








سرشناسه : محمدی ری‌شهری, محمد, ۱۳۲۵ - 
عنوان قراردادی : میزان‌الحکمه . فارسی - عربی 
عنوان و نام پدیداور : میزان‌الحکمه (با ترجمه فارسی)/ محمدی‌ری‌شهری 
: ترجمه حمیدرضا شیخی ؛ مقابله و تصحیح علی حچیمی ... [و دیگران] ؛ 
ویراستار فارسی سعیدرضا علی‌عسکری. محمد باقری‌زاده‌اشعری, قاسم 
شیرجعفری : ویراستار عربی کمال کاتب ... [و دیگران]. 
وضعیت ویراست ویراست ِ 
مشخصات نشر ۰ قم: موسسه علمی‌فرهنگی دارالحدیت, سازمان چاپ و 
نشر, ۳۸۶ 
مشخصات ظاهری : ج. 
روت پر وهی ده علوم را ۱0 
شابک : دوره ‏ 7-200-493-964-8: ؛ دوره, چاپ نهم 493-964-978- 
9-350 : ریال: ج. ۱ 978 964 ۰ : 4 ۸۵۰۰۰۰ ریال: 
ج. 1 ۳ نهم 964-978 ِِ -6-351 : ؛ ۵0۰۰۰۰ ریال: .۲ " چاپ 
هفتم 964-978 تن -1-202 : ۸۵۰ ریال: ج. ۲ چاپ نهم 964-978- 
3-3523 : ۸۱۵۰ ریال: - ۲ ۷9 نهم 0-353-493-964-978 : ؛ 
000۰۰۰ ها ج۰ ۴  : ٩204-493-64۱‏ ۸۵۰۰۰ ریال: ج. ۴, چاپ 
نهم 7-354-493-964-978 : ۰ ۵۵۰۰۰ ریال 2 چاپ هفتم) ؛ ۰.۰۰ ۵ 
ریال: ج. ۵, چاپ نهم 4-355-493-964-978 : ۰ ریال (ج 
چاپ هفتم) ؛ ۸۵۰۰۰۰ ریال: ج. ۶ چاپ نهم و97 964 -1-356-493 : 
۰ ۰ ریال: ج. ۷ جاب نیم 8357493964978 : ۰ ریال: ج. 
۸ چاپ هفتم 964-978 ِ -3-208 : ۱۵۰ ِِ ج. ۸ چاپ نهم 
978 9647 5358-493 : .۳ ریال: ج. ,٩‏ چاپ نهم 964-978 ِِِ 
2-59 : 00 ۳ ج. ۱۰ چاپ هفتم 964-978 ِِِ -6-210 : 
(۸ و ۰ ۱۰ چاپ نهم ٍِ -6-360-493-964 : ؛ جح ۱۰ ۳ 
دوازدهم 78و 94 ِِ« -8-360 : ۰ ریال: ۱۱۰ 7 هفتم 978- 
96۵4 6 -7-200 : ۳ ۷ ربال: ۱۱۰ چاپ هشتم8 964-97 ِِِ 
3-1 : ۸0۰ ریال: ۱۱ چاپ نهم 964-978 ِِ 5-361۰ : 
00 ال ۱۲ چاپ هفتم8 964-97 9 -0-212 : ۸۵۰ ریال؛ 
ج. ۱۲ اک ۰ (حج. ۱۳ چاپ 
هفتم) ؛ ۰ ریال: ج. ۱۲ چاپ هشتم 978 964 ِِ -7-2000 : ؛ 
۰ ریال: ج. ۱۲ چاپ نهم 9-363-193-964-978 : ۰ ریال: 
ج. ۱۴ چاپ هفتم4-214-493-964-978 : ؛ .۷۳۰ ریال ۳ " چاپ 


هشتم) ! ۸۵۰۰۰۰ ریال: ج.۱۴, چاپ نهم 6-364-493-964-978 : 

یادداشت : فارسی - عربی. 

یادداشت : چاپ هفتم. 

پادداشت ها که ۳۱ ارجا نم ۱۳۸۷ 

یادداشت : ج.۲ ۴۲ ۸۵ ۶ ۱۴-۱۰۳۸ (چاپ هفتم: ۱۳۸۶). 

یادداشت ۰۳-۰ ۸ و ۰ ((چاپ دوازدهم: ۳۹۰ ). 

یادداشت : ج. ۸۱۱ ۱۴۰۱۳ (چاپ هشتم: ۱۳۸۶. 

یادداشت : کتابنامه. 

یادداشت : نمایه. 7 

مندرجات : ج. ۱.۱ ب.- ج. ۲. ب -ج.- ج. ۲ ح -خ.-ج. ۴. در ج. ۵ ز 
- ش.- ج.۶. ش - ظ.- ج. ۰۷ ع.- ج. ۰۸ع -غ- .۱۱ م -ن-ج. ۱۲ ن - ه.- 
ج. ۰.۱۳ - ی.- ج. ۴ ۱. فهرست ها 

موضوع : احادیثت 

موضوع : احادیث شیعه -- قرن ۱۴ 

موضوع : احادیث اهل سنت -- قرن ۴ ۱ 

شناسه افزوده : شیخی, حمیدرضا, ۰-۱۳۳۷ مترجم 

شناسه افزوده : علی‌عسکری» سعیدرضا., ۱۳۴۴ -, ویراستار 

شناسه افزوده : کاتب, کمال. ویراستار 

شناسه افزوده : موسسه علمی 5 فرهنگی دارالحدیت. سازمان چاپ و 


ات 
ده بندی کنگره : ۵۳۵/2۱۱۶/۵ ۴۱ ٩۰‏ ۱۳۸۶ 
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۲۱ 
تتفارم کاشاسشی, من ۱۱۲۰۱۷۱۳۰ 


میزان الحکمة جلد 1 


اشاره 


ایثار. 

ارزش ایثار. 

تاثیر ایثار بر مکارم اخلاق . 
ارزش ایثارگران . 

جایگاه والای ایثار. 

پاداش . 

مزد درستکاران و نیکو کاران . 
پاداش آخرت . 

پاداش ارجمند. 

پاداش بی منت و بی پایان . 
دوبار پاداش دادن . 

اجاره . 

کراهت اجیر شدن . 

دلالی در اجاره . 

ستم کردن در حق مزدبر. 
تعیین کارمزد. 

اداب مزد دادن . 

امام اجیر امت است . 

اجل . 

اجل دژی استوار است . 

هر پدیده ای عمری دارد. 

هر امتی اجلی (سرامدی ) دارد. 
اجل معلق واجل محتوم . 
انچه اجل معلق را دور می کند. 
آخرت ۰ ۲ 

آخرت ر سرای ماندگار. 

یاد اخرت . 

کار برای آخرت ِ 

اهتمام ورزیدن به اخرت ۰ 


برادر. 

مقمنان با هم برادرند. 
برادران راستین . 

دوست داشتن برادران . 
عوامل پایداری دوستی . 
دوستی و برادری برای خدا. 
برادری کردن به خاطر دنیا. 
برادری و دوستی دینی . 
عوامل نابود کننده برادری . 
اظهار محبت نسبت به برادر. 
بریدن از برادران ۱ 

اقسام برادران . 

برادر مورد اعتماد. 

نهی از برخی برادریها و دوستیها. 
نگه داشتن برادریهای دیرینه . 
برادری حقیقی . 

انتخاب برادر. 

تحمل لغزش برادر. 

بهترین برادران . 

برادر کامل . 

بدترین برادران . 

ازمودن برادران . 

راهنمایی برادران . 

احترام و بزرگداشت برادران . 
براوردن نیاز برادران . 

اداب برادری . 

ادب . 

تربیت نایسند. 

ادب و خرد. 

دستاورد ادب . 


تشویق به ادب کردن فرزند. 

نکاتی که در تربیت باید رعایت شود. 
تربیت پیامبر به وسیله خداوند. 
موّدب تین .ادف خذانش: . 

تادیب خداوند. 

اذان . 

اذان گو. 

تشویق به اذان گفتن در گوش نوزاد. 
آزردن . 

ازردن موّمن . 

نیازردن . ۳ 

شکیبایی برازار دیدن در راه خدا. 
تاریخ . 

مبدا تاریخ هجری . 

زمین . 

احکام زمین . 1 
هرکس زمینی را احياکند از ان اوست . 
میراندن زنده ها. 

اسیر. 

تن به اسارت دادن روا نیست . 
خوشرفتاری با اسیر. 

اصول . ۱ 

همه چیز مطلق و ازاد است . 

همه چیز پاک است . 

یقین باشک کردن ازمیان نمی رود. 
مواردی که در ید قدرت خدا (و خارح از اختیار بشر) است . 
انچه را خدا پوشیده داشته است . 
۹ گوناگون . 

خوردن . 

کم خوری . 

پرخوری . ۱ 

به اندازه خوردن و تاثیر آن در تندرستی . 


پیامدهای سو پرخوری . 

سیری شکم پارسایی را تباه می کند. 
گرسنگي ۰ , 

رهاورد گرسنگی . 

اندازه خوردن . 

از اداب سفره . 

الفت . 

در کسی که با دیگران انس و الفت نمی گیرد خیری نیست . 
الله . 


فرمانروایی . 

ضرورت فرمانروایی . 

آرزش حکومت . 

ارزو 

ارزو رجمت است . 

ارزوها را پایانی نیست . 

پرهیز دادن از ارزوهای پوت وباطل ۰ 
ارزو و اجل . 

نتایج ارزوی دراز. 

ارزوی کوتاه . 


آنچه مایه خیر و خوبی امت است . 
مقام امت اسلام در اخرت : 

چیرگان وقیام کنندگان امت اسلامی . 
مان سا پرخه امت اسلا 
امامت 1 / امامت عامه . 

امامت . 

امامت مایه کمال دین است . 

اماشت سالوه اساام است. 


امامت ريشه همه خوبیهاست . 

امامت رشته کار((13)) امت ات ۱ 

امامت راه خداوند است . 

برتری امامت بر نبوت . 

ناگزیری از حجت (نیاز به رهبر الهی ). 

حجت , امامی است شناخته شده . 

گاه حجت در بیم وگمنامی به سر می برد. 

ار امام نباشد زمین در هم فرو رود 

فراخواندن هرامتی با امام وییشوای ان . 

شناخت امام . 

پیامد شناختن و نشناختن امام . 

ان که بی شناختن امام زمان خود بمیرد. 

کسی که امام را نمی شناسد و او را انکار هم نمی کند. 
موانع امامت و رهبری . 

انچه خداوندبرپیشوایان حق واجب کرده . 

حقوق متقابل امام و امت . 

پیشوایان شما نمایندگان شما هستند. 

پیشوایان دوزخ . 

فتگین: ما صنت:: 

احادیث ساختگی برای تثبیت پیشوایی پیشوایان ستمگر. 
از کسی که فرمانبر خداوند سبحان نیست نباید فرمان برد. 
امامت 2 / امامت خاصه 1. 


وجوب پیروی از اهل بیت . 

5 ای از ویژگیهای | اهل نیت . 
فلسفه حکومت از نگاه اهل بیت . 

ترس از تفرقه و جدایی . 

امامان دوازدهگانه . 

علم امام . 

امامت 3 / امامت خاصه 2. 

دوست داشتن امام علی علیه السلام . 


علی پیشوای نیکوکاران . 

علی امام و پیشوای شماست . 
علی ولی هر موّمتی است . 

علی با حق است . 

علی با قران است . 

علی حجت خداست . 

خی درا ربعم پبامیز ات 

علی داناترین مردم پس از من است . 
من و علی از یک درخت هستیم . 
تو برادر من هستی . 

علی از من و من از اویم . 

تو برای من همچون هارونی . 

ولایت قلی... 

رواعلی ار ان اسر لت الا له الم (میر هو 
(3) علی از زبان علی همانا من . 
اسلام امام علی علیه السلام . 

علم و دانش امام علی علیه السلام . 
مظلومیت امام علی علیه السلام . 
(4) علی از زبان علی (متفرقه ). 
امامت 3 / امامت خاصه 2. 

فاطمه پاره تن پیامبر. 

فاطمه سرور زنان عالم است . 
خشم گرفتن خدا برای خشم فاطمه . 
نامگذاری آن 93 بزرگوار. 

سروران جوانان بهشت . 

دوست داشتن حسنین . 

هدیه پیامبر به حسنین . 

تصریح به امامت آن بزرگوار. 

حسن از من است و من از اویم . 
محبت امام حسن علیه السلام . 
عبادت امام حسن علیه السلام . 
تصریع به امامت آن بزرگوار. 
حسین از من و من از حسینم . 
تصریع به امامت آن بزرگوار. 


تصریح به ِ- آن 0 
شکافنده علم و دانش . 

تصریع به امامت آن ور کون 

اخلاق و رفتار پسندیده آن حضرت . 
تصریح به امامت آن حضرت . 

امام در زندان ِِ 

تصریح به امامت آن حضرت . 

امام در زندان سرخس . 

آگاهی امام از زبانهای مختلف . 
آرامتن اضام. 

تصریح به امامت آن بزرگوار. 

تصریع به امامت آن بزرگوار. 

امام در زندان . _ 

تصریح به امامت آن بزرگوار. 

حالت افام.در زندان. 

نامهای امام رن 

نص بر امامت آن حضرت . 

بشارت به مهدی علیه السلام . 

مهدی بقية الله در زمین است . 
قیامت برپانشود تا مهدی علیه السلام ظهور کند. 
شاف ارت ماه او 

د ات اما فان عایه الدلام: 
ادرعان کت امه اسلا 
حکم قیام کردن قبل از قیام قائم (1). 
قیام کردن قبل از قیام قائم (2). 
انتظار فرج (گشایش ). 

انتظار فرج برترین عبادت است . 
ظهور قائم علیه السلام پس از نومیدی مردم . 
0 0۳ وقت ظهور دروغگویند. 
0 مردم از امام در زمان غیبت . 
نشانه های ظهور 

در هنکام ظهور (1). 

در هنگام ظهور (2). 

یاران امام . 


زکتار ان خضوت :یا تعکر ان پشن از فیام: 
نوآوری قائم . 

جهان پس ار طهوز مهدی علیه السلام . 
ایمان . 

ایمان و اسلام . 

ريشه ایمان . 

حقیقت ایمان (1). 

حقیقت ایمان (2). 

حقیقت ایمان (3). 

حقیقت ایمان (4). 

حقیقت ایمان (د). 

ایمان و عمل . 

مرجئه . 

ایمان و گناهان (1). 

ایمان و گناهان (2). 

ایمان و گناهان (3). 

ایمان کامل . 

آنچه ایمان را کامل می کند (1). 
انچه ایمان را کامل می کند (2). 
آنچه ایمان را کامل می کند (3). 
اسان فراع 

افزایش یافتن ایمان . 

درجات ایمان . 

برترین ایمان . 

شاخه های ایمان . 

ارکان ایمان ‏ 

عوامل 0 شدن ۳ 
چشیدن طعم ایمان . 


اه یمان لت ی فنه 
کمترین چیزی که ایمان را سلب می کند. 
انچه با ایمان سازگار نیست ۱ 


مقتضیات ایمان . 

علت نامگذاری مومن به این نام : 
ارجمندی مومن . 

مومنان همچون یک پیکرند. 
موّمن کیست ؟ (1). 

مومن کیست ؟ (2). 

صلابت موّمن . 

کرنش همه چیز برای موّمن . 
مقمنان اند کند. 

صفات مومنان . 

بهترین موّمنان . 

امانتداری . 

کسی که امانتدار نباشد ایمان ندارد. 
دستاوردهای امانتداری . 

کسانی که نباید به آنها امانت سیرد. 
امانت الهی . 

زنهار دادن . 

پیمانداری . 

احترام گذاشتن به پیمانها و زنهارها. 
همدمی . 

انس با خدا. 

انسان . ۲ 

کرامت و بزرگواری آدمیان . 
شرافت موّمن . 

فلسفه افرینش انسان . 

چگونگی آفرینش انسان . 

ناتوانی انسان . 

معیار انسان (1). 

معیار انسان (2). 

ویژگی انسان کامل . 

ظروف طلا و نقره . 


ویژگیهای بخیل . 


بطلان عمل بدعتگذار. 


بدا. 


نیکوکاری کامل . 


برز] . 

ارواح مومنان در برزح . 
ارواح کافران در برزخ . 
عوامل برکت زا. 
عوامل برکت زدا. 
برهان . 

برهان خداوند. 

برهان خواهی . 
خوشرویی . 

برابری هشدار و نوید. 


حرف الف 


- الایثار:((ایثار)) 21 . 

_ الاجر:((پاداش )) 29 . 

_ الاجارة :((اجاره ))35 . 

ت. الاچل. :۱( اجل. )30 4 
الاخرة :((اخرت ))1< . 
الاخ :((برادر))63 . 

ی الادب :((ادب 91 ۰ 

_ الاذان :((اذان ))111 . 
الایذا:((آزردن ))117 . 
التاریخ :((تاریخ ))123 . 
الارض :((زمین ))129 . 

_ الارض :((زمین ))129 . 
الاسوة :((سرشق ))139 . 
_ الاصول :((اصول ))143 . 
_ الافات :((افتها))149 . 
الاکل :((خوردن ))155 . 
الالفة :((الفت ))169 . 
الله :((الله ))173 . 
الامارة :((فرمانروایی ))177 . 
الامل :((ارزو))183 . 

- الامة :((امت ))193 . 
الامامة :((امامت ))205 . 

- الایمان :((ایمان ))357 . 
الامانة :((امانتداری )4076 . 
الامان :((زنهاردادن )) 417 . 
_ الانس :((همدمی )4210 . 
الانسان :((انسان )4250 . 
الانا:((ظرف ))435 . 


ایثار. 


مزد درستکاران و نیکو کاران . 


قران . 

ما اجر درستکاران را تباه نمی سازیم )). 

([(همانا خداوند اجر تیکوکاران زا ضانمع نفی کندا): 

((انان که ایمان اوردند وکارهای نیک کردند (بدانند که ) ما پاداش کسی 
را که نیکوکاری کرده ضایع نمی کنیم )). 

- امام علی علیه السلام خداوند خواست تا ما پاسدار شریعتش باشیم و 
نگهداز جرمش من ما از این کار در بی: باداش, بعدوعاقر ها از کار 
خویش حمایت می کرد. 

۰ به حسن وحسین , فرمود: حق بگویید و برای پاداش (آخرت ) 
تِ امام ماو علیه السلام اجرمجاهدشهیددر راه خدابیشتر از آن کسی 
نیست که توانایی (بر گناه ) داشته باشد اما پاکدامنی ورزد نزدیک است 
انسان پاکدامن فر شته ای از فرشتگان شود. 


اجاره . 

قران . 

((آیا آنان رحمت پروردگارت را قسمت می کنند؟ 

روزی آنان در زندگی دنیا را ما میان ایشان قسمت می کنیم و درجات 
ومراتب برخی را بر برخی دیگر بالا می بریم تا یکدیگر را به خدمت گیرند 
و رحمت پروردگارت از آنچه آنها گرد می آورند , بهتر است )). 

((یکی از آن دو گفت : ای پدر! او را به کار گیر, او بهترین کسی است که 
می توانی به کار بگیری ر هم نیرومند نب و هم درستکار)). 

بامام علی علیه الملام,,ر خر باره ای( (ها زوری ایسان‌را مبانشان قسوخ 
می کنیم )), فرمود: خداوند سبحان با این آیه به ما خبر داده که اجاره یکی 
از راههای معیشت مردمان است ,زیرا, با حکمت خود , همتنها 
ماس تما موی اعوال ایشان را متفاوت و دیگرگون قرار داد و اين امر 
را مایه قوام معیشت خلق ساخت , چون یک مرد مردی دیگر را اجیر می 
کند اگر مردی از ما ناچار شود کار بنایی يا نجاری و يا صنعتگری دیگر 
پیشه ها رابرای خویش , انجام دهد با این وضعیت کارهای دنیا روبراه نمی 
شود و آنها نیز فرصتش را ندارند و به یقین از انجام آن ناتوانند اماخداوند 
ار و را کون 
خواسته هر کس که به چیزی تعلق گرفت هر یک برای دیگری آن را 
انجام دهد ر و هر کدام با کمک دیگری آن طور که مصلحت حالش 
اقتضا دارد, امور زندگانی اش را پیش ببرد. 


اجلو: 


- امام علی علیه السلام اجلها (مدت عمر) رامشخص ساخته , 
برخی را کوتاه و برخی را درا گردانید وپاره ای را پس وبرخی را پیش 
انداخت و عوامل آنها را به مرگ پیوند داد(موجبات به سرآمدن اجل را 
فراهم آورد). ۲ , 
- مدت زندگانی (اجل ) میدان راندن جان است و گریز از مرگ رسیدن 
بدان . 
- راست ترین چیز, اجل و مرگ است . 
چیزی راست تر از اجل و مرگ نیست . 
_ نزدیکترین چیز اجل است . 
- بهترین دارو اجل است . 

- نفسهای آدمی گامهای او به سوی مرگ است . 

- هر که مراقب اجل خودباشد ,فرصتهایش را غنیمت شمارد. 


آخرت . 


قران . 

((و آنان که به انچه بر تو و پیش از تو فرو فرستاده ایم ایمان می اورند و 
به روز واپسین یقین دارند)) . 

((برای هیچ پیامبری نسزد که اسیرانی داشته باشد تا (کاملا پیروز شود) 
و جای پای خود را در زمین محعم کند شما متاع نایایدار دنيیا را می 
خواهید و خدا سرای دیگر را می خواهد و خداوند پیروزمند و حکیم است . 

((برخی از شما دنیا را می خواهند و برخی خواهان اخرتند)). 

((هر کنس کشت آخرت. را بخواهد به. کتته اش می: آفرایتم و .هکس 
کشت دنیا را بخواهد از همان به او عطا می کنیم و در اخرت بهره و نصیبی 
#تا ۸ 

امام قلی ,یه السلام هلا ای مرومان | ونیا شاغی است آماخه کف ,هن 
نیکوکار و بدکاری از آن می خورد و آخرت وعده ای است راست که 
فرمانروایی توانا در آن روز داوری می کند)) 1 

بر سا وال سا نع ای اشت م اضا و وان اخرت. ناب 
اتحها نم شاس گن . 

- دنیا پشت کرده و بدرودگویان است و آخرت روی آورده و آشکار شده 
است امروز روز آماده شدن است و فردا روز پیشی گرفتن . 

یا ای اس اه هر ساسا سر 
زند نابود شود. 

دنیا آرزوی بدبختان است و آخرت پیروزی نیکبختان . 

از دنیای خود برای آخرتت بهره ای برگیر. 

- خود را به کار آخرت که ناگزیر از آنید سرگرم دارید. 

پآ مسا نصا ما سین که باه امه 

- امروز عمل است نه حسابرسی و فردا حسابرسی است نه عمل . 

- برای روزی آماده شوید که چشمها در آن روز خیره ماند 0 از 
دهشت و هراس آن از کار بیفتد و هوش و ذکاوتها به کودنی گراید. 

- همانا دنیا از تو جدا شدنی و آخرت به تو نزدیک است . 

- همانا شما به سوی آخرت روانید و در پیشگاه خداوند حاضر خواهید شد. 


مومنان با هم برادرند. 


قرآن . ۱ 

پروا کنید, باشد که بر شما رحمت ارد)). 

امام علی علیه السلام بسا برادری که از مادرت زاییده نشده است . 
لسن عسکری علیه السلام در امه ای به مردم قم و آیه ((2) 
- امام صادق علیه السلام همانا 99 بایان 0 
پدر و مادر می باشند واگر رگی از یکی بجنبد (وناراحت باشد) دیگران به 
خاطر او شب را نمی خوابند. 

- مومن برادر موّمن است , چشم او و راهنمای اوست به او خیانت و ستم 
نمی کند, فریبش نمی دهد و وعده ای نمی دهد که به آن عمل نکند. 

- موّمن برادر مومن است ی ی اج 
درد آید دیگر اندامها آن درد را حس می کنند , ارواح آنها از ٍ یک روح است . 
- هر چیزی به چیزی آرام می گیرد و مومن به برادر موّمن خود آرامش 


دسامیر خدا خی الله کایم و ال سقصی به مه ارام هی رف ان که 
ای ان ات للم اه ال سا ام ای مسا ار 
اس اس را 

ام ار سم ناوت ساعن است ۱ 

- پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله مومنان برادرند ر خونشان برابر است , در 
برابر دیگران یکدستند و کمترین آنها (می تواند) کسی را به امان و زنهار 


همه شان دراورد. 


ادب ۰ 


ء ایام غلی غلیه السبلام ادت کمال ادفی افت:. 
سر 3 ادمی مایه سامان یافتن اوست و ادبش مایه قوام و استواریش و 
راستی اش پیشوای اوست و سپاسگزاریش کمال او. ِ 
- ای مومن ! این دانش و ادب جان بهای توست , پس در فراگرفتن ان دو 
کوشا باش که هر چه بر دانش و ادبت افزوده شود , قدر وارزشت فزونی 
گیرد. ۱ 
- تو به ادب خود ارزش می یابی پس ان را با بردباری زینت بخش . 
- هر که بهترین خصلتش ادبش نباشد کمترین وضع او گرفتاری و هلاکت 
است . 
ادب بهترین خوی است . 
- بهترین چیزی که پدران برای فرزندان به میراث گذارند ادب است . 
- ادب نیکو بهترین پشتیبان و برترین همنشین است . 
_ جوینده ادب دورانديیش تر از جوینده طلاست . 
_ مردم به ادب نیک نیازمندترند تا به زر و سیم . 
_ سه چیز است که بالاتر از آنها وجود ندارد: ادب نیکو, دوری از شبهه و 
خویشتنداری از نارواها. 
پبتا مرح اتصای الم غلهی الم ای کب مساق را به یمن فرشا 
فرمود: آغ, ماد کاب:خها زان انا سامعر و انشانبرا نالا ق شاسنض, 
خوب تربیت کن . ۲ 
اه ترا توا تا نها کی ات 
- امام علی علیه السلام ادب یکی از دو شرافت خانوادگی است . 
- بهترین شرافت و افتخار خانوادگی ادب نیکوست . 
کراعتر توافت ارب تکوینت, 
- ادب نیکو برترین تبار و والاترین خویشاوندی است . 
۳ آموختن ادب آراستگی افتخارات و شرافت خانوادگی است ۰ 
ت ادب بیاموز که آن زیور شرافت و افتخارات خانوادگی است ۲ 
کی ات ات ات سار 
کاس رات اسان سامت 
- شرافتی سودمندتر از ادب نیست . 
- شرافتی گویاتر از ادب نیست . 
را ها ار ادا وا ی رت رو 


- کسی که ادب ندارد, شرافت خانوادگیش تباه شود. 


ادن : 
جتآمیر دا ی الله‌غانه ه اله بان ۱ برع مایا باتمار اسان بخ 


- شیطان چون آواز دعوت به نماز را بشنود بگریزد. 
_ اهل اسمان از ساکنان زمین چیزی جز اذان نمی شنوند. 


آز نف 

- امام صادق علیه السلام سوگند به خدا که نیکان زستکار شندندر آبا می 
دانید آنها چه کسانی هستند؟ 

کسانی هستند که آزارشان به مورچه ای نمی رسد. 

تا ها یا وا ها ری رم کف آننت که وهای 
را خرد و خوا ر شمارد. 


تاریخ . 


مبدا تاریخ هجری . 


- ابن مسیب : عمر گفت : تاریخ را از چه زمانی محاسبه کنیم ؟ 

او برای این موضوع مهاجران را گرد آورد, علی علیه السلام به او فرمود: 
از روزی که پیامبر هجرت کرد وسرزمین شرک را ترک گفت عمر هم این 
کار را کرد 

- این مسیب : نخستین کسی که (مبدا) تاریخ را نوشت عمر بود او بعد از 
گذشت دو سال و نیم از خلافتش , با مشورت علی بن ابی طالب , شانزده 
سال از هجرت ثبت کرد. ۱ 

- میمون بن مهران : سندی به عمر داده شد که سر رسید آن ماه شعبان 
بود , عمر گفت : کدام شعبان ؟ 

شعبان آینده یا شعبان گذشته ویا شعبان فعلی ؟ 

آن گاه به اصحاب پیامبر صلی اللّه علیه و آله گفت : برای مردم تاریخی 
وضع کنید که سردرگم نشوند یکی ازایشان گفت : براساس تاریخ روم 
بنویسید, گفتند: رومیها تاریخی طولانی دارند و از زمان ذوالقرنین 
حساب می کنند ,ر گفتند: براساس تاریخ ایران بنویسید گفت : در ایران هر 
پادشاهی روی کار آمده , (تاریخ ) پیش از خود را به دور افکنده است پس 
: کی نظر دادند که از هجرت ده سال گذشته و لذا مبدا تاریخ را 
ازهجرت پیامبرصلی الله علیه و آله حساب کردند. 

عمر بن خطاب مردم را گردآورد و از آنها درباره مبدا تاریخ پرسید علی 
علیه السلام گفت : از روزی که پیامبر هجرت کرد و درسرزمين شرک 
قدم گذاشت گویی اشاره داشت به این که بدعتی نگذارید و تاريخ را 
همان قرار دهید که در زمان رسول خدامی نوشتند چون زمانی که پیامبر 
صلی الله علیه و اله در ماه ربیع الاول وارد مدینه شد دستور داد تاریخ ان 
را ثبت کنند. ۱ ۲ 

- زهری و شعبی : هنگامی که آدم از بهشت به زمین آمد و فرزندانش در 
همه جا پراکنده شدند, پسران وی تاریخ را از زمان هبوط ادم حساب 
کردند و همان مبدا تاریخ شد تا آن که خداوند نوح را به پیامبری فرستاد و 
زان پس با بعثت نوح تاریخ می زدندبعد جریان طوفان پیش امد و همان 
مبدا| تاریخ شد سپس قضیه به آتش در افکندن ابراهیم رخ داد و فرزندان 
اسحاق از اتش ابراهیم تا زمان بعئت یوسف را تاریخ کردند و باز از 
پیامبری یوسف ۳ بعئت موسی و از زمان بعتت موسی تا پادشاهی 
ای ای ی ار ی ان 
بعثت پیامبر خداصلی اللّه علیه و آله فرزندان اسماعیل نیز از زمان در 
افکنده شدن آتراهیم به انش تا ساخته شندن خانه کعبه نم دشت ابر اهیم 


و اسماعیل را تاریخ کردند پس , از زمان ساخته شدن کعبه تا پراکندگی 
((معد)) تاریخ بود پس , هرگاه قومی از تهامه خارج می شدند ,زمان خروح 
خود را تاریخ قرار می دادند تا آن کعب بن لوّی درگذشت و از زمان مرگ 
او تا عام الفیل را تاریخ کردند بعد از آن عام الفیل مبدا تاریخ شد تا آن که 
عمر بن خطاب در سال هفده يا هجده مبدا تاریخ رااز هجرت به حساب 
اورد. 

_ عبدالعزیز بن عمران : مردم همیشه تاریخ داشته اند در دوران نخست 
مبدا تاریخشان هبوط آدم از بهشت بود این تاریخ ادامه داشت. ۶ ان که 
خداوند نوح را به پیامبری برگزید و مردم , زمان نفرین نوح درباره فوم 
خود را آغاز ز تاریخ قرار دادند سپس طوفان را تاریخ گرفتند بعدها در افکنده 
شدن اتدآهنصنه انسشر.ن تاریخ کردند پس از آن فرزندان اسماعیل ۳ 
این که را ها پارت فا رادید هد جرک کمن من راو سین ام 
الفیل ره نس از آن , مسلمانان هجربت پیافن نخدا را شراغان تاریم فراز 


دادند. 





احکام زمین . 


- امام صادق علیه السلام در فشتیز آیهة ((خداوندزمین را به هر کس از 
بندگانش که بخواهد به میراث می دهد)) فرمود: آنچه از ان خداست 
متعلق به پیامبرش می باشد و آنچه از آن پیامبر خداست برای امام بعد از 
سافنز خدا لاله غلیه و له من باشد. 

- امام باقر علیه السلام در کتاب علی علیه السلام یافته ایم که : ((همانا 
زمین از آن خداوند است و آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد به 
ارث می دهد و فرجام از آن پرهی زگاران است )) و من و خاندانم همانان 
هستیم که [ خداوند ] زمین را , به ما به ارث داده وماییم پرهی زگاران همه 
زمین از ان ماست پس ر هر که کت از زمینهای مسلمانان را احیا و 
ابادان سازد باید خراج آن را به امام ازخاندان من بیردازد و انچه از ان 
زمین می خورد متعلق به اوست . 


تن به اسارت دادن روا نیست . 


شا ضادی یه لام ای هه سامیر دا ان اه یه الم عل 
علیه السلام را برای اعلام برائت فرستاد, عده ای را نیز به همراه او 
گسیل داشت و فرمود: هر کس , بدون آن که زخمی سنگین بردارد, خود 
_ امام علی علیه السلام هرکس , بدون جراحت شدید, تن به اسارت دهد, 
نباید برای ازادی او از بیت المال سربها داد, بلکه , درصورت تمایل خانواده 
اش , سر بهای او باید از مال خودش پرداخت شود. 


قران :. 

((برای شمااگر به خدا و روز قیامت امیدی میدارید و خدارا فراوان یاد 
می کنید, پیامبر خدا سرمشق پسندیده ای است )). 

((ابراهیم وهمراهان او برای شما نیکو سرمشقی بوده اند)). 

((انها نیکو سرمشقی هستند برای شما: برای کسانی که از خدا و روز 
- امام سجاد علیه السلام مبغعوضترین مردم نزد خداوند کسی است که به 
سنت امامی اقتدا کند و به رفتار و کردارش نه . 

تعلیم دیگران خود را تعلیم دهد و قبل از زبان با کردارش تربیت کند. 


اشفا 


همه چیز مطلق و آزاد است . 


ج آفاه ضادق علبه تسام شیه: سید ملق انشت ان که فرباره ان کفته 
صریحی وارد شود. 

- هر چیزی مطلق و آزاد است تا زمانی که درباره آن نهیی برسد. 

- همه چیز برای تو حلال است مگر آن که دقیقا بدانی آن حرام است که 
در این صورت. باید آن را عاکذاری همه خیزها :همین حکم را دارند نا 
ژماتین که.خلاف: آن برانت روشتن. شود با بیته اقامه نود 7 

تازمانی که امری و نهیی درباره اشیا به تو نرسد همه چیز ازاد است هر 
چیزی که در آن حلال و حرام باشد هميشه برای تو حلال است , تا وقتی 
شین به: خرمت تخشی. و آن بیدا کتی ز کهقر این رت اند ان را ری 
نمایی . 

بش نزای: کنم.خاال ع.خرآمی:ذر از ماش همه ارم بر ای ت حلال است تا 
زمانی که دقیقا بدانی چیزی از آن حرام است که در این صورت باید آن را 
واگذاری . 


خوردن . 


کم خوری . 


- امام علی علیه السلام کم خوردن نفس را گرامیترو تندرستی را پایدارتر 
می دند. 

_ هر که خوراکش کم باشد, دردهايش کم است . 

_ هر کس خوراکش اندک باشد , اندیشه اش زلال است . 

بشاهیر خذا ضلیم الله کایه و ال ضر که خوراکتتم کم باکند کر ای 
پس دهد. 

آن که غذا کم خورد معده اش سالم ماند و صفای دل یابد و هر که پرخور 
باشد معده اش بیمار و قلبش سخت شود. 

از پیامبری است . 

- هر که زیاد تسبیح و تمجید حق کند و کم خورد و کم نوشد و کم خوابد, 
فرشتگان مشتاق او شوند. , , 

_ امام علی علیه السلام هر گاه خداوند بخواهد بنده خود را اصلاح گرداند 
سه چیز نصیب او کند کم گویی , کم خوری و کم خوابی . 


الفت . 


قران . 

(آوست که تو را به پاری خویش و به یاری موّمنان تاییدکرد و دلهایشان را 
به یکدیگر الفت داد اگر تو همه آنچه را که در روی زمین است انفاق می 
کردی دلهای ایشان را با یکدیگر الفت نمی دادی , ولی خداوند دلهایشان را 
رما سم مات | 

((و از نعمتی که خدا به. شتها ارز انی داشته انتعته باد. کنید* ان هنحام که 
دشمن یکدیگر بودید و او دلهایتان را با هم الفت داد و به لطف او برادر 
شدید)). 

- امام علی علیه السلام از جای کندن کوههای استوار آسانتر است تا الفت 
دادن دلهای از هم رمیده . ۱ ۱ 

_ دلهای مردمان رمنده است , هر که با آنها الفت گیرد به او روی آورند. 
امام صادق علیه السلام نیکوکاران چون با هم روبه رو شوند --- هر چند 
به زبان اظهار دوستی و محبت با هم نکنند --- دلهایشان , به سرعت در 
امیختن باران با ات رودخانه هاربه هم انس کیرد و بدکاران هر گاه با 
هم روبه رو شوند --- هر چند به زبان اظهار دوستی و محبت با هم کنند -- 
- دلهایشان از انس و الفت بایکدیگر دور است , همانند چهارپایان که از 
مهر ورزی با هم بدورند, گر چه روز گاری دراز از یک اخور علوفه خورند. 


فرمانروایی . 


ضرورت فرمانروایی . 


- امام علی علیه السلام , در قضیه حکمیت , فرمود:اینان می گویند 
فرمانروایی ضرورتی ندارد! ((11)) حال آن که وجود فرمانروا لازم 
است تا در زمان حکومت او ممن کار خویش کند وکافر بهره خود برد. 
- مردم را درست نکند مگر فرمانروا , نیکوکار باشد يا بدکار. 
- بزودی معاویه بر شما چیره خواهد شد, گفتند: پس , چرا با او بجنگیم ؟ 
فرمود: مردم را ناگزیر فرمانروایی باید, نیکوکار باشد یابدکار. 
۰ حروریه که می گفتند ((حکم و داوری جز از آن خدا| نیست )), 
: (بله ) حکم (واقعا) ازآن خداست و در زمین نیزحاکمان و 
با هستند, اما آنان می گویند: فرمانروایی ِِ ندارد, حال آن 
ِ مردم را از حکومت گریزی نیست , تا مومن دران حکومت کار خویش 
کند و تبهکار و کافر بهره خود برند و خداوند در زمان آن هر کس را به اجل 
مقدر می رساند. 
- مردم را ناچار فرمانروایی باید, نیکوکار یا تبهکار, زیرا در حکومت او 
فرد با ایمان کار خویش (اطاعت خدا) می کند و کافربهره خویش می برد 
و خداوند با وجود حکومت هرکس را به اجل مقدر می رساند و به 
وسیله او مالیاتها جمع آوری می شود و بادشمن جنگیده می شود و راهها 
ایمن می گردد و حق ناتوان از زورمند ستانده می شود و نیکوکار 
اسایش می بیند و از تبهکار ذرامان می. هاتند. 
ابو البختری : مردی وارد مسجد شد و گفت : حکم جز از آن خدا نباشد 
دیگری نیز گفت : حکم جز خدا را نشاید در اين هنگام علی علیه السلام 
فرمود: (البته ) حکم جز از آن خدا نیست ((همانا وعده خدا راست است 
مبادا آنان که به مرحله یقین نرسیده اند تورا بی ثبات و سبکسر گردانند)) 
شما نمی دانید اینها چه می گویند, می گویند: وجود حکومت لازم نیست 
ای مردم ! (وضع ) شما رادرست و اصلاح نکند مگر فرمانروا, نیک باشد پا 
تبهکار گفتند: سخن تو درباره فرمانروای نیکو کردار, درست , اما 
تبهکارچگونه ؟ 
فرمود: موّمن به کار خود می پردازدو نابکار بر خوردار می شود, خداوند 
اجل مقدر را می رساند , راههایتان امن می شود, بازارهایتان رونق 
قی کیرد , خراجهایتان گردآوری می شود, با دشمنتان پیکار می شود 
و حق ناتوان از زورمند گرفته می گردد. ۲ 
_ امام علی علیه السلام شیر درنده بهتر است از فرمانروای ستمگر و 
فرمانروای ستمگر بهتر است از فتنه های دیر پای . 


آرزو. 


ارزو ر‌ حمت است . 


دنتآشی خدا صلن اللم غلیم و له اررم‌ترای آسترمن رخعت آسنت: و آگر 
آرزو یت فرزند خود را شیر نمی داد و هیچ باغبانی درختی بر 
نمی 
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- عیسی علیه السلام نشسته بود و پیرمردی با بیل زمین را شیار می 
کرد, عیسی علیه السلام فرمود: بار خدایا! (امید و) آرزو را از اوبرگیر آن 
پیر در دم بیل را به کناری انداخت و دراز کشید ساعتی گذشت و عیسی 
گفت نار خوایاا ارشه را : به او با زگردان ربیدرنی آن. پیر برخاست و شروع 
به کار کرد. 

هام محجان‌عاية. الشبلام باز خدایاا اق.برفرد کار صانبان از تن مناسترین 
ارزو را خواهانم . 


قران . 

((شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار گشته است , که امر 
به معروف و نهی از منکر می کنید و به خدا ایمان دارید اگراهل 
کتاب نیزایمان بیاورند برایشان بهتر است , بعضی ازایشان مومنندولی 
بیشترشان تبهکارند)), ۲ 

- پیامبر خدا صلی الله علیه و اله امت من امتی خجسته است , معلوم 
نیست که اول آن خیر است يا آخر آن . 

- این امت من امتی است در سایه رحمت حق . 

(در این معنا روایات بسیاری وارد شده است ). ۲ 

- شما هفتادمین امت را تشکیل داده اید و بهترین و گرامیترین آنها نزد 
بشارت باد اين امت را به ارجمندی , دینداری , سربلندی , پیروزی و 
قدرت یافتن در روی زمین . 

_ به هیچ امتی یقینی برتر از یقین امت من داده نشده است . 


امامت 1 / امامت عامه . 


امامت . 


قران :. 
((و آنان که می گویند: ای پروردگار ما از همسران وفرزندانمان 
دلهای ما را شاد دار و ما را پیشوای پرهیزگاران گردان )). 
- امام علی علیه السلام او (پیامبر صلی الله علیه و آله ) را فرستادتا به 
حق فرا خواند و بر آفریدگان گواه باشد او پیامهای پروردگارش را 
۳ و در این راه نه سستی کرد و نه کوتاهی ورزید و درراه خدا با 
دشمنان او جنگید بی آن که ناتوانی به او راه یابد يا آن که عذر و بهانه آورد 
او پیشوای پرهیزگاران و دیده رهیافتگان است . 
تا آن که کرامت خداوند سبحان (مقام پیامبری ) به محمد صلی اللّه 
علیه و آله رسید پس , آن حضرت را از بهترین خاندان و گرامی ترین 
دودمان برکشید (درخت دودمان ) او را شاخه هایی است بلند و 
برافراشته و دست کسی به میوه آن نرسد اوییشوای پرهیز گاران 
است ودیده رهیافتگان رفتارش میانه روی و اعتدال است و طریقه اش 
راهنمایی و هدایت سخنش حق را از باطل جدا سازد و حکم و داوریش به 
عدل و داداست . 


اتخات اضام. 


- سعد بن عبدالله قمی از حضرت مهدی علیه السلام درباره علت این که 
قوم (شیعیان ) نمی توانند برای خود, امام انتخاب کنند سوّال کرد ان 
حضرت فرمود: آیا آن امام نیکوکار است يا تبهکار؟ 
عرض کردم : تیکوکار و صالح فرمود: آیا امکان دارد که یکی از آنها نداند 
نظر دیگری درباره صلاح و فساد چیست ودر نتیجه , فرد فاسد و تبهکاری 
را انتخاب کنند؟ ۱ 
0 و ۳ ۱339 اینک برای تو برهانی می اورم 
اش که فش وید ی و مرازب مین ی له نام موی 
علیه السلام که خداوند آنان را بر کزید و بر آنان کتاب فرو فرستاد و از 
حمایت وحی و عصمت برخوردارشان ساخت و سران امتها(ی خود) 
بودند و در قدرت انتخاب از آنان توانمتدتربودند, آیا ممکن. است این دو 
پیامبر با آن همه عقل و کمال علمی , اگر بخواهند انتخاب 
کنند,انتخایشان به یک منافق تعلق گیرد و گمان برند که او موّمن است ؟ 
عرض کردم : خیر فرمود: همین موسی کلیم الله با ان همه عقل وکمال 
و نزول وحی بر او, برای میقات پروردگار خود, از میان سران قوم و 
ِِِِ سپاه خود هفتاد نفر را که در ایمان واخلاص انها شک نمی 
فرموده ی : ((موسی برای میقات باما هفتاد مرد از میان قوم خود 
برگزید)) پس ,ر وقتی مشاهده می کنیم که کسی که خدای بزرگ او را 
به پیامبری برگزیده است افسد راانتخاب می کند و نه اصلح را و می 
پندارد که او اصلح است نه افسد, پی می بریم که انتخاب (امام ) تنها برای 
کسی رواست که ازنهانیهای دلها آگاه است . 


امامت 3 / امامت خاصه 2. 


زیت الساام ان بان ساهس‌صلی اه ام اه 


اشاره 


فاطفه بازهتن اه ۱ 

امتح ی اه لصو اه ام رصع شم است یکیو ۱ 
شاد سازد مرا شاد کرده و هر که او را غمین کند مرا غمزده کرده است 
فاطمه عزیزترین فرد برای من است . ۱ 
همانا فاطمه پاره تن من است او نور دیده و میوه دل من است انچه 
ادا غمین کتدر مرا تیه عفر ده ی کند و انجهة اور شاوسادن هرا شاد.مین 
کند او نخستین فرد از خاندان من است که به من می پیوندند. 


هاش میور ای عالت آنتخ, 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله خداوند وی از میا نان ان شم ۱ 
برگزید: مریم , اسیه , خدیجه و فاطمه . 

- حسن و حسین , بعد از من و پدرشان , بهترین مردم روی زمین هستند 
و مادرشان برترین زنان روی زمین است . 

دخترم فاطمه سروز ربان عالم ارست. . . 

هاها ححفرم فاظمهم ام سور وتان عالم راز آغاخا مه آتحان استه: 


خشم گرفتن خدا برای خشم فاطمه . 


- پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله به یقین خداوند با خشم فاطمه به خشم 
می اید و با خشنودی او < خشنود می شود. ۲ 

جه: فاطمه: عبپاالساام .س. « راوید با خشم تودبه کم مب اید .و ,۱ 
۱ 


نامگذاری ان دو بزرگوار. 


- امام علی علیه السلام هنگامی که حسن به دنیاآمد نام او را حرب 
اش بای توا نی اه امعم له اه و فرر و دا سم 
نشان دهید, او را چه نام نهاده اید؟ 
عرض کردم : حرب فرمود: نه , بلکه او حسن است و چون حسین به دنیا 
آمد اسم او را نیز حرب گذاشتم پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آمدو 
فرمود: فرزندم را به من نشان دهید , نام او را چه گذاشته اید؟ 
عرض کردم : او را حرب نامیده ام فرمود: نه , بلکه حسین است . 
- امام سجاد علیه السلام هنگامی که فاطمه علیهاالسلام حسن علیه 
السلام را به دنیا آورد به علی علیه السلام گفت : برایش اسم بگذارعلی 
کلیه ام کرو من مین ار مت خدا ام روی امیس دارم 
او ی وا او بر آیا 
برایش اسم گذاشته ای ؟ 
عرض کرد: در نامگذاری او بر شما پیشی نمی جویم پیامبر فرمود: من 
نیز در نامگذاری او برپروردگارم پیشی نمی گیرم . 
پس , خدای تبارک و تعالی به جبرتیل وحی فرمود که برآی: محمد فززژدی 
7۳ ۳۳00 ۳۳ 
همچون هارون است برای موسی پس , نام فرزند هارون را براو بگذار 
جبرئیل علیه السلام فرود آمد و از جانب خدای عزوجل به پیامبر تبریک 
گفت و آن گاه گفت : خدای بزرگ به تو دستورمی دهد که نام فرزند 
هارون 1 بر این نوزاد بگذاری 

میر برسید. : نام فرزند هارون جه و 
رل نت : شبر پیامبر فرمود: زبان من عربی است جبرئیل گفت : آو 
را خنینیسام پش» تاه تآم‌حسن ار اه کداست.. 
چون حسین علیه السلام به دنیا آمد جبرئیل علیه السلام فرود آمد و از 
مانند هارون است برای موسی بنابراین , نوزاد زب تا فرزند هارون 
ی با 
۱ ۲ ۱۱ 
چه نامیده ای ؟ 
عرض کرد: ای رسول خدا! پیش از شما نامی بر او نمی نهم , ولی 


دوست داشتم نام او را حرب بگذارم پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
من نیز پیش از پروردکارم نامی بر او نمی نهم . 


سروران جوانان بهشت . 


- پیامبر خدا صلی الله علیه و آله حسن و حسین سروران جوانان بهشت 
هستند و پدرشان از ان دو بهتر است . 

- حسن و حسین سروران جوانان بهشتند. 

-. هضانا خسن و حسین سر فران جوانان بفشتت هنن 


دوست داشتن حسنین . 


‌ عم 
- پیامبر خدا صلی الله علیه و اله هر که مرا دوست داردباید این دو 
فرزند مرا نیز دوست داشته باشد زیرا خداوند به دوستداری انان فرمان 
داده است . ۱ 
_ بار خداپا! حسن و حسین را دوست بدار و دوستداران ان دو را نیز 
دوست بدار. ۳ 
_ هر که حسن و حسین را دوست بدارد هر اینه مرا دوست داشته و هر که 
با انان دشمنی ورزد با من دشمنی کرده است . 


- پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله من به حسن شکوه ودانش هدیه می کنم 
و به حسین بخشندگی و شفقت . رِ ِ 
ب. آبقت هو ههتری هن از آخسن است: ه.شتجاعت و.بخشتند نیم از آن:خشین 


- به حسن هیبت و بردباری می بخشم و به حسین بخشندگی و شفقت . 
ی ی فاطمه دخت پیامتد خدا صلی الله علبه و 

آله.تقل ند که وفتی. بدر زر کوارش در بستر بیماری که به فوت آن 

حضرت انجامید, افتاده بود, حسن و حسین را خدمت آن حضرت برد و 

ی تناها ای وی ۲ 

پیامبر فرمود: هیبت و مهتری خود را به حسن می دهم و دلیری و 

بخشندگیم را به حسین . 


بز آنزم قضر انتفت در صافت ۶ زضی فاخیرصلن لاخ علیه و الم بر اعافت 
دوز اعاق که هن دو طربهه و طایفه ناهمساز روایت کرده ۳ 
نیز دلیل امامت آن دو بزگوار این است که آمدند و ادعای امامت کردند و 
در زمان آنان کسی جز معاویه و بزید چنین ادعایی نداشت که آنها هم 
یت و 7 
دلیل دبگر ات اهل بیت است , زیرا انان بر امامت حسنین اجماعء 
دارند و اجماع ایشان ححجت است . 

همچنین دلیل دیگر این خبر مشهور است که علی علیه السلام فرمود: 
این دو فرزند من امام هستند, چه برخیزند و چه بنشینند. 


اضام ناف صلیه السلام جهن وفات اهر اجنین صاحات الله. خایت فا 
رسید به فرزندش حسن فرمود: نزدیک من بیا تا رازی را که پیامبر خدا 
صلی لیهست کت یه تور ونم و آنکه را مزا مات سره 
به تو بسپارم سپس , این کار را کرد. 

مخ اش بو تین ۶ رضانی. که آیرالخومتین. علت الشلام به وین خوه 
سا مس هی و ار و ات سا وه 
محمد (بن حنفیه ) و همه فرزندان و سران پیروان خود و خانواده خویش را 
بر وصیتش گواه گرفت آن گاه کتاب وسلاح را به او تحویل داد. 


تسایر خدا ضلن اه هو آله تن از من ات هن مت امس هر که 
او را دوست بدارد خداوند دوستش دارد حسن و حسین دو سبط از اسباط 
هستند . 

- مقدام بن معد یکرب و عمرو بن اسود به قنسرین رفتند معاویه به 
مقدام گفت : خبر داری که حسن بن علی وفات یافته است ؟ 
۰ ((آن لله 3 الیه راجعون ۲ به زبان آوزد معاویه. به. اد 
! مقدام بات ۳ 0 مصیبت ۷ حال آن که پیامبر خداصلی اللّه 
غلیه و اله: آو را بر تانوق خود نشاند وقر مود این از من است . 


محبت امام حسن علیه السلام . 


ب شین دا ضلی الله غلیه و الهت اشاره به سفتن علیم. ا تسام ده فر 
که مرا دوست دارد باید این را دوست داشته باشد. 

_ نیز اشاره به حسن علیه السلام --- : خدایا ! من او را دوست دارم تو نیز 
دوستش بدار و دوستداراش را هم دوست بدار. 

_ بار خدایا ۱ من او را دوست دارم تو هم دوستش بدار. 


انیت راجت کم ای 


ام تاه مه لس رصن یی یی طالب ات بر 
زمان خود و پارساترین و برترین آنان بود. 


_ امام حسن علیه السلام همانا بعد از وفات من و جدا شدن روح از بدنم 
حسین بن علی علیه السلام امام است ورائت او از پیامبر صلی الله 
علیه و آله نزد خدا در کتاب (لوح محفوظیا قرآن و يا وصیتنامه ) ثبت 
است که خدای عزوجل این ورائت را به ورائت از پدر و مادرش افزوده 
است زیرا خدا دانست که شمابهترین خلق او هستید از این رو, از میان 
ما فحمد خلی الله غابه و الم را شر کسمد ».ند غلی یه السلام را 
و علی علیه السلام مرابه امامت انتخاب کرد و من حسین علیه السلام را 
برگزیدم !. 


حسین از من و من از حسینم . 


اقفر خدا ضلی االه هو ال کسن ار هن است جهن اس سر 
که حسین را دوست بدارد خداوند دوستش دارد حسین یکی از اسباط 
است . ۱ ۱ 

_ برا بن عازب : دیدم پیامبر خدا صلی الله علیه و اله حسین را بر خود 
سوار کرده می گوید: خدایا! من او را دوست دارم تو نیزدوستش بدار. 

- پیامبر خدا صلی الله علیه و اله حسین از من است و من از اویم . 


- امام باقر علیه السلام چون هنگام شهادت حسین بن علی علیه السلام 
رسید دختر بزرگ خود , فاطمه بنت الحسین علیه السلام ,را خواند و نوشته 
ای سر بسته و وصیتنامه ای سرگشاده به او داد علی بن حسین دچار چنان 
ده وی ای ی ی ی 
را به بن الحسین علیه السلام داد و به خدا قسم این نامه بعد به ما 
رسید كت به خدا که آنچه از زمان خلقت آدم ۳ پایان دنیا مورد 
نیازفرزندان آدم بوده و هست دز آین نوشته وجود دارد!. 


تفر خدا ضلن الله عه و اله در رود وتاشنه اما هدما ضتا امه 
زند: کجاست زین العابدین (زیور عابدان )؟ 

و من فرزندم علی بن حسین بن علی بن ابی طالب را می بینم که 
صفهارا می شکافد (پیش می رود). ۱ 

امام صادق علیه السلام در روز رستاخیز منادیی اواز می دهد: 
کجاست زین العابدین (زیور عابدان ) ؟ 

گویا به علی بن حسین علیه السلام نگاه می کنم که در میان صفها (ی 
مردمان ) پیش می رود. 


_ از امام سجاد علیه السلام پرسیده شد: امام بعد از شما کیست ؟ 
فرمود: فرزندم محمد که دانش را عمیقا می شکافد. 

- امام علی بن حسین در بستر بيماريي که به وقانش منجر شد اقند پس 
ی و وحسین را جمع کرد 
و فرزندش محمد را وصی قرار داد و او را باقر لقب نهاد و کار دیگر 
فرزندانش را به دست او سپرد. 


شکافنده علم و دانش 


عبر خندا صلی الاه قاه و الم ‌عطاب به ان بن یدالاه اتضاره 
ابر تور مندان زنده می‌هانی که قزر ندع مضوین علی بن سین ین 
هر اه دنداس کرو ۳ 7 

نیز خطاب به جابر --- اد اه که 
من و رفتار و کردارش , رفتار و کردار من است و دانش رایس می 
ت فد. 

- جابر! برای فرزندم حسین پسری به دنیا می اید به نام علی در روز 
جابر! اگر او را دیدی سلام مرا به وی برسان بدان که تو بعد از دیدن او 
زمانی کوتاه زنده خواهی ماند. 


ب شآ مر تخد صلی الم علیه و له حون فرریم عفر بن مهن علی یه 
آ لسن کلیس ات لته اد اهر ای امد 

- محمد بن مسلم : در حضور ابو جعفر محمد بن علی باقر علیه السلام 
بودم که فرزندش جعفر وارد شد در حالی که کاکل داشت و دردستش 
ترکه ای بود و با آن بازی می کرد بافر علیه السلام او را گرفت و محکم به 
آغوش چسبانید, سپس فرمود: پدر و مادرم فدایت که اهل لهو و لعب 
تیشنتی: ان گام بم فزد. فرجمود؛ ای محمدا! ند ار مس ان آسای تسه بت 
اقتدا کن و از دانش ,وی بهره بگیر به خداقسم او همان صادقی است 
که پیامبر خداصلی الله علیه و آله در باره او فرموده است که شیعیان وی 
در دنیا و آخرت پیز وزمندند. 


اخلاق و رفتار پسندیده آن حضرت . 


- محمد بن زیاد ازدی : شنیدم که مالک ابن انس , فقیه مدینه , می گفت : 
به حضور جعفر بن محمد الصادق می رسیدم و آن حضرت به من پشتی 
می داد و احترامم می کرد ومی فرمود: مالک ! من تو را دوست دارم من 
از این سخن خوشحا ل می شدم و خدا را شکر می کردم مالک می گفت 
: آن حضرت پیوسته در یکی از این سه حالت بود: یا روزه داشت ,ریا نماز 
ی او اد اعاظم عیاد. و آکایر.زهاد خدانرشسن 
بودحدیث بسیار می گفت , خوش مجلس بود و پرفایده . 

8 و ۱ کر ۱ 
نروید واگذاریدشان تا (از ریاست بیفتند و به دنباله روتبدیل شوند رجال 
(و شخصینها) را به جای خدا همدم خود نگیرید به خدا سوگند که من برای 
تاه اه تم ات ی ای ند 


اما اون نم اس رسد در باس که ری وا ال وراه 
دارنده این منصب [ امامت ] --- : دارنده این مقام به لهو و لعب نمی 
پردازد در این هنگام موسی بن جعفر که کودکی بود وارد شد در حالی که 
ماده بزغاله ای مکی با خود داشت و به او می گفت نوفزد کارت: :۱ 
تخت کی آ اه عبدالاه او را گرفت و در آغوش کشید و فرمود: پدر و 
ار وا دایص اسهم سیم ات را سرت 


امام در زندان . 


_ علی بن سوید: ابوالحسن موسی علیه السلام که در زندان بود, من نامه 
ای به ایشان نوشتم و از حالش جویا شدم و مسائل بسیاری را نیز مطرح 
کردم چند ماهی به من جواب نفرمود سپس برای تک جوابی نوشت که 
رونوشت آن این است : به نام خداوند بخشاینده بخشا : 

اما بعد, تو مردی هستی که خداوند نزد خاندان محمد منزلت خاصی به 
تو بخشیده است و تو را دوستدار دینش که از تو خواسته آن را پاس داری 
قرار داده است . 

ح امام کاظطم علیه السلام 222 زر پاسخ به پرسش فقلی بن سوید از 
زندان --- : ای علی ! اما این که نوشته ای معیارهای دینت را از که 
بگیری , معیارهای دینت را هرگز از غیر شیعیان ما نگیر,که اگر از شیعیان 
ها فراتر ومی ان ود زا ار خاشگار ان تفت اه 


ترسهاآتوصریی سا ۶ اروا تس میت قایم انا روز 
خود علی علیه السلام را وصی قرار داد و برای او وصیتنامه ای نوشت و 
قیصت. نرم از شتر اسان مذیته-واتر ان کما ه گرفت . 

مجبور کردن امام به پذیرفتن ولایتعهدی . , 

_ اباصلت هروی : مامون به حضرت رضاعلیه السلام گفت : ای پسر پیامبر 
خدا! من صلاح دیدم که خود را از خلافت عزل کنم و آن را به تو بسپارم و 
حضرت رضا علیه السلام فرمود: اگر این خلافت از آن توست و خدا به تو 
داده است که روا نیست جامه ای را که خدا بر قامت تویوشانده از تن 
درآوری و به دیگری دهی و اگر خلافت از آن تو نیست , حق نداری آنچه را 
از آن تو نیست به من واگذاری . 

مامون گفت : ای فرزند رسول خدا! باید این کار را بیذیری امام فرمود: 
من با میل خود هرگز این کار را نمی کنم تو با اين کارت می خواهی مردم 
بگویند: علی بن موسی به دنیا پشت نکرده بود بلکه دینا به او پشت 
ات , ولایتعهدی را پذیرفت 


رکفت مت آگر تعی را 
نپذیری تو را به پذیرفتن آن مجبور می کنم اکُر اين کار را کردی چه بهتر و 
گرنه گردنت را می زنم . 


- هروی : به باب الدار سرخس که حضرت در آن جا زندانی و به زنجیر 
او گفت : نمی توانیدبا او ملاقات کنید پرسیدم : چرا ؟ 

کفزی وی ایارا اس ای ات ای مات بر 
آغاز .رود هو قبل از زوال و مزر ذیی غروب: افتاب ساغتی. از تما خواتدن باز 
می ایستد و در همین اوقات نیز بر سجاده خود می نشیند و با خدایش 
کن که اجازه دهند در این اوقات به دیدارشان روم او برایم اجازه گرفت و 
فن, یه حضور. آن. بزر کوار ریدم و دیجم بر سنجادم-خود تشسته .و در 


آگاهی امام از زبانهای مختلف . 


_ اباصلت هروی : امام رضا علیه السلام با مردم به زبان خودشان صحبت 
می کرد به خدا قسم که به هر زبانی از خود اهل آن زبان داناتر بود و 
رساتر سخن می گفت روزی به ایشان عرض کردم : یابن رسول الله ! من 

از آشنایی شما به اين زبانهای گوناگون در شگفتم فرمود: 
حجت خدا بر بندگان اوهستم و حداوند حجتی را بر مردمی قرار تمی دهد 
فرمود: فصل الخطاب به ما عطا شده است , آیا فصل الخطاب چیزی جز 
دانستن زبانهاست ؟ 


به امام رضا علیه السلام عرض شد: از شمشیرهاخون می چکد و 
شما چنین (بی پروا) سخن می گویید؟ 

فرمود: خداوند وادیی از طلا دارد که به وسیله ناتوانترین مخلوقاتش 
ات ام که ات سای ان 


ترسد. 


۳ من و صفوان بن یحیی به خدمت امام رضا علیه 
السلام رسیدیم ابو جعفر علیه السلام که سه سال از عمرش می گذشت 
ایستاده بود عرض کردیم : خدا ما رافدای شما کناد! اگر --- پناه به خدا -- 
- اتفاقی بیفتد چه کسی بعد از شما خواهد بود؟ 

آن حضرت به امام جواد اشاره کرده فرمود: اين فرزندم عبدالّه بن جعفر 
می گوید: عرض کردیم : او با اين سن و سال ؟ 

! فرمود: آری با ی رال ای ون 
ساله احتجاج کرد. 


- امام جواد علیه السلام امام پس از من فرزندم علی است ر فرمان او 
از او امامت به فرزندش حسن می رسد. 


امام در زندان . 


- 9 اورمه : در روزگار متوکل به سامرارفتم و بر سعید حاجب وارد شدم 
که متوکل ابوالحسن را به دست او سپرده بود تا وی را بکشد چون بر 
سعید وارد شدم گفت : دوست داری خدایت را ببینی ؟ 
گفتم و ی 
گفت : منظورم کسی است که شما او راامام خود می پندارید گفتم : 
ی ۱ ۸ ۳ 1۳ ۵۹ ۳6 
این کار را خواهم کرد در حال حاضر صاحب برید (پستچی ) نزد اوست 
وقتی او رفت تو داخل شو لحظه ای بعد صاحب برید بیرون آمد سعید 
گفت ۱ داخل شو من وارد خانه ای شدم که ابوالحسن قودآن زندانی بود. 
ناگهان چشمم به گوری افتاد که در برابر آن حضرت کنده شده بود وارد 
شدم و سلام کردم و بشدت گریستم فرمود: چرا گربه می کنی ؟ 
عرض کردم : برای آنچه می بینم فرمود: برای آن گریه نکن , زیرا آنها 
فخفق, به اتجام این کاز نمی .شوند. ان حضرت مرا ازام کرد , سپس فرمود: 
دو روزبیشتر طول نمی کشد که خداوند خون او و خون دوستش را که 
دیدی می ریزد ابن اورمه می گوید: به خدا قسم دو روز بیشتر نگذشت که 
او [ و دوستش ] کشته شدند. 
_ در کتاب الواحدق آمده است : برادرم حسین بن محمد به من گفت : 
دوستی داشتم که آموزگار فرزند بغا پا وصیف --- تردید از من است سب 
بود او به من گفت : امیر در بازگشت از سرای خلیفه به من گفت : 
امروز آمیزهومنان آن کسی را که‌رمی گویید فررتورضاست دستگیر کرد 
و او را به دست علی بن کرکر سپرد شنیدم که می گوید: من نزد 
خدآوند از ناقه صالح گرامیتر و ارجمندترم ((سه روز درسرای خود از 
زقد کین برخوردارشوید این وعده ای است عاری از دروغ )) من از آیه و 
1 نفهمیدم , منظورش چیست ؟ 
(برادرم ) گفت : گفتم : خدا به تو عزت دهد! تهدید کرده است صبر کن 
ببین تا سه روز دیگر چه می شود. 
فردای آن روز خلیفه امام را آزاد کرد و از او پوزش خواست روز سوم بیاغز 
و یغلون و تامش به همراه گروهی بر خلیفه شوریده , او را کشتند و 
فرزندش منتصر را , به خلافت نشاندند. 


- امام هادی علیه السلام امام پس از من حسن است و پس از حسن 
فرزندش قاثم , همو که زمین را پر از عدل و داد می کند همچنان که از 
بیدادگری و ستم پر شده باشد. 


حالت امام در زندان . 


_ از کتاب احمد بن محمد بن عیاش : ابوهاشم جعفری با ابو محمد علیه 
السلام زندانی بود این دو نفر را المعتز به همراه عده دیگری از طالبیان 
به سال دویست و پنجاه وهشت زندانی کرده بود او می گوید: احمد بن 
زیاد همدانی از علی , بن ابراهیم بن هاشم و او از داود بن قاسم برایمان 
ی ۱ ی ۱ ۱۳۲ 
و فلان و فلان در زندان معروف به زندان خشیش واقع در دژ سرخ , به 
سرمی بردیم که ابو محمد الحسن و برادرش جعفر بر ما وارد شدند و ما 
بر گرد او حلقه زدیم مسوول زندانی کردن او صالح بن ِِ بود در بین 
ما مردی از بنی جمح بود که می گفت علوی است می گوید: ابو محمد رو 
به ما کرد و فرمود: اگر در میان شما بیگانه نبود به شما می گفتم که چه 
وقت از ان میم تتهوبد امام به مرد جمحی اشاره کرد که بیرون رود و آو 
بیرون رفت . 

ابو محمد فرمود: این مرد از شما نیست از او بر حذر باشید داخل جامه 
او نامه ای است که برای سلطان نوشته و تمام حرفهای شما را در باره او 
به وی گزارش داده است یکی برخاست و لباسهای آن مرد را بازرسی کرد 
و ان نامه را که در آن از ما به بدی تمام یاد کرده بود یافت . 

- ابو هاشم جعفری : من با ابو محمد علیه السلام در زندان مهتدی 
پسر واثق زندانی بودم آن حضرت به من فرمود: ابو هاشم ! اين 
طغیانگر می خواهد در این شب خدا را به بازی گیرد اما خداوند ازعمر او 
کاسته و به جانشینش داده است <- من فرزندی نداشتم وبزودی خداوند 
به من فرزندی می داد --- ابو هاشم می گوید: بامداد ترکها بر مهتدی 
شوریدند و او را کشتند و معتمد به جای او خلیفه شد و خداوند بزرگ ما را 
سالم و زنده نگه داشت . 

- محمد بن اسماعیل : هنگامی که ابو محمدعلیه السلام زندانی شد, 
عباسیان و صالح نیم لین و کر منحرفان از جاده امامت نزدصالح بن 
1 ۳ ۱ بر او سخت بگیر و کوتاه نیا صالح , 3 
با او چه کنم ؟ 

من دو تن از بدترین و شرورترین افرادی که توانستم بیابم بر او گماردم 
اما ان دو (تحت تاثیر امام [ سخت به عبادت و نماز روی اوردند. 


نتفای انا 


- امام باقر علیه السلام --- در پاسخ به پرسش ثمالی از علت نامگذاری 
آن حضرت به قائم --- : چون جدم حسین صلی الله علیه و آله کشته شد 
فرشتگان با گریه و فغان به درگاه خداوندعزوجل فریاد برآوردند که : ای 
خدای و سرور ما! آیا از کسی که برگزیده تو و فرزند برگزیده تو و بهتر 
آفریده تو را می کشد چشم می پوشی ؟ : 

خداوند عزوجل به: انا وحی فرمود که : فرشتگان من , ارام گیرید , به 
عزت و جلالم سوگند که از آنان انتقام خواهم گرفت گرچه به طول انجامد 
آن گاه خداوند امامان نسل حجسین علیه السلام را به فرشتگان نشان 
داد و فرشتگان بدان شادمان گشتنددر مات انا یکی ایستاده بود و نماز 
می خواند خداوند فرمود: با اين قائم از انان انتقام می کشم !. 

_ امام صادق علیه السلام --- آن گاه که از علت نامگذاری قائم به مهدی 
پرسیده شد --- : چون او به هر امر نهانی رهنمون می شود. 

_ اما م باقر علیه السلام --- درباره این ایه که ((هر که به ستم کشته شود 
به ول او قدرتی داده ایم همانا او پیروزمند است ( : خداوندمهدی را 
منصور (پیروزمند) نامید, همچنان که (پیامبر را نیز او) احمد و محمد و 
3 


نص بر امامت آن حضرت . 


- امام عسکری علیه السلام --- در پاسخ به پرسش ازحجت و امام بعد 
از ایشان -- : فرزندم محمد ,ر اوست امام وحجت پس از من هر که بمیرد 
که جاهلان درباره آن سر گشته شوند و باطل گرایان به نابودی افتند 
کسانی که (برای ظهور او) زمان تعیین کنند دروغ گویند پس از آن غیبت 
ظهور می کند گویی پرچمهای سفید را می بینم که در نجف کوفه برفراز 
سر او در اهتزازند. 


بشارت به مهدی علیه السلام . 


متام ای | معا و ۰ بشارت بادا تو را ای فاطمه که مهدی از 
توست . 

- شما را بشارت بادا به مهدی , مردی قرشی از خاندان من در روزگاری 
که مردم گرفتار اختلاف و تزلزل هستند سر بر می دارد وزمین را 
همچنان که پر از جور و ستم شده , از عدل و داد اکنده می سازد. 

- مهدی مردی از فرزندان من است که چهره اش چون ستاره تابان است . 
- امام علی علیه السلام مهدی مردی است از ما از نسل فاطمه . 
ها وا ان تست یت 
و منتهای نور است . 


س‌ 
مهدی بقية الله در زمین است . 


قرآن 
و ایمان آورده اید, بقية اللّه (آنچه خدا باقی می گذارد)برایتان بهتر 
است و من نگهبان شما نیستم )). 
- امام علی علیه السلام زره حکمت را پوشید وآن را با همه آداب و 
شرایطش فرا گرفت او باقيمانده حجتهای خداست و جانشینی از جانشینان 
پیامبران اوست . 
- امام مهدی علیه السلام من تقوم اد (باقیمانده خدا) در زمینم و از 
دشمنان او انتقام می گیرم . 
اما م باقر علیه السلام هرگاه قیام کند به کعبه تکیه دهد و سیصد و سیزده 
که ری و ات 2 
الله (باقیمانده خدا) برای شمابهتر است اگر اییمان داشته باشید)) ان 
گاه می فرماید: بت 28 (باقیمانده خدا) هستم و حجت و جانشین او 
برای شما هیچ مسلمانی به او درود نگوید مگر چنین : درود برتو ای 
باقیمانده خدا| در زمین خدا. 


قرایت س تشون ۶ا دی علیه الفتاام ی فد 


- پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله قیامت بر پا نمی شود تازمانی که زمین 
از ستم و دشمنی آکنده شود, آن گاه مردی از خاندان من قیام کند و 
زمین را, همچنان که از ظلم و جور آکنده شده , ازعدل و داد پر کند. 

- قیامت بر پا نمی شود تا زمانی که مردی از خاندان من که همنام من 
است , حکومت را به دست گیرد. 

مردی از ز خاندان پیامپر زمین را از داد می آکند. 

- پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اگر از عمر دنیا فقط یک روز باقی مانده 
باشند خداونه مرن انشاندان مدا بر مت انکیر د که دتیا رین از.تادفی کند 
همچنان که : پر از ستم شده باشد. 

موه اد سس حتاف هم فده ار شفا آسرای دهد ام ات ان 
شاهانی و بعد از شاهان عده ای جبار (و خود کامه ) سپس مردی از 
خاندان من سر بر می دارد و زمین را از عدالت می اکند همچنان که از 
ستم اکنده شده است . 

- اگر از عمر دنیا جز یک شب نمانده باشد, در همان یک شب مردی از 
خاندان من حکومت خواهد کرد. 


- پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله دنیا از میان نرود و به سر نیاید تا مردی 
از خاندان من که همنام من است , حکومت را به دست گیرد. 

- مردی از خاندان من حکومت خواهد کرد که نامش با نام من یکی است 
اگر از دنیاجز یک روز نمانده باشد خداوند آن روز را دراز کرداند تا او 
حکومت را به دست گیرد. 

- اگر از عمر دنیا تنها یک روز باقی هاند خداوند ان رود را دیاز کرداند 
تا مردی از نسل مرا برانگیزد که همنام من است و دنیا رااز عدل و داد می 
اکن همچنان که از ستم و بیداد آکنده شده باشد. 


_ امام صادق علیه السلام قائم را دو غیبت است "یکی طولانی و دیگری 
کوتاه در غیبت نخستین (کوتاه ), جایگاه ۳ حضرت را شیعیان خاص او 
می دانند و در غیبت دوم (طولانی ) از جایگاه او کسی خبر ندارد بجزخواص 
از پاران دینی او. 


امام باقر علیه السلام همانا قائم را دو غیبت است : در یکی از آنها (از 
بس طولانی است ) گفته می شود که مرده است و معلوم نیست در کجا 
به سر می برد. 

_ امام صادق علیه السلام صاحب این امر (امامت ) را دو غیبت است : 
یکی از آنها چندان به درازا می کشد که بعضی می گویند مرده است , 
بعضی می گویند کشته شده است وبعضی می گویند رفته است (و بر نمی 
گردد) تنها گروهی اندک از یارانش بر عقیده خود درباره او پا برجا می 
مانند . 

دشواربودن دینداری در زمان غیبت امام 

- پیامبر خدا.ضلی الله. علیه و اله : شمااصحاب من 
تا ات را ۱۱ 
ایمان آورده اند برای هر کدامشان , پایداری در دین از به دست خرد کردن 
خار مغیلان در شب تیره سخت تر است يا همچون کسی است که اخگر 
شوره گز را در کف نگه دارداینانر چراغهای تابان در دل تاریکی اند 
خداوند آنان را از هر فتنه غبارآلود و شبگون نجات می بخشد. 

- پس از شما مردمی خواهند آمد که یکی از آنان اجر و پاداش پنجاه 
نفر از شما را دارد عرض کردند: ای پیامیز شداا مانوز بدر ماجد ین 
شما بودیم و قرآن در میان ما نازل شد؟ 

! فرمود: اک آنخه نز .شتر انضان هی ای نهر تفا ببایذ را ند آنان یو 
وشکیبایی نمی ۸ 

ِ امام صادق "۷ السلام صاحب این امر (امامت ) غیبتی دارد که در آن 
روزگار دیندار همانند کسی است که خار مغیلان را بادست خویش خرد 
کند امام سپس , اندکی خاموش ماند و آن گاه فرمود: صاحب این امر را 
ی انیت ردو 

- امام سجاد علیه السلام هر که در روز گار غیبت قائم ما, بر ولایت ما 
استوار ماند خداوند پاداش هزار شهید به مانند شهیدان بدر و احد وی را 
عطا فرماید. 


- پیامبر خدا صلی الله علیه و آله سوگند به آن که به حق مرا نوید دهنده 
برانگیخت ۲ انان که در روزگار غیبت او بر اعتقاد به اواستوار مانند از 
کبریت احمر کمیابترند. 


دعا در زمان غیبت امام علیه السلام ۰ 


۳ عبداللّه بن سنان : من یدرم به حضورابوعبداللّه علیه السلام 

رسیدیم , آن حضرت فرمود: چگونه اید شمااگر به روزی درافتید که 
نه امامی رهنما ببینید و نه نشانه ای نمایان ؟ 

! از آن سرگشتگی کسی رهایی نیا بابد مگر آن که دعای غریق را بخواند 

9 : به خدا سوگند که این بلاست فدایت شوم , در آن هنگام چه 

کنیم ؟ 

فرمود: هرگاه چنین روزگاری آمد و امام زمان را ندیدی به آنچه در دست 

دارید (دین )جنگ آویزیدتا آمر برایتان: آاشکار 9 

- امام صادق علیه السلام خطاب به ابن سنان : : بزودی در شبهه ای خواهید 

افتاد و بدون نشانه ای نمایان وامامی رهنما خواهید مانداز این شبهه 

رهایی نیابد مگر آن کس که دعای غریق را بخواند عرض کردم : دعای 

غریق چگونه است ؟ 

فزمود ! مو: کویی. ۰ خدایا! بخشایشگرا! مهربانا! ای دگرگونساز دلها! دل 

مرا بر دینت استوار گردان عرض کردم ای دگرگون ساز دلها و انديشه ها 

| دل مرا بردینت استوار گردان فرمود: البته خدای عزوجل ِِِ 

کننده دلها و اندیشه هاست اما تو همان بگو که من می گویم : | 

دیگر گونساز دلها! دل مرا بر دینت استوار ساز. 


حکم قیام کردن قبل از قیام قائم (1). 


امام علی علیه السلام سوگند به آن که جان علی در دست اوست هیچ 
دسته ای برای گرفتن حق من یا جز من و یا برای دفع ستم از ما قیام نمی 
کند مگر آن که فاجعه و مصیبت آنان رااز پای درآورد تا آن گاه که دسته 
ای که با محمد صلی الله علیه و آله در بدر بودند قیام کنند, گروهی که 
برای کشته آنان خونبهاپرداخت نمی شود, زخمی شده شان نیازی به 
مداوا ندارد و بر خاک افتاده شان در تابوت نهاده نمی شود. 

- امام باقر علیه السلام بدان که هیچ گروهی برای زدودن ستمی يا قدرت 
بخشیدن به دینی قیام نمی کند مگر آن که مرگ و فاجعه آنان را به خاک 
ار تک ریس مره اما هر 
آله بودند ,ر گروهی که کشته آنان دقن نمی شود و بر خاک افتاده شان از 
زمین نلند تنصی شود و زخمی شده شان مداما تمی کرده عرض کردم 
: آنان کیانند؟ 

فرمود: فرشتگان . 

_ ان دسته از ما خاندان که پیش از قیام قائم دست به قیام بزنند همچون 
جوجه پرنده ای هستند که (از لانه خود) بیرون پریده و درسوراخی افتاده و 
بازیچه دست کودکان شده است . 

- امام صادق علیه السلام هیچ فردی از ما خاندان برای زدودن ستم يا زنده 
کردن حقی قیام نکرده و تا پیش از قیام قائم ما , قیام نخواهد کرد مگر آن 
که گرفتاریها او را از پای درآورده و درآورد و قیام او بر ناراحتی ما افزوده 
و می افزاید. 

- امام رضا علیه السلام همانا گرامیترین شما نزد خدا با تقواترین و پای 
بندترین شما به تقیه است عرض شد: ای پسر پیامبر خدا!تا کی ؟ 
فرمود: تا روزگار آن زمان معین و آن روزگار قیام قائم ماست پس , هر 
که پیش از قیام قائم ما تقیه را ترک کند از ما نیست . 


قیام کردن قبل از قیام قائم (2). 


اما ضادق علنه السلام تا زمانی که فردی ازخاندان: مخمد .ضلی, اه 
علیه و آله بشورد من و پیروانم در خیر و خوبی به سر می بریم هر آینه 
دوست داشتم کسی از خاندان محمدصلی الله علیه و اله بشورد و خرج 
خانواده اش را من بپردازم 

- نگویید: زید شورش کرد زید مردی عالم و صدوق بود و شما را به 
خودش دعوت نکرد بلکه به خشنودی خاندان محمد صلی له علیه و آله 
فرایتان خواند اگر پیروز می شد بیگمان به آنچه شما را بدان فرا خواند 
وفادار می ماند او برای درهم شکستن قدرتی یکپارچه قیام کرد. 


انتظار فرج (گشایش ). 


تِ امام علی علیه السلام در انتظار فرج و گشایش باشید و از رحمت 
خدا نومید مشوید, زیرا محبوبترین کارها نزد خداوند عزوجل انتظار فرح 
است . 

- امام سجاد علیه السلام انتظار فرج خود ازبزرگترین گشایش هاست . 

- اما م کاظم علیه السلام انتظار فرح نشانه فرج و گشایش است . 

تقافر خدا ضلی الله علیهو اله صمورا هدن اسان قرت ورن کیاوت ات 


_ امام صادق علیه السلام پارسایی , پاکدامنی , درستی و صبورانه در 
انتظار فرج بودن جز دین امامان است . 


انتظار فرح برترین عبادت است . 


پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله برترین کارهای امت من انتظار فرج و 
گشایش خداوند ۳ 

خدا باشند. 

_ برترین عبادت انتظار فرج است . 

با ی هسام بفرین صاخی نس ار کشیون فیح ند 
است . 

ی وم شرت و فلت تام است: 

_ اما م صادق علیه السلام کسی که منتظر و چشم به راه دوازدهمین (امام 

ابا تا ی را ار وه 
آله:وقاع ضی کن 

بارعا اعظار این اسر ام ها یود هون کمن است 2 
و دعر اب ها ی اس موی ای دار 
وی ای اه سس نو 


ظهور قائم علیه السلام پس از نومیدی مردم . 


- امام صادق علیه السلام به خدا قسم این امر(ظهور) به سراغتان نیاید 
فگر پسن از آن که به کلی تومية شوید, نه به خدا هکز بس از آن که ( سره 
و ناسره شما) از هم باز شناخته شود. 

د. به. خدا سوگند که آنچه چشم به زاهش هستید فرا ترسد مگر پیش از 
نومیدی . , ۱ 

_ امام و همانا فرج و کشایش پس از نومیدی می آید. 


تعیین کنندگان وقت ظهور دروغگویند. 


5 امام باقر علیه ِِ سی ۰ ۴ پاسخ به این پرسش فضیل که آپا زمان 
ظهور تعیین شده است ؟ 

- وقت خداران دروغ گفته اند بر وقت حداران دروع گفته اند بر وقت گذاران 
دروغ گفته اند. 

افام اد نله السای‌دقت کارا مر وه ماو کته زان ناجیه 
نکرده انم و در ایتدم نیز زمان خعیین. تمی کنیم .. 

- هر کس برای تو زمان تعیین کرد بی مهابا ۳ را دروغزن شمار, زیرا ما 
برای هیچ کس زمان تعیین نمی کنیم . 


- امام صادق علیه السلام --- در پاسخ به پرسش ازعلت غیبت --- : به 
علتی که اجازه نداریم ان را برای شما فاش سازیم . 

عرض کردم : پس , فایده و حکمت غیبت او چیست ؟ 

فرمود: حکمت غیبت او همان حکمت غیبت حجتهای الهی پیش ازاوست 
حکمت ان فقط پس از ظهور او معلوم خواهد شد غیبت امری از [ امور ] 
خداست و رازی از رازهای خدا و غیبی از غیب خدا وقتی دانستیم که 
خداوند عزوجل حکیم است تصدیق می کنیم که همه کارهای او از روی 
حکمت است هر چند راز حکیمانه بودن انها بر ما معلوم نباشد. 

امام مهدی علیه السلام و اما علت رخداد غیبت , خداوند بزرگ می 
فرماید: ((ای آنان که ایمان_ آورده اید! از چیرهایی. نبرشید که اگر 
معلومتان شود شما را ناخوش آید)). 

هیچ یک از پدران من نبود مگر آن که بیعت خودکامه زمان خویش را به 

گردن داشت اما من آن گاه که قیام کنم بیعت هیچ خودکامه ای را 0 
ندارم . 

باساموضا ساسا اس هی رای که یرو ار اروت 
دادن سومین فرزند از نسل من در پی یافتن اسایش بر می ایند اما 
نمی یابند عرض کردم : چرا, ای فرزندرسول خدا؟ 

فرمود: چون امامشان از دیدگان آنها غایب می شود عرض کردم : چرا؟ 

فرمود: برای آن که هرگاه شمشیر برکشد بیعت احدی را به گردان نداشته 
باشد. 

بسا سین فا صلی الم له هد الق ان ودک را هزم یی ایو غرض 

شد: چرا, ای پیامبر خدا؟ 

فرمود: بیم کشته شدن می رود. ِ بر 

- امام صادق علیه السلام قائم علیه السلام هرگز ظهور نکند تا انگاه که 
امانتهای خدای تعالی بیرون آیند (یعنی مومنان از صلب کافران ) پس , 
هرگاه آنان بیرون آمدند قائم بر دشمنان خدا چیره می شود تا ات 
کشد. 


_ ابراهیم کرخی : من یا مردی دیگر از امام صادق علیه السلام پرسیدیم : 
ایا قلی علیه السلام درباره دین خداوند با قدرت وقاطعیت رفتار نمی 
کرد؟ 

فرمود: چرا عرض شد: پس چرا بر آن گروه (دشمنان ) پیروز گشت اما 
انان را از بین نبرد؟ 

چه چیز او رااز این کار باز داشت ؟ 


فرمود: آیه ای در کتاب خدای عزوجل که ((اگر از یکدیگر جدا می بودند 
هرز ایته:ها حاقر ان ابان زا غدایی دردناک می چشاندیم )) همانا خداوند را 
مومنانی بود به امانت سپرده در پشت گروهی کافر و منافق و علی علیه 
السلام پدران را نکشت ۳ 1 امانتها (از پشت و صلب آنان ) بیرون این 
چون امانتها بیرون آمدند بر آنان چیره گشت و کشت قائم ما خاندان نیز 
چنین است اوهرگز ظهور نخواهد کرد تا آن که امانتهای خدای عزوجل 
اشکار ننوند. وه کاه آشکار ستدنن زیر دشفتان خندا) خیرم امین شود وانان 
را می کشد. 

امام کاظم. علیه: الستلام ار .فان تفا بهعداد احل در وخوه فاشت 
قائم ما قیام می کرد. 

- امام صادق علیه السلام اين کار (قیام قائم علیه السلام ) رخ نخواهد 
داد تا آن که هر گروه و دسته ای حکومت بر مردم را به دست گیرد 
تا کسی نگوید اگر حاکم می شدیم عدالت رامی گستراندیم بعد از این ۳ 


بهره گیری مردم از امام در زمان غیبت . 


بتنافتر شداصلی الله له و آله سععسص اه اس تال که ۳یا 
ی ای و ان ی ی ات ات 

: آری , سوگند به آن که مرا به پیامبری برانگیخت از وجوداو بهره مند 
می شوند و در روزگار غیبتش از نور ولایت او پرتو می گيرند همچنان که 
مردم از خورشید نهان در پس ابر, بهره مندمی شوند. 
سلیمان بن مهران اعمش از امام صادق علیه السلام تا قیام قیامت , 
زمین از حجت خدا| خالی نمی ماند و اگر چنین نبود خداوندیرستش 
نمی شد سلیمان می گوید: به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم : 
مردم چگونه از حجت غایب پنهان بهره مندمی شوند؟ 
فرمود: همچنان که از خورشید پس ابر بهره مند می شوند. 
- امام مهدی علیه السلام چگونگی بهره مند شدن از من در روزگار غیبتم 
همجون بهره مند شدن از خورشید است , آن گاه که در پس ابر از دیدگان 
پنهان شود من مایه امنیت زمینيانم همچنان که ستاررگان مایه امنیت 
آسمماتان هسند: 


نشانه های ظهور. 


امام علی علیه السلام آن گاه که خطیب : به هلاکت درافتد و امام عصر از 
دیدگان پنهان شود و دلهایی شاداب و دلهایی دیگر فسرده گردد, 
آروهندان نابود شوند و از هم فروپاشند و مقمنان باقی مانند که 
شمارشان اندک است ر سیصد نفر یا بیشتر در رکاب این مومنان دسته ای 
مس کید که رو مق در کارشاصر دا صلی الله عاید ع اله دنه و 
کشته نشدند و نمردند. 

آن گاه که نتوانید خدا را بخوانید جز با اشاره دست و ابروی خود و از 
زمین چیزی در اختیار نداشته باشید جز همان جای گامهای خود 
افزارتان بر پشتهایتان باشد در آن روز مرا یاری نرساند مگر خداوند به 
وسیله فرشتگان خود و کسانی که ایمان را در دلشان نهاده است . 

- امام مهدی علیه السلام 0 ر پاسخ این پرسش علی بن مهزیار که 
سرورم ! این امر (ظهور) کی ۳۹ بود؟ 

_ فرمود: هرگاه راه مکه , بر شما بسته شود. 

در توقیع به سمری 9 : گوش کن ! خداوند درباره تو به برادرانت 
پاداش نیک دهاد! تو تا شش روز دیگر خواهی مرد, کارهایت را سامان ده و 
به هیچ کس وصیت نکن که پس از مرگت جانشین تو شود, زیرا غیبت 
کامل رخ داده است ظهوری در کار نخواهدبود مگر با اجازه خداوند بزرگ و 
آن بش از شتیری. شندن روز کاری. دراز و سخت شدن..دلها. ,وا کندم: اشدن 
زمین از ستم وبیداد است . 

- امام کاظم علیه السلام هر گاه آن بیابانگرد و زشت روی را در میان 
لشکری أنبوه دیدی برای خود و شیعیان مومنت در انتظارفرح و گشایش 
باش هرگاه خورشید گرفت چشم به آسمان دار و بنگر که خداوند با 
مجرمان چه می کند. 

_ امام صادق علیه السلام خداوند برای مقمنان نشانه هایی از قیام قائم 
علیه السلام بر شمرده است --- محمدبن مسلم می گوید عرض کردم : 
خداوند مرا فدای شما کند ان نشانه ها چیست ؟ 

فرمود: این سخن خدای تعالی که : ((شما --- یعنی مومنان پیش از قیام 
قائم --- را به چیزی از ترس و گرسنگی و کمبود مال و جان و میوه ها می 
ازمايیم و شکیبایان را نوید ده )). ۱ 

امام علی علیه السلام مهدی ظهور نمی کند مگر بعد از آن که یک سوم 
مردم کشته شوند, یک سوم بمیرند و یک سوم دیگر باقی مانند.  .‏ 

_ امام صادق علیه السلام این امر (ظهور قائم ) رخ نخواهد داد مگر بعد 


از آن که دو سوم مردم از بین بروند ما --- محمد بن مسلم وابوبصیر --- 
عرض کردیم : اگر دو سوم مردم از بین بروند که باقی می ماند؟ 

فرمود: ایا دوست ندارید که از یک سوم باقيمانده باشید؟ 

۱ 


در هنگام ظهور (1 


- امام علی علیه السلام هرگاه آواز دهنده ای ازآسمان آواز تزاهرد که : 
((همانا حق در میان خاندان محمد است )) در آن هنگام مهدی بر سر 
زبانهای مردم می افتد و جام محبت اورا سر می کشند و جز یاد و نام او بر 
زبان ندارند. 

- امام باقر علیه السلام هرگاه زمان ما فرا رسد و مهدی علیه السلام ما 
بیاید شیعه ما از شیر دلیرتر و از سر نیزه برنده تر خواهد بود دشمن ما را 
پایمال می کند و بر چهره اش سپلی می زند این هنگامی است که رحمت 
و گشایش خدا بر بندگانش فرود آید:. 

امام علی علیه السلام هرگاه منادی از آسمان ندا دهد که : ((همانا 
حق در مبان خاندان مخم‌دضای. [ لاه علیه و آله است )) در آن زمان 
مهدی بر سر زبانهای مردم افتد و مردم شادمان شوند و جز یاد و نام او در 
میانشان نباشد. 


2 هنگام ظهور (2). 


- امام صادق علیه السلام زمانی که قائم ما قیام کند خداوند عزوجل گوشها 
و چشمهای شیعیان ما را چنان تیز کند که میان انان و قائم پیکی نباشد 
از جای خود با شیعیان سخن می گوید و آنها سخنانش را می شنوند و خود 
او را می بینند. 


_ امام صادق علیه السلام اندکی از عربها به همراه قائم علیه السلام قیام 
می کنند عرض شد: عده زیادی از عربها خود را از یاران او می دانند؟ 

| فرمود: مردم باید پالایش شوند و سره وناسره شان از هم جدا گردد و 
غربال شوند و شمار فراوانی از غربال خواهند گذشت . , 

- زمانی که قائم علیه السلام قیام کند کسانی که کمان --- ار 
دوخ اهبریع زا ی دلیز می شودازخاندان اوهستندازصف ان حضرت خارج 
می شوند و کسانی که به خورشید و ماه پرست می مانند به صف او در 


رفتارآن حضرت باستمگران پس از قیام . 


- امام باقر علیه السلام اگر مردم می دانستند که هرگاه قائم قیام 
کند چه کشتاری به راه می اندازد بیگمان بیشتر آنان دوست داشتند که او 
شا ار مر هیآ ان ی که 
اگر از خاندان محمد بود رحم می کرد. 

- امام علی علیه السلام با آنان جز با شمشیر سخن نگوید هشت ماه 
پراشوب شمشیر راز دوش خود قرو نمی گذارد , تا آن جا که می گویند: به 
کی مار رل اس ان اسا سست اک ار سل امه 
به ما رحم می کرد. 


نواوری قائم . 


امام باقر علیه السلام قائم فرمانی تازه , کتابی تازه و قضاوتی تازه 
قی ود بو رها کت .ی سرد مرادن فقط با شمشیر است , 


را توبه نمی دهد و در راه خدا| به سرزنش هیچ نکوهشگری توجه 
۱ ! 


جهان پس از ظهور مهدی علیه السلام . 


امام سجاد علیه السلام زمانی که قائم ما قیام کند خداوند آفت را از 
شیعیان ما بزداید و دلهای آنان را چون پاره های آهن (سخت و تزلزل 
ناپذیر) کند و هر مرد آنانرا قدرت چهل مرد دهد آنان فرمانروا و سالار 
جهان خواهند بود. ۲ 
_ امام علی علیه السلام زمانی که قائم ما قیام کند اسمان نزولات 
جود را فرو ریزد و زمین گیاهانش را برویاند و کینه و دشمنی ازدلهای 
بندگان رخت بربندد و درندگان وچرندگان با هم بسازند, چندان که زنان 
زیور (زنبیل --- خ ل ) به سر عراق را تا شام می پیمایندو جز بر علف و 
سبزه گام نمی نهند و هیچ درنده ای آنان را آشفته: و هراسان: نمی کند. 
- پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله در میان امت من مهدی قیام می کند و 
پنح ,ر هفت و یا نه (سال ) زندگی می کند مرد نزدش می آید ومی گوید: 
ای مهدی ! به من عطا کن , به من عطا کن و آن حضرت لباسش را تا 
۱ بی شمار تقسیم می کند. 
- او زمین را , همچنان که آکنده از ستم .و تیدا شده , از عدل و داد می 
اکند, اسمان از فرو ربختن نزولاتش هیچ دربغ نمی ورزد وزمین از روباندن 
گیاهانش . 
_ در میان واپسین امتم مهدی ظهور می کند خداوند به او باران عطا می 
کند, زمین گیاهش را بر می روياند, مال را تمام و کامل می دهد , دامها 
و چارپایان زیاد می شوند و امت سربلند و بزرگ می شود. 
‌ امام علی علیه السلام خواهش نفسانی را به هدایت بازگرداند و آن 
هنگامی است که هدایت را تابع هوی ساخته اند و رای آنان راپیرو قرآن 
و ای ی ی ی ی و وم 
ِ هایش ) را برای او برون اندازد وکلیدهای خویش را تسلیم او کند 

ر او روش عادلانه را , به شما نشان دهد و مرده کتاب و سنت را جان 
بخشد. 7 ۳ ۱ 
- امام صادق علیه السلام - درباره ایه ((و هر ان که در اسمانها و زمین 
است , خواسته يا ناخواسته , تسلیم شد)) --- : زمانی که قائم علیه 
السلام قیام کند سرزمینی باقی نمی ماند که در ان ندای شهادت ((خدایی 
جر الله:پیست و فحمد یا مر خذاست )) ند تسود 
- امام باقر علیه السلام زمانی که قائم به پا خیزد ایمان را بر هر دشمن 
کینه توزی عرضه می کند اگر از جان و دل ایمان نیاوردگردنش زده می 


شود يا همچون ذمیان امروز جزیه می پردازد و به کمر او زنار می بندد و 
انان را از شهرها به حومه ها و روستاهابیرون می کند. 


ت عبدالله تن خارت از افاه غلن علیه السلام پرسند اه حوادت و رخدادهای 
وه ای و تس 

فرمود: ای پسر حارت ! سخن گفتن از این موضوع به خود او واگذار شده 
است و پیامبر خداصلی اللّه علیه و آله به من سفارش فرمود که در اين 
باره به کسی جز حسن و حسین چیزی نگویم 


ایمان . 


قران . 
(راها خدافند آیمان را فخبوتب شما ساخت:و آن را تردلماسان آرانشت | 
- امام علی علیه السلام ایمان ريشه حق است و حق , راه هدایت , 
شمشیر ایمان شمشیری آزانسنته و تنم و فلاخن هفشته آماده. انست. که 
دثیا میدان ازمون آن. است.:: 

از ایمان راه به سوی کارهای شایسته برده می شود و از کارهای شایسته 
راه به سوی ایمان (ایمان و عمل صالح لازم و ملزوم وعلت و معلول 
یکدیگرند) و با ایمان است که علم و معرفت آباد می شود . 


تشه آستایت 


قران . 

اه ان وا اسان ای سا مان ار 
بگویید اسلام اورده ایم وهنوز ایمان به دلهای شما وارد نشده است )). 

- امام علی علیه السلام پیامبر خدا صلي الله علیه و اله:به من فزمود: علی 

! بنویس عرض کردم : چه بنویسم ؟ 

فرمود: بنویس سم الا رجف آارسید , ایمان آن است که در دلها جای 
گیرد ودرستی آن با عمل ثابت شود و اسلام آن است که بر زبان گذرد و با 
آن ببه‌ند. زناشویی. خلال کر دد, ۱ ۱ 
امام باقر علیه السلام ایمان ان است که در قلب باشد و اسلام ان 
۱ و ارت بری وابسته بدان است و خونها محفوظ می ماند 
ایمان هميیشه با اسلام شریک است امااسلام هميشه همراه و شریک ایمان 
_ ایمان اقرار است و عمل و اسلام اقراری است بدون عمل . 

۳ امام صادق علیه السلام مات در پاسخ به پرسش ابو بصیر درباره ایمان -- 

: ایمان به خدا ان است که نافرمانی او نشود عرض کردم : پس اسلام 
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فرمود: هر که اعمال عبادی مارا انجام دهد و مانند ما ذیج کند. 

ایمان آن چیزی است که در دلها جای گیرد و اسلام آن چیزی است که 
ازدواج و ارت نزدن: به. آن. نستحی. دزد و خونها ری مسلمانان ) محفو ظ 
می ماند. 

_ دین خدا نامش اسلام است پیش از آن که شما به وجود آیید, هر جا که 
بوده اید ویس از یدید امدن شما, اسلام دین خدا بوده وهست پس هر که 
به دین خدا| اقرار و اعتراف کند مسلمان است و هر که به دستورهای 
خدای عزوجل عمل کند موّمن است . 


امام #لغج علیه السلام ایمان درختی است که ريشه اش یقین است 


ناخه انتن. پر هیر اوق شکوفه آشن حیا و مبوم آنتن بخنتستد کی.:. 
" ریشه ایمان پذیرفتن شایسته فرمان خداست : 


حقیقت ایمان (1). 


نار دا ایا له الم ماوقا رتست کی اسان 
ات ی ی وا و ی 

ایمان شناخت با دل است و گفتن با زبان و عمل با ارکان بدن . 

فان فضا علیه السلام اشمان سشحانن قلیی است. و لفط ریاس ولا 
اعضا و جوارح . 

شام ای ام اه وال سای ارت ات که رشان رنه 
شود و عملی که صورت پذیرد و شناخت به وسیله خردها. 

مااعای قایه ساسا ماس آن است ی ان ری شویت ] اعسا و 
جوارح به عمل درآید. 

یاه اه واه سا او مان اس رت اسان 
و مال . 


حقیقت ایمان (2). 


_ امام علی علیه السلام ایمان خالص کردن عمل است (برای خدا). 

دار خدا ضلی الله غلیهی اه ایضان , از حرامها پاک و از آز و طمعها 
مبراست . 

- ایمان , شکیبایی و گذشت است . _ 

ایمان بر دو نیم است : نیمی ازآن در شکیبایی است و نیمی دیگر در 
سپاسگزاری . 

- امام علی علیه السلام ایمان ,ر صبوری در سختی و گرفتاری است و 
شکر گزاری در آسایش و ثعمت . 

_ راستی در راس ایمان است . 


حقیقت ایمان (3). 


اما م صادق علیه السلام از نشانه های ایمان حقیقی این است که حق را, 
7 0 , بر باطل , هر چند به سود تو باشد, ترجیح دهی . 

- پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله سه چیز از ایمان است انقاق کرد 
در زمان تنگدستی , سلام کردن به عالم و انصاف داشتن درباره خود. ۲ 

- امام صادق علیه السلام مردی خدمت پیامبر خداصلی الله علیه و اله 
رسید و عرض کرد: ای رسول خدا!من خدمت رسیده ام تا با شما بر 
اسام بیفته نم برام خر .یاه اه هه ام به او فرمود: با تو بیعت 
کنم بر این که پدرت رابکشی ؟ 

عرض کرد: آری سافیر زا صضای الا یه وال فوموه: به خدا سوگند, 
ما به شما دستور نمی دهیم پدرانتان را بکشید, امااینک دانستم که ایمان 
تو حقیقی است و تو هرگز یار و همدمی جز خدا نخواهی گرفت . 

- روزی پیامبر خدا حارثه را دید به او فرمود: ۱( 
1 


عرض کرد: ای رسول خدا! در حالی که مقمن حقیقی هستم فرمود: 
هر ایمانی را حقیقتی است , حقیقت ایمان تو چیست ؟ 

عرض کرد: از دنیا بیزار شده ام و شبم را با بیداری (عبادت و تهجد) 
گذرانده ام و روزم را با تشنگی (روزه داری ). 

ب اضام شاف علیه. الساام صاضیر خدا صلی اللد. غلبة و الق ور نکی.ار 
مسافرتهایش با کاروانی رو به رو شد, کاروانیان عرض کردند: درود بر تو 
ای پیامبر خدا صلی الله علیه و اله پیامبر صلی الله علیه و اله پرسید: شما 
چیستید ! 

ی 

عرض کردند: خشنودی به قضای الهی و گردن نهادن به فرمان خدا و 
سپردن کارها به دست خدا فرمود: دانشمندانی فرزانه که نزدیک است از 
فرزانگی پیامبر شوند اگر راست متفه نیز یس خانه ای که در ن 
ساکن نمی شوید نسازید و آنچه نمی خورید جمع نکنید و از خدایی که به 
سوی او بر می گردید, پروا کنید. 


حقیقت ایمان (4). 


- پیامبر خدا ضلی. الله علیه. و آله. هر چیزی حفیفتی دارد هیچ بنده ای به 
حقیقت نرسد مگر آن که بدان 

و برسد. 

- ای ابوذر! به حقیقت ایمان دست تیابی عحر آن کام. که قهه. منم را 
در دینشان نابخرد و در دنیاشان خردمند بینی . 

بنده آن گاه به ایمان حقیقی دست یابد که برای خدا به خشم آید و برای 
خدا خشنود شود پس ,ر هرگاه چنین باشد سزامند ایمان حقیقی گشته است 


3 آنچه.به او رسیده تمی, توانست. ترسد و 


دامام ضاذق علبه: السلام فیح یک. ار تشما به: انقان خفیقین ترشد.عر آن 

که دورترین کس به خود را برای خدا دوست بدارد و نزدیکترین کس خود 
به خاطر خدا دشمن بدارد. ۱ 

- امام باقر علیه السلام هیچ یک از شما به حقیقت ایمان نرسد مگر آن که 

سه خصلت داشته باشد: مرگ را از زندگی دوست تربدارد و فقر را از 

توانگری و بیماری را از ند ز نی 

! فرمود: اب ۱ 177۳777 

دارید, درراه دوستی ما بمیرید يا با دشمنی با ما زنده بمانید؟ 

عرض کردم : به خدا قسم , اینکه در راه دوستی شما بمیریم فرمود: فقر 

و ناداری و توانگری و بیماری و تندرستی نیز همین طور عرض کردم : آری 

, به خدا قسم . 


حقیقت ایمان (5). 


- امام علی علیه السلام ایمان هیچ بنده ای راستین نباشد مگر زمانی که 
اعتماد و اطمینان او به آنچه نزد خداست بیشتر باشد از آنچه در دست 
خویش دارد. 

- امام صادق علیه السلام بدانید که هیچ بنده ای از بندگان خدا هرگز مومن 
نباشد مگر آن که از کرده خدا درباره خود, خوشایند وی باشد يا ناخوشایند, 
خشنود باشد. 

- و مومن نیستی مگر آن که در بیم و امید به سر بری و بیمناک و 
امیدوار نیستی مگر آن کم به آنچه مایه ترس و امید تو گشته عمل کنی . 
مایت اصا ای ها تس ار 
که هر خوبی برای خود می خواهد برای مردم یز بخواهد. 

- امام صادق علیه السلام مومن تنها آن گاه مومن است که همچون 
پیکر برادر خود باشد که هرگاه رگی از او بجنبد دیگر رگهایش با او به 
یر ده و اه 

- پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله انسان موّمن نیست مگر آن که دلش با 
زبانش یکی باشد و زبانش با دلش گفتارش با کردارش ناسا زگار نباشد و 
همسایه اش از گزند او در امان باشد. 


ایمان و عمل . 


- پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله ایمان و عمل دو برادربسته به یک 
زستما تندر خداه‌ ند بکق را بدون دیحری تمی بدیرد: 
- ایمان بی عمل وعمل بی ایمان پذیرفته نمی شود. 
- ایمان گفتار است و کردار, کاستی و فزونی می پذیرد. ۲ 
_ امام صادق علیه السلام ملعون است ملعون است کسی که بگوید: ایمان 
نت رو 
- امام علی علیه السلام اگر ایمان تنها گفتار بود روزه و نماز و حلال و 
حرام نازل نمی شد. 5 ۳ 

ت معصيم. قلیم الساام آیمان, سزاسر عطل است و کفتای برخی از آن عمل 
است که خداوند در کتاب خود وجوب ان را بیان فرموده است «ِِِ 
تامام ضادق, عابه الفام اکر‌سدکان رحق وا تعصیی: کنتم یه آن,رفتار 
نمایند اما در دلهایشان به حق بودن ان اعتقاد نداشته باشند سودی نبرده 
اند. 


و 


- پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله هفتاد پیامبر, مرجثه را, همانان که می 
گویند: ایمان گفتار است بی کردار, نفرین کرده اند. 

دو گروه از امت من هستند که خداوند به زبان هفتاد پیامبر آنها را نفرین 
کرده است : قدریه و مرجثه , همانان که می گویند : ایمان اقرار است و 
عمل ذر آن تهفته تیست.. 


ایمان و گناهان (1). 


ب اضام کاظم یه السا مد ور باشم به اه وال که ابا کتاهانر کیرد 
ان ای 

+ ارعه کناهان تن هر ساستر خدا ضلی الله عامو ال فرمدد: 
زناکار در حالی که مومن است زنا نمی کند و سارق , در حال ایمان , 
دزدی نمی 

سا ای را اس ایض هه 
مرد زنا کند روح ایمان از او جدا می شود, سوال شد فرمود: این سخن 
خداق عالی است, ان.خا کو. من قرمایته زد ایانع با ری اد خود 
پشتیبانی کرد)) همین روح است که از او جدا می شود. 
+ زراره از "ماع اد ق:دزبارو این سل امن که 
از | ت ه ۱ ۱ ریت ی 
کردم : روح ایمان از او کنده می شود؟ 
زراره می گوید [ عرض کردم : ] از روح ایمان برایم بفرمایید: فرمود: 
چیزی است آن گاه فرمود: آماده و به هوش باش که آن را بفهمی [آیا ] 
ندیده ای که انسان چیزی را می خواهد ولی در درون او چیزی وی را از آن 
عرض کردم : چرا فرمود: ان چیز همان روح ایمان است . 
ِ امام صادق علیه ,السلام در پاسخ به سوال گروهی در باره ایمان تّ 
باشد جوا صلی الاه له و ال فرمفه اکار در .ال انمان 9 
کند ر سارق در حال ایمان دست به سرقت نمی زند و شرابخوار, در حال 
دانفن انمان ریات ی کورو ان تاان آمام اش در اه 
و ار و ی عرص کرت هی ترا اخرا ارم ؟ 
امام علیه السلام فرمود: همان نامی که خدا بر انان نهاده است , به نام 
اعمالشان خداوند فرموده است : ((مرد دزد و زن دزد )) و فرموده ((زن 
زناکار و مرد زناکار )). 
بساهتر خر ضلی له قیه ماه تاک ری حالی که مان ات ۵ 
نمی کند, دزد در حالی که مقمن است مرتکب دزدی نمی شودو شرابخوار 
در حالت داشتن ایمان , شراب نمی نوشد و در توبه هنوز باز است . 
- علقمه بن قیس : علی را دیدم بر منبر کوفه می فرماید: از پیامبر خدا 
ای ات ی له تشم کی موی ار و حالی کو مس 
است زنا نمی کند پرسیدم : ای امیرمقومنان ! کسی که زنا کند کافر است 
ِ 


قلی غیت الساام موی پامیزخدا ها شون فی داد احاویت رخضنها را 
مبهم گذاریم زناکار با ایمان به اين که زنا برایش حلال ورواست , زنا نمی 
کند, زیرا| اگر ایمان و اعتقاد داشته باشد که زنا برای او حلال و رواست 


ایمان و گناهان [ه)ا: 


- پبامیر خوا ضلی الله علیة و آلف.هر شدح ای که.یگوید:((فعبودی جز آلاه 
نیست )) و بر این گفته بمیرد به بهشت درآید گرچه زنا کند و دزدی کند, 
گرچه زنا کند و دزدی کند, گر چه زنا کند ودزدی کند وگرچه بینی ابوذر به 
خاک مالیده شود. ۲ 

هر که بگوید: ((معبودی جز الله نیست )) هیچ گناهی به (ایمان ) او 
اسیب نرساند همچنان که اگر به خدا شرک ورزد هیچ کردارنیکی او را سود 
- همان طور که با وجود شرک هیچ چیز سودمند نیست با وجود ایمان نیز 
چیزی زیان نمی رساند. 

_ هیچ گناهی مومن را از ایمانش خارج نمی سازد, همچنان که هیچ کار 


ایمان و گناهان (3). 


تخر کحانضلی الله علیه صاله ید سانر اتاری عععت پرم خ ور مان 
مردم جار زن که هر کس از روی یقین يا اخلاص شهادت دهد که خدایی جز 
الله نیست , بهشت از ان اوست . 

- خداوند به من سفارش کرد که احدی از امت من با لا اله الا اللّه نزد من 
نیاید مگر آن که بهشت بر او واجب شود به شرط آن که چیزی را با آن 
نياميخته باشد عرض کردند: اه پیافیز خداا ان ینت نها لا النم الا ال 
آفتتخته .هی شود ؟ 

فرمود: حرص به دنیا وجمع کردن مال دنیا و ندادن آن به دیگران اين افراد 
سخن پیامبران را می گویند و رفتار ستمگران را می کنند. 

دشر کنش کذاهی دهد که خر ایسو الله تفت لش ان اراد 
کند از هر دری از درهای بهشت که بخواهد وارد خواهدشد. 

- هر که از روی اخلاص بگوید ((معبودی جز الله نیست )) وارد بهشت شود 
عرض شد: خالص کردن آن چگونه است ؟ 

فرمود: به اپن که آن را از حرامها و نارواهای خدا دور نگه داری . 

ی را نم تا و مه 
ستد دنیای خود را بر دین خویش ترجیح ندهند. 

لا اله الا الله , همواره خشم خدا را از مردم باز می دارد مگر زمانی که 

چون دنیایشان آباد شد بااکی نداشته باشند که دینشان از بین برود. 

لا اله الا الله , همواره برای گوینده آن: سودمند افتد مگر زمانی که آن 
را خوار شمارد و خفیف شمردن حق آن به این است که گناهکاری 
آشکار شودوان: را خشت: تشمارند و در صده از. .مان بردن. خناهکاری 
برنيایند. 


ایمان کامل . 


خالص و کامل گردانید تا حلاوت آن رابچشید و سرانجامش شما را سود مند 
افتد. 

_ امام صادق علیه السلام سه چیز است که به طور کامل در یک نفر هرگز 
دیده نمی شود: ایمان , عقل و سختکوشی . 


آنچه ایمان را کامل می کند (1). 


دتشاصبر خدا لین الله خلیه و. ات بنبه خصلت. آفسته که هر کن دافته 
باشد خصلتهای ایمان را به کمال رسانده است : کسی که چون راضی 
شود رضایت و خشنودیش او را به گناه و باطل نکشدو چون خشمگین شود 
خشم آو را از حق به در نیرد و هرگاه قدرت یافت چیزی را که از او نیست 
به زور : 


سه چیز است که هر که داشته باشد ایمانش کامل است : مردی که در 
راه خدا ازسرزنش هیع نکوهشگری نهراسد و در هیچ کار خود ریا و 
خودنمایی نکند و هرگاه دو چیز بر او عرضه شود که یکی دنیایی است و 
دیکر آخزتی کار اخزت: را سر دنا ترجیج دهد. 

امام سجاد علیه السلام چهار چیز است که هر کس دارای آنها بااشد 
اسلامش کامل گردد و گناهانش ريخته شود و پروردگار خویش را دیدار 
کند وز حالی که ار اف خشتنود اشت:: آن که برای خدا به سید خود در قیال 
مردم عمل کند و با مردم راستگو باشد و از ارتکاب هر آنچه نزد خدا و 
مردم زشت است شرم کند و با خانواده خود خوش اخلاق باشد. 
سامت شا صلی الله له او اله که در باس هتم که برسید دوست 
دارم ایفانم کامل-نود د: اخلافت زا کی کن , ایعانت کافل عم نود 

ب امام-علی علیه السلام ان کین اد شما هاش امایر است که احافه: 
نیکوتر باشد. 

تفه خنی است: که هر کفن اه اند اسان کافل است:* خر 
بردباری و دانش . 

تم اضام اد عليه السلاق رام تاخت. کامل بوون شیم تسلهان: این است 
که سخنان بیهوده و نامربوط نمی گوید, کمتر بحث و جدال می کند, بردبار, 
شکیبا و خوش اخلاق است . 


آنچه ایمان را کامل می کند (2). 


- امام صادق علیه السلام بنده ای حقیقت ایمان رابه کمال نمی رساند 
مگر آن که سه خصلت در او باشد: فهم در دین , برنامه ریزی درست در 
اقتصاد زندگی و شکیبابی در برابرگرفتاریها و مصائب . 

- پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله بنده ایمان را به کمال نمی رساند مگر 
سه خصلت در او باشد: انفاق در هنگام تندگدستی , انصاف دادن و سلام 
کردن . 

۳ به کمال نمی رساند مگر آن که اخلاقش را نیک گرداند, 
خمم ود را با کرفتن انتعام فرو نهاند.و آنچه برای خوددوست <ارد 
ترا مر دم. نیز خوست بدارد .هر آبنه مرداتی بة بهشت: دراد اند قه. با 
عمل بلکه به سبب خیرخواهی برای مسلمانان . 

ب بنده. یه کمال. ایمان تزسد. مر آن که. انجه بر ای خود دوست دارد بزاق 
برادرش نیز دوست بدارد و در شوخی و جدی خود ازخدا بترسد. 

امام جواد علیه السلام بنده هرگز حقیقت ایمان را به کمال نرساند مگر 
آن گاه که دینش را بر هوس خود ترجیح دهد و هرگز , به هلاکت درنیفتد 
مگر زمانی که هوس خود را بر دینش ترجیح دهد. 

- پیامبر خدا صلی الله علیه و اله مومن , مقمن نباشد و ایمان را به مرز 
کمال نرساند مگر سه خصلت داشته باشد: فراگیری دانش ,شکیبایی در 
گرفتاریها و مدارا در امر معاش . 


آنچه ایمان را کامل می کند (3). 


آشام علی عانه انساام آنمان تفه ای کاهل نمی یه کر آن که آرسه را 
خداوند دوست دارد او نیز دوست داشته باشد و آنچه را خداوند دشمن 
دارد او نیز دشمن بدارد. ۲ ِ 

با اتغان هرفن کامل سست هیر ان که رقا اسان ۲ یه شعا ده با 
را نعمت . ۱ 

امه کدرا فلی الله کلم و اه اسان نیم به خدا کمن اه مر 
خصلت در او باشد: توکل به خدا, واگذاشتن کارها به خدا,سر نهادن به 
فرمان خدا, خشنود بودن به قضای خدا و شکیبایی کردن بر بلای خدا هر 
کس در مسیر خدا دوست داشته باشد, درمسیر خدا دشمن داشته باشد, 
برای خاطر خدا داد و دهش کند و برای خاطر خدا از بخشش باز ایستد 
هر آینه ایمان را به سر حدعمال رسانده است . 

- امام صادق علیه السلام ایمان بنده کامل نباشد مگر چهار خصلت در او 
باشد: اخلاقش را نیکو گرداند, خود را سبک شمارد, اززیاده گویی خودداری 
ورزد و اضافی مال خود را ببخشد؟ 


ءبتتافتر خذا ضلی اللم:عایه و له ضومن ایمان. کود را کامل نگردانم مک 
ان که یکصد و سه خصلت را (مربوط به ) فعل و عمل ونیت و باطن و 
ظاهر دارا شود. 


ایمان و آرامش . 


قرآن . ۱ 

(ست کر لمات سمتان ان فرساه فا ایتای راهان 
است )). 

۳ امام باقر علیه السلام ات دز تنیز آبة ((اوست که ار آهنتن را فرستاد أ( 
سا نت , 


افزایش یافتن ایمان . 


قران . 

(رو حون بات او بر آنهان خلاوت شود بر انمان آنان بانج 

((و چون سوره ای نازل شود بعضی می پرسند: این (سوره ) به ایمان 
کدام یک از شما در افرود؟ 

انان که ایمان اورده اند به ایمانشان افزوده شود و خود شادمانی می 
کنند)). 

- امام علی علیه السلام ایمان مانند نقطه ای است در قلب , هر چه بر 
ایمان افزوده شبود آن خقصاه متس ی با ید 

ایمان همچون نقطه سفیدی است در قلب که هر چه بر ایمان افزوده 
شود آن سفیدی بزرگتر شود و چون ایمان کامل گردد تمام قلب سپید 
شود. 


درجات ایمان . 


قران . 

((اين دو گروه نزد خدا درجاتی دارند گوناگون و او به کارهایشان آگاه 
است )). 

- پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله بالاترین مرتبه ایمان یک درجه است 
هر که به آن درجه رسد رستگار و پیروز شده و آن این است که باطن 
ارت به ان حجد از پاکی رسد که اگر آشکار شود پروایی نداشته باشد و 
اکر بوشنده ماند از کیفر (خدا بر آن: ) نترنسد. 

- امام صادق علیه السلام ایمان مانند نردبانی است که ده پله دارد و پله 
های آن یکی پس از دیگری پیموده می شود پس کسی که در پله دوم 
است نباید به آن که در پله اول است بگوید تو چیزی نداری تا برسد به آن 
که دز بله-دهم اشت (اه هم نباید به بایین تخود چنین سختی: بکوید) آن را 
که در پله پایینتر از تو قرار دارد نینداز که بالاتر از تو نیز تو را می اندازد 
ای ۱ ی ی را 
طرف خود بالااکشان و فراتر از توانش باری به دوش او مگذار که او را می 
شکنی و هر کس مقمنی را بشکند باید شکستگی او را درمان کند. 

- مومنان هفت درجه دارند و خداوند عزوجل به (درجه ) هر صاحب درجه 
می افزاید. 

خداوند ایمان را به هفت بخش تقسیم کرده است : نیکوکاری , 
راستگویی , یقین , خشنودی , وفاداری , دانش و بردباری . 


برترین ایمان . 


- پیامبر خدا صلی ال غلیه ۵ ال برگريق ایمان این است که بدا شداهره 
الا شبن ایمان این است که دوستی و دشمنی ات برای خدا باشد و 
زبانت را در ذکر خدا به کارگیری و آنچه برای خود دوست داری برای 
مردم نیز دوست داشته باشی و آنچه را بر خود نمی پسندی بر مردم نیز 
نپسندی و به نیکی سخن گویی یا خاموش بمانی . 

- برترین ایمان شکیبایی و بخشندگی است . 


- برترین ایمان خوی نیکوست ۰ 


شاخه های ایمان . 


ی با 


اتف ترا وم ماس اي راهان ارت 


ارکان ایمان . 


اشامضای له ارام اسان بو یار رکت انار ات مگ برحدا 
واگذاشتن کارها به خدا بر رذن نهادن به فرمان خدا| و راضی بودن به قضای 
خدا. 


- ایمان بر چهار ستون استوار است : صبر, یقین , جهاد و عدالت . 

تشامیو دا ضلی. الم ليم و الم آنصان در حور کر ارت : شناخت , 
فرمانبری (از خدا), علم , عمل , پاکدامنی , سختکوشی , شکیبایی , یقین , 
خشنودی و تسلیم (در برابر خدا) هر یک از اين ده رکن کم شود رشته 
ایمان از هم پاشیده شود. 

_ امام علی علیه السلام عزت نفس و خویشتنداری و خرسند بودن به قدر 
کفاف از پایه های ایمان است . 


محکمترین حلقه های ایمان . 


جر آمیر خدا لت آاله یه اله معکم رین تفه ها ایمان دوستت گرم 
_ از ان حضرت درباره استوارترین دستاویزهای ایمان سوال شد, فرمود: 
دوست داشتن برای خدا و دشمنی کردن برای خدا. 

_ امام صادق علیه السلام از استوارترین دستاویزهای ایمان این است که 
برای خدا دوست بداری و برای خدا دشمنی ورزی و به خاطر خدا داد و 
دهش کنی و به خاطر خدا از بخشش خودداری ورزی . 

- پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله به اصحاب خود فرمود: کدام حلقه ایمان 
عرض کردند: خدا و پیامبر او بهترمي دانند آن گاه یکی گفت : نماز, 
دیگری گفت : زکات پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود؛ هر یک از اینها 
که. کفتید اهنت خود وارد اها آن که می خواهم تست ,که مخکمتر ین 
حلقه های ایمان دوست داشتن برای خداست و دشمنی کردن به خاطر 
خداو دوست داشتن دوستان خدا و بیزاری از دشمنان خدا. 

- پیامتر خدا ضلی الله علیه و الة استوارتزین دستاویز کلمه تقواست.. 


ایمان استوار و ایمان عاریتی وناپایدار. 


قرآن . 

((اوشت: خدآوندی که شمارا اک تفن سا خرنه عضی ادان وشن 
ناپایدار هر اینه ایات را برای انان که می فهمند تشریح نموده ایم )). . 
۹ امام صادق علیه السلام --- در تبیین مستقر و مستودع --- ۰ مستقر ان 
کست ات که برانسای استوار است موی , امان کارشی است. 

۳ امام شوخ ان السلام قسمی از ایمان دردلها استوار و پابرجاست و 
قسمی دیگرمیان دلها و سینه ها عاریت و ناپایدار : تا زمانی معلوم (هنگام 
رگ [ یس اگر ازکسی بیزارید او را واگذارید تا مرگش فرا رسد 
(درباره کفر ۲ ایمان او حکم نکنید شاید سس لحظه آخر ایمان استوار و 
حقیقی پیداکرد)درآن وقت سزاواربیزاری می رون 


عواضل اسان شوه اسان: 


ب اقا صانن غانه اتشام نیبام به ال اتهاسای ات مر وا ور 
تققی اف ارف شاه اه اسان ریاس رم رسای 
است و آنچه ایمان را از دل او بیرون می برد طمع و آزمندی است . 

- هر کس کردارش با گفتارش یکی باشد نجات و رستگاری او گواهی 
شده است و هر کس کردارش با گفتارش سازگار نباشدایمانش عاریتی 
است . 

- خداوند عزوجل عادل است بیگمان او مردم را به ایمان به خود فرا 
خوانده است نه به کفر او هیچ کس را به کقر دون نمی کی کر کرد 
خدا ایضان آمرد.ه انمان اه ند دا تایت باشد خدامند اه را از ایمانبة کفد 
باز نخواهد برد. 

امش کل له الساه مت اتسار اس که انهان ی لک انار 

گردد به شرط آن که همواره شاهراه روشنی را بپیمایی که تور به کجراهه 
نمی کشاند و از راهی که ما تو را , به آن کشانده و تو را به ان من 
شده ایم بیرون نمی برد. 

ببافام صادی عله الساام اسان من حز با فمل اسشبار فی نوی .یل 
جو مان است. 

- خداوند پیامبران را بر سرشت نبوتشان آفرید, از اين رو هرگز بر نمی 
گردند و اوصیا را بر سرشت وصیتهایشان آفرید, بدین سبب هرگز بر نمی 
گردند و برخی مومنان را بر سرشت ایمان آفرید, از اين رو هرگز (از 
ایمان خود) نز ققبی. کز اند و برخی ازمومنان هم ایمان عاریتی دارند اینان 
اکر (نز ای استواری, اسان خودا دقا کسند ور دضا اصزار مززند با آیفان 


چشیدن طعم ایمان . 


حفیاعتر خوا ضلین اللم غلیه و آله شید خید انست که هر کسن حاشيه باشد 
طعم ایمان را چشیده است : کسی که هیچ چیزی را بیشتر از خدا و 
برایش بهتر است تا این که از دینش دست شوید و کسی که برای 
خدادوستی و دشمنی ورزد. 

- سه چیز است که هر کس داشته باشد حلاوت ایمان را می چشد: خدا و 
رسول او را از هر چیز دیگر بیشتر دوست داشته باشد,انساندوستی او 
تنها برای خدا باشد و بعد از آن که خداوند او را از کفر نجات بخشیده دیگر 
خوشن نذاشته. باشد به. کفر بر کرددر‌هخمجان که ذوست., تدارد جر انش 
افکنده شود. ۱ 

- سه چیز است که هر کس آنها را انجام دهد بی گمان طعم ایمان را 
چشیده است : هر کس تنها خدای یگانه را بپرستد و زکات مال خویش را 
با رضایت خاطر بپردازد و نفس خویش را پیراسته کند. 

- آن که به پروردگاری خدا و دین اسلام و پیامبری محمد خشنود باشد 
طعم ایمان را چشیده است . 


نچشیدن طعم ایمان . 


امام علی علیه السلام تا بنده ای دروغ گفتن , به شوخی و جدی , را ترک 
نگفته باشد, مزه ایمان را نمی چشد. ۲ ۱ 

- هیچ بنده ای مزه ایمان را نچشد مگر آن که بداند آنچه بدو رسیده , 
نمی شد نرسد و آنچه به او نرسیده , ممکن نبود که برسد و این که زیان 
بخش و سودرسان خدای عزوجل است و بس . 

_ آدمی حقیقت ایمان را نچشد مگر سه خصلت دراوباشد: فهم در دین 
, صبر در برابر مصائب ویرنامه ریزی درست در آمر معاش . 

سا هی اه ما ارت ات اسان سس را 
ایمان نیاورد مزه ایمان را نمی چشد این که خدایی جز اللّه نیست , این 
هس ار ی رن 
0 

بنده آن گاه نابی و زلالی ایمان را بیابد که برای خدا دوست و دشمن 
بداردرپس , هرگاه برای خدا دوست بدارد و برای خدادشمنی ورزد بیگمان 
سزامند ولایت خداست . 


نچشیدن حلاوت ایمان . 


- پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله هر کس بیشترین فکرو تلاشش رسیدن 
به خواهشهای نفسانی باشد حلاوت ایمان از قلبش گرفته شود. 

امام صادق علیه السلام چشیدن شیرینی ایمان بر دلهای شما حرام 
کته سکر آن گاه کهدلهاهان از دسا زفیگردان شوند. 

پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله آدمی شیرینی ایمان را در قلب خود نمی 
یابد مگر زمانی که برایش مهم نباشد چه کسی دنیا راخورد. 

- (آدمی )شیرینی ایمان را حس نکند مگر زمانی که به خوب و بد تقدیر 
انضان آفزده 


کمترین درجه ایمان . 


م اهام .لین علیه الستلام. کضتر خبری که بشدم باذاشتن. ان صوفن. فی. باشتة 
این است که خدای تبارک و تعالی خود دار به او بشناساند و او در برابر 
ره ردو ار وتان لام تور لد را به او بشناساند 
واو به فرمان پیامبر گردن نهد و نیز امام وحجت خود در زمین و گواهش بر 
خلق را به وی بشناساند واو در برابر وی نیز سر طاعت فرود آورد سلیم 
می گوید: عرض کردم : ای امیر مومنان ! اگر چه هیچ چیز دیگری , 
جزآنچه برشمردی , نداند؟ 

فرمود: آری , چون هرگاه دستوری به او داده شد اطاعت می کند و هرگاه 
از چیزی نهی شد انجام نمی دهد. 


انخة انقان را لت فن کقق, 

- امام صادق علیه السلام : بیگمان بنده به سبب یکی از پنج کار که همگی 
مانند هم و شناخته شده هستند, از ایمان خاج می شود: کفر, شرک , 
گمراهی , فسق و ارتکاب کبائر. 


کمترین چیزی که ایمان را سلب می کند. 


_ امام صادق علیه السلام کمترین چیزی که انسان را از ایمان خارج می 
سازد این است که با کسی پیوند برادری دینی ببندد و سپس لغزشها و 
اشتباهات او را برشمارد تا روزی آنها رادستمایه سرزنش وی قرار دهد. 

- پیامبر خدا صلی الله علیه و اله کمترین کفر این است که انسان از 
برادرش سخنی بشنوند و آن را نگه دارد تا با آن او را رسواسازد این افراد 
بهره ای از خوبی نبرده اند. 

_ امام صادق علیه السلام --- در پاسخ به این پرسش که : کمترین چیزی که 
موجب کفر بنده می شود چیست ؟ 

: این که بدعتی بکذاردو از.ان دفاع کند و از هر که با آن مخالفت ورزد 
بیزاری جوید. ۱ 
_ از امام صادق علیه السلام سوال شد کمترین چیزی که بنده با آن 
کافر می شود چیست ؟ 

آن حضرت سنگریزه ای از روی زمین برداشت و فرمود: اين که بگوید این 
جوید. 

امام صادق علیه السلام کمترین چیزی که ایمان را از آدمی سلب می 
کند این است که با آدم گزافه گویی (در دین ) بنشیند و به حرفهایش گوش 
دهد و انها را تایید کند. 


آنچه با ایمان سازگار نیست ۱ 


قران . 

((ای کسانی که ایمان آورده اید! دوست همرازی جز ازهمکیشان خود 
مگیرید)). 

((ای کسانی که ایمان آورده ایذا شفانتد ارخ کافران مباشید که درباره 
برادران خود که به سفر یا به جنگ رفته بودند, می گفتند: اکن تزوها دنه 
نمی مردند و کشته نمی شدند)). 

((ای کسانی که ایمان اورده اید! شما را حلال نیست که از زنان بر خلاف 
۱ ۱ 

((ای کسانی که ایمان اورده اید! اموال یکدیگر را به ناحق مخورید)). 

((ای کسانی که ایمان اورده اید! به جای مومنان کافران را به دوستی 
مگیرید)). ۱ , 

((ای کسانی که ایمان اورده اید! بهود و نصارا را به دوستی برنگزینید)). 
((ای کسانی که ایمان آورده اید! اهل کتاب را که دین شما را به مسخره 
و بازی می گيرند و نیز کافران را به دوستی نگیرید)). 

((ای کسانی که ایمان اورده اید! چیزهای پاکیزه ای را که خدا بر شما 
حلال کرده است اج مکنید)). ٍ 
شوند اندوهگینتان ‏ می کنند 2 

((ای کسانی که ایمان آورده اید! چون کافران را حمله ور دیدید به هزیمت 
پشت مکنید)). 

((ای کسانی که ایمان آورده اید! شما که می دانید نباید به خدا و پیامبر 
خیانت کنید و در امانت خیانت ورزید)). 

((ای کسانی که ایمان آورده اید! اگر پدر : پا برادرتان دوست دارند که 
کفر را بای انهان بز کزیتد آنها زا به دوستی مکیوید ۱ 

((ای کت که ایمان آورده اید! دشمن من و دشمن خودتان را به دوستی 
نگیرید)). 5 

((ای کسانی که ایمان اورده اید! در حال مستی به نماز نزدیک نشوید تا 
بدانید چه می گویید))._ 

((ای کسانی که ایمان اورده اید! پا جای پاهای شیطان فکدازید)): 

((ای کسانی که ایمان آورده اید! همچون کسانی نباشید که موسی را 
آزرده کردند و خدایش از آنچه گفته بودند مبرایش ساخت )). 

((ای کسانی که ایمان آورده اید! مبادا که گروهی گروه دیگر را مسخره 
کند)). 


((ای کسانی که ایمان آورده اید! اگر با یکدیگر نجوا می کنید در باب گناه 
نجوا مکنید)). ۱ 

زرا شا نان اوه ااار آسا مس یت ارت ما ارام واه 
خود فتتگول ندارد . ۱ 

((ای کسانی که ایمان اورده اید! شراب و قمار و بتها و گروه بندی با 
تیرها پلیدی و کار شیظان: است,, بنایز این از ان اخاب کنیخ)), 

ج شاه دا صای اللت یس له اسشد اما کر با هه کاس نود 
جمع نمی شوند. 

_ امام باقر علیه السلام هر که خشونت و درشتخویی قسمتش شود از 
ایمان محروم ماند. 

پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله دو خصلت است که در موّمن گرد نمی 
آیند؛ بخل و بد گمانی به روزی . 

- دو خوی درموّمن فراهم نمی آیند؛ آزمندی و بدخویی . 

- مومن به هر خصلتی خوی کند ,اما به دروغگویی و خیانت خو نمی گیرد. 
امام صادق علیه السلام موّمن بی بخت و روزی نیست . 

شش چیز در مومن نباشد: تتد تین , لیره روزی (با بین: خبرک .۸ 
حسادت , لجبازی , دروغ و تجاوزگری و زورگویی . 


قران . 

((ای کسانی که ایمان آورده اید! از خدا چنان که شایدبترسید و جز 
مسلمان نمیرید)). 

((اي کسبانتی, کنه. ایتمان افرته ایدا شکییا باشیده دیک ان را بهة شکیباینن 
فرا خوانید و در جنگها پایداری کنید)). 

((ای کسانی که ایمان اورده اید! هميشه عدالت را به پا دارید و برای خدا 
شهادت دهید)). ۱ 

ای او ترا سا ات یو 

((ای کسانی که ایمان آورده اید! در راه خدا استوار باشید و به عدالت 
شهادت دهید)). ۱ 

((ای کسانی که ایمان اورده اید! از خدا و پیامبر او فرمان برید و در حالی 
که سخنش را می شنوید از او روی بر مگردانید)). 

((اق کسانی که ایمان, آورده ایدا جون خدا و پيامپزنشن شما را به جیزی 
فرا خوانند که زندگیتان می بخشد دعونشان را اجابت کنید)). 

((ای کسانی که ایمان آورده اید! اگر از خدا بترسید برایتان جدا ساز (حق 
از باطل ) قرار می دهد)) . 

((ای کسانی که ایمان آورده اید! اگر به فوجی ازدشمن برخوردید پایداری 
کنید و خدا را بسیار یاد کنید)). 

((ای کسانی که ایمان آورده اید! با کافرانی که نزدیک شمایند بجنگید, 
باید در شما خشونت احساس کنند)). 

((ای کسانی که ایمان آورده اید! خدا را فراوان یاد کنید)). 

((ای کسانی که ایمان آورده اید! از خدا بترسید و سخن استوار ۳ 
((ای کسانی که ایمان آورده اید! از خدا پروا کنید و هر کس بنگرد که 
برای فردايیش چه فرستاده است ). 

((ای کسانی که ایمان آورده اید! یاوران خدا باشید)). 

((ای کسانی که ایمان آورده اید ! خود و خانواده خود را از آتش نگه 
دارید)). 

((ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا| توبه کنید توبه ای نصوح و 
خالصانه )). 

((ای کسانی که ایمان آورده اید! مراقب خود باشید, اگر راه یافته باشید, 
آنکه کضرام شنده به شما اتیب نمی رشتاند)). 


تا شیر شا ی الام‌هايه ماه اه سای میم کم را وشن ره 
نامیده شده است ؟ 

چون جان و مال مردم از (تعرض ) او در امان است . 

۹ امام صادق علیه السلام مومن , مومن نامیده شده است چون از خدا| 
امان می خواهد و خدا به او امان می دهد. 

- مومن از آن رو مومن نامیده شده است که از عذاب خدا در امان است 
و روز قیامت خود را در امان خدا در می آورد و خدا امان خواهی او را می 
ید پر د. 


_ امام صادق علیه السلام حرمت موّمن از کعبه بیشتر است . 

ب وهانت. ده که اسر شتا ضلی. الله علیه و آله به که دام کرد و 
فرمویه اقفر بزه بة: توا خانه. ,رخقدر ۶ خوا آزخمتد ه محترمف: ٩‏ 

ابه خدا قسم حرمت موّمن از تو بیشتر است , زیرا خداوند از تو یک چیز را 
ی : مالش را, خونش را و گمان ند بردن. به 
و ر 

- امام باقر علیه السلام خدای عزوجل سه خصلت به مومن بخشیده 
انت + غزت در دنیا و وین رستکاری در آخرنه و ات و شوم در دلهای 
جهانیان . 

اسض سلی اه عص اسان کر اس 
فی شتا ستد مهن در اسفان‌شاعته فی شود آو ند خدا از فرشته مفرت 
گرامیتر است . ۱ 
خداوند, جل ثناوه ر می فرماید: به عزت و جلال خودم سو گند افریده ای 
نیافریده ام که نزد من محبوبتر باشد از بنده موّمنم . 

- امام صادق علیه السلام خلایق از پی بردن به کنه صفت خداوند عزوجل 
ناتوانند و همچنان که از رسیدن به گوهر صفت خدا ناتوانند از دریافت 
تفای صفت بامتر خداضلی الله علبه و آله زد شامهوانتد و همان که 
از فن.به. که ضفت: باحیر خدا غاجدند از رسیدن هتفای صقت امام 
بان همان که امام را ان که باید تم قوانته اد ۶ تخت 
حقیقت مومن چنان که باید ناتوانند. 

خدای عزوجل فر موده : اگر از شرق تا غرب کره زمین آفریده ای 
نداشتم بجز یک مومن و یک پیشوای دادگر, هر آینه با عبادت همان دو از 
عبادت همه آنچه درزمین آفریده ام بی نیاز بودم و هفت آسمان و زمین با 
آن.قه بر با قی تتند. 
داهن خدا -ضلن اللم غلیه و اله عمم ند دا رافتر از فروشان 
مقرب اوست . 


مومنان همچون یک پیکرند. 


د. قزر خدا ضلی الله له و اد مومنان در دوستی ,عطوفت و مهرورزی 
نسبت به هم چونان یک پیکرند که هرگاه عضوی از آن به درد آیددیگر اعضا 
و 

- امام صادق علیه السلام به خدا قسم مومن هرگز موّمن نیست .۳ 
آن که برای برادر خود همچون بدن باشد که هرگاه رگی از او (از درد و 
بیماری ) بجنبد دیگر رگهایش با آن همصدا شوند. 

- پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله موّمنان خونهایشان برابر است , در برابر 
دیگران یکدست هستند و اگر کمترین آنها (به دشمن ) زنهار و امان دهد 
دیگران به ان احترام گذارند. 

- مومنان خیر خواه و دوستدار یکدیگرندهر چند خانه ها و بدنهایشان از هم 
دور باشد و تبهکاران نسبت به یکدیگر دغلکارند و همیاری ندارند, هر چند 
خانه ها و بدنهایشان گرد هم باشد. 


قران . 

((مومنان کسانی هستند که چون نام خدا برده شوددلهاشان ترسان شود و 
چون آیات خدا| بر آنان خوانده شود ایمانشان افزون 2 و بر 
پروردکارشان توکل می کنتد همان کسان که تهاز ضی کزارتد.ه از آنچه 
روزیشان داده ایم انفاق می کنند اینان موّمنان حقیقی هستند در نزد 
پروردگارشان درجاتی دارند و مغفرتی و رزقی نیکو)). 

- امام علی علیه السلام موّمن شادیش در چهره اش می باشد و اندوهش 
در دلش , سینه اش از هر چیز فراختر (پر حوصله و دریادل ) است و 
نفسش از هر چیز زبونتر, بلندیایگی را ناخوش دارد و شهرت را دشمن , 
اندوهش دراز است و همتش بلند , بسیارخموش است و اوقاتش به 
بیکاری نمی گذرد, شکور است "و شکیبا ,.غرق در آنديشه خویش است 
و در پایبندی به دوستی خود (بادیگران ) حربص است نرمخو و مهربان 
است ب یاه اه ی اش تاش مسا ‌عال از وم 
خوارتر و افتاده تراست . 

موّمن در هنگام گرفتاریهای تکان دهنده استوار است و ان ناخوشیها 
پابرجا, در هنگام بلا شکیبا, در موقع برخورداری از رفاه وآسایش 
سیاسگزار , به آنچه خدا روزیش کرده قانع و خر سند است ربه دشمنان 
ستم روا نمی دارد و با دوستان غرض ورز نیست (یا به خاطر آنها به 
دیگران ستم نمی کند یا مرتکب گناه نمی شود), مردم از او در آسایشند و 
نفسش ازو در رنج . 

- امام باقر غلیه السلام موّمن کسی است که چون خشنود و سر خوش 
شود خشنودیش او را به گناه و باطل نکشاند و هر گاه به خشم آید 
خشمش او را ای و ی تا , موّمن کسی است که اگر قدرت یابد 
قدرتش او را به تجاوز و دست اندازی به آنچه حق اونیست نکشاند. 

- امام صادق علیه السلام مومن یاوری خوب و کم خرج و زحمت است , 
زندگیش را خوب اداره می کند , از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود. 

یبا مب خدا صلی الله غلیهیو الق موف دی هی حال درخ و خونی له ین 
می برد, حتی در آن حال که جانش از سینه اش کنده می شود خدا را 
ستایش و سپاس می گوید. , 

- مومن مورد ناسپاسی قرار می گیرد (با همه خوبیهایی که به مردم می 
- موّمن برادر موّمن است در هیچ حال از نصیحت و خیر خواهی برای او 


مومن نسبت به چیزی که در دنیا به سرش آمده سرزنش نمی شود 
بلکه کافر مورد توبیخ و سرزنش قرار می گيرند. 
- موّمن رام و ملایم است , چندان که خیال می کنی احمق است . ۳ 
امام علی علیه السلام موّمن ساده دل (بی شیله پیله ) و بزرگوار 
است امین نفمس خویش و همواره ترسان و اندوهگین است 
- موّمن امانتدار نفس خویش است با هوی و هوس خود می جنکد. 
- مومن چون اندرز داده شود (از گناه ) باز ایستد و چون بر حذر داده 
شود حذر کند و چون پند داده شود پند پذیرد و چون به او یاداوری شود 
متذکر گردد و هرگاه به اوستم شود ببخشد. 
- موّمن شیوه و عادتش زهد اوست و هم و غمش دینش و عزتش قناعتش 
و تلاشش برای آخرتشن مات تسیا انست: وورخانس لته وی انتا یه 
رهایی و رستگاری است . 

- امام سجاد علیه السلام مومن سکوت می کند تا سالم ماند و سخن می 
گوید تا سود برد. 
- امام صادق علیه السلام مومن در دین قدرتمند است , در نرمی 
دوراندیش , ایمانش با یقین همراه است ر در فهمیدن (دین )ازمند و در 
پیمودن راه راست با نشاط و با وجود کار و گرفتاری نمازش را ترک نمی 
ید. 
گو 
- مومن بردباری است که جهالت نمی ورزد و اگر نسبت به او کار 
جاهلانه ای صورت گیرد بردباری می کند, او ستم نمی کند و اگر به وی 
ستم شود می بخشد , بخل نمی ورزد و اگر به او بخل ورزند صبر می کند. 
. مومن کسی است که درآمدش حلال و پاک باشد و اخلاقش نیکو و 
باطنش سالم و درست , زیادی مالش را انفاق کند و از زیاده گویی 
بپرهیزد. 
- موّمن در دین خود نیرومند است . 1 
- امام سجاد علیه السلام مومن دانش و بردباری را با هم اميخته است , 
می نشیند تا دانش بیاموزد, سکوت می کند تا سالم ماند, سخن می 
گوید (برای سوال ) تا بفهمد وامانت (راز) خود را برای دوستانش بازگو 
تمی کند. 
- موّمن خوشدل و بزرگوار است و بگ ِِ گر و 2 . 
" امام علی علیه السلام مومن هميیشه به باد خداست , زیاد می آنديشد, بر 
نعمتها سپاسگزار و در بلا شکیباست . 
- مومن کسی است که دل خود را از چیزیست پاک کرده باشد. 
- موّمن بیدار است و چشم به راه یکی از دو فرجام نیک . 
- مومن در هنگام توانگری پاکدامن است و از دنیا وارسته . 


- مومن در هنگام خوشی و آسایش سپاسگزار است و در هنگام گرفتاری و 
بلا شکیبا و در زمان ناز و نعمت ترسان . 

- هرگاه از مومن چیزی خواسته شود زیاد کمک می کند و چون خود 
> پیامیر خدا صلی الله علیه و آله (وجود) مومن شود است گر با او راه 
بردی به تو سود می رساند , ار با وی مشورت کنی به توبهره می رساند, 
اگر با او مشارکت کنی به تو فایده می رساند همه چیز او سود است . 

- موّمن کسی است که مردم او را بر جان و مال خود امین کرده باشند. 

به این مضمون احادیث دیگری نیز وجود دارد. 

- موّمن کسی است که نفسش از او در رنج است و مردم در اسایش . 

- موّمن با اشتهای خانواده خود غذا می خورد ومنافق خانواده اش با اشتهای 
او غذا می خورند. 

- مقمن ابتدا به سلام می کند و منافق می گوید باید به من سلام کنند. 
موم دس دنا سمعون شاه وکریب اشت. مسرت آن ی نف کترفو 
از خواری آن نمی نالد. 

- قرآن دست و پای موّمن را در برآوردن بسیاری از خواهشهای نفسانیش 
رت بت تا 

- موّمن اینه برادر مومن خویش است : در غیابش خیرخواه اوست و در 
9 ناراحتیهایش را برطرف می سازد و در مجلس برای او جا باز می 
ند. 

- مومن برای مومن مانند ساختمان است که اجزای مختلف آن یکدیگر را 
محکم می سازند. 

- امام علی علیه السلام موّمن کسی است که دین خود را با دنیای خود 
حفظ کند و تبهکار کسی است که دنیای خود را با دینش نگه دارد. 

- پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله مومن انس می گیرد و با او انس می 
گیرند و کسی که انس نگیرد و انس پذیر نباشد از خیر و برکت بی بهره 
است بهترین مردمان کسی است که برای مردم سودمندتر باشد. 

- امام صادق علیه السلام موّمن مغلوب فرج و رسوای شکم خود نمی 
شود. 

_ امام علی علیه السلام موّمن به دشمن خود ستم نمی کند و به خاطر 
دوست خود مرتکب گناه نمی شود, اگر به او ستم شودشکیبایی می ورزد 
تا خداوند عزوجل انتقامش را از اوبکشد. 

حتتبا مت ها ی الا یی ال موم اش هی رده ره انا ردان 
الفت پیدا می کنند. 


- موّمن زیرک و با هوش و هشیار است . 

- موّمن کم خرج و زحمت است . 

- موّمن کسی است که مردم او را بر جان و مال خود امین کرده باشند. 

از اندرزهای خدای تعالی به موسی علیه السلام موّمن کسی است که 
آخرت برای او آراسته و زیبا باشد , از این رو نگاهش بی آن که سست و 
خسته شود به آخرت دوخته شده است عشق به آخرت میان او و لذت 
زندگی جدایی افکنده و او را تا سحرگاهان بیدار داشته است , همچون 
سواری که به سوی هدف خود می راند شب و روز افسرده و اندوهناک 


است . 


مومن کیست ؟ (2). 


- امام علی علیه السلام موّمن رفیق موّمن است و دانش وزیر او و 
شکیبایی فرمانده سپاه او و کار و عمل سرپرست او. 

- پیامبر خدا ضلن. لاد علیه و آله مومن در انجام کارهایی که در توانش 
هست کوشاست و بر انجام آنچه از توانش بیرون است دریغ می خورد. 

_ هر که از کار نیک خود شادمان باشد و از کار بد خویش ناراحت , او مومن 
است . 

_ امام باقر علیه السلام خداوند سه خصلت به مومن عطا فرموده است : 
عزت در دنیا و در دینش , رستگاری در آخرت و شکوه وابهت در دلهای 
مردمان . 

- پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله --- در وصف موّمن --- : حرکات و 
رفتارهایش ملایم و مهربان است و دیدارش شیرین از هر چیزعالیترین آن 
را می جوید و از خویها پر ارج ترین را به کسی که دشمنی دارد ستم 
نمی کند و به خاطر کسی که دوستش دارد مرتکب ناه نمی شود, کم 
خرج است و بسیار کمک ویاری می رساند کارش را به خوبی انجام 
می دهد به طوری که گویی ان را می بیند,چشمانش فروهشته است , 
دست بخشنده دارد و دست رد به سینه سائل نمی زند سخنش را می 
سنجد و زبان در کام می کشد باطل را از دوستش نیز نمی پذیرد و حق را 
حتی از دشمنش انکار نمی کند, دانش نمی آموزد مکر براق دانستن و 
دانایی فرا نمی گیرد مگر برای عمل کردن اگر با دنیا خواهان رفتار کند 
زیرکترین آنهاست و هرگاه با آخرت جویان سلوک کند پارساترین آنهاست . 
- امام رضا علیه السلام موّمن تا سه خصلت در او نباشد ر موّمن نیست : 
روشی از پروردگارش , روشی از پیامبرش صلی له علیه وآله و روشی 
از ولیر خداعلیه السلام اما روش پرودگار, نهفتن راز, و روش پیامبر خدا 
حای مان اه , ملایمت با مردم , و روش ولی خدا ر شکیبایی در تنگنا 
و سختی . 

- امام حسین علیه السلام براستی موّمن خدا را نگهدار خود (از گزندها و 
گناهان ) گرفته است و گفتار او را آینه خود پس یک بار(در آن آینه ) به 
اوصاف مومنان می نگرد و بار دیگر , به اوصاف گردنکشان و در آن نکته ها 
می بیند و خود را شناسایی می کند ودرباره هوش و ذکاوت خود یقین می 
کند و به پاکی خود اطمینان می یابد. 

امام علی علیه السلام بندگان خدا! بدانید که مومن شب و روز را سپری 
نمی کند مگر آن که به نفس خود بدگمان و بی اعتماد است , از اين رو, 
پیوسته سرزنشش می کند و از اوکارهای خوب بیشتر می طلبد. 


- امام باقر علیه السلام مومن از کوه سخت تراست از کوه کم می شود 
اما از دین مقمن چیزی کاسته نمی گردد. 

امام صادق علیه السلام موّمن از پاره آهن محکمتر است , پاره آهن هر 
گاه در آتش نهاده شود تغییر می کند اما اگر موّمن بارهاکشته شود در 
دلنتن تغییری ندید تفی: آید. 

بدامام کاظم عليه التلام مهن از کوهشخت ثر آشت ,تیدا کمم با رات 
تيشه شکاف بر می دارد اما دین مقمن با هیچ چیز شکاف نمی خورد. 


کرنش همه چیز برای مومن . 


- امام صادق علیه السلام همه اشیا برای موّمن کرنش می کنند و همه 
اشیا به او احترام می گذارند آن گاه فرمود: اگر برای خدا اخلاص ورزد, 
خداوند همه جیز را از او هراسان سازد حنی حشرات و خزندگان و 
درتدکان زهین: و برندکان اسفان ماهیان دریا زا. 

مومن کسی است که هر چیزی از او بیمناک باشد زیرا او در دین خدا 
قدرتمند و عزیز است , از هیچ چیز نمی ترسد و این نشانه هر موّمنی 
ست . ۲ 

- همه چیز, حتی حشرات و خزندگان و درندگان زمین و پرندگان آسمان 
,در برابر مومن تسلیمند. 


مقمنان اندکند. 


قرآن . 

۳ وی هر چه می خواست از معبدها و تندیسها وکاسه هایی چون 
ی و دیگهای محکم برجای , می ساختند ای خاندان داود! سپاسگزاری 

کنید و اندکی از بندگان هن سپاسگز ازند)). ۱ 

((داود گفت : مسلما او با درخواست یک میش تو برای افزودن آن به 
ميشهایش , بر نو ستم نموده و بسیاری از شریکان جز کسانی که ایمان 
آورده اند و کارهای شایسته کرده اند و اینان نیز اندک همستبد, بر 
یکدیگر ستم می کنند و داود دانست که او را از و دنم ینس از پروردگارش 
آمرزش خواست و به سجده درافتاد و توبه کرد)). 


((چون فرمان ما رسید و تنور جوشید, گفتیم : از هر نر و ماده دو تا و نیز 

خاندان خود را در کشتی بنشان , مگر آن کس را که حکم خدا از پیش 

ذرباره اش.ضادر شند و نیز اتهانی دا کهبه تو ایمان آوزده آند. ود اندکی 
به آو ایمان نیاورده بودند)). 

ای سم یار اسفان ان فان نی مرس 

بدان زنده ساخت ؟ 

مسلما خواهند گفت : خدا بگو: سیاس خدای راست ولی بیشترینشان 

درنمی یابند)). ٍ 

در این باره بیش از شصت ایه وجود دارد مراجعه کنید به المعجم 

رن 

- امام صادق علیه السلام زن موّمن از مرد موّمن کمیابتر است و مرد 

موّمن از کبریت احمر کدام یک از شما کبریت احمر را دیده است ؟ 

۱ 


ام اه سا مومس ات 
انان همدم مومنان قرار داده شده اند. 

- امام علی علیه السلام ای مردم ۱ در راه راست ر به دلیل شمار اندک 
رٍهروان آن , احساس تنهایی و ترس نکنید, زیرا مردم برسفره ای گرد 
ها ی ی 

خداوند زمین خود را از وجود کسی که به نیازهای مردم آگاه است و از 
واه یا ای ای ات اه او سا در فا 


پیامبران (گذشته ) روشن ساخته و آنها رانمونه ای برای آیندگان قرار داده 
است مثلا درباره قوم نوح می فرماید: ((و جز اندکی با او ایمان نیاوردند)). 


_ امام سجاد علیه السلام نشانه های مومن پنج تاست : پاکدامنی در خلوت 
و تنهایی , صدقه دادن در تنگدستی , شکیبایی در برابرمصیبت , بردباری در 
هنگام خشم و راستگویی با وجود بیم و ترس 

- امام علی علیه السلام نشانه ایمان اين است که اگر چایی رات کم 
بزیان تو و دروغ گفتن به سود بود راستگویی را بر دروغ گویی ترجیح دهی 
, بیش از مقداری که می دانی سخنی نگویی و در سخن گفتن از دیگران 

پروآف خدا رازه نا . 

امام صادق علیه السلام سه چیز از نشانه های مومن است : شناخت 

خدا| و شناخت دوستان و دشمنان خدا. 

_ در پاسخ به این پرسش که : مومن بودن موّمن به چه چیز شناخته می 
شود؟ 

خ بف خسلیم در بر ایز خدا وخشنود بودن بة: هر آنجه از عم و تشاد که‌به اه 
می ز لنند. 


در این بارهم قبلا اخادیتی تقل کردیم و در بابهای. ایند نیز تقل خواهیم کرد. 


- امام علی علیه السلام مومنان به خیرشان امیدمی رود و شرشان به 
کسی نمی رسد. ۳ 

- مقومنان به خود بدئمانند, از فراوانی لغزشهای خود بیمناکند, از دنیا 
متنفرند , شیفته آخرتند و در انجام فرامین ن الهی شتابان . 

ای ار 


بهترین مومنان . 


ابا علیی. غلیه: السلام. بهشین مقضتان. ان کش اسنت: که: اجان .۵ 
خانواده و دارایی خود (در راه خدا) بیشتر مایه بگذارد. 

از مقمنان ان کس ایمانش برتر است که داد و ستد و خشم و خشنودیش 
توا وا 

- پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله بهترین ممنان خوش خوترین آنهاست . 
- ایمان آن موّمن برتر است که هرگاه چیزی از او خواسته شد بدهد و اگر 
کسی چیزی به او نداد بی نیازی جوید. 

- بهترین مومن کسی است که در خرید و فروش و پرداختن (قرض ) و پس 
کر فتن (آن ) جوانمرد باشد. 

- بهترین موّمن آن است که دلی پاک و زبانی راستگو دارد. 

فضیلت کسی که نادیده به پیامبر ایمان آورد. 

- پیامیر خدا ضلی اللّه علیه و آله ایمان کسی که مرا دیده شگفت آور 
نیست بلکه شگفتی فراوان از مردمی است که اوراقی نوشته شده دیدند 
ونط آم ات با اشاین ,اسان آمرتند 

کی برادران خود را دیدار می کنم ؟ 

عرض کردند: مگر ما برادران شما نیستیم ؟ 

فرمود: شما اصحاب منید, فا سای مستی که نردم مه رت 
ایمان آوردند من مشتاق آنانم . 

ایمان کدامین آفریدگان برای شما شگقت آورتراست ؟ 

گرض. کردند؛فزشتکان. ر فرفود: آنها که. نرد بروردکارشان. هستز 
چرانباید ایمان بیاورند؟ 


! (ایمان آنها تعجبی ندارد) , عرض کردند: پس , پیامبران ر فرمود: را 
چرا نباید ایمان بیاوردند در حالی که وحی 7 نازل می شود؟ 
!عرض کردند: پس , ما, فرمود: شما چرا نباید ایمان بیاورید در صورتی که 


0 
! بدانید شگفت آورترین ایمان نزد من ایمان آن مردمی است که بعد از 
شما می آیند و در میان نوشته ها کتابی را می بینند (قرآن ) و به آن ایمان 

می آورند. 


امانتداری . 


قران . 

((و انان که پای بند امانتها و پیمان خود هستند)). 

- امام علی علیه السلام برترین ایمان امانتداری است و زشت ترین اخلاق 
خیانت ورزی است . 

- امام باقر علیه السلام سه چیز است که خداوند عزوجل دست هیچ 
۰ 
وفا کردن به عهد و پیمان با نیکوکار و بدکار و نیکی کردن به پدر و مادر , 
- پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله یه نماز و روزه و حج و بخشش و تاله 
های شانه زیاد آنها نگاه نکنید, بلکه به راستگویی وامانتداری آنها بنگرید. 
آمام‌ضادی غلیده السلام آماتداری توانگری است.. 

سین کی یه ایام هت هر مارا وا یو فا ی 
للّه علیه و آله پیدا کرد همان را پیروی کن همانا علی علیه السلام با 
«ا هاها اره ان اه را وسامی داصلی اه قایه و الم فت 


و امانت در هر حال واجب است . 

ساسصض و ماس ار اس وقال علی را امن ,نما ومواد 
و وا رت ی را ,ان رابه او 
باز خواهم گرداند. 

- از خدا بتر سید وامانت را به کسی که شما را امین دانسته است , 
با زگردانید. زیرا حتی اگر قاتل امپرالمومنین علیه السلام امانتی را به من 
بشیرد هر آینه: ان را : نف او پرفت ردان 

ما و اسف را مان ار رات ده 
قاتل فرزندان پیامبران باشند. 

- امام صادق علیه السلام امانت را به صاحبش برگردانید , اگر چه قاتل 
ار اه اک را ام قار دای تفای 
مکن هر چند او به تو خیانت کرده باشد و راز او را فاش مساز اگر چه او 
راز تو را فاش ساخته باشد. 

- سوگند می خورم که پیامبر خدا ساعتی پیش از وفات خود سه بار به من 
فرمود: اباالحسن ! امانت را, کم باشد یا زیاد, به نیکوکار وبدکار برگردان 
ها اش هن 

- امام صادق علیه السلام خداوند عزوجل هیچ پیامبری بر نینگیخت 


مگر با راستگویی و برگرداندن امانت به نیکوکار و بدکار. 

- پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله -- آ ن گاه که اين آیه را خواند: ((و بعضی 
از اهل کتابند که اگر او را امین شمری --- : دشمنان خدادروغ گفته 
۰ هر چه در جاهلیت بوده زیرپا می گذارم مگر امانتداری را, که بایدامانت 

به نیکوکار و بدکار برگرداند. 

2 صادق علیه السلام از خدا بترسید و امانتها را به سیاهپوست و 
سفید پوست برگردانید اگر چه (صاحبش ) حروری (از حارج ) باشد پا 
شامی (از پاران معاویه ). 


کنتنی که آماتقطار تاد ایمان مار 


- پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله کسی که امانتدار نباشدایمان ندارد. 
> کی که شا به آحاشت خانت کنفه ان واه اف اسر اند ون 
گاه بمیرد بر دین من نمرده است و با خدا دیدار می کنددر حالی که : بر او 
ات ان کات روا ات توص سس انا ۱ 
که به او سیرده شده ضایع گرداند. 
ماه علی علبه لام کسن. که اما تعدار عضتی اسان ندارد. 


دستاوردهای امانتداری . 


ایام علی فه الا آمانداری تم صذاضع‌سی شام 
ِ هرگاه امانتداری تقویت شود صداقت زیاد گردد. 

- امانتداری و وفاداری راستکرداریند. 

امانتداری روزی مي آورد و خیانت در امانت فقر. 

سار خدا ضلی الله عبط و له آماتداری گرگ ی اموده ات در 
امانت ادارش.. 

- لقمان علیه السلام فرزندم | امانت را (به صاحبش [ بر گردان تا تا دنیا و 
آخوعت ضالم نعاند و امانداه ات تا قوایکر بای 


ب تتاآعس دا ضلی. له عله و اله کش که به فریت رامیت مات 
بسیارد, خداوند ضامن او نیست , زیرا او را از امانت سیاری به غیر امین 
بازداشته است . ۱ 

- امام علی علیه السلام شخص به ستوه امده و رنجیده را امین مشمار. 

- امام صادق علیه السلام نباید به کسی که امانت بدو سپرده ای بدکمان 
باشی و به خائنی که او را ازموده ای , امانت مسپار. 

_ امام باقر علیه السلام انسان امین به تو خیانت نکرده بلکه تو به خائن 
امانت سپرده ای . 

اگر کسی از بنده ای از بندگان خدا دروغی بشنود و خیانتی ببیند و با اين 
حال او را بر امانت خدا امین قرار دهد سزاوار است که خدای عزوجل 
او را درباره اين امانت (که به خائن سپرده ) گرفتار سازد و عوض و 
پاداشی هم (در برابر ان امانت از دست رفته ) به وی ندهد. 

- پیامبر خدا صلی الله علیه و اله هر کس بداند کسی شرابخوار است و 
نخواهد داد. 

امام باقر علیه السلام کسی که غير امین را امین و معتمد شمارد, حجتی 
بر خدا ندارد. 

امام صادق علیه السلام برای من فرقی نمی کند که به خائن امانت 


امانت الهی . 

قرآن 
(م این امانت را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه داشتیم , از به دوش 
کشیدن آن«ضرباز زدند و از آن خرشیدند. ة آنسان: آن اماتت: زا به دوش 
گرفت , او هميشه ستمکار و نادان بوده است )). 
- امام علی علیه السلام دیگر, گزاردن امانت است و آن که امانتگزار 
نیست زیانکار است , امانت به اتسضاتهای افراشته و زمینهای گسترده 
و کوههای بلند بر پا داشته تا شد چیزی بلندتر, گسترده ثر, فرازتر ۲ 
کر کنر از ابش بنبه: شیر :زیتررت اگر چیزی به خاطربلندی یا گستردگی یا 
نیرومندی و با صلابت امانت را نمی پذیرفت هر آینه این سه و ند 
لیکن از عقوبت ترسیدند و چیزی رادانستند که ناتوانتر از آنها ندانست و او 
انسان است ((و انسان هميشه ستمکار و نادان بوده است )). 
_ زندیقی از امیرالمومنین علیه السلام پرسید: می بینم که خدا می فرماید: 
(( ما عرضه کردیم امانت را ( این امانت چیست و این انسان کیست ؟ 
خدای عزیز حکیم را این صفت نشاید که حقیقت را از بندگان خویش 
پوشیده دارد امام فرمود: امانتی که گفتی ,امانتی است که نباید و نشاید 
بود مگر در پیامبران واوصیای آنان . 
_ در حدیت آمده است : هرگاه وقت نماز می رسید علی علیه السلام 
بیتابی می کرد و می لرزید رنگ به رنگ می شد عرض می 
شد:شما را چه شده است ای امیرمومنان ؟ 
می فرمود: وقت نمازرسیده است ,«وقت امانتی که 
خداوندبرآسمانهاوزمین عرضه کردوآنهاازپذیرفتن اين امانت سرباز زدند و 
از ان ترسیدند. 
_ از امام صادق علیه السلام سوّال شد: مردی به کسی سفارش می دهد 
که : برایم جامه ای خریداری کن ان مرد به بازار می رود و دربازار جامه 
ای می یابد که مانند آن را خودش دارد و لذا همان جامه خود را به او می 
دهد (چه حکمی دارد؟ ۱ 
[ فرمود: نباید این کار رابکند و خود را الوده سازد خداوند عزوجل می 
فرماید: ((ما امانت را عرضه کردیم )) حتی اگر جامه خودش از جامه 
ای که در بازاردیده بهتر باشد, نباید مال خودش را به او بدهد. 


زنهر دادن . 


زنهار دادن . 


قران :. 

((مگر کسانی که به قومی که میان شما و ایشان پیمانی است می پیوندند 
یا خود نزد شما می آیند در حالی که از اینکه يا با شما باید بجنگند, یا با 
قوم خود, خسته و دلتنگ شده باشند, و اگر خدا می خواست آنان را بر 
شما چیره می کرد و با شما به کارزار برمی خاستند, ولی اگر از شما کناره 
گرفتند و با شما نجنگیدند و از در تسلیم وارد شدند خداوند اجازه جنگ با 
انان را نمی دهد)). ر 

- پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اگر کسی بر جان خود از تو امان خواست 
او را نکش . 

_ هر که پیمان بسته ای را بکشد, بوی بهشت را که از فاصله چهل سال به 
مشام می رسد, استشمام نخواهد کرد. ۱ 

- هر که کسی را بر جانش امان دهد و سپس او را بکشد, من از آن قاتل 
بیزارم اگر چه مقتول کافر باشد. 

- هر کس مردی را بر جانش امان دهد و سپس او را بکشد در روز 
رستاخیز پرچمدار خیانت و پیمانشکنی است . 


- امام علی علیه السلام میخهای عهد و پیمانها را محکم کنید. 

_ در عهد نامه اش به اشتر --- : اگر با دشمن خود پیمانی بستی يا به او 
جامه ز مار و آمان پوشاندی به‌پیمان خسن وفا کن وبا انانت یمان را 
رعایت نما و خود را سپر زنهاری که داده ای گردان , زیرا مردم , با همه 
خواستهای گوناگون و آرای پراکنده ای که دارند,نسبت به هیچ فریضه ای از 
را آلمی‌ ین ری سموون فا یه اما ان تسکت ممدات ر 


نیستند. 


احترام گذاشتن به پیمانها و زنهارها. 


-شاهیز خها ضلی, آلاه خایه و ال کترنن فرد اعت من ازظرف. آنها مه 
تواند زنهار دهد. ۱ 
مسلمانان برادرند, خونهایشان یکسان است , کمترین انها زنهار می 
دهد و در برابر بیگانگان یکدست و متحدند. 

- اما م صادق علیه السلام -- در پاسخ به پرسش از معنای اين جمله 
0 کمترین انهازتهار.فن دهد 23 : اگر سپاهی از مسلمانان گروهی 
از مشرکان را محاصره کنند و در همین وضع مردی از محاصره شدگان 
بیاید وبگوید: به من امان دهید تا بیایم و با فرمانده شما گفتگو کنم و 
پایین ترین فرد سیاه فشلماتان به اتاره زنهار دهد بالاترین فرد آنان باید به 
اين زنهار پایبند باشد. 


همدمی , 


- امام علی علیه السلام انسان نادان از آنچه دانا بدان خو می گیرد گریزان 
است . 

جز با حق خو مگیر و جز از باطل گریزان مباش . 

_ امام رضا علیه السلام همدمی هیبت را از میان می برد. 

- همدم شدن زیاد هیبت و شکوه را از بین می برد. 

۳ امام صادق علیه السلام سه چیز مایه انس و همدمی هستند: زن 
سازگار, فرزند صالح و دوست یکرنگ . 


اننتن با تخدا 


- امام علی علیه السلام خدایا! تو با دوستان خودانیس ترینی اگر غربت و 
تهایی آنان: زا بة فخشت اندازد با که همم آنان باشتة و. اکن مصینتها بر 
آنان فرو ریزد به زنهار خواهی از تو, پناه می برند. 

ثمره خو گرفتن با خدا همدم نشدن با مردم است . 

ب جکونة با خدا انتتن کیرد آن که از مردم کریرآن تبست:: 

- امام عسکری علیه السلام هر که با خدا همدم شود با مردم خو نگیرد. 
ات سبحان خو 


ها ای ی 
است . 

متافم دا صضلی الله یه و اهر که ار خیاری اه سرراندم ات 
دراب خداوند عز وجل انیس ایتتودربت: آن. که. هدن داشته باشد و او را 
کمک رساند بی آن که مال و ثروتی داشته باشد. 

- امام صادق علیه السلام هیچ موّمنی نیست مگر آن که خدا ایمان او را 
همدم و دلارام او قرار دهد, چندان که اگر بر ستیغ کوهی باشد احساس 
تنهایی نکند ۳ 
_ افسوس و دریغ بر دلهایی که لبریز از نور است همانا دنیا در نگاه آنان 
همچون مار پیسه و دشمن زبان نفهم است , همدم خدا هستند و از انچه 
خوشگذرانان بدان خومی گيرند گریزانند. 


اشاره 


کرامت و بزرگواری آدمیان . 

قران . ۱ 

تا قرتتدان ام را کات سم مسر کر و کخشگی سارتان 
کردیم و از چیزهای خوش و پاکیزه روزیشان دادیم و بر بسیاری از 
آفریدگانمان برتریشان دادیم ). 

- پیامبر خدا صلی اه علیه و آله هیچ چیز نزد خدا گرامب هیقر از فزرزند آزم 
نیست عرض شد: ای پیامبر خدا! و نه فرشتگان ؟ 

| فرمود:فرشتگان یا ی 

- هیچ چیزی نیست که از هزا ر همتای خود بهتر باشد مگر انسان . 

- امام صادق علیه السلام شبی که پیامبر صلی اللّه علیه و آله به معراج 
برده شد وقت نماز رسید جبرئیل اذان و اقامه گفت و سپس عرض کرد: 
ای محمد! (برای امامت نماز) پیش برو پیامبر خدا صلی الله علیه و اله 
فرمود: تو پیش برو, ای جبرئیل ! جبرئیل گفت :از آن زمان که به ما دستور 
داده شد بر ادم علیه السلام سجده کنیم خود را بر ادمیان مقدم نمی داریم 


ب‌ ۳ باقر علیه السلام << رین از بیان درگذشت آدم علیه السلام --- : تا 
آن که نوبت نماز خواندن بر (جنازه ) آدم ر سید هبة الله گفت : ای جبرئیل 
! جلو برو و بر آدم نماز بخوان جبرئیل علیه السلام به او (فرزند آدم ) 
گفت ۶ آههنه: االه ۱ خداوند به ما دسر داد که در بفشت بر در سجده 
آوریم , پس ما را نسزد که بر هیچ یک از فرزندانش امامت کنیم . 


شرافت مومن . 


- پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله هیچ چیز سراغ نداریم که از هزار همتای 

را ره هر 

- امام باقر علیه السلام خداوند هیچ افریده ای نیافرید که از مومن نزد 

خدا گرامیتر باشد , زیر | فرشتگان خدمتگزار مومنان هستند. 

آتجه انشان را بر فد شحان بر ری هی هد 

- امام صادق علیه السلام --- در پاسخ به این پرسش عبدآلاه : بن سنان که : 

فرشتگان برترند یا آدمیان ؟ 

اه الم من ی نس ای الب له اتلای موم اس کواونن 

در فرشتگان فقط عقل نهاده است و نه خواهش نفسانی و در ستوران 

یی ی و ی ی پا مت 

, آن که عقلش بر خواهشش چیره آید از فرشتگان بهتر است و هر که 

خواهشش برخردیش غالب گرددآر ستوران بدتر است: 

- امام علی علیه السلام انسان دارای نفس ناطقه (و مدرک معقولات 

ی ات مار ای اه للم شتا کته ورن 

بپروراند با گوهرهای اولیه علتهایش (با ذات عقول مقدسه ) همسان گردد 

و هرگاه ترکیپش معتدل شود و از اضداد جدا گردد (خصلتهای اخلاقي در او 
به اعتهال. کر اننه ع از افراطو حفریظ سالم عاند) با آن.هفت, اسمان 

قوی و محکم (نفوس فلکیه ) شریک شود. 


فلسفه آفرینش انسان . 


قران . 
((و جو پروردگارت به فرشتگان گفت ۰ من در ژزمین خلیفه ای می 
آفرینم , گفتند: آیا کسی را می آفرینی که در زمین فساد کند و خونها بریزد 
حال آن که ما , و 
((جن : و انس را نيافریدم مگر تا مرا پرستش کنند)). 
((اگر پروردگار تو خواسته بود , هر آینه همه مردم را یک امت مي کرد ,ر ولی 
همواره گونه و خواهند بود فحر آنهایی که پروردگارت بر آنها رحمت 
اورده و انها را برای همین بیافریده است )). 
- امام علی علیه السلام به خدا پروایی فرمان دارید و برای نیکوکاری و 
فرمانبرداری (از خدا) افریده شده آید. 
‌ امام صادق علیه السلام راز پاسخ به این پرسش زندیق که خدا| چرا 
خلت را رای کم م ناس دوه از انس انا زیر کشت 
ازیچه گردن ما نیز شایسته او نیست ؟ 

: آفریدگان را بیافرید تا حکمت خود را نشان دهد و علم خود را به کار 
زند وتدبیر خویش را بگذراند. ۳ 
۳ امام علی علیه السلام یت < ۲ هنگام فرا خواندن مردم به جهاد ساسا خداوند 
با دین خود شما را گرامی داشت و برای پرستش خویش شما را بيافرید, 
پس در ادای حق او بکوشید. 
خدای تعالی می فرماید: فرزند آدم ! تو را نیافریدم تا سودی کنم بلکه 
آفریدیمت تا تو از من سود بری پس , به جای هر چیز مرا برگزین , زیرا 
من یاور تو به جای هر چیزهستم . , , 
ماه را ماس سل بندگان را نیافرید مگر 
تا او را بشناسند چون او را شناختند بیرستندش و چون اورا بیرستند از 
پرستش جز او بی نیاز شوند مردی عرض کرد: فرزند پیامبر خدا! پدر و 
مادرم فدایت بادا! شناخت خدا چیست ؟ 
فرمود: شناخت این است که مردم هر زمانی امام وپیشوای واجب الطاعه 


خود را بشناسند. 

ِ امام صادق علیه السلام ی درباره آیه ((جن و انس را نیافریدم مگر تا 
مرا بیرستند)) --- 7 نان را برای عبادت آفرید. 

ب.کلی نن. ابزاهتم مد ین از آن حضرت. سب نان را برای آضر نمی < 


| ۳ 
تا به وسیله اوامر و نواهی خود ایشان را بیازماید. 


- امام صادق علیه السلام مه تین ابه ((پیوسته گونه گونند فک ان کس 
که خدایت بر او رحمت اورد و برای همین انان راافریده است أ( ۳ 
انان را بیافرید تا کاری کنند که مستوجب و سزاوار رحمت خدا شوند و 
خداوند بر ایشان رحمت اورد. ۳ 

_ امام علی علیه السلام انچه افرید نه برای افزودن بر قدرتی (از خود) 
بود و نه به خاطر بیم از پیشامدهای زمان و نه برای آن که در مصاف با 
همتایی جنگجو و شریکی که در مال خود بر او برتری می جوید و مخالفی 
که در تبار خود بر او فخر می فروشد, یاری طلبد, بلکه آنان آفریدگانی 
هستند پرورده و بندگانی بیمقدار. ۱ 

_ امام صادق علیه السلام خداوند تبارک و تعالی آفریدگان خود را بیهوده 
ی ام یه را ای تا با 
دهد و تکلیف طاعت خود را به دوش آنها نهد تا با آن سزاوار خشنودی او 
وین آنان راتسا ریما از آما وبا بات را ش وس اما ازور 
دور تنبازد بلکه آفربدشان: تا .به. ایشان .نود رساند..و به. تعفت جاودان 


برساندشان . 
((و همواره گونه گونند مگر آن کس که پروردگارت به وی 
رحم آورد و برای همین آنها را آفریدم )) --- : آنان راآفرید تا کاری کنند 


مستوجب رحمت خدا تو نو او بر آنانبرخضت آوزد. 
- مردی از امام صادق علیه السلام پرسید: ما برای شگفتی [ دیگران ] 
افریده شده ایم ِ 
فرمود: مگر تو برای خدا چه هستی ؟ 


عترض کر بر ای نود شدن آفزیده شده ایم ؟ 


قران . 

۱۳ آن خدایی که شما را از خاک , سپس از نطفه ,سپس از لخته 

خونی بيافریده است آن گاه شما را کودک از رحم مادر بیرون آورد, تا به 

سن جوانی برسید و پیر شوید بعضی از شما پیش از پیری بمیرند و بعضی 
به آن زمان معین می رسید و شاید به عقل دریابید)). 


ناتوانی انسان . 


قران . ۱ 

((انسان ناتوان افریده شده است )). 

- امام علی علیه السلام بینوا آدمی ! مرگش پوشیده است و بیماريهایش 
نهفته و کردارش نگاشته شده پشه ای او را می ارات و جرعه ای 
گلوگیر از پای در می آوردش و عرق وی را گندیده می کند. 


معیار انسان (1). 


_ امام علی علیه السلام آدمی شبیه ترین چیز به ترازوست يا با نادانی 
سبک می شود و با با علم و دانش سنگین می گردد. 


معیار انسان (2). 


- امام علی علیه السلام (ارزش ) انسان به دو عضو کوچک اوست : دل 
و زبان چون بجنگد با دل جنگد و چون زبان باز ز کند واضح و رسا بگوید. 

- انسان دو فضیلت و برتری دارد: خرد و گفتار با خرد بهره می گیرد و با 
کفتار بقره هی زاشا تد: 

ب اضل و تیار اتسان .دل آوست: و خرد اه ذیششن و فرداننی. اش آن-جا که 
خود را قرار دهد. 

انسان با گفتار خود اندازه گرفته می شود و با کردارش ارزیابی می 
گردد. 

- (ارزش ) انسان به هوش اوست نه به شکل و شمایلش , (ارزش ) 
انسان به همت اوست نه به مال و اندوخته اش . 


ویژگی انسان کامل . 


امام علی علیه السلام خرد خویش را زنده کرده و نفس خود را میرانده 
است چندان که (اندام ) درشت او نزار شد و خشونتش لطیف نوری بس 
درخشان برای او تابید وراهش را روشن ساخت و او را در راه راست راند. 
- همواره خدا را --- که نعمتهایش گرانبهاست گ --- در برهه ای پس از برهه 
ای و در مان مان امین ده پبامتو :ند ات است که از در انديشه 
هان با انان:زان‌هی کهید.و ار دز خردشان با ایشان:در کفتار ات انان 
ات را ای درا رکه وی وا انا نون آن نهد ها 


ظروف طلا و نقره . 


- ابن بزیغ : از ابوالحسن الرضا علیه السلام درباره ظرفهای طلا و نقره 
پرسیدم , آن حضرت این ظرفها را ناخوش داشت . 

امام صادق علیه السلام در ظرفهای زرین و سیمین غذا نخور. 

امام کاظم علیه السلام ظروف زرین و سیمین کالای کسانی است که 
(به خدا و معاد) یقین ندارند. 

1 --- البخل :((بخل )4410 . 

1 --- البدعة :((بدعت ))451 . 

1 --- البدا:((بدا))459 . 

1 --- الابدال :((ابدال )465 . 

1 --- التبذیر:((ولخرجی )4696 . 

1 --- البر:((نیکوکاری ))3 47 . 

1 --- البرزخ :((برزخ )479 . 

1 --- البرکة :((برکت )4856 . 

1 --- البرهان :((برهان )4916 . 

1 --- البشر:((خوشرویی ))495 . 





قران . 

((انان که بخل می ورزند و مردم را به بخل فرمان می دهندو آنچه را که 
خداوند از فضل خویش به آنان داده است پوشیده نگه می دارند و ما برای 
کافران غذانی خهار کننده: قراهم آفزخه انم )). 

دا ای شاد 
شما بخل می ورزند و هر کس که بخل ورزد در حق خود بخل ورزیده 
است زیرا خدا بی نیاز است و شما نیازمندانید و اگر روی برتابید به جای 
شنما مردهی دیگر ارد که هر کز هفسان شما نباشند)). 

- امام علی علیه السلام بخل در بردارنده بدیهای هر عیبی است و 
افساری است که (بخیل ) به وسیله آن به سوی هر بدی کشانده می شود. 
امام سجاد علیه السلام من از پروردگارم شرم می کنم که برای برادری 
از برادران خود از خداوند بهشت طلب کنم و آن گاه درهم و دینار را از او 
دریغ دارم , زیرا روز قیامت به من گفته خواهد شد : اگر بهشت [ از تو ] 
بود هر آینه نسبت به آن بخیلتر و بخیلتر وبخیلتر بودی !!!. 

امام هادی علیه السلام بخل نکوهیده ترین خوی است . 

امام علی علیه السلام بخل عیب و ننگ است . 

دس دا نمانی. ات 

ب اهاموضا یه الا متخل آ زو را بر ناد می وهد: 

ت.امام علی علیة السلام بخل ورزیدن به. آنچه در دست داری بدکماتی. بهة 
حفنهد ات 

- هر که در مال خود بخل ورزد خوار شود و هر که در دین خود بخل ورزد 
سربلند گردد. 

- بخل ورزیدن مایه دشنام بسیار می شود. _ ۳ 
بوهانت. دم از سل رسد کو سل ات انس مور اسان ا اند 
مومن یافت نمی شود بخل با ایمان ناساز گار است . 

- امام صادق علیه السلام اکو خداوند عزوجل براستی پاداش و عوض 
می دهد, پس دیگر بخل ورزیدن چرا؟ 


امام علی علیه السلام آدم بخیل خزانه داروارثان خود است . 

- بخل همنشین خود را خوار می دارد و کناره گیر از خود را ارجمند. 

ت. تخیل. آتدکی از مال خود زا از خویش درنع می .دارد.و .هفهه. آن زا به 
وارثانش می بخشد. 

بخیل آبروی خود را بیشتر از آن که حفظ کند, از بین می برد. 

- پیامبر خدا ضلی الله علیه و اله بخیل از خدا و مردم بدور است وبه آتش 
نزدیک . 

ی هام ای ون ها رل رس ی ی 

- بخیل هیچ دوستی ندارد. 

در شگفتم از بخیل که فقر و ناداری را که از آن گریزان است به سوی 
خود می شتاباند و توانگری و ثروتی را که در پی آن است از دست می 
دهد آو ذر دنیا مانند تهیدستان به سر می, برد و در آخرت: همجچون تواتگران 
از او حسابرسی می شود. 

- امام صادق علیه السلام در شگفتم از کسی که دنیا به او روی آورده 
است و او بخل می ورزد ,یا دنیا از او روبگردان است و نسبت به آن بخل 
می ورزد, زیرا با وجود رویکرد دنیاانفاق به او (آدم بخیل ) زیانی نمی 
رساند و در صورت پشت کردن دنیا به او بخل و امساک به او سودی نمی 
رساند. 

- بخیلان بیش از همه باید برای مردم آرزوی توانگری کنند, زیرا وقتی 
مردم بی ِ شدند از اموال و داراییهای بخیلان چشم برمی دارند. 

_ در بخل بخیل همین بس که به خدای خود بدگمان است کسی که به 
عوض یقین داشته باشد, بذل و بخشش می کند. 

- بخیل نباید به صله رحم چشم بدوزد. 

مر وا دم انم کل واه 
زشت کردار است . ۲ 

ان ان نیاز تو به ادم بخیل خنکتر از زمهریر (سرمای 
- پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله در روز رستاخیز آتش با سه نفر سخن 
می گوید و به تروتمند می گوید: ای کسی که خداونددنیایی فراوان و 
فراخ و سرشار به تو داد و فقیر اندکی قرض از تو خواست و تو ندادی و 
بخل ورزیدی پس (اتش ) او را فرومی بلعد. 


ویژگیهای بخیل . 


- امام صادق علیه السلام بخیل کسی است که مالی را به ناروا به دست 
آورد و آن را بیجا خرج کند. 

جبامسر خدا .ضلی: الله علبه و الق تفیل جاقعی. کستی. انشت: که از 
پرداخت زکات واجب مال خود سرباز می زند و از بخشش به قوم 
وخویشان خود دربغ می ورزد و در جز این موارد تبذیر می کند. 

- امام کاظم علیه السلام بخیل کسی است که در پرداخت انچه خدا بر او 
واجب کرده است بخل ورزد. 

- پیامبر خدا صلی ال علیه و آله مردان چهار گروهند: بخشنه , 
بزرگوار, بخیل و فرومایه بخشنده کسی است که می خورد ومی 
خوراند, بزرگوار کسی است که خود نمی خورد و می خوراند, بخیل 
کسی است که می خورد و به کسی چیزی نمی دهد و فرومایه کسی است 
نه می خورد و نه به کسی می دهد. 

بخیل واقعی کسی است که نام من نزد او برده شود و بر من درود 
_ امام صادق علیه السلام بخیل کسی است که از سلام کردن بخل ورزد. 


شافتر. دا ضلی الله غليه.ه اله ادم. بل کسیر از همه مرحم اسان 
دارد. 

- امام صادق علیه السلام بخیل آسایش ندارد. 
و 
السلام این شعر را می خواند:. 

مردمان ۳ قدرت آفریده شدند. 

برخی از آنان بخشنده اند و برخی دیگر بخیل . 

ان که بخشنده است در اسودگی است . 

اما بخیل در نحوستی دير پای است . 


بخیلترین مردم . 


- پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله بخیلترین مردم کسی است که در 
پرداخت آنچه خدا بر او واجب گردانیده است بخل ورزد. 

- امام علی علیه السلام بخیلترین مردم کسی است که مال خویش را از 
خود دریغ دارد و برای وارثانش بگذارد. 

_ دریغ کردن از پرداخت اموالی که خدا واجب کرده است زشت ترین نوع 
- امام صادق علیه السلام امیرالمومنین پنج بار شتر ((19)) خرما برای 
مردی فرستاد مردی به امیرالمومنین عرض کرد: به خدا قسم فلانی از تو 
(اين مقدار) نخواسته است , یک بار ازینج بار برای او کافی است 
امیرالممنین فرمود: خدا| امثال تو را در میان مقمنان زیاد نکند! من می 
بخشم و تو بخل می ورزی !. 

- امام علی علیه السلام چشم پوشیدن از آنچه در دست مردم است بالاتر 
از بخشندگی است .. 

سانتر کدا ضلی الله لین الم رین فرتم کمنین ات کهفر لام 
کردن بخل ورزد. 


-آسام غلی علیه | لام بوانه تراشی خشانه بحل انست: 





(جدید) 


بدعتگذاری . 

- امام علی علیه السلام هیچ بدعتی نهاده نشد مگر آن که بدان سبب 
سنتی ترک شد از بدعتها بپرهيزید و راه روشن را در پیش گیرید, بهترین 
کارها آن است که پیشینه داشته باشد و بدترین آنها آن است که نو پدید و 
> ميامتن دا صلی له له بو آلم بدتریرن کاردا آن است که نوپدید و بی 
سابقه باشد بدانید هر بدعتی گمراهی است بدانید که هرگمراهی 
فرجامش آتش است . 

- پیروی کنید و بدعت مگذارید که آنچه شما را کفایت کند گفته شده است 


امام علی علیه السلام چیزی مانند بدعتها دین را ویران و تباه نکرده است 


بپیامیر دا صلی الله علنه و الم ماه ستی زا بدعنگد ار زرا اکر بتده 
سنت بدی را به وجود آورد گناه آن و گناه کسی که به آن عمل کند به 
گردن اوست . 
> اضام صادق علبة السلام از رسول خدا ضلی الله علیه. و الم درجازه کسین 
که (در دین ) نوآوری کند یا نواوری را پناه دهد سوّال شد , فرمود: او کسی 
است که در اسلام بدعتی بگذارد يا بدون حد کسی را مثله کند یا دست به 
چپاول و غارتی بزند که نگاههای مسلمانان به سوی آن کشانده شود (برای 
مسلمانان ۹ 


تفت کذا ضلی الم علیه و اله خ تدارا مرن فرتگ و موس‌وات 


هستند. 
ب در خشنیر آبه. (زانان: که دین خود را فرقه فرقه کردند و گروه گروه 
شدند)) دنه : اینان همان بدعتگذاران و هوا پرستانند توبه انا پذیرفته 


نیست من از آنان بیزارم و آنان از من بیزارند. 
- بدعتگذاران سگهای اهل دوزخ هستند. 


معنای بدعت . 


ماه ی له الا سس رای سس ها فرسان خ د 
کتاب او و پیامبرش مخالفت می ورزند و بر اساس رای و هواهای نفسانی 
خود عمل می کنند, هر چندشمارشان بسیار باشد. 

با ار کر را ال در 
ها رما اراس ارت سا است. 


زویگررانون اد پد زاین 


بشافیر کت ضای له علیه و الهض اه بد کد رخم رآتیدند بخ آفره کرت 
- هر که به روی بدعتگذار لبخند بزند به نابود کردن دین خود کمک کرده 
است . 

- هر کس بدعتگذاری را به وحشت افکند خداوند قلب او را ان از افنخه و 
ایمان بياکند. 

- هر که از روی نفرت و دشمنی از بدعتگذار روی گرداند خداوند دل او را 
از ارامش و ایمان لبریز سازد. ۱ ۱ 

_ هر که از سر بغض و دشمنی با بدعتگذار از او روی گرداند خداوند دل 
او را آکنده از یقین و خشنودی کند. 

- هر کس نزد بدعتگذاری برود و او را احترام کند در نابودی اسلام کوشیده 
ست 

ِ هرگاه شکاحان. وبدفت‌ذاران بسن ازفن. را دیدید از انان بیزاری:نشان 
دهید و تا می توانید به ایشان بد و ناسزا بگویید و بر آنان بتازید تا در تباه 
کردن اسلام چشم طمع ندوزند, مردم را از انان بر حذر دارید و از 
بدعتهای آنان چیزی نیاموزید, بدین سان خداوندبرای شما ثوابها می 
نویسد ودرجات شما را در آخرت رفعت می بخشد. 


بذعتگذار و عیادت , 


تسار خذابضای اه ‌عله ه آلد.‌هر کل به بح سل وتان را 
با عبادت تنها گذارد و خشوع و گریه بر او افکند. 

- هر گاه گناهان بنده به اوج خود رسد اختیار دار چشمان خود گردد و تا 
بخواهد از آنها اشک فرو ریزد. 

امام علی علیه السلام سوگند به خدا که شنیدم پیامبر خدا ضای اه 
علیه و آله می فرماید: هرگاه شیطان مردمی را به ارتکاب زشتیها مانند 
زنا, میگساری ,ربا خواری و پلیدیها و گناهانی اینچنین وا دارد عبادت شدید 
و خشوع و رکوع و خضوع و سجود رامحبوب آنان گرداند و سپس ایشان را 
به ولایت و پیروی از پیشوایانی که به آتش فرا می خوانند , وادار کند. 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مومن از دل می گریدو منافق از سر. 


بطلان عمل بدعتگذار. 


ت۵تسافنر خداتصلی له له و ال ایند از مد دار تم رو ای سس 
پذیرد نه نمازی , نه صدقه و زکاتی , نه حجی , نه عمره ای , نه جهادی , نه 
نقدی و نه فدیه ای . 

۳ 3 که با بدعت 


- هیچ گفتاری جز با کردار پذیرفته نشود و هیچ گفتار و کرداری جز با 
نیت و هیچ گفتار و کردار و نیتی جز با مطابقت با سنت . 


- پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله خداوند توبه بدعتگذاررا نمی پذیرد. 
وظیفه علما به هنگام پدید آمدن بدعتها. 

بتامر خها صلی الا عله و آله‌هر گام موفتها جر میان انم اشار شدنه 
بر عالم است که علم و دانش خود را آشکار سازد هر کس چنین نکند 
نفرین خدا بر او باد. 

هر گام بذعها اشکار شوتد و آخرین افراد این ای اولین افراد آن: را لفر 
و نفرین کنند, هر کس دانشی دارد باید آن را منتشرسازد هر که در آن 
روز دانش خود را پنهان دارد همچون کسی است که انچه را خدا بر محمد 
نازل کرده کتمان کرده باشد. 

- یونس بن عبدالرحمن : از امامان راستگو برای ما روایت شده است که 
فرموده اند: هرگاه بدعتها سربردارند عالم باید علم ودانش خود را 
آشکا ر سازد و اگر چنین نکند نور ایمان از او سلب می شود. 


بدا. 


ت امام صادق علیه السلام خداوند عزوجل به هیچ جیز چون بدا تعظیم و 


بزررگداشت نشده است . 
- امام باقر علیه السلام پا امام صادق علیه السلام خدای عزوجل به چیزی 
مانند بدا پرستش نشده است . 


معنای بدا. 


اما ضادق غلی المام عداوند را ده علم ازست: < عامی تمه واندوکه 
که خر خودنن نمی آن زا تدانه میا آز این عم است و علمی کیرد 
فرشتگان و فرستادگان و پیامبران خود آموخته است و ما آن را می دانیم . 


بدای محال . 


_ امام صادق علیه السلام هر که خیال کند برای خداوند در نکته ای بدا 
حاصل می شود که دیروز آن را نمی دانسته است از او بیزاری جویید. 
((بدا -- به فتح و مد --- در لغت به معنای اشکار شدن یک چیز پنهان و 
آگاه شدن به آن در صورتی که قبلا بر ما معلوم نبوده ,می باشد همه 
مسلمانان بجز شماری ناچیز سب این گونه بدا را برای خداوند ات و 
ی ٍ 
بدا در عرف --- آن گونه که از سخنان علما و پیشوایان حدیث بر می آید 
-- به چند معناست که همه آنها درباره خداوند درست است , از جمله :. 

1 -- آشکار کردن و پدید آوردن چیزی و حکم به هستی یافتن آن به 
سبب تقدیری جدید و تعلق گرفتن اراده ای جدید به چیزی بر حسب 
فا مب اه ار اس کل اس ترا اه او مس وس 
ابن اثیر -- در حدیث افراد کچل و پیس و کور نزدیک به همین 
معناست او می گوید: ((برای خداوند عزوجل بدا حاصل شد که انان را به 
این وسیله آزمایش کند: یعنی به این حکم می کند در اين جا بدا به اين 
معناست , زیرا قضا قبلا صورت می گیرد وبدا , هر سور به 
درستی امری و کاری است که قبلا معلوم نبوده است بدا به این معنا 
نسبت به خداوند محال و نارواست )بایان سخن ابن اثیر اد مرا ابن 
اثیر از قضا حکم به هستی یافتن باشد و مرادش از این که می گوی 
قضا قبلا صورت می گیرد , این باشد که علم به ان فبلا ضورت:ضی برد که 
ظاهر تعلیل بعدی اين اثیر نشانگر همین مطلب است . ۱ 

2 -- ترجیح یکی از دو امر متقابل و حکم به هستی یافتن آن بعد از تعلق 
گرفتن اراده غیر حتمی نسبت به هر دو امر این ترجیح ناشی از رجحان 
مصلحت و شروط یکی بر مصلحت و شروط دیگری است از این قبیل 
است اجابت دعا و بر آورده شدن خواستهای دعا کننده , طولانی شدن عمر 
گرفتن به نایودی آنها ۱ ۱ 

3 --- از بین بردن چیزی که وجود آن در زمانی معین و با در نظر گرفتن 
شرایطی مشخص و مصلحتی خاص حتمی بوده است و نیزقطع استمرار 
وجود آن چیز بعد از سپری شدن ان زمان و شرایط و مصالح , خواه به 
دلیل محقق شدن شرایط و مصالح , جانشینی برای ان شی از میان رفته 
گذاشته شود يا نشود از این قبیل بدا است زنده کردن و میراندن و قبض و 
بسط در امور تکوینی و نسخ احکام بدون جانشین يا با جانشین در امور 


تکلیفی نسخ نیز , همچنان که صدوق در دو کتاب التوحید و الاعتقادات خود 
تصریح کرده است , داخل در موضوع بدا می باشد. 


ابدال . 


ابدال . 


دشاآمفر کوا صلی الله یه و الم فنه‌خطلت: اتشته که هر کی کته باه 
از ابدال است : خشنودی به قضای الهی , خویشتن داری در برابر محرمات 
- همان ابدال امت من با کردارها (ی خود) به بهشت نمی روند بلکه به 
سبب رحمت خداوند و سخاوت جانها و سلامت دل ومهربانی نسبت به همه 
مسلمانان به بهشت می روند. 





ولخرجی . 


قران . 

((حق خویشان و مسکینان و در راه ماندگان را بپرداز وهیج ولخرجی 
مکن همانا ولخرجان با شیاطین برادرند و شیطان نسبت به پروردکارش 
ناسپاس بود)). 

- امام علی علیه السلام بخشنده باش اما ولخرجی مکن , و صرفه جو باش 
لیکن خسیس و سختگیر مباش . 

_ ولخرجی سرلوحه فقر و ناداری است . 

_ ولخرجی همنشینی بینواست . 

_ هر که به ولخرجی افتخار کند با تهیدستی خرد و خوار شود. 


معنای ولخرجی . 


- امام صادق علیه السلام س_ درباره ایه ((و ولخرجی مکن )) --- : هر کس 
چیزی در راهی جز طاعت خدا انفاق کند ولخرج است و هر کس در راه 
خیر و خوبی خرج کند مقتصد وصرفه جوی است . 

- در پاسخ به پرسش ابو بصیر از ایه ((و ولخرجی مکن )) --- : انسان مال 
خود را تلف می کند و خود تهیدست می ماند ابوبصیر گفت :پس در مال 
حلال نیز ولخرجی ممکن است ؟ 


فرمود: اری . 





قران . 

((در نیکوکاری و پرهیزگاری همکاری کنید نه در گناه وتجاوز و از خدای 
بترسید که او به سختی کیفر می دهدا)).. ‏ , 
بسانت که انهای این اس اکرا تکار تعواعی و ور باب ناهد 
دشمنی و نافرمانی از پیامبر نجوا| مکنید بلکه درباره نیکوکاری و 
پرهیزگاری نجوا کنید از آن خدایی که همگان نزد او گرد می آیید بترسید)). 
- پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله بر عمر نیفزاید مگر نیکوکاری . 

- پاداش نیکوکاری زودتر از هر کار خوب دیگری می رسد و کیفر ستم و 
تجاوز زودتر از هر کار بد دیگری گریبان می گیرد. 

_ امام باقر علیه السلام نیکوکاری و صدفه دادن پنهانی فقر را از بین می 
برند, عمر را زیاد و هفتاد مرگ بد و ناگوار را دفع می کنند. 

ام اس نم ای ی کی ها انوا دشن کی کنو 
عمرش دراز شود. ِ 
- امام علی علیه السلام نیکوکاری کهنه و پوسیده نمی شود و گناه 
فراموش نمی گردد. 

ماما اوق یه تسام مس ار فرمانشفای اسان نج سوه سب تاه نام 
کارهای شایسته , نیکی کردن به برادران و کوشش در برطرف ساختن 
نیازهای آنان است اين کارها بینی شیطان را به خاک می مالد و موجب 
دور شدن از آتش و وارد شدن به بهشت می گردد این مطلب را به یاران 
شریف خود برسان انان که در سختی و اسایش به برادران نیکی می کنند. 
در رستاخیز چیزی مانند یک وزنه می آید و به پشت موّمن می خورد و او 
را به بهشت در می افکند پس گفته می شود: این همان نیکوکاری است . 
اما ی ای او رات رتخا رات 

- امام صادق علیه السلام به پدران خود نیکی کنید تا فرزندانتان به شما 


درها و گنجهای نیکوکاری . 
- پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله سه چیز از درهای نیکوکاری است : 
سخاوتمندی دل , گفتار نیکو و شکیبایی در برابر آزار و اذیت . 


-. امام بافر عليه. السلام چهار چیز از کتجهای. نیکو کاری. است : نان 
داشتن نیا , نهانی دادن صدقه , نهان داشتن درد و نهان داشتن مصیبت . 


نشانه نیکوکار. 

قران . 

۱۳ آن نیست که روی خود به جانب مشرق ومغرب کنید بلکه 
نیکوکار کسی است که به خدا و روز واپسین و فرشتگان و کتاب خدا و 
پیامبران ایمان آورد)). , ۱ 

((از تو درباره هلالهای ماه می پرسند, بگو: برای آن است که مردم وقت 
کارهای خویش و زمان حج را بشناسند و نیکوکاری این نیست که از پشت 
خانه ها به آنها داخل شوید بلکه کار پسندیده آن است که پروا کنید و از 
درها به خانه ها درآیید و از خدا بترسید تا رستگار شوید)). 

سام خدا ضلی الله عاجه ه الهخشانه مک کار جو.چت ات رآ دا 
دوست می دارد, برای خدا دشمنی می ورزد, برای خدا یارو همراه می 
شود, برای خدا جدا می شود, برای خدا خشم می گیرد, برای خدا 
خشنود می شود, برای خدا کار می کند, خدا جوست , دربرابر خدا خاشع 
و ترسان و هراسان و پاک و با اخلاص و با حیا و مراقب خود است و برای 
خدا احسان و نیکی می کند 


مراتب نیکوکاری . 


بت اهیز ها ای النه له و اله با وست هر تیک کی ات ان که 
انسان در راه خدا کشته شود از این بالاتر نیکی وجود ندارد. 


فرمان به نیکوکاری نسبت به یکدیگر. 


اه او و اه رهاط اه ای مه 

نیکی کنید و نسبت به هم مهربان باشید و همچنان که خدای عزوجل به 

شما دستور داده برادرانی نیکو کارباشید. 

- با همدیگر پیوستگی و نیکوکاری و مهربانی و مهر ورزی داشته باشید. 
اه سا را وا ۳ 

دوست بدارید و با هم ارتباط برقرار سازید و به هم مهر وشفقت ورزید. 


نیکوکاری کامل . 
ج. شدافیر. دا ضلی الله علیه ۵ اه نی کار اف ان است: که در ان 


همان رفتاری را کنی که در اشکار انجام می دهی . 


برزخ . 


قران . 

((و پشت سرشان برزخی است تا روز رستاخیز)). 

- علی بن ابراهیم : برزخ میانه دو چیز است , پاداش و کیفری است که در 
فاصله میان دنیا و آخرت. به. اتسان می: رنسید, برن] همان فرمايیش امام 
۱ 1910۹ به خدا سوگند من برای شما جز 
از برزخ نمی ترسم . 

آمام سجاد علیه السلام -- در تفسیر آیه ((و پشت سرشان برزخی است 
)) --- : آن پرزخ همان گور است و آنان در گور زندگی تنگ و سختی دارند 
به خدا سوگند که گور باغی ازباغهای بهشت است پا گودالی از گودالهای 
دوز ح . 

اسام ات اه اسان کر اس ان ارات مر سر 
فاصله میان دنیا و آخرت است . 

- به خدا سوگند از برزخ بر شما می ترسم عرض کردم : برزخ چیست ؟ 
فرمود: گور, از زمان مرگ تا روز رستاخیز. 

و ی برزخ قدم نهادند و خاک 
در آن جا بر ایشان چیره گشت و گوشتهایشان را خورد. 

نادرستی روایاتی که حاکی است ارواح مومنان . 

در چینه دانهای پرندگانی سبز رنگ است . 

امام صادق علیه السلام --- در پاسخ به این روایت ت که ارواح مقمنان در 
را را و اس ی کر روص را خیر, 
موّمن در پیشگاه خداوند گرامیتر ازان است که روحش در چینه دان 
مرغی قرار داده شود, بلکه روح آنها در کالبدهایی همچون کالبد خود آنان 
ضف تا ند 

_ چون خداوند جان او (مومن ) را بستاند روحش رز به کالبدی همچون کالبد 
رای وی مم اه اه ی یا امه 
شود او را با همان چهره ای که در دنیا داشته , می شناسند. 


ارواح مومنان در برزخ . 


قران . 
((آنان راز که در راه خدا کشته شده اند مرده میندار, بلکه زنده اند و 
نزد پروردگا رشان روزی می خورند)). 
- ابوبصیر می گوید: امام صادق علیه السلام از ارواح مومنان سخن به 
میان آورد و فرمود: آنان با هم دیدار می کنند عرض کردم :دیدار می کنند؟ 
! فرمود: آری و از یکدیگر سوّال و جواب می کنند و همدیگر را می 
شناسند به طوری که وقتی او را ببینی می گویی :فلانی است . 
‌ امام صادق علیه السلام ارواح مومنان در اتاقهایی در بهشت است , از 
غذای آنجا می خورند و از نوشیدنیهای آن می آشامند به دیدار هم می روند 
و می گویند: پروردگارا! قیامت را بریا دار تا آنچه را به ما وعده داده اي به 
کار بندی . 
_ امام علی علیه السلام ای پسر نباته ! در این پشت --- نجف --- جانهای 
تمام مردان و زنان موّمن در کالبدهایی نورانی است بر فراز منبرهایی 
نورانی . ۲ ۱ 
- ای پسر نباته ! اگر پرده ها کنار زده شود هر اینه ارواح مقمنان را در 
این پشت خواهید دید که حلقه زده اند و با هم دیدار می کنندو با یکدیگر 
سخن می گویند در اين پشت روح هر مومنی هست و در دره برهوت جان 
هر کافری . 
تِ امام صادق علیه السلام ره درفرمایشش به راوی 2 . خداوند ارواح 
مومنان را از شرق و غرب عالم در وادی السلام جمع می کندعرض کردم : 
وادی السلام کجاست ؟ 
فرمود؛ پشت کوفه هان ! کوبی انان: را می بیتم. که دسته دسته تشسته: آند 


قران : 

( (خدا ۳ از آاشیتب مکری که برایش اندیشیده بودندنگه داشت و عذاب 
ناگوار خاندان فرعون را در میان گرفت هر صبح و شام بر آتش عرضه 
شوند و روزی که قیامت بر پا شود ندا دهند که خاندان فرعون را به سخت 
ترین عذابها دراورید)). 

- امام صادق علیه السلام --- درباره ارواح کافران --- :در اتاقهایی درون 
آنشن:جا دا رند , از خوراک آن می خورند و از نوشیدنیهای آن می نوشند, به 
دیدارهم می روند و می گویند: بارخدایا! قیامت را بر پا مدار تا مبادا وعده 
ای را که به ما داده ای اجرا کنی . 

جانهای کافران در آتش دوزخ است و بر آن عرضه مي شوتد و می 
گویند: پروردگارا! قیامت را برای ما بر پا مدار و وعده ای را که به ما داده 
ای اجرا مکن و آخر ما را به اول ما ملحق مکن . 

- پیامبر خدا صلی الله علیه و اله . 

- هنگام ایستادن بر سرجنازه کشتگان بدر --- : ابو جهل ! عتبه ! شیبه ! 
امیه ! آپا وعده پروردگار خود را راست یافتید؟ 

من که آنچه را خدایم به من وعده داده بود راست یافتم عمر عرض کرد: 
ای پیامبر خدا! با پیکرهای بی جان سخن می گویی ؟ 

فرمود: به خدایی که جانم در دست اوست شما تهتر از آنان سخنان مرا 
نمی شنوید, فقط نمی توانند جواب بدهند. 


ان کل : 


قران . 
رها کباش مرا اس سا مسا سا ارت ده 
ِِ سفارش کرده است )). 

(و بگو: ای پروردگار من ! مرا در جایگاهی پربرکت فرود آور که تو 
ِِِ مهمان نوازانی )). ۲ 
_ امام صادق علیه السلام در تفسیر ایه ((و مرا با برکت قرار داده هر جا 
که باشم )) , فرمود: یعنی بسیار بهره رسان . 


عوامل برکت زا. 


قران . 

ون قریه ها ایمان آورده و پرهیزگاری پیشه کرده بودند , برکتهای 
آسمان و زمین را به رویشان می گشودیم ولی پیامبران را دروغگو 
و و ره کیکن کر ار آنان را مواخذه کردیم ). 

و 2 
میوه هایی که خداوندبرایشان خواسته می شکنند در تابستان میوه 
زمستانی خورده می شود و در زمستان میوه تابستانی این است سخن 
خدای تعالی که :((اكر مردم قریه ها )). 

- پیامبر خدا صلی الله علیه و اله خوراکیهای خود را وزن و پیمانه کنید که 
برکت در خوراک وزن شده است . 

- در سه چیز برکت است : فروش مدت دار, وام دادن به یکدیگر و مخلوط 
کردن گندم با جو برای مصرف خانه نه برای فروش . 

امام رضا علیه السلام خدای عزوجل بد یکی از بیامیزآن خود وعت: فرمو: 
که : هرگاه اطا کت 9 خشنود گردم و چون خشنودگردم برکت دهم و 
ها ای اس لک بت سامت وه آن در 
بازرگانی است و یک دهم دیگر در پوستها. 

- امام علی علیه السلام با عدالت و دادگری برکتها دو چندان می شود. 


تیان کت قوا 


قران . 

از هرهم ریت ها اسان آورکه ویر هر گاری سشه کرده بوونه فک ی 
آسمان و زمین را به رویشان می گشودیم ولی پیامبران را دروغگو 
خواندند ما نیز به کیفر کردارشان آنان را مواخذه کردیم )). 

- پیامبر خدا صلی الله علیه و آله چهار چیز است که اگر یکی از آنها به 
خانه اي درآید آن را ویران کند و از برکت آبادان نشود:خیانت , دزدی , 
شرابخواری و زنا. 

- امام جواد یا امام هادی --- به داود صرمی --- : ای داود! مال حرام رشد 
نمی کند و اگر هم رشد کند برای صاحبش برکتی ندارد و اگر ازآن چیزی 
انفاق کند پاداشی نخواهد دید و آنچه پس از خود بر جای گذارد ره توشه او 
به سوی دوزخ است . . _ ۱ 

- امام علی علیه السلام هرگاه جنایتها اشکار شود برکتها از میان برود. 


(جدید) 


برهان خداوند. 

قران . 

((ای مردم .۰ !| شما را از سوی پنزورد کارتان برهانی اه است و برای 
شما نوری روشنگر فرو فرستادیم )). 

((اين دو از جانب پروردگارت برهانهای تو برای فرعون و مهتران 
اوست ر که نات مردمی نافرمانند)). 


برهان خواهی . 


قران . 

(رما آن که مکوفات رامیت افرم‌ سس ارآ بارمی کرداند وان که 
از اسمان و زمین به ِ روزی می دهد؟ 

اپا معبودی با خداست ؟ 

بگو: اگر راست مي گویید برهان خویش بیاورید)). 

((آن کس که با اللّه خدای دیگری می خواند که : بر او هیچ برهانی ندارد جز 
این نیست که حسابش نزد پروردگارش خواهد بود, به یقین کافران رستگار 
نمی شوند)). ۱ 
((گفتند: جز یهودیان و ترسایان کسی به بهشت نمی رود این آرزوی 
آنهاست بگو: اگر راست می گویید برهان خویش بیاورید)). 

((و از هر ملتي شاهدی بياوريم و گوییم : برهان خویش بیاورید آن گاه 
بدانند که حق از آن خداست. و آنچه به دورغ نسبت می دادند, تباه شود. 


خوشرویی . 


مان خدا صلی ال هه اله خوترمی که رافت اند 
_ با برادرت گشاده رو برخورد کن . 
امام علی علیه السلام خوشرویی کمند دوستی است . 
خوشرویی دامگه محبت و دوستی است . 
- خوشرویی خوی آزاده است . 
ده روبی خوی آزاده است ۱ 
و است . 
_ خوشرویی احسانی است بی زحمت و هزینه . 
_ خوشرویی یکی از دو دهش است . 
- خوشرویی یکی از دو مهمان نوازی است . 
_ خوشرویی چشم اندازی خوشایند و خویی تابان است . 
با آنان خوشرو برخورد کن , کینه هایشان می میرد. 
- با خوشرویی و گشا دگی چهره , بخشش ارزش پیدا می کند. 
- خوشرویی ریسمان محبت است . 
را ی 
- شادی موّمن در چهره اوست , قدرتش در دینش و آندوهش در دلش . 
خوشرویی تو نشانگر بزرگواری و کرامت نفس توست . 
- برخورد خوش , پیوند برادری را استوارتر می کند. 
پیامبر خداصلی الله علیه و آله شما هرگز نمی توانید با اموال خود همه 
مردم را بهره مند سازید, پس با آنان با گشاده رویی و خوشرویی تمام 
برخورد ننید. 
_ امام علی علیه السلام پیامبر خدا می فرمود: خداوند کسی را که به چهره 
برادر خود رو ترش کند دشمن می دارد. ِ 
در توصیف موّمن --- : خنده روی است و گشاده رو, نه ترشروی و 
درشتخو. 
- هر گاه با برادران خود رو به رو شدید و دست دادید و خوشرویی و 
گشاده رویی نشان دادید, هنگام جدا شدن گناهانتان ريخته است . 
- بهترین وسیله ای که مردم با آن دلهای دوستان خود را به دست می 
اورند و کینه ها را از دلهای دشمنانشان می زدایند خوشرویی در هنگام 
برخورد با آنان است و جویای احوال آنان شدن در غیابشان و گشاده رویی 
با آنان در حضورشان . 


_ امام علی علیه السلام کسی که به تو هشدار دهد همانند کسی است که 
به تو نوید دهد. 

پاورقی ها ۲ 

1- در متن حدیت , کلمه ((رائد)) آمده است رائد : به کسی می گویند که 
صحرانشینان در هنگام کوچ او را جلوتر می فرستند تا منزلی پر آب و علف 
یا جایی امن برایشان بیابد و به آنها خبر دهد م . 

2- آبه : آوه فعلی در 25 کیلومتری ساوه واقع است. 

3- مجارات : مناظره و بحث کردن به قصد خودنمایی و مشهور شدن در 
یکی از نسخه ها ((ولا تحاربنی )) آمده است و در نسخه ای دیگر ((ولا 
تجازینی ( و در نسخه چهارم (( ولا تجاربنی ( این ضبطهای مختلف در 
حاشیه خصال امده است . 

4- جفا : ترک صله و احسان , خشونت طبع و درشتخویی , رفتار خشونت 
آمیز در معاشرت با مردم , بیزاری و سردی در دوستی . 

5- در نج البلامة فیض حکمت 281 چنین آمده است : آنچه می گفت بجا 
می آورد و آنچه نمی کرد نمی گفت -- 

6- در متن حدیت ((حاطب اللیل )) ات و ضرب المثلی است درباره 
کسی که هر رطب ویابس را گرد می آورد و فرق میان خوب وبد نمی 
گذارد هر چیزی را به زبان می آورد , پر گو ویاوه سرا. 

7- ظاهرا مراد از ادب در اینجا دانش است . 

8- امام حسین علیه السلام درباره استدراج خداوندی می فرماید : 
استدراج خدا بنده خود را این است که به او نعمت فراوان دهد و 
شکرگزاری را از او بگیرد (تحف العقول : 250 / 7) -- م . 

9- به امام صادق تع یه السلام عرض شد اگر کسی یک پا دو یا سه 
روز وه جالت اعما پاش سازهایش راومه قضا کد؟ 

حضرت در پاسخ او این قاعده را بیان داشت --- م . 

0- لسان العرب ذیل ماده ((کلا)) این حدیثت را ی و چنین توضیح می 
دهد که. اکر دز بیابان.جام: یا :خشفقه: آبی باشد و در نزدیکی آن چراگاه و 
مرتعی وجود داشته باشد و کسی پیاید و آن چاه یا چشمه را دراختیار 
بگیرد و اجازه ندهد که دیگران از ات آن استفاده کنند, با این کار خود از 
چرای مرتع نیز جلوگیری کرده است , زیرا وقتی کسی شتر خود را در آن 
مزتع بنچراند اما اجازه نداشته باشد از آب آن چاه شتر خود را سیراب 
کندر سر آز تشنکی خواهد هرد بسن کنسی که جلو. استفادم دیکر ان از اب 


خاه را هی کیرد ظبیعتا مانع استفاده دیگران از چراگاه نزدیک آن جاه نیز 
می شود --- م . 

1- در نهج البلاغه عبارت ((لا امرة الا للّه ) (فرمانروایی مخصوص 
خداوند اشت) آضژن ازستتم.: 

2- در متن حدیت تعبیر نمط ذکر شده و در لسان العرب آمده است ؛ 
نمط بمعنای جماعتی از مردم که یکپارچه و هم هدف باشند , امت , راه و 
روش . 

3- در متن حدیث تعبیر ((نظام_ )) آمده است و در لغت به معنای رشته 
ای اشبت که با آن شروارید وهاند انا پم رنه کنو کت م. 

4- درباره نایب فاعل ((یعرف )) که در متن حدیت ته است چند 
احتمال داده اند: خدا, امام , حق و باطل ولی ما به توجه به عنوان مبحجّت 
احتمال دوم را ترجیح داده ایم --- م . 

5- آبن ابی الحدید : در شرح این عبارت می نویسد چون مردم بر اثر 
ترس از حکمران بیرحم و ستمگر نیازها و مشکلاتشان را پیش او نمی 
برند مرحوم فیض چنین ترجمه کرده است : تا به ظلم وجور انان 
رامستاصل و پریشان کند --- م . 

6- مرحوم فیض این عبارت را چنین ترجمه کرده است : و نه ترسنده از 
تغییر ایام تا با گروهی همراهی کرده دیگری را خوار سازد -- م . 

7- ابن ابی الحدید می گوید: خود را نشناختند و در اصل و ریشه خود که 
آبی گندیده و لجنی بدبوست نیندیشیدند --- م . 

8- - در متن تعبیر ((فراتص )) آهژج است که جمع فربصعه است وبه معنای 
گوشت پاره میان پهلو و کتف که در وقت ترسیدن بلرزد, گرده ---م . 

19- - در متن حدیث اوساق آمده است ر که جمع وسق است و هر وسق , 
شصت صاع , يا یک بار شتر است . 


میزان الحکمة جلد 2 


اشاره 


بینشمندترین مردم . 

باطل . 

شناخت حق از باطل . 

درامیختن حق و باطل . 

یقین نکردن به حق بودن باطل . 

بعض و نفرت . 

افراد مبغفوض نزد خدا. 

منفورترین کس نزد خدا. 

منفورترین فرد نزد پیامبر. 

بدترین اخلاق نزد خدا. 

کارهای منفور نزد خدا. 

منفورترین کارها نزد خدا. 

منفورترین جاها نزد خدا. 

نفرت و دشمنی . 

زورگویی یو 

زورگو و سرکش . 

جنگیدن با ۹ سرکش و یاغی . 

مر مه ان 
پیشدستی در جنگ با اهل بغی . 

جواز کشتن اسیران اهل بغی در صورتی که دار و دسته ای داشته باشند. 
جواز کشتن کسی که با امام مسلمانان آشکارا دشمنی ورزد. 
گریستن . 

گربستن ار خدا. 

سرزمین . 

سرزمینی پاک ._ 

به شهرهای بزرگ بروید. 

بهترین سرزمینها 

نیاز ضروری مردم هر سرزمینی . 

بلاغت . 

بلیغ ترین سخن . 


برتر از بلاغت . 

سخن پردازی و مطنطن گویی . 
بلاغت (متفرقه ). 

تبلیخ . 

مترجمان حق 

ویژگیهای 1 

بلوغ . 


ارهاش 

فلسفه اب« 

سختی آزمایش موّمن . 

آزمایش موّمن به انواع پلاها 

نقش اعمال بد در پیش امدن بلا. 

کسی که دچار بلا نشود مبغوض خداست . 
ارج نهادن به موّمن به وسیله بلا. 

بلا و بیدار شدن از خوا ب غفلت . 

زدوده شدن گناهان به ۳ بلا. 

بلا نشانه محبت خدای سبحان است . 
مت تور ان ابدت: 

بلا و رسیدن به کمال . 

بلا مایه عشق به دیدار خدای سبحان است . 
درجاتی که بنده با بلا به آنها می رسد. 
نکوهش بلاخواهی . 

حالت موّمن در هنگام بلا. 

مبتلا شدن موّمن به سود اوست . 
سخت ترین آزمایش نتقدکان. :« 

97 بعد از شدت . 

دعا به هنگام بلا. 

دعاأ در هنگام دیدن فرد بلا زده . 

برای چه بلا دیده ای باید دلسوزی کرد؟ 
بهتان . , 

بهتان زدن به بی گناه . 

خاهه را ی رز 


بیعت زنان . 
بیعت مسلمانان با امام علی (ع ). 
بازرگانی . 
تجارت نکردن . 
بازرگان . ۳ 
اداب و شرایط بازرگانی . 
یله بان مان 
پذیرفتن تقاضای فسخ معامله . 
نهی از کم فروشی . 
تضویق بازرگانان به صدقه دادن . 
آسانگیری در خرید و فروش . 
تشویق به چانه زدن . 
نبهی از ز چانه زدن . 
کرک سین مان که( ها نمی و و کی کته نی و 
سود گرفتن مومن از ممن . 
بازرگانان نابکار. 
راستگویی بازرگان . 
دروغگویی تاجر. ۲ ۳ 
--- پیامبر خدا (ص ) : سه کسند که خداوند به انها نمی نگرد .. .و کسی که 
از کالای خود تبلیغ دروغ کند . تبلیغ کالا با قسم و سوگند. 
تجارت آخرت . 
مقام تاجر آخرت نزد خدا. 
چارت , مقمن را از یاد خدا باز نمی دارد. 
سا 0 
تهمت . 
نهی از رفت و آمد به جاهای تهمت برانگیز. 
7 
توبه گران . 
تشویق ۳ به توبه . 
پذیرش توبه . 
کی توبه پذیرفته می شود!؟ . 
پشیمانی نوعی توبه است . 


اعتراف حقیقی به گناه . 

پایه های توبه . 

توبه کسانی که حق الناس به گردن دارند. 
توبه محارب . 

انواع توبه . 

توبه نصوح و خالصانه . 

به تاخیر افکندن توبه . 

انیا تیآ وین 

پرده پوشی خداوند نسبت به توبه 1 
تبدیل بدیها به خوبیها. 

سو‌گند خوردن به خدا. 

ثتواب . 

پاداش به اندازه رنج و سختی است . 
بزرگترین ثواب 

چند برابر شدن ۳ 

کسی که بشنود فلان کار واب دارد. 
پاداش دادن به کافر. 

انقلاب . 

انقلاب اسلامی در شرق پیش از ظهور قائم (ع ). 
دستور پیوستن به انقلابیان . 

نقش غیر عربها در انقلاب . 

انقلاب از شهر قم . 

نادرستی جبر. 

نه جبر و نه تفوبض . 

خداوند به نیکیها سزاوارتر است . 
جبریه و قدریه . 

--- قدری مذهب و .. .به بهشت نمی رود . گناهان به فرمان و خواست خد 
جبار. 

توانمند و جبار. 

نکوهش جباری و صفت جباران . 
بدفرجامی جباران . 

بزدلی . 


تفسیر بزدلی . 

آدم ترسو و جنگ . 

مجادله کردن . 

مجادله نکوهیده . 

مجادله نیکو. 

ازمودن . 

نمره ازمودن . 

تجربه و خرد. 

بیتابی . 

پرهیز از بیتابی کردن . 

دو چندانی مصیبت برای بیتاب . 
فایده بیتابی نکردن . 

سزا. 

سزای بدی و گناه 

سزای نیکوکاران در دنیا. 

سزای نیکوکاران در آاخرت . 
سزای گنهکاران در دنیا. 

سزای گنهکاران 2 آخرت ۱ 

جزیه . 

نهی از عیبجویی مردم . 

نهی از تفتیش ادیان و عقاید. 
روابودن تجسس برای کشف توطئه ها. 
روا بودن جاسوسی در جنگها (1). 
روا بودن جاسوسی در جنگها (2). 
حکم جاسوس . 

مواردی که و به ظاهر می شود. 
آداب مجلس . 

شریفترین نب 

نکاتی که باید در مجالس رعایت شود. 
صدر 

ها ها ره 
مجلسها امانت است . 


تشویق به یادکردن خدا درهنگام برخاستن . 
تا که ری ۹ 

حق همنشین . 

حصاعتم, 

دست خدا با جماعت است . 

جمعه . 

روز جمعه . 

تشویق به شاد کردن خانواده در روز جمعه . 
آفررش جنسی . 

خدا زیباست , زیبایی را دوست دارد. 
چهره زیبا. 

خوبی را در خوشرویان بجویید. 

ارج نهادن به مو. 

زیبایی درون . 

خودارایی . 


ات خدا. 
پیروزی سپاهیان خدا. 


7[ ۳۹ ۲۳۶ 
شرطهای رفتن به بهشت . 

عوامل رفتن به بهشت . 

بهشت پوشیده از ناخوشیهاست . 
بهشت بر چه کسانی واجب است ؟ . 
بهشت بر چه کسانی حرام است ؟ . 
دروازه های بهشت . 


درجات بهشت . 

درجات ویژه در بهشت . 

بایین ترین منازل 8 

ای فاکا وتان زیادی در بهشت داریم ؟ ! فرمود: درست است , 
اما فاد آشمی‌سسته ی‌همه آی راشه ترا داح عردجل مت 
فرهاند: ((اض کساتی که ایمان اوروه ایو کانهای خود را از بین, تبوید)): 
می شود. 

فراگیر بودن بهشت . 

اعراف . 

ار ای ات ال شوت 


انواع دیوانگی . 

دیوانه حقیقی . 

جهاد 1 ((جهاد اصفر)). 

جهاد. 

مجاهد. 

نخستین پیکارگر در راه خدا. 
کمک کردن به مجاهدان . 

و نکوهش ازردن انها. 

فرمان به جهادکردن بادست وزبان ودل . 
تشویق به جهاد. 

ارزش سلاح برداشتن در راه خدا. 
فرمان به جنگ با سران کفر. 
ترک کردن جهاد. 

اقسام جهاد. 

مرز داری 

ارزش نگهبانی ۳-9 

رفتن به بهشت با ز 


و 


انواع جهاد. 

تشویق به جهاد با نفس . 

جهاد اکبر (بزرگتر). 

شیوه مبارزه با نفس . 

جهاد بی امان با نفس . 

نمره مجاهدت . 

جهاد 3 ((سختکوشی در راه طاعت خدا)). 
سختکوشی در فرمانبری از خدا. 
در راه خدا چنان که باید جهاد کنید. 
سختکوشترین مردم . 

مجاهدت کلید رسیدن است . 
توفیق همراه کوشش . 

مجاهد درحقیقت برای خودش جهاد می کند. 
کوتاهی کردن در عمل . 

نادانی . 

نادانی و کفر. 

دانش و ایمان . 

نادان . 

اخلاق نادان . 

در نادانی همین بس . 

معنای نادانی . 

دوست نادان ۳ 

انسان دشمن ان چیزی است که نمی داند. 
اتنشگیره دوزج . 

کند و زنجیرهای دوزخ . 

جامه های دوزخیان . 

خوراک دوزخیان . 

نوشیدنی دوزخیان . 

دروازه های دوزخ . 

ویژگی دوزخیان . 

نخستین کسی که به دوزخ می رود. 
سبکترین عذاب . 


دوزخیانی که سخت ترین عذاب را می - جشند. 


دره متکبران ۱ 

آسیاب جهنم . 

کسانی که به دوزج می روند. 

آنان که در دوزخ جاویدانند. 

وضعیت جاودانگان در آتش . 

کسانی که از آتشن بیرون 0 می شوند. 
آخرین کسی که از آتش بیرون آورده می شود. 


تعالی به او می فرماید: برو وارد بهشت شو . . .برای تو در بهشت به 
اندازه دنا و .یا برای و ِِ وجود دارد .. 


بر دور گستری فا گیرو: 
دوزخ . ۲ 

اخا وگو کافر ان 
پاسخ دادن . 

بخشندگی . 

برترین بخشندگی . 

تفسیر گشاده دستی . 

ویز کف انسان بخشنده . 
جستن کانهای بخشش ن و کرم . 
شم بمب 

حسن همسایگی . _ 

اول همسایه بعد خانه . 
همسایه بد. 

ازار رساندن به همسایه . 
جویا شدن از حال همسایه ۱ 


دوستی نوعی خویشاوندی است . 

عوامل دوستی زا. 

کسانی که شایسته دوستی نیستند. 

دوست داشتن ناتوانان . 

محعبت و گرفتاری ها. 

محبت 2 ((خدا دوستی ). 

محبت شدید مومنان به خدا. 

ایمان , دوستی و دشمنی است . 

آنخه: دوشستی خدا رابه دنبال دادن 

کسانی که خداوند دوستشان دارد. 

کسانی که خداوند دوستشان ندارد. 
محبوبترین مردم نزد خدا. 

کارهایی که خدا دوست دارد. 

محبوبترین کارها نزد خدا. 

خدا دوست کسی است که دوستش بدارد. 
آثار محبت خدا. 

ملاک منزلت داشتن نزد خدا. 

نشانه خدا دوستی انسان . 

درجات خدا| دوستان ۰ 

بزرگترین منزلت . 

خدا دوستی و دنیا دوستی با هم جمع نمی شوند. 
تشویق به ایجاد محبت خدا در دلهای مردم . 
خدا دوستی (متفرقه ). 

محبت 3 ((دوست داشتن برای خدا)). 
دوست داشتن برای خدا. 

شیوه اظهار دوستی برای خدا. 

محبت 4 ((دوست داشتن پیامبر وخاندان او)). 
دوست داشتن پیامبر (ص ). 

دوست داشتن اهل بیت . 


انسان با کسی است که دوست دارد. 
بازداشت . 7 

کسانی که بازداشت انها جایز است . 
بازداشت ضامن تا زمان حاضر شدن شخص ضمانت شده . 
بازداشت عامل فرار محکوم به اعدام . 

محکومان به زندان ابد. 

زندانی کردن بعد از اجرای حد و پی بردن به حق . 
حقوق زندانی . 

زندانی کردن متهم . 

تباه شدن اعمال . 


کر دادن یا میت از مار نان ار اسان 


حرف البا 


_ البصيرة :((بینش ))503 . 
الباطل :((باطل ))307 . 

- البغض :((بعض و نفرت ))513 . 
البغی :((زورگویی و سرکشی ))323 . 
الباغی :((زورگو و سرکش ))527 . 
البکا:((گریستن ))35د . 
البلد:((سرزمین )5410 . 

_ البلاغة :((بلاغت ))545 . 

- التبلیغ :((تبلیغ )551 . 

_ البلوغ :((بلوغ ))555 . 

- البله :((بلاهت ))559 . 
البلا:((ازمايیش ))563 . 

- البهتان :((بهتان )3916 . 

المباهلة :((مباهله ))595 . 

البيعة :((بیعت ))599 . 





قران . 

((آیا در زمین سیر نمی کنند تا صاحب دلهایی گردند که بدان تعقل کنند و 
گوشهایی که بدان بشنوند؟ 

زیرا چشمها کور نمی شود بلکه دلهایی که در سینه ها جای دارند کور می 
((بسیاری از جن و انس را برای جهنم بيافریدیم . 

بدان نمی شنوند. 

- امام علی (ع ) : هرگاه دیده بصیرت کور باشد نگاه چشم سودی ندهد. 
تا 
- با بصیرت کسی است که بشنود و بیندیشد , نگاه کند و ببیند, از عبرتها 
بهره کیرد آن کاه زاههای روشتنی راببیماید و بنین ترتیب. از افتادن: در 
پرتگاهها دوری می کند. 

- هر آینة شما بینا شده اید اگر ببیتید, و زرآهنمایی شده اید اکر هدایت پذیر 
باشید. 

- دیدن با نگاه کردن نیست , زیرا گاه چشمها به صاحبان خود دروغ می 
گویند, اما عقل کسی را که از او خیرخواهی کند فریب نمی دهد. 

- پیامبر خدا (ص ) + کهز آن. نیست. که.خشمننن تابینا باشد. بلکه: کوز 
(واقعی ) آن کسی است که دیده بصیرتش کورباشد. 

-.امامٌ غلی (ع ) : از دست دادن بینانی آسانتر امتت تا از دست دادن بیتش 


بینشمندترین مردم . 


- امام علی (ع ) : بینشمندترین فرد کسی است که عیبهای خود را ببیند و 
از گناهان خویش دست شوید. 

- آگاه باشید که بیناترین چشمها چشمی است که نگاه خود را به سوی 
گوشها گوشی است که پند را دریابد و آن را پذیرا شود. 


باطل . 


قران . 

((خدا برای حق و باطل چنین مثل می زند, اما کف به کناری افتد و نابود 
شود و آنچه برای مردم سودمند است در زمین پایدار بماند. 

((بگو: حق آمد و باطل نابود شد. ۱ , 
((بلکه حق را بر باطل فرو می افکنیم پس ان را درهم کوبد و باطل بناگاه 
نابود شود. ۱ 

((بگو: حق فراز آمد و باطل نماند و یارای بازگشتنش نیست )). 

((یا می گویند که بر خدا دروغی بسته است . 

او به راز دلها داناست )). 

_ امام علی (ع ) : باطل ناتوانترین یاور است . 

_ باطل مکار و فریبنده است . 

وه ۱ ۳ ۲ 
افسارشان را رها کرده اند. 

می برند و آنها را در آتشی می افکنند که آتشگیره آن مردمانند و سنگها. 

- کسی که به حق نپیوسته است چگونه می تواند از باطل جدا شود؟ 

۱ 

به کار گیرنده باطل با عذاب و سرزنش رو به رو شود. 

هر آینه باطل را می شکافم تا حق از پهلوی آن بیرون آید. 

ب.خق رآه بهشت است و باطل زاه آتش و بر سر هر راهی دعوتگری ازست 


کار اه کیت رال رای اس اج را 
نیستید و چنان که حق را پایمال می کنید درراه نابودی باطل گام بر نمی 
دارید. 


شناخت حق از باطل . 


سرآفام علی ره مان مان کم ماطل عجار ا کشت فاضاه تست 


باطل آن است که بگویی : شنیدم و حق آن است که بگویی : دیدم . 
امام باقر (ع ) : از امیرالمومنین سوال شد: فاصله میان حق و باطل چه 
اندازه است ؟ 

فرمود: چهار انگشت امیرالمومنین دست خود را میان گوش و چشم خود 
قرار داد --- و فرمود: آنچه چشمانت ببیند حق است و آنچه گوشهایت 
بشنود بیشترینشان باطل است . 

- مرد شامی --- همو که معاویه فرستادش تا پرسشهایی را که پادشاه 
روم از وی پرسیده بود از امیرالمومنین (ع ) بپرسد. از حسن بن علی 
(ع ) پرسید: میان حق و باطل فاصله چند است ؟ 

حق است ولی با گوش خود باطل فراوان می شنوی . 

- امام علی (ع ) : مردم ! هر کس برادرخود را به استواری دین و 
درستی راه شناخت نباید به گفته های مردم درباره او گوش کند. 

رها می کند و تیرها به خطا می رود اما تاثیر سخن باقی می ماند, هر چند 
باطل و نادرست آن از بين می رود و خداوندشنوا و گواه است . 

هان ! میان حق و باطل جز چهار انگشت فاصله نیست . 

انگشتان خود را به هم چسباند و آنها را میان گوش و چشم خود گذاشت و 
آن گاه فرمود: باطل این است که بگویی شتندم و حق آن است. که بجویی 


: دیدم . 


درآمیختن حق و باطل . 


قران . 

((حق را با باطل در نياميزید. 

کتمان نکنید)). 

- امام علی (ع ) : اگر باطل با حق در نيامیزد بر حقیقت جویان پوشیده 
نماند و اگر حق با باطل آمیخته نشود, زبان دشمنان آن بریده شود, لیکن 
مشتی از آن برداشته می شود و مشتی از این . 

آمیخته می شود و شبهه پیش می آید). 

برتتنا تهراهتی. که ] آیف ای او کات ها ارات شود همکانکه ذرهم 
فسنتی با وونشی از تفه ار اه می رود 


یقین نکردن به حق بودن باطل . 


افامصاوی (ع #1 دامنع انا اند اد اس کع ای رای اوعد 
خی ار ان اس ی یل موس ات رونت ای یر ود 
دهد, خداوند ابادارد از این که باطل را در دل کافر حق ستیز به صورت 
حقی تردید ناپذیر جلوه دهد, اگر چنین نمی کرد حق از باطل شناخته نمی 
۹ 


- هرگز دل به باطل بودن حق و به حق بودن باطل یقین نمی کند. 





افراد مبغوض نزد خدا. 


- پیامبر خدا (ص ) : خداوند از پیرمردزناکار, توانگر ستمکار, تهیدست 
گردنفراز و گدای سمج نفرت دارد. 

گستاخ دروغگو را دشمن دارد. ۱ , ۲ 

_ امام علی (ع ) : خداوند سبحان از ادم وقیح گستاخ در گناهان نفرت دارد. 
_ خداوند سبحان کسی را که ارزوی دراز دارد و بد کردار است دشمن می 
دارد. 

امام سجاد (ع ) : خداوند از آدم بخیل و گدای سمج نفرت دارد. 

امام باقر (ع ) : خداوند از دشنامگوی زشت گفتار نفرت دارد. 

_ خداوند تبارک و تعالی از پیرمرد نادان و توانگر ستمکار و تهیدست مغرور 
و متکبر نفرت دارد. 

پیامبر خدا (ص ) : خداوند تبارک و تعالی از هر کس که به دنیا عالم باشد 
و به اخرت جاهل نفرت دارد. 

_ خدای تعالی از هر ادم درشت خوی ذلیلی که در بازارها بیتابی می کند و 
جار و جنجال و داد و فریاد راه می اندازد, در شب مثل نعش می افتد و 
در روز مانند الاغ است و به کار دنیا آگاه است و به اخرت نادان ر نفرت 
دارد. 

_ خداوند مردی را که در خانه اش به او تجاوز می شود و نمی جنگد دشمن 
می دارد. 

- امام علی (ع ) : پیامبر خدا (ص ) می فرمود: خداوند از کسی که به 
برادرانش رو ترش کند نفرت دارد. 


منفورترین کس نزد خدا. 


امام علی (ع ) : متفورترین کس نزد خداپیرمرد زناکار است ز 
و 

- منفورترین بندگان نزد خدای سبحان کسی است که تمام هم و غمش 
و شهوترانی باشد. 
۳ نا خلایق نزد خدای تعالی شخص نادان است ۰ 
- منفورترین مردمان نزد خدای تعالی دو کسند: کسی که خداوند او را به 
و دعوت گمراهانه است و از این رو کسی را که فریفته و تایع او شده به 
و مردی که جهل ونادانی فراهم آورده است , در میان نادانان امت 
جولان می دهد, در تاریکیهای فتنه می تازد, از درک مزایای صلح وارامش 
اه قاضر ات 
همانا منفورترین خلق خدا نزد او مردی است که دانش فراهم آورده , در 
تاریکیهای فتنه گرفتار غفلت وسرگشتگی است ر مزایایی را که 
در بلتم وار ان توفته انیت تفن وین , مردمان امثال خودش او را عالم 
نامند در حالی که یک روز تمام را صرف علم نکرده است . ۱ 
- امام صادق (ع ) : موسی (ع ) عرض کرد: پروردگارا! کدامین آفریده نزد 
تو منفورتر است ؟ 
می خواهد و من به او خیر می دهم و کسی که قضای خود را که به 
نفع اوست برایش جاری می سازم و او مرا متهم می سازد. 
- در حدیث قدسی آمده : بدانید که منفورترین کس نزد من آن است که 
خود را به من مانند کند و ادعای ربوبیت مرا نماید, پس از او منفورترین 
کس نزد من آن است که خود را همانند محمد کند و بر سر نبوت او با وی 
کشمکش کند و مدعی نبوت شود و پس از او منفورترین کس نزد من 
کسی است که نقش وصی محمد را بازی کند پس از این مدعیانی که در 
معرض خشم منند منفورترین کس نزد من آنانی هستند که این عده را در 
ادعاشان کمک شی اند 
بعو از اسان مرگرس کش هن آنانی فد که بع کودار این آفر ار 
خشنود ند. 
- پیامبر خدا(ص ) : منفورترین مردم نزد خدا کسی است که بخواهد در 


او را بریزد. 

- امام علی (ع ) : همانا یکی از منفورترین کسان نزد خدای تعالی بنده ای 
است که خداوند او را به خود واگذاشته است و او از راه راست منحرف 
گشته و بی راهنما حرکت می کند, اگر او را به آباد کردن دنیا بخوانند 
م وت ی | کرد ته آیاد کین اتف اس توف سیم حاهلی کیان 
می دهد. 

- پیامبر خدا (ص ) : سه کس نزد خدا از همه منفورترند: کسی که روز 
زیاد می خوابد در حالی که شب اصلا نمازی نخوانده است و کسی که 
زیاد می خورد وهنگام غذا خوردن نام و حمد خدا نمی گوید و کسی که بی 
دلیل زیاد می خندد. 

- منفورترین افراد نزد خدا سه کسند: آن که در حرم (مکه ) کجروی کند و 
آن که.بخواه بن اسلا ستتی حاهلی بگذارد و آن که مردی را به ناحق 
تعقیب کند تا خونش را بریزد. 

تشر قیامست متقورترنن. آفرید کان: خذا نزد او دروغگویان و گردنفرازان و 
کسانی هستند که از برادران خود بسیارکینه به دل دارند ولی در 
هنگام رو به رو شدن با آنان خلافش را وانمود می کنند و کسانی که هر گاه 
به خدا و پیامبرش دعوت شوند کندی می ورزند و چون به شیطان و فرمان 
او فرا خوانده شوند می شتابند. 

_ منفورترین شما نزد خداوند کسانی هستند که سخن چینی می کنند, 
میان برادران جدایی می افکنند و در پی یافتن خطا و لغزش برای افرد بی 
کنان هتتند, 

- امام سجاد (ع ) : منفورترین فرد نزد خدا کسی است که گفتار امامی را 
می گوید اما به کردار او رفتار نمی کند. 

- امام باقر (ع ) : موسی (ع ) عرض کرد: پروردگار من ! کدامیک از 
بندگانت نزد تو منفورترند؟ 

ِِ ان کف با که دن نن ون تعی ی تفای روت کار ی 
دد 

- امام علی (ع ) : منفورترین بندگان نزد خدای سبحان دانشمند مغرور و 
- پیامبر خدا (ص ) : منفورترین افراد نزد خدای تعالی دانشمندی است که 
به ملاقات کاز نز ازان نمی :رود 

: منفورترین خلق خدا بنده ای است که مردم از زبان او 


70 ی (ع ) : ناخوشایندترین مردمان نزد خدا تهیدست متکبر, پیرمرد 
زناکار و دانشمند نابکار است ۰ 


منفورترین فرد نزد پیامبر. 


- پیامبر خدا (ص : در روز رستاخیزمنفورترین شما نزد من و بیکانه 
ترستان ار من افراه برگو اف رن وستیی ان 
1 لن در ۰ 
فرمود: متکبران ۰ ۳ 
منفورترین شما نزد من , سخن چینان وجدا| کنندگان دوستان و کسانی 


بدترین اخلاق نزد خدا. 


پیامبر خدا (ص ) : هیچ چیز نزد خدامنفورتر از بخل و بدخویی نیست . 


کارهای منفور نزد خدا. 


امام صادق (ع ) : خداوند از پر خوابی و بیکاری زیاد نفرت دارد. 

سه چیز است که خداوند انها را دشمن دارد: خوابیدن در روز بدون شب 
زنده داری , خنده بی دلیل و غذا خوردن از روی سیری . 

- امام رضا (ع ) : خداوند از قیل و قال و برباد دادن مال و خواهش بسیار 
نفرت دارد. 

پیامبر خدا (ص ) : نزد خدا چیزی منفورتر از شکم پر نیست . 


منفورترین کارها نزد خدا. 


ی ص‌‌ 
کرد: کدام کار نزد خدای عزوجل منفورتر ۱ 

فرمود: شرک ورزیدن به خدا. 

کرد: دیگر چه ؟ 


فرمود: بریدن از خویشاوندان : 


منفورترین جاها نزد خدا. 


- امام باقر (ع ) : پیامبر خدا (ص ) به جبرئیل فرمود: کدامین جا نزد 
خدای تعالی منفورتر است ؟ 

جبرئیل گفت : بازارها و منفورترین بازاری نزد خدا کسی است که 
زودتر از همه به بازار رود و دیرتر از همه آن را ترک کند. 


نفرت و درز شمنی . 


_ امام صادق (ع ) : سه چیز نفرت و دشمنی اورد: ده زویف تمه کر ی و 
خودیسندی . 

- پیامبر خدا (ص 1 بیماری اقوام پیشین به شما سرایت کرده است : 
دشمنی و حسادت . 


زورگویی و سرکشی . 


زورگویی و سرکشی . 


قران . 

((چون خدا انها را برهاند, بینی که در زمین به ناحق سرکشی کنند. 

شما به سوی ما خواهد بود. 

((و از فحشا و زشتی و سرکشی نهی می کند. ۲ 
((بگو: پروردکار من زشتکاریها را, چه اشکار باشند و چه پنهان و نیز گناه و 
سرکشی بنا حق را حرام کرده است و نیز حرام است چیزی را شریک 
خداسازید که هیچ دلیلی بر وجود ان نازل نشده است يا درباره خدا 
چیزهایی بگویید که نمی دانید)). 

((به سبب ستمکاریشان اینچنین کیفرشان دادیم . 

وسیله آن کشته شود. 

- سرکشی (سرکش را) به خاک می افکند. 

- زورگویی نعمت را می برد. 

زورگویی تلافی و کینه جویی به بار می آورد. 

- سرکشی سبب ویرانی و نابودی است . , 

- زورگویی و سرکشی مردان را به خاک می افکند و مرگها را نزدیک می 
کند. 


از زورگویی و سرکشی بیرهیز که زورگویی زود به خاک در می افکند و 
زور گو را درس عبرت می سازد. 
- بدترین سرکشی به هنگام قدرت یافتن است . 
- زشت ترین ۳ زور گفتن بر دوستان همدم است . 
۰ پیامبر خدا (ص ) : کیفر زورگویی زودتر از کیفر هر کردار زشت دیگری 
دامنگیر انسان می شود. 
_ امام علی (ع ) : سرکشی سرکشان را به سوی آتش می کشاند. 
- امام صادق (ع ) : مواظب باش که هرگز حرف زوری از دهانت خارج 
نشود هر چند به 0 خود وخویشاوندانت بنازی . 
زورگو و سرکن 


زورگو و سرکش . 


سرکشی ورزد و تجاوز کند)) --- : سرکش کسی است که علیه امام قیام 
کند 


در الدر المنثور از قول مجاهد در تفسیر آیه ((سرکش و تجاوزگر 

نباشد)) امده است : در برا, بر مسلمانان علم سرکشی وتجاوز بر نیفرازد. 

انگیزد ریا از امت اسلامی و امامان جدا شود ,یا سفر معصیت کند و در این 

شرایط مجبور به خوردن گوشت مردارشود برای او حلال نیست . 

۱ ز کسانی که علی (ع ) با آنان جنگید 
: جرم آنها بیشتر از ز کسی است که با پیامبر خدا (ص ) جنگیده است . 

7 0 

فرمود: آنان اهل جاهلیت بودند اما اینان قرآن خوان بودند و اهل فضیلت 

رامی شناختند و با وجود این بینش و آگاهی . ۱( 

امیرالمومنین (ع ) خاموش ماند. 

از انان برخاستند و همین سخن را تکرار کردند. 

می شود. 

دست در دست ما دارید شما را از غنیمت محروم نمی سازیم و تا شما با 

ما جنگ را نیاغازید ما جنگ با شما را آغازنمی کنیم . 

گواهی می دهم که پیامبر راستگو از قول روح الامین از جانب پروردگار 

جهانیان به من خبر داد که هیچ گروهی ازشما کم یا زیاد , تا روز قیامت در 

برابر ما قیام نخواهد کرد مگر آن که خداوند مرگ و نابودی آن را به دست 

ما قرارداده است . 

برترین جهاد, جهاد با شماست و برترین مجاهدان کشندگان شمایند و 

برترین شهیدان کشته شدگان به دست شما. 

در روز رستاخیز باطل گرایان زیانکارند ((و هر خبری در جای خود 

تحفق می يابد, بزودی خواهید دانست )). 

_ عده ای در حضور امام باقر (ع ) به بحث و جدل پرداختند. 

که با پیامبر (ص ) جنگیدند, دیگری گفت : جنگندگان با پیامبر خدا (ص ) 

بدتر ازکسانی هستند که با علی (ع ) جنگیدند,امام باقر(ع ) فرمود: خیر, 

باکه ج گید کانبا علی (ع بر از حنکتگانسا بیامتو (ص اد 

اکنون به شما می گویم چرا , جنگندگان با پیامبر خدا(ص ) مسلمان نبودند 

اما جنگندگان با علی (ع ) اقرار به اسلام کردند و سپس انکارش نمودند. 


جنگیدن با مسلمانان سرکش و یاغی . 

قران . 

کرو از مسلمانان با هم به جنگ برخاستندمیانشان آشتی دهید و 
اگر یک گروه بر دیگری تعدی کرد با آن که تعدی می کند بجنگید تا به 
فرمان خدا باز گردد. 

عادلانه برقرار کنید و عدالت کنید که خدا دادگران را دوست دارد)). 

_ امام علی (ع ) : قتل دو نوع است : قتلی که کفاره است و قتلی که بر 
درجات می افزاید. ۱ 

پیکار با گروه کافران تا اسلام آورند, و پیکار با گروه یاغی تا (به فرمان 
خدا) باز گردند. 

- پیکار دو گونه است : پیکار با مشرکان که رها نمی شوند تا مسلمان 
شوند يا با خواری جزیه بپردازند, و پیکار با منحرفان که باید رو در 
رویشان بود تا به فرمان خدا باز آیند و گردن نهند یا کشته شوند. 

- در حضور امام علی (ع ) از حروریه سخن به میان آمد ر قرمود: اک 
علیه امام عادل یا مردم شورش کردند با آنان بجنگید و اگر علیه امام و 
پیشوای ستمگرشوریدند با آنان نجنگید ی 
- امام علی (ع ) : با اهل بغی (گروههای یاغی و سرکش ), به همان 
شدت جنگ با مشرکان , باید جنگید و از تمام امکانات و تواناییهای اهل 
قبله (مسلمانان ) باید علیه آنان کمک گرفت و در صورت دسترسی بر 
ایشان , بایدهمچون مشرکان اسیرشان کرد. 

جز اين که يا با آنان بجنگم و يا به آنچه خداوند بر پیامبرش محمد (ص ) 
فرو فرستاده است کافر شوم . 

- پس از من در رکاب هر امام و پیشوایی با شامیان بجنگید. 

امام صادق (ع ) --- در غقشتیرن انة ((و اگر دو گروه از مومنان . 

میان آنان صلحی عادلانه برقرا ر سازید)) --- : را ده ره 
روز بصره (جمل )است . ۲ 
خعیدن با آنها و کشتشان نود عا.ان که به فرمان. خدا باز کردند و اکر 
برنگشتند بر اساس کتاب خدا موظف بودشمشیر از آنان برندارد تا آن که 
به فرمان خدا گردن نهند یا از عقیده خوددست شویند. 

فرموده است , گروه تجاوزگرند. ۱ 

بر آمته الغوفتين رع اتواخب نهد که هر حاخض بر نان خترم آید.با انستان. چم 
عدالت رفتار کند همچنان که پیامبر خدا با اهل مکه به عدالت رفتار کرد: 


بر آنان منت نهاد و بخشیدشان . ۱ 
امیرالمومنین (ع ) نیز پس از پیروزی بر بصریان با انان همین رفتار را کرد. 


جنگیدن با کسی که در قلمرو اسلام علیه امام قیام کند. 


عیص از امام صادق (ع ( پرسید گروهی مجوسی در خاک اسلام بر 
کتاعتی از منلمانان می شوزنو آنا خنکیدن با انان رواست ؟ 


پیشدستی در جنگ با اهل بغی . 


۹ از امام صادق (ع [ سوال شد آیا مسلمانان می توانند در ماه حرام 
آغازگر جنگ با مشرکان باشند؟ 

فرمود: به شرط آن که مشرکان با زیر پا گذاشتن حرمت آن ماه با 
قشا ات خی | سا تدم مستمانان ان کم در ان عامیر نان سور 
می شوند 

((اين ۳ حرام در مقابل آن ماه حرام و شکستن ماههای حرام را قصاص 
در با ی ی ی 2 


جواز کقفن اسیزان امن بعن این صچرنن: که ار و وشته ای ذاشته بانفند, 


- امام صادق (ع ) -- در پاسخ به سوّال ازشکست گروه یاغی از مومنان 
هی کی موی ار : گروه عادل و برحق نباید یاغیان 
فراری از میدان جنگ را تعقیب کنند و اسیری را بکشند و کار مجروحی 
را صام کنند, آننها در صورتت اشت که انیاغیان کسی باقن نقاند هوار ۵ 
دسته ای نداشته باشند که به ان ملحق شوند. 

این ضوعت بای اصرای اما را کشت مخ راربا ان را شفیت مود د کار 
زخميهایشان را تمام کرد. 

- جنگ علی (ع ) با اهل قبله بابرکت بود, زیرا اگر علی (ع ) با آنان نمی 
جنگید بعد از آن حضرت هیچ کس نمی دانست با آنان چگونه رفتار کند. 


واه گرم کیییی کم با ایا نان افکارا دشفتین راد 


تِ امام صادق (ع ) --- درباره ناصبی 2 اگر ترس آن نداشتم که یک نفر 
از شما به دست یکی از انان کشته شود -- زیرا یک نفر شما از هزار نفر 
انان بهتر است -دستور می دادم انها را بکشید. 

- امام رضا(ع ) : در زمان نقیه کشتن هیچ ناصبی و کافری جایز نیست 
مگر ان که قاتل باشد یا فساد انگیز. 

صورت , اگر جان خود و یارانت در خطر نیفتد می توانی او را بکشی . 

_ در جایی که باید تقیه کرد کشتن هیچ کافری جایز نیست , مگر ان که قاتل 
باشد يا یاغی . 

جانت در خطر نیفتد می توانی او را بکشی . 





گریستن از ترس خدا. 


قران . 

((و چون ایات خدای رحمان بر انان تلاوت می شد گریان به سجده می 
افتادند)). 

((و به رو در می افتند و می گریند و بر خشوعشان افزوده می شود)). 
_ پیامبر خدا (ص ) : ای علی ! به تو درباره خودت به داشتن خصلتهایی 
سفارش می کنم , آنها را حفظ کن ! بار خدایا!علی را کمک کن : 
چهارم گریستن برای خدا . 

در برابر هر قطره ۱( خانه ای در بهشت برای توساخته 
می شود. 
خوشا چهره ای که خداوند به آن می نگرد در حالی که از ترس خدا بر 
گناهی که کرده می گرید و جز او کسی از آن گناه آگاه نیست . 
_ در خطبه حجة الوداع --- : هر کس چشمانش از ترس خدا اشک ریزد 
بزای هر قطرن‌اشی اوه اندازه کم اعد درا ووی اعمالت ادا اه 
- بدانید که هر کس چشمانش از ترس خدا اشک ریزد در برابر هر قطره 
اشک اوکاخی مروارید و جواهرنشان در بهشت به او دهند. 

نشنیده و به ذهن هیچ بشری نرسیده است . 
و آن روز که سایه ای جز سایه عرش خدا| نیست هفت تن در سایه 
عرش اویند:... ۱ 
ومردی که در خلوت یادخدای عزوجل کند و از ترس خدا اشک از دیدگانش 
سرازیر شود. 
هر کس از ترس خدا , به اندازه نو اشک از چشمش خارج شود 
خداوند او را در آن روز ترس بزرگ ایمن گرداند. 
_ امام علی (ع ) : گریه چشمها و ترس دلها نشانه رحمت خدای بلندنام 
ست 
کردن را غنیمت شمرید. 
گریستن از ترس خدا کلید رحمت است . 

- گریستن از ترس خدا دل را نورانی می کند و از خو گرفتن به گناه مصون 
می دارد. ۳ 

اوست . 
_ امام سجاد (ع ) : هیچ قطره ای نزد خدا محبوبتر از این دو قطره نیست 
: قطره خونی که در راه خدا ريخته شود و قطره اشکی که برای خدا در 


- امام باقر (ع ) : روز رستاخیز همه چشمها گریانند مگر سه چشم : 
چشمی که در راه خدا شب را نخفته باشد و چشمی که از ترس خدا 
گریان شده باشد وچشمی که از محرمات خدا فروهشته باشد. 

- امام صادق (ع ) : هر چیزی پیمانه و وزنی دارد مگر اشکها, زیرا قطره 
ای اشک دریاهایی از آتش را فرومی نشاند. 

خداوند آن چهره را بر آتش حرام گرداند. 

می شوند. 

اگر گریه ات نمی آید خود را به گریه بزن که اگر از چشمانت به اندازه 
کی اش سوفن امد وهی هه ها 


گریستن بر حال خود. 


از وحیهای خداوند به موسی (ع ) : تادر دنیا هستی به حال خود گریه کن و 
از هلاکت و مهلکه ها بترس و مبادا زرق و برق زندگی دنیا تو را فریب 
دهد. 

- از وحیهای خداوند به عیسی (ع ) : به حال خود گریه کن همچون گریه 
کسی که با خانواده بدرود گفته و با نفرت ازدنیا دوری خسته و۰ آن را 
ترا دنيا برستان. رها کردم و به. آنچه. نزد پرورد کارش می باشد دل, بسته 


است . 


- پیامبر خدا (ص ) : از نشانه های شقاوت و بدبختی خشکیدگی چشم است 


امام علی (ع ) : چشمها نخشکید مگر بر اثر سخت دلی و دلها سخت نشد 


به سبب ناه زیاد. 


سرزمینی پاک . 


قرآن . ۰ 

ری وکا ری آ سوت ۱ 

((میان انان و قربه هایی که برکت داده بودیم قریه هایی ابادان و بر سر 
راه پدید اوردیم و منزلهایی برابر معین کردیم . 

و روزها سفر کنید)). 

((هر آینه بنی اسرائیل را در مکانی نیکو جای دادیم و از طیبات روزیشان 
دادیم 1 تا آن هنگام که صاحب دانش نشده بودند اختلافی نداشتند. 
پروردگار نو در روز قیامت در آنچه اختلاف می کردند میانشان قضاوت 


خواهدکرد)). 


به شهرهای بزرگ بروید. 


- امام علی (ع ) در نامه خود به حارث همدانی می فرماید: در شهرهای 
مردمش نادان و درشتخویند دوری کن . 


بهترین سرزمینها. 
- امام علی (ع ) : برای تو شهری سزاوارتر از شهر دیگر نیست , 
باشی ). 


نیاز ضروری مردم هر سرزمینی . 


امام صادق (ع ) : مردم هر شهری به سه چیز نیازمندند که در کار دنیا و 
اه ۰ و چنانچه آن سه را نداشته باشند گرفتار 
جهل ونابسامانی می شوند: فقیه دانا و پارسا , فرمانروای نیکوکار و مطاعء 
و پزشک حاذق و مطمئن . 

بلاغت . 


بلاغت . 


تا آن است که به گفتار, روان و به فهم , آسان 
- بلاغت آن است که در جواب دادن کندی نکنی و مقصودت را برسانی و 
تیر سخنت به خطا نرود. 

- هر کس سخن را رتق و فتق کند (رعایت اطناب و ایجاز کند) به بلاغت 
دست پافته است . 

امام صادق (ع ) : بلاغت به تندی زبان و پرت و پلاگویی بسیار نیست بلکه 
بلاغت رساندن معنا و اوردن دلیل و برهان درست است . 

_ در پاسخ به این پرسش که بلاغت چیست ؟ 

_ : کسی که مطلبی را بداند گفتارش درباره آن کوتاه شود. 

چون با کمترین زحمت مقصود خود را می رساند. 

_ بلاغت در سه چیز است : نزدیک شدن به معنای مورد نظر, دوری کردن 
از گفتار حشو و زاید و رساندن معنای زیاد با عبارت کم و کوتاه . 

امام علی (ع ) : گاه از بلاغت به ایجاز بسنده می شود. 

- پیامبر خدا (ص ) : همانا برخی از بیانها سحر امیز است و برخی دانشها 


بلیغ ترین سخن . 


- امام علی (ع ) : بلیغ ترین سخن ان است که براحتی مقصود را برساند و 
ایجاز نیکو داشته باشد. ۱ 

بهترین گفتار آن است که به حسن ترتیب و نظم آراسته باشد و عالم و 
عامی ان را بفهمد. , 

- نیکوترین گفتار آن است که شنیدنش به گوشها ناخوش نیاید و ذهنها برای 
فهمیدن آن به رنج در نيفتند. ۲ ۲ 
بهترین سخن ان است که نه ملال اور باشد و نه کم اورد (اطناب 
ممل و ایجاز مخل در آن نباشد). 


_ امام علی (ع ) : پسندیده تر از بلاغت خاموشی بجاست . 


سخن پزدازی و مطنطن کویی ۲ 


- پیامبر خدا (ضن ۴ فتغور ترین کش نز و خدا زبان آهری اشت. که مائنة 
_ خداوند از مرد سخن اوری که مانند گاو با زبان خود بازی می کند, نفرت 
دارد. 

- نفرین خدا بر کسانی که در سخنرانی ریزپردازی می کنند, گویا که مو 
بزودی مردمی خواهند امد که همان گونه که کاو از زمین علف می 
خورد, از طریق زبانهای خود روزی می خورند. 

بدبرین افراد امت من افراد پرحرف و کسانی هستند که بی پر وا زیاده 
گویی می کنند و سخنان مطنطن و دهان پرکن به زبان می اورند و بهترین 
افراد امت من نیک خوترین انهایند. 


بلاغت (متفرقه ). 


_ امام علی (ع ) : ابزا ر (نشانه --- خ ل ) بلاغت , دل دانا و زبان گویاست . 
- بسا که بلیغ در برهان خویش گنگ ماند و بسا که فصیح در پاسخ درماند. 
ضاف کردن راه گلوو ستته دززهگام گمتکو 

- همانا ما امیران سخنیم ,رگ و ريشه های سخن در ما دویده و شاخه های 
آن از ما آويخته است . ۱ 

- تیزی زبانت را سوی کسی که به تو سخن گفتن آموخته است نشانه مرو 
و نه شیوایی سخنت را سوی کسی که تو را راهنمایی کرده است . 





امام علی (ع) : پیامبران خدای سبحان مترجمان حق و سفیران میان 
افریدگار و افریدگان هستند. 


ویژگیهای مبلغ . 


1 --- از کسی جز خدای پاک نهراسد. 

قران . 

((آنان که پیامهای خود را می رسانند و از او بیم دارند و از کسی جز خدا 
بیم به دل راه نمی دهند. 

2 --- نویدبخشی وایجادمحبت وفراری ندادن . 

قران . 

((ای پیامبر! ما تو را شاهد و نوید بخش و هشدار دهنده فرستادیم و 
دعوت کننده به سوی خدا به فرمان او و چراغی تابنای )). 

- آبن عباس : پیامبر خدا (ص ) به علی و معاذ دستور داد که به یمن روند 
در همین زمان ایه ((ای پیامبر ! ما تو رافرستادیم تا شاهد و نوید بخش و 
بیم دهنده باشی )) نازل شد. 

و اسان کیرید وستیری انکیید رژیرا ابه (( اي بيامیز . ۰) بر من نازل شده 
ست 

3 ده تبلیغ آشکار و روشنگر. 

قران . 

کردند و بر عهده پیامبر جز تبلیغی روشنگر هیچ نیست )). 

((و خدا و پیامبرش را اطاعت کنید و بر حذر باشید. 

((خداوند از دلهایشان آگاه است . 

- امام علی (ع ) : پیامبران خدا برای هر حکمی توضیحی دارند. 





بلوغ . 


قران . 

برسید)). 5 

([به مال یتیم نزدیک نشوید مگر به نیکوترین وجهی که به صلاح او باشد تا 

به سن بلوغ رسد)). 

[(پروردگار نو می خوا رت آن دو به حد رشد رسند و گنج خود را بیرون 
زد 

((چون به حد بلوغ رسید و برومند شد او را فرزانگی و دانش دادیم و ما 

نیکوکاران را چنین پاداش می دهیم )). 

((و چون بالیدن یافت حکمت و دانشش ارزانی داشتیم و ما 

نیکوکاران را این سان پاداش می دهیم )). 

((ینیمان را بیا صایید ا ان کاه که: یهن ۶ اشوین رسد 

((چون اطفال شما به حد بلوغ رسیدند باید همانند کسانی که ذکرشان 

گذشت 9 

_ امام باقر (ع ) : در روز پیامبرخدا(ص ) دستور داد به زهار بنی 

قریظه نگاه کنند اگر مو درآورده بود آن فرد رامی کشت . 

ات (ع ) --- در پاسخ به سوال برادر خود نیت من 

دوره پتیمی - : زمانی که محتلم شود و با داد و ستدآشنا گردد. 

امام باقر ( ) : خرید و فروش توسط کودک جایز نییست و از یتیمی 

به درنياید مر زمانی که پانزده ساله شود یاپیش از ان محتلم گردد و یا 

ریش و موی دراورد. 

ی امام صادق (ع ( : هرگاه کودک سیزده سالش تمام و وارد چهارده 

سالگی شود, چه محتلم گردد و چه نگردد, همان تکالیفی که بر افراد محتلم 

شونده واجب است بر او نیز واجب می باشد و برایش گناه و ثواب نوشته 

فی نود ففی: توا نو هر هنه دحل.و تضر فی دز آموال هد بکند.میو ان که 

ناتوان یا سفیه باشد. 

- زمان بالغ شدن زن نه سالگی است . 





بلاهت . 


امام صادق (ع ) --- از ۱ بزرگوارش (ع ) : پیامبر (ص ) فرمود: وارد 
بهشت شدم دیدم بیشتر اهل ان ابلهان گِ« مرادش از ابله کسی است 
که از بدی بی خبر و در خیر و خوبی عاقل و داناست --- و کسانی هستند 
که ماهی سه روز روزه می گيرند. 
در روایت ت معانی الاخبار آمده است که ابن صدقه گفت : عرض کردم : 
۳ 

د: کسی که در کار خیر عاقل است و از کار شر و ناپسند غافل و بی 
۱ 
- پیامبر خدا (ص ) : وارد بهشت شدم دیدم بیشتر بهشتیان کسانی هستند 
کر باق الض 1 رون فت کیوفد. 


- برادرم عیسی بن مریم روزی به حواریان فرمود: ای گروه حواری ! 
مانند کبوتر نسبت به بدی ابله باشید. 


آزمایتن: :. 


اتخات : 


قران . ۱ 

ار وی ایس . 

((در این داستان عبرتها و پندهاست و قطعا ما ازمايش کننده بودیم )). 
امام علی (ع ) : ای مردم ! خداوند شما را پناه داده است که بر شما 
ستم زوا نذارد, اما بناهتان نداده انست که آزمایشتان نکند. 

بودیم )). . ..أ , 
_ امام صادق (ع ) : هیچ گرفتگی و گشایشی صورت نمی گیرد مگر ان 
که خدآوند در آن , بخشنش و آزمایش در نظردارد. 

- هیچ گرفتاری و گشایشی نیست مگر آن که خدا در آن , خواست و حکم و 
ازمایشی دارد. 

- در امر و نهی خدا هیچ گرفتگی 0 صورت نمی گیرد مگر از 
جانب خدای عزوجل در ان ازمایش وحکمی است . 

- امیرالمومنین (ع ) بیمار شد و گروهی به ِِ آن حضرت رفتند و عرض 
کردند: چگونه صبح کردید ای امیرالمو‌منین ؟ 

فرمود: با بدی . ۱ 

می فرماید: ((و شما را با خوبی و بدی می ازماییم ...)) خوبی همان 
تندرستی و توانگری است و بدی همان بیماری وناداری 


۱ قلشتفه از فابنش : 


قران . 

((خدا بر آن نیست که شما مومنان را بدین حال که اکنون دارید رها کند 
اک از پاک جدا سازد)). 

((اگر بر ن شما زخمی رسید به آن قوم نیز همچنان زخمی رسیده است . 
آورده اند معلوم دارد و از شما گواهانی گیرد و خدا ستمکاران را دوست 
ندارد و تا خدا کساتی را که ایهان آورده اند بای و تاب کرداند و کافران 
رانابود سازد. 

می ورزند)). 9 ۳ 
((برای این است که خدا انچه را در سینه هایتان دارید بیازماید و انچه را 
در سینه هایتان است پاک و خالص گرداند و خدا به راز سینه ها آگاه است 
. 

((آبا پنداشته اید که به خود واگذار می شوید بی ان که خدا کسانی از 
شما را که جهاد می کنند و جز خدا و پیامبرش و مومنان همدمی نمی 
گیرند, معلوم دارد؟ 

و خدا به آنچه می کنید آگاه است )). 

((و البته شما را می آزماییم تا مجاهدان و صابرانتان را بشناسیم و 
گزارشهای [ مربوط به ] شما را بررسی کنیم )). 

((اگر خدا می خواست هر آینه از آنان انتقام می گرفت ولی خواست تا 
شما را به وسیله یکدیگر بیازماید)). 

((همان که مرگ و زندگی را بیافرید تا شما را بیازماید که کدامتان 
نکوکارترید)). ۳ ٍ 

((ما هر چه را بر روی زمین است زینت ان قرار دادیم تا انان را 
بیازمايیم که کدامشان نیکوکارترند)). ۱ 
((اوست ان که اسمانها و زمین را در شش روز بيیافرید و عرشش بر اب 
بود, تا شما را بیازماید که کدام یک از شما نکوکارتر است )). 

امام علی (ع ) : خدای تعالی درون مردمان را اشکار ساخت نه این که از 
رازهای نهفته و درونهای پوشیده شان اگاه نبود بلکه تا انان را بیازماید که 
کدام یک بهتر عمل می کنند 

کیفر (کار بد). 

دز باره آیه ((همانا داراییها و فرزندانتان مایه آزمایشند)) --- : معنای این 
آیه آن است که خدای پاک بندگان خود رابه وسیله ثروت و فرزند می 
آزهاید ا ععلوم شود عم کسی از روزی خود ناخشنود اسنت: خ جه کنسن به 
بهره خودراضی . 


شنز آفار. انستت: یدید از شود 

- در دگرگونیهای زمانه است که گوهر مردان شناخته می شود و روزگار 
اندیشه های نهفته را برای تو اشکارمی سازد. 

ِ امام رضا (ع [ : در تفسیر ابه (( تا شما را بیازماید که کدام یک 
نکوکارترید)) --- : خدای عزوجل بندگان خود را آفریدتا, به وسیله نهادن 
ظاعت .و عبافت خود بر دوش آبان ایشان را بناوماید و این کا را از باب 
امتحان و تجربه (برای خود) نکرد, زیرااو همواره به همه چیز آگاه است . 
- امام حسین (ع ) -- در راه رفتن به کربلا --- : براستی که مردمان بنده 
دنیا هستند و دین بر سر زبان آنهاست و تا برای آنها وسیله زندگی است 
ات هی خر اد دعن هه اسان تاه شود آن گام توا ان 
کم آند. 

- امام علی (ع ) --- در آزمودن فرشتگان با سجده کردن بر آدم --- ۳9۳ 
خدا می خواست آدم را از نوری خیره کننده .. ,بيافریند بیگمان می توانست 
چنین کند و اگر چنین می کرد گردنها در برابر او فرود می آمد و کار 
آزمایش برفرشتگان آسان می شد , لیک خدای سبحان آفریدگان خود را به 
چیزهایی که اصل آن را نمی دانند می آزماید تافرمانبردار را ان 
جدا سازد و خصلت خود بزرگ بینی را از آنان بزداید)). 

هر چه امتحان و آزمایش بزرگتر باشد واب و پاداش فراوانتر است . 
زمان آدم م صلوات الله علبته نا آخرین نفر.آن .مردم. این جهان ,وا 
سنگهایی تیان وی مین سا نید و نمی و ندشن و تور آومهد 
ان ها با خات با حرست حف صاعت ب«خانه ای که‌برای سردم ین ۱ 


گردانید...؟ 
۱ 


دنهد کاتتیرم وا با انوا نها فت. ار ماید ها وه وه ععهشتشهاق 
گوناگون به بندگی وادارشان می کند و با انواع نا خوشایندها امتحانشان 
می کند تا خود بزرگ بینی را از دلهایشان بیرون کند و فروتنی را در 
جانهاشان جای دهد واین را درهایی قرار دهد گشوده به سوی فضل و 
بخشش خود و وسایلی آماده برای گذشت و آمرزش خویش . 

- همانا شما درهم آميخته یاهدس وا ان که بان است به رو 
آید و آن که.بالاسشت:به زیر روددو انان که وایشن.مانده اند پیش برانتد و 
انان که پیش افتاده اند واپس مانند. 

- به ثروت و رفاه دل شاد مکن و از تهیدستی و گرفتاری اندوه به دل راه 


سختی آزمایش موّمن . 


قران . 
((آیا پنداشتید که به بهشت خواهید رفت , حال آن که هنوزمانند آنچه بر 
سر پیشینیان شما آمده بر شما نگذشته است . 
بودند گفتند: پس پیروزی خدا کی خواهد رسید؟ 
هشدار, که پیروزی خدا نزدیک است )). 
ی ی 
ارجمندتر دارند. ۱ 
- امام علی (ع ) : بلا به مومن پرهیزکار زودتر می رسد تا اب باران (از 
فراز تپه ) به شیب زمین . 
- امام صادق (ع ) : دنیا زندان موّمن است , از کدام زندان خیری می 
رسد؟ 


- اهل حق هميشه در سختی بوده اند, اما بدانید که دوره این سختی 
کوتاه است و سرانجامش آقثاتفتی طولانی است . ۲ 

_ امام سجاد (ع) : هیچ مومنی نیست که در دولت باطل رفاه و اسایشی 
به او رسد مگر آن که پیش از مردن به بدن يا مالش آزمایش شود, تا بهره 
اش دردولت حق فراهم اید. 

پیامبر خدا (ص ) : مومن با پنج سختی دست به گریبان است : مومنی 
دیگر که به او حسادت می ورزد, منافقی که اورا دشمن می دارد, کافری 
که با او می جنگد, نفسی که با او کشمکش دارد و شیطانی که درصدد 
گمراه کردن اوست . 

- پیش از شما مرد را می گرفتند و زمین را می کندند و او را در گودال 
می گذاشتند و با اره از فرق سر به دو نیمش می کردند و با این همه از 
دین خود دست بر نمی داشت . 

شتاثه های آهنتی کوشت: نوتش را با استخوان و غضت هی نذند و ی 
همه او را از دینش باز نمی داشت . 

_ امام سجاد (ع ): چرا چشم می دوزید؟ 

ایا در امان نیستید؟ 

پیش از شما کسانی بودند که حال و روز شما را داشتند, دستگیر می 
شدند و دست و پایشان قطع مي شد و به دار آویخته می گشتند. 

امام صادق (ع ) --- در تفسیر ایه ((و در کتاب از اسماعیل یاد کن ...)) --- 
: خداوند قوم اسماعیل را بر او مسلط کرد وآنها پوست سر و صورتش را 


کته تن 

و این اسماغیل آن انتماعیل پسر ابزاهیم. تینست:. 

- پیش از شما مردمی بودند که کشته می شدند, سوخته می شدند, اره 
اره می شدند و زمین با همه فراخی بر آنان تنگ می گشت ولی هیچ یک از 
اینها انان را از عقیده شان , همان که شما هم دارید, رویگردان نمی کرد. 
ستمی کرده و نه ازاری رسانده بودند که سزاوار این کیفرها باشند بلکه 
تنها بدین سبب از آنان انتقام می کشیدند که به خدای توانا و ستوده ایمان 
داشتند. ۲ 

زمان خود صبوری ورزید تا به پای انها برسید. ۲ 

امام باقر (ع ) : خداوند پیامبری حبشی برای قوم خودش برانگیخت . 

آیین ماست به کناری رود و هر که پیرو دین این پیامبر است خود را به 
آنتن: و ند ۱ ۲ 

همراه کودک خود جلو امد اما از اتش ترسید. 

افکند. 


آزمایش موّمن به انواع بلاها. 


۳ از امام صادق (ع ( پرسیده شند: آپا مومن به جذام و پیسی و امثال آن 
‌ رد6 

فرمود: مگر بلا جز برای مقمن نوشته و مقدر شده است ؟ 

۱ 


- امام باقر (ع ) --- در پاسخ به اين سوال سدیر که : آیا خداوند موّمن را 

مبتلا می کند؟ 

- : مگر کسی جز مومن دچار بلامی شود؟ ۱ 

حتی صاحب یاسین (حبیب نجا ر که داستانش در سوره یس امده است ) که 

گفت : کاش قوم من بدانند,مکنع بود. 

- مومن به هر بلایی آزموده و گرفتار می شود و به هر مرگی می میرد, اما 
خود کشی نمی کند. 


نقش اعمال بد در پیش آمدن بلا. 


قران . 

((و هر مصیبتی به شما برسد به سبب دستاورد خودشماست و [ خدا ] از 
بسیاری در می گذرد)). ٍ 

((ايا هنخکامی که [ در احد | اسیبی به شما رسید که شما خود دو برابر 
ان را [ در بدر ] رسانده بودید, گفتید: این اسیب از کجا رسید؟ 

بگو: آن از جانب خودتان است . ۱ 

((به سبب انچه دستهای مردم فراهم اورده , فساد در خشکی و دریا 
آشکار شد تا به آنان جزای بعضی از آنچه را کرده اند بچشاند, باشد که 
بازگردند)). ۱ , 

نزد من چه بود که بلا به تو رسید؟ 

ِِِ خیر, فرمود: تو نزد فرعون رفتی و دو کلمه با ملایمت و نرمی 


به آدمی جز دست او خیانت نکند. 


کسی که دچار بلا نشود مبغوض خداست . 


قران . 

((و اگر نه آن بود که همه مردم [ در انکار خدا ] یک امت می شدند 
سقفهای خانه های کسانی را که به خدای رحمان کفر می ورزند از نقره 
می کردیم و بر انها نردبامهایی می نهادیم تا بر آن بالا روندر 

باه اسان دوهی ار تفرعی کرم‌ههایی هرز آوانکیه دس 
- پیامبر خدا (ص ) : خداوند ادم شیطان صفت را که بلای جسمی و مالی 
نمی بیند دشمن دارد. 

امام علی (ع ) : خداوند به کسی که او را در جان و مال وی نصیب و 
بهره ای نیست احتیاجی ندارد . 

- امام سجاد (ع ) : من خوش ندارم که آدمی در دنیا در عافیت باشد و هیچ 
مصیبتی به او نرسد. 

_ امام علی (ع ) : عافیت و سلامتی , خود, درد است . 

ِ امام صادق (عِ) : خداوند عزوجل فر موده است : اگر بنده موّمن من به 
دل نمی گرفت هر اینه سر کافر را دستاری اهنی می بستم تا هرگز سر 
درد نگیرد. ۲ ۲ 

- امام سجاد (ع ) --- درباره ابه ((اگر نه ان بود که همه مردم یک امت 
می شدند...)) : مقصود خداوند از این آیه امت محمد است که به یک دین 
(دیگر) در ایندو همگی کافر شوند. ِ ۱ 

۳ امام صادق (ع) --- در تفسیر همین ایه --- : اگر خدا| چنین می کرد هیچ 
کس ایمان نمی اورد. ۲ 
توانگران و تهیدستان قرار داد و در میان کافران نیز توانگرانی و 
تهیدستانی .بیازمود. 


- امام کاظم (ع ) : شما هرگز موّمن نباشیدمگر آن که بلا را نعمت 
شمارید و آسایش و رفاه را مصیبت , زیرا صبر بر بلا و گرفتاری 
ارزشمندتر است ازغفلت در هنگام آسایش و خوشی . 

- پیامبر خدا (ص ) ان اما ای انم را یت شیاین 
و آسایش و خوشی را رنج و محنت , زیرابلای دنیا نعمت آخرت است و 
اسایش و خوشی دنیا مایه رنج و محنت در اخرت . 

- امام عسکری جع ) : هیچ گرفتاری و بلایی نیست مگر آن که نعمتی از 
خداوند آن را در میان گرفته است . 

- امام علی (ع ) : هرگاه دیدی پروردگارت بلا از یی بلا بر تو نازل می کند 
سپاسگزار او باش . 

پروردگارت پیاپی به تو می رسد از او ِِِ باش . 

- امام صادق (عِ) : مصیبتها هدیه ها ورخستهایی هسته از سوی 
خداوند و فقر در خزانهخدانگهداری می شود (آن را جزبه ندگان خاصش 
ندهد). 

- پیامبر خدا (ص ) : همچنان که مرد خانه با خوراکیهای نوبر, خانواده خود را 
می نوازد خداوند نیز بنده موّمن خود رابا انواع بلاها می نوازد. 

- امام باقر (ع ) : همچنان که مرد خانه با آوردن هدیه از سفر خانواده 
خود را می نوازد خداوند نیز ممن را با بلا وسختی نوازش می دهد. 


ارج نهادن به موّمن به وسیله بلا. 


امام صادق (ع ) : بلا و گرفتاری برای موّمن زیور است و برای آنکه 


ی » ,زیرا گرفتار بلا شدن و شکیبایی و پایداری کردن در 
- خدای تعالی هیچ بنده ای را راز آدم تا مه رصن 1 نستود مگر پس 


ار اپ 
7 بلایای خداوند آکنده از کرامتهای جاودانه اوست و رنبجع و 

محنتهایش , اگر چه پس از مدتی , خشنودی وقرب او را به بار می آورد. 

وا 

کند , همچنان که مادر فرزند خود را با شیر. 

بنده ای نزد خدا گرامی نشد مگر آن که بلا و گرفتاری او فزونی یافت . 

هرگاه خداوند خیر و خوبی مردمی را بخواهد آنان را مبتلا می کند. 

- امام صادق (ع ) : خدای عزوجل در روی زمین بندگانی دارد ِ 

و ی ی از او ی و و 

آن تحفه را نصیب دیگران می کند و هیچ بلایی نمی فرستد مگر این که 

را متوجه ایشان می گرداند. 


بلا و بیدار شدن از خواب غفلت . 


قران . 

(قوم فرعون را به قحط و نقصان محصول مبتلا کرده بودیم شاید پند 
ند 

((آبا نمی بینند که در هر سال یک پا دار ا صایشن می شوند؟ 

ولی نه توبه می کنند و نه پند می گیرند)). 

((هر آینه عذاب کمتر [ دنیا ] را پیش از آن عذاب بزرگتر, : به ایشان 

بچشانیم , باشد که بازگردند)). 

- امام علی (ع ) : هرگاه دیدی خدای پاک پیاپی بر تو بلا نازل می کند 

بدان که تو را (از خوا ب غفلت ) بیدار کرده است . 

کنام شف نی بسانت به که تعمتسی‌ دهد وان کمراین امین است براه 

غافلگیر کردن تو ۱ 

ین ای رام که را 

پیشامدی برایش شود که غمگینش سازد تا بدان وسیله متنبه گردد. 

هرگاه خداوند خیر بنده ای را تخواهدو او کناهی ورزد در پی آن کناه بة 

مصیبتی گرفتارش سازد تا او را به پاد استغفار اندازد. 

شر و بدی خوآهد واو گناهی ورزد در پی آن بدو تعمتی بخشد تا آمرزش 

خواهی را از بادشن بر دو ان کنام زا اداقة نهد 

است فرموده خدای عزوجل که : ([از راهی که خود نمی دانند بتدریج آنان 

را فرو می گیریم )) یعنی به وسیله دادن نعمت در هنگامی که گناه می 

ورزند. 

. هیچ مومنی نیست مگر آن که هر چهل روز یک بار به وسیله بلا و 

گرفتاری متنبه می شود. ۱ 

می رسد يا به فرزندش يا به خودش که پاداش آن را می بیند و يا اندوهی 
به او می رسد که نمی داند از ز کجا رسیده است . 

- پیامبر خدا (ص ) : اگر سه چیز در آدمی نبود هرگز سر فرود نمی آورد: 

بیماری , مرگ و فقر. 

- امام علی 9 هنگام بیرون رفتن برای طلب باران --- : 

هرگاه بندگان خدا| گناه و بدکرداری کنند خداوند آنان رابه کاهش 

محصولات و بازداشت برکات و بستن در گنجینه های خیر مبتلا می سازد 

تا توبه گر توبه کند و گنهکار دل ازگناه برکند و پند گیرنده پند پذیرد و نهی 

شده (از گناه [ باز ایستد. 


زدوده شدن گناهان به وسیله بلا. 


امام علی (ع ) : سپاس و ستایش خدایی راکه رنج و گرفتاری پیروان 

ما را مایه زدوده شدن گناهان آنان در دنیا قرار داد تا با اين رنجها و بلاها 

طاعاتشان سالم ماند و سزاوار باداش آن شوند. 

- می خواهید به شما بگویم که بهترین آیه در کتاب خدای عزوجل کدام 

است ؟ 

پیامبر خدا(ض ) به. ما فرمود آیه ((هر مصییتی که به. شما می: رسد 

دستاوردخود شماست )). 

دهد و از آنچه ِِِِ عفو و گذشت کرده است (در آخرت ) در عفو 

خود تجدید نظر کند (و بنده ای را که در دنیابخشیده است در آخرت عذاب 

دهد). 

هرگاه خداوند بنده مومنی را در این دنیا کیفر دهد بردبارتر و 

ی و بخشنده تر و بزرگوارتر از آن است که روز قیامت نیز کیفرش 

ز لیت ب2 

- امام باقر (ع ) : هرگاه خدای تعالی بر آن شود تا بنده ای را گرامی دارد 

و آن بنده گناهی کرده باشد او را به بیماری مبتلا گرداند , اگر چنین نکرد به 

فقر ونیا زمندی دچارش سازد و اگر این را هم نکرد هنگام جان کندن بر او 

سخت گیرد. 

بیمقدار سازد و او کاری نیک نزد خدا داشته باشد , تن سالم , به او دهد ۳1۳ 

چنین نکرد زندگیش را فراخ و مرفه گرداندو اگر اين را هم نکرد مرگ را 
بر او آسان سازد. 

ملعون است هر آن تنی که هر چهل روز یک بار بلا نبیند. 

است ؟ 

! فرمود: ملعون است . 

برداشتن , سیلی خوردن , زمین خوردن , گرفتاری , پاره شدن بند کفش و 

امثال اینها همه بلاست . 

ای یونس ! مومن نزد خدای تعالی ارجمندتر از آن ی 

او بگذرد و خداوند در آن مدت گناهانش راپاک نکند, گرچه با رسیدن 

اندوهی به او که خود نمی داند علتش چیست . 

جلو خود می گذارد و آنها را وزن می کند می بیند کم است و غمگین می 

شود [ دوباره انها را وزن می کند ] می بینددرست است . 


بلا نشانه محبت خدای سبحان است . 


- سدیر در حضور امام صادق (ع ) بود, آن حضرت فرمود: خداوند هرگاه 
بنده ای را دوست بدارد او را در بلا فرو می برد. 

با بلا سپری می 

امام باقر (ع ) اش تبارک و تعالی بنده ای را دوست داشته 
باشد او را در غرقاب بلا فرو می برد و باران بلابر سر او می باراند و چون 
او را بخواند , فرماید: لبیک بنده من . 

آن را برای تو می اندوزم و آنچه ابیت بیندوزم تو را بهتر است . 

_ امام صادق (ع ) : هرگاه خداوند مردمی یا بنده ای را دوست بدارد بر سر 
اقبلا ند هار عفی: بف در کفی آید زان که در کمی ویر قرو فت 
افتد. 

- پیامبر خدا (ص ) : هرگاه خدا بنده ای را دوست بدارد مبتلایش گرداند و 
چون فراوان دوستش بدارد او را از ان خود کند. 


امام صادق (ع ) : مومن مانند پله ترازوست که هر چه بر ایمانش 
افزوده شود بلا و گرفتاریش فزونی گیرد. 

در کتاب علی (ع ) آمده است : همانا مقمن به فراخور کارهای نیکش بلا 
می بیند. 

کردارش نیکو باشد بلايش سخت است , زیرا خدای عزوجل دنیا را پاداش 
موّمن و کیفر کافر قرار نداده است . 

که دینش سست و کردارش ضعیف باشد بلایش اندی است . 

_ امام باقر (ع ) : مقمن در دنیا به اندازه دینداريش --- يا فرمود --- به 
فراخور دینداریش مبتلا می شود. . _ ۱ 

_ هر چه برایمان بنده افزوده شود زندگی بر او سخت تر و تنگتر شود. 

_ مردی به امام باقر (ع ) عرض کرد: به خدا قسم من شما خاندان را 
دوست دارم ,حضرت فرمود: پس , بلا را ردای خود گردان , زیرا 
سوگند به خدا که بلا به سوی ما و شیعیان ما می شتابد , شتابنده تراز 
سیل در دره . 

ب آضتا م کاظم (ع ) : موّمن به دو پله ترازو می ماند که هر چه بر ایمان او 
و 
را دیدار کند. 

- امام باقر (ع ) : انسان به فراخور خدا دوستیش بلا می بیند. . 

_ امام صادق (ع ) : پیامبری نزد قوم خود می امد و انان را به 
که شب را در آن بگذراند نداشت . 

نمی دادند و او را می کشتند. 

- از سخنان مردی که در صفین علی (ع ) را به پایداری در پیکار با 
دشمنان خدا تشویق می کرد: احدی را سراغ ندارم که در راه خدا بلاکش 
تر از تو و ثواب و منزلتش نزد خدا بیشتر باشد. 

دوست بشتابی . 

آویختند .. 

خداوند او را فرستاده است تا مرا در پیکار با دشمنانش به پایداری 
فراخواند. 


بلا و رسیدن به کمال . 


- امام علی (ع ) : بلا برای ستمگر تادیب است و برای مقمن امتحان و 
برای پیامبران مقام و درچه . 

- هنگامی که علی ین الحسین (ع ) نزد یزید بن معاویه پرده شد و در برایر 
او ایستاد ر پزید --- نفرین خدا| بر او 22 گفت گفت :((هر مصیبتی به شما می 
رسد دستاورد خود شماست )). . _ 

علی بن الحسین (ع ) فرمود: این ابه درباه مانیست بلکه این سخن خدای 
عزوجل درباره ماست که : ((هیچ مصیبتی به مال يا جانتان نرسد مگر 
پیش از آن که بیافرینیمش , در کتابی نوشته شده است )). 

د. دز دای ندبه. امد است : خدایا! تو را هی ستاییم براق انچه. بر اولیاق 
9 , مقدر کرده ای , چه نعمت 
فراوان و پایدار برایشان فراهم اورده ای , نعمتی که زوال نپذیرد و به سر 


نياید. 

- امام صادق (ع ) --- در پاسخ به پرسش از آیه ((هر مصیبتی به شما می 
سد ...)) --- : ایا می پنداری انچه بر سر علی وخاندان او امد دستاورد 
خودشان بود؟ 


حالی که انا پاک ومعصوم بودند. 
می کرد. 


بلا مایه عشق به دیدار خدای سبحان است . 


پیامبر خدا (ص ) : جبرئیل (ع ) در نیکوترین چهره بر من فرود آمد و 
گفت : ای محمد! حق تو را درود می فرستد و می فرماید: من به دنیا 
وحی کردم که برای اولیا ودوستان من تلخ و ناگوار و تنگ و سخت باش تا 
عاشق دیدار من شوند و برای دشمنان من آسان و سهل و گوار باش تا 
دیدار مرا ناخوش دارند, زیرا من دنیا را زندان دوستان خود و بهشت 
دشمنانم قرار دادم . 

_ خدای عزوجل می قرماید ی دنیا! با بلاهای گوناگون به کام بنده مقمن 
من تلخ شو و زندگی را بر او تنگ گير و به کامش شیرین میا تا [ مبادا ] به 
تو تکیه کند. 


درجاتی که بنده با بلا , قق انا شزو ففزگ: 


- امام صادق (ع ) : همانا در بهشت منزلتی است , هیچ بنده ای بدان 
نرسد مگر با بلایی که (در دنیا) به بدنش رسد. 

- بنده را نزد خدا مقام و منزلتی استکه بدان نرسد مگر با یکی از این 
دو. از بین رفتن مال و دارایی اش يا رسیدن بلایی به جسمش . 

- پیامبر خدا (ص ) : خداوند برای انسان متام و مرلتن در حظر گرفته 
است که او با کرده خود بدان نمی رسد تا آن که در بدن خود به بلایی 
گرفتار شود و بدین وسیله به آن مقام رسد. 

- برای بنده در بهشت مقام و جایگاهی است که به وسیله هیچ بلایی به 
آن دست نمی یابد تا مرگش در رسد وهنگام مرگ : بر او سخت گرفته می 
شنود و ناین اسان به آن.جایگان دست .فی یاید: 


نکوهش بلاخواهی . 


به امام صادق (ع ) عرض شد: ازابوذر(ره ) نقل می شود که گفته است 
: مردم از سه چیز بدشان می اند ولی هرن آتها را توشخت دایم ۰ هر .وا 
دوست دارم , فقر را دوست دارم , بلا را دوست دارم . 

ام وی با سا ار رات 
خدا و.-خصر فر بان طافت خندا را .کشت خرداوم ا ترخت شمراه با 
نافرمانی خدا و بلا و سختی دیدن در راه طاعت خدا برایم خوشایندتر است 
از سلامتی وعافیت همراه با معصیت خدا. 


حالت مومن در هنگام بلا. 


- امام تلع )2 در وصف مقمنان .: درسختیها و گرفتاریها بدانگونه 
اند که در حال اسایش و خوشی . 


مبتلا شدن موّمن به سود اوست . 


- امام صادق (ع ) --- از وحیهای خدا به موسی (ع ) --- : آفریده ای 
رید ام که نز اشنم واتی ان له هو متی ای 

است , از او می گیرم و محرومش می سازم چون برایش بهتر است . _ 
تا دی نف 
صدیق خود نویسم 

با سای ور 2 ما چه باک که فقیر باشم يا بیمار و یا ثروتمند, زیرا 
خدای تعالی می فرماید: من با موقمن کاری نمی کنم جز این که ان کار 
برایش بهتر وسودمندتر است . 


سخت ترین آزمایش بندگان . 


- امام صادق (ع ) : خداوند بندگان را به چیزی سخت تر از بذل و بخشش 
مال نیازموده است . 

- امام علی (ع ) : خداوند هیچ کس را به چیزی همچون مهلت دادن به او 
نیازموده است . 

- مومن به چیزی سخت تر از نداشتن سه خصلت امتحان نشود, عرض شد: 
آنسه کداستد؟ 

فرمود: کمک مالی (به برادران خود) با هر چه دارد, انصاف داشتن و به 
مردم حق دادن و یاد خدا در هر حال . 

سبحان الله و الحمدلله نیست بلکه به یاد خدا بودن در آنچه برایش حلال 
کرده و به یاد خدا بودن در مواردی که بر اوحرام کرده , است . 


- پیامبر خدا (ص ) : خداوند از مومن بر چهار بلا پیمان گرفته است : سخت 
ترین انها برایش مومنی است که همعقیده او باشد و با اين حال بر وی 
حسادت ورزد , يا منافقی که رد پای او را دنبال کند ((2)) , يا شیاطنی که 
درصدد گمراه کردنش باشند, یا کافری که جهاد کردن با وی را بر خود لازم 
و به او آسیب 
۱ 


سامام علی (ع )نوا بلاست و مور از ستواین سماریتن است و از ان 
بدتر بیماری دل است . ِ 

- امام صادق (ع ) : سه چیز است که هر کس به یکی از انها گرفتار 
نقنود ارزو مر ی کند: فقر پیاپی , محرومیت رسوا و دشمن چیره . 

_ سه چیز است که هر کس به. یکی ۱ آنقا گرفتار آید. اسیمه سر تتبود» 
نعمت از دست رفته پزن بدکار و دا عزین . 


فرح بعد از شدت . 


۳ پیامبر خدا (ص ) : دشوارترین امور ,نزدیکترین آنها به گشایش است . 
- آمام علی (ع ) : با لبریز شدن بلا گشایش حاصل می شود. _ 
انا ضاوق (ع )هر کا تلا رمی تلا باید, آق بلا رهایی حاصل ید 


دعابه هنگام بلا 


قران . 

(رابان که حون مطمتی هه اسان جی رسد ویتط سا از خذانیم وه سوت ]و 
باز می رویم )). 

خداوند به موسی (ع ) وحی فر مود: ای موسی و 

مرا در برابر سختیها سپر کنر و در مقابل بلاها و مصیبتها دژ خودقرار ده . 

- امام علی (ع ) : در هنگام هر سختی و مشکلی بگو: ((نیرو و قدرتی 
جز با خدای والا و بزرگ نیست )) آن نتکتین از مان هی رود ۳ 

- امام رضا (ع ) : پدرم را در خواب دیدم فرمود: پسرم ! هرگاه در سختی 
و گرفتاری بودی جمله ((يا رژوف يا رحیم ))را فراوان بگو. 


دعا در هنگام دیدن فرد بلا زده . 


- پیامبر خدا (ص ) : هرگاه بلازدگانی را دیدید خدا را شکر کنید اما نه چنان 
که آنها نشنوند زیرا ناراحت می: شنوند. 

- امام باقر (ع ) : هرگاه بلازده ای را دیدی طوری که او نشنود سه بار بگو: 
سپاس و ستایش خدایی را که به بلای توگرفتارم نکرد که اگر می خواست 
نگردد. 

- امام صادق (ع ) : هرگاه دیدی مردی به بلایی دچار است و خداوند به 
تو نعمت ارزانی داشته بگو: خدایا! مسخره نمی کنم و به خود نمی بالم اما 
تو را به سبب نعمتهای بزرگی که بمن داده ای سپاس می گویم . 


برای چه بلا دیده ای باید دلسوزی کرد؟ 


باید برای درمان درد او دلسوزی کنی . 


بهتان . 


قران . 

زو کتتاشن که مردان موّمن و زنان موّمن را بی آن که گناهی کرده باشند 
می آزارند بهتان و گناه آشکاری را به دوش می کشند)). 

((و هر که خود خطا یا گناهی کند آن گاه بی گناهی را بدان متهم سازد 
هر آیته بار بشانه ناهن اشکار را بو دوش نود کشنیده انسشت.)): 

- پیامبر خدا (ص ) : هر کس به مرد يا زن مومن بهتان زند یا درباره او 
چیری بگوید که از آن مبراست خداوند 2 روزرستاخیز وی را بر تلی از 
آتش نگه دارد تا از حرف خود درباره او بر 

امام صادق (ع ) و موّمن بهتان زند خداوند در روز 
رستاخیز او را در طینت خبال نگه دارد تاحرف خود را پس گیرد. 

ابن ابی یعفور می گوید: عرض کردم : طینت خبال چیست ؟ ٍ 

فرمود: : چرک و زردابه ای است که از شرمگاه زنان فاحشه بیرون می آید. 
- پیامبر خدا (ص ) : هر کس , برای آزردن مسلمانی , به او بهتان زند, 
خداوند روز قیامت وی را در میان لجن زردابه دوزخیان نگه دارد تا زمانی 
که میان مردم داوری کند. 

امام علی (ع ) : هیچ بی شرمی و وقاحتی چون بهتان زدن نیست . 

امام سجاد (ع ) : هر کس به مردم عیبی را نسبت دهد که دارند مردم 
به او عیبی را که ندارد نسبت دهند. 


تفتان ز ورن بو بی. کنو : 


- امام صادق (ع ) --- به نقل از حکیمی --- :بهتان زدن به آدم بیگناه سنگین 
تر از کوههای استوار است . .۰ , ۱ 
امام علی (ع ) : بهتان زدن به ادم بیگناه بزرگتر از اسمان است . 


مرا 


مباهله (یکدیگر را نفرین کردن ). 


قران . 

زار امس که به آکاه ره آی هر کس کمدرنارن ان[ قیصی ۱۶ 
] با تو مجادله کند بگو: بیایید تا فراخوانيم پسرانمان و پسرانتان را, 
زنانمان و زنانتان را, خودمان و خودتان را. 

و لعنت خدا را بر دروغگویان بفرستیم )). 

_ امام صادق (ع ) --- به ابوالعباس درباره مباهله --- : پنجه ات را در 
پنجه او می گذاری آن گاه می گویی : ((خدایا ! اگرفلانی حقی را انکار با 
به باطلی اقرار کرده او را به بلایی اسمانی يا عذابی از جانب خودت 
گرفتار کن )). 

را نفرین کن . 

امام باقر (ع ) : زمان مباهله از طلوع فجر تا طلوع خورشید است . 

- پیامبر خدا (ص ) : وقتی ایه مباهله : ((بيايید ما فرزندانمان و شما 
فرزندانتان .. 

را حاضر اوریم )) نازل شد پیامبرخدا (ص ) دست علی و فاطمه و 
حسن و حسین (ع ) را گرفت و فرمود: اینان خانواده منند. 

_ امام صادق (ع ) --- نصا رای نجران به همراه رئیس و نایب و .. 

تق پیافیر خدا رض ) آمدند.و ظرض کرودنده ۱ 
1 


فرمود: به این که شهادت دهید خدایی جز اللّه نیست و من فرستاده 
خدایم و عیسی بنده ای مخلوق که می خورد و می اشامد و صحبت می 
کند 


ماه ار رسد شا مس صاهاه کید 

اگر من راستگو باشم لعن ونفرین شما را می گیرد و اگر دروغگو باشم 
لعن ونفرین مرا می گیرد. 

گذانشتند. 

وقتی به خانه های خود برگشتند بزرگانشان گفتند: اگر با قوم خود به 
مباهله آمد با او مباهله می کنیم زیرا در این صورت او پیامبر نیست اما اگر 
فقطر با خانواواش بزای. فاهله امد با اه مامت نمی کنیم : عون آاکر 
خانواده اش را به خطر انداخت حتما راست می گوید. 

خی مومسم را هعر ام ود آمردم است :. 

معاف بدار. 

_ مسلم و ترمذی و ابن منذر و حاکم و بیهقی در سنن خود از سعد بن ابی 


ققاخنزروانت: کرده. آند کم کفت * وفتی ابه ((یکو*بیابید حاضر آوزیم-:)) 


نازل شدییامبر خدا(ص ) علی و فاطمه و حسن و حسین را جمع کرد و 
فرمود: بار خدایا! اینان خانواده من هستند. 


قران . 

0 ۳ | 

((خدا از مقمنان اتتگام. کر در زیر درخت با تو بیعت کردند خشنود 
گشت و دانست که در دلهایشان چه می گذرد. 

فتحی نزدیک پاداششان داد)). 


۱و وت ۲ جع پیمان بستید بدان وفا کنید و سوگندهای خود را پس از 
اس ادا هم : آیه ((هر آینه خداوند خشنود شد از . ۰) درباره بیعت 
رضوان (خشنودی ) نازل گشت و با بیعت کنندگان شرط کرد که زان پس 
از کارهای پیامبر ایراد نگیرند و از فرمانهای او سرپیچی نکنند. 

از نزول ایه رضوان فرمود: ((انان که با تو بیعت می کنند ...)) . 

_ جابر: در روز حدیبیه ما هزار و چهارصد نفر بودیم و با پیامبر خدا (ص ) , 
در حالی که عمر دست ایشان را گرفته بود , زیر درخت طلح بیعت کردیم . 
نگریزیم . 

- سلمة بن اکوع --- در پاسخ به اين پرسش که در روز حدیبیه با پیامبر خدا 
(ص ) بر 2 موضوعی بیعت کردید؟ 

:بر سر مر 

- سهل بن سعد؛ "من ٩‏ 0 
نم که در راه خدا ۲ سرزنش هیچ سرزنش گری نهراسیم . 

را از این بیعت معاف دارد و پیامبر هم او را معاف کرد. 


بیعت زنان . 


قران . 

((ای پیامبر! وقتی زنان مقمن نزد تو امدند تا بیعت کنندکه چیزی را شریک 
خدا نگیرند و دزدی و زنا نکنند و فرزندان خود را نکشند و (بچه های 
حرامزاده ) پیش دست وپای خود را با بهتان به شوهر نبندندو در کارهای 
تک فرمانیوه تم با اما سعت کن سانشان ایکا امن بخوام که 
خدا اهر ز تدم و مهزبان انستت. )). 

باصام صاوق )۲ رمانی که پامیر شداد(صی که زا فتم کرو فرو‌ها با اه 
بیعت کردند سپس زنان برای بیعت آمدند. 

این هنگام خداوند آیه ((ای پیامبر ...)) را نازل فرمود . 

2 زر پاسخ به این سوال که پیامبر خدا درهنگام بیعت کردن زنان 
چگونه با آنان: دنت بنعت: یو سدد * قرمود لکتی را که در آأن وضو می 
گرفت بیاورند و در آن آب ریخت آن گاه دست راست خود را در آن فرو 
برد و با هر زنی که بیعت می کرد می فرمود: دستت را در آب لگن فرو بر. 
ِ امام جواد (ع ) : بیعت پیامبر خدا| با زنان بدین گونه بود که دستش را در 
ظرف آبی فرو می برد و بیرون می اورد وزنان نیز با اظهار اقرار و ایمان 
به خدا و تصدیق پیامبرش دستان خود را در ان فرو می بردند. 
پیامبر خدا (ص ) : من (برای بیعت ) دست زنان را لمس نمی کنم . 

- با تو زن دست بیعت نمی دهم مگر آن که دستان خود را به صورت پنجه 
های درندگان درآوری . 


قران . 

ماند بزودی او را مزدی بزرگ دهد)). ِ 
_ پیامبر خدا (ص ) : خداوند با سه کس سخن نمی گوید .. . 

مردی که با امام و پیشوا تنها برای اغعراض دنیوی بیعت کند.اگر خواسته 
اش را براهرد به پیما تشن وفادار می ماند ۵ اک نز تباهید دست می کشد. 
- امام کاظم (ع ) : سه چیز مایه هلاکت است : پیمان شکنی , رها 
کردن سنت و جدا شدن از جماعت و مردم . 

_ امام رضا (ع ) : ادم پیمان شکن از پیشامد بد در امان نیست . 

- امام علی (ع ) : همانا در دوزخ شهری است به نام حصینه . 

امیر مومنان ! در ان چیست ؟ 

فرمود: دستهای پیمان شکنان . 


تفی مایا از با ادن ابر 


_ امام علی (ع ) : ای مردم ! شما با من بیعت کردید همچنان که با افراد 
بیعت ملتزم به پیروی و اطاعت از من هستند). 

- شما ازادانه با من بیعت کردید و پيشاييیش شما طلحه و زبیر با میل خود 
ای مردم ! شما مرا به این بیعت فرا خواندید و من دست رد به 
سینه شما نزدم و نیز بر سر فرمانروایی دست بیعت به من دادید حالی که 
من آن را از شما نخواسته بودم . 

_ در جواب کسی که پرسیده بود: چرا با طلحه و زبیر جنگیدی ؟ 

: چون بیعت با من را شکستند و مومنان پیرو مرا کشتند. ِ 

- از شور و شوق بیعت با من , مانند شتران تشنه ای که دور ابگیرها جمع 
می شوند, گرد من جمع شدید. 

- مرا واگذارید و در پی کسی دیگر روید , زیر | (در صورت روی کار آمدن 
من ) به استقبال کاری می رویم که آن را چهره ها و رنگهای گوناگون 
است (چندان که ) دلها بر آن استواز تفی ماند. 

5 --- التجارة :((بازرگانی )) 609 . 

5 -- الاتراف :((خوشگذرانی )) 627 . 

5 --- التهمة :((تهمت )) 631 . 

5 --- التوبة :((توبه )) 635 . 


بازرگانی . 


قران . 

ای اه اه ای و را و موی 
أ که تجارتی باشد که هر دو طرف بدان رضایت داده باشند و یکدیگر را 
_ امام صادق (ع ) : تجارت کردن خرد را می افزاید. 

امام علی (ع ) : به کارهای تجاری پردازید که بازرگانی شما را از مال 
دیگران بی نیاز می کند. 

پيشه ور درستکار را دوست دارد. 

- معلی بن خنیس : ابو عبدالله (ع ) مرا دید که در رفتن به بازار دیر کرده 
بودم , فرمود: صبح زود سراغ عزت خود برو. 

- هشام بن احمر: ابوالحسن (امام کاظم (ع )) به کسی که برخورد می کرد 
می فرمود: به سوی عزت خود --- یعنی بازار زود برو. 


تجارت نکردن ۰ 


امام صادق (ع ) : تجارت نکردن خرد رامی کاهد. 

- معاذ بن کثیر , به. آن. خضرت عرش کزد؛ من توانگر شده ام آیا تجارت را 
اه 

کین کارا یت ری تسام این ان 
_ به معاذ فرمود: ای معاذ! ازتجارت خسته و ناتوان نشندن ا با به سفن 
رغبت گشته ای ؟ 

عرض کردم : نه ناتوان وخسته شده ام نه بی رغبت . 

رو ارم کرک 
بدهکار نیستم و فکر نمی کنم تا آخر عمرم تمام شود. 

رفاه و آسایش قرار بده و کاری نکن که آنها برای تهیه هزینه زندگیت کار 
کنند. 


- معاذ بن کثیر جامه فروش به امام صادق (ع ) عرض کرد: من برای خود 
ثروتی دارم و تصمیم دارم بازار را رها ک 

حضرت فرمود: در این صورت نظرت از اعتبار می افتد و در هیچ چیز از تو 
امام صادق (ع ) از معاذ کرباس فروش جویا شد, عرض شد: ترک تجارت 
کرده است . 

کسی که تجارت را رها کند دو سوم عقلش پریده است . 


و با آنها تجارت کرد و سودی برد که با آن وام خود را پرداخت . 


بازرکان:: 


امام علی (ع ) : به آمید در امد بیشتر خطر هکن., جويتده باش. که انجه 
ژوزی: توشت به: نو می رید : 

- بازرگان ترسو از روزی محروم می ماند و بازرگان بی باک روزی دارد. 
امام صادق (ع ) : ۰ روذگر بعضی مردم در تجارت است و روزی برخی در 
شمشیر و روزی پاره ای دیگر در زبانشان . 


آداب و شرایط بازرگانی . 


_ امام علی (ع ) : ای جماعت بازرگان !احکام داد و ستد را بیاموزید سپس 
تجارت کنید, احکام داد و ستد را بیاموزید سپس تجارت کنید, احکام داد و 
ستد رابیاموزید سپس تجارت کنید. 

_ امام صادق (ع ) : هر کس بخواهد تجارت کند باید احعام دین خود را 
بیاموزد تا حلال را از حرام بازشناسند. 

که احکام دین خود را نیاموزد و تجارت کند در کام شبهات فرو غلتد. 

_ امام علی (ع ) می فرمود: کسی که به کار داد وستد آگاه نیست نباید 
وارد بازار شود. 

- ای جماعت بازرگان ! پیش از شروع کسب و کار از خداوند خیر و نیکی 
طلبید و با آسانگیری در معامله ازخداوند برکت جویید, به خریداران 
نزدیک شوید, به زیور بردباری آراسته شوید, از قسم خوردن بپرهیزید , 
ازدروغ گفتن دوری کنید , از ستم کردن و اجحاف بتر سید , با مظلومان به 
انصاف و عدالت رفتار کنید و پیرامون ربانگردید ((و پیمانه و ترازو را 
کامل کنید و چیزی از حق مردم فرو نگذارید و روی زمین در گرداب فساد 
و تبهکاری فرو مروید)). ۲ 

- پیامبر خدا (ص ) : هر که چهار امر را رعایت کند درامدش پاک و حلال 
باشد: در موقع خرید جنس عیبجویی نکند, در موقع فروش تعریف و تبلیغ 
نکند, عیب جنس را از مشتری مخفی نسازد و در خرید و فروش قسم 
نخورد. 

- کسی که خرید و فروش می کند باید از پنج کار دوری ورزد و گرنه نباید 
خرید و فروش کند: ربا, سوگند, پوشاندن عیب کالا, تعریف و تبلیغ در موقع 
فروش و بدگویی از کالا در موقع خرید آن . 


ای باب ماب 


- امام علی (ع ) : روزگار بس دشواری برمردم بياید. 
است . 

بی مقدار شمرده شوند. 

مضطر و درمانده نهی فرموده است . 


پذیرفتن تقاضای فسخ معامله . 


- پیامبر خدا (ص ) : هر کس تقاضای مسلمانی را در فسخ معامله بیذیرد 
خداوند لغزش و گناه او را ببخشاید. 

- امام صادق (ع ) : هرگاه مسلمانی از معامله پشیمان شود و تقاضای 
فسخ کند و مسلمان طرف دیگر معامله تقاضای فسخ معامله را بپذیرد 
خداوند در روز رستاخیز از لغزشهای او درگذرد. 

پیامبر خدا (ص ) : هر کس تقاضای فسخ کسی را که در معامله پشیمان 
شده است بپذیرد خداوند در روز قیامت از اودرگذرد. ۱ 
امام صادق (ع ) : چهار کسند که خداوند در روز رستاخیز به انان (به 
دیده لطف ) نگاه می کند: کسی که تقاضای فسخ معامله را از ان که 
پشتمان شده پیذیرد, يا اتدوه غمزدم آق»را بزدایدر با بنده اق, را ازاد کنتد, با 
ازدواج ناکرده راهمسر دهد. 


نهی از کم فروشی . 


قران . 

((وای بر کم فروشان . 

اند آن را بو مب گترند. 

((چون چیزی را پیمانه کنید, پیمانه را کامل گردانید و با ترازویی درست 
وزن کنید که این بهتر و سرانجامش نیکوتر است )). 

- پیامبر خدا (ص ) : ای قپان دار! سنگینتر وزن کن . 

را فرنمی فد اه مر و رو گنرد 

- امام صادق (ع ) : امیرالمومنین رد می شد دید دختری از قصاب 
گوشت خریده و می گوید سنگینتر بکش . 

امیرالمومنین (ع ) به قصاب فرمود: بیشتر بده , زیرا اين کار برکتش 
- حق مشتری ادا نخواهد شد مگر آن که کفه ترازو به نفع او بچربد. 

- حق مشتری ادا نخواهد شد مگر ترازو به نفع او سنگین شود. ۳ 

- سوید بن قیس : من و مخرمه عبدی از هجر پارچه خریده به مکه اوردیم . 
که حرکت می کرد بر سر چند شلوار با او چانه زدیم و به آن حضرت 
فروختیم . 


می کرد. 


- پیامبر خدا (ص ) : مواد خوراکی خود راپیمانه کنید که برکت در مواد 
خوراکی پیمانه شده است . ۲ 

- امام صادق (ع ) --- به مسمع کردین --- : ابو سیار! زمانی که اشیزت 
می خواهدغذا درست کند به او دستور بده ان راییمانه کند زیرا برکت در 
غذایی است که با پیمانه تهیه شود. 


تشویق بازرگانان به صدقه دادن . 


ستافتر خدا ری ان ماعت ارران اهبرام اهلد , سکن افو و 
سوگند به میان می آید, لذا ان را با صدقه در اميزید. 
- ای گروه بازرگانان ! در هنگام معامله شیطان و گناه حاضرند, پس بیع 


خود را با صدقه در اميزید. 


آسانگیری در خرید و فروش . 


- پیامبر خدا (ص ) : خداوند عزوجل پیش از شما مردی را آمرزید که در 
خرید و فروش و پس دادن و پس گرفتن وام سهل و آسان می گرفت . 
کر ین و 
. رحمت خدا بر بنده ای که در کار فروش و خرید و پس دادن و پس 
گرفتن وام گذشت داشته باشد. 

- خدای تعالی کسی را که در خرید و فروش و پس دادن وام گذشت نشان 
دهد دوست دارد. 

- امام علی (ع ) در سفارش به مردی که مشغول فروختن کالایی بود : از 
پیامبر خدا(ص ) شنیدم که می فرمود: گذشت واسانگیری نوعی سود 


است . 


- امام باقر (ع ) : با خریدار چانه بزن , زیرا اگر چه زیاد هم پول بدهد 
چانه زدن موجب ارامش و رضایت خاطر بیشتری می شود. 

کاری پسندیده یا سزاوار پاداش نیست . ۱ 

ابو حنیفه به امام صادق (ع ) عرض کرد: دیروز مردم از آن همه چانه زدن 
شما بر سر خرید شتران قربانی تعجب کردند. 


نهی از چانه زدن . 


5 امام سجاد (ع [ به پیشکار خودمی فر مود: هر گاه خواستی از 
نیازمندیهای حج چیزی برای من بخری , خریداری کن و چانه مزن . 

- پیامبر خدا (ص ) : ای علی ! در چهار چیز چانه نزن : در خرید قربانی , 
کفن , برده و کرایه سفر به مکه . 


فرق نگذاشتن میان کسی که چانه می زند و کسی که چانه نمی زند. 


امام صادق (ع ) --- درباره مردی که کالایی دارد و قیمت مشخصی روی 
آن می گذارد و سپس آن کالا را به خریداری که چانه نمی زند به همان 
قیمت می دهد ولی قیمت آن را برای کسی که چانه می زند و قصد خرید 
از او را با آن قیمت ندارد بالا می برد --- : اگر قیمت آن را برای هردو نفر 
و نفر سومی بالا می برد اشکالی نداشت اما اين که با کسی که مشتری 
نیست و می خواهد با زرنگی جنس را ِِ او خارج ِِ اين کار را 
مگر آن که کالا را یک باره بفروشد. 


سود گرفتن موّمن از موّمن . 


- امام صادق (ع ) : سود گرفتن از مومن رباست . 
سود گرفتن مومن از موّمن رباست مر این که جنسی را به بیشتز از 
صد درهم بخرد در این صورت به اندازه خوراک روزانه ات روی قیمت ان 


تین 

بگیرید ولی مدارا| کنید. 

_ درباره این روایت که سود گرفتن مومن از مومن رباست سوال شد, 
فرمود: این در زمانی است که حق حاکم شودو قائم ما خاندان قیام کند. 


بازرگانان نابکار. 


ِِِِ (ص ) : ای جماعت تجارا! همانادر روز رستاخیز بازرگانان (به 
عنوان ) تبهکار و فاجر برانگیخته می شوند مگربازرگانان پرهیزگار و 
نیکوکار و راستگو 

- ای بازرگانان ! سرهای خود را بلند کنید که راه برای شما روشن و نمایان 
شده است . 

رتشاخیر .ید کار بر انکیخته هفی شوید محر ان کف ر انشکه باشد. 

ب.بازر کانان مردمانی. بابکار ند: 

کرده است ؟ 

فرمود: چرا, اما این جماعت در هنگام معامله دروغ می گویند و با سوگند 
خوردن گناه می ورزند. 

امام علی (ع ) به بازار می آمد و در جایگاه خود می ایستاد و می فرمود: 
درود بر شما ای بازاریان , از خدا بترسید وسوگند مخورید, زیرا سوگند 
خوردن کالا را رونق می دهد و برکت را می برد. 

ستد به حق خودش راضی باشد. 


- پیامبرخدا (ص ) : کاسب درستکار, راستگوو مسلمان در قیامت با 
شهیدان است . 

_ کاسب راستگو در روز قیامت زیر سایه عرش است . 

- درهای بهشت به روی کاسب راستگو بسته نمی شود. 

- امام صادق (ع ) : خداوند سه نفر را بدون حسابرسی وارد بهشت می 
کند: پیشوای دادگر, تاجر راستگو و پیری که عمر خود را در طاعت خدا 
گذرانده باشد. 

- پیامبر خدا (ص ) : بازرگان راستگو و درستکار در کنار پیامبران و صدیقان 
و شهیدان است . 


قف نی تاجر. 


غيامتز خدا (ض )۲ مه کستد که خداوند نم‌انها نمی نجرو.ی: 

و کسی که از کالای خود تبلیغ دروغ کند . 

ات 

ماه نا یاههار ای از کسی که ‏ قونم ره که 
خوردن کالای خود را به فروش رساند نفرت دارد. ۱ 

تسامش خدا (صر :۶ زر این یت که هن کین با شو کته خورون. ما[ 
مسلمانی را از ان خود کند خداوند بهشت را براو حرام و دوزج را بر او 
واجب گرداند. 

فسوآکی اگوی اراک( ۵ مات ۱ 

اما لت (ع )ای تا عت یلا لا کرش نو هرید که این کار کال 
به فروش می رساند و سود (حقیقی ) رامی برد. 


قران . 

((ايی کسانی که اینمان آورده اید! آنا شما را به تجارتی که شما را از 
عذابی دردناک می رهاند راهنمایی کنم 0 

به خدا و پیامبرش ایمان اورید و در راه خدا با مال و جان خویش جهاد کنید. 
است اگر بدانید ...)) . 

((آنان که کتاب خدا را می خوانند و نماز می گزارند و از آنچه بدانان داده 
ایم پنهانی و آشکارا انفاق می کنند امیدوار به تجارتی هستند که هرگز 
زیان نمی کند)). ۱ 

- پیامبر خدا (ص ) --- در پاسخ به پرسش ابن مسعود درباره تجارت اخرت 
وی زبان خود را از ذکر خدا لختی میاسای وبگو: ((پاک است خدا, 
ستایش از آن خدا ختایی خر اه تست وخدا بزرگتر است )) اکن ات 
تجارت سودآور. 0 

خدای تعالی می فرماید:((امیدوار به تجارتی هستند که هرگز زیان نمی 
کند. می افزاید)). 

_ هر چه دیدگانت دید و خوش آیند دلت بود آن را به حساب خداوند بگذار, 
زیرا این است تجارت آخرت مان می. راید ((آنچه نزد شماست 
رفتنی است و آنچه نزد خداست ماندنی )). 

_ امام علی (ع ) : بازار کالای آخرت کساد است . 

هچ تجارتي چونم عمل صالح تسنت و فنچ سودی همچون ثواب نباشد. 

- من چیزی چون بهشت ندیده ام که جوینده اش در خواب باشد و چیزی 
چون دوزخ که گریزان از ان نیز درخواب باشد و کاسبتر از کسی ندیدم که 
کسبش برای روزی باشد که در آن روز ذخیره ها اندوخته می شود و 
درونهااشکار می شود. 

_ اعمال دنیا تجارت اخرت است . 

- سودبر کسی است که دنیا را به آخرت بفروشد. 

به دست آوردن تاد مرن درآمدهاست . 

بیشترین سود را کسی برده است که آخرت را به دنیا بخرد. 

_ همانا جان شما بهایی دارد, ان را جز به بهای بهشت مفروشید. 

_ هر کس خود را به بهایی جز بهشت بفروشد به دردسر افتاده است . 
تجارت این نیست که دنیا را بهای جان خود و عوض پاداش الهی بینی . 
مبادا بهره خود از پروردگارت و مقام و منزلتی را که نزد او داری به 
اندکی از خرد و ریز دنیا بفروشی . 

- پیامبر خدا (ص ) : تاجر دنیا خود و مالش را به خطر می افکند و تاجر 


آخرت یت وسوز هت برد 


مقام تاجر آخرت نزد خدا. 


- پیامبر خدا (ص ) : ای ابوذر! خدای جل ثناه می فرماید: به عزت و 
جلالم سوگند که بنده ای خواهش مرا بر خواهش خود ترجیح ندهد مگر آن 
که جانش راتوانگر و بی نیاز سازم و آخرت را فکر و ذکر او گردانم و 
آسمانها و زمین را ضامن روزی او کنم و ملکش را برای اوبسنده سازم و 
در تجارت با هر تاجری هوای او را داشته باشم . 

ای تشز مشود سوگند به آن کس که‌مرا [ بت تفآمترق | برانگاشت نظر 
کس دنا را وا داد ه سم تخارت ات یه کید عدای عالی.سنت سر 
تجارت او برایش تجارت کند و به تجارتش سود بخشد. 

((مردانی که باز نمی داردشان ...)) . ۱ 
_ امام علی (ع ) : هر کس فرمانبری از خدا را کالای خویش سازد , بی آن 
که تجارت کند سودها به طرف او سرازیرشود. 


تجارت , مومن را از یاد خدا باز نمی دارد. 


قران . 

((مردانی که هیچ تجارت و خرید و فروشی از یاد خدا ونماز گزاردن و 
زکات دادن بازشان ندارد. 

_ فقه الرضا (ع ) : هرگاه در حال کسب و کار بودی و وقت نماز رسید 
کسب تو را از نماز باز ندارد, زیرا خداوندمردمی را چنین توصیف کرده و 
ستوده است : ((مردانی که هیچ تجارت 0.۰ . 

این مردم کاسب بودند اما چون گاه نمازمی رسید دست از کسب و کار 
نمی کردند و نماز می خواندند. 


تاه اد کی تس رانه کات و فبار در رن ام از مت 
فقه الرضا (ع ) : خاندان محمد را وسیله امرار معاش خود نسازید که 
وسیله ارتزاق قراردادنشان کفر است . 

_ امام علی (ع ) : کسی که برای دنیا به دین عمل کند کیفرش نزد خدا 
دوزخ است . 

- کسی که با کاری آخرتی در طلب دنیا برآید از مطلوب خود دورتر شود. 
تا وا ان وا موه ار ول 

وسیله امرار معاش قرار ندهید. 

هر کس قرآن را بخواند باید که به وسیله آن از خدا بخواهد. 

به وسپله آن از مردم می خواهند (قرآن را وسیله ارتزاق قرار می دهند). 





قرآن . 

([و بدین سان پیش از تو, به هیچ قریه ای بیم دهنده ای 
آن کة خوشگذر انان: آن کفتند: پذرانمان. آییتی: داشتتد: و ما 
اقتدا می کنیم ). 


نفر 
به 


اعمال 2 





امام صادق (ع ) : هرگاه موّمن به برادرخود تهمت زند ایمان در قلب او 
اب شود همچنان که نمک در اب حل می شود. ۳ 
_ هر کس به برادر دینی خود تهمت زند حرمتی میان آن دو به جا نمی ماند. 


نهی از رفت و آمد به جاهای تهمت برانگیز. 


- امام علی (ع ) : از رفت و آمد به جاهای تهمت برانگیز و مجالسی که 
کمان بد بة آنها برده می شود بیرهیز, زیرا دوست بد. همتشین خود را می 
فریبد. 

- پیامبر خدا (ص ) : سزاوارترین مردم به تهمت کسی است که با متهمان 
و افراد مظنون همنشینی کند. 

- امام علی (ع ) : کسی که خود را در معرض تهمت قرار دهد نباید کسی 
را که به او گمان بد برد سرزنش کند. 

- هر که به جاهای بد رفت و آمد کند مورد بدگمانی و تهمت واقع شود. 


توبه . 


قران . 

ود ها 

_ امام علی (ع ) : توبه رحمت را فرود می اورد. 

- توبه خالصانه گناه را می زداید. 

- توبه دلها را پاک می کند و گناهان را می شوید. 

- پیامبر خدا (ص ) : کسی که از گناه توبه کند مانند کسی است که گناهی 
نکرده باشد. 

امام علی (ع ) : توبه خوب گناه را پاک می کند. 


مقام توبه گر. 
قرآن . 1 ۱ 
((همانا خداوند توبه گران و پاکی زگان را دوست می دارد)). 


پیامبر خدا (ص ) : نزد خدا چیزی محبوبتر از مرد یا زن توبه گر نیست . 
- امام باقر (ع ) : یکی از محبوبترین بندگان خدا نزد خداوند فتنه گری 


است که توبه کند. ۱ 
- پیامبر خدا (ص ) : همه ادمیان خطا می کنند و بهترین خطاکاران توبه 
کنند گانند. 


هان ! سوگند به خدا که شادی خداوند از توبه بنده اش بیشتر است تا 
شاد شدن مرد از (پیدا کردن ) شترش . 

_ امام باقر (ع ) : شادی خداوند از توبه بنده اش بیشت است تا شادی 
مردی که در شبی تار شتر و ره توشه خود را گم کند و سیس آن را بيابد. 


اور خدا (ص ) : هر آینه شادی خداوند از توبه بنده خود بیشتر است 
تا شادی نازایی که بچه می آورد و گم کرده ای که گمشده خود را می یابد 
نتم آق که, نه. اب هی رشند. 

- امام نک ان (ع ) : به درگاه خدای عزوجل توبه برید و به حلقه محبت 
او درایید, زیر| خداوند عزوجل توبه گران ویاکی زگان را دوست می دارد. 


توبه گران . 


قران . 

((توبه کنندگانند, پرستندگانند, ستایندگانند, روزه دارانند, رکوع 
کنند گانند, سجده کنند گانند)). 

- امام علی (ع ) --- در توصیف توبه گران --- : درختهای گناهان خورٍ را در 
برابر دیدگان و دلهای خویش نشانده اند وآنها را با آب پشیمانی آبیاری 
کرده اند. 

است . 

پیامبر خدا (ص ) : نشاأنه توبه گر چهاراست : اخلاص عمل برای خدا, فرو 
گذاشتن باطل , پایبندی به حق و شوق وآزمندی به نیکی . 

امام سجاد (ع ) --- در مناجاتش --- : ما را از آنان قرار ‏ که دای 
گناهان زا دز بزایر. دید کان.دل خود تشاندند.و:سا اب توبه شیر ابشان. کر دند 
تا آن که برایشان میوه ات تفت 

ایمنشان گردانیدی .. 

پس هوشیاری عظیم دست یافتند وجامه خدمتگزاری پوشیدند . 

_ نیز در مناجات --- : و ما را از انان قرارده که .. 

پرده های آتش خواهشهای نفس را با ریختن اب توبه کندند و ظرفهای 
نادانی را با زلال اب زندگی شستند . 

- امام علی (ع ) : دوری کردن از گناهان , عبادت توبه گران است . 


تشویق همگان به توبه . 


قرآن .. 

0 : توبه ریسمان خدا و سپاه عنایت اوست . 

بندگان "را توبه ای است : توبه پیامبران از فاش شدن راز است و توبه 
برگزیدگان از دم زدن و توبه اولیا از رنگارنگی خطورات دل و توبه خاصان 
از پرداختن به غیر خدا ق توب عوام از گناهان . 

اس کر و اد 
او توبه می کنم . 


پذیرش توبه . 


قران . 

((آیا ندانسته اند که خداست که توبه. بند گاتش رامی پذیرد و صدقات را 
. 

((و اوست که توبه بندگانش را می پذیرد و از گناهان دز فی: حدود) از 

ِ امام تلم (ع 4 به هر کس (توفیق [ توبه داده شود از قبول ضٌ 
محروم نمی شود و به هر کس (توفیق ) استغفار عطاگردد از آمرزش 
محروم نمی ماند. 

- پیامبر خدا (ص ) : خداوند آمرزنده است مگر کسی را که از طاعت او 
بگریزد , همچنان که شتر از صاحب خودمی رمد و می گریزد. 

- امام صادق (ع ) --- در تفسیر آیه ((خداوند شرک ورزیدن به خود را نمی 
آمرزد و کمتر از آن را از هر که بخواهدمی آمرزد)) -- : منظور از جز آن 
گناهان کبیره و غیر کبیره است . 


قران . 

گویند که اکنون توبه کردیم و نیز آنان که کافر بميرند, توبه ندارند)). 
ارکسانن که فد از مان این کان شنیدو یر کقر شود آمزوونی قوید 
شان پذیرفته نخواهد شد)). 

امام صادق (ع )در پاتخ به,سوال ار ایغ ((کسانی که کارهای زشت 
می کنند ...)) --- ؟ آن زماتی است. که آمر اخرت زر امشاهده کنند. 

- پیامبر خدا (ص ) : هر کس , پیش از مشاهده , توبه کند خداوند توبه اش 
را می پذیرد. ۳ 

_ خدای تعالی توبه بنده را, پیش از ان که نفسش به شماره افتد, می 
پدیرد. 

- امام باقر (ع ) با دست خود به حلقش اشاره کرد و فرمود: هر گاه جان به 
این جا برسد عالم (راهی برای ) توبه نداردو جاهل دارد. 

- امام صادق (ع [ با دست خویش به گلوی مبارکش اشاره کرده فرمود: 
هرگاه جان به اين جا برسد عالم (راهی به )توبه ندارد. 

- هر گناهی که بنده می کند, گرچه عالم باشد, از روی جهل و نادانی 
است زیرا او با معصیت پروردگارش خود را به خطر افکنده است . 

- زمين از حجت تهی نمی ماند مگر چهل روز پیش از روز رستاخیز. 

که‌تا ان زضان آیمان تباوزدن باشتد سودی ندارو. 

امام رضا (ع ) --- در پاسخ به این پرسش که : چرا خداوند فرعون را با 
آن که ایمان آورد و به یگانگی او اقرار کرد غرق ساخت ؟ 

: زیرا او هنگامی ایمان آورد که عذاب رتاش کرد مها ارت ده 


پشیمانی نوعی توبه است . 


امام علی (ع ) : پشیمانی یکی از دو توبه است . 

پیامبر خدا (ص ) : پشیمانی نوعی توبه است . 

امام باقر (ع ) : برای توبه کردن پشیمانی کافی است . _ , 

- با پشیمانی سخت و امرزش خواهی فراوان , رشته گناهان گذشته را 


قطع کن . " 
_ امام علی (ع ) : پشیمانی از گناه همان امرزش خواهی است . 

- پشیمانی از گناه مانع تکرار گناه می شود. 

- آن که پشیمان شود توبه کرده است , هر که توبه کند به خدا بازگشته 
است . 


تا و رل ام هی تاه 


اعتراف حقیقی به گناه . 


قران . 
((و گروهی دیگر به گناه خود اعتراف کردند که اعمال نیکو را با کارهای 
زشت آمیخته اند. ۱ ۱ 
- امام باقر (ع ) : به خدا سوگند تنها آن کس از گناه می رهد که به آن 
اعتراف کند. 
امام علی یراق راسس آثر انعاب ناه زا هدام کید 
- امام باقر (ع ) : سوگند به خدا که خداوند متعال از مردم جز دو کار 
نخواسته است : به نعمتهای او اعتراف کنند تا انان را نعمت فزونتر دهد و 
به گناهان اقرار ورزند تا گناهانشان را بیامرزد. ۲ 
رافام ای ۱ :فان , اتسار اس ارات ده کا یرس 
خواهی است و انکار آن پای فشردن بر گناه است . 
_ کسی که به گناه (گناهان --- خ ل ) اعتراف کند توبه کرده است . 

- شفیع و میانجی گنهکار همان اعتراف اوست (به گناهان ) و توبه او همان 
پوزش خواهی اوست . 

- گنهکاری که به گناه خویش اعتراف ورزد بهتر است از فرمانبرداری که به 
کار خویش ببالد. 
_ چه سزاوار و شایسته است که کسی که پروردگار خویش را شناخته به 


گناه خویش اعتراف کند . 


پایه های توبه . 


قران . 
((هر کس پس از ستمش تویه کند و به صلاح آید خداتویه او را می پذیرد. 
((هر کس از شما که از روی تادانی کاری بد کند آن. گام توبه نماید و به 
صلاح آید بداند که خدا آمرزنده و مهربان است )). ۱ 
((همانا من می آمرزم کسی را که توبه کند و ایمان اورد و کار شایسته 
انجام دهد و سپس به راه هدایت رود)). 
((آنان که مرتکب کارهای بد شدند, آن کاه تقبه. کزدند و ایفان آوزدند: 
بدانند که پروردگار : تو پس از توبه آمرزنده و مهربان است )۰4 _ 
زشت می شوند و زود توبه می کنند. . 
- پیامبر خدا (ص ) : ار نشان توبه در توبه گزار اشکار نشود توبه 
نکرده است , طلبکاران را خشنود سازد, نمازها رااعاده کند, میان مردم 
فروتنیر کند, خود را از شهوات و خواهشهای نفسانی بدور دارد و با روزه 
گرفتن گردن خود رانزار کند. 
- امام علی (ع ) : توبه بر چهار پایه استوار است : پشیمانی در دل , 
آمرزش خواهی به زیان , عمل کردن با اعضای بدن و تصمیم ۱ 
به ۵ . 
توبه پشیمانی با دل است و آمرزش خواهی با زبان و ترک گناه در عمل 
و مصمم شدن بر تکرار نکردن ان . 
- استغفار درچه وال مقامان است و تامی است که شش معنا در بر 
دارد: نخست پشیمانی از گذشته , دوم تصمیم برترک همیشگی آن , سوم 
آن که حقوق مردم را به آنان بپردازی ..., چهارم این که حق هر واجبی را 
ای وا ار پا اه ۱ 
آاندوهها 1 طتف چندان که یواست به استخوان جسبد و میان أنْ دو 
کوشتی ناز هم روید و.ششتم آن که. سختی طاغت. را به: تن بخشانن جچنان که 
شیرینی معصیت را به کام او ريخته بودی . 
می طلبم . 
ات ی کر ی اساسا کی ۲ 

: ای پسر زیاد! : توبه . 
7 هرگاه بنده مرتکب گناهی شود باید با حرکت دادن بگوید: از خدا 
آمرزش می طلبم . 
دادن یعنی چه ؟ 
فرمود: با حرکت دادن لبها و زبان , به طوری که بخواهد حقیقت استغفار 


را نیز به دنبال داشته باشد. 

عرض کردم : حقیقت چیست ؟ ِ ِ ۰ 
فرمود: تصدیق در دل و عزم بر بازنگشتن به کناهی که از آن امرزش 
خواسته است . ۲ 1 

کمیل عرض کرد: هرگاه چنین کند آیا از آمرزش خواهان است ؟ 
فرمود: نه .. 

زیرا تو هنوز به ریشه و اصل استغفار نرسیده ای . 

کمیل عرض کرد: پس اصل استغفار چیست ؟ 

فرمود: بازگشت به توبه از گناهی که از آن امرزش طلبیده ای . 
نخستین درجه عابدان است . 

سپس , حدیث را با نزدیک به همان مضمون حدیث قبل ادامه می دهد. 
_ جبران زیاده رویهای نفس ثمره توبه است . 


توبه کسانی که حق الناس به گردن دارند. 


قران . 
- یکی از بزرگان نخع می گوید به امام باقر(ع ) عرض کردم : من از زمان 
حجاج تاگنون والی هستم آیا توبه من پذیرفته می شود؟ 
سخنم را کرار کزدم ,.حضرت فرمود: نه , مگر آن که حق هر حقداری را 

به او نز خردانی ۰ 

- علی بن ابی جمزه : دوستی داشتم که از منشیان بنی امیه بود. 

ٍِ کرد و نشست و سیس گفت : فدایت شوم ,من در دستگاه اداری 
این قوم کار مي کردم و از دنیای آنان به مال ومنال فراوانی رسیدم و 
برای به دست آوردن آن چشم بر هم نهادم (به حلال و حرام توجهی 
نکردم ار 
ایا راهی برای بیرون امدن (از اين وضع ) دارم ؟ 
فرمود: اگر بگویم انجام می دهی ؟ 
عرض کردم : انجام می دهم . 
مال و ثروتی رن اداری آنها به دست آورده ای جدا کن . 
برگردان و کسانی را که نمی شناسی از طرفشان صدقه ند , 
ضمانت می کنم . 


توبه محارب . 


قران . 

بدانید که خداوندامرزنده ومهربان است أ). 

_ امام رضا (ع ) شنید که یکی از اصحابش می گوید: خدا لعنت کند کسی 
زا که با علی (ع) سنکید: 

بجز آنان که توبه کردند و اصلاح شدند. 

گناه کسی است که با او جنگید اما بعد توبه کرد. 


انواع توبه . 


ت شب متسر خدا (ص ) : برای هر گناهی توبه ای بساز, برای گناه پنهانی توبه 
پنهانی و برای گناه اشکار توبه اشکار. 

- امام صادق (ع ) : هر کس پنهانی کار بد کند باید پنهانی کار خوب انجام 
دهد و هر کس در اشکار کار بد کند باید اشکارا نیز کار خوب انجام دهد. 


قران . 

((ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا| توبه کنید , توبه ای نصوح و 
خالصانه )). ۱ 

- امام کاظم (ع ) -- در توضیح آیه ((به درگاه خدا توبه کنید, توبه ای 
نصوح و خالصانه )) --- : توبه نصوح این است که بنده توبه کند و دیگر گرد 
گناه نگردد. 

امام هادی (ع ) --- در پاسخ به سوال از توبه نصوح --- : توبه نصوح این 
۲ ۱ ۱ 7 ۱9 

_ امام علی (ع ) --- نیز درباره توبه نصوح - : پشیمانی در دل است و 
آهرزشن.خواهی: به ژبان و تصفیم بر اشکه ۳ 

- پیامبر خدا (ص ) : توبه نصوح پشیمانی از گناهی است که مرتکب شده 
ای ارس کوا خن ار را و اینکه دیگر بدان باز نگردی . 

_ در پاسخ به سوال از توبه نصوح - وب ی یمان ون اه گنای 
است که از تو سر می زند ی از خدا از تن بخواهی و 


دیگر هرگز به آن برنگردی . 


قران . 
((جز این نیست که توبه از آن کساتی است. که تدانسته مرتکب کار 
زشت می شوند و زود توبه می کنند.  .‏ 
- پیامبر خدا (ص ) : ای پسر مسعود! گناه را پیش مینداز و توبه را به 
تاخیر میفکن , بلکه توبه را پیش افکن و گناه رابه تاخیر انداز, زیرا 
خدای تعالی در کتاب خود می فرماید: ((بلکه انسان خواهان ان است که 
پیشاپیش بدکرداری کند)). 
_ امام جواد (ع ) ابه تاخین افحندن توب قریف و ععلت است ی امرون 3 
فردا کردن مایه حیرت و سر؟ 
- امام علی (ع ) ار تون ی به آخرت امید می بندند و 
۱ اززوق. دران توبه. را به قاخیر فی:. آندازند .که هر فاه: با خواهشتی 
انی مواجه شود گناه را پیش می افکند و توبه را به تاخیر می اندازد. 
- هرگاه گناهی مرتکب شدی , در محو آن با توبه شتاب کن . 
- کسی که کار توبه را به فردا حوالت دهد از هجوم مرگ در معرض 
بزرگترین خطر است . 


- امام علی (ع ) : گناه نکردن آسانتر از توبه کردن است . 

- امام باقر (ع ) : پرهیز از به زمین خوردن بهتر است از این که زمین 
بخوری و از کسی خواهش کنی که بلندت کند. ‏ 

مسیح (ع ) : کسی که به مردم بدهکار نیست اسوده تر و اندوهش کمتر 
از کسی است که بدهکار باشد هر چندبدهی خود را به موقع بپردازد, 
همچنین کسی که گناه نکرده آسوده خاطرتر از کسی است که گناه کند هر 
چندخالصانه توبه کند و به سوی خدا| برگردد. 


پرده پوشی خداوند : قافتا که بر 
پرده پو و توبه گر 


- امام علی (ع ) : هر کس توبه کند خداوند او را بیامرزد و به جوارح او و 
جای جای زمین دستور داده شود که ابروی او را حفظ کند و عيبهایش را 
بپوشانند وگناهانی که فرشتگان حافظ اعمال برایش توشته اند از باد آنان 
برده شود. 

۳ معاوية بن وهب از امام صادق (ع [ شنید که می فرماید: هرگاه بنده 
مومن از روی اخلاص توبه کند خداوند دوستش بدارد و در دنیا و آخرت 
زشتیهای او را بپوشاند. 

عرض کردم : چگونه می پوشاند؟ 

فرمود: 7 کافاتف را که دو فرشته نگهبان برای او نوشته اند از یادشان می 
برد . 

پس ۳ گاه که خداوند را دیدار می کند چیزی وجود ندارد که به هیچ گناه 
او گواهی دهد. 


تبدیل بدیها به خوبیها. 


قرآن .. ۲ 
((مگر ان کسان که توبه کنند و ایمان اورند و کارهای شایسته کنند. 
_ امام صادق (ع ) : خدای عزوجل به داود پیامبر --- که بر پیامبر ما و بر 
او درود باد --- وحی کرد: ای داود! هرگاه بنده مومن من گناهی کند و 
سپس از آن گناه برگردد و توبه نماید و به هنگام پاد کردن از آن گناه از من 
شبرم. گنه ِ رابیامرزم و آن گناه را از یاد فرشتگان نگهبان اعمال ببرم و 
اه ی ال کر 
ی , ۱ 
- درباره لب ارت کناطان اینان را به نیکیها بدل می کند)) --- : اين ایه 
درباره شماست . 
مي دارند و به حسابش رسیدگی می شود .. . 
تاان که فیسرا همه کاهانتش اناه.می ساره آف قضوآزهعی «ویتگفن 
دا 

نم . 
مرابه حسنه و نیکی تبدیل کنید. 
سبحان اللّه ! آیا اين بنده حتی یک گناه هم نداشته است ؟ 


پيامیر دا (ص ) : هیچ گروهی در انجمن خود یاد خدا نکنند مگر آن که 
آواز دهنده ای از آسمان ندا دهد: برخيزید که خداوند گناهان و زشتیهای 
شما را به ۱ تنعی رل کروی شمه ما زا اسفیه: 


سوگند خوردن به خدا. 


_ پیامبر خدا (ص ) : به خدا سوگند یاد نکنید, زیرا هر کس به خدا سوگند 
خورد خداوند او را دروغزن کند. 

- وای بر سوگند خورندگان امت من , همانان که می گویند: فلان بهشتی 
است و بهمان دوزخی . رس 

- مردی نماز می خواند و چون به سجده رفت مردی دیگر امد و گردن او را 
لکد کرد. 

به خدا سوگند که خداوند هرگز تو را نمی بخشد. 

نمی آمرزم اما من او را آمرزیدم . 

- هر که برای خدا تعبین تکلیف کند خداوند او را دروغزن از کار درآورد. 

- روزی مردی گفت : به خدا قسم که خداوند فلان را نمی آمرزد. 

سوگند می خورد فلان را نمی آمرزم . 

را نمی بخشد ار 

5 --- الثواب :((ثواب ))657 . 

5 --- الثورة :((انقلاب )6656 . 


ثواب . 

قران . 

درا ورفرزتدان تیور رف کی ونباست وتواب ب کردارهای نیک که همواره 
بر جای می مانند نزد پروردگارت بهتر و امید بستن به آنها نیکوتر است )). 
((و خدا بر هدایت آنان ِ هدایت یافته اند می افزاید و نزد پروردگار تو 
(چه بر شماست فا مس شود و عه ند عداست بای می ماد 

- امام علی (ع ) : ب کرده تو برتر از کرده ات می باشد. 

و ۱ ۱۱۹۳ 
نتتز دیق و ما وال حبوتر ان اهاز عم بر آورین. ۰ 

به تمنای این که شما را درچه ای به خویش نزدیک گرداند یا گناهی را که 
کاتبان الهی شمارش کرده و فرشتگان نگهبان او ثبت کرده اند, ببخشاید 
هر ایب همه ایتها دز برا: بر پاداش الهی که برایتان امید دارم و در برابر کیفر 
و ات 

ح باداش آخرت زنج و.سختی دنیا زا از باة می:برن: ۲ 

خدای سبحان برای اطاعت از خود پاداش در نظر گرفت و برای 
نافرمانی خود کیفر, تا بندگانش را از خشم وعذاب خویش بازدارد و به 
سوی بهشت خود براند. 


پاداش به اندازه رنج و سختی است . 


- پاداش کار به اندازه رنج و زحمتی است که دارد. 
بازان شکیایی سا ترین با انتن اسعت.. ۱ 


بزرگترین ثواب . 


_ دو چیز است که ثوابشان قابل وزن کردن نیست : گذشت و دادگری . 


چند برابر شدن نیکیها. 

قران . 

5 ر نیکی بیاورد, ده زاین ان (پاداش ) خواهدداشت و هر که کار 

بدی بیاورد تنها همانند آن کیفر بیند تا ستمی بر آنان نرفته باشد)). 

((و هیچ کس نمی داند جه روشنی بخش دیدگان به پاداش کارهایی که 

ضی کرده است برایشان نهان کرده ام )): 

((آنان که شکی هی کنند (پاداش ) تیک دارتد ۵ جنزی آفزون:نر آن:: 

سا اه و ات 

امام علی (ع ) : هر کس نیکی را به بهتر از آن پاسخ دهد آن را تلافی 

کرده است . ۱ 

امنوکد از وروی ار ای ‏ عفر از آنان ای هفاه 

نفر از خاندان و هفستایحان خود شفاعت می کند چندان که دوهمسایه بر 

سر این که کدام یک به او نزدیکتر است با هم دعوا می کنند. 

ابراهیم (ع ) بر سر سفره جاودانگی می نشینند و هر بام و شام به خدای 

تعالی می نگرند. 

۳ 

تیکی: است: که.همان بهشت است: و افرون بر آن تخریستتن. به وجه کریم 

خداست . ۱ 

و تفسیر همین آیه -- : به پروردگار خویش می نگرند حالی که او 
نه چگونگی است , نه مرزی و نه صفتی دانسته . 

1 تاه (ع ) --- نیز در تفسیر همین 1 ات : منظور از نیکی 

بهشت است و منظور از فزونی , نگریستن به وجه اللّه عزوجل . 

- پیامبر خدا 0 ۱ 

پروردگار عزوجل بر آنان تجلی می کند. 


کسی که بشنود فلان کار واب دارد. 


امام صادق (ع ) : هر کس از قول پیامبرشنیده باشد که فلان کار 
ار را را را 
برایش منظور شودهر چند پیامبر (ص ) نگفته باشد. 

ِ امام باقر (ع [ : هر کس شنیده باشد که خداوند برای انجام عملی 
پاداش می دهد و برای دست یافتن به آن ثواب ان کار را بکند به او ان 
پاداش داده شود هر چند حدیث آن گونه که به گوش او رسیده نباشد. 

_ امام صادق (ع ) : هر کس بشنود که فلان کار واب دارد و ان را انجام 
دهد وابش به او برسد اگر چه بدین گونه نباشد. 


پاداش دادن به کافر. 


- پیامبر خدا (ص ) : هر کس کار نیک کند,مسلمان باشد یا کافر, خداوند او 
را پاداش می دهد. 

رحجمی کرده باشد يا صدقه ای داده باشد و يا کار نیکی انجام داده باشد 
دهد. 

درایید)). 





انقلاب اسلامی در شرق پیش از ظهور قائم (ع ). 


مهدی را فراهم می اورند. 

- بهشت در مشرق زمین است . 

_ امام علی (ع ) : زمام کار در دست آنان است تا آن گاه که کشته خویش 
را بکشند و با یکدیگر به رقابت برخیز ند. 

مارشان می کنند و تعدادشان را شماره می کنند (و بی کم و کاست می 
کشند). 

- ابو سالم : با علی بن ابی طالب (ع ) در کوفه بودیم . 

می جنگم اما حق هرئز بر پا داشته نمی شود و زمام کار همچنان در دست 
آنان (تی امیة ) انیت 

فزونی گرفت و بایکدیگر به رقابت برخاستند و کشته شان را کشتند 
خداوند مردمانی از مشرق زمین بر سر آنان می فرستد که تارو و مارشان 
فی کنتند.ه آمار انا هی بر ند 

۱ 0 7 


دستور پیوستن به انقلابیان ۲ 


د.پبا فیر خدا (ضص ): : ما خاندانی هستیم که خدآوند بر ایمان آخرت: را.بر وتا 
برگزید. 
که از مشرق زمین مردمی قیام می کنند با پرچمهای سیاه که حق را می 
طلبند اما به آنان داده نمی شود و از این رودست به جنگ می زنند و 
سرد هی تفه اه خفاسته اند به اما داده می شود لیکن ان را مت 
پذیرند تا به مردی از خاندان من بسپارندش , مردی که همنام من و پدرش 
نیز همنام پدر من است . 

پر از عدل و داد می کند همچنان که : پر از انحراف و ستم کرده بودند. 
درک که به نان سوندهسی اکن برای پوستن به آنها ارم اند از روت 
0 , زیرا آن پرچمها, پرچمهای هدایت است . 
ب عدا له : در خدمت بیامیر خدا نشتننته بودیم که خند جوان قرشی از آن 
جا گذشتند. 

ناخوشایند و ناراحت کننده ای می بینیم ! فرمود: ما خاندانی هستیم که 
خداه‌ند بزای ها اخرت: را بر دنيا بر کزند. 
که مردمی از اين جا --- با دستش به مشرق اشاره کرد --- با پرچمهای 
سیاه قیام کنند که حق را طلب می کنند اما بق نان مت دهد 

آنان زا می: دهد اما انفان ی ینوا آن را ع موی ار خاندان من 
دهند که دنیا را پر از عدل و داد می کند همچنان که آکنده از انحراف و 
بیعدالتی شده بود. 
- پیامبر خدا (ص ) --- نیز --- : تا آن که مردمی از این جا, از طرف مشرق 
زمین , می آیند که پرچمهای سیاه دارند و --- دو یا سه بار -- حق را می 
طلبند اما از واگذاشتن حق به آنان خودداری می کنند. 
می, ذهتخ آما انشان نمی بدیرنه تا آن-رابه فردق. از خاندان من بسیارز ند 
نتم آکنده: بود: 
برف بخزد, زیرا او مهدی است . 
امام باقر (ع ) : گوئیا مردمانی را می بینم که در خاور زمین قیام کرده 
اتذ.ع حق را می طلیند اما به آنان وا کذاز نمی نود 
ی ی ور من ور سای اسر من ترا رن 

نمی پذیرند تا ان که بر می خیزند و آن را تنها به مولای شما می دهند و 
کشستسان آنان ند 
زمان را درک کنم خود را جانفدای صاحب این امر خواهم کرد. 


نقش غیر عربها در انقلاب . 


- منهال بن عمرو از قول مردی می گوید:در مسجد بودم و علی بر فراز 
مردی جلو رفت و آهسته چیزی به علی (ع) گفت که ما تفهمیدم. 

ِ رفت و عرض کرد: ای امير مزمنان ! این سرخ رویان ۰ 
اطراف تو را گرفته اند. ۱ 

و تان با وست سس عت هص و و تن نا ای ۲۱ اند 
راجعون . 

امیرالمومنین درباره عربها مطلبی را روشن خواهد ساخت که تاکنون 
پوشیده می داشت . 

فرمود: من به این مردمان لندهور چه بگویم ؟ 

بو وهای ود میا ندیه آن اه به من تور خی دهتن خردماتی رکه 
همواره به ذکر خدا می شتابند از خود برانم و با اين کار در زمره ستمگران 
درایم. | سو‌کند به خدایین که دانه راشکافت و مردمان را بیافرید از 
محمد(ص ) شنیدم که می فرمود: به خدا قسم همان گونه که شما برای 
مسلمان کردن عجمها با آنان جنگیدید آنان نیز برای بازگرداندن شما به 
ین با ضا خوافتد سکن 

پیامبر خدا (ص ) در باره ایرانیان فرمود: شما بر سر تنزیل قرآن با 
آنان جنگیدید و دنیا , بة: آخر ترشسد تا ان که انان بر. شر ناویل فران:با شما 
بچنگند. 


امام علی (ع )۲ : گویی عجم را می بینم که در مسجد کوفه چادر زده اند و 
قرآن را همان گونه که نازل شده است به مردم می آموزند. 

- امام صادق (ع ) : چگونه اید شما آن گاه که یاران قائم در مسجد کوفان 
[ کوفه ] چادر زنند و آن گاه برای آنان امربی سابقه و جدیدی بیاورد که بر 
عربها تازه و گران آید. 


زمان انقلاب . 


- پیامبر خدا (ص ) : حتما امر به معروف ونهی از منکر کنید و گرنه 
خداوند عجم را بر سر شما خواهد فرستاد که گردن شما را می زنند و 
غنایم شما را می خورندو شیرانی خواهند بود که نمی گریزند. 

- بزودی دستهای شما از عجم پر خواهد شد, آن گاه خداوند آنان را چونان 
شیرانی قرار می دهد که نمی گریزند بلکه جنگجویان شما را می کشند 
وغنایمتان را می خورند. 

- امام علی (ع ) : پیامبر خدا (ص ) به من سفارش کرد و فرمود: ای علی ! 
تو با جماعت یاغی و گروه پیمان شکن و دسته از دین برگشته خواهی 
جنگید. 

اتش ان بر کرو شاد سر زان سم رم ی کح اس 
به پا خواهند خاست و گردنهایتان را خواهندزد و غنایمی را که خداوند 
لنند. 

تنها زمانی پیش خواهد آمد که دین شما دیگرگون شود و خودتان به فساد و 
تباهی افتید. 


انقلاب از شهر قم . 


- امام صادق (ع ) : خداوند کوفه را برای دیگر جاها و مومنان آن را 
برای مومنان دیگر سرزمینها حجت قرار داد و شهر قم را برای سایر 
شهرها و مردم آن رابرای همه اهالی شرق و غرب عالم , از جن وانس , 
حجت قرار داد. 

رها نکرد بلکه آنان را توفیق داد و تایید نمود.. ۱ 

روزگاری خواهدآمد که شهرقم و مردمان آن بردیگرمردمان حجت باشند. 
ماست تا هنگام ظهورش . 

دور می ۳ ۳ 

0 از مقمنان تهی خواهد گشت و علم و دانش از ان رخت 
برخواهد بست همانند ماری که درسوراخش پنهان شود. 

می شود, تا ان جا که بر روی کره زمین کسی نمی ماند که در دین ضعیف 
و ناتوان باشد حتی زنان پرده نشین , و این نزدیک ظهور قائم ماست . 
فرو می بلعید و در روی زمین حجتی باقی نمی ماند. _ 

سرازیر می شود و بدین سان حجت خدا بر بندگانش تمام می شود, 
چندان که در کره خاک کسی نمی ماندکه دین ودانش به اونرسیده باشد. 

- امام کاظم (ع ) : مردی از قم مردم را به حق فرا می خواند و بر گرد او 
مردمانی فراهم می آیند که چونان پاره های آهن استوارند طوفانها آنها را 
به لرزه نمی اندازد و از جنگ خسته نمی شوند و بزدلی نشان نمی دهند, 
به خدا توکل دارند و فرجام از آن پرهیزگاران است . 

امام صادق (ع ) به عفان بصری فرمود: آیا می دانی چرا گفته اند قم ؟ 
عرض کردم : خدا و پیامبرش و شما بهترمی دانید. 

او قیام می 1 ی راه او پایداری می ورزند و یاریش می رسانند. 


۲۷۳۳ از : در حضور ابوعبدالله (امام صادق (ع 1( نشسته بودم 
که این آبه را تلاوت کرد: ((چون اران دوباروعده نخستین نز رسید 
۳ از بندگان خویش را که جع ق 5 وج جنگاورانی 


زورمندبودندبرسرشان فرستادیم . 

درون خانه ها هم کشتار کردند و وعده به انجام رسید)). 

به خدا قسم آنان مردمان قم هستند. 

۳ ی صادق (ع [ در تفسیر ات ((گروهی از بندگان خویش را که 
حاهزانن زورمند بودند بر سر شم فرستادیم که حتی در درون خانه 

ها هم کشتار کردند))فرمود: اینان مردمی هستند که خداوند پیش از ظهور 

قائم می فرستد و آنان هر کس را که به خاندان محمد (ص ) ستم کرده 


باشد می 


پاداش و اجرشان مانند اجر و پاداش اولین افراد امت خواهد بود. 


5 --- الجبر :((جبر))677 . 

5 --- الجبار:((جبار)) 687 . 

5 --- الجبن :((بزدلی ))693 . 

5 --- الجدال :((مجادله کردن ))697 . 
5 --- التجربة :((ازمودن ))703 . 

-- الجزع :((بیتابی )7091 . 

--- الجزا:((سز715))۱ . 

--- الجزية :((جزیه ))723 . 

مه التجسس ۰( ( تجسس ۲ 7 ۰ 
--- المجلس :((اداب مجلس ))739 . 
--- المجالسة :((همنشینی )749 . 
--- الجماعة :((جماعت ))757 . 

۳ الجمعة ۰((جمعه )7/63 : 

-- الجماع :((آمیزش جنسی )) 767 . 
--- الجمال :((زیبایی ))771 . 

--- الجنابة :((جنابت ))781 . 

--- الجند:((سپاه ))85 7 . 

--- الجنة :((بهشت ))791 . 

5 --- الجن :((جن 921 

5 --- الجنون :((دیوانگی ))829 . 

5 --- الجهاد(1):((جهاد)) 18933 . 

5 --- الجهاد(2):((جهاد)) 2849 . 

5 --- الجهاد(3):((جهاد)) 3859 . 
5--- الجهل :((نادانی )) 867 . 

5 --- جهنم :((دوزخ ))891 . 

5 --- الجواب :((پاسخ دادن ))903 . 
5 --- الجود:((بخشندگی )) 907 . 
5--- الجار:((همسایه ))915 . 

5 --- الجاه :((جاه و مقام )925 . 


الا لا لا آتا الا آتا آتا تا تا آلا تا تا تا 


قران . 

((پس روی خود را با گرایش تمام به حق , به سوی این دین کن , با همان 
- امام صادق (ع ) : خداوند همه آفریدگان خود را مسلمان آفرید و به آنان 
امر و نهی کرد. _ _ , ۱ 
کافر نیافرید بلکه انگاه کافر شد که زمانی گذشت و حجت الهی لازم امد. 
نپذیرفت و با نپذیرفتن حق کافر گشت . ۱ 

_ خدای عزوجل همه مردم را بر فطرتی که در نهادشان سرشت , افرید. 
می شناختند و نه کفر و انکار نسبت به ان را. 

فرا خوانند. 


نادرستی جبر. 


- امام علی (ع ) در بیان نادرستی جبرمی فرماید: اگر چنین بود آن گاه 
ثواب و عقاب و امر و نهی و بازداشتن از کارهای زشت پوج می بود و 
وعده و وعیداز معنا می افتاد و بدکار , سرزنش و نیکوکار , تشویق نمی 
شد. 

را مان ماس میت ی 

- روایت شده که حجاج بن یوسف طی نامه ای از حسن بصری و عمرو بن 
عبید و واصل بن عطا و عامر شعبی خواست تا عقیده خود درباره قضا و 
قدر و سخنانی را که در این باب شنیده آند برایش بنویسند. 

توا ین مطیی که دی این سره من روص فاگ 71۳۳ 
فرمود: کر وا را 


۳[ پایین وبا لای نبوست و خداوند از آن-با ی و 
و ی وا ی را 
شنیده ام اين سخن امیرالمومنین علی بن پن ابی طالب (ع ) است که : 

اگر گناه در اصل محتوم و گریزناپذیر بود, اه ات ار 
ِ«۰ِ«۵<-ِ 

واصل بن به او نوشست : نیکوترین سخنی که در باب قضا و 
ی + آیا 
راه را به تو نشان می دهد و سپس گردنه را بر تو می گیرد؟ 


[۱9 

امیرالمومنین علی بن آبی طالب (ع ) است که فرمود: هر چه که از آن 

استغفا ر کنی از آن کوسنت .هر آنخه. که.خدا را بر آن سانش کتی از آن 

آوتننت: . 

ی ی آگاه گشت , 
: اینها را از چشمه ای زلال بر گرفته اند. 

۱ یا از جانب 

خدارته عه که مینست کت در این صورت برود از وا تشاید که بترم 

دا فرای آنجه هر کب ده عذات. کند: 

البته چنین هم نیست --- در این صورت سزاوار نیست که شریک نیرومند 

به شریک ناتوان ستم روا دارد. 


جانب بنده است --- که همین طور هم هست --- در این صورت اگر 
خداوند او را بخشد از روی بزرگواری و بخشندگی چنین کرده است و اگر 
کیفرش دهد به سبب گناه و بزهکاری خودش کیفر داده است . _ 

_ امام صادق (ع ) : هر چیزی که بتوانی بنده را به سبب انجام آن سرزنش 
کنی کار خود اوست و هر ان چیزی که نتوانی بنده را به سبب آن سرزنش 
کنی کار خداست . 

تعالی به بنده اش می فرماید: چرا نا فرمانی کردی ؟ 

چرا نابکاری کردی ؟ 

چرا شراب خوردی ؟ 

چرا زنا کردی ؟ 

پس ,اینها کار بنده است . 

پوست شدی ؟ 

چون اين امور فعل خدای تعالی است . . _ 

شام لیر جرنانن اب را سورد کارند فن قوایست ها با شمه 
مردم روی زمین ایمان می اوردند ...)) فرمود:خداوند متعال فرمود ای 
محمد! ((اگر پروردگارت می خواست همه مردم روی زمین ایمان می 
آوردند)) در دنیا ازروی اجبار و ناچاری . 

می کردم آن گاه سزاوار ثواب ۳ از جانب من نبودند, بلکه ات انا 
ف رای کا اه هل وه سا یه ی امه را 
کرامت ت از سوی من و جاودانه شدن در بهشت جاویدان شوند. 


_ امام صادق (ع ) --- در روایت ت مفضل بن عمر از آن حضرت -- : نه چبر 
است و نه تفویض بلکه امری است میان این دو. 
فرمود: برای مثال مردی را می بینی که گناه می کند و : تو او را از آن باز 
ها او گناه خود 
را انشام میهد 
در نتیجه , به حال خود رهایش کرده ای نباید گفت که نز تو او را , به گناه 
دستور داده ای . 
_ در پاسخ به سوال مردی که پرسید: آبا خداوند بندگان را به انجام 
صفاصی ناجار ساخته ات ؟ 
فرمود: خیر,پبرسید: پس , کار را بخ شد کاخ واگذاشته است ؟ 
فرمود: نه , پرسید: پس حقیقت چیست ؟ 
فرمود: لطفی است ازپروردگارت میان این دو امر. ِ 
اما خلت( اصر بات به‌سفال ار قدر خرمود آما آگر تذیرکتیشسن 
ان امری است میان دو امر, نه جبر است و نه تفویض . 
امام باقر و امام صادق (ع ) : خداوند با خلقش مهربانتر از آن است که 
نان را بف: دناد مجبور کند و سیسش. به" سیب آن عذابشان دهد و خداوند 
تواناتر از آن است که چیزی را بخواهد و نشود. 

میان جبر و قدر (اختیار و تفوبض ) مرتبه سومی وجود دارد؟ 
فرمود: آری , منزلتی که فراختر از فضای میان زمین و اشتمان انست:: 
- امام صادق (ع ) : خدای تبارک و تعالی بزرگوارتر از ۳1 ازتست که ند رورم 
بیش از توانشان تکلیف دهد و خداوندتواناتر از آن است که در حوزه 
قدرتش چیزی باشد که او نمی خواهد. 
- فضل بن سهل در حضور مامون از امام رضا (ع ) پرسید: ای ابالحسن ! 
آیا مردم مجبورند؟ _ ۱ , 
فرمود: خداوند دادگرتراز ان است که بندگانش را مجبور کند و سپس 
عذابشان دهد. 
آن است ده اش با زها کنو آصرامه کون وا کار 


_ امام رضا (ع ) : خدای تعالی فرمود: ای زاده آدم ! با خواست من است 
تو می خواهی و با نعمت من است که واجباتم را برای من انجام می 

دهی و با قدرت من است که بر تافرمانی و گناه من توانا گشتی . 

بدیهایت سزاوارتری تا من . 

- امام باقر (ع ) : در تورات این خطوط نوشته شده است : ای موسی ! 

من تو را آفریدم و برگزیدم و نیرویت بخشیدم وبه فرمانبری از خود 

فرمانت دادم و از نافرمانی خود بازت داشتم . 

خود یاری رسانم و اگر نافرمانیم کنی تو را یت ی کیک رام 


جبریه و قدریه . 


- امام صادق (ع ) : هر کس معتقد باشد که خداوند بندگان خود را بر 

انجام گناهان مجبور می کند یا ۱ 26 

از ذبحش نخورید,شهادتش را نپذیرید, پشت سرش نماز نخوانید و چیزی از 

زکات به او ندهید. 

ب یا هبز ۱35 رصن بل کستد که اتششان خاموشن نشود و بدتهایشان 
د‌ 

و مردی که گناه کند و آن را به خدای عزوجل نسبت دهد. 

در آخر الزمان هردهی. هی آیند که. گناه می, کنتد. و مف. کویند؛ خداوند 

زاو تور راجت : 

نخان آنان مبارزه. کند. هفجون. کسی. اسنت که در راخ خدا شعشیر کشنیده 

باشد. 

_ قدری مذهب و .. 

به بهشت نمی رود . 

گناهان به فرمان و خواست خدا نیست . 

قران . ۱ 

((چون کار زشتی کنند, گویند: پدران خود را نیز بر آن یافته ایم و خدا ما را 

بدان فرمان داده است . 

ی اه ۰ ها رت وم اس ات مان معا : 

علم و تقدیر اوست . 

فضایل به فرمان خدا نیستند اما خواسته و رضایت و علم و تقدیر او می 

باشتد, بندم‌آنها رابه کار می شدد و بدین فسيلة باداش می کیرد 

اعمال و فرایض و فضایل و معاصی . 

ای ی 

امه ای کاهان سره قرمان هو تست کید ضا و فیدر رونت 

- همانا خدای سبحان بندگان خود را فرمان داده است در حالی که مختارند 

فا ای کم ات او ها 

تراسا خو کی ات مات اسیسا اظا ع 

شود به اطاعت مجبور نکرده است و پیامبران را به بازیچه نفرستاده است 


توانمند و جبار. 


قران . 

((اوست خدایبی که هیني خدای دیگری جز او نیست ۱ 

فرمانرواست , پاک است , عاری از هر عیب است , ایمنی بخش است , 
تکمیان اشت: , بیزهزفند ات , با جبروت است و بزر گوار است . 

او شریک قرار می دهند منزه است )). 

- امام علی (ع ) -- در نامه آن حضرت به مالک اشتر -- : مبادا در 
کر 0 0 
وی همانندی جویی که خداوند هر جباری را خوار می سازد و هر خودبینی را 
بی مقدار. ۱ ۱ 

اف تفیل ۶ از ای که انشانی آن با به رکه سیگ کردم ات :من 
نالی و مرا به سوی اتشی که خدای جبار به خشم خود افروخته است می 
کشانی ؟ 

! تو از این رنج می نالی و من از عذاب ننالم ؟ 

۱ 


نکوهش جباری و صفت جباران . 


پیامپر خدا (ص ) : جبار حق ستیز هر آن کسی است که از گفتن : خد 
حو اه تفت ماد 

انسان با بردباری به مقام روزه دار شب زنده دار می رسد. 

- در رستاخیز جباران و گردنفرازان به شکل مورچه محشور می شوند 
و مردم آنها را لگدمال مي کنند ,.چون که نزدخداوند خوار و بی مقدارند. 
سرانجام جبار نمیرد. 

- امام صادق (ع ) : در روز رستاخیز جباران دورترین مردمانند از خدای 
عزوجل . 

_ امام علی (ع ) : عمل جبار منش پاکیزه و بالنده نیست . 

_ کجایند عمالقه ((4)) و فرزندان عمالقه ؟ 

! کجایند فرعونان و فرعون زادگان ؟ 

! کجایندمردمانی که در شهرهای رس ((5)) بودند, همانان که پیامبران را 
ی رام ار 
۳۹ 


ِِ با کونم کا کار آن سکن کفته من شو سفی ح اه موه خدان: 
که از حاکمان بد خشم پرهیز می شود از من نپرهیزید و با ظاهر سازی و 


بدفرجامی جباران . 


اما 
تا بو : هر که جباری کند درهم شکسته شود. 
و 
ن بر بندگان خدا بپرهیز زیرا خداوند هر جبار پيشه ای | د 
فس .لس 


نزدلی . 


حآمام علین (ع ) #مزدلبت عیب و کاشتی است.. 
فد له افت است و ناتوانی نابخردی . 

- بزدلی و آزمندی و بخل و هی کم ار فحانی ید دا 
سبحان مایه می گيرند. 

ب از بزدلی دهری کنید که آنننک:و کاشتی ات 

| 7 0 ۹ 

_ امام باقر (ع ) : موّمن نه ترسوست , نه آزمند و نه تنگ چشم . 
و 
ات سننت: می. کرداند و انخه. (به فافع ) بذرف نیسنت در تظر نو بر 
نشان می دهد. 


فرمود: 0 در برایر ‏ دوست 9۰« از ۳ دشمن . 


ادم ترسو و جنگ . 


پیامبر خدا (ص ) : هر کس در خود احساس ترس کند به جنگ نرود. 
افام. غلی:(ع ). :رها تست که ادم تر سو به. جتی, بر ود ,ر زیرا به سرعت 
فر از فی. کند. 


بجنگد, پس آن را در اختیار دیگری بگذارد. 
(جنگجو) نیز چیزی کم نمی شود. 
پیامبر خدا (ص ) : آدم ترسو دو اجر و پاداش دارد. 


مجادله نکوهیده ۰ 


قران . 

((بعضی از مردم بی هیچ دانشی درباره خدا مجادله می کنند و از هر 

((جز انها که کفر ورزیدند در ایات خدا جدال نمی کنند, پس , رفت و 

آمدشان در شهرها تو را نفریبد)). 

((پیش از ایشان قوم نوح و گروههایی که بعد از ایشان بودند پیامبرشان را 

تکذیب کردند. 

((کسانی که بی هیچ حجتی که برایشان آنده باشند در آیات خدا مجادله می 

کتنور کار انان نزد خدا و مومنان سخت ناپسند است )). 

((آنان که بی هیچ حجتی که از آسمان آمده باشد درباره آیات خدا مجادله 

می کنند, در دلهاشان جز بزرگ منشی که بدان نرسند نیست . 

ببر که او خود شنوا و بیناست )). ۱ 

((و کسانی که درباره خدا جدال می کنند, پس از ان که دعوتش را اجابت 

کرده اند, حجت آنها نزد پروردگارشان باطل است . 

آنهاست و عذابی سخت دارند)). 

امام علی (ع ) : از جدال کردن بپرهيزید که این کار شک و دو دلی به بار 

می آورد. 

0 : ای عبدالعظیم ! دوستان مرا سلام برسان و به آنان بگو 
که شیطان را بر خود مسلط نکنند و راستگو وامانت پرداز باشند و 

خاموشی گزینند و در اموری که به آنها مربوط نمی شود مجادله نکنند. 

- پیامبر خدا (ص ) : هیچ قومی گمراه نشد مگر آن که به بحث و جدال 

تکیه کرد. 

ال تم ی 


مجادله نیکو. 


قرآن . , ۱ 
(([ مردم را ] با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت بخوان و با انان به 
شیوه ای که نیکوترست مجادله کن . 


((با اهل کتاب جز به نیکوترین شیوه مجادله مکنید, مگر با آنان که ستم 
کرده اند. 


آوردیم و خدای ما و خدای شما یکی است وما در برابر او گردن نهاده ایم 


- امام عسکری (ع ) : در حضور امام صادق (ع ) درباره جدال کردن در 
دین و این که پیامبرٍ خدا (ص ) و امامان معصوم (ع )از اين کار نهی کرده 
اند, سخن به میان امد حضرت صادق (ع ) فرمود: از جدال کردن به طور 
مطلق نهی نشده بلکه از مجادله کردن با روشی جز روش پسندیده تر نهی 
شده است . 

پیامبر خدا (ص ) : ماییم مجادله گران در دین خدا. 

- امام باقر (ع ) : هر کس با زبان خود ما را در برابر دشمنمان یاری 
رساند , در آن روزی که (برای حسابرسی ) درپیشگاه حق بایستد , خداوند 
زبان او را به حجت خویش گویا سازد. 


ازمودن . 


_ امام علی (ع ) : کارها به آزمودن است و کردارها به شناخت . 
هر شجاعتی (و خطر کردنی ) نیازمند خرد است و هر کمکی محتاج تجربه 


- تجربه ها دانشی اکتسابی است . ۳ 

در سفارش به فرزند بزرگوارش --- : پیش از آن که دلت سخت و فکرت 

مشغول گردد به تربیت و تادیب تو مبادرت کردم تا با انديشه استوارت 
به اموری که خداوندان نجربه آنها زا بخسته آند و ازموده اند روی آوری 

وبدین سان رنج جستجو از تو برداشته شود و ازدست زدن به تجربه معاف 

گردیر. ۱ 

- روزگار تجربه می اموزد. _ 

_ تا کاری را نیا زموده ای به ان اقدام مکن . 


- امام علی (ع ) : ثمره آزمودن گزینش نیکوست . 

- ازمودن , عبرت اموزی به بار می اورد. 

- هر که تجربه اش اندک باشد فریب خورد و هر که پر تجربه باشد کمتر 
فریب خورد. 

- هر کس کارها را نیازماید فریب خورد. 

- هر کس بدرستی تجربه اموزد از هلاکتها جان سالم به در برد و هر کس 
از تجارب بی نیازی جوید عواقب امور رانبیند. 

دبهترین تخربه ات آن. است: که و را بند دهد 

_ در هر تجربه ای پند و اندرزی است . 

_ امام صادق (ع ) : .. . 

شخص کم تجربه خود رای , هرگز نباید به هیچ ریاستی طمع بندد . 

_ امام علی (ع ) : انديشه مرد به اندازه تجربه اوست . 

پیروزی با دوراندیشی به دست می اید, و دور اندیشی با تجربه . 

_ هر که تجربه اندوزد درست کار کند. 


تجربه و خرد. 


_ امام علی (ع ) : خرد قریحه ای است که با دانش و تجربه زیاد می شود. 
_ خرد, اندوختن تجربه هاست . 

- اندوختن تجارب اصل خرد است . 

- اگر تجربه نبود راهها پوشیده می ماند. 

اهام سین (ع) : دانی ر شتاعت را تاره حن کنخ مرت هاق باد سر 
خرد می افزاید. 

ای روصت نمی ات یه تعرس ها ام را مند دهد 

- تجربه ها را پایانی نیست و خردمند بر تجربه های خویش می افزاید. 


پرهیز از بیتابی کردن . 


قران . . ۳ 

((هر اینه ادمی سخت ناشیا افریده شده است . 

شری به او رسد بیتابی کند. 

_ امام علی (ع ) : ناشکیبایی و بیتابی کردن هلاکتبار است . 

- از بیتابی کردن بپرهیز که قطع امید می کند و کار را به ضعف می کشاند 
و اتذوه به باز فی آورد. 

نجات بیشتر نیست : يا مشکلی چاره دارد که باید چاره اندیشی کرد و 
نا چاره ندارد که در آن ضورت باید شکییایی ورژزید. 

- پیامبر خدا (ص ) : آن که بلا و گرفتاری زا ی اند در برایر ان 
شکیبایی می ورزد و آن که نمی شناسد آن راناخوش می دارد. 

- امام علی (ع ) در هنگام خاکسیاری پیامبر(ص ) فرمود: شکیبایی زیباست 
جز در برابر فقدان تو و بیتابی کردن زشت است مگر بر غم از دست 
دادن تو, مصیبت رحلت تو بس بزرگ است و هر مصیبت دیگری , پیش از 
تو و پس از تو,خرد و ناچیز باشد. 


هام غلی 2۱ )این رتع آموتر ازشکننای کردن ات 

- بیتابی کردن در گرفتاری سراسر رنج و محنت است . 7 

_ ناشکیبایی در مصیبت , مصیبت را زیاد می کند و شکیبایی کردن ان را از 
بین می برد. 

را و ی ار سا رام سای 
مصیبت یکی است و چون بیتابی کنی دو تا می شود. 

اقا کاتمع ‏ مسر ا تا ی استه را اشکضا زو ۲ 


امام علی (ع ) : بیتابی کردن تقدیر را دفع نمی کند بلکه اجر را ضایع می 
و 

- با شکیبایی کردن بر بیتابی چیره آیید, زیرا که بیتأبی اجر را از بین می 

برد و مصیبت را بزرگتر می کند. 

- هر که بیتابی کند خودش را عذاب داده , امر خدای پای را تباه کرده و 

ثوابش را فروخته است . 

که ار ود بان وت سای این از فضات شتا 

محروم شود. 


- امام باقر (ع ) : بدترین نوع بیتابی سر دادن فغان و شیون و زدن بر سر 
و سینه و کندن موهاست , کسی که نوحه گری به راه اندازد, شکیبایی را 
تری کرده است . 

۳ پیامبر خدا (ص ) : دو آواز است که خداوند دشمن دارد: شیون و فغان در 
ره ی شادی . 

_ از ما نیست کسی که سای ره ضو ری: ود زد و گرانتنذرند: 

- امام علی (ع ) : هر کس در هنگام مصیبت به زانوی خود بزند اجرش 
ضایع شود. ۱ 

- چون صدای شیون زنان بر کشتگان صفین را شنید فرمود: آيا زنان شما 
با اين فریاد گریه که می شنوم بر شما چیره شده اند؟ 

چرا انان. را از این تاله و قفان, باز تمی :داربد؟ 

۱ 


فایده بیتابی نکردن . 


باقام‌فلی (ع کر برای اسداد دشت رنه ان مق که شنن براع 


هر چیزی که به تو نرسیده نیز بیتابی کن و انچه را بوده است بر انچه نبوده 


سزا. 


قران . ۳ 

دارم تا هر کس در برابر کاری که کرده است سزا بیند)). 

((از آن خداست هر آنچه در آسمانها و هر چه در زمین است تا کسانی را 
که بد کرده اند در برابر اعمالشان کیفر دهد و آنان را که نیکی کرده اند به 
کردارنیکشان پاداش )). 

- امام علی (ع ) : هر انسانی کرده خود را می بیند و سزای کردارش را 
می گیرد. 

سزای بدی را جز بدکار نبیند و سزای نیکی جز به نیکوکار نرسد. 


سزای بدی و گناه ۰ 


قرآن . ۱ ۱ 

((و هر کس کار بدی انجام دهد تنها همانند ان سزا بیند وبه انان ستم 
نرود)). 

((هر کس بدی کند جز همانند آن کیفر نبیند و هر کس از مرد و زن که 
موفن باشد و عمل صالضی. به.جای ارد, آنها به بهشت داخل شوند و در آن 
جا بی حساب روزی داده شوند) | 

[(هر کس کار یکی به جای آرد بهتر از آن را پاداش یابد. 


سزای نیکوکاران در دنیا. 


قران . 

((و چون بالیدن یافت او را حکمت و دانش ارزانی داشتیم و ما بدین 
سان نیکوکاران را سزا می دهیم )). , 

((چون به حد بلوغ رسید و برومند شد او را فرزانگی و دانش دادیم و ما 
نیکوکاران را چنین پاداش می دهیم )). 

((سلام بر نوج در میان جهانیان ۰ 

((ما ندایش دادیم : ای ابراهیم ۲ خوابت را حفیقت بخشیدی و ما 
نیکوکاران را چنین پاداش می دهیم )). 

((سلام بر موسی و هارون . 

((سلام بر خاندان الیاس . 


قران . 

((و به پاداش صبری که کردند بهشت و پرنیان پاداششان داد)). 

((به پاداش آنچه می کردید بخورید و بياشامید, گوارایتان باد. 

((به بهشتهای عدن داخل می شوند. 

((هر چه بخواهند نزد پروردگارشان دارند. 

_ امام علی (ع ) : هر که به مکافات یقین داشته باشد جز کار خوب 
برنگزیند. ۳ 

هر کس به مکافات باور داشته باشد جز کار نیکو را برنگزیند. 

پاداش و سزا| به اندازه گرفتاری و بلاست . 


سزای گنهکاران در دنیا. 


قران . 

((روی گرداندند , پس ما نیز سیل عرم را بر آنهافرستاديم و دو 
بوستانشان را به دو بوستان بدل کردیم دارای میوه هایی تلخ و شوره گز و 
اندکی سدر. 

دادیم ۰ 

((و ما مردمی را که پیش از شما بودند, چون ستم کردند و اهل ایمان 
آوزدن به بیامبرانشان که دلایل بر ایشان آورده بودتد , تبودند هلای کردیم: 
تبهکار را اینچنین کیفر می دهیم )). 

((هر کس که از یاد من دل بگرداند زد دی تنحی خواهد داشت .. 

اینچنین هر که زیاده روی کرده و به آیات فزورد کار نز ایمان نمی اورد سزا| 
می ی 

((آنان که وال ۱ 9 بزودی به غعضب پروردگارشان گرفتار 
خواهند شد و در زندگانی اینجهانی به خواری خواهند افتاد. 

اینچنین کیفر می دهیم )). 

((برادر قوم عاد [ هود پیامبر ] را به یادآور که چون قوم خود را در 
احقاف بیم داد .. 

به فرمان پروردگارش همه چیز را ویران می کند . 

چنان شدند که جزخانه هایشان دیده نمی شد. 


قران . 

((بستری از اتش جهنم در زیر و پوششی از اتش جهنم بر روی دارند. 

می دهیم ). ٍ 

((و آنان را که کافر شدند آتش جهنم است . 

((هر آینه هر کس که گنهکار نزد پروردگارش بیاید جهنم برای اوست که در 
آن نه بمیرد و نه [ به خوشی ] زندگی کند)). 

((به یقین مجرمان در گمراهی و جنونند. 


جر یف .: 


قران . 

((با کت ات : از اهل کتاب که به خدا و روز بازیسین ایمان تفی ایند و 
آنچه را که خدا و پیامبرش حرام کرده اند حرام نمی دارند و دین حق را 
نمی پذیرند, جنگ کنید تا آن که با دست خود, ذلیلانه , جزیه دهند)). 

- امام صادق (ع ) : پیامبر خدا از ذمیان جزیه پذیرفت بدین شرط که ربا 
نخورند, گوشت خوک مصرف نکنند ۰ خود و دختران ِِ و و 
دختران خواهر خود ازدواج نکنند آنهایی که به این شرایط عمل نکردند 
زار خها و باعبرش از آنها بز دالحه رد 

در پاسخ به این سوال که : اگر ذمیان خراج و سربهای خود را از بهای 
اه رواست که امام آن را 


و1 ۳ مسلمانان پاک و حلال است ؟ 
فرمود: برای ان او ما راما 
کاهتنی نه برد آنآن مهف باشد. 





نهی از عیبجویی مردم . 


قران . 

((ای کسانی که ایمان آورده اید! از بسیاری از گمانهابپرهيزيد, زیرا پاره 
ای از گمانها گناه است . 

بخورد؟ 

پس آن را ناخوش می دارید. ۳ 

پیامبر خدا (ص ) : از گمان دوری کنید, زیرا کگمان دروغترین سخن است . 
- من مامور نیستم که دلهای مردم را بکاوم و درونشان را بشکافم . 

ِ ای خصاع تین که به زبان اسلام اورده و به دل اسلام نیاورده اید به 
دنبال لغزشهای مسلمانان نباشید که هر کس لغزشهای مسلمانان را پی 
جویی کند خداوند لغزش او را پی گیرد و هر کس را که خداوند عیبجویی 
کند رسوایش سازد. 

- لغزشهای مسلمانان را نجویید که هر کس لغزشهای برادرش را پی جوید 
خداوند لغزشهای او را پیگیری کند وهر که را که خداوند عیبجویی کند 
رسوایش سازد هر چند در اندرون خانه خود باشد ۰ 

- از زن بد کاره نپرسید چه کسی با تو فسق کرد, زیرا همان گونه که 


کند. 

- امام علی (ع ) : اگر از زن آلوده دامن بپرسی که چه کسی با تو فسق 
کرد و او بگوید: فلانی . , 

شود: یک حد برای ارتکاب فحشا و دیگری برای دروغ بستن به مرد 
مسلمان . 


به نقل از ثور کندی : عمر بن خطاب در مدینه شبگردی می کرد. 

از دیوار خانه بالا رفت و گفت : ای دشمن خدا, خیال کرده ای که خداوند 
برای تو گنهکار پرده پوشی می کند؟ 

! آن مرد گفت : ای امیر مقمنان ! تو هم درباره من تند نرو. 

خداوند فرموده است : ((تجسس نکنید)) و تو تجسس کردی . 

دیوار بالا امدی . 

در حالی که خدای تعالی فرموده است : ((وارد خانه های جز خودنشوید 
مگر آن که اجازه بگیرید و بر اهل آنهاسلام کنید)). 


بیرون رفت . 


نهی از تفتیش ادیان و عقاید. 


امام صادق (ع ) : از دین و آیین مردم پرس و جو مکن که بی دوست می 
۳ 


روابودن تجسس برای کشف توطئه ها. 


۳ امام کلی (ع ( : پیامبر خدا من و زبیر ومقداد را مامور کرد و فرمود: 
بروید تا به یک باغ هلو برسید. 

دارد. 

کجاوه نشین رو به رو شدیم . 

نفتیش می 

ابی بلتعه ی از فشتر کان که. در ان اطلاعاتی درباره پیامبر خدا (ص 
) به آنها داده بود. 

این چیست , حاطب ؟ 

! عرض کرد: ای پیامبر خدا! درباره من عجله مفرما, زیرا من از قریش 
نبودم بلکه خود راهمییمان و وابسته انها کرده بودم , (مهاجران از) فریش 
در مکه خویشاوندانی دارند که از خانواده های آنان دفاع وحمایت می کنند 
و من چون چنین خویشانی را نداشتم تصمیم گرفتم به آنها خدمتی کنم و با 
این کا ر از خویشان من درمکه دفاع و حمایت کنند. 
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روا بودن جاسوسی در جنگها (1). 


- امام رضا (ع ) : پیامبر خدا (ص ) هرگاه سیاهی را گسیل می داشت و به 
فرماندهی بدگمان بود یکی از افراد مورد اعتماد خود را به عنوان جاسوس 
همراه اومی فرستاد. 

- انس : پیامبر (ص ) بسبسه را به عنوان جاسوس فرستاد تا ببیند کاروان 
بیاهیبر خدا (ض ) در جنگ اجزاب: فرمود؛ چه کسی. حاضر است از آنان 
(دشمن ) برای ما خبر بیاورد ؟ 

زبیر عرض کرد: من 

پیامبری حواری دارد و حواری من زبیر است . ِ 
حذيفة بن یمان : به خدا سوکند ما با پیامبر خدا (ص ) در (جنگ ) خندق 
بودیم و پیامبر خدا (ص ) پاسی از شب رانماز گزارد و آن گاه رو به ما 
کرده فرمود: چه کسی حاضر است برود و ببیند این قوم (دشمنان ) چه 
می کنند و خبرش را برای ما بیاورد --- پیامبر خدا (ص ) به او قول 
برگشتن می دهد --- از خداوند مسالت می کنم که دربهشت پار و همراه 
من باشد؟ 

از شدت ترس و گرسنگی و سرما هیچ کس از جای خود بلند نشد و چون 
کسی برنخاست پیامبر خدا (ص ) مرا صدا زد و من در اين هنگام چاره ای 
ندیدم جز این که از جای خود برخیزم . 

حضرت فرمود: اه سا سا ردو سس کی 
حذیفه می گوید: من راه افتادم و به میان آنان رفتم , دیدم باد و لشکر خدا 
با آنها کارها می کند. 

ای ی رس سین 

کیستی ؟ 

گفت را 

نیامده اید , اسبان و شدند. 


روا بودن جاسوسی در جنگها (2 


_ ابن اسحاق : نعیم بن مسعود .. . 

به حضورپیامبرخدا(ص ) رسید و عرض کرد: ای رسول خدا! من مسلمان 
شده ام و قوم من از اسلام اوردنم خبر ندارند. 

مرا به هر چه می خواهی فرمان بده . 

میان دشمن اختلاف و تفرقه بیانداز و او را از ما بترسان , زیرا جنگ همراه 
با خدعه و نیرنگ است . 

نعیم بن مسعود پیامبر را ترک گفت و نزد بنی قریظه رفت . 

داشت . 

خودتان و صمیمیتی که با هم داریم , آگاهید. 

و غطفان وضعیت شما را ندارند. 

دراء ین جاست و شما نمی توانید از اين شهر به جای دیگر بروید. 

ا ص را راو ای ور وی کنو 
و اموال و زن و فرزند آنها در جایی دیگراست . 

گرنه به شهر خود می روند و شما را با مردی که در شهر شماست تنها می 
گذارند و اگر با او تنها بمانید توان مقابله باوی را نخواهید داشت . 
بزرگان و سران آنها را به عنوان گروگان از آنها بگیرید که به عنوان 
وثیقه اي در دسنت شما باشتد تا به. اعکای آن. درکنار قزیتشن, با محهد 
بچنگید. 


نعیم سپس از نزد بنی قریظه به میان قریش آمد و به ابو سفیان بن حرب 
کر هران قرف که با اه وید کف شما می دانید که من با شما 
دوست هستم و مرا با محمد کاری نیست . 

خیرخواهی وان 12 به شما برسانم , اما از من نشنیده بگیرید. 

محمد پشیمان شده اند و به او پیغام داده اند که : ما از کرده خود پشیمان 
شده یم . 

قبیله قریش و غطفان را بستانیم و به شما بدهیم تا گردنشان را بزنید و 
شین در کنار شما با باقیمانده آنها بجنگیم تا آن: که ريشه کن.شوند, 
از ما خشنود می شوی ؟ ۱ 

و محمد به نها پیغام فرستاده که : اری . 

تعدادی از رجال خود را به عنوان گروگان در اختیارشان گذارید حتی یک 
نفر نفرستید. ۲ ِ 

نعیم سپس نزد غطفان امد و گفت : ای جماعت غطفان ! شما ایل و 
من هستید و بیشتر از همه مردم دوستتان دارم و فکر نمی کنم به من 
بدگمان باشید. 


نعیم همان سخنانی را که به قریش گفته بود به غطفان نیز گفت و از همان 
چیزی که قریش را بر حذر داشته بود انان را نیز برحذر داشت . 

چون شب شنبه از ماه شوال سال ینجم شد, از لطف خدا به پیامبرش , 
ابوسفیان بن حرب و سران غطفان , عکرمة بن ابی جهل را با تعدادی از 
قریش و غطفان نزد بنی قریظه فرستادند. 

استراحت کردن اين جا نیامده ایم . 

کنیم .. .. 2 

بنی قریظه گفتند: فردا شنبه است و ما در این روز دست به هیچ کاری 
نمی زنیم ... ۲ 

وانگهی ما زمانی در کنار شما بامحمد می جنگیم که تعدادی از رجال 
خود را به ما گروگان دهید که به عنوان وثیقه ای در دست ما باشند, 
در این صورت با محمد می جنگیم ‏ 


دقن فرستادگان , پیغام بنی قریظه را برای فریش و غطفان آوزذنذ آنها 
ند به خدا قسم حرفهایی که نعیم بن مسعود به شما گفت راست است 


ار شما نمی گذاریم 


وقتی فرستادگان قریش و غطفان این پیام را به بنی قریظه رساندند, آنها 
گفتند: حرفهایی که نعیم بن مسعود به شما گفت درست است .. . 

پس به فریش و غطفان پیغفام دادند: به خدا| سوگند ۳ گروگان در 
اختانشا تحار هه ام ها با شکید زین خن که 


حکم جاسوس . 


- امام صادق (ع ) : در صورت دست یافتن به جاسوس و خبر چین باید آنها 
حارثه بن مضرب از قول فرات بن حیان : پیامبر خدا (ص ) دستور قتل او 
را صادر کرد. 

هم پیمان مردی از انصار بود. 

خدا (ص ) ! او می گوید: من مسلمانم . 

یکی از آنها فرات بن حیان است . ۱ 
- سلمة بن اکوع : در یکی از سفرهای پیامبر , جاسوسی از قریش نزد ان 
حضرت امد و کنار اصحاب حضرت نشست و سپس ناپدید شد. 

و او را کشتم و لباسها و وسایلش را برداشتم و پیامبر انها را به من 


مواردی که حکم به ظاهر می شود. 


_ امام صادق (ع ) : پنج مورد است که مردم باید در آنها به ظاهر 
حکم عمل کنند: ولایت و سرپرستی , زناشویی , ارث و میراث , ذبایج و 
شهادت دادن . 
فرد درست و در خور اطمینان بود شهادنش جایز است و نباید از باطن او 
پرس و جو کرد. 





آداب مجلد 


پیامبر خدا (ص ) : هر چیزی شرافت وحرمتی دارد و شریفترین مجالس 
ان است که رو به قبله باشد. 


نکاتی که باید در مجالس رعایت شود. 


قران . 

((ای کسانی که ایمان آورده اید! چون شما را گویند که درمجالس جای باز 
کنید, جای باز کنید تا خدا در کا ر شما گشایش دهد. 

- پیامبر خدا (ص ) : هز کاه یکی از شما به مجلسی راید درکنار همان 
آخرین نفری که نشسته است بنشیند. 

- امام صادق (ع ) : پیامبر خدا هرگاه وارد منزلی می شد در پایین ترین 
جای مجلس می نشست . 

- پیامبر خدا (ص . : هر گاه در مجلسی جمعیتی نشسته باشند و کسی وارد 
شود, اگراز میان انها فردی برادر وارد شده خود را به کنارش دعوت کند 
و برای او جا باز نماید باید دعوتش را بپذیرد وپهلوی او برود, زیرا وی با 
این دعوت به او احترام گذاشته است . 

بیشتر جا بود همانجا بنشیند. 

- امام باقر (ع ) : هرگاه یکی از شما به منزل برادر خود وارد شود باید هر 
ما 
آشناتر از میهمان: اشت:. 

امام عسکری (ع ) : هر کس به جایی کمتر از صدر مجلس رضایت 
دهد و بنشیند تا زمانی که نشسته است خداوند وفرشتگانش بر او درود 
فرستند. 

ای رسول خدا ! جا زیاد است . 

را برای او جابجا کند. 

- امام علی (ع ) در میان اوصاف پیامبر (ص ) فرمود: هرگز دیده نشد 
که ان حضرت در حضور همنشین خود پایش رادراز کند. 

- پیامبر خدا (ص ) : در جایی که نشسته ای وقاحت به خرج نده تا مردم از 
اخلاق زشت تو حذر کنند و وقتی کسی کنارتو نشسته است با دیگری نجوا 


صدر مجلس . 


- امام علی (ع ) : تنها کسی باید در صدرمجلس بنشیند که سه ویژگی 
داشته باشد: هرگاه از او پرسشی کنند پاسخ دهد ,ر هرگاه دیگران از سخن 
گفتن درماندنداو سخن بگوید و نظری بدهد که خیر و صلاح مجلسیان در آن 


به سوی بالاترین جای مجلس مشتاب , زیرا جایی که بالا برده شوی بهتر 
است از جاپی که پایین اورده شوی . 


فجالستی که از آنها تفن شده است . 


قران . 

((ایا با مردان در می امیزید و راه [ نسل ] را می برید و درمحفل خود 
مرتکب کارهای نایسند می شوید؟ 

.) 

((و در کتاب بر شماز نازل کرده که چون شنیدید که آیات خدا مورد انکار و 
ریشخند قرار می گیرد با آنان عتشتنند خا آن. کاه که. به: نبختی. ذیگر 
پردازند)). ۱ ۱ 
((و چون بینی که در ایات ما از [ روی عناد ] فرو می روند از آنها 
رویگردان شو تا به سخنی جز ان پردازند. 

به یادت امد با ان مردم ستمکاره منشین )). 

_ امام صادق (ع ) در باره ایه ((و در این کتاب بر شما نازل کرد ..)) 
فرمود: مقصوداین است که [ هرگاه شنیدید کسی ] حق را انکار و تکذیب 
- امام رضا (ع ) نیز در ذیل همین آیه فرمود: هرگاه شنیدی کسی حق را 
انکار و تکذیب می کند و زبان به بدگویی ازاهل حق گشوده است از پیش 
او بر خیز و با وی همنشینی مکن . 

- پیامبر خدا (ص [ : هر که به خدا| و روز وایسین ایمان دارد نباید در 
مجلسی که در آن از امامی بدگویی يا از مسلمانی غیبت می شود, بنشیند. 
چون به یادت امد با ان مردم ستمکاره منشین )). 

- هشت نفرند که اگر مورد اهانت و تحقیر قرار گرفتند نباید کسی جز خود 
را سرزنش کنند .. . 

و کسی که در جایی که شایسته اش نیست بنشیند. 

_ امام علی (ع ) : بر سفره ای که در آن شراب نوشیده می شود منشینید, 
زیرا بنده نمی داند که چه هنگام مرگش در می رسد. 

از نشستن در گذرگاهها بپرهیز. ۳ 
_ امام صادق (ع ) : سزوار نیست مومن در مجلسی بنشیند که در آن 
معصیت خداوندمی شود و او نمی تواند ان وضع را تغییر دهد. 

- هر که به خدا و روز واپسین ایمان دارد نباید در جای شبهه انگیز بایستد. 


فالتا آماقه انیت 


آن خونی به ناروا ريخته شود, مجلسی که در آن زنا شود و مجلسی که در 
آن مال حرام به ناروا حلال گردد. 

- مجلسها امانتند وفاش کردن راز برادرت خیانت است . 

- مچلسها امانت است و روا نیست که مومنی از مومن دیگر, یا فرمود: 
از برادر موّمن خود, کار ناپسندی را بازگوکند. 

خداست . 


آن محفل گذشته است فاش سازد. 


_ امام علی (ع ) : بر تو باد به شرکت درمجالس ذکر. 

- پیامبر خدا (ص ) : در باغهای بهشت گردش کنید. 

ِِ هرگاه تعدادی از زمینیان انجمن ذکر خدا| بر پا کنند تعدادی از 
فرشتگان در آن انجمن بنشینند. 

- مجلسها سه گونه است : پر سود و غنیمت ر سالم و پژمرده . 

یاد خدا شود, محفل سالم محفل خاموش و ساکت است و محفل 
پژمرده آن است که به باطل پرداخته شود. 

امام باقر (ع ) : مردم سه گونه اند: سالم و غنیمت برده و بر باد رفته . 
برده آن است که دکر و باد:خدا گفید و بورباد رفته کسی است که 
زبان 9 بدگویی از مردم گشاید. 

- لقمان (ع ) : مجلسها را زیر نظر بگیر, اگر مردمانی را دیدی که ذکر 
خدای عزوجل می گویند با آنان بنشین ,ر چه , اگر تو دانشمند باشی دانشت 
تو زا شنودمی بخه و آنان داش تمی افزاند و اکر از عم تین مره 
باشی آنان به تو دانش آموزند, شاید که خدا بر آنان رحمت آورد و رحمت 
او شامل تو نیز بشود. ۱ 

_ امام سجاد (ع ) در دعا عرض می کند: ما را از انان قرار ده که به سبب 
یادتو از خواهشهای نفسانی باز می مانند ِ- 

چندان که رطوبت زبان خدا گویان در مجالس پراکنده می شود . 

امام صادق (ع ) : هرگاه عده ای در محفلی گرد آیند و در آن ذکر خدا و 
ما نکنند آن محفل در روز قیامت برای آنان مایه دربغ خواهد بود. 

- پیامبر خدا (ص ) : هرگاه باغی از باغهای بهشت دیدید در آن به گردش 
درآیید. 

فرمود: محفل موّمنان . ۲ 
امام رضا (ع ) ی ره ی کم و 
داشته می شود بنشیند ,در آن روزی که دلهامی میرند دل او نمیرد. , 
امام صادق (ع ) به فضیل فرمود : ایا با هم می نشینید و گفتگو می 
کنید؟ 


عرض کرد : آری , فدایت شوم . 

این مجالس را دوست دارم . 

هر کنتی. از ها باه کنند با درحضور آو ازع باه شوه و از چشمش به 
اندازه پر مگسی اشک وراد خداوند گناهان او راببخشد ار چه از کفهای 
دریا فزونتر باشد. 


تشویق به یادکردن خدا درهنگام برخاستن . 


- پیامبر خدا (ص ) : کفاره نشستن این است که بگویی : خدایا ! پاک و 
منزهی تو و ستایش از آن توست . 

بیامرز. 

- امام باقر (ع ) : هر که خواهد با پیمانه پر مزد گیرد, باید هنگامی که 
می خواهد از جای خود برخیزد بگوید: ای پروردگار عزت و شکوه ! پاک و 
منزهی تو از هر توصیفی , درورد بر فرستادگان خدا و ستایش از آن خدایی 
ات ری راهان اس 

_ امام علی ( ) : هر کس که خواهد با پیمانه پر مزد گیرد بایذ آخرین 
سخنش این باشد: ای پروردگار شکوه ! توپای و منزهی . 

برای جسن کسی به ارای هر مسلمان یک تواب و عسته سنظوو ی مقزوو: 
- پیامبر خدا (ص ) : هرگاه بهم رسیدید سلام گویید و دست دهید و چون از 
هم جدا شدید با آمرزش خواهی یکدیگر را ترک کنید. 
ای ی و 





- همنشینی با همنشین بد مجمع همه بدیهاست . 


با که همنشینی کنیم ؟. 


- پیامبر خدا (ص ) ۰ عیسی (ع ) عرض کردند: یا روح اللّه ! پس با 
فرمود: رای کاس انس 
بیفزاید و کردارش شما را بف. آخرنت تتتویق. کید 

_ امام سجاد (ع ) فا لت باکان فراخوان به سوی صلاح و پاکی است . 
_ در دعا عرض می کند: يا شاید در محفل دانشمندانم ندیدی که مرا فرو 
گذاشتی يا شاید مرا در میان بی خبران دیدی که از رحمتت نومیدم 
گردانیدی , يا شاید مرا دمخور محافل هرزگان یافتی که با آنان تنهایم 
گذاشتی. 

لقمان (ع ) : فرزندم ! با دانشمندان نشست و برخاست کن و زانو 
به زانوی آنها بنشین ر چه , خداوند عزوجل دلها را با نور حکمت زنده 
ی ی و ی ی 

_ امام علی (ع ) : با بردباران بنشین که بردباریت افزون می شود. 
و 

_ با دانشمندان بنشین تا بردانشت اد گردد, تربیت و ادبت نیکو 
شود و روانت پاکیزگی گیرد. 


نادانی از تو رخت بربندد. 

- پیامبر خدا (ص ) : با نیکوکاران بنشین , زیرا اگر کار خوبی انجام دهی 

تو را می ستایند و اگر خطایی کنی سرزنشت نمی کنند. 

آمام علی (ع ) همشتیتی,با فروانگان خردها را زنده.حی کند ب جانها را 

- با نهیدستان بنشین تا شکر گزاریت (از خدا) زیاد شود. 

ها ها و او رصن اوه کی 

تهیدستان بنشینید. 

_ تنها در محضر دانشمندانی نشینید که شما را از پنج چیز به پنج چیز فرا 

می خوانند: از دودلی به یقین ,از ریا به اخلاص , از دنیا خواهی به دنیا 

گریزی , از تکبر به فروتنی و از فریبکاری به خیر خواهی . 

ای پسر مسعود! باید که همنشینان تو نیکان باه و برادرانت 

برهیزگاران و پارسایان , چه آن که خدای تعالی درکتاب خود فرموده 
ست : ((در آن روز, دوستان با یکدیگر دشمن باشند مگر پرهی زگاران ). 


وتا رت ای هنن ب مومی ای عیشت با نان کم کزه کنله نمی 
گردند تیکو و پاکیزه سخن بگوی و همنشین آنان باش و ایشان را همراز 
خود بگیر و با آنان بخوش ۲ با نو بجوبفند: 

لقمان عِ) : فرزندم ! هرگاه به انجمنی درآمدی بر آنان درود گوی و آن 
گاه کنارشان بنشین و سخنی مگوی تا آنهازبان به سخن گشایند 

دیگر برو. 

- پیامبر خدا (ص ) : مسکین منش باشید و مسکینان را دوست دارید و با 
آنان بنشینید و کمکشان کنید. 


ِ دوری ورزند فنیی آنان رحم و دلسوزی کنید و از اموالشان چشم 


۲ [۱ 8 

با مردمان دانا و مهربان بنشیند و با فرو دستان مستمند امیزد!. 

با پاکدامنان و فرزانگان بنشین و با آنان زیاد بحث و گفتگو کن بزا اک 
نادان-ناشتن تراد انش آموزند و اکز دابا باس ند دانشت افرودم‌ شوه 


امام سجاد (ع ) : حق همنشین تو آن است که : با او نرم و مهربان 
ها را 
خود بلند نشوی راگر در کنار تو نشست بتواند بدون اجازه تو برخیزد و 
برود, لغزشهايش را فراموش کنی , خوبيهایش را به یاد داشته باشی و جز 
خیر و خوبی به او نگویی . 


نییان ما نات یه 


- پیامبر خدا (ص ) : همنشینی با سه کس دل را می میراند: همنشینی با 
فرومایگان ,ر گفتگو با زنان و نشستن با توانگران . 

امام علی (ع ) ات را اسان تسار 
شدن شیطان است . 

_ کسی که با نادان بنشیند خردمند نیست . 

آنان که با بدان همنشینی می کنند از گزندهای بلا و گرفتاری در امان 
۳ ۱ ۱ 
ماه ای اس ابا که ار کی میا 
عزوجل فرا می خواند نهی فرمود. 

امام صادق (ع ) : با بدعتگزاران دوستی و همنشینی نکنید که در نظر 
مردم شما هم مانند یکی از آنها خواهید بود. 

- پیامبر خدا (ص ) : از همنشینی با مردگان بيرهيزید. 

توانگری که توانگریش او را سرمست کرده باشد. 

امام صادق (ع ) : از همنشینی با شهریاران و دنیا پرستان بپرهيزید که 
اين کار دین شما را می برد و نفاق و دورویی می آورد و این دردی 
کت ی ما ن. اتب سل به با مق افرتده فر‌وشتنی را فی 
زداید, با مردمان همتای خود ۱ 306۳0 ۳۳ ۳ 
کانهای جواهر را در میان انها می یابید. 

امام علی (ع ) : از بدان دوری کنید و با نیکان بنشینید. 

ها رصن تس مین وه را تست 


دست خدا با جماعت است . 


کمی کم نا جعاعت: (حامعه مسلمان ) اسارکاری کند فی رود 

- ای مردم ! به جماعت و یکپارچگی روی آرید و از پراکندگی بپرهيزید. 

_ دست خدا بر سر جماعت است , هرگاه فردی از جماعت جدا شود 
شیطان او را می رباید ,ر همچنان که گرگ گوسفند جدا مانده از رمه را. 

- هر کس یک وجب از جماعت جدا شود حلقه اسلام را از گردن خود 
_ دست خدا با جماعت است . 

_ جماعت و یکیارچگی رحمت ست و پراکندگی عذاب . 


امام علی (ع ) --- در پاسخ به پرسش ازمعنای سنت ر بدعت , جماعت و 
تفرقه فرمود: به خدا سوگند سنت همان سنت محمد (ص ) است و بدعت 
آنچه خلاف آن باشد و به خدا قسم جماعت همدست شدن با اهل حق 
است هر چند اندی باشند و تفرقه همدستی با اهل باطل است هر چند 
اسام ای( اراد کار رای جماغت شش تال ند 
فرمود: جماعت امت من همان اهل حقند هرچند شمارشان اندک باشد. 

- پیامبر خدا (ص ) --- در پاسخ به این سوال که جماعت امت تو چیست ؟ 


: آنان که بر حق باشند هر چند ده نفر باشند!. 


و 2 
طردتصی ورد , , , ۱ 

_ خدای عزوجل هرگز امت مرا بر گمراهی گرد نمی اورد. 
ست . 

ی ِ ۳ ۳ تا داي ات 
خدای تفالی افت هرا بر کمراهی. کرد نمی آورد: 
سنوی آتنشن بر دم قنواد. 


روز جمعه . 


قران . , , 

((و قسم به گواه و گواهی شده ۹ ۲ 

_ در مجمع البیان , ذیل این ایه می گوید:در این زمینه چند قول است : 
یکی آن که از ابن عباس و قتاده و نیز از امام باقر و امام صادق و پیامبر 
از 
- امام صادق (ع ) در تفسیر همین آیه می فرماید: شاهد (گواه ) روز جمعه 
است و مشهود (گواهی شده ) روز عرفه . 

- پیامبر خدا (ص ) : روز جمعه مهتر وزارت و نزد خداوند عزوجل از 
روز قربان و روز فطر نیز ارجمندتر است . 

امام باقر (ع ) : خیر و شر در روز جمعه دو چندان می شود. 


- در روز جمعه (ثواب ) صدقه دو چندان می شود, زیرا روز جمعه بر دیگر 
روزها فضیلت دارد. 


تشویق به شاد کردن خانواده در روز جمعه . 


_ امام علی (ع ) : هر روز جمعه مقداری میوه به خانواده خود نوبر دهید تا 
از امدن جمعه خوشحال شوند. 


- پیامبر خدا (ص ) : ای علی ! مردم باید هر هفت روز یک بار غسل کنند 
(حمام روند). ۱ 

خوراک روزانه ات را بفروشی و گرسنه بمانی , زیرا هیچ امر مستحبی 
بالاتر از غسل جمعه نیست . 

اصبغ بن نباته : علی (ع ) هرگاه می خواست کسی را سرزنش کند می 
فرمود: تو حتی از کسی که غسل روز جمعه راترک می کند ناتوانتری . 
احادیئی که در فضیلت غسل جمعه وارد شده بسیار زیاد است . 


فرمود: پرده شرمی کناز مب رود و و به هم مي آميزند. 

زیاده روی در آن پیری می آورد , چون از آن حالت به. درآید پشیمان شود, 
میوه حلالش فرزند است که اگر زنده ماند مایه فتنه باشد و اگر بمیرد مایه 
غم و اندوه شود. 

_ هر که خواهد جاویدان ماند --- که البته جاودانگی در کار نیست --- باید 
بدهکاری کم داشته باشد , سحر خیز باشد و بازنان کمتر نزدیکی کند. 

- هر کس زیاد زن گیرد رسواییها او را ۵ میان گيرند. 

- تک از شیعیان : امام صادق (ع ) از ما پرسید: : چه چیز از همه لذتبخش 
تر است ؟ 

عرض کردیم : هیچ چیز. 

اما مصادی (ع ) بر وخ اور ور ۸ 


بهشتیان در بهشت از چیزی به اندازه نکاح لذت نمی برند, نه از خوراکیها و 
نه از نوشیدنهای ان . 


خدا زیباست , زیبایی را دوست دارد. 


قران . 
((ای فرزندان آدم ! برای شما جامه ای فرستاديم که شرمگاهتان را می 
((بگو: جه نی زیوری را که خدا برای بندگانش پدید اورده و روزیهای 
پاکیزه را حرام کرده است ؟ 

: این چیزها در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده اند و در 
ا ‏ سا متنا ات ۱ 
- امام علی (ع ) : همچنان که دوست داریدافراد غریبه شما را در بهترین 
هیات ببینند و خود را برای انها می ارایید وقتی نزد برادر مسلمان خود می 
روید نیزخویشتن را بیارایید. 
- امام صادق (ع ) : لباس زیبا بپوش , زیرا خداوند زیباست و زیبایی را 
دوست دارد, اما باید از حلال باشد. 
- پیامبر خدا (ص ) : خداوند متعال زیباست , زیبایی را دوست دارد و 
دوست دارد اثر نعمت خود را در بنده اش ببیند. 
او فقر و فقرنمایی را دشمن دارد. 
_ خداوند متعال زیباست و زیبایی را دوست می دارد. 
می دارد. ٍ 
- امام صادق (ع ) : خداوند زیبایی و خودارایی را دوست دارد و بینوایی و 
قيافه فقرآلود را ناخوش می دارد. 
خداوند به بنده ای نعمتی دهد دوست دارد اثر آن را در او ببیند. 
را خوشبو کند, خانه اش را گچکاری کند, جلو در حیاط خود را بروبد حتی 
روشن کردن چراغ پیش از غروب خورشید فقر را می برد و روزی را زیاد 
می کند. 
- امام رضا (ع ) : روایت می کنم که خدای تبارک و تعالی زیبایی و 
۱ ی تا 5 
_ امام صادق (ع ) : پیامبر خدا (ص ) مردی را دید که موهای سرش 
ژولیده , لباسش کثیف و چرکین و سر و وضعش پریشان و به هم 
ريخته است , فرمود: بهره بردن (از نعمتهای الهی ) و نمایاندن نعمت جز 
دین است . 
_ پیامبر خدا (ص ) : خدای تعالی دوست دارد وقتی بنده اش نزد 
برادران خود می رودبا هیاتی پرداخته و اراسته برود. 
_ لباس خوب بپوشید و خانه هایتان را آباد کنید تا در میان مردم مانند خال 
رخساره باشید. 


۳ مقداری از سبیل و موهای بینی خود را بگیرید و به خودتان بر سید , زیرا 


چهره زیبا. 


_ امام علی (ع ) : رخسار زیبا نخستین خوشبختی از دو خوشبختی است . 

_ نکو رویی اغاز خوشبختی است . 

- زیبایی رخسار موّمن از حسن عنایت خداست به او. 

- پیامبر خدا (ص ) : آفت زیبایی غرور است . 

- در زبور آمده است : هر کس مرتکب گناهان شود و از زیبایی خود دچار 
غرور گردد, به خاک بنگرد که چگونه در گورها با چهره ها بازی می کند و 
آنها را پوسیده و متلاشی می سازد. 

- پیامبر خدا (ص ) بهترین چیزی که به مرد مومن داده شده خوی 
نیکوست و بدترین چیزی که به انسان داده شده دل بد در چهره زیباست . 
- امام باقر (ع ) : هر بنده ای که زیباروی و بی عیب باشد و سپس در 
با افو ند ار ایکا تا تست 


خوبی را در خوشرویان بجویید. 


پیامبر خدا (ص ) : خیر و خوبی را 99 بجویید. 

خوبی را در میان خوبرویان طلب 

خوبی را در خوشرویان بجویید. 

نیازهای خود را از خوشرویان بخواهید, زیرا اگر نیاز تو را برآورده کند با 
چهره ای گشاده چنان کند و اگر دست رد به سینه ات زند باز با چهره ای 
گشاده چنین کند. 

زشترویی که در هنگام نیاز خواهی از او خوشرو می شود. ‏ 

_ خیر و خوبی را نزد خوشرویان بجویید , زیرا کرده های انان به زیبایی 
زیبنده تر است . 


ارج نهادن به مو. 


با خد ضص‌ پبا سسی حجد ست ‌ رح 9 
پا مبر اِ() ) : مو پو ن 1 
- هر کس مو بگذارد باید خوب به برسد و گرنه کوتاهش کند. 5 


زیبایی درون . 
تب اقا علی(ع )2 ره تا نکر تسانی انمانت وه بای مردان کر غروشان 


- امام عسکری (ع ) : نکویی صورت زیبایی ظاهر است و نکویی خرد 
زیبایی درون . 

امام علی (ع ) : خداوند عزوجل چهره (و زیبایی ) زن را در رخسار او و 
چهره (و زیبایی ) مرد را در گفتارش قرارداده است . 

- پیامبر خدا (ص ) : زیبایی در زبان است . 

زیبایی مرد زبان (او) است . 

_ در پاسخ به این که : زیبایی مرد به چیست ؟ 

فرمود: به درست گفتن سخن حق . 

- امام علی (ع ) : نیکو خردی , زیبایی بیرونی و درونی است . 

- پیامبر خدا (ص ) : زیبایی هرکس ر شیوایی زبان اوست . 

- زیبایی , گفتن سخن درست و حق است ,و کمال کردار نیکو و صادقانه . 
امام علی (ع ) : زیبایی پیدا رخسار نیکوست و زیبایی نهان , منش نیکو. 
- زیبایی مرد بردباری اوست . 

- زیبایی مرد وقار و سنگینی است . 

- زیبایی موّمن پارسایی اوست . 

- زیبایی بنده فرمانبرداری است . 

زیبایی آزاده دوری کردن از ننگ و عار است . 

- زیبایی زندگی قناعت است . 

- زیبایی نیکی کردن , منت ننهادن است . 

- زیبایی قران سوره بقره و ال عمران است . 

_ زیبایی کار خوب , تمام کردن ان است . 

- زیبایی دانشمند عمل کردن به دانشش می باشد. 

زیبایی علم نشر ان است . 

- هیچ جمالی زیباتر از خرد نیست . 

_ جامه ای زیباتر از سلامتی نیست . 


خهو ار انش : 
_ خودارایی از اخلاق مقمنان است . ۲ 
۳ هرگاه اهل بذل و بخشش کم شوند خود ارایان از میان بروند. 


قرآن . ۱ 

((ای کسانی که ایمان اورده اید! چون به نماز برخاستیدصورت و 
دستهایتان را تا ارنج بشویید و سر و پاهایتان را تا برامدگی پیشین مسح 
کنید 


_ امام باقر (ع ) : هرگاه انسان جنب بخواهد چیزی بخورد و بیاشامد, دست 
۳۳ بنشوید و آب در دهان بکرداند, آن گاه بخورد و بياشاهد. 
- آسام علی: ۶۱ ) : مسلمان در حالی که جنب است نمی خوابد و جز با 


ٍِ 


اضام علی (ع: اضر قرعان حکومت مصر به اشتر فی فرماید: [(ساهان : 
به اذن كت 1 مردمند و زیور والیان و مایه توانمندی و ارجمندی دین 
و سپاهیان نیز جز با خراجی که خداوند برای آنها مقرر فرمود است ۱ 
قوام نمی گيرند, آنان به وسیله خراج در جهاد بادشمنانشان توانا می 
شوند و کار خود را بدان سامان می دهند . 


پس از سپاهیان خود آن کس را به فرماندهی برگزین که به نظر تو برای 
خدا و پیامبر او و پیشوایت ت از همه خیرخواه تر است و از همه پاکدامن تر و 
مت و مس کسی که دیر به خشم آید و با پوزش (فرد مورد 
غضب ) ارام و۳ ناتوانان مهربان باشد و با زورمندان قاطع , 
خشونت او را بر نيانگیزد و ناتوانی او را بر جای ننشاند. 

- در همان جا نیز می فرماید: 1 
کس باشد که با دیگران همیاری کند و آنچه دارد به آنان ببخشد چندان که 
خود و خانواده شان را که بر جای گذاشته اند بخوبی تامین کنند تا همگی 
و 

برآور و پیوسته از آنان ستایش و تقدیر کن و زحمت سختی دیدگان را به 
زبان آر, که باد کردن فراوان از کارهای خوب آنان به خواست خدا| دلیران 
را برانگیزد و ترسوی سست اراده راتشویق کند. 

_ هر کس از یاری سیاه خود دست کشد دشمنانش را یاری داده است . 
آفت سیاه سرپیچی از فرماندهان است . 


سپاهیان خدا. 


قرآن . . _ ۱ 

ای ما ام ار اراس ناوت ساره او کیم مت 
_ ۱ 

((و از ان خداست سپاهیان اسمانها و زمین و خداوند هماره پیروزمند و 
ماس ۱ 


((و شمار سپاهیان نورد کارت را جز خود او نداند)). 


پیروزی سپاهیان خدا. 


قرآن . 
((ما درباره بندگانمان که به رسالت می فرستیم از پیش تصمیم گرفته ایم 


که مس دانستند با خدا دیدار خواهند کرد گفتند: چه بسا گروه 

اندکی که بر گروه بسیاری به خواست خدا غلبه کرده که خدا با شکیبایان 

است . 

چون با جالوت و سیاهیانش رو به رو شدند گفتند: ای پروردگار ما! بر ما 

شکیبایی فرو ریز و ما را ثابت قدم گردان و ما را بر گروه کافران پیروز 
ز. 9 


قران . 

((آن گاه خداوند آرامش خویش را بر پیامبرش و برمومنان نازل کرد و 
لشکریانی که انها را نمی دیدید فرو فرستاد)). 

((اگر شما یاریش نمی کنید, قطعا خدا پاریش کرده .. ۳ 

خدا ارامش خود را بر او فرو فرستادو با لشکرهایی که شما ان را نمی 
دیدید تاییدش کرد)) . 

((از نعمتی که خدا به شما داده است باد کنید ان هنگام که لشکریانی 
بر شما تاخت اوردند و ما باد را و لشکرهایی که انها را نمی دیدید بر 
سرشان فرستادیم )). 


قران . 

((به سوی آمرزش پروردگار خود و بهشتی بشتابید که پهنای آن آسمانها 
و زمین است و برای پرهیزگاران آماده شده است )). 

((به سوی آمرزش پروردگارتان و به سوی بهشتی بشتابید که پهنای آن 
مات ای سا بر رس ات ۱ 

امام علی (ع ) : هان ! من چیزی مانند بهشت ندیده ام که جوینده اش 
. شما که ناگزیر میل و خواهش دارید پس خواهش خود را متوجه 
هشتی کنید که به پهنأی آسمانها و زمین است . 

امام باقر (ع ) : ای که خواهان بهشتی ! وه ! چه خوابت دراز است و 
مرکبت کند و همتت سست ! شگفتا از این طالب و مطلوب ! و ای 
گریزان از دوزخ ! چه تند مرکبت را به سوی آن می رانی آ 

! و چه زود به دست می آوری آنچه را که به دوزخت می افکند؟ 


ماس شا (ص ) : هر که مشتاق بهشت بااشد در انجام کارهای خوب 
بکوشد. 

_ امام سجاد (ع ) : بدانید که هر کس مشتاق بهشت باشد به سوی خوبیها 
بشتابد و از خواهشهای نفمس کناره گیرد و هر که از آتش بتر سد , از 
گناهان خود به درگاه خداوند زود توبه برد و از حرامها باز ایستد. 

_ امام علی (ع ) : بهشت برترین هدف است . 

- بهشت سرانجام رستگاران است . 

- بهشت سرای امنیت و آسایش است . 

- بهشت پاداش کسی است که (از خدا) فرمان برد. 

بهشت هدف پیش افتادگان است و آتش پایانه واماندگان . 

یا توت ارات : 

د خیری که در پی آن آتش بود خیر نتوان شمرد و شری که در پس آن 


قرآن . 

۱ ای ان روشنی چشم خبر خبر ندارد که به پاداش کارهایی که 
شیف کردم آنذر بر اشان آتده‌خته آیدا از 

پیامبر خدا (ص ) : خدای تعالی فرموده است : برای بندگان نیک کردار 
خود چیزهایی فراهم آورده ام که نه چشمی دیده است و نه گوشی شنیده 
است و به ذهن هیچ بشری خطور نکرده است . 


جانهای شما بهایی جز بهشت ندارد. 


قران . 

((خدا از موّمنان جانها و مالهایشان را خرید تا بهشت ازآنان باشد)). 
مفروشید. 

هر کس جان خود را جز در قبال بهشت بفروشد, به رنج و مصیبت سختی 
گرفتار امده است . ۱ 

- هر کس جان خود را به چیزی جز نعمتهای بهشت بفروشد به آن ستم 


کرده است . 


اهام صاوق (۵ )+ خمله رزلا اله الا آلله اهای هشت است:: 

- پیامبر خدا (ص ) : پاداش کسی که خداوند نعمت یکتایرستی را به او 
عطا کرده است , چیزی جز بهشت نیست . 

رو قرو باداش نی که تا بو پروف ز به او 
داده ام چیزی جز بهشت نیست 

7 درس اس , پس هر که به دژ 
خفن در اند از عذابم ایمن باشد. 

_ هر کس بمیرد و بداند که خدا حق است وارد بهشت شود. 

_ امام علی (ع ) : بهای بهشت کار نیک و شایسته است . 

- بهای بهشت دل برکندن از دنیاست . 


شرطهای رفتن به بهشت . 


دستامفر دا (ض ) #هز کفن ار وهی اعلا بکفیو لا الف: الا اللت (غدایی 
جز اللّه نیست ) به بهشت رود و اخلاص آن به این است که لا اله الا اللّه او 
را ازانچه خدای عزوجل حرام کرده است باز دارد. 

د امام رضا (ع )در حویت: ساساة الذهب از فول پدران بر کوارش (غ.) 
فرمود: شنیدم پیامبر خدا می فرماید: شنیدم جبرئیل می فرماید: از خدای 
جل جلاله شنیدم که می فرماید: لا اله الا اللهد؛ هن انست , پس هر که به 
دژ من درآید از عذاب من ایمن باشد. ۲ 
راوی می کویتد: چون شتر به راه افتاد آن حضرت تین 3 ان 
شرایطی دارد و من یکی از شرایط آنم . 

- پیامبر خدا (ص ) له الم ال لاه برد عدا ین ک و گرامی آست: 
تیان آورخ:مال وخانش در امان است اما شتراتجامش احشن با شد. 

_ مردی خدمت امام باقر (ع ) آمد و از ,این حدیت پیامبر پرسید که 
فرموده است : هر کس بگوید: تاک اه تاه صت سیر و 
امام باقر (ع ) فرمود:خبر درست است . 

لا اله الا الله شروطی دارد وآگاه باش که من یکی از شروط آن هستم . 


عوامل رفتن به بهشت . 

قران . 

((هر کس که کاری شایسته کند , چه زن و چه مرد , اگرموّمن باشد همگی 

به بهشنت هی :روند و به قدر کودی پنشت هشته: خرمایی در حق آنان. نستم 

نمی شود)). 0 

((خداوند جانها و مالهای مومنان را خرید, در مقابل اينکه بهشت از انشان 

باشد)). 

((اين بهشتی است که آن را به بندگان پرهیزگار خود میراث می دهیم )). 

امام علی (ع ) : بهشت رفتن ارزان است و دوزخ رفتن گران . 

- پیامبر خدا (ص ) هن را و رز هی وی 

: خدا پروایی و خوشخویی . 

- در پاسخ به سال از عملی که چیزی میان آن و پهشت مانع نشود فرمود: 
, مشو, چیزی از مردم مخواه و بر مردم آن پسند که بر خودت می 

دی . 

خیرات هر ی ایا تراسا ار ورد 

که خواهد وارد بهشت شود: کسی که خوشخو باشد و در اشکار و نهان از 

خدا بترسد و بحث و ستیزه را رها کند ار چه حق با او باشد. 

- امام باقر (ع ) : ده چیز است که هر کس با آنها خدای عزوجل را 

دیدار کند به بهشت در آید؛ گواهی دانت به باکت خدا| ر گواهی دادن به 

پیامبری محمد (ص ) , اقرار به آنچه خدا فرستاده است , بر پا داشتن نماز, 

پرداختن زکات , روزه ماه رمضان , زیارت خانه خدا, دوستی با دوستان خدا 

و بیزاری از دشمنان خدا و دوری کردن از هرمست کننده )). 

- پیامبر خدا (ص ) به ابوذر فرمود: آیا دوست داری به بهشت روی ؟ 

[ابفذر کوید؛] عرض کردم : آری , بدرم فقدایت باد. 

- سوار بر شتر خود بود و قصد رفتن به یکی از جنگها را داشت , بادیه 

نشینی بیامد و رکاب شتر آن حضرت گرفت و عرض کرد: ارت[ 

خدا! به من کاری بیاموز که با انجام دادن آن به بهشت روم ؟ ۱ 

حضرت فرمود: هرکاری که دوست داری مردم در حقت بکنند تو با انها 

همان کن و هر کاری که دوست نداری نسبت به تو انجام دهندتو نیز با انان 

چنان مکن . ِ 

- به یزیدبن اسید فرمود: ای یزید بن اسید! ایا بهشت را دوست داری ؟ 

پس , آنچه برای خودت دوست داری برای برادرت دوست بدار. 

- امام باقر (ع ) : چهار چیز است که هر کس داشته باشد خداوند در 

بهشت برای او خانه ای بسازد: هر کس ببیم را سرپناه دهد, به ناتوان 


رحم کند, با پدر ومادرش مهربان باشد و با غلامش مدارا کند. 

_ امام صادق (ع ) : چهار کار است که هر کس یکی از انها را انجام دهد 
وارد بهشت شود: هر کس حیوان تشنه ای رااب دهد , یا شکم گرسنه ای را 
سیر کند, پا بدن برهنه ای را بیوشاند ,پا گردن در بندی را آزاد کند. 

سه کار است که هر کس یکی از آنها را انجام دهد خداوند بهشت را بر 
او واجب گرداند: انفاق کردن درتنگدستی خوشرویی با 0 
انصاف داشتن . 

ام لیر شا ان تست فا ورتم ی 
(بندگانش ) هر کس را بخواهد به بهشت برد. 

_ پیامبر خدا (ص ) در پاسخ به این پرسش بادیه نشینی که چه کند تا به 
بهشت رود فرمود: سوالی مختصر اما 1 

است که خودت به تنهایی بنده ازاد کنی و فک رقبه آن است که در بهای 
آزادی او کمک کنی --- به خویشاوند ستمگرمهربانی و نیکی کن , اگر چنین 
نکردی , پس گرسته ای را سیر کن و تشنه ای را آب ده , به کار خوب 
فرمان ده و از کارزشت باز دار, اگر اين هم نتوانستی زبانت را جز از خیر 
و خوبی فرو بند. ۱ ۱ 

_ نیز به بادیه نشین فرمود: گرسنه را سیر کن , تشنه را اب ده , به کار 
نیک فرمان ده و از کار زشت باز دار, اگر توان این را نداشتی زبانت را از 
جز خوبی نگه دار, زیرا با اين کار بر شیطان چیره می آیی . 

آیا هر یک از شما دوست دارد به بهشت رود؟ 

عرض کردند: اری , ای رسول خدا. 

مرگ را درمقابل دیدگان خود قرار دهید و از خدا چنان که شاید شرم 
دارید. 

_ در پاسخ به این پرسش مردی که : چه کنم تا به بهشت روم ؟ 

فرمود: فشکی و دار کر ود ان اقفر مزدم را ات بده تا آن ر 
فرسوده و پاره کنی ,ر زمانی که مشک را پاره کرده باشی , به عمل بهشت 
دست بافته ای . 1 
امام علی (ع ) : هر کس شش خصلت در او جمع شود به بهشت دراید 
و از اتش برهد:کسی که خدا را بشناسد و فرمانش برد و شیطان را 
| کند, حق را بشناسد و پیرويیش نماید و باطل 
رابشناسد و از آن بیرهیزد 0 وتات و دورش افکند و اخزت ,۱ 
بشنانتند و آن "را تجوید: 

- مردی از حضرت مسیح (ع ) پرسید: اي افو کار خویی, ! فرا یه کاری 
راهنمایی کن که به سبب آن به بهشت دست یابم مت بر مار 
اشکارت از خدا بترس و به پدر و مادرت خوبی کن . 

- پیامبر خدا (ص ) : هر کس به اندازه زمان میان دو دوشیدن شتر جهاد در 


راه خدا نصیبش شود وارد بهشت گردد. 

جااهای (ع ان مت رس اس کی کت کم سر هی و 
خالص باشد. 

- پیامبر خدا (ص ) : وارد بهشت نشود مگر نفسی که در برابر خدا تسلیم 
باشد. 


بهشت پوشیده از ناخوشیهاست . 


قران . 
((آیا می پندارید که به بهشت خواهید رفت , حال آن که هنوزآنچه بر 
پشینیان شما گذشته بر شما نیامده است ؟ 

به ایشان سختی و رنج رسید و به لرزه درآمدند تا آن جا که پیامبر و 
موضنانی که‌با آمبودند کمتند: : پس , پیروزی خدا کی خواهد بود؟ 
بدان که پیروزی خدا نزدیک است )). ۲ 
((آايا می پندارید که به بهشت خواهید رفت و حال ان که هنوز خدا معلوم 
نکرده که از میان شما چه کسانی جهاد می کنند و چه کسانی پایداری می 
ورزند؟ 
1 ۱ 
((و اما هر کس که از عظمت پروردکارش ترسیده و نفس را از هوی 
بازداشته , همانا بهشت جایگاه اوست )). 
- امام رضا (ع ) : هر کس از خدا بهشت بخواهد و در برابر سختیها 
پایداری نورزد بیگمان خود را ریشخند کرده است . 
- امام علی (ع ) : رسول خدا (ص ) می فرمود: گرداگرد بهشت را 
سختیها گرفته است و گرداگرد دوزخ را شهونها. 
که چیزی از طاعت خدا نیست مگر آن که با کراهت انجام می گیرد و 
چیزی از معصیت خدا نیست مگر آن که با میل صورت می پذیرد. 


امام باقر (ع ) : بهشت در احاطه ناملایمات و بردباری است , پس , هر 
که در دنیا بر ناملایمات صبر کند به بهشت رود, و دوزخ در احاطه لذتها 
وخواهشهای نفس است , پس هر که لذت و خواهش نفس را براورده کند 
به دوزخ رود. 

مجلسی رصوات ات وهی کونو: مضمون این خبر مورد اتفاق شیعه و 
سنی است . 

- پیامبر خدا (ص ) : بدانید که کار بهشت به سبب داشتن تپه و ماهور 
دشوار است و کار دوزخ به سبب خواهشهای تفخشانن. اتا ه و هموار. 

_ امام علی (ع ) : هرگز بهشت را به دست نیاورد مگر کسی که با نفس 
خود مبارزه کند. 

- هرگز به بهشت نرسد مگر کسی که برای رسیدن به آن بکوشد. 

با ناملایمات و سختیهاست که بهشت به دست می آید. ۲ 

- مسیح (ع ) : خفتن بر بوریا و خوردن نان جوین در طلب بهشت اسان 


است 


امام علی (ع )شا اررو یه دست تفن آید 


- پیامبر خدا (ص ) : هر کس به من تضمین دهد که زبان و شهوت خویش 
را حفظ کند ر من بهشت را برای او ضمانت می د 

برای کسی که دروغ را هر چند به شوخی ترک گوید و برای کسی که 
خوشخو باشدخانه ای را در حومه بهشت و خانه ای را در مرکز بهشت و 
خانه ای را در بالای بهشت ضمانت می کنم . 

ای ی ی 
چهار خانه در بهشت برای او تضمین کنم ؟ 

انفاق کن و از تنگدستی مترس ای وا اه نت دس 
را واگذار هر چند حق با تو باشد و با مردم به انصاف رفتار کن . 
سرا ان تا ور من برای 
شما بهشت را به عهده می گیرم : هرگاه سخن گفتیددروغ مگویید, هر 
گاه وعده دادید خلف وعده نکنید, هرگاه امین تان دانستند خیانت نورزید, 
چشمانتان را (ازحرام ) فرو بندید, شهوت خویش را حفظ کنید و دست و 
زبان خود را نگه دارید. 

_ (حفظ) شش امر را برای من عهده دار شوید من بهشت را برای شما 
عمدم‌دان قی تمه عا زیر کات آما دار مت سک رانا 

- هر کس به من تضمین پنج چیز را بدهد من بهشت را برای او ضمانت می 


فرمود: خلوص و صفا با خدای عزوجل , خلوص و صفا با پیامبر او, خلوص و 
صفا با کتاب خدا,خلوص و صفا با دین خدا, خلوص و صفا با جامعه 
مسلمانان . 

در حجدیت معراج آهدة است : ای احمد! به عزت و جلالم سوگند هیچ 
بنده موّمنی نیست که انجام چهار کار را به من تعهد سپرد مگر آن که او را 
وارد بهشت کنم : زبان در کام گیرد و آن را جز به سخنان بجا و سودمند 
نگشاید , دلش رز از وسوسه نگه دارد , مراقب علم و نگاه من به خود باشد 
و نور دیدگانش گرسنگی باشد. 

دای صادق (ع ) : خدای تبارک و تعالی به موّمن تضمین داده است که 


و به جا اورد وی را در جوار خود سکنا دهد. 


بهشت بر چه کسانی حرام است ؟ 


قران . 

((هر کس به خدا شرک می ورزد خداوند بهشت را بر اوحرام گردانیده و 

جایگاهش آتش باشد)). ۱ 

اافرهات اس سم وت سای که بات ات تکیت که ده اد ]نا 

سربرتافته اند, گشوده نخواهد شد تا آن گاه که شتر از سوراخ سوزن 

بگذرد((8)). 

- امام کاظم (ع ) : بهشت بر سه کس حرام شده است : سخن چین , 
ر و مرد بی غیرت یعنی فاسق . 

اش دا عم | : بهشت بر سه کس حرام است : منت گذارنده (بر 

و 

چین حرام است . 

بخ بل هن ااع داد که من مت ار خاصله نار سال ممام ی 

رسد لیکن فرزندناخلف و کسی که ازخویشاوندان ببرد و پیرمرد زناکار و 

کسی که از روی تکبر دامن کشان راه رود و فتنه انگیز و منت گذار و 

جعظری بوی بهشت را را استشمام نمی کنند. 

جعظری و عتل زنیم به بهشت نمی روند. 

ممسک و بی خیر, پرسیدم : جعظری چه کسی است ؟ 

فرمود: آدم درشتخوی خشن . 

فرمود: آدم شکم فراخ بدخوی پرخور بیرجم ستمگر. 

در خبری دیگر آمده است : عتل : آدم بد کفر. 

- پیامبر خدا (ص ) : آن شب که به آسمان برده شدم پروردگارم جل جلاله , 

به من وحی فرمود: اه رس ون 

منشی: پوسیدم: کردد و تن "نزد. من آید در خالی. کنه. ولایت: آیشان:۱ 

محمد و علی وفاطمه و حسن و حسین (ع ) ] را نیذیرفته باشد او را به 

بهشت خود درنیاورم . 

صله کر وحیابکار نه ولتت ثمی روند: 

فرزند ناخلف و آدم میگسار به بهشت نمی روند. 

- سه کس اند که هرگز بهشت نمی روند : مرد بی غیرت , زن مرد نما 

((9)) و دائم الخمر. . _ 

- پیرمرد زناکار, تهیدست گردنفراز و کسی که با کار خود بر خدا منت نهد 

به بهشت نمی روند. 


- امام صادق (ع ) : خدای تبارک و تعالی به خود سوگند یاد کرده که سه 
گروه را در بهشت جای ندهد: کسی که فرمان خدای عزوجل را رد کند یا 
نپردازد. 

- پیامبر خدا (ص ) : زورگو, بخیل و بدرفتار به بهشت نمی روند. 

- هر کس سرپرست ملتی شود و به انها خیانت و دغل ورزد خداوند بهشت 
را بر او حرام گرداند. 


دروازه های بهشت . 


قران . 

((بهشتهای جاویدان که دروازه های آنها به رویشان گشوده است )). 

پیامبر خدا (ص ) : بهشت را دروازه ای است به نام ((ریان )) (سیراب ) 
که جز روزه داران از ان وارد نشوند. 

- بهشت را دروازه ای است به نام ((باب المعروف )) (دروازه خوبی ) که 
جز اهل خوبی از ان وارد نشوند. 

_ بلال ازپیامبرخدا(ص )شنیدکه می فرماید: دروازه صبر در کوچکی است 
که یک لنگه دارد و دری از یاقوت سرخ است و آن را حلقه ای نباشد. 

اننت ویانی: و اهف دارد .. 

و اما دروازه بلا ۰ 

(بلال می گوید:) عرض کردم : مگر دروازه بلا همان دروازه صبرنیست ؟ 
فرمود. نه . 


زرد است و یک لنگه دارد و چه کم اند کسانی که از اين در وارد شوند .. 

واما دروازه اعظم ۳ 

از این دروازه بندگان صالح وارد بهشت می شوند. 

_ امام علی (ع ) ۰ بهشت هشت دروازه دارد: دروازه ای که پیامبران و 

صدیقان از آن وارد می شوند, دروازه ای که شهیدان و صالحان از .ان 

داخل می شوند. و بنج دروازه دیگر که شیغیان و دوستداران ها از ان وازد 

می شوند . 

و یک دروازه دیگر که دیگر مسلمانانی که به یانگی خدا گواهی دهند و در 
قنان: ذرع اق دشمتین نسنت به ما-خاندان. تباشتد. از آن نة. بخشت دز می 

آنند 

پیامبر خدا (ص ) : بهشت را هشت دروازه است .. 

هر که خواهد از هشت دروازه وارد شود باید به چهار خصلت چنگ زند: 

صدقه دادن , بخشندگی , خوشخویی و نیازردن بندگان خدا. 

_ همانا دروازه های بهشت در سایه شمشیرهاست . 


درجات بهشت . 


قران . 

((و آنان که با ایمان نزد او آیند و کارهای شایسته کنند,درجاتی بلند 
دارند)). 

((بنگر که چگونه بعضیشان را بر بعضی دیگر برتری نهاده ایم و در اخرت 
درجات و برترپها, برتر و بالاتر است )). 

- امام صادق (ع ) : نگویید یک بهشت است . ۱ 

- پیامبر خدا (ص ) : در بهشت درجه روی درجه است چنان که میان اسمان 
و زمین ! بنده نگاهش را به بالا می دوزدو نوری خیره کننده بر او می 
درخشد چندان که نزدیک است دیدگانش را کور کند, او شادمان می شود و 
می پرسد: این چیست ؟ 

گفته می شود: این نور برادر موّمن توست . 

می کردیم و اینک اینچنین بر من برتری داده شده است ؟ 

گفته می شود: او از تو در عمل برتر بود سپس , موجبات خشنودی دل او 
(بتده مخاطب )جندان فراهم می. اید تا آن. که س اتجام خشننود می: شود. 

امام علی (ع ) در وصف بهشت می فرماید: بهشت دارای درجاتی است 
که یکی بر دیگری برتری دارد و دارای منازلی است که با هم تفاوت دارند. 
- امام سجاد (ع ) : بر تو باد به قرآن , زیرا خداوند بهشت را آفرید .. 

و درجات آن. را ب اندازه ایات: قران قرار داد.ءیسش هر که قران بخواند: 
قرآن به او گوید: بخوان و بالا رو 

مرتبه تر از او نخواهد بود مگر پیامبران و صدیقان . 5 

- پیامبر خدا (ص ) : خداوند گروهی را رد مت هی و وس 
چندان عطا می فرماید که ارزوهایشان براورده می شود. 

پروردگارا! اینان برادران ما هستند و در دنیا با هم بودیم , پس , به چه 
سبب آنها را بزره بر ر گرا اد ۲ 

جواب می آسد کته : هیهات ! زمانی که شما سیر بودیة آنان کرشته بو‌دند, 
زمانی که شما سیراب بودید آنان تشنه بودند , زمانی که شمامی خوابیدید 
انها (به عبادت [ بیدار بودند و آن گاه که شما ود کی خوش و اسوده ای 
داشتید آنان در سختی وناراختی به. تشر می بزند. 

- امام علی (ع ) : منازل شیعه ما به دیده بهشتیان چنان به نظر می 
رسد که هر یک از شما ستارگان را در کرانه آسمان به زجمت می بیند. 


درجات ویژه در بهشت ۰ 


- پیامبر خدا (ص ) : خدای تعالی در بهشت ستونی از یاقوت سرخ افریده 
است که روی ان هفتاد هزار قصر است و هر قصری هفتاد هزار اتاق دارد. 
این قصرها را برای کسانی آفریده است که به خاطر او یکدیگر را دوست 
بدارند و دید و بازدید کنند. ۱ 

- در بهشت قصری است که وارد آن نشود مگر کسی که ماه رجب را 
بسیار روزه بدارد. 

- در بهشت. درجهه. و مقامی. است. که به آن دست تياید مکر پیشوای داد گر 
پا خویشاوندی که زیاد صله رحم به جاآورد و يا عیالوار صبور. ۱ 
- امام باقر (ع ) : خدای عزوجل بهشتی دارد که جز سه کس وارد ان 
نشود: مردی که درباره خود به حق داوری کند,مردی که به خاطر خدا به 
دیدن برادر موّمن خود رود و مردی که برای خدا برادر مومن خود را بر 
خویشتن ترجیح دهد. ۱ 

_ پیامبر خدا (ص ) : در بهشت اتاقهایی است که بیرون ان از داخل دیده 
می شود و درون آن از بیرون . 

أ ن کس از امت من سکنا خواهد گزید که سخن نیکو بگوید , اطعام کند, به 
همگان سلام گوید, بر روزه مداومت کند وشب هنگام که مردم در خوابند 
تقان بحتا رن 

_ در بهشت منزلهایی است که بندگان با اعمال خود بدانها نمی رسند. 

اه 


قران . 

ات۳ نه مردان مومن و زنان موّمن بهشتهایی را وعده داده است که 
جویها در آن جاری است و بهشتیان همواره در آنجایند و نیز خانه هایی نیکو 
در بهشت جاوید 

ص رک صایند است [ 

_ امام علی (ع ) : عالیترین و لذتبخش ترین نعمت بهشت همانا دوست 
داشتن خدا ودوست داشتن به خاطر خدا و حمد و ستایش خداست . 

که حمد و ستایش از آن خداست که پروردگار جهانیان است )). 

شور محبت در دلهایشان برخیزد و فریاد برآورند: حمد و ستایش خدای را 
که پروردکار جهانیان است . 

- امام سجاد (ع ) : آن گاه که بهشتیان وارد بهشت شوند و دوست خدا به 
باغها و خانه هایش درآید .. 

ختدای جبار بر آنان ضتثتر ف: شوه .۵ بکوید ایا بة شتا بخمیم بمتن ار انخه این 
دارید چیست ؟ 

عرض کنند: پروردگارا! چه چیزبهتر از این وضعی است که ما داریم ؟ 


پس خداوند تباری و تعالی به آنها فرماید : خشنودی من از شما و محبت 
من به شما بهتر و بالاتر از این وضع است که دارید .. 

سیس امام (ع ) این ایه را تلاوت کرد: ((.. , 

و خشنودی خدا| برتراست ,این همان پیروزی بزرگ است 

ِ اون صادق (ع [ : ۹ را در هر روز جمعه بر بندگان موّمن خود 
هرگاه گرد هم آیندپروردگار تبارک و تعالی برایشان جلوه کند و چون به او 
بنگرند به سجده در افتند. 

ِ 5 حدیث معراج آمده است : ای احمد! همانا در بهشت کاخی است .. 


یاه خاضان :۰ رهنن هفتاد. بار سته انهاهی: نکرم وربا آیشان خن .می 


ار مس کت میا ان ارام ورف 
و گفته من متلذذ می گردند. 

گویی و شکمهایشان را از زیاده خوری باز داشته اند. 

امام صادق (ع ) --- در توصیف مقمنان در بهشت --- : خدای تبارک و 
تعالی فرماید: ای بندگان راستین من ۱ در دنا ازنعمت عبادت من 
برخوردار شوید, زیرا در آخرت به آن متنعم می شوید. 


ت در تفسیر آیه ((پروردگار ما در دنیا و آخرت به ما نیکویی عطا فرما)) 
--- : نیکویی در اخرت همان خشنودی خدا و بهشت است و در دنیا وسعت 
روزی ومعاش و خوشخویی . 


پایین ترین منازل بهشت . 


پیامبر خدا (ص ) : دون پایه ترین فردبهشت مردی است که هزار سال 
به قلمرو پادشاهی خون مسق رد ۵ دمزترین. نقظه. ان زا میه ند و 
همسران وخدمتگزاران و اورنگهای خویش را مشاهده می کند. 

- امام صادق (ع ) : کمترین فرد بهشت چنان است که اکر جن و انس 
میهمان او شوند همه را از خوراک و اشامیدنی پذیرائی کند و از انچه دارد 
چیزی کم نشود!. ۱ ۱ 
پیامبر خدا (ص ) ۰ موسی ۴ ع ) از پروردگارش پرسید: پروردکارا! 
کمترین فرد بهشت کیست ؟ 

فرمود: مردی که بعداز همه بهشتیان وارد بهشت شود. 


بیافیر خدا (ض ) آنشتب که به اسمان,برده دم به بفشت :در امد : 
کار دست می کشند. 

هزینه شما چیست ؟ 

گفتند: این سخن موّمن در دنیا : سبحان اللّه و الحمد له و لا اله الااللّه, و 
اب را تست یر 
نیست و خدا بزرگتر است ). 

- هرکس بگوید سبحان اللّه (پاک و منزه است خدا) خداوند به سبب آن 
یک درخت در بهشت برایش بنشاند ی و اند ام ای 
آن خداست ) خداوند به,سبب آن یک درخت در بهشت برایش بنشاند, و 
۱ را ای ام او 
درخت در بهشت برایش بنشاند, و هر کس بگوید اللّه اکبر (خدا بزرگتر 
است ) خداوند به سبب آن یک درخت در بهشت برایش بتشاند. 


ای پیامبر خدا! درختهای زیادی در بهشت داریم ؟ 


! فرمود: فزشنت. اتینه:: اما ختادا انشی تفر سید و 


همه آنها رابسوزانید, زیرا خدای عزوجل می فرماید: ((ای کسانی که 
اها ‏ اه 

کارهای خود را از بین نبرید)) . 

قران . 

ی بهشتی که به پرهی زگاران وعدمر داده شده , آت اززیر درختانش 
روان است و میوه ها و سایه هایش همیشگی است . ِ 

((وصف بهشتی که به پرهی زگاران وعده داده شده این است که در ان 
نهرهایی است اانماشی تغییر ناپذیر و نهرهایی از شیری که طعمش 
دکر گون تمی, شود و تهر‌هایی: از شراب که اشامتد کان از آن لذت: می, بزند 
و نهرهایی از عسل مصفا 

ِ امام 9 (ع ؛: : بهشتی که خدای تعالی به مقمنان وعده داده است 
چشم بینندگان را خیره می کند. 

است یکی برتر از دیگری و منازلی است یکی بالاتر از دیگری . 

اقامت کننده در آن کوچ نمی کند و جاویدان در ان پیز نمی شود و تاکن 
آن ای مینست اهل آن از مرگ درامانند و هراسی به دل راه نمی 
دهند ور و به کام آنهاست ر لعمت برایشان پایدار است در جویهایی 
از آبهایی تغییرناپذیر ‏ و نهرهایی از 0 طعمش دگرگون نمی شود و 

- لذتهاو خوشیهای بهشت دل را نمی زند, انجمن آن از هم تمی پاشد, 
ساکنانش در پناه خدای رحمانند و در برابرانها غلامانی با طبقهای زرین پر 
از میوه و سبزیهای خوشبو ایستاده اند. 

_ به احنف بن قیس فرمود: ای احنف ! نکند نگاه تو به دنیا تو را غافل 
کرده است از خانه ای که خداوند سبحان آن را از مروارید شید افزید.ه 
نهرها در آن جاری کرد و آن را از دخترکان نورسته سیه چشم بیاکند و 
سپس اولیا وفرمانبرداران خود را در ان جای داد. 

وارد شده اند. ۱ 

از دیده دلت را به سوی انچه از بهشت برای تو وصف می شود 
بیفکنی هر اینه نفس تو از خواهشها و خوشیها و زیب وزیورهای 
مناظردنیادوری کندوبااندیشیدن در جنبش شاخه های درختانی که بر 
کنار جویهای بهشت ريشه های آنها در تپه های مشک پنهان است .. 

حیران و سرگشته شود .. . 

ای شنونده ! اگر دل خود ۳ برای رسیدن به این منظره های دل انگیز 


مشغول داری جانت از شوق آن برآید و برای رسیدن هر چه زودتر به آنها 
از همین مجلس من به همسایگی خفتگان درگورها روی . 

- امام باقر (ع ) : زمین بهشت , مرمرهایش نقره است و خاکش ورس و 
زر 80 زونه ان مب ۱ 
که 

- پیامبر خدا| (ص ) : هر آینه جایگاه یک تازیانه در بهشت بهتر است از دنا و 
هر انچه در دنیاست . 

امام صادق (ع ) : در بهشت درختی است که بادهای بهشت به فرمان خدا 
وزیدن می گيرند و آن درخت آهنگهایی می زند که خلایق به زیبایی آنها 
تشتنده: اند ان کام فرمود: این پاداش کسانی است که در دنیا از ترس خدا 
گوش سپردن به ساز و آواز را ترک کرده باشند. 


زج نخستین کسنتین .عه وارد ۸ بهشت می شود. 


امام علی (ع ) : رسول خدا (ص ) به من فرمود: تو نخستین کسی هستی 
که وارد بهشت می شود. 

می شوم ۲ 

! فرمود: اری , (زیرا) تو پرچمدار من در اخرتی , همچنان که در دنیا 
و ی و 

_ امام باقر (ع ) : نخستین بهشتیانی که وارد بهشت می شوند نیکوکارانند. 
- پیامبر خدا (ص ) : نخستین خلق خدا که وارد بهشت می شوند 
- نخستین کسی که داخل بهشت می شود شهید است و بنده ای که نیکو 
عبادت پروردگارش را کرده باشد. 

- سه گروه پیش از همه وارد بهشت می شوند: شهید در راه خدا, برده 
ای که بردگیش او را از طاعت خداوندگارش باز نداشته است و تهیدست 
عبالوار پاکدامن . 

- امام علی (ع ) : مردمانی یه سوی بهشتهای جاویدان پیشی گرفته اند 
که از دیگران نه بیشتر روزه می گرفتند, نه بیشتر نماز می خواندند و نه 
بیشتر حج و عمره می کردند بلکه چون پند و اندرزهای خدا را دریافتند و 
پیامبر خدا (ص ) به علی (ع ) فرمود: نخستین چهار نفری که وارد بهشت 
می شوند من هستم و تو و حسن و حسین . 


نخستین گروه بهشت تهیدستان مهاجری هستند که سپر بای و سختیها می 


خیامتهشدا (ض ۱۱۰۱ اهل هشت‌ر | بشما تشتا راید ؟ 

۱ هر ناتوان مستضعفی که اگر به خدا| که گنه خورد ۳ سوگندش را 

تصدیق کند. 

به شما معرفی نکنم ؟ 

هر گردنفراز مالدار خسیس . 

- همان بهشتیان ژولیدگان گرد گرفته هستند , همانان که چون از امیران بار 
خواهند به آنان بار داده نشود و جچون به خواستگاری روند کسی به انان 
همسر ندهد و هر گاه سخن بگویند کسی , به سخنانشان گوش ندهد 
نیازهایشان درسینه هایشان انباشته است . ۲ 

0 علی (ع ) : همانا اهل بهشت هر مومن ارام و با وقار و نرمخویی 
ست . 

پبیاهبن خوا اص انا شضاها از پمشان شیر تدهم ؟ 

(اهل بهشت همان ) ناتوانان شکست خورده اند. 

د.خاملان: قرآن رفسای (قیله. ) اهل بهشتند و مخاهذان در راه شدای عالن 
سرداران اهل بهشت و پیامبران سروران اهل بهشت . 


_ پیامبر خدا (ص ) : اهل بهشت بدنی کم مو ((11)) و چهره بی مو 
((12)) و چشمانی سرمه کشیده 

دارند. 

جامه هایشان فرسوده نمی شود. 

بهشتیان در حالی وارد بهشت می شوند که بدنهایی کم مو وچهره ای 
بی مو و چشمانی سرمه کشیده دارند و سنشان سی يا سی و سه سال 


است . 


فراگیر بودن بهشت . 


- پیامبر خدا (ص ) : همه شما به بهشت می روید مگر کسی که از طاعت 
خدا بگریزد همچنان که شتر از دست صاحب خود می رمد و می گریزد. 
امام سجاد (ع ) : ای گروه شیعیان ما! بهشت دیر يا زود حتما به شتها من 
رسد اما برای رسیدن به درجات آن با هم رقابت کنید. 

- امام صادق (ع ) : به خدا سوگند احدی از شما به دوزخ نمی رود. 

کنید و با پارسایی دل دشمن خود را دردمند سازید. 


گ گنجهای بهشت . 


- امام علی (ع ) : نیکوکاری , پنهان کردن عمل , صبر در برابر مصیبتها و 
پوشیده داشتن گرفتاریها از گنجهای بهشت است . 

- پیامبر خدا (ص ) : چهار چیز از گنجهای بهشت است : نهان داشتن فقر, 
نهان داشتن صد قه , نهان داشتن مصیبت ونهان داشتن درد. 


اعراف . 


قران . . 

((و میان ان دو [ بهشت و دوزخ ] حایلی است . 

مردانی هستند که همه را بهتشا نی اشنان فی شتاستتد .و اهل هنشت را وا 

می دهند که سلام بر شما 1 

بدان داخل نشده اند)). 

((ساکنان اعراف مردانی را که از نشانی شان می شناسند آواز دهند و 
کهنند: ان خه استته که کرد آوردخ نودید. و آن همع سر کشی. که داشنید شتها 
رافایده ای نبخشید)). 

- امام علی (ع ) : اهل یقین و مخلصان و ایثارگران از اعرافيانند. 

_ امام صادق (ع ) : اعراف بلندیهایی است میان بهشت و دوزخ . 

هستند که با پیروان خود بر فراز این تیه ها و بلندیها می ایستند. 

امام باقر (ع ) در باره ایه ((و بر اعراف مردانی هستند ...)) به برید 
عجلی فرمود: این ایه درباره این امت نازل شده و ان مردان همان امامان 


از خاندان محمدند. 


دوز . 


(جدید) 


امام علی (ع ) : من شهریار مومنانم .. . 

من تقسیم کننده بهشت و دوزخم , من صاحب اعرافم . 

_ امام باقر (ع ) : ماییم اعراف , همانان که جز با شناخت ما خداوند 
شناخته نشود, ماییم اعراف , همانان که تا کسی مارا نشناسد و ما او را 
نشناسیم به بهشت نرود و تا کسی ما را انکار نکند و ما او را انکار نکنیم به 
دوزخ نرود. ۳ 

می خواست خود را به مردم بشناساند بیگمان چنین می کرد اما او ما را 
سبب و راه و در ورودی شناخت خود قرار داد. 


بهشت از ارواح مومنان خالی نیست . 


- امام باقر (ع ) : به خدا سوگند بهشت از همان زمان که خداوند 
افریدش از ارواح مقمنان خالی نبوده است . 
روا کارا اراس ای ده است. 





قران . 

((و جن را پیش از آن از آتشی سوزان و بی دود آفریده بودیم )). 
((عفریتی از میان جنیان گفت : : من , قبل از آن که از جایت برخیزی , 
آن را نزد تو تو حاضر می کنم , که من بر اين کار هم توانایم و هم امین )). 
_ ابو حمزه ثمالی : برای رسیدن به خدمت امام باقر (ع ) اجازه خواستم . 
هستند. 

فت احازم شر فناین واد: 

خون می چکد (و شما با اینان ملاقات می کنی )؟ 

فرمود: ای اباحمزه ! انها هیاتی از جنیان شیعه ما بودند که برای پرسش از 
مسائل دینی خود امده بودند. 


نکیز: 
دیوا 


انواع دیوانگی . 


. اضام علن. (ع ۱ ات تفع دتوانحی. اشنت: دیرا ادهم عتانیه 
پشیمان می شود و اگر پشیمان نشود دیوانگیش پابرجاست . 
_ امام صادق (ع ) : هر کس به هر سوالی که از او می شود جواب دهد 


بسامتر کدا رض) بات شاکة ای از وا نک انس 


دیوانه حقیقی . 


- پیامبر خدا (ص ) بر دیوانه ای گذشت ویرسید: او را چه شده است ؟ 

بر آخرت برگزیند. ِ ِ 

با اصحاب خود بود که مردی از ان جا گذشت . 

نه , او آسیب دبده است . 

ِ جابر بن عبدالله انصاری د رسول خدا(ص )بر مردی مبتلا به صرع 
آیا شما زا از دیوانه حقیقی آگاه نسازم ؟ 


فرمود: دیوانه حقیقی کسی است که با تکبر راه رود, خودیسند باشد و پهلو 
۱ ۳[ 
و اين بیمار. 


او( ززجباه اسف 


جهاد. 


قران . 

((ای پیامبر! با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنها سخت بگیر. 

((بگو: اگر پدرانتان و فرزندانتان .. 

برای شما از خدا و پیامبرش و جهاد در راه او دوست داشتنی تر است ِ 
درنگ کنید تا خدا فرمان خویش بیاورد وخدا| گروه فاسقان را هدایت نمی 
کند)). 

- امام علی (ع ) : همانا جهاد یکی از درهای بهشت است که خداوند آن را 
برای اولیای خاص خود گشوده است . 

جهاد جامه تقوی و زره استوار خداوند و سپر محکم اوست . 

- جهاد ستون دین و راه روشن نیکبختان است . 

پیامبر خدا (ص ) : هر کس بدون آن که نشانی از جهاد در خود داشته 
باشد خدا را دیدار کند, هنگام ملاقات با او درخود خللی یابد. 

اس ات هن 

- پیامبر خدا (ص ) : کسی که جهاد نکرده يا آرزوی جهاد نداشته باشد و 
بمیرد به نوعی نفاق مرده است . 

با برای عبادت خدا , به کوهی رفت و خانواده اش او را نزد پیامبر 
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فرمود: اگر مسلمان یک روز در میدانی از میدانهای جهاد پایداری ورزد 
برایش بهتر است از چهل سال عبادت کردن . ۲ 

ما ۱ ار ای ای تب 
مایه پیروزی و یاور خود قرارش داد. 

سوگند کار دنیا و دین جز با جهاد درست نمی شود. 

- پیامبر خدا (ص ) : هر امتی را جهانگردی و سیاحتی است , سیاحت امت 
من جهاد در راه خداست . 

هیچ گامی نزد خدا دوست داشتنی تر از دو گام نیست ؛ گامی که موّمن با 
آن در راه دا ضفی: را بز مین کند و کافف که مومن. برای رابطه برقرازن 
کردن باخویشاوندی که از او بریده بر می دارد. 

_ امام علی (ع ) در نامه ای به کارگزار خود مخنف می نویسد: همانا 
جهاد کردن با کسی که به سبب بیزاری از حق ازآن روی گردانده و کوری 
و گمراهی را برگزیده و در خواب ب آن فرو رفته , بر آگاهان واجب است . 
- همانا جهاد شریفترین کارها بعد از اسلام است . 

غلاوم ند ان که کات یداه هن آفرت اعری بدر یوار 

نوید به بهشت است بعد از رسیدن به شهادت . 


_ زکات بدن جهاد و روزه است . 
_ زکات شجاعت جهاد در راه خداست . 
- امام صادق (ع ) : جهاد کردن در رکاب پیشوایی دادگر واجب است . 


مجاهد. 


قران . 

((موّمنانی که با هیچ رنج و آسیبی از جنگ فرومی نشینند با کسانی که در 
((و شما را می ازماییم تا مجاهدان و صابرانتان را معلوم داریم و حدینتان 
را اشکار کنیم )). 

۳ پیامبر خدا| (ص 9 : بهشت دروازه ای دارد به نام ((دروازه مجاهدان ). 

می روند و خلایق در محشر و فرشتگان به آنان خوشامد می گویند. 

- امام علی (ع ) : درهای آسمان به روی مجاهدان گشوده است . 

یت برای گروهی کشته شدن را مقدر فرموده و برای دیگران مردن 
را. 

خوشا به حال مجاهدان در راه خدا و کشته شدگان در راه طاعت او. 

- پیامبر خدا (ص ) : بهترین مردمان مردی است که خود را وقف راه خدا 
کرده است و با دشمنان او جهاد می کند وخواستار مرگ یا کشته شدن در 
میدان کارزار است . 

- اعمال همه بندگان نزد مجاهدان در راه خدا نیست مگر به مانند 
پرستوی دریایی که با منقار خود مقداری آب ازدریا برداشته است . 

- امام باقر (ع ) : مردی خدمت پیامبر (ص ) آمد و عرض کرد: من خواهان 
۳ , 

راه خدا جهاد کن , زیرا ار کشته شوی نزد خدا زنده ای و روزی می 
خوری , اگر بمیری اجر و پاداشت با خداست واگر برگشتی از کناهان پاک 
گشته ای ((14)) . 

با نت 


نخستین پیکارگر در راه خدا. 


تسایر دا ای کی که زر زام دواد ال 
انیت وان ی ود که روما او زاب ات روا ایس 
نیرویی بسیج کردو او را از دست نها نجات داد. 

ماه )ی تن کسور را تا حمان کیم ارام ارست. 
یورش بردند و او را اسیر کردند. , 


کمک کردن به مجاهدان . 


و نکوهش آزردن آنها. 


- امام علی (ع ) در پاسخ به سوال از تامین هزینه جهاد واجب يا مستحب 
فرمود: اگر جهاد واجب باشد, به این معنا که برای مقابله با کافران 
کسی نباشد که ازدیگر مسلمانان نیابت کند در این صورت , نزد خداوند 
اک 
سبقت گرفته باشند ونیازی به او نباشد در اين صورت یک درهم هفتصد 
حسنه و واب دارد که هر حسنه ای صدهزار بار بهتر است از دنیا و هر 
آنچه در دنیاست . 

- پیامبر خدا (ص ) : هر کس از جنگاوری غیبت کند یا او را آزار رساند یا 
در غیاب او با خانواده اش بد رفتاری کنددر روز رستاخیز برای او پرچمی 
برافراشته می شود و کاملا به حسابش رسیدگی می گردد و در آتش 
سرنگون می شود. ۲ 
هر کس جنگاوری را به یک نخ يا سوزن مجهز کند خداوند گناهان 
گذشته و اينده او را ببخشاید. 

- هر کس از جهاد بترسد باید مردی را که در راه خدا جهاد می کند کمک 
مالی رساند. 5 

دیگری تجهیز شود فضیلت جهاد از آن اوست و فضیلت و واب خرج کردن 
در راه خدا از ان کسی که او را تجهیز کرده است هر دو کار فضیلت و 
ثواب دارد اما جانبازی در راه خدا از صرف پول در اين راه برتر است . 

- امام علی (ع ) : شرکت آدم ترسو در جنگ روا نیست , زیرا ترسو خیلی 
زود فرار می کند. مر ی 

وسیله ای می خواهد بجنگد آن را در اختیار دیگری گذارد. 

و از اجر وی چیزی کم نمی شود. 

- پیامبر خدا (ص ) : هر کس نامه جنگاوری را برساند همچون کسی است 
که بنده ای را آزاد کند و در دروازه ((ثواب )) جنگ او با وی شریک باشد. 
از آزردن مجاهدان در راه خدا| بیر هیز ید , زیرا خداوند به خاطر آنان به 
خشم می آید, همچنان که به خاطرپیامبران و دعای آنان را اجابت می کند, 
همچنان که دعای پیامبران را. 


فرمان به جهادکردن بادست وزبان ودل . 


- امام علی (ع ) : در راه خدا با دستهای خود بجنگید, اگر نتوانستید با 
زبانهای خود بجنگید و اگر باز هم نتوانستید با دلهای خود بجنگید 

_ در نامه اش به اشتر می فرماید: و خدای سبحان را با دل و دست و 
زبان خود یاری رساند, زیرا خداوند --- جل اسمه متعهد شده است که 
یاری کننده خود را یاری رساند و ارجمند دارنده اش را ارجمند دارد. 

- نخستین جهادی که درباره ان وارسی می شوید جهاد با دستهایتان است 
,ر سپس با زبانهایتان و زان پس بادلهایتان . 

شود. 

_ پیامبر خدا (ص ) : همانا مومن با شمشیر و زبان خود جهاد می کند. 

_ امام علی (ع ) : خدا را, خدا را, در جهاد کردن با مالها و جانها و زبانهایتان 


در راه خدا. 


تشویق به جهاد. 


قران . 

را مان را مار وی کین ۱ 

((شما را چه شده است که در راه خدا و (نجات ) مردان و زنان و 
کودکان ناتوان نمی جنگید, همانان که می گویند: بار خدایا! ما را از این 
قریه ای که مردمش ستمگرند بیرون بر و از جانب خود یار و مددکاری 
قرار ده )). 

- امام علی (ع ) برای تشویق مردم به جنگ با اهل شام فرمود:  ِ‏ 
خدا که شما بد شعله ای برای آتش جنگ هستید! (زیرا) به شما نیرنگ 
می زنند و شما نیرنگ نمی زنید, شهرهای شما را می گیرند و شما 
خشمگین نمی شوید,دشمن از شما غافل نیست و شما در غفلت و بی 
خبری به سر می برید .۰ . 

به خدا سوگند مردی که دشمنش را بر خودچنان مسلط کند که گوشتش را 
تا استخوان بخورد و استخوانش را درهم شکند و پوستش را بکند, مردی 
بسن ناتوان وزبون است و در سینه اش دلی ضعیف دارد. 

بلکه با شمشیرهایی مشرفی چنان بر او خواهم نواخت که ربزره 
استخوانهای سر او بپرد و دستها و پاها به هر سوپراکنده شود. 

_ در جنگ صفین آن گاه که سپاه معاویه آب فرات را در اختیار گرفت , 
ی انا سا فاص شا نک 
شما یا به خواری اعتراف کنید و منزلت شچاعت و شرافت را از دست 
تفت با شتضیر‌ها دا از نها سیداتب تیدا از آب‌ سیر آب: شوید سرا احر 
ز ندخسهانید آها کت ضور ده اشیدصر حضفت مرده آید وا کر رید 
اما پیروز شوید در حقیقت زنده آید. 

- در نشویق و ترغیب یارانش فرمود: از خدا بترسید و چشمانتان را فرو 
بندید .. . 

بار خدایا! به آنان صبر و پایداری عطا فرما و پیروزشان گردان و پاداش 
بزرگ عطایشان کن . 

ب مد از کشتهشیدن صحعد نی آنی (کر فرموه: با .ان کنو هیان. شما 
عالمان و فقیهان و نژادگان و فرزانگان و قرآن شناسان و شب زنده 
دا فا مساجد با تلاوت قرآن وجود دارند آیا به خشم نمی 
اد ی 


تن 


| از دین خود دفاع کنیدو شمشیرها را با فرا پیش نهادن 


گامهایتان به دشمن برسانید و از خدا پاری جویید تا یاری شوید و پیروز 


گردید. 


ارزش سلاح برداشتن در راه خدا. 


- پیامبر خدا (ص ) : خدای عزوجل به وجود کسی که شمشیرش را در 
راه خدا حمایل کند بر فرشتگان فخر می فروشد و تا زمانی که شمشیر در 
میان داردفرشتگان به او درود می فرستند. 
_ نمازی که مرد با شمشیر حمایل شده بخواند هفتصد بار برتر از نمازی 
است که بدون حمایل کردن شمشیر بخواند. 


فرمان به جنگ با سران کفر. 
قرآن . ۱ 
((با سران کفر بجنگید)). 


بسا دا رصر اتسوا ی ان را کش و عداا ات رای که 
دارید. 


ترک کردن جهاد. 


- پیامبر خدا (ص ) : هر کس جهاد را واگذارد خداوند جامه خواری بر جان 
او پوشاند و زندگیش را دستخوش فقر سازد و دینش را از بین ببرد. 

تبارک و تعالی عزت و اقتدار امت مرا در سمهای اسبانشان و نوک نیزه 
هاتان قرار داده است . ۱ 

- امام علی (ع ) : کسی که به جهاد بی میلی کرده آن را فرو گذارد, 
خداوند جامه خواری و ردای بلا و گرفتاری بر اویپوشاند و به خواری و 
فرومایگی درافتد و بر دلش پرده های گمراهی زده شود و به سبب فرو 
گذاشتن جهاد بر حق ازاو زویکردان شود و به باطل درافتد. 


اقسام جهاد. 


_ امام علی (ع ) : جهاد چهار شاخه دارد: امر به معروف , نهی از منکر, 
پایداری در جبهه های جنگ و دشمنی با تبهکاران . 

وا و اه ی ار رفسف را به خاک 
مالیده است و هر که در جبهه ها پایداری ورزدوظیفه خود را انجام داده 
ای , خداوند نیز 
برایش خشم گ 


مرز داری . 


قران . 

(( تا آن جا که می توانید نیرو و اسبان سواری آماده کنیدتا دشمنان خدا و 
دشمنان خود و جز آنها را بترسانید)). 

اراق کتسائسی. که اسعان آموده آیدا شنکیا اشید هیگران را ه ای 
فرا خوانید و در جنگها پایداری کنید و از خدا بترسید, باشد که رستگار 
شوید)) 

- پیامبر خدا (ص ) : یک روز مرزبانی در راه خدا بهتر است از دنیا و هر چه 
در آن است . 

_ یک روز مرزبانی بهتر است از یک ماه روزه داری و شب زنده داری . 

ای و ای تا ۱ ال ی که 
در راه خدا مرزبانی کند, عمل چنین کسی رشد می کند و تا روز قیامت 
روزیش داده می شود. 

- نماز مرزبان با پانصد نماز برابری می کند. 


ارزش نگهبانی دادن . 


- پیامبر خدا (ص ) : یک شب نگهبانی دادن در راه خدا برتر است از هزار 
شبانه روز که شبهایش به عبادت و روزهایش به روزه داری سپری شود. 
اگر سه شب از مرزهای مسلمانان نگهبا: نی کنم خوشتر دارم تا شب قدر 
را در یکی از دو مسجد مدینه یا بیت المقدس درک کنم . 

دای رخمت کات مان مان را 

- دو چشمند که با آتش تماس نمی یابند: چشمی که از ترس خدا بگرید و 
چشمی که شبها در راه خدا نگهبانی دهد. 


رفتن به بهشت با زنجیر. 


به سوی شما می ایند در حالی که با زور به سوی بهشت رانده می شوند. 
_ بر آن مردمی می خندم که بسته در زنجیر به سوی بهشت رانده می 
شوند. 

آبا تفن بز تبنید از چه می خندم ؟ 

فردصی از امت خود را دیدق که انان:زا چه تخیر سته آ ند وا رون نع سنوی 
شنت مین کتفنند, 

و آنها زاابة اسلام در مت آورتد: 


جهاد 2 ((جهاد اکبر)). 


انواع جهاد. 


قران . 

((ای پیامبر! با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنها سخت بگیر و 
جایگاهشان دوزخ است و بد سرانجامی است )). 

((هر کس جهاد کند جز این نیست که برای خود جهاد کرده است . 
((کسانی را که در راه ما جهاد کنند به راههای خویش هدایت می کنیم و 
خدا با نیکوکاران است )). ۲ 

ِِ«ِِ اطاعت مکن و به حکم خدا با آنها جهاد کن , جهادی بزرگ )) 
((15)) . 

- امام حسین (ع ) : جهادبر چهارگونه است : دو جهاد واجب است , یک 
جهاد سنت است که بدان اقدام نشود مر باجهاد واجب , یکی هم جهاد 
سنت است . 

ب.یبامیر خدا (صن): بزترین جهاد آن است که انسان زور خود را آغان کی 
در حالی که در انديشه ستم کردن به احدی نباشد. 

- امام علی (ع ) : جهاد زن این است که خوب شوهرداری کند. 


تشویق به جهاد با نفس . 


_ امام علی (ع ) : جهاد با نفس کابین بهشت است . 

مبارزه با خواهشهای نفسانی بهای بهشت است . 

نخستین جهادی که آن را ناخوش می دارید جهاد با نفسهایتان است و 
آخرین چیزی که گم می کنید مبارزه کردن با خواهشهایتان واطاعت از 
فرمانروایانتان است . 

ت.. کته ۸ در راه فرمانبری از خدا| و دوری از نافرمانی او با نفس 
خویش مبارزه کند نزد خدای سبحان منزلت نیکوکار شهید را دارد. 

- مبارزه کردن با نفس خصلت مردمان شریف و بزرگوار است . 

- من روزی خود را کاملا دریافت می کنم و با نفس خویش می ستیزم . 
امام کاظم (عِ) : برای بازداشتن نفس خود از خواهشهایش با آن 0 
کن که مبارزه با نفس , همچون مبارزه بادشمنت , بر تو واجب است . 
تا و سا ور یا اس 
کار با قنسن بازناینسته. 

- با نفس خود بستیز و توبه ات را پیش انداز تا به طاعت پروردگارت دست 


- در هنگام خواهشها , نفست را جلوگیری کن و در هنگام شبهات آن را به 
کتاب خدا ارجاع ده . 

سار کاا اس ۱ اه کمی, اس که سار ایا من کی 
مبارزه کند. 

- امام باقر (ع ) : همانا مومن به پیکار با نفس خویش اهتمام می ورزد تا 
بر هوی و خواهش ان چیره شود. 

نفس را راست می کند و در راه محبت خدا با خواهشهای نفسانی می 
ستیز د وگاهی هم نفس او را به زمین می زند و لذاپیرو هواهای ار مه 
شود. 

ء اماگلی اد اه یس اه کرو است.: 

- با این دلها بجنگید که دلها زود می لغزند. 


جهاد اکبر (بزرگتر). 


د اساه اوق اهر رش سا سا هن سل 

اکبر همچنان مانده است . 

- امام علی (ع ) : پیامبر خدا (ص ) سپاهی را به جنگ اعزام کرد. 

جهاد اصغر را گذارندند ولی جهاد اکبر همچنان نوفده آنان بافیم صانته 
است . 

چیست ؟ 

فرمود: جهاد با نفس . 

خود کند. 

- روایت می کنیم که سرور ما پیامبر خدا(ص ) یکی از اصحاب خود را دید 
که از مافخزتشی که آتما را فرستاده بودبر‌گشته و با موهای ژولیده و غبار 
سفر بر سر و روی و جنگ افزار در میان به سوی منزل خود می رود. 
فرمود: از جهاد اصفر برای جهاد اکبر برگشتی ! عرض کرد: آیا جهادی 
بالاتز ارخهاه با شیر حست:۱ 

! فرمود:آری , جهاد انسان با نفس خود. ۱ 
امام علی (ع ) : برترین جهاد مبارزه کردن با هوای نفس و باز گرفتن آن 
اد ان امن 

پیامبر خدا (ص ) : برترین جهاد, جهاد کسی است که با نفس نهفته در 
میان دو پهلوی خود مبارزه کند. 

بای ات اما ایا سس خسن ات 

امام باقر(ع ) : هیچ فضیلتی چون جهاد نیست و هیچ جهادی مانند مبارزه 
- امام علی (ع ) : بدانید که جهاد اکبر جهاد با نفس است , پس به پیکار با 
نفسهای خویش پردازید تا نیکبخت شوید. ۱ 

- پیامبر خدا (ص ) خطاب به اصحابش فرمود: خوش آمدید, از جهاد اصغر 
به میدان جهاد ال قدم ی جهادبنده با هوای ِ خویش ۱ 
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- در پاسخ به سوال ابوذر از برترین جهاد فرمود: مبارزه انسان با نفس و 
هواهای نفسانیش . 


شیوه مبارزه با نفس . 


_ امام صادق (ع ) : نفس خود را چون دشمنی دان که با او مبارزه می 
کنی و عاریه اي که باید برگردانی , زیرا : ی ی و ی 
شده ای , نشانه سلامتی به تو شناسانده شده و درد و بیماری برایت 
اه 

- آمام علی (ع ) : در راه طاعت خدا با نفس خود پیکار کن همچون کسی 
که با دشمنش می جنگد و بر آن چیره شوهمچون چیره آمدن خصم بر 
خصم , زیرا بیرومندترین مردمان کسی است که بر نفس خویش 23 
شود. 

- با نفس خود بجنگ و از او حسابرسی کن همچنان که شریک از شریک 
خود حسابرسی ان کر و حقوق خداوندر| تا ای اتف 9 
خصم حقوق خود را از خصمش مطالبه می 


صیان سس مان نت 


امام علی (ع ) : در پیکار با نفست و را همین بس که همواره بر 
آن چیرگی جویی و با خواهشهایش در ستیز باشي .  .‏ ۱ 
اما ی توت گنه ایس 
مردم یک بار می میر‌ ند ولی آنها براثر مبارزم با نفسهایشان ۲ 
مخالفت با خواهشهایشان و ستیز با شیطانی که در رگهایشان جاری است 
روزی هفتاد بارمی ميرند. ۳ 

- امام علی (ع ) : با پیکار بی امان با نفسهایتان زمام آنها را در اختیار 
خود گیرید. 


ثمره مجاهدت . 


_ امام علی (ع ) : مره مجاهدت مقهور کردن نفس است . 

- با خواهش (نفس ) خود پیکار کن , بر خشمت چیره شو و با عادتهای بد 
خود مخالفت کن تا نفست پاکیزه شود,خردت کمال يابد و از پاداش 
پروردگارت بهره کامل بری . 

- بدانید که جهاد بهای بهشت است , پس هر که با نفس خویش پیکار کند 
کسی که قدر آن را بشناسد. 

جهاد کردن با نفس آن را در ارتکاب گناهان مهار می کند و از هلاکت و 
نابودی نگهش می دارد. 

- پیکار با نفس و بازداشتن آن از خواهشهایش درجات را رقعت می بخشد 
و حسنات را دو چندان می 

۱ به نقطه کمال می رساند. 

او راو ها تس وه و 

- امام علی (ع ) : اصلاح نفس با مجاهدت حاصل می شود. 

اه تا ری و اس سا من قح ی عای ار تسا 
خویش شوید. 

با خواهشهای نفس خود بستیزید , دلهایتان را حکمت فرا می گیرد. 

- با کم خوردن و کم آشامیدن به جنگ نفسهای خود روید , فرشتگان بر سر 
را ها 


خواد 3 ((سعتگوشی ور رام ظاعی.خدا)], 


سختکوشی در فرمانبری از خدا. 


با از جان خود مایه بگذارید , زیرا هیچ یک 
از خوبیها و ثوابهایی که نزن آوست به دست نمی ایند مکر با قرماتبری ار آو 
وپرهیز از حرامهایش . 1 

- بدانید که میان خدا و بندگانش نه فرشته مقربی واسطه شود نه پیامبر 
مرسلیه وف هه کف در سک طاعتسا هار عدا ورن در ات 
خدابکوشید. 

_ در پاسخ به این پرسش که : کار خود را بر چه پایه ای استوار کرده ای ؟ 
فرمود: بر چهار چیز: دانستم که کار مراکسی جز خود من انجام نمی دهد, 
از اين رو کوشیدم . ۱ 
تام ور کار ات ات که و ار نان 
شما را از عمل سست و درمانده کرد از گناهان خودداری کنید. ۲ 

- امام علی (ع ) : بر شما باد به تلاش و سختکوشی و مهیا شدن و اماده 
گشتن و توشه برداشتن از سرای توشه (دنیا). 

مبادا ند کی دنیا شما را بفریبد چنان که ملتهای گذشته و اقوام پیشین را 
فریفت . 

به ۲ خدای سبحان دست نیابد هر آن که تلاش ورزد و نهایت 
کوشش خود را به کار گیرد. 

در اتخام ِِِ کی زا این ها وهای را از سای 
کناهان به در داریو تلاوت ایمان رابچشید: 

- پیامبر خدا (ص ) : ای گروه مسلمانان ! آستین بالا زنید که موضوع جدی 
است و آماده شوید که رفتن نزدیک است و توشه بردارید که سفر 
طولانی است بارهایتان را سبک کنید که گردنه ای دشوار فرا روی دارید و 
جز سبکباران ان را نپيمایند. 


در راه خدا چنان که باید جهاد کنید. 


قران . 

((در راه خدا, چنان که باید, جهاد کنید)). 

_ امام علی ( ) : در راه خدا, ,.چنان که شایسته است , جهاد کن و در 
راه خدا از سرزنش هیچ سرزنشگری مهراس . 

_ در حدیث معراج پیرامون ویژگی اهل آخرت آمده است : نفسهای خویش 
را به رنج در می افکنند و طعم آسودگی به آنها نمی چشانند. 

- امام علی (ع ) در وصف پیامبر خدا (ص ) می فرماید: هیچ گاه با دو کار 
رو به رو نمی شد مگر آن که سخت ترین را برمی گزید. 


سختکوشترین مردم . 


گذارد. 

- امام باقر (ع ) در پاسخ به کسی که عرض کرد: من در عمل ناتوانم و 
نماز و روزه کم به جا می اورم اما سعی می کنم جز حلال نخورم و جز با 
حلال نزدیکی نکنم فرمود: فرمود: چه جهادی برتر از پاک نگهداشتن شکم و 
شرمگاه ؟ 

۱ 


_ پیامبر خدا (ص ) : برترین جهاد جهاد کسی است که صبح خود را با 
این نیت اغاز کند که به احدی ستم روا ندارد. 
- امام صادق (ع ) : کوششی که با ورع و پاکدامنی همراه نباشد بی فایده 


است . 


قران . 

سا وهای شوه را به کسانی که در راه ما جهاد کنند,نشان می دهیم . 
پیامبر خدا (ص ) هر کته در رآ یک ند سرآ نام ارد و 

- امام علی (ع ) : هر که پیوسته دری را بکوبد و اصرار ورزد وارد شود. 
_ هر کس تمام توان خود را به کار گیرد به تمام خواسته خود برسد. 
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توفیق همراه کوشش . 


- امام رضا (ع ) : هفت چیز است که بدون هفت چیز دیگر مسخره آمیز 
است : کسی که به زبان خود استغفار کند اما در دلش (از گناه ) پشیمان 
نباشد خودش رامسخره کرده است , کسی که از خدا بهشت بخواهد 
اما در برابر سختیها شکیبا نباشد خود را مسخره کرده است , کسی که 
توفیق بخواهد اما نکوشد خودش را به باد تمسخر گرفته است , کسی 
که جویای دور اندیشی باشد اما احتیاط نورزدخود را ریشخند کرده است , 
کسی که از اتش دوزخ به خدا پناه برد اما خواهشهای دنیایی را رها نکند 
خود را به بادتمسخر گرفته است و کسی که خدا را یاد کند لیک برای دیدار 
او نشتابد خود را ریشخند کرده است . 


مجاهد درحقیقت برای خودش جهاد می کند. 


قران . 

((کسی که جهاد کند جز این نیست که به سود خویش جهاد کرده است . 
((و هر که پاک شود برای خود پاک شده است )). 

((هر کس کاری شایسته کند به سود خود کرده و هر کس کردار ناشایست 
کند به زیان خود کرده است )). 


کوتاهی کردن در عمل . 


_ کوتاهی در عمل , برای کسی که به پاداش دادن بر ان اطمینان دارد, 
زیان است . 

_ کوتاهی , افت تواناست . 

کسی که در عمل کردن کوتاهی کند خدای سبحان او را به اندوه گرفتار 
سازد. 

- هر که در روزگار امیدش (به کار و عمل ) و پیش از فرا رسیدن اجلش 
نادانی . 


نادانی . 

قرآن 
((م امانت را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه کردیم ازپذیرفتن آن 
سرباز زدند و از آن تر سیدند و (اما) انسان آن را به عهده گرفت که او 


ستمگر و نادان بود)). ۱ 
- امام علی (ع ) : نادانی مرگ است و سستی (در کار سبب ) از دست 
دادن (آن ). 


_ نادانی برای انسان زیانبارتر است از خوره برای بدن . 

_ نادانی درد است و ناتوانی . 

نادانی بدترین درد است . ۱ 

نادانی مرکبی چموش است که هر که سوارش شود به سر در اید و هرکه 
همراهش گردد گمراه شود. 

- نادانی گام را می لغزاند. 

نادانی ماأیه مرف زندگان و جاودانی بدبختی است . 

تاداتی آخزت را تباه هی کند. 

_ نادانی مایه تباهی همه چیز است . 

_ نادانی ريشه همه بدیهاست . 

نادانی کان بدی است . 

- پیامبر خدا (ص ) : خداوند هرگز (کسی را) به واسطه نادانی عزیز و 
ارجمند نکرده است . 

امام عسکری (ع) : نادانی دشمن (انسان ) است . 

امام علی (ع ) : ازمندی و سیری ناپذیری و بخل نتیجه نادانی است . 

_ در دعای خویش : من نادانم , به سبب نادانیم تو را نافرمانی کردم و 
به سبب نادانیم مرتکب گناهان شدم و به سبب نادانیم دنیا مرا به خود 
مشغول داشت و به سبب نادانیم از یاد تو غافل شدم و به سیب نادانیم به 
دنیا دل بستم 

- همانا بی رغبتی به نادانی به اندازه رغبت به دانایی است . 

_ نادان را جز تیزی شمشیر (از کار خلاف ) باز نمی دارد. 


نادانی و کفر. 
- امام باقر (ع ) : اگر بندگان آن گاه که نمی دانستند درنگ می کردند 


دانش و ایمان . 


قران . 

((آنان که از دانش برخوردار شده اند می دانند که آنچه ازجانب 
پروردگارت بر تو نازل شده حق است و به راه خدای پیروزمند ستودنی راه 
می پابند 

((و زا تن بدانند که قرآن براستی از جانب پروردگار نبوست و 
بدان انمان بیاوزند و.دلهایشان بندان ارام گیرد. 

آورده اند به راه راست هدایت می کند)). 

((انان که از دانش و ایمان برخوردارند, گویند: شما بر وفق کتاب خدا تا 
روز قیامت در کوز .ازمیته اید و این روز قیامت است و شما نمی دانسته 
اید)). 

پیامبر خدا (ص ) : دانش (مایه ) زندگی اسلام است و ستون ایمان . 

_ امام علی (ع ) : ایمان و عمل برادران همزادند و همراهان جدا ناشدنی . 


تاوان : 


-.امام علی (ع ) : تادان به غبب و تقضیر خود آگام نیسنت: وه تضیحت 
خیر خواه خود را (هم ) نمی پذیرد. 

_ نادان مرده است هر چند به ظاهر زنده باشد. 

آدم نادان نصیحت بردار نیست و پند و اندرز در او کار گر نمی افتد. 

_ کار درست آدم نادان مانند لغزش دانشمند است . 

آدم نادان از آنچه آدم دانا و حکیم با آن انس می گیرد, می گريزد. 

_ نادان صخره ای است که چشمه ای از آن نمی جوشد, درختی است که 
شاخه اش سبز نمی شود و زمینی است که سبزه اش نمی روید. 

_ نادان , بنده خواسته های نفسانی خود است . 

- دانشمند کسی است که قدر و اندازه خویش را بشناسد و نادان 
کسی است که شان خود را نشناسد. 

_ خردمند کسی است که شان خود را نگه دارد و نادان کسی است که قدر 
خویش را نشناسد. 

_ خردمند به کار خود تکیه می کند و نادان به آرزوی خود. 

- دانشمند با دل و انديشه خود می نگردو نادان با چشم و دیده خود. 

بخورد. 

نادان به همتای خود گرایش دارد. 

ب هر کز ناذاتی. وا نمی بای جر ان که در. کازهایش. یا افر اط..می. کت یا 
تفریط. 

_ نادان را هميشه در حال افراط يا تفریط می بینی . 

_ براستی نادان کسی است که خواهشها او را برده خود کرده باشد. 

_ نادان , بنده خواسته های نفسانی خوداست . 

۳ امام هادی (ع [ : نادان اسیر زبان خود است . 

امام علی (ع ) : نادان هرگاه بکوشد (انکار کند --- خ ) بیابد و هرگاه 
بيابد ره الحاد (و انحراف از حق ) در پیش گیرد. 

"۳ فرمان بردن از نادان نشانگر نادانی است . 

- هر که اندازه خود را نشناسد پا از اندازه خویش فراتر نهد. 

_ کار نادان مایه زیان است و دانش او مایه کف آیی: 

لعمت و دارایی نادان مانند بوستانی است در زباله ۳ 

۹ توانگری نادان به دارایی اوست . 

- گمشده جاهل یافت نمی شود. 

۳ تروت نادان به دارایی و آرزوی اوست ۰ 


_ نادان در همه حال بازنده و زیانکار است . 

پیامبر خدا (ص ) : نادان کسی است که خدا را نافرمانی کند هر چند 
خوش سیما و بلند پایه باشد. 

_ امام عسکری (ع ) : پروراندن نادان و ترک دادن کسی از عادتش کاری 
معجزه اساست . 

- امام کاظم (ع ) : شگفتی نادان از خردمند بیشتر از شگفتی خردمند از 


نادان است . 


اخلاق نادان . 


_ امام علی (ع ) : نادان کسی است که خود را به آنچه نمی داند دانا 
شمارد و به رای و نظر خود بسنده کند و پیوسته از دانشمندان دوری کند 
و از آنان عیب وایراد گیرد و مخالفان خود را بر خطا داند و آنچه را نفهمیده 
گمراه کننده شمارد. 

نمی داند منکرش شود و آن را دروغ شمارد و از روی نادانی خود 
گوید: مر ی ی اک 
گمان نمی کنم وجود داشته باشد و کجا چنین چیزی است ؟ 

و این از آن.زوست. که به نظر ورای خود اغتماد دارد و از تادائن خود بی 
خبر است ! از اين رو به سبب نادانی خویش پیوسته از جهل بهره مند شود 
وحق را انکار کند و در نادانی سر گشته ماند و از طلب دانش تکبرورزد. 

- امام صادق (ع ) : یکی از خویهای نادان این است که قبل از شنیدن 
(مطلب ) پاسخ می دهد و پیش از آن که (مقصود گوینده را)بفهمد به 
مخالفت بر می خیزد و ندانسته داوری می 

ات ۰ ری ها خی وا ار وت 
نادانی به در بود و دست سوی کاری درازنمی کرد مگر آن که مطمئن می 
شد سودی در بر دارد. 

- پیامبر خدا (ص ) در پاسخ به پرسش از نشانه های نادان فرمود: اگر با 
او بنشینی تو را به رنج افکند واگر از او کناره گیری دشنامت دهد, چون 
چیزی به تو دهد منت گذارد و چون چیزی به او بدهی ناسپاسی کند و اگر 
رازی را بدوسپاری به تو خیانت ورزد. 

- خصوصیت نادان این است که درباره هر کس که با او آميزش کند ستم 
روا داد به فرو دستش دراز دستی کند , برزیر دستش گردنفرازی نماید و 
ندون آن. که در سخن بیندنشد زبان به کفتار کشاید 

- امام علی [ع ) : دلهای مردمان نادان را طمعها از جا نز کنند و ارتو‌ها 
به گروگان گیرند و فریبها به بند کشند. 


نادانترین مردم . 


۱ امام علض (ع ) : نادانترین مردم کسی است که فریفته سخنان ستاینده 
چاپلوسی شود که زشت را در نظر او زیبا جلوه می دهد و خیر خواه را 
دشمن اومعرفی ضیف کنق: ۲ 

ِ اوج نادانی این است که ادمی به نادانی خود ببالد. 

- پیامبر خدا (ص ) : خردمندترین مردم نیکوکار ترسان (ازکیفر خدا) است 
و نادانترین انها بد کار اسوده خاطر (از عذاب خدا). 

امام علی (ع ) : بزرکترین نادانی , ناآگاهی انسان از شان و منزلت 
خویش است . ۲ ۱ 
- بزرگترین نادانی این است که آنچه را برای تو نمی ماند و تو برای آن 
نمی مانی زیاد جمع کنی . 

ستمگری سرامد نادانی است . 

دشنمتی با فردم سر آمد نادانن است.. 


در نادانی همین بس . 
تاهام‌علی ( هر حصی‌ انیت ه اسان سای وین شان تدای اتست 


- در نادانی دانشمند همین بس که دانشش با کردارش ناسازگار باشد. 
عفر خادانی مرزد هطضینه بسن که انخه ار آن نمی شدم انحام دهد 

- در نادانی تو همین بس که به دانش خود مغرور شوی . 

_ در نادانی ادمی همین بس که قدر و اندازه خود را نشناسد. 

_ امام صادق (ع ) : دانایی را همین بس که از خدا بترسی و نادانی را 
همین بس که از (عذاب ) خدا غافل شوی . 

- امام علی (ع ) : هر چه را مردم به تو گویند به نادرستی نسبت مده که 
این نشان نادانی است . 


قعنای نادانی: : 


امام حسن (ع ) در پاسخ به پرسش پدرش از تفسیر نادانی فرمود: زود 
پریدن روی فرصت پیش از ان که ان را کاملا به دست اوری و خودداری 
کردن از جواب . 

_ امام صادق (ع ) : نادانی در سه چیز است : دوست عوض کردن , 
مخالفت کردن بدون دلیل و برهان و پرس و جو ازچیزهای بیهوده . 

امام عسکری (ع ) : خنده ای که از روی تعجب نباشد نشانه نادانی است 


افتر دا (رض. )ار تناداتی است که هر جدهی دانی فاش تمازی.. 

امام علی (ع ) : دل بستن به دنیا, با وجود انهمه رنجهایی که از او می 
بینی , نادانی است . 

_ خواست و ارزوی محال داشتن نادانی است . 


دوست نادان ۰ 


قران . 

هر ار انس 
امام رضا (ع ) : دوست نادان در رنج و زحمت است . 

_ امام عسکری (ع ) : دوست نادان در ستوه است . 

- امام علی (ع ) : دوست آدم نادان در معرض گزند و نابودی است . 

- پیامبر خدا (ص ) : فرزانه ترین مردم کسی است که از مردمان نادان 


بگریزد. 

_ امام علی (ع ) : بریدن از نادان برابر است با رابطه برقرار کردن با 
خرد مند. 

به دشمن دانای خود اطمینان بیشتر داشته باش تا به دوست نادانت . 


نان دشفن آن خیزق اسنتت که تمی, وان 


- امام علی (ع ) : مردم دشمن ان چیزی هستند که نمی دانند. 
- هر کس چیزی را نداند نکوهشش می کند. ۱ 

‌ 

گفتم : هر که نسبت به چیزی نادان: باشته ار دا دشمن دارد پس خدای 
تعالی این آنه را فرو فرستاد: ((چیزی را دروع شمردند که به دانش آن 
دست نیافته بودند)). 

.با آنچه نفی دانید دشمتی. مورزید, زیرا بیشتر داتش در خیزهایی است که 
شما نمی دانید. 

دوزج . 


دوزج . 


قران . 

((ه هر کدرا دا هدایت کندر هدانت شده. است: آنهانی که کمر افشان 
سازد جز او هیج یاوری نيابند و در روز قیامت در حالی که چهره هاشان 
رو به زمین است , کور و لال و کر محشورشان می کنیم و جهنم جایگاه 
انهاست که هر چه شعله آن فرو نشیند بیشترش می افروزیم )). 

((جهنم در کمین باشد و منزلگاهی برای سرکشان )). 

امام علی (ع ) * آتتشن فرجام واپس ماندگان است . ۳ 

- دوزخ آتشی است که شعله آن فروکش نمی کند و اسیر ان رهایی 
ی و ها ی ات ار 
بسیار و آبش چرکابه . 

تبتر ینید از آتشی که زرفایش تابنداست: و گرمایش سخت: و عذایش توابه 


نو 

و فریاد کمک خواهی شنوده نشود و اندوهی زدوده نگردد. 

۰ از آتشن که. کر ماش سخت: اشت و ژرفایش دوز هبور لاش 
هن ۳ ۳ 

- بترسید از اتشی که موح خروشان ان تناور است و زبانه اش کسترده 
عذابش همواره تازه . 

آتشی است سخت گزنده , امواجش خروشان و بلند, ,ر زبانه اش شعله 
ور, خروشش خشم آلود رده شدنسن دفرو قتر اش کیره آشن: فرودآن 
و تهدیدش هراس انگیز. 

- چگونه بر آتشی صبر کنم که اگر جرقه ای به کره خاکی اندازد همه 
گیاهانش را بسوزاند واگر کسی , به قله کوهی پناه برد گرمای آن او را در 
آن جا بپزد. 

گناهان خور در زبانه دوزخ باشد و از رحمت خدا دور و رانده شده و 
ی 


| : این آتش دنیا یکی از هفتاد جز آتش دوزخ است که هر 
یک از آن اجزا گرمای خود را دارد. 

حِ درباره ۳ ((و چون در جایگاه تتکی از دوزج افکنده شوند)) فرمود: 
شنو کند به. آن که جانم در دشنت آوفتت: دوز خیان جنان. در انش ذر فشارنذ 
ی 

امام باقر 2 : دوزخیان از شدت دردی که از عذاب ((دردناک ) می 
چشند مانند سگ و گرگ زوزه می کشند ...چشمانشان کم سوست , کر 


و لال و کورند, چهره هایشان سیاه است و در ان رانده شده اند و 
پشیمانند. ۱ 
۹ 71 


آتشگیره دوزخ 

قران . 

1 0 

((و اما آنان که از حق دورند آتشگیره جهنم خواهند بود)). 

امام علی (ع ) : بدانید که این پوست نازک را یارای آتش نیست , پس 
به خود رحم کنید , شما در مصیبتها وگرفتاریهای دنیا آتش را آزموده اید. 
خونی می شود و يا شنهای داغ پایش را می سوزاند چگونه بیتابی می 
کند؟ 

! پس چکوته خواهد یود آکر میان ده لابه از انش قرار کیرد و هفیشتر یفن 
سنگ و همدمش شیطان باشد؟ 


کند و زنجیرهای دوزخ . 


قران . 

((ما برای کافران زنجیرها و کندها و اتش افروخته اماده کرده ایم )). 
((آن گاه که کندها و زنجیرها به گردنشان افکنند و بکشندشان )). 
((بگیریدش , زنجیرش کنید و به جهنمش بکشید. 

- امام صادق (ع ) --- از قول جبرییل (ع ) به پیامبر خدا(ص ) -- نر 
یک حلقه از آن زنجیر هفتاد کزق. به زفین افکنده شوداز گرمای آن دنیا 
گداخته گردد. 


جامه های دوزخیان . 


قرآن . ۱ 

((جامه هایشان از قطران است و اتش صورتهایشان رافرو پوشیده است 
. 

((برای آنان که کافرند جامه هایی از آتش بریده اند و از بالا بر سرشان 
آب جوشان می ریزند , که به سبب آن هر چه در درون شکم دارند و 
نیزپوستهایشان گداخته می شود و نیز برای آنهاست گرزهایی آهنین )). 
امام صادق (ع ) --- از گفته های جبرئیل به پیامبر خدا (ص ) --- : اگر 
یکی از زعامد.های دوژخیان-هیان آسمان و رمین, آدیحته شود همه فردم ,کر 
از بوی آن بمیرند. 

_ امام علی (ع ) : ای احنف ! اگر دوزخیان را ببینی که در دره های دوزخ 
سراشیب می روند و از کوهایش بالاتکه هایی از قطران بر آنان 
پوشانده شده و با تبهکاران و اهریمنان دوزخ همدم گشته اند و هر گاه 
برای رهایی ازسوختن کمک بطلبند عقربها و مارهای دوزخ بر آنان هجوم 
برند. 


خوراک دوزخیان . 


قران . 

۳۳ دوزخیان خوراکی جز ضریع (خار خشک ) نیست . 

ای رت ۱ 1 

((هر آینه درخت زقوم , خوراک گناه پیشه است )). 

( رده ان زفت رت ان جا هیچ دوستی نخواهد داشت . 

- پیامبر خدا (ص ) : اگر یک سطل از چرک و خون دوزخیان در شرق عالم 
ريخته شود بر اثر ان جمجمه کسانی که در غرب عالمند به جوش آید. 
بدافامصا را سس از فا وف ۱ اس را ای اس کر 
قطره ای از ضریع (خار خشک ) در آب آشامیدنی مردم دنیا بچکد از بوی 
۳ آن همگی بميرند. 

- پیامبر خدا (ص ) : : ضریع (خار خشک ) چیزی است در دوزج همانند خار, 
از صبر زرد تلختر است و از مرداربدبوتر و ازاتش داغتر, خداوند ان را 
ضریع نامیده است . 


نوشیدنی دوزخیان . 
قرآن 
((بارگشت همه شما به اوست و این به یقین وعده خداست . 
کافران,وا نم شدای کفرشان ضرایی است از اب جوهان. و غذاین است 
درداور)). _. _ 
((و بر سر ان اب جوشان خواهید نوشید. 
پیامبر خدا (ص ) در باره آیه ((و از زردابه و چرک نوشانده می شود)) 
فرمود: این آب نزدیک او برده می شود و او از آن بدش می آید. 
شود چهره اش بریان گردد و پوست سرش بیفتد. 

هش بیرون ریزد. ِ ۳ 
تکه تکه می شود)) و می فرماید: ((چون به استغاثه اب خواهند از ابی 
یه ۱ 
- امام علی (ع ) : هنگامی که زقوم و خار خشک در شکم دوزخیان , 
همجون اب جوشان , به جوش ایند , آب بخواهند پس نوشیدنی غساق 
(خون و چرکی که از پوست تن دوزخیان جاری شود) و صدید (زردابه و 
کی واه ود که را یی جر که وه می "وه و آز 9و 
- پیامبر خدا (ص ) اگر یک جرقه از جرقه هاي دوزخ در شرق عالم بیفتد 
کساتی کم در غرف« الم مسر فی برند درهای ان را.می:باشد. 


دروازه های دوزخ . 


قران . ۱ ۱ 

((از دروازه های دوزخ در ایید و در ان جاویدان بمانید. 

بد جایگاهی است جایگاه گردنکشان )). 

((و جهنم میعادگاه همه آنهاست . 

ات ی وی ی سا 
آنان ...)) فرمود: به من خبر رسیده --- و البته خدا داناتر است --- 
را ار ها ار 
جحیم است که اهلش برفراز تخته سنگی از آن می ایستند و مغز سرشان 
نه خوتتن فی آبز هعجون به جوش آمدن دیی:. 

دوم : لظی , پوست سر را می کند ,هر که را به حق پشت کرد و از فرمان 
سرپیچید به خود می خواند و آن را که گردمی آورد و می اندوخت . 

سوم : سقر, نه هیچ باقی می گذارد و نه چیزی را وا می گذارد, 
سوزاننده یواست است ,ر نوزده فرشته بر 1 ات شده آند. 

چهارم : حطمه , شعله هایی می افکند هر یک به بلندی کاخی عظیم . 
پنجم در ایا هی ان 
گویند: مالکا! به فریادمان رس 

بخواهد ها زردرنگ آتشین به آنان دهد که در آنها 
اه ی 


ششم : سعیر که در آن سیصد سراپرده از آتش است . 

هفتم ۰ جهنم ,که فلق در آن است (و آن چاهی است در جهنم که چون 
دهان باز کند بشدت اتش زبانه کشد که درداورترین اتش است . 

- پیامبر خدا (ص ) : جهنم را دری است که جز کسی که با معصیت خدای 
تعالی خشم خود را فرو نشاند, از ان واردنمی شود. 


ویژگی دوزخیان . 


قران . 

((بسیاری از جن و انس را برای جهنم بيافریدیم . 

را دلهایی است که بدان نمی فهمند و چشمهایی است که بدان نمی 
بینند و گوشهایی است که بدان نمی شنوند. 

آنهایند, اینان خود غافلانند)). 

((پس هر که طغیان کرده و زندگی اینجهانی را برگزیده , جهنم جایگاه 
اوست )). , 

- پیامبر خدا (ص ) : هر تندخوی خشن مغرور گردنفراز حربص خسیس و 
بی خیر اهل دوزخ است و اهل بهشت ناتوانان شکست خورده اند. 

- دو چیز میان تهی بیش از همه مردم را به دوزخ می برد: دهان و فرح . 

- امام صادق (ع ) : سه خوی است که اگر در مرد باشد مترس و بگو: او 
دوزخی است خشونت و بزدلی و بخل . 

فخر فروشی . 

_ پیامبر خدا (ص ) : سه خوی از اخلاق دوزخیان است : تکبر, خودیسندی و 
بد اخلاقی . 


چه کسی از اتش می رهد!؟ . 


قرآن . ۱ 

((و هیچ یک از شما نیست مگر اين که به جهنم درآیدو این حکمی است 
حتمی از جانب پروردگار تو _ 

- امام علی (ع ) : هرگز از اتش نرهد مکر ان کس که اعمال دوزخی را 
واگذارد. ٍ 

- امام رضا (ع ) : هرکس از آتش به خدا پناه برد اما خواهشهای دنیوی را 


نخستین کسی که به دوزخ می رود. 


۳ پیامبر خدا| (ص ( ۰ نخستین کسی که به دوزج می رود فرمانروای 
قدرتمندی است که دادگری نکند و توانگری که حقوق مالی خود را نپردازد 
و تهیدست متکبر. 


- امام صادق (ع ) : سبکترین عذاب روزقيامت عذاب مردی است که در 
آتشی کم عمق قرار دارد ودو کفش و دو بند کفش از آتش به پا دارد. 
آتتش مغزش همچون دیگ به جوش می آید و فکر می کند که در دوزخ 
عذابی از عذاب او سخت تر نیست درصورتی که عذاب او در دوزج 
سبکترین عذاب است . 

پیامبر خدا (ص ) : از میان دوزخیان , ابن جذعان سبکترین عذاب را دارد. 
جذعان سبکترین عذاب را دارد؟ 

فرمود: چون او مردم را اطعام می کرد. 

- کم عذابترین اهل دوزخ دو کفش از آتش به پا دارد که از حرارت آنها 
مغزش به جوش می آید. 


که علمش برای او سودی نداشته است . 

سخت ترین عذاب را در روز رستاخیز مردی می چشد که پیامبری را 
کشته , يا به دست پیامبری کشته شده باشد وییشوایی که مردم را به 
واه اف هبو 

امام علی (ع ) : کیفر ان کس از همه سخت تر است که خوبی را به بدی 
پاداش دهد. 

_ سخت ترین عذاب را دز ود شاخ آن. کی ارد که اد فضای الهی 


_. 


تخشمگیر و شنود باشد. 


دره متکبران . 


قران . 

((گفته شود: از درهای جهنم وارد شوید و در آن تا ابدیمانید. 

_ امام صادق (ع ) : در جهنم برای متکبران دره ای است به نام سقر. 
شکایت برد و خواهش کرد اجازه اش دهد تا نفسی بکشد. 

- امام باقر (ع ) : در جهنم کوهی است به نام صعدی و در صعدی دره ای 
است به نام سقر. ۲ 

نام هبهب که هر وقت درپوش آن کنار می رود دوزخیان از گرمايش فغان 
بر می اورند. 


آسیاب جهنم . 


امام علی (ع ) : در دوزخ آسیابی است که [ پنج گروه ] را آرد می کند. 
دانشمندان بدکار و قران خوانان فاسق و زمامداران ستمگر و وزیران 
خیانتکار و مباشران دروغگو. 


شاف کاظم اع ۱ در ان بت سل موحصم‌جد عفمی که فا وه 
کافری داشت . 

کافر از دنیا رفت خداوند در دوزخ خانه ای گلی برایش ساخت که او را 
از گرمای جهنم حفظ می کرد و روزیش از غیردوزخ می امد. 


کسانی که به دوزخ می روند. 


قران . 

((آری , آنان که مرتکب کاری زشت می شوند و در گناه غرقه می گردند 
اهل جهنمند و جاودانه در ان ً). 

((جز اهل شقاوت بدان در نیفتد: آن که تکذیب کرد و روبگردان شد)). 
پیامبر خدا (ص ) : خداوند از بندگان خود عذاب نکند مگر آتکس را که در 
برابر خدا سرکشی و نافرمانی کند و ازگفتن لا اله الا اللّه خودداری ورزد. 
هرگز به دوزخ نرود آن کس که تا زنده بوده چیزی را شریک خدا نکرده و 
پیش از طلوع آفتاب و قبل از غروب آن نمازش را خوانده باشد. 

- از وحیهای خداوند به عیسی (ع ) : دوزخ سرای جباران و سرکشان 
ستمگر است و جایگاه هر تندخوی خشنی و هر متکبر مغروری . 

امام صادق (ع ) : خدای تباریٍ و تعالی ان 
۳ 

_ خدای تبارک و تعالی پیکرهای یکتاپرستان را بر آتش حرام کرده است . 
- پیامبر خدا (ص ) و به آن که مرا نوید دهنده برانگیخت , خداوند 
- امام باقر (ع ) در اه به ین سقال که آبا عفن به دور من رود 


آنان که در دوزخ جاویدانند. 


- امام کاظم (ع ) : خداوند جز کافران ومنکران و گمراهان و مشرکان را 
در اتش جاودان 3 

1 نش ان ی تن 
نمیرد. 7 از که بة خذا تتر ی ویر ذ , آن که ازپدر و مادر خود نافرمانی کند نت 
که از برادر خود نزد حاکم سعایت کند تا به قتل او بینجامد , آن که کسی را: 

بدون آن که مستحق قصاص باشد وان که اه را هر نکب شوه 
آن را به خدای عزوجل نسبت دهد. 

- امام علی (ع ) در دعا عرض می کند: خدایا! تو سوگند اد کرده ای که 
جهنم را از کافران جن و انس پرکنی و معاندان را در آن تا ابد نگه داری . 


وضعیت جاودانگان قو اتتان ۰ 


قران . 

((فریاد نز هرد که : ای مالک ۱ کاش پروردگار تو ما رابمیراند, می گوید: 
نه , شما در این جا ماندنی هستید)). 

((و کافران را انش جهنم است , نه میرانده شوند و نه از عذابشان کاسته 


((پشت سرش جهنم است تا در آن جا, به جای آب , چرک و خونش 
بخورانند, جرعه جرعه آن را می نوشد و هیچ گوارایش نیست و مرگ از 
هر سو بر اومی تازد اما نمی میرد. 

((هر ایض هر کس که گناهکار نزد پروردگارش بیاید جهنم جایگاه 
اوست که در آن حانه می‌میرهو نه زنده است ۱ 

- امام علی (ع ) : مقیم دوزخ از آن جا کوچانده نمی شود و برای آزادی 
اسیر آن سربها پذیرفته تضی. نزدد: بندهایش از هم گسسته نمی شود, 
آن سرای را عمری نیست که با سر آمدن مدت عمر نابود شود و دوزخیان 
را اجلی نیست که با فرارسیدن ان به حیاتشان پایان داده شود. 

آن که به دوزخ درآید برای هميشه بدبخت است . 

5 وارد شوندگان به آتش برای هميشه در عذابند. 

- پیامبر خدا (ص ) : اگر به دوزخیان گفته شود: شما به تعداد ریگهای دنیا 
ذر نت خواهید ماند خوشحال می شوند واگر , به بهشتیان گفته شود: شما 
به تعداد ریگها (ی دنیا) دو شش هاند کا.. خو | هید بود اندوهگین می شوند 
افاجاهدانکن نزای انها فعرر ده ارت 


کننناتین. که از اتش بیرون اورده می شوند. 


۳ پیامبر خدا| (ص [ : خداوند مردمانی را ان ان بیرون قف: آ ورن و به 
بهشت می برد. 

- عده ای از مردم بعد از سوخته شدن در آتش , از دوزخ بیرون آورده و به 
بهشت برده می شوند که بهشتیان به آنهادوزخیان می گویند. 

- امام باقر (ع ) : گروهی از مردم در آتش می سوزند و خوب که 
گداختند (و خالص شدند) شفاعت به سراغشان می آید. 

- پیامبر خدا (ص ) : هر کس زره ای ایمان در دلش باشد, از ان یرون 
آهرده مت نهد 


آخرین کسی که از آاتش بیرون اورده می شود. 


بیرون اورده می شود و کدام بهشتی اخر از همه به بهشت می رود: 
مردی که با خزیدن از آتش بیرون می رود و خدای تبارک و تعالی به او می 
فرماید: برو وارد بهشت شو. 


برای تو در بهشت به اندازه دنیا و ده برابر آن چا هست . 


تام ی و 

صا ها ور دص 

- امام صادق (ع ) : مرن از این ره دز اتشن, جاویدانند. که. در دتیا 
نیتشان این بود که چنانچه تا ابد زنده بمانند تا ابد خدا را نافرمانی کنند و 
بهشتیان نیز ازاین رو در بهشت جاویدانند که در دنیا بر این نیت بودند که 
لد اد و کر 2۳۳۳ 
نیتهایشان است . 

طبق نیت خود. 


گستره فراگیری دوزخ . 


قرآن . 

وم با می ونم : آیا پر شده ای ؟ 

می گوید: آیا هیچ زیادتی هست ؟ 

. 

- پیامبر خدا (ص ) : بهشت و دوزخ هر یک به خود نازیدند. _ ۲ 

شهریاران و اشراف را وارد من می ۸ و ۳ روز 7۳ 
من ! ناتوانان و بینوایان و مستمندان را وارد من می کنی ! 

۱ ره 

ی ِ ِ 

را دارد. ٍ 

می شوند ولی دوزخ می گوید: ابا باز هم هست ؟ ۳ ۳ 

و بهشتیان نیز به بهشت برده می شود و بهشت نیز می گوید: ایا بازهم 

ه ۳۳ 


9و ی کون 3 آیا باز هم هست ؟ 
ویروردکار جهانیان آن فذر جورخ خر آن هی ریز که .جه‌تم , مانند مشک 
نوی که وقتی پر شود غلغل می کند, به غلغل می افتد و می گوید: بس 


- پیامبر خدا (ص ) هیخ یک از شا تست مکر آن که ده فنزل .درد یک 
در بهشت و دیگری در دوز . ٍِ 

_ هر یک از بهشتیان اک خود را در دوزخ می بیند و می گوید: 
اگر خداوند مرا هدایت نمی کرد؟ 

! پس (به پاس این هدایت ) او را شکر می گوید. 

یک از دوزخیان نیز جایگاه خود را در بهشت می بیند و با دریغ و حسرت 
نف گوید: اگر خدا هدایتم می کرد!. ۱ ۲ 

- امام صادق (ع ) : خداوند هیچ آفریده ای نیافرید مگر آن که برایش 
منزلی در بهشت و منزلی در دوزج قرار داد که اینان (بهشتیان ( جایگاه 
آنان (دوزخیان ) را به ارث می برند و آنان جایگاه اینان را. 

((آنان همان وارثانی هستند که بهشت برین را به ارث می برند ...)) . 
پیامبر خدا (ص ) : درباره ایه ((دریفا که کوتاهی کردیم )) فرمود: دریغ 
از این روست که دوزخیان جایگاه بهشتی خود را در بهشت می بینند. 
حسرت و دریغ می شود. 


اعاسه ویدخ بر کافزان: 


قران . 

((از تو به شتاب عذاب خدا را می طلبند, حال آن که جهنم بر کافران 
احاطه دارد)). 

((بعضی از آنان می گویند: مرا رخصت ده و به گناه مینداز ((16)) , آگاه 
باش که اینان در گناه افتاده اند و جهنم بر کافران احاطه دارد)). 

_ پیامبر خدا (ص ) : بدانید که بهشت و دوزخ به هر یک از شما از بند 


کی روت انیت 


پاسخ دادن . 


پاسخ . 

ی کات رم اتود ای روت وه 
ماند. 

_ امام صادق (ع ) : هر کس به هر سوالی که از او می شود پاسخ دهد 
دیوانه است . ٍ 

- امام علی (ع ) : گاه باشد که زبان آور (نیز) در پاسخ فروماند. 

_ هر کس در جواب دادن شتاب کند پاسخ درست را نیابد. 

- از نشانه های فضل و دانش پاسخ درست است . 

- تندی را کنار بگذار و در دلیل بیندیش و از یاوه حوبت خویشتن نگه دار تا 
از لغزش در امان مانی . 

- هرگاه در برابر نادان بردباری نشان دهی بیگمان بهترین جواب را به او 
داده باشی . 

- بسا سخنی که پاسخش سکوت است . 

بسا سکوتی که گویاتر و رساتر از سخن است . 

_ هرگاه در سخن گفتن مغلوب شدی مبادا در سکوت مغلوب شوی . 


- امام علی (ع ) : من خود را برتر از آن می دانم که نیازی باشد و 
تخشتند کی من کتجایش ان را تداشته باشد ,يا رفتار جهالت آمیزی. باشند 
او ی ی ای ریا کناهن, باشد و کذشت من آن:ر 
فرا نگیرد, یا زمانی درازتر از زمان من باشد. 

آنچه را به دست می آوری ببخش تا مورد ستایش و تحسین قرارگیری . 
بخشندگی تهیدست او را ارجمند می سازد و بخل توانگر خوارش می کند. 
_ بخشندگی مرد او را محبوب دشمنانش می کند و بخلش او را نزد 
فرزندانش هم منفور می سازد . , 

- برای خدا بخشش کنید و در راه طاعت او با نفسهایتان بجنکید تا 
پاداشتان را بزرگ و عطیه تان را نیکو گرداند. 

- بخشندگی از بزرگمنشی است . 

_ امام حسین (ع ) : هر که بخشنده باشد آقایی کند. 

- امام علی (ع ) + بخشند می تکهیان آش‌وهاست:: 


بخشندگی عزنی است نقد. 


برترین بخشندگی . 


_ امام علی (ع ) : برترین بخشندگی بخشیدن موجودی است . 

برترین بخشش رسانیدن حقوق به صاحبان آنهاست . 

- برترین بخشندگی آن است که با وجود تنگدستی باشد. 

- برترین بخشندگی بخشیدن دسترنج است . 

- پیاپی نیکی کردن از کمالن تشد کی امه . 

- اوج بخشندگي بخشیدن وی اب 

0 ۱ 0 فا 

فرمود: بخشیدن دسترنج . ِ 

- امام شلف (ع ) : کاملترین بخشندگی کسب مکارم اخلاق و به عهده 
گرفتن خسارتها و تاوانهاست . ۲ 

امام حسین (ع ) هت 
چشم امید نبسته بخشش : ۳ 

را مت 


تفسیر گشاده دستی . 


امام حسن (ع ) --- آنگاه که امیرالمومنین (ع ) از او پرسید : فرزندم ! 
1 دی سای میت ۱ 

فرمود --- : بخشش کردن در روزگار تنگدستی و توانگری . 

در خبری دیگر آمده است که حضرت پاسخ داد: اين که نیاز سائل را 

برآوری و هر چه داری ببخشی . 


- امام صادق (ع ) : بخشنده , بخشنده نباشد مگر آن گاه که سه خصلت 
دریافت می کند بیشتر و ارزشمندتر از ان چیزی بداند که به او داده است 


- بخشنده بزر گوار کسی است که حق خدا را بگزارد. 

سامتر خدا رصن ) ۶ خداوند کشنی وا کق در ی ان خشند نی کند دونست 
می دارد. 

- امام علی (ع ) : انسان بخشنده در دنیا ستوده است و در آخرت نیکبخت . 
- بخشنده کسی است که چیزی را بخشد که از بخشیدن امثال آن دریغ می 


شود. 

امام رضا(ع ) --- در حال طواف سوال شد بخشنده کیست ؟ 

فرمود --- : سخن تو دو صورت دارد: اگر از مخلوق می پرسی , 
بخشنده کسی است که آنچه را خدا بر او واجب کرده است بپردازد و بخیل 
کسی است که از پرداختن آنچه خدا بر او فرض کرده است دریغ ورزد. 
اگر به بنده ای عطا کند به او چیزی داده است که از آن او نیست و ا 
عطا نکند چیزی از او دربغخ داشته است که از آن او نیست . 

- امام علی (ع ) : مردم دو گروهند: بخشنده ای که ندارد و دارایی که نمی 
بخشد. 


_. 


تشن کانفای شوت ه خرم : 


- امام صادق (ع ) : اگر جویای بخشندگی هستی به معدنهای آن رجوع کن 
شاخه ها و شاخه ها را میوه . 
جز با ریشه و هیچ ريشه ای جز با کان و معدنی نیکو و پربرکت . 


بخشندگی (متفرقه ). 


_ امام عسکری (ع ) : کسی که نبخشیدن را (به جای خویش ) بلد نباشد, 
بخشیدن به موقع را نیز بلد نیست . 

اماج لت سکس رمامدازان از امفال سم نا نسم فکانت 
است . 

- امام حسن (ع ) : وعده دادن , بیماری بخشندگی است و به وعده عمل 
کردن داروی ان . 

- پیامبر خدا (ص ) : آیا شما را از بخشنده ترین بخشندگان خبر ندهم ؟ 
خداوند, بخشنده ترین. بخشندگان است و من بخشنده ترین فرزندان آدم 
می باشم . 

۱ 

اما خسن( مان فطع آعرعن قاری 1 

چون دنیا چیزی به تو بخشید. 

پیش از آن که از دستت برود همه آن را به مردم ببخش . 

زیرا اگر دنیا روف آورد. 

بذل و بخشش آن را از بین نمی بردر 

و اگر پشت کند بخل ورزیدن آن را نگه نمی دارد. 

هام علی: ۰.۱ شش که ان رفی ترس وربا نف امه طاقی تبآنقیه 
بخشش واقعی است . 


فمنننابه. . 


قران . 
((خدای را بیرستید و هیچ چیز شریک او مسازید و با پدرو مادر و 
خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و همسایه / 0 بیکانه و یار 
ما گنه ۱ ۱ 
_ امام صادق (ع ) : بر شما باد به حسن همسایگی که خداوند به این کار 
فرمان داده است . 

یب 

- حسن همسایگی خانه ها را آباد و عمرها را زیاد می کند. 
پیامبر خدا (ص ) : با همسایه ات نیکو همسایه داری کن تا موّمن باشی . 
- امام علی (ع ) : از نشانه های حسن همسایگی جویا شدن از احوال 
- کسی که به همسایگان خود نیکی کند خدمتگزارانش زیاد شوند. 
- هر که همسایه خوبی باشد همسایگانش زیاد شوند. 
- پیامبر خدا (ص ) : جبرئیل پیوسته مرا درباره همسایه سفارش می کرد 
تا جایی که گمان بردم بزودی او را ارث بر(همسایه اش ) خواهد کرد. 

- امام علی (ع ) در هنگام وفات خویش فرمود: خدا| را, خدا| را درباره 
همسایگانتان که آنان سفارش شده پیامبرشمایند. 
خواهد داد. 
- حرمتی بالاتر از حرمت همنشینی و همسایگی نیست . 
- پیامبر خدا (ص ) : احترام همسایه بر انسان همانند احترام مادرش می 


باشد. 


- امام کاظم (ع ) : حسن همسایگی این نیست که آزار نرسانی بلکه حسن 
ها ی اس ات هرا ار و اون ایکا ی 


اول همسایه بعد خانه . 


افام .علی. (ع:) * هرد خدمت. پیامبر خدا(اض ) امد و عرض. کزد: هن 
خواهم خانه ای بخرم , دستور می فرمایید کجا بخرم ؟ 

در میان جهینه یا مزینه یا ثقیف و یا قریش ؟ 

پیامبر خدا (ص ) به او فرمود: اول همسایه سپس خانه , اول یار راه سپس 
مسافرت . 

_ نیز از امام علی (ع ) : پیش از خریدن خانه ببین همسایه ها کیستند. 


همسایه بد. 


- لقمان (ع ) : من صخره های بزرگ و آهن و هر بار سنگینی را به دوش 
کشیدم اما باری سنگینتر از همسایه بد ندیدم . 

تاموتا را ای ی اس مکی 

و همسایه بد . 

به خدا پناه می برم از همسایه بد. 

ناراحت می شود و اگر تو را گرفتار و بد حال دید خوشحال می شود. 

سه چیز در راس مصیبتهای کمرشکن است : .. . 

و همسایه ای که چشمانش تو را می پاید و دلش خواهان رسوایی توست , 
اگر خوبی ببیند آن را می پوشاند و فاش نمی سازد و اگر بدی ببیند آن را 
آشکار و همه جا پخش می 

۱ ۶سا یه ید مور گتوسن زان و عضت فریی: نآ و خستییت 


ست 


آزاز رساندن به همسایه 


- پیامبر خدا (ص ) : هر که به خدا و روزوایسین ایمان داشته باشد همسایه 

خود را آزار تمی زشاند. 

_ امام رضا (ع ) : از ما نیست کسی که همسایه اش از شر او در امان 

نباشد. 

- امام صادق (ع ) : مردی از انصار خدمت پیامبر خدا آمد و عرض کرد: 
ی تا 

ی دا را 

به علی و سلمان و ابوذر -- و یکی دیگر که فراموش کرده ام و فکر 

می کنم مقداد باشد ((17)) --- دستور داد با تمام قدرت درمسجد اعلام 

کنند ایمان ندارد هر آن کس که همسایه اش از شر او در امان نباشد. 


جویا شدن از حال همسایه . 


- پیامبر خدا (ص ) بخ فق انهان ناور دم اشت: ار که نب تشر بخه آند..ه 
همسایه مسلمانش گرسنه باشد. 

- هر کس کالایی را از همسایه خود دریغ دارد خداوند در روز رستاخیز خیر 
خود را از او دریغ دارد و او را به خودش واگذارد و چه بد وضعی دارد کسی 
کم قدا وی را به خودنش وا کر ازد: 

- موّمن نیست کسی که شب را با شکم سیر بخوابد و همسایه اش در کنار 
ب نهر آنصان. تیا هر دم آسبت آن که.-شب: سیر بخواید و همسانه آشن. کر ستة 
باشد. 

شب پوشیده بخوابد و همسایه اش برهنه باشد. 

- امام باقر (ع ) : پیامبر خدا (ص ) فرمود: به من ایمان نیاورده است 
آن. که شش را با.-شکم سیر بخو یه همسابه انش گرسته: با شید 

نظر رحمت نمی افکند. 

- پیامبر خدا (ص ) به اصحابش فر مود: به خدا و روز آخرت ایمان نیاورده 
است کسی که شب سیر بخوابد و همسایه اش گرسنه باشد. 

خدا! نابود شدیم . 

فرسوده تان خشم خدا را فرو می نشانید. 


شام فاد (ع )ها حض فمسابه ات این ات که.در یات آه اروش 
را حفظ کنی و در حضورش او را احترام نهی . 

وال عشفایش تباضی , اکرسی از ای مشانی را کر بدانف کین و 
اندرز تو را می پذیرد او را در خفا نصیحت کنی , در سختیها رهایش نکنی , 
از لغزشش درگذری , گناهش را و دار ی ونر وایی 
شرت کی 

2 (ص ) درباره حقوق همسایه فرمود: اگر از تو کمک خواست 
کمکش کنی , اگر از تو قرض خواست به اوقرض دهی , اگر نیازمند شد 
نیازش را برطرف سازی , اگر مصیبتی دید او را دلداری دهی , اگر خیر 
و خوبی به او رسیدبه وی تبریک و شادباش گویی , اگر بیمار شد به 
عیادتش روی و ای تک ,ر خانه ات را 
بلندتر از خانه او نسازی تا جلوی جریان هوا را بر او بگیری مگر آن که 
خودش اجازه دهد اه 
اینکار را نکردی مخفیانه میوه را , به خانه ات ببر, فرزندت را همراه میوه 
بیرون میاورکه بچه او با دیدن میوه در دست او ناراحت شود, با بوی و دود 
یت اه وا یات سین خر ان کم سای ای آن وا سای اه 


_ امام علی (ع ) : حریم مسجد چهل ذراع است و تا چهل خانه از چهار 
طرف منزل همسایه به شمار می آیند. ۱ 
پیامبر خدا (ص ) : تا چهل خانه همسایه به شمار می ایند. 


همسایگان خدا. 


قرآن . 

(((پرهی زگاران ( در جایگاهی پسندیده اند, نزدفرمانروایی توانا)). 

پیامبر خدا (ص ) : روز قیامت که شد خداوند همه خلایق را در بیابانی 
و ین ای از جانب خدا جار زند: کجایند شکیبایان ؟ 


سپس آواز دهنده دیگری ندادهد .. 
کجایند بخشندگان 0 


۳ گاه آواز دهنده ای از جانب خدای عزوجل با صدایی که همگان بشنوند , 
فریاد زند: کجایند همسایگان خانه خدا جل جلاله ؟ 

پس گروهی از مردم برخیزند. 

که به سیب آن امروز هفسا بان خانه خدای تعالی شده اید؟ 

آنان گویند: ما برای خدا یکدیگر را دوست می داشتیم ,برای خدا به 
یکدیگر بذل و بخشش می کردیم و برای خدا به دیدار هم می رفتیم . 

بتدکان فن. رام را بر آنان بکشانید تا ندفن خسابرسن: یه ار ند در 
بو[ | 

۷ فمتسا نی خدا ان ات کسی است ماه را انس 
از مخالفتش دوری کند. 

جاه و مقام ۱ 


شیب فا : 


ماس خدا ری ام هام کحم ت‌انه است.. 

- همان گونه که خداوند درباره دارایی بنده از او سوال می کند درباره 
مقام و موقعیتش نیز سوال می نماید ومی فرماید: بنده من ! من به تو 
مقام و موقعیت روزی کردم . 

خواه غمزده ای را کمک کردی ؟ 


- امام صادق (ع : زمانی فرا رسد که اگر کسی دست سوال به سوی 
مردم دراز کند زنده بماند و اگر خاموش ماندبمیرد. 
خود یاری رسان و اگر چیزی نداشتی با استفاده از مقام و موقعیت خود 


_ پیامبر خدا (ص ) : حمله دو گرگ درنده به یک رمه گوسفند زیانبارتر از 
حب مال و جاه برای دین انسان مسلمان نیست . 

- امام صادق (ع ) : حمله دو گرگ درنده به یک رمه بی چوپان که یکی از 
اول رمه و دیگری ات آخز ان-حمله کنندربانبارهر از خب حامو.فال برای 
دین مسلمان نیست . 

- پیامبر خدا (ص ) : در این زمان ما زهد در بی اعتنایی به درهم و دینار 
است اما رو زگاری بر مردم آید که کناره گیری از مردم سودمندتر است تا 
بی اعتنایی به درهم و دینار. 


حرف حا. 


5 --- المحبة (1):((محبت )) (931)1 . 
5 --- المحبة (2):((محبت )) (941)2 . 
5 --- المحبة (3):((محبت )) (965)3 . 
5 --- المحبة (4):((محبت )) (971)4 . 
5--- الحبس :((بازداشت ))991 . 

5 -- الحبط:((تباه شدن اعمال ))989 . 
5 --- الحجاب :((حجاب ))993 , 
5 --- حح 531 . 

5 --- حجت ۱41 . 

5 --- حدیت 545 . 

5 --- حدود3طدد . 

5 --- جنگ 561 . 

5--- محارب 571 . 

5 --- نگهبانان 577 . 

5--- آزادگی 581 . 

5--- آزمندی 585 . 

5 --- پیشه 391 . 

5 --- تحریف 393 . 

5--- حرام 595 . 

5 --- حزب 599 . 

5 --- دوراندیشی 603 . 

5 --- اندوه 609 . 

5 --- حسابرسی 616 . 

5--- حسد 617 . 

5 --- دریغ 633 . 

5 --- نیکی 0635 . 

5 --- نیکی کردن 639 . 

5--- حفظ و حافظه 645 . 

5 --- کینه توزی 647 . 

5 --- تحقیر 651 . 

5--- حق 653 . 

5 --- حقوق 661 . 


5--- احتکار665 . 
5 --- حکمت 669 . 
5 --- سوگندخوردن 677 . 
5 --- حلال 681 . 

5 --- بردباری 685 . 
5 --- ستایش 691 . 
5 --- حماقت 693 . 
5---حمام 697 . 
5--- نیا ز 699 . 

5 --- احتیاط 705 . 
5 --- چاره 707 . 

5 --- زندگی 709 . 
5 --- حیوانات 711 . 
5 --- شرم 715 . 





دوستی نوعی خویشاوندی است . 


_ امام علی (ع ) : دوستی خویشاوندیی است اکتسابی . 

_ امام حسن (ع ) : خویش کسی است که پیوند دوستی او را نزدیی کرده 
باشد هر چند نسبتش دور باشد و بیگانه کسی است که از دوستی به دور 
است هر چند نسبتش نزدیک باشد. ۱ 

ت امام علی (ع ( : دوستی یکی از دو خویشاوندی است . 

- دوستی نزدیکترین خویشی است . 

- نزدیکترین خویشی دوستی دلهاست . 

دوستی , خویشی است . 

- خویشاوندی به دوستی نیازمندتر است تا دوستی به خویشاوندی . 

- دوستی پدران با هم خویشاوندی فرزندان انهاست . 


عوامل دوستی زا. 


- امام صادق (ع ) : سه چیز دوستی می آورد: دینداری , افتادگی و 
تکشند کی . 

ماش علی (ع۱ : سه خصلت موجب جلب دوستی می شود: خوشخویی , 
مهربانی و فروتنی . 

پیامبر خدا (ص ) در پاسخ به این پرسش که چه چیز موجب محبت خدا و 
محبت مردم می شود؟ 

فرمود: به آنچه نزد خدای عزوجل است دل ببند تا خدایت دوست بدارد و 
از آنچه مردم دارند دل بر کن مردم دوستت خواهندداشت . 

_ امام علی (ع ) : ان که چوب درختش نرم باشد شاخه هایش بسیار شود 
((18)) . 

_ امام باقر (ع ) : چهره شاد و روی باز وسیله جلب دوستی و مایه تقرب 
به خداست و ترشرویی و گرفتگی چهره سبب جلب دشمنی و مایه دوری 
از خداست . 

شوه اس اسر سا رت سا را ای مه مر 
سختی و خوشی و برخورداری از قلبی سلیم و مهربان . 

_ امام علی (ع ) : مهربانی و اظهار دوستی محبت می اورد. 

دلها را وفاداری به هم انس و پیوند می دهد. 

امام صادق (ع ) : رحمت خدا بر آن بنده ای که دوستی مردم را به خود 
جلب کند و با آنان در حد فهم و شناختشان سخن بگوید و از گفتن آنچه 
توان فهمش را ندارند و انکار می کنند خود داری کند. 


کسانی که شایسته دوستی نیستند. 


قران . 

[ تتتف قاتی مردمی را که به خدا| و روز قیامت ایمان آورده باشند, 
ولی با کسانی که با خدا و پیامبرش مخالفت می ورزند دوستی کنند هر 
چند آن مخالفان , پدران يا فرزندان با برادران و يا قبیله آنها باشند. 

خدا بر دلهای چنین کسانی ایمان رقم زده است ) 

((خدا شما را از ... 

با کسانی که با شما در دین نجنگیده اند باز نمی دارد .. 

بلکه خداوند شما را از دوستی ورزیدن با کسانی که با شما در دین 
جنگیده اندو از سرزمینتان بیرونتان رانده اند یا در بیرون راندتان همدستی 
کرده اند باز می دارد)). 

امام علی ۳( ) : دوستی عوام مانند ابر از هم گسیخته می شود و 
همچون سراب تار و مار می گردد. ۳ ۳ 
رشته دوستیهای بدکاران زودتر از هر دوستی دیگری از هم می گسلد. 
دوستبی نابخردان همچون سراب از بین می رود و همچون مه برطرف 
می شود. 

- دوستی نادانان تغییر می پذیرد و زود رخت بر می بندد. 

- دوستی احمق چون درخت آتش است که اجزای آن یکدیگر را می 
سوزانند. 

_ با کافر دوستی مورزید و با نادان همنشینی مکنید. 

- مبادا دشمنان خدا را دوست بداری , يا دوستیت را نثار کسی جز 
ذوستان خذا کنی ,که هر کس مردمی را دوست بدارد با آنان محشور شود. 
_ دوستی و محبت خود را بیجا نثار مکر 

- دوستی و محبت خود را ارزانی کسی مدار که وفا ندارد. 


دوست داشتن ناتوانان . 


داده است . 

_ در حدیث معراج آمده است : ای احمد! دوست داشتن من دوست داشتن 
تهیدستان است , پس به تهیدستان نزدیک شو و آنان را کنار خود بنشان و 
از توانگران دوری گزین و نزدیکشان منشین , زیرا که فقیران دوستان 
منند. 

- پیامبر خدا (ص ) : ای علی ! خدای عزوجل دوستی مستمندان و 
مستضعفان زمین را ارزانی تو کرده است . 

به برادری آنان خشنودی و انان به امامت و پیشوایی تو, 


محبت مانع شناخت استت. : 


قران . 

((زنان شهر گفتند: زن عزیز از غلام خود کام خواسته و شیفته او گشته 
ست . 

- پیامبر خدا (ص ) : عشق تو به چیزی , کور و کرت می کند. ۲ 
امام علی (ع ) : چشم عاشق از دیدن عیبهای معشوق کور است و کوش 
او از شنیدن زشتيهایش 

امام با آیه ((و عشق به پرده دل او آویخت )) فرمود: 
عشق یوسف او (زلیخا) را از مردم در حجاب و بی خبر کرد چندان که جز 
به یوسف نمی آنديشید. 


محبت و گرفتاری ها. 


امام علی (ع ) : کسی که تو را دوست دارد ترا خشنود می سازد. 
امام رضا (ع ) : عشق و محبت مایه گرفتاریهاست . 
- زندانبان یوسف (ع ) به او گفت من دوستت دارم 
هر چه می کشم از عشق و محبت است . 

خاله ام که مرا دوست داشت مرا دزدید, پدرم که دوستم می داشت 


برادرانم بدخواه من گشتند و زن عزیز که دوستدارم بود مرا به زندان 
افکند. 


, آن حضرت فرمود: 


- امام علی (ع ) : هر که تو را دوست داشته باشد (از زشتیها) نهیت کند. 

- هر کس شیفته چیزی باشد آن چیز ورد زبانش شود. 

- دوستی را زبان اظهار می کند و عشق و محبت از - چشمها پیداست . 

- امام صادق (ع ) : نشانه محبت ترجیح دادن محبوب است بر هر چه جز 


ِِ 


اما م صادق (ع ) : هر که بیجا دوستی کندرشته دوستی اش گسیخته شود. 
۱ : والاترین خوی پاس داشتن دوستی است . 

پیامبر خدا (ص ) ۳ 
_ امام علی (ع ) : شایسته ترین کس به منت گذاری آن است که آغا زگر 


دو ستی باشد. 
- در تنگناها و سختیها ست که دو سنی را ستین خود را نشان می دهد. 


محبت شدید مومنان به خدا. 


۳ 

((بگو: اگر پدرانتان و فرزندانتان و .. 

نزد شما از خدا و پیامبرش و جهاد کردن در راه او دوست داشتنی تر 
هستند, منتظر باشید تا فرمان خدا برسد و خدا فاسقان را هدایت نمی 
کند)). ۱ 

((بعضی از مردم برای خدا| همتایانی اختیار می کنند و آنها را چنان دوست 
می دارند که خدا را. 

می دارند و آن گاه که این ستم پیشگان عذاب را ببینند دریابند که همه 
قدرت از آن خداست و هر آینه خدا به سختی عقوبت می کند)). 

امام صادق (ع ) : ایمان انسان به خدا ناب و خالص نباشد مگر آن که 
خداوند را از خودش و پدر و مادر و فرزند و زن و مالش و از همه مردم 
بیشتر دوست بدارد. ۳ 

در دعا عرض می کند: آقای من ! من گرسنه سیری ناپذیر محبت به 
توام , من تشنه سیراب ناشدنی محبت به توام . 

ی 


7 الهی ! اگر مرا به بندکشی و 
بخشش خود را میان همه از من دربغ داری .میدم را از تو بر نکنم و از 
گذشت تو روی آرزویم را برنگردانم و حب تو از دلم بیرون نرود. 

- امام حسین (ع ) در دعا عرض می کند: تویی که اغیار از دل دوستانت 
بیرون کردی تا جز تو را دوست ندارند .. 

ما مس 

! و آن که تو را یافت چه از دست داد؟ 

! آن که دیگری را به جای تو گرفت زیان کرد وباخت . 

خدای کسکان ده (ع ) وحی فرمود که : ای داود! یاد من از آن 
یادکنندگان (من ) است و بهشت من از آن فرمانبرداران (من ) و دیدارم از 
ان مشتاقان (من ) و من ویژه فرمانبردارانم . 

- پیامبر خدا (ص ) ؛ خدا را با تمام دل دوست بدارید. 

امام مهدی (ع ) : : موسی در وادی مقدس با خدای خود به راز و نیاز 
پرداخت و عرض کرد: پروردگارا! من محبت و دوستی خود را پاک از 
آن تو کردم و دلم را از جز تو شستم --- موسی خانواده اش را زیاد 
دوست می داشت --- پس خدای تعالی فرمود: ((کفشهای خود را برکن 
))یعنی ار محبت تو پاک از آن من است و دلت از هوای جز من شسته 


است پس محبت خانواده ات را از دل خودبرکن . 

- پیامبر خدا (ص ) ار کی دا دوسی را رویز کر 
خداوند او را از روزی مردم بی نیاز گرداند. 

امام صادق (ع ) : دل حرم خداست , پس , جز خدا را در حرم خدا منشان 
۱ 


- از دعای آن حضرت در هنگام حلول ماه رمضان --- : بر محمد و خاندان او 
درود فرست و دلم را به مقام والای خودت مشغفول دار و دوسنی و 
محبتت رابه سوی آن فرست تا سارت کم رخا که ار رگیای. کرت 
خون بیرون می جهد. 
_ امام سجاد (ع ) : الهی ! از تو می خواهم که دلم را از محبت به خودت 
و ترس از خودت و باور به خودت و ایمان به خودت و ترس از خودت و 
شوق به خودت لبریز کنی . 
- پیامبر خدا (ص ) : الهی ! محبت خودت را محبوبترین چیزها نزد من 
گردان و ترس و خشیت از خودت راترسناکترین چیزها در نظر من قرار 
ده و با شوق دیدارت نیازهای دنیایی را از دل من برکن . 
_ خداوندا! از تو می خواهم محبت خود و محبت ان کس که تو را دوست 
داردو کاری که مرا به محبت تورفی زسانوعطایم فرمایی: 
امام صادق (ع ) : محبت (خدا) برتر از ترس (از خدا) است . 


ایمان , دوستی و دشمنی انننت : 


امام باقر (ع ) : ایمان , دوستی و دشمنی است . 
_ امام صادق (ع ) در پاسخ به این سوال که ایا دوستی و دشمنی جز ایمان 
است ؟ 


فرمود: مگر ایمان جز دوستی ودشمنی است ؟ 
۱ 


آپا دین جز دوستی و مجبت است ؟ 

(! خدای عزوجل می فرماید: ((بگو: اگر خدا را دوست می دارید از من 
پیروی کنید ۳ خداوند دوستتان بدارد)). 

امام باقر (ع ) : دین همان محبت و دوستی است و دوستی همان دین . 


انچه دوستی خدا را به دنبال دارد. 


مسیح (ع [ در پاسخ به پرسش از یک کار که دوستی خدا| را فرا آورد 
فرمود: دنیا را دشمن دارید خدا شما را دوست خواهد داشت . 

_ در حدیث معراج امده است : ای محمد! من آنان را که به خاطر من 
با یکدیگر دوستی ورزند دوست دارم رانان را که به خاطر من به هم 
مهر ورزند دوست دارم , آنان را که به خاطر من با یکدیگر پیوند وارتباط 
برقرار کنند دوشت. دارم., آنان را که به من توکل کنند دوست دارم.. 

امام صادق (ع ) : خدای تبارک و تعالی فرموده است : بنده با هیچ وسیله 
ای محبوبتر از انچه بر او فرض کرده ام محبوب من نمی شود. 

- پیامبر خدا (ص ) : محبت خدا بر کسی که به خشم اید و خویشتنداری 
ورزد واجب امده است . 

_ امام باقر (ع ) : خدایت رحمت کند! بدان که محبت خدا را به دست 
نیاوری مگر با نفرت داشتن از بسیاری از مردم و به دوستی او نرسی مگر 
با دشمنی کردن با ایشان , این از دست دادن (مردم ) در مقابل رسیدن به 
مجیت: و :دوستی خدا در تظر کساتی. که به آرزش کاز اکاهند سار تاچیز 
است . 

پیامبر خدا (ص ) : هر کس زیاد به یاد مرگ باشد, خداوند دوستش دارد. 

- در پاسخ به مردی که عرض کرد: دوست دارم از دوستان خدا و 
پیامبرش باشم فرمود: انچه را خدا و پیامبرش دوست دارند دوست بدار و 
انچه را خدا و پیامبرش دشمن دارند, دشمن بدار. ۱ 

- امام صادق (ع ) : دوستی خدای عزوجل را جستم ان را در دشمنی با 
کنهکاران یافتم . ر 

_ هرگاه مقمن از دنیا کنار کشد بلند مرتبه گردد و شیرینی محبت خدا 
را دریابد و نزد دنیا پرستان چون دیوانه نماید, در صورتی که شیرینی 
محبت خدا با انها دراميخته است و از این رو , جز به او, دل مشغول نکرده 
اند. 


کسانی که خداوند دوستشان دارد. 


قران . 

((در راه راه خدا انفاق کنید و خویشتن را به دست خود به هلاکت میندازید 
و نیکی کنید که خدا نیکوکاران را دوست دارد)). 

((همانا خداوند توبه کنندگان و پاکیزگان را دوست دارد)). 

((آری , هر کس به عهد خود وفا کند و از خدا بترسد, همانا خداوند 
پرهی زگاران را دوست دارد)). ۱ , 

((چه بسا پیامبرانی که خدا دوستان بسیاری همراه انان به جنگ رفتند و در 
راه خدا| هر چه به آنها رسید سستی نکردند و ناتوان نشدند و سر 
فرودنیاوردند و خدا شکیبایان را دوست دارد)). 

((به سبب رحمت خداست که تو با انها چنین خوشخوی و مهربان هستی . 
ببخشای و برایشان امرزش بخواه و در کارها با ایشان مشورت کن و 
چون قصد کاری کنی بر خدای توکل کن که خدا توکل کنندگان را دوست 
دارد)). 

((مگر آن گروه از مشرکان که با ایشان پیمان بسته اید و در پیمان خود 
کاستی نیاورده اند و با هیچ کس بر ضد شما همدست نشده آند. 

پیمان خویش تا پایان مدتش وفا کنید زیرا خدا عدالت پیشگان را دوست 
دارد)). 

((خدآوند پرهی زگاران را دوست دارد)). 

(( هر کز خر ان متننجه تماز مکزا ۳ 

که دوست دارند پاکیزه باشند ۳ خدا پاکی زگان را دوست دارد)). 

((خدا دوست دارد کسانی را که در راه او در صفی , همانند دیواری که 
اجزایش را با سرب به هم پیوند داده باشند, می جنگند)). 

_ امام باقر (ع ) : خداوند دوست دارد کسی را که با مردم مزاح و شوخی 
کند اما سخن زشت به زبان نیاورد و نیز کسی را که اندیشه ای 
یکتایرست داشته باشد و کسی را که اراسته به صبر و شکیبایی باشد و 
کسی را که به نماز خواندن افتخار کند. 

- امام سجاد (ع ) : خداوند هر دل غمناک و هر بنده سپاسگزار را دوست 
دارد. 

_ امام باقر (ع ) : خدای عزوجل آدم با حیای خویشتندار را دوست دارد. 

- پیامبر خدا (ص ) : خداوند انسان با حیای بردبار پاکدامن با مناعت را 
دوست دارد. 

- خدای عزوجل سه تن را دوست دارد: کسی که نیمه شب برخیزد و 
کتاب خدا را تلاوت کند, کسی که با دست راست صدقه دهد و دست 


چبتتن آکاه: نود و کشی. که با مسیاهی فته بازتد و‌همر ها بش کر نو نو 
او با دشمن مقابله کند. 


کسانی که خداوند دوستشان ندارد. 


خدا| تجاوزگران را دوست ندارد)). 

((خدا ربا را ناچیز می گرداند و صدقات را افزونی می دهد و خدا هیچ 
کفران کننده گنهکار را دوست ندارد)). 

((انان که ایمان اوردند و کارهای نیک کردند مزدشان را بتمامی می دهد و 
خداوند ستمکاران را دوست ندارد)). 

ای کا. دمص ماه هگن کت تا 
خاتان کناهکار زادسست رازه . 

((و خداوند تبهکاران را دوست ندارد)). 

((او اسراف کنندگان را دوست ندارد))._ 

((اگر نگران خیانت گروهی هستی به آنان اعلام کن که همانند خودشان 
عمل خواهی کرد زیرا خدا خائنان را دوست ندارد)). 

((خداوند از کسانی که ایمان آورده اند دفاع می کند. ۲ 
((براستی که خدا می داند چه در دل پنهان می دارند و چه چیز را اشکار 
می سازند و او متکبران را دوست ندارد)). 

((خداوند سرمستان را دوست ندارد)). 

((تا کسانی را که ایمان اورده اند و کارهای شایسته کرده اند از فضل خود 
پاداش دهد. 

((خدا بلند کردن ضدا به بدگویی را دوست ندارد مگر آن کس که به او 


ستمی شده باشد. 


محبوبترین مردم نزد خدا. 


_ امام صادق (ع ) : بدانید که محبوبترین مومنان نزد خدا کسی است 
مومن تهیدست را از ناداری نجات دهد و در امور مادی و زندگیش به 

یاری رساند وکسی که مومنان را کمک کند و سود رساند و ناراحتی انها را 

برطرف سازد. 

- پیامبر خدا (ص ) : محبوبترین بندگان خدا نزد خداوند کسی است که 

به حال بندگانش سودمندتر و در ادای حق خداکوشاتر باشد. 

_ خدای تبارک و تعالی می فرماید: محبوبترین بندگان نزد من آنهایند که به 

خاطر من یکدیگر را دوست دارند,دلبسته مسجدهایند و سحرگاهان 

لب به استغفار گشایند, اینانند که هرگاه بخواهم زمینیان را کیفر دهم به یاد 

ایشان اقتم و ازمجازات ت آنان صرف نظر کنم . 

- امام صادق (ع ا : محبوبترین کس نزدٍ ِِ عزوجل آن است که در 
فتارش راستگو باشد و در گزاردن نماز وانچه خدا بر او واجب کرده انست 

مواظبت کند و امانت پرداز باشد. 

- موسی ات عرض کرد: خدای من ! کدام آفریده ات را 

بیشتر دوست می داری 

فرمود: ی ۱۲۲ اد آویحتم باقن اتی باشده 

_ پیامبر خدا (ص ) :۰ همانا محبوبترین شما نزد خداوند, جل ثناه , کسی 

است که بیشتر به یاد او باشد. 

شما نزد خدای عزوجل پرهیزکارترین شماست  .‏ 

کِ امام علتن (ع ( : همان کف از محبوبترین بندگان خدا| نزد او بنده ای 

است که خداوند او را در پیکار با نفسش یاری کرده است , پس , جامه 

زیرینش اندوه است وجامه رویینش ترس (از خدا) و چراغ هدایت در دلش 

فروزان است . 

پیامبر خدا (ص ) در پاسخ به اين سوّال که خداوند چه کسی را بیشتر از 

همه دوست دارد؟ 

فرمود: آن که به حال مردم سودمندتر باشد. ۱ 

- مردم نانخورهای خدایند, پس محبوبترین کس نزد خدا| ان است که به 

حال آنها سودمندتر باشد و خانواده ای راخوشحال کند. 

- امام صادق (ع ) : خدای عزوجل فرموده است : مردم خانواده منند, پس 

محبوبترین آنها نزد من کسی است که باانان مهربانتر و در راه براوردن 

نیازهایشان کوشاتر باشد. 

- پیامبر خدا (ص ) : محبوبترین بنده نزد خدا کسی است که در راه طاعت 


خداخویشتن را به رنج و کوشش افکند, خیرخواه و دلسوز امت پیامبر او 
باشد, درعیبهای خود بينديشد, بینش و خرد خود را به کار گیرد و کار کند. 


کارهایی که خدا دوست دارد. 


تا فیر خیا (ض 2 خداهندبسته کار را وت دارده کم میتی کم‌شوابی و 
کم خوری . ِ 
خدای سبحان سه کار را دوست دارد: گزاردن حق‌ او, فروتن بودن با 


خلقش و نیکی کردن به بندگانش . 


_ امام باقر (ع ) : از پیامبر خدا (ص ) پرسیده شد: خدای عزوجل کدام 
کار را بیشتر دوست دارد؟ 

فرمود: مسلمانی را پیایی شاد کردن . 

منظور از شادکردن پیاپی مسلمان چیست ؟ 

ِِِ : گرسنگیش را برطرف سازی , اندوهش را بزدایی و قرضش را 
بپردازی . 

- امام و (ع ) : یکی از محبوبترین کارها نزد خدای عزوجل شاد 
کردن موّمن است : بر طرف کردن گرسنگی اش , يا زدودن آندوهش , یا 
_ امام باقر (ع ) : هیچ عبادتی نزد خدا محبوبتر از شاد کردن موّمن نیست . 
- پیامبر خدا (ص ) : خداوند فرموده است : بنده با هیچ وسیله ای محبوبتر 
از فرایض به من نزدیک نشده است . 

_ امام صادق (ع ) : یکی از محبوبترین کارها نزد خدای تعالی زیارت قبر 
امام علی (ع ) : محبوبترین کارها نزد خدای عزوجل در زمین , دعاست . 


در صحیفه ادریس آمده است : خوشا انان که از روی عشق مرا 
پرستیدند و مرا معبود و پروردگار خود گرفتند,برای خاطر من شیها 
نخوابیدند و روزها کوشیدند و این نه از روی ترسی و نه از بهر امیدی , نه 
از هراس دوزخی و نه به طمع بهشتی بلکه به سبب محبت راستین و اراده 
بی شائبه و بریدن از همه چیز و دل بستن به من . 

پتامیو قدا ره ۰ و ول ای کرت 
نا بینا شد. 


را از دست داد. 

بار دیگر خدا بینایيش کرد. 

اکر از بنج انن-می کربی تو را اهان دادم و اکر به.شوی بهشت است آن 
را ارزانیت داشتم . 

و سرورا! تو می دانی که گریه من نه از بیم دوزخ توست و نه به شوق 
بهشتت , ؛ بلکه دلم بسته عشق و محبت تو گشته است , پس , صبوری 
نتوانم مگر آن که تو را ببینم ۱ 

سبب همسخنم موسی ان را خدمتگزار تو خواهم کرد. 


خدا دوست کسی است که دوستش بدارد. 


- خدای تعالی به داود (ع ) وحی فرمود: ای داود! به بندگان زمینی من 
بگو؛ من دوست کسی هستم که دوستم بدارد و همنشین کسی هستم که با 
من همنشینی کند وهمدم کسی هستم که با یاد و نام من انس گیرد و 
ها ی رک بان را ی سار نی کت 3 
مرابرگزیند و فرمانبردار کسی هستم که فرمانبردار من باشد. 

زاب خووم بپذیرم [ و چنان دوستش بدارم ] که هیچ یک از بندگانم بر او 
و هر کس جز مرا بجوید مرا نيابد. 

همنشینی و همدمی با من بشتابید و به من خو گیرید تا به شما خو گیرم و 
به دوست داشتن شما بشتابم . 


قران . 

((بگو: اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید تاخدایتان دوست 
بدارد و گناهانتان را ببخشاید که خداوند بخشنده و مهربان است )). 

_ امام صادق (ع ) : هر کس خوشحال می شود که بداند خداوند دوستش 
دارد باید به فرمانهای خدا عمل کند و از ماپیروی نماید. 

ِ هرگاه خدای تعالی بنده ای را دوست بدارد به او طاعت خود را الهام 
فرماید, قناعت را پيشه او کند, در دین فقیه وآگاهش گرداند, جانش را با 
یقین نیرو بخشد, با همان کفاف زندگیش را بگذراند و جامه عفت بر او 
بیوشاند. 

خداوند بنده ای را دشمن دارد او را مالدوست گرداند, آرزوهایش را دراز 
کند, دنیا را به ذهن او افکند, او را به خواهشهای نفسش واگذارد, 
پس بر مرکب عناد بنشیند و بساط تبهکاری را بگستراند و بر بندگان ستم 
روا دارد. 

_ پیامبر خدا (ص ) : خدایا! ۹ دارم بدانم کدام بنده ات را دوست 
داری تا من نیز دوستش بدارم ؟ 

خداوند فرمود:هرگاه دیدی بنده ام بسیار به یاد من است (بدان که ) من 
توفیق این امر را بدو داده ام و دوستش دارم ۱ 

بنده ام به یاد من نیست من او را از اين کار محروم کرده ام و دشمنش 
داشته ام . 

- امام علی (ع ) : هرگاه خداوند بنده ای را دوست بدارد عبادت واقعی را 
به دل او اندازد. 

- هرگاه خداوند بنده ای را دوست بدارد امانتداری را در نظرش محبوب 
گرداند. 

- هرگاه خداوند بنده ای را دوست بدارد او را به آرامش و بردباری آراسته 
گرداند. 

- هرگاه خداوند بنده ای را دوست بدارد صداقت و راستگویی را به دل او 
افکند. 

- هرگاه خداوند بنده ای را دوست بدارد مایه کمال او را به خودش الهام 
فرماید و به وی توفیق طاعت خویش دهد. 

هرگاه خداوند بنده ای را دوست بدارد او را با عبرتها اندرز دهد. 

هرگاه خداوند بنده ای را ۳ داشته باشد مال و دارایی را منفور او 
گرداند و آرزوهایش را کوتاه کند 

- هرگاه خداوند بنده ای را دوست داشته باشد قلبی سلیم و خویی خوش 


و معتدل به او روزی فرماید. 
پیامبر خدا (ص ) : هرگاه خداوند بنده ای را دوست بدارد مبتلاییش می 


- امام علی (ع ) : هرگاه خداوند بنده ای را گرامی بدارد (دل ) او را به 


حبت خود شغول کند. 


ملاک منزلت داشتن نزد خدا. 


- امام 0 : هر کس می خواهد بداندکه چه منزلتی نزد خداوند 
دارد بنگرد که منزلت خدا نزد او چگونه است , زیرا بنده به همان اندازه 
نزد خدا منزلت دارد که بنده برای خدا نزد خود منزلت قائل است . 

این جهم به خطرت رز ۲۵۱ رل کرد فدایت شوم , می خواهم بدانم 
که من در نظر شما چه جایگاهی دارم ؟ 

حضرت فرمود: بنگر که من نزد تو چه جایگاهی دارم !. 

امام علی (ع ) : هر یک از شما که می خواهد بداند چه منزلتی نزد خدا 
داردبنگرد که هنگام (رو به رو شدن با) گناهان چه ارزشی برای خدا 
قائل است , به همان اندازه نزد خدای تبارک و تعالی منزلت دارد. 

- هر که دوست دارد بداند منزلتش نزد خداوند چگونه است , بنگرد که 
منزلت خدا نزد او چگونه باشد. 

سر دو راهی دنیا و آخرت قرار گیرد و کار آخرت را بر دنیا برگزیند چنین 
شخصی خداوند را دوست دارد اما کسی که دنیا را برگزیند برای خدا 
منزلتی قائل نیست . 


نشانه خدا دوستی انسان . 


قران . 
((بگو اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید تاخداوند دوستتان 
بدارد و گناهانتان را ببخشاید و خداوند آمرزنده و مهربان است )). ۱ 
امام صادق (ع ) : خداوند به موسی (ع ) وحی فرمود: دروغ می گوید آن 
کس که گمان برد مرا دوست دارد اما چون شب فرا رسد چشم از عبادت 
من فرو بندد. 
هان ! ای پسر عمران , چون شب شود من متوجه دوستداران خود شوم 
و دیده دلشان را بکشایم و کیفرم را در برابرچشمانشان مجسم کنم و با 
من گفتگو کنند چنان که گویی مرا می بینند و در حضور خودم با من سخن 
می گویند. 

- مصباح الشریعه : امام صادق (ع ) فرمود : نور محبت خدا هرگاه بر درون 
بنده ای بتابد او را از هر مشغله دیگری تهی گرداند. 
وفادارترین آنها به عهد و پیمان . 0 
دسا لصافم شا نکن ات کر 
در هر چه بیفتد بسوزاند و نور خدا به هر چه نزدیک شود فروزانش کند. 
خدای تعالی به داود (ع ) وحی فرمود: ای داود! هر کس محبوبی را 
دوست بدارد سخنش را باور کند و هر که از محبوبی خوشش اید کرده 
های آوتیز درتظرش. بسندیده آید و هر که به: مجبوبی اغعتماد داشته: باشد 
به او تکیه کند و هر که شیفته محبوبی باشد برای دیدن اوبکوشد. 
- پیامبر خدا (ص ) : نشانه دوست داشتن خدای تعالی دوست داشتن 
یاد و نام اوست و نشانه ناخوش داشتن خدای تعالی ناخوش داشتن یاد و 
نام خدای عزوجل است . 
امام علی (ع ) : دل خدا دوست رنج و سختی در راه خدا را بسیار دوست 
می دارد و دل بی خبر از خدا راحت طلب است . 
است . 


درجات خدا دوستان . 


امام علی (ع ) --- در پاسخ به پرسش عربی بادیه نشین از درجات 
خدا دوستان , فرمود- : دون پایه ترین خدا دوست کسی است که طاعت 
خود را خرد شمارد و گناهش را بزرگ و پندارد که در دو سرای کسی جز او 
مورد مواخذه قرارنگیرد. 

تا ی وس 


بزرگترین منزلت . 


- امام صادق (ع ) : خردمندان کسانی هستند که انديشه را به کار گیرند تا 
بر اثر آن محبت خدا را و۱ ری ۲ 
چون به این منزلت برسد خواهش و محبت خود را از آن آفریدگارش قرار 
دهد و هر گاه چنین کند به بزرگترین منزلت دست یابد و پروردگارش را در 
دل خویش ببیند وحکمت را بیابد نه از طریقی که حعما یافتند و دانش را 
نه از طریقی که دانشمندان وصدق را نه از راهی که صدیقان . 

فراچنگ آورده اند و دانشمندان دانش را با جستن و صدیقان با خشوع و 
عبادت دراز مدت . 

_ خدای تعالی به یکی از صدیقان وحی فرمود که مرا بندگانی است 
که دوستم دارند ومن دوستشان دارم , مشتاق منند و من مشتاق آنانم , به 
یاد منند و من به یاد انانم .. 

کمترین چیزی که به ایشان می دهم سه چیز است : اول : پرتوی از نور 
خود را در دلهایشان می افکنم که بدان سبب از من خبردار می شوند 
چنان که من ازآنان خبر دارم دوم : اگر آسمانها و زمینها و هر آنچه در 
آسمانها و زمینهاست در ترازوهای آنها باشد در برابر ارزش آنها کم می 


بینم . 

می خواهم به او بدهم ؟ 

۱ 

ِ پیامبر خدا| (ص [ : خداوند فرمود: بنده ام با هیی وسیله ای دوست 
مستحبات وسیله جلب محبت مرا فراهم می اورد چندان که محبوب من 
می شود و چون دوستش بدارم گوش شنوای او می شوم و چشم بینای او 
و زیان گویای او و دست نیرومند او و پای رهپوی او 

هرگاه از من چیزی بخواهد عطایش 


خدا دوستی و دنیا دوستی با هم جمع نمی شوند. 


- پیامبر خدا (ص ) : دوستی دنیا و دوستی خدا هرگز در یک دل گرد نمی 
ایند. 

- امام علی (ع ) : کسی که محبت دنیا در دلش خانه کرده است چگونه 
مدعی محبت خداست ؟ 

" 

- همچنان که روز و شب با هم جمع نمی شوند خدا دوستی و دنیا دوستی 
نیز با هم گرد نمی آیند. 

- امام صادق (ع ) : به خدا سوگند کسی که دنیا را دوست بدارد و محبت 
غير ما را به دل گیرد خداوند را دوست ندارد. 

امام علی (ع ) : هر که دوستدار دیدار خدای سبحان باشد از دنیا دست 
شوید. 

- اگر خدا را دوست دارید پس محبت دنیا را از دلهایتان بیرون کنید. 


تشویق به ایجاد محبت خدا در دلهای مردم . 


- امام باقر (ع ) : خدای تعالی به موسی (ع )وحی فرمود: مرا دوست بدار 
و محبوب بندگانم گردان . , , 

از تو دوست نمی دارم , اما پروردگارا! بادلهای بندگان چه کنم ؟ 

خدای تعالی به او وحی فرمود: نعمتها و نیکيهایم را به آنان یادآور شو, زیرا 
کا اهر ی ار فصو اه ندارند. 

- پیامبرخدا(ص ): خدای عزوجل به داود(ع ) فرمود: مرا دوست بدار 
و نزد خلقم نیز محبوب گردان . 

پروردگارا! من که دوسنت تاره اما چگونه نو را نزد بندگانت مجبوب 
گردانم ؟ 

را ۰ شوی مرا دوست خواهند داشت . 


_ در دعای ماه رمضان که از امام کاظم (ع )روایت شده آمده است : چهره 
مرا با نور خود روشن فرما ی ی 

- امام سجاد (ع ) در دعا عرض می کند: مولای من ! معرفت من مرا به تو 
ور ای و تا 

_ نیز در دعا عرض می کند: ای یگانه من ! هم و اراده من معطوف به 
توست و میل و رغبتم همه به آنچه نزد توست ,امید و هراسم پاک به تو و 
از توست و محبتم به تو خو گرفته است . 

- امام حسین (ع ) در دعا عرض می کند: کور است چشمی که تو را بر 
خود ناظر و نگهبان نبیند و زیانیار است تجارت بنده ای که از محبت تو 
ور ارس تا --- : درود بر دعوتگران به سوی خدا 


وان ام 

امام سجاد (ع ) --- در زیارت امین اللّه --- : خدایا! دلهای فروتنان در 
برابرت سر گشته است و راههای روی آورندگان به تو آشکار است . 

_ امام صادق (ع ) : قلم (تقدیر) محبت خدا را رقم زده است , پس هر که 
را خداوند برايش خشنودی (از خویش ) رابر گزیند گرامیش داشته است 
و هر که را به ناخشنودی (از خود) گرفتار سازد خوارش کرده است . 
ناخشنودی دو افریده خداوندند و خدا ان چه بخواهد بر افریده خود می 
افزاید. 


محبت 3 ((دوست داشتن برای خدا)). 


دوست داشتن برای خدا. 


- امام صادق (ع ) : دو موّمن هرگز با هم دیدار نکنند مگر اين که آن بهتر 
است که برادرش را بیشتر دوست داشته باشد. 

خود را بیشتر دوست داشته باشد. 

- آنان که به خاطر خدا یکدیگر را دوست بدارند در روز قیامت بر فراز 
منبرهایی از نور هستند و نور پیکرها ومنبرهایشان همه چیز را روشن 
کند , به طوری که با آن نور شناخته شوند و گفته می شود: اینان کسانی 
هستند که به خاطر خدا یکدیگر را دوست می داشتند. 

۱ هی ۱ آیا هرگز کاری برای من کرده ای ؟ 
موسی عرض کرد: برایت نماز گزاردم , روزه گرفتم , صدقه دادم [ و تو را 
یاد کردم ]. 

صدقه سایه سرت و یاد من نور برای تو. 

موسی (ع ) عرض کرد: مرا به آن کار که برای توست راهنمایی فرما. 
کسی مستی کوومآع | مت‌طاطی ما کت دی سر رآ ۱۱ 
پس , موسی دانست که برترین اعمال دوستی ودشمنی به خاطر خداست 


- امام جواد (ع ) : خداوند به یکی از پیامبران وحی فرمود: دل برکندن 
نو از دنیا ماأیه آسودگی زودرس خود توست و دل بستنت به من موجب 
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_ امام علی (ع ) : دوستی کردن برای خدا نزدیکترین نسب و خویشاوندی 

است . 

دوستی برای خاطر خدا استوارتر از پیوند خویشاوندی است . 

- بهترین دینداری دوست داشتن برای خدا, دشمنی ورزیدن برای خدا, 

گرفتن برای خدا و عطا کردن به خاطرخداست . 

- دوستی به خاطر خدا کاملترین نسبهاست . 

پیامبر خدا (ص ) : بهترین کارها دوستی و دشمنی کردن به خاطر خدای 

تعالی است . 

- هرگاه دو نفر به خاطر خدا با هم دوستی کنند هميشه آن برتر است که 

رفیقش را بیشتر دوست داشته باشد. 

- محکمترین دستاویزهای اسلام دوست داشتن برای خدا و دشمنی ورزیدن 

به خاطر خداست . 

- خدای تعالی فرمود: محبت من برای کسانی حتمی است که به خاطر 

من یکدیگر را دوست بدارند. 

برای کسانی حتمی است که برای من با یکدیگر پیوند و ارتباط برقرار 


_ دوستی کردن به خاطر خدا واجب است و دشمنی ورزیدن به خاطر خدا 
_ امام باقر (ع ) : هرگاه خواستی بدانی که در تو خیری هست به دلت نگاه 


هست و خدا هم تو را دوست دارد. 

تو نیست و خدا هم دشمنت دارد. 

_ امام صادق (ع ) : هر کس دوستی و دشمنیش برای دین نباشد دین ندارد. 
نشانه دین دوستی مرد, دوست داشتن برادرانش می باشد. 

پیامبر خدا (ص ) : دوستی موّمن با موّمن به خاطر خدا از بزرگترین فروع 
ایمان است . 

دوست بدارد, برای خدا دشمنی ورزد, برای خدا عطا کند و به خاطر 
خدا| دربغ نماید , از برگزیدگان خداست ۰ 

- به یکی از اصحاب خود فرمود: ای بنده خدا! به خاطر خدا دوست بدار, به 
خاطر خدا نفرت داشته باش , به خاطرخدا دوستی کن , به خاطر خدا 
دشمنی ورز, زیرا دوستی خدا جز با اینها به دست نیاید و ادمی تا جنین 
نباشد طعم ایمان را نچشد هر چند نماز و روزه اش بسیار باشد. 

دنیاست . ۳ 

امام علی (ع ) : ان کس را که برای اصلاح دین با تو مبارزه می کند و به 
تو یقین درست می بخشد, به خاطر خدادوست بدار. 


شیوه اظهار دوستی برای خدا. 


- مردی به امام سجاد (ع ) عرض کرد: من به خاطر خدا شما را سخت 
دوست می دارم . 

حضرت سر به زیر انداخت و سپس فرمود:بار خدایا! به تو پناه می برم 
از این که مرا به خاطر تو دوست داشته باشند و تو خود مرا دشمن باشی . 
فرمود: من هم تو را به خاطر خدا دوست دارم . 


محبت 4 ((دوست داشتن پیامبر وخاندان او)). 


دوست داشتن پیامبر (ص ). 


- پیامبر خدا (ص ) : هیچ یک از شما ایمان ندارد مکر آن تام که را از 
فرزند و پدر خود و از همه مردمان دیگر بیشتر دوست داشته باشد. 

هیچ یک از شما ایمان ندارد مگر آن گاه که مرا از خودش بیشتر دوست 
داشته باشد و خانواده مرا از خانواده خودش و خاندان مرا از خاندان 
خودش ونسل مرا از نسل خودش. , ر 

- هیچ بنده ای ایمان نداشته باشد مگر ان گاه که مرا از خودش دوست 
تر بدارد و خاندان مرا از خاندان خودش و خانواده مرا از خانواده خودش و 
جان مرابیشتر از جان خودش دوست بدارد. 

_ خدا را به خاطر نعمتهایی که به شما ارزانی می دارد دوست بدارید و 
مرا به سبب آن که خدا را دوست داریددوست بدارید وخانواده ام را به 
سیب آن که مرا دوست دارید دوست بدارید. 


دوست داشتن اهل بیت . 


میا هیر دا (ص ) 1 رادوست داشته باشد خدا را بر 

(حلال زادگی ). 

_ هر کس که خداوند محبت امامان از خاندان مرا روزیش فرماید, به خیر 
دنیا و آخرت دست يافته باشد و شک نداشته باشد که بهشتی است . 

- [ دوست داشتن من ] و دوست داشتن خاندان من در هفت جای بس 
وحشتناک , به کار آید: در هنگام مردن , درگور, در هنگام رستاخیز, در هنگام 
نوشتن , در هنگام حسایرسی اعمال , در هنگام میزان و سنجیدن اعمال 
ودر هنگام گذشتن از صراط. 

_ ظهر یکی از روزها حارث همدانی نزد امیرالمومنین (ع ) رفت . 

عرض کرد: به خدا قسم , علاقه به شما. 

جانت به گلویت رسد, در هنگام گذشتن از صراط و در کنار حوض (کوثر). 
- پیامبر خدا (ص ) : آن که خاندان مرا دوست ندارد يا منافق است , با زنا 
زاده و پا نطفه حیض . 

ب امام باقر (ع ) , درباره یه ((هر آینه به دستاویز استوار چنگ زده است 
فرمود: آن , دستاویز استوار دوستی ماخاندان است . 

پیامبر خدا (ص ) : امامان از نسل حسین .. . 

دستاویز ز استوارند و وسیله تقرب به خدای عزوجل . ۳ 
هر که دوست زارد بر کشتی نجات ند و بهدستگیره انسوار هگ 
آویزده ریسمان محکم خدا را بکیزد, باید بغد از هن غلی: را ذوست بدارة و 
با دشمنش دشمنی ورزد و از پیشوایان هدایت که از نسل اویند پیروی کند. 
او 
ستوار. 

- امام علی (ع ) : منم آن ریسمان محکم خداوند, منم آن دستگیره استوار 


خدا. 


- امام باقر (ع ) به جابر جعفی فرمود: ای جاپر! سلام مرا به شیعیانم 
شا ان 
کسی مقرب خدا نشود جز با فرمانبرداری از او. 

کس خدا را نافرمانی کند محبت ما سودش نرساند. 

- امام علی (ع ) : من و پیامیر خدا و خاندان و نوادگان من در لب حوض 
کوثر هستیم , پس هر که خواهان ماست بایدگفته ما را بیذیرد و به کرده ما 
رفتار کند. 

- امام باقر (ع ) : به خدا سوگند ما از جانب خدا برائتی نداریم و میان ما و 
نزدیک نشویم 

کدام تا دار رات که ات سا موش خرساند 


امام صادق (ع ) : مردی سه مرتبه به امیرالمومنین (ع ) عرض کرد: به 

و ی 

نداری وا و و یی ار من رای ۲ 

(! علی (ع ) فرمود: نه , اما خداوند دو هزا ر سال پیش از آفریدن کالبدها, 

ارواح را بيیافرید و من روح تو را در میان انها ندیدم . ۱ 

- اصبغ بن نباته : در خدمت امیر المومنین بودم که مردی امد و بر حضرت 

سلام داد و عرض کرد: ای امیرالمومنین ! به خدا قسم که تو را از بهر خدا 

دوست دارم و در نهان همچنان دوستت می دارم که در اشکار و درنهان 
بنان به ولایتت پای بندم که در اشکار. 

ات لسن ور دست خود چوبی داشت سرش را پایین انداخت و 

لحظاتی با نوک آن چوب به زمین زد و آن گاه سر به سوی آن مرد 

برداشت و فرمود: پیامبر خدا (ص ) هزار حدیث به من آموخت که هر 

حدیثی هزار باب داشت . 

ارواح مومنان در هوا به یکدیگر برخورد می کنند و هم را می بویند و می 

شناسند. 

گرد می آیند و آنها که یکدیگر را نشناسند از هم جدا می شوند. 

میان چهرگان (موّمن ) چهره تو را نمی شناسم و نامت را در میان نامها 

نمی بینم . 

سپس , مردی دیگر بیامد و عرض کرد: ای امیرالممنین ! به خدا قسم که 

من به خاطر خدا دوستت دارم و در نهان همان گونه دوستت می دارم که 

دز آشکار: 

سوی او کرده فرمود: راست می گویی .. . 

برو خود را برای فقر آماده کن , زیرا که از پیامبر خدا (ص ) شنیدم می 

فرماید:ای علی بن ابی طالب ! به خدا سوگند فقر به سوی دوستداران ما 

شتابنده تر می رود تا سیلاب به ته دره . 


تفر وی ود افام باقر (ع ا اف هر کرد به خذا پسو کته من قفا خا ندان 
را دوست دارم . 

ی 
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و سپس به شما می رسد, و اسایش و رفاه نیز از ما اغاز می شود و 
سیس به شما می رسد. 

- پیامبر خدا (ص ) به ابوذر فرمود: اگر ما را دوست داری پس برای 
رو در رو شدن با فقر برگستوانی فراهم ار, زیرافقر به سوی دوستداران 
ما شتابنده تر می. ایند با شتاي سیلاتب از فراز تیه به بایین آن؛ 

_ امام علی (ع ) : هر که ما خاندان را دوست دارد باید برای (مقابله با) 
فقر تن پوشی (محافظ) --- یا فرمود: --- برگستوانی آماده سازد. 

- امام صادق (ع ) در وصف دوستداران خود فرمود: و گروهی که در 
آشکار و نهان ما را دوست دارند. 

برترند, از آب شیرین و گوارا نوشیده اند و تاویل و تفسیر قرآن را می 
دانند و از فصل الخطاب و سبب سببها آگاهند. 

سویشان بشتابد و سختی و تنگدستی آنان را فرا گیرد و دچار تزلزل 
شوند و به فتنه در افتند و یکی زخم بردارد ودیگری سرش بریده شود و در 
هر شهر دور دستی پراکنده باشند. 

- امام علی (ع ) : اگر کوهی مرا دوست بدارد درهم فرو ریزد. 

- سعد بن طریف : در خدمت امام باقر (ع ) بودم که جمیل ازرق وارد شد. 
میان آوردند. 

زدید به آنها گفتند. 

خدا سوگند که بلا و فقر و کشتار به سوی دوستداران ما شتابنده ترند از 
تاخت اسبان تاتاری و از سرازیر شدن سیلاب به ضمر آن. 

خود نمی دانستیم . 


انسان با کسی است که دوست دارد. 


قران . 

((و هر که از خدا و پیامبرش اطاعت کند همراه با کسانی خواهد بود که 
خدا نعمتشان داده است , چون انبیا وصدیقان و شهیدان و صالحان . 

_ مردی خدمت پیامبر (ص ) امد و عرض کرد: ای رسول خدا! شما را از 
خودم و از فرزندانم بیشتر دوست دارم ۱ ِِ 

وقتی در خانه به یادتان می افتم طاقت نمی اورم مر ان که بيایم و شما 
را ببینم . ۳ 

مو تمرم تانق که هن هی وارد مت وین کی بیاعیراق چاو 
می گیری و من اگر به بهشت روم می ترسم شمارا نبینم . 

- مردی از پیامبر خدا (ص ) درباره قیامت پرسید. 

کرد: چیز مهمی اماده نکرده ام جز آن که خدا و پیامبرش را دوست دارم . 
دوستش داری . ۱ 

- انس بن مالک : عربی بادیه نشین امد --- برای ما جالب بود که مردی 
بادیه نشین بياید و از پیامبر چیزی سوال کند و به پیامبر عرض کرد: ای 
رسول خدا! قیامت کی برپا می شود؟ 

در اين هنگام وقت نماز شد پیامبر نمازش را خواند وسپس فرمود: کو آن 
مردی که از قیامت پرسید؟ 

مرد گفت : من هستم ای پیامبر خدا! حضرت فرمود: برای قیامت چه 
فراهم اورده ای ؟ ۱ 
عرض کرد: به خدا قسم چیز زیادی از نماز و روزه فراهم نیاورده ام جز آن 
که خدا و پیامبرش رادوست می دارم . 

آنتنن.ضی. کوید: مرن ندیده ی سا ی وید از شادی اسلام , به 
چیزی از این سخن شادتر شده باشند. 

- مردی نزد پیامبر (ص ) امده عرض کرد: ای پیامبر خدا! مردی کسی را 
که نماز بگزارد دوست دارد و او جز نمازواجب نمی گزارد و کسی را که 
صدقه بدهد دوست دارد خود جز صدقه واجب نمی پردازد و کسی را که 
روزه بگیرددوست دارد و او جز روزه ماه ِِ روزه ای نمی گیرد. 
پیامبر خدا (ص ) : بنده با کسی است که دوستش دارد. 
ادفی: با کفنی انت که: دوستشن دازد. 
_ تو با کسی هستی که دوستش می داری . 


گتتناتی که تازکاشت سا عانن آزست : 


- امام علی (ع ) : بر امام واجب است که علمای فاسق و پزشکان نادان و 
- امام باقر (ع ) : علی (ع ) کسی را که به دروغ شهادت می داد اگر غریبه 
بود او را به میان قبیله اش و اگر بازاری بود به بازار می فرستاد و می 
کی را ی ار وا سا 

- امام صادق (ع ) : مرتد توبه داده می شود اگر توبه نکرد کشته می شود 


و نیز خواسته می شود توبه کند,اگر نپذیرفت زندانی می شود و 
آزاز ۵ آذنت می بینده 

_ امام علی (ع ) : هرگاه زن از اسلام برگردد کشته نمی شود بلکه به 
زندان ابد محکوم می گردد. 

امير المومنین (ع ) جز سه کس را سزاوار زندانی شدن نمی دانست : 
مردی که مال تیم را خورده باشد, یا ان راغصب کرده باشد, یا کسی که 
امانتی بدو سپرده شده و او ان را از بین برده باشد. 

علی (ع ) خبر دار شد که ابن هرمه --- مسوول بازار اهواز --- خیانتی 
کرده است , پس به رفاعه نوشت : چون این نامه مراخواندی ابن هرمه 
را از (مسوولیت ) بازار کنار بگذار و او را بازداشت و زندانی کن و موضوع 
را به اطلاع مردم برسان . 

سبب نزد خدای عزوجل تباه خواهی شد و من نیز تو را به بدترین وجه 
معزول خواهم کرد. 


روز جمعه که شد وی را از زندان بیرون اور و سی و پنج تازیانه به او بزن 

و در بازارها بچرخانش . 1 ِ 

داد که از وی چیزی گرفته است در کنار گواهیش او را سوگند نیز بده و 

مقداری را که مدعی است از درامد ابن هرمه به وی بیرداز و دستور بده 

تا او را خوار و دست بسته مجددا به زندان برند و پاهایش را با ریسمان 

ببند ولی هنگام نماز آزادش گذار, چنانچه کسی برای او ظرف غذا يا آب یا 

لباس و با قرشبی: اهوم بجداه به او بسانم همان مشو: 

به کسانی که ممکن است دشمنی وکینه توزی را به وی تلقین کنند و 

تا ات خااضی آمسها رن شا ند آخا نم خافات با اهر نیم 

است آن کس را تازیانه بزن و زندانیش کن تا توبه کند. 

دستور بده زندانیان را , بجز آبن هرمه , برای گردش به حیاط زندان بیاورند 
ویر تیم ان داشتی که ابن هرمه تلف شوداو را نیز با دیگر زندانیان به 


حیاط زندان بیاور. 

اگر دیدی تحمل يا توانایی دارد سی روز بعد نیز او را دوباره سی و پنج 
تازیانه بزن . 

برای من بنویس که با بازار چه کردی و به جای این خائن چه کسی را 
انتخاب کرده ای . 

قطع کن . 


بازداشت ضامن تا زمان حاضر شدن شخص ضمانت شده . 


- امام صادق (ع ) : مردی را که ضامن جان مرد دیگری شده بود نزد 
امیرالمومنین (ع ) اوردند. 


اگر مردی برای مدت مشخصی ضامن کسی شود و در زمان مقرر او را 
تحویل ندهد بازداشت می شود مگر ان که انچه را شخص ضمانت شده به 
عهده داشته است او بپردازد. 


بازداشت عامل فرار محکوم به اعدام : 


امام صادق (ع ) درباره مردی که کسی راعمدا کشته و به حاکم شکایت 
شده و حاکم قاتل را به اولیای دم سپرده تا او را بکشند اما عده ای بر 
انارشجماه کتموفانل با ار وشت: وهای نم فراری هسیر قرو بط اد 
من کسی (کسانی --- خ ) که قاتل را از دست اولیای مقتول فراری داده 
باید زندانی شوند تا قاتل را بیاورند. 

عقرض شد: آحر آنها ذر زتدان بودند و قاتل فرد جه حکمی ذارد؟ 

فرمود : اگر قاتل بمیرد باید عاملان فرار همگی دیه را به اولیای مقتول 


محکومان به زندان ابد. 


- امام علی (ع ) : به منجمی فرمود: اگر به من خبر رسد که منجمی می 
کنی تا زمانی که قدرت دست من باشد تو را در زندان ابد خواهم افکند. 
محمد نه منجم بود نه پیشگو. ۲ 
- جز سه کس به زندان ابد محکوم نمی شوند: کسی که شخصی را نگه 
دارد تا دیگری وی را بکشد, زن مرتد تا توبه کند و سارقی که دست و 
پاش قطع شده باشد. 
- امام صادق (ع ) : جز سه کس محکوم به زندان ابد نمی شوند: کسی که 
شخصی را نگه داشته باشد تادیگری او رابکشد, زنی که از اسلام بر‌گشته 
است و سارقی که دست و پایش قطع شده باشد. 
_ امام باقر (ع ) :درباره مردی که به کسی دستور 8 قتل دیگری را داده و 
او وی را به قتل رسانیده باشد, فرمود: 0 
دستهر قتل ده در زندان نگاه داشته می شود تا بمیرد. 
امام صادق (ع ) : علی (ع ) درباره دو مرد که یکی از آنها شخصی را 
ی و ی قاتل کشته می 
و آن دیگری بازداشت می گردد تا در تنگنا بمیرد, همچنان که با 
7:۳ 


زندانی کردن بعد از اجرای حد و پی بردن به حق . 


_ امام علی (ع ) : این ظلم است که امام و پیشوا بعد از جاری کردن حد 
بر کسی او را در بازداشت نگه دارد. 


ام اس ان وی نو ار ات رورت ورد کی 
او را زندانی کند ظلم کرده است . 


حقوق زندانی . 


_ امام صادق (ع ) : امام باید زندانیانی را که به جرم نپرداختن بدهکاری 
خود زندانی شده اند, ایام جمعه و عید, برای گزاردن نماز و دید و بازدید 
عید , به همراه عده ای مامور از زندان بیرون آفرق و بیین از تمام شدن 
نقاز و دندره بازدید گید انها زا به زندان بر خرداند. 

امام باقر (ع ) : علی (ع ) زندانیان بدهکار و متهم را روزهای جمعه برای 
ادای نماز از زندان بیرون می آورد و از اولیاشان ضمانت می گرفت تا به 
زندانشان بر گردانند. 

- امام علی (ع ) هر جمعه از زندانیان بازدید می کرد. 

می ساخت و اگر مستحق حد نبود آزادش می کرد. 


زندانی کردن متهم . 


امام علی (ع ) : برای هیچ اتهامی بازداشت نیست مگر در اتهام به قتل . 
امام صادق (ع ) : پیامبر (ص ) متهم به قتل را شش روز دربازداشت نگه 
دلیلی بر اثبات قاتل بودن او ارائه تضف اند از ادتتن.می, کرد 

- بهز بن حکیم از پدرش از جدش نقل می کند که : پیامبر (ص ) مرد 
متهمی را زندانی کرد. 


تباه شدن اعصال ۲ 


تباه شدن اعمال . 

قران . 

((و به اعمالی که کرده اند پردازيم و همه را چون ذرات خاک بر باد دهیم 
. 

((به تو و پیامبران پیش از تو وحی شده است که اگر شرک بیاورید 
اعمالتان تباه شود و از زیانکاران خواهید بود)). 

- امام صادق (ع ) درباره ایه ((و به اعمالی که کرده اند پردازيم ..)) 
فرمود: هان ! به خدا سوگند که کرده های آنان ازپارچه های کتان 
قبطی سفیدتر بود اما چون به حرامی بر می خوردند از ان خودداری نمی 
کردند. 

- پیامبر خدا (ص ) : مردمانی از امت خود را می شناسم که در روز 
قیامت حسناتی به سفیدی کوههای تهامه عرضه می کنند, اما خداوند همه 
انها را پودر وپراکنده می کند. 5 

چون پنهانی با محرمات الهي رو به رو شوند آنها را مرتکب گردند. 

علامه مجلسی , رضوان الله علیه , در صفحه 197 جلد 71 بحار پیرامون 
احباط و خنثی شدن اعمال توضیحاتی داده است . 


قران . 

ها به زنان و دختران خود و به زنان مومنان بگوکه پوششهای 
خود را بر خود فروتر گیرند. 

مهربان است )). 

- امام علی (ع ) به فرزندش حسن (ع ) فرمود:برای اینکه دیده شان به 
نامحرمان نیفتد آنها (زنان ) را در پرده نگه دار, زیرا هر چه بیشتر در پرده 
باشند برای تو وآنها بهتر است و بیرون رفتن آنها بدتر از اين نیست که 
اشخاص نامطمئن بر انان وارد کنی . 

مردی جز تو رآ فمتاشد. این کار را رگن 

_ در نقلی دیگر آمده است --- : ِ ٍ 

زبرا هر چه بیشتر در پرده باشند محفوظترند و بیرون رفتن انها بدتر از 
این نیست که اشخاص نامطمئن بر انان وارد کنی و اگر توانی کاری کنی 
که جز تو را نشناسند این کار را بکن . 

- من و پیامبر در یک روز ابری و بارانی در بقیع نشسته بودیم که زنی 
سوار بر الاغ از ان جا گذشت و دست الاغش در گودالی فرو رفت و زن به 
زن شلوار به پا دارد. ۲ 
پوشاترین جامه های شماست و زنان خود را در موقعی که بیرون می ایند 
با شلوار حفظ کنید. 


خبر دادن پیامبر از بی بند و باری زنان آخر الزمان . 


پیامبر خدا (ص ) : دو گروه از دوزخیان را[ هنوز ] من ندیده ام : گروهی 
که تازیانم هایی مانند و اس دارند و مرحم را با ان می. ژنندر .و 
(گروه دیگر)زنانی که پوشش دارند اما برهنه اند, کجچراهه می روند 
((19)) و دیگران را نیز به کجروی تشویق می کنند, سرهایشان همچون 
کوهان شتر خراسانی فروهشته است . 

که از فاصله چندان و چندان به مشام می رسد, استشمام نمی کنند. 


پاورقی ها 


1- روزهای سیزده , چهارده و پانزده هر ماه را ایام البیض گویند --- م . 

2 در معنای این عبارت دو احتمال داده شده است : 1 --- منافقانه از 
موّمن پیروی کند. 

3- اراک يا چوج پا درخت مسواک , درختچه ای است از تیره اراکیها که 
از شاخه های ان مسواک تهیه می شود --- م . ۲ 

4- عمالقه يا عمالیق نامشان در عهد عتیق بارها امده است . 

گفن. ایان. را شکشت: داد و دافد تیر .و سر انجام تابود نشدند. 

سینا بوده است --- م (به نقل از ترجمه نهج البلاغه دکتر شهیدی ). . _ 

5 ((اضعاب آلرنن )) که فامشان در نوره های((خرعان )) و ((6)) آمده 
است , قومی بودند از مود که در کنار چاهی به نام رس می زیستند و 
بودند. ۲ 

6- چون اظهار ایمان و اسلام می کنند از کشتن انها صرف نظر می کنیم -- 
م ۰ 

7- در متن حدیث ((القاذورة من الرجال )) آمده است که به معنای 
مردهای پلید و بد اخلاق , کسی که از شدت بد اخلاقی با مردم نمی 
آمنرد. کش کگداق دییران را نختنن می داند و از آن.تحی خورد, است 


هت هش ات ی 

9 الرجلة من النسا: و را دای 

اس ماه بر آن‌ف ‏ طاهرا انتاهی رای اس 

1- ((جرد)) جمع ((اجرد)) به معنای کسی است که فقط قسمتهایی از 
بدنش مانند خط سینه تا ناف و ساقهای دست و پایش مو داشته بااشد 
۳ 

هم اه ای اس ها و 
صورتش هنوز مو در نیاورده است --- م . ۳ ۳ 

3 1[- مزا رجال يا مردانی است که در ایه شریفه پیشگفته از انان یاد شده 
است --- م . ۲ 

ا صت ای ری تن 
در ادامه 7 آفتاه است : عرض کرد: ای پیامبر خد|! من پدر و مادری پیر 
دارم و می گویند به من دلبسته اند و میل ندارند من به جهاد روم . 

5- یعنی جهادی کامل و سخت . 

التعاین ۸۰ 22 از جع آلبان- 


6- اشاره است به بعضی از منافقان که می گفتند اگر به جنگ با 
رومیان بياييم ممکن است فریفته زنانشان شویم و به گناه افتیم پس ما را 
رخصت ده تا به جنگ نیاییم --- م . 

7- فراموشی از راوی , یعنی عمرو بن عکرمه , است . 

8- کنایه از این که هر کس نرمخو و مهربان باشد دوستانش زیاد شوند. 
9- در متن حدیث تعبیرهای ((مائلات )) و ((ممیلات )) ذکر شده است . 
روسری و مقنعه خود را کج و تا نیمه بر سر می نهند, یا: با ارایش و زیور 
بیرون می ایند و خود را به نمایش می گذارند, ممیلات : زنانی که به 
دیگر زنان یاد می دهند مانند انها رفتار کنند(در بی حجابی ), یا: با تبختر و 
کرشمه راه می روند. ۲ ۲ 

گونه اراییش می کنند (زنان ارایشگر) --- م . 
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اشاره 
حرف الحا. 


حح . 

فقرزدایی حج . 

حج گناهان را پاک می کند. 

انچه ححج بدان کامل و تمام می شود. 

عاقبت ترک حج . 

تعطیل کردن حح . 

برتر از هفتاد حح . 

حاجیان واقعی کم هستند. 

آداب حج گزار. 

اداب مراقبین . 

انواع حح . 

تواب کسی که در راه حح بمیرد. 

حرمت حرم . 

حضور امام غایب در موسم حح . 

نسبت دادن معرفت به خدا. 

حجت رسا ویژه خداست . 

نیروی شهریار حجت . 

قاطع ترین و رساترین حجت . 

حجیت راویان حدیث . 

حجد بت . 

محدث . 

فهمیدن حدیت . 

نقل کردن و فهمیدن . 

برحذر داشتن از دروغ بستن به پیامبر (ص ). 
نهی از دروغ شمردن سخنی که دروغ بودن آن معلوم نیست . 
ارائه اصول با ما و بدست اوردن فروع با شما. 


درستی حدیث و سازگاری آن با قرآن . 
درستی حدیث وسازگاری آن با فطرت . 
درنتتین حویت و تشار کار آن با حق . 

جایز بودن نقل به به معنای حدیت . 

آنچه باید در نقل حدیث رعایت کرد. 

دشواری فهم و تحمل برخی احادیث . 

فراگیر بودن قرآن و سنت . 

علت پوشیده داشتن برخی دانشهاواحکام . 
علل اختلاف احادیث . 

حجدود. 

هر جیزی حدی دارد. 

دور کردن حدود و مجازاتها. 

جاری کردن حدود. 

به کار نبستن حدود. 

شفاعت و وساطت کردن در حدودروا| لیست . 
درحد, کفالت (ضمانت تن )پذیرفته نمی شود. 
در حد جای سوگند نیست . 

نهی از تاخیر در اجرای حدود. 

نهی از تجاوز کردن از حدود. ۲ 

نقش جاری کردن حدود در پاک کردن گناه . 
نهی از اهانت کردن به شخص حد خورده . 
در صورت اعتراف مجرم به گناه امام اجازه دارد او را ببخشد. 
مباح کردن خون . 

کسی که حدخورده بارسوم بایدکشته شود. 
جاری کردن حد در سرزمین دشمن . 

تعزیر. 

آداب جاری کردن حد. 


عوامل جنگ افروز. 

جنگ با حق ستیزان . 

جنگیدن با مسلمان . 

غافلگیر کردن دشمن . 

تشویق به جنگ در راه خدا. 

خداوند رزمندگان در راه خود رادوست دارد. 
نهی از جنگیدن با اين گروهها. 


نکاتی که پیش ازشروع جنگ بایدرعایت کرد. 
دعاد ر هنگام رو به رو شدن با دشمن . 
تتغواولان ساه : 

آموزشهای نظامی . 

۱ 

نهی از فرار از جنگ . 

چه وقت فرار از جنگ رواست ؟ . 

به کارگیری انواع جنگ او 


طولانی شدن جنگ . 

نیروی دریایی . ۳ 

شرکت زنان در جنگ . 

دار زدن . 

۱[ 
تبعید. 

نگاهبانان . 

نگهیانی کردن از پیامبر. 

اجل نیکو نگهبانی است . 


آزادی و آزادگی . 

همه مردم آزادند. 

آزاده هميیشه ازاده است . 

خوی آزاد مرد. ر 

آنچه | آزادگی می اورد. 

به جا آوردن بر انط از اد فن:: 
آزادگی (متفرقه ). 

آزمندی ۰ 

آزمند. 

ازمند خوار است . 

حریص محروم است . 

ازمند نیازمند است . 

آزمند بدبخت است . 

سیری ناپذیری ازمند. 

ازمندی روزی را زیاد نمی کند. 

ريشه ازمندی . 


عوامل باز دارنده آزمندی 

آزمندی اتسان نسبت به هر آنچه که از او باز دارند. 
آن جا که آزمندی شایسته و نیکوست . 

حرام . 

اجتناب از محرمات . 

دعوت عقل به دوری کردن از حرامها. 

محرمات (1). 

محرمات (2). 

حرام خواری . ۱ 
ثواب کسی که توانایی ارتکاب حرام را داشته باشد و ان را انجام ندهد. 
حزب . 

حزب شیطان . 

هر حزبی به آنچه دارد دلخوش است . 

دور آندیشی ۰ 

دور اندیشی و تصمیم گیری 

تفسیر دور اندیشی . 

دور اندیش ۰ 

دور اندیش ترین مردم . 

دور اندیشی (متفرقه آ. 

اندوه . 

عوامل اندوه زا. 

عوامل اندوه زدا (1). 

عوامل اندوه زدا (2). 

عوامل اندوه زدا (3). 

عوامل اندوه زدا (4). 

غم و شادی با هم هستند. 

گره هر اندوهی گشوده می شود جز اندوه دوزخیان . 
علت شادی و اندوهی که به ظاهر دلیل ندارند. 
اندوه پسندیده . 

حسابرسی . 

پیش از ار که به حساب شما رسیده شود خود به حساب خویش برسید. 


صرز ورت ِ هر روز نفس . 
سختگیری در محاسبه نفس . 
چگونگی حسابرسی . 
نمره محاسبه نفس . 
نخستین چیزی که انسان درباره آن مورد سوال قاری کیره 
آنچه مورد باز خواست قرار نمی گیرد (1). 
آنچه مورد بازخواست قرار نمی گیرد (2). 
انچه مورد باز خواست قرار می گیرد (1). 
آنچه مورد باز خواست قرار می گیرد (2). 
آنچه حسابرسی روز رستاخیزرا اتار.می نا دوه 
گروههای مردم در حسابرسی . 

برسی سخت و شدید. 
کتینانی: که اسان :خسا برستی هی توند: 
کسانی که بدون حسابرسی به بهشت می روند. 
کسانی که بدون حسابرسی به دوزج می روند. 
سریعترین حسابرس . 
حسد. 

3 
ناراحتی حسود از نعمتهای خدا. 
حلسود. 
هر متنعمی محسود است . 
حسادت و ایمان 
حلسد و کفر. 
زیانهای جسمانی حسادت . 
حسادت و تقدیر. 
در موقع احساس حسد چه باید کرد؟ 
حسادت پیسندیده . 
دربع . 
دربغ خورترین مردمان . 


تاثیر کار نیک پس از کار بد. 
چند برابر شدن نیکیها. 
بهترین کار نیک . 

نیکی کردن . 


نیکوکاری و محبت . ‌ 

با احسان دلها به دست می اید. 

خوبی کردن به کسی که بدی کرده است . 
نیکوکار. 

خداوند با نیکوکاران است . 

هر که نیکی کند به خود کرده است . 

نتایج نیکوکاری در دنیا. 

نتیجه نیکوکاری مشرکان . 

حافظه 


حفظ کردن در خردسالی . 

انچه حافظه را زیاد می کند. 
کینه توزی . 

کینه نوز. 

کینه در دل موّمن نمی پاید. 

آنچه کینه می آورد. 

آنچه کینه را می برد. 


نهی از حقیر دا نستن مردم . 


حق . 
حق باطل را درهم می کوبد. 


لزوم حق گویی هر چند به زیان خود. 

گفتن حق در حال خشنودی و خشم . 

حقگویی در برابر پیشوای ستمگر. 

گفتن سخن حق به منظور باطل . 

حق پدیری . 

دربا دلی برای پذیرفتن حق . 

رویگرداندن از حق . 

کسی که حق سودش ندهد باطل زیانش رساند. 


دمدمی مزاج . 
حق دو جانبه است . 
حق (متفرقه ). 


حقوق خدای تعالی . ۱ 
حقوق مردم نسبت به یکدیگر. 
مقدم داشتن حقوق مردم . 
مهمترین حقوق . 

حقوق برادران . ۲ 

حقوق مومنان بر یکدیگر. 
کمترین حق موّمن بر برادرش . 
لزوم حق شناسی متقابل 

بر خود حق و حقوق واجب نکنید. 
احتکار. 


ان که چهل روز احتکار کند. 


حکیم . اس 

حکمت کمشده مومن است . 
اک 

آنچه حکمت می آورد. 

انچه | 
کسی که از حکمت بهره ای نمی برد. 
آثار حکمت . 

درا ار یت 

حکمتهای تازه و 

سوگند خوردن . 

نهی از سوگند خوردن به خدای سبحان . 
پرهیز از سوگند دروع . 
پیامدهای سوگند دروغ . 


کسانی که نز شکستن سوگندشان گناه و کفاره ندارد. 
نجوه سو گند دادن ستمگر. 

کسی که به دروغ بگوید : خدا می داند. 

حلال . ۱ 

دشواری به دست اوردن مال حلال . 

استفاده از مال موّمن جز با رضایت او حلال نیست . 
بردباری . 

تمرین بردباری . 

پردبار. ۱ 

انچه بردباری می اورد. 

دستاوردهای بردباری ۰ 

تفسیر بردباری ۰ 

بردباری و دانش 

بردباری در هنگام خشم . 

بردبارترین مردم . 

افت بردباری . 

بردباری خداوند پاک . 

بردباری (متفرقه ). 

سنتایش از آن خداست.. 

سیاس و ستایش کردن خدا در همه حال . 

صفات احمق . 

همنشینی با احمق . 

درمان احمق ۰ 

احمق ترین مردم . 

حماقت (متفرقه ). 

وا 

نیاز. 

بر اوردن نیازها. ۳ 

محبوبترین مردم نزد خداسودمندترین آنها برای مردم است . 
گام برداشتن برای رفع حاجت موّمن . 

زوا سا خش صاجت عفن 

روا ساختن حاجت موّمن برتر از حج است . 
کسی که از براوردن نیاز برادر خودامتناع کند. 


کسی که خود را از دسترس مدومن نیازمند دور نگه دارد. 
کسی که برادر موّمن خود را بیوشاند. 
شتاب در براوردن نیازها. 

اداب حاجت خواهی . 

حاجت خواهی از نوکیسه . 

نیازمند شدن به بدان . 

احتیاط. 

برای دین خود احتیاط کن . 

چاره . 

۳ 

اب و زندگی ۱ 

بهتر از ژندکف : 

زندگی حقیقی . 

انواع زندگی . 

حیوانات . 

حقوق حیوانات . 

زدن حیوانات . 

کیفر زان دادن حیوانات ۰ 

کشتن به ناحق حیوانات ۰ 

نهی از به جان هم انداختن حیوانات . 
شرم . 

شرم در راس مکارم اخلاق است . 
پیامدهای شرم . 

شرم و ایمان . 

شرم نکوهیده . 

حیای خردمندانه و حیای نابخردانه . 
آ دز سرام از هیچ کاری ابا ندارد. 
شرم داشتن از خدا. ۲ 
شرم داشتن از دو فرشته همراه ارم .. 
شرم حقیقی . 

اوج شرم . 

شرم (متفرقه ). 

فرجام . ۲ 

ملاک کار عاقبت ان است . 


مواد مخدر. 

مصرف مواد مخدر. 

خدمت کردن . 

خوارج . 

ای ام رها 

خبر دادن پیامبر از دو حکم . 

احتجاح امام در موضوع حکمین . 

خبر دادن امام از سرنوشت خوارج : 
علت نامگذاری خوارج به حروریه . 
کشته شدن عبدالله بن خباب 3 

|۱۳ 

پس از ز کشته شدن خوارج . 

1 از کشتن خوارج بعد از ایشان . 
نهی از جنگیدن با خوارج هر کت فرمانروای ستمگر مخالفت کنند. 
زیانکاری . 

انان که خود را به زیان افکنده اند. 
زیانکاران . 7 

زیانکاری در دنیا و اخرت . 
زیانکارترینان . 


خشوع . 

خشوع زیور اولیاست . 

مشاجره . 

اخلاص . 

دشوار بودن اخلاص . 

کافی بودن کار اندی اما مخلصانه . 
مخلاص . 

نقش اخلاص در پذیرفته شدن اعمال . 


حقیقت اخلاص . _ 

انچه اخلاص می اورد. 

موانع اخلاص . 

اثار و پیامدهای اخلاص . 

میان اخلاص و ربا. 

اختلاف . 

مردم افتت واحد بودند. 

اگرخدا می خواست شما را یکیارچه می کرد. 
امت اسلامی یکیارچه است . 

تشویق به دور افکندن اختلاف . 
پیامدهای اختلاف . 

اختلاف کیفری الهی است . 

معنای ((پراکندگی اصحاب من رحمت است )). 
معنای جماعت و جدایی . 

افرینش . 

نخستین افریده خدای سبحان . 

آفرینش جهان . 

افرینش اسمانها. 

هفت اسمان . 

آفرینش اسمانها و زمین در شش روز. 
اسمان نزدیک 

ستون اسمان . 

عرش و کرسی .ٍ 

شکوه و عظمت افرینش پنهان از دید ما. 
جهانها. 

آفرینش نیکو. 

افرید گار. 

دعوت عقل به دفع ضرر احتمالی . 


ناتوانی خردها از انکار خدا. 

هر پدیده قائم به غیر معلول است . 
دلیل بر حدوث اجسام چیست ؟ . 
اثبات وجود خدا. 

اثبات وجود خدا. 

اثبات وجود خدا. 

اثبات وجود خدا. 

آفربتش انسان از خاک . 
صورتگری در زهدانها. 

آفرینش روح . 

افرینش جفنها. 

روزی و خداشناسی ۰ 

یحو آنداهم انشا 

تفلنم انعان. 

تنوع زبانها و رنگها. 

تقشا کش سایه ‏ نها 

گردش شب و روز. 

آفرینش زمین . 

آفرینش کوهها. 

آفرینش آبها. 

رام کردن دریاها. 

آفرینش گیاهان . 

فرستادن بادها. 

آفرینش خورشید و ماه . 
آفرینش آسمانها. 

اثبات وجود خدا. 

طبیعت و نسبت دادن آفرینش یه آن . 
غلت: انکار خدا. 


حرف الحا. 


الحح :((حج )) 999. 

_ الحجة :((حجت )) 1019. 

_ الحدیث :((حدیت )) 10027. 

_ الحدود:((حدود)) 1043. 

- الحرب :((جنگ )) 1061. 
المحارب :((محارب )) 1079. 

- الحرس :((نگاهبانان )) 1089. 
الحرية :((آزادی و آزادگی )) 1095. 
_ الحرص :((ازمندی )) 1103. 
الحرفة :((پیشه )) 113 1. 
التحریف :((تحریف )) 1117. 

_ الحرام :((حرام )) 1121. 
الحزب :((حزب )) 1129. 

_ الحزم :((دوراندیشی )) 1135. 
_ الحزن :((اندوه )) 1145. 

_ الحساب :((حسابرسی )) 1161. 
الحسد؟((حسد)) 181 1. 

- الحسرة :((دریغ )) 1191. 
الحسنة :((نیکی )) 195 1. 
الاحسان :((نیکی کردن )) 1201. 
_ الحفظ:((حافظه )) 1213. 

- الحقد:((کینه توزی )) 1217. 

- التحقیر:((تحقیر)) 1223. 

الحق :((حق )) 1227. 

_ الحقوق :((حقوق )) 1243. 
الاحتکار:((احتکار)) 1251. 
الحکمة :((حکمت )) 1257. 
الحلف :((سوگند خوردن )) 1271. 
_ الحلال :((حلال )) 1279. 

الحلم :((بردباری )) 1285. 

- الحمد:((ستایش )) 1297. 
الحمق :((حماقت )) 1301. 

۳ الحمام : ((حمام أ( 31 1. 


_ الحاجة :((نیاز)) 1315. 

_ الاحتیاط :((احتیاط)) 329 1. 
_ الحيلة :((چاره )) 1333. 
الحياة :((زندگی )) 1337. 

۳ الحیوان :((حیوانات أ( 1343. 
_ الحیا:((شرم )) 1351. 


حج . 


قران . 

و زیارت این خانه را بر کسانی که توانایی رفتن و را دارند 
واجب کرده است )). 

((و مردم را به حج فراخوان تا پیاده یا سوار بر اشتران تکیده از راههای 
دور نزد تو بیایند)). 

امام علی (ع ) در وصیت خود به هنگام وفات فرمود: خدا| را! خدا را! در 
حق خانه پروردگارتان , تا زنده آند ان را وا مگذارید که اگر رها شود, (از 
عذاب الهی ) مهلت داده نخواهید شد ((1)) . 

_ حح جهاد هر ناتوانی است . 

- (ثواب ) یک درهم هزینه کردن در حج با هزار درهم برابری می کند. 

زاثر حج و عمره میهمان خداست و خداوند به او امرزش هدیه می کند. 
امام صادق (ع ) : هرگاه کسی بخواهد حج رود و خود را برای این کار 
آماده سازد اما موفق به زیارت حح نشود (بداند که ) به سبب گناهی از 
این ثواب محر وم شده است . 

م۱ ۰ ابراهیی مر را با و ده هه 
ای مردم ! من ابراهیم خلیل الله هستم خداوند شما را فرمان داده که 
این خانه را زیارت کنید, پس به زیارت آن بروید تمام کسانی که تا روز 
قیامت حح می رونداین ندای ابراهیم را پاسخ داده اند و نخستین کسی که 
دعوت او را لبیک گفت از مردم یمن بود. 


- فضل بن یونس : ابن ابی العوجاخدمت امام صادق (ع ) آمد و با جمعی 
از هم مسلکانش نزد آن حضرت نشست و آن گاه گفت ای ابا عبداللّه ! 
مجلسها در حکم امانتند و هر که سرفه ای دارد باید سرفه کند آیا اجازه 
می دهی سخن بگویم ؟ , 

امام صادق (ع ) فرمود: هر چه می خواهی بگو. , 

ات ان الا تا راو رممراشی که مان ی ان ی 
برید و این خانه برافراشته با خشت وکلوخ را می پرستید و چون شتر 
ماه کر کرد از ی دمید؟ 

هر که در اين کار بیندیشد و ارزیابی کند پی می برد که اين کار را یک آدم 
غير حکیم و خام اندیش پایه گذاری کرده است تو که سردمدار و قله نشین 
این امری و پدرت بنیاد و نظام ان بود , جوابم رابده . 

امام صادق (ع ) فرمود : هر که خدا گمراهش کند و دیده دلش را کور 
سازد حق را نآگوار یابد وطعم شیرین آن را نچشد وشیطان دوستش 
گردد و او را به آبشخورهای هلاکت برد و دیگر بازش نگرداند. 

این خانه أ است که خداوند خلق خود را به وسیله آن به پرستش 
واداشته تا با حضور در آن فرمانبری آنان را بیازماید از اين رو آنها را 
به بزرگداشت و زیارت آن تشویق فرموده و آن راجایگاه پیامبران و 
قبله نمازگزارانش کرده است این خانه شاخه ای از رضوان و 
خشنودی خداست و راهی است که به آمرزش او می انجامد و بر بنیاد 
یلاعت اک 

امام رضا (ع ) : علت حج , وارد شدن بر خدای تعالی است و طلب کردن 
ثواب تسیا و رفن آفهدن ۱ همه اهان کدشته و رو کردن: ند نی 
آینده از تو همچنین است خرج کردن اموال و به رتچ افکندن بدن و باز 
داشتن, ان از خواهشها و لخنها (مز) به:عافعت رسیدن کشانن که درشرق 
و غرب قالمند, در دربا و خشکی اند,.خه انان که خج می کنند وجه آنان. که 
حج نمی کننداعم از تاجر و وارد کننده کالا و فروشنده و خریدار و پیشه 
ور و مستمند و نیز برآورده شدن نیازهای حومه نشینان و جاهایی که محل 
اجتماع مردم است تا سودهایی را که از ان انهاست ببینند. 

- امام صادق (ع ) : هیچ جایی نزد خدای تعالی محبوبتر از مسعی نیست 
,زیرا که هر گردنکش ومتکبری در آن جا خوار و ذلیل می شود. . _ 

_ امام علي (ع ) : آا نمی بینید که خدای سبحان مردمان را از زمان آدم --- 
صلوات اللّه علیه -- تاپایان جهان با سنگهایی که نه سودی می رسانند نه 
خیانی و هید وی ند آزمایس کیوه ان ست که را خانت ۱ 


حرمت خود ساخت و آن را جایگاه گرد آمدن مردم قرارداد سپس آن را در 
سنگلاخترین مکانها و بی گیاهترین نقاط زمین و تنگترین دره ها جای 
داد, در میان کوههای خشن و ریگهای داغ و چشمه های کم آب و آبادیهای 
دور از هم که نه شتری آن جافربه می شود, نه اسبی , نه گاوی و نه 
گوسفندی سپس خداوند آدم و فرزندان او را فرمود تا به سوی آن روی 
آهرند شین م.بیت الخرام نو هزرل معضوه مساراندانشان خرزند مودمان نبا 
تمام وجود از میان فلاتها و دشتهای دور دست و از درون وادیها و دره های 
پر شیب و از جزیره های از هم پراکنده دریاها "۳ ن جا روی می اورند تا 
به هنگام سعی از سرخواری و خاکساری شانه های خود را تکان دهند و لا 
الق الا الله کیان بر کردان تخرخته هیا مههای اشته و سکر‌های کری کرو 
هروله کنان بشتابند جامه های شخصی خود را به کناری انداخته با اصلاح 
نکردن موها قیافه زیبای خود را تغییر دهند این آزمونی بزرگ و امتحانی 
سخت و آزمایش آشکار و خالصگردانی و پاکسازی موتری است که 
خداه‌تذیبری از ترا سیب رحمت ودره رید نتسش فراز ذاوه آنست 


اه سبحان می خواست خانه با حرمت خود و مشعرهای ارجمند 
خویش را در میان باغها و جویبارها و سرزمینهای هموار و پر درخت و پر 
میوه که خانه هایش به هم پیوسته و روستاهایش نزدیک به هم است ,در 
میان گندمزارها و باغهای خرم و زمینهای پر گیاه و دشتهای پر آب و در 
وسط باغستانهای خرم و بهجت زا و جاده های آباد قرار می داد هر آینه به 
مان ی ٩‏ ان ای اه وه ون که و 

اگر شالوده ۸ کته سممای. که در تاخت. آن .یه این رفص ان هر 
سبز و یاقوت سرخ و نور وروشنایی بود از رخنه شک و تردید در سینه 
ها(ی ظاهر بینان ) کم می کرد کوشش شیطان را ازدلها بر کنار می زد و 
تلاطم تردید و وسوسه را از مردم دورمی ساخت اما خداوند بندگانش را با 
انواع سختیها می ازماید و آنان را با مجاهدتهای گونه گون به 
تتدفی, »مین کیرد وبه. گرفتاریهای. .مختلف, از‌مانششان می: کندر عا بدین 
وسیله کبر و خودپسندی را از دلهایشان بیرون کند و فروتنی و خاکساری را 
در جانهایشان بنشاند, درهای فضل وزجمتش زا به روی آنان بکشاید و 
سای و ای را اد 

- امام صادق (ع ) در پاسخ به سوّال هشام بن حکم از علت حج و طواف 
کعبه فرمود: خداوند متعال مردمان را بیافرید و انها را به پیروی از دین و 
آنچه مصلحت دنیاشان در آن است فرمان داد و نهی نمود و حج را مایه 
فراهم آمدن مردم از شرق و غرب عالم و آشنا شدن آنها با هم (و آگاه 
شدنشان ازحال و روز یکدیگر) قرار داد و تا بازرگانانی که از شهری به 
شهری کالا می برند سود برند وکرایه دهندگان و شترداران به فایده 


ای رسند و تا اثار پیامبر خدا(ص ) شناخته شود و خبرهای ان حضرت نقل و 
بازگو شود و از یادها نرود. 

اگر هر قومی و مردمی ((فقط)) به شهر و سرزمین خود بسنده می 

کردند, نابود می شدند وشهرها ویران می گشت و در آمدها و سودها 

افت می کرد و خبرها پوشیده می ماند و کسی ازآنها آگاه نمی شد این 

است علت حح . 

امام علی (ع ) : خداوند زیارت بیت الحرام خود را که قبله مردمانش 

کرد , بر شما واجب گردانید آنان همانند چارپایان (که تراتبه هازد. شتوند) 
به آن جا وارد می شوند و همچون کبوتران (که به آشیانه خود بازمی 

کرد شتا فا هه آن‌تاره ی می ام دا وه آن خانه را نشانه ای برای 

فروتنی مردمان در برابرعظمت خویش واعترافشان به قدرت و عزت 

خویش قرار داد. 

_ امام صادق (ع ) : این خانه را پیوسته زیارت کنید که زیارتهای پیوسته 

شما از آن , ناخوشیهای دنیا و سختیها و هراسهای روز رستاخیز را از شما 

دور می کند. ۳ 

_ امام باقر (ع ) : حج ارامش بخش دلهاست . 

- امام سجاد (ع ) : حج و عمره به جای آورید تا بدنهایتان سالم بماند و 

روزیها (و درآمدهایتان ) زیاد شود و ایمانتان استوار گردد وهزینه مردم و 

خانه خود را تامین کنید. 

- امام رضاع(ع ) تاکز شزرو چرا فرمان حح داده شده است ؟ 

در پاسخ گفته شود علتش واردشدن بر خداوند عزوجل و طلب 

فزونی از اوست به علاوه آگاه شدن از مسائل دینی و رساندن اخبار 

امامان (ع ) به هر سو و ناحیه ای چنان که خدای تعالی فرموده است : 

چرا از هر گروهی دسته ای کوچ نمی کنند تا در دین فقیه و آگاه شوند و تا 

آن که منافع خود را بيابند. 


- امام صادق (ع ) : هر کس دوبار حج به جاآورد تا زنده است در خیر و 
خوبی به سر خواهد برد. ‏ ِ ۲ 

هر کس سه بار حج به جا اورد, هرگزبه فقر گرفتار نیاید. 

مرها( حور و میذستی زا آز بیس بر 

_ امام صادق (ع ) : ندیده ام که چیزی همانند مداومت بر زیارت این خانه 
چنان سریع توانگری آورد و فقر را بزداید. 

- پیامبر خدا (ص ) : حج کنید تا بی نیازشوید. 

امام صادق (ع ) در پاسخ به اسحاق بن عمار که عرض کرد: من خودم را 
اماده کرده ام که هرساله به حج بروم يا مردی از افراد خانواده ام را با 
هزینه خودم به حج بفرستم , فرمود: ایا بر اين کار مصمم هستی ؟ 

عرض کردم : اری فرمود: اگر چنین کنی یقین داشته باش که ثروتت 
زیادخواهد شد و تو را نوید توانگری می دهم . 


حط کتاعان را پاک عی کیت 


پروردگارت وارد می شوی 9 گناهانت 9 سوی 5 بت وبه 
وسیله آن توبه ات پذیرفته می شود و فریضه و تکلیفی را که خدا بر تو 
واجب کرده است ادامی کنی . 

امام علی (ع ) : به جا اوردن حج و عمره ناداری را از بین می برند, 
گناهان را پاک می کنند وموجب رفتن به بهشت می شوند. 


آنچه حج بدان کامل و تمام می شود. 


قران . , 

((حح و عمره را برای خدا کامل گردانید)). 

امام باقر (ع ) : تمامیت حج به ملاقات کردن با امام است . 

امام صادق (ع ) --- درباره ایه ((لیقضوا تفثهم )) --- : منظور ملاقات امام 
است . 

- امام علی (ع ) : هرگاه به زیارت خانه خدا رفتید با (زیارت ) پیامبر 
خدا (ص ) حج خود را کامل کنید که ترک زیارت رسول خدا جفای به 
اوست , شما به این کار فرمان دارید و حج خود را بازیارت قبوری که 
خداوند حق و زیارت انها را بر شما لازم کرده است کامل گردانید و از 
(برکت و جود) اين قبرها روزی بطلبید. ۲ 

امام صادق (ع ) : هرگاه یکی از شما حح گزارد, باید حح خود را به 
دیدار از ما پایان دهد, زیرازیارت ما جزئی از حج است . 

- امام باقر (ع ) : مردم فرمان دارند که بيایند و بر گرد اين سنگها بگردند و 
پس از ان نزد مابیایند و نسبت به ما اظهار ولایت و دوستی کنند و 
هواداری شان را از ما اعلام نمایند. 


قرآن . ۱ 

(سباست. کفبه ترای کسانیه کم تدانانی رف به آن ساراشه اند عم 
خداست بر مردم و هر کس کفر ورزد همانا خداوند از جهانیان بی نیاز 
است )). 

سنا میم ها رصع 2 آی علن ازج کم از این است: مه خدایم شک کفر 
ورزیده است : و کسی که توانایی حح داشته باشد اما تا زنده هست جع 
ترازو 

باه کین در رین خعدمند ان تم ورزه نا مرگتان قرا ریت , خداوند او را 
در روز رستاخیز بهودی یا نصرانی برا: 

- امام علی (ع ) وی دنو 
کتذر تا خمانن که خاخان داشته (حاخیان از خع بر کروند با هو یه چه 
رود) نیاز و مشکلش برطرف نشود. 

- امام صادق (ع ) : هرکس بمیرد و حج نگزارده باشد, اگر نه به 
سبب فقر شدید, پا بیماری بازدارنده از حج و یا ممانعت قدرتمندی از 
حج خودداری کرده باشد, باید که بهودی بمیرد اگرخواهد و یا نصرانی . 

- درباره ۳1 ((هر کس در این سرای کور باشد در آخرت نیز کور است و 
گمراهتر)) فرمود: اوکسی است که حج , یعنی حج واجب , را به تاخیر 
اندازد و بگوید: اخشسال.حح فی: روم .ال دیکرجه هی ووم را ان که 
سرانجام مرگش فرا رسد. 


تعطیل کردن حح . 


قران . 

((خداوند کعبه , بیت الحرام , را قوام کار مردم گردانید)). ۲ 
عبدالرحمن به امام صادق (ع ) عرض کرد: عده ای از این قصه کویان 
می گویند: اگر کسی یک حج به جا آورد و سپس (به جای رفتن مکرر 
به حج ) صدقه بدهد و صله رحم به جا اورد کاربهتری انجام داده است 
حضرت فرمود؛: دروع می گویند اگر مردم این کار را بکنند این خانه به 
تعطیلی کشانده می شود حالی که خداوند این خانه را قوام کار مردم 
گردانیده است . 

- امام صادق (ع ) : اگر مردم حج را به تعطیلی کشانند بر امام لازم است 
که انها را, چه بخواهند وچه نخواهند, به رفتن حج مجبور کند, زیرا این خانه 
برای همین حج و زیارت بر پا شده است . 


برتر از هفتاد حج . 


- امام باقر (ع ) : اگر خانواده مسلمانی را سرپرستی کنم و گرسنگی 
آنها را برطرف نمایم و بدن برهنه شان را بپوشانم و ابرویشان را در 
میان مردم حفظ کنم خوشتر دارم از اين که آن قدر حج بگزارم تا شمار 
حجهایم به هفتاد رسد. 


حاجیان واقعی کم هستند. 


- عبدالرحمن بن کثیر: با امام صادق (ع ابه حچ رفتم هنگام عبور از راهی 
آن حضرت بر فراز کوهی رفت و از آن باب مردم نگریست و فرمود جه 
_ ابوبصیر : با امام صادق (ع ) در حج بودم در هنگام طواف به ایشان 
عرض کردم : فدایت شوم ای زاده رسول خدا! اپا خداوند این مردمان را 
می آمرزد؟ 

فرمود: ای ابابصیر! بیشتر آنهایی که می بینی بوزینه و خوکند عرض کردم : 
آنها را به من نشان بده ابو بصیر می گوید: امام سخنانی با خود گفت و آن 
گاه دستش را ۱7 هنگام آنان (حاجیان ) را چونان 
بوزینگان و خوکان دیدم ! وحشت کردم امام دوباره دستش را به چشمم 
کشید و من آنها را مثل اول دیدم . 


آداب حج گزار. 

قران . 

((حج در ماههای معینی است هر که در آن ماهها اين فریضه را ادا کند [ 
بداند که ] در اثنای آن همبستری و گناه و جدال [ روا ] نیست )). 

ب اقا بافر ۱ع:) : کی که ایت‌شانه زا ریات در ار سته حضات در آد 
قیاقد اش نداد فرع که اورا آن معاتی دای عالیناز کار3ر جامت 
که با ان خشمش را مهار کند وخوشرفتاری با کسی که با وی همنشینی و 
مصاحبت دارد. 

- امام صادق (ع ) : ۰ چون احرام بستی تقوای خدا را در پیش گیر و یاد 
خدا بسیار گو و جز به خیرسخنگی مگو, زیرا همچنان که خدای تعالی 
فرموده از تمامیت حح و عمره این است که آذمنت زبانش را از جز 
سخن خیر نگه دارد خداوند عز و جل فرموده است : ((پس هر که در آن 
ماههااین فریضه را ادا کند [ باید بداند که ] همبستری و )). 


- مصباح الشريعة : امام صادق (ع ) فرمود : چون خواستی حج کنی , پیش 
از آن که عزم رفتن کنی , دلت را از هر دلبستگی ومشغله ای و از 
هر حجابی برای خدا خالی کن , همه کارهایت را به آفریدگارت واگذار و در 
تمام حرکات و سکناتت به او توکل کن و سر سپرده قضا و قدر و حکم او 
شو و با دنیا و آسایش ومردمان بدرود گوی و حقوقی را که از مردم به 
گردن داری بپرداز و بر توشه راه و مرکب وهمسفران و نیرو و جوانی و 
مال و دارایی خود تکیه مکن که بیم آن می رود اين همه دشمن ومایه 
وبال تو گردند , زیرا آن که مدعی خشنودی خدا باشد و با این حال به چیزی 
دیگر پشتگرم شودخداوند همان چیز را دشمن و مایه وبال و زحمت او 
گرداند, تا به او بفهماند که اگر خدا نگهدارنباشد وتوفیق ندهد نه او و نه 
هیچ کس دیگر را توان و چاره ای نیست . 

ختان اضاده شه که حمین امین بر کشت تدای ,ر همسفر و همنشینی خوش 
و نیکو باش ,اوقات فرایض خداوند و سنتهای پیامبرش (ص ) وچیزهای 
دیگری را که رعایت آنها بر تو لازم است مانند ادب , بردباری , شکیبایی , 
سپاسگزاری , مهربانی , بخشش و ایثار ره توشه خود به همسفران را در 
تمام اوقات پاس بدار. 

ی ای وت 
صدق و صفا وخضوع و خشوع بر 

را ۱ واه ای ورهار 
آن گاه که خدای عزوجل را می خوانی او رالبیک گوی , لبیکی خالص و 
پاکیزه و ناب و به دستگیره استوار او (عروة الوثقی ) چنگ زن . 

همان گونه که با مسلمانان بر گرد خانه خدا طواف می کنی , دلت را 
همراه فرشتگان بر گردعرش به طواف آر. 

در هنگام هروله کردن از هوای نفس خویش بگریز و از همه نیرو و توانت 
دست بشوی . 

آ که کم تسف فتی سارم میم توت , از بی خبری و لغزشهای خود نیز 
به درآی و آنچه رابر تو روا نیست و سزاوارش نیستی تمنا مکن . 

در عرفات به خطاها و گناهان خود اعتراف کن و با خداوند بر ات و 
که 

در مزدلفه با اطمینان به خدا نزدیک شو. 

آن گاه که بر کوه (مشعر) بالا می روی روحت را نیز به سوی ملا اعلی 


عفر 
ان گاه که قربانی می کنی گلوی هوی و طمع را نیز ببر. 


در هنگام رمی جمرات نیز به خواهشها و پستی ودنائت و کردارهای زشت 
ونکوهیده سنگ بینداز. ۱ 

در هنکام تراشیدن سر, عیبهای اشکار و پنهانت را نیز بستر. 

ان که که خرم فدم می دا یوضر ار انن کیال عو ا وی 
در امان و پناه وکنف حمایت خداوند در ار. 

با یقین به عظمت صاحب خانه و شناخت شکوه و شوکت و قدرت او خانه 
را زیارت کن . 

از سر خشنودی به قسمت خداوند و خضوع در برابر عزت و قدرت او حجر 
الاشهه راامتلاه کر 

با طواف وداع با هرچه جز اوست بدرود گوی . ۲ 

ان گاه که بر صفا می ایستی , جان و درون خود را برای آن روزی که به 
دیدار خدا می روی پاک گردان . 

در مروه مروت داشته باش و با فانی کردن اوصافت تقوای خدا| در پیش 


بر لته تن که وی اه شوه نهاده ای و پیمانی که با خدایت بسته ای 
و تا روز رستاخیز ان را برگردن گرفته ای استوار و پا برجا باش . 


اشوس تفه 


_ مالک بن انس : سالی با اما م صادق (ع ) به حج رفتم وقتی مرکبش در 
را ام 
می شد و نزدیک بود از مرکبش به زير افتد عرض کردم : ای پسر رسول 
خدا! لبیک بگوباید بگویی فرمود: ای پسر ابی عامر! چگونه جرات کنم 
بگویم : لبیک اللهم لبیک می ترسم خدای عز و جل در جوابم بگوید: لا لبیک 
امام صادق (ع ) : اگر انسان مال حرامی به دست آورد و با آن به 
زیارت خانه خدا رود و تلبیه بگوید, (در جوابش ) ندا آید که : لا لبیک و لا 
سعدیک و اگر از راه حلال به دست آورده باشد نداآید که : لبیک و سعدیک 


_ پیامبر خدا (ص ) : هر کس با مال حرام حج کند و بگوید: لبیک اللهم 
لبیک , خداوند به او فرماید:لا لبیک و لا سعدیک , حجت از آن خودت باد!. 

_ امام رضا (ع ) ۳ ۱۳۱ ۱۳۱ 
که پیش از وارد شدن به حجرم خدا و حوزه امنیت او دلهایشان 
خاشع گردد وبه هیچ چیزاز اموردنیا و زیورها ولذتهای آن:دل فبندند.ی در 
آن حال و وضعی که دارند جدی و کوشا باشند و آهنگ او کنند و با تمام 
وجود رو به سوی او آورند. 


انواع ححج . 


_ امام صادق (ع ) : حج بر دو گونه است |حح برای خدا و حح برای مردم 
کسی که برای خدا حج گزارد خداوند بهشت را به او پاداش دهدو هر 
که برای مردم حج رود پاداش و ثوابش در روز قیامت به عهده همان مردم 
است . 

_ در باره نشانه های ظهور مهدی (عج ) فرمود: و حج رفتن و جهاد کردن 
برای غیر خدا رادیدی در آن زمان به هوش باش و از خدا نجات (و فرج ) را 
_ هرکس برای خدا حح گزارد و قصدش ریاکاری و شهرت طلبی نباشد, 
به یقین خداوند او رابیامرزد. 


ثواب کسی که در راه حج بمیرد. 


امام صادق (ع ) : هرکس در راه رفتن به مکه يا برگشتن از آن بمیرد, 
روز قیامت از آن ترس و هراس بزرگ در امان باشد. 

- هرکس در حال احرام بمیرد, خداوند او را لبیک گویان برانگیزد. 

- هرکس در یکی از دو حرم (مکه و مدینه ) بمیرد خداوند او را در زمره 
کسانی برانگیزد که از عذاب خدا در امانند و هرکس در فاصله میان دو 
حرم بمیرد, نامه اعمال اوگشوده نخواهد شد. 


حرمت حرم . 


قران . نك 

((و هر کس به ان دراید در امان است ). 

_ امام صادق (ع ) ت باره آیه ((و هر کس به آن درآید در امان است )) 
فرمود: هر انسانی که وارد حرم شود و بق. آن پناه برد از خشم خدا در 
امان است و هر حیوان و پرنده ای وارد آن شود نباید آن را رم داد پا 
آزارش رساند تا آن گاه که از حرم خارج شود. 

همچنین در تقننیر آین: ابه. فرمهود؛ اگر سارقی در جای دیگری غیر از مکه 
دزدی کند یانسبت به خود مرتکب جنایتی شود و به مکه بگریزد تا 
زمانی که در حرم هست نباید دستگیرشود, اما از رفتنش به بازار باید 
جلوگیری شود و کسی با او خرید و فروش و مجالست نکند تا ازحرم خارج 
گردد آن گاه دستگیر می شود اما اگر آن کار را در حرم کرده باشد باید او 
را دستگیر کرد. 


- این مردم نبودند که مکه را محترم شمردند, بلکه خداوند آن را حرمت 
نهاد و از این رو تاروز قیامت محترم است سرکش ترین مردم بر خدا 
7 
او را نداشته است بکشد و مردی که به کینه توزیهای جاهلیت دست يازد. 
ابو هريرة : هنگامی که خداوند مکه را برای پیامبر خود فتح کرد آن 
حضرت در میان مردم برخاست و حمد و ثنای الهی گفت و آن گاه 
فرمود: خداوند [ اصحاب ] فیل را از حمله ی و سا 
خود و موّمنان را بر آن چیره گردانید این شهر فقط ساعتی از روز برای 
من حلال شده و سپس تا روز قیامت حرام ومحترم است , درختش را 
نباید برید و صیدش را نباید رم داد. 


حضور امام غایب در موسم حج . 


- امام صادق (ع ) : مردم امام خود راگم می کنند, فلی آن خضرت: دز 


قران . 

((و ما هیچ قومی را عذاب نمی کنیم تا آن گاه که بر ایشان پیامبری 
بفرستیم )). 

((تا هر که هلاک می شود به دلیلی هلاک شود و هر که زنده می ماند به 
دلیلی زنده ماند)). ۱ 

امام صادق (ع ) : خدای عز و جل به وسیله انچه به مردم داده و به 
ایشان شناسانده است , بر آنان اقامه حجت کرده است . 

درباره آیه ((خدا قومی را که هدایت کرده است گمراه نکند, تا بر ایشان 
روشن کند که از چه چیز باید بپرهیزند)) فرمود: تا انچه را مایه خشنودی و 
خشتم. اوست: به. انان بشناساند: 


نسبت دادن معر و فت به خدا. 


قران . 

((همانا برماست هدایت کردن )). 

((بلکه خداوند بر شما منت می گذارد که به ایمان هدایتتان کرد)). 

((اگر از آنان بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است حتما 
هی کویند: خداو‌ند بح تایش از ان خداست , آفا اکتر انان تمی دانتد)). 

_ امام صادق (ع ) در پاسخ به این پرسش که : معرفت کار چه کسی است 
3 


فرمود: کار خداوند است و بندگان در پدید آوردن آن نقشی ندارند. _ 
صفوان می گوید از امام رضا(ع ) پرسیدم : ایا بندگان در پدید اوردن 
معرفت نقش دارند؟ 

حضرت فرمود: نه پرسیدم : آیا دربرابر آن مزد و پاداشی دارند؟ 

فرمود: آری خداوند به فضل خود به آنها معرفت داده و به فضل خود آنها را 
هدایت فرموده است . ٍ 

دا لا عتلی ی توند از امام صادق (ع ) پرسیدم : یا در مردم 
ابزاری نهاده شده است تا بدان وسیله به معرفت دست یابند؟ 
فرمود: نه عرض کردم : ایا به کسب معرفت مکلف شده آند؟ 

فرمود: نه بر خداست که بیان کند و خداوند بندگان را جز به اندازه 
توانشان تکلیف نکند و هیچ کس را جز به انچه به وی داده است مکلف 
نسازد. 


حجت رسا ویژه خداست . 


قران . 

((بگو؛ حجت رسا ویژه خداست اگر می خواست همه شمارا هدایت می 
- امام صادق (ع ) در توضیح آیه ((بگو: حجت رسا ویژه خداست )) 
فرمود: خدای تعالی درروز قيامت به بنده فرماید: بنده من ! ایا می 
دانستی ؟ 

اگر پاسخ دهد: آری خداوند به او فرماید:آیا به آنچه می دانستی عمل 
کردی ؟ 

و اگر پاسخ دهد: نمی دانستم بدو فرماید: چرا نیاموختی تا(بدانی و) عمل 
کنی پس , او مجاب و محکوم شود این است ان حجت قاطع و رسا. 

_ حجت خدا پیش از خلق بوده و با خلق هست و بعد از خلق نیز خواهد بود. 


نیروی شهریار حجت . 


قران . 

((خدا مقرر داشته است که : به یقین من و پیامبرانم پیروزمی شویم , 
اه اروت ۱ 

_ امام علی (ع ) : نیروی شهریار حجت بیشتر از نیروی شهریار قدرت 


است . 


قاطع ترین و رساترین حجت . 


قران . 

((پیامبرانی مژده دهنده و بیم دهنده تا زان پس مردم رابر خدا| حجتی 
امام علی (ع ) : ای مردم ! خدای سبحان را در زمین حجتی استوارتر 
از پیامبر ما محمد(ص ) وحکمتی رساتر از کتابش نیست . 

- خدای تبارک و تعالی را در زمین حجتی و حکمتی رساتر و قاطع تر از 


حجیت راویان حدیث . 


- امام مهدی (ع ) : در زمینه رخدادهایی که به وقوع می پیوندد به راویان 
خدایم . 


قران . 

((و کسانی که درباره خدا پس از اجابت [ دعوت ] اواحتجاج می 
کنند, نزد پروردکارشان ججتشان ناچیز است بر آنهاست خشم خدا و بر 
((هان ای اهل کتاب ! گرفتم که در آنچه بدان علم دارید مجادله تان روا 
باشد, چرا| در آنچه بدان علم ندارید مجادله می کنید؟ 

درحالی که خدا می داند و شما نمی دانید)). 

- امام صادق (ع ) : هر کس بر اساس شک يا گمان کار کند, کارش پوچ و 
هدر است , زیرا حجت خدا روشن و اشکار است . 

- امام علی (ع ) : کسی که گفتارش راست است , حجتش قوی است . 

- امام صادق (ع ) : خداوند به وسیله انچه به مردم داده و شناسانده , بر 
آنان اقامه حجت کرده است . 

_ اما م باقر (ع ) --- در پاسخ به سوال از حجت خدا بر بندگان --- : این 
و که آنچه ید تن بگویندو از اظهار نظر پیرامون آنچه تهی: دنت 
خودداری ورزند. "۳ 

- امام علی (ع ) : کسی که ضلالتی راهدایت پندارد و به سوی ان رود پا 
حقی را گمراهی انگارد و ان را فروگذارد و بدین سبب به هلاکت و نابودی 
درافتد, عذرش نزد هیچ کس پذیرفته نباشد. 

- امام صادق (ع ) : هیچ بنده ای نیست مگر آن که خدا را بر او حجت 
است ۶ هدر کناهی که مرخکت نومه حور من که رش رف کا شیر 


کرده است . 





جدتت . 


پیامبر خدا (ص ) : خداوند شاداب و خرم گرداند بنده ای را که گفتار مرا 

نشنود.و آن را بخهمد و یس از طرف: من, به دیگران برساند. 

_ امام باقر (ع ) : همانا حدیث و سخن مادلها را زنده می کند. 

- اگر یک حدیث از فردی راستخو فراثیری , برای تو بهتر از تمام دنیاست . 

پیامبر خدا (ص ) : با یکدیگر مذاکره (علمی ) و ملاقات کنید و حدیث 

بگویید , زیرا حدیث دلها را صیقل می دهد همانا دلها همچون شمشیر زنگار 
فق. کیرد ۵ ضیقل: دهنده آنها خذدست انست:: 

- امام باقر (ع ) : در طلب دانش بکوشید , زیرا سوگند , به آن که جانم 

در دست اوست اگر یک حدیت درباره حلال و حرام از فردی راستگو 

فراگیری , بهتر است از دنیا و همه زر و سیمی که داری . 

به خدا سوگند اگر یک حدیث درباره حلال و حرام از فردی راستگو 

بیاموزی برای تو بهتراست از آنچه خورشید بر آن طلوع و غروب می کند. 

- پیامبر خدا (ص ) : هرکس دو حدیث سودمند برای خود بیاموزد یا آنها را 

به دیگری آموزش دهد که از آن دو حدیث بهره مند شود, بهتر از شصت 

سال عبادت است . 

ماه ام ورام ما ار ادا رانا سار 

ی ی 

حفظ کردن (حدیت ) زیور روایت است و حفظ برهانها و دلایل زیور 

دانش . 


_ پیامبر خدا (ص ) سه بار فرمود: خدایا !اجانشینان مرا رحمت کن عرض 
شد: [ ای رسول خدا ! ] جانشینان تو چه کسانی هستند؟ 

فرمود: آنها که بعد از من می آیند و احادیث و سنت مرا روایت می کنند و 
پس از من انها را به مردم اموزش می دهند. 
_ سه بار فرمود: خدایا ! جانشینان مرا بیامرز عرض شد: ای رسول خدا! 
جانشینان شما چه کسانی هستند؟ 
فرمو ند انان که خدست ه ستت. .هرا ابلاغ خی. کنند. و ان را : به امت من 
۱ ٍ 
_ امام صادق (ع ) : ان که حدیث ما را روایت ت کند و بدان وسیله دلهای 
شیعیان ما را قوی واستوار گرداند از هزار عابد برتر است . 

_ آن که حدیث روایت ت کند و در دین فقیه و آگاه باشد بهتر است از هزار 
عابد که دین فهم وراوی حدبت نباشد. 
- پیامبر خدا (ص ) : هر کس به امت من حدیثی برساند که به سبب 
آن سثتی بریا شود با بذعتی اسیب بیتد در بهشت انست.:. 


خداوند در روز رستاخیز او را فقیه و عالم برانگیزد. 

هر کس از امت من به خاطر خدا و اخرت چهل حدیت حفظ کند, خداوند 
در روز رستاخیزاو را با پیامبران و صدیقان و شهیدان و صالحان محشور 
فرماید و انان همدمان نیکی هستند. 

ِ امام صادق (ع [ هر کس چهل حدبت از احادیث ما درباره حلال و حرام 
حفظ کند خداوند درروز قیامت او را فقیه و عالم برانگیزد و عذابش نکند. 
که در کار دینشان از آنهابهره مند شوند, خداوند در روز رستاخیز او را فقیه 


و عالم برانگیزد. 


فهمیدن حدیث . 


قران . 

((تا آن را مایه آندرزتان. کردانيم و کوش نکه دارنده اندرز, آن را قرا 
گیرد)). ۱ 

امام صادق (ع ) : یک حدیث بفهمی بهتر است از ان که هزار حدیت 
(نفهمیده ) نقل کنی . 


امام باقر (ع ) : مقام و منزلت شیعه رااز اندازه روایت و شناخت 
آنها بشناس شناخت , همان فهمیدن برای روایت ه است . 

_ پیامبر خدا (ص ) : خداوند شاداب و خرم گرداند بنده ای را که 
خن هرا بشتود و: آن وا خوت قراکیرد و تن بة دیکرآن. ترساند, زیرا| 
چه بسا کسانی که بار فقه را بر دوش می کشند اما فقیه نیستند و 
چه بسا کسانی که فقه را به افرادی منتقل می کنند که از خود آنان (انتقال 
دهندگان )بهتر می فهمند. 

- خداوند شاد و خرم گرداند مردی را که حدیث ما را بشنود و آن را 
همان گونه که شنیده است به دیگران منتقل کند, زیرا بسا کسی که 
خی نه آه زسیده آن را بهتر بقمحهد از کسی. که خدیت را شنیده: است:. 
_ امام علی (ع ) : بر شما باد به فهمیدن (احادیث ) نه رواب بت کردن . 

_ همت نابخردان نقل کردن است و همت دانایان فهمیدن . 

9 امام صادق (ع [ : عم دانایان فهمیدن است و غم نادانان نقل کردن . 


نقل کردن و فهمیدن . 


امام ۹ (عِ) : هرگاه با شنید ید به انديشه نایبتدی. آن را فرا 
گیرید اه ی ان ای شا ایا ان دا اد 


بازگویی ۳۳ | 0 
۳ امام باقر (ع [ در نامه ای به سنعد الخیر نوشت : مردمان نادان از 
این که روایت حفظ داشته باشندشاد می شوند و دانشمندان از ترک 
پایبندی بدان اندوهگین می شوند. 


- امام علی (ع ) در پاسخ به سوال از احادیث ساختگی فرمود: در میان 
مردم سخنان حق و باطل و راست و دروغ و ناسخ و منسوخ وعام و 
خاص و محکم و متشابه و آنچه در حافظه سپرده شده و آنچه راوی گمان 
برده حدیت است , وجود دارد در زمان پیامبر خدا (ص ) بر اوچندان دروغ 
بستند که خطبه ای ایراد کرد و فرمود: ((هر که به عمد بر من دروغ بندد 
جایش دوزخ است )) حدیث را جز چهار کس نزد تونیاورند. 

_ در زمان حیات پیامبر چندان به ان حضرت دروغ بستند که خطبه ای 
ایراد کرد و فرمود: ای مردم ! کسانی که بر من دروغ می بندند زیاد 
شده آند, هر کس از روی عمد به من دروغ بنددجايش در اتش است با این 
حال بعد از پیامبر باز , بر او دروغ بسته شد. 


برحذر داشتن از دروغ بستن به پیامبر (ص ). 


- پیامبر خدا (ص ) : هر کس از روی عمد به من دروغ نندد خابخاهتشن, انتشن 
است . 

- هرکس از قول من حدیثی را که می داند دروغ است نقل کند دومین 
دروغگوست . 5 
هر کس به من دروغ بندد, در دوزخ برايش خانه ای ساخته شود که در ان 
بچرد. 

_ هر کس برای گمراه کردن مردم به دروغ از من نقل قول کند, جایگاهش 
در آتش است . 

بار خدایا! من بر آنان حلال و روا نمی دانم که بر من دروغ بندند. 

- از بزرگترین گناهان کبیره اين است که کسی سخنی را به من نسبت دهد 


نهی از دروغ شمردن سخنی که دروغ بودن آن معلوم نیست . 
قران . 
((چیزی را دروغ شمردند که به آن احاطه علم نیافته بودند و هنوز از 


تاویل آن بی خبر بودند کسانی که پیش از آنان بودند نیز پیامبران را چنین 
به دروغ نسبت دادند بنگرکه عاقبت ستمکاران چگونه بوده است )). 


- امام باقر یا امام صادق (ع ) : اگر یک نفر مرجثی یا قدری و یا 
خارجی از قول ما حدیثی به شماگفت آن را دروغ مشمارید ,ر زیرا شما 
تمی داآنیدرشاید .سخن. خفی: در . آن-باشد و با تکذیب ان خدا را برفراز 
عرشش تعذیب کرده باشید. 

- پیامبر خدا (ص ) : هر کس حدیثی از من به او برسد و آن را انکار کند, در 
روز رستاخیز من برضد او دادخواهی کنم پس هرگاه حدیثی از من به شما 
رسید که نمی دانید از من است يا نه بگویید: خدا بهتر می داند. 

دز کلنن حدیتی: از من به او زشدا و آن را دهع مارد , هر آینه سه کس 
را تکذیب کرده است : خدا و رسول او و کسی که حدیث را برایش با زگو 
کرده است . 


تاه اتسوا نا خا مپسته درون قر ون با شتا 


- امام رضاأ (ع ) : برماست که اصول رابیان داریم و بر شماست که فروع 
را استخراج کنید. 

- امام صادق (ع ) : ما وظیفه داریم اصول را برای شما بگوییم و 
تقیما موضافید فزوغ را از انمااستخراع کنید. 


درستی حدیث و سازگاری آن با قرآن . 


اد وا ی )دی ها ات هس ما ای 
خذیت از من است: وضرن آن را کفته ام : ۲ 

- هر حقی حقیقتی دارد و هر امر درستی نوری , پس انچه با کتاب خدا 
سا کار بود ان رابیذیرید و اگر مخالف کتاب خدا| بود رهایش کنید. 
ما سر ی ارات ات 


درستی حدیث وسازگاری آن با فطرت . 


- پیامبر خدا (ص ) : هرگاه از من حدیثی شنیدید که دلهایتان به (صحت ) 
آن گواهی داد ر موهاأ و پوست بدنتان آن را ِِ داشت ودیدید که به شما 
نزدیک است بدانید که من به آن سخن از ن شما نزدیکترم (آن را من گفته 
ام ) امااگر از قول من حدیثی شنیدید که دلهایتان با آن آشنا ۳ 
موهاو پوستهای بدنتان از ان پریزان حردز و دیدید که از شما دور است 
بدانید که دوری من از آن سخن بیشتر است تا,دوری شما از ان . 

هرحدیثی که از قول آل محمد, ی ی او 
دلهایتان در برابرش نرم شدو با آن احساس آشنایی کردید آن را بپذیرید و 
و ی ی 
عالم از خاندان محمد (ص ) موکول کنید 


درستی حدیث و سازگاری آن با حق . 


کم : هر حدیثی که از من به شما می رسد اگر موافق حق 
من آن را گفته ام و اگر با حق سازگار نبود من نگفته ام 0 

ِ ۳ 0 

برای شناخت درستی مادم ملاکها و موازین دیگری نیز هست که در 

کتابهای مربوط ازآنها بحث شده است . 


جایز بودن نقل به معنای حدیث . 


- امام صادق (ع ) : هرگاه حدیثی رادرست فهمیدی و معنایش را رساندی 
۳ ۱9 5 

را س ار سس صارسی آر آ راصوت ی 
اشکالی ندارد و مثل این است که بگویی : تعال و هلم (یعنی بیا), واقعد و 
اجلس (یعنی بنشین ). 

- مجمد بن مسلم : به امام صادق (ع ) عرض کردم : حدیثی را از شما 
می شیم و آوترا کم رای کی قرو اگر معانی آن را برسانی 
اشکالی ندارد. 

- پیامبر خدا (ص ) : پس و پیش کردن کلمات حدیث , در صورتی که 
معنایش را درست برسانی , اشکالی ندارد. 
ام کار) حلالی را حرام یا 
حرامی را حلال نکنی و معنا را درست برسانی , اشکالی ندارد. 


آنچه بای در تفل خیت رعابت: کرد, 


- پیامبر خدا (ص ) : احادیثی از من را برای امتم بگویید که انديشه آنها 
تحمل پدیرزش آن را داشته باشد. 

- ما فرمان داریم که با مردم در خور فهمشان سخن بگوییم . 

- اگر حدیثی را برای مردم بگویی که اندیشه شان آن را : بر نتابد بیگمان 
برخی از آنها راگرفتار فتنه (و گمراهی ) خواهی کرد. 

- هر کس حدیثی بشنود که تفسیرش رانه خود او بفهمد و نه آن 
کنتن. که.حفنت را برانش,. تقل. کردم است. ,آن.عومت عابه. کفرافی, آو 
و شیف اتتت که آرترا تغل کردم ات 

_ امام علی (ع ) : ایا دوست دارید خدا و پیامبرش دروغزن شمرده 
شوند؟ 

احادیتی را که مردم می شناسند برایشان بگویید و از گفتن آنچه نمی 
توانند بفهمند و انکار می کنند خودداری ورزید(در غیر این صورت 
حذیت را انار مق ننتد.و آنکار آن به هن له دروعکو.شفردن خدا و یار 
ات 

پیامبر خدا (ص ) : هر گاه با مردم از پروردگارشان سخن گفتید چیزی 


دشواری فهم و تحمل برخی اخادینت : 


- امام صادق (ع ) : همانا حدیث ما دشواروبسیار سنگین است وآن را جز 
فرشته مقرب , يا پیامبر مرسل , یابنده ای که خداوند دلش را باایمان 
آزموده و پا شهری نفوذ ناپذیر بر نمی تابد. 

عهزوهی: کویند: به شعیب --- راوی حدیث --- گفتم : ای ابا الحسن ! منظور 
از شهر نفوذناپذیرچیست ؟ ۱ 

گفت : من هم از امام صادق (ع ) همین را پرسیدم , ان حضرت فرمود : 
دل پهناور واستوار. 


فراگیر بودن قرآن و سنت . 


قران . 

((هیچ چنبده ای در روی زمین نیست وهیچ پرنده ای بابالهای خود در هوا 
نمی پرد مگر آن که چون شما امتهایی هستند ما در این کتاب 
هیچ چیز را فروگذار نکرده ایم وسپس همه نزد پروردگارشان گردآورده 
([امروز دین شمارا کامل کردم )). 

- ابو اسامه : در خدمت امام صادق (ع ) بودم و مردی از مغیریه نیز حضور 
داشت او پیرامون سنتها از امام سوال کرد امام فر مود: هیچ چیزی بیست 
که انسانها بخ آن. از داشته باشند مگر آن که از سوی خدا و رن 
درباره ری (دستوری. تسف است اگر چنین نبود باحجت هایی که 
آورده برما اقامه حجت نمی کرد مغیری پرسید : خداوند با چه چیز بر ما 
اقامه حجت کرده است ؟ 

امام صادق (ع ) فرمود : این سخن خدا که می فرماید : ((امروز دین شما 
رابرایتان کامل کردم )). 

- پیامبر خدا (ص ] : هیچ چیزی نیست که شمارا به بهشت نزدیک کند و 
از دوزخ دوز سازد, مگراین, که درباره آن اهر و نهن کردم ام : 


_ امام صادق (ع ) : به ابو بصیر فرمود : به خدا سوگند اگر در میان 
شما سه موّمن راز دار می یافتم هرگز برخود روا نمی شمردم که حدیثی 
را از آنان نوشنیده دارم . 

_ امام باقر (ع ) اگر من سه گروه ((2)) می یافتم که شایستگی آن را 
داشتند تا دانش (خود) را به ایشان بسیارم , هر آینه می گفتم آن چیزی را 
که با وجود آن نیازی نبود به بررسی حلال وحرام و آن چه تا روز قیامت رخ 
خواهد داد, پرداخته شود. ۱ 

امام صادق (ع ) : اگر بیم آن نبود که به دست غیر شما بیفتد , کما این 
که قبلا کتابهای دیگر به دست غیر افتاد , هرآینه به شما کتابی می دادم 
که تاقیام قائم --- عجل الله تعالی فرجه --- نیاز به احدی پیدا نمی کردید. 
کسی را نمی یابم که برایش حدیث بگویم اگر , به یکی از شما حدیثی 
بگویم هتوژ آن شخص از مدیته خارج نشده آن خدیت نزد من آورده هی 
اه و را او 

) ومن می گویم : آن را نگفته ام . 


علل اختلاف احادیث . 


- امام صادق (ع ) : کسی که می داند ما جز حق نمی گوییم باید همین 
شناخت او از ما سازگار نیست باید بداند که آن سخن رابرای دفاع از او 
گفته ایم و او را ترجیح داده ایم . ۳ ۳ 
فتوایی دادم و بعد دوباره امدی و در همان موضوع از من سوال کردی 
ومن ی یت و فتوا دادم به کدام گفته 
ام عمل می کنی ؟ 

عرض کردم : جدیدتر را می گیرم وآن دیگری را رهامی کنم فرمود : 
درست گفتی ای اباعمرو ( خداوند جز این نخواهد که نهانی عبادت شود 
بدانیدبه خدا سوگند اگر اين کار را بکنید برای من و خود شما بهتر است 
و خداوند برای ما و شمانسبت به دینش جز تقیه نخواسته است . 


احادیث متشابه . 


- امام رضا (ع ) : در اخبار ما نیز همچون قرآن محکم ومتشابه وجود دارد 
محکمات ان از متشابهاتش پیروی مکنید که گمراه می شوید. 


حدو 
ید . 


هر چیزی حدی دارد. 


قران . 

((هیچ جنبده ای در روی زمین نیست وهیچ پرنده ای بابالهای خود در هوا 

نمی پرد, مگر آن که امتهایی چون شما هستند ما در اين کتاب هیچ 

اس وش نکرده ایم وسپس همه نزد پروردگارشان گردآورده می 

شوند 

_ امام باقر (ع ) : خداوند تبارک وتعالی برای هر چیزی حد ومرزی قرار 

داده وبرای نشان دادن آن مرز ر نشانه ای گذاشته است و برای کسی که 

از آن حد فراتر رود حد معین کرده است ر 

- امام صادق (ع ) : هیچ چیزی نیست مگر آن که همانند این خانه من حد 

ومرزی دارد, هرچه در کوچه است جز همان وهرچه داخل خانه است 

متعلق به خانه می باشد. 

- خداوند هیچ حلال و حرامی را نیافریده است مگر آن که مثل همین خانه 

من حد و مرزی دارد حتی دیه وارد آوردن خراش و جز آن و یک تازیانه و 

نصف تازیانه . ۲ ۲ 

- علی (ع ) حلال وحرام اخبار را بیان می کرد وقران را اموزش می داد 

هر یک از این دو(حلال و حرام ) حد و مرزی دارد. 

- ابولبید بحرانی : مردی در مکه خدمت امام باقر (ع ) رسید و عرض کرد 
اي مخفدین علی. اشما ضن. کویی: سیخ چیر تیست. هر آن که حدی 

دارد ؟ 

امام باقر (ع ) فرمود : اری ر من می گویم :هرچه خدا افریده است , از 

کوچک و بزرگ , برایش حدی قرار داده است که اگر از آن حدبگذرد از 

حدی و مرزی که خدابرايش نهاده تجاوز کرده است . 

عرض کرد : حد این سفره شما چیست ؟ 

فرمود : حدش این است که وقتی آن را نف کض این نام خدا| را 

وچون آن را جمع می کنی خدا را سپاس گویی وزیرش را بروبی عرض 

کرد:حداین کوزه شما چیست ؟ 

فرمود: حدش این است که از دهانه آن ونیز از جای شکستگی اش آب 

نخوری . 

- پیامبر خدا (ص ) : هیچ چیز نیست که شمارا به بهشت نزدیک گرداند و از 

آنتن هی کته راز بزن که فرن کرباره آن: اضر ونمی کردم ام 


دور کردن حدود و مجازاتها. 


پیامبر خدا (ص ) : تا جایی که می توانیدمجازاتها و حدود را از 
مسلمانان دور کنید اگر برای مسلمانان محمل ومفری یافتید او را ازادکنید 
,ر زیرا اگر امام در بخشودن خطا کند بهتر است که در کیفر دادن گرفتار 
خطا شود. 

تا زمانی که می توانید گری زگاهی پید | کنید , از جاری ساختن حدود بر 
بندگان خداخود داری ورزید. ۱ 

- کیفرها را با شبهات دور کنید (با پیش امدن تردید در مجرم بودن کسی از 
اجرای حد خودداری کنید). 


جاری کردن حدود. 


- پیامبر خدا (ص ) : جاری کردن یک حداز حدود الهی بهتر است از چهل 
شب بارش باران در سرزمینهای خدا. 

۱ بر پا شدن یک حد (الهی ) در روی زمین پاکیزه تر از عبادت شصت سال 
ست . 

- امام علی ( (ع) : اگر حدود خدای سبحان را پاس دارید فضل و برکت 
خود را که وعده داده شده است سریعا به شما ارزانی می دارد. 

و بر پاداشتن حدود برای اهمیت دادن به حرامهای خداست . 

امام صادق (ع ) --- در توضیح آیه ((در دین خدا شمارا نسبت به آن دو 
رافت و دلسوزی نگیرد)) فرمود: یعنی در جاری کردن حدود. 

- در سفارشهای خود به کسی فرمود : برتو باد به اجرای حدود بر خویش و 
تبحانه وداوری بر اساس کتاب خدا| در حال خشنودی وخشم , وتقسیم 
ی ال سا سا ۱ 

ی اک نی 
از حدود خدا درمیان باشد. 

امام علی (ع ) : حال که ناچارید از یکدیگر پیشی گیرید , پس در راه بر 
پاداشتن حدود خداوندو امر به معروف از هم سبقت گیرید. 


به کار نبستن حدود. 


_ امام صادق (ع ) : زنی را که در میان قوم وقبیله خود شرافت و حرمتی 
داشت به جرم دزدی نزد پیامبر آوردند پیامبر فرمود دست او راقطع کنند 
عده ای از قریش نزد پیامبر امدند و عرض کردند : ای پیامبر خدا! دست 


زن شریفی مثل او را به خاطر خطای کوچکی قطع می کنی ؟ 


فرمود : آری , پیشینیان شما به سبب چنین کاری به نابودی افتادند آنها 
حدود و کیفرها رادرباره بیچارگان اعمال می کردند و باقدرتمندان 
واشراف خود, کاری نداشتند از اين رو هلاک گشتند. 

امام ۳۹ عِ) : هیچ کس خوشبخت نشود مگر با اقامه حد ودخداوند 
وهی کس بو بدبختی نیفتدمگر به سبب فروگذاشتن 0 حد ود. 

مرد شکم گنده رنجوری را که زنا کرده بود نزد پیامبر آوردند رسول خدا 
یک خوب خوشته خرها که ضدذ.شسر شاخه: داشت اآورد و به عتهان جد یک 
ضربه به او نواخت , زیرا خوش نداشت که حدی از حدود خدا به کار گرفته 
نشود. 


شفاعت و وساطت کردن از حدودروا نیست . 


5 امام صادق (ع ) : از پدرش از پدرانش ازرسول خدا| (ص ) نقل فرمود 
که : آن حضرت از شفاعت کردن در حدود نهی کرد امام (ع ) فرمود 
:هرکس برای اعمال نشدن حدی ازحدود الهی پادر میانی کند و در راه از 
کار انداختن حدود او بکوشد, خداوند متعالی در روز قیامت عذابش کند. 

- پیامبر خدا (ص ) : به اسامه فرمود : ای اسامه ! در کار حد وساطت 


- عایشه : زنی از بنی مخزوم کالا به عاریت می گرفت وسپس 
انکار می کرد (که کالایی گرفته است ) پیامبر (ص ) دستور داد دست او 
را قطع کنند خانواده ان زن نزد اسامه رفتند و از اوخواستند نزد پیامبر 
(ص ) وساطت کند اسامه نیز درباره آن زن با پیامبر (ص ) صحبت کرد 
پیامبر(ص ) فرمود : ای اسامه ! نبینم درباره (جاری نشدن ) حدی از حدود 
خدا صحبت می کنی ! پیامبر(ص ) , سپس , به ایراد خطبه پرداخت وفرمود 
: پیشینیان شما از آن رو هلاک شدند که اگر در میان آنها نجیب زاده ای 
دزدی می کرد کاری به او نداشتند و اگر ضعیف وبیچاره ای دست به 
سرقت می زد دستش را می بریدند سوگند نف آن که جانم در ادست 
اوست اگر فاطمه دختر محمد هم اين کار را می کرد دستش را قطع می 
کردم آن دام دست آن رن فخروفی را فطع کرو 

- نقل شده است که امیر المومنین (ع ) مردی از بنی اسد را به 
منظور جاری کردن حدی بر اوبازداشت کرد بنی اسد نزد حسین بن 
علی (ع ) رفتند و از او خواهش کردند پادر میانی کند ان حضرت 
نپذیرفت پس , نزد امیر الموّمنین رفتند و از ایشان خواهش کردند حد 
ی ی هن وه ازفن توا هید که مان هن اس 
پس , بر حسین (ع ) گذشتند و سخن امیرالمومنین (ع ) رابرای آن 
جر ۳ بازگو کردند حسین (ع ) فرمود : اگر با رفیق خود کاری دارید 
برگردید شایدکارش تمام شده باشد آنان برگشتند و دیدند امیرالمومنین 
(ع ) حد را جاری کرده است گفتند :ای امیر الموّمنین ! مگر به ما قول 
ندادی ؟ 

حضرت فرمود : من به شما قول دادم که آنچه مال من باشد به شما بدهم 
و این حد از ان خداست و من مالک و اختیاردار ان نیستم . 

- پیامبر خدا (ص ) هر ماس و وی زر 
حدود الهی شود پیوسته در خشم الهی به سر برد تا آن که وساطتش را 
پس بگیرد. 


- امام علی (ع ) : شفاعت کردن در حدودی که فرده خق دآرشد دز آنما 
وساطت کنند اشکالی ندارد به شرط ان که به امام ارجاع نداده باشند اما 
بعد از ان که حد به امام ارجاع داده شد هیچ شفاعتی پذیرفته نیست . 


درحد, کفالت (ضمانت تن )پذیرفته نمی شود. 


_ امام علی (ع ) : در هیچ حدی از حدودضمانت وجود ندارد. 
_ امام صادق (ع ) : پیامبر خدا(ص ) فرمود:در هیچ حدی ضمانت پذیرفته 
شود. 


در حد چای سوگند نیست . 


- امام علی (ع ) : کسی که باید حد بخوردسوگند داده نمی شود. 
- پیامبر خدا (ص ) : در حد نه وساطت پذیرفته است , نه ضمانت و نه 


سوگند. 
امام صادق (ع ) : مردی کسی را نزد امیر المومنین (ع ) اورد و عرض 
کرد : این مرد به من تهمت زده است او برای ادعای خود دلیلی نداشت , 
لذا عرض کرد , ای امیر المّمنین او راسوگند بده حضرت فرمود : در حد 
سوگند وجود ندارد و در استخوان قصاص نیست . 


نهی از تاخیر در اجرای حدود. 


- امام تاو (ع )4 هرگاه حد واجب اند ای را به کار بست بر در 
اجرای حد ود تاخیر و انتظار کشیدن روا نیست . 

- امام باقر (ع ) : سه نفر شهادت دادند که مردی زنا کرده است امیر 
المومنین (ع ) کرمود : نفرچهارم کجاست ۲ 

گفتند : الان می اید امیر المومنین (ع ) فرمود : این سه نفر را حد بزنید , 
زیرا درحدود حتی یک لحظه انتظار کشیدن روا نیست . 

- امام علی (ع ) : هرگاه در حد پای ((شاید)) و ((امیداست )) به 
میان اید حد به تعطیلی کشانده می شود. 


نهی از تجاوز کردن از حدود. 


قران . 

((اینها حدود خداست , از آنها تجاوز مکنید وهرکس ازحدود خدا| 
فراتر رود, آنان همان ستمکارانند)). . 

((وهرکس از حدود الهی تجاوز کند, هر اینه به خود ستم کرده است )). 
((هرکس از خدا| و پیامبر او نافرمانی کند و از حدود او فراتر رود, خداوند 
او را به: انش ابذخ برد و برایش ند نو خوارکننده بااشد)). ۲ 

ِ خدا (ص ) : خداوند برای شماحدودی معین کرده است , از انها 
تجاوز نکنید. 

_ امام باقر (ع ) : امیر المومنین (ع ) به قنبر دستور داد مردی را حد بزند 
توا ی ات ی را تا ار 
قصاص کرد. 

- عبدالله بن معقل : علی دستور داد مردی را تازیانه بزنند جلاد دو تازیانه 
بیشتر زد علی او رابا دو تازیانه قصاص کرد. 

- پیامبر خدا (ص ) : (در روز قیامت ) حاکمی را که یک تازیانه از حد 
کاسته است. می آورند اه می کوید : پروردکارا ! از روی دلسوزی به به 
بندگانت این کار را کردم خداوند به او هی فرماید : ایا تو به آنان از من 
دلسوزتری ؟ 

۱ اه رون میتی او را در آتش افکنند سپس کسی را که یک 
تازیانه بیشتر زده است می آورند او نیز می گوید : برای آن تازیانه ای 
بیشتر زدم تا از گناهانت باز ایستند پس فرمان می رسد که او را نیز در 
اتش افکنند. 

- امام باقر (ع ) : درباره آیه ((اینها حدود خداست , از اتها تجاوز 
نکنید وهر کس ازحدودخداتجاوز کندیس همانانندستمگران )) فرمود : 
خداوند بر زناکار خشم آورده و صدتازیانه برای او قرار داده است پس 
هرکس از روی خشم بیش از این بزند من نزد خداوند از اوبیزاری می 
جویم . 


نقش جاری کردن حدود در پاک کردن گناه . 


کفاره اوست . 

هرکه در دنیا گناهی مرتکب شود و به سبب آن مجازات گردد, خداوند 
دادگرتر از آن است که بنده خود را دوباره (در آخرت ) کیفر دهد. 

- شمشیر بر هیچ جرم و گناهی نگذرد, مگر اين که آن را پاک کند. 

سنگسار شدن کفاره گناهی است که (آن زن ) کرده است . 

- امام علی (ع ) : هرگاه خداوند بنده موّمنی را در این دنیا کیفر دهد 
بخشنده تر و بزرگوارتر ازآن است که روز قیامت نیز او را دوباره کیفر 
د هد. 


نهی از اهانت کردن به شخص حد خورده . 


- پیامبر خدا (ص ) --- دستور داد مردی راسنگسار کردند --- مردم گفتند : 
ی ات سا موی وا ها 
او نزد خداوند از رایحه مشک خوشتر و پاکیزه تر است . 
- مرد زناکاری را سنگسار کرد مردی به رفیق خود گفت : او مثل سگ 
کشته شد پیامبر با آن دو بر لاشه مرداری گذشتند , به آنان فرمود : با 
دندان خود تکه ای از اين لاشه را برکنید عرض کردند : ای رسول خدا! 
درود خدا برتو, مرداری را گاز ز بگیریم ؟ 
ق مود * انخه از ترادرتان بر کرفعید کندیده خر آز.انن لاشنة استت: 

- عبدالرحمن بن ابی لیلی : علی (ع ) برمردی حد جاری کرد مردم شروع 
کردند به دشنام دادن ولعن کردن او علی (ع ) فرمود : او ازاین گناه خود 
دیگر باز خواست نخواهد شد. 
زنی که از زنا آبستن شده بود خدمت پیامبر خدا (ص ) آمد وعرض کرد : 
یا رسول الله ! من سزاوار حد شده ام آن را بر من جاری کن ! پیامبر 
خدا سرپرست آن زن را احضار کرد و فرمود با او مدارا کن تا وضع حمل 
کند آن گاه نزد من بیاورش آن مرد چنین کرده پس پیامبر خدادستور داد 
و آن ژن را رویش کشیدند واو را پوشاندند سیس فر مود ۱ 

رش کردندوآن گاه بر وی نماز خواند عمر عرض کرد : يا رسول 

الله ! بر اين زناکا ر نماز می خوانی ؟ 
پیامبرفرمود : هر آینه او چنان توبه ای کرد که اگر توبه اش میان هفتاد 
نفر از مردم مدینه تقسیم شودهمه را در برگیرد آیا توبه ای برتر از اين 
دیده ای که به خاطر خدای تعالی خودش را فدا کرد ؟ 


در صورت اعتراف مجرم به گناه امام اجازه دارد او را ببخشد. 


- سارقی را نزد علی (ع ) آوردند و او به سرقت خود اعتراف کرد علی 

(ع ) به او فرمود: آبا از قرآن چیزی حفظ داری ؟ 

عرض کرد :آری ,سورخ بقره را عصتوت: قزمود ۷ دتت رآمبه نورد گر 
بخشیدم اشعث به امام گفت :حدی از حدود خدا را تعطیل می کنی ؟ 
حضرت فرمود : تو چه می دانی ؟ 

اگر بینه اقامه شود, امام حق عفو مجرم را ندارد اما اگر مردی اعتراف 
کند که دزدی کرده است اختیار با امام است که اورا ببخشد یا کیفر دهد. 


مباح کردن خون . 


- محمدبن عیسی بن عبید : امام ابوالحسن عسکری (ع ) دستور قتل 
فارس بن حاتم قزوینی را صادر فرمود و برای کشنده او بهشت 
راضمانت کرد جنید او را به قتل رساند فارس شیطان صفتی بود که 
مردم را به گمراهی می کشاند وبه کارهای بدعت آمیز فرا می خواند پس 
با اه ی و ای سوه تا م ص را سرا 
می کند و به بدعت فرامی خواند خونش برای هر که او را بکشد مباح 
ات مت مایا ما اس ی روت ور تن و 
را 


_ جابر : رسول خدا (ص ) فرمود : چه کسی کار کعب بن اشرف را 

می سازد ؟ ٍ 

زیرا که او خدا وپیامبرش را آزرده است محمدبن مسلمه گفت : ای پیامبر 

خدا ! می خواهی او را بکشم ؟ 

فرمود: آری عرض کرد : اجازه فرما که چیزهایی را که لازم است بگویم 

فرمود ی ار تب 0 

را شنید گفت : به خدا قسم که تو نیز از او (پیامبر) دلگیری . 

محجمدبن مسلمه با کعب وعده گذاشت که با حارث و ابی عبس بن 

جبر و عبادبن بشر نزد وی بیایند آنها نزد کعب آمدند و شب او را دعوت 

کردند و کعب نزد آنان رفت . 

سس مه انس ار اف : وقتی آمد من دستم را : به طرف سر او 

دراز می کنم وقتی سرش رامحکم گرفتم شما حمله کنید. 

کعب حمایل بسته نزد آنان آمد آنها گفتند : بوی عطر از تو به مشاممان 

می رسد کعب گفت :آری , فلانی را به همسری دارم که خوشبوترین زن 

0 : اجازه می دهی ازاین عطر ببویم کعب گفت 
بله ,بو کن , محمد بدن او را بو کرد سپس گفت : اجازه می دهی باز هم 


ببویم ؟ 


در اين هنگام محمد سر کعب را توانست بگیرد سپس گفت : حمله کنید و 
+ پیامن خدا ان 2 بت مسلحانانی که کزدش را گرفته بودند فرجود ۳ ای 


مردم | بتن از هن ذیکر بیامبری تخواهد آفد-ونعد. از هنت من تیزستتن 


وجود نخواهد داشت پس , هرکس چنین ادعایی کند ادعا و بدعت او هر دو 
در دوزخندوهرکس ادعای پیامبری کرد بکشیدش . 


کسی که حدخورده بارسوم بایدکشته شود. 


_ امام کاظم (ع ) : کساتی که به سبب ارتکاب گناهی کبیره دوبار حد 
بخورند بار سوم بایدکشته شوند. 

امام رضا (ع ) : علت آن که دربار سوم حد قتل (بر زانی و زانیه ) جاری 
می شود این است که تازیانه خوردن را به چیزی نمی گیرند و به 
ان اهمیتی نمی دهندچندان که گویی درکار زناازادندوسرخود علت 
دیگرش این است که کسی که خدا و حد را ناچیز و خفیف بشمارد کافر 
است وبه سبب کافر شدن مستوجب قتل می باشد. 


رن 0 رمی لدم( 1 


1 ِِِ فد ره د رژ 
و و سوبس 
مس که رن جا مرج شود 
و 


حجماد بن عثمان می گوید از امام صادق (ع [ درباره تعزیر پرسیدم , 
فرمود : پایین تر از حد است عرض کردم : کمتر از هشتادتازیانه ؟ 

فرمود : نه , بلکه کمتر از چهل تازیانه که حد برده می باشد عرض کردم : 
چقدر است ؟ 

فرمود : بسته به نظر حاکم دارد که ببیند جرم فرد و توان بدنی او چه 
اندازه است . 

پیامبر خدا (ص ) : بیشتر از ده ضربه نباید زد مگر آن جا که پای حدی از 
حدود خدا| در میان باشد . 

برای گوشمالی دادن بیشتر از سه ضربه نباید بزنی اگر بیشتر 
بزنی در روز قیامت قصاص خواهی شد. 

- بر هیچ مومن به خدا و روز واپسین روا نباشد که از ده تازیانه بیشتر بزند 
مگر ان که پای حدی در میان باشد. 

- بر هیچ حاکمی که به خدا و روز واپسین ایمان دارد روا نیست که بیش از 
ده تازیانه بزندمگر ان جا که حد باشد. 

- امام صادق (ع ) : در پاسخ به این سوال که اندازه تعزیر چقدر 
است ؟ 


فرمود : بین ده تا بیست تازیانه . 


آداتب چاری کردن حجد. 


در مناقب آمده است : زمانی که امیرالمومنین (ع ) عمروین عبدود را در 
چنگ خود گرفتار کرد او را نکشت و اندکی درنگ کرد ,افراد زبان به 
نکوهش از علی گشودند حذیفه به دفاع از آن حضرت برخاست پیامبر 
(ص )فرمود: آرام باش ای حذیفه ! بزودی علی (ع ) علت درنگ خود را 
خواهد گفت . 

علی ۱ ) سیتین خفری را کشت وقتی بزکقت ,پیامیر (ص)اسلت ورنگی 
را جویا شد, عرض کرد: او مادرم را دشنام داد و به صورتم اب دهان 
انداخت و من ترسیدم اگر او را بکشم برای تسکین خودم باشد , لذا 
۹ , سپس او را به خاطر خدا کشتم . 


(جدید) 


امام حسین (ع ) : بدانید که جنگ شرش شتابنده است وطعمش زشت و 
نفرت انگیز, هرکس خود را برای آن آماده کند و ساز و برگش را فراهم 
ای ار کر ی ور 
۱ ندجنگ را برده است ,اما آن که پیش از رسیدن فرصت و زمان جنگ 
وآگاه شسدن از تواناینی, نی خون. بل آن مبادرت ورزد مستحق همان 
اک 


عوامل جنگ افروز. 

امام علی (ع ) : اختلاف و ناسا زگاری جنگ خیز است . 

_ لجاجت خیزشگاه جنگهاست . ۲ 

از لجاجت بیجا و نکوهیده بپرهیز که ان جنگها بر می افروزد. 


جنگ با حق ستیزان . 


- امام علی (ع ) : به جان خودم سوگندکه در جنگ با حق ستیزان و 
ِ رفتگان دلنٍ ورطه گمراهی , هرگز سازشکاری و سستی روانمی 
,ای بندگان خدا ! از خدای بپزهيزید و از (عذاب ) خدا به خدا بگریزید 
ی ای سا را 
بدان مکلف فرموده قیام کنیداگر در این دنیا پیروزی نصیب شما نشد , 


جنگیدن با مسلمان . 


- پیامبر خدا (ص ) : جنگیدن مسلمان بابرادر خود کفراست ودشنام دادن 


غافلگیر کردن دشمن . 


- امام علی (ع ) : پیش از آن که دشمن بر شما بتازد بر او پورش برید , 
زیرا به خدا سوگند هیچ ملتی در میان سرزمین خود مورد حمله قرار 
رف سر آن کمبه حا ک حالت افتاد. 

- هان ! من شمارا شب و روز و در آشکار و نهان به نبرد با اين قوم فرا 
خواندم و به شما گفتم پیش از آن که آنان به شما یورش آورند ر شما بر 
آنان بتازید , زیرا به خدا سوگند باهیچ مردمی در دل سرزمین خودشان جنگ 
تفت کر آن کار ادا 


تشویق به جنگ در راه خدا. 


قران . 

((ای کسانی که ایمان آورده اید ! چیست که چون به شماگویند برای 
جنگ در راه خدا بیرون شوید کندی به خرج می دهید؟ 

آیا به جای آخرت به زندگی دنیا راضی شده اید؟ 

((سبکبار و گرانبار , بسیج شوید و با مال و جان خویش در راه خدا 
جهاد کنید این برای شما بهتراست اکر بدانید)). 

_ امام علی (ع ) : رحمت خدا بر شماباد ابه پیکار با دشمن خود بیرون 
روید و کندی نکنید که با خواری و خفت بر جای خواهید ماند وپست ترین 
چیز دنیا (فرومایگی و ذلت ) نصیبتان خواهد شد همانا سرباز رزمنده بیدار 
است وان [ رزمنده ای ] که در خواب غفلت به سر برد بداند که دشمنش 
از او غافل نیست . 


خوامتق را فقد رتش رام کف منت تاو 
وند رز ن در راه ود رادو 2 


قرآن . 

((خداوند کسانی را که در راه او در صفوفی همچون دیوارسربی می جنگند 
دوست دارد)). 

- امام علی (ع ) : در خطبه ای که در جنگ صفین ایراد کرد فرمود : ای 
مردم ! خدای بلند نام , شمارا به تجارتی رهنمون شده که شما را ازعذاب 
امه سید کی کت ر اند آن تک رت سارت است 
از ایمان به خدا| ورسولش وپیکار کردن در راه او , ثواب آن (جهاد) را 
رن گناهان قرار داده و خانه هایی پاکیزه در 7 جاویدان والبته 
رضوان و خشنودی خدا برتر است (از اینها) او کسی را که دوست دارد 
به شم معرفی کرده وفرموده است : ((خدا دوست دارد کسانی را که 
می جنگند ))پس صفوف خود را همچون ساختمانی بر افراشته از سرب 
استوار کنید, زره پوشان را جلواندازید و بی زرهان را در صفوف عقب 
قرار دهید. 


نهی از جنگیدن با اين گروهها. 


د امام .علی (ع ) :با کی که به دین چنک آويخته است مخنی:, زیرا آن که 
با دین پنجه افکند درهم شکسته شود. 


با آن. که حق زابار و پشتیبان خود گر فته. است: , مستیز که ستیزنده با حق 
ِ؟ 3 خورد. 


نکاتی که پیش ازشروع جنگ بایدرعایت کرد. 


پیامبر خدا (ص ) : با مردم مدارا کنید و به آنها فرصت دهید و پیش از 
آن که به حق دعوتشان کنید بر ایشان متازید , زیرا که اگر مردمان روی 
زمین را , از شهرنشین و چادر نشین , مسلمان نزد من آورید توس دارم 
تا زنان وفرزندانشان را (اسیر) نزد من آورید ومردانشان را 

- امام علی (ع ) : در صفین فرمود : به خدا سوگند یک روز جنگ را به 
0 ۱ 
سبب من هدایت شوند و درپرتو من بیارامند , اين را خوشتر دارم تا آنان را 
در .حال که کمرآهند ی کهن 

- به فرزند خود حسن (ع ) فرمود : هرگز مبارز مطلب , اما اگر به مبارزه 
دعوت شدی بیذیر ,زیر | ان که به مبارزه فرا خواند سرکش است و 


دعا در هنگام رو به رو شدن با دشمن . 


- پیامبر خدا (ص ) : هرگاه به جنگ می رفت ,می گفت : خدایا ! تو 
وا ی ار بووین کم وزاب ماج و 
نو می 
امن هنگام که آهنگ رو یا رویی با سپاه معاویه 
ذر ضفین کرد * خدایا | ای برهردخار اسشهان. برافزاشته. اخرمارا بز 
دشمنمان پبیروز گردانیدی از ستم و تجاوزگری بدورمان دار و در راه حق 
استوارمان گردان و اگر آنان را بر ما چیره ساختی شهادت را روزیمان کن 
از فتفره گتراهی وان با 
امام علی (ع ) : در هنگام رویارو شدن با دشمن در جنگ ی رح 2 
تا ایکا ی 
است شزرهرد کارا ۱ ازنبودن پیامبرمان و زیادی دشمنانمان وپراکندگی 
خواسته هایهان. , به تفر دام هه جات می, آ ورین :. 
ج در رون سین جیی دعا کرد : ازنودوسا سرهان.و فراوانی وشعتانعان 
واندک بودن رز شمارمان وسختگیری زما ن برما و سربرداشتن فتنه ها 
برضد ما, به تو شکایت می کنیم با پیروزی هرچه زودتر و با آن نصرتی 
که بدان قدرت حق را می افزایی و چیره اش می گردانی مارا در برابر 
دشمنانمان یاری رسان . 
رکه هدر تک رس نید پیش از آن که بر مر کب بتشتند تام خدا 
را می برد و می گفت --- :خدا را بر نعمتها و فضلی که به ما بخشیده 
است سپاس می گوییم ,پاک و منزه است خدایی که اين (مرکب ) را رام 
ما ساخت وگرنه ما را توان آن نبود آن گاه رو به قبله می کرد و دستان 


خود را ۱ 
سوی تو روان است و پیکرها خود رایرای تو به رنج می | فکنند و دلها به 
سوی پر می کشد و دستها به سوی تو برداشته شده است ودیدگان 


اسان ۳ : امیرالمومنین هرگاه می خواست به جنگ رود این دعاها 
را می خواند : خدایا! تو این راه رز به ما نشان دادی و خشنودیت را در آن 
قواه دادیم ختضایت را هی آن فراخها ند ان را ارزشمندترین راه 
خود دانستی . 

اسان کلی (غا هه گام تا مدشمی روا وی می اند طرضحی کرو > 
- : خدایا ! تو نگهبان و یاور من هستی و از آسیبها حفظم می کنی خدایا ! 


به کمک تو پورش می برم و با یاری تو می 


پیشقراولان سپاه . 


- امام علی (ع ) --- در سفارش خود به زیادابن نضر فرمود --- : بدان که 
پیشقراولان سیاه چشمهای ان هستند وچشمان پیشقراولان , طلایه داران 
ایشانند پس , هرگاه از مرزهای سرزمین خود بیرون رفتی و به دشمنت 
نزدیک شدی بیدرنگ طلایه داران را در هر سو و در پاره ای از دره ها و 
درخت زارها و کمینگاهها و در هرگوشه ای بگمار تا دشمن در کمین شما 
نباشد و ناگهان بر شما نتازد. 


امام علی (ع ) : در آموزش فنون جنگ وجنگجویی می فرماید : ای گروه 
مسلمانان ! خدا ترسی را جامه زیرین خود کنید ورداق آرامش را بیوشید 
و دندانهایتان را بر هم بفشرید , زیرا که این کار تاثیر شمشی ها را بر 
ار ان ی سا 
در نیامشان بجنبانید وخشمگنانه با گوشه چشم بنگرید و از چپ و 
راست نیزه بزنید و با تیزی شسمشیرها ضربه زنید وبا پیش نهادن گامهایتان 
شمشیرها را به دشمن برسانید و بدانید که زیر نظر خدا هستید. 

زره پوشان را در صف جلو و بی زرهان را در صفوف عقب قرار دهید و 
دندانها را بر هم بفشارید , که اين کار تاثیر شمشیر را بر سر کمتر می 
کند , در اطراف نیزه ها پیج و تاب خورید رکه با این کار در برابر نیزه ها 
بهتر می توان جا خالی کرد , دیدگانتان را فرو اندازید که این کاربیشتر 
کار در زدودن ترس و سستی موثرتر است . 


- امام باقر یا امام صادق (ع ) : اگر یک نفر مرجئی یا قدری و یا 
خارجی از قول ما حدیثی به شماگفت آن را دروغ مشمارید , زیرا شما 
تمی دانید, شاید خن خفی دو. آن. باشد و با خکذیب ان خدا را برفراز 
عرشش تکذیب کرده باشید. 

- پيامبر خدا (ص ) : هر کس حدیثی از من به او برسد و آن را انکار کند, در 
روز رستاخیز من برضد او دادخواهی کنم پس هرگاه حدیثی از من به شما 
رسید که نمی دانید از من است يا نه بگویید: خدا بهتر می داند. 

هد کنیز, خاش از هن ماه رده آنترا دووع بشمارد , هر آینه سه کس 
را تکذیب کرده است : خدا و رسول او و کسی که حدیث را برایش با زگو 
کرده است . 


تاه اتسوا نا خا مپسته درون قر ون با شتا 


- امام رضاأ (ع ) : برماست که اصول رابیان داریم و بر شماست که فروع 
را استخراج کنید. 

- امام صادق (ع ) : ما وظیفه داریم اصول را برای شما بگوییم و 
تقیما موضافید فزوغ را از انمااستخراع کنید. 


درستی حدیث و سازگاری آن با قرآن . 


اد وا ی )دی ها ات هس ما ای 
خذیت از من است: وضرن آن را کفته ام : ۲ 

- هر حقی حقیقتی دارد و هر امر درستی نوری , پس انچه با کتاب خدا 
سا کار بود ان رابیذیرید و اگر مخالف کتاب خدا| بود رهایش کنید. 
ما سر ی ارات ات 


درستی حدیث وسازگاری آن با فطرت . 


- پیامبر خدا (ص ) : هرگاه از من حدیثی شنیدید که دلهایتان به (صحت ) 
آن گواهی داد ر موهاأ و پوست بدنتان آن را ِِ داشت ودیدید که به شما 
نزدیک است بدانید که من به آن سخن از ن شما نزدیکترم (آن را من گفته 
ام ) امااگر از قول من حدیثی شنیدید که دلهایتان با آن آشنا ۳ 
موهاو پوستهای بدنتان از ان پریزان حردز و دیدید که از شما دور است 
بدانید که دوری من از آن سخن بیشتر است تا,دوری شما از ان . 

هرحدیثی که از قول آل محمد, ی ی او 
دلهایتان در برابرش نرم شدو با آن احساس آشنایی کردید آن را بپذیرید و 
و ی ی 
عالم از خاندان محمد (ص ) موکول کنید 


درستی حدیث و سازگاری آن با حق . 


کم : هر حدیثی که از من به شما می رسد اگر موافق حق 
من آن را گفته ام و اگر با حق سازگار نبود من نگفته ام 0 

ِ ۳ 0 

برای شناخت درستی مادم ملاکها و موازین دیگری نیز هست که در 

کتابهای مربوط ازآنها بحث شده است . 


جایز بودن نقل به معنای حدیث . 


- امام صادق (ع ) : هرگاه حدیثی رادرست فهمیدی و معنایش را رساندی 
۳ ۱9 5 

را س ار سس صارسی آر آ راصوت ی 
اشکالی ندارد و مثل این است که بگویی : تعال و هلم (یعنی بیا), واقعد و 
اجلس (یعنی بنشین ). 

- مجمد بن مسلم : به امام صادق (ع ) عرض کردم : حدیثی را از شما 
می شیم و آوترا کم رای کی قرو اگر معانی آن را برسانی 
اشکالی ندارد. 

- پیامبر خدا (ص ) : پس و پیش کردن کلمات حدیث , در صورتی که 
معنایش را درست برسانی , اشکالی ندارد. 
ام کار) حلالی را حرام یا 
حرامی را حلال نکنی و معنا را درست برسانی , اشکالی ندارد. 


آنچه بای در تفل خیت رعابت: کرد, 


- پیامبر خدا (ص ) : احادیثی از من را برای امتم بگویید که انديشه آنها 
تحمل پدیرزش آن را داشته باشد. 

- ما فرمان داریم که با مردم در خور فهمشان سخن بگوییم . 

- اگر حدیثی را برای مردم بگویی که اندیشه شان آن را : بر نتابد بیگمان 
برخی از آنها راگرفتار فتنه (و گمراهی ) خواهی کرد. 

- هر کس حدیثی بشنود که تفسیرش رانه خود او بفهمد و نه آن 
کنتن. که.حفنت را برانش,. تقل. کردم است. ,آن.عومت عابه. کفرافی, آو 
و شیف اتتت که آرترا تغل کردم ات 

_ امام علی (ع ) : ایا دوست دارید خدا و پیامبرش دروغزن شمرده 
شوند؟ 

احادیتی را که مردم می شناسند برایشان بگویید و از گفتن آنچه نمی 
توانند بفهمند و انکار می کنند خودداری ورزید(در غیر این صورت 
حذیت را انار مق ننتد.و آنکار آن به هن له دروعکو.شفردن خدا و یار 
ات 

پیامبر خدا (ص ) : هر گاه با مردم از پروردگارشان سخن گفتید چیزی 


دشواری فهم و تحمل برخی اخادینت : 


- امام صادق (ع ) : همانا حدیث ما دشواروبسیار سنگین است وآن را جز 
فرشته مقرب , يا پیامبر مرسل , یابنده ای که خداوند دلش را باایمان 
آزموده و پا شهری نفوذ ناپذیر بر نمی تابد. 

عهزوهی: کویند: به شعیب --- راوی حدیث --- گفتم : ای ابا الحسن ! منظور 
از شهر نفوذناپذیرچیست ؟ ۱ 

گفت : من هم از امام صادق (ع ) همین را پرسیدم , ان حضرت فرمود : 
دل پهناور واستوار. 


فراگیر بودن قرآن و سنت . 


قران . 

((هیچ چنبده ای در روی زمین نیست وهیچ پرنده ای بابالهای خود در هوا 
نمی پرد مگر آن که چون شما امتهایی هستند ما در این کتاب 
هیچ چیز را فروگذار نکرده ایم وسپس همه نزد پروردگارشان گردآورده 
([امروز دین شمارا کامل کردم )). 

- ابو اسامه : در خدمت امام صادق (ع ) بودم و مردی از مغیریه نیز حضور 
داشت او پیرامون سنتها از امام سوال کرد امام فر مود: هیچ چیزی بیست 
که انسانها بخ آن. از داشته باشند مگر آن که از سوی خدا و رن 
درباره ری (دستوری. تسف است اگر چنین نبود باحجت هایی که 
آورده برما اقامه حجت نمی کرد مغیری پرسید : خداوند با چه چیز بر ما 
اقامه حجت کرده است ؟ 

امام صادق (ع ) فرمود : این سخن خدا که می فرماید : ((امروز دین شما 
رابرایتان کامل کردم )). 

- پیامبر خدا (ص ] : هیچ چیزی نیست که شمارا به بهشت نزدیک کند و 
از دوزخ دوز سازد, مگراین, که درباره آن اهر و نهن کردم ام : 


_ امام صادق (ع ) : به ابو بصیر فرمود : به خدا سوگند اگر در میان 
شما سه موّمن راز دار می یافتم هرگز برخود روا نمی شمردم که حدیثی 
را از آنان نوشنیده دارم . 

_ امام باقر (ع ) اگر من سه گروه ((2)) می یافتم که شایستگی آن را 
داشتند تا دانش (خود) را به ایشان بسیارم , هر آینه می گفتم آن چیزی را 
که با وجود آن نیازی نبود به بررسی حلال وحرام و آن چه تا روز قیامت رخ 
خواهد داد, پرداخته شود. ۱ 

امام صادق (ع ) : اگر بیم آن نبود که به دست غیر شما بیفتد , کما این 
که قبلا کتابهای دیگر به دست غیر افتاد , هرآینه به شما کتابی می دادم 
که تاقیام قائم --- عجل الله تعالی فرجه --- نیاز به احدی پیدا نمی کردید. 
کسی را نمی یابم که برایش حدیث بگویم اگر , به یکی از شما حدیثی 
بگویم هتوژ آن شخص از مدیته خارج نشده آن خدیت نزد من آورده هی 
اه و را او 

) ومن می گویم : آن را نگفته ام . 


علل اختلاف احادیث . 


- امام صادق (ع ) : کسی که می داند ما جز حق نمی گوییم باید همین 
شناخت او از ما سازگار نیست باید بداند که آن سخن رابرای دفاع از او 
گفته ایم و او را ترجیح داده ایم . ۳ ۳ 
فتوایی دادم و بعد دوباره امدی و در همان موضوع از من سوال کردی 
ومن ی یت و فتوا دادم به کدام گفته 
ام عمل می کنی ؟ 

عرض کردم : جدیدتر را می گیرم وآن دیگری را رهامی کنم فرمود : 
درست گفتی ای اباعمرو ( خداوند جز این نخواهد که نهانی عبادت شود 
بدانیدبه خدا سوگند اگر اين کار را بکنید برای من و خود شما بهتر است 
و خداوند برای ما و شمانسبت به دینش جز تقیه نخواسته است . 


احادیث متشابه . 


- امام رضا (ع ) : در اخبار ما نیز همچون قرآن محکم ومتشابه وجود دارد 
محکمات ان از متشابهاتش پیروی مکنید که گمراه می شوید. 


حدو 
ید . 


هر چیزی حدی دارد. 


قران . 

((هیچ جنبده ای در روی زمین نیست وهیچ پرنده ای بابالهای خود در هوا 

نمی پرد, مگر آن که امتهایی چون شما هستند ما در اين کتاب هیچ 

اس وش نکرده ایم وسپس همه نزد پروردگارشان گردآورده می 

شوند 

_ امام باقر (ع ) : خداوند تبارک وتعالی برای هر چیزی حد ومرزی قرار 

داده وبرای نشان دادن آن مرز ر نشانه ای گذاشته است و برای کسی که 

از آن حد فراتر رود حد معین کرده است ر 

- امام صادق (ع ) : هیچ چیزی نیست مگر آن که همانند این خانه من حد 

ومرزی دارد, هرچه در کوچه است جز همان وهرچه داخل خانه است 

متعلق به خانه می باشد. 

- خداوند هیچ حلال و حرامی را نیافریده است مگر آن که مثل همین خانه 

من حد و مرزی دارد حتی دیه وارد آوردن خراش و جز آن و یک تازیانه و 

نصف تازیانه . ۲ ۲ 

- علی (ع ) حلال وحرام اخبار را بیان می کرد وقران را اموزش می داد 

هر یک از این دو(حلال و حرام ) حد و مرزی دارد. 

- ابولبید بحرانی : مردی در مکه خدمت امام باقر (ع ) رسید و عرض کرد 
اي مخفدین علی. اشما ضن. کویی: سیخ چیر تیست. هر آن که حدی 

دارد ؟ 

امام باقر (ع ) فرمود : اری ر من می گویم :هرچه خدا افریده است , از 

کوچک و بزرگ , برایش حدی قرار داده است که اگر از آن حدبگذرد از 

حدی و مرزی که خدابرايش نهاده تجاوز کرده است . 

عرض کرد : حد این سفره شما چیست ؟ 

فرمود : حدش این است که وقتی آن را نف کض این نام خدا| را 

وچون آن را جمع می کنی خدا را سپاس گویی وزیرش را بروبی عرض 

کرد:حداین کوزه شما چیست ؟ 

فرمود: حدش این است که از دهانه آن ونیز از جای شکستگی اش آب 

نخوری . 

- پیامبر خدا (ص ) : هیچ چیز نیست که شمارا به بهشت نزدیک گرداند و از 

آنتن هی کته راز بزن که فرن کرباره آن: اضر ونمی کردم ام 


دور کردن حدود و مجازاتها. 


پیامبر خدا (ص ) : تا جایی که می توانیدمجازاتها و حدود را از 
مسلمانان دور کنید اگر برای مسلمانان محمل ومفری یافتید او را ازادکنید 
,ر زیرا اگر امام در بخشودن خطا کند بهتر است که در کیفر دادن گرفتار 
خطا شود. 

تا زمانی که می توانید گری زگاهی پید | کنید , از جاری ساختن حدود بر 
بندگان خداخود داری ورزید. ۱ 

- کیفرها را با شبهات دور کنید (با پیش امدن تردید در مجرم بودن کسی از 
اجرای حد خودداری کنید). 


جاری کردن حدود. 


- پیامبر خدا (ص ) : جاری کردن یک حداز حدود الهی بهتر است از چهل 
شب بارش باران در سرزمینهای خدا. 

۱ بر پا شدن یک حد (الهی ) در روی زمین پاکیزه تر از عبادت شصت سال 
ست . 

- امام علی ( (ع) : اگر حدود خدای سبحان را پاس دارید فضل و برکت 
خود را که وعده داده شده است سریعا به شما ارزانی می دارد. 

و بر پاداشتن حدود برای اهمیت دادن به حرامهای خداست . 

امام صادق (ع ) --- در توضیح آیه ((در دین خدا شمارا نسبت به آن دو 
رافت و دلسوزی نگیرد)) فرمود: یعنی در جاری کردن حدود. 

- در سفارشهای خود به کسی فرمود : برتو باد به اجرای حدود بر خویش و 
تبحانه وداوری بر اساس کتاب خدا| در حال خشنودی وخشم , وتقسیم 
ی ال سا سا ۱ 

ی اک نی 
از حدود خدا درمیان باشد. 

امام علی (ع ) : حال که ناچارید از یکدیگر پیشی گیرید , پس در راه بر 
پاداشتن حدود خداوندو امر به معروف از هم سبقت گیرید. 


به کار نبستن حدود. 


_ امام صادق (ع ) : زنی را که در میان قوم وقبیله خود شرافت و حرمتی 
داشت به جرم دزدی نزد پیامبر آوردند پیامبر فرمود دست او راقطع کنند 
عده ای از قریش نزد پیامبر امدند و عرض کردند : ای پیامبر خدا! دست 


زن شریفی مثل او را به خاطر خطای کوچکی قطع می کنی ؟ 


فرمود : آری , پیشینیان شما به سبب چنین کاری به نابودی افتادند آنها 
حدود و کیفرها رادرباره بیچارگان اعمال می کردند و باقدرتمندان 
واشراف خود, کاری نداشتند از اين رو هلاک گشتند. 

امام ۳۹ عِ) : هیچ کس خوشبخت نشود مگر با اقامه حد ودخداوند 
وهی کس بو بدبختی نیفتدمگر به سبب فروگذاشتن 0 حد ود. 

مرد شکم گنده رنجوری را که زنا کرده بود نزد پیامبر آوردند رسول خدا 
یک خوب خوشته خرها که ضدذ.شسر شاخه: داشت اآورد و به عتهان جد یک 
ضربه به او نواخت , زیرا خوش نداشت که حدی از حدود خدا به کار گرفته 
نشود. 


شفاعت و وساطت کردن از حدودروا نیست . 


5 امام صادق (ع ) : از پدرش از پدرانش ازرسول خدا| (ص ) نقل فرمود 
که : آن حضرت از شفاعت کردن در حدود نهی کرد امام (ع ) فرمود 
:هرکس برای اعمال نشدن حدی ازحدود الهی پادر میانی کند و در راه از 
کار انداختن حدود او بکوشد, خداوند متعالی در روز قیامت عذابش کند. 

- پیامبر خدا (ص ) : به اسامه فرمود : ای اسامه ! در کار حد وساطت 


- عایشه : زنی از بنی مخزوم کالا به عاریت می گرفت وسپس 
انکار می کرد (که کالایی گرفته است ) پیامبر (ص ) دستور داد دست او 
را قطع کنند خانواده ان زن نزد اسامه رفتند و از اوخواستند نزد پیامبر 
(ص ) وساطت کند اسامه نیز درباره آن زن با پیامبر (ص ) صحبت کرد 
پیامبر(ص ) فرمود : ای اسامه ! نبینم درباره (جاری نشدن ) حدی از حدود 
خدا صحبت می کنی ! پیامبر(ص ) , سپس , به ایراد خطبه پرداخت وفرمود 
: پیشینیان شما از آن رو هلاک شدند که اگر در میان آنها نجیب زاده ای 
دزدی می کرد کاری به او نداشتند و اگر ضعیف وبیچاره ای دست به 
سرقت می زد دستش را می بریدند سوگند نف آن که جانم در ادست 
اوست اگر فاطمه دختر محمد هم اين کار را می کرد دستش را قطع می 
کردم آن دام دست آن رن فخروفی را فطع کرو 

- نقل شده است که امیر المومنین (ع ) مردی از بنی اسد را به 
منظور جاری کردن حدی بر اوبازداشت کرد بنی اسد نزد حسین بن 
علی (ع ) رفتند و از او خواهش کردند پادر میانی کند ان حضرت 
نپذیرفت پس , نزد امیر الموّمنین رفتند و از ایشان خواهش کردند حد 
ی ی هن وه ازفن توا هید که مان هن اس 
پس , بر حسین (ع ) گذشتند و سخن امیرالمومنین (ع ) رابرای آن 
جر ۳ بازگو کردند حسین (ع ) فرمود : اگر با رفیق خود کاری دارید 
برگردید شایدکارش تمام شده باشد آنان برگشتند و دیدند امیرالمومنین 
(ع ) حد را جاری کرده است گفتند :ای امیر الموّمنین ! مگر به ما قول 
ندادی ؟ 

حضرت فرمود : من به شما قول دادم که آنچه مال من باشد به شما بدهم 
و این حد از ان خداست و من مالک و اختیاردار ان نیستم . 

- پیامبر خدا (ص ) هر ماس و وی زر 
حدود الهی شود پیوسته در خشم الهی به سر برد تا آن که وساطتش را 
پس بگیرد. 


- امام علی (ع ) : شفاعت کردن در حدودی که فرده خق دآرشد دز آنما 
وساطت کنند اشکالی ندارد به شرط ان که به امام ارجاع نداده باشند اما 
بعد از ان که حد به امام ارجاع داده شد هیچ شفاعتی پذیرفته نیست . 


درحد, کفالت (ضمانت تن )پذیرفته نمی شود. 


_ امام علی (ع ) : در هیچ حدی از حدودضمانت وجود ندارد. 
_ امام صادق (ع ) : پیامبر خدا(ص ) فرمود:در هیچ حدی ضمانت پذیرفته 
شود. 


در حد چای سوگند نیست . 


- امام علی (ع ) : کسی که باید حد بخوردسوگند داده نمی شود. 
- پیامبر خدا (ص ) : در حد نه وساطت پذیرفته است , نه ضمانت و نه 


سوگند. 
امام صادق (ع ) : مردی کسی را نزد امیر المومنین (ع ) اورد و عرض 
کرد : این مرد به من تهمت زده است او برای ادعای خود دلیلی نداشت , 
لذا عرض کرد , ای امیر المّمنین او راسوگند بده حضرت فرمود : در حد 
سوگند وجود ندارد و در استخوان قصاص نیست . 


نهی از تاخیر در اجرای حدود. 


- امام تاو (ع )4 هرگاه حد واجب اند ای را به کار بست بر در 
اجرای حد ود تاخیر و انتظار کشیدن روا نیست . 

- امام باقر (ع ) : سه نفر شهادت دادند که مردی زنا کرده است امیر 
المومنین (ع ) کرمود : نفرچهارم کجاست ۲ 

گفتند : الان می اید امیر المومنین (ع ) فرمود : این سه نفر را حد بزنید , 
زیرا درحدود حتی یک لحظه انتظار کشیدن روا نیست . 

- امام علی (ع ) : هرگاه در حد پای ((شاید)) و ((امیداست )) به 
میان اید حد به تعطیلی کشانده می شود. 


نهی از تجاوز کردن از حدود. 


قران . 

((اینها حدود خداست , از آنها تجاوز مکنید وهرکس ازحدود خدا| 
فراتر رود, آنان همان ستمکارانند)). . 

((وهرکس از حدود الهی تجاوز کند, هر اینه به خود ستم کرده است )). 
((هرکس از خدا| و پیامبر او نافرمانی کند و از حدود او فراتر رود, خداوند 
او را به: انش ابذخ برد و برایش ند نو خوارکننده بااشد)). ۲ 

ِ خدا (ص ) : خداوند برای شماحدودی معین کرده است , از انها 
تجاوز نکنید. 

_ امام باقر (ع ) : امیر المومنین (ع ) به قنبر دستور داد مردی را حد بزند 
توا ی ات ی را تا ار 
قصاص کرد. 

- عبدالله بن معقل : علی دستور داد مردی را تازیانه بزنند جلاد دو تازیانه 
بیشتر زد علی او رابا دو تازیانه قصاص کرد. 

- پیامبر خدا (ص ) : (در روز قیامت ) حاکمی را که یک تازیانه از حد 
کاسته است. می آورند اه می کوید : پروردکارا ! از روی دلسوزی به به 
بندگانت این کار را کردم خداوند به او هی فرماید : ایا تو به آنان از من 
دلسوزتری ؟ 

۱ اه رون میتی او را در آتش افکنند سپس کسی را که یک 
تازیانه بیشتر زده است می آورند او نیز می گوید : برای آن تازیانه ای 
بیشتر زدم تا از گناهانت باز ایستند پس فرمان می رسد که او را نیز در 
اتش افکنند. 

- امام باقر (ع ) : درباره آیه ((اینها حدود خداست , از اتها تجاوز 
نکنید وهر کس ازحدودخداتجاوز کندیس همانانندستمگران )) فرمود : 
خداوند بر زناکار خشم آورده و صدتازیانه برای او قرار داده است پس 
هرکس از روی خشم بیش از این بزند من نزد خداوند از اوبیزاری می 
جویم . 


نقش جاری کردن حدود در پاک کردن گناه . 


کفاره اوست . 

هرکه در دنیا گناهی مرتکب شود و به سبب آن مجازات گردد, خداوند 
دادگرتر از آن است که بنده خود را دوباره (در آخرت ) کیفر دهد. 

- شمشیر بر هیچ جرم و گناهی نگذرد, مگر اين که آن را پاک کند. 

سنگسار شدن کفاره گناهی است که (آن زن ) کرده است . 

- امام علی (ع ) : هرگاه خداوند بنده موّمنی را در این دنیا کیفر دهد 
بخشنده تر و بزرگوارتر ازآن است که روز قیامت نیز او را دوباره کیفر 
د هد. 


نهی از اهانت کردن به شخص حد خورده . 


- پیامبر خدا (ص ) --- دستور داد مردی راسنگسار کردند --- مردم گفتند : 
ی ات سا موی وا ها 
او نزد خداوند از رایحه مشک خوشتر و پاکیزه تر است . 
- مرد زناکاری را سنگسار کرد مردی به رفیق خود گفت : او مثل سگ 
کشته شد پیامبر با آن دو بر لاشه مرداری گذشتند , به آنان فرمود : با 
دندان خود تکه ای از اين لاشه را برکنید عرض کردند : ای رسول خدا! 
درود خدا برتو, مرداری را گاز ز بگیریم ؟ 
ق مود * انخه از ترادرتان بر کرفعید کندیده خر آز.انن لاشنة استت: 

- عبدالرحمن بن ابی لیلی : علی (ع ) برمردی حد جاری کرد مردم شروع 
کردند به دشنام دادن ولعن کردن او علی (ع ) فرمود : او ازاین گناه خود 
دیگر باز خواست نخواهد شد. 
زنی که از زنا آبستن شده بود خدمت پیامبر خدا (ص ) آمد وعرض کرد : 
یا رسول الله ! من سزاوار حد شده ام آن را بر من جاری کن ! پیامبر 
خدا سرپرست آن زن را احضار کرد و فرمود با او مدارا کن تا وضع حمل 
کند آن گاه نزد من بیاورش آن مرد چنین کرده پس پیامبر خدادستور داد 
و آن ژن را رویش کشیدند واو را پوشاندند سیس فر مود ۱ 

رش کردندوآن گاه بر وی نماز خواند عمر عرض کرد : يا رسول 

الله ! بر اين زناکا ر نماز می خوانی ؟ 
پیامبرفرمود : هر آینه او چنان توبه ای کرد که اگر توبه اش میان هفتاد 
نفر از مردم مدینه تقسیم شودهمه را در برگیرد آیا توبه ای برتر از اين 
دیده ای که به خاطر خدای تعالی خودش را فدا کرد ؟ 


در صورت اعتراف مجرم به گناه امام اجازه دارد او را ببخشد. 


- سارقی را نزد علی (ع ) آوردند و او به سرقت خود اعتراف کرد علی 

(ع ) به او فرمود: آبا از قرآن چیزی حفظ داری ؟ 

عرض کرد :آری ,سورخ بقره را عصتوت: قزمود ۷ دتت رآمبه نورد گر 
بخشیدم اشعث به امام گفت :حدی از حدود خدا را تعطیل می کنی ؟ 
حضرت فرمود : تو چه می دانی ؟ 

اگر بینه اقامه شود, امام حق عفو مجرم را ندارد اما اگر مردی اعتراف 
کند که دزدی کرده است اختیار با امام است که اورا ببخشد یا کیفر دهد. 


مباح کردن خون . 


- محمدبن عیسی بن عبید : امام ابوالحسن عسکری (ع ) دستور قتل 
فارس بن حاتم قزوینی را صادر فرمود و برای کشنده او بهشت 
راضمانت کرد جنید او را به قتل رساند فارس شیطان صفتی بود که 
مردم را به گمراهی می کشاند وبه کارهای بدعت آمیز فرا می خواند پس 
با اه ی و ای سوه تا م ص را سرا 
می کند و به بدعت فرامی خواند خونش برای هر که او را بکشد مباح 
ات مت مایا ما اس ی روت ور تن و 
را 


_ جابر : رسول خدا (ص ) فرمود : چه کسی کار کعب بن اشرف را 

می سازد ؟ ٍ 

زیرا که او خدا وپیامبرش را آزرده است محمدبن مسلمه گفت : ای پیامبر 

خدا ! می خواهی او را بکشم ؟ 

فرمود: آری عرض کرد : اجازه فرما که چیزهایی را که لازم است بگویم 

فرمود ی ار تب 0 

را شنید گفت : به خدا قسم که تو نیز از او (پیامبر) دلگیری . 

محجمدبن مسلمه با کعب وعده گذاشت که با حارث و ابی عبس بن 

جبر و عبادبن بشر نزد وی بیایند آنها نزد کعب آمدند و شب او را دعوت 

کردند و کعب نزد آنان رفت . 

سس مه انس ار اف : وقتی آمد من دستم را : به طرف سر او 

دراز می کنم وقتی سرش رامحکم گرفتم شما حمله کنید. 

کعب حمایل بسته نزد آنان آمد آنها گفتند : بوی عطر از تو به مشاممان 

می رسد کعب گفت :آری , فلانی را به همسری دارم که خوشبوترین زن 

0 : اجازه می دهی ازاین عطر ببویم کعب گفت 
بله ,بو کن , محمد بدن او را بو کرد سپس گفت : اجازه می دهی باز هم 


ببویم ؟ 


در اين هنگام محمد سر کعب را توانست بگیرد سپس گفت : حمله کنید و 
+ پیامن خدا ان 2 بت مسلحانانی که کزدش را گرفته بودند فرجود ۳ ای 


مردم | بتن از هن ذیکر بیامبری تخواهد آفد-ونعد. از هنت من تیزستتن 


وجود نخواهد داشت پس , هرکس چنین ادعایی کند ادعا و بدعت او هر دو 
در دوزخندوهرکس ادعای پیامبری کرد بکشیدش . 


کسی که حدخورده بارسوم بایدکشته شود. 


_ امام کاظم (ع ) : کساتی که به سبب ارتکاب گناهی کبیره دوبار حد 
بخورند بار سوم بایدکشته شوند. 

امام رضا (ع ) : علت آن که دربار سوم حد قتل (بر زانی و زانیه ) جاری 
می شود این است که تازیانه خوردن را به چیزی نمی گیرند و به 
ان اهمیتی نمی دهندچندان که گویی درکار زناازادندوسرخود علت 
دیگرش این است که کسی که خدا و حد را ناچیز و خفیف بشمارد کافر 
است وبه سبب کافر شدن مستوجب قتل می باشد. 


رن 0 رمی لدم( 1 


1 ِِِ فد ره د رژ 
و و سوبس 
مس که رن جا مرج شود 
و 


حجماد بن عثمان می گوید از امام صادق (ع [ درباره تعزیر پرسیدم , 
فرمود : پایین تر از حد است عرض کردم : کمتر از هشتادتازیانه ؟ 

فرمود : نه , بلکه کمتر از چهل تازیانه که حد برده می باشد عرض کردم : 
چقدر است ؟ 

فرمود : بسته به نظر حاکم دارد که ببیند جرم فرد و توان بدنی او چه 
اندازه است . 

پیامبر خدا (ص ) : بیشتر از ده ضربه نباید زد مگر آن جا که پای حدی از 
حدود خدا| در میان باشد . 

برای گوشمالی دادن بیشتر از سه ضربه نباید بزنی اگر بیشتر 
بزنی در روز قیامت قصاص خواهی شد. 

- بر هیچ مومن به خدا و روز واپسین روا نباشد که از ده تازیانه بیشتر بزند 
مگر ان که پای حدی در میان باشد. 

- بر هیچ حاکمی که به خدا و روز واپسین ایمان دارد روا نیست که بیش از 
ده تازیانه بزندمگر ان جا که حد باشد. 

- امام صادق (ع ) : در پاسخ به این سوال که اندازه تعزیر چقدر 
است ؟ 


فرمود : بین ده تا بیست تازیانه . 


آداتب چاری کردن حجد. 


در مناقب آمده است : زمانی که امیرالمومنین (ع ) عمروین عبدود را در 
چنگ خود گرفتار کرد او را نکشت و اندکی درنگ کرد ,افراد زبان به 
نکوهش از علی گشودند حذیفه به دفاع از آن حضرت برخاست پیامبر 
(ص )فرمود: آرام باش ای حذیفه ! بزودی علی (ع ) علت درنگ خود را 
خواهد گفت . 

علی ۱ ) سیتین خفری را کشت وقتی بزکقت ,پیامیر (ص)اسلت ورنگی 
را جویا شد, عرض کرد: او مادرم را دشنام داد و به صورتم اب دهان 
انداخت و من ترسیدم اگر او را بکشم برای تسکین خودم باشد , لذا 
رهايش کردم تا خشمم فرو نشست , سپس او را به خاطر خدا کشتم . 


- امام حسین (ع ) : بدانید که جنگ شرش شتابنده است وطعمش زشت و 
نفرت انگیز, هرکس خود را برای آن آماده کند و ساز و برگش را فراهم 
آورد و پیش از فرا رسیدن هنگام جنگ پیکر خود 1 از زخمهای آن در و2۳ 
1 ندجنگ را برده است ,اما آن که پیش از رسیدن فرصت و زمان جنگ 
واهام. تدن ار کوانایی یی خون به. آن فیاحفت. ورزی فستخق فان 
۱ 1 


عوامل جنگ افروز. 

امام علی (ع ) : اختلاف و ناسا زگاری جنگ خیز است . 

_ لجاجت خیزشگاه جنگهاست . ۲ 

از لجاجت بیجا و نکوهیده بپرهیز که ان جنگها بر می افروزد. 


جنگ با حق ستیزان . 


- امام علی (ع ) : به جان خودم سوگندکه در جنگ با حق ستیزان و 
ِ رفتگان دلنٍ ورطه گمراهی , هرگز سازشکاری و سستی روانمی 
,ای بندگان خدا ! از خدای بپزهيزید و از (عذاب ) خدا به خدا بگریزید 
ی ای سا را 
بدان مکلف فرموده قیام کنیداگر در این دنیا پیروزی نصیب شما نشد , 


جنگیدن با مسلمان . 


- پیامبر خدا (ص ) : جنگیدن مسلمان بابرادر خود کفراست ودشنام دادن 


غافلگیر کردن دشمن . 


- امام علی (ع ) : پیش از آن که دشمن بر شما بتازد بر او پورش برید , 
زیرا به خدا سوگند هیچ ملتی در میان سرزمین خود مورد حمله قرار 
رف سر آن کمبه حا ک حالت افتاد. 

- هان ! من شمارا شب و روز و در آشکار و نهان به نبرد با اين قوم فرا 
خواندم و به شما گفتم پیش از آن که آنان به شما یورش آورند ر شما بر 
آنان بتازید , زیرا به خدا سوگند باهیچ مردمی در دل سرزمین خودشان جنگ 
تفت کر آن کار ادا 


تشویق به جنگ در راه خدا. 


قران . 

((ای کسانی که ایمان آورده اید ! چیست که چون به شماگویند برای 
جنگ در راه خدا بیرون شوید کندی به خرج می دهید؟ 

آیا به جای آخرت به زندگی دنیا راضی شده اید؟ 

((سبکبار و گرانبار , بسیج شوید و با مال و جان خویش در راه خدا 
جهاد کنید این برای شما بهتراست اکر بدانید)). 

_ امام علی (ع ) : رحمت خدا بر شماباد ابه پیکار با دشمن خود بیرون 
روید و کندی نکنید که با خواری و خفت بر جای خواهید ماند وپست ترین 
چیز دنیا (فرومایگی و ذلت ) نصیبتان خواهد شد همانا سرباز رزمنده بیدار 
است وان [ رزمنده ای ] که در خواب غفلت به سر برد بداند که دشمنش 
از او غافل نیست . 


خوامتق را فقد رتش رام کف منت تاو 
وند رز ن در راه ود رادو 2 


قرآن . 

((خداوند کسانی را که در راه او در صفوفی همچون دیوارسربی می جنگند 
دوست دارد)). 

- امام علی (ع ) : در خطبه ای که در جنگ صفین ایراد کرد فرمود : ای 
مردم ! خدای بلند نام , شمارا به تجارتی رهنمون شده که شما را ازعذاب 
امه سید کی کت ر اند آن تک رت سارت است 
از ایمان به خدا| ورسولش وپیکار کردن در راه او , ثواب آن (جهاد) را 
رن گناهان قرار داده و خانه هایی پاکیزه در 7 جاویدان والبته 
رضوان و خشنودی خدا برتر است (از اینها) او کسی را که دوست دارد 
به شم معرفی کرده وفرموده است : ((خدا دوست دارد کسانی را که 
می جنگند ))پس صفوف خود را همچون ساختمانی بر افراشته از سرب 
استوار کنید, زره پوشان را جلواندازید و بی زرهان را در صفوف عقب 
قرار دهید. 


نهی از جنگیدن با اين گروهها. 


د امام .علی (ع ) :با کی که به دین چنک آويخته است مخنی:, زیرا آن که 
با دین پنجه افکند درهم شکسته شود. 


با آن. که حق زابار و پشتیبان خود گر فته. است: , مستیز که ستیزنده با حق 
ِ؟ 3 خورد. 


نکاتی که پیش ازشروع جنگ بایدرعایت کرد. 


پیامبر خدا (ص ) : با مردم مدارا کنید و به آنها فرصت دهید و پیش از 
آن که به حق دعوتشان کنید بر ایشان متازید , زیرا که اگر مردمان روی 
زمین را , از شهرنشین و چادر نشین , مسلمان نزد من آورید توس دارم 
تا زنان وفرزندانشان را (اسیر) نزد من آورید ومردانشان را 

- امام علی (ع ) : در صفین فرمود : به خدا سوگند یک روز جنگ را به 
0 ۱ 
سبب من هدایت شوند و درپرتو من بیارامند , اين را خوشتر دارم تا آنان را 
در .حال که کمرآهند ی کهن 

- به فرزند خود حسن (ع ) فرمود : هرگز مبارز مطلب , اما اگر به مبارزه 
دعوت شدی بیذیر ,زیر | ان که به مبارزه فرا خواند سرکش است و 


دعا در هنگام رو به رو شدن با دشمن . 


- پیامبر خدا (ص ) : هرگاه به جنگ می رفت ,می گفت : خدایا ! تو 
وا ی ار بووین کم وزاب ماج و 
نو می 
امن هنگام که آهنگ رو یا رویی با سپاه معاویه 
ذر ضفین کرد * خدایا | ای برهردخار اسشهان. برافزاشته. اخرمارا بز 
دشمنمان پبیروز گردانیدی از ستم و تجاوزگری بدورمان دار و در راه حق 
استوارمان گردان و اگر آنان را بر ما چیره ساختی شهادت را روزیمان کن 
از فتفره گتراهی وان با 
امام علی (ع ) : در هنگام رویارو شدن با دشمن در جنگ ی رح 2 
تا ایکا ی 
است شزرهرد کارا ۱ ازنبودن پیامبرمان و زیادی دشمنانمان وپراکندگی 
خواسته هایهان. , به تفر دام هه جات می, آ ورین :. 
ج در رون سین جیی دعا کرد : ازنودوسا سرهان.و فراوانی وشعتانعان 
واندک بودن رز شمارمان وسختگیری زما ن برما و سربرداشتن فتنه ها 
برضد ما, به تو شکایت می کنیم با پیروزی هرچه زودتر و با آن نصرتی 
که بدان قدرت حق را می افزایی و چیره اش می گردانی مارا در برابر 
دشمنانمان یاری رسان . 
رکه هدر تک رس نید پیش از آن که بر مر کب بتشتند تام خدا 
را می برد و می گفت --- :خدا را بر نعمتها و فضلی که به ما بخشیده 
است سپاس می گوییم ,پاک و منزه است خدایی که اين (مرکب ) را رام 
ما ساخت وگرنه ما را توان آن نبود آن گاه رو به قبله می کرد و دستان 


خود را ۱ 
سوی تو روان است و پیکرها خود رایرای تو به رنج می | فکنند و دلها به 
سوی پر می کشد و دستها به سوی تو برداشته شده است ودیدگان 


اسان ۳ : امیرالمومنین هرگاه می خواست به جنگ رود این دعاها 
را می خواند : خدایا! تو این راه رز به ما نشان دادی و خشنودیت را در آن 
قواه دادیم ختضایت را هی آن فراخها ند ان را ارزشمندترین راه 
خود دانستی . 

اسان کلی (غا هه گام تا مدشمی روا وی می اند طرضحی کرو > 
- : خدایا ! تو نگهبان و یاور من هستی و از آسیبها حفظم می کنی خدایا ! 


به کمک تو پورش می برم و با یاری تو می 


پیشقراولان سپاه . 


- امام علی (ع ) --- در سفارش خود به زیادابن نضر فرمود --- : بدان که 
پیشقراولان سیاه چشمهای ان هستند وچشمان پیشقراولان , طلایه داران 
ایشانند پس , هرگاه از مرزهای سرزمین خود بیرون رفتی و به دشمنت 
نزدیک شدی بیدرنگ طلایه داران را در هر سو و در پاره ای از دره ها و 
درخت زارها و کمینگاهها و در هرگوشه ای بگمار تا دشمن در کمین شما 
نباشد و ناگهان بر شما نتازد. 


- امام علی (ع ) : در آموزش فنون جنگ وجنگجویی می فرماید : ای گروه 
مسلمانان ! خدا ترسی را جامه زیرین خود کنید وردای ارامش را بپوشید 
و دندانهایتان را بر هم بفشرید , زیرا که این کار تاثیر شمشیرها را بر 
سرکمتر می کند , زره کامل بپوشید و پیش از بر کشیدن شمشیرها آنها را 
در نیامشان بجنبانید وخشمگنانه با گوشه چشم بنگرید و از چپ و 
راست نیزه بزنید و با تیزی شسمشیرها ضربه زنید وبا پیش نهادن گامهایتان 
شمشیرها را به دشمن برسانید و بدانید که زیر نظر خدا هستید. 
- زره پوشان را در صف جلو و بی زرهان را در صفوف عقب قرار دهید و 
دندانها را بر هم بفشارید , که این کار تاثیر شمشیر را بر سر کمتر می 
کند , در اطراف نیزه ها پیچ و تاب خورید رکه با این کار در برابر نیزه ها 
بهتر می توان جا خالی کرد , دیدگانتان را فرو اندازید که این کاربیشتر 
کار در زدودن ترس و سستی موثرتر است . 
_ در قسمتی از نامه خود به فرماندهان سیاهش می فرماید : از بنده 
والی است که به سبب نعمتهای فراوانی که بدو رسیده رفتارش نسبت 
به مردم تغییر نکند اگر چنین کردم بر خداست که شمار | نعمت ارزانی 
دارد وبر شماست که از من فرمان برید و هرگاه شمارا فرا خواندم درنگ 
نکنید و در انجام کارهای درست کوتاهی نورزید و در راه حق درگرداب 
سختیها فرو روید ,اما اگر در این کارها بامن راست و صادق نباشید هیچ 
کس در نظر من خوارتر از آن نباشد که کجراهه می رود دراین وقت او را 
کیفری سهمگین خواهم داد و او از کیفر من رهایی نخواهد یافت شما 
نیز از فرماندهان خود همین پیمان زا بکنوند. 
- در قسمتی از سخنان آن حضرت در میدان جنگ صفین آمده است : 
هرکدام شما که درهنگام رویارویی با دشمن در دل خویش احساس دلیری 
داشت و در برادر خود ترس و خوفی دید, باید به سبب برتری و دلیری 
که خداوند ارزانیش داشته است تل د رد ن مشد اب ی یورایور 
ازبرادرخویش دفاع کندهمان گونه که ازخویشتن دفاع می کند , زیرا که 
اکز خدا مب خواست آمر اتیز همجون وق دلیر فی آفوید: 


- امام علی (ع ) : با دشمن نجنگید تا اوجنگ را آغاز کند , زیرا شما 

بحمدالله حجت دارید و اين که شما آنان را بگذارید تا آغازگر جنگ باشند 

حجت دیگری است در دست شمادر برابر آنان اگر به اذن خداوند 
من شکست خورده و فراری شد پشت کرده را نکشید و به آن که در 

ار است صدمه نزنید وکار زخمی را نسازیدوزنان را با 
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در نقل دیگری از این خبر آمده است : (( عورتی را کشف نکنید وکشته ای 

را مثله ننمایید)). 

پیامبر خدا (ص ) : سالخوردگان فرتوت وکودکان خردسال وزنان را 

نکشید , در غنايم خیانت نکنید وغنایم خود را سر جمع کنید ورفتاری 

شایسته و نیکو داشته باشید که خداوند نیکوکاران را دوست دارد. 

_ چه شده است که نسل کشی می کنید ؟ 

مگر نه این که بهترینهای شما فرزندان همین مشرکان هستند ؟ 

سوگند به آن که جان محمد در دست اوست هیچ نفسی به دنیا نمی آید 

فک بر فظرت تست وی تا ان قراس ان با اشگاد کند. 

- امام علی (ع ) : رسول خدا (ص ) از مسموم کردن شهرهای مشرکان 

نهی فرمود. 

پیامبر خدا (ص ) : فرستادگان و گروگانها را نباید کشت . 

- امام سجاد (ع ) وک ها تن و 

وله اه بداق خفل. اه تداشتی اه راکش وا اش کنر زیزانهی, دانن 

که حکم امام درباره او چیست ؟ 


بمات ع اش 1 : هیچ انسان و حیوانی را مثله نکنید. 

- امام صادق ع) : رسول خدا| (ص ) هرگاه می خواست سپاهی را 
گسیل دارد, انها را فرا می خواندو در برابر خود می نشاند و می فرمود 
: به نام خدا و با یاری خدا و در راه خدا و بر آیین پیامبر خدارهسپار شوید , 
در غنایم خیانت نکنید , دست به مثله کردن نزنید , نیرنگ به کار نبرید , 
پیرمردرفتنی و کودک خردسال و زن را نکشید و درختی را قطع نکنید مگر 
ناچار شوید. 


_ آابن عباس : پیامبر خدا (ص ) یکی ازاصحاب خود را مامور کشتن یک 
نفر بهودی کرد او عرض کرد : ای رسول خدا ! در صورتی ازعهده این 
کار بر می آیم که دستم را باز ز بگذارید پیامبر خدا (ص ) فرمود : اصولا جنگ 
حیله ونیرنگ است , هر کار می خواهی بکن . 

- پیامبر خدا (ص ) : جنگ نیرنگ است . 

د هرچه به نظرت می رسد بگو , زیرا جنگ ثیرنگ انتنت: ر 

_ دشمن را از جنگ با ما منصرف کن , که جنگ مکر و نیرنگ است . 

- عدی بن حاتم : روزی که امیر المومنین (ع ) در صفین با معاویه رو به 
رو شد با صدای بلند که پارانش بشنوند فرمود : به خدا قسم معاویه و 
یاران او را می کشم سپس در پایان این جمله آهسته گفت : ان شا ال 
من که نزدیک آن حضرت بودم عرض کردم : ای امیر مقمنان ! شمابرای 
گفته خود سوگند خوردید و سپس ان شا ال گفتید , منظورتان چه بود ؟ 


حضرت فرمود: 0 ۱ 
دروغگو نیستم خواستم یاران خود را علیه سیپاه معاویه برانگیزم 
ی ی دز 1 
موضوع را به آنها خواهم گفت . ۱ 
ار و ی رد دا وی سرا سا کون ات 
نزد من تا به پیامبر سخنی را نسبت دهم که نفرموده است شنیدم 
۳ 130 ؛ چنگ یعنی خدعه ونیرنگ و می 
فرمو : هرچه می خواهید بگویید. 
با میان علی (ع ) وعمرو بن عبدود سخنانی گذشت علی 
به او فرمود: ای ار ی حصی ان هر 2 
گ تن به تن باتو آمده ام وتو که شهسوارعربی با خودت کمک آورده ای 
؟ 
عمرو برگشت که پشت سر خود را نگاه کند امیر المومنین (ع )بیدرنگ 
چنان ضربه ای بر دو ساق پای او وارد آورد که از پیکرش جدا شدند و گرد 
و غباری به هوا برخاست آن حضرت در حالی که بر اثر ضربت عمرو 
خون از فرقش می ریخت و ازشمشیرش 0 رسول 
خدا(ص ) برگشت رسول خدا (ص ) فرمود : ای علی !فریبش دادی ؟ 
عرش کرد ارات ز لداع سرت استه: 


نهی از فرار از جنگ . 

قرآن 
ار وگ ری که با ات ری 
دیگر می روند ,ر هرکس که پشت به دشمن کند مورد خشم خدا قرار می 
گیرد وجایگاه او جهنم است وجهنم بد جایگاهی است )). 
- امام علی (ع ) : به یارانش در جنگ صفین فرمود: پیایی پورش برید واز 
گریختن شرم کنید , که گریز از میدان جنگ ننگی است جاویدان در میان 
اعقاب و روزگاران آینده وموجب آتش در روز حسابرسی با رضایت خاطر 
بجنگید و شادمان و سبک جان به سوی مرگ گام بردارید. 
- سوگند به خدا که اگر از شمشیرهای این جهان بگرپزید از شمشیرهای 
آخرت جان سالم در نخواهید برد , شم تذر کان ومهتران رت 
هستید , پس از گریختن شرم کنید که فرار از میدان نبرد جامه ننگ 
پوشیدن است و به آتش رفتن . 
- گریزی که در پی آن بازگشت باشد و شکستی که در پی اش حمله , بر 
شما سخت وناگوارنياید ,.حق شمشیرها را بگزارید. 
به خدا سوگند اگر از شمشیر این دنیا بگريزید, از شمشیر آن جهان 
نخواهید رهید شمااشراف و بزرگان عرب هستید همانا فرار از جنگ 
موجب خشم خداوند و خواری و ننگ جاویدان است به زندگی گریزنده 
هرگز چیزی افزوده نگردد و چیزی مانع مرگش نشودکیست که همچون 
تشنه ای که به آب می رسد به سوی حق رود؟ 
بهشت زیر لبه های نیزه هاست امروز نهانها آزموده و آشکار می شوند 
به خدا هنن که فر به.وقیا رفیی آناز سین از آن. اشتیای دادم که آنما 
برای رسیدن به خانه های خود مشتاقند. 

_ از سفارشهای جنگی آن حضرت به یارانش --- : ترس و هراس از 
ای مس دار جنگند و در راه گمراهی متحد شده اند , 
مایه گمراهی در دین و از دست دادن دنیا باخواری و خفت است در هنگام 
فرا رسیدن پیکار گریختن از میدان جنگ موجب دوزخی شدن است خدای 
عالی هی سای رای سای که اسان ادروم اس رام کف اوه 
روی شدید پشت نکنید و نگریزید)). 
- امام رضا (ع ) : خداوند فرار از میدان جهاد را حرام کرده است , چون 
باعث ضعف دین و خفیف شدن پیامبران 2 پیشوایان عادل (ع )است ۰ 
امام علی (ع ) : من هرگز از میدان جنگ نگریخته ام و احدی به رزم من 
نیامده مگر اين که زمین را از خون او سیراب کرده ام . 
- پیامبرخدا(ص ): ای ابوذر! پروردگارت عزوجل , به وجود سه نفر بر 


فرشتگانش می بالد : مردی که در جایی تنها باشد و (به وقت اذان 
)اذان بگوید و نماز بخواند پروردگارت به فرشتگان می فرماید: ببینید بنده 
منهان بت خواند ومع کی کر من او رای تس مان خر 
فرشته به زمین فرود ايند و پشت سر او به نمازایستند وتا فردای آن روز 
برایش امرزش می طلبند. ِ 

و مردی که شب هنگام در تنهایی برخیزد و نماز گزارد و سجده کند و 
درحال سجده خوابش برد پس , خدای تعالی فرماید : به بنده من 
بنگرید که روحش نزد من است و بدنش در طاعت من سجده کنان و 
مردی که در میدان جهاد باشد و همرزمانش بگریزند و او همچنان پایداری 
ورزد و بجنگد تا کشته شود. 


چه وقت فرار از جنگ رواست ؟ . 


قران :. 

((ای مومنان را به جنگ برانگیز اگر از ها یت نی باه 2۳ و ون 
هزار : ن ۳ ز کافران پیروز می شوند زیرا آنان مدش عاری از فهمند)) 

امام صادق (ع ) : هرکس در جنگ از برابر دو مرد بگریزد , کارش گریختن 
به شمار مي آید و اگر در جنگ از برابر سه نفر بگریزدکارش گریختن به 
شتضاو تضی, ادد: 

- پیامبر خدا (ص ) : گریختن به موقع پیروزی است . 

- امام علی (ع ) : گریختن به جا برابر با پیروزی به موقع است . 

- خداوند جنگیدن را بر اين امت واجب فرمود و مقرر داشت که هر یک 
۱ : ((اگر از شما بیست تن باشند که 
پایداری ورزند بردویست نفر پیروز شوند )) خدای سبحان سپس این ایه را 
نحه کرو مه فومود ۶ زان عدازار سا زا سک کیدانید ااران شه 
وظیفه مومنان در جنگ این شد که اگر تعداد مشرکان بیشتر از دو مرد 
در برابر یک مرد باشد فرار کننده از جنگ فراری محسوب نمی شود. 


به کارگیری انواع جنگ افزارها در جنگ . 


قران . ۱ ۱ 

((تا می توانید در برابر انان نیرو فراهم اورید)). 

- امام علی (ع ) : مشرکان را با هر وسیله ممکن , از آهن و سنگ و آب و 
آتش و جز اینها , بای کشت آن حضرت فرمود که رسول خدا(ص ) اهل 
طائف باه هنجتی,ستت: آمام (ع ) فرمود : اگر در قلعه به همراه 
مشرکان گروهی از مسلمانان نیژ وجود داشتتد و مش کان از خروح آنان 
جلوگیری کردند و آنان را دربرابر خود سپر تير نکردند به سوی مشرکان 
تیر اندازی کنید و به مسلمانان اگر به زور در داخل قلعه نگهداری شده آند 
هشندان حهتق وتا عی توانیت به آنما یی ترسته تا نکه: به یکی از انمار 
زدید باید دیه اش پرداخت شود. 

- حفص بن غیات : از امام صادق (ع ) پرسیدم آیا جایز است در شهری که 
مردم آن حربی هستند و داخل آن زن و کودک و پیرمرد و اسرای مسلمان 
ق تحار بهسرهی برد اب انداخت و ان را سم ای تسه با ان .۱ به 
منجنیق بست تا مردمش کشته شوند ؟ 

فرمود : اين کار را باید با آنان کرد و به خاطر وجود چنین افرادی نباید 
از مردفان جربی شهردست کشید و مسلمانان در قبال آنها نه دبه ای به 
گردن دارند نه کفاره ای . 


طولانی نکن خن : 


_ امام علی (ع ) در قسمتی از نامه جوابیه خود به معاویه می فرماید : 
اما اين که گفته ای ((جنگ عرب را در کام خود فرو برده و جز نیمه جانی 
از او باقی نگذاشته است أ( بدان که هرکس در راه حق فرو خورده شود , 
رهسپار بهشت گردد و هرکه در راه باطل از بین رود راهی دوزخ گردد. 


نیروی دریایی ۰ 


- پیامبر خدا (ص ) : هرکس برای خدا و به خاطر دفاع از مسلمانان قدم 
به دریا گذارد خداوند به تعداد هر قطره ای از دریا برایش ثواب وحسنه 
بنویسد. 

کسی که موفق نشده در رکاب من بجنگند , در دریا به جنگ رود. 

- شهدای جنگ دریایی نزد خداوند برترند از شهدای جنگ زمینی . 


شرکت زنان در جنگ . 


- امام باقر (ع ) يا امام صادق (ع ) : رسول خدا(ص ) زنان را همراه خود 
به جنگ برد تا مجروحان را مداوا کنند از غنیمت چیزی میان انها تقسیم 
نکرد, اما به انان (چیزهایی ) بخشید. 


ماه 


قران . 

سای سین دبا سول ات ی 
فی. کوشند. آن است. که کنشته شوند با بردار. کزدند. با نستها 5 
پاهایشان یکی از چپ و یکی از راست بریده شود يا از سرزمین خود تبعید 
شوند)). 

را تدای نارای فتاه بر روت 
زمین بکشد, چنان است که همه مردم را کشته باشد)). 

- امام علی (ع ) ۱۳0 7۱ 
بکش و نگران نباش , خونش به گردن من 

_ امام باقر (ع ) : اگر مردی به خانه 1 ی 
اموالت را داشت اگرتوانستی , در ضربه زدن به او پیشدستی کن , زیرا 
کین دردی محارت با دا ورپیامان اوممت رپس او را بکش و اگر پیامدی 
برایت داشت به عهده من 

ال مایا کر که کی هه 
که نتوان به اومشکوک شد. 

- امام علی (ع ) درباره مردی که خانه قومی را به اتش کشیده و بر اثر 
ان , خانه و اتاث ان سوخته بود چنین داوری کرد که : تاوان خانه واثاث ان 
را بیردازد وسیس کشته شود. 

_ اما م باقر (ع ) : هر که در يکي | ز شهرها شمشیر بر کشد و کسی را 
دی دا او ار و وا 
دیگری غیر از شهر سلاح برکشد و دست به ضرب و جرح و ربودن اموال 
زند ولی کسی را به قتل نرساند, محارب است و کیفرش کیفرمحارب و 
اختیار با امام است که اگر خواست او را بکشد و به دار آویزد و یا دست و 
پایش راقطع کند و فرمود : اگر بجنگد و بکشد و اموال را غارت کند امام 
باید به کیفر سرقتی که کرده دست راست هو او را 
تحویل اولیای مقتول دهد که مال (مسروقه ) را از اوبگیرند و سپس وی را 


۳ 
بخشیدند چه حکمی دارد ؟ ۱ 
اشام باق (ع اتفرمود گر آها کشت کته آمام باند ام زا بکد زوا 


محارب است و دست به قتل و دزدی زده است . 


ابو عبیده عرض کرد : اگر اولیای مقتول بخواهند از او دیه بگیرند و 
و 

فرمود : نه , باید کشته شو 

۷ از منزل خود به قصد 
مسجد یا کار دیگری بیرون می آید ومردی از روبه رو یاپشت سر می 
آید و او را می زند و لباسهایش را می گیرد (چه حکمی دارد ؟ 

) حضرت فرمود :علمای ناحیه شما در اين باره چه می گویند ؟ 

نشین باشد حضرت فرمود : حرمت و احترام کدام یک بیشتر است : 
سرزمین اسلام يا سرزمین شرک ؟ ۱ 

عرض کردم : سرزمین اسلام فرمود : اينها مصداق اين آیه هستند که می 
فا را باس اه سای که ها مت مر ی کی 
۳ 
کشد و راه را نا امن کند ,خواه در شهر باشد یا بیرون از شهر. 

در جاده جلولا عده ای راهزن به حاجیان و دیگر رهگذران حمله کردند و 
سپس گریختندخبر به معتصم رسید کزان وه در جلولا نوشت : 
اینچنین امنیت راهها را برقرار می کنی ؟ 

کنار گوش امیر المومنین راهزنی می شود و راهزنان می گریزند ؟ 

! آنها را تعقیب و دستگیرکن و گرنه دستور می دهم هزار تازیانه به تو 
بزنند و سپس در همان جا که راهزنی شده به دارت آویزند. 

کارگزار در تعقیب راهزنان بر آمد و آنها را دستگیر کرد و به بند کشید 
سپس موضوع را به اطلاع معتصم رساند معتصم فقیهان و ابن ابی داود 
را جمع کرده درباره حکم راهزنان از آنهاپرسید ابو جعفر محمدین علی 
الرضا (امام جواد) (ع ۲ نیز حضور داشنت: آنها. ندز جوافب فعتصم کفتند * 
خداوند قبلا درباره آنها حکم کرده است آن: جا که هی قر ماید ۳ 
سزای کسانی که باخدا و می جنگد)). 

معتصم رو به ابو جعفر کرده پرسید : درباره پاسخی که اینها دادند چه می 
گویید؟ 

حضرت فرمود : امير المومنین شنید که این فقیهان و قاضی چه گفتند 
معتصم گفت : شما هم نظرتان رابگویید حضرت فرمود : اینها در فتوایی 
کاری ند ای اک .فقظ را را با امن کرده انوبو کی« کشته.ومالی 
رانبرده اند دستور دهد آنها را به زندان افکنند اين است معنای تبعید کردن 
آنان به علت ایجاد ناامنی در راه و اگر جاده را نا امن کرده وکسی را نیز 
کشند اند سور فنل اما باند دام اک خشادی با آفتی. ها رده 


وکسی را کشته اند و مالی را برده اند باید دستور داد دست و پای آنها 
رااز چپ و راست ببرند و سپس به دارشان اویزند. 

_ امام باقر (ع ) : جنگ دو حکم دارد :اگر هنوز آتش جنگ شعله ور 
است و سلاحها بر زمین گذاشته نشده و جنگجویان سرگرم پیکارند , هر 
اسیری که در این حال گرفته شود تصمیم با امام است که او را گردن زند 
یا دست وپایش رایکی از چپ و یکی از راست ببرد. 

اما اگر جنگ تمام شده و رزمندگان از پیکار دست شسته اند , 
اسپرانی که در اين حال گرفته شوند تصمیم با امام است که اگر خواست 
بر آنان منت نهاده آزادشان کند , يا فدیه بگیرد ورهایشان سازد و یا آنان را 
0 

_ جمیل بن دراج از امام صادق (ع )پرسید کدام یک از کیفرهای نامبرده 
دز ای ((هفایا سر اي کشتانی که.با خدا هسام اوه نها خق این 
ماربان اد اعمال شود 

حضرت فرمود : تصمیم با امام است اگر خواست کیفرقطع را به کا 
می گیرد ,ریا دار زدن را ,یا کشتن را و یاتبعید کردن را. 

_ امام صادق (ع ) : در پاسخ به سوال مردی از ایه ((همانا سزای کسانی 
که )) فرمود : تصمیم باامام است که کدام کیفر را انتخاب کند عرض کردم 
: پس امام در انتخاب هریی از کیفرها اختیار کامل دارد ؟ 

فرمود : نه , بلکه با در نظر گرفتن نوع جنایت تصمیم می گیرد. ِ 
ابن عباس درباره ایه ((همانا سزای کسانی که با خدا وپیامبرش می جنگند 
) گفته است : هرکه در قلمرو اسلام سلاح برکشد و راه را ناامن کند 
وان را در اختیار بگیرد امام و پیشوای مسلمانان مخیر است که او را 
بکشد , یا به دارش اویزد , یادست وپایش را ببرد او درباره ((يا اززمین 
تبعید شوند)) گفته است : يا از سرزمین اسلام به دار الحرب (سرزمین 
کافران ) بیرون رانده شوند. 


دار زدن . 


- نقل شده است که محاربی را نزدامیرالمومنین (ع ) آوردند آن حضرت 
دستور داد او را زنده بر دار کنند برای اين کار چوبی را روبه قبله بر 
افراشت و آن مرد محارب را به گونه ای که پشتش به چوبه دار و رویش 
نم ینت مردم و کبله بود ته دار آویخت جشد اوه روز برذان بود سس از 
سه روز امام دستور داد آن را پایین آورده بر وی نماز خواند و دفنش کرد. 


پیامبر خدا (ص ) تتخص:به: دار آوخته را بیش ان سه روز رو جوبة: دار 
نگه ندارید. 


بریدن دست و پا از چپ و راست . 


امام صادق (ع ) : عده ای از بنی ضبه (در حالی که بیمار و رنجور 
بودند) نزد پیامبر خدا| (ص )امدند رسول خدا (ص ا به انها فرمود : 
نزد من بمانید , وقتی بهبود يافتید شما را با سپاهی می فرستم عرض 
کردند : ما را در خارج مدینه جای بده پیامبر آنها را با شتری از بیت المال 
بیرون مدینه فرستاد وقتی حالشان خوب شد و جان گرفتند سه نفری را 
که همراه شتر بودندکشتند و شتر را با خود بردند. ۱ 
خبر به پیامبر خدا (ص ) رسید آن حضرت علی (ع ) را برای دستگیری آنها 
روانه کرد انان دردره ای نزدیک یمن سرگردان بودند و نمی توانستند از 
آن خارج شوند علی. (ع ) آنها را دستکی ر کرد.و نزن پیامبر خدا (ص ) آورد 
این آیه ((همانا سزای کسانی که با خدا و رسولش می جنگند ))برپیامبر 
نازل شد پیامبر (ص ) کیفر قطع دست و پا از چپ وراست را درباره آنها 
اعمال کرد. 


- امام رضا (ع ) در پاسخ به سوال از ایه ((يا از زمین تبعید شوند)) و 
اين که کیفیت تبعید و حد ومرز آن چیست ؟ 

فرمود : از شهری که در آن جنایت کرده به شهر دیگری تبعید شود و به 
مردم آن شهر اطلاع داده شود که آن شخص تبعیدی است و نباید باوی 
مجالست و معامله کنند و به آوزن دهند و با او همسفره شوند یک 
ما اه ها ار 
رفت , به مردم آن شهر نیز باید چنین دستورهایی داده شود تا یک سال به 
سر اید. 

_ امام صادق (ع ) --- نیز در همین باره فرمود --- : نباید با او معامله شود , 
یا به او پناه داد و یا صدقه داد (کمک مالی نمود). 

- درباره آیه ((همانا کیفر کسانی که باخدا و پیامبرش می جنگند و در زمین 
به فساد می کوشند این است که کشته شوند )) فرمود :تبعید محارب با 
است درباره اش حکم کند اگر تبعید او از شهری به شهری دیگر باشد از 
طریق دریا به تبعید برده وروی دریا برده می شود (ومی ماند) , زیرا 
تبعید او از شهری به شهر دیگر باید معادل با قتل و دارزدن و قطع دست و 
پا باشد , و این کیفری است در سطح بریدن دست و پا و دار زدن . 

- در پاسخ به سوّال از تبعید محارب فرمود : از شهر تبعید می شود امیر 
الممنین (ع ) دو مرد رااز کوفه به جای دیگر تبعید کرد. 

- در پاسخ به سوال از تبعید فرمود : از سراسر کشور اسلام تبعید می 
شود اکر در نقطه ای ازخاک اسلام یافت شد باید کشته شود و در امان 
نیست تا آن که به سرزمین شرک بپیوندد. 
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تکاهیانان: 


نگهبانی کردن از پیامبر. 


- از سهل بن حنظلیه نقل شده است که در روز جنگ حنین با پیامبر خدا 
(ض ) حرکت کردند و راه ژیادی را پیمودتد تا آن که شب شذیيامبر فرمود 
: ([امشب چه کسی از ما نگهبانی مي کند ؟ 

انس بن ابی مرئد غنوی عرض کرد :من , ای رسول خدا. 

پیامبر فرمود : پس ار تاموتا 
(ص ) آمد رسول خدا (ص ) به او فرمود : بالای این دره برو مبادا امشب 
از طرف تو غافلگیر شویم . 

" روایت شده است که چون آیه ((و خداوند تو را از مردم حفوظ می کند)) 
تازل شد, پیامبر (ص آبه عده ای از اصحاب خود , مانند سعد و 
حذیفه , که از او محافظت می کردند فرمود : به خانه های خود بروید , 
زیرا خدای تعالی مرا از گزند مردم مصون کرد. ۱ ۱ 
_ عایشه : از پیامبر (ص ) همیشه محافظت می شد تا ان که ایه 
((و خداوند تو را از مردم حفظمی کند)) نازل شد و پیامبر سرش را 
از چادر بیرون کرد وفرمود : ای مردم ! بروید , خداوندمحافظت مرا به 
عهده گرفت 


ال رکه سای ازشتت: 


_ امام صادق (ع ) : علی (ع ) غلامی داشت به نام قنبر که ایشان را 
ار هه 
خود در بی. آن. خضرت:رمانةه فی. ننند. شبی فتیر را دیدفرمود #جچه. مق 
خواهی قنبر ؟ 

عرض کرد : امده ام که پشت سر شما حرکت کنم ای امیر مومنان !امردم 
۱ 9۳ 
ایا از اهل اسمان مرا محافظت می کنی يا از اهل زمین ؟ 

! عرض کرد : از اهل زمین فرمود : مردم روی و نع 
آسیبی برسانند مگر آن خدای عز و جل از آسمان بخواهد , پس بر گرد 
قنبربرگشت . 

امام علی (ع ) عرض شد : از شما محافظت نکنیم ؟ 

حز وود خگ. ضفو. .علی. » بن آبی طالب ۱ آزآنتنن: دادن 
گردانهای خود بود معاویه رو به روی آن حضرت بر اسب خود سوار بود و 
علی (ع ) سوار بر اسب رسول خدا (ص ) رجزمی خواند و زوبین رسول 
خدا (ص ) در دستش بود و شمشیرش ذوالفقار را حمایل کرده بود یکی از 
پارانش عرض کرد : مواظب باش ای امیر المومنین ! می ترسیم این 
معلون بی خبر به تو حمله کند حضرت فرمود : درست است که او پایبند 
دینش نیست و شقی ترین ستمگران وملعونترین یاغیان بر امامان رهیافته 
است اما محافظت اجل کافی است هر انسانی را دو فرشته نگهبان است 
که از او محافظت می کنند من نیز چنینم هرگاه اجلم فرا رسد شقی 
ترین اشقیامحاسنم را از خون سرم رنگین خواهد کرد. 

- یعلی بن مرة : علی (ع ) شبها برای خواندن نماز مستحبی به مسجد می 
رفت ما برای محافظت از او رفتیم وقتی نمازش را تمام کردنزد ما 
آمد و فرمود : چرا این جا نشسته اید ؟ _ ۱ 

کفشم * تزا محافظت از شما فرمود : آیا از اهل آسمان مرا محافظت 
می کنید يا از اهل زمین ؟ 

عرض کردیم اسر ان روی زمین فرمود : درزمین هیچ اتفاقی نیفتد 
قیو: ان کم.دز. انتهان مقدر شود بر هر انسانی دو فرشته گمارده شده 
اندکه از او دفاع و محافظت کنند تا آن که تقدیرش فرا رسد چون تقدیرش 
رسید او را با آن تنهاگذارند مرا از جانب خداوند سیری استوار است وچون 
اجلم فرا رسد آن سپر کنار رود (بدانید)هیچج کس طعم ایمان را نچشد 


مگر آن که بداند که آنچه به او رسیده نمی توانست نرسد و آنچه به او 





ازاوق و ار اکن : 


- امام صادق (ع ) : پنج خصلت است که درهرکس یکی از آنها نباشد خیر و 
بهره زیادی در او نیست : اول : وفاداری , دوم : رل ر نوم ۱ 
, چهارم : خوش خویی و پنجم --- که چها ر خصلت دیگر را نیز در خود دارد - 
: آزادگی 

- امام باقر (ع ) : یزید بن معاویه به قصدحح وارد مدینه شد و در پی مردی 
از قریش فرستاد و او آمد یزید به او گفت تفای توس من 
آن .فد اقنته ی ی 
والاتبارتر نیستی و پدرت نیز ,چه در زمان جاهلیت و چه در زمان اسلام , از 
پدر من برتر نبود در دینداری نیز از من برتر وبهتر نیستی پس چگونه به 
خواست تو گردن نهم ؟ 

ار | 
«نیست یزید دستور داد او را کشتند. 


همه مردم ازادند. 


امام علی (ع ) : ای مردم ! آدم نه بنده ای زایید و نه کنیزی مردم همه 
از ادند. 

- بنده دیگران مباش که خداوند پاک تو را آزاد آفریده است . 

- مباد که طمعکاری تو را به بندگی گیرد, حالی که خداوند تو را آزاد آفریده 
است . 

بنده دیگری مباش که خدا تو را آزاد آفرید چه خوبیی است آن خوبی که 
جز با بدی بدست نیابد و چه آسانیی است آن آسانی که جز با سختی به 
چنگ نیاید؟ 


ازاده هميشه ازاده است . 


_ امام صادق (ع ) : آزاده در همه حال آزاده است اگر بلا و سختی به او 
رسد شکیبایی ورزد واگر مصیبتها بر سرش فرو ریزند او را نشکنند هرچند 

به اسیری افتد و مقهور شود و آسایش رااز دست نهاده به سختی و 
تنگدستی افتد چنان که یوسف صدیق امین , صلوات اللّه علیه , به بندگی 
گرفته شد و مقهور و اسیر گشت اما این همه به آزادگی او آسیب نرساند. 
- امام علی (ع ) : انسان آزاده , هر سختی و گزندی بیند , باز آزاده است . 
ب ازادم.ب ازادم. است. هر ختد شی و هوارت. نیت ر ده , ند استت 
هرچند تقدیر یاریش کند. 


خوی آزاد مرد. 


- امام علی (ع ) : گشاده رویی خصلت آزادمرد است . 

_ خوشرویی خوی هر ازاده ای است . بش 

عضیا فعفت: ار خضنهای سای است این ده سرشت: راد نان وخون فیکان 
است . 

- زیبایی آزاده مرد به دوری کردن از عیب و ننگ است . 

- امام باقر (ع ) : گروهی خداوند را از روی سپاسگزاری می پرستند و اين 
رفن اراد بان است:. 

- امام علی (ع ) : هر که به وعده نیکی و احسانی که در گذشته 
داده است عمل کند آزادگی اش کامل است . 

- آزادگی از کینه توزی و نیرنگ منزه است . 

- آزاده هیچگاه بنده نگردد مگر آن دم که کسی گرهی از کار او بگشاید. 

- از موفقیت آزاده این است که مال را از راه خلال به دست آورد. 

- دارایی خود را در آنجا که حق است ببخش و با آن دوستانت را یاری 
وتان که جامه«بکشتند کی برتن ارادم هرد زسنده تر آتشت:. 


_ امام علی (ع ) : هرکه خواهشهای نفس را فرو گذارد آزاده است . 

- امام صادق (ع ) : دیندار خواهشها را کنار گذاشت و آزاده شد. 

امام علی ( ) ۳7| 
نیست که نفس خویش رافروخت و برده اش ساخت . 

بنده قانع آزاد است و آزاد طمعکار , بنده . 

_ هرکه به دنیا پشت کند نفس خویش را آزاد کرده و خدایش را خشنود 
ساخته است . 

دنیا سرای گذر است و مردم در آن دو دسته اند : مردی که نفس خود را 
فروخت و آن رااسیر و برده کرد و مردی که نفس خویش را خرید و 
ازادش ساخت . 

مسیح ۲ ع ) ز چه سودی برده است آن که خود را به همه دنیا 
بفروشد و سپس آنچه را : به بهای نفس خویش خریده است برای دیگران 
به ارث گذارد ؟ 

چنین کسی خود راتباه کرده است خوشا ؛ به حال کسی که نفس خویش را 
رهانید و آن را بر همه دنیا برگزید. 


به جا آوردن شرایط آزادگی . 


_ امام علی (ع ) : هر که شرایط بندگی را به جا آورد سزاوار آزادی شود و 
هر کم در احتاض وضرایط اناد کی کضاهی موزد , به بندگی باز گرفته شود. 


آتادگی ابقر قد. : 


- امام علی (ع ) : مبادا کاری کنی که آزاده ای را از تو گریزان کند , یا قدر 
تو را بکاهد وبا شر مدای بر ای به:بار آورد باکر روررستاخیه بار. کتا هنن 
بر دوشت باشد. 

با نیکی کردن آزاد مرد را مي توان مالک شد. 

- بهترین نیکی آن است که به آزادگان برسد. 

گاه باشد که در حق آزاده ستم شود. 

- آزادگان را پاداشی جز احترام و بزرگداشت نسزد. 

- آن که مردم را به وحشت اندازد از آزادگی بدور است . 

بهترین گنجها خوبی و احسانی است که به آزادگان سپرده می شود و 
دانشی است که نیکان فرا می گیرند. 

_ هر گاه (بنده ای را) مالک شدی آزاد کن . 

آیا آزاد مردی نیست که این خرده غذای لابه لای دندانها را برای اهلش 
واگذارد ؟ ۳ 

بدانیدکه جانبهای شما جز بهشت نیست , پس ان را جز به بهشت 
مفروشید. 
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آزمندی . 


ازمندی ۰ 


قرآن . . 

((همأنا انسان ازمند افریده شده است هرگاه ندی به اورسد بیتاأبی می 
کند)). 

د. آمام علی. (ع.) * خه زیینده. است. که. انسنان آنچه را شایسنته. تیستت 
نخواهد. 


- آزمندی رنجی جاویدان است . 

- ازمندی فرجامی نکوهیده دارد. 

_ ازمندی سوزنده تر از اتش است . 

- آزمندی جوانمردی را لکه دار می کند. 

- آزمندی قدر و منزلت ادمی را می کاهد و روزیش را زیاد نمی کند. 
- آزمندی مرکب رنج است . 

- ازمندی انسان را به عیبهای زیادی در می افکند. 

- ازمندی سوار خود را می کشد. 


ازمند. 


- امام باقر (ع ) : حکایت آزمند به دنیا, , حکایت کرم ابریشم است هرچه 
بیشترابریشم بر خود می تند , با بیرون آمدن ازپیله بیشتر فاصله می گیرد 
تا آن که سرانجام دق مرگ می شود. 

_ امام علی (ع ) : آدم حریص همواره در رنج است . 

- انسان حریص خود را برای چیزی به رنج می افکند که برایش زیانبار 
است . 

- بسا حریصی که آزمندی او را ازبای در اهر 

- ازمند شرم ندارد. 


از مند خوار است .: 
زمند خوار 


- امام علی (ع ) در پاسخ به این پرسش که : کدام خواری بدتر است ؟ 
فرمود : ازمندی به دنیا. 

_ امام صادق (ع ) : چه زشت است برای مومن که میل و خواهشی 
خوارکننده داشته باشد. ۱ 

_ امام علی (ع ) : ازمندی روزی را زیاد نمی کند , بلکه ارزش ادمی را 
خوار می سازد. 

- آزمند , بنده مطامع است . 

- آزمند , اسیری زبون است که از بند اسارت هرگز نرهد. 

- آزمندی خواری و رنج است . 

آزمندی آدمی را زبون و نگونبخت می کند. 

- هیچ چیز چون آزمندی نفس را زبون نکند و چیزی چون بخل آبرو را نبرد. 


حریص محروم است . 


- مصباح الشریيعة : پیامبر خدا(ص ) فرمود : آدم حریص هميشه محروم 
است وافزون بر محروم بودن , در هرکاری که می کندنکوهیده است 
گونه محروم نباشد در حالی که از بند خدا گریخته است ؟ 


- امام صادق (ع ) : آزمند از دو خصلت محروم شده و در نتیجه دو خصلت 
را با خود دارد : ازقناعت محروم است و در تتبجه آساینشن را از دست 
داده است , از رضایت و خرسندی محروم است و در نتیجه یقین را از 
داده است . 


_ امام علی (ع ) : روزی قسمت شده است , حربص محروم است . 


ازمند نیازمند است . 


- امام حسن (ع ) در پاسخ به پدر بزرگوارش که پرسید : فقر 
فرمود : ازمندی وسیری ناپذیری . 

امام علی (ع ) : ازمندی فقر اور است . 

_ حرص زدن نیازمندی به بار می اورد. 

- ازمندی نشانه نیازمندی است . 

_ هر ازمندی نیازمند است . 


ازمند بدبخت است . 


امام علی (ع ) : آزمندی نشانه نگونبختان است . 
- آزمندی دومین بدبختی است . 
- آزمندی وسیری ناپذیری نگونبختی و خواری می آورند. 
- در آزمندی بدبختی و رنح است . 
- حرص زیاد ازمند را بدبخت و خوار می سازد. 
آن که حریص شد خود را در بدبختی و رنج افکند. 
آن که زیاد حرص زند شقاوتش بسیار شود. 
- شقی ترین شما آزمندترین شماست . 


امام صادق (ع ) : دو آزمندند که هرگز سیر نمی شوند: آزمند دانش و 
ازمند ثروت . 

- خداوند هیچ دری از دنیز بت بنده ای نگشود مگر آن که دری از 
آزمندی را نیز به روی او ؟ 

_ امام علی (ع ) : همان 14 آدفن را بکلی سرگرم خود می سازد و 
دنیاپرست به چیزی از آن نرسد ان ۱ 
بر وشن کشودم. شود. ۵ بة: آنخه: او این دنیاوشت بافته. بستنده نعی. کند: تا 
۱ و 

ار ! اگر از دنیا به در کفارهد ۳۳۹۳ 1 کنر ورن دنیا ۳۹ بس 
باشد و اگر بیش از کفایت خواهی همه دنیا هم تو رابس نباشد. 

امام علی (ع ) : ازمند بسنده نمی کند. 


آزمندی روزی را زیاد نمی کند. 


امام علی (ع ) : ازمندی روزی را زیادنمی کند بلکه قدر و منزلت را خوار 
می سازد. 5 

_ پیامبر خدا (ص ) : ان که حرص نزند روز خود را از دست نمی دهد 
وان که حرص زند به انچه روزیش نیست نمی رسد. 

_ امام حسین (ع ) : نه عفت و مناعت مانع روزی می شود و نه حرص 
زدن روزی بیشتر می اورد , زیرا روزی تقسیم شده و اجل حتمی است و 
حرص زدن طلب ناه است . 

امام علی (ع ) : ازمندی قدر مرد را می کاهد و روزی او را هم زیاد نمی 


تفزتیر آزمنفی:: 


امام علی (ع ) : کر باه نه این برسشن که ازمتدی جیست: ؟ 
فرمود : به دست اوردن کم با از دست دادن زیاد. 


بنفه شاخ 


- پیامبر خدا (ص ) : ای علی ! بدان که ترسویی و بخل و ازمندی یک 
سرشتند و ريشه آنها بدگمانی (به خدا) است . 

_ امام علی (ع ) : دست رد زدن به سینه آزمندی ريشه سیری ناپذیری و 
طعقها را قضظع مین کند. 

- بنای ازمندی و بخل شدید بر شک و کم اعتمادی به خدا استوار است . 


_ ازمندی زیاد ناشی از نیروی سیری نایذیری و سستی دین است . 


عوامل باز دارنده آزمندی . 


- امام صادق (ع ) به ابوبصیر فرمود آیا آنده‌هکین نمی شوی ؟ 

آبا عم دلت را نف کیرد ؟ 

آبا در دعتد تمی شوی: ؟ 

عرض کردم : به خدا سوگند چرا فرمود : هرگاه چنین حالاتی به تو دست 
داد ,مرگ و تنهایی قبر را به یاد آور وآن زمانی را که تخمهای چشمت آب 
زر بر گونه هایت جاری شود و بندهایت از هم بگسلد و گوشت بدنت 
خوراک کرمها شود و پیکرت پوسیده گرددو از دنیا جدا شوی اینها تو را به 
کار و.عفل تر.فی انکیر ند و از حرص زیاد به دیا بات می دا رند: 


آزمندی انسان نسبت به هر آنچه که از او باز دارند. 


- پیامبر خدا (ص ) : همانا آدمیزاد به آنچه که از او باز دارند آزمند است . 


اگر آنها را از رفتن به حجون ((3)) نهی کنم برخی از ایشان , با آن که 
نیازی به ان جا ندارند ,خواهند رفت . 


- امام باقر (ع ) : هیچ حرصی چون رقابت برای رسیدن به درجات عالیه 
امام صادق (ع ) : مومن در دین خود نیرومند است و در فهم دین حربص . 
- امام علی (ع ) : تو که برای به دست اوردن انچه رسیدنش به تو ضمانت 
شده است (یعنی روزی ) حرص می زنی , در انجام انچه بر تو واجب شده 
است نیز حریص باش . 





پیامبر خدا (ص ) هرگاه به کسی نگاه می کرد و از او خوشش می آمد , 
می فرمود : شغلی هم دارد ؟ 

اگر می گفتند : نه می فرمود : ازچشمم افتاد عرض می شد : چرا ای 
رسول خدا؟ 

! می فرمود : زیرا اگر موّمن شغل و حرفه ای نداشته باشد دین خود را 
_ خدای تعالی بنده مقمن پيشه ور وشاغل را دوست دارد. 

امام علی (ع ) : به تجارت پردازید, که آن شما را از آنچه در دست مردم 
است بی نیاز می گرداند و خدای عز و جل بنده پیشه وردرستکار را دوست 
۳ 

_ امام صادق (ع ) از شغل یکی از اصحاب خود پرسید , عرض کرد : فدایت 
شوم , من تجارت راکنار گذاشته ام , فرمود : چرا ؟ 

عرض کرد : منتظر اين امر (روی کار آمدن دولت و حکومت شما) هستم 
حضرت فرمود : این . از شما تعجب است , ثروتتان از بین می رود از 
دا ی ان و بت اج را بجوی , حجره خود را 
بکشای و بساط کسب و کارت را پهن کن و از پروردگارت روزی بطلب . 


قران . 

وان ات تا ایا سین و 

((و اهل کتاب چون پیمان را شکستند لعنتشان کردیم و دلهایشان را سخت 
گردانيديم کلمات را از معنای خود منحرف می سازند)). ۱ 
((گوش به دروغ می سپارند و برای گروهی دیگر که خود نزد تو نمی آیند 
سخن چینی می کنند و سخن خدا را دگرگون می سازند)). . ۲ 
ایا تمه هی اس کرهش ها اسان اور وال ان که روف 
از ایشان کلام خدا را می شنیدند و با آن که حقیقت آن رامی فهمیدند 
تحریفش می کردند و از کار خویش آگاه بودند ؟ 

. 

((و این کتاب را به راستی بر تو نازل کردیم , تصدیق کننده و حاکم بر 
کتابهایی است که پیش از آن بوده اند)). 

((ما خود قرآن را نازل کرده ایم و خود نگهبانش هستیم )). 

علامه طباطبائی در المیزان می نویسد ۰ : از توضیحاتی که دادیم روشن شد 
که قرآنی که خداوند بر پیامبرش (ص ) نازل کرده و آن را به ((ذکر)) 
توصیف کرده , به همان و نازل شده حفظ گردیده است ,ر باصیانت و 
محافظت الهی , همان گونه که خداوند درفرآن به پیامبر خود وعده داده 
است , از کم و زیاد شدن و تغییر مصون مانده است . 

خلاصه برهان چنین است که : خداوند قرآن را بر پیامبر خود نازل کرد و 
فراعت دوه «است ار و 7 
ار اوضاف کاهش یا اف استتی پدیدمی آهد با جو لقط و با ترتیتب فا 
تنوجچه آن تغییری رخ می داد آثار اين ویژگیها و اوصاف قطعااز بین می رفت 
اما قرآن موجود همه آنان و خشانه های این اوصاف بر شمرده شده را به 
کاملترین و زیباترین وجه ممکن داراست بنا بر این ۱ 
شده باشد جچیزی ازصفات قرآن از بین رفته 0 درآن به وجود نیامده 
است قرآنی که در دست ماست عینا همان قرآنی است که بر پیامبر نازل 
شده است به فرض که جیزی از قرآن افتاده پا در اعراب یاحروف و 
باتوتيب: ان تغییری رخ داده باشد باید اين افتادگی و تفییر در مواردی 
باشد که برویژ گیهای قرآن مانند اعجاز و نبودن اختلاف و ناسازگاری در 
آن و هدایت و نورانیت و ذکربودن آن و برتریش بر دیگر کتابهای 
آسمانی و ویژگیهای دیگری از اين قبیل , تاثیر ولطمه ای وارد نکرده 
باشند. , افتادکیها وتغییراتی مانند ساقظ شدن ایه تکراری , يا اختلاف در 
تم ات موس دص اراس اسکت 


اخبار فراوانی که از پیامبر (ص ) --- ازطرق عامه و خاصه --- در خصوص 
لزوم رجوع به قرآن درهنگام فتنه ها و برای حل مشکلات وارد شده 

2 ست , نیز حدیت ثقلین که از طرق عامه وخاصه به تواتر رسیده است و 
می فرماید ۱ من در میان شما دو امر گرانبها می گذارم یکی کتاب خدا| 
ودیگری عترتم همچنین اخبار فراوانی که از پیامبر(ص ) و ائمه اهل بیت 
(ع ) درباره لزوم سنجیدن اخبار با قرآن وارد شده است , همگی نشانگر 
آن است که در قرآن تحریفی صورت نگرفته است . 


حرام . 


تفاب از سر جات : 


- امام علی (ع ) : زیرکی مومن به دوری کردن او از حرامها و 
شتابش به سوی " و بزرگواربهاست . 

ِ حرمتها را نیکو پاس بدار 9 به جوانمردان روی آر. 

اگر خواهان مکارم و بزرگواربها هستی از جراهها دوری کن . 
- از بهترین مکارم اخلاق دوری کردن از حرامهاست 


دعوت عقل به دوری کردن از حرامها. 


- امام علی (ع ) : اگر خدای سبحان هم ازنارواها نهی نمی کرد, بر 
خردمند لازم بود که از انها دوری کند. 
_ خود داری از حرامها خوی خردمندان و خصلت بزر گواران است . 


محرمات (1). 


قران . 

رو داح وا که رس فان سر شما خرام کردم است راهان 
بخوانم ۳ که به خدا| شرک نیاورید)). 

((همانا مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را که هنگام ذیح نام غیر خدا 
بر آن بخوانند بر شما حرام کرد , اما کسی که ناچارشود به شرط آن که از 
حد نگذراند و بی میلی جوید , گناهی مرتکب نشده است , که خدا آمرزنده 
و بخشاینده است )). 

((حرام شد بر شما مردار و خون و گوشت خوک و هر حیوانی که به هنگام 
کشتنش نام دیگری جز الله را بر آن بگویند وآنچه خفه شده باشد یا به 
سنگ زده باشند یا از بالا در افتاده باشد یا به شاخ حیوانی دیگر بمپرد یا 
درندگان از. آن خورده باشند مکر ان که دیش کنید متیر طرخه بر استان 
بتان ذبح شود و آنچه به وسیله تیرهای قمار قسمت کنید)). 

((مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان بر شما حرام شده است )). 


محرمات (2). 


قران . 

((بگو : پروردگارمن زشتکاریها را چه آشکار باشند و چه پنهان و نیز گناهان 
و افزونی جستن به ناحق را حرام کرده است نیز حرام است چیزی را 
شریک خدا سازید که هیچ دلیلی بر وجود ان نازل نشده است , يا درباره 
خدا چیزهایی بگویید که نمی دانید)). 

((چیزهای پاکیزه را بر انها حلال می کند و چیزهای ناپاک را حرام )). 

- امام علی (ع ) : خدای سبحان انسان را از هیچ چیزی نهی نفرموده 
جز ان که او را از آن بی نیا زکرده است . 


حرام خواری . 


- پیامبر خدا (ص ) : هرکس یک لقمه حرام بخورد نماز چهل شبش پذیرفته 
نشود. 

_ خدای عز و جل بهشت را بر بدنی که از مال حرام تغذیه شود حرام کرده 
است . 

. کسی که گوشتش از حرام بروید, به بهشت نمی رود آتش به او 
سزاوارتر است . 

_ هرگاه لقمه حرام به اندرون بنده وارد شود , تمام فرشتگان آسمانها و 
زمین او را نفرین کنند. 

_ عبادت کردن با وجود حرام خواری مانند ساختن بنایی است بر روی شن 
(([و به قولی : برروی اب )). 

- امام علی (ع ) : بد خوراکی است خوراک حرام . ۱ 

_ امام باقر (ع ) : هرگاه انسان مالی ازحرام به دست اورد نه حجی از او 
پذیرفته شود , نه عمره ای و نه صله رحمی و حتی در ازدواج و زناشویی 
او تاثیر سو می گذارد. 

_ پیامبر خدا (ص ) : دور افکندن یک دانگ ((4)) حرام , نزد خدا برابر 
است با هفتاد هزار حج پاک و پذیرفته . 

5 امام صادق (ع [ درباره ایه ((و به اعمالی که کرده اند پردازیم وهمه 
را چون ذرات خاک بر باددهیم )) فرمود :به خدا سوگندگرچه اعمالشان 
سفیدتر از کتان مصری بود اما چنان بودند که هرگاه با حرامی روبه می 
تبذنة. آن را فروتنمی کداشتند: 

- پیامبر خدا (ص ) : رها کردن یک دانگ حرام نزد خدای تعالی , دوست 
داشتنی تر است از صدحح که از مال حلال صورت گیرد. 

_ فرو گذاشتن یک لقمه حرام , نزد خدا محبوتر است از خواندن هزار 
رکعت نماز مستحبی . 

-اهام‌عغلی 0 حرمایی ان امزفوترن نع آن اون کرو وروی آن آن 
توشید و دستی به شکمش زد و فرمود : هرکس آتش وارد شکم خود کند 
خداوند او را (از رحمت خود) دورسازد. ۱ 

_ امام کاظم (ع ) : اهل صفه میهمان رسول خدا (ص ) بودند انها خان 
ومان خود را رها کرده به مدینه هجرت کرده بودند پیامبر خدا(ص ) انان 
را که چهل مرد بودند در صفه مسجد اسکان داد ان حضرت هر صبح و شام 
نزد انشان خی. زفت؛ ه بر انان سلام می داد روزی بر صفه نشینان وارد 
شد, دید یکی کفش خود را پینه می کند , دیگری لباسش را وصله می زند 
و عده ای هم جامه های خودرا از شیش پاک می کنندپیامبر خدا (ص ) 


هر روز یک مد (تقریبا یک چارک ) خرما به آنها می داد مردی از میان 
انهابرخاست و عرض کرد : ای رسول خدا ! خرمایی که به ما می دهی 
معده های ما را سوزاندییامبر(ص ) فرمود : بدانید که اگر می توانستم دنیا 
زنده بمانند صبح و شام غذای سیر خواهند خورد هرکدام صبح یک پیراهن 
خواهید پوشید و شب پیراهنی دیگر و خانه هایتان را , همانند کعبه , بر 
افراشته و اراسته خواهید کرد. 

مردی برخاست و گفت : ای رسول خدا ! من مشتاق چنان روزی هستم ! 
کی فرا خواهدرسید؟ 


فرمود : اين زمان شما بهتر از آن زمان است شما اگر شکمهای خود را از 


فتاه کشت که توانانین ارفقاب ضرام دا خاشته ناهد و آن را اتتام تدشد: 


- پیامبر خدا (ص ) هر کین این آفکان بز انش بیشن آید. ک:با زن: با کر 
به حرام نزدیکی کند اما از ترس خدا دست به این کار نزند,خداوند عز و 
خل. انش را بو آه خرام برذاند ه اوسااز آن هراس زر ی ایمت دارد وابه 
بهشتش برد. 

- هر مردی بتواند کار حرامی انجام دهدو آن را فقط به خاطر ترس از 
خدا فرو گذارد خداوند ار ما اه وا 
عوض دهد. 


قران . 

((هرکه با خدا و پیامبر او و مومنان دوستی کند, بداندکه حزب خداوند 
پیروز است )). 

((خدا از ایشان خشنود گشت و آنان از خدا خشنود شدند اینان حزب 
خدایند بدانید که حزب خدا رستگار و پیروز است )). 

اضام علی (ع )": آیا خوش داری که از حزب پیروز خدا باشی ؟ 

از خدای سبحان بترس و درهمه کارهایت خوب عمل کن , زیرا که خداوند 
با تقوا پیشگان و نیکوکاران است . 

- ماییم آن بزرگان والاتبار , پرچمهای ما پرچمهای پیامبران است وحزب 
ما حزب خداست و گروه یاغی تجاوز گر حزب شیطان است . 

- پیامبر خدا (ص ) : هرکه دوست دارد بر کشتی نجات بنشیند و به 
دستگیره محکم چنگ زند وبه ریسمان ناگسستنی خداوند بیاویزد , پس از 
من با علی دوستی ورزد و با دشمنش دشمنی کندو از امامان هدایتگرنسل 
او پیروی کند , زیرا که انان جانشین و وصی من هستند حزب آنان حزب 
من است و حزب من حزب خدای عزوجل است وحزب دشمنان انان همان 
حزب شیطان است . 

- در زیارت امام حسین (ع ) می خوانیم : دلهای شیعیان انان و حزب 
خودت را درفرمانبرداری از ایشان و پاری دادنشان و دوستیشان استوار 
گردان . 

- امام علی (ع ) : به ریسمان خداو دستگیره او چنگ زنید و از حزب خدا و 
پیامبر او باشید و عهد و پیمانی را که با خدا بسته ایدپاس دارید , که اسلام 
- خوشا نفسی که وظیفه خود را به پروردگارش ادا کرد آنان که خوف 
روز رستخیز شب هنگام چشمانشان را بیدار نگهداشته و پهلوهایشان را از 
بستر نرم دور ساخته و لبهایشان به ذکرخداوند می جنبد و از بسیاری 
استغفار گناهانشان زدوده شده است آنان حزب و گروه خداوندند و بدانید 
7[ 


قران . 
((شیطان پر آنان چیره شده است و نام خدا| را از یادشان برده است 
ایشان حزب شیطانند آگاه باشید که حزب شیطان زیانکارانند)). 
((همانا شیطان دشمن شماست , پس شما نیز او را دشمن دارید , جز این 
نیست که او حزب خود را فرا می خواند تا ازدوزخیان باشند)) 
_ امام علی ۳( ) : ای مردم ! جز این نیست که فتنه ها به سبب پیروی 
از خواهشهای نفسانی آغاز می شود اگر حق خالصر و یکدست بوداختلافی 
پیش نمی آمد اما اندکی از حق و مشتی از باطل گرفته و درهم آميخته 
می شوند در این جاست که شیطان بر دوستداران خود چیره می شود, اما 
آنان که نیکی (و لطف ) خداوندييشاييیش شامل حالشان شده نجات یابند. 
امام حسین (ع ) -- در کربلا وقتی چشمش به سپاهیان کوفه افتاد 
که سیل اسا به سویش سرازیرشده و از انبوهی جچون شب تار 
سیاه می نمایند سخنانی ایراد کرد و فرمود --- : چه خوب پروردگاری 
است پروردگار ما و چه بد بندگانی هستید شما , به فرمانبری از خدا 
اعتراف کردیدو به پیامبر محمد ایمان آوردید و اینک کمر به قتل 
- امام علی (ع ) : اما اندوه و تاسف من ازاین است که بیخردان و 
نابکاران کار این امت را به دست گیرند و مال خدا را دست به دست 
گردانند وبندگان او را به ون خود گیرند و با صالحان , بستیز ند وتبهکاران 
را دار و دسته خودکنند. 
- قسمتی از خطبه آن حضرت که باشنیدن خبر بیعت شکنان ایراد فرمود - 
: هان ! شیطان دارو دسته خود را برانگیخته و سپاهش رابسیج کرده 
ای و ان انا و 
خداسوگند ناروایی نبود که به من نسبت ندهند و میان من و خودشان به 
انصاف رفتار نکردند. 
_ هان ! شیطان دارو دسته خودرا بسیح کرده و نیروهای سواره و پیاده خود 
را از هر سو فراخوانده است , اما من بصیرت خود را دارم . ۲ ۱ 
_ قسمتی از خطبه آن حضرت در توصیف منافقان --- : انان گروه 
شیطان و شعله آتش جهنم شستتند. آتاره دار ودسته شیطانند وبدانید که 
پیروان شیطان بازنده و زیانکارند. 


هر حزبی به آنچه دارد دلخوش است . 


قرآن . ۱ 
((هر حزبی به انچه که دارد دلخوش است ). 
دور آندیشی ۲ 


ور ای ی اس ره رای ار ما مس ات 
, کسی که دوراندیشی او را پیش نبرد , ناتوانی و درماندگی او را عقب 
ره دارد. ٍ 

_ امام هادی (ع ) : افسوسهای ناشی از کوتاهی کردن را به یاد اور , دور 
بامام علی (ع ان هجو ابا شد احقاط که مان کمعور ادن 
را رها کند بی بای شود. 

امام صادق (ع ) : دور اندیشی چراغدان گمان است . 


عاقبت اندیشی . 


_ امام صادق (ع ) : مردی خدمت پیفمبرخدا(ص ) امد و عرض کرد: ای 

رسول خدا به من سفارشی کن , پیامبر فرمود : اگر به تو سفارشی کنم به 

ان عمل می کنی ؟ ٍ ٍ 

پیامبر سه با ر این سخن را فرمود و ان مرد هر سه بارجواب داد : اری 
, ای رسول خدا پس رسول خدا (ص ) به او فرمود : به تو سفارش می 

کنم که هرگاه خواستی کاری کنی در عاقبت آن بیندیش , اگر کار درستی 

ان کی کر بای ار ی ری وی اب ی اه بر 

سفارشهای آدم (ع ) به فرزندش شیث (ع ) را 

ِِ- آن. بیتذیشید , زیرا که من اگر در عاقبت کار خود می اندیشیدم 

آن به بر تمی آهد که آمد. 

- امام علی (ع ) : هر کس بدون عاقبت اندیشی در کارها دست 

به کاری زند, خود را گرفتارسختیها ومصائب کند. 

هر کس دست به کاری زند بی آن که در عواقب آن بیندیشد , خود را در 

مهلکه گرفتاریها اندازد . 

امام جواد (ع ) : هرکنن نداند کاری را از کجا آغاز کند, از به سر انجام 

رساندن آن درماند. 

_ امام صادق (ع ) : عاقب اندیشی دلها را بارور می سازد. 

امام علی (ع ) : اندیشیدن پیش از کار تو را از پشیمانی ایمن می دارد. 

- هرکه عاقبت اندیش باشد از گرفتاریها دور ماند , هرکه در عواقب امور 

بیندیشد از مهلکه ها در امان ماند. 

- هرگاه در کرده هایت بیندیشی , در هرکاری نیک فرجام شوی . 

- پیش از کار بیندیش , تا به سبب کاری که می کنی سرزنش نشوی . 

- خردمندترین مردم عاقبت آندیش ترین انهاست . 


دور اندیشی و تصمیم گیری . 


5 امام توت اه (ع [ : فکر کن تا دور اندیش شوی وچون همه جوانب ب کار 
برایت زوشن شد آن کاه تصمیم 5 

ها مهار ور ی اس 

پیروزی با دور اندیشی و اراده پایدار به دست می آید. 

_ عزم درست از دور اندیشی است , عزم استوار از دور اندیشی است . 

_ هر که دور اندیشی اش کم باشد,عزمش سست است . 

ب هر که غرم خوو را آشکار سازد دهر اندیشی ان باطل و بی اتر کردد. 

_ در عزم و تصمیمی که با دور اندیشی همراه نباشد خیری نیست . 


تفسیر دور اندیشی 


- امام حسن (ع ) : در پاسخ به پدربزر‌گوارش که پرسید : دور اندیشی 
فرمود : این که منتظر رسیدن فرصت خود باشی وچون فرصت دست داد 
1 


فرمود : مشورت کردن باصاحبنظران و پیروی کردن از نظر انها. _. . _ 

- امام عسکری (ع ) : دور اندیشی و احتیاط اندازه ای دارد که اکر از ان 

فراتر رود بز دلی است . 

- امام علی (ع ) : از دور اندیشی است که از خدا تقوی داشته باشید و از 
عصمت و بیگناهی است که به خدا مغرور و گستاخغ نشوید( گستاخ نشدن 
به خدا و غافل نبودن از عذاب او موجب مصو بت از گناه است ). 

- امام حسن (ع ) : با بد بینی خود را ازمردم نگه داشتن همان دور اندیشی 
ست * 

امام علی (ع ) : دور اندیشی این است که آنچه را مکلفی نگهداری و 
آنچه را از دوش تو برداشته شده است واگذاری . 

ور نی نگهداری تجربه است . 

- دور اندیشی عاقبت نگری است و رایزنی با خردمندان . 

- دور اندیشی همان فرمان بردن از خداست و نافرمانی کردن نفس . 

- ريشه دور اندیشی باز ایستادن درهنگام شبهه است . 

۹( آید و دور اندیشی با رایزنی و رای با راز 

دازک : 


دور اندیش ّ 


آمان: علف (ع )ور اندیتن کی ات که فریت کی عفا ام را از کار 
برای اخرتش باز ندارد. 

ب دور. آنذینش کسی است که«دفست خوب بر کزیتد,, زیرا آدمی: نه-ذوسشتت 
خود سنجیده می شود. 

- دور اندیش خود رای نیست . ۲ 

- دور اندیش کسی است که تجربه هااو را ازموده کرده باشد و دشواریهای 
زماته بالوده و آبدیده اش 

- دور آندیش کسی است که خود را به پیکار با نفسش مشغول دارد و آن 
را اصلاح گرداند ونفس را از خواهشها و لذتهایش باز بدارد و زمام آن را 
در اختیار گیرد. ۳ 

- دور اندیش ۷ است که همواره سرگرم پیکار با نفس خویش باشد و 
همه همتش صرف دینش شود وهمه تلاشش برای اخرتش باشد. 

- دور اندیش را در هر کاری که می کند فضلیت و افتخاری است . 

_ خرد دور اندیش او را از هرگونه پستی باز می دارد. 

در راه حق کسی جز دور اندیش خردمند پایداری نورزد. 

- دور اندیش در گرفتاریها سر گشته نمی شود. 

_ دور اندیش کسی است که آزار نرساند. 5 

- دور اندیش کی است که بارهای کزان و رنج اور را از دوش خود 
بیفکند 


- دور اندیش کسی است که با روزگار خود مدارا کند. 

_ دور اندیش کسی است که از اسراف و تبذیر دوری کند. 

- دور آندیش کسی است که برخورداری از نعمت و ثروت او را از کار 
بای آخرت از تدارد. 

- دور اندیش کسی است که چون نعمتی به او رو کند شکرش را به جای 
آورد وهرگاه نعمتی به او پشت کند شکیبایی ورزد و آن را از یاد ببرد. 

_ دور اندیش کسی است که در هنگام بر افروخته شدن آتش. خشم. کیفر 
دادن رابه تاخیر اندازد و به محض دست دادن فرصت ممکن برای جبران 
کردن احسان بشتابد. 

-.دوز آنذینشن کسی است که انچه در دست. دارد ببخشد وکار افروزش را 
به فردا نیفکند. 


دور اندیش ترین مردم . 


- پیامبر خدا (ص ) : دور اندیش ترین مردم کسی است که بیش از هرکس 
برخشم خویش چیره اید. ۲ ۲ 

۳ زیرکترین شما کسی است که بیشتر از دیگران به یاد مرگ 
بااشد ودور اندیش ترین شمااماده ترینتان برای ان است . 

امام علی (ع ) : دور اندیش ترین شما پارساترین شماست.. ر 

_ دور آندیش ترین مردم کسی است که کار دنیای خود را به چیزی نگیرد. 

- دور اندیش ترین مردم کسی است که از فرط احتیاط خود را ناتوان 
پندارد. 

- دور اندیش تنرین مردمان کسی است که شکیبایی و عاقبت اندیشی جامه 
زیرین و زبرین اوباشد. 

- دور اندیش ترین مردم کسی است که به وعده خود عمل کند و کار 
امروزش را به فردا نیفکند. 

_ صلح جویی با مخالفان و مدارا بادشمنان کمال دور اندیشی است . 

۳ احتیا ط کردن نهایت دور اندیشی است . 

_ احتیاط کردن برترین دوراندیشی است . 

- شکیبایی در برابر دشواریهای روزگار از برترین دور اندیشیهاست . 


امام علی (ع ) : اعتماد کزدن بیشن از از مودن خلاف دور اندیشی است . 
آفت دور آندیشی از دست دادن کا ر (وفرصت ) است . 

- با درست اندیشی دور اندیشی قدرت می گیرد. 

-.آن که.بیازماید دور اندیش تز شود. 

_ امام رضا (ع ) : کسی که بخواهد دور اندیشی کند اما محتاط و برحذر 
نباشد خود را مسخره کرده است . 

- امام علی (ع ) : پیروی از انگیزه های زشتکاری فرجام کارها را تباه می 
کند. 


اندوه . 


اندوه َ 


امام علی (ع ) : اندوه نیمی از پیری است . 

- اندوه بدن را اب می کند. 

- اندوه دومین پیری است . 

- مسیح (ع ) : آن که اندوه بسیار خورد تنی بیمار داشته باشد. 

- امام صادق (ع ) : اندوهها ناخوشیهای دلند, همچنان که بیماریها 
ناخوشیهای تن . 

امام علی (ع ) : غم و اندوه بدن راضعیف و لاغر می سازد. 

- اندوه بدن را متلاشی می کند. 

- اندوه بیماری روان است . 

پیامبر خدا (ص ) : از غمدوستی به خداپناه برید. 


گمال آنجوها: 


امام صادق (ع ) : دنیا خواهی غم و اندوه می آورد و پشت کردن به دنیا 
مایه آسایش دل و بدن است . 

_ پیامبر خدا (ص ) : هر که چشمش به دست مردم باشد اندوهش دراز و 
افسوسش پایدار شود. 

- بسا خواهش ولذتی که دمی بپاید اما اندوهی دراز بر جای ارت 

امام علی (ع ) : هر که بر کسی خشم گیردکه توان آسیب رساندن به 
وی را ندارد اندوهش دراز گردد و خود را عذاب دهد. 

- ستمگری ندیدم که به ستمدیده ماننده تر باشد مگر حسود : او جانی 
خسته دارد و دلی سرگشته و اندوهی پیوسته . 

هر که در عمل کوتاهی کند به اندوه گرفتار آید. 

_ از بیتابی کردن بپرهیز , که آن آفید زا قطم.من کتد و عمل را ضفعیف می 
گرداند هآندوه فی آودد. 

آن که جامه عشق به دنیا را بر تن کند دلش از غمها پر گردد و برصفحه 
دلش برقصندهمچون رقصیدن کف و خاشاک سیلاب در هنگام گذر از پیچ و 
خم دره ها خواهشی (دنیوی )اندوهگینش می کند و خواهشی دیگر او را 
سرگرم خود می سازد و سر انجام گلویش گرفته می شود. 

_ امام صادق (ع ) : وقتی آیه ((اگر بعضی از مردان و زنانشان را به چیزی 
بهره ور ساخته ایم تو بدان نگاه مکن و غم آن را مخور و در برابرمومنان 
فروتن باش )) نازل شد, پیامبر خدا(ص ) فرمود: کسی که به دلداری 
خدا دلخوش وصبورنباشد , جانش بر دنیا حسرتها خورد وهرکه چشمش 
به داراییهای دیگران باشد , اندوهش بسیار شود و نا راحتیش بهبود نیابد. 

- پیامبر خدا (ص ) : کسي که به دنیا بچسبدمن سه چیز را برای او قطعی 
ی موی مه 


عیایل نوی ترا[ 1 


قرآن . 

((بدانید که دوستان خدا را هراسی نیست واندوهگین نمی شوند)). 

ِ امام علی (ع ) : اندوههای ون خویش رابا نیروی صبر و شکیبایی و یقین 
_ چه نیکو غم زدایی است توکل کردن به تقدیر (الهی ). 

امام صادق (ع ) : اگر همه چیز به قضاو قدر است پس اندوه چرا ؟ 

. 


امام کاظم (ع ) : آن که غم خورد شایسته غم و اندوه است , پس 
موّمن باید که به خدا و انچه ازخدا می رسد خرسند باشد. 

- امام صادق (ع ) : هر که برای دنیا غم خورد از پروردگار خویش ناخشنود 
شود. 

- خداوند --- از روی عدالت و حکمت و علم خود --- آسایش و شادمانی را 
۱ اه 
(ازخدا) , پس از خدا راضی باشید و در برابر فرمان او گردن نهید. 
پیامبر خدا (ص ) : خداوند --- از روی حکمت و لطف خویش - 
ای را ی ای ما 
و ناخشنودی (از خدا). ٍ 
_ امام حسین (ع ) : در زیر دیوار یکی از شهرها لوحی پیدا شد که در ان 
نوشته بود : من خداهستم و جز من خدایی نیست و محمد پیامبر من 
است در شگفتم از ز کسی که به مرگ یقین داردچگونه شادی می کند؟ 

و در شگفتم از کسی که به تقدیر یقین دارد چگونه غم می خورد؟ 


بدا باقر (ع ) : محجمد بن مسلم بن شهاب زهری با حالتی افسرده 
و غمگین خدمت علی : بن الحسین (ع ) آمد امام سجاد(ع ) به او فرمود : 
چرا غمگینی ؟ ۲ 
عرض کرد : غمها و اندوهها پیاپی بر من وارد می شوند , زیرا از انان که 
به نعمتهای من حسادت می ورزند و چشم طمع به مال من دوخته اند و 
کنبانی که نع ان آمتددایم« سای کید ان عمسی کم و اشار 
مرا براورده نمی کنند رنج می برم علی , بن الحسین (ع ) به او فرمود : 
فا با وا سا ای ی و 

ی هر ای ی ساره 


- امام کاظم (ع ) : بدان که خداوند از غمزدگان به اندازه غم و اندوهشان 
گره غم نگشود بلکه به اندازه مهر و رافت خود غمشان را زدود. 


عیایل تیوه ترا از 


قرآن ._ ۱ 
((تا بر انچه از دست داده اید اندوه مخورید و برای انچه به شما داده است 
شاد مشوید خداوند هیچ متکبر فخر فروشی را دوست ندارد)). 
اش عباس : بعد از سخن پیامبر خدا(ص )از هیچ سخنی به اندازه 
نامه ای که علی بن ابی طالب (ع ) برای من نوشت بهره مند نشدم او به 
من نوشت : اما بعد , ادمی برای نرسیدن به انچه به او نمی رسید 
وی ی 0 مسا لا بو 
, آنجا شادی کن که به چیزی از آخرت خودرسیده ای باشی و آن 
ار را از دست بدهی اگر به چیزی 
از دنیای خود رسیدی شادی مکن و اگر چیزی از آن 3 از دست دادی 
اندوهگین مشو هم و غم خود را برای پس ازمرگ به کار گیر , والسلام . 
امام علی (ع ) : از دو حال خارج نیست یت هر 
من نرسیده و در آینده نیز امیدی به رسیدن آن ندارم و يا چیزی هست که 
تازمانش نرسد من به آن نخواهم ر سید هرچند برای زشنیدن یه آن از 
تیر وی اهل, اسمانها و دمن مدد خهیم جه شحفت. اور اشت کار این انشنان 
, از رسیدن به چیزی ی که حتما به او می رسید شاد می شود وبرای از 
دست دادن چیزی که هرگز به او نمی رسید اندوهناک اگرمی اندیشید 
دیده بصیرتش باز می شد و می فهمید که برای او از پیش برنامه ریزی 
شده است و به انچه اسان می رسد بسنده می کرد و در پی انچه شدنی 
نیست نمی رفت و دلش از انچه بدشواری به دست می اید اسوده می 
شد : پس , به خاطر کدام یک از اين دو چیز عمر خویش راصرف کنم ؟ 


- پیامبر خدا (ص ) : ای مردم ! دنیا سرای غم است نه سرای شادی , 
سرای دشواری است نه سرای آسودگی پس , هر که آن را شناخت 
باامیدی شاد نشد و با سختی و عسرتی اندوهگین نگشت . 

- امام حسن ۳( ) + آتتخه: را ار نرسیده ای به 
مترله آن بندار که.هر کز در آنديشه آن:نبنوده ای . 

امام علی (ع ) : زمانه دو روز است : روزی با توست ودیگر روز بر تو 
- پیامبر خدا (ص ) و هی ی ار سرب و 
باشد اگر ناتوان هم باشی به تو می رسد وآنچه به زیان تو باشد به زور 
تا تا اه ود خر که ان اه ا سم ره اه 
برکند تنش آسوده بانتتد. و هر که. به. ا تسه خداوند روزیش کرده خر سند 


گرددشادمان باشد. ِ 
ت امام علی (ع ۰ برای انچه از دست رفته است اندوه به دلت راه 
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5 امام صادق (ع [ : هرگاه ازسوی حکومت پا دیگران اندوهی به تو 
رسید جمله ((لاحول ولاقوة الابالله )) (هیچ قوت وقدرتی مگر به اتکای 
خدا| نیست ) را فراوان بگو ر که آن کلید گشایش است وگنجی از گنجهای 


بهشت . 

پیامیز خذا (ض. ) + جمله ((لاحول ولا قوخ الا بالله )) نود و نه درد را تفا 
می دهد که ساده ترین آنها اندوه است . ۱ 

- امام صادق (ع ) : هرگاه غمها بر توفرود آمد بر تو باد به گفتن جمله 
((لاحول ولا قوة الا ۳1 ). 

- پیامبر خدا (ص ) : جمله ((لاحول ولاقوة الا باللّه , لاملجا ولا منجی من 
له الا الیه )) (هیچ جنبش و نیرویی مگر به اتکای خدا نیست وپناه و 
گریزی از خدا جز به سوی اونیست ) امت مرا از غم و اندوه در امان می 
دارد 

و ر کند خداوند گره غمهای او را بگشاید و از هر تنگنایی 
بیرونش برد و ازآن جا که گمانش را هم نمی برد روزیش رساند. 


عوال آندوم نها [ فا 


اما م صادق (ع ) : یکی از پیامبران از غم و اندوه به درگاه خداوند شکوه 
کرد 1 به او دستور داد انگور تناول کند. 

و و 
صحنه را دیدبسیار بیتاب شند واندوهگین گشت پس , خدای تعالی به 
وحی کرد که انگور سیاه بخور تاغمت زدوده شود. 

_ امام علی (ع ) : شستن جامه ها غم و اندوه را می برد. 

- امام صادق (ع ) : هر کس در خود اندوهی بیابد و علت آن را نداند , سر 
خود را بشوید. 


غم و شادی با هم هستند. 


- پیا مبر خدا| ۰ ۱ 

0 (ص ) : هیچ خانه ۰ 1 
. عفی. ات ۱ ِ ین که 
_ امام علی (ع ) : هر نوشی را نیشی اسر 


ره هر اندوهی گشوده می شود جز اندوه دوزخیان ۲ 


قرآن . 

((وگفتند : سپاس خداوندی را که اندوه ما را زدود , هماناپروردگار ما 
آمرزنده و شکر پذیر است )). ۱ ۱ 
((هر گام , کة خهاهند از آن غذاب: راز اتجمهی پیرمن ایند بار دیگر آنان را 
بدان باز گردانند که : بچشید کنا اب نش سوزنده را)). 

- پیامبر خدا (ص ) : هیچ اندوهی نیست که زدوده نشود, مگر اندوه 
دوزخیان . 


علت شادی و اندوهی که به ظاهر دلیل ندارند. 


ابوبصیر : با یکی | ز یارانمان خدمت امام صادق (ع ) رسیدیم به آن 
حضرت عرض کردم :فدایت شوم یابن رسول له من اه ) دون آن 
که بدانم دلیلش چیست غمگین و اندوهناک می شوم ! امام صادق (ع 
)فرمود : آن غم و شادی از ما به شما می رسد زیرا اگر اندوهی یا 
سروری به ما رسد بر شما نیزوارد می شود چون ما و شما از نور خدای 
عزوجل هستیم . 

- چایر جعفی : در حضور امام باقر (ع ) دلم گرفت عرض کردم : فدایت 
شوم کاهین اوقات بدون آن که مصیبتی یا گرفتاریی به من رسد 
اندوهگین می شوم ان کر ودوستم آن را در چهره ام می 
خوانند فرمود : اری ,ای جابر ! خدای عز و جل مومنان را از طینت بهشتی 
آفرید و از نسیم روح خویش در آنها جاری ساخت , از این روست که 
مومن برادر تنی مومن است پس هرگاه به یکی از آن ارواح درشهری 
آندوهی: رسد آن روحم دیکر آندوهکین شود ,رزیرا از جنس اوست . 

روایت شده است که از عالم (ع ) سوال شد: فردی غمگین می شود 
بی آن که علت اندوه خودرا بداند ؟ 

فرمو : اگر اندوهی به او رسد بداند که برادرش غمی دارد همچنین 
است ار بی دلیل شاد شود پس , در ادای حقوق برادران از خدا مدد می 


اندوه پسندیده . 


_ امام سجاد (ع ) : خداوند دلهای حزین را دوست دارد. 
اک ۳ 2 7 
شا ند. 
- پیامبر خدا (ص ) : خدای عز و جل با چیزی همانند اندوه طولانی عبادت 
نشده است . 
- امام باقر (ع ) : در کتاب علی (ع ) خواندم که مومن صبح و شبش را 
به اندوه می گذراند وجز این به صلاح او نیست . ِ 
- امام صادق (ع ) : مومن صبح و شبش را به اندوه می گذراند و جز اين به 
داود (ع ) عرض کرد: الهی ! فرمانم دادی که صورت و بدن و پاهایم را با 
اب بشویم , دلم را با چه بشویم ؟ 
فرمود: با غمها و اندوهها. "۳ 
- اما م صادق (ع ) : خداوند به عیسی بن مریم (ع ) وحی فرمود : آن گاه 
ان 
- امام تفن (ع ) : هر که در دنیا بر نفس خویش اس بسیار خورد 
خداوند در روز قیامت او راشادمان گرداند و در سرای ماندگاری جایش 
دهد. 
_ پیامبر خدا (ص ) --- در پاسخ به این پرسش که : خدا کجاست ؟ 
: نزد شکسته دلان . 
داضام‌صادی (غ ) : حزن و اندوه همواره با عارفان است به سبب کثرت 
واردات غیبی بردلهایشان وافتخار بسیارشان بر بودن در زیر پوشش 
کبریا اگر اندوه لحظه ای از دلهای عارفان کنار رود دست به استغاثه بر 
قی دآرند و احر قن دلهاق دبکران نهاده شود آن وا خوش ندازند. 
آمام علی (ع ) : هیچ کس سرمه ای چون سرمه اندوه به چشم نکشید. 
- روایت شده است که خدای تعالی می فرماید : ای ادمیزاد ! هر روز 
روزی تو می رسد و توباز غم به دل راه می دهی و از عمرت کاسته می 
گردد اما اندوهی به خود راه نمی دهی چندان می جویی که تو را : به طغفیان 
وا می دارد حالی که آنچه داری کفایتت می کند. 
امام صادق (ع ) : اگر مرگ حق است , دیگر شادی چرا؟ 


مشغول است عرض کردم ٩‏ 
فرمود : ای جابر ! هرکس که دین ناب و زلال خداوند به دلش راه یابد او 


را از هر چه جز اوست باز دارد. 


- امام صادق (ع ) کین کته تراي.ضتا تک ان باه ودبهخاطر تتتمیه 
که , بر ما برود غمگین , نفس کشیدنش تسبیح است و غمخواریش برای ما 
نبادت . 


2 


حسابرسی . 


قرآن . 
((وگفتند : پروردگار ما ! پیش از روز حسابرسی , دوز ند کی به نامه 
اعمال ما تعجیل کن )). 


حسابرسی در آن نیست و زودا که به روزی در روید که روز حسابرسی 

است نه جای عمل . 

0 ) وآیسی‌ تن ان کفر ات دای هد از عسانوفی 

- پیامبر خدا (ص ) - از سفارشهای آن حضرت به معاذ بن جبل - 
: تو را ۷ تقوای خدا سفارش می کنم ونگرانی از روز حسابرسی . 

ها کی نت ی 

که به یکدیگر شاخ زده باشند رسیدگی خواهد شد. 

ی امام ری (ع ) ؛ خداوند برای هر کاری پاداشی قرار داده است و برای 

هرچیزی حسابی . 


قرآن . ۱ 

((ای کسانی که ایمان اورده اید ! از خدا بتر سید وهرنفسی بنگرد که برای 
فردا چه پیش فرستاده است از خدا بترسید که خدا , نف اجه فف کنید ا اه 
است )). 


- امام علی (ع ) : به حساب اعمال نفس خود رسیدگی کنید و از ان 
1 
جا که ماندنی است بهره برگیرد پیش از آن که بر انگیخته شوید توشه 
تزدآزید و خود رااهادة کنید: ۱ 

- نفسهای خودرا با حسابرسی به بندکشید و با مخالفت کردن با ان زمامش 
را در اختیار گیرید. ۳ 

- امام سجاد (ع ) : ای فرزند ادم ! تا زمانی که خود واعظ خویش باشی و 
به محاسبه (اعمال نفس ) خویش پردازی پیوسته در خیر وخوبی به سر 
خواهی برد. ِ ِ 

_ امام علی (ع ) : تو به حساب نفس خودت رسیدگی کن , زیرا دیگران را 
- در زبور امده ۱۳ : ای پسر ادم ۲ .دثیارا بزای شما نشانه. هایی: بر 
آخرت قرار دادم وقتی یکی از شما مردی را به مزدوری می گیرد وسپس 
حسابش را از او می طلبد عضلات بدنش به لرزه در می آید , ولی از کیفر 
اتش نمی ترسدحالی که بسیار نافرمانی می کنید. 

پیامبر خدا (ص ) : زیرکترین زیرکان کسی است که نفس خویش را 
حسابرسی کند و برای بعد از مرگ کار کند و کودن ترین کودنهاکسی 
است که نفس خویش دنباله روهوسش کند و از خدا ارزوها طلبد. 


پیش از آن که به حساب شما رسیده شود خود به حساب خویش برسید. 


قرآن . 
((آنچه در آسمانها و زمین است از آن خداست اگر آنچه درون خود دارید 
آشکار شاز ند با بتهان دارید خداوتد به خساب: آن می: رسد « پسن هر که.ر| 
خواهد ببخشد و هرکه را خواهدعذاب کند و خدا بر هر کاری تواناست )). 
- پیامبر خدا (ص ) : پیش از آن که موردحسابرسی قرار گیرید , خود به 
حساب نفستان برسید و پیش از آن که سنجیده شوید, خودنفستان را در 
ترازوی سنجش بگذارید وبرای ان حسابرسی بزرگ اماده شوید. 

_ امام صادق (ع ) : از نفسهای خود حساب بکشید پیش از ان که به حساب 
شما رسیده شود ,زیر | در قیامت پنجاه ایستگاه است و توقف در هر 
ایستگاهی هزار سال به درازا می کشد امام (ع )سپس این آیه را تلاوت 
کرد: ((در روزی که مدت آن پنجاه هزار سال است )) 

- پیامبر خدا (ص ) ی و ان 
خود برسید و پیش از آن که عذاب شوید نفستان را آماده کنید و پیش از 
آن که برده شوید ره توشه سفر بردارید , که أ جاایستگاه عدالت 
است و به حق داوری می شود واز واجبات ووظایف پرسیده می شود آن 
که پیشاپیش هشدار داد معذور است . 

- ای اباذر ! پیش از آن که حسابرسی شوی تو خود به حساب خویش 
برس , که این کار حسابرسی فردای (قیامت ) تو را آسان می سازد , 
پیش از آن که اعمالت سنجیده شود خود اعمالت را بسنج و برای آن 
حسابرسی بزرگ , روزی که بر خدا عرضه می شوی و هیچ امر پوشیده 
ای بر او پوشیده نیست , آماده شو. 


ضرورت محاسبه هر روز نفس . 


امام علی (ع ) : چه سزاوار است که انسان ساعتی از روز را فقط به 
برسی نفس خود اختصاص دهد و ببیند که در شبانه روز چه کارهایی به 
سود يا زیان خود انجام داده است . 
امام صادق (ع ) : بر هر مسلمانی که نسبت به ما معرفت دارد لازم 
است در هر روز و شب کارخود را بر نفسش عرضه دارد و به حساب نفس 
خود برسد اگر دید کار خوبی اتجام داده است به دنبال بیشتر از آن باشد و 
اگر دید کار بدی از او سرزده است استغفار کند تا در روز 
رستاخیزسرشکسته و رسوا نشود. 
- هرگاه به بستر خود رفتی در اين باره بیندیش که چه خوراکی به معده 
خود فرستاده ای و درآن روز چه کارهایی کرده ای و به اد آور که می 
میری و تو رامعادی و رستخیزی است . , 
- امام کاظم (ع ) : از ما نیست کسی که هر روز به حساب خود رسیدگی 
نکند و ببیند که اگر کارنیکی انجام داده است از خداوند توفیق انجام بیشتر 
آن را بخواهد و خدا را بر ان سپاس گوید واگر کار ندی انجام داده است از 
خدا آمرزش بخواهد و توبه کند 


سختگیری در محاسبه نفس . 


- پیامبر خدا (ص ): بنده , موّمن نباشد مگرآن گاه که سخت تر از 
حسابرسی شریک از شریکش و اقا از بنده اش , از نفس خود حساب 
د. آدمی در زمره تقوا پیشکان تباشد مکر آن گام که سخت تر از خسابرشی 
شریک از شریکش ,از خود حساب کشد و بداند که از کجا خورده است , 
از کضا اشامیده است.. از کها هیده اس اححلال با او ام ؛ 


چگونگی حسابرسی . 


- امام علی (ع ) در پاسخ به سوال از نحوه محاسبه نفس فرمود : چون 
شب رابه صبح رساند و سپس روز را به شب , به سراغ نفس خویش 
رود و بگوید : ای نفس ! امروز را گذراندی و دیگر هرگز بر نمی گردد 
خداوند از تو خواهدپرسید که آن را چگونه سپری کردی ؟ 

9 آن روز چه کردی ؟ ۲ 

اباخد را ان گرد مامتان سانش کی ۶ 

آیا حق برادر موّمنی را پرداختی ؟ 

ایا بارغمی از دل او برداشتی ؟ 

آیا در نبور او از زن و فرزندانش نگهداری کردی ؟ 

آیا وقتی در گذشت به بازماندگان او زسیدکی کردی ؟ 

آپا با استفاده از مقام و موقعیتت از غیبت برادرمومنی جلوگیری کردی ؟ 
چه کاری برای او کرده ای ؟ 

آن گاه کارهایی که کرده است بر می شمرد , اگر کار خیری از وی سر 
زده باشد خدا را سپاس گوید و به شکرانه توفیقی که به وی عنایت کرده 
خدا را به بزرگی یاد کند و اگر دید گناهی یاتقصیری از اوسر زده است از 
و بتک ۳۷۳ 


ثمره محاسبه نفس . 


- امام علی (ع ) : هرکس پیوسته به حساب نفس خود برسد از سالوسی 
ام در انان هاند. 

- هرکه به محاسبه نفس خود پردازد به عیبهایش آگاه شود و به گناهانش 
پی ببرد وگناهان راجبران کند و عیبها را برطرف سازد. 

- ثمره محاسبه اصلاح نفس است . 

- هرکنه سه حساب. تفش خود پرسد شوذبرد و هر کسن از آن.غافل. ماند 
زیان کند و هرکس بترسد ایمن ماند. 

- به حساب نفس خود برسید تا از تهدیدهای خدا در امان مانید و به 
نویدهای او دست یابید. 

- هرکه نفس خود را حسابرسی کند نیکبخت شود. 


یا فاد 
نخستین پرسشی که از او می شود درباره نمازهای واجب ,ز کات واجب ۱ 
روزه واجب برجم واجب و ولایت ما اهل بیت است اگر با اعتراف به ولایت 
ودوستی ما از اين دنیا برود, نماز و روزه و زکات و حجش پذیرفته می 
شود . 


- پیامبر خدا (ص ) : روز قیامت از هرنعمتی باز خواست می شود, مگر 
انچه در راه خدای تعالی صرف شده باشد. 

- انسان از هر نعمتی که داشته است باز خواست می شود مگر آنچه در 
جهاد يا حج مصرف شده باشد . 

امام علی (ع ) : هر کس در هنگام خوردن طعام نام خدا را بگوید ,ر درباره 
نعمت آن خوراک هرگز مورد سوال قرار نخواهد گرفت . 


ِ امام صادق (ع ) : سه چیز است که بنده موّمن درباره آنها باز 
پاک ومددکاری که به وسیله او از الوده شدن به گناه محفو ظ ماند. 
امامبافر(ع) سیر است که بندم‌خربان آنها نان عوامت نمی وه 
اه یه ار وا مود ی رت 
جوع می کند و خانه ای که او را از گرما و سرما محفوظ می دارد. 


آنچه مورد باز خواست قرار می گیرد (1 

قرآن . 

9 به یقین درآن روز از نعمت باز خواست می شوید)). 

ِ امام صادق (ع [ درباره آیة ((در آن روزاز نعمت سوال می شوید)) 
فرمود : این امت درباره نعمت وجود رسول خدا (ص ) وسیپس اهل بیت (ع 
) که خداوند به انان داده است , بازخواست می شوند. 

_ نیز در ذیل همین ایه فرمود ها خر آن تففتیم.. 

ِ نیز درباره همین ایه فرمود : خداوند بزرگوارتر از آن است که از 
مومنی درباره خوردن و اشامیدنش باز خواست 

- ابوخالد کابلی : خدمت امام باقر ع ) رسیدم دستور داد ناشتایی آوردند 
من تبز با آن حضرت غذا خوردم هر گز غذایین به آن پاکیزکی و خوشمز کی 
نخورده بودم وقتی از خوردن دست کشیدیم فرمود : ای ابو خالد ! غذایت 
--- یا فرمود :غذای ما --- را چگونه یافتی ؟ 

عرض کردم :قربانت گردم هرگز غذایی به این پاکیزگی و خوشمزگی 
ندید ام اما این ایه از کتاب خدا| به یادم امد : ((سپس ان روز از 
نعمت باز خواست می شوید)) امام باقر (ع ) فرمود : انچه درباره اش از 
شما باز خواست می کند عقیده حقی است که شما دارید. 


آنچه مورد باز خواست قرار می گیرد (2 


- پیامبر خدا (ص ) : در روز قیامت بنده قدم از جای خود بر ندارد تا آن 
گاه که از چهار چیز باز خواست شود : از عمرش که در چه راهی صرف 
کرده است , از جوانیش که در چه راهی به سر آورده است , از مالش که 
از کجا اورده ودر کجا خرج کرده است و از دوستی ما خاندان . 

_ امام صادق (ع ) ادا ای مر تایه 
فردا چون دربرابر خدای عز و جل بایستی از چهار چیز بازخواست شوی : 
جوانیت که در چه راهی به سر آوردی , عمرت که در چه راهی صرف 
کردی , مال و داراثیت ت که از کجا آوردی و در چه راهی خرج کردی , پس 
برای آن هنگام مهیا شو و پاسخی آماده کن . 

درباره اه ((گوش و چشم و دل مک بازخواست خواهند شد)) 
فرمود از گوش درباره شنیده هایش سوال می شود و از چشم درباره 
دیدم هایش و از دل دزباره انجه بدان وایسته -شیدم : 


آنچه حسابرسی روز رستاخیزرا آسان می سازد. 

قران . 

(راان که آ مت را خدا به پیوستن آن فرمان داده است پیوند می دهند و از 
پروردگارشان می 0 ِِ از سختی حسابرسی بیم دارند)). 

_ امام صادق (ع ) : صله رحم حسابرسی روز قیامت را آسان می کند 
سپس این ایه را و : ((آنان که آنچه را خدا| به پیوستن آن فرمان 
داده است پیوند می دهند و از پروردگارشان می ترسند و از سختی 
حسابرسی بیم دارند)). 

- پیامبر خدا (ص ) : دو چیز است که آدمی آنها را ناخوش دارد : مرگ را 
ناخوش دارد, درحالی که مرگ مایه آسودگی موّمن از فتنه و گمراهی است 
ت اد نی را ناخوش دارد, در حالی که دارایی اندی حسابرسی را کمتر و 
ساده تر می کند. 

- به آنچه به تو داده شده قناعت کن , تأ کا ز اتانوس پزته آسان شیوو: 

- امام صادق (ع ) : اگر توانستی از دنیا چیزی به دست نیاوری که درباره 
آن باز خواست شوی این کار را بکن ٍ 

کند. 


گروههای مردم در حسابرسی . 


- شا هیر خدا (رض ) ست ورباره آية ( سیفن کتاب را به کشاتن کهبر کزیدنم.نه 
ارث دادیم )) فرمود --- : کسانی که پیش تاختند بدون حسابرسی 
واردبهشت می شوند و کسانی که میانه روی کردند اندکی مورد 
حسابرسی , قزار می گیرند و آنان که.به خود ستم کردند , در تصام مدت 
محشر نگهداشته می شوند. 
امت من به سه قسمت تقسیم می شوند:یک سوم بدون حساب و 
عذاب به بهشت می روند یک سوم اندکی حسابرسی می شوند و سپس 
وارد بهشت می شوند و یک سوم دیگر گداخته و خالص می شوند. 
_ امام علی (ع ) تور ارو و ددم حتق. کرفهند : برخی از آنان مختصری 
برسی می شوند وشادمان نزد خانواده خود برمی گردند , برخی 
بدون حسابرسی وارد بهشت می شوند , زیرا هیچ آلودگی دنیوی ندارند , 
کسی در آن جا حسابرسی می شود که در اين جا به دنیا آلوده شده باشد 
ربعضی هم درباره گودی زیر هسته خرما و پوست نازک بین خرما و 
هسته آن (درباره کمترین جزئیات اعمالشان ) باز خواست و به عذاب آتش 
شعله ور گرفتار می شوند. 


حسابرسی سخت و شدید. 


قران . 

((برای آنان که دعوت پروردگارشان را پذیرفتند پاداش نیکویی است 
وکسانی که دعوت او را نپذیرفته اند , اگر هر آنچه را که بر روی زمین 
است و همانند ان را داشته باشند , فدادهند , آنان به سختی باز خواست 
خواهند شد و مکانشان جهنم است و بد جایگاهی است )). 

((و آنان که آنچه را خداوند به پیوند دادن آن فرمان داده است پیوند می 
دهند و از پروردگارشان می ترسند و از سختی حسابرسی بیم دارند)). 

- امام صادق (ع [ درباره تن ((و از سختی حسابرسی بیم دارند)) 
فرمود : بدیها و خوبیهایشان به طور دقیق و همه جانبه حسابرسی می 
شود. 

- به مردی که یکی از برادرانش از اوشکوه کرده بود فرمود: چرا فلان 
برادرت از تو شکایت دارد ؟ 

عرض کرد : آيا از اين که تمام حق خود را از او خواسته ام شکایت دارد؟ 


خظرت: با غقضیانیت تست و ان دام فرمود* خیال. من کنی. از آنن. که 
و 

و 
خدانته ان را عسایزسی کت نامر اس وس هر که تام کم حوورا 
(مته به خشخاش گذارد) بخواهد بد کرده است . 


قران . 

((هر کن نامه اغمالش به دست. راستش داده شود , اسان حسابرزسی 
خواهد شد)). 

- امام باقر (ع ) : رسول خدا (ص ) فرمود : هر که حسابرسی شود 
عذاب شدنی است کسی به آن حضرت عرض کرد : ای رسول خدا ! 
پس پس این سخن خدای عز و جل چه می شود که : ((اسان حسابرسی 
خواهدشد)) ؟ _ 

پیامبر فرمود : ان عرضه داشتن و ورق زدن است (نه حسابرسی ). 

‌ روایت شده است که حسابرسی اسان و مختصر عبارت است از 
پاداش دادن به کارهای نیک و چشمپوشی از گناهان اگر درحسابرسی 
کسی چون و چرا شود عذاب خواهد شد. 

- امام صادق (ع ) : ان کاه که خذاهنذمة هن را از قبرش برانگیزد , همراه 
او مثالی بیرون آید که پیشاپیش او حرکت می کند و هرزمان که موّمن با 
یکی از ضحته ها هر این انحید فیاضت رو بط رو شود آن ال هی. جوید:: 
نترس و غم مخور , مژده باد تو را به شادمانی و کرامت خدای عز و جل , 
ره او وا ان کی اه 0[ 
می شود. 

_ پیامبر خدا (ص ) : سه خصلت است که در هرکسی باشد خداوند 
حسابرسی اندکی از او به عمل اورد و به رجمت خود او را وارد بهشت 
کند عرض کردند : ان سه چیست ای رسول خدا ؟ 

فرمود : اگر کسی تو را از چیزی محروم کرد تو برخوردارش ِِِ , 
اگر کسی با تو قطع رابطه کردتو با او پیوند برقرارکنی و اگر کسی به تو 
ستم کرد از او درگذری . 


کسانی که بدون حسابرسی به بهشت می روند. 


قران . 

((بگو : اي بندگان من که ایمان آورده اید ! از بپروردکار خودبتر سید 

برای آنان که در حیات اینجهانی نیکی کرده اند پاداش نیک است و زمین 

خداوند فراخ است مزد صابران بی حساب و کامل داده می شود)). 

امام علی (ع ) : کسی که برای خدای تعالی کا ر کند خداوند مزد او را در 

دنیا و آخرت عطا فرماید و خواسته های مهم او را در هر دو سرای بر آورد 

, خدای تعالی فرموده است : ((ای بندگان من که ایمان آورده اید از 

پروردگار خودبترسید برای کسانی که در اين دنیا نیکی کنند پاداش نیک 

است و زمین خدا فراخ می باشد جزاین نیست که شکیبایان مزد خود 

را بی حساب و کامل دریافت می کنند)) آنچه را که خداوند دردنیا : به. آنان 

بدهد در اخرزت با انشان .شاب تقی. کند: 

امام سجاد (ع ) : آن گاه که خداوند همه انسانها را گرد آورد, آواز دهنده 

ای جار زند : کجایند شکیبایان که همگی بدون حسابرسی به بهشت روند 

فرشتگان به ایشان گویند : شما که هستید ؟ 

پاسخ دهند : در راه طاعت خدا و خویشتنداری از نافرمانی او شکیبایی 

ورزیدیم . ۳ ی ۳ 

- پیامبر خدا (ص ) درباره ایه ((آن گاه کتاب را به کسانی که برگزیده ایم 

به ارت دهیم ( فرمود آتاز که پیش تأخته اند بدون حسابرسی به 

بققت ووتد و آنان. که. ماه زوق کردم اند مختصری حسابرسی شوند و 

آنان که به خود. ستم کزده اند , در طول مدت محشر نگه داشته شوند. 

امام صادق (ع ) : در روز قیامت گروهی از مردم برخیزند و به در 

بهشت آیند و در را بکوبند به آنان گفته شود : شما کیستید ؟ 

کویند : ماتهيدستانيم. کفته شود : آیا پیش. از خسابرشی. می خواهید وازد 

بهشت شوید ؟ 

گویند : به ماچیزی ندادید تا درباره آن باز خواستمان کنید پس ,ر خدای عز و 

خجل فرماید * راست هی کویند ربه بهشت ذر آنید: 

_ پیامبر خدا (ص ) : از دنیا همان اندازه که گرسنگی تو را بر طرف 

سازد و بدن برهنه ات رابپوشاند , تو را بس است اگر خانه ای باشد که 

تو را محفوظ دارد خوب است و اگر مرکبی باشدکه سوارش شوی چه بهتر 
و اگر اينها را نداشتی به همان نان و آب سبو بسنده کن که بیش از آن ,با 

از تو بازخواست خواهد شد پا مایه عذاب تو خواهد گشت . 

دام سای دهد اه سل هه سا از اولین تا 


آخرین نفر جمع کند آواز دهنده ای برخیزد و با صدایی که همگان بشنوند 
بانگ براورد : کجایند انان که برای خدا| دوستی می ورزیدند 

پس گروهی ازمردم برخیزند و به آنان گفته شود : بدون حسابرسی وارد 
بهشت شوید. 

پیامبر خدا (ص ) : خدای تعالی فرموده است : ای بندگان من که در 
راه من جنگیدید و در راه من کشته شدید و آزار دیدید و در راه من 
جهاد کردید به بهشت در آیید پس ر آنان:بی. آن که عذابی بینند وحسابرسی 
شوند به بهشت وارد شوند. ۲ 

امام صادق (ع ) : رسول خدا (ص ) فرمود : آن گاه که نامه های اعمال 
گشوده و ترازوها برپاشود, برای بلادیدگان ترازویی بریا نگردد و نامه 
عفلی کشودم نشودان کام:این ایزا قلاوت: کید ر جر این تتیست کم مت 
شکیبایان به طور کامل داده می شود )). 

پیامبر خدا (ص ) : در روز رستاخیز خداوند برای گروهی از امت من 
بالهایی مي رویاند که به وسیله آنها از گورهای خود به بهشت پرواز می 
کتند و ور آن به: کیت و گذار مي پردازند وهرگونه بخواهند از نعمتهایش 
برخوردار می شوند فرشتگان از آنها پرسند: آیا حسابرسی شدید ؟ 
جواب دهند : ما حسابی ندیدیم پرسند : آبا از صراط گذشتند ؟ 

پاسخ دهند : ما صراطی را ندیدیم پرسند : ایا دوزخ را دیدید ؟ 

پاسخ دهند : ما چیزی ندیدیم فرشتگان گویند : شما ازامت که هستید ؟ 
پاسخ دهند : از امت محمد (ص ) فرشتگان گویند : شما را به خدا سوگند 
می دهیم به ما بگویید که اعمال شما در دنیا چه بود ؟ 

پاسخ دهند : دوخصلت در ما بود که خداوند به فضل رحمت خود ما را بدین 
مقام رساند پرسند : ان دو خصلت کدام است ؟ 

گویند : ما در خلوت وتنهایی خود از معصیت خدا شرم می کردیم و به 
همان 2 تور که تمه وا 22و بود خرسندبوديم پس فرشتگان 


کسانی که بدون حسابرسی به دوزخ می روند. 


کسی که به خدا شرک ورزیده باشد در روز قیامت دستورداده می شود که 
او را بدون حسابرسی به دوزخ اه نند. 

_ امام سجاد (ع ) : بندگان خدا ! بدانید که برای مشرکان نه ترازویی برپا 
می شود و نه نامه عملی گشوده می گردد, بلکه دسته جمعی به سوی 
دوزج رانده می شوند برپا شدن ترازوها و گشوده شدن نامه اعمال تنها 
برای مسلمانان صورت می پذیرد. 

_ امام صادق (ع ) : سه کسند که خداوندآنها رز بدون حسابرسی به دوزخ 
می برد : پیشوای منحرف و ستمگر , تاجر دروغگو و پیرمردزناکار. 

- پیامبر خدا (ص ) : شش گروه بدون حسابرسی به دوزخ می روند: 
فرمانروایان به سبب ستمگری ,عربها به سبب عصبیت (قبیله ای و نژادی 
) , ملا کان به سبب تکبر , بازرگانان به سبب دروغگویی , علما به سبب 
حسادت و ثروتمندان به سبب بخل . 

کرد را وی ر قت بش خعات مرو 
ی با رل الله ار فرص دا ره , آنان کیستند؟ 
فرمو : فرمانروایان به سبب ستمگری , عربها به سبب عصبیت (قبیله 
ای 4 ۳ ) , ملا کان به سبب کبر , بازرگانان به سبب خیانت , روستائیان 


سریعترین حسابرس . 


قرآن . 

((ففایا خداه خساها راید مهد رس 

((سیس به نزد خدا , مولای حقیقی خویش باز گردانده شوند بدان که 
حکم , حکم اوست و او سریعترین حسابگران است )). ۳ ٍ 
_ امام علی (ع ) --- در پاسخ به این پرسش : خداوند چگونه به حساب ان 
همه خلایق می رسد ؟ . _ 

فرمود --- : همان گونه که آن همه را روزی می دهد. 

در مجمصع البیان امده است ۳ روایت شده است که خدای سبحان در 
مدتی به اندازه زمان دوشیدن یک گوسفند حسابرسی می کند واین دلیل 
ان است که حسابرسی هر فرد او را از رسیدن به حساب دیگری باز 
نمی دارد , نیزنشانگر ان است که خدای سبحان بدون استفاده از زبان و 


می دهد. 


حلنند . 


_ امام علی (ع ) : حسد دردی بی درمان است . 

. حسد خوی فرومایگان و تنگ نظران است . 

_ حسادت دام بزرگ ابلیس است . 
حسادت زندان روح است . 
_ حسادت بدترین بیماری است . 

_ حسادت یکی از دو عذاب است . 

- حسادت عیبی رسوا و بخلی سهمگین است و حسود تا به آرزوی خود 
درباره محسودش نرسد آرام نمی گیرد. 

- حسد سر آمد رذیلت هاست . 

هر گاه باران حسادت فرو ریزد گیاه تبهکاری بروید. 

_ افرین بر حسادت ! چه عدالت پيشه است ! پیش از همه صاحب خود را 
- هر که شیفته حسادت باشد نحسی و شور بختی شیفته او گردد. 

حسادت مرکب رنح است . 

تضر6 خحشادت. بدبختی دز ذنیا واخرت آنشت.. 

_ هر که حسادت را رها کند محبوب مردمان شود. 


حلسود. 


قران . 
((و از شر وگزند حسود آن گاه که حسادت ورزد)). 
امام علی (ع ) : حسود جز با از بین رفت نعمت (محسود) آرام نمی 
د. 
حسود از بدیها (و ناراحتیهای دیگران ) شاد می شود و از شادیها (ی مردم 
۳ می گردد. 
حسود زوال نعمت از محسود را برای خود نعمت می داند. 
حسود به زبان لاف دوستی می زند ودر عمل مخفیانه دشمنی می 
ورزد و , بنا بر این , او نام دوست را برخود دارد و صفت دشمن را. 
- ستمگری چون حسود ندیدم که به ستمدیده ماننده تر باشد. 
_ امام صادق (ع ) + خسور پیش از آن که به محسود زیان رساند به خود 
زیان می زند, مانند ابلیس که با حسد ورزی برای خود نفرین خرید و برای 
ام کی . 
- امام علی (ع ) : ستمگری چون حجسود ندیدم که به ستمدیده 
ماننده تر باشد : جانی سرگردان دارد و دلی بیقرار و اندوهی پیوسته . 
- از (رنج ) حسود تو را همین بس که وقتی تو شادی او غمگین و ناراحت 
ست 
اه کم سیف سای سود اس کید ایرآ ی ات 
_ امام صادق (ع ) : خیرخواهی از حسود محال است . 


ناراحتی حسود از نعمتهای خدا. 


قران . 

((با نز فردم بع اد تیف کم خوا ار فصل خی مه نان اوز اف اه 
است حسادت می ورزند ؟ 

هش انم سا مه وان ارام کناب کست دام و فرها تروایی بارس 
ارزانی داشتیم )). 

- پیامبر خدا (ص ) : خدای عزوجل به موسی بن عمران فرمود : ای پسر 
عمران ابه نعمتی که به مردم عطا کرده ام حسد مبر و چشم به آن نعمت 
مدوز و دل در پی آن نداشته باش , زیرا که حسود از نعمتهای من ناراحت 
است و از قسمتی که برای بندگانم مقرر داشته ام رویگردان . 

هان ! با نعمتهای خدا دشمنی مکنید , عرض شد ۱ 
چه کسی با نعمتهای خدادشمنی می کند ؟ 

فرمود : آنان که به مردم حسادت می ورزند. 

- امام صادق (ع ) : آن گاه که موسی بن عمران در حال مناجات 
و سخن گفتن با پروردگارش بود, مردی را زیر سایه عرش خدا دید عرض 
کرد : ای پروردگار من ! اين کیست که در سایه عرش توست ؟ 
او موی وا کاس ای کم اس وا و 
مردم داده است حسادت نورزیده است . 


حسود. 


امام علی (ع ) : حسود بسیار افسوس خورد و گناهانش دو چندان باشد. 
وود اس اس یت تا ی نا 

حسود را دوستی نباشد. 

باخسنود آفایی تفن کند: 

_ حسود از تقدیر (خدا) ناراحت و در خشم است . 

ه اما فاد ۱ص را تاش ام شوو | لاس 

- حسود آسایتشن ندارد. 

حسود نباید به آرامش دل چشم امید بندد. 

- امام علی (ع ) : آدم حسود زود خشم می گیرد و دیر کینه از دلش می 
و2 

- امام صادق (ع ) : حسود هیچگاه بی نیاز نمی شود. 

_ امام علی (ع ) : چه بد رفیقی است حسود. 


هر متنعمی محسود است . 


- پیامبر خدا (ص ) : در بر آوردن نیازهای خود از کتمان کمک گیرید , 


حسادت و ایمان . 


- امام باقر (ع ) : همان گونه که آتش هیزم را می خورد , حسد ایمان را 
می خورد. ۳ 

_ امام صادق (ع ) : افت دین , حسد و خودیسندی و فخر فروشی است . 

- پیامبر خدا (ص ) : هان ! بیماری امتهای پیشین , یعنی حسادت , به شما 
سرایت کرده است ,این بیماری نه موی سر را , که دین را فرو می ریزاند. 
- از حسادت بپرهیزید , زیرا حسنات و نیکیها را فرو می خورد همچنان که 
اتش هیزم را. 


حسد و کفر. 


- امام صادق (ع ) : ابلیس به سپاه خودمی گوید : میان آنان حسادت و 
تجاوزگری افکنید , که این دو خوی نزد خدا برا؛ بر با شرک است . 
- از حسادت کردن به یکدیگر بپرهيزید , زیرا کفر ريشه اش حسادت است 


فاقوا اما تایه : 


امام علی (ع ) : حسادت تن را فرسوده و علیل می کند. 
حسادت بدن را اب می کند. ۱ 

- حسادت اندوه و دلمردگی می آورد. 

_ حسود همواره رنجور است . 

_ حسود همیشه ناراحت است هر چند تنش سالم باشد. 
- شگفت است که حسودان از تندرستی غافلند. 

- سلامت جسم از کمی حسادت است . 

می گرداند به بارنمی اورد . 


حسادت و تقدیر. 


-پیاهبر خدا (ض ) : نزدیک اشت که حسادت بر تقدیر خبره. آید: 
- نزدیک است که حسادت از تقدیر پیشی گیرد. 


نشانه حسود. 


- امام صادق (ع ) : لقمان به فرزندش گفت : حسود را سه نشانه است : 
پشت سر غیبت می کند , رو به رو تملق می گوید و از گرفتاری دیگران 
شاد می شود. 

_ پیامبر خدا (ص ) : حسود چهار نشانه دارد : غیبت کردن , چایلوسی 
کردن و شاد شدن از گرفتاریهای دیگران ((5)) . 


در موقع احساس حسد چه باید کرد؟ 


- پیامبر خدا (ص ) : هرگاه فال بد زدی اعتنایی نکن و هرگاه گمان بردی 
(زود) داوری مکن وچون حسد بردی ستم مکن ((6)) . 


حسادت پسندیده . 


- پیامبر خدا (ص ) : حسادت جز در دومورد روا نیست : رشک بردن به 

مردی که خداوند به او مال و ثروتی داده و او ان را شب و روزانفاق می 

کند و رشک بردن به مردی که خداوند به او قرآن عطا فرموده است و او 

شب و روز به ان می پردازد. 

منظور از حسادت در این روایت غبطه است : : بحار 3 7 ر.ص 38 2. 

- امام صادق (ع [ : مقمن غقعبطه می خورد و حسادت نمی ورزد , 

منافق حسادت می ورزد و غبطه نمی خورد. 

- در پاسخ به پرسش از آیه ((آن چیزی را که خداوند با آن برخی را بر 

ِِ دیگر برتری داده است آرزو نمی کنند)) فرمود : مرد , زن ۱ 
رجا کی رات ات که ها آ با 


باشد. 
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درییغ . 


دریغ . 


دریغ خورترین مردمان . 
قرآن 

((آنان وا از رود یرت که کار به بابان آحوه و آنان ان در حالن 
غفلت و بی ایمانی هستند , بترسان )). 

((تاکسی نگوید : ای دریغا بز آنچه در کار خدا کوتاهی کردم و از مسخره 
کنندگان بودم )). 

((روزی که کافر دستان خودرا به دندان گزد و گوید : ای کاش راهی را 
که رسول در پیش گرفته بود , می رفتم )). 

- امام علی (ع ) : بزرگترین افسوس درروز قیامت , افسوس مردی است 
که عالت زا یه تاروا کرو آفردهو آن را برای کشت بر رجا اش هاه ان 
دای وا اف وا سار کر او ند ان مسق ات ویو 
و اوبه دوزخ . 
در باسخ به این سوال که پرحسرت ترین مردمان کیست ؟ 

فرمود : کسی که مال و دارایی خود را در ترازوی دیگری بیند وخداوند به 
۱ ۱ ۳3 

- امام صادق (ع ) : بیشترین افسوس را در روز اف وس می جوو 
که سخن از عدالت بگویدو خود با دیگران به عدالت رفتار نکند. 

- پیامبر خدا (ص ) : پشیمانترین مردمان در روز رستاخیز کسی است که 
آخرت خود را برای دنیای دیگری بفروشد. 

- اضام صادق (ع ) : دریغ و بشیمانی و آه همه زان کسی است که 
اژ داتش و بینش خود بهره ای نگیرد ونداند که آنچة در کار انست.: به. سنود 
اوست با به زیانش . 


- پیامبر خدا (ص ) : نیکی را نور دل وآرایه رخسار و نیروی کار یافتم و بدی 
و گناه را سیاهی دل و سستی در کار وزشتی چهره . 


از ان تک ینز ان ید 


قرآن . 
((مگر کسی که مرتکب گناهی شده باشد و پس از بدکاری ,نیکوکار 
شود زیرا من آمرزنده و مهربانم )). 


((نماز بگرار در آغاز و انجام روز و ساعاتی از شب : زیرا نیکیها بدیها را از 
میان می برند)). ۳ 

_ امام باقر (ع ) : چه زیبا هستند خوبیهای پس از بدیها و گناهان و چه 
زشتند بدیهای پس ازخوبیها. 

- نیکی و حسنه ای که بعد از بدی و گناهی صورت می گیرد , چنان بشدت 
در تعقیب آن گناه برمی آید و چنان سریع خود را به ان ی سا نف ۵ 
تا وی کند) که یر انس شرع دراه سر عرص ده ام 

_ امام صادق (ع ) : هرکه در نهان کارزشتی انجام دهد کر تا ند 
کاز خوبی اتجام دهد.ه هر که آشکارا تشعکاری کند, بایداشکارا نیز کار تیک 
انجام دهد. 


چند برابر شدن نیکیها. 

قران . 

((حتدا وند همسنگ فزه اف ستم نمی کند اگر تکبی بانند آن را دو پزاتر 
می کند و از ز جانب خود مزدی بزرگ می دهد)). 

((هر کس کار نیکی انجام دهد, ده برابر به او پاداش دهند و هر که کار بدی 
انجام دهد تنها همانند آن کیفر بیند و به آنان ستم نمی شود)). 

(رهر کنشن: کته کار یکی کنمم بت از آن را باداش کیرد و تکار انآ 
وحشت آن روز در امان باشند)). ۳ 
ماماص سای وا کال کی کیک ها پراش ات 
- مراد اين است که بدی یک برابر حساب می شود و خوبی ده برابر -. 
کسی که یک خوبی انجام دهد , ده خوبی برايش منظور شود و هر که یک 
دی انجام دهد ر برایش همان کف نوشته می شود به خ دا پناه می 
بریم از کسی که در یک روز ده گناه مرتکب می شود اما یک خوبی هم 
انجام نمی دهد تا خوبیهایش بر بدیهایش غالب گردد. 

- امام صادق (ع ) : هرگاه مقمن کار خوبی انجام دهد خداوند هر کار خوب 
او را هفتصد برابرکند و این سخن خدای تبارک و تعالی است که 
فرموده است : ((و خداوند برای هر کس که بخواهد 1 گرداند)). 


بهترین کار نیک . 


- پیامبر خدا (ص ) --- در پاسخ به این پرسش که برترین کار نیک نزد 
فرمود . : خوشخویی و فروتنی و صبر بر بلا و گرفتاری وخرسندی به 
فرمود : بدخویی یل : 


خوشحال شدن از کار خوب . 


- پیامبر خدا (ص ) : هرکه از کار بدی که می کند ناراحت شود و از کار 
خوبش خوشحال گردد, اومومن است . 

امام رضا ۳ : مومن کسی است که چون کار خوب انجام دهد 
شادمان شود و هرگاه بدی کندآمرزش بطلبد. 

_ اما م باقر (ع ) : از پیامبر خدا (ص ) درباره بهترین بندگان سوژال 
روم ان ای هت هر ۳ 
ته‌ند. وهر گام ید کنند آمززش طلیة, 

نیکی کردن . 


نیکی کردن . 


قران . 

((در آنچه که خدا به تو داده است , سرای آخرت را بجوی وبهره ات را از 
دنیا فراموش مکن و نیکی کن همچنان که خدا به تو نیکی کرده است و 
دنبال فساد و تبهکاری در روی زمین مباش که خداوند تبهکاران را دوست 
ندارد)). 

((و در راه خدا انفاق کنید و خود را با دستهای خویش به هلاکت نیندازید و 
نیکی کنید که خداوند نیکوکاران را دوست دارد)). 

((همانا خداوند به دادگری و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان , فرمان 
می دهد و از فحشا و زشتکاری و ستم نهی می کند او شما را اندرز می 
اد اک و 

_ امام علی (ع ) : سزاوارترین مردم به نیکی کردن کسی است که خداوند 
به او نیکی کرده و قدرت در اختیارش نهاده است . 

- نیکی کردن خوی و سرشت نیکان است و بدی کردن سرشت بدکاران . 

_ نیکی کردن محبت است . 

_ نیکی کردن غنیمت است . 

- پیامبر خدا (ص ) : زیور دانش نیکوکاری است . ۳ 

- امام علی (ع ) : بر تو باد به نیکوکاری که آن بهترین کشت وسود اورترین 
کالاست . 

- برترین ایمان نیکوکاری است . _ 

با نیکی کردن و چشمیوشی از گناهان عزت و احترام زیاد می شود. 

ی امام صادق (ع ) --- به اسحاق بن عمارفرمود --- : ای اسحاق تا می 
توانی به دوستداران من نیکی کن , زیرا هیچ مومنی به مومن دیگرنیکی 
و کمک نکرد مگر این که با ان کار روی ابلیس را خراش انداخته و دلش را 
جریحه دارکرده است . 


_ امام علی (ع ) : نیکی کردن به مردم در راس ایمان است . 

_ چه نیکو توشه ای است برای معادنیکی کردن به بندگان . 

_ زکات پیروزی , نیکی کردن است . 

- نیکوکاری از فضایل انسان است  .‏ _ 

_ اگر نیکوکاری مجسم می شد بیکمان ان را در شکل و قيافه ای زیباتر از 
همه جهانیان می دیدید. 


نیکوکاری و محبت . 


_ امام علی (ع ) : نیکوکاری محبت است . 

- نیکی کردن سبب و ریسمان محبت است . 

- آن که احسانش زیاد باشد دوستان و برادرانش او را دوست بدارند. 

_ آن که به مردم نیکی کند همواره از دوستی و محبت انان برخوردار شود. 


با احسان دلها هقی . امه 


شده و بر دشمنی و نفرت ازکسی که به انها بدی روا دارد. 

_ امام علی (ع ) : نیکی کردن انسان را بنده می کند. 

انسان بنده احسان است . 

شک کرفن آذمی رآ تدم شست: 

- بسا انسانهایی که بنده احسان شده اند. 

- به مردم نیکی کن آنها را بنده خود می کنی . _ 

_ مردان کریم به چیزی همانند اکرام به بندگی گرفته نشدند. 

با نیکی کردن دلها تصرف می شود. 

- دست نیاز به سوی هر که خواهی درازکن , اسیر او می شوی , از هر 
که خواهی بی نیازی جوی , همتای او خواهی شد, به هر که خواهی خوبی 
کن فرمانروای او خواهی شند. 


خوبی کردن به کسی که بدی کرده است . 


- امام علی (ع ) : خوبی کردن تو به دشمنان و بدخواهانت از بدی کردنت 
به انها در ایشان موثرتر است وموجب اصلاح انان می شود. 

پیامبر خدا (ص ) : به کسی که در حق توبدی کرده است , خوبی کن . 
امام علی (ع ) : به آن که بد کرده است خوبی کن مالکش می شوی . 

با کردار نیک خود , بدکردار را اصلاح کن و با گفتار خوش و زیبایت به 
خیر و خوبی راهنمایی کن . 

نیکی کردن به بد رفتار نیکوترین احسان است .. 

_ نیکی کردن به آن که بدی کرده است دشمن را اشتی می دهد. 

- به پاداش نعمتی که به تو داده شده به کسی که در حقت بدی کرده است 
توب کن" ۱ 

امرزش رابه دست نیاورد مگرکسی که بدی را با خوبی پاسخ دهد. 

_ مبادا قدرت برادرت بر بدی کردن بیشتر از قدرت تو بر خوبی کردن به او 
باشد. 


ازکیگان 
- امام علی (ع ) : نیکوکار یاری می شود ,آن که بدی کند خوار و بی کس 


قف فاند: 

- نیکوکار زنده است , هرچند به خانه های مردگان منتقل شود. 
_ نیکوکار کسی است که به همه مردم نیکی کند. 

هها با هذسان تنگم کار زد 

- هر نیکوکاری محبوب است . 


خداوند با نیکوکاران است . 


قران . 

((و انان که در رام فا جهاد کنند راههایمان را به ایشان تشان می دهیم و 

همان خدا با نیکوکاران است )). 

((همانا خدا با پرهی زگاران انست و یا آنانکه نیکو کارند)). 

- امام باقر (ع ) درباره آیه ((همانا خداوندبا نیکوکاران 0 فرمود : این 

آیه ۷ خاندان محمد صلوات اللّه علیهم وبیروان آنهاشت 

_ امام علی (ع ) ۱ , مباد| 
بر این نامها چیره شوید که در دین خود گمراه و سرگشته خواهید شد من 

هتم ار مس وکا ر که خدای عز و جل می فرماید : ((همانا خداوند 

با نیکوکاران است )). 


عمربن یزید : از امام صادق (ع ) شنیدم که می فرمود : هرگاه 
مومن کرش را بو انعام ده جداوته هن کار یی او را هه بر ابر 
گرداند عرض کردم : نیکوکاری چیست ؟ 

فرمود :(نیکوکاری این است که ) چون نمازگزاری رکوع و سجودت را 
نیکو به جای آور و هرگاه روزه گرفتی از هر آنچه روزه را تباه و باطل می 
کت دوری کن.هر کانی که برای خدا هی کت تباید از الود کی‌با ک باشند: 

_ درباره ایه (( کسی که از روی اخلاص رو به خدا کند و نیکوکار بود )) : 
روایت شده است که از پیامبر (ص ) درباره نیکی و احسان سوال شد , 
فرمود : احسان این است که خدای را چنان پرستی که گویی او را می 
بینی , زیرا اگر تو او را نبینی او تو را می بیند. 


هر که نیکی کند به خود کرده است . 


قران . 

((اگر نیکی کنید به خود می کنید و اگر بدی کنید به خودمی کنید وچون 
وعده دوم فرا رسید , کسانی بر سرتان فرستادیم تا شما را غمکین 
شا ند .و حون بای ال که. به: فسجه ور آصدم بودند. به: سک در تم یه 
هرچه دست یابند نابود سازند)). 

((یروردگارتان به شما ادراک داده است هر که از روی بصیرت می نگرد 
به سود اوست و هرکه چشم بصیرت برهم نهد به زیان اوست و من 
نگهدارنده شما نیستم )). 

((هر که جهاد کند به سود خود کرده است , همانا خدا از همه جهانیان بی 
امام علی (ع ) : تو اگر نیکی کنی خودت را گرامی داشته ای و به 
خودت نیکی کرده ای , اگربدی کنی خودت را خوار کرده ای و به خودت 
زیان رسانده ای . 


نتایج نیکوکاری در دنیا. 


قران . 

((از پرهیزگاران پرسند : پروردگا ر شما چه چیز نازل کرده است ؟ 

گویند : بهترین را , به آنان که در این دنیا نیکی می کنند , یکی 
پاداش دهند و سرای آخرت نیکوتر از آن است وجایگاه پرهی زگاران چه 
جایگاه خوبی است )). ۱ 

((بگو : ای بندگان من که ایمان آورده اید ! از پروردگارتان بترسید 
برای انان که در حیات اینجهانی نیکی کرده اند , پاداش نیک است و زمین 
خدا پهناور است جز این نیست که مزد صابران بی حساب و کامل ادا می 


نتیجه نیکوکاری مشرکان . 


- سلمان بن عامر ضبی : عرض کردم :ای رسول خدا ! پدرم مردی میهمان 
نواز و همسایه دار بود , به پیمان وفا می کرد و در گرفتاریهاو سختیها 
دستگیر بود ایا اینها برای او سودی دارد ؟ 

پیامبر پرسید : آیا او مشرک , مرد ؟ 

عرض کردم : اری فرمود : اینها به حال او سودی ندارد, اما به سبب این 
کارها بازماندگان او هرگزگرفتار و خوار و نیازمند نمی شوند. 

_ عايشه : عرض کردم ای رسول خدا !ابن جدعان در زمان جاهلیت صله 
رحم به جا می ورد و مستمندان را اطعام می کرد ایا اینهاسودی به حال 
او دارند 1 

فرمود : ای عاپشه ۱ او حتی یک روز نگفت : پروردگارا ۱ در روز جزاگناه 
مرا ببخش . ۳ 
ی 
رسید , یعلی نام واوازه ۰ 


- امام علی (ع ) : نادیده گرفتن احسان (دیگران ) به کار زشت منت 
- نمک نشناسی موجب محرومیت (از احسان ) می شود. 
_ هر که نیکی (دیگران ) را پوشیده دارد به کیفر محرومیت مجازات شود. 


نیکی کردن (متفرقه ). 


- امام کاظم (ع ) : هرکه بدی برایش ناگوار و رنج آور نباشد , خوبی و 
ایا و ور تا ما اه 

- امام علی (ع ) : کسی که رشته احسان خود را قطع کند, خداوند 
توانایی او (بر نیکی کردن ) را بگیرد. 

کمال احسان منت ننهادن به سبب ان است . 
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حافظه . 


امام صادق ع ) -- در حدیث مفضل --- :آيا اندیشیده ای که اگر انسان 
از میان اين ویژگیها فقط حافظه را کم داشت حال و روزش چگونه بود ؟ 
و اگر موضوعات سودمند و زیانبار و گرفته ها و داده ها و دیده ها و 
شیم های خود زا درحافظه انش نگه نمی داشت چه افطالانی در کار‌ها و 
زندگی و تجربیاتش به وجود می آمد اگرراهی را بارها و بارها می پیمود, 
باه آن را نی یوار شمه مرت را درنن می خواندردا شین را بة 
و اک و ی ی تب 
شد ونمی توانست از گذشته ها کمترین عبرتی بگیرد , به طور کلی 
سزاوار بود که از انسان بودن یکسره خارج شود. ۳ 
بالاتر از نعمت حافظه برای انسان نعمت فراموشی است , زیرا اگر 
فراموشی نبود هیچ کس هیچ مصیبتی را از یاد نمی برد. 


حفظ کردن در خردسالی . 


- پیامبر خدا (ص ) : حفظ کردن خردسال مانند نشانی است که بر 
سنگ کنده می شود و حفظکردن در کهنسالی مانند نوشتن روی آب است . 
- حکایت کسی که در خرد تتتالتتن می آمه*<5 همچون نقشی است 
که روی سنگ کنده می ۳ در کهنسالی می آموزد 


آزجه حافظه را زباد می کند: 


پیامبر خدا (ص ) : سه چیز فراموشی راز بین می برد و حافظه می 
اورد : تلاوت قران , مسوای زدن و روژه . 

ببای-قلی:ا سه چیر حافطه را ریاد من کندو مار را می زذاند : کندر 
, مسواک زدن و تلاوت قران . 


کینه توزی . 


_ امام علی (ع ) : کینه توزی پست ترین عیبهاست . 

- پست ترین خوی , کینه توزی است . 

بر یلهنوزی انسدان زا نود می کفد هروه ی 395 

نت 

_ کینه توزی دردی سخت و بیماری مهلک و مسری است . 

- کینه توزی خویی پست و مرضی کشنده است . 

_ کینه توزی از خصلتهای اشرار و بدان است . 

- کینه توزی اتشی است که جز باپیروز امدن فرونشانده نمی شود. 
_ دلهای خود را از کینه پاک کنید , که ان دردی مهلک است . 

- کینه توزی در راس همه عیبهاست . _ 0 

و است که در ان از کینه ها پیروی 


8 : سرزنش وگله گذاری بهتر است از ز کینه به دل گرفتن . 
_ امام علی (ع ) : خردمند کسی است که کینه ها را از دل بیرون کند. 

علت فتنه ها و اشوبها کینه توزی است . 

جنگ افزار شرارت و بدی , کینه توزی است ر 

_ هرکه کینه را دور ریزد ,دل و دماغخش آشوده گردد, 

آن که کینه بکارد, رنج و محنت بدرود. 

- هرکه کینه اش زیاد شود, سرزنش وگله گذاری او کم گردد. 

- از حدت بخل و کینه توزی و خشم و حسادت بپرهيزید و برای 
مبارزه: با ,هریک: از . اتهاختی افزاری مانند اندیشیدن در عاقبت آنها , 
مبارزه با رذیلت و طلب فضیلت واصلاح کارآخرت و لزوم بردباری و 
۱ ۳ 


کینه توز. 


امام علی (ع ) : جان کینه توز در عذاب است و اندوهش دو چندان . 

- امام عسکری (ع ) : کم اسایش ترین مردم کینه توز است . 

_ پیامبر خدا (ص ) : ایا به شما بگویم که بی شباهت ترین شما به من 
غرض کردند +اری , ای رشول خدا , فرهفد آدشتاموی یی پروا از .شفیدن 
دشنام و لوده و بخیل و خودپسند و کینه توز و حسود. 

- امام علی (ع ) : پرغل و غش ترین دلها ,دل کینه توز است . 

- بد همنشینی است کینه توز. 

_ کینه توز را برادری نیست . 

- کینه توز پایبند دوستی نیست . 

- آدم بزرگوار کینه توز نیست . 


کینه در دل مومن نمی پاید. 


_ امام صادق (ع ) : کینه موّمن لحظه ای است و زمانی که از برادر خود 
جدا شد در دل خود کینه ای نسبت به او نگه نمی دارد , اما کینه کافر 
مادام العمر است . 

- کینه موّمن تا زمانی است که نشسته است , همین که برخاست کینه نیز 
از دل او می رود. 

پیامبر خدا (ص ) در وصف مومن فرمود : کینه اش اندک است . 


آنچه کینه فتف آفو گت 


سرزنش نکن , زیرا اين کار کینه می اورد. 


+ هام کل 6۱ ۰ #راو) تیه خن بای اد نستته. دی آن. وان را ان نهد 
خودت ریشه کن 


پیامبر خدا (ص ) وان ری کدرا می ود 
_ امام علی (ع ) : در هنگام سختیها و گرفتاریها کینه ها از بين می رود. 





نهی از حقیر دانستن مردم . 


- لقمان (ع ) -- به فرزندش فرمود --- :فرزندم ! هیچ کس را به سبب 
کهنه بودن جامه اش حقیر مشمار زیرا که پروردگار تو و او یکی است . 

_ پیامبر خدا (ص ) : هیچ یک از شما نباید احدی از بندگان خدا را خوار 
و بیمقدار. شمرذ , زیراتمی, داند که کدام یک از آنها تدوست و.ولن خداست 


قر بطق | ِِ ۶4 هکت 


- پیامبر خدا (ص ) : هر کس مرد يازن موّمنی را به سبب تهیدستی يا 
کم بضاعتی خوار و حقیر شمارد, خدای تعالی در روز رستاخیز اورا انگشت 
نما و سپس رسوایش کند. ۱ 

- امام صادق (ع ) : خدای تبارک وتعالی می فرماید : هر که یکی از 
دوستان مرا خوار شمارد,اماده جنگ با من شده است و من در یاری دادن 
دوستدارانم شتابنده ترینم . ۱ 

خدای عز وجل می فرماید : هر آن که بنده مومن مرا خوار و سبک 
شمارد با من اعلان جنگ دهد. 

- هرکه موّمن بینوایی را حقیر شمارد, خداوند پیوسته او را تحقیر کند و 
دشمنش دارد تا ان گاه که از تحقیر او دست بردارد. 

پیامبر خدا (ص ) : در بدی فرزند ادم همین بس که برادر مسلمان خود را 
کوچک شمارد. 


حق . 


قران . 

((ما اسضانها ورس و آنخه زامای آهاست جرته حق خافریخم وب 
تردید قیامت فرا می رسد پس گذشت کن , گذشتی نیکو)). 

_ امام علی (ع ) : حق نیرومندترین پشتیبان است . 

جح راخ هر بدا قعلن کید مایم تعات است: ای هر کوشتن اد 
حجت و دلیل . 

حق روشن است و نیازی به حمایت و مشورت ندارد. _ 

_ امام صادق (ع ) : حق بلند پایه و ارجمند است , پس به آن عمل کنید. 

_ امام علی (ع ) : حق گسترده تر از کره خاک است . 

همانا حق نیکوترین سخن است وکسی که آشکارا حق بگوید مجاهد است 
و من تو را از حق آگاه می کنم پس , گوش خودرا به من سپار. 

هلا ! حق مرکبهایی رام هستند که صاحبانشان بر آنها نشستند و 
زمام آنها را به دست گرفتندپس , اين مرکبها سواران خودرا به آرامی و 
ملایمت بردند تا به سایه ای گسترده رسیدند. 


حق باطل را درهم می کوبد. 


قران . 

((بلکه حق را بر سر باطل می زنیم , تا ان را درهم کوبدو باطل نابود 
((خدا مقرر داشته که : البته من و پیامبرانم پیروز می شویم , زیرا خدا 
هر که با حق پنجه در افکند به خاک افتد. ۱ 

_ اندکی حق بسیاری باطل را نابود کند, همچنان که اندکی انش هیمه های 
فراوانی را بسوزاند. " 
امام صادق (ع ) : هیچ باطلی نیست که در برابر حق بایستد مگر آن که 
حق بر باطل چیره شود و این سخن خداوند است : ((بلکه حق رابر سر 
باطل می زنیم تا ان را درهم کوبد )). 

- امام علی (ع ) : آن که با توسل به شرو بدی پیروز شود شکست خورده 
است و آن که با حق بستیزد درهم شکسته شود. 

- مغلوب حق پیروز وغالب است . 


حق وعزت . 


امام عسکری (ع ): هیچ عزیزی حق را فرو نگذاشت مگر آن که ذلیل 
شد , و هیچ ذلیلی به آن چنگ نزد مگر اين که عزیز گشت . 

امام علی (ع ) : هرکه به جز حق چویای عزت شود به ذلت در افتد 
وهرکه با حق عناد ورزدخوار گردد. 

امام صادق (ع ) : عزت و ارجمندی آن است که چون باحق رو به رو 
از 


#۳« ۰ حق . 


قرآن . _ 

((یا می گویند که او دیوانه است ِ 

نه , پیامبرشان حق رابرای انان اورد , ولی بیشترینشان از حق کراهت 
دارند)). 

((هر آینه ما حق را برای شما آوردیم ولی بیشترتان از حق کراهت دارید)). 
یه آماه علیت.(ع )ها جق سکن است: آها کارا فاطل سک ماسان 
است , اما کشنده . 

- پیامبر خدا (ص ) : حق سنگین وتلخ است و باطل سبک و شیرین و بسا 
خواهش و شهوتی که ساعتی بیش نیاید اما اندوهی دراز در پی آرد. 

امام علی (ع ) : حق همه اش سنگین است , آفا خداوند ان را برفردماتی 
ای و ام هس سا ار تا 
به شکیبایی وا می دارند و به درستی وعده خدا به کسانی که در راه خدا 
صبر وشکیبایی می کنند اطمینان دارند , پس تو از این عده باش و (در این 
راه ) از خدا کمک بجوی . 


تحمل کردن حق . 


- مردی از اهالی جبل از امام صادق (ع )استفتایی کرد , حضرت فتوایی داد 
که برخلاف میل او بود امام ناراحتی را در چهره او مشاهده کرد , پس 
فرمود : ای مرد ! حق را تحمل کن , زیرا هیچ کس حقی را تحمل نکرد 
مگر اين که خداوند در عوض چیزی که برایش بهتر است به او عطا فرمود. 
امام ناف ۶۱ ۰ علون.هام رخلت درم علن نون آلکسین. ( )درا 
رسید مرا در آغوش گرفت وفرمود و سفارشی 
را می کنم که پدرم در هنگام فرا رسیدن رحلتش به من کرد و فرمود 
که پدر او نیز به وی همان سفارش را کرده است : (فرزندم ! حق را 
تحمل کن هرچند تلخ باشد). 

خود را بر حق شکیبادار , زیرا کسی که حقی را رعایت نکند, به اندازه 
_ امام علی (ع ) : تلخی حق را تحمل کن , مباد که فریب شیرینی باطل را 


بحوری . ۲ ِ 
دق را تعمل کدی یر کی که ارزستی آن.ر | شتاختت است.: 


لزوم حق گویی هر چند به زیان خود. 


قران . 

اي انس که سای اوه او به ات شید رای وا 

شهادت دهید هرچند به زیان خودتان يا پدر و مادر و خویشاوندان شما بوده 

باشد)). 

- امام علی (ع ) : بر نوشته دسته شمشیری از شمشیرهای حضرت 

وتو لن-خفیرن. آهدمبود؟ حق را بگو هر چند علیه خودت . 

- امام کاظم (ع ) : حق را بگو اگر چه نابودی تو در آن باشد , زیرا که نجات 

تو در آن است و باطل را فروگذار هر چند نجات تو درآن باشد , زیرا که 

(در واقع ) نابودی تو در آن است . , 

پیامبر خدا (ص ) : با تقواترین مردم کسی است که حق را بگوید, چه به 

سودش باشد چه به زیانش . 

و و ی ی 
جل نزدیکترند تا آن گاه که از ز حسابرسی فارغ شود : ومردی که حق را , به 

سود یا زان خود , بگوید. 

عمل به باطل 1 داشته باشد , اگر چه برای او زیانمندو غمبار 

باشد و باطل برایش سود مند و فزاینده . ۲ 

- امام صادق (ع ) : نشانه ایمان راستین آن است که حق را , هرچند 

به زیانت باشد , بر باطل , اگرچه سودت رساند , ترجیح دهی . 

هومتن را بنن‌هومن اهنت حی است واجیترین آنها این است که آدمن خق 

را بگوید هرچندبر ضد خود يا پدر و مادرش باشد و به خاطر آنها از حق 

منحرف نشود. 


گفتن حق در حال خشنودی و خشم . 


- پیامبر خدا (ص ) : مومن هیچ انفاقی نکردکه نزد خدا محبوبتر باشد از 
گفتن حق در هنگام خشم و خشنودي . 

- امام علی (ع ) --- از سفارشهای آن حضرت به فرزندش حسین 9 
فرزندم ! تو را سفارش می کنم به ترس از خدا درتوانگری و تهیدستی 
وگفتن حق در حال خشنودی و خشم . 


تیا فبر خدا (ض: ) : هان ۲ میادا ترشن. از مزدم مان از آن شود که کشتن 
حق را بداند و نگوید بدانید که برترین جهاد سخن حقی است که در برابر 
فرمانروای ستمگر و منحرف گفته شود. 

امام صادق (ع ) : پدرم (ع ) می فرمود : به حق قیام کن و از پیامدهایش 
مهر اس . 


گفتن سخن حق به منظور باطل . 


عبیدالله بن ابی رافع وابسته پیامبرخدا(ص ۲ ؛ : زمانی که حروریه 
(خوارج ) سر به نافرمانی برداشتند او با علی ین ایی طالب بود آنهامی 
گفتند : داوری جز از آن خدا نیست علی فرمود : این سخن حقی است 
دا مت 

_ قتاده و وت که و ای سس ان 
کیستند ؟ 

عرض شد : : قاریانند فرمود : نه , آنان خیانتکاران عیبجویند گفت : آنها 
می گویند: داوری جز از آن خدا نیست فرمود : سخن حقی است اما هدف 
باطلت وا از ان حفال مب کنند. 


حق پذیری . 


- پیامبر خدا (ص ) : حق را از هرکس که برایت آورد کوچک باشد پا بزرگ 
بپذیر هر چنددشمنت باشد و باطل را --- کوچک یا بزرگ --- هر که گوید به 
خودش بر کردان هرچنر دوستت باشد. 

- خوشا به حال شتابندگان به سوی سایه عرش عرض شد : ای رسول خدا 
آنان چه کسانی هستند ۲ 


فرمو : کسانی که چون حق را بشنوند بپذیرند و هرگاه حق از آنان 
0 شود دربغ نورزند و برای مردم همان گونه داوری کنند که برای 
خود می کنند. 


امام علی (ع ) : از حق مگریزید آن گونه که انسان سالم از شخص 
گر وتندرست از بیمار می گریزد. 


دریا دلی برای پذیرفتن حق . 


- امام صادق (ع ) : خداوند هرگاه خوبی بنده ای را بخواهد دلش را برای 
ی و 
کند و دلش را به آن پیوند زند پس , او به حق عمل کند و چون خداوند اين 
همه رایه او دهد اسلامش را کامل کرده است و هرگاه خداوند خوبی بنده 
ای را نخواهد او را به خودواگذارد وسینه اش تنگ و در فشار باشد , اگر 
خقی بر زبانش خاری شود, در دل به آن اعتقادی نداشته باشد و چون 
عقیده قلبی نداشته باشد, خداوند توفیق عمل به آن را به او ندهد. 
_ امام علی (ع ) کت که این ان ار تحت به جا آوردن حق را 


ندارد. 


رویگرداندن از حق . 


قران . 

((سپس , جز اندکی از شما بقیه پشت کردید و رویگردان شدید)). ۱ 
((کیشت تکار از آن کس کده ات ها را رمع شداست ,و از آا 
تفبکردان شد؟ 

بزودی کسانی را که از آیات ما ویک وان شده آند بر به سبب این 
وویحر داتفه , به عذابی بدکیفر خواهیم داد)). 


کسی که حق سودش ندهد باطل زیانش رساند. 


قرآن ۰ , 

((این الله پروردگار بر حق شماست بعد از حقیقت جز گمراهی 
یلن به کجا روی می اورید 0 

.) 

- امام علی (ع ) : براستی که هرکس را حق سود ندهد باطل 
زیانش رساند و هر که به راه هدایت نرود , به کجراهه گمراهی افتد و 
هر که یقین او را سود نبخشد , شک زیانش رساند. 


ی ی وی 
کنی که من اصحاب جمل راگمراه می دانم ؟ 

حضرت فرمود : ای حارث ! تو پایینت 3 نگریسته ای و بالایت را نگاه 
نکرده ای و از این رو در حیرت و سرگردانی به سر می بری تو حق را 
نشناختی تا اهلش رایشتاسی و باطل را نشناختی تا باطل گرایان را 
بشناسی . 

ار وی تسه سار : به نظر من طلحه و 
زبیر و عایشه به حق احتجاج می کردند, فرمود --- : همانا حق وباطل به 
مردم (و شخصیت افراد) شناخته نمی شود بلکه حق را به پیروی کسی که 
ی که ان ال رای اب کمن کمارران اماب 
می کند. 

_ در نقل امالی مفید از این روایت ت آمنذه ات ارت به: آن حظرات را 
کرد : پدر ومادرم فدایت 79 زنگار از دلهای ما بزدایی و در این 
موضوع ما را از بینش لازم برخوردارسازی امام (ع ) فرمود:بس کن تو 
مردی هستی که دچار شبهه شده ای همانا دین خدا با موقعیت اشخاص 
شناخته نمی شود بلکه با معیار و نشانه حق شناخته می گردد , پس 
حق را بشناس تا اهلش را بشناسی . 

امام علی (ع ) : حق به شخصیتها شناخته نمی شود , خود حق را بشناس 
تا پیروان ان رابشناسی . 


پیامبر خدا (ص ) : عمار از سر تا پا به ایمان آمیخته شده , ایمان را با 
گوشت و خونش درآمیخته است , هرجا حق باشد او نیز هست . 
۱ ۱7۳ 


دمدمی مزاج . 


امام صادق (ع ) : بدانید که خدای تعالی از بندگانی که هر لحظه ای به 
رنگی در آیند نفرت دارد پس ,ر هیچگاه از حق و پیروانش جدانشوید که هر 
کس به باطل و باطل گرایان بياویزد هلاک شود و دنیا از دستش برود. 

- روایت شده است که : خداوند بندگان منحرف خود را دشمن دارد , پس 
از حق منحرف نشوید , زیرا کسی که باطل را به جای حق بگیرد, نابود 
شود مها را از دست دهد سا ای دسا ند 

- امام علی (ع ) : بدانید که خدای تبارک و تعالی بندگان بوقلمون 
صفت خود را دشمن می داردپس ,از حق و دوستی با اهل حق جدا 
نشوید , زیرا که هرکس دیگری را به جای ما برگیردهلاک شود و دنیا را از 
دلست ده انا امه اشوس ]ادها مه 


حق دو جانبه است . 


- امام ۳ (ع ) : دایره حق در توصیف و گفتار گسترده برین 
چیزهاست , اما در عمل تنگترین دایره هاست کسی را حقی نیست جز آن 
که بر او نیز حقی است و , ی و وم 
کس فقطخدای سبحان بود. ۲ 

- رعایت حق کسی مانع از آن نشود که او را از اقامه حق بر او 
معاف دارید (اگر او به کگردن دیگران حقی دارد که باید رعایت شود 
دیگران نیز به گردن او حقی دارند که باید رعایت کند). 


حق (متفرقه ). 


- امام علی (ع ) : حق هرجا که باشد برای رسیدن به آن هر رنج و سختی 
را تحمل کن . 

قیاع توص :ز هر کس برای آثبات حق ستمدیده ای با او همراهی 
کند , خدای تعالی در آن روزی که گامها می لغزند گامهای او را استوار 
گرداند. 

- امام علی (ع ) : هر که (برای شناخت حق ) تعمق (و وسواس ) به خرح 
دهد به آن نرسد. 

هیچ راهنمایی صادقتر از گوش سپردن به حق نیست . 

- پیوسته با حق باش تا تو را در ان روزی که جز به حق داوری نمی شود در 
جایگاه پیروان حق جای دهد. 

_ هرکه از حق فراتر رود, راهش تنگ شود و هرکه به اندازه خود بسنده 
کند, همان پایدارترماند. 

پیامبر خدا (ص ) : هرکه با زبان خودحقی را زنده کند , اجر آن را ببرد. 

- امام علی (ع ) : خدایتان رحمت کناد ! بدانید که شما در روزگاری به 
سر می برید که حق گویان اندکند و زبان از راستگویی کند است و پیرو 
حق خوار و ذلیل . 


حقوق خدای تعالی . 


- پیامبر خدا (ص ) : حقوق خداوند جل ثناه بزرگتر از آن است که بندگان 
آنها را به به چای آورند ونعمتهای خدا بیشتر از آن است که بندگان شماره 
با علی (عِ) ۲ سبحان حق خود را بر بندگان این قرار داد 
که آو را قرمان. برند و درمقابل , بزای آنان این حق را قائل شد که., از 

روی تفضل خویش , چند برابر پاداششان دهد. 

- از حقوق واجب خداوند بر بندگانش این است که با تمام توانشان خیر 
خواه یکدیگر باشند و برای بر پاداشتن حق در میان خویش همیاری کنند. 


حقوق مردم نسبت به یکدیگر. 


اضاه لس (ع )ان کاه خداوند پاک از جمله حقوق خویش , حقوقی 
را میان بندگان بر یکدیگرواجب فرمود و آن حقها را باهم برابر نهاد و 
واجب شدن حقی را در مقابل گزاردن حقی قرارداد , حقی برای کسی 
واجب نشود مگر آن که در مقابلش حقی به گردن او باشد. 

بن خی از خطیه. آن. حضرت در اغا: ز خلافتش - -- : و به سبب اخلاص و 
یکتایرستی مسلمانان در جای خود برای انان حقوقی مقرر فرمود پس 
فسلان کی است که مسلهانان ار خشست فریان او آسویه مات در 
مگر آن که پای حق در میان آید و آزار رساندن مسلمان روا نیست مگرآن 
جا که خداوند واجب فرموده است . 


مقدم داشتن حقوق مردم . 


- امام علی (ع ) : خداوند پاک حقوق مردم را بر حقوق خود مقدم داشت , 


مهمترین حقوق . 


_ امام علی (ع ) : از فسبان. ان حقوق که خداوند سبحان واجب فرموده 
مهمترینش حق زمامدار برملت است وحق ملت بر زمامدار. 


حقوق برادران . 


- پیامبر خدا (ص ) : هرگاه یکی از شما چیزی از حقوق برادر خود را فرو 
گذارد و او درروز قیامت از وی آن حق را مطالبه کند به سود او و به زیان 
این داوری شود. 

_ امام صادق (ع ) : هر که دین خدا را ارج نهد, برای حقوق برادران خود 
نیز ارج قایل باشد و هر که دین خدا را خفیف شمارد, به برادران خود نیز 
اهمیتی ندهد. ۱ ۱ 

_ امام عسکری (ع ) : آن که به حقوق برادران خود اشناتر باشد و در 
رعایت کردن انها کوشاتر, نزد خداوند ارجمندتر است . 

امام علی (ع ) : به اتکای رفاقت و دوستی , حق برادرت را ضایع مکن 
- امام صادق (ع ) : همان گونه که هیچ کس نمی تواند فضل ما و آنچه 
را خداوند به ما عطا فرموده و حقوقی را که برای ما (برمردم ) 
واجب کرده است وصف کند هیچ کس نیز نمی تواندحق موّمن را 
توصیف کند و حقوقی را که خداوند برای او بر برادر مقمنش واجب کرده 
ادا کند. 

_ خداوند به چیزی برتر از ادای حق موّمن عبادت نشده است . 


حقوق مومنان بر یکدیگر. 


- امام صادق (ع ) : مومن را بر مومن هفت حق است که خدای عز و جل 
آنهارا بر او واجب کرده است و خدا درباره آنها ازاو بازخواست می کند: او 
تا ی وه بزر ی شمارد ر در دل. دوستشن بدارد .با مال و دارایین 
خود پاریش رساند , براو همان پسندد که بر خود می پسندد غیبت او را 
حرام بداند , در بیماری به عیادتش رود , درتشییع جنازه اش شرکت کند 
و بعد ازمرگ جز به خوبی از وی یاد نکند. 
- پیامبر خدا (ص ) : مسلمان را بر مسلمان شش حق است : هرگاه با وی 
رو به رو شدی سلام کن , چون تو را فرا خواند اجابتش کن اگر ازنو 
راهنمایی و نصیحت خواست او را ارشاد و نصیحت کن , هرگاه عطسه کرد 
و الحمد للّه گفت او را (با گفتن جمله یرحمک اللّه ) دعا کن , اگر بیمار شد 
به عیادتش برو و چون درگذشت , درتشییع جنازه اش شرکت کن . 
در این باره احادیثت فراوانی آمده است نگاه کنید به 0 ص 
28 و9 
سا سای ۱ : حق برادرت این است که بدانی او دست تو وقدرت 
نو و نیروی توست پس مبادا اور احربه ای برای نافرمانی خداویشتوانه ای 
برای ستم به بندگان خدا| قرار دهی از یاری رساندن او در برابر 
دشمنش وخیرخواهی برای او فرو گذار مباش , اگر فرمانبردار خدا بود چه 
بهتر و گرنه باید خداوند نزد توگرامیتر از او باشد. 
اما کاضام (ع ) : از جمله حقوق واجب برادرت این است که آنچه را 
برای دنیا و آخرت اوسودمند است از وی پوشیده نداری , کینه اش را به 
دل نگیری هر چند بد کند ,ر هرگاه تو را فراخواند اجابت کنی با 
مقابل دشمنش تنها نگذاری هرچند به او از تو نزدیکتر باشد و درهنگام 
بیماری به عیادتش روی . 
- امام رضا (ع ) در پاسخ به سوال از حق مومن بر موّمن فرمود : از جمله 
حقوق مومن بر مومن آين است که در دل او را دوست بدارد , بامال و 
ثروتش او را کمک رساند و به او ((اف )) نگوید که اگر چنین بگوید دیگر 
میا آنها پیونددوستی نباشد و اگر به او بگوید : تو دشمن من هستی و اتف 
از آن دو یار خود را کافر شمرده است زر اه بت او تفمتی ز ند ایمان در 
دلتزم اب شوه هضان کوته. که تمینید. آب خل نی نهد 
- امام باقر (ع ) : از حقوق موّمن بر موّمن اين است که گرسنگی او را 
بزداید بر بدن برهنه اش را بپوشاند اندوهش را برطرف 
ات را بپردازد و پس از مرگش زن و فرزندان او را سرپرستی 


فا اه ی و مها یی مها ات کاس او 
گرسنه است او سیر نخورد و تابرادرش تشنه است او سیراب نگردد و 
- در پاسخ به پرسش از حق موّمن فرمود : مومن را بر ممن هفتاد حق 
است که من تنها هفت حق را برایت می گویم : تا او گرسنه است تو 
سیر نخوری , تا او برهنه است تو نپوشی و راهنمای او باشی . 


کمترین حق موّمن بر برادرش . 


- امام صادق (ع ) --- در پاسخ به سوال ازکمترین حق موّمن بر برادرش 
فرمود --- : انچه را که اوبدان نیازمندتراست به خوداختصاص ندهد. 

در بیان حقوق مومن بر مومن فرمود : کمترین این حقوق آن است که 
برای او همان چیزی را دوست داشته باشی که برای خود دوست داری و بر 
او نیسندی انچه را برخود نمی پسندی . 


- امام صادق (ع ) : اگر کسی حق دیگری رارعایت کند بی آن که آن دیگری 
حق او را بیردازد چنان است که وی را پرستیده باشد, نه خدا راو 
فرمود : به برادرت خدمت کن اما اگر از تو خواست خدمتش کنی این کار 
را نکن یت برایش قائل نشو راوی می گوید : ؛ ۰ عرض شد : 
فرمود: نه , هیچ احترامی هم برایش قائل نشو . ۲ 
یمام علی ۱ ۷ کی کو را خی فایل اسر کی ره تا 
را ام ال 


بر خود حق و حقوق واجب نکنید. 


امام باقر (ع ) يا امام صادق (ع ) : بر خودحق و حقوق واجب نکن و در 
برابر مشکلات و سختیها صبور باش . 

_ امام صادق (ع ) : ابوجعفر (ع ) ما را جمع کرد و فرمود : فرزندان من ! 
خود را درمعرض حقوق قرار ندهید وبر مشکلات و سختیها صبور باشید 
اس ی اه انا ارات ماک ناه سا 
بیشتراز فایده اش بود قبول نکنید. 





_ امام علی (ع ) : احتکار موجب محرومیت است . 

احتکار خوی نابکاران است . 

-اختکار زدیلت اشت.. 

اختکار مر کب رنه است. 

- پیامبر خدا (ص ) : جز خیانتکاران احتکار نمی کنند. 

کسی جز گنهکار دست به احتکار نمی زند. 

- امام علی (ع ) : به رنج افکندن خود برای احتکار از خصلتهای ابلهان است 


_ امام صادق (ع ) : خدای عزوجل بانعمت دانه (گندم ) بر بندگانش منت 

نهاد و شیش را آفت آن قرار داد و اگر نه چنین بودزمامداران آن 
همچون زر وسیم می اندوختند. 

ِ امام ی (ع [ در فرمان زمامداری مصر به مالک اشتر می فرماید ۳ 
اين همه , بدان که بسیاری از آنان در داد و ستد بیش از اندازه سختگیرند 
و بخل ورزی ناپسندی دارند و به منظور سود بیشتر کالا را احتکار می 
کنند و به دلخواه نرخ گران می بندند و این کار برای توده مردم زیانبار و 
برای حکمرانان عیب و ننگ است بنابراین , از احتکار جلوگیری کن , زیرا 
که رسول خدا (ص ) از ان منع فرموده است . 

- هر احتکاری که به مردم زیان رساند و نرخها را بالا برد خیر و برکتی در 


ان نیست . 


- پیامبر خدا (ص ) : محتکر از رحمت خدابه دور است . 

امام علی (ع ) : محتکر از نعمت خود محروم است . 

- محتکر بخیل برای کسی (وارث ) کرد می اورد که از او تشکر نمی کند و 
به سوی کسی (خداوند در اخرت ) می رود که عذرش را نمی پذیرد. 

- پیامبر خدا (ص ) : کسی که در بازار ما دست به احتکار زند به منزله 
که اس که کاب وا را ایک 

اما تعلی ۱۵ کر کمکار نا نکر نت :. 

_ پیامبر خدا (ص ) : در قیامت بر پیشانی محتکر نوشته شده است : ای 
کافر! جایگاهت دوزخ باد. 


- چه بد بنده ای است محتکر ! اگرخدای تعالی قیمتها را کاهش دهد, او 
اندوهگین می شود و اکر کران کند شاد می گردد. 
محتکران و ادم کشان در جهنم همردیف و همدرجه اند. 


آن که چهل روز احتکار کند. 


ی 

هرکس مواد غذایی بخرد و برای این که آن را , به مسلمانان گران 
بفروشد چهل روز آنبا ر کندو پس از چهل روز آن را بفروشد و همه درآمد 
آن را هم صدقه بدهد کفاره گناه ا ۱ 

را هم صدقه بدهد از اوپذیرفته نشود. 





یه 


قران . 

((به هرکه خواهد حکمت عطا کند و به هرکه حکمت عطاشود نیکی 
فراوان داده شده است و جز خردمندان پند نپذیرند)). 

((هر آینه خداوند بر مقمنان انعام فر موده آن گاه که در میان آنان از 
خودشان پیامبری مبعوت کرد تا آیاتش را بر آنهابخواند و پاکشان سازد 
وکتاب و حکمتشان بیاموزد هرچند از آن پیش در گمراهی آشکاری بودند)). 
2 (ع ) : حکمتها بوستانهای فرزانگان است و دانشها گردشگاه 
دانشمندان . 

س یت کار را ای رو 

ی رم از وی تشه 

آن که حکمتها را شناخت در افزودن بر آنها شکیبایی را از دست دهد. 

- اگر حکمت بر کوهها افکنده شود آنها را به جنبش در آورد. 

- مسیح (ع ) : همانا حکمت روشنایی هر دلی است . 

_ امام علی (ع ) : حکمت از خزانه های غیب اشکار می شود. 
اس او به فرزندش --- : فرزندم ! حکمت 
بیاموز تا ارجمند شوی ! زیرا که حکمت , به دین رهنمون می شودو بنده 
را بر آزاده شرافت می بخشد و تهیدست را از ثروتمند بالاتر برد و کوچک 
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- پیامبر خدا (ص ) : سخن حعیمانه ای را که مومن بشنود بهتر از عبارت 
یک سال است . 

- امام علی (ع ) : هرکس به حکمت شناخته شود, چشمها بادیده وقار و 
شکوه به او بنگرند. 


- پیامبر خدا (ص ) : حکیم به پیامبری نزدیک است . 

- امام علی (ع ) : حکیم عطش پرسنده را فرو می نشاند وفضایل می 
- حکیمان گرانمایه ترین , شکیباترین , باگذشت ترین و خوشخوترین 
مردمان هستند. 

- پیامبر خدا (ص ) : هیچ بردباری بدون لفزش و هیچ حکیمی بدون تجربه 
امام علی (ع ) : خسته کننده ترین زمان برای شخص حکیم 
زمانی است که مخاطبش شخصی سفیه و نادان باشد. 

- سخن حکیم اگر درست باشد درمان است و اگر نادرست باشد درد است 


کت گسشده: ماس آانتت:: 


امام علی (ع ) : حکمت گمشده مومن است ر تن آن وا کر جة رن 
مشرک بجویید که شما بدان سزاوارتر و شایسته ترید. 

حکمت گمشده موّمن است , پس ,آن را گر چه از منافقان فرا گیرید. 

_ حکمت گمشده هر مومنی است پس , آن را گرچه از دهان منافقان فرا 
چنگ آورید. 
حکمت را هر کجا باشد فرا کيرند , زیرا که حکمت اگر دز سینه مناقق 
باشد پیوسته نا آرام است تا از آن جا خارج شده در سینه موّمن در کنار 
همگنان خود آرام گیرد. 

- مسیح (ع ) : اگر چراغی بيابید که دردل شب با قطران می سوزد از نور 
آن بهره می گیرید و بوی بد روغن آن مانع شما از اين کارنمی شود , 
کین بای خکفت دا در طر که بافند قرا یرنه وبی رکستی آمبه. نما نع 
شما نشود. 
امام سجاد (عِ) : بیرون کشیدن مرواریدی گرانبها از میان زباله های 
کثیف را کاری پست و حقیر مشمار ,ر زیرا پدرم فرمود اشنیدم که امیر 
المومنین (ع ) می فرماید : سخن حکمت آمیز به عشق قرار گرفتن در 
جایگاه واقعی خود در سینه منافق بی تابی می کند تا آن گاه که بیرون 
افکندم شود و فومن که به. آن:سز اوارتر و شایشته بر است, هی نششود.ع آن 
را می رباید. ۳ 
- پیامبر خدا (ص ) : سخن حکیمانه گمشده موّمن است , پس هرجا آن را 
یافقت بر می گیرد رژیزااه به انفت اما رت اس . 


- امام علی (ع ) : حکیم نیست کسی که از شوخی و خوش و بش کردن 
با غیر خویشاوند ودوست پرهیز نکند. 

_ حکیم نیست کسی که نیاز خود را نزد شخص غیر کریم برد. 

نامر دا ری - از مت پدور است آن. کم باکسی. که ای او 
معاشرت با او نیست به خوبی معاشرت نکند تا ان که خداوند او را ازدست 
وی رهایی بخشد. 

_ امام علی (ع ) : خردمند نیست کسی که از سخن ناحق درباره خود 
ناراحت شود و حکیم نیست کسی که از مدح و ثنای نادان از خودخرسند 
کرو 

ی من اس ان مه ایا کت با کف تحار اهر متا 


یی طکفنته: 2 ]: 


قران . 

((به هرکه خواهد حکمت عطا کند و به هرکس حکمت عطاشود خوبی 
فراوان داده شده است و جز خردمندان پند نپذیرند)). 

_ امام باقر (ع ) --- در تفسیر این ایه فرمود --- : (مراد از حکمت ) معرفت 
- در پاسخ به سوال ابوبصیر از ایه ((و به هرکس حکمت عطا شود )) 
فرمود: مراد از حکمت فرمانبری از خدا و شناخت امام است . 

نیز د ر تفسیر همین آیه فرمود : مراداز حکمت ر شناخت امام و دوری 
کردن از گناهان کبیره است. , که خداه‌ند کیفر آتش برای اتهامقرر داشته 
است . 

- امام صادق (ع ) --- نیز در تفسیر همین آیه --- : همانا حکمت عبارت 
است از شناخت و فهم دین , پس هر یک از شما که در دین فقیه و فهیم 
_ امام کاظم عع ) : آن گاه از خردمندان با بهترین نام یاد کرد و 
زیباترین زیور را بر قامت آنان پوشانيد, زیرا فرمود : ((به هرکه خواهد 
حکمت عطا کند أ( ای هشام ۱ خداوند می فرماید: ((هراینه در ان پند و 
یاد اوری است برای کسی که دل دارد)) یعنی عقل و خرد و فرمود : 
((همانالقمان را حکمت دادیم )) حضرت فرمود : یعنی فهم و عقل 
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قران . 

((هر آینه به لقمان حکمت دادیم و گفتیم : خدا را سپاس گوی , زیرا هرکه 
سپاس وید به سود خود سپاس گفته و هرکه ناسپاسی کند, خدا بی نیاز و 
ستودنی است )). ۱ 

امام باقر (ع ) : به لقمان گفته شد : خلاصه حکمت تو چیست ؟ 
گفت : برای تحصیل آنچه مراکفایت شده است خود را به زحمت نمی 
اندازم و آنچه را عهده دارش شده ام تباه نمی گردانم . 

- امام کاظم (ع ) ان و و مت 
گفت : از آنحه می‌ انم تفی پزسم یرای آنکه نه- هن مرب‌طتهی نود 
خود را به زحمت نمی اندازم . 

ای اد یواست ار اما حکمت 
به سراغش آمد وخاموش ماند وقتی داود کاربافتن زره را تمام کرد آن را 
ار تا تا اد ۰ 
او گفت : بحق تو را حکیم نامیده اند. 


یرت حاکن از 


09 | است 


_ از حکمت است که با فرا دست خود نستیزی ودر برابر فرو دست , خود 
را خوار نشماری وبه کاری که در توان تو نیست نپردازی و زبانت با دلت و 
کفتارت با کزدارت تاساز کار تباشد ودرباره آنتچه تمی دانی ستخرن نگویی 
و وقتی کاری به تو رو می آورد رهایش نکنی و چون از توروی گرداند 
دنبالش نروی . 
وا خکست ادفتن است خودشناسی او. 

برای مردم نیز بپسندی و انچه بر خود نمی پسندی برانها نیز نپسندی ؟ 


که چهارمی نداشت : هرکه همه فکرش آخرت باشد خداوند دنیای او 
را کفایت کند , هرکس درون خود رادرست گرداند خداوند برونش را 
اصلاح کند و هر که رابطه میان خود و خدايش را درست کندخداوند رابطه 
میان او و مردم را سامان دهد. 


_ امام علی (ع ) : حفظ دین ثمره شناخت و راس حکمت است . 

- دوری از فریبکاری در راس حکمت است . 

- پایبندی به حق و فرمانبری از کسی که برحق می باشد اساس حکمت 
است . 

ترس از خدا در راس هر حکمتی است . 

- بهترین سخن یاد خداست و راس حکمت اطاعت از اوست . 

- مدارا کردن در راس حکمت است . 


آنچه جعمت نف اهر و 


- امام صادق (ع ) : هر که به دنیا پشت کند خداوند حکمت را در دلش 
استوار گرداند و زبانش رابه آن گوبا سازد. 

- در حدیث معراج آمده است : ای احمد ! هر گاه بنده شکم خویش را 
گرسنگی دهد و زبانش را نگه دارد, حکمت را به او بیاموزم اگر کافر باشد 
حکمت او دلیلی بر ضد او و وبال گردنش خواهد بود و اگر مومن باشد 
حکمتش برای او نور و برهان و شفا و رحمت خواهد شد پس ,انچه را 
نمی دانسته است بداند و انچه را نمی دیده است ببیند نخستین چیزی که 
به او نشان دهم عیبهای خودش می باشد تا بدین سبب از پرداختن به 
عیبهای دیگران باز ماند و دقایق علم را به او نشان دهم تا شیطان به وجود 
او راه نیابد. 

امام علی (ع ) : بر شهوت و خواهش نفس چیره شو , حکمتت به کمال 
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- به دست اوردن حکمت با کوته گویی ,و در پیش گرفتن نرمی و مدارا 
میسر می شود. 

_ حکمت جز با خویشتنداری از گناه به دست لح آید: 

به لقمان (ع ) گفته شد : مگر تو بنده خاندان فلانی نیستی ؟ 

گفت : چرا گفته شد : پس از چه راه به این مقام که می بینیم رسیدی ؟ 
گفت : با راستگویی , امانتداری , فرو گذاشتن آنچه به من مربوط نمی 
شود , فروهشتن چشمانم (از حرام ) , نگه داشتن زبانم , خوردن غذای 
حلال وپاکیزه پس , هرکه کمتر از این باشد فرودست من است و هرکه 
بیش از اینها داشته باشد فراتر از من است و هر که اینها را داشته باشد 
همتای من است . 


- امام علی (ع ) : پرخوری حکمت را تباه می کند , شکمبارگی هوش و 
ذکاوت را می برد. 

امین دا ای ]۶ ان کات کم شعوه خالی با شم دا مت را مه 
امام علی (ع ) : شهوت و حکمت با هم جمع نمی شوند. 

- پیامبر خدا (ص ) : هرکس غذایی را ازروی هوس بخورد, خداوند حکمت 
وا رل اه رام رواد 

اسام‌ضاین عم رل سم رشان می کنو و کش که اخعار 
خشم خود را نداشته باشداختیار عقل خویش را ندارد. 


- امام کاظم (ع ) : همانا زراعت در زمین نرم می روید و بر روی سنگ 
نمی روید حکمت نیز چنین است در دلهای افتاده ابادان می شودو در 
دل خودستای گردنفراز پرورش نمی یابد , زیرا که خداوند افتادگی را ابزار 
جرف دادم ات 

۱ ی ی 
تواند ظرف عسل باشد همچنین است دلها تازمانی که از شهوتها پاره 
نشده و طمع آلوده اش نکرده و خوشی و نعمت آنهارا سخت نکرده ظرف 
حکمت می توانند بود. 

امام هادی (ع ) : حکمت در جانهای فاسد موثر و مفید نمی افتد. 
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_ امام علی (ع ) : انديشه ای که از خشم و شهوت رنجور است از حکمت 
بهره ای نمی برد. ۲ 
_ دل اويخته و بسته به شهوات از پندو اندرزها سودی بر نمی گیرد. 


- امام علی (ع ) : هر چه حکمت نیرومندتر شود, شهوت و خواهشهای 
نفسانی ناتوانتر می شود. , 

_ هر که حکمت دردلش جای گیرد, عبرت شناس شود. 

- کسی که حکمت یاریش نرساند چگونه تواند بر مخالفت دشمنان شکیبایی 


ورزد؟ 


امام صادق (ع ) : اندیشیدن زیاد در حکمت خرد را بارور می سازد. 


مراقبت از حکمت . 


- امام کاظم (ع ) : حکمت را در اختیار نادانان مکدازید که بق ان 
ار ناسیون اج 
- امام علی (ع ) : حکیمان آن گاه حکمت را تباه کردند که آن را در اختیار نا 
اهلان گذاشتند. 

- پیامبر خدا (ص ) : کسی که دانش را به نااهلان سیارد چونان کسی 
است که گوهر و مروارید وطلا را به گردن خوکان بیاویزد. 


توا تاره مواتتنین: 


پیامبر خدا (ص ) : این دلها , همچون بدنها , خسته می شوند , پس 
(برای زدودن خستکی انها) سخنان دلنشین حکیمانه را به انهاپیشکش کنید. 
امام علی (ع ) : هر چیزی ملال اورمی شود جز سخنان دلنشین حکیمانه . 


نهی از سوگند خوردن به خدای سبحان . 


قران . 

((خدا را وسیله سوگندهای خویش قرار ندهید تا ازنیکوکاری و تقوی و 
_ پیامبر خدا (ص ) : ای علی ! چنانچه ضرورتی در میان نباشد نه به 
راست و نه به دروغ به خداسوگند مخور و خدا را وسیله سوگند خود قرار 
مده , زیرا خداوند به کسی که سوگند دروغ به نام او یاد کند , رحم نمی کند 
و از او مراقبت نمی نماید. 

- حواریان به عیسی بن مریم عرض کردند: ما را سفارشی کن فرمود : 
موسی (ع ) به قوم خودفرمود : به خدا سوگند دروغ مخورید و من 
به شما دستور می دهم که نه راست و نه دروغ به خداسوگند مخورید. 
امام صادق (ع ) : راست یا دروغ به خدا سوگند مخورید , زیرا خداوند 
عز و جل می فرماید : ((وخدا را وسیله سوگندهای خود قرار مدهید)). 


پرهیز از سوگند دروغ . 

قران . 

((و از هر فرومایه ای که بسیار سوگند می خورد پیروی مکن )). 

((آیا ندیده ای آن کسان را که با مردمی که خدا بر آنها خشم گرفته بود 
دوستی ورزیدند ؟ 5 
ایشان نه از شمایند و نه از ایشان و خود می دانند که به دروغ سوگند می 
خورند)). 

- امام صادق (ع ) : هرکه سوگندی خورد و بداند که دروغ می گوید به جنگ 
خدا رفته است . 

خدای عز و جل فرموده است : من رحمت خود را شامل حال 
کسی که سوگند دروغ بخوردنمی گردانم . 

امام صادق (ع ) فا یی کر 
و اگر راست نگوید , نژدخدای عز و جل هیچ ارزشی ندارد. 

- امام علی (ع ) : چگونه از عذاب خدا در امان ماند کسی که بی محابا 
1 


پیامدهای سوگند دروغ . 


۱ 1 

که مور کرت ااصانی رای انم ها می رد 

0۵ صادق (ع ) : سوگند اجباری دروغ برای بازماندگان فقر به بار می 
و ز 3 

- پیامبر خدا (ص ) : سوگند دروخ کالا را رونق می دهد اما برکت را از 
کسب و کار می برد. 


کسانی که شکستن سوگندشان گناه و کفاره ندارد. 


- امام صادق (ع ) : کسی که , برای دورکردن ستمی از خود , از روی تقیه 

سوگند بخورد , گناهی مرتکب نشده و کفاره ای به عهده اش نیست . 

- ابویکر حضرمی به امام صادق (ع اعرض کرد : آب اعاژه دارم اش ,5 

کردن مال خود از مرز برای باجگیر سوگند بخوریم ؟ 

حضرت فرمود : آری اتسانچی تواند از روی بنبه قلسم تخود فرمود ؛ 

اگر برجان و مال خودترسیدی , برای دفع شر او از خودت سوگند بخور 

ولی اگر دیدی سوگند تو هیچ تاثیری در دفع او ندارد سوگند یاد مکن . 

- پیامبر خدا (ص ) : سوگند خوردن برای بریدن پیوند خویشاوندی قابل 

اعتنا نیست . 

_ امام صادق (ع ) : سوگند خوردن برای حلال کردن حرامی یا حرام 

کردن حلالی و برای قطع رحم جایز نیست . 

ِ سوگند خوردن درحال خشم و برای قطع رحم اعتباری ندارد. 

سوگند خوردن برای گناه کردن ارزش و اعتباری ندارد. 

۳ درباره ات ((خدا را وسیله سوگندهای خود قرار مدهید)) فرمود : 

به این معناست که انسان سوگند بخورد با برادرش و امثال او حرف نزند , 

پا با مادرش سخن نگوید. 

ت تخد کند در ال خفنم , بابرای فطع ارشاط اخ‌شان با از روت اخبار و 

با اکراه اعسازندارد. 

- درباره آیه ((خدا شمارا به سبب سوگندهای لغوتان باز خواست نمی 

ِ : آفه اش است که اسان سل یت نمی توب کر 
زاری یه خدا فنندد : 


نحوه سوگند از ریک 


- امام علی (ع ) : هرگاه خواستید ستمگررا سوگند دهپد چنین سوگندش 
دهید که بگوید: از حول و قوه خدا بدور باشم زیرا اگر به دروغ چنین 
سوگندی یاد کند بیدرنگ سزایش را خواهد چشید اما اگر بگوید : سوگند به 
خدایی که جز او خدایی نیست در کیفر او درنگ خواهد شد , زیر | خدای 
ی تست 


کسی که به دروغ بگوید : خدا می داند. 


امام صادق (ع ) : هرگاه بنده دروغ بگوید و بگوید خدا می داند (که این 
حرف من راست است ) خداوند فرماید : ایا کسی غير ازمن نیافتی که به 
او دروغ بندی ؟ 


منز کنه: خنیای را که خدا ازان خی تذارد. , بحهید. : خدا حی داند ( که جنین 


ار 


قران . 

((از تو می پرسند که چه چیز برای ایشان حلال شده است بگو : چیزهای 
پاکیزه بر شما حلال شده است و نیز خوردن صید آن حیوان که به آن صید 
کردن آموخته اید چون پرندگان وسگان شکاری هرگاه آنها را بدان 
سان که خدایتان آموخته است تعلیم داده باشید از از ضید. که بر ایتان 
فتی. کبرند هنک ضی: دآرخد خور ین و نان خدا زا بر ان بخوانید و از خدا 
بترسید که او سریع الحساب است )). 

می کنید دانا هستم )). 

((ای مردم ! از آنچه در زمین حلال و پاکیزه است بخورید و به دنبال 
قطان ریت که امدشهن اشکار شماست )). 

_ امام علی (ع ) : برتو باد به استفاده ازحلال و نیکی کردن به خانواده و 
به یاد خدا پودن در همه حال . 

- ام صبداااه , خواهر شداد بن اوس ر کاسه شیری بای افطار پیامبر (ص 
) که روزه داشت ,فرستاد پیامبر فرستاده ام عبدالله را نزد او برگرداند 
که بیرسد , اين شیر را از کجا آورده است ام عبداللّه پاسخ فرستاد که : 
از میش خودم پیامبر بار دیگر فرستاده او را 0[ 
ازکجا آورده است ؟ ٍ 

ام عبدالله جواب فرستاد که : از پول خودم ان را خریده ام در این هنگام 
پیامبر از ان شیر نوشید فردای ان شب ام عبدالله نزد پیامبر امد و عرض 
کرد : ای رسول خدا ابرای شما شیر فرستادم و شما فرستاده مرا 
بر گردآندید و دربارة آن شیر وال کردید ؟ 

با ی ات کم بر ترا یجان 
وپاکیزه نخورند و جز کارشایسته نکنند. 


فشنواری به دست آوردن مال خلال : 


_ ابوجعفر فزاری : امام صادق (ع ) مولای خود به نام مصادف را احضار 
کرد و هزار دینار به اوداد و فرمود : اماده شو که به مصر بروی چون 
خانواده ام زیاد شده است وقتی به مصر نزدیک شدند کاروانی به استقبال 
آنها آمد و به اطلاعشان رساندند که در مصر از کالاهای آنها چیزی نیست 
پس باهم عهد و پیمان بستندکه کالاهای خود را به کمتر از یک دینار سود در 
یک دینارنفروشند پس از فروش کالا و گرفتن پول خود به مدینه برگشتند 
مصادف با دو کیسه که درهریی هزار دینار بود خدمت امام صادق (ع ) 
رسید و عرض کرد : فدایت شوم این کیسه اصل سرمایه است و این یکی 
سود آن حضرت فرمود : این , سود زیادی است ,با کالا چه کردی ؟ 
مصادف برای امام توضیح داد کم چه کردند و چگونه باهم عهد و پیمان 
بستند حضرت فرمود :سبحان آلله: ۱ غلبه. کروهت مسلمان همپیمان 
می؛ شوید که. کالای خودرا به. آنان به کمتر از یک دینارزسود در یک دیناز 
نفروشید ؟ 

سپس یکی از دو کیسه را گرفت و فرمود : اين سرمایه من است وما را 
به اين سود نیازی نیست آن گاه فرمود : ای مصادف ! شمشیر زدن آسانتر 
از به دست آوردن مال حلال است . 


اسان اه مان سیم تایآ کزان فستق: 


قران . 

سای تا و اک کر اه تن مقورنه 
هجز. ان که تجارتی باشد که هردو طرف بدان رضایت داده باشید و یکدیگر 
را مکشید هراینه خدا با شما مهربان است )). 

_ پیامبر خدا (ص ) در بخشی از خطبه حجة الوداع فرمود : ای مردم ! 
ما شمان سر اوه ویر هن شم سا ار.سال سا 
روا نیست مگر با رضایت خود او. 

برای هیچ کس چیزی از مال برادرش روا نیست مگر با رضایت خود او. 
به این مضمون احادیث فراوانی رسیده است نگاه کنید به کنزالعمال 3 
0 , ص 037 و بعد :ج 1 , ص 92. 

حرمت مال مسلمان همچون حرمت خون اوست . 


بردباری . 


امام علی (ع ) : بردباری خصلتی برین است . 

_ امام حسین (ع ) : بردباری زیور است . 

- امام علی (ع ) : بردباری پرده ای پوشاننده و خرد شمشیری 
برنده است , پس عیبهای اخلاقی خودرا با بردباری بپیوشان و با خردت به 
جنگ با هوی و هوست برخیز. 

_ بردباری مانعی در برابر افتهاست . 

- بردباری راس ریاست و سروری است . 

بردباری , خود , ایل و قبیله ای است . 

- بردباری پوزیند سبکسر است . 

- بردباری نوری است که گوهرش خرد است . 

_ بردباری کمال خرد است . 

_ ارجمندی و عزتی سودمندتر از بردباری نیست . 

عزتی بالاتر از بردباری نیست . 

- بردباری فراگیرید که بردباری دوست و دستیار موّمن است . 

ادمی را همان وقار بردباری بس است . 

_ امام صادق (ع ) --- در وصف مومن فرمود --- : در بردباری او کاستی و 
در آنديشه اش سستی دیده نمی شود. 

امام علی (ع ) : خرد , دوست مرد است و بردباری دستیار او. 

پیامبر خدا (ص ) : من کانون بردباری وکان دانش و قرارگاه شکیبایی بر 
امام علی (ع ) : بردباری و تحمل را بیش از مردان شجاع یاور خود یافتم 


شخصیت تو به ادب توست و بشتن, آن را به بردباری بیارای . 

زیبایی مرد به بردباری اوست ۰ 

- هرکه با زشتی سبکسری تو را خشمگین کرد تو با زیبایی بردباری او را به 
خشم اور. 


تمرین بردباری . 


_ امام علی (ع ) : اگر بردبار نیستی خویشتن را بردبار جلوه ده , زیرا 
کمتر کسی است: که.خود رانسیه کرخهی کنو و برودی یکی از آنان ند 
- بهترین بردباری وا داشتن خود به بردباری است . 

_ امام صادق (ع ) : اگر بردبار نیستی خود را به بردباری وادار. 

_ امام علی (ع ) : کسی که خود را به بردباری وادار نکند بردبار نشود. 

- هرکه تمرین بردباری کند بردبار شود. 

_ گاه باشد که انسان غیر بردبار جامه بردباری بپوشد. 

- از بهترین کارهای انسان قدرتمند این است که عصبانی شود و بردباری 


بردبار. 


قران . 

((همانا ابراهیم پردبان و مهریان و فرمانتردار اشت )۱ 

- امام علی (ع ) : بردبار کسی است که برادران خود را تحمل کند. 

- بردبار کسی است که سختی بردباری بر او گران نياید. 

- پیامبر خدا (ص ) : آدم بردبار به پیامبری نزدیک است . 

امام علی (ع ) در پاسخ به این پرسش که نیرومندترین مردم کیست ؟ 
فرمود : بردبار. _ ۹ ۵ 

امام وضا(ع ۱ ۰ آومی غاب تباشد مر ان که مرزبار باشند. 


آنچه بردباری اوق 


امام علی (ع ) : با زیاد شدن عقل بردباری زیاد می شود. 
سٍِ ادمی بردبار نباشد مگر آن گاه که باوقار و متین باشد. 
_ بردباری و وقار دو همزادند که مولود بلند همتی هستند. 


دستاوردهای بردباری ۰ 


آمام غلن (ع )هر که برخباز تاشداقابی کید 

۳ 

اما م صادق (ع ) : بردبار پیروز است . ۲ 

1۳ علی (ع ) : بردباری زیور دانش است و علت صلح و اشتی . 

_ ان که در برابر دشمنش بردباری نشان دهد بر او پیروز شود. 

_ بردباری آتش خشم را فرو می نشاند و تندی , شعله ان را فروزان می 
کند. 


مردم در برابر نادان به یاری او بر می خیزند. 

- آن که در برابر تو از بردباری مدد جوید بر تو چیره شود و بر تری یابد. 

_ امام صادق (ع ) : یاوری بردباری کافی است . 

- امام علی (ع ) : به سبب بردباری تعداد یاران زیاد می شود. 

دای رون ور رایس نارای اسان را و ام راد ی کنو 
پیامبر خدا (ص ) : حاصل بردباری است : آراسته شدن به خوییها , 
همنشینی با نیکان , ارجمندشدن , عز عزیز یز گشتن , رغبت به نیکی ر نزدیک 
شدن بردبار به درجات عالی , گذشت و وتانی , احسان و خاموشی 
اینها ثمره حلم و بردباری خردمند است . ۱ 

- امام علی (ع ) : بردباری کردن در اوج خشم ادمی را از خشم جبار در 
امان می دارد. 


تفسیر بردباری . 


ماه سس ۵ رسب سس ار متا ردان فرم. : 
(بردباری ) فرو خوردن خشم وخویشتنداری است . 

_ پیامبر خدا (ص ) : بردبار نیست ان که باکسی که چاره ای از معاشرت با 
او ندارد به نیکی معاشرت نکند تا این که خداوند برای او راه نجاتی از 
معاشرت با وی فراهم اورد. 

امام علی (ع ) : کسی که چون ناتوان شود هجوم برد وچون قدرت یابد 
_ امام باقر (ع ) : بردبار نیست ان که ازهیچ کس , در جایی که باید ترسید 

امام علی (ع ) : بردباری فروخوردن خشم است و خویشتنداری . 

- هیچ بردباری و حلمی چون شکیبایی و خاموشی نیست . 

- مصباح الشریعه : امام صادق (ع ) فرمود : بردباری چراغ خداست 
بردباری پنج صورت دارد : کسی که عزیز و ارجمند باشد وخوار و تحقیر 
شود , یا درستکار باشد و تهمت زده شود , پا به حق دعوت کند اما به 
سبب آن خوار و خفیف گردد ,یا بدون آن که گناهی کرده باشد آزار بیند , 
با خواهان حق شود اما مردم بااو مخالفت ورزند , اگر حق هریک از اين پنج 
مورد را ادا کردی بردبار هستی . 

- امام علی (ع ) : کمال دانش به بردباری است و کمال 
بردباری به تحمل زیاد و فروخوردن خشم . 


بردباری و دانش . 


قران . 

((و خداوند دانا و بردبار است )). ۱ 

_ امام صادق (ع ) : بر تو باد به بردباری که آن رکن دانش است . 

_ امام باقر (ع ) : بردباری جامه دانشمند است , پس خود را از این جامه 
برهنه مساز. ۳ ۳ 

هرگز دو چیز با هم آمیخته نشدند که بهتر از آمیخته شدن دانش و 
بردباری باشند. 

- امام علی (ع ) : دانش تا با بردباری قرین نشود هرگز به بار ننشیند. 

- دانش ريشه بردباری است , بردباری زیور دانش . 

- پیامبر خدا (ص ) : هیچ گاه چیزی به چیزی دیگر اضافه نشد که بهتر و 
زیبنده تر از اضافه شدن بردباری به دانش باشد. ۱ 
۳ صادق (ع ) : مومن در دین خودقوی و دانش را با بردباری امیخته 
- بیامبر خدا (ض ) : سوگند به. آن که چانم در دست. اوست , چیزی با 
چیزی جمع نشد که بهتر از جمع علم و حلم باشد. 


بردباری در هنگام خشم . 
کند. 


را بر می افروزد. , 
_ لقمان (ع ) : بردبار جز به هنگام خشم شناخته نشود. 


بردبارترین مردم . 


- امام علی (ع ) در پاسخ به پرسش از بردبارترین مردم فرمود : کسی که 
سا دا ی وا تون عری کی ات که ار عردساره تیان 


بگریزد. 
_ امام علی (ع ) : با حیاترین شمابردبارترین شماست . 


آفت بردباری . 


9 ِِ ون ی 


بردباری خداوند پاک . 

قران . 

((ای کت تن که ایمان آورده اید ! از چیزهایی مپرسید که چون آشکار 
شوند اندوهگینتان مي کنند و اگر سوال از آنها را تا به هنگام نزول قرآن 

واگذارید , برایتان آشکار خواهد شدخد | از آنها عفو کرده است که خدا 

آضز: نده: ۵,بردبار انست)). 

((گفتار نیکو و بخشایش بهتر از صدقه ای است که آزاری به دنبال 

داشته باشد و خدا بی نیاز و بردبار است )). 

زاف آضرزد که خدا شکرپذیر و بردبار است )). 

اقا میم انا پرواری وهای راد ارکاتب اهان در 
کرده و به نابودی و به هلاکت در افکندن خودت ترغیب نموده است . 

در دعا عرض می کند ستایش خدایی را که در برابر من گذشت 
وبردباری نشان می دهد , چنان که گویی مرا هیچ گناهی نیست . 


- پیامبر خدا (ص ) : گشاده رویی زیور بردباری است . 

امام علی (ع ) : در بردباری ادمی همین بس که چون بامخالفتی رو به رو 
شود خشم خویش را نگه دارد. , 

- برترین بردباری فرو خوردن خشم و خویشتنداری در هنگام توانایی 
(داشتن بر گرفتن اتتقام ) است . 

_ امام صادق (ع ) : شخص بردبار نیز دچار لغزشی می شود. 


تقایتی از ان خداسنتا: : 


قران . 

((بگو : ستایش از آن خدایی است که فرزندی ندارد و اورا شریکی در 
ملکش نیست و به مذلت نیفتد که به یاری محتاج شود پس او را تکبیر گوی 
((بگو : ستایش خدا راست پزودی آیات خود را به شما خواهد نمود تا آنها 
را بشناسید و پروردگار تو از آنچه مي کنید بی خبر نیست )). 

((اگر از آنها بپرسی که چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است ؟ 

هر آینه گویند : خدا , بگو : ستایش از آن خداست , امابیشتر آنها نمی 

دانند)). 

ام ان سم دجم کسیر اسان وان واه ده سم ان 

زمین مرده را زنده کرد ؟ 

هر آسنه. کفس. ۶ دا که سانش ان ان خذاست ,ها ار آنان عمی 
فهمند)). ۱ 

باس شا رص 2 هر کار یی که اسانت داد آعار سود مد 

سرانجام نرسد. 

امام علی (ع ) : هیچ ستاینده ای جز پروردگار خویش را نمی ستاید وهیج 
نکوهنده ای جزخودر| نکوهش نمی کند. 

- در خطبه روز جمعه فرمود : ستایش خدایی راست که به خشیت و 
ستایش <<« است و برترین کسی است که 7 او پروا شود و 
بی نیازیش 5 تن ۰ ونعمتهای آشکارش و آزمایش وبلای 
7 از سترییم خدایی است که ستایش را کلید باد خود ومایه فزونی 
فضل و نعمتش و رهنمای نعمتها و عظمت خویش قرار داد. 


سپاس و ستایش کردن خدا در همه حال . 


- امام صادق (ع ) : پیامبر خدا(ص ) هرگاه از چیزی خوشحال می شد 
رنه تا با و اس تسام اس ات توا 
به ایشان می رسید می فرمود : در هر حال خدای را سپاس . 


امام علی (ع ): بی خردی بدترین درداست . 

_ بی خردی دردی بی درمان و مرضی لاعلاج است . 

_ بی خردی زیانبارترین همنشین است . 

_ بی خردی بدبختی است . 

- بی خرد در وطن خود نیز غریب است . 

- بی خرد در شهر خود غریب است ودر میان عزیزان خود خوار. 
زیانبارترین چیز بی خردی است . 

- بدترین فقر بی خردی است . 

- فقر بی خردی را ثروت برطرف نمی کند. 

- زیانی که بی خرد به خود می زند دشمن به دشمنش نمی زند. 


- امام علی (ع ) : احمق را اگر , به کار خوبی متوجه کنی غافل می شود , 
اگر بخواهی ازنیکی دست بکشد دست می کشد , اگر به نادانی وادارش 
کنی در پی نادانی می رود , چون سخن گوید دروغ به زبان آورد , فهم 
ندارد و اگر هم به او تفهیم کنی نمی فهمد. 

- مسیح (ع ) --- در پاسخ به این سوال که احمق کیست ؟ ۱ 
فرمود --- : خود رای خودیسند , کسی که هرچه فضیلت است از ان خود 
می داندو برای دیگران بر خود هیچ فضیلتی قائل نیست , همه حقوق را 
برای خود می داند وهیچ حقی برای دیگران بر خود قائل نیست این 
همان بی خردی است که چاره ای برای درمان او وجودندارد. 

- امام علی (ع ) : کسی که عیبهای دیگران را ببیند و آنها را زشت شمارد 
اما همان عیبها را در خود بیسندد احمق واقعی است . 

. حماقت انسان از اين راه شناخته می شود که در هنگام برخورداری و 
رفاه سرمست شود و در تنگدستی و سختی خود را بسیارخوار کند. 

- حماقت مرد از سه چیز شناخته می شود: یاوه گویی , پاسخ دادن به 
چیزی که از او سوال نمی شود و بی باکی و تهور در کارها. 

آدم بی خرد هرگز از عیب و زیانکاری جدا نیست . 

- از نشانه های بی خرد این است که هردم به رنگی در می آید. 

به خود تازندن. بف. ان که استاب آن فراهم باشد و خودستایی بدون 
برخورداری از شرافت لازم از نشانه های بی خردی است . ۱ 

- از بی خرد بر حذر باش , زیرا شخص بی خرد خودش را اگر چه بدکار 
باشد , نیکوکار می داندو ناتوانیش را زیرکی و شرو بدیش را خیر و خوبی 
می شمارد. 

_ حماقت موجب دخالتهای بیجا می شود. 

- شیفتگی به دخالتهای بیجا و همنشینی با نادان حماقت است . 

- بی خرد با تحقیر وخواری هم درست نشود. 

_ دست زدن به کارهای مهلک نشانه بی خردی است . 

- شخص بی خرد با هر سخنش سوگندی همراه است . 

_ تکیه کردن به ارزو از بی خردی است . 

_ کسی جز بی خرد نادان دانش و دانشمندان را خفیف نمی شمارد. 

- سعی نکن هرچه مردم برای تومی گویند رد کنی که برای نشان دادن 


همنشینی با احمق . 


- امام علی (ع ) : هرگاه با نابخرد همنشین شدی از او برحذر باش و 
از بدکار هرگاه با او معاشرت کردی و از ستمگر هرگاه با او برخورد نمودی 


- امام سجاد (ع ) در سفارش به فرزند بزرگوار خود حضرت باقر (ع ) 
می فرماید ۳ فرزندم ۱ از همنشینی پا امیزش با نابخردبیرهیز و از او 
دوری کن و باوی همسخن مشو , زیر| آدم بی خرد , غایب باشد یاحاضر , 
پست وفرومایه است , هرگاه زبان به سخن گشاید حماقتش او را رسوا 
کند و هرگاه خامش شود به دلیل ناتوانی در سخن گفتن باشد , اگر کاری 
کند خرابی به بار آورد و چون مسوولیتی به عهده گیردآن را تباه سازد , نه 
علم خودش به کار او می آید و نه دانش دیگران سودش می رساند , به 
سخن خیرخواه خودگوش نمی دهد , وهمنشینش از دست او آسوده نیست , 
مادرش آرزوی مرگ اورا دارد و همسرش ار توت از دست دادن او را و 
ای کون ی ار 
۳ اگر کمترین فرد مجلسی باشد بالاتر از خود رابه رنح 
و اگر بالاترین فرد مجلسی باشد فرو دستان خود را ؛ اد ان 
ند. 
۳8 صادق (ع ) ِ از دوستی بابی خرد دوری نکند بزودی خلق و 
خوی او را به خود ؟ 
ساها ی ۵ ۳۳ بر آز دوشت تادان آست:: 
. دوری بی خرد بهتر از نزدیک بودن اوست و سکوتش بهتر از سخن 
نگاه کردن به آدم بی»خرد دیده را ثار کند. 
رنح کشیدن از نابخرد عذاب روح است . 
- از شخص بی خرد دوری کن , زیرا مدارا کردن با او تو را به رنج می 
افکد ب سار تارج باکت می کند ممخالفته با اه ازاوت هی دهد 
ت.دوستی با تا بخرد. مانند درخت انش است: که شاخه هایش, یکدیکر راهی 
سوزانند. 


درمان ۱ حمق . 


- امام صادق (ع ) 7 یمین نن مر نم کقت :بیماران را طبابت کردم و به 
اذن خدا آنان را درمان کردم کوران مادر زاد و مبتلایان به پیسی رابه اذن 
خدا بهبود بخشیدم , مردگان را به اذن خدا زنده کردم , اما احمق را 
نتوانستم اصلاح کنم . 

دنباله این حدیثت ۳۳ 4 4393 ذکر شد. 


احمق ترین مردم . 


- امام علی (ع ) در پاسخ به سوال از احمق ترین مردم فرمود : احمق 
ترین مردم کسی است که بی وفایی و بی اعتباری دنیا را می بیند و باز 
دلبسته و فریفته آن می شود. 

- احمق ترین مردم کسی است که خود را خردمندترین مردم می داند. 

- بی خردترین مردمان آن است که خوبی نمی کند و انتظار تشکر دارد و 
بدی می کند و توقع پاداش نیک دارد. , 

نابخردترین مردم کسی است که عیب دیگران را زشت می شمارد, 
حالی که خود آن عیب را داراست . 

_ احمق ترین مردم تهیدست متکبراست . ۱ 

پیامبر خدا (ص ) : بدترین حماقت نابکاری و هرزگی است . 

- امام علی (ع ) : بدتربن بی خردی غفلت است . 

- بزرگترین بی خردی افراط درستایش و نکوهش است . 

دوستی کردن با نابکاران بالاترین بی خردی است . 

حماقتی بالاتر از فخر فروشی نیست . 

_ تکبر داشتن در زمان تنگدستی از کمال بی خرد است . 


جواب احمق ِ 


علی (ع ) : بهترین سرزنش برای احمق خاموز ست 
سکوت ر برابر احمق بهتر از جواب دادن به اوست . تفت ۱ 


حماقت (متفرقه ). 


امام حسن (ع ) : هیچ کس را نمی شناسم جز ان که در رابطه میان 
خود و خدایش بی خرد و ابله است . 
- امام علی (ع ) : (دنیای ) زودگذر فریب دهنده بی خردان است . 
ارزوها نابخردان را می فریبد. 
_ دنیا غنیمت نابخردان است . 
_ شاد شدن به دنیا حماقت است . 
گردنفرازی عین حماقت است . 
_ نازیدن و گستاخی بر پادشاه از حماقت است . 
-. اشتاب. کردن. دز کاری نیش از توانایی بر آن وسستی. کردن. بعند. از 
دست یافتن به فرصت نشانه سست اندیشی و نابخردی است . 


صا 


- امام علی (ع ) : چه نیکو خانه ای است حمام , یادآور آتش (دوزخ ) است 
و چرک را می برد. 

- امام صادق (ع ) : سه چیز انسان رافربه می کند و سه چیز لاغر می 
سازد آن سه که فربه می کند : حمام رفتن زیاد , بوییدن بوی خوش و 
پفشیدن لیامن ترم است هو آن تسه که لاغر می: کند : خوردن زیاد تخم مرغ , 
ماهی وخرمای نارس است . پّ" 

سه چیز بدن را تباه می کند وحتی کشنده است : خوردن ابگوشت شب 
مانده , حمام رفتن با شکم پر و نزدیکی کردن با زنان سالخورده . 

ی ی ی فرو 
_ امام کاظم (ع ) "یک روز در میان حمام رفتن آنسان را چاق می کند 
وهر روز حمام رفتن چربی گرده ها را آب می کند. 


نیاز. 


شا ی مه که سا کی یی کی فرط زرد ان مس 
شوی , دست نیاز به سوی هرکه خواهی دراز کن اسیرش می شوی و از 
هرکه خواهی بی نیازی جوی همتای او می شوی . 

- به هرکه نیاز پیدا کنی نزدش خوار می شوی . 

نامام واه ضانها با ها مش اه میشووه افضا ای ار 


بر آوردن نیازها. 


- امام کاظم (ع ) : خدا را در زمین بندگانی است که برای رفع نیازهای 
مردم می کوشند اینان در روز قیامت در امان هستند. 

- امام صادق (ع ) : هر که برای رضای خدا در راه برآوردن نیاز برادر 
مسلمان خود بکوشد ,خداوند عزوجل هزار هزار حسنه_ برایش بنویسد. 

بر تفن خذنتیع. مفصل. من: فرماید . احر سراق. بر آوردن از مدادر ود 
بکوشم تا نیازش برطرف شود نزد من خوشتر است از اين که هزار بنده 
آزاد کنم و هزار اسب زین و لگام بسته در راه خدا هدیه کنم . 

- پیامبر خدا| (ص ) : کسی که در راه برآوردن نیاز راد موّمن خود 
بکوشد چنان است که نه هزار سال با روزه گرفتن و شب زنده داری خدا 
را عبادت کرده باشد. ۱ 

خود باشد تازمانی که درفکر نیاز او باشد خداوند در کار نیاز وی باشد. 


محبوبترین مردم نزد خداسودمندترین آنها برای مردم است . 


امام صادق (ع ) : خدای عز و جل فرموده است : مردم خانواده من 
هستند , پس محبوبترین آنان نزد من کسانی هستند که با مردم مهربانترو 
درباره ایه ((و هرجا باشم مرا با برکت قرار داد)) فرمود : یعنی سودمند. 


- امام صادق (ع ) : هرکس در راه برآوردن نیاز برادر ممنش گام بردارد 

تا برآورده شود و آزاین کار واب الهی را بجوید,خدای عز و جل به پاداش 

اين کار برایش ثواب یک حج و یک عمره پذیرفته و روزه دو ماه حرام با 

اعتکاف این دوماه در مسجد الحرام بنویسد و هر کس به نیت روا ساختن 

یک حج پذیرفته شده را منظور داردیس , در کار خیر شوق نشان دهید. 

- زمانی که بنده برای برطرف ساختن نیاز برادر موّمن خود قدم بردارد 

خداوند عزوجل دو فرشته را ,یکی در سمت راست او ودیگری در سمت 

چپش , بر وی بگمارد که از پروردگارش برای او آمرزش طلبند و برای 

رواشدن حاجتش دعا کنند. 

- پیامبر خدا (ص ) : کسی که برای کمک به برادر خود و سود 

رسانون به او اقدام کتمناناش محاهدان دز تاه کفا زا خواهد داشت : 

_ امام صادق (ع ) : کسی که در راه برطرف ساختن نیاز برادر خود قدم 

بردارد چونان کسی است که سعی میان صفا و مروه به جای ارد. 

روایت شده است که در میان بنی اسرائیل هرگاه عابدی به نهایت درجه 

۳ می رسیدبرای براوردن نیازها و رفع مشکلات مردم به راه می 
تاد. 


روا ساختن حاجت مومن . 


- پیامبر خدا (ص ) : هرکس یک نیاز برادر موّمن خود را برآورد چنان است 
که همه عمر خویش را به عبادت خدا سر کرده باشد. 

- امام صادق (ع ) : هر کس یک نیاز از برادر مومن خود را روا 
سازد خداوند عز و جل در روزرستاخیز صد هزار نیاز او را براورد که 
- امام کاظم (ع ) : همانا مهر پایان اعمال شما برآوردن نیازهای برادرانتان 
و نیکی کردن به آنان در حد توانتان است , اگر چنین نباشدهیچ عملی از 
فراوان او را روا سازد که کمترینش , بهشت است . ۲ 

_ امام صادق (ع ) : هرگاه مسلمانی نیاز مسلمانی را براورد خدای تبارک 
وتعالی او را ندا دهد که : پاداش تو به عهده من است و من به کمتر 


روا ساختن حاجت مومن برتر از حج است . 


- امام صادق (ع ) : براوردن نیاز مومن به یقین برتر از یک حج و 
_ روا ساختن حاجت مومن نزد خدا از بیست حح که برای هر حج صد 
هزار (درهم یادینار)خرج شده باشد , محبوبتر است . 

د آمام باقر (ع ) : اگر سرپرستی یک خانواده مسلمان را بر عهده گیرم 
و آنان را از گرسنگی وبرهنگی برهانم تا ابرویشان را نزد مردم حفظ کنم 
نزد من خوشتر است از این که ده بار حج روم و باز حج روم وحج روم تا به 
ده حج وبیشتر از ان تا به هفتاد حج رسد. 

- امام صادق (ع ) :۰ براوردن نیاز مومن برتراست از هزار حج که 
بامناسکش پذیرفته شود واز ازاد کردن هزار بنده در راه خدا واهدای هزار 
اسب با زین و لکامهایشان در راه خدا. 


کتتفی. که از بر آفردن تیار برافر خودافتتاع کتق, 


- امام صادق (ع ) : اگر مسلمانی دست نیاز به سوی مسلمانی دراز کند و 
او بتواند نیازش را براورد و نکند, خداوند در روز قیامت او راسخت توبیخ 
کند و فرماید : برادرت برای نیازی نزد تو امد و من براوردن ان را در 
دست توقرار دادم اما به ثواب این کار بی رغبتی کردی و دست رد به 
اه ی هه وم کر هد ان اتونوه ده 
هیچ حاجتی از تو اعتنایی نکنم . 
امام کاظم (ع ) : کسی که برادرش مشکل خود را نزد او ببرد و از وی 
کمک بخواهد و او بتواند وکمکش نکند پیوند خود با خدای عز و جل را بریده 
است . 
۳ صادق (ع ) : کسی که برادر مومنش در هنگام تنگدستی نیاز خود 
به او بگوید و او بتواند خودش یا ازطریق کسی دیگر حاجتش را روا 
خداوند در روز قیامت وی را دست بسته به گردن محشور 
فرماید و تا فارغ شدن از حساب بندگانش همچنان او را نگه دارد. 
_ امام کاظم (ع ) : هر که برادر ممنش برای حاجتی نزد او اید (بداند که 
) این رحمتی است که از سوی خدای تبارک وتعالی به او روی آورده است 
پس اگر حاجت او را روا سازد خود را به ولایت ما پیوند زده است و 
۳ به ولایت خدا پیوسته است اما اگر می تواند حاجت او رابرآورد 
و برنیاورد ِِ دز فیرش خاری اتشی نواه: مسعلط. کزداند که ا روز 
قیامت وی را, 
- امام صادق (ع : هر گاه مومنی بتواند برادر خود را یاری رساند, اما 
کمکش نکند, خداوند دردنی_ و آخرت او را تنها گذارد. 
- هیچ موّمنی نیست که از آبروی خود برای برادر مومنش مایه بگذارد مگر 
آن که خداوندروزی او را بر آتش حرام گرداند و در روز قیامت سختی و 
خواری به او نرسد و هر موّمنی که ازبرادر موّمن خود مقام وابروی 
بيشتر داشته باشد آما در استفاده از مقام و آبروی خود برای کمک نه او 
دریغ ورزد دردنیا ی و هه 
آتشن جهره اش زا قرو کیرد رخواه دوزخی باشد یا آمرزیده . 
- امام باقر (ع ) : کسی که از کمک به برادر مسلمان خود و برآوردن 
حاجت او دریغ کند, خداوند او را گرفتار کمک : بة کنیی کند که. به. تسیب آن 
کمک گناهکار شود و مزدی هم نبرد. ۱ 
- پیامبر خدا (ص ) : کسی که بتواند حاجت نیازمندی را براورد و دست رد 
به سینه او زندگناهش چون گناه باجگیر است . 
- امام صادق (ع ) : هرگاه یکی از برادران ما دست حاجت به سوی یکی از 


شیعیان ما دراز کند و او بتواند کمکش کند و دریغ ورزد,خداوند عز و جل 
او را به برآوردن نیاز یکی از دشمنان ما مبتلا می کند و به سبب ان در 
روزقيیامت عذاب شود. 

- هر مومنی که برادر موّمن نیازمند خودرا از مال خویش محروم کند , 
(بهشت )ننوشد. 


کتفی: که شوه را از تکرش مقفین تیار هت وور نک دار 


_ امام صادق (ع ) : کسی که برای طلب حاجت خود يا برای سلام و 
احوالیرسی نزد برادر مومن خود رود و او خود را از وی مخفی کند , تا زنده 
است پیوسته نفرین خدا| نثار او شود. 

- هر موّمنی که خود را از دسترس مقمن دیگر دور نگه دارد, خداوند 
دیگر هزار سال راه است . 

امام باقر (ع ) : هر گاه مسلمانی برای دیدار مسلمانی دیگر یا حاجت 
خواهی از او به منزل وی رود و اجازه ورود بخواهد و او بیرون نیاید تا 
زمانی که همدیگر را دیدار کنند , پیوسته در لعنت خدا باشد. 


_ امام صادق (ع ) : هرکه مومن برهنه ای را بیوشاند خداوند استبرق 
بهشتی بر تن او کند وهرکه جامه ای بر تن مومن پوشیده (اما فقیر) کند 
- پیامبر خدا (ص ) : هر که برادر موّمن برهنه خود را بپوشاند خداوند از 
سندس و استبرق و حریر بهشت بر تن او کند و تا زمانی که نخی از ان 
جامه باقی است , پیو سته او در رضوان الهی غوطه ور باشد. 

امام صادق (ع ) ی مت ی 
بپوشاند, برخداست که از جامه های بهشت برتن او کند وسختیهای مردن 
را بر وی اسان گرداند و درقبرش بر او گشایش دهد و آن گاه که سر از 
گور بردارد فرشتگان با بشارت به استقبالش روند. 


شتاب در برآوردن نیازها. 


- امام صادق (ع ) : هرگاه مردی دست نیاز به سوی من دراز کند , در 
رفع نیاز و مشکل او شتاب می ورزم ,زیرا بیم آن می رود که کار ازکار 
بگذرد و اقدام من در کمک : به او دیگر , به کارش نیاید. 

- من در برآوردن حاجت دشمن خود شتاب می کنم , زیرا می ترسم دست 
رد به سینه او زنم واو از من بی نیاز شود. 


آداب حاجت خواهی 


_ امام حسین (ع ) : حاجت خوردرا جز نزد سه کس مبر : دیندار , یا 
جوانمرد , یا بزرگزاده , زیرادیندار برای حفظ دین خود نیازت را 
برآورد و جوانمرد از مردانگی خود شرم می کند وبزرگزاده می داند که 
تو با رو انداختن به او ابرویت را فروختی و با براوردن نیازت ابروی تورا 


حاجت خواهی از نوکیسه ۰ 


امام صادق (ع ) : اگر دست خود را تاآرنج در دهان اژدها کنی بهتر است 
تا این که دست نیاز به سوی تازه به دوران رسیده ای درازکنی . 

امام باقر (ع ) : حکایت کسی که نیازمند نوکیسه باشد حکایت 
درهمی است که در دهان افعی است که هم به آن نیاز داری و هم از افعی 


در خطری . 


نیازمند شدن به بدان . 


امام سجاد (ع ) خطاب به کسی که در حضور آن حضرت عرض کرد: 
خدایا! مرا از بندگانت بی نیاز گردان فرمود : اینچنین نیست زیرا مردم 
به هم محتاجند , بلکه بگو : خدایا ! مرا از بدان خلقت بی نیاز گردان . 

د. اشاش ی )انا .هیا نم منک اه ان حافت. کته 
مگردان , اگر مرا محتاج کسی کردی به خوشروترین وبخشنده ترین کس 
نا اک 
دان 

گفتم : بار خدایا (مرا محتاج هیچ یک از بندگانت مکن پیامبر خدا (ص ) 
فرمو آققلی این حوته: فده + زیرا هیچ کسن. نییست که به هردم نیاز 
7 : ای رسول خدا ! پس چه بگویم ؟ 

فرمود : بگو : خدایا مرا به بندگان بدت محتاج مکن عرض کردم : ای پیامبر 
خدا ابندگان بد او کیستند ؟ 

فرمود : کسانی که چون چیزی بدهند منت گذارند و هرگاه ندهند سرزنش 
و نکوهش کنند. 


برای دین خود احتیاط کن . 


_ امام علی (ع ) : برادر تو دین توست , پس تا جایی که می توانی مواظب 
دین خود باش . 
_ امام صادق (ع ) : در دین خود دورانديش و محتاط باش . 


چاره . 


_ امام علی (ع ): هر چیزی چاره ای دارد. 

_ چاره حاصل اندیشیدن است . 

حکمروایی دولتها (درگرو) چاره اندیشی است . 

چاره اندیشی سودمندتر از واسطه است . 

کنسی که از ارای کوناگون اگاه تباشد چاره آنذیشی تقواند: 

- بسا چاره اندیشی که چاره اش او را به خاک افکند. 

- امام رضا (ع ) : هرکس کاری را ازراهش بجوید نلغزد و اگر هم لغزید 
چاره اندیشی به کمکش اید . 


زندگی . 


فد کی : 


- امام علی (ع ) : بدانید که هیچ چیزی نیست جز این که دارنده اش از آن 
سیر و خسته می شود مگر زندگی , زیرا در مرگ آسودگی نمی بیند وآن 
همچون حکمت است که مایه حیات دل مرده و بینایی چشم کور و 
بر ی کر مایت کم اه ورن ارت ال 1 
ا و ‏ ا ‏ ا ص ان او اس ۱ 

- امام باقر (ع ) : خدای عز و جل زندگی را پیش از مرگ آفرید. 


قرآن . ۲ ۱ 

((آیا کافران نمی دانند که آسمانها و زمین بسته بودند وما آنها را گشودیم 
و هر چیز زنده ای را از اب پدید اوردیم ؟ 

.) 

امام صادق (ع ) : مزه اب بر کی است . 


بهتر از زندگی . 


- امام عسکری (ع ) "مت از قح آز جیزیر است که هر گاه أض را از 
دست دهی از زندگی بیزارشوی و بدتر از مرگ آن چیزی است که هرگاه 
نذان حرفار انق ار ره هر ند کنی.: 


[ندکی, حقیقی : 


امام علی (ع ) : زندگی جز به دینداری نیست و مرگ جز با از دست 
دادن بقین , پس , از اب شیرین و گوارا بنوشید, تا شما را از خواب غفلت 
بیدار کند و از سموم کشنده بير هیزبد. 

_ یکتا پرستی مایه حیات جان است . 


انواع زندگی . 


- امام علی (ع ) : تام نیک یکی از دو زندگی است . 

نام نیک یکی از دو عمر است (اولین عمر همان عمر طبیعی است ). 
_ دانش یکی از دو زندگی است . 

- شب زنده داری یکی از دو زندگی است . 

_ دانش فراگیرید تا به شما و زندگی بخشد. 

- زندگی به دانش است . 


حقوق حیوانات . 


- پیامبر خدا (ص ) --- ماده شتری را دید که زانويش بسته شده و جهاز 
همچنان بر پشت اوست , پرسید --- : صاحب آن کجاست ؟ 

به اوبگویید خودش را برای شکایت (اين شتر در قيیامت ) اماده کند. 
- خداوند مدارا کردن را دوست دارد و برانجام آن: کفک می کند پس , 
هرگاه چارپایان لاغررا سوار شدید , آنها را در منزلهایشان فرود آورید اگر 
زمین خشک و بی گیاه بود با شتاب از آن بگذرید و اگر سرسبز و پر 
بود, آنها در آن جا استراحت دهید. ۱ ۱ 
- چارپایان سالم را سوار شوید و انهارا سالم نگه دارید و آنها را 
خطابه و صحبتهای خود در کوچه ها و بازارها نکنید, زیرا بسامرکوبی که 
از سواره اش بهتر است و بیشتر از او به پاد خدای تبارک و تعالی است . 
ی 
گناهان شما بخشوده شده است . 
.با در باره این بی بات که خداونددر اختیار خ. خذاشته استت از خدا 
نمی ترسی ؟ 
ان حیوان بی زبان از درد و رنجی که به او می رسانی نزد من شکایت 
کرد. 
- سومین نفری که بر پشت ستور نشیند ملعون است (سه پشته نباید 
حیوان را سوار شد). , ۱ 
- حیوان شش حق به گردن صاحب خود دارد : هر گاه از آن پیاده شد 
علفش دهد بترگام رای کشت آن را اب وی کل ان نزند , 
بیشتر از قدرتش آن را بار نکند زتشتر اتقواشین آن. زا باه رده دنه 
زیادی توف آن درنی نکند. 
امام باقر (ع ) : پیامبر خدا (ص ) شنید که مردی شتر خود را نفرین 
می کند , فرمود : برگرد , باشتر نفرین شده همراه ما نیا. ۲ 
_ در حدیت رحلت امیرالمومنین (ع )امده است : : آم کلئوم گفت : آن گاه 
امام (ع ) به حیاط خانه رفت در صحن خانه چند غاز بود که به برادرم 
حسین (ع ) هدیه شده بود , غازها دنبال امام (ع ) به راه افتادند وبال 
قی رده و زو به ازوی اسان کاد ی کردند ۶ ایسب مین سر و 
صدایی راه نینداخته بودند سپس امام فرمود :دخترم ! به حقی که مرا بر 
توست سوگند اين حیوانات را آزاد کن من چیزی را نگه داشته ام که زبان 
ندارد و نمی تواند بگوید گرسنه است يا تشنه يا آنها را آب و غذا بده يا 
آزادشان کن که ازعلفها و سبزه های زمین بخورند. 


کن , کسی که مراسیراب و غذا کند و بیش از توانم بر من بار ننهد. 


زدن حیوانات . 


می گویند. ٍ 
- علی بن حسین (ع ) چهل بار با شترخود به حج رفت و یک تازیانه بر ان 
نزد. 

پیامبر خدا (ص ) : حیوان را برای چموشی و سرکشی کردن بزنید, اما 
برای لغزیدن و به سر در امدن نزنید. ۱ 
- پیامبر خدا(ص ) الاغی را دید که صورتش را داغ کرده اند, فرمود : مگر 
نشنیده اید که من نفرین کرده ام ان کسی را که صورت حیوان را داغ کند 
یا بر چهره اش تازیانه زند؟ 


ثواب مهربانی با حیوانات . 


- پیامبر خدا (ص ) : زنی بدکاره سگی را دید که بر سرچاهي له له می زند 
و کم مانده است ازتشنگی بمیرد او کفش خود را در آورد و آن رابه 
روسری خود بست و به وسیله آن از چاه آب کشید (و به | حیوان داد) , 
اسان کار اس ره 


کیفر از از دادن حیوانات . 


- پیامبر خدا (ص ) : زنی به سبب آن که گریه ای را بسته بود و اجازه نمی 
داد برای غذای خودشکار کند و بدین سبب مرد , مستوجب اتش دوزخ 
اضاض ضادف ( ۱ زنی یه شنیب آن که کربه آي,را تفه بهوو.۳ از نکن 
فد بة: قذاب. کر فتار آمند.: 

- پیامبر خدا (ص ) : در دوزخ زنی را دیدم که گربه اش از هر طرف 
او را گاز می گرفت , علتش این بود که (در دنیا) ان حیوان را بسته بود 
دنه غذاینش. فی داد .و ته. از آدش می کرد که.خودش خیوانی را شکار کند. 


کشتن به ناحق حیوانات . 


- پیامبر خدا (ص ) : هر حیوانی --- پرنده يا جز آن --- که به ناحق کشته 
شود در روز قیامت از قاتل خود شکایت خواهد کرد. 

هرک س گنچشکي را بی سبب بکشد آن گنجشک در روز قيامت از او 
اک ۱ ۳ 0 ۱۳ 1 1 
بی سبب کشت . 
- هر کس گنجشکی را , بدون رعایت حق آن , بکشد خدای تعالی در روز 
ان ی ای : حق گنجشک چیست ؟ 

: این که او را ذیح کند , نه این که گردنش را بکند. 

۳ 1 : [رسول اللّه (ص )] از کشتن هر جانداری نهی فرمود, مگر 
ان که اراد پرشساند. 


نهی از به جان هم انداختن حیوانات . 


- ابن عباس : پیامبر (ص ) از به جان هم انداختن حیوانات نهی فرمود. 


شرم . 


قرآن. ‏ ۱ ۱ 
((یکی از ان دو زن که به ازرم راه می رفت نزد او امد وگفت : پدرم 
نو را می خواند ۳ مزد اب دادنت را دهد 9 نزد او امد و 
سرگذشت خویش سکفت بر گفگ. ۶ منرس و که نو از مردم ستمکاره 

نجات یافته ای )). ۱ 
ب مضباع الشرجه « آمام ضادق (ع) فرموف شرع خومی است که کوهر آن 
1 0[ 

- پیامبر خدا (ص ) : شرم جز خوبی به بار نمی آورد. 

امام علی (ع ) : زیباترین جامه های دین شرم است . 

- شرم کمال بزرگواری وبهترین خوی است . 

پیامبر خدا (ص ) : شرم سراسر خیر وخوبی است . 

ان ات ای ام ات 

مردم پوشیده ماند. ۱ 

- امام صادق (ع ) : در نامه ای که به اصحاب خود نوشت و به انان دستور 
داح بیوسته ان ۱۶ بخوانند و از نظر بگذرانند می فرماید : برشما باد به 
شرم و دوری کردن از آنچه مردمان صالح پیش از شما از آنها دوری 
کردند. 

2 
باکر رم به تضهرت مردین محسم می اش هن این هرد ضالح ه تیک کاز 
بود. 

- خداوند, با شرم پاکدامن را دوست دارد و از بی شرم گدای سمج نفرت 
دارد. ٍ 

امام علی (ع ) : خردمند ترین مردم با شرمترین انهاست . 


شرم در راس مکارم اخلاق است ۰ 


_ امام صادق (ع ) : مکارم اخلاق یکی بسته به دیگری است , خداوند آنها 
را به هر که خودخواهد می دهد ممکن است در مرد باشد و در فرزندش 
تباشد دز تدم باشد هدر افایش تشد( این خوبها. عبار ند از :) زاستجوین 
ر صداقت با مردم , عطا کردن به سائل , جبران کردن خوبیها , امانتداری , 
وا , دوستی و مهربانی با همسایه و یار , میهمان نوازی و در راس 
همه ۰ 


پیامدهای شرم . 


_ امام علی (ع ) : شرم مانع زشتکاری می شود. 

۱ ۳ 

- شرم ریشه جوانمردی و پاکدامنی میوه آن است . 

- (اندازه ) پاکدامنی به اندازه شرم و حیا بستگی دارد. 

در شرم ۵ خیای. ادفن, هفین بسن که از آو. دار تاخهو‌شایند. نیت ابه 
سر نزند. 

حیا فروهشتن چشم است . . ۱ 

فتاسیو خندا رض. ) : اما امه آز حبا ات مین کیره ۶ ترمش : 

مهربانی , در نظر داشتن خدا درآشکار و نهان , سلامت , دوری کردن از 

بدی , خوشرویی , گذشت و بخشندگی , پیروزی وخوشنامی در میان 

مردم , اینها فوایدی است که خردمند از حیا می برد خوشا کسی که 

نصیحت خدا را بپذیرد و از رسواگری او بترسد. 


شرم و ایمان . 


- امام کاظم (ع ) : شرم از ایمان است و ایمان در بهشت جای دارد و بی 
۳2 

_ امام صادق (ع ) : حیا و پاکدامنی وکندی --- کندی زبان نه کندی دل --- از 
این ابو هي و ایو رید کی از ت30 و وتف ۱ 

_ امام باقر (ع ) : حیا و ایمان به هم پیوسته اند .هر کام.یکی: از آنها بز ود 
اه 

پیامبر خدا (ص ) : هر دینی را خویی است ,ر خوی اسلام حیاست . 

_ حیا همه دین است . 

امام علی (ع ) : حیای زیاد مرد نشانه ایمان اوست . 

_ امام حسن (ع ) : حیا ندارد کسی که دین ندارد. 

_ امام صادق (ع ) : ایمان ندارد کسی که حیا ندارد. 

ای او 


_ امام صادق (ع ) : هرکه کم رو باشد کم دانش شود. 

- امام علی (ع ) : هیبت و شکوه با نومیدی قرین است و کمرویی با 
محرومیت . 

کمرویی با محرومیت قرین است . 

- کمرویی محرومیت زاست . 

کمرویی مانع روزی است . 


حیای خردمندانه و حیای نابخردانه . 


- پیامبر خدا (ص ) : حیا دو گونه است حیای ناشی از خرد و حیای برخاسته 
از نابخردی حیای خرد خیز دانش است و حیای نابخردانه جهل و نادانی . 
پامام ضادن (ع ]با بر ده مه انفت: یکسا ضعیت ود تانوانی: است ۵ 
حیای دیگر قدرت و اسلام و ایمان . 


- امام عسکری (ع ) : کسی که از روی مردم شرم نداشته باشد از خدا 
شرم ندارد. 

- امام علی (ع ) : کسی که از مردم حیا نکند از خدای سبحان حیا نداشته 
باشد. 

- پیامبر خدا (ص ) : کسی که در آشکار ازخدا شرم نکند , در نهان نیز از او 


بسیامیر دا اص ازع های با متران (ع ار این ستن فردم بر بای 
نمانده است : وقتی حیا نداشتی هر کاری می خواهی بکن . 

- امام کاظم (ع ) : از مثل های پیامبران (ع )جز این جمله بر جای نمانده 
است : ((اگر که حیا نداری هر کاری می خواهی بکن )) : این جمله درباره 
- پیامبر خدا (ص ) : اخرین سخنی که از نخستین پیامبران به مردم 
رسیده این است : چون حیانداشتی هر کاری می خواهی بکن . ۲ 
_ اخرین سخنی که مردمان جاهلی از سخن وحی گرفتند اين است : اگر 
حیا نداری هر کار که می خواهی بکن . ِ 

_ امام صادق (ع ) : کسی که از عیب وننگ شرم نداشته باشد و در پیری 
دست از خلافکاری نکشد و در نهان از خدا نترسد , بی خیر است . 


- امام سجاد (ع ) : از خدا بترس چون او بر تو تواناست و از او شرم کن 
زیرا که به تو نزدیک است . ۲ 

_ امام کاظم (ع ) : در نهان از خدا شرم کنید همچنان که در اشکار از مردم 
شرم دارید. 

- پیامبر خدا (ص ) : از خدا شرم کن همچنان که از همسایگان خوب خود 
شرم می کنی , زیراشرم از خدا بر یقین می افزاید. 

- امام علی (ع ) : برترین حیا شرم داشتن از خداست . 

- شرم از خدا بسیاری از گناهان را پاک می کند. 


شرم داشتن از دو فرشته قفرآن آدفی : 


_ پیامبر خدا (ص ) : هریک از شما باید از دو فرشته ای که با خود دارد 
شرم کند , همچنان که ازدو همسایه خوب خود که شب و روز در کنارش 
هستند شرم می کند. 

_ از سفارشهای آن بزرگوار به ابوذر :ای اباذر ! از خدا| شرم داشته 
باش , به خدا سوگند من هنگامی که برای قضای حاجت می روم ازشرم دو 
فرشته همراهم چهره خود را با جامه ام می پوشانم . 


شرم حقیقی . 


- امام باقر(ع ) : پیامبرخدا(ص ) فرمود: از خدا چنان که باید شرم کنید 
عرض شد : ای پیامبر خدا اچه کسی از خدا چنان که باید شرم دارد ؟ 
فرمود : کسی که از خدا براستی حیا داشته باشد بایداجل خود را در برابر 
دیدگانش قرار دهد , به دنیا و فریبندگیهای آن پشت کند , مواظب سر 
9 خود و شکم و خوراک خود باشد و گور و پوسیده شدن بدن را از 
د نبرد. 

ای ار ی 
پس , سر و انديشه خود و شکم و خوراک خویش را پاس دارد ومردن و 
پوسیدن را به یاد داشته باشد و بداند که بهشت در میانه سختیهاست و 
دوزخ در میانه خواهشها و هوسها. 


_ اوج حیا این است که ادمی از خودش شرم کند. 
شرم داشتن مرد از خود میوه ایمان است . 
- شرم داشتن از خود کمال جوانمردی است . _ 


کنی در تنهایی خود نکنی . 


شرم (متفرقه ). 


ندارد. 

-خبا دج-جز دارد رقه خز آن در زنان. است وی جر در مردان- 

امام صادق (ع ) : دست نیاز به سوی مردم دراز کردن , عزت را سلب 
می کند و حیا را می برد. 

_ امام علی (ع ) : از سه کار شرم نباید کرد , خدمت کردن به میهمان , از 
ات س برابرپدر و آموزگار خویش و طلبیدن حق گر چه اندک 
شد 


حرف خا 
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فرجام . 


فرجام . 


- پیامبر خدا (ص ) : مومن پیوسته از بدفرجامی هراسان است و تا زمان 
جان کندن و ظاهر شدن ملک الموت بر او یقین ندارد که به رضوان و 
خشنودی الهی خواهد رسید. 

- امام علی (ع ) : اگر فرجامت با نیکبختی قرین شود به سوی 
نعمتها خواهی رفت و شهریاری مطاع خواهی شد و در امان و بدور 
۰ 
است و نوشندگان را لذت بخشد , چونان رشته مروارید بر گرد شما 
بچرخند. 

- هر افریده ای به سوی سرنوشتی نامعلوم (برای او) پیش می رود. 


ملاک کار عاقبت آن است . 


- مسیح (ع ): مردم می گویند : ساختمان به شالوده آن است اما من به 
شما چنین نمی گویم عرض کردند : پس شما چه می گویی ای روح اللّه ؟ 
فرمود : حقیقتی را به شما بگویم * اخوین سنحی. که کار خرف نذارة همان 
شالوده ساختمان آست . ۱ 

ابو فروه , راوی حدیث , می گوید : مراد آن حضرت عاقبت کار است . 
- پیامبر خدا (ص ) : بهترین کارها خوش فرجام ترین آنهاست . 
ملاک کار فرجام آن است . ٍ 
کار‌هابة تعام شدن آماست و اعیال به غافیت نا 
- امام علی (ع ) : کار ناخوشایندی که فرجام ان پسندیده باشد بهتر 
است از کار خوشایندی که فرجامش نکوهیده باشد. 
خوشبختی حقیقی ان است که کار انسان به خوشبختی ختم شود و 
بدبختی واقعی آن است که فرجام کارش با بدبختی قرین شود. 
- پیامبر خدا (ص ) : (گاه ) آدمی زمانی دراز کار اهل بهشت را انجام می 
فهه اما هراشام تمه کار اهل فقو تم هی شمه مگان ‏ نان 
روزگاری دراز مرتکب کارهای دوزخیان می شود اما در عاقبت به کارهای 
بهشتیان روی می اورد. 
- همانا بنده (گاه ) کاری می کند که به نظر مردم کار اهل بهشت است 
حالی که او از دوزخیان است و (گاه ) کارهایی می کند که در نگاه مردم 
ان رسای ام ی اس تا اه غارس 
۳۹ 

شگفت نیایید چه آن که آدمی (گاه ) زمانی دراز از عمر خود يا برهه ای از 
روزگارش را کارهای شایسته می کند که اگر با همان وضع بمیرد به بهشت 
می‌وود اما انبان تفتیرمی کنو کارها ی تاساشتت انعام می دهد 

- عمرو بن جرموز شمشیر زیر را نزد علی بن ابی طالب آورد حضرت آن 
را گرفت و بدان نگاهی کرد و فرمود : به خدا قسم چه بسیار رنج و 
اوه کح ابر شمشیر از چهره پیامبرخدا(ص ) زدود. 
وا را را و 
گیرد و عمل یکسره ریاست مگر آن که از روی اخلاص باشد و اخلاص در 
معرض خطر است تا بنده بنگرد که عاقبتش چون است . 
ما اکن اسان کو سرام مرک وا کی اند 
خان مسر بت کته تن ارت آن اش باس کار 


آنان است اما سرانجام_ خوشبختی به سراغش می آید و گاه انسان 
(سرانجام ) بدبخت (در آغاز) راه نیکبختان را می پوید تا آن جا که مردم 
می گویند : چقدر او شبیه سعادتمندان است و بلکه از خود آنان است 
اما سرانجام بدبختی او را در می رسد کسی که علم خدا برخوشبختی او 
تعلق گرفته است اکز ان عم دا .: به اندازه فاصله میان دو شیر دوشیدن 
شتر باقی مانده باشد , سرانجام خوشبخت می شود. 


قرآن . 

اسان و به نماز فرمان ده و خود در آن کارپافشاری کن از تو 
ق خواهیم ما به تو روزی می دهیم و عاقبت از آن پرهی زگاری 
رت 


((اين سرای آخرت را از آن کسانی ساخته ایم که در اين جهان نه خواهان 
0 9 0 ۴ 
ست )) 

- امام صادق (ع ) --- به یکی از مردم --- : اگر می خواهی که عملت ختم 
به خیر شود و در هنگام مردن با بهترن اعمال بمیری حق خدا راپاس 
داشته نعمتهایش را در راه معصیت صرف نکن و به سبب بردباری که 
نسبت به تو نشان می دهد دچار غرور و غفلت نشو و هر کس را که دیدی 
از ما به نیکی یاد می کند یا دم از محبت مامی زند گرامی بدار. 

- امام کاظم (عِ) : پایان اعمال شما به این است که در حد توان خود 
نیازهای برادرانتان را بر آمدش ب که آنانه یی که ور یش ان و 
اعمال شما پذیرفته نشود با برادران خود مهربان و دلسوز باشید تا به ما 
بپیو ندید. 

امام علی (ع ) : اگر می خواهی که خداوند تو را از بدعاقبتی نگه دارد 
بدان که هر خوبی که به تومی رسد از فضل و توفیق خداست وهر بدی 
که به تو می رسد خداوند به تو مهلت و فرصت داده است از بردباری و 
- امام صادق (ع ) : آن که خردمند باشد فرجامش , به خواست خدا , 


موجبات بد فرجامی . 


قران . 

((پبیش از شما سنتهایی بوده است بر پس بر روی ژمين بگردید و 
بنخرند کذبانان کار آها که باصران وا به خروتوتی نست می دادید سن 
بوده است )). 

۳ منشینید تا ِِِ به خدا ۳ ۳ و از راه خدا 
اف ۱ 0 ۱ ۳ 
,ر خدا بر شمار شما افزود و بنگرید که عاقبت مفسدان چگونه بوده است 
). 

((چیزی را دروغ شمردند که به علم آن احاطه نیافته بودند و هنوز از 
تاویل آن بی خبر بودند کسانی که پیش از آنان بودند نیز پیامبران را 
چنین به دروعغ نسبت دادند پس بنگر که عاقبت ستمکاران چگونه بوده 


است )). 


مصرف مواد مخدر. 


استعمال می کنند ان با 
اه و 

. کسی که گناه کشیدن بنگ را ناچیز شمارد کافر است . 

_ هر کس بنگ استعمال کند چنان است که هفتاد با ر کعبه را ویران کند و 
هفتاد فرشته مقرب را بکشد و هفتاد پیامر مرسل رآ به قتل رساند و 
هفتاد قرآن را بسوزاند و هفتاد سنگ به سوی خدا پرتاب کند چنین کسی از 
رحمت خدا دورتر است تا شرابخوار و رباخوار و زناکار و سخن چین . 


خدمت کردن . 


خدمت کردن . 


- پیامبر خدا (ص ) : بنده پیوسته از خداست و خدا از او تا زمانی که 
خدمت نشود وقتی کسی به او خدمتی کرد باید حساب پس دهد. 

ح هر مسلمانی که و از مسلمانان را خدمت کند خداوند به 
تعداد آنان در بهشت به اوخدمتکار دهد. 

- روایت شده است که خدای تعالی به داود (ع ) وحی فرمود که : چه شده 
است که تو راگوشه گیر می بینم ؟ 

داود عرض کرد : بندگانت در راه تو مرا خسته کرده اند فرمود: چه می 
خواهی ؟ 

عرض کرد : محبت تو را فرمود : محبت من به این است که از بندگانم 
در گذری واگر دیدی کسی خواستار من است , او را خدمت کنی . 
ای ای وی کرد ۵ 
کردم : چگونه خدمتکار یکدیگرند ؟ 

فرمود : به یکدیگر سود می رسانند. 

- پیامبر خدا (ص ) : خدمت کردن موّمن به برادر مقمنش مقامی است که 
فضیلت و ثواب آن جزبا همانند آن (خدمت متقابل ) به دست نیاید. 

- امام صادق (ع ) : برادر خود رز خدمت کن , اما اگر او از تو خدمت 
خواست خدمتش نکن ووقعی بدو مگذار. 


- امام علی (ع ) : من به جنگ با سه گروه فرمان دارم : قاسطین و 
ناکئین و مارقین قاسطین شامیانند و ناکثین را نام برد و مارقین نهروانيانند 
را ۱ 
ی ای ی ین ی 


آن گاه که خلافت را به دست گرفتم گروهی پیمان شکستند و دسته ای 
از دین بیرون شدند و گروهی راه ستم در پیش گرفتند گویی نشنیدند 
که خدای سبحان می فرماید : ((آن سرای آخرت را برای کسانی قرار 
می دهیم که خواهان سرکشی و فساد نیستند و پایان نیک از آن 
پرهیزگاران است )) آری ! به خدا سوگند که آنان این سخن را شنیدند و 
آن را فهم کردند, اما دنیا در چشمان آنها آزاسنتهشد. و زرق و برق آن 
شیفته شان کرد. 


ی 


_ امام صادق (ع ) : گروهی از مردم بصره نزد من آمدند و درباره طلحه و 
ی تم ار اه رو 
صلوات الله علیه , در روز بصره (جنگ جمل ) وقتی سواران خود را آرایش 
دوه تیا رآ فرعوه کم را ایوفنم ساب سید عاسان کیره و 
خدای تعالی و آنان حجت راتمام کنم پس نزد آنان رفت و به بصریان 
قزمود : آبا فکر.فی کنید که مسن در خکنوفت مر کب نمی شدم آم ؟ 
گفتند : نه سپس نزد یاران خود برگشت و فرمود : خداوند در کتاب خودمی 
فرماید ی ی 2 
دین شما طعن زدند با پیشوایان کفر قتال کنید )) پس , امیرالمو‌منین 

فرمود : سوگند و 
را به نبوت برگزیداین آیه درباره شماست و از زمانی که نازل شده با چنین 
گروهی جنگ نشده است . 


مارقین . 

قرآن 
(ربکو : آیا زیانکارترین مردمان را به شما بشناسانم ؟ 

آان که کشا ور کی سا تام هو حال آن کف هی تدارفد ان 
نیکو می کنند)). ٍ ٍ 
_ امام علی (ع ) --- در پاسخ به کسی که این ایه را در حضور ان 
حضرت تلاوت کرد --- : حروریان (خوارج ) از این افرادند. 
پیامبر خدا به من فرمود : بزودی گروهی آشکار خواهند شد که سخن 
حق می گویند اما ازحلقومشان فراتر نمی رود , از حق بیرون می شوند 
همچون بیرون شدن تير (از کمان ). 
- پیامبر خدا (ص ) : گروهی در دین ژرفکاوی می کنند و همچنان که تیر از 
کمان خارج می شود از دین بیرون می روند. 
مدز آخنش الزمان کزوهی پیدا می شوند کم سال وسبکسر سخن 
بهترین خلق خدا را به زبان می اورند و قران می خوانند اما از 
حنجره های انان فراتر نمی رود , از دین خارج می شوندهمچون خارح 
شدن تير از کمان هر گاه انان را دیدید بکشیدشان , زیرا که کشندگان انها 
درروز قیامت نزد خدا پاداش دارند. ۲ 
_ امام علی (ع ) : شنیدم که پیامبر خدا(ص ) می فرماید : در اخر 
الزمان مردمی سر بر می دارند کم سال وسبکسر بهترین سخنان را 
به زبان می آورند , بیش از شما نماز می خوانند تفن آز تتشیضاضر ار 
تلاوت می کنند , اما ایمان آنها از استخوان چنبره --- يا فرمود : از 
حنجره هایشان --- فراترنمی رود , همانند خارج شدن تیر از کمان , از دین 
خارج می شوند این افراد را بکشید. 
ابن اه الحدید می نویسد : اخباری که درباره وعده ثواب خدا به 
کشندگان خوارج از زبان پیامبر(ص ) نقل شده چندان زیاد است که به حد 
تواتر رسیده است . 
- پيامب خدا (ص ) به من دستور داده است که با قاسطین , همینان که به 
سوی آنها در حرکتیم وبا ناکین ب همانانی که جنگ با آنان را پشت سر 
گذاشتیم و با مارقین که هنوز با آنان رو به رونشده ایم ,ر بجنگم پس , 
پیش به سوی قاسطین که اهمیت آنان برای ما از خوارج بیشتر است 
پیش به سوی قومی که با شمامی جنگند , نا جبارانی گردند 
و مردم آنان را به خداوندگاری بگیرند و آنان بندگان خدا را به بندگی 
گیرند و اموالشان را میان خود دست به دست کنند. 
ابو ایوب انصاری : پیامبر خدا (ص ) به ما سفارش فرمود که همراه علی 


با ناکئین بجنگیم و ماهم با آنان جنگیدیم , سفارش کرد که در رکاب علی با 
تاش کی ماس و ان ی یراتس ی 
رویم , و سفارش کرد که همراه علی با مارقین بجنگیم اما هنوز انان را 
ندیده ام . ۲ 
پیامبر خدا (ص ) : پزودی مردمی سر بر می دارند که قران می خوانند 
اما از استخوان چنبره شان فراتر نمی رود مانند خارج شدن تب تیر از کمان , 
از دین خارج می شوند. 5 ۳ 5 
اندکی مال نزد پیامبر اوردند ان حضرت به تقسیم کردن نها 
پرداخت قسمتی از آن را بر می داشت و لحظاتی به سمت راست خود 
ی و ی ی و ی و 7 
کسانی که نزدش بودندمی داد حضار فکر می کردند که ایشان با جبرئیل 
سخن می گوید در این حال مردی سیاه و بلند قدو آستین بر زده و سر 
تراشیده که در پیشانیش اثر سجده بود از راه آمد و گفت : ای محمد ! به 
خدا قسم عدالت نمی ورزی پیامبر(ص ) خشمگین شد چندان که گونه 
هایش سرخ گشت و فرمود: وای بر تو ! من عادل نباشم چه کسی عادل 
است ؟ 

اصحابش عرض کردند : گردنش را بزنیم ؟ 

فرمود : نمی خواهم مشرکان بشنوند که من اصحاب خود را می کشم , 
او با امثال و نظایر و هم مسلکان خود سر بر می دارند و شیطان در 
دینشان نفوذ می کند و همچون در رفتن تير از کمان ازدین به دور می 
روند و به هیچ چیزی از اسلام پایبند نيستند. 
- پیامبر (ص ) در روز (جنگ ) حنین شمشهای طلا را تقسیم می کرد , 
مردی از راه رسید وگفت : ای محمد ! عادل باش ! پیامبر فرمود : وای بر 
تو ! اگر من عادل نباشم چه کسی عادل است ؟ 
یا فرمود : پس از من عدالت را نزد چه کسی خواهید یافت ؟ 

آن. کاه فرهود : رودا که"مردهی جهن انزن. یایند که خواهان کتتات 
خدا باشند حالی که دشمن آنند , کتاب خدا را می خوانند اما ازحنجره های 
آنان فراتر نمی رود, سرهای تراشیده دارند , هر گاه اینان سر بر داشتند 
گردنشان رابزنید. 


خبر دادن پیامبر از دو حکم ۲ 


- پیامبر خدا (ص ) :۰ بنی اسرائیل دچاراختلاف شدند و همچنان با هم در 
اختلاف به سر می بردند تا ان که (برای رفع اختلاف خود)دو حکم و 
داور انتخاب کردند اما آن دو خود گمراه شدند و دیگران را گمراه کردند 
این امت نیز بزودی دچار اختلاف خواهند شد و همچنان با یکدیگر در 
و اف ی 


احتجاج امام در موضوع حکمین . 


یکی از اصحاب امیرالمومنین (ع )برخاست و به ان حضرت عرض کرد 
: ابتدا ما را از پذیرفتن حکمیت باز داشتی و سیس دستوردادی ان را 
بیذیریم , نمی دانیم کدام یک درست تر است ؟ 

حضرت دست بر دست زد و فرمود: این (حیرت و سرگشتگی ) سزای 
کسی است که دور اندیشی را رها کند به خدا سوکند اگرانگاه که شما را 
فرمان دادم بدانچه دادم , به کاری ناخوشایند که خدا خیری در آن نهاده 
بود شمارا و داشتم و اگر پایدار می ماندید هدایتتان می کردم و اگر کج 
می رفتید راستتان می کردم و اگرسرباز می زدید مجبورتان می کردم 
البته این روش استوارتر بود اما به کمک چه کسی و یاری خواستن از که ؟ 


- امام علی (ع ) به اردوگاه خوارج که بر نپذیرفتن حکمیت پا فشاری 
می کردند , رفت و به آنان فرمود : آیا هنگامی که قرآنها را از روی حیله و 
فریب و مکر و خدعه بر سر نیزه ها کردندنگفتید : آنها برادران ما و 
همدینان مایند از ما خاتمه جنگ می خواهند و به کتاب خدای سبحان روی 
آورده اند تٍِِِ آن است که در خواست آنها را بپذيريم و اندوهشان را 
بر طرف سازیم ؟ ۳ 

آنزمان من شا کنر : این کار انها ظاهرش ایمان است و باطنش 
دشمتی , آغازش دلسوزی است و فرجامش پشیمانی . . 

- زمانی که امیرالمومنین (ع ) حکمین را پذیرفت خوارج گفتند : د 
انسان را حکم قرار دادی ؟ ۱ 

0 فرمود : من هیچ مخلوقی را حکم قرار ندادم بلکه قران را داور 
دم . 

امام علی (ع ) : من شما را از اين حکمیت باز داشتم اما شما چون 
دشمن (یا مخالف ) از پذیرش دستور من سرباز زدید تا جایی که رای 
خود را در کار هوای شما کردم که گروهی سبکسر و نابخرد هستید من 
برای شما --- ای ناکسان شر و بدی نیاوردم و زیان و ضرری برایتان 
نخواستم . , 

- ابو جعفر محمد بن جریر طبری در ((تاریخ )) خود می گوید : وقتی 
و یی 
شمار قراواتی از آنان یز در تخبله و دیگرجاها ماندتد و به. کوفه ۰ 
حر قوص بن زهیر سعدی و زرعة بن برج طائی --- از سران خوارج --- نز 
علی آمدند حرقوص گفت ان 
بجنگیم علی (ع )فرمود : من شما را از حکمیت باز داشتم اما 


شما نپذیرفتید و اینک آن را گناه می شمارید؟ 

بدانیدکه حکمیت گناه نیست بلکه ناشی از ناتوانی رای وسستی 
ی اه تراسا مات ی ره تا قوس 
اگر از داور قرار دادن اين مردان توبه نکنی تو رابرای رضای خدا می 
کشم علی (ع ) فرمود: بینوای نگونبخت ! گویا کشته تو را می بینم که باد 
بر آن می وزد ! زرعه گفت : این آرزوی من است . 

- آمام علی (ع ) : آن گاه رای بزرگان شمابر این شد که دو مرد را انتخاب 
کنند و ما ازآنان پیمان گرفتیم که مطابق قرآن عمل کنند و از آن فراتر 
تژوند سانشان با فران باشد ودلهایشان پیرو آن , اما 1[ 
دست کشیدند و حق را فرو گذاشتند در حالی که آن رامی دیدند. 

. طوفان شن بر شما بوزد و نسلتان بریده شود ! آیا پس از ایمان به خدا و 
جهاد در رکاب پیامبر خدا (ص ) بر کفر خویش گواهی دهم ؟ 

دراین صورت گمراه باشم و از رهیافتگان نباشم , به بدترین سرنوشت 
گرفتار آیید و به راه گذشتگان خود روید ! بدانید که پس از من خواری و 
ذلتی تمام شما را فرا خواهد گرفت و به شمشیری بران دچار خواهید 
شد و ستمگران ستم بر شما را شیوه خود خواهند کرد. 


خبر دادن امام از سرنوشت خوارج . 


- امام علی (ع ) -- در جنگ با خوارج --- :قتلگاه آنان اين سوی نهر است 
,ر به خدا سوگند از آنان ده نفر نخواهند گریخت و از شما ده نفر کشته 
نخواهند شد. 

ابن ابی الحدید می نویسد : این خبر چندان مشهور و در میان مردم نقل 
می شود که از اخبارتقریبا متواتر است و از جمله معجزات امام و 
پیشگوییهای مفصل ایشان می باشد. , 
- ابو سلیمان مرعش : من همراه علی به نهروان رفتم او فرمود : سوگکند 
به آن که دانه را (دردل زمین ) شکافت و مردمان را بيافرید از شما ده تن 
کشته نمی شوند و از آنان ده تن بر جای نمی مانند مردم (یاران امام ) با 
- امام علی (ع ) : بر آنان بتازید که به خداقسم از شما ده تن کشته نشوند 
و: از آنان ده تن جان سالم به در نبرند یس , بر آنان تاخت وخردشان 
کرد از یاران امام (ع ) نه نفر کشته شدند و از خوارج هشت نفر گریختند. 


علت نامگذاری خوارج به حروریه . 


- ابوالعباس : علت نامگذاری حروریه (به این نام ) این است که وقتی 
علی (ع ) -- بعد از مناظره این عباس با خوارج -- با ایشان 
مناظره کرداز جمله به ایشان فرمود : مگر : نه | ین که وقتی این 
جماعت قرآنهارا برافراشتند من به شما گفتم و وتان هی 
آنهاست احر مقضودشان دافری فر اآنها باشد بیش من هی آمدتدمکر ته ای 
که هیچ کس به اندازه من حکمیت را ناخوش نمی داشت ؟ 

کص و رت آست: ممو گرا شا هرا اسان بو تفه 
حکمیت کردید ؟ 
اس 
حرورا برگشتند علی ؛ به آنان فرمود : چه نامی بر شماگذاریم ؟ 

آن گاه فرمود : چون در حرورا فراهم آمده اید شما را حروریه می نامم . 


کففتق قنون: غید الا بخ خبای ر 


آبوالتغماین. : فندالاد ی و 
| سوار بود با خوارج روبه برو شدآنها به 
گفتند. ار را ۸ 
عبذالله به آنان گفت : آنچه را قرآن زنده کرده است زنده کنید و آنچه را 
میرانده است بمیرانید از میان خوارج مردی برجست و خرمایی را که از 
درخت افتاده بود برداشت و در دهان گذاشت هم مسلکانش سر او داد 
کشیدند و او از روی پرهیزگاری خرما را از دهانش بیرون انداخت ! نیز 
به یکی ازآنان خوکی حمله کرد و او آن حیوان را زد و از پا در آورد یارانش 
گفتند : این کا ر فساد درزمین است و کشتن خوک را ناروا شمردند. 

آن گاه به ابن خباب گفتند از پخرت:برایفان جذشیبکه عبدالاه کفت. : 
از پدرم شنیدم که گفت شنیدم پامبر خدا (ص ) می قرماید: پس از من 
فتنه ای پدید خواهد آمد که دل آدمی در آن می میرد همچنان که تن می 
میرد شب موّمن است و روز کافر و توعبداللّه مقتول باش نه قاتل خوارج 
گفتند: نظرت درباره علی پس از تحکیم و حکمیت چیست ؟ 

عندالله. کفت : علی خداشناسترین و دیندارترین و با بینش ترین مردمان 
است خوارج گفتند : تو از حق و هدایت پیروی نمی کنی بلکه از نام و 
شهرت افراد پیروی می کنی ! سپس او را , به ساحل رود بردند و به پهلو 
خواباندند وسرش را 2 

ابوالعباس می گوید : خوارج از یک نفر نصرانی خواستند درخت 
خرمایش را به آنها بفروشد اوگفت : نخل از شما باشد خوارج گفتند : ما 
آن را جز در برابر پول نمی گیریم نصرانی گفت !شگفتا! شما مردی مثل 
عبدالله بن خباب را می کشید و حالا می گویید میوه درخت خرمایی راجز 
دل 9 قبول نمی کنید. 


- ابو عبیدن --- پس از ز کشته شدن ابن خباب << : علی (ع ) درباره قتل 
غبداللة بن خباب خوارج را استنطاق کرد آنان به کشتن او اقرارکردند 
حضرت فرمود : گروه گروه شوید تا حرفهای هر یک از گروههای شما ِ 
جداگانه بشنوم آنها گروه گروه شدند و هر گروهی مثل گروه دیگر به 

و ۳ 1 و 
فرمود : به خدا قسم , اگر همه مردم دنیا به اینچنین کشتن او اعتراف کنند 
و من توانایی کشتن آنها را داشته باشم همه آنها را می کشم آن گاه رو به 
ات ی ان 
در روایتی یا اصحاب جمل آمده است : به خدا 
سوگند اگر حتی یک نفر ازمسلمانان را بدون جرم و گناهی , به عمد می 
کشتند کشتن همه آن سپاه بر من روا بود , زیرا ان لشکر حضور داشته اند 
و کشتن آن بی گناه را زشت نشمرده واز وی دفاع نکرده اند. 


پس از کشته شدن خوارج . 


- امام علی (ع ) --- در هنگام عبور از جنازه خوارج --- : بدا به حال شما , 
ان کس که فریبتان دادبه شما زیان رساند عرض شد: ای امیرمومنان ! 
چه کسی فریبشان داد ؟ ۱ 
فرمود : شیطان گمراه کننده ونفس فرمان دهنده به بدی , به آرزوهای 
خام فریب شان داد و میدان گناهان را بر آنان فراخ گردانید و به آنان وعده 
پیروزی داد و آن گاه انان زا دز کام انش قرو برد. 
خوارج که کشته شدند به امیر المومنین (ع ) عرض شد : ای 
امیرمومنان ! این جماعت همه نابود شدند حضرت فرمود کر به 
خدا قسم که آنها نطفه هایی در پشت مردان و زهدانهای زنان هستند هر 
گاه شاخی از آنان بروید قطع گردد تا این که سرانجام از آنان عده ای 
راهزن ودزد بر جای ماند. 
- قتاده : پس از آن که امام علی (ع ) خوارج را کشت مردی گفت : 
سپاس و ستایش خدایی را که آنان را نابود و ما را از شرشان تن 
کرد علی فرمود : هرگز , سوگند , به آن که جانم در دست اوست برخی 
از آنها هتور .دزبشت. مردان هنتند و زنان, باردارشان نشده اند. آخرین 
افراد آنها ؛ به جماعتی دزد و چپاولگرتیدیل خواهند شد. 
فرزندانش , حسن یا حسین , می گوید:خدای را شکر که امت محمد را از 
شر این جماعت آسوده کرد علی فرمود : اگر از امت محمدتنها سه 
نفر بر جای ماند یکی از آنها بر عقیده این جماعت خواهد بود آنان (هنوز) 
در پشت مردان و زهدانهای زنان هستند. 
پیامبر خدا (ص ) : هر شاخی که قطع شود شاخی دیگر بروید تا آن که از 
میان باقیمانده آنان دجال سر بر آرد. 
امام علی (ع ) : ای مردم ! من چشم فتنه رادر آوردم و در زمانی که 
تاریکی آن موج می زد و هاری و سختی آن اوج گرفته بود کسی جزمن 
جرات دفع آن را نداشت . 


نهی امام از کشتن خوارج بعد از ایشان . 


بااموصای (ع ار ورن ار ی ارم را ی 
جویای باطل باشد و به آن دست يابد. 

ابن ابی الحدید می نویسد : مراد حضرت این است که به سبب 
گرفتار آمدن به یک شبهه گمراه شدند آنان طالب حق بودند و اجمالا 
به دین تمسک داشتتد و از غفیده خود ذفاع می کردتد کواین که دز آن , زاه 
خطا پیمودند اما معاویه خواهان حق نبود بلکه راه باطل می پیمود و 
ازعقیده ای که با شبهه آمیخته شده باشد دفاع نمی کرد رفتار و کردار او 
خود گواه این امر بود اوپایبند دین نبود با چنین اوصافی در معاویه بر 
مسلمانان روا نبود که از حکومت او دفاع کنند وبا شورشیان علیه او 
بجنگند هر چند کجراهه می رفتند , زیرا آنان وضع بهتری از معاویه داشتند 
,چه نهی از منکر می کردند و قیام در برابر فرمانروایان ستمگر را واجب 


می دانستند. 


نهی از جنگیدن با خوارج در صورتی که با فرمانروای ستمگر مخالفت کنند. 


- امام علی (ع ) شنید که مردی خوارج رادشنام می دهد , فرمود : خوارج 
را دشنام ندهید , ار با پیشوای عادل يا جماعت مسلمانان از راه مخالفت 
در آمدند , با آنان بجنگید که برای این کار پاداش صی. رید آها اک با 
پیشوایی ستمگرمخالفت کردند (در کنار ستمگر) با ایشان نجنگید , زیرا 
برای خواسته و دلیلی (مخالفت با ستم و ناحق ) می جنگند. 

_ در جمعی سخن از خوارج به میان آمد و آنان را دشنام دادند , 
امیرالمومنین (ع ) فرمود: اگردر برابر ی هدایتگر قد علم کردند 
دشنامشان دهید اما اگر بر ضد پیشوای ستمگرشوریدند دشنامشان ندهید, 
زیرا برای این کار خود خواسته و دلیلی دارند. 


آنان که خوو را قه نان اقکنوو ان 


قران . 

((بگو : از آن کیست آنچه در آسمانها و زمین است ؟ 

بگو :از آن خداست بخشایش را بر خور مقرر داشته است همه شما را در 
روز قیامت , که در آن تردیدی نیست ر کرد -می آوزدانان که خهن وا به زیان 
افکنده اند همانان ایمان نمی آورند)). 

((آنان که ترازوی اعمالشان سبک کته است کسانی هستند که به آیات 
ما ایمان نیاورده بودند و از این رو به خود زیان رسانیده اند )). 

((یس جز او هر چه را خواهید بپرستید بگو : زیانکاران کسانی هستند که 
در روز قیامت خود و خاندانشان را به زیان افکندند ۳ بدانید که این همان 
زیان آشکار است )). ۱ 

- امام باقر (ع ) : درباره آیه ((بگو : زیانکاران کسانی هستند که )) 
فرمود : در روز قیامت خود وخانواده شان را مغبون کردند. 

- امام علی (ع ) : کسی که از نفس خود حساب بکشد سود برد و هر که از 
ان غافل ماند زیان کند. 

_ در نامه ای به معاویه می فرماید : خویشتن را دریاب , خویشتن را دریاب 
که خداوند راهت را برای تو روشن کرده است و تا همین جا که پیش 
رفته ای به نهایت زیانکاری و جایگاه کفر ونافرمانی تاخته ای . 

- ان کس که در روزهای امید خود (به عمل ) و پیش از فرا رسیدن 
اجلش کوتاهی کند,زیانکار باشد و اجلش به او ضرر زند. 


زیانکاران . 


قران . 

((هر کس دینی جز اسلام بجوید هرگز از وی پذیرفته نشود و در آخرت از 
زیانکاران باشد)). 

- پیامبر خدا (ص ) : زیانکار کسی است که از آباد کردن آخرت غافل ماند. 
- کسی که عمر خود را در طلب دنیا صرف کند در این معامله زیان کرده و 
توفیق را از دست داده است . 

امام علی (ع ) : بسا کوشایی که کار را تباه می کند و بسا زحمتکشی که 
زیان می بیند. 

- بر بهترین فرد این امت از عذاب خدا ايمن مباش , زیرا خدای بزرگ می 
فرماید : ((از مکر(وکیفر) خدا جز مردم زیانکار خود را ایمن نپندارند)). 

_ بپرهیز از این که خداوند تو را در حال معصیت خود ببیند و در حال 
طاعتش نبیند که در این صورت از زیانکاران خواهی بود. 


زیانکاری در دنیا و آخرت . 
قرآن . 
([و اسان منود کی افبت که قدا زا فقظ خر نگ ال می برد اک 


خیری به او رسد دلش بدان ارام کنرد و اکر ازمایشی بیش آید رخ برتابد 
(و دگرگون شود) در دنیا و آخرت زیان 3 7/1 همان زیان آشکار است 
. 


- امام سجاد (ع ) : برخی مردمان دنیا وآخرت را از دست می دهند 
دنیا را به خاطر دنیا وا می گذارند , لذت ریاست باطل را برتر ازلذت 
ریاست رهامی کنند. 
ما 
۰ مردی که دنیا را به خاطر دنیا وا گذارد و بدین سبب دنیا را ازدست دهد 
و آخرت را زیان کند و مردی که برای خودنمایی عبادت و کوشش کند و 
روزه بگیرد , چنین کسی به خاطر دنیا از لذتهای دنیا محروم گشته و خود را 
اک رس اوه ند رایار ادان دی 
شد. 
ای مردم ! ( ای مسلمانان خ ل ) ازخدا بترسید , زیرا چه بسیار 
ی و 
نشود و بسا مال اندوزی که همه را واگذارد و شاید که آن مال را از راه 
۱ نیرداختن حقی ,یا ازراه رسیدن به حرامی که به 
خاطر آن: زینو نا ر گناه رفته است , پس گناه آن را به دوش کشد و بادریغ 
و اندوه نزد پروردگارش رود چنین کسی ((در دنیا و آخرت. زبانکار. باشد و 
این همان زیان آشکار است )). ۱ 
- در وتو امیرالمومنین (ع ) به شام , گروهی از زمینداران انبار به آن 
او دویدند حضرت فرمود : این چه کاری بود که کردید؟ 
3 : اين روش ماست که بدان امیران خود را احترام می نهیم حضرت 
فرمود : به خداسوگند که امیران شما از این کار سودی نمی برند و شما 
نیز با اين کار در این جهان خود را به رنج می افکنید و در آن جهان به 
بدبختی گرفتار می آیید چه زیانبار است رنجی که در پی آن عذاب باشد و 
چه سودمند است آسایشی که رهایی از آتش دوزخ همراه آن باشد. 
_ امام علی (ع ) : --- خطاب به قاضی خود شریح بن حارت --- : توجه کن 
ای شریح ! مبادا این خانه را جز از مال خودت خریده باشی با بهای ان را 


جز از مال حلال داده باشی در غیر این صورت هم در دنیا و هم در سرای 
اخرت زیان کرده ای . 


زیانکارترینان . 


قران . 

( گود با بشما خی دهم زباتکا خرن مردطان کیست ۲ 

کسانی که کوشش آنان در زندگی این جهان هدر رفت و می پندارند که 
ار 

((شک نیست که انان در اخرت زیانکارترند)). 

((ایشان همان کسانند که عذاب سخت از آن آنهاست و در آخرت 


زیانکارترینند)). 

((می خواستند برای ابراهیم مکری بیندیشند ولی ما زیانکارترشان کردیم 
). 

. امام علی (ع ) : زیانکارترین مردم کسی است که بتواند حق بگوید و 


ید . 
- زیانکارترین مردم در داد و ستد و ناکامترینشان از تین و تلاش مدق 
مساعدت نکند 1 گاه با و ان وتا رو و با وزر وبال آن به 
آخرت روی نهد. 7 ۳ 0 
ای و ار رن 
مردمان کیست 1 
6 فرمود : انان مسیحیان , کشیشان , راهبان ومسلمانان پیرو شبهات و 
خواهشهای نفس و حروریه (خوارج ) و بدعتگذاران هستند. 
_ امام علی (ع ) : چه کسی زیانکارتر ازان که اخرت را با دنیا عوض کرد؟ 


مخ ژیاتکار اشت کسی که آو را ذر اخرت نضیتب و بهره. اق تباشدا. 
زیانکارترین شما ستمکارترین شماست . 

_ در نامه خود به مصقله , کارگزار خوددر اردشیر خره , نوشت : درباره تو 
گزارشی به من رسیده است که اگر براستی آن گونه عمل کرده باشی 
خدایت را به خشم اورده ای و امام خود را نافرمانی کرده ای , تو غنیمت 
مسلمانان راکه نیزه ها و اسبهای آنان فراهم آورده و خونشان برای آن 
ريخته شده است سا اف قوم خود که تو را برگزیده اند تقسیم 
کرده: آی. دنيای. خویتتن ربا تابون کردن دیتت. آباد محردان. , که در این 
صورت از زیانکارترین مردمان خواهی بود. 





ی 


قران . 

((آبا مقمنان را وقت آن نرسیده که دلهایشان در برابریاد خدا و آن سخن 
حق که نازل شده است خاشع شود ؟ 

و همانند ان مردمی نباشند که پیش از این کتابشان دادیم و چون مدتی 
بر آمد دلهایشان سخت شد و بسیاری نافرمان شدند)). 

((و به رو در می افتند و می گریند و بر خشوعشان افزوده می شود)). 
امام سجاد (ع ) --- در دعا --- : خدایا! به تو پناه می برم از نفسی که 
قانع نمی شود و شکمی که سیر نمی گردد و دلی که نرم و خاشع نمی 


شود. 

ای ها ی ان ی کار سای ان ات رت بر مت ور 
امانتداری و خشوع است ,ر چندان که تقریبا مسلمان خاشعی نمی یابی . 
اهامای(« اسان فاسعیکر باعفل روحم تاش مکر با بعین و 
یقین در کار نباشد مگر با خشوع . 

امام علی (ع ) در ات ایحا 

- بدان که خودپسندی خلاف درستی و آفت خردهاست اگر می خواهی 
راه راست رآبپیمایی تا می توانی در برابر پروردگارت خاشع باش . 

یی اه ای مایت و ای ها 
کردند. 


صفات خاشعان . 


قران . 

((دعایش را مستجاب کردیم و به او یحیی را بخشیدیم وزنش را برایش 
شایسته گردانیدیم اینان در کارهای نیک شتاب می کردند و با امید و بیم ما 
را می خواندند و در برابر ماخاشع بودند)). 

- پیامبر خدا (ص ) : نشانه خاشع چهار چیز است : حساب بردن از 
خدا در نهان و اشکار, انجام کارهای نیک , اندیشیدن برای روز قیامت و راز 
_ در پاسخ به پرسش از خشوع --- : تواضع داشتن در نماز و اين که 
بنده با تمام دل و وجود به پروردگارش عز و جل روی اورد. 

امام علی (ع ) : کسی که دلش خاشع شد, اندامهایش نیز خاشع شود. 

_ دلت باید برای خدای سبحان خاشع شود, زیرا که هر کس دلش 
خاشع شد همه ارکان بدنش خاشع شود. 


خشوع زیور اولیاست . 


قران . 

((دعایش را مستجاب کردیم و به او یحیی را بخشیدیم وزنش را برایش 
شایسته گردانیدیم اینان در کارهای نیک شتاب می کردند و با امید و بیم ما 
را می خواندند و در برابر ماخاشع بودند)). 

- امام صادق (ع ) : خدای تعالی به عیسی بن مریم (ع ) وحی فرمود 
که : ای عیسی ! از چشمان خوداشک و از دل خود خشوع به من ببخش 
و آن گاه که هرزگان خوش و خندانند تو با میل اندوه چشمان خود را سرمه 
کن و بر سر گورهای مردگان بایست و با فریاد آنان را صدا بزن شاید 
پند(لازم ) خود را از ایشان بگیری و بگو که من هم همراه دیگران به ایشان 
خواهم پیوست . 

_ از وحیهای خدای تعالی به موسی و هارون : همانا دوستان من با خواری 
و خشوع و ترس که در دلهایشان می روید و بر بدنهایشان اشکار می شود 
,ر خود را برای من می ارایند. ۲ 

- از سخنان خدای تعالی به موسی (ع ) : حلاوت تورات را با آوازی 
خاشع و حزین به گوش من برسان . ۱ 

تباصا کی ح سور حو بیان و مت هگ از آان راهن 
دین نیرومند می بینی و در عین نرمی دوراندیش و در عبادت خاشع . 

_ در وصف مومنان --- : هیاتشان خشوع است . 


خاشع سای عتافتانم : 


بدن را خاشع نشانه دهی و در حالی که دل خاشع نب نیست . 
_ از خشوع منافقانه به خدا پناه برید , خشوع تن و نفاق دل . _ 
_ کسی که پیکرش بیش از دلش خاشع باشد این خشوع نفاق امیز است . 


مشاجره . 


قران . 

((این دو گروه درباره پروردگارشان به مشاجره برخاسته اند برای انا 
که کافرند جامه هایی از اتش بریده اند و از بالا بر سرشان اب جوشان 
می ریزند)). رِ 

_ امام صادق (ع ) : مشاجره نکند مگر کسی که از انچه در سینه دارد به 
0[ 

ستیزه نکند مگر مردی که ورع ندارد یا آن که گرفتار شک و تردید است . 
- مشاجره نکند مگر آن که در دین خود شک دارد با کسی که ورع ندارد. 

_ امام باقر (ع ) : مشاجره دین را نابود و عمل را باطل می کند و شک و 
تردید به بار می اورد. 

امام کاظم (ع ) : به پاران خود دستوربده که زبانشان را نگه دارند و 
مشاجره کردن در دین را واگذارند و در عبادت خدای عزوجل کوشا باشند. 
- امام صادق (ع ) : از مشاجره بپرهیزیدکه دل را مشغول می کند و 
موجب نفاق می شود و کینه به بار می اورد. 

- از مشاجره در دین بپرهیزید که آن دل را از یاد خدای عز و جل باز می 
دارد و موجب نفاق می شود و کینه به بار می اورد و راه بر دروغ می 
شناید. 

_ امام باقر (ع ) : از مشاجره ها بپرهیزیدکه شک و تردید به بار می اورند و 
عمل را بی اجر می کنند و مشاجره کننده را نابود می گردانند وبسا انسان 
(در هنگام مجادله کردن ) سخنی نابخشودنی به زبان آرد. 

از مشاجره گران و دروغگویان بپرهيزید. رجه آنان آنجه را باید بیاموز ند 
رها کرده اند , امابرای آموختن آنچه به آموختنش فرمان ندارند خود را 
به زحمت می اندازند چندان که درفراگرفتن علم آسمان خود را به تکلف 
وا می دارند. 

- امام اب اور (ع) از کتض در مشاجره زیاده روی کند گنهکار است وآن 
که در مشاجره کوتاهی کندستم کرده است مشاجره گر نمی تواند تقوای 
الهی داشته باشد. 

غیاث بن ابراهیم : امام صادق (ع )هرگاه بر گروهی می گذشت که 
متغول. مشاخزم کردن بفدند از آنها رد نمی شد محر آن که. سته.بار: با 
صدای بلند می فرمود : از خدا بترسید. ۱ 

امام علی (ع ) : مشاجره , نادانی انسان را اشکار می کند و چیزی به 
حق او نمی افزاید. 


قران . 

((فرمانروايیش را استواری بخشیدیم و او را حکمت وفصاحت در سخن 
خواند ابراهیم ۳31 بودو ب بود 01 1 لوط را ۳ ۳ و 
ابراهیم با آنان جنگید و او را از دست آنان نجات داد. 

را ما تن اوج می گرفت ف 0 0 
است که‌آنانرا ار خطر ماه دنو آداه مت کید: 


ت ابو امامه : پیامبر(ص [ هرگاه فرماندهی را به خنگ می فرستاد می 
فرمود : خطابه را کوتاه و سخن را کم کن . ۱ 

عمار بن یاسر : پیامبر خدا (ص ) , ما رابه مختصر برگزار کردن خطبه ها 
فرمان داد. 

- جابرین سمره سوائی : پیامبر خدا(ص )در روز جمعه موعظه را طولانی 
برگزار نمی کرد , بلکه سخنانی کوتاه ایراد می فرمود. 


قران . 

((تو پیش از قران هیچ کتابی را نمی خواندی و به دست خویش کتابی 
نمی توشتی از حتان نود افل, باطل به شی افتاده لودند) : 

_ امام علی (ع ) : خط , زبان دست است . 

- به کاتب خود غبیدا لاه بن آبی رافع فرمود: در دوات خود لیقه بگذار و 
نوک قلمت را درازبتراش و میان خطها فاصله بگذار و حرفها را نزدیک / 
ببویس , زیرا این کا ر باعث زیبایی خطمی شود. 

توک قلمت: را بشکاف وبرة آن را ستیر کزدان و آن را از زاست برش 
بزن تا خطت خوش شود. 

- پیامبر خدا (ص ) : دوات را لیقه بگذار ,قلم را کج برش زن , حرف 
با (در بسم اللّه الرحمن الرحیم ) را بکش ر سین را باز بنویس , میم 
راشکم نده , اللّه را زیبا بنویس , رحمان را بکش و رحیم را نیکو بنویس . 
تاره اه (با تشانه ان ار دای ) افرمود : مقصهدحط ات 

ب.عطا سم یسار ۶ از شامیر دا اض, )دربارت خط-سوال .دم فرموه :؛ 
تا را 


۳۰ 


قران . 

((گفت : سوگند به عزت تو که همه آنان را گمراه می کنم مگر بندگان 
مخلص تو را)). 

((فقط تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می خواهیم )). 

_ اخلاص , نهایت است . 

- اخلاص نهایت دین است . 

_ اخلاص عبادت مقربان است . 

_ اخلاص ملاک و معیار عبادت است . 

_ اخلاص , اوج ایمان است . 

_ اخلاص خوی برترین مردمان است . , 

رقابت خردمندان و صاحبدلان در خالص گردانیدن اعمال است . 

_ رهایی و نجات در اخلاص است . 

- پیامبر خدا (ص ) : جبرئیل از جانب خدای عزوجل خبر داد که اخلاص 
سری از اسرار من است و من آن را به دل بندگانی که دوستشان دارم , 
می سپارم . ۱ 

- امام علی (ع ) : هر عملی را که خالص انجام دهی در اخرت به هدفی 
پیامبر خدا (ص ) : تفاوت و برتری درجات موّمنان بر یکدیگر به اخلاص 
است . 

- برای خدا کار کن , تو را از همگان کفایت می کند. 

- امام علی (ع ) : غایت یقین اخلاص است . 

- مصباح الشریعه : امام صادق (ع )فرمود : بنده باید در تمام حرکات و 
سکنات خود نیت خالص داشته باشد , زیرا اگر چنین نباشدغافل است و 
غافلان را خداوند چنین وصف کرده است که ((آنان همچون چارپایانند و 
بلکه گمراهترند)). 

_ امام صادق (ع ) : خداوند عزوجل نعمتی بالاتر از این به بنده اش نداده 
است که در قلبش جز خدا نباشد. 

- امام علی (ع ) : خوشا ان که عمل و علمش , دوستی و دشمنی اش , 
انجام دادن و رها کردنش ,سخن و سکوتش و کردار و گفتارش فقط برای 
خدا باشد. 

- خوشا آن که عبادت و دعایش زا برای خدا خالص گرداند و آنچه می بیند 
دلش را به خود مشغول نسازد و آنچه می شنود او را از یادخدا غافل نکند 


وبه سبب آنچه به دیگران داده شده سینه اش راغم و اندوه نگیرد. 

_ امام سجاد (ع ) --- در مناجات --- : جهاد ما را در راهت وکوشش ما را 
مصروف طاعت خود گردان و در معامله با خودت نیتهایمان راخالص کن . 
_ پیامبر خدا (ص ) : سه چیز است که دل مرد مسلمان در انها اميخته 
با ناخالصی نمی شود: کارمخلصانه برای خدا , خیر خواهی و نصیحت 
رهبران مسلمانان و همراهی با جامعه مسلمانان . 

- همانا خداوند این امت را به سبب ناتوانان انها و دعا و اخلاص و نمازشان 
یاری و پیروزی داد. 


دشوار بودن اخلاص . 


امام علی (ع ) : پاک کردن عمل (ازناخالصیها) بهتر از خود عمل است . 

_ خالص گردانیدن عمل سخت تر ازخود عمل است و پاک کردن نیت از 
فساد و نا خالصی برای عمل کنندگان از جهاد طولانی دشوارتر است . 

- امام صادق (ع ) : پایداری بر عمل تاانجا که خالص شود , سخت تر از 


کافت تووت کار اتزک ایا مخاسانه 


پیامبر خدا (ص ) : دلت را خالص گردان , کار اندک تو را بس است . 

- دینت را خالص گردان , کار اندک تو را کفایت است . 

- از سخنان خدای تعالی به موسی (ع ) :ای موسی ! هر کاری که برای 
من انجام شود اندکش زیاد است و انچه برای غیر من انجام گیردزیادش 
ناچیز است . 


تین 


- پیامبر خدا (ص ) : خوشا به حال مخلصان , آنان چراغهای هدایتند و هر 
فتنه تيره ای به سبب انها زدوده می شود. ۲ 

- امام عسکری (ع ) : اگر همه دنیا را یک لقمه کنم و آن را در دهان 
کسی گذارم که از روی اخلاص خدا را عبادت می کند, به نظرم در حق او 
کوتاهی کرده ام . 

- امام علی (ع ) : خدا را بندگانی است که با دل و درونی خالص با وی 
معاملت می کنند و خداوند نیز پاداش خالاص خود را , به آنان می دهد , اینان 
در روز قیامت نامه های اعمالشان خالی است و چون در برابر او بایستند 
آنها زا از-.رارق که‌با آو.در میان گذاشته اند بر کند. 

- امام صادق (ع ) --- به مفضل بن صالح --- : همانا خداوند را بندگانی 
است که خالصانه باوی معاملت کنند و خدا نیز از اجر و پاداش خالص 
خود به ایشان دهد اینان کسانی هستند که در روز قیامت نامه های 
اعمالشان خالی است و چون در برابر خدای تعالی بایستند آنها را از رازی 
که با 3 در میان کذاشنته اندیررکند (راوی می گوید:) عرض کردم : 
سرورم ! چرا چنین است (نامه های اعمالشان سفید وخالی است ) ؟ 
فرمود : زیرا خداوند شان آنان را( بالاتر از اين قرار داده که فرشتگان 
نگهبان ازرابطه میان خود و ایشان آگاه شوند. 

امام علی (ع کجایتد انار که اعمال خودرا برای خدا خالص 
گردانیدند و دلهایشان را با جایگاههای پاد خدا پاک کردند. 

_ جبرئیل (ع ) --- در پاسخ به سوال پیامبر از اخلاص --- : مخلاص کسی 
است که از مردم هیچ نخواهد تا خود بدان دست یابد و هرگاه بدان دست 
پافت خشنود شود و هرگاه جیزی از آن نزدش باقی ماند به کر ان 
بخشد , زیرا کسی که از مخلوق چیزی نخواهد به عبودیت برای خدای عز و 
جل اقرار کرده است و چون به نیاز خود رسید و خشنود گشت از خدا 
خشنود شده است و خدای تبارک و تعالی از او خشنود است و هرگاه 
انچه برايش باقی مانده برای ِ عزوجل ببخشد به مرتبه اعتماد به 
پروردگارش رسیده است . 

- امام هادی (ع ) : اگر مردمان هریک به وادی و دره ای روند من به 
وادی آن مردی قدم می گذارم که خدای یگانه را مخلصانه عبادت می کند. 
- پیامبر خدا (ص ) : عالمان همه به هلاکت درافتند مگر آنان که به 
علم خود عمل کنند و عاملان همه هلاک شوند, مگر آنان که از روی اخلاص 
کار کنند و مخلصان درخطرند. 


در داستان موسی وشعیب (ع ) آمده است : زمانی که موسی نزد شعیب 
رفت , شعیب آماده خوردن شام بود پس , به موسی گفت : ای جوان ! 
بنشین شام بخور موسی گفت : پناه به خدا شعیب گفت : چرا؟ 

سوه وی 3 ۳ 
دادم .من از خانانی هستم که اگر همه زمین پر از طلا شود کمترین کار 
آخرت رابه آن نمی فروشیم شعیب گفت :ای جوان ! به خدا این پاداش آن 
کار تو نیست , بلکه میهمان نوازی و اطعام رسم و عادت ما ویدران ماست 


در این هنگام موسی نشست و شام خورد. 


نقش اخلاص در پذیرفته شدن اعمال . 


- پیامبر خدا (ص : هرگاه کاری کردی , آن راتنها برای خدا| انجام دم ,ر 
زیرا او تنها اعمال خالص بندگانش را می پذیرد. ِ 
اعمال خود را برای خدا خالص گردانید, زیرا خداوند نپذیرد مگر انچه را 
ای نت آر ان 

خدای تعالی تنها آن عمل را می پذیردکه خالص و محض رضای او باشد. 
فا ای اس یی ی ی ار مات کی 
روی اخلاص و تنها از روی خدا خواهی باشد. 

" امام صادق (ع [ : خدای تعالی فرموده است : من_بهترین شریک 
هستم , هر کس در عمل خودبرای من شریک بیاورد هرکز آن را نپذیرم , 
غر کمن وا که خااضن پراش هن بشید 


قیر جشاتن. 
- امام علی (ع ) : اگر هوی و هوس از میان برود , غیر مخلص از عمل 
شانه خالی کند. 


- اعمال همه بر باد است مگر آنچه از روی اخلاص باشد. 
_ هرکه مقصدی جز خدا داشته باشدگم و تلف شود. 


دين خالص . 


قران . ۱ 

((آگاه باشد که دین خالص از آن خداست )). 

((بگو : من مامور شده ام که خدا را بپرستم و برای او دین را خالص 

گردانم و فرمان دارم که نخستین مسلمانان باشم )). 

- امام صادق (ع ) : هرکس از روی اخلاص بگوید ((لا اله الا اللّه )) به 

بسانت رده اخااضش به این است که اله الا اللف) امرا ارانست حرام 

کرده باز دارد. 

- پیامبر خدار(ص ) : ای مردم ! هرکس از روی اخلاص گواهی دهد که 

خداین جد آلله تست هه ی دیک .۱ به این مات ود تیامیزد و با 

این حال خدا را دیداز کند وارد:نهشت شودعلی بن نی ظالب::رص لوات 

اس وکا روما ات اه 
«چگوته آن زا با اخلاض هریدور ارهز شانبه اضق بکفید تیان فوما تا مدائیم: 

پیامبر فرمود : آری آرزعتدی به:دنیا و یه دست آوردن آن اه .رام غیر خلال.ه 

وین وروی ند سای تا را بو نمی 

رانند اما رفتارستمگران را در پیش می گیرند کسی که از این خصلتها 

و سا اه هو ره ار و 

بهشت رود و کسی که دنیا را چنگ زند و آخرت را واگذارد به دوزخ رود. 

افاه علی (ع) اخلاض کاضل,دهری کردن از کناهان است:: 

_ پیامبر خدا (ص ) : دوری کردن از حرامها کمال اخلاص است . 


- پیامبر خدا (ص ) : هر حقی را حقیقتی است و بنده به حقیقت اخلاص 
نرسد مگر آن گاه که دوست تداشته: باشد در برابر کاری که برای خدا می 
کند تمجید و ستایش شود. 

- ابوثمامه : حواریون به عیسی (ع ) عرض کردند دار اه اضر 
خدا کیست ؟ 

فرمود: کسی که برای خدا کار کند و دوست نداشته باشد مردم برای آن او 
را بستایند. 

- پیامبر خدا (ص ) : نشانه مخلص چهار چیز است : قلبی سلیم دارد , 
اعضا و جوارحش تسلیمند , خیرش به دیگران می رسد و از بدی کردن 
کار ار ۱ 

امام صادق (ع ) : عمل خالص ان است که نخواهی کسی جز خدای عز 
و جل , تو رابر انجام ان بستاید. ۲ 

_ امام علی (ع ) : کسی که ظاهر و باطنش و کردار و گفتارش یکی 
باشد, امانت را پرداخته و عبادت را خالص گردانیده است . 

ت فسات خا دص این است. که آدمی: جز به پرهرد کار خویش آمید تبندد و 
جز از گناه خویش نترسد. 

- امام باقر (ع ) : بنده , خدای را چنان که حق عبادت اوست عبادت نکند 
مگر آن گاه که از همه خلق بریده , به خدا روی آورد دراین هنگام خداوند 
فرماید این خالص برای من است و به لطف و کرم خویش او را پذیرا شود. 
- امام علی (ع ) : پارسایی , سرشت و خوی مخلصان است . 
او ات اه 

- ابو حامد غزالی , بعد از بازگو کردن سخنان بزرگان درباره حقیقت اخلاص 
ر می گوید : دراین ن باره اقوال زیاد است ولی با روشن شدن حقیقت , 
نقل همه آنها ۲ ای در بر ندارد بیان کافی و شافی در این موضوع 
همان بیان سرور جهانیان است که وقتی از 11 جصر ۲ درباره اخلاص 
سوال شد , فرمود : اخلاص آن است که بگویی پروردگار من خداست و 
سیس ر همچنان که فرمان داری ,بر این گفته خویش پایدار مانی یعنی 
هوی و هوس و نفس خود را نیرستی و جز پروردگارت را پرستش نکنی و 
درعبادت او , همچنان که خداوند فرمانت داده است , پشتکار به خرج دهی 
اين اشاره به چشم نداشتن به هیچ چیز جز خدای عز و جل است و این 
همان اخلاص حقیقی است . 


آنچه اخلاص می آورد. 


_ امام علی (ع ) : علت اخلاص بقین است . 
اخلاص میوه یقین است . 
- اخلاص عمل ناشی از نیروی یقین و درستی و پاکی نیت است . 
_ اخلاص میوه عبادت است . 
_ اخلاص عمل (برخاسته از) یقین است . 
خلوص نیت به اندازه شدت دینداری است . 
- میوه دانایی (به مبدا و معاد) اخلاص عمل است . 
- اروزوهایت را کم کن , اعمالت خالص می شود. 
ع. حأق اول اخلاص چشم امید برکندن ازدست مردمان است . 
_ ريشه اخلاص نومید شدن از دست مردمان است . 
- کسی که خواهان آنچه نزد خداست باشد , عمل خود را خالص گرداند. 
- امام باقر (ع ) : وجود شر و بدی را باحضور علم از خود بران و با عمل 
خالصانه وجود علم را به کارگیر و در عمل خالص با هوشیاری شدید از 
۳۶۳0/۱ ۳ 


فخانغ اقااتض : 


تواند داشت . 

ابو حامد غزالی در توضیح حقیقت اخلاص نوشته است : همچنان که اگر 
عشق خدای عز و جل و آخرت برجان کسی چیره شود رفتارهای معمولی 
او نیز رنگ آن را به خود می گیرد ومخلصانه می شود , کسی که حب دنیا 
و برتری و ریاست --- و به طور کلی محبت غیرخدا --- برجانش مستولی 
گردد نیز همه حرکات و رفتارهای عادیش ویژگی آن را به خود می گیرد و 
نمازو روزه و سایر عباداتش سالم نمی ماند مگر به ندرت بنابراین , برای 
درمان درد بی اخلاصی بایدلذتهای نفسانی را درهم شکست و چشم طمع 
از دنیا برید و یکسره اخرتی شد , به طوری که این خوی بر دل چیره شود 
در چنین وضعی اخلاص کاری اسان می شود چه بسیار اعمالی که انسان 
برای انجام آنها خود را به رنج و زحمت می اندازد و گمان می برد که برای 
خدا می کند حال آن که سعی بیهوده می برد, زیرا از آفت آنها بی خبر 
است از قول یکی از همین افراد نقل می شود که گفت : من نمازهای سی 
سال خود را که در مسجد در صف اول جماعت خوانده بودم قضا کردم , 
زیرا یک روز به دلیلی در امدن به مسجد تاخیر کردم و در صف دوم 
جماعت به نمازایستادم و از اين که مردم مرا در صف دوم دیدند خجالت 
کشیدم از آن جا فهمیدم که من از اين که مردم مرا در صف اول ببینند 
ناخود آگاه خوشحال می شده ام و آرامش دل پیدا می کرده ام . 


آتار و بیاشتهاق اخلاتشن... 


- پیامبر خدا (ص ) : هیچ بنده ای چهل بامداد برای خدا اخلاص نورزید 
۹ ۱ 

_ خدای عز و جل فرماید : هرگاه دل بنده ام را بنگرم و دریابم که از روی 
ی ات 
را خود به عهده 

ما ۱ هاش طایس ات ار مت ای 
هراسند سپس فرمود: اگر برای خدا اخلاص ورزد خداوند همه چیز , حتی 
گزندگان و درندگان زمین و پرندگان هوا را از او بترساند. 

_ امام سجاد (ع ) : حق خدای بزرگ بر تو این است که او را پپرستی و 
شریکی برایش قائل نشوی , اگر از روی اخلاص چنین کنی ,(خداوند) 
کفایت کردن کار دنیا و آخرت:خه را به فده کیرد 

امام علی (ع ) ات امن رداص ری 

- مخلاص سزاوار اجابت (دعا) است . 

چون اخلاص تحقق یابد دیده بصیرت روشنی گیرد. 

- به سبب اخلاص , اعمال (به درگاه خدا) بالا می رود. 

اگر نیتها خالص شود اعمال پاکیزه گردد. 

- هر که نیت را خالص گرداند از پستی دور ماند. 

- موفقیت کارها به خالص کردن نیتهاست . 

_ اخلاص داشته باش , کامروا می شوی . 

- هر که اخلاص ورزد به ارزوهایش برسد. 

امام کاظم (ع ) : مسیح (ع ) فرمود : ای بندگان بد ! گندم را پاک و 
تمیز کنید و خوب اردش نمایید تا تا طعم ان ۳۱ 
گرددهمچنین ایمان را خالص و کامل گردانید تا شیرینی آن را بیابید و 
سرانجامش شما را سود رساند. 

- داز کتاب ادریس (ع ) آمده انیت < آنخ که ایمانتشن خالص باشد, دینش 
سالم و در امان ماند. 

- امام سجاد (ع ) --- در دعا --- : خدایا ! بر محمد و خاندانش درود فرست 
و ما را از ز کسانی قرار ده که در میان خانه های ستمگران (برای نابود 
کردن آنها) جنستجه من کنند. و از همدمی. با تادانان می. کرپزند.و با 
روشنایی اخلاص به سوی مراتب ب عالیه بالا می روند. 

براشام کنیع ادا اخااض وه تا ری تون مسا ای را 
محکم کرد (زیرالازمه اخلاص و یکاپرستی حفظ حرمت حقوق مسلمانان و 
زیر کاس پات 


میان اخلاص و ریا. 


- امام باقر (ع ) : میان حق و باطل جز کم خردی (حایل ) نیست عرض 
شد : چگونه , ای زاده رسول خدا ؟ 

فرمود : بنده کاری را که موجب رضای خداست برای غیر خدا انجام می 
دهد در صورتی که اگر 1 را مجض رضای خداانجام می داد, زودتر به 
هدف خود می رسید تا برای غیر خدا انجام دهد . 


اختلاف . 


(جدید) 


مردم افتون واحد بودند. 

قران . 

((مردم یک امت بودند , پس خدا پیامبران بشارت دهنده وترساننده را 
رت ار 6 ی سا یی ببس 
دارتد خکم کت هلن جر کسانی. که یز اآنها کناب تازل. شد در آن. اختلاف 
نکردند)). 

((مردم جز یک امت نبودند , میانشان اختلاف افتاد و اگر : نه آن سخنی 
بود که پیش از این از پروردگارت صادر گشته بود درآنچه اختلاف می کنند 
داوری شده بود)). 

- امام باقر (ع ) : پیش از نوح مردم یک امت بودند و بر سرشت 
خدایی نه رهیافته و نه گمراه پس خداوند پیامران را برانگیخت . 

_ امام صادق (ع ) --- در پاسخ به سوال از آیه ((مردم یک امت بودند )) --- 
: پیش از نوح مردم یک امت بودند درسر گشتگی به سرمی بردند نه مومن 
بودند , نه کافر و نه مشرک . 


اکرختا شب وان شا با نانوی گرم 


قرآن . 

اک خدامی ضواست همه شمارا یک نت می کرو ولن خواست: ۳ ما 
را ی اه ی رای ات و و یر 
هرکاری که می کنید باز خواست می شوید)). 

((اگر خدا می خواست همه را یک امت کرده بود ولی او هرکس را که 
بخواهد به رحجمت خویش در اورد وستمکاران هیچ دوست و یاوری 
ندارند)). 

کرده بود)) 0 نت ۰ ف خدا می 9 همه ی 0 
فرشتگان , معصوم و بدون غرایز بیافربند, می توانست چنین کند ((ولی او 
هر که را که بخواهد به رحمت خویش در اورد )). 


اشیع ازستلاسی کرحم تفت : 


قران . 

0 

((همانا این امت شما یک امت است و من پروردگار شما هستم , پس از 
من بترسید)). 

در تفسیر علی , بن ابراهیم پیرامون ((امة واحده ۲ کفته استت ۶ یسک 
ق هت ۵ آییق.. ٍ 

در سر ااضسات آمم اس مایت و ووض ارف 
که هدفی واحد آنها وا تردق آورچه ات سک ابارت ابید ان است 
که خطاب در اين آیه عام است و همه انسانهای مکلف را در بر می 
کیرد مراز از امت نیز نوع انسان است که نوعی واحد می باشد آوردن 
اسم اشاره موّنت در ایه ((هذه امتکم ( به دلیل مونت بودن خبراست ۰ 
بش معا اه اه ات ام اما اس اسان شرت .و 
یکی بیش نیست و من خدای یگانه بلند نام --- پروردگار شما هستم , 
چون مالک شما بوده ام و کار شما را تدبیر و چاره کرده ام , پس فقط مرا 


بیرسنید و بس . 


تشویق به دور افکندن اختلاف . 

قران . 

((همکی به وشهای عها جنگ ,رید و پر کته نشویه و ات که عدا بد 
تما ارزانی. دانتته است باه کتید ‏ آن کام: که دض بجدیکر بودید ۵ 
او دلهایتان را به هم مهربان ساخت وبه سبب این نعمت او باهم 
برادرشدید)). ۱ 
_ امام حسن (ع ) : هرگز گروهی در کاری یکدست و متحد نشوند مگر آن 
که کارشان استحکام یافت و پیوندشان استوار گشت پس شمانیز در نبرد 
با دشمن خود معاویه و سپاهش گرد هم آیید و از یاری یکدیگر دست 
نکشید. 

ب اما کی (ع: ۶سا اکتربت شاه همرا شویت زیرا فستت: خوا .را 
9 است از پراکندگی بیرهیزید که جدا شده از مردم طعمه شیطان 
است , همچنان که گوسفند جدا شده از رمه طعمه گرگ است . 

ام ات ار ی ی تب 
تکدیکر باز ذارد ویک شخن و متحد فتوید بهة دین خدا که. هم دیتی, جر آن 
از کسی پذیرفته نمی شود و به کلمه اخلاص [(توحید) که جانمایه و اساس 
دین است چنگ زنید. 


پیامدهای اختلاف . 


امام علی (ع ) : از بلاهایی که به سبب اعمال زشت و نکوهیده بر سر 
ملتهای پیش از شما آمد بپرهیزید واحوال خوب و بد آنان را به یاد آورید و 
از اين که چون آنان باشید دروی کنید. 
اگر در احوال نیک و بد آنان بیندیشید همان کاری را عهده دار شوید که 
عزیزشان کرداند ودشمنانشان را از آنان دور ساخت و تندرست نگاهشان 
تاو رای را ان سس و ری 
پیوند آنان گردید ۵ آن از تفرفه و پراکندگی اجتناب ورزیدن و به 
کر 
کارهایی که شنت انان:راشکشت و فقذرت آنان را ازسین بردتوری: کنید 
, کارهایی چون کینه ورزی دلها و دشمنی سینه ها و پشت کردن جانها به 
یکدیگر و دست شستن از یاری هم و در احوال مقمنان پیش از خود نیز نیر 
سشت مرت کیان رورت آن کم جسنها قراس پوت و 
خواستها فک بود و دلها یکسان بود وچگونه دستها یار هم بودندر و 
شمشی ها به کمک یکدیگر می آمدند و بینشها زرف و اراده هایکی آبا 
مهتران سراسر زمین نبودند وبر گرده جهانیان شهر یاری نمی کردند ؟ 
نیزبه فرجام کار آنها بنگرید آن گاه که درمیانشان جدایی افتاد ورشته 
الفت از هم گسست و سخنها و دلهایشان از هم جدا گشت و به دسته های 
گونه گون تقسیم شدند و دسته دسته شده به جان هم افتادند در این هنگام 
خداوندجامه کرامت را از تن آنان بر کند و نعمتهای فراوانش را از ایشان 
گرفت و داستان سر‌گذشت آنها کز هیان.شما .ماند تا دزن گبزتی برای 
عبرت آموزان باشد. 
به خ دا سوگند می خورم که هیچ امتی پس از پیامبر خود دچار 
اختلاف نشد جز آن که باطل گرایان آن امت بر حق خواهانش چیره گشتند, 
مگر آن جا که خدا نخواست . 
- پیامبر خدا (ص ) : هیچ امتی پس از پیامبر خود گرفتار اختلاف نشد مگر 
آن که باطل گرایان آن بر حق خواهانش پیروز گشتند. 
- امام علی (ع ) : از چند رنگی و اختلاف در دین خدا بپرهیزید , زیرا 
یکپارچگی در آنچه حق است ولنف ها ان را ناخوش می دارید از 
تزا کند کش در آنچه باطل است اما خوشایند شمامی باشد بهتر است خدای 
سبحان به هیچ یک از گذشتگان و باقی ماندگان بر اثر تفرقه و جدایی خیر 
و خوبی عطا نکرده است . 
- همانا شیطان راههای خود را برای شما آسان و هموار می کند و می 
خواهد بند بند دین شمارا بگسلاند و به جای یکپارچگی پراکندگی نصیبتان 


کند و بر اثر پراکندگی فتنه و فساد پدیدآورد پس از وسوسه ها و 
افسونهايش رویگردان شوید. 

- به خدا سوگند , گمان می کنم که این قوم بزودی بر شما چیره شوند 
, زیرا آنان در باطل خودیکپارچه و متحدند و شما در حق خود دچار تفرقه و 
پراکندگی هستید. 

- پیامبر خدا (ص ) : با هم اختلاف نکنید , که پیشینیان شمادچار اختلاف 
شدند و نابود گشتند. 

- بایکدیگر ناسا ززگاری مکنید که دلهایتان ناسا زگار و پراکنده می شود. 

از نزد من با هم و یکپارچه رفتید وپراکنده برگشتید ؟ 

سای , تفرقه و پراکندگی نابود کرد. 

امام علی (ع ) : تا زمانی که میان بنی امیه اختلاف نیفتد حکومت پیوسته 
در دست آنان 2 بود . ۱ ۲ 

- بنی امیه را میدان مهلتی است که در آن می تازند وآن گاه که در 
میانشان اختلاف افتد کفتارها بز آنان چیره گردند. ۳ 

- هیچ گاه دو دعوت بر خلاف یکدیگرنشد مگر این که یکی از آن دو (دعوت 
به ) گمراهی بود. 


الاق تقری الفن: اشتف:: 


قرآن . 

۱ و ار 7۳۷ 
به گروه دیگر بچشاند بنگر که ابا خدارا| چگونه گوناگون بیان می کنیم 
بش5 که به کمم درباند ۱ 

- پیامبر خدا (ص ) : من نماز بیم و امیدگزاردم و سه چیز از پروردگارم 
طلبیدم که دو تای آنها را به من داد و یکی دیگر را نداد ازخداوند خواستم 
امت مرا به قحطی گرفتارنکند , پذیرفت خواستم دشمنشان را بر آنان 
چیره نگرداند پذیرفت" خواستم که جامه بزاکند نی بر آنان تبوشاند تبذیر قت 


1 ۳۳ باقر 2 ) --- درباره آیه ((یا جامه پراکندگی بر شما بپوشاند)) --- 
مقصود پراکندگی در دین وانگ رفن آتان. مه بکدیگر است ۳۳ و 
کین گروهی را به گروه دیگر بچشاند)) این است که یکدیگر را بکشند همه 
اینها درباره مسلمانان است ۰ 

- یک نفر یهودی به علی (ع ) گفت : هنوز پیامبر خود را دفن نکرده درباره 
او دچار اختلاف شدید ! حضرت فرمود : ما در جانشینی او اختلاف کردیم نه 
درباره خود او اما شما هنوزیاهایتان از اب دریا نخشکیده بود که به 
پیامبرتان گفتید : ((همچنان که آنان را خدایان است برای ما نیز خدایی در 


معنای ((پراکندگی امت من رحمت است )). 


- عبدالمومن انصاری به امام صادق (ع )اعرض کرد : عده ای روایت می 
کنند که پیامبر خدا (ص ) فرمود : پراکندگی امت من رحمت است امام 
: را می گویند (عبدالمومن می گوید :( کرض کردم : اگر 
رت ره وا وت 
بلکه منظور پیامبر این سخن خدای عز و جل است که : ((چرااز هر گروهی 
از ایشان جماعتی کوج نمی کنند )) خداوند به انان فرمان داد که از هر 
سو نزدپیامبر خدا (ص ) بروند و آموزش ببینند و سپس نزد مردم خود 
برگردند و تعلیمات را به آنها نیزبیاموزند منظور پیامبر پراکنده و جدا 
شدن آنها از شهرهایشان کت تم براکتد کی فز دین. خدا زبزا دین یکی 


ای ( ری اکن کی اصخانید مخ ا تسه از 


- حریز به امام صادق (ع ) عرض کرد :برای من چیزی گرانتر از اختلاف 
اصحابمان نیست حضرت فرمود : این از طرف خود من است . 

با ظهور حق و قیام قائم شما را یکپارچه می کنم درباره اختلاف و 
پراکندگی اصحاب ما از ایشان سوّال شد , فرمود : من خود اين کار را با 
شما کرده ام اکر بز یک امز فراهم می آمذید کردنهایتان زده می شد. 


معنای جماعت و جدایی . 


- امام علی (ع ) : اما اهل جماعت , من و پیروان من هستیم هرچند پیروانم 
مخالفان من وپیروان من هستند هر چند فراوان باشند . 

و اما رارسا ار سا مات اش تال 
, فرمود : جماعت امت من حقگرایانند هرچند اندک باشند. 

_ پیامبر خدا (ص ) --- در پاسخ به این پرسش که : جماعت امت تو 
- : کسانی که بر حق باشند هر چند از ده نفر فراتر نروند. 

امام علی (ع ) : جماعت همان پیروان حقند گرچه تعدادشان اندک 
باشد و جدایی همان باطل گرایانند هرچند شمارشان فراوان باشد. 

- پس آن مردم بر جدایی همداستان شدند و از جماعت جدا گشتند گویی 
انا پیشوای قرانند نه قرآن پیشوای آنان . 


امام علی (ع ) : شما برادر دینی یکدیگرید و آنچه میان شما جدایی 
انداخته درون پلید و نهاد بد است ,به این سبب بار یکدیگر را بر نمی 
دارید و برای هم خیرخواهی نمی کنید و به هم بذل وبخشش نمی کنید 
وباهم دوستی نمی ورزیدر 

_ اگر نادان خاموشی می گزید مردم دچار اختلاف نمی شدند. 

علت جدایی اختلاف است . 


قران . 

((وچون پروردگارت به فرشتگان گفت : ۰ من در زمین جانشینی می گمارم 
, گفتند : آیا کسی را می گماری که در آن جا فساد کند و خونها 
ی آن که ما به ستایش توتسبیح می گوییم و تو را تقدیس می 
((ای داود ! ما تو ۳ ۳ روی زمین گرد نبذیم در میان مردم به حق 

داوری کن و از پی هوای نفس مرو که تو را از راه خدامنحرف سازد 
انان که از راه خدا منحرف شوند , بدان سبب که روز حساب را از یاد برده 
اند , به عذابی سخت گرفتارمی شوند)). 

- پیامبر خدا (ص ) : کسی که امر به معروف و نهی از منکر کند , 
جانشین خدا در روی زمین و جانشین کتاب او و جانشین پیامبر اوست . 


(جدید) 


قران . ۲ 

« است که اسمانها و زمین را در شش روزبیافرید و عرش او بر 
بو ۱ 

((و خداوند هر جنبده ای را از اب افرید پس بعضی از انها روی شکم خود 

می روند وبعضی بر دو پا می روند و بعضی برچهار پا می روند خدا هر چه 

بخواهد می افریند , زیرا خدا بر هر کاری تواناست )). 

پیامبر خدا (ص ) : هر چیزی از آب آفریده شده است . 

امام باقر (ع ) : همه چیز آب بود وعرش خدا بر آب بود پس خداوند عز 

ذکره ۳ آت رافرمان داد , اتقتفی شعله ور شد سپس فرمان داد آتش 

خاموش شد و از آن دودی برخاست پس خداوند عز و جل آسمانها را از آن 

دود بیافرید و خداوند عزوجل زمین را از خاکستر (آن آتش ) خلق کرد. 

پیامبر خدا (ص ) : خداوند اسمان دنیا رااز موح مهار شده افرید. 

_ از امام علی (ع ) سوال شد : اسمانها ازچه افریده شده است ؟ 

فرمود: از بخار آب . 

- حبه عرنی : یک روز شنیدم که علی (ع ) چنین سوگند می خورد : سوگند 
بف: آن که استمان.را از دون و اب افرید: 

امام لین 2۱ ) : از نشانه_ های توانایی و سلطنت خداوند و شگفتی 

آفرینشهای او این است که ازآب دریای ژرف بر هم ریخته پر موج ,ر خشک 

و جامدی را آفرید , آن گاه از آن طبقاتی خلق کرد و آن طبقات را به هفت 

امفان شعافت.. 


نخنستین آفریده خدای سبحان . 


_ از امام علی (ع ) درباره نخستین افریده خدا سوال شد , فرمود : نور را 
افرید. 

- پیامبر خدا (ص ) : نخستین چیزی که خدا افرید قلم بود , پس به ان 
فرمان داد و قلم هر آنچه را که باید خلق می شد نوشت . 

- نخستین چیزی که خدا آفرید قلم بود و به آن فرمود : بنویس گفت : 
پروردگارا ,ر چه بنویسم ؟ ۳ 

ای ات فد امه مس 

- نخستین چیزی که خدا آفرید عقل بود. ۱ ۱ 
اه صادی ع: اتحوای حل,سا اه عفل راسافرمد وان تن قرو 
روحانی خداست . ۲ 

امام باقر (ع ) : نخستین چیزی که خدا افرید و همان منشا همه موجودات 
تقو ات نود 

- پیامبر خدا (ص ) : نخستین چیزی که خدا بیافرید نور من بود. ۱ 

- نخستین موجودی که خداوند عز و جل بيافرید ارواج ما بود , پس نها را 
به توحید و تمجیدخود گویا کرد , ان گاه فرشتگان را خلق فرمود. 

- یکی از علمای شام خدمت امام باقر (ع ) رسید و عرض کرد : من از 
شما درباره نخستین آفریده خدا می پرسم و ۱ 
نیز پرسیده ام 2 : تقدیر , دیگری پاسخ داد : قلم وبعضی هم 
گفتند : روح امام (ع ) فرمود : جوابی نداده اند اگر نخستین مخلوقی که 
خدا افرید از شی (نه لاشی ) آفریده شده باشد در این صورت خداوند 
هر گز منقطع (ازموجودات ) نبوده و همواره با او چیزی بوده که خدا بر او 
تقدم نداشته است (همواره موجودی قدیم به قدمت خدا وجود داشته 
است ) درحالی که خدا بود و هیچ چیز با او نبود و سپس چیزی را آفرید که 
منشا همه موجودات شد و آن آب است که دیگر اشیا را از آن بیافرید پس 
هرچیزی را, به. اب فتضوف کرد و اب سا به خی عبت نداد (یلکه از .عنم 
آفرید). 


آفرینش جهان . 

قرآن 
را عم انا و زمین درهم بسته بود و ما آن دو را 
گشودیم و هر موجود زنده ای را از آب آفزیدیم سین رانا آتعان تضی آوو ند؟ 
). 


((ستایش از آن خداوندی است که آسمانها و زمین را بیافرید و تاریکیها و 

روشنی را پدیدار کرد , يا این همه , کافران باپروردگار خویش دیگری را 

برابر می دانند)). 

ابا شها به تست تریدیا این اسمان که اس ما 

سففش را برافراشت و بپرداختش شبش را تاریک ساخت وروشنایی اش 

را آشکار کرد و پس از آن زمين رز بگستراند و از آن آب بیرون آورد 2 

جرا کاهیا ندید کرد و کوهها راانستوار کردانید)): 

- امام باقر (ع ) --- درباره آیه ((آیا کافران نینديشیدند که )) --- 

آسمان درهم بسته بود و باران نمی بارید و زمین درهم بسته بود و 

ای ی وا ی اه ۲ را ای من رل ۲ 

رویاندن گیاه باز کرد. 

امام علی (ع ) : خداوند موجودات رابدون در دست داشتن هیچ نمونه ای 

و بدون مشورت با هیچ مشاوری و بدون کمک گرفتن ازهیج یاوری آفرید و 

خلفت به فرمان او تمام و کامل شد وهمگی به طاعتش اقرار کردند. ۳ 

ب.اشیا وا از ماقم ای ارلی.یا تمونة هایی ایند یافرید جلکه افرید انخه 

آفرید و 3 7 فص و صوربی داد به آنچه داد ۳ صورت دا رنه 

نیکوترین شکل نگاشت . 

- موجودات را بدون نمونه ای که از غیراو صادر شده باشد خلق کرد و در 

آفریدن آنها از هیچ یک از مخلوقاتش کمک نگرفت . 

ِ (اوست ( آفریننده آفریدگان به علم خویش و پدید آورنده آنها به فرمان 

خود, بی پیروی یا آموزش و یا الگو گرفتن از نمونه سازنده ای حکیم و یا 

به خطا رفتن و با جماعتی را (برای مشورت ) گرد آوودان:: 

- امام باقر (ع ) : خدای تبار ک وتعالی موجودات را یا خر اما نه از چیزی 
و هرکس بگوید که خدای تعالی موجودات را از چیزی آفریده کافر است , 

تزا اکر انجت که اش وا از ان افریده, ناش قدیم به قدمت ه از لت خدا 

باشم‌ازلی خراهد هد 


_ امام علی (ع ) : و از نشانه های آفرینش خدایدید آوردن آسمانهای 
استوار بدون ستون و ایستای بدون تکیه گاه است خداوند اراده ایجاد 
آنها را فرمود و آنها با میل و رغبت و بي هیچ درنگ و کندی اجابتش کردند 
اگر اقرار آنهابر خداوندی او و اعتراف آنها به طاعت ۳ نبود آنها را 
جایگاه عرش خویش و مکان فرشتگان و محل فرا بردن گفتار و 
کردارشایسته بندگانش قرار نمی داد ستارگان آسمان را نشانه هایی 
ساخت تا افراد سرگردان در امدو شد راههای زمین به وسیله انها راه 
خویش را بيابند , پرده های شب تار پرتو نور انها رانپوشانده و رداهای سیاه 
شبهای تاریک توانایی محو درخشش نور پراکنده ماه در استضان راندارد. 

- راههای گشاده آسمانها را بی آن که به جایی پیوسته باشد منظم ساخت 
و شکافهای وسیعش را به هم پبوست و میان هر اشمانن باآسمانهای 
دیگر ارتباط برقرار کرد و برای فرود آیندگان به فرمان او و بالا 
روندگانی که اعمال و کردار بندکان را فی, برند و,دشوازی (امد و شد) 
آن را آسان نمود و به آسمانها که از دود بودند ندا داد که به هم بپیوندند و 
کرذ ایند ویس از جمع شدن و گردآمدن درهای تشه انهارا کشوو.و از 
ستاره های درخشان بر راههای آسمان نگهبان گماشت و باقدرت خویش از 
به چنبش درآمدن آنها در فضای شکافته جلوگیری کرد و بفرمود تا در جای 
خویش بایستند و به امر او تسلیم باشند. ۱ 

خورشید آسمان را نشانه ای روشنگر برای روز وماه آن را که نورش محو 
می شود ایتی برای شب قرار داد وانها را در مسیرشان روانه ساخت و 
حرکت آنها را درمنازل و راههایی که بایدطی کنند تعیین نمود, تا باسیر آنها 
شب وروزمشخص و شمار سالهاو حساب کارها دانسته شود. 

سپس , فلک را در فضا معلق نگهداشت و زينتهایش را به آن 
آویخت که غبارتند از ستار کاتی بنهان همانند در سفید و ستارگانی ی 
چراغ روشن , وبا شهابهای تابان شیطانهایی را که گوش می کشند براند و 
جای ستارگان ثابت و مسیر ستارگان سیار وفرود و صعود وسعد ونحس هر 
یک را تحت تسخیر خویش قرار داد. 


قرآن . . _ ۱ ۱ 

((خداست آن که هفت اسمان و همانند انها زمین بیافرید فرمان او میان 
علم او بر همه چیز احاطه دارد)). 

- امام رضاأ (ع ) دست چپ خود را باز کردو دست راستش را روی آن 
گذاشت و فرمود : اين زمین دنیاست و آسمان دنیا گنبد روی آن است و 
زمین دوم روی اسمان دنیاست 9 اسمان دوم کنند روی ان است و اسمان 
هفتم روی آن (زمین هفتم ) گنبد است و عرش خدای تعالی بر فراز 
آسمان هفتم جای دارد این است معنای سخن خداوند که : ((خدایی که 
هت یاف 


افرینش اسمانها و زمین در شش روز. 


قرآن . 

زوین کار شما اللّه است که آسمانها و زمین را در شش روز بیافرید , 
سیس به عرش پرداخت , ترتیب کارها را از روی تدبیر بداد جز به رخصت 
اه شفاعت کننده ای اند این است الله پرم ردان ما اهزا سز نید را 
ند نمی کیزیبد. ٩‏ 

. 

۰ است که اسمانها و زمین را در شش روز بیافرید و عرشش بر 
ن9 2 ۰۱ 

((بگو : آیا به کسی که زمین را در دو روز آفرید کافر می شوید و برای او 
همتایان قرار می دهید ؟ 9 

اوست پروردگار جهانیان بر روی زمین کوهها پدید آورد و آن را پر برکت 
ساخت و به مدت چهار روز روزی همه را معین کرد , یکسان برای همه 
سائلان سپس به آسمان پرداخت و آن دودی بود پس به آسمان و زمین 
گفت : خواه يا ناخواه بیایید گفتند : فرمانبردارآمدیم آن گاه هفت آسمان را 
در دو روز پدید آورد و در هر آسمانی امرش را به آن وحی کرد وآسمان 
فروذیزن را نهر اغمانی, تا تا رام هو ای انم ان اس مورآ 
پیروزمند دانا)). 

اما وا ما نوات ماو کسی انعت که اسعای ورمی با ور 
شش روز بیافرید )) --- : خدای تبارک و تعالی , پیش از آفریدن آسمانها 
و زمین , عرش و آب و فرشتگان را بافوید و فرتتگان از وجود خود و 
عرش و آب به وجود خدای عز و جل راه می بردند سپس عرش خود را بر 
ما یا ایس کت و اکن ان او 
آنها بدانند که او بر هر کاری تواناست , آنگاه درحالی که بر عرش خویش 
بود آسمانها و زمین را در شش روز خلق کرد او می توانست آنها رادر یک 
جچشم به هم زدن بیافریند اما در شش روز آفرید تا آنچه را از 
آسمان و زمین متو رنه ی اتود بر فر ان آشکار کند تا رن 
پدید آمدن پدیده ها اندک اندک به وجود خدای تعالی پی برند. 


تاره نزدیک 1 


۳ پیامبر خدا (ص ( و پاسخ به سوال مردی که پر سید: ای رسول 
خدا, این اسمان چیست --- : ان موجی است که از شما باز داشته شده 
است . 

_ امام علی (ع ) --- نیز در پاسخ به این سوال که آسمان دنیا از چه درست 
شده است --- : از موجی مهار شده . 


ستون اسمان . 


(رالله همان خداوندی انست که اسضاتها را بن هه وی که ان را شید 
برافراشت سپس به عرش پرداخت و خورشيد و ماه را که هریک تا 
زمانی معین در حرکتند رام کرد کارهارا می گرداند و آیات را بیان می کند 
بااشد که به دیدار پروردگارتان یقین کنید)). 

((آسمانها را بی هیچ ستونی که ببینید بيافرید و بر روی زمین کوهها را 
پیفکند تا شما را نلرزاند و از هر گونه جنبنده ای در آن بپراکند و از آسمان 
آب فرستادیم و در زمین هر گونه گیاه نیکویی روياندیم )). 

- حسین بن خالر از امام رضا (ع )درباره آیه ((والسما ذات الحبک )) 
پرشید. , حخضزت: انکشعان ده دشس را درهم فرو برد وفرفود ۶ اسان به 
زمین محکم بسته شده است . 

(حسین بن خالد می گوید :) عرض کردم : چگونه به زمین بسته 
است در حالی که خداوندمی فرماید : ((اسمان را بدون ستونی که ببینید 
برافراشت )) ؟ ۱ 

حضرت فرمود : سبحان الله ! مگر نه اين که خداوند می فرماید : ((بدون 
ستونی که ببینید)) ؟ ۱ 

عرض کردم : چرا فرمود : ستونی وجوددارد اما شما آن را نمی بینید. 

- امام صادق (ع ) : تسم افرییدم های گوناگون پیوسته و وابسته به 
ار ار 0 
, چه , دل در آنچه دیدگان می بیندازشکوه آسمان و برافراشته شندن آن دز 
فضا بی آن که ستون و تکیه گاهی نگهش داشته باشد و بی آنکه پس رودو 
در نتیجه محو شود , یا پیش آید و در نتیجه زوال گیرد , و نه یکباره فرو 
افتد و نزدیک شود ونه بر شود و نایدید گردد , اندیشه کرد. 


عرش و کرسی . 


قران . 

((پروردگار عرش عظیم )). 

((آنان که عرش را حمل می کنند و آنان که برگرد آن هستند به ستایش 
پروردگارشان تسبیح می گویند و به او ایمان آورده اند و از او برای موّمنان 
آمرزش می خواهند)). 

((کرسی او آسمانها و زمين رز در بر دارد نگهداری آسمانها و زمین بر او 
دشوان تشیت آو‌نلد بانه و پر ن است )). 

باه دا زر هت استا مقر نار اعطاست از کرنتی حون 
ِ اي ((7)) #« ده دریک بیابان وزیادتی عرش بر کرسی همانند 
> اهام.ضادی (ع) | م فخموعه آفر شش آاسشت: و کرسی 
ظرف آن نیقی , عرش آن علمی است که خداوند پیامبران و 
رسولان و حجتهای خویش را بر آن آگاه کرد و کرسی آن علمی است که 
خداوند هیچ یک از پیامبران و رسولان و حجتهای خویش را برآن آگاه نکرد. 
ت درباره. آبه. ((کرسن او انمانها .و زمین را در بردارد)) فرمود. مقضود 


عم آموشت.. 


شکوه و عظمت آفرینش پنهان از دید ما. 


امام علی (ع ) : ای خدای پاک ! چه عظیم و پرشکوه است آنجه از 
آفرینش تو می بینیم ! و چه خرد است هر بزرگی در برایر قدرت تو ! 
ان 
ه سف م ی ی 
نعمتهای آخرت ! 

چه بزرگ است آنچه ما از آفرینش تو می بینیم و از قدرت تو در پدید 
آوردن آن به شگفت می آییم و آن را به عنوان نشانه بزرگی و قدرت تو 
وصف می کنیم ! و چه بزرگتر از اینهاست آنچه از ما پنهان است و 
دیدگان ما ازدیدن آنهاقاصراست وخردهای ما را به آنها دسترسی تیست و 
پرده های غیب میان ما و آنها حایل شده است !!. 


- امام علی (ع ) --- در پاسخ به پرسش از جهان برین --- : صورتهایی 
است برهنه از ماده , فراتر ازقوه و استعداد , خداوند بر ان صور تجلی 
کرد ۱ ۱ ۳۲ , مثال خود 
ان و وا 


جهانها. 


قران ۰ _ 

((پروردکار جهانها)). 

- امام باقر (ع ) : شاید فکر می کنی که خداوند همین یک جهان را 
آفریده و بشری جز شما خلق نکرده است , به خدا سوگند که خداوند 
هزار هزار جهان و هزار هزار آدم بيافریده که تو درآخرین آن جهانها و آن 
ادمیان هستی . ۱ 

_ خداوند عز و جل از زمانی که زمین را افرید هفت عالم بیافرید که از 
فرزندان ادم نیستند. 

اما م صادق (ع ) : خدای عز و جل را دوازده هزار عالم است که هر کدام 
نا 


آفرینش نیکو. 


قران . 

((آن که هرچه را آفرید به نیکوترین وجه آفرید و خلقت انسان را از گل 
آغاز کرد)). 

- پیامبر خدا (ص ( مردی را دید که ازارش ((8)) تا روی زمین افتاده بود , 
فرمود: ازارت را بالا بزن , عرض کرد : ای پیامبر خدا , من کج پا هستم و 
ژانوهایم به هم می خورد پیامبر فرمود : ازارت را بالا بزن , هرچه خدا 
افریده خوب است ۰ 

ت ابو امامه : ما در خدمت پیامبر خدا(ص [ بودیم که عمرو بن زراره 
انصاری با جامه ای فروافتاده تا روی زمین از راه رسید پیامبر کنار لباس 
او را گرفت عمرو عرض کرد : ای پیامبر خدا, ساقهای پای من کچ است , 
پیامبر خدا(ص ) فرمود: ای عمروبن زراره اخدا هر چه افرید خوب افریده 
است ای عمروبن زراره ! خداوند کسانی را که دامن پیراهن خود را تا روی 
زمین رها کنند دوست ندارد. 

- پیامبر خدا (ص ) -- درباره آیه ((همه چیز را خوب آفرید)) --- : البته 
سس اه شسنه بات ماس سار است.. 

در 0 قرطبی آمده است : ((احسن ً( یعنی متقن و انوا ر و 
ان ار و ۰ 
نشیمنگاه بوزینه نیکو و زیبا نیست . 

به قول اين عباس : اين کلمه در لفظو معنا عام و فراگیر است یعنی 
خلقت هر چیزی را نیکو قرار داد حتی سگ را به بهترین وجه آفرید قتاده 
هی. کویة انشیمنگاه بوزینه هم به نوعی نیکوست . 

در تفسیر المیزان آمده است : : ((آندیشیدن و تامل کردن در آفرینش 
اشیاه اش که دام ماع اشان تا شتا در عون سود 
,ر برای رسیدن به کمال و سعادت , به نحو اتم واکمل مجهز به ابزار و 
وسایل لازم هست نشان می دهد که هر پدیده ای به جای خود از کمال 
حسن ونیکویی برخوردار است )). 


رگا 


(جدید) 


دعوت عقل به دفع ضرر احتمالی . 

- امام صادق (ع ) -- به عبدالکريم بن ای العوجا که منکر مبدا و معاد بود 
: اگر حقیقت چنان باشد که تو می گویی --- که البته چنین نیست هم ما 

ار ی ی ی رس 

همین درست است --- مانجات یافته ایم و تو هلاک گشته ای عبدالکريم رو 

به همراهان خود کرد و گفت : در قلبم سوزش و اندوهی ((9)) می یابم , 

مرا ببرید یارانش او را بردند و عبدالکريم مرد. 

- نیز به ابن ابی العوجا : اگر حقیقت آن باشد که اینها (یعنی طواف 

کنندگان کعبه ) می گویند که همین هم هست آنان یه ولا چت 

رسته اند وشما به هلاکت در افتاده اید و اگر موضوع چنان باشد که شما 

مت ات که |[ ای تست - شما و آنها یکسان هستید. 

ِ جماعتی در خدمت امام رضا(ع ) بودند که زندیقی وارد شد حضرت به او 

فرمود : اگر سخن شما درست باشد --- که نیست --- در این صورت ایا ما 

و شما یکسان نیستیم و نماز و روزه و زکات و ایمان ما زیانی به ما نمی 

رساند ؟ 

زندیق خاموش ماند. 

ابوالحسن (ع ) فرمود : اگر سخن ما درست باشد --- که هست --- آیا 

شما به هلاکت درنیفتاده اید و مانجات نیافته ایم ؟ 


ام صاوی سور ما هجو : گفتم : اگر عقیده تو 
درست باشد انا کیقن دا کمن هرا ان ان می تسام بدا من ترننی 
دارد ؟ 

گفت : نه گفتم : اگر عقیده من درست باشد, که همین است و حق به 
اه ی ایآ ی کم ها ار آع هم را ماه 
نکرده ام و تو با انکار و تکذیب خودبه هلاکت نیفتاده ای ؟ 

گفت : چرا گفتم : پس کدام یک از ما دور اندیش تر وبه نجات نزديکتريم ؟ 
گفت : تو 

ار 

منجم و طبیب هر دو گفتند که معادی در کار نیست , گفتم خود ببینید. 
اگر سخن شما درست باشد من زیان نکرده ام و اگر سخن من درست 
باشد شما کیفر خواهید دید. 


ناتوانی خردها از انکار خدا. 


۱ امام علی (ع ) : ستایش خدایی را که باآفرینش موجودات برای جهانیان 
آشکارگشته و به برهان خویش در دلهای آنان نمودار است . 

ب سناش خدابی.را که به آمور بنهانی داناست. و تشانه های. آشکاری بر 
هستی او گواهند و دیدن او با دیدگان بینای ظاهری ممکن نیست , پس , نه 
چشمی که او را ندیده است انکارش می کند و نه دلی که هستی او 
رااثبات می کند به کنه ذاتش پی می برد اوست آن که نشانه های هستی 
بر اقرار باطنی منکران اوگواهی می دهد. 

- و از دلایل آشکاری که , بر لطف و نیکویی آفرینش او و بر بزرگی و 
شکوه قدرت او گواهنداین ۳ به او 1 دارند و در 
برابرش منقادند و سرتسلیم فرود دارند و دلایل وحدانیت او در گوشهای ما 
فریاد می زنند. 

- خدایی که نهانیهای امور را می داند و به سبب نشانه های تدبیر که در 

آفریدم-هایش دیدم فی .شود پرخوذها آشکاز است ,خدایی. که در باره آه 
از پیامبران پرسندتد اما آنان او-را به-جد وجز توضیف., تکزدتد بلکه: به 
افعالش وصف کردند و از طریق نشانه هایش به او راهنمایی نمودند , 
انديشه های متفکران نتواند وجود او را انکا ر کند , زیرا کسی که آسمانها 
و زمین وآنچه را که در آنها و در بین. انهاست افریدم است: قدرنشن. انکار 

- هشام بن حکم : زندیقی مصری اوازه دانش امام صادق (ع ) را شنیده 
بود از این رو به مدینه امد تا با ایشان مناظره کند اما ان حضرت را در 

مدینه نیافت به او گفته شد : حضرت در مکه است زندیق راهی مکه شد. 

چون ابو عبدالله (ع ) از طواق فارغ شد زتدیق نزد ایشان آمد و در مقابل 
آن حضرت که ما نیز خمم سشودیم تشست:حطرت به زر تایق. فر مود ۶ انا ضف 

دانی که زمین را پایین و بالایی است ؟ 

عرض کرد : آری فرمود : آیا پایین زمین رفته ای ؟ 

عرض کرد : خیر فرمود : پس چه میدانی که پایین زمین چیست ؟ 

عرض کرد : نمی دانم , ولی گمان می کنم که زير آن چیزی نیست 

ابوعبدالله (ع ) فرمود : تا به چیزی پقین نیابی گمان کارساز نیست . 

امام صادق (ع ) فرمود : آیا به آسمان بالا رفته ای ؟ 

عرض کرد : خیر فرمود : میدانی در آن جاچیست ؟ 

و 

دیده ای ۲ 

عرض کرد : خیر حضرت فرمود : شگفتا از تو , تو نه به مشرق رفته ای 


نه به مغرب , نه زیرزمین فرو رفته اي و نه به آسمان بر رفته ای و آن 
انهاست انکار می کنی ! ایا عاقل چیزی را که نمی داند انکارمی کند؟ 


دور آنتن: ه گام ریق کم : تاکنون کسی جز شما با من اینچنین 
سخن نگفته بود اته‌غی تاه (ع )فرمود : بنابر این بر تو در این 
موضوع شک داری که شاید درست باشد یادرست نباشد؟ 

زندیق گفت ً شایدچنین باشد. ۲ 

امام صادق (ع ) فرمود : ای مرد ! کسی را که نمی داند بر ان که می 
داند برهانی نیست و جاهل را برعالم حجت نباشد. ۳ 
نمی بینی خورشید و ماه وشب و روز بی آن که دچار خطا شوند می ایند و 
می روند. 


هام کف ان ریبادت اه یداه( ایمان آوزن 


هر پدیده قائم به غیر معلول است . 


_ امام علی (ع ) : هر انچه قائم به غیر خودباشد مصنوع است و هر 
موجودی که به سبب غير خود وجود يابد معلول است . 

هر انچه به خود ((10)) شناخته شود مصنوع است و هر قائم به غیر خود 
رت 


دلیل بر حادثت بودن اجسام چیست ؟ 
ی 
ضمیمه شود بزرگتر گردد و این موجب می شود تا آن شی از حالت 
نخستین خود در آمده حالتی دیگر به خود گیرد اگر آن شی (نه حادث که ) 
قدیم بود زوال و تغییر در آن راه نمی یافت , زیرا آنچه دستخوش زوال و 
تغییرمی شود می تواند هستی یابد و نیست شود پس با هستی یافتن پس 
از نیستی به مرحله حدوت راه می يابد و در حالت نخست (عدم ) در دنیای 
عدم قدم می گذارد حال آن که صفت ازل و عدم هرگز در یک شی جمع 
نمی شود. 


اثبات وجود خدا. 


(1) شناخت فطری . 

قران . 

اک رف وت رفس آور فطرتی است که خداوند همه را بدان 

فطرت: بیافریده است. ه در آفزینش خدا تغییری نیست دین پاک و بایدار 

این است ولی بیشتر مردم نمی دانند)). 

((اين نگارگری خداست و چه کسی از خدا خوش نگارتر است ؟ 

ما پرستندگان او هستیم )). 

((و پروردگار 3 از پشت بنی آدم فرزندانشان را بیرون آورد و آنان را بر 

خودشان گواه گرفت و پرسید : آيا من پروردگارتان نیستم ؟ 

ات کی 

بودیم )). 

((اگر از آنان بپرسی که چه کسی اسمانها و زمین را افریده است , هر 

آینه می گویند : خدا)). 

((روی آوردگان به خدا باشید و شرک نپاوردگان به او , و هرکس که به خدا 

وان کی است کرا اما اه یی ان با انیا 

بادش به مکانی دور اندازد)). 

- امام صادق (ع ) --- درباره آیه ((فطرة اللّه ))فرمود --- : مقصود توحید 
ست 

- امام باقر (ع ) -- نیز درباره همین آیه فرمود -- : آنان را بر سرشت 

رد اس نات مه کی ای راوو ی نس و بای ایو 

- امام صادق (ع ) --- درباره آیه ((و اذ اخذربک: من بتی آدم. )).فرمون * 

خداشناسی در دلهایشان استوار گشت و روز الست را از یاد بردنداما 

روزی به یادش می آورند اگر چنین نبود هیچ کس نمی دانست که چه کسی 

او را آفریده و که روزیش می دهد. 

پیامبر خدا (ص ) : هر نوزادی بر فطرت زاده می شود , یعنی می داند 

که خدای عزوجل آفرند مار اوست این است معنای , سخن خداوند که 

((اگر از آنان بپز سین جه. کسی: آسهانها و زمین را آفریده اس ی از 

گویند : خدا)). 

- از امام بای نع )وال ند مان ار ای ات هر اه ها ال 

فرمود : مراد فطرتی است که خداوند مردم را بر أن سرشته است , 

خداوند خلق را با سرشت خداشناسی آفریده است . 


ِ پیامبر خدا| (ص ( : هر مولودی بر فطرت (تنوحید) زاده می 
_ در یکی از غزوات که طی ان مسلمانان فرزندان مشرکان را 
کشتند فرمود : بدانید که بهترین افراد شما فرزندان همان مشرکان هستند 
سپس فرمود: هان ! نسل کشی مکنید, هر مولودی براساس فطرت 
(توحید) به دنیا می اید و پیوسته بر ان است تا ان که زبانش از آن پرده 
برمی دارد اما سپس پدر و مادرش او را بهودی یا نصرانی و يا مجوسی بار 
می اورند. 


اثبات وجود خدا. 


(2) شناخت فطری . 
قران . 
تن هه آمییت. کدی رس عه بو پهلو خفته باشد و چه نشسته یا 
ای و ی ی ما یت 
گذرد که گویی ما را برای دفع آن گزندی که به او رسیده بود هرگز نخوانده 
است اعمال اسرافکاران اینچنین در نظرشان آراسته شده است )). 
((چون به آدمیان زیانی رسد پروردگارشان را بخوانند و به درگاه او توبه 
کنند و چون رحمت خویش به آنها بچشانندگروهی را بینی که به 
پروردگارشان شرک می آورند)). 
((چون به آدمی گزندی 7 99 پروردگارش روف می آورد و او را می 
خواند ۱۱ 0 ۳ 0۲۲ ۰۲۳۱۳۵ ۳-1۱۱7 
پیش از این کرده بود از یاد می برد و برای خدا همتایانی قرار می دهد تا 
[خود و دیگران را] از طریق اوگمراه کند بگو : اندکی از کفرت بهره مند 
شو , که تو از دوزخیان خواهی بود)). 
_ امام عسکری (ع ) -- در تفسیر بسم اللّه الرحمن الرحیم )) --- : 
هموست که هر مخلوقی درهنگام نیازها وگرفتاریها وقتی ی 
ازهمه , جز او, قطع مي شود ورشته هر سیبی جز او بریده می گردد به 
وی روی می اوردمی کویین : نسم الله یعنی در همه کارهایم از خدابی 
کمک می گیرم که عبادت وپرستش سزاوار جز او نیست و هرگاه فریاد 
خواهی شود به فریاد می رسد و هرگاه خوانده شوداجابت می کند این 
همان نکته ای است که مردی به امام صادق (ع ) عرض کرد : یابن رسول 
اللّه رمرا به وجود خدا راهنمایی کن که مجادله گران بر من هجوم آورده 
سرگشته و حیرانم کرده اند ,امام صادق (ع ) به او فرمود : ای بنده خدا ! 
آیا هرگز کشتی سوار شده ای ؟ ‏ 
رصن کر( 7 از قزفود: ابا پیش آمده که کشتی بشکند. ودر آن: چا یه 
که کارساز باشد ؟ 
عرض کرد : آری فرمود : آیا در آن هنگام دلت متوجه موجودی شده است 
که می تواند تو را از هلاک نجات دهد؟ ۱ 
عرض کرد : اری امام صادق (ع ) فرمود : آن موجود همان خدای 
توانایی است که ان جا که از هیچ منجی خبری نیست نجات می دهد و 
آن جا که فریادرسی نیست به فریاد می رسد. 
_ امام رضا (ع ) : از افرینش خدا به وجود او پی برده می شود و با خردها 


- امام علی (ع ) --- در تفسیر ((اللّه )) --- : او کسی است که هر مخلوقی 
در هنگام نیازها و گرفتاریها , وقتی امیدش از همه کس قطع می شود 
ورشته همه سببها , جز او , بریده می گردد به وی روی می اورد , چه ان 
که هر انسانی هرچند دراین دنیا مقام و ثروت داشته باشد و دیگران به او 
نیاز فراوان داشته باشند , نیا زهایی برایشان پید | خواهد شد که آن شخص 
قادر به ترا ورد آنها بیست و برای خود جنین شخصی نیز نیا زهایی پیش 
فی. ابید کف وان بر آوردن آنهارا ندارد پس , در هنگام ضرورت و نیازمندی 
به خدا روی می آورد اما چون نیازش برآورده شود دوباره ره شرک می 
پوید. 


اثبات وجود خدا. 


(3) قانون علیت . 

قران. . , ۲ 

(( یا از ناچیز افریده شده اند پا خود افریننده خویشند ؟ 

یا آسمانها و زمین را آفریده اند ؟ 

نه , بلکه به یقین نرسیده اند)). ۱ 

_ امام علی (ع ) : هر کس چیزی بسازد ان رااز چیزی ساخته است , اما 
خداوند انچه را ساخته از چیزی نیافریده است . ۱ 
یکی از علمای شام از امام باقر (ع ) پرسید: پس اشیا را از چیز افریده 
است با از ناچیز ؟ 

حضرت فرمود : اشیا را آفرید ته از چیزی که پیش از آن وجود داشته 
باشد اگر شی را از شی آفریده باشد هرگز میان او و اشیا انقطاع نبوده و 
همواره چیزی با خدا بوده است حال ان که خدا بوده و چیزی با او نبوده 
است . 

- زندیقی در مناظره با امام صادق (ع )عرض کرد: خداوند اشیارا از چه 
آفریده است ؟ ٍ 

فرمود : از هیچ چیز عرض کرد : چگونه چیزاز ناچیز به وجود می آید ؟ 
فرمود : اشیا از دو حال خارج نیستند : يا از چیزی آفریده شده اند یااز 
ناچیز اکر از چیزی افریده شده اند که آن چیز پیوسته باخدا بوده پشس آن 
چیز قدیم است و قدیم نه حادث می شود نه فانی می گردد و نه تغییر می 
پذیردحال , آن شی یا یک جوهر و یک رنگ (و ماهیت ) است , در اين 
صورت این رنگها(وماهیتهای ) گوناگون و جواهر فراوان موجود در این 
عالم از کجا امده است ؟ 

اگر آن چیزی که اشیا همه از او پدید آمده زنده است پس مرگ از کجا 
آمده است ؟ 

و اگر آن چیز مرده است حیات و زندگی از کجا آمده است ؟ ۱ 

ممکن نیست که از یک مرده و یک زنده قدیمی ازلی به وجود امده باشند 
زیرا از زنده ازلی مرده پدید نمی اید همچنین ممکن نیست که مرده ازلی 
وقدیم وجود داشته باشد , زیر| موجود مرده را قدرت و بقایی نیست 
(زندیق ) گفت : از چه روگفته اند که موجودات ازلی اند ؟ 

حضرت فرمود: چرخش فلک و هر انچه در آن است وحرکت زمین و هر 
انچه بر ان است و دگرگونی زمانها و اختلاف زمان و حوادثی که در عالم 
رخ می دهد و مرگ و پوسیدگی و ناگزیری نفس به اقرار به این که او را 
آفریدگار و مدبری می باشد همگی نشانگر حدوث اشیا است مگر نمی 


بینی که شیرین ترش می شود و خوشمزه تلخ و نو فرسوده و هر چیزی به 
سوی دگرگونی و نابودی می رود؟ 


امام صادق (ع ) سوال شد : دلیل بر یگانگی خدا چیست ؟ 

فرمود : نیازمندی افریده ها. ۲ 

- امام علی (ع ) : سپاس و ستایش خداوندی را که حدوث آفریدگانش را 

دلیل قدیم بودن و وجود خود قرار داد حدوث اشیا را گواه ازلی بودن خود 

گرفت و ناتوانی آنهارا گواه قدرت خود و فنای حتمی آنها را گواه جاودانگی 

خویش . اب 

- ستایش خداوندی را که افریدگان خودرا دلیل بر وجود خویش ساخت و 

خادت بودن آنها را دلیل بر از لیتتش.. 

_ امام صادق (ع ) --- در پاسخ به اين پرسش ابوشاکر دیصانی که -- : 

دلیل بر اين که تو راآفریدگاری است چیست ؟ ۱ 

فرمود : : خودم را از دو حال خالی نیافتم : پا من خود را افریده ام یاکسی 

ذیکر فا ایدم ات انن من« خوو را افریدم ام از دو حال خارج نیستم 
: یا بوده ام و خودر| آفریده ام و یا نبوده ام و خود را بدید آورده ام اگر قبلا 

لوده ام و خود را بدید اورده ام نیازی به ندید آوردن ندارم و اگر نبوده ام 

تو می دانی که معدوم چیزی را به وجود نمی آورد , پس شق سوم ثابت 

می شود و آن این که مرا آفریدگاری است و آن همان خدای پروردگار 

جهانیان است ابوشاکر که پاسخی برای گفتن نداشت برخاست . 


اثبات وجود خدا. 


(4) نشانه های هستی . 

قران . _ , 

است برای اهل یقین )). , 

((همانا در افرینش اسمانها و زمین و گردش شب و روز نشانه هایی است 
برای خردمندان )). 

_ امام علی (ع ) --- در پاسخ به سوال از اثبات صانع فرمود --- : پشکل 
شتر بر وجود شتر دلالت دارد و سرگین الاغ بر وجود الاغ و رد پابر وجود 
رهگذر پس ر چگونه پیکره ای آتتشانی. با این لطافت و کالبدی زمینی با این 
ستبری بر وجود خدایی لطیف و خبیر دلالت ندارد؟ 


- امیر المومنین چون از نماز شب فراغت می یافت این جمله را بسیار 
قفت: گفتم : گواهی می دهم که آسمانها و زمین و آنچه میان آنهاست , 
نشانه هایی بر وجود تو و گواههایی است بر آنچه به سوی آن دعوت کردی 
هر آنچه حجت تو را بیان می کند و به پروردگاری تو گواهی می دهد نشان 
آثار نعمتهای تو و علایم تدبیر تو را بر خود دارد. 

- امام بآ (ع ) : از افریده های خدا به وجود او راه برده می 
شود و با خردها وجودش شناخته می شود و با تفکر و انديشه برهان 
برهستبی اخ: اشکار. می: کزدد و آظرنق آیات و نشانه های اوحجت وی بر 
خلقش تمام می شود. 

آثار حکمت خداوند در بدایعی که ندید آوردج آشکار است و هر چیزی 
که آفرید حجت او شد ونسبت بدو یافت پس ,ر اگرآفریده ای بی زبان 
قحاو ماشص اا اس عداور ات ساعاست.: 

> اسامرضا (ع ) جح ورباسم به پرسش از.دلیل حدوت عالم قوموو هه وتو 
نبودی و سپس بود شدی (از طرفی هم ) می دانی که تو خود خودت را به 
وجود نیاورده ای و مانند تو نیز تو را هستی نبخشیده است . ۲ 

_ امام باقر (ع ) : درباره ایه ((کسی که در این دنیا کور باشد در اخرت نیز 
کور است )) فرمود : کسی که آفرینش آسمانها و زمین و گردش شب 
وروز وچرخش خورشید وماه ودیگر نشانه های شگفت آور او را به این 
نکته رهنمون نشود که در پس همه اینها خبر بسیار بزرگتری هست ((در 
آخرت نیز کور است أ( فرمود : یعنی از مشاهده آنچه ندیده کور است و 
ره گم کرده تر. ۳ 

_ امام رضا (ع ) : نیز ذیل همین یه فرمود : یعنی از دیدن حقایق هستی 


کته ان ارت ِِ 

- امام صادق (ع ) : در پاسخ به زیدیقی که پرسید : دلیل وجود افریدگار 
ن چیست ؟ 

فرمود : وجود کارها بندیدم هایی که نشان.می دهد سا زنده ای آنها ترا 

ساخته است , مگر نه اين که وقتی ساختمانی را می بینی پی می 

بری که آن را معمار و سازنده ای است هر چند او را ندیده و مشاهده اش 

0 


- نخستین پند و دلیل بر وجود آفریدگار, جل قدسه , پدید آوردن اين جهان و 
ترکیب اجزای آن و نظم بخشیدن آن اجزا به شکل فعلی است هر گاه 
درباره این جهان به انديشه و خرد خویش تامل و دقت کنی آن راهمانند 
خانه ای تا که هر آنچه بندگانش بدان نیاز دارند در آن فراهم است 
آسمان آهمچون سقف برافراشته شده وزمین همانند فرش گسترده است 
و ستارگان مانند چراغها کنار هم چیده شده اند و گوهرها همانند گنجینه ها 
در دل زمین اندوخته شده اند هرچیز عالم به جای خود فراهم گشته است 
اسان یی ای اس نها مصات ها ااان انوا2 
گیاهان برای اهداف او اماده گشته وحیوانات گوناگون در خدمت مصالح 
و منافع او می باشند اين همه آشکارا نشانگر اين است که عالم بر اساس 
یک برنامه وحکمت و نظم و هماهنگی آفریده شده و آفریدگار آن فان 
است . 
_ امام علی (ع ) : اگر در قدرت شگرف و نعمتهای عظیم (خداوند) می 
یلید ند‌بیکهان نهر خی افدند:ه از عداب خهرختهی هر اسدند. آها لها 
بیمار و انديشه ها آفت دیده است . ۱ 
آبا به موجود کوچکی که او افریده است نمی نگرند که چگونه ان را 
استوار آفرید و اجزایش را به دقت به هم پیوست و برایش سوراخ گوش و 
چشم گشود و استخوان و پوست برایش پدیدآورد؟ 


به همین مورچه ریز و نازک اندام که تقریبا به چشم نمی آید و با انديشه 
درک نمی گردد بنگریدکه چگونه روی زمین راه می رود و برای به دست 
آوردن روزیش تلاش می کند. 

اگر در مجاری خوراک و سر و ته مورچه و اطراف و پهلوهای 
شکمش و در چشم و گوشش ن تیار رشن اه شحف ده مت 
شوی ودر وصف آن به زحمت می افتی . 5 ۲ 

به خورشید و ماه و گیاه و درخت و اب و سنگ و گردش این شب و روز 
و جریان این دریاها وفراوانی اين کوهها و بلندی اين قله ها و پراکندگی این 
لغات و زبانهای گوناگون بنگر. 


وای بر آن کس که ناظم و مدبر این همه را انکا ر کند تصور می کنند 
که همچون گیاهان خودروهستند و برزگری ندارند و برای اشکال 
گوناگون آنها آفریننده ای نیست اینان برای ادعای خود به دلیلی پناه 
نبردند و در باورهای خود تحقیق نکردند ایا ممکن است ساختمانی بدون 
سازنده و یا (حتی ) جنایتی بدون جنایتگر پدید آید ؟ 


آفرینش انسان از خاک . 


قران . 

ان ارس افرنو سامت ۱ 

اه ای آست صسااا ردان 
شدید و به هر سو پراکنده کید 

((اوست که وت را از آب بیافرید و او را نسب و پیوند ساخت و 
((انسان را از لخته خون افرید)). 

ها اه اه ارس اما ای کم 
تا 

((شما را در شکم مادرانتان در چند مرحله در درون تاریکیهای سه گانه 
آفریتتشن بخشید این است خدای یکت پروردگار شمافرمانروایی از آن 
اوست خدایی جز او نیست ینس ر چگونه رویگردانتان می سازند 0 


. 
- امام صادق (ع ) : شگفت از بنده ای است که می پندارد خداوند بر 
بندگان خود پوشیده است حالی که اثر آفرینش را در وجود خود باترکیبی 
خیرت آوز و پیوندی که دلایل بز دلایلش (بر رد خدا) خط بطلان می 
کشد , مشاهده می کند به جان خودم سوگند اگر در این بدیده های 
بزرگ می اندیشیدند بیگمان اين ترکیب روشن و تدبیر آشکار و پدید آمدن 
اشیایی که نبوده اند و تغییر و تحول آنها از حالی به حالی دیگر و از 

ساختاری به ساختاری دیگر, تا ی ام ار عضو مد 

- امام علی (ع ) : ای انسانی که از نظر خلقت بی کم وکاست 
ومتناسبی ودرزهدانهای تاریک و پرده های تو در تو پدید آمده ومحافظت 
می شدی آفرینشت از عصاره گل آغاز شد و سپس از اين جایگاه به 
محیطی که آن راندیده بودی و راه به دست آوردن منافعش را نمی 
دانستی بیرون آورده شدی چه کسی تو را , به مکیدن شیر از 1 
مادرت هدایت کرد؟ 


آیا این انسان همان کسی نیست که خداوند او را در تاریکیهای زهدان 
و پرده های غلاف مانند آفرید , از نطفه ای که ریخته شد آن گاه به او دلی 
حفظ کننده و زبانی گویا و چشمی بینابخشید تا بفهمد و عبرت گیرد و از 
زشتکاریها باز ایستد اما چون قد راست کرد و به نهایت رشدخود رسید 
گردنفرازانه روی برگرداند. 


با اه وان امه ای ]سره افرووه آس ح من 
که باهم اميخته شوند. 

- امام رضا (ع ) : در پاسخ به زندیقی که پرسید: دلیل وجود خدا 
فرمود : من وقتی به کالبد خود نگریستم و دیدم که نمی توانم در قد و 
پهنای آن کم و زیاد کنم و بدیها را از ان دورسازم و سود و منفعتی به 
ان برسانم دریافتم که این ساختمان را معمار و سازنده ای است پس به 
وجود او اقرار کردم . 

علاوه بر اين , از مشاهده چرخش فلک به قدرت او و پدید آوردن ابرها و 
به حرکت در آوردن بادها و حرکت خورشید و ماه و ستارگان و دیگر 
نشانه های متقن شگفت آور پی بردم که این همه را منت ۵ ید هر نوم 


ای است . ۱ 
_ امام صادق (ع ) : به ابن ابی العوجافرمود: ای ابن ابی العوجا ! ایا 


عبدالکریم گفت : غیر مخلوق امام فرمود: اگر مخلوق بودی چگونه بودی ؟ 
ابن ابی العوجا در جواب ماند وبرخاست ورفت . 
6 
عبدالکریم بن ابی العوجا گفت : من غیر مخلوق هستم آمام (ع )فرمود : ب 
من بگو اگر مخلوق بودی چگونه وضعی داشتی ؟ 

عبد الکریم مدت درازی خاموش ماند و جوابی نداد ودر حالی که با 
چوبی که مقابلش بود بازی می کرد می گفت : دراز, پهن , گود رکوتاه , 
متحرک , ساکن , همه اینها صفت مخلوق است امام (ع ) فرمود : اگر 
برای مخلوق صفاتی جز اینها نمی دانی پس خودت را مخلوق بدان ,زیرا 
که این صفات را در خودت می یابی . 


صورتگری در زهدانها. 


قران . 

((اوست که شما را در رحم مادران به هر سان که خواسته باشد می 
نگارد نیست خدایی جز او که پیروزمند و حکیم است )). 

((اوست خدایی که آفریدگار است , صورت بخش است ر اسمهای نیکو 
از آن اوست ,ر هر چه در آسمانها و زمین است تسبیحگوی او هستند واو 
پیروزمند وحکیم است )). 


_ امام صادق (ع ) : خدای تبارک و تعالی هرگاه بخواهد کسی را بیافریند 
هر شکل و صورتی که میان او و پدرش تا آدم وجود دارد جمع می کند و 
سپس وی را نش کل.یعی. از آنها فی آفرچد تسایر ام هه کسن. شاید 
یه امه تست ۱ 

امام علی (ع ) : دو نطفه (زن و مرد) در رحم با هم می امیزند و هر یک 
اب را هک تسین ی 
ی یوس 

عرض کرد : | ین که مرا آفرید سومین نعمت چیست ؟ 

گفت این که بحمد الله مرا در بهترین شکل و متناسبترین ترکیب به وجود 
آفرد فرمون.* 3 رست 


آفرینش روح . 


قران . 

کونه. به خدا کش مین وزریه خر خالی که مره بودید وشما را زنده 
کرده و سپس شما را می میراند و آن گاه دوباره زنده می کند وسرانجام 
به سوی او بازمی گردید)). 

((زنده را از مرده پدید می آورد و مرده را از زنده و زمین مرده را زنده 
می گرداند و اين چنین بیرون آورده می شوید)). 


آفرینش جفنها. 


قران . 

((و از نشانه های قدرت اوست که برایتان از جنس خودتان جفتها آفرید تا 
به ایشان ارامش یابید و میان شما دوستی و مهربانی نهاد همأنا در این 
نشانه هایی است برای مردمی که بیندیشند)). ۱ 
((آفریدگار آسمانها و زمین است برای شما از خودتان جفتهایی آفرید 
و نب بای چاراان جفتهاییبدید آورد با آفرنش همسران بر شمارتان 
((خداشمارا ازخاک وسیس ۳ ۳ فا ۳ گاه جفتهای 
یکدیگرتان قرار داد هیچ زنی آبستن نمی شود و نمی زاید مگر : به علم او و 
کر هم سا وروی ای به چیا را کته و او عمر کل کته نکرده :سر آن 
که همه در کتابی نوشته شده است واین کارها بر خدا آسان است )). 

امام صادق (ع ) : اگر دیدی که یکی از دولنگه در زلفین دارد آیا گمان 
می بری آن زلفین بی خود و بی جهت نصب شده است ؟ 

نه , بلکه بی شک پی می بری که تعبیه شده تا با لنگه دیگر جفت و بسته 
شود لذا لنگه دیگر رافراهم می آوری تا از اجتماع آنها سودی حاصل شود 
به همین صورت است , وجود حیوان نرگویی فردی از یک جفت است که 
برای فرد ماده فراهم آمده است پس نر و ماده با هم جفت می شوند زیرا 
که دوام و بقای نسل در این است هلاک و نومید و نگونبخت بادا این 
مدعیان فلسفه ! چگونه دیده دلشان این آفرنتتن.شفت: و۱ نمی بیند 
چندان که وجود تدبیر و آگاهی وقصد را در آن انکار می کنند؟ 


قران . 

((منزه است آن خدایی که همه جفنتها را بیافرید , چه ازآنچه زمین می 
رویاند و چه از خودهایشان و جر آن چیزهایی که نمی شناسند)). 

اا ی دور انار ای مایم هط 
در این عبرت و نشانه است ولی بیشترشان ایمان نمی آورند)). 

((و از هر چیز جفتی بيافریده ایم , باشد که عبرت گیرید)). 

عاساه یه (ع اور تفس رای ال اد برکی اففال ادوس 
اشیا دور و متباین را به هم نزدیک کرد و میان نزدیکها جدایی افکند تابا 
جدایی افکندن میان آنها بر جدا کننده رهنمون شود و با نزدیک و فراهم 
ای اس وا اسف او است ارست اي ای که نس 
ماما هیر رها توت اه یر کت 

(پذيق. آامدن [ اشیارا به زمان خودشان موکول کرد , میان اشیا گوناگون 
سازگاری پدیدآورد و به هر یک سرشت و نهادی مخصوص ارزانی داشت و 
هریک را با همانندش همراه کرد. 

- خداوند هیچ چیزی را به صورت فردی مستقل و بدون جفت نیافریده 
است تا از اين طریق مردم را به خود راهنمایی و وجود خویش را (برای 
بای ) نات کتم ,زرا که خدای قار ان یکا مسکانه است :و او 
رائانی نیست تا قوامش به او باشد وحمایتش کند , اما مخلوقات , به اذن 
و مشیت خدا , به یکدیگر وابسته اند. 

- پیامبر خدا (ص ) : این اشیایی که می بینیم هریک به دیگری نیازمنداست 
, زیر | قوام وبقای هریک بسته به دیگری است همچنان که اجزای یک 
ساختمان ت ووابسته به یکدیگرند وگرنه هفاهنی ومستحکم نمی 
- امام 1۷ ۱ ۵0 ۱۱ اشیا ر | --- : پس کجی و 
ناراستی همه اشیا را راست گردانید و حدودشان را واضح وروشن قرار 

داد و با قدرت خود میان اشیای متضاد و ناسازگار هماهنگی و سازگاری 
پدید آوردو وسایل ارتباط آنها را فراهم ساخت . ۱ 

_ امام رضا (ع ) --- ابزارها خود را محدود می کنند, و الات به همانندهای 
خود اشارت دارند --- : افعال و کردار موجودات در خود آنها یافت می شود 
(نه در واجب الوجود) , اشیا باکلمه ((منذ)) (از زمان ) از ملک قدم 
خارج می شوند و با کلمه قد (که محدودیت زمانی رامی رساند) از 
ازلیت بیرون می ایند و با کلمه ((لولا))ی تکمله , از کامل بودن دور می 
ار و اه سا دمص سا مر تا سا وم 


دلالت کردند و با یکدیگر مباین شدندو از وجود کسی که آنها را از یکدیگر 
متمایز کرده است پرده برداشتند و بدین سان افریننده اشیا بر خردها 
آشکار و جلوه گر شد. 5 

ابزارها خود را محدود می کنند, و الات واسباب به همانندهای خود اشارت 
دارند, افعال و کردار اشیا در خود آنها یافت می شوداگر موجودات از 
هم جدا نشده بودند تا بدین سان بیانگر وجود جداکننده ای باشند 
واگرازیکدیگر متمایز و متباین نمی شدند تا از اين راه بر وجود خدابی که 
میان آنها تباین و تمایزایجاد کرده دلالت کنند , هر آینه سازنده آنها بر خردها 
آشکار و هویدا نمی کتت :: 


روزی و خداشناسی ۲ 


قران . 

((ای مردم ! نعمتی را که خدا به شما ارزانی داشته است یاد کنید آیا جز 
خدا آفریننده دیگری هست کم شمارا از آسمان و زمین روزی دهد ۲ 
خدایی جز او نیست , پس چگونه عقیده 1 شما را دگرگون می سازند ؟ 
). 

((آیا کیست که به شما روزی دهد اگر او روزی خویش باز دارد ؟ 

نه , در سرکشی و دوری از حق لجاج می ورزند)) 

_ امام صادق (ع ) : چه زشت است که ادمی در قلمرو خداوند هفتاد با 
هشتاد سال زندگی کند و از نعمتهای او بهره گیرد اما خدای را چنان که 
باید نشناسد. 

- ای مفضل ! در افعالی چون خوردن و که در وجود انسان نهاده شده 
است بیندیش اگر قرار بود انسان از روی آگاهی به نیازهای بدنلش به 
خوردن غذا مبادرت می ورزید ودر نهاد او انگیزه ای وجود نداشت که او 
را به اين کار ناچارسازد بیگمان در خوردن غذا تنبلی و سستی می ورزید , 
چندان که بدنش فرسوده می شد و آزمیان می رفت . ۱ 

- امام علی (ع ) : ای انسانی که در کمال اعتدال وتناسب آفریده شده 
ای ودر تاریکیهای زهدانها و پرده های تو در تو شکل گرفته وپرورده شده 
ای , آفرینشت از عصاره گل آغاز شد و در جایگاهی آرام و امن (زهدان 
ضادر) تازفهانی متخص و مهلتین عیین شدم نهادم شدی ارن. کام. که خنین 
هستی در شکم مادرت می جنبی و نه سخنی را پاسخ می دهی و نه 
آوازی را می شنوی آن گاه از قرارگاه خود به سرای بیرون آورده شدی 
که آن را ندبده ای و راههای کسب سود و منافع نوا تین دانتی یه 
کسی تو رابه مکیدن شیر از پستان مادرت راهنمایی کرد؟ 
2 


نیت کوب انتانب اشنا 


قران . 

((گفت : پروردگار ما همان کسی است که هر چیزی راخلقتی در خور 
ارزانی داشت و سپس هدایتش کرد)). ۳ 

((خدا می داند که هر ماده ای چه باردار است و در رحمها چه از ان می 
کاهد و چه بدان می اقزاید و هر چیز را در نزد او مقداری معین است )). 
((آن کس که از آن اوست فرمانروایی آسمانها و زمین و فرزندی 
نگرفته است و او را شریکی در فرمانروایی نیست و هر چیز را بيافرید و 
أَنْ را به اندازه آفرید)). 

((ما ۳ به اندازه آفریده ایم ). ۱ ۱ 

_ امام صادق (ع ) : در پاسخ به پرسش محمدبن مسلم از ایه ((افرینش 
هر چیزی را به او ارزانی داشت و سیسن هدایتش کرد)) فرمود: هیچ 
موجودی از آفزرنکه های خداوند نیست مگر آن که از ظاهر خود نر و ماده 
را می شناسند عرض کردم : جمله ((سپس هدایتش کرد)) به چه معناست 
1 

فرمود : هر موجودی را به جفت شدن ونزدیکی کردن با جنس مخالف از 
نوع خود راهنمایی کرد. _ ِ ِ 

را بدو ارزانی داشت )) امده است : بر این معنا حمل می شود که خداوند 
میان قوا و ابزارهایی که وجود هریدیده ای مجهز به انهاست و اثاری که ان 
شی را به سوی هدف نهایی وجودش پیش می بردارتباط برقرارساخت . 


۱ 


قران . 

((خدایی که به وسیله قلم آموز تفن داد به آذشت آنچه راکه نمی دانست 
ساموخت: )]: 

((خدا شما را از بطن مادرانتان بیرون آورد و هیچ نمی دانستید و 
برایتان چشم و گوش و دل بیافرید , شاید سپاس گویید)). 


تنوع زبانها و رنگها. 


قران . 

((و از نشانه های خداست آفرینش آسمانها و زمین وگونه گونی زبانها و 
رنگهای شما هر اینه در اینهانشانه هایی است برای دانشمندان ). 

((در زمین چیزهایی با رنگهای گوناگون آفرید همان در این نشانه ای است 
برای مردمی که پند می گیرند)). 

((و به سبب آن (باران ) میوه ۳ رنگارنگ آفریدیم و از کوها راهها پدید 
آوز دنم , سفید و سرخ و رنگارنگ و به غایت سیاه از مردم و جنبندگان و 
چارپایان نیز به رنگهای گوناگون آفریدیم هر [( از میان بندگان خدا| تنها 
داشمندان از اومی ترسند)). 

_ امام علی (ع ) : وای بر کسی که وجود خدای مقدر و مدبر را انکار 
کند پندارنر که جویر گیاه خودرویند و آنان را برزگری نیست و شکلها و 
قيافه های گوناگون آنان را سازنده ای نه اینان برای اثبات ادعای خود دلیل 
و برهانی ندارند و در باورشان تحقیق نکرده اند. 


پوشاک , سایه , خانه . 


قران . 

((اق بتی ادم ! برای شما جامه اي فرستادیم تا بدن برهنه تان را بنوشاتید 
و نیز جامه زینت و جامه پرهیزگاری از هر جامه ای بهتر است و اين یکی از 
ایات خداست )). ۱ ۱ 

((اوست که دریا را رام کرد تا از آن گوشت تازه بخورید و از آن زیورهایی 
بیرون اورید و خویشتن را بدانها بیارایید وکشتيها را بینی که دریاها را می 
شکافند و پیش می روند تا از فضل خدا روزی بطلبند , باشد که سپاس 
((خدا برای شما از چیزهایی که آفریده است سایه ها پدید آورد و در 
کوهها برایتان غارها ساخت و جامه هایی که شما را ازگرما حفظ می کند و 
تدای کر دا وت نت ۱ 

(رخدا حانم هاسان را کای ارامشتان فرارداو هنشت رانا راهان 
خیمه ها ساخت تا به هنگام سفر و به هنگام اقامت در رنج نیفتید و از 
پشم و کرک و مویشان تاروزقيامت برایتان اثاث خانه و اسباب زندگی 
ساخت )). 1 رد 

- امام باقر (ع ) : درباره ایه ((که غير از پرتو آن (افتاب ) برایشان هیچ 
پوششی قرار نداده ایم )) فرمود : خانه سازی بلد نبودند. 


قران . 

((و از نشانه های وجود او خوابیدن شما در شب و روز وروزی طلبیدن 
شماست در این (یدیده [ نشانه هایی است برای مردمی که می شنوند)). 
((ابا تفی بینند که.شتب را بدید آورديم تا در انار امتق.و روز را رفتفتی 
بخشیدیم همانا در این (یدیده ) نشانه هایی است برای مردمی که ایمان 
می اورند)). 

- امام صادق (ع ) : ای مفضل ! درباره کارهایی چون خوردن و خوابیدن و 
که در وجود انسان نهاده شده است بیندیش اگر انسان بااندیشیدن در 
نیازش به آسودگی بدن و تجدید قوا به سوی خواب می رفت چه بسا که 
در این کارسنگینی و تنبلی می کرد تا جایی که بدنش فرسوده و نابود می 


شد. 


گردش شب و روز. 


قرآن . 
1 


جز او کدام معبودی است که شما را روشنایی ارزانی دارد ؟ 
گر نمی شنوید ؟ 
). 
((بگو : چه تصور می کنید اگر خداوند روزتان را تا روز قیامت طولانی 
سازد ؟ 
خز او کدام معبود است که.شما را شب ارزانیدارد که در آن بیاسانید ؟ 
کر تفف: لخد ٩‏ 


. 


آفرینش زمین . 


قران . , 

((و در زمین نشانه هایی است برای یقین دارندگان ). 

((و از نشانه های اوست که اسمان و زمین به فرمان او بر پای ایستاده 
اند سپس چون شما را از زمین فرا خواند شما [اززمین ] بیرون می آیید)). 
((همانا خداوند آسمانها و زمین را نگه می دارد تا نیفتند و اگر بیفتند , پس 
از اوهه یک از ما نی واند نها زا که داردهن اینم کا؛بردار. و 
آمود توافت ۱ ۱ 

((خداست که زمین را قرارگاه شما ساخت و آسمان را چون بنایی 
بیفراشت و شما را صورت بخشید و صورتهایتان رانیکو ساخت و از 
چیزهایی پاکیزه و خوش روزیتان داد این است خدا پروردگار شما , برتر و 
بزرگوار است خدا پروردگارجهانیان )). 

دامام علی(ع | : زین را ابجاد کردم آن را نکه ذاشت: بی آن کض وی دا 
مشغول سازد و آن را بر جایی بدون قرار استوار کرد و بی هیچ پایه ای 
وا از وا واه 
نگاهداشت واز افتادن و شکافتن آن جلوگیری کرد. 

- کوههای زمین را از دشتها وان بر آمده ببا 2 ورریایه آنها را در 
دل زمینهای اطرافشان و جاهایی که برقرار هستند فرو برد و آنها را تکیه 
گاه زمین و میخهای نگهدارنده 1 قرار داد پس , آن گاه زمین در عین 
ی ون آرام کرت ا فتاکان. خود وا دی شحو ماهر ات قرار 
یا ات و تا ۳ ۳ 
به جانکند. 

اشتضان: را بدون ستون و تکیه گاه برافراشت و زمین را بدون تکیه به 
ستونی در هوابگستراند. 

- امام سجاد (ع ) : درباره آیه ((آن خدایی که زمین را بستر شما کرد)) 
فرمود : زمین را مناسب با طبایع شما و سازگار با بدنهایتان قرار داد آن را 
نه چندان گرم و حرارتی کرد که شما را بسوزاند و نه آن چنان سرد که يخ 
زتیند وته آن. چنان خوشبه که ننر درد گیرید و.تهة چندان بد بو که شما را به 
نی آندارد. 

- امام علی (ع ) : (خشکیهای ) زمین را بر روی امواج پرهیجان و متلاطم و 
را و 
و زمین به سبب نفوذ کوهها در آن و فرو رفتن ريشه های آن در منافذش 
از لرزش باز ایستاد و آرام گرفت . . . ر 

- و جنبش و لرزش زمین را به وسیله سنگهای بزرگ و کوهها میخکوب و 


استوار گردانید. 

- امام صادق (ع ) : ای مفضل ! در این معدنها و گوهرها و کانیهای 
گوناگونی که از آنها استخراج می شود بیندیش , کانیهایی چون گج و آهک و 
زرنیخ و مرتک (مردار سنگ ) و تونیون و جیوه و مس و سرب و نقره و 
طلا و زبرجد و یاقوت و زمرد و انواع سنگها و نیز زفت و مومیا 
ری کر و و چیزهایی از این دست که مردم به 
وسیله آنها نیازهایشان را برطرف می سازند ایا بر هیچ خردمندی 
پوشیده است که همه این ذخایر در دل این زمین برای انسان اندوخته 
شده اند تا انها را استخراج کنند و به کارشان بزنند ؟ 

سیس چاره اندیشیهای حریصانه و ازمندانه مردم برای ساختن این کانیها 
به جابی نر سید اگر آنها در کوشش خود برای دست یافتن نه دانش 
ساختن این مواد موفق می شوند بیگمان در دنیا چندان طلا و نقره زیاد می 
شد که از نظر مردم می افتادند و ارزش خود را از دست می دادند. 


آفرینش کوهها. 

قرآن 

((آسمانیا را بی هیچ ستونی که ببینید بیافرید و برروی زمین کوهها را 
پیفکند تا شما را نلرزاند و از هر گونه جنبده ای در آن بپراکند و از آسمان 
آب فرستادیم و در زمین ازهر گیاهی جفتی نیکو برویاندیم )). 

امام علی (ع ) : و جنبش و لرزش زمین را به وسیله صخره ها و کوهها 
میخکوب و استوار کرد. 

_ حرکات زمین را به وسیله صخره های عظیم وقله کوههای بلند ومحکم 
تعدیل کرد. ۱ ۱ 

- و صخره ها و تپه های بلند و کوههای زمین را افرید و انها را در جاهای 
خود استوارنگاهداشت , پس ستیغ کوهها در فضا برافراشته شد و ريشه 
های آنها در آب فرو رفت وکوههای آن را از پستیها برآمده 
ساخت و ريشه های آنها را در دل زمینهای اطرافشان و جاهایی که برقرار 
هستند فرو برد , قله های آنها را به سوی آسمان کشید و نوک آنهارا دراز 
گردانید , آنها را تکیه گاه زمین و میخهای نگهدارنده آن قرار داد , پس 
زمین در عین متحرک بودن آرام گرفت . 


آقر‌نفتن آیغا: 

قرآن . 

([و از تشانه‌های آونست که قوبزمین زرا کشک مقریعی, وچون آبدیر آن 
بفرستیم به جنبش آید و گیاه برویاند , آن کس که آن را زنده می کند 
همان زنده کننده مردگان است که او برهر چیزی تواناست ). 

((آیا ابی را که می نوشید دیده اید ؟ 

۳ 

.) 


((آبا کافران نمی دانند که آسمانها یره سکم بخدات:: ها مایا تتودیم 
و هر چیز زنده ای را از اب پدید اوردیم ؟ 
چراایمان نمی اورند ؟ 


. 


رام کردن دریاها. 


قران . 

رسای است که رای روا از از عشت از گورت وا 
اه ای تس اس تا ی تا رای ی و 
گویید)). ۱ ۱ 

ات گر بات آبان این است که تاکانشان »را در ان کی اراتت 
شده سوار کردیم و برایشان همانند کشتی چیزی آفریدیم که نو آن سوار 
شدند و اگر می خواستیم همه را غرق می ساختیم و آنها را هیچ فریادرسی 
تاو تین اف ۱ ۱ ۰ 
بسا ای او ات یی و ای تس تر اسان 
است و قدرتت در زمین و شگفتیهایت در دریاها و نورت درتاریکیها. 

- امام صادق 2 که به گستردگی حکمت آفریدگار و ناچیزی 
دانش آفریدگان پی بری به انواع ماهیهای دریاها و جنبندگان آبی و صدفها و 
دیگر انواع و اصناف (جانوران دریایی ) بنگر که منافع آنها به شماره ۷ 
ای هام ی 


آفرینش گیاهان . 


قرآن . 

((همانا خداست که دانه و هسته را د می شکافد و زنده را ازمرده بیرون 
می آورد 8 صر 83 را از زنده بیرون می ۳3 این است خدای یکتا بلنن از 
کجا باز می گردانندتان ؟ 

۱ ) 

((و زمین را گستردیم و در آن کوههای عظیم افکندیم و از هرچیز به شیوه 
ای موزون وسنجیده در ان رويانيدیم ً). 

((اوست خدایی که از آسمان باران فرستاد و بدان باران "هر گونه نباتی را 
رویانیدیم به میوه هایش آن گاه که بدید می آینده. ان گاه که می رسند 
تیه کدردر آنها تشانه هانی ات برایباان ک انمان.ضت افتدا. . 
((آبا به زمین ننگریسته اند که چقدر از هر گونه گیاهان نیکو در آن 
رویانیده ایم در این نشانه هایی است ولی بیشترشان ایمان نمی اورند)). 
((ايا چیزی را که می کارید دیده اید ؟ 

ایا شما می رویانیدش یا ما رویانیده ایم ۲ 

ی 

درختش را شما آفریده اید با ما آفریننده ایم ؟ 


فرستادن بادها. 


قران . 

((و از نشانه های قدرت او آن که بادهای مژده دهنده رامی فرستد تا 
رحمت خود را به شما بچشاند و تا کشتیها به فرمان او روان باشند و از 
فضل او زوزی بجویید باشد که سپاس گویید)). 

((آیا ندیده ای که خدا ابرهایی را به آهستگی می راند , آن گاه آنها را به 
ای ی ای سا ان ۱۱ 
بتر ون می آید۵۰ از اسمان , از آن کوهها که در آن جاست تگرگ می 
فرستد و هر که را خواهد با آن می زندو از هر که می خواهد بازش می 
دارد روشنایی برقش نزدیک باشد که دیدگان را کور سازد)). 

- پیامبر خدا (ص ) : بادها هشت نوعند چهار نوع ان عذاب است و چهار 
نوع رحمت , آن چهار باد که عذابند اینهاست : طوفانِ ربادهای بسیار 
سرد بر سر وضدا , بادهای شسوزان و.بادهای شدید ویرانگر و آن جهاز 
باد رحمت اینهاست : بادهای پخش کننده , بادهای نوید دهنده , بادهای 
فرستنده (ابرزا) و بادهای پراکنده کننده . ۲ 
خداوند بادهای مرسل را می فرستد که ابرها را به وجود می اورند , 
سپس بادهای نوید دهنده رامی فرستد که ابرها را بارور می سازندٍ_ , آن 
گاه بادهای پراکنده کننده رامی فرستد که ابرها را به حرکت در می آورند 
و ابرها مانند ماده شتر پر شیر پر باران می شوند و سپس می بارند اینها 
ابرهای بارور شده اند , سرانجام بادهای پخش کننده را می فرستد که 


افرینش خورشید و ماه . 


قران . 

((و از نشانه های اوست شب و دوز و خورشید و ماه دربرابر خورشید و 

ماه سجده نکنید بلکه خدایی را که آنها آفریده است سجده کنید اگر 

براستی او را می پرستید)). 

((و خورشید به سوی قرارگاه خود روان است این فرمان خدای پیروزمند و 

داناست )). 

((نه خورشید را سزد که به ماه رسد و نه شب را که از روز پیشی 

گیرد هر یک در مدار خود شناورند)). 

((اوست آن: کنه. خور شید را فروع بخشید و ماه را روشنایی داد و برایش 
منازلی معین ساخت تا از شمار سالها و حساب آگاه شوید خدا همه اینها 

را جز به حق نیافرید و آیات را برای مردمی که می دانند به تفصیل بیان 

۱ ۱ ۱ 

_ امام سجاد (ع ) --- از دعای ایشان درهنگام رویت هلال --- : ای افریده 

فرمانبردار و ای رونده شتابان , که در منزلهای معین شده امدو شد داری 

و در فلک تدبیر و نظم می چرخی ! به آن که تاریکیها را به سبب تو روشن 

کرد وظلمتها را به نور تو زدود و تو را نشانه ای از نشانه های پادشاهی 

خویش قرار داد ایمان اوردم . 


قران . 

((هر اینه افرینش اسمانها و زمین مهمتر از افرینش مردمان است اما 
بیشتر مردم نمی دانند)). 

((و از نشانه های اوست آفریدن آسمانها و زمین و چنبدگانی که در 
زمین پراکند و او , اگر بخواهد , بر گرد آوردن آنهاتواناست )). 

((همانا در آسمانها و زمین نشانه هایی است برای مومنان )). 

((بگو : بنگرید که چه چیزهایی در آسمانها و زمین است این آیات و 
هشدارها قومی را که ایمان نمی اورند سود نمی بخشد)). 

((چه بسیار نشانه هایی در آسمانها و زمین است که بر آن می گذرند و از 
آن رخ بر می تابند)). ۲ ۳ 

((و ما اسمان را سقفی نگهداشته شده قرار دادیم حالی که انان از نشانه 
های آن روی بر می تابند)). ٍ ٍ 

امام علی (ع ) : پاک خدایا ! چه بزرگ است آنچه از آفریده های تو می 
بینیم ! و چه خرد واندک است هر بزرگی در برابر قدرت تو ! چه هولناک 
است آنچه از ملکوت و پادشاهی تومی بینیم ! و چه خرد و حقیر است 
انتها در برابر انخه از قدرت. تو از دیدکان ما بتهان است ! چه بسیار است 
نعمتهای تو در دنیا ! و چه ناچیزند این نعمتها در برابر نعمتهای آخرت !!. 


اثبات وجود خدا. 


ره رهم فد نصا موحرم شنت آ هنیا 
- امام حسین (ع ) : مردی در برابرامیرالمومنین (ع ) برخاست و عرض کرد 
: ای امیرمومنان ! خدا را به چه شناختی ؟ 

حضرت فرمود : به بر هم زدن تصمیم (تصمیمها خ ل ) و در هم شکستن 
آهنگها وقتی آهنگ کاری کردم میان من و آهنگم مانعی به وجود آمد و آنگاه 
که تدبیر کننده ای جز من وجود دارد. 
ِ امام صادق (ع ( زر پاسخ به این سوال که : خدایت را به چه 
فرمود: به درهم شکستن شدن تصمیم و برهم خوردن خواست واراده 
تصمیم گرفتم و تصمیمم را در هم شکست و اراده کردم اما اراده ام را 
برهم زد. 
ت.امام علی 6۱ ) : من خدای پاک را به درهم شکستن عزمها و فرو ریختن 

و برهم خوردن اراده ها و خواستها شناختم . 

- از امام علی (ع ) سوال شد دلیل بر اثبات صانع چیست ؟ 
فرمود ۰ سه چیز 7 گر کون حالات ,سست و ناتوان شدن اعضای بدن و 
برهم خوردن خواست و اراده . 


طییعت و نیت دادن افرتش به آن : 


- مفضل به امام صادق (ع ) عرض کرد :سرورم ! عده ای می گویند 
ای اس اس ام تسه ار ان سس ها ارات 
دارآی علم است و توانایی انجام چنین کارهایی را دارد یانه ؟ 

اگرٍ جواب دهند که آری علم و قدرت دارد , در اين صورت چه چیز مانع 
از انا چم شوو که افرد کارا انات که عرا مهو انری ازی تا اه 
حصحصات لفات 

, زیرا طبیعت ساخته و آفریده اوست اگر گفتند که طبیعت این کارها را 
بدون آگاهی و قصد انجام می دهد , با توجه به این که در کارهای آن 
درستی و حکمت مشاهده می کنی معلوم می شود که این فعل 
انیت کار اتری ار حکیم ات و اجه با که آنان تست تایه 
همان قانونی است که خداوند در آفرینش و عالم هستی جاری کرده است 


مفضل به امام صادق (ع ) عرض کرد : طبیعیون می گویند : طبیعت 
هیچ کار بی معنا و هدفی نمی کند و از محدوده طبیعت هر شی فراتر 
نمی رود می گویند حکمت (موجود در طبیعت )گواه این مطلب است 
(در پاسخ باید) از آنها پرسیده شود : چه کسی این حکمت را به طبیعت 
داده و آن را از حدود اشیا آگاه کرده به طوری که از آن فراتر نمی رود ؟ 
اند انها که برای طبیعت حکمت (و دانش ) وتوانایی بر انجام چنین 
کارهایی را لازم می شمارند در حقیقت به وجود انچه که انکارش می کنند 
اعتراف کرده اند , زیرا اینها صفات خالق است و اگر بگویند که حکمت و 
قدرت را فعل طبیعت نمی دانند این ظاهر طبیعت است که ندا در می 
دهد (طبیعت مخلوق است و) کارآفریدگاری حکیم می باشد. 


خداشناسی حیوانات 1 


قران . 

((دیدم که خودش ومردمش به جای خدا خورشید راسجده می کنند و 
شیطان اعمالشان را در نظرشان بیاراسته است و از راه خدا منحرفشان 
کرده است و به راه زاسنت نمی آیند چرا خدایی را که نهان آسمانهاو 
زمین را اشکار می کند و هر چه را پنهان می دارید يا اشکار می سازید می 
داند ,سجده نکنند)). 

((هیچ جنبده ای در روی زمین نیست و هیچ پرنده ای با بالهای خود در 
هوا نمی پرد مگر آن که چون شما امتهایی هستند مادر اين کتاب هیچ 
چیزی را فروگذار نکرده ایم وسپس همه نزد پروردگارشان گردآورده می 
شوند)). 


امام صادق (ع ) : اگر هر چیز بر بهایم مبهم و پوشیده ماند چهار امر 
بآ ی ای 


۲ کاظم (ع ) : در عهد سلیمان بن داود(ع ) مردم گرفتارخشکسالی 
سختی شدند پس ر به آن حضرت شکایت برده از ایشان خواستند که 
طلب باران کند سلیمان (ع ) فرمود : بعد از نماز صبح برای طلب باران 
بیرون خواهم رفت چون نماز صبح را خواند به همراه مردم بیرون رفت 
در راه مورچه ای را دید که بر دو پای خود ایستاده دست به اسمان 
برداشته است و می گوید ابو ورد کار ۳ ما نیز از آفربدگان نو 
را مت ان ]سس نان هار بای 
مفرما در اين هنگام سلیمان (ع ) به مردم گفت : برگردید که به سبب 
موجوداتی جز شما باران دادم شدید پس در آن سال چنان بارشی داده 
شدند که هز کز مانید آن رابه خودندیده بودند. 


علت: انکار خدا: 


قران . 

((سیس عاقبت آ کسان که مرتکب کارهای ند شندند این شد که آیات خدا| 

راتروع انکاشتنه و آنها راب مسگرص رف 

((بلکه قرآن ایا است روشن که در سینه اهل دانش جای دارد و آیات 
ما را جز ستمگران انکار نمی کنند)). ‏ ۱ 

نمی کنند بلکه این ستمگران سخن خدا را انکارمی کنند)). 

((با آن که در دل به آن یقین آورده بودند ولی از روی ستم و برتری جویی 

انکارش کردند یس بنگر که عاقبت تبهکاران چگونه بود)). 

رن ایا هت ور ی مر کش می ند بو اکآ 

خویش رویگردان سازم )). 

((بگو : بنگرید که چه چیزهایی در آسمانها و زمین است و این آیات و 

هشدار ها قومی را که ایمان نمی آورند سود نمی دهد)). 

۳ امام صادق (ع ( : به جان خودم سوگند که مردمان_ نادان (و خدا| 

نشناس ) را خداوند تادان: تبافریندم. استت انان دلالتهای آشکار ونشانه 

های روشن را در آفرینش خود می بینند و ملکوت آسمانها و زمین و 

آفرینش شگفت آوری را که در کمال اتقان و نظم است و بر وجود 

آفریدگار دلاللت دارد مشاهده می کنند (ِ ۷ مردمانی هستند که 

درهای گناهان را به روی خود گشودند و راه شهوتها را بر خویش هموار 

کردند و در نتیجه هواهای نفس بر دلهایشان چیره گشت و به سبب 

ستمی که بر خویش روا داشتند شیطان برایشان مسلط گشت و خداوند 

اینچنین بر دلهای متجاوزان مهر می نهد (ودر نتیجه خدای را انکار می 

کنند). 


پاورقی ها 


[- در منن حدبدت تعبیر ((لم تناظروا)) آمتذة است که آ را چند گونه 
معنا کرده اند ابن ابی الحدید می گوید: یعنی بزودی از شما انتقام گرفته 
خواهد شددر شرح خویی آمده است : وحدت اسلامی از هم شکافته می 
شود آبن میثم می نویسد: خداوند از ان محافظت و مراقبت نخواهد کرد او 
همچنین احتمال می دهد که مقصود این باشد که دشمنان به شما نمی 
و ی ۱ 

رو قر کت از مس رالد توح . 
ی ۱۳۳ 
4- دانگ : یک ششم درهم --- م . 
5- در همه نسخه ها همین سه نشانه ذکر شده و چهارمین نشانه افتاده 
است . 
6- بفی در اصل لغت به معنای رشک وحسد است اما بر ستمی که از 
حسادت ناشی می شود اطلاق شده است . ۲ 
7- حلقه به معنای داغ گردی که بر شتران می نهند نیز آمده و ممکن است 
در این جا همین معنا مورد نظر باشد --- م . 
8- ازار ا ‏ صفت ای و ات , پایین پوش , شلوار , 
دامن . 
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0- شارح خوئی : هر چیزی که ذات و حقیقت آن شناخته شود شارح 
معتزلی : هرچیزی که از طریق مشاهده وحس شناخته شود --- م . 


میزان الحکمة جلد 4 


اشاره 


اخلاق . 
خوتاتخویی: :, 
پیامدهای خوشخویی . 
بهترین چیزی که در ترازوی اعمال نهاده می شود. 
شوه ۵ عطاعت اخلا ی سا مر 
خوشخویی و کمال دین . 
معنای حسن خلق  .‏ 
تنشخیص خویها از یکدیگر. 
ارزش اخلاق . 
خویهای والا. 
تشویق به کسب مکارم اخلاق . 
دشواری تحصیل مکارم . 
تقسیر مکارم اخلاق (1). 
تفسیر مکارم اخلاق (2). 
بهترین مکارم اخلاق 
انتخاب خویهای یک 
بدخویی (1). 
بدخویی (2). 
فرجام بدخویی . 
تفسیر خویهای نکوهیده . 
برترین خویها. 
زد یباترین خصلنها. 
همبستگی سجایای اخلاقی . 
شراب 
اور ماس 
نهی از نشستن بر سفره های شراب . 
علت تحریم شراب . 
فرجام شرابخواری . 
وه رقان اب شرابخوار. 
محشور شدن شرابخوار. 
تشویق به ترک شرابخواری هرچندبه خاطر غیر خدا. 
حرام بودن هر انچه تاثیر شراب داشته باشد. 


خمس . 

کت 3 مم نم 

فضیلت گمنامی و اثار ان ۰ 

ترس . 

ترس (از خدا). 

خدا ترسی به اندازه خداشناسی است . 
مومن میان دو ترس به سر می برد. 
موّمن در بیم و امید به سر می برد. 
نشانه های خداترس و 

انواع ترس . 

بر حذر داشتن از ترسیدن از غیرخدا. 
آن جا که نباید ترسید. 

از مکر خدا نباید ایمن بود. 

برحذر داشتن از بی پروایی . 

رفتار مناسب در هنگام ترس از چیزی . 
ترس (متفرقه ). 

نهی از خیانت کردن حتی به خیانتکار. 
اوج خیانت . 

خیانت (متفرقه ). 

خوبی . 

آسانی و دشواری کار خوب . 

مجمع خوبیها. ۱ 

عوامل رسیدن به خیر دنیا و اخرت . 
تفسیر خوبی . 

هرگاه خداوندخوبی بنده ای رابخواهد. 
هرگاه خداوند خوبی مردمی را بخواهد. 
هرگاه خداوندخوبی خانوده ای رابخواهد. 
تشویق به تعجیل درکارهای خوب . 
معنای خوبی در موارد مختلف . 
بهترین مردمان . 

بهترین مومن . 

بهترین کار. 


کار خوب را گرچه اندک باشدنباید دست کم گرفت . 
جز اینان خیر نبینند. 

ان که به خیرش آمیدی نیست . 
معیار خوبی و بدی . 

شقات: هل خر 

بهتر از خوبی . 

درهای خوبی ّ 

ارزش راهنمایی کردن به کار خوب . 
برگزیده ها و بهترینهای خداوند. 

طلن شش ار 

استخاره کردن با دعا. 

خیاطی . 

خباط خبانشکان 

دانش پژوهی . 

تشویق به پیگیری در آموختن . 

هدارا کزدن. 

نمره مدارا 
( اصلاح نشود. 
دعا. 

دا سا مان ات 

دعا قضای حتمی شده را بر مق کرد ند 
دعا شفای هر دردی است . 

دعا انواع بلاها را دفع می کند. 
پیشدستی در دعا. 

دعا کلید اجابت است . 

شزاس اسحانت بعا: 

۱ 

آداب دعا کردن . 

اموری که باید دعا کننده ترک کند. _ 
کسی که حاجتش بی درخواست براورده می شود. 
ان که دعایش مستجاب می شود. 
دعاهایی که مستجاب می شود. 
دعاهایی که مستجاب نمی شود. 


علل تاخیر در استجابت دعا. 

علل مستجاب نشدن دعا. 

بر حذر داشتن از دعای ناآگاهانه . 
نهی از دعاکردن برای ستمگران وکافران . 
دعا خالی از تاثیر نیست . 

اثار دعا برای مردان و زنان مقمن . 
دنیا. 

زندگی دنیوی . 

دنیا کشتزار ات است . 

دنیا برای آخرت آفریده شده است . 
تفسیر دنیا (1). 

بر گرفتن از دنیا به اندازه ضرورت . 

دنیا از آن کسی است که آن را رها کند. 
نکوهش ناآگاهانه دنیا. 

بینا شدن در دنیا. 

ویژگیهای دنیای نکوهیده 

دنیا دوستی منشا هر گناهی است . 
آنچه که دنیادوستی به شمار هن 
بباهدهای دنیا دوستی . 

نفرت از دنیا. 

دنیا از دیدگاه امام علی (ع . 

دنیا در حقیقت بازی و سرگرمی است . 
بر حذر داشتن از دنیا. 

پرهیز از فریب دنیا(1). 

پرهیز از فریب دنیا(2). 

خطر فریفته شدن به دنیا. 

تنها نادان فریب دنیا را می خورد. 

دنیا در فریب مردم مقصر نیست . 
پرهیز از دل خوش کردن به دنیا. 

پبرهیز از دل بستن به دنیا. 

نگاه به دنی. 

خطر ِ دیا(" 

تشویق به برگزیدن آخرت . 

مردم بنده دنيایند. 


ویژگیهای دنیاپرستان . 

دنیا زندان موّمن است . 

خدایا دنیا را زندان من مگردان . 
خطر اهمیت دادن زیاد به دنیا. 

پر ارج ترین مردم . 

خواری و بی ارزشی دنیا نزد خدا(1). 
خواری و بی ارزشی دنیا نزد خدا(2). 
حقیر بودن دنیا. 

نهی از بزرگداشت دنیادار. 

جداپی دنبا از اخرت ۱ 

خوشی دنیا اندوه اخرت است . 
فراهم امدن دنیا و اخرت . 

اهتمام موّمن به دنیا و اخرت . 

مثل اهل دنیا(1). 

مثل اهل دنیا(2). 

حکایت انسان و دنیا._ 

مثل کسی که دنیا را ازموده است . 
دنیا کالابی است . 

دنیا پل است . 

دنیا سرای گذر است . 

دنیا ساعتی است . 

دنیا همچون حرکت سایه هاست . 
دنیا دریایی زرف است . 

دنیا سرایی آکنده از بلا است . 
فرزند دنیا نباشید. 

دنیا دست به دست می گردد. 

دنیا (متفرقه ). 

فرومایگی . 

روزگار. 

روزگار دو روز است . ۲ 
وسیله کمک گرفتن در برابر روزگار. 
دهریان . 

مسامحه . 

مسامحه با گنهکاران . 


مسامحه کردن با نفس . 
مسامحه کردن درباره حق . 
دولت . 

هر دولتی را عمری است . 
دولت بزرگواران . 

دولت بدکاران . 

عوامل به سرآمدن دولت ۰ 
عوامل پایداری دولت . 
دارو و درمان ۰ 

درمان کردن ۰ 

هر دردی را دارویی است . 
زود پناه بردن به دارو. 
پرهیز بهترین داروست . 
بزرگترین دارو. 

درمان با چیزهای حرام . 
درمان کردن خود از بیماریهای دنیوی . 
دارو (متفرقه ۱ 
ی 

اغاز و فرجام دین . 
ریشه دین . 

راس دین . 

نظام دین . 

مجمع دین . 


اقات دنزه. 
پرهیز از تحقیر دين و دینداران . 
دین حق . 


دین استوار. 

دین حنیف . 

دین کسی را در تنگنا نمی گذارد. 
کمال دین . 

کامل کردن دین . ۲ 

< دیتن. که اعمال جز با اعتقاد به ان پذیرفته نمی شود. 
در دین اجبار نییست . 

روش شناخت دین . 

دینداران . 

حفظ کردن دین با دنیا. 

دعا برای استواری دین در دل . 
خصوصیت نگهبانان دین خدا. 7 
تقویت کردن دین به وسیله افرادی بی بهره از ان . 
وام . , 

در صورت نیاز , وام گرفتن . 

اشکالی ندارد. 

ترغیب به یاد داشت کردن بدهکاریها. 
نهی از تعلل در پرداخت بدهی . 

یاد خدا. 

فضیلت یاد خدا. 

یاد خدا, خوی پرهیز گاران است . 
ارزش ذکر نزد خدا. 

ترغیب به بسیار یاد کردن خدا. 

اندازه ذکر بسیار. 

تشویق به مداومت بر ذکر. 

یاد خدا در همه حال نیکوست . 

یاد کنندگان (خدا). 

یاد کننده خدا به منزله نماززگزار است . 
یاد کننده خدا همنشین خداست . 

تیار هن ادا ماد معا ام 
پیامدهای یاد خدا. 

حقیقت باد خدا. 

توفیق یافتن برای یاد خدا. 

ویژگی اهل ذکر. 


ارزش کسانی که مشاهده آنهایاد آور خداست: 
عوامل مداومت بر ذکر. 

اهمیت عوامل باز دارنده از یاد خدا. 
بازدارندگان از یاد خدا. 

آنار روی گرداندن از یاد خدا. 

انواع یاد خدا. 

ذکر خفی . ۰ 

خانه هایی که در انها یاد خداست . 

یاد خدا (متفرقه ). 

خواری . 

مومن را نشاید که خود را خوار سازد. 

عوامل خوارکننده . 

زبونترین انسان . 

گناه . 

خردمند گناه نمی کند. 

دوری از گناه سزاوارتر از انجام کار خوب است . 
هشد | ر که کارهای بد چیره نشود. 

تظاهر به گناه ۰ 

بزرگترین گناهان . 

کثیف ترین گناهان . 

گناهانی که آمرزیده نمی شود. 

بر حذر داشتن از گناه در خلوت . 

گناه اشکار و پنهان ۰ 

سبک و کوچک شمردن گناه ۰ 

گناهان کوچک راهی است به سوی گناهان بر نا 
پرهیز از گناهان خرد انگاشته . 
گناهان کبیره . 

بزرگترین گناهان کبیره . 
اصرار بر گناه 

شاد شدن به ۹۳1 : 

نقش گناهان در تباهی ول 
نقش گناهان در زوال نع | 
نفش گناهان در فرود آمدن بلاها. 
آثار کناهان در خشکی و دریا. 


آثار گناهان بر روی غیر گنهکاران . 
گناهانی که آنا ر خاصی دارند. 
گناهان زود کیفر. 
داروی گناهان 
پرده پوشی خدا نست به گنهکار. 
پاک کننده های گناهان . 
عوامل مصونیت از گناه ۱ 
عوامل فرو رفتن در گناهان . 
گناه (متفرقه . 
نکوهش ریاست . 
بر حذر داشتن از ریاست دوستی 
نابودی ریاست 
ریاست طلبی ۳ کدام است 2 
آفت ریاست : 
ابزار ریاست . 
رویا. 
نوید رویا. 
روّیا و نبوت . 
رای ام( 
اقیاه رویا. 

نا روّیا. 
تعبیر و بازگو کردن خواب 
رفتار شایسته در هنگام دیدن . 
خوابهای ناخوشایند. 
ریاکاری . 
نکوهش ریاکاری 
بر حذر داشتن از ریاکاری . 
عمل ریاکار(به درگاه خدا) بالا نمی رود. 
هر کس کاری را برای غیر خدا کند. 
خداوند او را به همو واگذارد. 
عمل ریا کار پذیرفته نشود. 
راه نجات . 
و 


ریا و شرک (2). 

فرجام بد ریاکاران . 
حسابرسی ریاکار. 

نشانه های ریاکار. 

وسوسه ریا داشتن : 

یاد کردن ِِ تیک و ریا 
ریا (متقرفه.)ز- 

رای / 1. 

خطر لغزش رای . 

نزدیکترین ار به درستبی 
او 

وال مان که رام 
دولت (بخت ) و رای درست . 
رای (متفرقه ). 

رای / 2. 

9 کارگیری رای در دین . 
اجتهاد در اندیشیدن . 

1, 

چگونگی محشور شدن ربا خوار. 
تناما 

عوامل الوده شدن به ربا. 
حیله های ربا خواری . 

بی برکت بودن ربا. 

بدترین نوع ربا. 
ای ارس 
رجعت . 

رحجعت مردگان 

رجعت در فاصله ماه جمادی و رجب . 
آنان که زصعت هت کند 

قضکانی نبودن رجعت . 

امید. 


تشویق به امید واقعی . 

بر حذر داشتن از امید دروغین . 

امید بخش ترین ایه قرآن 

امید در نومیدی !. 

مهربانی . 

تشویق به مهربانی با یکدیگر. 

کسانی که قابل مهربانی و ترحمند. 
رحمت . 

رحمت خدا. 

گستردگی رحجمت خدا. 

خداوند رحمت را تعهد کرده است . 
موجبات رحمت (1). 

موجبات رحمت (2). 

خود را در معرض رحمت خدا قرار دهید. 
رحمت خدا در ماه رجب . 

خویشاوندی . 

صله رحم . 

هیچ چیز پیوندخویشاوندی رانمی برد. 
پیامدهای صله رحم . 

صله رحم و طول عمر. 

پیوند با خویشاوندی که قطع رحم کرده است . 
برحذر داشتن از قطع رحم . 
کمترین مصداق صله رحم . 
رخصت . 

تشویق به انجام رخصنها. 
ابهام در احادیثت رخصت . 


اخلاق . 


ای 


- چون 7۷ ۳ ایمان ۳ ِ ۰ ۳ گفت : خدایا ! مرا نیرومند 
کر آن رابه خوشخوبی و بنخشتد کی توانتمتد ساخت و چون 
خداوند 

مر ار 
بخل و بدخویی نیرومند ساخت . 

- امام علی (ع ) : بسا عزیز و ارجمندی که اخلاقش او را خوار و ذلیل 
گردانید و بسا خوار و ذلیلی که اخلاقش او را عزیز و ارجمند کرد. 


- پیامبر خدا ۱ 1 اسلام خوشخویی است ۱ 

9 ی ۱۲۳ 
_ امام علی (ع ) : هیچ همنشینی چون خوشخویی نیست . 
خوی پسندیده میوه خرد است و خوی نکوهیده میوه نادانی . 
- سرلوحه کتاب موّمن خوشخویی است . _ , 
امد تا اصر ۰ خداوند سامت مق او دا کوک اند کی اج 
- اگر بنده بداند که خوشخویی چه تمراتی دارد هر آیته داند که به داشتن 
خوی نیکو نیازمند است . 
_ امام علی (ع ) : ملک قناعت بس است و نعمت خوشخوی بس . 
جریر بن عبداللّه : پیامبر خدا (ص ) به من فرمود : خداوند تو را نیکو و 
سا آ نردم ات ی تفت را نس اه ردان 
اه ی 
- نیکخویی از بهترین نصیبها و نیکوترین خصلتهاست . 
_ خوشخویی یکی از دو دهش است . 
- نیکخویی در راس همه نیکیهاست . 
_ امام صادق (ع ) ۱ ازاخلاق خوش نیست . 
ای ی ۱ تنس وان کی ات ی کر 
کننده باشد. 
- بهترین رفعت , نرمخویی است . 
بان که اخلا قیش که باسد عضاکش تیکوست:, 
میامن خدا (صی ) :مه جیر است. که هرکسن خداشته با شد نه. از جر 
انس رنه ار خوای ملظ فد امس خرا ااضا کداه؟ 
فرمود : بردباری که به وسیله آن رفتار جهالت آمیز نادان را دفع کند , 
اخلاق خوش که با آن درمیان مردم زندگی کند و پاکدامنی که او را از 

ضصی 

خدا باز دارد. 
مقداد و زید را من همسر دادم تا معلومتان شود که 
ارجمندترین شما نزد خدا خوشخوترین شماست . 


- پیامبر خدا (ص ) : آن که اخلاق خویش را نیکو گرداند , خداوند او را به 
مقام روزه گیر شب زنده دار برساند 

و و , با اخلاق نیک خود در آخرت 
به درجات بزرگ و منزلتهای والایی دست می یابد. 

_ امام صادق (ع ) : خدای تباری و تعالی ثوابی را که بر خوشخویی بنده 
می دهد , مانند ثوا ها 

- پیامبر خدا (ص ) : آدمی با حسن خلق خود به مرتبت روزه گیرشب زنده 
دار می رسد و در زمره شهریاران به شمار می آید , حالی که جزبر 
خانواده خود فرمانروایی ندارد. 

_ امام صادق (ع ) : مومن , بعد از انجام واجبات , عملی محبوبتر از خوش 
اخلاقی با مردم نزدخدای تعالی نمی اورد. 


بهترین چیزی که در ترازوی اعمال نهاده می شود. 


گذاشته می شود حسن خلق اوست . 

_ در ترازوی اعمال چیزی سنگینتراز خوی نیک نیست . 

_ در ترازوی اعمال چیزی سنگینتر از خوشخویی نیست . . 

بای فامت: ری بر از موی در غرانوی اعمال ادمی تاذ قمی 
شود. 


شکوه و عظمت اخلاق پیامبر. 


قران . 

((همانا ویر علفی عظیم نی 

- امام باقر (ع ) : درباره ایه ((همانا تو بر خلقی عظیم هستی )) فرمود : 
ان (خلق ) اسلام است . 

ت لیر دربارم همین آبه فرمود بعتی بر تیتنی بزر ک:: 

امام صادق (ع ) : از جمله خطابهایی که خدای تعالی به پیامبرش (ص ) 
کرد این بود که فرمود : ای محمد ! ((همانا تو بر خلقی عظیم هستی )) 
یعلی 

بخشندگی و خوشخویی . 

_ اخلاق پیامبر خدا (ص ) این سخن خدای عزوجل بود : (( عفو را پيشه کن 
و به نیکی فرمان ده و از جاهلان روی گردان )). 


پیامبر خدا (ص ) ۰ محبوبترین شما نزدمن و نزدیکترینتان به من در روز 
قيامت بخوشکوترین 5 اقبادو تزین ستما بت 

۳ ۰ ی ۳۳ 
عرض کرد : اری , ای رسول خدافرمود : آان که از همه شما 
خوشخوتر و بردبارتر و به خویشاوندانش نیکوکارتر و با انصافترباشد. 


- امام صادق (ع ) در پاسخ به پرسش ازحد و معنای حسن خلق فرمود : 
حسن خلق این است که نرمخو و مهربان باشی , گفتارت پاکیزه و مودبانه 
باشد و بابرادرت با خوشرویی برخورد کنی . ۳ 

ای ها را وا ات که از 
رو کرد راضی و خشنود باشد و اگر رو نکرد خشمگین و ناراحت نشود. 
امام علی (ع ) : : خوشخویی در سه چیز است : دوری کردن از کارهای 
حرام , طلب حلال وفرآهم آفزدن آساینشن و رفاه برای خانواده ۰ 

- مردی از رو به روی پیامبر خدا(ص )خدمت آن حضرت امد ویرسید : ای 
رسول خدا ! دین چیست ؟ 

فرمود : خوشخویی سپس از طرف راست آمد و پرسید : دین چیست ؟ 
فرمود خوشخویی ۹ گاه ازطرف جچب آن حضرت آمند .۵, تر شید : دین 
چیست ؟ 

فرمود: : خوشخویی سپس از پشت سرایشان آمد و پرسید : دین چیست ؟ 
««« : مگر نمی فهمی ؟ 
ار ۱ 
عرض کردند :چرا , ای رسول خدا حضرت فرمود : خوشخوترین شما , انان 
که نرمخو و بی آزارند ,یادیگران انس می گيرند و دیگران نیز با آنان 

انس و الفت می گیرند. 

_ امام علی (ع ) : سلام کردن از خویهای نیک است . 

ابو حامد غزالی می نویسد: کلمات خلق و خلق هميشه با هم به کار می 
مود ر هلا طفته فی شود دفلان عسنه الخلق و الکلی نی کون ظا هر و 
است بنابراین , منظور از خلق شکل و چهره ظاهری است و مراد از خلق 
صورت و چهره باطنی خلق عبارت است از هیات وحالتی راسخ در نفس 
که به سبب آن افعال و رفتارها براحتی و بدون احتیاج به فکر و تامل 
ازنفس سر می زند حال , اگر از آن هیات و خوی افعال و رفتاهای 
پسندیده عقلی ۲ 

و شرعی سرزندان هیات را خلق حسن (یا خوی نیکو) می نامند و اگر 
افعال زشت و ناپسند سرزند آن را خلق سبی (یا خوی بد و ناپسند) می 
نامند. 


تشخیص خویها از یکدیگر. 


- امام علی (ع ) : تشخیص خویها از یکدیگر و آشکار کردن خویهای 
ی ی و کی که او ی 

امام عسکری (ع ) : همانا بخشندگی را اندازه ای است که 
اج ار ان فراتر رود اسراف است ودوراندیشی را اندازه ای است که 
چون 

از ان تجاوز شود بزدلی است و صرفه جوبی راحدی است که اگر از آن 
فرایر زمو سل است ار انار ام است که قزر ار ار مور 
ی 

ابوحامد غزالی می نویسد . همان گونه که زیبایی چهره ظاهری 
تنها ِ# چشمان فراهم نمی آید بلکه باید همه اعضای دیگر مانند 
بینی 

دهان 0 نیز زیبا باشد تا زیبایی چهره کامل گردد , در درون و باطن 
آدمی نیز چهار عنصر اصلی است که باید اين هر چهار رکن زیباباشند تا 
فیای کیان یل ردو ایا با اه رو 
ی و وس وا مت ی ایا اه ار ما سرت 
علم , 

نیروی خشم , نیروی شهوت ونیروی اعتدال میان سه نیروی یاد شده دیگر 
حسن و اعتدال نیروی خشم را شجاعت می گویندو حسن و اعتدال نیروی 
شهوت را عفت می نامند اگر نیروی خشم از حد اعتدل فزونتر شود آن را 
تهور می نامند و اگر به ضعف و کاستی بگراید آن را ترسویی و بزدلی می 
گویند نیروی شهوت نیز اگر از مرز اعتدال به فزونی گرایدآن را شره و 
سیری نایذیری می نامند و اگر , بف کاشتتی راید آن را-خضود سرد فا احی 


۳ پسندیده است همان اعتدال و حد وسط است که فضیلت می 

باشد و طرفهای افراط وتفریط رذیلت و نکوهیده اند اما نیروی عدالت , 
ف 

افراط و تفریط يا افزایش و کاهش ندارد بلکه یک نقطه مقابل و ضد دارد 

و ان ستم و جور است . 

واما نبیروی دانش يا حکمت , جانب افراط آن را که استفاده از آن در راه 

رسیدن به هدفهای باطل و نادرست باشد مکاری ور نز مت حویند و 

جنبه 

تفربظ آن‌ با بافت:ه کودنن حفعسظ انوا حکست:می, تافند. 

قایر این از کان ۵ ضبانی احلای مان چبر است.: عکمت: جات بر خفت 


وعدالت همه خویهای نیک و پسندیده از اعتدال این چهار اصل سر می زند. 
این توضیحات غزالی این فرمایش امیرالمومنین (ع ) در حدیث زیر 
ست .. 

- امام علی (ع ) : فضایل بر چهار گونه اند: اول : حکمت که جانمایه آن در 
فکر و انديشه است ,دوم : عفت که شالوده ان شهوت است , سوم : 
قدرت 5 ۳ 
نان که اسان ان است ماس توالت کسنت ان عراز 
هوای نفس است . 


ارتنش اخلاق: 


- اسحاق بن عمار از امام صادق (ع ) - خلق وخوی بخششی است 
که خدای عزوجل , به آفریدگانش عطا می فرماید برخی از آنهاغریزی_ 
است وبرخی به نیت وقصد است (با تتتتخ .۵ هر ین ربق داضت ضیف اد 
عرض کردم :کدام یک از اين دو بهتر است ؟ ۱ 

فرمود: کسی که خوی غریزی دارد بر آن سرشته شده وجز ان نتواند کند 
وصاحب خوی اکتسابی بر طاعت صبوری می ورزد, پس این بهتر است 


0 : خویها عطیه های خدای عزوجل هستند پس ر هرگاه 
خداوند بنده ای را دوست بدارد خوی نیکو بدو عطا کند وهرگاه بنده ای را 
ناخوش بدارد خوی نایسند و زشت به وی دهد. 

- امام علی (ع ) : حسن اخلاق دلیل برشرافت خانوادگی است . 

پاک نژادترین مردمان خوش اخلاقترین انهاست . 


خویهای والا. 


_ امام علی (ع ) : نفسهای خود را براخلاق نیکو تمرین و ریاضت دهید , 
زیرا که بنده مسلمان با حسن خلق خود به درجه روزه گیرشب زنده دار 

- در «#«ِ خویهای پسندیده وارزوهای بزرگ و منزلتهای والا بایکدیگر 
رقابت کنید تا پاداش بزرگ بيابید. ۲ 

- اگر چاره ای از رقابت کردن ندارید , پس در به دست آوردن 
خصلتهای پسندیده و خویهای بزرگوارانه رقابت کنید. 

- پیامبر خدا (ص ) : خداوند خویهای والارا دوست دارد و خویهای پست را 
ناخوش می دارد. 

- امام علی (ع ) : اگر هم به بهشت امید (وباور) نمی داشتیم و از دوزخ 
نمی هراسیدیم و پاداش و کیفری در میان نمی بود باز شایسته بودکه در 
طلب 


مکارم اخلاق براییم , زیرا که راه موفقیت و پیروزی در تحصیل مکارم 
اخلاق است . ۳ 

- بر شما باد به تحصیل مکارم اخلاق که ان مایه رفعت و سربلندی است و 
از خویهای پست دوری کنید که آن انسانهای شریف رایست می کند و مجد 


بزرگواری را از بین می برد. 


تشویق به کسب مکارم اخلاق ((1)) . 

امام علی (ع ) : در راه کسب مکارم اخلاق پشتکار و پایداری ورزید. 

- در راه تحصیل مکارم اخلاق نهایت کوشش خود را به کار زن تا از 
گناهان برهی و مکارم رابه دست آوری . 

_ مکارم اخلاق به کمال نرسد , مگر با عفاف و ایثار. 

ِ از سودمندترین غنیمتها دولت کریمان و بزرگواری است . 

اگر خواهان مکارم و بزرگواریهاهستی از حرامها دوری کن . 


دشواری تحصیل مکارم . 


- امام علی (ع ) : مکارم و بزرگواریها با دشواری به دست می آید و مزد و 
تواب با رنج . 


قتینی صقان م اعاق 11۳ 


- امام صادق (ع ) : خدای تبارک وتعالی رسول خدا (ص ) را به مکارم 
اخلاق مخصوص گردانید پس شما نیز خود را بیازمایید اشوس ور 
شما بود خدای عز و جل را سپاس گویید و از او اين مکارم را بیشتر 
بخواهید سپس آنها را ده خوی برشمرد : یقین , قناعت ,ر صبر , شکر , 
بردباری , خوشخویی , بخشندگی ,غیرت , شجاعت و جوانمردی . 

- مکارم ده تاست : اگر می توانی آنها را داشته باش ۱ 
آنها را دارد ولی فرزندش ندارد و گاهی در فرزندش هست ودر پدرش 
نیست 

و کاهفن در بتده قشبت و.ذر ازاد ننست: (آین.ده:خوی. کرتصاشه. عتبا ر نید 
از :)استقامت در برابر حوادث , راستگویی , امانتداری , صله رحم , 


‌ 

نوازی , اطعام بینوا ,جبران کردن نیکیها , رعایت حق و حرمت همسایه , 
مراعات حق و حرمت رفیق و در راس همه شرم و حیا. _ 
- امام علی (ع ) : از جمله مکارم اخلاق این است که با ان که از تو بریده 
ارتباط برقرار لیر به آن که.از خو درنع فرز بدم.عطا کتی و ازان که به ته 
۳ ۳ 70۳7 
- امام صادق وربارن مکارم اخلاق سوال شد , فرمود : گذشت از 
کسی که به تو ستم کرده است , ارتباط برقرار کردن با کسی که از تو 
بریده 

است , عطا کردن به آن که از دادن چیزی به تودریغ کرده است و گفتن 
حق اگر چه بر ضد خودت باشد. 
- به جراح مدائنی فرمود : آیا به توبگویم که مکارم اخلاق چیست ؟ 
گذشت کردن از مردم , کمک مالی کردن به برادر (دینی ) خودو بسیار به 
یاد خدا بودن . 
- پیامبر خدا (ص ) : دادگری نیکوست امادر فرمانروایان نیکوتر است , 
بخشندگی زیباست اما در توانگران زیباتر است , پارسایی نیکوست اما 


در 

دانشمندان نیکوتر است , شکیبایی نیکوست ما در فقیران نیکوتر است , 
توبه نیکوست اما در جوانان نیکوتر است , و شرم و حیا نیکوست اما در 
زنان 


نیکوتر است . 


یی ال یساش 2 


تارداص اتصاا مر وی ام اس اس اس رات تا 
سانم . 

رسانم 

- امام علی (ع ) : گیرم که امید به پاداش و ترس از کیفر در میان 
نباشد , ایا باید به مکارم اخلاق پشت کنید؟ 


ا ص فا اه ایا اه اس ای 
کسی که به وی ستم کرده است در گذرد و به کسی که چیزی را ازو دربغ 
ان که به عیادنش نرفته است عیادت کند. 

_ امام علی (ع ) : ای کمیل ! به خانواده خود فرمان ده که در روز به دنبال 
کستب: فکارم. اخلاق رهند و در شب از کنسی, را که خفته. است بر آور نق: 
- پیامبر خدا| (ص ) : خدای سبحان مکارم اخلاق را سبب پیوند میان 
خود و بندگانش قرار داده است , پس , هریک از شما را همین بس که به 


حویی ثِ 
که متصل به خداست چنگ اویزد. 


بهترین مکارم اخلاق . 


_ امام علی (ع ) : بهترین مکارم اخلاق ,ایثار است . 

- بالاترین مرتبه بخشندگی و کرامت , ایثار است . 

_ یکی از خوبترین مکارم اخلاق ,دوری کردن از حرامهاست . 

- از خوبترین مکارم اخلاق , احسان و خوبی کردن است . 

_ خوبترین مکارم اخلاق , بخشندگی است . 

- بهترین مکارم اخلاق , گذشت توانا (بر انتقام ) است وبخشش کسی که 
خود نیازمند است . 

_ گذشت , تاج مکارم اخلاق است . 

- ادای آنچه لازم و واجب است , از برترین مکارم اخلاق است . 

- برترین کرم و بخشندگی این است که نعمت را (بر کسی ) تمام کنی . 


انتخاب خویهای نیک . 


امام علی (ع ۷ نفمس خود را به بخشندگی عادت ده و از هر خویی 
خوبترینش را برای آن برگزین , زیرا که خوبی عادت می شود. 

- از بدترین هر خویی بپرهیز و در راه دوری کردن از آن با نفست جهاد کن 
, زیر که بدی لجوج و سرسخت است . 


_ امام صادق (ع ) : خوشخویی روزی رازیاد می کند. 

امام علی (ع ) : اخلاق نیکو روزیها رازیاد می کند و میان دوستان انس و 
الفت پدید می اورد. ۱ 

_ امام صادق (ع ) : نیکی کردن و خوشخویی خانه ها را اباد و عمرها را زیاد 
می کند. تم 

- امام علی (ع ) : گنجهای روزی دروسعت اخلاق نهفته است . 

پیامبر خدا (ص ) : حسن خلق رشته دوستی را استوار می کند. 

- امام علی (ع ) : با اخلاق نیکوست که روزیها زیاد می شود. 

آن که خوی نیک داشته باشد دوستانش زیاد شوند و دلها به او انس و 
الفت گيرند. 

اخلاقت را نیکو گردان تا خداوند حسابت را آسان گرداند. 

_ اما م صادق (ع ) : لقمان به فرزندش گفت : فرزندم ! اگر چیزی 
۳ ت احسان نمایی , 
(دست کم 

) نیکخویی و خوشرویی خود را ازدست مده , زیرا کسی که نیکخو 
باشدنیکان او را دوست بدارند و بدکاران از وی دوری کنند. 


بدخویی (1). 

قرآن . 

((به سبب رحمت خداست که تو با آنان چنین خوشخوی و مهریان هستی 

اگر تندخو و سختدل می بودی از گرد تو پراکنده می شدند , پس بر آنها 

ببخشای و برایشان از تن بخواه و در کارها با ایشان مشورت کن و 

چون قصد کاری کنی بر خدای توکل کن که خدا توکل کنندگان را دوست 

دارد)). 

((خشن مردی (است ) , ناشناخته نسب )). 

_ امام صادق (ع ) : بدخویی کردار را تباه می سازد همچنان که سر که 
۳ 

بسا ها رن کار تا ان ی رصان رت که اس که 

عسل را. , 

بد خویی گناهی نابخشودنی است . 

_ خداوند از ادم بدخوی توبه نمی پذیرد عرض شد : ای رسول خدا 

,رچرا؟ 

فرمود : چون هرگاه ازگناهی توبه کند درورطه گناهی بدتر از آن که توبه 

بدخویی مایه تیره روزی و شکنجه روح است . ِ 

فا یا اس ک ها هو ان انس نس 

بر د. 

_ بدخویی خویش و نزدیک را تنها می گذارد و دورو بیکانه را فراری می 

دهد. 

- امام صادق (ع ) : لقمان به فرزندش فرمود : فرزندم ! از غمزدگی و بی 

حوصلگی و بد خویی وکم صبری دوری کن که هیچ دوستی تحمل این 

خصلتها را ندارد در کارهایت آرام و بردبارباش و در به دوش کشیدن خرج و 

مخارج برادران صبوری کن و باهمگان خوشخو باش . , 

ی ام ات ی سوت 

1 


فرمود : بدخویی . 

_ امام علی (ع ) , در پاسخ به این سوال که : اندوه چه کسی پایدارتر 
است ؟ 

فرمود: آن که از همه بدخوتر باشد. 

- بدخویی یکی از دو عذاب است . 


پیامبر خدا (ص ) : دو خوی در موّمن فراهم نیاید : بخل ورزی و بدخویی . 


بدخویی رش 


- به پیامبر خدا (ص ) عرض شد : فلان زن روزها را روزه می گیرد و شبها 
را به عبادت می گذراند اما بداخلاق است و همسایگانش را با زبان خود 
می آزارد , حضرت فرمود : خیری در او نیست او دوزخی است . 

- پیامبر خدا (ص ) در هنگام دفن سعد بن معاذ فرمود : فشاری بر او وارد 
اهنت لت را جهیاشدند م فرمود : جون: ,با خاتوادة اش کمی. کم:خلی. نود. 

- همانا بنده به سبب بد اخلاقیش به پایین ترین جای دوزخ می رسد. 


فرجام بدخویی . 


امام صادق (ع ) : هر که بداخلاق باشدخودش را عذاب دهد. 

ِ اما علی (ع ) : آن که بداخلاق باشد خانواده اش از او دلتنگ و بیزار 
شوند. 

- هر که کم تحمل باشد (وتندخو) آسایشش اندک گردد. 

آدم بد اخلاق از پیدا کردن دوست و رفیق درماند. 

- هرکه اخلاقش بد باشد روزیش تنگ شود. 

_ آدم بدخوی بسیار خطا کند وزندگیش تلخ شود. 

- هر که بدخوی شد به گوشش اذان بگویید. 

- امام صادق (ع ) : گوشت گوشت می روياند و هرکس چهل روز گوشت 
نخورد بدخلق شود. 


تفسیر خویهای نکوهیده . 


- پیامبر خدا (ص ) : آیا شما را از کم شباهت ترینتان به خودم آگاه نسازم 
1 


عرض کردند ِ , ای رسول خدا , فرمود : زشتگوی بی آبروی بی شرم , 
بخیل ,ر متکبر, کینه نوز , حسود , سنگدل , کسی که هیچ خیری از او 
شمه ای یآ ی سور آنان شست, 

- ای اباذر! نه عیبجوی باش و نه ثناگوی و نه بدگوی ونه ستیزنده و مجادله 


امام صادق (ع ) : از دو خصلت بپرهیز : بیتابی و تنبلی , زیرا گر بیتاب و 
نپردازی . 

- امام تا (ع  )‏ از دعای آن حضرت در پناه بردن به خدا از ناملایمات و 
بداخلاقی و کردارهای نکوهیده ‏ : بار خدایا ۱ به تو پناه می برم از 
بزانگيخته شدن از متدی. و تند شین انش خشنم وجیره. کشتن. حسادت وکم 
صبری وقانع نبودن ودرنده خویی . 

- امام علی (ع ) نه خصلت از نه گروه زشت تر است تا از دیگران 
: درماندگی و ناتوانی ازفرمانروایان , بخل ورزی از توانگران , زود 
خشمی از دانشمندان , بچگی از میانسالان , جدایی از مردم از سران , 
دروغگویی از قاضیان , بیماری مزمن از پزشکان , بی حیایی از زنان 
وسختگیری و ستمگری از قدرتمندان . 


برترین خویها. 


فرمود ؛ شکیبایی و بخشندگ 1 

- امام علی (ع ) : گرامیترین خویهابخشندگی است وآن خوی که 
سودش فراگیرتر است دادگری است . 

- شریفترین خویها فروتنی و بردباری و نرمخویی است . 

_ خوبترین خویها آن است که تو را به تحصیل مکارم اخلاق وادارد. 

۳ زیبنده تنرین خویها پارسایی وبا کدآمتیت است 


زیباترین خصلتها. 


اما م صادق (ع ) در پاسخ به پرسش یحیی بن عمران حلبی از زیباترین 

1 وقار بدون هیبت و بخشش بدون انتظارپاداش و سرگرم 
شدن 

به غیر مال و متاع دنیا. 

اما م باقر (ع ) : بهترین اخلاق ائمه و شیعیان با فضیلت ما , تقیه و ملزم 
۱ ۳7 بت 

- امام صادق (ع ) : تقیه برای حفظدین و برادران است و چنانچه جان 
تیکانه رسان خ ل ا وا حقط کید ان از رین حصلیای. کریمانه است: 


- امام علی (ع ) : اگر در وجود کسی خصلتی پسندیده باشد انتظار 
خصلتهای پسندیده دیگری را نیز در او داشته باشید. 

_ امام صادق (ع ) : خصلتهای نیک اخلاقی به یکدیگر بسته اند. 

- امام علی (ع ) : هر گاه قرآن تو را به خویی نیک فرا خواند , خود را به 
همانندهای ان وادار کن . 


شراب . 


قران . 

((و از میوه های نخلها و تاکها شرابی مستی اور و رزقی نیکو به دست 
می اورید و خردمندان را در این عبرتی است ) 

((تو را از شراب و قمار می پرسند , بگو : در آن دو گناهی بزرگ و 
سودهایی است برای مردم و گناهشان از سودشان بیشتر است و از تو 
می 

پرسند , چه چیز انفاق کنند , بگو : آنچه افزون آید خدا آیات را اینچنین 
برای شما بیان می کند ,باشد که بیندیشید)). 

((ای کسانی که ایمان آورده اید ! شراب و قمار و بتها و شرطبندی با 
تیرها, پلیدی و کار شیطان است از آن اجتناب کنید تارستگار شوید)). 
تا وا ]نی اس اس ات کر هن کب ری را 
برای تهیه شراب بکارد وشرابخوار و ساقی شراب و شراب فروش و 
خریدار شراب و کسی که پول شرابفروشی را بخورد و آن را جابه جا کند 
جا کننده ان وکسی را که برایش حمل می شودوفروشنده و خریدار وکسی 
را که از پول شراب مصرف کند. 

شراب و ایمان هرگز در درون یا دل کسی با هم جمع نمی شوند. 

امام صادق (ع ) : خداوند هرگزپیامبری را برنینگیخت مگر آن که می 
دانست که چون دین او را کامل کند تحریم شرابخواری نیز در آن است 
شراب هميشه حرام بوده است دین از خصلتی به خصلتی خصلتی شیک تحول: یف 
یابد واگر از ابتدا کامل بود مردم دین را نمی پذیر فتند. 


شراب مادر زشتکاربهاست . 


- پیامبر خدا (ص ) : شراب مادر زشتکاریهاو گناهان بزرگ است . 

شراب 1 

- شراب , منیع پلیدیهاست . 

۳ شراب با 39 آورنده نا هار وام الخبائت و کلید بدیهاست . 

- امام ضادق (ع ) : شرابخواری کلید هریدی است و شرابخوار کتاب 
خذاق عروجل را نزوعمی شمارد ,زیر اهر آن.را باوز داشت خرام آن 
را بر خود حرام می دانست . 

- پیامبر خدا (ص ) : بدیها همه در یک خانه جمع شده اند و کلید آن خانه 
شر اتخوانخ اننتت: 

- امام صادق (ع ) : خداوند عزوجل بر در بدی و پلیدی قفلها زده و کلیدهای 
ان قفلها را شراب قرار داده است و بدتر از شراب دروغ است . 


- امام علی (ع ): بر سر سفره ای که دران شراب نوشیده می شود 
منشینید , زیرا که ادمی نمی داند چه وقت جانش ستانده می شود. 
بر سر سفره ای که در ان شراب خورده می شود بنشینید. 


در ان شراب نوشیده می شود بنشیند. 


علت تحریم شراب 


_ امام صادق (ع ) در پاسخ به سوال مفضل از علت تحریم خمر فرمود : 
خداوند شراب را ب علت تانیر بد و فنسادی که به: وجود می. آورد خرام 
کرد , زیرا میگسار دچار رعشه (اندام )می شود , نورانیت دلش از بین می 
رود , مردانگی و مروت را از دست می دهد , در ارتکاب کارهای حرام و 
خونریزی و زنا گستاخ و بی پروا می شود و در حال مستی و نابخردی هیچ 
بعیدنیست که به محارم خود تجاوز کند شراب بر شرابخوار جز شر وبدی 
نمی افزاید. 

ب اضام باقر (ع ) : خداوند شراب را به غلت تاثیر بد.وتباهی ژایی آن حرام 
فرمود. 

- همان گونه که درخت شراب ی 
سا تا (ع ) : خداوند شراب را حرام فرمود , زیرا شراب تباهی می 
آوزد,.عفقل شر ابخواران را در کون ی کتشد و انان:را به انکار خدای 
عزوجل و دروغ وتهمت بستن به او وپیامبرش وا می دارد و دیگر اعمالی 
چون تبهکاری و قتل که از شرابخواران سر می زند. 

_ امام علی (ع ) : خداوند برای حفظعقل , ترک شرابخواری را واجب 
گردانید. 


فرجام شرابخواری 


- امام علی 2۳ ) هز کننن نداند. که تراپ خرام امستت.ه ان را تتویشید 
خداوند او را از گل سرشته به زردابه دوزخیان بنوشاند. ۱ 
_ دائم الخمر همچون بت پرست خدا را دیدار خواهد کرد به ان حضرت 
عرض شد : دائم الخمر کیست ؟ 
فرمود : کسی که هرگاه شراب بیابد بنوشد. 
- کسی که مستی اور بنوشد تا چهل شبانه روز نمازش پذیرفته نشود. 
نشود و اگر دوباره بنوشد باز از روزی که نوشیده نماز چهل شبش 
مقبول نیفتد 

و .اکر در خلال. آن جهل. روز بمیرد و توبه. نکرده. باشد. خداوتد در 
ی ان 


- پیامبر خدا (ص ) : شرابخوار اگر سخنی گفت باور نکنید , اگر خواستگاری 
کرد به او زن ندهید , اگر بیمار شد به عیادتش نروید ۳ 

_ با شرابخوار همنشینی نکنید , اگر بیمار شدند عیادتشان نروید , جنازه 
شان را تشییع نکنید , بر مرده شان نماز نخوانید , زیرا انان سگهای دوزخ 
هلستند ۳ 

, چنان که خداوند فرموده است : ((در آتش گم شوید و بامن سخن 
مگویید)). 

- شرابخوار به گوگرد می ماند , به او نزدیک مشوید که شما را بدبو می 
کند همچنان که گوگرد بدبوست شرابخوار شب و روز در خشم خداست 
هر 

کس شب را به مستی سررکند , تا صبح عروس شیطان است و از این رو , 
- هر که شب را به مستی گذراند تا صبح عروس شیطان باشد. 


چگونگی محشور شدن شرابخوار. 


- افام ضادق (ع ) : آنان که.دز دنیا از خشکرات یراب شوند تشته کام 
می میرند و تشنه کام محشور می شوند و تشنه کام به دوزخ می روند. 
پیامبر خدا (ص ) : دائم الخمر در روز قیامت در حالی که چشمانش 
کبود. , چهره اش سیاه: : لیهایش آويخته و آب دهاتش سبرازیز است 1 
می 

شود. 

- میگسار در حالی از گور خود خارج می شود که بر پیشانیش نوشته شده 
است : ۰ محر وم ونومید از رحمت خدا. 
- سوگند به آن که مرا به حق پیامبر کرد, در روز رستاخیز شرابخوار را 
می آورند در حالی که چهره اش سیاه است و سرش را به زمین می کوبد 
وف کیت آه ار تنحی.: 


تشویق به ترک شرابخواری هرچندبه خاطر غیر خدا. 


اور ور ارام کی و ات ا سرا رت 
کاواس ارات تا سر مهف اند قلی. (۶ رص 
کرد : برای غیر خدا ؟ 

فرمود : اری , به خدا قسم , برای حفظ (سلامتی ) خویش . 

ام ها ۱ کی ما سر ی و 
کر این ی ۱ ی سا یاه دا 
فرمود : اری به خداقسم , برای حفظ (سلامتی ) خویش . 


_ امام کاظم (ع ) : خدای عز و جل شراب را به خاطر نامش حرام نکرده 


بلکه به سبب پیامدهای آن حرامش کرده است پس , هر چیزی که 
پیامدهای 


شراب را داشته باشد آن نیز شراب است . 


قران . 

((بدانید که هرگاه چیزی فراچنگ آوردید , یک پنجم آن ازآن خدا و پیامبر 
و خویشاوندان و یتیمان است )). 

- پیامبر خدا (ص ) : نه از اين غنیمت و نه از اين کرک کوهان شتر چیزی 
خز خمس از آن من نیست :و همان خمسن هم به شما بر گرداندم می نشنود, 
حتی نخ و سوزن (غنیمتی ) را هم بدهید. 

_ از خیانت کردن در غنایم بپرهیزید,اگر پیش از محاسبه و پرداخت خمس 
مت مر اونی ار اسران کی ارووام نامز ییازان ) 

زا تسار وان کات و ام انست. 

ی و ی ی و 
۳ 


ما تعلق دارد. 





بطار کها ری اد کواهنو سک کاران بی تام وتان دا فرس ا خست 
دارد , کسانی که هرگاه غایب باشند کسی جویایشان نمی شودو وقتی 
حضور ۲ ۳ 
دارند کسی از انان دعوت به عمل نمی اوردو شناخته شده نیستند 
دلهایشان چراغ هدایت است , از هر تاریکی و ظلمتی بیرون می روند. 

- محبوبترین ملد کان نزد خدای تعالی پرهی ز گاران کهناهتد , همانان که 
هرگاه غایب باشندکسی جویای حالشان نمی شود و وقتی حضور دارند 
ناشناخته اند آنان پیشوایان هدایتند وچراغهای دانش . 
- امام صادق (ع ) : اگرتوانستیدناشناخته اند سین که , زیرا وقتی نزد 
خدا| ستوده بااشی تورا جه زیان که مردم ستایشت نکنند و در نظرشان 
نکوهیده 
باشی . 
امام علی (ع ) : خودنمایی و شهرت خواهی را واگذار و خود را پنهان کن 
بمانی - سیس با دست خود به سینه اش اشاره کرد نیکان راشادمان کنی و 
نایکاران را با دستش به عموم اشاره فرمود ‏ به خشم اوری . 
- خودنمایی و شهرت طلبی را کناربگذار وخودت را علم نکن تا مشهور و 
فا هم ای ی را وا شا سا 


و9 

نابکاران را به خشم اوری . _ 

- به کمیل بن زیاد فرمود : ارام باش و خود را شهره مساز , خویش را 
بتهان دار تا باذ عم بکتند رعام سامور عا دانا وی 

- پیامبر خدا (ص ) : هیچ بنده ای به فرمانروایی نزدیک تشد مگر آن که از 
خدای تعالی دورگشت و مال و نروتش فراوان نشد مگر آن که 
رن نیش 

سخت گشت ومریدانش زیاد نشدندمگر آن که شیطانهایش افزون گشتند. 
- امام علی (ع ) - در توصیف آخرالزمان : زمانی می رسد که هیچ کس 
در آن زمان نجات نمی یابد مگر مومن حق پرست بی نام ونشان ,اگر 
خاضر ناد کسن اور نمت شقاسهو اکر کایت باشد کسی به جیتحوستن 
بر نمی آیداین افراد چراغهای هدایتند ونشانه های روشن برای شبروان . 

_ امام صادق (ع ) : هرکه خواهد نامش بلند شود باید گمنامی پيشه کند. 
ءامام علن ۶۱ )ها در کمافی اسانشتی, امتت 

دانتته های بشیار قابه: ری و.حضنت. است و آمیاشن زیادبا فردم موخب 


- پیامبر خدا (ص ) : هان ! بهترین بندگان خدا کسی است که با تقوا و 
پاکیزه جان و گمنام باشد و بدترین بندگان خدا کسی است که انگشت نما 
باشد. 

- بنده تا زمانی که جایگاهش دانسته نباشد در خیر و خوبی به سر می برد , 
پایداری 5 

نتواند ۲ مگر آن کس که خداوند پایدارش بدارد ۱ 

بسا سک لاقسای موی که سم آو اقا که اه اکن خی را 
‌ امام صادق (ع ) : سلامت چندان کمیاب است که راه جستن ان 
پوشیده و ناپیداست و اگر سلامت در چیزی باشد تقریبا درگمنامی است . 


ترس (از خدا). 


قران . 

زار بر خوان بان خمی هی ند رربرورتگازهان وا بانم قآمیه می 

خوانند و از انچه روزیشان کرده ایم انفاق می کنند)). 

_ امام علی (ع ) : ترس (از خدا) پیراهن خداشناسان است . 

- امام باقر (ع ) : با ترس راستین خود را از ابلیس حفظ کن و از امید 

دروغین بپرهیز , زیرا که تو را در ترس واقعی می افکند. 

- مصیبتی چون بی خردی نیست وبی خردیی چون کم یقینی و کم یقینی 

ای چون نترسیدن (از خدا) و نترسیدنی چون نداشتن غم از دست دادن 

ترس ( 

از خدا). 

- امام علی (ع ) : ترس از عذاب , خداخوی پرهی زگاران است . 

- ترس از خدا مجمع ایمان است . 

- از خدا برحذر باشید چنان که او خودشما را از خویش برحذر داشته است 

و از او بترسید آن گونه که آثار آن در شما آشکار شود. 

د اضام سجاد (ع ) ۲ اق فرزند ادم ! تا.زماتی که ترس (از خدا) جاهه زبرین 

نو باشد و اندوه بالایوشت پیو سته در خیر و خوبی خواهی بود. 

- امام علی (ع ) : در وصیت خود به هنگام وفات به فرزندش حسن فرمود 
: تو را سفارش می کنم که در نهان و آشکار از خدا بترسی . 

- برای پیمودن راه دراز (سفر آخرت ) از ترس طولانی  (‏ و عذاب 

آخرت ) کمک بگیرید. 

- ترس از خدا مجمع خوبیهاست . 

- حفص : کسی را بیمناکتر بر نفس خویش و امیدوارتر (به خدا) از موسی 

بن جعفر ندیدم. . , ر سس تن 

امام علی (ع ) : ان گاه که خداوند مردم را کرد اورد اواز دهنده ای در 

میان انان ندا دهد که : ای مردم ! امروز نزدیکترین شما به خداوند کسی 

ی ی ایس ۳ 

از خدا کنان,عرس که کوبی او زا عی‌سنه: 

پیامبر خدا (ص ) : سه چیز نجاتبخش است ترس از خدادر نهان چنان که 

گویی او را می بینی , چه اگر تو او را نمی بینی او تو را می بیند. 

ب اهاق اد (ع) : از خدا چنان بترس که گویی او را می بینی , چه اگر 
تو او را نمی بینی او تو را می بیند اگر فکر کنی که او تو را نمی بیندهر 


اینه 

کافر شده ای و اگر بدانی که او تو را می بیند و با این حال دور از چشم 
مردم و در برابردیدگان خدا گناه کنی بیگمان او را در حد پست ترین 
بینندگان خود قرار داده ای . 

- پیامبر خدا (ص ) در سفارش خود به علی (ع ) فرمود : تو را به داشتن 
اتسار ی مارا ارو هخا ارس ان 
خدای عز و جل چنان بترسی که گویی او را می بینی . 


خدا ترسی به اندازه خداشناسی است. . 


قران . 

((همچنین از مردم و جنبندگان و چارپایان گوناگون (آفرید) هر آینه از میان 
بندگان خدا تنها دانشمندان از او می ترسند همانا خداوند پیروزمند و 
امرزنده است )). 

پیامبر خدا (ص ) : هرکه خداشناس تر باشد خدا ترس تر است . ۳ 

- امام علی (ع ) : عالمترین مردم به خدای سبحان ترسانترین انها از 
اوست . 

امام باقر (ع ) : : در حکمت آل داودآمده است : ای فرزند آدم ! دلت 
سخت گشته است وبزرگی خدا را از یاد برده ای , اگر خدا رامی شناختی 


بزرگیش را می دانستی همواره از او ترسان بودی . 
بداماه صارق (ع ۰ آن که خدارا شطاعت ار خدا ترسند.ه ان ماد دا 
ترسید دل از دنیا برکند. 


موّمن میان دو ترس به سر می برد. 


با ی ۳ ۱9 
زه | 

و میان زمانی که از عمرش باقی مانده است و نمی داند خدا درباره او چه 
حکم خواهد کرد پس , باید که بنده مومن ن از خود برای خود و از دنیایش 
برای آخرتش و درجوانی پیش از پیری و در زندگی پیش از فرارسیدن 
فز ک: تمرم بر کیرد و زیر | سوگند , به آن که جان محمد در دست اوست پس 
أ 

1 

دنیا دیگر عذرخواهی و توبه ای در کار نیست و بعد از ان سرایی جز بهشت 
یا دوزخ نباشد. 

- امام صادق (ع ) : موّمن میان دو ترس به سر می برد : گناهی که در 
گذشته کرده است و نمی داند خدا با آن چه کرده است (آن را بخشیده 
یانه ) 

و عمری که باقی مانده است و نمی داند در آن مدت چه گناهان مهلکی 
مرتکب خواهدشد, بنابراین , موّمن پیوسته ترسان است و جز ترس 
نکند. 

- امام علی (ع ) : مومن , هرچند نیکوکارباشد, شب وروز را در بیم وهراس 
به سر می برد , زیرا او میان دو حالت به سر می برد: زمانی که گذشته 
است و نمی داند خدا با او چه کرده است و اجلی که نزدیک گشته و نمی 
داند چه خطراتی (از گناهان ) گریبانگیرش خواهد شد. 


مومن در بیم و امید به سر می برد. 


قران . 
((آيا آن کس که در همه ساعات شب در سجده و قیام به عبادت پرداخته 
اک( 
تنها ۱ پند می 1 ۱ 
- پیامبر خدا (ص ) : اگر اندازه رحمت خدا را بدانید بر ان تکیه خواهید 
کرد و جز اندکی عمل نخواهید کرد و اگر اندازه خشم خدا رابدانید خواهید 
پنداشت که هرگز نجات نمی پابید. 
باکر فو‌فرم. از کیقر خندا آکام: بود .خیم موهتی: به بفشت هید تهی. بست. و 
اگر کافر از رجمت خدا آگاه بود هیچ کافری از بهشت نومیدنمی شد. 
_ امام صادق (ع ) : سزاوار است که مقمن از خداوند چنان بترسد که 
گویی بر لبه دوزخ قرار دارد و به او چنان امیدوار باشد که گویی اهل 
بهشت 
است . 
- امام صادق (ع ) : به خداوند چنان امیدوار باش که تو را بر انجام 
گناهان بی پروا نکند و از خدا| چنان بترس که تو را از رحجمت اونومید 
نسازد. ۱ 
- پدرم (ع ) می فرمود: هیچ بنده موّمنی نیست مگر آن که در دلش دو نور 
است : نور ترس و نور امید که اگر هریک از انها را وزن کنی بر دیگری 
ِِِ 
سفارشهای لقمان به فرزندش این بود: از خدای عز و جل چنان بترس 

نا اه ز گمان کنی که )تو را عذاب 
کند و به او چنان امیدوار باشد که اگر گناهان جن و انس را نزدش ببری تو 
را خواهدبخشید. 
- لقمان (ع  )‏ در اندرز به فرزندش فرمود ‏ : فرزندم ! دارای دو دل باش 

:با یک دل. از خدا بترنن., عرسی که: در آن-تفزیط زاه تیاید وبا دلی دیکز 
به 


شود. 
- امام علی(ع ۶۱ از وود کارت فان ترس که ترا از استه تن یه 
او باز دارد و به او چونان کسی امید بند که از خوف او ایمن نیست . 


اگر می توانید میان ترس شدید از خداو حسن ظن و امیدتان به 
او جمع کنید , زیرا خوش وا وامیدواری بنده به خدا| به اندازه بیم 
وهراس ‏ _ ِ 

او از پروردگارش می باشد ان کس که حسن ظن و امیدواری او به خدا 
بیشتر باشدترسش از خدا بیشتر است . 


نشانه های خداترس 


قران . 

((اما هرکس که از عظمت پروردگارش ترسیده و نفس را از هوی باز 
داسهاست تست اه آموست ۱۱ 

- امام علی (ع ) : کسی که به چیزی امیدوار باشد در طلب آن بر می آید و 
آن که از چیزی بترسد از آن می گریزد من نمی دانم ترس و بیم آن کسی 
که با خواهسی تفسانی رو یه ره شود آما ان را ء نة شب انحه. از اون هی 
ترسد(عذاب و کیفر الهی ) , رها نمی کند, چه معنا دارد و نمی دانم 
امیدواری 

کسی که به سختی ومصیبتی گرفتار می شود اما امیدش (به اجر و واب 
الهی ) او را به شکیبایی در برابر آن وانمی دارد چه مفهومی دارد. 

هر ! نرسی حقیقی است جز ترس از خدا که بیمار وآفت زده است 
((2)) اخر کسی از بندم ای از ستندحان خدا رسد انار ترس در زفبار او 
آشکارمی شود اما در برابرپروردگار خود چنین نیست پس او ترس از 
بندگان را نقد می شمارد و ترس از آفریدگارخویش را نسیه و وعده . 

ب. آهتا م صادق (ع ) : بنده مومن نباشد مگرآن گاه که بیمناک و امیدوار 
7 تاد ان ام سس شاد هرا سل 
کشاند. 

_ امام علی (ع ) : همانا خدای را بندگانی است که ترس از خدا دلهایشان 
را شکسته است و از این رو , زبان در کام کشیده اند در حالی که 
مردمانی 

سخنور و خردمند و صاحبدل و نجیب هستند, با اعمال پاک به سوی خدا 
خی شتا ند اععال ادا در شاه اناد نف شما رید فبه ظفل اند 


رت 
نمی شوند , خود را بدترین مردمان می دانند در حالی که مردمانی زیرک و 
نیکو کارند. 
_ امام صادق (ع ) : ترسان (از خدا) کسی است که هراس زبانش را بند 
اورده باشد. 


امام. کاظم (ع ) : از خدا تتسد ان که درباره آو نیندیشد رو کسی که 
دربازه خدا عدبر نکند ., لش باشناخت. نات و استواری که آن ر ایند و 
حقیقتش 

را در دل خویش بیابد پیوند نخورد وهیچ کس چنین نباشد مگر آن که 
گفتارش کردارش را تایید کند و باطنش با ظاهرش سا گار باشد. 

_ امام علی (ع ) : تعجب است از 7 


باز نمی ایستد و به پاداش امید دارد اما توبه و عمل نمی کند. 

- کسی که از پروردگار خویش بترسد از ستمکاری خود داری کند. 

- امام باقر (ع ): ترسی چون ترس بازدارنده (از گناه و کیفر) و امیدی 
چون امید یاری کننده (بر کار نیک و رسیدن به ثواب الهی )نیست . 

_ امام صادق (ع ) : جاه خواهی و شهرت طلبی در قلب انسان ترسان 
هراسان (از خداوند و عذاب او) وجود ندارد. 


قران . 

((و حتما شما را پس از ایشان در ان سرزمین جای خواهیم داد این از ان 
کسی است که از عظمت من و از وعده عذاب من بترسد)). 

((و برای آن کس که از عظمت پروردگارش بترسد دو بهشت است )). 
ب‌اهام علن (ع ).ب مرذق: را دید که. انار تزین درز آو. هویداست , قرمود - : 
تو را چه شده است ؟ 

عرض کرد: از خدا می ترسم حضرت فرمود: ای بنده خدا, از گناهان 
خویش بترس واز اين که بر بندگان او ستم کنی وخداوند به عدل خود با تو 
رفتار کند هراسان باش , تکالیف او را انجام ده و از فرمانهای او که تو را 
اصلاح می کندسریپیچی مکن , چون این کارها را کردی , دیگر ازخداوند ۱ 
ترسی به دل راه مده که او به هیچ کس ستم نمی کند و او را بیش از آن 
که بزآوار باشدعذاب تمی دهد, مگر آن که از بدغافتی هواین. که اغمال 
ورفتارت تغییر یابد (وبه بدی گرایی ترسان باشی اگر ی که خداوند 
تو را از بد فرجامی در امان دارد بدان که هرکارخوبی می کنی از فضل و 
توفیق خداست وهر بدی که می کنی خداوند به تو مهلت و فرصت می 
دهد , ازبردباری و گذشت خدا نسبت به خود بر حذر باش . 

- از ستم پروردگارتان نترسید (زیرااو به کسی ستم نمی کند) بلکه از ستم 
خود برخویش بترسید. 
جز از گناه خود مترس و جز به پروردگار خویش امید مبند. 
- هیچ یک از شما نباید جز به پروردگار خویش امید بندد و جز از گناه خویش 
بتر سد. 7 ۳ 
- در کمال جوانمردی ادمی همین بس که انچه را زیبنده او نیست فرو 
گذارد و در کمال پاکی و درستی او همین بس که از گناهان خویش بسیار 
هراسان 

باشد. 
هر گاه از خدا بترسی به سوی اوگریزی و هرگاه از مخلوق بترسی از وی 


بگریزی . 


قران . 
۳ برای کسانی که از عذاب آخرت بیمناکندعبرتی است , ذرآن روز 
که ِ گرد آورده شوند و آن روز که مردم را در آن حاضر 

ِِ 
((و شما را پس از ایشان در ان سرزمین جای خواهیم داد این از ان کسی 
است که از عظمت من و از وعده عذاب من بترسد)). 
((و برای آن که از عظمت پروردگار خویش بتر سد ,ر دو بهشت است )). 
((و اما آن که از عظمت پروردگار خویش ترسید و نفس را از هوی باز 
داشت , همان بهشت جایگاه اوست ). ۲ 
- امام علی (ع ) : ترس , بازداشتگاه نفس از گناهان و جلوگیرنده آن از 
نافرمانیهاست . 
- ترس , بازدارنده خوبی است از گناهان . 

_ از خداوند چونان کسی بترس که دل خویش را با انديشه (درباره خدا) 
مشغول داشته است , زیر | ترس جایگاه امن و بازداشتگاه نفس از گناهان 


است 


آن که ترس رخا ناد اه کر تسه 

۳ امام صادق (ع [ درباره ند ((برای آن که از عظمت پروردگار خویش 
بترسد دو بهشت است )) فرمود : کسی که بداند خداوند او رامی بیند و 
گفته 


هایش را می شنود و هر کار خوب و بدی بکند خدا از آن آگاه است و 
بدین سبب از زشتکاری باز ایستد , او همان کسی است که از عظمت 
پروردگار خویش ترسیده و نفس را ازهوی و هوس باز داشته است . 

- پیامبر خدا (ص ) : اگر از خدا چنان که باید بترسید هر آینه دانشی به 
دست خواهید اورد بدور از هر گونه جهل و نادانی و اگر خدای راچنان که 
شاید 

بشناسید هر آینه با دعای شما کوهها از جای کنده شود. 

_ امام علی (ع ) : آن که بترسد شبانه راه پیماید. 

- پیامبر خدا (ص ) 2 آن که (از خطر ات راهم و-راهزنان ) شرستد شبانه 
حرکت کند و کسی که شبرو باشد , به منزل رسد بدانید که کالای خدا 
گرانبهاست , بدانید که کالای خدا بهشت است . 

هرکه از خدا بترسد همه چیز از او بترسد. 

- امام صادق (ع ) : هرکه از خدا| بترسدخداوند همه چیز را از او 


بترساند و هر که از خدا نترسد خداوند او را از همه چیز ترسان کند. 

- پیامبر خدا (ص ) : هرکه ازخدای عزوجل بترسد همه اشیا از او 

بترسند و هر که از خدا نترسدخداوند او را از هر چیز بترساند. 

_ امام علی (ع ): هرکه از خدا ترسد خداوند او را از هر چیز در امان 

دارد و هر که از مردم ترسد خدای سبحان او را از هر چیزهراسان کند. 

_ امام صادق (ع  )‏ به معلی بن خنیس فرمود ‏ : ای معلی ! از خداوند 

عزت و قدرت بخواه تا تو را قدرتمند و توانا کند عرض کرد :چگونه ,یابن 

و ۲ 

فرمود : ای معلی ! از خدا بترس , همه چیز از تو می ترسد. 

- پیامبر خدا (ص ) : هر که از خدا بترسدخداوند همه چیز را از او 

هراسان کند و هرکه از خدا نترسد, خداوند او را از همه چیز هراسان 

سازد. 

- امام حسن (ع ) : هر که خدا را بندگی کند خداوند همه اشیا را بنده او 
گر داند. 

- امام هادی (ع ) : هر که از خدا پروا کند, همگان از او پروا کنند. 

نقش خدا ترسی در ایمنی از کیفرهای الهی . 


فران . 

((آگاه باشید که دوستان خدا را بیمی نیست و غمگین نمی شوند , همان 
کسانی که ایمان آوردند و پروا پيشه می کردند. 

((هر آینه آنان که گفتند پروردگار ما خداست و سپس پایداری ورزیدند , 
بیمی بر آنان نبست 9 اندوهگین نمی( شوند)). 

((هر ایته از میان آنان که ایمان آورده اند و بهود و صابتان و نصار| هر 
که به خدا و روز وایسین ایمان داشته باشد و کارشایسته کند بیمی بر او 
نیست و محزون نمی شود)). 

((آری , هرکس که از روی اخلاص رو به خدا کند و نیکوکار بود , 
ِ را از پروردگارش خواهد گرفت و دستخوش بیم و اندوه نمی 

سود 

_ پیامبر خدا (ص ) : هر که با عملی زشت يا خواهشی نفسانی رو به رو 
شود و از ترس خدای عز و جل از آن دوری کند خداوند آتش رابر او 

حرام گرداند و از آن ترس و وحشت بزرگ (روز قیامت ) یانش دارد و 
اتمسای اتبسن انم ( رات ان که ار اه دورد ارت 

بترسد دو بهشت است )) به او وعده داده است , برایش عملی سازد. 

_ امام صادق (ع ) : بیچاره آدمیزاد ! اگر همچنان که از ناداری می ترسد 
از دوزخ می ترسید رازهز دوی انهادراهان فی ماند.و اکر شسچتان 
کمردن اشکاد از هندم مین ترش دزمان نت آز خدامی رسد دوه هر ند 


به امام حجسبن (ع [ 7 شد : چفقدر از پروردگارت ترسانی ۱ 
فرموی در موز زستاکیر آنفی تسفت. محر ان: کش که در تیا از تخدآوند 
ترسان 

باشد. 

- پیامبر خدا (ص ) : خدای تبارک وتعالی فرمود: به عزت و جلالم سوگند که 
بر آ.شده آم دورس ودو آهنیت فراهم نمی اور , اگر در دنیا خود را 
از من ایمن بداند در روز رستاخیز او راهراسان کنم و اگر در دنیا از من 
بترسد در روز قیامت او را ایمن گردانم . 

امام علی (ع ): ترس , (مایه )امنیت ِِ 

_ ان که ترسید در امان ماند. 

- میوه ترس ر امنیت است . 

- بترس تا ایمن بمانی ,خود را در امان مدان که گرفتار ترس می شوی . 

- از پروردگارت بترس و به رحمت او امیدوار باش 2 ۲ 
تست آیفن دار مه انحه آمید:داری یشان 

- خردمند را نسزد که چون راه رسیدن به امنیت را بيابد باز هم ترس پيشه 
کند. 

- امام کاظم ع) : خداوند ترسندگان را نه به اندازه خوف و ترس 
آنان , که به اندازه کرم و بخشندگی خود (از عذاب ) ایمن هی گرداند. 


انواع ترس . 


ترس پنج گونه است : خوف , خشیت , وجل , رهبت , وهیبت خوف از 
آن گنهکاران است , خشیت ویژه دانشمندان , وجل از ی فروتنان و 

خاشعان و رت از ان عایدان و .هنیت از آن عارفان و آها خوفت: ید 
خاطر کناهان: , شدای عالی قومونم ات ۶ زره برای. کسی که. از عغام 
پروردگارش 

بفرسد دو بهشت است )) و خشیت به خاطر مشاهده تقصیر, خداوند 
عزوجل فرموده است : ((از میان بندگان خداتنها دانشمندان از او می 
ترسند)) و ۱ 

وجل به سبب ترک خدمت , خدای عزوجل فرموده است :۰((آنان که چون 
یاد خدا شود دلهایشان ترسان گردد)) و رهبت به خاطر مشاهده تقصیر , 

خداوندعزوجل فرموده است : ((از روی امید و بیم ما را می خوانند)) و 
هیبت به سبب مشاهده حق درهنگام کشف اسرار عارفان , خداوند 
عزوجل 

فرموده است : ((خداوند شما را از خویش بر حذرمی دارد)) که اشاره به 
همین معنا دارد. 


بر حذر داشتن از ترسیدن از غیرخدا. 


قران . 

((آن شیطان است که در دل دوستان خود بیم می افکند اگر ایمان آورده 
اید از آنها مترسید , از من بترسید)). 

ی ی ی ی دای 
- امام علی (ع در نکوهش تتتگی ترس ازخدافرمود: ترس از بندگان را 
نقد می شمارد و ترس از آفریدگارش را نسیه و وعده . 

- پیامبر خدا (ص ) : خداوند بر فرزند آدم مسلط نکرد مگر کسی را که 
فرزند آدم از او می رسد ا کر فرزند آدم از کسی جز خدا| نمی 
ترسیدخداوند 

جز خود کسی را بر او مسلط نمی کرد و فرزند آدم واگذار نشد مگر به 
کسب کب از امیدسته بانند آگر فوزنه ارم جر چه حا امید نمیسنت ع 


خدا واگذار نمی شد. 

امام صادق (ع ) : همانا مومن دوست خداست , پاریش می رساند وبرای 
او کار می کند ودرباره او جز حق نمی گوید واز غیراو نمی ترسد. 

امام علی (ع ) : : موسی (ع ) هرگز برخود نترسید , بلکه از چیره 
گشتن نادانان و پیروز شدن گمراهان بترسید. 0 

بدترین انسان کسی است که در کار پروردگارش از مردم بترسد و 
نسبت به مردم ازپروردکار خویش نترسد. 


آن جا که نباید ترسید. 


قران . 

((در راه خدا جهاد می کنند و از سرزنش هیچ سرزنشگری نمی هراسند) 
((آن شیطان است که در دل دوستان خود بیم می افکند ار ایمان اورده 
اید از انها مترسید از من بترسید)). 

- امام علی (ع ) : در راه خدا از سرزنش هیچ نکوهشگری مترسید که او 
ِِ" در برابر هر کس که بخواهد به شما گزندی برساند وستمی روا 
دارد 

محافظت می کند. ۱ 

- پیامبر خدا (ص ) : خوشا آن که ترس از خدا او را از ترس از مردم باز 
داشته باشد. 

_ در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای پروا به دل راه مده . 

_ ابوذر : پیامبر خدا (ص ) به من سفارش فرمود که در راه خدا از سرزنش 
هیچ سرزنشگری نهراسم . 


از مکر خدا نباید ایمن بود. 


قران . 

((آیا پنداشتند که از مکر (وکیفر) خدا در امانند ؟ 

از مکرخدا جز زیانکاران ایمن ننشینند)). 

((و غافل بودند که اگر انها حیله ای انديشیده اند, ما نیز حیله ای اندیشیده 
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_ امام حسین (ع ) : از انان مباش که برای بندگان نگران کیفر گناهانشان 
هستند, اما خویشتن را از کیفر کناهان خویش ایمن می شمارند, زیرا خدای 
تبارک وتعالی بهشت خود را براحتی به دست نمی دهد وجز با طاعت 
خداوند و خواست او به آنچه نزد اوست نتوان رسید. 


واصا یراع تا یس اس اند 


چم صادق (ع ) : مردمی گناهان بسیار کردند و بر اثر آن هراسان 
و از عذاب سخت خدابیمنای گشتند عده ای آمدند و گفتند : 

۲ ۱ 1۹ 

به گردن ما پس خدای عزوجل بر آنان عذاب فرستاد و آن گاه فرمود : 

آتان ان من تز سیدید , اما شما گستاخی کردید. 

- امام علی (ع ) : کسی که بر گناهان خویش اصرار ورزد, در برابر خشم 

پروردگارش گستاخ و بی پروا شده است . 

- وه که چه بردبار است آن خدای نیرومند ۱ وتو موجود ناتوان چه گستاخی 

در نافرمانی او!. ٍ ۳ ۳ 

- همانا خدای تا ادم وقیح گستاخ بر گناهان را دشمن دارد. 


رفتار مناسب در هنگام ترس از چیزی . 


امام علی (ع ) : هر گاه از کار ترسیدی خود رانه کام آن داز : 


ژبرا ترش شدید از ان کار دشوار تر و ژیانبارتر از اقدام. به ان کار است 


هرگاه از سختی و دشواری کاری تر سیدی در برابر ان سر سختی نشان 
بده رامت می شود ودر برابر حوادت روز گار چاره اندیشی کن برتو اسان 


ترس (متفرقه ). 


آضا م صادق (ع ) : هرگاه وارد جایی شدی که می ترسی این آیه را 
خوان : ((رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من 
سلطانا نصیرا)) (پروردگارا مرا به ورودگاه راستین وارد و از خروجگاه 
راستین خارج کن و از جانب خویش , قدرتی یاریگر برایم قرار بده ) و 
ای و 

اه ی کر ار را که دی اه تسا 
هم از او نمی ترسد. 


ت 


اشاره 


قران . 

((ای کسانی که ایمان آورده اید می دانید که نباید به خداو پیامبرش 
خیانت کنید و در امانت خیانت ورزید)). 

- پپامبر خدا (ص ) : چهار چیز است که یکی از آنها به خانه ای درنیاید 
مگر اين که آن خانه ویران شود و از برکت آباد نشود : خیانت ,دزدی , 
شرآبخواری و زنا ۱ 

- امام صادق (ع ) : موّمن بر هر خویی سرشته می شود مگر خیانت و 
دروع . 

را ساخته شده است اما بر هر خصلتی ساخته شود 
پر خیانت و دروغ ینا نمی گردد. 

ی هر وال ایور 

حیله گری و فریب و خیانت دردوزخند. 

امام علی (ع ) : خیانت برادردروغ است . 

_ خیانت در راس نفاق است . 

5 از خیانت کردن بیرهیز که آن بدترین گناه است و خائن به سیب 
خیانتکاری خود به اتش عذاب شود. 

از خیانت کردن دوری کنید که خیانت کردن دور شدن از اسلام است . 

- سرآمد نفاق , خیانت است . 

_ در راس کفر , خیانت است . 

_ ابوئمامه : خدمت امام باقر(ع ) رسیدم و عرض کردم : فدایت شوم , من 
می خواهم مجاور مکه شوم و به مرجثه بدهکارم , چه می فرمایی ؟ 
فرمود د : بدهی خود را بپرداز و مواظب باش که خدای تعالی را بدون آن که 
دینی به گردنت باشد دیدار کنی , زیرا مومن خیانت نمی کند. 

امام علی (ع ) : کسی که به امانت اهمیت ندهد گرفتا ر خیانت شود. 

_ خیانت کردن نشانگر کمبود پارسایی و نبود دینداری است . 

اب ریز فروم کی است: کهبه آماند اری اعتقاد نداشته باشد و از خیانت 
پرهیز نکند. ِ 

خدا من خیانت نکرده ام , به خدا من خیانت نکرده ام حضرت فرمود : 
ای فلانی ! خیانت کرده باشی يا مال مرا هدر داده باشی برای من 


یکسان است , زیر | گناه خیانت به گردن توست سپس فرمود : پیامبر خدا 
(ص ) ۱ 

فرمود : اگر ازروزی خود بگریزید روزی در پی شما می آید تا به شما 
برسد , همچنان که اگر از اجل خودب‌گريیزید به دنبالتان می آید تا به شما 
پرسد وکسی که خیانتی کند به همان مقدار از روزیش کم می شود و گناه 


نهی از خیانت کردن حتی به خیانتکار. 


- پیامبر خدا (ص ) : به کسی که به توخیانت کرده است خیانت نکن که تو 
نیز چون او خواهی بود. _ 

امام علی (ع ) : به آن که تو را امین شمرده است خیانت مکن 
هرچند او به تو خیانت ورزد و دشمنت را بدنام مکن هرچند او تو رابدنام 
کرده 

باشد. 

سلیمان بن خالد به امام صادق (ع )عرض کرد : من به مردی مالی 
شیم و اما در کرت من کرو کی ده ای آم تن عالی 
أ 
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او به دست من افتاد آیا می توانم آن را : سای سا راهن نو 
انکارش کرد و سوگند خورد بردارم ؟ 

حضرت فرمود : اگر او خیانت کرد تو خیانت مکن و کاری را که ازاو خرده 
می گیری خودت مرتکب نشو 

ار در ی 
سپارم و او انکار می کند که به وی چیزی سپرده ام , بعد از مدتی او مالی 
من می سپارد با می توانم آ سا تمحای نوی کت ند اش ارت زوسن 
با 


ب اضام باقر (ع ):درباره آبة((به خدا وپیامیر خیاتت تکیه و در آمانتهایتان 
خیانت. موروید )| فرموف:: قیانت جه.حدا و پیامتر همان تافرماتیم اسان 


تست ها 

خیانت در امانت , هر انسانی امانتدار فرایضی است که خداوند بر اوواجب 
کرده است . 

- پیامبر خدا (ص ) : فاش کردن رازبرادرت خیانت است , پس از این کار 
دوری کن . 


_ امام جواد (ع ) : در خیانتکاری مردهمین بس که امانتدار خیانتعاران باشد. 
- امام صادق (ع ) - به هارون نابینا فرمود : ای هارون ! خدای تبارک و 
تعالی به خویشتن سوگند یاد کرده که خائنی را همجوار خودنکند هارون می 
گوید : عرض کردم : خائن کیست ؟ 

فرمود : آان که درهمی يا چیزی از مال دنیارا از مومنی دریغ دارد و پنهان 
کند 


- هریک از یاران ما که برادرش در مشکلی از او کمک بخواهد و وی با تمام 
توان خود در کمک به او نکوشد , هر اینه به خدا و پیامبر او و مقمنان 
کرده است . 

امام علی (ع ) : خیانتکار کسی است که خود را به غير خود 
مشغول دارد و امروزش بدتر ازدیروزش باشد. 

پیامبر خدا (ص ) : نشانه خیانتکار چهار چیز است : نافرمانی خدای 
رحمان ۶ انار رشاندن یه همسایکان ر نفرت از همگنان و نزدیک شدن به 

یال 


و سرکشی . 


_ امام علی (ع ) : اوج خیانت , خیانت کردن به دوست صمیمی و شکستن 
عهد و پیمانهاست . , , 
سای ور کم مان ار ماو و ارم 
زیرا خیانت در علم بدتر از خیانت در مال است . 

_ امام علی (ع ) : یکی از زشت ترین خیانتها , خیانت در سیرده هاست . 

۳ بزز کفر تن خیانت , خیانت ملت است و زشت ترین دغل , دغلکاری 
پیشوایان است . 


خیانت (متفرقه ). 


- امام صادق (ع ) : بدترین مردمان بازرگانان خیانتکارند. 

- امام علی (ع ) : عهدشکنی زشت ترین خیاتت است . 

- هرگاه گناهان (خیانتها) آشکار شود برکتها از میان برود. 

_ گاه باشد که خیرخواه مورد اعتماد خیانت کند و ان که خائن شمرده می 
شود خیرخواهی کند. , 

_ هر که روزگار را امین دانست روز کاربه او خیانت کرد. 


اشاره 


قرآن . 
[[روزی که هرکس کارهای خوب و کارهای بد خود را دربرابر خویش حاضر 
, آرزو کند که ای کاش میان او و کردار بدش فاصله ای 
۱ ۱ ۱ ۱ که ۱ 0 ۱۳ 
است ) 
- پیامبر خدا (ص ) : همه عمر خویش را جویای خوبی باشید و تا می 
توانید از انش بگریزید رکه خوبتده. بهشت. و کرت نده از آنتشن در خواب 
غفلت 


به سر نمی برند. 

_ هر که خوبی بکارد زودا که خوبی بدرود. 

- امام کلف (ع ) : کار خوب , آندوخته ای ماندنی و میوه ای پاکیزه و 
خوشگوار است . ۱ 

و آشام کازها ششک شاب ردان کم و گرا به. اما اهر آ 
شما شوند. 

کت کر درخ کین یرب تن موه نا از آن هی ید 

- هر کس کار خوب کند , نتیجه اش پیش از همه به خود او رسد. 

_ هرکه جامه خوبی به تن کند از بدی برهنه گردد. 


امام علی (ع ) : کار خوب آسانتر از ز کاربد است . 

- شما در برابر دیدگان کسی هستید که گناه را بر شما حرام کرده و 
راههای فرمانبرداری را برایتان آسان و هموار کرده است . , 

_ امام باقر (ع ) : همانا کار خوب بر دنیایرستان همانقدر سنگین است که 
در روز قیامت درترازوی اعمالشان تما کاتیت می کند. 


مجمع خوبیها. 


امام علی (ع ) : همه خوبیها در سه خصلت گرد آمده است : نگاه 
کردن , خاموشی و گفتار هر نگاهی که مایه عبرت نباشد سهو است و هر 
کون که با ندیشیدن همراه تشد عفات استت و هر سستی که با د جها 
دز ان نباشدهیاهوست پس ر خوشا آن که نگاهش عبرت باشد و سکوتش 
انديشه و 

گفتارش ذکر خدا و برگناه خویش بگرید و مردم اد داوخ امان باشند. 
ب. امامشجاد (ع ).۰ ,حمه خویها زور بر کندن چم .ظن: ۱ مال و ال 
مردم , فراهم دیدم . ۱ 

- امام باقر (ع ) خداوندبه آجم (ع ) وجی قرمود : ای آدم ! من همه 
خوبیها را در چهار جمله برای تو گرد می آورم : یکی از آنها از من است 


۳ از آن تو , یکی به من و تو مربوط می شودو یکی به رابطه تو و 
راشریک 

من تکردانی و ان که از آن. بو باشد. این. اسنت که من کارته.را باداشن 
دهم کف مخت به: ان از مندی و آن .فان من وتو باشند این انخت که 
تو دعا ِ 

کنی و من اجابت کنم و آن که به رابطه میان تو و مردم مربوط می شود 
این است که برای انان همان پسندی که بر خود می پسندی . 

امام سجاد (ع ) : همه خیر و خوبی خویشتن داری است . 

- امام صادق (ع ) : همه خوبی و تمام بدی فراروی توست و خیر و شر 
کلی را جز در اخرت نبینی , زیرا خدای عز و جل همه خوبی را در بهشت 
و تمام بدی را در دوزخ قرار داده است . 

_ چه می شود اگر هریک از شما با اندک کاری , به همه خوبیها دست یابد ؟ 
راوی می گوید : عرض کردم : فدایت شوم , با چه کاری ؟ 

فرمود : با شاد کردن شیعیان ما , که ما را شادمی کند. 

_ امام علی (ع ) : سه چیز مجمع خوبیهاست : نعمت بخشی , رعایت عهد و 
پیمانها و صله رحم . _ ۱ 

_ عمل کردن به انچه ماندنی است و حقیر شمردن انچه از بین 
رفتنی است , مجمع همه خوبیهاست . 

- دوستی کردن برای خدا و دشمنی ورزیدن برای خدا و دوست داشتن 
برای خدا و نفرت داشتن برای خدا , مجمع همه خوبیهاست . 

_ امام صادق (ع ) : تمام بدی در خانه ای نهاده شده و دنیا دوستی را کلید 


آن کرده اند و همه خوبی در خانه ای قرار داده شده و کلید آن دل بر کندن 
از 

۳ 

دنیا قرار داده شده است . 

- پیامبر خدا (ص ) : هر که از نرمخویی و مدارا محروم باشد از همه خوبیها 
محروم است . ۱ 

- همانا با عقل به همه خوبیها می توان رسید و ان کس که عقل ندارد دین 
ندارد. 

مایت امد هه و ات و نا داتس سس مد شمه دنا 

_ امام علی (ع ) : خوبی تمام در کسی است که ارزش و اندازه خویش را 
- همه خوبیها در وجود کسی است که قدر و اندازه خویش را بشناسد. 

- پیامبر خدا (ص ) : ترس از خدا مجمع خوبيهاست . 


عوامل رسیدن به خیر دنیا و آخرت . 


_ امام صادق (ع ) : اگر خواهی که به آرزویت برسی و به خیر دنیا و اخرت 
دست یابی چشم طمع از مال مردم برگیر و خود را ازمردگان بشمار و 
خود را از هیچ کس برتر و بالاتر ِِ و همچنان که از دارایی خود 
نگهداری می کنی , زبانت را نیز 

مردی از اهالی کوفه نامه 5 سجاد(ع ) نوشته از ایشان درباره 
خیر دنیا و آخرت جویا شد , حضرت به او چنین پاسخ نوشت :. 

به نام خداوند بخشنده مهربان اما بعد بر کسی که در راه خشنود کردن 
ِ از خشم مردم پروایی نداشته بااشد , خداوند او را از امور مردم بی 


رآ مه فک و هر کمبوای سب وی ما را 
خشم آورد , خداوند او را به مردم واگذارد , والسلام . 

امام علی (ع ) : خوبی دنیا 0[ 
گرد آمده است . 

- پیامبر خدا (ص ) : آیبا به قفا نخويم که خیر انیا و آخرت در چیست و 
هرگاه افسرده و غمگین شدید خدا را بخوانید و او غمتان رابزداید ؟ 
عرض کردند : چرا , ای پیامبر خدا فرمود بگویید : معبودی جز خدا 
ما ی 


۹ از خدا بطلبید. 
- امام علی (ع ) : سه چیز است که هر کس داشته باشد خوبی دنیا و 
اخرت روزیش شده است ان سه چیز عبارتند از : راضی بودن به قضای 


, صبر کردن بر بلا و گرفتاری و شکر کردن در هنگام آسایش و رفاه . 
- خدای سبحان چیزی از خیر دنیا واخرت را به بنده ای نداد مگر به سبب 
خوشخویی و نیت پای او . 5 
- پیامبر خدا (ص ) : هر که را خداوند چهار خصلت دهد خیر دنیا و اخرت را 
به او داده است عرض شد : ای پیامبر خدا ! آن چهارخصلت کدام 
است ۲ 

د : دل سیاسگزار , زبان گویا به ذکر خدا , مسکن متوسط و 
_ چهار چیز است که به هرکس داده شود خیر دنیا و اخرت به او داده شده 
است بدن شکیبا , زبان گویا به ذکر خدا , دل سیاسگزار وهمسر شایسته . 
_ امام علی (ع ) : چهار چیز است که به هر کس داده شود خیر دنیا و 


آخرت به او داده شده است : راستگویی ۰ امانتداری بر عفت شکم 


مردی از امام صادق (ع ( خواهش کرد به او چیزی بیاموزد که ماأیه 
زنفیدن به:خیر. زنیا و اخرت و مختصر باشتد خضرت فرفهود : دوع نکو: 

_ امام صادق (ع ) : سه چیز هميشه کمیاب است : برادر خدایی , همسر 
شایسته و همراه در دینداری و فرزند سر به راه , هر که یکی از این سه 
را 

داشته باشد به خیر دنیا و آخرت و بهره فراوان دنیا دست یافته است . 

- پیامبر خدا (ص ) : به هر کس در دنیاچهار خصلت داده شود خیر دنیا و 
آخرت به او داده شده و بهره خویش از آن دو بر گرفقه است ۰ورع و 
بارسای ک ام ار جوا اه ترا ار ارم سیکسا ان رات 
را ات ای او ها مس 
اه که ره کار اه ات اهر انا را 

امام باقر (ع ) : در کتاب علی (ع ) خواتدیم که پیامبر خدا(ص ) بر منبر 
فرمو : سوگند به خدای یگانه که هرگز خیر دنیا و آخرتتبه هخمی توا ده 
۱ تا ای اه ۱ ۳ ۱ 
خویشتنداری ازغیبت مومنان . 

امام علی (ع ) ری هتسار( آمتر و عراشن کرد ین 
کاری بیاموز که به سب آن خداوند و نیز بندگانش مرا دوست با 
ثروتم را زیاد کند و تندرستم بدارد و عمرم را دراز گرداند و با تو محشورم 
فرماید پیامبرفرمود : این شش چیز که بر شمردی نیاز به شش چیز دارد : 
اکر خواهی خداوند تو را دوست بدارد از او بترس و تقوای او پیش گیر , 
اگر خواهی که مردمان دوستت بدارند به انان نیکی کن و چشم طمع از 
درست 

انار ناوت دا اس ها ریاد وا مات سا بان کی 
, اگر خواهی که خداوند تو را تندرست بدارد زیاد صدقه بده , و اگر 
خواهی که خداوند عمرت رادراز گرداند صله ارحام کن , و اگر خواهی 
که تو را با من محشور فرماید در پیشگاه خدای واحدقهار سجده های 


طولانی کن . 


_ امام علی (ع ) : خیر و خوبی این نیست که مال و فرزند زیاد داشته 
باشی , بلکه خیر اين است که تو را دانش بسیار و بردباری زیاد باشد وبا 
عبادت پروردگارت بر مردمان سرفرازی کني وهرگاه خوبی کنی خداوند را 
سیاس گویی وچون بدی کنی از پروردگارت آمرزش بخواهی . 

_ امام حسن (ع ) ان ی و رن 
امام علی (ع ) : خیری که در پی آن دوزخ باشد خیر نیست و شری که 
بهشت در پی آورد شر نیست . 


هرگاه خداوندخوبی بنده ای رابخواهد. 


امام صادق (ع ) : هر گاه خداونر خوبی بنده ای را بخواهد او را به دنیا 
تن انا گرداند دز دین, فقنمته و اکاهش کته و به عینمایسشن بیناسازد, این 


ی و قساست . 

- پیامبر خدا (ص ) : هرگاه خداوند خوبی بنده ای را بخواهد او را در دین 
فقیه و آگاه گرداند وراه راست را به او الهام کند. 

هرگاه خداوند خوبی بنده ای را بخواهد او را در دین فقیه و آگاه 
گرداند , به دنیا بی اعتنایش کند و بینای عیبهایش سازد. 

_ امام علی (ع ) : چون خداوند خیر بنده ای را بخواهد, عفت در شکم و 
شهوت به او عطا کند. 

وقتی خداوند خوبی بنده ای را بخواهد به او قناعت عطا کند وهمسرش 
را شایسته گرداند. 

_ هر گاه خداوند خوبی بنده ای را بخواهد, او را در دین فقیه و آگاه گرداند 
و یقین به او الهام فرماید. 

_ چون خداوند خیر بنده ای را بخواهد به او صرفه جویی و حسن تدبیر عطا 
کند و از بی تدبیری و اسراف دورش سازد. 

- هرگاه خداوندخوبی بنده ای را بخواهداو را خردی استوار و عملی د 
ببخشد. 

- هرگاه خداوند خوبی بنده ای را بخواهد عفت و پرهیز از حرام در شکم 
و شهوت به او عنایت می 1 

- پیامبر خدا (ص ) : چون ۳ خیر بنده ای را بخواهد از خودش واعظی 
ی ی رت و 

_ هرگاه خداوند خیر بنده ای را بخواهد او را عسلین کند عرض شد: چگونه 
اورا عسلین می کند؟ ۲ 

فرمود: قبل از مرگش عمل شایسته ای برای او پیش می آورد وسپس 
جانش را می ستاند. 

- هر گاه خداوند خوبی بنده ای رابخواهد اه زا به کار می. کیرد .عرض 
شد : چگونه به کارش می گیرد ؟ _ ۳ ۱ 
ار 

- هر گاه خداوند خوبی بنده ای را بخواهد او را در خواب سرزنش می کند. 
- چون خداوند خیر بنده ای را بخواهد پیش از مرگ او را پاک می گرداند 
عرض شد : چه چیزبنده را پاک می کند ؟ 


فرمو : انجام عمل شایسته ای را , به او الهام می فرماید و سپس جانش 
قامی سای 

- هر گاه خداوند خوبی بنده ای را بخواهد قفل قفل دلش را مي گشاید و یقین 
ان آزهسیر شن: آعامدمی کرداند 


قلبی سلیم وزبانی راستگو و خویی نیکو و گوشی شنوا و چشمی بینا 
_ امام صادق (ع ) : خدای عزوجل چون خوبی بنده ای را بخواهد نقطه 
ای سفید در قلب اوایجاد کند که در نتیجه ان دل در طلب حق به 
کردشن. دز آیذ و ان. کاه: شتابانتر از پزندخ ای که به. اشياته: اش. .زر سند., تیه 
عفیده شما گراید. 

5 پیامبر خدا| (ص ) : خدای تعالی فرماید:هر بنده ای که بیافرینم وسپس به 
ایمان رهنمونش شوم و اخلاقش را نیکو گردانم و به بخل گرفتارش نسازم 


خیر او را خواسته ام . 

- امام صادق (ع ) : خدای عز و جل چون خوبی بنده ای را بخواهد نقطه 
ای نورانی در دلش پدید آورد و گوشهای دلش را بگشاید و فرشته ای 
راهنما بر او بگمارد و چون بدی بنده ای راخواستار شود نقطه ای سیاه 
در دلنش آیجاد کند و گوشهای دلش را ببندد و شیطانی گمراه کننده براو 
بگمارد سیس این 7۳1 را تلاوت کرد: ((وهر که را خداوند خواهان هدایتش 
شود سینه اش رابرای اسلام بگشاید )). 

- هر گاه خداوند خیر بنده ای را بخواهد سینه اش را برای اسلام فراخ 
گرداند , و چون این نعمت به او عطا کند زبانش به حق گویا شود و دلش با 
حِقِ رب 
گره خورد و به ان عمل کند و چون خداوند این امور را در او گرد اورد, 
اسلامش به کمال رسیده است . 


هرگاه خداوند خوبی مردمی را بخواهد. 


ح پیامبر خد| (ص ( : هر گاه خداوند خوبی مردمی را بخواهد شمار دین 
شناسان آنان را زیاد گرداند و نادانانشان را کم کند پس چون فقیه سخنی 
بگوید برای سخن خود یارانی بیابد و چون نادان سخنی بگوید شکست خورد 
و هرگاه خداوند بدی مردمی رابخواهد نادانان آنان را زیاد کند و 
فقیهانشان 

را کم گرداند و چون نادان سخن بگوید برای گفته های خود یارانی بیابد و 
چون فقیه سخن بگوید محکوم شود. 

امام باقر (ع ) : هرگاه خداوند خوبی مردمی را بخواهد به آنان گوش 
شنوا دهد و اگر کسی گوش باطنی شنوا نداشته باشد , اگر هم خداسخن 


است . 

پیامبر خدا (ص ) : خدای تبارک وتعالی هرگاه ماندگاری یا رشد مردمی را 
بخواهد صرفه جویی و پاکدامنی روزیشان کند و هرگاه نابودی آنهارا 
بخواهد در خیانتکاری (از طرف خودشان یا از طرف دیگران به آنان را) به 
رشان گاید ۲ از انح یامه ود شاوماق ند رن تاه آنان 
را 

فرو گرفتیم وهمگان نومید گردیدند)). 


هرگاه خداوندخوبی خانوده ای رابخواهد. 


- پیامبر خدا (ص ) : هرگاه خداوند خوبی خانواده ای را بخواهد آنان را در 

دین فقیه وآگاه کند کفخی آنان بتر ساسا رایمه صصتر مر تتفاو و وه 

معیشتشان رفق و مدارا و در هزینه هایشان صرفه جویی و میانه روی 

روزیشان کند ,به عیبهایشان بینا گرداند بنن از آتها دست بکشند و توبه 
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اگر برای خانواده ای خوبی نخواهد آنان را به حال خود رها کند. 


- امام علی (ع ) : در انجام کار خوب شتاب کنید, تشن از آن کف یه نیب 
پرداختن به کاری دیگر از آن بازمانید. 

_ امام صادق (ع ) : هرگاه تصمیم به انجام کار خیری گرفتی از زان 
تاخیر مینداز ,زیرا خدای تبارک وتعالی گاه بر بنده خود که به کاری 
ازطاعت او مشغفول است می نگرد و می گوید : به عزت و جلالم سوگند 
که ی از ابنط 2 , تو رادیگر عذاب نکنم . 

پدرم می فرمود : چون آهنگ کار خوبی کردی , در انجام آن شتاب کن , 
ژیرا نمی ذاتی که-چه بیش هی آند. 

- پیامبر خدا (ص ) : هر کس در کار خیری به رویش گشوده شود , باید در 
و( 
2 : هرگاه یکی از شما قصد کاری نیک يا رساندن نفعی به 
دیگری کند , دوشیطان در جانب راست و چپ او حاضر شوند , پس بشتابد 
که آن دو شیطان او را از آن کار بازندارند. 

ب اهام نافرع ار هی که اه کار‌خوی کنه خر اجان آن شاب فززد.: 
تا یا را 

- پیأامبر خدا| (ص #۷ خداوند ان کار خوبی را دوست دارد که با تعجیل 
صورت گیرد. 

تآهام علی:(ع) تور اتساس کار خر شاب کشا هدایتفوی,. 


معنای خوبی در موارد 2 مختلف . 


- امام علی (ع ) : بهترین برادر تو کسی است که به تو کمک مالی کند و 
بهتر از او ان است که تو را از دیگران بی نیاز گرداند. 

- بهترین دارایی وان اسنت که در تیازت به کار آید: 

- بهترین کسی که در برابرش صبر وتحمل کنی , کسی است که تو را از او 
گریزی نیست . 

- پیامبر خدا (ص ) : بهترین یاران , یاران چهار نفری هستند و بهترین 
گروهان , گروهان چهارصد نفری و بهترین لشکر , لشکرچهارهزار نفری . 
_ امام سجاد (ع ) : بهترین کلید کارها, راستی است وبهترین مهر انها 
وفاداری . ۱ ۱ 

- پیامبر خدا (ص ) : بهترین ایین , ایین ابراهیم است . 

- بهترین سنت , سنت محمد است . 

- بهترین ره توشه , تقواست . 

- بهترین دانش ان است که سودمند باشد. 

- بهترین رهنمود (یا روش ) آن است که پیروی شود. 

- بهترین بی نیازی و توانگری بی نیازی نفس است . 

- بهترین چیزی که در دل افکنده شده , یقین است . 

- بهترین دستها, دستهای انفاقگراست . ۱ 

- امام علی (ع ) : بهترین سرزمین آن است که تو را تحمل کند (با اسایش 
و احترام و عزت زندگی کنی ). 


بهترین مردمان . 


قران . 

((و بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب , آن مردان قدرتمند و بابصیرت 
رایاد کن ). ۳ رِ ۳ ۳ ۳ 
سا سرا اعرت ااص کم اور ایک ان 
ا ا ‏ ص ۱ 
پتتتاتر حدا ای ۰ هرن ردان شما آن کسی اس که بزهیرگان و 
پاک و گشاده دست باشد, بدزبان و شهوتران نباشد و به پدر و مادر خود 
کند و خانواده اش را محتاج دیگران نکند. 

- امام علی (ع ) در پاسخ به این پرسش که بهترین مردمان نزد خدای 


عزوجل کیانند؟ ۱ ۱ 

فرمود : خدا ترس ترین آنها , پایبندترین انها به تقوا و بی اعتناترینشان به 
دنیا. 

_ امام صادق (ع ) : بهترین شما بخشنده ترین شما هستند و بدترین شما 
بخیل ترینتان . 


صصن تا ری ی در مرو 
باشم ,ر حضرت فرمود : بهترین مردم کسی است که به حال مردم سودمند 
باشد , پس تو برای انان سودمند باش . 

ما حوا ‏ ی نی اسان کم ات ن. مرفم از ام سره ند 
شوند. 

_ امام علی (ع ) : بهترین فرد کسی است که به مردم سود برساند. 

- امام صادق (ع ) : بهترین بندگان کسی است که پنج خصلت در او باشد : 
هر گاه خوبی کند شاد شود و اگر بد کند بخشش طلبد و هرگاه چیزی 
او داده شود سیپاسگزاری کند و هر گاه گرفتار شود شکیبایی ورزد و هر گاه 
کسی, هه آمستتم کند کذشت کند. 

امام علی (ع ) : بهترین مردمان کسی است که به دنیا دل نبندد , 
خواهشهایش اندک باشد , شهوتش مرده باشد , ایمانش ناب و خالص و 
راستین باشد. 

- بهترین مردم کسی است که در هنگام برخورداری و 
باشد , بهترین مردم کسی است که در هنگام تین ایثارگر و شکیبا 


باشد. 


وین رگم کشت ات که آدفتدی ۱ از دل برون کند و در راه طاعت 
خشم خویش را در هم شکند و پروردگارش را خشنود سازد. 

بهترین انسان کسی است که هر گاه به خشم اورده شود بردباری 
نشان دهد و هر گاه به او ستم شود گذشت کند و چون به وی بدی شود , 
او خوبی 

کند. 

- بهترین مردم کسی است , که بار زحمت مردم را به دوش کشد. 

- پیامبر خدا (ص ) : بالاترین منزلت را آن مردی دارد که بر پشت اسب 
خویش بنشیند و دشمن را به هراس افکند و دشمنان او رابترسانند. 

- بهترین مردان کسی است که دیر به خشم اید و زود خشنود شود. 


بهترین مومن . 


- پیامبر خدا (ص ) : بهترین شماکسی است که خداوند او را در برابر 
تسس ار رها ند موی هسام ان اهر اشاد کرد 

ببتر بر اشفا ان کستی. اشتت. که بذانم هدجه رودتر باید. کوخیخ و ره توشه 
بردارد. 

- بهترین شما کسی است که مشاهده اوشما را به اد خدا اندازد. 

- ابن عباس : به پیامبر خدا عرض شد :ای رسول خدا ! کدام همنشین 


بهتر است ؟ 

فرمود : آن. که دیذتش تما را به.یاد خدا انذازد. کفارزش بر دانتش.ضشما 
بیفزاید. 

- پیامبر خدا (ص ) : بهترین شما آن کسی است که شما را به کار خوب قرا 
خواند. 


دیترینه خشها آنانند کم ا فغاضی وگناهان پا کدامنند. 

- بهترین شما کسی است که مردم را اطعام کند , به همگان سلام گوید 
و شب هنگام که مردم خوابند او نماز گزارد. 

- بهترین شما آن کسی است که سخن نیکو بگوید و اطعام کند و شب 
هنگام که مردم خوابند او نماز گزارد. 


بهترین کار. 


- امام کاظم (ع ) : بهترین کارها معتدلترین انهاست . 

- پیامبر خدا (ص ) : بهترین کارها فرایض است و بدترین کارها بدعتهاست . 
امام علی (ع ) : بهترین کارها ان است که از یقین پرده بردارد. 

پیامبر خدا (ص ) : بهترین کارها نیک فرجامترین انهاست . 

_ امام علی (ع ) : بهترین کارها آن است که از طمع به دور باشد. 

- بهترین کارها آن است که آغازش آسان , پایانش خوش و پیامدهایش 
پسندیده باشد. 

- بهترین کارها روش میانه است ز که یتشازندم به: سنوی آن برمی 
گردد و عقب مانده به آن می رسد. 

ای بندگان خدا ! شمارا به تقوای خدا سفارش می کنم , زیرا این 
بهترین سفارشی است که بندگان به یکدیگر مي کنند و در پیشگاه خداوند 
پایان امور است . 


- امام علی (ع ) : کار خوب را انجام دهید و چیزی از آن را دست کم 
مگیرید , زیرا خرد آن بزرگ است واندک آن بسیار. 
- امام صادق (ع ) : کار خوب را هرگزخرد مشمار, زیرا فردا (ی قیامت ) 


جز اینان خیر نبینند. 


امام علی (ع ) : در دنیا جز دو کس راخیری نبود : یکی آن که گناهی کند 
و با توبه ان را جبران نماید و دیگری کسی که در کارهای خوب شتاب 
ورزد. 

- می فرمود : در دنیا جز دو کس خیرنبینند : کسی که هر روز بر احسان و 
نیکوکاری خود می افزاید و کسی که گناهش را با توبه جبران می کند. 

- پیامبر خدا (ص ) : در زندگی جز دو کس را خیری نبود : عالمی که 
فرمانش برده شود و مستمعی که سخن را با گوش دل بشنود. 


بهترین اخلاق . 
- پیامبر خدا (ص ) : آپا شما را به بهترین اخلاق دنیا و آخرت راهنمایی 
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بیده است یود مر هک 
کند و از ز کسی که به او ستم کرده است بگذرد. 

آبا تخصا یا ان تمفرین اخلاق اهل دنیاه آخرت خر تدش ؟ ۱ 

عرض کردند : چرا , ای رسول خدا حضرت فرمود : سلام کردن به همگان . 


امام صادق (ع ) : سه چیز است که در هر کس نباشد هرگز به خیر او 
امیدی نیست : کسی که در نهان از خدا نترسد و کسی که در پیری (از گناه 
( 


معیار خوبی و بدی . 


مر هه نمی شوند پس اگر 
۰ د‌ سٍ 
اما ام ی م۳ ۳ 
۰ ۱ 


انم ان شین 


- امام علی (ع ) : خدای سبحان برای خیرو خوبی اهلی و برای حق 
ستونهایی و برای طاعت و بندگی نگاهدارانی قرار داده است . 

_ در حدیث معراج آمده است : ای احمد! همانا اهل خیر واهل آخرت 
مردمانی کمرو و پر شرم هستند , نادانیشان اندی است و سودشان بسیار 
و مکرشان را 

اندک , مردم از دست آنان اسوده اند و خودشان از خویشتن در رنجند , 
سخنشان سنجیده است , از نفسهای خودحساب می کشند و ان را 
سرزنش می ۱ ِ 
کنند , چشمانشان می خوابد اما دلهایشان نمی خوابد ,دیدگانشان کریان 
است , دلهایشان به یاد خداست , آن گاه که مردم در غفلت به سر می 
برند انان 

در زمره ذاکرین هستند هیچ چیز لحظه ای آنان را از خدا باز نمی دارد , نه 
خواهان خوراک زیادند و نه خواستار پر گویی و نه خواهان پوشاک زیاد , 
مردم نزد آنان مردگانند وخدا در نظرشان زنده و قیوم . 

_ امام علی (ع ) ای ها در ار به همگان شیوه 
نیکان است . 


ها ۱ کر ردان سا وت ور ار ی ی 
ان 

است . 

- امام علی (ع ): خوبی کننده بهتر از خود خوبی است وبدی کننده بدتراز 
خود بدی است . 

- تا می توانید خوبی کنید , زیرا بهتراز خوبی کسی است که خوبی می کند. 
- چیزی بهتر از خوبی وجود ندارد ,مگر پاداش ان . 


درهای خوبی ۰ 


امام باقر (ع ) - به سلیمان بن خالدفرمود - : ایا می خواهی تو را از 
ورودیهای خوبی آگاه کنم ؟ ۱ 

عرض کردم : آری , فدایت شوم فرمود : روزه سپری در برابر آتش است 
و صدقه گناه را می برد و برخاستن در دل شب برای ذکر و یاد خدا. 

- امام صادق (ع ) - به علی بن عبدالعزیز فرمود : آیا تو را از ورودیهای 
خوبی آگاه نکنم ؟ 

روزه سیر است صدقه گناه را پاک می کند وبرخاستن در دل شب 
برای مناجات با خدا سپس این ایه را تلاوت کرد: ((از بسترهای خود پهلو 


تهی 

می کنند )). 5 

- پیامبر خدا (ص ) : به معاذ بن جبل فرمود : آیا می خواهی تو را از 
ورودیهای خوبی آگاه کنم ؟ . _ 

معاذ می گوید عرض کردم : اری , ای پیامبر خدا حضرت فرمود: روزه 
سبری در برابر آنتشن است و صدقه گناه رامی زداید و برخاستن در دل 
شب 

برای طلب رضای خدا سپس این ایه را تلاوت کرد : ((ازبسترهای خود پهلو 
تهی فش کنند )). ۱ 

_ کارهای خوب بسیار است و کننده آنها اندک . 


که آن را انجام داده است . 

اما ی موی فانند کننده کار وت آنست.. ۱ 
ات کی که یه کار خی زاخعاس تفر اند اخر سس اس که 
انجام دهد. 


برگزیده ها و بهترینهای خداوند. 


واز فرشتگان , چهار فرشته را و از پیامبران , چهار پیامبر را و 
ازصدیقان , چهار صدیق را و از شهیدان , چهار شهید را و از زنان , چهار 
زن را و از روزها, چهارروز را و از سرزمینها, چهار سرزمین را. 

اما بهترین سخنان اینهاست : سبحان اللّه لولحم ولااله الااللّه 
واللّه اکبر هر کس پس از هرنمازی اين چهار جمله را بگوید, خداوند برای 
او ده 
حسنه بنویسد و ده گناه او را پاک کند و ده درجه او را بالا برد. 
و بهترین فرشتگان : جبرئیل , میکائیل , اسرافیل و عزرائیل هستند. 
و بهترین پیامبران : خداوند ابراهیم را خلیل خود برگزید و موسی را کلیم 
(و همسخن خود)و عیسی را روح (خود) و محمد را حبیب (خود). 
و بهترین صدیقان : یوسف صدیق , حبیب نجار و علی بن ابی طالب هستند 
((3)) . 
و بهترین شهیدان : یحیی بن زکریا , جرجیس پبامبر , حمزة بن عبدالمطلب 
و جعفر طیارهستند ۱ ۱ 
و بهترین زنان : مریم دختر عمران , اسیه دختر مزاحم و همسر فرعون 
, فاطمه زهرا وخدیجه دخت خویلد هستند. 
و بهترین ماهها : رجب , ذوالقعده , ذوالحجه و محرم که چهار ماه حرامند. 
بهترین روزها : روز عید فطر , روز عرفه , روز عید قربان و روز جمعه 
و پنج هزار نماز ودر بیت المقدس برابر با پنجاه هزار نماز و در کوفه 
برابر با بیست و پنج هزار نماز. 


_ امام صادق (ع ) : خداوند این سخن را فرو فرستاد : از بدبختی بنده من 
این است که کارها را انجام دهد و از من درخواست خیر نکند. 

هرکس بدون طلب خیر از خدا اقدام به کاری کند و سپس گرفتار شود 
, او را اجر و پاداشی نباشد. 5 

- هیچ بنده مومنی از خدای عزوجل طلب خیر نکند , جز ان که به او خیر 
دهد هر چند پیشامد ناخوشایندی برایش بکند (باز خیر اودر همان است 

1 
امام علی (ع ) : پیامبر خدا (ص ) مرا به (امارت ) یمن فرستاد و به 
من سفارشهایی کرد از جمله فرمود : ای علی ! کسی که از خدا طلب 


حیر 

کند , سرگردان نمی شود و کسی که مشورت کند ,پشیمان نمی گردد. 

اس اس رای ار نی ای ارافت ایا داب 
خیر کند و به قضای الهی خشنود باشد , و از بدبختی ادمی این است که از 
خرانقه طلب کت کنر وه ارفضاع الم نا خی وه با شد. 

_ امام علی (ع ) : در وصیت خود به فرزندش می فرماید: ازخدابسیارطلب 


خیرکن . 

_ کسی که از خدا طلب خیر کند ,پشیمان نشود. 

_ هر گاه آهنگ کاری کردی از خداطلب خیر کن . 

تاذ خبدا طلتب خیر کنخ و بدون آن: کاری. را اتتخاب نکن زیرا بسا کمنین 
که (بدون طلب خیر از خدا) کاری را انتخاب کرده و آن موجب نابودی او 


شده است . 


استخاره کردن با دعا. 


تا م صادق (ع ) به ابن ابی پعفور درباره طلب خیر از خدا فرمود : 
0 بر 0 ۱۳۰۱۵۳۵/۹۵ 


بر پیامبر و خاندانش درود می فرستی و سپس می گویی : اللهم انی 
اسئلک بانک عالم الغیب والشهادة الرحمن الرحیم و انت علا م الغیوب , 
اشخی لاد ۲ 

برحمته (پروردگارا از تو که دانای غیب و آشکار و رحمان و رحیمی و تو که 
کنم ). 

_ کسی که با طیب خاطر (و از ته دل )یک بار از خدا طلب خیر کند خداوند 
حتما به او خیر عنایت خواهد کرد. 

- هیچ بنده موّمنی نیست که برای کاری که می خواهد انجام دهد یک بار 
از خدا طلب خیر کند هر ان که‌گداونه اه را ی رین آن زو مر که‌ندر 
انتخاب انها تردید دارد) راهنمایی کند. 

_ پیامبر خدا (ص ) : هر گاه قصد انجام کاری کردی , درباره آن هفت بار 
از خدا طلب خیر کن سپس , بنگر که چه چیز زودتر به دلت خطور می 

- امام سجاد (ع  )‏ از دعای ان حضرت درباره طلب خیر از خدا ‏ : بار 
خدایا ! من به داناییت (به خیر و شر) از تو خیر و نیکی درخواست می کنم 
پس بر محمد و خاندان او درود فرست وخیر و نیکی را برایم مقدر فرما و 
شناخت انتخاب کردن را به ما الهام فرما و آن را وسیله خشنودی به آنچه 
برای ما مقدر کرده اس ی ره آوردن به آنچه حکم نموده ای , قرار 
0 


اما م صادق (ع ) - به کسی که خدمت ایشان عرض کرد - : گاه تصمیم به 
ای ی وا بامافکزم نه 
جایی نمی رسد حضرت فرمود : قرآن را باز کن و به اولین آیه ای که 
چشمت می افتد ,به خواست خدا , عمل کن . 

_ به قرآن تفال نزن . 

((است ارم ارت آن این است که اتشنات وفتی ور ترجه نکی از ده کار 
خواهد که او را در انتحاب یکی از ان توکار راهمایی کند ویر ام را ضر 
آن راو دهد راما فال رن باقال کزاخس به معنای تا منانی وین بت 
کردن ععاقتب کارها و پیشامدهای آننده و افتال اتهیاست )۱ 


- امام صادق (ع ) : دو رکعت نماز بخوان و از خدا طلب خیر کن , زیرا 
سوگند به خدا که هیچ مسلمانی از خدا طلب خیر نکند , مگر آن که 
خداوند قطعا برای او خیر و نیکی قرار می دهد. 


خیاطی . 


ار خفا ار اش کار وان ب اظای اه ار کر 
و 

+ پباهین حدا (ض )سامه خود را هی فوخت و کقشس زا هی کرو 
بیشترین کار و سرگرمی او در خانه اش خیاطی بود. 


خراط خنانتکار 


- امام علی (ع ) بر در دکان خیاطی ایستاد و فرمود : ای خیاط ! 
یت ی تو بگریند , نخها را محکم کن و درزها را باریک 


کوکها را نزدیک هم بزن , زیرا که از پیامبر خدا (ص ) شنیدم می فرمود : 
خداوند خیاط خیانتکار را در پیراهن و ردایی از پارچه هایی که دوخته و در 
آنها خیانت کرده است محشور می کند از برداشتن اضافات پارچه ها پرهیز 
کنید , زیرا صاحب جامه به آنها سزاوارتراست , مبادا آنها را به عنوان 
پاداش بردارید. 


قرآن . ۱ 
((نسزد هیچ بشری را که خدا به او کتاب و حکمت و نبوت داده باشد , ان 
گاه به مردم بگوید که بندگان من باشید نه خدا بلکه [ سزاوار آنست که 
ای ایا اه اه ای ایا اسر 
اید و درس خوانده اید)). ۱ 

امام ‏ رور تا کته ان اس ات 

_ امام حسین (ع ) : اموختن دانش رشناخت و معرفت را بارور می کند و 
تجربه های زیاد , خرد را می افزاید. 

_ امام علی (ع ) : : دانش پژوهی , لذت دانشمندان است . 

_ دانش بجوی , تا بر دانشت افزوده شود. 

- قرآن را ؛ ا ۷ 


تشویق به پیگه ی در آمو< ٍِِ 


- امام علی (ع ) : دانش را به دست نیاورد مگر آن کس که به کار 
آموختن و تحقیق پشتکارنشان دهد. 

- کسی که در کا ر آموختن پیگیر نباشداز فهم و دانش بهره ای نبرد. 

دا ای ها ماه و را اس ات از این 
انجة را که تفی: داند پياموژد: 

- در عهدنامه خود به مالک اشتر می فرماید : برای تقویت عواملی که 
اوضاع سرزمین تو(مصر) را به سامان می آورد و پیش از تو کار 
مردم به 

وسیله آن عوامل درستی و سامان می گرفت , با دانشمندان و فرزانگان 
اه وال سار 


مدارا کردن . 


پیامبر خدا(ص [ پروردکارم , همان گونه که مرا به انجام واجبات فرمان 

د شدای وا ریم ون اف ات 

داسامبافررع ار سم تا وان کدی ولا موی بخ عفرآن 

که در تورات نوشته شده است این است که فرمود : ای موسی ! راز 
‌ 

۳ در دل خویش نهان دار و در آشکار بادشمن من و دشمن خودت مدارا| 

کن و با فاش کردن راز نهان من سبب ناسزاگویی آنان به من مشو, که در 

اف ی و فا 

ی 

ابوبکر حضرمی : برادرم علقمه به امام باقر(ع ) عرض کرد : ابوبکر می 

کون سراف علی با سردم یه نید آمام او اه من فرمود ۶ از 

بشنوی که کسی علی (ع ) را دشنام می دهد و تو بتوانی بینی او را قطع 

ای ی کی 

عرض کردم : آری حضرت فرمود : پس , اين کار را مکن سپس فرمود : 
من اگریشنوم کسی به علی ناسزا می گوید در پناه ستونی از او پنهان می 

۱ و چون ناسزاگوییهایش تمام شد , پیش او می روم و با وی دست می 


ی : جبرئیل (ع ) نزدپیامبر(ص ) آمد و گفت : ای محمدا! 
پروردگارت تو را سلام می رساند و می فرماید : با بندگانم مدارا کن . 

- پیامبر خدااص ) ميت بای مومت 3 
ناهام 0 آیه ((و با مردم سخن نیک گویید)) فرمود : 
مقصود همه مردمان اعم از مومن و کافر است اما با مقمنان باید گشاده 
رو بود 

و اما با کافران باید به نرمی و مدارا سخن گفت , تا به سوی ایمان 
کشیده شوند و کمترین ثمرش این است که خود و برادران مومنش را 
از گزند انان 

مصون می دارد. 

- مدارا کردن با دشمنان خدا از بهترین صدقه هایی است که انسان برای 
خود و برادرانش می دهد. 

ار انوا پگ وان و 
داد که با دشمنان دین خدا بسیار با مدارا رفتار می کردند و برای حفظ 
برادران همکیش خود نیکو تقیه می کردند. 


_ سه چیز است که هر کس نداشته باشد هیچ عملی از او تمام وکامل 
نیست : پاکدامنی و ورعی که او را از نافرمانی خدا بازدارد و خویی که 
سبب ان با مردم مدارا کند و بردباری و حلمی که به وسیله ان رفتار 
جاهلانه نادان را دفع کند. ۱ 

- امام علی (ع ) : فرزانه نیست آن که مدارا نکند با کسی که چاره ای جز 
مدارا کردن با او نیست . 

_ امام رضا (ع ) در پاسخ به این سوال که : عقل چیست ؟ 

فرمود : جام اندوه را جرعه جرعه نوشیدن , با دشمنان مسامحه کردن و 
بادوستان مدارا نمودن . 

_ امام حسن (ع ) نیز درباره عقل فرمود : جام اندوه را جرعه جرعه 
نوشیدن و مسامحه کردن بادشمنان . 

_ امام علی (ع ) : مداراکردن پسندیده ترین خصلت است . 

- میوه خرد مدارا کردن با مردم است . 

- مدارا کردن با مردم در راس حکمت است . 

- مدارا کردن بامردم سرلوحه خرداست . 

- مدارا کردن با مردمان از بهترین کارهاست . 


ثمره مدارا کردن . 


_ امام علی (ع ) : با مردم مدارا کن , تا ازبرادری آنان بهره مند شوی و با 

روی خوش با آنان برخورد کن تا کینه هایشان بمیرد. 

با مردم مدارا کن , تا از گزندهایشان ایمن شوی و از نیرنگهایشان سالم 
نی . 

- سلامت دین و دنیا , در مدارا کردن بامردم است . 

- هر که با دشمنان خود مدارا کند , ازجنگها ایمن ماند. 

امام صادق (ع ) : گروهی از قریش بامردم کمتر ره مدارا پیش گرفتند 

و از اين رو از قریش رانده شدند , در حالی که به خدا سوگند ازنظر 

خانوادگی عیبی نداشتند و گروهی از غیر قریش با مردم نیکو مدارا کردند 

و در نتیجه به (آين ) خاندان بلند پایه پیوستند. 

سیس فرمود.: کسی که دست خود را از مردم با دارد ,یک دشت از آنقا 

بازداشته است ولی مردم دستهای بسیاری را از او باز می دارند. 


فرجام کسی که با مدارا اصلاح نشود. 


- امام علی (ع ) : کسی که حسن مدارااصلاحش نکند , مکافات بد او را 
درست گرداند. 

_ از سخنان آن حضرت در سرزنش اصحابش - : تا چند با شما مانند 
شتران جوان زخمین پشت و جامه های یوسبده مدارا کنم ! جامه 
هایی که ۱ 

چون از یک سو آنها را می دوزند از سوی دیگر پاره می شود من می 
دانم که چه چیز شمارا اصلاح می کند و کجی و انحراف شما را 
راست می گرداند , اما من اصلاح شما را با تباه کردن خودم روا نمی دانم 
- از سخنان آن حضرت در سحرگاه روزی که ضربت خورد - : نشسته بودم 
که خواب چشمانم را بربود و در اين هنگام پیامبرخدا(ص ) بر من 

اشکار گشت عرض کردم : ای رسول خدا! از امت تو چه کزژیها و 
دشمنیها که ندیدم ؟ ۱ 

حضرت فرمود : نفرینشان کن من گفتم : خداوند به جای آنها بهترین افراد 
را به من دهاد و به جای من بدترین کس را بر انان مسلط کناد. 

دعا. 


اشاره 


قران . 

((بگو : اگر دعای شما نباشد , پروردگارم هیچ اعتنایی به شما نمی کند 
, در حقیقت شما به تکذیب پرداخته اید و به زودی [ عذاب با شما ] قرین 
خواهد بود)). ‌ 
((پروردگارتان گفت : بخوانید مرا , تا شما را پاسخ گویم آنهایی که از 
پزستش من سر کشن می. کنند زودا که با خوازی به جهتم درایند)). 

امام علی (ع  )‏ در وصیت به فرزند خودحسن (ع ) - : بدان که آن کسی 
که ملکوت و خزاین دنیا و آخرت در دست اوست به تو اجازه داده است تا 
او را بخوانی و اجابت دعای تو را ضمانت کرده است و به تو فرمان داده 


_ِ 

و خودش حجابی ننهاده و نو رابه آوردن واسطه و میانجی وادار نکرده 
اه 
خواستن از ۱ 

اوست , در اختیار تو نهاده است , پس هر گاه تو بخواهی , با دعاکردن 
درهای گنجینه های او را می گشایی ۰ ٍ 

سرکشی می کنند زودا که با خواری به جهنم درایند))حضرت فرمود : 
منظور از عبادت دعاست , دعا برترین عبادت است (زراره می گوید :) 
عرض کردم : مقصود از ((اواه )) در ایه ((همانا ابراهیم اواه و شکیبا 
بود)) چیست ؟ 

حضرت فرمود : اواه یعنی کسی که بسیار دعا کند. 

- در بانسنخ به این سغال که : زیاد قرآن خواندن بهتر است یا زیاد دغعا کردن 
1 


فرمور : دعاکردن مگر نشنیده ای این سخن خدای تعالی را که : ((بگو : 
پروردگار من از شما چه باک دارد))؟ 


ما فا اس : ترک دعا گناه است . 

- دعا مغز (و عصاره ) عبادت است و هیچ کس از دعا کردن نمی میرد. 

- امام علی (ع ) : دعا کلیدهای موفقیت و رستگاری است . 

_ دعا کلیدهای رستگاری و چراغهای موفقیت است . 

_ دعا کلید رحمت و چراغ تاریکی است . ۱ 

- پیامبر خدا (ص ) : دعا سلاح موّمن ,ستون دین و نور اسمانها و زمین 


است . 

بو فلز که هن دورب کان کدی اه پمشت هی وف افایکی از ان 
دو دیگری را برتر از خود می بیند و می گوید : پروردگارا! عمل ما هر دو 
,یکی بود پس به چه چیز او را مقام بالاتر دادی ؟ 

خدای تبارک و تعالی می فرماید : اواز من درخواست و مسالت کرد و تو 
نکردی . 

- امام علی (ع ) : محبوبترین کار نزد خدای عزوجل در روی زمین دعاست . 
- پیامبر خدا (ص ) : نزد خدای تعالی چیزی گرامیتر از دعا نیست . 
ناتوانترین مردم کسی است که از دعا کردن ناتوان باشد. 

_ امام علی (ع ) : زیاد دعا کن تا از گزند شیطان در امان بمانی . 

- امام صادق (ع ) : دعا کن و مگو : کار گذشته است (و آنچه مقدر شده 
همان می شود) , همانانزد خداوند عزوجل مقام و منزلتی است که جز با 
درخواست به دست نمی اید. 

خدای عزوجل را بخوان و مگو 5 ر گذشته است . 

نز آو نمی کواتان ار 
نباید مانع از این شود که در دعا کردن پافشاری کنی . 

۹ ۳ اک 0 
سوی او دراز شود. 

پیامبر خدا (ص ) : برترین عبادت دعاست . 

_ عمل نیک , نیمش عبادت است و نیم دیگرش دعا. 

_ امام صادق (ع ) : خداوند دعای مومنان را در روز قیامت تبدیل به عملی 
می کند و به سبب آن در بهشت به ایشان فزونی می دهد. 

_ امیرالمومنین مردی بود که بسیار دعا می کرد. 

- امام علی (ع ) : هر که خدا شناستر باشد بیشتر از دیگران دست 
نیاز و نیایش به سوی خدا درازمی کند. ۲ 

- پیامبر خدا (ص ) : برترین عبادت دعاست هرگاه خداوند به بنده اذن (و 
توفیق ) دعا دهد در رحمت را به روی او بگشاید بی گمان هیچ کس با دعا 
کردن هلاک نمی شود. 


دعا سلاح پیامبران است . 


پباهتر خدا رض.: ).: ابا سلاخی را به شما تشان دهم که. از دشسان 
نجاتتان می دهد و روزیتان را زیاد می کند؟ 

عرض کردند : آری , ای رسول خدا فرمود : شب و روز پروردگارتان 
رابخوانید , زیرا که سلاح مومن دعاست . 

امام علی (ع ) : چه خوب سلاحی است دعا. 

ان تور وا بان 
فرمود : دعا. 

_ امام صادق (ع ) : دعا کاری تر از نیزه است . 

دعا از سلاح تیز کارگرتر است . 

دعا از نیزه تیز کارگرتر است . 

_ امام علی (ع ) : دعا سپر مومن است . 


دعا قضای حتمی شده را بر می گرداند. 


_ اما م باقر (ع ) به زراره فرمود : پا تورا به چیزی راهنمایی نکنم که 
139 (صر آدر آن استننا نزده است ؟ 

عرض کردم : ار فرمود :دعا قضا را - گرچه کاملا ختمی. شده باشد.. بر 
می گرداند حضرت (برای تشبیه و بیان قضای مبرم ) انگشتانش را به هم 
چسباند. 

_ امام کاظم (ع ) : بر شما باد به دعاکردن ,زیرا دعا به درگاه خدا و 
و وه به آن تعلق گرفته و 
فقطمانده که 

به اجرا درآید , دفع می کند پس , چون خدای عزوجل خوانده شود و از او 
۱ ۱ ۱ 5 
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کرذاتد.غرض کردم : مقدر شدم:را ذانستم اما آتچه. را مقدر نشده جکونه 
دفع می کند؟ 

فرمود : دیگر مقدر نمی شود. 

_ امام سجاد (ع ) : دعا , بلای نازل شده و نازل نشده را دفع می کند. 

- پیامبر خدا (ص ) : قضا را چیزی جز دعابر نمی گرداند. 

رن (انسان را) ازتقدیر نجات نمی دهد اما دعا از تقدیر 
نجات می دهد. ٍ 

_ امام صادق (ع ) به اصحاب خودفرمود :ایا طولانی بودن بلا را از کوتاه 
بودن آن باز می شناسید؟ 

عرض کردیم : خیر فرمود : هرگاه به یکی از شما در هنگام بلا و گرفتاری 
دعا کردن الهام شد بدانید که بلا کوتاه است (و بزودی رفع می شود). 


دعا شفای هر دردی است . 


- امام صادق (ع ) : بر تو باد به دعاکردن , زیرا که آن شفای هر دردی 
فرموده است که این دانه سیاه , بجز مسمومیت , هر دردی را شفا می 
دهد؟ 

فرمود : اری , سپس فرمود : ایا تو را خبر ندهم از چیزی که هر درد و 
سمی را درمان می کند؟ 

عرض کردم : اری ,فرمود : دعا. 


دعا انواع بلاها را دفع می کند. 


امام علی (ع ) * فوجهاق: نلا را نیشن آزان که بلا ستر رسد از خود دفع کنید 
ر سو گند به آن که دانه را شکافت و مردمان را بيافرید بلا به سوی موّمن 
شتاتتم بر ضی آنو خا شاب لا از فران چیه به فرود آن مدای باخت 
اما تا تا در 

ای ام دا اه اس رای ی را 
است نیازش به دعا بیشتر از عافیت چشیده ای نیست که از بلا در امان 


ضنا م صادق (ع ) : هر که نگران باشد که بلایی به او برسد و پیش از 
۳ ,«خداوند غزهو‌جل هر گز آن بلا زا به او تزساند. 

_ امام کاظم (ع ) : همانا دعا به ی را ما رت کات نار 
هم می ایستند. 

امام سجاد (ع ) : دعا بعد از نازل شدن بلا سودی ندارد. 

- امام علی (ع ) : همانا خدای سبحان را خشمها و کیفرهایی است , پس 
هر کام-بر شما فروة آمدند آنها رابا دعا دور سازید., زیرا که بلا زاچیزی جر 
دعا دور نمی کند. 

_ درهای بلاها را با استغفار ببندید. 


پیشد ستی در دشا: 


قران . 

((چون به آدمی گزندی ۳۶ پروردگارش روقی می آوردو او را می 
اک 0 
کرده بود از یاد می برد و برای خداهمتایانی قرار می دهد تا مردم را از 
طربق او گمراه کند بگو : اندکی از کفرت بهره مند شو , که تو از 
کر گبانی. )۱ 

((چون به آدمی گزندی رسد , چه بر پهلو خفته باشد و چه نشسته یا 
انم مارا ها مس اند جهن آن کف را ا تسام سا 


می 

گذرد که گویی ما را برای دفع آن گزندی که به او رسیده بود هرگز نخوانده 
است اعمال اسرافکاران اینچنین در نظرشان آراسته شده است )). 

((یا آن که درمانده را چون بخواندش پاسخ می دهد و گرفتاری از او 
دوز فی کنة .ما را تر زمین عاتسین بيشیتیان می سازد آبا مود با 
خداست ؟ 

چه اندک پند می گیرید)). 

پیامبر خدا (ض ) : در هنکام آسایش خود را به-خدا بشناسان تا در هگام 
گرفتاری و سختی تو را بشناسد. 

_ امام صادق (ع ) : کسی که در دعا کردن پیشدستی کند (هميشه دعا 
کند ‏ نه فقط موقع بلا وگرفتاری ) , هرگاه بلا بر او نازل شود دعایش 
اجابت گردد و فرشتگان گویند : صدایی آشناست و از آسمان (درگاه خدا) 
پوشیده نماند اما کسی که در دعا کردن پیشدستی نکند , چون بلا به 
اورسد 

دعایش مستجاب نشود و فرشتگان گویند : ما این صدا را نمی شناسیم . 
امام باقر (ع ) : سزاوار است که موّمن در هنگام خوشی و آسایش همان 
گونه دعا کند که در هنگام سختی و گرفتاری 

خدای تعالی به داود , صلوات اللّه 0 , وحی فرمود که : در زمان 


ات ,تا من در هنگام سختی وگرفتاری دعایت 


ار ۱ 

- امام سجاد (ع ) - در مناجات خویش : مرا از انان قرار مده که خوشی 
سرمستشان ضقن کن3 و بلاو گرفتاری از پایشان در می اورد اینان فقط 
زمانی 

تو را می خوانند که گرفتار شوند و تنهاهنگامی به یاد تو می افتند که به 


فصتییتین تخت طرفتار ایقد رتر این هنگام در برایر تو به خاک می افتند و 
دست 

خواهش به سویت بر می دارند. 

پیامبر خدا (ص ) : هرگاه بنده در روزگار خوشی به باد پروردگارش 
بااشد ,ر خداوند او را از بلامی رهاند. 

تشویق به دعاکردن برای هرحاجتی . 

یا ها ی اس اه ی رن بند کفش باشد , 
دست خواهش به سوی خدای عزوجل دراز کنید , زیرا که تا اوآن را آسان 
نکرداند اسان (و براوردم:) تشنود. 

- هر یک از شما باید تمام نیازهای خود را از خدا درخواست کند , حتی اگر 
نند کفشش باره‌شد آن رااز خدا بخو‌اهد: 

- خداوند به موسی وحی فرمود که : ای موسی ! هر چه نیاز داری از 
من بخواه , حتی علوفه گوسفند و نمک خمیرت را. 

امام صادق (ع ) : برشمابادبه دعاکردن , زیرا با هیچ چیز به مانند دعا به 
خدا نزدیک نمی شویددعا کردن برای هیچ امر کوچکی را , به خاطر 
ناچیز بودنش رها نکنید , زیرا حاجتهای کوچک نیز به دست همان کسی 
است که حاجتهای بزرگ به دست اوست . 

- امام باقر (ع ) : حاجتهای کوچک خودرا خرد و کم اهمیت مشمارید , زیرا 
محبوبترین مقمنان نزد خدای تعالی کسی است که بیشتردرخواست کند. 

- پیامبر خدا (ص ) : هر یک از شما بایدحاجت خود را از پروردگار خویش 
بخواهد , حتی نمک را از او بخواهد و حتی بند کفش خودرا از او 

بخواهد. 


دعا کلید اجابت است . 


قران . 

((چون بندگان من درباره من از تو بپرسند , بگو که من نزدیکم و به ندای 
کسی که مرا بخواند پاسخ می دهم پس , باید به ندای من پاسخ دهند و به 
من ایمان اورند تا راه راست یابند)). 5 
((یروردگارتان گفت : بخوانید مرا تا شما را پاسخ گویم انهایی که از 
پرستش من سرکشی می کنند زودا که با خواری به جهنم درایند)). 

- پیامبر خدا (ص ) : خدای تبارک و تعالی هرگاه پیامبری را می فرستاد به 
او می فرمود : هرگاه امر ناخوشایندی تو را اندوهگین ساخت مرا بخوان_ 
پاسخت را می دهم خداوند اين را به امت من نیز ارزانی داشته است , آن 
جاکه می فرماید 7 فا بخوانید با شمارا باس کویم )۱ 

امام صادق (ع ) درباره آیه ((رحمتی که خدا بر مردم بگشاید کسی نتواند 
کباش دارد)) فز هو ؟ آن:رخفت: دعاست:. : 
_ دعا مخزن اجابت است , همچنان که ابر مخزن باران است . 
امام علی (ع ) : هر که از خدا اذن بخواهد خداوند به او اذن دهد. 
هر که در (رحمت ) خدای سبحان رابکوبد آن در به رویش باز شود. 

- امام صادق (ع) : هیچ دری نیست که کوبیدم شود , مگر آن که بزودی به 
روی کوبنده باز گردد. 

- امام حسن (ع ) : خداوند عزوجل باب مسالت (و دعا) را به روی هیچ 
کس نگشود, که باب اجابت را به روی او بسته باشد. 

- پیامبر خدا (ص ) : هر کس از شما که دردعا به رویش گشوده شد , 
درهای اجابت نیز به رویش گشوده شده است . 

_ خدا رانسزد که در دعا رابرای بنده ای بگشاید و در اجابت را به رویش 
ببندد خدا| کریمتر ازان است که چنین کند. ۲ 

هرگاه خداوند بخواهد که خواهش بنده ای براورد اجازه (و توفیق ) دعا 
کردن به او عطافرماید. ٍ 

- هر که چیزی را ارزو کند و ان چیز مورد رضای خدای عزوجل باشد , 
_ امام صادق (ع ) : بسیار دعا کن , زیرادعا کلید هر رحمتی است و مایه 
روا شدن هر حاجتی و آنچه نزد خداست جز با دعا به دست نمی آید هیچ 
دری نیست که بسیار کوبیده شود مگر آن که بزودی به روی کوبنده باز 

دد. 
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بزنطی : به حضرت رضا (ع ) عرض کردم : فدایت شوم , من 
چند سال است که از خدا حاجتی می خواهم و از تاخیر در اجابتش در دلم 


شبهه ای پدید آمده است حضرت به من فرمود : بگوبدانم اگر من 
سخنی به تو بگویم آيا به آن اعتماد می کنی ؟ 

عرض کردم : فدایت شوم , اگر به سخن شما اعتماد نکنم به چه 
حضرت فرمود : پس , به خدا بیشتر اعتمادداشته باش , زیرا خداوند به 
تو وعده (اجابت ) داده است مر نه این که خدای تبارک و تعالی می 
فرماید 

: ((هرگاه بندگانم درباره من از تو پرسند ))؟ 


۲ ۱ 


- امام صادق (ع ) : آداب دعا را رعایت کن اگر شرایط دعا را به جا 
نیاوردی منتظر اجابت مباش و بدان که اگر خدا ما را به دعاکردن فرمان 
نداده 

بود ولی ما خالصانه او را می خواندیم , باز از روی فضل و کرم اجابت می 
کرد , چه رسد به این که خودش اجابت دعای کسی را که شرایط ان را 
به جا آورد ضمانت کرده است . 

در اين جا مهمترین شرایط استجابت دعا را که از معصومین (ع ) روایت 
شده است ذکرمی کنیم :. 

1 شناخت . 

این نکته که سود و زیان به دست من است , از من چیزی بخواهد اجابتش 
ِِ 

۰ ۳ 0 

_ امام صادق (ع ) در پاسخ به گروهی که از ان حضرت پرسیدند : چرا ما 
دعا می کنیم اما مستجاب نمی شود؟ 

فرمود: چون کسی رامی خوانید که نمی شناسیدش . 

در باره آسة ((پس , دعوت مرااجابت کنند و به من ایمان آوردند)) 
فرمود : بعثی بدانند که هن می توانم انچه را از مهن هی خواهند به. آنان 


بدهم . 

2 عمل کردن به مقتضای شناخت . 

قران . 

دص راب سای مرا واه 
به عهد من وفا کنید تا به عهد شما وفا کنم و از من بترسید)). 

- پیامبر خدا (ص ) : کسی که دعا کند وعمل نکند , مانند کسی است که با 
کمان بی زه تير اندازد. 

- آن اندازه که نمک برای غذا کافی است , همراه با کار خیر, دعاکردن 
کافی است . 

۳" امام اس (ع [ در پاسخ به این سوال که : خداوند فر موده است 
((مرا بخوانید , اجابتتان می کنم ))پس , چر| دعا می کنیم ولی دعایمان 
اجابت نمی شود؟ 

فرمود : زیرا دلهای شما هشت خیانت کرده است : نخستین آنها این 
است که شما خدا را شناختید اما حق او را چنان که بر شما واجب کرده 


است 


ادا نکردید , بنابر اين , شناخت شما به کارتان نیامد وقتی درها و راههای 
دعا رابسته ایدچه دعایی از شما مستجاب می شود ؟ 


امام صادق (ع  )‏ : نیز در پاسخ به همین پرسش - : زیرا شما به عهد و 
پیمان خدا وفا نمی کنید خداوند می فرماید : ((به عهد من وفاکنید به عهد 

شما وفا می کنم )) به خدا قسم اگر به عهد خدا وفا می کردید , خداوند به 
عهد و پیمان شما وفا می کرد. 

خداوند به موسی وحی فرمود : که ای موسی [ مرا با دل پاک و زبان 
- امام صادق (ع ) : هرگاه بنده با نیتی راست و درست و دلی با اخلاص , 
خدای تبارک و تعالی را بخواند و به عکهد خدای عزوجل نیزوفاکند دعایش 
مستجاب می شود اما اگر خداوند عزوجل را بدون نیت و اخلاص بخواند 
,ر دعایش اجابت نشود مگر نه این که خداوند متعال می فرماید : ((به عهد 


من 
وفا کنید به عهد شما وفا می کنم )) ؟ 
و 

ب باکت در اند 
1 : بهترین دعا دعایی است که از سینه ای پرهی زگار و دلی 
پاک برخیزد. 
پیامبر خدا (ص ) : همانا بنده دستش را (برای دعا) به درگاه خدا 
بالا می برد در حالی که خوراکش حرام است , با چنین حالی , چگونه 
دعایش مستجاب شود؟ 


- در پاسخ به کسی که عرض کرد : دوست دارم دعایم پذیرفته شود , 
فرمود : خوراکت را پاک گردان و حرام وارد معده خود مکن . 

- در آمدت را پاک کن تا دعایت مستجاب شود, زیرا هرگاه آدمی لقمه 
[حرام ] به دهان خود ببرد تا چهل روز دعایی از اوپذیرفته نمی شود. 

_ در حدیث قدسی : از تو دعا کردن است و از من اجابت نمودن , پس , 
هیچ دعایی از من محجوب نماند مگر دعای حرامخوار. ۳ 
امام صادق (ع ) : هر که خوشحال می شود که دعایش مستجاب گردد 
کسب و کار خود را پاک گرداند. ۲ 

_ هر یک از شما که می خواهد دعايش مستجاب شود درامد خود را پاک 
کند و حق مردم رابیردازد دعای هیچ بنده ای که مال حرامی در شکمش 
باشد 

یا مظلمه کسی به گردنش باشد , به درگاه خدا بالا نمی رود. 

روایت شده است که موسی (ع )مردی را دید که به شدت زاری می 


کته ونوشتها بش سرا فسوی اسان تا دما تصرف کند ن .ار 
خداوند به موسی (ع )وحی کرد : اگر او چنین و چنان هم می کرد دعایش 
مستجاب نمی شد , زیرا در شکمش (خوراک ) حرام جای دارد و برپشتش 
حرام و در خانه اش حرام . _ 

4 - حضور و رقت قلب در هنگام دعا. 

- پیامبر خدا (ص ) : بدانید که خداوند ,دعایی را که از دلی غافل و بی خبر 
باشد نمی پذیرد. 

بدانید که خداوند از دل غافل دعایی را نمی پذیرد. 

فرمود : همه اسمهای خدا اعظمند پس , دل خود را از هر چه جز اوست 
خالی کسان وان امش هر تاهی که دافت تخوس : 

_ امام علی (ع ) : خداوند دعای دل غافل را نمی پذیرد. 

- امام صادق (ع ) : خدای عزوجل دعایی را که از دلی غافل و بی توجه 
سرزند اجابت نمی کند پس , هرگاه دعا کردی بادلت (به خدا)روی آر 
و یقین بدان که در این صورت دعایت مستجاب می شود. 

- خداوند دعاپی را که با ند لت همراه باشد مستجاب تفت کتن: 

- پیامبر خدا (ص ) : دعا کردن را درهنگام رقت قلب غنیمت شمرید , که 
رقت قلب , رحمت است . 1 

- امام صادق (ع ) : هر زمان که بدنت به لرزه درآمد و چشمانت گریان شد 
و دلت تپیدن گرفت آن لحظه را (برای دعا کردن ) غنیمت شمار , که به تو 
توجه شده است . 

هر زمان که به یکی از شما رقت قلب دست داد , دعا کند , زیرا قلب تا 
تال اک ود رفت میا 


شاف اعان: وطا: 


1 گناه . 
امام باقر (ع ) : (گاه ) بنده از خداوند حاجتی را می خواهد و از شان 
خداست که آن را درآینده ای نزدیک یا با تاخیر برآورده سازد , اما بنده بعدا 
مرتکب گناهی می شود پس ,ر خداوندتبارک و تعالی به فرشته می 
گوید : حاجت او بر میاور و او را از ان محروم گردان , زیرا که اوخود را 
در 
معرض خشم من نهاد و مستوجب محرومیت از سوی من شد. 
امام علی (ع ) : خداوند عزوجل به عیسی بن مریم (ع ) وحی فرمود که : 
به اشراف بنی اسرائیل بگو که من دعای هیچ یک از شماو هیچ یک از 
کسانی را که مظلمه ای به گردن دارند اجابت نمی کنم . 
_ امام صادق (ع ) : خداوند عزوجل می فرماید: سوگند به عزت و 
جلالم که دعا و نفرین ستمدیده ای را در حق ستم کننده بدو که 
به دیگری چنان ستمی را روا داشته است اجابت نمی کنم . 
از اندرزهای خدای تعالی به عیسی (ع ) : ای عیسی ! به ستمگران 
بنی اسرائیل بگو : در حالی که زیرپاهای شما حرام قرار داردو در خانه 
هایتان بت , مرا مخوانید , زیرا من سوگند خورده ام که هر کس مرا بخواند 
پاسخش رابدهم و پاسخ من به آنان ۳ زمانی که (از محفل دعا) پراکنده 
شوند , نفرین کردن بر ایشان است . 
امام صادق (ع ) : هر گاه مردی ستم بیندو به ستمگر خود نفرین کند , 
1 عزوجل فرماید : کس دیگری هم هست که می گوید به اوستم 
کرده ای 
و تو را نفرین می کند اگر خواهی نفرین هر دوی شما رامستجاب کنم و 
- ناسا زگاری دعا با حکمت خداوند. 
- امام علی (ع ) : کرم خدای سبحان باحکمت او تضاد پیدا نمی کند , از 
این روست که هر دعایی مستجاب نمی شود. 
ابن سینا می نویسد : علت اجابت دعا تلاقی و توافق اسباب و علل است 
با هم , بنا به حکمتی الهی به این معنا که دعای کسی که درباره چیزی دعا 
می 

2 وا 71 : آیا | مک اتتمدت 1 تن دعا ۳9 


سازگاربش با آن دعا تحقق پیدا کند؟ 

طای وم : خیر , زیرا علت آن هر دو یکی می باشد و آن آفریدگاری 
است که سبب هستی یافتن زج جیز. را دعاأ قرار داده است همچنان که 
سبب 

سالم شدن بیمار را خوردن دارو قرار داده است و تا بیمار دارو مصرف 
نکند بهبودنمی یابد دعا نیز این گونه است چیزی که برای تحفق یافتنش 
دعاأ 

قف. کش ترشیت تین رب خی فضا اف فنی ام با لت محووم ان 
چیز تلاقی می کند پس , دعا کردن لازم است وانتظار اجابت دعا نیز 
صروری 


آوات دعا کردن : 


1 شنم الا کف ۳ 
بسا ارس تفای کت سر الم السصت سکیم ان و وه 
نمی شود. 
2 تمجید خداوند. 

ما ات 0 اییر 7 ۳ ۳ 
درخواست چیزی از خدا باید او را ستود پس ,هرگاه خدای عزوجل را 
خواندی (ابتدا) او را تمجید کن (راوی می گوید :) عرض کردم : چگونه 
تمجیدش کنم ؟ 
حضرت فرمود : می گویی : او کسی که از رگ گردن به من نزدیکتر 
است , ای کسی که میان انسان و دلش حائل می شود , ای کسی که در 
بالاترین 
جشم انداز است ,ای کسی که مانندندارد. 

_ صلوات فرستادن بر محمد و خاندانش . 
مق کر اه ای ها سا مت اماز مات 
امام صادق (ع ) : دعا پیوسته در حجاب است تا آن گاه که بر محمد و بر 
خاندان محمد صلوات فرستاده شود. 
_ هر که خواهد از خداوند عزوجل حاجتی طلب کند , به صلوات فرستادن 
توا را ام وا را واه ای و 
محمد و آل محمد صلوات فرستد , زیراخدای عزوجل کریمتر از آن است 
کار دا معا را سرد دوس را ها ارو هرا کق صلوات ور 
محجمد و آل محجمد از خداوند پوشیده نمی ماند. 
_ امام علی (ع ) : هر دعاپی , تا در آن بر محمد و آل محمد صلوات 
فرتنشادم شود راز (ورود به ) اسمان خمتوع است:: 
4 شفیع قراردادن صالحان . ۲ 
- در دعای معصومین (ع ) آمده است :خدایا! اگر گناهان من آبروی مرا نزد 
تو برده است و دعایم را از تو محجوب کرده است پس , برمحمد و 
خاندان محمد صلوات فرست و به آبروی آنان , ای پروردگار من , دعایم را 
اخایت فرها: 
آمام اطع و هرگان خواتی اه دنه خی طلب کلم ,یگ« 
خدایا! به حق محمد و علی از تو مسالت می کنم یآ که از هو | تن زد 


- امام صادق (ع ) : همانا خداوند را فرستادگانی آشکار و فرستادگانی 
پنهان_ است پس , هر گاه به حق فرستادگان آشکار خدا از او چیزی 
حق نت پنهانش نیز بخواه . 
5 اعتراف به گناه . 
_ امام صادق (ع ) : (در دعا) ابتدا بایدخدا را ستود , سپس به گناه اعتراف 
نمود و آن گاه حاجت را خواست . 
6 - تضرع و ابتهال ((5)) . ۱ 
۱ ۲ ای موسی ( هرگاه مرا می 
خوانی با ترس و هراس و بیم بخوان وروی در خاک نه وبا اعضای ارجمند 
بدنت در برابرم سجده کن و در پیشگاه من با خواری و فروتنی بایست و 
هرگاه بامن رازو نیاز می کنی , با دلی هراسان و ترسان راز و نیاز کن . 

- از اندرزهای خدای تعالی به عیسی (ع ) : ای عیسی ! مرا چون شخص 
اندوهگین و در حال غرق که فریادرسی ندارد , بخوان مرا جز با خواری و 
زاری و خلوص مخوان , که هر گاه با چنین حالی مرا بخوانی اجابتت کنم . 
- امام حسین (ع ) : رسول خدا (ص ) درهنگام ابتهال و دعا مانند 
7 به جا اوردن دو رکعت نماز. 
- امام صادق (ع ) : مردی وارد مسجد شد ودو رکعت نماز خواند و 
سپس از خدای عزوجل درخواست کرد رسول خدا (ص )فرمود : این 
بنده 
از پروردگارش زود خواهش کرد مرد دیگری آمد و دو رکعت نماز خواند و 
سپس خدای عزوجل را ثنا گفت و بر پیامبر و خاندانش درود فرستاد در 
این هنگام رسول خدا| (ص ) (به او)فرمود : پخواه که به تو داده می شود. 
- هرکه درست وضو بگیرد و دورکعت نماز بگزارد و رکوع و سجود آنها رابه 
طور کامل به جا آورد , سپس سلام گوید و خدای عزوجل و رسول 
خدا| رانمدع کته ان گام حاستافن را بخواهد هر آینه به جا خواهش کرده و 
هرکه به جا طلب خیر و خوبی کند نومید برنگردد. 
9 _ کوچک نشمردن هیچ دعایی ۰ 
_ امام علی (ع ) : خدای تبارک وتعالی اجابت خود را در دل دعا پنهان کرده 
است پس , هیچ دعایی را خرد و ناچیز مشمار , زیرا بساکه اجابت شود و 
تو ندانی . 
9 زیاد نشمردن خواسته . 
- پیامبر خدا (ص ) : : خداوند می فرماید : : اگر دلهای (همه 8 بندگانم از موی 
همچون آرزوی دل خوشبخت ترین بنده مرا بکنند (ومن آرزوی آنان را 
تزاووق ] آین آرزوها همچون سوزبی باشد که بنده ای ایند مان من ان 


را درآب دریا فرو برد , زیرا که عطای من کلام است و وعده من نیز کلام و 
هرگاه من به چیزی بگویم ((باش أ( می شود (به مجض این که اراده 
هستی یافتن چیزی را کنم هستی می یابد). 

_ خدای تعالی فرموده است : اگر اولین و آخرین و زنده و مرده و تر بر و 
خشکتان جمع شوند و هر یک هر چه خواهش دارد بخواهد ومن ا را 
برآورم , 

در ملک من کمترین اثر نگذارد. ۱ 

- خداوند به یکی از پیامبرانش وحی فرمود که : اگر اهل هفت اسمان 
و زمین همگی از من خواهشی کنند و خواهش یکایک آنان را برآورم به 
اندازه پريشه ای از ملک من کم نشود چگونه کاستی یابد ملکی که من 
سرپرست وخداوندگار انم ؟ 


- از خداوند بخواهید, و زیاد بخواهید,زیرا هیچ چیز برای او زیاد و بزرگ 
_ امام باقر (ع) : هیچ خواسته ای را زیاد مشمارید , زیرا انچه نزد 
خداست بیش از ان است که می پندارید. 

0 بلند همتی در خواهش . 

افام جلف ۰۱۴۱( وصی و اف زاین مس ۱:6۱ هی مره ید ۷ 
برای خود آن چیزی را (از خدا) بخواهی که جمال و نیکی آن برایت ه بماند 
و وبال و آزارش از تو دور ماند مال و ثروت برای تو نمی ماند و تو نیز 
۳ 

- امام کاظم (ع ) : ابوذر از خوف خداچندان گریست که چشمش آسیب 
دید به او گفته شد : چرا دعانمی کنی که خدا چشمت را شفادهد؟ 
ابوذر گفت : از این کار غافل شده ام و اهمیت چندانی هم برایم ندارد 
گفتند : چه چیز تو رااز این کار غافل کرده و باز داشته است ؟ 

گفت : دو امر بسیار بزرگ : بهشت و دوزخ . 

کی لا وی وف 
سال به من خدمت کردی , ایا از من چیزی نمی خواهی ؟ 

من عرض کردم : ای رسول خدا , مرا فرصتی ده تا بیندیشم صبح روز بعد 
که خدمت پیامبررسیدم فرمود : ای ربیعه ! حاجتت را بگو عرض کردم : 

از خداوند بخواه که مرا با تو به بهشت برد حضرت فرمود : چه کسی این 
را به تو یاد داد؟ 

عرض کردم : ای رسول خدا! هیچ کس به من یاد نداد , بلکه با خودم 
اندیشیدم و گفتم از ایشان روت بخواهم عاقبتش نابودی است و 
اگر 


کنم تو نیز با سجده زیاد مرا (در براورده شدن این خواهش ازخدا) پاری 


ر لا . 

_ امام صادق (ع ) : مردی خدمت رسول خدا(ص ) امد و سلام کرد و 
ن شد وسپس عرض کرد : ای رسول خدا , مرا می شناسی ؟ 

حضرت فرمود : تو تی ؟ 

وس رد ۰ مسا بان مزای همست رظان کشا در ان 

روز از دوره جاهلیت بر من وارد شدید ومن گرامیتان داشتم پیامبر خدا(ص 

( 

فرمود : خوش آمدی ,حالا چه می خواهی ؟ 

ان مرد عرض کرد : دویست گوسفند با چوپانان آنها رسول خدا (ص 

)دستور داد به او بدهند , آن گاه به اصحابش فرمود : این مرد همت آن را 

نداشت 


تا چیزی را از من بخواهد که آن پیرزن بنی اسرائیل از موسی ۳( ) 
کاس ۱( 


در پاسخ به اين سوّال که خواهش پیرزن از موسی (ع ) چه بود؟ 

فرمود : آن پیرزن گفت : اين کار نمی کنم مگر آن که چندکاربرايم 

نکنی ی 
برگردانی ومراباخودت دربهشت چای دهی . 

1 - دعا کردن برای همه . 

- پیامبر خدا (ص ) رک روت ند , برای همه دعا کند , زیرا این 
دعا به اجابت نزدیکتر است کسی که پیش از دعا کردن برای خود برای 

کون نقر "از ابر اوزاتش فا کت ران دا بر خق آنان و درحی حودتن 
- امام صادق (ع ) : هر کس پیش از دعا کردن برای خودش , چهل 
مومن را دعا کند دعايش مستجاب شود. 

2 - دعای پنهانی . 

قران :. 1 

((پرودگارت را در دل خودبه تضرع وترس , بی آن که صدای خودبلندکنی , 
هر صبح و شام یاد کن و از غافلان مباش )). 

- پیامبر خدا (ص ) : یک دعای پنهانی برابراست با هفتاد دعای اشکار. 

_ امام صادق (ع ) : عظمت ثواب دعا و تسبیحی را که بنده در خلوت 
خویش کند جز خدای تبارک و تعالی کس نداند. 

3 دعای گروهی . 

- امام صادق (ع ) : هیچ گاه چهار نفر فراهم نيامدند و برای مطلبی به 
درگاه خدا دعا نکردند , مگر این که با اجابت ان دعااز هم پراکنده شدند. 


- هرگام امر دشوار و ناگواری برای پدرم پیش می آمد زنان و کودکان را 
گرد می آورد و سپس دعا می کرد و آنها آمین می گفتند. 

میان این گونه خبرها و خبرهای فقره پیشین مبنی بر فضیلت دعای 
پنهانی می توان این گونه سازش داد که احادیبث قبلی را حمل بر 
مواردی 

کرد که در جمع شدن برای دعا تاثیر اجتماعی وجود ندارد یا مواردی که 
شرع کمانی لت فر انیا را فطلفت داشته ات اند بارش دا 
احادیث دسته دوم مربوط به جاهایی می شود که جمع شدن اثر اجتماعی 
دارد پا اختصاص به موارد خاصی دارد که در احادیت ذکر شده اند. 

4 خوشبین بودن به اجابت دعا. 

پیامبر خدا (ص ) : خداوند را با حال یقین به اجابت بخوانید. 

- امام صادق (ع ) : هر گاه دعا کنی با دل (به خدا) روی آر و چنین پندار که 
حاجت و خواسته تو بر در خانه است . 

_ چون دعا کنی چنین خیال کن که حاجتت بر در خانه است . 

_ پیامبر خدا (ص ) : هر ٩‏ فریضه ای را اداکند , دعایش (در آن هنگام ) 
_ امام صادق (ع ) : : در سه زمان دعا ازخداوند پوشیده نمی ماند : بعد 
از ادای فريیضه رز به هنگام بارش باران و هنگام پدیدارشدن نشانه ای از 
اعجاز 

خدا در زمین . 

ِ پیامبر ۳۳ (ص 8 : بهتبرین زمان برای این که خدای عزوجل را 
بخوانید سحرگاهان است سس این آبه را که نقل سخن یعقوب (ع 
)است 

تلاوت کرد : ((بزودی از پروردگار خود برای شما آمرزش می خواهم )) و 
فرمود : (دعا کردن برای ) انها را به وقت سحر موکول کرد. 

_ امام صادق (ع ) : هر کس برای خدا از بیماری عیادت کند , هر دعایی 
که آن بیمار برای اوبکند خداوند اجابت فرماید. 

6 - پافشاری . 

_ امام باقر(ع ): خداوندعزوجل پافشاری مردمان درخواهش از یکدیگر را 
ناخوش دارد اما این کار را نسبت به خودش دوست می دارد. 

_ در تورات آمده است : در دعاپافشاری کنید تا با اجابت دعا رحمت 
(خدا) شما را فراگیرد و عافیت به شما شادباش گوید. 

_ نیز در تورات - : کسی که به احسان و خوبی من امیدوار باشد در 
خواهش از من پافشاری کند. 

- امام علی (ع ) : در مسالت از خدا پافشاری کن تا درهای رحمت به 


رویت گشوده شود. 

_ امام باقر (ع ) : به خدا سوگند هیچ بنده مومنی در حاجت خود به درگاه 
خدای عزوجل اصرار نورزد , مگر آن که حاجتش را بر آورد. 

- پیامبر خدا (ص ) : راستی که خداوند درخواست کننده مصر را دوست 
دارد. 

_ خدا رحمت کند بنده ای را که از خدای عزوجل حاجتی بخواهد و در 
دعا (برای ان حاجت ) پافشاری کند , خواه دعايش اجابت شود و پا 

نشود. ۲ ۲ 

- از سخنان نجوا امیز خدای تعالی با موسی : ای موسی ! مانند ان کسی 
۳ 3۳9 
ز‌ 

کرده خویش پشیمان است . 

5 ی ج و ای نامر صوی جام و329 7و 


اتفرخ که بانه فعا کتفدجای ک گنه 


1 دعابرای چیزهای ناشدنی و ناروا. ۲ 

_ امام علی (ع ) : ای کسی که دعا می کنی , انچه را ناشدنی و نارواست 
از خدا مخواه . 

_ در پاسخ به این سوال : بی اثرترین دعاها کدام است ؟ 

فرمود : دعا برای چیزهای ناشدنی . ۱ 

_ عرض کردم : پروردگارا , مرا محتاج هیچ یک از آفریدگانت مگردان 
رسول خدا(ص )فرمود : ای علی ! چنین مگو , زیرا هیچ کس نیست که 


تاج 
شحدان نباشد عرض کردم : رچه بگویم رای رسول خدا؟ 
فرمود : بگو : خدایا! مرا محتاج ۱ 0۷| 
- شنید که مردی می گوید : خدایا! ازفتنه به تو پناه می برم , به او 
فرمود : می بینم که از مال و فرزندت به خدا| پناه می بری خدای تعالی 
می فرماید ٍ 
: ((همانا داراییها و فرزندان شما فتنه (مایه ازمایش ) هستند)) (اين 


کمک تاک گم ایام ادف ها مر اه کمن کی ام سم 


امام صادق (ع ) : در پاسخ به سوال از آیه ((آن چیزهایی را که خدا بدانها 
بعضی از شما را بر بعضی دیگر برتری داده است آرزومکنید)) فرمود ز 
تباید اتسان: ارزهی زن و دختر. کسی ,را بکند بلکه بایخ غانند آنها را ارزه 
کند(که خدا به او بدهد). 

2 - شتاب داشتن . 

امام صادق (ع ) : هرگاه بنده دعا کند ,خدای تبارک و تعالی پیوسته در 
فکر حاجت اوست به شرط آن که بنده شتاب به خرح ندهد. 

- هر گاه بنده شتاب کند و از حاجت خواهی خود (از خدا) دست بکشد 
خدای تعالی فرماید :بنده ام عجله کرد گویی می پندارد که نیازهای او را 
کسی جز من براورده می کند. 

- موّمن پیوسته در خیر ورفاه ورحمت خداست مادام که عجله نشان ندهد 
و نومیدانه دست ازدعا نکشد (راوی می گوید :) عرض کردم : چگونه 
عجله 

نشان می دهد؟ 

فرمود می گوید:مدتهاست دعا می کنم واجابتی نمی بینم . 

- پیامبر خدا(ص ) : مردم تازمانی که شتاب به خرح ندهند پیوسته در 
خیر و خوبی خواهند بود عرض شد : ای رسول خدا , درود خدا برتو , 


فرمود : به اين که بگویند : دعا کردیم اما مستجاب نشد. 

3 صلاح کار خود را به خدا نیاموزد. ۱ 
پیامبر خدا(ص ) : خدای تبارک و تعالی فرموده است : ای ادمیزاد! از 
فرمانی که به تو داده ام اطاعت کن و صلاح کار خود را به من نیاموز. _ 

- امام علی (ع ) : خدای عز و جل از فراز عرش خود فرمود: ای بندگان 
من ! از انچه به شمادستور داده ام فرمان برید و به من نیاموزید که چه 


چیز ۲ ۲ 

به صلاح شماینت زیر من ها ان دانابرم: و انچه زا به ضاج شماست از 
شما دریغ نمی 

9 ای راداوه ی ند 
از گاید 


کسی که حاجتش بی درخواست ترآمد ده می شود. 


- پیامبر خدا(ص ) : خدای تعالی فرموده است : هر کس چنان به یاد من 
باشد که فراموش کند چیزی از من بخواهد بهترین چیزی را که به سوال 
کنندگان می دهم به او عطا کنم . 

هر کس عبادت خدا او را اه مسا از او غافل کند خداوند بهترین 
چیزی را که به سائلان خود می دهد عطایش فرماید. 

_ خدای تعالی فرموده است : هر کس یاد من او را از مسالت از من غافل 
کند , پیش از آن که از من بخواهد به او می دهم . 

خداوند می فرماید : کسی که یاد من او را از خواهش از من غافل 
کند, بالاتر از آن چیزی که به سائلان می دهم او را عطا کنم . 

امام صادق (ع ) : هرگاه ما هام ول ای 
باشد و پیش از طلب حاجت خود زبان به ستایش (خدا) و درود فرستادن 
بر محمد و خاندان محمد بگشاید چندان که یادش برود حاجتی نیز داشته 
است خداوند حاجت او را , پیش از آن که بخواهد , برآورد. 

- یک بار خدای را خواندم و او پاسخم داد و من حاجت خود را از یاد بردم 
,زیرا پاسخ دهی خدا و روی آوردن او به بنده اش در هنگام دعا بسی 
بزرگتر و ارزشمندتر است از آنچه که بنده از او می خواهد , حتی اگر 
خواسته اش بهشت و نعمتهای جاویدان آن باشد. 

ابو حمزه : خداوند به داود(ع ) وحی فرمود که : ای داود! هیچ بنده 
ای نت که ان فرمان من اصاعت: کیت رز آن کنة خواشته اهرا 


که مورک سرا وهای وم 
۱ ۱ ۳ 
برد , خداوند عز وجل بهترین کاری را که به صلاح اوست برایش فرو 


آن که دعایش مستجاب می شود. 


- امام صادق (ع ) : هر گاه یکی از شما خواهد که هر چه از خداوند طلب 
کند به او بدهد باید از همه مردم چشم امید برکند و جز به خداامید نبندد 
, چون خدای عز و جل دانست که او براستی چنین است هر چه از خدا 
- امام سجاد(ع ) : هر که در هیچ کاری به مردم امید نبندد و همه کارهای 
خود رابه خدای عز وجل واگذارد , خداوند هر خواسته ای که او داشته 

- امام حسن (ع ) : کسی که در دلش هوایی جز خشنودی (خدا) خطور 
امام صادق (ع ) : دلهای خود را وارسی کنید اگر دیدید که خداوند 
آنها را از خطور هر گونه ناخشنودی نسبت به کارهایی که او می کند پاک 
ساخته است (جز رضایت و خشنودی از خدا وکرده های او در دلتان نمی 


_ امام صادق (ع ) : سه دعاست که از خدای تعالی پوشیده نمی ماند 
(ومستجاب می شود) : دعای پدر در حق فرزندش هرگاه نسبت به او 
نیکوکار و 

فرمانبردار باشد , نفرین پدر در حق او هرگاه وی را بیازارد و نافرمانی 
کند ,نفرین ستمدیده در حق ستمگر , دعای ستمدیده در حق کسی که 
انتقام او 

را ار ینماان هن 
خاطر ما او را کمی مالی کرده باشد ونفرین او در حق کسی که 
برادرش 

به وی محتاج شده و او می توانسته است نیازش را برطرف سازد و نکرده 
است . 

- پیامبر خدا(ص ) : دعای چهار نفر رد نمی شود : پیشوای دادگر , پدر برای 
فرزندش , دعای انسان برای برادرش در غیاب او و ستمدیده خداوند 

جل جلاله می فرماید : به عزت و جلالم سوگند که گر چه به طول انجامد , 
اما عاقبت انتقام تو (ستمدیده ) را بگیرم 

از نفرین پدر بترسید رد 

- امام علی (ع ) : دعای چهارکس رد نمی شود : پیشوای دادگر در حق 
ملتش و پدر صالح درحق فرزندش و فرزند صالح در حق پدرش وستمدیده 
در حق کسی که به او ستم کرده است خداوند , عز اسمه , می فرماید : 
به عزت و جلالم سوگند که حتی اگر زمانی هم بگذرد, سرانجام انتقام تو ( 
ستمدیده ) را خواهم گرفت . 

- امام صادق (ع ) : مبادا ستمگری را در ستم کردن به مسلمانی ستمدیده 
یاری رسانید , زیرا اگر شمارا نفرین کند نفرینش مستجاب می شود 

پدرمان رسول خدا(ص )می فرمود : همانا نفرین مسلمان ستمدیده اجابت 
می شود. 

۳ پیامبر خدا(ص [ : دعای کودکان امت من , در صورتی که به گناهان 
آلوده نشده باشند , مستجاب می شود. 

- اگر کسی به مردمی خوبی کند وانها از وی تشکر نکنند و او نفرینشان 
کند نفرینش در حق آنان مستجاب می شود. 

- امام حسن (ع ) : کسی که قران بخواند دعايش , دیر پا زود , مستجاب 
می شود. 


دعاهایی که مستجاب نمی شود. 


- امام صادق (ع ) : دعای چهار کس مستجاب نمی شود : مردی که در 

خانه اش بنشیند وبگوید: خدایا! روزی مرابرسان پس خداوند به او می 

فرماید: مگربه تودستورنداده ام که در طلب کسب روزی برآیی ؟ 

و مردی که زنش را ِ_« کند بپس خداوند می فرماید : مگر کار او را به 

تو واگذار نکرده ام ؟ 

نیز مردی که مال و ثروتی داشته باشد و آن را هدر دهد و بگوید : خدایا! 

ات و ی یت مگر به تودستورندادم که صرفه 

جوباش ؟ 

ی که فا یی هو کی کواوت میوا موه , پس خداوند 
به او گوید :مگر به تو دستور ندادم که (هنگام وام دادن ) گواه ومدرک 

بگیری 

1 


- امام علی (ع ) : پیامبر خدا(ص ) شبی از خانه تبرون امد .و به. اشمان 
نگاه کرد و فرمود : اين ساعتی است که در آن هیچ دعایی رد نمی شود 


دعای مباشر ((7)) ,یا شاعر ,یا گزمه ,یا طنبور زن , یا دهلی . 

_ پیامبر خدا(ص ) : خدای عز و جل فرموده است : هر مخلوقی که به 
کی جز من متوسل شود ,دستش را از اسباب اسمانها و زمین کوتاه کنم 
و ان 

گاه چون چیزی از من بخواهد عطایش نکنم و چون مرا بخواند پاسخش 
ند 

امام صادق (ع ) : موسی ین عمران بر یکی از یاران خود که در حال 
سجده بود گذشت و کارش را که انجام داد و برگشت دید او همچنان در 
حال 
سجده است موسی (ع ) به او گفت : اگر حاجتت به دست من بر آورده 
می شد ان را روا می ساختم خدای عز و جل به موسی وحی فرمود که : 
ای 

هو لین ۱ اگر چندان سجده کند که گردنش بشکند خواهشش رانپذیرم 
مگر آن که از آنچه من ناخوش دارم دست کشیده به آنچه دوست دارم 
روی 

اورد (کارهای زشت را رها کرده کارهای خداپسند انجام دهد). 

_ پیامبر خدا(ص ) : باید امر به معروف و نهی از منکر کنید و گرنه 


خداوند بدان شما را بر خوبانتان مسلطمی گرداندودراین صورت نیکانتان 

دعامی کنند ولی دعایشان مستجاب نمی شود. 

امام صادق (ع [ : هر که برای ستم ستمکاری عدر بتراشد 

(وستمگریهای اورا توجیه کند) خداوندکسی را , بر او مسلط گرداند که به 

وی ستم کند 

و در این صورت چنانچه (برای رفع ستم او از خود) دعا کنددعایش 
ب نشود و خداوند در برابر ۰ اش به او اجر و پاداش ندهد. 

ِ تاک خدا(ص ) : من از خداوند خواهش کردم که نفرین دوست را در 


غلل خاخهن فر استخاییت عغا: 


ت امام علی (ع ) : تاخیر در اجابت دعا تورانومید نگرداند , زیرا که 
بخشش (خداوند) بسته به نیت (او) است , چه بسا که در ترآوفردن 
خواهشت 

تاخیر شود تا بدین وسیله خواهنده را پاداش بزرگتر و امیدوار (به بخشش 
الهی ) را بخشش بیشتر دهد ,بسا باشد که چیزی بخواهی و به تو داده 
نشود 

اما دیر یا هتفر از ان به تو داده شود ریا برای خیر ومصلحت تو از 
تو دریغ شده است و بسا خواسته ای که اگر برآورده شود موجب نابودی 

و تباهی دین توگردد. 

_ تاخیر در اجابت دعا تورا نومید نگرداند , زیرا که بخشش بستگی به نیت 
"۳ 

امام صادق (ع ) : هر آینه بنده دعا می کند و خداوند عز و جل به دو 
فرشته (موکل بر انسان یا دو فرشته دیگر مامور اين کار) می فرماید : من 
دعای اورا مستجاب کردم اما حاجتش را نگهدارید , زیرا دوست دارم 
صدای اورا بشنوم و همانا بنده دعامی کند و خدای تباری و تعالی می 
فرماید 

زود خواسته اش را برآورید که مس خوش ندارم صدای او رابشنوم . 

۳ امام قلم: (ع [ وقتی با گناهان خود راه را بردعایت بسته ای 
تاخیر در اجابت آن رادیرمشمار. 

_ امام صادق (ع ) : از زمانی که خدای عزوجل (در پاسخ خواهش موسی و 
هارون برای هلاک کردن فرعون ) فرمود : ((هر اینه دعای شمااجابت 
دا رمافی کخرعون ایود سن حول سال طول کید . 

اسحاق بن عمار : به امام صادق (ع ) عرض کردم : ایا می شود 
دعای کسی مستجاب شود و براورده شدن آن به تاخیر افتد؟ 

فر مود : آری ,بیست سال (ممکن است به تاخیر افتد). 


علل مستجاب نشدن دعا. 


قران . 

((جنگ بر شما مقرر شد , در حالی که آن را ناخوش دارید شاید چیزی را 
ناخوش بدارید و درآن خیر شما باشد و شاید چیزی را دوست داشنته 

باشید و برایتان نایسند باشد خدامی داند و شما نمی دانید)). 

تفر تفر آمده آسنت. : خدای تعالی می فرماید : ای پسر آدم ! تو از من 
خواهشی می کنی و من برای مصلحت تو ان را براورده نمی کنم : امادر 
خواهشت اصرار می ورزی و من خواسته ات را می دهم و تو با کمک آن 
مرتکب گناه و نافرمانی ازمن می شوی پس , من بر آن می شوم تا 
را ببرم لیک مرا می خوانی و من پرده پوشی می کنم چه خوبیها که به تو 
نکرده ام و چه بدیها که تو به من نکرده ای کم مانده است که بر تو چنان 

خشمی گیرم که دیگر هرگز خشنود نشوم . 

_ امام باقر(ع ایاامام ۱ تبارک و تعالی می فرماید : 
همانا برخی از بندگانم از من (توفیق انجام ) طاعتی را می طلبد تا بدان 
سبب او 

رادوست بدارم اما من از او دریغ می کنم تا مبادا بر اثر عمل خود دچار 
عجب و خودیسندی شود. 

- امام باقر(ع ) : خدای عز و جل دنیا را به دوست و دشمن خود می دهد 
اما آخرت را جز به کسی که دوستش دارد نمی دهد همانا موّمن از 

پروردگار به اندازه جای یک تازیانه در دنیا طلب می کند وخداوند به او 
نمی دهد اما اخرت را می طلبد و خداوند هرچه خواهد به او دهد , و کافر 
را 

در دنیا هرجه خواهد بذهد ولی در آخرت به آندازه جای یک تازیانه می :طلید 
و به او نمی دهد. ۳ 

_ امام صادق (ع ) : مردی خدمت امیر المومنین (ع ) امد وعرض کرد : 
من خدا را می خوانم ولی اجابتی نمی بینم ؟ 

حضرت فرمود : چون تو خدا را با صفاتی جز صفات او وصف می کنی (و 
می خوانی ) همانادعا را چهار خصلت باشد : اخلاص باطنی , حضور 

از اين چهار نکته دعا می کنی ؟ ۱ 

عرض کرد : خیر حضرت فرمود : پس , انها رابشناس (و با توجه به این 
چهارنکته دعا کن). ۱ 
خدای تعالی فرموده است : به عزت وجلال و عظمت و شکوهم سوکند 


که هر ت رتفق مین آ بط دور تیا نف دوشت خود خی اهر که آو را ان بان من 
غافل کند , زیرا می خواهم مرابخواند تا صدایش را بشنوم و کافر را به 
ارزویش می رسانم , زیرا از او نفرت دارم و نمی خواهم مرا بخواند و 
صدایش را بشنوم , 

- امام علی (ع ) : گاه چیزی را (از خدا) می خواهی اما به تو داده نمی 
و ان ای ما ارآ بر 
مصلحت تو در آن است از براورده شدن خواسته ات دریغ می شود , 
زیرا بسا خواسته ای که اگر بر آورده شود به نابودی و تباهی دین تومی 
انجامد 

پس , چیزی بخواه که زیبایی و نیکیش برایت می ماند و پیامد سوثی ندارد. 


بر حذر داشتن از دعای ناآگاهانه . 


قرآن . 

((و ادمی به دعا شری را می طلبد چنان که گویی به دعاخیری را می 
جوید و ادمی تا بوده شتابزده بوده است ). 

((گفت : ای نوح ! او از خاندان تو نیست , او عملی است ناصالح از سر 
نااگاهی از من چنین مخواه برحذر می دارم تو را که از مردم نادان باشی 


امام صادق (ع ) : راههای نجات و نابودی خودت را بشناس تا مبادا از خدا 
چیزی را به گمان این که نجات تو در آن است بخواهی , حال آن که سبب 
نابودی تو می شود خدای عز و جل فرموده است : ((انسان به دعا شری 
رامی طلبد )). 


نهی از دعاکردن برای ستمگران وکافران.: 


قران . 

((نباید پیامبر و کسانی که ایمان آورده اند برای مشرکان هر چند 
خویشاوندان باشتند . بنین. از آن که دانفشتد به. جهنم می رهند..-. طلن 
امرزش کنند ِ 

امرزش خواستن ابراهیم برای پدرش , نبود مگر به خاطر وعده ای که 
به او داده بود و چون برای او اشکار شد که پدرش دشمن خداست از او 
بیزاری جست , زیرا ابراهیم بسیار خدای ترس ( پا دعا کننده پا دل رحم ) و 
بردبار بود)) ۱ ۱ 

- پیامبر خدا(ص ) : هر که برای بقای ستمگری دعا کند هر اینه خواستار 
نافرمانی خداوند در زمین او شده است . ۳ ۲ 
- برادر امام کاظم (ع ) , علی بن جعفر ,از ان حضرت پرسید که ایا 
رواست مردی مسلمان برای پدر و مادر کافر خود در نماز امرزش 
بخواهد؟ 

حضرت فرمود : اگر در کودکی آنها را از دست داده و نمی داند که 
مسلمان شده اند یانه اشکالی ندارد , اما اگر بداند که کافر بوده اند نباید 
برایشان 

آمرء شن تطلبد: ها کر تفن اند ر بر آیشان دعا کتد. 


فا خالی از عاثیر شش 


- امام سجاد(ع ) : دعای مومن از سه حال خارج نیست : يا برایش 
ذخیره.می کردد. ,یا در دتیا برآورده مین شنود ,ریا بلایی.را که هی خواهد به 
او 

برسد دفع می کند. 

- پیامبر خدا(ص ) : هر مسلمانی که خدا رابه دعایی بخواند و آن دعا برای 
قطع رحم يا رسیدن به گناهی نباشد خدای تعالی یکی از این سه کار را در 
خق آو .هی کند.۳ با تغانتشن را در نیا برآورد ریا ان را خبزه اخرت آه 
قراردهدویابدی وگزندی را از او دورسازد. 

- پس , هرگاه این شرایط دعا را که گفتم رعایت کردی و نیت و درونت را 
برای خدا پاک و خالص گردانیدی بشارت باد تو را به یکی از این سه چیز : 
پا خواهشت بزودی برآورده می شود , یا بهتر از آن برای تو ذخیره می 
گردد , يا بلایی را از تو بر می گرداند که اگر ان را بر تو می فرستاد , نابود 
می شدی . 

- امام صادق (ع ) : خداوند به حساب مومن رسیدگی می کند و به او 
عرض می کند : نه , ای پروردگار خداوند می فرماید : در فلان و بهمان 
شب چنین و چنان دعایی (و خواهشی ) کردی و من ان را برای تو 
اندوختم حضرت فرمود : آن موّمن چون عظمت ثواب و پاداش خدا رامی 
بیند عرض می کند : پروردگارا , کاش هیچ دعا و خواهش مرا در دنبا 
برآورده نمی کردی وآنها را برای (آخرت ) من می اندوختی . 

- امام باقر(ع ) : هر گاه خداوند بنده ای را دوست بدارد او را در فشار 
ِِ بلا قرار دهد و باران بلا برسرش فرو ریزاند , پس چون به درگاه او 
‌ 

کند , فرماید : لبیک بنده من , لبیک اگر (خواهی ) خواسته تو را در دنیا دهم 
هر آینه توانم که دهم اما اگر به تاخیر اندازم پس آنچه در نزد خود برایت 
ذخیره کنم , برای تو بهتراست . نت 

- امام صادق (ع ) : مومن پاداش نیک (و چشمگیر) اخرت را که می بیند 
- پیامبر خدا(ص ) : همانا پروردگا ر شمابا حیا و بخشنده است و شرم دارد 
از این که بنده دست (خواهش ) به سوی او بگشاید و دست خالی 
برگرداندش . 


تِ پیامبر خدا(ص ( : هی دعایی زودتر از دعایی که انسان در غیاب 
کسی می کند , مستجاب نمی شود. 

- از جمله وحیهای خدا به موسی (ع )اين بود : مرا با زبانی بخوان که با 
آن نافرمانیم نکرده ای , موسی عرض کرد : چنین زبانی را ازکجا بیاورم ؟ 
خداوند فرمود : مرا از زبان کسی دیگر بخوان . 

ماع ای و هه اراس اس 
که برادر (مومن ) در غیاب برادرش می کند , چون ابتدا برای برادرش 
دعا کند فرشته ای که بر او کماننته. شده است کوید : امین رتو را تیز 
و ۳ ۱ برادرت از خدا کرده ای ) باد. 
_ نزدیکترین و سریعنرین دعا به اجابت دعایی است که انسان در غیاب 
برادر (دینی ) خود برای او می کند. , 
- امام صادق (ع ) : فاطمه (ع ) هر گاه دعامی کرد برای مردان و 
زنان مومن دعا می کرد و برای خودش دعا نمی کرد در این باره از ان 
حضرت سوال شد , فرمود : اول همسایه بعد خانه . 
دعای مسلمان برای برادرش درغیاب او , به دعا کننده روژی می 
رساند و بلا را از او بر می گرداند و فرشته به او می گوید : تو رانیز 
دوچندان آن دعا باد. 
ِِ مومن در حق موّمن بلا را از او دور می کند و روزیش را زیاد می 
داند 
امام باقر(ع ) : بر نو باد به دعا کردن برای بزادرانت در غیاب آنها , 
زیرا این کار روزی را فرو می ریزد حضرت این جمله را سه بارفرمود. 
امام علی (ع ) : دعای هیچ کس را خردو ناچیز مشمار , که (حتی ) دعای 
یهودی در حق خودش مستجاب نمی شود اما درباره شما به اجابت می 
رلسد. 

درباره فضیلت دعا برای برادران دینی در غیاب آنان : اخبار و روایات بسیار 


زیادی واردشده است . 


قران . 

۳ , تو نیز از کسی که از سخن ما رویگردان می شود وجز زندگی 

دنیوی را نمی جوید اعراض کن منتهای دانش آنان همین است پروردگار تو 
به آن که از راهش گمراه می شودیا به راه هدایت می افتد داناتر است ). 

اد از اینان کزوهن به جایشان نشستند و وارت ار کتاب شدند که به 

متاع دنیوی دل بستند و گفتند که به زودی آموز ده فی نوتم وا کر ففاتنذ 

آن 

باز هم متاعی بيابند برگیرند آیا از ایشان پیمان نگرفته اند که درباره خدا 

تم رال ان که رسای ان کات آمده وه 

خوانده 

بودند؟ 

سرای آخرت برای کسانی که می پزهیز ندبهتر است. ایا تعقل. نمی کنید؟ 

. 

- امام علی (ع ) : دنیا از آن رو دنیا نام گرفته که پست ترین (یا نزدیکترین 

) چیزهاست و اخرت از آن رو اخرت نامیده شده که سزاو پاداش در آن 

جاست . 


- یزید بن سلام از رسول خدا(ص ) پرسید : دنیا چرا دنیا نامیده شده است 
‌ 


فرمود : چون دنیا پست است و پایین تر از آخرت آفریده شده است 
اگر همپایه با اخزت افزیدة شدم. هد اهل. آن فانین. نفتی. شندند , 


ی 

حضرت فرمود : چون متاخر است و بعد از دنیا فرا می رسد , سالهایش به 
وصف نیاید و روزهايش بی شمار است وساکنان ان نمی ميرند. 

_ امام علی (ع ) : مردم فرزندان دنیایندو هیچ کس برای دوست داشتن 
مادرش سرزنش نمی شود. 

_ مردم فرزندان دنیا هستند و فرزندبر دوست داشتن مادرش سرشته شده 


دنیا کشتزار آخرت است . 


- امام باقر(ع  )‏ درباره ایه ((و نیکو(سرایی است ) سرای پرهی زگاران - 
: آن سرای دنیاست . _ 

_ دنیا یاور خوبی برای اخرت است . 5 

بای کی ما مسآ کی سای کت که ان اسان 
(همیشگی ) خویش نداند و چه جایگاه خوبی است برای کسی که آن را 
وطن 

خود قرار ندهد. 

_ آخرت با دنیا به دست می آید. 

- پیامبر خدا(ص ) : دنیا کشتزار آخرت است . 

امام باقر(ع ) : از حمله شحنان تحواآمیر عداف عالی با موی (ع )ین 
بود که دنیا سرای ستمگران است مگر آنان که در دنیا کردار نیک کنند , 
برای 

راکوت ۱ 

- امام علی (ع ) : بد سرایی است دنیابرای کسی که خود را در ان (برای 
اخرت ) اماده نکند و در آن بیمناک نباشد. 


دنیا برای آخرت آفریده شده است . 


- امام علی (ع ) : همانا خدای سبحان دنیارا| برای پس از آن آفریده و اهل 
دنیا را در آن می آزماید تا معلوم شود که چه کسی نیک کردارتر است , ما 
برای دنیا آفریده نشده آیم و به کوشش در آن (برای به دست آور ان حطام 
دنیوی ) مامور نگشته ایم . ٍ 

_ دنیا نه برای خودش که برای جزخود افریده شده است . 

پیش از آن که پیکرهایتان از دنیابرود , دلهای خود را از آن:بیرون برد ر 
زیرا در اینجا آزمایش می شوید وبرای جز آن آفریده شده اید. 

- پیامبر خدا(ص ) : بنده باید از دنیای خود برای آخرتش و از زندگی خود 
برای مردنش و از جوانی خود برای پیریش توشه برگیرد ,زیرا که دنیا 

برای شما آفریده شده است و شما برای آخرت . 


تفسیر دنیا (1). 


دنیای بلاغ ((8)) و دنیای ملعون . 

- امام سجاد(ع ) : دنیا دو گونه ات :دنیای بلاغ و دنیای ملعون . 

_ پیامبر خدا(ص ) : دنیا مر ی اد و اس اه 
که به واسطه ان خشنودی خدا طلب شود. 1 

- دنیا و هرچه در آن می باشد ملعون است مگر آنچه که در دنیا در راه 
خدای عز و جل استفاده شود. ۱ 
_ خدای تعالی به موسی (ع ) وحی فرمود : دنیا سرای کیفر است , در آن 
ادم را به سبب خطایی که از او سر زد کیفر دادم وان راملعون قرار دادم 


و 

هرچه در دنیاست ملعون است مگر آنچه که برای من باشد. 

امام علی (ع ) : بدانید که دنیا سرایی است که هیچ کس از آن به سلامت 
نمی رهد جز با دل برکندن از آن وهیج کس به واسطه کاری که برای دنیا 
کند نجات نمی پابد مردم برای آزمایش گرفتار دنیا شده اند آنچه را از دنیا 
به خاطردنیا برگرفتند ازکفشان برود و باید حساب پس دهند وآنچه را از 
دنیا 

برای غیر آن (آخرت ) به دست آوردند به آن برسند و هميشه با آنهاست . 

- اما م صادق (ع ) - در زیارت وداع باامام حسین (ع ) - : خدایا! نه چندان 
دنیا را برمن زیاد گردان که با سرگرم شدن به زیباییهای شگفت آور و 
فریفته شدن به درخشندگی زیورهای آن از یاد تو باز مانم ونه چندان در 
ِ قرار ده که رنج آن به کار من (برای آخرت ) لطمه زند و هم و غم 
‌ 

سبنه ام را بیاکند از دنیا آن اندازه به من ده که از بندگان بدت بی نیاز 
مانم و به سبب آن به خشنودی تو دست پابم . 


تفسیر دنیا (2). 


دنیای به اندازه کفاف و دنیای بیش از آن . 

- امام علی (ع  )‏ به مردی که از نیازمندی خود نزد او شکوه کرد : بدان 

که هر چه از دنیا بیش از قوت و نیازت به تو رسد تو خزانه دار ان برای 

دیگران هستی . 7 

- پیامبر خدا(ص ) : دنیا را برای اهلش واگذارید , زیرا هر که از 

دنیا بیش از حد کفایت خودبرگیرد , نادانسته , مرگ خود را شتاب بخشیده 

است . 

_ امام علی (ع ) : در دنیا بیش از احتیاح نجویید و بیش از کفاف از ان 

نخواهید. 

- اندک دنیا بهتر است از بسیار آن و آنچه به قدر کفایت باشد شایسته تر 

است از ان مقدار که به نابودی ادمی انجامد. 

- امام صادق (ع ) : لقمان به فرزندش گفت :از دنیا به قدر کفاف برگیر و 

آن را رها مکن چندان که نانخور مردم شوی و در آن چندان فرومرو که به 

آخرنت زبان رساند: 5 

پیامبر خدا(ص ). : هیچ کس از ما , از پیشینیان و پسینیان , نیست مگر آن 

که.ذر زرف فیاهت ارزو می. کند انش ان دیا پیش از قوش به آه دادم تمی 

شد. 

افام.ضادق(ع) کی کوانی از نا ند عزی ,کشت فایی که فرداز ی 

قیامت ) از آن باز خواست شوی , این کار را بکن . 

اصهامعلی (ع ) متاع دنیا چون خاشاک است و مال و میرائش گل و لای 

و لجن , به قدر کفاف از آن برگرفتن بهتر است از جمع کردن آن , دل 

برکندن از آن آرام بخش تر است تا دل بستن به آن , فزونخواه محکوم به 

فقر و درویشی است ودنیا گریز در آرامش و آسودگی است . 

تا ۱ ر تاسف و دریغ کرد , سوال 
د : ای اباعبدالله , ازبهر چه افسوس می خوری ؟ 

گفت : اندوه و افسوسم برای دنیا نیست , بلکه چون پیامبر خدا(ص ) به ما 

سفارش کرد و فرمود : باید قوت روزانه هر یک از شما به اندازه رهتوشه 

یک 


وی لایس بت و پوس سا سل 


۶ آن, بالش و شمشیر ۵ قدتم.. 


بر گرفتن از دنیا ؛ به اندازه ضرورت . 


_ امام علی (ع ) : این پیامبران و برگزیدگان خدا از دنیا دل برکندند و 
سپس مردمان صالح و پارسا در پی آنان رفتند و دنیا را چون مرداری 
دیدند که ۱ ۱ 

جز در حال ضرورت خوردن از آن بر هیچ کس روا نیست و از آن به 
اندازه ای خوردند که زنده بمانند و نمیرند و دنیارا به منزله لاشه ای بس 
گندیده دانستند که هر کس (از آنها) بر آن می گذشت دهان (و بینی )خود 
نا عی. کرفت انان: انیا به کمترین قوت بسنده می کردند. 

برادران من ! به خدا 0 دنیا , در این سرای و آن سرای - در نظر 
اک - گندیده تر از لاشه 


۱۳ از مردار است , اما آن که کارش دباغی پوست است 
سا ی ی ار ای 
است_  .‏ 

گندیدگی آن را حس نمی کند وبویش آزارش نمی دهد. , 

باماخ ضادی (ع) : تشاصر ظر من.جوان مردار است ی که هن کاه تاجار 
شوم از ان می خورم . 

- امام علی ع(ع ) مهن ته خن ها پم هیحه رت من گرد و از روف 
ناچاری از آن قوت خود را برمی گیرد و با گوش خشم و نفرت به آن گوش 
می دهد. 

- کسی که از دنیا کم (و به اندازه نیا باز)برگیرد مایه ایمنی بسیار به دست 
آورده است و هر که از آن مقدار زیادی به دست آورد مایه هلاک خود را 
افزون ساخته است . 

- بخشی از اندرزنامه آن حضرت به یکی از پارانش - : هر که تقوای خدا 
بیشه کند قوی شود و از غذا و اب سیر گردد وخردش از حند دنیا 
پرستان 

فراتر رود حرام دنیا را پلید داند و از شبهات آن دوری گزیند , به خدا 
سوگند که به حلال خالص دنیا هم روی خوش نشان ندهد , مگر به اندازه 
ای که نیاز دارد ,مانند تکه نانی که بدنش را نیرو دهد و جامه ای که 
برهنگیش را بپوشاند , آن هم از درشت ترین و زبرترین خوراک و لباسی 


دستش می رسد و به آنچه هم که چاره ای از ان ندارد اطمینان وامیدی 
ندارد. 
- دنیا سرای منافقان است نه سرای پرهی ز گاران , پس از دنیا ؛ به اندازه ای 


بهره برگیر که به بدنت نیرو دهد و زنده بمانی و توشه ای برای معادت 
باشد. 

پیامبر خدا ): از زیادیهای دنیا (وآنچه مازادبرنیازشماست ) 
بکزنزند همچنان که از خزاه تیه کرپزیند بر دنیا را کم اهمیت 
بدانیدهمچنان که 

مردار را و از زیادیهای دنیا و کردارهای ناپسندتان به در گاه خدا توبه برید تا 
ازعذاب سخت رهایی یابید. 


ذنباً از آن کی اسنت که آن.را رها کند. 


- پیامبر خدا (ص ) : خدای تبارک و تعالی به دنیا وحی فرمود : در 
خدمته آن. کس باش که مرا خدفت .مین کند و آنرا که در خدصت تویبت 
به رنج 
در فکن . 
- چون خداوند دنیا را بیافرید, او را به اطاعت خود فرمان داد و دنیا 
پروردگارش را اطاعت کرد پس ۱ : با هر که تورا بجوید 


تن تا سا زگازی نشان بده و به هر که با تو مخالفت ورزد روی خوش و 
سازگاری نشان بده پس , دنیا بر اين سفارشی که خدا , نکن خی 
چرخد و 

همان سرشت اوست . 

خداوند جل جلاله به دنیا وحی فرمودکه : هر که تو را خدمت کند به 
رنجش درفکن و به هر که تو را دور فکند خدمت کن . ِ 

اعام علی (ع ) : بهره دنیا به سوی ان کس صی ای که راشای آن 


بجوید. 
هر که برای دنیا بکوشد آن را ازدست بدهد و کسی که از دنیاخواهی 
ونتنسه کشتت. .ونیا بر اغتین. آید. 

کنستی که از دنیا دوری کند , دنیا با خواری نزد او آید. 

- کسی که دنیا را خدمت کند , دنیا اورا به خدمت گیرد وکسی که خدای 
سبحان را خدمت کند دنیا به خدمت ان در ایند 

اگر تو به دنیا روی کنی او به توپشت کند و اگر تو به دنیا پشت کنی او به 
تو روی اورد. ۲ 

- پیامبر خدا(ص ) : خدای تعالی دنیا را به نیت اخرت می دهد و از اين که 
دنیا را به نیت دنیا بدهد ابا دارد. ۱ ۱ 
امام علی (ع ) : هر که در طلب دنیابکوشد به آن نرسد و هر که از ان 
دست بکشد دنیا خود نزد او آید. 

ات دا تساه دس رای ماس میا رتاش 
کنی دور می شود. ِ 

به موسی (ع ) وحی شد که : هیچ کس نیست که دنیا را بزرگ شمارد و 
در آن شادمانی و خرمی بیند و هیچ کس آن را خرد وناچیز نشمرد جز آن 
که از ان تفنود نز کر فت : 


نکوهش ناآگاهانه دنیا. 


پیامبر خدا(ص ) : اگر کسی بگوید : نفرین بر دنیا , دنیا گوید : نفرین بر 
نافرمانترین ما دو نفر نسبت به پروردگار 

تا هک ری آس باه مین , زیرا 
9 آن به خیر و خوبی می رسد و از شر و بدی می رهد هر گاه 


وید ؛ لعنت خدا بر دنیا , دنیا گوید : لعنت خدا برنافرمانترین ما نسبت به 
پروردگارش . 

ما نا ان کی هیا را هس ی کی اما 
فربفته پوچیها و اباطیل آن هستی افریفته دنیایی ونکوهشش می کنی ؟ 
آیاته آه زا مجرم و کناهکار فی:دانی با آه و را؟ 

دنیا کی شیفته ات کرد يا کی فریبت داد؟ 

دنیابرای کسی که از در راستی با آن درآید سرای راستی است و برای 
ان 

توشه بردارد سرای توانگری و بی نیازی است . 1 

_ ای که دنیا را نکوهش می کنی ! ایا توبر او دعوی جرم و گناه داری پا 
او بر تو؟ ۲ 

نکی از ,خاضوان کشت ۶ ای امیرآلموفتسن من بر او رم و اه 
دارم حضرت به او فرمود : با این حال چرا آن را نکوهش می کنی ؟ 
مگر نه اين که دنیا برای کسی که با آن از در راستی درأید سرای راستی 
ِِ« اگردنیا را بر تلخیهایش نکوهش می کنی بر شیرینهایش نیز آن 
۳ ۳ 

بستای , در غیر این صورت رهایش کن و نه به مدح ان زبان بکُشای و نه 
تکوهشش . ۱ ۱ 
اما بعد , چه شده است که گروهی دنیا را نکوهش می کنند و به ان 
و هی ند ؟ ۱ ۱ 

دنیا برای کسی که باان از در را ستی دراید سرای را ستی است ای 
جابر! کیست آن که دنیا را نکوهش می کند حال آن که دنیا خود اعلان 
جدایی 

کرده است ؟ ۲ ۱ 
پس , گروهی در فردای پشیمانی آن را نکوهش کنند(و گروهی دیگر ان را 
بستایند) و دنیا به همه انان خدمت کرده است . 


- امام ها مه 
حق (ع )تا بازاری»اشت: کم.؟ 
گروهی زیان می بینند. 9 ست که گروهی 3 ان سود می برند و 


بینا شدن در دنیا. 


امام علی (ع ) : همانا دنیا آخرین دید رس کور است و فرا تر از ان را 
نمی بیند , اما شخص بیناو بابصیرت نگاهش را از دنیا فراتر می برد و می 
داند که سرای حقیقی در ورای این دنیاست پس بینا از دنیا دل برمی ۳ 
کور به ان روی می کند شخص با بصیرت از آن توشه بر می دارد و کور 
برای ان توشه فراهم می اورد. 

هر که به وسیله دنیا نگاه کند (و آن را آینه عبرت سازد) دنیا بینایش 
کرداند و هر که به:دتیانگرد (هجز آن نییند) دتیا: کوزش سار د (و هراق آن 


را نبیند). 


ویژگیهای دنیای نکوهیده . 


_ امام علی (ع ) : دنیا خوابی است و فریفته شدن به آن مایه پشیمانی 
_ دنیا بازار زیان است . 

دنیا میدان به خای افتادن خردهاست . 

دنیا مضحکه ای گریه انگیز است . 

_ دنیا طلاق داده زیرکان است . 

ب. تیا زر آنتنت:, کسبی: ان را ضی خورد که تمی"فتاشندش.. 

دنیا معدن بدی و جایگاه فریب است . 

دنیا برای هیچ نوشنده ای گوارا و به هیچ دوستی وفادار نیست . 

دنیا کشتزار شر و بدی است . 

- دنیا آرزوی نگونبختان است . 

_ دنیا (آدمی را) تسلیم می کند. 

دنیا (آدمی را( خوار می سازد. 

دنیا ارزوی پلیدان است . ۱ 

_ کسی که با دنیا پیوند زند , پیوندش بریده شود (و به ارزویش نرسد). 
مسیح (ع ) : ای آن که دنیا را به هدف کار خیر کردن می جویی , ترک 
کردن دنیا کاری نیکوتر است . 

5 روایت شده است که چون عنمان بن مظعون درگذشت پیامبر(ص [ 
پارچه را از صورت اوکنار زد و میان دو چشمش را توسیة وان کام مدتین 
طولانی گریست و چون تابوت را برداشتندپیامبر فرمود : خوشا به حالت 
ای عثمان ! نه دنیا جامه خود را برتو پوشاند ونه تو جامه دنیا ۱ 


دنیا دوستی منشا هر گناهی است . 


- از وحیهای خدای تعالی به موسی (ع ):بدان که بذر هر گمراهی و فتنه ای 
را دنیا دوستی افشانده است . 

امام صادق (ع ) : منشا هر کناهی دنیا دوستی است . 

- پیامبر خدا(ص ) : دنیا دوستی ريشه هر معصیت و آغاز هر گناهی است . 
- امام علی (ع ) : دنیا دوستي منشا فتنه ها و ريشه محنتهاست . 
اتکی نف دنب فتشا همه افات اییتت. . 

- همانا دنیا مایه تباهی دین و سلب یقین است و راس فتنه ها و ریشه 
ج همان که خد ای سحان زابا کاری‌شیاتارتر اتصضا دخستی دیدان نو اهی 
کرد. 

- در حدیثش معراج آمده است : اگر بنده به اندازه (همه ) اهل آسمان و 
زمين نماز بگزارد 9 9 اندازه روزه اهل آسمان و زمین روزه بگیرد و چون 
فرشتگان از طعام کناره گیرد و جامه (فقیران ) برهنه را بیوشد , اما 
خره اي ازختب ونیا با رفاة آن.زیا زیاشت آن:با زنوز و رشت ان وا دز دلشن 
ففاهد کنم هر کز: در ترای و جوار من نخواهد بود و محبت خود را از 
دلش برخواهم کند. 

_ امام صادق (ع ) : نخستین چیزهایی که موجب نافرمانی و معصیت خدا 
شد شش چیز بود :دنیا دوستی , ریاست طلبی ر شکم پرستی , زن دوستی 


- امام سجاد(ع ) : بعد از شناخت خدای عزوجل و شناخت پیامبر او (ص ) 
هیچ عملی بهتر ازبغض و نفرت از دنیا نیست و این معاصی از آن ۲ 
سرچشمه گرفت : زن دوستی , دنیا دوستی ,بریاست طلبی ر تن اسایی , 
شهوت کلام و عشق به مقام و ثروت همه هفت خصلت در دنیادوستی جمع 
شده 

افتتت اه این رو اهر ان مغالهان رد از شفاخت: این مطلت:, کفتید 
که :دنیادوستی سرچشمه هر گناهی است . 


آنچه که دنیادوستی به شمار اقتات انم 


- پیامبر خدا(ص ) : جستن آنچه از دنياکه تو را اصلاح می کند دنیا دوستی 
- این ابی یعفور : به امام صادق (ع )عرض کردم : ما دنیا را دوست داریم 
خروم انا اجه کی ٩‏ 
عرض کردم ِِِِ کنم ر حج بروم , خرج خانواده ام را بدهم , به 
برادرانم رسید گی کنم و صدقه بدهم حضرت فرمود رخ ازدنیا نیست 
أ 
9 
آخرت است . 


پیامدهای دنیا دوستی . 


- امام علی (ع ) : پس , دنیا را رها کن که دنیا دوستی (انسان را) کور و کر 
و لال و خوار می سازد. 

_ دنیا دوستی خرد را تباه می کند و دل را از شنیدن حکمت کر می سازد 
و موجب عذاب دردناک می شود. 

_ خداوند به داود فرمود : ای داود! از دلهای وابسته به شهوات و خواهشهای 
دنیوی پرهیز کن , زیرا که خردهای انان از (دیدن )من در حجابند. 

امام علی (ع ) : هر که دنیا بر او چیره شوداز دیدن آنچه فراپیش اوست 
کور گردد. 

آن که دلش غرق دنیادوستی باشدسه چیز از این جهان پیوسته با او 
باشد ۲ اندوهی که او را رها نسازد , حرصی که از او دست برندارد و 
ارزویی 

که به ان نرسد. 

اما م صادق (ع ) : هر که به دنیا دل بنددبه سه چیز دل بسته است : اندوه 
۳ 

- امام علی (ع ) : هر که دوستدار ماندن است , باید برای مصیبتها و 
گرفتاريها دلی شکیبا آماده کند . 

پیامبر خدا(ص ) : دنیادوستی در دل هیچ بنده ای جا نکرد مگر آن که سه 
چیز پیوسته با او شد: گرفتاری و مشفغله ای که رنج آن را پایانی نباشد 
, فقری که به توانگری و بی نیازی نینجامد وآرزویی که به آخر نمی رسد. 
امام علی (ع ) : اگر به دنیا دل بندیدعمر خود را در راه چیزی صرف کرده 
اند که ما باق آزصی مانید ونه ان نرای:شما. 

- هر که هم و غمش دنیا باشد , درهنگام جدا شدن از آن بسیار حسرت و 
دربغ خورد. ِ ۳ 

_ امام صادق (ع ) : هر که بیشتر به دنیابچسبد هنگام جدایی از ان بیشتر 
افسوس خورد. 

امام علی (ع ) : دنیا دوستی موجب طمعکاری می شود. 

- پیامبر خدا(ص ) : جدا شدن طمع از دلی که دنیا دوست باشد حرام است 


5 دنیا مایه گرفتاری دلها و تن هاست ۳ خدای تبارک و تعالی از 
نعمتهای حلالش که به ما داده بازخواست می کند بر چه رسد به نعمتهایی 
که از حرام 
به دست اآید. 


- امام علی (ع ) : دنیا دوست برای دیگران جمع می کند. 


- آنان که از دنیا بهره مند و کامروایند دلهایشان گریان است هرچند (به 
ظاهر) شادباشند , از خویشتن بسیار خشمگین و ناراضی هستند هر چند به 
سبب پاره ای از آنچه در دنیانصیبشان شده است , خوشحال باشند. 

امام کاظم (ع ) : کسی که دنیا را دوست داشته باشد , ترس از آخرت از 
دلش برود. 

- مصباح الشریيعة : امام صادق (ع )فرمود : هر که دنیا را دوست داشته 
باشد دچار تکبر شود و هر که آن را بیسندد و نیکویش شمارد حربص گردد 


و9 ِ ِ ِ 

هرکه دنیا را بطلبد گرفتار طمع گردد و هرکه آن را بسناید دنیا جامه 
ریابر او پوشاند و هر که دنیا را بخواهددچار عجب وخودپسندی گردد و 
هر که 

به.آن تکته کتد:دنیااه را یز مر کت غفلت نشازد: 

- امام علی (ع ) : به سبب دنیا دوستی است که گوشها از شنیدن حکمت 
کر شده و دلها از دیدن نور بصیرت کور گشته است . ۲ 
_ در خبر معراج امده است که خدای تبارک و تعالی فرمود : ای احمد! اگر 
بنده به اندازه نمازهای اهمل اسمان و زمین تفا حزانه و به اندازه 
روزه ۳ 

های اهل اسمان و زمین روزه بگیرد وچون فرشتگان از غذا کناره گیرد و 
جامه عابدان بر تن کند , اما در دل او ذره ای دنیا دوستی پاشهرت طلبی 
یا ریاست طلبی , يا علاقه به زیورهای دنیا ببینم هرگز در خانه ام به جوار 
من درنياید و محبت خود را از دل او بر کنم (و دلش را سیاه کنم تا مرا از 
یاد برد و حلاوت محبت خودرا به او نچشانم ). 


۳ امام انم (ع ( : آیا آزاده ای نیست که این خرده ریزه های لای 
وتوانیا (رتا را مرا اهلش ماگذار؟ ۱ 

بدانید که جانهای شما را بهایی جزبهشت نیست , پس نها را جز به این 
بهامفروشید. _ ۱ 

اه ماس رآ مس وی اه وا اوه نما تون 
در آنچه از دنیا که خداوندبه زهدشان خوانده بودزهدورزیدند وآنچه را خدا 
دشمن داشت دشمن داشتند و آنچه را او خرد شمرد , خرد شمردند. 

- امام سجاد(ع ) هر گاه آیه ((ای کسانی که ایمان آورده اید , از خدا 
بتر سید و با راستگویان باشید))راتلاوت ی کرذرفی: حفت ۰ : خدایا! مرا در 
بالاترین درجه این فراخوان قرارده وبا برخوردار کردن از اراده قوی (برای 
پاسخ گفتن به این دعوت تو) باریم رسان و دل و زبانی روزیم کن که در 
ِ دنیا ودوری کردن از آن همگام باشند تا اين که جز سخن راست 


- امام علی (ع ) : سرمشق بودن پیامبرخدا(ص ) برای تو کافی است و 
راهنمایی است برای اين که به نکوهیدگی و ننگین بودن دنیا و فراوانی 
رسواییها و بدیهایش پی بری , چه آن که دنیا از آن حضرت گرفته شد و 
برای دیگران فراهم گشت و ازشیر (مادر) دنیا بازگرفته شد و از زیباییها و 
زخارف آن دور گشت پس , به پیامبر پاک و کیره ات افیدا کر , زیرا که 
ست و 

پیروی 


لقمه دنیا را با اطراف دندان می خورد (به به اندازه ضرورت از دنیا برمی 
گرفت ) و گوشه چشمی هم به دنیا نداشت , پهلوهایش از همه لاغرتر و 
شکمش از همه گرسنه تر بود, دنیا به او پیشنهاد شد اما ازیذیرفتن آن 
سرباز زد و دانست که خدای سبحان چیزی (علاقه به دنیا) را دشمن دارد 
او هم 

آن-زادشخن. کرفت , چیزی را خوار دارد او هم خوارش داشت و چیزی را 
خرد می شمارد او هم خرد شمرد اگردر ما هیچ (عیبی ) نبود جز همین که 
آنچه را خدا و پیامبرش دشمن دارند دوست داشته باشیم و آنچه راخدا و 
پیامبرش خرد شمرده اند تذر یت 8 با ارتشض شماریم همین خود برای 


هت 

ما با خدا و سرپیچی از فرمانش کافی بود. 

[رسول خدا(ص )] روی زمین غذا می خورد و همچون بردگان می 
فا 


لاغ برهنه سوار می شد و پشت سر خود شخص دیگری را هم سوار می 
کرد پرده ای با نقش ونگار بر در خانه اش آویخته دید به همسرش گفت : 
ای زن ! این پرده را ازجلو چشم من بردار, زیرا هرکاهبه آن مین ترش 
یاد دنیا وزرق وبرق آن می افتم . ۲ 
او از ته دل از دنیا روی برتافت و نام و یاد ان را در جانش میراند و دوست 
داشت که زیب و زیوردنیا از جلو چپشمش دور باشد ,تااز آن جامه 
زیبایی تهیه نکند و را جای مت نداند وامید یر 
نداشته باشد. 
پس , دنیا را از جان خود بیرون راند و از دلش دور کرد و 
چشمانش پنهان ساخت اری اینچنین کسی که چیزی را دشمن بدارد از 
نگاه کردن ۱ 

به ان و از این که یاد و نام آن در حضورش برده شود نفرت دارد. 
راه و رسم رسول خدا(ص ) تو را به بدیها و عیبهای دنیا رهنمون می شود 
ر چه , او و نزدیکانش در دنياهميشه گرسنه بودند و با اين که مقام و 
منزلت 
عظیمی (نزد خداوند) داشت زیب و زیورهای دنیا از اودور نگهداشته شد , 
پنس هر بیننده ای ,.بادیده خرد خوذ بنگرد و ببیند که ابا خداوتد.با این کار 
محمد راتکریم کرده يا خوار و کوچکش نموده است ؟ 
اگر بگوید : او را خوار و بیمقدار کرده است , سوگند به خدای بزرگ که 
دروغ گفته و بهتان بزرگی زده است و اگر بگوید : او را گرامی داشته 
است , پس بداند که خداوند دیکران را خوار و حقیر کرده است ر چرا که 
دتیایی زا که ان نودیکترین صقر رین آفزاوخهد کر فعه بر ای آنان رده 
است . 

, آن که خواهان پیروی است به پیامبر خود تاسی جوید وگام در جای 
کامای او گذارد و هر جاکه او درآمده است درآید وگرنه از تباه شدن 
ایمن 
نباشد , زیرا خداوند محمد(ص ) را نشانه قيامت قرارداد وبشارت دهنده 
بهشت و بیم دهنده از کیفر و عقوبت او با شکم گرسنه از دنیا رفت و با 
سلامت به آخرت قدم گذاشت تا زمانی که عمرش به سر آمد و دعوت 
رفن ار دا اضاست مکی موس اهب مت برد کر 
خداوند 


بر .فانهاده. که«تعمت وخود آن خضرت »را به.ها ارزانن داشتت. که بیشروی 
می 


دنیا از دیدگاه امام علی (ع ). 


- امام علی (ع ) : به خدا سوگند , دنیای شما درنظر من به چیزی نمی 
ماند جز کاروانی که در آبشخوری فرود آمده باشد و ناگهان کاروان 
سالار 
آنهابانگ الرحیل برآورد و آنها بیدرنگ کوچ کنند , و لذتهای آن در نگاه من 
نیت محر جونان. اب خوشان: دهد خ: که می توشم .و جونان قتر نی کية 
جرعه جرعه سرمي کشم و همچون زهرمار که کاسه کاسه می خورم و 
همانند گردنبندی از آتش که به گردنم می آویزم . 

من اين چیه خود را آنقدر پینه زده ام که از پینه دوز آن خجالت می کشم او 
۳ : این جبه رامانند سنگ سوخته به دور افکن و حاضر نشد آن 
را پینه زند به او گفتم : دور شو از من ر که بامدادان شبروان ستوده می 
شوند و رنج بیخوابی از ما زدوده می گردد. 
_ به خدا سوگند , که دنیای شما در نظرمن از استخوان یک خوک در 
دست فردی جذامی بی ارزشتر است . 
- این دنیای شما نزد من از اب بینی یک بز هم ناچیزتر است . 
- همانا دنیای شما نزد من بی ارزشتر است ازبرگ درختی که دردهان 
ملخی اسنت وان ر آخهرد فی کنر علی: | به نعمتهای فناپذیر چه کار!. ۱ 
- دنیای شما در نظر من ناچیزتر است آزبرگ درختی در دهان ملخی که آن 
را می شکند وپلشت : تر از استخوان خوکی است که فردی مبتلا به جذام 
دور می افکند و تلختر از حنظلی است که بيماري آن را می جود و دچار 
تخمه می شود علی را به نعمت فناپذیر و لذت آمیخته به گناه چه کار؟ 
بزودی من و شیعیانم با چشمانی شب نخفته و شکمهایی لاغر وفرو رفته 
به نان پروردگارمان خواهیم رفت ((تا مقمنان را بپالاید و کافران رانابود 


ِ یه بن عباس (رض ) : در ((ذی قار)) خدمت امیرالمومنین (ع ) 
۳ آن حضرت مشغفول تعمیرکفش خود بود به من فرمود : ارزش 


و 

عرض کردم : ارزشی ندارد! حضرت فرمود ذبه خدا سوگند که این کفش 

را بیش از فرمانروایی بر شما دوست دارم , مگر آن که به وسیله آن 
مت 

را ی رادار 

امام علی (ع ) : در گذشته برادری دینی داشتم که ناچیزی دنیا در نگاهش 

, او را در نظرم بزرگ کرده بود. 


- امام حسن (ع ) : ای مردم ! بدانید مرابرادری بود که از بزرگترین 


مردمان در نظر من به شمار می رفت , مهمترین چیزی که او را در نظرم 
باعظمت کرده بود بی ارزشی دنیا در نگاه او بود. 

- امام علی (ع ) : هر که کرامت نفس داشته باشد دنیا در نگاهش خرد آید. 
- معاوپه از ضرار بن ضمره شیبانی درباره امیرالمومنین (ع ) پرسید, 
ضرار گفت : گواهی می دهم که درشبی تاراو رادیدم که درمحرابش 
ایستاده و محاسنش را گرفته است و مثل مارگزیده به خود می پیچد و 
مانند مصیبت زده گریه می کند و می فرماید : ای دنیا! ای دنیا! از من دور 


ک 
۱ 
مباد آن روز که مرا بفریبی , هیهات , دیگری را بفریب ,مرا به تو نیازی 
نیست , من تو را سه طلاقه کرده ام که رجوعی در آن نیست , زندگی در 
تو کوتاه است و اهمیت تو اندک و امید به تو حقیر آه از کمی توشه و 
درازی راه و دوری سفر و عظمت آن جا که واردمی شویم . 

ننی است که در نهج البلاغه آمده است [(از خبر ضرار ین ضمره 
ضبائی است که چون برمعاویه وارد شد معاویه از او درباره امیرالمومنین 
وت ه صرزار کف ۰ فیس ده که آوزا ی کین 
عبادتگاههایش دیدم )) دنباله حدیث با آنچه در تنبیه الخواطر آمده یکسان 
است . 
- امام علی (ع ): من دنیا را به رو افکنده ام و به آن به اندازه خودش بها 
می دهم و با نگاه خودش به آن نگاه می کنم (با دیده بصیرت وعبرت , پا 
پاتخاهی. که یندم آن است:یفنن نان حفیر اند و خفقت.یار نم آن میت نکرم 
. 
_ ای دنیا از من دور شو که ریسمانت را بر پشتت افکندم (رهایت 
کردم ) من از چنگالهای تو رهیده ام و از دامهای تو گریخته ام و ازافتادن 
در 
لغزشگاههای تو دوری کرده ام افسوس ! آن که به لغزشگاه تو قدم 
گذاشت لغزید و هر که در ژرفگاههای تو وارد شد غرق گشت ان که 
ازدامهای تو رهید رستگار شد و کسی که از دست تو به سلامت ماند 
چه باک که در دنیا به سختی گذراند , زیرا دنیا در نظر او به منزله روزی 
است که زوالش نزدیک است از من دور شو! که به خدا سوگند من 
رام تو نگردم که خوارم سازی و سر به فرمان تو ننهم که مرا هر جا 
خواهی 
بکشانی . 


دنیا در حقیقت بازی و سرگرمی است . 


قرآن 2 
((و زندگی دنیا چیزی جز بازیچه و لهو نیست و برای پرهیزگاران سرای 
اخرت بهتر است ایا تعقل نمی کنید))؟ 


کی این دنیا چیزی جز لهو و لعب نیست و سرای آخرت سرای 
زندگانی است , اگر می دانستند)). ۱ 

((بدانید که زندگی دنیا بازیچه است و سرگرمی و آرایش و فخرفروشی 
میان یکدیگر)). ۱ 

_ امام باقر(ع ) : ایا دنیا جز همانند ستوری است که خواب می بینی 
سوارش شده ای و چون بیدار می شوی خود را در بستر می بینی و نه 
برستوری سواری و نه افسارش را گرفته ای , يا همانند جامه ای که (در 
ا سا ای 
می کنی . ۲ ۱ 

_ امام علی (ع ) : جابر بن عبدالله را دید که آاهی برکشید, فرمود: ای 
جابر عرض کرد : اری حضرت فرمود : ای جابر! لذتهای دنیا در هفت 
چیز است :خوردنی , اشامیدنی , پوشیدنی , امیزشی , سوار شدنی , 
بوییدنی و شنیدنی . تث_ِ 

لذیذترین خوردنی عسل است و آن آب دهان مگسی باشد , گواراترین 
اشامیدنی اب است که بر خاک روا و روان است , بهترین پوشیدنی 
ابریشم _ ۱ ِ 
فرورفتن مبالی است در مبالی و نزدیکی دو عضوهمانند , زیباترین چیزی 
۹4 

در زن است (لذت جنسی ) از زشت ترین عضو او خواسته می 
شود ,بهترین سوارشدنی اسب است و آن کشنده است , ارزشمندترین 
بوییدنی مشک 

است وان خون ناف حیوانی باشد و بهترین شنیدنیها غنا و آواز است که 
آن هم گناه باشد پس 1 
نمی 

کشد. 
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بر حذر داشتن از دنیا. 


- امام علی (ع ) : شما را از دنیا برحذر می دارم , که دنیا جای 
شادمانی نیست دنیا با چیزهای فریبنده خود را اراسته است و زرق وبرق 
را که بدان بنگرد می فریبد. ۱ 

شمارا از دنا برحذر می دارم , زیراان شیرین و باطراوت است و 
عحاط در خوا تما سای است.: 

ها زا از دتیا بزهیز هی دهم., زیرادنیا متزلی. است. که باید از آن کوج 
کرد و سرای ماندن نیست . 

- شما را از دنیا برحذر مي دارم , زیرادنیا سرای کوچیدن و جایگاه کدورت 
و سختی است ساکن در آن بار سفر برمی بندد و مقیمش از ان جدا می 
شود. 

که دنیا پرستان به ارزوی خود برسند , دنیا از اين توصیف خدای عزوجل 
فراتر نیست که ((و مثل زندگی دنیا را برای آنان ذکر کن که )). 

از دنیا بپرهيزید , که حلال آن حساب دارد و حرام آن کیفر , آغازش رنج 
است و پایانش نابودی . ۱ 

ای ای وه اسر ار را و 
شما گرفته وجداخواهدشد همچنان که از پیشینیان شما جداشد پس , 
کوشش 

خود را در دنیا مصروف این دارید. که از چند روزه کوتاه. آن بزای 
روزطولانی آخرت توشه برگیرید. 

از این دنیای پر فریب بی وفا و غدار بیرهیزید , دنیایی که به زیورهایش 
خود را آراسته و بازرق و برقش دلربایی می کند و همچون عروسی جلوه 
گر شده و چشمها به آن خیره گشته است . 

- از دنیا کاملا حذر کنید و چون یقین دارید که بزودی از شما جدا می شود, 
پس بار اندوههای آن را از دوش خود بردارید و آن گاه که بیش از هر 
زمانی در دنیا شادید بیش از هر وقت دیگراز دنیا بر حذر باشید. 

- از دنیا حذر کنید که دنیا بی وفاو پر مکر و فریب است , 
عطا کننده ای است خسیس وپوشاننده ای است که برهنه می 
سازد(چیزی راکه 

بدهد پس می گیرد). 

- از دنیا ببرهیزید که آن هم دشمن دوستان خداست و هم دشمن دشمنان 
خدا , زیرا دوستان خدا را اندوهگین می سازد و دشمنان او را می فریبد. 


شا ری وا ی که ها اف کی ار اروت ماوت 


است . 


پرهیز از فریب دنیا(1). 

قران : 

۳ کافران زندگی اینجهانی آراسته شده است وآنان مقمنان را به 
زبشخند قی, بيرند , آنان که 0 
کافران 

هستند و خدا هر کس را که بخواهد بی حساب روزی می دهد)). 

((در چشم مردم ارایش یافته است عشق به امیال نفسانی از دوست 
داشتن زنان و فرزندان و همیانهای زر و سیم و اسبان داغ بر نهاده و 
چارپایان و زراعت همه اینها متاع زندگی اینجهانی است , در حالی که 
بازگشتنگاه خوب نزد خداست ً). 

((دارایی و فرزندان زیورهای زندگی دنیا هستند و کردارهای نیک که 
همواره بر جای می ماند , نزد پروردگارت بهتر و امیدبستن به انها نیکوتر 
است 

. 

- امام علی (ع ) : حکایت کسی که فریفته این جهان شده حکایت 
گروهی است که در منزلی پر نعمت و سرسبز باشند و نخواهند به منزلی 
خشک و 

قحطی زده روند برای اینان چیزی ناخوشتر و سخت تر از این نیست 
که از جای خرم و پر نعمت خود جدا شوند و ناگهان به جایی آن چنان بی 
نعمت و خشک فرو آیند. 

_ در حدیث معراج آمده است : ای احمد! حذر کن از این که چونان 
کودک باشی که هرگاه چشمش به چیزهای رنگارنگ بیفتد یاآب نبات ترشی 
به او 

داده شود فریفته آن شود. 

_ امام علی (ع ) : مبادا فریفته شدن به زایل شونده ای ناچیز (دنیا) تو را 
فریب دهد و شاد شدن به فناپذیری بی ارزش [(دنیا) تو رابلغزاند. 


پرهیز از فریب دنیا(2). 


قران :. 
((هر نفسی مرگ را می چشد و بتحقیق در روز قیامت مزداعمال شما را 
به تمامی خواهند داد و هر کس را از آتش دور سازند و به بهشت در 
آفزند به پیزوزی رسیده است. و این. زتدکی دنیا خر متاغی فریبنده تیست 
). 
((زندگی دنیا فریبتان ندهد و نیز شیطان فریبکار , به کرم خدا مغرورتان 
نسازد)). , ۱ 
((ای مردم ! وعده خدا حق است مبادا زندگی دنیا شمارا بفریبد و ان 
شیطان فریبنده به خدا مغرورتان بگرداند)). 
((و این به کیفر آن است که آیات خدا را به مسخره می گرفتید و زندگی 
دنیوی شما را بفریفت پس , امروز ازاین آتش کسی بیرونشان نبردوکسی 
عذرشان رانپذیرد)). 
_ امام علی (ع ) : بدانید , که دنیا سرایی بس فریبنده و مکار است هر 
روزی شوهری می کند و هر شبی خانواده ای را می کشد و هر دم 
وساعتی 
جمعی را از هم می پراکند. 

ت.شکهای فر آوان دبا شما را تفرنید ییا آندکی از آن زا با خود هن 
برید. 
- از فریب دنیا بپرهيزید , زیرا دنیا همواره خوبیهای فریبنده خود را(که به 
آدمی می دهدمانند جوانی و زیبایی و ثروت و مقام ) پس می گیرد و کسی 
را که به ان دل بسته و در آن جاخوش کرده است , بیرون می کند. 
دنیابس فریبنده است و هر آنچه دز ان است فریب باشد , نابود 
شدنی است و هر که دران می زیدفانی می شود درهیج یک از توشه های 
ان 
خیر وخوبی نیست مگر در توشه تقوا. 
- مسیح (ع ) : دنیا بسی فریبنده و غم زاست فریب خورده کسی است 
رن موم 
. کسی که دنیا با آروزهای محال بفریبدش و با امیدهای دروغین گولش 
زند , جامه کوری وکوردلی , بر قامت او بپوشاند و از آخرت جدایش سازد و 
در هلاکتگاهها فرودش آورد. 
آنچه (برای آخرت ) پیش فرستی مال توست و آنچه بعد از تو ماند از آن 


دنیا فریبنده ای زوال پذیر است و سرایی پوچ و تکیه گاهی کج . 

_ در وصف دنیا , می فرماید : دنیا می فریبد و زیان می رساند و می 
گذرد خدای تعالی ان را نه به عنوان پاداشی برای دوستان خود پسندیده 
است و نه 

کیفری برای دشمنانش . . _ ۲ 

دنیا اگر (به آدمی ) روی آورد فریب می دهد واگر پشت کند زیان می 
رساند. 


قران . 

((و این به کیفر آن است که آیات خدا را به مسخره گرفتید و زندگی 
دنیوی شمارا بفریفت پس امروز از این آتش کسی بیرونشان نبرد و کسی 
عذرشان را نپذیرد)). ۱ ۱ 
((واگذار ان کسانی راکه دین خویش را بازیچه و لهو گرفته اند و زندگانی 
دنیا فریبشان داد)). 

((امروز کسانی را که دین خویش را لهو و بازیچه پنداشتند و زندگی دنیا 
فریبشان داد فراموش می کنیم , همچنان که انهانیز رسیدن به این روز را 
از یاد برده بودند و ایات مارا انکار می کردند)). 

_ امام علی (ع ) : ترفند دنیا (انسان را) به خاک در می افکند , ترفند هوی 
و هوس می فریبد , ترفند شیطان (دنیا را در نظر انسان )می اراید و طمع 
می اورد. 0 

- دل خوش کردن به دنیا بزرگترین فریب است . 

دنیا همچون دام است و به دست وپای دنیا خواهان می پیجد. 


تنها نادان فریب دنیا را می خورد. 


_ امام علی (ع ) : ای دنیا! کسی را بفریب که حیله های تو را نمی شناسد 
و از دامهای نیرنگ تو بی خبر است . ِِ ۲ 

_ اعتماد کردن به دنیا , با وجودمشاهده تغییرات و دگرگونیهای ان , نادانی 
است . 

- با مشاهده دگر گونیهای ناخوشاینددنيا , تکیه کردن به ان تازانق. ات . 

_ دنیا غنیمت مردمان نابخرد است . 

- این سرای زودگذر فریب (دهنده )مردمان احمق است . 

_ شاد شدن به دنیا حماقت است . 

- ثمره خرد دشمنی با دنیا و سرکوب هوی و هوس است . _ 

_ هر که ترفند دنیا را شناخت , فریب رویاهای تحقق ناپذیر ان را نخورد. 
پیامبر خدا(ص ) : اگر انچه من از دبا هی داتم ضما بدانید جانهایتان از آن 
اسوده می شود. 


دنیا در فریب مردم مقصر نیست . 


- امام علی (ع ) : به حق می گویم , دنیا تو را فریب نداد بلکه تو فریفته 
آن شدی , دنیا(مایه های ) پند و عبرت را بر تو آشکار ساخت و عادلانه 


۱[ و دروعده هایی که به تو می دهد , از قبیل بلای 
جسمانی و کم شدن نیرو و توانایی تو , راستگوتراست و با وفادارتر از ان 
که 


به تو دروغ بگوید یا فریبت دهد. 


پرهیز از دل خوش کردن به دنیا. 


قران . 

((کسانی که به دیدار ما(قيامت ) امید ندارند و به ژقذ کف دنیوی خشنود 
شده وبذان ار آهش یافته اند و آنان که از آیات ما بی خبرند , به کیفر 
کارهایی که می کرده اند , جایگاهشان جهنم است )) . ۱ 

- امام صادق (ع ) : اگر دنیا فناپذیر است پس دل خوش کردن به آن چرا؟ 


- امام حسین (ع ) : زیر دیوار یکی ازشهرها لوحی یافت شد که در آن 
نوشته شده بود : من الله هستم و خدایی جز من نیست و محمدپیامبر من 
است در 


شگفتم از 7 کشت ها را ارون است وا اسحال مه مت 


تاه نت : این گنج 
لوحی زرین بود که در آن نوشته شده بود : در شگفتم از کسی که دنیا و 
دگرگونیهای احوال مردمان را می بیند و باز به آن دل خوش می کند. 

بسا کسانی که به اين دنیا اعتمادکردند و دنیا آنان را دردمند کرد و بسا 
کسانی. که به آن دل خوش کردند و دثیا آنان را بة خای:(مذلت.) افکند د 
بسا 

افراد محتاط و هوشمندی که دنیا فریبشان داد. 


پرهیز از دل بستن به دنیا. 


از وصیت ادم (ع ) به فرزندش شیت (ع ) : به دنیای فانی دل مبندید , 
زیرا من به بهشت جاویدان دل بستم اما با من وفا نکرد و ازان بیرون 
رانده 

شدم , 

- خدای تعالی به موسی (ع ) وحی فرمود که : ای موسی ! همچون 
ستمگران و همانتد کسانتی که دتیا را به منزله مادر و پذر می .شمارند به آن 
دل نبند 

وآنچه را که از دنیا نیازی بدان نداری رهاکن . 

> امام غلی (ع ) + بعت به آنان رو کود و هرت مند شدنه و هناد 
بستند و پس , (برای آخرت ) آماده نشدند تا آن که گلویشان گرفته شد 
و به 

سرای مردمی کو‌چانده شدند که از بیشتر انان خبر ونشانی. تمانده: است:, 
در دنیا دیری نیاییدند و شتابان به سوی آخرت برده شدند. 


تکام تم عشا 


_ امام علی ( ) : همچون دوری کنندگان از دنیا نف ان بنحریق. متیر اقا 
بزودی ساکنانش را از خود می راند و توانگر ناز پرورده رادردمند می 
کند , پس زنهار که فراوانی انچه از دنیا خوشایند شماست فریبتان ندهد, 
زیرا آنچه از دنیا با خود می برید اندک است . 

- به دنیا ,ر همچون وارهیدگان ازدنیا , بنگرید , زیرا که آن بزودی ر ماوی 
گزیده ساکن خود را می راند و بهره مند آسوده خاطر رادردمند می سازد 
,ر به دنیایی که رفته و پشت کرده است امید بازگشت نیست و معلوم 
نیست دراینده چه روی خواهد کرد تا منتظرش بود. 

دنیا را چون بوته خار بدان و بنگرکه پایت را در کجای آن می گذاری , 
هر که به دنیا تکیه کرد دنیا خوارش نمود و هرکه با دنیا,انس گرفت دنیا 
تنهایش گذاشت و هرکه به آن رغبت کرد , دنیا سست و ناتوانش ساخت . 
به دنیا همچون کسی بنگر که به آن پشت کرده و از آن جدا می شود , به 
دنیا مانند دلباخته شیدا منگر. 

-.بنه ونیا مانتد زاهدان .روی برتافته ازان بنگرند, زیرا که به خداسوگند دنیا 
بزودی ماوی گزیده ساکن خود را بیرون می کند و توانگرآسوده خاطر را 
دردمند می سازد. 

- شما را به دور افکندن این دنیاسفارش می کنم , دنیایی که اگر هم 
نخواهید ترکش کنید او شما را ترک می کند پس ,«درکسب عزت 
وافتخارات 

دنیوی با یکدیگر رقابت نکنید و زرق و برق و نعمتهای آن شماراپسند نیفتد 
و از سختی و رنج آن بیتابی مکنید , زیرا که عزتها و افتخارات آن به پایان 
می 

رسد وزرق و برق و نعمتهای آن به سر می اید و سختی و رنج آن تمام می 
شود. 


خطر برگزیدن دنیا (برآخرت )(1). 


قرآن . 

((پس هرکه طغیان کرد و زندگی اینجهانی را برگزید,جهنم جایگاه اوست 
. 

((بلکه زندگی دنیا را برمی گزینند حال آن که آخرت بهتر و پایدارتراست 
. 

((اینان همان کسانی هستند که آخرت رادادند و زندمی دیا «ا خربدند از 
عذابشان کاسته نگردد و پاری نشوند)). 

- پیامبر خدا(ص ) : با (پیروی از) لذتها وخواهشهای نفس زندگی دنیا را بر 
اخرت برمگزین , زیرا که خدای تعالی در کتاب خودمی فرماید: ((پس هر 
که طغیان کردو )) یعنی دنیای ملعون_ (بی خیر و بدور از رحمت الهی )را 
هر آنچه در دنیاست ملعون است مگر آنچه برای خدا باشد. 

- هر که دنیا و آخرت به او پيشنهادشود و دنیا را بر آخرت برگزیند خدای 
عزوجل را بندونهچ خشته اي که او انش عاعش دوهی ر کند و هر که 
آخرت را برگیرد و دنیا را فرو گذارد در روز قیامت خدا| را که از وی 
خشنوداست دیدار نماید. ۱ 

- امام علی (ع ) : هر که دنیا را پپرستدو بر اخرت ترجیحش دهد , فرجامی 
ناگوار خواهد داشت . 

- مردم برای سود دنیای خود امری از امور دین خود را وا نگذارند , مگر 
آن. که خدافند کارق یراق آنان نیش هی آورد که باتش از آن :سود بیشتر. 


است . 


امام صادق (ع ) : بن الحسین (ع ) به من فرمود : هرگاه دو کار 
0 دنیا و دیگری برای آخرت و من دنیا 
رابرگزیدم 


هنوز شب نشده پیشامد ناخوشایندی برایم کرد سپس امام صادق (ع 
اربازه بسن آهبه فر مود : آنان هشتاد سال است که دنیا را ؛ بش آخوفت: بو 
گزیده 
اند و هیچ پیشامد ناخوشایندی برایشان رخ نمی دهد. 
امام علی (ع ) : کسی که در صورت سالم ماندن دنیایش از گزند دیدن 
اخرتش باکی نداشته باشد به هلاکت درافتد. 

- لقمان (ع  )‏ در اندرز به فرزندش - +دتیایت را به آخرتت بفروش که هر 
فا کی ای تس را مات مر مه ما از 
دست می دهی . 


خطر برگزیدن دنیا(2 


قران :. 

((و روزی که کافران را بر آتتش عرضه کنند : در زندگی دنیوی از 
چیزهای پاکیزه و خوش بهره مند شدید , امروز به عذاب خواری 

پاداشتان می دهند و این بدان سبب است که درزمین به ناحق گردنکشی 
می کردید و عصیانگری در پیش گرفته بودید)). 

در حدیتی هر هی کوید : به. پیاهبر اضر اعرض کردم : ای رسول خدا 
۳ خداوند به ایرانیان ورومیان که خدا را نمی پرستند گشایش ورفاه 
داده است ,.دعا کن که امت تو را نق آنتانتتن وتوانگری بخشد پیامبر(ص 
)راست نشست و سپس فرمود : ای پسر خطاب ! مگر دستخوش شک 
شده 

ای ؟ 

آتان قومی هستند که خوشبهایشان را زودتر دز همین دنیا دادم انذ. 


تشویق به برگزیدن آخرت . 


۱  . قرآن‎ 

((پس , آنان که زندگی دنیا را داده اند و آخرت را خریده اند ,باید که در 
راه خدا بجنگند و هر که در راه خدا بجنگد , چه کشته شود چه پیروز 

گردد , مزدی بزرگ : به او خواهیم داد)). 

ب نفد بن, له بعد آن ان که با امیرالخوشین بت فلافت. یمد 
شدخدمت ایشان رسیدم ان حضرت در اتاق خود بر بوریایی تنهانشسته 
بود عرض 

کردم :ای امیرالمومنین ! بیت المال در وت و من در اتاق تو اثائی 
خی فرمود : ای پسر غفله ! آدم خردمند رای ۲ خانه ۱:2 
خود رابه _ ۲ 

ان منتقل کرده ایم وخود نیز بزودی آن جا می رویم . 


مردم بنده دنيایند. 


ِ امام حجسیبن (ع [ : همأنا مردمان بنده دنیایند و دین لقلقه زبان آنهاست 
و هر جا منافعشان (به وسیله دین ) بیشتر تامین شود آن رامی چرخانند 


چون به بلا آزموده شوند آن گاه دینداران اند کند. 
_ امام علی (ع ) : هر که دینار و درهم را دوست داشته باشد, بنده دنیاست 


امام او(  :‏ به اسحاق بن غالب : ای اسحاق ! فکر می کنی 
مصداق این آیه چند نفرند (((اگر از دنیا چیزی به آنها داده شودخوشنود و 
خوشحال می شوند و اگر چیزی داده نشود در خشم می آیند))؟ 

سپس خود به من فرمود : بیش از دو سوم مردم چنین اند. 

امام علی (ع ) : آیا شما در جای پیشینیان خود نیستید که عمرهایشان از 
شما درازتر بود و آثارشان پاینده تر و آرزوهایشان بیشتر وشمارشان 
فراوانتر 

و سپاهشان انبوهتر؟ 

دنیا را پرستیدند آن هم چه پرستیدنی و آن را برگزیدندچه برگزیدنی ! اما 
از اين دنیا بی هیچ توشه ای و بی هیچ مرکبی که آنها را به سر منزل 
مقصودبرساند , کوچيدند. 

_ خواهشهای نفسانی , خرد او را متلاشی می کند ودنیا دلش را می 
اه سای کر ار و 
می 

شود که چیزی از دنیا به دست دارد , به هر طرف که دنیا برود او نیز به آن 
سو می رود و به هر سو که دنیا رو کند او نیز به ان رو می کند. 


ویژگیهای دنیاپرستان . 


- در حدیث معراج آمده است : دنیا خواهان , کسانی هستند که پرخور 
و پرخنده وپرخواب و پرخشمند وکمتر خشنودند اگر : به کسی بدی کنند 
پوزش نمی طلبند و ار کشتی از اآنان پوزش تخو آهد معذرت او رانمی 
پذیرند , در طاعت (خدا) تنبلند و در معصیت بی باک , بان که مرگشان 
نزدیک 
است آرزوهای دور و دراز دارند , از نفس خود حساب نمی کشند , کم 
خیرند , پرگویند , کمتر (ازخدا) می ترسند , در موقع خوردن بسیار 
شادمانند. 
دنیا خواهان در هنگام برخورداری سپاسگزار نیستند و به گاه سختی 
بی نمی ورزند ,زیاد. مردم در نظر آنان: کم است , از کارهای خود 
تعریف ۲ 
و تمجید می کنند و مدعی چیزی هستند که ندارند , از ارزوهای خود سخن 
ِ گویند , از بدیهای مردم یاد می کنند و خوبیهای آنان را پوشیده می 
دارند. 
پیامبر عرض کرد : بار خدایا! آیا عیب دیگری هم در دنیاپرستان 
هست ؟ 
د : ای احمد!دنیایرستان عیبهای زیادی دارند آنان مردمانی نادان 
و احمقند , در برابر معلم خود فروتنی نمی کنند , به نظر خودشان 
مردمانی 
خردمندند اما نزد فرزانگان نابخردانی بیش نیستند. 


دنیا زندان مومن است . 


- پیامبر خدا(ص ) : دنیا زندان و مایه رنج مومن است , پس چون از دنیا 
برود از زندان و رنج رهایی یابد. ۱ 

- لقمان (ع  )‏ در اندرز به فرزندش - : دنیارا زندان خود کن تا اخرت 
بهشت تو باشد. 

- پیامبر خدا(ص ) : دنیا زندان موّمن و بهشت کافر است . 

امام صادق (ع ) : دنیا زندان موّمن است و گور دژ او و بهشت جایگاهش 
و دنیا بپهشت کافراست و گور زندان او و آتش جایگاهش . 

- پیامبر خدا(ص ) : دنیا به کام هیچ مومنی نیست , چگونه چنین باشد در 
حالی که ان زندان ومایه رنج و گرفتاری اوست . 


قوایا ونیا را زندان فزن مر وان : 


- امام باقر(ع ) : در دعا : خدایاا از تو می خواهم که تا زنده هستم 
ژد کی هرارق برداتی رچندان که در طاعت تو نیرومندتر گردم و به 
خشتودی. نو ذشت یابم دنا را ند مق زندان مکردان و جدایی. ان ان را مانه 
اندوه من مساز ٍ 
ما _ نیز در دعا : دنیا را برمن زندان مکن و جدایی از ان 
۱ 


خطر اهمیت دادن زیاد به دنیا. 


- امام علی (ع ) : سفارشهای آن حضرت به فرزندش حسن (ع ) - : 
دنیا ۰ ۳9 ِ 

_ امام صادق (ع ) کی که سس رون تور کر هو وی یا 
باشد , خدای تعالی فقر را دربرابر دو چشم او قرار دهد و کارش را 
پریشان سازد و از دنیا جز به آنچه خداوند قسمتش کرده است 
نرسد وکسی که شب وروز بزرگترین هم و غمش آخرت باشد خداوند 
دلش رابی 

نیاز گرداند و کارش را سامان دهد. 

_ امام علی (ع ) : کسی که بیشترین هم و غمش دنیا باشد , بدبختی و 
اندوهش به درازا کشد. 

پیامبر خدا(ص ) : پیوسته این دعا را می خواند: پروردگارا , چنان ترسی از 
خود , روزی ما فرما که از نافرمانی تو بازمان دارد و دنیارا بزرگترین 

هم ما و نهایت دانش ما قرار مده . 

_ کسی که صبح خویش را بیاغازد و بزرگترین هم و غمش دنیا باشد , نزد 
خدا هیچ مرتبه ای ندارد و چهار خصلت پیوسته گریبانگیرش باشد : 
اندوهی که هرگز از او جدا نشود, گرفتاریی که هرگز از آن رهایی 
نیابد , فقری که هرگز به بی نیازی و توانگری نینجامد و آرزویی که 
هرگزپایان نپذیرد. 


پر ارج ترین مردم . 

- پیامبر خدا(ص ) : پرارج ترین مردم دنیا ,کسی است که به دنیا هیچ ارجی 
- امام سجاد(ع ) , در پاسخ به این پرسش که : پرارج ترین مردمان کیست 
ِ 


فرمود : کسی که دنیا را برای خویش ماأیه ارج و منزلت نداند. 

_ امام باقر(ع ) , در پاسخ به این سوال که : ارزشمندترین مردم کیست ؟ 
فرمود : کسی که دنیا را برای خود قدر وارزش نداند. 

- در پاسخ به همین پرسش فرمود :کسی که آهمیت ندهد دنیا در دست 
کر 


_ امام کاظم (ع ) : ارجمندترین مردم کسی است که دنیا را مایه ارزش 
خود نداند. ۱ ۱ 
- امام سجاد(ع ) : کسی که از دنیا به اخرت روی اورد , از چیزی بی 
مقدار به امری ارزشمند روی اورده است و مهمتر از او کسی است 
از 
‌ 
وشنت و فته ونیا را تلا هت ه تغمتی بدا ند که به ان رین تین ماد 
که به آن دست يافته است . 


خواری و بی ارزشی دنبا نزو خداز1): 


قران . 

((واگر : قق ان بود که همه مردم یک امت می شدند ر سقفهای خانه های 
کسانی را که خدای رحمان را باور ندارند از نقره می کردیم وهمه اینها 
برخورداری ناچیز دنیوی است , حال آن که آخرت در نزد پروردگارت برای 
پرهی ززگاران است )). ۱ , ۱ , 
_ امام صادق (ع ) : درباره ایه ((واگر نه ان بود که همه مردم  ))‏ : ار 
خداوند این کار را می کرد , همه مردم کافر می شدند. 

- خدای تبارک و تعالی به نعمت دنیابرای دشمن خود هرگز لحظه ای 
اهمیت نداده است اگر جز این بود , خداوند جل و عز در کتاب خود نمی 
فرمود 

: ((و اگرنه آن بود که همه مردم یک امت می شدند )) و اگر جز این 
بود درحدیث نمی آمد که : اگر مومن ناراحت نمی شد , برای کافر 
دستاری آهنی قرار می دادم تا هرگزسر درد نگیرد. 

- پیامبر خدا(ص ) : خداوند می فرماید :اگر به خاطر بنده موّمنم نبود بر 
سر کافر دستاری از جواهر می بستم . 

_ خداوند تعالی بنده مومن خود را ازدنیا پرهیز می دهد چون دوستش دارد , 
همچنان که شما , از ترس جان بیمار خود , او را ازخوردن و اشامیدن 
پرهیز می د هید. 


خوارم ع قی از نی عقنا نزو وا 2 


- امام علی (ع ) : سرای دنیا نزدیروردگارش خوار و بی ارزش است 
واز ز این رو , حلال آن را با حرامش آمیخت و خوبیش را بابدی وزندگیش 
تا باه ی و شیرینی آن را با تلخی خداوند بزرگ دنیا را برای دوستان 
خودصاف و گوارا نفرمود ودر دادن ان به دشمنانش بخل نورزید. 

- پیامبر خدا(ص ) : اگر دنیا نزد خدای عزوجل , به اندازه پر پشه ای 
ارزش داشت , هرگز کافر وتبهکار را جرعه ای آب نمی نوشاند. 

_ امام صادق (ع ) : رسول خدا(ص ) به لاشه بزغاله گوش بریده ای که در 
یک زباله دانی افتاده بود گذشت , پس به اصحابش فرمود : این چند می 
ارزد؟ 

عرض کردند: اگر زنده بود شاید به درهمی هم نمی ارزید پیامبر(ص 
)فرمود:سوگندبه آن که جانم در دست اوست , هر آینه دنیا در نزد خداوند 
بی 

اززشعر از این بوغاله .در نزو صاحب آن انسنت:: 

امام علی (ع ) : دنیانزد خدای عزوجل هیچ قدروارزشی ندارد ودر 
فیان افرید کاتشن که هاخبرداریم , هیچ آفریده ای نیافریده است که 
درنظرش منفورتر از دنیا باشد و از زمانی که دنیا را آفریده به آن نگاه 
(التفات ) نکرده است دنیا باکلیدها و خزانه هایش به پیامبر ما پيشنهاد شد, 
بی آن 

که در مقابل آن نصیبی از آخرتش کم شوداما ان حضرت از پذیرفتن آن 
سرباز زد , زیرا می دانست که خدای عزوجل جیزی (دنیا)رادشمن می 
دارد 

پس او نیز دشمنش داشت و چیزی (دنیا) را خرد می شمارد او نیز ان را 
خردشمرد. 

_ در خواری و بی ارزشی دنیا نزدخداوند همین بس , که جز در دنیا 
معصیت او نمی شود وجز با ترک دنیا به انچه نزد خداست (ازبهشت 
ورضوان 

الهی ) نمی توان رسید. 

- امام حسین ۳ ع ) : از بی ارزشی و خواری دنیا نزد خدای متعال 
- امام سجاد(ع ) : در بی ارزشی و پستی دنیا نزد خدای متعال همین 
بس که سربریده یحیی بن زکریا در تشتی زرین به فاحشه ای هدیه 


خود مابه تسلی آزاد مرد بافضیلتی است که مشاهده می کند چگونه یک 


فرد دونمایه وپست به بهره ای وافر از دنیا دست می یابد , چنان که آن زن 
بدکاره 

- پیامبر خدا(ص ) : در خواری دنیا نزدخدای متعال همین بس که یی زن 
یحیی بن زکریا را کشت . 

نزد خدای متعال چیزی مبغوضتر ازدنیا نپیست خداوند ذنیا ترا افزید و 
سپس آن را به نمایش گذاشت اما خود به آن نگاه نکرد و تاقیام قیامت 
نگاهش 

نخواهد کرد. 


حقیر بودن دنیا. 


- امام علی (ع ) : دنیا باید در دیده شماحقیر ترازتفاله برگ درخت سلم و 
خرده های دم قیچی باشد. 

- امام صادق (ع ) : ای پسر جندب ! اگر دوست داری که همسایه 
خانه خدای جلیل شوی و درفردوس در جوار او سکنا گزینی , باید دنیا در 
نظرت خوار باشد. 

پیامبرخدا(ص ) در کنار زباله دانی ایستادوفرمود: بيایید دنیا را ببینید! از 
میان ان زباله دانی تکه پارچه هایی فرسوده واستخوانهایی پوسیده 
برداشت و 

فرمود : این دنیاست ۰ 


پیامبر خدا(ص ) ی ار وه و بطم« 3 ور 
دوست بدارد , خدآوند بر وی خشم 

هک ی ی ۳۶ 
(راتبان )اب اسان پوجورزنه (وبرای ارام ) اناسهای حود پنامه‌شیده 
در رکاب آن حضرت دویدند حضرت فرمود : این چه کاری است که می 
کنید؟ 

عرض کردند : اين روش ماست که بدان وسیله فرمانروایان خود را احترام 
می کی اه اه ها ی و وا را 
۳ 

سودی نمی برند و شما با اين کار در دنیا خود را به رنج می افکنید و در 
آخرت نیز به بدیختی گرفتار می آیید چه زیان آور است رنجی که در پی 
ای مه نت آستد ان اس کی که رای اش اه 
توام باشد. 

- کسی را که تقوا بلند مرتبه اش کرده است , پست مشمارید و کسی را 
که دنیا بالابرده است ,بزرگ ندانید. 


جدایی دنیا از آخرت : 


امام علی (ع ) : همانا دنیا و آخرت دو دشمن ناهماهنگ و دو راه جدا از 
هم هستند پس , هرکه دنیا را دوست داشته باشد و با ان دوستی کند از 
اخرت نفرت دارد و با ان دشمنی می ورزد دنیا و اخرت به منزله مشرق 
و مغربند که هر کس میان آن دو رابپیماید هر چه به یکی نزدیک شود از 
دیگری دور می گردد دنیا و آخرت هووی همند. 

_ تلخی دنیا شیرینی آخرت است و شیربنی دنیا تلخی آخرت . 

امام سجاد (ع ) : به خدا قسم دنیا وآخرت همانند دو کفه ترازویند , هر 
کدام پایین آید دیگری بالا رود. 

- پیامبر خدا(ص ) : همانا دنیا خواهی به آخرت زیان می زند وآخرت طلبی 
به دتیا بشن شمال(با طلب آخرت: ) به دنيا ضرر زنید که آن به زیان دیدن 
سزاوارتر است . 

_ هر که دنيایش را دوست بذاردربه آخرتشن زیان رساند. 

- مسیح (ع ) : حکایت دنیا و آخرت , حکایت مردی است که دو زن دارد, 
اک یکی را خشتود کند دیکری به خشم آید: ۱ 

- امام علی (ع ) : به دنبال جمع میان دنیاو آخرت بودن از نیرنگهای نفس 
است . 

_ امام صادق (ع ) : هرگاه کار دنیایت آحاذنتتد به دینت بد گمان باش . 

- مسیح (ع ) : محبت دنیا و اخرت دردل موّمن جمع نمی شود , همچنان 
که اه ات خر باتهم شوا یه 


خوشی دنیا اندوه آخرت است . 


- امام صادق (ع ) : ما دنیا را دوست داریم (اما) اگر دنا به ما داده نشود 
بهتر است از آن که داده شود چیزی از دنیا به فرزند آدم داده تشدهکن ان 
که 

_ اخرین پیامبری که وارد بهشت می شود سلیمان بن داود(ع ) است , و 
این بدان سبب است که دنیا به او داده شد. 

_ به هرکه در این دنیا بهره زیادی داده شود و به بهشت رود, 
بهره اش در بهشت به سبب برخورداری اش در دنیا کمتر باشد. 

- امام علی (ع ) : هیچ کس در دنیا لذتی نچشد جز آن که در روز رستاخیز 
مایه اندوه او گردد. 

- ثروت دنیا فقر آخرت است . 

_ هرچه در دنیا از دست دهی غنیمتی برای توست . 

-تلخی, دنیا شیر ینف آخرت استت.. 

_ هرکه در دنیا چیزی را بطلبد بیش ازآن را از آخرت از دست دهد. 

- هرکه از دنیا چیزی به دست آورد,بیش از آنچه به دست آورده است از 
آخرت از دست دهد. 

هرچه دنیا زیاد شود آخرت کم گرددو هرچه دنیا کم شود آخرت زیاد گردد. 
عني ترین مردم در آخرت فقیرترین آنان در دنیاست و بهره مندترین مردم 
در آخرت کم بهره ترین آنها در دنیاست . 

- پیامبر خدا(ص ) : فقر دو گونه است :فقر دنیا و فقر آخرت فقر در دنیا 
توانگری در آخرت است و توانگری در دنیا فقر آخرت است و این هلاکت 

باشد. ۳ ۱ 
برای پیامبر خدا(ص ) فرنی مخصوصی اوردند ان حضرت از خوردن ان 
امتناع کردعرض شد : خوردن آن را حرام میدانی ؟ 

فرمود : نه ,ر اما خوش ندازم تفسم به آن اشیاق بیدا کتذسیتن این ایة را 
تلاوت کرد : ((در زندگی دنیوی از چیزهای پاکیزه و خوش بهره مند شدید 

اجازه ملاقات خواستم و خدمت ان حضرت که در غرفه ام ابراهیم بود 
رسیدم دیدم روی بوریایی دراز کشیده و قسمتی از بدنش روی زمین 
است و 

زیر سرش بالشی پر شده از لیف (پوست ) درخت خرماست سلام کردم 
و نشستم و عرض کردم : ای رسول خدا! تو پیامبر خدا وبرگزیده وبهترین 

خلق اویی , اما کسرا و قیصر بر تختهای زرین و فرشهای دیبا و 


حریربنشینند؟ 

رسول خدا(ص ) فرمود : نعمتهای آنان در همین سرا به آنان داده شده 
وزودا که پایان پذیرد و نعمتهای ما در آخرت به ما داده خه اد شد. 

_ جابر انصاری : پیامبر(ص ) فاطمه (ع ) رادید که جامه ای دوخته شده 
از جل شتر بر تن دارد و مشغول دستاس کردن و شیر دادن کودک خود 
است اشک از چشمان رسول خدا(ص ) جاری گشت و فرمود : دخترم ! با 
(تحمل ) تلخی دنیا به سوی شیرینی اخرت بشتاب فاطمه (ع ) عرض کرد 
: ای رسول خدا| , خدا| را برنعمتهایش می ستاأییم و بر داده هایش 
ای می گوییم , پس خداوند اين آیه را فرو فرستاد:((بزودی پروردگارت 
کم 


فراهم آمدن دنیا و آخرت . 


قران . 
((خدا پاداش اینجهانی و پاداش نیک آنجهانی را به ایشان ارزانی داشت و 
او نیکوکاران را دوست دارد)). 
((هر که پاداش اینجهانی را می طلبد بداند که پاداش اینجهانی و آنجهانی در 
((پاداش آنان که نیکی می کنند, نیکی است و چیزی افزون بر آن نه سیه 
روی شوند و نه خوار اینان اهل بهشتند و در آن جاویدانند)). 
((هر مرد و زتی که کازی نیکو اتجام دهد , اکر ایمان آورده باشد , ژنذدکی 
وهای واه میا اقی‌ هار کروارتان عطا 
خواهیم کرد)). 
((واسحاق ویعقوب را به آو بخشیدیم و در فرزندان او پیامبری و کتاب 
نهادیم و پاداشش را در دنیا دادیم و او در آخرت ازصالحان است )). 
امام علی (ع ) : دارایی و فرزندان کشته دنيایند وکارهای شایسته کشته 
آخرت گاهی خداوند این هر دو را برای مردمانی , یکجا فراهم می آورد. 

کشته دو نوع است کشنته دنیا ثروت وفرزنداشت وکشته آخرت: کار‌های 
فراهم می اورد. ۱ ِ 

ای بندگان خدا! بدانید که پرهیز گاران , دنیای زودگذر و آخرت دیرپا را به 
دست آوردند هل دنا دررتایهان قری شوت و اهل دنا را در آخرت 
خود شریک نکردند در دنیا به بهترین گونه سکونت کردند و از بهترین 
خوردنیهای آن خوردند و از دنیا همان بهره ای رابردند که توانگران 
خوشگذران می ۳ و همان کامی را بر گرفتند که 0 
متکبز ترمی. کیرنذ , آن گاه با توشه ای که به مقصد می رساندشان و با 
تجارتی پر سود 

از دنیا رفتند دردنیای خود به لذت زهد و بی اعتنایی به دنیا دست یافتند 
ویقین داشتند که فردای قیامت درجوار خداوند هستند , دعایشان هرگز بی 
اجابت 
نمی ماند و بهره انان از خوشی واسایش هیچ کم نمی گردد ((9)) . 
اگر دینت را تابع دنيایت کنی , دین و دنیایت ر هر دو , را ار 
در آخرت از زیانکاران خواهی بود , اما اگر دنیای خود راتابع دینت کنی 
ذین. و دنیایت. , هر نو ,زا به دشت آورده. ای و .در آخرت. از وستکار ان 
خواهی بود. ۱ 
ی اه کی می دی ارت موی وین بر 


آن )) - : ((نیکی ))بهشت است و ((افزون بر آن )) دنیاست . 
امام باقر(ع  )‏ نیز درباره همین آیه : (([نیکی )) بهشت است و 
((افزون نز از أ( دنیاست ی خداوند در دنیا, به ایشان دهد درآخرت 


- امام علی (ع ) : بر شما باد به تقوای خدا که ان مجمع خیر و خوبی 
است و جز ان خیری وجود ندارد انچه از خیر دنیا و اخرت به وسیله 
تقوا 

به دسبتت.فی آید به وسیله. هیج خیر :دیگر حاصل تضی.شنود خدای عروجل 
است ؟ 

گویند : خوبی را به آنان که در اين دنیا نیکی کنند , یکی پاداش دهند و 
فراع ارت سک از ان است مصایگان وه کار ار ده گام دی 


ست 


. 

ِ امام صادق (ع [ ر در پاسخ به این پرسش که : آبا منظور 1 
((تا منافعشان را ببینند)) منافع دنیاست يا اخرت ؟ 

,ر فرمود : هر دو. 7 ۱ 

_ امام علی (ع  )‏ درباره ایه ((و مزد او را در دنیا دادیم و در اخرت نیز 
از صالحان است )) : هرکه برای خدای تعالی کار کند خداوند در دنیا و 
آخرت مزدش را بدهد و در هر دو سرای خواسید. هایش را برآورد. 

- پیامبر خدا(ص ) : سه چیز است که در دنیا و آخرت پاداش داده می 
تقو جع فقر را مه ,صدقه بلا را می گرداند ۳ رحم عمر را زیاد 


می 


اهتمام صقمرم به دثیا و آخرت:: 


ب شام کاظه ( با راون خواهههای سای شیاه لالب انس 
که به مروت لطمه ای نزند و به اسراف نینجامد , به نفسهای خویش از 
دنیا 

بهره ای دهید و از اين طریق برای انجام امور دین خود کمک بگیرید , 
ات ی است کم ار باس کی اش زا ما 
دینش رها 

کند یا دینش را برای دنیایش فرو گذارد. 

پیامبر خدا(ص ) : با همت ترین مردم موّمن است که به کار دنیا و 
اخرتش اهتمام می ورزد. 

- لقمان (ع  )‏ در اندرز به فرزندش - : فرزندم ! به دنیا چنان نپرداز که به 
آخرتت زیان زند و آن را چنان رها مکن که سربار مردم شوی . 


قرآن 4 ۱ ۲ 

((مئل این زندگی دنیا مثل بارانی است که از اسمان فروفرستیم تا 
بدان هرگونه رستنیها از زمین روید)). ۱ 

((بر ایشان زندگی را مثل بزن که چون بارانی است که از اسمان فرو 
فرستیم و به سبب ان کگیاهان گوناگون بروید ر ناگاه خشک شود و باد به 


هر 

سو پراکنده اش سازد و خدا بر هر کاری تواناست ). 

امام کاظم (ع ) : دنیا به مار می ماند که بسودنش نرم است اما درونش 
زهری کشنده است مردمان خردمند از ان حذر می کنند وکودکان دستهای 
خود 

را به سوی ان دراز می کنند. ِ 

- امام علی (ع ) : همانا دنیا به مار می ماندکه بسودنش نرم و گزشش 
سخت و درد اور است پس , از انچه از دنیا که خوشایند توست دوری 


اندکی از ان زا با خود هی بری از هر چیز دتیا که.شادی نو تسبت به آن 
بیشتر بودبیشتر بر حذر باش , زیرا هر که به شادی وسروری از دنیا دل 

بندد , 

- یکی از یاران رسول خدا می گوید :من با پیامبر خدا(ص ) بودم , دیدم که 

آن حضرت چیزی را از خود دور می کند عرض کردم : ای رسول خدا 

, درود خدا بر تو و خاندانت باد , چه چیز را از خود دور می کنی ؟ 
فرمود : دنیا دربرابرم مجسم شد و من گفتمش : از من دور شو دنیا 

نی وا ات ات یی 
یند 

را : این دنیا مانند لباسی است که از بالا تا پایین دریده 

یب ی ی و ی 

- امام کاظم (ع ) : به آب دزیا می.ماندکه هر خه تشته از آن بنوشد , 

۳ 

- دنيا به صورت زنی چشم ابی دربرابر مسیح (ع ) مجسم شد حضرت 
به او فرمود : چند شوهر کرده ای ؟ 

۹ : زیاد مسیح (ع )فرمود: همه آنها تو را طلاق دادند؟ 

دنا کقت:: نه , بلکه همه را کشتم مسیح (ع )فرمود : پس ,وای بر 


شوهران باقیمانده تو , چگونه از گذشتگان عبرت نمی گیرند؟ 


امام علی (ع ) : دنیا مانند زهر است ,کسی آن را می خورد که نمی داند. 
- همانا دنیا دامی است که بی خبران در ان می افتند. 

_ دنیا همانند سابه توست که اگر بایستی می ایستد و اگر دنبالش روی دور 
می شود. 

- مصباح الشریعه : امام صادق (ع ) فرمود:دنیا به منزله تصویری است که 
سر آن تکبر است و چشمش آزمندی و گوشش طمع و زبانش ریا و 
دستش 

شهوت و پایش خودپسندی و قلبش غفلت و رنگش فنا و 1 
ی 
داد 

که به این سفر نرود تا مبادا درطف (کربلا) کشته شود حضرت (ع ) 
فرمود : هن به قتلگاه خود از تو آگاهترم و من از دنبا چزمفارقت. آن 
را 

تم راهم آخشو عاس: یشان ار ففان نها زاس ات 


تکونه ؟ 


اهر شتا نس ات اه نله ای سل کنو تفر سک ان 
باغهای فدک که به فاطمه (ع )رسیده بود با بیل مشفول کار بودم که 
ناگهان 

زنی وارد شد چون به او نگاه کردم از زیبایی او قلبم از جا کنده شد او را 
شبیه بثینه دختر عامر جمحی , که از زیباترین زنان قریش بود , دیدم آن 
زن 

به من گفت : پسر ابو طالب : دوست داری با من ازدواج کنی تا تو را از 
اين بیل بی نیاز گردانم و به گنجینه های زمین راهنماییت کنم که تا 
زنده 

هستی خودت و بازماندگانت پادشاهی کنید؟ 

من به او گفتم : تو کیستی تا تو را از ز خانواده ات خواستگاری کنم ؟ 

گفت : من دنیایم امیرموژمنان (ع ) فرمود : به او گفتم برو و کسی 
دیگر را پیدا کن و سپس بیل خود را برداشتم و با خوداین ابیات را 
پترخواندم 


کشت که دای دون فزیتن داد تین امیدتن یه شنک خورز 
هدیا کر افت, او جمربیه خی یه آنان تفیت نیارد 


دنیا در چهره زیبای بثینه نزد ما آمد. 

وجمالش بسان همو می نمود. 

از دنیا روی گردانده ام و نادان نیستم . 

را هه ایا کی 

در میان آن صخره ها بر زمین افتاد. 

گیرم که دنیا گنجها و مرواریدهای خود. 

و داراییهای قارون و ملک قبایل را به من دهد. 

ایا نه این است که همه اینها از بین رفتنی هستند. 

وا وان سا خاش مرش سس که 

پس , کسی جز من را بفریب که مرا به 

ملک و عزت و بخشش تو رغبتی نباشد. 

نفس من به آنچه روزیم شده قانع است . 

اق,دناا بر کار خسن با خامله جوبان بی کنر 
من از خداوند آن روز که دیدارش کنم می ترسم . 

وا پایدار بیمناکم . 

در نهج البلاغه در آن جا که شرح این فرمایش امیر 

1 (ع ) به همام در توصیف پرهیز گاران که ((دنیا انان را خواست ۱ 
‌ 

دنیا را نخواستند)) می پردازد می گوید ۳ از جمله مکاشفات امیر 

مومنان (ع ) روایتی است که امام صادق (ع )از پدرانش (ع ) نقل می کند 


یشان خر وت به. آنچةه کذشت تقل. .من کند - و سپس می گوید 
: این است معنای این وا فش امام علی (ع ) : ((دنیا آنان را خواست , 
اما 


آنا ناوات )] 


مثل اهل دنیا(1). 


- امام علی (ع ) : همانا اهل دنیا مانندکاروانی هستند که در منزلی فرود 
آمده باشند و ناگاه قافله سالار بانگ رحیل زند و آنان. کوج کنند. 
- مردم دنیا چون کاروانی هستند که در حال خواب به پیش برده می شوند. 
- حکایت شما و دنیا همچون حکایت مسافرانی است که در راهی می 
رون و کون ام راد اکر رضانده آند.ه ای رضدن به علامت وشانه 
ی می ٍ 

وگویی به ان رسیده اند. 
- همانا دنیا نه سرای آرام گرفتن است و نه جای ماندن شما در دنیا به 
بکوچند و 
شب و روز راه پویند سبکبار به آن جاأ (دنیا) زا خداند وسنگینبار از آن 
کوخیدند و در متزلی که از آن دوز شدنذ دیکر فرود نیایند.و به. آن جا که 


ترکش 

کرده اند دیگر باز نگردند. 

به رسول خدا(ص ) عرض شد : آدمی در دنیا چگونه است ؟ 

فرمود : مانتد کاروانین که.می گذرد عرض شد : خفدر در آن می.ماند؟ 
فرمود : به اندازه کسی که از کاروان عقب مانده است عرض شد : 
فاصله میان دنیا و اخرت چقدر است ؟ ۱ 
فرمود : یک چشم برهم زدن خدای عزوجل می فرماید : ((روزی که انچه 
راوعده داده شده اند می بینند می پندارند که (در دنیا) جز ساعتی از روز 
را نیاییده اند)). 

- پیامبر خدا (ص ) * هضانا هل خفادار هل کی است کهدر ان زان .مین 
زود ابا می تواند در اب راه رود و باهایشن تر تشود؟ 


مثل اهل دنیا(2). 


حاصام عنم ان هیادا آز آنقن که من ی دسا یرشان به دنا رخ کرو 
اند و آزمندانه به جان دنیا افتاده اند , قریب بخوری ,زیرا که آنان (مانند) 

سگانی پارس کنان و درندگانی وحشی هستند که برای یکدیگر خرناس 
می کشند ۳ قدرتمندان ناتوانان را فرومی بلعند و مهتران کمتران را 
مغلوب خود 

می سازند , چارپایانی هستند که گروهی دربندندوشماری یله ورهایند 
وخردهای خویش را از دست داده اند وبیراهه می روند. 

۹۹ مرداری روف آوردند که با خوردن آن رسوا شدند و بر سر دوستی و 
عشق به آن با یکدیگرسازش کردند. 

اولین آنها پیشوای آخرین شان است و آخرین شان به اولین 
شان اقتدا ضیف کند بر سر دنیای دون بایکدیگررقابت و همچشمی می کنند 
۳ 

سرمرداری گندیده به جان هم می افتند. 


حکایت انسان و دنیا. 


ب مور خوارضی. ترا تاه کارا ها تاکامت من وتا بات 
مسافری است که در یک روز تابستانی برای خواب نیمروز در سایه درختی 
فرور ۰ 

می اید و سپس ان جا را ترک می کند و می رود. 

_ عمر بر رسول خدا(ص ) وارد شد , دید پیامبر بر بوریایی خفته و بر 
پهلوی ان حضرت رد انداخته است , عرض کرد : ای پیامبر خدا! خوب 
است فرش نرمتری تهیه کنید! پیامبر(ص )فرمود : مرا با دنیا چه کارا 
حکایت من و دنیا حکایت مسافری است که در یک روز تابستانی ساعتی از 
روز 7 ۳ 

را در سایه درختی فرود می اید و سپس ان جا را ترک می کند و می رود. 


امام علی (ع ) : داستان آن کس که دنیا راآزموده همچون حکایت گروه 
مسافرانی است که فرود آمدن در منزلی خشک و بی آب و علف راخوش 
ندارند و برآنند تا به جایی پرنعمت و سر سبز و خرم فرودایند , بنابراین , 
دشواری راه و فراق یار و سختی سفر و ناگواری خوراک را تحمل می کنند 
تا به سرای دل باز و منزل اسوده خود در آیند. 


دنیا کالایی است . 


قران . 

((بگو : کالای دنیا اندک است و آخرت برای پرهی زگاران بهتر است و 
به شما حتی به اندازه رشته ای که در میان هسته خرماست ستم نمی 
شود)). 

((خدا هر که را خواهد روزی بسیار دهد يا روزی اندک ومردم به زندگی 
دنیا خشنودند , حال آن که زندگی دنیا در برابرزندگی آخرت جز کالایی 
اندک نیست )). 

((چیزهایی که به شما داده شده است , برخورداری و آرایش این زندگی 
ِِ است حال آن که آنچه نزد خداست بهتروماندنی تر است آیا تعقل 


کنید )۲ 


- پیامبر خدا(ص ) : دنیا در برابر آخرت نیست مگر مانند اين که یکی از 
اک او ی وخ تب و 

- امام علی (ع ) : ی وی ای و او یی 
زند؟ 


_ بر خود سخت مگیر , زیرا بزودی می روی وهمنشینی (با دنیا) اندک است 
و درنگ (دردنیا) کوتاه . 

_ هر چیز فنایذیر , اندک است . ۱ ۲ 

- دنیا رفتنی و نابود شدنی است , اگر آن برای تو بماند تو برای آن نمی 
مانی . 


- مسیح (ع ) : دنیا پلی بیش نیست ,رپس باز. ان رید و بان شکنید. 

- پیامبر خدا(ص ) : در دنیا چنان سر کن که گویی غریبی , یا رهگذری و 
خویشتن را از ز خفتگان در گورها به شمار آور. ۳ 
اما ی )ور ف او کش که نا وا ای فا بای 
کند در حالی که در سرای بقا فرود می آید!. 

ار 

از دنیا برکندند و همچنان که منزلها (ی سفر) پیموده می شود ان را 
پیمودند و رفتند. 

- در مناجات خویش - : الهی ! چگونه در سرایی راه تیخوده شود که.در. آن 
گودالهایی بر سر راه ما حفر شده که از پای در می آوردالهی ! از مکر و 
ام ی ی ای کی رم ی 


قرآن . ۱ ۲ 
((ای قوم من ! این زندگی دنیا کالایی بیش نیست و اخرت سرای بقاست 


امام علی (ع ) : ای مردم ! دنیا سرای گذر است و آخرت جای ماندن 
پس , از ز گذرگاه خودبرای چای باش خود (توشه ) پرگیرید. 

- دنیا سرای گذز است ته.جاق ماندن و مردم در آن ذو دستة اند : کسی که 
در دنیا خود را فروخت و دنیا اسیر و در بندش کرد و کسی که خود را 
خرید و دنیاآزادش کرد. ۱ 

- در وصیت به فرزندش حسن ۲ع ) - :فرزندم ! بدان که تو برای اخرت 
افریده شده ای نه برای دنیا و برای رفتن نه برای ماندن و برای مردن 
به 

برای زنده ماندن و تو در منزلی هستی که از آن کوچ می کنی و در خانه 
ای هستی که چندروزی بیش در آن نمی پایی و در راه به سوی آخرت 
تن 


_ مسیح (ع ) : کیست که بر موج دریاخانه ای بسازد؟ 

این است حالت دنیا پس آن را جای ماندن نگیرید. 

- پیامبر خدا(ص ) : دنیا سرای کسی است که سرایی ندارد و مال کسی 
است که مالی ندارد کسی برای دنیا جمع می کند که خرد ندارد 
وکسی بر 

سر آن به دشمنی بر می خیزد که از شناخت بی بهره است و کسی درباره 
آن حسادت مین ورزد که. (به خدا) اعتماد تدارد و کسی برای آن خلاش می 
کند که یقین ندارد. 

- روایت شده است که جبرئیل (ع ) به نوح (ع ) گفت : ای پر سال 
ترین پیامبران ! دنیا را چگونه دیدی ؟ 

نوح گفت : همچون خانه ای دودر که از یک در وارد شدم و از در دیگر 
بیرون رفتم . 


امام علی (ع ) : دنیا مانند روزی است که گذشت و ماهی است که به 
مسر و 

دنیا سر آمدنی است , آخرت همیشگی است . ۲ ۲ 

- گویا آنچه از دنیا هست بزودی نخواهد بود و گویی آنچه از آخرت هست , 
هميشه خواهد بود و هر آنچه می اید نزدیک است (آخرت بزودی فرا می 
رسد). 

بارعا ان سس رشن اراس طاعی را 
بگذرانید. 

_ امام کاظم (ع ) : بر طاعت خدا صبر کن و در ترک معاصی خدا شکیبا 
باش , زیرا دنیا تتاعتی بیش تیست. انحه از دنیا سیری شده است نه 
شادیش را 

احساس کنی و نه غمش را , و آنچه هنوز نیامده است نمی دانی که چه 
خواهد بودیس بر ساعتی که در انی شعیبا باش و شادمان . 


دنیا همچون حرکت سایه هاست . 


- امام سجاد(ع ) ۶ هد انخه. کهگر راون آفتاب است از شرق و غرب 
عالم و از دریا وخشکی واز دشت وکوه ۳ نزددوستان خدا| وآنان که به حق 
خداوند معرفت دارند , همچون حرکت سایه هاست . ۲ 

_ امام باقر(ع ) : دنیا را چون منزلی بدان که در آن فرود امده ای و سپس 
از انا.فی کوجین ,یا مانند مالی بدان که در عالم خواب یافته ای وچون 
بیدا نوی »خبری از آن تبست من این زا به عنوان هل بر آ: یت گفتم , زیر | 
دنیا در نظرخردمندان و خداشناسان همانند جابه جا شدن سایه هاست . 
امام علی (ع ) : دنیا در نظر خردمندان چون جا به جا شدن 
سایه است , هنوز پهن نشده جمع می شود ودرازنشده کوتاه می گردد. 
امام باقر(ع ) : دنیا در نظر دانشمندان مانند سایه است . 

- امام علی (ع ) : مبادا آنچه فریفتگان را می فریبد شما را بفریبد , زیرا 
نعمتهای فریبنده (دنیا)چون سایه ای است که تا زمان معینی پهن است . 
_ دنیا چون سایه ابر است و (مانند) رویایی کذ آوفف در خواب می بیند. 
حسن بن علی (ع ) بسیار به این بیت شعر تمثل می جست :. 

ای اهل لذتهای دنیا , این لذتها را بقایی نیست . 

فریفته شدن به سایه ای گذرا نادانی است . 


دنیا قزیافی زرف اشتنته :: 


_ امام کاظم (ع ) : لقمان به فرزندش گفت : همانا دنیا دریایی ژرف است 
خلفی. بسیار در آن.غرقه کشته اند , بمن باید که. کشتی. تو دزاین, دزبا 
تقوای 

خدا باشد و بسترش ایمان و بادبانش توکل و ناخدایش خرد وراهنمایش 
دانش وسکانش شکیبایی . 

ار روایتی: دیکر آهده. است *فرزندم ۲ دنیا ذریاین انست که تسل فراواتین 
ذر آن غرق کشته. اند , نس باید: که کشتی. تو در آن تفوای. خداخن تعالی 
باشد و 

بل غورف آنمان به خدا و بایان آن کشعی کل رجا بلکم ات بای 
فرزندم , گو این که گمان نمی کنم نجات یابی . 

لقمان (ع  )‏ در اندرز به فرزندش - : فرزندم !دنیادریای ژرفی است که 
خلق بسیاری در آن ازبین رفته اند , پس کشتی خود را در اين دریا ایمان 

قرار ده و بادبان آن را توکل و توشه ات راتقوای خدا| نو نجات 
اس سس سح که ی هی 9 
حودت می 

باشد. 

اوزاعی : لقمان حکیم چون از شهرخود خارج شد در یکی از روستاهای 
موصل به نام کوماس (کوملیس - خ ل ) فرود امد چون دران جا طاقتش 

به سر آمد درهای خانه را (به روی خود) بست و فرزندش را صدا زد و 
به موعظه او پرداخت و گفت : فرزندم ! دنیا دربایی زرف است , مردم 

بسیاری در آن از بین رفته اند از کار دنیا توشه برگیر و کشتیی فراهم آر 


که درونشن توا شا باشیق ان کام. بر انس با حات نا گرحه مت 


ِ نجات پیدا نکنی فرزندم ! آن کشنتن ایمان است ۳ توکل 
و سکانش شکیبایی و پاروهایش روزه و نماز و زکات فرزندم ! هرکه بی 


به دریا رود غرق شود. 


- پیامبر خدا(ص ) : ای مردم ! هر که دردنیاست میهمان است وآنچه 
دارند عاریت است میهمان سرانجام باید برود و عاریه بایدبر گردانده شود. 
- امام صادق (ع ) : ابوذر (رض ) درسخنرانی خود می گفت : ای طالب 
علم ! مبادا زن و فرزند و دارایی تو را از خودت باز داردروزی که از 

آنها جدا شوی همچون میهمانی باشی که شب را با آنان به سر برده و صبح 
آنانراترک کرنه ,ترو دبحرآن بر وگ 

- پیامبر خدا(ص ) : در دنیا او ان باشید. 

امام علی (ع ) : شما ‏ و ارزوهای شمادر این دنیا - میهمانانی موقت 


دنیا شقر آبی کته از بلا است . 


نا : (دنیا) سرایی است آکنده از بلاشناخته شده به بی وفایی 
ب احوال آن نیا نیاید و ساکنان آن به سلامت نرهند , حالاتش گوناگون و 

نوبتهاییش , ِ ۱ ۱ 

در حال تغییر است زندگی در آن نکوهیده است و امنیت و اسایش دران 

یافت نمی شود. ۲ 

_ دنیا سرای جنگ و تاراج و خرابی و هلاکت است مردمش آماده رفتن و 

یا رفتنی اند و درحال پیوستن (به گذشتگان ) و جداشدن (از ماندگان ) 

راههایش گیج کننده و حبرت زاست ۰ _ 

- همانا دنیا سرای رنح و زحمت است و گذرا و رفتنی است , خوشیهایش 

با ناگواریهایش برابری نمی کند و خوشبختیهایش او و 

فرازهایش 

با فرودهایش . 

_ دنیا سرای غریبان است و میهن نگونبختان . 

_ دنیا سرای رنج و محنتهاست . 

دنیا آکنده از مصیبت و بلاها و پیشامدهای ناگوار است . 

- دنیا نزدیکترین سرای ات ی ری راد از خشنودی 

خدا پس - ای بندگان خدا! از گرفتاریها و اندوههای آن چشم فرویوشید , 

چون از جدایی و دگر گونیهای آن نیک آگاهید. 

دنیا سرای کیفر و زوال و نیستی و گرفتاری است , روشنایی آن تاریکی 

است و خوشی آن مکدر و توانگر آن تهیدست و تندرستش بیمار و 

ارجمندش 

خوار. 

- پیامبر خدا(ص ) : ای مردم ! این دنیاسرای اندوه است نه سرای شادی , 

سرای پیج در پیج است نه سرای راست و مستقیم , هر که آن را شناخت 


هه آشفی‌ ناه کشت و برای ضص تا کامی ما که 

دنیا برای هیچ کس زلال و بی رنج نیست . ٍ 

- امام علی (ع ) : هیچ یک از شما در این دنیا به شادیی نرسید جز آن که 
دنیا در پی آن آو را گریان کرد و در زیر بال امن و آسایش شب رابه صیح 
نرساند مگر آن که از فرود آمدن بلایی سخت يا از دست شدن نعمتی يا از 
بین رفتن سلامت و عافیتی ترسان است و در پس همه اینها مرگ است . 
_ خ دا را واه می گیرم که در این دنیابه نعمتی شاد کننده نمی رسید 
مگر با از دست دادن نعمتی دیگر که مایه اندوه شما را فراهم می آورد. 


_ هیچ کس از دنیا شادمانی ندید جزا؛ پن که دنیا در پی آن به او اشک داد و 
اک ۱ب 
ناخوشیهایش را نصیب اوکرد , باران فراخی و نعمت آن کسی را تر نکرد 
جز آن که ابر بلا و محنت بر او باریدن گرفت . 
با هچره ان در کلویان ای ان و می‌هن شمه اف کلو کی 
شدنی به هیچ نعمتی از آن نمی رسید مگر با از دست دادن نعمتی دیگر. 
- همانا دنیا وارونه و واژگونه است , خوشیهایش تیرگی می آورد و 
بخششهایش اندوه زاست زندگی در آن رنج است و بقایش فنا , با 
جوینده 
خود سرکشی می کند و سوار خود را به خاک هلاکت می افکند , به 
کش که آن اعساد کید یات وه کی را کی انا و 
کند 
ان خوق قزر هی کید م تخففیت: ان یه ترا کند کی هی اتخاهد تون ان بت 
جدایی . 


فرزند دنیا نباشید. 


قرآن . , ۲ 

((شما برخورداری از زندگی دنیا را می جویید و حال ان که غنیمتهای بسیار 
کشتار بسیار کند شما متاع اینجهانی رامی خواهید و خدا اخرت را می 
خواهد)). ۱ 

- پیامبر خدا(ص ) : خداوند دنیا را به دوست و دشمن می دهد اما اخرت را 
فقط به کسی می دهد که دوستش دارد هریک از دنیا واخرت را فرزندانی 
است , شما از فرزندان اخرت باشید و از فرزندان دنیا مباشید. 


و 
دنیا دست به دست می گردد. 


_ امام علی (ع ) : دنیا نوبتی است ۵ خولت: آن .دنت به دنت یت کرو3 
پس بهره خود را از دنیا به زیباترین شکل طلب کن تا نوبت دولت تو فرا 
رلسد. 

- پیامبر خدا(ص ) : دنیا نوبتی است ودولت آن دست به دست می گردد 
اگر به سود تو باشد , اگرچه ناتوان باشی , به تو می رسد و اگربه ضررت 
باشد با زور هم نمی توانی از خود دورش کنی . 


دنیا (متفرقه ). 


_ امام علی (ع ) : شما را چه شده که به اندک چیزی که از دنیا به دست 
می اورید خوشحال می شوید , اما برای از دست دادن ان همه از(نعمتهای 
( 


آخرت ناراحت نمی شوید؟ 


بآمام صادق (ع 21 هرگاه زا بد کنس رو کته ,خوییهای هگران را نیز 
به او دهد و هرگاه از او روی گرداند خوبیهای خودش را نیز ازوی می 


پرد. 
- امام علی (ع ) : اگر مردم دنیا عقل خودرا به کار می گرفتند , دنیا ویران 


- امام سجاد(ع ) : هر که دلداری خدا دراو اثر نکند از حسرتهای دنیا جانش 
به لب اید. 

- خدای تعالی به یکی از پیامبران وحی فرمود که : دنیا را دایه بدان و 
اخرت را مادر. 


- پیامبر خدا(ص ) : هر که صبح خود را با تندرستی بیاغازد و در میان 
خانواده اش اسوده وراحت باشد و خورای روزانه اش را داشته باشد, چنان 
است که دنیا به او داده شده باشد. 

_ رها کردن دنیا از صبر زرد تلختر واز شکستن شمشیرها در راه خدای 
عزوجل سخت تر است . 1 

امام کاظم (ع ) : (به دست اآوردن ) کالای دنیا و دین , هر دو , سخت 
شده است : به هر یک ازکالاهای دنیا که دست دراز می کنی , می بینی 
بدکردار تایکاری. پیش از ته به-سهی آن.دست: دراز کرده است:,,برای به 
دست آوردن: کالای اخرت هم کسی نفی یابن که کمکت. کند: 


فرومایگی . 


- امام حسن (ع ) , در پاسخ به این سوال که : فرومایگی چیست ؟ 

فرمود : خرد بینی و دریغ کردن از اندک . 

_ امام علی (ع ) : نفس فرومایه از پستیها هرگز جدا نمی شود. 

- خردمندترین مردم دورترین آنهااز هر فرومایگی است . 

- مومن کسی است که دلش را از فرومایگی پاک سازد. 

با فرومایه کشمکش و مجادله مکن که بر تو گستاخ می شود. 

«حانت را از هر فرومایگی‌ بای کون ودز زاه کستب مکارم. اخلا ق بکونش, ,زا 
از آلودگیها نجات یابی و مکارم اخلاق را به دست آوری . 

پاکدامنی انسان او را از هر فرومایگی منزه می سازد. 

_ دوری کردن از پستیها دشمن راخوار و سرافکنده می کند. 


روزگا 1 


روز گا ر. 


امام علی (ع ) : روزگار بدنها را می فرسایدو آرزوها را تازه می کند و 
مرگ را نزدیک می گرداند و آرزو را دور می سازد , هر که به روزگاردست 
یابد به رنج افتد و هر که از دستش دهد رنجور شود. 

روزگار خصمی است محکوم نشدنی و خواهانی است غیر ستمگر و 
جنگاوری است شکست ناپذیر. 

- روزگار بر ماندگان همچنان_ گذردکه بر رفتگان گذشت گذشته های دنیا 
دیگر باز نگردد و هیچ چیز در آن جاودانه نماند ,آخرین کردارش مانند اولین 
ان 

1 

- روزگار زه کمان خود را بسته است , تیرهایش خطا نرود و زخمهایش 
نا ۱ 
بیماری و نجات یافته را هدف تیر هلاکت . 

چگونه بر حال خود باقی مانی حال آن که روزگاراحوال تو را دیگرگون می 


- 5 روزگار را سرزنش کند , سرزنشش به درازا کشد. ۲ 
- مردم درباره هیچ چیزی نگویند : ((خوشا آن )) مگر اين که روزگار برای 
آن (ظاهر خوش نما) روز نامبارکی پنهان کرده باشد. 


روزگار دو روز است . 


امام علی (ع ) : روزگار دو روز است : روزی به کام تو و روزی به 
زیان تو چون به کام تو بودسرمست مشو و چون به زیان تو بود غمناک 
مباش ررفزا هر که مایه ار حاسین توفت: : 

- روزگار دو روز است : روزی و روزی بر تو اگر با تو بود 
سرمست مشو و اگر بر تو بود بیقراری 

- روزگار دو روز است : روزی به کام تو و روزی به زیان تو هرگاه به کام 
تو گشت سرمست مشو و چون به زیان تو شد , شکیبا باش . 

- در سفارش به فرزند خود حسن (ع )فر مود و که 
روزگار همواره چهره عوض می کند و دیگرگون می شود , پس , چونان 


مباش که سخت سرزنش می کند و عذرش نزد مردمان اندک است . 
تور کار 9 حالت دارد 8 : نابود می کندو می بخشد آنچه نابود صف کید 
بر نمی کردد و آنکه می بختشند بایداز تمی ماند. 


وسیله کمک گرفتن در برابر روزگار. 


افاه ی (ع) ۶ فر تراتر ره کار کد ازخرد نو ان کمک کرفت:, 


دهریان . 


قران . 

((وگفتند : جز زندگی دنیوی ما هیچ نیست می میریم و زنده می شویم و 
ما را جز دهر هلای تکند آنان.رابه آن<اتشی: نیست "جر در بتداری 
نیستند)). 

- امام علی (ع ) : رسول خدا(ص ) سپس روبه دهریان کرد و فرمود : به 
چه دلیل می گویید که اشیا لاجرم باید باشند و هميشه بوده وهستند؟ 


گفتند : زیرا ما بر اساس دیده های خود داوری می کنیم و برای 
اشیا پدید اورنده ای مشاهده نکرده ایم از اين رو , حکم می کنیم که 
اشیا ( 

۲ 
رسول خدا(ص ) فرمود : ایا ازلیت اشیا (طبیعت ) را دیده اید و ایا 
برای آنها جاودانگی وابدیتی مشاهده کرده اید؟ 

این اشیایی که می بینیم هر یک به دیگری نیازمند است , زیرا هریک را 
وجود و قوامی نباشد جز در پیوند با دیگری چنان که اجزای تشکیل دهنده 
ساختمان به هم محتاجند در غیر این صورت ساختمان هماهنی و استوار 
استحکام 

و کمال خود به یکدیگر نیازمندند قدیم وازلی اند, به من بگویید اگر حادث 
بودتد چکونهبدید می آمدند؟ 

و چه وصف و وضعی داشتند؟ 

امام علی (ع )می فرماید : در این هنگام دهریان خاموش ماندند و گفتند : 
درباره عقیده خودتجدید نظر خواهیم کرد. 


منسضو زا کف کارا 


قران . 

((دوست دارند که نرمی کنی تا نرمی کنند)). 

- امام باقر(ع ) : خدای تعالی به شعیب پیامبر وحی فرمود که : من صد 
هزار نفر از مردم تو را عذاب خواهم کرد : چهل هزار نفر بدکاررا , شصت 
هزار نفر از نیکانشان را شعیب عرض کرد : پروردکارا! بدکاران سزاوارند 
اما نیکان چرا؟ 

خدای عزوجل به او وحی فرمود که : آنان با گنهکاران راه آمدند و به خاطر 
خشم من به خشم نيامدند. 


مسامحه با برادران . 


- امام علی (ع ) : بدترین برادران تو ان است که درباره نفس تو با تو 
مسامحه کند وعیبهایت را به تو نگوید. 

- دشمن را از آن رو دشمن نامیده اندکه به تو ستم می کند , پس هر 
و ها و ها هه رن 
کنی ) ۱ 


مسامحه کردن با نفس . 


امام علی (ع ): هر که با نفس خود مسامحه کند, او را به ارتکاب گناهان 
حرام بکشاند. 

_ به نفسهای خود رخصت ندهید که سهل انگار می شوید و در راه 
حق مسامحه نکنید که زیان می بینید. 

- به نفسهای خود رخصت (و امان ) ندهید که این رخصتها شما را به 
گمراهی می کشاند وسهل انگاری و مسامحه نکنید که مسامحه کردن شما 
و 

سوی معصیت می برد. ۳ 

- چونان کسی مباش که , بدون عمل , به اخرت امید می بندد پس او 
مردم را سرزنش وعیبجویی می کند اما با خویش مسامحه می نماید. 


مسامحه کردن درباره حق . 


- امام علی (ع ) : هرگاه با حق رو به رو شدید و دانستید که حق است 
درباره ان مسامحه نکنیدکه بسختی زیان خواهید دید. 

به جان خودم سوگند که در جنگیدن با کسی که در برابر حق بایستد و 
در گمراهی فرو رودهرگز مسامحه و سستی روا نمی دارم . 

رکفت خدا نز قما , داید که شمادو زور کاریونه شتر می موی که حق 
گویان اندکند و زبان از راستگویی کند است و پیرو حق خوار و بیمقدار 
مردمان این زمانه به نافرمانی خو گرفته اند و بر مسامحه (در حق ) با 
یکدیگرهمداستان شده اند. 


هر دولتی را عمری است . 


قران . 

((اگر بر شما زخمی رسید , به آن قوم نیز همچنان زخمی رسیده است 

واین روزگار است که هر دم ان را به مراد کسی می گردانیم , تا خدا 
نی 

زا که ایفان: آوزده اند بشناسد و ازشما گواهانی گیرد و خدا ستمکاران را 

دوست ندارد)). 

اما هر درا پر اراس 

ب امام‌ضادی (ع) ما حو را نوی است و باظلن را مر وعلتی:. 

- امام علی (ع ) : دولت روی می اورد,همچنان که پشت می کند. 


دولت بزرگواران 1 


- امام علی (ع ) : دولت بزرگان از بهترین غنیمتهاست , دولت لثیمان مایه 
خواری کریمان است كث_ِ ۲ 

- دولت انسان کریم وبزرگوار خوبیهای او را اشکار می کند , دولت شخص 
پست و لیم زشتیها و عیبهای او را بر ملا می سازد. ۲ 
- دولت انسان دادگر از واجبات است (پایدار و برجاست ) , دولت ستمگر 
از ممکنات است (ثبات وبقایی ندارد). 

- از سودمندترین غنيمتها دولت مردمان کریم و بزرگوار است . 

_ دولت نابخرد مانند بیگانه ای است که رهسیار جدایی است , دولت 
خردمند مانند خویشاوند مشتاق وصل وماندن است . 


دولت بدکاران . 


اه خی نارای اسان است . 
دولت فرومایگان بر ستم و تباهی بنا شده است . 


عوامل به نتفر آضذن دولت 


ِ امام علی (ع ) : به سرآمدن دولتها به سبب برگزیدن و به کار گرفتن 
ن است . ۱ 

چهارچیز نشانه به سرامدن دولتهاست : فرو گذاشتن اصول ۲ 

چسبیدن به فروع , مقدم داشتن فرومایگان وعقب زدن مردمان با فضیلت 

و لایق 


- همنشین شدن با فرومایگان از نشانه های پشت کردن دولت است . 
وقتی زیاد بن ابیه را به خاق. عتدالله تن عباین کار گرار فارش کرد رو 
ضمن سخنانی مفصل او را از گرفتن خراج اضافی منع کرد وفرمود : عدل 
و داد را به کار بند و از سختگیری وبیداد بپرهیز, زیرا سختگیری ناروا مردم 
راآواره می کند و ستمگری مایه شورش و خونریزی می شود. 


عوامل پایداری دولت . 


امام علی (ع ) : مهمترین این حقوق که خداوند واجب گردانیده حق 
زماغدار تر,ملت.واخی,ملت بر زماهدار اتیت اگر ملت حق زمامدار را 
گزارد و ۳ 

زمامدار حق ملت را , حق در میان اآنان عزت و قدرت یابد و راههای 
روشن دین هموار گردد و نشانه های عدالت و دادگری برپا شود و راه و 
رسمها در مجرای صحیح خودقرار گیرند بدین ترتیب , اوضاع زمانه درست 
می شود و به پایداری دولت امیدواری می رود ودشمنان در رسیدن به 
مطامع خود مایوس می گردند. 

- هیچ عاملی چون عدالت دولتها را استوار نمی کند. 

- پایداری دولتها , به برپاداشتن راه و رسم دادگری است . 

هرکه در روزگار دولت خود نیکوکاری نکند , آن گاه که به رنج و 
گرفتاری افتد بی یار و یاورماند. 

_ هرکه به عدالت رفتار کند , خداوند ملک و دولت او را استوار دارد. 

- دین را حصار دولت خود گردان وشکر گزاری را حفاظ نعمت خود , زیرا 
هر دولتی که در حصار دین باشد شکست ناپذیر است وهر نعمتی که در 
حفاظ شک گزاری باشد ربوده نشود. 

- نیک روشی , زیبایی قدرت است و حصار فرمانروایی . 

- بیداری برای مراقبت امور , از نشانه های (پایداری ) دولت است . 


دارو و درمان . 


ذرفان کرتن : 


- امام صادق (ع ) : یکی از پیامبران بیمار شد , پس گفت : خود را درمان 
نمی کنم تا همو که بیمارم کرده است شفایم دهد خداوند تعالی به او وحی 
کرد 

که : تا خود را درمان نکنی شفایت ندهم , زیرا شفا دادن از من است . 


هر دردی را دارویی است . 


- امام علی (ع ) : هر دردی دارویی دارد. 

پیامبر خدا(ص ) : خدای تعالی هیچ دردی نداد مگر آن که دارویش را 
تیز داد عده ای آن زا می شناستد و عدم ای تفن شناسندر خز مر 

دارویی ندارد). 

- خداوند هیچ دردی نداد مک ان که برایش شفایی قرار داد. 

خود را مداوا کنید , زیرا خدای تعالی هیچ دردی نداد مکر آنکة برایش 
شفایی نهاد , بچزمرگ و پیری (که دوایی ندارد). 

_ ای مردم ! خود را درمان کنید , زیرا خدای تعالی هیچ دردی 
تا غیرد یر ایچه برایش شفا(ودارویی ) نیز آفریدبچز مرگ . 


زود پناه بردن به دارو. 


اشام گام هه ری نس رگ اک حیه سای اوآ 
دامن می زند برای بدن چیزی سودمندتر از پرهیز و خوردن غذا در حد 

نیاز بدن نیست . ۳ 

ام علی (ع )۶ مساهان شود را مداوانکند عکر آن گام کم بیمازی آوبز 
سلامتیش چیره گردد. 

- امام کاظم (ع ) : تازمانی که بیماری خود به خود از شما برطرف می 
اندک 

کا ی وی 

پیامبر خدا(ص ) : تا زمانی که بدنت بیماری را تحمل می کنر , از مصرف 
دارو پرهیز کن و هرگاه آن را تحمل نکرد ,آن گاه به داروروی آر 
ما را سا فا ما سا 
آهاصای ۰ ۳ امن ساره عرص اد ربا این سا 
خود ۲ باچیزی درمان کند و (بر اثر آن ) بمیرد من نزد خدا ازاو بیزاری می 
جویم . ۱ 

- سه چیز است که پیامد ناخوشایند دارد و [ از ان جمله است : ] خوردن 
دارو بدون بیماری 0 شخص از ان دارو سالم بماند. 

۱ تا زمانی که بیماری تورا از پا نینداخته است , خود را در 


پرهیز بهترین داروست . 


امام کاظم (ع ) : پرهیز بهترین داروست و معده خانه امراض است , 
بدن را مادامی که عادت می کند عادت بده . 

- برای بدن چیزی سودمندتر از دست نگهداشتن از خوردن , مگر به اندازه 
نیاز , نیست . ۱ 

- پرهیز این نیست که چیزی را اصلا نخوری , بلکه پرهیز ان است که از هر 
چیزی سبک بخوری . 

_ امام صادق (ع ) : پرهیز از غذا , به بیمار زیانی نمی رساند. 

پیامبر خدا(ص ) : بیماران خود را به خوردن غذا مجبور نکنید , زیرا 
خداوند به آنان آب و و 

اه ار توارط ور سای از موی 
ندارد. 

- امام علی (ع ) : گرسنگی کشیدن سودمندترین داروست . 

گرسنگی و بیماری باهم جمع نمی شوند. 


بزرگترین دارو. 


_ امام صادق (ع ) : خوردن خاک , همانند گوشت خوک ر بکلی حرام است 
و هرکه بر آثرخوردن خاک بمیرد, من بر او نماز نمی خوانم بجز تربت قبر 
حسین (ع ) که در آن شفای هردردی است , اما اگر کسی آن را بلهوسانه 
بخورد, شفا ندهد. 

امام کاظم (ع ) : از تربت من برای تبرک چیزی بر ندارید , زیرا خوردن 
تربت همه ما حرام است مگر تربت جدم حسین بن علی (ع ) ,ر زیرا خداوند 
تعالی در این تربت برای شیعیان ودوستان ما شفا قرار داده است . ۱ 
- امام صادق (ع ) : در تربت قبر حسین (ع )شفای هر دردی است و ان 
بزرگترین داروست . ۳ 

کام نوزادان خود را با تربت حسین (ع )بردارید که آن مایه ایمنی است . 


درمان با چیزهای حرام 


قران . 

((جز این نیست که مردار و خون و گوشت خوک و هرآنچه را که به هنگام 
ذیح نام غیر خدا بر آن بخوانند , بر شما حرام کرد اما کسی که ناچار 

شود هرگاه که از حد نگذراند وتکرار نکند , گناهی مرتکب نشده است که 
خدا| آمرزنده و بخشاینده است ). 

((چرا از انچه نام خدا بران برده شده است نمی خورید و خدا چیزهایی را 
که بر شما حرام شده است به تفصیل بیان کرده است مگر آن گاه که 
ناچار گردید بسیاری بی هیچ دانشی دیگران را گمراه پندارهای خودکنند هر 
19 پرورد کار هید متجاوزان از حد داناتر است ً). 

- امام باقر(ع ) : خداوند مردمان را آفرید و داننست که چه چیز مایه قوام 
و صحت بدن انهاست پس (استفاده از) انهارا برایشان حلال و مباح کرد و 
دائست. که چه چیز به آنان ژیان می: رساند , از آنها بازشان داشت دز 
عین حال , برای کسی که ناچار (از خوردن این منهیات )باشد و بدنش جز 
با 


اشتفاده ار ان قنام مضحت شانه‌ ال کر اما دارم فان هن 


درمان کردن خود از بیماریهای دنیوی . 


- امام علی (ع ) : سزاوار است که آدمی دردهای دنیوی خود را 
مداوا کند , همچنان که بیماران دردهای خود را درمان می کنند و از 
خواهشها و خوشیهای دنیا پرهیز کند , همچنان که بیمار (ازخوردن غذا) 


دارو (متفرقه ‌. 


- امام حسین (ع ) : برای پادشاه دارونسخه مکن , زیرا اگر سودمند افتد 
از تو سپاسگزاری نکند و اگر زیان رساند تو را متهم سازد. 

امام علی (ع ) : چه بسا که دارویی خوددرد و بیماری باشد و دردی که 
دارو و درمان باشد. 

- بسا دارویی که درد و بیماری باشد ,بسا دردی که درمان و شفا باشد. 

- امام سجاد(ع ) : هر که درد خود رانشناسد دوایش (که از پیش خود می 
خورد) او را نابود سازد. ۱ ۱ 
- پیامبر خدا(ص ) : هر گاه درد و بیماری از آسمان (ومقدر) باشد , در آن 
صورت دارو بی فایده است . 

_ امام علی (ع ) : استغفار داروی گناهان است . 

- امام صادق (ع ) : اگر مردم خواص سیب را بدانند , بیماران خود را جز با 
آن ذزهان نکنند. 

- امام علی (ع ) : شیرگاو داروست . 

_ مرگ داروی خوبی است . 

- هر که تلخی دوا را تحمل نکند , دردو بیماریش ادامه یابد. 


دین . 


اشاره 


امام صادق (ع ) : سه چیز است که هر انسانی خود را در انها برحق می 

داند : دینی که بدان عقیده دارد , هوی و خواهشی که بر او چیره است و 

تدبیر او در کارهایش . 

امام علی (ع ) سس حصای ایخصاای خمب را اس 

دیدم اورا به سبب داشتن آن تحمل کی و 
ی 

نیک را نادیده می گیرم , اما نابخردی وبی دینی اورا نمی توانم ببخشم , 

اه ارات اف ما را ی ۱ 

نییست 

, نابخردی نیز مردن است و با مردگان کسی معاشرت نمی کند. 

- امام صادق (ع ) : امیر المومنین (ع ) در سخنرانیهای خود این جمله را 

بسیار می فرمود : ای مردم ! دیندار باشید , دیندار! اگر گناه کنید و 

دیندار 

باشید بهتر اشت: از این که تواب کنید وبی ذین باشنید , زیرا کناه دران 

امرزیده می شود و ثواب و نیکی در بی دینی پذیرفته نمی شود. 

امام علی (ع ) : زندگی جز با دین (و دینداری ) نیست و مرگ جز با انکار 


یقین . 

باه که تایه ماس کار ما من اسیت, مه اضعا زان اهام ۲ 
- هر که در دین (و دینداری ) ریزبین و دقیق باشد در روز قیامت مقام 
بلندی پابد. 

- بیداری در دین نعمتی است , که روزی آدمی می شود. 

- دین عزت و ارجمندی است و دانش گنج و خموشی روشنایی . 

دین شریفترین دو نسب است . 

- دین روشنایی است . 

- هر گاه خداوند بنده ای را برگزیند , دینداری را در دل او اندازد. 


آغاز و فرجام دین . 


۳ امام تقو (ع [ ۳ آغاز دین شناخت خداست و کمال شناخت او تصدیق 
_ بدان که اغاز دین تسلیم (در برابر خدا) است و فرجامش اخلاص . 

غایت دین امر به معروف و نهی از منکر و جاری کردن حدود است . 
تا خسن آصا نع 


ريشه دین . 


_ امام علی (ع ) : دین درختی است که ريشه اش تسلیم و رضاست . 

- ريشه دین آمانتداری و پایبندی به عهد و پیمانهاست . 

ین درختی, آشنت. که. رمشته. آنیفین به خداست و میوه نش ذوستی. کردن 
و دشمنی ورزیدن برای خدا. 

- پیامبر خدا(ص ) دوستم جبرئیل گفت : مثل این دین مثل درخت 
اس ات مه ان انا اما تا ان 
شاخه 

هایش روزه و برگهایش خوشخویی و میوه اش خویشتنداری از کارهای 
حرام کمال هر درختی به میوه آن است ایمان نیز چنین است , جز با 
خویشتنداری از محرمات کامل نمی گردد. 

_ امام علی (ع ) : ريشه کارها در دین , تکیه کردن به نمازها و دوری 
نمودن از گناهان کبیره است , از این اقفر تم ار ای 


پل "لب 

آن ها غفلت مکن که محرومیت از اینهامایه هلاکت است واگر پیشتر 
رفتی و به فقه (دین فهمی ) و عبادت پرداختی , کمال بخت وبهره مندی ( 
تو)است . 

د پیامتر خدا(ض,) : زيشه دین باکداهتن است و سر آن طاعت:: 

_ امام صادق (ع ) : خداوند یاوران حق را نهی کرده ات از این که 
دشمنان خدا را دوست ویاور خود برگیرند بر شما روا نیست که دشمنان 
خدا را 

از اصول دین خدا آگاه کنید , زیر| ازور این باره از شما چیزی بشنوند بر 
سر ان با شما به دشمنی برخیزند. 


راتن قتن:: 


- امام علی (ع ) : راس دین یقین راستین (به مبدا و معاد)است . 
_ راس دین همنشینی با پرهیز گاران است . 

- صدق و راستی , راس دین است . 

- راس دین , یقین درست و صحیح است . 
باصن انجام کار‌های سک استت.. 

_ راس دین , مخالفت کردن با هواو هوس است . 


نظام دین . 


۳ امام علی (ع ) : نظام دین مخالفت باهوای نفس و دوری کردن از 
دنیاست . 

- نظام دین دو چیز است : حساب کشیدن از خودت و گشاده دستی به 
برادرانت . 

امام باقر(ع ) : محبت ما اهل بیت ,نظام دین است . 


مجمع دین . 


_ امام علی (ع ) : بر تقوا و راستی مواظبت کن , که دین در این دو جمع 
ات ۱ 
ایض کین عم اه دادن دصکی کردن عمتواری از 
کار زشت ,مجمع و عصاره دین است . 


ملاک دین . 


امام علی (ع ) : دو چیز پایه و ملاک دین است : راستی و پقین . 
- پایه و ملاک اسلام , راستگویی است . 


تکیه گاه دین . 
- پیامبر خدا(ص ) : هر چیزی را تکیه گاهی است و تکیه گاه دین فقه است 


- امام باقر(ع ) : روج , تکیه گاه دین است و دانش تکیه گاه روح و بیان 
تکیه گاه دانش . 

- امام و (ع ٩‏ در نامه خود به مالک اشتر : همانا توده مردم پشتوانه 
دینند و جماعت مسلمانان و تجهیزات و ساز و برگ در برابردشمنان , پس 
, باید 

توچه و گزاینش تو به آنانباشد. 


اقدقت: قفزم. ] 


_ خوشخویی نصف دین است . 


بهترین دین . 


امام علی (ع ) : بهترین دین کوتاه کردن ارزوست . 
امام علی (ع ) : همانا برترین دین دوستی و دشمنی در راه خداست . 
اوج دین صبر است و یقین و مبارزه با خواهشهای نفس . 

- دیندارترین مردم کسی است که شهوت , دینش را تباه نکند. 


پایه های دین . 


آهاه غلی (ع )صن ی از بایههای دی است شم ساب و حااضاند.: 
خیر خواهی برای مسلمانان , بر پاداشتن نماز , پرداختن ز کات , حج خانه 
خدا وبی رغبتی به دنیا. 

- مردی به امام صادق (ع ) عرض کرد : اساس دین توحید و عدل است و 
دامنه دانش آن گسترده است و خردمندی باید که آن رادرک کند پس و 
توحید و عدل را) به گونه ای برایم بیان دارید که فهم آن آسان و حفظش 
راحت باشد حضرت فرمود : توحید آن است که آنچه رادرباره خودت جایز 
9 

رواست نسبت به پزوزد کارت روا ندانی و عنذلن آن است که آنچه 
راآفریدگارت تو را بدان سبپ نکوهیده است به او نسبت ندهی . 

ب. اضام ضادق:(ع ) : خزبارم. انجه که.شنضا ,۱ ۳ 
بنذیشید وخترخوان خیش باشید و در راهن شناخت. آنخه.: که. در تذانستتش 


عذری از شما پذیرفته شود بکوشید ,همانا دين خدا را ارکانی است که 
هرکس آنهارا نشناسد سختکوشی او در عبادت ظاهریش سودی به حالش 
نداشته 


باشد و هرکس آنها را بشناسد و بدانها اعتقاد داشته باشد میانه روی 
درستش (در عبادت ) به او زیانی نرساند. 


مره دین . 


د.اهام ضادی (ع ) + ادم دیتدار من آندیشدهدر تتیخه اراخش بر جان او 
چیره می شودو خضوع می کند پس به فروتنی می گراید , قناعت می 
ورزد و به سبب آن (از مردم )بی نیاز می شود و به آنچه او را داده شده 
خشنود است , گوشه تنهایی را می گزیند و از دوستان بی نیاز می گردد , 
قید 

شهوتها و خواهشهای نفس را می زند و بدین سان آزاد می شود , دنیا 
زاکناز یف کدارده دز کتیخه از سدیها وه کرندهای ان خوه را حفظ می کند 


ای وا وم اس وی وت او و سردم را 
تعف سا و ها انم متس رصان دم من * 
بنابراین از 

ات هت ی هو 
رستگاری و کمال فضیلت دست می یابد , عافیت را به دیده بصیرت می 
بیند و از 

این روکارش به پشیمانی نمی کشد. 

- امام علی (ع ) : میوه دین , امانتداری است . 

دین را پناهگاه خود گردان و عدالت . 

را شمشیر خود تا ازهر بدی و گزندی رهایی یابی و بر دشمنت پیروز شوی 


دین , مصون می دارد. 
دین , نیرومندترین تکیه گاه است . 


امام صادق (ع ) : آفت دین , حسادت است و خودیسندی و فخر فروشی 


امام علی (ع ) : آفت دین رسد حصانی: ات 

- پیامبر خدا(ص ) : سه کس آفت دینند :فقیه بدکار , پیشوای ستمگر ۲ 
تلاشگر (عابد) نادان . 

باصن مه ات 

طمع ,ر همنشین بدی برای دین است . 

ت تباهی دین , دنیاست ۰ 


با ازنه کوست ال محایت. زا دا نت کی را عارت‌ نی کاسی 
است که دینش به غارت رفته باشد و خانه خراب کسی است که دینش 
امام علی (ع ) : چون بلایی فرا رسد مالهای خود را سپر جانهایتان کنید و 
چون حادثه ای پیش اید جانهایتان را فدای دینتان کنید و بدانید که هلاک 
گشته کسی است که دینش هلاک شده باشدو غارت شده کسی است که 
دینش به غارت رفته باشد. ۱ 

- پیامبر خدا(ص ) - از سفارشهای آن حضرت به علی (ع ) : سفارش پنجم 
این که جان و مال خود را فدای دینت کنی . 

- امام علی (ع ) ی رن وت رت 

- آن که دین را از دست دهد در ورطه کفر و گمراهی افتد. 

- امام صادق (ع ) درباره آیه ((یس خداوند او را از گزند نیرنگهای آنان 
مط ردام ترا اون .هو مره | فرعون است به خدا سوگند او 
را 

قطعه قطعه کردند اما خداوند نگذاشت که به دینش آزششف برسانند. 

- در هنگام مصیبت می فرمود : خدا را سپاس و ستایش که این مصیبت 
مرا در دینم قرار نداد. 


آفات دین . 


_ اما م باقر(ع ) : هر که ملتزم به اطاعت از معصیت کار شود , دین 
و به نسبت دروغ و باطلی به خدا شود , دین ندارد , 
هر که ملتزم به انکار آیه ای از آیات خدا| شود دین ندارد. 

- امام صادق (ع ) : کسی که خود را به ولایت (و حاکمیت ) پیشوای 
ستمگر غیر خدایی ملتزم کند , دین ندارد. 

- امام رضا(ع ) : کسی که پارسایی ندارد, دین ندارد. 

ای ات بل راون خوا 
داند , دین ندارد] و کسی که اطاعت از ستمگر را [جز] دین خدا داند دین 
ندارد. 

_ امام صادق (ع ) : کسی که پایبند عهد و پیمان نیست دین ندارد. 

- امام باقر(ع ) يا امام صادق (ع ) : کسی که با امر به معروف و نهی از 
منکر از خدا اطاعت نکنددین ندارد. 

- امام کاظم (ع ) : کسی که مردانگی و انسانیت ندارد دین ندارد. 

- پیامبر خدا(ص ) : همانا با خرد به همه خوبیها می توان رسید و کسی را 
که خرد نیست دین نیست . 

- کسی که برای خشنود کردن سلطانی کاری کند که خداوند به خشم آید 
از دین خدای عز وجل خارج شده است . 

امام صادق (ع ) : هر که به خاطر دین حب و بفض نداشته باشد , دین 
ندارد. 


امام علی (ع ) : کسی که شک دارد دین ندارد. 


پرهیز از تحقیر دین و دینداران . 


قرآن . 
۰ 


آپا آنان را به مسخره می گرفتیم یا از نظرها دور مانده اند))؟ 
((آیا از این سخن در شگفت افتاده اید؟ 


و می خندید و نمی گریید؟ 
و شماغافل شده اید)). 
ای ۱ رایس عون رات اس رو ورن 
حکم و داوری است ۰ 
_ امام صادق (ع ) : مبادا فرمان خدای عزوجل را خوار شمارید که هر کس 
ِِ خدا را خوارشمارد خداوند در روز رستاخیز او را خوار 

داند. 
- امام علی (ع ) : دین شما لقلقه زبانتان شده است , مانند کسی که 
کارش را انجام داده و رضایت سرورش را فراهم اورده باشد. 
- امام صادق (ع ) به ابی بصیر فرمود :ای ابامحمد! خداوند از شما یاد 
کرده آن جا که از زبان دشمنان دوزخی شمامی گوید : ((وگویند : چرا 
. 
مردم اين جهان بدترین مردم هستید درحالی که به خدا سوگند در بهشت 
شادمان ۱ 
خواهید بود و انان در دوزج جستجویتان می کنند. 


قران . 

((واگذار آن کسانی را که دین خویش را بازیچه و لهوگرفته اند و زندگانی 
دنیا فریبشان داد و به قران یاد اوریشان کن که به کیفر اعمال خویش در 
جهنم محبوس خواهند ماندجز خدا دادرس و شفیعی ندارند واگر برای 
رهایی خویش هر گونه قدیه دهند , پذیرفته نخواهد شد اینان به عقوبت 
اعمال 

اب جوشان و عذابی درداور مهیا شده است ). 

((امروز آنان را که دین خویش را لهو و بازیچه پنداشتند و زندگی دنیا 
فریبشان داد فراموش می کنیم , همچنان که انها نیزرسیدن به این 
روز را از یاد برده بودند و ایات مارا تکذیب می کردند)). 

- امام علی (ع ) : هر که دین خدا را ؛ به لهو و بازی بگیرد خدای سبحان 
او را در دوزخ جاویدان گرداند. 

_ به خدا سوگند که آن جدی است نه شوخی ,ر حقیقت است نه دروغ 
: مرگ را می گویم که صدای خود را به گوش همه زندگان رسانده و 
همگان را به سرعت می راند , پس انبوه مردمان (زنده ) تو را نفریبد. 

- امام صادق (ع ) , در سفارش به عبدالله بن جندب فرمود : ای پسر 
دب ۱ دیری است که (بنیان ( نادانی آبادان شده و بنیادش نیرو مند 
است و این از آن روست که دین خدا را به بازی گرفتند چندان که 
اک کسنت.ا: آنان. با عمل خوو بف. خظا فرب بخین متظفی (واففیش.) 
, اینان همان ستمگرانند. 


دین حق . 


قران . 

۱۳ است که پیامبر خود را برای هدایت مردم فرستاد , با دینی 
درست و برحق تا او را بر همه دینهاپیروز گرداند , هرچند مشرکان را 
خوش 

نیاید)). 

_ امام حسین (ع ) : دوازده هدایت شده ازما خاندان هستند؛ نخستین آنها 
ات علی بن ابی طالب (ع ) است و اخرینشان , نهمین (امام ) از 


من اوست امام و قیام کننده به حق ,ر خداوند به وسیله او زمین مرده را 
زنده می کندو به سبب او دین حق را , علی رغم میل مشرکان , بر همه 
ادیان 

پیروز می گرداند. 


ديین استوار. 

قران . 

((به دین پاک پایدار روی بیاور , پیش از آن که روزی فرارسد که از امر 
خدا| باز گشتنش تباشند دز آن رود مردمدو کروم شوند)): 

((فرمان داده است که جز او را نپر ستید این است دین راست و استوار)). 
5 امام ۳ (ع ( : هر کس نه اندازه توانش تکلیف شده و به 
نادانان تخفیف داده شده است پروردگارتان مهربان است و دینتان استوار 


ی دانا. 

مرحوم علامه طباطبائی در باره قیم (استوار) می نویسد : ((قیم به معنای 
کسی است که عهده دار کاری باشد و در تدبیر و اداره ان نیرومند باشد , 
با 

کسی که بدون تزلزل و سستی روی پای خود بایستد پس , معنای آیه این 
رساندن 

آن..به. سر منزل ستعادت. تواناشت و دین. استوار تزلزل تایذبری که بشر 
۱ به کجراهه نمی برد و حق است و هیچ باطلی 
در ال 

راه ندارد همان دین توحید است , اما بیشتر مردم به سبب خوگرفتن با 
ِ و محسوسات وغرق شدن در زرق وبرق دنیای فانی از داشتن 
د‌ 

و عقل درست اندیش محروم گشته اندواین نکته را (که دین توحید و 
یکتایرستی تنها دین استوار و سعادتبخش است ) در نمی یابند بلکه ظاهر 
زندگی دنیا ۱ 

رامی بینند و از آخرت غافل و رویگردانند)). 


قرآن . ۱ 

((و به دین حنیف روی اور و هیچ گاه از مشرکان مباش )). 

((با یکتا پرستی روی به دین اور فطرتی است که خدا همه را بدان سرشته 
است و در افرینش خدا تغییری نیست دین پاک و پایدار این است ولی 


مردم نمی دانند)). 

_ پیامبر خدا(ص ) : ۰ محبوبترین دینهز نزد خدا| آیین حنیف است , پس هر گاه 
دیدی که امت من به ستمگر نمی گویند تو ستمگری , بی تردید از دست 
رفته 

اند. 

تفزاره اه اشتام ماقم فواره اه( (ختعانی برای ها باشنه ممه: اه 
شرک نورزید)) سوال کرد, حضرت فرمود : ايین حنیف همان سرشتی 
ست 

که خداوند مردم را بر آن آفریده است ((وآفرینش خدا| تغییر نایذیر است ( 
فرمود د : خدا| مردم را بر خداشناسی سرشته است . 

" زراره از امام باقر(ع [ درباره این که مقصود از حنیف بودن در آیه 
(رجتفایی رای خدا باسموه او شر که فروید) ال کرد , اماق(ع) 
فرمود : ۱ 

منظور همان سرشتی است که خداوند مردم رابر ان سرشته است و 
افرینش خدا تغییر پذیر نیست فرمود : خداوند انان را بر خداشناسی 


- زراره از امام باقر(ع ) پرسید : منظوراز حنیف بودن در ایه ((حنیفانی 
برای خدا باشید و به او شرک نورزید)) چیست ؟ 

حضرت فرمود : منظور همان فطرتی است که خداوند مردم را , ب.. آن 
سرشته است خداوند مردم را برمعرفت خویش سرشت . 

_ امام باقر(ع ) : آیین حنیف چیزی رافرو نگذاشته است , حتی کوتاه 
نزن ارب ه تاخها و رف شارب تیه کرون آر این این است. 


قران . 

اسان شضا خوافتار اتاتیراسته ی داهن خی ی که اه 

- پیامبر خدا(ص ) : ای مردم ! همانا دین خدا آسان است . 

- ابن ادرع : رسول خدا(ص ) مردی را در حال نماز خواندن دید 
لحظاتی به او نگاه کردوسپس فرمود : | پا فکر می کنی که او 
نمازمی خواند؟ 

عرض کردم : ای رسول خدا ,او ازقمه مردم مدینه بیشتر نماز می 
خواند فرمود : این حرف را به خود او مگو که نابودش می کنی سپس 
فرمود : همان خداوند برای این امت آتنانه می خواهد و خواستار دزن 
سختی افتادن آنهانیست . 

پیامبر خدا(ص ) : آسان گیرید و سخت مگیرید و رام کنید و رم ندهید. 

- محبوبترین دینها نزد خدا آیین آسان حنیف است . 

ن. صبت. رای آفردن: دفخ اسان تیف بر کریده شده آم و هر که.با استته و 
روش من مخالفت کنداز من نیست . . _ 

_ خداوند مرا برای (تبلیغ ) رهبانیت برنینگیخت , همانا بهترین دین نزد خدا 
آیین آسان حنیف است . 


ففزن کتنمی را در نیا شم گذارف 


قرآن ۲ لس 

((و برای شما در دین هیچ تنگنایی قرار نداد)). 

((خداوند هیچ کس را جز به اندازه توانش تکلیف نمی دهد)). 

((هر مالداری از مال خود نفقه دهد و کسی که تنگدست باشد , از هر چه 
خدا به او داده است نفقه دهد خداوند هیچ کس رامگر به آن اندازه که به 
۱ 

و ۵ 

اورد)). 

پیامبر خدا(ص ) : از جمله چیزهایی که خداوند به امت من ارزانی 
داشته و با این کار انها را بردیگر امتها برتری بخشیده است سه چیز 
است 

که آنها را جز به بیامبران تدادم است , زیرا خدای تبازرک و تعالی هر گاه 
پیامبری را مبعوث می کرد به او می فرمود : در دینت کوشا باش و خود 


رادر 
تنگنا قرار مده خدای تبارک و تعالی این نعمت را به امت من نیز ارزانی 
7 د(( ترا نها درد دین هه تنکنایی فواز 
نداد 


بط آلاعلی متشه ال سام تمه اسام صاهی(ع) عرص کردم 
پایم لفزیده هار ۳ کنده شده وروی انگشتم ضماد گذاشته ام 
حالاچگونه وضو بگیرم ؟ 

حضرت فرمود : (حکم ) اين موضوع و امثال آن از کتاب خدای عز و جل 
دانسته می شود خداوند فرموده است : ((برای شما در دین هیچ تنگنایی 
قرار نداده است 6)روی همان (ضماد) ملسح کن . 


کهال تین : 
ای ال من کی سل گوس ان اش 


- هر گاه از محرمات دوری کردی واز شبهات پرهیز کردی و واجبات را به 
جاأ اوردی و مستحبات را انجام دادی , فضایل دینی رابه کمال رسانده ای 


عافل: کردن قیرح 

قرآن . 

((آمووزدین شمارا خامل گردا تیم و تسم را بر شما تمام کردم و اسلام 
را دین شما برگزیدم )). 

- امام علی (ع ) ز قرآن امر کننده (به کار ر نیک ) و باز دارنده ( از زشتیها) 
قرآن بسن گرفت و وجود باطني آنان را در گرو اين قرآن نهاد , نور آن را 
تمام و دین خویش را به وسیله آن کامل فرمود. 

_ و کتاب (قران ) را که در ان هر چیزی توضیح داده شده است برای شما 
فرو فرستاد ویپیامبرش را مدتی در میان شما زنده نگه داشت , تا دین 
خویش 

را که انز کتا نش آورژم است - ومورد پسند و خشنودی اوست برای او و 


اک 


دینی که اعمال جز با اعتقاد به آن پذیرفته نمی شود. 


قران . 

زا : ما به خدا و آیاتی که بر ما نازل شده و نیز آنچه بر ابراهیم و 
| شاه ار مه بو انم ند 
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و عیسی فرستاده شد و آنچه بر پیامبران دیگر از جانب پروردگارشان آمده 
اه نوم امس ۱ 

رو هر که دی تام آعفار کنو از او تفه هو نی ود آشر 
ام ای ی 

ابوبصیر به امام صادق (ع ) عرض کرد :فدایت شوم 2 آگاه ساز از آن 
دینی که خداوند عز و جل بر بندگانش واجب کرده است ووض 

دارتند آن را بنشناسند و خر آن سم اما.۵ بت ریصبوبا دین د تراد 
ازایشان پذیرفته نیست حضرت فرمود :گواهی دادن به یگانگی خداوند و 
محمد(ص ) و گزاردن نماز و پرداخت زکات و حج خانه خدا برای افراد 
مستطیع و روزه ماه رمضان در این جا امام اندکی سکوت کرد وسیس 
دوبارفرمود : و ولایت . 

- عبد العظیم حسنی : خدمت سرورم علی بن محمد(ع ) رسیدم , چشمش 
اف فرمود : خوش امدی ای ابوالقاسم , تو براستی دوستدار 
هستی عرض کردم : یابن رسول ال ! می خواهم دین خود را بر شما 
کی ٩۱‏ و لت هت یر نع وم 
حضرت فرمود : بگو ای ابوالقاسم عرض کردم : من معتقدم که خدای 
تبارک و تعالی یکی است و معتقدم که فریضه های واجب , بعد از ولایت , 
عبارتند از : نماز , زکات , روزه , حج ی ما 
منکر پس , علی بن محمد(ع ) فرمود : ای ابو القاسم ! به خدا سوگند این 
همان دینی است که خداوند. برای بندگانش برگزیده و پسندیده است و 
پایدار بمان خداوند در دنیا واخرت تو را بر عقیده حق و ثابت استوار بدارد. 
- ابراهیم مخارقی : برای ابو عبدالله جعفرین محمد(ع ) دین خود را 
توصیف کرده گفتم ۶ گواهی فی دهم که خدابی خر الله تست باه است 


ی مور ای ایا تال 
از اوست ,ر و سیس حسن و حسین و بعد علی , بن الحسین و سپس محمد 
بن 


علینه نان تفا ً 

حضرت فرمود: خدایت رحمت کناد, آن گاه فرمود: از خدا بترسید, از خدا 
بترسید, از خدابترسید, بر شما باد به (درپیش گرفتن ) پارسایی و 
راستگویی ۳ 

و امانت پردازی , و پاک نگهداشتن شکم و فرج تا در رفیق اعلی با ما 
باشید. ۲ 
- عمرو بن حریث : به امام صادق (ع )عرض کردم : قربانت گردم , ایا 
گویم 

1 

فرمود : بو عرض کردم : من خدا را این گونه پرستش می کنم که 
گواهی می دهم معبودی جز خدا بیست و محمد بنده و فرستاده اوست 
وقیامت ر 

بدون شک امدنی است و خداوند مردگان را از گورهایشان بر می 
انگیزد [و گواهی می دهم که ] بر پا داشتن نماز, پرداخت ز کات , روزه 
ماه 

طالب و 

است و سپس از حسن و حسین و علی بن حسین و بعد از او از ان محمد 
بر این ۱ 

می میرم و بر این ایین , خدا رامی پرستم حضرت فر مود: ای عمرو! به 
خد | سوگند, که این همان دین من و دین پدران من است که با ان خدا را, 
در 5 

نهان و اشکار, پرستش می کنیم و بدان پایبندیم ۰ ۲ 
- یوسف : به امام صادق (ع ) عرض کردم : می خواهم دین خود را که با ان 
خدا را دینداری وعبادت می کنم بر شما عرضه دارم که ار درست بود 
بفرمایی ۳ بر ان پایداری کنم و اگر درست نبود مرا نه راه حق 
برگردانی فرمود : پگو عرض کردم : گواهی می دهم که معبودی جز 
خدای یگانه و 

بی انباز نیست و محمد بنده و فرستاده اوست و علی امام من است و 
و اما رات مس اس اس و ای اس حارج 
است و محمد 

بن علی امام من است , و شما نیز قربانت گردم ادامه دهنده راه پدران 
خود هستید. 


یوسف فش هید در این هنگام حضرت صادق چند مر نبه فرمود: 
رحمت خدا بر تو باد, آن گاه فرمود: به خدا سوگند , که این همان دین 


خد | و ٍ 
دین فرشتگان او و دین من و دین پدران من است و خداوند دینی جز ان 
(از کسی ) نمی پذیرد. 


- حسن بن زیاد عطار : به حضرت صادق (ع ) عرض کردم : می خواهم 
دینم (اصول اعتقادات دینی خود) را بر شما عرضه بدارم گر چه , در 
مورد اعمال نیکم , از این مطلب فارغ هستم فرمود:بگو عرض کردم : 
شهادت می دهم که معبودی جز خدای یکانه بی انباز نیست و محمد بنده 
وفرستاده 

اوست و به آنچه او از جانب خداوند آورده است اقرار می کنم - حضرت 
از 

ِ‌ 

او را واجب فرموده و هر که او را (به امامت ) بشناسد مومن است و 
مره ای سا و را ها ات مس 
کافر 

است . 

ابو جارود به امام باقر(ع ) عرض کرد : مرا از دینی که خود و 
خانواده ات به وسیله ان خدا| رادینداری و عبادت می‌ کنید آگاه ساز , 
۳ 

من نیز به وسیله همان خدا را دینداری کنم , حضرت فرمود : سوالی کوتاه 
اما بسیار مهم کردی به خدا سوگند , دین خود و دین پدران خود را که 
باآن خدای عز و جل را طاعت و عبادت می کنیم به تو می گویم : گواهی 
دادن به یگانگی خداوندو پیامبری محمد(ص ) واقرار به آنچه او ازجانب 
ازور کار ای اه و یی دوش با قاری ار شمان مرو کرو 
نهادن به فرمان ما و انتظار قائم ما و کوشش و پرهیزگاری 


در دین اجبار نیست . 


قران . 

((در دین هیچ اجباری نیست هدایت از گمراهی مشخص شده است پس 
هر که به بت کفر ورزد و به خدای ایمان آورد , به دستگیره استوار و 
ناگسستنی چنگ زده است , و خداشنوا و داناست )). 

((ما به آنچه می گویند داناتریم و تو به آنهازور نمی گویی پس هرکه را از 
وعده عذاب من می ترسد به قران اندرز ده )). 

((پس , پند ده که تو پند دهنده هستی تو بر انان فرمانروا نیستی )). 

- ابن عباس : (در میان عربها رسم بودکه وقتی ) زنی برایش بچه نمی 
ماند با خود عهد می کرد که اگر بچه اش زنده بماند او رایهودی بار اورد 
هنگامی که (یهودیان ) بنی نظیر تبعیدشدندتعدادی از فرزندان انصاردربین 
آنها بودند انضارگفتند: ما از فرزندان خود دشت برنمی داریم پس خدای 


عز و ۳ 
جل این آیه را فروفرستاد: ((دردین اجبار نیست هدایت از گمراهی 


مشخص شده است )). 


روش شتاخه ذیرم: : 


- امام صادق (ع ) : کسی که دینش را ازطریق کتاب خدای عز و جل 
بشناسد اگر کوهها از جای خود بجنبند او در دين خود متزلزل نشود و کسی 
که ندانسته عقیده ای را بپذیرد ندانسته هم از ان خارج شود. 

_ هر که از طریق (مجذوب شدن به شخصیت [ اشخاص به این دین وز ان 
همان اشخاص همچنان که او را به آن در آورده اند از آن خارجش کنند و 
کسی که از طریق کتاب و سنت به این دین وارد شود , کوهها بجنبند و او 
نجنبد (و در عقیده و دینش متزلزل نشود). 


دینداران . 


-اضام غتی: (ع ): هضاتا دیتداران. رانشانه. هایی. استته کف.با آنها 
شناخته می شوند : راستگویی , امانتداری , پایبندی به عهد و پیمان ,به جا 
اوردن ۲ 

صله رحم , ترحم بر ناتوانان , کم امیختن با زنان , نیکی کردن , 
خوشخویی , صبرو حوصله , پیروی از دانش و انچه به خدای عز و جل 
نزدیک 

می کند خوشا به حال اینان وفرجام نیکشان . 


حفظ کردن دین با دنیا. 


- امام علی (ع ) : دین خود را با دنیایت حفظ کن , تا هر دو را ببری و 
دینت را وسیله حفظ دنیایت قرار مده که هر دو را می بازی . 

_ با دنیااز دین محافظت کن که در این صورت دین تورا نجات 
می دهد و با دین ازدنیاحفاظت مکن که تو رابه نابودی می کشاند. 

اگر دینت را تابع دنیایت گردانی دین و دنیایت را تباه کنی و در آخرت از 
زیانکاران باشی ,اگر دنیایت را پیرو دینت کنی هم دین و هم دنیایت را به 
دست آوزق. و در آخرت ازرسستکار آن, باشی.: 

- هر که ملک و پادشاهی خود را در خدمت دینش قرار دهد همه شهر 
یاران فرمانبردار اوشوند , هرکه دین خود را در خدمت پادشاهی 
(وحکومت ) 

خویش قرار دهد هر انسانی درملک او طمع کند. 

- مردم براي سود و آبادانی دنیای خود امری از امور دین خود را فرو 
دکذارند محر آن که خداوند, کاری برآی آنان بیشن هی آورد که زیاتنش از آن 
سود بیشتر است . 


دعا برای استواری دین در دل . 


_ امام صادق (ع ) : بزودی به شبهه ای گرفتار خواهید شد که نه نشانه 
ای برای پیداکردن راه خواهید دید و نه پیشوایی که هدایتتان کند ,از ان 
شبهه تنها 3 کس رهایی یابد که دعای غعریق را بخواند عرض کردم ۱ 
دعای غریق چگونه است ؟ 

فرمود : می گویی : خدایا! بخشایشگرا! مهربانا! ای دگرگون کننده دلها! دل 
ی 

_ از جمله دعاهای پیامبر خدا(ص ) این بود : ای استوار دارنده دلها! دلهای 
ما را بر دینت استوار بدار . 

- پیامبر خدا(ص ) نیز در دعا : ای دگرگون ساز دلها! دل مرا بر دینت 
استوار بدار. 

امام علی (ع ) : ثبات در دین با نیروی یقین میسر است . 


با فتر خدا(رض )- نها آن کننن (نواند)نین خدا را نخمدارد که از همه تستو 
به آن احاطه داشته باشد . ۱ 

- دین خدای تعالی را هرگز یاری نرساند, مگر کسی که از همه سو آن را 
احاطه و نگهبانی کند امام علی (ع ) : نگهبانان دین خدا همانانند که دین را 
بر پا داشتند و یاریش کردند و از همه سوآن را خر هبان حرفتفه و آن ۱ 
برای بندگان خدا نکهداشتند و آن را پامن داشتند و رعایت کردند. 


تقوفته کردن کی به ونتاه افراعی بی نهر از ان 


داهن خدارص. ) خدامنه این کین رابت فسله مرد دار تقویت ی کید 
_ خدای تبارک و تعالی این دین را به وسیله مردمانی بی بهره از خیر و دین 
گِ خدای تبارک و تعالی اسلام را نه وسیله مردانی که اهل دین و 
دینداری نیستند تایید و یاری می کند. 

- بزودی این دین به وسیله مردانی استوار خواهد شد که نزد خداوند هیچ 
بهره ای ندارند. 


_ امام کاظم (ع ) : همه امور ادیان (مسائل مربوط به دین ) چهار نوع 
است : (اول ) امری که در آن هیچ اختلافی نیست , و همه امت بر ان 
اجماع 

دارند و از ضروریاتی است که بناچار آن را پذیرفته اند, (دوم ) اخباری که 
مورد اجماع هستند و مرجعی که هر شبهه ای را باید بر انها عرضه کرد و 
حکم هر حادثه ای را از انها بیرون کشید و مورد اجماع امت می باشند, 
(سوم ) اموری که شک وانکار پذیرند و در انها باید ازاهلش توضیح 
خواست 

و هر که در این امور اظهار نظر کند باید دلیلی از کتاب خدا که تاویل 
در ان 

نیست بیاورد,(چهارم ) قياسي (و قانونی ) که عقلها درستیش را بشناسند 
و خاص و عام امت وگن ان تردید و انکار روا دارند. 

این دو امر شامل مساله توحید و پایین تر از آن و دیه خراش و بالاتر از آن 
و : 

, آنچه از مسائل دیق بیتن آیة, آگر برهان ثابتی داشت بپذیر, و اگر 
حقیفت و درستی آن بر تو مبهم و پوشیده بود آن را نپذیر, پس هر که یکی 
زر این 
که خداوند در اين آیه برای پیامبرش توضیح داده است : ((بگو: حجت رسا 
از 
ر‌ِ 
آن خداست , پس اگر او بخواهد همه شما را هدایت می کند)) این حجت 
رسا به جاهل می رسد و جاهل با وجود جهل خود ان را می فهمد, همچنان 
که 
عالم نیز آن را با دانش خود می فهمد, زیرا که خداوند عادل است و ستم 
روا نمی دارد, و بر خلق خویش باانچه می دانند حجت می اورد و با انچه 
می 
فهمند و می شناسند دعوت می کند, نه با چیزهایی که نمی دانند و نمی 
امام علی (ع ) : دین را جز خرد اصلاح نمی کند. 
- دین و ادب نتیجه خرد است . 
_ امام صادق (ع ) : ایا دین چیزی جزمحبت است ؟ 


< اماملین (ع) «حقظ رین تمره شتاخت: وه سر اد خکمت است.. 
اداره دین با نیک پارسایی و یقین میسر است . 


وام . 


ان 


ی خدا(ص ) : از وام گرفتن بپرهیزیدکه آن اندوه شب و خواری روز 
ست . 

ِ امام علی (ع : وام یکی از دو بردگی است . 

- بدهکاری زیاد, راستگو را دروغگومی کند و خوش قول را بدقول . 

_ ابو سعید خدری شنید که رسول خدا(ص ) می فرماید : از کفر و وام به 
خدا| پناه می برم عرض شد : ای رسول خدا , ایا وام با کفربرابری می 
کند؟ 

فرمود : آری . ۱ 

کند. 


در صورت نیاز , وام گرفتن . 


اشکالی ندارد. 


_ اما م کاظم ( ) : هرکه برای تامین خودو خانواده اش در پی کسب این 
روزی از راه حلال بر آید مانند مجاهد در راه خداست اما اگر نتوانست 


دست آورد به امید خدا و رسول اووام بگیرد و خوراک خانواده اش را تامین 
کند 


- معاوية بن وهب : به امام صادق (ع )عرض کردم که نقل می شود 
ِِ از انصار وقتی مرد دو دینار بدهکار بود و پیامبراص ) بر اونماز 
نخواند 

و فرمود : بر دوست خود نماز بخوانید تا ان که یکی. از تزدیکان اه 
پرداخت آن دودینار را به عهده گرفت (آیا این موضوع صحت دارد؟ 

) امام صادق (ع )فرمود : درست است سیس فرمود ۲ رسول خدا(ص ) 
این کار را کرد تا مسلمانان عبرت بگیرند و بدهکاریهای خود رابه یکدیگر 
بپردازند و موضوع وام را سبک نگیرند (وگرنه ) رسول خدا وقتی در 
گذشت بدهکار بود , حسن (ع ) بدهکار در گذشت و حسین (ع ) وقتی به 
شهادت رسید بدهکار بود. 


ترغیب به یاد داشت کردن بدهکاریها. 


قران . 

((ای کسانی که ایمان آورده اید! چون وام مدت دار به یکدیگر دنه ار را 
بنویسید)). 

- پیامبر خدا(ص ) : چند گروهند که دعایشان مستجاب نمی شود از جمله 
هت ی اما آن را یادداشت نکند یا چند گواه 


امام صادق (ع ) : کسی که به دلیل نداشتن گواه حقش ضایع شود ماجور 


نیست . 


قران . 
((اگر کسی از شما دیگری را امین دانست , آن, کس که امین دانسته 
شده امانت را باز دهد و باید که از پروردگار خود , اللّه , بترسد)). 
- پیامبر خدا(ص ) : اگر کسی بتواند حق کسی را بیردازد و تعلل ورزد, 
هرروز که بگذرد گناه باجگیر برایش نوشته شود. 
- وام سه گونه است : کسی که هرگاه طلبکار باشد مهلت می دهد و چون 
بدهکار باشد (به موقع ) می پردازد و تعلل نمی ورزد, چنین کسی سود می 
برد 
و زیان نمی کند و کسی که اگرطلبکار باشد , به موقع می گیرد و اگر 
ای 0 
0 

کند و کسی که اگر طلبکا ر باشد به موقع پس می گیرد و اگر بدهکار باشد 
درپرداخت آن تاخیر و تعلل می ورزد , چنین کسی زیان می کند و سودی 
وت ۰ 
- امام علی (ع ) : بخیل ترین مردم به مال خویش بخشنده ترین انهاست 
در (برباد دادن )ابروی خویش . 
ت پیامبر خدا(ص ) : تعلل ورزیدن توانگر(در پرداخت بدهی ) ظلم است . 


فضیلت یاد خدا. 


قران . 

((آنان که ایمان آورده اند و دلهایشان به یاد خدا آرامش می یابد آگاه 
باشید که دلها به یاد خدا آرامش می یابد)). 

((ای کسانی که ایمان آورده اید اموال و اولادتان شما را از یاد خدا به خود 
مشغول ندارد که هر که چنین کند, زیانکار است )). 

_ امام علی (ع ) : یاد (خدا) لذت محبان است . ۱ 

_ امام سجاد(ع  )‏ در دعا : از هر لذتی جز (لذت ) یاد تو و از هر اسایشی 
جز (اسایش ) انس با تو و از هر شادی جز (شادی ) قرب توو از هر 
کاری جز طاعت تو , از تو آمرزش می طلبم . 

- نیز در دعا- : الهی ! چه لذتبخش است گذر نام و یاد تو بر دلها و چه 
شیرین است رهپیمودن به سوی تو با وهمها , در راهها وگذرگاههای غیبها. 
و ات ای 
اموخت به تو نیاموزم ؟ , 

عرض کردم : چرا فرمود : بو :خدایا! روزنه های قلبم را به روی یاد 
خودت بگشای واطاعت ازخودت و پیامبرت و عمل کردن به کتابت را 
روزیم فرما. 

یاد کردن , نشستن با محبوب است . 

۳ پیامبر خدا(ص [ ۰ : پروردگارم مرا فرمود که گفتارم ذکر (خدا) بااشد و 
سکوتم اندیشیدن ونگاهم عبرت آموختن . 

امام علی (ع ) وا ی ۱ ها لب ره 

_ ذکر (خدا) بهترین دو غنیمت است . ۱ 

_ امام سجاد(ع  )‏ در دعا ‏ : خدایا بر محمد و ال محمد درود فرست و ما 
را از کسانی قرار ده که با یاد تو از خواهشهای نفسانی باز ماندند و به 
تسیب 

معرفت دقیق با انگیزه های قدرت طلبی مخالفت کردند و پرده های آتش 
شهوتها را با ریختن اب توبه فرو افکندند و ظرفهای نادانی رابا اب زلال 
نیز در دعا : ای آن که یادش مایه شرافت و بزرگی یاد کنندگان 
است و ای آن که سپاسگزاریش موجب دست یافتن سپاسگزاران (بر 
نعمتها) 

است و ای آن که فرمانبرداریش سیب نجات فرمانبرداران است ر بر 
محمد و آل اودرود فرست و با یاد خود دلهای ما را از هر یاد دیگری باز دار. 


یاد خدا, خوی پرهی زگاران است . 


امام علی (ع ) : یاد خدا کردن خوی پرهی ززگاران است . 
یاد خدا کردن خوی هر نیکوکاری و خصلت هر موّمنی است . 
یاد خدا, شادی هر پرهی زگار و لذت هر اهل یقینی است . 


قران . 
((و یاد خدا به یقین بزرگتر است )). 
- پیامبر خدا(ص ) : هیچ چیزی را بر یادخدا ترجیح مده , چه او می فرماید 
: ((ویاد خدا بزرگتر است )). 
- هیچ عملی نزد خدای تعالی محبوبترو هیچ عاملی در نجات بنده از هر 
گناهی در دنیا و آخرت موثرتر از ذکر خدا نیست عرض شد :حتی جنگ در 
راه خدا؟ 
فرمود : اگر یاد خدا در میان نبود دستور جنگ داده نمی شد. 
آيا به شما نگویم که بهترین و پاکیزه ترین اعمال شما نزد خدایتان چیست 
و درجات شما رابیش از هر چیز دیگر بالا می برد و از درهم و دینار برایتان 
بهتر است و (حتی ) از این که بادشمنان رو به رو شوید و بکشید و کشته 
شوید 0 1 
عرض کردند : , ای رسول خدا فرمود : بسیار به یاد خدای عزوجل 
بودن . 


ترغیب به بسیار یاد کردن خدا. 


قران . 

ای کساتی که آهان امن اکتا را راهان بان که هر امواه ب 
شبانگاه نسبیحش گویید)). 

((تا تو را فراوان ستایش کنیم و تو را فراوان یاد کنیم )). ۲ 
باهن خدارصی اوه بای رن سارت با خدا, زرا که ان 
در اسمان برای تونام (و اوازه ) است و در زمین نور. 

اما ی ای دا یم اه و 
بلند باد - نگهدارید. 

- چون به پیامبر خدا| عرض شد :دوست دارم که خاص ترین بنده خدای 
ای ار ی و دا فا ای ک حا و هه 
خدای 

تعالی باشی . 

اما اه اور اه ام شا کب اسر اسان اه 
خداکیست 0 


- امام صادق (ع ) هر خبزخ: خد دارد که ذر آن«ها به بایان فی: رنه مگر 
یاد خدا که آن را حدی پایان پذیر نیست خداوند عز و جل فرایض را 
واجب کرد و هرکه آنها را به جای آورد همان حد آنهاست مگر ذکر, که 
خدای عزو جل به اندک آن رضایت نداده و حدی که در آن جا پایان پذیرد 
برایش قرار ۳ است سپس این آیه را تلاوت کرد : ((ای کسانی که 
ایمان آورده اید خدا را بسیار یاد کنید)). 

تا آن جا که می توانید دز تمام لحظات و ساعات شب و روز خدا را بسیار 
یاد کنید , زیرا که خداوند به بسیا ریاد کردن خود فرمان داده است . 

_ چنانچه بنده در روز صدبار پروردگارش رایاد کند اين ذکر کثیر است . 

- امام علی (ع ) : کسی که در نهان به یادخدا باشد , خدا را بسیار یاد کرده 
است . 

_ امام صادق (ع ) : تسبیح فاطمه زهرا(ع )از جمله همان ذکر کثیر است 
که خدای عز و جل فرموده است : ((و خدا| را بسیار یاد کنید)). 

- عبدالله بن بکیر : از امام صادق (ع )درباره آیه ((خدا را بسیار یاد 
کنید)) پرسیدم : کمترین حد ذکر کثیر چیست ؟ 

فرمود : سی و سه بار تسبیح گفتن در تعقیب هر نماز. 


_ امام علی (ع ) : زبان شخص نیکوکار , شیفته مداومت بر یاد(خدا) است . 
۳ مداومت بر ذکر (خدا) دوست صمیمی اولیا است ۰ 

- موّمن پیوسته به یاد خداست و بسیار اندیشه می کند. 

- پیامبر خدا(ص ) : هر لحظه ای که برفرزند آدم بگذرد و در آن به یاد خدا 
نباشد , در روز رستاخیز برای آن لحظه افسوس خورد. 

_ امام علی (ع  )‏ بخشی از دعای آن حضرت که به نوف بکالی تعلیم 
فرمود ‏ : خدایا! کسی که ولع یاد تو او را به خود مشغول نسازد و به جوار 
قرب 

تو رخت سفر برنبندد زندگی برای اومرگ است و مرگش مایه حسرت او. 
در مناجات شعبانیه : الهی ! مرا شیفته و سرگشته یاد خودت فرما و همت 
مرا متوجه روح اسمهای فیروز و جایگاه قدست گردان . 

- از تو مسالت دارم که بر محمد وال محمد درود و ترا ات آنان 
قرار دهی که پیوسته به یاد تو هستند و عهد تو را نمی شکنند 

وکا ب : (خدایا) به حق و قداست و بزرگترین صفات و اسمائت از تو 
مسالت دارم که اوقات شب و روز مرا به یاد خودت آبادکنی و در خدمت 
خودت پیوسته قرار دهی و کرده هایم را پذیرا شوی شا از کته شمه کرده 
ها واورادم (اراده ام -خ ل ) یک ورد شود و پیوسته در حال خدمت تو باشم 


یاد خدا در همه حال نیکوست . 


قرآن . ۳ ۳ 
((هر اینه در افرینش اسمانها و زمین و گردش شب وروز خردمندان را 
عبرتهاست , انان که خدا را ایستاده و نشسته و به پهلو خفته یاد می 
کنند)). 
زرم نتفای را به نان مودبة رخا را اشتای با شش وربا ماه 
خوابیده یاد کنید و چون از دشمن ایمن گشتید ,نماز را تمام ادا کنید که 
نما 

9 
بر مقمنان در وقتهای معین واجب کته است ). 
امام صادق (ع ) : موسی (ع ) عرض کرد آپرورد کارا (کام ) عزع ذر خالی 
ی اب ۳ 
- بهترین و لازمترین سفارشها این است که پروردکارت را فراموش نکنی و 
پیوسته به یادش باشی و نافرمانیش نکنی و نشسته وایستاده عبادتش کنی 


- امام علی (ع ) - از سفارشهای آن حضرت به فرزندش حسن (ع ) در 
هنگام وفات ‏ : در همه حال به یاد خدا باش . 


پاد کنندگان (خدا). 


قران . 

((و مردان و زنانی که خدا را بسیار یاد می کنند)). 

- پیامبر خدا(ص ) : کسی که در میان غافلان به یاد خدا باشد مانند کسی 
است که در میان فراریان ( از جنگ ) می جنگد. 

امام صادق (ع ) : کسی که در میان غافلان به یاد خدا باشد مانند کسی 
است که به جای فراریان می جنگد. 

- امام علی (ع ) : آن که در میان افراد غافل به یاد خدا باشد , همانند 
کسی است که به جای فراریان می جنگد و کسی که به جای فراریان 
منزلش بهشت است . , 

کسی که به یاد خدا باشد از رستگاران است . 

ِ پیامبر خدا(ص ) : محبوبترین کارها نزد خداوند تسبیح سخن است 
ی ات ی ی 


۹ 

- امام علی (ع ) : هر که به یاد خدا سرگرم باشد خداوند او را خوشنام 
گرداند. 

ی یز ۱۲ تا 

- صاعقه به یاد کننده خدای عز و جل گزند نمی رساند. 

- مومن به هر مرگی می میرد , غرق می شود , زیر آوار می رود , 
طعمه درندگان می گردد ,صاعقه زده می شود اما صاعقه به یاد کننده خدا 


اسیب نمی رساند. 


یاد کننده خدا به منزله تاک و است . 


قران . 

وا مدآوهت. هی ور 

((خدای یکتا من هستم هیچ خدایی جز من نیست پس مرا بپرست و برای 
تا سار را 

فا ای موی اس ره بان اساسا یت 
خفته , پیوسته در نمازاست , خدای تعالی می فرماید ((آنان که خدا را 
ایستاده 

تِ پیامبر خدا(ص ) : مادام که به باد خدا| باشی ۲ ایستاده پا نشسته , در بازار 
رک ریا و وت 


یاد کننده خدا همنشین خداست . 


_ امام علی (ع ) : کسی که به یاد خدای سبحان باشد همنشین اوست . 
پیامبر خدا(ص ) : موسی بن عمران (ع ) چون با پروردگار خویش به راز 
و نیاز پرداخت عرض کرد : پروردگارا! آیا تو از من دوری تا آوازت 

دهم يا به من نزدیکی تا با تو نجوا کنم ؟ 

- موسی عرض کرد : پروردگارا! آیا نزدیکی تا با تو نجواکنم یا دوری که 
اوازت دهم ؟ 

زیرا صدایت را حس می کنم اما تو رانمی بینم , تو کجایی ؟ 

خداوند فرمود : من پشت سر تو و رو به روی تو و طرف راست و چپ 
توهستتم. اک موشیتت. ۲ من تین بنده حون هستم آن. کاخ که فرا باد. می 
کند و با 

مرا 


به پاد من باشید تا به یاد شما باشم . 


قران . 

((مرا یاد کنید تا شمارا یاد کنم , سپاسگزار من باشید و به من کفر و 
ناسپاسی نورزید)). ٍ 

_ امام صادق (ع ) : خدای تعالی فرمود :ای پسر ادم ! در درون خود به یاد 
من باش تا من نیز در جانم به یاد تو باشم , ای پسر آدم ! درخلوت به یاد 
من باش تا در خلوت به یاد تو باشم , ای پسر آدم ! در میان جمع مرا یاد 
کن تا تو رادر میان جمعی بهتر از جمع تو یاد کنم . 

- پیامبر خدا(ص ) : خدای تعالی فرمود :هیچ بنده ای در درون خود مرا یاد 
نکند مگر آن که او را در میان جمعی از فرشتگانم یاد کنم , ودر میان جمع 
مرا یاد نکند مگر آن که او را در رفیق اعلی یاد کنم . 

- خدای تعالی فرمود : بنده ام ! اگر مرادر تنهایی یاد کنی تو را در تنهایی 
یاد کنم و اگر در میان جماعتی یادم کنی تو را در میان جماعتی بهتر 
وفراوانتر از جمع تو, یاد کنم . , , 

_ امام سجادل(ع  )‏ در دعا ‏ : الهی ! تو گفته ای و گفته ات راست است , 
که : ((مرا یاد کنید تاشمارایاد کنم )) ما را به یاد خودت فرمان دادی و 
وعده نمودی که در قبال آن ما را یاد کنی واین ن سان جامه تشریف و تفخیم 
و بزرگداشت بر قامت ما پوشاندی این ۱ داده ای , تو 
را 

یاد می کنیم و تو نیز وعده ای را که به ما داده ای به کار زن , ای کسی 
که به یادیادکنندگان (خود) هستی . 

- امام صادق (ع ) : خدای تبار ک وتعالی به داود(ع ) وحی فرمود که : به 
جباران بگو مرا یاد نکنند , زیرا هر بنده ای که مرا یاد کند او را یادکنم 


پسر ۲ 
اکر ان هرا ناد کنو مق با تقریی ناش زا ناد کنم . 


پیامدهای یاد خدا. 


1 یاد خدا کلید خود سازی است . 
_ امام علی (ع  )‏ در سفارش به فرزندخود حسن (ع  )‏ : فرزندم ! تو را 
به تقوای خدا و پایبندی به فرمان او و اباد کردن دلت به یاد اوسفارش می 


ت.هر که دل خوینش را با پاد پیومنته: خدا آباد کند , در نهان و آشکار تیک 
کردار شود. 

را وا کی و یا ای مد کارت 

- مداومت بر ذکر ,رخوراک روح وکلید صلاح و پاکی است . 

در حدیث قدسی آمده است : هر گاه به دل بنده ای سرزنم و ببینم که یاد 
من بر آن چیره گشته است , اداره و تربیت او را خود به عهده گیرم و 
همنشین و همسخن و همدم او شوم . 

2 یاد خدا حیات دلهاست . 

- امام علی (ع ) : خدا را ناب و خالص یاد کنید تا بهترین زندگی را داشته 
باشید و بدان راه نجات و رستگاری را بیویید. 

ات 

- هر که به یاد خدای سبحان بااشد , خداوند دلش را زنده و انديشه و 
خردش را روشن گرداند. ِ 

یاد خدا روشنایی خردهاست و زندگی بخش جانها و صیقل دهنده سینه ها. 
- پیامبر خدا(ص ) : با یاد خدا دلها زنده می شوند و با فراموش کردن او 
3 یاد خدا خوراک جانهاست . 

امام علی (ع ) : یاد خدا خوراک جانهاو نشستن با محبوب است . 

- همواره به یاد خدا بودن خوراک جانهاست . 

4 یاد خدا روشنایی دلهاست . ۱ 

- امام علی (ع ) : بر تو باد یه ذکر خدا که آن روشنایی دلهاست . 

یاد خدا نور است و هدایت , فراموشی تاریکی است و گم کردن (راه حق 
. 

یاد خدا جلا دهنده بینشها] و روشنایی درونهاست : 

یاد خدا مایه هدایت خردها و بصیرت جانهاست . 

یاد خدا خرد را ارامش می دهد , دل را روشن می کند و رحمت (خدا) را 
فرود می اورد. 

- ثمره یاد خدا نورانی شدن دلهاست . 

یاد خدا موجب موفقیت در کارها و روشنایی درونها می شود. 


- هر که بسیار به یاد خدا باشد خردش روشنی گیرد. 

هرکه به یاد خدا باشد بینش و بصیرت يابد. 

مداومت بر یاد خدا دل و اندیشه را روشن می کند. 

5 یاد خدا صیقل دلهاست . 

ِ امام تسام (ع : خدای سبحان باد ِِ- را صیقل دهنده دلها قرار داده 
است , گوشهای سنگین شده دلها با یاد خدا شنوا می شوند وچشمهای 
ضعیف ۱ 

شده دلها به وسیله آن تیز و.بینا هی گردند و دلهای معاند و ستیزه گر با آن 
رام می شود. ۳ 

خدای سبحان هیچ کس رابه چیزی چون قران اندرز نداده است 
۰ زیرا ان ریسمان استوارخداست و واسطه امین و درستکار اوست در 
قران بهار دل است و چشمه های دانش و برای دل جز ان صیقلی وجود 
ندارد. 

- همانا تقوای خدا داروی بیماری قلبهای شماست و بینایی کوری دلهای 
شما و شفای بیماری جسمهایتان و باعث اصلاح تباهی سینه های شما و 
پاک 

کننده آلودگی جانهای شما و جلا دهنده تاریکی چشمهای شما. 

6 یاد خدا شفای دلهاست . 

- پیامبرخدا(ص ): یادخدا شفای دلهاست . 

ج امام علی (ع ): یادخدا| داروی بیماریهای جان است . 

در دعا-: ای آن که نامش داروست و یادش شفا. 

- پیامبر خدا(ص ) : بر شما باد به یاد خدا , زیرا که یاد خدا شفاست و 
بیرهیزید از یاد مردم ,زیرا که آن درد و بیماری است . 

7 یاد خدا کلید انس است . 

- امام علی (ع ) : یاد خدا دیدگان بصیرت را روشنایی می بخشد و انیس 
روانهاست . 

یاد خدا کلید انس است . 

یاد خدا آرام بخش خاطر است . 

_ کسی که به پادخدا باشد همدم اوست : 

- هر گاه دیدی که خداوند سبحان تورا انیس یاد خود کرده است , بیگمان 
دوستت دارد و هرگاه دیدی که تو را با خلقش انیس کرده و از یاد 
خویش ۳ 

جدایت ساخته است بیکمان تو را ناخوش می دارد. 

فرمانبردار خدا باش و همدم یاد اوو در ان وقت. که از او وهی من 
گردانی روف آوردن او را به خود در تصور آر. 

8 یاد خدا مایه طرد شیطان است . 


_ امام علی (ع ) : یاد خدا مایه راندن شیطان است . 

بات خدا ستحايةه هر عومتیر است هنود آن شالم فاندن: از کرندتیطظان.: 
_ یاد خدا| ستون ایمان است و مایه مصون ماندن از شیطان . 1 

عا ار ها ار تا 
است», هرگاه اویاد خدا کته شیطان پوره اش را کنار مین بر وهر گاه:خوا 
را فراموش کند شیطان در ان نجوا| (و وسوسه ضی: کنخ این است 
وسواس خناس . ۲ 

اه ان ره و او رادشمن حیله گر و فریبنده ما قرار 
دادی بار خدایا! پس ار را کر 
دعاهای بسیار به درگاه تو او را از ما باز داری و از نیرنگ او در زمره 
کسانی قرارگيريم که به کمک تو ( از شر او) مصون مانده اند. 

ع آهاض ای 2 ۰۸ واهی‌می دهم هداهن الله تست باه 
و بی انباز , گواهیی که خلوص ان ازموده شده است این ات 


1 ایمان است و آغاز احسان و مایه خشنودی خدای رحمان و دوری از 
مهلکه شیطان . 

9 سا تا انوم 

قرآن . ۴ 

((منافقان خدا را فریب می دهند وحال آن که خدا فریبشان می دهد و 
چون به نماز برخیزند با اکراه و کاهلی برخیزند و برای خود نمایی نماز کنند 


و - 

جز اندکی ‏ خدای را باد نکنند)). 

پیامبر خدا(ص ) : هر که خدا را بسیار یادکننده باشد از نفاق به دور ماند. 
امام علی (ع ) : خدای عز و جل را بسیاریاد کنید ,که آن بهترین یاد است 
و ازنفاق مصون می دارد و از آتش نگه می دارد و یاد کننده رادر هنگامی 
که خداوند هر خوبی و خیری را تقسیم می کند نهباد آوفن آفرد (خذاوند 
در هنگام تقسیم خیر و خوبیها میان بندگان خویش به یاد او نیز هست ) و 
آواز و همهمه اش در زیر عرش شنیده می شود. 

0 ثمره یاد خدا محبت است . 

- پیامبر خدا(ص ) : هر که بسیار به یادخدا باشد, خداوند دوستش بدارد. 

- امام سجاد(ع ) : خدایا! بر محمد وآل او درود فرست و در اوقات غفلت 
مرا متوجه یاد خودگردان و در روزگار مهلت (زندگانی دنیا) در طاعت 

خود به کارم گیر و راهی هموار به ِ محبت برای من اشکار ساز 
فرح 

1 ثمره یاد خدا عصمت است . 


5 پیامبر خدا(ص [ : خدای سبحان فرمود ۰!چون بدانم که یاد من برجان بنده 
ام چیره گشته است خواهش او را معطوف سوال و مناجات باخود کنم , 
چون بنده ام چنین شود و هرگاه بخواهد دچار سهو و غفلت شودمانع از 
ان شوم که سهوکند اینان دوستان حقیقی منند , اینان قهرمانان واقعی 
هستتند. 

_ خدای عز و جل می فرماید : هرگاه یاد من بر بنده ام غالب شود , 
خواهش و خوشی او را دریاد خود قرار دهم و چون خواهش و خوشی او را 
در یاد خود قرار دهم عاشق من شود و من نیزعاشق او گردم و چون 
عاشق یکدیگر شدیم حجاب میان خود و او را بردارم و عشق خود را 
برجان ۳ 

او چیره گردانم , چندان که مانند مردم دچار سهو و غفلت نمی شود , 
انا تس اسان اس اسان رای فش ان 

2 - آرام گرفتن دلها به یاد خدا. 


فران . 

(راتان کنه‌ نان آ ورد ند و دلهایشان به یاد خدا آرام می گیرد بدانید که 
با یاد خدا دلها آرام می گیرد)). 7 

_ امام علی (ع ) : یاد خدا سینه ها را صیقل می دهد و دلها را ارامش می 
-امام سجاد(ع  )‏ در دعا : الهی ! دلهای شیدا سرگشته تواند و خردهای 
گوناگون بر معرفت توفراهم آمده اند دلها جز با یاد تو آرام نمی گیرد و 
خانهاض با دیدن ار امن هی ایند ۱ 

_ امام سجاد(ع  )‏ نیز در دعا : الهی ! ما را از انان قرار ده که ريشه های 
درختان شوق تو درباغهای سینه هایشان درهم پیچیده و تنیده اند و 
جانهایشان به بازگشت به سوی رب الارباب اطمینان یافته و ارواحشان به 
پیروزی و رستگاری یقین کرده اند. 

3 با خدا نشرح ضدر هی آوزد. 

امام علی (ع ) : یاد خدا شرح صدر می بخشد. 

تشویق به یاداوری خدادربرخی جاهای خاص . 

الف ‏ هنگام رویارویی با دشمن 

قران . ۱ ۲ 

((ای کسانی که ایمان اورده اید! ار به فوجی از دشمن برخوردید 
پایداری کنید و خدا را فراوان یاد نمایید , باشد که پیروز شوید)). 

- امام علی (ع ) ؛ هرگاه در جنگ با دشمن خود رو به رو شدید , کمتر 
سخن بگویید و بیشترخدای عز و جل را یاد کنید. 

ب‌ _ هنگام ورود به بازارها. 


امام علی (ع ) : وقتی به بازار می رویدو مردم سرگرم کارند خدای عز و 
خل انار باد آفرشتند ر یر این کا ر گناهان را می زداید وبر حسنات 
می افزاید و در زمره غافلان نوشته نمی شوید. ِ 
- پیامبر خدا(ص ) : ار کسی در بازار , هنگامی که دیگر مردمان (از یاد 
خدا) غافلند و سرگرم کار خود هستند , به یاد خدا باشد خداوند هزار حسنه 
برایش منظور دارد و در روز رستاخیزچنان او را بیامرزد که به ذهن هیچ 
کس خطور نکرده باشد. 
ج - هنگام غم , داوری و تقسیم . 
- پیامبر خدا(ص ) : هرگاه ی رت داد خدا| را به اندوه خود 
یاد آوری کن , هرگاه خواستی داوری کنی خدا را به یاد زبان خودبیاور و 
ی نس فا 

- هنگام خشم . 
ی : ای پسر 
0( , تا من نیز در هنگام خشم خود به یاد 


11 و تو را با دیگران هلاک نگردانم . 

0 - در تنهایی و هنگام لذتها. 

۳ امام باقر(ع ( : در تورات نوشته شنده است ۳ ای موسی [ در 
تنهاییها وهنگام شادی لذتها و خوشیهایت مرا یاد کن تا در غفلتهایت به یاد تو 


باشم 

مه ها ی کر ات۱ 
فراوان یاد کنند. 

ای ای ها سا اه 


حقیقت یاد خدا. 


- پیامبر خدا(ص ) : هر کس خدای عز وجل را فرمان برد خدا را یاد کرده 
است , هرچند نماز خواندن و روزه گرفتن و قرآن خواندنش اندک باشد. 
امام علی (ع ) : اد خدا بر دو گونه است : یاد (او) در هنگام مصیبت که 
نیکو و زیباست و برتر از آن یاد خدا کردن در هنگام رو به رو شدن با 
ِ خداست که یاد خدا در این حال تو را از ارتکاب حرام باز می 
دارد 

_ امام صادق (ع ) : هر که براستی به یادخدا باشد فرمانبرداری کند و 
هرکه از خدا غافل باشد نافرمانی کند , طاعت نشانه رهیافتگی است و 
معضیت نشانه گمراهی و ريشه این هردو یاد خدا و غفلت است . 

داشتن مومن , کمک مالی انسان به برادرش و به یاد خدا بودن در همه 
حال و 

آن به این معناست که آدمی در هنگام رو به رو شدن با گناه و تصمیم به 
توا یی و ی ما 
است سخن خدای عز و جل که می فرماید : ((کسانی که پرهی زگاری می 
کنند, چون وسوننه ای از شیطان به آنها برد خدا را باد می کنند, زیرا 
مردمی صاحب بصیرتند)). ۳ 

امام صادق (ع ) - به حسین بزاز - : ایاتو را از سخت ترین چیزی که 
خداوند بر بندگانش واجب کرده است آگاه نکنم ؟ 

این که با مردم به انصاف رفتار کنی ,با برادرت همدردي کنی و یاد,کردن 
خدا در همه جال منظور من از یادخدا گفتن سبحان الله و الحمدلله و لا 
ماوت اي دای راست یرت 
خدا بودن در هنگام رو به رو شدن با طاعت یا معصیت خداست . 

امام صادق (ع  )‏ درباره آیه ((وباد خدا بزرگتر است )) - : به یاد خدا 
بودن در هنگام رو به روشدن با حلال و حرام خدا. 

- امام علی ع(ع ) : با حال غفلت خدای سبحان را یاد مکن و بر اثر 
سرگرم شدن به کاری خدا را فراموش مکن , بلکه او را چنان یاد کن که 
دل و 

زبانت یکی باشد و درونت با بیرونت مطابقت کند تو حقیقتا به یاد خدا 
ِِ بودمگر آن گاه که در هنگام ذکر گفتن خود, خویشتن را فراموش 
در وقت کار خود (ذکرگفتن ) خویشتن را گم کنی . 

- اما ما هر بر وک ار تال که با سل 


سا زگار و همراه است وذکر بازدارنده که یاد هر کس جز او را از دل می 
زداید. 


_ امام رضا(ع ) : هرکه خدا را یاد کند و به دیدار او نشتابد خود را ریشخند 
کرده است . 


_ امام علی (ع ) : یاد خدا نه از وظایف زبان است و نه از راه و رسمهای 
انديشه بلکه نقطه آغاز آن ,یاد شده (خدا) است و در مرتبه دوم , یادکننده 
جای دارد. 

- امام صادق (ع ) : اگر به یاد خدا هستی این را بدان سبب دان که 
او 

از تو ارزشمندتر و خواستنی تر و کاملتر وزودتر است تایاد تو از او 
بنابراین ّ هر که می خواهد خدای تعالی را باد کند باید بداند که اگرخداوند 

توفیق یاد خود را به یاد بنده نیاورد , بنده قادر به ذکر و یاد او نییست . 


ویژگی اهل ذکر. 


قران . 

۳9 که هیچ تجارت و خرید و فروش از یاد خدا ونماز گزاردن و زکات 
دادن بازشان ندارد , از روزی که دلها و دیدگان دگر گون می شوند 
هراسناکند)). 

((اگر خود نمی دانید , از اهل ذکر بپرسید که ما , پیش از تو , به رسالت 
نفرستادیم مگر مردانی را که به آنها وحی می فرستادیم )). 

- امام علی (ع ) : به یاد خدا بودن اهلی دارد که آن را به جای این دنیا 
کوفته آنجم نذا با کامی, هرید و فرفت آیان را اسان (دگر شداا اد نضی 
دارد. 

- امام باقر(ع ] : گویا مومنان همان فقیهان (فرزانگان دین فهم ) و اهل 
آندیشنیدن و ند گرفقن هستند شنتیدم های دتیوق, , کوش آنها رااز (شتیدن ) 
باد 

خدا کر نمی کند و زرق و برق دنیا چشم آنان را از یاد خدا کور نمی 
گرداند. 

- در حدیث معراج درباره ویژگی نیکوکاران آمده است : آن گاه که مردم 
از غافلان به شمار آیند آنان از ذاکران قلمداد شوندهیچ چیز به اندازه 
چشم به ر ۲ ِ 

هم زدنی آنان را از یاد خدا باز نمی دارد در نظر انان مردم مردگانی بیش 
نیستند و خداوند در نظرشان زنده و قیوم و بخشنده است در انان دل 
مشغولی 

به هیچ مخلوقی را نمی بینم . 

امام علی (ع ) : اهل ذکر و یاد خدا اهل خدا و خاصگان اویند. 

- امام باقر(ع ) , در بیان اوصاف آخرت گرایان , می فرماید : از یاد خدا 
خسته و دلتنگ نمی شوند. 

اه ال ار ی اه 
(مقصود از) ذکر , من هستم و اهل ذکر امامان هستند. ۱ 

امام صادق (ع ) ,ر نیز درباره همین ایه , می فرماید : ذکر قران است و 
اهل ذکر خاندان محمد(ع ) هستند. 

درباره آیه ((و آن (قرآن ) برای توو قوم تو ذکر است و بزودی پرسیده 
خواهید شد)) ,ر فرمود : ذکر همان قرآن است و ما قوم آن هستیم و ما 
هستیم 

که پرسیده می شویم (مردم باید مسائل خود را از ما بیرسند). 


نیز درباره همین اه ۳ فرمود ۱ رسول خدا(ص [ همان ذکر است 
و اهل بیت او د (ع )پرسش شوندگانند واهل ذکر همانان هستند. 


ارزش کسانی که مشاهده آنهایاد آور خداست . 


امام رضا(ع ) : نقش انگشتر عیسی (ع )دو جمله بود که آنهارا از انجیل 
بر گرفته بود : ((خوشا بنده ای که بواسطه او خدا| باد اوری شود ووای 

بر بنده ای که به واسطه او خدا فراموش گردد)). ۲ 

- پیامبر خدا(ص ) : اولیا و دوستان خداکسانی هستند , که مشاهده انها یاد 
اور خدا باشد._ ۲ 

دهترین شما نان که خیوشان با آور دا باشذر ۱ 
برترین افراد شما کسانی هستند که بر اثر دیدن انها خداوند به یاد اورده 
شود. 

- بهترین شما کسی است که دیدن او شمارا به یاد خدا اندازد و گفتارش 
بر دانش شما بیفزایدو کردارش شما را مشتاق اخرت کند. 


جاور خندیت مغزاج آضدهن آاشتت که خدانش تبار ک.و تعالن به. رتسول 
خدا(ص ) فرمود : بر یاد من مداومت کن عرض کرد : پروردگارا , 
چکونه 

یاد تو را مداومت بخشم ‌ 

فرمود : با خلوت گزینی از مردم و بیزاری از ترش و شیرین و تهی داشتن 
شکم و خانه ات از دنیا. ۱ 

امام علی (ع ) : هرکه چیزی را دوست بدارد ,یاد ان ورد زبانش شود. 


اهمیت عوامل باز دارنده از یاد خدا. 


قران . 

((ای کسانی که ایمان آورده اید! دارايیها و فرزندانتان شما را از یاد خدا 
غافل نکتد.و هر که.خنین کند آنان زنانکارند)). 

- امام علی (ع ) : هر چیزی که از یاد خدا غافل کند , در شمار میسر 
هر آنچه که از یاد خدا غافل کند , از ابلیس است . 

- پیامبر خدا(ص ) , درباره آیه ((دارايیها و فرزندانتان شما را غافل نکند)) 
فرمود : آنان بندگانی صالح از امت من هستند که هیچ تجارتی و خرید و 
فروشی آنان را از یاد خدا و ازنمازهای پنج گانه واجب باز نمی دارد. 

ابن عباس کنر درا رم یر اجه :او مرد موّمن است که هرگاه زمان 
فر کش فرا رفتد و اه را مالین باشدد که رکاتش را تبرداخته و ازان جد 
نکرده 

و حق خدا را نداده باشد از خداوند مسالت می کند او را نمیراند تا صدقه 
و زکات مالش را بپردازد. 


بازدارندگان از یاد خدا. 


قرآن . 
شما را از یاد خدا و نماز باز دارد ایا بس می کنید؟ 
( 


_ امام علی (ع ) : در میان اعضای بدن ناسیاس تر از چشم وجود ندارد , 
پس , خواسته های ان را براورده مسازید که شما را از یاد خداباز می 
دارد. 

- در میان گناهان (گناهی ) سخت تر از پیروی شهوت نیست , پس ان را 
فرمان نبرید که شمارا از خدا غافل می سازد. 

- هر که به یاد مردم سرگرم شود خداوند سبحان او را از یاد خود جدا کند. 
- امام سجاد(ع ) : پر خوری و سستی اراده و مستی سیری و غفلت 
خاصل. از کورت. , از عوامل. بان «ازندم.ه کنه کننده در عمل. است هدک 
(خدا) 

را از یاد می برد. 


قران . 

 (‏ که از یاد من اعراض کند , زندگیش تنگ شود ودر روز قیامت 
نابینا محشورش سازیم گوید : ای پروردگار من ! چرا مرا نابینا 
محشور کردی و حال آن که من بینا بودم ؟ 

گوید ‏ همچتان رن وی اون ود فرآموق ی 
شوی )). 

((هر کس که از یاد خدای رحمان روی گرداند , شیطانی بر او می گماریم 
تا همدم او باشد)). 

- از مناجاتهای خدای تعالی باموسی (ع ):ای موسی !درهیچ حالی 
مرافراموش نکن و به مال و دارایی زیاد شادمان مشو , زیرا ازیاد بردن 
من دلها را ۳ 

سخت می کند و همراه ثروت زیاد گناهان زیاد است . 

این که می فرماید ((زندگیش جنگ شود)) دلیلش این است که هر 
کس پروردگار خود رافراموش کند و به یاد او نباشد راهی برایش 
تضی ماند ۱ 

جز این که به دنیا چنگ زند و آن را تنهامطلوب و هدف خویش قرار 
دهد و برای تحصیل آن بکوشد و تمام هم و غمش را مصروف درست 
کردن زندگی خود و توسعه بخشیدن به آن و بهره مند شدن از آن کند 
زندگی چنین کسی , کم باشد یازیاد , اورا بسنده و جوابگو نیست , زیرا 
هر چه 

به دست آورد باز راضی نمی شود و سعی می کندبیشتر و بیشتر به چنگ 
آورد و درجایی متوقف نمی شود بنابراین , هرچه به دست آورد باز ناراحت 


و 

ناراضی است و دلش بیشتر می خواهد , به علاوه , غم واندوه و نگرانی و 
اضطراب و ترس از پیشامدها و بلاهای ناگواری چون مرگ و بیماری و آفت 
و حسادت ند خواهان و توطئه دشمنان و ناکامی در کوششها و از دست 
دادن کسان و چیزهایی که دوست دارد او را پیوسته دلتنگ و بی قرار 
می سازد در صورتی که اگر مقام و عظمت پروردگار خویش را می 
شناخت و همواره به یاد او بود و فراموشش نمی کرد 1-۳ 
نزد 

پروردگارش حیاتی جاودانه و نياميخته با مرگ و نیستی دارد و ملکی زوال 
ناپذیر و عزتی ناب و تهی از خواری و شادی و مقام و کرامتی که اندازه و 
پایانی ندارد در انتظار او است و درمی یافت که دنیا گذرگاه است و 


اند حی انسوی فیاسش, با ند کین اخرفی شاشیز است احر این تکتم هاسا درم 
یافت , 

به همان مقدار از دنیا که برایش مقدر شده قناعت می کرد و معیشتی که 
نمی 

داد. 

ایه ((و کسی که از باد خدای رحمان روی گرداند شیطانی را براو می 
گماریم )) یعنی کسی که از یاد خدای رحمان خود را , به کوری زند و 
همجون 

افراد شب کور , یا دارای ضعف بینایی به اوبنگرد شیطانی را بر او می 
گماریم (( که قرین اوست ( یعنی همدم و همنشین جداناشدنی ار ۱ 
ایغ( (ه آن شبطانها انان رااز راق.کدا نار مق «داتجولی. خودیید ارت دکه 
اف کاند اا مه این‌فاست که سای انم رها ناش از اد شرا 
از راه 

به در می برند , در حالی که خودشان گمان می کنند که در راه حق قدم 
می گذارند اين مطلب - یعنی پندار آنان بر هدایت و رهیافتگی در حالی که 
گمراهند و از راه حق بیرون - نشانه تماشته شدن همدم بر آنان: :و 
ای ان ات را 
براساس 

سرشت اولیه خود , درصورت رو به روشدن باحق , به حق و حق 
شناسی تمایل دارد, اما چنانچه بر اثر پیروی ازخواهشهای نفسانی 
ازحق 

اعراض کند و به این روش خود ادامه دهد خداوند بردلش مهر می زندو 
چشم بصیرتش را کور می کند و شیطان را همدم او می سازد که در 
ننیجه 

, در صورت رو به روشدن با حق وحقیقت از دیدن آن ناتوان می ماند و 
حق را که فطرتا به آن گرایش دارد برباطل که شیطان به سوی آن فرا 
مین خوانشن منطیی فی کند ورلدا باران که کمراه است ود وا اه 
۱ 


خدا فراموشی خود فراموشی است . 


قران . 

((مانتد ان کساتین مباشید که خدا را فراموش کردند و خدانیز چنان کرد تا 
خود را فراموش کنند ایشان همان فاسقانند)). 

_ امام علی (ع ) : کسی که خدا را فراموش کند, خداوند خودش را از 
یادش ببرد. 

_ هر که خدای سبحان را فراموش کند , خداوند خودش را از یادش ببرد و 


دلش را کور کند. 


انواع یاد خدا. 


ما تا اه را ده ار ی 
سختکوشی و تحمل رنج و ذکر روح بیم و امید و ذکر دل صدق و صفا 
وذکر عقل 
تعظیم و شرم و ذکر معرفت تسلیم و رضا و ذکر باطن و درون مشاهده و 
لقا است . 


زکر تفه : 


قران . 

((یروردگارت را در دل خود به تضرع و ترس , بی آن که صدای خود را بلند 
کنی , هر صبح و شام یاد کن و از غافلان مباش )4 

_ امام باقر يا امام صادق (ع ) : فرشته ننویسد جز انچه را که می شنود 
خدای عزوجل فرموده است : ((و پروردگارت را در دل خودیاد کن )) ( 
اندازه ) تواب این ذکر درونی بنده را کسی جز خدای تعالی نمی داند. 

- پیامبر خدا(ص ) : خدا را با ذکر خامل ((10)) یاد کنید عرض شد : ذکر 
خامل چیست ؟ 

فرمود : ذکر خفی و پوشیده . 

- بهترین ذکر , ذکر خفی است . ۱ 

ذکر خفی که فرشتگان نگهبان نشنوند هفتاد بار بهتر است از آن ذکر که 
آنان نتشنتوند. 

- امام سجاد(ع )  :‏ در دعا : الهی ! یادخود را در تنهایی و در میان جمع 
, در شب و در روز , در اشکار و در نهان و در اسایش وسختی به دل ما 
افکن و مارا با ذکر خفی همدم ساز. 


خانه هایی که در آنها یاد خداست . 

قرآن . 

((آن نور در خانه هایی است که خدا رخصت داد ارجمندش دارند و نامش 
در آن جا یاد شود و او را هر بامداد و شبانگاه تسبیح گویند)). 

پیامبر خدا(ص ) : حکایت خانه ای که درآن خدا یاد می شود و خانه ای 
که از یاد خدا خالی است حکایت زنده و مرده است . 

ىِ ابن مردویه از قول انس بن مالک و بریده نقل کرده است که 
: رسول خدا| (ص [ ایه ((درخانه هایی که خدا رخصت داد ارجمندش 
دارند)) 

را تلاوت کرد مردی برخاست وعرض کرد: ای رسول خدا! اينهاچه خانه 
فرمود : خانه های پیامبران پس , ابوبکربرخاست و عرض کرد : ای 
رسول خدا! این خانه با 

فرمود :آری و 

_ ابوحمزه ثمالی : در سالی که امام باقر(ع ) به حج رفته بود و هشام بن 
عبدالملک با او دیدار کرد , مردم به ایشان روی اوردند وسوالات خود را 
می 

پرسیدند عکرمه گفت : این مرد که در چهره اش نشانه دانش است کیست 
تاخوارش کنم ؟ 

[ اما ] وقتی در برابر ایشان ایستاد بدنش به لرزه افتاد و از امام باقر(ع 
) شرمنده شدو عرض کرد : یابن رسول الله ! من در محضر ابن عباس و 
دیگران زیاد نشسته ام اما در برابر هیچ یک انان چنین حالتی به من دست 
نداده است امام (ع ) فرمود : وای بر تو ای بنده حقیرشامیان , تو در 


خانه هایی هستی که خداوند رخصت داده است تا ارجمندش دارند ونامش 
در انها یاد شود. 

امام باقر(ع ) به قتاده فرمود : توکیستی ؟ 

عرض کرد : من قتاده پسر دعامه بصری هستم امام (ع ) به او فرمود : 
تو فقیه اهل بصره هستی ؟ 

عرض کرد : آری. پنن , قتاده مدت زیادی خاموش ماند و سپس گفت : 
خدایت شایسته بدارد! به خدا سوگند من در حضور فقیهان و در برا؛ بر آبن 
عباس نشسته ام اما در حضورهیج یک آنان دلم چنان نلرزید که در برابر 
فا ها ات ای اه 
تو در برابر ((خانه هایی که خداوندرخصت داده است )) قرار داری این 


خانه ها ما هشيم وتو در برآنرانها قنی فناده غرضن کرد به»خدا رات 


می 
گویی , خدا مرافدای تو کند , به خدا قسم منظور از این خانه ها خانه های 


یاد خدا (متفرقه ). 


- امام علی (ع ) : شنونده یاد خدا(نیز)ذاکر است . 
- پیامبر خدا(ص ) : ای اباذر! باید خداونددر سینه تو باشکوه و جلال باشد , 
پس او را چنان یاد مکن که نادان یاد می کند و (تنها) در هنگام دیدن سگ یا 
خوک می گوید : خدایا! خوارش کن . 

- از معصومین (ع ) : همانا ۱ است که هرگاه ذاکر 
ات 


فرشته ای از ز کار دست می کشد , پس به اوگفته می شود : چرا ایستاده 
ای ؟ 

ی ؛ 

می گوید : دوستم دست کشیده است , یعنی از گفتن ذکر خدا. ۱ 
پیامبر خدا(ص ) : ابلیس عرض کرد : پروردگارا! برای هر یی از افریده 
( , روزی من چیست ؟ 

فر مو " هر خه کهانام .رم بر آن بردم تشنود. 


خواری ۰ 


امام علی (ع ) : ای مردم ! مردن به از زبون زیستن است و صلابت و 

سربلندی به از خواری . 

- به اندک بسنده کنید و تن به خواری ندهید. 

اضر ار اما پستی و خواری هرگزو به اندک بسنده کردن آری اما 

دست سوی این و آن دراز کردن هرگز. 

- یک ساعت ذلت به عزت روزگار نمی ارزد. 

خود را به پستی میالای هر چند تورا به خواسته هایت برساند , زیرا هیچ 

بهایی , هر چند سترگ رجترآن دین و ابیرف ان ذسنت رفته ات | نمی 

کند. 

- خویشتن را به هیچ پستی و زبونی آلوده مکن هر چند تو را به آرزوهایت 

برساند , زیرا هیچ چیز جبران آنچه را دراین راه ازدست می دهی نمی 

کندوبنده دیگری مباش که خداوند تو را آزاد آفریده است . 

_ در مناجات خود ‏ : خدایا! نخستین چیز گرامی که از من می گیری و 

نخستین امانت از نعمتهای امانت داده ات به من که باز می ستانی جان 

من 

باشد ۱ 

_ امام حسین (ع ) : مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت است ت آن حضرت 

در روز شهادت خوداین ابیات را می خواند : مرگ بهتر است از ز ننگ و ننگ 

سزاوارتر از آتش (دوزخ ) است . 

به خدا سوگند که هی :۱ به خود تاه دهم که انش | 

۳ هادی (ع ) : هر که برای خودارزشی قائل نباشد از شرش ایمن 
بااش . 


مومن را نشاید که خود را خوار سازد. 


امام صادق (ع ) : خدای تبارک و تعالی اختیار هر کاری را به موّمن داده 

ست , مگر اختیارخوار کردن خویشتن را. ۱ 

- موّمن را نشاید که خویشتن را خوار سازد عرض شد : چگونه خود را خوار 

می سازد؟ 

فرمود : دست به کاری می زند که توانش را ندارد و بدین سان خود را 

خوار و سرافکنده می کند. 

یی ی 
 :‏ پرسیدم : چگونه خود را خوار می کند؟ 

مه :دست به کاری زند که موجب عذر خواهی شود. 

_ امام سجاد(ع ) : حتی آگر شتران سرخ موی به من دهند حاضر نیستم 

تن به کمترین خواری بسپارم . 

- پیامبر خدا(ص ) 0 خواری و زبونی را بپذیرد از ما خاندان 

نیست 

ی این زنازاده 

پسر زنازاده مرا میان دو امر مخیر کرده است : میان شمشیر وذلت اما 

هیهات که من تن به ذلت و پستی دهم خدا و رسول او و نیاکان پاکیزه و 

ی 

خواری را نپذیرند و هلاکت زبونانه را بر کشته شدن شرافتمندانه ترجیح 

ندهند. 


عداغل خوار کفنده:: 


- پیامبر خدا(ص ) : هر گاه مردم به دینارو درهم بخیل شوند (انفاق نکنند) 
وا ۱ 

کنند و دنبال گاو و گوسفند خود روند و جهاد در راه خدا را واگذارند , 
خداوند آنان را به خواری افکند و طوق ذلت را از گردنشان بر نداردمگر 
آن گاه که به دین خود برگردند. 

_ امام علی (ع ) : مردم از ترس خواری به سوی خواری می شتابند. 

_ طمع یکی از دو خواری است . 

- امام باقر(ع ) : هیچ خواری چون خواری طمع نیست . 

- امام علی (ع ) : کسی که از گرفتاری خود پرده بردارد , به خواری تن 
داده است . 

امام صادق (ع ) : هر که زندگی رادوست بدارد خوار شود. 

نف از خواری کوچک بیتابی می کندو همین او را به خواری بو کی 
کشاند. 

۱ واگذاشتن حقوق خواری می آورد و انسان در اين باره مجبور به دروغ 
_ امام سجاد(ع ) : هر کس خردمندی نداشته باشد که ارشادش کند تباه 
شود و هر کس نابخردی نداشته باشد که حمایتش کند خوار گردد. 

از امام حسن (ع ) پرسیده شد : خواری چیست ؟ 

فرمود : ترس از راستی . 

امام علی (ع ) رداص اس اما به هلاکت 
افکند. 

- هر عزتی که پشتوانه اش دینی نباشدخواری است . 

- مردی به امام صادق (ع ) عرض کرد : ميان من و عده ای بر سر چیزی 
اختلاف پیش آمده است ومی خواهم از آن چیز دست بردارم اما به من 
گفته می شود : دست کشیدن از آن مایه خواری است حضرت فرمود : آن 
که خوار است ستمگر است (نه تو). 

-: لا تقت‌آتورم دیگر آفتلاه است : مردی از همسایه خود به آن حضرت 
شکایت کرد , حضرت فرمود : تحملش کن عرض کرد : مردم مرا به 
زبونی متهم 


زبونترین انسان . 


پیامبر خدا(ص ) : زبونترین مردم کسی است که مردم را خوار کند. 
ب از امیزالفوفنین (ع ) سوال شید < خوار نزین خواری چیست: ؟ 
فرمود : ازمندی به دنیا. 


گناه . 


قران . 

((وگناه را , چه آشکار باشد و چه پنهان , ترک گویید آنان که مرتکب گناه 
می شوند , به سزای اعمال خود خواهند رسید)). 

((اين ستمگران را از عذاب بهره ای است همانند بهره ای که یارانشان 
((اری , آنان که مرتکب کاری زشت می شوند و در گناه غرقه می گردند, 
اهل جهنمند و جاودانه در ان ً). ِ 

((و بدانید که پیامبر خدا در میان شما است اگر در بسیاری از امور از 
شما فرمان ببرد به رنج می افتید ولی خدا ایمان رامحبوب شما ساخت و 
ان 

را در دلتان بیاراست و کفر و فسق و عصیان را در نظرتان ناخوش گردانید 
, اینان خود راه یافتگانند)). 

‌ِ امام علی (ع ) : بدانید که گناهان اسبان چموشی هستند که 
گناهکاران بر آنها نشسته ولگامهایشان را رها کرده اند و گناهان آنان را در 
اتش فرو 

می افکند. 

- گناهان درد و دارو (ی آنها) استغفار است و شفایش به این است که عود 


- پیامبر خدا(ص ) : از مستی گناه بپرهیز , زیرا گناه همچون شراب و 
بلکه شدیدتر ازان مستی می اورد خدای تعالی می فرماید : ((کر و لال و 


کورند _ 

, پس آنان (از کفر به ایمان ) بازنمی گردند)) . 

- امام بات لت ع) : ای انسان ۱ اک و و 
چه چیز تو را در مقابل پروردگارت به غرور وا داشته و چه چیز تورا به 

تباه کردن خویش خو داده است ؟ 


- کسی که با گناه به پیروزی دست یابد پیروز نیست و کسی که با (توسل 
به ) بدی چیره گردد (در حقیقت ) شکست خورده است . 

ِ پیامبر خدا(ص ) : مبادا از روی مهر ومحبت به خانواده ات , طاعت خدا 
را واگذاری و به نافرمانی او روی آوری , زی را خدای تعالی می فرماید : 
((ای مردم ! از پروردگارتان بترسید و از آن روزی بهراسید که نه پدری 
می تواندبرای فرزندش کاری بکند و نه فرزندی برای پدرش )). 

_ امام کاظم (ع [ : در هر شب و روز ازجانب خدای عزوجل اواز دهنده ای 


ندا می دهد : ای بندگان خدا! از نافرمانی خدا باز ایستید,بازایستید, زیرا 
اگربه خاطر حیوانات چرنده و کودکان شیر خواره و سالخوردگان خمیده 
شدید. 


پرهیز از گناه . 


امام علی (ع ) : در شگفتم از مردمی که از غذا پرهیز می کنند چون 
می ترسند به سلامتی شان آتتشت برساند , چگونه از گناهان که آنها رابه 
و 

می افکند پرهیز نمی کنند!. 

- امام سجاد(ع [ : در شگفتم از کسی که از خوردن ظذایی. که برایش 
ضرر دارد پرهیز می کند اما از ز گناه که به او زیان می رساند پرهیزنمی 
کند!. 


۳ 0 ۳ 1 نی 
کند!. 


خردمند گناه نمی کند. 


امام کاظم (ع ) : همانا خردمندان زیادی دنیا را رها کردند چه رسد به 


- پیامبرخدا(ص ): هرکه گناهی را مرتکب شود عقلی از او جدا شود که 
گر هرگرباز گرودر ۱ 

- امام علی (2 ): اگرخداوند برای نافرمانی از خود بیم (آتش ) هم نمی 
داد باز واجب بود که به پاس نعمتهایش نافرمانی نشود. 

اگر خداوند سبحان به طاعت خود ترغیب هم نمی کرد باز به امید رحمت 
او واجب بود که ازاو اطاعت شود. 


فورخ ار گنان سزاوارگی از اتجام کار غوب ات 


- امام علی (ع ) : دوری کردن از بدیها سزاوارتر از انجام خوببهاست . 
_ تلاش و کوشش کنید وا کر. عمل تمی. کنید. کنانهم نکنید ژیزا کسی 
که بنایی می سازد وویرانش نمی کند , ساختمانش برافراشته می 
شود 

هر چند اندک اما کسی که می سازد و(سیس )ویران می کند بنایش 
با رف آرهتای فان سر ات نت توا 
کنی بلنفت کنه. 


هشدار که کارهای بد چیره نشود. 


قران . 

اک ان تن آنهام و و ترایز به او باداش دهند .هر که کار 
بدی انجام دهد تنها همانند آن کیفر بیند بی آن که ستمی بر آنها رفته 
باشد)). 

امام علی (ع ) - از وصیت های آن حضرت به فرزندش حسن (ع ) - : 
در پذیرفتن توبه بر تو سخت نگرفته و به علت گناه تو را درتنگنا نینداخته و 
از رحمت خویش نومیدت نکرده است , بلکه خود داری تو از گناه را حسنه 
به شمار آورده وگناهت را یک و حسنه ات را ده به شمار آورده ودر توبه و 
ری 

- امام سجاد(ع ) : بدا به به:عال کسی که یک هایش بر. دم هایشن خر اید: 
ی ات ِ به دثبال کاری باشند 

ديامند دار ) : کشین که معصیت: ه تافرمانی دا فجتال. کار 
باشند از مطلوب. خوددورتر ع به آنچه. از آن.می ترسیده است نزدیکتر 
دد. 

۳ 

- امام صادق (ع ) : مردق به حسین , ضلوات الله علیه , نوشت : مرا ذو 
ی : هر که با نافرمانی خدا کاری را 
بجوید , مطلوب خود را بیشتر از دست دهدو به آمدن آنچه از آن دوری می 
کرده است بیشتر شتاب بخشد. 


تظاهر به گناه . 


۳ امام رضا(ع ) کسی که گناه (خود) را آشکار کند خوار فروگذاشته 
شود و کسی که گناه رامخفی و پوشیده بدارد آمرزیده شود. 
- امام علی (ع ) : آشکارا خدای سبحان را ناقرمانی کردن , کیفرها را 


ناب می بخشد. 


از اشکار کردن فسق و فجور(خود) بپرهیز که آن از بدترین گناهان است 


- کشی: که اشکارا کناه کتد بپزدم.در است:: 

پیامبر خدا(ص ) : همه امت من بخشوده می شوند مگر پرده دران , یعنی 
کسانی که در شب کاری (خلاف ) انجام می دهند و پروردگارشان آن را 
پرده پوشی می کند اما صبح که می شودمی گویند : فلانی ! من دیشب 
چنین و چنان کردم . 

_ امام صادق (ع ) : من برای کسانی از این امت که حق ما را بشناسند 
امید نجات دارم مگر سه کس : قدرتمند ستمگر , هواپرست و کسی که 
آشکارا 


بزرگترین گناهان ۰ 


که گنه کار آن را کوچک مارد" 

سخت ترین گناه در نظر خدای سبحان گناهی است که گنه کار آن را 
ناچیز انگارد. 

-بدتزین. کنام آن اسنت که کنه. کار آن:را سک شمازد. 

ایو خدااض. ار فرش گام ریا این است هروا خداس که بو 
را افریده است شریک قرار دهی و فرزندت را از ترس هزینه اش بکشی و 
با ون هفسانه ات را کی.. 

_ در پاسخ به این سوال غنذالله نم مشود که : کدام گناه بزررگتر است 
1 


فرمود : ی ین که برای خدایی که تو را آفریده است شریک قرار دهی عرض 
کردم : بعد از آن کدام گناه ؟ 

فرمود : این که فرزندت را از ترس خرجش بکشی عرض کردم : 
ای ۰ 

فرمود : این که با زن همسایه ات زنا کنی پس خداوند درتایید این 
اه ای ما ۱ 
نمی 

خوانند)). , . ۱ 

ء آمام باقر(ع ) : همه گناهان بدند وبدترین آنها گناهی است که برآن 
شت و خون بروید. 

- امام علی (ع ) : بزرگترین گناه , به ناحق خوردن مال مسلمان است . 

- بزرگترین گناه نزد خداوند , گناهی است که مرتکبش بر آن اصرار ورزد. 

_ نادانی انسان به عیبهای خویش ,از بزرگترین گناهان اوست . 

امام سجاد(ع ) : از شادمانی به گناه بیرهیز , زیر | شاد شدن از گناه بدتر 
از ارتکاب آن است . 


امام صادق (ع ) : کثیف ترین گناهان سه گناه است : کشتن حیوان بی 
زبان , ندادن مهریه زن ونپرداختن مزد کارگر. 


گناهانی که آمرزیده نمی شود. 

قران . 

ار اشعخد کتاه کسانی را کهبه اوشرک آیرتمی آخرزضه کناهان 
دیگر را برای هر که بخواهد می آمرزد و هر که به خدا شرک آورد , 
دروغی ساخته و گناهی بزرگ مرتکب شده است )). ۲ 

_ امام علی (ع ) : از جمله حکمهای قطعی خدا در قران حکیم این است 
که بنده چنانچه بایکی از این اعمال خدایش را ملاقات کند و از آنها توبه 
نکرده 

باشد ‏ هر چند (درانجام اعمال نیک ) خود را به زجمت انداخته و عملش را 
خالص کرده باشد - سودی نمی برد : درعبادت و پرستش خدا که بر او 
واجب کرده است شرک ورزیده باشد , پا انز خیم خوینش ۰ 
کسی فرو نشانده باشد , یا کاری را که خود کرده است به دیگری نسبت 
دهد (و 

او رابدان متهم سازد), پا برای رسیدن به نیاز و خواسته خود از مردم 
بدعتی در دین پدید آورد , یا بامردم دو رو باشد و یا دو زبان باشد. 

- پیامبر خدا(ص ) : خداوند هر گنهکاری را می آمرزد مگر کسی را که 
دیتی, نو.یدید آهرد , يا مژد کار گری. زا تدهد .یا شخص آزادی رابفروشد. 
امام سجاد(ع ) : کسی که شب سیربخوابدو در کنارش موّمنی گرسنه 
و بی غذا باشد , خداوند عزوجل فرماید : ای فرشتگان من ! شما گواه 
باشید 

که من این بنده را فرمان دادم و او نافرمانی من کرد و از جز من فرمان 
7 من او را به کارش واگذار کردم , به عزت و جلالم سوگند که هرگز او 
را نمی , ۱ 

- امام علی (ع ) : گناهان سه دسته اند گناهی که آمرزیده می شود , 
ای ی 


۳ اضا ان ناهن که آمر:یته ضی شود کتا: ان )تدوخ ای است که 
خداوند او را در دنیا به کیفر گناهش رسانده است پس خداوند 
تاکدشت نر و 

بزرگوارتر از آن است که بنده اش را دوبار کیفر دهد و اما گناهی که 
آمرزیده نمی شود , ستم کردن بندگان به یکدیگر است و اما گناه سوم 
که خداوند 1 را ازبندگانش پوشیده داشته و توبه از آن را نصیب گنهکار 
کرده است و لذ| از گناه خویش بیمناک وبه پروردگارش امیدوار گشته 


است 

ما نسبت به این شخص همان حالی را داریم که او نسبت به خود دارد (در 
بیم و امید به سر می برد). ۱ 

_ پیامبر خدا(ص ) : از گناهانی که امرزیده نمی شود بپرهيزید : خیانت در 
غنایم , زیرا هر که در چیزی از غنایم دست خیانت بردروزقيامت ان را 
باخود بیاورد و رباخواری , زیرا رباخوار در روز قیامت چون کسی از 
قبربرمی خیزد که بر آثر بسودن شیطان دیوانه شده است . 

امام صاد فرع :ای سر وت اس کاهیه آمرریده و نود جر 
نارضایتی همکیشانت (ازتو ۱ 

- امام باقر(ع ) : از جمله گناهانی که آمرزیده نمی شود این سخن انسان 
است که بگوید : کاش جز به همین گناه باز خواست نشوم . 

- پیامبر خدا(ص ) : هر گناهی توبه دارد مگر بداخلاقی ۳-3 آدم بداخلاق از 
هر گناهی که درآید (وتوبه کند) ت6: کته دیگر می افتد. 

- امام سجاد(ع ) : خداوند هر گناهی از موّمن را می بخشد و در دنیا و 
آاخرت او را از آن گناه پاک می سازد مگر دو گناه : ترک تقیه و ضایع کردن 
حقوق برادران . ی ۲ 

_ امام صادق (ع ) : هر گاه اهنگ کار بدی کردی , ان را انجام نده , 
زیرا گاه خداوند بنده را درحال ارتکاب معصیتی می بیند و می فرماید : به 
عزت و جلال خود سوگند که از اين پس هرگز اورا نمی بخشم . 


بر حذر داشتن از گناه در خلوت :۰ 


_ امام علی (ع ) : از معاصی خدا درتنهاییها(ی خود) بپرهيزید , 
زیرا ان که شاهداست (یعنی خداوند) همان داور است . 
- امام باقر(ع ) : هر که در خلوت گناه کند خداوند به او اعتنا نمی کند. 


قران . 
((و گناه وا مره اشکاز اد که بهان. رخرک کوییه آنان که. مکی 
گناه می شوند به سزای اعمال خود خواهند رسید)). 
((و به کارهای زشت , چه آشکار و چه پنهان , نزدیک مشوید)). 
اصام باقداع., بر ساره اند ره کارهای رت یی مشهید) )۰ 
آشکارش تست ماس ,داش وابطه دوسانه (با خامجرم آ 

ننی است که این بیان از باب تعیین و روشن کردن مصداق است 
و گرته آبه متحضر یه این مهرد نیست.. 


دکوتا رف وان گنای 


_ امام صادق (ع ) : همانا خداوند بنده ای را که در گناه بزرگ : به او توجه 
کند دوست داردوبنده ای را که گناه اندک را ناچیز شمارد دشمن دارد. 

- امام باقر(ع ) : : مصیبتنی چون کوچک شمردن گناهت و رضایت دادن به 
وضعیت موجودت نیست . ۳ 

_ کردار بد خودرا کوچک مشمار , زیرا(در قیامت ) ان را ناخوشایند خواهی 
دبد. 

- پیامبر خدا(ص ) : ای پسر مسعود , هیچ گناهی را خرد مشمار و از گناهان 
بزرگ دوری کن ,زیرا در روز قیامت چون بنده به گناهان خود بنگرد 
چشمانش چرک و خون خواهد گریست خدای تعالی می فرماید : ((روزی 
که هر کس کرده خود را بيابد )). 

- همان مومن گناه خود را چونان تخته سنگی بزرگ می بیند که می ترسد 
به روی او بیفتد و کافر گناه خویش را مانند مکسی می بیند که از جلوی 
بینی 

اش رد شود. 

امام علی (ع ) : خداوند خشم خود رادر معصیتش پنهان کرده است , 
یا هن ی را و ار ۱ دست | 


خدا همراه باشد و تو ندانی . 

- پیامبر خدا(ص ) : هرگاه خداوند تبارک و تعالی خوبی بنده ای را بخواهد 

گناهان او را در بر دی و با ر گناه رابردوش او 
. می سازد و هرگاه بدی بنده ای را 4 ۳ را از یادش می 

بر د. 


گناهان کوچک راهی است به سوی گناهان بزرگ . 


امام کاظم (ع ) : مسیح (ع ) به حواریان فرمود : همانا گناهان کوچک از 

نت و گناهان را در نظر شما کوچک جلوه می دهد و در 

نتیجه , گناهان جمع و زیاد می شوند و شما را در میان می گيرند. 

امام صادق (ع ): رسول خدا(ص ) در زمینی خشک و بی گیاه فرود 

آمد و به اصحابش فرمود :مقداری هیزم بیاورید عرض کردند : ای 

رسول 

خدا! ما در سرزمینی خشک و بی گیاه هستیم که درآن هیزمی یافت 

نمی شود حضرت فرمود : هر کس هر چه یافت بیاورد انها هیزمها را 

جمع 

کردند و در برایر حضرت آنباشتند پس , رسول خدا (ص ) فرمود : گناهان 
نید آنن حوتهعنصع ی نود ان کام: فتر مود : از ز گناهان خرد انگاشته 

بپرهیزید , زیرا هر چیزی بازخواست کننده ای دارد بدانید که بازخواست 

کننده گناهان می نویسد : ((هر کاری را که پیش از این کرده اند و هراثر 

۱ 

شماره کرده یم ). 

- امام کاظم (ع ) + گناهان اندی را کم مشمارید , زیرا همین 

گناهان اند روی هم جمع می . گردند و زیاد می شوند. 

ازخداونددرکم ترس 99 باشد 7 ترسد. 

_ امام علی (ع ) : گناهان اندک را خرد مشمارید , زیرا گناه کوچک (کم کم 

) انباشته می شود وبه گناه بزرگ تبدیل می گردد. 


پرهیز از گناهان خرد انگاشته . 


- زید شحام : امام صادق (ع ) فرمود : ازگناهان خرد پنداشته بپرهیزید که 
این گناهان آمرزیده نمی شود عرض کردم : گناهان خردپنداشته چیست ؟ 
فرمود :؛ آدمی گناه کند و بگوید : چه خوب می شد اگر جز این گناهی 
دیکز تفی, دانشنتم.: 

امام صادق (عِ) : از گناهان خرد انگاشته بپرهیزید , زیرا نها با نی 
ای ار 0 
آمرزش . ۲ ۲ 
می طلبم , زیرا خدای تعالی می فرماید: ((اکر انها (کردار و گفتار بندگان 
) بر وزن دانه خردلی باشد )). ۲ 
را( کی ان ی و 
زیرا انها را نیزبازخواست کننده ای است . 

ت .انا ادفی. کار خوت انجام هی دهد ۵ به انها تکبه فی. کند و کناهان 
حقیر پنداشته را نیزانجام می دهد اما هنگامی که با خداوند دیدار می کند 
و او را 

بر خود خشمگین می بیند و آدمی کار بد می کند و سپس از آن دست می 
شوید , چنین کسی در روز قیامت (از خشم خدا) در امان است . 

به خردی گناه منگرید بلکه بنگرید که به چه کسی گستاخی کرده اید. 


گناهان کبیره . 


قرآن . ۱ 

((اگر از گناهان بزرگی که شما را از آن نهی کرده انداجتناب کنید , از 
دیگر گناهانتان در می گذریم و شمارا به صکانی تیک گر ضی. آمویم 

. 

ررکتسانی که از کاهان پزر شتا احتاب میت کسو عر آن که ناهن 
کوچک از آنها سر زند بدانند که آمرزش پروردگار تو فراگیر است و او 
به شما آن گاه که از زمین بیافریدتان و آن گاه که در شکم مادرتان 
ِِ بودید , آگاه تراست خویشتن را بی کناه: فد انند اوست که پرهیز گار 
را بهبر 

- امام صادق (ع ) : درباره آیه ((از گناهان بزرگی که شما را از آن نهی 
کرده اند )) فرمود : گناهان بزرگ (کبیره ) آنهایی است که خداوندعزوجل 
) 


هرتکب ) آنها را مستوجخب آتش داتسته است.. 
- گناهان کبیره هفت تأاست : کشتن عامدانه موّمن , تهمت زدن به 
زن پاکدامن , فرار از میدان جهاد با دشمن , تعرب بعد از هجرت ((12)) 


خوردن به ناحق مال یتیم , ریاخواری بعد از دانستن (حرمت آن ) و هر 
چیزی که خداوند به سبب ان اتش دوزخ را واجب کرده است . 
- دروغ بستن به خدای عزوجل و پیامبر او و اوصیا (ع ) از گناهان کبیره 
ست . 

تهمت زدن به زنان پاکدامن از کبایر است , زیر | خداونر عزوجل می 
فرماید : ((در دنبا وآخرت تفرین شده آند. و آنان را گذایی بز رک .است 
). 
پیامبر خدا(ص ) :؛ گناهان کبیره عبارتند از : شرک ورزیدن به خدا , 
ازردن پدر و مادر , قتل نفس (آدم کشی ) و سوگند دروغ عم سا 
ضایع 
کردن حقوق دیگران و خوردن مال مردم ). , 
- امام باقر(ع ) : در پاسخ به سوّال از کبایر فرمود : هر گناهی که خداوند 
برای ان وعده اتش داده است (کبیره می باشد). ۲ 
به خدای عزوجل است و کشتن موّمن و ربا خواری و خوردن مال یتیم و 
تهمت زدن به زن پاکدامن و فرار ازمیدان جهاد و رنجاندن پدر و مادر و 


در هم شکستن حرمت بیت الحرام و جادوگری , هر کس پاک از اين نه گناه 
خدای عزوجل را دیدار کند با من در بهشتی خواهد بود که درهای ان 
ازطلاست . ۲ 

2 امام عسلتی (ع [ : گناهان کبیره عبارتنداز: شرک ورزیدن به خدا, ادم 
کشی , خوردن مال یتیم , تهمت زدن به زن پاکدامن فرار ازمیدان جهاد, 
تعرب 

بعدازهجرت , جادوگری ,آزردن پدر و مادر , رباخواری , جدا شدن از جامعه 
مسلمانان و شکستن پیمان (بیعت يا معامله ). 

خدای عزوجل می فرماید :((و هر که موّمنی را از روی عمد بکشدسزايیش 
جاودانه شدن دردوزخ است )). 


بزرگترین گناهان کبیره . 


- امام علی (ع ) : در پاسخ به پرسش ازبزرگترین کبایر , فرمود : ایمن و 


سید من فا 

قران . 

((و آن کسان که چون مرتکب کاری زشت شوند یا به خودستمی کنند , خدا| 
را پاد می کنند و برای گناهان خویش آمرزش می خواهند و کیست جز 
خدا که گناهان را بیامرزد؟ . 

و چون به زشتی گناه آگاهند در آنچه می کردند پای نفشارند)). 

- امام باقر(ع ) : دریاره آیه (( بر آنچه می کردند پای تفشارند )) , فرمود : 
اصرار بر گناه این است که بنده گناه کند و امرزش نطلبد و در فکر توبه 
هم نباشد این است اصرار (بر گناه . 

5 امام صادق (ع ) : اصرار بر گناه به معنای ایمن دانستن خود از 
عذاب خداست و کسی , جززیانکاران , خود را از مکر (عذاب و مهلت ) 
خداوند ایمن نداند. 

پیامبر خدا(ص ) : خشکیدگی چشم (نگربستن از خوف خدا) و سنگدلی و 
حرص زدن زیاد برای طلب روزی و اصرار بر گناه از نشانه های شقاوت 
چهار چیز دل را می میراند : گناه روی گناه . 

تا که و ایا یی ار ۱ 
- امام علی (ع ) : بزرگترین گناه نزد خدا گناهی است که مرتکبش بر آن 
اصرار ورزد. 

- در شگفتم از کسی که سختی انتقام خداوند را از خود می داند و 
همچنان بر گناه خویش اصرار می ورزد. 


ناف فخنق نق کتام:: 


- امام سجاد(ع ) : از شاد شدن به گناه بپرهیز که شاد شدن به گناه از 
اتکات آن نذتر ات ۱ 

آمام علی (ع ۲ لین بط گاهان عشت وراد انتات آیامت: 

گناهی بزرکتر از بالیدن به تبهکاریها نیست . 

- شیرینی گناه را دردناکی کیفر از بین می برد. 


نقش گناهان تر تیاهی ول : 


قران . 

((حقا , که کارهایی که کرده بودند بر دلهایشان مسلطشد)). 

امام صادق (ع ) : پدرم (ع ) می فرمود :هیچ چیز بیشتر از گناه دل را 
باه نمی کند , همانا دل گناه می کند و بر آن اصرار می ورزد تا جایی که 
سرانجام گناه بر آن چیره می گردد و دل را زیر و زبر می کند. 

- هر گاه آدمی گناهی کند نقطه سیاهی در دلش پدید می آید اگر توبه 
کرد ان تقظه: با ی.می شود.ه ا کر باز هم کناخ کرد آن نقطه نز خترمی نود 
, تا 

جایی که همه دلش را فرا می گیرد و زان پس هرگز روی رستگاری را 
نمی بیند. 

امام باقر(ع ) : هیچ بنده ای نیست مگرآن که در دلش نقطه ای سفید 
وجود دارد ,رپس هر گاه گناهی مرتکب شود , در آن نقطه ,ر نقطه ای سیاه 
پدید 

اید که اگر توبه کرد آن سیاهی می رود و اگر در گناهان فرو رفت نقطه 
سیاه افزايیش می یابد چندان که همه سفیدی رافرو می پوشاند و چون 
سفیدی ۲ 

پوشانده شد گنهکار دیگر هرگز به خیر و صلاح باز نمی آید اين است سخن 
خدای عزوجل که ۳ بر دلهایشان مسلط شد)). 

(0 


نقش گناهان در زوال نعمتها. 


- امام صادق (ع ) : خداوند هر نعمتی را که به بنده ای داد از او 
نگرفت مگر به سبب گناهی که سزاوار سلب آن نعمت شد. 

اص : هیچ نعمتی و هیچ خرمی از زندگی زایل نشد مگر به 
سبب گناهانی که مرتکب شدند , چه , خداوند به بندگان ستم نمی کند. 

_ امام صادق (ع ) : همانا بنده کناهن می, کند و به سیت: آن از تفاز شب 
محروم می شود سرعت تاثیر کار بد در ادمی از سرعت تاثیر کارد در 
- پیامبر خدا(ص ) : از گناهان دوری کنید , زیرا گناهان خوبیها را 
محو می کند , همانا بنده (گاه ) گناه می کند و به سبب ان دانشی را که 
داشته 


نقش گناهان در فرود آمدن بلاها. 


قران . 

((اگر شما را مصیبتی رسد , به خاطر کارهایی است که می کنید و خدا از 
بسیاری در می گذرد)). 

- امام صادق (ع ) : هیچ رگی (بر اثر تب و بیماری ) نزند و هیچ پایی به 
سنگ نخورد و هیچ سردرد يا مرضی رخ ندهد , مگر در اثر گناه این فرموده 
خدای عزوجل در کتاب اوست که : ((اگرشما را مصیبتی رسد به 
خاطر کارهایی است که می کنید و خدا بسیاری را می بخشد)) گناهانی 
که 


_ امام علی (ع ) 7 
هیچ روزی کم نشودمگر به سبب گناهی ,ر حتی خراش برداشتن و به سر 
دز آمدن و فضییت خداوند عز وخل. می. فر ماید: :(( کر شما ز | مصیبتی: زر سز 
)). 

- گاهی اوقات خداوند به جسم یا مال یا فرزند و یا همسر موّمن آسیبی 
تاه را اف و ی ی ام 
با 

( ۷ 

دستانش را به هم چسباند و هر بارفرمود :((و بسیاری از گناهان را نیز می 
بخشد)). 

- پیامیر خدا(ص ) ای از پقعایی 9 هی بای هرا 
- اما م ضادی (ع. ) که 
محروم می شود. ِ ۱ ۱ 
تیا یت 
می 

آمام علی (ع ) : از گناهان دوری کنید , زیرا جلو روزی بنده به سبب گناه 
گرفته می شود. ۳ ۲ 7 

- امام رضا(ع ) : هر گاه بندکان مرتکب کناهانی شوند که قبلا 
انجام نمی داده اند , خداوندبلاهایی را بر ایشان پدید اورد که سابقه 


امام ضادق (ع: ۰ کنسانی کنه.بر انر کناهان.می عترند پیشتر ند از 


آثار کتاقان در خشکی و دریا. 


قرآن . ۱ ۱ 
((به سبب اعمال مردم , فساد در خشکی و دریا اشعار شدتا به انان 
جزای بعضی از کارهایشان را بچشاند , باشد که باز گردند)). 

- امام باقر(ع ) : هیچ سالی کم بارش تر از سال دیگر نیست , بلکه 
خداوند باران را هر جا که خواهد می باراند (اما) هر گاه مردمی مرتکب 
گناهان ۱ 

شوند , خدای عزوجل بارانی را که برای انان مقدر کرده بود از ایشان باز 
دارد. 


آثار گناهان بر روی غیر گنهکاران . 


- پیامبر خدا(ص ) : گناه برای غیر گنهکار (نیز) شوم است , (زیرا) اگر با 
گنهکار مخالفت کند , گرفتار شود , اگر از او غیبت کند گنهکار شود و اگر 
بت کنام زضایت دهد در آن شربی. ردو : 


_ امام رضا(ع ) : هر گاه حکمرانان دروغ بگویند باران بند می آید و هر گاه 
سلطان ستم کنددولت سست و بی اعتبار شود و هر گاه زکات داده نشود 
امام‌ ادن (ع )* کتاهاتی: که تعهفها را د کر کف فی کنر روز کویی 
و سرکشی است و گناها: ی تچ 
گناهانی که انتقام و کیفرها رافرود می آورد ستم است و گناهانی که 
ها راعت بر ارو در ها زا عبر ررخوازه اس و 
گناهانی که جلوی روزی را می گیرد زناست و گناهانی که مرگ و نیستی 
را شتاب می بخشد , بریدن پیوند خویشاوندی است و گناهانی که مانع 
استجابت دعا می شود و فضا را تیره و تار می کند برانوکن بدر و 
مادراست . 

باضام تسضاد(غ ): کناهاین که از انشحانت دغا جله کبری.می کنند با فد 
از : بد نیتی , خبث باطن , دورویی با برادران , باور نداشتن به اجابت دعا 
, به تاخیر انداختن نمازهای واجب تا آن که وقتشان بگذرد , تقرب نجستن 
به خدای عزوجل با نیکوکاری و صدقه , بد زبانی و زشتگویی . 

کتاهاتی: که بارش آسهان, را بای دارند غبارنند. از ۰ قضاوت ظالمانهة 
قاضیان , شهادت دروغ و کتمان شهادت . 


گناهان زود کیفر. 


- پیامبر خدا(ص ) : سه گناه است که کیفرشان در همین دنیا می رسد 
و به اخرت نمی افتد : ازردن پدر و مادر , زورگویی و ستم به مردم و 
ناسپاسی نسبت به خوبیهای دیگران . , 

- امام باقر(ع ) : چهار چیز است که کیفرشان از هر گناهی زودتر به انسان 
می رسد : کسی که تو به او خوبی کنی و او پاداش ان را به بدی دهد , 
کسی که تو به او ستم نکنی و او به تو ستم کند , کسی که در کاری با او 
پیمان بندی و توبه پیمانت وفادار مانی و او خیانت و پیمان شکنی کند و 
کسی که 

تو با او پیوند برقرار کنی و اوپیوند ببرد. 

در کتاب امیر المومنین (ع ) آمده است : سه گناه است که صاحب آنها 
در همین دنیا کیفرش را ببیند : ستم , بریدن پیوند خویشاوندی و سوگند 
دروغ 


اصام علب (۶ ) ,در یکی از خطیه های خود می فرماید :نله میرم ب 
هرگ رات ی 1 

فرمود : وای بر تو! اری , قطع رحم . ۱ «.< 

موز اس یه آی‌صوان که و کذام نام زور جات کیز کتیگار عت 
شود؟ 

فرمود : ستم کردن به کسی که یاوری جز خدا ندارد وکوتاهی در شکر 
نعمت و دراز کردن دست ستم برفقیر. 

- کیفر دست درازی به کسی که به تو دست درازی نمی کند , از کیفر هر 
گناه دیگر زودتردامنگیر آدمی می شود. 


داروی گناهان . 
پیامبر خدا(ص ( : هر دردی را دارویی است و داروی گناهان 


" عماربن اسر : در شهر کوفه قدم می زدم که دیدم امیر المومنین 
علی (ع ) نشسته و عده ای تردق مردش تا مرفشته. اند و آن-حخطرات 


برای 
اصلاح هر فردی به ب 9 حالش نسخه ای تجویزمی کند من عرض 
کردم : ای امیر الموّمنین ! ایا برای گناهان هم دارویی داری ؟ 


! فرمود : آری بنشین من دو زانو نشستم تا آن که مردم پراکنده شدند , 
پس حضرت رو به من کرد و فرمود :داروبی را که برایت می گویم فراهم 
کن عرض کردم : بفرما ای امیر المومنین فرمود : برگ فقر ,ريشه صبر 
بر هلیله کتمان , بلیله رضا , غاریقون انديیشه , سقمونیای اندوه , ان را 
با 

ات پلکهام خلوط کن و در دیگ نگرانی بجوشان و زیر آتش ترس 
قرارش ده , سپس آن را از صافی بیخوابی بگذران و درحالی که (از 
۳ 

عشق و فراق ) می سوزی بنوش این است دارو و درمان تو ای دردمند. 


- امام صادق (ع ) : خدای تبارک و تعالی پرای بنده مقمن خود چهل سپر 
قرار داده است هر گاه گناهی [بزرگ ]از او سر زند یک سپر کنارمی رود 
و چون از برادر مومن خود عیبی بداند و او را بدان سرزنش کند دیگر 
سپرها کنار روند وبی برده: ماند و بدین سان درآسمان. به. زیان فزشتکان 
رسوا 

شود و در زمین به زبان مردم . 

- امام علی (ع ) : هیچ بنده ای نیست جز آن که چهل سپر بر سر او باشد 
۳ ۱ ,جهن چهل کناه بزرک از اه سر زد آن شیر‌ها 
از روی سرش کنار روند. 

- پیامبر خدا(ص ) : مومن در پوشش هفتاد و دو پرده است و چون گناهی 
کند یک پرده دریده شود و اگر توبه کرد خداوند آن پرده را با هفت پرده 
دیگر به او باز گرداند. 

- امام علی (ع ) : چه بلند مرتبه است آن خدایی که در عین قدرتمندی 
بردبار است ! و چه پستی تو که با آن همه ضعف بر تافرماتی او کستاخی ! 
حال 

ان که در پناه عفو و پرده پوشی او به سر می بری و در فراخنای فضل و 
نعمت او می گردی و او فضل خود را از تو دریغ نکرد وپرده اش را (که 

بر گناهانت کشیده ) ندرید , بلکه در نعمتی که به تو ارزانی داشت , پا 
گناهی که ازتو پوشاند , یا بلایی که از تو برگرداند , لحظه ای از لطف و 
فضل او دور نبوده ای حال اگرفرمانش را بری چه می کند!. 


باک کننده های کناسان.. 


1 کیفر دنیوی . , 

_ امام صادق (ع ) : هر گاه خداوند خوبی بنده ای را بخواهد در همین دنیا 
کیفرش دهد و چون برای بنده ای بد بخواهد گناهانش را نگه دارد تا در روز 
: هر گاه مومن مرتکب گناهان شود , به سبب آنها 
کرعیار فقر اية اکر آن کتاهانش رابای کردبة بماری فا شود و اکر 
آن 

هم گناهانش را نزدود به ترس از تعقیب قدرت حاکمه گرفتار آید و اگر 
این نیز گناهانش را پاک نکرد هنگام مردن بسختی جان دهد تاآن که 
سرانجام 

خدا.ر | بذون کناهی که: یه شیب ان بازخواست شود رفیدار کند و شکور 
داده شود که او را به بهشت برند. 

امام علی (ع ) : هریک از شیعیان ما کاری را که مانهی کرده ایم مرتکب 
شود , پیش از آن که بمیره به مال یا فرزند و یا به خودش بلایی برسد که 


سیف ان گاهانش باگ هو یات ول رایدون تاه دید ز کنق احز 
چیزی از ز گناهانش هنوز باقی مانده باشد در هنگام مردن بسختی جان دهد. 
- پیامبر خدا(ص ) - از قول جبرئیل (ع ) از خدای عز و جل ‏ : ای محمدا! 
من ورود به بهشت رابر همه پیامبران ممنوع کرده ام تا تو و علی و 
پیروانتان وارد آن شوید مگر آن کس از پیروانتان که گناه کبیره ای مرتکب 
شود ,در این مور ۳ او را به بلایی در مالش يا ترس از سلطان گرفتارکنم 
قا اض که فرشتگان با بشارت و شادمانی استقبالش کنند و من از او در 
را وا هی که او امس و 
- امام رضا(ع [ , درباره 1 ((و در آ روز از گناه هیچ جنی ۵ یی 
نپرسند)) فرمود : کسی که به حق اعتقاد داشته باشد و گناه کند و بی 
توبه از 
دنیا رود در برزخ به سبب آن گناه عذاب بیند و روز قیامت در حالی بیرون 
آید که کناهی ندازدا از آن.باتخواست شود 
- پیامبر خدا(ص ) : زن و مرد موّمن پیوسته در جان و مال و فرزندش 
۳ زربلا میشود تا آن که‌نذون کتاه خدا زا دیدار کند: 

تتقا رتها: 
: ام رضا(ع ) : بیماری برای موّمن تطهیر و رحمت است و برای کافر 
عذاب ولعنت ,بیماری همواره با موْمن هست تا آن که گناهانش بکلی پاک 


شود. 

- پیامبر خدا(ص ) : بیماری , گناهان را پاک می کند. 

- امام علی (ع ) : هرگاه خداوند بنده ای را دردمند کند به اندازه بیماریش 
گناهان او را می زداید. 

- پیامبر خدا(ص ) : لحظات درد کشیدن ,لحظه های گناهان را می برد. 

- یک شب تب داشتن کفاره یک سال (گناه ) است . ۱ ۲ 
- بیماری , تن را از گناهان می پالاید , همچنان که دم آهنگری ناخالصی آهن 
را می زداید. 

باون بن اللحسین (ع ) هر گاه بیماری را می دید که بهبود یافته است , 
به یواک رای ان کر , عمل ( 
شایسته ) را از نو اغاز کن . 

- امام علی (ع ) , درباره بیماری کودکان فرمود : کفاره گناهان پدر و مادر 


تا تست 


پیامبر خدا(ص ) , در پاسخ به سوّال مردی که پرسید : چه چیز گناهان مرا 
پاک می کند؟ 

فرمود : اشک ها, خضوع و بیماریها. 

خدای سبحان فرموده است :فرمانبرداران من میهمان منند و 
سپاسگزاران من نعمتشان افزوده شود و باد کنندگان من برخوردار از 
نعمت منند و 

نافرمانان خود را از رحمتم نومید نمی کنم راگر توبه کنند من حبیب 
ِِ و مرا بخوانند پاسخشان دهم و اگر بیمار شوند من طبیبشان 
با لسم , , 

رنجها ه مزا زرتاتشان کم تا از کناهان و هیا با کشان ارم 

3 اندوهها. 

کت پیامبر خدا(ص ) : هر گاه گناهان موّمن زیاد شود و او را عملی 
نباشد که آن کناهان را بای گرداند ,خداوند او را به و 
بدان سبب 

گناهانش را بزداید. 

_ امام صادق (ع ) : همانا اندوه گناهان مسلمان را می برد. 

امام رضا(ع ) : هیچ یک از شیعیان علی نیست که روز مرتکب بدی یا 
تاه نود فک ان که شت اندوهمب یه آو رسد که ان هرق خنام 
را 

فرو ریزد ,پس , چگونه قلم برای نوشتن گناهان چنین کسی به کار افتد؟ 


- پیامبر خدا(ص ) : در میان گناهان گناهانی هست که هیچ نماز و روزه 


ای آنها زاتمی: بوشاند غرض شسن : ای رصول خدا! بس‌جه جیز آنها زا 
می پوشاند؟ 

فرمود : اندوه برای کسب گذران زندگی . 
- هیچ رنج و درد و اندوه و حتی گرات خاطر شین نرسد جز این که 
خداوند بدان گناهانش را بزداید. 

_ لحظات تحرانی و اندوه لحظات کفاره گناهان است ۳ اندوه و 
باموّمن هست و زمانی رهایش می کند که از گناهان 
یک 


شده باشد. 
امام صادق (ع ) : همانا موّمن خواب هولناک می بیند و به سبب آن 
گناهانش بخشوده می شود و آتتیت بدنی می بیند و بدان سب گناهانش 
آمرزیده می 
- چون ایه ((به ارزوهای شما نیست هر کس که مرتکب بدی شود 
جزایش را ببیند)) نازل شد ی ی آیه 
شوی ؟ 
ایاسیهان می توی ؟ 
و رسد؟ 
عرض کرد : , فرمود ارس 

4 - کارهای ِ 
قران  .‏ ۱ 
([نماز بگزار در اغاز و انجام روز و ساعاتی از شب زیرانیکی ها بدی ها 
با زان می ردان جات ماد اوران: 
((این فرمان خداست که بر شما نازل کرده است و هرکه از خدا بترسد 
, کاها تشن دای ام اند واه را در کم یر 
- امام باقر(ع ) يا امام صادق (ع ) : علی (ع )رو به مردم کرد و فرمود : 
به نظر شما کدام ابه در کتاب خدا| امیدوار کننده تر است 0 ۳ 
بکی: گفت. :آیه. ((همانا خداوند شری ,یه خود را نمی آفرزد و خن آن را 
برای هرکس که بخواهد می آمرزد)) , حضرت فرمود : خوب است اما 
آن آیه 
بیست ِ سیس ازاظهارنظر با زایستادند حضرت فرمود : ای جماعت 
مسلمان اچه شد که سخنی نمی گویید؟ 
عرض کردند : به خدا قسم چیزی برای گفتن نداریم حضرت فرمود: از 
رسول خدا(ص ) شنیدم که می فرمود : امید بخش ترین ایه درکتاب 
خدا 


اين آیه است : ((نماز بگزار در آغاز و انجام روز و ساعاتی از شب , زیرا 
نیکیها بدیهارا از میان می برد . ۵ 

- پیامبر خدا(ص [ ۲ هر گاه کار بدی کردی کار خوبی انجام نده ان دی را 
ام ی مایا له هر ان کت ان شرا مت زونه 
خداوند عز و جل فرموده است : ((همانا نیکیها بدیها را از میان می برد 
). 

رها را به تقوای خدا تفاس میت کتم به وشیله. ان کناهان:خود را 
بشویید و بیماریهایتان را درمان کنید. 

5 - خوشخویی . ,۲ ۲ ۱ 
دام اد انا تکوس کنام را ای تساک فان 
يخ را و بدخویی کردار را تباه می سازد , همچتان که سرکه عسل را. 

- پیامبر خدا(ص ) : چهار چیز است که هرکس داشته باشد , اگر سر تا پا 
غرق گناه باشد تخداو نان کاهان دراه حشته و کین بویل. می: کنذ کند : 
راستی 

, شرم , خوشخویی و سپاسگزاری . 

6 - فریادرسی ستمدیدگان . 

_ امام علی (ع ) : : رسیدن به فریاد ستمدیده و زدودن غم اندوهناک از 
کقایه های کاها شش کات 

- یاری رساندن ستمدیده فریادخواه و شاد کردن غمنای از کفاره های 
7 استغفار فرشتگان . 

- امام صادق (ع ) : همانا خداوند , عزذکره , را فرشتگانی است که 
گناهان را از دوش شیعیان ما فرو می ریزانند همچنان که بادبرگ 
درختان را که در آستانه ریزش است فرومی ریزاند واین سخن خدای 
عزوجل است آن جاکه می فرماید:((به ستایش پروردگارشان تسبیح می 
گویند و 

8 سجده زیاد. 

امام صادق (ع ) : مردی خدمت پیامبر خدا(ص ) آمد و عرض کرد : 
سول دا کیاما ماه س وا تس مان شارت ِِ 
خدا(ص ) فرمود : زیاد سجده کن , زیرا ,«همچنان که باد برگ درختان را 
فرو هی ریزاند رشجده. کناهان زا مین ریزاند: 

9 حج و عمره . ۳ َ 

پیامبر خدا(ص ) : این عمره تا ان عمره کفاره گناهانی است که در فاصله 


آن دو صورت گیرد و ثواب حج پذیرفته بهشت است و گناهانی هست که 
جز در عرفات امرزیده نمی شود. 

- امام علی (ع ) : بهترین وسیله تقرب به خدا و حج و عمره خانه خداست 
این دو فقر رامی زدایند و کناهان را می شویند. 

0 اغاز کردن و پایان بردن نامه عمل به نیکی . 

‌* امام سجاد(ع ) : همان فرشته کضاته بر بنده در نامه اعمال او می 
نویسد , پس , اغاز و انجام آن را خیر و خوبی به فرشته املا کنید که میان 
ان دو بر 

شما بخشوده می شود. ۱ 

1 صلوات فرستادن بر محمد و ال او. ". 

- امام رضا(ع ) : هر که نمی تواند کاری کند که به سبب ان کناهانش 
زدوده شود بر محمد و ال او بسیار درود فرستد , زیرا که ان کناهان را 
ریشه کن 

می کند. 

2 ضر ی 

پیامبر خدا(ص ) : مرگ , کفاره گناهان مومنان است . 


عوامل مصونیت از گناه 2 


- امام علی (ع ) : سه چیز است که هر کس آنها را رعایت کند از گزند 
شیطان رجیم و از هربلایی درامان خواهد بود : خلوت نکردن بازن بیگانه 
که هیچ حقی نسبت بدو ندارد , نرفتن به درگاه سلطان و یاری نکردن 
بدعتگذار در بدعتش . ۱ 
صایا تها اصای رحم ای اراس سا 
می کند و از ز گناهان مصون می دارد. 

امام علی (ع ) : اگر خداوند سبحان به طاعت خود ترغیب هم نمی کرد 
هر آینه امید به رحمت او , طاعتش را واجب و لازم می آورد و اگر خدای 
سبحان از حرام های خود باز نمی داشت ,ر هرآینه اجتناب از آنها برخردمند 
واجب بود. 

_ به سر آمدن خوشی ها و بر جای ماندن پیامدهای آنها را همواره به یاد 
آورید. 


عوامل فرو رفتن در گناهان . 


امام علی (ع ) : آزمندی و تکبر و حسادت , انگیزه های فرو رفتن در 
گناهان است . 

در هنگام گذر بر کشتگان خوارج در روز نهروان , فرمود : ای تیره بختان 
( ان کس که فریبتان داد به شما زیان رساند عرض شد : ای امیر 
المومنین ! چه کسی فریب شان داد؟ ۱ 

فرمود : شیطان گمراه کننده و نفسهای فرمان دهنده به بدی انان را به 
آرزوهای خام فریب داد و میدان نافرمانی و گناه را برای آنان گسترد و 
نوید ۱ 

پیروزیشان داد و سیس در اتش فرو فکندشان . 


ِ 


گناه (متفرقه ‌. 


پیامبر خدا(ص ) : هر که از کاری حرام روی گرداند خداوند به جای آن 
عبادتی شاد کننده عطایش فرماید. ۲ 

- امام علی (ع ) : گناهی که پس ازارتکاب آن فرصت گزاردن دو رکعت 
نماز و طلب عافیت و امرزش از خدا را بيابم , مراغمگین نسازد. 

- امام صادق (ع ) : امیر الموّمنین (ع ) می فرمود : تو که کارهای رسوا 
کننده کرده ای نیشت رابه خنده باز مکن و کسی که مرتکب گناهان شده , 
تایه خود را ار عافلگیر سفن (عشط غدایخها امن داند. 


ربا ست . 


_ امام علی (ع ) : ریاست (مایه ) نابودی است . 
- امام صادق (ع ) : دم باش و سر مباش . 
- امام باقر(ع ) : در پی سر بودن مباش ک نمی توق 

- امام صادق (ع ) - از مناجاتهای خدای تعالی یا موسی (ع ) - : یه حال 
کسی که مردم از اوخشنودند غبطه مخور تا آن که بدانی خدا هم از او 
خشنود 

است و به حال کسی که مردم فرمانش را می برند نیز غبطه مخور , زیر | 
طاعت و پیروی بناحق مردم از او , باعث هلاکت او و پیروانش باشد. 

در زبور آمده است : ریاست ,ریاست پادشاهی لیست. ‏ ,ر بلکه ریاست 
(حقیقی ) ریاست آخرت است . 


خطر ریاست طلبی برای دین . 
قران . 
شرا آخرت را از آن کسانی ساخته ایم که در اين جهان نه خواهان 
( 
ست 
امام رضا(ع ) - پس از آن که نام مردی را برد و گفت : او ریاست 
طلب است - فرمود : اگر دو گرگ درنده به یک رمه بی شبان حمله 
کنندخسارتی 
کند ((14)) . 
- امام باقر(ع ) : مال دوستی و جاه طلبی به دين مومن زودتر خسارت 
آورد و دیگری از آخر آن . 


بر حذر داشتن از ریاست دوستی . 


_ امام صادق (ع ) : همانا بدترین شماکسی است که دوست دارد پشت 
سرش راه روند , چنین کسی ناچار دروغپرداز يا سست اندیش باشد. 
پیامبرخدا(ص ): نخستین بارخدای تعالی به شش خصلت نافرمانی شد 
: دنیا دوستی , ریاست طلبی , شکم پرستی , زن بارگی , علاقه مفرط به 
خواب , و اسایش طلبی . 

_ امام علی (ع ) : افت دانشمندان ریاست طلبی است . 

- پیامبر خدا(ص ) : هر کس دوست داشته باشد که مردم در برابرش به 
- امام صادق (ع ) : حب مقام و شهرت در دل ترسان بیمناک (از خدا) 


نباشد. 


سوگند که کفشها در پی مردی به صدا در نياید مگر آن که او هلاک شود و 
دیگران (پیروانش ) را نیز به هلاکت اندازد. 

- هر که جویای ریاست باشد , نابود شود. 

_ هرکه ریاست خواهد هلا شود. 


ریاست طلبی نکوهیده کدام است ؟ . 


5 امام صادق (ع ) : به سفیان بن خالدفرمود : ای سفیان ! از ریاست 


پس همه ما هلاک شدیم , زیرا هیچ یک از ما نیست جز آن که دوست دارد 
اسمش برده شود و مردم به وروی اورند و از او استفاده کنند حضرت 
فرمود : درست متوجه نشدی , بلکه ریاست طلبی به این معناست که بی 
دلیل مردی را علم کنی و هرچه می گوید تصدیق نمایی و مردم را به 
عقیده 

اوفرا خوانی . 

_ به ابوحمزه ثمالی فرمود : از ریاست بیرهیز و از راه افتادن پشت سر 
شخصیتها خود داری کن عرض کردم : فدایت شوم , (مذموم بودن ) 
ریاست را دانستم اما دو سوم انچه (از اخبار واحادیث شما) در دست 
:درست 

متوجه نشدی بلکه مقصود این است که مبادا کسی را بدون دلیل علم 
_ هر که به ناحق جویای ریاست شوداز اطاعت به حق مردم نسبت به خود 
محروم گردد. 


افت ریاست . 


+ آمام غلی (ع ) * افت ریاسنت: فخر فروشین است . 

_ امام صادق (ع ) : کسی که مردم را به اندی گناهی کیفر دهد نباید به 
سروری چشم بدوزد. ۳ ۱ 

تا را ات داففست اه مر سای سا ات سس 
خوشی و شاهان راوفاداری و دروغگو را مردانگی و نادان را سروری 
نباشد. 


_ امام علی (ع ) : سعه صدر (بردباری ) ابزار ریاست است . 

- بخشنده سروری کند و ثروتمند ریاست . 

هرکه دوست دارد در دنیا و اخرت رفیع و بلند مرتبه باشد , باید بلند 
مرتیکی را در دنیادشمن دارد. ۱ 

امام صادق (ع ) : ریاست را جستم , و آن را در خیر خواهی برای بندگان 
خدا یافتم . 

_ امام علی (ع ) : هرکه نیکی کند , سزاوار ریاست است . 


نوید روّیا. 


قران . 

((بشارت است ایشان را در دنیا و آخرت سخن خدادگرگون نمی شود این 
((آن گاه که یوسف به پدر خود گفت ۰ ای پدرا! من در خواب یازده ستاره و 
خورشیيد و ماه دیدم , دیدم که برایم سجده می کنند)). 

((کسی از مردم مصر که او را خریده بود به زنش گفت :تا در این جاست 
گرامیش بدار , شاید به ما سودی برساند ,یا او را به فرزندی بپذیرم و 
بدین سان یوسف را در زمین مکانت دادیم تا به او تعبیر خواب اموزیم 
وخدا بر کار خویش چیره است , ولی بیشتر مردم نمی دانند)). ِ 
ای ای اه ای ات اس بل ری ان 
بشارت , خواب خوبی است که موّمن می بیند و به وسیله آن در دنیایش 
نوید داده 

هي دود ِ ‌ 

ِ نیز درباره همین آیه فرمود : ان بشارت رویای راستی است که موّمن 
می بیند یا کسی دیگر برایش می بیند. ۲ 

را متا ا ات ات ان را فرمده: 
تاکنون کسی درباره آن از من نپرسیده است ان بشارت (در دنیا) رژیای 


راستی ۱ 

است که مسلمان می بیند يا برایش دیده می شود و در اخرت بهشت 
باشد. 

_ از نبوت فقط نوید دهنده ها باقی مانده است پرسیدند : نوید دهنده ها 
چیست ؟ 


فرمود : رویای راست . 

_ امام رضا(ع ) : رسول خدا(ص ) صبح که می شد به اصحابش می 
فرمود : ایا کسی نوید دهنده ای دارد؟ 

منظور آن حضرت رویا بود. 

_ امام علی (ع ) : رویای راست یکی از دو نوید است . 


رویا و نبوت . 


- پیامبر خدا(ص ) : رویای راست ,نویدی برای موّمن و یکی از چهل و شش 
- رویای راست , نویدی است ازجانب خداوند و یکی از اجزای نبوت می 
باشد. 

_ رویای راست , یکی از هفتاد جز نبوت است . 

_ امام صادق (ع ) : همانا رویای مومن , یکی از هفتاد جز نبوت است . 

- رای و رویای موّمن در اخر الزمان , جزئی از هفتاد جز نبوت است . 


کثرت رویای پیامبر(ص ). 


- پیأامبر خدا| زیاد خواب می دید و هی خوابی نمی دید قعر آن. که مانند 
سپیده صبح آشکارمی شند. 

- محجمد بن کعب و عايشه : نخستین بارکه بر رسول خد(ص ) وحی شد 
رویای صادق بود ان حضرت خواب می دید و خوابش چون سپیده صبح 


اقسام رویا. 


- امام صادق (ع ) : ریا سه گونه است :نویدی از جانب خدا به مومن , 
ترسی که شیطان می افکند و خوابهای آشفته . 

پیامبر خدا(ص ) : روّیا سه گونه است : بشارتی از جانب خدا ,.غمی که 
شیطان به وجودمی آوزد ‏ و کفتکو‌های دزونین انسان با خویش که آنها را 
در 

خواب می بیند. 

ریا سه گونه است : رویاهای ترسناک شیطانی که شیطان برای غمگین 
کزردن آدمی به وخود می آورد , گفتگه‌های درونی اتسان با خویش. که دز 
خواب می بیند و رویاهای یی که یکی ازچهل و شش جز نبوت است . 

-روبا ته. کونه است:: تویدق از جانب خدا ,جدیت تفس (دضیات اتسان ) 
و ترسی که شیطان پدید می آورد. 


منشا رویا. 


- ابو بصیر از امام صادق (ع ) پرسید : ایا خواب راست و دروغ هر دو یک 
منشا دارد؟ 

حضرت فرمود : درست است , (با این تفاوت که ) رویای دروغ و خلاف 
خاقع را اسان خر اغار .شب که سکام عساط (ماطین. ۲ رانده ده 
ونابکار 

است می بیند این گونه رژیاها تخیلات آدمی است و دروغ و غیر واقعی و 
بی فایده می باشند اما رویای صادق را بعد از گذشت دو سوم شب که 
فرشتگان فرود می آیند و آن پیش از سحر است می بیند اين گونه رویاها 
زاسشند و: به. خواشت خدا تخفق. هی بانتد مکر اآن. که بینتده خواب 
جنب با 

ناپاک خوابیده باشد و خدای عزوجل را چنان که شاید یاد نکرده باشد , در 
این صورت , رقیا با تاخیر و درنگ تحقق می يابد. 

- امام علی (ع ) : خدای تعالی روح رابیافرید و برای آن سلطان و 
فرمانروایی قرار داد که همان نفس است یس , هرگاه بنده بخوابد 
بروح از بدنش ۳ ۳ ۳ 
خارج شود و فرمانروای آن بماند در اين هنگام فوجی از فرشتگان و 
فوجی ازجنیان بر او می گذرد پس اگر از رویاهای صادق باشد از فرشتگان 
مایه 

صی: کیورد: و اگر ازخوابهای دروغین باشد از جنیان سرچشمه می گیرد. 

- امام باقر(ع ) : هر گاه ستد ان بخوابند , ارواحشان به آسمان 
پرمی کشد آنچه روح در آسمان ببیند حقیقی است و هرچه در فضا ببیند 
رویاهای 

آشفته است . ۱ 

_ در خبر رهسپار شدن حسین (ع ) به سوی کربلا امندخ است : ان حضرت 
به راه خود ادامه داد تا آن که در عذیب فرود آمد در آن جا خواب 

نیمروزی کرد و سپس گریان از خواب بیدارشد فرزندش عرض کرد : 
پدر جان ! چرا گریه می کنی ؟ 

فرمود : پسرم ! این ساعتی است که خواب آن دروغ نیست در خواب 
کی بر ضزم اشکار شید ۵ حفقت نها درز فنن ات همه ده ضر تسا 
قاس 

سوی بهشت می برد. 


تعبیر و بازگو کردن خواب . 


برای دیگران بازگو کند و اگر خواب بدی دید آن را تعبیرنکند و به کسی هم 
نگوید. 

- خواب تازمانی که تعبیر نشود چون پرنده روی سر خواب بیننده در پرواز 
است و همین که تعبیر شد فرود می اید خواب خود را جز برای دوست و 
کسی که اهل نکر در اس ار ی ۱ 

ریا را جز برای موّمنی که از حسادت و تجاوز مبراست نباید باز گو کرد. 
رویا را جز برای شخص عالم يا خیرخواه نباید بازگو کرد. 


رفتار شاب پسته در هنگام دیدن . 


خوابهای ناخوشایند. 


- امام صادق (ع ) : هر گاه کسی خواب ناخوشایندی دید از پهلویی که 
خوابیده به پهلوی دیگر خود برگردد و بگوید : ((همانا نجواکردن کار شیطان 
است تا بدان وسیله مومنان را اندوهگین سازد و تا خدا نخواهد , هیچ 
زیانی به انان نرساند)) سپس بگوید : از شر خوابی که دیدم و از شر 
شیطان 

رجیم به همان پناه می برم که فرشتگان مقرب خدا و پیامبران مرسل او 
و بندگان نیکوکارش بدو پناه بردند. 


ریا (متفرقه ). 


نباشد , زیرا| هم گاه کسی در ِ شد ۳ دیدن از و 
می 


تلاو 

امام صادق (ع ) : هر گاه بنده آهنگ معصیت خدای عزوجل کند و 
خداوند خیر او را بخواهد, خوابی وحشتناک به او نشان دهد که بدان سبب 
از ان 

گناه باز ایستد. 

حِ پیامبر خدا(ص [ : هر گاه زمان نزدیک شود ((15)) رویای موّمن 
دروغ از ز کار در نياید و خواب موّمنی راست تر است که راستگوتر باشد. 
ِ (خوابهای خوب و خوش ) از جانب خداوند است و خوابهای آشفته از 
جانب شیطان . 

امام عسکری (ع ) : کسی که زیاد بخوابد خوابهای آشفته می بیند. 

- امام صادق (ع ) : دین خدای تباری و تعالی ارجمندتر از آن است که در 
خواب دیده شود. 

- پیامبر خدا(ص ) : بهترین افراد شما خردمندانند عرض شد : ای رسول 
خدا! 9 کیانند؟ 

فرمود : کسانی که خوابهای راست می بینند. 


نکوهش ریاکاری . 


قران . 

((همانند ان کسان مباشید که سرمست غرور و ریاکارانه از دیار خویش 
بیرون امدند و دیگران را از راه خدا بازداشتند و خدا به هر کاری که می 
کنند احاطه دارد)). 

- امام باقر(ع ) : هر که (کفه ) ظاهرش سنگینتر از باطنش باشد ترازوی 
(اعمال ) او سبک است . ۲ 

_ امام علی (ع ) : چه زشت است که ادمی باطنی بیمار و ظاهری زیبا 
داشته باشد!. 

- ریاکار , ظاهرش زیبا و باطنش بیمار است . 

پیامبر خدا(ص ) : ای اباذر! از خدا بترس و در حالی که دلی تبهکار داری , 
برای جلب احترام مردم نزد آنان خود را خدا ترس وانمود مکن . , 

۳ امام لو (ع [ خداوندا! به تو پناه می برم از این که ظاهرم در نگاه 
مردم نیکو باشد و باطنم که بر تو اشکار است زشت و خود را ریاکارانه 


نزد 

مردم بیارایم به چیزی که تو بهتر از من بدان دانایی , یس ظاهر نکویم را 
برای مردم آشکار دارم و بدی کردارم را نزد تو آورم و بدین سان به 
بندگان 


تو نزدیک شوم و از خشنودی تو به دور مانم . 

- پیامبر خدا(ص ) : ای پسر مسعودا! ۷ در برایر مردم , خداترس و 
خروتن جلوه کنی , درحالی که میان خود و پروردگارت بر نافرمانی ها و 
ات ۳ 1 

پای فشاری , خدای تعالی می فرماید :((خداوند نگاههای دزدانه و انچه را 
سینه ها پنهان می دارند می داند)). 


بر حذر داشتن از ریاکاری . 


- امام باقر(ع ) : ای کسانی که ظاهری اراسته و خوشایند دارید و چون 
تشر اتی تشته کرد.اب ان عدخ آیذ! چه شده است که ظاهر شما را آباد و 
دلهایتان را ویران می بینم , هان ! به خدا سوگنداگر آنچه را دیدار 
خواهید کرد و به سویش رهسپار هستید می دیدید ونر آرنه مت کفتین 
1 ۱ ۲ 
برگردانده می شدیم و ایات پروردگار خود را دروغ نمی شمردیم و از 
موّمنان بودیم )). 
- پیامبر خدا(ص ) : وای بر کسانی که دین را وسیله کسب دنیا می کنند و 
با زبان نرم خود دربرابر مردم به لباس میش در می آیند , گفتارشان از 
عسل شیرین تر است و دلهایشان دل گرگ است خدای تعالی می فرماید : 
آیا به (رحمت ( من مغرور می شوند؟ 
۱ 
- امام علی (ع ) : و برخی از مردم با کار آخرت دنیا را می طلبند و با کار 
دنیا اخرت رانمی جویند خود را با وقار نشان می دهند و با کامهای نزدیک 
به هم (و سنگین ) راه می روند ,دامن جامه خود را بالا می زنند و خود را 
امین مردم وانمود می کنند پرده پوشی خدا را وسیله گناه قرار می دهند. 
- پیامبر خدا(ص ) : ۰ مبغعوضترین بنده نزد خداوند کسی است که جامگانش 
بهتر از کردارش باشد , جامه اش جامه پیامبران باشدوکردارش کردار 
جباران وگردنکشان . 
سس رن کارا روت ات نی وا کر متا و 
ادم خوبی است ۳ اماهیج خوبی در وجود او نباشد. 


غا با کار( به قر ام حوا الا کی روف 


- پیامبر خدا(ص ) : فرشته با خوشحالی عمل بنده را بالا می برد و چون 
کارهای نیکش را بالایرد , خدای عزوجل می فرماید : آنهارا در سجن 
((16)) گذارید , اين کارها برای من انجام نشده است . 

- فرشتگان نگهبان ( اعمال ) باخوشحالی عمل بنده را بالا می برند حجابها 
زر یکت ننن. از دیحزی .ی هی کتته تا آن که *دربرانر خدای سبحان 
می 

: شما نگهبانان عمل بنده من هستید و من ناظر درون اویم او اين عمل را 
برای 

من انجام نداده است , لعنت من بر او باد. 


خداوند او را به همو واگذارد. 


- امام صادق (ع ) : از ریاکاری بپرهیز ,زیرا هر که برای غیر خدا کاری کند , 
فا ی ار اس ار 
فریبکار ! ای ریاکار ! عملت بر باد شد و مزدت از بین رفت , برو ومزد 


خود 

را از همان بگیر که به خاطر او کار می کردی . 

امام صادق (ع ) : بنده را چه زیان که هر گاه خدا او را بشناسد , مردم 
نشناسندش هر که برای چشم مردم کار کند پاداشش به عهده مردم است 


و 

هر که برای خدا کار کند پاداشش با خداست هر گونه ریایی شرک است . 
- پیامبر خدا (ص ) : خدای سبحان می فرماید : همانا من بی نیازترین 
شریکم پس , هر که کاری بکند و کسی جز مرا در ان شریک گرداند من از 
ان ۱ 


ت بنأفیر خدارض ) ۶ خدافند غملی را که دران نه‌وزن زرم ای ریا باشد نمی 
پذیرد. ۲ ۳ 

ای پسر مسعود! اگر کار خوبی کردی و در ان نیتی جز خدا داشتی امید 
پاداش از خداوند نداشته باش , زیر | می فرماید ((در روز قیامت ما برای 
انان 

منزلتی قائل نیستیم )). 

امام صادق (ع ) : خدای عزوجل فرموده است : من بهترین شریک 
هستم هر کسی در کاری که می کند شریکی برای من قرار دهد ان کار را 
نپذیرم 

خدای عزوجل فرموده است : هر که برای من و غیر من کار کند ان کار 


راه نجات . 


_ مردی از رسول خدا (ص ) پرسید : ای رسول خدا , نجات در چیست ؟ 
حضرت فرمود : دراین که بنده طاعت خدا را به خاطر مردم انجام ندهد. 
باصام اهر اراس اسان رس کم راز ساست اور 
رفتا تخاس اضرمون رات این اس که اه اسر 
در تیایید که در این صورت با شما از در خدعه در آید.»زیرا هر که 
بخواهدخد| را گول زند خداوند نیز با او خدعه کند و ایمانش را بگیرد او 
اگر فهم داشته باشد در حقیقت خود را گول زده است عرض شد : 
چگونه 

با خداوند خدعه می کند؟ 

فرمود : به فرمان خدا عمل کند , اما نیتش غیر خدا باشد. 


ریا و شرک (1). 

قران . 

۹ به دیدار پروردگارش امید بسنه است باید کاری شایسته کند 
و هیچکس را شریک پروردگارش قرار ندهد)). 

- امام صادق (ع ) : درباره آنه ((هر که امید دیدار پروزدکارش را دارد )) , 
فرمود : آدمی کارئوابی می کند اما خدا را در نظر ندارد , بلکه 
ستایش مردم در نظر اوست و مشتاق است که آن رابه گوش مردم 
برساند چنین کسی در پرستش پروردگار خود شرک آورده است . 

- مردی خدمت رسول خدا (ص ) آمد و عرض کرد : من صدقه می دهم و 
صله رحم به جامی اورم و این کارها را جز به خاطر خدا انجام نمی دهم و 
مردم از کارهای من یاد می کنند و به خاطر انها از من تعریف و تمجید می 
شود و اين کار مرا شادمان می سازد و از آن خوشم می آید رسول خدا 
سکوت کرد و چیزی نگفت پس این آیه نازل شد :((هر که به دیداز 
پروردگارش امید بسته است )). ۱ 

امام باقر(ع ) : از رسول خدا (ص ) درباره ایه ((پس هر که امید دیدار 
پروردگارش را دارد )) سوال شد , حضرت فرمود : هر که برای 

چشم مردم نماز گزارد مشرک است و هر که یکی از فرمان های خدا را 
برای خودنمایی به مردم به جای اورد مشرک است . 

_ امام صادق (ع ) : نیز در تفسیر همین ایه , فرمود : این شرک , شرک 
ریاست . 

در پاسخ به سوال علا بن فضیل از تفسیر اين آیه ((پس هر که امید )) 
فرمود : هر که به خاطر تعریف مردم نماز خواند یا روزه گیرد یا بنده آزاد 
کند يا حج رود , در کار خود شرک آورده است گر چه مشرکی آمرزیده 


است . 


ریا و شرک (2). 


_ امام علی (ع ) : بدانید که اندکی ریا ,«شررک است . 

- شداد بن اوس , رسول خدا (ص ) را درحال گریه دید علت را جویا شد 
حضرت فرمود : از ترس شرک , نسبت به امتم نگرانم نه اين که آنان بت 
و 

خورشید و ماه را بیرستند بلکه اعمال خود را ریا کارانه انجام دهند. 

- پیامبر خدا(ص ) : بیشترین نگرانی من برای شما شرک کوچک است 
کر ری رک ای ی سم 

فرمود :ریا. ۱ 

کند پاداشش به عهده مردم باشد. 


فرجام بد ریاکاران . 


- پیامبر خدا(ص ) : همانا دوزج و دوزخیان از دست ریاکاران_ فریاد بر 
می آورند عرض شد : ای رسول خدا! آتش چگونه فریادبرمی آورد؟ 
فرمود : از گرمای اتشی که (ریاکاران ) با ان عذاب می شوند. 

هر که برای شهرت طلبی و به دست آوردن چیزی قرآن بخواند در 
ِ قیامت با چهره ای از استخوان بدون گوشت خدای عزوجل را دیدار 
و قرآن همواره در پس گردنش زند تا آن که به دوزخش در آورد و با 
دیگردوزخیان در آن سقوط کند. 

- روایت شده است که خدای عزوجل دستور می دهد افرادی را به 
آتش افکنند , پس به مالک (دوزخ ) فرماید : , 0 ۳۳ 
نسوزاند , 

زیرا با آتها به مساجد می رفتند ودستهایشان را نسوزاند ,زیرا آنها را 
برای دعا به سوی من بالا می آوردند مالک گوید : ای تیره بختان ! ! پس چه 
گناهی کرده بودید؟ 

گویند : ما برای غیر خدا کار می کردیم , بنابر اين به ما گفته شد : پاداش 
خود را ازهمانان بگیرید که برایشان کار می کردید. 


حسابرسی ریاکار. 


- امام صادق (ع ) : در روز رستاخیز بنده ای را که نماز خوانده , می اورند 
او می گوید :پروردگارا! من برای رضای تو نماز خواندم , اما به او 
۱ با ۲۳| 
می خواند اورا به دوزخ برید. 

پیامبر خدا(ص ) : نخستین کسی که درروز قیامت فرا خوانده می شود 
مردی است که [آیات ] قرآن را در سینه خود گرد آورده ومردی که در 
راه خدا کشته شده است و مرد ثروتمند پس خدای عزوجل به قاری قرآن 
فرماید :آیا آنچه را بر فرستاده خود نازل کردم به تو نیاموختم ؟ 

عرض کند : چر( ,ای پروردگار من فرماید : با آنچه آموختی چه کردی ؟ 
عرض کند: پروردگارا! در نیمه های شب و اوقات روز آن را تلاوت می 
فرماید : دروغ می گویی فرشتگان نیز گویند : دروغ 


۳ خدای تعالی فرماید : هدف تو این بود که گفته شود : فلانی قاری 
قرآن است و این هم گفته شد. 

و و ات 
دت رسیده است افرا ضیف ورن : و خداوند او را از نعمتهایی که 
عطایش کرده بود آگاه می کند و او آگاه می شود سیس می فرماید: 

بااین نعمتها چه کردی ؟ 
عرض می کند : در راه و دنروآی م توجنگیدم تابه شهادت رسیدم 
تا دروغ می گویی بلکه جنگیدی تا گفته شود چه دلیر است 


۷ هم گفته شد سپس دستور می دهد او را در حالی که به رو افتاده 
۱ ست , بکشند تادر اتش افکنده می شود. 


- پیامبر خدا(ص ) : ریاکار را چهار نشانه است : در حضور دیگران خود را 
بر طاعت خدا| حربص نشان می دهد , در تنهایی سستی وتنبلی می 

ورزد , در هر کاری شیفته ستایش است و در ظاهرسازی می کوشد. 

امام کل (ع [ : ریاکار چهار نشانه دارد :در تنهایی تنبل است ر در میان 
مردم کوشا و فعال است , اگر در کاری از او ستایش کنند , آن رابیشتر 
انجام می دهد و اگر ستایش نکنند کم انجام می دهد . 

شود , وقتی تنهاست سستی و تنبلی می ورزد و دوست دارد که در هر 
کاری 

ِ تنهاست تنبل است , وقتی مردم نزدش هستند کوشاست و هر کاری 
ر‌ 

برای ستایش (مردم از خود) انجام می دهد. 


بحثی پیرامون ریا. 


_ زراره از امام باقر (ع ) درباره شخصی که کار خوبی انجام می دهد و 
انسانی او را می بیند و او خوشحال می شود , پرسید حضرت فرمود : 
اشکالی ندارد - همه دوست دارند کار نیکشان در میان مردم نمایان شود 
به شرط انن که ان کارخوب را به این منظور انجام نداده باشد. 

- مردی خدمت پیامبر خدا (ص ) امد و عرض کرد : من صدقه می دهم و 
صله رحم به جامی آورم و این کارها را جز برای خدا نمی کنم اما مردم به 
سبب این اعمال مرا می ستایند و من خوشم می اید و خوشحال می 
ِ رسول خدا(ص ) سکوت کرد و چیزی نفرمود , پس این ایه نازل شد : 


هرکه امید دیدار پروردگارش را دارد باید کار شایسته کند و در عبادت 
پروردگارش هیچ کس را شریک نکند)). 

به رسول خدا (ص ) عرض شد : کسی کار خوبی انجام می دهد و مردم 
اور | به سبب آن می ستایند حضرت فرمود : اين نوید زود رس موّمن 
است 

,ر یعنی نویدی که زودتر در دنیا بدو دهند و نوید دیگر این سخن خدای 
سبحان. است که : ((در آن روز بتشارتتان به. بهشتهایی است که در آن 
نهرها 

و اه 

ب اف اسامر اه موس کی اف ات مگ 
جا خن آوزد.به امید آن که:بشندم زا بة این کار (تفا. درشت: وبا قرانت:) 
بکشاند؟ 

حضرت فرمود : این کار ریا نیست . 


وسوسه ریا داشتن ۲ 


- پیامبر خدا(ص ) : هرگاه یکی از شما مشغول نماز بود و شیطان به 
شتداکین امد ق حفت:: نو وبا ضیف ی ر تا جایی که می تواند نمازش 
راطول دهد 

به شرط آن که وقت فریضه فوت نشود و اگر مشغول کاری آخرتی بود , 
تا جایی که می تواند آن را به درازا کشاند و اگر سر گرم کاری دنیوی بود 
آن را رها کند. 

_ امام علی (ع ) : عرض کردیم ای رسول خدا! کسی از ما با زبان روزه 
۱ 


ریاکاری رسول خدا(ص ( فرمود : آن. کنین در چنین حالتی بگوید : خدایا به 
تو پناه می برم که دانسته چیزی را شریک تو قرار دهم و اکرندانسته چنین 


یاد کردن کارهای نیک و ریا. 


- امام باقر(ع ) : نگهداری عمل از خودعمل دشوارتر است راوی عرض 
کرد : منظور از نگهداری عمل چیست ؟ 

حضرت فرمود آدمی برای خدای یگانه بی انباز بخشش و انفاقی می کند 
و این عمل پنهانی برایش نوشته می شود اما سپس کارش را به زبان می 
اورد ۳ 

که در نتیجه آن , ثواب نهانی (که بیشتر است ) پاک می شود و برایش 
اشکار می نویسند را زاس ری اد کم وه سار سا 
پاک 

می شود و ریا نوشته می گردد. 

امام صادق (ع ) : هر که در نهان کارنیک انجام دهد , برایش نهانی نوشته 
می شود و چون آن را به زبان آورد , آن عمل نهانی پاک می شود و عملی 


آشکار نوشته می گردد و اگر برای دومین بار به زبان اورد عمل اشکار هم 
پاک می شود وبرایش ریا می نویسند. 


ت پیاهبر خدا(رص ) : آن غبادت آخرنتن بزر کتر است کم فخفيانة فر باشد. 

- امام رضا(ع ) : کار نیک پنهانی با هفتاد کار نیک برابری می کند. 

«امام علی (ع) : مخفی:داشتن عمل و شکییای در بر ابر ناملایمات و 

نهان داشتن مصیبتها وگرفتاریها از گنجهای نیکوکاری است. 

_ اما م صادق (ع [ : در روز رستاخیز , رضوان نگهبان بهشت 

گروهی را می بیند که از پرابرش نگذشته بودند به آنها می گوید : شما 
و 

از کجا وارد شدید؟ 

! می گویند : دور شو از ما ماگروهی هستیم که خداوند را مخفیانه 

پرستیدیم و او نیز مخفیانه ما را به بهشت در آورد. 

و ی مت : هرگاه یکی از شما روزه گیرد سر و 

ریش خود را خوش بو کند و لبهایش را روغن مالد تا مردم پی نبرند که 

روزه دارد و هرگاه با دست راست خودبخشش کرد آن را از دست چپش 

مخفی دارد , و چون نماز خواند پرده در اتاقش را بیندازد ,زیرا خداوند 

است که ستایش را تقسیم می کند , چنانکه همو روزی را تقسیم می کند. 

- پیامبر خدا(ص ) : (عبادت وحسنه ) نهانی بهتر از اشکار است انجام 

آشکار (اين کارها)برای کسی (خوب ) است که بخواهد الگو قرار گیرد. 

امام صادق (ع ) : صدقه و نماز و روزه و کلیه کارهای خوب اگر مستحبی 

باشد بهتر است پنهانی صورت گیرد و اگر واجب و فریضه باشدبهتراست 

که آشکار اانجام پذیرد. 


امام صادق (ع ) : ریا کردن با منافق درخانه او عبادت است و با مومن 


شر 
ما خی( برش فص عامن ۱ هی کاو خویی زا : به خاطر ریا انجام 
نمی دهد و از روی شرم آن را فرو نمی گذارد. 
۰« : کدام انسان کور دل تر است ؟ 

: کسی که برای غیرخدا کار کند و تواب و پاداش عمل خود را از 
۹ 
- پیامبر خدا(ص ) : خدای تعالی بهشت را بر هر ریاکاری حرام کرده است . 
ی ی ی و ۱ 
- امام علی (ع ) : هر کار نیکویی ان ای سای هه 
رفشتتی.- ریا بر آن است وصتهه اش زشتی کنفر باشنته 


امام علی (ع ) : اندیشه (درست ) با تانی به دست می آید و بد پشتیبانی 
است اندیشه خام و نسنجیده . 

_ رایزنی کنید تا انديشه درست متولد شود. 

- اندیشه را چون مشک برهم زنید تارای درست حاصل آید. 

- پیروزی با دور اندیشی به دست می اید و دوراندیشی با رایزنی و رای با 
راز داری . ۳ 

- امام صا ۳ : سه چیز نشانگر رای درست است : خوش برخوردی , 
خوب گوش دادن به سخن و خوب پاسخ دادن 

۳ تاه علی (ع [ : انديشه انسان به اندازه تجربه اوست ۱ 

هر که با آرای گوناگون رو به روشود جایگاههای خطا ( و نادرست اندیشی 
) را باز شناسد. 

۳ هر که آرای گوناگون را نداند از چاره یابی درماند. 

- مردم کوته اندیش و کم خردندمگر آن کس که خداوند مصونش بدارد , 
پرسش کننده شان ازار دهنده است ویاسخ دهنده شان از علم بی بهره 
اگردر 

میانشان صاحب رای وانديشه ای هم باشد خشم و خشنودی (و حب و 
بغضش ) او را از اظهار رای درست باز می دارد. 

5 در پاسخ به این پرسش که استوار اندیش ترین مردمان کیست ؟ 

فرمود :کسی که فریب مردم را نخورد و دنیانیز با تشویقهای خود او را 
نفریبد. 

- به خردهایتان بدگمان باشید ,زیرا اعتفان به ان موجب خطا می شود. 

۳ امام سجاد(ع [ در مناجات »۳ خدایاابه نو پناه می برم از دعای 
محجوب (از در گاه تو) و امید قه‌غین.. و درد کی پرده حیا و نز ِ 
خوردن در 

احتجاج , و انديشه نادرست . 


خطر لغزش رای . 
_ امام علی (ع ) : لغزش رای به فرمانروایی خاتمه می دهد و نابودی در 


پی می آورد. 

_ نادرستی رای , اهداف را تباه می کند. 

_ هر که رایهایش ناتوان شود در شمنانش نیرومند گردند. 
_ هر که رای را تباه کند , گرفتار شود. 


خ گاه افده تا ضی آفرد: 


نزدیکترین ارا به درستی . 


_ امام علی (ع ) : خردمندانه ترین رای آن است که از هوای نفس دورتر 
باشد. 

_ رای ان کس برتر است که خود رااز رای مشاور بی نیاز نداند. 

- بهترین رای ان است که از هوای نفس دورتر و به صواب و استواری 
نزدیکتر باشد. 

ار : استوار اندیش ترین مردمان کیست ؟ 
فرمود : کنسی, که مر دم فربیشن نذهند هذیا نیز با خود ارایی او را تفزیند. 


آنار شود زانی:: 
_ امام صادق (ع ) : آدم خود رای , برلبه لغزشگاه ایستاده است . 


_ امام علی (ع ) : خود رای در پرتگاه خطا و نادرستی فرو می افتد. 
- خود رایی تو را می لغزاند و در پرتگاهها می افکند. 


- هر که خود رایی کند نابود شود وهر که با بزرگان مشورت کند , د 


خردهایشان شریک گردد. 

_ کسی که به رای خود اکتفا کندخویشتن را به خطر افکند. 
_ کسی که در رای خود تنها باشد رجحشت رای دار 
تنها جاهل است که شیفته رای خویش است . 

- هیچ خودیسندی را رایی نباشد. 

_ امام صادق (ع ) : با خود رای مشورت مکن . 


عفاضلن فیران کقده زاف : 


_ امام علی (ع ) : لجاجت رای را از بين می برد. 

- مخالفت کردن رای را ویران می کند. 

- امام صادق (ع ) : کینه توز را رای نباشد. 

امام علی (ع ) : کینه توز و تنگ چشم را رای نباشد. 


دولت (بخت ) و رای درست . 


_ امام علی (ع ) : درستی رای بسته به دولت بخت است : اگر دولت 
رو کند درستی رای نیز رومی کند و اگر آن پشت کند اين نیز می رود. 

_ ار دولت اقبال به کسی رو کند نادرست او را درست نمایاند و درست 
(شخص ) مخالف اورا نادرست جلوه دهد. 


رای (متفرقه ). 


- امام حسن (ع ) : رای (واقعی ) جز در هنگام خشم شناخته نشود. 

_ امام حسین (ع ) : هر که از رای درماند و چاره ها به کارش نیاید نرمی و 
مدارا کلید او باشد. 

امام علی (ع ) : رای بسیار است و دوراندیشی کم . 

عزم و اراده به اندازه اندیشه است . 

- بدترین رای آن است که مخالف شریعت باشد. 

ت.رآی. توه کتجایش همه خیر را تدارد. رشن ان: را به مسائل مهم اختصاص 
بده . 

- رای پیران را از دلاوری جوانان (و به روایتی : از حضور و اجتماع جوانان ) 
بیشتر دوست دارم . 

- رای پیران نزد من محبوبتر است از چاره اندیشی جوانان . , 

_ رای مهم و ارزشمند را اگر انسانی حقیر هم به تو گفت دست کم مگیر. 
_ رای خویش را به حوزه صلاحیت خود محدود کن . 

_ دور باد رای کسی که با من مخالفت کند , من از زمانی که حق به من 
تماباندهشند در آن تردید تکر ده آم . 

رای . 


وا اب 


به کارگیری رای در دین . 


- پیامبر خدا(ص ) : این امت مدت زمانی به کتاب خدا عمل می کنند و 
سپس مدتی به سنت رسول خدا(ص ) و آن گاه مدتی به رای پس هر گاه 
به رای 

عمل کنند , گمراه شوند و دیگران را نیز گمراه سازند. 

- هرکه در دین به رای خود سخن گوید به من اتهام زده است . 

و , مرا دردین متهم کرده است . 

امام علی (ع ) : با وجود سه چیز هیچ ۰ ۱ 90۱ 
کفر 1 عرض کردند : ای امیر المومنین ! مقصود از رای چیست ؟ 
فرمود : اين که کتاب خدا و سنت رسول او را بگذاری و به رای عمل کنی 


- در مسائل و موضوعاتی که بینش به ژرفایشان راه نمی برد و انديشه به 
ی هد ٍ 
بودند 

در میان ایشان رشد یافتند و به اظهار رای (در دين ) پرداختند و بدین سان 


هم خود گمراه شدند و هم دیگران را گمراه کردند. 


اجتهاد در اندیشیدن . 


اجر دارد. 
امام علی (ع ) : هر که انديشه خود را درراه خیر خواهی مردم به کار و 
تلاش وا دارد , پاداش نیتش را بگیرد و وظیفه اش را انجام داده باشد. 


نز 


بر حذر داشتن از ربا. 


پیامبر خدا(ص ) : بدترین کسب , کسب رباست . ۳ 
ی 
ست . 

گیرنده و دهنده , در ربا یکسانند. 

- روزگاری بر مردم فرا رسد که همه رباخوار شوند و اگر هم کسی ربا 
تخورد کرد آن-نز داهتخ او بنشنتند: 

- امام صادق (ع ) : سه کس در پناه خدای عزوجل باشند تا آن 
گاه که خداوند از حسابرسی (بندگان ) فارغ شود : مردی که هرگز گرد 
زنا 

نگردن مردی. که:.هالتشن را هر کر به.ربا آلوده‌نسار ده مردی. که در آنن.ده 
کار هرگز واسطه نشود ۱ 

امام رضا(ع ) : خدایت رحمت کناد! بدان که ربا حرام و از گناهان کبیره 
است و خداوند بزان وعده آتنفرن داده است ۰ پناه می بریم به خدا| از ربا 
ربا را همه پیامبران و همه کتابهای اسمانی حرام کرده اند. 


چگونگی محشور شدن ربا خوار. 


قران : 
(آآن که نا مب خورند آور قیامهه شون سای[ اقیرآ بررعی خیونه که 
به افسون شیطان دیوانه شده باشند واین به کیفر آن است که فد : ربا 
ع صاهاه است ات سا رسمار رصان مسا سرا 
کرده است هر کس که موعظه خدا به او رسید و از ربا خواری باز اپستاد 
خواا کاهان من ار ره کارشنه شا وا دار غت شود نامز 
7 باز گردند اهل جهنمند و جاودانه قرو ان خواهند بود خداوند ربا 
را ناچیز می گرداند و صدقات را افزونی می دهد و هی کفران کننده 
گنهکار را دوست ندارد)). 
- امام صادق (ع ) : رسول خدا(ص ) فرمود : آن شب که به آسمان برده 
شدم گروهی را دیدم که یکی از آنها می خواست از ز جای خود برخزید 
اما از بس شکمش بزرگ بود نمی توانست بلندشود پرسیدم : ای جبرئیل 
! اینها چه کسانی هستند؟ 
!| گفت : اینان ربا خوارانند که از جای خودمانند کسی بر می خیزند که به 
افسون شیطان دیوانه شده است . 
7 پیامبر(ص ) نقل شده است که در شب معراج مردانی را دید که 
یی مانند خانه آسیادارند و سر راه آل فرعون نشسته اند و چون 
متوجه شدند 
که. آل فرخون هی آیتم برخاستد نا ازسر راه آنان کتارروند , اما شک 
بزرگشان آنها را به یک طرف می کشاند و می افتادند و آل فرعون از روی 
آنهارفت و آمد می کردند به جبرئیل گفتم : اینها کیستند؟ 
گفت : ربا خواران . 
شکمهایشان چون خانه ای بود و در انها مارهایی وجود داشت که از 
بیرون 
شکمهایشان دیده می شد پرسیدم : ای جبرئیل ! اینها کیستند؟ 
کفت : انا زم زا خوارانند. 
- امام صادق (ع ) : ربا خوار از دنیا نرود ,تا آن که شیطان دیوانه اش کند. 
سا ان اه وی ار کوب او رات 
او نوشته باشد : نزد خدا حجتی ندارد. 
- هر که ربا بخورد خداوند عزوجل به اندازه ربایی که خورده شکمش را از 
اش دی ور کت و اه از ریق وبا مالی به نت آورد دای عالت 
هیچ عمل او را نپذیرد و تا زمانی که قیراطی از مال ربا نزدش باشد , 


پیوسته خداوند و فرشتگان او را نفرین کنند. 

- درباره آیه ((روزی که در صوردمیده شود و شما فوح فوج بیایید)) فرمود 
روم از امت من به صورت پراکنده محشورمی شوند که خداوند آنها 
وان این مها نان دا هم ما کردم است‌سعکضی ار اساهخالین. .یه 
پاهایشان به سمت بالا و سرهایشان رو به پایین است کشان کشان برده 


می 


گناه ربا. 


- امام صادق (ع ) : یک درهم ربا نزد خدا , سنگین تر است از سی بار زنا 

کردن با محارم خود ,مانند خاله و عمه . 

- امام باقر(ع ) : یک درهم ربا نزد خداوند سنگین تر است از چهل بار زنا 
دن . 

امام صادق (ع ) : یک درهم ربا نزد خداوند سنگین تر است از هفتاد بار 

زنا کردن با محارم در خانه خدا. . 

- ربا هفتاد جز دارد که کمترین آن (مانند) این است که انسان با مادر 

خود در خانه خدانزدیکی کند. ۱ 

_ پیامبر خدا(ص ) : ربا هفتاد و سه در دارد که کمترین آن مثل این است 

که انسان با مادر خود نزدیکی کند وهمانا بدترین ربا (ریختن )ابروی انسان 

مسلمان است . 

ربا هفتاد و سه در دارد و شرک نیز چنین است . 

- ربا هفتاد گناه دارد که کمترین آن , مانند نزدیکی انسان با مادر خویش 


است . 


- امام رضا(ع ) درباره علت تحریم ربا : خداوند عزوجل ربا را حرام 
فرمود , زیرا مایه بر بادرفتن اموال می شود , چه وقتی انسان یک درهم 
را 

به دو درهم بخرد بهای آن درهم (که خریده )یک درهم است و درهم دیگر 
( که داده ) بیهوده و بیجاست پس خرید و فروش ربا در هر حال موجب 
نقصان و زیان برای خریدار و فروشنده است بنابراین , خداوند تبارک 
و تعالی رباخواری را بر بندگان ممنوع ساخت , چون مایه تباه شدن اموال 


۳ 

- امام صادق (ع ) , در پاسخ به سوّال از علت تحریم ربا ,ر فرمود : تا این 
که مردم از احسان کردن به یکدیگر دریخ نورزند. 

_ امام باقر(ع ) : خدای عزوجل ربا را حرام فرمود تا احسان کردن از بین 
برود. 

- امام صادق (ع ) , در پاسخ به پرسش هشام بن حکم از علت تحریم ربا , 
فرمود : اگر ربا حلال بود , مردم کا ر تجارت و کسب مایحتاح خود را 

رها می کردند پس خداوند ربا را حرام فرمود ,تا مردم از حرامخواری 
دست کشیده به تجارت و خرید و فروش روی آورند و به یکدیگرقرض 
دهند. 


این انم شون با 


امام علی (ع ) : ای مردم ! ابتدا احکام , سپس تجارت ! به خدا قسم که 
است 


- آن که بندون دانستن احکام دین سوداگری کند ,.به ورطه ربا افتد. 
- کسی که احکام دین خود را نداند و دست به سوداگری زند , بارها و بارها 
گرفتار ربا شود. 


حیله های ربا خواری . 


باشا ای هس ات سای اراس ارم سارت کر 
می شوند )) را نازل فرمود , دانستم که تا رسول خدا(ص ) در میان 
ماست _ 

گرفتار آن آزمايش نخواهیم شد پس ,عرض کردم : ای رسول خدا , این 
ازمایش چیست ؟ 


شد و به خاطر دینشان برخدایشان منت می نهند و ارزوی رحمت او را 
فی. کنتد 

و خود را ی و ی رو مات 
غفلت زا حرام او را حلال می گردانند , شراب را به نام آب انگور یا 

خرما حلال شمرده می نوشند و رشوه را به نام هدیه و ربا را به نام بیع 
- پیامبر خدا(ص ) : زمانی بر مردم فرا 0 خورند و اگر 
هم کسی ربا تخورد حوق آن شور ند ات ننسیند 


بی برکت بودن ربا. 


قران . 

((خداوند ربا را ناچیز می گرداند و صدقات را فزونی می دهد و خدا هیچ 
کفران کننده گنهکاری را دوست ندارد))ر 

- به امام صادق (ع ) عرض شد : گاه می بینیم که مردی ربا می 
خورد و مال و ثروتش هم زیادمی شود , حضرت فرمود : خداوند دین او را 
می 

برد اگر چه مال و ثروتش زیاد شود. _ 

- مردی از امام صادق (ع ) درباره ایه ((خداوند ربا را ناچیز می 
گرداند و صدقات را فزونی می بخشد)) سوال کرد و گفت : گاه فردی 
را مشاهده می کنم که ربا می خورد و با اين حال مال وثروتش زیاد می 
شود؟ 

حضرت فرمود : کدام نابودی و بی برکتی بدتر از اين که یک درهم ربادین 
را نابود کند اگر توبه کند ثروتش از دست می رود و فقیر می شود. 


بدترین نوع ربا. 


- پیامبر خدا(ص ) : بدانید که بدترین نوع ربا , آبرو بردن است و بدترین 
ابرو بردن هجو کردن است و کسی که دروغ روایت می کندبدترین ابروبر 
است . 

سا این اسیت ساسا او ی ار وی 
بدترین ربا , دست درازی ناحق به ابروی مسلمان است . 


کسی که ربا خواری را حلال شماردمحارب است . 


قران :. 
((ای کسانی که ایمان آورده اید! از خدا بترسید و اگر ایمان آورده اید , از 
ربا هر چه باقی مانده است رها کنید و اگر چنین نکردید با خدا و رسول او 
اعلان جنگ دهید واگر توبه کنیداصل سرمایه از آن شماست دراین حال نه 
ستم کرده اید و نه به شما ستم شده است )). 
- به امام صادق (ع ) خبر رسید که مردی ربا می خورد و اسم آن را ((لبا)) 
می گذارد حضرت فرمود : اگر خداوند عزوجل مرا : بر او چیره گرداند, 
گردنش را خواهم زد. ۳ 1 
- علی بن ابراهیم در تفسیر خود ذیل ایه ((ای کسانی که ایمان اورده اید! 
از خدا بترسید و ازربا هر چه باقی مانده است رها کنید )) می گوید : 
سیب ر ۱ 
و اه ری اه ای که سس وه تال شود , 
خالد بن ولید به رسول خدا(ص ) عرض کرد : ای رسول خدا! اپدرم در میان 
ثقیف مالی به ربا داد و موقع مردن به من وصیت کرد که آن ربا را بگیرم 
ِ این هنگام خدای تعالی یه ((ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا 

بترسید 
آنچه از را باقس مانده است رها کند) را نازل فرمود. 

: کسی که ربا بگیرد واجب القتل است . 


رجعت مردگان . 


- امام صادق (ع ) : به خدا سوگند که روزها و شبها به سر نیاید تا آن که 
خداوند مردگان را زنده کند و زندگان را بمیراند و حق را به اهلش باز 
گرداند و دین برگزیده خود را بر پا دارد (و بر جهان حاکم گرداند). 

- در باره آیه ((آن که قرآن را بر تونازل کرده است تو را به وعده گاهت 
باز صی. کرداند)) ءفرمود : به‌خدا سو کنو دیا به اخرت ترس و نابود نود 
تا 


آن که رسول خدا(ص ) و علی (ع ) در ثویه گرد آیند و دیدار کنند و در آن 
جا مسجدی بسازند که دوازده هزار در دارد. 

- مامون به امام رضا(ع [ عرض کرد ۱ ای اباالحسن نظر شما در باره 
حضرت فر مود : حفیقت دارد در میان امتهای پیشین نیز وجود داشته 
است و قران از ان سخن به میان اورده و رسول خدا(ص ) فرموده است 


چه در امتهای گذشته بوده در میان این امت نیز عینا و مو به مو پیش 
خواهد امد. 

- امام صادق (ع ) : هر گاه قائم ظهور کند, در قبر به مومن گفته شود : 
ای فلان ! اقایت ظهور کرده است , ار خواهی به او ملحق شوی ,برخیز 
و ملحق شو و اگر خواهی که در جوار کرامت پروردگارت بمانی بمان . 

_ چون زمان قیام قائم فرا رسد درماه جمادی الاخر و ده روز از رجب 
چنان بارانی نبارة. که مردم مانتند آن وا تدیدم: باشند, بیس خداوند به 
تتنیتی آرخ 

باران گوشت و استخوان مقمنان را در قبرهایشان برویاند گویی آنان 
داضی: تکرم که ازر.-طرف خهنته. فی. ایند و درد وعیان خوهانشا زیر هی تکانته: 


رجعت در فاصله ماه جمادی و رجب . 


ابو جارود از قول کسی که شنیدعلی (ع )می فرمود : ای شگفتا و شگفتا 
از جمادی تا رجب ((مردی برخاست و عرض کرد : ای امیرالمومنین ! 
این چه امری است که پیوسته از آن اظهار شگفتی می کنی ؟ 

6۱ حضرت فرمود :مادرت به عزایت بنشیند! کدام شگفتی بالاتر از اين که 
مردگانی با دشمنان خدا و رسول او واهل بیت رسولش ۰ 

ابن کوا : به علی , صلوات خدا بر او, عرض کرد : ای امیرالمومنین ! به 
این سخن خودرسیدی که می فرمایی : ((ای شگفتا و شگفتا از جمادی و 
رجب )) ؟ 

حضرت فرمود : وای بر توای یک چشم ! در آن زمان (استخوانهای ) 
اک 


[9 

عبذاله به خفیه : ابان بن تغلب به من گفت : به گروهی برخوردم که 
بر روایت کردن من از جعفر (ع ) (امام صادق ) خرده می گرفتند گفتم : 
چگونه مرا برای روایت کردن ازمردی ۱۳ 
از او نکردم مگر آن که از قول رسول خدا(ص ) جوابم را داد ابان بن تغلب 
گفت : عده ای کودک می رفتند و با خود می خواندند : ((ای شگفتا و 
9 جمادی تا رجب )) و من از امام صادق (ع ) در این باره پرسیدم , 
‌ 

حضرت فرمود : در آن زمان زنده ها با مرده ها دیدار می کنند. 


_ اما م صادق (ع ) : نخستین کسی که زمین (قبر) به روی او شکافته می 
ی ان 

- امام باقر(ع ) به بکیربن اعین فرمود : رسول خدا(ص ) و علی رجعت 
خواهند کرد. 

ی انب ان 

سا 
شمشیرهای خود بر مردم (تبهکارامی کوبند. 

- نخستین کسی که به دنیا بر می گردد حسین بن علی (ع )است او چندان 
ی می کند که بر آثر پیری ابروانش بر روی چشمانش فرو می 
فند 

_ امام علی (ع ) : خداوند همه پیامبران مرسل را از ادم تا محمد(ص ) 
زنده می کند که در حضور من با شمشیر بر فرق سر مردگان 
وزندگان و ۳ 

اه تا کل ور سا کی وس درب 
رجعت است و من صاحب این بازگشتها و رجعتها و صاحب یورشها و 

۰ مان 12 : من نخستین کسی هستم که زمین شکاف می خورد و 
از آن بیرون می آیم واین همزمان است با رجعت امیرالموّمنین و قیام 


نم ما. , ۲ 
ار ۱ یی ین رن فا هش 
عمامه ای سیاه و دو زلف فروافتاده در میان شانه هایش با چهار هزار 


گوی رجعت کننده در دامنه کوه در خدمت قاثئم مااهل بیت ایستاده اند. 
یهام تخاس مات ی اس اراس ار من 
زنده بدارد بر نیذیرفت امااین منزلت را به من ارزانی داشت که 
اسماعیل 

نخستین یا ر از ده یاور او (قائم (ع )) باشد که زنده می شوند یکی دیگر از 
آن یاوران داهن تفر انست :یردان م هی بانته: 

- همراه قائم (ع ) بیست و هفت نفر آزپشت کوفه ظهور می کنند پانزده 
تن انان ازقوم موسی (ع ) هستند, همانان که به راه حق هدایت می 
مجح 

نون و ۳۳ و ده «# و فتاه و مالک 0 ۰ ۳ 


خدمت او 
و از پاران وکارگزاران وی هستند. 


همگانی نبودن رجعت . 


_ اما م صادق (ع ) : رجعت همگانی نیست بلکه خاص است و فقط 
ک ‏ را من اه 

امام باقر و امام صادق (ع ) , در باره آیه ((و قریه ای را که به هلاکت 
رسانده ایم محال است که بازگشتی داشته باشند)) , فرمود : هرقومی که 
خداوند با عذاب نابود کرده باشد, در هنگام رجعت ,بر نمی گردند اين آیه 
بزرگترین دلیل بر رجعت است , زیرا هیچ مسلمانی منکر بازگشت همه 
مردم در قیامت نیست , چه انهایی که با عذاب به هلاکت رسیده اند و چه 
انهایی که هلای نشده باشند پس , مقصود از این سخن خدای تعالی که ) 
بازگشتی ندارد)) رجعت است اما در قیامت دوباره زنده می شوند تا(به 
کیفر گناهان خود) به دوزخ روند. 

رجعت کسانی که کشته شده يا مرده اند. 

- امام صادق (ع ) , در باره آیه ((روزی که از هر امتی گروهی را محشور 
کنیم )) فرمور : هر مومنی که کشته شده باشد , رجعت می کند , 
تا(یس از زندگی دوباره به مرگ طبیعی ) بمیرد و هر مومتی که (به مرگ 
طبیعی ) مرده باشد نیزرجعت می کند ,تا کشته شو 

عبدالرحمن بن قصیر : امام باقر(ع )ایه ((همانا "۳ جانها و اموال 
مومنان را خرید)) را تلاوت کرد و فرمود : آیا می دانی مقصودکیست ؟ 
عرض کردم : منظور موّمنان هستند که می جنگند و می کشند و کشته 
می شوندفرمود : نه , بلکه مومنانی که کشته شده اند 0 
شوند تا 

بمیرند و مقمنانی که مرده اند برگردانده می شوند تا کشته شوند. 

امید. 


تشویق به امید واقعی . 


قران . 

((کسانی که ایمان آورده اند و آنان که مهاجرت کرده اند ودر راه خدا 
جهاد نموده اند , به رحمت خدا امیدوارند و خدا آمرزنده و مهریان است 

.) 

امام علی (ع ) : هر امیدواری جوینده است وهربیمناکی گریزان (ازآنچه 
می ترسد). 5 

_ در نامه خود به زیاد : ایا در حالی که نزد خداوند از متکبرانی , امید داری 
که پاداش فروتنان را به تو دهد و در حالی که در نعمتها غوطه وری و 

آنها را از مستمندان و بیوه زنان دریغ می داری ,ر چشم طمع به ثتواب 

صدقه دهندگان دوخته ای ؟ 

همانا آدمی در برایز ۱۳ که پيشاپیش فرستاده است پاداش می بیند و 
نزد آنچه فرستاده است می:.رود. 


بر حذر داشتن از امید دروغین . 
رن باقر(ع ) : از امید دروغین بپرهیزکه تو را گرفتار ترس حقیقی می 


- امام علی (ع ) , درباره کسی که مدعی امیدواری است , می فرماید : به 
گمان خود ادعا می کندکه به خدا امید دارد , به خدای بزرگ که دروغ 
می گوید و گرنه چرا امیدواری او در کردارش پپدانیست ؟ 

چه ر ه رکه امیدوار باشد ,ر امیدش از کردارش فلوم مه نود قز مد 3 , 
9 , جز ترس از خدا , آفت 


۱۷ 
- امام صادق (ع ) : هنگامی که به ایشان عرض شد : عده ای 
هستند که گناه می کنند و می گویندما (به رحمت خدا) امیدواریم و پیوسته 

در 

همین حالند تا مرگشان در رسد ر فرمود : اینهامردمانی هستند که در 
آرزوها و خیالات خود غرقند دروغ می گویند , آنها امیدوار نیستند ,زیرا 
هرکه 

بترسد از آن فین رید ۱ 

- امام علی (ع ) , در پاسخ به مردی که ازان حضرت خواهش کرد پند و 
آندرزی به او دهد , فرمود : چونان کسی مباش که ,ر بدون عمل ,به 
آخرت امید دارد و با آرزوهای دراز , توبه را به تاخیر می اندازد در نکوهش 
مت اف 


ح امام سجاد(ع 0 مناجاتش - : و به تو پناه می برم از دعای 
محجوب (از درگاه تو) و امید دروغین و دریدگی پرده حیا و شرم وشکست 
خوردن د رحجت اوری و رای نادرست . 


پروردکار ۳ 

خویش امید نبندد و جز از گناه خودنترسد. 

- هر چه امید دارید , به خدای سبحان داشته باشید و به کسی جز او امید 
مبندید , زیرا هیچ کس به غیر خدای تعالی امید نبست مگر آن که نومید 
برگند ۲ 


امید بخش ترین آیه قرآن . 


- امام باقر(ع  )‏ در پاسخ به این پرسش بشرین شریح بصری که کدام 
آیه در کتاب خداامیدوار کننده تر است - : همشهریان تو چه می گویند؟ 
عرض کردم : می گویند آیه ((ای بندگان من که بر خویش ستم کردید از 
وی تروش بس نظر شما چیست ؟ 

فرمود: 7 ۳ است :*((و زودا که پروردگارت جیزی عطابت 
فرماید که خشنود شوی )) , آن چیز شفاعت است به خدا قسم شفاعت 
است , 


امید در نومیدی !. 


- پیامبر خدا(ص ) : به آنچه امیدش را نداری امیدوارتر باش از آنچه به 

آن امیدداری , چه برادرم موسی بن عمران رفت که آتش بیاورد اما 

خداوند 

عزوجل با او سخن گفت . ۱ 

اسام.ضادی (ع ) ۶به انخه امیذشن راگدای امیدهارتر اش ار آنجه‌بدا ن 

۳ رزیراموتی (۶ ارفت ۶ تراق خانوده,اس اش با مرد آها وفتی 
شت پیامبری مرسل بود. 


ِ آمام علی(ع .یه اجه امندس را تداری. افیدوارکد پاش از آیچه. یدان 
امید داری , زیرا| 1 موسی بن عمران (ع ( رفت که برای خانواده اش 
اتش 


ی برع ی , پیامبر 
برگشت , ملکه سیا نیز از کشور خود بیرون امد , اما با سلیمان مسلمان 
شد 

و جادوگران فرعون برای تقویت قدرت فرعون بیرون آمدند , اما مومن 
مهربانی . 


تشویق به مهربانی با یکدیگر. 


قران . 
یکدیگر مهربان )). 
((سپس پیامبرانمان را پس از ایشان فرستاديم وعیسی بن مریم را از 
پی انها روانه کردیم و به او انجیل را دادیم و در دل پیروانش رافت و 
مهربانی نهادیم و رهبانیتی که به بدعت آورده اند ما بر آنها مقرر نکرده ایم 

+ اما در ان خشنودی خدامی جستتد ولی. خق, ان .را بشسرا نکزاردند ها از 
ان 
آنها نة: کشاتی. که یمان آورده بودند رباذاش دادیم و بششترشان نافرمان 
بودند)). 
((تا سپس از کسانی باشند که ایمان آورده اند و یکدیگر را به صبر 
سفارش کرده اند و یکدیگر را به مهربانی سفارش کرده اند اینان اهل 
پیامبر خدا(ص ) : خدای رحمان به مردمان دلرحم رحم می کند به ساکنان 
زمین رحم کنید تا ان که در اسمان است به شما رحم کند. 
- امام علی (ع ) : نیکی کن تا به تو نیکی شود , رحم کن تا به تو رحم شود. 
_ به فرو دست خود رحم کن تا فرادستت به تو رحم کند و خطای او 
را با خطای خودت و نافرمانی اش از تو را با نافرمانی خود ازیروردگارت و 
احتیاح او به ترحم تو را به احتیاجت به رحمت و بخشایش خدایت بسنج . 
را ی ات ادا 
به فرو دست خودرحم نمی کند. 
پیامبر خدا(ص ) : هر که حتی به لاشه گنجشکی رحم کند , خداوند 
در روز قیامت بر او رحم اورد. 

- کسی که رحم نکند , به او رحم نشود. ِ 
ِ -. آواز دهفتدم اي در ده ۶ فریباد فی. زند : مهرباناا بخشایشکراا مرا از 
آتش رهایی ده پس خداوند فرشته ای را فرمان می دهد که او را از 


اتش ۱ 

بیرون می اورد و دار پیشگاه تزفند کازمی ایستد خداوند عزوجل , به او می 
فرماید : آیا تو به گنجشکی رحم کردی ؟ 

کنینی که به سا کنان زرهین وحم نکند ر آن کة.در اسفان انشت هه آو. زخم 
ننماید. 


کسی که به مردم مهربانی نکند , خداوند به او مهربانی نمی کند. 


هر که مهربانی نکند , بدو مهربانی نشود و هر که نبخشد بخشوده نشود 
و هر که پوزش کسی را نپذیرد خداوند پوزش و توبه او رانخواهد پذیرفت . 
خداوند تنها به بندگان مهربان خود «رحم می کند. 

- سوگند ؛ به آن که-جانم در دستت: آاوشت. کی جز. شحض ضهربان یه بهشت 
نمی رود عرض کردند : ([همه ما دلرحم و مهربانیم )) ,فرمود : نه , مگر 
آن اه که به.عموه دم مهربانقی. کنین: 

- خداوند مهربان است و مهربان را دوست دارد و دست مهر خود را بر سر 
هز مهربانی مین فذارد: ۳ 

ِ بازنده و زیانکار است ان بنده ای که خدای تعالی در دل او مهربانی 
نسبت به انسانها نگذاشته باشد . 

- مهربانان امت من همان توده متوسط هستند. 


کسانی که قابل مهربانی و ترحمند. 


- پیامبر خدا(ص ) : به عزیزی که خوارگشته وتوانگری که تهیدست 
شده ودانشمندی که در روزگار نادانان تباه گردیده است , مهربانی کنید. 

_ امام صادق (ع ) : من به سه کس ترحم می کنم و شایسته مهربانی اند : 
عزیزی که به خواری افتاده و توانگری که نیازمند گشته و دانشمندی که 
در 

پیامبر خدا(ص ) : با مستمندان مهربانی کن . , 

_ ای انس : با کودکان مهربانی کن و بزرگسالان را احترام گذار تا از 
رفیقان من باشی . ِ 

_ امام علی (ع ) : با کودکان خانواده ات مهربان باش و بزرگان خانواده ات 
را احترام گذار. 

- پیامبر خدا(ص ) : هر که به کودکان ما مهربانی نکند و حق (و منزلت ) 
بزرگان ما را نشناسداز ما نیست . 

- امام علی (ع ) : از لغزشهای جوانمردان در گذرید , زیرا هرگاه یکی از 
انان بلغزدخداونددست او را می گیرد وبلندش می کند. 

- شایسته است که افراد پاکدامن و بهره مند از سلامت , با گنهکاران و 
اهل معصیت , مهربان باشند و سپاسگزاری (حق ) بر جان آنان چیره باشد. 
- به خودتان رحم کنید , زیرا مصائب و ناملایمات دنیا را بارهاچشیده و 
آزموده اید. 

_ هان ! ای انسان ,چه چیز تو را درگناه ورزی گستاخ کرده است ؟ 


ی 


رحهمت . 


رحمت خدا. 


قران . 

((پس به آثار رحمت خدا بنگر که چگونه زمین را پس ازمردنش زنده می 
کند , چنین خدایی زنده کننده مردگان است و بر هر کاری تواناست 

ب اهاه علی (۶) ۶ افرید کان را با قورت خون صافرید و بادها زا با وخمت 
خود به حرکت در آورد. ۲ 

در توصیف آفرینش آدم (ع ) - : آن گاه خدای سبحان در توبه خود را به 
روی او گشود وکلمه رحمت خود را به او آموخت . ٍ 
دبیامیر خدارصی. ۱ خدایتعالی روفی که اسمانها وهی زا آفرید رضذ 
رحمت بیافرید که هر رحمتی به اندازه فاصله اسمان و زمین است پس 


از آن رحمتها یکی به زمین فرود آمد که به سبب آن خلایق به یکدیگر 
ترحم می کنند و مادر به فرزندش مهر می ورزد و پرندگان وحیوانات آب 
می ِ 

نوشند و مردمان زندگی می کنند. 

- هیچ کس به بهشت نرود مگر با رحمت خدا عرض کردند : و نه شما؟ 
فرمود : ونه من , مگراین که خدا مرا مشمول رحمت خود کند. 


گستردگی رحمت خدا. 

قران . 

((آنان که عرش را حمل می کنتد و آنان که بر گرد آن هستند به ستایش 
پروردگارشان تسبیح می گویند و به او ایمان آورده اند و از او برای 
مومنان آمرزش می خواهند : ای پروردگا ر ما , رحمت و علم تو همه چیز را 
فرا گرفته است پس آنان را که توبه کرده اند و به راه تو آمده اند بیامرز و 
ادا ی و ۱ 

((اگر تو را تکذیب کردند , بگو : پروردگار شما صاحب رحمتی گسترده 
است و خشم و عذایش از مجرمان بازداشته نخواهدشد)). 

((برای ما در دنیا و اخرت تیکی نوینش ما به سنوی خو رام بافته ایم گفت: : 
عذاب خود را به هر کس که بخواهم می رسانم ورحمت من همه چیز را 
در بر می گیرد آن را برای کسانی که پرهیزگاری می کنند و زکات می 
شست آنات فا اخا تسف و مقر راهم ات۱ 

امام علی (ع ) : ای اصبغ ! اگر گامهایت استوار باشد و ولایت و دوستیت 
کامل و دستت گشاده , بدان که خداوند به تو از خودت مهربانتر و دلسوزتر 
است . 

امام کاظم (ع ) : چه گمان بری به آن مهر ورز مهربانی که با آن کس 
که با آزار دوستانش او را می آزارد دوستی می کند , چه رسد به کسانی 
کف دز راه او آزار می بیتند و خه مان بر به آن خوبه پذیر مغرباتی. که 
از دشمنش توبه می پذیرد , چه رسد به کسی که خشنودیش را می جوید و 
دشمنی مردم را به خاطر او بر می گزیند ۱ 

- به امام سجاد(ع ) عرض شد که حسن بصری می گوید : از اين که کسی 
هلاک شود جای تعجب نیست بلکه از نجات یافته تعجب است که چگونه 
و سر ری ی رآ که وی تا 
هیوست 
گسترده خداوند هلاک گشته است ؟ 


۳ امام سجاد(ع سا وجود سه چیز ,مومن هلاک نمی شود: گواهی 
دادن به بگانگی و بی انبازی خداوند و شفاعت رسول خدا| و گسترد گی 
رحمت 

خدای عزوجل . ۳ 

- پیامبر ۰ ) : خدای تعالی صدرحمت بیافرید که از آنها یکی در میان 
آفریدگان اوست که به سیب ان به یکدیگر رحم ودلسوزی می کنند , 
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نه رحمت دیگر را برای دوستانش اندوخته است . 

آحز آندانه: رحفت خدای تعالی,را مین داتستتید .تما به. ان شکبه مین 
کردید. 

عمر : عده ای اسیر نزد پیامبر(ص ) آوردند ناگهان زنی از اسیران که 
چشمش به کودکی اسیر افتاده بود , دوید و او را در آغوش گرفت و 
شیرش داد پیامبر(ص ) به ما فرمود : آیا فکرمی کنید این زن کودک خود 
را در اتش می افکند؟ 

عرض کردیم : خیر , تا قدرت داشته باشداین کار را نمی کند پیامبر فرمود 
: خداوند به بندگان خود مهربانتر از این مادر به فرزند خوداست . 

- امام سجاد(ع  )‏ در مناجاتش - : ای آن که از پدری دلسوز بیشتر به من 
نیکی می کنی و ازدوست همم به من نزدیکتری , آن گاه که مکان مرا 
می 

هراساند و وطن ها مرا می راند , تو درتنهایی و غربت انیس و همدم منی . 


خداوند رحمت را تعهد کرده است . 


قران.. را ۱ 

((چون ایمان آورندگان به آیات ما نزد تو آمدند , بگو : سلام بر شما , خدا 
بر خویش مقرر کرده که شمارا رحمت کند , زیرا هر کس از شما که 
از روی نادانی کاری ند کند آن گاه توبه نماید و نیکوکار شود بداند که خدا 
آمرزنده و مهربان است )). 

((بگو : از آن کیست آنچه در آسمانها و زمین است ؟ 

بگو : از آن خداست بخشایش را بر خود مقرر داشته , همه شما را 
درروز قیامت - که در آن تردیدی نیست - گرد می آورد آنان که به زیان 


پیش 
کار کرده اند ایمان نمی آورند)). 
- امام باقر(ع ) : همانا خداوند تباری و تعالی بردبار و داناست خشمش بر 
کسی است که خشنودی او را پذیرا نباشد و از کسی دریغ می دارد که 
پذیرای عطای او نباشد و کسی را گمراه می کند که هدایت او را نیذیرد 
خداوندرحمت را بر خود واجب کرده است , پس رحمت او بر غضبش 
پیشی 
گرفت و به راستی وعدالت به انجام رسید. 
- پیامبر خدا(ص ) : خداوند هیچ پدیده ای نیافرید مگر آن که پدیده ای 
چیره شونده بر آن نیز خلق کرد رحمت خویش را نیز بيافرید که بر غضبش 
چیره شود. 


قرآن . ۱ ۱ 
((در زمین پس از ان که به صلاح امده است , فساد مکنید و خدا را از 
روی بیم و امید بخوانید , زیرا که رحمت خدا , به نیکوکاران نزدیک است 


((اما آنان را که به خدا ایمان آورده اند وبه او توسل جسته اند به فضل و 
رحمت خویش در اورد و به راهی راست هدایت کند)). 

((البته شما را به اندکی ترس و گرسنگی و بینوایی و بیماری و نقصان در 
محصول می ارهاشم و شکیبایان را بشارت ده کسانی که چون مصیبتی به 
انها رسید گفتند : ما از ان خدا هستیم و به او باز می گردیم صلوات و 
رحمت پروردگارشان بر آنان باد و هم آنان هدایت یافتگانند)). 

_ امام باقر(ع ) : با بازگشت (و توبه )راستین خود را در معرض رحمت و 
بخشش خدا قرار ده و برای بازگشت راستین ,از دعای خالصانه و 
ناجات در دل تاریکها کسیر کر 

امام علی (ع ) , در وصف آخر الزمان , می فرماید : در آن زمان هیچ 
کس نجات بیدا تمی. کندمکر ضومن. کمنام.بن. آزار نه. فاد آنکیز و سخن 
چینند 

له کیبجویی: وابروربزی.ضی. کنند.و به:نادان و بیهوده کوساته خداوند 
درهای رحمت خود را به روی آنان می گشاید و از گزند خشم خود نگهشان 
می دارد. 

با پاد خداوند رحمت (او) فرو می آید. 

با عفو است که رحمت (خدا) فرود می آید. 

با مهربانی به دیگران است که رحمت (خدا) فرود می آید. 

ترحم به ناتوانان , رحمت حق رافرود می اورد. 

- بهترین وسیله ریزش رحمت (خدا) مهربان بودن به همه مردمان است . 
ِ پیامبر خدا(ص ) , در پاسخ به مردی که عرض کرد : دوست دارم 
پروردگارم به من رحمت آورد , فرمود : به خودت و به خلق خدا رحم کن تا 
خداه‌ند بر تور رحمت آوزد. 


موجبات رحمت (2). 


قران . 

((واز آتشی که برای کافران آماده شده است بترسید وازخدا و رسول 
فرمان برید باشد که به شما رحم شود)). ۱ 

((اين کتابی که فرو فرستادیمش مبارک است , پس از ان پیروی کنید و 
تقوا پیشه نمایید باشد که مورد رحمت قرار گیرید)). 

((و نماز بگذارید و زکات بیردازید و از پیامبر فرمان برید باشد که به شما 
رحم شود)). 

((گفت : ای قوم من ! چرا پیش از نیکی سوی بدی می شتابید؟ 

چرا از خدا امرزش نمی خواهید؟ 

تما مت ی 


- امام علی (ع ) : ترحم بر بی رحم مانع رحمت (حق ) می شود و 
تا ای ی که ام کی ای ی ار ات را مات 


و 
_ هر که به مردم رحم نکند خداوند رحمت خود را از او باز می دارد. 


خود را در معرض رحمت خدا قرار دهید. 


مار کطارضی انا پزورد ان شمارا کر ول مان سم غانن 
است , پس خویشتن را در معرض آن قرار دهید باشد که نسیمی از آن 
نفحات به شما برسد و زان پس هرگز به شقاوت نيفتید. 

- در سراسر عمر خود جویای خیر و خوبی باشید و خویشتن را در معرض 
نسیم های خداوندقرار دهید , زیرا نسیم رحمت خدا گهگاه می وزد و به 
هر یک از بندگانش که او خواهد می رسد. 

با فرمان بردن از اوامر خداوند ,خود را در معرض رحمت او قرار دهید. 


آن که شایان رخست است:. 


امام علی (ع ) : رحمت خدا بر آن کس باد که اندازه خویش را بشناسد و 
از حد خویش فراتر نرود. ۲ , 

_ رحمت خدا بر آن بنده باد , که مواظب گناه خویش باشد و از پروردگارش 
بهراسد. ۳ 

- رحمت خدا بر ان کس که به توبه رو کند و از خطاهای خود پوزش طلبد 
و پیش از مرگ کاری کند. 

رخفت خدا بر آن کش که آندیشید و غبرت: آموفخت: و بند. کرفت و بیتشن 
یافت . 

بهره گرفت . 

- رحمت خدا بر آن کس که شکیبایی را مرکب زندگی خود ساخت و 
پرهیزگاری را ذخیره وفاتش . 

- رحمت خدا بر آن کس که بر اجل پیشی گیرد و برای سرای ماندن و 
جایگاه کرامت ند آورد. 

- رحمت خدا بر آن کس که آرزو را کوتاه گرداند و پیش از مرگ کاری 
بکند و فرصتها را غنیمت شمارد و از کار و عمل توشه برگیرد. 

و رم کار یال 
بشتابد و از ترس (خدا و آخرت ) دامن همت به کمر زند. 

خدا رحمت کند آن را که بر هوای نفس چیره آید و از دامهای دنیا بگریزد. 
_ خدا رحمت کند کسی را که راغب پروردگار خویش باشد (دین خود 
را بپاید خ ل ) و به گناه خود رسیدگی کند , با هوای نفس مخالفت 
ورزد و آرزویش را دروغ شمارد , پیوسته بیندیشد وشب زنده داری های 
طولانی داشته باشد خلاف آنچه در دل دارد آشکار نمی کند , به کمتر 
ازآنچه می داند بسنده می کند, اینان سپرده های خداوند در سرزمینهای 
اویند و به سبب آنها (بلاهارا) از ۹ خود دور می سازد. 

- رحمت خدا بر آن بنده ای که گناه کرد و اعتراف کرد و ترسید و به عمل 
روی اورد و بر حذرٍ شد و (به کار نیک ) شتافت . 

رحمت خدا بر آن بنده ای که حقی را زنده کند و باطلی را بمیراند و 
ستم را برکند و عدالت رابر پا دارد. 

رحمت خدا بر آن کس که حکمی را شنید و آن را حفظ و رعایت کرد و 
به راه راست فراخوانده شد و به آن نزدیک گشت و کمربند راهنما را 
گرفت 

و نجات یافت . 


_ رحمت خدا بر آن کس که دانست هر نفس او گامی است به سوی 
مرگ , پس به سوی عمل شتافت و آرزوی خویش را کوتاه کرد. 

- رحمت خدا بر کسی که چون حقی را دید , پاریش کرد و چون ستمی را 
23 از آن جلوگیری کرد و حق را در برابر ستمگر یاری رساند. 

- رحمت خدا بر آن کس که بر مرگ پیشدستی کند و ارهز دوع 
بندارد ف کارا (برای.خدذا) خالص کرداند. 

- رحمت خدا بر آن کس که نفس خود را از معاصی خداوند لگام زند و 
مهار آن را گرفته به سوی طاعت خداوند بکشاندش . 

ارت دا ما ری کم ی 
خود را درهم کوبد. ۳ 

- رحمت خدا بر ان کس که انگیزه های نفسانی خود را درهم کوید و نفس 
خود را نگه دارد ومهار آن را گرفته به سوی طاعت خدا بکشاندش . 

مه کت رورا را هن و 
فنا برای بقا و از (دنیای )رونده برای (سرای ) پاینده . 

خی رارف ان کسر که ار حرامسا مهن کیتاتسا سا 
به دوش گیرد و درشتافتن به سوی غنیمتهای فراوان رقابت ورزد. 


رحمت خدا در ماه رجب . 


۳ پیامبر خدا(ص [ ۳ بدانید که رجب ماه اصم ((17)) خداست و ماه 
بزرگی است وبرای این آن را 

اصم نامیده اند که حرمت و فضیلت هیچ ماهی نزد خدای تبارک و تعالی به 
اندازه آن نیست . 

رجب ماه اصم (اصب 5 ریزان ) خداست , خداوند در این ماه باران 
رحمت را بر بندگان خود فرو می ریزد. 

_ رجب را ماه ریزان خدا نامیده اند , چون در اين ماه باران رحمت بر امت 
هر ده کروفی: رد بف آن اه ام یر کته مب تقو ربراک این 


ماه 

که از ماههای حرام است از جنگ بامشرکان نهی شده است . 

_ عبدالله بن عباس : چون ماه رجب فرا می رسید رسول خدا(ص ) 
ها ان را ند کوو کشت ی وهای انشا اه می وان زو 


می 
فرمود : ] ای مسلمانان ! ماه بزرگ و مبارکی برشما سایه افکنده است , 
این ماه , ماه اصب و ریزان است خداوند در این ماه باران رجمت خودر| 


سم 2 اس 5 
اورد. 


صله رحم . 


قران . 

((آیا کسی که می داند آنچه از جانب پروردگارت بر تونازل شده حق است 
تنها خردمندان پند می گیرند : کسانی که به عهد خدا وفا می کنند وخود 
پیمان نمی شکنند , آنان که آنچه را خدا به پیوستن آن فرمان داده پیوند 
می دهند 

- امام صادق (ع ) , درباره ایه ((و انان که پیوند می دهند )) , فرمود : یکی 
از مصادیق آن صله رحم است و غایت تاویل آن پیوندبرقرار کردنت با ما 
است . 

_ درباره آیه ((بترسید از آن خدایی که به نام او از یکدیگر چیزی می 
خواهید و از بریدن خویشاوندیها پروا کنید)) , فرمود : منظور 
خویشاوندیهای 

مردم است همان خدای عزوجل به پيوند آن فرمان داده و آن را تور ی و 
مهم شمرده است ان ی یب وی وب بسا 
۱ بای خدا(ص ) : ثواب صله رحم زودتر از ثواب هر کار خیر دیگری می 


رت بادآ 
وت (ایل و عشیره )خود و حمایت عملی و زبانی انها از خویش بی 
یاز 

نیست انان قزر کتریگن خز وهی هستند که ازانسان پشتیبانی می کنند و 
پراکندگی و پریشانی او را از بین می برند و در مصیبتها و حوادثی 
برایش پیش 

می آید , بیش از همه به او مهربان و دلسوزند نام نیکی که خداوند برای 
انسان درمیان مردم پدید می اورد بهتر است از مال و ثروتی که وی برای 
دک یک 1 

هان ! مبادا از خویشاوند نیازمند خود روی برتابید و از دادن اندی مالی به 
او , که اگر ندهیدچیزی بر ثروت شما نمی افزاید و اگر بدهید چیزی کم 
نمی 

شود , دریغ کنید هر که از خویشان خود دست کشد یک دست از آنان باز 
گرفته اما دستهای فراوانی از خود کنار زده است و آن کس که با قوم و 
خویشان خود نرمخو و مهربان باشد دوستی و محبت همیشگی آنان را به 
دست آورد. 


- وابستگان خود را گرامی بدار , چه انان پر و بال پرواز تو هستند و ريشه 


هیچ چیز پیوندخویشاوندی رانمی برد. 


.اه شیر ۶ از اما ضادی (ع. ) پرشیدم ابا انشان. میا تواند با 
خویشاوندی که (مذهب ) حق را نمی شناسد قطع رابطه کند؟ 
حضرت فرمود : نباید از او ببرد. 
- جهم بن حمید به امام صادق (ص ) عرض کرد : خویشاوندانی دارم که 
عقیده و مذهب مراندارند با این حال ایا انان را بر من حقی هست ؟ 
حضرت فرمود : اری , حق خویشاوندی را هیچ چیز از بین نمی برد در 
صورتی که با تو همباور بودند دو حق داشتند : حق خویشاوندی و حق 

نی . 


خامام ار نصا ما را تس ند ار اسان ری من 
بخشد لا رام کرداند , کار حسابرسی (در قیامت ) را اسان می کند و 
مرت زا به تاخیر فی نداد 

- صله رحم خلق و خوی را نیکو , دست را بخشنده , جان را پاکیزه و روزی 
ات ی 

امام صادق (ع ) : صله رحم و نیکوکاری حساب را آسان می سازند و از 
گناهان نگه می ٍِِِ«۳ , صله ارحام به جای آورید و به برادران خود 

نیکی کنید , اگر چه با سلام کردنی نیکو وجواب سلام دادن باشد. 

امام هادی (ع ) : آن گاه که خدای عزوجل با موسی بن عمران (ع ) سخن 
گفت دموسی عرص کرد ؟ باداش نی که.صاه رحم کید چیست :۲ 

جان 7 را اسان می کنم . 

فاطمه زهرا(ع ) : خداوند صله ارحام رابه جهت فزونی نفرات مقرر 
داشته است . 

- پیامبر خدا(ص ) : از خدا بترسید و صله رحم به جای آورید , زیرا اين کار 
مابه بایند کین بیشتر شما در دنیاست و در آخرت برای شمابهتر است.. 

- صله رحم , عمر را زیاد می کند و فقررا از میان می برد. 

ِ« خوش دارد روزیش زیاد شودو مرگش به تاخیر افتد , صله رحم 


- امام حسین (ع ) : هر که دوست دارد مرگش به تاخیر افتد و روزیش 
افزایش یابد اس« ۲ 

- پیامبر خدا(ص ) : صله رحم , خانه ها راآباد و عمرها را زیاد می کند , 
هر جونها اور ان صله اسان اند 

_ صله رحم ,.حساب (قیامت ) را آسان می کند و از مرگ بد نگه می دارد. 
مردمان بد کردار صله رحجم به جای می اورند پس داراییهایشان 
زیاد و عمرهایشان طولانی می شود , چه رسد که ار نیکوکار و نیک 


باشند. 


صله رحم و طول عمر. 


_ امام علی (ع  )‏ به نوف فرمود - : ای نوف ! صله رحم به جای ار تا 
خداوند بر عمرت بیفزاید. 

پیامبر خدا(ص ) : گاهی می شود از عمر کسی سه روز باقی مانده 
ات تاه مر حات م اس سس ای ا وا سس اه 
تاخیر 

کی ارو ای ضوی که آن عفر بیس شا رافی مایت ما 
قطع رحم می کند, پس خداوند ان را به سه روز تبدیل می کند. 

امام صادق (ع ) به میسر فرمود : ای میسر! عمر تو زیاد شده است , چه 
کاری انجام داده ای ؟ ۲ 
عرض کردم : زمانی که نوجوان بودم پنج درهم مزد می گرفتم و آن را 
خرج دایی خود می کردم . 

نیز به همو , فرمود : ای میسر! بارهااجل تو سر رسید اما هر بار 
خداوند , به سبب صله رحم و نیکی به خویشانت ,ان را از تو دور کرد. 

یک سال راهپیمایی برای به جاآوردن صله رحم . 

ما ار را هو ار ی ای وس 
ای کر 

ان اراس یی که از امروز تا روز قیامت در پشت 
مردها و زهدانهای زنان هستند , سفارش می کنم که صله رحم به جای 
اورند هر چند خویشاوند یک سال راه فاصله داشته باشد , زیرا صله رحم 


پیوند با خویشاوندی که قطع رحم کرده است . 


- پیامبر خدا(ص ) : با خویشاوندی که ازتو بریده پیوند برقرار کن و به آن 
کس که به تو بدی کرده است خوبی کن و حق را , هر چند به زیان خود , 


- از خویشاوند خود مبر گرچه او ازتو ببرد. 

- ابوذر : رسول خدا(ص ) به من سفارش فرمود که و صله رحم به جای 

اورم هر چند او به من پشت کرده باشد. ۱ 

اما عم (ع سا وان کم ند حفزار کفید. خرحند آنان آن شتا 

ببرند. 7 ۳ 

امام حسین (ع ) : ان کس بیش از همه صله رحم به جا اورده که با 

خویشاوند بریده از خود پیوند برقرار کند. 

ام ۲6۱ : هیچ گامی نزد خدای عزوجل محبوبتر از دو گام نیست 
کامی که مقفن با آن دز زاه خذا ضت. (خی.) .فی بندده کاهی که. ور او 

هر او و اه سم ه ات : 

_ امام صادق (ع ) : مردی خدمت پیامبر(ص ) آمد و عرض کرد : ای رسول 

خدا ,خویشاوندانی دارم که با آنان رفت و آمد دارم ولی آنها مرا می 

آزارند لذ| تصمیم دارم آنان رارها کنم رسول خدا(ص ) فرمود : در این 

صورت خداوند همه شما را رها می کند. 

عرض کرد : پس چه کنم ؟ 

هی ی نی 

بریده پیوند برقرار کن و از ز کسی که به تو ستم کرده درگذ ذر , اگر 

چنین کنی خداوند عزوجل پشتیبان تو در برا, بر آنها خواهد بود. 


برحذر داشتن از قطع رحم . 

قرآن . 

وتات که ما نها را پس از استوار کردنش می شکنندو آنچه را که 
نا اک , لعنت 


((ایا اکر به حکومت رسیدید , می خواهید در زمین فساد کنید و پیوند 
ار 

اناد سک اسان کوم ات بش کوشبا فان را کر مها فان را 
کور ساخته است )). 

ِ امام باقر(ع : در کتاب رسول خدا(ص [ دیدیم که : هرگاه مردم پیوند 
خویشاوندی یکدیگر را ببرند اموال و داراییها در دست بدکاران قرار 

7۳ 


ی 9 : هرگاه مردم قطع رحم کنند, ثروتها در دست تبهکاران 
قرار گیرد. ِ 

- پیامبر خدا(ص ) : سه گروه به بهشت نمی روند : شرابخواره , 
جادوگر و کسی که پیوندخویشاوندی را ۳ 

_ امام صادق (ع ) : از جمله گناهانی که مرگ و نابودی را شتاب می بخشد 
۳ , ۲ 

- امام علی (ع ) : پناه می برم به خدا از گناهانی که مرگ و نیستی را 
أ 
میبر 

المومنین ! آيا گناهانی هم هست که مرگ را تسریع کند؟ 

حضرت فرمود : وای بر تو! اری , قطع رحم . ۱ 

_ امام صادق (ع ) : از حالقه بپرهيزید که ان مردان را به نابودی 
می کشاند عرض کردم : حالقه چیست ؟ 

فرمود : قطع رحم . ۱ 

- امام علی (ع ) : زشت ترین کناهان بریدن پیوند خویشاوندی است و 
نافرمانی از پدر و مادر. ۱ 

با قطع رحم (و بریدن پیوند خویشاوندی ) خشم و انتقامها فرود می اید. 

_ پیامبر خدا(ص ) : رحمت (خداوند) بر مردمی که در میان انها قطع 
کننده رحم باشد نی ری 

فرشتگان بر مردمی که در میان آنها قطع کننده رحم باشد , فرود نمی 


۳ 


- هیچ گناهی به اندازه قطع رحم و خیانت و دروغ سزامند آن نیست که 
خداوند , علاوه برکیفر اخروی , در همین جهان نیز مرتکب ان را بزودی 


د هد. 


سیر ای 

بامام علی (ع ) : کرچهبا سلاعی رضله ارعام کنید ویر شدای با رک رو 
تعالی می فرماید : ((از خدایی که به نام او از یکدیگر چیزی می طلبید 
ف ها ناسا وا نی همان وان اظر سر اعمال 
اس ۱ ۱ 

امام صادق (ع ) : حتی اگر شده بانوشاندن جرعه ای آب به خویشاوند 
صله رحم به جای ار و بهترین صله رحم ازار نرساندن به خویشاوند است 


تشویق به انجام رخصتها. 


- پیامبر خدا(ص ) : خدای تعالی همچنان که دوست ندارد معصیت 
شود , دوست دارد به رخصتهایش ((19)) عمل شود. 

خدای تعالی دوست دارد رخصتهايش پذیرفته شود , همچنان که بنده 
دوست دارد آمرزیده شود. 

- خداوند , همچنان که دوست دارد واجباتش عمل شود , دوست دارد 
رخصتهایش نیز به جااورده شود. 

_ خداوند دوست دارد رخصتهایش به کار بسته شود , همچنان که دوست 
دارد فرایضش انجام گیرد. 

- به رخصتهای خداوند , که به شماداده است پایبند باشید. ‏ 

_ کافور خادم : امام هادی (ع ) به من فرمود : فلان سطل اب را در فلان 
جا بگذار تا برای نمازوضو بگیرم و سپس مرا در پی کاری فرستاد من 
فراموش کردم دستور آن حضرت را انجام دهم آن شب , شب سردی بود 
وقتی حضرت برای نمازبرخاست , من متوجه شدم ویادم امد که سطل را 
در 

جایی که فرموده بود نحذانشته ام از ترس سرزنش ایشانر از جای خود دور 
شدم امام (ع ) با عصبانیت مرا صدا زد با خود گفتم : انا للّه , حالا چه 
بهانه ای بیاورم امام (ع ) فرمود :وای بر تو! مگر نمی دانی که من عادت 
دارم با آب سرد وضو بگیرم , چر| آب گرم در سطل ریخته ای ؟ 


عرض کردم : سرورم ! به خدا قسم من نه سطلی گذاشته ام و نه آیی ! 
حضرت فرمود : خدا راسپاس , به خدا قسم ما نه رخصتی را فرو گذاشته 
ایم و 
ار کم اما وا با ها را 
خود قرار داد و توفیق عبادتش را به ما ارزانی داشت پیامبر(ص )می 
فرمود ۱ 
: همانا خداوند بر کسی که رخصتهای او را نپذیرد خشم می اورد. 

مکی از اضحاب امام ضادی ام )اسهم آیشان ان عرص کرد : کشته شدن 
افراد را خوشتر داری یا بیزاری جستن آنها از . علی ر|؟ 
حضرت فرمود ۰ رخصت را خوشتر دارم مگر این سخن خدای تعالی را 
دربارن‌شمار عیده آي که رمک رصن تیه زور اه اظیار کف انوا داز 
شود و حال آن که دلش , به ایمان خویش مطمئن است )). 


ابهام در احادیث رخصت . 


کدارید: 


_ علقمة بن قیس : علی را بر فرازمنبر کوفه دیدم که می فرمود شنیدم 
پیامبر خدا(ص ) می فرماید : زناکار در حال زنا با ایمان زنانمی کند 
۷ 


علی (ع ) فرمود : رسول خدا(ص ) به ما می فرمود که احادیث ناظر به 
رخصت را در ابهام گذاریم : زناکا ربا ایمان و اعتقاد به حلال بودن زنا , 
زا کف کید آیر پهحلال تفص سا اسان داش ناد اف انتوت:: 


پاورقی ها 


1- مکارم صفاتی است که موجب کرامت و بزرگواری و شرافت می شود 
و از صفات نیک عادی و معمولی بالاتر است - م . 

2- مراد حضرت این است که وقتی فردی از کسی بترسد ترس او 
حقیقی است زیرا آثارش در اعمال و چهره آن ترسنده آشکار می شود اما 
کسانی که مدعی خداترسی هستند ترسشان حقیقت ندارد بلکه بیمار و 
آفت زده است , زیرا اگر واقعا از خدا می ترسیدند نشانه های آن در وجود 


۲ - ام 

3 نام صدیق چهارم در منبع نیامده است شاید او ر چنان که دزن روایات 
آمده , همان حزبیل موّمن آل فرعون باشد این حدیث با سندی دیگر 
درخضال بر 1 و22 زود امد است اما در ان از ضدیفین ناه بیان 
نیامده است . _ 

4- در خصال امده است : و از میان شهرها چهار شهر را برگزید خدای 
عزوجل فرموده است : ((والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین 
۲)منظور از تین (انجیر) مدینه است و از زیتون بیت المقدس و از طور 
5- تضرع به معنای خضوع و خواری و فروتنی و اصرار در خواهش است , و 
ابتهال نیز به معنای دعا کردن با سماجت و خلوص نیت و به همان 

معانی تضرع هم امده است م . 

6 وققی موشی از آن پیرزن خواست. تا قبر پوسف: را به او نشان دهد به 
پا دا و ات کنو ی در مت هد هر نف موی 
باشد. 

7- در متن حدیث عریف آمده است , که به معنای رئیس و مهتر قبیله , 
رئیس , نایب کلانتر) , کارگزار قبیله یا دسته ۳۹ ازر روم ان 25 
ات ار هت کاس هد را ساسا 
همین 

معناست بعضی از فضلااین واژه را به معنای خبرچین و جاسوس گرفته اند 
که ان ور سای کماز کار دار له ایدم ای معا ور صفقین .تفت 


م . ۱ 
8- بلاغ : کفاف يا ان مقدار از قوت که برای زنده ماندن کفایت کند , 


وسیله رسیدن به مطلوب - م 
َ ۳ یت کرده اند:. 

_ ابراهیم بن هلال ثقفی در کتاب ((الفارات )). 

0 , ص 176. 
بعد از سید رضی نیز این افراد نقل کرده اند:. 
3 شیخ مفید در ((الامالی )) , ص 137. 
4 - شیخ الطائفه طوسی در ((الامالی )) ,جح 1 ,.ص 137. 
5 طبری در ((بشارة المصطفی )) , ص 2<. ۳ ۴ 
همه این افراد این حدیث را با ذکر سند در کتابهایشان اورده اند نگاه کنید 
ی 
0- خمول : گمنامی , آهسته صحبت کردن - 
1 1- عطبنه آن 1 به بهای معینی نقدا بخرد و 
سپس به بهایی بیشتر به صورت نسیه به فروشنده بفروشد یا برعکس - م 


2- در لسان العرب آمده است که تعرب بعد از هجرت به اين معناست 
که کسانی که از بادیه به مدینه هجرت کرده بودند دوباره به بادیه 

برگردند وبا بادیه نشینان (اعراب ( زندگی کنند این عمل به منزله ارتداد 
مترجم و شارح اصول کافی ذیل این عبارت نیز می نویسد : تعرب بعد 
۳ در صدر اسلام نسبت به کسانی بوده که از مکه و آباديهاي کفر 
نشین به مدینه و مرکز اسلام مهاجرت کرده بودند برگشتن آنها با 


دیگر را به بلاد کفر تعرب بعد ازهجرت می گٌفتند ویکی از کناهان کبیره 
و به منزله ارتداد بوده است ولی در اعصار ائمه (ع ) و دوران غیبت تعرب 
این است که مسلمانی در بلاد کفر بوده و در آن جا از اظهار اسلام وتعلم 
احکام ممنوع و معذور باشد ,.اقامت اف نو ان حااد گناهان کبیره است 
بعضی از علما تعرب را تعمیم داده و حتی شامل کسی دانسته اند که 
فشعول تحضیل علیی, شوه ر مس آن را نز کند دم 

3- گناه کبیره در صورت استغفار از ان آمرزیده فی,شود و کناه: صغتره 
هن رت اضراردن آن تن مکسسو مین رازه گت نا 

4 [- این روایت را معمر بن خلا د از ابوالحسن (ع ) روایت ت کرده است 
کتابهای رجالی می گویند که وی از امام رضا(ع ) روایت می کند. ۳ 
نزدیک شدن قیامت است و به قولی منظور اعتدال شب و روز 
ست .- 


م. 


6- سجین : زندان , دیوان اعمال گنهکاران و کفار -م . 

7- اصم در لفت به معنای کر و ناشنواست و چون در ماه رجب ندای 
فریاد خواهی و حرکت کشت کتتار به وین نمی رسد ایا ام تا منده 
1 

8- نام نیکی گر بماند ز آدمی به کزو ماند سرای زرنگار ((سعدی )). 
9- مقصود از رخصت , جایی است که خداوند متعال تکلیفی را برداشته 
فیا انوا اسان بر که ات 
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اشاره 


ارتداد و واپسگرایی ۰ 

کیفر ارتداد. 

وضع مرتد بعد از توبه . 

روزی . 

روزی رسان . 

زیاد و کم شدن روزی . 

حکمت کاهش و افزایش روزی . 

تضمین روزی . 

تضمین روزی برای جوینده روزی . 

روزی تضمین شده شما را از انجام فرایض باز ندارد. 
حرص زدن و افزایش روزی . 

مره ایمان داشتن به مقدر بودن روزی . 

فراخی روزی و حماقت . 

تشویق به میانه روی در طلب روزی . 

معیار برای طلب روزی . 

روزی و جوینده اش . 

انواع روزی . ۴ 

رسیدن روزی از جایی که انسان گمانش را هم نمی برد. 
ری کرد خوردن : 

تاخیر در رسیدن روزی . 

در هنگام تاخیر روزی چه باید کرد؟ . 

دعا کردن برای روزی . 

قناعت به روزی کم . 

عوامل رساننده و افزاینده روزی . 

عوامل روزی بر. 

به دنبال مال حلال . 

کسب دز امد حلال واجب است . 

تشویق به خوردن از دسترنج خود. ِ 

بار هزینه خود و خانواده رانباید به دوش دیگران انداخت . 
بی نیازی از مردم . 
تقدیر روزیها از حلال است . 


روزی حلال قوت برگزیدگان (خدا) است . 
< بهترین روزی آن است که انسان را کفایت کند. 


ننستد کون : به کفاف . 
روستا. 

روستا و نادانی 1 
فرستاده . 


فرستاده هر کس بیانگر خرد اوست . 

نهی از کشتن فرستادگان . 

رشووه . 

رشوه گرفتن حرام است . 

رشوه گرفتن کفر است . 7 

نکوهش رشوه دهنده ورشوه گیر و واسطه . 
شیر خوارگی کودک . 

دایه های ناشایسته ۰ 

خرسندی 1 ((خرسندی به قضای الهی )). 
خرسندی . 

خرسندی در راس طاعت خداست . 
خرسندی بالاترین درجه یقین است . 
خرسندی و ایمان . 

معنای خر سندی . 

آنچه خرسندی می ۰ 

ثمرات خرسندی . 

نمره ناخرسندی : 

خرسندی 2 ((خشنودی خدای سبحان )). 
موجبات خشنودی خدا. 

خشنودی خدا و خرسندی به قضأا. 

نشانه های خشنودی خدا. 

خشنودی خلق و ناخشنودی خالق . 
دشواری به دست اوردن خشنودی مردم . 
ارزش نرمی . 

اهمیت دادن به رفیق . 

خداوند نرمخو است و نرمخویی را دوست دارد. 
نرمی و ایمان . 

نرمی در عبادت ۰ 


ثمرات نرمی . 

نرمی کن تا با تو نرمی شود. 

نرمی نابجا. 

مراقبت . 

مراقبت و نظارت خدا. 

مراقبت ونظارت فرشتگان واعضای بدن . 
تشوبق به در نظر داشتن خدا. 

اهتمام ورزیدن به مواظبت , بر اوقات ۰ 
هرکه دو روزش برابر باشد. 

اداب مراقبت . 

شمارش بدیها. 

شروع کردن وپایان دادن کارها با خوبی 
مراقبه و محاسبه . 

ماه رمضان : ۱ 
خطبه های رسول خدا(ص ) در هنگام روی آوردن ماه رمضان . 
امرزش خدا در ماه رمضان . 

تیراندازی 


موضع اسلام در برابر رهبانیت . 


3 

گروگان بودن انسان . 

کسی که گروگان گناه خویش است . 
گروگانهای گورها. 

گروگانهای فضل و بخشش خداوند. 
گردن در گرو سخن . 

رو) . 5 

روآ در قران . 


سرکشی ارواخ: ۳ 

ارواح ی فراهم امده اند. 
انواع روحها 

روح در هنگام خواب 


آسایش . 

ات ان 
بزرگترین آسایش . 
اسایش طلبی در دنیا. 
عوامل ریاضت . 
ثمرات ریاضت . 
کشاورزی . 
مستحب بودن کشاورزی ودرختکاری . 
کشاورزان . 

پیامبران و کشاورزی . 

زکات . 

پیوستگی ز کات و نماز. 

حکمت زکات . 

نقش زکات در رشد داراییها. 
حفظ کردن داراییها با زکات . 
کافر بودن کسی که ز کات ندهد. 
کیفر کسی که زکات نیردازد. 
پرداخت زکات با رضایت خاطر. 
حق معلوم غیر از ز کات است . 
مستحقان زکات . 

زکات ظاهری و باطنی . 

هر جیزی زکاتی دارد. 

زکات بدن . 

زکات فطره . 

که 

موانع تزکیه . 

زمان . 

آن که به زمانه اعتماد کند. 
هرکه با زمانه بستیزد. 

عیب زمانه . 

زنا. 

نهی از زنا. 

بزرگترین زنا. 


پیامدهای زنا. 
شیوع زنا. 

هر عضوی از بدن بهره ای از زنا دارد. 
حد زنا. 

کیفر زنای به عنف . 
زنا زاده . 

نشانه های زنا زاده . 
پا اندازی . 

زنا (متفرقه ). 

زهد. 

ارزش زهد. 
اراسته شدن به زهد. 
زهد و دین . 

زهد حقیقی . 
صفات زاهد (1). 
صفات زاهد (2). 
نخستین گام زهد. 
ریشه ز هد. 

عوامل زهد. 

راه زهد. 

موانع زهد. 

درجات زهد. 

زهد و علم ذاتی . 
زهد و شرج صدر. 
ثمرات زهد. 
زیانهای دنیا خواهی . 
زاهدترین مردم . 
زهد روزی را کم نمی کند. 
زهد (متفرقه ). 
ازدواج . 

تشویق به ازدواح . 


ازدواج سنت است . 

کسی که در دوره جوانی ازدواج کند. 

کسی که ازدواج کند نصف دین خودرا حفظ کرده است . 
نماز و خواب شخص متاهل . 

زیاد شدن روزی با ازدواح . 

برحذر داشتن از ترک ازدواج . 

عزب ها. 

تواب زن دادن برادران دینی . 

تشویق به زود شوهر دادن دختران . 
اهمیت دادن به متدین بودن زن در ازدواج . 
اهمیت دادن به تدین مرد در ازدواج . 
اهمیت دادن به انتخاب زن . 

برای نطفه های خود گزینش کنید. 

زن موّمن همتای مرد موّمن است . 

به چه مردانی نباید زن داد. 

با چه زنانی نباید ازدواج کرد. 

اقسام زنها. 

حقوق شوهر. 

حقوق زن . 

خدمت به زن . 

آزردن شوهر. 

ازردن زن . 

زن ناشایست . 

اطاعت از زن در معصیت خدا. 

نکاتی که در تامین هزینه خانواده شایسته است رعایت شود. 
چند همسری . , 

ازدواح دو پسر ادم ۰ 

اداب پذیرفتن دعوت عروسی . 

تشویق به اعلان ازدواج . 

دیدار. 


تشویق به دید و بازدید برای خدا. 
دیدار کنندگان خدا. 

واب دیدار به خاطر خدا. 

نقش دیدار از برادران در زنده نگه داشتن دین . 
نمرات ملاقات با برادران ۱ 

نهی از دیدار با بدکاران . 

آداب دیدار کردن . 

زیارت قبور. 

زیارت پیامبر(ص ). 

زیارت امامان معصوم . 

ات اه ی 

زیارت فاطمه دخت رسول خدا(ع آ. 
زیارت امام حسن (ع ). 

زیارت امام حسین (ع ). 

دعای امام صادق برای زوار حسین (ع ). 
اداب زیارت امام حسین (ع . 

زیارت امامان بقیع . 

زیارت امام کاظم (ع ). 

زیارت امام رضا(ع ). 

زیارت امام جواد (ع . 

زیارت عسکریین (ع ). 

زیارت فاطمه دخت امام کاظم (ع 
زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع . 
زیارت قبور صالحان . 

زیارت قبور اموات . 

سلام کردن به اهل قبور. 

ژیور. 

اراسته بودن در برابر دشمنان . 
زیورهای حرام . 

زیور درون (1). 

زیور درون (2). 

نیکوترین زیور. 

کسانی که کردار بدشان در نظرشان نیک جلوه می کند. 
مسوولیت . _ 

مسوولیت همگانی ۱ 

مسوولیت گوش و چشم و دل . 


پرسیدن 1 ((دانش جویی )). 

کلید دانش . 

خوب پرسیدن . 

خودداری از پرسش بیجا. 

از من بیرسید پیش از آن که مرااز دست دهید. 
پاسخ پرسشهایی که نمی دانی (1). 
پاسخ پرسشهایی که نمی دانی (2). 
سوّال کردن 2 ((نیاز خواهی )). 

نهی از نیاز خواهی از مردم . 

نهی از طلب حاجت از غیر خدا. 

ترک درخواست و تضمین بهشت . 
نیاز خواهی کلید فقر است . 
نکوهش اظهار فقر. 

ان جا که نیاز خواهی رواست . 
برحذر داشتن از نیاز خواهی با وجود بی نیازی . 
ترغیب به بی نیازی از مردم . 

نیکی خواستن از اهل ان . 

نیاز خواهی از نااهل . 

آداب نیاز خواهی . 

نهی از نومید کردن سائل (1). 

نهی از نومید کردن سائل (2). 

نهی از نومید کردن سائل (3). 

چه کسی را نباید محروم برگرداند؟ . 
موارد انفاق از بیت المال . 

نیاز خواهی (متفرقه ). 


هر چیزی سببی دارد. 

ناسزا گویی به موّمن . 

نهی از ناسزا گویی (1). 

نهی از ناسزا گویی 21). ۱ 

نهی از ناسزاگویی به یکدیگر. 
کیفرکسی که انبیا واوصیارادشنام دهد. 
ناسزا گویی به علی (ع ). 

دشنامهای مجاز. 


۳ 3 

معنای سبحان الله . 

مسابقه در خوبیها. 

راه . 

راه خدا. 

راه حق . 

سجود. 

سجده کنندگان خدا. 

معنای سجود. 

هرکه سجده حقیقی کند. 

طول دادن سجده . 

امام زین العابدین : 

نکوهش سجده ریایی . 

علت جایز نبودن سجده بر غیر زمین . 
سجده کردن بر تربت حسین (ع ). 
مسجد. 

مسجد خانه خداست . 

مسجد داشتن در خانه . 

آباد کردن مساجد. 

رفتن به مساجد. 

نشستن در مساجد. 

شکایت مسجدها. ۲ 
همسایگی مسجد و نماز خواندن در آن . 
مسجد رفتن کسی که مظلمه ای به گردن دارد. 
اخاتت مراقبت (در مسجدها). 

نتیجه رفت و امد به مساجد. 
مسجدهای ستوده , 

مسجد ضرار. 

زندان . 

زندان نفس . 


را 
وال رام 
جادو. 
سزای جادوگر مسلمان . 
انواع جادو. 
جادوگرتر از هاروت و ماروت !. 
حقه . 
مسخره کردن . 
بخشندگی خوی پیامبران است . 
نخشتد کی میوه خردمندی است . 
مد کف پوشاننده عیبهاست ِ 
بخشنده . 
غذای بخشنده و اطعام او. 
بخشنده ترین مردمان . 
نکوهش بخیلی که در هنگام مرگ بخشنده شود. 
راز. 
راز پوشی . 
رازت را فقط خودت بدان . 
معیار راز داری . _ 
کسانی که نباید به انها راز سپرد. 
درون . 
پاکی درونها. 
اشکار شدن درونها. 
پاکی درون و بیرون . 
شادمانی . 
آنچه زیبنده شادمانی است . 
عوامل شادی . 
هر که دلی را شاد کند. 
هر که مقمنی را شاد کند رسول خدا(ص ) را شاد کرده است . 
هر که مقمنی را شاد کندخدا را شاد کرده است (1). 
هر که مومنی را شاد کندخدا را شاد کرده است (2). 
ثواب زدودن غم از دل موّمن . 
اسراف و زیاده روی . 


مرز انفاق . 
دزدی . ۱ 
۳۳ ۲ 1 
نی که حددزدی بر نان جا : 

انواع دزدها. اک 
خوشبخر ۲ 
خوشبخ< تِ 
و بدبختی . 

نچه ز خوشبختی به شمار است (2) 
خویمیب نز181 
کمال خوشبختی . 


آداب مسافرت (6). 
مردانگی در سفر. 
سفرهای نهی شده . 
سفر آخرت . 
فرومایگان ۰ 

ویژگی فرومایگان . 
ریاست فرومایگان 


میزش با فرومایگان . 
معنای سبکسری . 

0[ 
بردباری در برابر سفیه . 
ساقی گری . 

ثواب اب دادن به مومن . 
هر مستی آوری حرام است . 
انواع مست کننده ها. 





ارتداد و واپسگرایی . 

قران . 

((جز این تیست, که محمه جامبرق, است که رین از آوتیر بیاصرانی درگر 
بوده اند آیا اگر بمیرد یا کشته شود شما به آیین پیشین خود باز می 
گردید؟ 

هر کس که باز گردد هیچ زیانی به خدا نخواهد رسانید خدا سپاسگزاران را 
پاداش خواهد داد)). 

- پیامبر خدا(ص ) : : چون بمیرم پیشاهنگ شما خواهم بود و وعده گاه شما 
حوض (کوثر)است پس , می گویم : پروردگارا , اینها امت من هستند! در 
جوابم گفته شود : تونمی دانی بعد از تو چه ها کردند و به قهقرا (و آیین 
ی 

. من در کنار حوض منتظر شما هستم به خدا سوگند , مردانی از برابر 
من می گذرند و من می گویم : پروردگار من ! اینها از من و امت من 
هستند 

خداوند هکره ید ۲ بو تمیدانی که فد از تو چه کرد ۳ « آنها پیونننته. بة 
عقب (و آیین گذشته خود) بر می ؟ 

- امام علی (ع ) : پس از آن که رسول خدا(ص ) رحلت کرد , گروهی به 
عقنتتر کستند فر افیا تاهموان بایان رابه هلاک اخکنو و بر انکار 
نادرست خویش تکیه کردند. 

در نامه خود به معاویه , می فرماید : گروه بسیاری از مردم را به 
هلاکت افکندی و با گمراهی خود آنان را فریفتی و در موج دریای 


(پلیدیهای 
ور ار وا ان قرات سیسات زر 
هر سو آنها را بهتلاطم آفرد. بر بسن 9 


فمخر ام کید هه رامسسستان وی با ۳ ۲ 7 
_ خطاب به خوارج , فرمود : پس به بدترین و برگردید و راه 
پیشینیانتان را در پیش گیرید. 


کیفر ارتداد. 


قران . 

((از میان شما آنها که از دین خود برگردند و کافربمیرند , اعمالشان در 
دنیا و اخرت تباه شده و جاودانه در جهنم باشند)). 

- پیامبر خدا(ص ) : هر که دین خود را تغییر دهد , او را بکشید. 

- امام باقر(ع ) , در پاسخ به سوال محمدبن مسلم از حکم مرتد , فرمود : 
هر که از اسلام روی برتابد و پس از مسلمان شدن , به انچه خداوند بر 
محمد(ص ) نازل فرموده است , کفر ورزد توبه اش پذیرفته نیست و باید 
کشته شود ,زنش از وی جدا گردد و میرائش میان فرزندانش تقسیم شود. 
کارگزار امیر المومنین (ع ) به آن حضرت نوشت : من با گروهی از 
مسلمانان زندیق شده (و گروهی از مسیحیان زندیق شده ) روبه رو شده 


ام 

[تکلیف چیست )؟ 

حضرت فرمود : مسلمانانی را که مسلمان به دنیا آمده اند وسپس مرتد 
شده اند گردن بزن و از آنها توبه مخواه , ولی کسانی را که مسلمان به 
دنیا نیامده 

اند(بلکه بعدا مسلمان شده و سیس از اسلام برگشته اند) به توبه وادار 
اگر توبه نکردند گردن بزن واما مسیحیان , اعتقادات خود آنها بدتر از 


- ابو عثمان نهدی : علی (ع ) مردی را که مسلمان شده و سپس کافر 
گشته بود , یک ماه مهلت داد تا توبه کند اما او توبه نکرد و علی (ع ) وی را 
گر بت 


امام سجاد(ع ) : علی (ع ) زندیق شده ها رابه توبه وا می داشت اما 
از کسانی که مسلمان به دنیا امده (و سیس زندیق شده ) بودند توبه 
نمی 

پذیرفت و می فرمود : ما کسانی را به توبه دعوت می کنیم که دین ما را 
پذیرفته و سپس ازآن برگشته اند اما کسانی را که مسلمان به دنیا آمده 
اند به 

توبه کردن فرا نمی خوانیم 

- امام علی (ع ) تیاده 
سپس از آن برگردنداما مرتدی را که مسلمان زاده شده باشد , می کشیم 


- کسی که از اسلام مرتد شده باشد , زنش باید از او جدا شود , از 
گوشت حیوانی که ذبح کرده نباید مصرف کرد و سه روز مهلت داده 


می 
شود که توبه کند , اگر توبه نکرد و به فرمان خدای عزوجل بازنگشت در 
روز چهارم کشته می شود. 


وضع مرتد بعد از توبه . 


- امام باقر(ع ) : هر مومنی که در زمان ایمان داشتن کار نیکی انجام 
ی نفد آز آن توبه. کند 


7 خیری که در زمان ایمانش به جا آورده برایش نوشته و محسوب شود 
و کفر او که پس از آن توبه کرده است , آن اعمال را باطل نمی کند. 

- هر مومنی در زمان ایمان خود به حج رود و کاری (نیک ) انجام دهد و 
سیس در ایمانش خللی وارد آید و کافر گردد ولی بعد توبه کند و ایمان 
آورد 

۳ هر کار خوب و شایسته ای که درزمان ایمان اولیه اش انجام داده برایش 
فتظور فی: شود و خی از آن (یغشییب کرش ) باطل نی کر دد. 


ت آضام رضازع: اج هر که خواوته صالی زان موه مش که کنو مرک 
است و هر که به خداوند چیزی را نسبت دهد که از ان نهی فرموده است , 
کافر باشد. 

- هر که برای خداوند جهره و صورتی مانند جهره انسان قائل باشد کافر 
است . 

- معتقد به جبر کافر است و معتقد به تفویض مشرک . 

- کسی که معتقد به تناسخ باشد , به خدای بزرگ کفر ورزیده و بهشت و 
دوزج را تکذیب کرده است . 

ماه اوق اع) کی که ون ناکت آفای امامت نی کافر است. 
خ کسی که بارخ کا مرول ادا شک کید م کار است: 

- امام باقر(ع ) : دوست داشتن ما ایمان است و دشمن داشتن ما کفر. 
من شک کند خدا را در حال کفر و انکار او دیدار کند. 


روزی . 


روزی رسان . 


قران . 

( ات روزی رسان و اوست دارنده نیرویی سخت استوار)). 

در وحی ورتم (به انبیای پیشین )آمده است : ای آدمی ۱ من تورا از 
خاک و سپس از نطفه بیافریدم و در آفز ین نو ناتوان نماندم آپا در 
رساندن به 

هنگام گرده نانی به تو درمانده ام ؟ 


- امام علی (ع ) : از جمله اندرزهای لقمان به فرزندش این بود : 
فرزندم ! کسی که در به دست اوردن روزی یقینش (به خدا) اندی و 
نیتش (به 

روزی رسان ) سست است باید از اين نکته عبرت آموزد که خدای تبارک و 
تعالی او را دزسه مرخله از خلفتش روزی داد بدون آن که خودش در آنها 
کسب و تدبیری داشته باشد پس خدای تبارک و تعالی در مرحله چهارم نیز 
روزی او را خواهد داد در رحم مادرش و از شیرمادرش و از در آمد 
والدینش روزی او را داد تا آن که تور ی شد 3 عقلش رشد کرد 
ومستقلا به کسب در آمدپرداخت در این هنگام , بر خود سخت 
گرفت و به 

پروردگارش بدگمان شد و از ترس تنگدستی و پقین نداشتن به وعده 
خدای تبارک و تعالی , حقوق مالی خود (نسبت به دیگران )را نادیده گرفت 
و خود ۲ 

و خانواده اش را در سختی و تنگنا قرار داد. 

بدی هایت به او امیدبسته ای , برای بهبودی حال و روز دخترانت نیز به 
همو 


امید بند. 


زیاد و کم شدن روزی . 

قران . 

رو کار خور ور رزق هر کس که بخواهد گشایش می دهد یا تنگ 
می گیرد , زیرا او به بندگانش آگاه و بیناست )). 

((روز دیگر آن کسان که دیروز آرزو می کردند که به جای او می بودند , 
گفتند : شگفتا که خدا روزی هر کس را که خواهدفراوان کند یا تنگ 

سازد اگر خدا به ما نیز نعمت فراوان داده بود , ما را نیز در زمین فرو می 
برد وشگفتا که کافران رستگارنمی شوند)). 

((بگو : پروردگار من است که روزی هرکس را که بخواهد فراوان می کند 
و بر هر که بخواهد تنگ می گیرد , ولی بیشترمردم نمی دانند)). 

امام علی (ع ) : بهره هر کسی , همچون قطره های باران که از آسمان 
به زمین فرود می آید , به هر کس کم و بیش آنچه سهم اوست می رسد 


پلد , 
اگر یکی از شما در خانواده یا مال يا وجود برادرش اندک فزونی دید نباید 
اختیار کم و زیاد شدن روزیها جز در دست روزی رسان نیست . 


حکمت کاهش و افزايش روزی . 


قران . 

((اگر خدا روزی بندگانش را افزون کند , در زمین فساد می کنند , ولی به 
اندازه ای که بخواهد روزی می فرستد , زیرا بر بندگان خود آگاه و 

بیناست )). 

((خدا ,ر روزی بعضی از شما را از بعضی دیگر افزون کرده است پس 
آنان که: فر ونن یافته اند از روزی خود به بندگان خویش نمی دهند تا 
همه در روزی یکسان شوند آبا تعست: شید را انکار می کنید؟ 

0 

( ارت مکنید آن‌خرهانی را که ندانها کدا عضی از شما رایر ی دک 
پرتری داده است مردان را از آنچه کنندنصیبی است و زنان را از 

آنچه کنند نصیبی و روزی از خدا خواهید که خدا بر هر چیزی آگاه است )). 
- امام علی (ع ) : روزیها را مقدر فرمود و آن گاه آنها را زیاد و کم و به 
تنگی و فراخی عادلانه تقسیم کرد ,تا هر که را بخواهد به وسعت 
روزی و یاتنگی آن بیازماید و از این طریق سپاسگزاری و شکیبایی توانگر 
و مینست را به آزمازس کدارد. ۲ 

_ درباره آنه ((بدانید که دارایی ها و فرزندان شما مایه ازمایش است )) 
,ر فرمود : یعنی خداوندبه قشتیله داز ان ها و فرزندان فردم رام از مایدا 
معلوم شود چه کسی از روزی خود ناخشنوداست و چه کسی به قسمت 
خویش راضی و خشنود می باشد. 


تضمین روزی . 


قران . 

((چه بسیار جنبندگانی که یارای تحصیل روزی خویش ندارند و خدا آنها و 
شما را روزی می دهد و او شنوا و داناست )). 

((هیچ جنبنده ای در روی زمین نیست , جز آن که روزی اش بر عهده 
خداست و موضع و مکان آن را می داند , زیرا همه در کتابی روشنگر ( 
لوح محفوظ) آمده است )). 

امام علی (ع ) : هر جانداری , روزی خود را دارد. 

به این مورچه بنگرید که با آن همه کوچکی و ظرافت اندام که تقریبا به 
چشم نمی آیدروزیش تضمین شده و به فراخور حالش روزی او می 
رسد , 

خداوند منان و بخشنده از او غافل نیست و پروردگار جزا دهنده او را نیز 
محروم نساخته است با 
میان 

صخره ای سخت باشد. ۲ 

- این کلاغ است و آن عقاب , این کبوتر است و آن شتر مرغ هر مرغی را 
به نامش خوانده وروزی او را ضمانت کرده است . 

- مردم نانخورهای خدایند خداوند روزی انها را ضمانت و خوراکشان را 
مقدر کرده است . 

- امام سجاد(ع ) , در حمد و ستايش خدای عزوجل , می فرماید : و از 
رزقی که عطا فرموده برای هر جانداری بهره مشخصی ازروزی قرار داده 
است و به هرکس روزی بیشتر دهد کسی نمی تواند از ان بکاهد و به 


تضمین روزی برای جوینده روزی . 


- امام علی (ع ) : روزی را بجویید , زیراروزی برای جوینده ان ضمانت 
شده است . 

- ابو عبیده به امام صادق (ع ) عرض کرد: ((دعا کن که خداوند روزی مرا 
در دست بندگانش قرار ندهد)), امام (ع ) فرمود : خداوند چنین کاری 

نمی کند او روزی بندگان را در دست یکدیگر قرار داده است , اما از خدا 
بخواه که روزیت را در دست بندگان خوبش قرار دهد رکه این از 
خوشبختی است . 

اس یا ات و 
حلال تو را در دینت یاری می رساند پای اشترت را ببند و به خدا توکل کن 


روزی تضمین شده شما را از انجام فرایض باز ندارد. 


بر تو واجب شده است بازمانی , زیرا قسمت تو از روزی می رسد و انچه 

قسمت نو تباشتد جه. ار دست تمی, بای . 

_ امام عسکری (ع ) : مبادا روزی ضمانت شده , تو را از کار واجبی باز 

دار 

دام ای( وید وی تما رات رده کار اساتواحات 

) فرمان داده شده اید پس , طلب روزی تضمین شده نباید برای شما 

مقدم بر اعمال واجب باشد , لیکن به خدا سوگند که شک بر شما 
رض شده و اوهام نادرشت: .با بفین در آمیخته ۱ 

برای شما 

شیر شاه .کویی بخ ضنورت آفری» واخت :در آمدهتو کفتی آنخه و اتب 

شده ازدوش شما برداشته شده است . 


حرص زدن و افزایش روزی . 


_ امام صادق (ع ) : امیر المومنین (ع ) بارهامی فرمود : به یقین 
بدانید که خدای تعالی آجازه نمی دهد بنده بر آنچه در فران حکیم بزاینش 
مقدرشده پیشی گیرد , هر چند سخت بکوشد و با تمام توان چاره اندیشد 
و ترفند زند ای مردم ! هیچ انسانی باهوش و ذکاوت خود نمی تواند تغیبری 
در 

جهت افزایش روزی خود پدیداورد وازروزی هیچ فقیری ,به سبب کم 
دی ی یی 
۳ 

همه آاسایتن دارد و سود برده است . 

_ امام علی (ع ) : بسا انسانهایی که (درطلب روزی ) خود را به رنج 
می افکنند , اما در سختی و تنگدستی به سر می برند و بسا کسانی که در 
طلب تِ 

روزی میانه روی می کنند و دست تقدیر آنان را یاری می رساند. 

- بدانید که انچه خداوند برای بنده مقدر کرده است , بی کم و کاست 
به او برسد هر چند درچاره اندیشی و پیدا کردن راههای کسب 
روزی 

ناتوان باشد و نیز بیش از انچه خداوند برایش مقدر کرده به او نرسد , هر 
چند بسیار زرنگ و چاره اندیش باشد. 

- پیامبر خدا(ص ) : نه حرص زدن حریص روزی را به طرف او می کشاند و 
او داشتن کسیر ار ورن تا ان تا ی با رد 

_ امام علی (ع ) : ان روزی , که بی کوشش به کسی عطا نشود , با 
کوشش هم به او داده نمی شود. 

- در نامه خود به عبداللّه بن عباس , می فرماید : اما بعد , بدان که تو بر 
مک ور ی ای کر او ی ی 
شود. 


ثمره ایمان داشتن به مقدر بودن روزی . 
_ امام صادق (ع ) : 1 روزی مقدر است ,پس حرص زدن چرا؟ 


- امام علی (ع ) : آزمندی به دنیا را رها کن و به زندگی طمع مبند. 
اد ر فرمود.. 

اگر دنیا ارزشمند به شمار می آید هر ۳ سرای پاداش خداوندعالی 
تروارزنده تراست . 

اگر روزی ها قسمت شده و مقدر است پس ناآزمندی انسان در روزی 
زیباتر و برازنده تر است . 


فراخی روزی و حماقت . 


امام صادق (ع ) : خدای تعالی روزی احمقان را فراخ گردانید تا 
خردمندان درس عبرت بگیرند و بدانند که دنیا با تلاش و زرنگی به دست 
نمی آید. 

-.خداف تغالی:به یکی از پیامبران خود. وحی فرمود که : آبا مت دانی:جز| 
احمق را روزی می دهم ؟ ۳ 
عرض کرد : نه فرمود : تا خردمند بفهمد که روزی با زیرکی و چاره گری به 
دست نمی آید. 

امام علی (ع ) : روزی به حماقت موکول شده است و محرومیت به 
خردمندی و بلا به صبر. ۱ 
اگر روزی هابه سبب بهره مندی ازعقل و خرد می رسید هر آینه 
بهایم و احمقان زنده نمی ماندند. 


تشویق به میانه روی در طلب روزی . 


پیامبر خدا(ص ) : همانا جبرئیل در دلم چنین افکند که هیچ کس نمیرد 

تا روزیش را به طور کامل دریافت کند , پس از خدا بترسید و درطلب 

روزی میأنه روی کنید و دیر رسیدن روزی شمارا وادار نکند که آن را از 

راه غیر حلال بجویید , زیرا انچه نزد خداست جز با طاعت او به دست 

نمی آید. 

- امام علی (ع ) ,به فرزند خود حسن (ع ) , فرمود : فرزندم ! به 

جاست که نصیحت مرا درباره‌می اعقایی به دیا کوش کنی و از آن:دل 

برکنی و از دنیا دوری کنی و اگر نصیحت مرا درباره آن نپذیری بقین بدان 
که تو (در دنیا) هرگز به آرزویت نمی رسی و از مرگ رهایی نداری , 

زیرا تونیز همان راهی را می روی که دیگران پیش از نو رفتند , پس در 

طلیبه دسا ارام پاش سای تصصل ریخات اعدال تبکه‌دار : 

چه , بسا تلاشی که به نابودی سرمایه انجامد و هرجوینده ای يابنده و 

کامروا نباشد و هرکه راه اعتدال پوید نیازمند نشود. 

از دنیا آنچه به تو رسد برگیر و آنچه را به تو پشت کرده است رها کن , 
و اگر چنین نمی کنی دست کم در طلب دنیا راه اعتدال بپوی . 

17۳ ,با زیباترین 

دس ره وا ۱ کرام 


معیار برای طلب روزی . 


_ امام حسن (ع ) : در طلب روزی مانندکسی که برای چیره شدن (بر 
دشمن ) پیکار می کند ر کوشش مکن و به تقدیر نیز چندان تکیه مکن که 
از 

کت وت کر , زیرا در جستجوی فضل و روزی خدا بر امدن 
از سنت است و پوییدن راه اعتدال در طلب روزی از عفت است نه عفت 
روزی را از انسان دور می کندو نه حرص روزی زیاد می آورد بر چه , 
روزی قسمت شده است و حرص زدن موجب افتادن درورطه گناهان می 


شود. 
_ امام صادق (ع ) : طلب تو در کسب معیشت بالاتر از کسی باشد که 
کسب معیشت را فرو گذاشته و پایین تر از طلب شخص حریصی که 
خشنودی 

ودلبستگی اوبه دنیاست , بلکه میانه رو و عفیف باش و از سستی وتنبلی 
دوری کن وبرای کسب آنچه (از روزی ) که موّمن را گریزی از آن نیست 
تلاش کن 


روزی و جوینده اش . 


امام علی (ع ) : روزی , جوینده کسی است که نجویدش . 

پیامبر خدا(ص ) امه ان ارس یی آر رورت می 
بخت , باز روزی به او می رسید همچنان که مرگ : به او می رسد. 

- همچنان که مرگ بنده را می جوید روزی نیز او را می جوید. 

به امام علی (ع ) عرض شد : اگر در خانه کسی را به رویش ببندند و تنها 
رهایش کنند ,روزیش از کجا به او می رسد؟ 

ور ان ها سا هر ی میت 

- پیامبر خدا(ص ) : روزی بنده سرسخت تر از اجلش , در جستجوی اوست 


انواع روزی . 


امام علی (ع ) : روزی دو گونه است یک روزی که تو آن را می جویی و 
روزی دیگری که آن تو را می جوید , که اگر تو نزد آن بروی آن روزی 

نزد تو می آید پس غم سالت را بر عم روزت افزون مکن روزی هر 
روزبرای همان روز تو کافی است ار ان سال (که غم روزیش را می 
خوری ) 

از عمر تو باشد خدای تعالی فردای هر روزی قسمت آن روز را به تو 
خواهد داد.و ار آن سال از غجر تو نباشید ,عم روزی ان را جرا می 

خوری ؟ 

هیچ کس برای رسیدن به آنچه روزی توست بر تو پیشی نگیرد د وهیع 
چیره شونده ای در به چنگ آوردن روزی تو مغلوبت نکند و رزقی که برایت 
مقدر شده بیدرنگ به تو برسد. 

- روزی بر دو گونه است : آن که بجوید و آن که بجویندش پس , کسی که 
دنیا را بجوید مرگ در جستجوی او بر آید تا اور | آزاین جهان بیرون کند و 
کسی که آخرت را بجوید دنیا در طلب او براید تا او روزی کامل خود رااز 
او بستاند. 

- روزی دو گونه است : یک روزی که تو در پی آنی و روزی دیگری که آن 
در پی توست و اگر تو سراغش نروی او خود نزد تو آید. 


تین رهق ار خایی. که اسان حماتشن را هم نمی بر 


- امام صادق (ع ) , در پاسخ به سوال محمدین مسلم از آیه ((و هرکه از 
خدا بترسد , خداوند برایش راه برون شدن قرار دهد و ازجایی که گمانش 
را 

ندارد روزيش دهد)) , فرمود : در همین دنیا. 

خدای عزوجل چنین خواسته است که روزی مومنان را از جایی 
رساند که گمانش را هم نمی برند. 

- خدای عزوجل روزی مومنان را از جایی می رساند که فکرش را هم نمی 
کنند ,علتش این است که وقتی مومن نداند روزیش از کجا خواهد رسید 
زیاد دعا می کند. 

- پیامبر خدا(ص ) : اگر شما چنان که شایدبه خدا توکل کنید , همچنان که 
پرنده را روزی می دهد شما را نیز روزی خواهد داد پرندگان گرسنه می 
روند و سیر بر می گردند. 

- امام علی (ع ) : کسی که خداوند عزوجل روزیش را برساند بدون آن 
که برای زقفیا نب ان قدم برداشته باشد و دستش را دراز کرده باشد 


سخنی گفته باشد و دامن به کمر زده باشد و به آن پرداخته باشد ر از 
سار کسای اس که خد ای ول در اه ار انا ار کرد م رون 
است : 

((و هر که از خدا بترسد خداوند راه برون شدن برای او قرار دهد و از 
جایی که گمانش راندارد روزیش دهد)). 

امام صادق (ع ) , درباره آیه ((و هرکه از خدا بترسد برای او راه برون 
شدن قرار دهد ( , فرمود : اینان گروهی از شیعیان ناتوان ونهیدست 
ما هستند که نمی توانند نزد ما بیایند و سخنان و احادیث ما را بشنوند و از 
دانش مابهره مند شوند لذا گروهی که وضع مالیشان از آنها بهتر است بار 
سفر 

بر می بندند و پول خود راخرج می کنند و رنج و خستگی سفر را متحمل 
و 


ابا شمان تست بسک ای توت 

زار.خی فهنند. و آنان تهی فممتد واه هی منند اب رون شمان: کشاتی 

هستند که 

خداوند عزوجل آنها را از تنگنا خارج می سازد و روزیشان را ازجایی که 
نش را هم نمی برند, می رساند. 


_ درباره ایه ((و او را از جایی که گمانش را نمی برد روزی می دهد)) , 
فرمود : یعنی به آنچه که عطایش فرموده است برکت وفزونی می بخشد. 
- امام سجاد(ع  )‏ در دعا : خدایا! برمحمد و ال او درود فرست و مرا 
از کسب رنح آور روزی بی نیاز گردان و از جایی که گمانش نمی رود 
روزیم ده , تا به سبب طلب روزی از 9 تو باز نمانم و بار گران 
مها( تیار کت اب وی 


غم روزی فردا خوردن . 


پیامبر خدا(ص ) : غم روزی را مخور ,زیرا خدای تعالی می فرماید : ((و 
هیچ جنبنده ای در روی زمین نیست مگر آن که روزی او به عهده 
خداست )) , و فرموده است : ((و روزی شما و هرچه به شما وعده داده 
شده در آسمان است )) , و فرموده است : ((اگر خدا به تو محنتی برساند 
هیچ کس جز او دفعش نتواند کرد و اگر به تو خیری برساند بر هر کاری 
تواناست ) 

غم روزی فردا را مخور ,زیرا هر فردایی روزی خود را می آورد. 

در حدیث معراج آمده است : ای احمد! از سه بنده درشگفتم : و از بنده 
ای که به اندازه خوراک یک روز خود سبزیجات يا جزان دارد و غم فردايیش 
را می خورد. 

- امام صادق (ع ) : هرکه غم روزی خودرا بخورد , برایش یک گناه محسوب 
شود. 


تاخیر در رسیدن روزی . 


_ امام کاظم (ع ) : کسی که خدا را بشناسدنباید در دیر رسیدن روزی , او 
را کند بشمارد و به قضا و قدرش بدبین باشد. 

_ پیامبر خدا(ص ) : خدای بای:ه بژر تن ی فترساند.: ان بنده ام که 
2 در رساندن روزی کندمی شمارد, بترسد از این که به خشم ایم و دری 
۳ 

دنیا را به رویش بگشایم ا ِ 

امام رضا(ع ) : در گنجی که خدای عزوجل چنین از آن خبر داده است ((و 
زیر ان گنجی برای ان دو بود)) امده بود : کسی که خدا را بشناسد نباید 
در قضای الهی به او بدگمان و بدبین باشد و در رساندن روزی وی را 
کندبشمارد. 


در هنگام تاخیر روزی چه باید کرد؟ . 


پیامبر خدا(ص ) : هرکه خداوند تعالی به او نعمتی ارزانی دارد , باید 
خدای تعالی را حمد و سپاس گوید و هرکه روزیش به تاخیر افتد ازخداوند 
امرزش بخواهد. 

امام علی (ع ) , در سفارش به کمیل , فرمود : : هر گاه در روزی تو تاخیر 
و تنگی پدید آمدآمرزش بخواه تا روزی را بر تو فراخ گرداند. 

- امام صادق (ع ) : هر گاه در روزیت تاخیر و تنگی دیدی زیاد استغفار کن , 
زیرا خدای عزوجل در کتاب خود فرموده است : ((از پروردگارتان 
امرزش بخواهید که او بسیار امرزنده است , تا از اسمان برایتان پی در 
پی باران فرستد و شما را الا ی 
بزای مامتها فرار‌دهدا نی در آخرت.. , 

- پیامبر خدا(ص ) : کسی که در روزی خود تاخیر و تنگی بیند , باید زیاد 
تکبیر بگوید وکسی که اندوهش زیاد شود , بسیار استغفار کند. 


ذعا کردن براق روزی : 


قران . 

((و شب و روز را دو آیت [ از آیات خدا ] قرار دادیم آیت شب را تاریک 

گردانیدیم و آیت روز را روشن تابه طلب رزقی که پروردگارتان 

مقس دا اشت رک و مار ایا مخمای | بدا ها وی 
به تفصیل بیان کرده ایم )). 

((و گروهی دیگر به طلب روزی خدا به سفرمی روند)). 

- امام صادق (ع ) : خداوند روزیها را میان بندگان خود تقسیم کرد و مقدار 

فراوانی را زیاداورد که میان هیچ کس تقسیم نکرد خداوند فرموده است : 

((و از خدا فضل او را بخواهید)). 

5 امام باقر(ع روزیها معین و تقسیم شده است , و خدای را فضل و 

زیادتی است که ان را ازطلوع فجر تا طلوع خورشید تقسیم می کند و این 

فرموده اوست که : ((از خدا فضل او رابخواهید)) امام سپس فرمود : ذکر 

خدا بعد از طلوع فجر در تحصیل روزی موّثرتر است از سفرکردن و 

کوشیدن . 


قناعت به روزی کم . 


_ امام صادق (ع ) : هرکه به اندک روزی خدا رضایت دهد , خداوند نیز به 
اندک عمل اورضایت دهد. 

_ در تورات نوشته شده است : هر که به روزی اندک خدا قانع باشد , 
خداوند نیز به اندک عمل او قناعت کند و هرکه به اندک مال حلال رضایت 
دهد , 

زحمتش کم شود و در آمدش پاکیزه گردد و از مرز زشتکاری بیرون رود. 

تِ پیامبر خدا(ص ) ؛ هر که به انچه خداوند روزیش کرده خرسند باشد , 
خوش و خرم بماند. , 

- خدای تعالی به عزیراع ) وحی فرمود: هرگاه از جانب من په تو رزقی 
رسید به مقدار اندک آن نگاه مکن , بلکه به کسی بنگر که آن را به تو 
ارزانی 

داشته است . 


عوامل رساننده و افزاینده روزی . 


_ امام صادق (ع ) : هرکه با خانواده خود نیکوکار باشد , روزیش زیاد شود. 
- نیکوکاری , روژی را زیاد می کند. 

- خوشخویی , روزی را زیاد می کند. 

- امام علی (ع ) : گنجهای روزی , در اخلاق خوش نهفته است . 

- سختگیری , اخلاق را تباه می کند , آسانگیری (بر اهل و عیال و در 
معاملات ) روزی ها راسرازیر می کند. 

پیامبر خدا(ص ) : روزی کسی که اطعام می کند , سریعتر از فرو رفتن 
کارد در کوهان شتر , به سوینش می آید. 

_ امام علی (ع ) : کمک مالی کردن به برادر دینی , روزی را زیاد می کند. 
- امانتداری , روزی را می افزاید. 

- امام باقر(ع ) : پشت سر برادرانت دعا کن , که این کار روزی را به 
طرف تو سرازیر می کند. 

- به رسول خدا(ص ) عرض شد : دوست دارم روزیم زیاد شود , فرمود : 
تنوشته ور حال طماره‌وباکتر کی پاش مپروزیت اخرایش عن اند 

پیامبر خدا(ص ) : صدقه زیاد بدهید , تا خداوند به شما روزی بدهد. 

_ امام علی (ع ) : با صدقه دادن , روزی را فرود اورید. 

_ امام باقر(ع ) : زکات دادن , روزی را می افزاید. 

ِ امام علی (ع ) : هر که خوش نیت باشد , روزیش زیاد شود. 


عوامل روزی بر. 
اضام-بافر(ع. )2 بنده کنام فت. کند و به سنبتبه آن .روزی از او گرفته می 


شود. 
,ر خداوند برکت روزی را بر او حرام گرداند مر ان که توبه کند. 
- امام صادق (ع ) : حرامخواری زیاد , روزی را می برد. 


به دنبال مال حلال . 
- پیامبر خدا(ص ) : عبادت ده جز دارد,که نه جز آن طلب روزی حلال است 


_ کسی که برای کسب هزینه خانوده اش زحمت بکشد , مانند مجاهد در 
راه خداست . 

- امام رضا(ع ) : کسی که برای تامین مخارج خانواده اش در طلب روزی 
خدا بر اید , پاداشش بیشتر از کسی است که در راه خداجهاد می 

- امام صادق (ع ) ی کار ای ال 
زحمتش کم گردد , خیالش آسوده باشد و خانوده اش را در نعمت قرار 
دهد. 

_ کسی که دوست نداشته باشد مال حلال به دست بیاورد با با ان 
ابروی خود را حفظ کند و قرضش را بپردازد , از هر خیر و خوبی بی بهره 


5 ۱ 


- هرکه به منظور بی نیازی از مردم و رسیدگی به همسایه , در طلب دنیا 
بر آید با چهره ای چون ماه شب چهارده خدا را دیدار کند. 

- پیامبر خدا(ص ) : هرکه برای کسب درآمد حلال , خود را به رنج افکند, 
_ خداوند دوست دارد که بنده خود رادر راه به دست آوردن روزی حلال 
امام صادق (ع ) : بنده آن زمان نزدخداوند گرامی تر است ر که در صدد 
کسب: زر طقف (جلال اب اه و توا ند به آن دست:یاید. 


کنشب دز آهنة حلال واجب است ۰ 


-پیامیر خدا(ض )۰۰ کنسب: در آهد حلال. ,بر هر فرد و زن مسلماتی واختب 
است . 

طلب روزی حلال , بعد از فرایض , واجب است . 

- کسب درامد حلال , بر هر مسلمانی واجب است . 

_ کار کردن برای کسب درامد حلال , جهاد است . 


تشویق به خوردن از دسترنج خود. 


1 : هرکه از دسترنج خودبخورد مانند برق جهنده از صراط 
درد 

- هرکه از دسترنج خود بخورد ,خداوند با نظر رحمت به او بنگرد و هرگز 

عذابش نکند 

- هرکه از دسترنج حلال خود بخورد, درهای بهشت به رویش گشوده شود 

و از هردر که خواهد وارد شود. 

- هرکه از دسترنج خود گذران زندگی کند , روز قیامت درشمار پیامبران 

باشد و پاداش پیامبران بگیرد. 

_ امام صادق (ع ) : امیر المومنین (ع ) بیل می زد و کشاورزی و 

9 می کرد آن حضرت هزار بنده را از مال و دسترنج خود خرید و 
زاد 

کرد. 

۳ روایت شده است که مولایمان امیرالمومنین (عِ ( وقتی از جهاد فراغت 

می یافت , به آموزش دادن مردم و داوری میان آنهامی پرداخت و هرگاه 

این 

کارها را تمام می کرد در باغی که داشت مشغول کار می شدودرهمان 

حال ذکرخدای جل جلاله می گفت . 

فضل بن ابی قره : خدمت ای ام ار اش تون کار 

بود رسیدم و عرض کردیم : خدا ما را فدای شما کند , اجازه بدهید ما 

برایتان 

کار کنیم يا غلامان این کار را انجام دهند حضرت فرمود : نه , مرا به حال 

خودبگذارید , زیرا دوست دارم خداوندعزوجل مرادرحال کارکردن 

وزحمت کشیدن برای کسب روزی حلال ببیند. 


بار هزینه خود و خانواده رانباید به دوش دیگران انداخت . 


- مفضل بن عمر : از برخی چیزهای دنیا در راه آخرت کمک بگیرید , زیرا 
شنیدم که امام صادق (ع ) می فرمود : از برخی چیزهای دنیا در راه 

آخرت کمک بکیرید و سربار مردم. تباشید: 

" پیامبر خدا(ص ) : ملعون است , ملعون است کسی که هزینه خانواده 
- امام صادق (ع ) : در گناه مرد همین بس که خانواده خود را بی سرپرست 
رها کند. 


بی نیازی از مردم . 


- امام علی (ع ) , در وصیت به فرزندبزرگوارش حسن (ع ) , فرمود : 
اگر توانی کاری کنی که از کسی جز خداوند نعمتی به تو نرسد ,چنین کن 
ر زیرا تو به قسمت خویش خواهی رسید و سهم و نصیب خود را 
خواهی گرفت , والبته روزی اندکی که از سوی پروردگار پاک رسد برتر 
و 

از شمندتر است از تعمت بشسیارق که از آافرید کان. اه به و رشد., کر نچه 
ید الاعلی: مایسته آل‌سام در نک روز داع یساس در یکی از رافیان: 
مدینه به امام صادق (ع ) برخوردم عرض کردم : فدایت شوم ,با ان 
مقامی که نزد خدای عزوجل و قرابتی که با رسول خدا(ص ) دارید در 
چنین روزی خود را به زحمت انداخته اید؟ ۱ 

فرمود : ای عبد الاعلی ادر طلب روزی بیرون امده ام تا از امثال نو بی 
نیاز باشم . 


تقدیر روزیها از حلال است . 


- امام باقر(ع ) : خداوند برای هرکسی روزی حلالی مقرر داشته که به 
سلامت به او خواهد رسید از طرف دیگر روزی حرام بیز دردسترس او 
قرار ۲ ۳ ِ 

داده است که اگر انسان روزی خود را از ان حرام به دست اورد خداوند 
درعوض روزی حلالی را که برای او مقدر کرده است از او باز خواهد 
داشت و غیر از این دوروزی (حلال مقدر و حرام در دسترس ) روزیهای 
فراوان دیگری نیز نزد خداوند هست . 

وا ره ری اب متسر من 
پاش , اما او دهنه استررا در آورد و آن را با خود برد علی (ع ) بعد از 
تمام کردن نماز از مسجد بیرون آمد و دو درهم در دست گرفته بود تا به 
آن مرد پاداش دهد , اما دید استر به حال خود رهاست آن دو درهم رابه 


از غلامان خود داد که دهنه ای بخرد غلام به بازار رفت و دهنه مسروقه را 

در آنجا دیده‌به دو درهم خربد و نزد آقایش بر کشت و علی (ع ) فر هو 

: ([بنده به سبب بی صبری , خودش را از روزی حلال محروم می کند و 

بیشتر از روزی مقدر هم نصیبش نمی شود)). 

- پیامبر خدا(ص ) : هر بنده ای که از حلال شرم کند, خداوند او را به حرام 

گرفتا ر سازد. 

ی 

هایی از گوشت پاکیزه و سفره هایی از گوشت ناپاک بود , اما انها از 

گوشتهای ناپاک می خوردند و به پاکیزه دست نمی زدند پرسیدم : ای 

جبرئیل ! اینها کیستند؟ 

ی 
رند. 


روزی حلال قوت پر کز یو کان (خدا) است . 


_ احمد بن محمد بن ابی نصر : به ابوالحسن ( رضا(ع ) ) عرض کردم : 
فدایت شوم ! من دعا می کنم که خدای عزوجل مرا روزی حلال دهد 
حضرت فرمود : می دانی حلال چیست ؟ 

عرض کردم : فدایت شوم ۱ خانتین که: صاصق دانیم , کاسبی پاک و 
بی غل و غش حضرت فرمود : علی بن الحسین (ع ) می فرمود : روزی 
حلال قوت برگزیدگان (خدا) است , اما تو در دعای خود بگو : خدایا! از 
روزی فراخت به من عطا کن . 


بهترین روزی آن است که انسان را کفایت کند. 


- پیامبر خدا(ص ) : خوشا به حال کسی که مسلمان باشد و زندگیش به 
قدر کفاف . 

سوم و نیکست تایا نآ 
دوست دارد , پاکدامنی وروزی به قدر کفاف عطا فرما و به هرکه محمد 
وال 

محمد را دشمن دارد مال و فرزند روزی کن . 

- ای اباذرا! من دعا کردم که خداوندجل ثنافه روزی دوستدار مرا به قدر 

کفاف عطا کند وبه دشمن من مال و فرزند زیاد دهد. 

- بار خدایا! کسی را که به تو ایمان آورد و به رسالت من گواهی دهد 
شیفته دیدارت گردان و قضا و قدرت را سر: او اسان فرها و آزدتیا بفره 
اندکی 

نصیب او کن و آن را که به تو ایمان نیاورد و به رسالت من گواهی ندهد , 
شیفته دیدار خودت مگردان و قضا و قدرت را بر او آسان مکن و از دنیا 
بهره زیادی عطایش فرما. 

_ هرگاه خواستید برای یک نفریهودی و مسیحی دعا کنید بگویید : خدا مال 
و فرزندانت را زیاد کند. 

- بهترین روزی آن است که به قدر کفایت باشد. 

امام علی (ع  )‏ در دعای خود ‏ : خدایا!با توانگری (بخشیدن به من ) 
آبرویم را نگه دار و به تنگدستی حرمتم را از بين مبر تا (بر اثرتنگدستی ) 
از روزی خواران تو روزی خواهم و دست ترحم به سوی بندگان بدکردار تو 

درازکنم و ناچار شوم از کسانی که به من چیزی می بخشند ستایش کنم 
و ازکسانی که نمی بخشند نکوهش نمایم , حال ان که در پس اینها 
نب | 

_ امام سجاد(ع ) - بخشی از دعای آن حضرت در زمینه خویهای نیک و 
۹( 


نتظار کشیدن (برای روزی ) گرفتارم مفرما. 

_ نیز در همان دعا - : تاج بی نیازی بر سرم نه و حسن ولایت و 
سرپرستی را نصیبم فرما وهدایت درست و حقیقی را ارزانیم دار و بر اثر 
توانگری ِِ , 
گمراهم مساز و زندگی آسوده وبی رنج را به من عطا فرما و زندگیم را پر 
رنج و دشوار قرار مد . _ ۱ ۲ 

- نیز در همان دعا ‏ : با توانگری ابرویم را نگهدار و به تنگدستی حرمتم را 


از بین مبر که بر آثر ان از کسانی روزی بخواهم که روزی خوار تو 
هستند و از بندگان پست و بدکردار تو عطا و بخشش طلبم و در نتیجه 
, به ستایش آن که به من بخشیده و نکوهش ان که از من دربغ کرده است 
گرفتار شوم حال ان که بخشیدن و نبخشیدن در حقیقت به دست توست . 
- پیامبر خدا(ص ) : روزی اندک و بسنده بهتر است از روزی بسیار و 
بازدارنده (از یاد خدا). 


امام علی (ع ) : آن کس که به اندازه کفاف. بشنده کرد. رنه آسانش 
دست یافت و از زندگی آسان و خوشی برخوردار شد. 

- امام صادق (ع ) : در انجیل آمده است که عیسی (ع ) عرض کرد : با 
و را 
از این روزیم مده که دچار طغیان شوم . 


زوشتا: 


روستا و نادانی 2 


اضر خخااضی. ۶ آع- یه ان رس سوت فک سرا کم رن 
روستا نادانند و جوانانش شرور و ددمنش اند و زنانش بی پرده و حجاب و 
عالم 

در میان آنها چونان لاشه مرداری است درمیان سگان . 

- هرکه در دین خدا ورع و پارسایی نداشته باشد , خداوند اورا به 
سه چیز گرفتار سازد : یاجوانمرگش کند , يا به خدمتگزاری با 
آوردش 

ریا در روستاها اسکانش دهد. 

- شش گروهند که به سبب شش خصلت , بی حساب به دوزخ روند و 
روستائیان به سبب جهل و نادانی . 

- روستا آغلی از آغلهای دوزخ است و در آن نه حدی اجرا می شود , نه 
نماز جمعه ای و نه جماعتی کودکانشان شرور و موذی اند , جوانانشان 
شیطان ضفتته و پیز انشان: نادانتو , مومن درمیان آن. ها کندیدم: تر از. لاشته 
مردار است . 


فرستاده ۳ 


5 امام تن (ع 3 فرستاده تو ترجمان خرد توست و نامه ات گویاترین 

_ فرستاده تو ترجمان خرد توست و تحمل کردنت نشانه بردباری تو. 

۹ فرستاده تو ترازوی ذکاوت (یا نجابت ) توست و خامه ات گویاترین 
و و 


_ از میزان خردمندی و ادب فرستاده ,به میزان خرد فرستنده پی برده می 


شود. 
پیامبر خدا(ص ) : هر گاه پیکی نزد من فرستید , پیکی باشد خوش سیما و 
خوش نام . 


پیامبر خدا(ص ) به دو فرستاده مسیلمه - : شما چه می گویید؟ 
کنر : ما همان می گوییم که اومی گوید پیامبر فرمود : اگر نبود که 
فرستادگان تباید کشتته شوند هر ابته دزن ما زا می ود : 


رشوه . 


رشوه . 


تآقام لب ۶ )شتا ن تما آز این رو بت هلا کت و فا خی در افتاجیه که 
مرضمان وا از حقو فان اباوباشنه وانان راربا روم ایترا . . 
خریدند و انان را به ارتعاب باطل و نادرستی واداشتند و مردم هم از ان 
پیروی کردند. 

و شم می دانید که مسقول و زمامدار ناموس و جان و غنایم 
و موال )و ام و بیشوایی مسلمانان , نباید شخصی بخیل باشد و نه 


3 و داوری رشوه گیر باشد که در این صورت حقوق را ضایع و پایمال 
می کند و حق را به حقدار نمی رساند. 


رشوه گرفتن حرام است . 


- پیامبر خدا(ص ) : ای علی ! بهای فروش مردار و سگ و شراب و کابین 
زن بدکاره و رشوه ستاندن در قضاوت و مزد پیشگوحرام است . 

- امام علی (ع ) , درباره ایه ((بسیارحرام خوارند)) , فرمود : اینان 
کسانی هستند که مشکل برادر (دینی ) خود را بر طرف می سازندو سپس 
هد یه 

او را می پذيرند. 

- امام صادق (ع ) : رشوه گرفتن درقضاوت , از مصادیق حرام خواری 


ست , 


رشوه گرفتن کفر است . 


_ امام صادق (ع ) : رشوه در قضاوت ,کفر ورزیدن به خداست . 

- پیامبر خدا(ص ) : از رشوه گرفتن دوری کنید که آن کفر محض است و 
رشوه گیر بوی بهشت را استشمام نمی کند. 

- امام صادق (ع ) : ای عمار! رشوه گرفتن در احکام و داوری ها کفر 
ورزیدن به خدای بزرگ و پیامبر اوست . 


نکوهش رشوه دهنده ورشوه گیر و واسطه . 


پیامبر خدا(ص ) : لعنت خدا بر رشوه دهنده و رشوه گیرنده . 

خدا لعنت کند کسی را که در کارقضاوت رشوه دهد و رشوه گیرد. 
خدا لعنت کند رشوه دهنده و رشوه گیرنده و واسطه میان آن دو را. 
_ خدا لعنت کند رشوه دهنده و رشوه گيرنده و دلال میان آن دو را. 
وتو دم ق رشون بان در آنتشند:. 


قران . 

((و مادرانی که بخواهند شیردادن به فرزندان خود راکامل سازند , دو سال 
تمام شیرشان بدهند)). 

((ادفتی را ذرباره بذر فمادرشن ستارش کر زیم مادرش به او حامله شد و 
هرروز ناتوانتر می شد و پس از دو سال ازشیرش بازگرفت و سفارش 
ِ که : مرا و پدر و مادرت را شکر گوی که سرانجام تو نزد من است 
- پیامبر خدا(ص ) : برای کودک , شیری بهتر از شیر مادرش نیست . 

- امام علی (ع ) : بنگرید که چه کسی فرزندان شمارا شیر می دهد , زیرا 
همچنان که در کار ازدواج دست به گزینش می زنید , برای شیر 
دادن (کودک خود) نیزگزینش کنید , زیرا شیر طبایع را تغیبر می دهد. 

امام باقر(ع ) : برای شیر دادن کودک خود دایه خوبروی استخدام کن و 
از دایه های زشت دوری کن , زیرا شیر (ویژگیهای مادررا به فرزند) 
سرایت می دهد. 

بر شما باد به (انتخاب ) دایگان پاکیزه و زیبا (برای شیر دادن فرزندتان ) 
زر ات آتر می. خدارز 


دایه های ناشایسته 1 


_ امام علی (ع ) : کودکان خود را از شیرزنان بدکاره و دیوانه دور نگه 
دارید , زیرا شیر اثر می گذارد . 

بان هه با سم نی افتعات که پا ش بصعت 
انسان چیره می شود (و اثرمی گذارد). ۲ 

- پیامبر خدا(ص ) : زنان کم خرد و زنان مبتلا به ضعف و ابریزش چشم را 
به دایگی (کودک خود) مگیرید , زیرا شیر اثر می گذارد. 

ب زنان کم خرد رانبه دایکن بز نگزینید, زیرا فرژند با شیر رشد می کند. 
امام باقر(ع ) : شیر زن بهودی ونصرانی و مجوسی را بر شیر زنازاده 
ترجیجچ می دهم . ۲ ِ 

- برادر امام کاظم (ع ) , علی بن جعفر ,از آن حضرت پرسید اگر زنی 
قرو ند عامئروغی یز آید آبا شایشتته و فتناسب: دایکی هنشت ؟ 

حضرت فرمود : نه شیر او مناسب است و نه شیر دخترش که از طریق 
نامشروع زاده شده است . 

_ امام صادق (ع ) : زن مجوسی را برای شیر دادن فرزندت انتخاب نکن , 
آها زن بمودی ۵ مسیحی اشکالی ندارد به فرظ آن که شر اب تخورتند و از 
این کار بازداشته شوند. 

شیر دایه یهودی و مسیحی بهتر ازشیر دایه ناصبی (دشمن اهل بیت (ع )) 


خرسندی 1 ((خرسندی به قضای الهی )). 


خر سندی . 


قران . 

((خداوند از آنان خرسند است و آنان از او خرسندند آنان حزب خدایند 
بدانید که همانا حزب خدا رستگارانند)). 

((پاداش آنان نزد خداوند بهشتهای ماندگاری است که از زیر آنها رودها 
جاری است و برای هممیشه در آنها جاویدانندخداوند از آنان 
خشنود است و آنان از خدا خشنودند این برای کسی است که از 
پروردکارش بترسد)). ۱ 
_ امام حسن (ع ) : هرکه به حسن انتخاب خداوند تکیه کند ر جز آن 
وضعی را که خدا برایش برگزیده است آرزوی داشتن وضعی دیگرنکند. 
امام صادق (ع ) : رسول خدا(ص ) درباره هیچ رخداد و پیشامدی نمی 
گفت کاش جز این اتفاق می افتاد. 

- امام علی (ع ) : رضایت نیکو همنشینی است . 

- پیامبر خدا(ص ) : خدا را با خرسندی عبادت کن و اگر نتوانستی چنین 
باشی , پس در صبر و شکیبایی در برابر امور ناخوشایندخیر فراوان است 


افام علی: (ع) ۶ هر که از ژمانه بنالد کله وناله آوبه درازا کشد. 

_ ناملایمات و رنج ها را تحمل کن تا همواره خرسند باشی . 

- هر گاه آن نشد که تو می خواهی از وضعی که داری دلگیر مباش . 

هر گاه آن تشد که نو من خواهی ,آن چه را هست بخواه . 

- امام صادق (ع ) : ما خاندانی هستیم که آنچه را برای دوستان خود 
دوست داریم از خدامی خواهیم و خدا, ها اه کدمص اه اه 
ما برای ۳ 

دوستان خود ناخوش می داریم خداخوش بدارد به ان خرسندیم . 


خرسندی در راس طاعت خداست . 


_ امام صادق (ع ) : خرسندی به آنچه خدا می کند , چه خوشایند بنده باشد 
یا ناخوشایند او , درراس فرمانبری از خداست . 

باشد يا ناخوشاینداو , در راس عبادت خداست و هیچ بنده ای در 
پیشامدهای 


خوشایند و ناخوشایند از خداخرسند نباشد مگر آن که برایش خیری باشد. 


_ امام سجاد(ع ) : بالاترین درجه زهد پایین ترین درجه ورع است و 
بالاترین مرتبه ورع کمترین درجه یقین است و بالاترین درجه یقین پایین 
ترین 

درجه خرسندی (از خدا) است . 

5 راضی بودن به قضای ناخوشایند (خدا) از بالاترین درجات یقین است . 

- راضی بودن به (قضای ) ناگوار(خدا) والاترین درجه پرهی زگاران است . 


خرسندی و ایمان . 


_ امام حسن (ع ) : مقمنی که از قسمت خود ناخشنود باشد و منزلت و 
وضعیت خود را ناچیز شمارد در حالی که حاکم بر او (و تعیین کننده 
, چگونه می تواند مومن بااشد (و ادعای ایمان کند)؟ 


۲ امام صادق (ع ) : بدانید که هیچ بنده ای از بندگان خدا موّمن نباشد 
مگر آن گاه که به هر خوب و بدی و خوشایند و ناخوشایندی که از خدا , به او 
می رسد راضی باشد. ۲ 

‌ امام باقر (ع ) , درباره ابه ((سوگند به پروردگار تو که ایمان نداشته 
باشند مگر آن گاه که تورا داور قرار دهند)) , فرمود : (منظور)تسلیم 
وخرسندی 

به قضای خداست . 

- امام علی (ع ) : سزاوارترین چیزها به ایمان راستین , رضا و تسلیم (در 
برابر قضای الهی )است . ۱ 

اگر ایمان خود را استوار کرده ای , پس به آنچه به زیان تو و به سود تو 
حکم (و مقدر) شده است راضی باش و به هیچ کس جز خدای سبحان 
امید مبند و منتظر ان چیزی باش که دست تقدیر برای تو اورد. 

_ رضا , خوش همنشینی است برای ایمان . 


معنای خرسندی . 


- پیامبر خدا(ص  )‏ به جبرئیل ‏ : معنای خرسندی چیست ؟ 

جبرئیل گفت : ان که خرسنداست , از اقای خود خشم و ناخشنودی به دل 
نمی گیرد , خواه به چیزی از دنیا برسد يا نرسد ,وبه کار اندک خود نیز 
رضایت نمی دهد. 


آنچه خرسندی شون اس 5 
امام صادق (ع ) : خداشناسترین مردم خشنودترین آنها به قضای خداست 
_ امام علی (ع ) : ريشه خرسندی , حسن اعتماد به خداست . 


_ چگونه به قضا (ی خدا) خرسند می شود کسی که یقین راستین ندارد. 
_ خرسندی , میوه یقین است . 


- پیامبر خدا(ص ) : هرگاه خدا بنده ای را دوست بدارد مبتلایش گرداند 
, اگر صبر کرد او راانتخاب می کند و اگر خرسند بود او را برای خود بر 

_ از دلهای خود به خدا خشنودی دهید تا در روز فقر و تهیدستی خود به 
پاداش خدای تعالی دست ابید. 

- امام حسن (ع ) : من برای کسی که جز خرسندی (از خدا) در دلش 
خطور نکند , ضمانت می کنم که خدا را بخواند و دعايیش مستجاب شود. 

_ از معصومین (ع ) در زیارت پنجم از زیارت های جامعه نقل شده است : 
و راهنمایی را درعمل و کردار من قرار ده و راضی بودن به قضا و 

قدرت را منتهای عزم و هدف من وعالی ترین همت و مقصد من قرار ده تا 
به (پشتوانه ) دین خود از هیچ یک از خلق تو نترسم و باان جز اخرتم را 
نجویم و از او مدح و ستایش خود را نخواهم . 

- امام علی (ع ) : هرکه به عافیت زیر دست خود رضایت دهد از 
فرادستش سلامت روزی او شود. 

- پیامبر خدا(ص ) : هرکه از دنیا به اندازه ای که او را کفایت می کند 
- امام صادق (ع ) : به آنچه خدا برای تو قسمت کرده خرسند باش , توانگر 
و بی نیاز خواهی بود. 

_ پیامبر خدا(ص ) : به قسمت خدا راضی باش , غنی ترین مردم خواهی 


بود. 
_ امام علی (ع ) : قناعت و خرسندی سر لوحه رضاست . 


تنش بیاساید. ۱ 

_ امام صادق (ع ) : خوشی و اسایش در خرسندی و یقین است و غم و 
اندوه در شک وناخرسندی . 

- امام علی (ع ) : شگفتا از اين انسان ! با رسیدن به چیزی که از دستش 
نمی رفت خوشحال می شود و برای از دست دادن چیزی که به ان نمی 
رسید 

۲ اندوهگین می شود , حال آن که ا حرف اندیشید در می یافت و می 
فهمید که کارش تدبیر شده است و روزی او مقدر گشته و به آنچه میسر 
اوست 

- هرکه به روزی خدا خرسند باشد ,برای آنچه از دستش رود اندوهگین 
نگردد. 

_ خرسندی غم و اندوه را می برد. 

_ خرسندی به قضا خوش اندوه زدایی است . 

ه کفاراآتبین خ فد ی وا کشت داد که به انفه خدا فسست آو کردم خر سید 
باشد. 


ثمره ناخرسندی . 


امام علی (ع ) : هرکه راضی به قضانباشد کفر به دین او راه يابد. 

۰ امام صادق (ع ( : ه رکه به انچه خدای عزوجل قسمت کرده خرسند 
نباشد , (در واقع ) خدای تعالی را در قضایش متهم کرده است . 

- قضای خداوند در هر حال جاری می شود , بنابراین کسی که به آن 
خرسند باشد ماجوراست و کسی که از آن ناخرسنده باشد خداوند اجرش 
را از 

بین می برد. 

اس ان اسر راد سای فساس عاست 
می کند نه بر وفق پسند و خوشایند تو. 

۳ خدای تعالی به داود(ع [ وحی فرمود که : تو می خواهی و من می 
ای اه ی ی ان ای مه اش ار ور 
برابرخواست من ۱ , 

تسلیم باشی خواسته تو را براورده سازم و اگر تسلیم خواسته من نشوی 
تو را در(راه ) انچه می خواهی به رنج در افکنم و سرانجام هم جز خواست 
من تحقق نیاأبد. 





موجبات خشنودی خدا. 


قران . 

((خداوند به مردان و زنان موّمن بهشتهایی را وعده داده است که در 
انها رودها جاری است و (بهشتیان ) در انها جاویدانند و نیز خانه هایی نیکو 
در بهشتهایی جاودان ولی خشنودی خدا از همه برتر است و این همان 
پیروزی بزرگ است )). 

((ابا آن کنتی. که به-زاه خشتودی, خدا می. رود : همانتد کستی است که 
. 

_ امام علی (ع ) : سه چیز است که بنده رابه خشنودی خدا می رساند : 
استغفار زیاد , فروتنی و صدقه دادن زیاد. 

لقمان (ع ) به فرزندش فرمود : فرزندم ! کسی که خشنودی خدا 
را بخواهد , نفس خود را زیادناخشنود می کند و هرکه نفس خویش را 
ناخشنود 

نکند خدا را خشنود نسازد. 

- امام علی (ع ) : هرکه بدن خود راناخشنود سازد پروردگارش را خشنود 
کند و هرکه بدن خود را ناخشنود نکند پروردگارش رانافرمانی کرده 

باشد. 

امام سجاد(ع ) : همانا خرسندترین شما نزد خداوند کسی است که 
خانواده خود رابیشتر درگشایش و رفاه قرار دهد. 

_ امام علی (ع ) : خدای تبارک و تعالی چهار چیز را در دل چهار چیز نهفته 
ات ی را ۱ 
را خرد مشمار , زیرا بسا که ان طاعت باخشنودی خدا همراه باشد و تو 
- بدانید که خداوند هرگز خشنود نخواهد شد از شما به چیزی 
ط ‏ ی 
شد از 

شما به چیزی که به سبب آن از پیشینیانتان خشنودشده است . 

و شما را به پرهیزگاری سفارش کرد و آن را متتهای خشنودی 
خود و خواسته اش از بندگان خویش قرار داد. 

با طاعتش به دست ناید. 
_ خشنودی خدای سبحان قرین طاعت اوست . 


خشنودی خدا و خرسندی به قضا. 


روایت شده است که موسی (ع ) گفت :پروردگار|! مرا به کاری 
راهتمایی کن که هرگاه به: آن غمصل کتم خشنودی تورا به دست آوزم بش 
, خداوند 

به او وحی فرمود که : ای پور عمران ! همانا خشنودی من در ناخشنودی 
توست و تو طاقت این را نداری موسی (ع ) گریه کنان به سجده افتاد 
وعرض کرد : پروردگارا! تو مرا به افتخارسخن گفتن (با خودت ) سرافراز 
کردی و پیش از من با هیچ بشري سخن نگفتی و حالا مرا به کاری 
که بدان سبب به خشنودی تو نایل آیم رهنمون نمی شوی ؟ 

پس , خداوند به او وحی فرمود : همانا خشنودی من در خرسندی تو به 
قضای من است . 

- موسی (ع ) عرض کرد : ای پروردگار ! مرا به کاری که خشنودی تو از 
هر کر آن اس ساهمایی فراع دا یل کم ؟ 

خداوند به او وحی فرمود که همان خشنودی من درناخشنودی و و 
بر آنچه ناخوشش داری صبر نتوانی کرد موسی عرض کرد :پروردگارا! 
مرا ؛ به آن کار راهنمایی فرما خداوند فرمود : : خشنودی من در خرسندی تو 


نشانه های خشنودی خدا. 


۳ روایت شده است که موسی (ع [ گفت یزرو زد کار ۱ مرا از نشانه 
خشنودی خود از بنده ات خبر ده خدای تعالی به او وحی فرمود : هرگاه 
دیدی که ۱ 

من بنده ام را پرای طاعت خود آماده و از معصیتم روی گردان می کنم , 
- پیامبر خدا(ص ) ات ات | ِ« از خلقش ارزانی نرخها و دادگری 
فرمانروایشان 

و گرانی نرخهاست . 

_ امام علی (ع ) : نشانه خشنودی خدای سبحان از بنده , خرسندی اوست 
به آنچه خدای سبحان به سود و زیان او مقدر فرموده است . 

در حدیث معراج آمده است : هرکه برای خشنودی من عمل کند سه 
فصات اما کم کم باه شتا اس که یل تم 
نباشد 

بر محبت من ترجیح ندهد. 


خشنودی خلق و ناخشنودی خالق . 


- پیامبر خدا(ص ) : هرکه خشنودی مردم رابا چیزی طلبد که خدا را 
ناخشتنود می کند ,به.جای تسایش مردم تکوهش آنان تضییشن شود وهر که 
طاعت خدا را بر خشم مردم ترجیح دهد خداوند او را از دشمنی هر 
دشمنی و حسادت هرحسودی و تجاوز هر تجاوزگری نگه دارد و خدای 
عزوجل یاور و پشتیبان او باشد. 

امام هادی (ع ) : هرکه از خدا بترسد مردم از او بترسند و هرکه خدا را 
فرمان برد مردم ازاو فرمان برند و هرکه آفریدگار را اطاعت کند به 
ناخشنودی. افریدکان. اعتنایی, نورزد و هر که آفزند کار را ناخشنود کند , 
سزاوار است که خشم و ناخشنودی آفریدگان بر او فرود ۳ 

_ امام حسین (۳ع ) : هرکه خشنودی خدا را با ناخشنودی مردم بطلبد , 
خداوند او را از امور مردم بی نیاز کند و هرکه خشنودی مردم را با 
ناخشنود کردن خدا بجوید , خداوند اورا به مردم واگذارد والسلام . 

_ امام علی (ع ) , در نامه خود به محمدبن ابی بکر , فرمود : اگر 
ِ« کاری کنی که برای خشنودی افریده ای از افریدگان خدا پروردگارت 
۳ 

ناخشنود نکنی ,چنین کن , زیر (خشنودی ) خدا جانشین هر خشنودی هست 
اما هیچ چیز جایگزین خشنودی خدا نمی شود. . 
_ پیامبر خدا(ص ) : هرکه برای جلب خشنودی مخلوقی , افریدگار 
را ناخشنود کند ,.خدای عزوجل آن مخلوق را بر او مسلط گرداند. 
هرکه بخواهد ستایشهای مردم زا معا خدا به دست آورد , 
ستاینده او به نکوهنده اش تبدیل شود و هر که با ناخشنود کردن خدا 
مردم را 

خشنود کند ,ر خداوند او را به آنان واگذارد و هرکه با ناخشنودی مردم خدا| 
را خشنود کند , خداوند او را از شر و گزند آنان نگه دارد و هرکه رابطه 
میان 4 و خدا را نیکو گرداند , خداوند آنچه را میان او و مردم است 
۱ : هرکه برای خشنودی حکمرانی , خدا را ناخشنود سازد 
, از دین خدا خارج شده است . 

ت ی 
نرساند. 


دشواری به دست آوردن خشنودی مردم . 


- علقمه نزد امام صادق (ع ) از زبان مردم گله و شکایت کرد حضرت 
فرمود : همانا خشنودی مردم را نتوان به دست اورد و جلوزبانهایشان را 
نتوان گرفت , چگونه در امان مانید از چیزی (زبان مردم ) که پیامبران 
وفرستادگان و حجتهای خدا (ع ) از ان در امان نماندند ؟ 


اینها درباره اوصیا گفتند زبانهایی که درباره خداوند بلند مرنبه سخنانی 


می 
گویند که شایسته ذات اونیست چگونه از اظهار سخنان ناخوشایند درباره 
شما خودداری می کنند؟ 


- امام علی (ع ) , در وصیت به فرزند خود حسن (ع ) , می فرماید : رها 
کن این مردم را , مردمی که اگر عالم باشی به تو اراد می گیرند و اگر 
جاهل باشی راهنماییت نمی کنند , اگر در طلب علم برآیی می گویند : 
خود را به زجمت و نکته بینی واداشته است و اگر از طلب علم دست 


می گویند : ناتوان و کودن است اگر در عبادت پروردگارت تاکید و 
ِِِ به خرج دهی می کویتد : خودنما و ریاکار است و اک سکوت 


کنی 
می گویند : خسیس است اگر به آنچه آنها دارند نیازمند شوی از تو می 
هی ار نان اعتاین کی یرت هی 
کنند 


این است خصوصیت مردم زمانه تو. 


ارزش نرمی . 

قران . 

اه 7 

آمرزش بخواه درکارها با ایشان مشورت کن و چون قصد کاری کنی بر 

خدای توکل کن که خدا توکل کنندگان را دوست دارد)). 

(راکز تین از مردان و زنانشان را به چیزی بهره ور ساخته یم نو 

بدان چشم مدوز و غم آن را مخور و در برابر مومنان فروتن باش )). 

((بندگان خدای رحمان کسانی هستند که در روی زمین به فروتنی راه می 

روند و چون جاهلان آنان را مخاطب سازند ,به ملایمت سخن گویند)). 

پیامبر خدا(ص ) : نرمی میمنت دارد و درشتی شوم است . 

- نرمی با هیچ چیز همراه نشد جز اين که آن را آراست و از هیچ چیز 

برداشته نشد , مگر این که آن را زشت کرد. 

تزهی با جیزق همراه تنتند.مکر این که آن را ار انست:: 

- نرمی نیمی از معیشت است . 

امام کاظم (ع ) : نرمی نیمی از زندگی است . ۱ 

- پیامبر خدا(ص ) : ار نرمی مخلوقی دیدنی بود در میان افریده های 

خدا زیباتر و نیکوتر از ان وجود نداشت . 

- امام علی (ع ) : نرمی با پیروان ازبزرگواری طبع است . 

- پیامبر خدا(ص ) : هیچ دو نفری با هم رفاقت نکنند جز این که اجر آن 

کس بیشتر و نزد خدای عزوجل محبوبتر است که با رفیقش نرمتر باشد. 

۳ " هرگاه خداوند خیر خانواده ای رابخواهد باب نرمی را به روی انا 
بد. 

مت هر که رم ای اد رم دام نود ماش سیر اد اخرت واده 

شده باشد. ۱ 

_ خردمندترین مردم با مداراترین انها با مردم است . 

_ ما جماعت انبیا به مدارا کردن با مردم فرمان داریم , همچنان که به بر 

ورن 

- امام علی (ع ) : نرمی کلید کامیابی است . 

بر تو باد به نرمی که آن کلید درستی و خوی خردمندان است . 

- در نامه خود به یکی از کار گزارانش , می فرماید : و درشتی را با پاره 

ای نرمی درهم امیز وهرجا نرمی مناسب تر باشد نرمی نشان بده ((1)) 


اهمیت دادن به رفیق . 


امام علی (ع ) : : پیش از راه درباره همراه پرس و جو کن . 

رفیق را رفیق گفته اند رآ ی 
کند پس , هر که در راه درستی دینت تو را پاری کرد او رفیقی مهربان 
است . 

در تنگنا و پریشان حالی است که حسن مساعدت و همیاری رفیق معلوم 
می شود. ۱ 

_ رفیقی نیک روش نباشد آن که یار و رفیقش را به جدال کردن با خود وا 
با 

عمل , رفیق شخص بایقین است . _ 

رفیق خود را عملت قرار ده و دشمنت را ارزویت . 

- بدانید که هر کس از خدا بترسد خداوند برای بیرون شدن و رهاییش از 
فتنه ها و گمراهیهاراهی قرار دهد و در تاریکيها نوری و او را در آنچه که 
می 

خواهد (بهشت ) جاویدان سازد و درجایگاهی با کرامت نزد خود جایش 
دهد , در سرایی که (خداوند) آن را برای خویش برگزیده است و سایه آن 
عرش خداست و روشناییش جمال و سرور او و زاثرانش فرشتگان او 
وهمنشینانش پیامبران اور ۱ ۱ 

سب اعال خوه زازرکدگر) پیفتین. کربه قا با شسا ان خدازن خانه. آی 
اشیة., کسانی که خدآوجمیافیران خود را نا ااق-زصی هوتسن کرو و 
فرشتگانش را به دیدار آنها فرستاده است . 

" از خداوند مقام شهیدان و همزیستی با سعادتمندان و همنشینی با 


خداوند نرمخو است و نرمخویی را دوست دارد. 


_ امام باقر يا امام صادق (ع ) : هماناخداوندنرمخوومهربان است ونرمی 
رادوست دارد و از (نشانه های ) نرمخویی او بیرون کشیدن کینه ها و 
ضدیتها 

از دلهای شماست . 

امام باقر(ع ) : همانا خدای عزوجل نرمخوست و نرمی را دوست دارد و 
به سبب نرمی وملایمت آن می دهد که با درشتی نمی دهد. ۱ 
- پیامبر خدا(ص ) : خداوند نرمی و ملایمت را دوست دارد و در راه ان 
کمک می کند پس هرگاه مرکبهای لاغر سوار شدید انها را در 
باراتدازهایشان 1 

استراحت دهید و اگر زمین خشک و بی گیاه بود از آن به شتاب بگذرید اما 
خناتجه سر شتر ویر علف بود انا را در بارانداز‌هایشان نحمدارند: 

- ای عايشه ! همانا خداوند نرمخو و مهربان است و نرمی را دوست دارد و 
به سبب نرمی آن می دهد که با درشتی و جز ان نمی دهد. 

_ خدای عزوجل نرم و مهربان است و نرمی را در هر کاری دوست دارد. 


نرمی و ایمان . 


رح را کی بان ون ایمان ترمی است. 


نرمی در عبادت . 


_ امام علی (ع ) : برای عبادت کردن نفس خود را بفریب و با آن ملایمت 
کن و به زور (به عبادت ) وادارش مکن و در زمان فراعت و نشاطش او 
را , به عبادت گیر , مگر در عباداتی که برتو واجب گشته است که در این 
صورت باید آنها را به موقع انجام دهی و بر آنها مواظبت کنی . 

- امام صادق (ع ) : زمانی که جوان بودم در عبادت سخت می کوشیدم 
پدرم به من فرمود : فرزندم ! کمتر از انچه می بینم عبادت کن , زیرا 

خداوند عزوجل اگر بنده ای را دوست داشته باشد به عبادت اندی او 
خرسندمی گردد. 

- پیامبر خدا(ص ) : از ژرفیابی و سختگیری در دین بپرهیزید , زیرا 
خداوند 1 را آستان قرارداده است پس , از دین آنچه توانش را دارید 
برگیرید , 

چه اینکه خداوند کار خوب اما مستمررا , هرچند اندی باشد , دوست دارد. 

- همانا این دین استوار است , پس با ملایمت در ار وارد شوید و عبادت 
خدا را بر بندگان خدا تحمیل نکنید که در آن صورت به سوار درمانده ای 
می 


سانند که کف سفرهه را سوه هر کی نا تعاطا وکا کشت امست: 


نرمی محروم باشد ازخیر محروم شود. ۱ 

_ امام صادق (ع ) : هر که در کارهای خود ملایمت داشته باشد , به انچه 
از مردم می خواهددست پابد. 

- امام حسین (ع ) : هر که فکرش به جایی نرسد و در چاره 
تس وا ی را امه 

- نرمی , کلید درستی و خوی خردمندان است . 

- نرمی دشواریها را اسان و چاره های سخت را ساده می سازد. 

نرمی , بارور کننده صلاح و نشان کامیابی است . 

- امام صادق (ع ) : اگر می خواهی گرامی باشی نرم باش و اگر می 
خواهد خوار شوی خشن باش . 


نرمی کن تا با تو نرمی شود. 


- امام سجاد(ع ) : اخرین سفارشی که خضر به موسی بن عمران (ع ) کرد 
این بود : هیچ کس در دنیا با کسی نرمی نکند مگر آن که خداوند عزوجل 
در روز قیامت با او نرمی کند. ِ 
ای در اس سک اس ار کب ار 
امری از امور امت من شود و با آنان نرمی کند , تو با او نرم باش و هر که 


ن 


نرمی نابجا. 


- امام علی (ع ) : هرگاه به جای نرمی خشونت لازم باشد , خشونت (عین 
) نرمی است , بسادارو که (مایه ) درد و بیماری باشد و بسا درد و بیماری 


که خود دارو باشد. 


هراق و تطارت غیا 


قران . 

((خداوند مراقب شماست )). 

((ای قوم من ! شما همچنان که هستید به کار خویش مشغول باشید و 
سس نی خویش مشفول می شوم بزودی خواهید دانست که ان 
عذاب 

خوار کننده بر چه کسی فرود می آید و چه کسی دروغگوست منتظر بمانید 
بح بر با شحانظار گرم ۱ ۱ 
امام علی (ع ) , در دعایی که به کمیل تعلیم داده , می فرماید : به ان 
هرجرمی را ِ 

که در این شب و در این لحظه مرتکب شده ام و هر گناهی را که به کرام 
الکاتبین فرموده ای آن را ثبت کنند و آنها را به حفظ اعمال من گماشته ای 


و9 
اه جوارج من شاهد برمن قرارشان داده ای و خود نیز ناظر بر من و 
شاهد انچه از نگاه انها مخفی مانده بوده ای.: 


مراقبت ونظارت فر رز زنتکارخ واعضای بدن . 


قرآن . رح ۱ ۲ 

.) 

۳ امام ام (ع [ : بدانید آی یت خدا که دیده بانانی از وجود شما و 
جاسوسانی از اعضای بدن شما و نگهبانان صادقی بر شما کماشته شده 
اند 

(اعمال ) شما را از دید انها پوشیده می دارد و نه دروازه محکم و بسته , 
انان مخفی می کند. 

+ روز خود را به سخنان و رفتارهای بیهوده مگذرانید , زیرا شما را 
نگهبانانی است که (رفتارو گفتار) شما و ما را ثبت می کنند 


- امام علی (ع ) : از خود مراقب و نگهبانی برخود بگمار و از دنیای 
خویش برای اخرتت بهره ای برگیر. 

- پیامبر خدا(ص ) : دلهایتان را به مراقبت عادت دهید و زیاد بیندیشید و 
عبرت بگيرید. "۳ 

- امام علی (ع ) : سزاوار است که آدمی نگهبان نفس خود و مراقب دل و 
نگهدار زبان خویش باشد. , 

امام صادق (ع ) : خودت بار خودت رابه دوش کش و اگر چنین نکنی , 
کسی دیگر بار تو را به دوش نکشد. 


3 
این بود : ای عیسی ! هرجا هستی مرا در نظر داشته باش . 
- امام علی (ع) : خوشا تا تس ترس ان وا و تخر 
داشته اند وراز کتام وس نوفده 
- پیامبر خدا(ص ) به ابوذر فرمود : خدارا بیای تا خدا| تو را بپاید و خدا را در 
تظر داشته باس را مرا در بزاش خود سا . 
- امام علی (ع ) : خدا رحمت کند کسی راکه پروردگار خویش را 
بپاید و از کاخ روی گرداندوباهوای نفس خود بستیزدو آرز وینشن رادروغ 

رد و بر نفس خود مهار تقوا زند پیوسته بیندیشد , زیاد شب زنده 
داری کند , از دتیادل بر کند یاد معاد دل او را ارام و استوار گرداند و بستر 
خود 
را بر چیند و بالینش را رها کند و(برای عبادت ) برخیزد در نهان در برابر 
پروردگارش خاشع باشد آ 
می داند بسنده کند. 
- خدا| رحمت کند بنده ای را که مراقب گناه خود باشد و از پروردگارش 
بترسد. 
_ خدا رحمت کند مردی (بنده ای ) راکه سخن حعیمانه ای بشنود و 
پذیرایش شود و به راه راست فرا خوانده شود پس به آن نزدیک گردد و 
راهنمایی را بکیود و نجات یابد برفزد کارتن را در نظر داشته باشد و از 
گناه خویش بترسد. 


اهتمام ورزیدن به مواظبت بر اوقات 3 


امام صادق (ع ) : هیچ روزی بر فرزندآدم نياید جز این که آن روز بگوید : 
ای پسر آدم ! من روزی نو هستم و بر تو گواهم ,پس به وسیله من کار 
نیک کن و در من نیکی به جای آر , تا در روز قیامت به سود تو گواهی دهم 
,چه ,دیگر مرا هرگز نخواهی دید. 

چون روز از راه رسد گوید ۰ : ای پسر آدم ۱ در این روز کار نیک 
انجام ده تا در روز قیامت نزدپروردگارت به سود تو گوا هي دهم , زیرا 
پیش از اين من نزد تو نیامدم و در آینده هم نزدت نخواهم آمد شب نیز 
چون از راه رسد مانند همین سخن را بگوید 

امام علی (ع ) : هان | روژها سه روزند : روزی که گذشته و امیدی به آن 
نداری و روزی که مانده (زمان حال ) و گریزی از آن نیست و روزی 

که می آید و به آن اطمینان نداری دیروز پندموعظه است و امروزغنیمت و 
فردا را نمی.دانی از آن. کنست.. 

- پیروز شد کسی که عمل امروز خود را درست کرد و کوتاهیهای دیروز 
خود را جبران نمود. 

امام صادق (ع ) : در برابر دنیا شکیبا باشید که ساعتی بیش نیست آنچه 
از دنیا گذشته است نه دردی از آن می یابی و نه سروری و آنچه هنوز 
اف ات نی ای کی ها در وا ای مت کر ون 
در آن به سر هی بری یس در آن"ساعت. بر طاعت خدا شکیبا باش: و در 
ترک 

معصیت خدا بردبار. 


هرکه دو روزش برابر باشد. 


- امام صادق (ع ) : هر که دو روزش برابرباشد مغبون است و هر که 
فردایش بدتر از امروزش باشد فریب خورده است و هر که کاستیهای 
خود را بررسی نکند پیوسته در کاستی ماند و هر که کاستی اش ادامه یابد 
اک ۳ ۱0 

- امام علی (ع ) : هر که دو روزش برابرباشد مغبون است و هر که 
فردایش بدتر از دیروز اوست محروم است و هر که , با وجودتامین 
دنیاییش , 

به زیان آخرت خود اهمیتی ندهد هلاک است و هر که به کاستی وجود 
خودرسیدگی نکند خواهشهای نفس بر او چیره شود و هر که در کاستی 
- امام کاظم (ع ) : هر که دو روزش برابرباشد , مغبون است و هر که 
آمروزش بدتر از دیروزش باشد ملعون و از رحمت حق به دور است و هر 


در پی کسب ارزشهای وجود خود نباشد در کاستی به سر برد و هر که به 
سوی کاستی باشد , مرگ برای او بهتر از زندگی است . 


- امام علی (ع ) , در سفارش به کمیل ,رمی فرماید : ای کمیل ! هیچ 
حرکت و رفتاری نیست مگر این که تو در آن به شناخت نیازمندی . 

ام سا شیر ابیت که در هر مامح اه اش آن 
مومن در پناه خداست : هر که از جانب خود به مردم آن دهد که از آنان 
برای 

خود می خواهد (و انتظار دارد) و مردی که دست و گامی پیش ننهد مگر 
آن که بداند در طاعت خدا پیش نهاده یا در معصیت او و مردی که از برادر 
خود عیبی نگیرد , مگر آن که پیشتر آن عیب را از خود دور کند. 

0 ی از و 
خدایی 


دارد پا نفسانی و کمترین نکته ای که در حرکات و رفتارهایش بر او 
مکشوف و معلوم می شود این است که رفتارش مباح اما بی حاصل است 
در ایرد 

اس ات رز 5 ‌ِ 

صورت ان رفتار را وا می گذارد , چرا که ان حضرت فرموده است :((از 
نشانه های حسن اسلام ادمی این است که انچه را بیهوده است ترک 


گوید)). 


شمارش بدیها. 


- امام علی (ع ) : بر خردمند است که بدیهای دینی و فکری و اخلاقی و 
تربیتی خود را شمارش کند و انها را در سینه خویش يا به صورت نوشته 
گرد ۲ 

اورد و در راه از بین بردن انها بکوشد. 


- پیامبر خدا(ص ) : در صحف ابراهیم آمده است که خردمند , مادام که 
خردش از او گرفته نشده , باید ساعاتی را برای خود در نظر گیرد :"زمانی 
برای مناجات با پروردگارش عزوجل و زمانی برای حساب کشیدن از 
خویش و زمانی برای اندیشیدن در نعمتهایی که خدای عزوجل به وی 
ارزانی 

داشته است و زمانی برای بهره مندساختن نفس خود از حلال , زیرا این 
ژضان. کمکی استت نه. آن شته. رمان دیگر و مایه آسودگی ورفع خستگی 
دلها. 

_ امام کاظم (ع ) : سعی کنید اوقات خود را چهار قسمت نمایید : 
زمانی برای مناجات با خدا وزمانی برای کسب و کار و زمانی برای 
معاشرت با 

برادران و افراد مورد اعتمادی که عیبهایتان رابه شما گوشزد می کنند 
و در باطن خیر خواه شما هستند و زمانی برای بهره مند شدن از لذتهای 
حرام . 

- امام حسین (ع ) : از پدرم (ع ) در مورد امور داخلی زندگانی پیامبر(ص 
) پرسیدم فرمود :هرگاه اراده می کرد به خانه می رفت و چون وارد منزل 
می شد اوقات خود را به سه بخش تقسیم می کرد : بخشی را به خدا 
(عبادت ) اختصاص می داد و بخشی را به خانواده اش و بخشی را به 
خودش 

وقت مخصوص به خودش را نیز میان خود و مردم تقسیم می فرمود و 
خواص رامی پذیرفت و مسائل و موضوعات را از طریق آنان به عامه 
ارجاع می داد و چیزی از ایشان مضایقه نمی کرد و روش آن بزرگوار در 
این زمان اختصاص بافته به امت این بود که درپذیرفتن به حضور و 
اختصاص دادن مقدار زمان ملاقات به افراد , اهل فضل را به نسبت 
فضل ومقامی که در دین داشتند بر دیگری مقدم می داشت برخی از آنان 
یک 

_ امام صادق (ع ) : از اندرزهای لقمان به فرزندش این بود که فرزندم ! از 
روزها و شبها واوقات خود بخشی را به تحصیل علم اختصاص بده , زیرا 
ضایعه ای چون ترک علم نیست . ۱ 

- امام علی (ع ) : مومن را سه وقت است : وقتی که در آن با پروردگار 
خود به راز و نیازمی پردازد و وقتی که به حساب نفس خود می رسد و 


وقتی 

که به لذتهای حلال و خوش می گذراند. 1 

- موّمن اوقات خود را به سه قسمت بخش می کند : زمانی که در ان با 
پروردگار خود به راز ونیاز می پردازد و زمانی که به تحصیل معاش 
دست 

قاری انیت که رای سا له وا نمی حور و 

- پیامبر خدا(ص ) : همانا در حکمت خاندان داود درسی است برای خردمند 
صاحبدل که نفس خود را جز در اوقات چهارگانه مشغول نسازد : وقتی 
که در آن با پزوردکار خویش مناجات کند و وقتی که در آن به حسابرسی 
نفس خود بیردازد و وقتی که در آن به دیدار بابرادران و دوستانش که 
خیرخواه اویند و عیبها وکاستیهایش را به وی گوشزد می کنند, بگذراندو 
وقتی که در آن نفس خود را با پروردگارش در اموری که حلال و خوشایند 
است تنها گذارد ,زیرا که اين زمان کمکی است بر پرداختن به آن سه وقت 
دیگر. 

_ امام علی (ع ) : همانا شب و روز توفرصت کافی برای رسیدن به همه 
نیازهایت نیست , پس آنها را میان کار و اسایش خود تقسیم کن . 

- در نامه خود به مالک اشتر , می فرماید : بهترین اوقات هر روز و 
بیشترین بخش از آن رابرای رابطه میان خود و خدا قرار ده , هر چند که 
اگر 

در همه اوقات نیت بای:و ذر یت باشد ومر دم دز آمتیت.و اسایتتن باشتد:, 
اوقات همه از آن خداست . 

بت امام سجاد(ع  )‏ در دعایش به هنگام صبح و شام : بار خداپا! در هر 
ساعتی از ساعتهای این روز بهره ای از بندگانت و نصیبی از ۶ سیاسگزاریت 


اه ره 


- پیامبر خدا(ص ) : هر کس آغاز روزخود را با خیر شروع کند و با خیر به 
پایانش برد , خداوند به فرشتگان خود فرماید : گناهانی راکه در این بین 
انجام داده است برای او ننویسید. 

- امام سجاد(ع ) : همأنا فرشته گماشته بر بنده , در نامه اعمال او می 
تویتنند بسن در اغاز ویایان:ان خیر (برفرشنته ): املا کنید تا ها بین. ان بر شا 
بخشیده شود. 

ابوذر ره : روز تو (چون ) شتر توست که اگر سر او را بگیری بقیه اش 
ان وهی ینعی ار توت زا باه ار کی با ار از در کر 

به سر خواهی برد. 

- امام علی (ع ) : ای کمیل بن زیاد! هر روز نام خدا را ببر ولا حول ولا 
قوة الا باللّه گوی و به خداتوکل نما و یاد ما کن و نام ما را ببر و بر 
ما , اللّه , پناه بر و بدین وسیله (بدی را) 


- امام کاظم (ع ) : از ما نیست کسی که هرروز به حساب نفس خود 
رسیدگی نکند اگر کار خوبی کرده باشد از خداوند فزونتر بخواهد واگر 
کا 

۳ 
بدی کرده باشد از خداوند آمرزش بخواهد و به درگاه او توبه کند. 
_ طلحه : یک روز مردی جامه خودرا| از تن درآورد و در میان شنهای داغ 
شروع به غلتیدن کرد , در حالی که با خود می گفت ی 
دوز داغتر است آیا شب (چون ) مرداری و روز بیکاره ؟ 
ان مرد در همین حال چشمش به پیامبر افتاد که در سایه درختی ایستاده 
بود پس خدمت آن حضرت امد و عرض کرد : نفسم بر من چیره شد 
۳0 

به او فرمود : آیا چاره ای جز این کار نداشتی ؟ 
بدان که درهای آسمان برای تو گشوده شد و خداوند عزوجل به وجود تو بر 
فرشتگانش افتخار کرد آن گاه به اصحابش فرمود : از برادر خود 
توشه بستانید این شد که هر کس به او می گفت : فلانی برای من دعا کن 


۳ : خوشا به حال بنده ای که برای خدا با نفس و هوای 
خویش جهاد کند هر که سپاه هوی و هوس خویش را شکست دهد به 
خشنودی خدا دست یابد و هرکه خردش با کوشسش وشکستگی 
وفروتنی بربساطخدمتگزاری به خدا برنفس اماره اش چیره شود , به 
پیروزی 

بزرگی دست يافته باشد میان بنده و خدای تعالی حجابی ظلمانی تر و 
وحشتناکتر از نفس و هوای نفس نیست و برای کشتن این دو, سلاح و 
ابزاری چون 

ی ی ی 


زنده بماند و همچنان به این راه ادامه دهد , خداوند عاقبت او را به 
خشنودی بزرگ ختم کند خداوندعزوجل می فرماید :((وآنان که در راه ۲ 
جهاد کنند 

زاههایمان را به آنان نشان می دهیم و خداوند با تیک و کاران است )): 


ماه رمضان . 


قران . 

((ماه رمضان ,ر که در آن برای راهنمایی مردم و بیان راه روشن هدایت و 
جدا ساختن حق از باطل ,.قرآن نازل شده است پس هر که این ماه را 
دریابد , باید که در آن روزه بدارد وهر کس که بیمار یا در سفر باشد به 
همان تعداد از روزهای دیگر (روزه بگیرد) خدا برای شما راحتی و 
آسانی می خواهد وخواهان سختی برای شما نیست و باید که آن شمار را 
کامل کند عصعدا را تدان صفت که راحشازتان کرده ات مه رای مار 
کنیا و 

باشد که سپاسگزار باشید)). 

گناهان با می ,سور اند 

- نگویید : رمضان , چون رمضان یکی از نامهای خدای متعال است بلکه 
بگویید : ماه رمضان . 7 ۳ 
هام رسحان ,درهای آسمان گشوده می شود و تا آخرین 
شب آن بسته نمی شود. ۱ 

- اگر بنده ارزش ماه رمضان را بداند, ارزو می کند که سراسر سال , 
رمضان باشد. ۳ 

_ در هنگام فرا| رسیدن ماه رمضان رلسه بار فرمود : سبحان الله ! به 
پیشواز عجب ماهی می روید؟ _ 

و عجب ماهی به شما روی می اورد؟ 


- امام صادق (ع ) - از سفارشهای آن حضرت به فرزندانش در هنگام حلول 

ماه رمضان 99 به تلاش و کوشش وا دارید , زیرا در این ماه 

روزیها قسمت و اجلها نوشته می شود و در آن نام های میهمانان خدا که 
بر او وارد می شوند , نوشته می گردد در این ماه شبی هست که عمل 

۱ 

) در آن از عمل (عبادت ) هزار شب بهتر است . 

_ امام سجاد(ع ) : در هنگام حلول ماه رمضان , چنین دعا می کرد : ستایش 

خدایی را که دین خود را , به ما ارزانی داشت و مارا به آیین خویش ( 

اسلام ) اختصاص داد و در راههای احسان و نیکی خود در آورد و تا تا 

که آن 

را از ما بپذیرد و به وسیله آن از ماخشنود گردد و ستایش خدایی را که ماه 


خود ر رمضان ر ماه روزه و ماه اسلام و ماه پاکیزگی و ماه تصفیه و ماه 
قیام 

(به عبادت و شب زنده داری ) را یکی از این راهها قرار داد. 

- از دعای آنحضرت در وداع با ماه رمضان - : بدرود ای بزرگترین ماه خدا 
و ای عید اولیای خدا| , بدرود ای ( توافت ترین ) اوقاتی که (باما) 

همراه بودی و ای بهترین ماه در میان دیگرروزها و ساعتها بدرود ای 
فاهی. که آرزههادران تردیک: و اعفال 4 تیک در از .مر 
است , 

بدرود ای همدمی که وجودش گرامی و فقدانش دردآور و امیدی که از 
دست دادنش رنج آور است بدرود ای ماهی که برای گنهکاران بس طولانی 
بودی و در دلهای موّمنان بس پرشکوه . 


خطبه های رسول خدا(ص ) در هنگام روی آوردن ماه رمضان . 


. مام علی (ع ]رورت رسفل خوا(ص جرا ها خطلیه ای ابز اه کر د 

فرمو : ای مردم ! همانا ماه با برکت و رحمت و امرزش به شما روی 

۵ ماه نزد خد | بهترین ماه است و روزهایش بهترین روزها 

و شبهایش بهترین شبها و ساعتهايش بهترین ساعات در اين ماه شما به 
نی 

خدا| دعوت شده اید و در زمره بهره مندان از کرامت خداوند قرار گرفته 

اید در این ماه نفسهای شما تسبیح خداست و خواب شما عبادت است و 

اعمال 

شما پذیرفته و دعایتان به اجابت می رسد من برخاستم و عرض کردم 

: ای رسول خدا! بهترین عمل در این ماه چیست ؟ 

پیامبر فرمود . ای اباالحسن ۱ بهترین عمل در این ماه خویشتنداری از 

حرامهای خدای عزوجل است . ۲ 

_ امام باقر(ع ) : رسول خدا(ص ) در اخرین جمعه ماه شعبان برای مردم 

خطبه ای ایراد کردابتدا حمد و ثنای الهی گفت و سپس فرمود : ای مردم 

۱ 


همان ماهی بر سر شما سایه افکنده که درآن شبی هست بهتر از هزار 
ماه ان ماه رمضان است که خداوند روزه خود را در ان واجب کرده و یک 
داده است . 

- رسول خدا(ص ) سه روز مانده از ماه شعبان , به بلال دستور می داد در 
میان مردم جار بزندپس مردم را جمع می کرد و بر منبر می رفت و حمد و 
ثنای خدا می گفت و می فرمود : ای مردم !همانا این ماه به شما روی 
آورده و آن سرور همه ماههاست در از یی وجود دارد که از هزارماه 


بت 

است در این ماه درهای دوزخ بسته و درهای بهشت گشوده می شود هر 
که این ماه رادریابد و امرزیده نشود خداوند او را (از رحمت خود) دور 
گرداند. 

پیامبر خدا(ص ) : در آخرین روز ماه شعبان , برای مردم خطبه ای ایراد 
کرد و فرمود : ای مردم ! ماه بزرگی بر شما سایه افکنده است , ماهی 
ها وا ی و از هزار ماه 
عمل (عبادت ) بهتراست این ماه آغازش رحمت است و میانش آمرزش و 
پایانش رهایی از آتش . 


به زنجیر شدن شیاطین در ماه رمضان . 


- پیامبر خدا(ص ) : چون هلال ماه رمضان پدید آید , درهای دوزخ بسته 
گردد و درهای بهشت گشوده شود و شیاطین به زنجیر کشیده شوند. 

که تا پایان این ماه شما (رمضان ) همچنان در بند می باشد. 

دهد : ای جبرئیل به زمین برو و شیطانهای سرکش را به زنجیر بند تا روزه 

اخباری که در زمینه زنجیر شدن شیاطین در اين ماه از طریق عامه و 
خاصه نقل شده فراتر ازاستفاضه و در حد تواتر است . 


آمو زتقن خدا در ماه رمضان . 


پیامبر خدا(ص ) : هر کم مام. رفضان.را دریاند و آهرزیدم تشود ر خداوند 
او را (از رحمت خود) دور گرداند. 

- در خطبه اش به هنگام فرا رسیدن ماه رمضان : بدبخت کسی است 
, که در اين ماه بزرگ ازآمرزش خداوند محروم ماند. 

- به راستی بدبخت آن کسی است ر که این ماه را پشت سرگذارد و 
گناهانش آمرزیده نشود. ۱ 

_ کسی که در رمضان امرزیده نشود ,در کدام ماه امرزیده خواهد شد؟ 


بر منبر رفت و گفت : آمین ای مردم ! جبرئیل نزد من آمد و گفت : 
ای محمد! هر که ماه رمضان را درک کند و در اين ماه امرزیده نشود و 
9 

«خدا اف را (از رخفت شود دور کید بکو : آمین و من گفتم : آ 

در حدیتی آمده است : جبرئیل نزد من آمد و گفت ِِِ بادا کسی که 
ماه رمضان را دریابدو آمرزیده نشود من گفتم : آمین . 

- امام صادق (ع ) ی کر یواست 
آینده آمرژیده نگرددمگر آن که دز عرفه حاضر شود. 


تیراندازی . 


تیراندازی . 


قران . 

((و تا آن جا که می توانید در قبال آنان نیرو و اسبان سواری آماده کنید تا 
بدین وسیله دشمن خدا و دشمن خود ‏ و جز انها که شما نمی شناسید و 
خدا 

به شما باز گردانده شود و به شما ستم نشود)). 

((شما آنان را نکشتید , بلکه خدا آنان را کشت و آن گاه که تیر انداختی , 
تو نینداختی , بلکه خدا تير انداخت تابه مقمنان نعمتی نیکو ارزانی دارد 
همان 

خدا شنوا و داناست )). 

((آنان را با سجیل ((2)) سنگباران کردند)). 

_ پیامبر خدا(ص ) : در تفسیر ایه ((و تاان جا که می توانید )) , فرمود : 
بدانید که (منظور از) قدرت تیراندازی است , بدانید که قدرت تیراندازی 
است 

, بدانید که قدرت تیراندازی است . 

هر که تیراندازی بداند و آن را ترک کند از ما نیست يا گناه کرده است . 
- محبوبترین سرگرمی (بندگان ) نزد خدای متعال , اسب سواری و 
تیراندازی است . ۳ 

بر شما باد به تیراندازی که آن یکی از بهترین سرگرمیهای شماست . 

- هر که فن تیراندازی را یاد بگیرد و سپس از روی بی علاقگی ان را رها 
کند , کفران نعمت کرده است . 

- هر که تیراندازی را بیاموزد و سپس رهایش کند , نافرمانی من کرده 
است . 

امام صادق از پدرانش (ع ) : تیراندازی یکی از تیرهای اسلام است . 

- پیامبر خدا(ص ) : سوارکاری و تیراندازی کنید و تیراندازی شما را 
خوشتر از سوارکاری دارم بدانید که خدای عزوجل به سبب یک تیر سه نفر 
را 

به بهشت می برد : کسی که ان رابسازد و کسی که ان را برای مجاهدان 
خریداری کند و کسی که ان را در راه خدا پرتاب کند. 


قرآن . 

( رت اس ای بسن از اسان ای فی رس 

پی انها روانه کردیم و به او انجیل را دادیم و در دل پیروانش رافت و 

ترحم 

نهادیم و رهبانیتی که به بدعت آورده اند ما بر آنها مقرر نکرده ایم , اما 

در آن خشنودی 7 زا پنسزا نکزاردند ما از آن 

میان به ۱ 

کسانی که ایمان اورده بودند پاداش دادیم ولی بیشترینشان نافرمان 

بودند)). 

- پیامبر خدا(ص ) به عثمان بن مظعون , فرمود : ای عثمان ! خدای تبارک 

کردن در راه خداست . 

چون عثمان بن مظعون به رسول خدا(ص ) عرض کرد : به ما اجازه 

رهبانیت بده , پیامبرفرمود : رهبانیت امت من نشستن در مساجد به انتظار 

نماز 

است . 

_ چون عثمان بن مظعون به رسول خدا(ص ) عرض کرد : من قصد زاویه 

امت 

من نشستن در مساجد و انتظار کشیدن برای نماز از پی نماز است . 
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ی * آباشتما.:۱ از زیانکارترین افراد خبر 
بانان که تلاششان در ز ند نی,دنیا تیان شد)., فرضود* آنان راهان 


گرو. 


قران . 

((هرگاه در سفر بودید و کاتبی نیافتید باید چیزی به گرو گرفته شود و 
اگر کسی از شما دیگری را امین دانست , آن کس که امین دانسته شده 
امانت را باز دهد و باید ازپروردگار خود , اللّه , بترسد و شهادت را کتمان 
1 ۳۹ 


کنید آگاه است )). 
امام باقراع ) : رهن (گرو) , بدون قبض (گرفتن ) تحقق پیدا نمی کند. 
اما 9 (ع من از کسی که گرو در نظرش معتبرتر از برادر 


ِ و اين روایت ۳ : من از کسی که گرو در نظرش معتبرتر از برادر 
نش باشد ,بیزارم سوال شد حضرت فرمود : این موضوع در زمانی 

است که حق اشکار شود و قائم ماخاندان ظهور کند. 

صاحب وسائل می نویسد : ظاهرا انچه به زمان ظهور قائم (ع ) اختصاص 

داده شده تحریم است نه کراهت . 


گوه کان بودن انسان . 


قران . 
((هر کس در گرو کاری است که کرده است )). 
((کسانی که ایمان اوردند و فرزندانشان در ایمان پیرویشان کردند , 
ی را به آنان ملحق می کنیم و از پاداش عملشان هیچ نمی 

هیم , 
هر کسی در گرو کار خویش است )). ۱ 
- امام علی (ع ) : گفته ها نگهداری می شودو نهفته ها و درونها آشکار 
می گردد و ((هر کس گروگان کاری است که می کند)) و خردهای مردمان 

, ناقص و بیمار است مگر کسی که خدایش نگه دارد. 
قرآن دستور دهنده (به خوبیها) و باز دارندم (از بدیها) است و خاموشی 
گویاست , حجت خدا بر بندگان اوست ,از آنان درباره (کفل بة:) قران 
پیمان گرفته است و آنان را به ازای خودشان گروگان گرفته است . 
ب تن « اي .نند کان خدا رعایت: کنید. انچه را که به سب رعایتشن رشار 
شما سود می برد و بافرو گذاشتنش تبهکار شما زان می بیند و 
پیش از 
فرا رسیدن اجلهایتان کار کنید , زیرا شماگروگان چیزی هستید که 
پیشاپیش فرستاده اید و در قبال آنچه کرده اید ,جزا داده می شوید. 
- و به یاد آورید آنچه را که پدران و برادران شما در گرو آن هستند و برای 
آن حسابرسی می شوند. 

- از سفارش آن حضرت به فرزندش حسن (ع ) : از پدری رفتنی و 
معترف به چیرگی زمان به فرزند آرزومندی که به آرزوهایش نمی رسد , 
به 
فرزندی که راه رفتگان را می پوید , به فرزندی که آماج بیماریها وگروگان 
روزها و ایام است . 


کسی که گروگان گناه خویش است . 


_ امام علی (ع ) : مبغوضترین مردمان نزد خداوند دو کس اند : کسی که 
خداوند او را به خودش وا کذاشدته باشد , چنین 1 از راه راست 
منحرف شود و به گفته های بدعت آمیز و دعوتهای گمراه کننده دل بندد 
پس , او سبب فتنه و گمراهی کسانی است که فریفته او می شوند , راه 
راست 
پیشینیان خود را گم می کند و کسانی را هم که در زمان حیاتش و پس از 
مرگش از او پیروی کنند, گمراه می سازد , بار گناهان دیگران را به دوش 
می 
کشد و گروگان گناه خویش نیز می باشد. ۱ 
- در نکوهش بصریان پس از جنگ جمل , می فرماید : شما سپاهیان ان 
زن بودید هرکس در میان شما به سر برد گروگان گناه خویش است و هر 
که از 

۳ 
میان شما بیرون رود رحمت پروردگارش را باز یافته باشد. 


گروگانهای گورها. 


- امام علی (ع ) , خطاب به دنیا , می فرماید : دور شو از من ای دنیا! 
کجایند آن ملتهایی که با زرق و برق خود انان را فریفتی ؟ 

هان ! آنان گروگان گورهایند و خفته در میان لحدها! به خدا سوگند وی 
دنیا اگر شخصی قابل دیدن و پیکری محسوس می بودی , به کیفر آن که 
بندگانی 

را به آرزوها فریب دادی ,حدود خدا را بر تو جاری می ساختم . 

- در کوی مردگان گروگان است و در تنگنای کون نها تدنیاخ تازه و 
لطیف دگرگون گشته و استخوانهای محکم ونیرومند پوسیده اند و جانها در 


و9 
ی اب ی ی ی و 
هب شما نیز رهسپار همان جاشده اید که آنان شده آند و آن آرامگاه 
شما را گروگان گرفته و آن امانتگاه شما را در آغوش کشیده است . 


گروگانهای فضل و بخشش خداوند. 


رافام علی(ع1 ۰ همان باه کت را ای است که انسایه جای وا 
ِ اند و از این رو هی باخر کات و هی داد و ستدی آنان را از 
دحجد 

باز نمی دارد , روزهای زندگی را با یاد خدا می گذرانند فرشتگان گرد 
نان را گرفته اند واتافتشن نز آنان فرود آفذه و درهای آسمان به رویشان 
گشوده شده است با دعای خودوزیدن نسیم عفو وگذشت را از خداوند 
می طلبند, گروگان نیاز به فضل و رحمت خدایند و اسیرخواری و فروتنی 
در 


رون او کرو اون .: 


وی : گردنم در گرو سخنی است که می گویم و آن را 


مبتلا شده 


روح در قرآن . 


قران . 

((و از تو درباره روح می پرسند , بگو : روح از امرپروردگار من است و از 
دانش جز بهره اندکی به شما داده نشده است )). 

اتف تنیز اه کوید از امام باقر يا امام صادق (ع ) درباره آیه ((و از تو 
درباره روح می پرسندٍ ,بگو : روح از امر پروردگار من است )) سوال 
کردم , فرمورر ۰ روج آن جیزی است که در وجودجنبدگان و مردمان است 
عرض کردم : آن چیست ؟ 

فرمود : آن از (عالم ) ملکوت و از (عالم )قدرت است . 


امام صادق (ع ) : ارواح با بدن آمیخته نمی شوند و به آن متکی 
_ روح جسم لطیفی است که کالبد ستبری بر ان پوشانده شده است . 

- هشام بن حکم به امام صادق (ع ) عرض کرد : از روح به من خبر ده 
که آیا آن چیزی جزخون است ؟ 

حضرت فرمود : آری , روح ,ر همچنان که برایت شرح دادم , ماده اش 
خون است ورطوبت بدن و روشنی نگ به سبب خون می باشد وهر گاه 
خون 

بخشکد روح از بدن جداشود. 


للم بن فضل عاشمی از آفام ادن (ع ا سید ۶ جرا آرداع که.فر 
ملکوت اعلی بودند درپیکرها قرار گرفتند؟ 

حضرت فرمود : چون خداوند تبارک و تعالی می دانست که اگر ارواح 
درهمان موقعیت والا و بلند مرتبه ای که دارند رها شوند بیشترشان در 
برابر 

خدا عزوجل دعوی ربوبیت خواهند کرد. 


اتجاا سکیف ی امس اند 


_ پیامبر خدا(ص ) : ارواح سپاهیانی فراهم آمده هستند , آنها که یکدیگر 
را بشناسد با هم. انس می گیرند و آنان که همدیکر را تشتاسند از هم جدا 
می 

ند. 

ِ سپاهیانی بسیج شده اند آنان که به خاطر خدا با یکدیگر آشنا 
شوند گرد هم می آیند وآنها که به خاطر خدا میانشان پیوند نباشد از هم 
جدا می 

ند. 

- ارواح سپاهیانی هستند که یکجا جمع شده اند و بایکدیگر دیدار می کنند و 
هم را می بویندپس آنها که همدیگر را بشناسند باهم دمخور می شوند و 
آنان: که 
هم را نشناسند از هم جدامی شوند. 

- شقیق بن سلمه : مردی خدمت علی (ع ) آمد و با او سخن گفت و در 
ضمن صحبت گفت من شما را دوست دارم علی (ع ) فرمود : دروغ می 
گویی عرض کرد : چرا ای امیر مومنان ؟ 
فرمود ی و 
ارواح در فضا با یکدیگرملاقات می کردند و همدیگر را می بوییدند و 
آ 

یی 
که با یکدیگر آشنا در می آمدند با هم جمع می شدند و آنهایی که با هم 
آشنا در نمي آمدند از هم جدا می شدند. 
که بر آن حضرت شورید. ۲ 
- امام صادق (ع ) : نیکوکاران وقتی باهم رو به رو می شوند اگر چه 
دوستی خود را به زبان نیاورند , دلهایشان , با همان سرعتی که قطرات 
باران 
در آبهای رودخانه ها به هم می پیوندند , به یکدیگر می پیوندد و بدکاران 
وقتی با هم رو به رو می شوند اگر چه به زبان اظهار دوستی کنند , 
دلهایشان از 
وروی کی انم او کر رو وان 
طولانی بر سر یک آخور با هم علوفه خورند. ۱ 
- امام علی (ع ) : دوستی , میل کردن دلهاست به یکدیگر به سبب الفت 
روحها. 


انواع روحها. 


_ امام علی (ع ) , درباره آیه ((وپیشتازان سبقت گیرنده مقربند)) , می 
فرماید : و اما سخن خدای عزوجل درباره پیشتازان سبقت گیرنده ,آنان 
پیامبران ٍ 

مرسل و غير مرسل هستند خداوند در انان پنج روح نهاده است : روح 
القدس وروح ایمان و روح قدرت و روح شهوت و روح بدن . 

- امام صادق (ع ) , نیز درباره همین آیه , می فرماید : پیشتازان 
همان فرستادگان خدا(ع ) وبندگان خاص اویند خداوند در انان پنج روح 
| 

فرار ۳ 

داده است : ایشان را با روح القدس تایید کرد که به وسیله آن اشیا را 
می تا ند آیشان را با روف اسان مفید ساعت که بان آرخدای 
عزوجل _ ۱ 

خواه اس ارت و تا شرا تایه مومت ات کوی که نوا نافیل مج 
طاعت 

نهاد که به سبب ان میان مردم رفت وامد می کنند. 

امام باقر(ع ) در پاسخ به سوال جابر درباره شناخت عالم 9۰« 
اوصیا پنج روح است : روح القدس ,روح ایمان , روح زندگی , 

قدرت و روح شهوت ای جابر! آنانن: به. نیت ره < القدس از الب و 
امور زیر عرش تا زیر خاک اگاهند ای جابر؛ اين چهار روح تحت تاثیر شب 


و ۳ ِ 
روز قرار می گیرند , بجز روح القدس زیرا آن به سرگرمی و بازی نمی 
پردازد. 


حالات روع 


- امام علی (ع ) : بدن را شش حالت دست می دهد: سلامتی , بیماری , 

مرگ , زندگی خواب وبیداری روخ نیز چنین است زندگی آن دانش 

اوست و مرگش نادانی او و بیماریش شک او وسلامتیش یقین او و خوابش 
ت او و بیداریش هشیاری او. 


روح در هنگام خواب 


ب آنمتن ام آمام صادف اع )رو با هام خیای ره ار ین حار 


می شود؟ 

حضرت فرمود : نه ,ای ابوبصیرا! زیرا اگر روح ازبدن جدا شود دیگر به آن 
باز نمی گردد , منتها روح چون خورشید وسط آسمان است که پرتوآن 
همه جا را فخه کبرن: 


حراشام اظم اع : افسان هش ان می داب روج خیواتی در نون می مانم و 
اجه اه تاو مب شود ره قعل است. 





_ امام صادق (ع ) ۰ خوشی و اسایش درخرسندی و یقین است و غم و 
اندوه در شک و ناخرسندی . 
- خوشترین اسایش , دل نبستن به مردم است . . _ 
- امام علی (ع ) : هرکه اطمینان داشته باشدکه انچه خدا برایش مقدر 
کرده است به او می رسد , دلش آرام گیرد. 
- امام باقر(ع ) : هرکه برای آنچه از دست داده است بر خود سخت نگیرد 
,تن خویش را درآسایش قرار دهد. ۱ 
- امام علی (ع ) : جواب کردن (نیازمند) به زبان خوش یکی از دو اسایش 
است ((3)) . 

- مصباح الشریعه : امام صادق (ع ) فرمود: موّمن را آنتتا بتشن. «خقیقی 
نباشد مگر آن گاه که خدارا دیدار کند سوای این , آسایش در چهار چیز 
است : 
خاموشی و سکوتی که به وسیله آن به احوال دل و نفس خود با 
آفرید کارت بی بری و تنهایی و خلوتی که به سبب. آن از گزتدهای بیدا و 
ناییدای زمانه ۳ 
نجات یابی و گرسنگی که با آن شهوتها و شیطان و وسوسه های شیطانی 
رابمیرانی و شب زنده داریی که بدان سبب دلت را روشن و نهادت را با 


و 
روح و روانت راتزکیه کنی . ۳ 
امام علی (ع ) : زن سازکار یکی از دو اسایش است ._ , 
هر که تواند شود زا ار جهار. خبر که دارة-شاسته آن است. که هرک 
ناراحتی نبیند عرض شد : انها چیستند ای امیر مقمنان ؟ 
فرمور : شتابزدگی , خیره سری , خودیسندی و سستی . 
- رستگار است کسی که با پر و بالی پرواز کند و 
دیکزان را) آسوده کرداتد. 
- در توصیف رهرو راه خدا , می فرماید : دروازه ها (و منازل ) را 
یکی بش از دیگری. یشت سر کذاشت. تا ان. کهه. به دروازه (و منزل ) 
و سرای ماندگاری همیشگی رسید و درجایگاه امنیت و آسایش گامهایش 
ارام گرفت , زیرا که دلش را به کار واداشت و پروردگارش را خشنود 
خت 


۹ هرکه به اندازه کفاف بسنده کند اساختشن یابد و در منزلگاه انتتود کین 
فرود اید. 


بزرگترین آسایش . 


اساه ای ی که سار اس ات رات مس ای ده 
سلامت در تنهایی است و اسایش در زهد و بی اعتنایی به دنیا. 
- میوه زهد , اسایش است . 


آسایش طلبی در دنیا. 


- امام سجاد(ع ) به یکی از همنشینان خود فرمود : از خدا بترس و در طلب 
(دنیا) جانب اعتدال نگه دار و چیزی را که آفریده نشده است طلب مکن 
آن مرد عرض کرد : چگونه ممکن است کسی در طلب چیزی بر آید که 
هنوز آفریده نشده است ؟ 

حضرت فرمود : کسی که خواهان توانگری و دارایی و رفاه در دنیا باشد 
,ر درحقیقت آنها را برای اسایش می خواهد واسایش در دنیا و برای اهل 
دنیا 

خلق نشده , بلکه در بهشت و برای بهشتیان آفریده شده است . 

_ امام صادق (ع ) , در پاسخ به این سوال : راه آسایش چیست ؟ 
فرمود : در مخالفت کردن باهوای نفس عرض شد : پس , چه وقت بنده 
طعم آسایش را می چشد؟ 

فرمود : در نخستین روزورودش به بهشت . 

_ خدای تعالی به داود(ع ) وحی فرمود ای داود! من پنج چیز را در پنج چیز 
قرار دادم اما مردم آنها را در پنج چیز دیگر می جویند , ازاین رو آنها 

را نمی یابند آسایش را در بهشت قرار دادم اما آنها آسودگی را در دنیا می 
جویندلذا آن.را تمی یابند. ۱ 

امام صادق (ع ) به اصحاب خود 0 : ارزوی محال نکنید! عرض 
کردند : مگر چه کسی آرزوی محال می 

فرمود : شما ان 

عرض کردند : جرا فرمود : آسایش بزای مومن در دنیا مخال است.. 


_ امام علی (ع ) : هرکه بر ریاضت دادن نفس خود مداومت ورزد , سود 
بر د. 

- در هر کار خردمند , نوعی ریاضت است ‏ 

- سوگند به خدا - سوگندی که در آن مشیت خدا را مستثنی می 
دانم نفس خود را چنان ریاضت دهم که اگر گرده نانی برایش فراهم 
آورم , شاد 

گردد و به نانخورش نمک بسازد وچشمخانه خود را واگذارم که همچون 
خشمه ای که آیش تهی. می شود , اشکهایش خالن. کردد ,مگر نه این 
که 

اشتران بیابان چر وقتی از چریدن سیر شدند می آرمند و گوسفندان 
وقتی چوپانشان آنها را از علف سیر کرد در خفتنگاه خود می خسبند؟ 

آیا علی هم چون قوت و غذای خود را خورد همچون حیوانات بیاساید؟ 

خشکیده باد چشمش اگر یس از سالیان درازر (جهاد وییشتازی و 
عبادت ) به چارپایان بیابان چر بی چوپان و به گوسفندانی که چوپان به 
چرایشان 


می برد اقتدا کند!. 


انس رنه 


- امام علی (ع ) : اين نفس خود را با تقوارباضت و پرورش می دهم تا در 
روز هراس بزرگ از ترس در امان باشد و در لبه لغزشگاهها پابرجا ماند. 

- شریعت , ریاضت و پرورش نفس است . 

_ مطالعه حکمت و چیره شدن بر عادت , ریاضت را به بار می نشاند. 

مقر وف یه اهل کیت ر هی فرمایت * آحر نهشتتن در انخه تاخوشاییة 
اوست (مانندعبادات ) سرکشی کند او خواهشهایی را که خوشایند وی 
است ‏ _ 

بر نمی اورد. 

_ خدای تعالی فرمود : ای احمد! پوشاک زیبا و خوراک خوش طعم و فرش 
و بستر نرم را مایه زیور خود مدان , زیرا که نفس ماوای هر شر و همدم 

هر بدی است , زر نو اورا , به طاعت خدامی کشانی و او تو را به معصیت و 
تفای ای کشا ۱ ۱ 
ی وی اسب 
به دانشها وحکمتها و کوشا کردن آن در عبادتها و طاعتهاست اینهاست مایه 
نجات ورستگاری نفس . 0 ۳ 

- در نامه 1 اشتر ,می فرماید : اگر مردم گمان بردند که در 
موردی ستمی مرتکب شده ای دلیل کاری را که کرده ای برایشان 
توضیح ده ۳ 

و با توضیحات خود گمان آنان را از خود دورکن , زیرا که این کار هم مایه 
ریاضت و پرورش نفس خودت می باشد وهم نرمی بامردم است . 

_ امام صادق (ع ) , در سفارشهای خود به عنوان بصری , می فرماید : و 

اما انها که موجب ریاضت و پرورش نفس است : از خوردن چیزی که 

بدان میل و اشتها نداری بیرهیز که این کارحماقت می آورد و تا گرسنه 
نشده ای غذا نخور , خوراک حلال بخور و در موقع خوردن نام خدارا بگوی 
و9 

این حدیث رسول خدا(ص ) را به یاد آر که ادمی ظرفی بدتر از شکم خود 
9 


- پیامبر خدا(ص ) : از سفارشهای خضر به موسی (ع ) این بود : نفس خود 
را به صبر ریاضت بده تا از گناه رهایی یابی . 

_ امام علی (ع ) : چشمهای خود را شبها بیدار نگه دارید و شکمهایتان را 
لاغر سازید و ازتنهایتان بگیرید و به جانهایتان ببخشید. 

_ ریاضت جز در نفس بیدار , کارگر نیفتد. 

- پیامبر خدا(ص ) : شکمهای خود را گرسنگی دهید و جگرهایتان را تشنگی 
و بدنهایتان زایرهکن مدلهایتان را باک کنیه رباشد کم آز فزشتگان فرایر 
و2 


کشاورزی . 


مستحب بودن کشاورزی ودرختکاری . 


قران . 
((ایا چیزی را که می کارید دیده اید؟ 
ااشنافی ره انش با ما رصانده‌ایم ؟ 
اگر می خواستیم خاشاکش می ساختیم تا در شگفت بمانید (و گویید :) 
اس ی مت ها 1 
نهزه مند هی شون * فرزند ضالحی. که .بر اق. اه اضر زشن بطلید , قرآنی که 
تلاوت می کند سای که خق هی تماند.ه خوختت که ی تا ند تفر آسن 
که در راه خدا جاری ووقف می کند و روش و سنت پسندیده ای که از خود 
بر جای می گذارد و بعد. از آو به ان عمل می شنود: 
_ از رسول خدا(ص ) سوال شد : کدام مال بهتر است ؟ 
فرمود : زراعتی که صاحبش بکارد و به آن رسیدگی کند و در روز برداشت 
,.حق و حقوق آن را بپردازد ((4)) . 
از رسول خدااص ) سوال شد :بعد از و کدام ثروت بهتر است ؟ 

: انهایی که ريشه هایشان در دل خای استوار است و در خشکسالی 
1۱۳۳ 
- امام باقر(ع ) : پدرم می فرمود : بهترین کارها کشاورزی است , 
چیزی را می کاری و نیکوکارو بدکار از ان می خورند نیکوکار می خورد و 
برایت از خدا آمرزش می طلبد و بدکار می خوردو آنچه خورده او را لعن و 
تقرین ی کته جرد ان و بوند کان کر آزان بمزه هی وید 


کشاورزان . 


- امام صادق (ع ) : کشاورزان گنجهای مردمند , بذر پاکیزه ای را می 
کارندکه خداوند عزوجل خلق کرده است مقام انان در روز قيامت ان 
همگان بهتر و قرب و منزلتشان از همه بیشتر است و ((مبارک )) خوانده 
می شوند. 

ما و رو میرن 
, کشاورزان است . ۳ 
- امام باقر(ع ) : امیر المومنین (ع )می فرمود : هر که با وجود داشتن اب 
و خاک نیازمند باشد , خدا (از رحمت خود) دورش گرداند. 

ت.بیاهتر خذارض: ) * هر که. درختی بنشاند وان درخت.: به بار تشیتد, 
خداوند به اندازه ای که آن درخت میوه دهد او را پاداش عطا فرماید. 

- هر مسلمانی درختی بنشاند , ياکشته ای بکارد و انسانی یا پرنده ای 
یا حیوانی از محصول ان بخورد , برای وی صدقه محسوب شود. 


پیامبران و کشاورزی . 


- امام صادق (ع ) : خداوند روزی پیامبران خود را در کشاورزی و 
دامداری قرار داد , تابارشهای اسمان را ناخوش ندارند. 

- خداوند عزوجل کشت و زرع را برای پیامبران خود برگزید تا بارش 
اسمان را ناخوش ندارند. 

- درمیان کارها هیچ کاری نزد خدا محبوبتر از کشاورزی نیست 
و خداوند هیچ پیامبری برنیانگیخت مر ان که کشاورز بود.بة استتتای 
ادریس (ع ) که خیاط بود. 

یزید بن هارون واسطی از امام صادق (ع ) درباره تور وان پرسید , 
آن حضرت فرمود : آنان کشتگران گنجهای خدا در زمین اویند در میان 
کارها هیچ کاری نزد خداوند محبوتر از کشاورزی نیست و خدا هیچ پیامبری 


کافگا:, 


قرآن . . _ ۱ ۱ 

((از اموال انان صدقه (زکات ) بگیر تا بدین وسیله انان را پاک کنی و بر 
انان درود فرست که درود تو ایشان را ارامش می بخشد و خداوند شنوا و 
داناست )). 

- پیامبر خدا(ص [ ۰ : زکات پل اسلام است کسی که را بپردازد از پل 
بگذرد و هرکه نپردازداز عبور او جلوگیری شود زکات خشم پروردگار را 
فرو می نشاند. 

امامضاد ی (ع:) #.خداوتدم امن کلند باد خی سفت بر از رکات ثر 
این امت واجب نکردو عموم انان جز در این مورد هلاک نشوند. 


قران . 

((و نماز را بر پای دارید و زکات بدهید و هر خیری که برای خودتان فرا 

پیش فرستید , آن را نزد خدا می یابید خداوند به هر کاری که می کنید 

بیناست )). 

ی پر و ی ی 
قرین وپیوسته است : به نماز و زکات (در کنار هم ) فرمان داد پس 

۰ و زکات ندهد ,نمازش پذیرفته نشود. 

_ امام صادق (ع ) : کسی که زکات ندهد نمازش بی حاصل است و کسی 

که ورع نداشته باشدزکاتش پذیرفته نیست . 

- هنگامی که آیه زکات , ((از اموال آنان صدقه بگیر )) , در ماه رمضان 

نازل شد , رسول خدا(ص ) به جارچی خود دستور داد در میان مردم جار 

زند که خدای تبارک و تعالی همچنان که نماز را بر شما واجب کرد زکات را 

نیز بر شما واجب ساخت آن حضرت تا رمضان سال بعدبه اموال آنان 

کاری نداشت چون رمضان سال بعد را مسلمانان روزه گرفتند و عید فطر 

فرا رسیدرسول خدا(ص ) به جارچی خود فرمود تا در میان مسلمانان 


زند که ای مسلمانان زکات اموال خود را بدهید تا نمازتان پذیرفته شود. 


حکمت زکات . 


امام رضا(ع ) : سبب (وضع ) زکات ان است که هزینه تهیدستان تامین و 
داراییهای توانگران حفظ شود , زیرا خدای عزوجل تندرستان را مکلف 

کرد که به امور افراد بیمار و ازکار افتاده رسیدگی کنند , چنان که 
و زر اه فا ان 
ازمودن ۲ 

دراموالتان همان پرداخت زکات است وازمودن در جانها واداشتن 
نفسها به صبر علاوه بر این , بایرداخت زکات از نعمتهای خدای عزوجل 


گزاری می شود و به افزایش داراییها ند مه رود و ناتوانان مشمول 
رافت و مهربانی قرار می گیرند و به بینوایان مهرورزیده می 
شودوتوانگران به 

امر همدردی و تقویت تهیدستان و کمک به امور ذیتی آنان تشویق می 
شوند زکات اندرزی به توانگران و عبرتی برای آنان است تا با آن به 
فقیران 

ِ افام ۱ (ع ) : خداوند عزوجل در داراییهای توانگران به اندازه ای که 
نیاز تهیدستان راتامین کند حقی فرض کرد اگر خداوند می دانست که 
آنچه برای تهیدستان. مقرر داشته کفایتشان تمی کند خق بیشتری. واجب 
می کرد بنابر اين , تهیدستی فقیران نه به سبب (کم بودن ) این فریضه 
(زکات ) 

بلکه از آن روست که توانگران حقوق آنان را نمی پردازند. , 

5 خدای تعالی همه مردمان را بیافریدو از خرد و کلان و توانگر و 
تهیدست انان اگاه است او در میان هر هزار انسان بیست و پنج 
مستمند قرار داد 

بنابراین اگر می دانست که زکات آن عده زتدکن. آیتن عدم را تامین 
نف کم زار کات نام می. امد ر عرا که او آسشدن آماست .: 
نسبت به 

مردم از خود آنان آگاهتراست ۰ 

جآسای علی () وا و ور امفال فاگ اند آنارم‌ای که وس تا نها 
را تامین کند حقوق فرض کرد , بنابراین , اگر تهیدست نابود شود یا در راه 
تأمین معاش خود جان بکند یا برهنه بماند علتش آن است که توانگر از 
پرداخت حق او دربغ کرده است خداوند عزوجل در روزقیامت توانگران را 
برای این کار مواخذه می کند و آنان را عذابی دردناک می چشاند. 


- امام کاظم (ع ) : زکات برای تامین قوت تهیدستان و افزایش داراییهای 
توانگران وضع شده است . ۳ 

ت امام صادق (ع )9 : زکات به منظور ازمودن توانگران و کمک به 
مت ان مهس ات کر مر کات وال ودرا حت بش ای 
هیچ 

مسلمانی نیازمند نمی ماند و به سبب آنچه خداوند عزوجل برای او 
واجب کرده است بی نیاز می شد مردم ای امد وه رنه ره 
نشدند مگر 


به سب گناهان روتمندان : 


تقتفی ز کانته فن شود داز اما 


- پیامبر خدا(ص ) : هر گاه خواستی که خداوند دارایی تو را زیاد کند , 
زکات: ان زیر داز 

امام باقر(ع ) : زکات دادن , روزی را زیاد می کند. 

_ امام علی (ع ) : وزکات را واجب کرد , تا سبب روزی باشد. 

امام حسن (ع ) : زکات ,هرگز چیزی را از ثروت کم نمی کند. 

- امام صادق (ع ) : ای مفضل ! به دوستانت بگو که زکات را به اهلش 
تذهتد وه (خبران: )انجه: را دست: دادم اند ضمانت: هی کنم : 

_ امام کاظم (ع ) : خدای عزوجل زکات را , تا و 
و افزایش داراییهای شما وضع کرده است . 

- امام باقر(ع ) , درباره آیه ((و اما کسی که عطا کند و تقوا داشته باشد 
و (کلمه ) نکو را تصدیق کند)) , فرمود : خدأوند در قبال یک عطاده تا صد 
هزار و بیشتر پاداش می دهد ((برای آسودگی آماده اش خواهیم کرد)) : 
هر حبری کم بخواهد خداوند آن‌برا بزایشن فر آهم فی آوزد. 


حقط گرد ذارانها نا ات 


- امام صادق (ع ) : هیچ مالی در خشکی و درپا از بین نرفت مگر به سبب 
فرو گذاردن زکات پس , اموال خود را با ز کات حفظ کنید. 

_ امام باقر(ع ) : زکات هرئگز از ثروت نکاهد و هرمالی که زکاتش پرداخته 
شود , در خشکی یا دریا از بین نرود. . _ 

_ در کتاب رسول خدا(ص ) دیدیم که هرگاه مردم از دادن زکات خودداری 
ِِ ,زمین برکتهای خود را , از هر نوع زراعت و میوه ها و کانیها دریغ 

دار د. 

- امام رضا(ع ) : هرگاه زکات پرداخته نشود , چارپایان دچار مرگ و میر 
شوند. 

_ امام علی (ع ) : داراییهایی خود را با (دادن ) زکات حفظ کنید. 


کسی که زکات نمی دهد. 


- امام صادق (ع ) : کسی که زکات نپردازد , هنگام فرارسیدن مرگ 
خواهان باز گشت (به زندگی ) می شود و این است (منظور)سخن خدای 
ی 

*. ((خون: یکی. از. آنان را مرگ فرا ژنند. : کوید ۶ بزوردکارا! اضرا 
9 گذاشتم کاری نیک انجام دهم )). 
- هر گاه قائم ظهور کند کسی را که زکات ندهد دستگیر کند و گردن زند. 
_ دزدادن سه گروهند : کسی که زکات ندهد و کسی که کابین زنان را بر 
خود حلال شمارد و یز کسی که وام ستاند و قضد نپرداختن آن را داشته 


باشد. 


قران . 

((کسانی که زکات نمی دهند و هم آنان به اخرت کافرند)). 

_ از پیامبر خدا(ص ) درباره ایه ((و وای بر مشرکان انان که زکات نمی 
پردازند )) سوال شد, حضرت فرمود : خداوند مشرکان را مورد عتاب 
قرار نمی دهد مگر نشنیده ای این سخن اورا : ((وای بر نمازگزاران آنان 
که در نماز خود غافلند , انان که خود نمایی می کنند و ماعون رانمی 
بدانید که ماعون همان زکات است سپس فرمود : سوگند به آن که جان 
محمد دردست اوست , هیچ کس در چیزی از زکات مال خود به خدا خیانت 
نکرد, مگر آن که مشرک به خداست . 

- ای علی ! از میان این امت ده کس به خدای بزرگ کافر باشند و کسی 
که ز کات ندهد. 

_ هرکه قیراطی از زکات مال خود را نپردازد , نه مومن است و نه 
مسلمان و نه او را حرمتی است . 

- امام صادق (ع ) : هرکه قیراطی از زکات را نپردازد , گو بمیرد خواهد 
بهودی و يا نصرانی . 


کیفر کسی که زکات نپردازد. 


_ امام باقر(ع ) : کسی که زکات نپردازدخداوند در روز قیامت دارایی او را 
به صورت افعی آتشین و دو کوهانه ای در می آورد و او رادر چنبر 

آن. دز مت آورد و نشییین به. آن: مار کفته می شود :یه دورشن حلفقه بزن 
همچنان که او دردنیا به تو چسبیده بود این است که سخن خداوند : 
((بزودی 

آنچه را که در بخشیدنش بخل می ورزیدند , چون طوقی به گردنشان 
خماهند آوبخت )]: س 

- پیامبر خدا(ص ) : کسی که زکات نیردازد , امعا و احشایش در اتش 
کشیده می شود ودارایی او به صورت افعی اقرع ((<5)) دو نيشه يا دارای 
دو 

خال سیاه بر بالای چشمانش , در می آید وآن کس از او می گریزد و افعی 
تال اف فقف ان وی را شاه سس کردم دوف وین مگ 
همان مَ 

ثروتی هستم که به ان بخل می ورزیدی . 

- امام باقر(ع ) : خداوند عزوجل در روز قیامت گروهی را از گورهایشان 
بر می انگیزد , درحالی که دستهای آنان به گردنشان بسته شده است به 
طوری که نمی توانند با آنها به اندازه یک سر انگشت چیزی بردارند همراه 
ایشان فرشتگانی است. که توت آنها را توبیخ می کنند ومی گویند : 
اینان 

کسانی هستند که از پرداخت اندک مالی از مال و دارایی فراوان خود 
دریغ کردند اینان کسانی هستند که خداوند عزوجل به آنها عظا کرد ولی 
آنان 

حق‌ خدای عزوجل دراموال خود را ندادند. 


پرداخت زکات با رضایت خاطر. 


- امام له (ع [ : همأنا زکات به همراه نمازبرای نزدیکی مسلمانان به 
خداوند قرار داده شده است بنابراین , کسی که با رضایت خاطرزکات را 
بپردازد کفاره گناهان او و مایه نگهداریش از آتش باشد پس , نباید کسی 
دل در پی زکاتی که می پردازد داشته باشدو مرتبا افسوس خورد , زیرا 


که آن را آزروی بی فیلی تبروازد وبا این حال ,در قیال آن.ربه بهتر از ان 
(یعنی بهشت ) چشم امید بندد به سنت (پیامبر) نادان است و در پاداش 
مغبون , کارش بیهوده و پشیمانی اش طولانی باشد. 


حق معلوم غیر از زکات است . 


قرآن . 

((و آنان که در اموالشان حقی است معین , برای گدا ومحروم )). 

_ امام صادق (ع ) : لکن خداوند عزوجل درداراییهای توانگران به جز زکات 
9 دیگر واجب و مقرر کرده و فرموده است : ((وانان که در 

م ی تا را ی ها تا اه 
أ 

و 

باید به اندازه توان و وسعت مالی که دارد ان مقدار را برخودواجب 
شماردو بسته به میل خودش هر روز يا هر جمعه يا هرماه بپردازد. 
دصرری خذفت: آمام‌خادق (ع ) آهد مغرض کرو ۶یا ابا کندالله 1خاعانی 
که وضع مالیم خوب شود مبلغی به من قرض بدهید حضرت فرمود : 

آن مرد عرض کرد : نه به خدا قسم (من محصولی ندارم ) فرمود : تا مال 
التجاره ات برگردد؟ 

عرض کرد : نه به خدا قسم ( من مال التجاره ندارم ) فرمود : تا ملکی از 
تو فروخته شود؟ 

عرض کرد : نه به خدا قسم (من ملکی ندارم ) امام صادق (ع ) فرمود : 
بسن و ار کشانن هشن کم خداوند بر آموال سا ترا آنان حفن. مفرن 
کرده _ 

است آن گاه فرمود تا همیانی درهم بیاورندحضرت دست در همیان برد و 
مشتی برداشت و به او داد و فرمود : از خدا بترس و در خرج کردن 
افراط 


مستحقان زکات . 


قرآن . 

((جز این نیست که صدقات (ز کات ) برای فقیران است ومسکینان و 
تحصیلداران ان و نیز برای به دست اوردن دل مخالفان و ازاد کردن 
بندگان و ٍ 

قرضداران و انفاق در راه خدا ومسافران نیازمند و آن فریضه ای است از 
جانب خدا و خدا دانا و حکیم است أ). 

است و )) : فقیر کسی است که دست گدایی به سوی مردم درازنمی کند 
و ۳ 

مسکین وضعش از فقیر بدتر است وبائس از همه انان بینواتر است . 

- امام علی (ع ) , در توضیح عوامل فراهم آورنده معیشت مردم , می 
فرماید : صدقات (زکات )برای کسانی است که نه در کارهای دولتی 
د ستنی 

دارند ر له از ساخت و ساز سهمی , نه برای تجارت و کسب و کار 
سرمایه ای و به در کار مزدوری اگاهی و توانایی لذ| خداوند در اموال 
توانگران ۱ ۲ 

به اندازه ای که قوت آنان را تامین و گرفتاریشان را برطرف کند , 
حقی فرض کرده است خدای سبحان کسانی را که این صدقات (زکات ) 
به آنها 


تعلق می گیرد بر شمرده وفرموده است : ((جز این نیست که صدقات أ). 


تکالت طظا فرع و باظتن, 


- امام صادق (ع ) , در پاسخ به مردی که پرسید : زکات واجب مال چقدر 
است ؟ 

فرمود :مقصودت زکات ظاهری است يا باطنی ؟ 

عرض کرد : هر دو فرمود : زکات ظاهری در هر هزاردرهم بیست و پنج 
درهم داحتا است ود کات باظتی این است که وهی برادرت به ری 
نیازمندتراز تو بود او را بر خود ترجیح دهی . 


هر چیزی زکاتی دارد. 


_ امام علی (ع ) : زکات قدرت , انصاف داشتن است . 

_ زکات زیبایی , پاکدامنی است . 

- زکات پیروزی , نیکی کردن است . 

- گذشت , زکات پیروزی است . 

زکات توانگری نیکی کردن به همسایگان و صله ارحام است . 

_ زکات تندرستی , کوشیدن در طاعت خداست . 

_ زکات شجاعت , جهاد در راه خداست . 

_ زکات نعمتها , انجام کارهای خیراست . ۲ 

.زر کات داتنتن: حذانستن ان در اختیارکسی است که سزاوار ان است و به 
رنح افکندن نفس در راه عمل به ان . 

_ امام صادق (ع ) ایکا ان ات ام 
به اهلش بیاموزی . 

امام علی (ع ) : هر چیزی را زکاتی است و زکات خرد تحمل مردمان 
نادان است . 

_ خداوندهمچنان که زکات دارایی هایتان را بر شما واجب کرد , زکات جاه 
و مقام را نیز بر شما واجب فرمود. 

_ امام صادق (ع ) : نیکی کردن زکات نعمتهاست و وساطت کردن زکات 
مقام و موقعیت وبیماریها زکات بدنها و گذشت زکات پیروزی و هر چیزی 
که زکاتش را بدهی , از خطر نابودی در امان است . 

- بر هر جزئی از اجزای بدن تو و بلکه بر هر تار مویی و حتی بر هر نیم 
نگاهی زکاتی است واجب برای خدای عزوجل زکات چشم نگاه عبرت 
آمیز و فروهشتن آن از شهوات و امثال آن است و زکات گوش شنیدن 
دانش و حکمت و قرآن است . 


زکات بدن . 


- امام علی (ع ) : بر تو باد به روزه گرفتن ,که آن ز کات بدن است . 
امام باقر(ع ) : روزی پیامبر(ص ) به اصحاب خود فرمود : ملعون است 
هر مالی که زکاتش پرداخته نشود , ملعون است هر بدنی که در هر چهل 
روز یک بار ‏ زکاتش داده نشود عرض شد : ای رسول خدا! زکات مال را 
که می دانیم اما زکات بدن چیست ؟ 

فرمود : این است که به گزندی مبتلا گردد. 

امام فرمود : از شنیدن این سخن چهره مردم دگرگون شد وقتی 
پیافتر دید.رنی هرهم آنان ققبیر کزد فترفود.: آیا فی دانید مقضود من 
از این 

سخن چیست ؟ ۲ ۲ 

عرض کردند : نه , ای رسول خدا فرمود : اری , ادمی خراش بر می دارد 
, زمین می خورد , پایش می لغزد , بیمار می شود ,خاری در پاش می 
خلد و امثال اینها (( تا آن کف در آخر حدیثش فرمود : و چشمش بی 
اختیارمی پرد)). 

امام صادق (ع ) : بیماریها , زکات بدنهاست . 

[۱ ۱ 


زکات فطره . 


_ امام صادق (ع ) : از شرایط درستی روزه , دادن ز کات - یعنی فطره - 
باشد 

ر چه اگر کسی روزه بگیرد و زکات فطره عمدا ندهد از روزه بی بهره 
است . 

- امام علی (ع ) : هر که زکات فطره را بدهد , خداوند به سبب آن 
زکاتی را که از مالش کم شده است جبران کند. 


۳ 


تزکیه . 


قران :. 

1 و 2 1 
را 

که نمی دانستید به شمابیاموزد)). 

((اوست خدایی که در میان تعلیم نادیدگان پیامبری از خودشان فرستاد 
تا آیاتش را برای آنان بخواند و تزکیه شان کند و کتاب و حکمت را به 
ایشان بیاموزد , هر چند پیشتر در گمراهی آشکاری بودند)). 

((رستگار شده کسی که آن (نفس ) را پاک و تزکیه کرد)). 

((بگو» آبا تقرا ری هنت کم بر کیه شوت اا. . . 

((هیچ کس بار کناه دیگری را بر دوش نکشد و اکر گرانباری کسی را به 
حمل کردن بار خود فرا خواند , هر چندخویشاوند او باشد , از حمل ان 
سر باز زند تو فقط کسانی را بیم می دهی که از پروردگارشان , در نهان , 
بیمناکند و نمازمی گزارند و هر که تزکیه شود به سود خود تزکیه شده 
است 

و بازگشت به سوی خداست . 

((رستگار شد , کسی که تزکیه گشت )). 

- پیامبر خدا(ص ) هرگاه اين آیه را ((رستگار شد , کسی که نفس را ت زکیه 
کرد)) می خواند ,درنگ می کرد و سپس می گفت : خدایا! نفس مرا تقوا 
عطا فرما که تو سرپرست و مولای آنی ,آن را پاک و تزکیه فرما که برای 
تزکیه آن تو بهترینی . 

با تزکیه نفس است که زلالی و صفا(ی نفس ) به دست می آید. 

- درباره آیه ((رستگار شد کسی که تزکیه گشت )) بر فرمود : 
منظور کسی است که به یگانگی خداوند گواهی دهد و به او شرک نورزد و 
شهادت 

دهد که من رسول خدا هستم . 

- ابو سعید خدری : رسول خدا(ص ) در روز [ عید ] قطر آیه ((رستگار شد 
کسی که تزکیه گشت و نام پروردگارش را برد و سپس نمازگذارد)) را 
می خواند و سپس پیش از آن که به مصلی رود , زکات فطره را تقسیم 


می کرد. 


موانع تزکیه . 

قران . 

ایکا مر وه[ به بهایی اندک می فروشند , در 
آخرت نصیبی ندارند وخدا در قیامت با آنان سخن نمی گوید و به 
ایشان نمی نگرد و آنان را پاک و تزکیه نمی کند و برایشان عذابی درد آور 
است )). 

- پیامبر خدا(ص ) : سه نفرند که خداوند در روز قیامت با آنان شخن, تمی 
گوید و نگاهشان نمی کند و آنان را پاک و تزکیه نمی نماید و عذابی 
درداور 

دارند : پیرمرد زناکار , پادشاه ستمکار و فقیر متکبر. 

- امام صادق (ع ) : سه کس اند که خداوند در روز رستاخیز با 
آنان سخن نمی گوید و نگاهشان نمی کند و پاکشان نمی کند و آنان را 
عذابی 

دردناک است : کسی که موهای سیپید خود را بکند ,کسی که خودارضایی 
کند و کسی که لواط دهد. 

- پیامبر خدا(ص ) 4 نت کروهتد که:خداه‌ند. در روز قيامته:یا. انان 
سخن نمی گوید و پاکشان نمی کند و برایشان عذابی دردناک است : 
مردی 

که با پیشوایی بیعت کند و بیعتش جز برای دنیانباشد , به طوری که اگر او 
را چیزی از دنیا بدهد بر بیعت خود وفادار ماند و اگر ندهد وفادارنماند 
ومردی که بعد از عصر کالایی را بفروشد و قسم بخورد که آن را به فلان و 
بهمان مبلغ خریده است و خریدار هم قبول کند و کالا را کیرد وو عالی 
که فروشنده دروغ گفته باشد ومردی که در صحرا (چاه ) آبی داشته 
باشد و اجازه ندهد مسافران و رهگذران از مازاد آن آب استفاده کنند. 

- امام صادق (ع ) : سه نفرند که خداوند در روز قیامت با آنان سخن نمی 
کفید.ه با کشان تمی سازن و بر ایشان.عذانی درداهر است. . پیرمرد زیاکار.: 
مرد بی غیرت و زنی که به شوهرش خیانت کند. ۲ 
- پیامبر خدا(ص [ : لته کس اند که خداوند در روز قيیامت با انان 
سخن نمی گوید و نگاهشان نمی کند و عذابی دردناک دارند : عالمی که 


علم 

خود را وسیله کسب ریزه های دنیا قرار دهد وکسی که , به وسیله شبهات 
,.حرامها را حلال کند و کسی که با زن همسایه خود زنا کند. 

- سه نفرند که خداوند در روز رستاخیز به آنها نمی نگرد و پاکشان نمی 
کند.و ‏ یی فرداهر دارند < کسی که. از .روی کر داهن کشان رام رود.ه 


کسی که از کالای خود به دروغ تبلیغ و تعریف کند و کسی که در روی تو 
اظهاردوستی نماید و پشت سرت دلش اکنده از مکر باشد. 


شناخت زمان . 
ِِ م صادق (ع ) : کسی که زمان خود را بشناسد , آماج اشتباهات قرار 


امام علی (ع ) : برای آگاهی انسان همین بس که زمان خود را بشناسد. 
نا ماهترنن مر دما نب تور کار ,ر کسی است که از حوادث آن تعجب نکند. 


آن که بة زماند اعتماد کند: 


- هر که زمانه را امین داند (و به آن اعتماد ورزد) زمانه به او خیانت کند و 
هر که آن را بزرگ شمارد , همو خوارش کند. 

_ هر که زمانه را امین داند همو به وی خیانت کند و هر که تر آهتزر نی کندن, 
خوار و حقیرش سازد و هرکه بر وی خشم گیرد ‏ اونیز وی را به 

خشم آورد و هر که بدو یناه برد , او تسلیمش کند ۳۹| 
تیراندازی به هدف زند , و چون حکومت تغییر کند زمانه تغییر کند. 

رضایت اند 

- هرکه با زمانه سرگرم شود , او نیزوی را مشغول سازد. 


هر که با زمانه بستیزد. 


- امام علی (ع ) : هرکه از زمانه عیب گیرد , عیبجویی او به درازا کشد. _ 

هرکه با زمانه بستیزد , زمانه او رابه خاک مذلت افکند و هرکه تسلیم ان 
شود, در آمان نباشد. ۲ 

- هرکه با روزگار بستیزد , هلاک شودو هرکه آن را سرزنش کند , (خود) در 


ریان بن صلت : حضرت رضا(ع ) این ابیات را از عبدالمطلب برای ما 
خواند:. 

تمام مردم از زمانه ایراد می گيرند. 

حال این که زمانه را عیبی جز ما نیست . 

حال این که عیب در خود ماست . 

واگر زمانه زبان داشت ما را هجو می کرد. 
وه" 

ولی ما اشکارا یکدیگر را می خوریم . 

فریبکارانه پوستهای جالب بر تن می کنیم . 


زنا. 


نهی از زنا. 


قران . 

رو بهزتا فزدنک نوی که آن فحفاست وید راهی است ۱ 

- امام باقر(ع ) , درباره آیه ((و به زنانزدیک مشوید که آن فحشاست )) , 
فرمود : یعنی معصیت و ((نفرت انگیز)) است , زیرا خداوندزنا را دشمن 
می دارد و ازآن نفرت دارد فرمود : ((و بد راهی است )) عذاب زنا کار از 
همه گنهکاران سخت تر است و زنا از بزرگترین گناهان کبیره است . 

- پيامبر خدا(ص ) : هیچ کار (گناه ) فرزندآدم نزد خدای تبارک و تعالی 
ستگین تر از اين نباشد که کسی پیامبری یا امامی را بکشد یا کعبه را 


| 
زنی نزدیکی کند. ۱ 

_ امام صادق (ع ) : سخت ترین عذاب را در روز قیامت آن مردی دارد که 
نطفه خود را دررحمی که بر وی حرام است جای دهد. 

امام علی (ع ) : غیرتمند , هرگز زنا نمی کند. 


بزرگترین زنا. 


- پیامبر خدا(ص ) : زن شوهر داری که مردبیگانه ای چشمش را پر کرده 
باشد , مورد خشم شدید خدای عزوجل است , زیرا که اگر چنین باشد 
خداوند همه اعمال او را باطل گرداند و اگر به شوهر خود خیانت ورزد , بر 
خداست که اورابعد از عذاب دادن در قبر به اتش دوزخ بسوزاند. 

- شبی که به معراج برده شدم بر زنانی عبور کردم که به پستانهای خود 
آویزان بودتد پزسیدم : ای جبرئیل ! اینها کسیتند؟ 

گفت : اینها زنانی هستند که فرزندان غیر شوهران خود را وارث اموال 
امام صادق (ع ) : سه کس اند که خدای متعال با آنان سخن نمی گوید و 
پاکشان نمی کند و آنان را عذابی دردناک است یکی از آن سه نفر زنی 
است 

1۱ وه 

زنی که به شوهر خود خیانت کند و از بیگانه فرزندی بیاورد و او را به 
شوهرخود بچسباند خداوند در روز قیامت با چنین زنی سخن نمی گوید و به 
او نمی نگرد و پاکش نمی کند و وی را عذابی دردناک باشد. 

- پیامبر خدا(ص ) : هرکه با زن شوهرداری زنا کند , رودخانه ای از چرکابه 
به طول پانصد سال راه از شرمگاه آن دو جاری شود به طوری که 
ٍِِِ از بوی گند آنها متاذی باشند و عذابشان از همه دوزخیان سخت 


حکمت تحریم زنا. 


_ امام رضا(ع ) : زنا به علت مفاسدی که در بردارد مانند قتل نفس , از 
بین رفتن و مخدوش شدن اصل و نسب , ترک تربیت کودکان ,تباه شدن 

_ امام صادق (ع ) , در پاسخ به سوال زندیق : چرا زنا حرام شده است ؟ 
فرمود : چون مایه فسادو از بین رفتن ارث و میراث و انقطاع نسل است 
در زنا زن نمی داند که از چه کسی حامله شده وفرزند نمی داند پدرش 
کیست 


بصضه ارسام نا آ سره می وه وه وتا دیا معلوم است . 
اه ی یا دا و ای رو رن سا اهاط اصل .و 
نسب و ترک لواط را برای زیاد شدن : 


پیامدهای زنا. 


- پیامبر خدا(ص ) : ای علی ! زنا شش پیامد دارد : سه پیامد در دنیا و سه 
دیگر در آخرت پیامدهای دنیایش این است که آبرو را می برد , مرگ را 
شتاب می بخشد و روزی را می برد وپیامدهای آخرتش عبارت است از 
حسابرسی سخت و دقیق رخشم خدای رحمان و جاودانگی در آتش . 

اما م صادق (ع ) : (از ز جمله ) گناها: اراس نو اس 
۳ : زنا , فقر به بار می آورد. ٍ 

- پیامبر خدا(ص ) : چهار چیز است که ار یکی از انها به هر خانه ای وارد 
شود آن را ویران می کند و از برکت اباد نمی شود : خیانت , دزدی , 
شرابخواری و زنا. 


شیوع زنا. 


۰ م باقر(ع ) : در کتاب رسول خدا(ص ) یافتیم که : چون بعد از من زنا 
0 ,مرگهای ناگهانی زیاد شود. 

سب 7۳9 

: هرگاه زنا زیاد شود رمرگهای ناگهانی افزایش یابد. 

- امام صادق (ع ) : هرگاه زنا شیوع یابد , زمین لرزه ها پدیدار شود. 


هر عضوی از بدن بهره ای از زنا دارد. 


- پیامبر خدا(ص ) : بر هر عضوی از اعضای انسان بهره ای از زنا نوشته 
شده که لاجرم به ان می رسد , مثلا زنای چشم نگاه کردن است و زنای پا 
,.راه رفتن و زنای گوش , شنیدن . 

- مسیح (ع ) : هر زنی که خود را خوشبو کند و بیرون رود تا بویش به 
مشام دیگران رسد ,زناکار است و هر چشمی [ که او را بنگرد ] زناکار 
است . 

ب ات3 بنه: آتکته (رتی ] کنه تعاق یه نو تدارم خیرم شوی , چه تا زمانی 
که چشم خود را نگه داری هرگز مرتکب زنا نشوی اگر توانی که (حتی ) به 
جامه زن نامحرم نگاه نکنی چنین کن . 


حد زنا. 


قران . 

((زن و مرد زناکار را هریک صد تازیانه بزنید و اگربه خدا و روز واپسین 
ایمان دارید مبادا که در دین خدا نسبت به آن دو دستخوش رافت و ترحم 
شوید و باید که به هنگام مجازات آن دو گروهی از مومنان حاضر باشند)). 
امام علی (ع ) : (ضربت ) حد زناکار باید محعمتر از ضربت حد مفتری 
(به زنا) باشد وضربت حد شرابخوار محکمتر از ضربت حد مفتری (به 

شر ابخواری ). 

_ امام کاظم (ع ) : زناکار را باید به سخت ترین ضربت تازیانه زد و 
مفتری را باید با ضربات متوسط حد زد. 

- امام رضا(ع ) : علت ان که بر پیکرزناکار باید با سخت ترین ضربات 
تازیانه زد , این است که بدن مرتکب زنا شده و با تمام وجود از آن لذت 
برده است لذا تازیانه به عنوان کیفر بدن و درس عبرت برای دیگران قرار 
داده شده است و زنا بزرگترین جنایت است . 


کیفر زنای به عنف . 


امام باقر(ع ) , در پاسخ به سوّال ازحکم مردی که به زور به زنی تجاوز 
کند , فرمود : باید کشته شود خواه دارای همسر باشد یانباشد. 

_ امام صادق (ع ) : هرگاه مرد به زور به زن تجاوز کند کیفرش یک ضربت 
شمشیر است ,خواهبز انز آز,بمرد با عان بخدربرد: 


زنا زاده ۳ 


قران . 

((هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش نکشد و اگرگرانباری کسی را به 
حمل کردن بار خود فرا خواند , هر چند خویشاوند او باشد , از حمل 
آن سرباز زند تو فقط کسانی رابیم می دهی که از پووردگارشان , در نهان 
, بیمناکند و نماز می گزارند و هر که پاک شود برای خود پاک شده است 
وسرانجام همه به سوی خداست ). 

((اگر ناسپاسی کنید , خدا| از شما بی نیاز است و ناسپاسی را برای 
بندگانش نمی پسندد و می پسندد که سپاسگزا ر باشیدو هیچ کس بار گناه 
دیگری را بر دوش نمی کشد باز گشت همه شما به سوی پروردگارتان 
است او شما را از کارهایی که می کرده اید آگاه-هی کند و او به آنچه در 
دلها می 

گذرد آگاه است )). 

((هرکه هدایت شود به سود خود هدایت شده و هر که گمراه شود به زیان 
خود گمراه شده است رو هیچ کس بار دیگری را برندارد و ما هیچ قومی را 
عذاب نمي کنیم تا آن گاه که پرایشان پیامیری بفرستیم )4 

((بگو: آیا جز اللّه , پروردگاری جویم ؟ 

اوپپزوردگار هروچیزی است.و هر کس نها کیش کان خویتی را می ند و 
کسی بارگناه دیگری را بر دوش نمی کشد سپس باز‌گشت همه شما به 
سوی 

پروردگارتان است و او شما را به.خیز هانی که. در ان اختلاف هی ود یدید 
آگاه می کند)). 

((آیا به آنچه در صحیفه های موسی آضاه خبر داده نشد؟ 

و از ابراهیم کح رسالت را ادا کرد؟ 

که هیچ کس بار گناه دیگری را بر ندارد؟ 


- پیامبر خدا(ص ) : زنا زاده هیچ مسوولیتی در قبال گناه پدر و مادر خود 
ندارد. 


نشانه های زنا زاده . 


_ امام صادق (ع ) : زنا زاده نشانه هایی دارد: اول آن که با ما خاندان 
دشمنی می ورزد , دوم آن که به همان کار حرامی که بر اثر آن افریده 
شده است ۲ ۳ 
(یعنی زنا) علاقه دارد , سوم ان که به دین اهمیتی نمی دهد , چهارم ان 
که از مردم به بدی یاد می کند از برادران خود به بدی یاد نکند مر کسی 
که 


از نطفه حرام پا خی به دنيا آمته باشد. 

- نشانه های زنا زاده سه چیز است : بدگویی پشت سر دیگران , علاقه 
مندی به عمل زنا ونفرت از ما اهل بیت . 

امام علی (ع ) : دروغ می گوید کسی که زنا را دوست داشته باشد و خود 
را حلال زاده پندارد. 

_ امام صادق (ع ) : کسی که شیفته حرام و شهوت زنا باشد شریی شیطان 
است (يا شیطان در نطفه او شریی شده است ). 


_ امام باقر(ع ) : خداوند نماز سه نفر را نمی پذیرد : یکی از انها مرد 
بی غیرت است که با زنش زنا می شود. 

عرض شد ای رسول خدا ! بی غیرت کیست ؟ 

فرمود : مردی که زنش زنا می دهد و او از آن اطلاع دارد. 


پا اندازی ۰ 


پیامبر خدا(ص ) : شبی که به معراج برده شدم زنی را دیدم که چهره 
و دو دستش می سوزد و روده های خود را می خورد زیرا پا انداز بوده 
است . 


وبا (عتفرقه ]. 


_ امام صادق (ع ) : کسی که به زنا و دزدی و شرابخواری معتاد باشد , 
نند بت پرست است . ۳ 

پیامبر خدا(ص ) : سه کس اند که خدای عزوجل با آنان سخن نمی 

ِِ ۰ پیرمرد زناکار ,فرمانروای ستمکار و تهیدست ۱ 
و 

خیانت 

کنند به هر دست بدهی از همان دست پس می گیری . 

_ نسبت به زنان مردم عفیف باشید تا به زنان شما عفت ورزند. 


ارزش زهد. 


امام علی (ع ) : زهد کمیابترین چیزها و ارزشمندترین چیزی است 
که ادمی می شناسد (یاارزنده ترین توصیه هاست ) , همگان آن را می 
ستایند ۱ 

ولی بیشتر مردم به ان عمل نمی کنند. , <ِِ 

- پیامبر خدا(ص ) : خداوند هیچ پیامبری را برنگزید , مگر آن که زاهد بود. 
_ خداوند را با هیچ عبادتی همانند دل برکندن از دنیا نپرستيدند. 

ِ امام علی (ع ) : زهد خوی پرهیز گاران است و خصلت هميشه توبه 
کنند گان . 


هد : تحارکن سودآور اسنت.: 

- زهد , خود , ثروتی است . ۳ 
امام صادق (ع ) : همه خیر در یک خانه نهاده شده و کلید ان بی 
اعتنایی به دنیا قرار داده شده است . ۲ 

_ امام علی (ع ) : نشانه کسی که به پاداش آخرت رغبت دارد زهد ورزیدن 
به زرق و برق دنیاست . ۲ ۱ 
- پیامبر خدا(ص ) به ابن مسعود فرمود : ای پسر مسعود! اتش از ان 
کسی است که مرتکب حرام شود و بهشت از ان کسی که حلال را 
واگذارد پس 

بر تو باد به ژهد , ژیرا زهد از چیزهایی است. که خداوند به آن بر 
فرشتگان می بالد و با زهد است که خداوند به تو رو می کند و خدای جبار 
بر تو 

درود می فرستد. 

- خداوند به چیزی برتر از زهد و بی اعتنایی به دنیا عبادت نشده است . 

- خوشا به حال کسی که برای خدای بلند نام فروتنی کند و از آنچه 
برایش حلال کرده نیزکناره گیرد بی 2 اب گرداند , 
زرق و ِ 2 

برق دنیا را کنار نهد بی ان که از سنت من به انحراف گراید. 


اراسته شدن به زهد. 


پیامبر خدا(ص ( , درباره 1 ((و در کودکی به او دانایی عطا کردیم 
( , فرمود : یعنی زهد وبی اعتنایی به دنیا خدای تعالی به موسی 
فرمود : ای موسی ! آراستگان , خود را به هیچ زیوری نیاراستند که همانند 
زهد در چشمم نیا ارت ٍ 

ام باقر(ع ) ار چاه تا زد تجوا مر دای تسوبی( ) 
ابزخ نود اراستان , به هی یور همانند. ز هد به. 5یا آراسته نشدند. 

- پیامبر خدا(ص ) : ای علی ! خداوند تورا به زیوری آراسته که محبوبترین 
اه و آراسته وچنانت قرار داده که 
ترآک ع | دام تعالی تو را به زیوری که ی وس تن 
نزد اوست : تو را به دنیا بی اعتنا کرد وآن را منفور تو ساخت و محبت 
تهیدستان را در دل تو نهاد , پس تو به داشتن پیروانی چون نان خرسندی و 
آنان بضذاشن آمامی جون نو 


زهد و دین . 


امام علی (ع ) : زهد , ریشه دین است . 
- زهد , میوه دین است . 

- زهد , شالوده یقین است . 

بر تو باد به زهد , که ان کمک دین است . 
_ از خویهایی که بیشترین کمک را به دین می کند , بی رغبتی به دنیاست . 


قران . 

((آن گاه که می گریختید و به کس نمی نگریستید وپیامبر شما را از پشت 
سر فرا می خواند پس به پاداش , غمی بر غم شما افزود اکنون اندوه 
آنچه 

را از دست داده اید پارنجی را که به شما رسیده است مخورید خدا به هر 
کاری که می کنید آگاه است )). 

((عتا بر انخه از دستان می رود اتذههکین تشهید و به آتخه.دمتتان مین آید 
شادمانی نکنید و خدا هیچ متکبر خودستایی را دوست ندارد)). 

_ امام علی (ع ) : همه زهد در دو جمله از قران امده است خدای 
تعالی فرموده : ((تا اه ی یس نختوند و به آنخه 
دستتان 

آنچه به دستش می رسد شاد نشود , زاهد است . ۲ 

- زهد در دو جمله فراهم امده است خدای متعال فرموده : ((تا بر انچه از 
افسوس نخورد و برای آنچه به دستش می رسد شاد نشود هر دو جانب 
زهد (زهد کامل ) را به کف آورده است . 

بآسام تس ۱ رم ما وهی ند یو ار .بر مجمد و 
آلتتتن درود فرست ومرادرهمه حال به ستایش ومد ای از 
خودت:بر هار تا جد اجه از ضا به من دانه ای شاه نم سای اجه 2 
من در دنیا باز داشته ای اندوه به خود راه ندهم . 

- امام علی (ع ) : ای مردم ! مردم سه گروهند : دنیا گریژ و دنیا خواه و 
شکیبا دنیا گریز هرگاه به چیزی از دنیا دست یابد شادنمی شود و هرگاه 
چیزی از آن از دست دهد افسوس نمی خورد , و شکیبا در دل آرزوی دنیا 
رادارد اما اگر به چیزی از دنیا دست یابد چون عاقبت بد و ناگوار آن را 

مق اند از ان وی بویا ید , و دنیاخواه اهمیتی نمی دهد که از حلال به 
دا رد او جرام: 

- ای پسر آدم ! برای آنچه از دست رفته و باز نمی گردد اقسوس مخور و 
نزاق آنچه-در .دست داری اما مرک ان را در دستانت. بافن. تمی. گذازد 
شادی 


- پیامبر خدا(ص ) : زهد به دنیا عبارت است از کوتاه کردن آرزو و به جای 
آوردن شکر هر نعمتی و پرهیز از هر آنچه خداوند حرام کرده است . 


- زهد به حرام کردن حلال (بر خود) نیست , بلکه به اين است که 
انسان اطمینانش به آنچه دردست خداست 07 از آنچه در دست 
خود 

اوست . 

امام صادق (ع ) : زهد به دنیا به استفاده نکردن از مال و ثروت و یا 
حرام کردن حلال (برخود) نیست , بلکه زهد آن است که به آنچه در دست 
دار خطفتن تر ان آنخم دود دنت خةاشت نبا ننیی.:. 

- پیامبر خدا(ص ) ی ای رام ون انز وه 
رک و 
در دست داری مطمئن ریات نتم در دست خداست نباشی و به پاداش 
برای تو 

باقی ماند. 

ی ی تا ی 
چیست ۲ 

فرمود نم ۲ 

- امام علی (ع ) : زهد ان است که تا انچه داری از بین نرفته , در طلب 
- زهد کوتاه کردن ارزوهاست و خالص کردن اعمال (برای خدا). 

ريیشه زهد ,ر نیک رغبتی است به آن چه نزد خدا است . 

- ای مردم ! زهد عبارت است از کوتاهی آرزو و گزاردن شکر نعمتها و 
خویشتنداری درهنگام رو به رو شدن با حرامها اگر اين زهد از شما 

بر تیامد , تباند که خرام تر-شکییایی. شماجیره: ایدنو اس ارزی. ان تغمتها 
را فراموش کنید. 

_ امام حسن (ع ) , در پاسخ به این سوال که زهد چیست ؟ 

فرمود : رغبت به تقوی و بی اعتنایی به دنیا . 

امام صادق (ع ) : زهد کلید در اخرت است و برائت خه از این هد آن 
ات که هت تیراار فد هه کی مت اجه بر از دست دادن 
آن افسوس خوری و نه براثر فروگذاشتن آن دچارغرورو خودپسندی شوی 
تاش شاشی از آن ماشته تاش چیه واهان سای ور 
قبال ۱ ۱ 
این کار و نه طالب عوض و جبران آن باشی بلکه از دست دادن ان را 
مایه آسایش و بودن آن را آفتی (برای خود) دانی و همواره از آفت گریزان 
ته آساس رح 


صقان قافد (۱1 


تب زب 

: کسی که از ترس حسابرسی حلال دنیا را ترکی گوید و از بیم کیفر 
1 ۱ 
احام سوام انم حضا رنه اخرت واها ق رها کرون هه 
همنشینی و دوستی و طرد کردن هر یار و رفیقی است که خواسته اش با 
خواسته انان تک نباشد بدانید کسی که برای واب اخرت کار می کند 
نسبت به زرق و برق گذرای دنیا بی رغبت است . 
با فا ی ات کال مرا ای یر 
را از دست نهد و حلال , او را از گزاردن شکرش غافل نسازد. 
پیامبر خدا(ص ) : گفتم : ای جیرئیل !اتفسیر زهد چیست ؟ 
گفت : زاهد آنچه را که آفریدگارش دوست دارد , دوست می دارد و آنچه 
را آفریدگارش ناخوش دارد , ناخوش می دارد و از حلال دنیا می پرهیزد 
وت رام آن توکه نمی که مزیرا کهحلال اسان دارد محراهی کش 
اک اک اک 


ای ار رو بسیار بد بو دوری می کند از کلام (بیجا) نیز 
می پرهیزد و همچنان که از آتش دوری می کند که مبادا او را فرا گیرد از 
ریزه های دنیا نیز کناره می گیرد 3 آرزویش کوتاه است و مرگ را در برابر 
چشم خود دارد. 

مس ی انز 

امام رضا(ع ) , در پاسخ به پرسش از صفت زاهد , فرمود : کسی که به 
کمتر از قوت خودبسنده می کند , برای روز مرگش آماده است و از زنده 
ماندن خود دلتنگ است (شوق آخرت ولقا الله را دارد). 

_ امام صادق (ع ) : زاهد کسی است که آخرت را بر دنیا برمی گزیند و 
خاکساری را بر بزرگی واقتدار و رنج را بر آسایش و گرسنگی را بر 

سیری و فرجام آخرت را بر محبت دنیا و ذکر (خداو آخرت ) را ۰ 
وپیکرش دردنیاست ودلش درآخرت ۱ 

- امام علی (ع ) : دنا گریزان مردمی هستند که چون اندرز داده شدند 
, پند گرفتند و چون بیم داده شدند , حذر کردند و چون تعلیم داده شدند , 
آموختند و.هر گام آساتشی به آنان زستد شک کید وجون به سختی, درا ففند 
,ر شکیبایی ورزند. .س. <<« 

_ ادمی زاهد نباشد مگر آن گاه که فروتن باشد. 


صقان وافد 21 


مردم دنیا ولی اهل دنیا (و دنیا دوستی ) نیستند انان در این دنیا همچون 
کسانی 1 هستند که از آن نیستند بر اساس بینش و بصیرت کار می کنند و 
در دنیا ازانچه می ترسند (یعنی مرگ ) پیشی گرفتند , پیکرهایشان در میان 
اهل دِ 

آخرت می گردد (جز بااهل دین و اخرت نمی امیزند) , اهل دنیا را می بینند 
که به مرگ بدنهایشان آاهمیت می دهند ,در حالی که انان به مرگ دلهای 
زاهدان و پشت کنندگان به دنیا گر چه (به ظاهر) خندانند اما دلهایشان 
گریان است و هرچند (به ظاهر) شادند , لیکن سخت اندوهناکند , هرچند 
به انچه 

روزیشان شده خرم وشادمانند,اما از خود بسیار درخشمند. 

امام صادق (ع ) : همانا زاهدان و پشت کید حان: سم وا "۳ نور 
جلال و عظمت منورند و نشانه خدمتگزاری بر پیشانی آنها 
هویداست ۲ 

چگونه چنین نباشند؟ 

آدمی وقتی خود راوقف خدمتگزاری به حکمرانی از حکمرانان دنیا می کند 
آثار آن در وی دیده می شود پس چگونه ممکن است کسی خود را وقف 
خدمت به خدای تعالی کند و اثر آن بر وی دیده نشود؟ 


نخستین گام زهد. 


امام علی (ع ) : تمرین زهد کردن به زهد (واقعی ) می انجامد. 
- اغاز زهد , خود را به زهد واداشتن (و تمرین کردن زهد) است . 


_ امام علی (ع ) : ريشه زهد یقین است ومیوه آن خوشبختی . 
ریشه زهد اسان ام داسن به آن‌سری است که نود عداوته انیت 
- امام صادق (ع ) : از جمله سخنان نجوا آمیز خدای تعالی به موسی (ع ) 
این بود که : همانابندگان صالح من به اندازه معرفتشان نسبت به من 
دل | 

ز‌ 
دنا برکندند و دیگر آفریدگان من به اندازه جهلشان نسبت به من به دنیا 
زو آوزدند. .هی "یک از افرندنان من از بذر نداشت: دنیاشادی. و.خرمی 
ندید. 
دا اه دایم رم وت ن آ نت 59 ۳ ارت 0 اس ۷ 
- چگونه به دنا پشت کند کسی که ارزش آخرت را نمی داند؟ 


عوامل زهد. 


امام علی (ع ) , در ضمن سفارشهای خودبه فرزندش حسن (ع ) , می 
فرماید : از اخرت و نعمتها و عذاب دردناک آن بسیار یاد کن ,زیرا این 
امر تو را به دنیا بی اعتنا و ان را در نظرت بی مقدار می کند خداوند تو را 
از دنیا (واحوال آن ) خبر داده و دنیا نیز خویشتن را برای تو وصف کرده 
ست 

- امام باقر(ع ) : زیاد به یاد مرگ باش ,زیرا هیچ انسانی از مرگ بسیار یاد 
نکرد. معر ان که به ونیا بن. اعشا نتد. 

_ امام علی (ع ) : هر که چهره مرگ را فرا چشم خود داشته باشد , کار دنیا 
بر آف انتان نود 

- سزاوارترین مردم به زهدورزی ,رکسی است که عیب و نقص دنیا را 
سد. 

امام سجاد(ع ) 

زهد فرمان می دهد. 

پس بکوش وغافل مباش که تو رفتنی هستی و به سوی سرای مرگ 
رهسپاری . 7 ض 

دنیا را مطلب , زیرا که اگر از دنیا به چیزی رسی فرجام ان به زیان تو 
تمام نود 

- امام کاظم ( ) : خردمندان به دنیابی رغبتند و به آخرت مشتاق , زیر | 
اس او تچ 0 ۳ ۲۰۳۹ 
چه هر که آخرت را طلبد دنیا در طلب وی برآید تا وی روزی خود را به 
تمام از آن دریافت کند و هر که دنیا را طلبد ماخرش‌ در طلت. وت اند و. 
مرگش فرا رسد و دنیا واخرتش را بر وی تباه کند. 

امام عسعری (ع ) : اگر اهل دنیا عقل خود را به کار می بستند , دنیا 
ویران می شد. 

_ امام علی (ع ) : دوراندیش ترین شما زاهدترین شماست . 

یه بار بودن همین بس 

- امام کاظم (ع ) بر سر گوری حاضر شد و فرمود : چیزی که آخرش این 
است , سزاوار است که از همان آغاز به آن دل بسته نشود و چیزی که 
آغازش این است , به جاست که از فرجام آن ترسیده شود. 


راه زهد. 


در حدیت معراج آمده است : ای احمد! اگر دوست داری که پارساترین 
مردم باشی به دنیاپشت کن و به اخرت روی ار پیامبر(ص ) عرض کرد : 
بار خدایا! چگونه به دنیا پشت کنم و به اخرت روی اورم ؟ 

فردامیندوز. 


داند؟ 


- چگونه به حقیقت زهد می رسد , کسی که شهوت خویش را نمیرانده 


است ؟ 


ب ببامبر خنداص ) - ونم برای آخرت. کار کند., کسی. که از دتیا دل 
بر نمی کند و شهوت وخواهشهای دنیوی اش پایان نمی پذیرد؟ 


درجات زهد. 


امام سجاد(ع ) : زهد ده جز دارد بالاترین درجه زهد , کمترین درجه ورع 
است و بالاترین درجه ورع , پایین ترین درجه یقین وعالیترین درجه یقین 

, فروترین درجه رضاست . 

- زهد دارای ده جز و مرتبه است بالاترین درجه زهد کمترین درجه رضاست 
بدانید که زهد در یک ایه از کتاب خداست : ((تا افسوس مخورید بر 

.) 


زهد و علم ذاتی . 


- پیامبر خدا(ص ) : ای اباذر! هیچ بنده ای دل از دنیا ترنکتة محر آن: که 
خداوند حکمت را در دل او رویاند و زبانش را نف آن حویا کرد وضعایب و 
کاستیهای دنیا و درد و درمان آن را به وی شناساند و او را از دنیا سالم , به 
هر که به نا ووی, آوردو آرزویش دراز گرده رخداوند ربه آنذازه یل و 
رغبت او به دنیا ردلش را کور گرداند و هر که به دنیا پشت کند و 
آرز فتتن را در آن کوتاه گرداند , خداوند او رادانشی عطا کند بی آن که از 
کسی فرا گیرد و هدایتش فرماید بی آن. که کستی.(۱: مردمان ) هدایتش 
کند 

و 
کی ها ال ورد وشات کزوانش. . ۱ 
- روزی رسول خدا(ص ) (از منزل ) بیرون امد و فرمود : ایا کسی از شما 
هست که بخواهدخداوند بی واسطه کسی او را علم اموزد و هدایت کند؟ 
ایا کسی از شما هست که بخواهدخداوند کور ۳ او را بزداید و بینا و 
بصیرش گرداند؟ 


۲ که هر کس در دنیا زاهد باشد و آزتونتشن کوتاه باشد , خداوند 
بدون درس گرفتن ورهنمایی او را علم آموزد و هدایتش کند. 

- پیامبر خدا(ص ) : ای اباذر! هر گاه دیدی برادرت به دنیا پشت کرده 
ا ا ‏ ر ص ی ار سر وان وا اس که « 
برای رسیدن به ارجمندی ان به رقابت برنخیزد , خداوند او را هدایت کند 


بی 

هدایت مخلوقی و علمش اموزدبی آن که از کسی تعلیم گیرد و حکمت را 
کر اه آنل اسار دار وا را اس سارت اند 

در دعا آمده است : بار الها! حمد و سپاس تو را بر آنچه از قضای خود بر 
دوستانت جاری ساختی پس از آن که با ایشان شرط زهد گذاشتی و 
آنان آن شرط را از تو پذیرفتند , ودانستی که به آن شرط وفا می کنند , 
پس آنان را پذیرا شدی و فرشتگان خود را بر ایشان فرو فرستادی و 
باوحی 

خود گرامیشان داشتی و از دانش خود عطایشان کردی . 


- پیامبر خدا(ص ) , درباره آیه ((آیا کسی که خداوند سینه اش را برای 
اسلام فراخ گرداند و در نتیجه نوری از سوی پروردگارش دارد)) ,فرمود : 
این نور هرگاه در دل بیفتد دل برایش باز شود و فراخ گردد عرض کردند 
: ای رسول خدا! آیا برای شناخت این امر نشانه ای هم هست ؟ 

فرمود : دوری کردن از سرای فریب و روفر آورنن به: تضر ای جاودانی و 
آماده شدن برای هر ی پیش از فرا.رسیدن مرک.. 


_ سلا م : خدمت امام باقر(ع ) بودم که حمران بن اعین وارد شد و 
۱ 
عمر طولانی دهد و ما را از وجودتان بهره مند سازد , می خواهم مطلبی 
عرض کنم و ان این است که وقتی خدمت شما می اییم تا زمانی که در 
محضر شما هستیم رقت قلب داریم و نفسهایمان به دنیا بی رغبت است و 
مال و ثروت مردم برایمان ارزش و اهمیتی ندارد , اماهمین که شما را 
ترک می 

کنیم و به میان مردم و کسبه و تجار می رویم دوباره دنیا دوستی به 
0 ام ترافس انا اه 
هستند گاه ۳ 

کار بر آنهادشوار می شود و گاه آسان می گردد سپس امام (ع ) فرمود : 
اصحاب رسول خدا(ص ) به ان حضرت عرض کردند : ای رسول خدا! 
از نفاق بر خود می ترسیم ! رسول خدا(ص ) فرمود : چرااز ان می 
ترسید؟ 

عرض کردند : ما وقتی در محضر شما هستیم و ما را موعظه می فرمایی 
بیم وترس (از خدا و آخرت ) دلمان را فرا می گیرد و دنیارا _ 
فراموش می کنیم و به آن بی رغبت می شویم چنان که گویی آخرت 
و بهشت و دوزخ را با چشم می بینیم اما همین که به خانه های خود می 
رویم و فرزندانمان را می بوییم و زن و بچه و ثروت را می بینیم از آن 
حال و وضعی که در خدمت شما داشتیم تقریبا برمی گردیم , به طوری 
که 


گویی اصلا آن حالت را نداشته ایم ؟ 
آنااه ایس خالت سم قا بر ها ارت ؟ 


رسول خدا(ص ) به آنان فرمود : هرگز , اين از گامهایی است که شیطان 
بر می دارد تا شما رابه دنیا راغعب سازد به خدا قسم اهر به همان 
حالی که در حضور من به شما دست می دهد درخانه هایتان نیز ادامه می 
دادید , فرشتگان با شما دست می دادند و بر روی آب راه می رفتید. 

_ حنظله کاتب اسیدی , از کاتبان پیامبر(ص ) : در خدمت پیامبر (ص ) 


با 


چشم می دیدیم (در پایان مجلس ) من برخاستم و پیش زن و بچه ام رفتم 


و شروع کردم به گفتن و خندیدن وشوخی کردن ناگاه به یاد سخنان 
مبر و 

حالتی که به ما دست داده بود , افتادم از خانه بیرون آمدم و ابوبکر را 

دیدار کردم و به آه کفتنم : ای ابوبکر گرفتار نفاق شده ام ابوبکر 

پرسید . 

کدام نفاق ؟ 

گفتم : وقتی در خدمت پیامبر(ص ) هستیم و از بهشت و دوزخ 

برایمان می گوید , حالتی به | 

می بینیم , 

اما چون از خدمت آن حضرت می رویم , به زنها و بچه ها و مال و منال 

خود سرگرم می شویم و (همه آن سخنان را) فراموش می کنیم . 

ابوبکرگفت : ما نیز همین حالت را داریم ۲ 

من خدمت پیامبر(ص ) رسیدم وووسوع را برای آن حضرت گفتم , فرمود 
: ای حنظله ! اگرنزد خانواده خود نیز همان حالتی را می داشتید که نزد 

مر اند هن آیتة فرشتگان در بستر شماو در کوچه و گذرگاه با شما 

دست می دادند ای حنظله ا! آدمی هر ساعتی حالتی دارد. 

- حواریون حضرت مسیح (ع ) به آن بزرگوار عرض کردند : چرا تو 

بر اب راه می روی و مانمی توانیم ؟ ۳ 

حضرت فرمود : به نظر شما درهم و دینار چگونه است ؟ 

عرض کردند : ارزشمندهستند مسیح (ع ) فرمود : اما در نظر من ارزش 

کل سای انیت 


- امام علی (ع ) : زهد پیکرها را می فرساید , ارزوها را محدود می کند , 
مرگ را نزدیک می نمایاند و آرزو را دور می سازد هر که به زهد دست 
پابد رنجور شود و هر که آن را از دست دهد , نیز به رنج و سختی افتد. 

- هد , کلید درستی و ورع , چراغ راه رستگاری است . 

- دانش تو را به فرمانهای خداوند رهنمون می شود و زهد راه رسیدن به 
ان را برای تو اسان و هموار می کند. 

ت دل از دنیابر کن ,تا خداوند تو‌را به عتیها وه زشتهای آن سنا کند و غافل 
مباش , زیرا که خداوند از عافل تست ۳ 

_ به دنیا زاهد و بی رغبت باش , تارحمت بر تو فرود اید. 

- اگر زهد ورزید از بدبختی دنیا رهایی یابید و به سرای جاویدان دست پیدا 


هر که ذل از دتيا بر کند خود را (از قبدیندکی آن ) اراد کند.و بروزد کارتشض 
را خرسند سازد. ۱ 

- اما ضاوی (ع ۱۱ آتان هد ور افقنایی به شا زا شی دهد .۱ 
اساسا ارت ای مار 

کسی هم ازارجمندی دنیابهره مند شود و هم از پاداش آخرت . 

- امام صادق (ع ) : چشیدن حلاوت ایمان بر دلهای شما حرام است , مگر 
آن گاه که دلهایتان به دنیا زاهد و بی رغبت باشند. ۳ 

- پیامبر خدا(ص ) : هر که دل از دنیا برکند, مصیبتها و گرفتاریها بر او آسان 


شود. 

عاامام حادرع اهر کول ار تاش کنو مسهای اسر آم اسان شوه 
از آناناراعت نود 

برآهام ی( هر که متا بی اما اشد, مسا نگ رفانها را ار 
شمارد. ٍ 

تال بر کندن آز دنا بزر کترین آسایش اشت: 

سلامت در تنهایی است و آسایش درزهد و پارسایی . 

آن که زهد ورزد , هرگز فقیر ونیازمند نشود. 

با زهد است که حکمت به بار می نشیند. ٍ 

خداوند عزوجل مردمانی را بیافریدو از روی لطف دنیا را بر آنان تنگ کرد 
و بدین سان انان را به دنیا و ریزه های آن بی رغبت ساخت و در نتیجه , 
به سرای سلامت (بهشت ) که ایشان را به سوی ان فرا خوانده , روی 
اوردند. 


- در سفارش به فرزند خود حسن (ع ), می فرماید : دلت را با پند و 
موعظه زنده گردان و بازهد و بی اعتنایی به دنیا بمیرانش . 


زیانهای دنیا خواهی . 


_ امام علی (ع ) : دنیا خواهی کلید رنج است . ۱ 

- پیامبر خدا(ص ) : زهد و بی اعتنایی به دنیا تن و جان را اسایش می 
بخشد و رغبت به آن تن و جان را به رنج می افکند. _ 

- امام صادق (ع ) : میل به دنیا غم و اندوه به بار می اورد و بی اعتنایی به 
دنیا مایه اسایش تن و جان است . 

- پیامبر خدا(ص ) : کسی که به دنیابی رغبت است , امیدوار است و 
چان ه تن خود را در دتیا و آخرت باسايد.ه کسی. که به:دتیاراغب باشد تن 


و س 


زاهدترین مردم . 


- پیامبر خدا(ص ) : زاهدترین مردم ,کسی است که از حرام دوری می کند. 
- امام علی (ع ) : هیچ زهدی , چون بی اعتنایی نسبت به حرام نیست . 

_ امام سجاد(ع ) : خداوند می فرماید :ای پسر ادم ! به انچه تو را داده 
ام خرسندو قانع باش , تا از زاهدترین مردمان باشی . 

_ امام کاظم (ع ) : همانا صبورترین شما در برابر بلاها زاهدترین شما به 
دنیاست . 

پیامبر خدا(ص ) , در پاسخ به سوال ابوذر از زاهدترین مردم , فرمود : 
کسی که گورها و پوسیده شدن را فراموش نکند و زیوراضافی دنیا را 
واگذارد و آنچه را ماندنی است بر آنچه فناپذیر است , برگزیند و فردا را 
از ایام عمر خود به شمار نیاورد و خود را از مردگان شمارد. 


- امام علی (ع ) , از سفارشهایش به فرزندخود حسن (ع ) : فرزندم ! اگر 
از آنچه که تو را به بی رغبتی و دل برکندن از آن فرا خواندم دل برکنی و 
خود را از آن باز ذاری , کاری شایسته و بجا کرده اي و اگر نصیحت مرا 
تربار تیا تجذیزی ربفین ندان: که که ردو دنا هر کر به: ار روبت نمی زسی 
و از مدت عمرت فراتر نروی ,چه تو نیز همان راهی را می روی که 
ان تو رفتند. بنابراین. : در طلب (دنیا) ارام باش فبر ای کسب روزی 
حرص 
مزن . 


زهد روزی را کم نمی کند. 


آتاه غلی (ع )هر که یه وبا ی اقا 

باشد , دنیا از دستش نرود و هر که به دنیا رو کند , دنیا او را به رنج و 
بدبختی افکند. 

- بی اعتنایی زاهد به اين دنیا از رزقی که خداوند عزوجل برای او 
مقدر فرموده , چیزی کم نمی کند , هر چند بی اعتنایی و زهد ورزد 
وحرص زدن حریص بر این زندگی زودگذر دنیا چیزی بر روزی مقدر او 
نمی افزاید , هر چندحرص زند پس مغبون کسی است که از بهره اخرت 
خود محروم ماند. 


قران . 

((و او را به بهایی ناچیز , درمهایی چند , فروختند و به اوبی رغبت بودند)). 

مامام علی (ع ) ی 

۳ اندکی شناخت موجب بی اعتنایی به دنیا می لزٌ ۰ 

سا ها و 
هه را تا اه و 

خاش می گزد و بدانچه در ایام زندگانیش بدان مایل بوده بی رغبت 

می شود و آرزو می کند که ای کاش آن کسی که حسرت او را می خورد و 

بز مق حسادت. می ور دید این اهوال. را کرد آورذه بخدقه اه 

- چون مردی در دعای خود عرض کرد : بارالها! دنیا را چنان که خود می 

بینی به من نشان بده , رسول خدا(ص ) فرمود : این چنین مگو بلکه بگو 

: دنیا را همان گونه که به بندگان صالح خود نشان دادی به من بنما. 
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زهد (متفرقه ). 


اما ی ۶ اجان کسسی صافتد کب با کار دای آخرت رآ مب خواهد 
در دنیا همچون مردمان زاهد سخن می گوید و در عمل چون دنیاخواهان 
دعتار مه کرو 
_ برترین زهد , پوشیده داشتن ز هد است . 

- مسیح (ع ) : ای بنی اسرائیل ! هر گاه دینتان سالم بود , برای از 
دست دادن دنیاتان افسوس مخورید , همچنان که دنیاپرستان هر گاه 
دنیایشان 
سالم باشد , برای از دست دادن دینشان اندوهی به خود راه نمی دهند. 
- امام صادق (ع ) : آیا کسی هست که دراین دنیای چند روزه , بزر گوارانه 
ضبز کند؟ 


- امام علی (ع ) : هر گاه زاهد از مردم گریزان شد , در طلب او برآی و 
هرگاه زاهد در طلب مردم برآمد , از اوگریزان شو. 


ازدواج . 


تشویق به ازدواج . 


قران . 

((عزبهای خود و غلامان و کنیزان شایسته تان راهمسر دهید اگر تنگدست 

باشند خدا از فضل و کرم خود توانگرشان کند که خدا وسعت بخش و 

داناست )). 

((و از نشانه های او این است که برای شما از خودتان جفتهایی آفرید 
,تا ندانها آرام کیرید و میانتان دوشتی ومهرباتی نهاد همانا دز ایتها تشانه 

هایی است برای مردمی که می اندیشند)). ۳ 

((پیش از تو (نیز) پیامبرانی فرستادیم و برای انان همسران و فرزندان 

قرار دادیم و هیچ پیامبری حق نداشت که جزبا اجازه خدا ایتی بیاورد هر 

مدتی را مکتوبی است )). ۱ 

- امام رضا(ع ) : اگر درباره ازدواج و دامادی ایتی محکم و سنتی پیروی 

شده (از رسول خدا)هم نبود , باز موضوع نیکی به خویشاوند و خویش و 

مانوس شدن با ببخاته که خداوند در این امر قرار داده است انگیزه ای 

بود که خردمند صاحبدل به ازدواج رغبت کند و عاقل درست اندیش به آن 

بشتابد. 

- پیامبر خدا(ص ) : هر که دوست دارد که پاک و پاکیزه خدا را دیدار کند , 

با همراه داشتن همسری به دیدارش رود. 

- در اسلام هیچ بنایی ساخته نشد , که نزد خدای عزوجل محبوبتر و 

ارجمندتر از ازدواج باشد. 

- و کنید تا جمعیت شما زیاد شود , زیرا من در روز قیامت به وجود 

۱ ای هت سس واه و 

درآورد , سزاوار ولایت و دوستی خداست ۰ 


- پیامبر خدا(ص ) : ازدواج سنت من است هر که به سنت من رفتار نکند 
از من نیست ازدواج کنید , زیرا من به زیادی جمعیت شما بر سایر امتها 
فخر 

می فروشم . ۱ 

_ ازدواج سنت من است , پس هر که از سنت من روی گرداند از من 
- امام علی (ع ) : ازدواج کنید , زیرا رسول خدا(ص ) فراوان می فرمود : 
هر که دوست دارد ازسنت من پیروی کند , ازدواج نماید , زیرا ازدواج 

- پیامبر خدا(ص ) : ازدواج سنت من است , هر که آیین مرا دوست دارد : 
باید به سنت من عمل کند. 


کسی که در دوره جوانی ازدواج کند. 


پیامبر خدا(ص ) : هر جوانی که در دوره جوانی خود ازدواج کند , 
شیطانش فریاد برآوردکه : وای براو! دين خود رااز (گزند) من حفظ کرد. 

- هیچ جوانی نیست که در دوره جوانی خود ازدواج کند , مگر آن که 
شیطان او فریاد براوردکه : وای بر او , وای براو! دو سوم دینش را از 
(گزند) ۱ 

من حفظ کرد بنابراین , بنده باید برای حفظ یک سوم دیگر , تقوای خدا در 


کسی که ازدواج کند نصف دین خودرا حفظ کرده است . 


- پیامبر خدا(ص ) : هر گاه بنده ازدواج کند , نصف دین را کامل کرده 
است و برای (حفظ) نصف دیگر باید تقوای خدا پیشه 

_ هر که ازدواج کند , نصف عبادت به او داده شده است . 

کسی که ازدواج کند , نیمی از دین خود را محکم نگه داشته است و برای 
نگهداری نیمه دوم باید تقوای خدا در پیش گیرد. 


_ امام صادق (ع ) : دو رکعت نمازی که مرد زن دار بخواند , بهتر است از 
مرد مجردی که شب را به عبادت سپری کند و روز را به روزه داری 


_ دو رکعت نمازی که ازدواج کرده می خواند , برتر از هفتاد رکعت 
نمازی است که فرد عزب بخواند. 

پیامبر خدا(ص ) : ازدواج کرده خفته ,نزد خدا فضیلت دارد بر عزب روزه 
ک شب زنده دار. 


زیاد شدن روزی با ازدواج . 


قران . 

((عزب های خود و غلامان و کنیزان شایسته تان راهمسر دهید اگر 
تهیدست باشند , خداوند از فضل و کرم خود انان را توانگر می گرداند و 

- پیامبر خدا(ص ) : زن بگیرید , زیرا که ازدواج کردن روزی شما را بیشتر 
می 

- مردان عزب خود رازن دهید , زیرا بااین کار خداوند اخلاق آنان 
را نیکو می گرداند وروزیهایشان را زیاد می کند و بر جوانمردیهای آنان 

می افزاید. 

- هر که از ترس تنگدستی ازدواج نکند از ما نیست . 

هر که به منظور پاک نگه داشتن خوداز آنچه خداوند حرام کرده است 
ازدواج کند , بر خداست که او را کمک کند. 

- امام صادق (ع ) : هرکه از ترس تهیدستی ازدواج نکند , به خدای 
عزوجل کمان بد برده است خداوند عزوجل می فرماید : ((اگر تهیدست 
باشند 

خداوند از فضل خود توانگرشان می سازد)). 

- پیامبر خدا(ص  )‏ به مردی از اصحاب خود : فلانی ! ازدواج کرده ای ؟ 
عرض کرد : خیر ,چیزی ندارم که ازدواج کنم حضرت فرمود : ایا ((قل 
هوالله احد)) با خود نداری 0 ۲ ۳ 

عرض کرد :چرا فرمود : یک چهارم قران (را داری ) فرمود : ایا ((قل یا 
ایها الکافرون )) را با خود نداری ؟ , ۱ 

عرض کرد : چرا فرمود : یک چهارم (دیگر) قران (را داری ) فرمود : 
ایا((اذا زلزلت الارض )) را نداری ؟ ۱ 

عرض کرد : چرا فرمود : یک چهارم (دیگر) قرآن (را داری ) فرمود :ازدواج 
کن , ازدواج کن , ازدواج کن !. 


برحذر داشتن از ترک ازدواج . 


_ امام رضا(ع ) : زنی به امام باقر (ع )عرض کرد : خدایت نیکو گرداند , 
من زنی تارک دنیا هستم حضرت فرمود : منظورت ازترک دنیا چیست ؟ 
عرض کرد: نمی خواهم هرگز ازدواج کنم حضرت پرسید : چرا؟ , 
عرض کرد : دنبال کسب فضیلت هستم حضرت فرمود : دست بردار , اگر 
در این کا ر فضیلتی بود فاطمه (ع ) از توسزاوارتر به آن بود هیچ کس 
نیست که در فضیلت بر او سبقت گیرد. 

مامیر خدازص ) آن شروی به نام عکاف پرشید: آبا فمتری داری: ۲ 
عرض کرد : خیر ای رسول خدا پرسید : آیا کنیزی داری ؟ 

عرض کرد : نه ,یا رسول اللّه پرسید : آیا توان مالی داری ؟ 

عرض کرد : آری پیامبر فرمود : ازدواج کن وگرنه از گنهکاران هستی !. 


عزب ها. 


- مردگان پست و فرومایه شما عزبهایند. , 

- بدترین شما عزیهای شمایند و فرومایه ترین مردگان شما عزبهای 
شمایند. 

- بدترین افراد شما عزبهای شمایند , دو رکعت نماز فرد متاهل بهتر است 
از هفتاد رکعت نماز فرد غیر متاهل . 


ثواب زن دادن برادران دینی . 


اما ای( اب هر که ی وا ون ده اد اه موی ارس 
خداوند در روز قیامت به او نظر می افکند. 

- پیامبر خدا(ص ) : هر که برادر موّمن خودرا زن دهد تا آن زن همدم و 
مایه پشت ۳۹ و سانش او باشد , خداوند او را از حورالعین 
بهشت ز 

۳۳ 0 از صدیقان خانواده و برادران (دینی )اش که دوست داشته 
تا وم که ان انا ماس ال وه 

_ امام کاظم (ع ) : سه کسند که در روزی که سایه ای جز سایه عرش خدا 
نیست در سایه عرش اویند : مردی که برادر مسلمان خود رازن دهد ,یا 
به او خدمت کند ,ریا رازش را بیوشاند. 

- آعامعلی ۱ ۰۲ بمتری مساطها این اشت کدمیان ده تفر در او 
ازدواج وساطت شود تا سر وسامان بگیرند. 


تشویق به زود شوهر دادن دختران . 


- امام رضا(ع ) : چبرئیل بر پیامبر(ص )فرود آمد و گفت : ای محمد! 
پروردگارت تو را سلام می وا ومی فرماید : دوشیزگان همچون 
میوه 

روی درخت هستند میوه چون برسد برای آن داروبی جز چیدن نباشد وگرنه 
براثر آفتاب و باد خراب می شود دوشیزگان نیز هرگاه به مرحله زنان 
برسند. آنان را دارویی. جزشوهر دادن تباشد وکرته از کمراهی و فشاد 
7 نخواهند بود پس , رسول خدا(ص ) بر منبررفت و مردم را جمع کرد 


ای و اه ای ان رسای 


اهمیت دادن به متدین بودن زن در ازدواج . 


ماهر ای اش که ال ال ای اس ماس زر 
گرفتن او ِِ فروشی و خودنمایی باشد , خداوند عزوجل جزبرخواری و 

۳۷۳ ۳۱۳ 0 

_ هر که با زنی به خاطر زیبایی اش ازدواج کند , دلخواه خود را در او نبیند 
و هر که با زنی به خاطر مال و ثروتش ازدواج کندخداوند او را : به همان 
۱ 
- امام باقر(ع ) : مردی خدمت پیامبر(ص )امد و در امر و از ان 
حضرت کسب تکلیف و اجازه کرد حضرت فرمود : اری , ازدواج کن و بر 
تو باد به زنان متدین , خدا| خیرت دهد. 

- پیامبر خدا(ص ) : با زنان به خاطرزیباییشان ازدواج نکنید , زیرا ای 
بسا که زیبایی انها موجب تباهی و هلاکتشان شود برای مال و ثروت نیز با 
انان 

ا وا نکنید. م زیرا که بسا که مال. وه فزوشان آنانبرا به طفیان و 
سر کشی وادارد , بلکه بر اساس دیندارق با آنها ازدواج کنید. 

- هر که به خاطر دینداری و زیبایی بازنی ازدواج کند , اين کار مانع فقر و 
تنگدستی او خواهد بود. 

- نباید حسن صورت زن را بر حسن دینداری او برگزید. 

با زن به خاطر چهار چیز ازدواج می شود : مال و ثروتش , زیبایی اش , 
دینداریش و اصل ونسب و خانواده اش و توبا زنان متدین ازدواج کن . 


اهمیت دادن به تدین مرد در ازدواج . 


ج. تبافبتر ختداضص .۶ هرگام. کنسی به. خواشکاری نزد شما اند. و 
دینداری و امانتداری او را پسندیيدید , به او زن دهید , که اگر چنین 
نکنید ر در ٍ 

روی زمین تبهکاری و فساد بسیار پدید خواهد امد. _ 

_ امام رضا(ع ) : اگر مردی نزد تو به خواستگاری امد و دین و اخلاق او را 
پسندیدی به وی زن بده و فقر و ناداریش مانع تو از اين کار نشود خدای 
تعالی فرموده است : ((و اگر جدا شوندخدا هر یک را از گشایش خود 
بی نیاز کند)) و فرموده است : ((اگر تهیدست باشند خداوند ازفضل و کرم 
خود آنان را توانگر کند)). 

- امام حسن (ع ) - به مردی که با ایشان درباره ازدواج دختر خود 
مشورت کرد , فرمور : او رابه مردی باتقوا شوهر ده , زیرا اگر دختر تو را 
دوست داشته باشد گرامیش می دارد و اگردوستش نداشته باشد به وی 
ستم نمی کند 


قرآن :. ۱ 

((کابین زنان را به رغبت 29 پس ار چیزی از آن را بارضایت خاطر 
به شما واگذاشتند , شیرین و گوارا بخورید)). ۱ 

- امام رضا(ع ) : علت قرار دادن کابین و وجوب ان بر مرد و این که بر 
زن واجب نیست به شوهران خود مهریه بدهند این است که خرجی زن 
به 

عهده مرد است , چون زن فروشنده خودو مرد خریدار است و فروختن جز 
در قبال ثمن و بها و خریدن جز در قبال پرداخت بها صورت نمی پذیرد به 
علاوه این که زنان نمی توانند معامله و تجارت کنند و علل دیگری . 

امام ضادق (ع ) فلت آن که کایشن به عمده موه است:, هرن در خالن 
برمی خیزد و منتظر نمی ماند که زن هم ارضا شود این است که کابین به 
عهده مردنهاده شده است نه زن . 


- امام صادق (ع ) : شومی و ناخجستگی زن , زیاد بودن کابین او و 
نافرمانی از شوهرش می باشد. 

پیامبر خدا(ص ) : بهترین زنان امت من , خوبروترین و کم مهریه ترین 
7 

کب ها زن است که راحت خواستگاری شود ۳ 
کابینش سبک باشد و راحت زایمان کند. 

در مهریه آسان بگیرید , زیرا مرد کابین (سنگین ) زن را می دهد ,اما در 
دلش نسبت به اوکینه و دشمنی به وجود می آید. 


اهمیت دادن به انتخاب زن . 


امام صادق (ع ) : همانا زن طوق است , پس بنگر که چه طوقی به 
گردن می افکنی برای زن ارزش و بهایی نمی توان تعیین کرد , نه برای 

خوب انها و نه برای بدشان زن خوب , ارزشش طلا و نقره نیست بلکه 
از طلا و نقره هم بهتر وارزشمندتر است و زن بد , ارزشش خاک نیست 


کا ههار ام ای شنت ازست.. 


برای نطفه های خود گزینش کنید. 


- پیامبر خدا(ص [ : با خانواده خوب وشایسته وصلت کنید , زیر | خون اثر 
دارد. 

_ برای نطفه های خود گزینش کنید و با کسانی که همتای شما هستند 
برای نطفه های خود گزینش کنید , زیرا زنان بچه هایی همانند برادران و 
خواهران خود به دنیا می اورند. 

_ برای نطفه های خود گزینش کنید و همسرانتان را انتخاب نمایید بر شما 
باد به زناتی. که لخن بزر ب‌دارند رربرا زاباترند 


زن مومن همتای مرد مومن است . 


- پیامبر خدا(ص ) : من لام خود زید بن حارثه را به شوهری زینب دختر 
جحش درآوردم ومقداد را به همسری ضباعه دختر زبیر تا بدانید که 
گرامترین شما نزد خداوند مسلمان ترین شماست . 

- من زینب دختر جحش را به ازدواج زید بن حارثه درآوردم و ضباعه 
دفتررسز سس گید المطلت وراه آنوواح مقداو ۲ مدانید که لایرس شرفت 
ی 


به چه مردانی نباید زن داد. 


- امام رضا(ع ) : از زن دادن به شرابخوار بپرهیز که اگر به او زن دهی 
چنان است که دلا ل زناشده باشی . 

- پیامبر خدا(ص ) : ازدواج طوق بندگی است بنابراین , هر کس از شما 
دختر خود را شوهردهد او را به بندگی داده است پس , هر یی از شما 
باید 

بنگرد که دختر خود را به بندگی چه کسی می دهد. 

- امام صادق (ع ) : از خانواده ای که (در حقانیت شما) تردید دارند زن 
بگیرید اما به آنها زن ندهید , زیرا زن تربیت و خلق و خوی مرد را به خود 
ی 

حجسین بشار: به ابوالحسن (عِ) نوشتم من خویشاوندی دارم که از 
دخترم خواستگاری کرده اما بداخلاق است حضرت فرمود : اگر بدخلق 
ست ,ر 


به اوزن نده . 


با چه زنانی نباید ازدواج کرد. 


۳ پیامبر خدا(ص [ ۲ از خضرا| الدمن ((گیاه روییده در خرابه 1( 
رت ار لها را یت ۱ 

فرمود: زن زیبارویی که در خانواده ای فاسد رشد کرده است . 

- از ازدواج با زن احمق بیرهيزید , زیرا همنشینی با او تباهی است و 
فرزندانش کفتار صفت هستند. 

- بازن شهبره و لهبره و نهبره و هیدره و لفوت ازدواج نکن شهبره زن 
چشم ابی بد زبان است و لهبره زن دراز قد و لاغر اندام و نهبره زن 
کوتاه قد 

زشت و هیدره پیرزن رو به مرگ ولفوت زنی است که از شوهر قبلی اش 
فرزند داشته باشد. 


اقسام زنها. 


_ امام صادق (ع ) : زنان سه دسته اند : یکی همه به سود توست و یکی 
هم به سود تو و هم به زیان توست و یکی همه به زیان توست و سودی 
برایت 

ندارد آن زنی که به سود توست دوشیزه انسنت: و آن که هم به سود تو.و 
هم به زیان توست بیوه زن است و ان که به زیان توست وسودی برایت 
ندارد 

زنی است که از شوهر قبلی فرزند به دنبال خود دارد. 

- امام رضا(ع ) : زنان سه دسته اند : زن زایای مهربان که شوهر خود را 
در کار دتیا و آخرتنش باری.صی زستاته:ه روز کار را بر اه تسکت 

نمی کند و زن نازا و بی بهره از ریتاسی, اما - که شوهرش 
را(درامورخیر)یاری نمی رساند و زن پر سر و صدای پا به در و عیب جویی 
که 


زیاد را اندکی می شمارد و زیاد را هم نمی پذیرد زنهار که 
فریفته زنی با این 4 سرخ عم خصوصیات شوی ,زیر | رسول 
خدا(ص ) 
فرمود: از خضرا الدمن بيرهيزید عرض شد : ای رسول خدا , خضراالدمن 
کیست ؟ 


فرمود : زن زیبایی که درخانواده ای بد رشد کرده است . 


حقوق شوهر. 


- پیامبر خدا(ص ) : بزرگترین حق را برزن , شوهر او دارد و بزرگترین 
حق را بر مرد , مادر او دارد. 
- امام باقر(ع ) : برای زن نزد پروردگارش - ,ن زرب ار ق ح ن 
یرتگرزب : )ص (ادخ ربمایپ - شفیعی کارسازترازخشنودی شوهرش 
نیست وقتی فاطمه (ع ) درگذشت امیرالمع‌منین بالای سر آن بزرگوار 
برخاست و گفت : بار خدایا! من از دختر پیامبر تو راضی هستم , خدایا! او 
اکنون 
تنهاست پس تو همدم او باش . 
- پیامبر خدا(ص ) : وای بر زنی که شوهرش را ناراحت کند و خوشا به 
حال زنی که شوهرش از او راضی باشد. 
- اگر قرار بود دستور دهم کسی دربرابر کسی سجده کند , حتما به 
ی 

- قیس بن سعد : به حیره وارد شدم دیدم (مردم ) در برابر مرزبان خود به 
سجده می افتند گفتم : رسول خدا به سجده شدن سزاآوارتراست او می 
ید 
۳ 

: پس نزد پیامبر(ص ) امدم و عرض کردم : من به حیره رفتم و دیدم که 
(مردم آن جا) در برابر مرزبان خود به سجده می افتند در حالی که تو ای 
رسول خدا بیشتر سزاواری که ما سجده ات کنیم پیامبر فرمود :(( اگر بر 
قبر من بگذری آن را سجده خواهی کرد؟ 

)) قیس می گوید : عرض کردم : نه پیامبر فرمود : اين کار را نکنید اگر بنا 
بود دستور دهم کسی در برابرکسی سجده کند هر اینه به زنان ۱ 
دستور می دادم , به دلیل حقی که خداوند برای شوهرانشان به گردن انان 
نهاده است ۳ ایشان را سجده کنند. 
- امام صادق (ع ) : زن نسبت به شوهر سازگار خود سه نکته را باید 
رعایت کند : حفظ کردن خود از هر گناه و آلودگی تا شوهرش در هر 
حال 

و موقعیتی , خوشایند یا ناخوشایند , دردل ؛ به او اطمینان داشته باشد و 
مراقبت از او و زندگیش تا شوهرش در صورتی که لغزشی از وی سرزند 
نسبت به وی عطوفت و مهربانی نشان دهد و اظهار عشق به او با عشوه 
و دلبری و هیات مناسب و خوشایند در نظر او. 


حقوق زن . 


- پیامبر خدا(ص ) : جبرئیل پیوسته مرادرباره زن سفارش می کرد , : 

ای ۱1۳ 
- حق زن به شوهرش این است که شکمش را سیر کند و بدنش را 

بپوشاند و برای او هیچگاه روی درهم نکشد. 

امام سجاد(ع ) : : حق زن این است که بدانی خداوند عزوجل او را مایه 

آرامتن و آنفن تو قراردادم است و بدانی که این نعمتی است که خداوند 

به تو 

داده , پس او را گرامی داری و با وی نرمی کنی , هرچند حق تو بر او 

واخف بر اس ی مس ان ات ها اس 

- امام صادق (ع ) : مرد برای اداره منزل و خانواده خود به سه خصلت نیاز 

دارد که اگر هم به طور طبیعی آنها را نداشته باشد باید خود رابه تکلف 

در آنها وادارد : خوش رفتاری , گشاده دستی سنجیده و غیرت بر حفاظت 

از آ 

میا مر قحا(ص ) < آنن من مر جع ژن که خوسشت دارم هرگز از دلن ون 

بیرون نرود. 

- اسحاق بن عمار : به امام صادق (ع ) عرض کردم : حق زن بر مرد 

چیست که هر گاه مرد آن را بگزارد یکوکار است ؟ 

فرمو ات و پوشاکش ر فراهم آورد و اگر نادانی کرد ۳ 

۱ 

فرمود : آری آراستگی برعفت زنان می افزاید زنان ترک عفت کرده اند , 

جون شوهرانشان از انتکسش را ترک نموده اندسپس فرمود : آکر ازانتته 

تباشی آنا خوش. دازی کم هختتر ت.را تیز مات خودت بیشی ؟ 

عرض کردم : نه فرمود : او نیز چنین است . 

- امام صادق (ع ) : شوهر در رابطه با هممسرش از سه چیز بی نیاز 

نیست : سازگاری با او تا بدین وسیله سازگاری و محبت و عشق او را 

به 

خود جلب کند و خوشخویی با او و دلبری از او بااراستن خود برای وی و 

فراهم آمردن امکا نات ز ناهن ای 


- امام صادق (ع آ: ام سلمه از رسول خدا(ص [ درباره فضیلت خدمت 
کردن زنان به شوهرانشان پرسید , ان حضرت فرمود : هر زنی که در 
خانه شوهر خود به قصد مرتب کردن آن , چیزی را جابه جا کند خداوند به 
_ امام کاظم (ع ) : جهاد زن , خوب شوهرداری است . 

- پیامبر خدا(ص ) : هر زنی که هفت روز شوهرش را خدمت کند , خداوند 
هفت در دوزخ رابه روی او ببندد و هشت در بهشت را به رویش بگشاید , 
تا از هر در که خواهد وارد شود وفرمود : هیچ زنی نیست که جرعه ای اب 
به شوهرش بنوشاند مگر آن که اين عمل او برایش بهتر از یک سال باشد 
که روزهایش را روزه بگیرد و شبهایش را به عبادت سپری کند. 


خدمت به زن . 


تمیاهتر خذا(ض ) : هر کام هرد به زن خود این توشاند باداش برد 

_ به زن خود خدمت نکند مگر صدیق یا شهید يا مردی که خداوند خیر دنیا و 
آخرت او رابخواهد. 

_ از خدا درباره دو ناتوان بترسید :یتیم و زن بهترین شما کسی است که 
برای خانواده اش بهتر باشد. 

_ امام صادق (ع ) : هر که به خانواده اش نیکی کند , خداوند بر عمرش 
بیفز آید. 

- پیامبر خدا(ص ) : نشستن مرد نزد زن و فرزندش , نزد خدای متعال 
محبوبتر است ازاعتکاف او در این مسجد من . 

_ کسی که به طرف دهان همسرش لقمه ای بالا برد پاداش برد. 


ازردن شوهر. 


- امام صادق (ع ) : ملعون است , ملعون ان زنی که شوهر خود را بیازارد 
و غمگین کند و خوشبخت است , خوشبخت آن زنی که شوهرخود را 
احترام نهد و آزارش ندهد و در همه حال از وی فرمان برد. 

- پیامبر خدا(ص ) : هر که زنی داشته باشد که وی را بیازارد , خداوند نه 
نماز آن زن را قبول کند و نه کار نیکش را , هر چند همه عمر روزه بگیرد 
تا زمانی که به شوهرش کمک کند و او راخشنود سازد مرد نیز اگر زن 
ی ۱ 


ازردن زن . 


- پیامبر خدا(ص ) : بدانید که خداوند عزوجل و رسول او بیزارند از کسی 
که به زنی آزار رساند تا آن که آن زن طلاق خلع بگیرد. 

- من در شگفتم از کسی که زنش را کتی می زند , در حالی که خودش به 
کتک خوردن سزاوارتر از اوست . 

_ امام علی (ع ) , در ضمن وصیت به فرزندش حسن (ع ) , می فرماید : 
نباید خانواده ات بدبخت ترین مردمان نزد تو باشند. 


شکیبایی بر کج خلقی زن . 


پیامبر خدا(ص ) : هر مردی که به خاطر خدا و به امید پاداش او در برابر 
بداخلاقی همسرش صبر کند , خدای متعال برای هر روز و شبی که 
شکیبایی می ورزد همان ثوابی را به او دهد که به ایوب (ع ) در قبال 
بلایی که دید عطا کرد وگناه زن نیز در هر روز و شب به اندازه ریگهای 
ریگستان باشد. 


پیامبر خدا(ص ) : هر زنی که در برابر بداخلاقی شوهرش شکیبایی ورزد , 
خداوند همانند(ثواب ) اسیه دختر مزاحم به او عطا کند. 


پیامبر خدا(ص ) : موّمن , بعد از تقوای خدای عزوجل , بهره ای بهتر از 
زن شایسته نبرده است . 

- بهترین متاع دنیا زن شایسته است . 

- از خوشبختی مرد داشتن زن شایسته است . 

دنیا متاعی است و بهترین متاع ان زن شایسته است . 

- زن شایسته یکی از دو روزی اوراست . , 
ب امام باقر(ع ) : بنده موّمن سودی بهتراز همسر شایسته به چنگ 
نیاورده است , همسری که شوهرش با دیدن او خوشحال شود و هرگاه از 
وف دور ۳ 

شود در غیابش نگهبان خود و اموال او باشد . 

- پیامبر خدا(ص ) : همانا زن شایسته مانند کلاغ اعصم است که تقریبا 
نایاب می باشد عرض شد : کلاغ اعصم که تقریبا نایاب است چیست ؟ 
فرمود : کلاغی که یکی از پاهايش سفید است . 

- امام صادق (ع ) -به زن سعد ‏ : گوارایت باد ای خنسا! اگر خداوند چیزی 
جز دخترت ام الحسین را به تو ندهد باز خیر فراوان به تو داده است 

همانا مثل زن شایسته در میان زنان مثل کلاغ اعصم است در میان کلاغان 
و آن کلاغی است که یکی ازپاهايش سفید است . 

- پیامبر خدا(ص ) : یک زن شایسته بهتر از هزار مرد ناشایست است . 


زن ناشایست . 


- پیامبر خدا(ص ) : بدترین چیزها زن ناشایست است . 

_ چیره ترین دشمن مومنان , همسر ناشایست است . 

_ امام صادق (ع ) : چیره ترین دشمن موّمن , همسر ناشایست است . 
نگ از دعاهای رسول خدا(ص ) این بود : پناه می برم به تو از زنی که 
پیش از آن که زمان پیری ام فرا رسد مرا پیر کند. 


اطاعت از زن در معصیت خدا. 


- امام علی (ع ) : از زنان بد بترسید و از خوبان انها نیز پرهیز 
کنید اگر شما را به کار خوب فراخواندند , گوش نکنید تا در منکر و بدی به 
فرمانبری شما از خود طمع نبندند. 

امام صادق (ع ) : رسول خدا (ص ) فرمود :هر که از زن خود فرمان برد 
خداوند او را به رو در اتش افکند ((پرسید : منظور از فرمان بردن 
فرمود : لباسهای نازک از او درخواست کند و مرد بپذیرد. 

_ امام علی (ع ) : هر مردی که زنی او رااداره کند , ملعون است . 


نکاتی که در تامین هزینه خانواده شایسته است رعایت شود. 


- امام سجاد(ع ) : خداوند از آن کس خشنودتر است , که خانواده خود را 
بیشتر در رفاه ونعمت قرار دهد. 

ِ پیامبر خدا(ص ) : همانا مومن تربیت شده خداست ۳ هرگاه خداوند 
به او گشایش دهد گشاده دست باشد و هرگاه از او بازگیرد او هم دست 
نگه 


دارد. ۳ 

_ هر کس وارد بازار شود و هدیه ای خرد و آن را برای خانواده خود ببرد , 
همانند کسی است که برای گروهی نیازمند صدقه ای بردو باید در دادن 
هدیه از دختران شروع کند. 


قران . 

((اگر بیم دارید که در کار یتیمان عدالت نورزید , از زنان هر چه خوش 
دارید , دوتا دوتا و سه تا سه تا وچهارتا چهارتا , بگیرید و اکر بیم دارید 
است که ستم نکنید)). 

- روایت شده است که مردی از زنادقه به ابو جعفر احول گفت : . به من 
بگو آیا میان این سخن خدای تعالی که :((و از زنان هر چه خوش دارید 
بگیرید )) و سخن دیگر او در آخر سوره که :(( و هرگز نمی توانید میان 
زنان عدالت ورزید هر چند جدیت کنید )) فرق و اختلافی هست ؟ 


رنه وم ٩‏ 9 0 
ایشان پرسیدم , حضرت فرمود : مقصود ازایه ((و اگر بیم آن دارید که 
به عدالت رفتار نکنید , پس یک زن بگیرید)) رعایت عدالت درنفقه و 
خرجی مء ۳ 

دادن است و مقصود از ایه ((و هرگز نمی توانید )) رعایت برابری در 
دوست داشتن زنان است , زیرا هیچ کس نمی تواند دو زن خود را به 
یکسان 

دوست داشته باشد. 

- پیامبر خدا(ص ) : هر که دو زن داشته باشد و در تقسیم خود و خرجی 
دادن به انها میانشان به یکسان رفتار نکند , روز قیامت در حالی که 
دستهایش ۱ ۱ 
بسته و نیمی از بدنش به یک طرف کح شده است , اورده شود و به اتش 
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«اکتر مزدی دو ژزن داشته باشد و میان آنها به غدالت و بر ابری رفتار نکتد 
,روز قیامت در حالی آورده شود که نیمی از بدنش افتاده است . 

_ امام صادق (ع ) : هر که آنقدر زن بگیرد که نتواند با آنها نزدیکی کند 
هقی ته یکی از اما کت ۱ نود اه یه کردن اوست.. 


ازدواج دو پسر آدم . 


- امام رضا(ع  )‏ در پاسخ به پرسش احمد بن محمد بن ابی نصر در 
باب نحوه تکثیر نسل ادم , فرمود : حوا هابیل و خواهر او را دریک شکم 
حامله شد و در شکم دوم قابیل و خواهرش را باردار شد هابیل با خواهر 
هم او فایل اردهاج گن مفایا با خواهر هفر امسال مصد ار آن انوا 
با خواهر حرام گشت . 


پیامبر خدا(ص ) : هر گاه به مراسم عروسی دعوت شدید , در رفتن 
کی هو ها سا اه وا وا ای ام 
مراسم تشییع جنازه فرا خوانده شدید شتاب ورزید , زیرا این مراسم 
یادآور آخرت است . 

_ هر گاه یکی از شما به ولیمه عروسی دعوت شد , بپذیرد. 

ند ولیمه ای است ولیمه عروسی , دران ثروتمندان را اطعام یه کنتز 
- دعوت روز اول (درعروسی ) به حق است و دعوت روز دوم احسان و 
نیکی است و دعوت روز سوم خودنمایی و شهرت 


تشویق به اعلان ازدواج . 


- پیامبر خدا(ص ) : این ازدواج (ها)را آشکارا انجام دهید و آنها را در 
مساجد برگزار کنید. _ 

- (مراسم ) ازدواج را آشکارا برگزار کنید. ۳ 

(مراسم ) ازدواج را اشکار برگزار کنید و خواستگاری را پنهان . 


دیدار. 


تشویق به دید و بازدید برای خدا. 


امام علی (ع ) : برای خدا به دیدن اهل طاعت او برو و هدایت را از اهل 
ولایت او بگیر. 

_ برای خدا دیدار کنید , برای خدا همنشینی کنید , برای خدا بخشش کنید 
و برای خدا ازدهش خودداری ورزید از دشمنان خداببریدوبادوستان 
زنید. 


دیدار کنندگان خدا. 


5 پیامبر خدا(ص ۲ ؛ هر که نه به قصد نیا زخواهی بلکه برای دیدن برادر 
مومن خود به خانه او رود , از دیدارکنندگان خدا انگاشته شود وسزاوار 
است 

بر خدا که دیدار کننده خود را گرامی دارد. 

_ امام صادق (ع ) : هر که به خاطر خدا به دیدن برادر خود رود خدای 
عزوجل فرماید : تو مرادیدار کرده ای و پاداش تو به عهده من است و من 
به 

پاداشی کمتر از بهشت برای تو راضی نمی شوم . 

- پیامبر خدا(ص ) : هر که به دیدن برادر خود در خانه اش رود , خدای 
عزوجل به او فرماید :تو میهمان و زایر منی , پذیرایی از تو به عهده من 
است و من به پاداش محبت تو به او بهشت رابر تو واجب کردم . 


_ امام کاظم (ع ) : هیچ چیز به اندازه دیداربرادران از یکدیگر به خاطر 
خدا , ابلیس و سیاه او را درهم نمی کوبد. 

- امام صادق (ع ) : هر که برای خدا نه غیراو و برای دستیابی به وعده او و 
دریافت آنچه نزد خداست به دیدن برادر خود رود , خداوندهفتاد هزار 
فرشته بر او گمارد که آوازش دهند : هان ! رستگار شدی , بهشت 
گوارایت باد. 

_ هر که در راه خدا و برای خدا به دیدن برادر خود رود در روز قیامت 
فیان حامه هابی اد نهد صی خر اهت هنز هر خی زرد آن راروشین هی 
کند. 

- هیچ مسلمانی نیست که در راه خداو برای خدا از برادر مسلمان خود 
دیدن کند ,.مگر آن که خدای عزوجل او را ندا دهد که : ای دیدار کننده ! 
رستگار شدی , بهشت گوارایت باد. 

- پیامبر خدا(ص ) : دیدار کننده از برادر مسلمان خود اجرش بیشتر از 
دیدار شونده است . 


نقش دیدار از برادران در زنده زگ دا شتن دین . 


_ امام صادق (ع ) : دید و بازدید کنیدکه دیدار شما از یکدیگر موجب زنده 
شدن دلهای شما و یاد کرد احادیث ما می شود و احادیث ما شما را به هم 
ار و ال ما 
رهایشان کنید ,گمراه و هلاک می شوید پس به احادیث ما عمل کنید که در 
اين 

صورت من ضامن نجات شماهستم . 

امام علی (ع ) : دیدار نیکان مایه ابادانی دل است . 

_ امام باقر(ع ) : در خانه هایتان از یکدیگر دیدار کنید , زیرا این کار امر ما 
را زنده می کندرحمت خدا بر آن بنده ای که امر ما را زنده کند. 


هر ان حلاقانه نا بز آبرآن.: 


_ امام جواد(ع ) : ملاقات با برادران ,هرچند کوتاه باشد , موجب رویش و 


باروری عقل می شود. ِ ۳ 
امام علی (ع ) : دیدار برادران , گرچه اندک باشند , غنیمت بزرگی است 


پیامبر خدا(ص ( : دید و بازدید بذر محبت را می روياند. 


- امام صادق عِ) : هرگاه خواستی از کسی دیدار کنی به دیدن نیکان برو 
و با بدکاران دیدارمکن ر زی را آتان صخره ای هششتند که در آن ختتضه 
1 

بی 


نمی جوشد و درختی هستند که برگش سبز نمی شود و زمینی هستند که 
کیاهف در آررنضی ووید: 


اداب دیدار کردن . 


پیامبر خدا(ص ) : یک روز در میان دیدن کن تا محبوب تر شوی . 

امام علی (ع ) : دیدار یک روز در میان ,مانع ملال خاطر می شود. 

- در وصیت به فرزند خود حسین (ع ) : دیدار زیاد ملال اور است . 

- هر که دیدارش زیاد شود خوشرویی و بشاشتش کم گردد. 

- هرگاه به دوستی برادر خود اطمینان یافتی , دیگر به این اهمیتی 
نده که چه وقت به دیدنش بروی و او به دیدنت بیاید. 


زیارت پیامبر(ص ). 
- پیامبر خدا(ص ) : هر که به زیارت من بیاید در روز قیامت شفیع او باشم 
_ هر که در هر نقطه ای از روی زمین به من سلام کند , سلامش به من 


می رسد و هر که بر سر قبرم به من سلام کند , آن را می شنوم . 
_ هر که زنده و مرده مرا زیارت کند ,روز قیامت شفیع او باشم . 


زیارت امامان معصوم . 


حسن بن علی (ع ) به رسول خدا(ص )عرض کرد : پدر جان ! پاداش 
کسی که شما را زیارت کند چیست ؟ 

رسول خدا فرمود : پسرکم !هر که زنده و مرده مرا یا پدر تو یا برادرت و 
یا خودت را زیارت کند بر من است که در روزقيیامت دیدارش کنم و او را 

_ امام رضا(ع ) اه و دوستان و شیعیان خود عهدی دارد 
که با زیارت قبور آنان ,ر وقای به این عهد کامل می گردد و به خوبی 
گزارده می شود پس , هر که با رغبت و علاقه به زیارت ایشان و تصدیق و 
باور داشتن به آنچه آنان ترغیب کرده اند زیارتشان کند , امامان آنها در 
روز قیامت شفیعشان باشند. 5 

امام کاظم (ع ) : هر که اولین ما را زیارت کند , اخرین ما را زیارت کرده 
باشد و هر که آخرین ما را زیارت کند , اولین ما را زیارت کرده باشد 

و هر که ولایت اولین ما را بپذیردولایت آخرین ما را پذیرفته باشد و هر که 
ولایت اخرین ما را بپذیرد ولایت اولین ما رایذیرفته باشد. 

_ امام صادق (ع ) : هر که پس از مردنمان ما را زیارت کند , چنان است 
که در زمان حیاتمان زیارت کرده باشد. 


زیارت امام علی (ع ). 


_ امام صادق (ع ) : هرگاه بخواهی امیر مومنان (ع ) را زیارت کنی بدان 
که تو زایر استخوانهای ادم و بدن نوح و پیکر علی بن ابی طالب (ع ) 
۲ 


۳ بدان که امپر مقمنان (ع ( نزد خداوند از همه امامان برتر است و ثواب 
اعمال انان ازان اوست و امامان به اندازه اعمال خود برتری داده شده 
اند. 

- امام رضا(ع ): برتری وفضیلت قبر امیر مومنان بر زیارت قبر حسین 
همچون برتری وفضیلت خود امیر مومنان بر حسین است . ۲ 

امام صادق (ع ) : نزدیک کوفه قبری است , که هر غمدیده ای ان جا رود 
و در کنار ان چهار رکعت نماز گزارد ,ر خداوند با براوردن حاجتش او را 
شادمان برگرداند. 
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_ فاطمه زهرا(ع ) : رسول خدا(ص ) به من فرمود : ای فاطمه ر هر که بر 
تو درود فرستدخداوند او را بیامرزد و در بهشت به من 

- امام صادق (ع ) : رسول خدا فرمود :میان قبر و منبر من باغی از باغهای 
بهشت است و منبر من بر فراز آبراهه ای از آبراهه های بهشت است , 
چون قبر فاطمه صلوات الله علیها ميان قبر رسول خدا و مثبر اوست و 
فبر قاطمه باعی‌از باغهاق بهشت ی باشد و یکی از آبراهه ها بهشت بم 
سوی آن است . 


زیارت امام حسن (ع ). 


- پیامبر خدا(ص ) : هر که حسن را در بقیع زیارت کند , خداوند در آن 
روزی که پاهامی لرزد ای او را بر صراط استوار گرداند. 
هنت « تسش 


زیارت امام حسین (ع . 


- امام صادق (ع ) : هر که حسین (ع ) را با معرفت به حق و مقام او 
0 ,ر خداوند ثواب هزار حح پذیرفته و هزار عمره پذیرفته را برایش 
تس ان ها اه 

- هر که تا زنده هست به زیارت قبر حسین (ع ) نرود , دین و ایمانش 
تاقضی باشد و.اکر نه هت هم بزود. صقاهش در آن.جا ان همه. م‌هنان 
پایین تر 

باشد. 

_ سالی یک بار , به زیارت قبر حسین (ع ) بروید. 

- خدای تبارک و تعالی , پیش از جلوه بر اهل عرفات , بر زایران قبر 
صق ای ها را ی ره 
بخشاید و خواهشهای آنان از طرف دیگران رامی پذیرد وسپس به اهل 
عرفات می پردازد و با انان نیز همین می کند. 

حسین بن علی (ع ) می گوید : اکر زایر من بداند که خداوند چه 
برایش اماده کرده است ,شادیش بیش از بیتابیش (از رنج سفر) خواهد 


بود و 


دعای امام صادق برای زوار حسین (ع ). 


معاويء بن وهب : از امام صادق (ع )اجازه شرفیابی خواستم , فرمود : 

داخل شو من داخل شدم دیدم در مصلا ی خانه خود مشغول نماز 

ست 

و می گوید :الهی ! ای آن که کرامت را مختص ماکردی و وعده شفاعت 

۳ دادی و وصایت را ویژه ماگردانیدی و دانش گذشته و آینده را به ما 

بخشیدی و دلهای مردمان را شیفته ما کردی ! من وبرادران من و زوار قبر 

پدرم 

حسین را بیامرز , همانان که , به نیت نیکی به ما و به امید پاداشی که به 

سبب پیوند با ما می دهی و به قصد شاد کردن پیامبر تو , اموالشان را 

خرج می 

کنند و رنج وزحمت سفر (برای زیارت حسین (ع )) را برخود هموار می 
زند. ۲ 

السیا دشستان شا راز آتان به مسب این سصر عون ی کتود 

وا و آ ان ات ها ان ها موی ای سین مر 

ان ۱ ثِ 

چهره هایی که داعغف افتاب تغییرشان داده است رجمت ار و به ان چهره 

الهی ! من اين جانها و اين پیکرها را به تو می سپارم , تا در ان روز 

یی (قتاهت اور کتارخوص که انا آنام ویدار کنس؛ 


تخت ابا کر ار 


- امام صادق (ع ) : هر گاه به زیارت اباعبدالله (ع ) رفتی ,با دلی 
غمزده و اندوهناک و پیکری زولیده و غبارگرفته و گرسنه و تشنه 
زیارتش 

کن , زیرا که حسین (ع ) غمزده و اندوهناک و ژولیده و غبارگرفته و گرسنه 
و تشنه کشته شد حوایج خود را از او بخواه و برگرد و در کنار قبر او 
سکونت اختیار مکن . 

_ خزام به امام صادق (ع ) عرض کرد : فدایت شوم , گروهی به زیارت قبر 
حسین (ع ) می روندو سفر را خوش می گذرانند , حضرت فرمود : 
آنها اکر به ژبارت قبور بذران خود هی وفتتد ,چنین نمی کردند. 

- محمدبن مسلم به امام باقر(ع ) عرض کرد : اگر به زیارت پدر شما 
برویم حج کرده ایم ؟ 

فرمود ۳ : پس آنچه بر حاخی لازم است بر ما نیز لازم است 
‌ 


فرمود : چه چیز؟ 

عرض کردم : چیزهایی که برای حاجی لازم است فرمود : لازم است با 
همسفرت خوش رفتارباشی , لازم است کمتر حرف بزنی مگر در خیر و 

ام ای نا ار ما اس اه اه 
را ی 
زیاد بخوانی وبر محمد و ال محمد بسیار صلوات فرستی , لازم است از 
برداشتن انچه مال تو نیست خودداری کنی , لازم است چشمت را (از 
حرام 

) فروبندی , اگر دیدی یکی از برادران همسفرت توشه اش تمام شده و 
از سفر بازمانده , لازم است به او رسیدگی و کمک مالی کنی لازم است 
تقیه 

را که قوام و استحکام دین تو به آن است رعایت کنی و از منهیات و 
ستیزه و جرو بحث و قسم خوردن زیاد و جدال و بحث که در آن سوگند 
خورده شود دوری کنی پس , اگراینها را رعایت کردی حج و عمره تو به 
طور کامل انجام شده است . 


زیارت امامان بقیع . 


ِ/ 
۱ مام صادق ( : بد 
ع ) : هر که مرا زیارت کند ,گناهانش آمرز 
_ از اما ۱ مرزیده شو فقر 
را زیارت کند 


لّ ۸ سل 


زیارت امام کاظم (ع 


شما را زیارت کند چیست ؟ ۱ 

فرمود : پاداش او بهشت است , پس آن بزرگوار را زیارت کن . 

- خداوند بغداد را به برکت وجود قبرامام کاظم (ع ) نجات داد آن گاه 
فرمود : و قبری در بغداد است از آن نفسی پاک که خدای رحمان آن را در 
غرفه های بهشت جاي داده است و قبری دیگر در طوس است که وامصیبتا 
نزآن فتر که مخضیت آن بر جانها. انبتن می ز تن 


زیارت امام رضا(ع ). 


- پیامبر خدا(ص ) : زود باشد که پاره ای از تن من در خاک خراسان دفن 
شود هیچ مومنی آن را زیارت نکند مگر آن که خدای عزوجل بهشت را بر 

او واجب و بدنش را بر آتش دوزخ حرام گرداند. 

_ امام علی (ع ) : زود باشد که مردی از فرزندان من در خاک خراسان به 
زهر ستم کشته شود ,نام او نام من است و نام پدرش نام پسر عمران , 

موسی (ع ) بدانید که هر کس او را در غربتش زیارت کند , خدای تعالی 
گناهانش را بیامرزد. 

امام باقر(ع ) : میان دو کوه طوس خاکی است که از بهشت آورده 
شده است هر که به آن خاک (برای زیارت ) قدم گذارد , در روز قیامت از 
آتش 

- امام رضا(ع ) : هیچ یک از دوستان من که عارف به حق و مقام من باشد 
زیارتم نکند مگراین که در روز قیامت شفاعتش کنم . 

امام کاظم (ع ) 7 فرزندم علی هر هر نتم کته وظر کار هازون در 
طوس دفن می شود هر که او را زیارت کند مانند کسی است که رسول 

خدا(ص ) را زیارت کرده باشد. 

امام رضا(ع ) : هر که مرا در دیار غربت زیارت کند روز قیامت من در 
سه جا به داد اومی رسم و از هراسها و سختیهای انها نجاتش می دهم : 
سس وقتی که نامه های اعمال از راست وجب پراکنده شوند و در ام 
گذشتن از صراط و در موقع سنجیدن اعمال (میزان ). 


زیارت امام جواد (ع ). 


اترا تخب کفیه ار افام هافی خرباره ارت اس عیوالله الکستن و اب 
الحشتین امام کاظم (ع ) واه‌جعقر (امام‌جهاد(ع)) سقال کرد عضرت 


است . 


زیارت عسکریین (ع ). 


- امام عسکری (ع ) - به ابوهاشم جعفری - : قبر من در سر من رای 
ها اه وا امص ص ت ات ات 


زارت فاایه شت امام کاظم زع ۷ 


تک 
- امام صادق (ع ) : ما را حرمی است وان قم است بزودی زنی از 
فرزندان من به نام فاطمه در ان جا دفن خواهد شد هر که او رازیارت کند 
زر / بهنست 

بر او واجب می شود. 


زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع ). 


۹ از اهالی ری خدمت امام هادی (ع ) مشرف شد حضرت پرسید : 
کجا بودی ؟ 

(آن مرد گفت ) عرض کردم : به زیارت حسین (ع ) رفته بودم حضرت 
فرمود : بدان که اگر قبر عبدالعظیم درشهر خودتان را زیارت کنی , 


زیارت قبور صالحان . 


صالح ما را زیارت نماید. 
ب شاه صاوی( ۱ ۶ هر که قادر مات ما کت ,وتان اه با 
زیارت کند , که ثواب زیارت ما برایش نوشته می شود. 


زیارت قبور اموات . 


امام علی (ع ) : اموات خود را زیارت کنید ترا انان: از دیدار شا 
خوشحال می شوند , انسان باید بعد از ان که بر سر قبر پدر و مادرخود 
برایشان دعا کرد حاجت خود را(از خدا) بخواهد. 

- داود رقی به امام صادق (ع ) عرض کرد : انسان سر قبر پدر خود و 
خویشاوند و غریبه می رود آیا این کار برای او سودی دارد؟ 

فرمود : آری بر همان طور که اگر به یکی از شماهدیه ای داده شود 
خوشحال می گردد , مرده نیز از کا ما خوحال نی شود 


سلام کردن به اهل قبور. 


- امام علی (ع ) هنگام عبور از گورستان فرمود : سلام بر شما ای 
خفتگان گور شما رفتید و ما ماندیم و اگر خدا بخواهد به شماخواهیم 
درخانه ها(ری شما) تیکران می نشینند و همسرانتان ازدواج کرده اند 
دانستم شما 

چه خبر دارید؟ 

آن کاه فرمود *بدانید. که اکر آنها زیان داشتند.می کفتند ؛ ما تقوا را بهترین 
ره توشه یافتیم . 

۳ بازگشت از صفین ِ ِ 0 به گورستان کو9ه ۱ 
اسیران 

خاک , ای ساکنان دیار غربت ,ای تنهایان , ای بی همدمان ! شما 
خواهیم پیوست , 1 

(بدانید) که در خانه های شما کسان دیگر سکنا گزیده اند و همسرانتان 
شوی کرده اند و اموالتان تقسیم شده است این خبری است که ما داریم 
خبر دارید؟ 

امام سپس رو به یاران خود کرد و فرمود : بدانید که اینان اگر اجازه 
سخن گفتن می داشتند به شماخبر می دادند که :((بهترین ره توشه تقوا 
است 

, .) 

- علی بن ابی حمزه می گوید از امام صادق (ع ) پرسیدم : بر اهل قبور 
سلام بگویم ؟ 

حضرت فررود؟ آ ری عرض کردم : چگونه سلام بگویم ؟ 

حضرت فرمود : می گویی : سلام بر مردان وزنان موّمن و مردان و زنان 
مسلمان این خانه ها , شما پیشروان ما هستید و ما به خواست خدا به 
ای رشان ون از گورستان , فرمود :,سلام و درود از 
اهل لا اله الا الله براهل لا اله الا الله اي اهل لا اه الا له ! کلمه لا ال 
لا الّه را چگونه یافتید؟ 


ای لا اله الااللّه به حق لا اله الااللّه هر گوینده لا اله الا اللّه ای را بیامرز و 
ها رانا یلا تسا ]خی فرما. 

تم (ع ) فرمود ۱ شنیدم که رسول خدا(ص ) می فرماید ۰ هر که در 
هنگام عبور از گورستان این جملات را بگوید گناهان پنجاه سالش 
بخشوده 

می شود اصحاب عرض کردند : ای رسول خدا! کشت که کناق پنجاه سال 
نداشته باشد چه ؟ 

فرمود : گناهان (پنجاه سال ) پدر و مادر وبرادرانش و عموم مسلمانان 
بحخشوده می شود. 


تون 


زیور. 


قران . 

((ای پسران آدم ! در هر مسجد زیور خودرا بر گیرید وبخورید و بنوشید 
و اسراف نکنید که او اسرافکاران را دوست ندارد)). 

((بگو : چه کسی زیور خدا را که برای بندگانش پدید آورده و نیز روزی 
پاک را حرام کرده است بگو این چیزها درزندگی دنیا از آن کسانی است 
که ایمان آورده اند و روز قیامت نیز خاص ایشان است بدین سان ما آیات 
را برای مردمی که می دانند شرح می دهیم )). , 

- پیامبر خدا(ص ) : خداوند دوست دارد که - هرگاه بنده مومنش نزد 
برادر خود می رود خویشتن را برای رفتن پیش او آماده و آراسته گرداند. 

امام صادق (ع ) , درباره آیه ((در هر مسجد زیورهای خود را بر گیرید)) 
, فرمود : منظورشانه کردن است , (زیرا شانه زدن ) روزی می آورد 
,مورا یبا هی کتد ,خاجت را برآورده می سازد , تطفه را.ژیاد می گرداند 
و بلغم را از بین می برد. 

امام علی ( ) : هر یک از شما , همان گونه که خود را برای غریبه ای 
که دواست داز وق زر آدر تهتزین حالت ستد. : آراشتهه مزب ی کند., 
برای رفتن نزد برادر مسلمانش نیز خود رابیاراید. 

- ابو عباد : حضرت رضاع ) تابستان روی بوریا می نشست و 
زمستان روی گلیم و جامه های درشت و زبر می پوشید , اما وقتی در 
برابر ۱ 

مردم ظاهر می شد خود را اراسته می کرد. 

امام صادق (ع ] : سزاوار نیست که زن خودش را واگذارد , بلکه 
حتی اگر شده با آویختن گردنبندی خود را بیاراید. 

امام علی (ع ) : زنهار که خود را برای مردم بیارایی و با معصیت به جنگ 
خدا بروی . 


آواننتته بودن در برابر دشمنان ۰ 


ماهیی از دستم اویزان بودبرخورد , فرمود : آن رابینداز , زیرا 
خوش 

ندارم که مرد محترم و بزرگوار چیز پست وبی آرزشی را خودش حمل 
کند سپس فرمود : شما ی هستید که دشمن زیاد دارید ای 
جماعت 

شیعه , مردم با شما دشمنی می کنند , پس تا جایی که می توانید در 
برابر چشم آنهاآراسته باشید. 


زیورهای حرام . 


_ پیامبر خدا(ص ) : (پوشیدن ) طلا و ابریشم برای زنان امت من حلال 
است و برای مردان آن ها حرام . 

- طلا زیور مشرکان است و نقره زیور مسلمانان . 

ِ هر که منت ایو اتکفتتری. ازانش- در آ ت محبوب خود کند 
انگشتری طلا در انگشت اه تضایند و هر که.ذوسنت دارد کردنیندی. انشین 
در گردن ۳ ۳ ‌ 

محبوب خود اندازد گردنبند طلا به گردنش اویزان کند اما بر شماباد به 
نقره با آن نیک بازی کنید. 


زیور درون (1). 


قران . 

((بدانید که رسول خدا در میان شماست اگر در بسیاری از امور اطاعت 
شما کند به رتچ افتید ولی خدا ایمان را محبوب شما کرد و آنرا در 
دلهایتان , بیاراست و کفر و نافرمانی وعصیان را ناخوشایند شما گردانید 
آنان همان رهیافتگانند)). 

- امام سجاد(ع ) در دعای مکارم الاخلاق : بارالها! بر محمد و آل او 
درود فرست و مرا به زیور صالحان بیارای و زینت پرهیزگاران را بر من 
بپوشان , زیور گستردن عدل و داد و فرونشاندن خشم و خاموش کردن 
آنن (دشتختی )و کرد آوردن بزاکتد نان و اصلاح:زوانط میان مردم و اش 
کردن خیر و نیکی و پوشاندن عیب و زشتی و نرمخویی وخاکساری و 
خوشرفتاری و وقار و آرامش و خوش برخوردی با مردم و پیشی گرفتن به 
سوی فضیلت و برگزیدن نیکوکاری و ترک سرزنش و بخشش نکردن به 
غیر مستحق و گفتن حق هرچند ناچیز و بی اهمیت (یا سنگین ) باشد و کم 
شمردن گفتارها و رفتارهای نیکم گرچه بسیارباشند و زیاد شمردن گفتار و 
اک اک 


94 ۳ با جماعت و طرد بدعتگزاران و به کار زنندگان رای و انديشه 

اختراع شده ونو ظهور , برایم کامل گردان . 

_ امام علی (ع ) : زیور به زیبایی اعمال درست است نه به زیبایی لباس . 

- زیور درون , زیباتر از زیور برون است . 

- زیور دین , خرد است . 

- زیور آمان , پاکی درون است و نیک رفتاری برون . 

- زیور دین , صبر است و رضا(به قضای الهی ). 

- زیور اسلام به کار بستن احسان و نیکوکاری است . 

_ اما م صادق (ع ) : بر تو باد به بخشندگی و خوشخویی , زیرا همان گونه 
7( وشنط گردنبتد باعت زییایی آن است:, این دوخصلت: نیز 

مایه زیب و زیور مرد هستند. 

_ امام علی (ع ) : زیور همنشینی , تحمل و بردباری است . 

- زیور عبادت , خشوع است . 

- زیور دانش , بردباری است . 

- زیور خصلتها , رعایت عهد و پیمانهاست . 

زیور شهریاری , دادگری است . 


_ زیور حکمت , زهد و دل برکندن از دنیاست . 

خدای تعالی به موسی و هارون وحی فرمود ۳ دوستان من خود را به 
زیور خاکساری وخشوع و ترس می ارایند اين زیور در دلهایشان می روید 
و 


در پیکرهایشان نمودار می شود واین زیور لباس زیرین و رویین انهاست که 
و 


زیور درون (2). 


- پیامبر خدا(ص ( عفاف زیور بلا است و فروتنی تتفیز نراد کت و فصاحت 
زیور سخن وعدالت زیور ایمان ۱ آرامش زیور عبادت و حفظ زیور 

روایت و نگهداشتن حجتها و براهین زیور دانش و ادب و تربیت : 
زیور خرد و گشاده رویی زیور بردباری و ایثار زیور زهد وبخشیدن موجودی 
زیور یقین و کم خواهي زیور قناعت و منت ننهادن زیور خوبی کردن و 
خشوع زیور نماز و ترک ان چه نامربوط است زیور پارسایی 

_ امام علی (ع ) : عفاف زیور فقرم است و شکرگزاری زیور توانگری و 
شکیبایی زیور بلا وفروتنی زیور نژادگی و فصاحت زیور سخن و دادگری 
زیور ایمان و آرامش زیور عبادت وحفظ کردن زیور روایت و فروتنی زیور 
دانش و ادب وتربیت نیکو زیور خرد و گشاده رویی زیور بردباری و 

ایثار زیور زهد و بخشیدن موجودی زیور نفس و بسیا ر گریستن زیور ترس 
(از خدا) و کم خواهی زیور قناعت و منت ننهادن زیور خوبی کردن 

و خشوع زیور نماز و ترک کردن آن چه نامربوط است زیور پارسایی . 


نیکوترین زیور. 


- امام علی (ع ) : نیکوترین هیات (وسلوک ) آن است که تو را با مردم 
آمیزش دهد و در میان آنها «یبایت: کرداند و زبان. (ندکویی: ) آنان :۱ از تو 
باز 

دارد. ۲ 

- پیامبر خدا(ص ) : نیکوترین زیور مرد, آرامش همراه ایمان است . _ 

_ امام علی (ع ) : هیچ اراسته ای به زیوری مانند طاعت خدا , اراسته 
نشد. 

- امام باقر(ع ) : از سخنان نجوا| امیزخدای تعالی به موسی : و خود 
آرایان به. هیچ زیوری همانند زهد در دنا و دل بز کتدن: از انجه بدان تبازی 
ندارند 

مقر کظر طرن ار اسخته تشدند: 

- پیامبر خدا(ص ) : خداوند هیچ مردی را به زیوری بهتر از عفت شکم 
تاراست, 

او (ع ) فرمود : همانا خداوند تو را به زیوری آراسته است که 
بندگان به چیزی محبوبترو رساتر از آن نزد خدا ر آزانتته. نشده اند * ز هد 
وبی 

اعتنایی به دنیا را خداوند به تو عطا فرمود ودنیا را چنان قرار داد که از تو 
به نوایی نرسد و برایت ت سیمائی قرار داد که با ان شناخته می شوی . 


کسانی که کردار بدشان در نظرشان نیک جلوه می کند. 


قران . 

((همانا کسانی که به آخرت ایمان ندارند , اعمالشان را در 
نظرشان آزرانتتته آیم., یس آنان سرگردانند)). 

((ایا کننی که بد کاریش در نظرش اراسته شده و آن زا تیکو دیده. (جون 
غير اوست ؟ 

) خدا هر که را خواهد گمراه سازدو هر که را خواهد هدایت کند پس , 
جان خود را از افسوس خوردن برای آنها تباه مکن که خدا : ته آنخه. هی کنتد 
آگاه است )). 

((و چون انسان را گزند و مجنتی رسد ما را خفته یا نشسته یا ایستاده 
بخواند و چون رنج و محنتش را از او برداریم ,برود (چنان که ) گویی ما 

را برای محنتی که بدو رسیده اصلا نخوانده بود بدین سان برای 
اسرافکاران اعمالی که می کردند آراسته شده است )). ۱ 

((و عاد و مود که مسکنهایشان را عیان دیده اید و شیطان اعمال انها را 
در نظرشان بیاراست و از راه منحرفشان کرد ,در صورتی که بینا 
بودند)). 

((به خدا , ما به سوی امتهای پیش از تو (رسولانی ) فرستادیم پس شیطان 
اعمالشان را در نظرشان بیاراشت : بتن. اوامر وز ولی انهانت و اینشان:ر۲ 
قذای: دردآور است )). 

((وچون شیطان اعمال آنها را در نظرشان بیاراست و گفت : امروز از 
اين مردمان کسی بر شما چیره شدنی نیست و من پناهدار شمایم پس 
چون 

دو گروه رویاروی هم شدند , عقبگرد کرد و گفت : من از شما بیزارم که 
من چیزی می بینم که شمانمی بینید من از خدا می ترسم که خدا سخت 


است )). 

امام علی (ع ) , در خطبه ای که طی آن به نکوهش پیروان شیطان 
فا : شیطان را اساس کار خود گرفتند پس او آنان 
۳ 

دستخوش لغزشها کرد و انديشه و منطق فاسد ونادرست را , در نظرشان 
زیبا جلوه داد. 

ب لتتظان. ماه و همراه اوست , گناه را در نظرش می آراید تا آن را 
مرتکب شود و او را به توبه امیدوار می کند ,با حد ان تعلل متاخیو ورزد. 





قران . 
((از کسانی که رسولان به سویشان فرستاده شده پرسش می 
کنیم و از فرستادگان نیز می پرسیم )). 
((و نگه داریدشان , که از آنان پرسش شود)). 
((سوگند ند پرفزدکار و که از همه آنها درباره آنجه.عی. کرده اند , پرسش 
- پیامبر خدا(ص ) : من بازخواست می شوم و شما نیز بازخواست می 
شوید. 
ب اما علی (ع تما راجواره اجمنست وان ارخواشت می شوند و 
به سوی آن می رویدبه پروا داشتن از خدا سفارش می کنم , زیرا 
فرماید ((خداوند شما را از خودش بر حذر می دارد و باز گشت به 
سوی 
خداست ( ومی فرماید : ((سوگند به پروردگارت که از همه آنها درباره 
آنچه می کرده اند , پرسش می کنیم )). 

- از خدا بترسید درباره بندگان ی ,ر زیرا شما حتی نسبت به 
سرزمینها وچارپایان نیز باید پاسخگوباشید از خدا اطاعت کنید و نافرمانی 
۳ 
مرا ای اه اي خبات قایای فرای رای کات ها که 
دوش شما نهاده است از خدا بترسید , زیرا که هم من بازخواست 
م.ی 
شوم و هم شما بازخواست می شوید, من درباره تبليغ رسالت 
بازخواست می شوم ۲ شمادرباره کتاب خدا| و سنت من که بر دوش 
گرفته اید 
بازخواست می شوید. 
- امام صادق (ع  )‏ در دعای بعد از نمازعید غدیر : ای راست وعده ! 
ای کسی که خلف وعده نمی کند! ای آن که هر روز در کاری هست ! 
نعمت دوستی اولیای خود را که از بقند کا نیت درباره أز بازخواست می 
شود , به ما ارزانی داشتی تو فرموده ای و فرموده تو راست است که : 
((سپس , , 
در آن روز ازنعمتهابازخواست می شوید))ونیز فرموده ای : ((ونگه 
داریدشان , که از انان پرسش شود)). 


- پیامبر خدا(ص ) : بدانید که همه شما سرپرست و رعیت دار هستید و 
همگان درباره رعیت و زیردستان خود بازخواست می شوید فرمانر وا 

سرپرست مردم است و نسبت به رعیت خودبازخواست می شود , مرد 
سرپرست خانواده خویش است و درباره آنها باید پاسخگو باشد وزن 


سریرست ٍ 
خانه و فرزندان شوهر خود است و درباره انها باید پاسخ دهد. 
- خدای تعالی از هر سرپرستی نسبت به آنچه سرپرستی اش را به او 


واگذار کرده است بازخواست می کند , خواه از ان به خوبی نداری و 

سرپرستی کرده باشد خواه تباهش کرده باشد حتی مرد درباره خانواده اش 
_ امام علی (ع ) : هر مردی درباره کنیزان و خانواده خود بازخواست می 
شود. 


مسوولیت گوش و چشم و دل . 

قرآن 

((از آنچه بدان علم نداری پیروی مکن که همانا گوش و چشم و دل , 
قصدی , مورد بازخواست قرار می گیرند)). 

بای این ۱ ونان اه رما کی میا کش 
درباره آنچه شنیده است بازخواست می شود و از جچشم درباره 
انچه 

بدان نگریسته است و از دل درباره باورها ودلبستگيهایش ۱ 

- مردی به امام صادق (ع ) عرض کرد : همسایگانی دارم که 
کنیز کانشان آواز می خوانند وعود می نوازند و من گاهی اوقات به 
دستشویی می روم 

و برای گوش دادن به ساز و آهاز نها تنم را طول می دهم حضرت 
فرمود : مرحبا به توا مگر نشنیده ای که خدای عزوجل می فرماید : () 
همانا 

گوش و چشم و دل , همگی , بازخواست می شوند)). 


پرسیدن 1 ((دانش جویی )). 


کلید دانش . 


قرآن . ۱ 

((و پیش از تو نفرستادیم مگر مردانی را که به آنان وحی می کنیم , پس 

از اهل ذکر بپرسید اگر نمی دانید)). ۱ 

((و پیش از تو نفرستادیم مگر مردانی را که به آنان وحی می کنیم , پس 

از اهل ذکر بیرسید اگر نمی دانید)). 

_ امام علی (ع ) : دلها قفلهایی است که کلیدهای آنها پرسیدن است . 

- پیامبر خدا(ص ) : داتنش, کتخیته. هایی. انینت:ه کلید آنها پرسنش. انست :, 

نا ,ر بیرسید که با این کار چهار نفر اجر می 
بند . 

پرسنده: ر آموز کار , گونشن دهنده و شنونده فتونتتشتدار. آنان:: 

ها او با اس , رحمت خد 

بر شما , بپرسید که بز انز آن چهار نفر باداش می بانند.؟ پرسندم, گوینده, 

شنونده و دوستدار آنان . 

امام علی (ع ) : از انچه که باید بدانی و در ندانستنش معذور نیستی 

سوّال کن . 

_ امام سجاد(ع ) : در برطرف کردن نادانی (از خود) بی توجهی مکن 

هرچند برخلاف آن (یعنی به دانایی ) شهرت یافته باشی . 


پیامبر خدا(ص ) : خوب پرسیدن نیمی از دانش است . 

خوب پرسیدن نیمی از دانش است . 

_ امام علی (ع ) : هر که خوب سوال کند دانا شود , هر که دانا باشد خوب 
شغال کند. 

- هرگاه پرسشی کردی برای دانا شدن بپپرس و به منظور خطا گرفتن 
اک متا ای ی ای اس تیاس 
که در 

بیراهه قدم نهد مانند جاهل است . 

- در پاسخ به مردی که از آن حضرت سذال مشکل سازی پرسید 
, فرمود : به قصد یاد گرفتن بپرس نه برای آزردن و خطا گرفتن , زیرا 
جاهلی که درصدد آموختن باشد همانند عالم است وعالمی که در بیراهه 
قدم نهد همچون جاهلی است که به قصد خطاگرفتن می پرسد. 

- از من بپرسید , زیرا به خدا سوگند درباره هر چیزی , تا روز قیامت , از 
من بپرسید جوابش را به شما می دهم ابن کوا برخاست و گفت : ای امیر 
موّمنان ! الذاریات ذروا ۳ 

حضرت فرمود : وای بر تو! برای دانستن بپرس نه برای خطا گرفتن . 

- مردم کوته اندیش و کم خردند مگرکسی که خدایش نگهدارد , پرسش 
کننده آنها به قصد خطا گرفتن می پرسد و پاسخ دهنده شان تکلف به خرج 
می 

دهد. 


خودداری از پرسش بیجا. 

قران . 

ای که اما اس ار رای که ا تسام وه 
خوش ندارید و اگر هنگام نزول قرآن از آنها بپرسید عیان می شود , 
مپرسید , خدا از آنها گذشت و خداآمرزنده و بردبار است )). 

((مگر می خواهید از پیامبرتان سوّال کنید , چنان که پیشتر از موسی 
سوال می شد؟ 

هر که کفر را به جای ایمان گیردراه درست را گم کرده است )). 

را ی ری ۲ 770 

. 

((گفت : پروردگارا , به تو پناه می برم که چیزی از تو بخواهم که به 
ای ار ار ما فا مس ی کی ان 
خواهم بود)). 

ب خا سیر حدارص: تا زمانی که من رهاتان کرده آغ رهايم کید زبرا 
پیشینیان شما به علت سوال زیاد و امد و شد نزد پیامبرانشان هلاک شدند 


بسن , 

0 به شما دستوری دادم , در حد توان آن را انجام دهید و هرگاه از 
چیزی نهی کردم آن را فرو گذارید. 

_ خدای تبارک و تعالی برای شماحدودی را معین کرده است وشما از 
ان حدود فراتر نروید و چیزهایی را هم از روی رحمت ومهربانی , نه این 


قرآمونش کرده بانشد, برشمابخشیده است , پس برای داتستن آنها خود را 
به زحمت و تکلف میندازید. 

امام علی (ع ) : خدای تعالی تکالیفی را بر شما واجب کرد پس آنها را 
فرو مگذارید وچیز هایی اس ان آنها از 
روی 

فراموشی نیست پس برای دانستن آنها خود را به زحمت میندازید. 

- پیامبر خدا(ص ) : آنان (بنی اسرائیل )به آوردن یک ماده گاو ساده و 
معمولی مامور شدند , اما وقتی بر خودشان سخت گرفتند خدا هم بر آنان 
سخت 

گرفت و به خدا قسم چنانچه نمی گفتند ((اگر خدا خواهد)) تا ابد برای آنان 
معلوم نمی شد که گاو مورد نظر چه گاوی است . ِ 
- اگر بنی اسرائیل نمی گفتند : ((و اگرخدا خواهد هدایت شویم )) دیگر 


هرگز برایشان توضیح داده نمی شد (که گاو مورد نظر چه خصوصیات 
دیگری باید داشته باشد) اکر انها به سراغ یک ماده کاو معمولی می 
رفتند و ان راذیحج می کردند تذیرفتم هن شته رها آنان سخت: حوفتند :و 
خداوند هم بر 

ایشان سخت گرفت . 
_ درباره ایه ((میرسید از چیزهایی که )) فرمود : خداوند حح را بر شما 
واجب فرمود سراقة بن مالک روایت می کند که عکاشة بن محصن 
برخاست 

و عرض کرد : ای رسول خدا! آیا هرسال واجب است ؟ 

پیامبر اعتنایی نفرمود , تا آن که عکاشه دو یا سه بار سوالش را تکرار 
ِِ هنگام رسول خدا(ص ) فرمود : وای بر تو! چه تو را 

ده 
که نگویم : آری به خدا قسم اگر بگویم : اری , هر اینه واجب می شود و 
در صورتی که واجب شود , توان انجام آن را ندارید و چنانچه ترک کنید 
کافر می شوید پس , تا من شما را واگذاشته ام ر شما نیز واگذاریدهمانا 
اه سس ای ار فا بسا ی ی ها 
شدند 

بنابراین ,هررگاه به شما دستوری دادم در حد توان آن را اتجام دهید و هر 
گاه از چیزی نهی کردم از آن دوری کنید. 


راههای آسهان 0 از و زمین . 
ابن ابی ندید هی وید 4ص عبد البر محدت در کتاب ((الاستیعاب 
) می گوید که به اتفاق همگان احدی از صحابه و احدی از دانشمندان (( 
بهرسید از من پیش از آن که از دستم دهید بپرسیدازمن که دانش اولین 
و آخرین خلایق نزد من است هان ! به خدا سوگند اگر بر مسند قضاوت 
بنشینم 
در میان پیروان تورات بر اساس توراتشان داوری کنم . 
بپرسید از من پیش از آن که مرا ازدست دهید سوگند » به آن که دانه را 
شده و ۳ ۲ 
کدام در روز , مکی آن کدام است و مدنی ان کدام ر کدام در سفر نازل 
شده وکدام در حضر , ناسخ ان کدام است و منسوخش کدام , محکمش 
چیست ۳ ۲ 
۳ متشابهش کدام ,تاویلش چیست و تنزیلش چه , هر اینه شما را از ان 
اگاه می سازم . 
از من بپرسید پیش از آن که از دستم دهید , زیرا سوگند به خدا که 
و ]۱۵ 9:۳ 
م‌ 
بنیانگذار آن است و چه کسی آن را پشتیبانی می کند. 
بپرسید از من پیش از آن که از دستم دهید , زیرا سوگند به آن که جانم 
در دست اوست ازهم اکنون تا روز رستاخیز درباره هیچ چیز و هیچ گروهی 
که صد نفر را گمراه می کند و گروهی که صد نفر را به راه راست می 
نود وال کید کر آن کقتضا را آفاه کم کم که کی تدای عوت :یم 
انها ۱ 
را سر می دهد و چه کسی رهبری شان می کند و چه کسانی انان را 
می راند و کجا به استراحت می پردازند و کجا اتراق می کنند و بار 


می 
می میرند اگر مرا از دست دهید و پیشامدهای ناگوار و کارهای دشوار 
برایتان 


رخ دهد , هر آینه تیار از شش کند کان:خاهوتشن ستوتن ور تیار از 
پاسخ دهندگان در جواب بمانند. 

_ بپرسید از من پیش از آن که مرا از دست دهید , زیرا درباره هر چیزی , 
جز عرش راز من سوال شود جوابش را بدهم هر که پس از من این سخن 
را بگوید یا مدعی است یادروغگو و مفتری . 


امام علی (ع ) : هرگاه از دانشمند سوالی شود که پاسخش را نمی داند 
از اين که بگوید :پاسخش را نمی دانم , شرم نمی کند. 

خهر کفماه ((نمیدانم زا رک کوتق ,سم هلا کت در آفتو: 

_ جمله ((نمی دانم )) نصف دانش است . 

اما اه ار کسرست هر ای کار آم کت نی او هه , 
از قاسم بن محمد بن ابی بکر , که یکی از فقهای مدینه بود و 
همه مسلمانان او را به علم ودانش دینی قبول داشتند , درباره 
موضوعی سوال 

شد, گفت : جوابش را درست نمی دانم سوال کننده گفت : من پیش تو 
آفذه ام ۵ خر نو کسی, را قبول. نذارم ۱ فاسم. حفت ‏ به ریش بلند و 
جمعیت زیاد 

دور و بر من نگاه نکن به خدا قسم جوابش را درست نمی دانم یکی از 
شیوخ فریش که نزدیک او نشسته بود گفت : ای برادر زاده , 
ادامه بده ! 

به خدا قسم تو را در هیچ محفلی بزرگوارتر از محفل امروز ندیدم ! 
ابوالتافنه مت ها ار ام و شود یت دایم اراین کج ده 


بکویم _ 
که از آن اطلاع و آگاهی ندارم ! 


- پیامبر خدا(ص ) , در سفارش به ابوذر , فرمود : ای اباذر! اگر درباره 
چیزی از تو سوال شدکه نمی دانی , بگو : نمی دانم تا از پیامدهای آن 
خلاص شوی و درباره انچه نمی دانی فتوا مده تااز عذاب خدا در روز 
قیامت نجات یابی . 

- امام باقر(ع ) : آنچه می دانید بگویید و هرگاه چیزی نمی دانید , بگویید : 
خدا بهتر می داندهمانا مرد آبه. اق, از قران بیرون می کشد و (تدانسته 
یه 

تفسیر آن می پردازند و با اين کار) از آن , به فاصله ای دورتر از آسمان 
- امام صادق (ع ) : هرگاه مردی از شما را درباره چیزی پرسند که نمی 
داند , بگوید : نمی دانم ونگوید : خدا بهتر می داند , زیرا با این جمله در 
دل 

دوست خود شک و تردید می افکند و اگرکسی که از او سوّال می شود 
بحهند : تفی دانم:ر پوسنده آم زا متهم نمی کته 

- عالم حق دارد که هرگاه سوالی از او شود که پاسخش را نمی داند بگوید 
: خدا داناتر است ,اما غیر عالم حق ندارد چنین بگوید (بلکه باید بگوید : 
خدا 

هی داند): 


سوال کردن 2 ((نیاز خواهی )). 


نهی از نیاز خواهی از مردم . 


قران . 
((رصدقه از آن فقیرانی است که در راه خدا| از کارمانده اند و نمی 
توانند (برای کسب روزی ) در زمین سفر کنند بی خبر آنان را , از فرط 
مناعت , توانگر پندارد , آنان را به سیمایشان می شناسی , از مردم با 
اصرار سوال (وگدایی ) نمی کنند و هر مالی که انفاق کنید خدا به آن 
داناست 
) ۱ 
- پیامبر خدا(ص ) : ای اباذر! زنهار از سوال و گدایی که در دنیا مایه 
خواری و فقر است و درروز قیامت حسابش طولانی است . 
۳ 3 اف (ع [ : خواهش (و کذآنن [ کردن زبان گوینده را کوتاه می 
کند و دل. شجاع بهلوان رافی شکند و اتشان ازاد بر فراز را به مقام 

برده 
ای ذلیل تنزل می دهد و ابرو را می برد و روزی رامی برد (يا بی برکت 
می کند). 
امام باقر(ع ) : دست نیاز به سوی مردم دراز کردن عزت را می رباید و 
حیا و شرم را می برد وچشم برکندن از انچه در دست مردم است , مایه 
عزت موّمنان است و طمع همان فقر موجوداست . , 
- امام سجاد(ع ) : نیاز خواهی ازمردم مایه خواری در زندگی و رفتن 
شرم و حیاست و از وقار و شکوه ادمی می کاهد و آن فقرحاضر و 
موجود , 
است و کمتر دست نیاز به سوی مردم دراز کردن توانگری و بی نیازی 
موجوداست . 
- امام علی (ع ) : سوال کردن طوق خواری است که عزت را از عزیز 
می رباید و بزرگی را ازبزرگ زاده . 

- مقرب شدن نزد خدای تعالی با دراز کردن دست سوال به سوی او 
شدنی است و مقرب ومحنترم شدن نزد مردم با قزر ک وال ار آنان.: 
مرگ آری , ذلت و پستی هرگز ای ی و 
دراز کردن هرگز. 
- شیعه من کسی است که چون سگ زوزه نمی کشد و مانند کلاغ طمع 
نمی ورزد و دست سوّال به سوی مردم دراز نمی کند ۳ از گرسنگی 
بمیر د. 
_ امام صادق (ع ) : شیعه ما دست نیاز به سوی مردم دراز نمی کند , 
گرچه از گرسنگی بمیرد. 


وی بیاموزد و بااین حال دست نیاز به سوی مردم دراز کند,بر پیشانی او 
وشنته شود فقیر تابرور قیامت . 


نهی از طلب حاجت از غیر خدا. 


پشاآمسر خوازضی . آي علی: ۱ ار دشست خود را ارت کر دهان آفعن 
کنم خوشتر دارم تا از تازه به دوران رسیده چیزی بخواهم . 

- امام علی (عِ) : جز از خدای پاک چیزی مخواهید _۳ خداوند اک 
چیزی به شما عطا کند بااحترام دهد و اگر ندهد بهترش را به شما عطا 
فرماید (یا خیر و خوبی شما را در آن قرار دهد). ۲ 

_ امام باقر(ع ) : خداوند عزوجل ابراهیم را خلیل خود برگزید , چون 
او دست رد به سینه هیچ سائلی نزد و دست نیاز به سوی احدی جز خدای 
عزوجل دراز نکرد. 

امام علی (ع ) : هر که از غیر خدا چیزی بخواهد سزاوار محرومیت باشد. 
امد عدارص ۳ اباذر؟ هر گام سوت ای از خدا.لتب ع ام 
کت دای ارتها کمک ها 

- امام حسین (ع ):. 

هرگاه روزگار بر تو سخت گرفت به خلق روی نیاور. 

را ار مت یآ سس 

زیرا اگر آنقدر زندگی کنی که از غرب تا شرق عالم را بگردی . 

هرگز کسی را نخواهی یافت که بتواند کسی را خوشبخت کند یا شوربخت 
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امام علی (ع ) : مردی به پیامبر(ص ) عرض کرد : ای رسول خدا! مرا 
کاری بیاموز که میان آن کار و بهشت حایلی نباشد؟ 

حضرت فرمود ذخشمگین مشو و از مردم نیز چیزی مخواه . 

- امام صادق (ع ) : - پس از بیان این مطلب که رسول خدا(ص ) بهشت 
را برای گروهی آزاتصار تضمین کرد به شرط ان که از هیچ کس چیزی 
نخواهند ‏ این بود که هرگاه کسی سوار برمرکب خود بود و تازیانه اش 
می افتاد, برای ان که از کسی چیزی نخواهد, خودازم رکب پیاده می 
شدوآن را 

1 نداشت که 
رب۱۲۳ با من پیمان بندید که از 
مردم چیزی نخواهید)) از آن پس اگر از دست یک نفرشان چوبدستی می 
افتاد , خودش پیاده می شد و آن رابر می داشت و به کسی نمی گفت : 
آن را به من بده . 

۵ 

ثوبان گفت : من پس از آن ثوبان دیگر از مردم چیزی نمی طلبید. 

خطاب به ابوذر هنگامی که بهشت را با شرایطی برای او تضمین نمود ‏ : 
بخ شرط. آن که هیخ خی از مردم تخواهی حتی. اهر تازياته. ات به زمین 
افتاد 

رخودت یادن شه و آن را بردار. 


پیامبر خدا(ص ) : هیچ مردی در نیازخواهی را به روی خود نگشود , مگر 
ان که خداوند دری از فقر را به روی او باز کرد. 

. هیچ بنده ای دری از نیاز خواهی را به روی خود نگشود .فک آن: که 
خداوند هفتاد در فقررا به روی او ؟ 

- هر که در یک نیاز خواهی ۵ بگشاید خداوند هفتاد در فقر 
را به رویش باز کندکه کمترین آن را هیچ چیز نبندد. 

_ امام رضا(ع ) : دست سوال دراز کردن , کلید بینوایی است . 

_ امام علی (ع ) : دست نیاز دراز کردن , کلید تهیدستی است . 


نکوهش اظهار فقر. 
مفضل بن قیس مشکل مالی خود را برای امام صادق شرح داد 


حضرت فرمود : ای کنیز!ان همیان را بیاور (سپس فرمود :) این چهار 
صد 

دینار است که ابو جعفر (منصور دوانیقی ) به من بیشکش کرده است 
بردار وبا آن»به زند کی خود کشایشی بذم ففضل می کوید : عرض کردم : 

فدایت شوم به خدا| مقصودم این نبود بلکه دوست داشتم تا 1 
خدای عزوجل برایم دعا کنیدمفضل می گوید : حضرت فرمود : این کار را 
خواهم کرد اما مبادا مشکلات و گرفتاریهای خودرا به مردم بگویی که نزد 
آنها بی ارچ و قرب می شوی . 

- لقمان (ع ) به فرزندش فرمود : فرزندم ! من صبر زرد را چشیدم و 

دوس درختان را خوردم و چیزی تلختر از فقر نیافتم , اما اگر روزی 
گرفتار آن شدی به مردم اظهار نکن , زیرا با دیده خواری به تو می نگرند و 
سودی هم به تو نمی رسانند. 


آن جا که نیاز خواهی رواست . 


- پیامبر خدا(ص ) : نیاز خواهی روا نیست مگر در صورت فقر کشنده یا 
وام کمرشکن . ۱۲ 

۹ : درخواست کردن روا نیست مر در یکی از اين سه جا : 
(دیه ) خون فاجعه آمیز ,یا بدهکاری توانفرسا ,یا فقر کشنده . 

- امام صادق (ع ) : درخواست کردن شایسته نیست مگر در سه جا : 
در خونبهایی که به عهده بیچاره ای است یا در وام سنگین ویانیازی که 
(انسان 

اجه ای مات تشاند. 

- امام کاظم (ع ) : درخواست ونیازخواهی شایسته نیست مگر در سه چا : 
قر وم یه یی اس ار ام ان سای 
مذلت نشاند. 

- امام عسکری (ع ) : تا جایی که می توانی تحمل کنی دست سوال دراز 
مکن , زیرا هر روزی روزی تازه ای دارد بدان که پافشاری در نیاز خواهی 
هیبت آدمی را می برد , و رنج و سختی به بار می آورد , پس , صبر کن 
تا خداوند دری را به رویت بگشاید که براحتی از آن وارد شوی ,زیرا چه 
نزدیک است احسان و خوبی به آدم اندوهناک دردمنده و امنیت به آدم 
فراری وحشتزده , چه بسا که تغییرات و گرفتاریها نوعی از تنبیه خداوند 
باشد 

بهره ها مراتبی دارند ,پس , برای چیدن میوه های نارس شتاب مکن که 
به فوقع. آنها را خواهی خید بدان که آن که تورا تذبیر می. کند بهتر می داند 
که 

چه وقت بیشتر مناسب حال نبوست ,ر پس در همه کارهایت به انتخاب او 
اعتماد کن تا حال و روزت به شود. 


برحذر داشتن از نیاز خواهی با وجود بی نیازی . 


- پیامبر خدا(ص ) : هر که از روی فزونخواهی دست سوال به سوی مردم 
دراز کند , اخگری از آتش در کف گرفته باشد , کم خواهد یا زیاد. 

- هر که ,با وجود بی نیازی , دست سوال دراز کند نتيجه اش سردرد و 
قولنج است !. 

- امام سجاد(ع ) : من پروردگارم را ضامن می گیرم که هیچ کس 
بدون داشتن نیاز از کسی چیزی نخواهد مگر آن که نیاز خواهی (از 
مردم 

_ امام صادق (ع ) : هر بنده ای که , بدون احتیاح , دست سوال دراز کند 
نمیرد تا ان که خداونداو را به ان چیز (واقعا) محتاج کند و اتش دوزخ را بر 
او لازم و حتمی گرداند. 

_ هر که به اندازه خوراک روز خود داشته باشد و دست سوال به 
سوی مردم دراز کند , ازاسرافکاران است . 

اصا ها و تسار سول ار رای 
کند در روز قیامت با چهره ای خراشیده خدا را دیدار نماید. 

- امام صادق (ع ) : هر که فقیر نباشد و دست سوال دراز کند شرابخوار 
است . 

مته: تتشرند که خدآوند در روز فیافت به انها نگاه (لطف ) نمی کند و 
کسی که بی نیاز باشد ودر عین حال دست سوال به سوی مردم دراز کند. 
- هر که خوراک سه روز خود را داشته باشد و از مردم درخواست کند ۳ 
در روزی که خدا رادیدار می کند با چهره ای بدون گوشت دیدارش کند. 

- پیامبر خدا(ص ) : کسی که بدون احتیاح , سوال و نیاز خواهی می 
کند همانند کسی است که اخگری از اتش به کف گیرد. 


ترغیب به بی نیازی از مردم . 


- پیامبر خدا(ص ) : هر که از ما چیزی بخواهدبه اومی دهیم , و هر که 
چیزی نخواهد خداوند 1 بی نیاز و توانگر گرداند. 

- امام صادق (ع ) : وضع زقدکی مردی از اصحاب رسول خدا(ص ) 
و : کاش نزد رسول خدا(ص ) می رفتی و 
از 

ر‌ تِ 

را دید فرمود : هر که از ما چیزی بخواهد به او می دهیم و هرکه نخواهد 
خداوند بی نیازش کند مرد (با خود) کفت:: : مقصود پیامبر 0 
وچ ت رضح دما کسی جزمن نیست پس نزدهمسرش برگشت و 
ماجرا| را برایش شرح داد زن گفت : رسول خدا(ص ) هم بشر است , 
مشکل را به. آن حصوت بگع مره تر تسا نیز چونجشمش نه او افتاد 
فرمو هه که از ماید ی مکاهد آن مود اس نم این کایا کرد 
سپس ۳ و تبری عاربه گرفت و به کوهستان رفت و مقداری هیزم کند 


و 

آورد 0 را به نیم چارک آرد فروخت و به خانه برگشت ون را 
مصرف کرد فردا نیز به کوه رفت وهیزم بیشتری اورد وفروخت او 
همچنان 

کارمی کرد و می اندوخت تا آن که خودش تبری خرید بازهم اندوخته کرد تا 
جایی که دو شتر ویک غلام خرید و از آن پس ثروتمند و مرفه شد آن گاه 
خدمت پیامبر(ص [ اند و به عرض أنَ حضرت رساند که چگونه برای 
نیازخواهی شرفیاب شد و از پیامبر(ص ) چه شنیدپیامبر(ص ) فرمود : من 
۹4 

به تو گفتم : هر که از ما چیزی بخواهد به اومی دهیم و هر که دست نیاز 
دراز نکند , خداوند بی نیازش گرداند. 

- پیامبر خدا(ص ) : اگر هر یک از شما ریسمانی برگیرد و پشته ای هیزم 
بیاورد و بفروشد و بااین کار ابروی خود را حفظ کند بهتر از ان است که 
دست سوال دراز کند. 


نیکی خواستن از اهل آن : 


- پیامبر خدا(ص ) : نیکی و بخشش را ازبخشندگان و مهربانان امت من 
بخو‌آهند تا در سایه آنان:«ند کی کنید. 

امام علی (ع ) به فرزند خود حسن (ع ) می فرماید : فرزندم | هر گاه 
ی ی ی ی 
کسانی که ریشه های استوار و شاخه های رویان و خرم دارند , آنان که 
بخشنده و ایثارگر و مهربانند , زیرا این افراد زودتر نیاز آدمی را برمی 
آورند و گرفتاریها را بر طرف می سازند. 

آبروی تو یخ پسته است و سوّال و خواهش آن را قطره قطره می چکاند 
پس در که آن ,را نز ده کسی فرو.می جکانی:: 


تباز ختافی ا: امن : 


بافاق فلی (ع ): با با زفتدی: به فتر برکن. اسانتر اشت: : با دست نیاز به 
سوی نااهل دراز کردن . 

- زنهار که از صاحبان دستهای خشک (و بی خیر) و چهره های درهم 
کشیده بخششی بخواهی و یک پول سیاه بگیری , زیرا این افراد اگر 
چیزی 

بدهند منت می گذارند و اگر ندهندرنجور سازند. 

_ چیزی دردناکتر از این نیست که انسان ناچار شود از افراد ناآزموده کار 
(نو کیسه هایی که تجربه بذل و بخشش ندارند) چیزی بخواهد. 


امام صادق (ع ) : از کسی که می ترسی دست رد به سینه ات زند چیزی 
مخواه . 

_ امام علی (ع ) : اگر می خواهی خواهشت برآورده شود , چیزی بخواه که 
در حد توان باشد. 

- امام صادق (ع ) : سه چیز موجب محرومیت است : پافشاری در 
درخواست , غیبت وریشخند کردن . ۳ 

_ امام علی (ع ) : درخواست زیاد , ملال به بار می اورد. 

سزاوار محروم شدن است . 

_ امام جواد (ع ) : هر که به نابکار امیدبندد , کمترین سزایش ناکام شدن 
هر که نداند از چه راههایی واردشود , در بیرون شدن به رنج و زحمت 
افتد. 

- امام علی (ع ) : هر که چیزی خواهد که استحقاق و شایستگی آن را 
ندارد با ناکامی رو به روشود. 

امام رضا(ع ) : هر که چیزی را از راهش بطلبد نلغزد و اگر هم بلغزد از 
پیدا کردن راه چاره فرو نماند. ۱ 

مردی از انصار خدمت پیامبر(ص ) امد و چیزی خواست و (اندکی بعد) 
مردی از قبیله ثقیف امد پیامبر خدا(ص ) فرمود : ای مرد ثقفی ! این 

مرد انصاری جلوتر از تو درخواست کرده است پس بنشین که اول به نیاز 
او برسیم بعد به تو. 


نهی از نومید کردن سائل (1). 


قران . 

((و اما سائل را از خود مران )). ۲ , 

- امام علی (ع ) : سائل را دست خالی بر مگردان , بلکه حتی اگر شده 
نیمدانه ای از انگور یاخرما به او ند , 

پیامبر خدا(ص ) سا فصو نک ردانته برع ار دما سم هه 
ای کمکش کنید. 

امام کاظم (ع ) : چه زشت است برای مرد که از وی چیزی خواسته شود 
و او ((نه )) بگوید. ۲ 

امام باق ر(ع ) : اگر سائل بداند که درسوال وخواهش کردن چه نهفته 
است , هرگز کسی از کسی چیزی درخواست نمی کرد و اگرکسی که از 
وی 

خواهشی می شود بداند که در نومید کردن چه نهفته است , هرگز کسی 
دیگری رانومید برنمی گرداند. 

- امام حسین (ع ) : نیازمند با درخواست کردن حرمت خود را نگه 
نداشته است ,پس تو بانومید نکردن او آبرو و حرمتت را نگهدار. 

- پیامبر خدا(ص ) : کسی را که به تو امیدبسته است نومید مگردان که در 
غیر این صورت به خشم و کین خدا گرفتار می ایی . 


نهی از نومید کردن سائل (2). 


شا م کاظم (ع ) ی 
۳ ز جانب خدای تبارک و تعالی که به سوی وی کشاند 

است پس , اگر نیازش را راو او را به ولایت ما که به ولایت 3 
تبارک وتعالی پیوسته است , متصل کرده باشد. 

امام صادق (ع ) : هرگاه مردی دست نیاز سوی من دراز ز کند در 
رفع نیاز او می شتابم , زیرامی ترسم کار از کار بگذرد و اقدام من در 


اه ور وف کار ار 

- اهام علی (ع ) در بیان حصلتهای.والان بیامبر(ض )می فرماند؛ 
هرگز چیزی از آن حضرت خواسته نشد که بگوید : نه و دست رد بر سینه 
هیچ سائلی نزد بلکه يا نیازش را برمی آورد یا بازبان خوش جواب می کرد. 
- امام صادق (ع ) : رسول خدا(ص ) هرگز سائلی را نومید نکرد آگر 
چیزی داشت به او می داد , وگرنه می گفت : خدا حاجتت را برآورد. 


نهی از نومید کردن سائل (3). 


- پیامبر خدا(ص ) : خواهش سائل را ردنکنید , زیرا اگر نبود اين که 
گدایان دروغ می گویند , کسی که دست رد به سینه آنان می زد 
هرگزرستگار 

نمی شد. 

اگر نبود که سائلان (و گدایان ) دروغ می گویند , کسی که نومیدشان بر 
می گرداند هرگز پاک نمی شد. 

- معصومین (ع ) : ما از ب؛ بیم این که مبادا دست رد به سینه مستحق زده 
امام سجاد(ع ) : می ترسم ب عضی از کسانی که دست سوال به 
سوی ما دراز می کنند , مستحق باشند و ما (به گمان اين که مستحق 
نیستند) به 

ان و تیه یرای سور 
بعقوب امد بة سر ما خاندان: تیز بیاند ((آن-حضرت سیش ان ماخرا رانتتر< 
داد)). 

امام صادق (ع ) : مزدی خدمت: بیامبر(ض ) امد و غرض کرد : اق, رشول 
خدا , آیا در اموال حقی جز زکات وجود دارد؟ 

بتاهنر رصن ) فرهود. ۲ ار مسلمان باید هرگاه گرسنه ای ازاو 
غدابخواهدغذايش دهدوهرگاه برهنه ای از او لباس خواهد وی را 
بپوشاند 

مرد گفت : بیم آن می رود که دروغ بگوید پیامبر فرمود: آنا شنم ان مت 
۱ 


چه کسی را نباید محروم برگرداند؟ . 


_ خلا د از قول مردی گفت : خدمت امام صادق (ع ) نشسته بودیم که 
سائلی. آهد , خضرت., یک درهم به. آو داد سیس یکی دیگر آمدخضرت. یک 
درهم 

به او داد , سومی وارد شد حضرت یک درهم به او داد , چهارمی 
ی به. آو فرمود : خداوند زوریت. را بدهد ان گاه ها ری و 


۱[ هزار درهم داشته باشد و بخواهد همه را در 

این راه خرج کند , خرج می شود و خودش بی چیز می ماند , چنین کسی 

در 

زمره سه نفری باشد که دعا می کنند و دعایشان مستجاب نمی شود. 

> اجاخ صادق (ع ) : به سائل اول و دوم و سوم بدهید و پس از ان اختیار با 
ست 

- تا سه سائل را غذا بدهید. نس از آن فختارید , اکر خواستید نیز به انا 

بد هید وگرنه وظیفه [ روز خود را انجام داده اید. 


غذازد اتقاق از یت الما 


- محمد بن ابی حمزه از قول مردی نقل می کند که : مردی نابینا و 
سالخورده مشغول گدایی بود امیرالمومنین (ع ) پرسید ۱ این کیست ؟ 
عرض کردند : ای امیرالمومنین , او مردی نصرانی است امیر المومنین (ع 
کنید؟ 

از بیت المال به او چیزی بدهید. 


نیاز خواهی (متفرقه ). 


- امام صادق (ع ) : نیازخواهی ادفف اتاذفیه فتنه ای است , اک به 
سائل عطا کند او کسی را می ستاید که نداده است (بلکه عطا کننده 
واقعی 

خداست و باید او را ستود و سپاس گفت ) و اگر نومیدش کند از کسی 
نکوهش و بدگویی می کند که محرومش نکرده است . ۱ 

- پیامبر خدا(ص ) : اجر سائلی که حق خودرا بخواهد , همانند اجر ان کسی 
است که به او صدقه (و حقش را) بدهد. 

- به سائل بنگرید , اگر دلتان به حال او رقت آوردعطایش دهیدکه اوراست 
ضی. کوید. 

- امام صادق (ع ) : در پاسخ به پرسش درباره سائلی که معلوم نیست 
راست می گوید نیازمنداست يا نه , فرمود : به هر که نسبت به وی در 
دلت 

ا ای تسم گردی بط کل 

- عبد الله بن سلیمان امام باقر(ع ) در روز عرفه هیچ سائلی را نومید 
اصام سای اشالی نا ند کی وهی وه : اگر همه دنیا در 
دست این مرد بود و از دستش می رفت رفتر آواو قبود که‌ یرای ان:بجرنند 
امام علی (ع ) : از عطای اندک شرم مکن , زیرا محروم کردن اندکتر از 
ان است . 

- پیامبر خدا(ص ) : دستها سه اند : دست خدای عزوجل که دست برتر 
است و دست بخشنده که بعد از آن است و دست سائل که دست زیرین 
) 

وگیرنده ) است پس , بخشنده باش و خود راناتوان و درمانده مساز. 

- امام علی (ع ) : اگر می توانی , دست دهنده و بخشنده باش . 

- گرانی و دشواری نیاز خواهی بیشتراز ارزش عطا و بخشش است 
بتابراین , اتجه را که عظا می کنید زیاد میندارید , زیرا که آن با کراتی بار 

ٍ [۱ 

_ خدای تعالی به موسی (ع ) وحی فرمود : هرگاه سائلی نزد تو آمد او را 
گرامی دار , بدین سان که يا با روی و زبان خوش جوابش کن و یا اندک 

چیزی به او بده . 

- امام سجاد(ع ) : حق سائل آن است که به اندازه نیازش به او عطا کنی . 
- پیامبر خدا(ص ) : شهادت دادن کسی که دست سوال دراز می کند 





هر چیزی سببی دارد. 


قران . 

((وی را در زمین توان دادیم و از هر چیز سببی (وراهی ) بدو عطا کردیم 
پس , راهی را دنبال کرد تا به غروبگاه خورشید رسید و آن را دید 
که در چشمه ای گل آلود فرومی رود و نزدیک آن گروهی را یافت گفتیم : 
ای ذوالقرنین یا عذاب کنی یا درباره آنها نیکویی پیش گیری گفت : هر که 
ستم کند , بزودی عذابش کنیم و آن گاه سوی پروردگارش برده شود و 
تا ای سس که مه سر کو سا او اس ات ند 
پادادش 

نیک دارد و بزودی از فرمان خویش [کاری ] آسانش گوییم آن گاه راهی را 
دنبال کرد تا به طلوعگاه خورشید رسید و آن را دید که بر مردمی طلوع 
هب کند ای اقات ای ها وت تا نو اسان انجه 
نزدوی بود خبر داشتیم سپس راهی را دنبال کرد تا میان دو کوه رسید و 
راهن راضان ان خهیافت که سختی. و انفی فممتدند) ): 

ی امام ضادی (ع. ).۰ جداوید ابا چارد از این که چیرها زو آمور) را جر از 
طریق اسباب فراهم آورد از اين رو , برای هر چیزی سببی قرارداده و 
برای هر سبب گشایش و برای هر گشایشی دانشی و برای هر دانشی , 
دری گویا که کسانی این در را شناختند و کسانی هم نشناختند این در همان 
رسول خدا(ص ) و ما هستیم . 

_ امام علی (ع ) ۱ تواضع و افتادگی است و خردش شناخت 
سای اور ات 

- هر چیزی سببی دارد. 

سبب محبت , بخشند گی است . 

یت رو ار ات 

ی ی و ای 

سبب تباه شدن یقین , طمع است . 

- سبب درستی ایمان , تقوی است . 

_ سبب تباهی خرد , هوس است . 

سبب بدبختی , دنیا دوستی است . 

- سبب محبت , نیکی کردن است . 

سبب هلاکت , فرمانبرداری از خشم است . 

- سیب افسردگی , حسادت است . 


- سبب سروری , بخشندگی است . _ 

- سبب کینه ورزی , بسیاری ستیزه گری است . 

- سبب براشفتن , خیره سری است . 

- سبب زوال آمدن توانگری , محروم کردن نیازمند است . 

- سبب پاکدامنی , ازرم است . 

- سبب اصلاح نفس , دوری جستن از دنیا است . 

راففر اف 

_ سبب جدایی , اختلاف است . 

سبب قناعت , خویشتنداری است . 

- سبب بدی , چیره شدن شهوت است . 

سبب وقار, بردباری است . 

- سبب ترس از خدا , علم است . 

- سیب جدایی , مرگ است . 

ات ار 

- سبب حیرت , دودلی است . 

سبب تباه شدن دین , هوس است . 

_ سبب تباهی خرد , دنیا دوستی است . 

و , شکرگزاری است . 

سبب از کف رفتن نعمتها , کفران آنهاست . 

- سبب محبت , خوشرویی است . 

- سبب از بین رفتن ورع , طمع است . 

_ سبب ویرانی , سو تدبیر است . ۳ 

- لیکن خداوند بندگان خود را با انواع سختیها می ازماید و از طریق 
سختگیریهای گوناگون آنان را به عبادت و پرستش وا می دارد و به انواع 
ناملایمات و امور ناخوشایند گرفتارشان می سازند تا غرور را از دلهای 
نس رو سرد اناد ی وا گر حاما تا اوه رای اساسا 


برای (رسیدن انان به ) گذشت و بخشایش خود قرار دهد. 


محکمترین رشته ها. 


امام علی (ع ) در سفارش به فرزند خود حسن (ع ) می فرماید : تو را 

7 فرزندم - سفارش می کنم به تقوای خدا و پایبندی به فرمان او و اباد 
دن 

دلت به یاد او و چنگ زدن به ریسمان و رشته او و چه رشته ای برای 

گرفتن , محکمتر از رشته ای است که میان تو و خداست . 

_ اطاعت از خداوند محکمترین رشته است . ۲ 

- خداوند سبحان هیچ کس را به اندرزی چون این قران موعظه نکرد , زیرا 

قران ((ریسمان محکم خداوند)) ر و رشته قابل اعتماد اوست ۰ 





- پیامبر خدا(ص ) : ناسزاگویی به موّمن فسق است و جنگیدن با او کفر. 
ناسزاگوی به موّمن همچون کسی است که در آستانه هلاکت باشد. 
ناسزاگفتن به مقمن فسق است و جنگیدن با او کفر و خوردن گوشت او 
(غیبت کردن ازوی ) معصیت خداست . 


نهی از ناسزا گویی (1 

قرآن . 

امه ککسانی که خرهدا یا می رات (ه می برشتته ا انا گوید که (ور 
این صورت ) آنها نیز از روی دشمنی و نادانی به خدا ناسزا می گویند 
بدین سان برای هر امتی کردارشان را بیاراستیم و عاقبت , بازگشت 
ام و سا سا ای 
می 

دهد)). 

- امام علی (ع ) شنید که گروهی از یارانش به شامیان ناسزا می 
گویند ی 
ورفتار و 

موقعیت (باطل ) آنها را خاطرنشان کنید , موثرتر و در بیان عذر و حجت 
رتشاتر و قانع کنندم بر باشد.به جای تاسرا گفتن:به آنها ,یکویية :تخد ایا! 
خونهای ما و آنان را حفظ کن . 

یر اه اس رخ رک رک 
باشید. 

- به قنبر - که خواست به کسی که بدوناسزا گفته بود ناسزا گوید 
2.2 ازام باش قنبر ! دشنامگوی خود را خوار و سرشکسته بگذار تاخدای 
رحمان 

را خشنود و شیطان را ناخشنود کرده و دشمنت را کیفر داده باشی قسم 
به خدایی که دانه را شکافت و خلایق را بیافرید , مومن پروردگار خود را 
با 

چیزی همانند بردباری وگذشت خشنود نکرد و شیطان را با حربه ای چون 
نداد. 


نهی از ناسزا گویی (2 


- پپامبر خدا(ص ) : به بادها ناسزا مگویید که آنها (از جانب خداوند) 
مامورند و کوهها و ساعتها و لحظات و روزها و شبها را ناسزانگویید که 
نهکار 

می شوید و به خودتان بر می گردد. 

به باد ناسزا مگویید , زیرا که آن از نسیم مهر خداست . 

به شیطان ناسزا مگویید , بلکه از شرآن به خدا پناه برید. 

- به روزگا ر ناسزا مگویید , زیرا خداوند می فرماید : روزگار من هستم شب 
از من است ومن آن را نو می کنم و کهنه می گردانم . 

- به روز گا ر تاسزا مگویید , زیرا خداوتد همان روزگار است . 

- به: مردم ناسزا مگویید که.با این کار ذر فیان آنها دشمن بیدا می کنید. 


نهی از ناسزاگویی به یکدیگر. 


- اما م کاظم (ع ) دو مرد را دید که به یکدیگر ناسزا می گویند , فرمود : 
آغاز کننده ستمکارتر است و گناه طرف مقابل نیز به گردن اوست , تا 
۳ 

که ستمدیده زیاده روی نکند. 

- پیامبر خدا(ص ) : هرگاه دو نفر به یکدیگر ناسزا بگویند گناهش به گردن 
آغاز کتنده آن است مر آن که ستمدیده از حد خودتجاوز کند. 

رای دص که ی 
آغاز کرده ستمکارتر است و تا زمانی که از ستمدیده پوزش نخواهد , گناه 
او نیز به گردن وی می باشد. 

ره 9 ۱۳ : هیچ گاه دو نفر به یکدیگر ناسزا نگفتند مگر اين که آن 
امه ام هک و کار اه ار این که 
یک که برتر. است: به مر نبة آن: که فروتز است. سقوط کرد: 

_ عیاض بن حماد : عرض کردم : ای رسول خدا! درود خدا بر تو باد , مردی 
از قوم و قبیله من که از من دون پایه تر است به من ناسزا می گوید , 
انا اعال ارف مس ان کار اد راصفام نه ۳ 

پیامبر فرمود : دو کس که یکدیگر را ناسزا گویند دو شیطاتند که به یکدیگر 
پارس می کنند و به جان هم می افتند. 

- پیامبر خدا(ص ) : از بزرگترین گناهان این است که آدمی پدر و مادر خود 
را دشنام دهدعرض شد : چگونه کسی پدر و مادر خود را دشنام می 
دهد؟ 

فرمود : کس دیگری را دشنام می دهد و او متقابلا به پدر و مادر وی ناسزا 


می گوید. 


کیفرکسی که انبیاواوصیارادشنام دهد. 


پیامبر خدا(ص ) : هرٍ که یکی از پیامبران را دشنام دهد او را بکشید 9 
هرکه یکی از اوصیا (ی آنان ) را دشنام گوید هر آینه به یکی از پیامبران 
دشنام داده باشد. 

- امام صادق (ع ) در پاسخ به سوال از حکم کسی که رسول خدا(ص 
) را ناسزا گوید , فرمود : نزدیکترین ان 
برای محاکمه نزد امام برده شود , وی را , 


ناسزا گویی به علی (ع ). 


_ امام علی (ع ) : بزودی از شما خواسته خواهد شد که مرا ناسزا گویید , 
(عیبی ندارد) ناسزا بگویید و از شما خواسته خواهد شد که از من بیزاری 
جویید , تن به کشتن دهید(اما این کار را نکنید) زیرا من بر سرشت اسلامم 


- بدانید که بزودی به شما دستور خواهد داد تا مرا ناسزا گویید و از 
من بیزاری جویید , اگرخواست ناسزا گویید (عیبی ندارد)بگوپید, زیرا 
ناسزاگفتن به من موجب تزکیه من و باعث نجات (جان ) شماست . 
- بدانید که شما را وادار خواهند کرد تابر من لعنت فرستید و دروغگویم 
خوانید هرکه از روی بی میلی و اجبار مرا لعن و نفرین کند وخدا بداند که 
به 
اجبار اين کار را کرده است من و او با هم بر محمد(ص ) وارد شویم و 
هرکه زبانش را نگه دارد و نفرینم نکند , پیش از من , به سرعت تیر یا 
چشم به هم زدنی , بر پیامبروارد شود و هرکه با اختیار و میل بر من لعن و 
نفرین فرستد میان او و خداوند پرده ای نباشد وحجت و بهانه ای به پیشگاه 
محمد(ص ) ندارد. 
- مردی یک نفر را به خدمت علی (ع ) آورد و عرض کرد : دیدم که اين 
ی ی 
یکن را گرفتم علی (ع ) فرمود : ایا کتسی رابکشم که مزا نکشته است ؟ 
مرد عرض کرد : او تو را دشنام می داد علی (ع ) فرمود : تو هم او 
رادشنام ده يا رهایش کن . 
_ روایت شده که امام علی (ع ) با اصحاب خود نشسته بود که زنی زیبا 
روی از کنارشان گذشت چشمهای همه به او خیره گشت , حضرت فرمود 


موق این خزینگان. آزمتدانه می. نکرد و این نگربیستن مایه تحریک 
0 ۱ 37 ۳ 2۳ ,ربا زن خود 
ترشود , زیرا که او نیز زنی همانند زن خود اوست یکی ازخوارج 
کت ۰( خدا آنق کافر راکش بحقدر سی مدا اضنحات هرت از < 
پریدند که او رابکشند , امام (ع ) فرمود : آرام باشید , سزای دشتام , 
دشنام است يا چشمپوشی از ز گناه و خطا. 
ابن آبی الحدید می نویسد : ((معاویه در آخر خطبه نماز جمعه می گفت : 
خدایا! ابو تراب ازدین تو برگشت و از راه تو منحرف شد ۳۲ 
سخت 


لعنت کن و به عذابی دردناک گرفتارش ساز او بخشنامه کرد که این 


جملات :را در سراسرجهان اسلام بگویند واز آن پس تازمان خلافت عمربن 


دشنامهای مجاز. 


- پيامبر خدا(ص ) : اگر یکی از شما ناچارشد رفیقش را دشنام دهد , به او 
و افترا نبندد , به پدر و مادرش ناسزا نگوید و قوم وقبیله اش 
ر 
دشنام ندهد بلکه بگوید : تو بخیلی ! يا بگوید : ترسویی ! یا بگوید : 
ی ی ی کواس ار ان اند ادها ان 
۳9 

۷ 

هرگاه بکی از شما برادرش را دشنام دهد , به ال و تبار او و پدر و 
مادرش فحش ندهد ,بلکه بگوید تو بخیلی , تو ترسویی , تو دروغگویی ! به 

که وا ام ان اس 





ماهر شوسخای ]ی : 


قران . ۲ , 

((پاک ومنزه است خدا از انچه در وصف او می گویند)). ۲ 

((پاک و منزه است پروردگار تو , خداوند گار عزت ,ر از انچه در وصف او 
ار اس ور پاسخ به سوال طلحة بن عبیداللّه از معنای ((سبحان 
الله ۱ فرموه آن‌ رم انستن عد اوتداست ار هر ناماس 

- امام علی (ع ) در پاسخ به سوّال ازمعنای سبحان اللّه فرمود : آن 
بزررگداشت مقام بلند خدای عز و جل و منزه کردن اوست از هرآنچه 
مشرکان 

درباره اش می گویند هرگاه بنده این « جمله را بگوید , هر فرشته ای بر او 
درودفرستد. ۲ 
از امام ضادق (م) فرامم‌ این سکن خدات قر مخل ۶ ((ستخان اناد )) 
سوال شد , فرمود : به معنای پاک و منزه دانستن اوست . 


قرآن 

((آسمانهای هفتگانه و زمین و هرکه در آنهاست او راتسبیح می گویند هیچ 
چیز نیست مگر آن که به ستایش او تسبیح گوست ولی شما تسبیح گویی 
آنان را نمی فهمیدهمانا او بردبار و آمرزنده است )). 

((رعد به ستایش او تسبیح گوید و فرشتگان از , بیم او صاعقه ها را فرستد 
و هرکه را خواهددچارآن کند با ین حال نان درباه خدامجادله می 

کنند و او سختگیر است )). 

((و حکم حق را به سلیمان فهمانديم و هر دو را حکم و دانش داده 
تن و کوهها را رام داود کردیم که تسبیح می گفتندو پرندگان را نیز وما 


1 

امام صادق (ع ) , درباره آیه ((و هیچ چیز نیست مگر آن که )) , فرمود 
: درهم شکستن دیوارها تسبیح گویی آنهاست . 

امام باقر(ع ) , در پاسخ به پرسش زراره از آیه ((و هیچ چیز نیست 
مگر آن که )) , فرمود :ما معتقدیم که درهم شکستن دیوارها تسبیح گویی 
آنهاست . 

_ ایا صدای درهم شکسته شدن چوبهای خانه را نمی شنوی ؟ 

همان تسبیح اوست پس , در همه حال پاک و منزه است خدا. 

- در تفسیر علی بن ابراهیم ذیل آیه ((و هیچ چیز نیست مگر آن که )) 
ات و 

- اما م صادق (ع ) : داود(ع ) هر گاه زبور را تلاوت می کرد , هیچ کوه و 
سک ری مور این یا اه آوار مد 

- سعید بن مسیب نقل می کند که امام سجاد(ع ) در یکی از منازل سفر 
دا( 
وکلوخی بود همصدا با او تسبیح 

- پیامبر خدا(ص ) : هر که از روی یقین , بسم اللّه الرحمن الرحیم بخواند 
کوهها همصدا با اوتسبیح گویند , اما او تسبیح آنها را نمی شنود. 


- پیامبر خدا(ص ) : مسابقه دادن جز درسه مورد روا نیست : در شتر 
سواری ,ریا اسب دوانی يا تیراندازی . 

بزودی زمین به روی شما گشوده شود و دنیا در اختیارتان قرار خواهد 
گرفت , پس هیچ یک از شما از بازی کردن با تیرهایش (تمرینات رزمی ) 

خسته و مانده نشود. 

تاسا ص ۰ ۰۱ یی مار اروت تفای رات 
ِِ« وحسین (ع ) با او بودند پیامبر(ص ) به آن دو فرمود : برخیزید 


کشتی گیردآن دوز گوار سرا درفب کی گرفن پردافه: 
- هیچ کاری نیست که فرشتگان درهنگام انجام آن حضور به هم رسانند , 
مگر مسابقه اسب دوانی و شوخی کردن مرد با همسرش . 


مسابقه در خوبیها. 

قران . 

((به سوی آمرزش پروردگار خود و بهشتی ازیکدیگر پیشی گیرید که پهنای 
آن به پهنای آسمان و زمین است و برای کسانی آماده شده که به خدا و 
پیامبران او ایمان آورده اند این فضل خداست که به هر که خواهد می دهد 
((هر گروهی را جهتی است که رو سوی آن می کند : پس به کارهای 
خوب پیشی جویید هر کجا باشید خدا همه تان رامی اورد که خدا به همه 


تواناست )). 

((ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم که تصدیقگر و نگهبان کتابهای 
پیش از خود است پس میان آنان (یهود) طبق آنچه خدا نازل کرده است 
۱ 
مکن هر گروه از شما راآیین و روشی مقرر کرده ایم اگر خدا می خواست 
هر آینه شما را یک امت کرده بود ولی [نکرد ]تا ِِ آنچه به 
شماداده بیازمایدتان به سوی کارهای خوب پیشی گیرید که بازگشت 
همگی تان سوی ۱ 

خداست و شما را از [حقیقت ]چیزهایی که در انها اختلاف می کرده اید , 
خبر می دهد)). 

- امام علی (ع ) : همانا دنیا پشت کرده و بانگ وداع برداشته و آخرت 
روق آوزده وبناگاه زخ می تماید ندائید که آمزوز روز آماده شدن است و 
فردا روز مسابقه و هدف بهشت و فرجام (عقب ماندگان در اين مسابقه ) 
دوزخ . 

- در توصیف اسلام , می فرماید : جایزه مسابقه اش ارزشمند و لایق 
رقابت است , سوارکارانش شریف و بزرگوارند , مسیر و جاده اش 
تمرین و کسب آمادگی آن است و قیامت محل گرد آمدن مسابقه دهندگان 
و نمشد 

جایزه ان . 

باصن در روز بدر فرمود و ی 
پهنای آن آسمانها و زمین است عمیر بن حمام انصاری عرض کرد : 
رسول خدا! بهشتی که پهنای آن آسمانها و زمین است ؟ 

فرمود : اری , عرض کرد : به به ! به خدا قسم ای رسول خدا من باید از 


اهل این بهشت باشم حضرت فرمود : تو از بهشتیان هستی او چند دانه 
خرمای ریز از زير کاکل خود در آورد و شروع به خوردن آنها کرد و گفت 
:اگر آنقدر زنده بمانم که خرماهایم را بخورم عمر زیادی کرده ام سپس 
خرماها را دور انداخت وبا دشمن جنگید تا کشته شد. 

- امام علی (ع ) : سوگند به آن که او(پیامبر) را به حق برانگیخت شما به 
تا اوه هی روبق ی اد الم یی مسمانه دبیه که یر نمی 
شود 

, زیر و رو می شوید تا آن که زیر است رو بیاید و آن که روست زیر رود 
, وییشی گیرندگانی که عقب زده شده اند جلو افتند نان کش 
افتاده اند عقب رانده شوند. 

- رجمت خدا| بر شما! پیشی گیرید به سوی منازلی که دستور دارید 
انها را اباد کنید و به آنهاترغیب گشته اید و به سویشان فرا خوانده شده 


اید. 


راه خدا. 


قران . 

((در راه خدا با آنان که با شما می جنگند بجنگید وتعدی مکنید که خدا 

تعدی کنندگان را دوست ندارد)). 

((و در راه خدا انفاق کنید و با دستان خود خویشتن را به هلاکت نیندازید و 

نیکی کنید که همانا خداوند نیکوکاران رادوست دارد)). 

((کسانی که ایمان آوردند و کسانی که هجرت کردند و در راه خدا جنگیدند 

همانان به رحمت خدا امید وارند و خداآمرزنده و مهربان است )). 

((و کسانی را که در راه خدا کشته شده اند مرده میندارید بلکه آنان زنده 

اند و نزد پروردگارشان روزی می خورند)). 

عربی بیابان نشین خدمت پیامبر(ص آمد و عرض کرد : ای رسول 

خدا! مردی برای غنیمت می جنگد و مردی برای نام آوری ومردی برای 
خود 

و و ات 

رسول خدا(ص ) فرمود : هر که برای اعلای کلمه حق بچنگد پس او در راه 

خدا جنگیده است . 

_ امام صادق (ع ) : به خدا ما همان راهی هستیم که خداوند شما را به 

پیمودن آن فرمان داده است به خدا ماهمان راه راست هستیم , به خدا 

ما همان 

کسانی هستیم که خداوند به اطاعت ازآنان فرمان داده است . 

_ امام علی (ع ) در خطبه ای در روز غدیر فرمود : بدانید ای مقمنان که 

خدای عزوجل فرموده است : ((خداوند دوست دارد کسانی را که در راه 

او صف بسته همچون بنایی پولادین می جنگند)) آیا می دانید راه او چیست 
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من هستم راه خدا که منصوبم کرد تا بعد ازپیامبرش (ص ) آن را بپيمایند. 

_ از محبوب ترین راهها نزد خداوند دوجرعه است : جرعه خشمی که با 
بردباری آن را پس می زنی و جرعه غمی که با صبر دورش می کنی و از 
محبوب ترین راهها نزد خداوند دو قطره است : قطره اشکی که در دل 


شب فرو می چکد و قطره خونی که در راه خدا به زمین می ریزد واز 


بوب 
ترین گامها در راه خدا دو گام است : گامی که مرد مسلمان با آن صفی را 
در راه خدااستوار می کند و گامی که برای صله رحم برداشته می شود. 
در وصف رهرو راه خدای سبحان , می فرماید : خرد و آانديشه خویش 
را زنده کرده ونفسش را میرانده است , به گونه ای که پیکرش نحیف 


و9 

دلش نرم گشته است در دلش برقی پرنور درخشیده و راه را برایش 
روشن ساخته و در پرتو آن راه (حق ) را پیموده است . 

- از محبوبترین بندگان خدا نزد اوبنده ای است که خداوند او را در برابر 
۹ رتناندم وازن آب کوارایتت که آبشخورهای آن برایش هموار 


رن ,سیراب ب گردید و سپس راه راست و همواری را پیمود. 


راه حق . 


قرآن 
( ساسا را 

((بگو : این است راه من , به سوی خدا می خوانم من و هرکه پیرویم کرده 
قرین بصیرتیم منزه است خدای یکتا و من ازمشرکان نیستم )). 

- امام علی (ع ) : همانا خداوند راه حق را برای شما آشکار کرد و راههای 
آن را زوشن ساخت یس (از آن به بعند) يا بدبختی, همیشگی است و با 
سعادت پایدار. 

- راه راست و روشن (حق ) را بپیماییدو گرنه خداوند به جای شما کسانی 
دیگر را به پیمودن آن وا خواهد داشت . 

۳ شاهر اه حق , برای جویندگان آن آشکار شده است . 

- هرکه از راههای روشن منحرف شود راههای هلاکت را بپیماید. 

_ هرکه از شاهراه بیراهه رود , در سرگردانی کجراهه بیفتد. 

- هرکه از جاده راست و روشن منحرف شود , در غرقاب فرو رود. 

_ در نامه خود به معاویه می فرماید :به خود ای و خویشتن را دریاب ! 
خداوند راه تو و فرجامت را روشن ساخته است . 





سجود. 
قرآن . ۱ 
((ای کسانی که ایمان اورده اید! رکوع کنید و سجده کنید و 


پرورد کارتان را بیرستید و نیکی کنید شاید رستگار شوید)). 
_ امام صادق (ع ) : سجود راوج عبادت بنی ادم است . 


سجده کنند کار خدا. 


قران . 

ور اما ین ار هتسه تاه 
بامداد و شبانگاهان سجده خدا می کنند)). 

((و ستاره و درخت سجده می کنند)). 

ی ی که ها ار 
راست و چیها می رسند و با تذلل سجده کنان خدایند هرچه در آسمانها و 


رمین 
ورزند)). 


سجود و تقرب به خدا. 

قران . 

ان وی روا شرا 

امام رضا(ع ) : نزدیکترین زمان بنده به خدای عز و جل زمانی است که 
درحال سجود است و این سخن خدای تبارک و تعالی است ان جا که می 
ات 

- سعیدبن سار از امام صادق (ع )پرسید : در حال رکوع پا سجود دعا کنم 
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حضرت فرمود : آری , در حال سجود دعا کن , زیرآنزدیکترین زمان بنده به 
خداوند زمانی است که در سجده است (در آن حال ) برای دنیا وآخرتت 
به درگاه خدای عز و جل دعا کن . 

اه ای ان ره 


سا 


معنای سجود. 


_ امام علی (ع ) : سجود جسمانی عبارت است از گذاشتن قسمتهای 

ِ صورت بر خاک و نهادن کف دستها و نوک پاها به زمین باخشوع 
و 

بیت خالص و سجود روحانی خالی کردن دل است از امور فانی و روی 

آوردن باتمام وجود به آنچه ماندنی و جاویدان است و برکندن لباس کبر و 

غرور و بریدن علایق وتعلقات دنیوی و آراسته شدن به خلق و خویهای نبوی 


_ در پاسخ به سوال از معنای سجود , فرمود : معنایش این است که مرا 
از خاک افریدی وبرداشتن سر از سجود معنايش این است که مرا 
ازخاک 

بیرون آوردی و سجده دوم یعنی مرا به خاک بر می گردانی و سر برداشتن 
از سجده دوم یعنی بار دیگر مرا از اس ی ار اسان 
ربی الاعلی : ((سبحان ۲ یعنی پاک و منزه دانستن خدا| (از مر تبه 
۱ 0 ۱ نک 0 ۳ ۲ 
آسمان های 

خود جای دارد به طوری که بندگان همگی زیر دست او و مقهور عزت و 
شکوه اویند و اوست که همان را تدبیر می کند وهر عروجی به سوی 


اوست 


هرکه سجده حقیقی کند. 


_ امام صادق (ع ) : به خدا قسم زیانکارنباشد هرکه حتی در تمام عمر یک 
بار سجده حقیقی به جای آوزد و ستاو قبانشند هر که در چنین حالتی 
(سجده 

) با پروردگارش خلوت کنداما چونان کسی باشد که خود را می فریبد و از 
خمشی:دسا و اسایش اخرت که حداهند رای سحده کت بان آماده کرده 
غافل و بی خبر است کسی که در سجود , نیکو به خدا تقرب جست هرگز 
از او دور نشد و هرکه به ساحت خدا بی ادبی کرد و حرمت او را نگه 
نداشت و به جز او دل بست هرگز به خدا نزدیک نشد پس , چونان کسی 
سجده کن که در برایر خدا خاکسار و ذلیل است و می داند که از خاکی 
آفریده شده که مرذمان آن "را بایمال می. کتند و تورا از نطفه ای براورده 
که همگان آن را نجس می دانندواز نیستی هست شده است خداوند 
معنای 

سجود راسبب تقرب دل و درون و روح (بنده ) به خود قرار داده است پس 
هرکه به او نزدیک شود ازجز او دور گرد د مگر نمی بینی که در ظاهر 
نیز حالت سجده جز با کنار گذاشتن همه چیز و چشم پوشیدن از هر 
انعم ند کان می بشتد حصق‌تصی ناه عوا ماظن کار وا ند تن واه 


است 


طول دادن سجده . 


- امام علی (ع ) : سجده را به درازا کشانید , زیرا هیچ چیز برای ابلیس 
سخت تر و ناخوشایندتراز این نیست که فرزند ادم را در حال سجده ببیند , 
چرا که به او فرمان داده شد سجده کند , امانافرمانی کرد. 

- امام صادق (ع ) : هرگاه بنده در جایی که کسی او را نمی بیند 
سجده را به درازا کشاند شیطان گوید : واویلا! آنان فرمان بردند و من 
نافرمانی 

کردم وسجده کردند و من نکردم . 

- بر تو باد به طول دادن سجده , زیراکه این کار شیوه فرمانبرداران است . 
- گروهی خدمت رسول خدا(ص ) آمدندو عرض کردند : ای رسول خدا , 

در برابر پروردگارت بهشت را برای ما ضمانت کن رسول خدا(ص ) 

فرمود : به شرط آن که شما نیز با سجده های طولانی مرا یاری دهید. 

- پیامبر خدا(ص ) : اگر می خواهی خداوندتو را با من محشور فرماید در 
پیشگاه خدای واحد قهار سجده طولانی کن . 

امام صادق (ع ) ی وحن مس تسیر 
نمی داشت چندان که عرق از بدنش سرازیر می شد. 


- امام باقر(ع ) : پدرم علی بن الحسین (ع )به یاد هر یک از نعمتهایی که 
خدا| ما ی هه کتاب خدای 
رت اف ی و کی ار کر سس وه 
کیدی را که خدای تعالی از او دفع می کرد , سجده می نمود از هر نماز 
واجبی که فراغت می یافت , سجده می کرد هرگاه موفق می شد میان دو 
نفر را اصلاح دهد , سجده می کرد در تمام سجده گاههای بدنش اثر سجده 
بود و از همین رو زین العابدین نام گرفت . 

- علی بن الحسین (ع ) روزی به صحرا رفت غلامش در پی آن حضرت 
روانه شد دید که روی سنگی سخت و درشت به سجده افتاده است بر 
شمرد و دید هزار مرتبه گفت : لا اله الا ال حقا حقا , لا اله الا اللّه تعبدا و 
رقا , لا اله الا الله ایمانا و صدقا , آن گاه سر از سجده برداشت . 


قران . 

((در چهره هایشان اثر و نشان سجود است )). 

- امام علی (ع ) : من برای مرد نمی پسندم که بالای پيشانیش صاف دیده 
شود و اثری از سجود در ان نباشد. ۱ ِ 

_ امام باقر(ع ) : در محل سجود پدرم اثاری بر امده بود سالی دوبار و 
هربار پنج پینه می برید از همین رو به ان حضرت ((ذوالثفنات )) (صاحب 


_ امام علی (ع ) : رسول خدا(ص ) مردی را دید که پیشانیش زخم شده 
است فرمود : هرکه ازدر زور با خدا در اید , خداوند او را مغلوب کند و 
هرکه از در فریب با خدا در اید , خداوندفریبش دهد چرا پیشانیت را از 
زمین دور نمی داری و چرا صورتت را زشت کرده ای ؟ 


هشام بن حکم به امام صادق (ع )عرض کرد : به من خبر دهید که 
سجده بر چه چیزهایی جایز است و بر چه چیزهایی جایزنیست ؟ 
حضرت فرمود : سجده کردن جز بر زمین يا انچه از زمین می روید , بجز 
خوردنیها يا پوشيدنيهایش , جایز نیست . 

عرض کردم : فدایت شوم , علت این امر چیست ؟ 


فرمود : چون سجده یعنی خضوع در برابر خدای عزوجل بنابراین ۳ 
دنیایرستان بنده خوراک و پوشاکند و کسی که سجده می کند در حال 
سجده خدای تعالی را می پرستد , پس نشاید که در سجده پیشانی خود 
رابر معبود 0 

دنیایرستان فریفته دنیا بگذارد سجده کردن بر زمین بهتر است , چون 


سجده کردن بر تربت حسین (ع ا 


- امام صادق (ع ) : سجده کردن بر تربت حسین (ع ) حجابهای هفتگانه را 
از هم می درد. 





مسجد خانه خداست . 


قران . 

((همانا مساجد (و سجده گاهها) از آن خداست , پس کسی را با خدا 
مخوانید)). , 

((وچون این خانه را محل اجتماع مردم و امانگاه کردیم , مقام ابراهیم 
طواف کنندگان و معتکفان و راکعان و ساجدان پاکیزه دارید)). 

- پیامبر خدا(ص ) : در تورات نوشته شده است که خانه های من در روی 
زمین مسجدهایندیس , خوشا بنده ای که در خانه اش خود را پاکیزه 
کند 

و سپس در خانه من به دیدارم بیاید هان !بر میزبان است که میهمان را 
گرامی دارد هان ! آنان را که در تاریکیهای شب به مساجدمی روند, 
بشارت بادا 

به نور درخشان در روز رستاخیز. 

_ امام صادق (ع ) : بر شما باد به رفتن مساجد , زیرا مساجد خانه های 
خدا در روی زمینند هرکه پاک و پاکیزه وارد انها شود خداوند او را از 
گناهانش پاک گرداند و در زمره زایران خودقلمدادش کند پس , در 
مساجد نماز و دعا بسیار بگزارید. 


- پیامبر خدا(ص ) : هر که مسحجدی ر هر چند به اندازه لانه یک پرنده 
بسازد , خداوند دربهشت برایش خانه ای بنا کند. 

_ امام صادق (ع ) : هر کس مسجدی بسازد , خداوند برای او در بهشت 
خانه ای بسازد. 


مسجد داشتن در خانه . 


- امام صادق (ع ) : علی (ع ) اتاقی داشت که در آن چیزی جز یک فرش 

و یک شمشیر و یک قران نبود و در آن جا نماز می خواند یا فرمود : در آن 

به خواب و استراحت نیمروزی می پرداخت . , 

- علی (ع ) در منزل خود اتاقی را که نه کوچک بود نه بزرگ , مخصوص 

نمازش قرار داده بود. 

امام صادق (ع ) در نامه ای به مسمع می فرماید : دوست دارم که یکی 

از اتاقهای منزلت رامسجد قرار دهی و سس دو جامه فر سوده زبر 
بپوشی 

و ان کاخ از خداوند مسالت کنی که تو را آزاتتن رهایی دهد وبه بختت 

برد و هیچ سخن باطل يا گناه آلودی به زبان نیاوری . 

- پیامبر خدا(ص ) ۶ ای اباذرایک برکعت تماردر امق معجه من یرآ آزشت 

با صد هزاررکعت که در دیگر مساجد خوانده شود , به جز مسجد الحرام 

که یک ر کعت تما در آن برابز است با ضد. هزار رکفت در مساجد دیگن 

برتر و افضل از همه اینها نمازی است که مرد در خانه خود , جایی که 

کسی 


جز خدای عزوجل او را نمی بیند , برای رضای خدای تعالی می خواند. 


آباد کردن مساجد. 


قران . 

((جز این نیست که مساجد خدا را آن کس آباد می کندکه به خدا و روز 
واپسین ایمان داشته باشد و نماز بگزارد و زکات بیردازد و جز از خدا 
نثر سد 

امید است که اینان ازرهیافتگان باشند)). ۱ 

پیامبر خدا(ص ) در پاسخ به سوال ابوذراز چگونگی آباد کردن مساجد 
فرمود : (به این گونه [ درآنهاصداها بلند نشود, به سخنان وکارهای 
نادرست و بیهوده پرداخته نشود , در آنها خرید و فروش صورت نگیرد و 
تا زمانی که در مسجد هستی از کارهای لغو و بیهوده دست بکشی اگر 
چنین نکنی در روز قیامت نباید کسی جز خودت را ملامت کنی . 

- مساجد خود را از دیوانگان وکودکانتان دور نگه دارید صداهایتان را در 
آنها , جز به ذکر خدای تعالی , بلند نکنید , از خریدوفروش وحمل جنگ 
افزار در آنها خودداری ورزید و هر هفت روز (یک بار) آنها را خوشبوکنید و 
جلو در آنها وسیله طهارت بگذارید. 


رفتن به مساجد. 


رود , برای هر قدمی که برمی دارد هفتاد هزار حسنه منظور شود وبه 
همان اندازه درجاتش بالا رود و اگر در ان حال بمیرد , خداوند هفتاد هزار 
فرشتهبگمارد که در قرش به عیدت آو روند و نیس تنایی او باشند و 
زمانی که آنبخته توق پر این اهنت طانکه 


وتان بقل اخق: 


- پیامبر خدا(ص ) : ای اباذر! ۳ زمانی که در مسجد نشسته ای خدای 
تعالی به تعداد هر نفسی که می کشی , یک درجه در بهشت به تومی دهد 


فرشتگان بر تو درود می فرستند و برای هر نفسی که در مسجد می کشی 
ده حسنه برایت نوشته می شود و ده گناه از تو پاک می گردد. 

- نشستن در مسجد به انتظار نمازعبادت است مادام که حدثی سر نزند 
عرض شد : ای رسول خدا! حدت چیست ؟ 

فرمود : غیبت کردن . 

ر هر نشستتی در مسجد لو و بیهوده است مگر نشستن سم کس : نماز 
گزاری که (قرآن )قرائت بر کسی که ذکر خدا بگوید و کسی که به 
دنبال 


دانشی باشد. 


ِ امام صادق (ع ) : مسجدها از حاضرنشدن همسایگان در خود به 
درگاه خدای تعالی شکایت کردند خداوند عزوجل به انها وحی فرمود : 


به 

عزت و جلالم سوگند که حتی یک نماز از آنان تیذیزم. وه عتدالتی ان آنان 
در میان مردم اشکار نکنم و رحمت من به انان نرسد و همسایه من در 
نشوند. ۱ 
_ سه چیز نزد خدای عزوجل شکایت کنند : مسجد خرابی که اهالی ان 
در آن نماز نخوانند ودانشمندی که در میان عده ای نادان قرار گرفته 
باشد 

و قرآنی که در کنار طاقچه ها گذاشته شده وغبار رویش را گرفته باشد و 
کسی آن را نخواند. 


همسایگی مسچد و نماز خواندن در آن . 


امام علی (ع ) : اگر همسایه مسجد بیکارو سالم باشد و برای گزاردن 
تماز واخب در آن حاضر تشود , تمازش بذیرفته تیست:: 
-.تصاز همسابه: مسنجد جر دز مسجد پذیر فته: تیست. , مکر آن که عذری 
داشته باشد يا بیمارباشد عرض شد : ای امیر المومنین ! همسایه مسجد 
۳ 

: کسی که ندا (ی دعوت به اقامه نماز) را بشنود. 
۸ 


ملسجد. 


مسجد رفتن کسی که مظلمه ای به گردن دارد. 


ی ی ای : ای برادر پیامبران ! ای 
برادر هشدار دهندگان ! به مردم خود هشدار ده که هرگاه یکی از آنان 
اه ان ایا مه اس ی 
را 

لعنت کنم مگر اين که آن مظلمه رارد کند در این صورت گوش شنوا و 
چشم بینای او شوم و از دوستان و برگزیدگان من باشد , ودر بهشت , 
همراه 

پیامبران و صدیقان و شهیدان , همسایه من شود. 


اداب مساجد. 


نزدیک نشود , اما اکر کنتی: آن را بخورد ولی به مسجد نیایداشکالی ندارد. 
- مسجدها را گذر گاه خود قرار ندهیدمگر ان که دو رکعت نماز در انها 
بخوانید. 


- امام صادق ع ( : هرگام_ به در مسجدرسیذی. بذآن: که تو.نه: اسان خانه 
پادشاهی بزرگ و پرشکوه آمده ای که جز پاکان بر بساط اوقدم نگذارند 


"ِ" نشستن در مجلس او جز به صدیقان داده نشود , وانگهی تو بر 
بساطخدمتگزاری و چاکری پادشاه قدم گذاشته ای پس اگر از هیبت و 
ی 

پادشاه غافل مانی خطری بو که تو را تهدید می کند بدان که هر گونه 
خواهد با تو رفتار کند , خواه به عدالت و يا بافضل و کرمش , تواند. 

در پیشگاه او به ناتوانی و تقصیر و درویشی خود اعتراف کن , زیرا که تو 
برای پرستش وهمدمی با او امده ای رازهایت را با او در میان نه و 
بدان ۱ 

که اسرار درون خلایق فعکی ۲ یااشکارشان بر او پوشیده نیست در 
برابر او همچون درویش ترین بندگانش باش ودلت را ازهر علقه و 
حجاب میان تو و پروردگارت شود خالی کن , زیرا که او جز پاکترین وخالص 
ی ِِ 

و بنگر که از کدام دیوان نامت بیرون می اید اگر حلاوت مناجات با او 
و لذت گفتگو با وی راچشیدی و بر اثر رویکرد خوش او به تو و اجابتش , 
جام رحمت و کرامت او را سرکشیدی هراینه لایق چاکری و 
خدمتگزاری او شده ای , اینک (به مسجد) در ای که در امن و امان 
خواهی بود وگرنه 

درنگ زب همچون بیچاره ای که راههای چاره بر بر او بسته شده است و 
دست امیدش کوتاه گشته و حکم مرگش صادر شده است پس , هرگاه 
خدای 

عزوجل بداند که دلت به راستی به او پناه اورده است ۳ با دیده مهر و 
رافت و محبت به تو بنگرد و در انجام کارهایی که محبوب و پسند اوست 
دهد , زیرا او بخشنده و نش وا است و دوست دارد سبت به بندگان 
بیچاره اش که , برای کسب خشنودی او , دلسوخته بر درگاهش ایستاده 
اند 

بزرگواری کند خدای عزوجل فرموده ((يا آن که دعای بیچاره درمانده را 
اجابت کند )). 


نتیجه رفت و امد به مساجد. 


_ امام علی (ع ) : هر که به مسجد رفت وآمدکند به یکی از اين هشت 
جیز دست یابد: برادر دیتی سودمتد ,.با داتشی خدید. ,یا آیتی محکم و 
استوار , 

یا رحمتی منتظره ,یا سخنی که او را از هلاکت برهاند ,یا شنیدن جمله 
ای که اورا به راه راست هدایت کند با ان کة خناهی را از ترتن با ترم 
ترک گوید 

ایام اس ای هر 
به هشت چیز دست يیابد : ایتی محکم و استوار , یا فریضه ای به 
کارگرفته شده يا سنتی جاری يا دانشی تازه , يا برادری سودمند , یا 
سخنی که او را هدایت کند يا ازهلاکت برهاندش و گناه را از سر ترس یا 


پس ۳ 

ترک گوید. 

- پیامبر خدا(ص ) : ملازم مسجد دست کم با یکی از این سه به خانه اش 
برمی گردد با دعاس. که شة: در گام دا مب کنند واخداه‌نند با ان آو عا 
به 

بهشت می برد ,یا دعایی می کند که به سبب آن خداوند بلای دنیا را از 
او برمی گرداند و يا برادری که در راه خدای عزوجل از وجودش بهره 
مندمی شود. 


مسجدهای ستوده . 


شام اد( مه هه اهراک مها 
که از همان روز اول بر شالوده تقوا بنا شد و مشربه ام ابراهیم ومسجد 
فضیخ و قبور شهیدان و مسجد احزاب که همان مسجد فتح باشد. 

- امام رضا(ع ) : مسجد کوفه خانه نوح است هر مردی که صد بار وارد آن 
شود , خداوند صدگناه او را ببخشد , زیرا که نوح (ع ) در آن چنین 

دعا کرد : ((خدایا! من و پدر و مادرم و هرکس راکه با ایمان به خانه من 
دراید بیامرز)). 

- امام علی (ع ) : در مسجد کوفه هفتادپیامبر و هفتاد وصی (پیامبر) نماز 
خواندند که یکی از انها من هستم . 

امام صادق (ع ) : در کوفه مسجدی است به نام مسجد سهله اگر عمویم 
1 

در فضیلت مسجد کوفه اخبار بسیار زیادی آمده و حاکی از آن است که : 
اين مسجد خانه ادریس پیامبر بوده و ان حضرت در آن جا خیاطی می کرده 
و به نماز می پرداخته است , خانه ابراهیم بوده که از همان جا به چنگ 
عمالقه رفت باقافگام آن, واه بعفن خر( اب ون استم .دای از 
همان 

جا به پیکار جالوت رفت , هر پیامبری که خدا فرستاد در آن جا نمازخواند , 
کسی که در اين مسجد باشد ,ر مانند کسی است که در خیمه رسول 

خدا(ص [ است , هرگاه صاحب ما همراه خانواده اش قیام کند در آن جا 
استقرار خواهد یافت , هر غمدیده و گرفتاری به این مسجد رود خداوند 

اندوهش را برطرف کند , دران جا زبرجدی است که صورت هرپیامبر و 
وصیی بر آن منقوش است , در آن جاست که در صور دمیده می شود و 
محشر می ایند که بدون حساب وکتاب وارد بهشت می شوند. 


قران . 

((و کسانی که مسجدی ساختند برای ضرر زدن و(تقویت ) کفر و ایجاد 
تفرقه میان مومنان و به انتظار (امدن ) کسی که از پیش با خدا و پیامبر او 
ستیز کرده بود و قسم می خورند که ما جز نیکی نمی خواستیم و خدا 
گواهی می دهد که آنان دروغگویند)). 

در مجمع البیان در تفسیر آیه ((و به انتظار (آمدن ) کسی که از پیش با 
خدا| و پیأامبر او ستیز کرده بودند)) آمده آستت: * بعنی. ان مسجد | برای 
بازگشت 

ابو عامر راهب ساخته و آماده کرده بودند ابو عامر همان کسی است 
که قبلا باخدا و رسولش جنگیده بود داستانش چنین است که وی در 
جاهلیت 

پشمینه پوشیده ورهبانیت پیش گرفته بود اما وقتی پیاأمبر(ص ) به مدینه 
رفت بر آن حضرت حسادت ورزید و احزاب را علیه ایشان بسیج کرد او 
بعد 

از فتح مکه به طاثف گریخت و چون مردم طائف مسلمان شدند او به 
شام و از آن جا به روم رفت و مسیحی شد ابو عامر پدر حنظله غسیل 
الملائکه 

است . 

رسول خدا(ص ) او را ابو عامر فاسق نامید وی به منافقان پیغام داده 
بود که خود را اماده کنند و مسجدی بسازند , زیرا نزد قیصر می روم و با 
سپاهیان او می ایم و محمد را از مدینه بیرون می کنم . 

این منافقان منتظر برگشت ابو عامر بودند اما او , پیش از رسیدن به نزد 
پادشاه روم , مرد. 

خداوند پیامبر خود را از نیت پلید و باطن کثیف منافقان آگاه کرد و 
رسول خدا(ص ) , دربرگشت از غزوه تبوک , عاصم بن عوف عجلانی و 
مالک بن رخشم را فرستاد و فرمود : به سوی این مسجدی که 
ِ ستمگرند تفن زر آن را ویران کنید و بسوزانید به روایتی 
‌ ن‌ 

حضرت عمار بن یاسر و وحشی را فرستاد و آنها آن مسجد را سوزاندند و 
دستور دادمحل ان را به زباله دانی و جای انداختن لاشه ها و مردارها 
تبدیل کنند. 


زندان . 


زندان . 


قران . 
((گفت : پروردگارا , زندان را از آنچه آنان مرا به آن: من خوا نند دوسنت: تر 
دارم و اگر مکر آنان را از من نگردانی , به آنان متمایل می شوم و از 
نادانان خواهم بود)). 
_ امام علی (ع ) : زندان یکی از دو قبراست . ۲ 
روایت شده است که چون یوسف از زندان آزاد شد , برای انان (زندانیان 
) دعا کرد و گفت : خدایا! دلهای نیکان را بر انان مهربان ساز و انان را 
از اخبار و رویدادها بی اطلاع مگردان ازاین رو , زندانیان هر شهری بیش 
از مردمر درباره اخبار و رویدادها اطلاع دارند , و بر درزندان نوشته 

: این جا گورهای زندگان است و سرای اندوهها و جای آزمودن دوستان 
۲ دشمنان . ٍ ٍ 
- امام صادق (ع ) 2 آیه ((ما را ازتعبیر آن آگاه کن که تو را از 
شود ,فرمود:آن 
حضرت (زندانیان ) بیمار رز تیمار می کرد و از حال نیازمندشان جویامی 
شد و به افراد زندانی رسیدگی می نمود. 
- یوسف دوازده ساله بود که به زندان افتاد و هیجده سال در زندان ماند 
و بعد از آژادیش هشتاد سال عمر کرد که مجموعا یک صدو ده سال می 
شود. 


زندان نفس . 


_ امام علی (ع ) : بیماری یکی از دوزندان است . ٍ 
ب آمام-ضادی (۶. ) * زندانن. کسن است که حشانفن ایا از آخرخشی یار 


داشته باشد. 


مال حرام . 


هاان جرانن . 


قرآن . _ , , ۱ 

((گْوشگیران دروغند و خورندگان حرام اگر پیش توامدند میانشان حکم 
کن پا از انها روی بکردان اگر روی از ایشان بکردانی تو را زیانی نتوانند 

زد اگر حکم کردی میانشان به انصاف حکم کن که خدا افراد منصف را 
دوست دارد)). 

- امام موه (ع ) : درهای مال حرام هشت تاست : رشوه گرفتن در کار 
قضاوت در راس مال حرام قرار دارد و درآمد از راه فحشا فحشا وکرایه دادن 
حیوان نر برای جفتگیری و پول فروش مردار و پول فروش شراب و پول 
فروش سیک 5 دراند خجامت کنتده و مزد پنشکه 

در پاسخ به سوال از سحت "رشوه عرض شد : در قضاوت ؟ 

فرمود : رشوه گرفتن در کا ر قضاوت کفر است . 

- امام صادق (ع ) : مال حرام عبارت است از بهای فروش مردار , بهای 
فروش سگ , بهای فروش شراب , زنا , رشوه گرفتن در قضاوت ومزد 


_ مال خواه موارد فراوانی دارد تکف از آنها درآمدی است که از راه کار 
کردن برای قالیان تم و ند دسنشت: مب ید 


جادو. 


قران . 

((و چون بیفکندند , موسی گفت : آنچه آورده ایدجادوست و خدا آن را 
باطل می کند کهشدا عمل کار ان را خصاا نمی آمردا. 

امام علی (ع ) : هر که چیزی از جادو بیاموزد , کم یا زیاد , کافر است و 
پایان عهد او باپروردگارش باشد و کیفرش آن است که کشته شود مگر 
توبه ۰ 

_ چشم زخم و طلسم و جادو و فال نیک زدن واقعیت دارد , اما 
فال بد زدن و سرایت ت (بدی )واقعیت ندارد. 

- منجم مانند کاهن است و کاهن مانند جادوگر و جادوگر مانند کافر و کافر 
در آتش است . ۲ 

- زنی خدمت رسول خدا(ع ) امد وعرض کرد : ای رسول خدا! شوهری 
دارم که با من تند است و من کاری کرده ام (جادو و جنبل )که با من 
مهربان شود؟ 

رسول خدا(ص ) فرمود : وای بر تو! دینت را تیره کردی ! نفرین فرشتگان 
نیک بر تو باد! ‏ این جمله را سه بار فرمود - نفرین فرشتگان آسمان بر تو 
باد! نفرین فرشتگان زمین بر تو باد!. 


سزای جادوگر مسلمان . 


- پیامبر خدا(ص ) : جادوگر مسلمان باید کشته شود و جادوگر کافر کشته 
نمی شود عرض شد : ای رسول خدا! علتش چیست ؟ 

فرمود "چون شرک و سحر قرین همند و وجود شرک در کسی بدتراز 
وجودسحراست . 

- امام علی (ع ) : اگر دو مرد عادل شهادت دهند که مرد مسلمانی 
جادو کرده است , باید کشته شود. 

پیامبر خدا(ص ) : هرگاه جادوگری را گرفتید , او را بکشید سپس این 
را و اه ی رو و 
بافت شد در امان نیست . 


انواع جادو. 


- زندیقی از امام صادق (ع [ پر سید : منشا جادو چیست و چگونه 
خادو در فف تواند. ان کارهای شگفت آور را انجام دهد؟ ۱ 

حضرت فرمود : جادو گونه های مختلفی دارد : گونه ای ازآن به منزله 
طبابت است همان طور که پزشکان برای هر بیماری و دردی دارویی 
درست 5 

کرده اند , در علم سحر نیز جادوگران برای هر صحتی افتی و برای هر 
عافیتی درد و رنجی وبرای هر کاری چاره ای اندیشیده اند گونه ای دیگر 
أ 

از 

آن چشم بندی , چالاکی , مهارت وتردستی است نوع دیگری از آن اموری 
است که جن گیرها از جنیان فرا می گیرند نزدیکترین عقیده درباره جادو 
به واقعیت آن است که جادو به منزله طبابت است جادوگر مردی را 
جادومی کند که نتواند با زن نزدیکی تفای هیزشی هی ای ف.اوسوا از 
طریق دیگری 

ی یه 


جادوگرتر از هاروت و ماروت !. 


- پیامبر خدا(ص ) : از دنیا حذر کنید ,زیر| سو گند به آن که جانم در دست 
اوست ۱ دنیاجادو گرتر از هاروت و ماروت است . 


_ امام صادق (ع ) در پاسخ به سوال زنی از حکم مساحقه فرمود : حدش 
حد زناکار است پرسید : آیا خداوند عزوجل در قرآن آن رابیان فرموده 
است 

‌ 

فرمود: اری , عرض کرد : در کجای آن ؟ 

فرمود: داستان اصحاب رس . 

- نخستین کسی که این عمل را مرتکب شد ,ر قوم لوط بودند , زیرا 
مردها به یکدیگرپرداختند و زنان بی مرد ماندند و در نتیجه آنها نیز , همانند 
مرراشان هرهم روگ آوردند: 

- زنی همراه کنیز خود خدمت امام صادق (ع ) رسید و عرض کرد : درباره 
پرداختن زنان به یکدیگر چه مي فرمایید؟ 

حضرت فرمود : جایگاهشان آتتخن است روز قیامت این گونه زنان آورده 
1 شوند و بالا پوشی از آتش و پای افزاری از آتش و روبندی از آتش بر 
‌ 

پوشانده می شود. 


مسخره کردن . 

قران . 

((ای سای که ایمان آورده اید! گروهی از شما گروه دیگر را مسخره 
نکنند شاید که آن گروه بهتر از ایشان باشند ,و نه زنانی زنان دیگر را 
مسخره کنند شاید که آنان.بعتر, ازایتان باشند و .عیب: یکدیکر مکویید < 
همدیگر را به لقبها (ی ناخوشایند) مخوانید که عصیان پس از ایمان نشانی 
است بدو 

هر که توبه نکند همانان ستمگرانند)). ۱ 

((و انها را مسخره کردید تا ذکر مرا از یادتان بردند و به انها همی 
خندیدید)). ۱ 

((آن ها را به مسخره گرفتیم یا دیدگان از آنها برگشته است )). 

((چون موّمنان را ببینند گویند : ایمان داریم و چون با یاران دیونهاد خویش 
تنها شوند , گویند : ما با شماییم , جز این نیست که ما مسخره می کنیم 
. 

- پیامبر خدا(ص ) : ای پسر مسعود! آنان بر کسانی که با پیروی از سنت 
مت فرایض خدا رابه‌جای.ضی آوزدند خترده مس کبرتد شدای عالی 
فرموده است : ((وآنها را مسخره کردید تا ذکر مرا از یادتان بردند و به 
انها همی خندیدید امروز من باداش صبر انان را می دهم )). , 

_ در بهشت به روی یکی از مسخره کنندگان باز می گردد و به او گفته 
می شود : بیا او با غم واندوه جلو می رود و چون نزدیک شد در به رویش 
بسته می شود سپس در دیگری به رویش گشوده می گردد اين کار مرتبا 
تکرار می شود تا جایی که در به رویش باز می گردد وگفته می شود : بیا , 
با 


, اما او دیگر جلو نمی رود. 
امام باقر(ع ) درباره آیه ((و چون با مومنان رو به رو شوند )) , فرمود : 
کاهان: آنها وفتی بامفضان و شه. رهش قسدنتد ی حفتق ها با سفا 


هستیم 

یعنی دین شما را داریم , ((ما تمسخر کنانیم وبس )) یعنی ما با گفتن جمله 
((ایمان اوردیم )) اصحاب محمد(ص ) را مسخره می کنیم . 

_ امام صادق (ع ) : کسی که مردم را مسخره می کند , نباید به دوستی 
خالصانه انها چشم امیدبندد. 


- پیامبر خدا(ص ) : بخشندگی بزرگترین خوی خداوند است . 

- بخشندگی یکی از درختان بهشت است که شاخه های آن در دنیا آویزان 
است بنابراین , هر که بخشنده باشد به یکی از شاخه های آن آویزان شده 
و آن 

شاخه او را به طرف بهشت می کشاند. 

امام صادق (ع ) : بخشندگی از اخلاق پیامبران است و ستون ایمان می 
باشد. هی مومتی تیستت هر آن. که.بخشنده است. و تتها ان کسن بخشتنده 
است 

که از یقین و همت والا برخوردارباشد , زیرا که بخشندگی پرتو نور یقین 
_ امام علی (ع ) : بخشندگی موجب نزدیکی (به خدا و مردم ) است . 

- امام صادق (ع ) : خدای تبارک و تعالی اسلام را به عنوان دین شما 
نز کید و ی 

بهترین افراد شما بخشندگان شمایندو بدترینتان بخیلانتان . 

امام علی (ع ) : آقایان مردم در دنیا او آرع وف کارا 
- به زیور بخشندگی و پارسایی آراسته شو , که این ۳ 


بهترین خصلتهای نو. 


۳ پیامبر خدا(ص [ : خداوند هیچ ولی خودر | جز بر خمیره تختتنند کی 
- امام علی (ع ) : بخشندگی , خصلت است . 

- بخشندگی , خوی است . 

بخشندگی , خوی پیامبران است . 

_ بخشندگی و شجاعت دو خصلت ارجمندند که خداوند سبحان آنها را در 
وجود هر که دوستش بدارد و او را بیازماید قرار می دهد. 

- شجاعترین مردم بخشنده ترین انهاست . 

- گرامیترین خویها بخشندگی است و خویی که فایده اش عمومی تر و 
فراگیرتر می باشدعدالت است . 


تا وه میوه خردمندی آننتت . 


_ امام علی (ع ) بر نت حن , هوشمندی است . 
برای یاری رساندن خرد , جز از بخشندگی کمک گرفته نشود. 
- بخشندگی میوه خردمندی است و قناعت دلیل شرافتمندی . 


بخشندگی پوشاننده عیبهاست . 


امام علی (ع ) : بخشندگی , پوشاننده عیبهاست . 
- روپوش عیبها , بد بخشندگی و مناعت است . 
_ عیبهای خود را با بخشندگی بپوشانید , که آن پوشاننده عیبهاست . 


اند کی تشم فحیت ضی اقتقناند: 


- امام علی (ع ) : بخشندگی تخم دوستی می افشاند. 

- بخشندگی میوه صمیمیت می دهد. 

- بخشندگی , دوستی می آورد و اخلاق را می آراید. 

ی ها با ی مت وا سین کر 

- بر شما باد به بخشندگی و خوشخویی که این دو خصلت روزی را زیاد 
می کند و موجب دوستی می شود. 

مشش نی نان رن مار <فشتان فی. اقه اند ه دشصان »را که اشتن می 
کشاند. 

- هیچ چیز مانند بخشندگی , مدارا و خوشخویی جلب محبت نمی کند. 


بخشنده . 


- پیامبر خدا(ص ) : شخص بخشنده به خدا , مردم و بهشت نزدیک است . 
- خدای عزوجل به موسی (ع ) وحی فرمود که : سامری را نکش , زیرا او 
بخشنده است . 

- پیامبر خدا(ص ) به عدی بن حاتم طائی فرمود : عذاب سخت از پدر تو , 
چون بخشنده بود ,دفع شد. ۱ ۱ 

- روایت شده که جماعتی اسر را نزد رسول خدا(ص ) اوردند ان حضرت 
به امیرمومنان (ع ) دستور داد گردنشان را بزند و سپس فرمود یک نفر 
از 

۳ 

آنان را جدا کند و او را نکشدآن مرد گفت : چرا مرا از دوستانم جدا کردی 
در حالی که گناه همه ما یکسان است ؟ 

و ات عزوجل به من وحی فرمود که تو بخشنده قوم خود 
هستی و تو را نکشم مرد گفت : پس من نیز گواهی می دهم که خدایی جز 
لله تست و نمرون حدا فتشی:: 

- امام صادق (ع )_ نادان بخشنده برتر ازعابد بخیل است . 

- چوان بخشنده آلوده به گناهان نزد خدای عزوجل از پیرمرد عابد بخیل 
دوست داشتنی تراست . 

_ پیامبر خدا(ص ) : جوان بخشنده خوش اخلاق نزد خدای تعالی از 
پیرمرد بخیل عابدبداخلاق محبوب تر است . 

- از خطای بخشنده درگذرید , زیراکه هر بار بلفزد , خداوند دست او را می 
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غذای بخشنده و اطعام او. 


امام رضا(ع ) : شخص بخشنده از غذای مردم می خورد , تا مردم از 
غذای او بخورند , اماشخص بخیل از غذای مردم نمی خورد تا انها نیز از 
پیامبر خدا(ص ) : غذای بخشنده ,داروست و غذای بخیل , درد. 


ماوت کی : 


قران . 

((دشفتت. را به: کر دنت بسته هدار ون ان را به. تصامی مکشای که ملافت 
دیده و حسرت زده خواهی نشست )). ۱ 

- امام عسکری (ع ) : بخشندگی اندازه ای دارد که اگر از آن فراتر رود 
اسراف است . 

- امام علی (ع ) : بخشنده باش اما ولخرج مباش , صرفه جو باش اما 
سخت گیر مباش . 

امام صادق (ع ) : بخشنده آن ولخرجی نیست که اموال خود را 
ایجا حیف و میل کند , بلکه بخشنده کسی است که زکات و دیگر 


۳( 
- در پاسخ به سوال از مرز بخشندگی فرمود : حقوقی را که خداوند بر 
اموال تو واجب کرده است , خارج کنی و آن را در جای خودش قرار دهی 


- سخاوتمند کریم کسی است که اموال خود را به حق خرج کند. 
بخشندگی آن است که نفس بنده ازطلب حرام صرف نظر کند و هرگاه 
به مال حلالی دست یافت , با رضایت خاطر آن را در راه طاعت خدای 
عزوجل خرج کند. 

- بخشندگی آن است که بی خواهش کسی صورت گیرد , اما آن 
بخشندگی که در مقابل درخواست انجام گیرد ناشی از شرمندگی وبرای 
فرار از 

- پیامبر خدا(ص ) : بخشنده کسی است که در اموال خود و برای رضای 
خدا بخشندگی داشته باشد کسی که در راه معصیت خدا دست و دل باز 
باشد , بارکش خشم و ناخشنودی خداست چنین کسی بخیل ترین مردمان 
نسبت به خوداست چه رسد به دیگران . 

_ امام صادق (ع ) : موّمن در دین نیرومند است و در حق , سخاوتمند. 


رج بخشنده ترین مردمان . 


- پیامبر خدا(ص [ : بخشنده ترین مردم , کسی است که ز کات مال خود را 
بپردازد. ۳ ٍ 

- امام علی (ع ) : بخشندگی آن است که مال خود را بذل و بخشش کنی 
و در برابر ثروت دیگران پارسایی نشان دهی . 


نکوهش بخیلی که در هنگام مرگ بخشنده شود. 


- پیامبر خدا(ص ) : خداوند از کسی که در زمان حیات خود بخیل 
باشد و در هنگام فرا رسیدن مرگش بخشنده شود , نفرت دارد. 


زا 


راز پوشی . 


> افاه ازع اه صوفنم نی ای کر این که یه خلت ور ای کته 
خصلتی از پروردگارش و خصلتی از پیامبرش و خصلتی ازولیش 
خصلت پروردگارش راز پوشی است خدای عزوجل فرموده است : ((دانای 
عش‌وتهان است دهد کرادت حود اامی هن مارد 

پیامبری را که پسندیده باشد)). 

- امام علی (ع ) : هر که راز خود رابیوشاند , قدرت انتخاب در دست 
اوست . 5 

- پیروزی با دور اندیشی به دست می اید و دور اندیشی با رایزنی و 
اتف بان دار 

راز تو در بتد توست اگر آن راقاش کنی تو در بندش خواهی شد. 

بران نهر اند مات بارخ شاد توشست وایر آن. زا فاش سار رسب 
هلاکت توست. . 

- ادفی: راز خفد را بتتتر نکم می: دار د: 

امام صادق (ع ) : فاش کردن راز مایه افتادن است . 

امام علی (ع ) : سینه خردمند , صندوق راز اوست . 

_ امام صادق (ع ) : سینه تو , بیشتر , گنجایش راز تو را دارد. 

دانام‌علین (ع )هر که هداد کسانی که اسان رام دا مد سر باشی: 
آن اسرار بیشتر درمعرض فاش شدن هستند. 

- کسی که سینه اش گنجایش رازش را نداشته باشد , در امان نیست . 
هرچه محبت داری نثار دوستت کن اما هر چه اطمینان داری به پای او 
بل : 

- موفقترین کارها , کاری است که با کتمان کامل صورت گیرد. 

_ راز خود را جز به کسی که مورداعتماد است مسپار. 

- خه ناک که رارت نذا تسه تشد ۱ 

آمام.خواد(ع ) ۶ اشکار کردن خیزی مش از آن: که. استوار کردة موجت 
شاهی: آرن: مت نتجود. ِ 

- امام علی (ع ) : کسی که در نگهداشتن راز خود ناتوان باشد , در حفظ 
راز دیگران توانا نباشد. 


- امام صادق (ع ) : راز تو جزئی از خون توست , پس نباید که در رگهای 
غیر تو جریان يابد. , ۱ 

_ امام علی (ع ) : رازت را تنها برای خودت نکه دار و ان را نه به دور 
اندیش سپار که می لغزد و نه به نادان که خیانت می کند. 

- امور مربوط به خودت را نگه دارو دختر رازت را عروس هر خواستگاری 


معیار راز داری . 


- امام صادق (ع ) : دوستت را از راز خود آگاه مکن مگر بر رازی که اگر 
دشنفزن آز آن آعام‌شنود تتواند به تو زبانی:رساند ی زیر | دوشعت نیز 
است که روزی دشمن شود. 


کسانی که نباید به آنها راز سپرد. 


آقامغلی (ع ابا تادان :نیز که‌طافت ماس را خدارد دز مان 
فذار. 


‌ِ 
_ راز خود را به کسی که امانتدار نییست , مسپار. 


با سه کس نباید رازی را در میان نهاد : زن , سخن چین و احمق . 
_ امام صادق (ع ) : چهار چیز بر باد می رود : و رازی که به کسی سپاری 


افو : 


پاکی درونها. 


_ امام علی (ع ) : پاکی درونها , دلیل درستی بینشهاست . _ 

- خوشا به حال کسی که درونش پاک و بیرونش نیکو و گزندش از مردم 
دور باشد. 

- سلامت درون , از بهترین اندوخته هاست . 

۱ شهادت درونها و وجدانهای سالم ,از شهادت زیانهای فصیح راست تر 
- در هنگام زندنند گن برای اصلاح ضمایر است که نادرستی درونها آشکار 
می شود. 


آشکار شدن درونها. 


قران . 

((روزی که درونها اشکار شود)). 

امام صادق (ع ) : هیچ بنده ای نیست که در نهان خیری را انجام دهد , 

مگر آن که با گذشت ایام خداوند خیری از او را آشکار سازد و هیچ بنده ای 

نیست که در نهان کار شری به جای آورد, جز آن که با گذشت ایام خداوند 

شری از او را نمودار سازد. 

_ پیامبر خدا(ص ) : هر که چیزی نهان داردکه خدای عزوجل را خشنودمی 

سازد خداوند برايش کاری را اشکار سازد که او را شادمان کند وهر 

که چیزی نهان دارد که خدای تعالی را.ته خیم می آورد خداوند برایش 

کاری را اشکارنماید که او را سرافکنده سازد. 

- هیچ بنده ای نیست که نیتی را در دل پنهان دارد , مگر آن که خداوند 

زدای. آن, زا بر اونبو‌شاند , اکر خوب: باشد ر رداق خوب: و اکر بد باشند. , 

ردای 

بد. 

- عمر بن يزید با امام صادق (ع ) شام می خورد که امام شروع به تلاوت 

9 کرد : ((بلکه انسان به خود بیناست )) فرمود : ای ابا حفص ! 
‌ 

را چه سود که بر خلاف آنچه خدای تعالی (از باطن او) می داند به او 

رل خی ی ره : هر که نیتی در دل داشته باشد , 

خداوند ردای آن را بر او می پوشاند ,اگر خوب باشد ردایی خوب بیوشاند و 

اگر بدباشد ردایی بد. 

_ امام صادق (ع ) : هر که اندک عمل خودرا برای خدای عزوجل انجام دهد 

خداوند تیشتر از آتچه خذاسته بر اینش تمایان سازد.و هر که عمل. بسیار 

خود را با تحمل رنج جسمی و شب زنده داری برای مردم انجام دهد , 

خدای عزوجل جز این که اعمال او را در چشم کسانی که اعمالش را می 

شنوند اندک جلوه دهد , کاری نک 

- پیامبر خدا(ص ) : اگر هر یک از شما دردل صخره ای سخت که نه 

دری داشته باشد و نه روزنه ای کاری انجام دهد , مردم از عمل او ر هرچه 

باشد , آگاه شوند. 

_ امام علی (ع ) : هر ظاهری باطنی همانند خودش دارد پس , کسی 

که ظاهرش خوب باشد ,باطنش نیز خوب است و هر که ظاهرش پلید 

باشد 


_ هر که با خداوند سبحان صالح باشدبا هیچ کس نایاک نباشد و هر که با 
خدا ناپاک باشد با هیچ کس پاک نباشد. 

- پیامبر خدا(ص ) : هر که میان خود و خدارا اصلاح کند ,ر خداوند میان او و 
مردم را اصلاح گرداند و هر که درونش را درست کند , خداوندبیرونش 

را درست گرداند و هر که رضایت خدا را بطلبد , خداوند رضایت خودش و 
مردم رانصیبش گرداند. 

- امام علی (ع ) : هر که درونش خوب باشد , بیرونش نیز خوب خواهد بود. 
- وقتی ظاهر خراب باشد , باطن نیز خراب است . 

_ درست بودن ظاهر , نشانگر درست بودن باطن است . 

- هیچ کس چیزی را در دل پنهان نکرد مگر این که آن چیز خود را در 
لغزشهای زبان وحرکات چهره اش نمودار ساخت . 

_ امام صادق (ع ) : پلیدی ظاهر ناشی از پلیدی باطن است و هر که 
درون خود را درست کند ,خداوند ظاهر او را درست گرداند بزرگترین 
تباهی آن است که بنده به غفلت از خدای تعالی خرسند باشد , اين تباهی 
زاییده آرزوی دراز و آزمندی و کبر است , چنان که خدای عزوجل 
درداستان قارون از این نکته خبر داده است :نها که ی فر ها ود 
((و خواهان تباهی در روی زمین مباش که خداوند تبهکاران را دوست 
ندارد)) این خصلتها کار قارون و باور او بود وهمگی در دنا دوستی ریشه 
دارد. 


پاکی درون و بیرون . 


- امام صادق (ع ) : هرگاه درون سالم شد برون نیرومند می شود. 

- بنده را چه سود که نیکی اشکار کندو بدی نهان دارد مگر نه این که چون 
به خودش مراجعه کند در می یابد که حقیقت چنین نیست خدا می فرماید : 
)) 

بلکه انسان به خود بیناست )) درون هرگاه درست شد , برون نیز درست 
ونیرومند می شود. ِ 

_ گفته شده است : هرگاه درون و برون یکسان باشد این عدل است و 
هرگاه درون بهتر ازبرون باشد این احسان است , و هرگاه برون بهتر از 
درون 


تشاد نمتب 


قران . 

((پس , پروردگارشان از شر آن روز نگاهشان داشت و تازه روبی و 
شادمانیشان بخشید)). 

((و شادمان سوی خانواده خود باز می گردد)). ۱ . 

- امام علی (ع ) : شادی , انبساط خاطر و نشاط می اورد و غم گرفتگی 
خاطر و دلگهری . ۱ 

_ کسی که شادیش کم باشد , اسایش او در مردن باشد. 

_ امام صادق (ع ) : شادی در سه خصلت است : در وفا داری و رعایت 
حقوق و ایستادگی دربرابر سختیهای زمانه . 

_ امام علی (ع ) : اوقات شادی , غنیمت است . 

هر شادمانی به همان اندازه تلخکامی در پی دارد. 


بداضام شای (ع اه بو الم بت مان رخف له عیشی ام اس 
می گوید : پس از سخن رسول خدا(ص [ از هیچ سخنی به اندازه این 


علی (ع ) بهره مند نشده ام : اما بعد , آدمی گاه برای دست یافتن 
به چیزی شاد می شود که در هر حال به ان می رسد و برای نرسیدن 
به 

چیزی اندوهگین می شود که هرگز به آن نمی رسید پس , شادی تو در 
جایی باشد که به امری از اموراخرتت دست یابی و اندوهت ان جا باشد که 
امری از امور آن را از دست دهی . 

- شادی تو بیشتر به خاطر کار خیری باشد که انجام داده ای و اندوهت 
بیشتر برای کار خیری که از دست داده ای . 

- شادی مومن آن گاه است که پروردگارش را اطاعت کند و اندوهش آن 
گاه که گناه کند. 


عوافان ناه 


_ ريشه خرد توانمندی است و میوه ان شادی . 


و که وال رات کند: 


_ امام علی (ع ) : به آن که همه آواها را می شنود , هیچ کس دلی 
را شادمان نسازد 9 از ان شادماتی لطفی بیافریتد و ندان 
گٌا 

0 

که گرفتاری و مصیبتی بدو رسد آن لطف , همچون آبی که در نشیب روان 
گردد و به. سوی آن مصیبت و گرفتاری سرازیر شود و آن را از او دور 
گرداند , همچنان که شترغریبه (از میان رمه شتران ) رانده می شود. 
امام صادق (ع ) : هر که به فریاد برادر مقمن غمزده و تنگدستش برسد 
و اندوهش را بزدایدو در روا شدن حاجتش او را کمک کند , به خاطر این 
کار نزد خداوند هفتاد و دو رحمت الهی منظور شود که یکی از آنها را در 
همین دنیا برای بهبود وضع معیشتش به او دهد و هفتاد و یک رحمت دیگر 
را 

برای هول و هراسهای روز قیامتش ذخیره کند. 

- پیامبر خدا(ص ( : در بهشت سرایی است به نام دار الفرح (شادی 
سرا) که تنها کسانی وارد ان شوند که یتیمان مومنان را شاد کنند. . 

- همانا در بهشت سرایی است به نام دار الفرح که تنها کسانی به آن در 
آشد که کم کان راتسا کتمد.. 


هر که مقمنی را شاد کند رسول خدا(ص ) را شاد کرده است . 


ار : هر که مومنی را شاد کند مرا شاد کرده است و هر 
که مرا شاد سازد ازخداوند زنهاری گرفته باشد و هر که از خدا زنهار گیرد 

روز قیامت در امان باشد. 

- امام صادق (ع ) : هیچ یک از شما فکر نکند که اگر مومنی را شاد کرد 

فقط او را شادمان ساخته , بلکه به خدا قسم ما را شاد کرده , بلکه به خدا 


فقسم 

رسول خدا را شاد کرده است . 

- به خدا سوگند هرگام حاجت موّمن نز آوردخ شود از نو هروه شدن آن 
رستول خدا(ض اشادتر. کردد تا خود ار مومن : 


هر که مومنی را شاد کندخدا را شاد کرده است (1). 


- پیامبر خدا(ص ) : هر که مومنی را شاد سازد , مرا شاد ساخته و هر که 
مرا شاد کند , خدا راشاد کرده است . 

_ امام صادق (ع ) : هر مسلمانی که به مسلمانی برخورد کند و او را شاد 
سازد , خدای عزوجل او را شاد گرداند. 

هر که به مومنی شادی رساند , به رسول خدا(ص ) شادی رسانده 
باشد و هر که به رسول خدا(ص ) شادی رساند ر به خدا شادی رسانده 
باشد 

و چنین است هر که به مومنی اندوهی رساند. 


هر که مومنی را شاد کندخدا را شاد کرده است (2). 


مردی از اهل ری : یکی از دبیران یحیی بن خالد فرمانروای ما شد من 
خقدازی مدمار. بودم ع اه انا را ار هن مطالبه ی کرو به هن حفته زنب 
ِ"« 

خود را به ان مذهب منتسب کرده است من تصمیم گرفتم به سوی خدای 
تعالی بگریزم حج رفتم و خدمت سرور صابرم موسی بن جعفر(ع ) مشرف 
شدم و از وضعیت خود نزد آن بزرگوار درد دل کردم آن حضرت نوشته ای 
همراهم کرد که.در آن توشته .شدم بود؛ ((به نام خداوند بخشنده مهر بان 
بدان که زیر کرش خدا سایه اي است که تنها آن کس در آن بیارمد که به 
برادرش نیکی کند , يا غمی از او بزداید , يا دلش را شاد گرداند و این 
شخص برادرتوست , والسلام )). 

آو ی هید : از حج برگشتم و نامه حضرت را به او دادم او ایستاد و آن 
را بو سید و خواندسپس دستور داد اموال و جامه ها او را آوردند و آنها را 
میان من و خودش دینار دینار و درهم درهم , و قطعه قطعه لباس تقسیم 
کرد و انچه را که قابل تقسیم نبود پولش را به من داد. 

آن گاه دیوان را خواست و هرچه به نام من ثبت بود , حذف کرد و گواهی 
عدم بدهکاری به من داد من با او خداحافظی کردم و رفتم . 

با خودم گفتم وا ان وی ان و آن گر 
سال آینده به حج روم وبرایش دعا کنم و حضرت صابر را ملاقات نمایم و 
رفتار ان مرد را به عرض ایشان برسانم اين کار را کردم و سرور صابرم 
(ع ) را دیدار کردم و همان طور که ماجرا را برای ایشان تعریف می 
کردم چهره آن حضرت از شادی می شکفت عرض کردم رورم[ آیا آین 
کار شما راخوشحال کرد؟ 

فره و ارم مها قفسم مرا اد کییم و ای ال موی را 
شاد کرده به خدا قسم جدم رسول خدا را شاد کرده , به خدا قسم که 
خدای 

تعالی را شاد کرده است . 

رس به اش اسان بر کامه ان انست که امام ار (ع )ه تخانفی , 
کارگزار اهواز , مرقوم فرمود نک : بحار , 74/292/22. 


ثواب زدودن غم از دل مومن . 


_ امام رضا(ع ) : هر که گره از کار مومنی بگشاید , خداوند در روز قیامت 
گره غم از دل او بگشاید. 

- پیامبر خدا(ص ) : هر که اندوهی از اندوههای دنیا را از برادر مومن خود 
بر دانق,ر خداهندهفاه اندهه از اندوههای آخرس. را از آوتنداید. 

- امام رضا(ع ) : هر که غمی از غمهای دنیا را از دل مومنی برطرف 
سازد خداوند غمی از غمهای اخرت را از دلش بزداید. 

- امام صادق (ع ) : هر که غمی از مقمنی بزداید , خداوند اندوههای آخرت 
را از او برطرف سازد و از گورش خنک دل بیرون آید. 

- چون خداوند مومن را از گورش درآورد تمثالی با او خارج شود که در 
جلو او راه می رود وهرگاه مومن یکی از صحنه های هراس انگیز روز 
قیامت را ببیند آن تمثال , به او گوید : نترس وغم به خود را مده مومن به او 


گوید تو کیستی ؟ 
تمثال گوید من همان شادی و سروری هستم که به برادر مومنت 
رساندی . 


در دنیا و اخرت اسان (و براورده ) سازد. 


اسراف و زیاده روی . 


قران . 

((به موسی ایمان نیاوردند مگر کسانی از قوم اوبیمناک از فرعون و 
بزرگان او که مبادا به محنتشان اندازد و همانا فرعون در زمین برتری 
جست 

و او از اسراف کاران بود)). 

((بی گفتگو آنچه به آن می خوانیدم در اين دنیا و در آخرت دعوتی ندارد و 
بازگشت ما به سوی خداست و همانااسراف کاران اهل دوزخند)). 
((نفسی را که خدا حرمت داده است مکشید مگر به حق و هر که به 
ستم کشته شود ولی او را تسلطی داده ایم اما درکشتن زیاده روی نکند 
ِِ 

(زر ام بیان ما 3 ۳۹ های روشن به سراغ آنان آمدتد اما پس. از آن 
بسیاریشان در زمین اسراف کار بودند)). 

((ای بسران اد ! در هر عبادتگاهی جامه خویش را به تن کنید. و 
بخورید و بیاشامید و اسراف مکنید که خدااسرافکاران را دوست ندارد)). 
((بگو ای بندگان من که بر خویشتن گزافه کاری کرده اید از رحمت خدا 
توعند: هبا شید که خدا کناهان را بکسره.مهی آمرردکه آو آمردندم است و 
مهربان )). 

_ امام علی (ع ) : بیچاره اسرافکار! چه دور است از اصلاح نفس و جبران 
کردن کار خود. 

- امام سجاد(ع ) در دعا : و مرا از زیاده روی باز دار و روزیم را از تلف 
شدن نگاهدارو داراییم را با برکت دادن به آن افزون گردان و راه 
فضراف. ان وا دز کار‌های خیر به. هنم تمایان. ٍ 

- امام علی (ع ) : هر که ثروتی دارد اد آن را تباه کند , زیرا صرف 
کردن بی مورد آن ریخت و پاش و اسراف است این کار او رادر میان 
مردم 

بلند آوازه می کند اما نزد خدا بیمقدار می سازد. 

در نامه خود به زیاد می نویسد :اسراف را رها کن و میانه روی در پیش 
گیر و امروز به یاد فردا باش و از مال به اندازه ضرورتت نگه دار و 
اصافی آن را راون یمیت صیاعت امش کرست:, 

- اسراف موجب هلاکت است و میانه روی مایه زیاد شدن ثروت . 

_ روزی به قدر کفاف که با حسن تدبیر همراه باشد , بیشتر تو را کفایت 
می کند از ثروت زیادی که با اسراف همراه باشد. 


_ اسراف روت زیاد را به باد فنا می دهد. 
_ در توصیف منافقان می فرماید : هرگاه سرزنش کنند پرده دری می کنند 


قران . 

((و آنان که چون انفاق کنند زیاده روی نمی کنند وبخل هم نمی ورزند و 

میان این دو (روش ) حد وسط را نگه می دارند)). 

- امام علی (ع ) : نبخشیدن صرفه جوی بهتر از بخشیدن اسرافکار است و 

امساک کسی که مال خود را حفظ می کند نیکوتر از بخشش کسی است 

که 

را ۱ 

عبد الملک بن عمرو احول : امام صادق (ع ) این ایه را تلاوت کرد :((و 

انان که چون انفاق می کنند زیاده روی نمی کنند )) و سپس مشتی 
یژه 

برداشت و آن را در مشتش نگه داشت و فرمود : این همان سختگیری و 

خستی است که خدای عزوجل در کتاب خود فرموده است آن گاه مشتی 

دیگربرداشت و همه آنها را ریخت و فرمود: این اسراف است سپس 

مشتی دیگربرداشت: و قسمتی از آن را ریخت: هو مفداری زا نکه داشت: و 

فرمود : 

- امام کاظم (ع ) در پاسخ به سوال از خرجی زن وفرزند فرمود : 

رعایت کردن میانگین دو امرناپسند زیاده روی و سختگیری . 

ایا را ار و ید 

اه اک ارات مر وا هی ی 

سختگیری و خست ورزیده است . 


نشانه های اسرافکار. 


- امام صادق (ع ) : لقمان به فرزندش گفت : اسرافکار سه نشانه دارد : 
می خورد ((7)) . 

- پیامبر خدا(ص ) : نشانه اسرافکار چهارچیز است : به کارهای باطل 
می نازد , انچه را فراخور حالش نیست می خورد , در کارهای خیربی 
رغبت است و هر کس را که بدو سودی نرساند , انکار می کند. 

_ اسحاق بن عمار از امام صادق پرسید : ایا مقمن می تواند ده پیراهن 
داشته باشد؟ ‏ _ 

حضرت فرمود : اری عرض کردم : بیست پیراهن چه ؟ 

فرمود : اری اینها اسراف نیست , اسراف ان است که لباس بیرونت و 
مهمانیت را لباس خانه و دم دستی قرار دهی . 

_ امام باقر(ع ) : اسرافکاران انانی هستندکه حرامها را حلال می شمارند و 
خون می ریزند. 

امام علی (ع ) : خرج کردن به ناحق مال , حیف و میل و اسراف است . 
- امام عسکری (ع ) : همانا بخشندگی را اندازه ای است , که ار از ان 
فراتر رود اسراف است . 


زیخ زر آگ + 


_ امام صادق (ع ) : ميانه روی چیزی است که خدای عزوجل ان را دوست 
دارد و اسراف را ناخوش می دارد , حتی دور انداختن هسته (خرما و 
میوه ) را , زیرا ان به کاری می اید و حتی دور ریختن زیادی نوشیدنیت را. 
- بشر بن مروان : خدمت امام صادق (ع ) رسیدیم ان حضرت دستور داد 
مقداری خرماآوردند یکی از افراد هسته ها را دور می انداخت حضرت 
دستش را گرفت و قرمود : اين کار رانکن , این حیف و میل است و 
خداوند تباهکاری را دوست ندارد. 

_ امام صادق (ع ) : کمترین اندازه اسراف , دور ریختن ته مانده ظرف 
(آب يا غذا) و تبدیل لباس بیرون به لباس خانه و دم دستی , و دور انداختن 
هسته ها (ی خرما و میوه ) است . 

ی ی ی اسراف وجود 
دارد. 

_ امام صادق (ع ) در پاسخ به سوال از کمترین حد اسراف فرمود : 
کمترین اندازه آن این است که لباس بیرونت را لباس خانه دم دستی 
قرار دهی , 

ته مانده ظرفت را دور بریزی و خرمابخوری و هسته هایش را این طرف و 
ان طرف بیندازی . 

_ پیامبر خدا(ص ) : این که هرچه دلت بخواهد بخوری , از اسراف است . 


پیامبر خدا(ص ) : در اسراف خیری نهفته نیست و در کارهای خیر اسراف 
- امام صادق (ع ) : در آنچه بدن را سالم نگه می دارد اسراف نیست بلکه 
اسراف درچیزهایی است که مال را تلف کند و به بدن زیان رساند. 

- از امام کاظم (ع ) سوال شد : آیا داشتن ده پیراهن اسراف است ؟ 
بیشتر عمر کند اسراف آن است که لباس بیرونت را در جای کثیف بپوشی 


امام علی (ع ) : اسراف در هر چیزی نایسند است , مگر در کارهای خیر. 


دزدق.: 


قرآن . ۱ 

((مرد دزد و زن دزد را به سزای انچه کرده اند ,دستشان را به عنوان 
کیفری از جانب خدا ببرید و خدا عزیز و حکیم است )). 

_ امام رضا(ع ) : بنده ان قدر دزدی می کند تا با بهای دیه دستش برابر 
شود , در این هنگام خداوند دزدی او را بر ملا می کند. 

- خداوند دردی را حرام فرمود جون آگر مباح بود موب تباهی اموال و 
آدم کشی می شد و به خاطر این که غصب اموال یکدیگرمایه کشتار و 
درگیری و حسد ورزی نسبت به یکدیگر می شود و نیز چون موجب می 
شود که تجارت و پیشه وری ترک شود و اموال و ثروتهای به ناحق و ناروا 
به دست آید. ۱ 

علت بریدن دست راست دزد آن است که وی با دست راست خود با 
اشیا تماس دارد و این درست بهنرین و کار امدترین عضو بدن اوست پس 
بریدن 

آن کیفری است برای دزد و درس عبری است برای دیگران که درصدد 
تصرف اموال از راه غیر حلال برنیایند و نیز چون بیشتر با دست راستش 
مرتکب دزدی می شود. 


کسانی که حددزدی بر آتاخ جاری نمی شود. 


- پیامبر خدا(ص ) : نیازمندی که (از مال دیگران برای رفع گرسنگی ) 

چیزی بخورد اما باخود پنهانی چیزی نبرد کیفری بر او نیست . 

_ برای (دزدی ) میوه اویزان (از درخت ) دست قطع نمی شود. 

_ برای (دزدی ) میوه و خرمای نارس دست قطع نمی شود. 

_ چپاول کننده , رباینده , و خائن (در امانت ) کیفر قطع دست ندارند. 

_ در سفر , دست قطع نمی شود. ۲ 

_ دو نفر از بیت المال دزدی کردند یکی از انان غلامی بود که خود جز بیت 

المال بود ودیگری یکی از مردم امام علی (ع ) فرمود : اين یکی خود جز 
بیت المال است و کیفری بر آونیست , زیرا جزتی از بیت المال جز 

درگرت از آن را خورده است اما آن دیگری کیفرشدیدی دارد آن گاه 

دستش را 

قطع کرد. ۱ 

_ امام علی (ع ) : در اختلاس و ربودن اشکار دست نمی برم اما رباینده را 

تعزیر می کنم ِ 

- درباره مردی که مرواریدی را ازگوش دختری به زور ربوده بود فرمود : 

این ربودن اشکار است سپس او را تازیانه زد و زندانی کرد. 

_ چهار کسند که قطع ید ندارند :رباینده , کسی که در غنیمت خیانت کند , 

کسی که از غنیمت بدزدد و دزدی مزدور , زیرا کاراینها خیانت محسوب 

می شود (نه دزدی ). ۱ 

_ جیب بر و رباینده , قطع ید ندارندچون کار انها ربودن علنی است کسی 

دستش قطع می شود که در خفا بدزدد. 

- درباره مردی که چند درهم از جیب مردی ربوده بود , فرمود : اگر از جیب 

لباس رو ربوده است دستش را قطع نمی کنیم اما اگر از جیب لباس 

زبرین ربوده , قطع می 

- اما مبصادی (ع) : هردور (کارگر) ومیهمان اگر دزدی کنند دستشان قطع 

۱ مورد اعتمادند. 

- امام باقر يا امام صادق (ع ) : فقط دست دزدی قطع می شود که از 

طریق سوراخ کردن دیواریا شکستن قفل وارد خانه ای شود. 

- پیامبر خدا(ص ) : کسی که سنگ دزدی کند قطع ید ندارد منظور سنگ 

_ امام صادق (ع ) : در سالهای قحطی و گرسنگی , دست سارق قطع نمی 

شود. 

- امیرالموّمنین (ع ) در ایام گرسنگی (و خشکسالی ) دست دزد را قطع 


نمی کرد. 

زد ۳ پای خود بیاید و خودش را معرفی کند و به درگاه خدا توبه 
برد و مال دزدی را به صاحبش برگرداند , دستش قطع نمی شود. 

- پیامبر خدا(ص ) : دست سارق فقط در (دزدی ) یک چهارم دینار به بالا 


انواع دزدها. 


_ امام صادق (ع ) : دزدان سه نوعند : کسی که زکات ندهد , کسی که 
که 


- امام علی (ع ) در خطبه ای پیرامون فضایل اهل بیت , می فرماید : 
ماییم خاصان و اصحاب (رسول خدا) و خزانه داران و درها به هر خانه 
ای 

خز از در آن.نشاند وارد.شد و هر که حز از آن درها وارد کردد درد نافیده 
شود. 


قران . 

((روزی بیاید که هیچ کس جز به اذن او سخن نگوید پس برخی از ایشان 
بدبخت باشند و برخی خوشبخت واما کسانی که بدبخت شده اند در 
جهنمند و در آن جا آنان را ناله وفریادی است و تا آسمانها و زمین هست 
در آن ماندگارانند مگر آنچه پروردگار تو خواهد که پروردگارت هرچه 
خواهدمی کند اما کسانی که خوشبخت شده اند تا آسمانها و زمین 
۱ در بهشتند جاودانند مجود آنچه پروردگارت خواهد که این بخششی 
است 

ناکسستنی )۱ 
_ امام صادق (ع ) : خوشبختی رشته خیری است که خوشبخت به آن چنگ 
زده پس او را به سوی نجات می کشاند , و بدبختی رشته درماندگی و 
خواری است که بدبخت به آن می آویزد واو را ؛ به هلاکت می کشاند و همه 
اينها با علم خدای تعالی است . 

- امام علی (ع ) : خوشبختی آن است که به رستگاری بینجامد. 

_ در تفسیر علم غیب فرماید : خدای سبحان می داند که جنین داخل 
زهدانها نر است با ماده ,زشت است با زیبا , بخشنده است يا خسیس , 
بدبخت است 


و ۱ ۱ ۱ 
_ بار خدایا! ای گستراننده زمینها وبر پای دارنده اسمانها و افریننده دلها 
بر سرشت بدبختی و خوشبختی !. 


- امام علی (ع ) : خوشبخت ان کسی است که از کیفر (خدا) ترسید پس 
ایمن گردید و به پاداش امید بست و نیکوکاری پيشه کرد و شوق بهشت در 
دلش جای گرفت و شبانه راه پیمود. 

. خوشبخت آن کسی است که ازدیگری پند گیرد و به کار بندد. 

۱ تا ۱ موی 
اختیار 

دارد برای سرایی که بدانجاي رود پیش فرستد , قبل از آن که آنها را برای 
کسی گذارد که وی با انفاق آن خوشبخت می شود , ولی خوداو با گرد 
آمردن ان (داراییما اکتون )بدبخت شده است: 

- امام صادق (ع ) : خوشبخت کسی است که در نفس خود فراغتی یابد و 
به کار اصلاح آن پردازد. 

-آمام علی (ع ) : خوشبخت کسی است که در ظاعت (خدا) آخلاص داشته 
باشد. 

سار حتازصین ابه آفیز المتمتی (ع نفرمود ‏ خوشیقت عفن خسن 
است که تو را دوست بدارد و اطاعتت کند. 

_ امام علی (ع ) : سر لوحه آدم خوشبخت ستایش (مردمان ) از اوست . 
_ امام صادق (ع ) : کسی که عالم نباشد سزاوار نیست که خوشبخت 
شمرده شود. 

۳ امام علی (ع ) : از خدا بتر سید ای بندگان خدا! همچون خدا ترس 
خردمندی که تفکر دل او رابه خود مشغول کرده است از گذرگاه دنیا با 
سرافرازی ۲ 

گذشته و توشه آخرت را با خوشبختی پیش فرستاده است . 

- از خداوند مقام شهیدان و همزیستی با خوشبختان و همدمی با پیامبران 
راسمتفات‌توازیم . 


آنچه موجب خوشبختی گردد. 


امام علی (ع ) : به علم عمل کنید , تا خوشبخت شوید. 

- فاصله زیادی است میان اسایش و تن پروری و رسیدن به خوشبختی . 

_ با دانشمندان همنشینی کن , تا خوشبخت شوی . 

از طریق ایمان است که به قله خوشبختی و اوج شادمانی می توان بالا 
_ خوشبختی , در پایبندی به حق است . _ 

- شیرینی خوشبختی درک نشود , مگر آن گاه که تلخی بدبختی چشیده 
شود. 

_ هرکه نفس خود رامحاسبه کند , خوشبخت شود. 

_ هرکه نفس خود را در راه اصلاح آن به رنج افکند , خوشبخت شود و 
هرکه آن را بالذتهایش واگذارد , بدبخت گردد و (از درگاه حق ) دور 

شود. 

سه چیز است که هرکس رعایت کند خوشبخت شود : هرگاه 
نعمتی به تو رسید خدا را سپاس گوی , هرگاه روزیت دیر رسید از خدا 
امرزش ۱ 1 

بخواه و هرگاه سختی به تو رسید جمله ((لا حول و لا قوة الا بالله )) را زیاد 


عوامل خوشبختی و بدبختی . 


امام علی (ع ) : خوشبختان به سبب ایمان محفوظ ماندند و بدبختان بر 
اثر عصیان خوارشدند , پس از رویارویی حجت بر آنان به وسیله بیان , 
چه 

ای که بیرق حق و راه هدایت برای آنان هویدا شده بود. 
- هیچ مردی جز با طاعت خدای سبحان خوشبخت نشود و هیچ مردی جز با 
معصیت خدابدبخت نگردد. 

- هیچ کس جز با برپاداشتن حد ود و احکام خدا خوشبخت نشود و احدی 
جز با فرو گذاشتن آنها بدبخت نگردد. 
- در نامه خود به مالک اشتر نوشته است : (امیر المومنین ) مالک را به 
پرهیزگاری و ترس ازخدا و برگزیدن طاعت او و پیروی از فرایض و 

نب 

دا کم‌خو کنات طوو نت انیا امرفرموده است , فرمان می دهد , فرایض و 
ی ات 


انکار و فرو گذاشتن آنها بدبخت نمی گردد. 


آنچه از خوشتختی قمرذه فی شوة (1): 
امام علی (ع ) : خالی بودن دل از کینه و حسادت از خوشبختی بنده ست 


- توفیق داشتن برای انجام کارهای نیک از خوشبختی است . 

- پیامبر خدا(ص ) : از خوشبختی فرزندادم است : در خواست خیر از 
خداوند و خشنودی به قضای خدا و از بدبختی فرزند ادم است این که 
در 

کارهایش از خدا طلب خیر نکند و به قضای خدا خشنود نباشد. 

- امام علی (ع ) : بخشندگی , یکی از دو سعادت است . 

- توفیق از خوشبختی است و حذلان (عدم توفیق و یاری خداوند) از 
بدبختی است . 

کتمان (و راز داری ) گوشه ای ازسعادت است . 

- پیامبر خدا(ص ) : یکی از خوشبختیهای مرد , کمی ریش اوست . 
۳ صادق (ع ) سوال شد : ایا کمی ریش مرد از خوشبختی اوست 
حضرت فرمود : دراین امر چه خوشبختی است ؟ 

خوشبختی ان است که فکین او در تسبیح خدا سبک باشد. 


آنچه از خوشبختی به شمار است (2). 


_ پیامبر خدا(ص ) : از خوشبختی مردمسلمان این است که فرزندش 
ید او باشد و زنی زیبا و متدین , مرکبی راهوار و مسکنی وسیع داشته 
- امام صادق (ع ) : سه چیز از خوشبختی است : همسر سازگار , فرزند 
نیکوکار ,و درآمدی که روز هنگام , آن زا به دست آورد و شب نزد خانواده 
اش برگردد. 

- امام سجاد(ع ) : از سعادت دی است که محل کسب و کارش 
در شهر خودش باشد وهمنشینانش مردمان صالح باشند و فرزندی داشته 
باشد 

[۱ 

- پیامبر خدا(ص ) : چهار چیز از خوشبختی مرد است : همنشینان 
شایسته , فرزندنیکوکار , زن سازگار و این که محل کسب او در شهر 
خودش 

باشد. 

_ از خوشبختی مرد داشتن فرزند صالح است . 

- امام صادق (ع ) : از خوشبختی مرد آن است که شکل و شمایل و خلق و 
خوی فرزندش شبیه خود او باشد. 

_ خوشبخت است مردی که نمیرد تا جانشین خود را ببیند. 

باشد که از وی سیاسگزاری کند و نیکیش به کسی باشد که ناسیپاسی او 


5 امام تک لو (ع ) : ادامه یافتن عبادت ,دلیل دست یافتن به خوشبختی است 


- نشانه های سعادتمندی , اخلاص داشتن در عمل است . 

رسیدن به خوشبختی با شتافتن به انجام کارهای خیر و اعمال شایسته 
0 : هرگاه کسی استحقاق دوستی خداوند و خوشبختی 
را بیابد , مرگ در برابرچشمان او آید و آرزو پشت سرش رود و هرگاهم 
مستحق دوستی شیطان و بدبختی شوت : ار زونضتب: الفنن او کردد ه خرن 
پشت سرش قرار گیرد. 


آشاه یرسکی خی نس است که کار اععات ند 
خوشبختی بینجامد و بدبختی حقیقی این است که کار آدمی به بدبختی ختم 
شود. 

- در هنگام عرضه اعمال بر خدای سبحان است , که خوشبختی حقیقی 
از بدبختی حقیقی باز شناخته می شود. 

_ خوشبختی انسان , در قناعت و خرسندی است . 

_ خوشبختی مرد , در دینداری و کاربرای اخرت است . 


- امام علی (ع ) : : خوشبخت ترین مردم ,رکسی است که لذت گذرا را به 
خاطر لذت ۳ 

0 

_ امام علی (ع ) : : خوشبخت ترین مردم ر کسی است که نفس او متقاضی 
طاعت خدا باشد. ۱ 

خوشبخت ترین مردم در دنیا , کسی است که از انچه می داند برایش 
زیان آوراست دوری کند و بدبخت ترین آنان کسی است , که از هوای 
نفس 

خود پیروی کند. 

_ خوشبخت ترین مردم , کسی است که خردمند و مقمن باشد. 

خوشبخت ترین مردم , کسی است که فضل و مقام مارا بشناسد و به 
وسیله ما به خدا نزدیک شود و در دوستی مایکدل و مخلص باشد و به 
انچه ما 

بدان فرا خوانديم عمل کند و از انچه مانهی. کردیم. دست. بردارد. چنین 
کسی از ماست و در سرای ماندگاری (بهشت ) باماست . 

ی نت 
۱۳ 7 ترین مردم باشی , به ان 
عمل کن . 

_ چقدر خوشبخت است , کسی که خنکای یقین به دلش رسیده باشد. 

_ بالاترین خوشبختی , استواری دین است . 


در خوشبختی مرد همین بس که . 
امام علی (ع ) : مرد را سعادت همین بس ,که در امور دینی ودنیوی مورد 
اعتماد باشد. 


_ در خوشبختی مرد همین بس , که از آنچه رفتنی است دل برکند و به 
انچه ماندنی است دل بندد . 


کمال خوشبختی . 


- امام علی (ع ) : هرگاه تصمیم ودوراندیشی قرین هم شوند , خوشبختی 
کامل شود. 

کوشش در راه اصلاح توده مردم , از کمال خوشبختی است . 

- امام صادق (ع ) و 
ان 

را درست انجام دهد پلکه هرگاه نیت و توانایی و توفیق و درست از عهده 
برآمدن فراهم ایند , آن گاه است که خوشبختی کامل می. گردد. 

لیر نیت که هت کسن نیا بخو هد وا نایین دست: بافتیم به: ان 
را داشته باشد و نه هرکس توانایی رسیدن به چیزی را داشته باشد , 
توفیق آن 

را یابد و نه هر که توفیق یابد , از عهده آن درست برآید بلکه هرگاه 
خواستن و توانستن و توفیق و درست از عهده بر آمدن فراهم آیند ,آن گاه 
است 

خوشبختی تحقق می يابد. 

چنین نیست که هر کس بخواهد به مردم خوبی کند ,ر بکند و نه هرکس به 
این کار رغبت داشته باشد , توانایی آن را داشته باشد و نه هر کس بدان 
توانا 

باشد , توفیق آن را یابد بلکه هرگاه خداوند بر بنده منت نهد , رغبت به 
کردن و توانایی بر انجام آن و اذن و توفیق را برایش فراهم اورد در 
هنگام است که خوشبختی و کرامت برای طالب (شخصی که مت 
خواهد نیکی کند) و مطلوب (شخصی که موردنیکی است ) کامل گردد. 


- پیامبر خدا(ص ) : مسافرت کنید , تا تندرست مانید و جهاد کنید تا غنیمت 
به دست آورید. 

_ مسافرت کنید , تا تندرست مانید و روزی کسب کنید. 

- مسافرت کنید , تا سالم بمانید وغنیمت به دست آورید. 

- مسافرت کنید , تا تندرست مانید و بجنگید تا غنیمت به دست آورید. 


قران . 

((وچون گذشتند به جوان خود گفت : غذایمان رابیاور که از این 
سفرمان خستگی (بسیار) دیدیم )). , 

- پیامبر خدا(ص ) : مسافرت کردن بخشی از عذاب است و هرگاه فردی 
از شما سفرش را به پایان رساند زود نزد خانواده خود رود. 

- مسافرت بخشی از عذاب است که اسان دز آن از غدا و اب ه خواتب 
خود می افتد , پس هرگاه فردی از شمابه هدف خود از مسافرت دست 
یافت 

, زود برگردد. 

کون کی ارت زا ات 


- پیامبر خدا(ص ) : نخست همسفر انتخاب کن , بعد قدم در راه گذار. 
۰ سس 


زاین خاقت 1 


_ امام علی (ع ) : بر شما باد به دوشیزه هر چند در خانه مانده باشد و 
پیمودن راه اصلی هر چندپیچج و خم داشته باشد , و سکونت در شهر هرچند 
ستم 

کند. 

_ امام صادق (ع ) : مسافرت خود را باصدقه دادن آغاز کن و هرگاه 
خواستی بیرون برو , زیرا(با صدقه دادن ) سلامت سفرت را می خری . 
لقمان در مقام اندرز به فرزندش می گوید : فرزندم ! با شمشیر 
و پای افزار و دستار و چادر(خیمه ) و مشک اب و نخ و سوزن و 
درفش 

خود مسافرت کن و داروهایی که به کار تو وهمراهانت می آید , با خود 
بردار و با همسفرانت توافق و سازگاری نشان ده , مگر آن جا که پای 


معضیت شا درصان باشد. 


آتیت حا ی 121 


- امام صادق (ع ) : لقمان به فرزندش گفت :"هرگاه با عده ای همسفر 
شدی , در کارهای مربوط به خودت و آنها با ایشان زیاد مشورت کن 
ودر 

روی آنان تبسم زیاد داشته باش در زاد و توشه آت نسبت به آنان 
بخشنده باش , اگر تو رادعوت کردند قبول کن و اگر از تو کمک خواستند 
کمکشان کن و در سه چیز از انان برتر باش :"خاموشی ر کثرت نماز و 
بخشندگی در مرکب یا دارایی و یا توشه ای که همراه داری . 

اگر در امر حقی از تو شهادت خواستند شهادت ده کر از قه ملیورتزو 
نظر خواستند , باتمام توان انديشه ات را برای آنان به کارگیر اگر 
همسفرانت راه افتادند , تو نیز با آنان راه بیفت و اگر دیدی کار می کنند , 
تق تیرجا انا مشتغول کار شه راز صتذفه.ی فرضی: دا دید نو نید باانان 
همراهی کن و از کسی که سنش از تو بیشتر است حرف شنوی داشته 


باش . 

هر گاه اتراق کردی پیش از آن که بنشینی دو رکعت نماز بگزار و 

هرگاه کوج کردی 9۵9۰9۰ تفا بخوان ۵ آز ماه با تشر ضیتی کهدر آن 
فرود 


آفده ای خداحافظی کن و بر آن ومردمش درود فرست , زیرا هر 
سرزمینی را ساکنانی از فرشتگان است . 


پیامبر خدا(ص ) : هرگاه سه نفر همسفرشدند , از میان خود یک نفر را به 
سالاری انتخاب کنند. 

- هر گاه سه نفر همسفر شدید , باید یکی از شما امام (جماعت ) شما 
شود آن که قرائتش بهترباشد , به امامت سزاوارتر است . 

- هر گاه سه نفر همسفر شدند آن که قرائتش بهتر است گر چه 
ستش کمتر باشد , باید امامت (نماز) زا به عهده گیزد وقتی آمام آنها شند 
سالارشان 


آوانت حتاف نب 9۱ 


- امام علی (ع ) : با کسی همسفر نشو که برای تو برخود برتری نبیند , 
آنچنان که تو برای او برخویش برتری بینی . 

- امام صادق (ع ) در پاسخ نه سوال شهاب بن عبدربه از بخشش 
به برادران در هنگام مسافرت فرمود : ای شهاب ,این کار را مکن , زیر | 
اگر تو گشاده دستی کنی و آنها نیز (از روی ناچاری )گشاده دستی کنند 
, به آنان احجاف کرده باشی و اگر خود داری کنند , آنان را خوار وخجلت 
زده کرده باشی پس با افراد هم سطح خودت هم سفر شو. 


. در حضور پیامبر(ص ) از مردی سخن به میان آمد و گفته شد : او آدم 
خوبی است عرض کردند : ای رسول خدا! آن مرد همسفر حچ مابود هرگاه 
در منزلی فرود می آمدیم پیوسته زبانش به ذکر لا اله الا اللّه گویا بود تا 
آنخ که که من کردتم هن پیت زا نیزر همهوانه دکر دا من کفت: عا ژوبانخ 
اتراق می کردیم پیامبراص ) فرمود : پس چه کسی شترش را 
علوفه می داد و غذايش را درست می کرد؟ 

عرض کردند : همه ما حضرت فرمود : همه شما از او بهترید. 

- منقول است که پیامبر خدا(ص ) در سفری به اصحاب خود تور داد 
گوسفندی ذبح کنندیکی از آن ها گفت من ذیخ ی کتم دیکری گفت. : فن 
پوست می کنم , سومی گفت : من گوشتش را ریز می کنم , چهارمی 
گفت : من آن را می پزم رسول خدا(ص ) فرمود : من هم برای شما هیزم 


9 

اصحاب عرض کردند : نباید به زجمت افتید , پدران و مادرانمان 
به جای 

من کار می کنید , اما خدای عزوجل خوش نداردکه بنده اش با عده ای از 
دوستان و همسفران خود باشد و گوشه ای بنشیند و کار نکند پس ,آن 
حضرت برخاست و شروع به جمع آوری هیزم کرد. 


1 

- مفضل بن عمر (در برگشت از سفر) چون بر امام صادق (ع ) وارد شد , 
حضرت پرسید : چه کسی همسفر تو بود؟ 

عرض کردم : مردی از برادرانم فرمود : پس چه شد؟ 

عرض کردم ۱ : ازوقتی وارد مدینه شده ام نمی دانم جایش کجاست 
حضرت فرمود : مگر نمی دانی که هر کس چهل گام بامومنی همسفر شود 


خداوند در روز قیامت راجع به او از وی می پرسد؟ 


انب سفن ۳ 


- پیامبر خدا(ص ) : هر گاه یکی از شما به سفر رفت , در بازگشت 
حتی اگر شده یک قطعه سنگ برای خانواده اش هدیه وتحفه بیاورد. 


فردانکی در تننقن: 


اشاض لی (ع ۱ ۰ مرذانی ذر سفر عبارت است از : بخشیدن از 
رهتوشه خود به همراهان , کمی ناسازگاری با همسفران و بسیار به 
یادخدای 

عزوجل بودن در هر فراز و نشیب وهر فرود آمدن و برخاستن و نشستنی . 

- پیامبر خدا(ص ) درباره مردانگی در سفر فرمود : مردانگی در سفر 
عبارت است از :؛بخشیدن از زاد و توشه خود به همراهان و خوش اخلاقی و 
شوخی کردن , به شرط ان که معصیت خدا نباشد. 

- امام صادق (ع ): مردانگی درسفرعبارت است از : رهتوشه زیاد و خوب 
و بخشش ان به همسفرانت و کتمان اسرار انان بعد از جدا شدن از 


و زیادی شوخی در غیر آنچه که به خشم آورد خدای عزوجل را. 

- مردانگی در سفر عبارت است از : بخشیدن از رهتوشه خود به 
همراهان بر شوخی کردن نه گونه ای خشم خدا راهمراه نداشته 
باشد , 

کمی مخالفت و ناسازگاری باهمسفران و ترک بدگویی از همراهان بعد از 
جدا شدن از انان . 


سفرهای نهی شده . 


امام علی (ع ) : انسان نباید به سفری رود , که می ترسد در آن به دین و 
نمازش لطمه ای وارد اید. 

- محجمدبن مسلم از امام صادق (ع ) درباره حکم مردی پرسید که در 
سفر جنب می شود و(برای سل کردن ) چیزی جز برف يا یخْ نمی یابد 
حضرت فرمود : در این جا موضوع ضرورت در میان است او نباید بار دیگر 


وف 


کردند نمک بردارند از این رو برای ما گوسفندی ذیح کردند. 

- عمروبن حربث خدمت امام صادق (ع ) که در منزل (و تفریحگاه ) 
برادر خود عبدالله بن محمد تشریف داشت , رسید و عرض کرد : فدایت 
شوم ِ 

! چه شده که به این جا امده اید؟ 

حضرت فرمود : برای گردش . 


ات تب ۱ 
بن سکن هستم مردم او را در میان گرفتند ابوذر گفت : اگر یکی از شما 
بخواهد به سفری رود , توشه ای که به کارش آید با خود بر می دارد پس 
آیا برای سفرآخرت نمی خواهید توشه ای بردارید که به کارتان آید؟ 
ص92 برخاست و گفت : ما را راهنمایی کن ابوذر گفت : یک روز بسیار 
گرم را برای روزرستاخیز روزه بگیر و برای کارهای بزرگ و دشوار (در 
روز قیامت ) حجی بگزار و برای وحشت قبر در دل شب تار دو رکعت 
نماز بخوان سخن نیکی که برزبان آری وگفتار زشتی که از آن لب فرو 
بندی , يا صدقه ای که به بینوایی دهی شاید که تو بینوا را از آن روز 
دشوار(قيامت ) رهایی دهد. 

دنیا را دو درم قرار ده : درمی برای خرجی خانوده ات و درمی برای 
اخرتت سومین درم زیانبار و بی فایده است , پس در پی کسب ان مرو. 
دنیا را دو جمله دان : جمله ای در طلب حلال و جمله ای برای آخرتت 
سومین جمله زیانبارو بی فایده است در پی آن مرو آن گاه گفت : اندوه 
روزی که بدان نمی رسم مرا کشت . ۳ 

امام علی (ع ) : هر که به فکر دوری راه باشد , خود را اماده کند. 

رسول خدا(ص ) در میان ما به خطبه ایستاد و فرمود : ای مردم ! شما 
در سرای ارامش هستید , شما بر مرکب سفر سوارید, حرکتتان شتابان 
است 

,.پس برای سفر دور و دراز خود را آماده کنید. 

_ اه از کمی توشه و درازی راه و دوری سفر و عظمت مقصد!. 


ویژگی فرومایگان . 


امام رضا(ع ) در پاسخ به این پرسش که فرومایه کیست ؟ 

فرمود : کسی که چیزی داشته باشد و آن چیز او را از خدا باز دارد. 

امام علی (ع ) : از فرومایه حذر کنید , زیرا فرومایه کسی است که 
از خدای عزوجل نمی ترسد پیامبرکشان و دشمنان ما در میان همین 

- امام صادق (ع ) در پاسخ به سوال از فرومایه فرمود : کسی که شراب 
می خورد و طنبورمی زند. 


ریاست فرومایگان ۰ 


- امام علی (ع ) : هرگاه فرومایگان سروری یابند تیرهای امید به سنگ 
خورد. 

- از بین رفتن دولتها ,نتیجه به کارگرفتن فرومایگان است . 

_ نبود روسا بهتر از ریاست کردن فرومایگان است . 


آمیزش با فرومایگان . 


امام صادق (ع ) : زنهار از امیزش با فرومایه , زیرا که از فرومایه هیچ 
خیری بر نمی خیزد. 

امام علی (ع ) : همنشینی با فرومایگان , دلها را سخت بیمار می کند. 

- کشمکش با فرومایگان , بزرگان را بدنام می کند. 

صدوق رضوان الله علیه در ((من لایحضره الفقیه )) بعد از نقل این 
فرمایش امام (ع ) که :((زنهار از اميزش با فرومایه , زیرا که از فرومایه 
خیری بر نمی خیزد)) , می نویسد : درباره معنای فرومایه اخبار گوناگونی 
امده است : در بعضی روایات فرومایه به کسی اطلاق شده که طنبور بزند 


در بعضی دیگر به کسی که اگر به او خوبی کنی خوشحال نشود و اگر بدی 
کنی ناراحت نگردد و نیز به کسی اطلاق شده که به ناحق و بدون 
شایستگی 

ادعای امامت و پیشوایی کند همه اینها اوصاف و ویژگیهای فرومایه است 
مسر کی کیسا هت مارا واشته باشد باندار ای ف هی با اد 
دوری 


کرد 


امام علی (ع ) : زنهار از سبکسری که آن رفیقان را می رماند. 

- سبکسری , کلید ناسزا گویی است . 

- سبکسری , شر به بار می اورد. _ ۹ 

_ سبکسری را رهان کن , زیرا که آن مایه عیب و ننگ ادمی است . 

- سبکسری (مایه ) گناه و جنایت است . 

_ در نکوهش بصریان بعد از جنگ جمل , می فرماید : سرزمین شما : نت ات 
نزدیک است و ازاسمان دوز سبک مغزید و شست آندینش.. 

- در نامه ای به بصریان , می نویسد : اگر تباهکاريها و امور مهلک و 
انديشه های سست ومنحرفانه شما را به مخالفت و دشمنی با من 
برانگیزد , اینک 

من. آماده سوار شدن بر اسبان خویشم و جهاز شترانم را بسته ام (و آماده 
نبرد با شما هستم ). 

رفتار نابخردانه تو به فرا دستت حماقتی مهلک است , رفتار سفاهت آمیز 
نو با فرودست خهالتی .ی اور. اشتت,, بر خوردسفاهفت. آمیز تو با کشی. که 
هم 

مرنبه نوست همچون منقار زدن دو خروس و افتادن دو سگ به جان 
یکدیگر است , که از هم جدا نشوند مگر هر دو زخمی یا شکست خورده و 
رسوا 

شده و این نه کار حکیمان است و نه روش خردمندان چه بسا که طرف 
مقابلت در برابر تو بردباری نشان دهد و بدین سان از تو وزینتر و محترمتر 
باشد و تو از او سبکتر و نکوهیده تر. 

_ امام هادی (ع ) : حق کش بردبار بابردباری خود حق کشی اش را می 
- لقمان (ع ) , در اندرز به فرزند خود , می فرماید : فرزندم ! پند و 
موعظه برای ادم سبکسرهمان اندازه سخت است , که بالا رفتن از بلندی 
برای 

پیرمرد سالخورده . 


معنای سبکسری . 
قران . 
((ء کشت که آبرآشیم رمق بزانی خگر کسی که سکسر ناقبه وی را در 
ان که بر کته ایس در ارت از شاس ان است ۱ 

- از امام حسن (ع ) سوال شد : سبکسری چیست ؟ 
فرمود : دنباله روی از فرومایگان و همنشینی با گمراهان 
- امام باقر(ع ) , درباره آیه ((و داراییهای خودرا , و ندهید)) , 
فرمود : هر کسی که شراب می خورد سفیه است . 
- امام صادق (ع ) : سبکسری خوی پستی است , ادم سفیه به زیر دست 
خود زور می گوید ودر برا؛ بر بالا دست خود زبون است . 
عبدالله بن سنان : پدرم در حضور من از امام صادق (ع ) راجع به 
تا ال سوت ری 
منظور احتلام است هو آن که سبکسر یا ناتوان باشدیپدرم پرسيید . 

کیست ؟ 


کر ی ی وی هو هم وه 
فرمود : ابله . 


شیوه برخورد با ادم سبکسر. 


_ امام علی (ع ) : ستوه آورترین زمان برای مرد حکیم زمانی است که 
_ هرکه با رفتار زشت سفیهانه تو رابه خشم اورد , تو نیز با عمل زیبای 
بردباری او را به خشم ار. 

_ امام صادق (ع ) : با بی اعتنایی به سفیه و ندادن جواب او باوی مقابله 
کن تا مردم جانب تورا بگیرند , زیرا کسی که جواب سفیه را بدهدو مقابله 


مثل کند هیزم بر آتش نهاده باشد. 
- امام علی (ع ) : کسی که سفیهی راسرزنش کند , خود را در معرض 
- سبکسر را جز تلخی سخن , به راه نمی اورد. 


بردباری در برابر سفیه . 


- امام علی (ع ) : بردباری , پوزه بند سفیه است . 

- هرگاه در برابر سفیه بردباری ورزی ,او را غمزده کنی پس با بردباری 
در برابر او بر غم وی بیفزای . 

بابردباری در برابر سفیه یاوران (تو) علیه او زیاد می شوند. 

- در برابر سفیه بردباری کن تا یاوران تو علیه او زیاد شود 

_ امام صادق (ع ) : کسانی که بیش از هرکس سزاوارند ارزومند بردباری 
مردم باشند , سفیهانند که نیاز دارند از سبکسری انان چشمیوشی شود. 
امام علی (ع ) : از سبکسر هرگز نتوان انتقام گرفت , مگر با بردباری در 


شا 


فضیلت ساقی گری . 


امام باقر(ع ) : خدای تبارک و تعالی خنک کردن جگر تفته را دوست دارد 
هر که جگر تشنه حیوان يا جز آن را سیرا ب کند خداونداو را در روزی که 
هیچ سایه ای جز سایه او نیست در سایه عرش خود در آورد. 

_ امام صادق (ع ) : بهترین صدقه خنک کردن جگر تفته است هرکه جگر 
تفته حیوانی یا جزآن را سیراب کند خدای عزوجل او را ,در آن روزی که 
هیچ سایه ای جز سایه او نیست , سایه دهد)). 

- پیامبر خدا(ص ) : سیراب کردن جگر تشنه اجر و ثواب دارد. 


ثواب آب دادن به موّمن 


پیامبر خدا(ص ) : اگر مرد به همسر خود آب بنوشاند , ماجور است . 

سر به مهر بهشتی بنوشاند. 

_ امام صادق (ع ) : هرکه در جایی که آب یافت می شود آب بنوشاند مانند 
کنشی. اسنت که بنده اق زا ازاد کند و هر که ذر جایی. که اب یافت: تمن 
بتوه 

اب بنوشاند , مانند کسی است که یک نفر را زنده کند , و هر که یک نفر را 
زنده کند چنان است که همه مردم را زنده کرده باشد. 

- امام سجاد(ع ) : هرکه موّمن تشنه ای را آب دهد خداوند او را از شراب 
سر به مهر بهشتی بنوشاند ۲ , 
ان رگ 
شود (ثواب ) صدقه اب (دادن به تشنه ) است . ۱ 

پیامبر خدا(ص ) : هرگاه گناهانت زیاد شد پشت سر هم اب (بة تشتکان: ) 


۳ پیامبر خدا(ص 3 ساقی گروه باید آخر از همه آب بنوشد. 
ره ار اس وا اه اس ام رنه 


هر مستی آوری حرام است . 


- پیامبر خدا(ص ) : از هر چه مستی آورد پرهیز کنید , زیرا هر مستی آوری 
خرام است:. ۱ ۱ 

امام باقر(ع ) : هر چه زیادش مستی اورد , کم آن نیز حرام است . 

- پیامبر خدا(ص ) : هر نوشیدنی مست کننده ای , حرام است . 
کر 


انواع مست کننده ها. 


قران . 

((یه جان تو سوگند که آنها در مستی خویش سرگشته اند)). 

_ امام علی ( ) : مستی چها ر گونه است : مستی شراب مستی 
ثروت , مستی خواب و مستی حکومت . 

_ سزاوار است که خردمند از مستی ثروت و مستی قدرت و مستی دانش 
ِِ ستایش و مستی جوانی پرهیز کند , زیرا هر یک از اين مستیها 
دهای 

پلیدی دارد که عقل را می رباید و وقار را از بين می برد. 

- پیامبر خدا(ص ) : ای پسر مسعود! ازمستی گناه حذر کن ترا ام نیز 
هجو تشر آب صشتی. مین آوزه و بلکه مستی. آن شندیدتر است حد آاغ ععالی 


می 

فرماید : ((کرانند , گنگانند , کورانند , پس انان بر تفی کرد ۱ 

- امام علی (ع ) : از مستی ثروت به خدا پناه برید , که مستی آن دیر از 
سر می یر د. 

- مستی غفلت و غرور , دیرتر از مستی انواع خمرها از سر می پرد. 

- امام صادق (ع ) , درباره ایه ((در 4 به نماز نزدیک 
مشوید)) , فرمود : منظور مستی خواب است . 

- امام علی (ع ) + هو که ان روخ تاداتی اتفترة بنسار کید , کور دلی او از 
دربافت حق پایدار ماند و هر که از راه حق منحرف شود خوبی در نظرش 
بد و بدی در نظرش خوب آید و از مستی گمراهی ,رمست شود. 

- در خطبه ای که طی آن به بیان پیشامدهای اینده می پردازد می 
فرماید : آن , زمانی خواهدبود که نه از شراب بلکه از نعمت و خوش 
گذرانی مست 

می شوید. 

گویی به سختی مرگ و سرگیجه مستی , گرفتار شده اید. 

- در توصیف فریب خوردگان (دنیا), می فرماید : مستی مرگ و حسرت 
آنچه از دست رفته ,آنان را فرا گرفت . 

- پس بارعا خراب ب غفلتت بیدار 
شوه واه فتاه ناسمه ان ماس اسیم اض اب مه 
شده و ِ 

چاره و گریزی از آن نیست , به دقت بیندیش . 


پاورقی ها 


1- در غرر الحکم حدیث 2385 آمده است : ((درشتی را با نرمی 
درهم آمیز و هرجا نرمی سا زگارتر باشد , نرمی نشان بده )). 

ها سس ات او روا ای سر وس 
تسیا نو دک 

3- شارح غرر می نویسد : یعنی چنان که مطلب کسی را , بر آوردن راحتی 
است از برای او ,ر همچنان او را به مهربانی و همواری جوا ب گفتن و 

از خودنومید کردن راحتی است از برای او که ار ی ی تیه 
ی سس 
7 1100 

4 که مه حور 

5- 4 8 اقرع : ماری که بر اثر شدت زهرش موهای سرش ریخته باشد - م 


که ور کف العف به حای اانفم ارت اصایم دکاشان. آ آمنه 
ی 

7- در فخمع النخربنم یل این خدیت من. مین شعتی انخه را که فرا خور. 
حال 0 و می پوشد و می خورد. 

((از خوشبختی مرد سبکی موی چهره اوست )) و امام می فرماید : این 


میزان الحکمة جلد 6 


اشاره 


و 
وسعت و 
پرهیز دادن از ساختن بیش از نیاز. 
فروش خانه . 
خودداری از اسکان مومن . 
جنگ افزار. 
اسلحه و جنگ افزار. 
ثتواب ساختن اسلحه . 
شمشیرهای پنجگانه . 
نهی از فروش اسلحه به دشمنان دین . 
ن . 
آررشاساطا نتشک ر 
فضیلت سلطان دادگر. 
حدیثهای ساختگی در وجوب اطاعت از سلطان . 
ثواب کسی که سلطان ستمگر رابه تقوا فرمان دهد. 
ترغیب به گرامی داشتن سلطان خدایی . 
سلطان (متفرقه ). 


م. 
اسلام رنگ خداست ِ ۲ 
اسلام ایین برتر است و ایینی برتر از ان نیست . 
اسلام مایه صلح مسلمانان است . 
اسلام پیش از خود را نادیده می گیرد. 
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معنای اسلام (1). 

معنای اسلام (2). 

اسلام و تسلیم : 

انچه با اسلام ناسا زگار است . 
غربت اسلام . 

تحریف اسلام . 

اسلام (متفرقه . 

سلام کردن . 

تحیت مسلمانان . 

سلام پیش از کلام ۱ 

رواج دادن سلام . 

پیشدستی کردن در سلام . 
سلام کردن هنگام وارد شدن به خانه . 
جواب سلام واجب است . 
اداب سلام کردن . 

کسانی که نباید به انان سلام کرد. 
آداب خداحافظی . 

سلام اجازه . 

سیما و سیره . 

سیما و سیره نیکو. 

گوش سپردن . 

ارزش گوشهای شنوا. 
شنواترین گوشها. 

گوش ناشنوا. 

میوه گوش . 

خوب شنیدن . 

بد شنیدن . 

وظایف گوش . 

نامها. 

انتخاب نامهای نیکو. 

ترغیب به نامگذاری به نامهای پیامبران و ائمه (ع ). 
تغییر دادن نامهای زشت . 
نامهای خدا. 


بسم الله الرحمن الرحیم . 

تفسیر نامهای خدا. 

اسم اعظم خدا. 

ترغیب به پایبندی به سنت . 

روایات در باب عمل به کتاب و سنت . 
سزای کسی که سنتی بگذارد. 

سزای کسی که برای خودش سنتی بگذارد. 
نهی از شکستن سنت پسندیده . 
سنت خدا. 

شب زنده داری ۱ 

شب زنده داریهای بی حاصل !. 
کارهای سزامند شب زنده داری . 

لت اه احبای ان نیوا 

سرور. 

معنای سروری . 

اسباب سروری . 

انچه مانع سروری می شود. 

سو تدبیر. 

راس سیاست . 

زیور سیاست . 

نهی از افکندن کار امروز به فردا. 
بازار. 

نکوهش بازار. 

اندرز امام علی (ع ) به بازاریان . 
مسواک زدن . 

تشویق به مسواک زدن . 

سفارش جبرئیل (ع ) به مسواک زدن . 


فواید مسواک زدن . 

اداب مسواک زدن . 

استحباب مسواک زدن در سحرگاه . 

جوانی . 

تربیت نوجوانان . 

جوان و ترک تحصیل علم . 

ارزش جوان عابد. , 
ارزشی کسی که جوانیش رادر طاعت خدا گذراند. 
معنای فتی . 

تسبیهه ۱ 9 -_ سم 

وجوب درنگ در هنگام پیش امدن شبهه . 
وجوب فروگذاشتن شبهات . 

درخت . 

درختکاری . 

قطع درخت . 


بدترین خلایق . 
بدترین افراد مردم . 
بدترین مسلمانان . 
بدتر از بد. 

بالاتر از هر بدی . 
بدترین خویها. 


کلیدهای بدیها. 

بدترین امور. 

مجمع بدیها. 

بدی در نهاد انسان است . 

بدی (متفرقه ). 

وحدت شرایع دین . 

فلسفه شرایع و احکام . 

بزرگی 

بزرگ . ۳ 

برترین بزرگی . 

بزرنی موّمن . 

شرک . 

اموزش دادن شرک . 

کمک گرفتن از مشرکان . 

اقامت در دیار مشرکان . 

شرک پنهان (1). 

شرک پنهان (2). 

شرک پنهان (3). 

,  . . سشارکت‎ 

انچه مسلمانان در آن باهم شریکند. 
حق شفعه یا حق تقدم در شراکت . 
شرکای انسان . 

سیری ناپذیری . 

نکوهش سیری ناپذیری . 

سیری ناپذیری ريشه همه بدیهاست . 
پیامد سیری ناپذیری . 

ریشه خصلت سیری ناپذیری . 

علاج سیری ناپذیری . 


یطان . 
درس گرفتن از رفتار خداوند با ابلیس . 


پناه بردن به خدا از شیطان . 
دشمنی شیطان با انسان . 
هشدار نسبت به گمراه سازیهای شیطان . 
نهی از پیروی شیطان . 
ن پرستان . 
تاکید شیطان بر کمراه کرون اسان 
راست دز آمذن گمان ابلیس . 
علت سلطه یافتن شیطان بر انتتنان: 
گمراه سازیهای شیطان . 
انچه از شیطان نگه می دارد. 
سلطه شیطان بر دوستانش . 
آنچه شیطان را مسلط می کند. 
انچه شیطان را دور می کند. 
شریک شیطان . 
سپاهیان ابلیس . 
شیونهای ابلیس . 


5 تفسشتیر ابا تن که در نکوهش شاعران آمده است . 
شعر جهاد زبانی است . 


قویترین شا عرا 0 


ر. 
شفاعت و میانجیگری (1) در دنیا. 
میانجیگری . ۱ ۱ 
شفاعت و میانجیگری (2) در اخرت . 
شرایط شفاعت (1). 

شرایط شفاعت (2). 

مقام سنوده . 

شفاعت پیامبر در روز قیامت . 
محرومان از شفاعت . 


پندار مشرکان درباره شفاعت . 
7 ناپذیرفته ۱ 
تک کارا 0 
نیاز همگان به شفاعت . 
شفاعت کنندگان (2). 
وسیله (1). 
وسیله (2). 
سزاوارترین مردم به شفاعت . 
شفاعت موّمن به اندازه عمل اوست : 
کمترین اندازه شفاعت مومن . 
بدبختی . 
ویژگیهای بدبخت . 
< بدبخت در شکم مادر خود بدبخت است (1). 
بدبخت در شکم مادر خودبدبخت است (2). 
افرفتهن تناو مدیختی شش از آفرشش مردمان . 
تفسیر اخبار پیشین (1). 
تفسیر اخبار پیشین (2). 
موجبات بدبختی . 
بدیکت ترین مردم . 
نشانه های بدبختی . 
0 (1) سپاسگزاری از نت سبحان . 
وجوب شکر منعم . 
سپاسگزار از خود پی ند 
۳ 


قر آه انیت ۱ 

اندک بودن سپاسگزاران . 

نقش شکر گزاری در افزایش نعمت . 
فرجام ناسپاسی . 

وجوب شکر برای شکر. 

تفسیر حق شکر. 

نمودار شدن شکرگزاری موّمن در کردار او. 
حقیقت شکر (1). 

حقیقت شکر (2). 


کمترین سپاسگزاری . 

شاکرترین مردمان . 

سجده شکر. 

سپاسگزاری (2) سپاسگزاری از مردم . 
تشویق به سپاسگزاری از نیکوکار. 

معنای سپاسگزاری . 

کف که ار کی وا رین کر 
موّمن ناسپاسی می شود. 

بستن راه نیکوکاری : 

اه تاا شین ی کند: 

سپاسگزاری (3) سپاسگزاری خدای سبحان . 
پروردگار ما امرزنده و سپاسگزار است . 
افتخار به شک نکردن در حق . 

عوامل به وجود امدن شیک . 

شک و تردید. 

شاخه های شک . ۱ 

برخورد امام با کسی که در قران شک داشت . 
شکایت از خدا. 

شهادت عادلانه . 

ترغیب به شهادت دادن . 

نهی از خودداری از شهادت دادن . 

کتمان شهادت . 

شهادت دروغ . 

کمانیت که ما توافتم ارت 
کشانی که تاد زان پد یر فطمه ریز 8 
فلسفه لزوم چهار شاهد در زنا. 

اداب شهادت دادن . 

ماوت مها وت 


گرامی داشتن شهود. 

شهادت (2) کشته شدن در راه خدا. 
مقدر شدن شهادت ۱ 

شوق به شهادت . 

کرامت شهادت . 

شهادت و پاک شدن گناهان ّ 

زنده بودن شهید. 

عدم گرفتاری شهید در قبر. 

ارزوی شهید. 

نقش نیت در شهادت . 

نخستین شهید اسلام . 

انچه حکم شهادت دارد(1). 

آنچه حکم شهادت دارد(2). 

آنچه حکم شهادت دارد(3). 

برترین شهیدان . 

تواب مجروح در راه خدا. 

شهیدان اهل بیت . 

شهرت . 

شهرت ستوده , 

شهرت نکوهیده . 

نکوهش شهرت لباس و شهرت عبادت . 
بیم از شهرت نباید موجب ترک برخی کارها شود. 
تشویق به مشورت . 

حکمت مشورت . 

استخاره پیش از مشورت . 

کسانی که شایسته مشورت نیستند. 
افراد شایسته مشورت (1). 

افراد شایسته مشورت (2). 

افراد شایسته مشورت (3). 
مشورت با دشمنان . 

حدود مشورت . 


آنچه شایسته مشورت است . 

تشویق به راهنمایی کردن مشورت کننده . 
پرهیز از خیانت در مشورت . 

مشورت در امر امامت . 

فرق میان مشیت و اراده . 

پیری . 

پیری و موی سیپید. 

من نهادن به سالخوردگان . 

شیعه 

مقام شیعه ۰ 

ویژگیهای شیعه (1). 

ویژگیهای شیعه (2). 

ویژگیهای شیعه (3). 

تیه بت (1). 

شیعه و کمک به نج 

نهی شیعیان از غلو. 

رفتار زیبنده شیعه در برخورد با مردم . 
مقام شیعه در قيیامت . 

ادعای تشیع . 


صبح . 
انچه در پاسخ ((چگونه صبح کردی ؟ )) گفته شده است . 
آنچه در شروع صبح سزاوار و ناسزاواراست . 
ویژگی موّمن در شروع صبح . 
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صبر و رسیدن به مقامات بلند. 
صبر و ایمان . 

صبر و پیروزی . 

صبر و ظفر 


همسر داود در بهشت . 
معنای صبر. 

اقسام صبر 

نشانه صابر. 

پیامدهای بیتابی کردن (1). 
پیامدهای بیتابی کردن (2). 
پیامدهای بیتابی کردن (3). 
صبر در هنگام محنتها و چاره اندیشی درباره آنها. 
آنچه صبر می اور 
واداشتن خود به صبر. 
شعبه های صبر. 

صبر خواستن از خدا. 
تندرستی . 

راستی (1). 

راستی (2). 

راستی و ایمان . 


لسان صدق پا نام نیک . 

صدیق . 

صدیقان . 

دوست . 

همانندی نفوس . 

گرایش انسان به همگنان خود. 
همنشین بد. 

افراد شایسته دوستی . 

با راتکه : 

پرهیز از همنشینی با بدان . 


یاران ناشایسته (1). 
باران تاشایسته: (2) 

پرهیز از همنشینی با احمق . 

معرفی دوستان و دشمنان : 

عوامل برهم زننده دوستی . 

تما تا وتان مب اش 

]رت بر شمار دوستان می افزاید. 

مرزهای دوستی . 

بش از ارمودن فا یدق ها اعتبای کرو 
راه آزفودن دوست . 

بهترین یاران . 

دوستان چند طبقه اند. 

دوستان انسان . 





و سعت مسکن ۰ 


قرآن . 

((و مسکن هایی که بدانها دلخوش هستید)). 

- پیامبر خدا(ص ) : از خوشبختیهای مرد مسلمان , داشتن مسکن وسیع 
است . 


امام باقر(ع ) : یکی از تیره روزیها تنگی منزل است . 


پرهیز دادن از ساختن بیش از نیاز. 


مردی خانه ای ساخت و از امام حسین (ع ) دعوت کرد که داخل آن شود 
حضرت وقتی وارد خانه شد و به آن نگاه کردفرمود : خانه خودت را 
ویران کردی و خانه دیگری را آباد ساختن کستت. که.ور #فین است. ته: را 
فریفت و آن که در اسمان است با تو دشمن شد. 

- انس : رسول خدا(ص ) چشمش به خانه گنبدی بلندی افتاد و درباره 
صاحب آن سوال کرد , عرض شد : از فلان انصاری است آن مرد آمد و به 
پیامبر سلام کرد , اما رسول خدا به او بی اعتنایی نمود آن مرد نزداصحاب 
پیامبر از اين رفتار حضرت گله کرد , اصحاب گفتند : علتش این است که 
سصرل دای انم فصو فا ده تس آر یی سار 
خانه را وبران و با خاک یکسان کرد و اين خبر به پیامبر(ص ) رسید ( 
مصر 9 فرمود :) بدانید که هر ساختمانی وبال صاحب آن است مگر آنچه 
که کرشی از ان نباشد. 

امام صادق (ع ) : هر بنایی که بیش از نیاز باشد , در روز قیامت وبال 
گردن صاحب اوست . 

بر اضام لین( از کسای خانه موی کشت که آن را از آخر سا 
بود , پرسید : این خانه از کیست ؟ 

عرض شد : از فلان فریب خورده (دنیا) , بعد از کنار خانه دیگری گذشت 
ک اه سار رس ی ام ری ره 
دیگری است . 

_ امام صادق (ع ) : هر که بنایی بیش از نیاز سکونتش بسازد , در روز 
قیامت مکلف به حمل ان شود. 

باماففلی (ع ) : ای مردم (مسلمان )! از خدا بترسید , زیرا بسا کسی که 
امید ۵ از نی دارد و به آن نمی رسد و بنایی می سازد و در آن 
نمی کند و مالی گرد می آورد وبزودی آن را رها می کند (و می رود). 
یکین اررنضها این اشت که اسان جرخ را فرافم آورد که نمی قورة 
و بنایی بسازدکه در ان سکونت نمی کند و سپس به جانب خدای تعالی 


می 

رود در حالی که نه مالی باخود می برد و نه ساختمانی منتقل می کند!. 

- پیامبر خدا(ص ) : کسی که برای خودنمایی و شهرت ساختمانی بسازد 
در روزقيیامت آن را بر پشت خود تا هفت زمین حمل می کند و سپس به 
صورت طوقی از آتش فروزان در گردن او در می اید و ان گاه در آتتش 
پرت می شود عرض کردیم : ای رسول خدا! چگونه برای خودنمایی و 


فروش خانه . 


اک ی اش متا اه رده سل سا ی سای 
نخرد ,مالش برکت نمی یابد . ۱ 

هر یک از شما منزلی یا ملکی بفروشد بداند که پول آن سزاوار برکت 
نیست , مگراین که صرف خرید همانند ان شود. 


خودداری از اسکان مومن . 


امام صادق (ع ) : هر که خانه ای داشته باشد و مومنی نیازمند سکونت 
در آن باشد واو آن را از او دریغ دارد , خدای عزوجل فرماید : 
فرشتگان 

من ! بنده ام از سکونت دادن بنده ام در دنیا بخل ورزید به عزت خودم 
سوگند که هرگز در بهشت من سکونت نکند 


نله و جنگ اقز آن: 


قران . 

((خدا برای شما از چیزهایی که آفریده سایه ها پدید آورد و در کوهها 
فان اساسا سای سا ار سا ات تم 
جامه هایی که در جنگ نگهدار شماست اینچنین نعمتهایش را بر شما تمام 
می کند باشد که تسلیم فرمان او باشید)). _ 

جنخیوتان خفضا کنر آبا شتاساسرار فمعنده 

: 

((داود را از سوی خود فضیلتی دادیم که : ای کوههاو ای پرندگان ربا او 
هم اواز شوید و اهن را برایش نرم کردیم که زرههای بلند بساز و در 

بافتن زره اندازه ها را نگه دار و کارهای شایسته کنید که من به انچه می 
انم ۱ 

((ما پیامبرانمان را با دلیلهای روشن فرستادیم و با انها کتاب و ترازو را 
نیز نازل کردیم تا مردم به عدالت عمل کنند و آاهن را که در ان نیرویی 
سخت و منافعی برای مردم هست فرو فرستادیم , تا خدابداند چه کسی , 
به نادیده , او و پیامبرانش را یاری می کند , زیرا خدا توانا و پیروزمند 
است 


. 


تانب دافم آبزاشن : 


- پیامبر خدا(ص ) : خدای عزوجل به سبب یک تير سه نفر را به بهشت 
می برد : سازنده آن که از ساختنش نیت خیر داشته باشد ,پرتاب کننده آن 


و9 ۳ 
کسی که ان تير را به دست او بدهد. 


قران . 

((کافران دوست دارند که شما از سلاحهای خود غافل شوید)). 

- امام علی (ع ) : شمشیر شکافنده است و دین شکاف گیرنده , زیرا دین 
به خوبی فرمان می دهد و شمشیر از بدی باز می دارد خدای تعالی می 
فرماید 

6( در شام تدای ها ند کی است: 1 

پیامبر خدا(ص ) : شمشیرها رداهای مجاهدینند. 

اسام‌ضادی ( ای ول رسیل خدار ده تال تاو تسه ای 
اسلام به مردم کرد , اما آنها از پذیرفتن آن امتناع ورزیدندتا آن که فرمان 
جنگ به او داد بنابر این , خیر در شمشیر و در زیر شمشیر است وهمچنان 
که در آغاز جنین بود دوبره نیز چنین خواهد شد. 

و 
یی رت ده وه ری هه و 9و9 

اما هو اس وان ها ای سای دمن 
فرماید : خداونداین امت را با دو دارو درمان کرد : تازیانه و شمشیر 3 
اما 

و پیشوا نیز در آن دو ارفاق و گذشت نمی کند. 

- به هنگام کشته شدن محمد بن ابي بکر ر فرمود : خدا رحمت کند 
۱۳ ۲ ۱ 

کنم به خدا قسم اگر او والی آن جا می شد , میدان را برای پسر عاص و 
دار و دسته او خالی نمی گذاشت و جز شمشیربه دست کشته نمی شد. 
- اگر به. دیتی جز اسلام بناه. بزید , کافران با شما بجنکتد , آن گاه ته 
جبرئیل شما را یاری کند نه میکائیل و نه مهاجران و نه انصار ,مگر پیکار با 


شمش 
تا ان که خداوند میان شما داوری کند. 

- رهیدگان از شمشیر , شمارشان پایدارتر و فرزندانش بیشتر شود ((2)) . 
یر اک ام ره ات 
کرده باشد. 


شتعشیرهای پنجگاند.. 


- اما وا ی ی ی یت 
۱ 6 کی ۳0 ۲ , آلات و ادوات 
خود 

را به زمین گذارد ویک شمشیر که نگهداشته می شود و شمشیر دیگر که 
ور.علای است و بر کون نم عهده یر ماست آها حکمش با ماست ان 
سه 

شفتشیر. اخته غیار ننخ از : شمشیری برمشرکان عرب شمشیر بر اهل ذمه 
و شمشیر سوم بر مشرکان غیر عرب و آن شمشیری که باید نگهداشت , 
شمشیری است بر اهل بغی (شورشگران علیه حکومت اسلام ) و 
تاوئل و شسشیر غقلاف شده شمشیری است. که به وسیله ان قصاض 
انجام می 

گیرد بر کشیدن این شمشیر از نیام در اختیا ر اولیای مقتول است و حکمش 
دراختیار ما. 

نوشته های روی قبضه شمشیر رسول خدا (ص ). 

بافام قلی (ع)۰ اشلحه رشول دا را یرذا فتم ر ویخم به قه: زانمننیر. 
ان حضرت سه جمله اویخته است : به کسی که از تو بریده است بییوند , 


کسی که به تو بدی کرده است خوبی کن و حق را بگو هر چند به زیان 

خودت باشد. 

- امام باقر(ع ) : بر فلز نوک غلاف شمشیر رسول خدا(ص ) این جملات 

دیده شد :سرکش ترین مردم بر خداوند سه کسند : کسی که غیر قاتل 

خود را 

بکشد و با غیر. ضارب: شود را بپزند , با حادته افریتی. (فائلی. ) را بناه دهد 

۱ وب , و هر که خود 
به کسی که وابسته او نییست نسبت (وابستگی )دهد به آنچه خداوند بر 

۰ نازل کرده کافر شده باشد. ٍ 

را گشودند دیدند نوشته است : از جمله سرکش ترین مردمان برخدا 

عبارتند 

دی ره را ی امسر بت اجان ی نی ) 

را 

پناه دهدلعنت خدا و فرشتگان وهمه مردم بر چنین کسی باد , خداوند 


از او هیچ فریضه ومستحبی را نمی پذیرد , و هر که خود را به غیر 
مولایش نسبت دهد به آنچه برمحمد(ص ) نازل گشته کافر شده است . 

_ رقعه شمشیر در قبضه شمشیر امیرالمومنین علی بن آبی طالب علیه 
الصلاخ والسلام بافت شد این رقعه که در دسته شمشیر رسول خدا(ص 
) نیز 

بود چنین است :(( به نام خداوند بخشنده مهربان به پاری خدا , به پاری 
خدا , به یاری خدا , ای شاهنشاه ازلی وابدی که زوال نگیرد و تغیر نپذیرد 
۱ 
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نو مسالت دارم مرا از گزند هر که بخواهد آسیبی رساندم نگه داری . 


نهی از فروش اسلحه به دشمنان دین . 


- پیامبر خدا(ص ) , در سفارش به علی (ع ) می فرماید : ای علی ! از 
این امت ده تن به خدای بزرگ کافر باشند : و کسی که به اهل حرب 
(دشمنان 

در حال جنگ بامسلمانان ) سلاح بفروشد. 

_ اما م صادق (ع ) , درباره فروش اسلحه به دو گروه از اهل باطل که 
درا ار هو ر سوال شد فرمود : چیزهایی که آنان را 

, مانندزره و پای افزار و امثال اینها به آنها 


" 8 2 [ مر در پاسخ_به سوال هند سراج درباره فروش اسلحه به 
۱ 
خداوند ۳ 

به وسیله انان دشمن ما وشما - یعنی رومیها ‏ را دفع می کند , اما اک 
مات ردص رف ام سا در کات 
جنگ 


افزاری حمل کند که از آن علیه ما کمک بگیرد ,مشرک است . 
۰( : جنگ افزار خود را , به تبهکار مده , که تو را نابود می 


یبا ان رگن 


قران . 

((قدرت من از دست من برفت )). ۲ 

- پیامبر خدا(ص ) : زنهار از اميزش باسلطان , که ان دین را می برد , و 
زنهار ازکمک کردن به او , زیرا شما کارهای او را نمی پسندید. 

_ هر که ملازمت سلطان اختیار کند به فتنه و گمراهی افتد , و هر چه به 
سلطان نزدیکتر گردد از خدا دورتر شود. 

- زنهار از درگاه و حواشی سلطان , زیراکه نزدیکترین شما به درگاه و 
حواشی سلطان دورترین شماست از خدای عزوجل , وهر که سلطانی را 


در 

خدای عزوجل برگزیند , خداوند پارسایی را از او ببرد و او راسر گشته 
وحیران گرداند. 

_ امام علی (ع ) : ملازم و ندیم سلطان ,همچون کسی است که بر شیر 
سوار باشد , مردم به موقعیت او غبطه می خورند در حالی که خودش بهتر 
می 

داند در چه وضعیتی (خطرناک ) قرار دارد. 

- از سلطان دوری کن تا از نیرنگهای شیطان ایمن مانی . 


را خفیف کند , همدم او در اتش باشد. 

- هر که به طمع چیزی , سلطان ستمگری را مدح کند و خود را در برابر 
او خوار وخفیف سازد , همنشین او در اتش خواهد بود. 

دین اوست , به قصد دست یافتن به چیزی از دنیای آو, فروتنی و خضوع 
کند , خداوند او را بی نام و نشان گرداند , و برای این کار بر او خشم 
گیرد , و او را به خودش واگذارد , و اگرهم بر چیزی از دنیای او دست یابد 
9 نز ۳9 


فضیلت سلطان دادگر. 


۳ پیامبر خدا(ص [ سلطان دادگر فروتن ,رسایه خدا| و نیزه او در زمین 

است . 

سلطان سایه خدا در زمین است , ناتوان به او پناه می برد و ستمدیده به 

وسیله اویاری می شود. ِ 
سلطان سایه خدا در زمین است , پس هر که با او از در فریب دراید 

گمراه شود و هر که خیرخواه او باشد هدایت شود. 

- فرمانروای دادگر سایه و نیزه خدادر روی زمین است , پس هر که او 

را درباره امور خودش و اموربندگان خدا راهنمایی کند خداوند وی را در 

دیش ماب ود فر آفزد مه هر کف دزبار6: آهذر: او و بندگان خدا , به اوخیانت 

کند , روز قیامت خداوند یاریش نرساند. 

امامی ۱ اسفرواتراان راز ان اشگای خطا ور زعص یو 


حدیثهای ساختگی در وجوب اطاعت از سلطان . 


ار خوا ری 2 اطاعیت ارماان ماخ اس هر کمن ار سا 
فرمان نبرد ازخدای عزوجل فرمان نبرده و داخل در نهی او شده است , 
زیرا خدای عزوجل می فرماید:(( و با دستهای خود خویشتن را به هلاکت 
میفکنید)). 

- امام کاظم (ع ) : ای جماعت شیعه ! با ترک اطاعت از سلطانتان خود را 
به خواری نیندازید , اگر عادل بود بقای او را از خداوند بخواهید واگر 
ستمگر بود از خداوند بخواهید او رااصلاح گرداند. 

بشامیر خدارص )۰ قراونن حلن حالنهی:فوها ند خوو زا یه تانشا کویی. از 
شاهان سرگرم نکنید به درگاه من توبه کنید تا دلهای آنها را به شما مهربان 


۳" 

امام صادق (ع ) : هر که متعرض سلطان ستمگری شود و از او به وی 
آسیب وگزندی برسد , در برابر آن گزند ماجور نخواهد بود وصبر در 
برابر آن گزند نیز به وی روزی نخواهد شد. 

- پیامبر خدا(ص ) : : به سلطان ناسز| نگویید , زیر| او سایه خدا| در زمین 


ات 


ثواب کسی که سلطان ستمگر رابه تقوا فرمان دهد. 


- امام باقر(ع ) : هر که نزد سلطان ستمگربرود واو را به تقوای خدا 
فرمان دهد و (از عذاب او) بترساندش و اندرزش دهد ,ثوابش همانند ثواب 


) 
عتادت اجمو آسو ایس سل به آندانه اعمال فا اشد 


قران . 

((گفت : بزودی بازوی تو را به برادرت قوی می کنیم و برایتان سلطانی 
(حجتی ) قرار می دهیم , که به سبب نشانه هایی که شما را داده ایم 
یه 

پیامبر خدا(ص ) : هر که سلطان خدا را در دنیا گرامی دارد , خداوند در 
روز قیامت گرامیش بدارد و هر که به سلطان خدا در دنیا بی حرمتی کند 

خداوند در روز قیامت به اوبی احترامی نماید. 

- هر که نزد سلطان خدا رود تا او را خوار گرداند , خداوند در روز 
قیامت افزون برعذابی که برایش اندوخته است , او را خوارنیز بگرداند. 

- امام علی (ع ) : همانا سلطان خدا(حکومت و رهبری دین حق ) ماأیه 
نگهداری و سامان یافتن کار شماست , پس بیدرنگ و با میل واختیار او را 
و 
اشلام (حکوهت خقة اشلامن. )را از شما مین کیرد و دیکر .هر کز آن. را به 
شما 


منتقل نمی کند , تأ به دست دیگری سپرده شود. 


سلطان (متفرقه ). 


- امام علی (ع ) : هر گاه سلطان (حکومت ) دگرگون شود زمانه نیز 

دیگرگون شود. 

- امام صادق (ع ) : خدای عزوجل , به یکی از پیامبران خود وحی فرمود نزد 
ین گردنکش پرو و به او بگو که من تو را برای خونریزی و غارتگری 

اموال ند کارنگماشته آم , بلکه تو را روی کار آورده ام تا نگذاری صدای 

ستمدیدگان به درگاه من بندشود ,زیر من از شتتمی که به. آنها شوز 


که 
- پیامبر خدا(ص ) : سه چیزند که مادر بلاهای کمر شکنند : [از جمله ] 
فرمانروایی که اگر به او نیکی کنی سیاسگزار نباشد و اگر به او بدی کنی 


نبخشد و. 


اسلام . 


ٍِِ 


قران . 

((همانا دین در نزد خدا اسلام است , و اهل کتاب راه خلاف نرفتند , مگر 
از آن بیش کهبه حقانیت آن دین آگاه-شدند و تیز از روی حسند و هر که 
به آیات خدا کفر ورزد خدا به سرعت به حسابها خواهدرسید)). 

((و هر که دینی جز اسلام اختیار کند هرگز از او پذیرفته نشود و او در 
اخرت از زیانکاران است )). ۱ 
- امام علی (ع ) : اين اسلام دين خداست که برای خودش برگزیده و آن 
را زير نظرخویش پرورده است . 

در توصیف پیامبر(ص ) , می فرماید :"خداوند او را با دلیلی بسنده و 
اندرزی شفابخش و دعوتی جبران کننده فرستاد , به وسیله او 
شریعتها(و ۱ 

قوانین الهی ) ناشناخته مانده را اشکار ساخت و بدعتهای نادرست را نابود 
کرد و احکام قطعی را بیان نمود پس هر که دینی جز اسلام اختیار کند 

تد یبسن محقق است و دستگیره اش کسیخته و به سردرآمدئش 
هچ شراکی یال از اساام پیست ۰ 

- بیرون اسلام درخشنده است و درونش نیکو و شگفت انگیز. 


اسلام رنگ خداست . 

قرآن . 

((این رنگ خداست و رنگ چه کسی او وی خدا| نیکوتر است و ما 
پرستندگان او هستیم )) ((به یکتایرستی روی به دین آور فطرتی است 
که 


خدا همه را بدان فطرت بیافریده است و.در افریتشن خداتغییری نیست 

دین پاک و پایدار این است ولی بیشتر مردم نمی دانند)). 

تا , فرمود : منظور از 
, اسلام است . 

اما م باقر(ع ) يا امام صادق (ع ) , نیزدرباره همین آیه , فرمود : رنگ , 

ی 

- امام صادق (ع ) ,نیز در باره همین آیه , فرمود : خداوند مقمنان را , در 

(زمان گرفتن ) میثاق , رنگ ولایت زد. 


قران . 

((او کسی است که پیامبر خود را با هدایت و دین حق فرستاد , تا او را بر 
همه دینها پیروز گرداند ,هرچند مشرکان را خوش نیاید)). 

پیامبر خدا(ص ) : اسلام برتر است و ایینی برتر از ان نیست . 

- اسلام برتر است و ایینی بالا دست ان نیست . 

- اسلام گسترش می یابد و کاستی نمی گیرد. 

- امام علی (ع ) : همانا این اسلام دین خداست که برای خود برگزید و آن 
را زیر نظر خود پرورد و بهترین آفریدگانش رامامورتبلیغ آن کرد و 
ستونهایش را بر پایه محبت خویش قرار داد و با عزت آن , ادیان دیگررا 
خوار کرد و با بلند کردن آن , آیینهای دیگررا فرود آورد. 

پیامبر خدا(ص ) : هیچ خانه و خیمه ای درروی زمین نمی ماند مگر این که 
خداوند کلمه اسلام را با عزت بخشیدن به عزیز و خوارکردن ذلیل , 
وارد انها می کند ریا خداوند صاحبان ان خانه ها وخیمه ها را عزت می 
رک 0 5 17 
برابر آن گردن می نهند. 


تاش بای سم ونان زیت : 


۳ امام ی (ع ) : سپاس و ستایش خدای را که شریعت اسلام را 
اشکار ساخت ودسترسی به ابشخورهای ان را برای کسی که بدان وارد 
اسان گردانید و ارکان ان را در برابر کسی که بخواهد بر آن چیرگی یابد ۱ 
ار اه وا ترا ی کر رآ اه 
ق | 
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داد و برای کسی که به آن وارد شود مایه صلح وبرای کسی که به وسیله 
ان سخن گوید برهان و دلیل . ِ 
ضهای شععال اسلام را اخضاضا به شاداد و شا را یرای آن کرش 
ِ , زیرا که اسلام نام سلامت است و مجموعه کرامتها وبزرگواریها 
خدای 

جز با کلیدهای ان باز نمی شود و تاریکیها جز با چراغهای ان زدوده نمی 


گردد. 


اسلام روشنترین راههاست . 


خدای عزوجل اسلام را راهی قرار داد که نشانه های آن تابان و علایم 
راهیابیش درخشان است در اسلام دلها با هم الفت می گیرند و بر اساس 
ان 

برادران با هم پیوندبرادری می بندند. ۱ 

- در توصیف اسلام , می فرماید : اسلام روشنترین راهها و اشکارترین 
گذر گاههااست نشانه های راهیابی آن بلند و مرتفع است و شاهراههايش 
درخشان 

و چراغهایش فروزان و روشنایی بخش . 


- امام علی (ع ) : خداوند کارها را آغازید و آنچه خواست برای خود برگزید 
و آنچه را دوست داشت گزینش کرد از جمله چیزهایی که دوست داشت 
این بود که اسلام رایسندید و آن را از نام خویش مشتق ساخت و آن را 
به مردمی که دوستشان می داشت هدیه کرد سپس ان را شکافت و 
شرایع ( 

راههای ورود به آبشخور) آن را برای کسی که بخواهد وارد آن شود 
آسان و هموار گردانید و ارکانش را در برابر کسی که با آن بچنگد نیرومند 
کرد , هیهات که کسی بتواند آن زا ريشه کن. کند.. 

- هیچ دژی نفوذ ناپذیرتر از اسلام نیست . 

_ در توصیف قرآن , می فرماید : آن را زداینده عطش دانشمندان و بهار 
دلهای فقیهان و فرزانگان قرار داد و ریسمانی که گره و دستگیره اش 
محکم 


است: و کوه‌بلندی که فتیع آن تسخن تایدیر می:باشد. 


اسلام پیش از خود را نادیده می گیرد. 


قران . 

شود و اگر باز گردند ,[بدانند که بر آنان نیز] سنت پیشینیان خواهد گذشت 
. 

- پیامبر خدا(ص ) : اسلام آنچه را پیش از خود بوده نادیده می کیرد( کناهان 
پیش ازایمان آوردن به اسلام را می بخشد). 

_ هرگاه بنده مسلمان شود و نیکواسلامداری کند , خداوند تمام گناهانی را 
که قبلا مرتکب شده است بر او می بخشد و زان پس قصاص در کار است 


- مگر نمی دانی که اسلام آنچه را پیش ازخود بوده ویران می کند و هجرت 
انچه را پیش از ان بوده ویران می کند و حح انچه رايییش از آن بوده ویران 


- هر که اسلامش نیکو (و راستین ) باشد , برای اعمالی که در جاهلیت 
کرده است بازخواست نشود و هر که بد اسلامداری کند برای هر کاری که 
کرده 


مسلمان کیست ؟ . 


- پیامبر خدا(ص ) : مسلمان , کسی است که مسلمانان از زبان و دست او 
اسوده باشند. 

مسلمان , برادر مسلمان است به او ستم نمی کند و ناسزایش نمی 
گوید. 

- مسلمان , برادر مسلمان است , به اوخیانت نمی کند , به او دروغ نمی 
گوید و او را تنها و بی یاور نمی گذارد. 

_ مسلمان , اینه مسلمان است . ٍ 

مار تاد اسان امس ایح از اس و کت تاه ی 
کنند و در برابر فتنه انگیز یاور همند. 

امام صادق (ع ) : مسلمان , کسی است که مردم از دست و زبان او 
اسوده باشند وموّمن کسی است که مردم او را امین مال وجان خود 
بدانند. 


مسلمانان کیانند؟ . 


- پیامبر خدا(ص ) : مسلمانان , ور نز آنردیحر ان متحدند , خونهایشان 
یکسان است و چنانچه کمترین فرد انها به دشمن زنهاردهد بقیه باید ان را 
رعایت کنند. ۱ 
مسلمانان در برابر جز خود متحدند و نزدیکترین آنها به 
۰ سودمی رساند و جنگ رفته به جنگ نرفته ((3)) و نیرومندبه 
نوان . 

- مسلمانان , خونهایشان برابر است و در برابر فان متحدند و همگی به 
تا و و بآ موی راد 
۱ , برادر یکدیگرند , هیچ یک را بر دیگری برتری نیست مگر به 
تقو 

- مسلمانان , همگی چون یک فردند که هر گاه یکی از اعضای پیکر او به 
درد آید ,دیگر اعضایش با آن همدردی کنند. 


- امام تشن (ع ) : بهترین اسلام را ان مسلمانی دارد که هم و غمش 
برای اخرتش باشد و بیم و امیدش به یک اندازه باشد. 

پیامبر خدا(ص ) : اسلام سه خانه است : پایین , بالا و بالاخانه خانه پایین 
همان اسلامی است که عامه مسلمانان وارد آن شده اند , به طوری که 
اگر 

از هر یک از آنهابپرسی گوید : من مسلمانم خانه بالا , برتری اعمال آنها بر 
یکدیگر است و بالاخانه جهاد در راه خداست و جز بهترین مسلمانان به ان 
دسترسی ندارند. ۱ 

_ امام علی (ع ) : بیشترین حق و حرمت را ان مسلمانی دارد , که 
اسلامش نیکوترباشد. 


پیت فان وتا 


- امام علی (ع ) : پایه های اسلام هفت تاست : اولین آنها خرد است و صبر 
بر ان بناشده است , دومین پایه : ابروداری و راستگویی است سومین 
پایه 
۲ تلاوت قرآن چنان که هست (و بر پیامبر نازل شده است 5 چهارمین 
پایه ,ر دوستی و دشمنی برای خداست , پنجمین پایه , حق ال محمد صلی 
لله 


علیه وآله و شناخت ولایت آنهاست ,رشلتیمین پایه حق برادران و 
حمایت و دفاع از انهاست و هفتمین پایه , نیکوهمسایه داری کردن با مردم 


است 


فشرده اسلام ۲ 


_ امام علی (ع ) در سفارشهای خود به محمدبن ابی بکر می فرماید : تو 
را به هفت چیز سفارش می کنم که جامع اسلامند : از خدابترس و در راه 
خدا| از مردم ترس نداشته باش , بهترین سخن ان است که عمل ان 
راتصدیق کند , در یک موضوع دو حکم مختلف صادر مکن که کار تو به 
کشد واز حق منحرف می شوی , برای توده رعیت خود همان پسند که 
بر خود می پسندی وآنچه برای خود خوش نداری برای آنان نیز خوش 
مدار , اوضاع و احوال رعیتت را به سامان آر ,برای رسیدن به حق خود 
را به دل سختیها و مشکلات بزن و از سرزنش هیچ سرزنشگری بیم به 
خود راه مده , کسی را که با تو مشورت می کند صادقانه راهنمایی کن و 
خود را برای مسلمانان نزدیک و دور سرمشق قرار ده . 

- پیامبر خدا(ص ) , در پاسخ به این پرسش که سخن فصل در باب اسلام 
چیست ,فرمود : بگو : به خدا ایمان آوردم و در اين راه پایداری ورز. 


تا ات وان 


ب اضتا م باقر(ع ) : اسلام بر پنج ستون بنا شده است : برپا داشتن نماز , 
0 ,روزه ماه رمضان رخع میت آلله العرام و هلابت ها خاندان 


ی : پایه های اسلام سه تاست : نماز , زکات و ولایت , هیچ 
از اين سه جز با آن دو دیگر , درست (وپذیرفته ) نیست . 

اسام علی (ع ؛: : سس نز .آن حضرت - پیامبر(ع  )‏ قرآن را نازل 

فرمود ,قرآن نوری است که چراغهای آن خاموش نمی شود کان ایمان و 

کانون آن است ,ر چشمه های دانش و دریاهای آن است , بستانهای عدالت 

و آبگیرهای آن است , سنگ بنای اسلام و بنیان آن است . 

- براستی این اسلام دین خداست که آن را برای خود برگزید و زیر نظر 

خویش پروردش و بهترین آفریدگانش را برای آن گزینش نمود و تکیه 

گاههای 

آن را برمحبت خویش برنهاد. ۱ , 

- در توضیب , خاندان محمد(ص [ می فرماید ۰ : انان تکیه گاههای اسلام 

ویناهگاههای آن هستند. 

امام صادق (ع ) , در پاسخ به این پرسش که تکیه گاههای اسلام چیست ۲ 

فرمود ۱ : آري , شهادت به یگانگی خداوند و ایمان آوردن به رسول او(ص ( 

و اقرار به آنچه او از نزد خداآورده و پرداخت زکات اموال و ولایتی که 

خداوند بدان فرمان داده است (یعنی )ولایت آل محمد. 

_ امام علی (ع ) : هیچ فردی از اين امت به ال محمد(ص ) قیاس نمی 

شود آنان بنياددین و ستون یقین هستند. 

۳ پیامبر خدا(ص ) : اسلام بر پنج پایه نهاده شده است : توحید و یگانه 

دانستن خداوند , بریاداشتن نماز , پرداخت زکات , روزه رمضان و حح . 


بنیاد اسلام . 


۳ پیامبر خدا(ص ( : اسلام برهنه است پس پوشش رت حیاست و زیورش 
وفا و مردانگيیش کار خوب و شایسته و ستونش ورع هر چیزی بنیادی دارد 


و 

بنیاد اسلام محبت به ما اهل بیت است . 

- اسلام برهنه است و جامه آن تقواست , زیرپوشش هدایت است و 
بالایوشش حیا ,اساسش ورع است و کمالش دینداری و میوه اش کار 
چیزی بنیادی دارد وبنیاداسلام محبت به ما خاندان است . 

- بنیاد اسلام , محبت به من و اهل بیت من است . 

امام رضا(ع ) : امامت ریشه بالنده اسلام و شاخه بلند آن است . 


فففات سای ۱211 


امام صادق (ع ) : اسلام به معنای اقرارظاهری (وزبانی ) به همه طاعات 
و احکام الهی است پس هر که در ظاهر به تمام طاعات اقرار کند , گرچه 
اعتقاد قلبی بدان نداشته باشد سزاوار نام اسلام و معنای آن می باشد 
و بایسته دوستی ظاهر است و شهادتش مجاز است و ارث می برد و هر 
چه 

به مردی شامی که سوالاتی از ان حضرت پرسید و چون پاسخش را 
فرمود , عرض کرد : اکنون به خداوند اسلام اوردم , فرمود : نه , بلکه 
اکنون 

۳۹| 
ارث برند و با هم ازدواج کنند , اما به وسیله ایمان ثواب و پاداش برند. 
به وسیله اسلام خون اشخاص حفظمی شود و امانت ادا می گردد ر 9 
زناشویی حلال می شود , ولی ثواب در برابر ایمان داده می شود. 


مففار سای 2 


راهان عیه )۲ اسلاضر اسان مخ کم که ی از من هه کش 
ان ی رن هام کت اه کر اس مان عساس مت 


و 

تسلیم همان تصدیق وتصدیق همان بقین و یقین همان انجام وظیفه است 
هن ار 

- اسلام همانا تسلیم است و تسلیم یقین ویقین , تصدیق و تصدیق , اقرار و 
اقرار , اداو ادا , عمل . 

ات اه ات ان ای ی بت مان بر کفیت 
- پیامبر خدا(ص ) : اسلام آن است که چهره ات را تسلیم خدای عزوجل 
کنی و شهادت دهی که معبودی جز الله نیست . 

- اسلام آن است که دلت را تسلیم کنی ,و مسلمانان از دست و زبانت 
آست‌ده: و ذراهان باشتد: 

اسلام یعنی نیکویی اخلاق . 


اسلام و تسلیم . 


قران . 

((بلکه همانان امروز تسلیم شوندگانند)). 

_ امام علی (ع ) ر هنگامی که چشمش به پرچمهای معاویه و سپاه شام 
افتاد ,فرمود : سوگند , به آن که دانه را شکافت و انسان را آفرید , آنان 
مسلمان 

نشدند بلکه تسلیم شدند و کفر را در دلهایشان پنهان کردندو چون 


در 

نکردند. 

- نیز درباره معاویه و دار و دسته او , می فرماید : سوگند به آن که دانه را 
شکافت وانسان را آفرید , آنان اسلام نیاوردند , بلکه (ناچار) تسلیم شدند 


و ۳ ِ 9 
کفرشان را پنهان داشتند و هنگامی که برای آن یاورانی یافتند , آنچه را 
پنهان می کردند اشکار ساختند وانچه را پوشانده بودند , نمایان کردند. 

_ در نامه ای به معاویه می نویسد :و مسلمان شم جز از روی کراهت و 
ناچاری اسلام نیاورد. 


تا تام ناسا کار سور 


_ امام علی (ع ) : از خیانت دوری کنید , زیرا خیانت از اسلام بدور است . 
_ هر که بر ضد مسلمانی کمک کند , از اسلام بدور است . 


غربت اسلام . 


- پیامبر خدا(ص ) : اسلام غریبانه آغاز شد , وبزودی , همچون ابتدای خود , 
غریب خواهد شد , پس خوشا به حال غریبان . 

- امام صادق (ع ) , در پاسخ به اين سوّال که معنای اين جمله علی (ع ) 
چیست که فرمود : اسلام غریبانه آغاز شد و بزودی همچون گذشته غریب 
خواهد شد , فرمود : دعوتگرما دعوت جدیدی را از سر خواهد گرفت 
همچنان که رسول خدا(ص ) به ان دعوت کرد. 

- پیامبر خدا(ص ) : اسلام غریبانه اغاز شد و بزودی غریب خواهد شد , 
تس ال رای ی وا و رای ی 
فرمود : کسانی که وقتی مردم فاسدند نان صالحند . 


امام علی (ع ) , در خطبه ای که طی آن به فتنه و فساد و خونریزیهایی 

کة: در آینده بیش می اید اشاره می, کند . می فرماید +ذر این هنکام باطل 

۲ 7 

مواضع خود جای گیرد و استوار شود مردم ان زمان گرگ باشند 

وفرمانروایانشان درنده و مردمان متوسط خورنده و فقیران مرده , راستی 
و9 

دروغ سرشار شود , مردم به زبان باهم دوستی کنند و در دل با هم دشمنی 

ورزند , فسق و فجور باعث نسب شود و پاکدامنی مایه تفن باشد 

واسلام 

مانند پوستین وارونه پوشیده شود. 


تیاهن خدا(ضم ): : کنسی. کم روز خود رااغان کند و به امفر مسلمانان 

اهتمام نورزد , مسلمان نیست . ۱ 

_ هر که صبح کند در حالی که به امور مسلمانان اهتمام ندارد , از انان 

نیست وهر که فریاد کمک خواهی مردی را بشنود و به کمکش نشتابد , 
9 


تا مهف قآ 


- پیامبر خدا(ص ) : اسلام , رام است و جز به کسی که رام است سواری 
نمی دهد. 

ب اسلام ,مزذان زا کحاخشوناب قی کرداند ,همان که انش ,تا خالضی 
ام ها و را ی ۱ 

+ امام‌علی ۰۱ همان برای شماشاند ام است رشن با نشانه خود 
راه را بيابید و اسلام را غایت و هدفی است , پس به آن غایت برسید. 
بان اسام , اما دار اشت اس صا وان است.. 

امین خدااص ) مدرپاسبه این سفال که * برترین اسطلام خیست:: 
فرمورٍ : کسی که مسلمانان از زبان ودست او اسوده باشند. 

- هر آینه گرههای اسلام یکی یکی گشوده خواهد شد و هرگاه گرهی باز 
شود مردم به گره بعدی آن خواهند پرداخت ,اولین گرهی که باز می شود 
ذیر با گذاشتن دافری (عادلاته ) است,ه آخرین آنها نماز. 


سلام کردن . 


تحیت مسلمانان . 


قرآن . ۱ 

(( کسانی که ایمان اوردند و کار شایسته کردندبه بهشتهایی که نهرها در 
آنها جاری است برده شوند , به فرمان پروردگارشان در آن جا جاودانه 
بمانند و به سلام , یکدیگر را تحیت گویند)). 

((در ان جا دعایشان این است : بار خدایا تومنزهی و به هنگام درود , سلام 
کاواس ای ۱ 
است )). 

- پیامبر خدا(ص ) تقاام کردن ,سود آنته اش ود امان عفد هار ما 

- هر گاه به هم برخوردید با سلام کردن و دست دادن دیدار کنید و چون 
جدا شدید , باآمرزش خواهی از هم جدا شوید. 

_ یکی از موجبات مغفرت , سلام کردن و سخن نیکو گفتن است . 

_ بخیل ترین مردم ر کسی است که در سلام کردن بخل ورزد. 

اما م صادق (ع ) : بخیل کسی است , که در سلام گفتن بخل ورزد. 


سلام پیش از کلام . 


_ امام صادق (ع ) : نخست سلام کنید , بعدسخن آغازید. 

با و ی اد با این فری: 
هر که پیش از سلام کفتن آغاز به سخن کنذ ,ر جوابش را ندهید و فرمود : 
هیچ کس را به غذایت تعارف مکن , تا وقتی که سلام کند. 

- امام حسین (ع ) : به هیچ کس اجازه (ورود به منزل خود را) ندهید تا 
وقتی که سلام کند. 


رواج دادن سلام . 


- امام باقر(ع ( : خداوند اطعام کردن مردم و رواج دادن سلام را دوست 
دارد. 

عانا تضا را اتف ار مسا آعرت عر توده ؟ 

عرض کردند :چرا , ای رسول خدا فرمود : رواج دادن سلام در جهان . 

- سلام یکی از نامهای خدای متعال است , پس ان را در میان خود رواج 
دهید. 


پیشدستی کردن در سلام . 


- پیامبر خدا(ص ) : نزدیکترین مردم به خدا و رسول او کسی است که 
آغاززگرسلام باشد. 

_ فرمانبرترین شما از خدا کسی است ,که در سلام کردن به دوست خود 
- آغازگر سلام , از تکبر بدور است . ۱ 
داشاق علی ع اب سار اه وا اه گس ره ای ان بآ 
سلام کننده است و یکی برای جواب دهنده . 

- هر وارد شونده ای سر‌گشته است پس آغاز به سلام کنید. 


سلام کردن هنگام وارد شدن به خانه . 


قران . 

ی 

امام باقر(ع ) , درباره آیه (( هرگاه وارد خانه هایی شدید به خودتان سلام 
کنید)) , فرمود : منظور سلام کردن مرد بر اهل خانه است در هنگام وارد 


شدن به آن و جواب دادن اهل خانه به او پس , این سلام شماست به خود 
شما. 


ی و "هرگاه مردی از شما به خانه خود وارد 
اکز کی در خانه سود بته انها سلام. کند هار کف در 

سلام 

مبارک و پاکیزه از جانب خدا)). 

- پیامبر خدا(ص ) : هرگاه یکی از نز شما واردخانه خود شد ر سلام کند , زیرا 

سلام برآن برکت فرود می آورد و فرشتگان با اوانس می گيرند. 


سوانب مط حاننی ارزیس: 

قران . 

((چون به شما سلام و تحیتی گفته شد به سلامی بهتراز آن یا همانند 
آن پاسخ دهید , هر آینه خداوند حسابگر هر چیزی است )). 

پیامبر خدا(ص ) : سلام کردن , مستحب است و جواب ب سلام ر واجچب . 

- امام_ باقر(ع ) : امیرالممنین (ع ) برعده ای گذشت و به ایشان سلام 
ك , آنان در جواب گفتند : سلام و رحمت و برکات وآمرزش و خشنودی 
خد 

بر نو باد امیر المومنین (ع [ فرمود ِِ ما از آنچه فرشتگان ب بر 
خدا بر 

شما خاندان باد. 

سلمان : مردی بر پیامبر(ص ) وارد شد و عرض کرد : سلام بر تو ای 
رسول خدا!حضرت فرمود : سلام و رحمت خدا بر تو باد سپس , مرد 
دیگری وارد شد و عرض کرد: سلام و رحمت خدا بر تو باد ای رسول خدا 
حضرت پاسخ داد : سلام و رحمت وبرکات خدا بر تو باد بعد مرد دیگری 
آمد و عرض کرد : سلام و رحمت و برکات خدابرتو باد حضرت فرمود : و 
برتو باد ان مرد عرض کرد : ای پیامبر خدا ‏ پدر و مادرم فدایت باد ‏ 
فلان و فلان امدند و بر شما سلام کردند و در جوابشان چیزی اضافه 
فرمودی اما در جواب من چیزی اضافه نکردی ؟ 

۱ حضرت فرمود : تو چیزی برای ماباقی نگذاشتی خداوند فرموده 
انبت. ۰ .((هر کام تخیتی به: شا کفته ند به هر از آن.: باهمانتدان: جواتب 
دهید)) و 

ماهم همانند تحیت تو را به تو جواب دادیم . 


آداب سلام کردن ۰ 


پیامبر خدا(ص ) : کوچک به بزرگ سلام کند و یک نفر به دو نفر و عده 
کمتر به عده بیشتر و سواره به پیاده و ور به ایستاده وایستاده به 
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_ پنج چیز است که تا زنده ام رهایشان نمی کنم و سلام کردن به کودکان تا 
بعد از من سنت شود. 

ات ها ر سا و سای کرو 

_ امام صادق (ع ) : کوچک به بزرگ سلام کند و رهگذر به نشسته و عده 
کمتر به عده زیادتر. 


کات که فنانه نو نان سلام کرد. 


- امام علی (ع ) : رسول خدا(ص ) از سلام کردن به چهار کس نهی 
فرمود : به ادم مست در حال مستی , به پیکر تراش , به نردباز و به کسی 
که 

هفت پر بازی می کند پنجمی رامن اضافه می کنم : شما را از سلام کردن 
به شطرنح بازان نهی می کنم . 

_ امام باقر(ع ) : نه به یهودیان سلام کنید ,نه به نصرانیان , نه به مجوسیان 
رنه به بت پرستان , نه به کسانی که بر سفره شرابخواران می نشینند و 
۱ اه ۱ ۱ ۱22 
تواند 

جواب سلام رابدهد , در حالی که سلام کردن برای مسلمان مستحب 
است و جواب سلام او را دادن واجب و نه به رباخوار و نه به کسی که در 
حال قضای حاجت است و نه به کسی که درحمام است و نه به فاسقی که 
آشکارا فسق و گناه می کند. 

هر گاه وارد مسجد شدی و مردم در حال نماز بودند , به آنها سلام مکن 
بلکه به پیامبر سلام ده و آن گاه به نماز پرداز , و هرگاه بر عده ای که 

نشسته آند و صحبت می کنندوارد شدی به آنان سلام کن : 

- پیامبر خدا(ص ) : به اهل کتاب سلام نکنید ۳۳ به شما سلام 
کردند , در جواب ها ۱ 

اما اه را شا سین کرد و انها جواب 
ما را ۱ 
سلام کردن به زنان جوان راخوش نداشت و می فرمود : می ترسم 
صدایشان مرا خوش اید و در نتیجه , به جای اجر وثوابی که در پی ان 
توت ۳۵ 

مرتکب گناه شوم . 


آداب خداحافظی . 


- پیامبر خدا(ص ) هرگاه با مومنان خداحافظی می کرد , می فرمود : 
خداوند رهتوشه تقوا به شما دهد و با خیر و خوبی رو به روتان کند و همه 


یاز 
و مشکلاتتان را برطرف سازد و دین و دنیاتان را سالم نگه دارد و شما را 
سلامت و تندرست سوی من بر گرداند. 


تلا زوا 


قران . 

((ای کسانی که ایمان آورده اید! به خانه ای غير از خانه خود وارد مشوید , 
مگر آن که اجازه بگیرید وبه ساکنانش سلام گویید)). 

_ امام صادق (ع , در پاسخ به سوال از ایه ((به خانه ای غیر از خانه 
خود وارد مشوید , مگر آن که اجازه گیرید و به ساکنانش سلام گویید)) , 
فرمود : اجازه گرفتن با به صدا در آوردن کفش و سلام کردن است . 





قران . 
((همانا خدا و فرشتگان او بر پیامبر صلوات می فرستند ,ای کسانی که 
ایمان آوردهم اید! بر او صلوات فرستید و سلام کنید , سلامی نیکو)). 
((نه , سوگند به پروردگارت که ایمان نیاورند اضر آن, که نن تزاعی که 
میان آنهاست تو را داورقرار دهند و از ز حکمی که تو می دهی هیچ 
ناخشتنود تشوند و یکسره تسلیم آن گردند)). 
- خدای تعالی به داود(ع ) وحی فرمود : تو می خواهی و من می خواهم 
و فقط آن می شود که من می خواهم , پس , افر تسلیم خواست من 
شوی 

, خواست تو را هم تامین کنم , اما اگر تسلیم خواست من نشوی , تو را 
۳ 
خواهم . 
- امام باقر(ع ) : سزاوارترین خلق خدا به گردن نهادن در برابر قضا و 
فرمان او ر کسی است که خداشناس باشد. 
- امام صادق (ع ) : بنده ميان سه چیز قرار گرفته است : میان بلا و قضا و 
نعمت دربرابر بلای خدا وظیفه دارد صبر کند , در برابر قضای خدا 
وظیفه دارد تسلیم باشد و دربرابر نعمت خدا وظیفه دارد شکر گزار باشد. 
داز زیارت پنجم از زیارت های جامعه امده است : ارشاد و راهنمایی (تو) 
۰ و تسلیم (من ) در برابر امر و فرمانت رابستر و تکیه گاه من 
فرار ده . 
- پیامبر خدا(ص ) : ای بندگان خدا! شماچون بیمارید و پروردگار جهانیان 
مانند طبیب و بهبود حال بیمار در گرو توصیه های طبیب به اوست نه در 
آنچه بیمار می خواهد و پيشنهاد می کند , هان ! در برابر فرمان خداگردن 
نهید تا از رستگاران باشید. 
- امام صادق (ع ) : هرکه به دستگیره محکم چنگ زند , نجات یافته 
است [راوی گوید عرض کردم 2 آن ذسنگیره محکم چیست ؟ 

فرمود : تسلیم . 

تسام صاق ۶ سا شم ز کجا دانسته می شود , که کسی 
مومن است ؟ 

حضرت فرمود : از تسلیم او در برابر خدا و خرسندیش به هر خوشی و 
ناخوشی که به او می رسد. 
_ امام صادق (ع ) : رسول خدا(ص ) هیچ گاه درباره کاری که گذشته بود 
نمی فرمود :کاش جز این بود. 


_ امام باقر(ع ) : ما علاقه مندیم درباره کسی که دوستش می داریم رنج و 

مصیبتی به ما نرسد , اما چون فرمان خدا در رسد تسلیم چیزی هستیم که 

أ 

و9 

دوست دارد. 

آغاز این حدیث درباره مرگ یکی از کودکان حضرت می باشد در هنگام 

بیماری آن کودی , امام بسیار گرفته و اندوهگین بود اما بعد از مرگ او 

جهره 

اش باز و خوشروبود. 

+ اما کاطتم ۱۰۱ بندرم - یعنی امام صادق (ع ) به من دستور داد که 
نزد: ففضل بن عمر بزوم.و در کذشت: اشماغیل زا ؛ به او تسلیت بگویم 

به من 

فرمود : به مفضل سلام برسان و بگو : ما در مصیبت از دست دادن 

0 صبرکردیم , تو هم مثل ما صبر کن هرگاه ماچیزی بخواهیم و 

خداوند 

چیز دیگری بخواهد ,به خواست و امر او گردن می نهیم . 


- امام صادق (ع ) : هرگاه بنده بگوید :لا حول و لا قوة الا بالله , خدای 
عزوجل به فرشتگان فرماید : پنده ام تسلیم شد , حاجتش را برآورید. 
هرگاه بنده بگوید : ما شا اللّه لا حول و لا قوخ الا باللّه ,ر خداوند فرماید : 
ای فرشتگان من ! بنده ام تسلیم شد , کمکش کنید , او را دریابید , 
حاجتش را 

براورید. 


ب آضام علی (ع ۱ سیم آن انتت که (خدایر ااتمتهم کنو : 


سیما و سیره . 


سیما و سیره نیکو. 


قرآن . ۱ 

((نشانشان اثر سجده ای است که بر چهره انهاست ). 

- پیامبر خدا(ص ) : روش نیک و شیوه نیک و میانه روی جزئی از چهل و پبی 
- زیور امت من در نیکویی روش و سیره است . 

- دو خصلتند که در منافق فراهم نمی ایند : فهم و دانایی در اسلام , و 
برخورداری ازسیمای نیکوکاران . ۱ ۲ 

بامام غلف ۱ : مقسان اهل فضانلنه شوه باق کمن و رامش ات 
وشکوهشان خشوع و سیما و سیره شان فروتنی . 

پیامبر خدا(ص ) : پنج چیز است که جز درمومن راستین فراهم نمی 
اش ۵-خذآه ند بخ نت آنها بهشت را بر وی واجب می گرداند "نور انیت 
دل , 

فهم و دانایی در اسلام , پارسایی در دین , محبوبیت در میان مردم وسیمای 
اهل خیر داشتن . 





ارزش گوشهای شنوا. 


قرآن . ۱ 

((تا آن را مایه اندرزتان گردانیم و گوش نگه دارنده اندرز , آن را فرا 
_ امام تقلی: (ع) : اگر دانشمندی گویانیستی , پس شنونده ای شنوا باش . 

- کر باد گوشی که فریاد را نفهمد (نشنود) , کوشتی, که فرباد بلتد را تفی 
شنود د , چگونه صدای آهسته را می شنود؟ 


کر بادا ,دلی که آن راگوش شنوایی نباشد. 
مدا وه شها نم کمن جاهتا ان را به نما سبوظ مب شود خر با فت 
کنند و دوچشم داد تا اد تاسامف تفر اد 

_ خدای رحمت کند مردی (بنده ای ) را که . 

سخن حکیمانه ای شنید و آن را پذیرفت و به راه راست خوانده شد و 
ندان بزدیک کشت و دامانر اهما را کرفت: و تجات یافت:: 

- وه که چه مثلهای درست و اندرزهای شفابخش , اگر به دلهای پاک و 
گوشهای شنوابرخورند. 


شنواترین گوشها. 


امام حسن (ع ) : بیناترین دیدگان دیده ای است که نگاه خود را به خیر و 
خوبی بدوزد و شنواترین گوشها ر گوشی است که پند و اندرز را بشنود و 
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ان بهره بر گیرد. ۳ 

_ امام علی (ع ) : بدانید که بیناترین دیدگان دیده ای است که نگاهش به 
خیر و صلاح باشد , بدانید که شنواترین گوشها گوشی است که پند و اندرز 
را 

بشنود و پذیرا شود. 


گوش ناشنوا. 


قران . 

((بگو : جز این نیست که من به وسیله وحی شمارا بیم می دهم ولی 
کران چون بیم داده شوند , فریادبیم را نمی شنوند)). 

((و اگر انان را به راه راست خوانی نمی شنوند و می بینی که به تو 
می نگرند درحالی که نمی بینند)). ۱ 

((ما بسیاری از جن و انس را برای جهنم افریدیم ایشان را دلهایی 
است که با ان نمی فهمند وچشمهایی است که با انها نمی بینند و 
گوشهایی ‏ ۰" 
است که با آن نمی شنوند اینان همانند چارپایانندحتی گمراهتر از انهایند 
اینان همان غافلانند)). 

((آبا برای آنان که زمین را از پیشینیان به ارث برده اند , باز ننموده 
رانیز به کیفر گناهانشان به عقوبت می رسانیم و 


ی نم تا شنیدن نتوانند؟ 

.) 

((اگر خداوند در آنها خیری سراغ داشت , هر آینه شنوایشان می کرد 
۰ اه و ار ط یرف هو رد و 

شدند 

((بعضی از انها به سخن تو گوش می دهند ولی ما بر دلهایشان پرده 

ها آفکنده انم کاآنبا تیاه مایا را سین کزده ایم فداکر هر 

ایتی را ببینند بدان ایمان نمی اورند و چون نزد تو ایند ,ر باتو به مجادله 

پردازند کافران می گویند که اینها چیزی جز اساطیر پیشینیان نیست )). 

((بزخی از ایشان: یه تو کوش می: دهند آبا اکر در تبایتد تو می تواتی کران 

را شنوا سازی . 

((تو نمی توانی مردگان را شنوا سازی و آواز خود را به گوش 

کرانی که از تو روی می گردانندبرسانی )). 

((و زندگان و مردگان برابر نیستند , خدا هرکه را خواهد می شنواند و تو 

۱ ۱ 

((و گفتند ؛ اگر می شنیدیم یا می انديشیدیم اهل این اتش سوزنده نبودیم 

.) 

- امام علی (ع ) : در هر کجا که خواهی به مردم نظری بیفکن , آیا جز 

فقیری رامی بینی که از فقر در رنج است , يا ثروتمندی که نعمت خدا را 

کفران کرده است , یابخیلی که برای افزودن بر دارایی خود از حق خدا 


بخل می ورزد , يا سرکش و متمردی که گویی از شنیدن پند و اندرزها کر 


است ؟ 


دنه هر که دلی دارد خردمند است , و نه هر که گوشی دارد , شنواست و 
نه هر که چشمی دارد , بیناست . 

_ ای کوفیان ! من به سه خصلت (که در شما هست ) و دوخصلت ( که 
اصلا در شمانیست ) مبتلا شده ام : با اين که گوش دارید کر هستید و با 
أ 

بن 

که تکلم می کنید گنگید و بااین که چشم دارید کورید (و اما آن دو خصلت 
که ندارید :) در هنگام رویارویی بادشمن با صداقت نیستید و در گاه سختی 
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بلا برادرانی مورد اعتماد نمی باشید. 

در نامه ای به قثم بن عباس , کار گزار خوددر مکه , می نویسد : اما بعد , 
جاسوس من در مفرب به من نوشته و اطلاع داده است که عده ای از 
شامیان کور دل که گوشهایشان (از شنیدن سخن حق ) کر است و 
چشمهایشان (از دیدن حق ) بکلی کور , همانان که به وسیله باطل حق را 
از مخلوق به بهای نافرمانی از خالق فرمان می برند , به سوی حج کسیل 


شده اآند. 


میوه گوش . 


- امام سجاد(ع ) : هر چیزی را میوه ای است , و میوه گوش , سخن 


لست . 


خوب شنیدن . 


او ۳ : گوش خود را به خوب شنیدن عادت بده و به سخنانی 
که بر اصلاح و پاکی تو چیزی نمی افزاید گوش فرامده . 

- شنونده ذکر خدا , ذاکر است . 

- هرکه خوب گوش کند , زود بهره مند شود. 


بد شنیدن . 


_ امام علی (ع ) : : شنونده سخن زشت ,رشریک گوینده است . 

- شنونده , شریک گوینده است . 

- شنونده غیبت , دومین غیبت کننده است . 

هرگاه سخن زشت آزار دهنده ای شتیدی .سرت را بایین انداز (و آن را 


ناشنیده بگیر) تا از تو رد شود. 


وظایف گوش . 

قران . 

((از آنچه تو را نذا ام عم ای مت سروک ان 
چشم و دل همگی باز خواست می شوند)). 

((و در این کتاب بر شمانازل کرد که چون شنیدید کسانی آیات خدا را 
تکار می کنند و آن را به ربشخند می گيرند با آنان,فتتینید با ان کاه 
که به سخنی دیگر پردازند و گرنه شما نیز همانند آنهاخواهید بود و خدا همه 
منافقان و کافران را در جهنم گرد می آورد)). 

_ امام صادق (ع ) کو نزن فرض شده است که از گوش دادن به آنچه 
خدا حرام کرده دوری کند , از آنچه خدای عزوجل نهی کرده وشنیدنش 


آحال تاعاس کید رده جدای عوول را ناخشنود وخشمگین 
می کند گوش ندهد پس در اين باره فرمود : ((و در اين کتاب بر شما نازل 
کرد)) 

- آمام علی (ع ) : و بر گوش این وظیفه رافرض کرد که با آن به 
معاصی گوش ندهی , خدای عزوجل فر موده است : ((و در این کتاب بر 
شما 


نازل کرد )). 


تخاب ادها سک 


- پیامبر خدا(ص ) : نخستین چیزی که هر ازیی شما به فرزندش پیشکش 
می کند , نام نیکوست بنابراین , هر کدام شما نامی نیکو ,بر فرزند خویش 


نهد. 
_ امام کاظم (ع ) : نخستین بخشش و احسانی که مرد به فرزند خود 
می کند , این است که نام نیکویی برایش انتخاب کند بنابراین ,هریک از 
شما نامی 

نیکو بر فرزندش نهد. 

پیامبر خدا(ص ) : نامهای نیکو بر خود نهید , زیرا در قیامت به این نامها 
خوانده می شوید : فلان پسر فلان ! برخیز به سوی نور خود برو و فلان 
پسر فلان برخیز که نوری نداری . 


ترغیب به نامگذاری به نامهای پیامبران و ائمه (ع ). 


اضام سافر(ع ) ۶ رانست: ترین نامها .نافی است که. خویای عتودیت 
باشید هم مس افما امهای صاضران است. 

تابر حدارص  )‏ گرزنداتان رابه امهای مامتران سامت 

بان آفا‌ضادی (ع:) صوال شید : ابا تامکداری (فروندای اه تامهای آنمه 
سودی دارد؟ 

حضرت فرمود : آری به خدا , مگر دین جز محبت است ؟ 

خداوند فرموده است : ((اگرخدا را دوست دارید از من بیروی کنید تا خدا 
دوستتان بدارد و گناهانتان را ببخشاید)). 


تغییر دادن نامهای زشت . 


امام باقر(ع ) : رسول خدا(ص ) , نامهای زشت مردها و شهرها را تغییر 
می داد. 

- آبن اثیر در شرح حال حبیب بن مروان می نویسد : به عنوان نماینده 
اعزامی خدمت پیامبر(ص ) رسید , حضرت پرسید : نامت چیست ؟ 

عرض کرد : بفیض حضرت فرمود: تو حبیب هستی و او را حبیب نام نهاد. 
ابن عمر : رسول خدا(ص ) نام ((عاصیه )) را عوض کرد و فرمود : ((تو 
جمیله هستی )). 


نامهای خدا. 


پات آللت آلزکتن لیم : 


قرآن . 
((نامه از سلیمان است و این است : به نام خداي بخشاینده مهربان ). 
ی اه ۳۳۹ الوخیق آغان نود ری فرخام ۳ 


ایا توا از اية اق اکاه تکتم که. نهد از سلیمان بن داود .بر اخدی جز هن 
نازل نشده است ؟ 

آن بسم اللّه الرحمن الرحیم است . 

- امام صادق (ع ) : گفتن بسم اللّه الرحمن الرحیم را ترک نکن , حتی اگر 
1۳ 

- گاه فردی از شیعیان ما کار خود را با بسم اللّه الرحمن الرحیم آغاز 
نمی کند و بدان سبب خدای عزوجل او را , به گرفتاری و امری ناخوشایند 
مبتلا 

من ند اه با نهد کر تسه سایسن خدای ار خره‌عالی فته با زه: 


انیت فاات‌اای سا 


- امام رضا(ع ) : نامهای او تعبیر است و افعالش تفهیم و ذاتش حقیفت : 
_ امام صادق (ع ) : الله مشتق از اله (پرستش ) است و اله مقتضی مالوه 
و معبودی می باشد ونام غیر از صاحب نام است , پس هر کس تنها نام 
را 

بپرستد کافر است و چیزی را عبادت نکرده است و هر کس نام و معنا , 
/ , را بپرستد شرک ورزیده و دوگانه پرست شده است و هرکس تنها 


ات ای فا 


قرآن . 
((وآن کس که از علم کتاب بهره اي داشت گفت : من پیش از آن که 
۹ نزد تومی آورم چون آن را نزد خود دید گفت : 
بن 

رفن از هن امیت , تا مرا بیازماید که سپاسگزارم یا کافر 
نعمت پس هرکه سپاس گوید برای خود گفته است و هرکه کفران ورزد 
پروردگار من بی نیاز وکریم است ). 

امام عسکری (ع ) بخ الله الرخمن الرخیم رنه نام اعظم دا تتویکتر 
از سیاهی چشم به سفیدی آن است . 

_ امام صادق (ع ) : اسم اعظم خداوند , در ام الکتاب (سوره فاتحه ) 
مندرج است . 

امام باقر(ع ) : نام اعظم خدا هفتاد و سه حرف است که آصف یک حرف 
آن را می دانست و آن را به زبان آورد , پس هرانخه مبان اضف ه تخت 
بلقیس بود در کام زمین فرو رفت و آصف دست دراز کرد وتخت را 
برداشت و سپس زمین به حال نخست برگشت و این همه در یک چشم بر 
هم زدن 

رخ داد هفتاد و دو حرف از اسم اعظم نزد ماست و یک حرف نزد خدای 
تبار ک:تغالی. .خن باشند ور انز انه کلم کیب خود ویژه گردانیده است و 
هب 0 

جنبش و توانی جز به کمک خدای بلند مرتبه بزرگ نیست . 

- امام صادق (ع ) : خدای عزوجل اسم اعظم خود را دارای هفتاد و سه 
حرف قرار داد , از آن شمار بیست و پنج حرف به ادم داد و بیست و پنج 
حرف به نوح و هشت حرف به ابراهیم و چهار حرف به موسی و دو 
رف مه یتست که به کمک آن نو .مود ان رازنده عی. کرد و کوران 
مادرزاد 

و مبتلایان به پیسی را شفا می بخشید و هفتاد و دو حرف به محمد داد و 
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خالی کة او از انجه درون ند کان.می کذرد.اعام است.. 

- سعد خفاف به زاذان ایو عمره : ای زاذان اتو نیکو قرآن قرائت می 
کنی ,نزد چه کسی قرائت ت آموخته ای ؟ 

زاذان تبسمی کرد وگفت : روزی ال خواندن شعری بودم که امیر 
المومنین (ع ) بر من گذشت من صدایی خوش داشتم حضرت از صدای من 


خوشش آمد و فرمود : ای زاذان | چرا قرآن تلاوت نمی کنی ؟ 

عرض کردم : يا امیر المومنین ! چگونه قرآن بخوانم ؟ 

را نارای ری ای ها فا ها موی نم 

نمی دانم حضرت فرمود ار دایک فز ار : من به ایشان نزدیک شدم پس 

ب در 

گوش من سخنی گفت که نفهمیدم چه بود و چه گفت : سپس فرمود : 

و ی ود یت ی 

‌ 

حضرت بر نداشته بودم که دیدم قرآن را با اعراب و قرائتش حفظم و از 

آن تشن هر کز نیازی پید | نکردم که از کسی چیزی درباره قرآن بیر سم 
سعدمی 

گوید : ی و و 

ی 7 


ترغیب به پایبندی به سنت . 


- پیامبر خدا(ص ) : هیچ گفتاری جز با کردار ارزش ندارد و هیچ گفتار و 
کرداری جزبانیت و هیچ گفتار و کردار و نیتی جز با انطباق آنها با سنت 


ی : خوشا به حال کسی که سنت بر او تنگ نیاید و به 
بدعت (وبدعتگذاری ) نست ۳۳ نشود. ۱ 

- امام سجاد(ع ) : برترین کارها نزدخداوند , ان است که طبق سنت عمل 
شود گر چه اندک باشد. ۱ 

پیامبر خدا(ص ) : هر کاری را (در اغاز) شور و نشاطی است و هر 
اک , هرکس به سنت 


۳ آرامش یابد , هر آینه رهیافته گشته است و هرکس سکون و 
آرامشش به غیر آن (یعنی بدعت ) باشد ,بیگمان هلاک شده است . 

هان ! هر عبادتی را جوش و خروشی است که سرانجام فروکش می 
کند پس ر هرکس جوش و خروش عبادتش به سنت آرام گیرد هدایت 
شده 

است و هرکه با سنت من مخالفت ورزد گمراه شده است و عملش برباد 
رفته می باشد بدانید که من نماز می خوانم ر می خوابم یر 
افطار 

می کنم ,می خندم و می گریم , پس هرکه به روش و سنت من پشت کند 
- پایبند سنت اگر خوب عمل کند , عملش پذیرفته است و اگر اشتباه کند 
بخشوده می شود. 


- پیامبر خدا(ص ) و بان نها دهخید باقی فت بدارم کهدیا فخود آنها 
هرگز گمراه نخواهید شد : کتاب خدا و سنت من , این دو از هم جدا نشوند 
تا 


بر حوض (کوثر) بر من وارد شوند. 

در میان شما دو چیز می گذارم که با وجود آنها هرگز گمراه نخواهید شد 
: کتاب خداو سنت من , این دو هرگز از هم جدا نشوند تا کنار حوض بر 
هت خن آینگ: 

به نظر من چنین روایاتی اعتبار سندی ندارند و ظاهرا| در برابر حدیت 
متواتر و متفق علیه ثقلین ساخته شده اند. 


- پیامبر خدا(ص ) : سنت دو گونه است سنت واجب که پس از من عمل 
ان 

فضیلت است و ترکش گناه نیست . 

سنت دو نوع است ۰ از یک پیامبر پا از پیشوایی دادگر. 


عمل شود , هم اجر خودش را دارد وهم به اندازه اجرکسانی که به ان 
عمل می 

کنند , بی آن که از اجر ایشان چیزی کم شود و هرکه سنت ناپسندی بنهد 
و پس از مرگش بدان رفتار شود , گنهکار است و به اندازه گناهان کسانی 
که 


به ار نیت کول فی. کنخ نز ترایتن بانتند رن ان که از اه آنان.خیصی 
- امام باقر(ع ) : هر بنده ای از بندگان خداسنت و روشی هدایتگر بگذارد 
راون بف اندارن اعر کستاین باشه کم بدان کمل ی دیس ان که 
از 

۳۹ آنان چیزی کاسته شود و هر بنده ای از بندگان خدا| سنت و روشی 
کمراه کننده بندارد : کناهش به. اندازم ام کساتی است که به. آن زر فتار 
می کنند 

,.بی آن که از گناهان ایشان چیزی کاسته گردد. 


سزای کسی که برای خودش سنتی بگذارد. 


- امام صادق (ع ) : هیچ مومنی نیست که برای خود سنتی نیکو یا چیزی از 
خیر و خوبی وضع کند , اما بعد میان او و ان سنت وکار خیر مانعی پدید 
خداوند برایش بنویسد. 


نهی از شکستن سنت پسندیده . 
- امام علی (ع ) , در فرمان حکومت مصر به مالک اشتر , می فرماید 


: سنت پسندیده ای را که بزرگان اين امت به آن رفتار کرده اند و موجب 
ی ی ی ی ی ی کت 

, مشکن و هیچ گاه سنت و روشی پدید میاور که به سنتهای گذشته 
0 


بوخ قتو با شکسیه ان کبا 


شنت.: خدا. 


قران . 

((اين سنت خداست که در ضبان بندگانش جاری است و کافران در ان روز 
زیان کردند)). 

(((ایين ) سنت خداست که از دير باز در میان گذشتگان (معمول ) بوده و 
فرمان خدا| همواره به اندازه مقرر (و متناسب با توانایی ) است ً). 

((و نیرنگ جز (دامن ) صاحبش را نگیرد , پس آيا جز سنت (و 
سرنوشت شوم ) پیشینیان را انتظارمی برند؟ 

در سنت خدا هرگز تبدیلی نمی یابی و در سنت خدا هرگز تغییری نمی یابی 
). 


قرآن . 

رطف یرای شا ور (افتدا به.) رضول قدا سفق تکوست: ع برای 
ان کس که به خدا و روز بازیسین امید دارد و خدا را فراوان یاد می 

کند)). 

به سنت او رفتار نمایید که ان رهنماترین سنتهاست . 

- پیامبر خدا(ص ) : پنج چیز است که تا زنده ام انها را ترک نمی کنم : 
غذا خوردن روی زمین با بندگان , سوار شدن بر الاغ برهنه , دوشیدن بز با 
دست خودم , پوشیدن پشمینه و سلام کردن به کودکان , تا بعد از من 


قرآن . 
((هر آینه در ابراهیم و همراهان او برای شما سرمشقی نیکوست آن گاه 
که به قوم خود گفتند : ما ازشما و از آنچه به.جاق خدا من پرستید بیزازنم 


(خه کسی شکو دیق گر ان کمست است کت خودرا سیم خدا کردم ج 
نیکوکار است و از آیین ابراهیم حق گرا پیروی کرده است ؟ 

و خدا ابراهیم را دوست گرفت )). 

امام صادق (ع ) : از نوح تا ابراهیم (ع ) هزار سال فاصله بود شریعت 
ابراهیم بر پایه یکتاپرستی و اخلاص و نفی انبازان و همتایان (برای خدا) 
بود و اين همان سرشتی است که مردم را بر آن آفریده و همان آیین 
حنیف است خداوند از او بر اين آیین پیمان گرفت و بر اين که جز خدا را 
بندگی 

نکند و هیچ چیز را شریک او قرار ندهد امام فرمود : خداوند ابراهیم را به 
نماز و امر و نهی فرمان داد واحکام سهام مواریث را برایش مقرر نکرد 
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در ایین حنیف اینها را اضافه کرد : ختنه ,کوتاه کردن شارب , چیدن موی 
زیر بغل , گرفتن ناخنها و تراشیدن موی زهار. ۰ 

- پیامبر خدا(ص ) : خداوند عزوجل خلیل خویش را با ایین حنیف فرستاد و 
او را به گرفتن شارب و کوتاه کردن ناخنها و چیدن موی زیر بغل و 

تر اشندق ز هار وخته فرمان داد. 

و (ع ) : پنج چیز در سر و پنج چیز در سایر بدن از سنت 
ِِ : سنتهای مربوط به سر عبارتند از : مسواک کردن , گرفتن شارب , 
کردن مو , مضمضمه واستنشاق سنتهای مربوط به بدن عبارتند از : ختنه , 
تراشیدن زهار , چیدن موی زیر بغل , گرفتن ناخنها و استنجا. 

_ در فقه الرضا درباره ايین حنیف که خدای تعالی به پیامبر خود(ص ) 
فرموده ((و ازآیین حنیف ابراهیم پیروی کرد)) آمده است که آیین حنیف ده 
سنت است , پنج سنت مربوط به سر و پنج دیگر مربوط به تن . 


قرآن . 

((به کسانی که کفر ورزیده اند , بگو : اگر دست بردارند , گناهان گذشته 
آنان آمرزیده شود و اگرباز گردند هر آینه سنت (خدا در مورد) پیشینیان 
گذشته است )). 

((به او ایمان نمی اورند و سنت (و راه و رسم ) پیشینیان پیوسته چنین 
بوده است )). 

_ امام علی (ع ) : ایمان بر چهار تکیه گاه استوار است : بر صبر و یقین 
و عدل و جهاد یقین خود چهار شعبه دارد : بینش هوشیارانه , رسیدن به 
حقایق غبرت: کر فتن از دیگران و سنت پیشینیان , زیرا , ه رکه بینش 
هوشیارانه یافت حکمت , بر او آشکا ر گشت و هرکه حکمت , بر او آشکار شد 
« پندو ‏ مر 

عبرت گرفتن را شناخت و هرکه پند و عبرت اموزی را شناخت , چنان 
است که درمیان پیشینیان بوده باشد. 


شب زنده داری . 


شب زنده ذارق ۰ 


- امام علی (ع ) : شب بیداری , یکی از دو زندگی است . 

شب بیداری , بوستان مشتاقان است . 

- امام سجاد(ع ) , در دعای روز عرفه : (خدایا) با بیدار کردن من در شب 
پرای بندگیت و خلوت شب زنده داری برای تو و آرام گرفتنم به تو و 
آوردن نیازها وخواسته هایم به درگاه تو , شیم را آباد گردان . 
9 ارات سا 
شب زنده داری کردن به ذکر خدا ,دوست صمیمی عارفان است و 
شیرینی مقربان . 

- شب بیدار ماندن به ذکر و یاد خدا| ,فرصت نیکبختان است و تفرح اولیا. 

- شب بیداری در طاعت و بندگی خدا , بهار اولیا است و بوستان نیکبختان . 
شب بیدار ماندن به ذکر و یاد خدا بغنیمت اولیا است و خصلت 
پرهیزگاران . ۳ 

- چشمانتان را شبها بیدار دارید وشکمهایتان را (در روز) گرسنه و لاغر و از 
جسمهایتان بگیرید و به جانهایتان ببخشید. 

با را شبها بیدار دارید وشکمهایتان را گرسنه و لاغر و 
و به 

جانهایتان ببخشید و از اين کار بخل و دربغ نورزید. 

برترین عبادت , شب زنده داری به ذکرو یاد خدای سبحان است . 

_ اما م صادق (ع ) , درباره ایه ((نشانشان اثر سجده ای است که بر 
وا ان را 

- درباره آیه ((اندکی از شب را می خوابیدند)) , فرمود : کمتر شبی بود که 
آن از کشت هن دادند وبرای عیادت: تشر نمی" خاستند. 

- پیامبر خدا(ص ) : هر که (از راهزنان وخطرات راه ) بترسد سراسر شب 
(یا ساعات آخر شب ) را راه پیماید و هرکه چنین کندبه منزل برسد بدانید 
که کالای خدا گرانبهاست , بدانید که کالای خدا بهشت است . 

اه 

دور ساخت و اگر خواب بر اوچیره آهد , زمین را بستر خور کرد و 
دستش را بالش آنان که خوف. روز رنتشاخیز چشمانشان زا بت 


و 
پهلوهایشان را از بسترهای راحتشان دور کردند ولبهایشان به ذکر 


پروردگارشان زمزمه کرد و از بسیاری آمرزش خواهی , گناهانشان زدوده 
شد اینان 

حزب خدایند و بدانید که حزب خدا پیروز است . 

اه فا را را اس را را 
0 وشوق ورزیدن به توست و عمرشان به آه و ناله می گذرد , 


1 در برابرعظمت تو به خاک افتان است و چشم هایشان در راه 
خدمت به تو بیدار. 

_ امام علی (ع ) : بندگان خدا! از خدا بترسید همچون ترسیدن خردمندی 
که اندیشه (مبدا و معاد) دل او را به خود مشفول ساخته و ترس (از خدا و 
رستاخیز) پیکرش رارنجور کرده و عبادت شبانه همان اندک خوابش را هم 
از او گرفته است . 

همانا تقوای الهی اولیای خدا را ازحرامهای او باز داشته و ترس از او را 
در دلهایشان جای داده , چندان که آنان را در شبهابیدار (برای عبادت ) و 

در روزهای داغ تشنه (به روزه ) نگه داشته است . 


_ امام علی (ع ) : بسا کوشنده ای که برای نشسته ای می کوشد , بسا 
شب زنده داری که برای خفته ای زحمت می 

و کی ی بر 9 
ی 
نبرد , خوشا خواب زیرکان (عارف ) و روزه خواری انان ! 

- مردی از خوارج را درحال عبادت شبانه و قرائت هت آزس 
که بایقین همراه باشد , بهتر از نمازی است که باشک و تردید باشد. 


کارهای سزامند شب زنده داری . 


- پیامبر خدا(ص ) : شب زنده داری جز برای سه چیز روا نیست : تلاوت 
قرآن , تحصیل علم و دانش و یا فرستادن عروس به خانه شوهرش . 


بیدار ماندن بعد از نماز خفتن روا نباشد ,ر مگر برای دو کس ماد کنر 
یا مسافر. 


تشویق به احیای این شبها. 


- پیامبر خدا(ص ) : هرکه شب عید (فطر و قربان ) و شب نیمه شعبان را 
اخیا کند. ,ذران روزی که.دلها فی میرن دل آو تفتر ده 

امام علی (ع ) : خوش دارم که مرد سالی چهار شب : شب عید فطر , 
شب عید قربان , شب نیمه شعبان و شب اول ماه رجب , خودرا وقف 
عبادت خدا کند. 

_ امام رضا(ع ) : امیر المومنین (ع ) سه شب نمی خوابید : شب بیست و 
سوم ماه رمضان , شب عید فطر و شب نیمه ماه شعبان , در این شبها 
روزیها تقسیم و مدت عمر وهر آنچه در آن سال رخ خواهد داد , تعیین می 
شود. 


مر ول : 


سرور. 


قران . 

((و فرشتگان او (زکریا) را که در محراب به نماز ایستاده بود ندا دادند 
که خدا تو را به یحیی بشارت می دهد که تصدیق کننده کلمه خداست و 
سرور و پارسا و پیامبری است از شایستگان )). 

- امام علی (ع ) : سرور , کسی است که زحمت (يا هزینه مردم ) را به 
دوش کشد و انان را یاری رساند. 

- سرور , کسی است که بار برادران خود رابه دوش کشد و با همسایگانش 
نیکو همسایه داری کند. 

- سرور , کسی است که سازشکار نباشد , مکر و فریب به کار نبرد و 
فریفته طمعهانشود. ثٍ 

پیامبر خدا(ص ) : سرور قوم , خدمتگزار انهاست . 

- سرور قوم در سفر , کسی است که به آنان خدمت کند , پس هرکه در 
خدمت به همسفران خود بر آنان پیشی گرد هیچ کارشان به پای ارزش 
کار او 


معنای سروری . 


- امام حسین (ع ) , در پاسخ به سوال پدر بزرگوارش از معنای سروری , 
گفت : کمک کردن به ایل و تبار و به دوش کشیدن خسارتها و جرایم آنها. 
امام صادق (ع) , در پاسخ به این پرسش که سروری چیست ؟ 

فرمود : بخشندگی , وای بر تو! مگر نمی بینی که چگونه حاتم طایی سرور 
قوم شد , در حالی که مقام و موقعیتی برتر از دیگر افراد قوم خود نداشت 
0 


_ امام علی (ع ) : حمد و سپاس خدا را که بی آن که دیده شود , شناخته 
شده و بدون رنج و زحمت آفریننده است , موجودات را به قدرت خویش 
بيافرید و خداوندگاران را با عزت و اقتدار خویش به بندگی گرفت و باجود 
و بخشندگی خود بر بزرگان سروری یافت . 

هر کسبردای اش سووری که وه رکه انب فهمیدن افو رن فوم < 
دانش خویش بیفزاید. 

- به دوش کشیدن بار زحمتها و هزینه ها(ی مردم ) موجب سروری می 
۳ 

- بزرگوار تمام عیار کسی است که علم و دانایی اش به او بزرگی 
بخشیده باشد وسروری حقیقی از آن کسی است که از خداوند پروردگار 
9[ , 
- امام حسن (ع ) : بخشیدن پیش از طلب کردن (کسی ) از بزرگترین 
سروری است . 

- امام علی (ع ) : چهار خصلت است که آدمی با آنها سرور می شود : 
عفت , ادب , بخشندگی و خردمندی . 


آنچه مانع سروری می شود. 


_ امام صادق (ع ) : کسی که به اندک گناهی کیفر می دهد , نباید چشم 
طمع به سروری کردن بدوزد و کسی که کم تجربه و خودپسندو خود رای 
است , تباید به ریاست طمع بندد. 

هیچ سفیهی به سروری نمی رسد. 
اس ای ۱ 7 کتفف: که طلست قدارشه باشد سروری را , به کمال 
نرسانده است . 
سرور لیست , کسی که برادران خود را نیازمند دیگری کند. 
- کشمکش با سفلگان سروری را لکه دار می کند. 


- امام علی (ع ) : ملکداری ر سیاست است . 
" آفت سردمداران , ناتوانی در سیاست است . 
- بهبود زندگی , در گرو تدبیر و فرجام اندیشی است . 
اس تیار سر ان اه ای ان سیف ماد 
((به خدا قسم معاویه از من هوشمندتر و باکیاست تر نیست , بلکه او 
مکا 

ژر و 
تبهکار است أ( می نویسد :عده ای از کسانی که ارزش و مقام امیر 
المومنین (ع ) را چنان که باید نشناخته بودند ,می پنداشتند که گر چه علم 
و دانش 
ان حضرت از عمر بیشتر است اما عمر از ایشان سیاستمدارتر می باشد 
شیخ الرئیس ابو علی بن سینا در حکمت ((شفا)) به این مطلب تصریح 
کرده 
است شاد ها اد اتکی به اسر انا ات فص کات ار ۱ 
رامطرح کرده است بعدها حخصان و مها زرعلی (ع / ورباره ایشان و 
معاویه 

9 
نیز همین حرف را زدند و گفتند که معاویه از امیر المومنین (ع ) 
سیاستمدارتر و با تدبیرتر است . 
بدان که سیاستمدار زمانی قادر به اعمال سیاست واقعی است که به فکر 
قدرتش ۱ 
می داند , به کاربندد خواه افکار و اعمالش با شریعت و دین سازگار باشد 
خواه نباشد اگر در سیاست ومدیریت بر اساس این شیوه عمل نکند , به 
دشواری کارش سامان می پذیرد و بر اوضاع و احوال مسلط می شود 
امیر الموّمنین (ع ) پایبند قید و بندهای شریعت بود و ملتزم ومتعهد به 
پیروی از 
ان و کنا ر گذاشتن هر گونه آرا و نقشه ها و برنامه های جنگی وسیاسی 
که با دين و شریعت سازگاری نداشت , اما در عالم سیاست به کار گرفته 
می 
شوند بود. 


ی سس 


- امام علی (ع ) : حسن سیاست موجب پایندگی ریاست است . 
ماس انه ات مات است. 

_ ارزش ریاست , به حسن سیاست است . 

_ هرکه نیکو سیاستمداری کند , ریاستش پایدار ماند. 

_ هرکه بر کرسی ریاست بالا رود , باید بر رنج سیاست صبر کند. 

_ هر که از عهده سیاست بر نیاید , لایق ریاست نیست . 

هرکه بار زحمت و هزینه های مردم را به دوش نکشد , قدرت خود را 
سزاوار انتقال (به دیگری ) کرده است . 

_ حسن تدبیر و پرهیز از حیف و میل , از حسن سیاست است . 


نی تخیر ((2 ۱ 
0 0 

_ هرکه سو تدبیر داشته باشد , تدبیرش به نابودی او انجامد. 
- ه رکه تدبیرش به تاخیر افتد , هلاکتش پیش افتد. 

حسن تدبیر , دارایی اندک را رشد می دهدو سوق تدبیر , ثروت بسیار را به 
باد فنا می دهد. 


_ امام علی (ع ) : عدالت بهترین دو سیاست است . 

- زیبایی سیاست در به کار بستن عدالت در حکومت است و گذشت کردن 
- بهترین سیاست عدالت است . 

ملاک سیاست عدالت است . 

- سیاست عادلانه به سه چیز است : مدارا توام با دوراندیشی و سختگیری 
و استیفای حقوق توام با عدالت و احسان و بخشش توام با میانه روی . 

- بد سیاستی است , بیداد گری . 


امام علی (ع ) : مدارا کردن , در راس سیاست است . 
_ چه خوب سیاستی است , نرمی . 

_ هرکه با زیر دست خود نرمی نکند به حاجت خود نرسد. 
_ هرگاه به حکومت رسیدی (با مردم )نرمی کن . 


- امام علی (ع ) : تحمل کردن زیور سیاست است . 
کسی که هزینه مردم را به دوش نکشد , قدرت خود را سزاوار انتقال (به 
دیگری ) کرده است . 


_ امام علی (ع ) : سیاست نفس برترین سیاست است و ریاست علمی 
عالیترین زیاست . ۱ 

سیاست کردن (برمردم ) دست یابد. 

- نفسهای خود را با پارسایی سیاست کنیدو بیمارانتان را با صدقه درمان 
نمایید. 

- بر فرمانرواست که پیش از سیاست سپاهیان خود , نفس خویش را 
سیاست کند. 

خردمندترین فرمانروا کسی است که خود را چنان سیاست و 
تربیت کند که جایی برای حجت اوری و اعتراض ملت بر اوباقی نماند و با 
مردم 

چنان سیاشتی ذر پیش گیرد که خجت. خود را بر آنان تابت: و تمام کند. 

_ سیاست دین , به نیکویی پارسایی ویقین است . 





کار امروز را به فردا افکند 


نهی از افکندن کار امروز به فردا. 


- امام علی (ع ) , در نامه ای به یکی از باران خود ,هی فرغاید * انجه را 

از عمر تو باقی مانده است , دریاب و مگو : فردا و پس فردا , زیرا 

پیشینیان تو به سبب تکیه کردن به آرزوها و امروز و فردا کردن هلاک 

شدند چرا که فرمان خدا (مرگ) تاگهان ین غاقلان را در رسید 

- پیامبر خدا(ص ) : ای اباذر! زنهار که بر اثر آرزو , کار امروز را به فردا 

فکنی ۱ , 

فردایی برای تو بود , در فردا نیز چنان باش که امروز بوده ای و اگر 

فردایی در کار نبود به خاطر کوتاهی کردن درکا ر امروزت پشیمان نشوی . 

امام علی (ع ) : : پس بنده ای از پروردگارش ترسید , زیرا روز مرگش را 

نمی داند وآرزوهایش اورا می فریبد و شیطان موکل اوست , معصیت را 

برایش می آراید تامرتکب آن شود و به توبه امیدوارش می کند تا در 

کار آن امروز و فردا کند ,تا آن که مرگ بر او هجوم آورد در حالی که در 
ت و بی خبری محض از آن به سر می برد. 

.هر کشن. کنه-مهاختخن به فنر. ای (برای خبران گذاشته ) مهلتی می طلیة و 

به هرکس که مهلتی داده شود در انجام کار امروز و فردا می کند. 

- امام صادق (ع ) : به تاخیر انداختن توبه فریفتگی است و امروز و فردا 

کردن بسیارسر گشتگی . 

امام باقر(ع ) : زنهار از افکندن کار امروز به فردا , زیرا این کار دریایی 

است که مردمان در آن غرق و نابود می شوند. 

- امام سجاد(ع  )‏ در مناجات خود ‏ : مرادر گریستن بر خودم یاری رسان , 

زیرا که با امروز و فردا کردن و آمال و آرزوها عمرخویش را بر باد 

فنا دادم و از آنها شدم که به خیر و نجات خود دیگر امیدی ندارند. 

_ امام علی (ع ) : کسی که توبه اش را به تاخیر افکند , دین ندارد. 

_ نادان شما بر گناه می افزاید ر و دانای شما کار امروز را به فردا می 

فکند. 

چونان کسی مباش که بدون عمل به آخرت امیدوار است و به سبب 

آرزهی دزازتویة زا خاخیر هی اندایو اک تمه تت پراش تشن آید کناه را 


پیش 
افکند و توبه را پس اندازد. 


بازار. 


نکوهش بازار. 


- امام باقر(ع ) : بدترین جاهای زمین بازارهاست , بازار میدان ابلیس 
است , اول صبح پرچم خود را در ان جا نصب می کند و کرسیش را می 
گذارد و فرزندانش را همه سو می پراکند : از کسی که پیمانه را کم می 
دهد تا کسی که ترازو را سبک می گیرد و کسی که در گز کردن دزدی می 
کند 

پا کات که برای فروش کالایش به دروعغ متوسل می شود اوبه 
فرزندانش می گوید : بر شما باد به (فریفتن ) مردی که پدرش مرده در 
حالی که 

پدرشما هنوز زنده است ابلیس با اولین کسی که به بازار می آید وارد می 
شود و با آخرین نفری که بازار را ترک می کند بر می گردد. 

- امام علی (ع ) : محفلهای بازارها , جایگاه حضور شیطان است . 

_ در نامه خود به حارث همدانی , می فرماید: از پاتوغهای بازارها بپرهیز که 
محل حضور شیطانند و عرضه گاه فتنه ها و گمراهیها. 

- پیامبر خدا(ص ) : بازار سرای بی خبری و غفلت است پس هر که در بازار 
یک تسبیح گوید خداوند هزار هزار ثواب برایش رقم زند. 


آتدرر آخام غلی اقآ یه ات فرزان: 


ها ار سر 
فرمود : ای جوان ! نیکو وضوبگیر خداوند نیکویت کرد اند سپس به راه 
افتاد تا آن که وارد بازار بصره شد به مردم که درحال خرید و فروش بودند 
نگاهی کرد وسخت گریست و آن گاه فرمود : ای بندگان دنیا و کارگران 
اهل دنیا! روز را به سوگند خوردنها می گذرانید و شب را به خوابیدن در 

بسترهایتان و در اين میان از آخرت غافلید , پس کی توشه آخرت فراهم 
می آورید و در کار معاد می اندیشید؟ 


مردی عرض کرد : ای امیر المومنین ! باید برای تامین زندگی خویش 
بکوشیم وگرنه چه کنیم ؟ ۲ ۲ 
امیر المومنین (ع ) فرمود : کسب در امد از راه حلال , مانع کار اخرت 
نیست اما اگر بگویی : چاره ای از احتکار نداریم عذرت پذیرفته نیست 
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برایت بیشترتوضیح دهم مرد برگشت حضرت فرمود : بدان ای بنده خدا 

که هر ۲ ۲ 

کس در دنیا برای اخرت کار کند , لاجرم مزد کارش را در اخرت کامل 

دریافت می کند و هر کس در دنیابرای دنیا کار کند مزد کارش در اخرت 

آتش دوزخ است امیرالمومنین (ع ) سپس این سخن خدای تعالی را تلاوت 

کرد :((پس هر که طغیان کرد و زندگی اینجهانی را برگزیدهمانا جهنم 

جایگاه 

اوست )). 

_ ابو سعید : علی (ع ) وارد بازار می شد و می فرمود : ای بازاریان ! 

از خدا بترسید و ازسوگند خوردن دوری کنید , زیرا سوگند یاد کردن کالا 

را رونق می دهد , اما برکت رامی برد همان تاجر و کاسب فاجر و 
ر است دی رن را 

کند , 

بدرودتان بادا سپس می رفت و چند روز بعد تفبازمصت اضدة شستخناتی 

بدین گونه می فرمود هرگاه آن حضرت وارد بازار می شد بازاریان می 


ی یت 
و بالایش ۰ 


- امام علی (ع ) در بازارها گشت می زد وتچار و کسبه را اندرز می داد 
و می فر مود : ای جماعت تجار و کسبه ! پیش از هر چیز ازخدا طلب 

خیز و برکت: کنيد و بر کت :را در آفتانگیری.(در معاهله. ) نجوبيد .و (با 
اخلاق خوش و برخورد درست ) به مشتریان نزدیک شوید و خود را به زیور 
بردباری بیاراییدو از سوگند خوردن دست بردارید و از ظلم و حق 
کشی بتر سید [دوری کنید ] و بامظلومان انصاف داشته باشید و به 
رباخواری ۳ 

نزدیک نشوید و پیمانه و ترازو را کامل گردانید و جنس مردم را کم ندهید و 
در زمین (و جامعه ) دست به تبهکاری و فساد نزنید. 


تشویق به مسواک زدن . 


- پیامبر خدا(ص ) : اگر ترس از سختگیری بر امتم نبود , به آنها دستور 
می دادم که با هر نمازی مسواک زنند. 

_ در سفارش به علی (ع ) , می فرماید : بر توباد به مسواک زدن با هر 
وضویی . ِ 

_ نیز به علی (ع ) می فرماید : بر تو باد به مسواک زدن , اگر توانستی که 
از اين کار کم نکنی چنین کن , زیرا هر نمازی که با مسواک زدن بخوانی از 
چهل روز نمازی که بی مسواک زدن بگزاری برتر است . 

- وضو , نصف (یا جز) ایمان است و مسواک زدن نصف (یا جز) وضو. 

_ امام صادق (ع ) : مسواک زدن , از اخلاق پیامبران است . 

_ امام باقر(ع ) : اگر مردم بدانند که مسواک زدن چه فوایدی دارد , در 
هنگام شب مسواک را با خود به بستر می برند. ۲ 

- از امام صادق (ع ) سوّال شد : ایا این خلایق همه در شمار ادمیانند؟ 
حضرت فرمود : افرادی را که مسواک نمی زنند از شمارانها بینداز. 

- پیامبر خدا(ص ) : دهانهای خود را بامسواک زدن خوشبو کنید , زیرا 
دهانهای شما گذر گاههای قران است . ۲ 

- دهانهای خود را پاکیزه کنید , زیرا گذرگاههای قرآنند. 


سفارش جبرئیل (ع ) به مسواک زدن . 


پیامبر خدا(ص ) : جبرئیل پیوسته مرا به مسواک زدن سفارش می 
کرد تا جایی که ترسیدم دندانهايم از ريشه درآیند یا ساییده شوند. 
_ جبرئیل همواره مرا به مسواک زدن توصیه می کرد ر چندان که گمان 
کردم بزودی این کار را واجب خواهد کرد. 

- هماره جبرئیل مرا به مسواک ردن سفارش می کرد ر له اندازه ای که 
نگران دندانهای خود شدم . 
- هیچ گاه دوستم جبرئیل (ع ) نزد من نیامدمگر این که مرا به مسواک 
زدن توصیه کرد , تا جایی که نگران ساییده شدن دندانهای پیشین خود 
شدم , 


فواید مسواک زدن . 


امام علی (ع ) : مسواک زدن , نور چشم را زیاد می کند. 

امام صادق (ع ) : مسواک زدن , ابریزش چشم را از بین می برد و نور 
ان را زیادمی کند. 

_ امام رضا(ع ) : مسواک زدن , نور چشم را زیاد می کند و مو را پرپشت 
می کند وابریزش چشم را برطرف می سازد. ‏ 

_ امام صادق (ع ) : مسواک زدن , دوازده ویژگی دارد : از سنت است , 
دهان را تمیزمی سازد , نور چشم را زیاد می کند , خدای رحمان را 
خشنود 

فف حرداند مدتذانها زا ینمی کند و بوسید نت اتها را از ین فی برد 
لثه را محکم می سازد , اشتها را باز می کند , بلغم را می برد , حافظه را 
زیاد 

می کند و حسنات دو چندان می شوند و فرشتگان شاد می گردند. 

پیامبر خدا(ص ) : هر که دو چوب (مسواک )را به کار گیرد از رنج و درد 
گاز انبر در امان ماند. . 

- مسواک زدن , بر زبان اوری مرد می افزاید. 

_ امام صادق (ع ) : بر شما باد به مسوای زدن , زیرا این کار وسوسه سینه 
را از بین می برد. 


آذابت مسواک زدن . 


میا فیدر خدارضی. ۳ وید اتاتان را از غرض (مودی ) مسواک برنند ند او 
طول (آفقی ). 

- یک روز در میان سرمه بکشید و دندانهایتان را از عرض مسواک بزنید. 

- پیامبر خدا(ص ) هرگاه مسواک می زد از عرض می زد و شبی سه بار 
مسواک می زد: یک بار پیش از خواب , یک بار وقتی که از خواب برای راز 
و نیاز برمی خاست و یک بار پیش از آن که برای نماز صبح بیرون رود ان 


استحباب مسواک زدن در سحرگاه ۰ 


- امام صادق (عِ) : هرگاه شب (برای عبادت [ برخاستی مسواک بزل , 
زیرا فرشته می آید و دهانش را بر دهان تو می گذارد و هر کلمه ای را که 
تلاوت کنی و به زبان آوری به آسمان بالا می برد بنابراین , باید دهانت 
- امام ی کوون در سحرگاه پیش از وضو گرفتن , جز سنت 
_ امام صادق (ع ) : رسول خدا(ص ) چون نماز خفتن را می خواند , 
دستور می دادظرف وضو و مسواکش را کنار سرش بکذارند در ووایتی 
دیگر آمده است : آن حضرت هربا ر که از خواب بیدار می شد مسواک می 
زد. 


جوانی . 


- پیامبر خدا(ص ) : جوانی , شاخه ای ازدیوانگی است . 

- امام علی (ع ) : نادانی جوان , بخشودنی است و دانش او ناچیز. 

_ دو نعمت است که قدر ان را نداند مگرکسی که از دستشان دهد : جوانی 
و تندرستی . 

- پیامبر خدا(ص ) : بهترین جوانان شما کسی است که به میانسالان شما 
همانندی جوید و بدترین میانسالان ((5)) شما کسی است که رفتار جوانان 
از او سرزند. , 

_ امام صادق (ع ) : ورقة بن نوفل هرگاه نزد خدیجه بنت خویلد می 
رفت به او چنین سفارش می کرد :((بدان که جوان نیک خوی , کلید خیر 


و9 
قفل شر است و جوان زشت خوی قفل خیر و کلید شر است . , 
- امام علی (ع ) : بدانید , خدایتان رحمت کناد , که شما در روزگاری به 


تربیت نوجوانان ۱ 


امام علی (ع ) : همانا قلب نوجوان همچون زمینی بایر است که هرچه در 
ان افکنده شود می پذیرد. 

- امام صادق (ع ) به احول فرمود : به بصره رفتی ؟ 

عرض کرد : آری فرمود : شوق مردم به این امر[ولایت و امامت ما) و 
پذیرش آنها را چگونه دیدی ؟ 

عرض کرد : به خدا قسم اندکند , کارهایی کرده اند اما کم است حضرت 
فرمود : بر تو باد به نوجوانان ,زیرا اين گروه در پذیرش هر نوع خوبی 
شتاب بیشتری نشان می دهند. 


اموختن در جوانی . 


- پیامبر خدا(ص ) : هر که در جوانی دانش آموزد علم او همجون نقشی 
است که برسنگ حک شود و هر که در بزرگسالی بیاموزد , کارش همچون 
نوشتن برروی آب است . 

- امام علی (ع ) : اموختن دانش در خردسالی , همچون نقشی است که بر 
روی سنگ کنده شود. 

ی پیامبر خدا(ص ) : هر که در دوران خردسالی علم نیاموزد و در 
بزرگسالی دنبال آن رود و (در ضمن تحصیل علم ) بمیرد ,شهید مرده است 


ایوب (ع ) : خداوند تخم حکمت را در دل کوچک و بزرگ می اقشاند , 
پس هرگاه خداوند بنده را در کودکی حکیم گرداند , کم سالی او منزلت 
وی 

را نزد حکیمان پست نگرداند چون نور حکمت الهی را در وجود او می بينند. 


جوان و ترک تحصیل علم . 


- امام کاظم (ع ) : اگر جوانی از جوانان شیعه را ببینم که فقه نمی آموزد 
,او را با شمشیر ضربتی می زنم . 

امام باقر(ع ) : اگر جوان شیعه ای را نزدمن بیاورند که علم (دین ) نمی 
اموزد , او راتنبیه می کنم . 

- امام صادق (ع ) : دوست ندارم جوان شمارا جز در دو حال ببینم : 
۱۳ , زیرا اگر چنین نباشد کوتاهی کرده و چون کوتاهی 

کند , 

ضایع گشته و چون ضایع گردد , گنهکا باشد و چون گنهکار باشد , سوگند 
یه آن که مخمد را بحق برانخیخت. , دراتش خای. کیرد 


ارزش جوان عابد. 


- پیامبر خدا(ص ) : خدای تعالی , جوان توبه کار را دوست دارد. 

- هیچ چیز نزد خدای تعالی محبوبتر ازجوان توبه گر نیست و هیچ چیز نزد 
خدای تعالی منفورتر از پیر پایدار بر گناهانش نمی باشد. 

- خدای تعالی , به وجود جوان عبادت پیشه بر فرشتگان می نازد و می 
فرماید :بنگرید این بنده مرا! به خاطر من از شهوت خویش دست کشیده 


است 


- برترور جوان عابدی که در جوانی خود ره بندگی پیش گرفته ر بر پیری 
که دربزرگسالی به عبادت روی آورده , همچون برتری فرستادگان الهی بر 
کر مردمان اشت.. 

- هفت نفرند که در آن روز که سایه ای جز سایه خدا نیست , آنان در سایه 
خدا جای دارند : پیشوای دادگر و جوانی که با ند کی و عبادت خدای 
عزوجل نشو و نما یابد. 


- پیامبر خدا(ص ) : هیچ جوانی نیست که دنیا و خوشیهای دنیا را یی 

خدا رهاکند و جوانیش را در راه طاعت خدا به پیری رساند ات کم 

خداوند پاداش هفتاد ودو صدیق را به او عطا کند . 

محبوبترین خلایق نزد خدای عر ول جوان نورسته خوش سیمایی است 
جوانی و زیبایی خود را برای خدا و در راه طاعت او بگذارد خداوند 

رحمان به وچود چنین جواتی بر فرشتگاتش مي نازد و می فرماید : این 

است بنده راستین من ِ 

خداوند جوانی را که جوانی خویش را در راه طاعت خدای تعالی بگذراند 

دوست می دارد. 

_ ابراهیم (ع ) چون در محاسن خود موی سپیدی را دید گفت : 

سپاس و ستایش خداوند پروردگار جهانیان را که مرا به اين مرحله از عمر 

رسانید و چشم بر هم زدنی معصیت او نکردم . 


معنای فتی . 
_ امام صادق (ع ) به سلیمان بن جعفر نهدی فرمود : ای سلیمان ! فتی 
کت ٩۳‏ 


اومی گوید : عرض کردم : ما به جوان فتی می گوییم حضرت فرمود : مگر 
سای مات مش نها ان ی اد نوتس 
ایمانشان آنان را فتیه (جوانان ) نامید؟ 

اه شمان اضر ها فان آمره تیا قوا تافو اه ی اعیات 
ار او 

_ به مردی فرمود : شما به چه کسی فتی می گوپید؟ 

عرض کرد : به جوان حضرت فرمود : نه , فتی موّمن است اصحاب کهف 
مرلو ایا اه ول ایا سس اه 
دافخته قمه (خوانان رحواتمردان ) ناسد. 


_ امام علی (ع ) : شبهه به این دلیل شبهه نامیده شده که شبیه حق است 
, اما اولیای خدادر هنگام شبهه روشنایی راهشان یقین است و 

زاساس ان را 

راست ۲ ولی دشمنان خدا به گاه شبهه دعوتشان کمراهی است و 

زافمانسان کوش ۱ 

از شبهه حذر کنید , زیرا که شبهه به قصد فتنه و گمراه سازی ساخته 

شده است . ۲ 

_ در نامه خود به معاویه , می فرماید : ازشبهه و اشتباه افکنیهای آن 

بپرهیز , زیرادیر زمانی است که فتنه پرده های سیاه خودر | گسترده و 

تاریکی آن 

دیدگان را فروپوشانده است . 

- همانا منفورترین مردمان نزد خدا دو مردند : مردی که خداوند او را به 

ها ناه آست ری که عوانمو مرا آیو هو آن ننه 

فراهم آورده و درمیان نادانان این امت 0 و تاز می کند در برابر 

ابهام شبهات همچون تار عنکبوت است , نمی داند درست تس 

با 


نادرست . 

_ شنید که عمار بن یاسر با مغيرة بن شعبه در موضوعی بحث و مجادله 
می کند , به اوفرمود : رهایش کن ای عمار! زیرا او از دین خود جز چیزی 

که به دنيایش نزدیک کند ,فرانگرفته است و به عمد امور را بر خود مشتبه 
ساخته تا شبهات را بهانه ای برای لغزشهاو خلافکاریهای خویش کند. 

_ در نامه ای به معاویه می نویسد . تو گروه بسیاری از مردم را تباه 
کردی , آنان را باگمراهی خویش فریفتی و در موج دریای (پلیدیهای ) خود 
افکندی که تاریکیها انان رافرو پوشانده و امواج شبهات بر سر انان به 
تلاطم در آمده است . 

- گواهی می دهم که محمد بنده و فرستاده خداست , او را با دین 
ِ" و نشانه برگزیده و کتاب نبشته و نور درخشان و پرتو تابان و 
فرمان 

آشکار و آشکار کننده حق از باطل فرستاد , تا شبهات را بزداید و با دلیل و 
برهان حجت اوری کند و با ایات هشدارشان دهد. 


وجوب درنگ در هنگام پیش امدن شبهه . 


- امام باقر(ع ) : درنگ کردن در گاه پیش آمدن شبهه بهتر از فرو رفتن در 
گرداب هلاکت است حدیثی را روایت ت نکنی بهتر است از این که حدیثی را 

نفهمیده روایت کنی . ۳ ٍ 

- امام علی (ع ) : از پیمودن راهی که بیم گمراه شدن در آن را داری 
خودداری کن ,زیرا باز ایستادن از سرگشتگی گمراهی بهتر از مواجه شدن 
به هول و هراسهاست . 

درنگ کردن در هنگام سرگردانی توفیق است . 

- هیچ ورعی چون بازایستادن در هنگام روبه رو شدن با شبهه نیست . 

_ امام صادق (ع ) : پارساترین مردم کسی است که به گاه شبهه توقف 
کند. 


_ امام علی (ع ) : ريشه دوراندیشی توقف در مقام شبهه است . 

_ در سفارش به فرزند خود حسن (ع ) , می فرماید. : ای حسن ! تو را 

سفارش می کنم - وهمین سفارش تو را بس است به آنچه که رسول خدا 

مرا بدان سفارش فرمود خاموشی در هنگام 

آفتا م باقر(ع ) , در پاسخ به پرسش زراره از حق خدا بر بندگان , فرمود : 

را ی و را ی 

دزی کت 

اصام جواد(ع ) : آن عالمی بیشتر رهپوی راه روشن است که به 
گام روبه رو شدن با شبهه خویشتن نگه دارد. 

- امام سجاد(ع ) در دعا ‏ : خدایا! هرگاه امور بر من مشکل و در هم شد 

مرا به (یافتن ) درست ترین #اتضا ه هر ناه کررار‌ها بر مج شبه. کیت به 

پاکیزه تنرین آنها و هر گاه عقاید و مذاهب متناقض شد ند به پسندیده 

ترینشان توفیقم ده . ِ 

- نیز در دعا. : خدایا! تندرستی توام باعبادت و اسودگی همراه با زهد و 

علم با عمل و پارسایی همراه با اعتدال و میانه روی روزیم فرما. _ 

- امام علی (ع ) : هر که از کیفرهایی که برسر پیشینیانش آمده 

ِ عبرت گیرد , تقوا و پرهیزگاری او را از فرو افتادن در ورطه شبهات 

باز 

"ِ 


وجوب فروگذاشتن شبهات . 


- امام علی (ع ) : حلالی آشکار وجود دارد (و حرامی آشکار) و میان اين دو 
شیهات است ,رپس هر که آنچه را بر او مشتبه شده فرو گذارد , 
تدکمانخرامی را که برایسشن آشکان اشست بپبشتر فرهرفی کدارد. 
مساسش خارصا آ مرا کم وراه تمد ی انوا دی کار وه اه 
را موجب شبهه برای تو نمی شود , به کار بند , زیرا فقدان چیزی را که 
برای خدای عزوجل فروگذاشته ای هرگز حس نخواهی کرد. 
انچه را که به شبهه ات می اندازد , تری کن و ان را به کار بند که 
در آستان 
وارد شدن به قرقگاه قرار دارد. ۲ 
- امام علی (ع ) : زنهار از افتادن در شبهات و آزمندی به شهوات , زیرا 
این دو امر تورا : به افتادن در ورطه حرام و ارتکاب بسیاری از گناهان می 
نند. 

کارها سه گونه اند : کاری که درستی آن بر تو روشن است , آن را دنبال 
کن., کاری که‌صلالت و تادرشقی آن. بر تو آشکار است از آن دوری 
کن و کاری که برایت مبهم است آن را به دانای آن ارجاع ده . 
- پیامبر خدا(ص ) : امور سه گونه اند : امری که درستی آن بر تو روشن 
است , پس ازآن پیروی کن ,امری که ضلالت_ و نادرستی آن بر تو آشکار 
است , پس از آن دوری کن ۵ اهر که در آن اختلاف است , آن را به 
خدای عزوجل ارجاع ده . 
- امام صادق (ع ) : امور سه گونه اند : امری که درستی آن روشن است , 
پس باید آن را به کار بست امری که گمراهی و نادرستی اش آشکار 
است 

, پس باید از آن دوری کزده آمزی مبهم است: یش یایند علم ارو یه 
خدا و رسولش ارجاع داد رسول خدا(ص )فرمود : حلالی روشن وجود 
دارد و حرامی روشن و در اين میان اموری است مشتبه ومبهم , پس هر 
و ات سا ها ات ۱ رها ات او وس کی ات 7 
حرامها شود و ندانسته به هلاکت در افتد. 
باه ار اه اس این کار ار و رم 
می فرماید :اما بعد , ای پسر حنیف ! به من خبر رسیده که مردی از 
جوانان بصره تو را به ولیمه ای دعوت کرده و تو به ان شتافته ای پس , 


حرامش بر تو آشکار نیست , از دهان بیرون افکن و آنچه را به پاکی 
راههای فراهم آوردنش یقین داری بخور . 


- امام علی (ع ) : شک چهار شاخه دارد : ستیزیدن (در دین ) , ترس , 
تردید و تسلیم شدن (در برابر جهل و جاهلان و هلاکت دنیا و اخرت ). 
- شبهه چهار شاخه دارد : دل باختن در برابر زیور (دنیا) , وسوسه نفس و 


توجیه کردن کجیها و آمیختن حق به باطل . 


مشاه ی هر ام ماقرا اراس که : 
((سپیدی موی (سرو صورت ) خود را تغییر دهید و خود را به یهود مانند 
نسازید)) , فرمود : رسول خدا(ص ) این سخن را زمانی فرمود که دین 
(مسلمانان ) در اقلیت بود , اما امروز که قلمتة ان حستر یافته و پایه 
های 

آن استوار گشته است , مرد آزاد است (که خضاب کند یانه ). 

امام صادق (ع ) : از پدران بزرگوار خویش : رسول خدا(ص ) مرد را از 
مانند سازی خود به زنان باز داشت و زن را نیز از این که در پوشش 

خود از مردان تقلید کند نهی فرمود. 

- پیامبر خدا(ص ) : از ما نیست ان زنی که خود را شبیه مردان کند و نه 
ان مردی که خود را به زنان مانند سازد. 

لعنت خدا بر مردی که به طرز زنان لباس پوشد و بر زنی که به شعل 
مردان لباس پوشد. 

- امام علی (ع ) : در مسجد رسول خدا(ص )مردی را دید که خود را به 
صورت زن در آورده است فرمود : بیرون شو از مسجدرسول خدا , ای 
کسی که رسول خدا لعنتش کرده است سپس فرمود : شنیدم که رسول 
خدا(ص ) می فرماید : لعنت خدا بر مردانی که خود را شبیه زنان می کنند 


بر زنانی که خود را به شکل مردان در می آورند. 

_ امام صادق (ع ) : از پدران بزرگوارش (ع ) : خداوند به یکی از پیامبران 
وحی فرمودکه به مردم خود بگو : لباس دشمنان مرا نپوشید و خود را به 
رن 
آنقا دنه خن خوا هت بود: ٍ 

- بهترین جوانان شما جوانی است که خود را همانند میانسالانتان در اورد و 
بدترین میانسالان شما میانسالی است که از جوانانتان تقلید کند. 

- امام علی (ع ) : کمتر کسی است که خود را شبیه گروهی کند و بزودی 
یکی از انهانشود. , 

_ سخن چین , ناباب و خیانتکار است , گرچه خود را مانند خیرخواهان جلوه 
د هد. 

_ امام سجاد(ع ) : اسما بنت عمیس به من گفت : خدمت فاطمه (ع ) بودم 
که.رسول خدا(ضن ) وارد شددر. کردن آن باه کر دنبندی از طلا بود. که علی 
بن آبی طالب (ع ) از مال غنیمت برای ایشان خریده بودرسول خدا(ص 
) به فاطمه (ع ) فرمود : ای فاطمه ! (یک وقت ) مردم نگویند که 


فاطمه 

دختر محمد از پوشش جباران استفاده می کند پس ,ر فاطمه (ع ) گردنبند 
را کند و ان رافروخت و با پول آن بنده ای خرید و ازاد کرد و رسول 
ار ادها ال 


درختکاری . 


قران . 

فرستاد و بدان بوستانهایی خوش منظر رويانيديم که شما را توان 

رویانیدن _ 

درختی از آن نیست آیا با وجود اللّه خدای دیگری هست ؟ 

نه ببلکه آنها مردمی منحرفند)). 

- پیامبر خدا(ص ) : اگر قیامت فرا رسد و در دست یکی از شما نهالی 

باشد , چنانچه بتواند برنخیزد تا آن نهال را بکارد اين کار را بکند. 

_ هر مسلمانی بذری بیفشاند یا نهالی بنشاندو از حاصل ان بذر و نهال 

پرنده ای يا انسانی یا چرنده ای بخورد , آن برای او صدقه محسوب شود. 
- هیچ مردی نیست که درختی بنشاند ,مگر این که خداوند به اندازه 

میوه ای که آن درخت می دهد برایش اجر بنویسد. 

- هر که درختی بنشاند و در راه نگهداری و رسیدگی , بان خی کنخ ۲ 

میوه دهد , درقبال هر میوه ای از آن که روزی چوینده ای بخورد , یک 

صد وه 

نزد خدا برایش منظورمی شود. "۳ ۱ 

هر مردی که زمینی را احیا کند و از اب آن زمین جگری تفتیده بنوشد یا 

ازمحصولش روزی جوینده ای نصیبی برد , خداوند تعالی در قبال ان 

اجری برایش رقم زند. ۲ 

هر که ژمین مرده ای را زنده کند ماجور است و انچه روزی جوینده ای 

- امام صادق (ع ) ی از مکروه بودن شغل کشاورزی , 

فرمود (زراعت کنید و درخت بکارید , به خدا سوگند که مردم شغلی حلالتر 

و پاکیژه تر از آن. پیشه نکردم اند به خدا سوه کند. بعد از خروح دجال. : 

کشاورزی و نخل کاری رونق بسزایی خواهد یافت !. 


قطع درخت . 


- امام صادق (ع ) : درختان میوه را قطع نکنید, که خداوند بر سر شما 

عذاب فرومی ریزد. 

- امام کاظم (ع ) , در پاسخ به پرسش محمدبن ابی نصر از بریدن 

درخت سدر , فرمود : یکی از دوستان تو نیز در اين باره ازمن پرسید و 

من به 

او نوشتم : ابو الحسن (ع ) درخت سدری را برید و به جای آن یک تاک 
ند. 

_ امام صادق (ع ) : قطع درخت خرما ,مکروه است . 

در پاسخ به سوال از قطع درخت ,فرمود : اشکالی ندارد عماربن موسی 

می گوید : عرض کردم : درخت سدر چه ؟ 

فرمود :اشکالی ندارد , قطع درخت سدر در بیابان مکروه است چون این 

درخت در صحراکمیاب است ما در این جا کراهتی ندارد. 

شجاعت . 


_ امام علی (ع ) : شجاعت , یکی از دو عزت است . 

شجاعت , عزتی نقد است . ۲ 

- شجاعت , نصرتی نقد و فضیلتی اشکار است . . 

- اگر خصلتها از یکدیگر متمایز و جداشوند , هر آيینه راستی با شجاعت 
ار ۱ 

. سخاوت و شجاعت خصلتهای والایی هستند که خداوند سبحان آن دو را 
در وجودهرکس که دوستش داشته و او را ازموده باشد می گذارد._ 

- در فرمان استانداری مصر به مالک اشتر , می نویسد : دیگر آن که با 
ارباب مروت و انان که از خانواده های شریف وشایسته هستند و پيشینه 
های 

نیکو دارند و سپس با کسانی که دلاور و شجاع و بخشنده وگشاده دستند 
همنشین باش , که اینان کان کرم و بزرگواریند. 


- امام علی (ع ) : شجاعت , ساعتی صبرکردن است . 

_ به ستوه امدن , افت است و نستوهی , شجاعت . 

آمام حسن (ع) ,در پاسخ ب این سوال که شجاعت چیست ؟ 
: ایستادگی دربرابر هماوردان و پایداری در نبرد. 


عوامل شجاعت زا. 


_ امام علی (ع ) : شجاعت بر سه خصلت سرشته شده که هریک از آنها را 
فضیلت و ارزشی است که دیگری فاقد آن است : ازخود گذشتگی , تن 
ندادن به خواری و ذلت و نامجویی اگر این سه خصلت در آدم شجاءع 
یکسان و کامل وجود داشته باشند , پهلوانی است که حریف ندارد و در 
روزگارخود به دلاوری نامور باشد و اگر یکی از اين خصلتها در او فزونتر از 
دیگری باشدشجاعت او در آان.خصلت بیشتر و بیباکیش در آن شدیدتر 
است . 
- قدر و اندازه مرد به قدر همت اوست و راستگویی و صداقتش به قدر 
مردانگی او وشجاعتش به قدر غیرت او. 

جاعت مرد به قدر همت اوست وغیرتش به قدر تن ندادن او به ذلت . 
اه انایه ی اس ات است. 


شجاعترین مردم . 


_ امام علی (ع ) : شجاعترین مردم , بخشنده ترین آنهاست . _ 

- شجاعترین مردم , کسی است که بابردباری بر نادانی چیره اید. 

_ شجاعتر از خردمند , وجود ندارد. 

قویترین مردم , کسی است که بر نفس خویش مسلطتر باشد. 

- زورمندتر از کسی که اس زور شود و زمام آن را در اختیار 
گیردوجود ندارد و تاتوانتر از کسی که تفس خویش را عاگذارد و آن را به 
هلاکت کشاند وجود ندارد. 

چه دلاور است شخص بی گناه و چه ترسوست مشکوک و متهم . 

- پیامیر خدا(ص ) : ایا زورمندترین وقویترین شما را معرفی نکنم ؟ 

عرض کردند : چرا , ای رسول خدا! فرمود : زورمندترین و قویترین شما 
کسی است که هرگاه خوش و خرسند باشد به گناه و نادرستی کشیده 
نشودو هرگاه ناراحت و ناخشنود شود از جاده حقگویی خارج نشود و هرگاه 
قدرت یابدآنچه را که حق او نیست نستاند. 


- امام علی (ع ) : آفت شجاعت , فرو گذاشتن دور اندیشی است . 
_ افت نیرو مند , ناتوان شمردن دشمن است . 


شجاعت (متفرقه ). 


- امام عسکری (ع ) : همانا شجاعت ,اندازه ای دارد که اگر از آن فراتر 
رود تهور است . 

_ امام علی (ع ) : میوه شجاعت , غیرت است . 

لقمان (ع ) : شجاع , جز در جنگ شناخته نمی شود. 

_ اما م صادق (ع ) : سه کس اند که جز در سه جا شناخته نمی شوند 
ار و اه ی 
برادر 

جز در هنگام نیازمندی . 

- امام علی (ع ) , در نامه خود به مالک اشتر , می فرماید : باید 
مقربترین سردار سیپاهت نزد تو آن سرداری باشد که با کمکهای خود به 


سپاهیانش 

انان را یاری رساند , پس آرزوها و خواستهای آنان را برآور و ازآنها 
2 
اند 


تقدیرنما , زیرایاد کرد بسیار از کارهای نیک ایشان , به خواست خدا , 
شجاع را بر می انگیزد وترسوی سست دل را (به دلیری ) تشویق می 
کند. 


قران . 
((و کسانی که از تنگ چشمی خویش مصون مانند , آنان رستگارانند)). 
- پیامبر خدا(ص ) : از تنگ چشمی بپرهيزید , زیرا پیشینیان شما به سبب 
همین تنگ چشمی نابود شدند آنها را به دروغ وامی داشت , دروغ می 
گفتند به 
ظلم و حق کشی وا می داشت , حق کشی می کردند, به بریدن پیوندهای 
خویشاوندی دستور می داد, می بریدند. 

- هیچ چیز مانند تنگ چشمی ایمان را ازبین نمی برد سپس فرمود : این 
تنگ چشمی را حرکتی است چون حرکت مورچه وشعبه هایی است همانند 

شعبه 
ی 
- امام علی (ع ) شنید که مردی می گوید :تنگ چشم عذرش پذیرفته تر از 
ظالم ارسفت حضربت بم آه‌ سوه شاه ی کنیس سید اظالم گرد است 
توبه 
و استغفا ر کند و حق را به حقدار برگرداند , اما تنگ چشم ازپرداخت ز کات 
و صدقه دریغ می کند و وارد شدن تنگ چشم به بهشت حرام است . 
- فضل بن ابی قرة : امام صادق (ع ) را دیدم که از سر شب تا به 
صبح طواف می کند وپیوسته می گوید : خدایا! مرا از تنگ چشمی نفسم 
نگهدار 
عرض کردم : فدایت شوم ,در طول این مدت دعایی جز این از شما 
حضرت فرمود : از نفس بدتر چیست ؟ , 
خداوند می فرماید : ((و کسانی که از تنگ چشمی نفس خویش مصون 
مانند رستگارند)). 
- از امام علی (ع ) سوال شد : با این که شمااز قوم خود به اين مقام 
(خلافت ) سزاوارترید , چگونه شد که آنها شما را از آن باز پس زدند؟ 
حضرت فرمود : به زور گرفتن این مقام از دست ما ,با آن که ما از نظر 
نسب بالاترو پیوند خویشی ما به رسول خدا(ص ) بیشتر و استوارتر است , 

به این سبب است که خلافت امتیازی بود که عده ای به آن 

آزهتدی و دفتی نشان دانند و کروهی, (اهل. بت اسفاه‌مندانه. از ان 
چشم پوشیدند و 
داور خداست . 


- امام صادق (ع ) : تنگ چشم , کسی است که حق خدا را نپردازد و در 
راهی جز حق خدای عزوجل خرج کند. 

- امام حسن (ع ) , در پاسخ به پرسش پدرش از او درباره تنگ چشمی , 
عرض کرد : تنگ چشمی آن است که آنچه را داری مایه شرافت پنداری و 
آنچه را انفاق کنی , تلف شده و بر باد رفته انگاری . 

امام صادق (ع ) : تنگ چشمی , بالاتر ویدتر از بخل است , زیرا بخیل 
نسبت به آنچه خود دارد بخل می ورزد , اما تنگ چشم هم به مال مردم 
و هم ۳ 
به مال خودش بخل می ورزد , تا جایی که هر چه دست مردم می بیندارزو 
می کند که , به حلال با حرام , از آن او باشد , ازانچه خدا روزیش کرده 
نه سیر می شود و نه سودی بر می گیرد. 


تنگ چشم ترین مردم . 
- امام علی (ع ) , در پاسخ به این سوال که تنگ چشم ترین مردم کیست 
0 


و ینود * کی که ها وا بهارها به دسنت اوزی و به ناخ خرختق. کید 


معیار خوب و بد. 


قران . 

((جنگ بر شما مقرر شد در حالی که برای شما ناگوار است چه بسا 
چیزی را ناخوش دارید درصورتی که ان برای شما خوب است و بسا 
چیزی را دوست دارید و آن برای شما بد است خدا می داند وشما نمی 
دانید)). 

ارو کات کت انم خوا ای سل خو مه آنان عطا کر اسف رل 
می ورزند , هرگز تصور نکنندکه برای ایشان خوب است , بلکه برایشان 
ند است بزودی آنچه که به آن بخل ورزیده اند روز قیامت طوق 
گردنشان می شود میراث آسمانها و زمین از آن خداست و خدا, به آنچه 
می کنید آگاه 

است )). 

((و.آدفی به:دضا شتری را هی طلید جنان کنه کویی به دعا خبرن را 
می جوید و انسان همواره شتابزده است ۱ ,. 
را ۱ 
حقیر و 

ناچیز است و هررنح و بلایی در مقابل دوزخ عافیت است . 

- خیری که جز با شر به دست نیاید چه خیری است و آسودگی و 
گشایشی که جز با عسرت و سختی حاصل نشود چه آسودگیی ؟ 


- خدای سبحان کتابی راهنما قرستاد و در آن خوب و بد را روشن ساخت 
پس راه خوبی را پیش گیرید تا هدایت شوید و از راه بدی دوری جویید تا 
به 


مقصد برسید. 


بدترین مردم . 


قران . 

((همانا بدترین جنبندگان نزد خدا , کران و لالانی هستند که نمی آندیشند)). 
((هر آینه بدترین جنبندگان نزد خدا آنهایند که کافر شده اند و ایمان نمی 
آوزند)). 

- امام علی (ع ) : بدترین مردم نزد خدا , پیشوای منحرفی است که 
خود کمراه است وموجب گمراهی (دیگران ) می شود. 

- پیامبر خدا(ص ) : بدترین مردم کسی است که آخرتش را به دنیایش 
بفروشد و بدتر از او کسی است که آخرت خود را برای دنیای دیگران 
بفروشد. , 

- روز قیامت بدترین مردم در پیشگاه خدا کسانی هستند که مردم از ترس 
گزندشان به انها احترام بگذارند. 

امام علی (ع ) : بدترین مردم کسی است که مردم از ترس شرارت او از 
وی پرهی زکنند. 

- بدترین مردم کسی است که به مردم ستم کند. 

_ بدترین مردم کسی است که با مردم دغلی و خیانت کند. 

- بدترین مردم کسی است که عذر نپذیرد و از خطا(ی کسی ) نگذرد. 

- بدترین مردم کسی است که برايش مهم نباشد مردم او را بدکار بينند. 
- بدترین مردم کسی است که شکر نعمت نگزارد و حرمت (مردم ) را 


پاس ندارد. 
- بدترین مردمان کسی | ست که سعایت برادران کند و احسان و خوبی را 
از یاد برد. 
- بدترین مردم کسی است که به خیرش امیدی نرود و از شرش ایمنی 
بدترین مردمان کسی است که به امانتداری پایبند نباشد و از خیانت 


- بدترین مردم کسی است که لغزش را نمی بخشد و عیب پوشی : 
کند 


- بدترین مردم کسی است که علیه مظلوم کمک می کند. 

بدترین مردم کسی است که زره پسنتی در پوشد و ستمکار را یاری 
رساند. 

- بدترین مردمان کسی است که عیبجوی دیگران باشد و عیبهای خویش را 


بدترین مردم کسی است که بدخواه مردم باشد. 


- بدترین مردم کسی است که در کار پروردگارش از مردم بترسد و در کار 
مردم ازپروردگا رش نترسد. 

- بدترین مردم کسی است که به سبب بدبینی به هیچ کس اعتماد نمی کند 
و به سبب بدکرداریش کسی به او اعتماد نمی نماید. 

- بدترین مردم کسی است که خود را بهترین انان پندارد. 

- بدترین مردم کسی است که ارزویش دراز و کردارش بد باشد. 

- بدترین مردم کسی است که پاداش خوبی را به بدی دهد. 

پیامبر خدا(ص ) : بدترین مردم فاسقی است که کتاب خدا را خوانده و در 
دین خداداناست سپس خود را در اختیار فردی فاجر می گذارد که چون 
سرخوش می شود قرآن خواندن و گفتگوی با او را وسیله لذتجویی و 
سرگرمی خویش قرار می دهد پس ,خداوند بر دل گوینده و شنونده مهر 
می 

زند. 

- بدترین مردم سه پهلوست عرض شد :ای رسول خدا! سه پهلو کیست ؟ 
حضرت فرمود : کسی که از برادر خود نزد حاکم سعایت می کند و در 
نتیجه , هم خودش هم برادرش و هم حاکم را به ورطه هلاکت می آندازد. 

_ در روز قیامت یکی از بدترین مردمان نزد خدای عزوجل ادم دو روست . 
- در پاسخ به این سوّال که : بدترین مردم چه کسانی هستند , فرمود : 
علمای فاسد. 

_ امام صادق (ع ) : بدترین مردم , بازر گانان خیانتکارند. ۱ 

ار ای ار ات ین سرام ور اگاه وق هت 
عالمی است که از علم خود سودی نمی برد. 

- به معاذ فرمود : ایا تو را از بدترین فرد مردم خبر ندهم ؟ 

: کی که نها برد وهس تکندد نها تفر کنر دم ان رااعتد آرا 
بدتر از این را به تو نشناسانم ؟ ۱ 

: کسی که مردم را دشمن دارد و مردم نیز او را دشمن دارند ایا بدتر از 
اين را به تو معرفی نکنم ؟ ۲ 

کسی که بیم شرش برود و به خیرش امیدی نرود , ایا تو را به بدتر از 
این اگاه نکنم ؟ 

(کسی که آخرت خود را برای دنیای دیگری بفروشد آیا بدتر از این را به تو 
معرفی نکنم ؟ 

: کسی که دنیا را با دین بخورد. 

- روز قیامت یکی از بی ارچ ترین مردمان در پیشگاه خداوند بنده ای 
است که آخرت خود را برای دنیای دیگران از دست دهد. 

امام صادق (ع ) از پدران خود نقل می کنند که پیامبر خدا(ص ) فرمود : 
ایا شما را ازبدترین افراد مردم خبرندهم ؟ 


عرض کردند : چرا , ای رسول خدا فرمود : کسی که مردم را دشمن بدارد 
و مردم نیز او را دشمن بدارند سپس فرمود : ایا بدتراز اين رابه 
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عرض کردند : , ای رسول خدا , فرمود : کسی که از لفغزشی درنمی 
گذرد 0 را نمی پذیرد و گناهی را نمی بخشد سپس فرمود 
ابا شم رانه بدتران این فرد آکام نمازه ؟ 

عرض کردند : چرا, ای رسول خدا فرمود : کسی که ازشرش آیمنی نیست 
و به خیرش امیدی نمی رود. 

- یکی از بدترین بندگان خدا کسی است که , بر اثر بد زبانی کسی رغبت به 
همنشینی بااو نمی کند. 1 

- بدترین مردان کسی است که زود به خشم می اید و دير خشنود می 
شود. 


بدترین خلایق . 


پیامبر خدا(ص ) : بدانید که بعد از اين روزگار شما , روزگاری بس 
را ها اه ی اه ی ها فا 
نگه 

می دارد , حال آن که خدای تعالی فرموده است : ((اگر چیزی انفاق کنید 
عوضش را می دهد)) در راس بدترین خلایق کسانی هستند که با افراد 
فسطه معا هه هن کته مدا ید کم‌صعامله با افران مخطر عرام است:. 

به علی (ع ) فرمود : بگو : خدایا! مرا به بدترین افراد خلق خود نیازمند 
مگردان عرض کردم ای رسول خدا! بدترین خلق او چه کسانی هستند؟ 
فرمود : کسانی که چون به آنان عطا شود (از عطای به دیگران ) دریغ 
ورزند و هر گاه عطا نشوند عیبجویی وانتقاد کنند. 


بدترین افراد مردم . 


_ پیامبر خدا(ص ): یکی از بدترین مردمان , مرد فاجر و گستاخی است 
که کتاب خدای تعالی را می خواند و از هیچ چیز آن پند نمی گیرد. 

- بدترین مردمان کسانی هستند که مردم را خرید و فروش می کنند. 

- بدترین افراد امت من ناز پروردگان متنعمند. 

- بدترین مردم , بدترین عالمان در میان مردمند. 


بدترین مسلمانان ِ 


نی : چرا ات بای 
هستند که به مردم پیوسته تهمت می زنند , گستاخند , بد زبانند , تنها 
خورند 

, دست دهنده ندارند , بنده خود را می زنند وکاری می کند که عائله اش 
(برای تامین مخارج خود) به دیگری پناه برند. 

ب.آنا تما عا آه تجوتر ی ن افرادتان خبرندهم ؟ 

عرضن کردند. : چرا , اف رتسول خدا فرمود : آنان که سخن چینین: می. کنند: , 
میان دوستان جدایی می افکنند و برای بی گناه عیب می تراشند. 


بدتر از بد. 


امام غلی (ع ) ۶ قدتر از بذ کیفر ان است و خوبتر از وت بادانتن ان : 
- کننده بدی بدتر از خود بدی است . 


بالاتر از هر بدی . 


- پیامبر خدا(ص ) : دو کار است که هیچ خوبی بالاتر از آن دو نیست : 
ایمان به خداو سود رساندن به بندگان خدا و دو کار است که بالاتر از 
آن دو 

بدی وجود ندارد :شرک ورزیدن به خدا و گزند رساندن به بندگان خدا. 


بدترین خویها. 


_ امام علی (ع ) : بدترین خویهای نفس ستمکاری است . 
شا مسر دار 2 بد یریخ حصات مروحای: امسته کم او را نی کاب ما زد 


کلیدهای بدیها. 


_ امام صادق (ع ) : خشم , کلید همه بدیهاست . 
مها توا وال سا ی ایس این و کات همه انس 
امام علی (ع ) : خصلتهای بدی زا عبارتنداز : دروغ , بخل , ستم و نادانی 


بدترین امور. 


- پیامبر خدا(ص ) : بدترین روایت 2 , روایت دروعغ است و بدترین امور , 
بدعتها وبدترین کوری , کوری دل و بدترین پشیمانی , پشیمانی روز 
رستاخیز و بدترین در آمد ,ربا و بدترین خوراک , به ناحق خوردن مال یتیم 


است . 


مجمع بدیها. 


_ امام علی (ع ) : همنشینی با دوست بد ,ر مجمع بدیهاست . 

- فریب مهلتها را خوردن و تکیه کردن به عمل [آرزو] , مجمع بدیهاست . 

_ لجاجت , و بحث و جدل زیاد , مجمع بدیهاست . 

- پیامبر خدا(ص ) : ابلیس به شیطانهای خود گفت : بر شما باد به گوشت 
و مسکر وزنان , زیرا من چیزی جز این سه را مجمع بدیها نمی یابم . 


بدی در نهاد انسان است . 


امام علی (ع ) : بدی در نهاد هر فردی نهفته است اگر انسان بر آن 
چیره شد در نهان می ماند و اگر چیره نشد اشکار می شود. 

- نفس خود را به پذیرش فضایل مجبور کن , زیرا رذیلت ها در نهاد تو 
سرشته شده است . 

پیامبر خدا(ص ) : برای انجام کار خوب خود را به رنج افکنید و در اين راه 
بانفسهایتان بستیزید , زیرا انسان بر بدی سرشته شده است . 

امام علی (ع ) : نفس ادمی بر بی ادبی سرشته شده و بنده مامور است 
که آداب خوب را کسب کند نفس به طور طبیعی درمیدان مخالفت می 
تازد و 

بنده می کوشد خواهشهای بد او را دفع کند پس هرگاه زمام نفس را 
رها سازد , در فساد ان شریی است و هر که نفس خویش را در 
خواهشهایش مدد رساند , در قتل خود شریی نفس خویش است . 


- پیامبر خدا(ص ) : هرکه خود را از شر سه چیز حفظ کند , خویشتن را از 
هر شری حفظ کرده است : زبان و شکم و شهوت . 
_ اگر بدی در چیزی وجود داشته باشد , در زبان است . ۱ 
- امام علی (ع ) : بدی را به تاخیر انداز ,زیرا هرگاه بخواهی می توانی آن 
را جلو اندازی . 
- امام باقر(ع ) : خیر محض باش و برگ بی خار , خار بی برگ و شر بی 
خیر مباش . , ۱ 
- امام علی (ع ) : هرکه برای دیگران بدی در دل بپروراند ان بدی را از 
خودش آغاز کرده است . 

- از بدی کردن بپرهیز , زیرا پیش از آن که به دشمنت بدی رٍسانی , به 
9 بیتت :را با ان به تباهی 


کشانی . 

- دوری کننده از بدی همانند کننده کارخوب است . 

_ امام حسین (ع ) : همنشینی با فرومایگان بدی است . 

- امام علی (ع ) : سنگ را با سنگ پاسخ دهید, زیرا بدی را جز بدی دفع 
نکند. 


بدی , زبانی وبازده است . 


قرآن . 

((برای هر گروهی از شما شریعت و راه روشنی قرار دادیم ). 

((سپس تو را در طریقه ایینی (که ناشی ) از امر (خداست ) نهادیم , 
پس آن را پیروی کن و ازهوسهای کسانی که نمی دانند پیروی مکن 

( 


امام علی (ع ) : شریعت مایه اصلاح مردمان است . 

_ جهان باغی است که دیوارش شریعت است و شریعت شهریاری است که 
فرمانبرداریش واجب است و فرمانبری سیاستی است که پادشاه 
بدان 

می پردازد و پادشاه حکمرانی است که سیاه او را پشتیبانی می کند 
و سپاه یارانی هستند که مال انها را تامین می کند و مال روزیی است که 
از 

ای است که قوام جهان به ان است . 


- پیامبر خدا(ص ) : شریعت گفتارهای من است و طریقت کردارهای من 
و حقیقت احوال من و معرفت سرمایه من و خرد ريشه دینم و محبت 
بنیادم 

و شوق مرکیم و خوف همراهم و دانش سلاحم و بردباری یارم وتوکل 
رهتوشه ام [ردایم خ ل ] و قناعت اندوخته ام و صدق منزلم و یقین ماوایم 


و9 س‌ نس 

توالت ال ارم ان سور سا شام تالم 

تفر روا هس در ک رضوان آلله تالی له , یهد از تعل این خورت 
می نویسد :((عالم عارف متبحر سید حیدر 1 7 انوار الحقيقة و 
اطوار الطريقة و اسرارالشريعة اين حدیث را روایت کرده و گفته 


گفتارهای من است )). 


وحدت شرایع دین . 


قران . 

((از احکام دین , آنچه را که به نوح درباره آن سفارش کرد , برای شما 
تشریع کرد و انچه را به تووحی کردیم و انچه را که درباره آن به ۱ 
ابراهیم و موسی و عیسی سفارش نمودیم که : دین را بر پا داریدو در آن 
تفرقه اندازی مکنید)). 

_ امام صادق (ع ) : خدای تبارک و تعالی شریعتهای نوح و ابراهیم و 
موسی و عیسی (ع ) را به محمد(ص ) داد. 

امام علی (ع ) : : بدانید که شرایع دین یکی است و راههایش راست و 
هموار هر که این راهها را در پیش گرفت , به مقصد (حق ) رسید و بهره 
مند 


شد و هرکه از پیمودن آن خودداری کرد گمراه شد و پشیمان گشت . 


_ امام سجاد(ع ) , در پاسخ به این سوال که : شرایع دین مجموعا 


فرمود ‏ کفتن خق وخکوفت و دآفری عادلانه و وهای به عید. 


فلسفه شرایع و احکام . 


قران . 

ها تا ما من ماه تسار اک وتا 
و تعمتش, را بر شمانمام کند)): 

((چون کار زشتی کنند , گویند : پدران خود را بر آن یافتیم و خدا مارا بدان 
فرمان داده است بگو * خدابه زشتکار ی فر ما ن. نی دهد آبا-ختری. زا بة 

خدا نسبت می دهید که نمی دانید؟ 

.) 

((خدا همان کسی است که کتاب و وسیله سنجش را به حق فرود 
آورد و تو چه می دانی , شایدقیامت نزدیک باشد)). 

((و آسمان را برافراشت و ترازو را بر نهاد تا مبادا از اندازه در گذرید)). 

- امام رضا(ع ) به فضل بن شاذان فرمود :اگر کسی سوال کرد و گفت : 
به من بگو آیا رواست که خدای حکیم بنده خود را , بی علت , مکلف به 

فعلی از اقعال کند؟ 

در جوابش گفته می شود : روا نیست , زیرا اوحکیمی است که نه کار 
و ای ی ای 

در جوایش گفته می شود : بتابه : 

اکر کفت هن یکی که ابا این عانها مقفاشتم شوم و موحووفه با فتاه 
اند و وجودندارند؟ ۱ 

در جوابش گفته می شود : این علل برای اهلش شناخته شده و نزد انها 
موجوداست . 

اکر گفت : اباتقما این علل وا چی <اید با نمی دایز 

ی و و 


ماش صادی (ع) رام به وس ارغلل برتی ال و خرایها: 
فرمود : هیچ حکمی بی حکمت وضع نشده است . 

امام رضا(ع ) : علت غسل جنابت عبارت است از : نظافت , و پاک 
کردن انسان خودش را از الودکی که به. آو..ز سیده است و نیز پاک کردن 
بدنلش . 

فاطمه زهرا(ع ) : خداوند ایمان را واجب فرمود , برای پاک کردن از 
الودگی شرک و نماز را برای دور کردن از کبر و نخوت و زکات را برای 

افزایش روزی و روزه را برای تثبیت اخلاص و حج را برای خوش ایند دین و 


عدالت را برای همبستگی دلها وفرمانبرداری را برای انتظام ايین و 
امامت را برای جلوگیری از تفرقه و جهاد را برای عزت اسلام و صبر را 
برای کمی به استحقاق پاداش را یافتن و امر به معروف را برای اصلاح 
توده مردم و نیکی کردن به پدر و مادر را برای نگهداری از ناخشنودی 
(خدا) وصله ارحام را برای افزونی شمار , و قصاص را برای حفظ خونها و 
وفای به نذر را برای امرزیده شدن و کامل کردن پیمانه ها و ترازوها را 
برای از بین بردن کم فروشی واجتناب از تهمت زدن به زنان پاکدامن را 
حجاب لعنت و دور شدن از رحمت حق وپرهیز آزدزدی را مایه عفت و 
دوری کردن از خوردن مال یتیم را به منظور جلوگیری از ظلم وعدالت در 
داوریها را برای آرامش مردم و خداوند عزوجل شرک را به قصد خالص 
گردانیدن خداوندگاری حرام فرمود . 
_ امام علی (ع ) : خداوند ایمان را برای پاک کردن از شرک واجب فرمود و 
نماز رابرای دور کردن از کبر و زکات را وسیله ای برای روزی ( 
نیازمندان ) و روزه را برای ازمودن اخلاص مردمان و حج را برای نزدیک 
کردن (اهل ) دین و جهاد را برای عزت دین و امر به معروف را برای 
اصلاح توده مردم و نهی از منکر را به عنوان عامل بازدارنده کم خردان و 
رحم را برای افزون شدن شمار (افراد) و قصاص رابرای 
حفظخونها و جاری ساختن حدود و کیفرها را برای اهمیت دادن به حرامها و 
شراب نخوردن را برای حفظ خرد و دوری از دزدی را برای رعایت 
عفت و خود داری از زنا را برای سالم ماندن نسب و ترک لواط را برای 
زیاد شدن نسل و گواهی دادنها را برای آشکارشدن حقوق انکار شده و 
دروغ نگفتن را برای ارج نهادن به راستی و سلام کردن (یااسلام ) را برای 
ایمنی از ترس و نگرانیها و امانتداری (یز امامت ) را برای سامان یافتن 
کار امت و طاعت (از امام ) را برای بزرگداشت مقام امامت . 
پیامبر خدا(ص ) : جبرئیل نزد من آمد و گفت : ای احمد! اسلام ده سهم 
است وهرکس سهمی از این سهام نداشته باشد زیان کرده است : اولین 


که دادن به: بکانگین خداست که گفتار است دوم , نماز است که 
طهارت و پاکیزگی می باشد سوم رز کات است که فطرت (اسلام ) می 
باشد 

چهارم , روزه است که سپر می باشد پنجم , حج است که شریعت می 
باشد ششم , جهاد است که عزت می باشد هفتم , آمر به معروف است 
که وفا 

۳ نهی از منکر است که حجت می باشد نهم , 
۱ ۱ ۱7 بطاع ات که 


مصونیت (از 
گناه و اشتباه )می باشد. 


بزرگی . 


- امام علی (ع ) ره , امتیاز است . 
- بزرگی ,ر یکی کردن به عشیره است . 
- بزرگی , به خرد و ادب است , نه به مال و خاندان . 
دظر کم‌خست آمفخت ,ودرا تشر تضاخت . 


_ امام علی (ع ) : بزرگ ,کسی است که خوی های بزرگ داشته باشد. 

- هزینه ها بر روح بزرگ سنگینی نمی کندر 

- آدم بزرگ به هر مقامی , هر چند بزرگ , برسد سرمست نمی شود , 
ات ی و اش ای واه لو قمی اس اما ام رها ی 
دست 

یافتن به کمترین مقام رسرمست می شود , همانند بوته علفی که وزش 
نسیمی آن را می جنباند. 

هر که بزرگی روح یابد , مهر و احسانش زیاد شود. 

- هرکه بزرگی روح داشته باشد «ان زا از پشتی خواهتتها منزم دارد. 


برترین بزرگی . 


امام علی (ع ) : هیچ بزرگی چون علم نیست . 
ی و و 

- برترین بزرگی , یکوکاری و نیازردن است . 
یکی از بزرگترین بزرگی ها , خودداری از اسراف است . 
با فروتنی بسیار بزرگی به کمال می رسد. 

کمال بزرگی رزوی ات 

چنگ زدن به کانهای فضیلت از ز کمال بزرگی است . 
- بزرگی جز با سخاوت و فروتنی کامل نمی شود. 


بزرگی موّمن . 


- امام صادق (ع 1 بزرگی موّمن نماز شب اوست و عزت او خودداری 
از ازار رسانی ‏ بزرگی موّمن شب زنده داری اوست و عزتش بی نیازی 
او از مردم . , 

امام علی (ع ) : بزرگی موّمن ایمان اوست و عزت او به طاعتش (از 
خداوند). ۲ 

- پیامبر خدا(ص ) : تور کان امت من , حاملان قرانند و شب زنده داران . 


برحذر داشتن از شرک . 

قران . 

((و آن گاه که لقمان در اندرز به فرزندش گفت : فرزندم ! به خدا شرک 
نیاور که براستی شرک ستمی بزرگ است )). 

((خداوند شرک به خود را نمی بخشد و جز آن را برای هر کس که 
خواهد می بخشد و هرکه به خداشرک ورزد به یقین گناهی بزرگ بر بافته 
است 

۱ ۲ ۲ .) 

((خداوند اين را که به او شرک اورده شود نمی امرزد و فروتر از ان را بر 
هرکه بخواهد می بخشایدو هرکس برای خدا شریکی قرار دهد قطعا 
دچار گمراهی دور و درازی شده است )). 

((روی آورندگان به خدا باشید و شرک نیاورندگان به او , و هرکس که 
نه.خدا تشر ی آورد جنوتان کنسی استت که از آنتسمان فره افتد و ضرغان 
(شکاری ) آفزا ایند با باوش‌بدمکانی دور اندارد)]. 

- پیامبر خدا(ص ) : ای پسر مسعود! مباداآنی به خدا شرک ورزی حتی اگر 
اره شوی يا تکه تکه ات کنند یا به دارت آویزند و يا به آتشت سوزانند. 

_ امام علی (ع ) ان ستتهی: که. نوم تخیر ناد فتر ی آفزدن. به 
خداست خدای تعالی فرموده است : ((خداوند شری به خودرا نمی 
بخشد)). 


اففرنش خاقن رز که : 


اما لیم شری با او تگتاشصا ار آنانرا تشر اند وه 


کمترین مرتبه شرک . 


اما م باقر(ع ) , در پاسخ به پرسش ا زکمترین مر تبه شرک ۵ 
ای سر از تا و ی ۱۳ ین یک 
ریگ است 

و به ریگ بگوید : این یک هسته است و به این حرف خودهم معتقد و پایبند 
باشد. 

- امام صادق (ع ) , نیز در همین باره ,فرمود : کسی که رای و عقیده ای را 
بدعت گذارد و به خاطر آن حب و بغض ورزد. 

۳۰9۳ مردمی خدای بکانه و بی انباز رابپرستند و نماز بخوانند و زکات 
بپردازند و حج بروند و ماه رمضان را روزه بگیرند ولی (از روی 
اعتراض 

) به چیزی که خداوند يا پیامبر(ص ) ساخته است بگویند : چرا خلاف آن را 
نساخت ؟ 

یا در دلشان چنین اعتراضی کنند (و به زبان نیاورند) , به سبب آن مشرک 
شود آمام آن کاه ای آبه.را علاوت کرد ۰ ((شه کنو.یم پروود کارت که ایسنان 
نیاورده باشند مگر آن گاه که در اختلافات میان خود تو را داور کنند و از 
ارم تاعاس ای نکاما شیم ات اما ای( 
فرمود : پس , تسلیم باشید. 

د امام ماقر(ع )۰ کمترین حه قزر وین است که کی قظر و عفیوه آه 
را ابداع کند و به خاطر ان حب و بغض ورزد. 


کمک گرفتن از مشرکان . 


7 3 (۹ 

بت آنای شون دهد بر کرد هرا ما در ابر سر کان آزسفترزکان کیک 

نمی 

ری وه در اون مت گر نك 

واقدی : خبیب بن یساف مردی دلیر بود و اسلام نمی اورد هنگامی که 

پیامبر(ص ) به سوی بدر بیرون شد , او و قیس بن محرت - به قولی ابن 

حارت ‏ که برایین مردم خود بودند , نیز راه افتادند و در (وادی ) عقیق به 

رسول خدا(ص ) رسیدندخبیب غرق در اهن بود , رسول خدا او را از زیر 

کلاه خود شناخت و به سعدبن معاذ که در کنارش حرکت می کرد رو کرد و 

فرمود : او خبیب بن یساف نیست ؟ 

عرض کرد :چرا پس , خبیب جلو آمد و تنگ ناقه رسول خدا را گرفت پیامبر 
به او و قیس بن محرث فرمود : شما چرا امده اید؟ 

و : تو خواهر زاده و همسایه ما هستی و مابرای غنیمت آمده ایم 

حضرت فرمود : کسی که همدین ما نیست نباید با ما به جنگ بیاید. 

خبیب گفت : قوم من می دانند که من مردی بسیار جنگاور و سخت گزند 

۰ برای غنیمت در کنار تو می جنگم اما اسلام نمی آورم 

نو 

خدا(ص ) فرمود : نه , بلکه مسلمان شو و سپس بجنگ ! در روحا نزد 

پیامبر آمد و عرض کرد : ای رسول خدا! من به پروردگار جهانیان ایمان 

آوردم و گواهی می دهم که تو فرستاده خدایی پیامبر(ص )خوشحال شد و 

فرمود : حالا به راهت ادامه بده او در بدر و جاهای دیگر شجاعت زیادی 

از خود نشان داد اما قیس بن حارت از مسلمان شدن امتناع کرد و به 

مدینه برگشت وقتی پیامبر(ص ) از بدر بازگشت او هم مسلمان شد و در 

جنگ 

احد شرکت کرد و کشته شد. 

یچ و ی 

دست افتاد پرسید : اینها کیستند؟ 

گفتند : یهودیان همپیمان ابن ابی هستند , رسول خدا(ص ) فرمود : ما در 

برابرمشرکان از مشرکان یاری نمی گیریم . 

_ پیامبر خدا(ص ) : از روشنایی اتش مشرکان استفاده نکنید. 


اقامت در دیار مشرکان . 


با کا سی ا کو اسش ا ی سارت ک کن ,عت .یرآ 
نیلد ۰ 
_ هرکه با مشرک اجتماع و سکونت کند, همانند او باشد. 


شرک پنهان (1 


قران . 

((و بتشتر آنان به‌شدا آیمان تبافرند محر آن که هش رک باشند)): 

- امام باقر(ع ) , درباره آیه ((و بیشتر آنان به خدا ایمان نیاورند )) , فرمود 
: أز ز جمله شرک این است که انسان بگوید : نه , به جان تو. 

۳ امام صادق (ع [ بر لیز در باره همین اه ۱ فر مود : مانند این که انسان 
بگوید : اگرفلانی نبود من از بین می رفتم و اگر فلانی نبود چنین و چنان 


ری ای ای ری ی وه 
حرفها در ملک خدا برایش شریکی قائل شده که روزیش می دهد و از او 
دفاع 

و دقع گرفتاری می کند؟ ۱ 

راوی می گوید :عرض کردم : پس بگوید : اگر خداوند به واسطه فلانی بر 
من منت نمی نهاد از بین می رفتم ؟ 

فرمود : اری , اشکالی ندارد. 

_ نیز در همین ایه , فرمود : ندانسته از شیطان پیروی می کند و بدین سان 
_ نیز درباره همین ایه , فرمود : منظور شرک در فرمانبری است نه شرک 
در عبادت . 


شرک پنهان (2 


- امام صادق (ع ) : همانا شرک ناپیداتر از حرکت مورچه است جا به جا 
کردن 1 وا تاداوزق کرو اضال آن ارشمار سزکگکفی. ات 


در ان شرک خفی است . ۲ 
- ای مردم ! از شرک دوری کنید , که آن نامحسوستر از حرکت مورچه 
سیس فرمود : شاید کسی بخواهد بیرسد : 2 رسول خد|! از 


ار و ات یم 
تک ار جوا در تا ها تام ند اتو ی انا اند 
از تو آمرزش می طلبیم . 


شرک پنهان (3 


- اما م صادق (ع ) , درباره اين جمله که شرک نامحسوستر از حرکت 
مور جچه در شب تاریک بر رکفت سیاه است ۳ سوال شند حضرت 
فرمود : ار ر 

بنده مشرک نباشد مکر آن گاه که برای غیر از خدا نماز خواند , یابرای غیر 
خدا ذبح کند و يا برای غیر خدای عزوجل دعوت کند. 

- درباره این فر موده پیامبر(ص ) که هماناشرک نامحسوستر از راه رفتن 
مورچه در یک شب تاریک بر روی تخته سنگی سیاه است ,ر فرمود : مقمنان 
مسلمانان دشنام می دادند از این رو , برای ان که مشرکان به خدای 
مومنان 

تاسدانگونتد , خدافند ایشان را از تاسزا کفتن به معنودهای مقر کان تن 
فرمود بنابراین ,مومنان ندانسته به خدا شرک آورده بودند. 

جدوشاره اتف ( روش آنای ایفان تفت آودند )) فوهفدانها مق خفن :3 
(غروب )فلان ستاره و (طلوع ) بهمان ستاره باران می بارد یا به 
پیشگوها مراجعه می کردند وکفته ها آنان. وا باور میداد (هفه اشفا 


و مشارکت در رای (شور و مشورت ) به یافتن انديشه درست . 


آنخه ستنطمانان قر آن تام تتتریکند, 


- پیامبر خدا(ص ) : زیادی اب را , به منظور فروش زیادی مرتع , نباید 
فروخت . ۳ ِ ۱ ۱ 

_ جلو استفاده دیگران از زیادی اب و زیادی اب چاه را نباید گرفت . 

- مسلمانان در سه چیز شریکند | 
سه چیز همگانی است : آب و مرتع و آتش . ٍ ٍ 

دو چیز است که روانیست مانع استفاده دیگران از آنها شد : اب و اتش . 
و ای تا هی ات رن 
قیامت فضل خود را از او باز می دارد. 

- امام کاظم (ع ) : درباره حکم آب دره هاسوال شد , فرمود : مسلمانان 
در اب و آتش و مرتع شریک هستند. _ 

امام علی (ع ) : جلو گیری از نمک و اتش روا نیست . 

اسام صاری  ۱(‏ رتسول خدارص ) از نات ز(6)) دارنطا ((7] نی 
فرمود امام صادق (ع ) فرمود : اربعا این است که کسی سیل بند درست 
کند و از آب جمع شده درپشت بند , زمین خود را آبیاری کند و نیازی به 
بقته آب تداشته باشدخضرت. فر‌مود "ماداد آتب. زا تفر ونتن بلکه به همسایه 
ات 

عاریه بده ونطاف این است که کسی حقابه ای داشته باشد و ان ان ۳ 
فاص ار ۲ 
بده . 

- رسول خدا درباره اب نخلستانها میان مردم مدینه چنین حکم فرمود که 
نباید اضافه چیزی را از دیگران منع کرد و در میان بادیه نشینان چنین حکم 
فرمود که برای جلوگیری (استفاده دیگران ) از زیادی مرتع نباید جلو 
اک( 

- معصوم (عِ) : آن حضرت درباره بادیه نشینان چنین حکم فرمود که 
ژبانی اب داز فیران مه ند و ریاد مره را تفر ود 


حق شفعه پا حق تقدم در شراکت . 


- امام صادق (ع ) : رسول خدا(ص ) درباره شرکای در زمین و خانه حکم 
به شفعه دادو فرمود : ضرر و زیان زدن به یکدیگر ممنوع است و فرمود 
: زمانی که حدود اراضی وخانه ها مشخص شد (و از یکدیگر تفکیک شدند 
و از حالت مشاع در آمدند) دیگر حق شفعه وجود ندارد. 


_ امام علی (ع ) : با کسی شریک شوید که روزی به او روی اورده است , 
زیرا شانس او برای بهره مند شدن بیشتر است . 

با کسی که روزی به او رو اورده است , شریک شوید , زیرا شانس او 
برای بهره مندشدن بیشتر است . 


شرکاق افننان:: 


_ امام علی (ع ) : هر انسانی در مال خود دو شریک دارد : وارث و حوادت 





نکوهش سیری ناپذیری . 


امام علی (ع ) : سیری ناپذیری خوی پلیدان است . 

- سیری ناپذیری از خویهای زشت است . 

- سیری ناپذیری مایه خواری است . 

- سیری ناپذیری نفس را ننگین می کند ودین را تباه می سازد و جوانمردی 
را لکه دار می گرداند. 

سیری ناپذیری خویهای دیگر را نیززشت و بدنام می کند. 

- از سیری ناپذیری بپرهیزید , زیرا ای بسا یک بار خوردن که از خوردنها 
جلوگیری می کند. ۱ 

_ از سیری ناپذیری بيرهيزید ,که آان خصلتی مهلک است . ۲ 

از بر تایذبر ی بیرهیر, کة: آن,بارسایی را از بین می برد.و آدمی. را به 
آتش در می فکند 

امام صادق (ع ) : مبادا ۱ به آنچه خداوند بر شما حرام 
کرده را وه یر کر ایا مرتکب حرامهای خداوند 
شود , 

خدا او را از بهشت و نعمتها و لذتهای ان محروم می کند. 


سیری ناپذیری ريیشه همه بدیهاست . 


- امام علی (ع ) : سیری نایذیری شالوده هر بدی است , عفت و 
خویشتنداری ریشه هر خوبی است  .‏ _ 

- از سیری ناپذیری دوری کن , زیرا ان اساس هر پستی و شالوده هر 
رذیلتی است . 

_ هر چیزی را بذری است و بذر بدی سیری ناپذیری است . 

ی ها ات اه 

- سیری ناپذیری در راس همه عیبهاست . 

- از پستی سیری ناپذیری و طمع دوری کنید , که این دو خصلت اساس هر 
بدی و کشتزار ذلت و خوارکننده جان و مایه رنج تن هستند. 

- سیری ناپذیری , انگیزه بدکاری است . 

_ از سیری ناپذیری و طمعکاری زیاد در کسی , می توان به بدی او پی برد. 


_ امام علی (ع ) : ثمره سیری ناپذیری سرازیر شدن به سوی عیبهاست . 
آدم سیری ناپذیر خرسند نمی شود. 

آدم سیری ناپذیر را هرگز راضی نمی یابی . 

_ آدم سیری ناپذیر زیاد خشم می گیرد. 

سیری ناپذیری مرکب آزمندی است و هوای نفس مرکب آشوب . 

کسی که روحیه سیری ناپذیر داشته باشد , در عین توانگری خوار است . 
- آزمندی و سیری ناپذیری بدبختی و خواری می آورند. 


- امام علی (ع ) : ريشه سیری ناپذیری طمع است و میوه اش ملامت . 

- پیامبر خدا(ص ) : جامه طمع به تن مکنید ,که آن دل را به ازمندی شدید 
می امیزد و باخاتم دنیا دوستی بر دل مهر می زند و کلید هر نافرمانی و 
شالوده 

هر گناه و موجب تباهی هر کار نیک است . 


امام علی (ع ) : با خویشتنداری و مناعت به جنگ سیری ناپذیری روید. 
- به وسیله پارسایی , با طمع بستيزید. 
_ عفت , شهوت را ناتوان می کند. 


شیطان . 


درس گرفتن از رفتار خداوند با ابلیس . 


قران . 

((و هر آینه شما را آفريدیم , سپس به شما شکل دادیم و آنگاه به 
فرشتگان گفتیم آدم را سجده کنیدو آنها سجده کردند مگر ابلیس که از 

سجده 

کنندگان نبود گفت : چرا وقتی به تو دستور دادم سجده نکردی ؟ 

ال بهترم , (زیرا) مرا از آتش آفریدی و اورا ازگلی خلق 
دی 

امام علی (ع ) : از کاری که خدا با ابلیس کرد درس بگیرید , چه , کار 

راز مدت و کونشهای تواسرسای آورا ربه شیب له ای تکیر :ماطال 
شاحت آوشس زار شال هدارا پوسش کرو نود که معاوم بت ابا آ 

سالهای دنیاست پا از سالهای اخرت . 

ت امام صادق (ع [ : خداوند به ابلیس دستورداد بر آدم سجده کند او گفت : 

ی اوق یا کی ای ی و 

چنان پرستشی کنم که هرگز کسی مانند آن تو را نپرستیده 
باشدخداوندجل جلاله فرمود : من دوست دارم آن گونه که خودم می 

خواهم اطاعت شوم 


پناه بردن به خدا از شیطان . 


قران . 

((و بگو : پروردگارا! از وسوسه های شیاطین به تو پناه می برم و 
پروردگارا! از اين که شیاطین نزد من حاضر شوند به تو پناه می برم )). 
((پس ,هر گاه قرآن خوانی از شیطان رانده شده به خدا پناه بر)). 

((و چون او را زایید , گفت : پروردگار! من دختر زاییدم و خدا داناتر است 
که او چه زایید و پسر چون دختر نیست و من او را مریم نامیدم و 
او و ذریه اش را از شیطان رجیم در پناه تو قرار می دهم )). 

((و اگر از جانب شیطان در تو ونسوسه ای بدید آمد , به خدا پناه ببر , ژیرا 
او شنوا و داناست ). 

_ امام علی (ع ) : خدا را می ستاأیم و در اموری که باعث راندن و دور 
کردن شیطان و محفوظ ماندن از دامها و نیرنگهایش می شود , ازاو یاری 
می 


دشمنی شیطان با انسان . 


قرآن . 

((همانا شیطان دشمن شماست , پس شما : نیز او را دشمن دارید 
همانا او دار و دسته خود را فرامی خواند تا از 0 باشند)). 

((گفت : ای فرزندم ! خواب خود را برای برادرانت بازگو مکن که برای 
تو تیر نکن هن آنديشتد همان شیطان: دشمتی اشکار برای انسان: است 

.) 

زره شه. فد حامم هم * انصه را که بهتر است بگویند , که شیطان 
میانشان رابه هم می زند هماناشیطان دشمن اشکار انسان است )). 

_ امام علی (ع ) : سپس خدای سبحان , ادم را در سرایی پر نعمت و امن 
سکونت داد و او را از ابلیس و دشمنی وی بر حذر داشت پس , دشمن 
ادم 

, چون او را در سرای جاودانی و همدم نیکوکاران می دید , بر وی حسدبرد 
و او را فریفت و آدم پقین را به شکش فروخت . 

- پیامیر خدا(ص ) در اندرز به ابن مسعود , فرمود : ای پسر مسعودا! 
شیطان را دشمن بگیر , زیرا خدای تعالی می فرماید :((همانا شیطان 
دشمن 

شماست , پس او را دشمن گیرید)). 

_ امام کاظم (ع 2 در پاسخ به این پرسش که جهاد با کدام دشمن واجب 
تر است ,فرمود : ان که از همه به تو نزدیکتر و دشمنیش با تو بیشتر است 


و 

کسی که دشمنان تورا به ضدت تحریک می کند و آن شیطان است . 

- امام علی (ع ) : بپرهيزید از ان دشمنی که پنهانی در سینه ها نفوذ می 

کند و اهسته درگوشها افسون می دمد. 

- امام سجاد(ع  )‏ در مناجات خود ‏ :الهی ! از دشمنی که مرا گمراه می 
کند و از شیطان که مرا , به انحراف می کشاند , به توشکایت می کنم او 
سینه 

مرا از وسوسه آکنده و القائات او قلبم را در میان گرفته است , دربیروی 

۹ نفس مرا یاری می رساند و دنیا دوستی را در نظرم می 
راید و 

میان من و طاعت و تقرب به تو مانع می شود. 

امام صادق (ع ) : هجوم شیطانها به مومنان , بیشتر از هجوم زنبورها به 

گوشت است . 


می کوشیده اندو شمارشان به تعداد افراد قبیله ربیعه و مضر است ب به 
همسایگان 

او هجوم برند. 

امام صادق (ع ( : ابلیس در این سرای پر فریب , دامهای خود را بهن 
کرده و هدف او کسی جز دوستداران ما نیست . 


هشدار نسبت به گمراه سازیهای شیطان . 


قران . 

((ای فرزندان آدم ! زنهار که شیطان شما راگمراه نکند, همچنان که پدر و 

مادر شما را از بهشت بیرون کرد و پوشش ان دو را از انها بر کند _ 

تاشرمگاهها یشان زا نز آنان مابان‌سارد او و فبیله اش شضا را از آنجا 

که انها را نمی بینید , می بینند همانا ما شیطانها را دوستان کسانی قرار 

دادیم 

که ایمان نمی اورند)). 

((برخی از مردم , بدون هیچ دانشی , درباره خداجدال می کنند و از هر 

شیطان سرکشی پیروی می نمایند بر او مقرر شده است که هر کس او را 

به. دوستی کیرد .شیطان آو زا حمرام.فت کند و به سوی. غذاتب: آنشتن نی 
کشاند)). 

امام علی (ع ) : عوامل گمراه کننده سه تاست : زن دوستی که شمشیر 

هِب است وشرابخواری که دام شیطان است و عشق به درهم و دینار 

- پیامبر خدا(ص )3 در آینده فتنه ها و حوادت گمراه کننده ای پیش خواهد 

اه ماه انا انشا ی کت مت که را سس وه 

به کفر افتاده است ر مگرکسی که خدای تعالی او را به دانش و آگاهی 

زنده کرده باشد. 


نهی از پیروی شیطان . 


قران . 

((ای کسانی که ایمان آورده اید! همگان به اطاعت خدا در آیید و گامهای 
شیطان را دنبال مکنید که اودشمن آشکار شماسظت )). 

((ای کسانی که ایمان آورده اید! از گامهای شیطان پیروی مکنید , 
زیرا هر که از ز گامهای شیطان پیروی کند او به فحشا و منکر فرمان می 
دهد)). 

- امام باقر و امام صادق (ع ) : سوگندخوردن برای طلاق دادن و نذر 
کردن برای گناه و هر سوگندی به غیر خدا از ز گامهای شیطان است . 

- امام باقر(ع ) در هنگام تلاوت آیه ((از گامهای شیطان پیروی نکنید)) - 
هرسوگندی که به غیر خدا ید شود ,۱ ۳ 
ی امده است : 0 کردن از گامهای شیطان , 
پیروی ازتمام دعوتهای باطل او نیست , بلکه مقصود پیروی کردن از او 
در مسائل مربوط به دین است , به اين معنا که باطل را : به لباس و زیور 
حق می آراید و به روی چیزهای غیر دینی نام دین می گذارد و انسان هم 
ندانسته و بدون آن که متوجه واقعیت شود از آنها پیروی می کند. 


شیطان پرستان . 


قران . 
((ای فرزندان آدم ! آيا به شما سفارش نکردم که شیطان را بندگی 
مکنید که او دشمن آشکارشماست ؟)). 
((همچون حکایت شیطان که به انسان گفت : کافر شو و چون کافر شد 
ِِ» گفت : من از تو بیزارم , من از خدا , پروردگار جهانیان , می ترسم 
- امام این (ع ), در نکوهش پیروان شیطان , فرمود : آنان در کارشان 
به شیطان تکیه کردند و شیطان هم آنها را دام خود قرار داد پس در سینه 
های آنان تخم کرد و جوجه گذاشت و بتدریج در خردهای آنان نفوذ کرد و 
با چشمهایشان نگریست و با زبانشان سخن گفت , پس آنها را گرفتار 
خطاها و لفزشها کرد و نادرستی را در نظرشان آراست ,کارهای آنان 
باطل 
گویا کرده است !. 
در نامه خود به معاویه , می فرماید : تودر ناز و نعمت غرقه گشته ای و 
شیطان در تو جای گرفته و در تو به آرزویش رسیده وچون روح و خون در 
پیکر تو جریان دارد. 
- مردی در صومعه ای عبادت می کرد زنی بود که چند برادر داشت برای 
آن: زن. اتفافی. افتاد لذا بتراذراتش او وا نزد ان عابدآوردند غایند وسوسه 
شد 
و به آن زن دست درازی کرد شیطان به سراغ عابد آمد وگفت : او را 
بکش , زیرا اگر برادرانش متوجه شوند , رسوا می شوی مرد عابد آن زن 
راکشت و جسدش را دفن کرد برادران زن نزد عابد آمدند و او را دستگیر 
ی ی ی ی 
من نوزم که آين کمل, زا دتنطرت ارانسه.خلوم دادم اکشفون. را 
سجده کن تا تو را نجات دهم عابد هم او را سجده کرد این است سخن 
خداوند 
که می فرماید : ((همچون حکایت شیطان است آن گاه که به انسان گفت 
: کافر شو )). 


قرآن . ۱ ۱ 
((گفت : سوگند به عزت تو که همه آنها را گمراه می کنم مگر آن بندگان 
مخلص تو را)). 


((گفت : به سبب آن که مرا به بیراهه افکندی من هم برای (فریفتن ) 
آنان حتما بر سر راه راست توخواهم نشست آن گاه از پیش رو و از 
سرشان و از چپ و از راستشان بر آنها می تازم وبیشترینشان را 
سپاسگزار نخواهی یافت )). 

((جفت : ای پروردگار من , به سبب آن که مرا گمراه ساختی من هم در 
روی زمین (بدیها را) درنظرشان بیارایم و همگان را گمراه کنم مگر آن 
وا ی و 

((و گفت : به من بگو : این کسی را که بر من برتری دادی (برای چه 
بود)؟ 

اکر‌ضرا 9 روز قیامت میت ده قطعا ف تدان او زا ره آندکی: ,رنه 
کن خواهم کرد)). 


قران . 

((قطعا ابلیس گمان خود را درباره آنها راست یافت , زیرا , جز گروهی 

از مومنان , دیگران از اوپیروی کردند)). , 

((و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود , جز اندکی , همان از شیطان 

پیروی می کردید)). 

_ امام علی (ع ) : ای بندگان خدا! مبادادشمن خدا (شیطان ) شما را به 

درد خود گرفتار کند و با فریاد خویش شما را از جا بپراندو نگرانتان سازد و 

سواران و پیادگان خود را علیه شما فراهم آورد به جان خودم سوگندکه 

تیر وعید را , بد جله مان خداشته وان وا به طرف شما سخت کشیده 

است و ۳ 

ی به شما تیراندازی کرده و گفته است : ((پروردگارا به سبب آن 
که مرا گمراه کردی درروی زمین بدیها را در نظرشان بیارایم و همگان 


گمراه کنم أ( ِ ات انتده ای دور سخن 1 و گمان نادرستی را 


اه دعوی او را راست از ز کار در آوردند. 

- امام صادق (ع ) , درباره اس ((و ابلیس فان خود را درباره آنها 
درست یافت )) فرمود : پس , اهریمن چنان فریادی کشید که همه دیوها 
د 

نزد او 

آمدند و گفتند : سرور ما! اين دیگر چه فریادی بود؟ 

اهریمن گفت :؛وای بر شما! به خدا سوگند که خداوند گفته مرا در قرآن 
بازگو کرد و بر او فرو فرستاد که ((و ابلیس گمان خود را درباره آنها 
راست 

یافت , پس جز گروهی از مومنان , بقیه از اوپیروی کردند)) اهریمن 
ی با ار هک 
گروه را 

هم به همگان ملحق خواهم کرد امام صادق (ع ) فرمود : پس ,پیامبر(ص ) 
فرمود : به نام خداوند بخشاینده مهربان , همانا تو را بر بندگان من چیرگی 
وتسلطی نیست . 


علت: ناه باشت. شمظان یر آنتتدان:: 


قران . 

((و شیطان را بر آنان تسلطی نبود مگر آن که می خواستیم بدانیم که 
چه کسانی به قیامت ایمان دارند و چه کسانی از ان در شک هستند و 
پروردگار تو نگهبان هر چیزی است )). 

- امام رضا(ع ) , درباره آیه ((تا شما را بیازماید که کدام یک نیکوتر عمل 
می کنید))فرمود : خدای عزوجل خلق خود را آفرید , تا با گذاشتن تکلیف 
طاعت و عبادت خویش بر دوش آنان , ایشان را بیازماید نه ۰ آن که بخواهد 
(برای خود) امتحان و تجربه کند , چه او همواره به همه چیز آگاه بوده 
هست . 


نیرنگ شیطان . 


قران . 

((کتسانن که ایبضان آورده: اند در راه خن نع سر و کسانی که 
و کنید 
۳ سرا سا و او ان را هه 
دعوت مر پذیرفتید پس مراملامت مکنید و خود را ملامت کنید)). 

امام کاظم (ع ) , در سفارش به هشام , فرمود : دشمنی تو با ابلیس 
باید سخت باشد ونباید که او در تلاشش برای نابودی تو , شکیباتر و 
پایدارتر 

از تو باشد در مبارزه ات با او, زیرا ابلیس با همه قدرتش از تو ناتوانتر 
را سا ها 
بری 

هر آینه به راهی راست هدایت شده ای . 

- امام علی (ع ) : شما در روزگاری به سر می برید که خیر هر چه بیشتر 
بنشت من کند ,و شنز هز چه.بیشتر زفی هن آورد و شتظان هر چه بیشتر به 


تباه کردن مردم چشم طمع می بندد , پس بر اکنون زمانی است که 
قرار 


- و فرمود ۰ : از خدا بتر سید از (کیفر)سرکشی در این جهان و از زیان 
بپ« در آن جهان و از فرجام بد کبر , زیرا اینها(سرکشی و ستمگری 


کیر) عظیم ترین دام و بزرگترین فریب ابلیس است . 


قرآن . 
هی یا و بر اه ی ها اس تاه 


۳ آرزوهای دور و دراز خواهم کرد و وادارشان می کنم تاگوشهای 
ِِ را بشکافند و وادارشان می کنم تا افریدم خذا را دگر گون. شازند 


ان خدا شیطان را به دوستی برگزیند هر آینه زیانی آشکار 
کرده است )). 

((شیطان شما را از تهیدستی می ترساند و به کارهای زشت وادارتان می 
کند , در حالی که خداوند ازجانب خود به شما وعده امرزش و بخشش می 
دهد خدا گشایش دهنده داناست )). ۱ ۱ 
(((شیطان ) به انها وعده می دهد و به ارزوشان می افکند و انان را جز 
فریب وعده نمی دهد)). ٍ 

(ابس ,را صکامی کهبعدات ماه ابا رسد زاری رو 

زیرا دلهایشان را قساوت فرا گرفته وشیطان اعمال آنها را در نظرشان 
ارابسته بو ): 

((چون کار از کار گذشت (و داوری صورت گرفت ) شیطان گوید : خدا به 
شما وعده درست داد و من به شما وعده دادم و خلف وعده کردم 

. 

(رنی فان بر کسانی که پس از ان که (راه ) هدایت بر انان روشن شد (به 
حقیقت ) پشت کردند , شیطان آنان را فریفت و به آرزوهای دور و 
خراشهان افکند | 

- امام علی (ع ) : ای کمیل ! ابلیس از طرف خود وعده نمی دهد , بلکه 
از ای اه هر ی تا مره 
ورطه هلاکتشان افکند. .. . 

امام صادق (ع ) : وقتی ایه ((و انان که چون کار زشتی کنند )) نازل شد 
, ابلیس بالای کوهی در مکه , به نام ثور , رفت و با بلندترین فریاد خود , 
غفریتهایش را صدا زدانها جمع شندند و گفتتد : سرورا! چرا ها را فرا 
خواندی ؟ ۲ ۱ 

ابلیس گفت : اين ایه نازل شداکنون کدام یک از شما حریف ان هستید؟ 
عفریتی از شیاطین برخاست وگفت : من چنین و چنان می کنم ابلیس 
کفت:* تو خریف: ان نسستتی دیگری برخاست. و همانند آن: سخنان: کفت 


انلختی کفت ۰ 
تن اه بر نمی آیی وسواس خناس گفت : من ازعهده اش بر می 
آیم ابلیس گفت : چگونه ؟ 

او گفت : به آنان وعده و امیدواری (به توبه و آمرزش ) می دهم تا آن 
هر کت گناه شوند و چون به گناه در افتادند , استغفار را ازیادشان 
می مه 

۱ با) آ 

- شیطان آدمی را همه جا می چرخاند وچون او را خسته و درمانده کرد 
, نزدیک ثروت کمین می کند و گردنش را می گیرد. 
- ابلیس به سپاهیان خود گفت : در میان آدمیان حسادت و تجاوزگری 
تباصا ستاد (ع از در دغای حور .. : اگرشیطان با فریبکاری آنان را از 
طاعت تو باز نمی داشت , هیچ معصیت کاری معصیت تونمی کرد و اگر 
او باطل را در لباس حق برای آنان در نمی آورد , هیچ ره گم کرده ای راه 
تو را نمی کرد. 

_ امام علی (ع ) : بدانید که شیطان در حقیقت راههای خود را برای شما 
هموار می کند تا از او دنباله روی کنید. 

- همان شیطان راههای خود را برای شما هموار می کند و می خواهد 
گرههای دین شمارا یکی پس از دیگری سست گرداند و به جای اتحاد , 
تفرقه به 

شما دهد. ۲ 

- شیطان بر بنده گماشته شده است و معصیت را در نظرش می آراید تا 
مرتکب ان شود و او را به توبه کردن امیدوار می سازد تا ان را به 

ناخیر اندازد. 

- ای پرسشگر! بنگر, هر یک از صفات خدا را که قرآن به آن راهنماییت 
کرده است , پیروی کن و از پرتو هدایت قرآن روشنایی برگیر و آن صفاتی 
‌ 

که شیطان تو را , نف آموختن آن و داشته و دانستن اون کات (قرآن ) 
بر تو واجب نشده و در سنت پیامبر(ص ) و پیشوایان هدایت نیز اثری 
۳ 

5 : عیسی (ع ) بر فراز کوهی در شام به نام اریحا 
رفت ابلیس در چهره پادشاه فلسطین نزد آن حضرت آمد و گفت : ای 
رو) 


اللّه ! تو مردگان را زنده کردی و کور مادر زاد و پیس را شفا دادی , پس 
(اگر راست می گویی ) خودت را از کوه پرت کن عیسی (ع ) فرمود : 
زیرف از کارها اذن داشتم ولی در اين کار آذن ندارم . 

ان وی رل ) امد و افت | شور توا تضی: کوبین که مردگان را 
زنده می کنی ؟ 

خودت را از روی 1 به زیر انداز عیسی ِ ( فرمود : 1 برتو! بنده 

ی ی ی ای ی | ابا-جزویت کان 
تو می تواند (کره ) زمین را درتخم مرغی با همین اندازه ای که دارد 
جای دهد؟ 

و ی اف ی وی 


قران . 

((همانا شیطان را بر کسانی که ایمان آورده اند و به پروردگارشان توکل 
دارند , چیرگی نیست )) . , , "۳ 

((همانا تو را بر بندگان من چیرگی نباشد مگر بر ان گمراهانی که از تو 
پیروی کنند)). ۳ 

- امام صادق (ع ) : ابلیس گفت : پنج [ چیز ] است که هیچ چاره ای برای 
انها ندارم اما دیگر مردمان در مشت من هستند :هر که با نیت درست به 
خدا پناه برد و در همه کارهایش به او تکیه کند , کسی که شب وروز 
بسیار تسبیح خدا گوید , کسی که برای برادر مومنش آن پسندد که برای 
خودمی پسندد , کسی که هر گاه مصیبتی به او می رسد , بیتابی نمی 
کند و هر کسی که به آنچه خداوند قسمتش کرده , خرسند است و غم 
روزیش 

را نمی خورد. 
امام باقر(ع ) : با ترس واقعی , خود را از ابلییس مصون دار. 
_ امام علی (ع ) : زیاد دعا کن , تا از گزند شیطان محفوظ مانی . 


سلطه شیطان بر دوستانش . 


قران . 

بر کسانی که آنما ۷ 1 می ورزند)). 5 
((در واقع این شیطان است که دوستان خود را می ترساند پس اگر 
ایمان دارید , از آنها مترسید , واز من بترسید)). 

آمام صادق (ع ) مجرباره آبه ((تسلظ اوتها بز کسانی:انیست: کف ]امن 
ها ایا هه سا ار 


و9 

امثال آنها , همچنان که دیگران را تباه می سازد و به خواسته خودمی رسد 
, در آنها نیز به خواسته خویش دست می يابد. 

- در پاسخ به سوّال از آیه ((همانا او را بر کسانی که ایمان آورده اند و 
چیر گی نیست )) 1:7 
شود , 

اما بر دين او چیره نشود بر (بدن ) ایوب (ع ) تسلط یافت و او را از ریخت 
انداخت آماعر دنم آمره کت 

شام ی که اه افو اه 
هواهای نفس است در این جاست که شیطان بر دوستان خوداستیلا می 
یابد , 

اما کسانی که پیشتر لطف خدا شامل حالشان گشته است (از سلطه 
شیطان ) می رهند. 


آنخه بان را خفاطظ صی کنو 


قران . 

((شیطان بر آنتها مستولی شد. ,یس خدا.را از یادشان برد آیتان 
حزب شیطانند بدان که حزب شیطان همان زیانکارانند)). 

((و هر که از باد خدای رحمان روی گرداند بر او شیطانی می گماریم که 
همدم آو باشد)). 

بز. هن وگن گنهکاری فرودمی آیند) 

- پیامبر خدا(ص ) : موسی (ع ) نشسته بود که ابلیس نزد او آمد موسی 
فرمود : مرااز آن گناهی خبر ده که ا کر ۳ مرتکبش شود تو بر او 


یابی ؟ 
ابلیس گفت :هر گاه خود پسند شود و عملش را زیاد بیند و گناهش در 
نظرش خرد اید. 


- امام علی (ع ) : همنشینی با هوسرانان باعث از یاد رفتن ایمان و حاضر 
شدن شیطان است . 

در نامه خود به مالک اشتر , می فرماید ؛از خود پسندی و تکیه به آنچه 
موجب خود پسندی تو می شود و از علاقه به مدح وستایش دوری کن , 
( فرصتهای شیطان است تا نیکی نیکوکاران را 
بود 

در توصیف فرشتگان , می فرماید : شیطان بو آنان استیلا نیافت , تأ بر اثر 
آن درباره پزوزد کار شان دچار اختلاف شوند. 

_ هر که خود را به غیر خدا مشغول دارد ,در تاریکیها سرگردان ماند و 
در تباهیها فرو رود و شیطانهایش او را در طغیانش کمک کنند و کردارهای 
زشت او را در نظرش بیارایند. 


- پیامتر خدا(رض ) : ابا شما را از خیزن خبر تدهم که اکر به آن: قمل کنید 
شیطان ازشما دور شود , چندان که مشرق از مغرب دور است ؟ 
عرض کردند : چرا فرمود : روزه ,روی شیطان را سیاه می کند و صدقه , 
پشت او را می شکند و دوست داشتن برای خدا وهمیاری در کار نیک , 
ريشه او را می کند و | ستغفار , شاهر گش را می زند. 

- امام باقر(ع ) : بر شما باد به صدقه دادن صدقه را صبح زود بدهید , 


امام صادق (ع ) : چون نوح (ع ) از کشتی پیاده شد , ابلیس نزد او آمد و 
: :در روی زمین کسی به اندازه تو بر من منت ندارد , این تبهکاران 
را نفرین کردی و مرااز آنان آسوده نمودی آیا دو خصلت به تو نیاموزم 
, از حسادت دوری کن , زیراحسادت بود که با من آن کرد که کرد , از 
آزمتدی کی بترهیز. ,زیرا آزمندی بود که با آدم آن کرد که کرد. 

- امام باقر(ع ) : وقتی نوح (ع ) قوم خود را به درگاه خدای عزوجل 
نفرین کرد , ابلیس , که لعنت خدا بر او باد , نزد وی آمد و گفت : یا نوح ! 
در 

سه جا به یاد من باش , زیرا بمن در یکی از اين سه جا بیش از هر زمانی 
به بنده نزدیکم هس , هر گاه میان دو 


نفر 

داوری کردی , به یاد من باش و هر گاه با زنی تنها بودی و هیچ کس با شما 
نبود , به اد من باش . 

- ابلیس به موسی (ع ) گفت : هر گاه تصمیم گرفتی صدقه ای بدهی , 
ان را بیرداز وهر گاه بنده بخواهد صدقه ای بدهد , خودمن , و نه یارانم , 
همراه او می شوم تا مانع صدقه دادن وی شوم . 


شریک شیطان . 


قران . 

((و از ایشان هرکه را توانستی با فریادخویش برانگیز و به یاری سواران و 
با کاوت‌بن آنان شان ودن اموال» قرر مان با آنان ریک شووبه آنها 
وعده بده و شیطان جز فریب به آنهاوعده نمی دهد)). 

- امام صادق (ع ) : کسی که اهمیت ندهد چه می گوید و درباره اش چه 
گفته می شود اوشریک شیطان است و کسی که برایش مهم نباشد 
مردم او 

را ندکان بت( و تشتاستدآشریک شطان اس و کننی که از برادر سومن 
خود غیبت کند بی آن که میانشان ظلم وستمی رفته باشد , شریک شیطان 
است 


و هر که شیفته حرام و شهوت زنا باشد شریک شیطان است . 


سپاهیان ابلیس . 


قران . 

((آنان و همه گمراهان در جهنم سرنگون شوند و نیز همه سپاهیان ابلیس 
. 

_ امام صادق (ع ) : ابلیس را سپاهی نیرومندتر از زنان و خشم نیست . 
۵ 9 : ایلیس را قلاده ای بزرگتر از خشم و زنان نیست . 

بة تورخلال و معرم مت حاوت عکن 4 
ی ی ای ها 

آفام. علی (ع )در نامه عود به حارت همدانی:, می قرماید رز خیم 
دوری کن , زیراکه خشم یکی از سپاهیان بزرگ ابلیس است . 

باس او انا مور ارو ام ماه ای 
سرمه اش چرت زدن است , لیسکش دروغ و انفیه اش تکبر. 
ای ایا ام وی و 
سپاهیانش ,کنید , زیرا او در هر امتی لشکریان و یاران , و نیروهای پیاده و 
سواره دارد. 

_ هلا از پیروی مهتران و بزرگان خودحذر کنید حذر و از بی بته های 
وت 


هن بر مردم می تازد و مقهورشان می سازد وسخنگویانی که 
از زبانشان سخن می گوید. 


شیونهای ابلیس . 


- امام صادق (ع ) : ابلیس چهار بار شیون کرد : اولین بار روزی که نفرین 
شد و روزی که به زمین فرود اورده شد و زمانی که محمد(ص ) , بعد 
از یک دوره فترت ,ر به پیامبری مبعوت شد و زمانی که ام الکتاب (سوره 
فاتحه ) نازل گشت . 

- امام علی (ع ) : زمانی که وحی بر رسول خدا(ص ) نازل شد , من شیون 
شیطان راشنیدم , پرسیدم : ای رسول خدا! این چه شیونی است ؟ 
فرمود : شیطان بود که از عبادت خود (توسط مردم ) نومید شد. 


تقتنیر آیائن که ثر توهش ضاگر ان آموه اشتت:: 

قران . 

((و شاعران را گمراهان پیروی می کنند آیا ندیدی که آنها در هر وادیی 
سر گردانند و چیزهایی می گویند که عمل نمی کنند مگر آنان که ایمان 
آفزدند. و کار شايسته. کردند و خدا را بسیار .یاد تمودند و بس از. آن که 
مورد ستم واقع شدندیاری خواستند)). ۲ 
((و ما به او شعر نیاموختیم و در خور وی نیست , این (سخن ) نیست مگر 
اندرزی و قرانی روشن )) .. ِ ۲ 
رای چا ای نوی ۱۳ 
شاعری را دیده ای که کسی از اوییروی کند؟ ۱ 

شاعران در حقیقت جماعتی هستند که برای غير دین دانش اموختند و در 
نتیجه , هم خودگمراه شدند و هم دیگران را گمراه کردند. 

امام صادق (ع ) نیز ذربارم همین اید , فرمود : شاعران جماعتی هستند 
که دانش و آگاهی خود را باعلم و علم آموزی به دست نیاورده اند و 
۱ 

ز‌ 

ان رو گمراه شدند و دیگران را نیز گمراه می کنند. 

نیز درباره همین آیه , فرمود : مقصود قصه گویان هستند. 

ابوالحسن وابسته بنی نوفل می گوید : هنگامی که سوره شعرا نازل 
شد ید لاد بن رواحه وحسان بن تابت با جشم کریان خدمت پیامبر 
خدا(ص ) آمدند و آن حضرت ((و شاعران را گمراهان پیروی می کنند)) 
رای اند نا ان کهبه مر ابا که‌ایهاخ اهوونده کار شایسته 
کردند)) رسید فرمود : شماهستید ((و خدا را بسیار یاد نمودند)) فرمود : 
شما هستید ((و بعد از آن که مورد ستم واقع شدند یاری خواستند)) 
فر مود 

: شما هستید ((و کسانی که ستم کردند بزودی خواهند دانست که به چه 
مکانی بازمی گردند)) فرمود : کافران هستند ۱ 

امام صادق (ع ) : با شاعران در نیفتید , زیرا انان در مدح خسیس هستند 
و در هجو بخشنده , 


شعر جهاد ژناتی است . 


- پیامبر خدا(ص ) , چون درباره شاعران از ایشان پرسش شد ر فرمود : 
همانا موّمن با شمشیر و زبان خود جهاد می کند , سو گند , به آن که جانم 
در 

دست اوست , سخنان شاعران (مومن ) چون تیری است که به دشمن می 
زنند. : 

- چون درباره ایه ای که خداوند درباره شاعران نازل کرده است از 
ایشان پرسش شد , فرمود : همانامومن با شمشیر و زبان خودجهاد می 
کند , 


9 به آن که چانم در دست اوست , آنان با جهت گیری خود گویی تیر 
(به دشمن )می زنند. 

- برا بن عازب می گوید : به رسول خدا(ص ) عرض شد که ابوسفیان بن 
حرت بن عبدالمطلب شما راهجو می کند پس , ابن رواحه برخاست و 
ی ۱ : ای رسول خدا! اجازه دهید جواب ب او را بدهم حضرت فرمود : 
بآ 0 

خدا ان نیکوبی: را که به تو دادة استوار گرداند:. 

همچنان که موسی را پایدار کرد و پیروزت کند چنان که او را پیروز 
گردانید. 

پیامبر فرمود : خدا با تو نیز چنین کناد. 

سیس کعب برجست و عرض کرد : ای رسول خدا! به من رخصت 
دهید جواب او را بدهم حضرت فرمود : تویی که قصیده همت را 
سروده ای ؟_ 

عرض کرد : آری , ای رسول خدا! من گفته ام :. 

سخینه ((9)) کوشید تا بر پروردگارش چیره شود. 

ولی مغلب هر چیره باز چیره شود. 

حضرت فرمود : بدان که خدا این را از تو فراموش نکرده است . 

- پیامبر خدا(ص ) به حسان بن ثابت فرمود : مشرکان را هجو کن که 
جبرئیل با توست . 


شعر ستوده . 


اسام ها ِِ | 1 ای 
تعالی در بهشت یک خانه برایش بسازد. ِ ۳ 

- هیچ سراینده ای درباره ما بیت شعری نگفت ,.جز آن که روح القدس 
کمکش کرد. 


- امام علی (ع ) , در پاسخ به این سوال مرد شامی که نخستین بار چه 
کسی شعر گفت , فرمود : آدم (ع )پرسید : چه شعری گفت حضرت 
فرمود 

اک( 
و کشته شدن هابیل به دست قابیل را دید , گفت ؛ 
سرزمینها و ساکنان آنها دگرگون شده است . 
و روی زمین غبا ر آلود و زشت گشته است . 
هو آنجه: رن و نونف دار 5 تقییر کردم آازشت:: 
و شادی چهره نمکین کم شده است . 


قویترین شاعران . 


- اضام .غلن(ع)در‌پاسع ند این پرمنش که فعسرین فاغران کیست 
,ر فرمود : این جماعت در میدان مسابقه ای که خط پایانش معلوم باشد 
اند , اما اگر ناچار بخواهیم قویترین شاعران را معلوم سازیم ,او آن پادشاه 
بسیار گمراه (امرو القیس ) است . 

پیامبر خدا(ص ) : قویترین شعری که عرب گفته این بیت لبید است :. 
هلا ! هر چیزی جز خدا باطل است . 

_ درست ترین جمله ای که یک شاعر گفته , این سخن لبید است :. 

هلا هر چیزی جز خدا باطل است . 


پیامبر محمد برادر و خویشاوند من است . 


و حمزه سید الشهدا عموی من است . ٍ 

در کودکی و هنوز بالغ نشده بودم , که پیش شما اسلام اوردم . 
رسول خدا در روز غدیر خم , ولایت مرا بر شما واجب کرد. 

پس وای و وای و وای بر 

که فردا با ستم بر من خدا را دیدار کند. 

خداوند باسوور کردن بیاعبرش ما را کرامی ذانقنت 


و ستونهای اسلام را به وسیله ما برافراشت . 
پیامبر و کتاب خود را به وسیله ما قدرت داد. 
و باپیروزی و دلاوری ما را ارجمند ساخت . 
در هر پیکاری شمشیرهای ما. 

سرها رابه هوا می پراند. 


پسرم ! من اندرزگو و اموزگار ادبم  .‏ 

و بدان که خردمند کسی است که ادب اموزد. 

ِِ 9 دلسوز را آویزه ۱۳ 

فرزندم ! روزی تضمین شده است . 

فرزندم ! چه دوستهای خائنی که داشته ای . 

پس بنگر که با که دوستی می کنی . 

دوست مورد علاقه ات را کسی انتخاب کن . 

که اگر دوستش بداری ر پیوند برادری را نگه دارد قفز فد ابر یر ان از تو 
از مردمان چاپلوس و فرومایه حذر کن که آنان . 


در هنگام گرفتاریها هیزم کش معرکه اند. 
کسی که سرانجامش مرگ است سزاوار است که فروتن باشد. 


و آدهی را از دنیایش قوتی کافی است . 
ای ها و مس رن 
چرا باید چنین حرص و جوش زند. 


به سوی مردمی که سخنشان سکوت است . 
راز خود را جز برای خود فاش مکن . 


زیرا هر دوستی را دوستی است . 

من مردان نادان را دیده ام . 

که هیچ پوستی را سالم نمی گذارند. 

بر سختی سحرخیزی و شب زنده داری صبر کن . 


و صبح زود در پی کارهایت روانه شو. 

از طلب کردن عاجز و درمانده مشو. 

زیر ناتوانی و خستگی موفقیت را از بین می برد. 
زور کار ره ها ی آمور هرفن دیدم که : 

صبر و شکیبایی فرجامی پسندیده دارد. 

کم اند کسانی که در طلب چیزی بکوشند. 

و صبر و پایداری ورزند و به مقصود نرسند. 


تفا 


- پیامبر خدا(ص ) چون پیش از آغازجنگ , به شعار دادن فرمان داد , 
فرمود :باید شعارتان نامی از نامهای خدای تعالی باشد. 

- سپاهی را اعزام کرد و به آنهافرمود 1 ((حم (لا) ینصرون 
))باشد , زیرا اه بزرگ خدای تعالی است . 

- امام علی (ع ) : یاران رسول خدا(ص ) در روز بدر ((بکش ای 
ظفرمند)) بود. ِ 

- یکی از شعارهای امیرالمومنین (ع ) در یکی از روزهای جنگ جمل این 
بود : ((حم , لاینصرون )) ,خدایا! ما را بر مردمان پیمان شکن پیروز گردان 


امام صادق (ع ) , در حدیثی پیرامون یاران قائم (ع ) , می فرماید : آنان 
افرادی خداترس و شهادت طلبند , ارزو دارند که در راه خدا کشته شوند 
شعارشان ((ای خونخواهان حسین (ع ))) است چون به حرکت در ایند , 
ترس و وحشت , به فاصله یک ماه مسافت , پیشاپیش انان حرکت می 
کند 


- شعار ما در روز بدر این بود :ای پیروزی خدا نزدیک شو , نزدیک شو 
شعار حسین (ع [ ((پا محمد)) بود , و شعار ما نیز ((یامحمد))است ۰ 
_ امام علی (ع ) : باید هدایت شعار تو باشد. 


ِ پیامبر خدا(ص ( : در روز قیامت شعار مسلمانان به هنگام عبور از 
را ات ایا امه 
ی ات تا مان هه ام ور اد را اراس تع ۱ 
به سلامت دار , به سلامت دار. ۱ 

شاه امت سس اه را صراطاین تا سس تا 
: خدایی جز الله نیست ومومنان باید به خدا توکل کنند. 





میانجیگری . 


- پیامبر خدا(ص ) : میانجیگری کنید , تاپاداش بینید. 

- میانجیگری کنید , تا پاداش یابیدو خداوند از زبان پیامبرش آنچه 
خواهدداوری کند. 

_ امام صادق (ع ) : میانجیگری , زکات مقام است . 

- پیامبر خدا(ص ) : بهترین صدفه , صدقه زبان است با میانجیگری اسیر را 
ازاد می کنی , از ريخته شدن خون جلوگیری می نمایی , احسان را به 

طرف برادرت می کشانی و ناخوشایندی را از او دور می سازی . 

جامام علی (ع : مباندی یرو بال طالب (حاجت ) است:: 

- پیامبر خدا(ص ) : کسی که با میانجیگری خود زیانی را دفع يا سودی را 
احیا کند , خداوند تعالی , در روزی که قدمها می لفزد , قدمهای او را 
استواربدارد. 

- بهترین وساطت این است که میان دو نفردر امر ازدواج واسطه شوی . 





قران . 
۳ 1[ 
ر المیزان در تفسیر آیه ((بگو : شفاعت تمامااز آن خداست )) چنین آمده 


گر آن شفیعان هیچ قدرتی نداشته باشند؟ 

رف لام ی له رای سا کت استه اه فرما رای اسضانا 
و زمین خاص اوست )) در مقام تعلیل جمله پیشین است و بدین معناست 
که هر شفاعتی ها خداست. م.جرا که او مالک همه چبر آببت: ودر 
صور کم که حارج ت ات یه کی دوب آه راعالی وه افاردار آنمهن کنر 


و 
امااین گفته برخی که بعضی بندگان خدا مانند فرشتگان در شفاعت 
از استقلال عمل مطلق برخوردارند درست نیست خدای تعالی می فرماید 


((شفاعت کننده ای نباشد فکر. با اجازه او)) این ۹1 چنانچه در گناد ایة 
((آنان را جز خدا هیچ یاور و شفیعی نباشد)) قرار گیرد , معنای دیگری 
دقیقتر از آنچه گفتیم دارد و آن اين که شفیع حقیقی همان خدای سبحان 
است و دیگر شفیعان تنها به اذن و اجازه او شفاعت می کنند در جلد اول 
در بخت فشقاعت: نیم که شفاعت: با و اسظه فرار کرفتو ی سفات 
خدای تعالی میان او و شخص شفاعت شده , به منظور اصلاح وضع او , 
صورت می پزذیرد مانند واسطه قرار گرفتن صفات رحمت و مغفرت میان 
خها ده کناهار آمبه حور نخات وی ار بارگام رها نویه ار عذای 


هر یط نات ار 


قران . 

((کیست که جز به اذن خدا , نزد او شفاعت کند؟ 

. 

((پروردگار شما آن خدایی است که آسمانها و زمین را در شش روز 

بيافرید سپس بر عرش استیلا یافت کار(افرینش ) را تدبیر می کند جز 

رخصت او شفاعت کننده ای نباشد این است خدا پروردگار شما پس او 

را بپرستید آبانتدنهی: بیرید؟ 

. 

((اختیار شفاعت را ندارند مگر کسی که از جانب خدای رحمان پیمانی 

گرفته باشد)). 

((در از روز شفاعت سود ند هد فگر. کنسن را که خداوند رحمان اجازه 

دهد و سخنش او را پیسند آید)). 

((کسانی که به جای او می خوانند , اختیارشفاعت ندارند مگر 

کسانی که آگاهانه به حق ۳ داده باشند)). 

- پیامبر خدا(ص ) : کسانی که زیاد لعن ونفرین می کنند , در روز قیامت 

نه حق گواهی دادن دارند و نه حق شفاعت . 

- امام صادق (ع ) , درباره آیه ۱ ندارند مگر )) , می فرماید 
؛ مگر کسانی که به ولایت امیرالمقّمنین و امامان بعد از او اعتقادداشته 

باشند 

و این همان عهدی است که نزد خدا دارند. 

- پیامبر خدا(ض ) : شفاعت من شامل آن کسن از امتم مین شود که اهل 

بیت مرا دوست داشته باشد. 


هر آنط متاخیت (2): 


قران . 

((و چه بسیار فرشتگانی که در آسمانها هستند و شفاعتشان هیچ سود 
نت از ان که خداوند به هر کس که بخواهد و خشنود باشد اجازه 
دهداا. 

((هر چه را فرا روی انها و پشت سرشان است می داند و جز برای 
کسی که (خدا) رضایت دهد شفاعت نمی کنند و خود ازبیم او 

هراسانند)). 

_ پیامبر خدا(ص ) : من در روز قیامت کسی را که در دلش , به اندازه بال 
پشه ای ایمان باشد ,ر قطعا شفاعت خواهم کرد. 

پیامبران برای همه کسانی که از روی اخلاص به یگانگی خدا شهادت 
داده باشند تفا کت می. کننده آنان را از دوزخ نیز 6ص آ ود نگ 

- امام رضا(ع ) , در پاسخ به پرسش از این سخن خدای تعالی : ((برای 
کسی که خدا رضایت دهد)) ,فرمود : آنان تنها برای کسی شفاعت می 
کنند که 

خداوند از دین او راضی باشد. 

امام صادق (ع ) : بدانید که هیچ یک از آفریدگان خدا , شما را از او 
بی نیاز نمی کند , نه فرشته ای مقرب و نه پیامبری مرسل و نه 
دیگران 

پس هرکه خوش دارد که شفاعت شفاعت کنندگان از او نزدخداوند موثر 
افتد از خداوند بخواهد که از وی خشنود باشد. 


مقام ستوده . 


قرآن . 

((و پاسی از شب را زنده بدار تا برای تو (به منزله ) نافله ای باشد , 
امید که پروردگارت تو را به مقامی ستوده برساند)). 

((قطعا, ارت برای ته کرو ارضا خواهفیود خی بر هرد کات خه را ما 
خواهد داد تاخشنود شوی )). 
- پیامبر خدا(ص ) : در روز قیامت مردم گروه گروه می شوند و هرامتی 
در پی پیامبر خود به راه می افتد و می گویند : فلانی ! شفاعت کن , فلانی 
(! شفاعت کن دا ان کف توت فا کت بت مد هی راد اک اه وود 
است که خداوند او را به مقامی ستوده می رساند. 
اهام‌بافر با امام ضادی(ع ) رصرارن یف (آمید که بروود کارت جو را ند 
مقامی ستوده برساند)) فرمود: آن مقام شفاعت است . 
امام باقر(ع ) : درباره آیه ((و بزودی پروردگارت تو را عطا می کند تا 
خشنود شوی )) , فرمود : آن شفاعت است به خدا سوگند شفاعت است , 
- پیامبر خدا(ص ) : زمانی که به مقام ستوده برسم , برای مرتعبان 
گناهان کبیره امت خود شفاعت می کنم و خداوند شفاعت من درباره 
آنها را 

نخواهم کرد. 

- هرگاه به مقام ستوده برسم , برای پدر و مادر و عمویم و برادری که 
در جا هلیت داشته ام شفاعت می کنم . 

اه را ی زر وه سر کدی امد هس 
ِِ بر شفاعت کردن پیامبر(ص )اتفاق نظر دارند نووی نیز در شرح 

می نویسد : قاضی عیاض می گوید : بنابر عقیده اهل سنت 

| ار ی و ود ی 
صادق 

, واجب است درباره صحت شفاعت اخبار فراوانی رسیده که رویهمرفته 
در حدتواتر است . 


۳ پیامبر خدا(ص ( : هر پیامبری به درگاه خدا| دعایی کرده و از او 
چیزی خواسته است , اما من خواهش خود (از خدا) را برای شفاعت امتم 
در 

روز قیامت نگهداشته ام ۲ 


۰.  . قرآن.‎ 

ار راون و وهی کویه آا زمره رای 
ما تتفیعانی هستند که,مارا شعاعت کنند؟ 

. 

((و جز تباهکاران ما را گمراه نکردند پس مارا شفیعانی نیست و نه 
دوستی مهربان )). , ۱ , 

شفاعت شفاعت کنندگان , سودشان نبخشد)). 

- پیامبر خدا(ص ) : نه شکاکان و مشرکان شفاعت شوند و نه 
- شفاعت من به دو کس نمی رسد : قدرتمند مستبد و ستمگر و غلو کننده 
خارج شده از دین . 

۳ شفاعت من درباره مرتکبان گناهان کبیره است ر به جز مشرکان و 
ستمگران . 

- کسی که نماز را سبک بشمارد به شفاعت من دست نیابد و به خدا 
سوگند که در کنار ی سر ۲ (کوثر)بر من وارد نشود. 

اما م صادق (ع ) هنگامی که در آستانه رحلت قرار گرفت , دستور داد 
و ور : کسی که نماز راسبک بشمارد , 
شخاعت سا هر ار شام ال ری ود 

_ پیامبر خدا(ص ) : کسی که به شفاعت کردن من ایمان نداشته باشد , 
مه ی ی کات رس ای سا شا رورا 
- پیامبر خدا(ص ) : شفاعت من در روزقیامت یک حقیقت است پس هرکه 
بدان ایمان نداشته باشد , مشمول آن واقع نخواهد شد. 

- امام صادق (ع ) : حتی اگر فرشتگان مقرب و پیامبران مرسل درباره 
فرد ناصبی شفاعت کنند , شفاعتشان پذیرفته نمی شود. 


پندار مشرکان درباره شفاعت . 


قران . 

((شفیعانتان را که در (کار) خودتان شریکان (خدا) می پنداشتید 
همراهتان نمی بینیم به یقین پیوند میان شما بریده شده و انچه را که می 
پنداشتید از 

دست شما رفته است )). ۱ 

((به جای خدا چیزهایی را می پرستند که نه زیانی به انان می رسانند و نه 
سودی می بخشدشان و می گویند : اینهاشفیعان ما در نزد خدایند)). 

((و برای انان از شریکانشان شفیعانی نیست و خود منکر شریکان خود می 
شوند)). 


شفاعت ناپذیرفته . 


قران . 

((و بترسید از روزی که هیچ کس چیزی (از عذاب خدا) را از کسی 
دفع نمی کند و نه از او شفاعتی پذیرفته و نه به جای وی بدلی گرفته می 
شود و نه یاری خواهند شد)). 

((و بترسید از روزی که هیچ کس چیزی (از عذاب خدا) را از کسی دفع 
نمی کند و نه بدل و ؛ بلا گردانی از وی پذیرفته شود و نه او را 

میانجیگری سودمند افتد و نه پاری شوند)). ۱ 
((ای کسانی که ایمان اورده اید! پیش از فرا رسیدن روزی که در ان نه 
خرید و فروشی باشد و نه دوستیی ونه شفاعتی , از انچه به شما روزی 
داده 


انم اتقاق کنید ی کاقدان رخوو سسکا اند 


پیامبر خدا(ص ) : شفاعت من برای مرتکبان گناهان کبیره است , به 
استثنای مشرکان و ستمگران . 

- هر پیامبری شفاعتی می کند و من شفاعت خود را برای اهل کبایر امت 
خود در روز قیامت , نگه داشته ام . 

- شفاعت روز قیامت , در حقیقت برای آن دسته از امت من است که 
مرتکب گناهان کبیره شده و برهمانها (بدون توبه ) مرده باشند. 

_ شفاعت من برای آن دسته از امت من است , که مرتکب کبایر شده 
باشند. 


نو کاز ارو تفای : 


- پیامبر خدا(ص ) : شفاعت من , در حقیقت برای آن افراد از امت من 
است که مرتکب کناهان کبیره شوند و اما نیکوکاران نیازی به شفاعت 
ندارند. 

- امام صادق (ع ) : در روز قیامت ما برای شیعیان گناهکار خود شفاعت 
می کنیم و اما نیکوکاران راخداوند خود نجات داده است . 

- مومن بر دو گونه است : مومنی که به عهد و شرط خدا وفا کند و این 
سخن خدای عزوجل است که : ((مردانی هستند که به پیمانی که با 
بودند وفا کردند)) چنین مومنی نه گرفتار هول و هراسهای دنیا می شود و 
نه هول و هراسهای اخرت او از کسانی است که شفاعت می کند و نیاز 


نه 

راست می شود چنین مومنی دستخوش هول و هراسهای دنیا و آخرت می 
شود و 

ازجمله کسانی است که برایش شفاعت می شود ولی قدرت شفاعت 
کردن ندارد. 


نیاز همگان به شفاعت . 


امام صادق (ع ) : هیچ کس , از اولین و آخرین انسانها , نیست مگر آن 
ای تا را ار 

از امام صادق (ع ( سوال شد 7 فک مامت به شفاعت محمد(ص ) در آن 
روز نیازمند است ؟ 

فرمود : آری , مومنان نیز خطاها و گناهانی دارند وهیچ کس نیست , مگر 
این که در آن روز به شفاعت محمد محتاج است . 
- ابو ایمن به امام باقر(ع ) گفت : ای ابا جعفر! شما مردم را می فریبید 
و هی می گویید : شفاعت محمد ,شفاعت محمد حضرت چنان ناراحت شد 
که 

رنگ چهره اش اف و3 دا بر تو ای (اباایمن ) داشتن 

عفت شکم و شهوت ای ها 

ها و 2 70 
مستوجب آتش باشد؟ ۲ ۲ 

آن گاه فرمود : هیچ کس , از اولین و آخرین , نیست مگر آن که در روز 
قیامت به شفاعت محمد(ص ) نیازمند است . 
اما م کاظم (ع ) , به سماعة بن مهران , فرمود : هرگاه حاجتی به خدا پیدا 
کردی بگو : ((خدایا به حق محمد وعلی از تو مسالت می کنم , زیرا که آن 
دو را نزد تو شان و مقامی است )) در روز قیامت هیچ فرشته مقربی و 


پیامبر مرسلی و موّمن آزموده ای نیست .هر ابزه که.وز آن زور به آن ده 
بزر گوار(محمد و علی ) نیازمند است . 


شفاعت کید کان (1): 


ض پیامبر خدا(ص ) : سه گروه نزد خدای عزوجل شفاعت می کنند و 
شفاعتشان پذیرفته می شود : (ابتدا) پیامبران , سپس عالمان وبعد 
شهیدان . 

- شفاعت کردن , مخصوص پیامبران و اوصیا و مومنان و فرشتگان است . 
- امام باقر و امام صادق (ع ) : به خدا سوگند که ما شفاعت می کنیم , 
ایا ام ر چندان 
که 

دشصان.ها با دیتن ان می گویند : ((ما را نه شفاعت کنندگانی است و نه 
دوستی مهربان )). 

پیامبر خدا(ص ) : در روز قیامت من شفاعت می کنم و شفاعتم پذیرفته 
می شود و علی شفاعت می کند و شفاعتش پذیرفته می شود و اهل بیتم 


تیر 

شفاعت می کند و شفاعتشان پذیرفته می شود. 

امام صادق (ع ) ۱ ۱ ۲ 
بهشت برو و به عالم کفته هی. سنوی باخسعت وبه: ستت آن که مودم: ۱ 


تربیت و _ ِ 
ادب که آتفختی رام آنان شفاعت کن : 


شغاعت کنندکان (قا: 


امام علی (ع ) : بهترین چیزی که متوسلان به خدای سبحان و تعالی به ان 
توسل می جویند هه 
ستیغ اسلام است و کلمه توحید که آن سرشت و فطرت | ست . 
و شفاعت کنندگان پنج تایند: قرآن , خویشاوندی , 
آضا نت سار تاو هل سس اسان : 

قرآن را بیاموزید , زیرا که در روز قیامت شفاعت می کند. 

شفاعتش پذیرفته می شود. ۲ 

- پیامبر خدا(ص ) : روزه و قران در روز قیامت برای بنده شفاعت می 


- امام علی (ع ) : دعوت پیامبران خدا رااجابت کنید و در برابر آنها سر 
شفیع مردمان , عمل به حق است وپایبندی به صداقت و راستی . 
پیامبر خدا(ص ) : شفیعی کارامدتر از توبه نیست . 


وسیله (1). 


قران . 

((ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا بترسید و برای تقرب به او وسیله 
جویید و در راهش جهاد کنید باشد که رستگار شوید)). ۳ 
اما ی اه رای ات شا کم نآ 
درجه ای نیست پس , از خدابخواهید که به من وسیله عطا کند. 

- از خداوند برای من وسیله مسالت کنید که هرکس برای من وسیله 
مسالت کند , شفاعت نز اه زها کرد 

_ امام علی (ع ) : ای مردم ! خدای تعالی به پیامبر خود محمد(ص ) 
وعده وسیله داده و وعده او راست است و خداوند خلف وعده نمی 
کند 

بدانید که وسیله بر فرازدرجات بهشت و ستیغ بلندیهای تقرب و خط پایان 
ارزوست . 

ابو سعید خدری : پیامبر(ص ) می فرمود ۳ هر گاه از خداوند چیزی برای 
من خواستید , وسیله بخواهید از پیامبراص )درباره وسیله پرسیدیم , 
فرمود : درجه من در بهشت است . 

قزر تسیر آلمیزان رشعه ارتقل این یت رات است ۸ انیم در آین 
حدیث و انطباق معنا و مفهوم آنت-نو. از تامل کنید ر در می یابید که وسیله 
همان 

مقام پیامبر(ص ) نزد پروردگارش است که پیامبر بدان وسیله به خدای 
کال یم ی ان را مها اضاها ات سس 
می 

پیوندند دربرخی روایتهای ائمه (ع ) آمده است که رسول خدا دامان 
پروردگارش را گرفته است و ما به دامان اوچنگ زده ایم و شما به دامان 
ما. 


وسیله (2). 


سیر رن ایا رن ی هیر 
اعات رت را ااعت سس سس ساسا ای ۲ 
خدای 

عزوجل را نافرمانی کرده است اناتنه گره و دستگیره محکم وآنانند وسیله 
تقرب به خدای عزوجل . ر 

ی وا ویس ری 
فرماید : من هستم وسیله او. 


سزاوارترین مردم به شفاعت . 


پیامبر خدا(ص ) : همانا نزدیکترین شمابه من در فردا (ی قیامت ) و 

وت شما به شفاعت من , راستگوترین , امانتدارترین , خوش 
خلاق 

ترین و نزدیکترین شما به مردم است . 


شفاعت مومن به اندازه من اوست ۱ 


"۳ امام باقر(ع [ : مومن در حق افرادی به تعداد ربیعه و مضر 
شفاعت می کند , مومن حتی برای خدمتگزار خود شفاعت می کند و می 
گوید : 

پرورد کار | , خدمتکارم بر من حق دارد او مرا از گرما و سرماحفظ می 


ق 
- انسان برای قبیله خود شفاعت می کند , انسان برای خانواده خود 
شفاعت می کند , انسان به اندازه عمل خود در حق دو نفر شفاعت می 
کند , این 
است آن مقام محمود. 


کمترین اندازه شفاعت مومن . 


- امام باقر(ع ) : مومنی که از همه کمترمی تواند شفاعت کند , تا سی نفر 
را شفاعت می کند در اين هنگام دوزخیان می گویند : ((ما را نه شفاعت 
کنندگانی است و نه دوستی مهربان )). 

_ پیامبر خدا(ص ) : در میان مومنان کسانی هستند که به اندازه قبایل 
ربیعه و مضر شفاعت می کنند ومومنانی که کمتر از همه حق شفاعت 
دارند 





ویژگیهای بدبخت . 


امام علی (ع ) : بدبخت کسی است که فریفته هوا و هوس خود گردد. 

- بدبخت کسی است که از عقل و تجربه خود بهره نگیرد. 

1 ز گناهان باز ایستید و نفسهای خودرا از آنها باز دارید , زیرا بدبخت کسی 
است که عنان خود را در عرصه گناهان رها سازد. 

- پیامبر خدا(ص ) : سه کسند که جزیدبخت با آنها مخالفت نکند : عالمی 
که به علم خود عمل کند , صاحبدل خردمند و پیشوایی دادگر. 

امام علی (ع ) : بر خدا گستاخی نکند , مگر نادان بدبخت . 


بدبخت در شکم مادر خود بدبخت است (1). 


قرآن . 

((روزی که چون بياید هیچ کس جز به آاذن او سخن نگوید و مردمان بعضی 
بدبخت باشند و بعضی نیکبخت و اماانان که بدبختند در اتش , فریاد وناله 

ای دارند)). 

((گویند ۲ پروردگار ما بدبختیمان بر ما چیره گشت و ما مردمی گمراه 
بودیم )). 

- امام رضا(ع ) : چون چهار ماه برنطفه - بگذرد خدای تبارک و تعالی 
۱ ۱ و ۳ 

روزی و مدت عمر و بدبختی يا خوشبختی او را رقم زنند. 

- امام علی (ع ) مین عفر هد هیا می رود مف ور ۳0 ؟ 
بار خدایا! آیا بدبخت است با : ۳ 

تفن شرآع عر وحن آنحه بخوا هد خراین بارهم مضی هی کم و فرشته آرن. را 
می نویسد. 


بدبخت در شکم مادر خودبدبخت است (2). 


- پیامبر خدا(ص ) : خوشبخت از همان شکم مادر خود خوشبخت است و 
بدبخت از همان شکم مادرخود , بدبخت است . 

- هیچ کس نیست که خداوند او را در شکم مادرش بیافریند , مگر این که 
(در همان جا) بدبخت پاخوشبخت است . 
- هیج کس نیست مگر این که خداوندجایگاه او در بهشت و دوزخ و بدبخت 
یاخوشبخت بودن او را معلوم کرده است خوشبختان برای عمل 
سعادتمندان اماده می شوند , و بدبختان برای عمل شقاوتمندان . 


آفرینش خوشبختی و بدبختی پیش از آفرینش مردمان . 


- امام صادق (ع ) : خداوند عزوجل پیش ازان که خلق خود را بیافریند 
خوشبختی و شور بختی را افرید پس خداوند کسی را که بداند 
است , دشمن نمی دارد و چنانچه کار بدی انجام دهد , کارش را دشمن 
می دارد اما خود او را دشمن نمی دارد و هرگاه بداند بدبخت است , هرگز 
او 

را دوست نمی دارد و چنانچه کار خوبی انجام دهد , کارش را دوست 
می دارد اما به خاطر سرنوشتش وی را ناخوش می دارد. 

در پاش به ان پرسسن این حارم که ار شقاوت و سعادت پیش از 
آن که خداوند خلایق را بیافربتدو‌جود. داشته اند , فرمود ؛ اری., و اینک من 
آن 

زا فی کويم عرضن کردم ز بسن , مرا خبر ده که آیا خداوندانسان خوشبخت 
را در هیچ حالتی از حالات ناخوش می دارد؟ 

فرمود : اگر موردی از موارد او را ناخوش می داشت با نظر لطف خود او 
را از حالتی به حالتی در نمي آورد وخوشبختش نمی کرد عرض کردم _ 
: مراخبر ده از بدبخت که ایا حالی از حالات هست که خداوند او را در ان 
یت سیب 

فرمود : اگردوستش می داشت او را بدبخت رها نمی کرد. 


ای نی ار اهاط سا ام بسن مامراس: رب 
که بدبخت در همان شکم مادرخود بدبخت است و خوشبخت در همان 
مادرش خوشبخت است , امام فرمود : کسی که بدبخت است در همان 
هنحاهی که در شکم ماذرش. هست: ,,خدا ون می:دانة اه ذز آینده کارها و 
اعمال شقاوتمندان را خواهد کرد و کسی که خوشبخت باشد , در همان 
شکم فادزش خداوند هی داند که اه را قرایندم اعمال و فتار: شعاد مندان 
را 

انجام خواهد داد. 

[ ابن ابی عمیر می گوید : ] عرض کردم : معنای این سخن رسول خدا(ص 
جیست: : عمل, کنید که هر کستی رای آنجه:به متظور آن. آفربدمشته 
آماده هی باشد؟ ۱ 

فرمود : خدای عزوجل جن و انس را برای عبادت کردن او افرید نه 
برای معصیت کردنش این سخن خدای عزوجل است ان جا که می 
فرماید:((جن و انس را نيافريديم مگر برای این که مرا عبادت کنند)) 
01 ر همه را برای انچه به منظور ان افریده شده اند اماده کرده 
است , 


کات و 


تفسیر اخبار پیشین (2). 


_ امام صادق (ع ) : خدای تبارک و تعالی بنده را از بدبختی به خوشبختی 
منتقل می کند , ولی از خوشبختی به بدبختی منتقل نمی کند. 

ساره کشسن که خسن اع رانا اکافی ازمعام آن خضرت تبارت کید 
, فرمود : اگر بدبخت باشد, خوشبخت نوشته می شود وییوسته در رحمت 
خدای عزوجل غوطه می خورد. 

توت سوره کافرون و اخلاص را در نماز واجب بخواند ۳ 
فر مو 7 کز بدبخت باشد نامش ازدیوان شور بختان پاک می شود و در 
نیکبختان ثبت می گردد. 

_ بعد از ذکر دعایی , می فرماید : هر بنده موّمنی که , با توجه قلبی به 
خدای عزوجل ,این دعاها رابخواند ,خداوند حاجتش را تراوردم سازد و 
چنانچه بدبخت باشد امید دارم که خوشبخت گردد . 


- امام علی (ع ) , در فرمان استانداری مصربه مالک اشتر , می فرماید : 
امر می کند او (مالک ) را به تقوای الهی و برگزیدن فرمان خدا و پیروی 
ازواجبات و مستحبات او که در کتابش (قرآن کریم ) به آنها فرمان داده 
است وهیچ کس جز به پیروی ازآنها خوشبخت نمی گردد و هیچ کس جز با 
انکار و فرو گذاشتن آنها بدبخت نمی شود. 

امام صادق (ع ) , درباره آیه ((گویند : پروردگار ما! بدبختیمان بر ما چیره 
گشت )) , می فرماید : به سبب اعمال و کردارشان بدبخت شدند. 

_ امام رضالع ) : قلم تقدیر خداوند بر خوشبختی کسی که ایمان آورد 
رقم 

خورده است . 

- امام حسین (ع ) در دعای روز عرفه : بار خدایا! کاری کن که از تو 
چنان بترسم که گویی مي بینمت وباتقوا و ترس از خودت خوشيختم گردان 
و با معصیت و نافرمانیت شور بختم 

- امام علی (ع ) ی ی , بدبختیش بسیار باشد. 

از عشق به دنیا بپرهیز که برای تو بدبختی و گرفتاری می آورد و 
موجب می شود که آنچه را ماندنی است , به آنچه رفتنی است بفروشی . 
از متا ,یکی از دو بدبختی است . 

- علت بدبختی , دنیا دوستی است . 

در شرح آفرینش ادم (ع ) , می فرماید : خدای سبحان فرمود :۰((بر 
آدم ننجده کنید بسن همه سعجده کردند مگر ابلیس )) که ظرور و تخوت او 
را 

فرا گرفت و بدبختی بر وجود وی چیره گشت و به آفرینش (خود) از آتش 
بالیده آفیشش انم آز) کل خی را دار شهرد. ۱ 

- ای دریغ بر هر بی خبری که عمرش بر او حجت باشد و گذشت 
روز گارانش او را به بدبختی کشاند. 

- هرکه دینی جز اسلام بجوید به بدبختی گرفتار آید و دستاویزش از هم 
گسیخته شود و به رو درافتادن و سقوطش (در عذاب و آتش ) سخت 
باشد و به 


اندوه دراز و عذاب دردناک مبتلا گردد . 


بدبخت ترین مردم . 


- امام علی (ع ) , در پاسخ به این پرسش که بدبخت ترین مردم کیست 
فرمود : کسی که دین خود را به دنیای دیگری بفروشد. 

پیامبر خدا(ص ) : بدبخت ترین مردم , شاهانند. 

_ امام علی (ع ) : بدبخت ترین شما , ازمندترین شماست . 

- پیامبر خدا(ص ) : بدبخت ترین بدبختها , کسی است که فقر دنیا و عذاب 
ار ان وروی یود 

دک 0 ۱ ۳ ۱ 
گرداند. 

_ یکی از بزرگترین بدبختیها , سنگدلی است . 

مسیح (ع ) : بدبخت ترین مردم , کسی است که به علم در میان مردم 
پیامبر خدا(ص ) از امام علی (ع ) پرسید : بدبخت ترین مردمان 
عرض کرد : پی کننده ناقه فرمود : درست است پرسید : بدبخت ترین 
مردم در آینده کیست ؟ 

عرض کردم : نمی دانم ای رسول خدا پیامبر(ص ) به ملاح علی (ع ) 
آضام علی:(ع) - در دعاك* پروردکاراا جه بدیخت است کستن که آنخه 
از پادشاهی و قذرت. تو مین بیند. ,در کنار ان یادشاهی و قدرت تو که به 
و دلش نمی بیند , در نگاه و دل او با عظمت نباشد وبدبخت تر از او کسی 
است که پادشاهی و قدرت مشهود و نامشهود تو در قیاس با عظمت و 
جلال 

تو درچشم و دلش خرد و ناچیز نیاید خدایی جز تو نیست ,.پاکی تو ای خدا , 


من از ستمگران هستم . 


نشانه های بدبختی . 


- پیامبر خدا(ص ) : از نشانه های بدبختی است : خشکی چشم و سختی 
دل و حرص زدن زیاد در طلب روزی و پایداری بر گناه . 

_ ای علی ! چهار چیز نشانه بدبختی است : خشکی چشم , قساوت قلب 
, ارزوی دراز و عشق به زنده ماندن . 

- امام علی (ع ) : از نشانه بدبختی , دغلکاری با دوست است . 

- از نشانه های شقاوت , بدی کردن به نیکان است . 

0 

که ادم خی است: و اکر ند این کی فی کند. بدا که ام را شره 
خداوند خیر و خوبی نیست . 

امام علی (ع ) : تباه کردن معاد , از بدبختی است . 

- از بدبختی است , که انسان دین خود را وسیله حفظ دنيایش قرار دهد. 

- بد سگالی , از نشانه های بدبختی است . 


سپاسگزاری (1) سپاسگزا 





تشویق به سپاسگزاری از خداوند. 


قرآن . 
رس سرا امیس کی 
- امام سجاد(ع ) : ستایش خدایی را که اگر شناخت حمد خود در 
۰ پیاپی و نعمتهای فراوانی را که به بندگانش عطا می کند از 
ن‌ 
باز دارد , از نعمتهایش بهره می گیرند و ستایشش نمی کنند واز روزی 
او برخوردار می شوند و سپاسش نمی گویند و در این صورت از مرزهای 
نسانیت به مرزحیوانیت سقوط می کنند و در زمره آنان می شوند که 
« در کتاب استوار خود می فرماید : ((نیستندمگر مانند حیوانات و 


گمراهتر از آنان )). , , 

امام علی (ع ) : شکر زیور توانگری است و شکیبایی زیور گرفتاری . 

شکر گزاری , مایه مصون ماندن از فتنه است . 

- شکر نعمت موجب ایمن ماندن ازانتقام (خداوند) می شود. 

از امام صادق (ع ) سوال شد : گرامیترین مردمان نزد خدا کیست ؟ 
فرمود : کسی که چون نعمتی به اوداده شود , شکر کند و هرگاه گرفتار 
شود صبر ورزد. 


وجوب شکر منعم . 


- امام علی (ع ) : اگر خداوند بندگان خودرا در برابر نافرمانیش وعده 
عذاب هم نمی داد , باز واجب بود که به شکرانه نعمتهایش نافرمانی نشود 
((10)) . 
- اگر خداوند برای معصیت خود بیم (عذاب ) هم نمی داد , باز لازم بود که 
به شکرانه نعمتهایش نافرمانی نشود. 
_ کمترین وظیفه در قبال منعم , این است که با نعمتش نافرمانی نشود. 
کمترین وظیفه شما در برابر خداوند ,این است که از نعمتهای او در 
راه نافرمانیش استفاده نکنید. 

ین چیزی که بر شما در قبال خدای سبحان واجب است ۳ 
ای اه از نعمتهای او و فراهم آوردن موجبات خشنودی اوست ۰ 
_ امام صادق (ع ) : برای هر نفسی از نفسهایت شکری و بلکه هزار 
و بیشتر از هزار شکر بر تو واجب است . 
- هیچ بنده ای نیست , مگر آن که خدا رابر او حجتی است , چه در گناهی 
که مرتکب می شود و چه در نعمتی که از شکر آن کوتاهی می کند. 
امام علی (ع ) : گروهی خدا را از سر سپاسگزاری می پرستند و این 
عبادت آزادگان است . 


سپاسگزار از خود سپاسگزاری می کند. 

قران . 

[(هتر کته سپاس گزارد , تنها به سود خویش سپاس می گزارد و هرکه 
ناسپاسی کند بی گمان پروردگار من بی نیاز وکریم است )). 

((هر آینه به لقمان حکمت دادیم و گفتیم که خدارا سپاس گوی , زیرا 
هرکه سپاس گوید , به سودخود سپاس گفته و هرکه ناسپاسی کند , خدا بی 
نیازو ستوده است )). 

((جز این نیست که ما شما را برای خدا اطعام می کنیم نه پاداشی از شما 
می خواهیم و نه سپاسی )) . 

- امام علی (ع ) : اگر به کسی خوبی کنی در واقع با اين کار خود را 
ان مت ناه اه رش یه مس که 
خودت 


کرده ای از دیگران خواهان تشکر مباش . 


تا گنای 


قران . 

((گفت : ای موسی ! من تو را با رسالتها و سخن گفتنم (با تو) بر مردم 
برگزیدم پس آنچه را به تو دادم بگیر و ازسپاسگزاران باش )). 

((و سپاسگزار نعمتهای او بود خداوندش نز 2۱به و به راهی راست هداینش 
۳ 

((بلکه خدا را بپرست و از سپاسگزاران باش )). 

- پیامبر خدا(ص ) : سیر سپاسگزار اجرش همانند روزه داری است که 
برای خدا روزه می گیرد ,تندرست سپاسگزار همانند آن اجری را دارد 
که 


پیمار شکیبا و بخشنده سپاسگزار همان اجر را دارد که تنگدست قانع . 


نعمت نگزارد مگر آن که (قدر)نعمت را شناسد. 


_ امام هادی (ع ) : خوشبختی شک گزاری برای شاکر , بیشتر از خوشبختی 
نعمتی است که موجب شکر شده است , زیرانعمت متاعی است اما شکر 


تا ات است .. 


فا دای اسان 


قران . 

( (خدا کت است که شب را برایتان پدید آوردتا در آن بیارامید و روز را 
روشنایی بخش (قرار داد) اری , خدا بر مردم بسیار تفضل دارد ولی 

بیشتر مردم ناسپاسند)). ۱ 

((و کسانی که بر خدا دروعغ می بندند , روز رستاخیز چه گمان دارند؟ 

در حقیقت , خدا بر مردم دارای بخشش است ولی بیشترشان ناسپاسند)). 
((آن گاه از پیش رو و از پشت سر و از طرف راست و از طرف چپشان 
بر آنها می تازم و بیشترشان را سپاسگزار ,نخواهی یافت )). 


اند ک نودن ساشگر اران:: 


قرآن . 

((برای وی هر چه می خواست , از نمازخانه هاو تندیسها و کاسه هایی 
چون حوضجه ها ودیگهای چسبیده به زمین می ساختند ای خاندان 
داود! سیاسگزاری کنید و اندکی از بندگان من سیپاسگزارند)). ۱ 

((و قطعا شما را در زمین قدرت عمل دادیم و برای شما در ان وسایل 
معیشت نهادیم اما چه اندک سپاس می گزارید)). 

ِ مصباح الشريعة امام صادق (ع ) فرمود :اگر نزد خداوند عبادتی بهتر از 
شک گزاری در همه حال وجود داشت که بندگان مخلصش با آن عبادتش 
کنند , هر آینه آن کلمه را درباره همه خلقش به کار می برد , اما چون 
عبادتی بهتر از آن نبود از میان عبادات ان را ۷ قرار داد و صاحبان آن 
را 

ویژه گردانید و فرمود : (( واندکی از بندگان من سیاسگزارند)). 

- امام علی (ع ) : شما را به تقوای خدا سفارش می کنم چه اندک 
است کسی که ان را بپذیرد و چنان که سزاوار است به ان عمل کند! 
اینان اندی 

شمارند و مصداق اين توصیف خدای سبحان هستند :((واندکی از بندگان 
من سپاسگزارند)). 


قرآن . 

((و آن گاه که پروردگارتان اعلام کرد که اگر سپاس گویید بر (نعمت ) 
شما می افزایم و اگر ناسپاسی کنید همانا عذاب من سخت خواهد بود)). 

- امام صادق (ع ) , در پاسخ نه این سوال که آیا آیة ((اگر سپاس 
کفنید.)) شامل شکر تععت. ظاهری می شود فرجود < آری, + کسی که 
خدا را 

برنعمتهایش ستایش کند و سپاس گوید و بداند که آن نعمتها از جانب 
خداست نه دیگری [خداوند برنعمتهایش می افزاید] - چون خداوند به بنده 
ای 

ی رت نرسیده است که فرمان می رسد تا بر نعمتش افزوده 


امام علی (ع ) : چون خداوند به بنده ای نعمتی دهد و بنده در دل شکر 
آن نعمت را بگزارد , پیش از آن که سپاسگزاری از آن را به زبان 
آوردمستوجب افزایش آن نعمت گردد. 

_ پیامبر خدا(ص ) : خداوند در شکر را برروی بنده ای نگشود که در 
فزونی (نعمت ) را بر روی او ببندد. , 

- امام علی (ع ) : به کسی که توفیق شکرگزاری داده شود , از فزونی 
بافتن (تعمت ) محروم نگردد با 
_ امام باقر(ع ) : افزایش نعمت از سوی خداوند قطع نگردد , مر ان گاه 
که شکرگزاری بندگان قطع شود. 

_ امام صادق (ع ) : در تورات نوشته شده است : از کسی که به تو 
عطا کن 

, زیرا با وجود سپاسگزاری نعمتها زوال نیابند و با وجودناسپاسی نعمتها 
پایدار نمانند سپاسگزاری موجب افزايش نعمتها و جلوگیری از زوال 
انهاست . 

امام علی (ع ) : هرکه در دل خود از نعمتها سپاسگزاری کند , پیش 
از آن که به زبان آورد , مستحق افزایش (نعمت ) گردد. 

_ چونان کسی مباش که از سپاسگزاری نعمتی که به او داده شده , 
ناتوان است و(با این حال )خواهان افزايش نعمت باقیمانده است . 


فرجام ناسپاسی . 


- امام صادق (ع ) : خداوند عزوجل به مردمی نعمت داد اما آنان 
شکرش را به جای نیاورند و در نتیجه ان نعمتها مایه وبال انان شد و 
مردمی رابه ۳ ۳ 

مصیبتها گرفتار کرد , لیکن انان صبر کردند و در نتیجه , ان مصائب به 
- امام جواد(ع ) : نعمتی که سپاسگزاری نشود مانند گناهی است که 
امرزیده نشود. 


وجوب شکر برای شکر. 


- امام علی (ع ) : کسی که خدای سبحان را شکر گوید , شکر دومی بر 
اه واخب اید ة بزا توفیق شکر کراری. از خود را به او داده است و این 
آستت کر رای اک 

ِ امام سجاد(ع [ ما مناجات 5 : چگونه شکر تو توانم کرد وقتی 
شکرگزاری من از تو خود نیازمند شکرگزاری است ؟ 

هر بار که بگویم : تو راسپاس به خاطر همین سپاس گویی بر من واجب 
فف.اید که (بار دیکر) بگویم : تو را سیاس . 


موس !مرا چالک ید کر کن مومت عرص کزد بدا ۱ 


ای ار اه ری ی ی ی 
نعمتی است که توبه من ارزانی داشته ای ؟ 

فرمود : ای موسی ! وقتی که بدانی توفیق آن شکر را هم من به تو داده 
ام , حق شکر مرا ادا کرده ای . 

- مضباح الشریعه امام صادق (ع ) فرمود :شکر کامل , اعتراف خاضعانه 
نا ور مرا طدای ال ات مه هر مساتواب رها ارت 
کرش کر او رخا که تومیق شک کود عست ارم ای است کمبانه 
شکر آن را به جای آورد. 


نمودار شدن شکرگزاری مومن در کردار او. 

- امام علی (ع ) : شکرگزاری موّمن کی کزداراه اشعار مین شون و 
شکرگزاری منافق از زبانش فراتر نمی رود. ِ 
ارا ‏ اطای ار وا تاغل کرون ناشن 


حقیقت شکر (1 


- امام صادق (ع ) : شکر نعمت عبارت است از دوری کردن از حرامها و 

تمامیت شکر به این است که انسان بگوید : سیاس خدایی را که 

پروردگارجهانهاست . 

- امام علی (ع ) : شکر هر نعمتی پرهیز کردن از حرامهای خداوند است . 

- پروردگارت را با ثنای بسیار سیاس گوی و فرا دست خود را با پیروی 

صادقانه و همتایت را با حسن برادری و فرو دستت را با عطا و بخشش به 

او. 

- امام باقر(ع ) : اندک روزی خدا را برای خود , فراوان شمار تا بدین 

وسیله شکرش را گزارده باشی . 

ی یف با و ی و ای تا ای 
که بر او برتری داده شده ای بسیاربنگر , زیرا این کار یکی از انگیزه های 

شکر گزاری است . 

- هر گاه بر دشمنت تسلط یافتی , گذشت از او را شکرانه چیره آ فان ند 

وی قرار ده . 


حقیقت شکر (2 


- امام صادق (ع ) : کسی که خداوند نعمتی به وی ارزانی دارد و 
ذر دل ان را (به عنوان نعمت خدادادی ) بشناسد , هر آینه کر ان نعمت 
را 

گزارده است . 

- هیچ بنده ای نیست که خداوند به اونعمتی دهد و او آن را از جانب خدا 
بداند مگر آن که , پیش ازسیاسگویی او , خداوند بیامرزدش . 

- ابو بصیر به امام صادق (ع ) عرض کرد : ایا شکر را حدی هست که 
چون بنده آن را به جای آورد ,شاکر محسوب شود؟ 

خی و اس کردم : آن حد چیست ؟ 

فرمود : خدا را بر هر نعمتی که در زمینه خانواده و مال به او می دهد 
شکر ویو جانجه .در تغمتن کهبه.مال او عی دهد (برای: خد ا)حفیز با شتد 
آن 

را بیردازد این است سخن خدای عزوجل که ((پاک است خدایی که این 
(مرکوب ) رامسخر ما کرد در حالی که ما تاب ان را نداشتیم )). 

_ امام صادق (ع ) : هیچ نعمتی نیست که خداوند به بنده ای عطا کند , 
خرد باشد با کلان , و بنده بگوید :خدا را سپاس کر این کشک آن.:۱ 
گزارده باشد. 

رسول خدا هرگاه امر خوشحال کننده ای برایش پیش می آمد , می 
فرمود : خدا را بر این نعمت سپاس و هرگاه پیشامدی می کرد که از آن 
ی اه ی وم کال دا سر در 


کمترین سپاسگزاری ۰ 


- مصباح الشریعة امام صادق (ع ) فرمود : کمترین سیاسگزاری ۲ 
این, است که اسان تعمت"ر ا(مستمیما) از خدا بداند و جر او علتی برای 
ان نداند _ 

و نیز به آنچه خداوند عطایش کرده ,ر خرسند باشد وبا نعمت او مرتکب 
گناه وی نشود پا نعمت او را در راه مخالفت با هیچ یک از اوامر و نواهی 
خدا به 


کارنگیرد. 


شاکرترین مردمان . 


5 امام علی (ع ) : شاکرترین مردم قانع ترین انهاست و ناسیاس 
ترین انها نسبت به نعمتها ازمندترین انان است . 

امام سجاد(ع ) : سپاسگزارترین شما ازخدا , سپاسگزارترین شما از 
مردم است . 

- امام رضا(ع ) : بدانید که , بعد از ایمان به خدا و بعد از اعتراف به حقوق 
اولیا الله از ال محمد پیامبر خدا(ص ) , هیچ شکری نزد خدا خوشایندتراز 
این نیست که برادران مقمن خود را در امور دنیایشان یاری رسانید. 


سجده شکر. 


امام صادق (ع ) : رسول خدا(ص ) در سفری بر ناقه خود سوار بود که 
ناگاه فرود آمد و پنچ بار سجده کرد و دوباره سوار ناقه شد همسفران 
پرسیدند :ای رسول خدا! ما از شما رفتاری دیدیم که قبلا ندیده بودیم ؟ 
حضرت فرمود : اری , جبرئیل (ع ) نزد من امد و مرا از جانب خدای 
عزوجل بشارتهایی داد از اين رو خدا را سجده شکر کردم , برای هر 
بشارتی 

سجده ای . 

- هشام بن احمر : با ابوالحسن (ع ) در یکی از نواحی مدینه می رفتم که 
ناگاه ۱ فرود آمد و به سجده افتاد و آن را بسیار طول داد 
سر از سجده اتسوا مرکیش شد عرض کردم : فدایت شوم 
سجده ای طولانی کردی ؟ 

فرمود د : به یاد نعمتی افتادم که خداوند به من عطا کرده است و خواستم 
از پروردگارم سپاسگزاری کنم . 

- اما م صادق (ع ) : هر گاه فردی از شما به یاد نعمت خدای عزوجل افتاد 
را بر خاک گذارد اگر سواره بود پیاده 
شود و گونه اش را بر خاک نهد و اگر به خاطر ترس از بدنامی نتوانست 
یت شود صورتش را بر کوهه زین بگذارد و اگر باز هم نتوانست این کار 
۳ 

بکند ۱ ۳ ۱ ۳۳۱ 
که به او داده است حمد ؟ 


سباشگزاری (2) شپاشگزا! 





تشویق به سپاسگزاری از نیکوکار. 


۳ امام علی (ع [ : سپاسگزاری رقف از دو پاداش است . 

- سپاسگزاری بازگو کننده نیت و زبان درون است . 

- بهترین اوازه تشکری است که منتشر شود. 

- سپاسگزاری تو از کسی که از تو راضی است , موجب رضایت و 
وفاداری بیشتر او می شود وسیاس گنز اریت از کسی که از تو ناخ خشنود 
زش؟ کردن ارز رذ تج از سکیم کون استت. .خیرا توشر؟ 9 
نیکی ازبین می رود. ۳ 

بیند نیزنکوهش کند. 


پروردگارت را بازگوی )) ,فرمود : کسی که با بخشش و دهش و 
احسانش 

به تو , تو را نواخت سپس فرمود : پس , دین او و عطا ونعمتی را که 
خداوند به او عنایت کرده است بازگو کن . 

- امام سجاد(ع ) یک یی نو این انس که از 
او تشکر کنی و نیکیش را به زبان آوری و از وی به خوبی یاد کنی و میان 
خود 

و خدای عزوجل برایش خالصانه دعا کنی اگر چنین کنی بیگمان پنهانی و 
اشکارا از اه تشر کردم بای وانمی ار رفری خوانستی تیکی: اور 
جبران کنی ,جبران کن . , 

اما علی 6۱ ۱ : کشی که صوزخ تتکی قراز گرفتم و وظیفه اوه فرکی 
کننده را بخوبی پاداش دهد اگرتوان این کار را نداشت , باید به خوبی 
تشکر کند ۱ 

و اگر زبانش از اين کار هم قاصر بود , وظیفه دارد که ارزش آن نیکی را 
بشناسد و خوبی کننده را دوست داشته باشد و چنانچه از این کار هم 
کوتاهی کرد ,لایق نیکی نیست . ۱ ۱ 

- اگر کسی خاشاکی از بدن تو برداشت بکو : خداوند انچه را ناخوش داری 
از تو دور گرداند. ۳ 

_ امام باقر(ع ) : هرکه در قبال خوبیی که به وی شده همانند ان خوبی 
کند بان مه وا باداش تایه استه هه اکر کر از ان شوت کته 
تب گر ار 

کرده باشد. 


کسی که از مردم تشکر نکند از خدا تشکر نمی کند. 


امام سجاد(ع ) : خدای تبارک و تعالی در روز قیامت به یکی از بندگان 
خود می فرماید ۱ 

عرض می کند : (نه )بلکه از تو سپاسگزاری کردم ای پروردگار خداوند می 
فرماید :چون از او تشکر نکرده ای از من نیز تشکر نکرده ای . 

_ امام رضا(ع ) : هرکه در قبال خوبی مردم تشکر نکند , از خدای عزوجل 
تشکر نکرده است . 

- خدای عزوجل دستور داد به سپاسگزاری از خود و از پدر و مادر , پس 
کسی که از پدر و مادر خودسیاسگزاری نکند از خداوند سپاسگزاری 

نکرده است . 


- امام علی (ع ) : رسول خدا(ص ) مورد ناسپاسی قرار می گرفت و 
ازخوبيهايش قدردانی نمی شد مااهل بیت نیز احسانهایمان نادیده گرفته 
می شود و ۱ 
مورد تشکر قرار نمی گیریم مومنان نیک نیز ناسپاسی می شوند و کسی 
از خوبیهای انان قدردانی نمی کند. 
- امام صادق (ع ) : : مومن ناسپاسی می شود علتش این است که خوبی 
او به درگاه خدای تعالی بالامی رود و در میان مردم شایع نمی شود , اما 
کافر 
خوبی کردنهایش شهرت می یابد , چون خوبی او برای چشم مردم است و 
در بین مردم شیوع می یابد و به آسمان (و درگاه الهی ) بالا نمی رود. 
امام علی (ع ) : تشکر نکردن دیگران ازتو , نباید تو را به خوبی کردن بی 
رغبت سازد , زیرا کسی که از ان نیکی کمترین بهره ای نمی برد (یعنی 
خداوند) از تو قدردانی می کند و از سپاسگزاری این سیاسگزار به بیش از 
آن چیزی می رسی که فردناسیاس فرو گذاشته است و خداوند نیکوکاران 
را 
دوست دارد. 
ِ پیامبر خدا(صر ) : دست خداوند ر رحمت رابر فراز سر کسانی که 
خوبیهایشان نادیده گرفته می شود , می گستراند. 

- ارجمندترین و مقربترین مردمان نزد خداوند , نیکوکاری است که از نیکی 
او قدردانی نمی شود. 


بستن راه نیکوکاری . 


ب اما ای )مها ععنیم کمواهتان شک رای کی گنه 
کردن به دیگران باز می دارد. 


مک امتنانسنی ی اوه 


- امام صادق (ع [ : کسی که بدرفتاری رازشت نداند ر در برابر خوبی 
دیگران سپاسگزاری نمی کند. ۲ 
- کسی که بدرفتاری (دیگران ) را تحمل کند , از خوبیها سپاسگزاری نکند. 
- کسی که از درشتی به خشم نیاید , ازخوبی سیاسگزاری نکند. 





پرفز کان ها آمزنتوج و سپاسگزار است ۰ 


قرآن . ۱ 

((اگر سباس بدارید و ایمان اورید , خدا می خواهد با عذاب شما چه 
کند؟ 

قدا شا زارد ات 

((صفا و مروه از شعایر خداست پس هرکه حچ خانه خدا را به جای 
آورد یا عمره گذارد بر او قافن نیست که میان آن دو سعی به جای 
آورد , پس هرکه افزون بر فریضه , کار نیکی کند خداوند , سپاسگزار و 
داناست )). 

((و گفتند : سپاس خدایی را که اندوه از ما برد همانا پروردگار ما بسیار 
آمرر تاه رات ار آشت)): ۱ 

((اين است آنچه که خدا آن گروه از بندگانش را که ایمان آورده اند و 
کارهای شایسته کرده اند , بدان مژده می دهد بگو :بر این رسالت مزدی 
از 

۳ 

شما نمی خواهم جز دوست داشتن خویشاوندان و ه رکه کار کش کند 
برای او در ثواب آن خواهیم افزود همانا خداوند 0 و سیاسگزار 


است 


- پیامبر خدا(ص  )‏ در دعا - : ای بهترین ذاکر و مذکور , ای بهترین شاکر و 
مشکور. ۳ 

در تفسیر المیزان امده است : شاکر و علیم دو اسم از اسمهای 
حسنای خداست شکر و سپاسگزاری این است که کسی در قبال نیکی 
دیگری به 

خود , با زبان يا در عمل , آن را جبران کند , مانند اين که کسی به دیگری 
کمک مالی کند و او به پاداش آن کمک از وی تعریف و ستایش کند یا آن 
مال 

را در جایی که مورد پسند کمک کننده و بیانگر کمک و خوبی اوست به 
مصرف برساند خداوند سبحان گر چه احسانش ازلی است و همه 
احسان و 

و و ۱ ۱ ی و ی 
سیاسگزاری از جانب خداوند باشد اما خدای بزرگ اعمال صالح و نیک 

که همانها نیز درحقیقت احسان خداوند به بندگانش می ۰ و 
نیکی بنده به خود به شمار آورده و لذا در قبال آن از بندگان سپاسگزاری 
و به 


ان ای میک ادا اتکی هاش کی نطو دام ال طرمویه 
اس ریا پراش ویو وی اس و 

و فرموده است :((اين باداش شماست و از کوشش شماسپاسگزاری 
شنوی است. )این ام« اطلای ای ار هاگ ار بوخ اش تال 
اطلاق 

حقیقی است نه مجازی . 


شک . 


قران . 

((جز این نیست که خداوند می خواهد آلودگی را از شما اهل بیت 
ببرد و پاک و پاکیزه تان گرداند)). 

- امام صادق (ع ) , درباره ایه (( پلیدی را از شما ببرد)) , فرمود : (مراد 
از) آلودگی همان شک است به خدا سوگند که ما هرگز درباره 
پروردگارخود شک نمی کنیم . 

- امام باقر(ع ) , درباره ایه ((اما کسانی که در دلهایشان بیماری است 
پلیدی بر پلیدیشان بیفزود)) ,فرمود : یعنی شکی بر شک آنها. 

۳ امام صادق (ع ۷ درباره آبة ((اینچنین خداوند پلیدی را برای 
ای ها یا اه 
_ امام علی (ع ) : تباه کننده ترین چیز شک است , نگهدارنده ترین چیز 
پارسایی است . 

- بر تو باد به چسبیدن به یقین و دوری کردن از شک , زیرا برای دین 
انسان چیزی نابود کننده تر از چیره امدن شک بر یقین او نیست . 

_ بدترین دلها , دلی است که در ایمان خود شک کند. 

_ شک , کفر است . 

امام صادق (ع ) , درباره آیه ((کسانی که ایمان آوردند و ایمان خود را به 
۱ زیعنی به شک . ۱ 

بامام کاطم 2۱ ۲ براره یت ( ها دیشر آنان وفای یه خود تافتم )۱ 
, فرمود : این ایه درباره شک کننده نازل شده است . 

- امام علي (ع ) : آیا نمی بینید که خدای سبحان همه انسانها را , از آدم 
صل‌ات الله علی ۶ اخرین قزر این کالم , با سنگهایی بیازمود که نه زیانی 
می 

رسانند و نه سودی اگر پایه هایی که خانه (کعبه ) بر آن بنا شده و 
سنگهایی که با آنها برافراشته گردیده است از زمرد سبز و یاقوت سرخ 
و تور و 

درخشندگی بود , هر آینه از کشاکش شک در سینه هامی کاست و 
کوشش ابلیس را از دلها بر می داشت و از انباشت تردید و به تلاطم در 
آهدن ان 

در (آذهان )مردم جلوگیری می کرد , اما خداوند بندگان خود را به سختیهای 
گوناگون می آزماید. 

- سپس آدم را در سرایی جای داد که زندگیش را در آن جا فراخ و پر 
نعمت گردانید و جایگاهش را امن کرد و او را از ابلیس و دشمنیش 


(نسبت 

به آدم [ بر حذر داشت پس دشمن آدم (یعنی ابلیس [ از این که او را 
مقیم سرای جاویدان وهمنشین نیکوکاران می دید حسادت ورزیده ادم را 
قفریفت و 

در نتیجه , آدم شک را جایگزین یقین کردو سستی را جایگزین عزم و اراده 


افتخار به شک نکردن در حق . 


_ امام علی (ع ) , بعد از کشته شدن طلحه و زبیر , فرمود : امروز 
اشکار و رسا با شما سخن می گویم ,دور باد اندیشه کسی که از من سر 
پیچد از زماتی که حق به من نمایانده شده در آن شک نکرده ام . 

- از زمانی که حق را یافته ام , در آن شک نکرده ام . 

> هن 44 پروردگار خود یقین دارم و در دین خود شبهه ای ندارم . 


عوامل به وجود آمدن شک . 


- امام علی (ع ) : شک حاصل نادانی است . 
هو که آز- دبدن انعته: در مرانه آوست تامیتا باشد , نهال شک را در 
میان دو پهلوی خود (سینه اش )بنشاند. 
- هرکه در کار خداگردنکشی کند دستخوش شک شود و هرکه شک کند 
خداوند بر او چیره گردد و باقدرت خود وی را به خواری افکند و با جلال 
خود وی را حقیر گرداند , همچنان که او در کار خداوندکوتاهی کرده بود. 

- کسی که دستخوش تردید شود , بر شک او افزوده گردد. 
دچار شبهه نشوید که گرفتا تار شک می شوید و شک نکنید که به کفر 
خرفتار .من ابید و به تخسهای خودمیدان تذهید که ذر این صورت (درکین: ) 


انگار می شود. 


آثار شک . 


_ امام علی (ع ) : وانضان را بر بادمی دهد. 

- شک 7 

- حاصل شک , سرگردانی است . 

- کسی که زیاد شک کند , دینش تباه شود. 

به خدا سوگند که شک عارض گشته ویقین تباه شده است , به طوری 
که آنچه برای شما تضمین گشته (یعنی روزی ) گویا (تلاش در راه کسب 
آق بر ما واحت اسنت و اه یر نها واعت که , گویی از دوش شما 


برداشته شده است ۰ 


قرآن . 

((گفتند : ما به آنچه بدان مامور شده اید کافریم و در چیزی که ما را 
بدان می خوانید سخت در تردید هستیم پیامبرانشان گفتند + آپا درباره 
خداوند , 

افریننده اسمانها و زمین تردیدی هست ؟ 

. 

- امام علی (ع ) : با اندیشیدن پیاپی شک ناپدید می شود. 

- دز شگفتم از کسی. که آفرینش خدا را می بیند: ه در او شی دارد. 


اشام غلی (ع )2 آندکی اه شین راشای کته ۱ 
- انسان هرگز گمراه نشود , مگر آن گاه که شک او بر یقینش چیره آید. 

- هیچ مخلصی دچار شبهه نشد و هیچ یقین مندی , شک نکرد. 

_ کیست ناکام تر از کسی که از یقین (دست کشیده ) به شک و حیرت 


روی اورد؟ 
کسی که بقینش نیرومند باشد , دچار شک نشود. 


_ داناترین مردم , کسی است که شک یقین او را از بین نبرد. 


شک و تردید. 


قرآن . _ ۱ ۱ 

((همانا انان درباره ان (کتاب موسی ) در شکی بهتان امیزند)). 

_ امام علی (ع ) : چه نزدیک است شک به تردید (یا به اضطراب و تشویش 
( 


شک , تردید است (يا شک موجب یاناشی از تشویش و اضطراب روحی 
است ). 

_ تردید (با تنشویش فکری ) به خود راه ندهید , که دستخوش شک می 
شوید و شک نکنید که دچارکفر می گردید. 


شاخه های شک . 


امام علی (ع ) : شک چهار شاخه دارد :جدال کردن , ترس 
سرگردانی و تن دادن کسی که ستیزه کردن را عادت خویش گرداند 
شب او 

ضیح نشود و کسی که از آنچهرو به زویش هست وخشت داشته باشد 
به عقب برگردد و کسی که در (عالم )تردید و تشویش سرگردان ماند , 
پایمال سمهای شیاطین شود و کسی که به هلاکت دنیا و اخرت تن دهد 
در هر دو سرای هلاک گردد. 
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برخورد امام با کسی که در قرآن شک داشت . 


_ امام علی (ع ) به مردی که عرض کرد : من در کتاب منزل خداوند 
دچار شک شده ام , فرمود : مادرت به عزایت نشیند : چگونه در کتاب 
منزل 

خداوند شک کرده ای ؟ . . 

نشده که از 

ان بهره گیری . 


شکایت از خدا. 


قران . 

هد چیزهایی را که خداوند بدانها بعضی از شما را بر 
بعضی دیگر برتری داده است مردان را ازآنچه کسب کرده اند نصیبی 
است و زنان را نیز نیز از آنچه کسب کرده اند نصیبی و از فضل خدا در 
خواست کنید که خدا برهر چیزی آگاه است )). 

امام صادق (ع ) : خدای عزوجل فرموده است : بنده موّمن خود را به 
هیچ کاری وا ندارم مگر این که آن کار را برای او خیر قرار دهم , پس , 
باید به قضای من خرسند باشد و بر بلای من صبر کند انم 
سیپاسگزار باشد تا , ای محمد! او را از فان پردشود قلیداه کنم. 

- پیامبر خدا(ص ( : روزگاری لش هر 3 می آیدکه از پروردگار خود شکایت 
می کنند [راوی گوید :] عرض کردم : چگونه از پروردگارشان شکایت 
می کنند؟ 

فرمود : (به این صورت که ) شخص می گوید : به خدا سوگند که 
مدتهاست کمترین استفاده ای نکرده ام و فقط از سرمایه ام می خورم 
وای بر تو! آیا 

سر و ته مال تو جز از پروردگار توست ؟ 


اعام‌علن (ع تور شکمایی آدسی شین سس که کر شکات کند. 

- پیامبر خدا(ص ) : خداوند به برادرم عزیر وحی فرمود که : ای عزیر! 
اگر مصیبتی به تو رسد از من نزد آفریدگانم شکایت مکن , زیرا که از 
جانب تو مصیبتهای زیادی به من رسیده و من نزد فرشتگانم ازتو شکایت 
نکرده ام ای عزیر! به اندازه تاب و توانت بر عذاب من , مرا نافرمانی کن 


باشام صادق (ع )مدز پاسخ نها این پوس که ستقورتزیی خلق نز جدا 
کر ,ر فرمود : کسی که خدارا متهم کند [یرسش کننده گوید :] عرض 
دم 
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فرمود : آری , کسی که از خدا طلب خیر کند و خداوند خیر او" را در 
چیزی 0۳ ناخوش می دارد و ار تیه بناراحت شود چنین 
کسی خدا را متهم کرده است عرض کردم : دیگر چه کسی ؟ 

فرمود : کسی که از خداشکوه کند عرض کردم : مگر کسی از خدا هم 
شکوه می کند؟ 

فرمود : آری , کسی که هرگاه گرفتار شود ,بیش از حد گرفتاری خود 


شکایت کند عرض کردم : دیگر چه کسی ؟ 
فرمود : کسی که هرگاه نعمتی به اوداده شود سپاسگزاری نکند و هرگاه 
گرفتار شود صبر نورزد. 


قران . 

((گفت : من از غم و اندوه خود تنها به خدا شکایت می برم و از (عنایت ) 
خدا ان می دانم که شما نمی دانید)). 

امام صادق (ع ) : هر که به برادر خودشکایت کند , به خدا شکایت کرده 
است و هرکه به کسی جز برادر خود شکایت کند , از خدا شکایت کرده 
است . 

امام علی (ع ) : هرکه از نیاز (و مشکل )خود نزد مومنی شکوه کند 
گویی از آن نزد خدا شکوه کرده است و هرکه از آن نزد کافری شکوه 
کندگویی از خدا شکوه کرده است . 

- هر گاه مسلمان در تنگنا و سختی افتد ,نباید از پروردگار عزوجل خود 
شکایت کند , بلکه باید به درگاه پروردگار خویش که زمام و تدبیر اموربه 
دست اوست , شکایت برد. 

- زنهارا! زنهار! از اين که پیش کسی درددل کنید که اندوه و مشکل شما 
را بر طرف نمی کند و با اندیشه خود گره از کار شما نمی گشاید. 

- به خدا شکایت می برم از وا که ار ی هکس مر هنن 
- به هنگام رو به رو شدن با دشمن در میدان جنگ ر چنین دعاأ می 
کرد : بار خدایا! به تو شکایت می بریم از نبود پیامبرمان و فراوانی 
دشمنمان و 

پواکندکی حوانسشتایتان: 


شهادت عادلانه . 


قران . 

((ای کسانی که ایمان آورده اید! پیوسته به عدالت قیام کنید و برای خدا 

شهادت دهید , هرچند به زیان خودتان يا پدر ومادرو خویشاوندان (شما) 

باشد 

اکز (یکی از ده طرف:دغوا) توانکر با تیا زمتد باشتد,باز خدا بذ آن دو (از 
شما) سزاوارتراست پس از هوای نفس پیروی نکنید که (د نتیجه از حق 

) عدول کنید و اگر به انحراف گرایید اعراض نمایید , قطعا خدابه هرچه 
((ای کسانی که ایمان آورده اید! برای خدا به داد برخيزید و به عدالت 
گواهی دهید دشمنی با گروهی دیگر وادارتان نکند که عدالت نورزید 
عدالت 

وزژید که: ان به تقو نزدیکتر است و از خدا بترسید که خدا به هر کاری که 
_ امام علی (ع ) : عدالت , روح شهادت دادن است . 

_ پیامبر خدا(ص ) : من عادل هستم و جز به عدالت , شهادت نمی دهم . 

- من به ستم شهادت نمی دهم . 


ترغیب به شهادت دادن . 


قران . 

((و آنان که به شهادتهای خود پایبندند)). 

((و برای خدا شهادت را (به راستی ) ادا کنید)). 

پیامبر خدا(ص ) : کسی که برای زنده کردن حق یک نفر مسلمان شهادت 
حق بدهد , روز قیامت درحالی اورده می شود که پرتو نور چهره اش تا 
چشم کار می کند دیده می شود و خلایق او را به نام و نسب می شناسد. 


نهی از خودداری از شهادت دادن . 


قرآن . 

((و شاهدان جون (به شهادت دادن ) فرا خوانده شوند نباید خودداری 
کنند)). 

۳ امام کاظم (ع [ درباره ۳۳1 ((و شاهدان چون (به شهادت [ فرا خوانده 
شوند )) , فرمود : هر گاه مردی از تو دعوت کرد که به دینی یاحقی 
شهادت 

د هی ,برای هیچ کس سزاوار نیست که از آن خودداری ورزد. 

امام صادق (ع [ نیز درباره همین آیه ۳ فرمود ۰ : هرگاه فردی برای 
شهادت دادن دعوت شد , سزاوارنیست بگوید : من برای شما شهادت 


نمی دهم 


- امام لین (ع ) درباره همین ایه نیز ,فرمود : یعنی کسی که شاهد بودن 
بر امری را پذیرفته باشد نباید وقتی به شهادت دادن فرا خوانده شدامتناع 

و , بلکه باید شهادت دهد رن اخلاص و صداقت داشته باشد و از 

سرزنش هیچ سرزنشگری نترسد و باید به نیکی فرمان دهد و از بدی و 

زشتی باز دارد. 

از دتا ست شود 6 دهد. 

- امام صادق (ع ) : هرگاه برای شهادت دادن فرا خوانده شدی , اجابت کن 


کتمان شهادت . 


قرآن . 

دارد؟ 

۱ ۱ ۲ 

((شهادت را کتمان نکنید و هرکه آن را کتمان کند دلش کنهکار است و 
خدا به انچه انجام می دهید داناست )). 

- پیامبر خدا(ص ) : هرکه شهادتی را کتمان کند يا شهادتی دهد که خون 
شخص مسلمانی را پایمال کند یا مال مسلمانی را از بین ببرد , روز 
قيیاأمت 

درحالی آورده شود که چهره اش تاریک است و ظلمت آن تا جایی که چشم 
کار می کند کشیده شده است ودر صورتش خراشهایی است و مردمان او 
را 

به نام و ننسب می شناسند. 

- هرکه شهادت را کتمان کند خداوند دربرابر دیدگان مردم گوشت او را به 
خوردش دهد و این است سخن خدای عزوجل که ((و شهادت راکتمان نکنید 
. 

_ هرکه هرگاه برای شهادت دادن فراخوانده شود آن را کتمان کند , 
همانند کسی است که شهادت دروغ دهد. 

_ امام صادق (ع ) , درباره ایه ((و شاهدان چون به شهادت دادن فرا 
خوانده شوند )) , فرمود : مرادپیش از شهادت است ((11)) و درباره 
ایه 

((و هرکه شهادت را کتمان کند دلش گنهکار است )) فرمود:مراد بعد از 
شهادت است . ۱ 

- امام باقر(ع [ , درباره ایه ((و ه رکه شهادت را کتمان کند دلش گنهکار 
است )) , فرمود : دلش کافر است . 


ر گنت از تفربا وت : 


- پیامبر خدا(ص ) : هرکه از شهادت خود برگردد و آن را کتمان کند , 
خداوند در حضور خلایق گوشتش را به وی بخوراند و درحالی که زبان 

خود را می جود به دوزخ رود. 

- امام باقر يا امام صادق (ع ) , درباره کسانی که شهادت دهند و بر 
اساس شهادت آنها بر ضد کسی حکمی صادر شود و سپس از شهادت 
خودبر گردند , فرمود : نسبت به آنچه درباره آن شهادت داده اند ضامن 
هستند و باید تاوان بدهند , اما اکرهتوز. حکم صادر نشده باشد , شهادت 
آنها کنار 

گداشتته می شود و غر امتی تفی, دفند: 


شهادت دروغ . 


قران . 

((و انان که به دروغ شهادت نمی دهند و چون بر ناپسندی بگذرند , کریمانه 
از ان بگذرند)). 

- پیامبر خدا(ص ) : هرکه درباره مردی مسلمان يا ذمی و يا هر انسانی 
شهادت دروغ دهد , در روزقيامت به زبانش اویزان می شود و همراه 
منافقان 

در طبقه زیرین دوزخ باشد. 

_ امام صادق (ع ) : شهادت دهنده به دروغ هنوز قدم از جای خود 
بز تداشته, اتش, بر آو واجب هی شنود. 

پیامبر خدا(ص ) : منفورترین شما نزد من و دورترین شما از من و 
خدا , کسی است که شهادت دروغ بدهد. 

- امام باقر(ع ) : هیچ مردی نیست که , به منظور بردن مال مسلمانی , 
علیه او شهادت دروغ دهد , مگراین که خدای عزوجل به جای آن سند 
دوزخی 

بودن او را صادر کند. 

_ پیامبر خدا(ص ) : روز قیامت شهادت دهنده به دروغ در حالی برانگیخته 
می شود که , همانند سگ که ظرف غذا را زیان می زند , آتش را زبان می 
زند. 


خقتفافی کی وه ریق ترس 


- امام علی (ع ) به شریح فرمود : بدان که مسلمانان نسبت به یکدیگر 
عادل به شمار می آیند , مگر کسی که به کیفر گناهی حد خورده و توبه 
نکرده 

باشد یا به شهادت دروغ دادن شهرت داشته باشد یا گمان بد درباره او 
برده شود (و مظنون باشد). 

_ امام صادق (ع ) : هرکه شبانه روز پنج بار با جماعت نماز خواند , به 
او خوش گمان باشید و شهادتش را بپذیرید. 

_ در پاسخ به سوال علقمه از کسانی که شهادتشان پذیرفته است و 
کسانی که پذیرفته نیست , فرمود : ای علقمه ! هر که بر ایین اسلام 
تواند شهادت دهد عرض کردم : کسی هم که مرتکب گناهان شود 
فرمود : ای علقمه ! اگر شهادت گنهکاران پذیرفته نبود در آن صورت 
شهادت کسی جز پیامبران و اوصیا پذیرفته نمی شد , زیرا فقط انان 
معصوم , , 
هستندبنابراین , اگر به چشم خود ندیدی که کسی گناه می کند یا دو 
شاهد به گنهکاری او گواهی ندادند چنین کسی عادل و آبرومند است 
وشهادتش ۲ , 

پذیرفته می شود , هر چند به واقع گنهکار باشد و هرکه از گناهان او غیبت 
کند از ولایت خدای عزوجل خارج شده , به ولایت شیطان در آمده باشد. 

- امام رضا(ع ) : هرکه مسلمان متولد شود وبه خوبی و پاکی شهرت 


قران . 

ان به زنان پاکدامن تهمت (زنا) زنندو چهار شاهد نیاورند , انان 
را هشتاد کاديانة زتیده از آن.بنس شمادتشان: را هر کر تیذیرید آنان هرذهی 
فاسفند)). 

پیامبر خدا(ص ) : شهادت شخص مظنون و آدم نازکدل پذیرفته نیست . 
- شهادت علما بر ضد یکدیگر پذیرفته نیست , چون اینان (نسبت به هم ) 
حسادت می ورزند. 

شهادت دادن کسی که در اسلام حدخورده باشد , پذیرفته نیست . 

- شهادت مرد خائن و زن خائن و کسی که به برادر خود کینه دارد و مرد 
بدعتگذار در اسلام و زن بدعتگذار , پذیرفته نیست . 

- شهادت مرد خائن و زن خائن و کینه توزو کسی که به برادر خود 
دشمنی می ورزد و کسی که گمان وابستگی او می رود (مانند غلام و 
وابسته 

به یک قبیله ) و خویشاوند و خدمتکار خانه پذیرفته نیست . 

شهادت کسی که دست گدایی درازمی کند , پذیرفته نیست . 

کساني که شهادتشان پذیرفته نیست , فرمود ۰ مظنون , متهم و خصم 
گوید : عرض کردم : پس فاسق و خائن چه ؟ 

فرمود : اینها داخل عنوان مظنون هستند. 

- شهادت فاسق را جز بر ضد خودش نمی پذیرم . 

- امیر المومنین (ع ) نه شهادت ادم فحاش وبد زبان را می پذیرفت و نه 
شهادت کسی را که رسوایی دینی داشت . 

امام باقر(ع ) : پشت سر کسی که برای اذان و نماز مزد می طلبد , نباید 
نماز خواند و شهادتش نیز پذیرفته نیست . 

امام باقر از پدران بزرگوارش (ع ) نقل می کند : شهادت کینه توز و 
شهادت کسی که رسوایی دینی دارد , پذیرفته نیست . 

_ امام صادق (ع ) : شهادت ادم مشکوک و خصم و مدعی و غرامت پرداز یا 
مزدور يا شریک يا متهم یا پیرو (مانند شاگرد یانوکر يا وابسته به یک 
خانواده يا قبیله )پذیرفته نیست و شهادت شرابخوار و شهادت شطرنح باز 
و نرد باز و شهادت قماربازپذیرفته نیست . 

شهادت نرد باز و کسی که هفت پر ودوشاه بازی می کند , پذیرفته نیست 


فلسفه لزوم چهار شاهد در زنا. 


امام رضا(ع ) : در زنا چهار شاهد ودر سایر حقوق دو شاهد تعیین شده 
است ,چون سنگسار کردن محصن , کیفری سخت است چرا که موجب 
کشته شدن می شود ازاین رو , در مساله زنا شهادت مضاعف و 
سخنگیزی شدم است , زیرا در آن بای کشته شدن زناکار و از بین رفتن 
نسب فرزند 

او و ضایع شدن ارث و میراث درمیان است . 


اداب شهادت دادن . 


- پیامبر خدا(ص ) : ای پسر عباس ! فقطدرباره چیزی شهادت بده , که 
برایت مثل روز روشن باشد. 

اما تو ای پسر عباس ! فقط موقعی شهادت بده , که موضوع برایت مانند 
ان آفتاب روشن باشد. ۲ ۲ 

- امام صادق (ع ) : نباید شهادتی بدهی رفک ان گاه که ان را مانند کف 
دسنت بشناسی . ٍ 

- پیامبر خدا(ص ) در پاسخ به پرسش از شهادت , فرمود : افتاب را 
می بینی ؟ 


هرگاه موضوع به همین روشنی بود شهادت بده و گرنه خودداری کن . 


شهادت به شهادت . 


امام باقر(ع ) : علی (ع ) شهادت به شهادت را در زمینه حد (شرعی ) 
جایز نمی شمرد. 

امام علی (ع ) : شهادت دادن به شهادت در زمینه حد و نیز کفالت در حد 
_ امام صادق (ع ) : هرگاه مردی به شهادت مردی شهادت دهد , 
شهادتش پذیرفته می شود و آن نصف شهادت به شمار می اید (و نیاز به 
گواه 

دیگری دارد تا یک شهادت محسوب شود) و اگر دو مردعادل به شهادت 
مردی شهادت دهند , شهادت یک مرد محسوب می شود (و نیاز به شاهد 
دیگری 


گرامی داشتن شهود. 


د 3 می 





شهادت (2). 


عم وان زر رام خذه 


-بيامیر خذارض, .2 بالاق. هز تیکی «تیکن, انسست: تا آن گاه که فرد ذر راخ 
خدا کشته. شود بسن , حون در راهم خدا کشته شند بالاتر از آن. تیکی 
(وارزشی 

) وجود ندارد. 

- شرافتمندانه ترین مرگ , شهادت است . 

_ امام سجاد(ع ) : هیچ قطره ای نزد خدای عزوجل محبوبتر از دو قطره 
نیست : قطره خونی که در راه خدا ريخته شود و قطره اشکی که بنده در 
دل 

شب تار برای خدای عزوجل می ریزد. 

بذر نضا مه انگاه شتایش از آن است: ستایشی. که به واسطه ال رز 
ها 


هام علی (ع )بر وغا برای هاشم بن عتبه ‏ : خدایا! شهادت در راه 
خودت وسازگاری و همراهی با پیامبرت را روزی او فرما. 

- بخشی از دعای امام علی (ع ) در هنگامی که آهنگ رو به رو شدن با 
سیاه معاویه رادر صفین کرد : بار خدایا! ای پروردکار آسمان بر افراشته 
اگّ 

ما را بر دشمنان چیره کردی از ستمگری دورمان گردان و به حق 
راهنماییمان فرما و اگر انان را بر ما چیرگی دادی , شهادت را روزی ما کن 


فتنه نگاهمان دار. 

- امام علی (ع ) , در پایان عهدنامه خود به مالک اشتر , می فرماید : 
من از خداوند , به رحمت گسترده و قدرت عظیمش بر نز آورزدن هر 

خواهش 

۹ به سعادت وشهادت ختم 

فرماید 

- بندگان نیک خدا عزم کوچیدن کردند و اندک متاع ناپایدار دنیا را به 

پاداش فراوان فنانایذیر آخرت , فروختند آن برادران ما که در صفین 

خونهایشان ۲ 

ريخته شد از این که امروز زنده نیستند , زیان نکردند کجایندان برادران 

من که راه را پیمودند و حق را به کار گرفتند آنان که بر مرگ همپیمان 


شدند و 


سرهایشان نزد تبهکاران فرستاده شد؟ 


مقدر شدن شهادت و مرگ . 


قران . 

((می گویند : اگر ما را اختیاری بود این جا کشته نمی شدیم بگو : اگر 
دا ان هه وه دس کی توا یب که نی که کم تن ایام معون 220 
است , از خانه به قتلگاهشان بیرون می رفتند)). 

((ای کسانی که ایمان آورده اید! همانند آن کافران مباشید که درباره 
برادران خود که به سفر يا جنگ رفته بودند ,می گفتند : اگر نزد ما مانده 
بودند 

نمی هزدند با کشته: نمی شدند خذا این ندان را جون حسرتی: در دل: اتقا 
نهاد و خداست که زنده می کند و می میراند)). 

- امام علی (ع ) : کسی که از مرگ بگریزد نه بر عمرش افزوده می 
شود و نه گریختن مانع فرا رسیدن روز مرگش می شود. 

- زیاد بن نصر حارثی در روز صفین به عبدالله بن بدیل گفت : امروز روز 
سختی است و جز افراد نیرومند دلیر و برخوردار از نیت راستین 
وقوت قلب پایداری نورزند به خدا سوگند گمان نمی کنم که در امروز از 
آنها و از ما جز اندکی باقی مانندعبداللّه بن بدیل گفت : به خدا قسم که 


من نیز 

کم 

سخن این دو به گوش علی (ع ) رسید , حضرت به آنان فرمود : این 
سخن را در سینه های خود مخفی نگه دارید و آشکار نسازید و کسی آن 
را از 

شما نشنود همانا خداوند برای گروهی کشته شدن را رقم زده است و 
برای گروهی مردن (طبیعی ) را و مرگ هرکس , همچنان که خداوند مقدر 
فرموده , فرا می رسدپس , خوشا به حال مجاهدان در راه او و کشته گان 
راه طاعت وی . 


عشق به شهادت . 


- پیامبر خدا(ص ) : دوست دارم که در راه خدا بجنگم و کشته شوم و باز 

بجنگم و کشته شوم و باز هم بجنگم و کشته شوم . 

. سوگند به آن که جانم در دست اوست , دوست دارم که در راه خدا 

کشته شوم و سپس زنده گردم و بازکشته شوم و بار دیگر زنده گردم و باز 
شوم . 


شوق به شهادت . 


- امام علی (ع ) : عرض کردم ای رسول خدا , مگر در روز احد که تعدادی 
از مسلمانان شهید شدند ومن از شهادت مر وم ماندم و این امر بر من 
گران آمد به من نفرمودی : مژده بادا تو را که در آینده به شهادت خواهی 


رسید؟ ِ 

رسول خدا به من فرمود : همین طور است در ان صورت صبر تو چگونه 

عرتن کردم 6۰ رسول خدا! این جا , جای صبر نیست بلکه جای شادی و 
است ! 


اگر سخنِ بکونم رفی فده رای حکوعت حرفن میت ود ها کر خاموش 
مانم , می گویند : از مرگ می ترسد هیهات ! به خدا سوگند که انس پسر 
فا ی ی وی ی 
می فرماید : برای من محبوبترین چیزی که ملاقاتش کنم مرگ | ست . 
زیرا به خدا سوگند که من برحق هستم و عاشق شهادتم . 

دا و را و ام ام تم سر 
شهادت دوخته ام و خود را برای آن آماده ساخته ام , دوست داشتم که 
ٍِِ 

یک روز در کنا ر این مردم نمانم . 

- به خدا سوگز ند را ور انا اه 
اگر چنین مقدر باشد هرآینه بر مرکب خویش می نشستم و تا باد شمال و 
جتوت هی 3ب تشر آع تما نحی: امیذم.. ۳ 

- پس از ضریت خوردن به دست ابن ملجم ر فرمود : سوگند به خداوند 
کعبه که رستگار شدم . 

بعد ور و نیت ابن ملجم , فرمود : به خدا سوگند وارد 
شونده ای از سوی مرگ ناگاه بر من وارد نشد که آن را ناخوش داشته 
باشم و نه آینده ای که آن را نشناخته و نخواسته باشم و (درعلاقه مندی 
نة ضر ک ) نیستم مگر چون جویای ابی که به اب رسد و هماتند خویتده ای 
که ( 

مطلوب خودرا) بیابد. 

_ کیست که به سوی خدا| رهسیار شود , همانند تشنه اق. که قه. ات 
می رسد؟ 

بهشت در زير لبه نیزه هاست امروز (صدق و کذب ) خبرها (و گفتار هر 
کتتن ۱ از عودم: و فعلوم .هی شتود. تسه کند به. دا کنه. انیا .هن به 


ویارویی ۲ 
آنها (دشمنان ) بیشتر از اشتیاق آنان به خانه و کاشانه شان است . 


- امام علی (ع ) در ترغیب به جنگ , می فرماید : هلا مردم ! کسی که 
بایستد از چنگ مرگ نرهد وکسی که از مرگ بگریزد آن را عاجز نکند از 
مرگ 

گرپز و گزیری نیست ر کسی که کشته نشود , می میردهمانا برترین 
مرگ کشته شدن است سوگند ؛ به آن که جان علی در دست اوست , هزار 
شمشی آسانتر است از یک بار مردن در بستر. 

ب.هقانا کراهترنن هرک کشعه شون است سوکندبه آن. که.جان سر این 
طالب در دست اوست مه ار شیر رصن اساتر ات ان 
دادن در 

بستر که با طاعت خدا همراه نباشد. 

- شما اگر هم کشته نشوید , می میرید سوگند به آن که جان علی در 
دست آوست رد اون هار ریت تم مرس اعد آلست. ار 
مردن در 


- امام رضا(ع ) , در پاسخ به سوال از این فرموده امیر المومنین (ع ) 
که خوردن ضربتی شمشیر اسانتراست از مردن در بستر ,فرمود : منظور 
(ضربت شمشیر خوردن ) در راه خداست . 


شهادت و پاک نزن کفاطان..: 


- پیامبر خدا(ص ) : شهادت هر چیزی راجبران می کند , مگر قرض را. 

. نخستین قطره خونی که از شهید ریخته می شود همه گناهان او 
بخشوده می شود , مگر قرض (پرداخت نشده ). 

- همه گناهان شهید بخشوده می شود مگر قرض . 

_ امام باقر(ع ) : کشته شدن در راه خداهر گناهی , جز قرض , را پاک می 
کند , زیرا قرض جز با ادا شدن پاک نشود یا بایدوام دار وام خود را 

بپردازد و یا طلبکار ازحق خود بگذرد. 

- امام صادق (ع ) : هرکه در راه خدا کشته شود , خداوند چیزی از 
گناهانش را به او نمی شناساند. 


زنده بودن شهید. 


قرآن . 

((کسانی را که در راه خدا کشته شده اند البته مرده میندار , بلکه زنده 
اند و نزد پروردگارشان روزی می خورند)). ۳ ۱ 
((به کسانی که در راه خدا کشته می شوند مرده مگویید , بلکه انها 
زنده اند اما شما درک نمی کنید)). 


عدم گرفتاری شهید در قبر. 


- پیامبر خدا(ص ) : کسی که با دشمن رو به رو شود و پایداری ورزد تا 
کشته شود یا پیروز گردد , درقبر خود گرفتار نشود. 

_ از رسول خدا(ص ) درباره عدم گرفتاری شهید در قبر سوال شد 
فرمود : درخشش برق شمشیرها بر فراز سر او برای گرفتاری وی کافی 


است . 


ارزوی شهید. 


- پیامبر خدا(ص ) : هیچ کس نیست که پس از مرگ نزد خداوند از خیر 
بهره مند باشد و در عین حال خوش داشته باشد که به دنیا برگردد , 
گرچه همه دنیا به او داده شود , مگر شهید که چون فضیلت شهادت را می 
داند بآرژه من کند یر کرود تا کر تا کشته شود 
- هیچ کس نیست که به بهشت رود و(در عین حال ) دوست داشته باشد به 
دنیابرگردد و از آنچه بر روی زمي است برخوردار شود ,.مگر شهید که 
بز انر مفاهده کرامت ت (رشهادت ) ,ارزو هی کند بر کردد و ده بار کشته شود. 
هنم کین تست کف موه و تفه راوید از کر که ندان تیوه است 
برخوردار باشد و (با این حال ) دوست داشته باشد به دنیا برگردد , 
چه 
دنیا و هرچه در آن است از آن او باشد , مگر شهید که بر اثر مشاهده 
فضیلت شهادت با وی ی و او ی 
- به جابر فرمود : خداوند با هیچ کس جز از ورای حجاب سخن نگفت , 
اما با پدر تو رو در روی سخن گفت و به او فرمود : از من بخواه تا 
عطایت کنم ! پدرت گفت * از توق خواهم. که مرا به دتیا بان کردانی : 
تابار دیگر جهاد کنم و کشته شوم . 


- امام حسین (ع ) در مسیر خود به کربلا , فرمود : من مرگ را جز سعادت 
نمی دانم و زندگی در کنارستمگران را جز ملالت . 

سا سای او اه 
در راه حق خود منتظر چه هستید؟ 

هد کف از آن است که در این دنیا تن به ذلت و خواری در برابرناحق 
دهید. 


فدانید تیان حاایین : 


او داده می شود , هر چند به شهادت نرسد. 
_ هرکه صادقانه از خداوند شهادت را مسالت کند , خداوند او را به 
منزلتهای شهیدان برساند , هر چند در بستر خود بمیرد. 


نقش نیت در شهادت . 


- پیامبر خدا(ص ) : بسا کسانی که با جنگ افزار کشته شوند , اما نه شهید 


باشند و نه ممدوح و بسا کسانی که در بستر خود به مرگ طبیعی بمیرند , 
اما 


نزد خداوند صدیق و شهید به شمار آیند. 


- امام علی (ع ) : نخستین عربی که به مردم خود آبگوشت داد جد ما 
هاشم است و نخستین کسی که اسبش را پی نمود جعفر بن ابی طالب 
ذوالجناحین 

(صاحب دو بال ) است که در جنگ موّته اين کار را کرد و نخستین کسی که 
در راه خدای تبارک و تعالی اسبی را مجهز و اماده کرد , مقداد بن اسود 
کندی است و نخستین کسی که در راه خدای تباری و تعالی تیری رها 


آنچه حکم شهادت دارد(1 


پیامبر خدا(ص ) : چنانچه بخواهند مال کسی را به ناحق بگیرند و او (در 
راه دفاع از آن ) بجنگد و کشته شود , شهید است . 

_ هرکه در راه دفاع از خانواده خود به ستم کشته شود , شهید است و 
هر که در راه دفاع از مال خودم ظلومانه کشته شود , شهید است و هر که 


در 
راه دفاع از همسایه خود به ستم کشته شود , شهید است و هر که در راه 
خدای عزوجل کشته شود , شهید است . 

_ هر که در راه دفاع از جان خود بجنگد و کشته شود , شهید است . 

_ هر که در راه دفع ستم از خود کشته شود , شهید است . 

_ هرکه در راه دفاع از مال خود کشته شود , شهید است  .‏ _ 

در راه دفاع از مال و دارایی خود بجنگ تا آن را به دست آوری يا کشته 
شوی , در این صورت از شهیدان آخرت خواهی بود. 

_ چه خوب مرگی است , مردن مرد در راه دفاع از حقش . 


آنچه حکم شهادت دارد(2) 


پیامبر خدا(ص ) : هرکه عاشق شود و عشق خود را بپوشاند و پاکدامنی 
ورزد و بدان سبب بمیرد ,شهید است . 

امام علی (ع ) : مجاهدی که در رام خدا به شهادت رسیده باشد , 
پاداشش بیشتر از کسی نیست که بتواند (گناه کند) و پاکدامنی ورزد:, 

در حدیث عیادت رسول خدا(ص [ به همراه اصحابش از عبدالله بن 
رواحه امده است که آن حضرت فرمود : شهید امت من کیست ؟ 
0( 
رسول خدا(ص ) فرمود : در این صورت شهدای امت من اندکند ! شهید 
کسی است که شما گفتید و نیز کسی که , بر آتن طاغون در بخرنع کتسن 
که 

بر اثر قولنج بمیرد و کسی که زیر اوار رود يا غرق شود و زنی که جمعا 
بمیرد عرض کردند : ای رسول خدا , یعنی چه جمعا بمیرد؟ 

فرمود بچه اش در شکم او گیر کند. 

- پیامبر خدا(ص ) : شهدا پنج نفرند : کسی که به بیماری طاعون درگذرد و 
کسی که بر اثر قولنج بمیرد و کسی که زیر آوار رود و کسی که در راه 
شدای غروجل. .4 شهادت رسد. 

- هر مسلمانی به طاعون بمیرد, شهید است . 


آنچه حکم شهادت دارد(3) 


- امام علی (ع ) : مومن در هر حالی که بمیرد و در هر لحظه و ساعتی 
که جانش گرفته شود , شهید است . 

پیامبر خدا(ص ) ار و وی سب ی ۳ 
_ امام حسین ع(ع ) : هیچ یک از شیعیان ما نیست , مگر این که 
صدیق و شهید است زید بن ارقم می گوید - گفتم : چگونه چنین چیزی 
, در حالی که آنان در بسترهای خود می میرند؟ 

حضرت فرمود : مگر کتاب خدا| را نخوانده ای : ((کسانی که به خدا و 
فرستادکان او آینمان آورده اند همانان ضتیفان .و شهیدان در زد 
پروردگارشان ِ 

هستند)) سپس فرمود : اگر شهادت فقط اختصاص به کسی داشت که 
که با شمشیر کشته شود در ان صورت شهدای خدا اند ی بودند. 

- منهال قصاب : به امام صادق (ع ) عرض کردم : دعا کن که خداوند 
شهادت را روزی من کند حضرت فرمود : همانا مومن شهید است 


سیس رِ ۳ 
انن آا قراس کرد رم ایک دا مفرساد ان اه انمات. مره 
اند همانان صدیقان و شهیدان در نزد پروردگارشان هستند)). 

_ امام صادق (ع ) به ابو بصیر فرمود : ای ابا محمد! هر که با اعتقاد به این 
ات رات م وت 

بمیرد , شهید است عرض کردم : فدایت شوم , حتی اگر در بسترش 
بمیرد؟ 

فرمود : حتی اگر در بسترش بمیرد , او زنده است و روزی می خورد. ‏ 
_ امام علی (ع ) : هرکه در بستر خود بمیرد ,در حالی که به حق پروردگار 
خود و حق رسول او و اهل بیت رسولش معرفت داشته باشد ر هید 
مرده است و اجرش با خداست و سزاوار پاداش کردار نیکویی است که 
(انجام آن را( در نیت داشته و این نیت جای شمشیر کشیدن او را می 


گیرد. 

شاوی ها تا ۲ اه نی ام سر یه انس 
به منزله کسی است که در راه خدا شمشیر زند. 

ار ار ها تست ا ماس لت موی را 
بمیرد , خداوندیاداش هزار شهید , مانند شهیدان بدر و احد به او عطا کند. 


برترین شهیدان . 


- پیامبر خدا(ص ) : برترین شهیدان کسانی هستند که در صف مقدم می 
چنکتد و (از دشمن ) روق برنمی گردانند , تا آن که کشته شوند آینان دز 
بالا 

خانه های بهشت می آرمند , پزوردگارشان به روی آنان می خندد و هر گاه 
پروردگارت در جایی به بنده ای بخندد , او را حسابرسی نباشد. 

- امام علی (ع ) , در نامه خود به معاویه , می نویسد : نه این که بخواهم 
اف ی 


و خر اه اتصار- در ردان تعالی سید تدم قزر 
یک از نان را (به‌ حای,شودا آپدش و فضیلتن است.: اها وعتی هید 
ما(حمزه ) به شهادت رسید , سید الشهدا نام گرفت و رسول خدا(ص ) در 
_ امام باقر(ع ) هر ۲ سر ی و و 
شیر رسول خدا و سالار شهیدان است . 


ثواب مجروح در راه خدا. 


۳ پیامبر خدا(ص ( : هر که در راه خدا| مجروحج شود ر در روز قیامت بویش 
همچون بوی مشک باشد ورنگش مانند رنگ زعفران و نشان شهیدان 


در 
او ست و هر که از روی اخلاص شهادت را از خداوندبخواهد ۲ خداوند اجر 
شهید به وی دهد هر چند در بسترش بمیرد. 


شهیدان اهل بیت . 


- امام حسن (ع ) : جد محبوبم رسول خدا(ص ) به من فرمود که امر 
امامت را دوازده امام از اهل بیت وبرگزیدگان او به عهده خواهند گرفت 


امام رضا(ع ) : هیچ یک از ما نیست , مگر آن که کشته می شود. 
- امام صادق (ع ) : به خدا سوگند که هیچ یک از ما نیست , مگر این که 
کشته و شهید می شود. 


شهرت ستوده . 


قران . ۲ 

((آیا تو را بلند آوازه نساختیم ؟ )). 

((کسانی که ایمان اورده و کارهای شایسته کرده اند , بزودی (خدای ) 
رحمان برای انان محبنی (در دلها) قرار می دهد)). 

((و برای من در میان ایندگان اوازه نیکو قرار ده )). 

_ پیامبر خدا(ص ) : تا می توانید خود را از هم و غمهای دنیا فارغ کنید , 
زیرا کسی که با دل خود به خدای تعالی روی آورد , خداوند زمام مهر و 
محبت دلهای بندگان را به دست او سپارد و خدا هرگونه خیر را به سوی او 
بشتاباند. 

- امام علی (ع ) , در وصیت خود به فرزندش حسن (ع ) , می 
فرماید : همانا نیکوکاران را از طریق آنچه خداوند بر زبان بندگانش جاری 
می 

کند می توان شناخت پس باید که محبوبترین و بهترین اندوخته ها در 
نظر تو ذخیره کردار شایسته باشد. 

- امام سجاد(ع  )‏ در دعا - : بار خدایاامحبت مرا در دلهای بندگانت 
بینداز و ترس از مرا در الا دشمنانت بیفکن مرا دوست بدار و 
نزددیگران 

محبوبم گردان و گفتار و کرداری را که دوست داری , نزد من محبوب 
تا با لذت آنها راشروع کنم و با نشاط و خوشی به انجامشان رسانم 


۳ : خدایا! 0 در دین فققیبه و آگاه گردان 1 ماک 


محبویم 2 

گردان و در میان ایندگان به خوشنامی شهره ام ساز. 

- پیامبر خدا(ص ) در پاسخ به ابوذر که عرض کرد مردی برای خودش 
کاری نیک انجام می دهد ومردم او را می ستأیند , فرمود ۲ این همان مژده 
ای 

است که در دنیا به موّمن می رسد. 

- در پاسخ به سوال درباره مردی که کار خوبی انجام می دهد و مردم او را 
می ستایند , فرمود : این همان بشارتی است که در دنیا به مومن می 
رلسد. 

_ هرگاه خداوند بنده ای از امت مرا دوست بدارد , محبت او را در 
دلهای برگزیدگان و ارواح فرشتگان و ساکنان عرش خود بیفکند , تا او را 


دوست بدارند این است دوستدار حقیقی . 

ت.هتر کاه:ختداوند تعالی نتدم ای را.-دوست:مدارد , فادیین از اسشمان:: ۱ 
دهد : هان ! خدای تعالی فلان رادوست دارد پس شما نب نیز او را دوست 
بدارید 

پس , دلها او را در خود جای می دهند و با هرکه برخوردکند , محبوب و 
دوست داشتنی و مورد رغبت او باشد. 

- مفضل : به امام صادق (ع ) عرض کردم : طرف ما می گویند : خدای 
تبارک و تعالی وقتی بنده ای رادوست داشته باشد , اواز دهنده ای از 
اسمان 

فریاد زند که خداوند فلان را دوست دارد شما ن نیز او رادوست بدارید , پس 
محبت او در دلهای بندگان بیفتد و وقتی خداه نق: بنده ای را ناخوش بدارد , 

بانگ دهنده ای از آسمان بانگ برآورد که خداوند فلان را ناخوش می 
دارد شما نی نیز او را ناخوش بدارید , پس ,خداوند نفرت از او را در دلهای 
بندگان 

افکند. 

مفضل می گوید : حضرت که تکیه داده بود راست نشست و سه بار 
دستش را (از گرد و خاک ) تکان داد و در همان حال فرمود : نه , چنان 
که آنها می گویند بلکه خدای عزوجل هرگاه بنده ای رادوست داشته باشد 
, مردم رو زمین را علیه او تحریک می کند تا درباره اش بدگویی کنند و 

ندین.شان: آنان راب کنام: افکند و اهدرا باداش دهد و هرگاه بنده ای را 
ناخوش داشته باشد , او را نزد مردم محبوب می گرداند , تا از او تعریف 
و 

تمجید کنند و با اين کار هم مردم و هم او را گنهکار کند سپس فرمود : چه 
کسی پیش خداوند محبوبتر از یحیی بن زکریا(ع ) بود؟ 

مردم را بر ضد او برانگیخت تاان که وی راکشتند چه کسی نزد 
اما او از مردم آن دید که خودمی دانید و چه کسی نزد خدای تبارک و تعالی 
محبوبتر از حسین بن علی صلوات اللّه علیهما بود ؟ 

مردم راعلیه آن حضرت برانگیخت تا جایی که او را کشتند. 

در جمع و ایجاد سازش میان این احادیث دقت شود. 


شهرت نکوهیده . 


قران . 
((ان سرای اخرت را برای کسانی قرار می دهیم که خواهان برتری 
جویی و تبهکاری در زمین نیستند و عاقبت (نیک ) ازان تقواپیشگان است 
). 
پیامبر خدا(ص ) ز آدمی را همین شر بس که در دین و دنیایش انگشت 
نمای خلق شود , مگر کسی که خداوند از بدی نگاهش دارد. 
ِ برای انسان همین شر کافی است که در امری دینی يا دنیایی 
انگشت نما شود , مگر آن که خدای تعالی حفظش کند. 

آدمی را همین گناه بس که انگشت نما شود (اصحاب ) عرض کردند : 
ای رسول خدا , اگرچه به خوبی و خوشنامی باشد؟ 
فرمورر * اکز به‌خوبی باشد باز برای اه شر. است محر ان که خدا : به او رحم 

ند واگر به بدی باشد بدتر است . 

- امام علی (ع ) , در بیان اوصاف موّمن , می قرماید : بزرگی و رفعت 
را ناخوش دارد و شهرت رادوست نمی دارد. 
ماهر که رفعت در ذنیا. و اخرت را ذفشت‌دارد بایدر فعت در زنیا را دشمه 
داشته باشد. 

- هیچ بنده ای نیست که خواهان بالا رفتن یک پله در دنیا باشد و آن یک 
پله را بالا رود , مگر این که خداوند در آخرت پله ای بلندتر از آن پایینش 
اورد. 
_ امام صادق (ع ) در وصف مومن , می فرماید : خواهان عزت دنیا 
نیست و از خواری آن نیز بی تابی نمی کند , مردم را غم دنیایشان است و 
او 
را اندیشه آخرتش مشغول کرده است . 


نکوهش شهرت لباس و شهرت عبادت . 


- امام صادق (ع ) : آدمی را رسوایی همین بس که جامه ای بپوشد که 
باعث انگشت نمایی او گردد یا مرکبی انگشت نما سوار شود. 

_ خداوند دو شهرت را دشمن می دارد : شهرت لباس و شهرت نماز. 

- درباره زیارت قبر حسین (ع ) سوال شد , فرمود : سالی یک بار من 
هرت را ول دارم: ِ 

_ امام رضا(ع ) ۱ و 
او بدگمان باشید , زیرا خدای عزوجل از شهرت عبادت و شهرت لباس 
نفرت دارد. 

_ چون عباد بصری با لباس شهرت خدمت امام صادق رسید , حضرت 
فرمود : ای عباد! اين چه لباسی است ؟ 

عرض کرد اه ابا عدالله این زا سرایمن غیت مدای ۲ 

حضرت فرمود : آری رسول خدا(ص ) فرمود : هرکه در دنیا لباسی 
شهرت اور بپوشد , خداوند در روز قیامت جامه خواری بر اوبپوشاند. 

- امام علی (ع ) : برای دلهای مردان چیزی زیانبارتر از بلند شدن صدای 
کفشها در پبشت. سر آنان رتمی بیتم. 

_ امام صادق (ع ) : خداوند تبارک معالیب مرت لباس را نشهن تاره 
۱ ۱ 


اسحاق بن عمار صیرفی : من در کوفه بودم و برادران زیادی به دیدن 
من می آمدند و من از شهرت بدم می امد و ترسیدم که شهرت دینی 
پیداکنم 

از این رو به غلام خود دستور دادم که هر وقت کسي از آنها اهد مه جیدا 
ات : او این جانیست اسحاق می گوید : در آن سال به حجچ رفتم 


اا ۱ دیدار کردم , اما دیدم نسبت به من سرسنگین و متغیر 
ای ی دس ای ی ی ی متا 

فر مو : چون رفتارتو با مقمنان تغییر کرده است عرض کردم : فدایت 
0 ترسیدم و خدا می داند که من چقدر شما را دوست 
دارم 

فرمود : ای اسحاق ! از دیدار برادرانت ت ملول مشو. 

فائد می گوید خدمت امام کاظم (ع )رسیدم و عرض کردم : فدایت شوم 
ر به 

زیارت حسین (ع ) می روند و (حتی ) زنان , سواره برای زیارت 
رهسپار می شوند و حالت شهرت به وجود امده است و من به 

ترس از 

شهرت از رفتن به زیارت باز ایستاده ام . 

راوی می گوید رت ای در رده خوام راد ی رو 
من. کزژ و فرمون * آق سردعراقی:۲ اک اتفا خودشان را شهره هی کنند 


تو خود را شهره مساز به خدا قسم هرکس با شناخت وآگاهی به حق 
حسین به زیارت او رود , خداوند گناهان گذشته و آینده او را ببخشد. 


تشویق به مشورت . 


قران . 

((و آنان که دعوت پروردگارشان را اجابت کردند و نماز گزاردند و کارشان 
در میانشان مشورت است و از انچه روزیشان کرده ایم انفاق می 

کنند)). 

((به سبب رحمت خداست که تو با آنان نرمخو شدی اگر تندخو و 
سختدل می بودی , قطعا از گرد توبراکنده می شدندیش بر انها ببخشای. و 
برایشان آمرزش بخواه و در کارها با ایشان مشورت کن و چون تصمیم 
گرفتی بر خدا توکل کن , که خدا توکل کنندگان را دوست دارد)). 

_ امام صادق (ع ) : هیچ انسانی از مشورت کردن نابود نمی شود. 
8 اه ی ۱ ۱ کف ۳۳| 
مقام سفارش به من فرمود : ای علی ! کسی که از خدا طلب خیر کرد 
سرگردان نشد و کسی که مشورت نمود پشیمان نگشت . 

امام کاظم (ع ) ی را مت اه 
دهد ۳ ر معذورش دارند. 

- امام علی (ع ) : هرکه با خردمندان مشورت کند , از پرتوهای خردها 
روشنایی گیرد. ۲ 

ی و تفه هام رت ها مات تس ند 
_ کسی که مشورت کند , از لغزیدن درخطاها مصون می ماند. 

_ مشورت کننده , بر لبه پیروزی است . , 

مشورت کردن , مایه راحتی تو و زحمت دیگری است . 

مشورت کردن , دیده راهیابی است و کسی که به رای و نظر خویش 
اکتفا کند , خود را به خطرافکنده است . 

- پیامبر خدا(ص ) : دور اندیشی آن است ,که با صاحب نظر مشورت کنی 
8 ِ 

- هیچ مردی نیست که با کسی مشورت کند , مکر آن که به راه درست 
(مشکل خود) رهنمون شود . ۳0 

_ امام حسن (ع ) : هیچ مردمی با هم مشورت نکردند مکر ان که راه 
درست (مشکلات ) خود را پیداکردند. 

پیامبر خدا(ص ) : هیچ پشتیبانی , قابل اعتمادتر از مشورت نیست . 

امام علی (ع ) : هیچ پشتیبانی , چون مشاوره نیست . 

- پیش از آن که تصمیم بگیری رورت کن وشن از ان: که اقدام کنی:: 
بیندیش 


ِ هرگاه با فکر خود به جایی نرسیدی , از انديشه خردمندی که مشکل تو 


را حل می کند پیروی کن . 7 ۳ ِ 
- در حضور امام رضا(ع ) از پدر بزرگوارش سخن به میان امد , آن 
حضرت فرمود : هیچ خردی باخرد ان حضرت برابری نمی کرد با اين حال 
گاه با بکی از غلامان سیاه خودمشورت می کرد به ایشان عرض شد : با 
چنین کسی مشورت می کنی ؟ 

فرمود : چه بسا که خدای تباری وتعالی (نظر درست را) از زبان او جاری 
کند. 

_ امام علی (ع ) : خردمند , از مشورت کردن بی نیاز نیست . 

- بر خردمند است که رای خردمندان را به رای و نظر خود بیفزاید و 
دانش حکیمان را به دانش خوداضافه کند. 

_ امام باقر(ع ) : در تورات چهار جمله امده است : [از جمله :] کسی که 
مشورت نکند , پشیمان شود . 


حکمت مشو رت . 


_ امام علی (ع ) : به مشورت کردن تشویق شده است , چون نظر 
طرف مشورت خالص (از انگیزه های شخصی ) است و نظر مشورت 
کننده 


آمیخته به هوس (خواهشها و انگیزه های فردی ) می باشد. 


۱ 1 ستخاره ب پیش از مشورت ۰ 


- امام صادق (ع ) : هرگاه اراده کاری کردی , پیش از مشورت با 
پروردگارت با هیچ کس مشورت مکن راوی می گوید : عرض کردم : 

نه با پروردگارم مشورت کنم ؟ 
ی اس هی اس ها سر اوسامورست رای اس 
سپس با مردم مشورت می کنی در این صورت خداوند خیر و صلاح تو را 
بر زبان هر که دوست داشته باشد , جاری می سازد. 


کسانی که شایسته مشورت نیستند. 


- پیامبر خدا(ص ) : ای علی ! با ترسو مشورت مکن , زیرا او راه حل 
فشکلیرا بر نو تک نی کنورو خا هبل مضورت سکن وزیا او تور از 
هدفت باز می دارد و با ادم حریص مشورت مکن , زیرا او ازمندی را در 
_ امام صادق (ع ) : در مشورت نخستین کسی مباش که نظر می دهد و از 
اظهار رای خام و ناپخته بیرهیز و از ناسنجیده گویی دوری کن و طرف 
مشورت آدم خودرای و سست اندیش و دمدمی مزاج و لجوج قرار مگیر و 
از خدا بترس و سعی نکن در مشورت مطابق میل و هوس مشورت کننده 
نظر دهی , زیرا که سعی در جلب رضایت اوپستی است , و بدسکالی 
نسبت به وی خیانت . ۱ 
امام علي (ع ) : از مشورت کردن با زنان بپرهیز , مگر آن که زنی به 
کمال عقل ازموده شده باشد ,چرا که رای زنان رو به ناتوانی دارد , و 
عزمشان رو به سستی . 
- در فرمان حکومت مصر به اشتر , می نویسد : در مشورت خود بخیل را 
داخل مگردان , زیرا او تو رااز نیکی و بخشش کردن باز می دارد و از 
تنگدستی می ترساند و نه ترسو را , چه او تو را در اقدام به کارهاسست 
می کند و نه آزمند را , چون آزمند ستمگری را در نظرت زیبا جلوه می 
دهد. 
- امام صادق (ع ) : با احمق مشورت مکن واز دروغگو کمک مگیر و به 
دوسنتی آدم دل مرده تکیه مکن , زیرا دروغگو دور را نزدیک و نزدیک رادور 
در نظرت جلوه می دهد و احمق خودش را برای تو خسته می کند اما 
به آنچه می خواهی تمی رساندت و ادم دل هرده دز زماتی که کاملا به او 
اعتمادداری , تغانت‌فی کدازد هدر امع ارشاظتا او ار وهی بود. 
- مصباح الشريعة : با کسی که اندیشه ات او را قبول ندارد مشورت 
مکن , هر چند به خردمندی و پارسایی شهرت داشته باشد. 
- امام علی (ع ) : در مشورت خود بخیل را داخل مگردان که تو را از حق 
و میانه روی باز می دارد و ازفقر می ترساند. 
- زنهار در اندیشه خود ترسو را شریک مگردان , که اراده تو را در انجام 
کار‌ها بة ضعق می کشاند وانخه را که بزر ک تیست:در نظرت بزر کف فی 
نماياند. 
- با دروقگو مشورت مکن چون دروغگو , مانند سراب , دور را در نظرت 
نزدیک نشان می دهد و نزدیک را دور. 


ترورض 11 


ام ایا در کار مورا ای مور و بر شدا مت 
امام صادق (ع ) : در کار خود با کسانی مشورت کن , که از خدای 
عزوجل می ترسند. 

اه ی ور رای وا فا ترس سرت کي وا 


درست را بیابی . 


اقرآ فد اوه مشورنخ 121 


_ پیامبر خدا(ص ) : از خردمند راهنمایی بگیرید وبا اومخالفت نکنید که 
پشیمان می شوید. 

- مشورت کردن با خردمند خیرخواه ,«مایه هدایت و میمنت است و توفیقی 
است از جانب خداوند , پس هرگاه خیرخواه خردمند تو راراهنمایی کرد , 
مبادا مخالفت کنی که موجب نابودی می شود. 
_ امام علی (ع ) : هر که با خردمندان مشورت کند , راه درست را بیابد. 
با خردمندان مشورت کن , تا از لغزش و پشیمانی در امان مانی . 


ای راتکه مورف 151 
_ امام علی (ع ) : بهترین کسان برای مشورت تو , افراد با تجربه هستند. 

- بهترین کسان برای مشورت , صاحبان خرد و دانشند و افراد با تجربه و 
دوراندیش . 


مشورت با دشمنان . 


- امام علی (ع ) :با دشتمتنانت: مشهرت کن, سا از طریق نظر آنان نه 
اندازه عداوت و جایگاه مقاصدشان پی بری . 

با دشمن دانای خود مشورت کن و ازنظر دوست نادان خود بپرهیز. 

- امام باقر(ع ) : از کسی که تو را می گریاند ,اما خیرخواه توست 


حدود مشورت . 


- امام صادق (ع ) : مشورت جز با حدود چهار گانه ان تحقق نیذیرد 
تسین خذ آن. این است که کسنی. که با اه مسورستدمی: کنین. خرومده 
باشد , 

دوم ایک که آزازم و متوی: باشد للنوم این که دوست وبرادروار باشد و 
چهارم این که راز خود را به او بگویی و او به اندازه خودت از آن راز آگاه 
باشد ان ند بت یی ود 


حِ امام لین (ع ( : عرض کردم ؛ ای رسول خدا! اگر با موضوعی 
مواجه شدم که درباره ان نه دستوری (از جانب خداوند) امده و نه سنتی 
وجوددارد , چه امر می فرمایید؟ 

پیامبر فرمود : آن را در میان مومنان فقیه و خداپرست , به مشورت 
گذارید وطبق رای (فرد) خاصی درباره آن حکم نکن . 


ِ امام سجاد(ع [ : راهنمایی کردن مشورت کننده زارد حق نلعمت 
_ پیامبر خدا(ص ) : با دانشی که برادر شما را راهنمایی می کند و با 
نظری که راه درست را به او نشان می دهد , به وی صدقه بدهید. 

- امام سجاد(ع ) : حق مشورت کننده این است , که اگر برای 
او را به ۲ 

کنستی. که ردو آن دفته) ااهی وارن. , راهیمانن. نی 

- امام صادق (ع ) : بدان که (حتی ) اکرضارب و قاتل علی (ع ) به من 
امانتی سپارد و از من نصیحت و مشورت بخواهد و من هم خواست او 
رابپذیرم , امانت را به او برمی گردانم . 


پرهیز از خیانت در مشورت . 


بیزارم . 

_ امام صادق (ع ) : هرکه با برادر خودمشورت کند و او خالصانه راهنماییش 

نکند , خداوند انديشه او را از وی بگیرد. 

۳ پیامبر خدا(ص [ : ه رکه برادر مومنش باوی مشورت کند و او صادقانه 

زامامش ند , شدامنه فعلش با از ام کرو. 

_ امام علی ( ) : خیانت کردن به فرد تسلیم شده و مشورت کننده 
, از شنیع ترین کارها و بزرگترین بدیها است و موجب عذاب آتش فروزان 

می 

شود. 

_ ستم کردن به مشورت کننده , هم ظلم است و هم خیانت . 


مشورت در امر امامت 


۳ امام علی (ع [ : ای داد از آن شورا! چگونه درباره من نردید 


(شورای پنج نفره عمر) همردیف شده ام 0 


- در نامه خود به معاویه , می نویسد : همان مردمی که با ابوبکر و عمر و 
عثمان بیعت کردند با من نیز ,به همان شیوه بیعت با انان , بیعت کردند 


اين , آن که (در موقع بیعت با من ) حاضر بوده است ,نسزد که (جز 
مرا) انتخاب کند و آن که حاضر نبوده ,حق ندارد نیذیرد مشورت حق 
مهاجران و انصاراست اگر آنان درباره مردی توافق کردند و او را پیشوا 
نامیدند , خشنودی خدا نیز در آن است . 

- ای مردم ! سزاوارترین مردم به این امر (خلافت و پیشوایی ) 
تواناترین آنها بر آن و داناترینشان (عمل کننده ترینشان ) به فرمان خدا 
در 

زمینه آن است اگر پیشوایی جز با حضور همه مردم تحقق نیابد ,در آن 
صورت هرگز این کار صورت نخواهد گرفت (چون حضور همه مردم برای 
تعیین خلیفه و رهبردر یک جا ناشدنی است ) , اما کسانی که اهل آن 
هستند از طرف کسانی که حضور ندارند نظر می دهند دراین صورت , آن 
که 


حضور داشته نباید از نظر خود برگردد (و بیعت شکند) و آن که حضور 
نداشته است , حق انتخاب (کسی دیگر را) ندارد. 

- درباره شورا می فرماید : هیچ کس پیش از من به اجابت دعوت حق و , 
پیوند با خویشان و احسان نشتافته است پس , سخنم را بشنوید و 
گفتارم را 

بفهمید ,ر چه بسا پس از امروز , امر خلافت را خواهید دید که شمشیرها 
در آن کشیده و پیمانها شکسته خواهد شد , تا جایی که بعضی از شما 
پیشوای 

گمراهان خواهید شد و پیرو نادانان . 

امام حسن (ع ) : از جمله ی زور اه اش ) برای معاویه 
0« این بود : معاوية بن ابی سفیان , حق ندارد پس از خود هیچ کس 
۳ 


به خلافت برگزیند ,ر بلکه پس از او موضوع خلافت به شورای مسلمانان 


آمام لیام از کف سحرق مباسر حصمای عارلانه , خوذاری که 
,زیرا من خود را بالاتر ازاین که خطا کنم نمی دانم و از اشتباهکاری ایمن 
تیسیم هر ان کدای بو سرا حقط کنه که ابا ر دار موس 
هی[ ۸ بن عباس که آن حضرت را به چیزی راهنمایی کرد که با نظر 
ار ی من وس ده 
قن هم عیام ۶ود ۱ + رم ۷ ,اگر بر خلاف تو عمل کردم از من 
پیروی 

ار سیم ام ات یت ی عم رس از 
آن حضرت انتقاد کردند که باآنان مشورت نمی کند و در کارها از ایشان 
کمک نمی گیرد , امام (ع ) در جواب آنها فرمود : به خداسوگند که من به 
خلافت رغیتی نداشتم اما چون به من رسید , به کتاب خدا و دستورها و 
تکالیف آن درزمینه حکومت نگریستم و از آن پیروی کردم و به روشی که 
پیامبر وضع کرده نیز نگاه کردم و آن راسرمشق قرار دادم بنابر اين , در 
این زمینه (حکومت ) نه به نظر شما دو تن نیازی داشتم و نه به نظر 
ات کت ی 
برادران 

می گردانم و نه از دیگران . 





فرق میان مشیت و اراده . 


امام رضا(ع ) در پاسخ به سوال از مشیت و اراده , فرمود : مشیت 
عبارت از خواستن چیز است واراده به انجام رساندن ان . 


قران . 

زرح کر در مورد چیزی مگوی که من آن را فردا انجام خواهم داد مگر 
خداوند بخواهد و چون فراموش کنی ,پروردگارت را به یادار و بگو : 

امید که پروردگارم مرا به راهی که نزدیکتر از اين به صواب است , هدایت 
کند)). 

- امام علی (ع ) : گروهی از یهود درباره چیزی از پیامبر(ص ) پرسیدند , 
آن حضرت فرمود : فردا بیایید تا جوابتان را بدهم -وان شاالله نگفت - 
پس , تا چهل روز از آمدن جبرئیل (ع ) نزد پیامبر جلوگیری شد بعد از چهل 
۰ بر پیامبر فرمود آمد وگفت :((هرگز در مورد چیزی مگوی 


- امام صادق (ع ) در پاسخ به سوّال از آیه ((و چون فراموش کنی, , 
پروردگارت تا و 2 
۱ ی 

وید بات هد فان رها کمهسادت امد ان از له وم 

- پیامبر خدا(ص ) : نشانه کامل بودن ایمان بنده , اين است که در هر 
کاری ان شاالله بگونذ: 

- امام علی (ع ) : سوگند به خدا ‏ سوگندی که در آن مشیت خدا را 
مستثنی می کنم _ نفس خود را چنان ریاضت دهم که اگر برای خوراک خود 


قرص نانی دست یابد , شاد گردد و از نانخورش به نمک قناعت کند. 


پیری و موی سپید. 


قران . 

ی ی 2 
ام )). 

((خداست آن کس که شما را ابتدا ناتوان بيافرید , آن گاه پس از ناتوانی 
نیرومند ساخت , سپس بعد از نیرومندی ناتوانی و پیری داد هر چه بخواهد 
می آفریند و او دانای تواناست )). 

- پیری ۱۷ 

- هرگاه (موی ) سیاه تو سپید شود , خوشترین (دوران عمر) تو از بین 
برود. 

- موی سیپید بهترین هشدار دهنده است . 

وقار پیری , روشنایی و زیور است . 

- وقار پیری , نزد من دوست داشتنی تر از خرمی جوانی است . 

- هرگاه خردمنر پیر شود , خرد او جوان گردد و هرگاه نادان پیر شود , 
نادانی او جوان گردد. 

- امام باقر(ع ) : ابراهیم (ع ) صبحگاه موی سفیدی در محاسن خود 
دید , گفت : خداوند پروردگارجهانیان را سیاس که مرا به این سن رساند و 
لحظه ای معصیت او نکردم . 

- پیامبر خدا(ص ) : پیر , با برخورداری ازعشق به همدم و زندگی دراز و 


نخستین کسی که مویش سپید شد. 


امام علی (ع ) : (در روزگاران گذشته ) مرد سالخورده می شد و 
می مرد , اما مویش سپید نمی گشت به این سبب گاه مردی به محفلی که 
در آن ۱ 

پدر و پسرانش جمع بودند می امد , پدر را از پسر بازنمی شناخت و می 
پر سید : کدام یک پدر شماست ؟ 

تا آن که روزگار ابراهیم فرا رسید او به درگاه خداعرض کرد : بار خدایا! 
مرا پیر گردان تا بدان وسیله باز شناخته شوم پس ابراهیم پیر شد و موی 
سر , 

وصورتش سفید گشت  .‏ _ ِ 

_ امام صادق (ع ) : (در روز گاران گذشته )موی (سر و ریش ) مردم سفید 
نمی شد ابراهیم (ع ) موی سپیدی در محاسن خود دید , عرض کرد : 
پروردگارا! این چیست ؟ 

خداوند فرمود : آن وقار است عرض کرد : پروردگارا! بر وقار من بیفزای . 
- چیزی را ندیدم که به سوی چیزی شتابنده تر از سپیدی موی , به سوی 
موّمن باشد موی سپید در دنیا برای موّمن وقار است و در روزقيیامت نوری 
درخشان خدای تعالی با موی سپید به خلیل خود ابراهیم (ع ) وقار بخشید 
پس ابراهیم عرض کرد : پروردگارا! این چیست ؟ ۳ 

۰ به او فرمود : این وقار است ابراهیم گفت : پروردگارا! بروقار من 
بیفزای . 


احترام نهادن به سالخوردگان ۰ 


- پیامبر خدا(ص [ احترام نهادن به مسلمان سالخورده , احترام به خداوند 
است . 

- امام صادق (ع 1 بزرگسالان خود را احترام کنید و صله ارحام به جای 
اورید. 

- از ما نیست کسی که به بزرگسالان ماحرمت ننهد و با خردسالانمان 
- پیامبر خدا(ص [ ۱ احترام نهادن به سالخورده امت من , احترام نهادن به 
ها 


مقام شیعه . 

قران . 

وی کفان اسهم اسان اسان اه که یا تسشن | 

پروردگارش آمد)). 

((پس , در شهر دو تن را دید که با هم زد و خورد می کنند : یکی از 

پیروان او و دیگری از دشمنانش ). 

- امام باقر(ع ) : از ام سلمه , همسرپیامبر(ص ) , درباره علی بن ابی 

۱29 , گفت : از رسول خدا(ص ) شنیدم که می فرماید 
و9 

آفهای اه 

امام علی (ع ) : از حسدورزی مردم نسبت به خودم نزد رسول خدا(ص 

) شکوه کردم آن حضرت فرمود : ای علی ! نخستین چهار نفری که 

واردبهشت می شوند من هستم و تو و حسن و حسین , و پشت سر ما 

ذریه ما وارد می شوند و پشت سر ذریه مادوستداران ما و شیعیان ما از 

سمت 

راست و چپ ما. 


ویژگیهای شیعه (1). 


اقتدا به علی (ع ). 
- امام عسکری (ع ) : شیعیان علی (ع ) آنانندکه باکشان نیست در راه 
خدا مر که سراع آنان اید.با آنان به‌سشنواز ری روند , شیعیان علی (ع 
) 

آنانتد که برادرانشان را بر خود ترجیح می دهند , هر چند خود نیازمند 
باشتد و. آنانند که خدآوند ایشان را در آن:جا که تهن کرده تمی بیند و در آن 
جا 
کنه. اضو کرد هميشه خاضر .ی نسند. , شتیعیان. علی. (ع ) انانند که 
- امام صادق (ع ) : شیعیان ما اهل پارسایی و سختکوشی (در عبادت 
) هستند , اهل وفاداری وامانتداریند , اهل زهد و عبادتند , انانند که در 
شبانه روز پنجاه و یک رکعت نماز می گزارند , شبها را به عبادت سپری 
می کنند و روزها را به روزه داری , زکات اموال خود را می پردازند و به 
جع می س و ازهر حرامی دوری می 
- شیعه اس را ار و 
اه انح رت من داتد , خن‌دوادی ضی کشه میا را اشاد هی سا رده 
أ 

ز‌ 

سر شوق و اشتیاق به رحمت خدای بزرگ به کارهای سترگ می شتابد , 
پس او از ماست و رو به سوی ما دارد و هر جا که ما باشیم با ماست . 
- امام باقر(ع ) : شیعه ما نیست مگر کسی که از خدا بترسد و او را 
فرمان برد , آنان جز با فروتنی و خاکساری و امانتداری و بسیاری یاد خدا 
ِ امام صادق (ع [ : شیعیان ما(از خوف خدا) وت پریده و پژمرده و 
تکیده اند , همانان که چون تاریکی شب فرا رسد با غم و اندوه به استقبال 
ان 

می روند. 
- در حقیقت شیعه علی کسی است که عفت بطن و فرج دارد , (در 
عبادت ) سختکوش است , برای آفریدگار خود کار می کند , به پاداش او 
امید 

دارد و از کیفرش بیمناک است ,ر هرگاه چنین افرادی رادیدی (بدان که ) 
آنان شیعه جعفرند. 

- شیعیان مارا در سه چیز بیازمایید : در مواظبت , بر اوقات نمازها , در 
نگهداری اسرارشان از دشمنان ما و در همدردی و کمک مالی به 


برادرانشان 


- پیامبر خدا(ص ) : شیعه ما کسی است که ازما پیروی کند و پا جای پای 
ما بگذارد و به کردار ما اقتدا نماید. 

- امام صادق (ع ) : شیعیان ما با چند خصلت شناخته می شوند : با سخاوت 
و بخشش به برادران و با گزاردن پنجاه رکعت نماز در شبانه روز. 

- امام باقر(ع ) : عقاید مختلف شما رامتزلزل و گمراه نکند, به خدا قسم 
شیعه ما نیست مگر کسی که از خدای عزوجل اطاعت کند. 

اه ای ی وا هس ره 
بصره امد , احنف بن قیس ان حضرت را دعوت کرد او غذایی تهیه نمود 
و داز ۳ 

پی ایشان و پارانش فرستاد حضرت (به منزل احنف )امد و سپس به او 
فرمود : ای احنف ! پارانم را صدا بزن پس , جماعتی شکسته و پژمرده 
مانند مشکهای فرسوده وارد شدند احنف بن قیس عرض کرد : ای 
امیرالمومنین ! این چه وضعی است که به سر انان امده است ؟ 

ایا از کمبود غذاست ؟ 

پا از وحشت و دشواری جنگ ؟ 

امیرالممنین صلوات الله علیه فرمود : نه ای احنف ! بلکه خداوند 
سبحان مردمانی را دوست دارد که در سرای دنیا او را همچون کسانی 
پرستیدند 

که می دانند به روز قیامت نزدیکند , پیش از اين که ان را مشاهده کنند , 
از این رو , خود را درراه آن به رنج درافکندند. 

- امام علی (ع ) : به خدا سوگند که , شیعیان من مردمانی بردبارند و خدا 
و دین او را می شناسند , از خدا اطاعت می کنند و فرمانش را می برند 
به واسطه محبت او رهیافته اند , تکیده عبادتند , معتکف دیر زهدند , از 
شب زنده داری رنگشان زرد است , بر اثر گریه چشمانشان کم سو و 
ابریزان 

است , لبانشان بر اثر ذکر گفتن خشکیده , شکمهایشان از گرسنگی به 


پیشت < چسبیده است ربانیت و خداپر ستی در رخسارشان معلوم أ ست و 


پارسایی 

وخداترسی در سیماشان , چراغهای هر تاریکی و ظلمتی هستند اگر در 
شود اینان پیروان پاک و برادران ارجمند من هستند ,وه که چه شوقی به 
انان دارم . 


- شیعیان ما در راه ولایت ما به یکدیگربذل و بخشش می کنند و در راه 
محبت ما به یکدیگر محبت می ورزند , برای زنده کردن امر ما با 
یکدیگردیدار 

می: کنند , همانان که اگر خشمگین شوند , ستم نمی کنند و هرگاه خشنود 
تا برای همسایگان خود برکتند و با معاشران 


9 صفا رفتار می کنند. 

- خدای تعالی به زمین نگریست و ما را انتخاب کرد و برای ما پیروانی 
برگزید که یاریمان می کنند واز شادی ما شادمان می شوند و از اندوه ما 
اندوهناک , در راه ما جان و مال خود را نثار می کنند , آنان ازمایند و رو به 
سوی ما دارند و در بهشت با ما هستند. 

امام حسن (ع ) در جواب مردی که عرض کرد : من از شیعیان شما 
هشتم. تنفرمود * ای بنده خداا احوهظنه اوامر هتواهی ها بای ر رات 


می 
گویی ولی اگر چنین نباشی پس با ادعای منزلت والایی که تواهل آن 
زِ ی 
من ار 

دوستداران شما ودشمن دشمنان شما هستم در این صورت , تو آدم 
خوبی هستی و به خوبی گرایش داری 

_ امام علی (ع ) : شیعیان ما انانند که خدا شناسند , به فرمان خدا عمل 
می کنند , اهل فضایلند , زبانشان گویای راستی و درستی است , 
خوراکشان 

بخور نمیر است , پوشاکشان میانه روی است , راه رفتنشان بافروتنی 
است انان را بیمار و خل و دیوانه می پنداری حالی که چنین نیستند بلکه 
پروردگارشان و شکوه قدرت او چنان در آنان اثر گذاشته که دلهایشان 
دیوانه او و خردهایشان در برابرش حیران و سر گشته شده است شوق 


افتای اس که کارا ما و وس سس تاه ای 
بشتابند , به عمل اندک برای او رضایت نمی دهند و اعمال زیاد را برایش 
زیاد 

نمی شمارند. 

- عبدالله بن زیاد: د ر منا به امام صادق (ع ) سلام کردیم و من عرض 
کردم : یابن رسول له 1 ما جماعتی کوچگريم و نمی توانیم هر وقت 
بخواهیم در مجلس شما حاضر شویم , بنابر این , ما را سفارشی 
بفرمایید؟ 


حضرت فرمود : بر شما باد به تقوای خدا و راستگویی و امانتداری و حسن 

9 بامعاشرانتان و رواج دادن سلام و اطعام مردم در مساجدشان 
‌ِ 

تصوا تیه سا اسان زا ارت کون شین انم هایشان شر کت 

نمایید , زیرا پدرم به من حدیث فرمود که بهترین افراد هممیشه از میان 

پیروان ِ 

خاندان بوده اند اک فقیهی بوده از میان آنها بوده است ,اکر موذنی بوده 

از آنان بوده است ,اگر امامی بوده ازآنان بوده است , اگر امانتداری بوده 

ز‌ 

میان ایشان بوده است ۳ اکز صاحب ودیعه ای بوده از آنان بوده است 

واینچنین ما را محبوب مردم گردانید و منفور ایشان مسازید. 

- ابو مریم از امام باقر(ع ) نقل می کند : روزی پدرم در حضور 

اصحابش فرمود : کدام یک از شماحاضر است اخگری 7 در مشت 

خودبگیردر 

همه ترسیدند و هیچ کس حاضر به این کار نشد من برخاستم و گفتم 

:پدرجان ! امر می فرمایید من اين کار را بکنم ؟ 

پدرم فرمود : مقصودم تو نبودی من و تو یکی هستیم , بلکه مقصودم اینها 

بودند. 

حضرت باقر(ع ) فرمود : پدرم سه بار اين < 1 تکرار کرد سپس 

فرمود : چه بسیار است حرف وچه اندک است 

پراستی که اهل عمل کم هستند بدانید که «ِ را که اهل کردار و 

گفتار ر هردو ۱ 

زنده زنده 

در کام خود فرو برده است . 

- آمام کاظم (ع ) به موسی ین بکر واسطی فرمود : گر شیعیان خود را 

جدا و مشخص کنم در میان انان جز اهل حرف پیدا نکنم و اگر انان را 

بیاز مایم 5 ِ 

همگی مرتد از کار در آیند و اگر آنان را خوب و بد و سره وناسره کنم از 

هواهران نقز یی تقو خالخو‌پیدا تشود و ا کر اان را اتغرتال درانم, 

جز آن که متعلق به من است کسی باقی نماند آنها مدتهاست که بر اریکه 

ها لمیده اند و می گویند ما تسه ی هه رد ی که هه 

کسی است که کردارش گفتارش را تصدیق کند. 


ویژگیهای شیعه (2). 


پارسایان شب اند و شیران روز. ۱ 

امام باقر(ع ) در بیان اوصاف شیعه , می فرماید : انان دژهایی استوارند 
, سینه هایشان امانتدار (و رازنگهدار) است و انديشه هایشان درست و 
صائب نه دهان لق و سخن چینند و نه جفاکار و دورو , پارسایان شب اندو 
شیران روز. ۲ 

دیا وی ای مس ای ای یام دای ی 
عرض کزد : نه. ,به خدا فرهود : شیعیان من آنانتد که لبانشان (از 
تشنگی روزه داری ) خشکیده و شکمهایشان (ازگرسنگی ) به پشت 
جلسیده است , 


آنان که پارسایی در رخسارشان پیداست پارسایان شب اند و شیران روز. 


ویژگیهای شیعه (3). 


نیروی بینش . 

- امام صادق (ع ) : شیعیان ما دارای چهار چشم هستند : دو چشم در سر 
و دو چشم در دل بدانید که همه مردمان چنینند جز این که خدای عزوجل 
چشمان شما را باز و بینا کرده و چشمهای آنان را کورساخته است . 

- اگر شیعیان ما درست بودند فرشتگان با آنان دست می دادند و ابرها بر 
سرشان سایه می انداخت ودر روز هم می درخشیدند و از فراز سر و 
زیر 

پای خود , روزی می گرفتند (برکت از آسمان و زمین برآنان می بارید) و 
هر چه از خدا می خواستند به آنها می داد. 


آنکه شیعه نیست (1). 


_ اما ۳ ,آن که یه زبان: دم (از تشیع.) ز ند 

اما ۱ اعمال وکردار ما رفتار کند. 

داي شسیفیان. آل: مضه و۱ از ما نیست کسی که در هنگام خشم خوددار 

نباشد و در برخورد با همنشین وهمسفر خود و کسی که با او دست اشتی 

داده , 

و آن که با وق مخالف است رفتاری تیکو در بیش نگیرد. 

_ امام کاظم (ع ) : شیعه ما نیست کسی که در تنهایی و خلوت , دلش 

ترسان (از خدا) نباشد. 

اما م صادق (ع ) : شیعه ما نیست کسی که در شهری هزار نفری به سر 

برد و شور با رساتر از اهوجوه داشته باشد. 

ی ی 0 و ٩‏ ای ۳ 

دری می کنند ۱ 

من می گویم : چنین و چنان , آنان می گویند : مقصودش فلان و بهمان 

است من در حقیقت امام کسی هستم که اطاعتم کند. 

امام عسکری (ع ) : مردی به رسول خدا(ص ) عرض کرد : فلان کس 

به ناموس همسایه خود نگاه می کند و اگر دستش برسد از ارتکاب 

حرام هم ابایی ندارد رسول خدا(ص ) عصبانی شد و فرمود : او رانزد 

من بیاورید مرد دیگری عرض کرد : ای رسول خدا! او از شیعیان شماست 

و به دوستی شما وعلی (ع ) اعتقاد دارد و از دشمنان شما دو تن , ابراز 

بیزاری می کند! رسول خدا(ص ) فرمود : نگو که او ازشیعیان ماست , 

زیرا 

دروغ است : همانا شیعه ما کسی است که از ما دنباله روی و از کردار ما 

_ امام صادق (ع ) : اصحاب من مردمانی خردمند و پرهیزگارند بنابراین 
که خردمند و پرهیز گارنباشد از اصحاب من نیست . 


تاهام ضادق (ع )یه ها نسنت کی که‌خیار جیش را انکار کته # سر اج 


,ر سوال قبر , افریده شدن بهشت و دوزخ و شفاعت . ۱ 
- شیعیان ما هر عیبی داشته باشند سه عیب ندارند : در بین انها کسی که 


گدایی کند وجود ندارد , درمیانشان بخیل وجود ندارد , در میانشان کسی 
که 


لواط دهد یافت نمی شود. 


شیعه و کمک به برادران . 


- امام صادق (ع ) از مردی احوال برادران (مومنش ) را پرسید , آن 
مرد از آنها تعریف و تمجید کردحضرت فرمود : رسیدگی ثروتمندانشان به 
تهیدستانشان چگونه است ؟ 

آن. رد عرض کرد : اندک فرمود : دیدار و سرزدن ثروتمندانشان از 
تهیدستانشان چگونه است ؟ 

مرد عرض کرد : اندک فرمود :دستگیری و کمک مالی ثروتمندانشان به 
تهیدستانشان چگونه است ؟ 

مرد عرض کرد : شما اخلاق وصفاتی را می فرمایید که در میان ما کمیاب 
| , چگونه آنان خود را شیعه می دانند؟ 


2 فا( 

و آبا نیکی. کتنده از کسی, که. (در جواب خویش | به آو بدی. کرده خذشت 
می کند؟ 

آیا با یکدیگرهمدردی می کنند؟ 

عرض کردم : خیر فرمود : انها شیعه نیستند , شیعه کسی است که این 
کارها را بکند. ۳ 

_ ای اسماعیل ! ایا در میان شما اگر مردی ردایی نداشته باشد و یکی از 
ساحرانن ات اضاقت دا اه بان را اه مت توا اوه ‌صار 
ردایی شود؟ ِ 5 

عرض کردم : خیر فرمود : اگر ازاری داشته باشد ,ان را برای یکی از 
برادران خود می فرستد که او هم صاحب ازار شود؟ 

عرض کردم : خیر حضرت دستش را بر ران خود زد و فرمود : اينها برادر 


انواع شیعه . 


امام صادق (ع ) : شیعه سه نوع است : دوستدار مهرورز ( نسبت به 

ما) چنین شیعه ای از ماست وشیعه ای که خود زا به ما می راید و کنسی 

که 

خهود زا به. ما بیاراند. ,ها مایة. اراستکن او فتسیم و شبعه اي که. فا زا 

اک ی 
۳ 

اید. 

_ امام باقر(ع ) : شیعیان ما سه دسته اند : دسته ای به نام ما مردم 

زا هی خایتد دسته ای مانتد آبکیته اند که (هرچه را ذرونش هشت: ). تمایان 

می 

سازد ((12)) و دسته ای مانند زر سرخ هستند که هرچه بیشتر در آتش 

گداخته شود نابتر می شود. 

_ شیعیان سه دسته اند : دسته ای به وسیله ما خود را می آرایند (با 

ای از 

طریق ما ارتزاق می کنند و دسته ای از ما هستند و با مایند. 

- امام صادق (ع ) : مردم درباره ما بر سه گروهند : گروهی ما را دوست 

دارند چون منتظر قائم ماهستند تا از دنیای ما به نوایی برسند , اینان 

سخنان 

ما را می گویند و آنها را حفظ می کنند اما ؛ به کردار مارفتار نمی کنند 

بزودی خداوند این عده را در آتش محشور خواهد کرد , گروهی ما را 

دوست 

دارند وسخن مارا می شنوند و به اعمال ما رفتار می کنند تا به نام ما 

مردم را بچاپند ۱ 

تشنگی را بر ایشان مسلط می گرداند ۲۳0 و 

گفتار مارا حفظ می کنند و امر ما را اطاعت می نمایند و برخلاف کردار ما 

رفتار نمی کنند , اینان از ما هستند و ما ازانان . 

_ مردی خدمت امام صادق (ع ) رسید و ادعا کرد که من از دوستداران 

و موالیان شما هستم حضرت فرمود : تو از ۱ 

مرد سکوت کرد سدیر پرسید : یابن رسول الله. اهر نها چندنوع 

دوستدار دارید؟ 

حضرت فرمود : دوستداران ماسه طبقه اند : طبقه ای که در ظاهر ما را 

دوست دارند , اما در باطن دوستمان ندارند , طبقه ای که در باطن 


دوستمان 
دارند اما در ظاهر ما را دوست ندارند و طبقه ای که در باطن و ظاهرما 
تا تراهط یم را اه ار 


مار اظیان شضت خی کید اما مه هه اتشاهان اش اند ایا ان 
دارند در 

دل ما را دوست دارند اما در ظاهر دوست ما نیستند به جان خودم که 
ِ در باطن مارا دوست داشتند روزه داران روز و عابدان شب بودند 


اثر عبادت را در چهره آنان می دیدی و تسلیم وفرمانبردار بودند. 


مرد گفت : من از دوستداران باطنی و ظاهری شما هستم امام صادق 
(ع ) فرمود : 7 باطنی وظاهری ما نشانه هایی دارند که با آنها 


می شوند مرد پرسید : آن نشانه ها چیست ؟ 
ی و 


نهی شیعیان از غلو. 


- امام باقر(ع ) : ای جماعت شیعه - شیعه آل محمد - ! تکیه گاه میانه 
باشید که تند رونده به سوی شمابر‌گردد و عقب مانده به شما رسد 
مردی از 

انصار به نام سعد عرض کرد : فدایت شوم , تند رونده کیست ؟ 

حضرت فرمود : گروهی که درباره ما اعتقادی دارند که ما خود آن اعتقاد 
وا بخ خودمان ندازیم اشها از هانشتند وعا از انا تيشتيم عرزض کرد گفتب 
سا 

فرمو * کتتی که و آهارن و-خهیای خی اس و به یر مت رسد و آخر. ان 
اب 


رفتار زیبنده شیعه در برخورد با مردم . 


- امام صادق (ع ) : ای گروه شیعیان ! شما منسوب به ما هستید پس 
مایه زینت ما باشید , و مایه زشتی (و بد نامی ) ما نباشید. 

- رحمت خدا بر آن بنده ای که ما را نزد مردم محبوب گرداند و منفور 
آنان نکند به خدا قسم , اگرمحاسن سخن مارا روایت می کردند , 
ارجمندتر بودند و هیچ کس نمی توانست به آنها وصله ای بزند. 

رحمت دا پر آن بنده ای باد , که ما را محبوب مردم گرداند و منفور 
آنان تکند هان | به خدا سو‌کند , اگر سخنان زیبای ما را زوایت می کردند 
ارجمندتر بودند ی ات وصله ای بچسباند , اما 
ی ی 
‌ 

اضافه می کند. 

ای عبدالاعلی ! از طرف من به شیعیان سلام و رحمت خدا را برسان و 
بگو : (حضرت صادق ) به شما می گوید : رحمت خدا بر آن بنده ای باد 
, که با اظهار سخنانی که مردم درک می کنند و خودداری از بیان آنچه درک 
نمی کنند , دوستی مردم را به سوی خودش و ما جلب کند. 

ای جماعت شیعه ! مایه ابروی ما باشیدنه باعث بدنامی ما سخنان 
خوب به مردم بگویید , زبانهایتان را نگه دارید و آنها را از بیهوده گویی 
وسخنان 

زشت باز دارید. ۱ 
- امام هادی (ع ) به شیعیان خود می فرماید : از خدا بترسید و مایه ابرو 
ات ی ات 
دور سازید. 


- پیامبر خدا(ص ) : ای علی ! این دوستم جبرئیل از جانب خدای عزوجل 
به من خبر می دهد که به دوستدار و شیعه تو هفت خصلت داده است : 
آسناتی.در .گام مردن. , همدمی, در تنهایی , نور درتاریکی , امنیت در 
( و ار 


0[ دیگر مردمان . 

_ در روز قیامت برای شیعیان من و شیعیان اهل بیت من که در 
دوستی ما خالص اند , منبرهایی پیرامون عرش گذاشته می شود و خدای 
عزوجل می فرماید : ای بندگان من ! سوی من آیید تا کرامت خود را در 
میانتان پخش کنم چرا که شما در دنیا آزار دیدید. 

- ابن عباس از رسول خدا(ص ) درباره ين ار پرسید : ((و پ پیشتازان 
علی و . 

شیعیان اویند انان پیشتازان به سوی بهشتند و به سبب لطف و کرامت 
خداوند ,به آو نزدیکند. 

ار ی 
شوند , و دشمنانت تشنه کام واردمی گردند و آب می طلبند و کسی به 
آنان آبت 

نمی دهد. 


ادعای تشیع . 


ی ی ی عمار گریست قاضی علت 
اش را پرسید ,عمار گفت : (هم برای خودم می گریم و هم برای تو) 
دزی که لبق آن نتم کقتی من راقضی هستم وای بر ۱ 
(ع [ برایم حدیت گفت که : نخستین کسانی که رافضی نامیده شدند 
جادوگرانی بودند که وقتی نشانه (نبوت ) موسی (ع ) را در عصایش 
دیدندبه ر 

اوایمان اوردند(وبه وی رضایت دادند) و از او پیروی کردند ,و فرمان 
فرعون را رد کردند و در برابر هربلایی که (ازطرف فرعون ) بر سرشان 
امد 

گردن نهادند پس فرعون آنان را رافضی نامید چون دین او را رفض (رد) 
کردند. 

پس , رافضی کسی است که هر انچه را خدای تعالی ناخوش می دارد رد 
کند , و هر آنچه را که خدا , ند آن. فرمان: دادم ات نه کار بندد در انز ز مان 


برای خود می گریم چون می ترسم (خداوند متعال ) از قلبم آگاه شود , 
و مرا که چنین نام (و عنوان )شریفی را بر خود پذیرفته ام مورد عقاب 
قرار دهد و فرماید : ای عمار ! ایا تو دست رد به سینه اباطیل زدی و به 
طاعات عمل کرده ای که او (قاضی ) به تو چنین گفت ؟ 

پس , اين , در صورتی که خداوند با من مدارا کند , درجات مرا فرود آورد , 
و در صورتی که بخواهد بر من سخت گیرد , موجب عذابی شدیدگردد , 
مگر این که سروران من با شفاعتشان به دادم برسند. 

و اما گریه ام برای تو , به خاطر دروغ بزرگی است که مرا به نامی غير 
از نامم خواندی , و ترس شدیدم از عذاب خدای تعالی بر توست که 
شریفترین نامها را به پست ترین نام تبدیل کردی چگونه بدن توعذاب (خدا 
( که گفتی تحمل خواهد کرد ؟ 


- به امام کاظم (ع ) گفته شد : در بازار برمردی گذشتیم که داد می زد : 
من از شیعیان خالص محمد و ال محمدم او جامه هایی را به مزایده 
گذاشته 


بود و جار می زد : کیست که به قیمت بالاتر بخرد , حضرت فرمود : 
تا 


0 
او همانند کسی است که بگوید :((من مانند سلمان و ابوذر و مقداد و عمار 
هستم )) و با اين حال کم فروشی می کند , و عیبهای کالایش را آزمشتری 
مخفی نگه می دارد , و جنسی را می خرد و آن را به غریبه ای که طالب 
آن جنس است به قیمت گران می فروشد , و وقتی مشتری رفت می 
گوید : 

هر ان زو ۳ بخ کفتر. از قیمتی هم که.آو.من. قواستمی: دادم آیا 
ی ۱ 
حاشا که همانند اینان باشد اما (با اين حال ) ما او را منع نمی کنیم از اين 
که بگوید: ((من از دوستداران محمد و آل محمد هستم , و از دوستان 
دوستان 
انان و دشمن دشمنانشان می باشم ). 
- امام رضا(ع  )‏ در پاسخ به گروهی که پرسیدند چرا دو روز به ایشان 
اجازه ملاقات با خود را نداد :چون شما ادعا می کنید که شیعه 
امیرالمومنین 
علی بن ابی طالب (ع ) هستید. 
وای بر شما , شیعه او , در حقیقت , حسن و حسین (ع ) و سلمان و 
اون تاو ها دم دربن اتکی که ای ار رات آن 
حضرت مخالفت نکردند , و هیچ یک از نواهی وی را مرتکب نشدند. 
اما شما که می گویید شیعه او هستید , بیشتر اعمالتان برخلاف خواست 
اوست , و در بسیاری از فراض کوتاهی می ورزید , به حقوق بزرگ 
برادران دینی خود بی اعتنایی می کنید ر و در جایی که تقیه واجب نیست 
تقیه در پیش می گیرید , و در جایی که باید تقیه کنید تقیه نمی کنید. 
- به مردی که گفت من از شیعیان خالص شما هستم : هان ! نیکی و 
وم 
باددادم در حالی که من از شیعیان خالص شما هستم )) وای بر تو , ایا می 
دانی شیعیان خالص ما چه کسانی هستند ؟ 
عرض کرد : نه . ۲ 
فرمود : شیعیان خالص ما حزقیل مومن , موّمن ال فرعون , است و 
صاحت بان یه خفاوند سای فریازی اس یمود ره جا مت افست 
المدينة 
تخل تسیا ما ری انفتر ممی ان وهای ایاصعووت رانا بان 


بدان که تو با این ادعایت فرشتگان و ما را آرزد: 

مرد عرض ۷ : از خدا آمرزش می طلبم رک او توبه می برم 
پس چه بگویم ؟ ‏ 

و 7 
دشمن دشمنان شما و دوست دوستانتان می باشم . 

- امام عسکری (ع ) در مورد مردی که متهم به قصد سرقت بود و ادعای 
تشیع می نمود به فرماندار فرمود : پناه بر خدا ! این فرد از شیعیان علی 
(ع 

ی 0 


صبح . 

قران . 

((و سوگند به صبح چون آشکار شود)). 

((و سوگند به صبح چون بدمد)). ۱ 

((شکافنده صبحدم است و شب را برای ارامش و خورشید و ماه را 
وسیله حساب قرار داد اين اندازه گیری آن توانای داناست)). 

مس اس ای ترا شرا اس ات سر ها ام اند 
کند , جز خداوندکدامین معبود برایتان روشنایی می آورد؟ 

ای و 

امام صادق (ع ) بعد از سخن درباره شب و روز , فرمود : اگر یکی از 
این دو جاودانه می شد زد که مردم هرگز سامان نمی یافت یس مدبر 


آفریننده این چیزها ده را هی بش فر ار-دان نشب زاآمانه ار امن : 


آنچه در پاسخ ((چگونه صبح کردی ؟ ))گفته شده است . 


دارم نرسیده ام و از انچه می ترسم حذر نتوانم به طاعت مامور 
گشته ام واز معصیت نهی شده ام بنابراین , فقیری درویش تر از خود نمی 


پیامبر خدا(ص ) نیز , فرمود : بهتر ازکسی که روز را با روزه نیاغازیده و 
از بیماری عیادت نکرده و در تشییع جنازه ای شرکت ننموده است . 
- امام علی (ع ) نیز , فرمود : صبح خود را در حالی آغاز کردم که 
در روز 
مردن . ۱ 

نیز , قرمود : صبح خود را در حالی اغاز کردیم که فضل و نعمتهای خدا 
بر ما بی شمار است ببا آن که بسیاری از آنها را برمی شماریم , پلسس 
نمی دانیم برای کدام نعمت شکر گزاریم , برای کار خوبی که از مادر میان 
مردم پخش کرده يا برای کار زشتی که پوشانده است ؟ 


_ نیز , فرمود : با نعمت و فضل خداوند بر مردی که از برادری دیدار 
۱ و مومنی را شاد نساخته است [جابر که راوی این حدبت است 


| : آن شادی چیست ؟ 

فرمود : اندوهی از اوبزداید يا قرضی از جانب او بیردازد یا نیازش را 
برطرف سازد. 

- بامدادی عبداللّه بن جعفر به عیادت امام علی (ع ) که بیمار بود , رفت 
و پرسید : چگونه صبح کردی ؟ 

حضرت فرمود : فرزندم ! چگونه صبح کرده باشد , کسی که حیاتش رو 
به زوال است و دارویش موجب بیماری اوست و از مامنش (مرگ ) براو 
وارد می شود. 5 ۳" 

- امام علی (ع ) نیز , فرمود : چگونه صبح خود را اغاز کرده باشد , 
کسی که از جانب خداوند دو فرشته بر او گماشته شده اند و می داند که 
گناهانش در دفتر اعمالش نوشته می شود؟ 

که اگر پروردکارش به آورخم نکتد سراتجامش آتش دوزخ است.. 

_ فاطمه زهرا(ع ) نیز , فرمود : صبح کردم در حالی که دنیای شما را 
ناخوش دارم و از مردان شما نفرت و پس از آن که آنها را سنجیدم 
دورشان 


افکندم . 

تِ امام حسن (ع (( نیز, فرمود: در حالی اتب کردم که خداوندگاری بالای 
سرم می باشد و آتش رو به رویم و مرگ در پی من و حسابرسی مرا در 
میان گرفته است و من گرو کان غمل‌خویشتم آنتجه را دوششست ارم مین 
یابم و آنچه را ناخوش دارم از خود دور نمی توانم کرد , کارها به دست 
بخشد با چنین وضعی کدامین تهیدست درویش تر از من است ؟ 


- امام حسین (ع ) نیز, فرمود : صبح کردم در حالی که پروردگاری بالای 
سرم می باشد [ونظیر آنچه برادر بزر گوارش فرموده بیان نمود] - امام 
سجاد(ع ) , نیز در پاسخ به سوّال : چگونه صبح کردی ؟ 

فرمود : در حالی صبح کردم که هشت چیز از من خواسته می شود : خدای 
تعالی عمل به فرایض از من می خواهد و پیامبراص )عمل به سنت و 
خانواده روزی و نفس 0 و شیطان معصیت و دو فرشته نگهبان 
اعمال درستی عمل و ملک الموت روح و قبر جسد این چیزها از من 
خواسته 

می شود. 

- نیز, فرمود: تو خود را شیعه ما می پنداری و حال و روز ما را در هر صبح 
و شام نمی دانی 0 

در حالی صبح کردیم که در میان قوم خود همچون بنی اسرائيلیم در 
میان خاندان فرعون مردان را می کشند و زنان را زنده نگه می دارند 
و 

بهترین خلایق بعد ازپیامبر(ص ) بر فراز منبرها لعن می شود و برای دشنام 
دادن به او مال و منال می د هند. 

امام باقر(ع ) , نیز , فرمود : در حالی صبح کردیم که غرق نعمتیم و 
الوده به گناهان بسیار ,پروردگارمان با نعمتهايش به ما اظهار محبت می 
کند 

و ما با گناهانمان با او دشمنی می ورزیم در حالی که ما به اونیا زمندیم و 
او از ما بی نیاز است . 


_ اما م صادق (ع ) : در تورات آمده است : هرکه صبح خود را با غم 
دنیا غاد ز کند با خشم و نارضایتی از خدا آغاز کرده باشد. 

- پیامبر خدا(ص ) : در تورات آمده است : هرکه صبح خود را با آزمندی 
نه دنیا اغار کند ان را بانارضاین از خدا اغاز کرده باشد و هر که 

صبح خود را با شکوه از مصیبتی که بر او وارد شده بیاغازد , درحقیقت از 
پروردگارش شکوه کرده است . 

_ امام علی (ع ) : هرکه صبح خود را با غم و اندوه دنیا آغاز کند با 
نارضایی از قضای خدا آغاز کرده باشد و هر که بامدادش 9 
از مصیبتی که دامنگیرش شده بیاغازد , با شکوه از پروردگار خودآغاز کرده 
باشد. 

- پیامبر خدا(ص ) : هرکه صبح کند و به فکر گرفتاریهای مسلمانان نباشد , 
مسلمان نیست . 

امام علی (ع ) : هرکه صبح خود را با هم وغم آخرت بیاغازد , بی آن که 
هال و تروتین ذاشته باشید, بی تیاز شود و بی آن که اهل و غیالی داشته 
باشد ,از تنهایی به درآید و بی آن که ایل و تباری داشته باشد قدرتمند 
باشد. 

- پیامبر خدا(ص ) : هرکه صبح کند در حالی که تندرست وآسوده خاطر 
باشد وخوراک یک روزخود راداشته باشد , چنان است که دنیا را داشته 
باشد. 

_ هرکه صبح و شام کند در حالی که سه چیز داشته باشد نعمت دنیا بر او 
تمام است : هرکه صبح و شام کند و تنی سالم و خاطری 
خوراک 

یک روز خود را داشته باشد چنانچه چهارمین نعمت را نیز دارا باشدنعمت 
دنیا و اخرت را بتمامی دارد ان چهارمین نعمت , ایمان است . 

هرکه صبح خود را بیاغازد در حالی که اندیشه ای جز خدا درسر 
داشته باشد , از زیانکاران تجاوز گرباشد. 

_ هر فردی از افراد امت من که صبح کند و انديشه ای جز خدا داشته 
باشد , از خدا نیست و هرکه به کارها (و گرفتاریهای ) مقمنان اهتمام 
نورزد از 

مومنان نیست . 

امام صادق (ع ) : هرکه صبح خود را با هم و غمی جز آزاد کردن 
خود(از آتش دوزخ ) بیاغازد , امربزرگ (آخرت ) را ناچیز شمرده و به 
خاطر بهره اندک (دنیا) از پروردگارش رویگردان شده باشد. 


ویژگی مومن در شروع صبح . 


- امام علی (ع ) در وصف پرهیزگاران , می فرماید : صبح را آغاز می 
کتد در عالی که کارش تدش اشست رم شب داضی اند ور خالی. که 

هم و غمش شکر خداست شب را با ترس از خواب غفلت به سر می برد و 
روز هنگام از فضل و رحمت خدا که به او رسیده شادمان است . 

- نیز در توصیف پرهیزگاران , می فرماید: لب مین اغاز دور حالن. که 
هم او شکرگزاری حق است وروز را آغاز می کند در حالی که هم و 

غمش یاد خداست شب را با ترس می گذراند و روز را با شادمانی 
بترس از غفلت. خویش که از آن برخذر داشته شدم است و شادمانی: به 
سبب 

فضل و رحمت خدا که شامل حال او شده است . 

مومن صبح خود را نمی آغازد , مگرآن که ترسان است هرچند نیکوکار 
باشد و شب خود را آغاز نمی کند مگر اين که بیمناک است گرچه کارهای 
نیک کرده باشد , زیرا او میان دو امر قرار دارد : زمانی که گذشته 
است و نمی داند خدا با او چه می کند و اجلی که نزدیک است و نمی داند 


چه 

مساکل فهلکی (اء کاهان تشه اه را خواهد کرفنت, 

- پیامبر خدا(ص ) : ای اباذر! چون صبح کردی به خود وعده (زنده ماندن 
تا) شب مده وچون شب را اغازیدی به خود وعده صبح مده و پیش ازان که 
بیمار شوی از سلامتی خود استفاده کن و پیش از آن که بمیری از زندگی 
خود بهره گیر , زیرانمی دانی که فردا چه نام خواهی گرفت (زنده یا مرده 


ای 

_ امام علی (ع ) : بدانید - ای بندگان خدا! - که موّمن شب را به روز و 
روز را به شب نمی رساند هکز آن که.به شین خود ید کمان است:ار این 
رو , ۳ 


دعای صبحگاه . 


- امام صادق (ع 1 هر صبحگاه و هر شامگاه این دعا را سه بار 
بخوان : بار خدایا! مرا در زره محکم خود که هر کس را خواهی در ان جای 
می دهی , قرار ده زیرا پدرم می فرمود : اين از دعاهای اندوخته شده (در 
خزانه دعاهای مقمنان ) است . 

_ از دعاهایی که امام علی (ع ) بسیارمی خواند این بود : ستایش خدایی را 
که شبم را به صبح رسانده در حالی که نه مرده ام و نه بیمارم و نه 
رگهایم 

دچار آفت و بدی است و نه گرفتار کیفر بدترین اعمال خویشم ر و له بی 
ِ و نه از دین برگشته و نه منکر پروردگارم و نه گریزان از ایمان و 


ی سس کی یقرت 2 گیل 
زیاد! هر روز نام خدا را بر ولاحول ولا قوة الا له بگو و به خدا توکل کن 
وها را باه کن و نام ها مر و بر‌ها درو فرشت و به پرورد کارفان الاه ناه 
ببر و بدین سان خود و هر آنچه راکه تحت اختیار و سرپرستی توست از 
شر آن روز در امان دار. 


قران . 
مایا رای که سا مسا ور کار وه ار ا خعمور 
را ها ایا سس سس تم ها ی مایم رت 
نشدند 
( 
اضها ر ول ارفا ید واه کمن کید که ست می 
شوید و شکوه واقتدارتان از بین می رود و صبر کنید که خداوند با صابران 
است )). 
- امام علی (ع ) : صبر , نیکوترین خصلت ایمان و ارجمندترین خوی انسان 
است به هر کس از این دو بهره اش داده شود , دیگر برایش اهمیتی 
نداشته باشد 
که عبادت شب و روزه (مستحبی ) روز را از دست دهد اگر بر وضعیتی 
که دارید صبر ورزید خوشتر دارم از این که فردی از شما با اعمال 
نز ۳۳ آید. 
مسیح (ع ) : به آنچه دوست دارید نخواهید رسید , مگر با صبر در 

وا می دارید . 
_ امام صادق (ع ) : نسزد کسی که شعیبا نیست کامل شمرده شود. 
- پیامبر خدا(ص ) : در صبر بر ناملایمات ,خیر بسیاری نهفته است . 
اه سا و امن 
فرمود ۰ صبر. 
پیامبر خدا(ص ) :۰ صبر بهترین مرکب است خداوند به هیچ بنده ای 
روزیی بهتر و فراختر از صبر نداده است . 
شجاعت , ساعتی صبر است . 
- صبر , بهترین یاور در برابر روزگاراست . 

- صبر , سپر ناداری است . 
حِ پیامبر خدا(ص ) : . صبر , پوشاننده اندوههاو یاور در برابر مشکلات است ۰ 
- امام علی (ع ) : : صبر ۲ یر اب ۳ 

سیر , زیور گرفتاری است . 

- صبر در برابر رنج سرانجامش دست یافتن به فرصت (و نوبت ظفر) 


۱ ت 


صبر در برابر درد اندوهها , موجب دست یافتن به فرصتها می شود. 

- صبر, بینی دشمنان را به خاک می مالد. 

سا میک نت آنست.. 

- صبر, یاور بر هر کاری است . 

_ صبر, از شدت مصیبت بزرگ می کاهد. 

- صبر, بهترین عامل دفع بلا و گرفتاری است . 

. صب , بهترین وسیله دفع ضرر است . 

- صبر, مصیبت را آسان می کند. 

صبر, بهترین ساز و برگ است . 

صبر ردو ترآبو کرفازق هیر اسان آاسانی دز رفام. 

پیامیر خدا(ص ) : صبر نصف ایمان است . 

- امام صادق (ع ) : چیزی چون شکر بر امور خوشایند نیفزاید و 
چیزی چون صبر از امور ناخوشایندنکاهد. ۲ 

امام علی (ع ) : مصیبت از دست دادن صبر بزرگترین مصیبت است . 

با صبر , محنت کاهش می یابد. 

- با صبر می توان با سختیهای روزگارمبارزه کرد , بیتابی کردن یکی از 
انواع محرومیتهاست . 

- خرد دوست ادمی است و بردباری دستیار او و مدارا پدرش و صبر از 
بهترین سپاهیانش . 

_ امام صادق (ع ) + مومن بل صیر دل براین ها ره فده ات 
- امام باقر یا امام صادق (ع ) : کسی که صبر را برای مصیبتهای روزگار 
آماده نکند , ناتوان گردد. 

امام علی (ع ) : باقدرت صبر و یقین نیکو, اندوهها را از خود دور کن . 

- هرکه صبر را فرمانروای خود قرار دهد ربه هیچ مشکلی اعتنا نکند. 

- پیامبر خدا(ص ) , در سفارش به ابوذر , فرمود : اگر می توانی که با 
خرسندی و یقین برای خدا کارکنی بکن و اگر نتوانستی بدان که در صبر بر 
آنچه ناخوش داری ,خیر فراوانی نهفته است . 5 

- امام علی (ع ) : در برابر دنیایی که گرفتاری ان , مانند خوابهای پریشان 
شب می گذرد شکیبا باش . 

گرفتا 0 ‌ 

_ امام صادق (ع ) : خدای عزوجل به مردمی نعمت داد و آنها سپاسگزاری 
نکردند و بدین سبب ان نعمت بر انان وبال شد و مردمی را به مصائب 


کرد و آنها ضتیز کروند و در تتتخه رآ مها به تغفت: یدیل زنته: 


رن هه یی یکسا تا 


قران . 

((و به پاس آن که صبر کردند , وعده نیکوی پروردگارت به فرزندان 
اسرائیل تحقق یافت )). . _ ۱ 

((و چون صبر کردند و به ایات ما یقین داشتند ,از انها پیشوایانی نهادیم 
که به فرمان ما هدایت می کردند)). 

((و فرا نمی گيرند آن را مگر کسانی که صبر کرده اند و فرا نمی گیرد 
آن زا موی داوشژم نضیتی رن 

_ امام علی (ع ) : با صبر است , که به خواسته ها رسیده می شود. 

_ با صبر به مقامات بلند می توان رسید. 

_ هرکه برای (وصال به ) خدا صبر کند به او می رسد. ۱ 

_ در خطبه شقشقیه , می فرماید : و با خود اندیشیدم که ایا با دست تنها 
حمله کنم يا آن که بر شر این تیرگی شکیبا باشم دیدم که صبر در این جا 
خردمندانه تر است پس صبر کردم در حالی که گویا درچشمانم خاشاک 
و در گلویم استخوانی است در این مدت دراز و در این شدت غم و محنت 
صبر کردم . ۲ 

. در شکایت از قریش , می فرماید : (و قریش به من گفتند) بدان که 
گاه حق را می گیری و گاهی هم ازان محروم می شوی پس يا غمگنانه 
شیعبا 


باش و يا از اندوه بمیر من هم چشم خاشاک رفته را بر هم نهادم و آب 
دهانم را همچون کسی که استخوان در گلویش گیر کرده باشد فرو بردم و 
با 


فرو خوردن خشم صبر کردم , صبری که از حنظل تلختر و برای دل از تیزی 
شمشیر بران دردآورتر و2 : 

_ در زمانی که | صحاب جمل به سوی بصره حرکت کردند ات 
به خاطر ناخشنودی از خلافت من گرد هم آمده اند اما من تا زمانی که 

برای اجتماع شما خطری حس نکنم , از خود صبر نشان می دهم . 


صبر و ایمان . 


- امام علی (ع ) : صبر در کارها به منزله سر در بدن است همچنان که اگر 
سر از بدن جدا شود بدن فاسد می شود , صبر نیز هرگاه از کارها جدا 
شود, کارها تبام من کرد 

امام صادق (ع ) : صبر , سر ایمان است . 

- صبر برای ایمان به منزله سر برای بدن است همچنان که اگر سر برود 
بدن هم از بین می رود , اگرصبر از کف برود , ایمان نیز از کف می رود. 
_ امام علی (ع ) : ای مردم ! بر شما باد به صبر, زیرا هر که صبر نداشته 
باشد , دین ندارد. 


صبر و پیروزی . 


قرآن . 
۳ مومنان را به جهاد برانگیز , اگراز شما بیست تن , شکیبا 


از کافران عالب: هنن زیرا نان هردهی هستند که نمی فهمند)). 

((بسا گروهی اندک که , به خواست خدا , بر گروهی بسیار غلبه یافتند و 
خدا با صابران است )). 

((اگر به شما خوشی رسد آنان را ناراحت کندو اگر : به شما گزندی رسد 
از آن شادمان شوند اگر صبر کنید و پرهیزگاری ماد نیرنگشان 
هیچ آسیبی به شما ترساند خدا به آتچه می کننداحاطه دارد)). 

((آری , اگر صبور باشید و پرهیزگاری کنیدو با همین جوش (و خروش 
) بر شما بتازند , پروردگارتان شما را با پنج هزار فرشته نشاندارمدد 

می کند)). 

- پیامبر خدا(ص ) : همأنا پیروزی با صبر همراه است و گشایش با 
گر فتاری ر استی که با هر .دشواری آسانی است : 

ام رت ری ان وووری ون 


اقا علی (ع) ۶ ارم شکیار سراتعام کاضیاب هی نود ي خرخقو عد رز 
زمانی دراز باشد. 

ایام لصافم طفو است.. 

رنه کن شا ظقز بای 

_ صبر در برابر درد و رنج غصه ها ر موجب دست یافتن به فرصتهاست . 

- شیرینی ظفر, 4 

- پیامبر خدا(ص ) : , انتظا ر گشایش می رود و کسی که پیوسته 
رت 

_ امام علی (ع ) : صبر کلید رسیدن است و کامیابی عاقبت کسی است که 
صبر کند. 


ثواب آدم صابر. 
قران . 
((قطعا شما را به چیزی از ترس و گرسنگی و کاهش اموال و نفوس و 
محصولات امتحان خواهیم کرد و صابران رانوید ده همانان که چون مصیبتی 
به آنها رشد , گویند : ما از آن خداییم و به سوی او باز می گردیم درودها و 
رکعتی ازیروردگارشان بر آنها باد و همانان رهیافتگانند)). 
یامبر خدا(ص ) : خداوند جل جلاله فرمود : من دنیا را برای معاوضه 
به بندگان خود داده ام هرکه چیزی از آن به من قرض ندهد و من به زور 
وتان واه ها | 
را به فرشتگانم دهم خرسندشوند : درود و هدایت و رحمت (من ) خدای 
در ماه انس سس ها رس 
- امام صادق ۳(ع ) : مصیبتی را که نعمت صبر در برابر آن به تو داده 
تنندم. وه به سیف آن. مخت تواب. السمی. ستی , هرگز مصیبت به 
شمارمیاور , 
محروم شود. ۲ 
- هریک از شیعیان ما که گرفتار شودو صبر ورزد , اجر هزار شهید دارد. 
- پیامبر خدا(ص ) : ازمومن و بیتابی اودر برابر بیماریها تعجب می کنم 
اگر بداند که بیماری او برایش چه وابی دارد , هر آینه دوست داشت که 
پیوسته بیمار باشد تا پروردگارش را ملاقات کند. 
- امام باقر(ع ) : اگر موّمن بداند که درمصیبتها چه اجری برای او نهفته 
است آرزو می کرد که با قیچی ریز ریز شود. 
_ امام صادق (ع ) : هر مردی که به دردی گرفتار شود و صبر کند و آن را 
در راه خدا به شمار آورد ,خداوند اجر هزار شهید را برایش رقم زند. 


همسر داود در بهشت . 


_ امام صادق (ع ) : خدای تعالی به داودوحی فرمود : خلاده دختر اوس را 
نوید بهشت ده و به او خبر ده که همسر تو در بهشت خواهد بود داودبه 
طرف خلاده رهسیار شد و در خانه اش را کوبید خلاده بیرون امد و عرض 
کرد : آیا چیزی درباره من نازل شده است ؟ 

داود فرمود : اری عرض کرد : چه چیز؟ 

داود فرمود : خدای تعالی به من وحی فرمود وخبرم داد که تو همسر من 
هه 
شایدتشابه اسمی میان من و کسی دیگر رخ داده است ؟ 

داود فرمود : آن خلاده خود تو هستی ! عرض کرد:ای پیامبرخدا! حرفت 
راباورمی کنم , اما به خدا قسم در خود چنین سزامندی نمی بینم . 

دوه عوسوه :ار بان وروت بسن وه یور آن جمی گذو 
خلاده عرض کرد : می گویم هرگز به هیچ دردی از هر نوع مبتلا نشدم و 
هیچ گزند و نیاز و گرسنگیی از هر نوع به من نرسید مگر آن که در برابرش 
صبر کردم و از خداوند نخواستم آن را از من بر طرف سازد , تا آن که 

ی نس مس 
خدا نخواستم و او را بر آن-شکر و سیاس کفتم داود(ع اقرمود:: بد 

سبب است که به این مقام رسیده ای . 

امام صادق ع [ سیس فرمود : این همان دین خداست که برای ند حازخ 
صالح خود برگزیده و پسندیده است . 


_ امام صادق (ع ) : هرکه صبر کند اندکی صبر کرده و هرکه بیتابی کند 
ی ار 
زودگذر). 

- امام کاظم (ع ) , در سفارش به هشام بن حکم , فرمود : ای هشام ! 
بر طاعت خدا صبر کن و در ترک معاصی او شکیبا باش , زیرا دنیا لحظه 
ای 

بیش نیست آنچه از آن گذشته جای شادی و غم ندارد و از آنچه نیامده نیز 
خبر نداری پس لحظه ای را که در آن به سر می بری , صبور باش چنان که 
گویی خوشبخت و نکوحالی . 

امام علی (ع ) وک سا ی وی وا ومد ۲ 
جاضام دی ۱۴۱ : بسا لحظه ای صبر که شادی درازی را در پی آورد و 
اه و مت ام ایهم رای یر 
کزردند و در بی آن:به اسایشی طولانی: ذدست: یافتند. 


- پیامبر خدا(ص ) : ای جبرئیل ! معنای صبر چیست ؟ 

جبرئیل گفت : اين که در سختی صبر کنی همچنان که در (روزگار) 
اسایش صبر می کنی , در تهیدستی صبر کنی همچنان که در (هنگام ) 
توانگری , 

صبر می کنی و در بیماری و گرفتاری صبر کنی همچنان که در زمان 
سلامت و عافیت صبر می کنی (اذم ور ) از بلایی که بة آو ی زشد تقد 
مخلوق زبان به شکوه نمی گشاید. ِ 

امام علی (ع ) یر ان استت که مرد فتاه و حضییین: وا کهه آو من 
رسد تحمل کند , و خشم خودرا فرو خورد. 

رها انس ی واه بان گنای 
هستند که بر طاعت خدا وتری معصیت او صبر می کنند , کسانی که مال 
حلال 

و پاکیزه به دست می آورند و به اعتدال خرج می کنند واضافه آن را در 
راه خدا می بخشندو بدین سبب رستگار و کامیاب می شوند. 

_ از امام صادق (ع ) درباره صابران و متصبران سوال شد , فرمود : 
صابران کسانی هستند که در انجام واجبات صبر می کنند و متصبران 
کسانی 

هستند که در اجتناب از محرمات صبر می ورزند. 

امام صادق (ع ) , درباره ایه ((و شکیبا باشید و پایداری ورزید)) , 
فرمود : در انجام فرایض شکیباباشید و در برابر مصائب , پایداری ورزید. 

- درباره همین ایه نیز , می فرماید : دربرابر مصائب شکیبا باشید. 

- دربارم آیه ((واز صبر مدد کیزید می فرماید : مراد از صبر روزه 
است هرگاه بلا وسختی دامنگیرمردی شد , روزه بگیرد , زیرا خدای 
عزوجل می فرماید : و از صبر مدد بگیرید, یعنی از روزه . 


_ امام علی (ع ) 0( :صبر در برابر مصیبت که نیکو و 
زیباست و نیکوتر از ان صبر در خودداری از چیزهایی است که خدای 
عزوجل بر تو حرام کرده است . ۱ 

صبر دو نوع است : صبر در برابر انچه ناخوشایند توست و صبر و 
خویشتنداری از آنچه دوست داری (مانند لذتهای ناروا). 

- پیامبر خدا(ص ) (صبر در هنگام مصیبت و صبر بر 
طاعت و صبر بر ترک ؟ 

_ امام علی (ع ) ار ی ام و 
تر ک مغضیت: که توع سوم آن. از ذو کونه فخست: برتر آنسنتت:: 

صبر و خویشتنداری از شهوت عفت است و از خشم شجاعت و از 
_ هرکه خداوند به او ثروتی دهد , بایدبه خویشاوندان خود رسیدگی کند و 
در راه ادای حقوق (مالی خود) و مصائب و گرفتاریها , خود را به صبر وا 
۷ 

برترین صبر , صبر و خویشتنداری از انجام چیزی است که خوشایند است 


قران . 

ی , صبری نیکو)). 

((و پیراهن او را آغشته: به خونی. در ویر بیاوردند گفت : بلکه نفسهایتان 
کاری (بد) را به نظرتان نیکو نمود اینک صبری نیکو (پیش گیرم ) و در 
تیاس کمن مدش سای است ۱ ۳ 

امام باقر(ع ) در پاسخ به سوّال از صبر نیکو , فرمود : آن صبری است 
که در آن نزد مردم گله وشکایت نمی شود. 

ام تا ادص کر نو 
: صبری که همراه با شکوه نباشد. 


قرآن . 

((و شما را به چیزی از ترس و گرسنگی و کاهش اموال و نفوس و 
به 

ایشان رسد گویند : ما از خداییم و به سوی او باز می گردپم )). 

- پیامبر خدا(ص ) : نشانه صابر سه چیز است : اول آن که تنبلی نمی 
وزرد ,دوم آن که افسرده و دلتنگ نمی شود وسوم آن که از پروردگار 
خود 

شکوه تمی کند , زیرا اگر تنبل باشد حق را فرو می گذاردو اگر افسرده 
کرده باشد. 


بر شیعیان ال یت : 


_ امام صادق (ع ) به یکی از اصحاب خود, فرمود : ما صابریم اما شیعیان 
ما از ما صابرترند عرض کردم : فدایت شوم , چگونه می شود که 
شیعیانتان از شما صابرتر باشند؟ ۱ 

فرمود : چون ما بر انچه می دانیم صبر می کنیم و شیعیان ما بر انچه نمی 
تصاضا معا سا ان با اس یا با یر من 
کنیم که می دانیم و انها بر چیزی صبر می کنند که نمی دانند. 


پیامدهای بیتابی کردن (1 


- امام کاظم (ع ) , به سماعة بن مهران , فرمود : چه چیز مانع حج رفتن تو 
شده است ؟ 

اف هند. رن کرقم ۲ قربانتت کزخم , بدهی زیادی پیدا کرده ام و 
نک , اما بدهکاریی که به گردنم هست سخت 


۱ مالم می باشد و اگر یک از دوستانمان مرا ستروان: ثفی آهوز 
قادر به بیرون آمدن نبودم حضرت به من فرمود : اگر صبر کنی نکوحال 
خواهی شد و اگر صبر نکنی خداوندمقدرات خود را جاری می کند چه تو 
راضی باشی و چه ناراضی . 

ب اضام ی ۱ع) آگر نیو کنت حقذرات تالف مر که ار فی تمدخ 
ماجور خواهی بود و اگر بیتابی کنی بازهم مقدرات خداوند بر تو جاری می 
شود و گناهکار خواهی بود. 

_ اما م باقر(ع ) : کسی که در هنگام مصیبت صبر کند و استرجاع گوید و 
را ,بیگمان به آنچه خدا کرده رضایت داده است و 
اجرش با خداست و هرکه چنین نکند بازهم قضای الهی بر او جاری شود در 
حالی که نکوهیده باشد و خداوند اجرش را از بین ببرد. 

بآهام علن:(ع) : هر که خون, ارادکان ضبرکند (زهی تسعادت )و کته مانقد 
جاهلان ناآزموده کار, مصیبت را فراموش خواهد کرد. 

- اگر همچون آزادگان صبر کنی (زهی شرف ) و گرنه چونان جاهلان 
ناپخته کار , مصیبت را فراموش خواهی کرد. 

- اگر همچون بزرگواران صبر کنی (چه بهتر) وگرنه همچون ستوران (رنج 
را) فراموش خواهی کرد. 

هرک بر رم کسسو کار صتر ککتم انورتمری ی را تحعل کت 


پیامدهای بیتابی کردن (2 


- پیامبر خدا(ص ) به یکی از اصحاب خود در مرگ فرزندش ر چنین 
تسلیت نوشت : اما بعد , خدای بزرگ اجر تو را زیاد گرداند و صبر 
عطایت 

فرماید مبادا بیتابی تو اجرت را از بین ببرد , و فردا (ی قیامت ) برای از 
دست دادن ثواب مصیبتت پشیمان شوی اگر واب ب آن را می دیدی در می 
بافتی که آن مصیبت در برابرش ناچیز است بدان که بیتابی کردن آنچه 
را از دست رفته برنمی گرداند و هیچ اندوهی قضای الهی را دفع نمی 
کند 

پس آنچه به جای فرزندت به تو داده می شود , سزاست که اندوه تو را 
ببردوالسلام . 

- امام علی (ع ) در دلداری به اشعث بن قیس در مرگ فرزندش , فرمود 
: ای اشعث ! اگر برای از دست دادن فرزندت اندوهگین باشی , البته 


پدری را به و ی ی 
از 9 ی واگر بیتابی . ورزی باز هم قضا و قدر بر تو جاری شده و تو 
گناهکاری ای اشعت ! اعد فرزندت که مایه آرفانشن و گرفتاری است 
تو را 


پیامدهای بیتابی کردن (3). 


- امام صادق (ع ) : از خدا بترسید و صابر باشید , زیرا هر که صبر نکند , 
نشامی. کون اه زا بة حلاکت افکند و به فلاکت. آفادن اه بر آثر بای ه 
ایر 
ین 
معناست که اگر بیتابی کند اجر نمی بیند. 

امام علی (ع ) : هرکه را صبر نرهاند , بیتابی هلاکش گرداند. 
_ امام صادق (ع ) : کم صبری , رسوایی به بار می اورد. 


صبر در هنگام محنتها و چاره اندیشی درباره آنها. 


_ امام علی (ع ) : همانا گرفتاریها را نهایتی است که لاجرم در آن جا پایان 
می پذیرند پس , هرگاه یکی از شما گرفتار مصیبتی شد باید در برابر 
آن تسلیم و صبور باشد تا بگذرد ر چه هرگاه گرفتاریها روی ار 
آندیشی آنها زا ناخو‌شایندترهی کرداند. 

- خط اب به قینی بن سعد که از مصرخدمت آن حضرت آمده بو , فرمود 
: ای قیس ! هخنتها را تهایتی است که تاگزیر در آن جا بایان می یانتد بسن 
بر خردمند لازم است که تا رفتن آنها چشم برهم نهد , زیرا در هنگام 
روی اوردن محنتها, با چاره اندیشی به مقابله انها رفتن بر شدتشان می 
افزاید. 


آنچه نفیتو شین اوق 


امام علی (ع ) : صبر تحقق نمی یابد ,مگر آن که رنج ضد عادت را تحمل 
کین 


گرفتاریهای زمانه پیاپی بر او رسد (اين گرفتاریها) فضیلت صبر را 
به وی ارزانی دارد. 

ریشه صبر , داشتن یقین راستین به خداست . 

- پیامبر خدا(ص ) : هرکه خود را به صبر وا دارد , خداوند او را صبور 
گرداند و هرکه طالب عفت باشد خداوند او را عفیف کند و هرکه بی 

نیازی جوید خداوند بی نیازش سازد و به هیچ بنده ای عطایی بهتر و 
گسترده تر از صبر داده نشده است . 


واداشتن خود به صبر. 


تاضام لین (ع ) : خویشتن را در برابر آنجه: ناخو‌شایند است نه.ضبر واذار 
و نیکو خویی است تحمل صبر در راه حق . 
_ در برابر امور ناخوشایند خود را به صبر وادار , زیرا که نیکو خویی است 


واداشتن خود به صبر در برابر امور ناخوشایند , دل را استوار می کند. 
- بهترین صبر , واداشتن خود به صبر است . 


- پیامبر خدا(ص ) ۰ صبر چهار شعبه دارد :شوق و ترس و زهد و انتظار , 
هرکه شوق بهشت داشته باشد , از شهوات دست کشد و هر که از آتش 
بر سید ,از حرامها خویشتن را نگه دارد و هرکه به دنیا بی اعتنایی ورزد 
و ی 


0 : ایمان دارای چهارستون (شعبه ) است : صبر و یقین و 
عدالت و جهاد صبر نیز چهار شعبه دارد : شوق و ترس و زهد و انتظار , 
کسی که شوق بهشت داشته باشد , از شهوات باز ایستد و هر که از دوزخ 
بترسد , از حرامها دوری کند و هرکه به دنیا بی اعتنا باشد , مصیبتها را 
ناچیزشمارد و هرکه منتظر مرگ باشد , به کارهای خیر بشتابد. 

و و و صلذات االه 
علیهما ‏ نقل شده اما چنان که از کنز العمال (1389) پیداست 
امیرالممنین 

(ع ) آن را از پیامبر نقل کرده است به کتاب یاد شده مراجعه شود. 


صبر خواستن از خدا. 
قرآن . 
((و چون با جالوت و سپاهیانش رو به رو شدندگفتند : ای پروردگار ما 


بر (دلهای ) ما صبر فروریز و گامهایمان را استوار گردان و بر گروه 
کافران پیروزمان فرمای 


پروردگارمان - وقتی برای ما ۷ 9 ایمان و ۳9 , بر ما صبر ی 
ریز و 


ما وااهان رات 1 
- پیامبر خدا(ص ) : کمی از جانب خداوند به اندازه هزینه می رسد و 
صبر از جانب خداوند به اندازه بات ای 

_ امام علی (ع ) : صبر , به اندازه مصیبت عطا می شود. 

خداوند دلهای ما و دلهای شما را به سوی حق متوجه سازد و به ما و شما 
صبر الهام فرماید. 





- امام علی (ع ) ۴ هشتینن با بان بذه فی او ماد ناد که .هر نام بر 
بوی تعفن بگذرد آن را با خودجا به جا می کند. 

- همنشینی با احمق باه رکه فرب ارت 

- همنشینی با دوست خردمند , جانبخش روح است . 

- همنشینی با بدان , موجب بدگمانی به تیکان می شود. 

- در هر مصاحبتی ,ر گزینشی است . 

- برای آزمودن (افراد) همنشینی , کافی است . 

- هرچه همنشینی بیشتر به درازا کشد ,پیوند حرمت استوارتر شود. 

_ هیچ چیز به اندازه همنشینی با نیکان , ادمی را به خوبی فرا نمی خواند و 
از بدی نمی رهاند. 

_ دریغ داشتن خیر خود (از دیگری )باعث همنشینی (او) با جز تو می شود. 


تندر ستی . 


- امام علی (ع ) : تندرستی برترین نعمتهاست . 

- تندرستی گواراترین دو لذتهاست . 

- سلامت تن از گواراترین نصیبهاست . 

کاملترین نصیب , تندرستی است . 

با تندرستی , لذت کامل می شود. 

با سلامت مزاج , لذت خورای حس می شود. 

_ زکات تندرستی , کوشیدن در طاعت خداست . 

- پیامبر خدا(ص ) : دو چیز است که بسیاری از مردم در آنها به تباهی 
1 : تندرستی و 


(یا آسایش ). 

- امام صادق (ع ) : پنج چیز است که هر کس یکی از آنها را نداشته 
باشد پیو سته زندگیش تبیره وعقلش آشفته و دلش گرفتار باشد : نخستین 
آنها 

تندرستی است . 

- نعمت دنیا امنیت و سلامتی است و اين نعمت در آخرت با رفتن به 
بهشت کامل می شود. 

ِ امام علی (ع ) : بدانید که یکی از بلاهاناداری است وبدتر از ناداری ۳ 
بیماری تن است و سخت تر از بیماری تن , بیماری دل است بدانید که یکی 
از 

۷ است و برتر از گشایش در مال تندرستی است و 
برتر از تندرستی ,پرهی ز گاری دل است . 


راستی . 


راستی (1). 


قرآن . ۱ 

((ای کسانی که ایمان اورده اید! از خدا بترسید و با راستان باشید)). 

_ امام علی (ع ) : راستی مطابقت گفتاراست با نهاده الهی (واقعیت و 
نفس الامری که خدا آفریده است ) و دروغ دور شدن گفتار است از نهاده 


۳۳ 


راستی (2). 


_ امام علی (ع ) : راستی جان سخن است . 

- راستی کمال بزرگواری است . 

_ راستی , برادر عدالت است . 

_ راستی , ارجمندی است . 

_ راستی , زبان حق است . 

_ راستی , بهترین سخن است . ۱ 

- راستی تو را نجات می دهد , هرچند از آن بیمناک باشی و دروغ تو را 
نابود می کند , گرچه از ان خطری بر خود حس نکنی . 

- راستی مایه درستی هر چیزی است ,دروغ مایه تباهی هر چیزی است . 
- پیامبر خدا(ص ) : زیبایی به راستگویی است و کمال به راستکرداری . 

- راستی خجسته است و دروغ شوم و گجسته . 

_ امام صادق (ع ) : زیور سخن راستی است . ۲ 

- پیامبر خدا(ص ) : بر شما باد به راستی , که ان دری از درهای بهشت 
است . 

- امام باقر(ع ) : هان ! راستگو باشید , زیرا خداوند با کسی است که 
راستگو باشد. 

اما م صادق (ع ) : هرکه زبانش راست باشد , کردارش پاکیزه است . 
۲ ام روم کت ۱ 

فرمود : کسی که هميشه و همه جا , با راستی برخورد کند. 

امام باقر(ع ) : پیش آز ز گفتار راستگویی بیاموزید. 

امام علی (ع ) : راستی امانتداری است و دروغ خیانت . 

- امام صادق (ع ) : از راستی بهتر گوینده ۳ است و از کار خوب خوبتر 
کتنوی ار 

تا ای ام اش 

- امام علی (ع ) : ارزش مرد به اندازه همت اوست و راستی او به اندازه 


نیتلش . 
_ امام باقر(ع ) : با راستکرداری , خود رابرای خدای عزوجل بیارای . 
۱ : هر که با خدا راست باشد, نجات یابد. ۱ 
ع اقا لمع ۶ واست اه توا ود رم آنکه باون ا.از انح می‌بدانت 
کتمان کنو . 
- پیامبر خدا(ص ) | آن کس بیش از همه ,مردم را راستگو می داند که 
خودش با آنان راستگوتر باشد و آن کس بیش از همه , مردم را دروغگومی 


داند 
که خودش بیش از همه به انان دروع بگوید. 


تس مان 


ب افاض فلی (ع ) < آیفان آن اشت. که زرانستی را , اکر خه نه زیانته باشد 
,بر دروغ , گرچه به سودت باشد , برگزینی . 

_ راستی , محکمترین ستون ایمان است . 

_ راستی ستون اسلام و پشتوانه ایمان است . 

- راستی سر ایمان , و زیور انسان است . 

_ راستی جمال انسان و پشتوانه ایمان است . 

_ راستی امانت زبان و زیور ایمان است . 

_ راستی , جامه دین است . 

_ راستی , سر دین است . 


راستگو. 


امام علی (ع ) : راستگو در آستانه نجات و بزرگواری است و دروغگو در 
لبه پرتگاه و خواری . 

- راستگو محنرم و ار است ودروغگو خوار و ذلیل . 

امام صادق (ع: )۲ زاسگو زا نحسین کسی که تصدیق رف گنه , خدای 


عزوجل است که می داند او راستگوست و نیزنفس او تصدیقش می کند 
که 


قفع دا ند راستگوست ِ 


_ اما م صادق (ع ) : فریب نماز و روزه مردم را نخورید , زیرا آدمی گاه 
تا و ار , احساس 

ترس می کند بلکه آنها را به راستگویی و امانتداری بیازمایید. 

- پیامبر خدا(ص ) : به زیادی نماز و روزه و حج و احسان و ورد و ذکر 
تساه موه مه کرد رسلگه هراس وی محارم تا تحت کید. 

۲ امام صادق (ع ‏ : خدای عزوجل هیچ پیامبری را نفرستاد , مگر 
باراستگویی ,رو برگرداندن امانت به نیکوکار و بدکردار. 


قرآن . 
ی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند ر بزودی آنان را به به 


بوستانهایی داخل می کنیم که در آنها رودها جاری است | هصیتته: در آنها 
جاودانند وعده خدا| راست است و چه کسی از خدا راستگوتر است ))؟ 


((خدا کسی است که هیچ معبودی جز او نیست قطعا در روز قیامت که 
هیچ شکی در آن نیشت., شفا زا کرد هی آمودو کیت زانسوتر از 
خدا))؟ 


فرمود : شهادت دادن به این که معبودی جزخدا| نیست . 
امام علی (ع ) : راست ترین سخن , سخن زبان حال است . 
_ زبان حال , راستگوتر از زبان گفتار است . 


راستگوییهای نابجا. 


- پیامبر خدا(ص ) : در سه جا راستگویی زشت است : سخن چینی , 
خبر ناخوشایند دادن به مردی درباره زن و فرزندش و تکذیب کردن خبر 
کسی ((13)) . 

۳ امام صادق (ع [ : هر شیف لها بو که از او درباره مسلمانی سوال شود 
و او راست بگوید ۵ آن .ها ن: رنانی شتا ند , (نزد خداوند) از 
دروغگویان قلمداد شود و هرکه از او درباره مسلمانی سوّال شود و دروغ 
بگوید و سودی به آن مسلمان رساند , نزدخداوند از راستگویان به 
مار آید. 


لسان صدق يا نام نیک . 


قرآن . 
((و برای من در میان ایندگان نام نیک قرار ده )). 
((و از رحمت خود به انان بخشیدیم و برایشان نام نیک بلندی قرار دادیم 


- امام علی (ع ) : چگونه سرگردانید درحالی که خاندان پیامبرتان , این 
زمامداران حق و نشانه های دین , و زبانهای راست , در میان شما 
هستند!. 

- ای مردم ! هیچ کس , هر اندازه هم مال و ثروت داشته باشد , از خاندان 
خود و دفاع جانی و زبانی انشا یی نیاز نیست و نام نیکی که خداونددر 
میان 

ارت می نهد , برای او بهتراست . 0 

ون تخس الم ان یل آنه (رفیراق من رات اتدکان تسان ضد رام 
نیک ) قرار ده /) امده است : ((صدق و انطباق لسان صدق بر نام نیک 
روشن 

بت راما همجتان که ور کلام امام(ع ) ملاخظه جی: کتیم هنج کونم 
ایغافین در ان فخوخ زارد ودب مضتوح بر آن ضندی یه کند: 


۳۹ 


- پیامبر خدا(ص ) : بر شما باد به راستی ,زیرا که راستی به بر ((14)) و 
نیکی رهنمون می شود و بر و 

تیکی: به بهشت. آدمن: پیوسته. ضدای: ز 1 پنشتهه: می. کند , تا آن که نزد 
خداوند از صدیقان قلمداد می شود. 

- راستی به سوی بر رهنمون می شود وبر به سوی بهشت انسان چندان 
راستی را دنبال می کند , تا ان که در شمار صدیقان نوشته می شود. 

- امام باقر(ع ) : آدمی آنقدر راستی را پی می گیرد , تا آن که خداوند او را 
صدیق قلمداد می کند. 

- امام علی (ع ) : شیعه ما اگر به مرگ طبیعی هم بمیرد , صدیق و 
شهید است , (زیرا) امر ما (ولایت و امامت ) را تصدیق کرده و در 
راه ما 

دوستی ودشمنی ورزیده است خدای عزوجل می فرماید : ((و کسانی 
که به خدا و رسولان او ایمان آورده اند ,همانان در نظر پروردگارشان 
صدیقان 

و شهیدانند)). 

_ امام صادق (ع ) : هر مومنی , صدیق است . 


ابو حامد غزالی می گوید : بدان که کلمه راستی در شش معنا به کار می 
رود : راستی در گفتار , راستی درنیت و خواست , راستی در تصمیم , 
راستی در به کار , بستن تصميیم , راستی ۳ کردار و راستی در تحفق 
را دارا 


قران . 

((آنان که از خدا و رسول اطاعت کنند , همدم کسانی هستند که خداوند 
نعمتشان داده است از پیامبران و صدیقان وشهیدان و صالحان و اینان نیکو 
همدمانی هستند)). 

((و کسانی که به خدا و فرستادگان او ایمان آوردند , آنان همان صدیقانند 
و نزد پروردگارشان گواه خواهند بود , آنان رااجرشان است و نورشان 

و کسانی. که کفر وززندند هایات ما زا فروع شمردند همانان دوز خباتند)): 
((مسیح پسر مریم , جز پیامبری نبود که پیش از او نیز پیامبرانی بودند و 
مادرش صدیقه ای بود و هر دو غذامی خوردند بنگر که چگونه ایات را 
برای آنان بیان می کنیم و باز بنگر که چگونه (از حقیقت ) دور می افتند)). 
((و در این کتاب ابراهیم را یاد کن , زیرا او پیامبری صدیق بود)). 

((و در این کتاب ادریس رایاد کن , زیرا او پیامبری صدیق بود)). 

- پیامبر خدا(ص ) : صدیقان سه نفرند :حزقیل موّمن ال فرعون , حبیب 
اس یی ما ۱ 

_ صدیقان سه نفرند : حبیب نجار مومن ال یاسین , همو که می گوید : ((از 
رسولان تبعیت کنید , ازکسی تبعیت کنید که از شما مزد نمی خواهند و 
خود هدایت یافتگانند)) و حزقیل , موّمن آل فرعون وعلی بن ابی طالب که 
از همه صدیقان برتر است . 

- پیشتازان امتها سه نفرند که آنی به خداکفر نورزیدند : علی بن ابی 
طالب , صاحب یاسین و موّمن ال فرعون اینان همان صدیقانند و علی 
برترین 

انهاست . 

- صدیقان بر گزیده خدای تعالی عبارتنداز : یوسف صدیق , حبیب نجار و 
علی بن ابی طالب . 

- هر امتی را و فاروقی است وصدیق و فاروق اين امت علی بن 
ابی طالب (ع ) است 

- امام علی (ع ) یاضر رگ وضو اکبر من هستم . 

- من از ز جمله مردمانی هستم که در راه خدا سرزنش هیچ سرزنشگری در 
آنان کار گر نهی. افتد , چجهره ه شان چهره صدیقان است , و گفتارشان 


بار ر 
ابرار , اباد کننده شبهایند و روشنی بخش روزها. 


دو بر نت ۹ 


دوست . 


قران . 

((یا دوست شما)). ‏ ر 

((و ما را شفاعت کنندگانی نیست و نه دوستی مهربان )). 

‌ امام علی (ع [ : دوست , نزدیکترین خویشاوند است . 

دوست , بهترین دو اندوخته است . 

_ کسی که دوستی ندارد , اندوخته ای ندارد. 

- دوستان یک روحند , در چند پیکر. 

_ امام صادق (ع ) : منزلت دوست چندان والاست , که حتی دوزخیان نیز 
پیش از خویشاوند دلسوز ومهربان , از او کمک می طلبند و او را صدا 
می 

زنند خداوند از زبان دوزخیان می گوید : ((ما را شفیعانی نیست و نه 
دوستی مهربان )). 


-.تیافیر خدا(ضی. )۰ آدفی: بر آیینق دوسشتت خود اسشت رین هربی آن شما 
مواظب باشد که با چه کسی دوستی می کند. 

- سلیمان (ع ) : درباره هیچ کس قضاوتی نکنید را ان که فسسنة با که 
ففنستتن می. نم یزرا آنفی. ریق همان و تیا بش اه میت 


شود. 
۱ ۳ فرذ زا به دوتا تضشان. بیازفایید. بزیرا ادفی: با کستین 
که از رفتارش خوشش بیاید ,ردوستی می کند. 


- امام علی (ع ) : نفسها گونه گونند پس آنهایی که همگون باشند با 

هم گرد آیند و مردم به همگنهای خود بیشتر گرایش دارند. 

_ بر اثر معاشرت با نابخردان , اخلاق فاسد می شود و بر اثر همدمی با 

خردمندان , اخلاق به درستی می گراید مردمان گونه گونند و هرکس 

بر گونه (ساختار) خود عمل قف.. ند مردم با هم دوستی می کنند, پس 

هرکس دوستی او برای غیر خدا باشد ,ان دوستی به دشمنی می انجامد 
ایرد 

واین 5 

سخن خدای تعالی است که ((دوستان در ان روز با هم دشمنند, 

مگرپرهی ز گاران )). , 

- همنشین مانند وصله لباس است , بنابراین ن , دوست همگون با خودت 

انتخاب کن (وصله ناجورنباشد) , همراه نیز چون دوست است , پس همراه 

سازگار برگزین . 


گرایش انسان به همگنان خود. 


- امام علی (ع ) : هر انسانی , به همانندخود گرایش دارد. 

- هر پرنده ای , به همجنس خودمی گراید. 

- هر چیزی , به همجنس خود گرایش دارد. 

_ با نیکان , جز همگنان انها همنشینی نکنند. 

با بدان , جز همتایان ایشان دوستی نکنند. 

فرومایگان را , جز امثال آنهابرنگزینند. 

_ ادم فرومایه , جز دنبال همسنخ خودنرود و جز به همانند خود میل نکند. 


همنشین بد. 


قران . 

((گوینده ای از آنها گفت : مرا (در دنیا)همنشینی بود که (به من ) می 
اد : ایا واقعا تو از باور دارندگانی ؟ _ 

۱ 

پس , بنگرد و او را در میان آتش بیند)). 

((تا آن گاه که او (با دمسازش ) به حضور ما آید (و خطاب به شیطان ) 
: ای کاش میان من و تو فاصله شرق و غرب بود که بد همدمی بودی 


اک وا بیار استند 
و بر آنها نیز همانند پیشینیانشان از جن و انس , عذاب مقرر شد , زیرا 
زیانکار بودند)). 

- تنهایی , بهتر از همنشین بد است . ۱ 

ب‌امام.علی ۱ تست سار ید کر ویر کهآ هسعم بو را 
ما او هم انم بایان نو 


افراد شایسته دوستی . 


- امام صادق (ع ) : هریک از برادرانت که سه بار از تو خشمگین شد و 
درباره تو بدی نگفت , او را به دوستی خود برگزین . 
۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۲ 
اوری . 

- هیچ کس را به دوستی مشناس , مگر آن که در سه چیز او را 
ببازهانی + او زرا جة شم آوری وی که ابا این ختنم اه را از خق, ابه 
باطل می 
کشاند , در درهم و دینار و در سفر کردن با او. 
- اگر می خواهی بدانی برادرت در دوستی با تو صداقت دارد , او را 
عصبانی کن ,اگر در هنگام عصبانیت نیز بر دوستی خود پایدار ماند او 


برادر توست وگرنه نیست . 


یاران شایسته . 


تاه صافق اع ابا کی ار و که آن اراته‌شیی ما کی ار 
مشو که به تو اراسته شود. 
ظاهرا مراد آين است که یه ین با 


- امام حسن (ع ) در بستر بیماری که به رحلت آن حضرت انجامید , به 
جناده چنین سفارش فرمود : با کسی پار شو که هرگاه با او مصاحبت 
کنی 

مایه آراستگی تو شود و هرگاه خدمتش کنی (آبروی ) تو را حفظ کند و 
هرگاه از او کمکی بخواهی ,کمکت کند و هرگاه سخنی بگویی , سخنت را 
باور کند و هرگاه حمله کنی , تقویتت کند و هرگاه دستت را به احسانی 
بگشایی , او در این راه تو را کمک رساند و هرگاه عیبی از تو دیده شد ,آن 
را 

بپوشاند وهرگاه کار خوبی از تو دید ۳ را در نظر داشته باشد , هرگاه 
چیزی از او خواستی به تو بدهد و هرگاه زبان به خواهش نگشودی ,او 
پیشدستی کند و هر گاه مصیبتی به او رسید تو ناراحت شوی . 

_ امام علی (ع ) ی آش مان 
صاحبدلان است . 

با حکیمان یار شو و با بردباران همنشینی کن و از دنیا روی گردان , تا 
در جنة الماوی ساکن شوی . 

- با خردمندان یار شو و با داتشمندان بنشین و بر هوس چیره آی , تا با 
ساکنان جهان برین قرین گردی . ۱ 

مصاحبت با دوست خردمند , زندگانی روح است . 

- در شگفتم از کسی که خواهان داشتن یاران بسیار است , چگونه با 
دانشمندان خردمند پرهیزگار مصاحبت نمی کند تا از فضایل آنها بهره گیرد 


و ب ِ 2 
درپرتو دانش انها هدایت شود و مصاحبت انان او را اراسته گرداند؟ 


- هرکه تو را به سرای جاویدان فراخواند و در راه کار کردن برای رسیدن 
به ان سرا یاریت رساند , همو دوست دلسوز است . 

با نیکوکاران قرین شو تا از انان باشی و از بدکاران دوری کن تا از زمره 
انان جدا شوی . 


۲ پیامبر خدا(ص ) : خوشبخت ترین مردم کسی است که با مردمان 
بزرگوار بيامیزد. 


پرهیز از همنشینی با بدان . 


- امام علی (ع ) : همنشینی با بدان , بدی می آورد همچون باد که هرگاه بر 
بوی عفن بگذرد , بوی بد باخود می آورد. ۲ 

- همنشین بدان همچون مسافر دریاست که اگر از غرق شدن جان به 
سلامت برد , از ترس در امان نباشد. 
_ امام جواد(ع ) : زنهار از همنشینی , زیرا او همچون شمشیر 
آخته است که ظاهرش زیباست و نشانی که می گذارد زشت . 
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قرآن . 
((و روزی است که ستمگر دستان خود را می گزدو می گوید ای 


کرفنم او(بود که ) مرا به گمراهی کشانید تن از آن» که فرآن. به فن 
رسیده بود و شیطان همواره فرو گذارنده انسان است )). 

((و هرگاه کسانی را دیدی که (به قصد تخطثه ) در آیات ما فرو می روند , 
از آنان روی بگردان تا در سخنی دیگر درآیندو اگر شیطان تو را به 
فراموشی انداخت , پس از یاد آوردن ,با گروه ستمکاران منشین )). 

((در آن روز دوستان , دشمن یکدیگر باشند مگر پرهیزگاران )). 

امام صادق (ع ) : بنگر که هرکس برای تو سود دینی ندارد , به او بهایی 
مده و به همنشینی با وی رغبت مکن , زیرا هر چیزی جز خدای تبارک 
وتعالی نابود شدنی وفرجامش ناگوار و زیانبار است . 

- امام علی (ع ) و مر ات 
ره اتعرکه رفن شدای امنهر آع‌شری در همتتتی یار 
خیری برای تو نیست و هرکه برای تو حقی قاثل نباشد , تو نیز برایش 
حقی قائل نباش و وقعی هم بدو منه . 

امام علی (ع ) : زینهار از کسی که هرگاه با او سخن بگویی , تو را ملول 
گرداند و هرگاه او با تو سخن بگوید ,غمگینت کند هرگاه به او شادی 
پازیانی برسانی متقابلا با تو همان رفتار را کند و هرگاه از تو جدا شود , 
به. دلیل. آن. که پشت سرت بدمی گوید , از جدا شدتش ناراخت. شوی , 
هرگاه 

او را ممانعت کنی به تو تهمت و افترا زند و هرگاه سازگاری با او نشان 
دهی به تو حسادت ورزد و تعدی کند و هرگاه ناسازگاری کنی با تو از در 
دشمنی وجدال بو اید ۲ از جبران خوبی یزاف به خود ناتوان است , 
نسبت به کسی که به او زور گفته افراطمی کند همنشین او ماجور است و 
خودش 
گنهکار , زبانش به زیان اوست نه به سودش , دلش سخنش رانگه نمی 
دارد , علم را برای مجادله کردن می اموزد , علم دین را برای خودنمایی 
فرا 

می گیرد , به سوی دنیا می شتابد و تقوا را فرو می گذارد. 

- امام حسن (ع ) : هرگاه دیدی کسی باآبروی مردم بازی می کند , سعی 


کر که توترا تشنانتند تراد افبالترین‌حیتهها انهاین هستند که او انهان 
_ امام علی (ع ) : از همنشینی با افراد فاسق و فاجر و متظاهر به معاصی 
خدا دوری کن . 

- از همنشینی با کسی که اندیشه اش سست و فاسد است و کردارش 
زشت و ناپسند , دوری کن , زیرایار , با یار سنجیده می شود. 

امام صادق (ع ) : از سه کس بر حذر باش : خیانتکار , ستمگار و سخن 
چین , زیرا کسی که به خاطر تو(به دیگری ) خیانت کند به خودت نیز 
خیانت می کند و کسی که به خاطر تو (به دیگری ) ستم کند به خودت 
نیز ستم می کند و کسی که برای تو سخن چینی کند , بر ضد تو نیز سخن 
چینی خواهد کرد ((15)) ۱ ۲ 

و ۱ 

امام علی (ع ) : از کسی که دلهایتان او را ناخوش دارد بپرهيزید. 

- از معاشرت با عیبجویان مردم بپرهیز , زیرا همنشین این گونه افراد نیز 
از عشخفیی آنان وود اهان یسنت .. 

- با کسی که همواره غیبت می کند همنشینی مکن , زیرا تو نیز مورد 
بدگمانی واقع می شوی . 

_ دوست ادم نادان , در رنج و سختی است . 

- دشمن دانا , بهتر از دوست نادان است . 

- امام رضا(ع ) : دوست آدم نادان , در رتج است . 

امام صادق (ع ) : بدانید هر دوستیی که در دنیا برای غیر خدای عزوجل 
باشد , در روز قیامت به دشمنی مبدل می شود. 

- امام علی (ع ) فان سا از تفشتی پاوییراستیمانی حاضل ابو 
مگر پرهیزگاران . 

بارخ : زنهار از همنشینی باکسی که خیرش سست وشرش 
نیرومند ونفسش پلید است هرگاه بترسد خود را کنار می کشد و چون 
احساس ایمنی کند ماه اف اور 
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- امام علی (ع ) : از همنشینی با اهل گناهان بپرهیز , زیرا کسی که از 
کردار گروهی راضی باشد ,همانند کسی است که از جمع آنها باشد. 

- از همنشینی با فاسقان دوری کن , زیرا بدی به بدی می پیوندد. 

- امام صادق (ع ) : از امیزش با فرومایه بپرهیز , زیرا امیختن با فرومایه 
خیری در پی ندارد. 

_ امام علی (ع ) : زنهار از همنشینی با کسی که تو را (از یاد خدا و آخرت 
) غافل و (به دنیا) آزمند و شیفته گرداند , زیرا چنین کسی تو را تنهامی 
گذارد و به هلاکت می افکند. 

- از همنشینی با دروغگو دوری کن واگر هم ناچار به اين کار شدی 
حرفهایش را باور مکن و به او مگو که حرفهایش را باور نمی کنی ,چه او 
ازدوستی با تو دست برمی دارد اما از خوی خود دست نمی 

» اصام سجاد(ع ) , در سفارش به فرزند بزرگوارش حضرت فراع ) , 
فرمو : زنهار از همنشینی باکسی که از خویشان خود می برد , زیرا من 
یا ما را 


پرهیز از همنشینی با احمق . 


- امام صادق (ع ) : زنهار از همنشینی بااحمق , زیرا هرچه به او 
نزدیکتر باشی , گزندش به تو نزدیکتر است . 

- زنهار از همنشینی با احمق دروغگو ,زیرا چنین کسی سود تو را می 
خواهد , اما به تو زیان می رساند , دور را به تو نزدیک و نزدیک را از 
تودور می کند , اگر او را امین شماری به تو خیانت می کند و اگر او به تو 
امانتی سپارد , خوارت می گرداند ,اگر سخنی به تو بگوید دروغ می گوید و 
اگر تو به او سخنی بگویی , سخنت را دروغ می شمارد , حکایت تو و او 
همچون سرابی است که آدم تشنه آن را آب پندارد اما وقتی نزدیک آن رود 
چیزی نمی یابد. ۳ 

- امام علی (ع ) , در سفارش به فرزندبزرگوار خود حسن (ع ) , فرمود : 
فرزندم ! از دوستی با احمق بپرهیز , زیرا او می خواهد به تو سود رساند 
,اما زیان می زند. 

- همنشینی با احمق شکنجه روح است . 

- بریدن از احمق , دور اندیشی است . ۲ 

- با احمق همنشینی مکن , زیرا او کردارخود را در نظر تو می اراید و 
دوست دارد که تو نیز همانند او باشی . 

_ باکی نیست که با خردمند همنشینی کنی , هر چند او را کریم و 
بخشنده نیابی اما از خرد او بهره مند شو و از اخلاق بدش دوری کن , 
آدم کریم و بخشنده را هرگز فرو مگذار , هرچند از خرد او سودی 
برنگیری اما با عقل خود از کرم اوبهره مند شو و تا توانی از لثیم نابخرد 


معرفی دوستان و د رز شمنان ۱ 


- پیامبر خدا(ص [ : دوست دشمن ی ,دشمن علی است . 

- امام علی (ع ) : دوستان تو سه گروهند و دشمنانت نیز سه گروه : 
دوستانت عبارتند از : دوست تو ودوست دوست تو و دشمن دشمنت و 
عبارتند از : دشمن تو و دشمن دوست تو و دوست درز شمنت . 

- دشمن دوستت را به دوستی مگیر , که با اين کار با دوستت دشمنی کرده 
ای . 

پیامبر خدا(ص ) : دوست هر انسانی , خرد اوست و دشمن او , نادانییش . 


عوامل برهم زننده دوستی . 


_ امام کاظم (ع ) : رو دربایستی و حرمت میان خود و برادرت را از بین 
مبر و چیزی از آن را بر جای نه , زیرا با از بین رفتن حرمت شرم نیز می 
رود. 

- امام علی (ع ) : هرگاه مرد برادر خود را ناراحت (يا خجالت زده ) کند , 
او را از دست بدهد. 

- امام صادق (ع ) : اگر می خواهی که دوستی برادرت برای تو خالص 
بماند , هرگز با او شوخی مکن , با او ستیزه مکن , به او فخر مفروش و 
باوی خصومت مورز. 

- امام هادی (ع ِ: ستیزه کردن , دوستی دیرینه را برهم می زند و 
گره محکم را می گشاید کمترین چیزی که در ستیزه کردن هست , این 
است که ۱ 

هر یک می خواهد بر دیگری چیره اید و این چیره جویی , عامل اصلی بریده 
شدن پیوند دوستی است . 

امام علی (ع ) : هرکس گوش به حرف سخن چین سپارد , دوست را از 
دست بدهد. 

_ حسادت ورزیدن دوست , از ناسالم بودن دوستبی است . 


آنچه از شمار دوستان می کاهد. 


امام علی (ع ) در سفارش به فرزند خودمحمد بن حنفیه , فرمود : زنهار 
از خودپسندی و بدخویی و کم صبری , زیرا با وجود این سه خصلن 
دوستی برای تو باقی نمی ماند و مردم همواره از تو کناره گیری می کنند. 

- زنهار که بدگمانی هرگز بر وجود توچیره نشود , زیرا جایی برای 
دوستی تو با کسی باقی نمی گذارد. 

امام صادق (ع ) : باریک بینی و موشکافی (نسبت به دوستان ) مایه 
جدایی است و خرده ۳ مایه دشمنی . 

امام علی (ع ) : هرکه درباره دوست خود خرده گیر باشد , رشته 
دوستیش 

امام صادق (ع : آدم حیله گر هرگز نباید به داشتن دوستان بسیار , چشم 
طمع داشته باشد. 

امام علی (ع ) : هر که با برادران مناقشه کند , دوستانش کم شود. 

- هرکه از دوست خود راضی نشود مگر زمانی که او را بر خودش ترجیح 
دهد , همواره ناراضی باشد. 

- هرکه جویای دوست راستین و وفادار باشد , جویای چیزی شده که یافت 
نمی شود. 


- امام عسکری (عِ) : هرکه پارسایی خصلت او باشد و کرم و بخشندگی 
سرشتش وبردباری خویش , دوستانش و ستایش از او بسیار گردد و با 
تمجیداز وی از دشمنانش انتقام بگیرد. 

- امام سجاد(ع ) زهری را دید که از غم و ناراحتیهایی که پیاپی از جانب 
حسد ورزان و کسانی که به انها خوبی کرده است , به او می رسد 
افسرده است به او فرمود : تو باید مسلمانان را چونان خانواده خودبه 
کار ار را اه سس وه کی رش | و 
منز 

فرزندت و همسالانت را همچون برادرت تو به کدام یی از اینها (یدر و 
برادر و فرزند) دوست داری که ستم کنی ؟ 


اگر ابلیس - لعنت خدا بر او باد - , به تو چنین وانمود کرد که بر فردی 
از مسلمانان برتری و فضیلتی داری , بنگر اگر از تو بزرگتر بود به 
خودت بگو : او در ایمان و کردار شایسته بر من پیشی دارد پس ازمن بهتر 
است و اگر از تو کوچکتر بود بگو : من در معاصی و گناهان از او جلو 
هستم پس او از من بهتراست و اگر همسال تو بود بگو : من به گنهکاری 
خود یفین ِِ ۹ او تردید , پس چرا بایدیقینم رابگذارم و به 
تردیدم 

هر ی ان اش کر وی میرم خی وا ری کوا 

از خوبی خود آنان است واگر از آنان نسبت به خودت بی 07 و 
دلگیری 

مشاهده کردی بگو : این گناه و تقصیر من است اگرچنین کردی 
خداوند ژد کی زا نز کو اسان .فی. کنق و وتات بسیار می شوند و 
دشمنانت اندک 


امام علی (ع ) : هرکه نرمخو و فروتن باشد , محبتش (بر دلها) لازم آید 
و هرکه چوبش نرم باشد شاخه هایش آنبوه شود (هرکه ملایم وخوشرفتار 
باشد دوستانش زیاد شوند). 


مرزهای دوستی . 


امام صادق (ع ) : دوستی مرزهایی داردکه هرکس همه یا برخی از 
آنها را داشته بااشد ر دوست است وگرنه او را اصلا دوست مشمار : ۰ 
نخست 

اين که ظاهر و باطنش با تو یکی باشد , دوم این که آبروی تو را آبروی 
ی داند و عیب و بی ابرویی تورا عیب و بی ابرویی خودش , سوم این 
مال و منصب او را نسبت به تو عوض نکند , چهارم این که هرکمکی از 
دستش برمی اید از تو دربغ نکند و پنجم , که در بردارنده همه این 
,این که درهنگام گرفتاریها تو را تنها نگذارد. س 

امام علی (ع ) : دوست , دوست نباشدمگر ان که در سه جا هوای 
برادرش را داشته باشد : در گرفتاریش , در غیابش , و بعد از مردنش . 

_ دوست کسی است که نهانش راست باشد. 

دوست راستین کسی است که تو را دربر طرف کردن عیبهایت راهنمایی 
کند , در غیابت هوای تو را داشته باشد و تو را بر خودش ترجیح دهد. 

_ دوست کسی است که باز دارنده از ستم و تجاوز باشد و یاری کننده بر 
دوست را دوست (و صدیق ) نامیده اند چون درباره تو و عیبهایت 
با تو راست است هر که چنین باشد به او اعتماد کن که او دوست (واقعی ) 
است . 

- برادر راستین تو کسی است که خود راسیر تو گرداند و تو را ؛ بر مال و 
فرزند و زن خویش ترجیح دهد. 

دوست تو کسی است که (از بدیها)بازت دارد و دشمنت کسی است که 
(به کارهای بد) وادارت سازد. 


پیش از آزمودن افرادنباید به آنها اعتماد کرد. 


- امام صادق (ع ) : هرگاه زمانه , زمانه بیداد باشد و مردمش اهل خیانت 
و پیمان شکنی , اعتماد کردن به هرکسی (از) ناتوانی است . 
_ امام علی (ع ) : اعتماد کردن به هر کسی پیش از ازمودن , ناتوانی است 


تن از ازمودن:دوفنت ,یه اه اعتماد .مکن.: 

امام باقر(ع ) : از دشمنت دوری کن و از دوستت برحذر باش , مگر 
ان دوستی که امین و خداترس باشد. 

_ امام علی (ع ) : هر چه محبت داری نثار دوستت بکن , اما هرچه اطمینان 
داری به پای او مریز. 

_ همه محبتت را نثار دوستت کن اما همه اطمینانت را به پای او مریز , 
هر گونه همدردی و کمک مالی به او بکن لیکن همه اسرارت را با او در 
میان 

مگذار 

- هرگز در دوستی با کسی که او را نشناخته باشی , رغبت مکن . 


راه آضوتان دوست . 


- امام صادق (ع ) : دوست با سه چیزآزموده می شود , اگر در آنها 
همراهی کرد دوست یکرنگ است وگرنه دوست دوران خوشی است نه 
دوست 

دوران سختی : از او مالی بخواهی پا او را بر مالی امین کنی پا در 
گرفتاری او را شریک خودگردانی . 

- امام علی (ع ) : در هنگام از دست رفتن قدرت است که دوست از 
9۳ , آزموده می شود. 

- سلیمان (ع ) : درباره کسی قضاوت نکنید , تا ان گاه که ببینید با چه 
کستین. دی ات کید :زا آدهی ه. فان و .همدمآتش ساحته. می 
گردد و به 

یاران و دوستانش نسبت داده می شود. 

_ اما م صادق (ع ) : هریک از برادرانت که سه بار بر تو خشم گرفت و از 
۳ 

هرگاه خواستی از صداقت برادرت به خود آگاه شوی او را خشمگین کن , 
اگر بر دوستیش با تو پایداری ورزید , او برادر توست وگرنه نیست . 
امام علی (ع ) : مردم جز با آزمایش شناخته نمی شوند , پس زن و 
فرزند خود را در غیابت آزمایش کن و دوستت را در گرفتاریت 
وخویشاوندت را 

در تنگدستیت و کسانی را که دم از مهر و محبت می زنند در هنگام 
بیکاریت , تا بدین وسیله به موقعیت خود نزد آنان یی ببری . 


بهترین یاران . 


- از رسول خدا(ص ) درباره بهترین یاران سوال شد , فرمود : کسی که 
هرگاه خدا را یاد کردی تو را کمک کند و هرگاه خدا را فراموش کردی , 


یادآوریت نماید. 

تام علی (ع. ۲ کشی که در واه طاعت خدا بارف کم مرن باران 
است . 

با ِِِ 


- هرگاه خداوند خوبی بنده ای رابخواهد , دستیار شایسته و نیکی برایش 
قرار می دهد که اگر فراموش کرد به او یادآوری کند و اگر یاد(او) کرد وی 
را یاری رساند. 


- امام سجاد(ع ) : حق همنشین آين است که با او به فضل و انصاف 
قفا کنت یه آندانمر ای که اترامت. مت کنو م احت امن کی اخازه 
ندهی 

درهیچ بخششی پیشدستی کند و اگر پیشدستی کرد جبران کنی , همانقدر 
که دوستت دارد دوستش بداری ,اگر تصمیم به گناهی گرفت او را از ان 
با 

۳ 

داری , برای او مایه رحمت و مهر باش و باعث عذاب اومباش . 

مه ی اوآ ان ات ای ای ماو 
باشی ,او راگول نزنی و درباره او از خدای تبارک و تعالی بترسی . 

- مفضل در برگشت (ازسفر) خدمت امام صادق (ع ) رسید حضرت 
فرمود : چه کسی همسفرت بود؟ 

عرض کردم : مردی از برادرانم حضرت پرسید : پس او چه شد؟ 

عرض کردم : از وقتی وارد مدینه شده ام نمی دانم کجاست حضرت 
فرمود ؛ مگر نمی دانی که هر کس با مومنی چهل گام همسفر شود , 
خداوند 

در روز قیامت راجع به او از وی می پرسد. 

_ امام علی (ع ) : از هیچ دوستی مبر , هرچند ناسیاس باشد. 


دوستان چند طبقه اند. 


- امام صادق (ع ) : کسانی را که دوست خود می شماری , اگر 
امتحانشان کنی می بینی که چند طبقه اند : بعضی از آنان مانند 
شیر پرخور و ِِ ۲ 

درنده خویند , برخی مانند گرگ زیانبارند , برخی مانند سگ دم می 
جنبانند(و چاپلوسند) , برخی مانند روباه حیله گرو دزدند , شکلهایشان 
مختلف است , 

اماکار و پیشه شان یکی است فردای قیامت که یکه و تنها مانی و تو را ته 
زنی باشدو نه فرزندی , جز خدای پروردگار جهانیان , چه می 1 


دوستان انسان . 


_ امام علی (ع ) : انسان مسلمان را سه دوست باشد : یک دوست به او 
می گوید : من با تو هستم , زنده باشی يا مرده , این دوست همان عمل 
اوست , میم 

دوست دیگر به او می گوید : من تا زمانی که زنده هستی باتوهستم آن 
همان مال و ثروت اوست که پس از مرگش به وارثان می رسد , و دوست 
سوم بو , 

او می گوید : من تا لب گور با تو هستم سپس از تو جدا می شوم او همان 


پاورقی ها 


1- مرقال لقب هاشم بن عتبة بن ابی وقاص است - م . ۲ 

2 کسانی که در جبهه حق علیه باطل و در راه شرف و ازادی و دین می 
نسلشان رازیاد می کند ‏ م . 

3- در لسان العرب عبارت المتسری علی القاعد که این عبارت ترجمه 
ان است , چنین توضیح می دهد : هر گاه سپاه اسلام برای جنگ با دشمن 
بیرون روند و رهبر جامعه اسلامی يا فرمانده سپاه , گردان یاسریه ای را 
به فت ز ضیر نشف کسسل <ازد ریصتی. که یم دست ی آور تماق اه 
همه 

سیاه است ,ر چون بقیه لشکر نیز که پشت جبهه بوده اند در واقع یار و 
تیان کسانین حستند که در ضعنه ای: حطور یافته اند عبارت ((یرد 
ادناهم 

علی اقصاهم )) نیز تقریبا به همین معناست - م . 

4- تدبیر در لفت به معنای نگریستن و اندیشیدن در عاقبت کار است , 
عاقبت اندیشی , فرجام نگری , چاره گری ‏ م . 

5- مردم دوگونه اند : جوانی که از هوسرانی و جهل جوانی به دور است 
و برنیکوکاری و دوری کردن از شرارت و بدی تربیت شده است 

درباره چنین جوانی است که رسول خدا| فر موده است :((پرودگارت از 
جوانی که از هوسرانی و جهل جوانی به دور است خوشش می اید)) , 
المحجة البیضا,7/90. 

6- نطاف : جمع نطفه به معنای آب رودخانه است - م . 

7 اربعا : جمع ربیع به معنای رود کوچک يا جوی است - م . 

8- در نهج البلاغه , حکمت 371 به این صورت امده است : بدی فراهم 
0- لقبی است برای قبیله قریش - م . 

10- فشمترن ضعشا در دوشیت ویر به: قالب: شفر در فده آست بعضی: آن 
را از امیر المومنین (ع ) دانسته اند:. 

وه را ستاو 

و اتش سوزان دوزخ هم در کار نبود,. 

اش هار و و 

بندگان از منعم شرم کنند. 

1- یعنی اگر کسی را دعوت کنند که بیا شاهد باش , ما می خواهیم فلان 


معامله را انجام دهیم , آن شخص نباید خودداری کند و از شاهد شدن 
سرباززند- م . _ 

سازد ‏ م . 

3- در تحف العقول عبارت ((تکذیبک الرجل عن الخیر < مردی را در 
دعوی نیکوکاری تکذیب کردن )) امده است - م . 

4- در لسان العرب ذیل همین حدیت درباره معنای بر می نویسد : 
علما در معنای بر اختلاف کرده اند بعضی ان را به معنای صلاح دانسته اند 
معنای صدق و طاعت و تقوی و خیر دنیا و اخرت نیز امده است - م . 

د- هرکه عیب دگران پیش تو آورد و شمرد -- بیکمان عیب تو پیش 
دگران خواهد برد. 

(سعدی ). 
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اشاره 


صدقه . فضیلت صدقه . خداوند گیرنده صدقات است . باداش صدقه . 
صدقه و دفع بلا. جلوگیری صدقه از مرگهای دلخراش . درمان بیماران با 
صد فه . ۳ روزی است . با صدقه است . خودداری از 
(3). حق تقدم ۱ در صدقه . فص رت و آثار صدقه ۳9 . اهل 
بیت (ع ) و صدقه نهانی . فضیلت صدقه آشکار و آثار آن . فضیلت صدقه 
شبانه وروزانه واثار آن . صدقه دادن درروزگارخوشی وناخوشی . مرز 
صدقه . ثواب دستگردانی صدقات . مصارف صدقه . کسانی که مستحق 
صدقه (زکات انیستند. آفات صدقه . آداب دهش . صدقه کافر. صدقه دادن 
به گنهکار برای حفظ او از معصیت ۱ صراط. صراط مستقیم ۰ قرآن و 
صراط مستقیم . معنای صراط مستقیم . ویژگیهای را اه 
تدای بر صراط اس سا صراص. را فص مور و 
صراط. خردسالی . دست دادن . نقش دست دادن در رفع کدورتها وکینه 
ها. نقش دست 7 در ریزش گناهان . نهی از دست دادن با زن . تشویق 
به دست دادن با دشمن . صلح 1 ((صلح در جنگ )). صلح امام حسن (ع ). 
صلح 2 ((اصلاح دادن میان مردم )). اهمیت اشتی دادن مردم . جایز بودن 
دروغ برای اصلاح . صلح ناروا. نماز. نماز نور دیده پیامبر(ص ) است . نماز 
موجب تقرب پرهیزگاران به خداست . نماز بهترین تکلیفی است که و ضع 
شده است . بعد از شناخت خدا, نمازبرترین کارهاست . نماز ستون دین 
او ای فص ای ای سا و ی 
پوشاند. نماز نخستین چیزی است که روز قیامت درباره اش سوال می 
شود. حکمت نماز. منزلت نماز گزار. شر ایط نماز. آداب نماز. خشوع در 
نماز. معنای خشوع . خشوع پیامبراص ) در نماز. خشوع امام علی (ع ). 
سجاد(ع ). خشوع امام باقر و امام صادق (ع ). موانع خشوع . شرایط 
پذیرفته شدن نماز. موانع پذیرفته شدن نماز. کسی که نمازش پذیرفته 
نمی شود. نقش حضور قلب در پذیرش نماز. رو کردن خدا به کسی که به 
او رو کند. فضیلت تدبر در نماز. پاداش کسی که با دلی فارغ از دنیانماز 
خواند. دستور به خواندن نماز وداع گونه . کسی که نمازش به صورت 
اوپرت می شود. کسی که نمازش نماز نیست . نمازگزار غیر موّمن !. 
تاویل نماز. جوامع آداب نماز. نهی از کاهلی در نماز. مواظبت , بر اوقات 
نماز. تشویق به خواندن نماز در اول وقت . تارک نماز و کفر. پرهیز از تباه 
کردن نماز. نماز را سبک مشمارید. پرهیز از التفات در نماز. نماز دزد. 


سبک خواندن نماز. نماز جماعت . آنچه امام جماعت باید رعایت کندوکسی 
که مر اه آناست ارت فلت تعار شه این قفا پم کت 
که در دل شب نماز می خواند. واب تفای تسم تاه نس زیم دای 
عوامل محروم شدن از نماز شب (1). عوامل محروم شدن از نماز شب 
(2). اجر کسی که نیت نماز شب داشته باشد اما خوابش برد. پاداش 
کسی که خود را برای نماز شب آماده می سازد. تقازی. که-بتده از ان باز 
خواست می شود. نتضاز خففه.: آدات گوش دادن به خطبه . درود فرستادن 
بر پیامیر(ص ). چگونگی درود فرستادن بر پیامبراص ). معنای درود. 
جامونتي. + تقزات خاموشی . خاموشی مق ند زو 
و مصیبت بزرگ تخاس سامت 
معنای استرجاء . مصیبت مرگ فرزند. آدانت مضییت دیدم روش اهنت 
(ع ) در مصیبتها. گریستن بر مرگ موّمن . شیون کردن برای مرده . 
صداهای نفرین شده . نوحه گری ستوده . کتمان مصیبت . انچه مصائب را 
آشان میت کند: آنچه مصیبتها را بزرگ می کند. فراموشی مصیبت . شاد 
شدن از مصیبت دیگران . صدا. نهی از بلند کردن صدا. صوفیه . روزه . 
وجوب روزه . فضیلت روزه . 2 وجوب روزه . روزه سپر است . روزه 
زکات بدن است . فضیلت روزه دار. روزه بی فایده . تشویق به روزه 
داوطلبانه و مستحبی . روزه دل . اداب روزه . فضیلت روزه گرفتن در 
هوای گرم . فضیلت روزه گرفتن در زمستان . تشویق به سه روز روزه 
گرفتن در هر ماه . میراث روزه . خنده و لبخند. نکوهش خندیدن زیاد. 
کسی که از خنده اش باید تعجب کرد. خنده بی جا. سخن خنده اور. خنده 
(متفرقه ). کتک زدن . زیان رساندن . زیان زدن به خود و دیگری از 
نظراسلام ممنوع است . ناچاری . مستضعف . فضیلت مستضعفان . نقفش 
اب + کسی که 
گمراه کنندگان . گمراهی آاش ارام رای سک گمراهی بات 
کننده پایه های گمراهی . غرامت و تاوان . نکوهش کفیل شدن و ضمانت 
کر اه وان دای مان بر کت اه ان کوور ا ام ی 
شود. نکوهش خانه ای که مهمان واردآن نمی شود. بدترین غذا. افراد 
شایسته پذیرایی . تشویق به پذیرفتن دعوت موّمن . نهی از پذیرفتن دعوت 
فاسق . کم شمردن غذای میهمان . به زحمت انداختن خود برای میهمان . 
نات ای ماداب ان بحه ای فتولسم فاهای که ایند 
است ولیمه داد. خورای جان . پزشعی . پزشک حقیقی . انچه انسان را از 
مراجعه به طبیب بی نیاز می کند. ضامن بودن پزشک نادان . حکیم تر از 
طص بزشی ان پپرشکی. ر قرف ا: فیلات اعام رفن کف 


نکوهش طلاق . حکمت سه بار طلاق . طمع . نکوهش طمع . پرهیز از 
طمع . طمع و بندگی . طمع و زبونی . طمع و فریفته شدن عقل . طمع و 
پارسایی . شاخه های طمع . طمع ستوده . طهارت و پاکی . طهارت (وضو 
,.غسل , تیمم ). پاک کننده ها. پاکی معنوی . فرمانبری . فرمانبری از خدا 
و انا آن . هر چه خدا| فرمان داده نیکوست : نافرمانی از خداوفرمان بردن 
ازشیطان . فرمان بردن از پیامبر و اولیای امر. برترین طاعتها. افراد 
شایسته فرمانبری . کسانی که شایسته اطاعت نیستند. با 
پیروزی . آنچه پیروزی محسوب نمی شود. ویژگی پیروزی ۳ 
بزرگوارو فرومایه . ناخن . کوتاه کردن ناخنها. تشویق زنان به بلند داشتن 
ناخنها. کوتاه کردن ناخنها از حرام !. ستمگری . پرهیز از ستمگری (1). 
پرهیز از ستمگری (2). ستم , خانمان برانداز است . ظلم و ظلمتهای 
قيامت . پرهیز از ستمگری در مکه . ایمان و ستم . انواع ستم . ستمی که 
بازخواست می شود. زشت ترین نوع ستم . سخت ترین ستمکاری . 
ستمگرترین انسان . برخورد شایسته در هنگام اهنگ ستم کردن به کسی . 
مهلت دادن به ستمگر. ستمگر و یاد خدا. پشیمانی ستمگر. نشانه های 
ستمگر. انتقام گرفتن از ظالم به وسیله ظالم . راضی بودن به انتقام الهی 
. انتقام ای ی 9 ی 
به 1 ی ستمدیده (1). تشویق به یاری دادن ستمدیده (2). #9 از 
دعای ستمدیده . ستم کردن به خود. ستم (متفرقه ). گمان . گمان و عقل . 
کار مومن را باید به خوبی حمل کرد. ارزش خوش بینی . انچه خوش بینی 
ففت آفرده پرهیز از بدگمانی (1). پرهیز از بدگمانی (2). کسانی که به هیچ 
کس خوشبین نیستند. لزوم پرهیز از آنچه سوّظن دیگران را برمی انگیزد. 
آثار بدگمانی . موارد جایز بودن سوّظن . خوش گمانی به خدا. معنای خوش 
کمانی. بهة خدا: گمان (متفرقه ). عبادت . حکمت عبادت . خود را وقف 
مات سار ی را عبادت در تکامل . 
نقش شناخت در عبادت . نقش یقین در عبادت . آداب عبادت . انواع ات 
, انواع عابدان . عبادت غیر خدا. برترین عبادت . عابدترین مردم ۰ بندگان 
بد. عبادت ناپذیرفتنی . نشاط در عبادت . برنیامدن از عهده عبادت خدا. 
پاداش اخلاص در عبادت . افت لذت بردن از عبادت . رها کردن عبادت . 
همه مردم بندگان خدایند. عبادت (متفرقه ). عبرت گرفتن . درس گرفتن 
از عبرتها. هشداردهندگی عبرت . عوامل عترت: آطوز. عبرتهابسیاراست 
وعبرت گرفتن اندک . ثمره عبرت گرفتن . خودیسندی . خودپسندی آفت 
خرد است . خودیسندی حماقت است . خودیسندی مایه نابودی است . 


خودپسندی و پیشرفت نکردن . گناهی که تو را ناراحت کند بهتر ازکار نیکی 
است که دچار غرورت سازد. نباید از خودراضی بود. منم , منم !. تشویق به 
کم شمردن کارهای خوب نفس . نهی از زیاد شمردن کار خوب نفس . لبهی 
از فرو گذاشتن کار خوب به خاطر کوچک شمردن آن . درجات خودیسندی . 
خودپسندی و تباهی تس . درمان ود یک . خودپسندی (متفرقه ). 
با اس 7 . ناتوان تبرین مردم . معجزه . 
حکمت متفاوت بودن معجزات پیامبران . اعجاز قران . از نشانه های اعجاز 
قرآن نبوداختلاف در آن است . شتابکاری . شتافتن به کارهای نیک . 
ستایش شتاب کردن در استفاده از فرصتهای خوب . شتاب و درنگ نابجا. 
ارزش عدالت . عدالت برترین سیاست است . عدالت فضیلت انسان 
است . عدالت و ایمان . عدالت مایه زندگی است . معنای عدالت . 
گستردگی عدالت . جانمایه عدالت . شعبه های عدالت . ویژگیهای عادل . 
نخستین گام عادل بودن . نشأنه های عدالت اه را 
دشمن و در هنگام خشم . عادلترین مردم . یاوران عدالت . کیفر 
زمامداران بیدادگر. دشمنی نهی از دشفتی:با یکدیکر: تخم. دشهنی.. 
کشانی که‌شايشته است آنها رادشمن نامید: افو رات نات 
نیرنگ ترین دشمنان . نباید خود را از دشمن ایمن پنداشت . جلب اشتی 
دشمنان .۰ سلاح مناسب در برابر دشمنان . دشمنی مردم با ان چه نمی 
دانند. دشمنی (متفرقه ). عذاب و شکنجه . عذاب خدا. شکنجه دادن مردم 


قرآن . ((از اموال آنان صدقه ای بگیر تا به وسیله آن ایشان را پاک و 
پاکیزه سازی , و برایشان دعا کن , زیرا دعا کردن تو برای انان ارامشی 
است و خدا شنوای داناست 9 پیامبرخدا(ص : زمین قیامت (یکیارچه 
)نی انست بت جر لییایه موهن»م زیرا ضدقه آس. بل ای یه می. | د کید 
امام علی (ع ) : صدقه ر سپری است در برا, نز اتف ۰ پیامبر خدا(ص ) : 
صد قه را اف درکن 
در سایه صدقه خود پناه می گیرد. - (روز قیامت ) هر کسی در سایه صدقه 
خود است تا آن که میان مردم داوری شود. - صدقه , خشم پروردگار را 
فرو می نشاند. - هرگاه مرد دست خود را به دادن صدقه دراز کند , خداوند 
به رویش لبخندمی زند و هر که خدا به رویش لبخند زند , امرزیده است . - 
امام صادق (ع ) : + حون آبه زکات ((ازاموال آنان صدقه ای بگیر تا بدان 
وسیله آنها را پاک و پاکیزه گردانی )) در ماه رمضان نازل شد ,رسول 
خدا(ص ) به جارچی خود فرمود تا در میان مردم جار زند که : خداوند 
زکات را نیز ,«همچون نماز بر شما واجب فرمود. 


خداوند گیرنده صدقات است . 


قرآن ۰ ((آبا ندانستند که تنها خداست که توبه بندگانش رامی پذیرد و 
صدقات را می گیرد و این خداست که توبه پذیر مهربان است ))  . ٩‏ 
امام صادق (ع ) : خدای تبارک و تعالی می فرماید : هیچ چیزی نیست 
مگر این که کسی رامامور گرفتن ان کرده ام به جز صدقه که ان را با 
دست خودم می قاپم  .‏ پیامبر خدا(ص ) : دو چیز است که دوست ندارم 
کسی در آنها با من شریک شود : وضویم ,زیرا جز نماز من است و 
صدقه ام که باید از دست من به دست سائل برسد , زیرا صدقه دردست 


قرآن . ((خدا ربا را بی برکت می کند و بر صدقات می افزاید وخدا 
هیچ ناسپاس گنهکاری را دوست ندارد)). _ امام صادق (ع ) : خدای 
تعالی فرموده است : بعضی از بندگان من نصف خرمایی را صدقه می 
دهند و من ,ر همچنان که یکی از شما کره اسب خود را می پروراند , آن 
گردانم . - پیامبر خدا(ص ) : حتی اگر شده بانصف خرمایی خود را از 
اتش نکه دارید , زیرا همان طور که یکی از شما کره اسب يا کره شتر 
خود را می پروراند , خدای عزوجل نیز آن نصف خرما را برای صاحبش 
می پروراندتا آن که در روز قیامت آن را که بزرگتر از یک کوه عظیم شده 
است , به او می دهد. - همان گونه که فردی از شما کره اسب یا شتر 
خود را می پروراند , خداوند نیز یک دانه خرما يا لقمه نان (صدقه ) را می 
پروراند چندان که به اندازه کوه احد می شود. 


صدقه و دفع بلا. 


- پیامبر خدا(ص ) : صدقه بل را دفع فف کنخ و موّترترین داروست ۲ 
صدقه قضای حتمی را دفع می کند و درد و بیماریها را چیزی جزدعا و 
صدقه از بین نبرد. ‏ خدای یکتا درد و توده معده و انش سوزی و غرق 
شدن و ویرانی و دیوانگی را با صدقه دفع می کند ‏ رسول خدا هفتاد بلا را 
بر شمرد  .‏ صدقه , هفتاد نوع بلا را دفع می کندکه ساده ترین انها جذام و 


پیسی است . - صدقه , هفتاد در بلا را می بندد. 


جلوگیری صدقه از مرگهای دلخراش . 


پیامبر خدا(ص ) : صدقه از مردن بد و دلخراش جلوگیری می کند. - 
صدقه مردن بد را دفع می کند. ‏ خداوند , با صدقه هفتاد نوع مردن 
دلخراش را از انسان دور می کند. - امام باقر(ع ) : صدقه , هفتاد بلا 
ازبلایای دنیوی و مردن بد و ناگوار را دفع می کند , صدقه دهنده هرگز به 
مرگ دلخراش نمی میرد. ‏ پیامبر خدا(ص ) : صدقه بدهید و بیماران خود 
را با صدقه درمان کنید , زیرا صدقه ازپیشامدهای ناگوار و بٍ بیماریها 
جلوگیری می کند و بر عمر و حسنات شما می افزاید. ‏ امام باقر(ع ) : 
احسان و صدقه اه مر ی او هر 
دلخراش را از صاحب خود دور می کنند. ‏ امام صادق (ع ) : هرکه در روز 
یا شب صدقه دهد. آوار و طعمه درنده شدن و مرگ ناگوار حفظ می کند. 


_ امام صادق (ع ) : بیماران خود را با صدقه درمان کنید. ‏ بیمارانتان را با 
صدقه درمان کنید ی از شما قوت روزانه خود را 
صدقه دهد؟ گاه سند قبض روح بنده به ملک الموت داده می شود , اما آن 
بنده صدقه می دهد و درنتیجه , به ملک الموت گفته می شود : سند را بر 
گردان . - امام علی (ع ) : صدقه ر دارویی موّثر است . - مردی به امام 
کاظم (ع ) از عیالواری خود و این که همه انها بیمارند شکوه کرد , حضرت 
فرمود : انها را با صدقه درمان کن , زیرا هیچ چیز زودتر از صدقه به 
درگاه خدا پذیرفته نمی شود و برای بیمار دارویی سودمندتر از صدقه 


- آهاق علی (ع ) : روزی,را ,با ضدقه فرود آمرید.- هر گام تاذار شدید., با 
کالای صدقه با خدا سودا کنید. - امام صادق (ع ) : گاهی اوقات من 
تنگدست می شوم و به وسیله صدقه ,با خدا سودا می کنم  .‏ به فرزند 
خود محمد , فرمود : فرزندم ! از آن خرجی چقدر اضافه آمده است ؟ 
عرض کرد :چهل دینار. است . نمی دانی که هر چیزی کلیدی دارد و کلید 
روزی صدقه است ,رپس آن چهل دینار را صدقه بده . محمد می گوید 
: من این کار را کردم اما مرو ترس اه الا (ع) تگدرست که 
از جایی چهارهزار دینار به ایشان رسید. _ پیامبر خدا(ص ) : زیاد صدقه 
بدهید , تا روزی داده شوید. ‏ صدقه بر روزی و دارایی صدقه دهنده می 
افزاید , پس , خدایتان رحمت کند , صدقه بدهید. ‏ امام صادق (ع ) : 
صدقه دادن قرض راادا می کند و برکت بر جا می گذارد. 


هر کار نیکی صدقه است . 


- پیامبر خدا(ص ) : بر هر مسلمانی است که هر روز صدقه بدهد. چیزهای 
اسیب رسان از سر راه صدقه است , نشان دادن راه به کسی صدقه 
است , عیادت ازبیمار صدقه است , امر به معروف صدقه است , نهی 
از منکر صدقه است و جواب سلام را دادن صدقه است . - هر کار نیکی , 
صدقه است . - هر احسانی به توانگر یا تهیدست , صدقه است  .‏ هر کار 
نیکی صدقه است و هرچیزی که به وسیله ان ابروی کسی حفظ شود برای 
او صدقه نوشته می شود. ‏ با علمی که برادر شما را ارشاد ونظری که او 
را راهنمایی می کند , به وی صدقه دهید. ‏ امام صادق (ع ) : صدقه ای 
که خدا آن را دوست دارد عبارت است از : اصلاح میان مردم هرگاه رابطه 
شان. یرم .شد. و تزدیک کزدن. آنها به یکدیکر هر کاه از هم دور شدند. - 
پیامبر خدا(ص ) ی ات هی ای هو وه 
نماز بر می داری صدقه است . - فهماندن سخن به ناشنوا, صدقه است . - 
امام صادق (ع ) : فهماندن سخن به ناشنوا بی ان که از اين کار به ستوه 
آیی , صدقه ای گواراست . - علی بن الحسین (ع ) صبح که می شددر 
طلب روزی بیرون می رفت . فرمود : می روم براي خانواده ام , صدقه 
بیاورم . فرمود : هر که در طلب روزی حلال بر اید ان روزی , صدقه ای 
است از جانب خدای عزوجل به او. ‏ پیامبر خدا(ص ) : لبخند زدن تو به 
فا نصا تست ام مصص وت ات کف از 1 
تو صدقه است و نشان دادن راه به کسی که راه بلد نیست صدقه است 
,برداشتن سنگ و خار و استخوان از سر راه صدقه است , خالی کردن آب 
از دلو خود به دلوبرادرت صدقه است . 


خودداری از بدی صدقه است . 


- پیامبر خدا(ص ) : بر هر مسلمانی است که صدقه بدهد. دسترنجش هم 
خودش استفاده کند و هم صدقه دهد. فرمود : به نیازمند غمزده یاری 
رساند. خوب فرمان دهد. این خود برای او صدقه است  .‏ به مردم شر 
مرسان , زیرا این کار صدقه ای است که برای خودت می دهی  .‏ زبانت 
زا ان شتا ایس کار دنه اضق است .کم سای خووت مین ذهی 
خودداری از بدی , صدقه است . 


- از رسول خدا(ص ) سوال شد : برترین صدقه چیست ؟ فرمود 
: این که وقتی سالم وتنگ چشم هستی (یعنی ) به زندگی امیدواری و 
می ترسی (اگر صدقه دهی ) به فقر دچار شوی ,صدقه دهی و نگذاری تا 
وقتی که جانت به لب رسید (و در آستانه مرگ قرار گرفتی ) بگویی :این 
قدر مال فلان باشد و ان قدر مال بهمان . فلان و بهمان خواهد بود ِِ 
ناخواه به وارثان می رسد). - برترین صدقه آن است که وقتی سالم و تنگ 
چشم هستی (یعنی ) به زندگی امیدداری و از دچار شدن به فقر می 
ترسی , صدقه بدهی و نگذاری که وقتی جانت به لب رسید (و در بستر 
مرگ افتادی ) بگویی : اين مقدار مال فلان باشد و آن قدر مال بهمان , 
چون در آن هنگام مال فلان و بهمان خواهد شد. - امام باقر یا امام 
صادق (ع ) در پاسخ به سوّال از برترین صدقه , فرمود: قوت لایموتی که 

ست می دهد , نشنیده ای این سخن خدای عزوجل را که ((ودیگران 
را برخویشتن ترجیح دهند , هر چند خود نیازمندند)) آیا در زمینه صدقه برتر 
از این به نظرت می آید؟  .‏ امام صادق (ع ) : صدقه دادن برای توانگر 
اسان اه اما اوه عزوجل کسی را که اندک مالی دارد زو هضان زا 
ایثار می کند) ستوده و فرموده است : ((و دیگران را بر خود برمی گزینند. 
نِ پیامبر خدا(ص [ در پاسخ به سوال از برترین صدفقه , فرمود قوت 
لایموتی که تنگدستی درنهان به نیازمندی می دهد. - برترین مردم تشن 
است که هر چه در توان دارد عطا می کند. برترین صدقه , صدقه نهانی 
دادن به فقیر است و ایثار تنگدست . 


پباشتز خذارض:) ۰ فرترین ضنفه بر ضدقه زبان اسنت کف‌با آن از ربختن 
خونها جلوگیری کنی و پیشامد ناخوشایند را دفع کنی و به برادر مسلمانت 
سودی برسانی . - برترین صدقه , صدقه زبان است . میانجیگری کردن که 
با آن اسیری را آزاد کنی و خونی را از بناحق ریختن حفظ کنی و به 
پرادرت خوبیی برسانی و پیشامد ناگواری را دفع نمایی . - هیچ صدقه آی 

بیاموزد و سپس آن را به برادر مسلمان خود یاد دهد. ‏ برترین 
صدقه ر نگهداشتن زبان است . . سوگند به خدایی که جانم در دست 
اوست , مردم هیچ انفاقی نکردند که دوست داشتنی تر از گفتار نیک باشد. 


- پیامبر خدا(ص ) در پاسخ به پرسش از برترین صدقه , فرمود : صدقه ای 
که به خویشاوندکینه ورز داده شود. - بهترین صدقه ,ر صدقه ای است که به 
اسیری که چشمانش از گرسنگی تیره و تار شده , داده شود . - امام کاظم 
(ع ) : کمک تو به ناتوان باز بهترین صدقه ها است . یا فا 
بهترین صدقه , خنک کردن جگر تفتیده است . - پیامبر خدا(ص ) : : بهترین 
صدقه , سایه خیمه ای است که در راه خدای عزوجل بر پامی شود. ‏ 
برترین صدقه , در رمضان است . 


حق تقدم خویشاوندان در صدقه . 


_ امام حسین (ع ) : از رسول خدا(ص ) شنیدم که می فرماید : از 
خانواده ات شروع کن : مادرت , پدرت , خواهرت و برادرت , سپس به 


کسانی که در مرنبه بعد قرار دارند. - پیامبر خدا(ص ) ؛ تا تا زمانی که 
خویشاوند نیازمند هست , به کسی دیگر نباید صدقه داد. ‏ صدقه دادن به 
خویشاوند ۳ اجرش دو چندان است  .‏ برترین صدقه آن است که به 


خواهرت با دختزت بدهی . هی گردد و جز تو کی گیرنده آن نیست . . 
صدقه دادن خویشاوند به خویشاوند , هم صدقه است وهم صله رحم . 


قران . ((اگر صدقه ها را آشکار سازید , این کار خوبی است واگر نهانش 
دارید و آن را بة نیازمندان دهید , برایتان بهتر است و بخشی گناهانتان را 
می زداید و خدا از آنچه می کنید آگاه است )). - پیامبر خدا(ص ) : صدقه 
پنهانی , خشم پروردگار را فرو می نشاند. - امام صادق (ع ) : چلو 
چشم مردم صدقه نده تا از تو ستایش کنند , زیرا اگر چنین کنی هر آینه 
پاداش خود را گرفته ای , بلکه اگربا دست راستت صدقه دادی دست چپت 
خبردار نشود , زیرا آن کسی که به خاطر اوپنهانی صدقه می دهی , پاداش 
تو را اشکارا خواهد داد. ‏ پیامبر خدا(ص ) : صدقه پنهانی زیادبده , زیرا 
صدقه پنهانی خشم خداوند جل جلاله را فرو می نشاند. ‏ امام علی (ع ) : 
صدقه نهانی , از بهترین نیکی ها است  .‏ پیامبر خدا(ص ) : ان روز که 
هیچ سایه ای جز سایه عرش خدا نیست , هفت نفر در سایه عرش اویند : 
مردی که با دست راستش صدقه دهد و آن را از دست چپش مخفی بدارد. 
- امام علی (ع ) : بهترین وسیله ای که متوسلان به آن چنگ می زنند , 
ایمان به خداست . صدقه نهانی , زیرا صدقه نهانی گناه را می برد و خشم 
پروردگار را فرو می نشاند. - امام سجاد(ع ) : حق صدقه این است که 
بدانی آن اندوخته تو نزد پروردگارت عزوجل است و سپرده ای است که 
نیازی به شاهد گرفتن بر آن نیست و اطمینانت به سپرده ای که نهانی به 
ودیعه می گذاری بیشتر از چیزی باشد که آشکارا می سپاري و این که 
بدانی صدقه در دنیابلاها و بیماریها را از تو می گرداند و در آخرت آتش 
دوزخ را. تا را 
آشکار است و نیز به خداسوگند بر که عبادت نهانی برتر از عبادت آشکار 


است . 


اهل بیت (ع ) و صدقه نهانی 


- امام باقر(ع ) درباره امام سجاد(ع ) رمی فرماید : آن حضرت در دل شب 

ر از خانه بیرون می رفت و انبان را بر پشت خود حمل می کرد و به در 
رت وا ای ی و ریا ی 
چیزی می داد. - محمدبن اسحاق : گروهی از مردم مدینه گذران زندگی 
می کردند بدون آن که بدانند معاش آنها از کجا می رسد , وقتی علی بن 
الحسین در گذشت دیگر از انچه شبها برایشان برده می شد , خبری نشد. ‏ 
امام صادق (ع )انبانی پر از نان وگوشت ودرهم برمی داشت و آن 
رابردوش خود می نهاد و برای نیازمندان مدینه مي برد و در ما 
تقسیم می کرد و آنها او رانمی شناختند. فهمیدند که آن مرد امام صادق (ع 


) بوده است 


قرآن . ((اگر صدقه ها را آشکار دهید , کار خوبی است و اگرپنهانش دارید 
و آن را به نیازمندان دهید , برای شما بهتر است و بخشی گناهانتان را می 
زداید ۳ از آنچه می کنید آگاه است )). ((کسانی که کتاب خدا را تلاوت 
می کنند و نماز بر پا می دارند و از انچه روزیشان کرده ایم نهانی و 
اشکارا انفاق می کنند , به تجارتی امید بسته اند که هرگز کساد نشود)). ‏ 
امام صادق (ع ) : صدقه آشکار , هفتادنوع بلا را دفع می کند. - امام علی 
(ع ) : بهترین وسیله ای که متوسلان به خدای سبحان و تعالی به آن چنگ 
می زنندایمان به خدا و رسول اوست . مردن فجیع را می گيرد. - امام 
باقر(ع ) , درباره آیه ((اگر صدقات را آشکارا دهید , کار خوبی است )) , 
فرمود : منظورزکات واجب است . چه معناست ؟ حضرت فرمود : منظور 
زکات مستحبی است . به جا آوردن پنهانی نوافل را دوست داشتند. 


فضر فضیلت صدقه شبانه وروزانه واتاز آن ۲ 


قرآن . ((کسانی که اموال خود را در شب و روز , نهانی وآشکار انفاق می 
0 پروردگارشان پاداش خود را دارند و بر ايشان نه ترسی است و 

نه اندوهگین می شوند)). ت امام صادق (ع ( صد قه شبانه خشم 
پروردگار را فرو می نشاند و گناه بز یز | ان را اسان 
می گرداند و صدقه روزانه مال و ثروت را به بار می نشاند و عمر را زیاد 
قفا ند - صدقه روزانه گناه را آب فی. کتد , ظفخنان. که: اب تمی. را و 
صد قه شبانه خشم پروردگارجل جلاله را فرو می نشاند. ۱ 
: جون روز خود را آغاز کردی , صدقه ای بده تا شومی آن روز را از تو 
دورگرداند و چون شب شد صدقه ای بده تا نحوست آن شب را از تو ببرد. 
ی درباره 
علی بن ابی طالب نازل شد. انفاق کرد , یکی را روز , یکی را پنهانی و 
۳ 


صدقه دقن درروزگارخوشی وناخوشی ۰ 


قرآن . ((و بشتابید به سوی آمرزش پروردگارتان وبهشتی با پهنه آسمانها و 
زمین که برای پرهی زگاران آماده شده است , همانان که در خوشی و 
ناخوشی انفاق می کنند)). لبن جریر و ابن آبی حاتم از قول ابن عباس 
درباره مه ((همانان که تس خوشی و ناخوشی انفاق می کنند)) نقل کرده 
اند که:هراد. : خن دوزان نطوستی و توانکرق. آست. آمدم اشت: : درباره 
معناف, ([سرا)) و ((ضرا))جو فول است : یکی از آنها که ول این باس 
است , می گوید مراد در حال توانگری و تنگدستی است و قول دوم می 
گوید مراد در حال شادی و غم است , یعنی هیچ یک از این حالات مانع این 
نمی شود که در امور خیر , اموال خود را انفاق کنند. 


قران . ((و دستت را بش صووطفست: تته. مار ق. ان را به تمامی نیز 
مگشای که ملامت دیده و حسرتزده بنشینی )). ی هه ور 
انفاق کنند , بگو : مازاد (بر نیاز خود) را)). - پیامبر خدا(ص ) : کسی که در 
صدقه دادن از حد بگذراند , مانند کسی است که صدقه ندهد)). - امام 
و ۱ آیه ((و دستت را به گردنت بسته مدار و آن را به 

می نیز مگشای ری ی ارس : حسرت 
به معنای تهيدستي است  .‏ پیامبر خدا(ص ) در سفارش به علی (ع ) , 
فرمود : صدقه آن است که تا توان ۱ 00 ۳۳۲ 
اسراف کردم , با این حال اسراف نکرده ای  .‏ انفاق کنید و ببخشید و 
شمارش نکنید , که درباره شما شمارش می شود و خست نورزید , که 
درباره شما خست ورزیده می شود. - امام صادق (ع ) : اگر مردی دار و 
ندارخود را در راهی از راههای خدا انفاق کند , کار پسندیده و موفقیت 
آهتبزای نکرده است کر زد این که خدای تعالی می فرماید : ((با 
دستهایتان خود را هکت میندازید و نیکی کنید که خداوند نیکوکاران 
را دوست دارد))؟ مقصود (ازنیکوکاران ) میانه روانند. ‏ برای برادرت , 
خود را به کاری وامدار که زیان ان کار برای تو بیش از سودش برای او 
باشد. - امام کاظم (ع ) : به برادرانت از خود رجیزی مبخش که زیان آن 
بر اق ته بیشتر اد سودش برای. انان. است . > آبن. عیانینن : هنگامی که 
فرمان انفاق در راه خدا رسید زر کزوهن از ضحابة نزو بیامیر(ضص.) آمدند و 
عرض کردند : این نفقه ای که فرمان یافته ایم تا از اموال خود بدهیم نمی 
دانیم چیست , چقدر از آن را انفاق کنیم ؟ پس خداوند ایزم. ایة را نازل 
فرمود : ((از تو می پرسند چه انفاق کنند , بگو : مازادر را)). آیه 
پیامبر(ص )از مال خود چندان اتفاقتسی. کرد کم کر حیرض 
بخس پ ؟ م ینک ق افنا ار ن | پیدانمی کردتاصدقه بدهدوهیچ غذایی نمی 
خورد, مگر این که از آن مقداری هم صدقه می داد. 


ثواب دستگردانی صدقات . 


- پیامبر خدا(ص ) : هرکه صدقه ای را به نیازمندی رساند , اجر صاحب 
اصه وا ها هه ی 
مستمندی صدقه ای جمع آوری کند , اجری همانند اجر صاحب صدقه دارد 
واگر چهل هزار انسان آن صدقه را دست به دست کنند و سپس به دست 
مستمند برسد , به همه آنها اجر کامل داده شود. - امام صادق (ع ) ۹ 
صدقه هشتاد دست بگردد , همه آنها اجر دارند بی آن که از اجرصاحب 
صد قه چیزی کاسته شود. ِ پیامبر خدا(ص [ ۰ - اکن صدفقفه میان 
هفتاد هزار هزار انسان دست به دست شود , اجراخرین 
نفرانهاهماننداجراولین نفرانهاست . 


قرآن . ((این صدقات از آن فقیرانی است که در راه خدا فرومانده اند و 
نمی توانند (برای کسب و کار) در زمین سفر کنند , ادم بی خبر آن ها را , 
از فرط ی ی ی ۱ مردم با 
دق کی ۶21 نان اس رن بکنرد. دا سید سوی موادم 
دراز کند آن مال سنگ تفتیده ای است که شعله می کشد , اینک هرکه 
خواهدگو بع همان اندکٍ مال خود بسازد (و ‏ دست ت سوال دراز ِِ ِ 
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لقفة نان ضی رده فی وفو , بلکه هشکین آن کاداری. است. که:.فتاغت 
و عزت نفس دارد , به طوری که دست سوال سوی مردم دراز نمی کند 
وکسی به تهیدستی او پی نمی برد تا به وی صدقه دهد. ‏ از امام صادق (ع 
اقا بت که ام رها را وا ی اه ی او 
داد پا باید از این کار خودداری کند و آن را به خویشاوندان (مستمندش ) 
بدهد؟ حضرت فرمود : به انها ندهد , بلکه برای خویشاوندان مستمندش 
بفرستد که اين کار اجرش بیشتراست . - امام کاظم (ع ) در پاسخ به 
ناقه کی که از ان-خصرت ترباره کی به گداهای سر راه نشین پرسیده 
وا نت هک باصن نمی اف شکه آسد مهو آقانه < هد آ 
صد قه برایش گناه است نه تواب , اما اگر به کسی که از مذهب و 
عقیده او خبر نداری صدقه بدهی , بهتر و ثوایش بیشتر است . هرکس که 
دلت به حالش سوخت و به او رحمت آمد و آگاه شدن از مذهب و عقیده 
ان دص اه ۶ رت ]ی , به خواست خدا , اشکالی ندارد. ‏ 
امام صادق (ع ) , درباره ایه ((برای سائل و محروم )) , فرمود : محروم 
شخص بی بخت وروزی است که در خرید و فروش چیزی نصیبش نمی 
حاضا هار و اس ای و درا اه هرن 
می کش ) درروزيیش گشایشی حاصل نمی شود. 


کسانی که مستحق صدقه (زکات )نیستند. 


پیامبر خدا(ص ) : صدقه (زکات ) نه برای بی نیاز و توانگر حلال است و 
نه برای کسی که بدنی سالم و نیرومند دارد , مگر برای کسی که مبتلا به 
فقر شدید يا بدهکاری وحشتناک باشد. آن مال خراشی باشد بر چهره او و 
سنگ تفتیده ای که آن را از آتش دوزخ می بلعد , پس اینک هرکه خواهد 
گو با تنگدستی خویش بسازد و هر که خواهد گو (با کدایی. ) بر دارایی 
ونیز کسی که بنیه ای سالم و قوي دارد , حلال نیست , پس , از گرفتن آن 
خودداری کنید. صدوق رضوان الله تعالی علیه در ((من اس الفقیه )) 
روایت کرده است که به امام صادق (ع ) عرض شد : مردم از قول رسول 
و توانگر و نیز بر کسی که بنیه ای سالم و قوی دارد روا نیست ))حضرت 
صادق (ع ) فرمود : پیامبر خدا(ص ) فرموده است ((بربی نیازو توانگر)) و 
نفرموده است ((بر کسی که بنیه قوی وسالم دارد)). 


قرآن . ((سخنی شایسته (در برابر نیازمندان ) و گذشت بهتر از صدقه 
ای است که ازاری از پی داشته باشد و خدا بی نیاز بردبار است . خویش 
را با منت و ازار باطل مکنید , مانند کسی که مال خود را برای خودنمایی 
به مردم , انفاق می کند و به خدا و روزوایسین ایمان ندارد , پس حکایت 
او مانند سنگ خارایی است که خاکی بر آن بوده و رگباری بدان رسیده و 
و ی ی 
علی (ع ) : منت ننهادن , زیوراحسان است . - امام صادق (ع ) : 
نهادن , خوبی را از بین می برد. - امام علی (ع ) بخشندگی , از 
۱ با ۲ وی 0 ۳ 
: سه کس اند که خدای عزوجل با آنان سخن نمی گوید : کسی که هر چه 
می دهد , منت می گذارد , کسی که دامن جامه اش را بلند گیرد (کنایه از 
و 
علی (ع ) , در فرمان خود به مالک اشتر , می نویسد : زنهار که برای 
احسانت به مردم برآنان منت گذاری يا کار خود را بیش از آنچه هست 
جلوه دهی يا به آنان وعده ای دهی و به کارنبندی , زیرا منت نهادن 
احسان را تباه می کند و بزرگتر جلوه دادن کار روشنایی حق (وحقیقت ) را 
می برد. - امام صادق (ع ) 7و نف کسی. خفبی کردی ان وا یا مت 
کات اه مرت کشیدن‌ ام فسان وبا که توس تفتری اداتت ان 
بده , زیرا اين کار برای اخلاق تو زیبنده تراست و پاداش آخرتت را واجبتر 
هی گردانن: - پیامبر خدا(ص ) : بی چشمداشت , صدقه بدهید,زیراکه 
چشمداشت اجرراازبین می برد. 


اداب دهش . 


امام علی (ع ) : تعلل ورزیدن (در احسان و دهش ) شکنجه روح است . - 
تعلل ورزیدن و منت نهادن , احسان را ناگوار می کنند. - امروز و فردا 
کردن یکی از دو نوع خودداری از دهش است  .‏ افت دهش , امروز 
وفرداکردن است . - کسی که در انجام وعده تاخیر کند(در حقیقت ) آن را 
به جای نیاورده است . و 
در وعده احسانی که به او داده شده تاخیر شود , صبر کند و اگر به 
وعده عمل نشدٍ ,ر معذور دارد و اگر , به او عطایی شد ِ 
تدفرسن ی آن اشت که با ار سرت سوه وه وال مت باشد 


صدقه کافر. 


- امام علی (ع ) : صدقه موّمن سپری بزرگ و حجابی است برای او در 
داب انش رم صذقه کافر دازا ام با از علف شون حفظا.می کند و 
عوضش در همین دنیا به او داده می شود وبیماری ها را از جسم وی دور 
مین گرداند: ,آها در اخرت نصیبی ندارد. 


صدقه دادن به گنهکار برای حفظ او از معصیت . 


_ پیامبر خدا(ص ) : مردی گفت : امشب حتما صدقه ای می دهم و بیرون 
رفت و صدقه اش را در دست دزدی گذاشت . از صدقه دیشب او به یک 
دزد سخن به میان آهردند. دزدی. افتادم. است: تو را باس می. کویم : 
صدقه اش را در دست زا بدکاره ای گذاشت ۰ بدکاره سخن به میان 
دزد و زن بدکاره و توانگر افتاده تو را سپاس می گویم . الهام شد : آن 
صدقه ات که به دست دزدی رسید بدان سبب بود که شاید از سرقت 
دست برداردو آن صدقه که به دست زن بدکاره افتاد , برای آن بود که 
پلکه از ز با دادن خودداری کند و ان ضندفه. کبهبه ذششت وا نکر رزسید. : آز 
آن زو بو که بلکه عترت کیرد و. از انجه خداو‌ند عطایش فر موده است 
انفاق کند. 


متا 


۳ب" 


قرآن ۲ ((همأنا پروردگار تو سخت در کمین است 1 - امام مه (ع) ۰ 
بدانید که گذر شما از صراط است و از لغزشگاههای ان و هراسهای 
لغزیدنهایش و وحشتهای متناوبش . - پیامبر خدا(ص ) : همانا صراط بر 
روی جهنم کشیده شده و لغزنده است . 


گران رها راچد ضراظ ففتفيم هدایته کو از آهام ضوع )1 
مردم به چپ و راست منحرف شدند , اما ما و شیعیانمان به 
صراط مستقیم هدایت شدیم ۰ امام علی (ع ) 2 
است و راه وسط همان شاهراه است , کتاب خدا و سنت بیامبر به آن 
راهنماست و رسیدن به سنت و عاقبت نیکو از این شاهراه میسر است . - 
از راست و چپ راههای گمراهی را پیش گرفتند و راههای مستقیم و 
هدایت را رها کردند. - در توصیف ائمه (ع ) , می فرماید : آنان به منزله 
راهنمایان بیابانها هستند. زا در بیشن کیرد آورا هرفن ان راهتضويق ۵ 
ستایش می کنند و نوید نجات به وی می دهند وهرکه به راست و چپ 
منحرف شود , از کجراهه ای که در پیش گرفته نکوهش می کنند و او را 
ازهلاکت بر حذر می دارند. 


قرآن . ((ماأ را نه راه راست هدایت فرما ,ر راه کسانی که نعمتشان 
داده ای , نه غضب شدگان و نه گمراهان )). ((کسانی که از خدا و رسول 
فرمان برند همانان با کسانی هستند که خداوند نعمتشان داده (یعنی ) با 
پیامبران وصدیقان و شهیدان و صالحان , و نیکو همدمان هستند اینان )). 


قرآن . ((در حقیقت , خدا پروردگار من و پروردگار شماست ,پس اورا 
تپرسید هه یت اسع«ص اط مس ار وه کر مت ووری سای 
که ایات خدا بر شما خوانده می شود و رسول او در میان شماست ؟ هر که 
به خدا تمسک جوید , قطعا به صراط مستقیم هدایت شده است )). ((و 
صراط مستقیم پروردگارت همین است . . - امام عسکری (ع ) - درباره 
آیه ((ما رابه صراط مستقیم هدایت فرما)) ك آدمی می گوید : ض 
تنوفیقی را که عطایمان کردی تا در ایام گذشته عمر خود طاعتت کنیم بر 
ها اد اهه مها فرایام مات کر حور کر ات یم تنم ده آونه 
است : صراط دنیا و صراط آخرت . و تفریط به دور است , راه میانه است 
و به سوی باطل کمترین انحرافی ندارد و صراط اخرت ,همان راه مقمنان 
به سوی بهشت است که راهی است مستقیم ۰ امام صادق (ع ) درباره 
معنای صراط , می فرماید : آن راه شناخت خدای عزوجل است و دوگونه 
می باشد : صراطی در دنیاست و صراطی در آخرت . اطاعتش واجب 
است . هرکه در دنیا او را بشناسد و ازراهنماییهايش پیروی کند از 
صراط آخرت که پلی است بر روی دوزج بگذزق, صراط مستقیم , 
امیرالمومنین علی (ع ) است . - امام سجاد(ع ) : ماییم صراط مستقیم و 
ماییم رازگاه علم او. - امام علی (ع ) : صراط مستقیم خدا و دستگیره 
کی تا ی اه ی هر ساسا ارم سا هدارا 
به صراط مستقیم هدایت فرما)) , می فرماید: مارا به راه راست رهنمون 
شو , مارا به پیمودن راهی که به محبت تو می انجامد و به بهشتت می 
رساند , رهنمون شو تا از هواهای نفس خود پیروی نکنیم و به هلاکت نیفتیم 
۰ پیامبر خدا(ص ) نیز درباره همین آیه , می فرماید : مارا ارشاد فرما 
و مستقیم نیست , چون مود وکا ند 0 , ((صراط 
کسانی که نعمتشان دادی یعنی پیامبران و مومنان که خداوند نعمت 
اسلام و تبوت را ارزانیشان داشت با( نم کته رید حان ( , می فرماید : 
مارا به غیر دین آنان که برایشان خشم گرفته ای , یعنی یهود , راهنمایی 
فرما , ((و نه گمزاهان )) یعنی نضارا. 


ویژگیهای صراط. 


خدا(ص ) : صراط , باریکتر از مو و برنده تر از شمشیر است  .‏ بر روی 


نع نج پانواز یر ضراط آزینت:: 


ار ۱ 2 «من و تو و 
جبرئیل بر صراط می نشینیم و هیچ کس از صراط نخواهد گذشت مگر این 
که پروانه ولایت تو را با خود داشته باشد. به علی (ع ) فرمود : محبت تو 
در دل هیچ مومنی جای نگرفت , مگر این که هرگاه پایش بر صراط بلرزد , 
کاشن وشوو آن که صداه در به تیب اه را با 
بهشت در آورد. 


رآ ما 


قران . ((همان پروردگار تو سخت در کمین است 6 - امام صادق (ع ) 
درباره آیه ((همانا پروردگار تو سخت در کمین است )) , می فرماید : 
(کمینگاه ) پلی است بر روی صراط که هیچ بنده ای با داشتن مظلمه ای 
به گردن راز ان.نقی قواندبکترد.» بیافیر خدا(رض. ) : آن گاه صراط برفراز 
جهنم گذاشته می شود. سه پل قرار دارد : روی یکی از آن ها امانتداری 
و خویشاوندی جای دارد , روی دومی نماز وروی سومی عدالت پروردگار 
ان کهاتان 


گروههای مردم در گذشتن از صراط. 


_ امام صادق (ع ) : مردم در گذشتن ازصراط به چند گروه تقسیم می 
شوند : برخی مانند برق می گذرند , برخی مانند اسب به تاخت می روند 
, برخی با سینه خیز می گذرند و بعضی هم در حالی می گذرند که خود را 

به آن آویخته اندو آتش مقداری از بدن_ آنقا ول کرفته است., -بامتر 
خدا رصن ) : مردم بر صراط باشند , برخی آویزان , بعضی لغزان و برخی پا 
برجا. - در گذشتن از صراط برخی از مردم چون برق می گذرند , و 
برخی چون چشم به هم زدنی و برخی مانند اسبان و شتران تندرو وبرخی 
مانند افراد پای بسته . آهستگی می گذرند و عده ای در آن (دوزخ ) می 
افتند. - عده ای از صراط همچون برق می گذرند و عده ای همچون باد و 
به عده ای نوری داده می شود که جلوی پایشان را روشن می بینند و 
عده ای چهار دست و پا می گذرند و به سبب گناهانی که کرده اند آتش 
قسمتی از آنهارا فرا می گیرد. - وضو را کامل بگیر , تا از صراطهمچون ابر 
بکذری . - موسی (ع ) در مناجات عرض کرد :بار خدایا! پاداش کسی که 
حکمت تو را آشکارا و پنهانی تلاوت کند چیست ؟ فرمود : ای موسی ! از 
صراط همچون برق می گذرد. 


خرقشا لیب 


- امام علی (ع ) : هرکه در کودکی خود رنج نبرد , در بزرگسالیش به 
ارجمندی نرسد. ‏ هرکه در دوران خردساليیش رسد ,در روزگار 
بزرگسالیش پاسخ دهد. 0 ان کودکی نیاموزد , دربزرگسالی پیشرفت 
نکند. - پیامبر خدا(ص ) : بازیگوشی (وشیطنت ) بچه در دوران کود کیش 
, موجب افزايش عقل او در بزرگسالیش می باشد. - امام کاظم (ع ) : 

بازیگوشی (و شیطنت ) پسر در دوران کودکی پسندیده است , برای 
که در بزرگسالی بردبار شود. امام علی (ع ) : نادان , بچه است اگر چه 
پیر باشد و دانا , بزرگ است اگر چه نوجوان باشد. 


تفت دأدن.: 


- پیامبر خدا(ص ) : هرگاه با هم روبه روشدید با سلام گفتن و دست دادن 
روبه رو شوید و چون از یکدیگر جدا شدید ربا امر۶نتن خواهیجدا شوید., - 
امام صادق (ع [ : مسلمانان هر گاه دررکاب رسول خدا(ص ( به جنگ 
بیرون می رفتند و از جای پر درختی می گذشتند سپس به فضای باز 
می رسیدند , به یکدیگر نگاه می کردند و با هم دست می دادند. _ رسول 
خدا(ص ) هرگاه با مردی دست می داد , هرگز دست خود را از دست او 
نمی کشید تااین که او دستش را از دست حضرت بکشد. 


نقش دست دادن در رفع کدورتها وکینه ها. 


- پیامبر خدا(ص ) : بایکدیگر دست دهید , زیرا دست دادن کینه و کدورت 
را از بین می برد. ‏ با یکدیگر دست دهید , که کینه را می برد. 


تفش ونسنته دادن قو رتاش کناهان : 


- امام باقر(ع ) : هرگاه موّمن با مقمن دست دهد , از یکدیگر جدا شوند 
در حالی که گناهانشان پاک شده باشد. ‏ امام علی (ع ) : هرگاه به 
برادران خود برخوردید , با یکدیگر دست دهید و اظهار خرمی 
وخوشرویی کنید , از هم که جدا شدید هرچه گناه داشته اید از بین رفته 
است  .‏ امام باقر(ع ) : هرگاه مردی با رفیقش دست دهد , آن که دستش 
را نگه دارد اجرش بیشتراست از کسی که رها می کند. 


نهی از دست دادن با زن . 


پیامبر خدا(ص ) : جایز نیست زن به مرد نامحرم دست دهد 0( 
پس لباسش و نبایددست بیعت دهد مگر از پس لباسش ۰ من با زنان 
دست نمی دهم  .‏ از امام صادق (ع ) سوال شد : آیا دست دادن با زن 
0[ , مگر از پس جامه . - امام صادق (ع ) : 
با زنی که ازدواج کردن با او حلال است (محرم نیست ) نمی توان دست 
داد مگر از پس جامه و (در این صورت هم )نباید دستش را فشرد. 


تشویق به دست دادن با دشمن . 


اشاره 


امام علی (ع ) : با دشمنت دست بده , هرچند او خوشش نیاید , زیرا 
این از اموری است که خدای عزوجل بندگانش را به ان فرمان داده است . 
دفع کن که از آن پس کسی که میان تو و او دشمنیی بوده گویی دوستی 
است مهربان . نمی گیرند این را مر کسانی که صبوری کرده اند 
و قرا تم کیرند این را هحر دارنده تصیبی بزری.)). 


صلح . 


رای باکر بخ صلم فانل شحه من بان وال بای سم دا کل کم 
که او شنوای داناست  .))‏ امام علی (ع ) : من صلح را , مادام که مایه 
وهن اسلام نباشد , کار سازتر از جنگ پافته ام  .‏ در فرمان استانداری 
مصر به مالک اشتر , می فرماید : اگر دشمن تو را به صلح فرا خواند 
وخشنودی خدا| در ان بود ان را رد مکن ۱ زیرا صلح ماأیه اسایش 
سپاهیان تو و راحتی خودت ازاندوهها و دردسرهایت و امنیت سرزمین 
کند , پس محتاط و دوراندیش باش و به دشمن خوشبین مباش . 


صلح 1 ((صلح در جنگ )). 


صلح امام حسن (ع ). 


- امام علی (ع ) پس از ضربت خوردن توسط ابن ملجم , در سفارش 
به فرزند بزرگوار خود حسن (ع ) می فرماید : بدان که معاویه همچنان که 
با من مخالفت کرد با تو نیز مخالفت خواهد کرد. درایی به جدت تاسی 
جسته ای که با بنی ضمره و بنی اشجع . دشمنت بجنگی (بدان که ) 
9 ان صلاحیت و وفاداری که پیروان پدرت داشتند پیروان تونخواهند 
داشت . - امام صادق (ع [ حجسن بن علی (ع [ پس از ان که به 
جانش سو قصد شد و پیروانش از درناسا زگاری با وی در امدند , کار را 
به معاویه واگذاشت . سلام کردند : ((سلام بر تو ای خوارکننده مومنان )). 
نیستم , بلکه عزت بخش مومنانم . واگذاشتم تا من و شما در میان انان 
باشیم , همچنان که ان فرزانه (خضر) کشتی را سوراخ کردتا برای 
ای ایا ای ات ایا و ان ۲ 
باقی بمانیم . 





صلح 2 ((اصلاح دادن میان مردم )). 


اهمیت اشتی دادن مردم . 


قرآن . ((هرکه وساطت پسندیده ای کند , او را از آن نصیبی خواهد بود و 
فر کف وشات اتید ای کند او را از آن (نیز) سهمی خواهد بود و 
خدا همواره به هر چیزی تواناست ساره انم ین از نو مین 
پرسند بگو : غنایم چنگی از آن خدا و رسول است , پس از خدا بترسید و 
میان خوداصلاح کنید و از خدا و رسول او فرمان برید اگر مقمن هستید)). 
((در حقیقت مومنان باهم برادرند , پس میان برادران خود اشتی دهید و 
از خدا بترسید , شاید مورد رحمت قراز کیزرید)): ((در بسیارق از آهستته 
گوییهایشان خیری نیست , مگر کسی که (با اين کار) به دادن صدقه ای یا 
احسانی یا که اصلاح میان مردم فرمان دهد. - پیامبر خدا(ص ) : ایا شما را 
به چیزی با فضیلت تر از نماز و روزه و صدقه (زکات ) آگاه نکنم ؟ آن چیز 
اصلاح میان مردم است , زیرا تیره شدن رابطه میان مردم مهلک و دین 
براندازاست  .‏ امام صادق (ع ) : اصلاح میان مردم هر گاه با هم دچار 
اختلاف و دشمنی شوند و نزدیک کردن آنها به یکدیگر هرگاه از هم دور 
گردند ات وید ار راو ارس ها ره 
هرگاه میان دو نفر از شیعیان ما کشمکشی دیدی از مال من غرامت بده 
(یعنی با پرداخت وجه مورد اختلاف , میان آنان اصلاح کن ). - پیامبر 
خدا(ص ) : ای ابا ایوب ! آیا تو را به صدقه ای که خدا و رسول او آن را 
دوست دارند ,آگاه و راهنمایی نکنم ؟ (آن صدفقه این نت 
مردم باهم بد شدند و از یکدیگر دوری کردند میان آنها را اصلاح کنی . 
امام علی (ع ) : در راه اصلاح میان مومنان و پرهی زگاران پایداری تفن ت 
کوشسش در راه ایجاد نتم و اشتین میان توده مردم (پا اصلاح و 
بهبود وضع آنان ) از کمال نیکبختی است  .‏ هرکه صلح و اشتی دشمنان را 
به دست اورد به مقصود خود برسد. 


قرآان . ((و خدا را دستاویز سوگندهای خود قرار مدهید تا(بدین بهانه ) از 
نیکی کردن و پرهیزکار بودن و اصلاح میان مردم (باز ایستید) که خدا 
شنوای داناست  .))‏ امام صادق (ع ) , درباره ایه ((و خدا را دستاویز 
سوگندهای خود قرار مدهید. هرگاه از تو خواسته شد که میان دو تن اصلاح 
کته , نگو : سوگند خورده ام که اين کار را نکنم ره آتنتی. نهندم ء فروک 
تیست. .. . سخن سه گونه است : راست و دروغ و (برای ) اصلاح میان 
مردم . گوش وی برسد , ناراحت می شود. به او می گویی : از فلانی 
شنیدم که در خوبی تو چنین و چنان می گفت . 


عباه قارب 


ز| حلال با خلالی واحورام کند. 


نماز. 


قرآن . ((بر نمازها و نماز میانه مواظبت کنید و خاضعانه برای خدا به 
پاخیزید)). ((پس چون نماز را گزاردید , خدا را ۹9 حال ) ات و 
نشسته و به پهلو خفته یاد کنید و هرگاه اسوده خاطرشدید , نماز را (به 
طور کامل ) بر پادارید که نماز به وقتهای معین بر موّمنان مقرر شده 
است )). ((پروردگارا , مرا بر پادارنده نماز قرار ده و فرزندان مرا نیز , 
پروردگارا , دعای مرا بپذیر)). ((و (اسماعیل ) کسان خود را به نماز و 
زکات فرمان می داد و نزد پروردگارش پسندیده بود)). - پیامبر خدا(ص ) : 
نماز از شرایع واحکام دین است و موجب خشنودی پروردگار عزوجل و و 
و روش پیامبران  .‏ باید بیشترین هم تو نماز باشد ,زیرا نماز , بعد از 
پذیرفتن دین , در راس اسلام است . - هرچیزی چهره ای دارد و چهره دین 
شما نماز است  .‏ امام علی (ع ) : نماز , دژی است دربرابر یورشهای 
شیطان  .‏ نماز رحمت (الهی ) را فرودمی اورد. ‏ نماز ترازوست . ان را) 
کامل دهد (حق و پاداش خود را) کامل دریافت می کند. ‏ امام صادق (ع ) 
: محبوبترین کارهانزد خدای عزوجل , نماز است و ان آخرین سفارش 
پیامبران می باشد. 


نماز نور دیده پیامبر(ص ( آننتت . 


پیامبر خدا(ص ) : خداوند جل ناه نور دیده مرا در نماز قرار داد و نمازرا 
محبوب من گردانید , همچنان که غذارا فخنوت. گزشنته و اب را محبوب 
تفه .فی نود و فشتته: هر کام ای بتوشتد سیر آت هی تفه , آها هنم از-نماد. 
سیر نمی شوم  .‏ امام علی (ع ) : رسول خدا(ص ) شام و غیر شام 
را بر نماز مقدم نمی داشت و چون وقت نمازمی رسید , گویی نه خانواده 
ای می شناسد و نه رفیق شفیقی . 


نماز موجب تقرب ره کار ان به خداست . 


- امام علی (ع ) : نماز , موجب تقرب هر پرهیزگاری به خداست . - پیامبر 
خدا(ص [ : نماز , مایه تقرب مومن به خداست  .‏ امام کاظم (ع ) : 
نمازهای نافله , وسیله تقرب مومنان به خداست  .‏ امام علی (ع ) : نماز , 


نماز بهترین تکلیفی است که و ضع شده است . 


- پیامبر خدا(ص ) در پاسخ به سوال ابوذر درباره نماز , فرمود : نماز 
بهترین تکلیفی است که (از جانب خدا) وضع شده است , اینک هر که 
خواهد گو کم بخواند و هر که خواهد گو بسیاربگزارد. - امام صادق (ع ) : 
طاعت خدا به خدمت کردن او , در روی زمین است و هیچ خدمتی به او 
بانماز برابری نمی کند. ‏ امام علی (ع ) : شما را به نماز و مواظبت بر 
ان سفارش می کنم , زیرا که نماز بهترین کاراست و ستون دین شماست 


انا اوق ازع :ور تام متا ای یت اما هد اد مرف 
(خدا) , فرمود : بعد ازمعرفت (خدا) هیچ چیزی با این نماز برابری نمی 
کند. ‏ در پاسخ به سوال از برترین اعمال و محبوبترین انها نزد خداوند , 
فرمود : بعد از معرفت (خدا) چیزی برتر از این نمازنمی شناسم . 


نماز ستون دین اسنتت . 


- پیامبر خدا(ص ) : مثل نماز مثل ستون خیمه است , اگر ستون محکم 
ناشهد‌ظابها و مها و خادر کار این دارنت,راضا اکر نون که بهانابی 
به کار می اید و نه میخی و نه چادری . - امام باقر(ع ) : نماز ستون دین 
است ,مثل آن مثل ستون خیمه است که اگر ستون محکم باشد میخها و 
طنابها محکم می مانند و اگرستون کج شود و بشکند , نه میخی استوار می 
ماند و نه طنابی  .‏ لقمان (ع ) در مقام اندرز به فرزند خود , فرمود : 
فرزندم ! نماز را بر پا دار که آن در دین خدا , همانند ستون برای خیمه 
است , اگر ستون راست و استوار باشد طنابها و میخها و پرده خیمه کار 
امدند و اگر ستون راست و استوار نباشد نه میخ فایده دارد نه طناب و نه 
پرده خیمه  .‏ امام علی (ع ) : خدا را , خدا را , به نماز توجه کنید , زیرا 
نماز ستون دین شماست  .‏ پیامبر خدا(ص ) : نماز , ستون دین است . 


نماز از فحشا و منکر بازمی دارد. 


قران.. ((انچه را که از کتاب به تو وخی شنده استت بخوان: وتماز را بر یا 
دار , که نماز از کار زشت و ناپسند باز می دارد و قطعا یاد خدا (از هر 
ما رت ای ار ی در 
که نمازش او را ازکار زشت و ناپسند باز ندارد , جز بر دوری او از خدا 
افزوده نشود. ‏ امام صادق (ع ) : بدان که نماز عامل باز دارنده (از سوی 
) خدا در زمین است , پس هر که دوست دارد بداند که از نمازش چه 
سودی برده است بنگرد , اگر نماز او را ازکارهای زشت و نایسند باز 
داشته است , به اندازه ای که باز ایستاده از نماز بهره برده است  .‏ پیامبر 
خدا(ص ) : کسی که از نماز فرمان نبرد نماز نخوانده است و فرمان بردن 
از نماز به این است که از کار زشت وناپسند باز دارد. ‏ درباره مردی که با 
ان حضرت نماز می خواند و در عین حال مرتکب کارهای زشت می شد , 
فرمود : نمازش , روزی او را از زشتکاری باز خواهد داشت . مرد توبه 
کرد. ‏ درباره مردی که روز نماز می خواند و شب دزدی می کرد , 
فرمود : نمازش او را از این کارباز خواهد داشت . 


نماز گناهان پیش از خود را می پوشاند. 


پیامبر خدا(ص ) : هرگاه به نماز ایستادی و توجه پید | کردی و ام الکتاب 
(سوره فاتحه [ را با هر سوره دیگری که برایت میسر است «خواندی 
سپس رکوع رفتی و رکوعش رز کامل به جا آوردی و به سجده رفتی و 
تشهد گفتی وسلام دادی متصام کاهانی که اد نمای قیل تا این نماز مرتکب 
شده ای آمرزیده می شود. - امام علی (ع ) : هر که نماز را با معرفت به 
حق آن به جای آورد , آمرزیده است  .‏ پیامبر خدا(ص ) با اصحاب خود در 
سایه درختی نشسته بودند. تعان داد و و کی افتاد. به نماز ایستد , 
گناهانش فرو می ریزد همچنان که برگ این درخت فرو افتاد. ‏ امام علی 
عِ) : از رسول خدا شنیدم که می فرماید : امید بخش ترین ایه در کتاب 
خدا این است :((ودر دوجو روز و پاسی از شب نماز بگزار ۲ و 
فرمود : ای علی ! سوگند به آن که مرا بحق نوید دهنده وبیم دهنده 
فرستاد , هر یک از شماکه برای وضوبرخیزدگناهان از جوارج او فرومی 
ربزند وچون با چهره و دل به خدا روی کند , هنوز نماز را تمام نکرده هیچ 
کناهین بر او نماند ر همچون روزی که از مادر متولدشده است و گناهانی 
که در فاصله دو نماز کرد نیز پای شود. را بر شمرد. یک از شما جریان 
دارد. ایا کناقت و جرکی: در بدنش باقی. می. ماند؟ به خدا نشوکند که 
نمازهای پنجگانه نیز برای امت من , چنین حکمی دارند. ‏ پیامبر خدا(ص ) 
: شما (از آتش گناه ) می سوزید , اما چون نماز صبح را خواندید آن را می 
شوید ,بار دیگر می سوزید و می سوزید , اما چون نماز ظهر را گزاردید 
آن را مي شوید و باز می سوزید ومی سوزید , اما چون نماز عصر را 
خواندید آن را می شوید وباز دبکر هی سوزید و من سعوز ید ر آها جهن تماز: 
مغرب را گزاردید آن را می شوید. را می شوید , سیس می خوابید و بر 

شما گناهی نوسته تضوو عا آن که (روژ,دیگر به همین ترتسب ) خود را 
بشویید. ‏ هنگام فرا رسیدن هر نمازی آواز دهنده ای را شنیدم که می 
گوید : ای فرزندان آدم رید فاسی | که بر جان خود افروخته اید 
خاموش کنید. کا ز کناهانهان ار حمانشای فی زرد و مان زا من ,خوانته 
و هر چه گناه میان دو نماز کرده اندبخشوده می شود. آن منادی 
فریاد زند : ای آدمیان ! برخیزید و آتشی را که بر جان خود زده اید خاموش 

کردانید بر خیونت و طهارت. کیند و تمان بکرارند و کاهانف را که در فاصله 
دو نماز کرده اند امرزیده شود. عصر که فرا رسد نیز به همین ترتیب عمل 
شود. عشا که رسد باز به همین سان عمل شود. ‏ امام علی (ع ) درباره 
نماز چنین سفارش , می کند : نماز گناهان را فرو می ریزد , همچون 
ریزش برگ از درختان و انها را از گردن بندکان بازمی کند, همچون باز 


کردن رسن از گردن چهار پایان . خدا9 نماز را به چشمه آب گرمی تشبیه 
فرمود که جلو در خانه مردمی باشد و شبانه روزی پنج مرتبه خود را در ان 
بشوید. ‏ نمازهای پنجگانه , گناهانی را که در فاصله آنها مرتکب شوی به 
شرط آن که از ز گناهان کبیره دوری کنی , می پوشاند و همین نمازهاست 
که خداوند فرموده است : ((همانا خوبیها بدیها را از بين می برد)). - امام 
صادق (ع )] : اگر جلو در خانه یکی ازشما جوی آبی باشد و روزی پنج بار 
خود را در آن بشوید آپا چرک و کثافتی بر تن او باقی می ماند؟ حکایت 
نماز نیز حکایت جوی ابی است که تمیز و پاکیزه می کند , هر نمازی که 
بخواند گناهانش را پاک می کند مگر گناهی که او را از ایمان به در برد و 
بر ان مداومت ورزد. - پیامبر خدا(ص ) : هرگاه بنده به نماز ایستدو فکر و 
دلش منوجه خدای تعالی باشد ر چون نماز را تمام کند همچون روزی باشد 
که از مادرمتولد شده است  .‏ امام صادق (ع ) : هر که دو رکعت نماز 
بگزارد و بداند در آن دو رکعت چه می گوید , وقتی به انجامشان رساند 
هیچ کناهی. میان او و خدای عروجل باشن مخر این که آنها را بر او ببخشد. 


نماز نخستین چیزی است که روزقيامت درباره اش سوال می شود. 


- پیامبر خدا(ص ) : بر نمازهای پنجگانه مواظبت کنید , زیرا چون روز 
قیامت شود خدای تبارک و تعالی بنده را صدا می زند و نخستین چیزی که 
از او می خواهد نماز است , اگر آن را کامل آورده باشد که هیچ وگرنه در 
آتش افکنده می شود. - در روز قیامت نخستین عمل بنده که به آن 
رسیدگی می شود ر نماز است , اگر پذیرفته شد به سایر اعمال 
رسیدگی می شود و اگر پذیرفته نشد به هیچ یک از اعمال دیگر او 
ی ارس ۲ رنخستین عمل فرزند 
آدم است که به آن رسیدگی می شود , اگر درست بود به دٍ 

اعمالش رسیدگی می شود و اگر درست نبود سایر اعمالش رسیدگی 
نمی شود. ‏ امام باقر(ع ) ان 1۳0 
می شود نماز است , اگر پذیرفته شد ساير اعمالش هم پذیرفته می شود. 


حکمت نماز. 


- امام ِ (ع ) : بندگان خدا! راستی بهترین وسیله ای که متوسلان به 
خداوند جل ذکره بدان توسل می جویند , ایمان به خداست و به 
فرستادگان او و بدانچه از نزد خدا آورده اند. ‏ امام باقر(ع ( : نماز موجب 

تثبیت اخلاص و دوری از کبر است ۰ امام علی ع ( : خداوند ایمان را 
ترا پاک کردن (فردم ) از آلودکی. شر ی اجب کردانید و.تماز را برای 
دور کردن انها از کبر. ‏ فاطمه زهرا(ع ) : خداوند نماز را به منظور دور 
کردن (انسان ) از کبر واجب فرمود. ‏ پیامبر خدا(ص ) : جبرئیل نزد من 
آمد و گفت : ای احمد! اسلام ده سهم است و هر که یکی از این سهم ها 
نا نداشته. باشد ناکام باشد. اسنت که کفتار می باشد و دومین. آنها تماز 
است که پاکی می باشد. - امام صادق (ع ) چون سوال ند کن ی 
نخان سا آن که خر دم را از ز کار و رسیدن به مشکلات ونیازهایشان باز 
می دارد و باعث تیه ورنج جسمی آنهاست رواجب گردید, 
حضرت فرمود:چون اگر به صرف آمدن دین و وجود کتاب (قرآن ) در 
میان مد ۳ اکتفا می شد وعاملی نمی بود که باد وخاطره پیامبر را در 
میانشان نگه دارد , به همان سرنوشت پیروان ادیان پیشین دچارمی شدند. 
در راه آن با آنان جنگیدند اما با رفتن آنها دين و آیینشان هم کهنه شد و از 
بین رفت . تبارک وتعالی چنین خواست که مسلمانان نام و یاد محمد(ص ) 
و دين او را از یاد نبرند , از اين رو نماز را بر ایشان واجب فرمود , تا 
روزی پنج مرتبه به یاد او باشند و نامش را به زبان اورند ونماز و یاد خدا 
از آنان خواسته شد تا مبادا از یادخدا غافل شوند و فز آموشنش کنند و دز 
نتیجه یادو نامش محو شود. ‏ امام رضا(ع ) در بیان علت نماز , چنین 
مرقوم فرمود : نماز اقرار به ربوبیت خداوندعزوجل است و نفی انباز از او 
و ایستادن در برابر خداوند جبا ر جل جلاله با خواری و مسکنت و خضوع و 
اعتراف (به عظمت او) وطلب بخشش گناهان گذشته و نهادن پیشانی بر 
خاک روزی پنج بار برای تعظیم خدای عزوجل , نماز و می شود که 
بنده به باد خدا باشد و او را فراموش نکند و به ناسپاسی وگردنکشی دچار 
نشود و خاشع و فروتن باشد و راغب و طالب زیادتی در دین و دنیا باشد. 
علاوه بر اینها , نماز موجب می شود که انسان از گناه بازایستد 
وشب و روز پیوسته به یاد خدای عزوجل باشد تا اين که مبادا بنده سرور و 
مدبر و آفریننده خویش را فراموش کند و بر اثر آن به گردنکشی و طغیان 
3 نافرمانی روی آورد. آستان او وی را از معاصی باز می دارد و از هر گونه 
فساد جلوگیری می کند. 


هل ال کار گدازن 


امام علی (ع ) : اگر نمازگزار بداند که چه هاله ای از جلال خدا 
او را فرو می پوشاند, هر گزدوست ندارد که ۳ از سجده اش 
بردارد. - امام باقر(ع ) : هرگاه نمازگزار رو به قبله کند خدای رحمان که 
معیودی جل ای مس دراو زق کدرب ام مت و ۴۱ ۲ نماز گزار را سه 
فایده نصیب شود هرگاه به نماز بایستد از اوچ آسمان تافرق سرش بر 
او نیکی فرو ریزد و از زیر پایش تا اوج آسمان فرشتگان او را در میان 
کر ۱ اي ها را کر ایس 
راز و نیاز ورف ی کین وا یب ش رس می کنی ,هرگزرازونیازت 
رانخواهی گسست امام علی (ع ) : نمازگزار را سه بهره باشد 
:فرشتگان از زیر پایش تا اوج آسمان او رادر میان گیرند , نیکی از سر تا 
پایش را فرا گیرد و فرشته ای در طرف راست و چپ او قرارگیرد. کرده 
ای ؟ ای پسر آدم ! اگر نمازگزار می دانست که با چه کسی راز و نیاز 
می کند هرگز آن رانمی گسست . - پیامبر خدا(ص ) : هیچ موّمنی نیست 
که به نماز ایستد بر آن که ارفا غر تن بر اوفرو ریزد و فرشته 
ای بر وی گماشته شود که آواز دهد : ای پسر آدم ! اگر بدانی از نمازت 
چه بهره ای می بری و با چه کسی راز و نیاز می کنی , هرگز خسته و 
رویگردان نمی شدی  .‏ تا زمانی که در حال نماز هستی درخانه پادشاهی 
کی اه اه سا ی تا 
در به رویش باز می شود. ‏ امام علی (ع ) : هرگاه مرد به نمازایستد, 
ابلیس از این که می بیند رحمت خدا او را فروپوشانده است حسودانه به 
وی می نگرد. - انسان هرگاه در نماز باشد , بدن وجامه او و هر آنچه 
پیرامونش می باشد نسبیح می گویند. 


زن اظ قات: 


یفام فضارع )فان رای ار خرازور (حکم ممسالم اانست .اما 
صادق (ع ) : نماز چهار هزار مرز (و شرط) دارد. ‏ نماز چهار هزار حد و 
ی و و و ی 
حماد! می توانی خوب نماز بخوانی ؟ : برخیز نماز بخوان . (حماد می گوید) 
برابر آن حضرت رو به قبله ایستادم و نماز را شروع کردم و رکوع و سجود 
رابه جا آوردم . شصت با هفتاد سال از عمرشان بگذرد و یک نماز را با 
شرابط کامل آن:نکز ار ندا. 


- پیامبر خدا(ص ) : دو مرد از امت من به نماز می ایستند و رکوع و سجود 
هر دو نفرشان یکی است , اما فاصله نماز آنها با یکدیگر از زمین تا آسمان 
است ه  .‏ امام صادق (ع ) : هرگاه به نماز برخاستی بگو : خدایا ! من 
محمد(ص ) را واسطه حاجت خود قرار می دهم و با او به تو روی می 
آورم , پس به حرمت او مرا نزد خودت در دنیا و آخرت آبرومند گردان و از 
مقربان قرارم ده . و به آبروی اودعایم را اجابت فرماکه توا موز تدم 
قفهربانی. تمازوازی. اذاب ظاهری و باطنی فرآوانیم آشت که دی تمامبت 
و کمال آن دخالت دارند و مادر اين جا مهمترین آنها را ذکر می کنیم :. 


خشوع در نماز. 


قران ۰ ((براستی که مقمنان رستگار شدند. نمازشان خاشعند)). ۳ امام 
علی (ع ) : ای کمیل ! ی 
صدقه بدهی ی با دل پاک و عمل خدا پسندانه و 
خشوع راستین صورت گیرد. - امام صادق (ع ) : هرگاه وارد نماز شدی , 
بر تو باد به خشوع و توجه قلبی به نمازت , زیراخدای تعالی می فرماید : 
((همانان که در نمازشان خاشعند)). ‏ پیامبر خدا(ص ) : خشوع زیور نماز 
است  .‏ کسی که در نماز خود خشوع ندارد نمازش نماز نیست . 


معنای خشوع . 


- پیامبر خدا(ص ) در پاسخ به اين پرسش که خشوع چیست , فرمود : 
فروتنی در نماز و این که بنده با تمام دلش به پروردکار خود رو کند. ‏ امام 
صادق (ع ) درباره ((همانان که در نمازشان خاشعند)) , فرمود : 
خشوع , عبارت است ازفروهشتن چشم در نماز. طبرسی ذیل ایه ((و 
همانان که در نمازشان خاشعند)) می کوید : یعنی خاضع و خاکسار 
وفروتنند. شده که رسول خدا(ص آمردی را دید که در نمازش با ریش 
خود بازی می کند , فرمود : این مرداگر دلش خاشع بود بیگمان جوارح و 
اندامهای او نیز خاشع بودند. در نماز باید هم دل خاشع باشد هم جوارح . 
خود را متوجه نماز کند و دلش را از هر چه جز نماز فارغ گرداند , به 
طوری که در آن جز عبادت و معبود چیزی نباشد و خشوع جوارح این 
است که چشمش را فرو اندازد و به نماز توجه کند واز التفات به این سو و 
آن سو و بازی کردن (با ریش و جز آن ) خودداری ورزد. خشوع , 
براساس آنچه در قرآن کریم آمده , عبارت است از خشوع چشم , 
چنان که در آیه ((دیدگانشان خاشع است (( آمده است و خشوع ۱1 
چنان که در آیه ((آپا وقت آن نرسیده که مومنان_ دلهایشان به ذکر 
خداخاشع شود)) آمده است و خشوع صدا| چنان که در آیه ((و صداها برای 
خدای رحمان خاشع شدپس چیزی جز زمزمه شنیده نشود)) آمده است . 


خشوع پیامبر(ص ) در نماز. 


_ جعفر بن علی قمی : پیامبر(ص ) هرگاه به نماز می ایستاد , از ترس 
شرا ار و ا روص ات یل دا و ۰ 
صحبت می کرد و ما با ایشان صحبت می کردیم , اما همین که وقت نماز 
بن علی قمی : رسول خدا(ص )هرگاه به نماز می ایستاد , مانند جامه ای 
بود که کناری افتاده باشد. 


خشوع امام علی (ع ). 


_ اما م صادق (ع ) : علی هرگاه به نماز برمی خاست , می گفت : 
((رو به سوی کسی کردم که آسمانها و زمین را آفرید)) و رنگش تغییر می 
کرد , به طوری که در چهره اش پیدا بود. - در تفسیر قشیری آمده است 
:ز علی (ع )چون وقت نماز می شد , رنگش تغییر می کرد و به خود می 
لرزید. عرض شد : شما را چه شده است ؟ فرمود : هنگام امانتی 
رسیده است که خدای تعالی آن را برآسمانها و زمین و کوهها عرضه 
کرد , اما آنها از پذیرفتن آن خودداری کردند و انسان به عهده گرفت و من 
با این ضعف و ناتوانیم نمی دانم آپا از عهده برداشتن این بار به خوبی 
میت ف سب میا ی به گرفتن وضو می کرد , از 
ترس خدا , رنگ رخسارش برمی گشت بقل شوه اس که امام ای (م 
[ هرگاه به نماز می ایستاد , مانند بنایی استوار یا ستونی راست تکان نمی 
خورد. نمی کرد) پرنده بر پشت آن حضرت فرود می امد. خدا(ص ) را 


خشوع فاطمه دخت رسول خدا(ص ). 


_ فاطمه (ع ) در نماز , از ترس خدای تعالی , نفس نفس می زد. ‏ پیامبر 
خدا(ص ) در ضمن بیان ستمی که بر اهل بیت (ع ) خواهد رفت , فرمود : 
دخترم فاطمه سرور زنان سراسر عالم است . جلاله , بایستد , نورش 
برای فرشتگان آسمان می درخشد همچنان که نور ستارگان برای زمینیان 
می درخشد و خدای عزوجل به فرشتگانش می فرماید : ای فرشتگان من 
! به بنده من فاطمه بنگرید ها ۱ 
عضلاتش از ترس من می لرزد. است , شما را گواه می گیرم که شیعیان 
او را از اتش ایمن کردم . 


- امام سجاد(ع ) : حسن بن علی (ع ) چون به نماز می ایستاد , در 
برابر پرودگارش , عزوجل , عضلاتش می لرزید و هرگاه سخن از بهشت و 
دوزخ به میان می آمد , همچون مار گزیده آسیمه سر می شد. - امام 
حسن (ع ) هرگاه وضویش را تمام می کرد , رنگش می پرید. جویا 
شدند , فرمود : کسی که می خواهد به حضور خداوندگار عرش نشین 
20 , باید رنگش راببازد. - امام حسن (ع ) هرگاه وضو می گرفت 
رنگ چهره اش تغییر می کرد و بندهای بدنش به لرزه می افتاد. باید رنگش 
زرد شود و بند بند بدنش به لرزه افتد. 


- ابن طاووس : امام سجاد(ع ) هرگاه شروع به طهارت گرفتن برای 
نمازها می کرد , رنگش زرد می شد و ترس وجودش را فرامی گرفت . - 
آن حضرت (ع ) هرگاه برای نماز وضو می گرفت و شروع به نماز خواندن 
می کرد چهره اش زرد می شد و رنگش می پرید. می خواهم در پیشگاه 
پادشاهی بزرگ بایستم . امام صادق (ع ) : امام سجاد(ع ) هرگاه به نماز 
فف: ایتستاد زنکنتن من برید و حون به سجده می. رفتا. آنقدر نتر برتمی 
داشت که عرق از او می ربخت . - چون وقت نماز می رسید مو بر بدن 
امام سجاد راست می شد , و رنگش زرد می گشت و چون شاخه خشکیده 
درخت خرما می لرزید. ‏ امام باقر(ع ) : امام سجاد - صلوات اللّه علیه 
هرگاه به نماز می اٍ یستاد گویی تنه درختی است که هیچ چیزی از آن تکان 
نمی خورد , مگر آن چیزهایی که وزش باد به حرکت درمی آورد. ان 
کتاب ((الانوار)) آمده است : امام سجاد(ع )مشغول نماز بود که فرزند 
خردسالنشن محمدرغ. ) کار خان غمیقی. کم در خانه ان خضرت: در مدیته بخ3 
رفت و در چاه افتاد. متوجه افتادن او شد و فریاد کشید و به 
طرف چاه دو بدو کنارچاه خودش -ا رامی زدوکمک می خواست 
ومی گفت این حول الله ۱ فر نت مد گر ق ند صدای ناله و بیتابی 
فرزندش را در ته چاه می شنید , از نماز خود دست نکشید. فرزندش , 
گفت : چقدر سخت دلید ای خاندان رسول خدا!. حضرت به نماز خود 
اذاضه داد و بعد اد آن کنه. ان را به طور کامل و.تصام اتجام داد , به 
طرف همسرش رفت و کنا ر چاه نشست و دستش را به ته چاه - که جز با 
ریسمان بلندی دسترسی به آن ممکن نبود ‏ دراز کرد و فرزندش محمد 
را روی دستانش بیرون اورد در حالی که شیرین زبانی می کرد و می 
خندید و نه لباسش خیس شده بود و نه جایی از بدنش ! سپس (به 
همسرش )فرمود : بگیر! ای زن سست یقین به خدا. خندید و از اين گفته 
امام سجاد که به او فرمود: ای زن سست یقین به خدزر , گریست . حضرت 
فرمود :امروزرابرتوسرزنشی نیست , وقتی در پیشگاه پادشاهی مقتدر 
ایستاده ام , اگررویم را از او برگردانم و او هم رویش را از من برگرداند , 
ایا پس او کسی هست که رحم کند؟ 


خشوع امام باقر و امام صادق (ع ). 


_ جابر جعفی : روزی ابوجعفر(ع ) به نماز ایستاد , در همان حال چیزی 
روی سران حضرت افتاد , اما آن را از سر خود دور نکرد تاان که 
جعفر(امام صادق ) آن را از روی سر ایشان برداشت . و توجه به 
نمازش بود و این فرموده خداوند است که : ((و به سوی دین روی ار 
با اخلاص وراستی )). - روایت شده است که سرورمان امام جعفر بن 
محمد صادق (ع ) در نماز خود قران تلاوت می کرد که از هوش رفت . 
حصضصرت پاسخی به این مضمون داد : آیات قرآن را پیو ستنه تکرار می 
کردم تا جایی که اين حالت به من دست داد که گویی آن را از زبان نازل 
کننده اش می شنوم ابو ایوب : امام باقر و امام صادق (ع آهرگاه به 
نماز می ایستادند رنگ رخسارشان تغییرمی کرد , گاه سرخ می شد و گاه 
زرد , گویی با چیزی راز و نیاز می کنند که او را می بینند. 


امام علی (ع ) : مرد نباید در نمازش باریش خود و یا چیزی که او را از 
نمازش غافل و بی توجه می کند بازی کند. ‏ مرد باید در نمازش خشوع 
داشته باشد , کسی که دلش در برابر خدای عزوجل خاشع باشدجوارح او 
نیز خشوع خواهد داشت و بنابراین , با چیزی بازی نمی کند. ‏ پیامبر 
خدا(ص ) درباره مردی که در نمازش با ریش خود بازی می کرد , فرمود : 
اگر دل اوخاشع بود , بیگمان اندامهایش نیز خشوع داشتند. 


شرایط پذیرفته شدن نماز. 


- پیامبر خدا(ص ) : اگر چندان نماز بخوانیدکه چون چله کمان شوید , و 

چندان روزژه بگیرید که مانند کمان درآیید , خداوند از شما تبذیرد.مکر آن 
که همراه با پارسایی باشد. ‏ خداوند به داود وحی فرمود : چه بسا 
رکعتهای طولانی. که تماز کزار خوانده و ذر آنها ازتزس و. خشیت 
گریسته است ,اما در نظر من به اندازه پوست درون هسته ای نیارزد , 
زیرا به دل او نگریستم و دیدم اگر نمازش را تمام کند و زنی در برابرش 
ظاهر شود و خود را بر او عرضه کند می پذیرد و اگر مقمنی با وی 
معاملتی کند , به 9 


- پیامبر خدا(ص ) : خداوند به من وحی فرمود که : ای برادر 
فرستادگان , ای برادر بیم دهندگان ! به مردم خود هشدار ده که تا وقتی 
نسبت به یکی از بندگان من به گردن خود مظلمه وحقی دارند وارد 
هیچ یک از خانه های من نشوند , زیرا تا زمانی که در پیشگاه من به 
نمازایستاده اند , آنان را لعنت می کنم مگر اين که آن مظلمه را رد کنند. - 
اقا و در باه امسولاسی یبای اسان 
را از راه درست وحلال به دست نیاورده باشی , نمازت پذیرفته نیست . - 
امام سجاد(ع ) در پاسخ به سوال از آنچه موجب قبولی نماز می شود , 
فرمود د : دوستی وولایت ما و بیزاری از دشمنان ما. _ امام صادق (ع ) : 
نا ای ی ار ی 
در برابرعظمت من فروتن باشد , به خاطر من نفس خود را از شهوتها 
باز دارد و روزش را با یاد من سپری کند و بر آفریدگان من بزرگی 
نفروشد و گرسنه را غذا دهد و برهنه را بیوشاند و به مصیبت دیده 
رحم کند و غریب را جا دهد , چنین کسی مانند خورشید می درخشد , در 
تاریکیهابرای او نوری قرار می دهم , و در نادانی دانشی . 


موانع پذیرفته شدن نماز. 


الف نافرمانی و آزردن پدر و مادر. - امام صادق (ع ) : هر که به پدر و 
مادرخود , گرچه به وی ستم کرده باشند , با نگاه دشمنانه بنگرد , خداوند 
نمازش را نمی پذیرد. ب ‏ غیبت کردن  .‏ پیامبر خدا(ص ) : هر که از مرد 
یا زن مسلمانی غیبت کند , خداوند تعالی تا چهل شبانه روزنه نماز او را 
می پذیرد و نه روزه اش را رمگر این که غیبت شونده او را ببخشد. ج - 
سبک شمردن نمازومواظبت نکردن بران . - امام صادق (ع ) : به خدا قسم 
, (گاه )انسان پنجاه سال عمر می کند و خداوند حتی یک نماز از او نمی 
پذیرد و چه چیزی گرانتر ازاین است . نماز بخوانند از او نمی پذیرد چون 
۱ ۱ 0 709 
شمرده شده است بپذیرد؟ . د - شرابخواری  .‏ پیامبر خدا(ص ) : کسی که 
شراب بخورد ,نا چهل صبح نمازش به حساب آورده نمی شود. - امام 
اه 0 تا کی مس رمق وتات وتا ول وو ید رفتط وی 
شود مگر این که توبه کند. - امام باقر(ع ) : کسی که شراب بنوشد و بر 
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نمازش را ترک کند , به خاطر ترک نماز عذابش دو چندان می شود. 


کسی که نمازش پذیرفته نمی شود. 


- پیامبر خدا(ص ) : هشت کس اند که نمازشان پذیرفته نمی شود : بنده 
فراری تا زمانی که به سوی مولایش برگردد و زن نافرمانی که شوهرش 
از او ناراضی است و کسی که زکات نمی دهدو کسی که وضو نمی 
گیرد و دختر بالغی که بدون روسری نماز بخواند و پیشوای قومی که با 
آنان نماز بخواند در حالی که از او ناراضی هستند و آدم مست و کسی که 
بول و غامثط را به زور درخود نگه دارد. 


نقش حضور قلب در پذیرش نماز. 


- پیامبر خدا(ص ) : خداوند نماز بنده ای را که دلش با بدنش حضور ندارد , 
نمی پذیرد. - امام سجاد(ع ) در حال نماز ردایش روی یک شانه اش افتاد و 
توجه قلبی همراه باشد. ‏ امام علی (ع ) : هیچ یک از شما با حالت کسلی 
و.خواب الود کی به تماز نایستتد وبه. خودتن تیر فکر کت زیرا در شام 
۱7 نمازش نصیب است , که با توجه قلبی 
او همراه باشد. ‏ امام صادق (ع ) : هر که نماز گزارد و به نمازش رو 
کند و با خودش حرف نزند و در ان سهوو غفلت نکند , مادامی که بنده به 
تا رورا و ارت مرو یا یک سوم آن يا یک چهارمش و با 

پنجم آن به درگاه خدا بالا رود. از آن رو دستور داده شده است تا آن 
دار از نمازهای واجب را که پذیرفته نشده تعمیل وجبران کند. ‏ 
پیامبر خدا(ص ) : (گاه ) بنده نمازمی خواند اما یک ششم و یک دهم 
آن هم برایش نوشته نمی شود , تنها ان مقدار از نماز بنده به حساب می 
اید که با شناخت وتوجه همراه باشد. 


رو کردن خدا به کسی که به او رو کند. 


- پیامبر خدا(ص ) : هر گاه به نمازت ایستادی , با دل به خدا رو کن تا او 
موی ی 
به نماز واجب می ایستد , با دل خویش به ِ روکند و دلش را 
مشغول اموردنیا نگرداند , زیرا هیچ موّمنی نیست که در نمازش روی دل 
به خدا کند مگر اين که خداوند نیزبه او توجه کند و خداوند عزوجل او را 
دوست بدارد و محبت دلهای مقمنان را نیز متوجه اوگرداند. ‏ هرگاه بنده به 
نماز ایستد , خداوند عزوجل به او توجه کند و پیوسته رو به او داشته باشد 
تاآن که سه مرتبه متوجه این سو و آن سو شود. وی روی گرداند. ‏ چون 
بنده برای نماز خود تکبيرة الاحرام گوید , خداوند به او توجه کند و 
فرشته ای بر وی گمارد که هرچه از قتر ان ار دهانش خارج می 
شود , چنگ زند , پس , هرگاه روی گرداندخداوند نیز از رو بگرداند و او را 
به همان فرشته واگذارد. 


هیر خدارض.) ۶ ا ابا ترا جف رعت تهاد اند که با خر و تدیر هم رام 
بانتد مت است ار شبی را با ضیع تا دلی فاحل فماز خوآندن رت مه وم 
ره رکفت مار با کر شش بر آاشت: او نی ,را ۶ به ح 
با دلی غافل نمازخواندن . - پیامبر خدا(ص ) : دو رکعت نماز سبک 


پاداش کسی که با دلی فارغ از دنیانماز خواند. 


- ابن عباس : دو ماده شتر بزرگ به رسول خدا(ص ) هدیه شد. فکر و 
اندیشه ای در امور دنیوی دو رکعت نماز بگزارد , اما هیچ کس جز علی (ع 
)نپذیرفت ورسول خدا هر دو شتر را به او داد. ‏ پیامبر خدا(ص ) : هر که 
دو رکعت نماز بگزارد و در آن دو رکعت به هیچ امری از امور دنیافکر نکند 
,خداوند گناهانش را می آمرزد. - امام صادق (ع ) : هر که دو رکعت نماز 
بخواند و.بذاند در آنها خة.می کوید , نمازش که تمام شد گناهی میان او و 
خداوند باقی نماند. ‏ از تنبلی دوری کنید , زیرا پروردگا ر شما مهربان است 
و از اندک نیز قدردانی می کند. آدمی دو رکعت نماز برای خدا می گزارد و 
خذاوند به: واسنطه آن ذو.ر کفت او زا به بفشت: می. برد. د هر که خنذآو تشد 
از او یک نمازبپذیرد , عذابش نمی کند و از هرکه یک کار نیک بپذیرد 
عذابش نمی کند. 


دستور به خواندن نماز وداع گونه . 


- پیامبر خدا(ص ) : چنان نمازی بخوان که گویی آخرین نماز عمر 
توست , زیرا چنین نمازی موجب رسیدن و نزدیی شدن به خداست  .‏ 
امام صادق (ع ) : هرگاه نماز واجب خواندی به وقت بخوان و همانند 
کسی که با آن وداع می کند (وآخرین نماز عمر اوست ) و می ترسد به 
سوی آن برنگردد و دیده ات را به جایگاه سجده ات بدوز. تو در برابر 
ک طو ک عرآاست سوه ام اف نی 


- پیامبر خدا(ص ) : بعضی از نمازها هست که نصف و یک سوم و یک 
چهارم و یک پنجم تا یک دهم آنها پذیرفته می شود و بعضی ازنمازها هست 
که مانند کهنه ای مچاله می شود و به صورت صاحبش پرت می گردد. 
قسمت از نمازت بهره توست که با دل خود بدان رو کنی ۰ امام باقر و 
آفام ادن (ع ۰ تما ان سقدار از تمازیت بهرن خوست کهبا فجد. قلیی 
همراه باشد. (حواسش بکلی پرت باشد) پا از ادای آن غقفلت ورزد 
(به وقت نگزارد)اب م اما - آن نمازمچاله وبه صورت صاحبش پرت 
می شود. - خداوند به داود(ع ( وهی فرمود : گاه بنده نماز می خواند و 

من آن را به صورت او می زنم ونمی گذارم صدایش به من برسد. 
یی اه او کر یا ها 
می گوید که اگر قدرتی پیداکند همه را به تیغ ستم گردن می زند. ‏ پیامبر 
خدا(ص ) نها بر جهار سنعم: ساشدم. است. : سعفی. از آن: خامل. برفتن 
وضوست و سهمی رکوع و سهمی سجود و سهمی خشوع . رویش بسته 
می شود و می گوید : مرا تباه کردی خدا تباهت کند وبه صورت نمازگزار 
پرت می شود. ‏ امام صادق (ع ) : فرشته ای بر نمازگماشته شده که جز 
آن کاری ندارد. و بالا برد. گفته می شود : آن را به بنده ام برگردان . نماز 
را پایین می آورد و به صورت صاحبش می زند و سپس می گوید : اف بر 
تو! کار توهميشه مایه زحمت وسرشکستگی من است . 


کسی که نمازش نماز نیست . 


- امام صادق (ع ) : کسی که زکات ندهد ,نمازش درست نیست . - پیامبر 
خدا(ص ) : کسی که رکوع و سجود نماز را کامل به جا نیاورد , نمازش 
نماز نیست  .‏ امام صادق (ع ) : نماز حاقن و حاقب و حازق درست نیست 
, حاقن کسی است که بولش گرفته و حاقب کسی است که غائطش 
گرفته و حازق کسی است که پایش از پای افزار در فشاراست . - 
پیامبر خدا(ص ) : هر که در نماز از روی عمد بداند در طرف راست و 
چپ او کیست ,نمازش درست تیست . 


نمازگزار غیر مومن !. 


- پیامبر خدا(ص ) : روزگاری فرا می رسدکه مردم در مساجد خود 
جمع می شوند و نماز می خوانند , اما موّمنی در میان انها وجود ندارد. ‏ 
موّدن اذان می گوید و مردمی نماز می گزارند اما هی کدامشان موّمن 
اه ی سا تایت صا ‏ و 


تاویل نماز. 


- امام علی (ع ) به مردی که نمازمی خواند,فرمود : ای مرد , ایا تاویل 
نماز را می دانی ؟ عرض کرد : سرورم ! ایا نماز تاویلی جز عبادت 
دص ۱ ۱ ۱ یه بت میرگ 9و , آری 
الا اک می قلی مان سوه دا ۳ از آن ۱ 
قیام يا قعودی وصف شود و در تکبیر دوم در قلبت چنین بگذرانی که خدا 
بزرگتر از آن است که به حرکت يا سکونی وصف شود و درتکبیر سوم او 
را بزرگتر از آن بدانی که به جسمیت وصف شود یا به چیزی مانند باشد یا 
به چیزی قیاس شود و در تکبیر چهارم او را بزرگتر از آن بدانی که به 
عارضه ای دچار شود یابیماریها دردمندش کند و در تکبیر پنجم او را بزرگتر 
از ان بدانی که به جوهری یا عرضی وصف شود يا در چیزی حلول کند و یا 
چیزی در او حلول کند و در تکبیر ششم چنین از دلت بگذرانی که او بالاتر 
از آن: ات که روال ورجابهجایی ع گر کوش حالات:, که دز موجوذات 
حادث رواست , در او جایز باشد و در تکبیر هفتم او را برتر از آن بدانی که 
محل حواس پنچگانه باشد. تاویل کشیدن گردنت در رکوع نیز اين است که 
با خودگویی : اگر گردنم را بزنی باز به توایمان دارم . گفتن جمله ((سمع 
الله )) تاویلش این است : کسی که مرا از نیستی به صحنه هستی اورد. 
تنحده اول این است که در عال سخده از د هن وولی بکذراتی که : ضرا از 
خاک افریدی . سر برداشتنت از سجده اول تاویلش این است : مرا از 
خاک بیرون آوردی و سجده دوم به معنای این است که : مرا به خاک 
برمی گردانی و در سربرداشتنت از سجده دوم از قلبت بگذرانی : بار دیگر 
را از خاک بیرون مین اور . نشستن به طرف چپ و گذاشتن پای راستت 
روی پای چپ تاویلش این است که در دلت بگذرانی : خدایا! من حق را بر 
پای داشتم و باطل را میراندم . تاویل تشهدت عبارت است از : تجدید 
ایمان و تکرار اسلام و اقرار به برانگیخته شدن پس از مرگ . تاویل سلام 
دادنها عبارت است از : تمجید بزورد کار سبحان و بزتر داتسشن او از آنچه 
ستمگران در حقش گفته اند و ملحدان وصفش کرده اند. و برکاته )) طلب 
زجمت و مور قد ای سبحان و در امان ماندن شما از 
تاویل نماز خود ر آبدین صورت نداند , تمازش ناقص است . - نخستین 
شود. فا ((قد حامت الصلاخ )) قر افامة ر ر می فزعانه. : یعنی وقت 


دیدار و راز و نیاز و براورده شدن حوایج و رسیدن به ارزو و وصال 
خدای عزوجل و کرامت و عفو و خشنودی و امرزش او رسیده است . 


خاشة اباب ات 


امام سجاد(ع ) : حق نماز این است که بدانی نماز , وارد شدن بر خدای 
عزوجل است و تو با نماز در پیشگاه خداوند عزوجل ایستاده ای , پس 
چون این را دانستی باید همچون بنده ای ذلیل و حقیر , راغب و راهب 
وامیدوار و بیمناک و بینوا و زاری کننده باشی و به احترام کسی که در 
مقابلش ایستاده ای , باآرامش و وقار بایستی و با دل به نماز رو کنی و 
آن را با رعایت شرایط و حقوقش , به جا آوری . - امام صادق (ع ) : 
هرگاه رو به قبله ایستادی دنیا و هرچه را در. آن ات مر وا وال 
واوضاع آنها را یکسره فراموش کن و دلت را از هر آنچه تو را از خدا باز 
می دارد , فارغ گردان وبا چشم دل عظمت خدای را ببین و آن روزی را 
به یاد آر که هر کسی کرده خود را می یابد وهمگان به سوی خداوند که 
مولای حقیقی آنهاست برگردانده می شوند و در آن روز تو با پاي ترس و 
امید در پیشگاه او می ایستی , چون تکبیر گفتی هر آنچه را میان آسمانهای 
بالا و زمین است در برابر کبریای او ناچیز شمار , زیرا که هرگاه بنده تکبیر 
بگوید وخدای تعالی به قلبش بنگرد و حقیقت تکبیر را در آن نبیند فرماید : 
ای دروغگو! مرامی فریبی ؟ به عزت و جلالم سوگند که تو را از حلاوت یاد 
خود محروم گردانم و نگذارم که به من نزدیک شوی و با من راز و نیاز کنی 
. بدان که خداوند به خدمت تو محتاح نیست و از عبادت و دعای تو بی نیاز 
است بلکه تو را به فضل و رحمت خویش فرا خوانده , تا بر تو رحمت اورد 
و از کیفر خویش بدور دارد. - معصوم (ع ): به یکی از علمای ال 
محمد(ص ) عرض شد : فدایت شوم معنای حقیقی نمازچیست ؟ فرمود 
: رسیدن رحمت خدا به بنده و طلب وصال خدا از سوی بنده هرگاه با نیت 
واردنماز شود و با تعظیم و اجلال تکبیر گوید و شمرده قرائت خواند و 
با خشوع رکوع کند و باتواضع سر از رکوع بردارد و با خواری و خضوع 
سجده کند و با اخلاص و امید تشهد گوید و بارحمت و رغبت سلام دهد و با 
بیم و امید نمازش را تمام کند. جا آورده است . عرض شد : آداب نماز 
چیست ؟ فرمود ۰ حضور قلب و فارغ کردن جوارح (از هر حرکتی جز 
حرکات نماز) و ایستادن به خواری در برابر خدای تبارک و تعالی و قرار 
دادن بهشت درسمت راست خود و دیدن دوزخ در سمت چپ خود و صراط 
را جلو خود و خداوند را در برابرخویش  .‏ در صحف ادریس امده است : 
چون وارد نماز شدید , ذهن و فکر خود را متوجه ان سازیدو خدا را با دلی 
پاک و فارغ (از هر چه جز اوست ) بخوانید و با خضوع و خشوع و 
اور سا وان خود را از او بخواهید و هرگاه 
رکوع و سجود کردید افکار دنیوی وخیالات بد و ناشایست و کردارهای 


زشت و اندیشه مکر و خدعه و حرامخواری و تجاوز ودشمنی و کینه ها را , 
از خود دور سازید و همه اینها را از میان خود به دور افکنید. ‏ خداوند به 
موسی بن عمران وحی فرمود : ای موسی ! توبه را پیش افکن و گناه را 
پس اندازو هنگام ایستادن به نماز در برابر من , ارام و با تانی باش . 


نهی از کاهلی در نماز. 


قرآن . ((ای کسانی که ایمان آورده اید در حال مستی به نمازنزدیک 
نشوید , تا بدانید چه می گویید)). ((منافقان با خدا نیرنگ می کنند و حال 
آن که او با آنان نیرنگ خواهد کرد و چون به نماز ایستند کاهلانه برخیزند , 
بامردم ریا می کنند و خدا را جز اندکی یاد نمی کنند)). - حلبی : از 
حضرت (ع ( ِِ ایه ((ای کسانی که ایمان اورده اید در حال مستی )) 
پر سیدم _ فرمو : مقصود مستی خواب است . می فرماید : شمارا 
جواتب لوگ و چرتی ی است که نمی گذارد نید ی 
۰ به تا ۱ 1 نم از ب ۰ نفاق است و خداوند 
نهی فرموده است  .‏ امام علی (ع ) : هرگاه درحال نماز خواب بر تو غلبه 
ی و ۳ 
را دعامی کنی يا نفرین  .‏ در حدیث معراج امده است : ای احمد! از 
نسم نکم گر نوم : بنده ای که به نماز می ایستد و می داند دست به 
سوی چه کسی برمی دارد و در برابر چه کسی ایستاده است , اما خواب 
آلود است . 


قرآن . ((وای بر نمازگزاران , همانان که از نمازشان غافلند)). ((و کسانی 
کر مار خاسان موا نتم نامام علی (ع اد هه کار قزر 
خدای عزوجل محبوبتر از نماز نیست . زیرا خدای عزوجل مردمانی را 
تکوهیده و فرموده است :((همانان که از نمازشان غافلند)) , یعنی از 
افقات: فاد غافلند و.به آن آهنیتی نفی. دهتت. آهام صادق (ع ) : 
خصلت است که هر کس نداشته باشد از او دوری کن , دوری کن 0 
کن ! عرض شد : آن دو چیست ؟ فرمود : نماز خواندن به وقت و مواظبت 
ان و ای شا ان فقوت یمام کی ۱ 2 
نامه خود به محمد بن آبی بکر , می فرماید : مراقب وقت نما ز باش و ان 
رابه هنگام بخوان ر نه به دلیل بیکاری آن را پیش از موقع بخوان و نه به 
سبب کاری آن را ازوقتش به تاخیر انداز. - پیامبر خدا(ص [ ۰ : در دینداری 
مرد همین بس , که بر گزاردن نمازهابسیار مواظبت کند. - هیچ بنده ای 
نیست که به اوقات نماز و مواضع خورشید اهتمام ورزد 2 فر این که 
آسودگی در هنگام مردن و از بین رفتن عم و اندوهها و نجات از آتش را 
برایش ضمانت کنم . - امام علی (ع ) : بر خواندن به موقع نمازهای 
پنجگانه , مواظبت ۳ , زیرا این تمه را درپیشگاه خداوند جل وعز 
ی ال است. صل بووص ار سم وان اساش ار 
)درباره ایه ((کسانی که بر نمازهایشان مواظبت می کنند)) پرسیدم , 
فرمود : منظور نماز واجب است . مداومت می ورزند))چه ؟ فرمود : 
مور هار تافله است . 


تشویق به خواندن نماز در اول وقت 3 


حامان اوق (ع) ۶ فضرلت اول بفت (نعا بر آحر جقت همچون فصیات 
اخرت بر دنیاست . فقضئلت. اول وفت بر اخر آن برای فومن , از دارایی و 
و 4 ۵( ات نی 
وا و ار ی را مت ها 
ترا * حصرت رضار یرای اسیال ری بیان بنرون رخت.. 
کوشکی که در آن نزدیکی بود کج کرد و زیر صخره ای فرود آمد و فرمود : 
اذان بگو. کردم : منتظر می مانیم تا یارانمان هم به ما ملحق شوند. هرگز 
نمازت را بدون علت از اول وقت به تاخیر مینداز. پس , من اذان گفتم و 
نماز خواندیم . - امام کاظم (ع ) : نمازهای واجب که در اول وقت خوانده 
می شود اگر با شرایط گزارده شونداز شاخه تر و تازه و خوشبوی مو که 
تازه از درخت جدا می شود , خوشبوترند , پس بر شما باد به نماز اول 
وقت . - امام صادق (ع ) : هر نمازی دو وقت دارد : اول و اخر. موکول 
کند. وقت (مأیه [ خشنودی خداست و اخر وقت (باعث [ امرزش خدا. 


قران . ((درٍ میان باغها , از ِ می پرسند , درباره مجرمان : چه چیز 
شما را در آتش درآورد؟ گویند : از نمازگزاران نبودیم )). ((او هرگز ایمان 
نیاورد و نماز نخواند. ۰«ث«(۵9«ح«۰«9«9ِ قدم برمی داشت ۱ (با این 
ال تب آلهی برای ی , شایسته تر و ستریین ۳ 
اب ۱ 0 کل 2 
خدا) تقرب جویید , زیرا نماز در اوقات معین بر موّمنان واجب گشته است 
. دوزخیان گوش فرا نمی دهید که وقتی از آنها پرسیده شود : ((چه چیز 
شما رابه دوزخ کشانید؟ گویند : ما از نماز گزاران نبودیم )) ؟ . - پیامبر 
خدا(ص ) : میان مسلمان و کافر فاصله ای جز این نیست که نماز واجب 
را عمدا ترک کند يا از روی سبک شمردن ان را نخواند. ‏ امام صادق (ع ) : 
کسی که نماز را ترک کند , بهره ای از اسلام ندارد. ‏ پیامبر خدا(ص ) : 
مرز میان ایمان و کفر ترک نماز است  .‏ نماز ستون دین است , پس هر 
که نماز خود را عمدا نخواند دین خود را ویران کرده است وهر که آن را در 
وقتش نخواند به ویل درآید و ویل دره ای است در دوزخ چنان که خدای 
تعالی فرموده است : ((ویل برای نمازگزاران , همانان که از نماز خود 
غافلند)). ‏ هر که بدون داشتن عذری نماز خود را نخواند تا فوت شود , 
عملش بر باد رفته است . میان بنده و کفر ترک نماز است  .‏ هر که از 
روی بی اعتنایی به ثواب نماز و نترسیدن از کیفر ترک ان , نماز نخواند , 
مرا باکی نیست که جهود بمیرد يا ترسا یا گبر. ‏ امام صادق (ع ) در پاسخ 
به این پرسش که چرا تارک نماز کافر خوانده می شود اما زناکار نه 
,فرمود : چون کسی که زنا و امثال این کار را می کند بر اثر غلبه شهوت 
دست به این کارها می زنداما تارک نماز آن را ترک نمی کند , مگر از روی 
سبک شمردن و بی اعتنایی بدان ۰ -پیامبر خدا(ص ) : تارک نماز از خداوند 
خواهش می کند او را به دنیا برگرداند. سخن خدای تعالی که : ((چون یکی 
از آنها را مرگ در رسد گوید : پروردگارا مرا برگردان )). 


پرهیز از تباه کردن نماز. 


قرآن . ((آن گاه , پس از انا جانشینانی به جای ماندند که نماز را تباه 
ساختند و از هوسها پیروی کردند و بزودی (سزای ) گمراهی (خود) را 
خواهند دید)). ‏ از امام کاظم (ع ) درباره ایه ((همانان که از نمازشان 
غافلند)) سوال شد , فرمود : منظور تباه ساختن نماز است  .‏ امام علی 
(ع ) در نامه خود به محمد بن آبی بکر , می فرماید : بدان ای محمد که 
ا ‏ ااا ی ضایع گرداند , دیگر 
کارها را پیشتر ضایع می کند. پیامبر خدا(ص ) : تا زمانی که فرزند آدم بر 
نمازهای پنجگانه مواظبت کند را و 1 
را ضایع کرد , بروی دلیر می شود و او را در بلاهای سخت می افکند. 

امام صادق (ع ) : هرگاه بنده را بخواند و ان را پاس 9 
آن نماز به گونه ای سپید و پاکیزه به درگاه خدا بالامی رودومی گوید : مرا 
حفظ کردی ,ر خداوند تو را حفظ کند. را پاس ندارد به گونه ای سیاه و 


تاریک (به طرف خودش ) برگردد و گوید : مرا ضایع کردی ,خدا تو را ضایع 
کند. 


- امام باقر(ع ) : نمازت را سبک مشمار ,زیرا پیامبر(ص ) هنگام رحلتش 
فرمود : از من نیست کسی که نمازش را سبک بشمارد. ‏ امام صادق (ع 
) : رسول خدا(ص ) فرمود : از من نیست کسی که نماز را سبک بشمارد 
ر به خدا قسم , کنار حوض (کوثر) بر من وارد نمی شود. - ابو بصیر : به 
حضور حمیده رسیدم تا رحلت امام صادق (ع ) را به او تسلیت گویم . 
گریست و سپس گفت : ای ابا محمد! کاش هنگام فوت آن حضرت بودی . 
را بست و سپس به من فرمود : خویشان و نزدیکانم را نزد من بخوانید. 
هد سای دای رو وا 
تا اس تا امه بویا ات ار 


پرهیز از التفات در نماز. 


پیامبر خدا(ص ) : تا زمانی که بنده (درنماز به اطراف خود) التفات نکند , 
هر ار و یام با 
نماز دستبردی از جانب شپطان است , پس از روی برگرداندن از قبله در 
حال نمازبیرهيزید , زیرا هرگاه بنده به نماز بایستد خداوند تبارک و تعالی به 
او رو می کند سا و اس بت وا و 
تعالی فرماید: ای پسر آدم ! از که روی می گردانی ؟ ! تا سه مرتبه ‏ 
و چون برای چهارمین بار بنده از قبله روی برگرداند خداوند نیز از او روی 
کات امام‌ضادی (غ ای زر هار انم عیی آلون ۰ 
(یعنی ) به نماز بایست و صورت خود را به چپ و راست برمگردان . - 
پیامبر خدا(ص ) : هرگاه بنده مشغول نمازشود شیطان نزد او می اید و 
نف یف کهید" فلان چیز را به خاطر بیاور, همان چیز را به یادبیاور, تا 
جایی که فرد یادش می رود چند رکعت خوانده است . .ایا کننیی. که دز 
نماز روی خود را بر می گرداند نمی ترسد که خداوند صورت او را؛ به شکل 
صورت الاغ درآورد؟ . 


نماز دزد. 


د.میافبز خدا(ضن ) -.به. اضخابشن. ۰ آباشها را به دزدترین مردم راهنمایی 
نکنم ؟ عرض کردند: چرا, ای رسول خدا. فرمود: دزدترین مردم 
کسی است که از نماز خود می دزدد ,ر نماز چنین کسی , همانند یک جامه 
کهنه , مچاله می گردد و به چهره او زده می شود. - سارق کسی نیست که 
از مردم سرقت می کند بلکه سارق کسی است که از نماز سرقت می 
کند. ‏ دزدترین دزدها کسی است که از نمازش دزدی کند, یعنی 
واجبات آن را به طور کامل به جانیاورد. ‏ امام علی (ع  )‏ به مردی که 
سجده های نمازش را خیلی سریع به جا می آورد - فرمود: چندوقت است 
که اون تفا فی دای ۰ ار مین کف کر از فلان و بهمان مدت . 
فرمود: شخصی چون تو در نزد خداوند همانند کلاغ است که نوک بر زمین 
می زند, اگر بمیری بر غیر آیین ابوالقاسم محمد (ص ) مرده ای . نمازش 
بدزدد. 


سبک خواندن نماز. 


اما م صادق (ع ) : هرگاه بنده به نمازایستد و نمازش را سبک برگزار کند 
تبارک و تعالی به ی قرماید؛ ابا به این بتدهم ام نمی 
نگرید که گویی فکر می ۸ کت بر آوردن نیازهایش به دست کسی جز من 
است , آیا اونمی داند که برآوردن حوایجش به دست من است ؟ !. - سبک 


خوانون فا. ماخ و طولایی زار کرون تافله ار صیادت است معا 
رسول خدا (ص ) از همه مردم کاملتر و کوتاهتر بود. 


نماز 2 ((نماز جماعت )). 


نماز جماعت . 


- لقمان (ع ) در اندرز به فرزندش , گفت :نماز را با جماعت بخوان , گرچه 
روی بیزه باشد. 5 پیامبر خدا(ص [ : درباره عده ای ازمسلمانان که 
برای نماز درمسجد کندی کردند, فرمود: عده ای برای نماز در 
مسجدفراخوانده می شوند (و تاخیر می کنند) بر چیزی نمانده که دستور 
دهیم قدری هیمه جمع آوری و بر درخانه های آنها گذاشته شود و 
آتفتی: افروخته گردد و با خانه هایشان بسوز ند. 0 7 
چنین موردی , فرمود: يا در نمازجماعت ما حاضر می شوند, یا از ما 
دورشوند و در مجاورت هم نباشیم  .‏ امام صادق (ع ) : نمازی که با 
جماعت خوانده شود , بیست و چهار بار برتر از نمازی است که به تنهایی 
خوانده شود. ‏ پیامبر خدا(ص ) : هر که پنج نماز را با جماعت بخواند , به او 
گمان نیک برید. ‏ امام رضا(ع ) : نماز جماعت از آن رو وضع شده است تا 
اخلاص و توحید و اسلام و عبادت خداوند آشکار و هویدا باشند و شهرت 
یابند , زیرا اظها ر این امور حجتی است برای خدای یگانه بر مردمان شرق 
و غرب عالم , و نیز تا منافق و سبک شمارنده (نماز و دین ) آنچه را اقرار 
کرده و پذیرفته است به جای آورد و اسلام (خود) را هویدا| سازد و بر آن 
مواظبت نماید و نیز تا شهادت دادنهای مردم به مسلمان بودن یکدیگر روا 
و ممکن باشد. اینها , نماز جماعت موجب کمک کردن به یکدیگر در راه 
نیکی و تقوا و باز داشتن از بسیاری از معاصی خدای عزوجل است  .‏ امام 
صادق (ع ) : جماعت و اجتماع کردن برای نماز بدین سبب قرار داده شده 
است تادانسته شود که چه کسی نماز می خواند و که نماز نمی خواند چه 
کنشفن تما وا چم تین .فی خواآندو: که ان ضانع حی. کنا , اگر نماز 
جماعت نبود هیچ کس نمی توانست به صلاح و پاکی کسی شهادت دهد , 
زیرا کسی که با جماعت نماز نخواند از نظر مسلمانان بی نماز است , 
و ی و وا 
مسجد با مسلمانان نماز نگزارد. ‏ اولین نماز جماعتی که خوانده شد به 
اين صورت بود که رسول خدا(ص ) با امیر المومنین علی بن ابی طالب (ع 
) در حال نماز بود که ابو طالب و جعفر بر او گذشتند. عمویت نماز بخوان . 

نماز جلوتر رفت و ابو طالب با خوشحالی برگشت او 
امام باقر(ع ) : جهنی خدمت پیامبراص )رسید و عرض کرد : ای رسول 
خدا! من در صحرا بازن و فرزندان و غلامانم به سر می برم و (موقع نماز) 
آذان می گویم و می ایستم و با آنها نمازمی گزارم . غلامانم در پی آوردن 


آب می روند و من می مانم و زن و فرزندانم . می گویم و می ایستم و با 
آنها تما هی دزارم آری.. صضم تما مق خانیه . جماعت حساب می 


شود؟ فرمود : آری . کارهایش می رود و من تنها می مانم واذان می 
و ی وم ی 


- امام علی (ع ) هنگامی که محمد بن ابی بکررا به فرمانداری مصر 
گماشت , به او چنین سفارش فرمود : به نمازت بنگر که چون است , 
زیراتو امام (پیشنماز) مردم خود هستی . وناقص برگزارش نکنی , 
زیرا هر پیشنمازی برای مردمی نماز گزارد و در نماز آنها کم و کاستی 
باشد ر گناهش به گردن اوست واز : نمازآنهاچیزی کم نمی شود. مراقبت 
تما دا نبیر فمانند بادانن آنما را داشه باشینه این ان تفاب انیا ره 
نمی کاهد. - در نامه خود به اشتر , می فرماید : و چون برای مردم به 
امامت نماز ایستی نه چندان با طول وتفصیل برگزار کن که مردم از 
نماز ز جماعت خسته و گریزان شوند و نه (با فرو گذاردن واجبات و آداب و 
شرایطش ) آن را ضایع گردان , زیرا در میان کسانی که با تو نماز می 
خوانند افرادبیمار و گرفتار نیز هستند. چگونه با انها نماز بگزارم ؟ فرمود : 
همچون ناتوان ترینشان نماز بگزار و با مومنان مهربان باش  .‏ در نامه 
خود به فرمانداران شهرها , می نویسد:باانان همچون نمازناتوان ترینشان 
نمازبگزارید و در نماز فتنه جو مباشید. ‏ امام صادق (ع ) : وقتی تنها باشی 
سه تکبیر کافی است و هرگاه پیشنماز باشی , یک تکبیر کفایت می کند , 
زیرا در میان مامومین افراد نیازمند و گرفتار و ناتوان و سالخورده نیز 
وجود دارند. ‏ در پاسخ به این سوال که چه کسی برای امامت جماعت 
شایسته تر است فصو ۲ رسول خدارض. )کر جوه : پیشنمازی مردم را 
کسی , به عهده گیرد که قرآن خوان تر (با قرائتش بهتر) باشد اگر در 
قرائت ت یکسان بودند آن که در هجرت مقدمتر است , پیشنماز شود و اگر 
در هطرت نیز یکسان بتودشد ایکه ستترن تشر ات یه هه کیرد ار 
همسن بودند آن که به سنت داناتر و در دین فقیه تر است ,امامت کند. 
صاحب نفوذی در قلمرو نفوذش . 


نماز 3 ((نماز شب )). 


قرآن . ((و پاسی از شب را زنده بدار تا برای تو (به منزله )نافله اي باشد. 
(((اینانند) شکیبایان و راستگویان و فرمانبران و انفاقگران و آمرزش 
خواهان قز سح کاهان )۱ بزهیر کاران. تور باغها و چشمه سارانند. 
نیکوکاران بودند و اندکی از شب را می خفتند و در سحرگاهان آمرزش می 
خواشتتد : ( (علوهاشان از پسترها جوری. هی کون پزفی کارشان وا از 
روی بیم و طمع می خوانند 9 از آنچه روزیشان کرده ایم انفاق می کنند. 
((و در پاسی از شب و به هنگام ناپدید شدن ستارگان , تسبیح گوی او باش 
۲( باوخ ای از نب را در-برابر او شجده کنو شب: (های ) درا آو را 
به پاکی بستای )). ((قطعا برخاشتن شب رنجش پیشتر ۵ کفار (در آن 
هنگام ) راستین تر است )). - پیامبر خدا(ص ) در سفارش به علی (ع 
)فرمود : بر تو باد به نماز شب . چهار بار تکرار فرمود. ‏ به علی (ع ) , 
فرمود : ای علی ! مومن از سه چیز شاد می شود : دیدار برادران , افطار 
کردن ازروزه و عبادت آخر شب . _ جبرئیل پیوسته مرا به شب زنده داری 
سفارش می کرد , تا جایی که گمان بردم بهترین افراد امت من شیها را 
هرگز نخواهند خوابید. 


- جبرئیل پیوسته مرا به شب زنده داری سفارش می کرد , چندان که 
گمان کردم نیکان امت من جز اندکی از شب را هرگز نخواهند خفت . - 
خداوند ابراهیم را خلیل خود نکرد مگر از آن رو که مردم را اطعام می کرد 
, و شب هنگام که مردم خفته بودند او نماز می خواند. ‏ امام صادق (ع ) : 
شرافت موّمن در نماز شب اوست , و عزت موّمن در خودداری او از 
لطمه زدن به ابروی مردم . - امام علی (ع ) می فرمود : ما خاندانی 
هستیم که دستور داریم اطعام کنیم و در گرفتاریها (به مردم ) کمک کنیم و 
وقتی مردم خفته اند نماز گزاریم  .‏ امام باقر(ع ) : خداوند دوست دارد 
کسی را که به نماز شب , زنده داری کند. ‏ امام صادق (ع ) : خدای 
عزوجل فرموده است : ((دارایی و فرزندان زیور زندگی این جهانند)) 
هشت رکعتی که بنده در آخر شب می خواند , زیور آخرت است . - شب 
زنده داری را فرو مگذار ,ر زیرا بازنده کسی است که شب زنده داری را 
ببازد. - من نفرت دارم از مردی که قرآن را خوانده است و نیمه های شب 
از خواب بیدار می شود ,اما برای نماز بر نمی خیزد تا ان که صبح می شود 
و برای نمازش می شتابد. ‏ پیامبر خدا(ص ) : هرگاه مرد نیمه شب 
همسرش را از خواب بیدار کند و هر دو وضو بگیرندو نماز بخوانند , در 
شمار مردان و زنانی قلمداد می شوند که بسیار به یاد خدایند. ‏ رحمت 


خدا بر آن مردی باد , که نیمه های شب برخیزد و نماز بخواند و همسرش 
وابرای ماد خواندن تیدا کند فاص بدای سن اب هضور نس نباشد, نیمه 
های شب از خواب برخیزد و نماز بخواند و شوهرش را برای نماز بیدار کند 
اکن امتناع کرو میم صورتش اب اشصه امام باخوی اقاغ صادی ۶ 
0 آیه ((قطعا برخاستن شب و گفتار راستین تر است 1( ,قر مودند : 
منظور برخاستن در ساعات آخر شب است . - امام صادق (ع ) نیز 
درباره همین [ ۳ فرمود : منظور از ((و گفتار (در آن هنگام ) 
راستین تراست )). - امام رضا(ع ) در پاسخ به پرسش از تسبیح در آیه 
((و شبی دراز او را تسبیح گوی )) , فرمود :منظور نماز شب است  .‏ 
امام کاظم (ع ) چون از آخرین رکعت نماز وتر سر بر می داشت , 
می گفت : ((در این جا کسی ایستاده است که نیکیهایش نعمتی است 
که تو به او داده ای و او در گزاردن شکر آنها ناتوان است و گناهش 
بزرگ و بسیار و چیزی جز حمایت و رحمت تو در کف ندارد , زیرا تو در 
کتاب 0( (ص ) فرو فرستاده ای فرموده ای : 
((آندکی از شب را می خفتند و درسحرگاهان ار می خواستند)). 
اینک سحر است و من برای گناهم از تو آمرزش می طلبم آمرزش طلبی 
کسی که سود و زیان ومرگ و زندگی و حشر و نشرش به دست او نیست 
سجده می افتاد. 


بالیدن خدا به کسی که در دل شب نماز می خواند. 


- پیامبر خدا(ص ) : هرگاه بنده در دل شب تار با سرور خود خلوت کند و با 
او به راز ونیاز پردازد , خداوند دلش را نورانی گرداند. بنده آم 0 
در دل شب تار که هرزه درایان به لهو سر گرمند و غافلان خفته اند , با من 
خلوت کرده است . - هر بنده ای ,ر مرد يا زن ,رکه نماز شب روزیش شود و 
از روی اخلاص برای خدای عزوجل برخیزد و وضوبی شاداب گیرد و با 
نیت درست و قلب پاک و پیکری خاشع و دیده ای گریان برای خدای 
عزوجل نماز گزارد , خداوند تبارک و تعالی نه صف از فرشتگان پشت 
ای ی ار کر رن و تعالی 
ای هی سر را موی ار ار 
فرشتگان برایش درجه و مقام نوشته شود. - پروردگارت به وجود سه نفر 
بر فرشتگان می بالد : و مردی که شب هنگام برخیزد و درتنهایی نماز 
خواند و سجده کند و در حال سجده خوابش برد , پس خداوند فرماید : به 
بنده ام بنگرید که روحش نزد من است و پیکرش در حال سجده برای من . 
اه کی هر ان ی اس ی 
خندد : مردی که دربستر خود کنار همسرش غنوده و به او عشق می ورزد, 
امابرمی خیزدووضو می گیرد و به مسجدمی رود و نماز می گزارد و با 
پروردگار خویش به راز و نیاز می پردازد. - پیامبر خدا(ص ) : سه نفرند که 
خداوندنه را دوست دارد و به رویشان می خندد و از وجودشان شادی 
۳ : کسی که هرگاه باگروهی (از دشمنان خدا) رو به برو شود , 
در راه خدای عزوجل جانبازی می کند تا آن که یاکشته شود يا خداوند 
تعالی او را زور کزدانم. وان ِ نگهدارد. بنگرید به بنده ام که 
چگونه برای من جانبازی کرد و کسی که زنی زیبا دارد و بستری نرم و گرم 
,اما نیمه شب از خواب برمی خیزد و شهوتش را وا می گذارد و مرا باد 
می کند و با من به راز و نیازمی پردازد , و در صورتی که می 
توانست در بستر بیارمد و کسی که در سفر است و همسفرانش شب تا 
دير هنگام از هر در سخنی می گویند و چون خسته شدند , می خوابند اما 
آه در خوشی تاناخو‌شی و اساینش و سختی سحنر را : به عبادت برمی خیزد. 


- امام صادق (ع ) : هر کار نیکی که بنده می کند , در قران برایش ثوابی 
ذکر شده است مگر نماز شب که از بس نزد خدا پر اهمیت است ثواب 
ان را معلوم نکرده است و فرموده : ((پهلوهایشان را از بسترها دور می 
کنند. نمی داند به پاداش انچه می کرده اند چه مایه شادمانی برایشان 
نهفته شده است ً). 


نتایج شب زنده داری . 


- پیامبر خدا(ص ) : بر شما باد به شب زنده داری که آن شیوه شایستگان 
پیش ازشماست  .‏ امام صادق (ع ) : بر شما باد به نماز شب که آن سنت 
پیامبر شماست و شیوه صالحان پیش ازشما و دور کننده درد و بیماری از 
جسمهایتان . - امام علی (ع ) : شب زنده داری مایه تندرستی است و 
خشنودی پروردگار عزوجل و قرارگرفتن در معرض رحمت خدا و چنگ 
آاویختن به اخلاق پیامبران  .‏ شب زنده داری , مایه تندرستی است  .‏ از 
ان زمان که این سخن پیامبر(ص ) را شنیدم که : نماز شب نور است , 
نماز شب را ترک نکردم . - امام صادق (ع ) درباره آیه ((هماناخوبیها 
بدیها را از بین می برد)) , فرمود : نماز شب موّمن , گناهی را که در روز 
مرتکب شده است از بین می برد. - نماز شب چهره را سفید و نورانی 
می کند , نماز شب انسان را خوشبو می کند , نماز شب روزی می اورد. - 
ازامام سجاد(ع ) سوال شد : چرا شب زنده داران از همه مردم خوش 
سیماترند؟ فرمود : چون با خداوند خلوت می کنند و خدا نیزجامه ای از نور 
بر آنان می پوشاند. ‏ پیامبر خدا(ص ) : هر که نماز شب زیاد بخواند , روز 
هنگام خوش سیما باشد. 


عوامل محروم شدن از نماز شب (1). 


- امام علی (ع ) - به مردی که عرض کرد :. من از نماز شب محروم شده 
ام - ها ای را ها 
(عِ) : آدمی گناهی مي کند و بدان سبب از نماز شب محروم می شود , 
تاثیر کار بددر صاحب ان سریعتر از تاثیر کارد در گوشت است . - ادمی 
دروغی می گوید و به سبب آن از نماز شب محروم می شود. 


عوامل محروم شدن از نماز شب (2). 


- پیامبر خدا(ص ) : (خدای عزوجل فرمود) : گاه باشد که تک از بندگان 
موّمن من در عبادت من می کوشد و از بستر خودبرمی خیزد و بالین 
خوش را رها می سازد و شبها به عبادت من می پردازد و در راه بندگی من 
خود را به رنج می افکند , اما من از روی لطف و محبت به او و برای حفظ 
جانش یکی دو شب چرت را بر وی مسلط می کنم و او می خوابد و صبح 
برمی خیزد و نمازش را می خواند در حالی که از نفس خود در خشم است 
و آن را سرزنش می کند. ادامه دهد دچار خودپسندی می شود و 
خودپسندی موجب می شود تا به کارهایش مغرور گرددو از همین جا آنچه 
مایه هلاکت اوست به وی دررسد زیرا به اعمال خویش مغرور می گردد و 
صدان تخد رای ی شود که ها می سرد ارت ات مش اس 
است , و در عبادتش مرز تقصير را پشت سر گذاشته است . هنگام از من 
دور می گردد در حالی که خیال می کند به من نزدیک می شود. 


اجر کسی که نیت نماز شب داشته باشد اما خوابش برد. 


-بیاهبر خدارض ) : هی بنده. ای تیست که قضند آن کند.یاشی از شب 
را برای نماز برخیزد اماخوابش برد , جز اين که خوابش صدقه ای باشد که 
خداوند ان را از طرف او بدهد و ثواب نیتی که کرده است , برایش منظور 
گردد. 


- پیامبر خدا(ص ) : فردی از شما شب برمی خیزد و خود را برای طهارت 
آماده می کند وگرههایی در کارش دارد. می شود و چون صورتش را 
شست گره دیگری گشوده می شود. (ساکنان عالم غیب ) فرماید: 
به اين بنده من بنگرید که خود را آماده می سازد و از من سوال می کند , 
هر چه بنده ام از من بخواهد به او می دهم . 


نمازی که بنده از آن باز خواست می شود. 


امام باقر(ع ) : : چون بنده نمازهای واجب خود را بگزارد , خداوند 
درباره نماز دیگری از او بازخواست نمی کند و چون زکاتش را بپردازد از 
صدقه دیگری بازخواستش نمی کند و چون ماه رمضان را روزه بگیرد از 
روزه دیگری او را بازخواست نمی کند. - امام صادق (ع ) : هرگاه با 
نمازهای پنجگانه واجب خدای عزوجل را دیدار کنی , درباره نمازهای دیگر 
از تو بازخواست نمی کند. - امام علی (ع ) : ای کمیل ! در هیچ فریضه ای 
رخصت ترک نیست و در هیچ نافله ای سختگیری نه . درباره آنچه واجب 
فرموده است , بازخواست نمی کند. 


نماز 4 ((نماز جمعه )). 


نماز جمعه . 


قرآن . ((ای کسانی که ایمان آورده اید! جون برای نماز روزجمعه ندا داده 
شد , به سوی ذکر خدا بشتابید و داد و ستد را وا گذارید که این , اگر 
بدانید , برایتان بهتر است ). ۳ پیامبر خدا(ص ) : آن که نماز جمعه 
بگزارد , [ثواب ] حجی مقبول برایش منظور گردد و اگرنماز عصر را هم 
بخواند , پاداش عمره را هم می برد و اگر تا شب در جایش بماند , از خدا 
چیزی نمی خواهد مگر آنکه خداوند به او می دهد. - امام باقر(ع ) : نماز 
جمعه واجب است و جمع شدن برای آن ,ربا وجود امام , واجب می باشد. 
ها امام علی 
(ع ) : هر کس سه جمعه متوالی بدون علت نماز جمعه را ترک کند , 
منافق نوشته شود. ‏ امام باقر(ع ) : هرکه دون خر وفلنی رس سه 
ان کر هر 
که سه نماز جمعه را , از روی اهمیت ندادن به ان , ترک کند خداوند بر دل 
او مهر زند. ‏ هر کس , از روی عمد و بدون علتی , سه نماز جمعه را ترک 
کند , خداوند مهر نفاق بر دل اوزند. ‏ عده ای هستند که در نمازهای جمعه 
شرکت نمی کنند. بر دلهایشان مهر زده می شود و آن گاه از غافلان 
خواهند بود. ‏ به مردی که از محرومیت خود از حج شکایت کرد , فرمود : 
ای قلیب ! بر تو باد به نماز جمعه که آن حح مستمندان است . - نماز 
جمعه , حج مستمندان است  .‏ تعدادی از مردم هستند که جز 
اندکی در نماز جمعه شرکت نمی کنند و خدای را جز از روی غفلت و نفاق 
یاد نمی نمایند. - هر که از روی ایمان و به حساب خدا در ۳ 
شرکت کند , اعمالش را از نو آغازیده است (خداوند به پاداش آن گناهان 
گذشته اش را بیامرزد و نامه عمل جدیدی برایش باز کند). 


آداب گوش دادن به خطبه . 


- اما م صادق (ع ) : وقتی امام در روزجمعه خطبه می خواند , هیچ کس 
.۲ امام خطبه اش را تمام کند. را به پایان ِِ ِ 
فاصله آن تا اقامه نماز می تواند صحبت کند. - امام علی (ع ) : 

مام جمعه خطبه می خواند ‏ ته صحبت کردن جایز است ته رویگرداندن از 
قبله , مگر در همان حدی که در نماز جایز است . - امام صادق (ع ) : 
رسای ار ام ای اه مه 
را می خواند نهی فرمود , زیرا هر که در حین خطبه صحبت کند , مرتکب 
عمل لفو شده و هر که دچار کار لغو شود , نماز جمعه اش باطل است . - 
وقتی امام خطبه (جمعه ) می خواند ,بر مردم واجب است که سکوت کنند 
_ امام علی (ع ) : در روز جمعه وقتی امام خطبه می خواند , صحبت کردن 
کراهت دارد. نماز فطر و قربان و استسقانیز چنین است  .‏ امام صادق 
(ع ) : پیامبر خدا(ص ) فرمود :هر واعظی قبله است , یعنی وقتی امام در 
روز جمعه برای مردم خطبه می خواند, مردم باید رو به او باشند. 


نماز 5 ((درود فرستادن بر پیامبر و آل او)). 


درود فرستادن بر پیامبر(ص ). 


قرآن . ((خدا و فرشتگان او بر پیامبر درود می فرستند , ای کسانی که 
ایمان آوزده آند. بر او درود فرشتید و به. فرماننش بخوبی کردن نهید)).- 
پیامبر خدا(ص ) : هر جا که باشید برمن درود فرستید , زیرا درود شما به 
با کر ان - درود فرستادن بر من ,تور است بر روی صراط. ض 
فرستاده شود. 00 ۲ ذر توشته ای بر من درود 
فرستد , تا زمانی که نام من در آن نوشته موجود باشد , فرشتگان پیوسته 
برای اوامرزش طلبند. ‏ بخیل ترین مردم و کلتبی ات کف ام هن 1 91 
برد شود و بر من درود نفرستد. ‏ امام باقر یا امام صادق (ع ) : 

سای که 
افو ا خلت امس 


چگونگی درود فرستادن بر پیامبر(ص ). 


پیامبر خدا(ص ) : بگویید : بار خدایاابر محمد و آل محمد درود فرست , 
همچنان که , بر ابراهیم و آل ابراهیم در جهان درود فرستادی که تو ستوده و 
بزرگواری . شک و بن3 : بار خدایا! بر محمد و آل محمد درود فرست و به 
محمد و آل محمد برکت ده ,همچنان که به ابراهیم و آل ابراهیم برکت 
دادی که تو ستوده و بزرگواری . - در پاسخ به پرسش از نحوه درود 
فرستادن بر ایشان , فرمود : بگویید : : بار خدایا! بر محمد وال محمد 
درود فرست , همچنان که 0 
تو ستودم: ویزر کهاری و به متحعتد و ال محمد برکت ده , همچنان که 
به آبراهیم و ال ابراهیم بر کت ارزانف داشتی که بو سودم و بزر کواری : 


معنای درود. 


- از امام کاظم درباره معنای درود خدا و فرشتگان و مومنان در آیه ((خدا 
و فرشتگان او برپیامبر درود می فرستند ای کسانی که ایمان آورده اید 

بر او درود فرستید و به فرمانش بخوبی گردن نهید)) سوال شد ر 
ور و فرستادن خدا نوعی رحمت از جانب اوست و درودفرشتگان 
ستایشی است از آنان نسبت به رسول خداست و درود مقمنان دعایی 
است از انهابرای پیامبر(ص . 5 امام صادق (ع [ نیز درباره همین ۳۷ , 
می فرماید : پیامبر را ثنا گویید و به او سلام فرستید (یابه فرمانش گردن 
نهید). 


_ امام علی (ع ) : خاموشی نشانه هوشمندی و میوه خرد است . - امام 
صادق (ع ) : کسانی که پیش از شما بودند خاموشی را می اموختند و شما 
سخن گفتن رافرا می گيرید. خاموشی می کرد , اگر بخوبی از عهده 
ات و اوه تا ی 

من لایق این کار نیستم  .‏ پیامبر خدا(ص ) در اندرز به ابوذر , فرمود : 
چهار چیز است که جز موّمن به آنها دست نمی یابد : خاموشی که گام 
نخست عبادت است . - مردی خدمت رسول خدا(ص ) آمد. نکنم که بدان 
وسیله خداوند تو را به بهشت برد؟ عرض کرد : چرا , ای رسول خدا! 
حضرت فر مود * از انچه خدآوند به ته آززانی داشته امت بخشش کن.: ند 

بخشش می کنم نیازمندتر بودم چه ؟ حضرت فرمود : ستمدیده را 0 
کن . کسی که پاریش می کنم ناتوانتر بودم چه ؟ فرمود : برای آدم 
نادان کارسازی کن , یعنی او راراهنمایی کن . خیر خاموش نگه دار. 
کشاند؟ ۰ امام تا تآوام (ع ) در بیان نشانه رهب کار ی خرفا ید" 
اگر خاموشی گزیند , از اين که خاموش ماندن غمگین نیست و اگر بخندد , 
صدایش را بلند نمی کند. ‏ در توصیف موّمن , می فرماید : خاموشیش 


است و در کار دینت ۱ رضا(ع ) 0 یکی از 
درهای حکمت است ,ر خاموشی محبت می آورد رخاموشی راهنمای اس 
به هر خیر و خوبی است  .‏ امام حسن (ع ) : آدم خموش ,پر هیبت است . 
- امام علی (ع ) : سکوت بسیار , هیبت می اورد. ‏ در وصیت پیش از 
رحلت خود , فرمود : به خاموشی چنگ در زن , تا سالم مانی . - خاموشی 
حکمت در پی دارد و سکوت سلامت  .‏ اگر در سخن گفتن بلاغت است , 
در خاموشی ایمنی از لغزش است . - هیچ نگهبانی , نگهبانتر از خاموشی 
توت - ملازم خاموشی باش که کمترین سود آن و 2 
۳ اف دور بردبار و پوشش نادان . - امام علی (ع ) : همواره 
خاموش باش , تا کارت بالا گیرد (به مقام و جایگاه بلندی دست یابی  .)‏ 
خاموشی زیور دانش است و نشانه بردباری  .‏ خاموشی خلعت وقار بر تو 
می پوشاند و زحمت پوزش خواهی را از دوش تو بر می دارد. ‏ خاموشی , 
مرغزار انديشه است . - ملازم خاموشی باش ب تا اندپشه ات روشنایی 
ما 
و مردم از دست تو به سلامت مانند. ‏ امام حسن (ع ) : در بسیاری جاها , 
خاموشی نیکو یاوری است , هرچند سخنور باشی . - پیامبر خدا(ص ) : 
هرگاه موّمن را خاموش دیدید , به او نزدیک شوید , زیرا که حکمت القامی 
کند  .‏ امام کاظم (ع ) : راهنمای خردمند اندیشیدن است و راهنمای 
اندیشیدن خاموشی 


خاموشی ستوده . 


0 عِ) : تنها آن کس سزاوار نام خاموشی است ر که بر 

ب گفتن توانا باشد و گرنه (اطلاق ) درماندگی به او سزاوارتر است . - 
7 رضا(ع ) : چه نیکوست آن اهنت ار دزضاند کی (در سخن 
گفتن ) نباشد وپرگو را لغزشهاست  .‏ امام علی (ع ) : خاموش باش , نه 
از روی درماندگی ۰ سخن گفتن به حق , بهتر است از درماندن و 
خاموشی . کت با ها 
کم گویی , پرگویی به یاوه گویی می انجامد و کم گویی , درماندگی و 
ناتوانی (از بیان مقصود) است . - در فروبستن زبان از حکمت 
خیری نیست را اه 
در توصیف پیامبر(ص ) , می فرماید : سخنش گویا و روشنگر بود 
سکوتش زیان ۰ در توصیف اهل بیت (ع ) , می فرماید : آنان کسانی 
هستند «که حکمشان (بردباریشان ( شمار | از دانششان آگاه می سازد 
و سکونتشان از سخنشان و ظاهرشان از باطنشان , با دین 
مخالفت نمی کنند ان ی ور را دین در 
میان آنان گواهی راستگو وخاموشی گویاست . - نیز در توصیف اهل بیت 
(ع ) , می فرماید : آنان مایه حیات دانش اند و مرگ نادانی . بردباری 
ایشان شما را از دانششان آگاه می سازد و آشکارشان از . 
وخاموشیشان از گفتارحکیمانه شان . قران امر کننده ( به کار نی نیک و) 
تاه ان کارت موی مایت 





_ امام صادق (ع ) : هر صنعتگری برای جلب مشتری ناگزیر از داشتن سه 
خصلت باشد : درکارش مهارت داشته باشد , در کارش امانتدار باشد و 
رضایت خاطر کسی را که به او سفارش کارداده است , به دست اورد. 


نکوهش شب تا صبح کار کردن . 


به دست می اورندحرام است  .‏ هرکه سراسر شب را به کسب و کار 





_ امام علی (ع ) : مصیبتها , به یکسان میان مردم تقسیم شده است . 


امام حسن (ع ) : مصیبتها , کلیدهای اجرند. - امام باقر(ع ) به مردی 
که نزد ایشان از داغ فرزندش شکایت کرد , فرمود : مگر نمی دانی که 
خداوند از مال موّمن و از فرزندان او بهترینش را بر می گزیند , تا بدین 
وسیله به وی اجر دهد. 


ماقم خی ۱ ) کر باس وناز کت تین توا مب فرفوه : 
مصیبت دینی  .‏ امام باقر(ع ) : مصیبتی چون بی خردی نیست و بی 
خردیی چون کم یقینی نیست وکم یبقینیی چون نداشتن ترس از خدا نیست 
و خدا ناترسیی چون غم نخوردن بر نداشتن ترس ازخدا نیست و هیچ 
مصیبتی چون این نیست که گناهت را دست کم گیری و به حالتی که در 
آن. قستقی , خرسند باشی ۰ امام علی (ع ) : بزررگترین مصیبت و بدبختی , 
شیفتگی به دنیاست . - بزرگترین مصیبت , نادانی است . _ از سخت ترین 
مصیینها , غلبه نادانی (بر انسان ) است . - از بزرگترین مصییتهای نیکان , 
تیاز آنها بت هدارا کردن با بدان اشت::. امام ضادیق (ع ) در .هنعام صصییت : 
می فرمود : سپاس خدای را که مصیبت مرا در دینم قرارنداد. سخت تر 
را مارا سای ماس اس ام ار ورن 


- امام صادق (ع ) به مردی که در مرگ فرزندش سخت بیتابی می 
کرد , فرمود : ای مرد! تو درمصیبت کوچک بیتابی می کنی و از مصیبت 
بزرگ غافلی ! اگر برای آن جایی که فرزندت رفت , آماده بودی هرگز 
برای او بیتابی نمی کردی . آن روز بزرگتر از مصیبت فرزند توست . - در 
معنای تسلیت دادن , فرمود : اگر مرگ این میت تو را به پروردگارت 
نزدیک پا ازگناهت دور کرده باشد ر این مصیبت نیست , بلکه برای تو 
رحمتی و نعمتی است , اما اگر مرگ او تو را پند نداده و از گناهت دور 
نکرده و به پروردگارت نزدیک نساخته باشد , مصیبت سختدلی تو بزرگتر 
از مصیبت مرگ میت توست , اگر خداشناس باشی . 


استرجاع در هنگام مصیبت . 


استرجاع ((1)) در هنگام مصیبت . قرآن . ((وقطعا شما را به چیزی از 
ترس و گرسنگی وکاهش اموال و نفوس و محصولات بیازماييم و ۵« 
را نوید ده . خدايیم و به سوی او باز می گردیم  .))‏ امام باقر(ع ) : 
اد 
او رسد استرجاع گوید , مگر آن که خداوند گناهان گذشته او را بیامرزد به 
جز گناهان کبیره که خداوند برای آنها آتش واجب کرده است . - امام 
صادق (ع ) : به هرکس در هنگام مصیبت , استرجاع الهام شود , بهشت بر 
او واجب هب - پیامبر خدا(ص ِ : مصیبتی بر خانواده ای وارد می شود و 
ابید عفن کشنخ: میک ری مک 

پس اجر این رهگذر بیشتر از اجر آن مصیبت دیدگان است . - چهار چیز 
| راداشته باشد در نور اعظم خداوند (غرق ) است : 
گواهی دادن به این که معبودی جز خدا نیست ومن فرستاده خدا هستم و 
کسی که چون مصیبتی بدو رسد , گوید : ما از خداییم و به سوی او برمی 
گردیم , و کسی که هرگاه کار خیری انجام دهد , گوید : سپاس و ستایش 
خداسا که رفر اعا ان ات موی کم 


معنای استرجاع ۰ 


قران . ((همانان که چون مصیبتی بدیشان رسد , گویند : مااز خداییم و به 
سوی او باز می گردیم )). - امام علی (ع ) شنید که مردی جمله 
ایا ها کم ره وان ی ها ارت راو 
ماست به مالکیت خدا و اين که می گوییم : به سوی اوباز می گردیم , 
اقرار ماست به فانی شدن خودمان  .‏ به اشعت بن قیس در مرگ 
برادرش تعزیت گفت ر اشعث استرجاع کرد. اتاقب‌ دای کاویل ان حیتست 
. «ِ«ِِِ : خیر وله اوع و فتواق «ان نی . فرمود : این که می 


- پیامبر خدا(ص ) به زنی که نزد ایشان از مرگ فرزندانش شکوه کرد , 
فرمود : چند فرزند از تو مرده است ؟ عرض کرد : سه تا. تو در برابر اتش 
, حصار محکمی بر گرد خود کشیده ای . - هرکه در داغ سه فرزند خود 
سوگوار شود و مرگ آنها را ها سا رت اه 


واجب گردد. 


اداب مصیبت دیده , 


- عايشه : هنگامی که ابراهیم درگذشت پیامبر(ص ) چندان گربست که 
اشکهايش بر محاسنش جاری گشت . خدا! شما از گریستن نهی می کنید و 
خود می گریید؟ فرمود : اين گریه نیست , بلکه رحم است , وهرکه رحم 
نکند , به او رحم نمی شود. - جابر بن عبداللّه : پیامبر خدا(ص ) دست 
وا و را ام ار 
آمد. خواست خدا کاری از من ساخته نیست و از چشمانش اشک سرازیر 
شد. کرد : ای رسول خدا! گریه می کنید؟ مگر شما خود از گریستن نهی 
نفرمودید؟ حضرت فرمود :من از شیون کردن نهی کردم , از دو 
صدای اس ای ام خوشی بلندمی شود , 
یعنی لهو و لعب و ساز و آواز شیطانی و صدایی که هنگام مصیبت بر می 
خیزد :خراشیدن چهره و دریدن گریبان و فریاد شیطانی . نکند به او رحم 
نمی شود. خداست که باید رفت و بازماندگان ما نق ر فتکاتها نف 
پیوندیم , هر آینه بیش از این برای تواندوهگین می شدیم و ما برای تو 
غمگینیم . خدای عز و جل را ناخشنود سازد , بر زبان نمی آوریم . 


روش اهل بیت (ع ) در مصیبتها. 


یکی از پسران امام صادق (ع ) در جلوآن حضرت راه می رفت بر که 
ناگهان چیزی در گلویش گرفت و مرد. و گفت : (الهی ) اگر بگیری هم 
تو هستی که می دهی و اگر بیمار گردانی هم تو هستی که عافیت می 
بخشی ۱ 0 ۳۷ 17۳ خدایی که فرزندان مارا 
می کشد , اما جز بر عشق ما به او افزوده نمی شود و چون پیکرش را به 

را 
پیامبرت گرد آورد. - محمد بن عبدالله کوفی : چون مرگ اسماعیل 
فرزند امام صادق (ع ) فرا رسید , حضرت سخت بیتابی کرد اما همین 
که چشمان او را بر هم نهاد , پیراهنی شسته يا نو طلبید و آن راپوشید و 
سپس بیرون آمد و به بیان اوامر و نواهی (الهی ) پرداخت . عرض کرد : 
فدایت شوم بر وقتی آن بیتابی شما را ِِِ گمان بردیم که تا مدتی 


ورزیم . 


گریستن بر مرگ موّمن . 


_ اما م کاظم (ع ) : هرگاه موّمن وفات کند , فرشتگان و جاهای نف که خر آنها 
را و ی به آنها بالا می رفته 
است بر وی بگریند. ‏ ابو هریره : یکی از افراد خاندان رسول خدا(ص ) در 
گذشت . از گربستن نهی کرد و شروع به متفرق کردن آنها نمود. رهایشان 
کن , زیرا چشم اشک می ریزد و دل داغدار است و داغشان تازه می 
باشد. 


شیون کردن برای مرده . 


- پیامبر خدا(ص ) : شیون کردن , کارجاهلیت است  .‏ امام علی (ع ) در 
نامه ای که به رفاعة بن شداد , قاضی خود در اهواز نوشت , فرمود : 
مبادا درشهری که تو در آن قدرت داری بر مرده شیون شود. ‏ امام کاظم 
(ع ) در پاسخ به سوال از نوحه کردن برای مرده , فرمود : کراهت دارد. ‏ 
هنگامی که امام علی (ع ) ,ر شیون زنان بر کشتگان صفین را شنید , به 
حرب بن شرحبیل شبامی فرمود : زنان شما با این شیون که می شنوم 
,بر شما چیره شدند؟ چرا آنان را از اين فریادها باز نمی دارید؟ . - پیامبر 
خدا(ص ) در هنگام مرگ کی از فرزندانس گریست ,معا ما را از 
گریستن نهی می کنید و خود می گریید؟ پیامبر(ص ) فرمود : من شما را 
ازگریستن نهی نکردم بلکه از شیون و نوحه کردن منع کردم . 


صداهای نفرین شده . 


_ امام علی (ع ) از پیامبر خدا(ص ) : دو صدایند که نفرین شده اند و 
خداوند از انها نفرت دارد : فغان کردن به هنگام مصیبت و صداهای هنگام 
خوشی و شادی , یعنی نوحه کردن و آوازخواندن . - امام صادق (ع ) : 
هر که خداوند به اونعمتی عطا فرماید و او در هنگام برخوردار شدن از 
نی نوازد , کفران نعمت کرده است و هرکه به مصیبتی گرفتار آید و در 
آن, توحه خوان آورد به آن خضییت داهن ز ده است:: 


نوحه گری ستوده . 


امام صادق (ع ) : از روزی که مصیبت حسین بن علی پیش امد تا یک 

سال کامل روز و شب و تا سه سال روزها بر آن حضرت نوحه می 
شد و مسور بن مخرمه و ابو هریره و بزرگان اصحاب رسول (ص 
مخفیانه و نقاب بر چهره می آمدند و به نوحه خوانیها گوش می دادند و 
می گریستند. - در پاسخ به پرسش از مزد نوحه خوان , فرمود : اشکال 
ندارد. نوحه خوانی شد. امام باقرا ) سفارش کرد که در سوگ و عزاها . 
تا ده سال گریه و زاری شود. - هنگامی 0 1۱۳ 
به مدینه برگشت , از هر خانه ای که عضوی از اعضای آن کشته شده بود , 
صدای نوحه وگریه شنید اما از خانه عموی خود حمزه صدایی نشنید. نیست 
. نوحه و گریه کنند. - فاطمه (ع ) برای پدر خود نوحه کردو رسول خدا(ص 
) دستور داد برای حمزه نوحه گری کنند. 


۳ پیامبر خدا(ص ( : پوشیده داشتن مصائب و بیماریها و صدقه , از گنجهای 
نیکی است . - امام علی (ع ) : از گنجهای بهشت است : نیکی کردن , 
پوشیده داشتن عمل , شکیبایی دربرابر گرفتاریها و کتمان مصائب . 


تخد مایت تا اسان ی کند 


- امام علی (ع ) : مردن و روز بیرون آمدنتان از گورها و ایستادنتان در 
پیشگاه خدای عزوجل را بسیار یاد کنید , تا مصیبتها بر شمااسان شود. - 
پیامبر خدا(ص ) : کسی که از دنیا دل برکند 0 
امام سجاد(ع ) : هر که به دنیا پشت کند , مصیبتهای دنیا بر آه اشبان کزدة 
و انها را ناخوش دس ای وس باه بت و 
ما یار ها هر و اگرعبرت می گرفت , 
فضینتها و. کار دنبا بزوی اسان می کشت ی . که در هم جبران 
می شود , اما عمر رفته را هیچ چیز برنمی گرداند. روزیش را ِِِ 
ادف اه خی 3 ند که ی وک ی با معا اما 
صادق (ع ) در هنگام مصیبت , می فرمود : خدای را سپاس که مصیبت مرا 
در دینم قرارنداد , خدای را سپاس که اگر می خواست مصیبتم از اين هم 
بزرگتر می شد , خدای را بر امری سپاس که او خواست بشود و شد. ‏ 
رس یم ری و ی رات 
باد ار ,زیرا مردم هرگزمصیبتی چون مصیبت (رحلت ) رسول خدا(ص ) 
به خود ندیده اند و هیچگاه هم چنان مصیبتی نخواهند دید. - پیامبر خدا(ص ) 
:هر گم .برایتشزر مضیتی بر یف اب ,ر مصیبتی را که از رحلت من به 
اوخواهد رسید یاد کند , در این صورت مصیبتش بروی آسان خواهد شد. ‏ 
به هر که مصییتی رسد , مصیبت (درگذشت ) مرا به یاد آورد , زیرا آن 


- امام علی (ع ) : هر که مصیبتهای کوچک را بزرگ شمارد , خداوند او را به 
مصیبتهای بزرگ مبتلا گرداند. ‏ هر چه ارزش شی مطلوب بیشترباشد, 


مصیبت ازدست دادن آن بزرگتر است . 


- امام صادق (ع ) : خدای تعالی با سه کاربه بندگان خود لطف فرمود : 

ندیده شدن بدن بعد از مرگ که اگر چنین نبود هیچ عزیزی عزیزخود را 
دفن نمی کرد و فراموشی بعد از مصیبت , که اگر چنین نبود نسل (بشر) 
قطع می شد وکرمخوردگی اين دانه (گندم و ) که اگر چنین نبود 
فرمانروایانشان ر همچنان که زر و سیم رامی اندوزند , آن را نیز می 
اندوختند. در خبری دیگر آمده است : و فراموشی بعد از مصیبت که 
اگر چنین نبود, زندگی به کام هیچ بشری گوارا نمی شد. _ هرگاه کسی 
بمیرد, خداوند فرشته ای را به سوی دردمندترین عضو خانواده او می 
فرستد, غم را از باد آهفی برد و اکر چتین نبوذردنیا آبان تفی.شد 


شاد شدن از مصیبت دیگران . 


- امام صادق (ع ) : در مصیبت برادرت اظهار شادی مکن , که 
خداوند به او رحم می کند و آن مصیبت را به سوی تو می کشاند. ‏ 
پیامبر خدا(ص ) : از مصیبت برادرت اظهار شادی مکن , که خداوند به 
او رحم می کند و تو را گرفتار می سازد. 


_ امام صادق (ع ) : هر که از مصیبتی که به برادرش می رسد شاد شود, 
از دنیا نرود تا آن که خود گرفتار گردد. 


نهی از بلند کردن صدا. 


قران . ((در راه رفتنت معتدل باش و صدایت را آهسته ساز,که زشت 
ترین صداها بانگ خران است )). ((ای کسانی که ایمان آورده اید! صدای 
خود را از صدای پیامبر بلندتر نکنید و با او به صدای بلند سخن 
مگویید,همانند بلند گفتن برخیتان با برخی فنی. رضادا نی ان که ندائید 
اعمالتان تباه شود . صدایشان را پایین می آورند همانانند که خدا دلهایشان 
را به پرهیزگاری آزموده و آنان را آمرزشی و اجری بزرگ است )). - پیامبر 
خدا(ص ) : خداوند صدای آهسته را دوست دارد و صدای بلند را دشمن 
می دارد. - امام علی (ع ) : پایین آهزدن صد | و فروانداختن نگاه و راه 
رفتن میانه , از نشانه های ایمان وحسن دینداری است  .‏ پیامبر 
خدا(ص ) : خداوند مردانی را که با صدای بلند سخن می مص ۱ 
ناخوش دارد و صدای آهسته را دوست می دارد. - امام علی ع(ع ) : 

چیز از نشان رادمردی است : فروهشتن نگاه , پایین آوردن صدا و راه 
رفتن میانه . - حسن بصری : پیامبر(ص ) بلند کردن صدا را در سه جا 
ناخوش می داشت : در نزد جنازه ,هنگام رویارو شدن دو لشکر و موقع 
خوانده شدن قرآن ۰ پیامبر خدا(ص [ در سفارش به ابوذر فرمود . : ای 
اباذر! نزد جنازه ها و هنگام جنگ و وقتی قرآن خوانده می شود , صدایت را 
پایین با ی ۱ 
صداها را بمیرانید , که این کار سستی را بیشتر می زداید. 


- پیامبر خدا(ص ) : در آخرالزمان مردمی خواهند بود , که در تابستان و 
زمستان پشمینه می پوشند و معتقدند که با اين کار بر دیگران برنری 
دارند. لغنت هی کنتد..- دز آخرالزمان مردمی می آیتد که به مشاجد می 
آیند و حلقه وار می نشینند و ذکرشان دنیا ودنیا دوستی است  .‏ در 
آخرالزمان مردمی خواهند بودکه حلقه حلقه در مساجد می نشینند , امام 
آنان: ذشاست ینس با آنان منشینید. -.مسعدة بن ضدفه : سفیان ثوری بر 
حضرت صادق (ع ) وارد شد. سفید , مانند پوست نازک درون تخم مرغ , 
ات ها اسر ره تم ونر 
بدعت جان ندهی , برای دنیا و آخرت تو بهتر است . تو خبر می دهم 
را و یرو 
اما هرگاه دنبا روی خوش نشان دهد مشته آ وان شرت طبر ده آزنبته. ان 
نیکانش هستند نه نابکارانش ,مومنانش هستند, نه منافقانش 
مسلمانانش هلستند ر نه کافرانش ۰ گرفتی رز به خدا| سو گند از زمانی که 
فهمیده شده ام هیچ بامی و شامی بر من نیامد که خدا را در مال من حقی 
باشد و دستور داده باشد آن را ادا کنم مگر این که ادا کرده ام . 


روژه . 


وجوب روزه . 


قران . ((ای کساتی که یمان آورده آیدا رفزه بر شما مفررشده اسنت: : 
همچنان که بر پیشینیان شما مقرر شده بود , شاید که پرهی ز گار شوید)). - 
۳ : روزه ماه رمضان را خداوند بر هیچ یک از امتهای پیش 
از ما واجب نکرد(راوی ی کوید :) عرض کردم : پیش اآبه. ((اق کساتی 
که ایمان آورده اید! همچنان که برپیشینیان شما مقرر شده بود)) چه می 
شود؟ حضرت فرمود : خداوند روزه ماه رمضان را فقط برپیامبران واجب 
کرد موه نهر آمتهام اما بهتوسله آن واین اهت را (ید امتهای کته ) 
فضیلت داد و روزه آن زار زتتول خدا(رض ) و بر ات او واجب فرمود 
 . ))2((‏ امام سجاد (ع ) , در دعای وداع با ماه رمضان , عرض می کند 

: سپس به وسیله اين ماه , ما را برسایر امتها ترجیح دادی و با فضیلت آن 

,ما و نه پیروان دیگر آيينها , را برگزیدی , پس به فرمان تو روز آن را 
روزه گرفتیم و به یاری تو , شبش را به عبادت گذرانیدیم . 


فضیلت روزه . 


اتاض‌صادی (ع ان بضهای کار تفای میم فرمان روت از من ازست ده 
پاداش آن را من می دهم . - رسول خدا (ص ) : خدای تبارک و تعالی 
فرمود : هر کاری که فرزند ادم می کند, از ان اوست مگر روزه که از من 
است و پاداش ان را من می دهم . 


حکمت وجوب روزه . 


امام صادق (ع ) : علت روزه گرفتن آن است که به سبب آن توانگر و 

تهیدست برابر شوند , زیرا توانگر رنج گرسنگی را نمی داند, تا به 
تهید ست رحم کند , چر| که توانگر هرگاه جیزی بخواهد می تواند آن را 
فراهم آورد. عزوجل خواست تا میان آفریدگانش برابری (و همدردی ) 
ایجاد کند و رنج گرسنگی و سختی را به توانگر بچشاند, تا بر ناتوان دل 
بسوزاند و به گرسنه رحم کند. - امام رضا(ع ) در بیان علت وجوب روژه , 
می فرماید : تا مردم رنج گرسنگی و تشنگی را بچشند و به نیازمندی خود 
دز اخرت. بن برند و روز دار : بر ار کزسنگی:ه تشنگی که بهة او هی زسند, 
خاشع و ذلیل و فروتن و ماجور وطالب رضا و ثواب خدا و عارف و صابر 
باشد ۷ ثواب شود. که روزه موجب خودداری از 
شهوات است , نیز تا روزه در دنیا پندگوی انان باشد و ایشان رادر راه 
انجام تکالیفشان رام و ورزیده کند و راهنمای انان باشد , در رسیدن به 
اجر و به اندازه سختی تشنگی و گرسنگی که نیازمندان و مستمندان در 
دنیا می چشند , پی ببرند و در نتیجه ,حقوقی را که خداوند در داراییهایشان 
واجب فرموده است , به ایشان بپردازند. ‏ فاطمه زهرا(ع ) : خداوند روزه 
را برای استواری اخلاص , واجب فرمود. ‏ امام عسکری (ع ) در پاسخ به 
پرسش از علت واجب شدن روزه , فرمود : تا توانگر دردگرسنگی را 
بچشد و در نتیجه , به نیازمند کمک کند. - امام حسین (ع ) نیز در 
همین باره , فرمود : تا توانگر رنج گرسنگی را بچشد و در نتیجه , به 
مستمندان رسیدگی و بخشش کند. - امام باقر(ع ) وله 9 ۳ . ۶ 
آرامبخش دلهاست . - پیامبر خدا(ص ) : بر شما ره 
آن رگها را می برد (شهوت را کم می کند) و سرمستی را می برد. - روزه 
و را باریک می کند ,ر گوشت را می ریزد و از گرمای سوزان دون دور 
می گرداند. - امام علی (ع ) : خداوند روزه رابرای آزمودن اخلاص بندگان , 
واجب کرد. ‏ خداوند بندگان موّمن خود را به وسیله نمازها و زکاتها و 

جدیت در روزه داری روزهای واجب (رمضان ) برای آرام کردن اما 
جوارح آنان و خشوع دیدگانشان و فروتنی جانهایشان و خضوع دلهایشان , 
حفظ می کند. 


روزژه سپر است . 


- پیامبر خدا(ص ) : بر تو یاد به روزه , که سپری است در برابر آتش و اگر 
توانی که در هنگام مرگ شکمت گرسنه باشد , چنین کن ۰ - روژه , سیری 
در بر این انتن اشت:: - روزن سیر ات ,یه شرط این که (شخحض: ] آن زا 
از هم ندرد. 


روزه زکات بدن است . 


- پیامبر خدا(ص ) : هر چیزی زکاتی داردو زکات بدنها روزه است . - امام 
کاظم (ع ) : هر چیزی زکاتی داردو زکات بدن روزه مستحبی است . - 
پیامبر خدا(ص ) : روزه بگیرید , تاسالم مانید. ‏ امام علی (ع ) : روزه , 


یکی از دونندر ستی است . 


فضیلت روزه دار. 


امام علی ( ) : خواب روزه دار , عبادت است و خاموشی او, تسبیح و 
دعایش , پذیرفته وعملش ۰ دوچندان 23 امام صادق (ع [ : خواب روزه 
دار ,عبادت است و سکوتش 0 و عملش ۱ پذیرفته و دعایش ۳ 
مستجاب  .‏ پیامبر خدا(ص ) : روزه دار گرچه در بستر خویش خفته 
باشد , تا زمانی که غیبت مسلمانی رانکند , در حال عبادت خداست  .‏ 
خواب روزه دار , عبادت است ونفس کشیدن او , تلسبیح . - بهشت را دری 
یت یار رای ار وا سوت ار 
آفده اسنت. : و جون آخرین تفر آنها وارد شند آن در بسته نی شود هی 
روزه داری نیست که بر عده ای در حال غذا خوردن وارد شود , 
مگر این که اندامهایش تسبیح گویند و فرشتگان بر او درود فرستند و 
درود فرشتگان امرزش خواهی است  .‏ هر که روزه او را از خوردن 
فذایی که هوس آن را کند باز دارد , بر خداست که وی را ازغذای بهشت 
سیر کند و از شراب بهشتی بنوشاندش امام صادق (ع ) : روزه دار را 
دو شادی است : یک شادی هنگام گشودن روزه اش و شادی دیگر هنگام 
دیدار با پروردگارش . - هرکه روزه داری را افطاری دهد , اجرش همانند 
اجر او باشد. - پیامبر خدا(ص ) در هنگام افطار روزه اش ,.عرض می کرد 
: بار خدایا! برای نو روزه گرفتیم و با روزی تو افطار می کنیم , پس آن را 
از ما بیذیر , تشنگی رفت و رگها شاداب شد و پاداش ماند. 


روزه بی فایده ۰ 


- پیامبر خدا(ص ) : بسا روزه داری که بهره او از روزه اش گرسنگی 
و تشنگی است و بسا شب زنده داری که بهره او از عبادت شبانه اش , 
فقط بی خوابی است و امام ات (ع ) : ۰ روزه , دوری کردن از 
حرامهاست , همچنان که مرد از خوردن 9 آشاهیدن خودداری می 
کند. - بسا روزه داری که از روزه خود جز گرسنگی و تشنگی نصیبی نمی 
برد و بسا شب زنده داری که از عبادت شبانه خویش جز نخوابیدن 
و رنج بهره ای نمی گیرد , خوشا خواب زیرکان و روزه خوردن آنان . 


تشویق به روزه داوطلبانه و مستحبی . 


- پیامبر خدا(ص ) " هی کل بک روز دا وط روز برد ابر زد 
اندازه زمین طلا به او داده شود اجر خود را کامل دریافت نکرده 
ات وف ورن ره عساب: | سامت ۱ اجر کاملش واورساقت هی کتف ظر 
یا یه وی و 
ال ترا ری و زساهام ضادق (۶): از 
کاهلی و تنبلی دوری کنید , زیرا پروردگا ر شما مهربان است و از کاراندک 
ی قدردانی قیت: کند. روز برای رضای خدای تعالی داوطلبانه روژه می 
گیرد و خداوند به سبب آن او را به بهشت می برد . هقف ترآ رشندن 
به پاداش الهی ر یک روز داوطلبانه زفزن هت کیرد و خداوند بدان سبب او 
را به بهشت می برد. - امام باقر(ع ) : خداوند از بنده به جزدرباره روزه 
ماه رمضان , از روزه دیگری بازخواست نمی کند. 


روزه دل . 


- امام علی (ع [ ۰ روزه دل از اندیشیدن به گناهان , برتر از روزه معده از 
طعام است . - روزه دل , بهتر از روزه زبان است و روزه زبان , بهتر از 
روزه شکم است . - روزه (و خودداری ) نفس از لذتهای دنیا , سودمندترین 
روزه است ۰ روزه تن عبارت است از خودداری با اراده و اختیار از 
خوردن غذاها به انگیزه ترس ازکیفر و رغبت به ثواب و روزه نفس 
عبارت است از نگهداشتن حواس پنجگانه از دیگر کناهان و خالی کردن دل 
از همه عوامل بدی . 


اداب روزه . 


امام علی (ع ) : روزه دوری کردن ازجرامهاست , همچنان که مرد 
از خوردن و آشامیدن خودداری می کند. - فاطمه زهرا(ع ) : اگر روزه دار 
زبان_ وگوش و چشم و اعضا و جوارح خود را نگه ندارد , روزه به چه کار او 
هف آید؟ . - پیامبر خدا(ص ) به جابر بن عبدالله فرمود : ای جابر! در این 
ماه رمضان هر کس روز آن را روزه بدارد و جزئی از شبش را به عبادت 
ی را پاک نگه دارد و زبانش را حفظ کند 
همان طور که ازاین ماه خارج می شود , از گناهان خویش خارج شود. 
ی ۳ و چه سخت است 
رعایت این شروط!. - امام صادق (ع ) : هرگاه روزه گرفتی , گوش و 
چشمت را از حرام روزه بدار و همه اعضا واندامهایت را از زشتی و 
پرگویی و اذیت کردن خدمتکارت فروگذار , باید وقار روزه در توباشد و تا 
می توانی خاموش باش , مگر از ذکر خدا و روزی که روزه داری با روزی 
که روزه نداری یکسان نباشد , از نزدیکی کردن و بوسیدن و خندیدن با 
صدای بلند دوری کن , زیراخداوند این کارها را دشمن دارد. - پیامبر 
خدا (ص  )‏ به زنی که با زبان روزه کنیز خود را دشنام می داد : چگونه 
روزه داری که کنیزت را دشنام می دهی ؟ روزه فقط خودداری از خوردن 
و آشافیدن: تیست , بلکه خداوند آن را علاوه بر این دو , مانع کارها و 
سخنان زشت که روزه را بی اثرمی کنند قرار داده است , وه که چه 
ی 
عزوجل می فرماید کسی که جوارح و اندامهای خود را از حرامهای من 
روزه ندارد رمرا چه حاجت که به خاطر من از خوردن و آشامیدن خودداری 
ورزد. - محمد بن مسلم : امام صادق (ع )فرمود : هرگاه روزه گرفتی باید 
گوش و چشم و مو و پوست تو نیز روزه داشته باشند. حضرت اعضای 
دیگری را نیز برشمرد و فرمود : روزی که روزه داری با روزی که 
روزه نداری یکسان نباشد. - امام سجاد(ع ) در دعای خود به هنگام حلول 
ماه رمضان چنین عرض می کرد : به وسیله روزه این ماه یاریمان ده ِ 
اندامهای خود را از معاصی تو نگه داریم و آنها را به کارهایی گیریم که 

خشت‌دی که را فراهم می.آفیند. تا با که‌شهایهان سخان بیموده تشتویم .و با 
چشمانمان به دیدن چیزهای لهو نشتابیم و تا دستانمان را به سوی حرام 
نگشاييم و يا پاهایمان به سوی آنچه منع شده ره نسپاریم و تا 
شکمهایمان جز آنچه را تو حلال کرده ای در خود جای ندهد وزبانهایمان 
نا 


برای آنچه به پاداش تو نزدیک می کند و به جا نیاوریم مگر چیزی را که از 
کیفر تو نگه می دارد. 


فضیلت روزه گرفتن در هوای گرم . 


- امام صادق 1 برترین جهاد , روزه گرفتن در هوای گرم است . - 
پیامبر خدا(ص ) : روزه گرفتن در هوای گرم , جهاد است . - امام صادق 
(ع ) : هر که در یک روزبسیار گرم برای خدای عزوجل روزه بگیرد و تشنه 
شود , خداوند عزوجل هزار فرشته بر اویگمارد که بر چهره اش دست 
نوازش کشند و بشارتش دهند و چون افطار کند , خدای عزوجل فرماید : 
۱ - پیامبر خدا(ص ) : خوشا کسی که 
برای خدا تشنگی یا گرسنگی کشد. 


فضیلت روزه گرفتن در زمستان . 


- پیامبر خدا(ص ) غتیفت: باد آوردن: بروزه زففان است :.-رفزه زفشتان 

, غنیمت بادآورده است  .‏ امام صادق (ع ) : زمستان , بهار مومن است : 
شبهايش طولانی است و برای عبادت نیمه شب از آن کمک می گیرد و 
روزهایش کوتاه است و برای روزه گرفتن از آن مدد می جوید. 


تشویق به سه روز روزه گرفتن در هر ماه . 


_ امام علی (ع ) : روزه سه روز از هر ماه : چهارشنبه وسط ماه و 
پنجشنبه اول و آخر هاه و تیژراوزه ماه شعبان ولسو له های سینه و 
ی سر ی : هرکس در هر ماه 
سه روز روزه بگیرد , مانند کسی است که همه عمرروزه گرفته باشد , 
زیرا خدای عزوجل می فرماید : ((هر که یک کار نیک کند ده برابر آن 
برایش منظور شود)). ‏ روزه سه روز در هر ماه و روزه رمضان تا رمضان 
, روزه و افطار یک عمر به شمار می اید. - هرکه خوش دارد که بسیاری از 
وسوسه های سینه اش زدوده شود , ماه صبر (رمضان ) وسه روز از هر 
ماه را روزه بگیرد. ‏ روزه ماه صبر (رمضان ) و سه روز از هر ماه , 
وسوسه های سینه را از بین می برد. - امام صادق (ع ) : رسول خدا(ص ) 
در ابتدای بعثت چندان روزه می گرفت که گفتند : دیگرروزه را ترک 
نخواهد کرد. . روزژه نخواهد گرفت . داود(ع ) بود. از این روش نیز دست 
کشید و هر ده روز یک روز روزه می گرفت : پنج شنبه اول و آخر ماه 
وچهارشنبه میان ماه و تا زمانی که از دنیا رفت , به این سنت ادامه داد. 


میراث روزه . 


- در حدیث معراج آمده است : عرض کرد : پروردگارا! میرات روزه چیست 
؟ خداوندفرمود : روزه حکمت نبه ارت می نهد و حکمت معرفت و 
معرفت یقین و چون بنده به یقین رسددیگر برایش اهمیتی ندارد که چگونه 
تیه روت خودز اند به سخنی با به انسانی. 


خنده . 


خنده و لبخند. 


قران . ((پس از گفته او لبخندی زد و گفت : پروردگارا , در دلم افکن تا 
نعمتی را که به من و پدر و مادرم داده ای سپاس بگزارم و به کار 
شایسته ای که آن را می پسندی , بپردازم و مرا به رحمت خویش جزو 
بندگان شایسته. ات در آور)).- امام علی (ع ) : خنده پیامبز (ض, ) لبخند بود. 
صحبت می کردند و قاه قاه می خندیدند. فریبش داده و در کار خیر 
کوتاهی کرده است , سری به گورستان بزند و از رستاخیز مردگان 
عبرت گیرد و به یاد مرگ باشید , که یاد مرگ لذتها را در هم می شکند. 
امام حسن (ع  )‏ به نقل از دایی خود هند ‏ یا اس ان شاه هه 
شد , چشمش راپایین می انداخت , خنده اش عمدة تبسم بود , به طوری 
که دندانهایش مانند دانه تگرگ نمایان می شد. - امام علی (ع ) در وصف 
مقمن ,می فرماید: چون بخندد صدای خنده اش از گوشش فراتر نمی رود 

امام صادق (ع ) : قهقهه زدن , کارشیطان است . - امام باقر(ع ) : 
هو ار فا مر 
( : بهترین خنده , لبخنداست  .‏ امام صادق (ع ) : خنده مومن ,ر لبخند است 
را رل ای اه اه یم رن 
همراه بود. ‏ امام صادق (ع ) : هر که به چهره برادر خود لبخند زند , ان 
لبخند برای او حسنه ای باشد. ‏ امام باقر(ع ) : لبخند زدن مرد به چهره 
برادرش , حسنه است و بر داشتن خاشاک از بدن اوحسنه است . 


نکوهش خندیدن زیاد. 


قرآن . ((پس به سزای آنچه می کرده اند باید کم بخندندو باید بسیار 
بگریند)). ‏ داود (ع ) به سلیمان (ع ) : فرزندم ! زنهاراز خنده بسیار , 
چون زیاد خندیدن , بنده را در روز قیامت حقیر (فقیر و نیازمند خ ل ) می 
کند. _ پیامبر خدا(ص ) : زنهار از خنده زیاد ,رکه دل را می میراند. ‏ خنده 
زیاد , ایمان را محو می کند. ‏ امام علی (ع ) : هرکه زیاد بخندد , ابهتش از 
بین برود. ‏ هرکه زیاد بخندد , دلش بمیرد. ‏ خنده زیاد , همنشین را می 
رماند و موجب عیب رئیس می شود. ‏ خنده زیاد مرد , وقار او را از بین 
خندند وروز وور :قیا مت نا یار گریانند و چه بسیار کسانی که , بر گناهان 
خویش بسیار می گریند و ترسانند , اما روز قیامت دربهشت "۳ 
شادمان و خندانند. - پیامبر خدا(ص ) اهر انخه را من مت داتم شا تدانید 
, قطعا کم می خندید و بسیار می گریید. 


کسی که به مرگ یقین دارد , چرا شادی می کند و از کسی که به آتش 
دوزخ یقین دارد , چرا می خندد؟ . - در حدیث معراج امده است : در 
شگفتم از بنده ای که نمی داند من از او خشنودم يا ناخشنودو با این حال 
می خند د. 


تم نیا 


افاش اه رم سس ات کم وا سل ار ها رت داری ‏ 
خوابیدن (در روز)بدون شب زنده داری , خنده بدون تعجب و غذا خوردن با 
شکم سیر. ‏ امام عسکری (ع ) : خنده ای که از روی تعجب نباشد , نشان 
نادانی است  .‏ امام کاظم (ع ) در اندرز به هشام , فرمود : خدای 
عزوجل کسی را که بدون تعجب از امری زیاد می خندد و بی هدف راه می 
رود , دشمن می دارد. ‏ امام علی (ع ) : در نادانی مرد , همین بس که 
بدون تعجب بخندد. ‏ پیامبر خدا(ص ) در اندرز به ابوذر , فرمود : بدان که 
در میان شما دو خصلت وجود دارد:خندیدن بدون تعجب و سنگینی و 
کسالت: نی آن که شب زنده دار کردم‌باشد. 


سخن خنده ]دب 


قران . ((پس چون ایات ما رز برای آنان بیاورد ناگهان ایشان بر آنها خنده 
زدند)). - امام علی (ع ) : از گفتن سخنان خنده آور پرهیز کن , گرچه آنها 
را از دیگری نقل کنی . - پیامبر خدا(ص ) در اندرز به ابوذر , فرمود : 
آدمی (گاه ) در جمعی س خنداندن آنان. سختی می گوید و به تتت آ رن 
در جفتصی به فاضله آشمان تا زفین سقوط .نی کید _ نیز به آبوذر , فرمود 
: وای بر کسی که برای خنداندن مردم سخن دروغ بگوید , وای براو , وای 
براو , وای براو. ‏ امام صادق (ع ) : در مدینه مرد ولگردی بود که با 
حرفهای خود مردم را می خنداند. گفت : جانم به لب رسید و نتوانستم این 
مرد - یعنی علی بن الحسین (ع  )‏ را بخندانم . صادق (ع ) فرمود : علی 
بن الحسین 10[ دو نفر از غلامان خود عبور می کرد که آن 
9 , علی بن الحسین 
(ع ) به او توجهی نکرد , آنها در پی آن مرد دویدند و عبا را از او گرفتند و 
آوردنق به نوشن خضرت. اند آخنیه: کیست ؟ عرض کردند : مرد ولگردی 
است که مردم مدینه را می خنداند. بگویید : خداوند را روزی است 
هرزگان در آن روز زیان خواهند دید. - امام علی (ع ) : وقار خود را در 
برابر خوشم زگیها و حکایتهای مضحک و یاوه ها وهرزه گوییها حفظ کنید. 


خنده (متفرقه . 


- امام رضا(ع ) : عیسی (ع ) هم می گریست و هم می خندید , 
یحیی (ع ) می گریست و هیچگاه نمی خندید و روش عیسی بهتر بود. - 
امام سجاد(ع ) : هرکه یک خنده کند , مقداری علم از سرش بیرد. - 
جبرئیل (ع ) در پاسخ به سوال پیامبر(ص )از علت نخندیدن میکائیل , 
کفت * و زمانین که انش دوز و آفریده شد , میکائیل دیگر نخندید. ‏ امام 
علی (ع ) : زاهدان به دنیا , دلهایشان گریان است رح به ظاهر بخندند و 
اندوهشان سخت و بسیار است گرچه به ظاهر شاد باشند. 


کتک زدن . 


- امام علی (ع ) : اگر خدمتکارت از خدا نافرمانی کرد , او را بزن و 
اگر از تو نافرمانی کرد , او راببخش  .‏ پیامبر خدا(ص ) : سرکش ترین 
مر ای ای ها ی و ی 
که غیر ضارب خود را بزند. ‏ لعنت خدا بر کسی که غیر قاتل خود را بکشد 
یا کسی را بزند که او را نزده است  .‏ امام علی (ع ) : اگر مردی تازیانه 
ای به مردی زند , خداوند بر او تازياته. ای از اتشن زند. + بيامیر خدا(ض ).؛ 
هه او سر ممای ی یت ات وا اد 
اورا در روز قیامت خرد کند و دست بسته محشور شود , تا آن که به جهنم 
قد آندخر این که نویه کند. _ منفورترین خلق نزد خداوند ,ر کسی است که 
پشت مسلمانی را به ناحق زخمی کند و کسی که بناحق کسی را بزند که 
او را نزده است يا کسی را بکشد که او را نکشته است  .‏ امام علی (ع ) 
در نامه ای به تحصیلداران خراج , نوشت : مبادا کسی را به خاطر درهمی 
,تازیانه زنید. - خردمند با تربیت به راه می آید اما چارپایان (نادان ) جز به 
ضرب تازیانه به راه نيایند. 


زیان رساندن . 


زیان زدن به خود و دیگری از نظراسلام ممنوع است . 


. زیان زدن به خود و دیگری از نظراسلام ممنوع است ((3)) ۰ پیامبر 
خدا(ص ) فرمود : ضرر و زیان رساندن به خود و دیگری , ممنوع است . - 
ضرر و زیان زدن به خود و دیگری ممنوع است . خداوند به او زیان رساند 
و کسی که دیگری را به مشقت اندازد , خداوند او را به مشقت افکند. 

زیان زدن به خود و دیگری ممنوع است . همسایه اش بگذارد , و (حریم ) 
راه نرم و هموار , هفت گز است . امام صادق (ع ) : پناهنده مسلمانان 
بخ ختز له مشامانان. استت. , بم. شر.ظ آن. که زیان وارد تکتت وتق تیتی: ظم 
نداشته باشد. ‏ پیامبر خدا(ص ) : در اسلام ضرر و زیان زدن به دیگران 
رساند. ‏ امام باقر(ع ) : سمرة بن جندب در داخل باغ یکی از انصار درخت 
خرمایی داشت . مرد انصاری کنار در باغ بود. سمره صحبت کرد که وقتی 
وارد باغ می شود اجازه بگیرد, اما او نپذیرفت . رسول خدا(ص ) رسید و 
جریان را به عرض ایشان رساند و شکوه کرد. سمره فرستاد و سخن 
مرد انصاری و شعکایت او را به اطلاع وی رساند و فرمود : هرگاه 
خواستی وارد باغ شوی اجازه بگیر. و صزاشب. قیفت: آر::] بالا می برد لکن 
سمره از فروختن درخت هم خودداری کرد. فرمود : در برابر اين درخت 
خرما , درخت خرمایی در بهشت به تو می دهم , سمره باز امتناع کرد. 
درآور و جلوش بینداز , زیرا که ضرر و زیان زدن ممنوع است . در نقل 
دیگری آمده است : رسول خدا(ص ) به سمره فرمود : از این درخت 
چشمپوشی کن , من در فلان جا و فلان جا به تو درخت خرمایی می دهم . 
ی را 
دهم . رسانی هستی , در حالی که به مومن نباید ضرر و زیان رساند. آن 
درخت خرما را از ريیشه دراوردند و پیش او انداختند. حالا برو و هرجا که 
مق خواهی آن را بان وب از آمام صاوی ۱ ) بقل ش.ر فوره نم 
کوهستان رفته و قناتی حفر می کند که بر اثر آن آب قناتی که قبلا 
مد دا ور مب ویر کت ان جفیت. ۲ شرت 
فرمود : هرشبی به نوبت آب یک چاه را اندازه می گیرند تا دانسته شود 
کدام چاه به دیگری خسارت زده است  .‏ امام صادق (ع ) : رسول 
خدا(ص ) برای شرکای زمین ق حانه کم به تشه کر و کرموه اضرر و 
زیان زدن ممنوع است و فرمور : چنانچه حدود علامت گذاری و مرزها (در 
زمین وخانه ) مشخص شود , دیگر شفعه (حق تقدم ) منتفی خواهد شد. 


قرآن . ((همانا (خداوند) مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را که (هنگام 
سربریدن ) نام غیر خدا بر آن برده شده بر شما حرام گردانیده است ولی 
هر که ناچار شود , و ستم و تجاوزنکند , گناهی بر او نیست که خدا بخشنده 
و مهربان است  .))‏ پیامبر خدا(ص ) : هر چیزی که بنده به (انجام ) آن 
ناچار شود , خداوند ان را برای او حلال کرده و برایش مباح گردانیده است 
بح اما فرع هر ی که مره ان مد نود بسانت ان دا 
برای او حلال کرده است  .‏ امام صادق (ع ) : هر که ناچار به خوردن مردار 
و خون و گوشت خوک شود و چیزی از آنهانخورد تا بمیرد , کافر است . - 
امام باقر(ع ) در بیان علت تحریم مردار و خون و گوشت خوک , فرمود : 
خدای تاری وعالی ایتها وش بد کان خود حرام و جر آشها زا تراشان 
جلال نکرد :یه این غلت که خودش به آنجه براع: آنان حلال. کرده مبل و 
رغبت دارد و به آنچه برایشان حرام فرموده بی میل و رغبت است . است 
مسه سااحت: ابا یم ویس آن ها تا بای اسان حلال ماج 
فرمود ومی داند که چه چیزهایی برایشان زیان آور است پس آنان را از آن 
چیزها نهی کرد و برایشان حرام فرمود. درگرو استفاده از آنها باشد 
بر او حلال کرد و دستور داد که به اندازه نیاز., و ثه بیشتتر ,از انهااستفادج 
کته وی ند هر آمد و کت : ای امیرمومنان ! من زنا داده ام . جاری 
کن . بود , به عمر فرمود : از او بپرس چگونه زنا داده است ؟ عمر 
پرسید , زن گفت : در بیابانی بودم وسخت تشنه شدم . است . کردم . 
ندینیب بو من-خالب آمد ند آن مرد آمدم.و اه عن اب ذاه وبا من 
همخوابه شد. هر کس ناچار شود و ستم و تجاوز نکند ,ر گناهی بر آو نیست 
ااسشن آسرا اناد کم 


- پیامبر خدا(ص ) : آيا شما را از شاهان اهل بهشت خبرندهم ؟ هر ناتوان 
مستضعفی :ایا نما را از بدترین بندگان خدا آگاه نسازم ؟ درشتخوی 
متکبر , آیا شما را از بهترین بندگان خدا آگاه نسازم ؟ ناتوان مستضعف . - 
امام علی (ع ) در توصیف پیامبران , می فرماید آنان گروهن موف 
بودند. را به گرسنگی آزمود و به سختي گرفتارشان ساخت و به جاهای 
ترنشای امتحاشان کرد و باناملانمات. آنان زا خالض. و پای کردانند. 
مپندارید که این ناشی از نادانی به موارد آزمايیش و امتحان در 

نگام بی نیازی و داشتن قدرت است . می بخشیم در نیکویی به ایشان 
می شتابیم ؟ نه , نمی فهمند)). را به واسطه دوستان خود که در نظر 
ایشان مستضعف و ناتوانند می آزماید. نیز در وصف پیامبران , 
می فرماید : اما خداوند سبحان فرستادگان خود را صاحبان اراده ای 
نیرومند قرار داد , که به ظاهر ضعیف و فقیرند , قناعتی عطایشان 
فرمود که دلها و دیدگان را پراز بی نیازی می سازد و فقری که چشمها و 
گوشها را از آزار و ناراحتی لبریز می کند. ‏ در گذشته برادری دینی داشتم 
که ناتوان و مستضعف بود و چون گاه کار و کوشش می رسید ر همانند 
شیر شرزه و مار گرزه بو 


نقش مستضعفان در جامعه . 


- پیامبر خدا(ص ) : مرا در میان ضعیفان بجویید , زیرا که شما به واسطه 
مردمان ضعیف است که روزی می خورید و یاری می شوید. ‏ مادرت به 
عزایت بنشیند ای پسر ام سعد! ایا شما جز به وسیله ضعیفانتان روزی می 
خوریدو یاری می شوید؟  .‏ جز این نیست که شما به وسیله ضعیفانتان , 
یاری می شوید.- در حقیفقت خداوند این امت را به واسطه دعا و نماز و 
اخلاص ضعیفان ان , یاری می کند. ‏ امية بن خالد درباره پیامبر(ص )می 
گوید : آن حضرت به کمک مسلمانان پابرهنه و بینوا فتحع می کرد و پیروز 


۲ , 


قران . ((و خواستیم بر کسانی که در آن سرزمین ناتوان نگه داشته 
شده بودند , منت نهیم و آنان را پیشوایان قرار دهیم و وارثان گردائيم )). - 
امام علی (ع ) : دنیا پس از چموشی با مامهربان شود , همچون 
مهربان شدن شتر بدخوی به فرزندش . برخواند : ((و خواستیم بر کسانی 
که در آن سرزمین ناتوان نگه داشته شده بودند منت نهیم )). - درباره آیه 
((خواستیم بر کسانی که ناتوان که وا ره شده بودند ( , فرمود 
: آن مستضعفان خاندان محمدند. می گرداند و دشمنشان رز دلیل. ضی 
سازد. - پیامبر خدا(ص ) به علی و حسن وحسین (ع ) نگاه کرد و 
گریست و فرمود : شما بعد از من مستضعفید. 


قران . ((مگر آن مردان و زنان و کودکان مستضعف که چاره اندیشی 
تتوانند و زاهی تیابند. ‏ اصام باقر(ع.) دربایه. اي ((فحر آن.صردان ی نان و 
کودکان مستضعف )) , فرمود :مستضعف کسی است که نه توان کافر 
شدن‌ را داوده تصراه فان زا شا مت کنو صغمن شوو: کودکان مه مردان 
وزنانی که.عقل و فگرشان به آندازه کودکان است:,تکایف برداشته شندم 
اسست بشیت_ درباره: شین اه یود ! ارم آنخجشی میت دانته که 
بدان سبب به کفر درآیند و نه راه راست را پیدا می کنند , تا به قلمرو 
ایمان قر ایند رسایراین راز کف و اسان هرهم ای دنت اخام ضادی (ع) 
در پاسخ به سوال ازحد و مرز مستضعف که خدای عزوجل از وی یاد کرده 
است قرمود : منظور از این مستضعف کسی است که سوره ای از 
قرآن را نمی داند , در حالی که خداوند عزوجل او را به گونه ای آفریده که 
سزاوار نیست یک سور ه را نداند و نخواند. مستضعفان طبقات گونا گونی 
هستندو هر یک از اهل قبله که ناصبی نباشد , مستضعف است . 


کسی که 





ی آصام ضادق (ع ) ۶ کستین که اخلاف امردم بر سر غفاید و مجاهت را 
ی پیت ۱ 
عقاید ومذاهب ) را بشناسد , مستضعف نیست  .‏ امام علی (ع ) : 

ی ی و ام برد و ی ۱۲ 
و اتود .۵ دلن. آن را قممر. کند , نهاده نمی شود. ‏ امام کاظم (ع ) : 
ی کم اس یه اش ها مه اه 
احلاف, راد نمی سست , اه ام حافر اع واه هشال اد 
مستضعفان , فرمود : زن کم عقل پرده نشین و کلفتی که به او می 
گویی : نماز بخوان و نماز می خواند و جز حرفی که تو به او زده ای چیز 
دیگری نمی فهمدو بنده ای که او را برای فروش از این شهر به آن 
شهر می برند و جز آنچه تو به او می گویی هیچ نمی فهمد و پیرمرد 
سالخورده رو به موت و کودک خردسال . گردن کلفت اهل حرف و بحث 
و جدل که از پس خرید و فروش بخوبی برمی آید و نمی توانی در چیزی 
مغبونش کنی , آیا به چنین کسی مستضعف می گویی ؟ نه , هرگز. 


کف اک : 


قرآن . ((آنان کسانی هستند که گمراهی را به هدایت خریدند و در نتیجه 
تجارتشان سود نکرد و رهیافته نبودند)). 


((گروهی را هدایت کرده و گروهی دیگر گمراهی بر آنان محقق شده , 
زیرا آنها به جای خدا شیطانها را اولیا گرفته اندو پندارند که هدایت 
یافتگانند)). ((بگو هرکه در کمراسی باند (خذای )برجمان به او تا زمائن 
مهلت می دهد, تا وقتی آنچه وعده داده می شوند ,یا عذاب و یا رستاخیر 
زا یی (رم‌برافران کفار آنان‌سا به راهن کشتوی کواهی تکت )۱ - 
امام علی (ع ) در وصیت به فرزندش حسن (ع ) , می فرماید : آنچه 
نمی دانی مگوی و ازآنچه وظیفه ات نیست گفتگو مکن و از پیمودن 
راهی که بیم گمراه شدن در آن را داری خودداری کن , زی را خودداری در 
هنگام ترس از سرگردانی گمراهی , بهتر از فرو افتادن درورطه ترس 
است . - وای بر کسی که در گمراهی خود فرو رود و به راه راست باز 
فا وه را قی ارات بحاص اس رای مرن 


است . 


قرآن . ((راه کسانی که نعمتشان داده ای , نه (راه ) غضب شدگان و نه 
گمراهان ). (( گفتند ۰ : پروردگارا یره روزیمان بر ما چیره شد و ما 
گروهی گمراه بودیم 6 ((گفت : به جز گمراهان , چه کسی از رحمت 
پروردگار خویش نومید می شود)) ؟ ۰ ((کسانی که از پی ایمان خویش 
کافر شدند سپس بر کفر (خود) افزودند , هرگز توبه شان پذیرفته نشود و 
انها همان گمراهانند)). ‏ امام علی (ع ) در یاد کرد از پیامبر(ص ) , می 
فرماید : بار خدایا! بنای او را بر بنای دیگران بلندی بخش و مارا با گروه 
ای ان هر تن و رت 
و نه عهدشکن ونه گمراه و نه گمراه کننده و نه فریفته  .‏ در دریاهای 
فتنه ها فرو رفتند و بدعتها را گرفته , سنتها را فروگذاشتند , 
مومنان گوشه نشین گشته و گمراهان تکذیبگر , زبان گشودند. 


قرآن . ((مگر می خواهید از پیامبرتان همان را بخواهید که سابقا از 
موسی خواسته شد؟ هرکه کفر را جایگزین ایمان کند به تحقیق راه هدایت 
را گم کرده )). ((خداوند شریک به خود را نمی بخشد و کمتر از ان را بر 
هرا مر هی ار ار ار 
گمراه شده است )). ((و هرکه خدا و فرشتگان و کتابها و فرستادگان او 
و روز جزا را منکر شود , بسیار گمراه شده است )). ((هیچ مرد و زن 
مومنی را نرسد که وقتی خدا و پیامبرش به چیزی فرمان دهند , برای نها 
در کارشان اخقباری,باشد وهر که نافرمانی خدا ومیاضبر اه کند , قطعا زه 
گمراهی آشکاری افتاده است )). ((پس آیا دیدی کسی را که هوس خود 
را معنود خهویش کرفت و با ان که می:<انشستت , خدا او را گمراه گردانید و 
بر گوش و دلش مهر نهاد و بر دیده اش پرده افکند , پس از خدا , که 
هایس خرات کرد رات نس ییامام علی ۵ ۱ هر خلاای 
ر علتی دارد و برای هر پیمان شکنی , شبهه ای است  .‏ بدانید که شرایع 
برد و هرکه از پیمودن آنها بازایستاد, گمراه و پشیمان شد. ‏ در نامه خود 
به معاویه , می فرماید : اما بعد , اندرزنامه ای وصله پینه شده , و نامه ای 
مطنطن از سوی تو به من رسید , نامه ای که با گمراهی خود آن را 
آراسته ای و از روی بدسگالی به من فرستاده ای . راهنماییش کند , 
بلکه هوای نفس او را فرا خوانده و او به دعوت آن پاسخ مثبت داده و 
گمراهی زمامش را گرفته و او در پی آن روانه شده است و از اين رو 
سخنان یاوه می گوید و گمراه وخطاکار است . - به اهل بیت پیامبرتان 
کرد هار رام مرت آبان سا تسد از آان پیت رید که کمراه فت 
شوید و از ایشان عقب نمانید , که به هلاکت می افتید. ‏ هر که را هدایت 
صو سه زان درست فا وروی مرا سای زاس ها هی فان رکه از 
روی نادانی بسیار سره کتد , کمردلی اه آخیافت خمق اند هش که از 
راه حق بیرون شود , خوبی در نظرش بدی و بدی در نظرش خوبی جلوه 
ی اد ی و 
ر گمراه شود. - هرکه برای پیدا کردن راه راست از راهنمایی خدا 
| به اونشان دهد و هرکه با راهنمایی غیر 
خدای سبحان راه بجوید , گمراه شود. - هرکه ا: ز کسی که خود گمراه است 
راهنمایی خواهد , گمراه شود. - ه رکه از گمراه راهنمایی جوید ر راه 
راست را نیابد. - هر کس هدایت را از کسی که اهل آن نیست طلب کند , 


گمراه شود. - کسی که فریب دعوت کنندگان به هوی و هوس را بخورد 2 


گمراه کنندکان ۰ 


قرآن . ((گفتند : پروردگارا! ما از مهتران و بزرگان خوداطاعت کردیم و 
آنها ما را گمراه کردند. ((بگو : ای اهل کتاب در دین خود به ناروا گزافه 
گویی مکنید و هوسهای گروهی را که پیش از اين گمراه شدند وبسیاری را 
گمراه کردند و (خود) راه راست را گم کردند , پیروی مکنید)). ((ما را جز 
گنهکاران گمراه نکردند)). ((و کسانی که کافر شدند , گویند : 
پزوزدکاراا آن ده مراهعزی از رجو انس زا که کشراهمان کرد یداه 
ما شان ده ترا زیر بایان میم اون ضونی ۱ ((و روری که 
آنان را با آنچه که به جای خدا می پرستیدند محشور کند و فرماید : آیا 
شما اين بندگان مرا گمراه کردید یاخود گمراه شدند؟ )). ((آنان را سخت 
گمراه و دچار آرزوهای دور و دراز خواهم کرد و وادارشان می کنم تا 
گوشهای چهارپایان را بشکافند)). ((ای داود! ما تو را در زمین جانشین 
کرده ایم . گمراهت کند. ((و اگر از بیشتر کسانی که در زمین هستند 
فرمان بری ترا از راض خدا به در هی بزنتنفی کتند و. حز به حمان و 
ارو ی ین مه ۱ ۱ 
۱ ۱۳۲ 
را که متروک گشته است , زنده می کند. - منفورترین خلایق نزد خدا دو 
مردند . مردی که خداوند او را به خودش واگذاشته است بچنین کسی از 
راه راست منحرف گشته و به سخنان بدعت آمیز و دعوتهای گمراه کننده 
دل می بندد , بنابراین , او سیب فتنه و فساد کسانی می شود که فریفته 
اومی شوند با تا دصر ا تا 
پیروان خود است در زمان حیات و پس از مرگ خویش , با ر گناهان دیگران 
را به دوش می کشد و گروگان خطاهای خویش است  .‏ در توصیف 
پرهیزگاران می فرماید : شما را از منافقان بر حذر می دارم , زیرا که 
آنان هم خود گمراهند و هم گمراه کننده اند ر هم خویش لفزیده اند و هم 
لغزاننده اند. - و دیگری که ادعای دانشمندی می کند و دانشمند نیست , 
زیرا از نادانان نادانیهایی فراگرفته است و از گمراهان گمراهیهایی و 
را سر 
روز پیکار نهروان بر کشتگان خوارج گذر کرد و فرمود : وای بر شما! آن 
کس که فریبتان داد به شما زیان رساند. فرمود : شیطان گمراه کننده و 
نفس فرمان دهنده به بدی . - گمراهی راهنما , موجب هلاکت کسی است 
سای اه حوند. 


قران . ((ايا کسی که خداوند سینه اش را برای اسلام گشوده و برخوردار 
از نوری از جانب پروردگار خود می باشد , [چون غیر اوست ؟ ] پس وای 

بر انها که از سختدلی یادخدا نمی کنند. ((هیچ مرد و زن مومنی را 
ی ار ار ی اه وا ی ار یا ار 
داشته باشند. هر که از خدا و رسول او نافرمانی کند هر آینه آشکارا گمراه 
شده است )). - امام علی (ع ) در نامه خود به معاویه , می نویسد : تو با 
ادعاهای نادرستت به راههای اسلاف خود رفتی تا از حق و حقیقت بگریزی 
و چیزی را که از گوشت و خونت برای تو لازمتراست , انکا ر کنی در حالی 
که فضای گوش تو از آن لبریز و سینه ات از آن مالامال است . پس از حق 
چیزی جز گمراهی آشکار و پس از بیان و روشنگری چیزی جز اشتباه 
ودرآمیختن حق به باطل هست ؟ . 


اتاق کمن ای : 


۳ امام تون (ع [ : گمراهی چند گونه است : گونه ای از آن ستوده 
است و گونه ای نکوهیده و وان ای نه ستوده است نه نکوهیده و گونه 
ای از 11 گمراهی فراموشی است , گمراهی ستوده همان است که 
منسوب به خدای تعالی است , مانند آن که می فرماید : ((خداوند هر که را 
بخواهدگمراه می کند)) یعنی خداوند به سبب اعمال و کردارهای (سو) 
خود بندگان آنان را از راه بهشت به در می برد. را گمراه کرد)) و ((فرعون 
قوم خود را گمراه کرد و هدایت نکرد)). گمراهی منسوب به بتها ,نمونه 
اش این سخن خداست در داستان ابراهیم : ((من و فرزندانم را از 
شسنن باق وه دای کسی را تصورام تم کشوم بالط این خور 
مردمند که با پرستش آنها : به جای خدای عزوجل اه ری و 
زرا کر یکفشان تفر ان شد از باورد کی از اساید امیاد آفری کندا: 
جاهایی از کتاب خود از گمراهی باد کرده است ۰ و نسبت می 
دهد مثلا می فرماید : ((و تو را گمراه یافت ,ر پس هدایت کرد)) یعنی : ۰ لو 
رادر میان مردمی یافت که نبونت را نمی شناختند پس آنان را به نو 
راهنمایی فر مود. 


کمترین گمراهی . 


داصخ ی ۲۳ ی تم بر ۱ و اب قوب 
وا ی 0 او فرمان حادم و ولا نت را" فرض 
گردانیده است , نشناسد. 


ویران کننده پایه های گمراهی . 


امام علی (ع ) : در گرفتاریهای خویش از قرآن کمک گیرید , 
زیرا در قرآن شفای بزرگترین دردها , یعنی درد کفر و نفاق و انحراف و 
گمراهی است . - این اسلام دین خداست که آن را برای خود برگزید و با 
پایه , آن پایه های گمراهی راویران کرد. - در توصیف پیامبر(ص ) , می 
همان : حق را به وسیله حق آشکار کرد و سیاهیان اباطیل رادور راند و 
یورشهای گمراهیها را درهم کوبید. ‏ آن ۷۳ که شما در راه ضلالت 
۳ 


پیامبر خدا(ص ) : پیشوا (ی یک قوم ) غرامت پرداز است . - امام علی (ع 
) : طبیب و دامپزشک هنگام مداوای مریض يا دام باید از ولی و صاحب 
آنهابرائت نامه (اجازه ) بگیرد و گرنه در قبال (صدمه دیدن يا تلف شدن 
فال وجان ) اه ضامن است ,, اماخ ضادق (ع ) :هرگاه کنتسی بزای 
کاری اجیر شود و او آن کار را خراب کند و از بين ببرد «ضامن است . - از 
پدراننش (ع ) یگ ان اکر خی را کة بر آثر اشام.جه مدا از فن 
ببرند , درصورتی که در قبال دریافت مزد کار کنند , ضامن هستند. ‏ 
شتربانی را که برای حمل شيشه بزرگی پر از روغن به اجیری گرفته شده 
ود و او ان راشکسته بود خدمت امیر المژمنین (ع )آوردند و حضرت از او 
مت گرفت . - پیامبر خدا(ص ) : دست هر چه می ستاند , ضامن 
ی و , ضامن است که بر گرداند. 
_ امام کاظم (ع ) در پاسخ به سوال از تاوان ضامن , فرمود : تاوان به 
عهده ضامن نیست , بلکه به عهده کسی است که مال را خورده است . 


نکوهش کفیل شدن و ضمانت کردن . 


امام صادق (ع ) : کفیل شدن خسارت است ,.غرامت است , پشیمانی 
است  .‏ در تورات نوشته شده است : کفیل شدن , پشیمانی است , 
ظراستراست :شاه اضرا اصام‌ضاین رم هصق معفون بت رن 
خودت واجب نکن و در برابر سختیها وناملایمات صبر کن . - امام صادق (ع 
) به ابوالعباس بقباق فرمود : چرا حج نرفتی ؟ عرض کرد : کفالت کسی 
راکرده"بودم : پیشین را به‌نانودی کشاند؟ ا.ب‌امام علی.(ع )*جیزی وا کد 
از عهده انجام ان بر نمی ایی ضمانت نکن . 


عاربه تاوان ندارد. 


_ امام صادق (ع ) : اگر عاریه از بین برود , در صورتی که عاریه گیرنده 
امین و مورد اعتمادباشد , تاوانی بر او نیست  .‏ اگر عاریه نزد عاریه 
گیرنده از بین برود , تاوانی به گردن او نیست مگر این که عاریه دهنده 
ی اه 


میهمانی . 


قرآن . ((آبا حکایت مهمانان ارجمند ابراهیم به تو رسیده است ؟ آن 
گاه که بر او درآمدند و درودی گفتند و (ابراهیم ) گفت : درود. گوساله ای 
فربه بیاورد و آن را نزدیکشان برد و گفت : چرا نمی خورید)) ؟ . - پیامبر 
خدا(ص ) : هرکه به خدا و روز وایسین ایمان دارد , باید میهمانش را 
گرامی دارد. ‏ امام صادق (ع ) : مکارم (اخلاق ) ده تاست , اگر توانی 
انها را داشته باشی چنان باش : میهمان نوازی . - پیامبر خدا(ص ) : میهمان 
مرا وه کا فا تا وا عم ریت اارعای ۱ ۱ 
وقتی خانه وسیع علابن زیاد را دید به او فرمود : این خانه وسیع در دنیا به 
چه کار تو می اید , وقتی در اخرت به ان محتاجتری ؟ آری , اگر بخواهی 
می توانی به وسیله چنین خانه ای به آخرت دست یابی به شرط آن که در 
این خانه از میهمان پذیرایی کنی , به خویشاوندانت رسیدگی کنی و حقوق 
آن را بگزاری , در این صورت به وسیله این خانه به آخرت دست یافته ای . 

" هر که خداوند به او نروتی دهد ,ر بایدبا آن به خویشانش رسیدگی کند و 
متا ندایش داند. 


- پیامبر خدا(ص ) : کسی که اطعام می کند , روزی به او سریعتر از 
سرعت فرورفتن کارد درکوهان شتر , می رسد. ‏ خیر و برکت به خانه ای 


,ر می رلسلند. ۳ 


نکوشنش خانه اق که مهمان واردان نف نقنود: 


- پیامبر خدا(ص ) : هر خانه ای که مهمان به آن واردنشود, فرشتگان 


وارد نشده است . 


بدترین غذا. 


۱ ی 
که ثروتمندان در دعوت او هستند و فقیران حضور ندارند کراهت دارد. ‏ 
امام علی (ع ) در نامه ای به ابن حنیف , کارگزار خود در بصره , چنین 
نوشت : ای پسرحنیف ! به من خبر رسیده که مردی از جوانان بصره تو را 
به میهمانی دعوت کرده و تو با شتاب به آن مجلس رفته ای و خوراکهای 
رنگارنگ و کاسه های بزرگ نوشیدنی در برابرت نهاده اند. کسان تنمی 
کردم تو به میهمانی بش اتف روی که نیازمندان آنها رانده شده آند 
و توانگرانشان دعوت شده , 


افراد شایسته پذیرایی . 


- پیامبر خدا(ص ) : کسی را که به خاطر خدا دوستش داری , به غذای خود 
میهمان کن . - در اندرز به ابوذر , فرمود : کسی راکه به خاطر خدا 
دوستش داری از غذای خود بخوران و از غذای کسی که تو را به خاطر 
خدای عزوجل دوست دارد , بخور. - نیز به ابوذر , فرمود : با کسی 
جزموّمن همنشینی مکن و کسی جز پرهیزگار غذای تو را نخورد. 


تشویق به پذیرفتن دعوت مومن . 


- پیامبر خدا(ص ) : به حاضران و غایبان امت خود سفارش می کنم که 
دعوت مسلمان را ,رگرچه از فاصله پنج میل , بپذیرند , زیرا این کار جزو 
دین است . - امام صادق (ع ) : یکی از حقوق واجب موّمن بر موّمن , این 
است که دعوت او را بپذیرد. - پیامبر خدا(ص ) : از ادب به دور است که 
مردی به میهمانی دعوت شود و نپذیرد یا بپذیردو از غذای آن نخورد. ‏ اگر 
مومنی مرا به خوردن پاچه گوسفندی دعوت کند , می پذیرم , که این کار 
جزو دین است . 


نهی از پذیرفتن دعوت فاسق . 


منافقان , استفاده کنم ۰ در اندرز به ابوذر ۱ فرمود : از غذای مردمان 
فاسق تناول مکن . 


کم شمردن غذای میهمان . 


پیامبر خدا(ص ) : مرد (میزبان ) را همین گناه بس کق وان 
را که پیش برادران خودمی گذارد کم شمارد و میهمانان را همین گناه 

, که آنچه را برادرشان در برابرشان می گذاردکم شمارند. - امام 
۱ : هلاک باد مردی که آنچه را پیش برادرش می گذارد , ناچیز 


شمارد و هلاک باد مردی که آنچه را برادرش جلو او می گذارد , ناچیز 
شمارد. 


به زجمت انداختن خود برای میهمان ۰ 


پیامبر خدا(ص ) : برای میهمان , خود را به زحمت نیندازید. ‏ هیچ کس 
نباید بیش از توانش خود را برای میهمان به زحمت اندازد. ‏ از اکرام مرد 
به برادرش این است که خود را برای او هرگز به زجمت نیندازد. ‏ امام 
رضا(ع ) : مردی امیر المومنین (ع ) را به میهمانی دعوت کرد. می پذیرم 
به شرط این که سه قول به من یدهی . از بیرون چیزی برای من 
تهیه نکنی , حاضری خانه ات را از من دریغ نکنی و به زن و فرزندانت 
حارث اعور خدمت اميیر المومنین (ع )امد و عرض کرد : ای امیر 
المومنین ! خداوند مرافدای تو کند! دوست دارم به من افتخار دهی و نزد 
من غذا بخوری . فرمود : به شرط این که خودت را به زحمت نیندازی و آن 
گاه وارد خانه او شد. قطعه نان اورد و امیر المومنین (ع ) شروع به 
خوردن کرد. دارم و سپس آنها را از ای" آستین خود مروت آورد و عرض 
کرد : اگر اجازه دهی غذایی برای شما خریداری کنم ؟ حضرت فرمود : 
اینها از همان چیزهایی است که در خانه توست . ۱ 
: امیر المومنین (ع ) نزد من آمد. به منزل من تشریف بیاورید. ننمایی و از 
بیرون هم چیزی تهیه نکنی . - ابو وائل : من و یکی از دوستانم به خانه 
سلمان فارسی رفتیم و نزد او نشستیم . اگر رسول خدا(ص ) از تکلف 
نهی نکرده بود خود را برای شما به زحمت می انداختم . مقداری نمک با 
نان ساده بدون آن که روی آنها ادویه ای پاشیده شده باشد نزد ما آورد. 
سلمان آندستاضخ خود را فرستاد و آن را گرو گذاشت و مقداری آویشن 
گرفت . خوردیم دوستم گفت : خدا را شکر که به آنچه روزیمان کرد 
قناعت کردیم . آنچه خداوند روزیت فرمود , قناعت می کردی , هم اکنون 
آبدستان من گرو نبود!. ‏ امام صادق (ع ) : هرگاه برادرت ناخوانده بر تو 
وارد شد , همان غذایی که در خانه داری برایش بیاور و هرگاه او را دعوت 
کردی در پذیرایی از او زحمت , 


- امام صادق (ع ) هرگاه برادرت به خانه تو وارد شد به او غذا تعارف 
کن , اگر نخورد به او آب تعارف کن « از ات وید یه او واه رفن 
پیشنهاد کن  .‏ آبن آبی یعفور : در خانه امام صادق (ع )میهمانی دیدم . را 
انجام داد و فرمود : رسول خدا(ص )از به کار گرفتن میهمان , نهی فرموده 
ات سار و ی کت ار کم ار را ۱ 
دوست داشته باشند , بامیهمانان خود غذا بخورد. - هرکس غذای خود را با 
میهمانش بخورد , میان او و پروردکار هیچ حجابی نباشد. 


آداب میهمان ۰ 


- امام باقر(ع ) : هرگاه یکی از شما به خانه برادرش وارد شد , هر جا 
صاحب خانه گفت همان جا بنشیند , زیرا صاحب خانه به وضع اتاق خود از 
میهمان اشناتر است  .‏ پیامبر خدا(ص ) : هر گاه یکی از شما به میهمانی 
دعوت شد , فرزندش را هم به دنبال خودراه نیندازد که اگر چنین کند , کار 
حرامی کرده و با نافرمانی وارد خانه میزبان شده است . 


حد میهمانی و ولیمه . 


پیامبر خدا(ص ) : میهمان تا دو شب پذیرایی می شود , از شب سوم جزو 
اهل خانه به شمار می اید و هر چه رسید بخورد. - میهمانی یک روز و دو 
روز و سه روز است . می شود. - امام باقر(ع ) : ولیمه دادن یک روز ودو 
روز اکرام است و سه روز ولیمه دادن خودنمایی و شهرت طلبی است . - 
پیامبر خدا(ص ) : ولیمه دادن روز اول حق است و روز دوم احسان , 
از دو روز که گذشت خودنمایی و شهرت طلبی است . 


- پیامبر خدا(ص ) در سفارش به علی (ع ) , فرمود : ای علی ! ولیمه جز 
در پنج مورد نباشد :برای ازدواج , برای تولد فرزند , برای ختنه کردن , 
برای ساختن يا خرید خانه و برای بازگشت از مکه . 


ای عیرست مس انا ,تام رت 
لذت کریمان , در خوراندن است ولذت لثیمان ر در خوردن . 


_ پیامبر خدا(ص ) به پزشکی فرمود :طبیب خدای عزوجل است , اما تو 
پاری مهربان هستی  .‏ نیز به پزشکی , فرمود : خداست که طبیب است 
و تو یاوری مهربان هستی , طبیب درد کسی است که آن را آفریده است . 
_ نیز به پزشکی , فرمود : طبیب خداست و چه بسا چیزهایی را نیک 
تتامیوی:و با آن: (بة جای درمان بیماری ) دیگری رابسوزانی ((4)) ۰ امام 
صادق (ع ) : پیشترها به طبیب. معالح می گفتند. 1 
ازکیست ؟ فرمود : از من . فرمود : به او دل خوش می کنند. 


امام علی (ع ) در سفارشی به فرزند خودحسن (ع ) , فرمود : فرزندم ! 
و طبیب بی نیازشوی ؟ عرض 
کرو ,رای امیر مومنان . اشتها داری از غذا دست بکش و غذا را خوب 
بت ی ۱ تیک ۱۳2 
به طبیب بی نیاز می شوی . 


ضامن بودن پزشک نادان . 


- پیامبر خدا(ص ) ۰ کسی که بدون داشتن پیشینه پزشکی طبابت کند , 
ضامن است . - هرگاه کسی که به طبابت شناخته شده نیست (از دانش 
پزشکی اطلاعی ندارد) کسی رادرمان کند و موجب تلف شدن يا لطمه 
زدن به او شود , ضامن است . 


د امام علی (ع:) : کارازفودم.: عکيم تر ان طبیب است:,.افران کار آزمهدن 


پزشک جان . 


- امام علی (ع ) در توصیف پیامبر(ص ) , می فرماید : پزشکی است که 
با دانش خود , همواره میان مردم می گردد , مرهمهایش را بخوبی درست 
کرده و ابزار داغ کردنش را تافته است و آنهارا هرجا که لازم باشد , از 
دلهای کور و گوشهای کر و زبانهای گنگ , می گذارد. مواضع حیرت و 
سرگردانی را جستجو و با داروی خود آنها را درمان می کند. - امام صادق 
(ع ) در سفارش به آبن جندب , فرمود : نفس خود را دشمنی دان 
ی ی اوه ی اس سا کعوسایت 
نفس خویش قرار داده شده ای و نشانه سلامتی به تو شناسانده شده و 
درد برای تو روشن شده و به دارو راهنمایی شده ای , پس به درمان 
خودت بیرداز. ‏ به مردی فرمود : تو طبیب نفس خویش قرار داده 
شده ای و درد به تو نشان داده شده و نشانه سلامتی به تو شناسانده 
شده و به دارو راهنمایی شده ای , پس بنگر که چگونه به درمان خودمی 


پزشکی (متفرقه ). 


امام علی (ع ) : هرکه طبابت می کند بایداز خدا بترسد و خیر خواه باشد 
و سعی خود را به کار برد. - پیامبر خدا(ص ) : از جذامی بگریز ,چنان که از 
شیر می گریزی . - از جذامی بپرهیزید , همچنان که ازشیر پرهیز می شود. 
جا ای ۰ : در آغاز سردی هوا خودرا از سرما حفظ کنید و در پایان 
آن از آن استقبال کنید , زیرا سرما با بدنها همان می کند که بادرختان می 
کتد ,در آغاز (بر کهای درختان.را) من سوزاند و.در بایان بر کها زا مین 
روياند. 


قران . ((و به (پاس ) دوستی (خدا) مستمند و یتیم و اسیر راخوراک می 
دادند. ((یا در روز گرسنگی , طعام دادن : به یتیمی خویشاوند. ‏ امام 
صادق (ع ) : یکی از موجبات بهشت و امرزش , اطعام گرسنه است , 
ای دا ات کر ۱ در ک کنط ام 
دادن : )). - امام علی (ع ) : انچه خوری , برود وانچه خورانی فراوان و پر 
برکت شود. - معمر بن خلاد می گوید : از ابوالحسن الرضا(ع ) پرسیدم که 
منظور ازدوست داشتن در ایه ((و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا)) 
دوست داشتن خداست يا دوست داشتن غذا؟ فرمود : دوست داشتن غذا. 
- امام باقر(ع ) : خداوند اطعام کردن و قربانی کردن را دوست دارد. ‏ 
امام صادق (ع ) : خداوند اطعام کردن و ریختن خون در منی را دوست 
دارد. ‏ پیامبر خدا(ص ) : کم عذابترین دوزخیان عبدالله بن جذعان است . - 
امام صادق (ع ) : امیر المومنین (ع ) درزمینه طعام و غذا شبیه ترین مردم 
به رسول خدا(ص ) بود , خودش نان و سرکه و روغن می خورد و به مردم 
نان و گوشت می خوراند. ‏ امام علی (ع ) : هرگاه به کسی غذادادی , او 

را سیر کن ۰ امام صادق (ع ) " هرکه مسلمانی را غذادهد تا سیر شود ۳ 
از پاداش آخرت او جز خداوند پروردگار جهانیان هیچ کس دیگری , حتی 
فرشته مقرب و پیامبر مرسل , خبر ندارد سپس این سخن خدای تعالی را 
تلاوت کرد : ((یااطعام کردن در روز گرسنگی )). 


تنهی کیک وتان راشای کیک 


قرآن . ((زیرا او به خدای بزرگ نمی گروید و به اطعام مستمند ترغیب 
وم کر ی را مایت ی تا 
هل مد یب ی ه . آننههان کسی ات که را 
خشونت می راند و به خوراک دادن مستمند ترغیب نمی کند)). - پیامبر 
خدا(ص ) سوگند نب آن کته.جان فخفد در داست آوسست , هیچ بنده ای 
به من ایمان نیاورده در حالی که شب را سیر بخوابد و برادر یا فرمود 
: همسایه - مسلمانش گرسنه باشد. - امام سجاد(ع ) : هرکه شب را 
با شکم سیر بگذراند و در کنارش موّمنی گرسنه باشد , خدای تعالی 
فرماید : فرشتگان من ! شما را بر اين بنده گواه می گیرم که من به او 
دستور دادم و اونافرمانیم کرد ۴ فرمان برد , پس , او را به 
کارش و گذاشتم . هرگز او را با  .‏ امام »۳۹ (ع ) , در نامه 
خود به عثمان بن حنیف , کارگزار خویش در بصره , نوشت : گمان 
نمی بردم تو دعوت کسانی را بپذیری که نیازمندان را می رانند و توانگران 
را دعوت می کنند . 





کی 


قران . ((به سوی فرعون برو که او سرکش شده است )). ((اين است 
(حال بهشتیان ) و برای سرکشان واقعا بد فرجامی است )). ((همانا جهنم 
(از دیرباز) کمینگاهی بوده , برای سرکشان بازگشتگاهی است )). ((اما هر 
ک ای ی دا را رم ی ها این است ۱ . 
امام علی (ع ) : وه , که چه زود سرکش زمین می خورد. - ستمگر , 
هت کی امست کمک از ود کتفر زا انار مت ده هر کم مورا 
چیزی جز (تربیت و تزکیه ) نفس خویش مشغول دارد , در 
تاریکیهاسر گردان شود و در هلاکتها دست و پا زند و شیطانهایش او را در 
طغیانش فرو برند. 


طاغوت . 


قران ۰ ((در هیا هر امتی پیامبری برانگیختیم که خدا رابیرستید و از 
طاغوت دوری کنید)). ((و کسانی که از بندگی طاغوت دوری کردند و به 
سوی خدا باز گشتند , بشارت خاص آنان است , پس بندگان مرابشارت ده 
- امام باقر(ع ) : زنهار از همدمان , که هر یار و همدمی جز ما 
طاغوت است یا فرمود : انباز(برای خدا) است  .‏ امام صادق (ع ) به آبو 
تضیر درباره ای ((ف کسانی, که از بند می. طاغوت دور کردند. فرمود : 
شما همانها هستید و هر که از ز جباری اطاعت کند ,او را بندگی کرده است . 
- عیسی بن مریم (ع ) بر آبادیی گذشت که مردم آن (همگی ) مرده بودند. 
اهل این آبادی ! یکی از آنها پاسخ داد : لبیک ای روح و کلمه خدا! آن 
حضرت فرمود : وای برشما! اعمال شما چه بود؟ عرطر. کرد 3 ند کی 
طاغوت و دوستی دنیا فرمود : چگونه طاغوت رابندگی می کردید؟ عرض 
کرد : از گنهکاران فرمان می بردیم . - امام سجاد(ع ) : خداوند ما و شما 
را از مکر ستمگران و تجاوز حسودان و خشم جباران نگه دارد. 


طلاق . 


- پیامبر خدا(ص ) : خداوند چیزی را که نزداو منفورتر از طلاق باشد, حلال 
نکرده است  .‏ خداوند طلاق دادن را دشمن دارد و ازاد کردن بنده را 
دوست می دارد. ‏ خداوند مردان و زنانی را که همواره تغییر ذائقه می 
دهند (و در پی تعویض همسران خودهستند) دوست ندارد. ‏ امام باقر(ع 
) : خدای عزوجل از مردانی که زن زیاد طلاق می دهند و هر زمانی زنی 
را خخونه می کنند رت تسام صادی( 2 : از خرهاش که خدای 
عزوجل حلال فرموده هیچ چیز نزد او منفورتر ازطلاق نیست . دشمن دارد. 
- رسول خدا(ص ) فرمود : هیچ چیز نزد خدای عزوجل منفورتر از خانه 
ای نیست که در اسلام باجدایی ویران شود حضرت صادق (ع )سپس 
فرمود: خدای عزوجل از آن رو نسبت به طلاق تاکید فرموده و بارها از آن 
سخن گفته است رکه از جدایی و تفرقه نفرت دارد. _ خدای عزوجل خانه 
ای را که در آن عروسی باشد دوست دارد و خانه ای را که در آن طلاق 
باشد , دشمن دارد و نزد خدای عزوجل چیزی منفورتر از طلاق نیست . - 
امام باقر(ع ) : رسول خدا بر مردی گذشت و از او پرسید : از همسرت 
چه خبر؟ عرض کرد : يا رسول الله ! طلاقش دادم , حضرت پرسید : بی 
هیچ ایرادی ؟ عرض کرد : بی هیچ ایرادی . امام باقر فرمود : ان مرد 
دوباره , ازدواج کرد : پس , پیامبر(ص ) بر او گذشت و پرسید ازدولج 
کردی ؟ عرض کرد : آری . طلاقش دادم , فرمود : بی هیچ ایرادی ؟ عرض 
کرد : بی هیچ ایرادی . ازدواج کرد و باز پیامبر(ص ) بر او گذشت و پرسید 
: ازدواج کردی ؟ عرض کرد : آری . ازمدتی به او فرمود : از همسرت چه 
خبر؟ عرض کرد: او را طلاق دادم . هیچ ایرادی ؟ عرض کرد : بی هیچ 
ایرادی . زنانی را که همواره تغییر ذائقه می دهند دشمن دارد يا از رحمت 
خود دورمی گرداند. 


تست بان طلاق: 


قران . ((اگر (شوهر برای بار سوم ) او را طلاق داد , دیگر براو حلال 
نیست تا آن که با شوهری جز او ازدواج کند و اگر (شوهر دوم ) طلاقش 
2 را به پای دارند , 
ناشن بر آازر که نت که هه بحذی ربا درون دانایند , بیان می کند)). ‏ از 
امام رضا(ع ) سوال شد که چرا زن مطلقه به طلاق عدی برای شوهر 
خود حلال نیست ,مگر این که با کس دیگری ازدواج کند؟ حضرت فرمود : 
خدای تبارک وتعالی تا دوبار اجازه طلاق داده یز و 
دوبار است ان گاه: نه شانشتگی نگهداشتن پا به نی نیکی رهاکردن )) بعنی 
در طلاق سوم . خوش ندارد , پس خداوند آن زن را بر وی حرام کرد و 
دیگر بر او حلال نیست مر این که بامرد دیگری ازدواج کند تا مردم طلاق 
را سبک نگیرند و به زنان زیان نرسد. ‏ امام رضا(ع ) به محمدبن سنان 
درباره علت سه بار طلاق , چنین مرقوم فرمود : علت مقررشدن سه بار 
طلاق این است که از طلاق اول تا سوم فرصتی است برای آن که میل و 
رغبتی به ازسر گرفتن زندگی زناشویی پیش آید يا اگر عصبانیت و خشمی 
دز کار نوفده قرو کش کنو ه تیزبرآق آن: که رتان ترسان و مسبه سونو از 
نافرمانی شوهرانشان باز ایستند ر زیر| ژزن از این رومسنحق جدایی و 
طلاق شده است که مرتکب عمل ناشایست نافرمانی از شوهرش گردیده 
است . و به زن زورگویی نکند و در کارهای خود با چشم باز عبرت آموز 
بنگرد و بداند که بعد از نه طلاق از زندگی کردن با او برای هميشه محروم 
خواهد شد. ‏ پیامبر خدا(ص ) : لعنت خدا بر محلل و مردی که کار را به 
محلل کشاند. 


تکوهش طم . 


قران . ((باز (هم ) طمع دارد که بیفزایم  .))‏ امام هادی7 : طمع , خصلت 
زشتی است  .‏ پیامبر خدا9 : طمع , حکمت را از دل دانشمندان می برد. ‏ 
امام علی7 : طمع ورودیی است که خروجی ندارد و ضامنی است که به 
ضمانت خود وفانمی کند , چه بسا که آشامنده آب پیش از آن که 
سیراب شود آپ گلوگیرش شود , هر چه مطلوب ارزشمندتر باشد مصیبت 
از دست دادن آن بزرگتر است , ارژه‌ها خشمهای بضیرت: راکوز می. کند و 
بهره هر کس گرچه در پی آن نرود به او می رسد. - اندکی طمع , 
پرهیزگاری بسیاری راتباه می کند. 


- هیچ چیز مانند بدعتها دین را ویران نکرد و هیچ چیز مثل طمع مرد را تباه 
نساخت . - پیامبر خدا9 : بد بنده ای است آن بنده ای که طمعش او را به 

نگ و پستی کشاند. - به دا ناو برد از طمعی که بهننگ و پستی 
کشاند و از طمعی که به طمعی دیگر بینجامد و ازطمعی که بی حاصل 
است . - از سه چیز به خدا پناه برید : از طمع بیچا و طمعی که به ننگ و 
پستی می کشاند و طمعی که به طمع دیگری می انجامد. - به خدا پناه 
برید از طمعی که به ننگ ویستی می کشاند وطمعی که بی حاصل است . 
امام صادق7 : اگر می خواهی که چشمت روشن شود و به خیر دنیا و 
آخرت دست یابی , چشم طمع از آنچه دیگران دارندبرکن . - پیامبر خداو9 : 
آن تخته سنگ لغزنده ای که پاي غلما روی آن قرار نمی گیرد , طمع است 
۰ به انصار فرمود : شما در هنگام قناعت بسیارید و در هنگام طمع اندک . 
- امام علی7 : هر که نفس خود را شربتی از طمع نوشاند در حق ان 
خیانت کرده است . - زیبایی شر ,ر طمع است . - ريشه سیری ناپذیری , 
طمع است  .‏ میوه طمع بدبختي است . - در توصیف پرهیزگاران , می 
می بینی و در سختیها صبور و طالب روزی حلال و در پیمودن راه هدایت 
چالاک و پر نشاط و از طمع به دور. ‏ در توصیف منافقان , می فرماید : 
عدم چشمداشت را وسیله ای برای طمع خویش قرارمی دهند , تا بدین 
وسیله بازارشان را رونق بخشند و کالاهای فریبنده شان را رواج دهند. 


پرهیز از طمع . 


امام کاظم7 در اندرز به هشام , فرمود : از طمع بپرهیز و به 
انچه مردم دارند , چشمداشتی نداشته باش , چشمداشت به مخلوق را در 
تن و مسا تیاس انو 
دزدد و انسانیتها را می برد و ابرو را می الاید و دانش را از بين می برد. ‏ 
پیامبر خدا9 : زنهار از پوشیدن جامه طمع , زیرا که طمع دلها را به 
آزمندی شدید می آمیزد ومهر دنیا دوستی بر دلها می زند ,رو آن کلید هر 
بدی است و منشا هر گناهی وموجب بر باد رفتن هر کار نیکی ۰ زنهار از 
طمع , که این خود فقری است نقد. ‏ امام علی7 : زنهار که مرکبهای طمع 


- امام علی7 : طمعکاری , بندگی همیشگی است . - طمع , بندگی است و 
چشم طمع برکندن آزادی . امام باقر 7 ند ندم. آخ. استران ده که 
طمع زمام او را به پیش کشد. ‏ امام علی7 : هر که می خواهد ایام 
عمر خود را آزاد زندگی کند , طمع را در دل خویش جای ندهد. ‏ بنده 
طصعها در بند برد نی: اشت وهر نز رزوی ازاجی زا نمی شتد. 


طمع و زبونی . 


- امام علن 7 : میوه طمع ,.ژبوتی ذر دنیاو اخرت است  .‏ طمعکار , دربند 
خواری است . - طمع , قرین خواری است . - هرکه جامه طمع به تن کند , 
خود را خوار گرداند. - هرکه خویشتن را از پستی طمعهابدور ندارد , خود را 
زبون کرده و در آخرت زبونتر و شرمنده تر باشد. ‏ امام عسکری7 : چه 
زشت است درمومن خواسته ای باشد که او را به خواری کشاند. ‏ امام 
علی7 : زبونترین مردم , انسان طمعکار ازمند شکاک است  .‏ ذلیل تر از 

ر , وجودندارد. - هیچ خصلتی , خوار کننده تر از طمع نیست . - در 
توصیف عیس ی 7 بر می فرماید :نه همسری داشت که او را گرفتار 
کند ,نه فرزندی که اندوهگینش سازد , نه مالی که او را به خود مشغول 
دارد و نه طمعی که به خواریش افکند. 


طمع و فریفته شدن عقل . 


- امام علی7 : بیشترین هلاکتگاههای خردها , زیر درخشش طمعهاست . - 
گاه فریبندگی طمعها و ارزوهاست که خرد نادانان گول می خورد و 
خردهای مردان , ازموده می شود. ‏ تباهی خردها , در جستن زیادیهاست . 


طمع و پارسایی . 


- امام علی7 : با پارسایی , به جنگ طمع بروید. - اساس پارسایی , فرو 
گذاشتن طمع است . - اندکی طمع , پارسایی بسیاری راتباه می کند. ‏ 
هرکه به طمع چسبید , پارسایی رااز دست داد. - چگونه مالک پارسایی 


تاسید بر کسن که ماو ی مه ات بار‌شانیه همع با هم ححم: تهی 
شوند. 


- امام علی7 : طمع چهار شاخه دارد : شادی و نازش و سرسختی و 
سرسختی بلایی است که انسان را به سوی دامهای گناه می کشاند و 
فزونخواهی بازی و سرگرمی و جایگزین کردن چیزهای پست تر به جای 
چیزهای بهتر است . 


طمع ستوده . 


قرآن . ((پهلوهایشان از بسترها دور می شود و از روی ترس و طمع 
سا ام ای ای وس ای ای 1 
((چرا به خدا و آنچه از حق که سوی ما آمده ایمان نياوریم و حال آن که 
طمع داریم پروردگارمان ما را با گروه شایستگان (به بهشت ) در آورد)). - 
امام سجاد 7‏ در دعا : سرورم ٍچون به گناهان خود می نگرم بیمناک 
می شوم و چون به بخشش تو می نگرم , طمع می بندم . - نیز در دعا : 
خدایا! به سبب امید دیرینی که به تو دارم و چشمداشت بزرگی که از تو 
دارم وبه سبب رافت و رحمتی که بر خود فرض کرده ام راز عمسالت 
می کنم پگ اقا متر ورم. ۰ سل در زیت من .یه تولست و ترنن من 
از تو , به تو امید دارم و امیدم مرابه سوی تو کشانده است  .‏ در دعا : 
سرورم ! گمان مرا به احسان و نیکیت دروغ مگزدان ویر که نو منورد 
وثوق واعتماد منی . 


طهارت و پاکی . 


طهارت (وضو , غسل , تیمم ). 


- پیامبر خدا9 : طهارت جز (یا نصف ) ایمان است  .‏ نخستین چیزی که 
بنده برای آن حسابرسی می شود , طهارت است . - هیچ نمازی بدون 


پاک کننده ها. 


اه ات ای اه دا رسک اراس شفی 
فرستاد که با آن پاکتان گرداند و آلايش شیطانی را از شما ببرد و دلهایتان 
راک کف وا ان اسان ار تا اسان که 
بادها را نوبدی پیشاپیش رحمت خویش فرستاد و از آسمان آبی پاک کننده 
فرو فرستادیم )). 1 - آب .۰ امام صادق7 : هر آبی پاک است ,مگر آن که 
بدانی نجس است  .‏ اب پاک می کند کند ولی (اگر نجس شود) چیزی آن را 
1 
چیز آن را نجس نمی کند , مگر آنچه رنگ یا مزه با بوی آن را تغییردهد. 2- 
اسات :امام بافر7 هن چبری که اقا بران شاید رای است . آنخه 
یرای فت سر اس ور سا نیکست 
در محلی است که آن جا نماز خوانده می شود , فرمود : چنانچه آفتاب آن 
رای ون ای را اس با تا 
گام هس تا را نب 1 
درباره مردی که پایش را در جای نجسی می گذارد و سپس با همان پا 
محل پاکی را لگد می کند , فرمود : چنانچه پانزده گز یاهمانند آن راه رفته 
باشد اشکالی ندارد. 4 - آتش . - از امام کاظم7 سوال شد : چنانچه گچ را 
با نجاست (مدفوع خشکیده ) و استخوان مرده بپزندو سپس با آن مسجد 
را گچکاری کنند , آیا می توان بر آن سجده کرد؟ حضرت فرمود : آب 
واتش آن کچ را باک کرده اند. 


پاکی معنوی . 


قرآن . ((خدا فقط می خواهد آلودگی را از شما اهل بیت (پیامبر) ببرد و 
پاک و پاکیزه تان گرداند)). ((و (یاد کن ) آن گاه که فرشتگان گفتند : ای 
مریم ! خداوند تو را برگزید و پاک گردانید و تو را بر زنان جهان برتری 
دا راو رسای ان صوی ا کرا سن شاه ان وا بای کی و 
برایشان دعا کن., کهتوعای نو مابه ارامن آنماست و خدا شتوای ذاتاست 
- امام علی7 در توصیف پیامبران , می فرماید : آنان را از پشتهای 
بزرگوار و شریف به زهدانهای پاک منتقل کرد. - در وصف پیامبر9 , می 
فرماید : ازنظر خوی و خصلت پاکتر از همه پاکان بود و باران فیض و 
برکت وجود او بیش از هر کس دیگر ریزان بود. - به پیامبر پاک و پاکیزه 
ات اقتداکن , زیرا ان حضرت برای کسی که خواهان پیروی از کسی باشد 
سرمشق است و برای کسی که بخواهد به کسی منتسب باشد بهترین می 
باشد., خداوند یمان را برای, بای کردن از فبرک:واحب فرمود .ها 
تقوای الهی داروی بیماری دلهای شماست و پاک کننده آلایش جانهایتان . 
شما که از پاک بودن گریزی ندارید , پس خود را از پستی عیوب 0 
پاک کنید. ‏ دلهای خود را از حسد پاک کنید ,زیرا حسادت دلها را تیره و 
بیمار و نزار می گرداند. ‏ در نامه خود به عثمان بن حنیف , می فرماید : 
بزودی خواهم کوشید تا زمین را از لوث وجود این شخص وارونه و پیکر 
باژگونه پاک سازم . 


فرمانبری . 


قر خاتیز از خوا ع انار ان 


قران ۱ ((ای کسانی که ایمان اورده اید! از خدا| فرمان برید واز رسول و 
اولیای امر خود اطاعت کنید. خود را به خدا و رسول ارجاع دهید که این 
بهتر است و نیک فرجامتر)). ‏ امام علی7 _ خطاب به خدای سبحان - 
: به خاطر تنهایی خود , آفریدگان را نیافریدی و برای سود به کارشان 
نگرفتی عصیان عاصیان , از قدرت تو نکاهد و اطاعت فرمانبرداران , 
بربادهافن و جبزی تبفزاند. > اکرت ان دا شاخوید مکی کالین. کم. ید 
طاعت انا ارس از مفصت اان در اما است ز زا فرعانی 
نافرمانان به او زیان نمی زند و فرمانبری فرمانبرداران به او سودی نمی 
رساند. - در نعمتی که برای تو پیش می آورد يا گناهی که از تو می پوشاند 
با بلانی که ار مرمی کرداند., لخطه اق از اطع اور ده آق رشن 
اد ی 
طاعت خدا , پناهگاهی استوار است . - فرمانبری از خدا , محکمترین 
رشته است . - پیامبر خدا9 : طاعت خدا , نور چشم است  .‏ امام علی7 : 
فرمانبری از خدا , خشم پروردگار را فرو می نشاند. ‏ طاعت 9« 
تنگدست است ,صدقه ,ر گنج توانگر است ۰ طاعت خدا , کلید هر درستی 
است و مایه اصلاح هر گونه تباهی ۰ - فرمانبردار باش , تأ غنیمت بری . 
سزاوارترین مردم به رحمت خدا , فرمانبردارترین انهاست . - با طاعت 
آتفت , که مق رنعرفی: امونه سا طاعت است . که رسای خاصل می 
شود. ‏ به طاعت شتاب , تا سعادتمند شوی  .‏ پیامبر خدا9 : فرمانبری ۳1 
خدا راجامه زیرین خود , قرار دهید. - امام علی7 : خدای سبحان طاعت 
(خود) را غنیمتی قرار داده است که مردمان زیرک وهوشیار به هنگام 
کوتاهی کردن ناتوانان درمانده , آن را از آن خود می کنند. - اگر نیرومندی 
, در طاعت خدای سبحان نیرومند باش و اگر ناتوانی در نافرمانی از خدا , 
ای یا ام ات 
رساند , او را گرامی دار. - در طاعات خدا پایداری ورزید و به انجام 
به خود خیرخواه از ونر 7 0 اور نی 1 - اگر 
نفس خویش را به طاعت خدا گیری وان با کر اف ذاشته اف ا کر در 
نافرمانی او به کار گیری , خوارش کرده ای در همه حال خدای سبحان 
با اطافت کب هد مورا اه اه از مع اتید اه کفی:هذان مر تما 
باه به فرمابرداری از کشنی. که تفی تواتید درباره اه عذر تاداتی آهرید, - 
پیامبر خدا9 : به آنچه نزد خداست جز با طاعت از او , نتوان رسید. - امام 
سجاد 7‏ در دعا ‏ : بار خدایاابر محمد و آل محمد صلوات فرست و ما را 


از کسانی قرار ده که با توفیق خود راه طاعت ورسیدن به منازل و 
مقامات نیکان را برایشان هموار کردی , پس با خدمت به تو حیات پافتند 
ومقرب شندند.ه کر ام کشت ها راشته حردیدنددب امام:هادی هن که 
آفریدگار رافرمان برد , از خشم و ناخشنودی مخلوق پروایی به دل راه 
ندهد  .‏ امام علی7 : دوست محمد کسی است که از خدا فرمان برد , 
هرچند خویشاوند او نباشد و دشمن محمد کسی است که خدا را نافرمانی 
کند اگرچه از خویشان نزدیک او باشد. - اگر آنچه را رفتگان شما دیده اند 
می دیدید , بیگمان بیتابی می کردید و می هراسیدید وفرمان خدا را به 
کون درل فی: شنندید و فرهان. .مین بر دید ب دننامه خوو ها 
همدانی , می فرماید : در همه کارهایت فرمانبردار خدا باش , زیرا که 
فرمانبری از خدا , بر هر چیز دیگری برتری دارد. 


هر چه خدا فرمان داده نیکوست . 


ِ ای ۳ خدا9 در حجة الوداع ,فرمود : ای مردم ! به خدا سوگند چیزی 
بیست که شما را به بهشت نزدیک و از آتش دوزخ دورتان گرداند , مگر 
این که شما را به آن دستور دادم امام علی7 در سفارش به فرزند خود 
ر می: قفا ید * تدای سبحان تو را جز به آنچه نیکوست فرمان نداده و جز 


از انچه زشت است , باز نداشته است . 


نافرمانی از خداوفرمان بردن ازشیطان . 


_ امام علی7 در توصیف گمراهان , می فرماید : ترورد کارشان آنان را 
خواند , اما نپذیرفتند وروی گرداندند و شیطان فراخواندشان , دعوتش را 
پذیرفتند و به او روی آوردند!. پروردگارتان شمارا فراخواند اما شما 
نپذیرفتید و پشت کردید و شیطان شما را فرا خواند ,دعوتش را پذیرفتید و 

به او روی آهو نت پرنعمت و همسایگی با پیامبران و نیکبختان خواند اما 
شما نافرمانی تِ و روی گرداندید ودنیا شما را به جایگاه 
بدبختی و محل فنا و نیستی و انواع بلا و رنج و گرفتاری خواند و شما 
فرمان بردید و پیشی گرفتید و شتافتید. 


فرمان بردن از پیامبر و اولیای امر. 


قرآن . ((ای کسانی که ایمان آورده اید! از خدا فرمان برید ورسول و 
اولیای امر خود را اطاعت کنید و چنانچه در چیزی اختلاف ورزیدید , اگر به 
خدا و روز واپسین ایمان دارید ,اختلاف خود را به خدا و رسول ارجاع دهید 
که این بهتر و فرجامش نیکتر است )). - امام صادق7 : خدای عزوجل 
پیامبرش را در سایه مهر و محبت خویش پروراند و سپس فرمود : ((همانا 
تو دارای خویی عظیم هستی )). فرمود : ((هرچه را پیامبر برای شما اورده 
بکیزید و از آتچهة بازتان داشته است باز ایستید)). ‏ خداوند پیامبر خود را 
تربیت کرد و چون به آن جا که خدا می خواست رسید , به او فرمود : ((به 
نیکی فرمان ده و از نادانان روی گردان 6 و فرمود :((همانا تو دارای 
خوی عظیمی هستی )) و چون بدین گونه وی را ستود , دین خود را به او 
واگذاشت و فرمود : ((هرچه را پیامبر برای شما آورده بگیرید و از هرچه 
بازتان داشته است , باز ایستید)). ‏ امام علی7 : اگر اطاعتم کنید , به 
خواست خدا شما را به راه بهشت می برم , ِِ راهی پررنج و پر 
مرارت باشد. ‏ در فرمان ولایت مصر به مالک | شتر , می نویسد : 
مسائل دشواری را که از ٍ پس آنهابرنمی آیی و اموری را که در نها شهه و 
6 ۳ , خدای تعالی به کسانی که 

دوست داشته ارشادشان کند , فرموده است : ((ای کسانی که ایمان 
آورده اید! از خدا فرمان برید و رسول و اولوالامر خود را اطاعت کنید 
وچنانچه درباره چیزی اختلاف کردید , آن را به خدا و رسول ارجاع دهید)). 
همان عمل کردن به محکمات کتاب اوست و ارجاعء دادن به رسول 
همان عمل کردن به سنت اوست , که مایه اتحاد و همبستگی است و از 
پراکندگی و جدایی جلوگیری می کند. - پس از سیردن ولایت مصر به 
مالک اشتر , در نامه ای به مردم مصر می فرماید : اما بعد , من بنده ای 
از بندگان خدا| را سوی شما فرستادم که به رد کار ترس خواب به دیده 
اش نمی رود پس از او حرف شنوی داشته باشید و فرمانش را , تا جایی 
که با حق سازکار است , اطاعت کنید ,زیرا که او یکی از شمشیرهای 


خداست . 


برترین طاعتها. 


گرفتن از لذتهاست . - برترین پارسایی , دوری کردن از شهوتهاست . 


اکتا تیه ق یوخ : 


امام علی 7 : از خردمند اطاعت کن , تا سود بری و به حرف نادان گوش 
مده , تا سالم مانی . از برادرت اطاعت کن گرچه او از تو نافرمانی کند و 
با وی پیوند ساز , گرچه او از تو ببرد. - از علم فرمان بر و جهل را 
نافرمانی کن , تا رستگار شوی . - کسی که تو را به اصلاح نفست فرمان 
دهد ات کی مت ار او ات رن - سزاوارترین فرد 
برای آن که اطاعتش کنی 0 7 0[ 
واز هوا و هوس بازت دارد. - سزاوارترین فرد برای آن که اطاعتش کنی , 
کسی است که تو را از او گریزی نیست ونمی توانی فرمانش را رد کنی . 
_ امام هادی7 : هر که دوستی واندیشه اش را در اختیار تو گذاشت , تو نیز 
اطاعتت را ذر اخبان او کذایم- امام:علی7 -خوسا بو حال کنیس که فلبی 
سلیم دارد : از کسی که هدایتش کند پیروی می کند واز ان کس که او را 
به تباهی کشاند , دوری می گزیند و با بینایی کسی که به او بینایی می 
بخشد و بااطاعت از راهنمایی که به او فرمان می دهد , به راه سلامت 
می ز لد . 


کسانی که شایسته اطاعت نیستند. 


قرآن . ((و می گویند : پروردگارا! ما از مهتران و بزرگانمان اطاعت کردیم 
و انها ما را گمراه کردند. ‏ امام علی7 : هان ! بيرهيزید, بیرهیزیداز 
فرمانبری مهتران و بزرگانتان ! همانان که به حسب و نسب خود می نازند 
و بدین سبب خود رابرتر از دیگران می پندارند از این بی بته های مدعی 
نزر کی. کف آب تیره آنان,را با اب ژلال: خود. توشیدید و بیماریشان را به 

صامی وی رای ات مرا سک را راوید ها 
اطاعت نکنید. ‏ کسی که به فرمانبری از مخلوق و نافرمانی از خالق گردن 
نهد , دین ندارد. ‏ پیامبر خدا9 : هرکس با انجام کاری که خدای را ناخشنود 
می کند فرمانروایی را خشنود سازد , از دین خدای عزوجل خارج شده 
است  .‏ امام علی7 : هرکه از سستی فرمان برد , حقوق را ضایع 
گرداند و هرکه به سخن سخن چین گوش سیارد , دوست را از دست بدهد. 


فرمانبری (متفرقه ). 


- امام علی7 : کسی که به تو نیاز پیدا کند اطاعت او از تو , به اندازه 
نیازی است که به تو دارد. ‏ از فرادست خود فرمان بر , تا زیردست تو 
فرمانت برد. - هرگاه طاعتها کم شود , گناهان فزونی گیرد. ‏ هرکه دلش 





عطر. 


- امام علی7 : بوی خوش , افسون است  .‏ امام رضا7 : عطر زدن از 
اخلاق پیامبران است  .‏ یکی از اخلاق پیامبران : , به کاربردن بوی خوش 
است  .‏ امام صادق7 : عطر زدن از سنتهای پیامبران است .۰ - رسول 
خدا9 برای عطر بیشتر ازغذا خرج می کرد. ‏ پیامبر خدا9 : بوی خوش قلب 
را تقویت می کند. ‏ بوی خوش قلب (یا روحیه ) راتقویت می کند و بر 
ری هیا : شایسته است که مرد هر روز از 
بوی خوش استفاده کند , اگر هر روز نتوانست ,یک روز در میان عطر زند و 
چنانچه این هم مقدورش نبود جمعه ها را ترک نکند. ‏ امام صادق7 
هرگاه روزه داشت , به خود عطر می زد و می فرمود : بوی خوش 
تحفه روزه داراست . - کسی که روزه دارد ار در اول روز به خود عطر 

ند , عقلش را از دست نمی دهد. ‏ هر که در اغاز روز به خود عطر زند ,تا 
شب عقلش با او خواهد بود. ‏ عثمان بن مظعون به رسول خدا9عرض کرد 
: می خواهم استفاده از عطر و چند چیز دیگر را[ که نام برد ] کنار بگذارم . 
مومن را می بویند , بنابراین , (دست کم ) در روزهای جمعه از بوی خوش 
استفاده کن ۰ انس بن مالک : هرگاه عطری به رسول خد|9 داده می 
شد,ان را رد نمی کرد. _ امام علی 7 : پیامبر9 عطر و شیرینی را (که به 
ایشان تعارف می شد) رد نمی کرد. - امام صادق7 : به امیرالمومنین 7 
روغنی معطر تعارف شد. بوی خوش را رد نمی کنیم . - پیامبر خدا9 : 
هرکه برای خدای تعالی , خود را خوشبو کند در روز قیامت بویش خوشتر 
از مشک تیز بوی است و هرکه برای جز خدا خوشبو کند , در روز قیامت 
بویش گندتر از مردار است . 


عطر زنان . 


- پیامبر خدا9 : عطر زنان رنگش آشکار و بویش پنهان است و عطر 
مردان بویش آشکار و رنگش ناپیداست . - هر زنی که به خود عطر زند و 
ات 
هرگاه از شما زنان کسی در نمازحاضر شد , بوی خوش به کار نبرد. 


فال بد زدن . 


قال یذ زون.: 


نکنیدسنگسارتان می کنیم و از ما عذابی دردناک به شما می رسد)). - 
پیامبر خدا9 : فال بد زدن , شرک است  .‏ هر که فال بد زدن او را از 
کارش باز دارد , شرک ورزیده است  .‏ هرکه برای سفر خانه اش را ترک 
کندو بر اثر فال بدی بر کردد ر به انچه بر محمد نازل شده کفر ورزیده 
است . - از ما نیست کسی که فال بد زند یابرایش فال بد زده شود (به 
فال بد دیگران نسبت به خود اعتقاد داشته باشد) , پیشگویی کند یابرایش 
پیشگویی شود , جادو کند یا برایش جادو شود (به پیشگو و جادوگر مراجعه 
کند). - فال زدن از روی پریدن پرندگان وفال بد زدن و رمالی از جبت (بت 
) است . - راست ترین فال , فال خوب است . - بهترین فال زدن , فال 
خوش است . هرگاه فال بدی زدی , کارت را انجام بده (و به آن فال اعتنا 
مکن ) , هرگاه گمان بردی داوری مکن و هرگاه حس حسادت در تو به 
وجود آمد آن را دنبال نکن  .‏ فال خوب زدن را دوست داشت وفال بد 
زدن را خوش نداشت و می فرمود که هرکس چیز ناخوشایندی دید که به 
نظریش بدشون ی آید ۶ ۱ 7 9 2 
بدیها را کسی جز تو دفع نمی کند و هیچ جنبش و نیرویی نیست 

کمک تو. - امام صادق 7 : تاثیر فال بد به خودت بستگی دارد : اگر آن را 
آسان بگیری آسان می شود , اگر سخت بگیری سخت می شود , و اگر آن 
را به چیزی نگیری چیزی نخواهد بود. ‏ پیامبر خدا9 : کفاره فال بد ,توکل 
است  .‏ نه سرایت (بیماری دامی به انسان ) راست است , نه فال بد و 


شومی . 


پیامبر خدا9 : اگر در چیزی شومی وجود داشته باشد , در زبان است . - 





صِ ین ت‌ ۴ 


قرآن . ((اوست کسی که شما را از گلی آفرید , سیس مدتی مقرر کرد و 
اجل حتمی نزد اوست . - چون در حضور امام علی7 سخن از تفاوت میان 
اسان مه بارخ آمد , حضرت فرمود : مبداطینت مردم , میان آنان تفاوت 
ایجاد کرده است , به اين معنا که آنها از تکه يا قطعه ای بودند که از زمین 
شور و شیرین و خاک درشت و نرم ترکیب شده است , بنابر اين , 
ادمیان بر حسب نزدیک بودن خاکشان به یکدیگر با هم نزدیکند و به اندازه 
جدایی خاکشان از یکدیگر متفاوتند. زشترو و کوتاه قامت زرف 
اندیش و افراد خوش نهادی که گاه بر خلاف طبیعتشان 
وفقارتاخو‌شایتدی از انان سر فی زتد کشانین که خردی سر کردان دارتد و 
افکارشان نیز پریشان است و سخنوران قویدل . 


پیروزی . 


کامیابی و پیروزی . 


- پیامبر خدا9 : پیروزی , در گرو اراده قاطع و دور اندیشی است  .‏ امام 
علی7 : پیروزی در گرو دور اندیشی است و دور اندیشی در به کار 
انداختن رای  .‏ ريیشه دلاوری توانمندی است و میوه اش پیروزی . - امام 
صادق7 : هر که بردبار باشد ,پیروز می شود. ‏ امام علی7 : صبر , یکی از 
دو ظفر است  .‏ در سفارش به فرزند خود حسن7 , می فرماید : بر 
دشمن خود با احسان و بخشش برتری جوی , که این شیرین ترین پیروزی 
است . - برتری جستن با احسان و بخشش بر دشمن , یکی از دو پیروزی 
است  .‏ کسی که جویای خوبی باشد , به ان دست یابد. دست یابد. ‏ هر 
که بر خشم خویش چیره آید , بر شیطان پیروز شود و هر که خشم زمام 
اختیارش را به دست گیرد , شیطان بر او پیروز شود. برای مقابله با 
دشمنت منتظر توانایی یافتن بر او و دست دادن فرصت باش ر در این 
صورت پیروز می شوی . - از پیروزی سرمست مشو , زیرا که از پیروزی 
زمانه بر خود در امان نیستی . 


کسی که از طریق توسل به بدی چیره گردد شکست خورده است . - امام 
صادق7 به دو نفر که در حضور ایشان بحث و جدل می کردند , فرمود : 
بدانید که هر کس از طریق ستم پیروز شد , به خوبی دست نیافت . 


ویژگی پیروزی مردمان بزرگوارو فرومایه . 


امام و 7 ۶ ۰ پپروزی مردمان بزرگوار گذشت و احسان است و 
پیروزی مردمان فرومایه زورگویی و گردنکشی  .‏ پیروزی انسان بزرگوار 
نجات بخش است و پیروزی انسان فرومایه نابود 0 . 


گهتاه کون ناختا: 


پیامبر خدا9 : کوتاه کردن ناخنها ازدرد بزرگ جلوگیری می کند و روزی را 
شیاه ضی گرداتد. - اقام باق 7 ۶ تاخنها را به این دلیل.باید کرفت ,که لانه 
شیطانند و منشا فراموشی . ۳ امام ضادق 7 : پنهان ترین وناپیداترین راهی 
۱ اک ۱۳ 
۰ انس : رسول خدا9 برای (نظافت )ما چنین وقت تعیین کرد که مرد هر 

دور موی زهارش را بزند , موی زیر بغلش را هر وقت بلند شد 
بسترد , نگذارد شاربش بلند شود و هر جمعه ناخنهايیش را بگیرد. 


تشویق زنان به بلند داشتن ناخنها. 


۳ پیامبر خد|9 به مردها فرمود . ناخنهایتان را بگیرید و به زنان فرمود : 
(ناخنهایتان را) بلندبگذارید , زیرا این برای شما زیباتر است . 


کفاه کون عاخها از چراس ( 


5 از اندرزهای خدای عزوجل به عیسی7 این بود که : ای عیسی ! به 
ستمگران بنی اسرائیل بگو : ناخنهایتان را از درامد حرام کوتاه کنید و 
گوشهایتان را از شنیدن دشنام کر سازید و با دلهایتان به من رو کنید , زیرا 
که من چهره های شما را نمی خواهم . 





قران . ((و خداوند گروه ستمگران را هدایت نمی کند)). ((و اما کسانی 
که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند , (خداوند) مزد آنها را کامل می 
دهد و خدا| ستمگران را دوست ندارد)). ((ستمگران ۳ رستگار نمی 
شود .رین است آفریش حدا هقی ۱:۰ اسحه که‌سطان اقا می 
کند برای کسانی که در دلهایشان بیماری است و برای سخت دلان 9 
۰ قرار دهد. همانا ستمگران در ستیزه ای دور و درازند)). ((و گفته 

: ای زمین ! آب خود را فرو بر و ای آسمان ! (از بارش ) خودداری کن 
ی را 
: هلاک باد , گروه ستمگران )), - امام علی7 : ستمگری پست ترین رذایل 
است . - ستمگری در دنیا مایه نابودی است و در آخرت مایه هلاکت . 
ی ی زا وا وی که موی با ماو 
می کشاند. - ستمگری , پیامدهایی مهلک دارد. ‏ به پیشگاه خدا ستمدیده 
وارد شویدو ستمگر وارد نشوید. - هر که به بندگان خدا ستم کند, خداوندبه 
جای بندگانش خصم و مدعی او باشد. چه بد توشه ای است برای آخرت 
ستم و تجاوز به بندگان . _ از خدا بترسید , درباره عاقبت ناگوار ستمگری 
در دنیا و آخرت و از فرجام بد کبر و تخوت . - در خطبه ای که ضمن آن 
از بیدادگری بیزاری می جوید , می فرماید : به خدا سوکند اگر شب را 
روی اشتر خار بیدار مانم و مرا بسته در کند و زنجیر بکشانند , خوشتر 
تا ار ان مرن ساسا رای هتم بر یکی اه اند 
یا غصب کمترین چیزی از حطام دنیا بر خداو ِِ او وارد ۳ می رود 
و روزگاران درازی در زیر خاک می ماند , بر کسی ستم کنم ؟ . - نیز در 

۳ , می فرماید : به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با هر آنچه در 
زیر افلاک آن است به من دهند , بدین شرط که باگرفتن پوست جوی از 
دهان مورچه ای نافرمانی خدا| کنم , هرگز چنین نخواهم کرد. امام 
صادق7 : رسول خدا9 از خوردن چیزی که مورچه با دهان و پاهای خود 
حمل می کند بنهی فرمود. - پیامبر خدا9 : میان بهشت و بنده هفت گردنه 
است که آسانترین آنها مرگ باشد. هتق: گوید : عرض کردم : ای رسول 
خدا! پس سخت ترین آنها چیست ؟ فرمود : ایستادن درپیشگاه خدای 
وک ان نام کم ستصدید نان کیان ,رانا تب نف اخاف علی 7 : 
ستم کجراهه است . - ستم ,. محو کننده است  .‏ زیانکارترین شما , 


پرهیز از ستمگری (2 


- امام علی7 : زنهار از ستمگری , که هر کسی ستم کرد , روزگارش 
ناگوار شد. - زنهار از ستمگری , زیرا ستم از کسی که به او ستم کنی زایل 
می شود و (وزر و وبالش ) بر توباقی می ماند. ‏ از ستمگری بپرهیز , که 
ستم بزرگترین گناه است . - از بیدادگری بپرهیز , که بیدادگر بوی بهشت 
را استشمام نمی کند. ‏ پیامبر خدا9 : از ستم کردن بیرهیزید , که دلهای 
شما را ویران می کند. - روز قیامت بنده خوشحال از حسنات و کارهای 
نیک خود وارد محشر می شود. می آید و می گوید : پروردگارا , این مرد به 
من ظلم کرده است . حسنات آن مرد دادخواه گذاشته می شود. است می 
آیند تا جایی که حتی یک حسنه و کار نیک برای او باقی نمی ماند. بیاید و 
حق خود را از او بخواهد از گناهان آن مرد برداشته و به گناهان او افزوده 
می شود. شنان همان داد موم اش اه حردفته می. شود را آن کدربه انش 
ور نا: 


ستم , خانمان برانداز است . 


۰ ((پیش از شما بسیار نسلها را که ستم کردند وپیامبرانشان با 

عویشان افده بودند و آنهان افرکتی هدند هلاک کردم ایق. ‏ هن 
دهیم ). ایک جات هایشان خالی ی ۳ اند 
۳ زوال امدن نعمت 7 
بخشیدن در خشم و انتقام او , هیچ چیز کارگرتر ازستمگری نیست , زیرا 
خداوند دعای ستمدیدگان را می شنود و همواره در کمین ستمگران است . 
هر که ستم کند, عمرش شکسته شود. ‏ هر که ظلم کند, عمرش شکسته 
شود. - سوار بر مرکب ستم , به نیستی کشیده شود. - کسی که بر مرکب 
ظلم سوار شود , مرکبش او را به سر در آورد. ‏ بر اثر ستم , نعمتها از بین 
می رود. ‏ مرد بر مرگ فرزند می خوابد , اما بر ستمی که به او شده 
خوابش نمی برد. ‏ همانا ستمگری و دروغگویی دین و دنیای آدمی را 5 
می سازد و عیبها و کاستيهايش رادر نظر عیبجویان اشتاو مه تهاید. ِ 
که ستم کند , ستمش او را به هلاکت کشاند. ۱ 
نابودی او را شتاب بخشد. زورگویی و بیدادگری بپرهیز , زیرا زورگویی 
باعث در به دری مردم می شود وبیدادگری کار را به شمشیر می کشاند. 


ظلم و ظلمتهای قیامت . 


- پیامبر خدا9 : از ظلم کردن بپرهيزید که آن , ظلمتهای روز قیامت است . 
زنهار از ظلم , زیرا ظلم نزد خداوند , همان ظلمات روز قیامت است . - 
امام باقر7 : ظلم در دنیا , همان ظلمات در آخرت است . - پیامبر خدا9 
در پاسخ مردی که دوست داشت روز قیامت در روشنایی محشور شود 
,فرمود : به هیچ کس ظلم نکن , تا روز قیامت در روشنایی محشور شوی . 


پرهیز از 7 ستمگری در مکه 


قران ۰( کضاتی که کفر وزرزیدند و از راه خدا ومسجدالحرام دک ار را 
برای مردم قرار داده ایم و مقیم و بیرونی در ان یکسان است , باز می 
دارند. کجروی ظالمانه کند او را عذابی دردناک چشانیم  .))‏ بیامبر 
خدا9 هر کنوته شتمی دزمکه , حتی ناسزا گفتن به خدمتکار , کجروی 
است و روزه خوار در مکه همچون روزه دار درجاهای دیگر است  .‏ امام 
صادق 7 در پاسخ به سوال از انة ((و هر که در آن قصد کجروی ظالمانه 
کند)) , فرمود : هر گونه ستمی کجروی است , کتک زدن خدمتکار بدون 
آن که کناهی. مر تکب: شده باشند از جمله همین کحروی انست:. 


ایمان و ستم . 


فزان :(کساتی که ایمان آمرونده سانشان را با سم میت : 
همانان در امانند و همانان رهیافته اند)). ‏ امام صادق7 درباره ایه 
((کسانی که ایمان اوردند و ایمانشان را باستم نیامیختند)) , فرمود : یعنی 
بای بو وزبازم هفنوه ایهٌ , فرمود : پناه به خدا , ای ابابصیر , از اين که 
جز کسانی باشتی, که ایماتشان. را با ستم در آمیختند. 


انواع ستم 


پیامبر خدا9 : دیوانهای اعمال نزد خدا سه گونه است : یکی دیوانی است 
که خداوند نسبت به آن سختگیری نمی کند , دیگری دیوانی است که 
خداوند از آن چیزی را فرو نمی گذارد و سومی دیوانی است که خداوند آن 
را نمی بخشاید. شرک است , خدای تعالی فرموده است : ((هر که به 
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خدا مربوط می شود , مانند نگرفتن روزه ای ,ریا نخواندن نمازی ۰ شاالله , 
اینها را می بخشد و گذشت می کند. از 
است که باید تقاص گرفت و بس . 


_ ظطلم سه گونه است : ظلمی که خدا هرگز نمی بخشد , ظلمی که 
خدا می بخشد و ظلمی که بازخواست خواهد شد. ‏ امام علی7 : بدانید 
که ظلم بر سه گونه است : ظلمی که هرگز بخشیده نمی شود ,ظلمی که 
گردد. هرگز بخشیده نمی شود , شرک ورزیدن به خداست اما ظلمی 
که بخشوده می شود ستمی است که بنده با ارتکاب بعضی گناهان 
کوچک به خود روا می دارد و اما ظلمی که بازخواست خواهدشد , ستم 
بندگان به یکدیگر است . 


- امام علی7 : خدای تعالی فرمود : به عزت و جلالم سوگند ,رکه از 
ظلم هیچ ظالمی نگذرم گرچه زدن مشتی باشد یا کشیدن دستی یا شاخ 
زدن گوسفند شاخداری به گوسفندی بی شاخ . خداوند تقاص بندگان 
را از یکدیگر می گیرد , تا جایی که هیچ کس به گردن دیگری حق ومظلمه 
ای نداشته باشد , آن گاه ایشان را برای حسابرسی می فرستد. - آن 
ستمی که بازخواست می شود ستم بندگان به یکدیگر است . سخت است 
بسیار کوچک و ناچیز است . - پیامبر خدا9 : ظلم سه گونه است :ظلمی 
که خداوند از ان نمی گذرد اما ظلمی که گذشت نمی شود و بازخواست 
می گردد , ستم بندگان به یکدیگر است . - امام باقر7 : اما ظطلمی که 
خداوند عزوجل از آن صرف نظر نمی کند , دیونی است که مردم به گردن 
یکدیگر دارند. ‏ امام علی7 : بزودی خداوند از کسی که ظلم کرده 
است , انتقام خواهد کشید , خوردنی را به خوردنی و اشامیدنی را به 
آشامیدنی ,خوردنیهایی چون حنظل و نوشیدنیهایی چون صبر زرد و زژهر. - 
پیامیر خدا9 : خدای عزوجل می فرماید : به عزت و جلالم سو؟ گند که از 
ستمگر در دنیا واخرت قطعا انتقام می گیرم , و از کسی هم که 
ستمدیده ای را ببیند و بتواند پاریش رساند ونرساند بی گمان انتقام می 


گیرم . 


زشت ترین نوع ستم . 


- امام علی7 : ستم کردن به ناتوان , زشت ترین نوع ستم است . - در 
پاسخ به این پرسش که کیفر کدام گناه زودتر به گنهکار می رسد , 
فرمود : آن که به کسی ستم کند که یاوری جز خدا ندارد و آن که در 
گزاردن حق نعمتها کوتاهی کند و آن که دست تعدی و ستم به سوی فقیر 
دراز نماید. ‏ از زشت ترین ستمها , ستم کردن به مردمان بزرگوار است . 
- ستم کردن به کسی که تسلیم است , بزرگترین گناه می باشد. - چه بد 
تکمین است رتم قه کسی. که ستلنض است:. 


سخت ترین ستمکاری . 


د بیاهیر خدا9 : خشم خذاوند تخت است بر آن که بهة کسی نستم کند , که 
یاوری جز خدا نمی يابد. ‏ خداوند عزوجل می فرماید : خشم من سخت 
است بر آن که به کسی ستم کند , که یاوری جز من نمی یابد. ‏ امام 
صادق7 : هیچ ستمی سخت تراز ان ستمی نیست , که ستمدیده در قبال 
آن یاوری جز خدای عزوجل نيابد. - امام باقر7 : هنگامی که وفات علی 
بن الحسین7 فرا رسید , مرا به سینه خود چسبانید و سپس فرمود : 
فرزندم ! تو را به همان چیزی سفارش می کنم که پدرم در هنگام وفاتش 
به من سفارش کرد و فرمود که پدر او نیز همان را به ایشان سفارش 
کرده است . جز خدا , نمی یابد. ‏ پیامبر خدا9 : هرگاه به بنده ستمی شود 
و انتقام نگیرد و کسی را نداشته باشد که پاریش رساند , چون نگاهش را 
به آسمان بردارد وخدا را بخواند , خداوند فرماید : لبیک , من در دنیا و 
اخرت تو را یاری می رسانم . 


ستمگرترین انسان . 


قران . ((و کیست ستمکارتر از آن که آیات پروردگارش به او یادآوری شد. 
یات ما را نفهمند و گوشهایشان را سنگین کرده ایم و اگر سوی هدایتشان 
بخوانی ر باز هرگز به راه نخواهند آمد)). ((و کیست ستمکارتر از آن 
کس که بر خدا دروغ بندد يا چون حق به سوی او آید آن را تکذیب کند؟ آیا 
در جهنم جایگاهی برای کافران نیست )) ؟ . ((و کیست ستمکارتر از 
آن کس که آیات پروردگارش به او تذکار داده شد پس از آنها روی 
بگرداند. گنهکاران انتقام گيرندگانيم )). ((پس ]7 از آن 
که بر خدا دروغ بست و سخن راستی را که سوی او آمد دروغ دائست . 
جایگاهی برای کافران نیست )). - امام علی7 : ستمکارترین مردم کسی 
است که ستم خود را دادگری شمارد. 


برخورد شایسته در هنگام آهنگ ستم کردن به کسی . 


- امام علی7 : در هنگام ستم ی ی ی ی 
به یاد آر و هنگام قدرت , قدرت خدا را که بر تو دارد یاد کن . _ لقمان 7 : 
هر گاه قدرت تو را واداشت که به مردم ستم کنی ی 
خار دق اد ان ۰ امام علی7 :؛ هرگاه قدرت تو را به ستم کردن بر مردم 
فرا خواند , به یاد آر که خداوند سبحان بر کیفر دادن تو تواناست و ستمی 
راکه به مردم روا می داری , می گذرد و گناه و کیفرش برای تو می ماند. 


مهلت دادن به ستمگر. 


قرآن . ((کسانی که کافر شدند البته فبتذارتد که فهلتی» که. آنان را می 
دهیم برایشان بهتر است , بلکه آنان را مهلت می دهیم تا بر گناهشان 
بیفزایند و آنان را عذابی خوار کننده است )). - امام علی7 : اگر (خدا) به 

گرمهلت دهد کیفر او هرگز فراموش نمی شود و او بر سر راهش و 
در گلوگاه او آنجا که آب دهان فرو برده می شود و استخوان (با عقده عم 
و اندوه ) گیر می کند کند , در کمین است . تک را خداوند 
سبحان مهلت می دهد , اما نادیده ثمی گیرد. - در زوال آمدن نعمت 
خدا و شتاب بخشیدن به خشم و انتقام او , چیزی کاز حرت از 
ستمگری نیست , زیرا خداوند دعای ستمدیدگان را می شنود و در کمین 
ستمگران است . - پیامبر خدا9 : خداوند به ستمگرچندان مهلت می دهد 
که می گوید مرا واگذاشته است , سپس او را سخت کیفر می دهد. و 
سپاس گفته و فرموده است : ((و بنیاد گروهی که ستم می کردند قطع 
با تا ۱ 
بود کیفر پروردگارت وقتی آن دهکده ها را که ستمگر بودند کیفر داد,که 
کیفر وی دردناک و سخت است )) ر فرمود : خداوند ستمگر را چندان 
مهلت می دهد که وقتی او را در چنگ خود گرفت , دیگر خلاصش نکند. ‏ 
امام باقر 7 : خداوند میان دو کلمه چهل سال به فرعون مهلت داد. آخرت و 
دنیا گرفتار کرد. شما دو تن اجابت شد)) تا زمانی که اجابتش را به موسی 
معلوم کرد , چهل سال طول کشید. حضرت سپس فرمود : جبرئیل7 گفت 
: من درباره فرعون با پروردگارم سخت بحث کردم وعرض کردم : 
پروردگارا. فرمود : این سخن را بنده ای مثل تو می گوید. ار خبری از 
رسول خدا9 آمده است : جبرئیل گفت : عرض کردم 7 مر ورد کار ۱۱ فرعون 
را که ندای انا ربکم الاعلی سر داده است رها می کنی ؟ خداوند فرمود : 
این حرف را کسی مانند تومی زند که می ترسد از دستش برود. 


تقض کر ق ساو خدا. 


- پیامبر خدا9 : خدای عزوجل به من وحی فرمود که ای برادر 
پیامبران ! ای برادر هشداردهندگان ! به مردم خود هشدار ده که به 
خانه ای از خانه های من قدم نگذارند مگر با دلهایی پاک و سالم و 
زبانهایی راستگو و دستهایی پاک و عورتهایی بدور از آلایش گناه و نیز هیچ 
یک ازبندگان من که به گردنش مظلمه و حقی نسبت به دیگری دارد 
قدم در هیچ یک از خانه های من نگذارد , زیرا تا زمانی که در پیشگاه 
من به نماز و نيایش ایستاده است و یخفتته نفربتش. کنم مکر ان کاه که آن 
مظلمه را به صاحبش برگرداند. آبن عباس : خدای عزوجل به 
داودوحی فرمود که به ستمگران بگو مرا پاد نکنند , زیرا برمن است که 
هر کسن یادض کند بادتن کنم وباد.مم اد سمکران لعنت. کردن انماستت:. 


قرآن . ((و روزی که ستمگر دستان خویش را بگزد گوید : ای کاش ! با 
پیامبر همراهی می کردم )).- امام علی7 : آغازگر ستم , فردای قیامت 
کف دستش را (از ندامت ) بگزد. - فردای قیامت ستمگر را همین (کیفر) 
بس ,که دو دست خویش همی گزد. - روز عدالت برای ستمگر ر سخت تر 
است از روز ستم بر ستمدیده . - روز ستمدیده بر ستمگر , سخت تراز 
روز ستمگر بر ستمدیده است . - پیامبر خدا9 : ستم کردن , پشیمانی در 
پی دارد. 


نان فا تیمک 


زور مقهور می کند , فرا دست خود را از طریق نافرمانی به ستوه می 
ای را ات سا ای تس ی را وه 
نشانه است : به فرا دست خود با نافرمانی ستم می کند و به زیرد ستش با 


انتقام گرفتن از ظالم به وسیله ظالم . 


قران . ((بدین سان , ستمگران را به سزای اعمالی که می کنند , بر 
یکدیگر مسلط می کنیم  .))‏ امام باقر7 : خداوند هیچگاه ازستمگر انتقام 
نگرفت مگربه وسیله ستمگری دیگر و این سخن خدای عزوجل است که 
((و بدین سان ستمگران را به سزای اعمالی که می کنند بر یکدیگر 
مسلط می کنیم )). 


- پیامبر خدا9 : خداوند به یکی ازپیامبران خود وحی فرمود که هرگاه به تو 
ستمی شد به این که من انتقام تو را بگیرم خرسندباش (و به من واگذار) 
, زیرا انتقام گرفتن من بهتر است از اين که خودت انتقامت را بگیری . 
عایشه : هرگز ندیدم رسول خدا| ازظلمی که به او شده است انتقام 
گیرد , مگر آن گاه که چیزی از محارم خدا هتک می شد , پس چون هتک 
حرمت خدا می شد , از همه سختگیرتر بود. 


تفا گرففن. از تعکر 


قرآن . ((و کسانی که چون به ایشان ستم رسد , انتقام می گیرند)). - 
امام سجاد 7‏ در دعای مکارم الاخلاق - : (خدایا) برای من در برابر 
کسی که به من ستم کند دستی قرار ده و در برابر کسی که بامن 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱۳۳۱۱ ۱0 
و در برا؛ بر کسی که بامن نیرنگ می بازد مرا نیرنگی ببخش و در برابر 
کسی که به من ستم می کند , قدرتی . - امام علی7 : اگر نبود حضور 
آن جمعیت و تمام شدن حجت با وجود یار و یاور و اگر نبود که خداوند از 
دانایان پیمان گرفته است که بر سیری ستمگر و گرسنگی ستمدیده 
رضایت ندهند .هر آینه مهار شتر خلافت را برکوهان آن می انداختم ۰ در 
سفارش به حسنین8 , فرمود : خصم ستمگر و پار ستمدیده باشید. ‏ ای 
مردم ! درباره خودتان به من کمک کنید. او را به آبشخور حق در آورم ر هر 
چند خود نخواهد. - مسیح7 : به حق به شما بگویم واکر انافت: انش یرد 
آن آتش پیوسته از اتاقی به اتاق دیگر سرایت می کند , تا جایی که اتاقهای 
ای هی ی ویر اسان تسس ای توا ان ار 
و بن براندازند که در این صورت جایی برای آتش نخواهد ماند . است 
ستمگر نخست ,که اگر جلو دستش گرفته شود ,دیگر بعد از او پیشوای 
شتمکری بیدا تخواهد.شد که.دیحران از او سرفشق. گیرند. آنتت در اولین 
خانه چوب و تخته ای نیابد چیزی را نمی سوزاند. 


ستمگر به خود زیان می رساندو به ستمدیده سود. 


امام علی7 : هر که به تو ستم کند , به تو سود رسانده و به خودش زیان 
به زیان خودش و سود تو می کوشد وپاداش کسی که تو را خوشحال می 
ند , نفرت داشتن از او نیست  .‏ امام باقر7 : انچه ستمدیده از 


دین ستمگر می گیرد بیشتر است از آنچه ستمگر از دنیای ستمدیده 


پرهیز از کمک به ستمگر (1 


- پیامبر خدا9 : ستمکاران و پارانشان در آتشند. . چون روز قیامت شود 
منادیی ندادهد : کجایند ستمگران و یاران آنها؟ هر کسی که دواتی برای 
آنان لیقه. کردة ,با شر کنشه. ای رابزاق: انان بسته , با قلمی برای.آنان دز 
مرکب فرو برده است . محشور کنید. - امام صادق7 : ستمگر و یاری 
دهنده او و کسی که به ستم او راضی باشد هر سه در ستم شریکند. - به 
نوف بکالی فرمود : ای نوف ! اگر خوش داری که روز قیامت با من باشی 
پاور ستمگران میاش ۰ امام رضا7 درباره کار کردن برای ستمگران , 
فرمو : وارد شدن در کارهای ستمگران وکمک کردن به آنان و کوشش در 
راه 0 ایشان همتای کفر است و نگاه کوتن. به: آنقا ازروی عمد 
گناه کبیره ای است که به سبب آن سزاوار آتش است  .‏ امام صادق7 
در پاسخز به سوال از کار کردن برای ستمگر در صورت تنگدستی و 
فشارزندگی , فرمود : من خوش ندارم برای ستمگران حتی گرهی ببندم یا 
سر مشکی را محکم کنم رگرچه از شرق تا غرب عالم را به من دهند و 
حتی قلمی را پرایشان در مرکب زنم ! همانا پاران ستمگران روز قیامت 
در چادری از آتش بخ بر برند. را آن. که خداهند از داوزی میان. نندکان 
خاصن ود آگر یه امه کسیر را قافن که رشان تشد و 
بر ۱ 0۳ ان وروی و۳ 


پرهیز از کمک به ستمگر (2 


قرآن . ((به کسانی که ستم کرده اند میل نکنید که آتش شمارا در بر می 
گیرد. ((گفت : پرورگارا به پاس نعمتی که مرا دادی هرگز پشتیبان بدکاران 
نخواهم بود)). ‏ پیامبر خدا9 : هر که ستمگری را در ستمش یاری رساند , 
روز قیامت در حالی آید که برپیشانیش نوشته شده است , نومید از رحمت 
خدا. - امام صادق7 : هر که ستمگری را در برابر ستمدیده ای یاری 
رساند , پیوسته خدای عزوجل بر او خشمگین باشد ,تا آن گاه که از کمک 
به ستمگر دست کشد. - امام رضا7 : هر که ستمگری را یاری کند ستمگر 
است و هر که ستمگری را یاری نرساند ودست تنها گذارد , دادگر است . - 
پیامبر خدا9 : هرکه بر ستمی کمک کند ر همانند شتری است که در چاه 
افتاده و (برای خلاص کردن آن ) دمش را می کشند. - هر کس بداند کسی 
ستمگر است و با اين حال او را همراهی کند از اسلام خارج شده است . - 
هر که پا ستمگری راه رود (همراهی کند) مجرم است و خداوند می 
فرماید : ((ما ازمجرمان انتقام می گیریم )). - هر که در حضور سلطانی 
ستمگر تازيانه ای آویزد , خداوند روز قیامت آن تازیانه رااژدهایی آتشین 
هن کردانند که ذرازای ان هستاد. کر است. و آن وا بر وی در آتش دوزخ 
فخشلمی: کند و این بة تتر توشتی است: .بامام ضادق/ خرباره ایبه زره 
به کسانی که ستم کرده اند متمایل مشوید )) , فرمود : هر که 
نزدسلطان رود و آرزو داشته باشد او همین قدر زنده بماند که دستش 
را در جیب خود برد و چیزی به وی دهد , به ستمگر متمایل شده است . - 
هر که نام خود را در دیوان فرزندان فلانی بنویسد , خداوند عزوجل روز 
قیامت او را به صورت خوک محشور کند. - پیامبر خدا9 : هر که ستمگری 
راکمک کند , خداوند او را بر وی مسلط گرداند. 


تشویق به پاري دادن ستمدیده (1). 


قران . ((هر کس در کار نیکی میانجی شود , او را از ان نصیب است و هر 
کس در کار بدی میانجی شود , او را از ان بهره ای است  .‏ امام علی 7 : 
بهترین عدالت , پاری دادن ستمدیده است  .‏ پیامبر خدا9 : هر که داد 
ستمدیده رااز ستمگر بگیرد , در بهشت با من یار و همنشین باشد. تن 
علی 7 : هرگاه ستمدیده ای رادیدی ۳ 
9 شام اه مومن ستمدیده ای ۳ پاری 
نرساند , مگر آن که این کار او برتر از یک ماه روزه و اعتکاف در 
مسجدالحرام باشد و هیچ مومنی نیست که بتواند برادر خود را یاری رساند 
و یاریش دهد , مگر این که خداوند در دنیا و آخرت او را یاری کند و هیچ 
مومنی نیست که بتواند برادرش رایاری دهد اما تنها و بی پاورش گذارد , 
مگر این که خداوند در دنیا و آخرت او را تنها و بی یاور گذارد. - پیامبر 
خدا9 : خدای تعالی به داودوحی فرمود که : ای داود! هیچ بنده ای نیست 
که ستمدیده ای را یاری رساند يا در ستمی که براو رفته همدردی کند , 
مگر اين که گامهای او را در آن روزی که گامها می لغزد , استوار نگه دارم 
امام سجاد7 _ در دعا : بار خدایاامن از درگاه تو عذر می خواهم 
اگر در حضور من به ستمدیده ای ستم رسیده ومن یاریش نرسانده ام 
واگربه من نیکی واحسانی شده ومن سپاسگزاری نکرده ام و اگر بدکننده 
ای از من پوزش خواسته و من پوزشخواهی او را نپذیرفته ام . 


تشویق به پاري ژاخره ستمدیده (2). 


امام رضا7 : خدای تعالی در بار گاه ستمگران , کسانی دارد که چهره 
شان را به نور برهان روشن ساخته و به انان در کشور نفوذ و قدرت داده 
اسف ,تا به وساه ایسان ار وونهان. حور مایت کته و آمون مصلما ان 
به سامان اورد اینان همان مقمنان راستین هستند. - امام کاظم7 به علی 
بن یقطین فرمود : خدای تعالی درکنار دوستان ستمگران , دوستانی دارد تا 
به وسیله آنان از دوستان خود حمایت کند و تو ای علی , یکی ای نان 
هستی  .‏ امام صادق7 به نجاشی ر والی اهواز , نوشت : گفته ای که 
گرفتار ولایتداری اهواز شده ای . خبر هم خوشحال شدم و هم ناراحت 
غلت. خوشالی من ار ولاشذارق خو این است که با عفد گفتم "شید 
خداو‌ند به. وسیله تو یکی از دوستان ال محمد9 را که.ذدر غم و ترس به. سر 
ف ری سای و مار ما ها بت ی اک 
ی 
دوستان ما دچار خطا و لفزشی شوی و در نتیجه بوی بهشت را استشمام 
نکنی اصام ام ۰ به علض نز تقطیرن فردو نیک چیز را برای من 
برایت د ضمانت می کنم این است که هرگز به سوزش تیغ شمشیر گرفتار و 
کشته نشوی , به فقر مبتلا نگردی و به زندان نیفتی . چیست ؟ حضرت 
فرمود : ضمانت بده که هیچ دوستی (از دوستان ما) نزد تو نياید مکر این 
که گرامیش داری . چیز را برايیش ضمانت داد. 


پرهیز از دعای ستمدیده . 


_ پیامبر خدا9 : از دعای ستمدیده بترسید , زیرا که او از خدای تعالی 
حق خود را می طلبد وخداوند هیچ حقداری را از حقش محروم نمی کند. ‏ 
امام علی7 : از دعای ستمدیده بترسید , زیرا او از خداوند حقش 
را می طلبد و خدای سبحان بزرگوارتر از آن است که حقی از او خواسته 
شود و ندهد. ‏ پیامبر خدا9 : از دعای ستمدیده بترسید , زیرا چنین دعایی 

بر ابرها سوار است , خداوندمی فرماید : به عزت و جلالم سوگند که تو را 
پارق انم , کوجه بعه از تن : - از دعای ستمدیده بترسید , زیرا این 
دغا همچون شراره ای به آسمان بالا فی زود.- از دعای. شتمدیده بتر نید , 
گرچه کافر باشد , زیرا هیچ چیز حجاب دعای مظلوم نمی شود. - امام 
علی 7 : کارگرترین تیرها , دعای ستمدیده است  .‏ در پاسخ به اين پرسش 
که فاصله میان زمین و آسمان چقدر است ؟ , فرمود * ضتازن. اتها نز و میر 

به اندازه کشیدن نگاه و دعای ستمدیده فاصله است  .‏ نیز در پاسخ به 
ان رود مه آندایی دای که آحا سر رون 


ستم کردن به خود. 


قران . ((آن دو گفتند : پروردگارا به خویشتن ستم کردیم واگر ما را 
نیامرزی و به ما رحم نکنی البته از زیانکاران باشیم )). ((برای کسانی که 
بهودی شده اند , انچه را از پیش برای تو نقل کردیم , حرام کرده ایم . خود 
به خویشتن ستم می کردند)). ‏ , 
امام علی7 : کسی که به خود ظلم می کند , چگونه ممکن است در حق 
دیگران عدالت ورزد؟ 

کسی که به خود ستم کند , به دیگران بیشتر ستم می کند. - در شگفتم 
از ی وهی ۱ , چگونه در حق دیگران عدالت می ورزد؟ 

کسی که به جای سرای ماندگار به سرای نایایدار رضایت دهد , به خود 
اس ها را 
خود ستم کرده است . _ هرکه طاعت خدا را فروگذارد , به خود ستم کرده 
است ۶ امام صادق 7 : . مردی به ابوذر(رض )نوشت : ای اباذر! مرا بهره 
ای از تازه های دانش بخش , ابوذر به او نوشت ۰ : علم بسیار است , اماتو 
اگر می توانی به کسی که دوستش داری بدی نکنی , چنین کن . کسی که 
دوستش دارد ندی.می کتد؟ ابوذر کفت : اری »و اگر دا را تافرمانی. کنن 
, به خودت بدی کرده ای . 


ستم (متفرقه ). 


متیر خداو ۲ شته کستند که اکر به انهاستم هم نکتی به تو.ستم مین 
کنند : فرومایه , همسرت وخدمتکارت  .‏ امام علی7 : هرکه در خصومت و 
ستیزه زیاده روی کند , به گناه درافتد و هرکس کوتاه اید به او ستم شود. - 
ستم نکن , همچنان که دوست نداری به تو ستم شود. ‏ امام صادق7 : 
هر که برای ستم ستمکاران عدر و بهانه بتراشد (و [ را وه کند) 
خداو‌تدیر اه کی زا فشالط. کرداند کته ستمتتن کند ودان: گاه اکر ذها 
کند دعایش مستجاب نشود و برای ستمی که بر او می شود نیز خداوند 
اجر و پاداشی ندهد. ‏ امام علی 7 1 
ها ی یر ارس سس رس ی ات که ی 
به راه (و در معرض ) یکی از دو خشم و کیفر (دنیوی و اخروی ) است و 
دادگر فرمانروایی است که منتظر یکی از دو پاداش (دنیوی و اخروی ) 
است  .‏ زشتی ستم , به اندازه زیبایی عدالت است  .‏ امام باقر7 : اگر 
هم به تو ستم شد ,تو ستم مکن . - پیامبر خدا9 : هرکه به کسی ظلم کندو 
او را از دست بدهد (برای رضایت طلبی به او دسترسی نداشته باشد) 
برایش امرزش بطلید ,زیرا همین کفاره ستم اوست  .‏ امام علی7 : هیچ 
عدالتی , بالاتر ازرد مظالم نیست  .‏ امام کاظم7 : سختی ستم را کسی 
شود , دولت دشمن روی کار آید. 


کعان ق عقل: 


امام علی7 : گمان انسان سنجه خرد اوست و کردارش راستگوترین گواه 
بر اصل و تبار او. - گمان مرد , به اندازه خرد اوست . - گمان خردمندان 
صاحبدل ,نزدیکترین چیز به صواب ب است  .‏ گمان خردمند , از پقین نادان 
درست تر است . - گمان موّمن , پیشگویی است . - گمان درست ر از 
ویژگیهای خردمندان است . - از حدس و گمانهای مومنان بترسید, زیرا 
خداوند تعالی حق را در زبانهای انان قرار داده است . 


کار مومن را باید به خوبی حمل کرد. 


امام علی 7 : رفتار برادرت را به بهترین وجه آن حمل کن تا زمانی که 
کاری از او سر زند که راه توجیه رابر تو ببندد , و هیچ گاه به سخنی که 
ازدهان برادرت بیرون آید , تا وقتی برای آن محمل خوبی می یابی , گمان 
بد مبر. هرگاه سخنی از برادرت سر زد و تو می توانی برای آن محمل 
خفییه* انیت مر به: ان فا زد نامر - هرکه دانست که برادرش در دین 
استوار و رهپوی راه راست است , دیگر نباید به سخنان مردم درباره او 
ش دهد. تیرانداز تير می زند وتیرها , به خطا می رود. - پیامبر خدا9 : 


برای گفتار و کرداری که از برادرت سر می زند بر عذری بجوی ۳ 
نیافتی , عذری بتراش . 


ارزش خوش بینی . 


_ امام علی 7 : خوش بینی از نیکوترین خصلتها و بهترین نصیبهاست . - 


خوش بینی از برترین خویها و بزرگترین عطیه هاست . - خوش بینی , مایه 
آسایش دل و سلامت دین است . - خوش بینی اندوه را می کاهد و از 
افتادن دربند گناه , می رهاند. من مت 
را به درست آورد. - امام صادق 7 : : از خوش بینی بهره ای یز کیز .بت با آن 
دلت آرام گیرد و کارت پیش رود. - امام علی7 : برترین پارسایی , خوش 


امام علی7 در فرمان ولایت مصر به مالک اشتر , می فرماید : بدان که 

هیچ چیز خوشبینی حاکم را به نوده مردم چنان برنمی انگیزد , که احسان 

او یه انان. و مببکبار ساختن. آنان و وادارنکردنشان به کارهایی که توانایی 

آنها را ندارند. مردمت را برای خویش فراهم آوری , زیرا خوش بینی به 

رعیت رنج و زحمت زیادی را ازدوش تو برمی دارد. باشد و سزاوارترین 
به بدبینی تو کسی است که پیش تو امتحان بدی داده باشد. 


پرهیز از بدگمانی (1). 


قرآن ۰ ((ای کسانی که ایمان آورده اید از بسیاری گمانهادوری کنید , زیرا 
برخی گمانها گناه است و کنجکاوی نکنید و پشت سر یکدیگر حرف نزنید. 
که گوشت مردار برادر خود رابخورد؟ آن را خوش ندارید. - پیامبر خدا9 : 
از گمان بپرهيزید ,زیر گمان دروعترین سخن است و پرس و جو و 
کنجکاوی نکنید. از ز گمان بپرهيزید , زیرا گمان دروغترین دروغ است . - 
امام علی7 ۰ ۶ 
چیره می آید و در آنچه یقین دارد , بر نفس خود چیره نمی شود. - زنهار که 

نفست در آنچه گمان می بری بر تو چیره آید و تو در آنچه یقین داری بر او 
جیرمر نشوی , زیرا این کار از بزرگترین بدیهاست  .‏ مسیح7 : ای 
نشدنان. بدا به صرف: حماتی کف.به :هرد فی مود آنان. ۱ سرزنش می 
و اووه دای ۶۲ 0 [اردان) جوز دارک خوتشی را ترزاش نمی 
کنید؟ امام علی 7 : سوّ ظن و بدبینی نسبت به یکد پگر را دور افکنید , 
زیرا خدای عزوجل از اين آمر نهی فرموده است . - پیامبر خدا9 : ه رکه به 
برادر خودگمان بد برد , به پرودگارش گمان بد برده است , زیرا خدای 
تعالی می فرماید : ((از بسیاری گمانها بپرهیزید)). - هرگاه گمان بردید , 
پیرامون آن جستجووتحقیق نکنیدوهرگاه حسدورزیدید آن را دنبال نکنید و 
هرگاه فال بدزدید (اعتنا نکرده ) کار خود را انجام دهید. 


پرهیز از بدگمانی (2). 


- پیامبر خدا9 : ههانا خرن و بخل .و ازهندی. : یک خضلیتد که. زيشهة آنها 
بدگمانی است . - امام علی7 در فرمان استانداری مصربه مالک اشتر : 
همانا بخل و ستم و ازمندی خصلتهای گوناگونی هستند که منشا آنها 
بدگمانی به خداست و در نهاد مردمان بدسکال نهفته اند. ‏ نیز در همان 
نامه : همانا بخل وترس و آزمندی خویهای پراکنده ای هستند که در 
بدگمانی به خدا ريشه دارند. ‏ بدگمان , دین ندارد. - ایمان , با بدگمانی 
ساز کار نیست . - بدگمانی کارها را تباه می کند و باعث روی آوردن به 
انواع بدیها می شود. - بدبینی به کسی که خیانت نمی کند , از پستی است 
۰ بدبینی به نیکوکار بدترین گناه و زشت ترین ستم است . - از بدگمانی 
بیر هیز , زیرا بدگمانی عبادت را تباه می کند. - بدترین مردم کسی است 
که به سیب بدبینی که دارد به هیچ کس اعتماد نمی کند و دیگران نیز به 
سبب بد کرداریش به او اعتماد نمی کنند. ‏ سزاوارترین کس که به او 
بدبین باشی ,شخصی است که نزدت بد امتحان داده باشد. ‏ قضاوتی که با 
تکنه به عمان باشد , عادلاته تست . 


_ امام علی 7 : آدم بد , به هیچ کس خوشیین نیست , زیرا همه را مانند 
خودشن. هی دافد. - آدم.شترور به هیع کسن کفان: تیک نقی برد ,زا همان 
را به خوی و خصلت خود می بیند. 


لزوم پرهیز از آنچه سوظن دیگران را برمی انگیزد. 


- امام علی7 : هرکه خود را در جایگاه تهمت و بدگمانی نهد , نباید 
کسی را که به او گمان بدمی برد سرزنش کند. - هرکه به جاهای بد آمد 
و شد کند , متهم شود و هرکه خود را در معرض تهمت قرار دهد ,نباید 
کسی را که به او گمان بد می برد , سرزنش کند. - همنشینی با بدان , 
بدگمانی به نیکان را در پی دارد. 


- امام علی7 : هرکه بدگمان باشد ,ربد پندار شود. - هرکه گمانهای بد برد , 
کسی را که به او خیانت نمی کند خیانتکار شمارد. - هرکه بدگمان باشد , 
بدنهاد و باطن شود. - هرکه بدگمانی براو چیره شود , جای آشتی با هیچ 
دوستی باقی نگذارد. - آن کس از همه حال و روزش بدتر است ب که به 
ی و 

به او اعتماد نمی کند. - هرکه خوشبین نباشد , از همگان گریزان باشد (و با 
هن که تحو دای شردیه ر موخب بدکمائی اسنت.. - آذم بدبین ای ره 
بیمار است  .‏ هرانسانی را نیاز و خواسته ای است , بنابراین از بدبینی 
دوری کنید. - هرکه گمانش زیاد باشد ,غیبتش (از مردم يا مردم از او) زیاد 
شود. 


موارد جایز بودن سوظن 


وا : هرگاه درستی و پاکی بر روزگار و مردمش حکمفرما 

,راگر کسی به دیگری بی آن که گناهی از او آشکار شود گمان بد برد 
است و هرگاه فساد و ناراستی برروزگار و مردم آن چیره 
شد , اگر کسی به دیگری گمان نیک برد و خوشبین باشد , فریب خورده 
است .۰ - پیامبر خدا9 : با بدبینی خویشتن را از گزند مردم نگه دارید. ‏ 
امام علی7 در سفارش به فرزند بزرگوار خود حسن7 , می فرماید : 
ای زا یت دای روم نی بر اهام تالم هام 
ستم و ناراستی از حق و راستکاری بیشتر بود بر هیچ کس روا نیست که به 
کسی گمان خوب برد , مگر آن گاه که خوبي او بر وی معلوم شود. - امام 
هادی7 : هرگاه روزگاری بود که عدالت در آن, بر ستم غالب باشد , خرام 
است که به کسی گمان بدبری مگر این که بدی او بر تو معلوم شود 
و هرگاه روزگاری تفت که فران بیداد بردادگری غالب باشد , هیچ کس 
نباید به کسی گمان نیک برد , مگر اين که خوبی او بر وی معلوم شود. ‏ 
امام صادق7 : هرگاه روزگار , روزگار ستم باشد و مردمش اهل نیرنگ , 
اطمینان کردن به هرکسی درماندگی است . - به برادرت اعتماد کامل و 
تمام مکن ی 
امام علی7 در فرمان استانداری مصر به مالک اشتر , می فرماید : 
بعد از صلح با دشمنت از اوسخت رت ۲ باش , زی را گاه دشمن 
خود را به تو نزدیک می کند , تا غافلگیرت سازد , پس دوراندیش و محتاط 
باش و به دشمن خوشبین مباش . 


قرآن . ((همین گمانی که به پروردگارتان داشتید , شما راهلاک کرد و از 
زیانکاران شدید)). ((تا مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را که 
به خدا گمان بد می برند , عذاب کند. برایشان خشم نموده و لعنتشان 
کرده و چهنم را برایشان مهیا کرده و چه بد سرانجامی است )). - امام 
رضا7 : به خداوند گمان نیک ببر ,زیرا خدای عزوجل می فرماید : من نزد 
گمان بنده موّمن خویشم اک حضهان او به من نیک باشد مطابق ز 
گمان با او رفتار کنم و اگر بد باشد نیزمطابق همان گمان بد با او عمل 
کنم  .‏ پیامبر خدا9 : سوگند به خدایی که جز او خدایی نیست , هیچ 
بنده مومنی به خدا گمان نیک نبرد , مگر اين که خدوند مطابق همان 
گمان با او عمل کند , زیرا خداوند کریم است و همه خوییها به دست 
اوست و شرم دارد از اين که بنده ممنش به او گمان نیک برد و او خلاف 
گمان و امید بنده رفتار کند. ‏ مبادا احدی از شما بدون حسن ظن به 
خدای عزوجل بمیرد , زیرا خوش گمانی به خدای عزوجل بهای بهشت 
است  .‏ امام علی7 : هرکه به خدا کمان نیک برد , به بهشت دست یافت و 
هرز که به-دنیا خمان تیک برد ربه رنج و عحتت برفتاز آاهد: »بیافیر خداو : 
خوشبینی به خدا , از پرستش خدای تعالی است . - بزرگترین گناه کبیره , 
بدگمانی به خداست  .‏ هیچ بنده ای نیست که به خدای عزوجل گمان نیک 
برد بمگر آتکه خدامند مان همان کمان با اه عمل کت شمارا ها ک 
کرد و از زیانکاران شدید)). ‏ یکی از مردان امت خود را دیدم که بر 
صراط. بر مانته اجه حشکییی درت جرا دن یک زو طوفانی ز میت لززه: 
بین رقت .امام الم < : خوشبینی بنده به خدای سبحان به اندازه امیدش 
به اوست و حسن توکلش , به اوبه اندازه اطمینانش . 


معنای خوش گمانی به خدا. 


_ امام صادق7 : : خوش گمانی به خدااین است که جز به خدا امید نداشته 
باشی و جز از گناهت نترسی .۰ امام علی7 : خوش گمانی (به خدا)اين 
است که عمل را (برای او) خالص گردانی و امیدوار باشی که خداوند , از 
لغزشها درگذرد. - اگر می توانید که هم ترستان از خدابسیار و هم کات ان 

به او نیک باشر , اين دو را با هم جمع کنید , زیرا خوش گمانی و امید 
بنده به پروردگارش به اندازه ترس اوست از پروردگارش و خوش 
گمانترین مردم به خدا بیمناکترین آنهاست از خدا. ‏ پیامبر خدا9 : . حجلسن 
ظن (به خدا)ناشی از حسن بندگی است . - امام علی7 در خطبه ای 
که طی آن به ستم بنی امیه اشاره می کند , می فرماید : تا جایی که 
درروزگار ستم بنی امیه بیشترین رنج و سختی رز کسانی از شما می 
کشند , که گمانشان به خدانیکوتر باشد. گویید) و اگر گرفتارش شدید , 
صیوری. کنید , زیرا فرجام نیک از آن پر هیز کار ان است.. 


گمان (متفرقه ). 


_ امام علی 7 : هرکه به تو گمان نیک برد , چنان کن که گمانش به تو 
واقعیت پید | کند. - هرکه گمانها به او نیکو باشد ,چشمهای مردم به وی 
دوخته شود. - درباره تسا تما آمده. در قران مین فرماید : کمان 
دوگونه است : گمانی که شک است وگمانی که یقین می باشد. به کار دنیا 
ای ات 


عیاذنت.. 


بیافریده است عبادت کنید, باشد که پرهیز کار شوید)). 


- امام صادق (ع ): خدای تبارک و تعالی فرموده است : ای بندگان 
راستین من ! در دنیا 9 زوا کنر آخوتخ یه واه 
آن: متتعم مین 9 - پیامبر خدا(ص ): برترین مردم کسی است که 
عاشق عبادت شود, پس , دست در زین .آن آفیرد. از صمیم دل 
روا ار فا و وت 1 
و او را باکی نباشد که دنیایش به سختی گذرد یا به آسانی . - بهترین کار و 
سرگرمی عبادت است . - امام علی (ع ): پس بترسید از خدایی که با 
پند خویش به شما سود رسانده و با رسالتش (که از طریق پیامبران به 
شما ابلاغ کرده ) شما را اندرز داده و با نعمتهایش بر شما منت نهاده 
است . عبادت او رام سازید و حق طاعتش را به جای آو 32 - عبادت , 
رستگاری است  .‏ برتری بزرگان کی عبادت است  .‏ هرگاه 
خداوند بنده ای را دوست بدارد, نیکویی عبادت را در دل او افکند. ‏ 
استمرار عبادت ِ دلیل دستیابی به سعادت است بح ان خلوت عبادت خدا, 
گنجهای سود است . - هیچ تقرب جوینده ای , به چیزی چون عبادت خدا, به 


حکهفت عبادت.. 


امام رضا(ع ) در توضیح علت عبادت , می فرماید: تا اين که مردم یاد خدا 
را فراموش نکنندو اداب او را وانگذارند و از اوامر و نواهی او غافل 


نشوند, زیرا درستی و قوام آنان در این است . 


خود را وقف عبادت کردن . 


- پیامبر خدا (ص ) پزرورد کازتان هی فرماین ای فر: ند آدم ! خود را برای 
عبادت من فارغ گردان تا دلت رز بد آز. بی, تیازی کنم هو دسانت رااکنده از 
روزی سازم . را از گرفتاری می آکنم ۰ امام صادق (ع ): در تورات نوشته 
شده است : ای فرزند آدم ! خود را برای عبادت من فارغ گردان تا دلت 
را از ترس (از خودم ) بیاکنم , اگر خود را برای عبادت من فارغ نسازی , 
دلت را ازاشتغال به دنیا انباشته می کنم و آن گاه در نیاز را به رویت 
نبندم و تو را به آن چه در طلب آن هستی واگذارم ۰ در تورات نوشته 
شذه استت : ای پسر ادم. 1 خودت زا وقف عیادت من کن ۲ دلت را ازس 
نیازی آکنده سازم و تو را به خواسته ات وانگذارم , و بر من است که 
در نیازمندی را به روی تو ببندم و دلت را از ترس بياکنم . دنیا پر کنم , 
سپس در نیاز را به رویت نبندم و تو را به خواسته ات واگذارم  .‏ پیامبر 
خدا(ص ): خود را برای طاعت خدا و عبادت او فارغ سازید, پیش از ان که 
گرفتاری و بلایی به شما رسد که از عبادت بازتان دارد. 


_ امام صادق (ع ) در پاسخ به این پرسش که عبادت چیست , فرمود: 
داشتن حسن نیت در طاعت از چهره هایی که از طریق آنها خداوند اطاعت 
می شود (مقصود امام معصوم است ). ۳۳3 معراج ات است : 
ای احمد! آیا می دانی که بنده چه وقت مرا بندگی می کند؟ عرض کرد: نه 
, ای پروردگار. هرگاه هفت خصلت در او فراهم آید: پارسایی و ورعی که 
مانع او از حرامها شود و سکوتی که او را از سخنان بیهوده ب 1 و 
ترسی که هر روز برگریه او بیفزاید و شرمی که در خلوت وتنهایی از من 
داشته باشد و خوردن به اندازه ضرورت و دنیا را ناخوش دارد چون من 
آن راناخوش دارم و نیکان را دوست بدارد چون من آنان را دوست می 
دارم  .‏ امام رضا(ع ): سر آغاز عبادت خدای تعالی , شناخت اوست و 
ریشه شناخت خدا یکانه دانستن او. 


- امام صادق (ع ) در پاسخ به پرسش ازحقیقت بندگی , فرمود: حقیقت 
بندگی سه چیز است : این که بنده در آن جه خداوند به او عطافرموده 
است برای خود مالکیتی قائل نباشد, زیرا سد کان مالک میزی. ند , مال 
تا ی ی اه ای اوه رت 
به مصرف می رسانند. خود تدبیر و چاره اندیشی نمی کند و تمام 
اشتغالش به چیزهایی است که خدای تعالی او را به انجام آنها فرمان داده 
با از آها باز داسشند است این خسن درحه برهیر‌کاران اشت... امام 
علی (ع ): بندگی در پنج چیز است : اندرون از طعام تهی داشتن , قرآن 
خواندن , شب را به عبادت گذراندن و زاری کردن (به درگاه خداوند) 
هنگام صبح و گریستن از ترس خدا. 


نقش عبادت در تکامل . 


قرآن ۰ ((و چون پروردگارت به فرشتگان گفت : : من در زمین جانشینی می 
آفریتم .. گفتند: آیا در زمین کسی را می آفرینی که در آن فساد و 
تباهی کند و خونها را بریزد و حال آن که ما به ستایش تو تسبیح می گوییم 
و تو را تقدیس می کنیم ؟ گفت : من چیزی را می دانم که شما نمی 
دانید)). ((من جن و انس را نیافریدم , مگر برای این که مرا بندگی کنند)). 
- مصباح الشریعه : امام صادق (ع )فرمود: عبودیت گوهری است که باطن 
آن ربوبیت است پس , آن چه در عبودیت نیست شود درربوبیت ۳ 
گردد و آن چه در ربوبیت مخفی بماند در عبودیت به دست آید. - روایت 

شده که خدای تعالی در یکی از کتابهای خود می فرماید: ای فرزند آدم ! 
من زنده ای هستم که هرگز نمی میرم از فرمانهای من اطاعت کن تا نو 
را زنده ای قرار دهم که هرگز نمیری . ای فرزند آدم ! من به هر چه بگویم 
: هست شو, هست می شود. را چنان قرار دهم که به هر چه بگویی : 
هست شو,هست شود. ‏ امام علی (ع ): هرکه شرایط بندگی رابه جای 
آورد , سزاوا ر آزادی شود. 


- امام رضا(ع ): آغاز بندگی خدا, شناخت اوست . - امام علی (ع ): 
شناخت خدایی را که می پرستید در جانهای خود جای دهید تا خم و 
راست شدنهایتان برای عبادت کسی که می شناسیدش , شما را سود دهد. 
_ در عبادتی که با شناخت توام نباشد, خیری نهفته نیست  .‏ عبادتی که 
همراه با آگاهی نباشد, ارزشی ندارد. - امام سجاد(ع ): هیچ عبادتی جز با 
شناخت ارزش ندارد. 


نقش یقین در عبادت . 


سیر وا رن از هچ ای خر ای رون ای دامن ۱ 
چون صدای عبادت شبانه و تلاوت قران مردی از حروریه (خوارج نهروان ) 
را شنید, فرمود: خوابی که بایقین همراه باشد, بهتر از نمازی است که با 


اداب عبادت . 


قران . ((هیچ عملی نمی کنید جز این که وقتی دست به آن می زنید, ما بر 
شما گواه و ناظریم )). - پیامبر خدا(ص ): خدا را چنان عبادت کن که گویی 
او را می بینی , زیرا اگر تو او را نمی بینی اوتو را می بیند. - خدا را 
بندگی کن و هیچ چیزی را شریک او مگردان و برای خدا چنان کارکن که 
گویی او رامی بینی احسان این است که خدا را چنان عبادت کنی که 
گویی او را می بینی , زیرا اگر تو او رانمی بینی او که تو را می بیند. ‏ 
امام ای( م فراری اسان بویت و رب - : چون زلیخا آهنگ 
یوسف کرد و یوسف آهنگ زلیخا, زلیخا گفت : اندکی درنگ کن . هنگام 
یوسف به یاد خدا افتاد و دانست که خداوند 7 لذ| ار ۵ 
گریخت  .‏ در خبری دیگر, امام باقر(ع )فرمود: یوسف به زلیخا 

چه کردی ؟ زلیخا گفت و اه انا ها ات سره 
کشم که ما را ببیند. ۱7 شرم نکنم ؟ . - امام صادق (ع ) درباره 
آنت ( هچ گهلی نمی کید حر آیق که رقتی دست به آن می رنیدها بوم! 
گواه و ناظریم / فر مود: رسول خدا(ص ) هرگاه این آیه را می خواند 


بشدت می گریست . 


انواع عبادت . 


_ امام علی (ع ): اندیشیدن در ملکوت اسمانها و زمین , عبادت مخلصان 
است .۰ اندیشیدن در نعمتهای خداوند, نیکو عبادتی است  .‏ در حدیت 
معراج امده است : ای احمد! عبادت ده قسمت است که نه قسمت ان 
طلب روزی حلال می باشد, پس , اگر خوراک و نوشیدنیت پاک و حلال 
باشد در پناه و حمایت من هستی . - پیامبر خدا(ص : عبادت ده بخش 
است که نه بخش ان طلب روزی حلال می باشد. ‏ عبادت هفتاد جز است 
و برترین جز آن طلب روزی حلال است  .‏ امام علی (ع ): به ترمی سخن 
گفتن وسلام کردن به مردم عبادت است . - پیامبر خدا(ص ): نگاه مهرآمیز 
فرزندبه پدر و مادر عبادت است  .‏ امام صادق (ع ): برتر هر عبادت 
عبادتی است و دوست داشتن ما خاندان برترین عبادت می باشد. - پیامبر 
خدا(ص ): نگریستن به دانشمند عبادت است , نگریستن به پیشوای دادگر 
عبادت است ان دلسوزانه و عفر اضیز: به پدر و مادر عبادت است و 
تا کر 
خوش گمانی به خداوند, از عبادت خدای تعالی است . _ جبرئیل (ع ): ای 
محمد! اگر قرار بود مادر روی زمین عبادت کنیم , سه کار می کردیم : ۱ 
دادن به مسلمانان ر کمک کردن به مردان عیالوار و پوشاندن گناهان 0 
پوشی  .)‏ مسیح (ع ) به مردی فرمود: چه کار می کنی ؟ عرض کرد: 
عبادت پيیشه کرده ام . چه کسی مخارج تو را تامین می کند؟ عرض کرد: 
برادرم . 


انواع عابدان . 


_ امام علی (ع ): وهی به هوای پاداش خدا را عبادت کردند, و این 
عبادت سوداگران است ,دسته ای از روی ترس خدا را عبادت کردند, 

و این عبادت بردگان است , و گروهی برای سپاسگزاری خدا را عبادت 
ار و این عبادت آزادگان است . - امام صادق (ع ): عبادت 
0 سه دسته اند: کا واظن: خدای عزوجل را از ترس عبادت 
می کنند, که این عبادت بردگان است , گروهی خدای تبارک و تعالی را به 
طمع ثواب اتف کستق: که این عبادت مزدوران است ‏ و گروهی 
خدای عزوجل را از سر عشق و محبت به اوعبادت می کنند که اين عبادت 
آزادگان است و این برترین عبادت است  .‏ مردم در عبادت خدای عزوجل 
بر سه گروهند: یک گروه او را به هوای پاداشش عبادت می کند که این 
عبادت ازمندان است و آن طمع باشد ر گروهی دیکر آه ر| از ترس دوزج 
عیادت هی کنند که این عبادت بردکان است و آن ترفن باشد ,راما من خدای 
عزوجل را به خاطر عشق ومحبت به او عبادت می کنم و اين عبادت 
کریمان است و آن مایه امن و امان باشد, به دلیل این سخن خدای عزوجل 
که : ((و انان از ترس و هراس ان روز در امانند)) و به دلیل این سخن 
اوح کم ۵ ره ار تا را وت انیت اراس هوک دا دا 
دوست بدارد خدای عزوجل نیز او را دوست دارد وهر که خداوند عزوجل 
دوستش بدارد از وحشت روز قیامت در امان است  .‏ امام سجاد(ع ): 
من خوش ندارم که خدارا عبادت کنم و از اين کار غرضی جز پاداش او 
نداشته باشم ,زیرا در این صورت مانند برده طمعکار هستم که اگر به 
چیزی چشم داشته باشد کار می کند و گرنه کار نمی کند ,ر همچنین خوش 
ندارم که خدا را جز به سبب ترس از کیفر او عبادت نکنم , چه در اين حال 
همچون بنده نابکاری خواهم بود که اگر نترسد کار نمی کند. زیرا او به 
سبب الطاف و نعمتهایش به من سزاوار عبادت است  .‏ امام رضا(ع ۷ 
اگر خداوند مردم را به بهشت و دوزخی هم وعده و وعید نمی داد, باز ز لازم 
بود که از او اطاعت کنند و نافرمانیش نکنند , زیر| به آنان تفضل و 
نیکی فرموده و نعمتهایش را دراختیارشان گذاشته ات ی ات هر 
سبب انجام عملی ) استحقاق آن را داشته باشند. 


عبادت غیر خدا. 


- امام علی (ع ): بندگان سه گونه اند: بنده زرخرید, بنده شهوت و بنده 
طمع  .‏ امام صادق (ع ): عبادت به سجود ورکوع نیست بلکه 
فرمانبری از رجال است , هرکه فرمان آفریده ای را که مخالف فرمان 
آفریدگار است اطاعت کند تکفا او را عبادت کرده است . - امام 
باقر(ع ): هرکه به گوینده ای گوش سپارد ,او را بندگی کرده است ۳1 
آن گوینده ازخدای عزوجل بگوید شنونده خدا را عبادت کرده و اگر از 
طرف شیطان بگوید شیطان راعبادت کرده باشد. - امام علی (ع ): هر که 
نند کی دتیاً کنذ و آن را بر. آخرت تر کزنند, فرجامش. نا خوار باشد: - بیامبر 
خدا(ص ): 0 ,از رحمت خدا به دور است کسی 
که بندگی دینار و درهم کند. - امام صادق (ع ): هرکه از مردی در معصیت 
خدا فرمان برد , هر آینه او را بندگی کرده است . - امام علی (ع ): هرکه 
حق کسی را بگزارد که حق او را به جا نمی آورد, هر آینه او را بندگی 
کرده است ((5)) . اما م صادق (ع ) در پاسخ نه سوال ابوبصیر از آیه 
((یهود علما و راهبان خود را, به جای خدا ,ر خداوندگاران خود گرفتند)), 
فرمود:به خدا سوگند علما و راهبان یهود آنان را به عبادت خود فرا 
نخواندند. خود دعوت می کردند قطعا دعوتشان را نمی پذیرفتند, بلکه 
حرامی را برای آنان حلال کردند وحلالی را حرام و بدین ترتیب , ناخودآگاه 
علما و راهبان خود را عبادت و بندگی کردند. ‏ امام علی (ع ): در احوال 
مومنانی که پیش از شما بوده اند بیندیشید که در گاه آزمایش و بلا 
چگونه بودند فرعونیان آنان را به بندگی گرفتند و بدترین شکنجه ها را به 
آنها چشاندند و انواع تلخیها را جرعه جرعه در کامشان ريختند. 


برترین عبادت . 


2 م صادق (ع ): برترین عبادت ,شناخت خدا و فروتنی برای اوست . - 
هار اسر 
خدا(ص ): برترین عبادت گفتن جمله ((لا اله الا الله و لاحول و لاقوة الا 
باللّه )) 0 وبهترین دعا استغفار. از گناهت آمرزش بخواه 6 - بت 
سا امن ۲۳ عبادت , چیره امدن برعادت ۱ 
عبادت , دل برکندن ازدنیاست  .‏ برترین عبادت , اندیشیدن است  .‏ پیامبر 
خدا(ص ): برترین عبادت , فقه (فهم دین ) است . - امام کاظم (ع ): 
خداوند به چیزی برتراز خرد, عبادت نشده است  .‏ امام صادق (ع ): به 
خدا سوگند که خداوند به چیزی برتر از گزاردن حق موّمن , عبادت نشده 
است  .‏ امام باقر(ع ): خداوند به چیزی برتراز عفت بطن و فرج , عبادت 
به خانه او (حح ), عبادت نشده است  .‏ در حدیث معراج امده است : ای 
احمد! هیچ عبادتی نزد من محبوبتر از خاموشی و روزه نیست  .‏ امام 
0 ۱ 
چیزی محبوبتر از اين نیست که از آن چه نزد اوست خواسته و طلبیده 
شود. - امام علی (ع ): چشم بستن از حرامهای خداوند سبحان برترین 
عبادت است . - پیامبر خدا(ص ): بژز کترین نواب را آن غبادتی دارد که 
پنهانی تر انجام گیرد. - امام علی (ع ): برترین عبادت , خالص گردانیدن 
عمل (برای خدا) است  .‏ پیامبر خدا(ص ): عابدترین مردم , کسی است 
که نسبت به همه مسلمانان یکرنگ تر و پاک دل تر باشد. ‏ امام علی (ع ): 
عبادتی چون فروتنی نیست . 


عابدترین مردم . 


- امام سجاد(ع ): خدا می فرماید: فرزند آدم ۱ اب انجه برتو فرض کرده 
ام عمل کن , تا ازعابدترین مردمان باشی :تیباهو دار هرکس 
آنچه را که خداوند بر او واجب ساخته است به جای آوزد: در 
شمارعابدترین مردمان است  .‏ امام صادق (ع ): عابدترین مردم ,کسی 
اسحت کم واحات را چه با داردی پیامیر قداص یه قرایض خدا مان کر , 
تا از پرهیزگارترین مردمان باشی  .‏ امام علی (ع ): هیچ عبادتی , چون 
گزاردن واجبات نیلست . - امام رضا(ع ): عبادت به فراوانی روژه و 
تا تس که ات نع سا . انخیرون بر کار خداشت وی آهام 

(ع ): بدان , که برترین بندگان خدا نزد او, پیشوای دادگری است که خود 
رهیافته باشد و دیگران را به راه راست رهنمون شود. 


بندگان بد. 


- پیامبر خدا(ص اه تشز ام ات راز بنده ای که دو چهره دارد: با 
چهره ای رو می کند و باچهره ای پشت می کند, اگر به برادر مسلمانش 
نعمتی داده شود, بر او حسد می ورزد و اگر گرفتارشود, تنهایش می 
گذارد. ‏ بد بنده ای است , آن بنده اه تا است و 
کوج امن مره اوق رو در الق قیان نمی داند اوه می مود ید بنده 6۱ 
است , آن بنده ای که برای عبادت آفریده شده , اما دنیا او را از آخرت 
غافل کرده است , به خواهشهای زودگذر دنیوی دست يافته و در عاقبت 
بدبخت شده است  .‏ بد بنده ای است , آن بنده که تکبر و غرور ورزد و 
خداق. بزر که بلند .مرنبه را از باد برزق یه بندم. آق انست ‏ آن بنده که 
مر جاسی و ص زا نماد ی مدای ماز تین زر کر اموی کلده بت نم 399۳ 
است , آن بنده که او را هوسی گمراه کننده باشد و نفسی خوارکننده . - بد 
بنده ای است آن بنده که او را طمعی باشد که به ننگ و پستیش کشاند. 


- پیأامبر خدا(ص ): عبادت توام با حرامخواری , چون ساختمانی است بر 
روی شن و به قولی :بر روی اب  .‏ خدا را فرشته ای است که هر شب 
او نه مستحبی می پذیرد و نه واجبی  ,‏ امام باقر(ع ): هر گاه مرد مالی از 
حرام به دست آورد رنه حجی از او پذیرفته می شود نه عمره ای و نه صله 
رحمی موی فر نطفه انس اتر سو هی نار سامت دار اد کر 
بنده مال حرامی به دست آورد و از آن صدقه بدهد, اجری به او داده 
نمی شود و اگر از آن انفاق کند, خداوند برای او در آن برکت قرار نمی 
دهد و بعد از خود باقی نگذارد مگر این که سوق دهنده [رهتوشه ] او به 
سوی آتش باشد. - درهمی که بنده به طلبکاران بر می گرداند , برای 
او بهتر از هزار سال عبادت و بهتر از آزادکردن هزار بنده و بهتر از گزاردن 
هزار حخ و عمره است :هر که,مال جراهی را کسب کند, خداوند از آودنه 
صدقه و زکاتی می پذیرد و نه آزاد کردن بنده ای و نه حجی و نه عمره ای 
و خداوندعزوجل به اندازه ثواب اين کارها برای او گناه بنویسدو آنچه از آن 
مالسن از ری او ادن ماند ,ر رهتوشه اش به سوی دوزحخ باشد. مال 
حرامی را به دست آورد و از ترس خدای عزوجل آن را رها کند, 
مشمول محبت و رحمت خداوند عزوجل گردد و دستور داده شود که او را 
به بهشت برند. - امام باقر(ع ): هر که از چهار راه مالی به دست آورد, 
ارس ارام وه کسنت کهآ وا سین انم ساسا 
حیانت روز اما سا سرت مالیه فوست ایرد نو رکانی ار اوه 
می شود, نه صدقه ای , نه حجی و نه عمره ای . 


نشاط در عبادت ۰ 


امام علی (ع ) در نامه خود به حارت همدانی می فرماید: نفس خود را 
برای عبادت کردن بفریب و با ان مدارا کن و به زور به عبادت وادارش 
مساز و از اوقات فراغت وسرخوشی آن (برای عبادات مستحبی ) بهره 

۳ مگر فرایضی که برتو واجب گشته است که در اين موارد باید آنها ر 
ای ی اس ام ام ات ار ار 
غادلانه ترین آن وا ج اد غیادت: باساطتریتش را آن نو مشالت دارم 
پنافیر ختدااض. ۱ از عبادت به اندازه ای که توان دارید, برگيرید, زیرا 
خداوند خسته نمی شودمگر آن گاه که شما خسته شوید. - امام صادق (ع 
): عبادت را به نفسهای خود تحمیل نکنید. 


برنیامدن از عهده عبادت خدا. 


- امام علی (ع ) در توصیف فرشتگان می فرماید: آنان با همه مقام و 
منزلتی که نزد تو دارند و بااین که همه دلخواهشان منحصر درتوست و با 
وجود کثرت طاعتشان از تو و اندک بودن غفلتشان از امر تو, اگر حقیقت 
آنچه از تو را که برانان پوشیده است مشاهده کنند, بن کمان اغمال خود 
را ناچیز شمارند و خویشتن را سرزنش کنند و پی برند که تو را چنان 
که شایسته عبادت توست عبادت نکرده اند و ان سان که سزاوار 
فرمانبری ازتوست فرمان نبرده اند. ‏ پیامبر خدا(ص ): خدای عزوجل 
فرموده است : انها که برای ثواب من عمل می کنند, نباید به اعمالی که 
انجام می دهند تکیه کنند, زیرا اگر همه عمر در عبادت من بکوشند و خود 
را به رنج وزجمت اندازند , باز حق آن را ادا نکنند و به کنه عبادت 
من. که در طلت کرامت من می گزارتدترستد, _ امام کاظم (ع ): همواره 
بحوبل و زنواز ود را دز عباات ورطا که کد ای عزوجل نی تعصیزمد انب 
بای شک ار یر 
عرض کردم : معنای عاریه داران را می دانم که مردی دین را به طور 
عاریه می گیرد و سپس از آن خارج می شود. برای خدا انجام می 
دهی خود را در آن مقصر بدان , زیرا همه مردم درکارهایی که برای 
خدامی کنند, مقصر هستند مگر کسی که خدای عزوجل نگهش دارد. ‏ امام 
باقر(ع ) به جابر فرمود: ای جابر! خداوند تو را از کاستی و تقصیر بیرون 
نبرد ((6)) . - امام علی (ع ) درباره آفرینش فرشتگان می فرماید: آنان 
با همه منزلتی که نزد تو دارند وطاعتی که می کنند و جایگاهی که 
نزدت دارند و کمتر از کار تو غافل و بی خبرند 4 
تو بر انها پوشیده است مشاهده کنند, هراینه اعمال خود را ناچیز شمارند 
وخویشتن را سرزنش نمایند و دریابند که تو را چنان که حق توست بندگی 
نکرده اند. آفریدگار و ای معبود!. ‏ امام علی (ع ) - در مناجات - : الهی ! 
اگرتو تنها به کسانی رحم کنی که در طاعت تو می کوشند, پس 
تقصیرکاران به سوی چه کسی بگریزند و اگر تنها از کسانی می پذیرفتی 
که سختکوشند پس کوتاهی کنندگان به چه کسی پناه برند؟ . 


پاداش اخلاص در عبادت . 


_ امام حسین (ع ): هرکه خدا را چنان که حق عبادت اوست عبادت کند, 
خداوند برتر از آرزوها و بیشتر از حد کفایتش به او عطا فرماید. - پیامبر 
خدا(ص ): هرگاه - بنده - بگوید:تنها تو را بندگی می کنیم 4 تفه کته 
شما را گواه می گیرم که به او برای عبادتش چنان پاداشی دهم که 
هرکس برخلاف عبادت او رفته بر وی رشک برد. - امام باقر(ع ): بنده , 
خدا| را چنان که سزاوار است عبادت نکند مگر آن گاه که از همه خلایق 
پتر هس آه رو آودد , در این هنگام است که خداوند می فرماید: 
این -:)ع (رقاب م اما - بنده خالص من است ,پس باکرم خوداورامی 
پدیرد. 


آفت لذت بردن از عبادت . 


امام علی (ع ): چگونه لذت عبادت را بچشد, کسی که از هوی و هوس 
باز نمی ایستد؟ . مسیح (ع ): حقیقتی را , به شما بگویم : همان گونه که 
شخص بیمار به خوراک خوب وخوشمزه می شود اما به سبب درد 
شدیدی که دارد از آن لذتی نمی برد, دنیادار نیز با وجودمالدوستی از 
عبادت لذت نمی برد و طعم شیرین آن را نمی چشد. - حقیقتی رابه 
شمابگویم : کسی که علفهای هرز زراعت خود را وجین نکند, آن علفها 
زیادمی شود تا جایی که تمام مزرعه را فرا می گیرد و زراعت را از بین 
می برد, همچنین کسی که دوستی دنیا را از دلش بیرون نکند, 
دنیادوستی دلش را فرا گیرد تا جایی که طعم آخرت دوستی را نچشد. ‏ در 
خبرهای داود(ع )" اهده انسنت: *دوستان. فرا چه. , به.غم دنیا خوردن: ؟ غم 
دنیاشیرینی مناجات را از دلهایشان می برد. و غم دنیا را به خود راه ندهند. 


رها کردن عبادت . 


- پیامبر خدا(ص ): چه زشت است نیازمندی پس از توانگری و چه 
زشت است گناه با وجود درویشی و ضعف و زشت تر از اینهاکار کسی 
ات ما اه و را ای 
چه زشت است نیازمندی بعد از توانگری و چه زشت است گناه به دنبال 
ای یا ار سا ره ان مه ی 
سپس از عبادتش دست شوید. 


همه مردم بندگان خدایند. 


پیامبر خدا(ص ): مبادا کسی از شمابگوید: بنده من ر کنیزمن , غلام من , 
کلفت من , خدمتکار من و نوکر من . 


عبادت (متفرقه ). 


- پیامبر خدا(ص ): آرامش , زیور عبادت است . - امام حسن (ع ): هرکه 
جویای عبادت است , خود را برای آن بای کرداند: - امام باقر(ع ): همانا 
سخت ترین عبادت , پارسایی است  .‏ امام علی (ع ): بسا عبادت پيشه ای 
رکه فون. نداز درب یادت حااض., این افست. که آدمی: و یه بوفرد کارش 
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درس گرفتن از عبرتها. 


قران . ((پس , عبرت گیرید ای اهل بصیرت - امام علی (ع ): 

بندگان خدا! از عبرتهای سودمند درس گیرید و ازنشانه های ِِ 
0 1۳ ز گناهان باز ایستید. - از 
کسانی مباش که بدون کار به آخرت چشم امید دوخته است . خود از آنها 
درس نمی گیرد , در اندرز دادن به دیگران می کوشد, لیکن خود یند نمی 
آموزد.. بيامیر خدا(ض ): غبرت گیرید که در میان پیشینیان شما درسهای 
عبرت است  .‏ امام علی (ع ): خدای رحمت کند بنده ای را که بیندیشد و 
عبرت گیرد , پس پشت کردن آن چه را که پشت کرده (و گذشته ) و حضور 
آن چه را که رسیده است , ببیند. مایه های عبرت بر شما آشکار 
ره و با عوامل بازدارنده نهی شده اید و پس از فرستادگان آسمان 
(فرشتگان ) کسی جز بشر پیام خدا را ابلاغ نمی کند. - موّمن به دنیا با 
دنده: غیزت: میت نکرد ‏ ار ری تاخارق. , از آن-خفراک .نز مین کیرد 
برترین خرد, ی درس عبرت است و برترین دوراندیشی , احتیاط 
کردن و تدارک دیدن پشتیبان است و بزرگترین بیخردی , فریب خوردن و 
غفلت است  .‏ با بصیرت اتنت. . کة. غیرت. آموخترم حاضل فی. شود. . 
دستاورد خرد , پند گرفتن واحتیاط است و دستاورد نادانی , غفلت و فریب 
خوردگی ۰ - هرکه نادان باشد, پند گرفتنش اندک 1 از 
دگرگونیها و پیشامدهای زمانه درس نگیرد, سرزنش در او کارگر نباشد. - 
شمارا به تقوا داشتن از خدا سفارش می کنم با تقوای الهی بیماریها را 
درمان کنید و با آن به پیشواز مرگ روید و از کسانی که آن را فرو 
گذاشتند ,ر عبرت گیرید و مبادا مایه عبرت کسانی شوید که ره تقوا در پیش 


هشداردهندگی عبرت . 


- امام علی (ع ): عبرت گرفتن هشدار دهنده ای صادق است , کسی که 
بیندیشد,عبرت گیرد و کسی که عبرت گیرد (ا: ز گناهان و عوامل مهلک ), 
کناره گیری کند و کسی که کناره گیری کند سالم ماند. - عبرت گرفتن , به 
راه راست می کشاند. ‏ فایده عبرت آموختن برخانی فرستکاری اسب 
هرکه عبرت گیرد, بینش یابد و هرکه بینش یابد فهیم گردد و هرکه فهیم 
شود , دانا گردد. - گردنم در گرو سخنی است که می گویم و درستی آن را 
ضمانت می کتم ۰ سر آنان. آمدهم است بنگرد, پرهیز کاری او را از 
فروافتادن در شبهات باز دارد. 


عوامل عبرت آموز. 


قرآن . ((خدا به عذاب آخرت و دنیا گرفتارش ساخت . در این عبرتی است 
نك کسی که صی ترسد)). ((در داستانهایشان برای خردودد ان عبرتی 
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برای اهل بصیرت  .))‏ امام علی (ع ): روزکار, عبرتها را به تو نشان می 
دهد. - براستی که در اقوام و ملل پیشین برای شما درس عبرتی است . 
عمالقه ؟ کجایند فرعونان و فرعون زادگان ؟ کجاپند مردمان شهرهای رس 
, همانان که پیامبران را کشتند و سنتهای فرستادگان الهی را از بین بردند 
و شیوه های ستمگران را زنده ساختند؟ : - هرگاه امور مشتبه شوند, 
0 ها 0 ۱ 
: ((شما را فخرفروشی په یکدیگر مشغول داشت , تا آن جا که به 
دیدن گورها رفتید)), فرمود: آیا به گورهای پدرانشان می نازند؟ آنان مایه 
عبرت باشند سزاوارتر است تا وسیله فخر و نازش اک آثار آنان 
ناپدید گشته و خبرهایشان از بین رفته , دیدگان عبرت آموز به آنان می 
نگرد و گوشهای خردها سخنان آنان را می شنود بانانباات از‌هانی,جذ انوا 
فتار سخن می گویند. ‏ جز این نیست که دنیا رنج و نیستی است و عبرتها 
و دگر گونیها از جمله عبرتهایش این است که شخصی را می بینی که (تا 
دیروز) به او رشک برده می شد, اما امروز قابل دلسوزی است و میان این 
دو حالت چیزی نیست مگر نعمتی که زوال یافته یا بینوایی و مشقتی که 
نازل شده است . ناگهان مرگش فرا می رسد و او را در می رباید. ‏ 
وانگهی دنیا سرای نیستی و رنج و دگرگونیها و عبرتهاست . که شخصی را 
می بینی که (تا دیروز) قابل ترحم بود و(امروز) بر او رشک برده می شود 
و دیگری را می بینی که (تا دیروز) بر او رشک برده می شد و(امروز) 
قابل ترحم است و این نیست مگر بدان سبب که نعمتی از چنگش بیرون 
رفته وبینوایی و مسکنتی بدو رسیده. آشت . به. ارزوق خودنزدیک می 
شود ,امافرارسیدن مرگ مانع رسیدن اه هایس سس رد مدت 
(عمر) هر چند دراز باشد , کوتاه است و آن که رفته برای آن که هنوز 
هست ا ‏ /کا اه 
بادها تا خانه هایشان وزید. یر (ع ) فرمود: کر تفه 
گویی : ((بعد از خود چه باغها و چشمه ها : پر جای گذآشتند. چه کشتزارها و 
خانه های: نیکو: نعمتها زا به مردمی:دیگز واگذاشتيم.: نبودند؟ )).- امام 
علی (ع ): رفتگان برای ماندگان مایه عبرتند و اولی برای آخری سبب 


باز ایستادن. (از دنیاخواهی و معصیت خدا). ‏ کسی که از گذشته عبرت 
گرفت ,از آن چه هست عبرت گرفته است . - گذشته دنیا, برای خبر دادن 
از آینده آن کافی است  .‏ برای عبرت گرفتن خردمندان , همان شناخت 
آنها کافی است ۰ در پیشامدها و دگرگونیهای دنیا ر درس عبرت است  .‏ در 
دگرگونیهای قضا (ی الهی ) برای صاحبدلان و خردمندان عبرت است  .‏ در 
بی. ایندی روژها,: درتنن غبرتی, انشت برای مردمان ماک از.غمر گذشته 
خود که تلف کرده ای عبرت گیری , بی گمان باقیمانده عمرت را پاس 
داری . - در نامه ای به معاویه می فرماید: اگراز آن چه گذشته است 
عبرت می گرفتی , آن چه را مانده است پاس می داشتی . - در نامه 
خود به حارث همدانی : آن چه را در گذشته حق بوده است تصدیق و 
باور کن و ازگذشته دنیا برای باقيمانده آن قبرات. کیر, زیر| پیشامدهای 
دنیا مانند یکدیگرند و پایان آن به آغازش پیوسته است و همه آن زوال پذیر 
و از دست رفتنی است . _ از دگرگونیها ری زمانة ] هرت آضوزبد ود از 
هشدارها بهره گیرید. ‏ از نابودی نسلهای پیش از خود که دیده اید 
عبرت گیرید: بندهای بدنشان ۳ و گوشهایشان نابود 
شد و شکوه و شوکتشان از میان رفت و شادی و نعمتشان , به سر آمد. - 
از رفتار خدا با ابلیس پند گیرید,ان گاه که عمل طولانی مدت و کوشش 
توانفرسایش را بر باد داد. - از عذاب خدا و یورشها و بلاها و کیفرهای او 
که بر سر ملتهای گردنکش پیش از شما آمده است , درس گیرید. - از 
سرگذشت فرزندان اسماعیل وپسران اسحاق و پسران اسرائیل (ع ) 
پند گیرید, زیرا که سرگذشتها سخت همسانند و داستانها(ی گذشتگان ) 
همانندی بس نزدیکی دارند!. ‏ از این که جایگزین پیشینیان خود شده اید و 
از نزدیکترین برادران خود خد شده اید (ومی شوید) پند ود - پیش از 
شهادتش چنین سفارش فرمود: من تا دیروز یار و همدم شما بودم 
و امروز مایه عبرت شمایم و فردا از شما جدا می شوم  .‏ در توصیف 
اسلام می فرماید: خداوند اسلام را نشانه ای قرار داد برای کسی که 
جویای نشان است و مایه بینش برای کسی که مصمم (به پیمودن راه 
راست و انجام کارهای نیک ) است و عبرت , برای کسی که پندپذیر است 


عبرتهابسیاراست وعبرت گرفتن اندک . 


امام علی (ع ): وه , که چه بسیاراست عبرتها و چه اندک است عبرت 
گرفتن - وه , که چه بسیار است عبرتها و چه اندکند عبرت گیران !. - 
امام سجاد(ع ): بینوا آدمی ! هر روز سه مصیبت به او می رسد و حتی از 
یکی اژانها بندتفی کبرخ کط ا کر بنه من کرفترسکتها و کار دنبا یز آو 
آسان می شد: مصیبت نخست روزی ک رد 
اندوهگین می شودحال ان که درهم جایگزین دارد اما عمر از دست رفته 
جبران نمی شود. ج ۳ ۴9 این است که روزیش را به طور کامل 
دریافت می کند که اگر از راه حلال باشدباید حساب پس دهد و اگر از راه 
حرام باشد کیفر می بیند. مصیبت سوم از اينها بزرگتر است . نمی رساند 
خر این کی رل بش آخرت دی شخ است راما کف اند به سنوی 
سک با هم نو ترس 


ثمره عبرت گرفتن . 


- امام علی (ع ): عبرت گرفتن , مصونیت (از گناه و خطا) می آورد. - 
مصباح الشريعة : حضرت صادق (ع ) فرمود: عبرت گیرنده از دنیا, 
زندگیش در آن همانندزندگی کسی است که دنیا را در خواب می بیند و 
آن را لمس نمی کند , او, به سبب زشت دیدن رفتار فریب خوردگان دنیا, 
محبت آن چه را که حسابرسی و کیفر دارد (مال حلال و حرام دنیا)از دل و 

جان خود می زداید. - امام علی (ع ): عبرت گیر, تا (ا: 7 
ایستی . - هر که تامل کند عبرت گیرد , هر که عبرت گیرد حذر کند. - عبرت 
گرفتن ۳ 7 به دیده وری می انجامد و باز ایستادن (از گناه و خطا به بار 
می آورد. د رحفت. خدا. بر آن: اتماتی باد که متدیشد بسن غبرت: کیرد.و 

عبرت گیرد پس بینا شود. - در هر عبرت گرفتنی , بینا شدنی است . ِ 
که با خرد خود عبرت گیرد روشن بین شود. - هرکه زیاد عبرت گیرد, کمتر 
بلغزد. - عبرت گیر تا قانع و سازگار شوی . - هر که از دگرگونیها (ی زمانه 
) عبرت گيرد, به سازگاری روزگار اعتماد نکند. _ هر که خردمند باشد, از 
دیروز خود عبرت گیرد و هشیار و آماده شود. - هرکه کارهاز را بسنجد, بر 
اه ها ار و 
او کاهش پذیرد. _ کسی که عبرت نگیرد, فکر ندارد و کسی که باز نایستد 
(و عبرتها در او کارگر نیفتد), درواقع عبرت نگرفته است . - کسی که 
حکمت بر او اشکار شود , عبرت را بشناسد و هرکه عبرت را بشناسد گویا 
باگذشتگان بوده است . . کسی که به کیفرهایی که بر سرپیشینیان آمده 
رت عبرت بنگرد, پرهی زگاری او را از فرو افتادن در شبهات باز 
دارد 


خودیسندی . 


قرآن . ((ايا کسی که کردار بذش در نظرش اراشته شد و آن را تیکو دید 
(همانند کسی است که چنین نیست )؟ پس , خدا هرکه را خواهد, گمراه 
سازد و هر که را خواهد, راهنمایی کند. بنابراین , نباید که جان تو به خاطر 
آنها دچار اندوه شود, خدا به کارهایی که می کنند آگاه است )). - امام علی 
(ع ) در فرمان استانداری مصربه مالک اشتر,می فرماید بت 
و تکیه کردن بهة آن چه که تو را به-خودیسندی. می کشاند و 

مدح و ستایش , زیرا اينها از مناسبترین فرصتهای شیطان است تانیکی 
نیکوکاران را بر باد دهد. ‏ هیچ تنهایی وحشت انگیزتر از خودپسندی نیست 
۰ وحشتناکترین تنهایی , خودپسندی است  .‏ امام صادق (ع ): هیچ نادانیی 
زیانبارتراز خودپسندی نیست  .‏ امام علی (ع ): خودیسندی , آفت بزرگی 
انست ۰ - خودیتتنندی , کمبود را آشکار مین سازد. - هیچ چیز مانند 
خودپسندی به خوبیها زیان نمی رساند. - میوه خودپسندی , دشمنی و کینه 
توزی است . - امام صادق (ع ): یکی از روشهای عیسی بن مریم گشت و 
گذار در شهرها بود. از پاران خود که مردی کوته اندام بود و غالبا با 
عیسی (ع ) همراهي می کرد, برای سیاحت بیرون رفت . کوتاه قد چون 
دید عیسی (ع ) از آب گذشت با یقین درست گفت : به نام خدا و بر روی 
آب حرکت کرد تا به عیسی (ع ) رسید. رفت . 


خودیسندی آفت خرد است . 


- امام علی (ع ): خودیسندی , دشمن درستی و افت خردهاست  .‏ 
خودپسندی انسان , یکی از حسودان خرد اوست  .‏ هرکه به کردار خود 
مغرور شود,خردش اسیب بیند. - از خود راضی بودنت , ناشی از تباهی 
خرد توست . - افت خرد, خودیسندی است_. - به خردهایتان خوشبین 
نباشید, زیرا خطا ناشی از اعتماد کردن به انهاست . - خودپسند, خرد 
ندارد. ‏ خودپسندی , خرد را تباه می کند. ‏ انتقاد کردن ادمی از خود, دلیل 
استواری خرد و نشانگر فراوانی فضل اوست , خودیسندی آدمی , دلیل بر 
کمداشت او و نشانه سستی خرد اوست . 


خودیسندی حماقت است . 


- امام علی (ع ): خودیسندی , حماقت است  .‏ خودیسندی , در راس 
حماقت است  .‏ خودیسندی , سرآمد نادانی است  .‏ خودیسندی , نشانه 
حماقت است  .‏ امام صادق (ع ): هر که خودیسند باشد, نابود شود و ه رکه 
خود رای باشد نابود شود. بن مریم (ع ) فرمود: من بیماران را مداوا کردم 
و به اذن خداوند شفایشان دادم . پیس را به اذن خدا بهبود بخشیدم , 
مردگان را معالجه نمودم و به اذن خدا زنده شان کردم و درصدد 
معالجه احمق برآمدم اما نتوانستم او را اصلاح گردانم ! 
عرض شد:پ ای روح الله !احمق کیست ؟ فرمود: خودرای خودپسند, 
کسی که همه فضایل را برای خودش قائل است وعیبی در خود نمی 
بیند و هر چه حق و حقوق است برای خودش می داند و برای دیگران 


خودپسندی مایه نابودی است . 


- امام صادق (ع ): به هر که خودپسندی راه یابد, نابود شود. ‏ امام باقر(ع 
: ان 0 
پیروی ازهوا و هوس و خودپسندی  .‏ امام علی (ع ): خودپسندی , مایه 
ات او ای سای شیارا مر عرص اه 
کسی می رود ببیند ابوجهل چه شد؟ آبن مسعود رفت و دید دو پسرعفرا 
او را با ضربات شمشیر به خاک افکنده اند. ابوجهل هستی ؟ ابوجهل 
گفت - آیا زهی. مردق هستی که اه را کشتید .یا کفت : مردمش آو 
واه ۱ کاس ک یردان امن کشت )7 


خودپسندی و پیشرفت نکردن . 


_ امام علی (ع ): خودیسندی , مانع پیشرفت و کمال است  .‏ امام هادی 
(ع ): خودیسندی , از دانشجویی باز می دارد و به تحقیر دیگران و جهل 
خودپسندی و غرور شود, از چاره اندیشی درست در کار خود فروماند. 


امام صادق (ع اذفف کناهی قت کنده از آن پشیمان می شود و سپس 
کار خوبی انجام می دهد و خوشحال می شود و بدین سبب ازان حالتی که 
داشت (یشیمانی از گناه ) دور می افتد. بماند, برایش بهتر از حالت 
سروری است که به اودست داده است  .‏ به امام صادق (ع ) عرض 
شند: : آدمی گناهی ی کلند و عظ شیب[ دچار ترس (از عذاب الهی 
)هه شود و بعد از آن کار خوبی انجام می دهد و گونه ای خودیسندی او 
را فزا می. کیرد ؟ حضصرت فرمود: به سر بردن در همان حالت اولش 
بعنلی ترسان بودن برای اوبهتراست از حالت غروروخودپسندیش . ِ امام 
صادق (ع ): دو مرد وارد مسجد می شوند یکی از آن دو عابد ی 
دیگری فاسق , اماهنگامی که از مسجد بیرون می روند آن فاسق به 
صدیق (موّمن راستین ) تبدیل شده است و آن عابد به فاسق . همه اش 
در این باره می انديشد. رو برای گناهان خود از خداوند طلب آمرزش می 
کند. _ امام علی (ع ): خندان معترف به گناه خویش برتر است از اتف 
که (به سبب کثرت عبادت و اطاعت ) بر پروردگار خود بنازد. - گناهی که 

موی ان حتف رو ها .ار کادسکی ات ک تن را 
ره و غرور کند. - امام رضا(ع ): مردی از بنی اسرائیل خدای 
تبارک و تعالی را چهل سال عبادت کرد, اماعبادتش پذیرفته نشد. نیست . 
ا تیلست 


نباید از خودراضی بود. 


امام علی (ع )1 بدترین کار از خودراضی بودن است  .‏ مبادا از خودراضی 
باشی , که در این صورت ناراضیان از تو زیاد می شوند. ‏ از خودراضی 
بودنت , برخاسته از تباهی خرد توست  .‏ به سبب از خودراضی بودن , 
بدیها و عیبها آشکار می شود. - از خودراضی بودن بنده , با ناراضی بودن 
پروردگارش همراه است . کسی که از خود راضی باشد , مغبون 

گشته و کسی که به نفس خود اعتماد کند , فریب خورده است . - هر که در 
نظر خودش بزرگ باشد , نزد خدا کوچک است . - هر که از خودراضی باشد, 
عیبهایش آشکار می شود. - اگر می خواهی خوبیهایت در نظر مردم بزرگ 
آیند , نباید در چشم خودت بزرگ جلوه کنند. کسی که از خود راضی باشد 
و به آن چه نفسش در نظر او می آراید اعتماد کند , به هلاکت درافتد. 


منم , منم !. 

با تون وا لله 2 نع ور خانه تیامیر اض ار فقم و ان خصرتر آ صندا تحم . 
کیست ؟ گفتم : منم . - از پیامبر(ص ) اجازه ورود خواستم , فرمود: تو 
کیستی ؟ عرض کردم : منم . فرمود: منم , منم !. 


تشویق به کم شمرون کارهان خوب تفن : 


- امام باقر(ع ): هر چند نفست بسیار طاعت خدا کند, باز آن را کم 
شمار تا بدین وسیله نفس رازبون سازی و خود را در معرض عفو (خدا) 
قرار دهی  .‏ امام علی (ع ): همانا خدا را بندگانی است که زیاد را برای 
او زیاد نمی شمارند و از خویشتن به عبادت کم رضایت نمی دهند, خود را 
مردمانی بد می بینند, در حالی که افرادی زیرک ونیکوکارند  .‏ پیامبر 
خدا(ص ) در توصیف خردمند می فرماید: اندک خوبی دیگران را زیاد می 
بیند وخوبی های بسیار خود را اندک می شمارد. ‏ امام کاظم (ع ): خوبی 
بسیار را, بسیار مشمارید. ‏ پیامبر خدا(ص ): خوبی را زیاد مشمارید, 
هرچند در نظر شما زیاد آید. 


- امام علی (ع ) در وصف فرشتگان می فرماید: و خودیسندی بر آنان 
ی 27 , عبادتهای خود را بسیار شمارند وخضوع در 

بر جلال و عظمت خدا جایی برای این که حسنات خود را بزرگ ببینند 
۱ سه چیز کمرشکن است : مردی که کار 
خود را زیاد شمارد و گناهانش را از یاد برد و به رای خود مغرور باشد. ‏ 
امام صادق (ع ): ابلیس - لعنت خدا براو باد - به سپاهیانش گفت : اگر در 
سه کار بر فرزند آدم چیره آیم. دبک باکن ندارم که چه کاری بکند ,زیر | 
پذیرفته نمی شود: هرگاه عملش را زیاد شمارد و گناهش را از یاد برد و 
خودپسند شود. ‏ پیامبر خدا(ص ): موسی (ع ) نشسته بود که 
ابلیس با کلاه درویشی وتخارنکن وارد شد موسی به اوفرمود: این کلاه 
درویشی چیست ؟ گفت : به وسیله آن دلهای فرزندان آدم را می ربایم . 
اینک مرا از آن گناهی خبرده که هرگاه فرزند آدم ار را 
مسلط می شوی ؟ ابلیس گفت :هرگاه خودپسند شود و عملش را بسیار 
شمارد و گناهش در چشم او کوچک آید. 


نهی از فرو گذاشتن کار خوب به خاطر کوچک شمردن آن . 


امام صادق (ع ): چیزی را که مایه تقرب تو به خدای عزوجل می شود 
کفخی مها بر آکر بت یهایس ناس اصام عتلی: رم )راون 
چهار چیز را در چهار چیز نهفته است : خشنودی خود را در طاعتش 
نهفته است , پس هیچ چیز از طاعت او را خرد مشمار, زیرا چه 
بسا که رضایت خدا در همان طاعت نهفته باشدو تو بی خبری . مشمار, 
زیرا چه بسا که ناخشنودی او در همان معصیت باشد و تو بی خبری . 
خواندنش نهفته است , پس هیچ دعایی به درگاه او را خرد مشمار, 
زیرا چه بسا که آن دعا بااجابت همراه باشد وتوبی خبری ودوست و ولی 
خود را در میان بندگانش نهفته است , پس هیچ ک ازبندگان خدا را کوچک 
مشمار, زیرا چه بسا که همان بنده (که خوارش شمرده ای ) دوست خدا 
پاشد و توبی خبری , - امام باقر(ع ): کار خوبی را که می کنی هرگز 
علی (ع ): بدانید که هر ان چه درروزرستاخیز زیان می رساند, کوچک 
نیست و هر آن چه در روز رستاخیز سود می رساند نیز کوچک نیست . می 
بیند. - کار خوب انجام دهید و هیچ کار خوبی را کوچک مشمارید, زیرا 
کوچک آن هم بزرگ است واندکش بسیار. - امام رضا(ع ): صدفه دهید هر 
چنداندک باشد, زیرا هر چیزی که برای خدا باشد, گرچه اندک - اگر با نیت 
درست و خالص صورت گیرد ‏ بزرگ است . 


درجات خودپسندی . 


- امام کاظم (ع ): خودپسندی درجاتی دارد, بکف از انا این است که 
کردار زشت بنده به نظرش زیبا جلوه کند و آن را نیکو بیند وخوشش اید و 
پندارد که کار خوبی می کند. اورد و برای این کار بر خدای عزوجل منت 


خودپسندی و تباهی عبادت . 


- پیامبر خدا(ص ): خدای تعالی فرمود:من بهتر می دانم که چه چیز به 
صلاح کار بندگان من است . در عبادت می کوشند. عبادت من می 
کوشند و خود را به رنج و زحمت می آندازند, اما من از روی لطف و برای 
حفظ اویکی دو شب چرت را بر او غالب می سازم و در نتیجه , خواب 
می ماند و صبح که بر می خیزد ازدست خود عصبانی است و خویشتن را 
ملامت می کند. می خواهد مرا عبادت کند از اعمال خوپش دچار خودبینی 
و غرور می شود و در نتیجه , مهلکه هابه سراغش می اید ره ر نز از 
مغفرور شدن به اعمالش و از خود راضی گشتن خیال می کند که 
بالادست عابدان شده و در عبادت خویش دیگر تقصیر نمی کند (و حق 
عبادت را چنان که بایدمی گزارد) و بدین سبب از من دور می شود در 
حالی که می پندارد به من نزدیک شده است . - امام باقر یا امام صادق 
(ع ): خدای تبارک و تعالی می فرماید: برخی از بندگان من از من توفیق 
طاعتی می طلبند ۳ بدان وسیله دوستشان بدارم , اما من آن را به آنان 
نمی دهم مبادا از عمل خود ره شوند. 0 
ای گروه حواریان ! بسا چراغی که باد آن را خاموش کرد و بسا عابدی که 
خودیسندی تباهش ساخت  .‏ امام صادق (ع ): خدای ۷/۹ به داود(ع ) 
فرمود: ای داود! مقمنان راستین را هشدار ده که به اعمال خود مغفرور 
نشوند, زیرا بنده ای نیست که به پای حسابش کشم مگر این که هلاک 
شود. ‏ پیامبر خدا(ص ): هیچ بنده ای نیست که از کارهای خوبش دچار 
غرور و خودپسندی شود,مگر اين که هلاک گردد. 


درمان خودپسندی . 


- امام باقر(ع ): راه خودیسندی را, باخودشناسی ببند. ‏ امام علی (ع ): 
هرگاه خودپسندیت براثر قدرتی که داری زیاد شد و تعبر یانخوتی در تو 
پیدا گشت , به بزرگی پادشاهی و قدرت و توانایی خدا بر چیزهایی که تو 
قادر به آنها نیستی ,بنگر, زیرا این کار سرکشی تو را فرو می نشاند و جلو 
سرمستی و غرور تو رامی گیرد و عقل از دست رفته ات را به تو باز می 
گرداند. - آدمیزاد را چه به خودیسندی ؟ آغازش نطفه ای گندیده است و 
فرجامش لااشه ای پلید و دراین میان انبان نجاست است  .!‏ امام صادق 
(ع ): /۱ ۱۳۱۳ 7 


_ امام علی (ع ): به حالتی که بدون ابزاربدان رسیده ای مناز و به 
منزلتی که بدون برخورداری از لیاقت و منقبتی بدان رسیده ای 
فخرمفروش , زیرا بنایی را که دست تصادف می سازد , شایستگی وپرانش 
می کند. ‏ امام صادق (ع ): شبی را داود(ع ) به تلاوت زبور بیدار گذراند 

و از عبادت خویش دچار غرور گشت . تو از یک شب زنده داری دچار 
حل 1 است که ویر این نننه نگ رزباده از ذکر 
خدای تعالی خشک نشده است  .!‏ امام علی (ع ) در توصیف موّمن , می 
فرماید: در نظر او هر کاری خالص تر از کار اوست و هرنفسی صالحتر از 
نفس او می باشد. ‏ امام صادق (ع ): کسی که برای دیگران ارزشی قائل 
نباشد, خودبین و خود رای است . - امام علی (ع ): از کسانی مباش که 
چون عافیت یابند خودیسند شوند و چون گرفتار ايند نومید گردند. 





آن چه جای شگفتی دارد. 


- امام سجاد(ع ): در شگفتم از کسی که از غذای زیان آور پرهیز می کند, 
اما از گناه که زیانباراست نمی پرهیزد! ۰ - امام علی (ع ): در شگفتم از 
بخیل که فقر را که از آن گریزان است به شتاب می طلبد وتوانگریی را 
که در جستجوی ان است , از دست می دهد, در دنیا چون درویشان 
زندگی می کندو درآخرت مانند توانگران حسابرسی می شود!. - در شگفتم 
از متکبر که دیروز نطفه ای بود و فردا لاشه ای است  .!‏ در شگفتم از 
کسی که آفرینش خدا را می بیند و با اين حال در وجود او شک می کند!. 
قر نز کلق از کیک عور کال زا عی و مرن را از دم ترداس در 
شگفتم از کسی که زندگي این جهان را می بیند و زندگی آن جهان را انکار 
می کند!. - در شگفتم از آباد کننده سرای فانی و رها کننده سرای باقی !. 
اه ی اه بت ی ی 
می شود و با اين حال برای مرگ آماده نمی گردد!. - در شگفتم از کسی 

که فرجام ناگوار خوشگذرانیها را می داند, چگونه از آنها خودداری نمی 
ورزد!  ,‏ در شگفتم از کسی که می داند خداوند بسختی از_ او ۱ 
خواهد گرفت و با اين حال برنافرمانی پای می فشرد!. ‏ در شگفتم از 
کسی که به اصلاح مردم دست می زند در حالی که خود از همه فاسدتر 
است وخویشتن را اصلاح نمی کند و به کار اصلاح دیگران می پردازد!. - در 
شگفتم از کسی که داروي درد خود را می شناسد و آن را نمی جوید و اگر 
هم بیابدش خود را با آن درمان نمی کند. - در شگفتم از کسی که 
اختیاردار اجل خود نیست ردخکوته: ارتفیتن را کر از فی: کتدا ب فن شنحفتم 
از کسی که گفته می شود او بد است و خودش می داند بد است اما 
ناراحت می شود. ‏ در شگفتم از کسی که خوبیی را به او نسبت می 
دهند وه خمدتشن فی داند که آن-خهنی رآندارد عون خوشخال می شودا: 


قرآن . ((اگر تو در شگفت ی , شگفت این سخن ایشان است که آبا 
آن هنگام که خاک شویم آفرینشی نو خواهیم داشت ؟ اینان کساني هستند 
که به پروردگارشان کفرورزیده آند, بر خردتهانشان غلها باشد و انان اهل 
آنتنتد و در 1 جاودانه اند)). - مصباح الشريعءة : امام صادق (عِ) 
فرمود: شگفتی تمام از ز کسی است که به عمل خود مغرورمی شود , در 
حالی که نمی داند فرجامش چگونه خواهد بود!. ِ امام سجاد(ع : شدفتن 
تمام از ز کسن است که آفزیتشن را هی بیند.ه با این خال در وجود خدا شک 
می کند. - شگفتی تمام از کسی است که زندگی این جهان را می بیند و 
تتدکی آن مان را انکار ميت کند.. کی صام ار کسی است که برای 
سرای فانی کار می کند و سرای جاوید را رها می سازد. - امام باقر(ع ): 
شگفتی تمام از کسی است که آفرینش خدا را می بیند و با وجود اين در 
قدرت خدا شک می کند. - شگفتی تمام از ز کسی است که سرای جاودانگی 
را ها ای ی ری و ی 
فخر فروشی است که از نطفه ای افریده شده و سیس به مرداری تبدیل 
می شود و در این میان نمی داند که چگونه رفتار کند. 


- مردی به رسول خدا(ص ) عرض کرد: از میان مردمی خدمت 
شما آمده ام که با ستورانشان یکسانند. آن چه را آن مردم نمی دانند 
دانستند اما سپس مانند آنها نادانی ورزیدند! ((9))  .‏ در حدیثی دیگر 
رسول خدا 0 ای عمار! آپا تو را از رخف قنکفت. آفزتر 
ازاینان آگاه ی ۲ وشن کم ان خته: ۱ آنان نمی دانند, دانستند و 
با این حال در پی خواهشهایی جچون خواهشهای آنان رفتند. ‏ امام علی (ع 
): از شگفت ترین شگفت ها این است که معاوبة بن ابی سفیان و 
عمروبن عاص سهمی مشوق مردم به دین شده اند!. ‏ چون از امام صادق 
اعِ [ درباره محتوای وصیت لقمان سوال شد, فرمود: در ان مطالب 
شگفتی بود و شگفت ترین مطلبش این بود که به فرزندش فرمود: از 
خدای عزوجل چنان بترس که اگر با کارهای نیک جن و انس بر او وارد 
شوی باز تو را عذاب خواهدکرد و به او چنان امیدوار باش که اگر با گناهان 
جن و انس بر او وارد شوی تو را خواهد بخشید. ‏ منهال بن عمرو: به خدا 
۱ 
و پیشاپیش آن مردی سوره کهف رامی خواند و چون به اين ایه رسید: 
((آیا پنداشتی که اصحاب کهف و رقیم از نشانه های شگفت آور ما بوده 
اند؟ )), خدای تعالی سر را گویا کرد و با زبانی تند و رسا گفت : شگفت تر 
ازاصحاب کهف حمل من وکشتن من است . - امام علی (ع ): دنیا شگفت 
است و شگفت : تر از آن غفلت ما در آن است . 


بتاشاه ی و اد ام انم اسان کت او سا اه آ‌ننه 


می بیند و با تکه گوشتی سخن می گوید و با استخوانی می شنود و از 


ناتوانی . 


ناتوانی و ناتوان . 


آهام علن (ع )۶ نانوانی رب ضایم کردن. است.. ء تاتوانی. , خواری 
است . - نتیجه ناتوانی , از دست شدن خواسته است  .‏ ناتوانی , افت 
است . - پیامبر خدا(ص ): خدای تعالی زیرکی را می ستاید و ناتوانی را 
سرزنش می کند. چیزی بر تو چیره آمد بگو: خدا مرا بس است و او نیکو 
وکیلی است  .‏ امام علی (ع ): ناتوانی آن است که با پرداختن به آن چه 
برابت خضفتین. شده:, آز آن جه بر تفواحب کشته استت با زماتن و به آن جچه 
داده شده ای قناعت نکنی  .‏ ناتوانی که با خیر همراه باشد, بهتر از قدرتی 
است که شر در پی اورد. ‏ اعتماد کردن به هر کسی پیش از ازمودن او, 
اتواتی اشت .شدای سحان طاعت (حمد) را مت #۶ رکان قرار دادم 
است , در آن جایی که ناتوانان کوتاهی می ورزند. غیبت کردن , کار 
شخص ناتوان است . - به خدا سوگند , مردی که دشمنش را بر خود 
ضنان یر کی. دهد که کمشتن زا از انسشخهوان مدا سازد م۸ استخوان را 
بشکند و پوستش را بکند, مردی است بسیار ناتوان و بزدل ۰ امام علی 
(ع ) ضمن وصیت به فرزند بزرگوارش حسن (ع ) در توصیف خدای سبحان 
«می فرماید: پیش از همه چیز است و او را ر خود, آغازی نیست و آخر 
همه چیز است و او را,خود, آخز اه تعاتی :تست , بزرگتر از آن است که 
ربوبیت او با احاطه دل یا دیده ثابت شود. اکنون که اینها را دانستی , آن 
گونه که از چون تویی ناچیز و کم توان و پرعجز و بسیار نیازمند به 
پروردگار, سزاوار است در پی طاعت او برای . 


ناتوان ترین مردم . 


- امام علی (ع ): هیچ ناتوانی , ناتوان تر از کسی نیست که نفس خود را 
وا خذاشت ودر تیجه ,ان را ههلا کت افکنی سرا وان رین مرگم ر کی 
ات کد. جواند کات را ار خوو برظرت. ساند ور این کار وا نکند ۸‏ 
یا اه 
پیشامدها و پورش اجل در امان داند. ‏ ناتوان ترین مردم ر کسی است که 
از اضلاح خود بانوان باشه -.ناتهعان گرین مریم م کسی: انفت. که ]ده 
کرد تا منادب تراعیر خ ازص اه از تانوان ترن. اوانها رین ارت 
که به مرد دیگری برخورد و از رفتار او خوشش آید و از نام و نسب و جای 
آو نپرسد. امام علی (ع ): ناتوان ترین مردم ر کسی است که از به درست 
اوردن دوست ناتوان باشد وناتوان تر از او, کسی است که دوستانی را که 
به دست آورده است از کف دهد. 





معجزه . 


آضا م صادق (ع ): معجزه ,ر نشانه خداست و آن را تنها به پیامبران و 
و یک ها وا را 
دروغگو شناخته شود. 


- امام هادی (ع ) در پاسخ به پرسش ابن سکیت از علت فرستادن 
موسی با عصا و ید بیضا وحربه (ضد) جادو و فرستادن عیسی با حربه 
طبابت و فرستادن محمد, درود خدا بر او وخاندانش و همه پیامبران باد, 
با گفتار و سخن , فرمود: هنگامی که خداوند موسی (ع ) را 
فرستادجادوگری بر مردم عصر او غلبه داشت . انجام چنان کاری را 
نداشتند و به وسیله. آن , جادوی آنها را باطل ساخت و حجت را بر آنان 
ثابت کرد. طبابت داشتند. خدا مردگان را زنده کرد و کور مادرزاد و 
بیس زا شفا داد وبا این وسیله خجت را بر آنان تابت کرد..داشت . باطل 
کرد و حجت را بر آنان ثابت نمود. 


اعجاز قرآن . 


قران کنو اگر جن و انس گرد آیند تا همانند اين قرآن رابیاورند, نمی 
توانند همانند آن را بیاورند, هرچند یکدیگر را یاری دهند)). ((يا آن که می 
گویند از خود بر می بافد و به دروغ به خدا نسبتش می دهد؟ بگو: اک 
زاسک.می: کویی جر خدا هرید زا که توانیه به بای اند ده موه 
مانند آن به هم بربافته , بیاورید. خدا نازل شده و نیز هیچ خدایی جز او 
نیست . ((اگر در آن چه بر بنده مان فرو فرستاده ایم تردید دارید , پس یک 
سوره مانند آن پیاورید و جز خدا همه حاضرانتان رافرا خوانید اگر راست 
می گویید. و سنگهایند و برای کافران آماده شده است )). - امام عسکری 
(ع۰)ذرباره آنه:((الم دک الکتاب )) فرموده بعتی‌نای. فحدا این کنامی که 
بر توفرو فرستادیم مجموعه ای از حروف مقطعه است که از جمله 
انهاست : الف و لام و میم . قرآن به زبان شما و با الفبای شماست ۰ از 
ایا و - این انیت العفجا خنسه تن از دهزیان .در 
مکه باهم قرار گذاشتند که هر نفرشان مبارزه با یک چهارم قرآن را به 

عهده گیرد و سال آینده در مکه نتیجه کار خود را به یکدیگر بگویند. ۱ 
نفر در مقام ابراهیم گرد هم آمدند. زمین آب خود را فرو بر و ای آسمان 
از بارش باز ایست . دیدم , از مبارزه باز ایستادم . رازگویان (برای 
مشورت ) به کناری رفتند)) برخوردم , از مبارزه نومید شدم . آهسته با هم 
صحبت می کردند, تلاوت نمود: ((بگو: اگر انس و جن گرد آیند تا مانند اين 
قرآن بیاورند, (هرگز) مانند آن نیاورند هر چند به مدد یکدیگر برخیزند)). 


از نشانه های اعجاز قرآن نبوداختلاف در آن است . 


قران :((ایا در قرانن انديشه تفی کنند, بود .هر ایته در آن اخعلاف زیادی 
می یافتند)). - امام علی (ع ): خدای سبحان می فرماید: ((ما در این کتاب 
هیچ چیز را فرو نگذاشته اپم )) و درآن بیان همه چیز آمده است و 
یادآور شده که آیات قرآن یکدیگر را تصدیق می کنند واختلاف و 


تاهمخوانی. وز. آن. فخفد تدازن. بوخ هر ایته. در آن اختلاف: زيادق مین 
یافتند)). 


قرآن ات شتابکار آفریده شده است . را به شما نشان می دهم . ((و 
آذمی, به دا شری رامین طلبد , چنان که گویی به دعا خیری را می جوید. - 
امام علی (ع ): شتابکاری , موجب لغزش است  .‏ با شتابزدگی , لغزشها 
زیاد می شود. - امام علی (ع ) هنگام فرا رسیدن مرگ به فرزند خود 

حسن (ع ), چنین سفارش فرمود: تو را ازشتاب در گفتار و کردار نهی می 
ی اد 
است . شتابکاری به دور بودند هیچ کس هلاک نمی شد. ‏ امام علی (ع ): 
آدم شتابکار دچار اشتباه می شود, هرچند به مطلوب برسد, کسی که با 
آرامش کار کند, تیرش به هدف می خورد گرچه هلاک شود. ‏ کسی که با 
آرامش کار کند به مطلوب برسد يا نزدیک شود, شتابکار به خطا رود یا به 
خطانزدیک شود. ‏ پیامبر خدا(ص ): هرکه تانی ورزد به مطلوب رسد یا به 
آن نزدیک شود و کسی که شتاب کندبه خطا رود يا در استانه خطا قرار 
گیرد. ‏ امام علی (ع ): ارامش در کردار, از اشتباهکاری در امان می دارد 
و اندیشیدن در گفتار, ازلغزش مصون می دارد. - پیامبر خدا(ص ): درنگ از 
(صفات ) خداست و شتایکاری اک ۰ امام صادق (ع ): با 
آرامش و درنگ سلامت (از خطا و لفزش ) همراه است و با شتابزدگی 
پشیمانی  .‏ امام علی (ع ) در سفارش به فرزند خود حسن (ع ), می 
فرماید: بدی را به تاخیر افکن , زیراهر زمان بخواهی می توانی آن را جلو 
اندازی  .‏ به تاخیر افکندن بدی , خود نوعی به دست اوردن (یا رساندن ) 
خوبی است . - ای بنده خدا! در عیبجویی هیچ کس به خاطر گناهش 
شتاب مکن , زیرا ممکن است آمرزیده شده باشد و در مورد خودت از گناه 
کوچکی هم که کرده ای یمن مباش , چرا که شایدبرای همان عذاب شوی 
امام علی (ع ) در فرمان ولایت مصربه مالک اشتر, می فرماید: در 
پذیرفتن سخنان سعایت کننده , شتاب به خرج مده , زیرا سعایت کننده 
بدخواه است بر هرچند خود را خیرخواه جلوه دهد. ‏ به تاخیر افکندن کیفر, 
نشانه کمال بردباری است . 


شتافتن به کارهای نیک . 


- امام صادق (ع ): پدرم می فرمود: هرگاه آهنگ کار خوبی کردیر ۱ 
کاری نیک یا بخششی کند, ار او ها 
گيرند, پس بشتابد که آن دو شیطان اورا از تصمیمش باز ندارند. - امام 
باقر(ع ): هر که قصد کار خیری کند, زود ان را اتحام ده زیرا هر چبز: 
که با تاخیر همراه شود ,ر شیطان در آن مهلتی پیدا کند. - پیامبر خدا(ص ): 
خداوند کار خیری راکه با شتاب صورت گیرد, دوست دارد. 


ستايیش شتاب کردن در استفاده از فرصتهای خوب . 


قرآن . ((ای موسی ! چه چیز تو را وا داشت که از قومت پیشی گیری ؟ 
گفت : آنها همانهایند که از پی من روانند. پروردگار من ! من به سوی تو 
شتافتم تا خشنود گردی ). - امام علی (ع ): هرگاه چیزی از کار آخرت 
پیش آهند , آن را شروع کن و هرگاه چیزی از کار دنیا پیش آمد قزر آن نی 
ی ۰ درنگ در هر چیزی پسندیده است , 
مگر در فرصتهایی که برای انجام کار خوب دست می دهد. ‏ درنگ کردن 
بهتر از شتابکاری است , مگر در فرصتهای کار خیر. نکوهیده است , مگر 
برای دور کردن بدی . - پیامبر خدا(ص ): دونی. کوون در هر کاری خوب 
است , بجز در کار اخوتهب رتیت در ظر کار وت انشت مکی در 
سه جا: هرگاه برای جهاد در راه خدا جار زده شود,نخستین کسی باشید 
که بیرون می آید. خارج می شود و هرگاه تشییع جنازه ای باشد ر به سوی 
أن بشتابید. هر کاری درنگ نیکوست  .‏ سه چیز نباید به تاخیر افتد: 
نماز هرگاه زمانش فرا رسد, جنازه هرگاه اماده تشییع شود وازدواج کردن 
بیوه زن هرگاه همسری بیابد. _ امام علی (ع ): برآوردن نیازهای مردم 
راست نیاید مگر با مراعات سه کار: با کوچک شمردن آنها تا در نتیجه 
(در نظرخدا و مردم ) بزرگ گردند , با پنهان داشتن آنها تا در نتیجه آشکار 
شوند و:باشتاب کردن دربراهزدن آنها تا (بر تیامفند) کوارانتتوند, -به تاخیر 
آنداختن اسان بمجرعادت کریعان بت کار عظا کرون شا مد را 
تا وا ما ی هس ای اه 


اقام غلی (ع او از ناب کردن درکارها پیش او فرا رسندن زفان نها و 
کوتاهی کردن در آنها وقتی زمانشان فرا رسید , دوری کن . - شتاب در 
پا ی یافتن بر آن و سستی و درنگ بعد از دست دادن 
موجب ( تون اس وم صادق (ع ): کسی که کاری را پیش از 
فرارسیدن زمان آن شروع کند, بی موقع هت امام علی (ع ) در ضمن 
سفارشهای خود به محمدبن ابی بکر هنگامی که ولایت مصر را به او سپرد, 
می فرماید: نماز را در وقتی که برای آن معین شده است بخوان و به 
خاطر بیکاری آن را پیش از وقت مخوان و به سبب کار وگرفتاری نیز آن 
را از وقتش به تاخیر مینداز. در خطبه ای که طی آن به حوادث آیتدة 
اشاره می کند, می فرماید: در رسیدن به آنچه منتظر و آماده است 
شتاب مکنید و آنچه راکه فردا خواهد آمد کند مشمارید , زیرا بسا شتابنده 
به سوی چیزی که اگر به آن برسد بارته کندای کانشن به ان تر سیده: بو 


لت 


ارزش: غوالیت:: 


ب افاضعلی (ع اقدالت: ر‌شالوده ای است همان بر آن آشضوار اضعب 
عدالت , محکمترین شالوده است . - عدالت , ترازوی خدای سبحان 
است که ان را در میان خلق خود نهاده و برای بریاداشتن حق نصب کرده 
است  .‏ خداوند پاک , عدالت را برپادارنده مردمان قرار داده است و مایه 
دوری از حق کشیها وگناهان و وسیله آرا نت و گشایش برای اسلام . ۳ 
عدالت ‏ برباذارنده :فردم. و خیفو حکفرانان پا 
عدالت بش اتف که.تخض که بت آن.- هی ونم رین کر است. عدالت 
از عسل شیرین تر, از مسکه نرمتر و از مشک خوشبوتر است  .‏ امام 
علی (ع ): عدالت , مطبوع است و هوای نفس , منحرف و ستمگر. - 

فاطمه زهرا(ع ): خداوند عدالت رابرای آرامش دلها واجب فرمود. 


- امام علی (ع ): عدالت برترین دوسیاست است  .‏ عدالت , فضیلت 
فرمانروا (یا قدرت ) است . - عدالت یا ۱ 
عدالت , سپری نگهبان و بهشتی ماندگار است  .‏ امام علی (ع ): عدالت , 
مردم را اصلاح می کند. است . - عدالت رکش زا یه ان عم کند اه 
ای سامح هت نو ی کم سات ات مرن 
که کار ملت اصلاح می شود. - یه سبب عدالت , برکتها دوچندان می شود. 
- عدالت فرمانروا, بهتر از فراخی و حاصلخیزی زمان است  .‏ پیامبر 
خدا(ص ): یک ترا یت 0 ,بهتر از شصت سال عبادت است که شبش 
به عبادت و روزش به روزه داری بگذرد و یک ساعت بی عدالتی در 
حکومت (يا داوری ) نزد خدا بدتر از شصت سال ناه است  .‏ امام علی 
(ع ): عدالت , نظام فرمانروایی است  .‏ عدالت پيشه کن , تا (همچنان 
)حکومت کنی . - به عدالت رفتار کن , تا پادشاهی کنی . - سیاست دادگری 
سه چیز است : نرمی توام با دوراندیشی , سختگیری در عدالت و احسان 
همراه با ميانه روی . - هیچ چیز مانند عدالت , شهرها رااباد نکرده است . - 
عدالت متضمن پیروی کردن ازسنت خدا و پایداری دولتهاست . 


عدالت فضیلت انسان است . 


_ امام علی (ع ): عدالت فضیلت سلطان است . - امام علی (ع ) در 
پاسخ به این پرسش که : عدالت برتر است يا بخشندگی ؟ فرمود: 
عدالت هرچیزی را در جای خودش می گذارد و بخشندگی امور را از 
جهتشان خارج می سازد, عدالت سیاستی فراگیر است اما بخشندگی 
عارضه ای خصوصی است (و شامل فرد يا افرادی محدودمی شود). 


غوالت و ابحان: 


قرآن . ((کسانی که ابقان. آورنند و ایهان خود را به هیچ ستمی 
نیامیختند, ایمنی از آن ایشان است و ایشان رهیافتگانند)). ‏ امام علی (ع 
): عدالت , زیور ایمان است  .‏ عدالت , سر ایمان و مجمع نیکیهاست . 


_ امام علی (ع ): عدالت , زندگی است . عدالت , مایه حیات حکمهاست . 
امنام کاظم (ع ): ذربازه اه ((دفسین را بعد از فر کش فندهدهی کند)): 
فرمود: منظور زنده کردن زمین با باران نیست , بلکه خداوند مردانی را 
می فرستد که عدالت را زنده می کنند و با زنده شدن عدالت زمین نیز 
زنده می شود. سودمندتر است . 


- امام عسکری (ع ) به عمه خود حکیمه دخت محمدبن علی بن موسی 
الرضا(ع ), فرمود:امشب نزد ما بمان , زیرا بزودی فرزندی به دنیا 
خواهد آمد که نزد خدای عزوجل گرامی است وخداوند عزوجل به وسیله او 
زمین را پس از مردنش زنده می کند. - اهام باقر(ع ) درباره آیه ((یذائید 
که خدا زمین را بعد از مردنش زنده فف: کند) ار فرمود: خدای عزوجل 
زمین را بعد از ان که مرد به وسیله قائم (ع ) زنده می کند. مرده می 
باشد. ‏ امام صادق (ع ), در پاسخ به پرسش از همین ایه , فرمود: مقصود, 
عدالت بعد از ستم است . 


معنای عدالت 3 


دهد و از فحشا و زشتکاری و ستم نهی می کند, باشد که پذیرای پند 
شود از مراساه خی( فراه ای (رندا به عوایر و احسان عرمان 
می دهد)), فرمود: مقصود ازعدالت , انصاف است و از احسان , بخشش 
و تفضل  .‏ امام علی (ع ) نیز درباره همین ایه ر می فرماید: عدالت , یعنی 
انصاف . 


گستردگی عدالت:. 


امام صادق (ع ): عدالت , شیرین تر از آبی است که انسان تشنه به آن 
می رسد. هرچند اندک باشد , اگر عادلانه صورت گیرد , بسی گسترده است 
۰ حکیمی برای هفت جمله ,ر هفتصد فرسنگ در پی حکیمی دیگر رفت . 
جمله این بود که از او پرسید: فراختر از زمین چیست ؟ ان حکیم پاسخ 
داد: عدالت , ری اززمین است . - امام علی (ع ) درباره 
زمینهایی که عثمان به تیول داده بود و برگرداندن آنها به 
مسلمانان ,فرمود: به خدا سوگند, اکر #فنتن را از ی ات زنان 
رفته و کنیزان به وسیله انها خریداری شده باشند , بیگمان آن را برمی 
کردانم, زیدار غدالت. فر اج انیت و.هر که عدالت بر آوتی. ابدری. کاالتی 
7 
اگر در جامعه عدالت اجرا شود , مردم بی نیازمی شوند. 


باشام خی (ع )5 قضایل. چها رکفت انوداول کت نت و ماه ان 
اندیشیدن باشد, دوم عفت است و جانمایه ان شهوت وخواهش نفسانی 
بااشد, سوم زورمندی (و شجاعت ) است و جانمایه ان (نیروی ( غعضب 
باشد ,و چهارم عدالت است و جانمایه ان اعتدال قوای نفسانی باشد. 


شعبه های عدالت . 


امام علی (ع ): عدالت چهار شعبه دارد: فهم دقیق , دانش عمیق , 
حکمت (يا حکم ) شکوفان و بستان بردباری . ابشخورهای حکمت را 
شناخت و هر که بردبار باشد, در کار خود کوتاهی نکند و در میان مردم 
خوشنام به سر برد. ‏ عدالت چهار شاخه دارد: فهم ژرفیاب , شکوفه دانش 
,ر ابشخور حکمت و بستان بردباری . تبیین کند, هرکه بداند 
آبشخورهای حکمت را بشناسد, هرکه حکمت داشته باشد, در کار 
خودتفریط و کوتاهی نورزد و در میان مردم آسوده زندگی کند. - ایمان بر 
چهار پایه استوار است : برصبر ویقین و عدالت و جهاد عدالت نیزچهار 
شاخه دارد: فهم ژرفکاو, دانش عمیق ر حکمت (یا حکم ) شکوفان و 
بردباری استوار وپایدار, هرکه فهیم باشد, از ژرفای داتتش آگاه شود و 
هرکه از ژرفای دانش آگاه شود, ازآبشخورهای حکمت (یا احکام 0 
) بنوشد و هرکه بردبار باشد, در کار خود کوتاهی نورزد و در میان مردم 
خوشنام زندگی کند. ‏ پیامبر خدا(ص ): عدالت چهار شاخه دارد: فهم 
ژرفکاو و دانش شکوفان و آبشخورهای حکمت (یا حکم ) و بستان بردباری 
. فهم ژر فکاو داشته باشد, دانش مجمل را روشن و تبیین کند و هرکه 
به دانش شکوفا دست یابد,سرچشمه های حکمت (یا احکام شریعت ) را 
بشناسد و هرکه به بستان بردباری قدم گذارد , درکار خود کوتاهی نورزد و 
در .بان فردم آسوده زند کی کند: 


ویژگیهای عادل . 


- امام صادق (ع ) در پاسخ به پرسش اي یر کی عادل , فرمود: کسی که 
چشم خود را از حرامهافرو بندد و زبانش را از گناهان و دستش را از مال 
مر م.: - پیامبر خدا(ص ): هرکه در رفتار خود با مردم به ایشان ستم نکند 
ها با آنان. سخن بگوید, ذروغ نگوید و چون وعده شان دهد, خلف 
وعده نکند , انسانیتش کامل و عدالتش اشکار و ذوتشتیتین لا زم و غیبتش 
حرام است  .‏ امام صادق (ع ): سه چیز است که هرکس دار باشد 
چهار وظیفه را نسبت به او بر مردم واجب گردانند: کسی که هرگاه با 
مردم سخن گوید به ایشان دروغ نگوید و هرگاه با آنان بیامیزددر حقشان 
ستم نکند و هرگاه وعده ای به آنان دهد خلف وعده نکند , واجب است که 
عدالت اودر میان مردم اشکار شود و مروتش در میان آنان هویدا| 
گردد و غیبتش برایشان حرام باشد وبرادریش بر انها لازم آید. - پیامبر 
خدا(ص ): هرکه با مردم چنان رفتار کند که دوست دارد آنان با او رفتار 
کنند, عادل است . - آن چه برای خود نمی پسندی برای دیگری هم 
مپسند و آن چه برای خود دوست داری برای برادرت نیز دوست بدار, تا 
در قضاوتت. عادل باشی و در عذالتت داد کر و نزد آسمانیان-دوست داشتنی 
و در دلهای زمینیان محبوب . - امام علی (ع ): هر که نهانش با 
آشکارش کسای شم رورش نا ارس سار رای کست است که 
افانت را پرداخته و غدالتش تحقو بافته است.. 


نخستین گام عادل بودن . 


- امام علی (ع ): از محبوبترین بندگان خدا نزد او, بنده ای است که 
خداوند وی را در برابر نفسش یاری رسانده , پس اندوه را زیرپوش خود 
کرده و ترس (از خدا) را بالاپوشش چنین کسی از معادن دین ِ و اوتاد 
زمین اوست ,«خویشتن را ملزم به عدالت کرده است و نخستین کام عادل 
بودن او دور کردن هوا و هوس ازخویش بوده است . 


نشانه های عدالت . 


- امام صادق (ع ): هرکه در شبانه روزینج نماز با جماعت بخواند, به او 
گمان نیک برید و شهادتش را روا شمارید. ‏ امام صادق (ع ) به علقمه 
فرمود: هرکه بر سرشت اسلام باشد, شهادت دادنش جایز است . 
باشد شهادت دادن گنهکاران پذیرفته نشود, در این صورت جز شهادت 
پیامبران و اوصیا پذیرفته نخواهد شد, زیرا تنهااینان از گناه پاکند. - امام 
صادق (ع ) در پاسخ به این سوال که از چه طریق عدالت مرد 
شناخته می شود تا در نتیجه شهادتش پذیرفته شود, فرمود: اورا به داشتن 
حیا و پاکدامنی و نگهداشتن شکم و شهوت و دست و زبان (از حرام و 
ناروا)بشناسید. شرابخواری , زنا, رباخواری ,نافرمانی از پدر و مادر, فرار 
از میدان جهاد و جز اينها شناخته می شود. در خود نشان دهد و عیبهایش 
راتماما پوشیده نگه دارد - به طوری که کنجکاوی از دیگرلغزشهای او 
غیبت کردن از وی بر مسلمانان حرام و به دوستی گرفتن او و آشکار 
کردن عدالتش در میان مردم شیر آنان واجب و لازم اید ‏ و به نمازهای 
پنجگانه برسد یعنی بر اين نمازها مواظبت کند و با حاضر شدن در 
جماعت مسلمانان , آنها را به موقع بخواند و از حضوردر جماعت و مصلای 
یر ات 


سفارش به رفتار عادلانه با دشمن و در هنگام خشم . 


قرآن . ((ای کسانی که ایمان آورده اید برای خدا قیام کنید وبه عدل 
گواهی دهید و دشمنی با یک گروه وادارتان نکند که عدالت نورزید. خدا| 
بترسید. ‏ امام علی (ع ) در سفارش به فرزند بزرگوارش حسین (عِ 1 
می فرماید: تو را سفارش می کنم به تقوا داشتن از خدا در روزگار 
توانگری وتهیدستی و به رعایت عدالت با دوست و دشمن . - امام ملسم 
(ع ), 7 سفارش به فرزند بزرگوارش حسن (ع ِ می فرماید: 
و ! تو را سفارش می کنم به گزاردن نماز در وقتش و رعایت عدالت 
م خشنودی و خشم . 


عادلترین مردم . 


که بز خود فی. بشتدد ویر آنان تیستدد آن چه را بر خود تفی بستدد. - آمام 
علی (ع ): عادلترین مردم , کسی است که در عین داشتن قدرت , انصاف 
داشته باشد. ‏ غادلعرین مردم , کسی است که با آن که بر او ستم کردم به 
انصاف رفتار کند. رفتار کرده , ستم کند. ‏ عادلترین خلق , کسی است که 
بیش از همه به حق داوری کند. ‏ شخصی به رسول خدا(ص ) عرض کرد: 
دوست دارم عادلترین مردم باشم . ان چه برای خودت دوست داری , برای 
مردم نیز دوست بدار تا عادلترین مردم باشی  .‏ امام علی (ع ): عادلانه 
ترین روش این است که با مردم آن گونه رفتار کنی که دوست داری باتو 
رفتار کنند. ‏ منتهای عدالت , این است که ادمی با خودش به عدالت رفتار 
کند. ‏ هیچ عدالتی , برتر از رد مظالم نیست  .‏ روایت شده است که 
موسی (ع ) از خدای تعالی پرسید: کدام بنده تو غنی تر است ؟ فرمود: 
کسی که به آن چه او را داده ام قانع تر است . کسی که انصاف داشته 


باشد. 


زاو رازن فلت : 


_ امام علی (ع ): برای عدالت از حسن نیت داشتن درباره ملت و کم 
کردن طمع و پارسایی زیاد, کمک بگیر. - هرگاه رعیت حق زمامدار را 
بگزارد و زمامدار حق رعیت را, حق در میان آنان عزیز ونیرومند شود و 
راههای دین هموار و نشانه های عدالت برپا و کارها 02۳ 
خودپیش رود و بدین سان زمانه اصلاح شود و به ماندگاری دولت امید رود 
و طمع دشمنان , به یاس مبدل گردد. این صورت اتحاد و ,ٍ یکیارچگی به 
اختلاف گراید و نشانه های ستم و انحراف آشکار شود. 


کیفر زمامداران تاد کر 


- پیامبر خدا(اص ): نخستین کسی که به دوزخ می رود, زمامداری 
است که عدالت نورزیده و ثروتمندی که حقوق مالیش را نپرداخته است و 
تهیدست پرفخر. ‏ شفاعت من شامل حال قدرتمندبیدادگر ستمگر, نمی 
شود. پیامبر خدا(ص ) در آخرین خطبه اش در مدینه در پاسخ به 
پرسش علی (ع ) از جایگاه زمامدار بیدادگر, فرمود: او چهارمین نفر 
ازچهار نفری است که روز قیامت سخت ترين عذاب را دارند: ابلیس , 
فرعون , آدم کش وچهارمینشان زمامدار بیدادگر. - کسی که بر ده نفر 
فرمانروا شود ودر میانشان به عدالت رفتار نکند, روز قیامت در حالی 
اورده می شود که دستها و پاها و سرش در سوراخ تبری جای داده شده 


۱ ت 





قران . ((پس بر شیطان آن دو [آدم و حوا] را به خطا وا داشت و از 
بهشتی که درآن تلود ۲ بیرون راند کر تا نت روید برخی دشمن 
برخی دیگر و قرارگاه و جای برخورداری شما تاروز قیامت زمین باشد)). ‏ 
پیامبر خدا(ص ): جبرئیل (ع ) درباره هیچ چیز به اندازه دوری کردن از 
یم تا ی اه 
نیامد, مگر این که مرا پند داد و آخرین سخنش به من این بود:از دشمنی 
کردن با مردم بپرهیز, زیرا اين کار عیب نهفته را اشکار می سازد و عزت 
و احترام رااز بين می برد. ‏ امام علی (ع ): دشمنی کردن با مردان , از 
خصلتهای مردم نادان است  .‏ دشمنی کردن با مردم , در راس نادانی 
است  .‏ چیره جویی بر همتایان و دشمنی کردن با مردان , بد انتخابی 
است . - چیره جویی بر همتایان و اشکار ساختن دشمنی با دشمنان و 
است . - امام جواد(ع ): با هیچ کس دشمنی مکن تا آن گاه که بدانی رابطه 
او با خدای تعالی چگونه است ۳-1۳ نیکوکار باشد خداوند او را تسلیم تو 
نضش. ند و اگر بدکار باشد همین شناخت تو از اوتو را از وی کفایت می 
کند. ۱ هرگز با کسی دشمنی مکن ان رد 
که به تو زیانی نمی رساند و به دوستی با هیچ کس بی رغبتی مکن 
هرچند تصور کنی که سودی به تو نمی رساند , زیرا نمی دانی که چه وقت 
به دوستت محتاج می شوی و نمی دانی کی از دشمنت ترسان می گردی . 
- امام علی (ع ) در گفتاری به فرزندانش می فرماید: کی ان 
من ! از دشمنی کردن با مردم بیرهیزید , زیرا آنان از دو نوع خارج نیستند: 
یا دانایند که با مکر و نقشه به شما ضربه می زنند ویا نادانند که در اسیب 
زدن به شما می شتابند. ‏ امام صادق (ع ): از دشمنی کردن بامردان 
بپرهیز, را ری مایت متیر انار تس 
سازد. - پیامبر خدا(ص ): من بعد از نهی شدن از بت پرستی , از چیزی به 
اندازه کشمکش کردن با مردان نهی نشدم  .‏ از مخاصمه کردن با مردم 
بپرهيزید, که اين کار عیبها را برملا می سازد و خوبیها را دفن می کند. - 
هرکه با مردان ستیزه کند, انسانیتش ساقط شود و حرمتش از بین برود. - 
امام باقر(ع ): از ستیزه کری دوری کنید, زیرا این کار دل را تباه می کند و 
نفاق به بار می اورد. 


تخم دشمنی . 


- امام علی (ع ): علت دشمنی کردن , کم پروایی است  .‏ هر چیزی را 
بذری است و بذر دشمنی , شوخی کردن است  .‏ امام صادق (ع ): خرده 
گیری , مایه دشمنی است  .‏ هرکه دشمنی بکارد همان درود که کاشته 
است  .‏ امام علی (ع ): هرکه تخم دشمنی بکارد, زیان بدرود. 


تیک اتکی افیت با کی ناس 


قرآن ۰ ((ای کسانی که ایمان آورده اید! برخی از زنان و فرزندان شما 
دشمنتان هستند. اگر گذشت کنید و چشم بپوشید و گناهشان را ببخشید, 
همانا خدا آمززنده و مفهربان, اشت: )): . امام علی (ع )۰ هرکه عیب تو را از 
تو پنهان سازد و پشت سرت عیبجویی کند, او دشمن است , از او حذر کن 
۰ عدو را به این سبب عدو گفته اند که به تو تعدی می کند. رفعشان 
ترایی: ) شدویی است که به نو تفدی. هی کند: _ شکم آدم , دشمن اوست . 
- امام جواد(ع ): کسی که , به خاطر پیروی از دلخواه تو, راه درست را بر 
0 کر ی ۱ 
از تو باک نداشته باشد (و به تو اهمیت ندهد) او دشمن توست . - 
دوستان تو سه گروهند و دشمنانت نیز سه گروه , دوستانت عبارتند از؛ 
دوست تو و دوست دوست تو و دشمن دشمن تو. عبارتند از: دشمن تو و 
دشمن دوست تو و دوست دشمن تو. 


امام علی (ع ): هوس بزرگترین دو دشمن است . - دشمن ترین دشمن 
آذفن. خشتم و شتهوت. آوست.. کرد و به هد خود. پراست تفن وا 
نزدیکترین دشمنانت به توست . - امام صادق (ع : از هوسهای خود 
بپرهيزید, همچنان که از دشمنانتان پرهیز می کنید, زیرابرای مردان چیزی 
دشمن تر از پیروی هوسهایشان و درویده های زبانهایشان وجود ندارد. ‏ 
پیامبر خدا(ص ): دشمن ترین دشمن تو, نفسی است که میان دو پهلویت 
قرار دارد. ۳ سوگند به آن که جانم در دست اوست برای انسان 
هیچ دشمنی دشمن تر از خشم و شهوت وجود ندارد. - دشمن تو آن کسی 
نیست که اگر نز تو اورا بکشی برایت مایه روشنایی باشد و اگر او تو را 
و کر 
خارج شده اشت. و سیس, بذترین دشمتت تروتن است. که به دنت آورده 
ای . 


سست نیرنگ ترین دشمنان . 


قرآن . ([و چون در زمین سفر کنید , اگر بیم آن داشتید که کافران به شما 
شبات رسانتد, بر تما ماهی تیست که تما را کشا کمن( (ون. اتشا سا 
بینی تو را از ظاهرشان خوش می آید و چون سخن بگویند, به سخنشان 
گوش می دهی . هستند به دیوار تکیه داده . کجا منحرف می شوند؟  .))‏ 
امام عسکری (ع ): سست اندیش ترین دشمنان ,ر کسی است که دشمنی 
خود را آشکار سازد. - امام علی (ع ): سست مکرترین دشمنان , کسی 
است که دشمنی خود را آشکار نتتا زد هر که. دشمنی خود. را اشکار. 
سازد,نقشه و نیرنگش کاستی گیرد. 


نباید خود را از دشمن ايمن پنداشت . 


امام علی (ع ): هرکه از دشمن خودغافل شود, دسیسه ها او را به خود 
آورد. ‏ هرکه از دشمن خود غافل باشد,دشمن از او غافل نباشد. - به خدا 
سوگند مردی که دشمنش را بر خود چنان مسلط گرداند که گوشتش 
را از استخوان جدا کند و استخوانش را بشکند و پوستش را بکند, مردی 
ام تا 
- هیچ دشمنی را دست کم مگیر, هرچند ناتوان باشد. ‏ اعتماد کردن به 
دشمن , عامل فریب خوردن (از او) است . 


شلی آفتتین شتا : 


امام علی (ع ): به اشتی کشاندن دشمنان ن با زبان خوش و رفتار نیک 
آسانتر است , ازرویارویی با آنها و چیره جویی بر ایشان از طریق پیکار 
سخت  .‏ امام عسکری (ع ): هرکه پاکدامنی خصلت او باشد و بخشندگی 
صنعتش ,با تمجید و ستایشی که از او می شود از دشمنانش انتقام گیرد. ‏ 
امام علی (ع ): هرکه دشمن خود را به آشتی کشاند, بر شمار (یاران و 
خیسان ) شود سف ایک هر کدنسسان: هد را : به آاشتی کشاند ۹9 
دست یابد. 


سلاح مناسب در برابر دشمنان . 


- لقمان (ع ) به فرزند خود سفارش فرمود: فرزندم ! از جمله چیزهایی که 
باید در برابر دشمنت به ان مسلح شوی و در نتیجه ,او را به خاک افکنی , 
ان ات ها ان رب و من کم وهای کت کب وروت 
خرسندهستی و از او دوری نکنی تا آن چه در درونت می گذرد بر او آشکار 
شون و دزن تتتخه. , حوذش را ذر جرایز که آماده: سنازد: 


دشمنی فزوم با ان خه نمی دانف 


_ امام علی (ع ): مردم , دشمن چیزی هستند که نمی دانند. _ امام رضا(ع 
7 سه چیز است که بر سه چیز گماشته شده است : رنج و مشقت 
روزگار بر دارندگان آداب کامل , غلبه محرومیت برپیشکسوت در حرفه 
خود و دشمنی عوام بر اهل معرفت . 


دشمنی (متفرقه ). 


امام صادق (ع ): مومن را همین یاری از جانب خدا بس , که ببیند 
ها ۳ 
بس , که ببینی دشمنت درباره تو دست به معصیت خدامی زند. - امام علی 
(ع ): دشمنی نزدیکان ,دردناکتر از گزش عقربهاست . - هرکه سودش در 
زیان تو باشد, در هیچ حالی از دشمنی تو دست بردار نیست  .‏ هرکه 
جدیتش سستی گیرد,دشمنش نیرومند گردد. ‏ هرکه بر مرکب جدیت 
نشیند ,دشمنش را مقهور سازد. - هرکه با دشمن خود همدم شود, عیب 
خویش را فاش سازد و روحش را شکنجه دهد. 





قرآن , ((اگر نبود که خدا ترک دیار را بر آنان مقرر کرده توتضر اند در 
دنیا عذابشان می کرد و در آخرت عذاب آتش برایشان است )). ((خدا 
گفت : من آن مائده را برای شما می فرستم , ولی بعد از آن هرکه از 
شما کافر شود او را چنان عذابی کنم که هیچ یک از مردم جهان را چنان 
سکن ار ((خه سا ضروم یت اه کد ار فرمات رو اسان و 
پیامبرانش سرباز زدند. عذابی سهمناک عذابشان کردیم  .))‏ امام علی (ع 
): خدای عزوجل شش گروه را به سبب شش خصلت عذاب می کند: 
عربها را به سبب عصبیت , ملاکان را به سبب تکبر,فرمانروایان را به 

سبب ستم و بی عدالتی , فقیهان را به سیب حسادت , بازرگانان را به 

سا بت مرس نان زا مس ال مس تا ونیا اس را 
به سبب داشتن شش خصلت عذاب می کند: عربها را به سبب 
عصبیت رملاکان را به سبب تکبر, فرمانروایان را به سبب ستم و بی 
عدالتی , فقیهان را به سبب حسادت , بازرگانان را به سبب خیانت 
۱ را به سیب جهالت . علا مه طباطبائی در تفسیر المیزان 
زیر عنوان ((گفتاری درباره معنای عذاب در قرآن أ( می نویسد. فنران 
کریم زندگی کسی را که پروردگارش را فراموش کند, "تنگ و سخت می 
شمارد, هرچند به چشم ما کاملا فراخ و مرفه آید. زندگیی تنگ و سخت 
باشد)). نعمتی گوارا می شماریم . این نیست که خدا می خواهد به سبب 
آنها در دنیا عذابشان کند و در حال کفر جان بسپارند)). همچنان که در 
تسیر آنة ((و گفتیم : ای آدم ! تو و جفتت در بهشت ساکن شوید)) 
توضیح دادیم ,حقفیقت امر آن است که خوشحالی و عم و شادی و اندوه 
و آفند ۵« ترسن آتشان و سنحتی. کشیدن و اسایتشن خیدن. آه مکی اولا بر 
محور نظر او درباره خوشبختی و بدبختی می چرخند, ثانیا نعمت و عذاب 
واموری از این قبیل بسته به این که به چه چیز نسبت داده شود متفاوت 
است , مثلا روح برای خود نوعی خوشبختی و بدبختی دارد و جسم نوعی 
دیگر. انسان مفهومی و به همین ترتیب . انسان ماده پرست دنیاخواه 
که خلق و خویهای الهی را به خود نگرفته و به آداب و تربیتهای اوپرورده 
نشده است خوشبختی را همان خوشبختی مادی می داند و به 
سعادت روح یعنی خوشبختی معنوی اهمیتی نمی دهد. قدرت طلبی , 
ارمتدانممی کند.خواهان مها و لجیای خالض ضالی خوه بووه است . 
همراه با هزاران درد و غم می يابد. و مایه حسرت است و همین که به ان 
و کاستیها می بیند و مشاهده می کند که با غم و دردها و بی ارزشی 


غواملن کف ند آنها دل خوش کرده بوده , همراه است . در برابر از دست 
رفته ها باشد, دل نبسته است . همواره ان که به-دست. می آور در هانه 
غم و درد او می شود و از اين رو, رهایش می کند و به سراغ چیزی 
بهتر از ان می رود تا شاید دل دردمندش را شفا دهد و آن چه به دست 
نمی آورد مایه دردمندی و دریغ خوردنهای او می شود. چیزی را به دست 
نت اورته فان کرجم رها انسان .وا بدیدم ا فراهم آمده از روحی 
جاویدان و پیکر مادی در حال تغییر و تحول می داند. این زمان به جاودانگی 
می رسد و زوال و تغییری در او راه نمی یابد. آن که مایه خوشبختی صرفا 
روح باشند از سعادت او به شمار مي ایند و عواملی چون مال و فرزند که 
سعادت جسم و روح , هردو, در انهاست ,چنانچه از ذکر و یاد خدا باز 
ندارند و موجب نشوند که انسان به دنیا بچسبد, این عوامل نیز از جمله 
خوشبختی انسانند و نیکو سعادتی هستند. سعادت روح جاویدان می شوند 
مانند کشته شدن در راه خدا و از بین رفتن ثروت و رفاه به خاطر خدای 
تعالی , این عوامل نیز از جمله خوشبختی انسان است و به ان می مانند 
که ادمی برای دست یافتن به یک عمر سلامتی و تندرستی , تلخی دارو را 
لحظه ای تحمل کند. اما ان چه مایه خوشبختی جسم و بدبختی روح 
فرموده است : ((جولان کافران در شهرها تو را نفریبد. آن جایگاهشان 
جهنم است و جهنم بد ارامگاهی است )). ان چه را موجب بدبختی جسم 
و روح باشد قرآن عذاب می شمارد رخنان که دتبایر مان نز ان بر اعد ابو 
شکنجه می دانند , اما دیدگاه اين دو فرق می کند. بدبختی روح هستند و از 
تظو بایان عدات ع شکنخه. ات جون» سسشه ندبختی. بدنند غندانمها, 
عذابهایی است که بر امتهای پیشین فرود آمد, خدای تعالی فرموده است 
: ((آپا ندیدی که ما عاد چه کرد؟ و با ارم که ستونها 
داشت و همانند آن در هیچ شهری پدید نیامده بود؟ و قوم تمود که در آن 
وادی سنگ رآ می بریدند. طغیان کردند و در آنها بسیار فساد و تباهی 
کردند. پروردگارت تازیانه عذاب را تشر نان فرود آورد. بدبختی موجودات 
هوشمند, به هوش و ادراک بستگی دارد. اما حسش نمی کنیم برای خود 
سعادت نمی شماریم , همچنان که چیز دردآور و غم انگیزی را که حس 
ودرک نمی کنیم , بدبختی به شمار نمی آوریم . خوشبختی و بدبختی راهی 
غیر از شیوه ومسلک ماده و مادیگری می پیماید. مادیات باید آن نوع 
غزبیتی را پیووی کند کمبز اساسش ان اسان ان سشخاخت: و اففیبرا که فان 
مشخص کرده است , سعادت شمارد و بدبختی حقیقی را بدبختی بداند. 
آموزش می دهد که جز به خدا دل نبندند و پروردگارشان را مالک همه 
چیز بدانند و همه را وابسته به اوو رهسپار به سوی او بشمارند. این 
انسان در دنیا سعادت خود را فقط در دو چیز می بیند: ان چه مایه سعادت 


روح و جسم اوست وآن چه موجب سعادت صرفا روح اوست . انسان 
پاییند خواهشهای نفس و مادیات , گرچه گاه آن چه را از زر و زیور دنیا به 
دست فیت آورد برای خود سعادت و خیر و لذت می بیند اما بزودی به 
رفتار اشتباه خود پی می برد و خوشبختی خیالی او دقیقابه بدبختی برایش 
تبدیل می شود. بازیچه , تا به ان روزی که وعده شان داده ایم برسند)) 
و فرموده است : ((تو از این غافل بودی ما پرده ازبرابرت برداشتیم , پس 
, دیده ات امروز تیز شده است )). سخن ما رویگردان می شود و جز 
زندگی دنیوی را نمی جوید, اعراض کن . است عیششان منفص است . 
از این جا معلوم می شود که ادراک و انديشه موجود در خداجویان ض 
پیروان فان غیبر از اذزاک واندنشه موخود در دیگران است , گو این که 
همگی از یک نوع , یعنی نوع انسان هستند. گروه موّمنان متوسط و 
میانحالی هستند که تعلیم و تربیت الهی در وجود آنها , به کمال نرسیده 
است . این چیزی است که از سخن خدای تعالی در معنای عذاب به دست 
ند تعالی از این که بدبختی جسمانی را عذاب بنامد خودداری نمی 
کند منتها اين عذابی است در مرحله جسم نه روح . فرموده است : ((شما 
رآ از آل فرعون رهانیدیم ,ر به عذابهای شتا میت ار دنه زنانتان را زنده 
وتات فقو عوتان با ی اسر ال میم رو لا و مایت[ 
جانب خدا و در عین حال عذاب می شمارد اما نه عذابی ار خدای 
سبحان . 


شکنجه دادن مردم . 


قرآن . ((تا به غروبگاه خورشید رسید. حل آلون و تیان تفت می کته مور 
آن جا مردمی یافت . گفتیم : ای ذوالقرنین ! می خواهی عقوبتشان کن 
قمف: خوافت با انانم به یکی وان کنخ . برگردانده می شود و او نیز به 
سختی عذابش می کند)). ((پس بر نزد او روید و بگویید: ما دو تن 
فرستادگان پروردگار ۱ شکنجه مکن . - ار خدا(ص ): روز 
قیامت به پیادگان (رکاب امرا) گفته می شود: 0( 
وارد دوزج شوید. - روز قيیامت به یساول گفته می شود: تازیانه ات را 
بگذار و به چجهنم برو. در آخر الزمان در میان این امت مردمانی خواهند 
بود که با خود تازیانه هایی مانند دم گاوحمل می کنند. _ کودکان خود را با 
غمز ((10)) شکنجه ندهید بلکه با قسط مداوایشان کنید. - امام باقر(ع ): 
نخستین چیزی را که امیران روا شمردند شکنجه بود, علتش هم دروغی 
ات کال ات وک رت 
دست مردی را به دیوارمیخ زد. ‏ پیامبر خدا(ص ): (مردم را) با عذاب خدا 
عذاب و شکنجه نکنید. کسی حق ندارد با آتش عذاب و شکنجه دهد, مگر 
خداوند آتش  .‏ خدای تعالی در روز قیامت , کسانی را که در دنیا 
نمی مه تا ی ی 
نباید در جایی که مردی را به ستم تازیانه ای می زنند بایستد, زیرا لعنت 
خدابر کسانی که در آن جا حاضر باشند و مانع زدن تازیانه نشود, فرود می 
ات امسامضادن او پاش یه پرسمص نان اخیر ار علت ای ار 
فرعون به دارنده میخها,فرمود: چون وقتی می خواست مردی را شکنجه 
دهد, او را روی زمین دمر می خواباند وچهاردست و پایش را به زمین 

۰ داز عت کرد و جهارذست وتان زا به ند من می ۱ 
ال 0 نآ همم بر اس 2 
مگر اين که فردای قیامت در آتش دوزخ همانند آن تازیانه خورده شود. ‏ 
امام علی (ع ): هر کس مردی را به ستم تازیانه ای زند , خداوند تازیانه ای 
از آتش بر او زند. - عروه از هشام بن حکیم بن حزام می گوید : وی در 
شام بر عده ای گذشت که در آفتاب سرپا نگهداشته و روی سرهایشان 
روغن ريخته شده بود. گفت : بدرستی که از رسول خدا(ص ) شنیدم 
که می فرماید: خداوند کسانی را که در دنیا شکنجه دهند , عذاب و شکنجه 
خواهد داد. حمره اتخلتفی سین وید رسول خدا(ص ) مرا فرمانده 
گروهی از سیاهیان کرد و به من فزمود:اگر فلاتی را دیدید اه را در آتش 


بسوزانید. ایشان بر ؟ گشتم . ندهد مگر خداوند (و خالق ) آ لت ۱ 


پاورقی ها 


1- به زبان اوردن : ((انا للّه و انا اليه راجعون )). 2- صدوق رضوان اللّه 
علیه در ذیل این حدیبت قفه وید : ((من این اخبار را (که در این باره 
روایت کرده ام ) در کتاب فضایل ماه رمضان آورده ام )). 3 لسان العرب 
ضمن نقل این حدیث می گوید : (( لاضرر)) یعنی انسان نباید به برادر خود 
زیان بزند , و ((لاضرار)) یعنی نباید به یکدیگر زیان رسانند. پس ضرار دو 
جانبه است و ضرر یک جانبه . گذشت کند. دی باون ان که.از آن تسود 
نصیب تو شود. مقصود ۳ است که از نظر اسلام ضرر زدن 
به غیر ممنوع است - م . 4- از قضا سرکنکبین صفرافزودروغن بادام 
خشکی می نمود. <5- کلمه ((عبده )) را برخی شارحان نهح البلاغه به 
صورت ثلائی مزید (عبده ) خوانده اند که در این صورت معنای جمله چنین 
است : ((هرکه او را بنده خود کرده است )). 6- یعنی خداوند توفیقت دهد 
که همیشه عبادتت را ناقص و خودت را در انجام طاعت و بندگی خدا| 
متضر دانی.. با اخشبانن تفض و کمیفد ادفی از خکیر دون می, آید وبا 
احساس تقصیر از خودپسندی و گرور و تنبلی در عبادت , دست می شوید. 
7- نووی در شرح این جمله می نویسد: یعنی برای من ننگ و عار نیست که 
مرا کشتید. 8- دو پسر عفرا یعنی معاذ و معوذ از انصار بودند و 
انصار شغل کشاورزی داشتند و عربها کشاورزی و دهقانی را شغلی بی 
ارزش و پست می شمردند ولذا ابوجهل برای تحقیر می گوید: کاش یک 
غیر کشاورز مرا می کشت . 9- از حدیت 29116 (در کنزالعمال ) 
۰ این مرد سعدبن اتف وقاص است .۰ 10- عمز: فشار دادن با 

ست . انگشت حلق بیمار را فشار می دادند که موجب پارگی قسمت 
ورم کرده و خونریزی می شد و بدین ترتیب راه نفس باز می گردید و 
کودک از مرگ نجات می یافت . 


اشاره 


پوزش خواهی . پرهیز از کاری که موجب پوزش خواهی است . تشویق به 
پذیرفتن عذر عذرخواه . سزای کسی که عذر نمی پذیرد. بدترین عذر. 
مواردی که عذر هیچ کس پذیرفته نیست . اعتراف کردن خود پوزش 
خواهی است . عذرخواهیهای نابجا. پوزش خواهی (متفرقه ). زبان عربی . 
نخستین کسی که زبانش به عربی باز شد. معراج . ابرو. تشویق به 
ابروداری . تواب خودداری از لطمه زدن به حیثیت مسلمانان . ثواب دفاع 
از حیثیت مسلمان . شناخت / 1. ارزش شناخت . نقش شناخت در ایجاد 
برتری . نقش عمل در زمینه شناخت . شناخت استوار. شناخت و گمراهی 
. باروری شناخت . شناخت و حواس پنجگانه . شناخت اشیا به وسیله ضد 
انها. منایع شناخت . شرایط شناخت . موانع شناخت . شناخت 2 
((خودشناسی )). خودشناسی . هر که خود را نشناسد. هر که خود را 
شناسد. هرکه خودراشناخت پروردگارش راشناخت . آن چه خودشناس را 
سزد. معنای خودشناسی . شناخت 3 ((خداشناسی )). فلسفه ضرورت 
ایمان به خدا. ارزش شناخت خدا. علم به خدای تعالی . ثمرات شناخت 
(1). ثمرات شناخت (2). ثمرات شناخت (3). ثمره کمال خداشناسی . آن 
عارف . ویژگیهای عارفان . کمترین مرتبه شناخت (خدا). شناخت سزامند 
خدا. شناخت خدا به خدا. نهی از اندیشیدن در ذات خدا. ناتوانی خردها از 
شناخت کنه خدا. ناتوانی دل و دیده از دری خدا. توصیفات مجاز از خدا. 
توحید. نظام توحید. کلمه توحید. عقیده ضروری ایمان . دلیل بر یگانگی 
خدا. پیامدهای اعتقاد به خدایان متعدد(1). پیامدهای اعتقاد به خدایان 
متعدد(2). پیامدهای اعتقاد به خدایان متعدد(3). خدا یکی است اما نه به 
معنای عددی ان . خدا بی حد است . خدا مانند ندارد. خدا به حرکت و 
سکون وصف نمی شود. خدا نه زاینده است و نه زاده شده . نه درون 
چیزهاست و نه بیرون از انها. دیدگان او را در نمی پابند. دل و مشاهده 
خدا. رسول خدا و مشاهده خدا. شهود قلبی در دعاها. حکمت محجوب 
بودن . پرده های نور. خدا بی اغاز و انجام است . خدا بوده و چیزی با او 
نبوده است . خدا زنده است . خدا داناست . خدا به همه رازها و نهانتر از 
رازها آگاه است . هر دانایی , جز خدا , دانش خود را از کسی آموخته است 
. علم خدا ازلی است . علم خدا به گذشته و آینده یکسان است . علم خدا 
در وصف نگنجد. خدا دادگر اتفات . معنای اعتقاد داشتن به عدل خدا. دلیل 
عادل بودن خدای سبحان . خدا آفریننده است . خدا تواناست . خدا 
سخنگوست . خدا خواهنده است . خدا آشکار و نهان است . خداوند مالک 


همه چیز است . خدا شنواست . خدا بیناست . خدا لطیف است . خدا آگاه 
است . خدا نیرومند است . خدا عزیز((4)) است . خدا حکیم است . خدا 
صمد است . خدا همه جا هست . صفات ذات و صفات فعل . صفات جامع . 
خوبی 1 ((خوبی کردن )). خوبی کردن اندوخته ابدی است . وت 
نیکوکاران ات . یکی کردن به همگان از 
نیک و بد. خوبی و کمک کردن به حیوانات . سودمند بودن به حال مردم . 
دستکرداس آحسان و کمک سم کرن از کمک به اه م تین از نت 
گذاری . انجام دادن خوبی به طور کامل و تمام . آن چه خوبی واحسان با 
خوبی و احسان . واب احسان و خوبی کردن . خوبی 2 ((امر به خوبی و 
نهی از زشتی ). فرمان دادن به خوبی وبازداشتن از زشتی . فرمان دادن 
به خوبی . باز داشتن از بدی . سزاوارترین مردم به امر و نهی کردن . 
نگهداشتن خود و افراد خانواده از گناهان . جانمایه فرایض . حقگویی در 
ما نهی از منکر تقدیر را عوض نمی کند. خطر رها 
کردن امر به معروف و : نهی از منکر. رهایی از آن کسی است که فرمان 
برد و فرمان دهد. ۳0 کردار عده ای 
راضی باشد. شرایط کسی که امر به معروف می کند. نکوهش واعظ غیر 
متعظ. آن چه در وجوب امر به معروف و نهی از منکر شرط نیست . 
کمترین مرتبه نهی از منکر. بالاترین مرتبه نهی از منکر. موجبات ترک نهی 
از منکر. نهی از منکر و ترس از مردم . وظیفه افراد در هنگام رو به رو 
شدن با کنهکاران . امر به منکر و نهی از معروف !. عزت . کسی که عزت 
,ر همه , از ان اوست . کسی که عزت و ذلت به دست اوست . عزت از ان 
خدا و رسول او و مومنان ابقتای کرت ین ان یز ۱ تفسیر عزت . 
در دعا. عوامل پایداری عزت . گوشه گیری . ارزش گوشه گیری . گوشه 
گیری و خرد. گوشه گیری و سالم ماندن . ارزش دوستان ناشناخته خدا. ان 
چه موجب گوشه گیری می شود. کسی که گوشه گیری او را نشاید. اراده 
و پایداری . تسلیت . تسلی دادن به سوگوار. آن چه درتسلی. دادن به 
سوگوارگفته می شود. تبریک گفتن به سوگوار سزاوارتر از تسلیت گفتن 
معاشرعا ایام ادات شرت رام لاک ور شتا رم 
ان چه در امیزش با مردم سزاوار است . تشویق به خوشرفتاری . تشویق 
به دوستی ورزیدن با مردم . غریب . آن چه در دوست داشتن دوست 
سزاوار است رعایت شود. معاشرت (متفرقه ), عاشورا. فضیلت گریستن 
بر حسین (ع ). سرودن شعر در سوگ حسین (ع ). عشق . نکوهش عشق 
. فرجام عشق . پاداش عاشق پاکدامن . عشق به خدا. تعصب . تعصب 


نکوهیده . پیشوای متعصبان . تعصب پسندیده . عصمت . پناه جستن به 
خدا. معنای معصوم . موجبات عصمت . عصمت امام . عصمت (متفرقه ). 
بزرگداشت . بزرگداشت فرمانروایان . سجده برای بزرگداشت 

بزر‌گداشت شایسته . عفت . تشوبق به عفت . ترغیب به عفت از شکم 
بارگی وشهوترانی . ريشه عفت . جانمایه عفت . میوه عفت . شاخه های 
عفت . بزرگترین عفت . بخشودن 1 ((بخشودن مردم )). ارزش بخشودن . 
ترغیب به گذشت نیکو. ترغیب به گذشت در هنگام قدرت داشتن تب 
و جلب دلها. گذشتهای نابجا. بخشودن 2 ((بخشایش خدای سبحان ). 
بخشایش خدا. گذشت بخشنده به هنگام قدرت . موجبات بخشش خدا. 
عافیت: ,.غواملی. که غافیت می: اور ترغیب به عافیت خواستن از خدا. 
دعاهایی در عافیت طلبی (از خدا). بندگان خاص . کیفر. انواع کیفرها. بیم 
کیفر دادن و عملی ساختن آن . دادگری خدا در کیفر دادن . پرهیز از شتاب 
در کیفر دادن . خرد. خرد نخستین آفریده خداست . آنچه خرد از آن آفریده 
شده است . خرد محکمترین پایه است . نقش خرد در زمینه فضیلتها. . نقلش 
خرد در کیفر و پاداش . پیشوایی خرد. پشتوانگی خرد. نقش خرد در 
سعادت دو سرا. حجیت عقل . مصیبت بی خردی . دوست ادمی خرد 
اوست . دوست صمیمی مومن خرد اوست . نفس در کشاکش میان خرد و 
هوس . دین و خرد. تفسیر خرد. تفسیر عقل . خردها خدادادی هستند. عقل 
طبیعی و عقل تجربی و اکتسابی . ویژگیهای خردمند. خرد و حکمت . خرد و 
فروگذاشتن زیاده خواهی . خرد و کار برای آخرت . خرد و فرمانبری از 
خدا. خرد و فروگذاشتن لذتها. خرد و شناخت نیک و بد. آنچه برای خردمند 
است . آنچه بر خردمند لازم است . آنچه خردمند را سزد. آنچه خردمند را 
نسزد. خردمندترین مردم . کم خردترین مردم . کسی که خردمند به شمار 
تقی این انخه»خرد میا فزاینی انجهعزو را کامن فت. کند. فلا کهای 
سنجش خرد آدمیان . از نشانه های خرد. نشانه نیرومندی خرد. عوامل 
ناتوان کننده خرد. تشانه سست خردی . جد خرد. سزآمد خرد. بزتزین خرد. 
میوه خرد. دشمن خرد. خردانسان در دوره های مختلف زندگیش . جایگاه 
خرد. خرد (متفرقه ). اعتعاف . ارزش دانش و دانایی . محروم از دانش . 
دانش ريشه همه خوبیهاست . دانش و زندگی . دانش و فرمانبری از خدا. 
برتری علم بر ثروت . دانش و ارزش ادمی . نزدیکترین مردم به درجه 
پیامبری . علما وارثان پیامبرانند. برتری مرکب عالمان بر خون شهیدان . 
دانشمند زنده است گرچه مرده باشد. برتری دانش بر عبادت . برتری عالم 
بر عابد. علت برتری دادن عالم بر عابد. درگذشت عالم . نگریستن به 
چهره عالم عبادت است . ترغیب به دانشجویی . تحصیل علم واجب است . 
دو پرخور سیر ناشدنی . جوینده دانش . جوینده دانش و پیامبری . جوینده 
دانش و فرشتگان . جوینده دان و مت آمر زننن خواهی همه اشیا 


برای جوینده دانش > آ وخ , ثواب به آموختن , اثار انفاق کردن علم ۰ پیمان 
گرفتن پرای آموزش دادن وروشنگری . پرهیز از پوشیده داشتن دانش . 
ارزش آموزگار. نکوهش کسی که از راه علم ارتزاق کند. معنای ارتزاق 1 

. تشویق به آموختن دانش . کسی که برای خدا| دانش ام ویژگیهای 
کسی که برای خدا| میِ از در کسی که برای غیر خدا علم بیاموزد. دانش 
را برای چند چیز نباید آموخت . طبقات دانشجویان . نکاتی که در گزینش 
آموزگار باید رعایت شود. به سخن بنگرید. حق آموزگار. حقوق دانش آموز 
بر آموز گار. حقوق آموز گار بر شاگرد. گرامیداشت دانشمند. نکاتی که باید 
دانش اور رعایت کند. یک حدیت جامع در باب تحصیل دانش ۰ ارزش 
غلماه عالمان اماندا بان عافد عال: فادها عالم بت کبهای عالم. 
ناداتی الم .. میوم: دانتتن.. میر ات -داتش ..شاخه. های.دانش .. آنچه. یز 
دانشمند سزاوار است . آنچه زیبنده دانشمند است . خطر عمل بدون علم 
. نقش کار در دانش . ترغیب به عمل کردن به علم . بهره مند شدن از 
دانش . بر حذر داشتن از علم بدون عمل . خطر عالم رسوا و عابد نادان . 
پرهیز از خیانت در علم . اهتمام دانشمندان . سرانجام کسی که از عدالتی 
دم زتد..و حون رنه آن: عمل, نکند. شزا خطییان نی .غمل. : ستحعحیری: در 
کیفر عالم . کمترین کیفر عالم . سخت عذابترین مردم . لغزش عالم . 
علمای بد. نکوهش علمای ند نار کسی که در شمار اهل علم نیست . 
خطر افزایش علم بی عمل . علما و امیزش با زمامداران . علمای در خور 
اتهام و بدبینی . تفسیر علم . تفسیر علم و فضل . نکوهش دانش 
ناسودمند. کسی که دانشش بر خردش فزونی داشته باشد. نهایت دانش . 
انواع دانشها. آداب فرا گرفتن دانش . سر دانش . بهترین دانش . لازمترین 
دانش . دانشهای ممنوع . شناخت حلال و حرام . زیور دانش . علم لدنی . 
داناترین مردم . منحصربودن دانش درست در اهل بیت (ع ). دانش 
(متفرقه ). عمر. غنیمت شمردن عمر. هدر دادن عمر. باقیمانده عمر. 
ترغیب به گذراندن عمر در راه طاعت خدا. کسی که عمرش علیه او حجت 
ات شالخورد کی + حاصل من نی فراز آنکه مرا راد فی ند عم 
دراز و کار نیک . مومن و طلب عمر دراز. حکمت بی اطلاعی ادمی از 
اندازه عمرش . 
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قرآن . ((بلکه آدمی خویشتن را نیک می شناسد هرچند به زبان عذرها 
آورد)). ‏ مصباح الشريعة : پیامبرخدا(ص ) فرمود: زنهار از کاری که به 
سبب آن پوزش خواهی , زیر | در آن شرک پنهان است  .‏ امام علی: (ع 
): زنهار از کاری که به سبب آن پوزش خواهی , چرا که از کار خوب 
پوزش خواهی نمی شود. - امام حسین (ع ): زنهار از کاری که از آن 
پوزش بخواهی , زیرا موّمن نه بدی می کند و نه پوزش می خواهد و منافق 
هر روز بدی می کند و پوزش می طلبد. ‏ امام سجاد(ع ): کاری مکن , که 
باعث عذرخواهی شود. ‏ امام صادق (ع ): شایسته نیست که موّمن خود 
را خوار گرداند عرض کردم : چگونه خود راخوار می کند؟ فرمود: کاری 
کند, که باعث عذرخواهی شود. ‏ امام علی (ع ): نیاز نیافتن به پوزش 
خواهی , عزتبخش تر از پوزش خواستن صادقانه است ((1))  .‏ امام 
علی (ع ) در نامه خود به حارث همدانی می فرماید: از هر کاری که 
اگر از کننده آن درباره اش بازخواست شود, انکارش کند و يا پوزش 
خواهد, بپرهیز و ابروی خود را اماج تیرهای سخن (مردمان ) قرار مده  .‏ 
امام علی (ع ) در نامه ای به قثم بن عباس , کار گزار خود در مکه , می 
فرماید: زنهار از انجام کاری که باعث عذرخواهی تو شود, و در هنگام 
برخورداری از نعمتها سرمست مشو و در گاه سختی و تنگدستی سستی به 
خود راه مده والسلام . 


تشویق به پذیرفتن عذر عذرخواه . 


امام علی (ع ): اگر برادرت از تو پیوند برید تو خود را به او پیوند ده و 
اگر از تو دوری کرد, با او مهربان باش و به او نزدیک شو و اگرگناهی 
کرد عذرش را بپذیر, چندان که گویی تو غلام او هستی و او ولینعمت 
توست . عذر برادرت را بپذیر و اگر عذری نداشت برایش عذری بتراش . 
- امام سجاد(ع ): هیچ کس از تو عذرخواهی نکند , مگر این که عذرش را 
بپذیری گرچه بدانی که دروغ می گوید. - اگر مردی از طرف راستت به تو 
ناسزا گفت و سپس به طرف چیت آمد و عذر خواست ,رعذرش را بیذیر. - 
امام علی (ع ) در سفارش به محمد بن حنفیه , می فرماید: به صرف شک 
و تردید از برادرت مبر و بدون آن که از او بخواهی رضایت تو را به دست 
اورد با وی قطع رابطه مکن , ممکن است عذری داشته باشد وتو (بی 
جهت ) او را سرزنش کنی عذرخواهی معذرت خواه را, راست بگوید با 
دروغ , بپذیر تا شفاعت (رسول خدا) شامل حال تو بشود. ‏ عذرخواهیهای 
مردم را بپذیر, تا از برادری آنان بهره مند شوی و با روی گشاده دیدارشان 
ِ , تا کینه هایشان بمیرد. ‏ خردمندترین مردم عذرپذیرترین انها از مردم 


- پیامبر خدا(ص ): هرکس برادرش به عذرخواهی نزد او آید باید عذرش 
را بپذیرد, خواه عذرش موجه باشد يا نادرست اگر عذرش را نپذیرد کنار 
حوض (کوثر) بر من وارد نشود. - هر که برادرش ان | عذرخواهی کند و 
عذرش را نپذیرد, او را گناهی مانند گناه باجگیر باشد. - هر که و 
مسلمانش از گناهی که سبت به او کرده عذر ۳ و او عذرش را 
نپذیرد,فردای قیامت کنار حوض کوثر بر من وارد نمی شود. - هر که 
عذرخواهی کسی را, چه عذرش موجه باشد يا نباشد, نیذیرد, در کنار حوض 
کوثر برمن وارد نشود. - پیامبر خدا(ص ) در سفارش به علی (ع ), می 
فرماید: هرکه پوزش پوزش خواهی را, راست بگوید یا دروغ ۷ 
شفاعت من دست نابد. ‏ امام صادق (ع ): کم خردترین مردم کسی 
است که به زیر دستش ستم کند و کسی را که از اوعذرخواهی می کند, 
نبخشد. ‏ امام علی (ع ): بزرگترین گناه , خودداری از پذیرفتن عذر است . 
- امام سجاد(ع  )‏ در دعا ‏ : بار خدایا! از تو عذر می خواهم اگر در حضور 
من به کسی ستم شده و من پاریش نرسانده باشم و کسی که به من بدی 
کرده و عذر خواسته است و من عذرش رانپذیرفته باشم . 


بدترین عذر. 


قران ۰ ((چون یبکیشان را | رسد , گوید: ای نود کار فت. ۱ 
مرا باز گردان شاید کارهای شایسته ای را که ترک کرده بودم به جای 
آورم هرگز این سخنی است که او می گوید و پشت سرشان تا روز قیامت 
مانعی است )). ((و اگر مجرمان را نزد پروردگارشان سر افکنده بینی 
ر گویند: ای پرورد کار ما! دیدیم و شنیدیم اکنون ما را بازگردان تاکاری 
شایسته کنیم ما به یقین رسیده آیم ۹۹ ((روزی که پوزش ستمگران 
سودشان ند هد و: آنان را لعنت است و آن سرای بد)). - پیامبر خدا(ص ): 
بدترین پوزش , زمانی است که مرگ فرا رسد. - امام صادق (ع ) درباره 
آیه ((به آنان اجازه داده نمی شود تا پوزش خواهند)), فرمود: خداوندبلند 
پاینه تر و داد کرتر و بزرکتر از آن است که بنده اش عذری داشته باشد و 
اجازه ندهد عذرش را بیاورد, بلکه کاوش کرد اما عذری برای او ندید. ‏ 
امام علی (ع ): روزی که در آن دیده ها خیره می ماند و همه جا 
تیره و تار می شود نه شفیعی رشفاعت می کند و نه خویشاوندی زر نود 
می رساند و نه عذری , عذاب را دقع می کند. - پیشینیان شما به علت 
داشتن آرزوهای_ دراز و از یاد بردنر مرگ به هلاکت در افتادند, تا آن که 
مرگ بر سر آنها فرود آمد, مرک که کار پاش کت و محال نورد 
یافی تمی گذارد.ه فاخقه و کیفر با خود.می آوزد. 


مواردی که عذر هیچ کس پذیرفته نیست . 


قران . ((چون به سوی انان باز کزدید: نزد شما عذر می اورند بگو: 
عذر میاورید ما هرگز باورتان نمی کنیم ر که هر اینه خدا ما را از خبرهای 
شتا آگاه کردن ات رودا که عدا مسول او اعمالشها را ففند آن کا: 
نزد آن دانای تهانه آاشکار باز گردانده می شوید و شما را از آن چه می 
کردید خبرمی دهد)). ((عذر میاورید هر آینه بعد از ایمانتان کافر شدید اگر 
گروهی از شما را ببخشیم , گروهی دیگر را چون مجرم بودند عذاب می 
دهیم )). - امام صادق (ع ): شنه خیز. آفتت. که هیچ کنین دزبارخ آنها غدرشن 
پذیرفته نیست : برگرداندن امانت به نیکوکار و بدکردار, وفای به عهد با 
نیکوکار و بدکردار و نیکی کردن به پدر و مادر,خوب باشند يا بد. ‏ سه 
چیز است که انسان درباره آنها معذور نیست : مشورت کردن با 
خیرخواه و مدارا کردن با حسود و دوستی ورزیدن با مردم  .‏ امام علی (ع 
بر شما باد به فرمانبری از کسی که در نشناختن او, عذرتان پذیرفته 


‌ ۱ 


اعتراف کردن خود پوزش خواهی است . 


امام علی (ع ): اعتراف (به گناه ) خود پوزش خواهی است , انکار (و 
عدم اعتراف به گناه )پای فشردن (بر آن ) است  .‏ بسا جرمی که اعتراف 
به آن , از عذرخواهی بی نیاز می کند. 


عذرخواهیهای نابجا. 


- امام علی (ع ): از کاری که با آن خدای سبحان را فرمان برده ای 
عذرخواهی مکن , زیرا آن کار برای تو افتخاری بزرگ است  .‏ از کسی که 
خوش ندارد برای تو عذری بیابد, عذرخواهی مکن .۰ هر کس بدون ارتکاب 
گناهی عذرخواهی کند, خود را گنهکار قلمداد کرده است . 


پوزش خواهی (متفرقه ). 


_ امام علی (ع ): علم , راه عذر را بر بهانه جویان می بندد. - امام حسن (ع 
: علم , راه عذر را بر دانش جویان بسته است  .‏ امام علی (ع ): هر گاه 
توانایی کاستی گیرد ,ر تمسک به عذر و بهانه ها فزونی یابد. - پوزش , دلیل 
خردمندی است  .‏ امام حسن (ع ): گناه را زود کیفر مده , بلکه میان آن 
دو راهی برای عذرخواهی باقی بگذار. ‏ امام حسین (ع ): بسا گناهی , که 
از عذرخواهی از آن نیکوتر است سس امام علی (ع ): پوزش خواهی دوباره , 
یادآوری کردن گناه است  .‏ در گذشته برادری دینی داشتم او هیچ 
کس را برای کاری که می شد در چنان مواردی عذرآورد, سرزنش نمی 
کرد و صبر می کرد تا عذر او را بشنود. 


زبان عربی . 


قران . ((با زبان عربی روشن )). اما م باقر یا امام صادق (ع ) درباره آیه 
([با زبان عربی روشن )) فرمود: یعنی زبانهای دیگر راروشن می سازد و 
زبانهای دیگر آن را روشن نمی کنند. - پیامبر خدا(ص ) در پاسخ به این 
پرسش که چر| زبان شما از همه ما شیواتر_ و بیانتان روشنتراست , 
فرمود: زبان عربی فرسوده شده بود و جبرئیل آن را به صورتی تر و تازه 
و خرم برایم آورد, درست به همان گونه که بر زبان اسماعیل (ع ) جاری 


شد. 


پیامبر خدا(ص ): نخستین کسی که زبانش به عربی روشن و شیوا باز 
سس استها کیبل بود و دران 99 چهارده سال داشت  .‏ امام باقر(ع ): 
سال خآشست او تفت وا زبان پدر و برادرش را داشت او 
نخستین کسی است که به زبان عربی سخن گفت و او همان ذبیح است . - 
پیامبر خدا(ص ): همه عربها از نسل اسماعیل پسر ابراهیم هستند. ‏ این 
زبان عربی به نحوی به اسماعیل الهام شد. 


معراج . 


قرآن ۰ ((پاک است خدایی که بنده اش را شبانه از مسجدالحرام به 
مسجد الاقصی که گرداگردش را برکت داده ایم , برد تا برخی آیات خود را 

به آو بنمايا نیم هر آیثه اوشنوای بیناست ). با آن شب که 
2 آنتتفان بردم نتندم. , به بهشت: در آفدم و در آن جا دشتتهایی دیدم که 
عده ای فرشته خشتی از طلا و خشتی از نقره می سازند و گاه از 
کار ر باز می ایستند با : چرا گاه از کار دست می کشید؟ 
مومن : سبحان اللّه 1 و لا ال لا ها هی ات سا 
وه ان و شبی 
که به آسمان برده شدم , هرگز چیزی شیرین ترازسخن پروردگارم عزوجل 
ر نشننیدم ۰ امام باقر(ع ): شبی که رسول خدا(ص ) به آسمان برده شد, 
به بیت المعمور رسید و وقت نماز شد جبرئیل اذان و اقامه گفت رسول 
خدا(ص ) به امامت ایستاد و فرشتگان 9 درپشت سر محمد(ص ) 
به صف ایستادند. ‏ امام صادق (ع ): زمانی که رسول خدا(ص ) به معراج 
نزدم شتد, خیرتیل. (ع.) آن حضرت: رابه جانی رشسانید و خود با آینشان 
نرفت رسول خدا(ص ) فرمود: ای جبرئیل ! در چنین وضعی مراتنها می 
گذاری ؟ جبرئیل گفت : برو, به خدا سوگند , در جایی قدم گذاشته ای که 
پای هیچ بشری به آن جا نرسیده و پیش از تو هیچ بشری به آن جا نرفته 
است  .‏ امام رضا(ع ): رسول خدا(ص ) فرمود: چون شبانه به آسمان 
برده شندم. , جبر تیل مرا به جایی زسانید که اه خود هرگز قدم در آن.جا 
ننهاده بود پس , پرده ها برای رسول خدا کنار زده شد و خداوند از نور 
عظمت خود تا دوست داشت به او نشان داد. ‏ امام علی (ع ): من و 
فاطمه بر رسول خدا(ص ) وارد شدیم و دیدیم که آن حضرت سخت می 
کرند ون کردم : پدر و مادرم فدایت ای رسول خدا , چرا گریه می کنید؟ 
فرفود: آق غلی اشنی که به. اسضان برده-شدم رزنانی از آهت خود را دز 
عذابی سخت دیدم . 


تشویق به ابروداری . 


ین صادق (ع ): هرگاه آبرو بریزد, جمع آوری (و جبران ) آن دشوار 
است . - امام علی (ع ): بخشندگی , نگهبان حیئیتهاست . - بخیل ترین 
مردم در مال خویش بخشنده ترین آنهاست در آبرو و حیثیت خویش  .‏ 
آبروی خود را با مال خود نگهدار, تا گرامی گردی و احسان کن , تا خدمت 
شوی و بردبارباش , تا مقدم داشته شوی . - بهترین ثروت , آن است که 
مایه حفظ ابرو شود. ‏ امام علی (ع ) در نامه خود به حارث همدانی , می 
فرماید: ابروی خود را اماج تیرهای سخن (مردم ) قرار مده . - هرکه 
ابروی خود را دوست دارد, باید از مجادله بیرهیزد. 


ثواب خودداری از لطمه زدن به حیثیت مسلمانان . 


- امام علی (ع ): هرکس از شما, بتواند خدای تعالی را با دستی نیالوده به 
خون و اموال مسلمانان و زبانی سالم از لطمه زدن به ابروی انان دیدار 
کند, چنین کند. ‏ امام سجاد(ع : هر که از لطمه زدن به ابروی مسلمانان 
خودداری کند, خدای عزوجل روزقیامت از لغزش او در گذرد. 


ثواب دفاع از حیثیت مسلمان . 


ت پیامبر خدا(ص : هر که از ابروی برادر خود دفاع کند, این کار حجابی 
میان او و اتش باشد. ‏ هر که از ابروی برادر مسلمان خود دفاع کند, البته 
بهشت بر او واجب آید. ‏ مردی در حضور رسول خدا(ص ) از مردی دیگر 
بدگویی کرد از میان جمع حاضر مردی جواب او را داد رسول خدا(ص ( 
فرمود: هر که از ابروی برادر خود دفاع کند این کار حجابی میان او و اتش 


باشد. 


ارزش شناخت . 


- امام علی (ع ): علم نخستین راهنماست و شناخت (حق تعالی ) نقطه 
پایان است  .‏ شناخت , حیرت است و بی بهرگی از آن کم سویی چشم  .‏ 
ساعت رسایی کل است نب ات سان.فصمات: است «ب ات 
(حق موجب ) دست یافتن به قداست است . - ایمان , شناخت با دل است 
 ,‏ امام باقر(ع ) درباره ایه ((و هرکه حکمت داده شود, هر اینه خير فراوان 
داده شده است )),فرمود: مقصود از حعمت , شناخت است . 


نقش شناخت در ایجاد برتری . 


- معصوم (ع ): بعضی از شما از بعضی دیگر بیشتر نماز می خوانند, 
بعضی بیشتر از دیگران حج می گزارند, بعضی بیشتر از دیگران صدقه می 
دهند, بعضی بیشتر از دیگران روژه می فيرند, اما ی 
ترین شنخاست:.. ‏ امام اه 0 همأنا مومنان برخیشان ار ی 
دیگرند و برخیشان بیشتر از برخی دیگر نماز می گزارند و برخیشان 
نیزبین نر از برخی دیگرند اینهاست آن درجات (ایمان که خداوند فرموده 
است : هم درجات عند الله ). 


نقش عمل در زمینه شناخت . 


_ امام باقر(ع ): هیچ عملی جز با شناخت پذیرفته نشود و هیچ شناختی جز 
هر که شناخت نداشته باشد, او راعملی نباشد. ‏ امام صادق (ع ): خداوند 
۱ 
هرکه شناخت پیدا کند, ان شناخت او را به عمل رهنمون شود و کسی 
که عمل نکند,شناخت ندارد. ‏ شما نیک کردار نباشید, مگر آن گاه که 
شناخت. بیدا کنید و به شناخت نرسید مخر آن گاه که تصدیق کنید و تضدیق 
نکنید, مگر آن گاه که به ابواب چهار گانه گردن نهید. 


تقتتاختقه انشتوان, 


- امام کاظم (ع ): هرکه علم خود را از طریق خدا (کتاب و سنت ) نگیرد, 
دلش با شناختی استوار که ان را ببیند و حقیقتش را در قلب خویش بیابد, 
گره نخورد. ‏ امام صادق (ع ): کسی که از یک حقیقت استوار برخوردار 
باشد, بر شبهه ای باطل و پوسیده تکیه نکند به طوری که نقطه پایان 
(آن شبهه و پیامدهای فاسد آن ) را نذانق (و‌دربانة که حق دز فراسوی. آن 
شبهه است.) و آن چه را (از امور دینی ) بدید می آید, از کسی طلب کند 
که ازسوی وارت (خدای تعالی ) سخن می گوید و (بداند که ) به چه سبب 
ان چه را ( از ولایت وحکومت ستمگران ) انکار می کنید به رسمیت نمی 
شناسید و آن چه را (از ولایت امام عادل عالم ) نسبت به آن بصیرت 
دارید به رسمیت می شناسید اگر موّمن هستید (می دانید که آن چه گفتیم 
واقعیتی است که در آن شکی نیست ). 


- امام علی (ع ): بسا شناختی که به گمراه کردن منتهی شود. - بسا 
دانشی که به گمراهی تو منجر شود. 


باروری شناخت . 


_ امام علی (ع : دانش , بارور کردن شناخت است  .‏ امام حسین (ع 
تحصیل دانش سبب باروری شناخت است  .‏ امام تلف (ع : بارور 
شدن شناخت به تحصیل دانش است , بارور شدن دانش به تصور و 
فهم (درست و دقیق آن ) است . 


شناخت و حواس ی پنجگانه ۲ 


كِِ ۳ مناظره امام صادق (ع ) و ابوشاکر دیصانی آمده است : 
ای رک میا مات اس سر ۱ 
چشمان خود ببینیم , يا با گوشهایمان بشنویم , يا با دستهایمان لمس کنیم , 
یا با بینی خود ببوییم ریا با دهانمان بچشیم تا را 
آن داشته باشیم , یا از طریق نقل و گزارشهای مسلم ویقیتی به دست 
آید حضرت فرمود: حواس پنجگانه راذکر کردی این حواس بدون راهنما 
(که همان ععل با شد) یج سود نمی ند ر همچنان که تاریکی را بدون 
چراغ روشن نمی توان پیمود. - امام علی (ع ): تفکر مانند دیدن با چشم 
نیست , زیرا چشمها گاه به صاحب خود دروغ می گویند , اما عقل به کسی 
که از آن راهنمایی خواهد خیانت نمی کند. - امام صادق (ع ) در مناظره 
با طبیب هندی ر فرمود: ی 
کنی که اشیا جز به وسیله حواس درک نمی شوند رفن بهقوهی حون که 
حواس جز از طریق قلب (عقل و روح ) به اشیاپی نمی برند و 
آها وا نمی شتازسد این قلب است که رآهنمای حواس او انا را یه 
ار ها ای ی 
وسیله حواس نمی شناسد. - عمران صابی در حضور مامون از امام 
روا امس اا ‏ صا رما سار اه ان ی 
بیند؟ حضرت فرمود: ان روم ات 
که می بیند دلیلش این است که تو در چشم نگاه می کنی و عکس خودت 
را در میان آن می بینی و انسان تصویر خود را فقط در آب یا آینه و امثال 
اينها می بیند. ‏ امام علی (ع ) در باب یگانگی خدا, می فرماید: وهمها 

به او نمی رسد, تا اندازه گیریش کنند وانديشه های باریک بین او را در 
وهم نتوانند آورد , تا در نتیجه تصورش کنند و حواس به اونرسند , تا در نتیجه 
خستتتن. تن قیوشت نمی آبا , تأ در نتیجه او را لمس کنند. 


- امام علی (ع ): بدانید که شما هرگز راه راست را نخواهید شناخت , 
مگر این که کسی را که آن را رها کرده است بشناسید و هرگز به پیمان 
قرآن وفا نخواهید کرد, مگر آن گاه که کسی را که اين پیمان را شکسته 
است بشناسید وهرگز به قرآن چنگ نخواهید زد, مگر این که کسی را که 
آن وا کنار :زده. است. شتا سید _ از آفریدن مشاعر و حواس مدرکه (برای 
موجودات ) معلوم می شود که خود او (خداوند) فاقد این حواس است و از 
قرار دادن ضد میان اشیا معلوم می شود که او را ضدی نیست و از به 
وجود اوردن قرین و نظیر میان چیزها دانسته می شود, که او را قرین و 
همتایی نیست. .. - سیپاس و ستایش خداوندی را که خلقش رادلیل وجود 
خویش قرار داد و حادث بودن آفریدگانش را دلیل بر ازلیت خویش و 
همانندی آنها رادلیل برهمانند نداشتن خود. ۳ خداوند را 
که حواس او را درک نمی کند خدایی که حادث بودن آفریدگانش را دلیل 
فندیيم. سودن: و تیر دلیل. مخون و .هستی .خویتن. فوزار داد و همانندی. آنها 
رادلیل بر همانند نداشتن خود. - امام علی (ع ) در سخنانی پیش از 
شهادت خود, فرمود: فردا به یاد رو زگار من خواهید افتاد و افکار و نیات 
من برایتان آشکار خواهد شد و پس از خالی شدن جای من و قرار گرفتن 
کسی دیگر در آن مقام , قدر مرا خواهید شناخت . 


قرآن . ((و خدا شما را از شکمهای مادرانتان بیرون آورد , در حالی که هیچ 
چیز نمی دانستید و برای شما گوش و چشمها و دلها قرار داد شاید که 
سپاسگزاری کنید)). - امام علي (ع ): من نور وحی و رسالت را می بینم و 


شمیم نبوت را می بویم , من آن گاه که وحی بر رسول خدا(ص ) نازل شد 
فغان شیطان را شنیدم . 


شرایط شناخت . 


قرآن , ((ای کسانی که ایمان آورده اید! از خدا بترسید و به رسول او 
ایمان اورید, تا شما را از رحمت خویش دو بهره دهد و برایتان نوری 
قرار دهد که در پرتو آن راه روید و شما رابیامرزد و خدا امرزنده مهربان 
است )). ((ای اهل کتاب ! فرستاده ما نزد شما امد, تا بسیاری از کتاب 


قرآن , ((آیا دیدی کسی را که هوس خویش را خدای خود گرفت و خدا او 
را با آن که علم داشت گمراه کرد و بر گوش و دلش مهرنهاد و بر 
0 پرده افکند؟ اگر خدا| او را هدایت نکند ر چه کسی هدایتش خواهد 
کرد ؟ چرا پند نمی گیرید؟ )). ((حقاأ , کارهایی که کرده بودند, بر دلهایشان 
مسلط شده است )). ((آن گام به آنان گفته شود: کجایند آن شریکان که 
برای خدا می پنداشتید؟ گویند: آنها را از دست داده ایم , بلکه پیش از این 
چیزی را به خدایی نمی خوانده ایم اینچنین خدا کافران را گمراه می کند)). 
((یوسف پیش از اين با دلایل روشن بر شما مبعوث شد و شما در آن چه 
برایتان آورده بود, پیوسته در شک بودید چون یوسف بمرد, گفتید: خدا 
پس از او هرگز پیامبری نخواهد فرستاد اینچنین خدا گزافکار شک کننده را 
گمراه می سازد)). ((با آن جز فاسقان را گمراه نسازد)). ((خدا مقمنان 
را به سبب اعتقاد استوارشان در دنیا و اخرت پایدار می دارد و خدا 
ظالمان را گمراه می سازد و خدا هر چه خواهد, همان می کند)). ‏ 
خدا| و دوست داشتن بینوایان و نزدیک شدن به انها, موجب نزدیک 
شدن به خدا شعمهایتان را سیر نکنید,که نور شناخت در دلهای شما می 
فسرد. 


خودشناسی 


- امام باقر(ع ) در سفارش خود به جابر جعفی , می فرماید: هیچ شناختی 
کون ات که اتفشت: سست یمام علی ۱ از ای 
سودمندترین دو شناخت است  .‏ برترین شناخت , شناخت انسان از خود 
است  .‏ برترین حکمت این است که انسان خود را بشناسد و اندازه 
خویش نگه دارد. ‏ غایت معرفت این است که ادمی خود را بشناسد. ‏ 
خودشناسی سودمندترین شناختهاست  .‏ برترین خرد, خودشناسی 
انسان است بس خود را شناخت خردمند شد و ه رکه خودر| 
نشناخت گمراه گشت شت  .‏ امام رضا(ع ): برترین (مرحله ) خرد, شناخت 
ات ایام ۱ : کسی که موفق به خودشناسی شود 
به بزرگترین پیروزی دست يافته است  .‏ انسان را همین شناخت بس که 
حفد را بشناشد. 


هر که خود را نشناسد. 


امام علی (ع ): کسی که خود را نشناسد , دیگری را کمتر شناسد. - کسی 
که خود را نمی شناسد, چگونه دیگری را بشناسد؟ . - به خویشتن نادان 
مباش , زیرا کسی که خود را نشناسد, هیچ چیز را نمی شناسد. - در 
شگفتم از کسی که کمشده خود را می جوید, اما خویشتن را گم کرده و آن 
را نمی جوید!. ‏ انسان را همین نادانی بس ر که خود را نشناسد. - ه رکه 
خود را نشناخت , از راه نجات دور افتاد و در وادی گمراهی و نادانیها قدم 
نهاد. - بزرگترین نادانی , نادانی انسان نسبت به خویش است . _ هر که 
خود را به غیر خود مشغول دارد, در تاریکیها سرگردان شود و در ورطه 
هلاکتها فرورود. 


- امام علی (ع ): کسی که خود را بشناسد, دیگری را بیشتر بشناسد. - 
کسی که ارزش خود را بشناسد, خویشتن را با امور فناپذیر خوار نگرداند. - 
هرکه خود را شناخت , منزلتش والا گشت . - هرکه نفس خود را شناخت , 
بش ام با ار سامت هر کارا ا ر سعال خر رها کر 
هر که خود را شناخت , به نهایت هر شناخت و دانایی رسید. ‏ هر که خدا 
را شناخت , تنها شد هر که خود را شناخت , مجرد شد هر که دنیا را 
شناخت , ازآن دل بر کند هرکه مردم را شناخت , تنهایی گزید. - امام 
سجاد(ع  )‏ در دعا ‏ : ما را از کسانی قرار ده که خود را شناختند و به 
۳ خویش یقین یافتند و از اين رو عمرشان در راه طاعت تو می 


۱ ت 


_ امام علی (ع ): هر که خود را شناخت , پروردگارش را شناخت  .‏ 
خودشناس ترین مردم , خدا ترس ترین آنهاست  .‏ در شگفتم از کسی که 
خود را نمی شناسد, چگونه پروردگارش را می شناسد؟ . - در صحف 
ادریس آمده است : هر که آفریده را شناخت , آفریدگار را شناخت و هر 
که روزی را شناخت , روزی رسان را شناخت و هر که خود را شناخت , 
پروردگارش را شناخت . - مردی به نام مجاشع حضور رسول خدا(ص ) 
رسید و عرض کرد: ای رسول خدا! راه شناخت حق چیست ؟ حضرت 
فرمود: شناخت نفس عرض کرد: ای رسول خدا! راه سازگاری با حق 
چگونه است ؟ فرمود: تا ار ارجا ی رس ای رسول خدا! 
راه رسیدن به خشنودی حق چیست ؟ فرمود: ناخشنودی نفس عرض 
کرد  *‏ رسول خدا! راه رسیدن به حق چیست ؟ فرمود: رها کردن 
نفس عرض کرد: ای رسول خدا! راه دست یافتن به طاعت خداچگونه 
است ؟ فرمود: نافرمانی از نفس عرض کرد: ای رسول خدا! راه رسیدن 
به یاد حق چیست ؟ فرمود: از یادبردن نفس عرض کرد: ای رسول خدا! 
راه نزدیک شدن به حق چیست ؟ فرمود: دور شدن از نفس عرض کرد: ای 
رسول خدا! راه انس گرفتن با حق چگونه است ؟ فرمود: رمیدن از نفس 
عرض کرد: ای رسول خدا! راه رمیدن از نفس چیست ؟ فرمود: کمک 
جستن از حق , در برابر نفس . 


آن چه خودشناس را سزد. 


- امام علی (ع ): سزاوار است کسی که خود را شناخته است , پایبند 
قناعت و عفت باشد. ‏ کسی که خود را شناخته است , سزد که اندوه و 
حذر از او جدا نشود. ‏ کسی که خود را شناخته است , سزد که از بیم 
لغزیدن پاهایش , هوشیاری و پشیمانی را ازدست ندهد. ‏ کسی که به 
شرافت نفس خود پی برده باشد, سزاوار است که ان را از پستی دنیا 
منزه دارد. 


> اصاش ضاوق اع اد خوواسی انسان این انسست. که میتی را به یار 
ار ی ار نا ی 

باد و بلغم 0 0 0 ۱ ۶ 
و ارکانش نوراست و آتش و روح و آب . علامه در تفسیر المیزان , بعد از 
ذکر این فرمایش امام (ع ) که ((هر که خود را شناخت پروردگارش را 
شناخت )), می نویسد:این حدیث را شیعه و سنی از پیامبر(ص ) نیز 
روایت کرده اند و حدیثی مشهور است بعضی از علما گفته اند که این 
جمله از بات قایق. وه اه 
امری ناشدنی است اما این نظر درست نیست , زیرا, اولا در ۵ 

دیگری ازپیامبر(ص )نقل شده است که فرمود: خودشناسترین ۷ 
خفن کستانی مانند کهتدا را رامش مضه همان وا ار 
یادشان برد)) می باشد همچنین در همین زمینه از امام علی (ع ) نقل 
شده: اشت که فرمودد زیر ی کضی است که سود را ساخت. و اعمالش را 
(برای خدا) خالص گردانید. دربیان سابق شرح دادیم که چگونه اخلاص 
باخوخشاسی اتماط ارو رو ان اشت تر ایامام لسع اسعل 
شده است که فرمود: خودشناسی , سودمندترین شناخت از دو شناخت 
است ظاهرا مقصود از دو شناخت در این عبارت , شناخت با آیات نفسی 
ناکت با ابات. اخامی: ات شدای تعالی فرصونم افبت ۶ زر بووین اند 
های خود را در آفاق و در وجود خودشان نشانشان می دهیم , تا برایشان 
روشن شود که او حق است آیا همین که پروردگار تو همه جاحاضر 
است کفایت نمی کند؟ أ( و فرموده است : ((و در زمین نشانه هایی است 
برای یقین داران وبیز در وجود خودتان ایا نمی بینید؟ ). سودمبدتر 
سودن. سبیت و تاو کی آتفتیی از سیر ۵ کردش افافی ر شاید به این سبب 
باشد که خودشناسی و معرفت نفس , بر خلاف شناخت آفاقی ومعمولا با 
اصلاح صفات و اعمال نفس همراه است سودمند بودن شناخت نشانه ها 
ای انقمست و انافی. از این زوست. که ناکت ابات. و شانه هار ادف وا 
به شناخت خدای سبحان و اسما و صفات و افعال او رهنمون می شود, 
مانند این که خداوند زنده تم و مرگ در او راه ندارد, تواناست و 
ناتوانی از ساحت او به دور است , داناست و دانایییش آمیخته به جهل 
نیست , آفریدگار همه چپز است , مالک همه چیزاست , خداوندگار ناظر بر 
هر نفسی و اعمال آن است ,ر آفریدگان را آقزین"نه: که. به. آنها نیاز 


داشته باشد ,بلکه ۳ به فرا خور استحقاقشان به آنان نعمت ارزانی دارد, 
آن گاه آنان را در روز فراهم آمدن که شنک در افنن ان وود تست 
کرت ه فراهم من آورد تا تدکاران زا تدای کودان‌های ندشان برساند و 
کسانی را که کار نیک کرده اند پاداش دهد. این معارف و همانند اینها 
شناختهای حقیقی و درستی هستند که هرگاه انسان آنها را به نحوی متقن 
واستوار به دست آورد حقیقت حیات و زندگیش در برابر او خود را نشان 
می دهد, حیاتی جاویدان وهمراه با سعادت همیشگی 0 شقاوت پیو سته , 
نه حیاتی بی معنا و بی دنباله و بازبچه و بیهوده اين یک ایستار علمی 
است که انسان را به تکالیف و وظایفش در قبال پروردگارش و در قبال 
همنوعانش درزندگی این جهان و آن جهان رهنمون می شود, یعنی همان 
چیزی که ما آن را دین می نامیم قانون وروشی که انسان در زندگی خود 
پیش می گیرد و حتی انسانهای بدوی و غیر متمدن نیز فاقد آن نیستند به 
این دلیل آدمی آن را وضع و از آن پیروی می کند پا از کسی یا جایی 
دیگر می گیرد و بدان پاییندی نشان می دهد که برای خود نوعی زندگی , 
هر نوعی که باشد, در نظر می گیرد و آن گاه , برای خوشبخت 
کردن این زد کی قانهن. و زروشی »را کف فی.فستندد نم کار مق بندد این 
مطلب تا حد زیادی روشن است . حیاتی که انسان برای خود در نظر می 
گیرد نیا تیار های مناشست با خود:ز| برای او نمودار می نار د وب ,واه آندنه 
کارهایی که معمولا برطرف کننده این نیازهاست بر رهنمون می شود و 
انسان عمل و رفتار خود رابر این نیازها منطبق می کند و این همان قانون 
تاه که شک با بر ا ‏ ای ات که اد سین ور ارات 
تیه افاقی ع ات اسان رهام اسان ره سک سین 
حق و شریعت الهی است , چرا که این شناخت , زندگی جاویدان انسانی و 
ارتباطو پیوستگی این زندگی به توحید و نبوت و معاد را در برابر او به 
نمایش می گذارد . در این هدایت به سوی ایمان و تقوا هر دو طریق , 
یعنی طریق سیر و اندیشه کردن در افاق و انفس ,مشترک هستند هر دوی 
انها در این زمینه سودمندند, منتها اندیشیدن در ایات و نشانه های نفس 
سودمندتر است , زیرا در این روش به ماهیت نفس و نیروهایش و 
ابزارهای روحی و-خسنمی: آن وعوارض نفسانی چون اعتدال نفس در کار 
خود یا طغیان و سرکشی یا فسردگی آن و نیز ملکات پسندیده یا ناپسند و 
ای اف رده ان هدفه ات ما اششت.نا سار 
وخوشبختی يا بدبختی موجب می شود که از فاصله نزدیک درد و درمان 
را بشناسد و تباه آن را درست کند و از درست آن مراقبت نماید برخلاف 
اندیشنیدن:درایات افاقی ر این زان گرچه اشان »ناه اصلا تفس یاک 
کردن آن از خلق و خویهای یست تاره و آراستنشن به فضایل 


روحی وارزشهای معنوی فرا می خواند, اما از فاصله ای دور این ندا را 
سر می دهد. روایت مورد بحث معنای دقیقتر دیگری هم دارد که از 
دستامدهای پژوهشهای حقیقی روان شناسی استنباط می شود و ان این 
است که نگریستن در آیات آفاقی و شناخت حاصل از آن یک نگاه فکری 
ونظری و علم حصولی است , برخلاف نگریستن در نفس و قوای آن و 
گونه های وجودش و شناخت به دست آمده از آن که یک نگاه شهودی و 
علم حضوری است تصدیق نظری و حاصل از تفکر برای آن که تحقق یابد 
نیاز به تنظیم قیاسها و به کار گرفتن برهان دارد و تا زمانی که انسان به 
مقدمات آن توجه داشته باشد و فکر و حواسش متوجه غیر انها نباشد, این 
تصدیق باقی و پایدار است از همین رو, این علم با از بین رفتن اشراف بر 
دلیل آن , از بین می رود و شبهات در آن زیاد می شود و اختلافات 
برانگیخته می شود برخلاف علم و شناخت درونی از نفس و قوای ار و 
مراتب وجودش که از نوع عیان و شهودات است , زیرا هر گاه انسان به 
نگریستن در نشانه های نفس خودش بپردازد و نیازمندی آن به پروردگارش 
و ققر و درویشی آن در همه مراحل وجودش را مشاهده کند به یک موضوع 
ت آورپی می برد, خویشتن را وابسته به عظمت و کبریا می يابد و 
هستی و زندگی و دانش و توانایی و شنوایی وبینایی و خواستن و دوست 
داشتن و دیگر صفات و افعال نفس را پیوسته و متصل به موجودی می 
بیندکه از حیث بزرگی و ارجمندی و زیبایی و شکوه و صفات کمالیه هستی 
و زندگی و دانش وتوانایی ودیگر کمالات , نامتناهی است . گواه توضیحات 
گذشته این است که نفس انسانی کارهایش جز در خودش انجام نمی گیرد 
و از خودبیرون نمی رود و کاری جز حرکت اضطراری و قهری در مسیر 
خود ندارد و از هر چیزی که گمان می برد با آن فراهم آمده و آمیخته 
است جدا می باشد , مگر از پروردگار خود که به ظاهر و باطن نفس وهر 
چیز دیگری جز آن احاطه دارد از این رو, نفس آدمی گرچه در میان جمعی 
از آدمیان باشد پیوسته خود را با پروردگارش در خلوت می بیند این جاست 
که از هر چیزی روی بر می تابد وبه پروردگار خودمتوجه می شود و همه 
چیز را از یاد می برد و پروردگار خویش را یاد می کند, در نتیجه , هیچ چیز 
میان خداو نفس حجاب و پوشش نمی شود و اين همان حق شناخت و 
۱ اک و ۳9۳0 
است که این شناخت , شناخت خدا به خدا نامیده شود اما شناخت فکری 
که از نگریستن واندیشیدن در آیات آفاقی , چه از طریق قیاس يا حدس 
پا جز اینها , به دست می آید در حقیقت شناخت یک صورت ذهنی از 
طریق صورت ذهنی دیگری است حال آن که خداوند بزرگتر از آن است 
که درذهن بگنجد یا ذاتش برابر با صورتی ساختگی باشد که آفریده ای از 
آفریدگان او آن را در ذهن ساخته وآفریده است حالی که آفریدگان را بر 


او احاطه علمی نباشد. در بحار به نقل از ارشاد و احتجاج روایتی از شعبی 
آمده که امیر المومنین (ع ) فرمود: خدا اجل از آن است که از چیزی 
محجوب ماند يا چیزی از او پوشیده و محجوب باشد در توحید از موسی بن 
جعفر(ع )آمده است که آن حضرت طی گفتاری فرمود: میان خدا و 
آفریدگانش هیچ حجابی جز خود آفریدگانش نیست محجوب است امانه با 
حجابی پنهان و مستور است امانه با پرده ای نامرئثی خدایی جز او نیست , 
بزرگ و بلندمرتبه است , همچنین در توحید با ذکر سند از عبد الاعلی از 
امام صادق (ع ) نقل شده که آن حضرت درحدیثی فرمود: هر که خیال 
کند خدا را به حجابی يا به صورتی يا به مثال و هیکلی شناخته , مشرک 
است ,زیرا حجاب و صورت و مثال يا هیکل چیزهایی جز او هستند وخدا 
ای ان امس مایرانی ون فان ای ای ارت سی 
که می پندارد او را به غیر او یگانه کرده است ؟ خدا را فقط کسی شناخته 
, که او را به خدا بشناسد پس ر کسی که او را , به او نشناسد در حقیقت او 
را نشناخته بلکه جز او راشناخته است . 


اخباری که از ائمه اهل بیت (ع ) در معنای مطالبی که گفتیم وارد 
شده ‏ ر بسیار زیاد است وامیدواریم خداوند توفیقمان دهد تا, به 
خواست خدای عزتمند بای رصن تسه سوه ارات یر شرع 
دهیم . حاصل سخن آن که تدبر در آیات انفسی ارزنده تر و پربهاتر است 
و شناخت حقیقی تنها از این راه به دست می اید این که امام (ع ) معرفت 
نفس را سودمندترین نوع معرفت از دو معرفت دانسته و نه تنهاراه 
معرفت و شناخت , علتش این است که عامه مردم از رسیدن به این 
شناخت ناتوانند قران و سنت وسیره پاک رسول خدا و نیز سیره اهل بیت 
است و طریقه شایعی میان مقمنان است , اتفاق دارند بنابراین , هر دو 
روش سودمند است اما سودمندی راه خودشناسی کاملتر و بیشتر است . 
در کتاب درر و غرر از علی (ع ) روایت شده که فرمود: عارف کسی 
اننتت که تفس خوه راشناحت واراذش کرد و آندزا ان هر آن.چه (ازحدا) 
دورش بدارد ,پاک و منزه داشت . منظور از آزاد کردن نفس رهانیدن آن از 
بند هوس و بندگی خواهشهاست بب شمتختنین .در کباب یاد شنده آمدم انحت 
که آن حضرت فرمود: بزرگترین نادانی , نادانی انسان به خویشتن است  .‏ 
نیز در همان ماخذ از آن حضرت نقل شده است که فرمود: عالیترین 
حکمت شناخت انسان از خوداست . - همچنین در همان جا می فرماید: 
خودشناس ترین مردم , خدا| ترس ترین آنهاست . علتش این است که 
چنین کسی نسبت به پروردگار خویش داناتر و شناختش بیشتر است و 
خدای سبحان فرموده است : : ((جز این نیست که از میان بندگان 


خدا, فقط عالمان از او می ترسند)). ‏ نیز در درر و غرر از قول 
امیرالمومنین (ع ) امده است : برترین دانایی شناخت ادمی از خود است 
پس هر که خود را شناخت دانا و خردمند است و هر که خود را نشناخت 
گمراه شد. - نیز در همان جا آمده است که فرمود: در شگفتم از 
کسی که در جستجوی گمشده خود برمی آید, ۱ 
کرده و در جستجوی آن برنمی آید!. - همچنین در همان کتاب نقل شده که 
فرمود: در شگفتم از کسی که خود را نمی شناسد, چگونه ممکن است 
۱ نیز در همان جانقل شده که فرمود: کمال 
نتها درجه شناخت ۷ ات که ادفن خود:ز ا.شناسد: نیس از این 
ک ‏ و 
است که معرفت حقیقی همین نوع معرفت است . - نیز در کتاب یاد شده 
از قول امام علی (ع ) آمده است : کسی که خود را نمی شناسد, چگونه 
تواند دیگری را بشناسد؟ . -باز در همان جا فرفهوده است : آدمی را 
همین شناخت بس , که خود را بشناسد, و او را نادانی همین بس که خود 
را نشناسد. بر در همان سا از ایشان تغل فده است : هر که خود را 
شناخت ر مجرد شد. یعنی از علایق و وابستگیهای دنیا رها و برهنه گشت 
, یا با کناره گیری از مردم تنهایی اختیار کرد, یا باخالص کردن عمل خود 
برای خدا از هر چیز دیگری مبرا و مجرد شد. ‏ در کتاب یاد شده همچنین 
از علی (ع ) نقل شده که فرمود: هر که نفس خود را شناخت ,با آن جهاد 
ومبارزه کرد و هر که نفس خود را نشناخت , به حال خود رهایش کرد. ‏ نیز 
در همان جا امده است که فرمود: هر که خود را شناخت , مقام و منزلتش 
بلند شد. - نیز در همان جا آمده که فرمود: هر که خود را بشناسد, 
دیگران را بهتر می شناسد و هر که خود رانشناسد , نسبت به دیگران جاهل 
تر است . ده دور آنضا اهنده که فرمود؛ هر که خود را شناخت, به 
غایت و منتهای هر شناخت و دانشی رسیده است . - نیز در همان جا آمده 
که آن حضرت فرمود: هر که خود را نشناخت , از راه نجات دور گشت و 
درگمراهی و نادانیها افتاد. - نیز در همان جا از ایشان نقل شده که 
فرمود: کسی که موفق به خودشناسی شود, به پیروزی بزرگتردست یافته 
است . > فختختین در همان کنات از ان خصرنت تفل, نندی ات۰ توینت ره 
خود نادان مباش , زیرا کسی که درزمینه شناخت خود نادان باشد, به همه 
چیز نادان است . در تحف العقول از امام صادق (ع ) نقل شده که طی 
حدیثی فرمود: هر که خیال کند که خدا را با توهمات قلبی می شناسد, 
مشرک است و هر که پندارد که خدا را با نام بدون معنا می شناسد, به 
عیب (در خدا) اقرارکرده , زیرا نام حادث است و هر که پندارد که نام و 
معنا را با هم می پرستد, برای خدا شریک قرار داده است و هر که 
خیال کند (خدا را) از طریق توصیف می پرستد (و می شناسد) نه از راه 


ادراک (حقیقت او), خدایی غایب را اثبات کرده است و هر که پندارد 
موصوف را به صفت اضافه و منتسب می کند,بزرگ را کوچک شمرده 
است و چنین کسانی خدای را چنان که سزد نشناخته اند. به ان حضرت 
عرض شد: پس راه شناخت توحید چیست ؟ امام (ع ) فرمود: باب بحث و 
کاوش بازاست و راه برونشو (از این مشکلات ) وجود دارد بدین ترتیب 
که موجود حاضر عینش قبل از صفتش شناخته می شود و موجود غایب 
صفتش پیش از عینش عرض شد: چگونه موجود حاضر عینش پیش 
ازصفتش شناخته می شود؟ حضرت فرمود: (نخست ) او را می شناسی و 
سپس به علمش پی می بری و به وسیله او خودت را می شناسی و 
خودت را از طریق خودت نمی شناسی همچنین پی می بری که آن چه در 
اوست از خود او و قائم به اوست چنان که برادران یوسف به او گفتند: 
((آیا تو همان یوسفی ؟ )) و اوفرمود: ((آری من یوسفم و اين برادر من 
ات ها یس وا هی او سا تین نم اه یه ین 
توهمات قلبی نیز از پیش خود او را نساختند. در ذیل دومین روایت این 
سای که ار سای کل رع۰) ع ری ر فضتی ان ردایت 

خودشناسی سودمندترین شناخت از دو شناخت است , توضیح دادیم که 
انسان هر گاه به سیر در آیت نفس خویش بپردازد و با آن تنها شود , از هر 
چیز می برد و به پروردگارش روی می کند و در پی آن شناختی بی 
واسطه و دانشی بدون بهره گرفتن از اسباب و علل نسبت به خدایش پیدا 
می کند, زیرا بریدن از غیر هر گونه حجابی را کنار می زند و در اين هنگام 
انسان با مشاهده بار گاه عظمت و کبریایی از خود بی خود می 
شودسزاوار است که این معرفت را شناخت خدا به خدا نام نهاد. در این 
هنحام ای خقیفت: نفشانی: بر اه آشکاز مین شود که-نفستشن ففیر.و معتاج 
به خدای سبحان است وچنان مملوک و در تصرف اوست که بدون او 
هیج استقلالی ندارد این است مقصود امام صادق (ع ) که فرمود: به 
واسطه او خودت را می شناسی و خودت را به خودت نمی توانی بشناسی 
و بدانی که آن چه دراوست از ان او و متکی و وابسته به اوست . در 
همین معنا روایت دیگری است که مسعودی در ((اثبات الوصية )) از امیر 
المومنین (ع ) نقل کرده که آن حضرت در خطبه ای فرمود: پاک و 
منزهی تو ای خدا که هر چیزی را (از خودت و اثارت ) پرکرده ای و از هر 
چیزی جدایی بنابراین , هیچ چیزی فاقد تو نیست و تو هر کار که خواهی 
می کنی مبارک و خجسته ای تو ای کسی که هر موجود قابل درکی 
افریده اوست و هر موجود محدودی ساخته اوست پاک و منزهی توا 
کدام دیده است که در برابر درخشند گی تور نو تاب بیاورد و تا بور 
پرتو قدرت تو بالارود؟ کدام فهم است که آن چه را ورای این است 
بفهمد مگر دیدگانی که پرده ها از روی انها کنار زده شده و حجابهای 


ظلماتی از بر انشا دربده نوم باشد و در این ریس زوا آنان نز 
کناره بالهای ارواح صعود کنند و در ارکان تو به راز و نیاز با تو پردازند و در 
میان پرنوهای عظمت تو فرو روند و ازروی خاک به سطح کبریایی تو 
نطو افکند. بش یر ملکفیان. انها رای کت ان اند و صرویان 
اناد ان دی ار از ارشاه یی یی لین کهآ 
حدیت در ارشاد بدون سند ذکر شده و در بجاربرای آن دو سند آورده شده 
ادن اتن حویت. آمده است : هر که برای رضا و خشنودی من کار 
کند,من سه خصلت به او می دهم : سپاسگزاری و شکری به او می 
ششاشای کیال ادا اه ما شوه ودک ای ام انم که 
با فراموشی همراه نباشد, به او محبتی می شناسانم که محبت مخلوقان 
رابر محبت من بر نگزیند چنین کسی هر گاه مرا دوست بدارد, من هم او 
را دوست بدارم و چشم دلش را به روی جلال خودم می گشایم و بندگان 
خاص 9 را از او ِ نمی دارم و در تاریکی شب و روشنایی روز با او 
را رها کند, سخن خودم وسخن فرشتگانم ۳ به او می شنوانم و رازی را 
که از خلقم پوشانده ام توا اه ام اه ماه ی و دیا بر او 
می پوشانم تا تمام خلایق از او شرم کنند نت اا همرت وا رام 
می رود و دلش را آگاه وبصیر قرار می دهم , هیچ چیزی از بهشت و 
دوزخ را از او پوشیده نمی دارم , سختیها و وحشتهایی را که مردم در روز 
قیامت از سر می گذرانند , به او می شناسانم , نیز به حسابهایی که از 
توانگران و تهیدستان ونادانان و دانایان می کشم آشنایش می سازم , او را 
در گورش می خوابانم و نکیر و منکر را به سراغش می فرستم ,تا از وی 
پرسش کنند در حالی که تاريکی گور و لحد و هول و هراس سراشیبی 
گور و قیامت را احساس نکند, آن گاه ترازويش را بر پا می دارم و 
دفترش را می گشایم و نامه عملش رادر دست راستش می نهم و آن را 
می خواند میان خودم و او مترجمی نمی گذارم این است صفات محبان ای 
احمد! هم و غمت را یکی کن و زبانت را یکی ساز و بدنت را چنان زنده 
بدار, که هیچ گاه غافل نشود,هر که از من غفلت ورزد دیگر برایم مهم 
نیست که در کدام وادی به هلاکت درافتد. سه روایت ت اخیر, گرچه ارتباط 
مستقیمی به بحث ما ندارند, اما از اين جهت آنها را آوردیم تا افراد نکته 
سنج با بصیرت به درستی این سخن پیشگفته ما برسند که شناخت راستین 
از طریق دانش فکری و نظری چنان که باید به دست نمی آید و حق 
ان کاملا ادا نمی شود, چه این روایات از موهبتهای الهی مخصوص 
دوستانش چیزهایی را بر می شمارد که هیچگاه از طریق سیر و سلوک 
فکری حاصل نمی شوند. این اخبار, اخباری درست و صحیح هستند, و 


همچنان که به خواست خدا در تفسیر سوره اعراف توضیح خواهیم داد, 
کتاب الهی درستی این اخبار را گواهی می کند. 


فلسفه ضرورت ایمان به خدا. 


امام رضا(ع ) در بیان علت لزوم ایمان به خدا و فرستادگان افو ان 
چه از نزد خدا امده است , می فرماید: این ایمان به دلایل فراوانی 
ضرورت دارد, از جمله این که اگر کسی به وجود خدای عزوجل اعتراف 
نمی کرد و از معاصی او دوری نمی ورزید و از ارتکاب گناهان بزرگ باز 
نمی ایستاد و در پیروی از خواهشهای نفسانی و لذت بردن از فساد و ظلم 
و حق کشی از کسی نمی ترسید , هر گاه مردم دست به این کارها می 
زدند و هر فردی بدون ترس و پروا از کسی دنبال خواستها و هوسهای خود 
می رفت ان ی ی 
جان یکدیگر می افتادند و به ناموس و اموال هم تجاوز می کردند یکی 
دیگر از دلایل این است که ما مشاهده می کنیم که مردم درنهان و بدور از 
چشم مردم دست به فساد و خلاف می زنند اگر اقرار به وجود خدا و 
ترس از عالم غیب نبود, هیچ کس , هرگاه در خلوت و تنهایی 
بلی مم خواهش وخواسته ای نفسانی رو به رو می شد,از کسی نمی 
ترسید و ترک معصیت نمی کرد. 


ارزش شناخت خدا. 


خدای سبحان , بالاترین با و 
می مردم و به بهشت می رفتم و بزرگ نمی شدم تا پروردگارم 
,عزوجل , را بشناسم  .‏ امام صادق (ع ): اگر مردم می دانستند که 
شناخت خدای عزوجل چه ارزشی دارد, به زرق وبرق زندگی دنیا و 
نعمتهای آن که خداوند دشمنان را از انها بهره مند ساخته است چشم نمی 
دوختند و دنیای انان در نظرشان کمتر از خاک زیر پایشان بود و از 
معرفت خدا متنعم می شدند و چونان کسی از ان لذت می بردند که 
همواره در باغهای بهشت با اولیا و دوستان خدا| باشد شناخت خدا مونس 
هر تنهایی است و يار هر بی کسی و روشنایی هر تاریکی ونیروی هر 
ناتوانی و شفای هر بیماری . امام علی (ع ) در توصیف فرشتگان , می 
فرماید: حقایق ایمان , میان ایشان کِ خداپیوند داده ۰ و 
1 0 
دانش , شناخت خداست  .‏ امام صادق (ع ): خدا دش کفس. آ نت کر 


عالی بت خوای ,شعاللی:.: 


ت امام علی (ع 1 علم داشتن به خدا, برترین دو علم است . - پیامبر 
خدازضن. )* بزیرین کارها, علم داشتتن: هه خداست (زیرا با عخود .علش و 
معرفت , عمل - کم یا زیاد - تو را سود می بخشد ی 
جهل (نسبت به خدا) عمل : نه اندکش تو راسود می بخشد نه بسیارش . 
امام علی (ع ): هر که علم و معرفت به خدا در دلش جای گيرد, بی نیازی 
از خلق خدا در آن ماوی گزیند. 


ثمرات شناخت (1). 


- امام علی (ع ): اندکی شناخت , موجب دل برکندن از دنیا می شود. - هر 
که شناختش درست باشد, جان او و اراده او از این جهان فانی رویگردان 
شود. ‏ امام صادق (ع ): هر که خدا را شناخت , از او ترسید و هر که از 
خدا ترسید, دنیا را رها کرد. ‏ امام علی (ع ): ثمره شناخت , پشت کردن 
به سرای فناست  .‏ امام سجاد(ع  )‏ در دعا : و ما را از کسانی قرار ده 
که با یاد تو از خواهشهای نفس باز ماندندو به سبب روشنیهای شناخت با 
انگیزهای قدرت طلبی (یا فریب ) مخالفت کردند. - امام علی (ع ): در 

از کسی که پروردگارش را می شناسد, چگونه برای سرای 
جاویدنمی کوشد؟ . 


ثمرات شناخت (2). 


- امام علی (ع ): اگر (براستی ) در کار خود اندیشیده ای يا به 
خودشناسی, رسیده ای ,.یس از دتیاروی بکردان و دل از آن بر کن , زیر 
که دنیا سرای شوربختان است نه سرای نیکبختان خوشی و شادمانی آن 
دروع است و زر و زیورش فریب و ابرهایش پراکنده می گردد و عطایایش 
بازگرفته می شود. - در شگفتم از کسی که خود را شناخته است , چگونه 
به سرای فانی خو می گیرد؟ 


ثمرات شناخت (3). 


_ امام علی (ع ): هر که خدای سبحان را شناخت هرگز بدبخت نشد. - هر 
که خدا را شناخت , تنها شد. - هر که شناخت , خویشتندار شد. ‏ امام 
باقر(ع ): سزاوارترین خلق خدا به گردن نهادن در برابر قضای الهی 
کم ات که سرا سمل زا تحت , - پیامبر خدا(ص 6 قزر کف نضرا را 
شناخت و به عظمتش پی برد , دهان خویش را از ؟ گفتار(ناصواب ) و معده 
اش را از خوراک (زیادی و حرام ) نگه داشت و با روزه و شب زنده داری 
خود را رنجه کرد. - امام علی (ع ): کسی که عظمت خدای را شناخت , 
نسزد که خویشتن را بزرگ بشمارد, زیرابلند مرتبگی کسانی که عظمت 
خدا را می دانند به این است که در برابر او فروتن باشند. 


مره کمال خداشناسی . 


- پیامبر خدا(ص اگر خدا را ان که .سرد می شتاختید. هر ایته:با دغاق 
شتما که‌هها ار‌حای کنده فی شدند: .اک خدا را خان که باید می تا شید 
بر روی دریاها راه می رفتید و با دعایتان کوهها از جاکنده می شدند. 


آن چه شایسته عارف است . 


- امام انم (ع کسی که خدای سبحان را شناسد, شایسته است 
دلش از بیم و امید به او خالی نباشد. - کسی که خدای سبحان را شناسد, 
سزاوار است به آن چه نزد اوست روی آورد. - در شگفتم از کسی که خدا 
را می شناسد, چگونه خوف فراوان از او در دل ندارد؟ . 


_ امام علی (ع ): غایت شناخت , خشیت است  .‏ غایت علم به خدا ترس 
از خدای سبحان است  .‏ خود شناس ترین مردم , خدا| ترس ترین انهاست 
۰ پیامبر خدا(ص ): هر که خدا شناس تر باشد, خدا ترس تر است . 


5 امام صادق (ع ): داناترین مردم به خدا, خرسندترین آنها به قضاأ و حکم 
خداه. رو اس با و اروت انش 
ترین انها از اوست  .‏ خدا شناس ترین مردم , عذر پذیرترین انها از مردم 
است هر چند عذری برایشان نیابد. 


صفت عارف . 

_ امام علی (ع ): عارف کسی است که نفس خود را شناخت و آزادش 
ساخت و ان را از هران چه (از خدا) دورش می کند و به هلاکتش در می 
افکند, پاک و مبرا داشت  .‏ عارف چهره اش شاد و خندان است و دلش 
ترسان و اندوهگین . - امام صادق (ع ): به خدا اعتماد کن , تا خدا شناس 
باشی . - امام علی (ع ): هر عارفی , دنیا را ناخوش دارد. - هر دانایی , 
غمناک است , هر عارفی اندوهگین است  .‏ نزد خدای سبحان پاک و 
ستوده نباشد, مگر خرد شناسا و نفس رویگردان (از دنیا). ‏ مصباح 
الشريعة : امام صادق (ع ) فرمود: عارف , جسمش در میان مردم است 
و دلش باخدای تعالی , اگر چشم به هم زدنی دل او از خدای تعالی غافل 
شود, از شوق او جانش براید. 


ویژگیهای عارفان . 


- امام علی (ع ): شوق , یار یکرنگ عارفان است . _ خوف , پیراهن عارفان 
است . - گریستن از ترس دور ماندن از خدا ,ر عبادت عارفان است  .‏ پیامبر 
خدا(ص ): هر چیزی معدنی دارد و معدن تقوا, دلهای عارفان است . - در 
دای ان اس ای اس کی تام 
همت عارفان است !  .‏ در دعا - : ای کسی که از دلهای عارفان دور 


کمترین مرتبه شناخت (خدا). 


- امام کاظم (ع ) در پاسخ به سوال از کمترین مرتبه شناخت , فرمود: 
اقرار کردن به اين که خدایی جز او نیست و مانند و همتا ندارد وقدیم و 
ازلی است , (وجودش ) ثابت و تغییر ناپذیراست , هستی دارد و نیستی به 
ام ی ماو سس ماه ای اه 
سوال از معرفتی که به کمتر از آن شناخت آفریدگار حاصل نیست , 
فرمود: چیزی مانند او نیست , همواره شنوا و دانا و بیناست و هر کاری که 
بخواهد,می کند. - امام باقر(ع ) در پاسخ به پرسش از کمترین درجه 
شناخت آفریدگار, فرمود: (کمترین حدخدا شناسی این است که معتقد 
باشی ) چیزی مانند او نیست و هیچ چیز به او نمی ماند, هميشه دانا, شنوا 
۳ 


شناخت سزامند خدا. 


- معاویه بن وهب از امام صادق (ع ) درباره خبری پرسید که روایت 
شده است رسول خدا(ص ) پروردگار خود را به شکلی دید و مومنان نیز 
در بهشت پروردگار خویش را به شکلی می بینند امام صادق (ع ) تبسم 
کرد و پاسخ داد: ای ها مر ی شرت است برای مرد که هفتاد یاهشتاد 
سال در ملک خدا زندگی کند و از نعمتهای او بخورد, اما خدا را چنان که 
سزد نشناسد. _ امام حسین (ع ): مردی خدمت رسول خدا(ص ) آمد و 
عرض کرد: راس دانش چیست ؟ حضرت فرمود: شناخت خداوند 7و اند 
که سزاوا ر شناخت است عرض کرد: شناخت سزاوار او چیست ؟ فرمود: 
اين که او را بی مثل و مانند دانی , او را معبودی یکتا و افریننده وتوانا و 
وا را ای ی سار مایا 
شناخت خداآن گونه که سزاوار است . - ابن عباس : عربی بادیه نشین 
نزد پیامیر(ض ) امد و عرض کرد: ای رسول. خدا! ازشگفتیهای دانش مرا 
چیزی بیاموز پیامبر(ص ) فرمود: با سر دانش چه کرده ای که ازشگفتیهای 
ان می پرسی ؟ بادیه نشین پرسید: سر دانش چیست ای رسول خدا؟ 
فرمود: شناخت خدا چنان که سزد ۰ عرض کرد: شناخت خدا چنان که 
سزد چگونه است ؟ فرمود: این که او را بی مثل و مانند و شبیه بدانی 
و این که یگانه و یکتا و پیدا و ناپیدا و اول و آخر (هستی ) است و همتا و 
همساتق ندارداین. ات حق شناخت آو. ‏ امام شاد( ) چز باس به 
پرسش از توحید فرمود: خدای عزوجل می دانست که در اخرالزمان 
مردمانی ژرف اندیش خواهند بود از این رو ((قل هو الله احد الله 
الشمواا و یات اعدا ا شور یو آیم ((دهوعليم انم الضتد ور را 


نازل فرمود پس , هر که در جستجوی فراتر از اینها برآید نابود شود. 


شناخت خدا به خدا. 


_ امام سجاد(ع  )‏ در دعا ‏ : تو را به خودت شناختم و تو مرا به خودت 
رهنمون شدی و به سوی خودت فرا خواندی اگر تو نبودی من نمی دانستم 
که تو چیستی . در خبری از امام صادق (ع ) امده است : بدانید که خداوند 
با شناختی که از خودش به شما داده برای شما حجت آورده است . - امام 
صادق (ع ): هر که خیال کند که خدا را به حجابی يا به صورتی با به مثال و 
هیکلی می شناسد , مشرک است , زیرا حجاب و مثال و صورت غیر اویند 
و 
می گوید او را به غیر او شناخته است ؟ خدا رافقط کسی شناخته که او را 
به خدا بشناسد پس بر کسی که خدا را به خدا نشناسد او را نمی 

شناسد یلک موجودی جز او را می شناسد هیع آفریده ای چیزی را درک 
نمی کند مگر به سبب خدا و به شناخت خدا نتوان رسید مک یه ام از 
امام علی (ع ) پرسیده شد: پروردگارت را به چه شناختی : ؟ فرمود: به 
شناختی که او ازخودش به من داد عرض شد: چگونه خودش را به تو 
شناساند؟ فرمود: هیچ صورتی فانشد اونیست و با حواس و مشاعر درک 
نمی شود و با مزذم قیاس نمی کردد. - متصور بن خازرم !: به امام 
صادق (ع ) عرض کردم : من با عده ای مناظره کردم و به آنها گفتم 
:خداوند جل جلاله بزرگتر و ارجمندتر و کزافیر از ان اشست: که: به 
آفربدگانش شناخته شود که بندگان به او شناخته می شوند حضرت 
فرمود: رحمت خدا بر تو باد. - امام علی (ع ) در پاسخ به این پرسش 
جائلیق که به من بگو ایا خدا را به محمد شناختی یامحمد را به خدای 
ی ساب ون سا رات درا 
خدای عزوجل شناختم , زیرا که او را افریده و حدودی از قبیل درازا و پهنا 
در او پدید اورده است پس , دریافتم که ساخته دست مدبری است و این 
دربافت به راهنمایی و الهام و خواست خدابود , همچنان که طاعت خویش 
وا به فرشتحان: آلهام فز مود وخود راب مانتد و بی حون به آنان شتا سا ند 
خدا را به خدا بشناسید و رسول را به رسالتش و اولوالامر را به فرمان 
دادنشان به نیکیها وعدالت و نیکوکاری . کلینی , بعد از نقل این حدیت , 
می نویسد: معنای فرمایش ان حضرت که ((خدا را به خدابشناسید)) این 
است که خداوند اشخاص و انوار و جواهر و اعیان را افرید اعیان 
عبارتند ازبدنها و جواهر عبارتند از ارواح خداوند جل و عز نه به جسمی می 
ماند و نه به هیچ یک از ارواح شباهت دارد هیچ کس را در افریدن روح 
حساس و دراک دستور و سببی (ودخالتی ) نیست اوبه تنهایی ارواح و 


_. 


اجسام را آفرید پس , هر گاه کسی این دو شباهت : شباهت خدا به بدنها 


وموجودات جسمانی و شباهت به ارواح را نفی کرد, خدا را به خدا شناخته 
است اما اگر او را به روح یا جسم پا نور همانند سازد, خدا را به خدا 
نشناخته است . صدوق , رضوان الله علیه , بعد از ذکر احادیث باب 
((خدای عزوجل جز به خود او شناخته نشود)), می نویسد: سخن درست 
در این باره این است که گفته شود: ما خدا را به خدا شناختیم ,زیرا اگر او 
را با خردهای خود شناخته باشیم , این خردها خود عطیه الهی هستند, اگر 
به واسطه پیامبران و فرستادگان و حجتهایش او را شناخته باشیم , این 
خدای عزوجل است که انها را برانگیخته و فرستاده و به عنوان حجتهای 
خویش برگزیده است و اگر به واسطه خود شناسی به شناخت او رسیده 
باشیم , نفسهای ما نیز افریده خدایند بنابراین , (در هر صورت ) ما خدا را 


نهی از اندیشیدن در ذات خدا. 


پیامبر خدا(ص ): درباره هر چیزی بیندیشید, اما در ذات خدا نيندیشید. ‏ 
در آفرینش خدا بیندیشید, اما در (ذات ) خدا نیندیشید که نابود می شوید. .۲ 
تزباره افرجدکان آتويشته. کید اما به. افرید کار تبندنشند. زیرا ما نمی 
توانید به عظمت واندازه او پی ببرید. ‏ امام صادق (ع ): از اندیشیدن 
درباره (ذات ) خدا بپرهيزید, زیرا اندیشه کردن در خدا جز برحیرت و 
گمراهی نمی افزاید همانا خدای عزوجل را نه دیدگان در می یابند و نه به 
اندازه داشتن وصف می شود. - هر که در چگونگی خدا بیندیشد, نابود 
شود. - ای سلیمان ! خدا می فرماید: ((منتها الیه , پروردگار توست )) پس 
, هر گاه سخن به خداانجامید دست نگه دارید. - روزی رسول خدا(ص ) بر 
عده ای که مشغول بحث و گفتگو بودند , گذشت پس فرمود:درباره جه 
بحث و گفتگو می کنید؟ عرض کردند: درباره آفرینش خدای عزوجل می 
آتذیتتنيم حضرت فرمود؛ همین کار را بکنید, دزبارم آفریدکان او بیندیتتنید, 
اما درباره خودش (ذات خدا) انديشه نکنید. ‏ امام علی (ع ): هر که در ذات 
خدا بیندیشد, به الحاد افتد. ‏ هر که در ذات خدا انديشه کند, زندیق شود. ‏ 
خردها در امواج خروشان ادراک او, گم شدند. ‏ امام علی (ع ) در تمجید 
خداوند, می فر‌ماید: بر اثر. شکفتیهای تدببرش , برای بیتتدکان آشکار استت 
و به سبب شکوه عزتش , از انديشه و اوهام اندیشندگان پنهان است . 


ناتوانی خردها از شناخت کنه خدا. 


چراهام تاداع اهر گام این آبه را می خوانیت ((اکن تعمت خطا را 
بدانند از شناخت نعمتهای او ناتوانند, همچنان که معرفت ادراک خود را 
احدی نداد مگر همین اندازه که بداند اورا درک نمی کند پس , خدای 
ما ی ارم اک سار کسای دی تست او 
قاصرند, پذیرفت و پی بردن آنها به تقصیر و ناتوانی خود را شکر (آنان ) 
سا کاس فان کب عم اهاز را مان من سای اه 
زادری کید آنمان فسات هام عایع )بان که اشتخداران 
در علم ان کسانی هستند که اقرار به مجموع آن چه در پس پرده غیب 
ای تا ی ات ایا ار اش کی نا سس شور ۶ 
درهایی که جلوعوالم غیب زدم شده است وارد شوند بی نیا کرده 
است پس , خداوند بزرگ اعتراف آنان را به ناتوانی از رسیدن به آن چه 
در حیطه دانششان نیست ستود و خودداری آنان را از غور کردن درآن چه 
تس وی سا مس تا کییی ات ی 
سجاد(ع  )‏ در دعا ‏ : خردها از رسیدن به کنه جمال تو در ماندند و دیدگان 
تاب دیدن انوار و عظمت وجه تو را نیاوردند و برای خلایق راهی به سوی 
شناخت ِِ گرا 9 مگر همان درماندگی از شناخت تو. ‏ امام 
و پر ۱۳۳ 
خواب دست هیچ انديشه ای به تو نرسدو هیچ دیده ای تو را در نیابد. ‏ امام 
ار کته ام جدا کقهه مساق اوه آنرید کات آستم اهام ان (ع۱ 
ستایش خدای را که از نشانه های پادشاهی و شکوه کبریایی اش چیزهایی 
راآشکار نمود, که دیده خردها را از (مشاهده ) شگفتیهای قدرت خود به 
خیرت در آورد واندیشه هایی را که در جانها خطور می کند, ر از شناخت کنه 
صفت خویش باز داشت  .‏ امام علی (ع ) در وصف فرشتگان می فرماید: 
آنان با همه منزلتی که نزد تو دارند و همه وجودشان عشق به توست و با 
وجود فراوانی طاعتشان از تو و غافل نبودنشان از تو, اگرحقیقت آن چه را 
از تویصر آنان پوشیده است مشاهد کنند 9 اعمال خویش را خرد 
شمارندو بر خویشتن خرده گیرند و دریابند که تو را چنان که سزد 
عبادت نکرده اند و چنان که شایسته است طاعتت ننموده اند. 


ناتوانی دل و دیده از درک خدا. 


.اقا غلی (8: اب پزر تفر ۱ ان ات ر که ربوبیتش با احاطه دل يا دیده 
ثابت. شود. - امام صادق (ع ) درباره آیه ((دیدکان او را درتمی یابند )) 
فرمود : مراداحاطه وهم است . - امام جواد(ع [ نیز درباره همین اف 
فرمود: اوهام دلها باریکتر از نگاههای چشمهاست گاهی اوقات تو با 
نیروی وهمت سند و هند و کشورهایی را که نرفته ای درک می کنی , در 
صورتی که با چشم خود آنها را نمی بینی و درک نمی کنی پس , اوهام دلها 
خدای را در نمی يابد چه رسد به نگاههای دیدگان ۲ - امام ازع ار 
وصف خدای سبحان می فرماید: او والاتر از آن است که دیده ای 
دریاندش ,با دروهمن بکنجدریا خردی فرآجنخش آورد. 


توصیفات مجاز از خدا. 


امام کاظم (ع ): خدا برتر و والاتر و بزرگتراز آن است که به حقیقت 
صفتش رسیده شود, بنابراین , او را به همان گونه که خودش خود 
راوصف کرده است , وصف کنید و از جز ان خودداری ورزید. ‏ امام علی 
(ع ): کسی که از وصف آفریده ای مانند خود ناتوان است ر چگونه تواند 
خدای خویش راوصف کند؟ . - به جفتها وصف نمی شود و در آفرینش 
موجودات نیازی به ممارست و ابزار ندارد و با حواس درک نمی شود ای 
کسی که متکلفانه در وصف پروردگارت می کوشی ! اگر راست می گویی 
جبرئیل ومیکائیل و سیپاه فرشتگان مقرب را وصف کن ر همانها که در 
غرفه های پاک در برابر سلطنت و عظمت خدا خاضعند و خردهایشان 
در تعریف و وصف بهترین 7 0 
وسیله صفات درک می شوند که دارای شکل و هیات و ابزار و جوارح 
هستند و نیز کسی که چون مدتش به سر امد و به نقطه پایان خود رسید, 
فانی می شود. - امام هادی (ع ): آفربدگار جز آن گونه که خود 
خویشتن را وصف کرده است , وصف نمی شودچگونه وصف 
شودآفریدگاری که حواس از درک او ناتوانند و وهمها از رسیدن به او 
درمانده اند واندیشه ها از تعریف و تحدید او عاجزند و دیدگان از احاطه بر 
او ناتوانند؟ برتر از وصف توصیفگران است و والاتر از نعت نعت گویان . 

ا ‏ ص ام موه کی 
او یی نمی برد. - هر که خدا را وصف کند, برای او حد و مرز قایل شده 
ات ات اه اه را اه 
با اه ی ی هت 
کرده است و کسی که پرسید: ((کجاست )) او را درمکان قرار داده است 
۰ کسی که همتهای بلند درکش نمی کند و انديشه های ژرفنگر به او نمی 
رسد , کسی که صفت و ذاتش را حد و مرزی نیست کسی که او را 
نشناخته باشد به او اشاره می کند و هر که به سویش اشاره کند, او 
رامحدود کرده است و هر که محدودش کند, به شمارش در اورده است (و 
برایش اجزا قایل شده است /و هرکه گوید: ((چیست ؟ )) او را درون 
چیزی قرار داده است و هرکه گوید: ((بر چیست ؟ )) چیزها را از اوخالی 
دانسته است . نخودها را بر خلا و تهایت ضفانیش, احان تساخته و (ذر ین 
حال ) مانع وحجاب خردها ازشناخت او در حد ضرورت نشده است  .‏ 
خردها برای او حد و مرزی نتوانند نهاد, تا در نتیجه به چیزی مانند باشد و 
اوهام برایش اندازه ای تعیین نتوانند کرد, تا بتوان برايش مثالی فرض کرد. 


- ستایش خدایی را سزد که اوهام را از درک حقیقت خود ناتوان ساخت , 
جز همین اندازه که بدانند او وجود دارد ((2)) و خردها را مانع از ان شد 
که ذات او را تخیل کنند, زیرا که مانند وهمشکلی ندارد. ‏ پاک و بلند 
مرتبه است خدایی که همتهای بلند و حدس و گمان هوشمندان به او 
دسترسی ندارد. - ذهنها او را دريابند اما نه از راه ادراک حواس و مشاعر 
و دیدنیها بر وجود او گواهی دهند,اما نه به خاطر حضور او در انها (بلکه از 
به واسطه اوهام و خردها بر انان متجلی شد. 


توحید. 


- پیامبر خدا(ص ): توحید, نصف دین است . - امام علی (ع ): توحید, زندگی 
بخش جان است  .‏ امام صادق (ع ): مردم در زمینه توحید سه گروهند: 
ات مه سک سار ار سای ان نا نیت تم و 
کشانی. که ساست سس اند مات ی کش ان کرت نات 
کنندگان مومنند و مشبهه مشر‌کند. - امام رضا(ع ): مردم در باب توحید بر 
سه مذهبند: مذهب آثبات خدا از طریق تشبیه , مذهب نفی خدا و مذهب 
اثبات خدا بدون تشبیه (او به مخلوق ) مذهب اثبات از طریق تشبیه درست 
نیست , مذهب نفی نیز نادرست است و راه درست همان راه سوم است , 
اناتخدا بدون تشه 


- امام رضا(ع ): نخستین گام تور تن کیت خدا شناخت اوست و پایه شناخت 
خداوند بلند نام یداه دانستن اوست و نظام توحیدش نفی حد و حدود از 
۱ بر این گواهی می دهند که هر موجود محدودی مخلوق 
است . - امام علی (ع ): همانا سر آغاز بندگی خدا, شناختن اوست و 
بنیاد شناخت او, فحاتة دانستنش و سامان بخش رشته بکانتکن او, نفی 
صفات از اوست , زیرا که خردها گواهند که هر صفت وموصوفی آفریده 
است و هر آفریده ای گواهی دهد که او را آفریدگاری است . - امام صادق 
(ع ) به مردی فرمود: توحید آن است که آن چه را بر خود روا می دانی 
برپروردگارت روا تدای و عدل آن است که آن چه را آفریدگارت به 
سب آن: تویرا ملامت ونتزرتش کردم به او تسبت تدهین امام علی (ع 
1 توحید , ان است که او را به وهم در نیاوری «- پیامبر خدا(ص ): خدای 
یکانه , اشکارش در نهان اوست و نهان او در اشکارش اشکارش موصوفی 
است که دیده نمی شود و نهانش موجودی است که ناییدا نیست در 
همه جا حضوردارد و هیچ جایی از وجود او خالی نیست , حضور دارد اما 


قران . ((ما پیش از تو هیچ رسولی نفرستادیم جز این که به او وحی 
کردیم که خدایی جز من نیست پس مرا بندگی کنید)). - پیامبر خدا(ص ): 
تفتریرن. عنآوه 0 0 ۱ 
پیش از ره , سخنی چون لا اله الا اللّه نگفته ایم ۰ امام باقر(ع ): هیچ 
چیز وابش به اندازه گواهی دادن به پگانگی خدا نیست , زیرا چیزی 
باخدای عزوجل برابری نمی کند و هیچ کس در کار او شریکش نیست , - 
پناختر قداص در تغسی ستیحات ازعه قرمود مراد ار لا اله .الا الاه 
وحدانیت اوست وخداوند اعمال را جز به واسطه آن نمی پذیرد لا اله 
الا الله. کلمه تقوا انشت: و خداآونومه میت ان کر ومد قافت. قرارعهازی 
اعفال‌ ند ان ترا تین سین کرد 


عقیده ضروری ایمان . 


امام علی (ع ): گواهی دادن نه بحانفی خدا| عفقیده ضروری ایمان است و 
سرآغاز نیکوکاری . - و گواهی می دهم که خدایی جز اللّه نیست زیرا اين 
گواهی عقیده ضروری ایمان است ونتر آغاز نیکوکاری و مابه خشنودی 
خدای بخشنده و دور کردن [نابود ساختن ] شیطان  .‏ امام علی (ع ) در 
وصف فرشتگان می فرماید: ایمان استوار آنان 1 تیرهای شک ونردید 
قرار نمی گیرد و گمانها بر گرهگاههای یقینشان هجوم نمی برند. 


قرآن . ((آن کس که با اللّه خدایی دیگر نیز می خواند هیچ برهانی بر 
وجود آن ندارد جز این نیست که حسابش نزد پروردگارش خواهد بود و 
کافران زنتتکار تمن شوند)). 


- مردی از پیروان آیین دوگانه پرستی به امام رضا(ع ) عرض کرد: من می 
گویم : سازنده جهان دو تاست چه دلیلی وجود دارد که او یکی است ؟ 
حضرت فرمود: همین که می گویی : اودو تاست دلیل بر این است که او 
ی ار ی 0۳۳1 
یک خدا را ثابت می دانی پس , وجود یک خدا مورد اتفاق است وبیش از 
بکن,موزد اخلات هی باشه.اسام علی:(ع ): اکر‌راههای اندشه ات:را 
در نوردی تا به پایانه های ان رسی , هیچ دلیلی تو را جز به این رهنمون 
نشود که آفریننده مور همان آفریننده درخت خرما (زنبور عسل ) است و 
این (رهنمون شدن به آفریدگار یکتا) به سبب دقت و ظرافتی است که 
درجداسازی هر چیزی از خی دتکز وپیچیدگی تنوعی است که در هر 
موجود زنده ای به کار رفته است موجودات بزرگ وکوچک ر سنگین وسبک 
تب ففتد ها وان مکی به. ارب دای خد او نو بسانت - امام صادق 
(ع ) در بخشی از مناظره خود با زندیقی فرمود: اگر بگویی خدا دو 
تاست , از این دوحالت بیرون نیست که يا هر دو از هر جهت یکسانند یا 
از تمام جهات متفاوتند از آن جا که ما آفرینش را نظام مند می بینیم و 
فلک را در گردش و آمد و شد شب و روز و خورشید و ماه را مرتب 
درستی کار ۳ امور دلالت بر این دارد که مدبر یکی است 
وانگهی, اگر ادعا کنین:خدا دو خاست لازمه اش این است که فاصله ای 
میان آنها باشد تا دوتا بودن آنها صدق کند در این صورت , آن فاصله خود 
خدای سومی است که قدیم به قدمت آنهاست و در نتیجه , اعتقاد به خدای 
که در مورد اعتقاد به دو خدا گفتیم , بعلی باید میان انها,دو فاصله باشد که 
در این صورت وجود پنج خدا لازم می آید و به اين ترتیب تعداد خدایان تا 
بی نهایت پیش می رود. - امام صادق (ع ) در پاسخ به این پرسش 
کنه:دلنیل بر یکانکی خدا خست:, فر فود؛ از مندی. افرید ان . 


پیامدهای اعتقاد به خدایان متعدد(1). 


قران . ((خدا هیچ فرزندی برنگرفت و هیچ خدای دیگری با او نیست در 
غیر اين صورت هر خدایی با آفریدگان خود به سویی می رفت و هر یک 
بر دیگری برتری می جست منزه است خدا از آن چه می گویند)). - در 
تفسیر علی بن ابراهیم امده است : سپس خدای عزوجل در پاسخ به ثنوبه 
که معتقد به دو خدا هستند فرمود: ((خدا هیچ فرزندی برنگرفت و هیچ 
خدای دیگری با او نیست )) فرمود: اگر چنان که شما می پندارید دو خدا 
وجود داشته باشد هر کدام آنها خواهان برتری رز یر فی .نو .و کر 
یکی از آنها بخواهد انسانی بیافریند ودیگری بخواهد بر خلاف ۳۳ 
بیافریند به دلیل اختلاف خواست و اراده هر یک با دیگری , درآن واحد 
اتتعانی و حیوانی آفریده خواهد شد و این از رو توبن امور محال 
است و چون این فرض باطل است 0 اختلافی نیست , پس فرض 
وجود دو خدا باطل است و یک خدا بیش نیست این تدبیر وپیوستگی و قوام 
هر یک از موجودات به دیگری دلیل بر ان است که سازنده (هستی ) 
یکی است این است مرار فرموده خدای عزوجل که ((خدا هیچ فرزندی 
نش تگرفت: ۱ و فرمووه دیکز او کف( کر فراسمانه زمین کوابانی جر الاد 
بودند, هر آینه آسمان و زمین ویبران می شد)). در تفسیر المیزان درباره 
آیه ((در غیر این صورت هر خدایی با آفریدگان خود به سویی می رفت )) 
آمده است : این آیه دلیلی است بر نفی چند خدایی از طریق بیان ناممکن 
بودن آن , زیرا تصور وجود چندخدا ممکن نیست مگر این که میان آنها به 
نحوی از انحا بینونت و جدایی باشد به گونه ای که در معنای الوهیت و 
ربوبیتشان متحد و یکی نباشند معنای ربوبیت خدا در بخشی از هستی و 
نوعی از انواع ان واگذاری تدبیر ان بخش و ان نوع از هستی به ان 
خداست به نحوی که در کار خود کاملا استقلال داشته باشد و در قلمرو 
ربوبیت خود به هیچ چیزی جز خود , حتی به کسی که کار اداره ان بخش از 
هستی را به او واگذار کرده , نیاز نداشته باشد همچنین روشن است که از 
دو امر متباین و جدا از هم جز دو امر متباین و جدا از هم سر نمی زند. 
لازمه این فرض آن است که هر خدایی در کار تدبیر خود مستقل باشد و 
رابطه اتحاد و پیوستگی میان انواع تدابیر جاری در عالم هستی از هم 

گسسته باشد, مثلا نظام حاکم بر دنیای انسانی از نظامهای جاری 0 
حیوان و گیاه و خشکی و دریا و دشت و کوه و زمین و آسمان و جز اینها 
جدا و منقطع باشد واین البته موجب از هم پاشیدن نظام اسمانها و زمین و 
موجودات میان این دو می شود حال آن که یکپارچگی نظام 
هستی و سازگاری اجزای آنها با یکدیگر و پیوستگی تدبیرحاکم برآن 


خلاف آن رامی گوید. این است مقصود ایه ((در غیر این صورت هر 
خدایی با افریدگان خود به سویی می رفت )), یعنی خدایان , به سبب 
تدبیری که از هر یک سر می زند, از یکدیگر جدا می شدند. جمله 
((وهریک بردیگری برتری می جست )) محذور دیگری است که از وجود 
چند خدا لازم می آید ودلیل دیگری را بر نفی چند خدایی تشکیل می 
تدابیر ۱ هستند حانند تذا یز و قوائین جاری در خشکی و درا و 
تدابیر جاری تور آتشن و برخی تدابیر طولی هستند که خود به دو 
گونه تقسیم می شوند: تدبیر و قانون عمومی وکلی و حاکم و تدبیر و 
قانون خاص و جزئی و محکوم , مانند تدبیر عالم خاک و تدبیر نباتات 
موجود دران و مانند تدبیز. عالم اسمان و تدبیر هر یک از کواکب و.شتارگان 
آن و مانند تدییر کل عالم مادی وتدبیر هر یک از انواع مادی بنابراین , 
قسمتی از این تدییر و قوانین یعنی تدبیر عام و کلی بر برخی دیگربرتری و 
حاکمیت دارند به عبارت دیگر این تدبیر و قوانین به گونه ای هستند که 
اگر آن چه تحت حاکمیت آنها هستند از آنها جدا شوند و قطع رابطه کنند, 

همگی از بین می روند چون به تدبیر حاکم برخود وابسته اند, چنان که 
اگر عالم خاکی یا تدبیر عامی که بر ان حاکم و جاری است نبود, نه از عالم 
انسانی خبری بود و نه از تدبیر و قوانینی که به طور خاص بر این عالم 
است نسبت به خدایی که نوع پایین تر و خاص ترو پست تر به او واگذار 
دلیل که آن گونه که مفسران اظهار داشته اند برتری مذکور مستلزم 
ان است که خدا مفلوب خدایی دیگر باشد یاقدرتش ناقص باشد و برای 
تکفیل.آن تیان بمدیگری. داردیبا مجدود با شاد ورمجدودیتشن به: ر کیت دراو 
می انجامد, زیرا همه این امور از لوازم امکان است که با واجب الوجود 
بودن خدا منافات دارد, چه ,بت پرستان , 2 ین ان زد , دیگر خدایان خود 
را واجب الوجود ی یرنه بلکه. این خدایان:در تظر آنان موجوداتی ممکن 
اما برتر هستند که تدبیر و اداره موجودات فرو دستشان به آنها واگذار 
شده است ازنظر انها, اين خدایان بنده خدای سبحانند و خدایگان موجودات 
فرو دست خود و خدای سبحان رب الارباب و خدای خدایان است و واجب 
الوجود بالذات تنها اوست پس , محال بودن برتری خدایی برخدای دیگر به 
این دلایل که گفتیم نمی باشد, بلکه به این دلیل است که مستلزم 

بطلان استقلال خدای فرودست نو خ اج فرا دست در تدبیر و تاثیررگذاری 
است , زیرا وابستگی تدبیر به غیر و نیازمندی به او بااستقلال جمع نمی 
شود, خدای فرو دست در تاثیرگذاری خود از خدای فرا دست کمک می 
گیرد و به اونیازمند است بنابراین , او از جمله اسبابی است که وسیله 


و واسطه ای برای تدبیر موجودات فرو دست قراز مین کیر ند نه خدایی که 
رایس دار فلا خدا ی شا رس له من کا اس را وه 
عنوان خدا فرض شده است , خدا نیست بلکه وسیله و سببی است برای 


پیامدهای اعتقاد به خدایان متعدد(2). 


قران . ((اگر در زمین و آسمان خدایانی جز اللّه می بود, هر دو تباه می 
شدند , پس پاک و منزه است اللّه ,خداوندگار عرش , از آن چه درباره اش 
۳ , فرمود: 2 
هستی و کامل بودن ارت , چنان, که خدای عزوجل فرموده است : 
((اگر در زمین و اسمان خدایانی جز اللّه می بود, هر دوتباه می شدند)). ‏ 
امام صادق (ع ) در رساله اهلیلجه , می فرماید: پس , دل با خرد خود این 
نکته را شناخت که اگر با اوشریکی بود ناتوان و ناقص بود و در 
صورت ناقص بودن , انسان آفریده نمی شد و تدابیر گوناگون ومتنوع نمی 
گشت و با وجود تقصیری که در خداوندگاران یگانه و مستقل و شریکان 
همکار هست , درکارها نقص و کاستی راه می یافت . در تفسیر المیزان , 
دیل ايه ((اکن دز زمینق آسمان خدابانی جق ال هی بودرطر و قاه من 
شدند پس پاک و منزه است خداوند صاحب عرش از آن چه درباره او می 
گویند)), آنندخ است : در تفسیر سوره هودگفتیم و بعد از آن نیز بارها 
اشاره شد که کشمکش میان بت پرستان و یکتا پرستان بر سر یکتایی و 

چندتایی خدا به معنای واجب الوجودی که به خودی و 
بخش دیگر موجودات می باشد,نیست , زیرا میان این دو گروه در اين باره 
که خدا یگانه است و شریکی ندارد اختلافی نیست بلکه اختلاف در باب اله 
به معنای خداوندگار معبود است بت پرستها معتقدند که تدبیر و اداره 
جهان با اجزای گوناگون آن به موجودات شریف و مقرب نزد 
خداواگذارشده است وباید این موجودات عبادت وپرستش شوند تا 
پرستندگان خود را نزد خدای تعالی شفاعت و وساطت کنند و آنان را 
به درگاه اونزدیک گردانند, مانند خداوندگار يا آلهه آسمان و خداوندگار 
زمین و خداوندکار آتشان و اینان الهة یامعبودان موجودات زیر دست خود 
هستند و یزدان پاک خدای خدایان و آفریدگار همگان است این آیات 
جکاشکر همین با ور ایشان. اسنت 77 زره اکوزار انشا 
بپرسی که چه کسی آنان راآفریده است ؟ هر آینه گویند: الله )) و ایه ((و 
اگر از ايشان بپرسی که چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است ؟ هر 
آیته: کویند: خدای عزتمند و دانا آنها را آفریده است )). آیه کریمه مورد 
بحث هم وجود خدایانی جز اللّه را در آسمان و زمین تنها به اين معنا نفی 
می کند نه به معنای آفریدگار هستی بخش که هیچ کس قائل به تعدد 
چنین خدایی بیست مراد از بودن اله در آسمان وزمین نیز تعلق الوهیت 
اه به اسفان ه ژمین. اسنت. ته.ساکن بهد نش در آن ده این مورد تنظیر ابّه 


دیگری ابیت که هی فرماید: [(اوست که در آسمان اله است و در زمین 
از یک اله و خدا 1 کنیم ان خدایان دارای ذات گوناگون و حقیقت 
متباین و جدا از هم خواهند بود و تباین حقیقت انها مقتضی تباین وجدایی 
تدبیر آنان است که در نتیجه , تدبیرها با هم اصطکاک پیدا می کنند و نظام 
آسمان و زمین برهم می خورد اما ما شاهد آنیم که نظام حاکم بر هستی 
نظامی یکدست است و اجزای آن به سوی هدفهایی هماهنگ در حرکتند 
بنابراین , در عالم بیش از یک اله و خدا وجود ندارد و این همان چیزی 
عللی که در عالم مشاهده می کنیم خود گواهی بسنده برنابسامان بودن 
عالم هستی است , زیرا تضاد و برخورد اسباب و علل در تاثیررگذاری روی 
مواد همان تفاسد و خنثی شدن اثر یکی به وسیله دیگری است . پاسخ 
می دهیم که : تفاسد دو علت که تحت تدبیر دو مدبر باشند با تفاسد دو 
علتی که تحت تدبیر یک مدبر باشند و یکی از آن علتها تاثیر دیگری را 
محدود کند ونتیجه ای حاصل آید, فرق می کند تزاحم علل و اسباب در 
نظام هستی از این قبیل است , زیرا علل و اسباب که این نظام کلی را 
شکل می دهند وود تفه اي نز فیک ٩0‏ , اثر یکدیگر را 
تیه خشله مرف دیگر تقو تسه مود و در تقیعه دور کار 
وجود کلیه شرایط و نبود موانع , از مورد خود تخلف کنند و تاثیر لازم را 
نگذارند مقصود از تباه و خنثی شدن کاریک مدبر از سوی مدبر دیگر همین 
ی 
ترازو در سبک و سنگین شدن است , دو کفه ترازو, در عین اختلاف و 
خافحضوای. با یکدیگر, درتامین خواست ترازودار هماهنگ و متحدند و در 
راه رسیدن او به هدفش بعنی برابر کردن اندازه ازطریق زبانه , پاری 
می رسانند. بازاگراشکال کنید که نشانه های علم و اگاهی در نظام 
حاکم بر هستی مشهود است و نشان می دهد که خداوند اداره کننده 
عالم , آن را از روی علم و آگاهی می چرخاند با اين حال , چه اشکالی 
دارد که برای عالم چند خدا فرض شود که همگی کار جهان را از روی تعقل 
و خردورزی اداره و تدییر کنند و بایکدیگر توافق کرده باشند که به خاطر 
حفظ مصلحت در کار تدبیر خویش با یکدیگراختلاف نورزند ومانع یکدیگر 
نشوند؟ در پاسخ می گوییم : چنین فرضی معقول نیست , زیرا تدبیر 
تعقلی و خردمندانه نزدما آدمیان به این معناست که افعالی را که از ما 
سر می زند با مقتضیات قوانین عقلي که حافظ سازگاری اجزای فعل و 
حرکت آن به سوی هدفش می باشد, منطبق و هماهنگ سازیم این قوانین 

قای بر رف ار خایع و رافعت‌ای مرزی فان ار ار 


انهاست پس , افعال خرد ورزانه ما پیرو قوانین عقلی هستند و این قوانین 
پیرو نظام عالم بیرونی می باشند, اما خداوند مدبر هستی 
چنین نیست , بلکه فعل او همان نظام خارجی است که قوانین عقلی 
تایع.آنتفی: بانتد تا این تال ات فل او وم ات , تابع 
قوانین عقلی باشد دقت شود. این بود تقریر و توضیح دلیل ایه (بر 
اثبات یکانگی خدا) این دلیل دلیلی برهانی است که از مقدمات بقینی 
فراهم آمده و دلالت دارد بر این که تدبیر عام جاری در هستی با همه 
تدابیر خاصی که در ضمن ان وجود دارد از مبدا واحد و یکدستی 
سرچشمه گرفته است اما مفسران ان را به عنوان دلیلی بر نفی تعدد 
آفریدگار تقریر کرده اند و در نحوه همین تقریر نیز شیوه های مختلفی را 
تیمودم ان یعضین ار آنان»حقدمانت بر ان اف ونم اند که از منطوق آبه 
خارج است و چنان در این کار پیش رفته اند که برخی ازایشان گفته اند؛ 
آیه شریفه حجتی اقناعی است نه برهانی که برای اقناع و اسکات عامه 
مردم آورده شده است . 


پیامدهای اعتقاد به خدایان متعدد(3). 


قران نو چنان که می گویند, با او خدایانی بجر تیز قف بود زرقز. انزخ 
صورت به سوی خدای صاحب عرش راهی می جستند پاک و بسی برتر 
است خدا از آن چه درباره اش می گویند)). - امام علی (ع ) در سفارش 
خود به فرزند بزرگوارش حسن (ع ), می فرماید: بدان تو ای فرزندم که 
اگر پروردگارت را شریکی بود, بیگمان فرستادگان و رسولان او نیز نزد تو 
می آمدند و نشانه های پادشاهی و اقتدار او را می دیدی و افعال 
وصفاتش را می شناختی , اما خداوند همچنان که خود در وصف خویش 
فرموده , خدایی یگانه اسشت و ورما کت رقیبی ندارد و هرگز زوال نمی 
پذیرد. - در تفسیر قمی امده است , درباره اب رای ان حون کم فی 
گویند, با او خدایانی دیگر نیز می بود )):اگر چنان که بت پرستان می 
پندارند بتها خدا بودند, به سوی عرش بالا می رفتند. در تفسیر المیزان , 
پس از نقل مطالب تفسیر قمی در این باره , امده است : منظور از بالا 
رفتن به سوی عرش , این است که بر قلمرو پادشاهی خدای تعالی چیره 
می گشتند و زمام اداره امور را به دست می گرفتند در قرآن دلیلی وجود 
ندارد که عرش به معنای فلک محدود کننده جهات یا, به گفته برخی 
,یک جسم نورانی بزرگ بر فراز عالم جسمانی باشد و به فرض ثبوت 
این معنا ملازمه ای میان ربوبیت وبالا رفتن و قرار گرفتن بر فراز این 
جسم وجود ندارد. آن گاه خورٍ در تفسیر آیه مذکور می نویسد: چکیده دلیل 
و حجت آیه این است که اگر آن گونه که می گویند در کنار خدا خدایانی 
دنکن خن فی. تخد ۵ آنن آمحان عحون داشت. که .ان خوایان. به. ری 
ازملک اف خدای بزرگ که از لوازم ذات فیاض اوست دست 
یابند ار ای ی را ری 
را از اقزنی پادشاهیش نف رب اون نت وه قلمرو پادشاهی وحاکمیت خود 
بیفزایند, چرا که خدایان ضرورتا دوستدار چنین امری هستند, اما هیچ کس 
اس ی صص تا رت 


خوا کی ات اما ق یف تام وی ارم 


_ امام ناخ (ع ): (خدا) کی است اما نه به شماره (و مفهوم عددی ), 
پاینده است اما له به مفهوم زمانی ان ( که غایت و نهایتی داشته 
تا ات ادا تسه سل سا مه اصا.. متام من 
شریح بن هانی از پدرش نقل می کند که در بحبوحه جنگ جمل بادیه 
نشینی به امیرالمومنین (ع ) عرض کرد: ای امیرمومنان ! آیا خدا یکی 
است ؟ مردم بر او تاختند و گفتند: ای اعرایی ! مگر نمی بینی که 
امیرالمومنین (ع ) در چه وضعی قرار دارد؟ امیرالمومنین (ع ) فرمود: 
او سا ی مایم سر ۱ و سر 
در این که خدا یکی است چهار صورت دارد: دو صورت ان درباره خدای 
عزوجل روا نیست و دو صورت آن درباره او صادق است ,ان دو وجهی 
که روا نیست در حق خدا گفته شود این است که کسی بگوید: خدا یکی 
است و مقصودش یک عددی باشد این درباره خداجایز تیلست , خون: آن 
یک که دو ندارد , در باب اعداد داخل نمی شود مر نمی بینی کسی که 
گفت : اوسومین سه (اقنوم ) است , به سبب این عقیده خود به کفر در 
افتاد وجه دوم که در حق خدا روا نیست این است که کسی بگوید او یکی 
از مردم است و منظورش نوعی از جنس باشد, این تصور نیز درباره 
خداتارواست. زوا ققیه اسح و پوور رما بر موالتوار آن ات کء 
قنبیه و ها ند ۵ داشتته باشد: اما آن دو وعوی که دراره د ۹ 
وحاندی تذارو پروردگار‌ها چتین ات فیکری این است که کسمه یگوید: 
خدای عزوجل مفهومی یگانه (و بسیط) دارد, یعنی نه در عالم واقع قابل 
انفسام است , نه در عقل و نه در وهم پروردگارما, عزوجل , چنین نیز 
هست  .‏ امام باقر(ع ): یکتا و یگانه و منحصر به فرد است احد و 
و 
ندارد توحید اقرار به وت بودن است ۵ ان به معنای انفراد است و 
واحدیا یک ان متباینی است که نه برخاسته از چیزی است و نه با چیزی 
متحد و یکی می شود از اين جاست که گفته اند؛ عدد از یک ساخته می 
شود ,اما خود یک عدد نیست ,ر چون عدد بر یک واقع نمی شود, بلکه بر دو 
تعلق می گیرد پس , ((اللّه احد)) یعنی معبودی که خلق از ادراک او و پی 
بردن به چگونگیش متحیر ودرمانده اند, در الهیت و معبودیتشر یگانه و 

منحصر به فرد است و برتر و بالاتر از آن است که صفات آفریدگانش را 


داشته باشد. ‏ امام رضا(ع ): او یکی است و اما هه مفنای وو ی ار 


خدا بی حد است . 


- امام علی (ع ): مشمول هیچ حدی (چه اصطلاحی و چه لغوی ) نمی 
شود و با شماره و عدد به حساب در نمی اید, بلکه ادوات خود را 
مان داتسا رها خی اه وتا ی وه 
برای اشیا, در همان هنگام آفریدنشان , حد و مرز قرار داد تا خود را از 
همانندی با آنهز متمایزسازد وهمها, او را با حدود و حرکات و اندامها و 
ابزارها اندازه گیری و متمایز نتوانند کرد او برتر است از آن اجه که جد 
نهندگان به وی نسبت می دهند, از قبیل ویژگیهای مقادیر و پایانهای 
اطرافها وآماده کردن سکونتگاهها و جای گرفتن در مکانها, زیرا حد و 
مرز برای آفریدگان او قرار داده شده و به غیر او نسبت داده می شود. - 
به وهم دریافته نشود و با فهم سنجیده و اندازه گیری نگردد و به مکان 
محدود نشود. ‏ خدایی که بلندی همتها او را در نیابد و ژرفی اندیشه ها بدو 
نرسد, او که صفت (یا ذاتش ) را حد و مرزی نیست و نه از برایش حالاتی 
متغیر و نه زمانی محدود و مشخص و نه مدتی معلوم و معین . - امام 
صادق (ع ) به ابو علی قصاب که گفت : سیاس خدای را تا نهایت 
علمش , فرمود: اين را نگو,زیرا علم خدا را نهایتی نیست . - امام علی 
(ع ): همانا تو ان خدایی هستی که در خردها تو را نهایتی نیست تا در 
جریان اندیشیدن آنها دارای کیفیت باشی و در تامل انديشه ها, تو را 
پایانی نیست تا در نتیجه , محدود و متغیر باشی . - امام رضا(ع ): او 
برایش پسی معین شود پیشی نیز معین خواهد شد و اگر تمامیت برایش 
جستجو کر دد, تقصان و کاستی لازمش می آید. .- اصام رضا(ع ) در پاسخ 
به زندیقی که پرسید: چرا خدا حد ندارد ؟ فرمود: زیرا هر محدودی 
نهایتی دارد و هر گاه حد بردار شد, فزونی بردار است و چون فزونی بردار 
باشد کاستی بردار است پس ,او نه حد و نهایتی دارد , نه افزايش می یابد, 
نه کاستی می پذیيرد, نه دارای جز است و نه در وهم می گنجد. - امام 
صادق (ع ) به مردی که گفت : خدا بزرگتر است ر فرمود: خدا بزرگتر از 
چه چیز است ؟ عرض کرد: از همه چیز امام صادق (ع )فرمود: او را 
محدود کردی مرد عرض کرد: پس , چگونه بگویم ؟ فرمود: بگو: خدا 
پززکتر از ان است. که وصف شود 


خدا مانند ندارد. 


قرآن . ((آفریدگار آسمانها و زمین است برای شما از خودتان جفتهایی 
بیافرید و از چارپایان نیز برایشان جفتهایی و ای 
) در بیان علت لزوم اقرار به اين که خدا ندارد ۳ ِِ 

چند, از جمله این که اگر بر مردمان لازم نبود که بدانندخداوند ِ 
2 هر اد برایشان روا بود که صفاتی جون ناتوانی و نادانی فد وا 
پدیری ۱۱ او ۱ تم 
شود در حق او نیز به کار برده شود و کسی که این صفات در وجودش روا 
باشد در معرض فناست وبه عدالتش اعتمادی نشاید و گفتار او و امر ونهی 
و وعده و وعید و پاداش دهی و کیفر رسانیش تحقق نمی پذیرد و اين امر 
موجب تباهی خلق وبطلان ربوبیت است  .‏ امام کاظم عع ) در پاسخ به 
پرسش از جسم و صورت (داشتن خدا), نوشت : منزه است خدایی 
چیزی همانند او نیست نه جسم است و نه صورت . - امام صادق (ع ): 
مردم پیوسته (در هر مقوله ای ) سخن می گویند تا آن جا که درباره خدا 
نیز زبان به سخن می گشایند هر گاه شنیدید در اين باره سخن می گویند, 
بگویید: خدایی نیست مگر اللّه که یگانه است و مانند ندارد. - امام علی (ع 
): هر که خدای پاک را یگانه داند, او را به آفریدگان مانند نکند. 


خدا به حرکت و سکون وصف نمی شود. 


امام علی (ع ): سکون و حرکت در او به وقوع نمی پیوندد, چگونه 
پدیده ای درباره او به وقوع پیوندد که او خود آن را به جریان انداخته و 
چیزی به او بر گردد که خود آن را هستی بخشیده و چیزی در او پدید آید 
که خود آن را ندید آورده است ؟ زیرادز اين صورت , ذات او دستخوش 
تین سوق و حشیقات مخز دارای آخرا کردم خقیفتن از ازلی بودن 
امتناع ورزد و چون برای او جلوی است , پشت سری هم خواهد داشت و 
چون کاستی ملازم اوست پس طالب کمال خواهد بود, همچنین اگر 
حرکت و سکون در او راه یابد نشانه مخلوق بودن در اوتحقق یابد و دلیل 
بر وخود آافرینتده ای خواهد بود در صورتین. که بیشتر همه جیز دلیل. بر 
وجود او بوددر حالی که وجورر خداوند امتناع دارد از اين که عوامل تاثیر 
گذار در غیر, در او نیز تاثیر بگذارند. ‏ امام صادق (ع ): خدای تبارک و 
تعالی نه به زمان وصف می شود نه به مکان , نه به حرکت , نه به جابه 
جایی و نه به سکون ی ار 
است  .‏ امام کاظم (ع ): و اما سخن کسانی که می گویند: خداوند 
تبارک تغالن (به. اسهان تیا فرودفی ای این سخن را کسی می گوید 
لا ۱ ۳ 


خدا نه زاینده است و نه زاده شده . 


- امام علی (ع ): نه زاییده کسی است تا در نتیجه , در عزت و اقتدار 
شریک باشد و نه فرزندی دارد تا در نتيجه بمیرد و وارثی داشته باشد. ‏ 
امام صادق (ع ): نه زاده است که وارث داشته باشد و نه زاده شده 
است که (در قدرت و الوهیت وربوبیت و پادشاهی ) شریک (پدر) باشد. ‏ 
امام علی (ع ): نه زاده است تا در نتیجه , خود زاده کسی دیگر باشد و 
نه زاده کسی است تا در نتیجه ,محدود باشد. ‏ امام صادق (ع ): فرزندی 
نزاییده است , چرا که فرزند به پدر می ماند, و زاییده نیز نشده است تا 
درنتیجه , مانند کسی باشد که او را زاده است هیچ یک از افزند کاتش 
خود را داشته باشد. ‏ پیامبر خدا(ص ): زود باشد که مردم کار سوال 
و پرسش را , بآ ن جا رسانند که بپرسند: خداوندجهان را آفریده , اما چه 
کسی خدا را آفریده است ؟ اگر چنین پرسشی کردند شما بگویید: خدا 
یکی است , خدا بی نیاز است , نزاییده و زاییده نشده و هیچ کس همتای 
او نیست . - مردم هميشه درباره هر چیزی سوال می کنند تا جایی که می 
گویند: خدا پیش از هر چیز بوده اماپیش از خدا چه بوده است ؟ اگر چنین 
پرسشی از شما کردند بگویید: او نخستین موجودات و پیش از هرچیزی 
بوده است و آخرین موجودات و بعد از او هیچ نیست او آشکارتر از هر 
اشکاری است و نهانتراز هر نهانی . - امام حسین (ع ) درباره ایه ((نه 
زاینده است )) فرمود: نه موجود ستبر و جسمانی مانند فرزند و 
دیگراشیای جسمانی که از افریدگان یدید می اید از او بر امده است ونه 
موجود لطیف و روحانی مأنندنفس و نه حالاتی چون جرت زدن و خوابیدن 
از او سر می زند ((و نه زاده شده است )) هیچ چیز از او زاده نشده 
وچیزی از او بر نیامده است آن گونه که اشیا ستبر و جسمانی از عناصر 
خود بداند. فی. آیتد وه آن گونه که اشیای لطیف از کانونهایشان بیرون می 
آیند, مانند بینایی از چشم . 


نه درون چیزهاست و نه بیرون از آنها. 


_ امام علی (ع ): از همه چیز جداست ما نه به معنای جدایی مکانی و در 
همه چیز هست لکن نه به نحو آمیختن با آنها. - چنان نیست که اشیا او را 
در میان گیرند و با خود بالا و پایین برند و یا چیزی او را بر دارد ودر نتیجه , 
با خود کچ و راستش کند, نه در درون چیزهاست و نه بیرون از انها. ‏ 
نزدیکی او به چیزها به نحو چسبیدن به آنها نیست و دوریش از آنها به گونه 
جدا شدن ,نمی باشد. - در اشیا حلول نکرده , تا در نتیجه , گفته شود او در 
آنها وجود دارد و از آنها دور نگشته , تاگفته شود او از آنها جداست  .‏ 
جدایی او از آشیا به سبپ قهر و غلبه و استیلای او بر آنهاست و جدایی 
اشیا از اوبه سبب خضوع آنها در برا؛ بر او و بازگشتشان به سوی اوست . 


تندگان او را در نمی یابند. 


قرآن . ((دیدگان او را در نمی یابند و او دیدگان را در می یابد و او لطیف و 
آکاخ ات (راهل. کناب ار تورصی خواهم که بترایشان ان استمان 
کایی. خزود افری ان ش رک آن این را از موش طلنب: کردند و 
گفتند:خدا را آشکارا به ما بنمای پس به سیب این سخن کفر آمیزشان 
صاعقه آنان را فرو گرفت و پس از آن که معجزه هایی برایشان آمده 
بود, گوساله ای زا بة خدایی: کرفتند و ما آنان را بخشیدیم و موسی را 
حجتی آشکار دادیم ً). ((و چون موسی به وعدگاه ماه آفد و برورد کارش 
با او سخن گفت , گفت : ای پروردگار من ! خود را به من بنمای تا تو 
راببینم گفت : مرا هرگز نبینی اما به آن کوه بنگر اگر بر جای خود قرار 
یافت تو نیز مرا ببینی پس , چون پروردگارش برکوه تجلی نمود, آن را 
خرد کرد و موسی بیهوش بیفتاد چون به هوش آمد, گفت : منزهی تو, به تو 
بازگشتم و من نخستین مومنانم )). - امام رضل(ع ) درباره آیه 
((دیدگان او را در نمی یابند فرمود: اوهام دلها او را در نمی 
یابند ,رچگونه نگاه چشمها دریابندش ؟ ۰ امام صادق (ع ) نیز درباره همین 
آنة فرمود: مقصود احاطه وهم ی هادی (ع ): دیدن زمانی 
ممکن است که میان بیننده و شیی قابل ریت هوا باشد که نگاه از آن 
بگذرد پس , هر گاه هوایی نباشد و نور وجود نداشته باشد, دیدن ممکن 
تست برات آن کسان ده وشت فایل روت ارقاطیرفرار شوورا 
همانندی و سنخیت (میان ان دو)باشد و خدای تعالی از همانندی و 
سنخیت با بیننده منزه است پس , ثابت شد که خدای سبحان رانمی توان 
با چشم دید , زیرا میان سبب و مسبب باید ارتباط و سنخیت باشد. ‏ امام 
صادق (ع ) در پاسخ به پرسش از مشاهده خدا در آخرت ر فرمود: منزه 
است خدا و بسی برتر و والاتر ای پسر فضل ! دیدگان تنها آن چیزی را می 
بینند که رنگ و چگونگی دارند حال آن که خدا آفریننده رنگها و 
چگونگیهاست . - پیامبر خدا(ص ) در وصف خدای سبحان می فرماید: بر 
آفریدگان خویش تجلی کرد, بی آن که دیده شود و او در چشم انداز برین 
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دل و مشاهده خدا. 


حاضام غلی (ع ) دز باستخ به این پرشتن که ابا پرهرد کارشن را دیده اشت, : 
فرمود: من کسی نیستم که خدایی را بپرستم که ندیده ام سپس فرمود: 
دیدگان او را به نگاه چشم ندیده اند بلکه ایمان به غیب , دلها را به او گره 
رجه ان . هام علی ۱۶۱ دو ماس هه فلت که پزووید آپا 
پروردگارت را دیده ای ؟ فرمود: وای بر توای ذعلب ! من خدایی را 
که تزیندم. باشم تصی پرسنتم عرص کرد حجونه. امع.: م. فا - 
رادیده ای ,برایمان وصفش کن ؟ حضرت فرمود: وای بر تو! چشمها او را 
با نگاه کردن ندیده اند,بلکه دلها از طریق حقایق ایمان (تصدیقات و 
باورهای عقلی يا انوار عقلی ناشی از ایمان )مشاهده اش کرده ِ امام 
باقر(ع ) در پاسخ مردی از خوارج که پرسید آیا خدا را دیده ای ؟ فرمود: 
چشمها با نگاه ظاهری , او را ندیده اند بلکه دلها از طریق حقایق ایمان 
مشاهده اش کرده اند. امام صادق (ع ) در پاسخ به مردی که از ایشان 
پرسید: * ایا خدانی.ر| که غیادت: هی کنی دیده اق.؟ ٩‏ فرمود: من چیزی را که 
ندیده باشم عبادت نمی کنم پرسید: چگونه او را دیده ای ؟ فرمود: چشمها 
با مشاهد نگاه او را ندیده اند بلکه دلها از طریق حقایق ایمان مشاهده 
اش کرده اند او با حواس درک نمی شود و با مردم سنجیده نمی گردد و 
بدون همانندی با اشیا,شناخته شده است . - امام صادق (ع ) در پاسخ به 
این پرسش ابو بصیر که ایا مقمنان در روز رستاخیز خدا رامی بینند ر 
فرمود: آری , پیش از روز قیامت هم او را دیده اند! عرض کردم : چم 
وقت ؟ فرمود:هنگامی که به آنان فرمود: ((آيا من پروردگا ر شما نیستم ؟ 
هت چرا)) حضرت سپس لحظاتی سکوت کرد و آن گاه فرمود: هک 
مومنان خدا را پیش از روز رستاخیز می بینند آیا نه اين که توهم اینک او را 
می بینی ؟ ابو بصیر می گوید: عرض کردم : قربانت گردم , آيا این سخن 
را از قول شما نقل کنم ؟ حضرت فرمود: نه , زیرا اگر آن را نقل کنی و 
کسنی که: مغناق. سخن. تو را تمی, فهمدانکارتشن کند و تضور تماید که. آن 
تشبیه است , کافر شود دیدن به دل با دیدن به چشم فرق می کند خداوند 
برتر و والاتر از آن چیزی است که مشبهه و ملحدان درباره اش می گویند. 
- در حدیث معراج آمده است : زندگی جاویدان زندگیی است که آدمی 
برای خود چنان کارکند که دنیا در نظرش بی ارزش شود و در نگاهش 
خرد آید و آخرت در فظرش بدر ی شود هر خام-ختین. کسد در دل اه ختان 
محبتی قرار دهم که دل او و فراغت و اشتغال و همت و سخنش 
ی ی ار ان ۳9 , را از آن خودم 
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رسول خدا و مشاهده خدا. 


قران . ((دل آن چه را که دید دروغ نشمرد)). - پیامبر خدا(ص ): آن شب 
که مرا به آسمان بردند , چبرئیل مرا به جایی زساند که خوذش هر کز در آن 
جا قدم نگذاشته بود پس ها سای سس کار فده ند دای سل 
از نورعظمت خود, تا دوست داشت , به من نشان داد. - امام کاظم (ع ) 
در پاسخ به اين سوال که آیا پیامبر(ص ) پروردگارش را دید , فر مود: آری , 
بادلش او را دید مگر تشتیده اق که خدای عزوجل می فرماید: ((دل آن چه 
را که دید دروغ نشمرد)), یعنی خدا را با چشم ندید, بلکه با دل دیدش . 

امام صادق (ع ) نیز در پاسخ به همین پرسش فرمود: اری , او ۳ 
با دیده دلش دید, چرا که پروردگار ما, جل جلاله , را نگاههای چشم 
بینندگان در نمی یابد و گوشهای شنوندگان درکش نمی کند. - امام 
عسکری (ع ): خدای تبارک و تعالی از نور عظمت خویش , چندان که 
دوست داشت , به قلب ك# خود نمایاند. ‏ پیامبر خدا(ص ) در پاسخ به 
انوذر که پر سید: آبا پروردگارت را دیده ای ؟ ! فرمود: نوری است که من آن 
را می بینم . - عبد الله بن شقیق می گوید: به ابوذر گفتم : کاش رسول 
خدا(ص [ را می دیدم و از ایشان سوالی می کردم ابوذر کشت « 
درباره چه چیز سوال می کردی ؟ گفت : می پرسیدم آبابر ورد کارت 
رادیده ای ؟ ابوذر گفت : من پرسیدم , آن حضرت فرمود: نوری دیده ام . 


شهود قلبی در دعاها. 


امام علی (ع  )‏ در بخشی از دعایی که به نوف تعلیم فرمود - : 
الهی ! دیدگان بینندگان ازطریق رازهای دلها به تورسیدند, وگوشهای 
گوش سپارندگان به تو, نجواهای سینه ها را دريافتند, و هیچ چیز مانع 
دیدگان آنها در رسیدن به آنچه می خواستند نشد , پرده های غفلت میان تو 
و آنها از هم درید, پس در نور توسکنا گزیدند ,رو با روح تو دم زدند. - نیز در 
همان دعا ‏ : به ان نامی که با آن بر دوستان ویژه ات اشکار شدی و در 
نتیجه , به یگانگی تو پی بردند و شناختندت و پس , تو را چنان که سزد 
پرستش و بندگی کردند, از تومسالت دارم که خودت را به من 
بشناسانی تا به ربوبیت تو, از روی ایمانی حقیقی , اعتراف کنم الهی ! مرا 
از آنان قرار مده که نام بی معنا را می پرستند گوشه چشمی به من کن 
تا بدان سبب دلم را به شناخت خودت و شناخت دوستانت روشن گردانی 
همانا تهج شنز جنر توا نایی ۰ در مناجات شعبانیه ‏ : الهی ! این 
نعمت راارزانیم دار که از جز تو ببرم و بتمامی رو به تو ارم ,دیدگان 
دلهای ما را به نور نگاهشان به خودت روشن فرما تا دیده دلها پرده های 
نور را از هم درند و به کان عظمت و بزرگی رسند و جانهای ما به عزت 
قدس و پاکی تو بیاویزند الهی ! پرتودرخشان عزتت رابه من پیشکش 
فرما تا شناسا و عارف (مقام ) تو شوم و از هر چه جز تو روی برتابم و تنها 
از تو ترسان و نگران باشم , ای خداوندگار شکوه و بزرگواری !. - امام 
حسین (ع ) - در دعا- : تویی آن: که. اثوار زا در دلهای دوستانت تاباندی تا 
آن. که و زر اشتاحتند و به بکا کیت رم با فد باتش دز دناب وت ان که 
خود را در هر چیز به من شناساندی و بدان سبب , تو را در همه چیز هویدا 
دیدم و تویی که هر چیزی را اشکار و پدیدار می کنی . 


- همچنین در دعا : بار خدایا! سر گرم شدنم به آثار و نشانه ها , موجچب 
دوری زیارتگاه (دیدار خدا) می شود, پس تمام قوای مرا متوجه کاری 
کن که من را به تو برساند چیزی که خوددر هستی اش نیازمند توست , 
چگونه تواند دلیل و رهنمای بر تو باشد؟ آیا جز تو ظاهر وآشکارند و تو 
کی تا اب که انان-حطیر هعاشا کته که بات ی غایت بوده 
ای تا نیازداشته باشی (دیگران ) به جایگاه تو راهنمایی کند؟ به واسطه 
توست که ره به تو می برم , پس , بانور خود مرا به سویت رهنمون شو. - 
امام سجاد(ع  )‏ در دعا ‏ : و می دانم که مسافر کوی تو راهش نزدیک 
است و این تو نیستی که از آفریدگانت در پرده ای ,ر بلکه کارهای زشت 
آنان است که حجاب میان آنها و تو شده است . - پیامبر خدا(ص ) - نیز در 


دغاایت اي ان کع از دلهای قارفا نتفر یسته. > اهام تاداع )اب تیر .دز 
دعا : بار خدایا! بر محمد و خاندان محمد درود فرست و ما را ازکسانی 
قرار ده که بستگی عظیم پرده های پلک گونه چشمان دلشان را 
گشودی تا آن که به تدبیرحکمت تو و گواههای حجتهای روشنگر تو 
نگریستند و بر اثر هوشمندی دلهایشان تو را, که در لابه لای پرده های 
دلها مستوری , شناختند پاک و منزهی تو! کدام چشم است که تاب دیدن 
نور تو را بیاورد, یا به سوی روشنایی نور قدس تو فراز اید؟ یا کدامین 
فهم است که کمتر از ان را دریابد, بجز دیدگانی که تو خود پرده های 
کوری را ازیرایرشان کنار زدی و بدین سیب جانهایشان سوار بر بالهای 
فرشتگان بالا رفتند و ملکوتیان انان را زایران نامیدند؟ و به گاه هر میل و 
خواهشی با پروردگارشان به راز و نیاز پرداختند,یس , دلهایشان پرده 
های نور را سوزاند و با چشم دلها عزت جلال را در عظمت ملکوت 
نگریستند. - در مناجات ‏ : به حق پرتوهای خیره کننده ذاتت و انوار قدست 
ان نون خواهم خبه خق رخفت: ببایی و احشسان: هر نیکن لطی اهیردت از نو 
خواهش می کنم که امیدم را به کرم فراوان ونعمت دهی زیبایت در 
نزدیک شدن به تو و مقرب گشتن به درگاهت و بهره مند شدن ازنگریستن 
به تو, برآوری . - نیز در مناجات - : دیدار تو روشنایی دیدگان من است و 
وصالت ارزوی جانم , شوق تودارم و شیفته محبت تو هستم , سودای تو در 
سر دارم , خشنودی تو خواهش من است و دیدنت نیاز من . - نیز در 
مناجات : الهی ! ما را از کسانی قرار ده که برای نزدیی شدن 
به تو مج نژخ »6ب (#دوستداریت برگزیدی و برای دوستی و محبتت 
گزینش کردی و شوق دیدارت را در جانش افعندی و او رابه قضایت 
خشنود گردانیدی و دیدن رویت را ارزانیش داشتی نعمت دیدنت را به من 
عطا فرما. - نیز در مناجات - : سوز و گداز مرا جز دیدار تو فرو نمی 
نشاند و درد اشتیاقم را به تو جزدیدن رویت بهبود نمی بخشد. _ نیز در 
مناجات - : الهی ! مرا از آنان قرار ده که درختان شوق به تو در باغهای 
سینه هایشان ریشه داونید و سوز و گداز محبت تو اعماق دلهایشان را 
گرفت و از این رو, به به اشبانه های افکار [ اذکار ] پناه می برند و در 
بوستانهای قرب و مکاشفه می چرند پرده از دیدگانشان کنار زده شده و 
سینه هایشان به حقیقت معرفت فراخ گردیده و چشمهایشان به 
دیدن دلدارشان روشن گشته است . 


حکمت محجوب بودن . 


- امام رضا(ع ) در پاسخ به پرسش زندیقی از علت در پرده بودن خدا, 
فرمود: پردگی او از خلق به علت کثرت گناهان ایشان اس مب سا 
سجاد(ع  )‏ در دعا ‏ + تو خود را از افریدکاتت دربرده نکردی. , بلکه 
کردارهای زشت خود انان , پرده میان تو و ایشان شد. ‏ امام صادق (ع ) 
در پاسخ ابن ابی العوجا که پرسید: چرا خود را از مردم در پرده داشت و 
آن گاه پیامبران را سویشان فرستاد؟ فرمود: وای بر توا کسی که قدرتش 
ی و ی لاب اب توا ای و با 
که نبودی پدید آورد, خرد بودی بزرگت کرد ناتوان بودی توانایت گردانید 
حضرت پیو سته مظاهر قدرت خدا| را که در وجود من است ونمی توانم 
منکرشان شوم برایم بر می شمرد تا جایی که خیال کردم بزودی خداوند 
میان من و اوظاهر خواهد شد!. امام رضا(ع ): مشاعر او را فرا نمی 
گیرد ۳ اوراپوشیده نمی دارد ازآفریدگانش در حجاب است , 7 
آن چه برای ذات آنان ممکن است برای او ممتنع می باشد و آن چه ذات 
او از آن امتناع دارد برای ذات آنها ممکن است و نیز به دلیل جدایی و 
تفاوتی است که میان سازنده و ساخته شده و پروردگار و پرورده و محدود 
کننده و محدود شده وجود دارد. ‏ در پرده است بی آن که پرده ای باشد و 
مستور است , بی آن که پوششی وجود داشته باشد. ‏ امام علی (ع ) در 
حدیئی می فرماید: اشیا را از یکدیگر در پرده داشت , تا از این طریق 
معلوم شود که میان او و آفریدگانش پرده ای نیست مگر خود آفریدگانش 
۰ امام کاظم (ع ): میان او و آفریدگانش حجابی جز خود آنان وجود ندارد 
او در پرده است بی آن که پرده ای در کار باشد و مستور است بی ان که 
پوششی در میان باشد. 


پرده های نور. 


- امام سجاد(ع ) درباره آیه ((سپس نزدیک: شه و آویخت. بتن. به. قدر ده 
سر کمان یانزدیکتر بود)), فرمود: رسول خدا(ص )به پرده های نور نزدیک 
شد و ملکوت آسمانها را دیدسپس آویزان گشت و از پایین پای ر خود به 
ملکوت زمین نگریست تا آن جا که گمان کردنزدیکی اش به زمین به اندازه 
دو سر کمان است یا کمتر. - امام رضا(ع [ درباره 1 ((روزی که آن 
واقعه عظیم پدیدار شود و آنها را به سجود فراخوانند)), فرمود: پرده ای از 
نور کنار زده می شود و مقمنان به سجده می افتند. ‏ پیامبر خدا(ص ‌" 
پرده او (خدا) نوراست  .‏ امام علی (ع  )‏ در مناجات شعبانیه ‏ : الهی ! 
نعمت بریدن از هر چه جز توست و روی کردن کامل به سوی خودت را 
ارزانيم کن و دیدگان دلهایمان را به نور نگاهشان به سوی تو روشن فرما, 
تا دیده دلها پرده های نور را از هم درند و به کان عظمت رسند و جانهای 
ما به عزت قدست بیاویزند. 


امام نیع لیس او را آعافی دیدشت را بانانی نهآ 
نخستین است و پیوسته بوده و ماناست و سرآمدی ندارد درباره او 
خمی وان کت :((کی: ۰ وصوت: ااحلی ,با اعظ((۲) نمی کوان 
تعیین کرد پیش از هر پایان و مدتی و هر شمارش و شماری بوده است  .‏ 
و ی یا ی 
نبوده و آخرین است و چیزی بعد از او نیست  .‏ اولی است که پایانی 
ندارد, تا به نهایت رسد و او را آخری نیست که پایان پذیرد. - سپاس و 
ستایش خدا را سزد که صفتی از او بر صفت دیگرش پیشی نگرفته است 
,تا اول باشد پیش از آن که آخر باشد. - در دعا آمده است : اول بودن, تو 
هفانند اخر بودتت. هی باشند و آخر بودنت مانند اول بودنت . - امام علی (ع 
ان وس ی ای را که ال است‌سی ارس اولی عداخه ازشت 
بعد از هرآخری و به سبب اول بودنش لازم است که او را آغازی نباشد و 
به سبب آخر بودنش واجب است که او را پایان و آخری نباشد. _ هیچ گاه 
زوال نپذیرد و همواره بوده است , پیش از همه چیز بوده بی آن که او را 
اغازی باشد و پس از همه چیز هست بی ان که نهایت و پایانی داشته 
باشد. ‏ امام علی (ع ) در پاسخ به مردی بهودی که پرسید: پروردگار 
عزوجل ما از ز کی بوده است ؟ فرمود: ای یهودی ! چنین نبوده که پروردگار 
ما نبوده و سپس بود شده باشد سوال ((از کی بوده ؟ )) تنها درباره 
موجودی به کار می رود که نبوده و سپس بود شده است خدا موجود است 
نف آن که حادت باشد همواره بوده و قبل و نقطه آغازی ندارد پیش از 
پیش است و پیش ازنقطه نهایت (در جانب ازل ) غایت و نقطه پایان به او 
ختم می شود , او پایان هر پایانی است  .‏ امام رضا(ع ): همین که خداوند 
آفرینش خلایق را آغاز کرده دلیل بر اين است که خود اورا آغازی نیست , 
اه ی کر 
- امام علی (ع ): مسبوق به هیچ وقت و زمانی نمی باشد. ‏ زمانهابا او 
همراه نیستند و ابزارها کمک و یاریش نمی رسانند بودنش بر زمانها 
پیشی داردو همستیش بر نیستی و ازلی بودنش بر اغاز داشتن ادوات و 
ابزارها با کلمه ((از چه وقت )) ازملک بی آغازی و قدم خارج می 
شوند و با کلمه ((قد)) (که نشانگر ماضی قریب است ) از ازلی بودن 
محروم می گردند. - امام صادق (ع ) در پاسخ به سوال از ((آخر)) در آیه 
ِِ اول و آخر)) ر فرمود: هیچ چیزنیست مگر این که نابود می شود 
با دگرگون می گردد یا تغییر و زوال (از خارج ) به او راه می یابدیا از 
7 بخ شکلی, و از ضفتی بده ضفتی. ذیکر ذر قف 


آید و از فزونی به کاستی می گراید و از کاستی به فزونی , مگر پروردگار 
جهانیان که هميشه بر یک حالت بوده وخواهد بود اول موجود است و پیش 
از هر چیز بوده و اخر است به همان گونه که در ازل بوده است . 


خدا بوده و چیزی با او نبوده است . 


ِ باقر(ع ): خدای تبارک وتعالی بود و چیزی جز او نبود, نوری بود تهی 

تاریکی , راستگو بود و دروع در او راه نداشست , دانا بود ونادانی 
ی ی 
همواره چنین خواهد بود. - پیامبر خدا(ص ) - درر دعایی که به علی (ع 
)اموزش داد - : خدایی جز تو نیست تو بودی آن گاه که نه آسمان 
برافراشته ای بود و نه زمین گسترده ای و نه خورشید تابنده ای و نه شب 
تاری و نه روز روشنی و نه دریای ژرفی ونه کوه سر به فلک کشیده ای و 
نه ستاره گردنده ای پیش از هر چیز تو بوده ای و همه چیز را توهستی 
بخشیده ای و بر هر چیزتوانایی وهر چیزی را تو پدید آورده ای . - امام 
رضا(ع ): قدم و بی آغازی (خدا) صفتی است که خردمند را به اين نکته 
رهنمون می شود که هیچ جیز پیش از او نیست و در همیشگی بودنش یار 
و شریکی ندارد پس , به اعتراف همگان و این صفت عاجز کننده , برای 
ما روشن گشت که نه پیش از خدا چیزی بوده است و نه همزمان با او و 
اس ی ای یا ری با و 
«ژیرا اکز سومان با ابرم باس ور این صورت روا نخواهد بود کفشدا 
آفریننده اوباشد. - امام باقر(ع ) در پاسخ به زراره که پرسید: آپا خدا| بود 
و چیزی (دیگر) نبود؟ فرمود: آری ,او بود و هیچ چیز دیگر نبود عرض کردم 
پس رکجابود؟ زراره می گوید: حضرت که تکیه کرده بود راست 
نشست و فرمود.: شک صحال زره است. از ی مسا امک 
امکان است.از جا دفگان سکن . 


خدا زنده است . 


قرآن . ((اللّه خدایی است که هیچ خدایی جز او نیست زنده و پاینده است 
)) ((و بر آن زنده ای که نمی میرد توکل کن و به ستایش او تسبیح گوی 

ه آه خود برای آگاهت از ضاهان سدانن کافی است ۱ ((امسشت: «شدم 
0 کر .اف تست شسن: او‌را وخوانید کی حالن که.دینس را به اخلاض 
پذیرفته اید ستایش از آن خدایی است که پروردگار جهانیان است ). 
امام کاظم (ع ): خدا - که معبودی جز او نیست - زنده بود بی آن که 
چگونگی داشته باشد يا در مکانی باشد. - امام صادق (ع ): خداوند دانایی 
است بدور از نادانی , زندگی است بی آن که مرگ به او راه يابد, نور و 
روشنایی انتتت:بی آن. که:با ظلمت: وبا ریکن همراه باشد. یونس بن عبد 
الرحمن می گوید: به ابو الحسن الرضا(ع ) عرض کردم : بر ایمان چنین 
روایت شده است که خدا دانایی است بی آن که کمترین جهلی در او 
باشد, تقد کی است که در اضر کین نیست و روشنایی است بدور از تاریکی 
حضرت فرمود: چنین است او. ‏ امام کاظم (ع ): خداوند زنده ای نیست 
که حیاتش حادث باشد بلکه او به خود زنده است . 


خدا داناست . 


قرآن . ((آيا ندانسته ای که خدا هر چه را در آسمان و زمین است می 
داند؟ هیچ سه نفری با هم نجوا نکنند مگر این که خدا چهارمین آنهاست و 
هیچ پنج نفری نجوا نکنند مگر این که او ششمین آنهاست و نه کمتر از 
این و نه بیشتر مگر اين که هر کجا باشند خدا با آنهاست سپس همه را در 
روز قیامت به کارهایی که کرده اند آگاه می کند, زیرا خدا بر همه چیز 
داناست )). ((و نزد اوست کلیدهای غیب آنها را کسی جز او نمی داند 
هر آن چه را در خشکی و دریاست می داند هیچ برگی نمی افتد مگر این 
که او آن را می داند و هیچ دانه اي در تاریکیهای زمین و هیچ تری و خشکی 
نیست مگر این که درکتابی مبین امده است )). ((خدا می داند که هر ماده 
ای چه باردار است و در زهدانها چه از آن کم می شود و چه بدان افزوده 
می گردد و هر چیز را نزد اومقداري معین است )). - امام علی (ع ): 
شمار قطره های آبها و ستارگان آسمان و ذرات گرد و غبار پراکنده در 
هوا وحرکت مور بر خرسنگ و خفتنگاه مورچگان در شب تاریک , بر او 
که ره را 
منزه است خدایی که نه سیاهی شب دیجور بر او پوشیده است , نه شبهای 
آرام سرزمین های پست و نه کوهها و تپه های قهوه ای رنگ به هم 
پیوسته و نه آوازی که از تندر درکرانه آسمان برمی خیزد و نه آن چه 
آذرخش ابرها از آن پراکنده می شود و نه برگی که فرومی افتد و 
طوفانهای (منسوب به ) ستارگان و بارش باران آنهارا ازافتادنگاهشان دور 
می گردانندافتادنگاه و جای قرار گرفتن هر قطره باران وجای دانه کشیدن 
مور و مقصد او را و آن چه را که برای روزی پشه کافی است و جنس 
جنین هر ماده ای را در شکمش قی .دآند:. ب. آوای وخونتن: در بیابانها و 
گناهان بندگان ذر خلوتها و آمند. و شد تهنکها در دریاهای بزرگ 7 
خوردن آبها از بادهای سخت رامی داند. 


قرآن . ((ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفس او آگاه هستیم و ما 
از رگ گردنش به او نزدیکتريم )) . ((و اگر سخن بلند کویی , او به راز 
نهان و نهانتر آگاه است )). - امام علی (ع ): هیچ عملی از اعمال بندگان 
خدا بر او پوشیده نیست : نه نگاه خیره ای و نه تکرار واژه اي و نه نزدیک 
فندن. به تبةه ی و ته پرداشتن کامی در شبی یره و.طلمتی ارام ۰ رازی 
را که افراد در درون خویش نهفته می دارند و نجوای کسانی را که به راز 
سخن می گویند و گمانهایی را که در دلها می گذرد و عقیده های راسخ 
بفیتی دامن داند.. داتش او به: آن.سوی ناییدا بزدم ها تقود می کند و بر 
افکار و باورهای پیچیده درونها احاطه دارد. ‏ امام صادق (ع ) در پاسخ به 
سوال از آیه ((او راز نهان و نهانتر را می داند)), فرمود: راز نهان ,آن 
چیزی است که تو در درونت پنهان می کنی و نهانتر, آن چیزی است که از 
ذهن و خاطرت گذشته و سپس فراموشش کرده ای ۰ امام صادق (ع ) 
در پاسخ به پرسش از آیة ((نگاههای دزدانه را می داند)) , فرمود: ات 
بینی که انسان گاه به چیزی نگاه می کند و گویی به آن نمی نگرد؟ این 
همان نگاههای دزدانه است . 


هر دانایی , چز خدا, دانش خود را از کسی آموخته است . 


-.آفامعلی (ع 9ج هر دانایی نس کوا -دانش اشنم آبشت: . .-ظر دانانی 
ابتدا نادان بوده و سیس دانش آموخته است , اما خداوند نه نادان بوده و 
نه دانش خود را از کسی آموخته است  .‏ داناست بی: آن: که دا تشن خون. را 
کسب کرده يا بر آن افزوده و یا از کسی فرا گرفته باشد درک او (از اشیا) 
به دیدن نیست و علم و آگاهیش به خبر یافتن توسط دیگری نه . 


۱ 


ِ امام قلی (ع : او دانا بوده آن گاه که هنوز معلومی وجود نداشت و 
پروردگار (و مالک [ بوده ان گاه که پرورده (و مملوکی [ نبوده و توانا بوده 
در زمانی که هنوز مقدوری در کار نبوده است . - (پدید امدن ) اشیا را 
به زمان خودشان موکول کرد و پیش از آن که پدیدشان اورد به انهاعلم 
داشت . - امام صادق (ع ) در پاسخ به این پرسش که : ایا علم خدا به 
مکان پیش از ایجاد آن بوده یاهمزمان با ایجادش یا بعد از ان ؟ فرمود: 
ایجاد ان همانند علم اوست به ان بعد از ایجادش علم او به همه اشیا نیز 
همچون علم او به مکان است  .‏ علم ذاتی خداست و پیش از آن که 
معلومی (متعلق علمی ) در کار باشد, عالم بوده است وچون اشیا را پدید 
آورد, علم او به معلوم تعلق گرفت . 


وا ی وه بآ لس فتیارن ایست؛ 


_ امام باقر(ع ): خدا به آن چه پدید می آید , هميشه عالم بوده است پس , 
عم اوه انا یش ار نود سا ن مانند علم اوقت نه آها نفد از پدند 
آمدنشان ۰ امام علی (ع ): علم او به مردگان گذشته همچون علم او 
به زندگان آینده است و علم او به آن چه در آسمانهای برین است , همانند 
علم اوست به آن چه در زمینهای زیرین است . - امام صادق (ع ) در پاسخ 
به این پرسش که آیا خدا پیش از آفرینش آسمانها و زمین به آن چه بوده و 
آن چه پدید می آید علم داشته است , فرمود: آری ,پیش از ان که استمانها 
و زمین را بيافریند (به همه چیز علم داشته است  .)‏ امام علی (ع ): : پیش 
از بدید آفردن اشبا بق.انها علم داشته: افتت. ,« تابر این « بعد. از بذید 
آمدنسان بر عام او جيزی افرون تشه علم اه به اش بیش از آن. که یذ 
وجود آیند همانندعلم اوست به آنها بعد از پدید آوردنشان . _ هر غیبی برای 
تو شهود است . 


علم خدا در وصف نگنجد. 


شا کاظی زع ا فا خدای با صفت: ( زار کساست: ٩‏ عفر من شوه 
قمحا با صفت. (راحکوه وس من رو ها امکفا ای 
شود و نه خدا از علم , و میان خدا و علم او حدی نیست  .‏ امام رضا(ع 
: خدای تعالی به علم موصوف شده است نه به علمی حادث که با آن 
انشا زابداند غ براق کار ایففم ان از ان کمک یود علم ضدا آرلته ین 
ذات اوست , نه این که حادث به حدوث اشیا و در نتیجه زاید بر ذاتش 
باشد). ‏ امام تاو (ع ): علم او به چیزها نه به واسطه ابزاری است که 
جز با ان علم حاصل نمی شودمیان خدا و معلومش علمی جز خود او 
نیست که به واسطه ان به معلومش علم پیدا کند. 


خدا دادگر است . 


قرآن ۰ ((خداوند ذره ای ستم نقع: کت اگر نیکیی بااشد آن را دوچندان 
می کند و از جانب خود مزدی بزرگ می دهد))((3)). ((خدا و فرشتگان 
و دانشمندان گواهی دهند که خدایی جز او نیست و برپا دارنده عدل است 
خدایی جز او نیست که عزیز وحکیم است )). - امام علی (ع ): گواهی 
می دهم که خداوند دادگری است که به عدل رفتار می کند و حاکم و 
داوری است که حق و باطل را از هم جدامی سازد. ‏ خدایی است که در 
وعده خویش زانستکوست: و .بالات ان ان است که به بندگانش ستم کند ودر 
میان آفریدگانش به عدل رفتار کرده و در حکم خویش با آنها دادگری کرده 
آننتت.: - خدایی. که پتردباریشن زیان است و هی نخشند و در آن چه. حکم 
کرده , عدالت را رعایت نموده است  .‏ امام سجاد(ع  )‏ در دعا. : 
همه آفریدگان معترفند به اين که تو هر که را کیفر دهی 
ستمکارنیستی و گواهند بر این که هر کس رامی بخشی , از روی فضل 
وکزم ریز علی ( (ع ): 0 زندگی از مردمی 
بندگانش ستم نمی کند. - عزیر ۱ پرور کار من در تمام 
کارهای تو و محکم کاری و اتقانی که در آنهاهست اندیشیدم و با خردم به 
عدالت تو پی بردم ,اما یک موضوع هست که نمی توانم ان را بفهمم و ان 
این است که تو بر سزامندان بلا خشم می گیری ولی عذاب خود راشامل 
همگان از جمله کودکان آنها نیز می گردانی ؟ گفته شد: ای عزیر! هرگاه 
مردمی سزاوارعذاب من شوند, فرود آهدن: انز[ دز رصانتی ور من 
کنم که عمر کودکان نیز به سر امده باشددر نتیجه , کودکان بر اثر 
سرآمدن عمرشان می میرند و گنهکاران به عذاب من . برای توضیح بیشتر 
رجوع کنید به کتاب این نگارنده تحت عنوان ((عدل در جهان بینی توحیدی 
کار ون ضعای نف ظام از خدای تعالی , المیزان , 15 / 324. 


معنای اعتقاد داشتن به غول خدا. 


_ امام صادق (ع ) در پاسخ به پرسش از بنیاد دین , فرمود: بنیاد دین 
توحید و عدل است توحید به این معناست که آن چه را درباره خودت روا 
می دانی درباره پروردگارت روانشماری و معنای عدل این است که آن چه 
با ۱ ۱ 0 تِ 
امام علی (ع  )‏ در پاسخ به این پرسش که عدل چیست ؟ در ج 
است که خدا را متهم نکنی ۱ تب 
ایا حقله.ای. ذر باب:عدل ه توخید تو. را تبامورم ؟ عرض کرد: چرا , قریانت 
که رو کی ار سا افیا ها اراس ار را وم 
نسازی و از توحید است که او را در وهم 9 ]19 : 
خدای را نشناخت آن که او را به آفرید فاتش مانتد. کرد و او را به قدالت 
تستود آن که کتاهان بندکاتش را به وی تسبت داد. 


دلیل عادل بودن خدای سبحان . 


ه آفام: تاداع ابر دای رود فربان و جضفه د .هر هی داتم که اه 
در حکم و داوری تو ستمی روا می شود و نه در خشم و کیفررسانیت 
شتابی است , زیرا کسی شتاب می کند که می ترسد (فرصت ) از 
دستش برود و کسی احتیاج به ستم کردن دارد, که ناتوان است و تو ای 
خدای من ! بسی برتر و والاتر از این امورهستی . 


خدا افریننده است . 


قران . ((خدا آفریننده همه چیز است و او بر هر چیزی نگهبان است ً). 
((آن گاه از آن نطفه لخته خونی آفریدیم و از آن لخته خون پاره گوشتی 
و از آن پاره گوشت استخوانها آقر نایم واستخوانها را به گوشت پوشاندیم 
بار دیگر او را آفرینشی دیگر دادیم در خور تعظیم است خداوند رات تین 
آفرینندگان )). امام علی (ع ): آفریننده است نه به اين معنا که کار 
آفریدنش با حرکت و فعالیت و رنج و زحمت همراه باشد. - آفریننده است 
, بی آن که انديشه و تدبر کند. - مروان بن مسلم می گوید: ابن آبی 
العوعا نن افام صادق (ع ) هارة فتف.ق کنت : آبا ند این که شا من ؟ وین 
خدا آفریننده همه چیزاست ؟ امام (ع ) فرمود: چرا ابن ابی العوجا 
و اس ی مسآ ار قی ماه 
پدیدمی آیند امام (ع )فرمود: آیا نه این است که آفریننده هر چیزی , از کم 
و کت انها آگاه است. ۱ کفت.: هرا خرعوت ایا تدمی.دانی که ا. ان 
جنبندگان نر و ماده کدام است و چقدر عمر می کند؟ ابن ان العوجا, 
خاموش ماند. - امام رضا(ع ): ستایش خدای را سزد که پا قدرت و 
حکمت خویش اشیا را آفرید و ابداع کرد نه از چیزی دیگر که اختراع 
صادق نیاید و نه به علتش تا در نتیجه , ابداعی در کار نباشد اوآفرید هر آن 
چه که خواست و هر گونه که خواست . - امام کاظم (ع ) در پاسخ به اين 
پرسش که آیا آفریننده ای جز آفریدگار بزرگ وجود دارد,فرمود: خدای 
تیارک و تعالی می فرماید: ((در خور تعظیم است خدا که بهترین 
آترت کان است 1( , پس خبر داده است که در میان بندگانش نیز 

آفریننده یز آفزنتنده وجود دارد ازجمله عیسی (ع )که , به اذن خدا| ار 
گل تندیس پرنده ای ساخت و در آن دمید و به اذن خدا, آن تندیس به 
پرنده واقعی تبدیل شد سامری نیز برای بنی اسراثئیل تندیس گوساله ای 
ساخت که بانگ گاو سر می داد. در تفسیر المیزان آمده است : این که 
خدای تعالی با وصف بهترین آفرینندگان از خود یادفرموده نشان می دهد, 
که آفریدن اختصاص به او ندارد واقعیت نیز چنین است , زرا ر چنان که 
گذشت , خلقت به معنای تقدیراست و تقدیر و اندازه گرفتن چیزی از روی 
خیش دیگری اختصاصض به خدای عالن ندارد ازجمله مواردی. که در فرآن 
آفریدن به جز خدای تعالی نسبت داده شده ,یکی این اند است : ((وآن 
گاه که از گل چیزی به شکل پرنده می آفریدی )) و نیز اين آیه : ((و 
دوع هن افونید) ان ریب امتن قداص )زود اتید که مردم صسوالاتی: سار 
کنند, تا جایی که بپیرسند: همه جیز راخدا افریده است , خدا را جه 


تفت آفریده است *؟ هر گاه چنین پرسشی کردند, شما بگویید: خدا 
یکتاست , خدا| بی نیاز است نه زاییده و نه زاییده شده است و هیچ کس 
همتای او نیست  .‏ شیطان نزد نکن از شما هتف اد و می پرسد: 
چه کسی تو را آفریده است ؟ او می گوید: خدامی پرسد: چه کسی 
خدا| را افریده است ؟ هرگاه فردی از شما با چنین سوالی رو به رو 
شد ربگوید: به خدا و رسول او ایمان دارم اين سوّال (و وسوسه شیطانی ) 
از (ذهن ) او دور می شود. 


را کنات : 


قرآن . ((هیچ آیه ای را منسوخ يا ترک نمی کنیم , مگر این که بهتر از 
آن با همانتدن رام ورتم آباتمی دانی که خدا بر هر کاری تواناشت )۱ . 
اما علی (ع ۲ هر تهانایی محر او آمقحته اي از توانانیته ناهانی اس 
_ هر قادری , جز خدای سبحان , مقدور است (کسی هست که بر قدرت او 
فایق اید). ‏ و قادر بوده در زمانی که مقدوری نبوده است (قدرت ازلی 
واز صفات ذاتی خداست ). - امام صادق (ع ): خدای تبارک و تعالی , 
قدرتش اندازه گیری نمی شود ۵ ببند کان با توصیفی او را و ِ 
امام باقر(ع ): خدای عزوجل , در وصف نمی گنجد, چگونه به وصف درآید 
حال آن که درکتاب خود فرموده است : ((خدا را چنان که در خور اوست 
نشناختند))؟ پس , به هیچ قدرتی توصیف نشود مگر این که بزرگتر و بالاتر 
از آن باشد. - امام صادق (ع ): ابلیس به عیسی بن مریم (ع ) گفت : آیا 
پروردگار تو می تواند (کره ) زمین را داخل تخم مرغی جای دهد, بدون 
آن که زمین را کوچک و تخم مرغ را بزرگ کند؟ عیسی (ع ) قرمود: وای بر 
نو. ! خدا به صفت ناتوانی وصف نمی شود, کسی که بتواند زمین راکوچک 
گرداند و تخم مرغ را بزرگ (چندان که زمین داخل آن جای گیرد) تواناتر از 
چنین کسی کیست ؟ . - مسیح (ع ) - آن گاه که به | و گفته شد آیا پرودگار 
تو می تواند دنیا را قز ال تم مریم سای دهد : عجز و ناتوانی به 
خدای عزوجل نسبت داده نمی شود, اما آن چه شما از اومی خواهید 
شدنی نیست  .‏ امام علی (ع ) نیز در پاسخ به همین پرسش ر فرمود: 
وای بر توا خداوند به ناتوانی وصف نمی شود کسی که بتواند ِِ را 
کوک کنخ ۵ سم مر سا رگ با اش اکن کسی نت ۱ 
امام علی (ع ) نیز در پاسخ به همین سوال , فرمود: نسیت عجز و 
ناتوانی به خدای تبارک وتعالی نمی توان داد, اما ان چه از من پرسیدی 
شدنی نیست . - امام رضا(ع ) در پاسخ به همین سوال , فرمود: اری , در 
چیزی کوچکتر از تخم مرغ هم می تواند زمین را جای دهد! آن را در 
چشم تو که کوچکتر از تخم مرغ می باشد جای داده است ,اگر چشمانت 
را باز کنی آسمان و زمین و هر آن چه را که میان آسمان و زمین است 
ی ایا اه سا تا زر 
مق کردانن: 


قرآن . ((و فرستادگانی که پیش از این داستانهایشان را برای تو 
گفته ایم و فرستادگانی که داستانهایشان را برایت نگفته ایم وخدا با 
موسی سخن گفت سخن گفتنی (بی میانجی ))). - امام علی (ع ): کسی 
که با موسی سخن گفت , سخن گفتنی و برخی از نشانه های بزرگ خویش 
را بدو نمایاند, بی آن که اندامی و ابزاری و نطقی و زبانچه ای داشته 
باشد. با ضوسی مبخن کفت:, بی. آن که اتدام و ابزار و لب و زیاتجه ان 
در کار باشد. - خبر می دهد رامانه به وسیله زبان و زبانچه ها و می 
شنود اما نه با سوراخهای گوش و ابزارهای شنیدن , سخن می گوید اما نه 
پاتافظ کرفن ار شم کنو اها به با حانظه بد.هر جه ارام کید که 
هکی تاندرمی کید ((یاشن )و اوضیی می‌ایدر آما این کش اوه 
صدایی است. کهپودن کوش زا بکویة فته با آوازی که شتیده شود بای 
گفتار خدای سبحان فعل اوست که آن را ایجاد کرده و تجسم می بخشد 
و-بيشتر وجوو نذاشته. است:, زیرااحر (فعل آو تبز | قذیم و ازلی.می یهد ان 
خدای دومین بود. ‏ امام رضا(ع ) در پاسخ به اين سوّال مامون که 
پر سید. اگر پیامبران معصو مند , چگونه رواست که کلیم الله نداند خدای 
تعالی دیدنی نیست و از او چنین خواهشی کند؟ فرمود: کلیم اللّه موسی 
بن عمران (ع ) می دانست که خداوند برتر از آن است که به چشم دیده 
شود, اما هنگامی که خدای عزوجل با او به نجوا سخن گفت و مقر مقربش 
داشت نزد قوم خود برگشت و به آنها اطلاع داد که خداوند عزوجل بااو 
سخن گفته و مقربش داشته و به نجوا با وی پرداخته است قومش گفتند: 
هرگز سخنت را باورنمی کنیم یس اب وی یب 
بشنویم پس , موسی آنها را به سوی کوه سینا برد و دردامنه کوه نگهشان 
داشت و خود بالای کوه رفت و از خدای تبارک و تعالی خواست باوی 
سخن گوید وگفتارش را 0 ۳ 1۳ 
ی و ۱۳ و پایین وراست و چپ و پشت سر 
و جلورو (از شش جهت ) سخن او را شنیدند, زیرا که خداوند عزوجل 
گفتارخود را در درخت پدید آورد و سپس از آن در اطراف پراکنده ساخت , 
وی کهر ان رای همه طرف سس ندیه اهام. هه رع اد امعم 
که نعمتها و بخششهایش عزیز و ارجمند باد - در هر برهه و در هر دوره ای 
از فترت (فاصله شتا ظهور دو پیامبر) همواره قق کات داشته 
است که در آنديشه هانشان با آنان نجها هی کرته و تر آندزون خردهایشان 
با آنها سخن می گفته است . همچنین در این باره رجوع کنید به گفتاری در 
معنای حدوث و قدم و کلام در چند فصل , تفسیر المیزان ,14 | 247. 


قرآن . ((کار خدا چنین است که هرگاه چیزی بخواهد به او می گوید: باش , 
پس موجود می شود)). امام صادق (ع ): اراده و خواست شد بان هگ 
درونی آنها و کرداری است که در پی آن از آنان سر می زند اما اراده و 
خواست خدای عزوجل نسبت به یک کار, همان پدید آوردن آن است به آن 
عم بو ((هست شو)) پس هست می شود, بی آن که در اين راه متحمل 
رنجی و پذیرای چگونگی و کیفیتی شود. ‏ امام علی (ع ): سخن می 
گوید اما نه با تلفظ کردن و می خواهد اما خواست او با اندیشه و تدبر 
درونی همراه نیست . _ اراده کننده است , اما نه با عزم و تصمیم (قبلی ), 
سازنده است ,اما نه به واسطه اندامی .- امام کاظم (ع ): اشیا با اراده و 
فا ار یی ان که ی ی هس 
ازخاطری بگذرد و یا زبانی به سخن گویا شود. 


خدا اشکار و تفای آنتجت: : 


قران . ((اوست اغاز و انجام و اشکار و نهان و او به همه چیز داناست ). ۳ 
امام علی (ع ): آشکار است آما گفته نمی شود: ((از چه چیز؟ )) و نهان 
ایشت لیک کفته کمی شود: ((درخه جیر؟ ۰۱۱+ اشکار است و چبری اشکارتر 
از اه تیتنت و تهان. است. و خبر ق نهانسر از اه پیت .,ب اشکار انست. ته ,با 
دیدن ظاهری و نهان است نه به سیب لطافت (و ریز بودن ). - به سبب 
شگفتیهای آفرینشش , برای بینایان آشکار است و به سبب شکوه عزتش 
از انديشه واوهام اندیشه گران پنهان است . - و به برهان خویش , در 
دلهای آفربدگانش آشکار است  .‏ خداوند به سبب سلطنت و قدرت و 
عظمتش بر زمین تسلط دارد و به سبب علم و آگاهیش از اسراردرون آن 
آگاه است . - آشکار است و پنهان و پنهان است و آشکار. - نهان بودنش 
مانع آشکار بودن او نیست و آشکار بودنش از نهان بودن او جلوگیری نمی 
کند. سپاس و ستایش خدای را سزد که صفتی از او بر صفتی دیگر 
پیشی نگرفته است , تا اول بودنش مقدم بر آخر بودنش باشد واشکار 
بودنش پیشتر از تن بودنش جز خداوند, هرچه آشکار باشد دیگرنهان 
نیست و هر چه نهان باشد دیگر آشکار نیست . - امام رضا(ع ): ظاهر 
بودن (و چیرگی او) به اپن معنا نیست که بر فراز اشیا سوار شده و روی 
آنهانشسته و بر ستیغ آنها گام نهاده باشد, , بلکه به سبب قهر و چیرگی و 

قدرت او بر اشیا است مثلا مردی می گوید: بردشمنانم 1 
خداوند مرا بر خصمم ظهور داد او از پیروزی و چیره امدن (بر دشمن و 
خصم ) خبر می دهد ظهور خدا بر اشیا نیز چنین است (به معنای قهر و 
غلبه و چیرگی و تسلط بر آنها می باشد) معنای دیگر ظاهر بودن خدا 
این است که او برای ار طالبش باشد آشکار است , و (معنای 
دیگرش این است که ) چپزی بر او پوشیده نیست , و (معنای دیگرش این 
اشت که ) اه هر .را ار است نش و آنانمفی کدی . کدام 
آشکار است که آشکارتر و پیداتر از خدای تبارک و تعالی باشد, چرا که تو 
هر جا رو کنی آثار و نشانه های صنع او رامی بینی و در وجود خودت نیز 
نشانه های او به اندازه کافی وجود دارد اما ظاهر درباره ما به معنای کسی 
است که به خود آشکار می باشد و حد و حدود معینی دارد پس ما و او در 
اتعق اطاهر) آاشترای سره درففا ای آن ‏ اشتراک دار (کلمه 
ظاهر سان ما مدا فقط اشترای اعطی است ‏ واماساطن و مان ده 
خدا| به معنای پنهان بودن او در درون اشیا نیست , به اين معنا که در درون 
آنها فرو رفته باشد,بلکه به این معناست که علم و نگهداری و تدبیر او 
به درون اشیا نیز (همچون ظاهر و نمودشان ) نفوذدارد. ‏ امام علی (ع ): 


با قهر خویش , بر هر چیزی چیرگی دارد. - خدایی که بر نهانیهای 
امور آگاه است و به سبب نشانه های تدبیر که در آفر بتتتتر: دیده می 
شود ,برای خردها آشکار است ۳ امام رضا(ع : آشکار است ۱ اما نه به 
واسطه حواس و تماس حسی , پیداست اما نه پیدایی ناشی ازدیدن با 
چشم , نهان است اما نه به سبب دور بودن . - نهان است نه به سبب 
پوشیده بودن , آشکار است نه به واسطه قرار گرفتن ر در مقابل دیدگان . 


خوافنه بالق مه هن آوشت.: 


قرآن . ((از آن خداست ملک آسمانها و زمین و خدا بر همه چیز تواناست 
((بگو: بار خدایا! ای دارنده ملک ! ملک را به هر که خواهی می 
دهی و از هر که بخواهی ملک می ستانی هر کس را که بخواهی عزت می 
دهی و هر کس را که بخواهی ذلت می دهی همه نیکیها به دست توست تو 
بر هر کاری توانایی ). ((آن کس که از آن اوست ملک آسمانها و 
زمین و فرزندی نگرفته است و او را در ملک و فرمانروایی شریکی نیست 
و.هرخید را تبافرندم: استه وه آن را به اندازه آفریده است )). - امام علی 
(ع ): هر مالکی رز خذا ون عملوک ات - هر مالکی , غير از خدای 
سیحان , مملوک است  .‏ امام علی (ع ) در تفسیر ((لا حول ولا قوة الا 
بالله )), فرمود: با وجود خدا ما مالک هیچ چیزنیستيم و تنها مالک ان 
چیزی هستیم که اوخودان را به ملکیت ما در اورده ع م اما 
است پس ,وقتی ان چه راکه اوبه مالکیتش سزاوارتر از ماست در 
اختیار ما نهد تکلیفی بر عهده ما نهاده است و هرگاه آن را از ما باز گیرد, 
تکلیف خویش را از عهده ما برداشته است . - مصباح الشريعة : پیا ۱ 
خدا(ص ) فرمود: خداوند می فرماید: ای پسر ادم ! ملک من از ان من 
است و مال من تعلق به من دارد ای بینوا! کجا بودی تو, ان گاه که ملک و 
پادشاهی بود و تونبودی ؟ ایا جز همان مقدار که می خوری و از بینش می 
بری و می پوشی و کهنه اش می کنی , یاصدقه می دهی و (برای بعد از 
مرگت ) باقی می گذاری و به سبب همین مقدار یا مشمول رحمت و 
تن هی وی با و احتقه کشر قی ی رت ان تست 


خدا شنواست . 


قرانٍ ۰ ((پس هر کس که آن وضیت را و و آن گاه دگرگونش سازد, 


داناست )). 


- امام علی (ع ): هر شنوایی , جز او, اواهای ظریف را نمی شنود و 
صداهای شدید نیز گوشش را کر می کند و صداهای دور دست را نمی 
تواند بشنود. ‏ هر که سخن بگوید, فا کر ای ی 
هر کة. خاموش ماند, او ان چه را در درفتش مین کنرد می:.داند: ۳ 
شنواست اما نه به واسطه ابزار شنیدن ۰ - امام رضا(ع ): پروردگار ما 
شنوا نامیده شده نه به این معنا که سوراخ گوشی دارد که با آن صدا را 
می شنود , ولی به واسطه آن چیزی را نمی بیند , مانند ما که سوراخ 
گوش داریم که با آن می شنویم ولی به وسیله آن نمی توانیم ببینیم . - او 
با بای که رس رتشا ی وی وی 
بیند از آن جا که هیچ گونه لغت و زبانی بر او پوشیده نیست وشنیدن 
چیزی او را از شنیدن (همزمان ) چیزی دیگر باز نمی دارد, گفتیم : او 
شنواست اما نه مانند شنوایی شنوندگان (مخلوق  .)‏ امام باقر(ع ): 
خداوند شنوا و بیناست , با همان چیزی که می بیند می شنود و با همان 
چیزی که می شنود می بیند. ‏ امام صادق (ع ): او شنوا و بیناست 
شتوانست:بی آن: که ات امن برای شنیدن داشته باشد وبیناست تین ان که 
ابزار بینایی داشته باشد , بلکه به خود می شنود و به خود می بیند این که 
می گویم : به خود می شنود , معنایش این نیست که او چیزی است و خود 
چیز دیگری (سوای او)بلکه چون تو از من سوال کردی , خواستم برای 
فهماندن مطلب به تو تعبیری بیاورم پس ,می گویم : او با همه وجودش 
می شنود اما نه همه ای که بعض و جز داشته باشد. 


غران : ( ( واه خق د آوشرست کند وی کشانی که جر امرا مه ند ای مت 
خوانند هیچ داوری نتوانند همانا خدا شنوای بیناست )). ((هرچه از این کتاب 
به تو وحی کرده ایم حق است و کتابهای پیش از خود را تصدیق می کند و 
خدا| بر بندگانش اگاه بیناست ). ((نماز بگزارید و زکات بدهید و هر 
نیکی که پیشاپیش برای خود روانه می کنید, نزد خدایش خواهید یافت هر 
ادا به ان کم مت کید باست: )ای امام غلی (غ آء هر نایم جر اه 
این مات بیدا و اخسام لطیی متیر انهان ات هام 
رضال(ع ): دیدن دا نی چتیزن. ات او به واسطه سوراخ چشم نمی بیند, 
ضان. که ها باشهراخ صم خود مین شیم و ان استفاده دیگری نمی 
تایه سر اهام غلی رع اه ات ها نه داش نمی ریوصت 
نمی شود. امام رضا(ع ): بیناست , نه با چرخاندن اندام بینایی . - امام 
علی (ع ): حتی زمانی که آفریده ای نبود که بدان نگریسته شود, او بینا 
بود. - امام رضا(ع ): از آن جا که هیچ امر پنهانی , همچون ردپای مورچه 
ای سیاه بر روی خرسنگی تیره در شبی تار در زیر زمین و دریاها بر او 
پوشیده نیست , می گوییم : او بیناست . 


خدا لطیف است . 


قرآن . ((دیدگان او را در نمی یابند و او دیدگان را درمی یابد و او لطیف و 
اناخ است: )ا. (راباان که افرنده است تم داتور‌هال ان که اه اطیف: و 
آگاه است )). - امام رضا(ع ): لطیف بودن خدا به معنای کمی و باریکی و 
خردی نیست بلکه به معنای نفوذ(علم و قدرت اه دز آشتا وغیر قابل درک 
بودن است  .‏ لطیف است , اما نه به معنای لطافت جسمی ۰ امام علی 
(ع ): لطیف است , اما به خفا و ناپیدایی وصف نمی شود. - امام رضا(ع 
تم یقت نت , چون هم موجودات لطیف (و بسیار خرد) آفریده 
و چیزهای ظریف و ریز آگاهی دارد آپا نشانه صنع او را در 
گیاهان ظریف و غیر ظریف و درآفریدن پیکرهای ظریف و ریز جاندارانی 
چون کک و پشه و خردتر از اينها را نمی بینی که تقریبا به چشم دیده نمی 
شوند و از بس ریزند نر و ماده آنها و نوزاد و کهن زادشان از یکدیگرباز 

ناخته نمی شوند پس , چون ریزی با اين چیزها را دیدیم پی 
تزدیم که آفرسنده این فوجودات تبز لطیف و ظریف است  .‏ امام علی (ع 
هر شنوایی ر جز او, از شنیدن آواهای ظریف و بسیار ته ناتوان 
است وصداهای بلند نیز گوشش را کر می سازد و آوازهای دور دست 
را نمی شنود و هر بینایی , جز او,از دیدن رنگهای ناپیدا و اجسام ظریف و 
بسیار ریز کور است . 


۳ 
خدا اگاه است . 


قرآن ۰ ((و آن گاه که پیامبر با یکی از زنان خود رازی در میان نهاد ر چون 
ان.زن ان ران,زا با فیکری بار کفت و خدا میافیر را ازان آعاه شاخ اد 
باره اق از آن را بر آن رن آشکار کردو از افشای پاره ای دیگر سرباز زد 
زن گفت : چه کسی تو را از اين ماجرا آگاه کرده است ؟ گفت : آن (خدای 
) دانای آگاه به من خبر داده است )). ((و اوست آن که آسمانها و زمین را 
به حق بیافرید و روزی که بگوید: هست شو پس هستی می یابد گفتار او 
حق است و آن روز که در صور دمیده شود فرمانروایی ات ان 
اوست ۳ و((و ر ت‌ فگ دانای نهان وآشکاراست و او حکیم وآگاه است ). ۳ 
امام رضا(ع ): آگاه کسی است که چیزی بر او پوشیده و از نظرش پنهان 
نمی ماند آگاه بودن خدا (از اشیا) ناشی از آزمودن و نتیجه گیری نیست , 
زیرا آزمودن و نتیجه گیری (و رسیدن ازعلمی به علم دیگر) دو علم 
است و اگر این دو نبود علم و دانشی وجود نداشت ,.چه , کسی که چنین 
باشد (علم و دانشش از طریق تجربه و کسب به دست آید) قبلا عالم 
نبوده است (وآگاهی خدا چون از اين دو طریق به دست نمی آید, پس 
هميشه آگاه بوده است ). 


خدا نیرومند است . 


قران ۰ ((مانند شیوه خاندان فرعونر و کسانی که پیش از انها بودند انها 

به آیات خدا کفر ورزیدند, پس , خدا آنها را به کیفر گناهانشان گرفت که 
خدا نیرومند و سخت کیفر است )). ((چون ار با فرا رسید, صالح را با 
کسانی که به او ایمان آورده بودند, به رحجمت خویش از خواری آن روز 
نجات بخشیدیم , زیرا پروردگار تو نیرومند و عزیز است  .))‏ امام علی (ع 
هر نیرومندی , جز او, ناتوان است  .‏ همه چیز در برابر او فروتن است 
و همه چیز ایستاده به اوست , بی نیاز کننده هر نیازمندی است و عزتبخش 
هر خواری و نیرو دهنده هر ناتوانی  .‏ بلند مرتبه است خدایی که 
در عین نیرومندی , بزرگوار و با گذشت است و چه پست وفرومایه ای تو 
ای انسان که با اين همه ناتوانی , بر نافرمانی او گستاخی ! ۰ بر هر چیزی 
اه وی تا ها وس ار 


وا غاب زر ارت : 


قران . ((هر که خواهان عزت است (بداند که ) عزت همگی از آن 
خداست سخن پاک به سوی او بالا می رود و کردار نیک است که ان را 
بالا می برد و برای انان که از روی مکر به تبهکاری می پردازد عذابی 
سخت است و مکرشان نیز از میان می رود)). ((می گویند: چون به 
مدینه باز گردیم , صاحبان عزت , ذلیلان را از آن جا بیرون خواهند کرد 
عزت از آن خدا| و رسول او ومقمنان است اما منافقان نمی دانند)). ۳ امام 
علی (ع ): هر عزیزی , جز او, ذلیل است  .‏ امام علی (ع ) در وصف خدای 
سبحان می فرماید: و عزتبخش هر ذلیل است  .‏ امام علی (ع ) نیز در 
وصف خداوند می فرماید: خدای سبحان فرزند کسی نیست تا در عزت (و 
قدرت ) شریکی داشته باشد. - سیاس و ستایش خدای را سزد که 
ردای عزت و کبریا پوشید و این دو صفت را برای خویش برگزید نه برای 


مخلوقش . 


خدا حکیم است . 


قران . ((در دنیا و آخرت تو را از یتیمان می پرسند, بگو: اصلاح 
خا ی ات۱ ۳۱ درمی آمیزید ر چون برادران شما باشند 
خداوند مفسد را از مصلح باز می شناسد واگر خواهد , بر شما سخت می 
گیرد که خدا عزیز و حکیم است . ((همانا این داستانی است راست و 
درست جز الله هیچ خدایی نیست و همانا خدا عزیز و حکیم است )). 
((اگر قصد خیانت به تو را داشته باشند, پیش از این به خدا خیانت 
ورزیده اند و خدا تو را ات 0 
اما تا و باس بش ان پرشسش سا دز از کاوه کم کته 
سوال نمی شود, فرمود:چون هر کاری که می کند, حکیمانه و درست 
است  .‏ امام صادق (ع ) در پاسخ به زندیق که پرسید: به من بگویید 
که آيا خدای عزوجل را در ملک وپادشاهیش انبازی هست يا در کار تدبیر 
هستی مخالف و رقیبی دارد؟ فرمود: خیر گفت : پس این نابسامانی که در 
عالم می بینیم از قبیل حیوانات درنده و خزندگان ترسناک و موجودات 
زشت فراوان وکرم و پشه و مار و عقرب چیست ؟ این همه در حالی 
کار بیهوده نمی کند؟ گفت : مگر نه اين که می گویی عقریها برای درد و 
سنگ مثانه و برای درمان کسی که شب ادراری دارد, سودمند هستند و 
بهترین پادزهر گوشت مارهایند ,چراکه اگر شخص مبتلا به جذام آن را با 
زاج سفید بخورد برای بیماری او مفیدند و می گویید که کرم خاکی برای 
بیماری خوره سودمند است ؟ گفت : چرا باز پرسید: به من بگویید که 
آیا چیزی از آفرینش وتدبیر خدا عیب و ایراد دارد فرمود: نه گفت > ابا ان 
که خد اوند. اتسان را تاختته افر یذم: خکمتی دارد یاکاری پوچ و بیهوده است 
؟ حضرت فرمود : از روی حکمت است . گفت : شما آن چه را خدا 
افریده است تغییر می دهید و کار خود را در ختنه کردن درست تر از کاری 
می دانید که خدا کرده است و بر ختنه ناشده خرده می گیرید در حالی که 
خدا| او را به این صورت آفریده است و ختنه کردن را که کار شماست 
مایت وین و که ی سس اين کار خدا اشتباه و غیرحکیمانه 
خود ختنه کردن را مقرر داشته و برآفریدگانش لازم فرموده است 
همجتان. که-وفبی بجه:به دقبا .مین اند بند. تافش. وصل .هه ناف ما درش فین 
باشد خداوند حکیم این کار را کرده است , اما در عین حال به بندگان 
دستور داده آن را ببرند که اکربندناف: را و نوزاد و مادر, هردو, 
قطعا زیانمند و مهلک است همچنین در مورد ناخنها نیزدستور داده است 


که وقتی بلند شدند گرفته شوند در حالی که خدا می توانست انسان را 
طوری: ببافرند که: ناخنهایش بلید نشود و باز چتین, اسی ,موی سبیل ,و 
سر که بلند می شوند و باید کوتاه کرد و نیز از همین قبیل است گاوهای نر 
که خداوند آها را با شصه آفزیین اما اخته آنها کاراهرنو انتمابه عفر 
تدبیرخدای عزوجل عیب و ایرادی وارد نمی آورد. ‏ امام علی (ع ) درباره 
آفرینش شب پره , می فرماید: و از ساخته های ظریف و. افرینشهای 
شگفت آور او, دستگاه پیچیده 0 ای 1 وجود این شب 
پره ها نم .ما مان نو ات رشب پره هایی که روشنایی روز که همه چیز 
را روشن و نمودار می سازد, دیدگان آنها را می بندد وتاریکی شب که 
دیدگان هر زنده ای را فرو می بندد, چشمان آنها را می گشاید. ‏ امام 
علی (ع ) در وصف خدای سبحان , می فرماید: واز ملکوت قدرت 
خویش و شگفتیهایی که نشانه های حکمتش گویای آنهاست چندان به ما 
نشان داد که این حجتها و براهین وجود او لاجرم ما رابه شناخت وی 
رهنمون می شوند پس , بدایعی که آثار آفرینش او و نشانه های حکمتش 
بدید آورده اندآشکار است و آن چه آفزیده حجت. او و دلیل و راهنما به 
سوی او هستند. علامه طباطبائی در تفسیر المیزان زیر عنوان ((بحثی 
در حکمت خدای تعالی و مفهوم این که فعل خداهمراه با مصلحت است 
شا فلا ار ی اد مها اره ع تست با نا 
5 سوت اس باس مایرای ای ال آعوری جون سای مسا 
وحرکنها وکستنهای. اضطرزاری ناسشی از خرکت. روزرانة. با سالانه (رتفدد 
جسمی و )فعل ما به شما نمی ایند بدیهی است که اراده انجام یک کار 
تاج آکامی داشتن ان‌رخحان آن ویدیرفس این نکنه انش که آن فعل برای 
ما کمال است , به این معنا که انجام دادن ان بهتر از انجام ندادنش 
می باشدو سودش بر زیانش می چربد جنبه خیر و سودمندی فعل همان 
عامل ترجیح دهنده آن (بر ترکش )می باشد, یعنی همین عامل است که ما 
را به طرف فعل بر می انگیزد به عبارت دیگر, سبب سرزدن فعل از ما 
همین جنبه است این همان چیزی است که ان راغایت وهدف فاعل از 
انجام فعلش می نامیم تحقیقات فلسفی ثابت کرده است که فعل , به 
معنای اثری که از فاعل سر می زند, خواه ارادی باشدیاغیرارادی , خالی از 
غایت و هدف نیست . اشتمال فعل بر جهت خیر بودن و سودمند بودنش 
در عمل به نام مصلحت فعل نامیده می شود پس ,مصلحتی که عقلا - 
یعنی اهل اجتماع انسانی ج آن :زا مضلحت .می. کویند , همان چیزی است که 
محرک وانگیزه فاعل بر انجام فعل اوست و موجب می شود که فعل 
استوار و بی عیپ صورت گیرد و بدان سبب فاعل در فعلی که انجام داده , 
حکیم , به شتسار آید ان این-مضاحت در کار شود که :بهوده یی آتر قی 


بود. بدیهی است که مصلحت حاصل از فعل , پیش از وجود فعل وجودی 
ندارد این که می کوییم اين مصلحت انگیزه فاعل و دعوت کننده او به 
سوی انجام فعل است ما ان دبه سیت هحون ده ان ها هه 
علت وجود خارجیش به این معنا که هر یک از ما صورتی علمی و ذهنی از 
دستگاه عالم بیرون و قوانین کلی جاری و ساری در آن و اصول هماهنگ 
حاکم بر این عالم که حرکات را به سوی غایتهایشان و افعال را به 

سوی اغراضشان سوق می دهند, گرفته ایم و نیز بر آثر تجربه و اب 
روابط اشیا با یکدیگرآگاهی و ذهنیتی به دست آورده ایم شک نیست که 
این دنشگان علمی ابع و برابندی. است. از ذشتگاه: عالم. بیر ون حال. کار 
فاعل ارادی ما افراد اين است که رفتارهای خاص خود را که فعل نام دارد, 
با آن دستگاه علمی خود منطبق سازد و مصالحی را که در این دستگاه 
ذهنی در نظر دارد در فعل خود رعایت کند و اراده اش را بر اساس آن 
بگذارد اگر از عهده منطبق ساختن فعل بر علم بدرستی بر آمد فعلش 
حکیمانه و عملش بااتقان و استواری همراه است ولی اگر در تطبیق دادن 
علم و صورت ذهنی خود بر معلوم خارجی خطاکرد, چه این خطا ناشی 
از قصور باشد يا تقصیر, دیگر حکیم نامیده نمی شود, بلکه او را فردی 
بیهوده کارو نادان و غیره می نامیم . پس , حکمت صفت فاعلی است 
که فعل او با دستگاه علمی بر گرفته از دستگاه عالم بیرون هماهنگ 
ومنطبق باشد و مصلحت آمیز بودن فعل او به معنای مترتب بودن آن بر 
صورت علمتی است که خودمترتب و بر گرفته از عالم بیرون است 
بنابراین , حکمت در حقیقت صفت ذاتی عالم بیرون است و اگراین صفت 
را بلاط وی هایس اس سل امد 
واسطه علمش , با نظام خارج انطباق دارد مصلحت امیز بودن فعل نیز 
به همین معناست , یعنی فعل نشات گرفته از صورت علمیی است که 
آن صورت علمی بیانگر عالم خارج است و بر آن انطباق دارد. این مطالبی 
که گفتیم فقط درباره فعلی صادق است که هدف از آن انطباق با خارج 
باشد, مانند افعال ارادی که از ما سر می زند اما فعلی که خود عین عالم 
خارج باشد ‏ یعنی فعل خدای سبحان ‏ عین حکمت است نه این که پیرو و 
منطبق با امر دیگری به نام حکمت باشد و در نتیجه , ما آن فعل را 
حکیمانه بنامیم مصلحت امیز بودن فعل خدا نیز به معنای این است که 
مصلحت تابع آن است نه این که فعل تابع مصلحت باشد , به نحوی که خدا 
را به سمت انجام آن فعل برانگیزد. به غیر از خدای تعالی هر کس کاری 
بکند, از علت کارش سوال می شود: ((چرا چنین کردی ؟ )) و اوموظف 
است که فعل خود را بر اساس نظام علمی و ذهنیتی که از عالم خارح 
دارد, با این عالم منطبق سازدو به مصلحتی که انگیزه او به انجام این 
کار شده اشاره کند اما چنین سوالی از خداوند سبحان بی جاست ,زیرا 


فعل او رشان تام وروت اه ار کی انست ک ور بانیم به الکو 
خواتم ی شود لصو آن انطا فتاه و ون راطه با تا نظام 
خارجی دیگری وجود ندارد, تا فعل خود را منطبق با ان انجام دهدفعل 
خداوند همان عالم خارج است که صورت ذهنی و علمی آن مصلحت داعی 
و برانگيزنده هر فاعلی به سوی فعل می شود و فراتر از این نظام خارجی 
ر نظام ری وهی تنوارن که ضورت: غلمی بر طرفته زان مصاخته مر 
برانگيزنده خدا , به انجام و فعلیت بخشیدن به این نظام خارجی باشد دقت 


شود. 


خدا صمد است . 


میان تهی (ممکن الوجود) نیست , صمد کسی است که سروری و مهتریش 
در اوج است , صمد کسی است که نه می خورد و نه می اشامد, صمد 
کسی است که نمی خوابد, تفگ ار مانایی است که پیوسته ۳ وخواهد 
بود. - امام سجاد(ع ): صمد کسی است که انباز ندارد و نگهداری از 
چیزی او را خسته و گرانبار نمی کند وهیچ چیز از او پنهان نیست . - امام 
ی را سا ار وه 
صمد , فرمود: یعنی کسی که میان تهی نیست  .‏ امام باقر(ع ) نیز در 
تفسیر صمد, فرمود: یعنی سروری که در کم و زیاد قصد او شود (و دست 
نیازسوی او دراز گردد). - صمد, مهتری است که فرمانش برده می شود و 
فرادستی ندارد که به او امر و نهی کند. - امام سجاد(ع ): صمد, کسی 
است که هرگاه چیزی بخواهد به او می گوید: هست شو و او بیدرنگ 
هستی می یابد صمد کسی است که آشیا را ایجاد کرد و آنها را ناهمگون و 
هفکون. ه: جفنت: افرید ویکانکن و یکنایین را متخصر به خود کردانید و ثهة 
ضدی دارد, نه همتایی و نه مانندی و نه نظیری  .‏ امام علی (ع ) در 
توحید خدا, می فرماید: کسی که برای خدا چگونگی تعیین کند, یگانه اش 
ندانسته است و کسی که برای او مانند قرار دهد, به حقیقت او نرسیده 
است و کسی که او را به چیزی شبیه کند, اورا قصد نکرده (و آن چه به 
عنوان خدا معتقد است خدا نیست ) و کسی که به او اشاره کند و به 
ور ای اد ات اه یه او ای ور 
وهمش آورده چیز دیگری است نه خدا). 


قران . ((اوست که اسمانها و زمین را در شش روز افرید سپس به عرش 
پرداخت هر چه را در زمین فرو رود و هرچه از زمین بیرون آید و هرچه را 
از آسمان فرود آید و هرچه را به آسمان بالا رود می داند و هر جا که باشید 
او باشماست. و خذا به آن چه می کنید بیناست )).-اضام علی (ع ) در 
وصف خدای سبحان , می فرماید: او در هرجا و در هر زمانی و با هر 
انس و جنی هست  .‏ امام صادق (ع ) در پاسخ به زندیقی که 
پرسید. و ات 
طرف زمین فرو نگهداریم ؟ فرمود: اين کار از نظر علم و احاطه و قدرت 
خدا یکسان است , اماخداي عزوجل به دوستان و بندگان خود دستور داده 
است که دستهایشان را به آسمان , به طرف عرش ,بلند کنند, زیرا عرش 
را معدن روزی قرار داده است  .‏ امام علی (ع ): هر گاه فردی از شما 
نمازش را تمام کرد, دستانش را به. سوق اسمان بردارد و در دعاکردن 
بکوشد عبداللّه بن سبا عرض کرد: ای امیرالم‌منین ! مگر خدا در همه جا 
بیست ۳ عرض کرد: : پس , چرا بنده , دستانش رآ به 

سوی آسمان بلند کند؟ حضرت فر مود: مگر نخوانده ای 1 
است روزی شما و آن چه وعده داده می شوید)) آپا روزی را جز از 
جایگاهش بایدخواست ؟ . - امام صادق (ع ): پیامبر(ص ) بر مردی گذشت 
که چشمش را به آسمان دوخته بود و دعا می کرد به او فره ود: جچشم 
از آسمان بردار, زیرا هرگز او را نخواهی دید بر مرد دیگری گذشت که 
ذستانش را به آسمان بزداشته بود و دعامی. کرد به اه فرمود؛ دستاتت 
با اه و اس ات سل 
ابوجعفر((5)) درباره ایه ((اوست خدا در اسمانها و زمین )), فرمود: همین 
یا ی 
فرمود: وای بر تو! مکانها دارای حد واندازه هستند بنایراین باکر بگهیی:: 
خداوند به ذات خود در جایی هست , لازم آید که بگویی : در اندازه 
وامثال این چیزها جا دارد اما او از خلقش جداست و علم و قدرت و احاطه 
و اقتدار و پادشاهيیش همه آن چه را آفریده , در میان گرفته است . .از 
امام کاظم (ع ) سژال شد: چرا پیامبر(ص ) به آسمان و از آن جا به 
سدرة المنتهی و از آن جا به سوی پرده های نور برده شد و در آن جا با 
خدا سخن گفت و نجوا کرد در حالی که خدا به صفت داشتن جا 
توصیف نمی شود؟ حضرت فرمود: خدای تبارک و تعالی نه به داشتن 
مکان وصف می شود و نه زمان شامل ی اما خداوند 
عزوجل خواست که فرشتگان خود و ساکنان آستضا تتتا تن را به وجود 


پیامبر مشرف گرداند و با تشان- :دادن اوه آنها. کراهشان دازد.و 
شگفتیهای. عظمت و بزر کیش راکه بعد از فرود آمدنش خبر می دهد به وی 
نشان دهد. ‏ امام علی (ع ) در توصیف خدای سبحان , می فرماید: در 
جاپی نیست تا جا به چا شدن در حق او رواباشد. - نیز در توصیف خدای 
متحان ی فرهانت راد مرن رفس یه وی کروم سس ری 
برتر وبلند مرتبه تر از او نیست نزدیکتر از هر چیزی است و نزدیکتر از او 
چیزی نیست نه برتریش او را ازآفریدگانش دور کرده و نه نزدیکیش آنها را 
در مکان با او برابر کرده است . - خدای سبحان نزد پنهان کردن هر 
رازی که کسی پنهان می کند و نزد سخن هر گوینده ای وکردار هر کننده 
ای حضور دارد. 


صفات ذات و صفات فعل . 


امام صادق (ع ): خدای عزوجل هميشه پروردگار ما بوده و علم عین 
ذات او بود, آن گاه که معلومی وجود نداشت و شنیدن عین ذاتش بود, آن 
گاه که شنیدنیی نبود و دیدن عین ذاتش بود , زمانی که دیدنیی در کار نبود 
و توانایی عین ذاتش بود, آن گاه که هنوز مقدور (و متعلق قدرتی ) وجود 
نداشت ولی جون اشیا راآفرید, معلوم موجود شد و علم اوبر معلوم تعلق 
گرفت و شنیدنش برشنیدنی و دیدنش بر دیدنی و فدرتش بر مقدور. 
ابوبصیر می گوید: ان 
حضرت فرمود: کلام ,«صفتی حادت است نه ازلی خدای عزوجل بود 
فتکلم نبود. - تاد بسن عیسی: فی: خوید: از ایه غدالله(ع )یندم : 7 
خدا همواره می دانسته است ؟ فرمود: وقتی معلومی وجود ندارد چه 
چیز را بداند عرض کردم : همواره می شنیده است ؟ فرمود: وقتی 
شنیدنیی در میان نباشد چه چیز را بشنود عرض کردم : هميشه می 
دیده است ؟ فرمود: وقتی دیدنیی نباشد چه چیز را ببیند حماد می گوید: 
حضرت آن گاه فرمود: خدا| پیوسته دانا و شنوا و بیناست زذاتی است دانا و 
شنوا و بینا. ‏ امام صادق (ع ): تور کارا اس نور است , ذاتش زنده 
است داش داناست , ذاتش صمد است  .‏ امام رضا(ع ): مشیت و اراده 
از صفات فعلند, بنابراین هر کس خیال کند که خدای تعالی هميشه مرید و 
خواهنده است موحد نیست . - امام صادق (ع ) در پاسخ به این پرسش 
بکیربن اعین : ایا علم و مشیت خدا با هم فرق دارندیا یکی هستند؟ 
فرمود: علم با مشیت فرق می کند مگر نه اين است که تو می گویی : اگر 
خدابخواهد , این کار را خواهم کرد و نمی گویی : اگر خدا بداند, اين کار را 
خواهم کرد پس این که تون حواتف : اگر خدا بخواهد , دلیل بر این است که 
خدا نخواسته است (خواست و مشیت خدا هنوزبه تحقق یافتن کار مورد 
نظر تو تعلق نگرفته است ), زیرا اگر می خواست آن چه خواسته است 
امام کاظم (ع ) در پاسخ به سوال از اراده خدا و ارادم مخلوق ر فرمود: 
اراده مخلوق آهنگ درونی او و عملی است که در پی آن از او بروز می 
کند, اما درباره خدای عزوجل اراده همان ایجاد و پدید آوردن ‏ اشیا است نه 
را امه و اه ی ی و رفن 
اندیشد این صفات در او نیست اینها از صفات مخلوقاتنند پس , اراده خد 
همان فعل اوست , نه چیز دیگر. 


ادها تن 


- امام علی (ع ): آغاز دین شناخت خداست و اوج شناخت او باور کردن و 
اعتراف به وجود اوست و کمال تصدیق او نحانه دانستن اوست و کمال 
بکاته دانستنش , خالص داشتن اوست (از جسمیت و عرضیت و لوازم این 
دو) و کمال خالص دانستن اونفی صفات از اوست ,چرا که هر صفتی گواه 
بر این است که با موصوف فرق می کند و هر موصوفی گواه بر این 
۱ص ات , هر که خدا را وصف کند برایش 
قرین و همتا آورده است وهر که برایش قرین آورد, او را دو تا دانسته 
است چ هر کم او وا کات دایم تواسد عایل سده ه هکم ادا دارا 
ندانو.می را تساه استده هر که اهر کشا ند هام آساره کندرد 
هرکه به او اشاره کند,محدودش (به حد و جهتی ) کرده است و هر که 
برایش حد تعیین کند او را به شمار درآورده است وهر که بگوید: ((او در 
چیست ؟ )) خد | را و خایف کاده است و هر که بگوید: ((او بر فراز 
چیست 1 ( جاپی رااز او تبهی دانسته است هستی دارداماهستیش حادث 
نیست وجود دارد اما ازعدم برنیامده است يا هرچیزی هست اما نه به 
نحوی که قرین او باشد و سوای هر چیزی است اما : ته: ان حوتد. که:۱. ان 
جدا و برکنار باشد فاعل است امانه این که فعالیت کند و ابزاری به 
کار گیرد بینا بوده پیش از آن که آفریده ای باشد که متعلق بینایی او واقع 
شود یگانه و تنها بود آن گاه که نه کسی و چیزی بود که با آن خو گیرد یا 
ازنبودش احساس تنهایی کند. - ستایش خدایی را که از امور نهانی آگاه 
است و نشانه های آشکار بر هستی او گواهند و دیدنش بادیدگان بینای 
ظاهری ممکن نیست و از این رو, نه چشم کسی که او را ندیده است 
انکارش می کند و نه دل کسی که وجودش را اثبات می کند, او را می 
بند در برتری و بلند مرتبگی بر همه چیزپیشی گرفته است و چیزی برتر و 
بالاتر از او نیست و نزدیکتر از هر چیزی است و نزدیکتر از او چیزی 
نیست نه برتریش او را از آفریدگانش دور ساخته و نه نزدیکیش آنان را 
هم مکان او قرار داده است خردها را برشناخت صفتش آگاه نساخته و در 
عین حال آنها را از (قدرت ) شناخت خود در حد لزوم محروم نکرده 
است , زیرا اوست که نشانه های هستی برایش گواهی می دهند که 
اخقین. | ضنگران آه تید دز دل به مدش ضعی فید طدآوند بشی بالات از 
اش اس که کته کت کان. اه لفات مان محینشن اما 
می دارند. 5 ستایش خدایی را که وهمها را از رسیدن به وجودش 
خزماندم کرد مرها راار یل ان موم ساکت , زیر کفات اخترا 
همانند و همشکلی نیست , بلکه او خدایی است که ذاتنش متفاوت نیست 


(بسیط الذات است ) در کمالش تجزیه عددی راه ندارد از اشیا جداست 
اما نش تم ای تا اس ایکا سا ها 
ای یمام اوه ماه تا اتدایی که عم ره 
مر هن سا اساسا ی ی ی ماما مه 
معلومش جز خود او علمی وجود ندارد که از طریق او به معلومش علم 
حاصل کند اگر گفته شود؛: بوده است , به معنای ازلی بودن وجود اوست و 
اگر گفته شود: زوال نمی پذیرد, به معنای نفی عدم از اوست . - کسی که 
خدا را دارای چگونگی بداند, او را یگانه ندانسته است و کسی که برایش 
مانند قائل شود, به حقیقت او ره نبرده است و کسی که او را تشبیه (به 
چیزی ) کند قصد او نکرده است و کسی که به او اشاره کند و به 
وهمش در اورد, او را نطلبیده است (بلکه مشار الیه و موهوم او چیزی 
جزخداست ) هر آن چه به ذات خود شناخته شود, افریده و مصنوع است 
می قام اب کر خی معایل اس ماع ات ما ها استا ار 
ابزاری مقدر (و مدبر) است ,اما نه از طریق به حرکت در اوردن فکر و 
انديشه ای بی نیاز است , نه این که بی نیازی خود را از دیگری کسب 
کرده باشد (بلکه غنی بالذات است ) زمانها با او همراه نیستند و ابزارها و 
ادوات ت او را یاری نمی رسانند. پروردگاری که تغییر نمی پذیرد و از بین 
نمی رود و نایدید شدن و افول در حق او روا نیست وهمها به اونمی 
رسند تا در نتیجه برایش اندازه و مقدار تعیین کنند و اندیشه های زرف بین 
نمی توانند او را در وهم خود بگنجانند , تأ در نتیجه , صورتی (خیالی ) از او 
به-داست: آور ند فتحواس سته. اه دترشیسند ار ند ابو اند اورا خسن کنند و 
دستها او را لمس نمی کنند تا در نتيجه , برایشان ملموس شود به هیچ رو 
تغیرنمی پذیرد و حالات گوناگون به خود نمی گیرد, گذشت شبان و روزان 
او را کهنه و فرسوده نمی کند وروشنایی و تاریکی تغییرش نمی دهد, نه 
به داشتن اجزا| وصف می شود, نه به داشتن اندام و جوارح , نه به 
عرضی از اعراض و نه به غیریت و ابعاض اراده می کند اما نه اين که قبلا 
بیندیشد و تصمیم قلبی بگیرددوست می دارد و خشنود می شود, اما نه این 
که با دلسوزی و رقت قلبی همراه باشد و دشمن می دارد وخشم می 
گیرد, اما نه اين که با رنج و مشقتی برایش همراه باشد. ‏ به همه چپز 
نزدیک است , اما به آنها چسپیده نیست از همه چیز دور است اما از آنها 
جدا| تشت نع ی اما اوه کساه تاد رن داشته باشد 
اراده می کند اما نه این که با عزم و تصمیم قبلی همراه باشد سازنده 
است اما نه به واسطه ابزار و اندامی لطیفی است که به خفا و پنهانی 
وصف نمی شود وبزرگی است که به درشتی و زمختی توصیف نمی گردد 
سا ها هام اه ام ای اس این که 
صفت نازکدلی و دلسوزی وصف شود همه موجودات در برابر عظمت او 


خوار وخاضعند و دلها از خوف او لرزان و مضطربند. _ ستایش خدایی را 
که حالتی و صفتی از او مقدم بر صفت دیگرش نیست , تا در نتیجه , اول 
بودنش مقدم بر آخر بودن او باشد و آشکار بودنش جلوتر از نهان بودنش 
جز او هر چیز دیگری که نام یگانگی و تنهایی به خود گیرد, کم است 
(خداوند در عین اتصاف به وحدت و یگانگی به قلت و اندک بودن وصف 
نمی شود) هر عزیزی جز او خوار است و هر نیرومندی جز او ناتوان و هر 
مالکی جز او مملوک و هر دانایی جز او, دانش آهوخته (علم خداوند ذاتی 
اننت و علم ماسوی, الله. آموختنن ور اکسایی. ان ار اضام خسن:(ع: ) 
ماش ند تیه که ارجا وی کید ان حضرت مدتی سرش را پایین 


انداخت وسیس سر برداشت و فرمود: ستایش خدایی را سزد که او را نه 
اغازقدانشسته است و به. فرعاهی: به نز آمدنی::. 


خوبی 1 ((خوبی کردن )). 


قفی: ز 


قران ‏ ((نس رال کردن به وی ام یی که حالشتن یه خونی )۱ 
((برای زنان طلاق یافته بهره ای است شایسته در خور مردان 
و ای رش مه ی ری از دص اس که ار 
وال سای وه ی کار ار است ۱ ریس خی 
ان آنذازه که ظرف تضدیق.می کند) بخورد)), ((قبا آنان (زنان.) یه نیکوبی 
وفتان کنیخ))((و در کارهای یک تافرمایی تور کنتد۱ (ربه کارهاق خوب 
فرمان می دهید)). ‏ امام علی (ع ): خوبی کردن , موجب سروری است  .‏ 
سروری است  .‏ خوبی کردن , کمک به ستمدیده و میهمان نوازی ابزار 
نتتووری آسک ری که‌جه کون آنساین افنتاخسان. ورعونی بد آهام 
حسین (ع ): بدانید که خوبی کردن ,ر ستایش به بار مي آورد و پاداش در 
پی دارد اگرخوبی را به صورت مردی ببینید هر آینه آن را نیکو و زیبا و 
خوشایند و برتر از همه جهانیان خواهید دید و اگر پستی را ببینید آن را 
ناهنجار و زشت و بد منظر که دلها از آن می گریزد وچشمها به رویش 
بسته می شود, خواهید دید. ‏ امام صادق (ع ): من خوبی را مانند نامش 
(خوب و زیبا) دیدم هیچ چیز برتر از خوبی نیست , مگر پاداش آن (که خدا 
به نیکوکار می دهد) چنین نیست که هر کس دوست داشته باشد به مردم 
خوبی کند, اين کار را انجام دهد و چنین نیست که هر کس رعغبت به خوبی 
کردن داشته باشد ,ر توان انجام ان را داشته باشد و نه هر که توانایی بر 
خوبی کردن را داشته باشد ,فرصت و توفیق آن را نیز به دست آورد 
بلکه هر گاه رغبت و توانایی و فرصت و توفیق با هم جمع شود , آن گاه 
است که خوشبختی طالب و مطلوب به طور کامل فراهم آمده است . - 
امام علی (ع ): خوبی کردن , یکی از رشد یابنده ترین کشتها و گنجی از 
نهترین:. کتحماست: شن. رز تاسباسی. اسان هه مت سا یکی 
نشناسان , نباید تو را به خوبی کردن بی رغبت سازد, زیرا آن کسی که 
خوبی فقو رازم آنان را می شنود (یعنی خداوند) پاداش کار تو رامی دهد. - 
مسیح (ع ) به یارانش فرمود: آن جیز ی را که طعمه انش تمی. شنود, زیاد 
فراهم آوریدعرض کردند: آن چیست ؟ فرمود: خوبی کردن .۰ - امام صادق 
(ع ): خوبی کردن ز کات نعمتهاست هر چیزی که زکاتش داده شود از خطر 
زوال در امان است ۰ - امام علی (ع ): تا جایی که توانایی بر کار خیر 
دارید, خوبی کنید, زیرا کارهای خیر آدمی رااز مهلکه ها و مرگهای ناگوار 
نگه می دارد. _ خوبی کردن بدا فآ (طرفی را که به او خوبی 
شده در بند احسان نیکوکار و مدیون او می کند). - در شگفتم از کسی 


که بنده ها را با مال خود می خرد, چرا با نیکی و احسان خویش آزادها 
رانمی خرد و غلام خود نمی گرداند؟ . - امام جواد(ع ): نیکوکاران به نیکی 
کردن نیازمندترند, تا کسانی که به آن نیازمندند, زیراپاداش و افتخار و 
نیکناميش از ان انهاست بنابراین , ادمی هر خوبی که کند, نخست به 
خودکرده است پس , نباید به خاطر خوبیی که به خود کرده از دیگران 
سیاسگزاری بخواهد. ‏ پیامبر خدا(ص ): خوبی و بدی دو خلیفه اند که 
برای مردم منصوب می شوند, , بدی به مردم خود می گوید: بدی کنید, بدی 
کنید و خوبی به مردمش می گوید: خوبی کنید , خوبی کنید هرگروه ناچار از 
خلیفه خود پیروی می کنند. 


- امام علی (ع ): خوبی کردن اندوخته ابدی است (یعنی هميشه ماندگار 
است يا ذخیره روزقيامت است که همیشگی و جاویدان می باشد). - خوبی 
و احسان به مردم , بالنده ترین کشت و بهترین اندوخته است . خوبی و 
احسان , بهترین اندوخته هاست  .‏ بهترین اندوخته ها, احسانی 
است که به مردمان آزاده سپرده شود و دانشی است که نیکان بیاموزند. - 
امام صادق (ع ): روز قیامت مومن شما بر مردی می گذرد که او را به 
سوی آتش می برند پس به آن موّمن می گوید: فلانی کمکم کن , من در 
دنیا به تو خوبی کردم آن موّمن به فرشته می گوید: رهایش کن پس , 
خداوند به فرشته دستور می دهد. سخن مومن را اجرا کن و فرشته آن 
مرد را رها می کند. ‏ امام علی (ع ): بر شما باد به نیکوکاری که ان نیکو 
توشه ای است برای معاد. ‏ امام صادق (ع ): نخستین کسانی که به بهشت 
در آنتگ: نیکو کار انند. 


فضلیت نیکوکاران . 


- امام باقر(ع ): همانا خدای عزوجل برای احسان و نیکی کردن کسانی 
از آفریدگان خودتعیین فرموده و نیکوکاری را محبوب ایشان گردانیده و 
جویندگان احسان را , در طلب احسان «متوجه آتان نموده است و احسان 
کردن را برای آنها آسان و فراهم کرد, همچنان که باران رابرای زمین 
خشکیده بی حاصل . - نیکوکاران دنیا, در اخرت نیز اهل احسان و 


- پیامبر خدا(ص ): نیکوکاران دنیا, در آخرت نیز اهل احسان و نیکوکاریند 
عرض شد: ای رسول خدا, چگونه ؟ فرمود: آنان با فضل و احسان خداوند, 
آمرزیده می شوند و لذا حسنات خود را به مردم می دهند و بدین وسیله 
مردم به بهشت می روند این چنین است که در دنیا واخرت اهل احسان و 
نیکو کاریند. 5 امام صادق (ع ): اهل احسان در دنیا بر در آخرت نیز اهل 
احسان هستند, زیر در آخرت کارهای خوبشان سنگین می شود لذا از آنها 
به گنهکاران می بخشند. - از لغزشهای نیکوکاران ۳ گذرید و آنها را 
ببخشید , زیرا دست خدای تعالی این گونه روی سر آنهاست _ حضرت دست 
خود را طوری نشان داد که گویی روی چیزی سایه کرده است . - ابو 
هاشم : شنیدم که ابو محمد(ع )می فرماید: همانا بهشت دری دارد به نام 
((نیکی )) که از آن در جز اهل احسان و نیکوکاری وارد نمی شوند من در 
دلم خدای تعالی را سپاس گفتم و از این که در راه رفع نیازها و مشکلات 
مردم می کوشم خوشحال شدم ابو محمد(ع ) به من نگاهی ۱ 
آری , دانستم که در درونت چه گذشت همانا اهل احسان و نیکوکاری در 
دنیا, اهل خانه احسان و نیکی در آخرتند خداوند تو را ای ابو هاشم از شمار 
انان قرار دهد و رحمتت کناد. 


تشویق به واداشتن خود به نیکوکاری . 


تب امام علین (ع : خویشتن را به نیکوکاری عادت بده , زیرا هم نام نیک 
برای تو به ارمغان می اورد و هم پاداش تو را (نزد خدا) زیاد می گرداند. ‏ 
هر که با مردم خوش رفتار باشد, مردم نیز پاداش رفتار او را به نیکی 
دهند. - هر که خوبيهایش بسیار باشد, مردم بر برتری او همداستان شوند. - 
هر که نیکوکاری و احسانش بسیار باشد, یاران و اشنایانش زیاد گردد. ‏ 
آدم نیکوکار عادتش (نزد خدا و خلق ) ستوده است . 


یکین کردن به همان از تیک و ند: 


امام علی (ع ): به همه مردم خوبی کن , زیرا نزد خدای سبحان هیچ 
چیز به اندازه خوبی کردن , ارزش ندارد. ‏ پیامبر خدا(ص ): سر خرد, بعد 
از دینداری , دوستی با مردم و خوبی کردن به هر آدم نیک وبدی است . - 
امام حسین (ع ) به مردی که گفت : احسان و خوبی اگر به 
نااهل شود هدر رفته است ,فرمود:چنین نیست , بلکه خوبی کردن مانند 
ریزش باران به نیک و یبد می رللند. .- پیامبر خدا(ص ): خوبی و 
احسان کن چه به کسی که شایسته آن هست و چه به کسی که 
تایسی. ان وا خدایت ترا ار کستن. که جه اد اخشان. کزده اج 
شایستگی احسان را تراشتته باشد,تو به فضیلت احسان دست یافته ای . 
امام کاظم (ع ): پدرم دست مرا گرفت و فرمود: کت 
زر اریز بر کر ۱ و پدرم علی 
بن الحسین (ع ) دست مرا گرفت و فرمود:پسرم ! به هر کس که از تو 
احسانی خواست , احسان کن , زیرا اگر لایق احسان باشد, تو به جااحسان 
کرده ای و اگر لایق آن نباشد تو لیاقت و فضیلت احسان کردن را یافته ای 
ار هردق ازطرف راستت به و ناشزا کفت و.سیسن به سمت. جبت آمد و 
از تو پوزش ِِِ پوزش او را بپذیر. - معلی بن خنیس : امام 
صادق (ع ) با انبانی از نان بیرون امد و با هم به سایبان بنی ساعده 
رفتیم دیدیم عده ای خواییده اند حضرت نانها را آهسته در می آورد و 
کنار هر کدام , یکی دو قرص می گذاشت تا به آخرین نفر آنها رسید و 
بر تیم .گر کرو فسيانت. مروه. بر آیا اینها حق رامی شناسند (به 
امامت و ولایت شما معتقدند؟ ) حضرت فرمود: اگر می شناختند نمک هم 
به آنها کمی. می کر دیم ‏ .ادف : در ببن رام فکه و خدیته: فهراه آمام 
صادق (ع ) بودم , که دیدیم مردی در کناردرختی افتاده است حضرت 
فرمود: راه را به طرف این مرد کج کنیم می ترسم از تشنگی به این حال 
افتاده باشد پس , راه خود را , ۳ او کج کردیم دیدیم مردی از 
کرد: اری حضرت به من فرمود: و 
پیاده شدم و به او آب دادم سپس سوار شدیم و رفتیم من عرض کردم : 
این مر تصرانی بود, آیا. به یک نضر آتی, اخشان هق. کنی. ۱ فرخور: ار 
چنین وضعی بودند, آری . 


خوبی و کمک کردن به حیوانات . 


- امام صادق (ع ): عیسی بن مریم (ع ) در هنگام عبور از ساحل دریا 
قرص نانی از خوراک خود را در اب انداخت يکي از حواریان به او عرض 
کرد: ای روح و کلمه خدا! چرا اين کار راکردی آن گرده نان قوت تو بود؟ 
عیسی (ع ) فرمود: اين کار را برای این کردم که حیوانی ازحیوانات درون 
آب آن را بخورد اين کار ثواب بزرگی نزد خدا دارد. - امام باقر(ع ): خدای 
تبارک و تعالی ,خنک کردن جگر سوخته را دوست دارد هر کس جگر تشنه 
ای را ۱01۳ ر سیراب ب کند, خداوند در آن روزی که هیچ 
سایه ای جزسایه او نیست , سایه اش دهد. - امام علی (ع ) در توصیه به 
مامور جمع آوری زکات , می نوشت : اموالی را که از زکات نزد توگرد 
آمده است , برای ما بفرست تا آنها را در مواردی که خداوند دستور داده 
به مصرف رسانیم وقتی چهارپایان را به امین خود سپردی , به او سفارش 
کن که میان شتر و کره اش جدایی نیفکندو همه شیرشان را ندوشد به 
طوری که به بچه آنها آسیب رسد از آنها زیاد سواری نگیرد وخسته شان 
نکند و در سواری گرفتن از آنها عدالت را رعایت کند و چاریای خسته و 
مانده رااستراحت دهد و با چارپایی که سمش آسیپ دیده و از راه مانده 
اف ی ایا که را وی که . رو آا سا ات نت در 
زمینهای سرسبز و علفزار به جاده های خشک و خالی نراند و هر از چند 
گاهی آنها را استراحت دهد و در جاهایی که آب و علف دارد, به آنها 
قرصتی دهد (که. اب بیاشامتد و. بخر ند), تا به اذن خداوند با تنی فربه و 
چاق و ناخسته و نارنجور به دست ما رسند. - لقمان (ع ) به فرزندش در 
هنگام سفر, چنین سفارش فرمود: چون به اتراقگاه رسیدی ازستورت پیاده 
شو و نخست او را علوفه ده سپس به کارهای خودت بیرداز. 


سودمند بودن به حال مردم . 


قرآن . ((و آن چه برای مردم سودمند است , در زمین پایدار ماند)). - امام 
صادق (ع ) درباره ايه ((و مرا هر جا که باشم با برکت قرار داد)), فرمود: 
یعنی پر سود. - پیامبر خدا(ص ): بهترین مردم , کسی است که مردم از او 
بهره مند شوند. - مردم همگی خانواده خدایند و محبوبترین خلایق نزد خدا, 
کسی است که به نانخورهای خدا سود رساند و خانواده ای را شاد کند. ‏ 
اس ای صا را و 
؟ فرمود:سودمندترین انها برای مردم . 


دستگردانی احسان و کمک . 


_ امام صادق (ع ): اگر احسان و کمک هشتاد دست بگردد, همه آنها به 
اک ان 
پیامبر خدا(ص ): هر کس به مرد مستمندی صدقه ای دهد ,پاداش آن را 
از خدا بگیرد اگراین صدقه را چهل هزار انسان دست به دست گردانند و 
به داست مستمندی برسد, همه آنها آج زکامل می برند.-امام ضادق (ع ): 
عطا کر کار سه نفرند: خداوند, پروردگار جهانیان و صاحب مال و کسی 
که با دست او داده می شود. - امام باقر(ع ): عطا کنندگان سه نفرند: 
خداوند که عطا می کند و کسی که از مالش می دهد وکسی که در این راه 


ستع گرد از کمک به ناهن :, 


امام علی (ع ): نیکی کردن به کسی جز انسان خانواده دار یا متدین 
درست نیست . - برای کسی که بیجا و به افراد نامستحق و نااهل 
نیکی می کند از این نیکی بهره ای نباشد, مگرستایش فرو مایگان و 
مدح نابکاران و سخنان نادانان که تا وقتی به آنها احسان و نیکی کندگویند: 
خه دست بخننده: آق رال ان که.خو خایی کط به خدا موبوط هی: فنود 
و در راه او بایدکمک کند, بخل می ورزد. ‏ امام صادق (ع ): خدای تعالی 
به موسی (ع )وحی فرمود: از هر دست بدهی به همان دست پس می 
گیری و هر گونه عمل کنی , به همان سان پاداش می گیری ر هر کس 

به آدم بد یی ی و کعب الاحبار می گوید: و 
نوشته می شود. 0 خهای ی در وفتد است ۰ وگو 
شوره زار, چراغ 1 نور ماه , غذا خوردن با شکم سیر و خوبی کردن به 
کسی که شایستگی و لیاقت ان را ندارد. - امام علی (ع ): خوبی 
کح , پس , بنگر که آن را به که می سپاری , احسان یک 
اندوخته است , پس , ببای که. آن را نزد که می گذاری ۰ در خوبی کردن 
ی ی رک 
کنی , به سبب خوبیی که به او کردی به تو بدی رساند. ‏ کسی که به نااهل 
احسان کند, به احسان ستم کرده است  .‏ هر که به کسی که لایق خوبی 
نیست خوبی کند, به خوبی و احسان خود ستم کرده است . 


- امام علی (ع ): با میراندن (و فراموش کردن ) احسان خود, آن را زنده 
گردان :نا میراندن اخسان., آن رارنده کردانیه, تیرا کم.ضشت یادن 
احسان را ضایع می کند. ‏ هر گاه به تو خوبی شد, آن را یاد آوری کن و هر 
گاه تو خوبی کردی , آن را از یاد ببر. - معیار خویی کردن , منت ننهادن به 
ما شاه رونت 


انجام قافن خوبی به طور کامل و تمام 2 


_ امام علی (ع ): زیبایی احسان , به تمام کردن آن است  .‏ به اتمام 
رشاندن کی کوتر از آغاز کردن آن. است- بیامیر خدا(ص ۰۱ مه 
سرانجام رساندن خوبی , برتر از آغاز کردن آن است . - امام علی (ع ): 
احسان و نیکی هرگاه پرورانده نشود (و به کمال نرسد), مانند جامه 
کهنه وساختمانهای درهم شکسته , کهنه و فرسوده می شود. ‏ هر که خوبی 

و احسان خود را نپروراند ۳۳۳ تباه کرده است . هر که خوبی و احسان 
خود را نیروراند , گویی خوبی نکرده است . 


آن چه خوبی واحسان با آن به کمال می رسد. 


حآفام ضادق (ع هدنوم که:اخشان وبا سه کار صاهان من یرد کوک 
شمردن آن ,پوشاندن آن و شتاب کردن در انجام آن , زیر| هر گاه کار 
نیکی که می کنی به نظر خودت کوچک آید, آن را در نظر کسی که بدو 
احسان کرده ای بزرگ ساخته ای و هر گاه آن را بپوشانی (و به رخ نکشی 
), به کمالش رسانده ای و هر گاه در انجامش شتاب ورزی , گوارایش 
کرده ای ,در غير این صورت , احسان و نیکی خود را بی ارزش و نائوار 
ساخته ای . _ امام کاظم (ع ): کسی که به مومن احسانی کند, جز 
1 به کمال نرسانده باشد:کوچک شمردن آن رپوشاندن آن 
و شتاب ورزیدن در انجام آن , زیرا کسی که احسان خود به مومن را 
کوچک شمارد , پرادر خویش را بزرگ داشته است و کسی که احسان خود 
به مومن رابزرگ شمارد , برادر خود را کوچک کرده است و کسی که 
خوبی خود به مومن را پوشیده دارد,کاری بزرگوارانه کرده است و هر 
که در انجام وعده خود شتاب ورزد, دهش را گوارا ساخته است . - امام 
علتی (ع ): نز آوور نیازها(ی مردم ) به مرتبه کمال نرسد, مگر با 
رعایت سه نکته : خردشمردن آنها تا بزرگ جلوه کنند کنند, پوشاندن و به 
رخ تکشندن. اما تا ود اشار شونوو تعحیل. خر اتخام,.انما جا وان ۵ 
دلنشین گردند. 


نهی از دست کم گرفتن خوبی . 


- پیامبر خدا(ص ): هیچ کار خوبی را دست کم نگیر, اگر چه (کاری مانند) 
برخورد گشاده رویانه با برادرت باشد. - امام علی (ع ): هیچ کار خوبی را 
مک ی که ره 
ان خوبی و کمک بسیاری است که درحال بی نیازی به کسی شود برای هر 
روز کاری کن که به سبب آن به راه راست در ایی . 


- امام صادق (ع ) در پاسخ به این سوال که نشانه پذیرفته شدن بنده به 
درگاه خدا چیست ,فرمود: نشانه پذیرفتم شدن بنده به درگاه خدا این 
است که احسان و کمکش به جا صورت گیرد,اگر چنین نباشد چنان نیز 
نخواهد بود. ‏ امام صادق (ع ) به مفضل فر مود: ای مفضل ! هر گاه 
خواستی بدانی که مردی بدبخت است یاخوشبخت ببین که به چه 
کسی خوبی و کمک می کند, اگر به کسی که اهلیت آن را دارد خوبی کرد 
او را نزد خدا خیرو منزلتی نیست  .‏ پیامبر خدا(ص ): احسان نابکار, تقریبا 
جز به نابکاری مانند خودش نمی رسد. ‏ امام علی (ع ): بهترین احسان ان 
است که به نیکان شود. - بهترین سخاوت ان است که در ان جا که نیاز 
هست صورت گیرد. - ارزشمندترین احسان , آن است که به اهلش شود. 


- امام صادق (ع ): خوبی را همچون نامش (خوب ) دیدم و هیچ چیز برتر 
از خوبی کردن نیست مر پاداش ان (که خدا می دهد). ‏ پیامبر خدا(ص ): 
هر کس نابینایی را در دشتی چهل قدم راه برد, اگر همه زمین پر از 
طلاگردد (و به او داده شود) به اندازه سوزنی پاداش این کار او داده نشده 
ات ان افیا ای وم سر ره ار اه ای 
روز قیامت این کار در ترازوی حسنات اوصد هزار بار بزرگتر از دنیا باشد. 
- هر کس از سر راه مسلمانان چیزی را که به آنها ازار رساند دور کند, 
خداوند پاداش خواندن چهار صد آیه (از قرآن ) برایش بنویسد به تعداد هر 
حرفی از آنها ده ثواب ی 0 
رای و وا وت موم اتسار ای 
پیاده می شد و با دست خود آن را از جاده دور می کرد. - امام حسین (ع ): 
چون روز قیامت شود منادی ندا دهد: ای مردم ! هر که بر عهده خدا مزدی 
دارد برخیزد, وکسی جز نیکو کاران بر نخیزند. - پیامبر خدا(ص ): هر کس 
در کنار راه سر پناهی برای رهگذران بسازد, خداوند در روزقیامت او را 
سوار بر اشتر نژاده ای از مروارید محشور فرماید , در حالی که چهره 
اش برای بهشتیان نور افشانی می کند. ‏ ابو شیبه هروی : معاذ با مردی 
در راهی می رفت سنگی را از سر راه برداشت مرد همراه اوپرسید: این 
چیست ؟ معاذ گفت : از رسول خدا(ص ) شنیدم که می فرمود: هر 
کس سنگی را ازسر راه بردارد, حسنه ای برایش نوشته شود و هر کس 
حسنه ای داشته باشد, به بهشت می رود. ‏ پیامبر خدا(ص ): مردی را 
دیدم که به علت بریدن درختی در کنار راه که باعث آزازن وزحمت 
مسلمانان شده بود, در بهشت گردش می کرد. - هر کس از آسیب 
رساندن آ پا آتش به کزوهن از مسلمانان جلوگیری کند, بهشت بر 
اسات اسف اهر کش اد امس مسا ات ۲ اش 
پا دشمنی زورگو به مسلمانان رابگیرد خداوند گناهانش را بیامرزد. 


خوبی 2 ((امر به خوبی و نهی از زشتی )). 


فرفان داخن به خی فباز داشگ از ز نی : 


قرآن . ((باید از میان شما گروهی باشند که به خیر دعوت کنند و به 
خوبی فرمان دهند و از بدی باز دارند اینان رستگارانند)). ((شما بهترین 
امتی هستید که برای مردم پدید امده است , به خوبی فرمان می دهید و 
از بدی باز می دارید و به خدا ایمان دارید اگر اهل کتاب نیز ایمان بیاورند 
برایشان بهتر است بعضی از ایشان مومنند ولی بیشترشان تبهکارند)). 
((ای پسرک من ! نماز بگزار و به خوبی فرمان ده و از بدی باز دار و بر 
هر چه به تو رسد صبر کن , زیرا اين از کارهایی است که نباید سهلش 
گرفت )). ((مردان مومن و زنان مومن دوستان یکدیگرند, به نیکی 
فرمان می دهند و از ناشایست باز می دارند)). ‏ امام باقر(ع ): امر به 
معروف و نهی از منکر دو خصلت از خصلتهای خدای عزوجل هستندهر که 
انها را یاری دهد خداوند عزتش بخشد و هر که تنهایشان گذارد خداوند 
عزوجل او راتنها گذارد. ‏ امام باقر يا امام صادق (ع ): وای بر کسی که از 
طریق فرمان دادن به خوبی و باز داشتن اززشتی , خدا را فرمان نبرد. ‏ 
پیامبر خدا(ص ): هر که به خوبی فرمان دهد و از زشتی باز دارد, او 
دین , فرمان دادن به خوبی و باز داشتن از بدی و بر پاداشتن حدود(الهی ) 
است  .‏ قوام شریعت به امر به معروف و نهی از منکر و بر پاداشتن حدود 
(الهی ) است  .‏ امام علی (ع ) در سفارش به محمد بن حنفیه , می 
فرماید: به خوبی فرمان ده تا اهل آن باشی ,زیرا تمامیت و کمال کارها در 
نظر خدای تبارک و تعالی به امر به معروف و نهی از منکر است . - همه 
کارهای خوب و , در مقایسه با امر به معروف و نهی از 
منکر نیست ,مگر همچون آب دهانی که در دریایی زرف انداخته و3 ِ 
امام علی (ع ) به مردی که در جنگ صفین به آن حضرت گفت : تو به 
عراق خود بر گرد و مابه شاممان بر می گردیم ر فرمود: کر 
سخن تو از روی خیر خواهی و دلسوزی است خدای تبارک و تعالی راضی 
نمی شود که در زمین نافرمانی شود و دوستان او خاموش بنشینند و دم بر 
نیاورند و امر به معروف و نهی از منکر نکنند بنابراین , من جنگیدن 1 
آسانتر از کند و زنجیرهای دوزخ یافتم . - امام علی (ع ) درباره آیه ((و در 
توا هر انب وهی ری کی او مقصودسختیها و 
ازارهایی است که در راه امر به معروف و نهی از منکر به انسان می 
رلسد. 


فرمان دادن به خوبی . 


قران . ((بگو: پروردگار من به عدل فرمان داده است و به هنگام هر نماز 
روی به جانب او دارید و او را با ایمان خالص بخوانید و همچنان که شما را 
آفریده است باز می گردید)). ((همانا خداوند به عدالت و احسان و 
بخشش به خویشاوندان فرمان می دهد و از فحشا و زشتکاری و ستم باز 
می دارد شمارا پند می دهد شاید که پند گیرید)). ((هممانا خدا به شما 
سا مس کهآ ها مسا مس سر سا وه 
داوری کردید, صِ داووش کنند ۱ 7۵ 
تا | ,براي مصلحت عموم 
مردم واجب فرمود. ‏ پیامبر خدا(ص ): جبرئیل نزد من آمد و گفت : ای 
احمد! اسلام ده بهره است هفتمین بهره آن امر به معروف است و آن 
رس ایام اي ۶ کی اه سر کنو خساها ۴ سا 
تقویت کرده است . 


باز داشتن از في : 


قرآن . ((چرا در میان مردمانی که پیش از شما بودند ‏ جز اندکی که 
از آن میان تجاتشان دادیم خردمندانی نبودند تا مردمان را از تبهکاری در 
زمین باز دارند؟ ستمگران از پی آشنودگی و لذات دنیوی رفتند و گنهکار 
بودند)). ‏ پیامبر خدا(ص ): خدای تبارک ی مومن ضعیفی را که هیبت 
ار ی 
از منکر نمی کند. ‏ خدای عزوجل از مومن ضعیفی که دین ندارد 
نفرت دارد عرض شد: مومنی که دین نداردکیست ؟ فرمود: کسی که نهی 
از منکر نمی کند. - هیچ انسان مومنی را نشاید, که ببیند کسی نافرمانی 
خدا می کند و بر او خرده نگیرد. ‏ امام حسین (ع ): گفته می شد: 
بر هیچ چشم موّمن به خدا روا نیست که ببیند خدا نافرمانی می شود و 
خود را فرو بندد مگر آن وضع را تغییر دهد. - امام صادق (ع ): هر گام 

را ببیند و بتواند اعتراض کند و نکند, در واقع دوست داشته است که 
و اک ی 
دشمنی با خدابرخاسته است . - امام علی (ع ): تبهکاری آشکار گشته 
استت. , آها ته کسی بیدا می. شود که اعتر اض کند.ه در ضدد تغییزش بر آید 
و نه کسی که نهی کند و مردم را از آن باز دارد. ‏ خداوند واجب فرمود و 

نهی از منکر را برای باز داشتن_ سبکسران (از زشتکاری  .)‏ پیامبر 
9 جبرئیل نزد من آمد و گفت : ای احمد! اسلام ده بهره است 
هشتمین بهره اش نهی از منکر است و آن (باعث اتمام ) حجت می باشد. 
امام صادق (ع ) به گروهی از اصحاب خود فرمود: من حق دارم 
بی گناه شما را به سبب گنهکارتان مواخذه کنم , چگونه حق نداشته 
باشم در حالی که شما از کار زشت فردی از افرادخود خبردار می شوید و 
به او اعتراض نمی کنید و از وی دوری نمی ورزید و اذیتش نمی کنید تااز 
کار زشت خود دست بردارد. ‏ امام علی (ع ): و هر که نهی از منکر کند 
بینی کافران [منافقان ] را به خاک مالد. 


سزاوارترین مردم به امر و نهی کردن . 


قران ۰ ((از چه روی خدا پرستان و دانشمندان , آنان را از گفتار بد و 
حرامخوارگی باز نمی دارند چه بد می کردند)). ((کسانی از بنی اسرائیل 
که کافر گشتند, به زبان داود و عیسی بن مریم لعنت شدند و این سزای 
عصیان و تجاوزشان بود از کار زشتی که مرتکب می شدند باز نمی 
داشتند چه بد بود آن چه می کردند)). امام علی (ع ): پیشینیان 
شمااز آن رو هلاک گشتند , که گناه می کردند و علما و دانشمندانشان 
آنها را منع نمی کردند پس , وقتی در گناهان فرو رفتند, کیفرها بر آنان 
فرود آمد. ‏ خدای سبحان نسلهای گذشته پیش از شما را از رحمت خود 
دور نساخت مگر بدان سبب که امر به معروف و نهی از منکر را رها 
کردند پس , خداوند سبکسران را به سبب ارتکاب گناهان , از رحمت 
خویش دور ساخت و بردباران (و دانایان ) را به سبب ترک نهی از منکر. - 
امام حسین (ع ): ای مردم ! از پندی که خداوند, با بدگویی از ملا یان 
بهود, به دوستان خودداده است عبرت گیرید, ان جا که می فرماید: 
((چرا علمایشان انها را نهی نکردند )) و فرموده است : ((کسانی از بنی 
اسرائیل که کافر گشتند لعنت شدند ( خداوند بدین سبب بر علمای 
بهودخرده گرفته است که آنان از ستمگران جامعه خود زشتکاری و 
تبهکاری می دیدند, اما به طمع بهره ای که از آنان می بردند, , و نیز _به 
سبب ترس ازانچه می ترسیدندانان رااز زشتکاری منع نمی کردند, حال ان 
که خدا می فرماید: ((از مردم نترسید و از من بترسید)). توضیح : دنباله 
این خبر در حدیت شماره 4 1 اورده شده است . 


نگهداشتن خود و افراد خانواده از گناهان . 


قرآن . ((ای کسانی که ایمان آورده اید, خود و خانواده خود را از آتشن 
که آتشگیره اش مردم و سنگها هستند, نگه دارید فرشتگانی بی رحم و 
شتختکیر بر آن. آتش. کماشتته شده اند. که خدا زا در آن .جهبه آنان :دنور 
دهد, نافرمانی نمی کنند و همان کنند که دستور دارند)). - امام صادق (ع ) 
در پاسخ به ابو بصیر از آیه ((خود و خانواده خود را از آتشی نگه دارید)) که 
پرسید چگونه خانواده را بان از انش تنکه ذاشت , فرمود: نها به انجام 
آن چه خدا فرمان داده است فرمان می دهی و از آن چه خدا منعشان 
فرموژ: است, فنم مت کنی. کر ارم اظاعت کرد انا وی را اد انس حفوظ 
کرده ای و اگر نافرمانیت کردند, تو وظیفه ات را انجام داده ای . چون 
آیه ((خود و خانواده خود را از آتش نکه دارید)) نازل شد , مردی از 
مسلمانان نشست و شروء به گریستن کرد و گفت : ۰ من خودم را نمی 

توانم حفظ کنم , حالا مر انا خانواده رو ۱ 
رسول خدا به او فرمود: کافی است که آن چه به خودت فرمان می دهی 
مان تن فرمان دمی‌ و از اجه که‌خویت وا از اما منت کدی , آنان 
را نیز منع کنی ۰ امام علی (ع ) درباره آیه ((خود و خانواده خود را از آتش 
نگه دارید)), فرمود: به افرادخانواده خود کارهای نیک را آموزش دهید. 


جانجایه فرانض. 


۳ امام باقر(ع : فرمان دادن به خوبی و باز داشتن از زشتی راه 
پیامبران است و شیوه نیکوکاران فربضه بزرگی است که دیگر فرایض 
به واسطه آن برپا می شود و راه و روشها امن می گردد و درآمدها حلال 
می شود و حقوق و اموال به زور گرفته شده به صاحبانش بر می گرددو 
مین آباداندفی شود و آ دشصان. انتقام. کر قته می: شود و کازها سامان 
می پذیرد. امام حسین (ع ): ای مردم ! از پندی که خداوند به دوستان 
خود داده است , عبرت گیرید وفرمود: ((مردان مومن و زنان مومن 
دوستدار یکدیگرند, به خوبی فرمان می دهند و از زشتی باز می دارند)) 
خداوند از امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک فریضه از جانب خود, 
آغاز کرد, ژزیرا می:دانسته که آگراین فرنضه انجام گیرد.و بربا شودر همه 
فرایض دیگر, از آسان و سخت , به کار بسته خواهد شد,چون امر به 
معروف و نهی از منکر دعوت به اسلام است با رد مظالم (و باز گرداندن 
حقوق به ناحق گرفته مردم به آنان ) و مخالفت با ستمگر و تقسیم (عادلانه 
) بیت المال و غنایم و گرفتن بجای زکات و خرج کردن بجای آنها. 


- پیامبر خدا(ص ): برترین جهاد سخن عادلانه ای است که در برابر 
پیشوایی ستمگر گفته شود برترین جهاد گفتن سخن حق در نزد پیشوای 
ستمگر است . - ابو امامه : د ر هنگام رمی جمره اول مردی نزد رسول 
خدا(ص ) آمد و عرض کرد: ای 
پاسخش را نداد چون به جمره دوم سنگریزه انداخت آن مرد دوباره همین 
را پرسید حضرت جوابش را نداد وقتی به جمره پایانی سنگریزه انداخت 
وبا در رکاب نهاد تا بر مرکب سوار شود, فرمود: آن سوال کننده کجاست 
؟ مرد عرض کرد: من هستم ای رسول خدا حضرت فرمود: سخن حقی , 
که نزد قدرتمندی ستمگر گفته شود. ‏ پیامبر خدا(ص ): محبوبترین جهاد 
نزد خدای عزوجل , سخن حقی است که به پیشوای ستمگر گفته شود. ‏ 
امام علی (ع ): امر به معروف و : نهی از منکر نه اجل را نزدیک 
وا ی را هت اما ,ر سخن عادلانه و 
حقی است که نزد پیشوایی ستمگر گفته شود ۰ امر به معروف و نهی از 
منکر نه اجلی را نزدیک می گردانند و نه از روزی می کاهند , بلکه ثواب را 
دو چندان و مزد را بزرگ می سازند و برتر از امر به معروف و نهی از 
منکر سخن عادلانه و حقی است که نزد پیشوای ستمگر گفته شود. ‏ هر 
که خشنودی پروردگار توانا را برگزیده , پاید سخن حق را در برایر پیشوای 
ستمگر برزبان آورد. - امام باقر(ع ): هر که نزد پیشوایی ستمگر برود و او 
را به تقوای خدا فرمان دهد و موعظه اش کند و (از عذاب و خشم خدا) 
بترساندش , برایش [ همانند] اجر جن و انس و همانند اعمال انهاباشد. ِ 
پیامبر خدا(ص ): سرور شهیدان , حمزة بن عبد المطلب است و نیز 

7 برابرپیشوایی ستمگر برخیزد و او را 0 


نهی از منکر تقدیر را عوض نمی کند. 


- پیامبر خدا(ص ): همانا امر به معروف و نهی از منکر, نه روزیی را دفع 
حم کته ند ی باصن س نی اشام ان اسر مه 
معروفر و نهی از منکر, اجلی را نزدیک نمی سازند و روزیی را 
دورنمی گردانند. - امام علی (ع ): همانا امر به معروف و نهی از منکر دو 
خصلت از خصلتهای خداوند سبحان هستند و اين دو نه مرگ را نزدیک می 
را ای اصص ار که ارس سر کف سس ار 


منکر, اجل کسی را نزدیک نکرده اند و روزی کسی رانبریده اند. 


خطر رها کردن امر به معروف و نهی از منکر. 


- عايشه : پیامبر(ص ) نزد من آمد از چهره آن حضرت دانستم که 
موضوعی پیش آمده است پیامبر وضو ساخت و با هیچ کس سخنی نگفت 
اس تسه ناسا رای ام دوه اش هردم ۲ خداوند 
به شما می فرماید: به خوبی فرمان دهید و از زشتی باز دارید پیش از 
ان که دعاکنید و دعایتان را مستجاب نکنم و از من بخواهید و به شما ندهم 
و از من یاری طلبید و یاریتان نرسانم . - امام کاظم (ع ): باید امر به 
معروف و نهی از منکر کنید وگرنه نابکاران شما, زمام کارهایتان رابه 
دست می گيرند و در این صورت دعاهای نیکانتان نیز مستجاب نخواهد 
نشور تاسیر دای ۱۱ هراق (متردم. ‏ اقر س‌مغرونه .امن از 
منکر نکنند , و از نیکان خاندان من پیروی ننمایند, خداوند بدان انها را بر 
ایشان مسلط گرداند, و در این هنگام نیکانشان دعا کنندو 0 
مستجاب نشود. ‏ امام علی (ع ) - سفارش ان حضرت به حسنین (ع ) پس 
از ضربت خوردن توسط ابن ملجم ‏ : امر به معروف و نهی ازمنکر را ۳ 
مکنید که در این صورت بدان شما زمام امورتان را به دست می گیرند 
آ ‏ ها , مستجاب نخواهد شد. 1 
امت من به دنیا بها دهد شکوه اسلام از آنان گرفته شود و هر گاه امربه 
معروف و نهی از منکر را واگذارد از برکت وحی محروم گردد. - باید امر 
به معروف و نهی از منکر کنید وگرنه , همان گونه که من پوست این 
چوبدستی خودرا کنده ام , خداوند پوست شما را می کند ((6)) . ۱ 
امت من امر به معروف و نهی از منکر را فرو گذارد, باید با خدای جلیل 
اعلان نگ ند با مرا سا کته اد حانت واه حایلن اسان 
گرداند). یا امر به معروف و نهی از منکر می کنید, پا عذاب خدا همه 
شما را فرا می گیرد. - هر گاه مردم ۳ را ببینند و دستش را 
نگیرند زود باشد که خداوند کیفر خود را شامل همگان کند. - مردم تا 
زمانی که به خوبی فرمان دهند و از زشتکاری باز دارند و در کارهای نیک 
همیاری کنند, در خیر و خوبی خواهند بود اما هر گاه چنین نکنند, برکتها از 
انان گرفته شود و عده ای برعده دیگر سلطه پیدا کنند و نه در زمین پاوری 
داشته باشند و نه در آسمان . - نخستین عیب و نقصی که بر بنی اسرائیل 
وارد شد این بود که هر گاه مردی با مردی (خلافکار) رو به رو می شد, به 
او می گفت : ای مرد! از خدا بترس و گناه نکن که اين کارها بر توروا 
نیست اما فردای أَن روز وی را با همان وضع (خلافکاری و گناه ) 
اخ مت وت ای ان هی اه مس لت هنن از 


باشد او را از گناه منع نمی کرد چون اين رفتار را درپیش گرفتند خداوند 
دلهای انها را به جان یکدیگر انداخت و آن گاه فرمود: ((کسانی از بنی 
اسرائیل که کافر گشتند, لعنت شدند )) رسول خدا(ص ) سپس فرمود: 
اری به خدا سوگند که بایدبه خوبی فرمان دهید و از زشتکاری نهی کنید 
و دست ستمگر را بگیرید و او را با زور هم که شده , به سمت حق 
بکشانید. ‏ چون ملا یان یهود و دیرنشینان نصارا کار امر به معروف و نهی 
آ کر تا رها گروت حداوسه ان پاستاهای آها راالعت کرو بر 
آن گاه بلا همگان را فرا گرفت . - به خدا سوگند که يا به خوبی فرمان می 
دهید و از زشتی باز می دارید و جلو ستمگر رامی گیرید و او را با زور هم 
که شده به راه حق می کشانید و يا خداوند دلهای شما را به جان یکدیگر 
می اندازد و آن گاه , همچنان که ملا بان و راهبان بهود و نصارا ر از 
رحمت خویش دور کرد, 1 شما را : نیز از رحمتش دور می سازد. ‏ باید به 
او از ۳ ۲ 6 ۳ ۱ بو 1 
سر وقت شمامی فرستد که گردن شما رامی زنند و مردمانی بی رحم و 
سرسختند و نمی گریزند. ‏ امام صادق (ع ) در نامه ای به شیعیان نوشت : 
باید افراد پخته و خردمند شما برای نادانان و ریاست طلبان دل بسوزانند 
(و نصیحت و ارشادشان کنند) وگرنه لعن و : نفرین من به همه شما می 
سای ار اب کی با له رش ای هم 
سودمند است و عذاب و خشم الهی را از آنها دور می سازد به شرط این 
که حق آن را سبک نشمارند عرض کردند: ای رسول خدا! سبک شمردن 
حق آن چیست ؟ فرمود: عمل , به معاضی خذا اشکار شود و کسی اغتراض 
نکند و در صدد تغییرش برنياید. 


رقانی از ان کنتنی انست که فرضان برد و فرعان فرظ 


قران . ((و آن کاه که خروهی از ایشان گفتند: جرا قومی را ین فی دهید 
که خدا هلاکشان خواهد کرد و به عذابی سخت مبتلایشان خواهد ساخت ؟ 
ی تا ما را نزد پروردگارتان عذری باشد و شاید که پرهیزگار شوند 
چون اندرزی را که به آنها داده شده بود از یاد بردند, آنان را که از بدی 
نهی می کردند نجات دادیم و ستمگران رابه کیفرگناهی که 
می کردند به عذابی سخت فروگرفتیم  .))‏ امام صادق (ع ) , درباره آیه 
((چون اندرزی را که به آنها داده شده بود از باد بزدتد )), فرز مود؛ آنها تضه 
گروه بودند: گروهی که هم خود فرمان (خدا را درباره خودداری از صید 
ماهی ) اطاعت کردند و هم (به دیگران ) فرمان دادند, اینها نجات يافتند, 
گروهی که فرمان بردند (و به امر الهی عمل کردند) اما (دیگران را به 
خودداری از صید) فرمان ندادند, اینها به شکل مورچه مسخ شدند, 

گروهی که نه خود فرمان بردند و نه (دیگران را) فرمان دادند انیا دای 
کنن ند 


خطر بی پرده گناه کردن . 


- پیامبر خدا(ص ) - به روایت ت امام صادق ازپدربزرگوارش (ع  )‏ : گناه را 
اگر بنده پنهانی انجام دهد, جز به گنهکار زیا ن نمی زند, , ولی اگرآشکارا 
انجامش دهد و کسی به او اعتراض نکند , زیانش به همگان می رسد. امام 
صادق (ع ) فرمود: علتش این است که او با گناه آشکار خود, دین خدا را 
خوارمی کندودشمنان خدا از او سرمشق می گيرند. _ امام علی (ع ): ای 
مردم ! همانا خدای تعالی عموم مردم را به گناه عده ای خاص عذاب نمی 
کند ر هر گاه آن عده در نهان زشتکاری کنند و عموم از آن آکام تناشتد اما 
اگر عده ای خاص آشکارا گناه کنند و عموم مردم اعتراض ننمایند , در این 
صورت هر دو دسته سزاوار کیفرخدای متعال هستند. اما م صادق (ع ): 
هر گاه مردمی در برابر زشتکاریهایی که در میانشان ۱ دم 
فرو بندند و آن را تغییر ندهند, زود باشد که خدای عزوجل کیفر خود را 
شامل همگان سازد. - پیامبر خدا(ص ): ۳ زمانی که عموم مردم در 
صد د تغییر خلافکاریهای عده ای خاص برآیتند ر خداوند عموم را به گناه عده 
ای خاص عذاب نمی کند اما اگر عموم درصدد اصلاح آنهابرنيایند, خداوند 


هر کس به کردار عده ای راضی باشد. 


قرآن . ((گفت ؛ من با کار شما ذشمتم )). - امام علی (ع ): هر که به 
کردار عده ای راضی باشد , مانند کسی است که همراه آنان ۳ کار 
راانجامم داده باشد و هر کس به کردار باطلی دست زند او را 0 
باشد: گناه به جا آوردن آن وگناه راضی بودن به آن . - ای مردم ! راضی 
بفدن. ۵ نار ان ودب کاری, فر دم را در آن. کار :ریک هی. کردانة ناقه 
مود را تنها یک مرد پی کرد اما خداوند همه قوم ثمود را عذاب داد, زیرا 
همه به کار ان مردراضی بودند. ‏ ملاک , راضی بودن و ناراضی بودن است 
ناقه (ثمود) را فقط یک مرد پی کرد اما چون بقیه به کار او راضی بودند 
عذاب به همه رسید پس , هر گاه پیشوایین. داد کر رو کار آید ر هر که به 
حکومت او رضایت دهد و در راه عدالت کمکش کند همو دوست و ولی 
اوست , و هر گاه پیشوایی ستمگر بر سر کار آید, هر که به حکومتش 
رضایت دهد و در ستمگرپهایش به اوکمک رساند, همو دوست و ولی او 
باشد. - راضی بودن و ناراضی بودن به کاری , مردم را در آن کار شریک 
می گرداند پس , هر گاه کسی به کاری راضی باشد رشبریک: ان کاو باشند ده 
هر گاه کسی , نت ار و شم تب شید از حنظه آن تیرون آشخت. : 


امام صادق (ع ) درباره آیه ((پیش از من پیامبرانی با معجزه ها و آن 
چه اکنون می خواهیدآمدند اگر راست می. گویید, چرا آنها را کشتید)), 
فرمود: خدا می دانست که آنها آن پیامبران رانکشته اند اما به کسانی 
که آن پیامبران را کشتند گرایش داشتند پس , خداوند به دلیل گرایش به 
آنها و.راضی نفدن به. کرده آنان + ایشانبرا فان امد ری خر 
آقده اس : همان محاطمان ان ایه و کسانی که مافتران شین را 
کشته بودند,پانصد سال فاصله بود اما چون این افراد به کار آن 
پیامبرکشان زاضی بودند, خداوند آنان راقاتل نامیده است : - امام. جواد(ع 
اهر کترم. کای ای زا کی ارو در ان کان شرنی اس ه کی بد 
شاهد کاری باشد و آن را ناخوش بدارد مانند کسی اشست که شاهد آن 
نبوده است وکسی که شاهد کاری نباشد اما به ان راضی بااشد, مانند 
کسی است که شاهد آن بوده است . - پیامبر خدا(ص ): هر گاه در روی 
میت کاهی ضورت کیرد کستی. که شاه آنباشتد و از آن کار خردم. کیرد 
مانند کسی است که شاهد آن نبوده است و کسی که شاهدش نباشد اما 

به.آن کازراضی باشد , مانند کسی است که شاهد آن باشد. ‏ امام علی (ع 
2 یکی از یاران خود که دوست داشت برادرش در جنگ جمل باشد 
ویترهزق خدا بر ذشهتان را ببیتن, فرمود: ابا دل. بزادرت با .فاست. ؟ 


عرظی کرد اری رت فر مه و: : پس ,او با ما بوده است و در این سیاه 
ما , مردمانی با ما هستند که هنوز در پشت مردها و زهدانهای زنانند بزودی 
ریت رهان انما را بر ون آوردو به شبت. آنان:ایمان, بة خدا نیرومند گردد. 


- امام صادق (ع ): کسی (باید) امر به معروف و نهی از منکر کند که سه 
خصوصیت در اوباشد: به آن چه فرمان می دهد ر خود عمل کند ان چه را 
نهی می کند , خود نیز ترک گوید در امر ونهی خود عدالت را رعایت کند و 
در امر و نهیش , طریق ملایمت پیش گیرد. - پیامبر خدا(ص ): امر به 
معروف و نهی از منکر نکند مگر کسی که سه خصلت در او باشد:در امر و 
نهی خود, طریق مدارا پیش کیرد در امر و نهی خود, به عدالت رفتار کند 
یه آن خه اهر .و نف فی, کنو باه پاشهی اصام اد 6۱ ) #زپات ۰ 
پرسش از وجوب امر به معروف و نهی از منکر بر همه امت ,فرمود: 
واجب نیست عرض شد: چرا؟ فرمود: + زیرا اين کار بر عهده کسی است 
که قدرت داشته باشد, از او حرفشنوی داشته باشند و خوب را از بد باز 
شناسد, نه بر افراد ناتوانی که راه و چاه را تشخیص نمی دهند و نمی 
دانند از چه به چه دعوت کنند, به باطل یابه حق دلیل این سخن از کتاب 
خداوند, این فرموده خدای عزوجل است که می فرماید: ((باید ازمیان 
شما گروهی باشند که به خیر دعوت کنند)). - امام باقر(ع ): در آخر الزمان 
مردمی می آیتد که ببره عدم ای هستند ریاعاز که دم از غبادت. و زهد می 
زنند و ناپخته و سبکسرند, امر به معروف و نهی از منکر را فقط 
زمانی واجب می دانندکه گزندی به انها نرسد و برای خود عذرها و بهانه ها 
می تراشند. ‏ پیامبر خدا(ص ): کسی که به کار خوبی فرمان می دهد, باید 
این کار را با شیوه خوبی انجام دهد. 


نکوهش واعظ غیر متعظ. 


قرآن . ((ای کسانی که ایمان آورده اید! چرا می گویید آن چه را که خود 
عمل نمی کنید؟ خداوند سخت به خشم می آید از اين که چیزی بگویید که 
خود عمل نمی کنید)). ((آیا شما که کتاب را می خوانید, مردم را به نیکی 
فرمان می دهید و خود را از یاد می برید؟ چرا انديشه نمی کنید؟  .))‏ 
پیامبر خدا(ص ): ای پسر مسعود! از آنان مباش که بر مردم سخت 
نی گیرند و بر خود. اسان خدای غعالی می قزر ماید" ((چرا می گوییدچیزی را 
که خود عمل نمی کنید؟  .))‏ امام علی (ع ): من شان خود را بالاتر از آن 
می دانم که آن چه را خودم ترک نمی کنم مردم رااز انها باز دارم , يا به 
کاری فرمانشان دهم که خود خلوند. به. ان..عمل. کنو : چا ی 
مباش که بی عمل ی وا ارم ار 
اماخود باز نمی ایستد و به کارهای خوب فرمان می دهد, لکن خود انجام 
نمی دهد. ‏ امام سجاد(ع ): منافق از بدی باز می دارد اما خود باز نمی 
ایستد و به کارهایی فرمان می دهدکه خود عمل نمی کند. ‏ امام علی (ع 
): آشکارترین منافق کسی است که به فرمانبری از خدا فرمان می دهد و 
خودبدان عمل نمی کند و از گناه باز می دارد و خود از آن باز نمی ایستد. 
قزر حهز اطف انسان همین بس که مردم را به چیزی فرمان دهد وک 
انجام نمی دهد و انهارا از چیزی باز دارد, که خود باز نمی ایستد. ‏ در 
نادانی انسان همین ببس , که بر مردم کارهایی را خرده بگیرد که 
مانند آنها را خود انجام می دهد. - نفرین خدا بر کسانی که به خوبی 
اه مر ای ار 
فی: دازند و خود فرعکب آن می شوند: .سا کسانین. که بة کارهاق خوب 
فرمان می دهند و خود بدانها عمل نمی کنند, بسا کسانی که ازبدی باز 
می دارند و خود باز نمی ایستند, بسا کسانی که پند می دهند و خود پند 
نمی پذیرند, بسادانایانی که از دانش خود بهره برنمی گیرند. ‏ به خوبی 
فرمان ده و خود نیز به آن عمل کن و چونان کسی مباش که به کار خوب 
فرمان می دهد اما خود از آن دوری می کند و گناهش را به دوش 
می کشد و خویشتن را در معرض خشم پروردگارش می گذارد. به آن 
چه فرمان می دهی , خود بیش از همه عمل کن و از آن چه باز می داری 
, خود بیش ازهمه خودداری کن . - هر که سه خصلت داشته باشد دنیا و 
اخرتش سالم ماند: به خوبی فرمان دهد و خود به ان عمل کند, از زشتی 
باز دارد و خود از ان باز ایستد و از حدود خدای عزوجل پاسداری کند. ‏ از 
زشتکاری نهی کنید و خود از آن باز ایستید, زیرا که شما فرمان دارید ابتدا 
خود از کارزشت باز ایستید و سپس دیگران را نهی کنید. - پیامبر 


خدا(ص : روز قیامت مردی را می اورندودردوزخ می افکنند و روده 
هایش ازشکمش بیرون می ریزد و در جهنم مانند خر اسیاب می چرخد 
دوزخیان دور او را می گیرند ومی گویند: فلانی ! چه شده است ؟ 
مگرامر به معروف ونهی از منکر نمی کردی ؟ پاسخ می دهد:چرا, به 
ایا ها و 
می کردم لیکن خودم مرتکب آن می شدم . 


آن چه در وجوب امر به معروف و نهی از منکر شرط نیست . 


- پیامبر خدا(ص ): به خوبی فرمان دهید, گرچه خود بدان عمل نکنید و از 
زشتکاری باز دارید, هر چند خودتان از همه انها اجتناب نکنید. ‏ به رسول 
طور کامل انهارا رعایت کنیم حضرت فرمود: نه , بلکه به خوبیها فرمان 
دهید هر چند خودتان به همه انها عمل نکنیدو از زشتیها باز دارید, گرچه 
خود از همه آنها خودداری نورزید. 


کمترین مرتبه نهی از منکر. 


امام علی (ع ): هر یک از شما کار زشت را ببیند و نتواند با دست و زبان 
وه ان رابب ولد مار کوخ نداد که رابت می 
گوید, ان زشتکاری راانکارکرده است  .‏ پیامبر خدا(ص ): هر یک از شما 
منکری ,زا دید باند با دست خود آنرا تغییر دهد اگر نتوانست ربازبانش 
تغییر دهد (و اعتراض کند) و باز اگر نتوانست , در قلبش آن را اتکار 
دید و با دست خود 21 را تغییر داد, ۳9 اش را انجام داده است و 
کسی که نتواند با دستش آن را تغییر دهد و با زبانش تغییر داد, وظیفه 
اش را انجام داده است و کستی: که بواند بادست و زباتش. ان را تغییز 
دهد و در قلبش ان را انکار کند, وظیفه اش را انجام داده است و این 
ضعیف ترین مرحله ایمان می باشد. ‏ خداوند پیش از من هیچ پیامبری 
را در میان امتی بر نیانگیخت مگر این که در میان آنها او راحواریان و 
یارانی بودند که به سنت او عمل می کردند و از فرمان او پیروی می 
نمودند , اما بعد از آنهاعده ای جانشینشان شدند که به آن چه می ما 
خود عمل نمی کردند و کارهایی می کردند که به آنهادستور داده نشده بود 
پس , هر که با دست خویش با آنان مبارزه کرد, موّمن بود و هر که با 
زبانش با آنان مبارزه کرد موّمن بود و هر که قلبا با آنان مبارزه نمود , 
مومن بود هر که چنین نکرد به اندازه دانه خردلی ایمان نداشت . - مردی 
سخنرانی امام علی (ع ) را قطع کرد پرسید: از مرده در میان زندگان 
برای ما سخن بگوحضرت فرمود: کسی که منکر را با قلب و زبان و 
دستش آنکا ر کند, همه خصلتهای نیک را فرا چنگ آورده است و کسی که 
منکر را با قلب و زبانش انکار کند و با دست در صدد تغییرش برنياید, 
دوخصلت نیک را به دست آورده است و کسی که منکر را با قلبش انکار 
کند و با زبان و دست به ان کاری نداشته باشد, یکی از خصلتهای نیک را 
حایز شده است و کسی که با قلب و با زبان و با دست خود به منکر کاری 
نداشته باشد, او مرده ای است در میان زندگان . - از امام علی (ع ) در 
حالی که مشغول سخنرانی بود ان ۲ 
حضرت فرمود: اری , خداوند پیامبران را نوید دهنده و بیم دهنده 
فرستاد. بسن , عدم. ای انقا را تصضدیتق کردند وعدم. اف عکذیب: تکذیب 
کنندگان با تصدیق کنندگان به جنگ بر می خیزند و خداوند تصدیق کنندگان 
را پیروزمی گرداند پس از مدتی پیامبران چشم از جهان فرو می بندند و 
در صیان چانشینان و نسلهای بعدانان افرادق. در برایر زشتکاری با دست 
و زبان و دل اعتراض می کنند اینان همه خصلتهای خوب را در خود جمع 


کردند بعضی دیگر در برابر زشتکاری با زبان و دل اعتراض می کنند و 
بادست خود به ان کاری ندارند, که این خود دو خصلت خوب است که این 
عده فرا چنگ اوردند و خصلت دیگر را که برتر است از دست دادند عده 
ای منکر را در دل انکار می کنند و بادست و زبان خود کاری به آن ندارند 
اینان دو خصلت ارزشمند از این سه خصلت را از دست دادند و یکی را 
گرفتند بعضی هم نه با زبان و نه با دست و نه با دل خویش به زشتکاری 
اعتراض نکردند اینان مردگانی هستند در میان زندگان . - امام علی (ع ): 
کسی که در برابر منکر با دل و دست و زبان خویش اعتراض نکند, او مرده 
ای است در میان زندگان ۰ نخستین جهادی که به زور از شما سلب 
2 شماست سپس جهاد بازبانهایتان و آن گاه جهاد 

با دلهایتان پس , هر گاه کسی در دل خویش کار نیک را نیک نداند 
وستایشش نکند و از کار زشت نفرت نورزد, واژگون شود و زیر و زبر 
گردد. - امام صادق (ع ): برای عزت موّمن همین کافی است که هر گاه 
منکزی را بتیندرخداهوندغروجل بذاند که در دل ان را انکاز ی کند: 


بالاترین مرتبه نهی از منکر. 


- پیامبر خدا(ص ) در سفارشی به علی (ع ) فرمود: ای علی ! با دست 
خود امر به معروف و نهی از منکر کن اگر نتوانستی [پس با زبانت این 
کار را بکن و باز اگر نتوانستی ] با قلبت چنین کن , در غیر این صورت , 
نباید کسی جز خودت راسرزنش کنی  .‏ امام علی (ع ): ای مقمنان ! هر 
کس تجاوزی را از سوی کسی دید یا دعوت به زشتکاری وخلافی را 
مشاهده کرد و در دل خویش به آن اعتراض نمود, به سلامت رهد و وظیفه 
اش راانجام داده باشتد و.هر که با زسانین: یه ان اعتراض کند, پاداش 
بیند و از آن اولی برتر است و هرکس با شمشیر به مبارزه با آن بر خیزد 
تا کلمه حق رو آید و کلمه ستمگران (و باطل ) پست گردد , هموست که به 
راه راست رسیده و بر طریق حق شتافته و نور یقین را در دل خویش 
روشن کرده است  .‏ امام صادق (ع ): خداوند زبان را بسته و دست را 
و ی ات یب 
بسته می گردند. - امام علی (ع ): با دست و زبان خود بر زشتکاری 
ای اه وا ار ار و تیا شمشیر شکافنده 
است و دین به هم آورنده , زیرا دین به خوبی فرمان می دهد و شمشیر 
اززشتکاری باز می دارد. - امام علی (ع ) درباره اه ((و برخی از مردم , 
برای به دست اوردن خشنودی خدا جان خویش را فدا می کنند)), 
فرمود: مراد از اين ایه مردی است که در راه امر به معروف و نهی 
ازمنکر کشته می شود. - امام باقر(ع ): با دلهای خود انکار کنید و با 
زبانهایتان اعتراض نمایید و آن را به پیشانیهانشان یکونید و در رام خدا از 
سررنی آخوی تفراشد اکر سد یدنه وه رامق باز ند ر کاری به 
آنما داتشه ان کت هساات فقط رام سای اس رنه پردد 
تم ی که سای در ووی مین بر کی می نفد انار را عداین: 
دردآور است ور ی باانها عملا جهاد کنید و در دلهایتان دشمنشان 
بدارید, بی آن که در صدد قدرت طلبی باشید و یامالی را به ستم بگیرید و 
با از غرور پیروزی , دست به ستمگری بیالابید , ۳ آن که به فرمان 
خدابرگردند و راه طاعت او در پیش گيرند. 


موجبات ترک نهی از منکر. 


_ اما م باقر(ع ): اگرر نماز هم به دیگر کارهای مربوط به مال و 
ار ضرر می زد, آن را کنارمی و همچنان که بالاترین و 
ارجمندترین فرایض را کنار گذاشتند. - پیامبر خدا(ص ): دو مستی شما 
را فرا گرفته است : مستی عشق به زندگی و مستی نادانی درچنین 
وضعی به کارهای خوب فرمان نمی دهید و از منکر باز نمی دارید. 


نهی از منکر و ترس از مردم . 


قرآن . ((کسانی که مردم به آنان گفتند که مردم برای جنگ با شما فراهم 
آضذه اند داز آنها. نکر نید , پس این سخن بر ایمانشان بیفزود و گفتند خدا ما 
را بسنده است و نیکو یاوری است او)). - پیامبر خدا(ص ): مبادا کسی 
از شما در جایی که پای امری از خدا در میان است و باید سخن بگوید, با 
سکوت کردن خود را کوچک کند, زیرا (فردای قیامت ) نمی تواند بگوید: 
خدایا! از مردم ترسیدم چون خداوند جواب می دهد: سزاوارتر آن بود که 
از من بترسی .- هیچ یک از شما نباید خود را کوچک کند عرض کردند: ای 
رسول خدا! چگونه کسی از ماخود را کوچک می کند؟ فرمود: به این 
ترتیب که در جایی خود را موظف به سخن گفتن بداند وچیزی نگوید خدای 
عزوجل در روز قیامت به او می فرماید: چه چیز مانع از ان شد که درباره 
فلان و بهمان چیز سخنی نگویی ؟ عرض می کند: ترس از مردم ! 
خداوند می فرماید: سزاوارتران بود که از من می ترسیدی  .‏ مبادا بفهمم 
که مردی از شما دانش (و اطلاعاتی ) داشته باشد و از ترس مردم آن را 
کتمان کند. ‏ هر گاه دیدی امت من از اين که به ستمگر بگویند: تو 
ستمگری , می هراسند , بیگمان (ازجانب خداوند) به حال خود رها شده اند. 
- مبادا نرس از مردم ضانع از ان شود که فردی از شما , هرگاه حقی 
را ببیند با بشنود , به زبان بیاورد. - هان ۱ مبادا ترس از مردم مانع از آن 
شود که فردی از شما حق را ببیند و نگوید (که حق گویی ) نه اجلی را 
نزدیک می کند و نه روزیی را دور می گرداند. 


وظیفه افراد در هنگام رو به رو شدن با گنهکاران . 


قرآن . ((و چون بینی که در آیات ما از روی عناد گفتگو می کنند , از آنها 
رویگردان شو تا به سخنی جز آن پردازند و اگر شیطان تو را به 
فراموشی افکند , چون به پادت اه پا آن مردم ستمکاره منشین )). تِ 
امام علی (ع ): ی ات واه ی فا را 
چهره ای درهم کشیده رو به رو شویم  .‏ پیامبر خدا(ص ): با نفرت از 
گنهکاران به خدای تعالی نزدیک شوید و با اين افراد باترشرویی برخورد 
کنید و با خشم گرفتن بر آنان خشنودی خدا را بجویید و با دوری کردن 
ازانها به خدا نزدیک شوید. _ امام علی (ع ): کمترین مرتبه نهی از 
منکر اين است که با گنهکاران , با چهره درهم کشیده برخورد کنید. - 
بهترین کار این است که با گنهکاران , با ترشرویی برخورد کنید. ‏ امام 
صادق (ع ) درباره آیه ((و از کار زشتی که آن را مرتکب می شدند یکدیگر 
را بازنمی داشتند )) فرمود: آنها اعمال گنهکاران را انجام نمی دادند و در 
مجالس و محافل آنهانمی نشستند, اما وقتی با آنها روبه رو می شدند به 
صورتشان می خندیدند و با ایشان گرم می گرفتند. - پیامبر خدا(ص ): 
خدای عزوجل به آیوب فرمود: آیا می دانی گناه تو نزد من چه بود که 
گرفتارت ساختم ؟ عرض کرد: پروردگارا, نه فرمود: زیرا تو نزد فرعون 
و ی وت ار ان 
فزمود. که : آيا من دانی جرم نو نزد من چه نود که بلا به. تو رسید؟ غرض 
کرد: نه فرمود: تو نزد فرعون رفتی و دو کلمه به ملایمت و چرب زبانی 
سخن گفتی ۰ امام صادق (ع ): خدای عزوجل دو فرشته را فرستاد تا 
شهری را بر سر مردمش واژگون کنند چون به آن شهر رسیدند مردی را 
در حال دعا و تضرع دیدند پس [ یکی از آن دو ] نزدخدای تبارک و تعالی 
برگشت و گفت : پروردگارا! من به آن شهر رسیدم 7 0 
ات او دستوری را 
که به تو دادم انجام ده اومردی است که هر گز به به خاطر من , چهره اش از 
خشم تغییر نکرده است  .!‏ امام صادق (ع ) به گروهی از پاران خود 
فرمود: من حق دارم که بی گناه شما را به خاطرگناهکارتان مواخذه 
کنم چگونه چنین حقی نداشته باشم حال ان که درباره کار زشت یکی 
ازافراد خود خبردار می شوید, اما به او اعتراض نمی کنید و از 
او دوری نمی نمایید و اذیتش نمی کنید تا از کار زشتش دست بردارد؟ . - 
هر گاه خبردار شدید که مردی کار خلافی می کند, نزد او بروید و 
بگویید: فلانی ! يا از ماکناره گیری و دوری کن يا از اين کار خلاف دست 
بردار اگر دست برنداشت از او دوری ی تن گناهان نادانان شما بر 


ناخوشایندی می کند ‏ کاری که موجب عیب و اذیت ما نزد مردم می 
شود نزد اونمی روید و سرزنش و موعظه اش نمی کنید و بی پروا و 
صریح با او حرف نمی زنید؟ عرض کردم : اگر حرف ما را نپذیرفت و 
اطاعتمان نکرد چه کنیم ؟ فرمود: در این صورت از او دوری کنید و از 
همنشینی با وی اجتناب ورزید. 


قرآن . ((مردان و زنان منافق همه همانند یکدیگرند به کارهای زشت 
فرمان می دهند و از کارهای نیک باز می دارند)). ‏ امام صادق (ع ): وای 
بر کسی که به زشتکاری فرا می خواند و از خوبیها باز می دارد!. ‏ پیامبر 
خدا(ص ): چه حالی خواهید داشت آن گاه که زنانتان فاسد شوند و 
جوانانتان تایکا زونه و شما به خوبیها فرمان ند هید و از زشتکاری مبع 
نکنید؟ چه حالی خواهید داشت آن گاه که به زشتکاری فرا خوانید و از 
خوبیها باز دارید؟ چه حالی خواهید داشت آن گاه که خوب رازشت دانید و 
زشت را نیکو؟ ۰-امام صادق (ع ): مردی از ختعم خدمت رسول خدا(ص 
) امد و عرض کرد: ای رسول خداابه من بفرمایید کدام کارها نزد خدای 
عزوجل منفورتر است ؟ حضرت فرمود: شرک ورزیدن به خدا عرض کرد: 
سپس چه کاری ؟ فرمود: بریدن پیوند خویشاوندی عرض کرد: بعد چه 
کاری ؟ فرمود: فرا خواندن به زشتکاری و بازداشتن از خوبیها. امام 
علی (ع ): به خدا شکایت می برم از گروهی که نادان زندگی می کنند و 
گمراه می میرند ودر نزد آنها چیزی زشت تر از نیکی نیست و خوبتر از 
زشتی !یس از من روزگاری بر شما فرا خواهد و نیت که در ان 
زمان چیزی پنهانتر از حق و چیزی آشکارتر از باطل نیست و در 
شهرها چیزی ناپسندتر از کار نیک و پسندیده تر از کار زشت وجود ندارد!. 


کنننی. که غدنت رعمه ,از آن آوشبت:: 


قرآن . ((هر که خواهان عزت است بداند که عزت , همگی از آن خداست 
سخن پاک به سوی او بالا می رود و کردار نیک است که ان را بالا می برد 
و برای انان که از روی مکر به تبهکاری می پردازند, عذابی سخت است و 
مگرشان نز ان میان.ضی رود ((متاففان .وا بشارت.دی که آنان: را 
عذابی دردآور است کسانی که به جای مقمنان , کافران را به دوستی بر 
می کزیتتد آیاگزت, را نزد آنان می جویتد ,ر در حالی که عزت ر همه ۳9۳ 
خداست ؟ )). - امام علی (ع ): هر عزیزی که تحت قدرت و سلطه ای 
باشد, ذلیل است  .‏ پیامبر خدا(ص  )‏ در دعا : ای خداوندگار بی دستیار, 
ای عزیز بدور از هر گونه ذلت , ای بی نیاز بدور از هر گونه نیازمندی . - 
امام حسین (ع  )‏ در دعای عرفه ‏ : ای کسی که بلند مرتبکّی و رفعت 
را ویژه خود گردانیده ودوستانش به عزت او عزتمندند, ای کسی که 
شهریاران یوغ مذلت در برابر او را به گردن خویش افکنده اند و از حملات 
او ترسانند. 


کسی که عزت و لت به دست اوست . 


قرآن . ((بگو؛ ای پروردگار دارنده ملی ! به هر که خواهی ملک می 
دهی و از هر که بخواهی ملک می ستانی هر کس را که بخواهی عزت می 
بخشی و هر که را بخواهی ذلیل می گردانی همه نیکیها به دست توست و 
تو بر هر کاری توانایی )). - امام صادق (ع ) درباره آیه ((بگو: ای 
پروردگار دارنده ملک )) و در پاسخ به این پرسش که آیا خداوند به بنی 
امیه ملک و شهر یاری داد, فرمود: چنان نیست که تو فکر مي کنی (بلکه 
)خداوند عزوجل ملک و حکومت را به ما داد اما بنی آمیه آن را گرفتند 
مانند این که کسی جامه ای داشته باشد و دیگری آن را از او (به زور) 
بگیرد این جامه از آن کسی نیست که آن را(به زور) گرفته است . 


عزت از ان خدا و رسول او و مومنان است . 


قرآن . ((می گویند: چون به مدینه باز گردیم صاحبان عزت , ذلیلان را از 
آن جا بیرون خواهند کرد حال آن که عزت از آن خدا و رسول او و موّمنان 
ها ما قوان ی وه اما تن 0 که در تو لنخوت 
است ! حضرت فرمود: : نه , بلکه در من عزت است خدای تعالی فرموده 
است : ((عزت از آن خدا و رسول او و مومنان است  .))‏ امام صادق (ع 
اثشنامند اخعار همه کارها رابه. سوفن داذه اما انس اخار را باه نداده 
استت: که ذلیل باشد مکر نشتیده ای که خدای تعالی می فرماید: ((و عزت 
از ان خداست ٩)‏ یس , موّمن عزیز است و ذلیل نیست موّمن از کوه 
نیرومندتر است , زیرا از کوه با ضربات تيشه کم می شوداما با هیچ وسیله 
ای از دین موّمن نمی توان کاست  .‏ امام باقر(ع ): خدای تبارک و تعالی 
سه خصلت به مومن عطا فرموده است 2 
در دنیا و آخرت و هیبت در سینه های ستمگران . 


عزت جستن از غیر خدا. 


قران . ((کسانی که به جای موّمنان , کافران را به دوستی می گیرند آیا 
عزت را نزد انان می جویند؟ حال آن که عزت , همه , از ان خداست  .))‏ 
امام علی (ع ): هر که عزت را از جز خدا بجوید, آن عزت او را هلاک 
گرداند. ‏ عزیز غیر خدایی ذلیل است . - بدان که عزتمند نیست کسی 
که در برابر خدا ذلیل نباشد و بلندی نیابد کسی که در برابر خداافتادگی 
نورزد. - امام علی (ع ) در وصف شیطان می فرماید: تعصب او را فرا 
گرفت و بدبختی بر وی چیره گشت و به این که از آتش آفریده شده 
است مغرور شد و تکبر ورزید و آدم را برای اين که ازپاره ای گل خشکیده 
افریده شده بود, خوار شمرد. ‏ شما را به رها کردن این دنیا توصیه می 
کنم , دنیایی که شما را رها می کند هر چند رها کردن آن را دوست نداشته 
باشید پس , در عزت دنیا و افتخارات آن رقابت نکنید زیرا عزت وافتخارات 
دنیا از بین رفتنی است  .‏ امام علی (ع ) در وصف دنیا می فرماید: دنیا 
کارش دگرگون شدن و جابه جایی است وجایگاهش لرزان و عزتش خواری 
و کارهای جدیش شوخی و بلندیش پستی . 


امام صادق (ع ): عزت آن است که هر گاه با حق رو به رو شدی , در 
برابر ان خوار و فروتن باشی  .‏ امام علی (ع ): عزت در رسیدن به 
ات ات رت مع ان هار اس تساه ار ره 
ی ات ات ماه آه کانی ات وه ات ی سا و . 
امام صادق (ع ): راستی عزت است و نادانی ذلت . - شرافت مومن در 
نماز شب خواندن اوست و عزتش در ازار نرساندن به مردم  .‏ امام علی 
(ع ): خوشخویی موّمن از فروتنی است و عزتش در رها کردن قیل و قال . 
- هیچ عزتی بالاتر از بردباری نیست  .‏ عزتی چون بردباری نیست  .‏ امام 
شعاد( | +فرهان برون از فرماتره‌انان امین ) کمال عرت ارت 


فرمان بردن از خدای سبحان ۰ پیامبر خدا(ص ): خدای تعالی هر روز 
می فرماید: من پروردگار عزیز شما هستم , پس هرکه خواهان عزت دو 
جهان است باید که از (خدای ) عزیز فرمان برد. - امام صادق (ع ): هر 
که می خواهد بی ان که ایل و تباری داشته باشد عزتمند باشد و بدون ان 
که مال و ثروتی داشته باشد بی نیاز باشد و بدون آن که قدرتی داشته 
باشد هیبت و شکوه داشته باشد, باید از خواری معصیت خدا به عزت 
طاعت او در اید. ‏ امام علی (ع ): هر که می خواهد بدون داشتن مال و 
ثروت بی نیاز باشد و بدون داشتن ایل وتبار عزتمند و بدون برخورداری از 
قدرت فرمانش برده شود, پس باید از خواری معصیت خدابه عزت طاعت 
او در آید, در این صورت , همه آنها را می یابد. - امام صادق (ع ): هر 
کس که خداوند او را از خواری گناهان به عزت پرهی ززگاری در اهزور اورا 
بی نیاز گرداند بی آن که ثروتی داشته باشد و عزیز و قدرتمندش کند بی 
آن که آیل و تباری داشته باشد و از تتهایی به درش آورد یی آن که کسی با 
اسهم ومد امام غلی اع ۱ هر کم انعر باسی آن زا بو طاغت 
(از خدا) بجوی  .‏ خدای تعالی به داود(ع ) وحی فرمود: ای داود! من عزت 
را در طاعت از خود قرار دادم ,ولی مردم ان را در خدمت به سلطان 
جستجومی کنندوازاین رونمی یابندش . هیچ عزتی چون طاعت (از خدا) 
بیست ۰ پیامبر خدا(ص ): و عزیزترین مردم بااشد , باید از 
خدای عزوجل پروا داشته باشد. ‏ امام علی (ع ): هیچ کرامتی عزیزتر از 
تقوا نیست . - هیچ عزتی بالاتر از تقوا نیست  .‏ شمارا ای بندگان خدا 
به تقوای الهی سفارش می کنم به حقایق آن چنگ زنید تا شما را به 
پناهگاههای اسایش و جایگاههای رفاه و حصارهای محافظ و منزلهای عزت 
سای اما ات هو آه اه سید ار توا رم 
شمار تا خداوند تو را عزیزگرداند. - خوار بودن در برابر حق به عزت 
ات بات ان رفس با فا ی 1 
مناجات - : الهی ! همین عزت مرا بس که بنده تو هستم و همین افتخار 
مرابس که تو خداوندگار من هستی «- پیامبر خدا(ص ): کسی که خود را 
ور طا سک اشوار و دنل کردات غری مر از کی استه که با افرانی 


خدا به عزت رسد. 


کند تا آن که به خانه ای در آید که اهل آن چشم طمع به دست مردم 
نداشته باشند و در آن جا مستقر می شود. - لقمان (ع ) در اندرز به 
فرزند خود می فرماید: اگر می خواهی عزت دنیا را به دست آوری ,طمع 
خویش را از آن چه مردم دارند , ببر, زیرا پیامبران و صدیقان , به سبب 
پر کندن منم خوجنبه آن مفاهات نرست ند. امام باقر(ع )#ختتم تداشعی 
به دست مردم موجب عزت دینی موّمن است آیا اين سخن حاتم را نشنیده 
ای که :. هر گاه به چشم برکندن (از دست مردم ) مصمم شدی 
و جانت با آن آشنا شد, آن را بی نیازی خواهی یافت و طمع را فقر و 
امتح اسان علی ( ۱۶ غرت با فطم ی مر اه آشت. 


انصاف , پایبندی به حق , گذشت , افتادگی , شکسته . نفسی , مناعت طبع 
, توکل , نگه داشتن زبان ,. فرو خوردن خشم , شکیبایی , قناعت . - امام 
علی (ع ): بدانید که هرکس با مردم به انصاف رفتار کند, خداوند جز بر 
عزت او نیفزاید. - امام عسکری ع(ع ): هیچ عزتمندی حق را فرو 
نگذاشت , مگر این که به ذلت افتاد و هیچ ذلیل و ناتوانی حق را نگرفت 
مگر اين که عزیز و نیرومند شد. - پیامبر خدا(ص ): هر کس از ظلمی 
که به او شده است در گذرد , خداوند به جای آن در دنیا وآخرت او را عزیز 
گرداند. - سه چیز است که خداوند به سبب آنها جز بر خیر و خوبی 
نمی افزاید: افتادگی که خداوند به سبب آن جز بلند مرتبگی نمی افزاید, 
شکسته نفسی که خداوند به سبب آن جز عزت نمی افزاید و مناعت طبع 
که خداوند به سبب ان جز بی نیازی نمی افزاید. ‏ امام باقر(ع ): بی 
نیازی و عزت در دل موّمن می چرخند و چون به نقطه ای که در ان توکل 
است رسیدند در ان جا مستقر می شوند. ‏ امام کاظم (ع ) به مردی که 
عرض کرد: به من سفارشی فرمایید, فرمود: زبانت را نگه دار تاعزیز 
گردی و زمام اختیار خودت را به دست مردم مسپار, که ذلیل می شوی  .‏ 
امام باقر(ع : سه چیز است که خداوند به واسطه انها جز بر 
عزت انسان مسلمان نمی افزاید: گذشت کردن از کسی که به او ستم 
کرده است , بخشیدن به کسی که از (دادن چیزی به ) او دریغ کرده است 
است که , به خدا قسم , حقند: هیچ ثروتی بر اثر پرداخت صدقه وز کات کم 
نشد , در حق هیچ کس ستمی نشد که بتواندتلافی کنداماخویشتنداری ورزید 

گر این که خدآوند عوض آن به او عزت داد و هیچ بنده ای در خواهشی را 
به روی خود نگشود مگر این که دری از فقر و نیازمندی به رویش گشوده 
گشت ۰ - هیج بنده ای خشم خود را فرو نخورد, مگر این که خداوند 
عزوجل بر عزت او در دنیا واخرت افزود. ‏ امام باقر(ع ): هرکه در برابر 
مصیبتی شکیبایی ورزد, خدای عزوجل بر عزتش بیفزاید و اورا در بهشت 
خود با محمد و خاندان او(ع ) جای دهد. ‏ امام صادق (ع ): هر که از بدی 
پاک شد, به عزت دست یافت  .‏ امام علی (ع ): شجاعت یکی از دو عزت 
ات هت ای ی را ای 
دنیا دست شست , عزت یافت  .‏ قناعت به عزت می انجامد. ‏ هر که 
روحیه ای قانع داشته باشد, در عین تنگدستی عزیز باشد و هرکه روحیه ای 
سیری ناپذیر داشته باشد, در عین توانگری ذلیل باشد. ‏ قانع باش , تا عزیز 
گردی . - خداوند و جهاد را برای عزت بخشیدن به اسلام واجب فرمود. ‏ 


ان وس نوی مود آن گاه قرآن را بر او فرو 
فرستاد که نوری است که چراغهايیش خاموش نمی شود و بنای 
روشنگری است که پایه هایش ویران نمی گردد و شفا و دارویی است که 
ترس از , بیماریهای آن نمی رود و عزتی است که هوادارانش شکست نمی 
خورند وف اش که نازاس نت نام گذاشته نمی شوندخداوند آن را 
سیراب کننده عطش دانشوران قرار داده است و بهار دلهای فهمیدگان 
وپناهگاهی که ستیغ آن دست تسخیر ناپذیر است و برای کسی که آن را 
سرپرست خود گیرد,مایه عزت می باشد. - امروز عربها , گرچه اندک 
شمارند , به سبب اسلام فراوانند و به خاطر همبستگی عزیز ونیرومندند. 


طلب عزت در دعا. 


در دعاآمده است : بار خدایا! مرا در سینه های کافران با عظمت 
گردان و در چشمان مومنان پرشکوه , و در نزد خودم و خانوادمو ام مرا 
کوچک گردان . - نیز در دعا آهده انیت > مرا دز نظر خووم خوار. کردان و 
ال ۱ ۱:0 العابدین (ع ) 
آفده آشتت. .وا را مت وی کی .۵ گر هراب صقر‌ما هرا و برد 
مردم درجه ای بالا مبر, جز این که به همان اندازه در نظر خودم فرودم 
آوری و هیچ عزت آشکاری برایم پدید میاور مگر این که به همان اندازه 
ذلتی درونی در نظر خودم پدید آوری . - امام سجاد(ع  )‏ در دعای روز 
عرفه - : مرا در پیشگاه خودت خوار گردان و نزد خلقت عزیز فرما , مرا در 
خلوت با خودت پست گردان و در میان بندگانت سربلند و از کسی که از 
0 9 ۳ 39 
بیفزای . 


عواین رورم عزیی: : 


_ اما م باقر(ع ): پایداری عزت را ,با میراندن طمع بجوی امام علی (ع ): 
ی عزت خویش روی آر. - امام صادق (ع ): تنهایی و 


دوری گزیدن از مردم عزت و احترام را بیشتر نگه می دارد, تادمخور شدن 
با انان: 


گوشه گیری . 


ارزش گوشه گیری . 


قرآن . ((و اگر از مردم خود کناره جسته اید و جز خدا را نمی پرستید, به 
غار پناه برید تا خدا از رحمت خویش بر شما ارزانی دارد و نعمتتان را در 
1 مها دارد)). ((از شما و از آن چیزهایی که به جای خدا می خوانید 
کناره می گیرم و پروردگار خود را می خوانم ,ر باشد که به سبب خواندن 
پروردگارم به شوربختی نیفتم پس بر چون از آنان و آن چه به جای خدا 
می پرستیدند کناره گرفت اسحاق و یعقوب را به اوبخشيدیم و همه را 
پیامبر قرار دادیم ). - پیامبر خدا(ص ): گوشه کر عبادت است امام 
علی (ع ): گوشه گیری , برترین خصلت زیرکان است  .‏ کناره گیری از 
دنیاپرستان , مجمع هر گونه صلاح و پاکی است  .‏ پیوستن به خدا , در 
تن آوسو ام ماس سا صا تا اس یعس 
به خدا, در بریدن از مردم است . 


گوشه گیری و خرد. 


لقمان (ع ) زیاد با خودش تنها می نشست و خواجه اش بر او می گذشت 
و می گفت : ای لقمان اتو زیاد تنهامی نشینی , میان مردم برو و با 
اما حور فته اعمان.می کفت ای زباد آندسته رافیيم بریمت کندهن 
انديشه طولانی راهنمای به سوی بهشت است  .‏ امام کاظم (ع ) به 
هشام بن حکم فرمود: صبر بر تنهایی نشانه توانایی خرد است , هر که 
آزمعرفت خدایی برخوردار شود , از اهل دنیا و دنیا خواهان کناره گیرد و به 
آن چه نزد خداست روی آورد و خداوند مونس خلوت او باشد و یار تنهایی 
آنتن ق نی غیان. کننوم تانق مابه کرت و فدنت. او بی. ان که.ا. یله 
تباری برخوردار باشد. ‏ امام علی (ع ): در خلوت کردن برای عبادت خدا, 

های پر سودی است . - به امام صادق (ع ) عرض شد: در 
۳3۹ ((/ خلوت گزیده ای و به سوی تنهایی شتافته ای یر ۳ 
فرمود: ۱ 
فرمود کفترین فایدن ای که بنده از شهایی. مین باند, آسشفنه شدن: از هدارا 
با مردم است . 


که کی الم تافو 


- امام علی (ع ): کسی که با مردم زیاد بيامیزد, سالم نماند. - خلوت گزینی 
شبوه صالجان استت... آمام صادق,(ع ): اکر خوانستی که از خانه ات 
بیرون نیایی این کار را بکن , زیرا وقتی بیرون آمده: باید غیبت نکنی , 
دروع نگویی , حسادت نورزی , ریاکاری نکنی متا تاره نحنی«وتماق 
تگوتی بن سامت طارص از کرشه ری هفوب الم عانون است + مام 
علی (ع ): سالم ماندن در تنها بودن است , - سالم ماندن دین (آدمی ) در 
کناره گیری از مردم است . _ هر که کناره گیری کرد, ورعش سالم ماند. ‏ 
هر که از مردم کناره گرفت , از شرشان سالم ماند. - مداومت بر تنهایی , 
شلاخت پیشتر در بی دارد تا آهیزشن با مرذم.. 


ارزش دوستان ناشناخته خدا. 


_ پیامبر خدا(ص ): خدای عزوجل فرموده است : از نکوحال ترین دوستانم 
نزد من ,ر مردسبکبار و پر قدر و منزلتی است که در نهان پروزد کار 
خویش را نیکو بندگی می کند و در میان مردم ناشناخته است روزیش به 
قدر کفاف تعیین شده و بر آن صبر می کند و چون بمیرد,میراش کم باشد 
و گریه کنندگان بر او اندک ((8)) . 


- نکوحالترین دوستان خدا بنده ممن کم مال و ثروت و بهره مند از نماز 
است که پروردگارش را نیکو بندگی می کند و در نهان اطاعتش می کند 
و در میان مردم ناشناخته است وانگشت نما نیست . _ از جمله سخنان 
نو, تادر میان زمینیان گمنام باشی و در میان اهل آسمان سرشناس . - 
امام علی (ع ) در وصف مومنان می فرماید: اکرٍ در میان جمع باشند 
شناخته نمی شوند و اگرغایب باشند, کسی جویای انها نمی شود و اگر 
بیمار شوند, کسی به عیادتشان نمی رود. ‏ یکی از اصحاب را دیدن که بر 
سر قبر رسول خدا(ص ) می گرید , به او گفته شد: خراهی کربی.؟ کفت:: 
شنیدم که رسولر خدا(ص اف فرمود: اند کی از ریا هم شرک است و 
خداوند آن پرهی زگاران نام را دوست دارد که هر گاه غایب باشند, 
کسی جویایشان نمی شود و چون درمیان جمع باشند, شناخته نمی شوند, 
دلهای اینان چراغهای هدایت است . 


آن چه موجب گوشه گیری می شود. 


- امام عسکری (ع ): کناره گرفتن از مردم , به اندازه شناخت از آنهاست . 
ب. شام اوق (ع ازجا مروم تیافتن با انان وا مازفای شون آها .را 
ازمودی (و شناختی )دشمنشان خواهی داشت . - امام عف (ع ): هر که 
خدا را شناخت تنهایی گزید, هر که مردم را شناخت عزلت اختیار کرد. - از 
امام صادق (ع [ درباره 6 بت گوشه نشینی اش سوّال شد , فرمود: 

زمانه فاسد شده و برادران تغییر کرده اند بنابراین , آرامش دل را در 
ِِ« یافتم . - امام علی (ع ): هرکه (مردم را) ازمود, گوشه گیری اختیار 

د. 


- پیامبر خدا(ص ): مومنی که با مردم می امیزد و بر ازار و اذیت انان 
صبر می کند, برتر ازمومنی است که با مردم نمی امیزد و ازار و اذیت 
انان را تحمل نمی کند. ‏ پیامبر خدا(ص ) به مردی که خواست برای 
عبادت به کوه رود, فرمود: اگر فردی از شما درنقطه ای از جهان 
اشلام آن چم زا که بر ایش اخوار است تخمل کند, بهتر است. از این که 
چهل سال در خلوت و تنهایی به عبادت پردازد. اراده و پایداری . 


اراده و پایداری ه 


قران . ((و ما پیش از این به ادم سفارش کردیم ولی فراموش ک و ما او 
زا-دارای. فوم. تافتیم از ((بشن. , بانذاری کن, همجان: کم رسولان 
اولوالعزم پایداری کردند و در عقوبتشان شتتاب؛ فکر:. آن روز که آن وعده 
ای را که به آنهز داده شده است بنگرند , پندارند که جز به قدر ساعتی از 
روز دز کف وی نکرده اند این تبلیغ رسالت است آپا جزنافرمانان به 
هلا کت بی بستدی ارب اضام علی (ع ۱ اما خداهتد.سهان. مراد نان 
خود را در اراده هایشان نیرومند قرار داد و ازنظر ظاهر ناتوان و فقیر 
گردانید. 5 امام علی (ع ( در وصف پیامبر(ص )می فرماید: برپا دارنده کار 
و فرمان توست و شتابنده درتحصیل رضایت تو, بی ان که از پیشروی 
بترسد و عقب بنشیند و در عزم و اراده اش سستی نشان دهد. - امام 
علی (ع ) در وصف فرشتگان می فرماید: سستی ناشی از غفلتها بر اراده 
آنها به کوشش (در عبادت ) چیره نگردد و تیرهای خدعه آلود شهوتها و 
خواهشهای نفسانی ,همتهای آنان را اماج خود قرار ندهد. ‏ امام سجاد(ع 
) هر گاه آیه ((ای کسانی که ایمان آورده اید, از خدا بترسید و ۱ 
زافتویان خصراه ساشند ۱ را کف کردر فق. گفت. * مان خذ ایا هرا چه 
الاتزین درضات ان دعفت الا سا عطا کردن آرادن ات انتتواز, کمکم 
کن  .‏ امام علی (ع ): بیماری سستی دل خود را با اراده قوی درمان کن 
و خواب غفلت دیده بصیرتت را با بیداری  .‏ عزم و اراده (برای رسیدن 
به کمالات و مقامات عالیه ) با سور چرانی (و راحت طلبی )سازگار نیست 
چه بسیار خوابهای تسانافی. که. تفا دوز دا بر هم زده و چه 
بسیارتاریکیهایی که یاد همتهای بلند را از خاطره ها زدوده است !. - هر که 
ار اند اش بد باشد, تیرش به خود او بر گردد. - به کاری که درستی آن 
برایت روشن نیست , تصمیم مگیر. - ريشه اراده و تصمیم دور اندیشی 
میاه سب سس وا بو مر و 
و تصمیم , بستگی به اندازه انديشه دارد. - امام صادق (ع ) - در دعا. : 
دانستم که برترین رهتوشه مسافر کوی تو عزم استوار وخلوص نیت بت 
. - امام علي (ع ): ستایش خدایی را که شریعت اسلام را پدید آورد و 
دسترسی به انشخورهای آن را برای واتخشوند انش اسان کردانیقو بانه 
های آن را در برابر چیره جویان بر آن استوارساخت و آن را برای کسی 
که بدان بپیوندند جایگاهی امن قرار داد و برای جویای نشان (راه حق 
و رستگاری ) نشانه و برای افراد مصمم مایه بینش ۰ امام علی (ع ) در 
برحذر داشتن از شیطان می فرماید: خشم و جدیت خود را علیه او به 
کارگیرید ((9)) سواران خود را بر ضد شما بسیج کرد و با پیادگانش قصد 


راه شما را نمود (تا از راه راست منحرفتان سازد), در هر نقطه ای شما را 
شکار می کنند و سرانگشتانتان را قطع می کنند, باهیج حیله و با هیچ 
عزمی نمی توانید ضربات و گزندهای آنان را از خود دفع سازید با 
درحالی است که شما در محاصره انبوهی از عوامل ذلت اور هستید. ‏ 
امام عتی (ع ) در وصف ادم (ع ) می فرماید: سپس , خدای سبحان 
ادم را در سرایی جای دادو وسایل زندگیش را در ان جا فراوان ساخت و 
جایگاهش را امن کرد و او رز از ابلیس و دشمنی او برحذر داشت اما 
دشسمن او, که به ِِِ آدم در سرای جاویدان و همدمیش با نیکان 
رشک می برد, او را فریفت پس , یقین را به شک و تردید تبدیل کرد و 
دایص ره ما در شتسه اسر سا 
شفابخشی ! البته اگر با دلهای پاک و گوشهای شنوا وانديشه های مصمم 
و خردهای استوار و دوراندیش برخورد کنند!. 





ات ژافن به سوگوار. 


- پیامبر خدا(ص ): هر که سوگواری را تسلی دهد, همانند اجر او داشته 
باشد. ‏ هر که با ای نی سای دی , خدای عزوجل در 
روز قیامت حله ای سبزرنگ و شادی آور بر او بپوشاند. - امام علی (ع ): 
هر که مادر فرزند مرده ای را تسلی دهد, خداوند در آن روزی که هیچ 
سایه ای جز سایه عرش او نیست , وی را در سایه عرش خود جای دهد. ‏ 
تسلی دادن بهشت را به ارمغان می اورد. ‏ امام صادق (ع ): برای تسلی 
دادن , همین اندازه کافی است که صاحب مصیبت تو را ببیند. 


- امام #سامم (ع ): رسول خدا(ص ) هرگاه تست قی. زاقم هقف 
فرمود: خداوند مزدتان دهد و شمارامشمول رحمت خویش گرداند و 
هر گاه تبریک ضت کفقت ز می: فر مهد خداوند به شما برکت دهد و مبارک 
خرد انب وتو رسول خدا(ص ) در گذشت , اصحاب برگردش حلقه 
زدند و پیرامونش گریستند وهمگی جمع شدند مردی که محاسنی 
جوگندمی داشت و تنومند و خوش سیما بود وارد شد وجمعیت را شکافت 
و جلو آمد و گریست آن گاه رو به اصحاب رسول خدا کرد و گفت : خدای 
را در هر سوگی تسلیتی است و برای هر از دست رفته ای عوض می دهد 
و برای هر رفته ای جایگزینی قرار می دهد پس , به خداوند روی کنید و به 
اد و ها تام کی اس ای تا سر ی 
پس مواظب باشید, زیرا مصیبت دیده (واقعی ) کسی است که اجری 
نصیبش نشود. اصحاب از سکب کر پرسیدند: این مرد را می 
شناسید؟ علی (ع ) فرمود: آری , اين برادر رسول خدا(ص ) خضر(ع ) 
است ت .۰ امام باقر(ع ): تسلی دادن مسلمان به مسلمان در مرگ 
خویشاوند ذمیش , چنین باشد که درحضور او استرجاع کند (انا له و انا 
الیه راجعون بگوید) و مرگ و بعد از مرگ را یادآوری نمایدو سخنانی از اين 
قبیل  ,‏ امام صادق (ع ) در تسلیت به عده ای سوگوار, فرمود: خداوند به 
شما قوت دهد و صبر عطافرماید و میت شما را رحمت کند. 


تبریک گفتن به سوگوار سزاوارتر از تسلیت گفتن است !. 


ی تبریک گفتن برای 
ار ای 
سبب آن مستوجب پاداش خدای عزوجل شده ای , نباید مصیبت بشمار 
ات ار است ص و سس ی کر 


۳ 
ز 
اجر و وابش محروم شود. 


آداب معاشرت با خود. 


- امام صادق (ع ): دلت را (به منزله ) همنشینی نیکوکار, یا فرزندی 
سیاسگزار قرار ده وکردارت را چونان ۲ 
می کنی و نفس (اماره ) خود را هماننددشمنی که با وی می جنگی و مال 
و داراییت را عاریه ای که باید برگردانی . - جان خود را, پیش از آن که 
از تو جدا شود ,از آن چه زیانش رساند بازگیر و همچنان که درجستجوی 
روزیت می کوشی , در آزادی آن (از بند شهوات و آتش دوزخ ) بکوش , 
زیرا که جان تو گروگان کردار توست  .‏ خودت بار خودت را به دوش بکش 
, که اگر چنین نکنی کسی دیگر بار تو را به دوش نمی کشد. _ از خود 
برای خویشتن بهره برگیر, از آن کار بکش در تندرستی پیش از بیماری و 
درروزگار توانایی پیش از ناتوان شدن و در زندگی پیش از مردن . 


فرای. تاه یات ام را وس سرا سای 
جز خدا را نپرستید و به پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان و 
درویشان نیکی کنید و به مردمان سخن نیک گویید و نماز بخوانید و زکات 
بدهید ولی , جز اندکی , بقیه شما پشت کردید و رویگردان شدید)). ((خدا 
را بپرستید و هیچ چیز را شریک او مسازید و با پدر و مادر و یتیمان و 
بینوایان و همسایه خویشاوند و همسایه بیگانه و یار مصاحب و مسافر 
تفر تا ار دی 0 
ندارد)). - امام علی (ع ): با مردم چنان معاشرت کنید که اگر 
بمیرید بر شما بگریند و اگر زنده باشید(غایب شوید) مشتاق دیدن شما 
باشند. - امام فلی (ع ) در سفارش به فرزندان خود به هنگام احتضار, 
فرمود: فرزندان من ! با مردم چنان معاشرت کنید که اگر شما را ندیدند 
مشتاق دیدنتان باشند و هر گاه مردید برای شما بگریند. - امام باقر(ع ): 
سامان یافتن کار مردم به این است که طوری با هم معاشرت کنند 
که مانندپیمانه ای باشند دو سومش هوشیاری و یک سومش نادیده گرفتن 
و چشمپوشی  .‏ لقمان (ع ) در اندرز به فرزندش فرمود: پسرکم ! با 
مردم درنده خویی و دشمنی مورز که با تو دشمن شوند و حقیر هم مباش 
که تو را خوار شمارند شیرین مباش که تو رابخورند و تلخ مباش که تو را 
دور اندازند [به این صورت نیز روایت شده است : شیرین مباش 

بلعیده شوی و تلخ مباش که دور افکنده کردی ] - امام علی (ع ) می 
فرمود: باید نیاز ۵۷ رد و بی نیازی از آنها, هر دو, در دلت جمع 
باشد,نیازت به آنها در نرم گویی و خوشرویی تو باشد و بی نیازیت از آنها 
در حفظ آبرو و نگهداری عزت و سربلندیت . - امام صادق (ع ): هر که تو 
را گرامی داشت , او را گرامی بدار و هرکه تو را خوار شمرد,خودت را از 
او منزه و بر کنار بدار. - امام باقر(ع ): هر گاه با کسی معاشرت 
کردی , اگر توانستی نسبت به او دست بخشنده باشی «چنین باش  .‏ امام 
کاظم (ع ) در سفارش به هشام فرمود: هرگاه با مردم ار 
اکر خوانستی. که درمعاشرت با .هر یک. از آنان دست بخشنده باشی چنین 
ی ی ای ی کی ره را ی ۱ 
سعادتی است و تمایل تو به کسی که به تو بی رغبت است , خواری نفس 


است . 


آداب معاشرت با خانواده . 


قرآن . ((ای کسانی که ایمان آورده اید! شما را روا نیست که زنان را 
ی ی ی ی و ی و 
آنها دادم آید. باز ستانید بر آنان سخت مگیرید, مگر این که مرتکب 
فحشایی آشکار و ثابت شده گردند و با آنان به نیکویی رفتا ر کنید و 
اگر شما را از زنان خوش نیامد , چه بسا چیزهایی که شما را از آن خوش 
تفف: اند , در حالی که خدا خیر کثیری در آن نهاده باشد)). ((کسان خود را 
به نماز فرمان ده و خود در آن کار پای بفشر از تو روزی نمی خواهیم ما به 
که زور هم ذفیم و عافنت: تبی ار ان پرهی زگاران است ). ((و خاندان 
خود را به نماز و زکات فرمان می داد و نزد پروردگارش شایسته و 
پسندیده بود)). ((ای کسانی که ایمان آورده اید! اموال و اولادتان شما را 
از یاد خدا باز ندارد که هر که چنین کند زیانکار است  .))‏ امام باقر(ع ): 
من در برابر کارهایی از اين غلام خود و خانوده ام صبر می کنم که از 
کاواس رای هیر ی وا سا خر ور 
مقام روزه گیر شب زنده دار ومرتبه شهیدی که در رکاب محمد(ص ) 
شمشیر زده باشد, دست می یابد. ‏ امام صادق (ع ): مرد برای اداره خانه 
و خانواده اش باید سه کار انجام دهد, هر چند بر خلاف طبع او باشد: 
خوشرفتاری , گشاده دستی و ایجاد آسایش و رفاه اما به اندازه و غیرت و 
ناموس داری ۰ پیامبر خدا(ص ): همانا مرد با بردباری به مرتبه روزه گیر 
شب زنده دار می رسد و فرمانرواقلمداد می شود در حالی که بر کسی 
کل خاتوادی جود فرهان تمی رانه > اهام کل ۱.6۱ در سفارسن به کرزنه 
بزرگوار خود حسن (ع ) می فرماید: مبادا خانواده ات به سبب (رفتار) تو 
بدبخت ترین مردمان باشند. ‏ ای کمیل ! به خانواده ات دستور بده که روز 
هنگام در پی کسب خصلتهای والای انسانی بروند و شبانگاهان در پی رفع 
نیازهای خفتگان . - بیشترین وقت خود را صرف زن و فرزندت مکن , 
زیرا اگر زن و فرزند تو دوستان خداباشند, خداوند دوستان خود را و 
نمی گذارد و اگر دشمنان خدا باشند, چرا باید هم و غمت متوجه دشمنان 
خدا باشد؟  .‏ امام علی (ع ) در سفارش به یاران خویش فرمود: رسول 
خدا(ص ), با ان که نوید بهشت به او داده شده بود, باز برای نماز خود را 
به رنج می افکند, زیرا که خدای سبحان فرموده بود:((کسان خود را به 
نماز فرمان ده و خود در آن پای بفشر)) , از این رو رسول خدا| خانواده 
اش را به تماز خواندن فرمان می داد ه خود تیز در آن بافشارن مین کرد. 


آداب معاشرت با عوام . 
ضِ امام علی (ع : دوری کردن از عوام از بالاترین فزذانکی ها است . - 


همنشینی با عوام , اخلاق و عادات را فاسد می کند. - دوستی عوام 
همچون ابر پراکنده می شود و همچون سراب محو می گردد. 


ملاک در معاشرت با مردم . 


- امام علی (ع ): در رابطه میان خود با دیگری خویشتن را میزان قرار ده و 
برای دیگری آن بخواه که برای خود می خواهی و آن چه بر خود نمی 
پسندی بر او نیز میسند, همچنان که دوست نداری به تو ستم شود تو نیز 
به کسی ستم مکن و همچنان که دوست داری به تو خوبی شود تونیز به 
دیگران خوبی کن و آن چه را از دیگران زشت مي شماری از خود نیز 
زشت شمار وآن چه را از خود پسندیده می دانی از آنان نیز پسندیده بدان 
 .‏ امام حسن (ع ): با مردم آن گونه رفتار کن که دوست داری با تو رفتار 
کنند. 


ان چه در آمیزش با مردم سزاوار نت 


_ امام علی (ع ): با مردم به زبانها و پیکرهای خود بياميزید و با دلها و 
کردارهایتان از انان دوری کنید. ‏ با مردم مطابق اخلاقشان امیزش کنید و 
ذر اعمال: و کردار از آنان جدا باشید.. با مردم در حتد فهم هرشتاختن 
که دارند برخورد کنید و درباره آن چه نمی دانند کاری به آنهانداشته باشید 
- - پیامیر خدا(ص ): با اخلاق خود با مردم نیکو معاشرت کنید, تا از 
گزندهایشان در امان مانیدو در اعمالتان از انها جدا باشید, تا جز انان 
نباشید. - امام علی (ع ) به شیعیان خود فرمود: در میان مردم همچون 
زنبور عسل در میان پرندگان باشید که هیچ پرنده ای انها را به چیزی 
تم کنر حال آن که اگر می دانستند در درون زنبورهای عسل چه 
نعمتی است آن طور آنها را دست کم نمی گرفتند با مردم به زبانها 
ونیکرهاق خود آمیزش. کنید و با دلها و کردارهایتان از آنان دوری کنید. ‏ 
امام صادق (ع ): مراقب: دین خوذ باشید و آن. را با تقیه مخفی نخه دازید, 
زیرا ایمان نداردکسی که تقیه نداشته باشد شما در میان مردم همچون 
زنبور عسلید در بین پرندگان اگر پرندگان بدانند که در درون زنبور عسل 
0 
بدانند که شما در دلهای خود, ما خاندان را دوست دارید, با زبانهایشان شما 
را بخورنده در نهان و اشکار به شما تسبتهای تاروا دهند. 


تشویق به خوشرفتاری . 


- امام علی (ع ): جان و مالت را فدای برادر خود کن و عدل و انصافت را 
نثار دشمنت و خوشرویی و احسانت را به عموم مردم ببخش . - به 
توت خنوخ خیر. خواهی. و یکرنکیت را شختتن و به. آشتانان خود بارنت را 
و به عموم مردم خوشروییت را. - امام صادق (ع ): با منافق به زبان 
اظهار دوستی کن و با ممن دوست یکرنگ باش و اکرفردی یهودی با تو 
یی وا آ یت ار ای ی ماس وا ۱ ی ۳ 
همنشین توست خوشرفتار باش , تا مسلمان باشی  .‏ امام صادق (ع ): 
از ما نیست کسی که با یار و همراه خود خوشرفتاری و با رفیقش رفاقت 
خوشخویی نکند. - خوش برخوردی با مردم , یک سوم خردمندی است . - 
هام ی ها ترارا هی رشاو کی داهن با کشت سومان 
.با سلطان محتاطانه امیزش کن و با دوستان به فروتنی و خوشرویی 
و با دشمن به گونه ای که حجت تو بر او تمام شود (و بهانه و دستاویزی 
برای دشمنی او باقی نماند). ‏ امام صادق (ع ): روزی پیامبر(ص ) نزد 
عايشه بود که مردی اجازه ورود خواست رسول خدا(ص ) فرمود: چه 
خویشاوند بدی عايشه برخاست و به اتاق رفت رسول خدا(ص ) به ان مرد 
اجازه ورود داد چون مرد داخل شد رسول خدا(ص ) با خوشرویی با او 
به صحبت کردن پرداخت تا ان که صحبتهايش تمام شد و بیرون رفت 
عايشه عرض کرد: ای رسول خدا! با اين که آن حرف رادرباره این مرد 
زدی باز با خوشرویی با او برخورد کردی ؟ رسول خدا(ص ) فرمود: یکی 
ازبدترین بندگان خدا| آن کسی است که , به سبب رفتار زشتش , 
همنشینی با وی ناخوشایند باشد. 


تشویق به دوستی ورزیدن با مردم . 


- امام کاظم (ع ): دوستی ورزیدن با مردم , نیمی از خرد است . - پیامبر 
خدا(ص ): بعد از ایمان به خدای عزوجل , دوستی کردن با مردم در راس 
خردمندی است  .‏ امام علی (ع ): خویشتن را پایبند دوستی کن و خود را 
در راه تحمل زحمات (يا هزینه های )مردم به شکیبایی وادار. ‏ دوستی 
کردن با مردم , در راس خرد است  .‏ با اظهار دوستی , رشته محبت 
استوار می شود. ‏ ای بسا کسی که اظهار دوستی می کند, اما ریاکار 
است  .‏ با خوشرفتاری , دوستی پایدار می شود. ‏ خوشرفتاری , رشته 
دوستی را پایدار می سازد. - با حسن معاشرت است , که رفیقان با هم 
انس می گیرند. ‏ با خوشرفتاری است ,ر که پیوند دوستی برقرار می ماند. 


نت 


- امام علی (ع ): بسا دوری که از هر نزدیکی نزدیکتر است و بسا نزدیکی 
که از هر دوری (ازادمی ) دورتر است غریب کسی است که دوستی 
نداشته باشد. ‏ از دست دادن دوستان , غربت است  .‏ امام صادق (ع ): 
سه چیز است که با وجود آنها غربت نیست : ادب و تربیت نیکو, بی آزاری 
و دوری از شک . - مومن در دنیا غریب است , از خواری ان بی تابی نکند 
فا اه ود رات ور 


آن چه در دوست داشتن دوست سزاوار است رعایت شود. 


امام علی (ع ): دوستت را در حد معتدل دوست بدار, زیرا ممکن 
است روزی دشمن تو شودو دشمنت را در حد میانه دشمن بدار, زیرا شاید 
که روزی دوست تو شود. - هرگاه کسی را دوست داشتی , در دوستیت 
زیاده روی مکن . - هر گاه به دوستی از خود انس گرفتی , مقداری از 
کارها و رازهای خود را از او حفظ کن وبرای خودت باقی نگه دار, زیرا| 
ممکن است روزی از گفتن انها پشیمان شوی . _ مبادا دوستت را چنان از 
خود برانی که او را از دوستی با تو بیرون برد و قدری از پیونددوستیت با 
او باقی بگذار تا به اتکای ان دوستی را از سر کیرد 


- امام امن (ع ): هرکه با مردم چنان رفتار کند که خوش ندارند, 
مردم درباره او ندانسته سخنها گویند. - آبادانی دلها ,در آمیزش با خردمندان 
است  .‏ با اهل فضل آمیزش کن تا خوشبخت و شریف شوی ۰ آمیزش با 
دارندگان فضایل (مایه ) حیات دلهاست . - اشتباه انسان در (شناخت ) 
کسی که خود را برای او رو می کند, نارواترین کار (ونابخشودنی ترین 
خطا) است  .‏ خصلتهای پوشیده را, معاشرت اشکار می کند. امام 
صادق (ع ): کسی که مردم را به باد تمسخر می گیرد نباید به دوستی 
راستین (آنها) امیدبندد. - امام علی (ع ): از کسی که دلهایتان او را ناخوش 
می دارد پرهیز کنید. - آدم ار ی شیث فرمود: ِ 
گاه دلهایتان از چیزی نفرت داشت از آن چیز دوری کنید, زیرا زمانی که 
من به درخت نزدیک شدم تا از آن بخورم دلم از این کارگریزان بو اگر از 
خوزدن: امتناع کزدم. بودم آن بلایی, به. سرم. نمی امذ که. امد: -.ییآهبر 
خدا(ص ): هر که در میان سخن برادر مسلمانش بدود مانند این است 
که چهره او راخراشیده باشد. 


عاشورا. 


- امام صادق (ع ) در پاسخ به این پرسش : چرا روز عاشورا سوگناکترین 
روز به حساب امده است و نه روز رحلت پیامبراص ) وفاطمه (ع ) و 
روز شهادت علی و حسن ۳ع ٩)‏ فرمود: به این دلیل روز (شهادت 
)حسین (ع )سوکناکترین روزهاست که اصحاب کسا, این گرامیترین 
افریدگان نزد خدای تعالی , پنج نفر بودند پس , چون حسین (ع ) کشته 
شد دیگر کسی از اهل کسا باقی نماند که بعداز او مایه تسلی 
ار اس رام هه 
انهاست ,همچنان که باقی بودن ایشان مثل این بود که همه اهل کسا زنده 
هستند. - امام رضا(ع ): هر که روز عاشورا روز سوگواری و اندوه و 
گریه اش باشد, خداوند عزوجل روز قیامت را روز شادی و سرور او قرار 
دهد. بر کسی چون حسین باید که گریندگان بگریند , زیرا که گریستن 

بر او گناهان بزرگ رامی زداید حضرت سپس فرمود: چون ماه محرم می 
رسید کسی پدرم (ع ) را خندان نمی دید غم واندوه بر او چیره بود تا آن 
که ده روز می گذشت روز دهم روز سوگواری و اندوه و گریه او بود ومی 
فرمود: این روزی است که حسین (ع ) در آن کشته شد. اما م باقر(ع  )‏ 
در حدیث زیارت حسین 12 )در روز عاشورا از مسافت ۳ یا دور - 
: سیس , براي حسین (ع ) گریه و زاری کند و به کسانی که در خانه اش 
هستند و از آنها تقیه نمی کند دستور دهد که برای او بگریند و در سوگ 
حسین (ع ) به یکدیگر تسلیت گویند عرض کردم : چگونه به همدیگر 
تسلیت بگوییم ؟ حضرت فرمود: بگوپید: خداوند اجر ما را به سبب 
ی ار سا ۱ و شما را از کسانی 
قرار دهد که در کنار ولی دم او, امام مهدی از ۷ محمد(ع ), به 
خونخواهی او بر می خیزند. - محمد بن محمد مفید می گوید: در روز دهم 
محرم حسین (ع ) کشته شدازامام صادق (ع )روایت شسده است که در 
اين روز از کارهای لذتبخش دوری شودوآداب وستن سوگواری برپا 99 و 
تا زوال خورشید از خوردن و آشامیدن خودداری شود و بعد از آن 


فضیلت گریستن بر حسین (ع ). 


_ امام رضا(ع ): ای پسر شبیب ! اگر می خواهی برای چیزی بگریی ۱ 
و و ی 0 
قوچ را سر می برند ان حضرت را سر بریدند و از افراد خانواده او هیجده 
مردکشته شدند که در روی زمین نظیر نداشتند. - امام سجاد(ع ): هر 
مومنی که چشمانش برای کشته شدن حسین (ع ) گریان شود به طوری 
که اشک بر گونه هایش سرازیر گردد , خداوند به سبب آن او را در غرفه 
های بهشتی جای دهد که روزگاران درازی را در آنها به سر برد. ‏ امام علی 
(ع ): در روز قیامت همه چشمها گریانند و هیچ چشمی خواب ندارد, مگر 
آن چشمی که خداوند آن را به کرامت خود اختصاص داده ۲ برای هتک 
حرمت حسین و خاندان محمد(ع ) گریسته باشد. - امام صادق (ع ) - در 
مناجات خود بعد از نماز - : ای کسی که ما را به کرامت خود ویژه 
گردانیدی و به ما وعده شفاعت دادی من و برادران من و زایران قبر پدرم 
حسین بن علی صلوات الله علیهما را بیامرز بار خدایا! دشمنان ما از 
رک ار راصنا 
دشمنان , انان را از برخاستن و امدن سوی ما باز نداشت پس , اپن 
چهره های آفتاب سوخته را و این گونه هایی را که بر قبر پدرم ابی عبدالله 
به خاک مالیده می شودو این چشمهایی را که از سر دلسوزی برای ما 
اشکهایشان سرازیر می گردد و این دلهایی را که در غم مصیبت ما بیتاب و 
سوزان است و این ناله و شیونهایی را که برای ما می شود, مشمول 
رحمت خویش بفرما بار خدایا! من اين جانها و این پیکرها را به تو می 
سپارم تا در آن روزتشنگی از حوض (کوثر) سیرابشان کنی . 


سرودن شعر در سوگ حسین (ع ). 


- امام صادق (ع ) به جعفر بن عفان طائّی فرمود: شنیده ام که 
درباره حسین (ع )اشعار نیکویی می سرایی ؟ عرض کرد: اری 
جعفر برای آن حضرت و کسانی که پیرآمونش بودند شعری خواند تا جایی 
که اشک ها بر چهره و محاسنش جاری شد. - هر کس درباره حسین (ع ) 
بیتی شعر بسراید و خود بگرید و ده نفر را بگریاند, برای او و آن ده نفر 





امام علی (ع ): هجران , کیفر عشق است . _ بسا نهال عشقی که از نیم 
تکاهی کاشته شده است  .‏ امام صادق (ع ) در پاسخ به سوال 1 


عشق , فرمود: ِِ ازباد دا کفن: هی کردد و خداوند محبت غیر 
کی ها ای 


فرجام عشق . 


امام علی (ع ): هرکه شیفته چیزی شود آن چیز دیده اش را کور و دلش 
می شنود, شهوتها خرد او را از هم گسیخته و دنیا دلش را میرانده است  .‏ 
اگر از هوس خویش فرمان بری , تو را کر و کور گرداند و باز گشتگاه (اينده 
و فردای قیامت ) تو را تباه سازد و به هلاکتت افکند. ‏ هوا و هوس , شریک 
کوری (دل وبصر) است . 


پادانش غانشق ناگذاسن:, 


- پیامبر خدا(ص ): هر که عاشق شود و خود را یاک نگه دارد و با این حال 
بمیرد, شهید مرده است  .‏ هر که عاشق شود و عشق خویش را کتمان 
شود و عشق خود را بیوشاند و پاکدامنی ورزد و صبوری کند, خداوند او 
رابیامرزد و به بهشت برد. - امام علی (ع ): کسی که در راه خدا جهاد کند 
و به شهادت رسد, اخدشن بشتر از آن. کی تست که بهاند کناه کنو 
عفت ورزد. 


عشق به خدا. 


- پیامبر خدا(ص ): خدای عزوجل می فرماید: هرگاه اشتغال به من بر جان 
بنده غالب آید,خواهش و لذت او را در باد خودم قرار دهم و چون 
خواهش و لذتش را در یاد خودم قرار دهم عاشق من گردد و من نیز 
عاشق او و چون عاشق یکدیگر شدیم پرده میان خود و او را بالا زنم وان 
(مشاهده جلال و جمال خود) را , بر جان او مسلط گردانم , به طوری که 


وقتی مردم دچار سهوو اشتباه می شوند , او دستخوش سهو نمی شود. 





تعصب ۰ 


قرآن . ((آن گاه که کافران تعصب جاهلی را در دلهای خویش قرار دادند, 
خداوند نیز ارامش خود را بر دل پیامبرش و مومنان فرو فرستاد و تقوا 
را همراهشان کرد که انان به تقواسزاوارتر و شایسته تر بودند و خدا بر 
هر چیزی داناست )). - پیام بر خدا(ص ): کسی که تعصب بورزد يا برایش 
لا شود , حلقه ایمان را از کرو خویش باز کرده است . در 

نقلی دیگر از این حدیت آنده است : حلقه اسلام را از گردن خویش باز 
کرده است . هر کس در دلش به اندازه دانه ختزداتی عصبیت 
باشد, خداوند در روز قیامت او را با اعراب جاهلیت برانگیزد. - امام صادق 
(ع ): هر که تعصب بورزد, خدای عزوجل دستاری از اتش بر سر او ببندد. ‏ 
پیامبر خدا(ص ): از ما نیست کسی که به عصبیتی فرا خواند و از 
ما نیست کسی که در راه عصبیتی بجنگد و از ما نیست کسی که با 
برخورداری از عصبیتی بمیرد. - امام علی (ع ): خداوند شش گروه را 
به سبب شش خصلت عذاب می کند: عرب را به سبب عصبیت (جاهلی 
و نژادی ) و ملا کان را به سبب تکبر. ‏ امام علی (ع ) در نامه خود به مالک 
اشتر, می فرماید: باد بینی و تندی خشم و ضرب دست وتیزی زبان خود را, 


مهار کن . 


تعصب نکوهیده . 


- امام سجاد(ع [ در پاسخ به پرسش از تعصب ورزی ,. فرمود: 
تعصبی که صاحبش به سبب آن گنهکار می باشد, این است که آدمی 
بدان قوم خود را از نیکان قومی دیگر بهتر بداند, این ازعصبیت نیست 
که کسی قوم و مردم خود را دوست داشته باشد, بلکه کمک کردن قوم 
خود برستم از عصبیت است  .‏ پیامبر خدا(ص ) در پاسخ به سوال از 
عصبیت , فرمود: عصبیت ان است که قوم و قبیله خودرا در راه ستم پاری 
رسانی . 


_ امام علی (ع ) در نکوهش ابلیس می فرماید: به سبب آفرینش خود (از 
آتش ) بر آدم فخر فروخت و به خاطر اصل و گوهرش علیه او عصبیت 
ورزید پس , این دشمن خدا پیشوای متعصبان و سر سلسله 
مستکبران و خودبزرگ بینان است و همو عصبیت را پایه گذاری کرد و بر 
سر ردای جبروتی و کبریا با خدا , به کشمکش برخاست و جامه عزت و 
نخوت (که خاص خداوند است [ یه و نقاب فروتنی رابه دور افکند. 

امام علی (ع ) نیز در نکوهش شیطان , می فرماید: عصبیت و کبر او را 
فرا گرفت و شور بختی بر او چیره گشت و به آفرینش خود از آتش 
نازید و آفرینش آدم از گل خشکیده را خوار وبی مقدار شمرد. - امام 
صادق (ع ): فرشتگان گمان می کردند که ابلیس از آنان است و خدا می 
دانست که ازشمار انها نیست پس ,او به سبب عصبیت و کبر و خشم ان 
جه را در درونش بود بیرون ریخت و گفت : مرا از آتش آفریدی و او را از 


گل خلق کردی . 


امام علی (ع ) در خطبه قاصعه می فرماید: من نگریستم , اما احدی از 
جهانیان را نیافتم که درباره چیزی تعصب ورزد مگر این که تعصب او علتی 
داشت که نادانان را به اشتباه می افکند, يا دلیلی که به انديشه نابخردان 
می چلسبد , جزشما که برای چیزی تعصب به خرج می دهید که هیچ سبب و 
علتی برایش شناخته نمی شود اماابلیس به خاطر اصل و گوهر خویش در 
پرایر آدم عصبیت نشان داد و بر او به دلیل خلقتش (ازگل ) خرده گرفت و 
گفت : فم ان اشعم ره کق ۱ ز گلی و اما توانگران از امتهای مرفه و عیاش , 
اس و اولاد) تعصب ورزیدند و ؟ که 7 ها 
ِ و فرزندان بیشتری داریم و هرگز به عذاب گرفتار نخواهیم شد. 

,ر اگر چاره ای از داشتن تعصب نیست , باید تعصبتان به خاطر 
۳0 والای انسانی وکردارهای پسندیده و امور نیکویی باشد که 
خاندانهای شرافتمند و بزرگوار و دلیر عرب وبزرگان و مهتران قبایل 
در آنها بر یکدیگر برتری می جستند, با خلقهای پسندیده و خردهای 
بزرگ و مقامهای بلند و آثار و رفتارهای پسندیده بنابراین , برای خصلتهای 
پسندیده تعصب به خرج دهید, خصلتهایی چون : نگاهداشت حق و حرمت 
همسایگی و پاییندی به عهد و پیمانهاو فرمان بردن از نیکیها و مخالفت با 
تکبر و گردنفرازی و اقدام به احسان و نیکوکاری و خویشتنداری از 
زورگویی و تجاوز و بزرگ شمردن قتل نفس و انصاف داشتن بامردم و 
ی ۳ از ایجاد تباهی در جامعه . ای ۱ 
بهترین شما کسی است که از عشیره خود دفاع کند , به شرط آن که با این 
کار مرتکب گناهی نشود. امام علی (ع ): اگر ناگزیر از داشتن تعصب 
هستید, پس , در راه پاری رساندن به حق و کمک به ستمدیده تعصب 
نشان دهید. ‏ امام سجاد(ع ): هیچ تعصبی به بهشت نرفت کر 
تعصب حمزة بن عبد المطلب , که به سبب شکمبه ای که بر سر پیامبر(ص 
)انداخته شد به خشم آمد و مسلمان شد. ‏ امام علی (ع ) در خطبه ای 
که طی آن مردم را به پاری خویش فرا خواند, می فرماید: برای یاری 
دادن پرورد کارتان منتظر جه هستنید: آبا دیتی تیست که شما را کرد هم 
آورد و غیرت وتعصبی نیست که شما را تکان دهد؟ ۱ 
در همین زمینه , می فرماید: آیا دینی نیست که شما را گرد هم آورد 
وغیرت و تعصبی وجود ندارد که شما را بر انگیزد؟ آیا شگفت نیست که 
معاویه آن مردمان خشن فرومایه را ۱ 0/9 ۳ 
کمک و بخششی کند, از او پیروی می کنند. 


د ت 


- امام علی (ع ): مردم در حقیقت با شهریاران و دنیایند مگر آن کسی که 
خدا او را حفظ کند. ‏ خرد مردم دستخوش خلل و کاستی است جز ان 
کس که خداوند مصونش بدارد, پرسش کننده آنان لجوج و مجادله گر 
است و پاسخ دهنده شان فضل فروش است ,ان که دود -هیان انان آنذیشته 
و 
درست خود بازمی گردد (و خلاف حقیقت را اظهار می کند) و 
پاستاتسسان ۱ هی ادا در عی یفن مهس دز مه او 
را عوض می کند. _ هر که عصمت به او الهام شود, از لفزشها در امان 
ماند. چگونه از شهوت خودداری کند, یی که ۳ یاریش بکرده 
تردید شا از شبهات مصون داشت , از این رو, هی داد آنها از راه 
خشنودی خدا منحرف نمی شود. 


پناه جستن به خدا. 


شود و رسول او در میان شماست ؟ و هر که به خدا پناه جوید به راه 
راست هدایت شده است 6 ((اما آنان را که به خدا ایمان آورده اند و به 
او پناه جسته اند به استان فضل و رحمت خویش دراورد و به راهی راست 
هدایتشان کند)). ‏ امام علی (ع ): در همه حالاتت به خدا پناه جوی که در 
این صورت با مانعی نیرومند خود راحفظ می کنی . - هر که به خدا پناه 
برد, خداوند او را نجات دهد. هر که بت ناذا ردر اد ر هیچ شیطانی به او 
آسیب نرساند. - هر که به خدا چنگ زند مطلوبش ارجمند شود. ‏ امام علی 
(ع  )‏ در دعا ‏ : خدایا! برای من پیکری آفریدی و در آن ابزارها 9 
اندامهایی نهادی که من با آنها تو را فرمان می برم و نافرمانی می کنم , 
را به خشم می آورم و خشنودت می سازم و در نفس من 1 
شهوات ت قرار دادی و مرا در سرایی آکنده از آفات جای دادی و آن گاه به 
من فرمودی : باز ایست پس , من به کمک تو (از گناه ) باز می ایستم و به 
تو توسل می جویم و به تو پناه می برم و با کمک تو خودم را حفظمی 
کنم و برای انجام آن چه خشنودت می سازد, از تو توفیق می طلبم . 


معنای معصوم . 


- امام صادق (ع ) در پاسخ به سوّال هشام از معنای معصوم , فرمود: 
معصوم کسی است که به کمک خدا از همه محرمات الهی خود را نگه 
دارد خدای تبارک و تعالی فرموده است : ((و هر که به خدا عصمت و پناه 
جوید, هر آینه به راه راست هدایت شده است 6 - امام سجاد(ع : امام 
ما خاندان جز معصوم نمی باشد و عصمت امری نیست که در ظاهر 
فردباشد و به وسیله آن شناخته شود از این رو, معصوم باید تعیین شود 
عرض شد: پابن رسول اللّه اپس , معنای معصوم چیست ؟ حضرت 
فرمود: معصوم کسی است که به ریسمان خدا چنگ درزند, و ریسمان 
خدا همان قران است و این دو (معصوم و قران ) تا روز قیامت از هم 
جدانمی شوند امام به سوی قران رهنمون می شود و قران به سوی امام 
و این فرموده خدای عزوجل است , آن جا که می فرماید: ((همانا این 
قران به ان چه درست تر است راه می نماید)). 


- امام علی (ع ): عبرت آموختن عصمت (و لغزش ناپذیری ) به بار می 

آورد. - خود را از اندیشه ای که تر. فنرزانکیت: ای افزاید و از 
عبرت اشوخ تین که ا - عصمت (ولغزش ناپذیری ابه تومی 
بخشد ,خالی مدار. - وا داشتن خود به صبر در برابر ناملایمات , دل را 
مصون می دارد. - پرهیزگاری , در زمان حیاتت مایه عصمت و نگهداری 
تو (از گناه ) است و بعد از مرگ موجب قرب منزلت تو می شود. - امام 
ضادق. (ع ): هر موعتی که به. سنوی آن.چه. خدا دوشت. دارد.روی. ورد 
خداوند نیز به سوی هر چه او دوست دارد روی کند وهرکه با تقوای خدا به 

او پناه جوید, خداون اورا(ا زگناه انگه دارد و هر که خدا| به او روی 
کندونگهش دارد,اگرآسمان هم به زمین ی ور دراد ت سود وا ه 
0 افتددیگربرایش اتف نداردوا گربلایی بر زمینیان فرود ]رت و 
همه آنها را فرا گیرد, او به سیب تقوااز هرگونه بلایی درپناه 
خداست مگر نه این که خداوند تعالی می فرماید: 
((هماناپرهیزگاران درجایگاهی امن هستند))؟ ۰ امام علی (ع ): ای بندگان 
خدا! شما را به تقوای الهی سفارش می کنم ,زیرا که تقوا همانندمهاری و 
همچون ستونی است پس به بندهای آن بياويزید و به حقایقش چنگ زنید تا 
شما رابه نهانگاههای آسایش و جایگاههای رفاه برساند. - به تقوای الهی 
چنگ زنید , زیرا که تقوا را ریسمانی است دستگیره اش استوار و پناهگاهی 
است بلندایش تسخی ناپذیر. عصمت با تقوا قرین شده است  .‏ امام 
علی (ع ) در نامه خود به مصریان می فرماید: خداوند شما را با هدایت 
خود (از گناه ولغزش ) نگهدارد و باتقوا استوارتان بدارد. - هیچ حکمتی 
نباشد, مگر به سبب عصمتی (و خویشتنداری از گناه ). - حکمت خود. یک 
۱۷ 0 
(از هر گونه شر و مکروهی ) حفظمی کند و کسی که او را نافرمانی کند, 
به وسیله خدا حفظ نمی شود. - امام علی (ع ): در حاکمیت خدا (و 
رهبری حق ) نگاهداری کار شما وجود دارد پس از آن فرمان برید , در حالی 
که سرزنش شده و مجبور نباشید. ‏ بر شما باد به کتاب خدا, زیرا که آن 
شا میم ات ده اه خن سس که بد بر ی دا 
سجاد(ع ) - در دعای ختم قرآن - : دستهای هلاکت و تباهی به کسی که به 
ان ها ۱ 

اد آن کمخت وا ان اشکار کرد ان ۳ 
و شوربختان را به سبب نافرمانی , به خود واگذاشت  .‏ امام باقر(ع ): هر 


گاه خدای تعالی بداند کسی حسن نیت دارد , او را در پناه خود حفظ کند. ‏ 
نوف بکالی می گوید: امیرالمومنین صلوات اللّه ۰ را دیدم که به 
سرعت می رود عرض کردم : کجا می روید, سرورم ؟ فرمود: رهایم کن 
ای نوف , که امید و آرزوهایم مرا به سمت معشوق می برد عرض کردم 
: سرورم ! آرزوهایتان چیست ؟ فرمود: آن که امید و آرزویم به اوست 
خود می داند و نیازی نیست برای جز او باز گویم در ادب بنده همین بس 
که در خوشی هاو نیازهايش کسی جز خداوندگار خود را شریک 0 
عرض کردم : ای امیرالممنین ! من ازآزمندی و چشمداشت به طمعهای 
دنیوی بر خود بیمناکم . حضرت فر مود: چرا به پناهگاه خائفان و غار عارفان 
پناه نمی بری ؟ عرض کردم : مرا ار اسان رها وت ری 
خداوند علی عظیم , امیدت را به حسن تفضل او پیوند زن , و هم و عم خود 
را متوجه او گردان , و دلت را از هر گونه مصیبتی رویگردان ساز, اگر 
عرضه, را قزر نی کرد خرن حشابیش. ان را ضمانت*می کنم., وا تصام 
وجود به خداوند سبحان رو کن , زیرا اومی فرماید: به عزت و جلالم 
سوگند امید هر کس را که به غیر من امید بندد به یاس تبدیل می کنم و 
جامه خواری در میان مردم بر قامت او می پوشانم و او را از نزدیک 
خودم دور می سازم وپیوندم را با او می برم . سپس امام علیه و علی 
اله السلام به من فرمود: ای نوف ! با این دعا خدا را بخوان : خدای من ! 
اگرتو را می ستایم به واسطه موهبتهایی است که به من داده ای و اگر 
تو را تمجید می کنم به خواست خود توست و اگر تو را تقدیس می کنم , 
له وروی تدشتت و ای تملیل هی کویمره اقدرت ری توان کوست و اکز مین 
نگرم به رحمت تو می نگرم و اگر می جوم , نعمت تو را می جوم خدایا! 
هر که اشتیاق یاد تو او را به خود مشغول ندارد و رخت سفر به مقام 
قرب تو نبندد, زندگیش برای اومرگ است و مرگش مایه حسرت او. ‏ 
امام علی (ع ) - در مناجات ‏ : خدایا! برای خویشتنداری از گناه راهی جز 
نگهداشت تونیست و رسیدن به کارهای نیک جز با خواست تو میسر نمی 
باشد پس , چگونه توانم به بهره ای دست یابم که خواست تو بر آن نیست 
و چگونه خود را از گناه نگه دارم اگر نگهداشت تو به دادم نرسد؟  .‏ امام 
سجاد(ع  )‏ نیز در مناجات - : الهی ! در این دنیا, همه غم است و اندوه و 
رنج و بلا و درآخرت حسابرسی است و کیفر پس , اسایش و 
گشایش کجاست ؟ الهی ! بی دستورم مراآفریدی و بی اجازه ام مرا 
می میرانی و دشمنی مقتدر و چیره را بر من گماشتی که فریبکارانه مرابه 
سوی بلاها و گرفتاربها می کشاند و آن گاه فرمودی : خود را نگه دار و من 
چگونه خود را نگه دارم اگر تو نگهم نداری ؟ ۰ نیز در مناجات ‏ : الهی ! 
مرا هیچ نیرو و توانی نیست , مگر به نیروی تو و از ناخوشیها وزشتیهای 
دنیا نجات نیابم جز با نگهداشت تو پس , به حکمت رسایت و به خواست و 


مشیت روانت ت (سوگندت می دهم و) از تو مسالت دارم که دست مرا جز 
به دامن جود و بخشندگی خودت حوالت ندهی و از بلایا نگهم داری 1 
گناهان حفظم کنی  .‏ نیز در مناجات ‏ : خدای من ! ما را از حمایت خود 
نی ره مکردان و انا نی حتوحه وی تیب نوماه حوسنگا ند 
بندگان نیکوکارت که خاصان درگاه تو هستند, از تومی خواهم که برای ما 
حفاظی قرار دهی تا از هلاکتها برهاندمان و سپر ما در برابر آفتها و 
آسیبهاگردد و ما را در پناه عصمت و محافظت خود 2 
مناجات - : الهی ! ما را در سرایی جای دادی که گودالهای مکر و فریبکاری 
خود رابرای ما کنده است از فریفته شدن به زرق و برق زیورهای آن 
به تو پناه می برم الهی ! ما را به اين سرا و فریبندگیهای آن بی اعتنا فرما 
فا ری هم محا فا شوه مارا ار اه سای ی ند ماس 
بت ۳ ی و 
از نافرمانی تو نگهدارد وبه فرمان بردن 1 تو رهنمون شود و در راه محبت 
تو به کارمان گیرد. - نیز در مناجات - : مرا با تو به پاک گردان و با 
نگهداشت و مراقبت (خود) کمکم فرما و باعافیت (بخشی خود از بلاها و 
گناهان [ مرا به صلاح و درستی 1۳ لیز در مناجات - : بار خدایا! از 
نفس من آن چه او را (از عذاب ) می رهاند برای خود بگیر وآن چه او را 
۵ را لب زر 
هلاکت است تشک انم که‌تق ان را تحمداری ۰ در دعای روز عرفه - : 
مرا نگهداری و مصونیتی بخش که به ترس از تو نزدیکم گرداند و 
ازارتکاب حرامهای تو بازم دارد و از بند گناهان بزرگ آزادم سازد و 
از پلشتی گناه و نافرمانی ,پاکیزه ام کردا 


فمنمیی آ تاش 


_ امام صادق (ع ) در وصف امامان می فرماید: از لغزشها محفوظند و از 
7 زشتی وزشتکاری مصون . - ما ترجمان فرمان خداییم , ما 
جماعتی معصوم هستیم  .‏ امام رضا(ع ): امام , از گناهان پاک و از عیبها 
بر کنار است  .‏ پس , امام معصوم است و تایید و تقوبت شده و توفیق 
یافته و استوار گشته (از جانب خدا)از هر گونه خطا و لفزش و اشتباه در 
بندگانش و گواه او بر آفریدگانش باشد. 


عصمت (متفرقه ). 


_ امام علی (ع ): ناتوانی بر گناه خود نوعی عصمت است  .‏ شایسته است 
کف اد عصمیت یا کن ه کیتا نی کم مت رت از کاهان مه ان اه 
شده است , برای گناهکاران و نافرمانان دلسوزی کنند. - روز قیامت 
فرا خوانده می شوم در حالی که مرا هیچ گناهی نیست و اگر هم 
کناهمداشته با شم ری ی با انان اکن اهانه رابا کح کید 


بزرگداشت . 


بزرگداشت فرمانروایان . 


ابوذر, خدایش رجمت کناد, می گوید: سلمان و بلال را دیدم که به 
شتوی. نیا مر رن امین آندشاگاه سلمان رمق بای رشول خدارض:) اهاه و 
بر وع نه.توستندن: آن کر دییامبر (ض ) اه زا از این کا ر باز داشت و سپس 

به او فرمود: ای سلمان ! رفتاری را که عجمها باشهریاران خود می کنند با 
عف نکن من ون ام ار تشد ناه خداسمم مسا وه تا ی حور 
واه مین مت مر سس کم دسا سر ار اراد 
او ات و در ها یوار ار 
بلند نشوید. ‏ مانند عجمها که برای بزرگداشت یکدیگر از جایشان بلند می 
شوند , شما بلند نشوید. ‏ هر که دوست داشته باشد که او نشسته باشد و 
مردم در برابرش بایستند, جایگاهش در آتش است .۰ - هر کس خوش 
داشته باشد که مردمان بسیاری در حضورش بایستند و او نشسته باشد, 
واردآتش شود. - هر کس خوش داشته باشد که مردم , وقتی دیدند می 
اند رز در برابرش بلند شوند, خانه ای دردوز) جایگاه او باشد. انس می 
۳۹ هیچ شخصی نزد خداوند گرا میتر از رسول خدا(ص ) نبود با این حال 
وقتی آن حضرت را می دیدیم متا این و میا یم 
ما ار و ی ای باس تا تسایس با اد بان 
شد فقط برای خدای عزوجل باید برخاست  .‏ لعنت خدای عزوجل بر 
که ار اد ان ور رای هد فد نامام صلم ‏ اه 
[فشداران انبار که در متیر آن .حضرت یه شام از .غر کنهانشان بیاده شندند 
ودر برابر او دویدند, فرمود: این جه کاری است که می کنید؟ عرض 
کردند: رسمی است که با ان زمامداران خود را احترام می نهیم حضرت 
فرمود: سوگند به خدا که زمامداران شما از اين کارسودی نمی برند و 
شما نیز در دنیا خود را به رنج می افکنید و در آخرت به سبب این 
رفتارشوربخت می شوید و چه زیانبار است رنج و مشقتی که در پی آن 
کیفر باشد و چه 0 است منود کیی: که. ایمتی از انتشن. آوزدا. »در 
نقلی دیگر از این روایت امده است : در هنگام عبور امام کل (ع [ از 
شهر انبار , زمنتداران آن, جا به. استقبال ایشان آمدند و از مرکنهایشان 
پیاده شدم. شروع به. دهیدن در کناران. خضرت. کردند اصام قرمود؛: این 
ستوزان. که باخود د ازند. جیست و فعصووتان: از این کاری که کردید چیست 
۰ رصن کر وید ان کاری که کردیم رسمی است که با آن آمیران خود 
9 مسلمانان غذا تدارک دیده ان فده چارپایانتان علوفه زیادی فراهم 
آورده ایم حضرت فرمود: اما این که گفتید این رسمی اسنت که با آن 


امیرانتان را احترام می نهید, به خدا سوگند که اين کار امیران شما را 
و ال ی و با اس توت ای بو 
بنابراین , این عمل را تکرارنکنید و اما اين چارپایانتان اگر دوست دارید که 
آن را قبول کنیم و جز خراج شما حساب کنیم می پذیریم و اما آن غذایی 

که برایمان تهیه دیده اید, ما خوش نداریم از مال شما چیزی بخوریم , مگر 
اين که بهایش را پرداخت کنیم . 


قرآن ۰ ((و آن گاه که به فرشتگان گفتیم : آدم را سجده کنید, همه سجده 
کردند جز ابلیس که سر باز زد و بزرگی فروخت و او از کافران بود)). 
((پدر و مادر خود را روی تخت نشاند و همه در برابر او به سجده 
افتادند)). - امام علی (ع ) درباره آیه ((همانا سجده گاهها از آن خداست , 
پس هیچ کس را با خدامخوانید)), فرمود: مقصود آن قسمت از اندامهای 
ار ار اس ی ی ۱ 
مخوانید (و در برابر احدی به سجده میفتید). 


قرآن . ((آری , کسانی که شعایر خدا را بزرگ می شمارند, این نشان 
پرهیزگاری دلهاست )). ((و کسی که حرامهای خدا را بزرگ شمارد, اين 
کار در نزد پروردگارش برای او بهتر است و چارپایان برای شما حلال 
کشته مگر آنهایی که برایتان خوانده شده پس , از بتهای پلید و سخن باطل 
و دروغ اجتناب کنید)). - امام صادق (ع ) در پاسخ به پرسش درباره بلند 
شدن به احترام کسی ر فرمود: اين کار ناپسنداست , مگر برای شخصیتی 
دینی . - امام علی (ع ): برای پدر و آموزگارت از جای خود بلند شو, گر چه 
آمتر باشی, -اقام کاظم(ع )۲ داتشه تدرابه‌خاط رز دا تشش. احتر ام 
نه و با او ستیزه مکن و نادان را به سبب نادانیش کوچک شمار, اما او را از 
خود مران بلکه به خود نزدیک گردان و او را علم بیاموز. - پیامبر خدا(ص ): 
احترام نهادن به ریش سفید و قرآن دان و پیشوای دادگر, بزرگداشت جلال 
و شکوه خدای عزوجل است . هر گاه بزرگوار قومی نزد شما آمد , او را 
کرافف داز آمام عشکری رم ۱ هام که عفر بن ای طالت ار 
حبشه آمد رسول خدا(ص )برخاست ودوازده قدم به استقبال او رفت و با 
وی معانقه کرد و پیشانیش را بوسید و از دیدن او اشک شادی ریخت  .‏ 
پیامبر خدا(ص ) در مسجد نشسته بود که مردی وارد شد, ان حضرت برای 
او جا باز کرد وفرمود: یکی از حقوق مسلمان بر مسلمان این است که هر 
گاه خواست بنلشیند , برایش جاأ باز کند. شهيید, قدس الله روحه , در 
قواعد خود می نویسد. بزر گداشت موّمن بر طبق عادات و9 رسوم 
روزاشکالی ندارد هر چند نسبت به آن نجوه رفتار, از حدشتکان 
چیزی نقل نشده باشد, دلیلش عمومیت آشات و روایات است خدای 
تعالی می فرماید: ((آری , هر کس شعایر خدا را بزرگ شمارد این از 
پرهیزگاری دلهاست )) و می فرماید: ((و هر که حرامهای خدا را بزرگ 
شمارد این نزد پروردگارش برای او بهتر است )) و رسول خدا(ص ) 
نیز فرموده است ۰ : با هم دشمنی وحسادت مورزید و به هم پشست 
نکنید و از یکدیگر نبرید و باهم , ای بندگان خدا, برادر باشیدبنابراین , از 
جا برخاستن و خم شدن و امثال اين کارها برای احترام جایز است و چه 
با که:, اکزاتخاه ندادن این کارها به,خسشمتین فطع زاطه‌یا اهانت 
به موّمن بینجامد , واجب بااشد روایات صحیحی در دست است مبدی بر 
این که پیامبر(ص ) برای فاطمه (ع )و برای جعفر, رضی اللّه عنه , 
هنگامی که از حبشه برگشت ,ر از جا بلند شد, همچنین به انصار فرمود: 
برای مهتر و بزرگ خود از جا بلند شوید نیز نقل شده که وقتی عکرمة بن 
ای خهل ابص ام رصول خدا رن ) از آمدتش عوشهال. کته براق. او 


بلند شد. اگر بگویی : رسول خدا(ص ) فرموده است : هر کس دوست 
داشته باشد که وقتی نشسته است مردم يا شخصیتها به احترام او در 
برابرش بایستند جایگاهش آتش است و همچنین نقل شده که آن بزرگوار 
خوش نداشت کسی برایش برخیزد و لذا هر گاه وارد می شد 
اصحاب برایش بلندنمی شدند چون می دانستند از این کار ناراحت 
می شود , ولی چون آنها را ترک می کرد برمی خاستند و همچنان سرپا 
بودند تا حضرت وارد منزلش شود , زیرا احترام و بزرگداشت ایشان را بر 
خود لازم می شمردند در پاسخ می گویم : منظور از به احترام 0 
شخصیتها آن کاری است که شهریاران می کنند و در حالی که خود 
نشسته اند مردم را وا می دارند تا به احترام انها دربرابرشان بایستند و تا 
پایان مجلس همچنان ایستاده باشند, نه این برخاستن معمولی کوتاه مدت 
گیریم که منظور اين نباشد, در این صورت این روایات را باید درباره 
کسی دانست که قصدش از این که دوست داشته باشد مردم در 
برابرش بلند شوند, تکبر و برتری جویی بر مردم است و کسی را که 
برایش بلند نشود تنبیه و مجازات کند اما کسی که به خاطر دفع تحقیر و 
اهانت به خود, خواهان چنین رفتاری باشد ایرادی بر اووارد نیست , زیرا 
دفع ضرر از خود واجب است . کراهت داشتن پیامبر(ص ) هم از اين کار به 
سبب تواضع و فروتنی در برابر خدا و کم کردن زحمت از اصحاب خود 
بوده است مومن نیز شایسته است این رفتار را دوست نداشته باشد 
وچنانچه نفسش به این کار تمایل پیدا کرد با آن مبارزه کند. دلیل دیگر بر 
این که از جا برخاستن و ایستادن به احترام کسی اشکال ندارد این است 
که ,همچنان که درحدیت آمده , صحابه رسول خدا(ص [ موقع رفتن آن 
حضرت از جا بلند می شدندو بعید است که ایشان از این کار صحابه 
اطلاع نداشته باشد وانگهی خود عمل صحابه نشانگرجایز بودن این اقدام 


است . 





قرآن ۰ ((آنان که توانایی ازدواج ندارند باید عفت ورزند تا آن که خدا از 
کرم خویش توانگرشان گرداند)). ((پیرزنانی که و امید شوی کردنشان 
نیست , بی آن که زیورهای خود را آشکار کنند اگر چادر خویش بنهند 
مرتکب گناهی نشده اند و عفت برایشان بهتر است و خدا شنوا و داناست 
((هر که توانگر است عفت ورزد)). ((و آن چنان عفیف و با مناعتند که 
هر کس حال ایشان نداند. پندارد که توانگرند)). - امام علی (ع ): برترین 
عبادت , عفت است . - هان ۱ هر پیروی را پیشوایی است که به او اقتدا 
می کند و از نور دانشش پرتو می گیرد بدانیدکه پیشوای شما از دنیای خود 
به دو جامه کهنه و فرسوده و از خوراکش به دو گرده نان بسنده کرده 
است البته شما از عهده چنین کاری بر نمی ایید اما با پارسایی و 
سختکوشی (در عبادت )و عفت و درستکاری مرا یاری رسانید. کسی که 
در راه خدا جهاد کند و شهید شود اجرش بزرگتر از کسی نیست که بتواند 
کنام. کته .عظفت. فرژدر انسان باکدامن, دبک اسفته که. فزشتنه. اي ا« 
فرشتگان خدا شود. ‏ عفت خوی زیرکان است , سیری ناپذیری خصلت 
پلیدان است . - عفت , در راس همه خوبیهاست . - عفت , برترین 
جوانمردی است . - عفت , برترین خصلت است . _ عفت , نفس را مصون 
فی ارگ هه ان ۱ از پستیها دور نگه می دارد. عفت پارسایی است  .‏ 
گفت. و مناعت طیع زیور ناذاری. است... بر تو باد به. عفت که ان بر ترین 
خوی مردمان شرافتمند است  .‏ عفت شریفترین صفات شریف است . - 
ز کات ببانی غفت: ات مر هباد بق غفت: که ار تنکه طقدضی نتب 
امام صادق (ع ): نسبت به زنان مردم عفت ورزید, تا نسبت به زنان شما 
عفت ورزند. - در روزگار داود(ع ) زنی بود که مردی نزد او می رفت 
و به زور از وی کام می گرفت خدای عزوجل در دل آن زن چنین افکند 
که به آن مرد بگوید: هر با نک کی خن فرن. ضی آیی میرم به فراع خن 
نو می رود آن مر د نزد زن خود رفت , دید مردی پیش اوست او را نزد 
داود(ع )آورد و گفت : ای پیامبر خدا! تلاعی سرم آمده که بر سر 
احدی نیامده است ! داود(ع ) فرمود: آن بلا چیست ؟ مرد گفت : این مرد 
را پیش زنم یافتم پس , خدای تعالی به داود(ع ) وحی فرمود که به آو 

: از هر دست بدهی به همان دست پس می گیری - پیامبر خدا(ص 
۹ خداوند شخص با حیای با مناعت طبع را دوست دارد و از سائل وقیح 
سمج نفرت دارد. - امام تطلی (ع ) در توصیف پرهیزگاران می فرماید: 
نیازهایشان سبک است و جانهایشان عفیف و با مناعت . - تنگدستی همراه 
با عفت بهتر از توانگری توام با زشتکاری است . - پیامبر خدا(ص ): سه 


کسند که خداوند حتما کمکشان می کند: جنگاور در راه خدا و بنده مکاتبی 
که بخواهد بهای آزادی خود را بیردازد و کسی که به قصد عفت از گناه 
ازدواج کند. ‏ خداوند, بنده مقمن تهیدست عفیف عیالوار خود را, دوست 
دارد. - کسی که حقی را مطاله ی کی ای ان ات اهر ناقص 
مطالبه نماید (در هنگام مطالبه حق خود حتی الامکان سعی کن به گناه 
نیفتی ). - پیامبر خدا(ص ) این دعارا می خواند: بار خدایا! من از تو 
راهنمایی و پرهیزگاری و عفت وبی نیازی مسالت دارم ۰ - هر چه (از 
بیت المال ) نزد رسول خدا(ص ) بود به خواهش انصار به انها داد و دیگر 
چیزی باقی نماند ۳ , رسول خدا فرمود: ان چه از مال و دارایی نزد 
من بااشد هر گز از شما 1 مخفی ودریغ نمی دارم هر که پاکدامنی و 
مناعت جوید, خداوند او را پاکدامن و با مناعت گرداند و هرکه بی نیازی 
طلبد, خداوند بی نیازش گرداند. 


ترغیب به عفقت از شکم بارگی وشهوگرانی . 


قران .۰ ((و مردان و زنانی که شرمگاه خود را حفظ می کنند)). ((و 
کسانی که شرمگاه خویش که می دارند مگر برای همسران پا 
کنیزانشان ر که در این صورت ملامتی بر آنان نیست  .))‏ پیامبر خدا(ص " 
محبوبترین پاکی نزد خدای تعالی , پاکی شکم و شرمگاه است  .‏ امام 
باقر(ع ): خداوند به چیزی برتر از پاک نگهداشتن شکم و شرمگاه , عبادت 
نشده است  .‏ مردی به امام باقر(ع ) عرض کرد: من در کار عبادت 
ضعیف هستم و کم روزه می گیرم اماامیدوارم (و سعی می کنم ) که 
جز حلال نخورم حضرت فرمود: چه کوشش و عبادتی بهتر ازعفت شکم و 
شرمگاه است ؟ . در محاسن نقل شده است : کم نماز و کم روزه 
هستم ولی امیدوارم (و سعی می کنم ) که جز حلال نخورم و جز با حلال 
نزدیکی نکنم حضرت فرمود: چه جهادی برتر از پاک نگه داشتن شکم 
وشرمگاه است ؟ . - امام علی (ع ): هز گام راون غمتی بندم آخ. دا 
بخواهد, شکم و شرمگاه او را پاک نگه می دارد. - پیامبر خدا(ص ): : بیشتر 
امت من به سبب دو میان تهی به آتش می روند : شکم و شرمگاه . - بعد 
از مرگم , از سه چیز بر امتم می ترسم : گمراهی بعد از شناخت , فتنه 
های گمراه کننده وشهوت شکم و شرمگاه . - موسی (ع ) در قبال پاک 
نگه داشتن شرمگاه و غذای شکمش , خود را به مدت هشت یا ده سال به 
مزدوری دراورد. 


امام علی (ع آدره غیت فناعت است: ۱۱0 مه ار کر و 
اندوهها. ‏ هر که نفسش قانع شد, او را در راه پاکی و عفت کمک کرد. ‏ 
خرسند بودن به کفاف , منجر به عفاف (و عفت از مال حرام ) می شود. ‏ 
 ,‏ دلیل غیرت مرد, عفت اوست . - هر که خردمند باشد, خویشتندار گردد. 


_ امام علی (ع ): خویشتنداری از شهوت , عفت است و خویشتنداری از 
خشم , شجاعت  .‏ فضایل چهار گونه اند: اول حکمت که جانمایه ان 
انديیشه است , دوم عفت که جانمایه اش شهوت است , سوم قدرت که 
جانمایه اش خشم است , و چهارم عدالت که جانمایه اش اعتدال قوای 


میوه عفت . 


امام علی (ع ): عفت , شهوت را ناتوان می کند. - میوه عفت , قناعت 
است . - میوه پاکدامنی , مصونیت یافتن است . - هر که عفت ورزد, بار 
گناهانش سبک شود و منزلتش نزد خداوند, بالا رود. هر که اعضا و 

جوارحش را پاک نگه دارد, اوصاف و اخلاقش نیکو گردد. - هر که آن چه 1 
نمی یابد بخواهد, به زیور عفت آرانبنته نباشد. دوری از آلود گیها, نشانه 
پاکدامنی است . - با عفت است که اعمال پاکیزه می شود (يا رشد می 
ِِ آنها ژیاق ضی. حرودا: - به هر که تحفه پاکدامنی و قناعت 
بد ۱ شد عزت و سرافرازی همپیمان او گشت . 





شاخه های عفت . 


- پیامبر خدا(ص ): آن چه از عفت منشعب می شودخشنودی است 


وخضوع و بهره مندی واسایش و تفقد و فروتنی و تذکر و تفکر و 


- امام علی (ع ): قناعت , برترین عفت است . - بدانید که قناعت و چیره 

بر شهوت , بزرگترین عفت است  .‏ قناعت , به اندازه عفت است . 
- کسی که خود را بشتاسد, با داهامعلی 
ورع در دین 0 و سفارش می 
کنم که در کار نهان و اشکار و درون و برونت از خدا بترسی . 





ارزش بخشودن . 


قرآن ۰ ((سزای هر بدی , بدیی است همانند ان پس بر کسی که 
گذشت کند و آشتی 0 مزدش با خداست او ستمعاران را دوست 
ندارد)). ((اگر کار نیکی را به آشکار انجام دهید يا در نهان , پا از کرداری 
ناپسند در گذرید خدا بخشاینده و تواناست )). ((آن کسان ِ در توانگری 
و تنگدستی انفاق می کنند و خشم خود را فرو می خورند و از خطای مردم 
دز هی حدز قة , و خدانیکوکاران را دوست دارد)). ‏ امام علی (ع ): بخشودن 
ر تاج خصلتهای والای انسانی است  .‏ پیامبر خدا(ص ): ایا شما را از 
بهترین خویهای دنیا و اخرت خبر ندهم ؟ : بخشودن کسی که به تو ستم 
کرده است و پیوستن به کسی که از تو بریده است و نیکی کردن به کسی 
که به توبدی کرده است و عطا کردن به کسی که از تو دریغ کرده است  .‏ 
امام صادق (ع ): سه چیز از خصلتهای ارزشمند دنیا و اخرت است : 
بخشودن کسی که به توستم کرده است ۳ 
بریده است و بردباری ورزیدن هر گاه نسبت به تورفتا ر جاهلانه ای شود. - 
پیامبر خدا(ص ): آن گاه که بندگان در صحرای محشر گرد آورده 
شوند , آواز دهنده ای جارزند: آن 1 که مزدش باخداست یز درد 
و به بهشت رود گفته می شود: چه کسی مزدش باخداست ؟ می گوید: 
بخشایندگان مردم . - هر گاه خشمی برای شما پیش اد ,با عفو و 
گذشت آن را از خود دور کنید رزیرا در روزرستاخیز آواز.دهنده اي جار 
می زند: هر که به گردن خدا مزدی دارد, برخیزد وکسی 
جزبخشایندگان برنخیزد آیا نشنیده اید که خدای تعالی می فرماید: 
((پس , هر که گذشت کندوآشتی ورزد ,مزدش باخداست . - گذشت , 
سزاوارترین چیزی است که به آن عمل شود. - از یکدیگر گذشت کنید, تا 
کینه های میان شما از بین برود. ‏ خداوند بسیار باگذشت است و گذشت 
را دوست دارد..- شبی. که. به. اسمان برده: تقندم , کاخهایی بلند و مشرف 
بر بهشت را دیدم گفتم : ای جبرئیل !این کاخها از آن کیست ؟ گفت 
: از انان که خشم خویش را فرو می خورند و از خطای مردم درمی 
گذرند و خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. ‏ هر که خطای مسلمانی را 
ببخشد, خداوند در روز رستاخیز خطای او را ببخشد. ‏ امام صادق (ع ): ما 
خاندانی هستیم , که مردانگی ما گذشت از کسی است که به ما ستم کرده 
است  .‏ پیامبر خدا(ص ): بر شما باد به گذشت , زیرا که گذشت جز 
بر عزت بنده نمی افزاید پس ازیکدیگر گذشت کنید تا خداوند شما را 
عزت بخشد. - گذشت جز بر عزت بنده نمی افزاید, پس گذشت کنید تا 
خداوند شما را - هر که از ستمی که در حق او شده گذشت 


کند, خداوند به جای آن در دنیا و آخرت به اوعزت بخشد. ‏ هر که پرگذشت 
باشد, عمرش دراز شود. - امام باقر(ع ): پشیمانی از گذشت , برتر و 
اسانتر از پشیمانی حاصل از کیفر دادن است . - امام رضا(ع ): هرگز دو 
گروه با هم رویاروی نشدند, مگر این که با گذشت ترین آنها پیروزشد. تَ 
پیامبر خدا(ص گذشت پادشاهان , موجب پایندگی پادشاهی است  .‏ 
وا دام هر یکسا ای ارام کر 
مستوجب حدی نباشد, درگذرید. - از گناهان مردم در گذرید, تا خداوند 
بدین سبب عذاب دوزخ را از شما دور گرداند. - از لغزشهای خطاکاران در 
گذرید, تا بدین سبب خداوند شما را از مقدرات ناگوار نگه دارد. - امام 
علی (ع ): دو چیز است که ثواب آنها وزن نمی شود: گذشت و دادگری . 
گذشت بزرگترین قضیلت است . - کم گذشتی زشت ترین عیبهاست و 
شتاب در انتقامگیری , بزر گترین گناهان است . - بدترین مردم کسی است 
که لفزتش را نمی بخشد و عیب هو خطا زا تمی بوشادد ب آمام ضادی (ع ): 
چه زشت است آن نتقامگیری قدرتمندان ۰ امام علی (ع ) می فرمود: آن 
کاه: که در خسن مت ای رکف اتش کتم خود را فرن نشانم ؟ آیاآن گاه 
که قدرت بر گرفن تام دارم فهمن کته فی شود بهتر است صبر 
کنی , يا بدان هنگام که توانایی انتقام دارم و به من گفته می شود: بهتر 
است گذشت کنی ؟ . - امام علی (ع ) در فرمان حکومت مصر به مالک 
اشتر می فرماید: نسبت به آان حیوان درتده ای مباش که خورد نشان را 
غنیمت شماری , زیرا مردم دو گروهند: يا برادر دینی تویند , یاهمنوع تو, که 
از ایشان لغزش سر می زند و در معرض 2 و گرفتاریها قرار دارند و 
دانسته وندانسته خلاف می کنند بنابراین ر همان گونه که خود دوست 
داری خداوند تو را ببخشاید و از خطاهایت درگذرد رکه نبتز انان راشتنن 
و از خطاهایشان درگذر ازبخشش و گذشت هرگز پشیمان مباش و از کیفر 
دادن خوشحالی مکن . - امام علی (ع ) پیش از شهادتش در سخنانی 
فرمود: اگر زنده ماندم که صاحب اختیار خون خودم هستم و اگر رفتم 
مرگ وعده گاه من است , اگر من (زنده بمانم و قاتلم را) ببخشم این 
گذشت برای من مایه تقرب است و (اگر من رفتم و شما او را 
بخشیدید) این بخشش برای شمائواب و نیکی است پس ,ر گذشت کنید آیا 
دوست ندارید که خدا شما را ببخشاید؟ . 


ترغیب به گذشت نیکو. 


قرآن . ((آسمانها و زمین و آن چه را که میان آنهاست جز به حق 
نيافريديم و بی تردید قیامت فرا می رسد پس گذشت کن , گذشتی 
نیکو)). - امام سجاد(ع ) درباره آیه ((پس گذشت کن گذشتی نیکو )) 
فرمود: مقصود , گذشت بدون سرزنش است  .‏ امام رضا(ع  )‏ نیز 
درباره همین آیه ‏ : : مقصود , گذشت بدون کیفر دادن و نکوهش 0 
است ت ۰ امام صادق (ع ): گذشت نیکو, این است که بر گناه و خطا کیفر 
نی . - امام علی (ع ): کسی که به واسطه گناه کسی را سرزنش کند, 
گذشت نکرده است . - سرزنش کردن اه 
زمانی که قدرت داری خوش گذشت باش و در زمانی که زمامداری دادگر 
باش . - هر که کار خوب گذشت را انجام ندهد, کا ر نایسند انتقام را مرتکب 
شود. 


ترغیب به ره در هنگام قور تزا گرم 


- پیامبر خدا(ص ): هر کس وقتی قدرت (بر انتقام ) دارد گذشت کند, 
خداوند در دور لغزش از او در گذرد. - هر کس در زمانی که قدرت (بر 
انتقام ) دارد گذشت کند, خداوند در روز دشواری از اوگذشت کند. - 
سزاوارترین مردم به گذشت کردن , تواناترین آنها بر کیفر رساندن است . 
- امام حسین (ع ): با گذشت ترین مردم , کسی است که در زمان قدرت 
داشتن گذشت کند. - امام علی (ع ): هر گاه بر دشمنت قدرت یافتی . 
گذشت از وی را شکرانه قدرت پافتنت بر اوقرار ده  .‏ گذشت , زکات 
پیروزی است . - گذشت , زکات قدرت است . - گذشت , زیور قدرت 
است . - گذشت کردن از روی قدرت , سپری است در برابر عذاب خدای 
سبحان . - زیباترین کار شخص توانا, گذشت است . - بهترین گذشت 11 
است که از روی قدرت باشد. - نیکوترین خصلتهای والای انسانی گذشت 
شخص مقتدر و بخشندگی تهیدست است  .‏ در هنگام اوج قدرت است , 
که فضیلت گذشت آشکار می شود. ت زصانتی که قدرت داری با 
گذشت باش و در زمان تنگدستی بخشنده و در عین نیازمندی 
ایثارگر, تا فضل تو به کمال رسد. 


- امام علی (ع ) در سفارش به فرزند بزرگوارش حسن (ع ) می 
فرماید: هر گاه فردی از انا (غعلامان و چاکران [ به شستیت. کناهفین 
سزاوار کیفر شد, او را به وجهی نیکو سرزنش کن 1 همراه با 
گذشت برای کسی که عقل و فهمی دارد, دردناکتر از کتک زدن است . - 
پیامبر خدا(ص ) به مردی که از خدمتکاران خود نزد ایشان شکایت کرد, 
فرمود: از آنهاگذشت کن تا مدین وسیله دلهایشان را با خودت آشتتن 
دهی عرض کرد: ای رسول خدا! آنها دربی ادبی متفاوتند حضرت فرمود: 
نسبت به آنان گذشت داشته باش و آن مرد اطاعت کرد. 


- امام تلف (ع ): گذشت به همان اندازه که شخص بزر گوار را درست 
می کند, شخص فرومایه را تباه می گرداند. - (بدی یا خوبی را) به نیکی 
پاداش ده و از بدی درگذر, به شرط ان که به دین لطمه ای نزند یادر 
قدرت اسلام ضعفی پدید نیاورد. - امام سجاد(ع ): حق کسی که به تو 
بدی کند, این است که از او درگذری ,ر ولی اگر دانستی که گذشت از او 
زیاتباز است آن گاه انتقام بگیر خدای تبارک و تعالی فرموده است : ((بر 
کسانی که پس از ستمی که , ۳ ملامتی 


نیست )). 





بخشایش خدا. 


قرآن . ((همانا خدا بخشایشگر آمرزگار است )). - امام علی (ع ): 
ستایش خدایی را سزدکه ستایشش در میان آفریدگان منتشر است و 
لشکرش پیروز و بزرگیش برتر از هر چیز, او را برنعمتهای پیاپیش و 
بخششهای بزرگش می ستایم ان خدایی که بردباریش زیاد است ومی 
بخشاید و در آن چه حکم کرده عدالت را رعایت کرده است . - پیامبر 
خدا(ص ), در پاسخ به سوال عايشه از دعای شب قدر, فرمود: می 
گویی : بار خدایا! توبخشایشگری و گذشت و بخشش را دوست می داری , 
پس مرا ببخش  .‏ امام علی (ع ) درباره عظمت خدا می فرماید: فرمان 
رحمت است ,ر از روی دانایی حکم می کند و با بردباری می بخشد. ‏ ای 
جماعت بندگان خدا! همانا خدای تعالی از کارهای ریز و درشت و بی پرده 
و در پرده شما باز خواستتان می کند آن گاه , اگر کیفرتان دهد شما بیش 
ازراسا تکار متضایده ار کشت کنو امس از آن ات رات . 
- آمام علی (ع ) در فرمان حکومت مصر به مالک اشتر, می فرماید: مبادا 
مهربانیش بی نیاز نیستی . - در مناجات - : الهی ! به بخشایش تو می 
اندیشم , خطا و گناهم بر من آسان می شود, سپس سختی کیفر تو را به 
و تا وا 
خدای من ! بخشش تو به امید من میدان می دهد و گذشت تو بالاتر از 
عمل من است خدای من ! اگر تو مرا به جرمم مواخذه کنی من تو را 
به گذشتت باز خواست می کنم واگر : به گناهانم مواخذه ام کنی من تو را 
به به امرزشت باز خواست می کنم پس , مرا چنان کسی قرارمده که 
رویت را از او برگرداندی و غفلت او, وی را از بخشایش تو بی خبر و 
محروم ساخته است . 


- نیز در مناجات ‏ : خدای من ! جرمم بزرگ است , زیرا با انجام آن به 
میدان جنگ با تو آمدم و گناهم سترگ است , زیرا با ارتکاب آن تو را 
به هماوردی طلبیدم اما وقتی جرم بزرگ خود وعظمت آمرزش تو را به 
یاد می آورم , نتیجه ای را که از مقایسه این دو می گیرم گذرشتت. ناشی 
ازخشنودی توست  .‏ نیز در مناجات - : اگر گذشت کنی , چه کسی 
سزاوارتر از تو به گذشت است و اگر کیفر دهی , چه کسی دادگرتر از تو 
در داوری است ؟  ,‏ بار خدایا! با من از روی گذشت خویش رفتار کن , نه 
از روی دادگریت . - امام صاون 2 ) می گفت : بار خدایا! سزامندی تو 


به گذشت بیشتر از سزامندی من به مجازات است . - امام (ع ): 
فرمانبردار خدا باش و با تاداه دخخ موز ان وقت که از او روی 
زج رخ 6" ب :#می گردانی ررویکرد او را به خود در نظر آر, او تو را ,با آن 
که از وی روی گردانده ای و به دیگری روی آورده ای ,ربه عفو و بخشایش 
خویش فرا می خواند و تو را غرق در فضل و کرم خود می گرداند! . 


گذشت بخشنده به هنگام قدرت . 


_ عربی بادیه نشین به رسول (ع ) عرض کرد: ای رسول خدا! روز قیامت 
چه کسی به حساب خلایق می رسد؟ فرمود: خدای عزوجل بادیه 
نشین گفت : به خداوندگار کعبه سوگند که نجات بافته ایم ۱ حضرت 
فرمود: چگونه , ای بادیه نشین ؟ عرض کرد: زیرا کریم هر گاه قدرت پابد 


موجبات بخشش خدا. 


قرآن ((توات‌کران و آنان که گشایشی در کارشان هست , نباید سوگند 
بخورند که به خویشاوندان و مستمندان و مهاجران در راه خدا چیزی 
ندهند باید ببخشایند و گذشت کنند ایا دوست ندارید که خدا شما را 
بیامرزد؟ و خدا امرزنده مهربان است )). ((اینان را, باشد که خدا ببخشاید 
که خدا| بخشایشگر آمرزگار است )). - امام صادق (ع : از کسی که به 
تو ستم کرده است گذشت کن همچنان که دوست داری از توگذشت شود 
از بخشایش خدا نسبت به خودت پند گیر. - امام علی (ع ): هر که از 
حرامهای خداوند خویشتنداری کند, بخشش خدا به سوی او بشتابد. ‏ 
لیکن خداوند بندگان خورٍ را به انواع سختیها مین ازماید و به: واسطاه 
کوششهای گوناگون به شد کیشان می کشد و به اقسام ناخوشایندها و 
ناملایمات مبتلایشان می کند تا بدین وسیله کبر رااز دلهایشان بیرون 
برد و فروتنی را در جانهایشان جای دهد و آن را درهایی گشوده به سوی 
فضل خود و وسایل اتانف برای بخشش خویش قرار دهد. 





عافیت . 


- امام علی (ع ): خدا را برای آن چه به ما عطا فرموده سپاس می گوییم 
و برای آن چه پیش خواهد امد از او پاری می جوییم و عافیت و 
سلامت در دین و عقیده را از او می طلبیم , همچنان که سلامت بدنها را از 
او خواستاریم . امام صادق (ع ): عافیت نعمتی پنهان (و ناشناخته ) است 
هر گاه,بانشد به دنت فرآموشی تننیرده:می: شود (و کی قدرش زا تم 
داند) و هر گاه نباشد به یاد آورده می شود. - امام علی (ع ): بنده ه را 
نسزد که به دو چیز اعتماد کند: عافیت و توانگری , زیرا در حالی که اورا 
سالم می بینی ناگهان بیمار می شود و در حالی که توانگرش می 
بینی ناگهان به فقر دچارمی گردد. - عافیت , گواراترین نعمتهاست . - 
ای مردم ! از خداوند یقین مسالت کنید و عافیت طلبید, زیرا که بهترین 
نعمت عافیت است  .‏ امام باقر(ع ): نعمتی چون عافیت نیست و عافیتی 
چون یاوری توفیق . امام علی (ع ): عافیت دینی و دنیوی , نعمتی بزرگ و 
موهبتی عظیم است  .‏ با عافیت و سلامتی است که لذت زندگی چشیده 
می شود. - هر عافیتی , به رنج و بلایی ختم می شود. ‏ اگر خداوند به 
شما عافیتی داد, بپذیرید و اگر مبتلا شدید, شکیبایی ورزید, زیرا فرجام 
بلایی در قیاس با اتش دوزخ , عافیت است . 


عتآنتای کند افو می آنت 


_ امام صادق (ع ): هر که خوش دارد از عافیت طولانی برخوردار شود, 
تقوای خدا در پیش گیرد. - امام علی (ع ): عافیت ده جز است نه جز آن در 
دم فرو بستن است مگر از یاد خدا و یک جز در ترک همنشینی با نابخردان 
۰ پیامبر خدا(ص ): هر کس یک بار بر من صلوات فرستد خداوند دری از 
عافیت به رویش بگشاید. ‏ امام علی (ع ): هر که به عافیت زیر دستش 
رضایت دهد, از فرا دست خود سلامت روزیش شود. 


ترغیب به عافیت خواستن از خدا. 


_ امام صادق (ع ): از خداوند بخشش و عافیت مسالت کنید, زیرا شما مرد 
رنج و بلا نیستید پیش از شما افرادی از بنی اسرائیل بودند که با اره شقه 
شدند تا کفر بورزند اما کفر نورزیدند. ‏ پیامبر خدا(ص ) چون شنید 
مردی از خداوند طلب صبر می کند, فرمود: از خدا بلا خواستی ,عافیت 
هم بخواه . - مردی شنید که رسول خدا(ص ) در نماز مغرب سوره قارعه 
را می خواند دعا کرد که خداونداو را به سبب گناهانش در دنیا عذاب کند 
پس بیمار شد رسول خدا(ص ) به او فرمود: بد حرفی زدی چرا نگفتی : 
((ای پروردگار ما! ما را در دنیا و در آخرت نیکی عطا فرما "(ِ9/ 
آتش نگهمان دار))؟ رسول خدا(ص ) برای سلامتی آن مرد دعا کرد و 

بهبود یافت . ۵ ۲ ۱ ۳ ۲ 
ريخته ای شده بود, فرمود: آیااز خدا چیزی خواسته ای ؟ عرض کرد: من 

در دعا می گفته ام ۱ 
, در همین دنیا بده پیامبر(ص ) به او فرمود: چرا نگفتی : ((بار خدایا! دردنیا 
و در آخرت به ما نیکی عطا فرما از عدات: انش فان را رصول 
خدا(ص ) برای بهبودی آن مرد دعا کرد و خداوند او رآ شفا داد. ‏ امام 
سجاد(ع ) مردی را دید که طواف کعبه می کند و می گوید: بار خدایا! به 

من صبر عطافرما دستی به شانه او زد و فرمود: بلا می طلبی ؟ بگو: ۲ 
رویارویی با دشمن را نکنید و از خداوند عافیت مسالت کنید اماهر گاه با 
دشمنان رو در رو شدید پایداری ورزید و خدا را بسیار یاد کنید و اگر 
دشمنان جار وجنجال و فریاد سر دادند شما سکوت اختیار کنید. ‏ رو به رو 
شدن با دشمن را آرزو مکنید و از خداوند عافیت و آسایش طلب 
نمایید, زیرا شمانمی دانید که از دشمنان چه گرفتاریها خواهید دید اما 
هر کام.با بان وه به. رن شیدید بگویید: بارخدایا! ای پروردگا ر ما و آنان و 
ای کسی که زمام اختیار ما و آنها در دست توست این تویی که آنان را 
دار ی و ون ,ر روی زمین بنشینید و اگر شما 
را در میان گرفتندبرخيزید و تکبیر بگویید. _ از خداوند چیزی خواسته نشده 
است , که نزد او محبوبتر از عافیت باشد. - امام رضا(ع ): یوسف ( ) 
در زندان به درگاه خدا شکوه کرد و گفت 9 به چه سبب 
ان تا اه ار فرمود که : تو خود زندان را 
انتخاب کردی آن گاه که گفتی فرهود کاسا۱ زندان را خوشتر دارم 
از آن چه مرا به سوی آن فرا می خوانند چرا نگفتی عافیت را خوشتر 


دارم ازان چه مرا به سوی ۳ فرامی خوانند؟ . پیامبر خدا(ص ) ر در 


پاسخ به اين سوّال که بهترین دعا چیست , فرمود: اين که ازپروردگارت 
بخشایش و عافیت در دنیا و اخرت را طلب کنی روز بعد همان پرسنده 
آمد وپرسید: ی ۱ این که از 
پروردگارت بخشایش وعافیت در دین و دنیا و آخرت طلب کنی فردای روز 
بعد مجددا آمد و پرسید: ای رسول خدابهترین دعا چیست ؟ فرمود: این که 
از پروردگارت بخشایش و عافیت بخواهی روز چهارم آمد و پرسید: ای 
رسول خدا! بهترین دعا چیست ؟ حضرت فرمود: اين که از پروردگارت 
بخشایش و عافیت در دنیا و آخرت را بخواهی , زیرا اگر بخشایش و 
ای او و ات را وا 
رستگار شده ای . - از خداوند عافیت طلب کنید, زیرا بعد از (نعمت ) یقین 
, نعمتی بهتر از عافیت به کسی داده نشده است . 


دعاهایی در عافیت طلبی (از خدا). 


امام علی (ع ) - در دعایی که به فرزند بزرگوار خود حسن (ع ) 
آموزش داد : تا زنده هستم هرگزمیان من وعافیت جدایی مینداز. - امام 
صادق (ع ) - در دعا : مارا از بلایای مخوف به سلامت دار و به 
ما در هنگام رسیدن مصیبتهای بزرگ صبر نیکو ارزانی دار. - خدایا! در 
این مجلس و وضع و حالی که هستم مرا چنان گرامی دار که زان پس 
هرگز خوار وحقیرم نگردانی و چنان عافیتی عطایم فرما که بعد از آن 
هرگز مبتلایم نفرمایی  .‏ بار خدایا! مرا از هر بدی که از آسمان به زمین 
فرود می آید و از هر بدی و گزندی که به آسمان فراز می رود و از هر 
بدی که در دل زمین افشانده می شود و هر بدی که از درونش بیرون می 
اید, به سلامت بدار. ‏ امام کاظم (ع ): بار خدایا! من از تو عافیت مسالت 
دارم , عافیت نیکو عطایم کن و شکر برعافیت و شکر بر شکر عافیت 
عطایم فرما سپس می فرمود: عافیت کامل همان رسیدن به بهشت است 
و رستن از اتش . - امام صادق (ع  )‏ در بیان دعای معروف ابوذر در میان 
اهل اسمان ‏ : بار خدایا! ایمان به خودت و باور به پیامبرت و عافیت از 
هرا و را 
امام سجاد(ع ): بار خدایا! بر محمد و خاندان او درود فرست و جامه 
عافیت بر من بپوشان عافیت در دنیا و اخرت را و با (عطای نعمت ) 
تندرستی و امنیت و سلامت در دین و بدنم وبینایی در دلم و راه افتادن 
کارهایم , بر من منت گذار. 


- پیامبر خدا(ص ): خدای عزوخل رابتدغانی. است که انان را کرفتار 
ر ص و ای 
بهشتشان می برد. - خدای تعالی را بندگانی است که زندگیشان 
را با عافیت می گذراند و در عافیت می میراندشان و با عافیت به 
بهشتشان می برد. ‏ امام باقر(ع ): خدای عزوجل را خاصگانی است که 
آنان زا از بلا نکه می. دارد, زند کیشان راقرین. عافیت. مین سازد, با 
عافیت روزیشان می دهد, در عافیت می میراندشان , در عافیت 
مبعوثشان می کند و با عافیت در بهشت جایشان می دهد. ‏ امام صادق 
(ع ): خدای عزوجل را بندگان خاصی است که با نعمت خود آنان را تغذیه 
می کند و عافیت خود را ارزانیشان می دارد و با رحمت خود به 
ان ره وا ان 
رسانند. 





قرآن . ((هر چه درباره تو گفته می شود درباره پیامبران پیش از تو 
نیز گفته شده است هر آینهو پروزد کار نو هم امرز تذه است و هم صاحب 
کیفری دردآور)). ((و پروردگار تو اعلام کرد که کسی را آنان (قوم 
بهود) بگمارد که تا روز قیامت به عذابی ناگوار معذبشان گرداند هرآینه 

پروردگار تو زود کیفر می دهد و نیز آمرزنده و مهربان است )). ((بدانید 
که خدا سخت کیفر است و خدا آمرزنده و مهربان است  .))‏ امام علی (ع 
) در وصف خدای سبحان , می فرماید: هیچ خشمی او را از مهری باز نمی 
دارد وهیچ مهری او را از کیفری غافل نمی سازد. ‏ خدای سبحان پاداش 
را برای فرمانبری از خود قرار داد و کیفر را برای نافرمانی خویش , تابدین 
وسیله بندگانش را از خشم خود نگه دارد و آنان را به سوی بهشت خویش 
براند. ‏ خدای سبحان کیفر را برای نافرمانی از خود قرار داد , تا بندگانش 
را از خشم خویش (گناهانی که موجب خشم و انتقام او می شود) نگه 
دارد. ‏ امام علی (ع ) در وصف دنیا, می فرماید: چه بگویم در وصف 
تعرایین که. اغازشن رنج اشت وفرجاهش تیستی ا خلال, آن: خساب: و. کتابت 
دارد و حرامش کیفر. ‏ امام علی (ع ) نیز درباره دنیا, می فرماید: 
می فریبد و زیان می رساند و می گذرد خدای تعالی راضی نشده است که 
دنیا را پاداش دوستان خود و کیفر دشمنانش قرار دهد. ‏ بدانید که 
مدای مورف خلایسق, را دو سونه از صاسشر تهاد رنه این که آن چه را 
سر ورد زون. وضمابر خودتهفته: ذاشتتد رنمی: دانست: , بلکه تا انان را بیاززماید 
که عمل کدام یک بهتراست تا ثواب پاداش (کار نیک آنها) باشد و عقاب و 
کیفر سزا (ی کار بدشان ). - چیزی بدتر از بدی نیست , مگر کیفر بدی و 
چیزی خوبتر از خوبی نیست ر مگر پاداش خوبی . - آن گاه , بازگرداندن 
امانت است , زیرا کسی که اهل امانتداری نباشد, ناکام گردد امانت 
برآاسمانهای پایدار و زمینهای گسترده و کوههای بلند برافراشته 
عرضه شد اما اینها از کیفرترسیدند! (و زیر بار پذیرش این امانت نرفتند). 


انواع کیفرها. 


قران . ([بگو: او می تواند از فراز سرتان یا از زیر پایتان عذابی بر شما 
فرستد, تا شما را گروه گروه درهم افکند و خشم و کین گروهی را به 
ی 
دریابند)). ‏ امام باقر(ع ): همانا خدآوند رز کیفرهایی برای دلها و 
پیکرهاست (کیفرهای روحی وجسمی ): تنگی زندگی و سستی در عیادت و 
هیچ بنده آی به کیفری سخت تر از سختدلی مبتلانشده است . - امام 
صادق (ع ): خدا را دو کیفر است : یکی کیفر روحی و دیگری مسلط 
ساختن برخی ازمردم بر برخی دیگر کیفرهای روحی بیماری است و 
ناداری و کیفر مسلط ساختن مردم بریکدیگر انتقامگیری است و این 
است معنای سخن خدای عزوجل : ((و اینچنین ستمگران را بریکدیگر 
بگماریم به سبب اعمالی که می کردند)), یعنی گناهان گناه روح کیفرش 
بیماری وناداری است و آن چه از مسلط ساختن است انتقامگیری است 
همه اینها کیفر و عذاب موّمن دردنپاست , ولی کافر خشم و انتقام از او در 
همین دنیاست و عذاب دردناک در اخرت ((11)) . 


نتق گففر دادن و غفلین جات آن : 


پیامبر خدا(ص : خداوند به هر کس برای کاری وعده پاداش دهد آن را 
عملی می سازد و به هر کس برای کرداری (زشت ) بیم کیفر دهد , اختیار 
با اوست (که ۲۷۳ سازد پا ببخشد). - از پروردگارم خواهش کردم که 
اقراد طافل هبی خر سل بر را غاب دهد ماه آنان را هن کید 


دادگری خدا در کیفر دادن . 


قرآن . ((هیج کس بار گناه دیگری را بر دوش نکشد و اگر گرانباری کسی 
را به حمل کردن بار خود فرا خواند, هرچند خویشاوند او باشد, از حمل 
آن سرباز زند تو فقط کسانی رامی ترسانی که از پروردگارشان , 
نادیده , بیمناکند و نماز می گزارند و هر که پاک شود برای خود پاک شده 
و سرانجام همه به سوی خداست ). ِ امام رضا(ع 7 خداوند بی گناه 
را به گناه شخص گنهکار مواخذه نمی کند و خدای تعالی کودکان را به 
سبب گناهان پدران عذاب نمی کند ((و هیچ کس بار گناه دیگری را به 
دوش نکشد))((و برای انسان جز انچه خود کند, نیست  .))‏ خدای متعال 

هیچ کس را جز به اندازه توانش تکلیف ندهد و بیش از قدرتش 
۳ نتیجه اش را ببیند 
و هیچ کس با ر گناه دیگری را به دوش نمی کشد. 


پرهیز از شتاب در کیفر دادن . 


- امام علی (ع ): از شتاب در کیفر دادن بپرهیز, زیرا اين کار نزد خدا 
منفور است و موجب نزدیک شدن پیشامدها و دگرگونی (نعمتها) می شود. 
در کیفر دادن گناه شتاب مورز و میان آن دو جایی (و فاصله ای ) برای 
گذشت باقی بگذار ,تا بدین وسیله به اجر و واب دست پابی ِِ- امام حسن 
(ع ): گناه را زود کیفر مده و میان آن دو راهی برای پوزش خواهی باقی 
بگذار. - امام علی (ع ): کم گذشت بودن , زشت ترین عیبهاست و 
شتاب به خرج دادن درانتقامگیری , بزرگترین گناهان است . 


نرق 


خرد. 


قرآن . ((همانا در آفرینش آسمانها و زمین و گردش شب و روز نشانه 
هایی است برای خردمندان )). ((به هر که خواهد حکمت می دهد و به هر 
که حکمت داده شود, خیر فراوان داده شده است و پند نگیرند مگر 
خردمندان )). ِِِ خدآوند آیاتش را برای شما بیان می کتد باشد که 
خرد ورزید)). ((و گفتند : اگر می شنیدیم و تعقل می کردیم از اصحاب 
دوزخ نبودیم  .))‏ امام کاظم (ع ): خدای تبارک و تعالی مردمان 
خردمند و فهمیده را در کتاب خود نوید داده فرموده است : ((پس , 
نوید ده فد حان مرا آنان که سخن را می شنوند و بهترینش را پیروی 
می کنند اینان کسانی هستند که خداوند هدایتشان کرده و اینان همان 
خردمندانند)). ‏ امام کاظم (ع ): خداوند می فرماید: ((همانا در این 
پندی است برای کسی که صاحبدل باشد))یعنی خردمند باشد و 
فرموده است : ((هر اینه لقمان را حکمت دادیم )) یعنی فهم و خردمندی . 
- امام علی (ع ۳ خرد انسان سامان بخش (کارهای ) اوست و ادبش 
جانمایه او و راستگوییش پیشوای او و سپاسگزاریش کمال او. - هر که را 
ِ بنشاند نادانی او را برخیزاند. ‏ خداوند به هیچ انسانی خردی 
د, مگر این که روزی به وسیله آن نجاتش داد. 


خرد نخستین آفریده خداست . 


- پیامبر خدا(ص ): نخستین چیزی که خدا آفرید, خرد است . - امام صادق 
(ع : خداوند, جل ثناه , خرد را افرید و ان نخستین موجود روحانی است 
که خداوند از سمت راست عرش , از نور خویش خلق کرد. 


انچه خرد از ان افریده شده است . 


- پیامبر خدا(ص ): خداوند خرد را از نوری افرید, که در علم ازلی او 
اندوخته و نهفته بود وهیج پیامبر مرسلی و هیچ فرشته مقربی از آن اطلاع 
نداشت  .‏ امام صادق (ع ): خدای بزرگ عقل را از چهار چیز افرید: از 
دانایی و توانایی و روشنایی ومشیت به امر پس , ان را به دانایی پایدار 
ساخت و در ملکوت پاینده . تک : سخنان علامه مجلسی تحت عنوان 
((بسط کلام لتوضیح مرام )), بحار, 1/99, باب 2796 باب 2827. 


خرد محکمترین پایه است . 


_ امام علی (ع ): خرد, محعمترین پایه است  .‏ خرد, مرکب دانایی است , 
دانایی مرکب بردباری است  .‏ خرد از زشتکاری دور می گرداند و به نیکیها 
فرا می خواند. ‏ خرد, سامان دهنده هر کاری است  .‏ درستی و سامان 
یافتن هر کاری , با خرد میسر است  .‏ خرد, شمشیری برنده است  .‏ خرد, 
جامه نوی است که کهنه نمی شود. ‏ خرد, به سوی علیین بالا می رود. ‏ 
خرد , فرستاده حق است . زد , برترین کسی است که به او امید بسته 
می شود , نادانی زیانبارترین و کشنده ترین دشمن است . _ خرد, اندیشه و 
نگرش را نیکو می گرداند. - خرد موجب هشیاری و احتیاط می شود, نادانی 
فریب خوردن و هلاکت می آورد. - خردمندی , در غربت خویشاوندی است 
, بی خردی در وطن غربت است . _ خرد راهنمایی می کند و می رهاند, 
نابخردی گمراه می کند و به هلاکت می افکند. - امام صادق (ع ): هیچ 
ثروتی پر برکت تر از خردمندی نیست و هیچ فقری پست تر ازبی خردی . 
امام حسن (ع ): هیچ تروتی , بالاتر از خردمندی نیست  .‏ امام صادق (ع ): 
هیچ مالی , سودمندتر از خرد نیست . - امام علی (ع ): بهترین توانگری , 
خردمندی است  .‏ پیامبر خدا(ص ): جانمایه ادمی خرد اوست و کسی که 
خرد ندارد دین ندارد. ‏ افتخار انسان دین اوست و انسانیتش خلق (خوش ) 
او و ريشه اش خرد او. ‏ امام علی (ع ): بهترین بهره مرد, خرد اوست , 
۱ 

ر اگر گمراه شود راهنمايیش کند و اگر سخن بگوید سخنش را 
و ر خرد اوست  .‏ زیبایی در زبان است و کمال در 
خرد. . - ریشه انسان , خرد (یا دل ) اوست و خردش دین او. ‏ در برابر 
روزگار, جز از خرد کمک نتوان گرفت . - پیامبر خدا(ص ): حکایت خرد در 
دل , حکایت چراغ است در میان خانه . 


- پیامبر خدا(ص ): خداوند, چیزی بهتر از خرد قسمت بندگان خود 
نکرده است پس , خواب خردمند برتر از شب زنده داری نادان است و 
در خانه ماندن خردمند برتر از سفر کردن نادان (برای طاعت خدا 
مانند حج و جها د) است خداوند هیچ پیامبر و فرستاده ای را مبعوثت 
توف کر گاه که خردش به کمال رسید و خردش برتر از همه 
خردهای امتش گشت و آنچه پیامبر(ص ) در درون خود دارد برتر از 
کوشش کوشندگان است و بنده فرایض خدا| را نگزاردم گر 1 گاه که 
درباره او تعقل ورزد و همه عابدان در فضیلت عبادتشان به پای فضیلت 
عبادت خردمندان نرسند خردمندان همان اولوا الالبابند که خدای بزرگ 
فرموده است : ((و پند نگیرندمگر اولو الالباب )). - امام کاظم (ع ) در 
سفارش به هشام بن حکم می فرماید: ای هشام ! میان بندگان چیزی برتر 
ازخرد تقسیم نشده است خواب خردمند برتر از شب زنده داری نادان 
است خداوند هیچ پیامبری را جز خردمند برنینگیخت تا خردش برتر از همه 
کوشش کوشندگان باشد و بنده هیچ فریضه ای از فرایض خدا را نگزارد 
مگر آن گاه که درباره خدا تعقل ورزید (و او را شناخت و به لزوم اطاعت 
از او پی برد). 


نقش خرد در کیفر و پاداش . 


امام باقر(ع ): چون خداوند عقل را آفرید به او فرمود: رو کن و او رو 
کرد, , سپس فرمود:برگرد و او برگشت آن گاه فرمود: به عزت و جلالم 
سو‌کند که من افریده ای تیکوتر از توتيافزیده ام ((12)) : تورا فرمان می 
سا ی ات ای و و 
می دهم و تو را به کیفر می رسانم . از جمله چیزهایی که به موسی (ع ) 
وحی شد, این بود: من بندگان خود را به اندازه خردی که به آنها داده ام 
بازخواست می کنم ۰ در روز قیامت ,ر خداوند به اندازه عقلی که در 
دنیا به بندگان داده است در رسیدگی به حساب آنها دقت به خرج می دهد. 
_ در کتاب ‏ مقصود کتابی از علی (ع ) است _ خواندم که ارزش هر کس 

به اندازه شناخت اوست همانا خدای تبارک و تعالی مردم را به اندازه 
ی هد او اس ی 
خدا(ص ): هر گاه شنیدید که فلان مرد آدم خوبی است به خوب بودن خرد 
افبتگزید, زیر به میزان. خردش باداش داده ی نقود. ‏ سلتمان. دز 
حضور امام صادق (ع ) از عبادت و دینداری و فضایل مردی سخن به 
میان آورد,رحضرت پرسید: خرد او چگونه است ؟ (سلیمان می 
گوید:) عرض کردم : نمی دانم حضرت فرمود: پاداش به اندازه خرد داده 
می شود. ‏ پیامبر خدا(ص ) به عده ای که از مردی تعریف می کردند, 
فرمود: خرد این مرد چگونه است ؟ عرض کردند: ای رسول خدا, ما از 
کوشش او در عبادت و کارهای خوب به عرض شمامی رسانیم و شما 
درباره خرد او از ما می پرسید؟ حضرت فرمود: همانا ادم نابخرد, با بی 
خردی خود کارهایی بدتر از زشتکاری فرد نابکار مرتکب می شود فردای 
قیامت بندگان به اندازه عقل خود به درجات دست می یابند و به مقام 
قرب پروردگارشان می رسند. - مرد اهل جهاد و نماز و روزه و امر به 
معروف و نهی از منکر است , اما در روز رستاخیز جزبه اندازه خردش 
پاداش داده نمی شود. 


- امام علی (ع ): خردها, پیشوایان اندیشه هایند و اندیشه ها پیشوایان 
دلها و دلها پتشوایان خواش.ه جواشن پیشوایان اند امها.- امام ضادی (ع:): 
منزلت دل در بدن , به منزله پیشواست در میان مردم که اطاعتش بر انان 
واجب می باشد. ‏ پیامبر خدا(ص ): دانش , پیشوای عمل است و عمل 
سره ماه ی ار مرها و ناس ات و انوم که 


7 2 پشتوانگی خرد. 


ِ امام صادق (ع : پشتوانه انسان خرد است و هوشمندی و 
فهمیدگی و حافظه و دانش از خردبرمی خیزد پس , هرگاه خردش با 
نور تایید شود, دانا باشد و حافظ و تیزهوش و زیرک وفهمیده و با خرد 
به کمال می رسد و خرد راهنمای او و مایه بینش و بصیرتش و کلید 
کارهای اوست  .‏ پیامبر خدا(ص ): هر چیزی پشتوانه ای دارد و 
پشتوانه موْمن خرد اوست و به اندازه خردش پروردگارش را بندگی می 

کند. - امام صادق (ع ): میان که 


است . 


نقش خرد در سعادت دو سرا. 


- امام حسن (ع ): با خرد است که هر دو سرا به دست می آید و هر که 
از خرد محروم باشد از هردو سرا محروم شود. ‏ پیامبر خدا(ص ): خیر و 
خوبی , تماما, با خرد به دست می اید و کسی که خرد ندارد دین ندارد. ‏ 
امام علی (ع ): هر شجاعتی , نیازمند خرد است . - پیامبر خدا(ص ): هر 
چیزی برای خود ابزار و ساز و برگی دارد و ابزار و ساز و برگ موّمن خرد 
است , هر چیزی مرکبی دارد و مرکب انسان خرد است , هر چیزی غایتی 
دارد و غایت عبادت خرد است , هر قومی سرپرستی دارد و سرپرست 
عابدان خرد است , هر بازرگانی کالایی دارد و کالای کوشندگان خرد است 
هر ویرانیی را آیاداتق است و آباداتف آخرت خرداست و هر گروه 
مسافری برای خود خیمه ای دارند که سر پناهشان است و خیمه 
مسلمانان خرداست  .‏ امام علی (ع ): با خرد ,ژرفای حکمت استخراج می 
شود و با حکمت ژرفای خرد. - امام کاظم (ع ): هر که خواهان توانگری 
بدون داشتن مال و ثروت و آسودگی دل ازحسدورزی و داشتن دین سالم 
است , باید با تضرع از خدای عزوجل بخواهد که خردش را کامل گرداند. 


- امام کاظم (ع ): خداوند را بر مردمان و ۳ است : حجتی 
بیرونی و حجتی درونی حجت بیرونی همان فرستادگان و پیامبران و امامان 
(ع ) هستند و حجت درونی همان خردها. - اين سکیت به امام هادی (ع ) 
عرض کرد: به خدا سوگند که نظیر شما هرگز ندیده ام بفرماییدکه امروزه 
حجت بر مردم چیست ؟ حضرت فرمود: عقل ر که به واسطه آن امام 
راستین رامی شناسد و تصدیقش می کند و امام دروغین را می شناسد و 
تکذیبیش می نماید ابن سکیت گفت : به خدا قسم که جواب (درست ) 
همین است . - امام صادق (ع ): حجت خدا بر بندگان پيامبر است و حجت 
میان بندگان و خدا خرد است  .‏ امام کاظم (ع ): خدای تبارک و تعالی با 
خردها محبتها را بر مردم تمام کرد و پیامبران را بابیان پاری رساند و با 
به هشام بن حکم فرمود: خداوند پیامبران و رسولان خود را به سوی 
بندگانش نفرستاد مگر برای این که درباره خدا اندیشه کنند پس , هر 
کس از انان که شناختش بهتر باشد, دعوت را پذیراتر باشد و داناترینشان 
به کار خدا, کسی است که خردش نیکوتر باشد و کسی که خردش کاملتر 
باشد, در دنا و اخرت بلند پایه تر باشد. 


- امام باقر(ع ): مصیبتی , چون بی خردی نیست . - امام علی (ع ): 
نادارایی , بدتر از بی خردی نیست  .‏ امام صادق (ع ): هر گاه خداوند 
بخواهد نعمتی را از بنده ای بگیرد, نخستین چیزی که در اوتغییر می دهد 
خرد اوست  .‏ پیامبر خدا(ص ): جانمایه انسان خرد اوست و کسی که خرد 
ندارد دین ندارد. ‏ امام علی (ع ): کسی که بیشترین چیزی که در او 
هست خردش نباشد , بیشترین چیزی که دروجود او هست مایه مرگ او می 
شود. 


دونسنت آدفی خر آوسشتت.: 


_ امام علی (ع ): دوست هر انسانی خرد اوست و دشمن او بی خردیش , 
خردها اندوخته اند و اعمال گنجینه . - امام رضا(ع ): دوست هر آدمی , 
خرد اوست و دشمن او بی خردیش  .‏ امام علی (ع ): خرد, دوستی است 
که با او قطع رابطه شده و هوس , دشمنی است که از آن پیروی می 
شود. ‏ شخص مورد اعتماد کسی است که خردمند و دیندار باشد و 
کسی که از خردمندی و انسانیت بی بهره است , سرمایه اش گناه باشد و 
دوست هر کسی خرد اوست و دشمن او بی خردیش . - هیچ ساز و برگی 
سودمندتر از خرد نیست و هیچ دشمنی زیانبارتر از نادانی نمی باشد. 


دوست صمیمی مومن خرد اوست . 


۳ امام علی (ع : خرد, دوست صمیمی موّمن است  .‏ خرد, دوست 
صمیمی آدمی است . - امام صادق (ع ): خرد, راهنمای موّمن است . - 
امام علی (ع ): خرد, به کسی که از او راهنمایی بخواهد خیانت نمی کند. ‏ 
پیامبر خدا(ص ): از خرد راهنمایی بجویید, تا راهنمایی شوید و از ان 
نافرمانی نکنید, که پشیمان می شوید. ‏ امام علی (ع ): از خردت تو را 
همین بس , که راه و بیراهه را بر تو روشن سازد. 


نفس در کشاکش میان خرد و هوس . 


امام ۳ (ع ): خرد, سردار سیاه رحمان است و هوس , فرمانده سیاه 
شیطان و هریک نفس را به سوی خود می کشاند پس , هرکدام پیروز 
شود, نفس در طرف او قرار می گیرد. ‏ خرد و شهوت دو دشمنند یاور 
خرد دانش است و آراینده شهوت هوس میان این دو برسر نفس کشمکش 
است و هرکدام چیره شود ,ر نفس در جانب او قرار می گیرد. 


دین و خرد. 


قرآن . ((در این سخن برای کسی که صاحبدل است یا با حضور گوش فرا 
می دارد, اندرزی است )). ((آنان که از دانش برخورداری یافته اند, می 
دانند که آنچه از جانب زود کا زیت بر تو نازل شده حق است و به راه 
خدای پیروزمند ستودنی راه می نماید)). - امام کاظم (ع ) در سفارش 
به هشام بن حکم , می فرماید: ای هشام ! خدای تعالی در کتاب خود می 
فرماید: ((همانا در این سخن برای کسی که صاحبدل باشد پندی است )) 
مراد از دل , خرداست و فرموده است : ((هر اینه ما به لقمان حکمت 
دادیم )) یعنی : فهم و خرد. ‏ امام علی (ع ): دیندار نیست , کسی که 
خردمند نباشد. ‏ امام صادق (ع ): هر که خردمند باشد, دیندار است و هر 
که دیندار باشد, به بهشت می رود. ‏ امام علی (ع ): دینداری و فرهیختگی 
, نتیجه خردمندی است . - پیامبر خدا(ص ): خرد نوری است که خداوند 
برای انسان آفریخه ان را روشنگر دل قرارداد, تا در پرتو آن تفاوت میان 
دبدنیها و نادیدنیها را بشناسد. ‏ امام علی (ع ): : موّمن ایمان نیاورد, مگر آن 
و ی ی 
به اندازه دینداری 


ج بآ مور خدارض اه همادا کرد راشته ادا است من سار ) مانه 
شرورترین جنبدگان است که اگر پایش بسته نشود, , بیراهه می رود. - امام 
علی (ع ): نفسها رهایند اما دستان خردها , مهار آنها زا وم دارتدو 
نمی گذارند آدمی را به بدبختیها دراندازند. - خرد, آن است که دانسته 
سخن بگویی و به آنچه می گویی عمل کنی  .‏ امام حسن (ع ) در پاسخ به 
آن که خرد چیست , فرمود: جام اندوه را جرعه جرعه نوشیدن تادست 
دادن فرصت . - امام رضا(ع ), نیز در پاسخ به همین سوّال , فرمود: جام 
اتکوه را حوغه حرعه ود ن امعم با شمان و عدارا نا دفسان . 
امام حسن (ع ), نیز در پاسخ به همین سوال , فرمود: جام اندوه را جرعه 
جرعه نوشیدن وتسامح با دشمنان ۰ امام علی (ع ): خرد ان است که 
میانه روی کنی و از زیاده روی بپرهیزی و وعده دهی وخلف وعده نکنی و 
هر گاه به خشم آمدی بردباری نشان دهی . - پیامبر خدا(ص ): خرد نوری 
است که خداوند برای انسان آفرید و آن را روشنگر دل قرارداد, ۳ به 
وسیله آن تفاوت میان دیدنیها و نادیدنیها را بشناسد. ‏ امام علی (ع ): خرد, 
در حقیقت , دوری کردن از گناه است و عاقبت نگری و هشیاری واحتیاط. ‏ 
پیامبر خدا(ص ): خدای تبارک و تعالی , خرد را از نوری اندوخته و نهفته 
در علم ازلی خویش آفرید که هیچ پیامبر مرسل و فرشته مقربی از آن 
هه وا و ار هک را وا سای 
سرش و آزرم را در چشمانش و حکمت را زبانش ومهربانی را دهانش 1 
دلسوزی را دلش آن گاه درون آن را با ده چیز انباشته محکم کرد: با 
یقین و ایمان و راستی و آرامش و اخلاص و مدارا و دهش و قناعت و 
9 حاطا نمهب رضوان االه عالی: غیت : 
درباره آیه ((اینچنین خداوند آیات خود را برای شماروشن می کند, بات 
که خرد ورزید)) می نویسد: عقل در اصل به معنای بستن و نگهداشتن 
است ,اطلاق نام عقل بر آن نوع از ادراک انسان که به آن اعتقاد می 
بندد و بر آنچه که ادراک می کند وبر نیرویی که گمان می رود یکی از 
قوای متصرفه انسان است و به واسطه آن خوب و بد و حق وباطل را 
تشخیص می دهد, به همین جهت و از همین معناست در مقابل عقل 
تعبیراتی چون جنون و سفاهت و حماقت و جهل است که به اعتبارات 
مختلف به کار می روند. وازر کاتی که در قرآن کریم درباره انواع 
ادراک به کار رفته فراوانند و شاید به بیست واژه برسندمانند: ظن , 
حسبان , شعور, ذکر, عرفان , فهم , فقه , درایت , یقین , فکر, رای , 
زعم , حفظ,حکمت , خبره , شهادت و عقل کلماتی چون قول و فتوی و 


باور غالب , هر چند به مرحله جزم و قطع نرسد حسبان نیز به 
همین معناست ,منتهابه نظرمی رسد که کاربرد حسبان در ادراک ظنی 
کاربردی استعاری باشدمانند: عد به معنای ظن ریشه این واژه از 
جملاتی مانند: ((عد زیدا من الابطال و حسبه )) است ,یعنی زید را در 
شمار قهرمانان به حساب اورد (او را قهرمان پنداشت آ. شعور: ادراک 
دقیق و باریک را گویند و برگرفته از شعر (مو) است , به دلیل باریکی و 
ظرافت ان این کلمه غالبا درباره محجسوس به کار می رود نه 
معقول اطلاق مشاعر بر حواس نیز از همین جاست . ذکر پا یاداوری : به 
معنای حاضر کردن و رت نهفته در ذهن بعد از غایب شدن آن از ادراک 
ات باه تام کاس آن از ایتناز آورای شاد سیردن 
صورت ذهنی وجلوگیری از فراموش شدن آن ). عرفان و شناخت : عبارت 
است از تطبیق صورت پدید آمده در قوه مدرکه بر آنچه در ذهن اندوخته 
شده است به همین دلیل گفته شده است : عرفان « و شناخت آدراکی 
0 ذهن است از خارج به واسطه نقش بستن صورت شی خارجی 
در دنب کقه ‏ یاو ات ازاند ار رای صورک تعس اه ان مهن :و 

استواری در تصدیق . درایت : به معنای فرو رفتن در این با 
استواری تا آن که خصوصیت معلوم و زوایای پنهان و ویژگیهای آن درک و 
شناخته شود به همین دلیل در مقام اهمیت دادن و بزرگ دانستن امری به 
کار می رود خدای تعالی فرموده است : ((آن روز بر حق چیست آن روز 
بر حق و چه دانی که آن روز بر حق چیست )) و فرموده است : ((ما 
آن را در شب قدر نازل کردیم و چه دانی که شب قدر چیست )). بقین : 

مایت و استام با ادا هی اس که اه که وال 
سستی در آن راه پیدا نمی کند. فکر: نوعی سیر و مرور بر معلومات 
موجود حاضر است , برای پی بردن به مجهولات وابسته به آنها. رای : 
غبارت اشنت از تصدیق حاصل از فکر و ان بشیدن رها غالبا دز علوم 
عملی , چه علومی که عمل به آنها سزاوار و لازم است و چه آنهایی که 

اين گونه نیستند , به کار می رود نه علوم نظری مربوط به امور تکوینی 
واژه های بصیرت و افتا و قول نیز نزدیک به این وانم و ماه از بای 
باشند, جز آن که کاربرد واژه قول به نظر می رسد که کاربردی استعاری و 
از قبیل استفاده از لازم به جای ی است , زیر| قول و گفتار درباره 
غیری ممشارش اععا میم فدلول ان است ورعه ارت است از تضدیی ار 
ان جهت که صورتی است در ذهن , خواه این تصدیق ,تصدیقی راجح باشد 
یا همراه با جزم و قطع . علم : همچنان که گذشت ادراکی است بازدارنده 
اه اراک دار فا ای یه ار وت ای ی 


ذهنی است به گونه ای که دگر گونی و زوال ,: فه راخ مدا تفی کند: 


ِِ : همان صورت علمی و ذهنی است , به لحاظ استحکام و اتقان آن 

: عبارت است از ظهور صورت علمی به گونه ای که شخص عالم 
وک آن لام ضی ای آگاهی دارد. شهادت : 
عبارت است از رسیدن به نفس و عین شی يا از طریق حس 
ظاهری چنان که درمحسوسات است و يا به واسطه حس درونی چنان که 
در وجدانیات , مانند علم و اراده و حب وبفض و امثال اینها, می باشد. واژه 
مات وتان کار عصایی اساسهام ی ی سا 
ماده و حرکت و دگرگونی مبرا نیستند به همین دلیل , به استثنای پنج واژه 
اخیر یعنی علم و حفظ و حکمت و خبره وشهادت , بقیه درباره خدای 
۱ 0 
پا ۱ را یا هو ما نم ار روا ان 
که مستلزم نقص و فقدان نیستند, درباره خدای تعالی به کار برده می 
شوند مثلا خداوند فرموده است : ((خدا به هرچیزی عالم است )) و 
فرموده است : ((و پروردگار تو بر هر چیزی حفیظ و نگهبان است )) 
وفرموده است : ((و خدا, به. آنچه: مق کنید خبیر استت )) و فرموده است 
: ((اوست عالم و حکیم )) وفرموده است : ([او بر هر چیزی شاهد است 
). برگردیم به موضوع بحّت واژه عقل ,ر همان گونه که دانستید, بر 
ادراکی اطلاق می شود که همراه با تنصدیق قلب است به آنچه خداوند 
سبحان انسان را بر آن سرشته و آفریده است ی ادرا خعق مساطل 
در امور نظری و شناخت خوب و بد و سود و زیان در امور عملی زیرا 
خدای پاک انسان را طوری افریده است که در همان ابتدای وجودش 
خی سا ارات ند مس ام را هم ی رس اس اور 
مجهز کرده است , تا به وسیله آنها ظواهر اشیا را درک کند وبشناسد و 
هم اش ای ری اه ها ی 
می سازد معانیی مانند اراده ودوستی و دشمنی و بیم و امید و امثال 
اینها ادمی در اين مفاهیم به نحو ترتیب و تفصیل وتخصیص و تعمیم , دخل 
و تصرف می نماید و در نظریات و امور بیرون از حیطه عمل قضاوت 
نظری می کند و در عملیات و امور مربوط به رفتار قضاوت عملی همه 
اینها در مسیری حرکت می کند که قطرت و سرشت اصیل انسان برایش 
مشخص می سازد و این همان عقل است لیکن گاهی اوقات یکی از قوا, 
مانند شهوت و خشم , با غلبه یافتن بر دیگر قوا, بر انسان چیره می 
گردد و تاثیر بقیه را از بین می برد يا ضعیف می کند و در نتیجه , انسان از 
زان اعدا تفه های فا مور سم مت کنر عایل 


عقلی , با وجود سالم بودن , در چنین انسانی کارگر نمی افتد, مثلا قاضیی 
که بر اساس مدارک یا شهادتهای دروغ وتحریف شده داوری می کند 
در داوری خود از حق منحرف می شود, هرچند در قضاوت خود قصد باطل 
نداشته باشد چنین کسی هم قاضی است و هم قاضی نیست و در عین 
حال که قضاوت کرده , قضاوت درست نکرده است همچنین است انسانی 
که بر اساس اطلاعات نادرست قضاوت می کند گرچه کار او را, با نوعی 
تسامح , می توان عقل نامید, اما در حقیقت عقل نیست , زیرا ادمی در 
چنین حالتی از طریق سلیم فطرت و راههای درست خارج شده است . 
سخن خدای تعالی نیز به همین منوال است , زیرا خداوند عقل را ان 
عنصری تعریف می کند که ادمی در دین خود از آن بهره مند شود و به 
وسیله ان به معارف حقیقی و کردار شایسته راه بردو چنانچه این 
خصلت را نداشته باشد نمی توان ان را عقل نامید, هرچند فقط در زمینه 
۱ کار امد باشد خدای تعالی می فرماید: ((و 

74 کر تم شنیدیم پا تعقل می ورزیدیم , در شمار دوزخیان 
نبودیم )) و می فرماید: ((آیا در زمین سیر نکردند, تا برایشان دلهایی 
باشتد. که.به. :یله انقا تفا مرنند با حوضشهایی: نا با انا پستتوتخر نوا 
چشمها نیستند که کور می شوند بلکه دلهایی که در سینه ها جای دارند کور 
می شوند)) این ایات ر همچنان که ملاحظه می شود, عقل را درباره علم 
و دانشی به کار می برد, که انسان مستقلا از آن استفاده می کند و لفظ 
((سمع )) به معنای ادراکی است که به کمک غیر از ان بهره مند می شود, 
به شرط این که هر دو با فطرت سلیم همراه باشد. خدای تعالی می 
فرماید: ((چه کسی از کیش ابراهیم روی برمی تابد جز ان که خود را 
بی خردساخته باشد؟ )) چنان که گذشت , این ایه به منزله عکس 
نقیض این حدیث است که : ((عقل آن چیزی است که به واسطه آن خدای 
رحمان عبادت شود. از مجموع آنچه گفتیم , روشن شد که : مراد از 
عقل در سخن خدای تعالی , آن ادراکی است که همراه با فطرت 
سالم برای انسان حاصل می شود با این تعریف از عقل معنای این سخن 
خدای سبحان روشن می شود که : ((اینچنین خداوند ایاتش را برای شما 
روشن می سازد شاید که تعقل ورزید)), زیرا با بیان و روشنگری 
است که علم حاصل می شود و علم نیز مقدمه عقل و وسیله ای برای 
1 ((اين مثلها را برای مردم می 

, اما خزدابایان آنها را به عفل: درتمی: بایتد)). 


- امام حسن (ع ), در پاسخ به سوال پدر بزرگوارش از او که خرد چیست , 
فرمود: این که دلت آنچه را به او می سپاری , نگه دارد. - امام علی (ع ): 
خرد کش رنه ها مت و متس عربه ات , آن تجربه ای است که 
تورا اندرز دهد. ‏ خرد و دانش به یک ریسمان بسته هستند و از هم جدا و 
دور نمی شوند. - امام کاظم (ع ), در سفارش به هشام بن حکم , فرمود: 
ای هشام ! همانا خرد با دانایی همراه است . خداوند فرموده است : 
رراتم ماضا را سای منزیم مس تسم آسا عی بایان ها سا ه تععل 
درنضی: باتد) )اب آمام علی (ع ):بدیعت کسی اشت: ر که از منافغ خرج و 
تجربه محروم باشد. 


خردها خدادادی هستند. 


.اما غلی رع اشروها مه‌شتنو .ارات اکشنایی هام رضارن هرز 
ببخششی از جانب خداست و ادب (و تربیت ) با زجمت و کوشش به 
دست می آید , پس هر کهدز رن کشب اداب. (ه تست ) تخمت: کشت 
به آن دست یابد و هر که در راه افزودن بر خرد خود را به زحمت اندازد, 
جز بر نادانیش افزوده نشود. 


عقل طبیعی و عقل تجربی و اکتسابی . 


- امام علی (ع ): عقل دو نوع است : عقل طبیعی (و ذاتی ) و عقل تجربی 
و هر دوی انها سوداورند. - علم دو گونه است : سرشتین (و ذاتی [ و 
شنیدنی (و اکتسابی ) و اگر علم سرشتین نباشد علم شنیدنی (و اکتسابی 
) سودی نمی بخشد. ‏ عقل مادرزادی است و علم اکتسابی . 


ویژگیهای خردمند. 


افام علی:(ع ): خردستند کسی. است: , که تجری‌ها او زا بت آموز 3 
خردمند, جویای کمال است و نادان جویای مال  .‏ خردمند کسی است , که 
کار خود را محکم کند. ‏ خردمند کسی است , که کردارهايیش گفتارهای او 
را تصدیق کند. ‏ خردمند کسی است , که هر جا شناخت همان جا بایستد 
را در بند کشد. ‏ خردمند کسی است , که به انچه نادان راغب است او بی 
اعتنا و بی میل باشد. - خردمند کسی است , که احسانهای خود را نیکو 
به چا آورد و کوشش خود را درجایگاههای آن گذارد (سعی بی جا و بی 
حاصل نکند). ‏ خردمند کسی است , که انديشه خود را متهم کند و به هر 
خیزی. که تنفسش در تظر آومی اراید اعتماد نکند..- خردمند کسی است:, 
که تسلیم قضا(ی الهی ) باشد و با هشیاری عمل کند. - خردمند کسی 
است ر که زبان خود را از غیبت نگه دارد. خردفند , جز به هنگام نیاز یا 
بیان دلیل و حجت , زبان به سخن نمی گشاید. - خردمند, هر گاه 
خاموش باشد, می آندیشد و هر گاه سخن گوید, به یاد خداست و هر گاه 
پنکوتر یرت آفوژر ی تروهتا ‏ هر گاه بداند عمل می کند کند و هر گاه 
عمل کند ی ی هی ی 
فقف. کتد: خردمند, به کار خود تکیه می کند و نادان به آرزوی خویش . 

خردمند, در عمل خود می کوشد و آرزوی خویش را کوتاه می گرداند. > 
خردمند را قدرت به افراط کاری نمی کشاند و ناتوانی او را از پای نمی 
نشاند. ‏ خردمند, در قبال وظایفی که دارد از نفس خود باز خواست می 
کند و برای وظایفی که دیگران در قبال او دارند برای نفس خود (از مردم 
) باز خواست نمی کند (بلکه عفو و گذشت می کند). ‏ امام صادق (ع ): 
خردمند ی ی ی ی وی و : امام صادق (ع ) 
فرمود: خردمند کسی است , که در پذیرش حق رام باشد. - مصباح 
الشریعه : خردمند ی را ی و و رام 
معرض تهمت قرار نمی دهد. - امام علی (ع ): خردمند, با همتای خود انس 
ففی: کیرد نادان به همانند خود می گراید. ‏ خردمند به کسی که می 
ترسد سخنش را دروغ شمارد سخنی نمی گوید و از کسی که می 
ترسددریغ ورزد چیزی نمی طلبد و کاری که می ترسد به عذرخواهی 
بینجامد, انجام نمی دهد و به کسی که نمی شود به او امید بست , امید 
نمی بندد. - امام کاظم (ع ): خردمند به کسی که می ترسد تکذیبش 
کند , سخنی نمی گوید و از کسی که می ترسد مضایقه کند , چیزی 
نمی خواهد و وعده ای را که از عهده انجامش برئمی آید, نمی دهدو به 


آنچه که در امیدواريیش سرزنش شود, امید نمی بندد یی مه 
یک به کاری که می ترسددران درمانداقدام نمی ورزد. ‏ خردمند صاحبدل , 
کسی است که آنچه را در توان او نیست فروگذارد و بیشتر اوقات درستی 
,ر در مخالفت با هوای نفس است  .‏ امام علی (ع ): خردمند, با ادب (و 
تربیت ) پند می گیرد (و به راه می آید) و حیوانات جز بازدن به راه نمی 
ایند. ‏ امام کاظم (ع ): خردمند به کم و کاست دنیا در صورتی که با حکمت 
توام باشد خرسند است ,ولی اگر دنیا را داشته باشد و از حکمت کم 
بهره باشد خرسند نیست , از این رو تجارتشان سودمند گشت . خردمند 
۱ وا و 
چیره نمی اید. ‏ برای هر چیزی راهنمایی است و راهنمای خرد اندیشیدن 
است و راهنمای اندیشیدن خاموشی , و برای هر چیزی مرکب راهواری 
است و مرکب راهوار خرد فروتنی است  .‏ امام علی (ع ): دارایی 
خردمند , در دانش و کار اوست , دارایی نادان در مال و آرزوی او. لیمی 
از خردمند, بردباری است و نیم دیگرش چشمیوشی . - سخن خردمند, 
خوراک (جان [ است و پاسخ نادان خاموشی است . - سینه خردمند, 
صندوق راز اوست  .‏ (کار) زشت خردمند , بهتر از (کار) زیبای نادان است 
۰ امام صادق (ع ): خردمند, از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود. ‏ امام 
علی (ع ): خشم نادان , در گفتار اوست و خشم خردمند در رفتارش . 

پیامبر خدا(ص : وبز کی خردمند, این است که در برابر ۳ 
جاهلانه نادان نسبت به خودبردباری نشان می دهد, از کسی که به او 
ستم کرده است در می گذرد , در برابر فرودست خودفروتن است , از 
فرادست خود در طلب نیکی پیشی می گیرد, هر گاه بخواهد سخن 
ت تشم ا تسرد , اگر آنچه می خواهر بگوید خوب بود می گوید و بهره 
مند می شود و اگر بد بودخاموشی می گزیند و سالم می ماند , هر گاه با 
وم ی و 
دارد, هر گاه فضیلتی بیند آن را غنیمت می شمارد, شرم و حیا از او 
جدانمی شود و آزمندی از او سر نمی زند, اينها ده خصلتند که خردمند به 


خرد و حکمت . 


_ امام علی (ع ), در پاسخ به این پرسش که خردمند کیست , فرمود: 
خردمند کسی است که هرچیزی را در جای خود به کار برد عرض شد: 
نادان را برای ما توصیف فرما فرمود: توصیف کردم  .‏ خردمند کسی است 
, که هر چیزی را در جای خودش بگذارد و نادان ضد این است . 


خرد و فروگذاشتن زیاده خواهی 


- امام علی (ع ): خردمند کسی است , که دمی از خود را در چیزهای بی 
فایده هدر نمی دهد. ‏ امام کاظم (ع ): خردمندان زیادیهای دنیا را 
فروگذاشتند چه رسد به گناهان , در حالی که فروگذاشتن دنیا فضیلت 
است و فروگذاشتن گناهان واجب امام علی (ع : هر گاه خردها 
کاستی پذیرد, زیادیها ی ی با ور 
افکند. ‏ هر که از زیادیها خودداری کند, انديشه اش با خردها برابری نماید. 
- هر که هوسرانیش زیاد باشد, خردش اندک است  .‏ تباه شدن خردها, در 
جستن زیادیهاست . _ خردمند نیست , کسی که شیفته بازی باشد و دلباخته 
هوسرانی و خوشگذرانی  .‏ خرد و هوسرانی , با هم جمع نمی شوند. ‏ 
برترین خرد دوری کردن از لهو و لعب است . 


خرد و کار برای آخرت . 


- امام علی (ع ): هر که خانه ماندگاری خود را آباد کند ,او خردمند است . - 
هر که خردمندباشد, از خواب غفلت خود بیدار شود و خویشتن را برای 
عرش آمامی کید واه مان خود را آباد سازد. ‏ خردمند نیست , 

کسی که خدابی بیندیشد و از نافرمانی باز ایستد.ه برای سرزای آخرت. کار 
کند. ‏ خردمند کسی است , که در آمروزش به فکر فردای خود باشد و در 
راه آزاد کردن خویش (از آتش دوزخ ) بکوشد و برای چیزی کارکند که 
چاره وگریزی از آن ندارد. - خردمند , باید که در این سرا از مرگ حذر کند 
و خود را برای آن به خوبی آماده سازد , پیش از این که به سرایی رود که 
در ان ارنوی غر نمی کند 6 تین فایدن. : - خردمند کسی است , که به 
دنیای فانی پست پشت کند و به بهشت آرزنده جاویدان برین روی آورد. 


خرد و فرمانبری از خدا. 


_ چون در حضور رسول خدا(ص ), درباره مردی ترسا که از قدرت 
سخنوری و وقار و هیبتی برخوردار بود, عرض شد: چه خردمند است 
این مرد ترسا! حضرت فر مود: خاموش ۱ هماناخردمند کسی است که 
خدای را یگانه بداند و طاعت او را به جای آورد. - پیامبر خدا(ص ): خردمند 
کسی است که خدا را فرمان برد گرخه ری خفیر باشد. - پیامبر 
خدا(ص ) , در پاسخ به این پرسش که عقل چیست ر فرمود: به کار بستن 
طاعت خداعمل کنندگان به طاعت خدا همان خردمندانند. ‏ امام صادق (ع 
( , نیز در پاسخ به همین پرسش , فرمود: عقل آن چیزی است که به وسیله 
آن خدای رحمان عبادت شود و بهشت به دست آید راوی می گوید: 

: پس آنچه در معاویه بودچیست ؟ . حضرت فر مود: ان نرنی آشفت.: 
آن شیطنت است آن به عقل می ماند ولی عقل نیست . - امام علی (ع ): 
خردمند کسی است که از گناهان دوری کند و از عیبها پاک باشد. همت 
آخروفند تری کناهان و برظرف کودن غیبهاست » ا کر خداوند باکر ۶ 
حرامهای خود نهی هم نمی کرد باز لازم بود که خردمند از انها دوری کند. ‏ 
خردمندترین شما فرمانبردارترین شما (از خدا) است . 


خرد و فروگذاشتن لذتها. 


- امام علی (ع ): خردمند کسی است , که بر هوس خویش چیره اید و 
اخرتش را به دنيايش نفروشد. ‏ خردمند کسی است , که از شهوت خویش 
دوع کنو لایس .وا به آخرتشن تفر وشد: ‏ خردهتن خفن لت خویش 
است و نادان بنده شهوت خویش  .‏ خردمند کسی است , که در راه 
فرمانبری از پروردگار خود هوس خویش را نافرمانی کند. ‏ خردمند کسی 
است , که بر انگیزه های هواهای نفس خویش چیره آید. ‏ خردمند کسی 
است رک سوت خویش را بمیراند, پهلوان کسی است که لذت خویش 
رادرهم کوبد. ‏ خردمند کسی است ,که هر گاه خشم یا خواهش يا ترسی 
در او به وجود آمد , خویشتندارباشد. - شگفتا از خردمند, چگونه به شهوتی 
می نگرد که پیامد نگاه به آن افسوس خوردن است ؟  .‏ خصلت خردمندان 
, اندک داشتن شهوت و اندک داشتن غفلت است . - امام کاظم (ع ): 
خردمند دروغ نمی گوید, گرچه دلخواه او ذو ان دروغ باشد. 


خرد و شناخت نیک و بد. 


د. آمامعلی (ع )3 شردهند, کشی. تنستته که تیک را از به بار شتاسد, باکه 
خردمند کسی است که از دو بدی ان را که کمتر بد است بشناسد. 


آنچه برای خردمند است . 


می دهد. ‏ خردمند را در هر کاری , نیکی و احسانی است , نادان را در هر 
حالتی , زیان است  .‏ در هر سخنی که خردمند می گوید, آثار هوشمندی و 


- امام صادق (ع ): بر خردمند است , که زمان خود را بشناسد, به کار 
خویش بیردازد و زبانش را نگه دارد. ‏ امام علی (ع ): بر خردمند است 
که بدیها و معایب خود در زمینه دین و انديشه و اخلاق وادب را محاسبه 
رم ی و ای رایس ۱ 
بکوشد. ‏ خردمند, وظیفه دارد که برای معاد کا ر کند و توشه زیاد برگیرد. - 
بر خردمند لا زم است پیو سته رایزنی کند و خود کامگی را فروگذارد. ت 
خردمند باید در کار خود بینديشد, پس , زبانش را نگه دارد و مردم روز گار 
خویش رابشناسد. 


آنچه خردمند را سزد. 


_ امام علی (ع ): خردمند را سزد , که با نادان چنان سخن گوید که پزشک با 
بیمار. ‏ خردمند را سزد رکه هر گاه آموزش دهد درشتی نکند و هر گاه 

به او آموزش داده شود ازآموختن ننگ نداشته باشد. - امام کاظم (ع ): 
خزذمنة | سزد , که چون کاری کند از خداوند , که تنها نعمت رسان اوست 
رشرم دارد که در کار خود کس دیگری غیر از او را شریک گرداند. ‏ امام 
صادق (ع ): خردمند را سزد , که راستگو باشد تا به گفته اش اطمینان شود 
و سیاسگز ارباشد تا مستوجب افزايیش نعمت گردد. 


آنچه خردمند را نسزد. 


- پیامبر خدا(ص ): خردمند را نسزد, که کوچنده باشد مگر برای سه کار: 
تامین زندگی , یاتوشه برگرفتن برای معاد, یا کامجویی از راه غیر حرام . 

امام صادق (ع ): سه چیز است , که خردمند را رف ای 
را از یاد برد: فنای دنیا, دیگر گوتی اخوال و اوضاع و افاتی که از آنها ایمتی 


نبیست . 


خردمندترین مردم . 


- پیامبر خدا(ص : هان ! براستی که خردمندترین مردم بنده ای است که 
پروردگارش راشناخت و فرمانش برد و دشمنش را شناخت و نافرمانیش 
کرد و سرای ماندن خود را شناخت وان را اباد کرد و دانست که بزودی 
باید کوج کند و لذا رهتوشه برداشت  .‏ خردمندترین مردم , نیکوکار 
ترسان (از عذاب خدا) است و نادانترین انان بدکار اسوده خاطر (از عذاب 
الهی ) است  .‏ امام علی (ع ): خردمندترین مردم , دورترین انها از 
هر گونه پستی است  .‏ خردمندترین مردم , با حیاترین انهاست و 
خردمندترین مردم , نزدیکترین مردم به خداست . - خردمندترین مردم 
کسی است که در کیفر دادن مردم نادان از خاموشی فراتر نرود. ‏ 
خردمندترین مردم , کسی است که جدیش بر شوخیش چیره باشد و 
در برابر هوس خود, ازخردش کمک بگیرد. ‏ خردمندترین مردم , کسی 
است که در برابر حق رام باشد و از جانب خود حق (را به کسی که حق با 
اوست ) بدهد و حق را تقویت کند پس , برپا داشتن آن و خوش عمل 
کردن به ان راسبک نشمارد. خردمندترین مردم , عاقبت اندیش ترین 
انهاست  .‏ پیامبر خدا(ص ): خردمندترین مردم , مدارا کننده ترین انهاست 
با مردم  .‏ امام علی (ع ): خردمندترین شما, فرمانبردارترین شماست (از 
خدا). ‏ خردمندترین مردم , کسی است که بینای عیب خود و کور عیب 
دیگران باشد. ‏ لقمان (ع ), در مقام اندرز به فرزندش ,ر فرمود: در برابر 
حق فروتن باش تا خردمندترین مردم باشی  .‏ امام علی (ع ): با خردترین 
مردم کسی است که کار معاش خود را بهتر اداره کند و به درست کردن 
کار معادش بیشتر اهتمام ورزد. ‏ پیامبر خدا(ص ): کاملترین مردم از حیث 
خرد ترسانترین و فرمانبردارترین انان ازخداست . 


کم خردترین مردم . 


- پیامبر خدا(ص ): کم خردترین مردم , ترسانترین و فرمانبردارترین آنها از 
سلطان است  .‏ امام صادق (ع ): کم خردترین مردم 2 است که به 
فرودست خود ستم کند و از ز کسی که ازاو پوزش خواهد گذشت نکند. 


قرآن . ((آنان همه با شما نجنگند مگر در قریه های دارای استحکامات , یا 
پر و و رت ی 
الا ایا سا اک اب ری 
2 اگر می شنیدیم یا عقل خود را به کار می بردیم , از دوزخیان نبودیم 
ً). ((و چون بانگ نماز سر دهید آن را به مسخره و بازیچه گیرند رز آنان 
مردمی نابخردند)). ((چون به ایشان کف شود که از آنچه خدا| فرو 
فرستاده است پیروی کنید, گویند: نه ما به همان راهی می رویم که 
پذر آنمان زا بر ان یافتیم حتی اگر پدرانشان بی خرد و گمراه بوده اند))؟ . 
((متل کافران ب مثل حیوانی است که در گوش او اواز کنند ۷۳ 
بانکی و اوازی نشنود اینان کرانند, لالانند, کورانند وخرد نمی ورزند)). ‏ 
امام علی (ع ): تفو بر شما! خسته شدم بس که سرزنشتان کردم ! آیا به 
جای آخرت به زندگی دنیا دل خوش کرده اید؟ و به جای عزت به خواری تن 
داده اید؟ هر گاه شما را به پیکار بادشمنتان فرا می خوانم چشمانتان 
چنان (در کاسه ) می گردد که گویی در چتگال مرگ گرفتارآمده اید و در 
شده مها گرا کی دلهایتان اتود به جنون شده وان این رو 
تعقل نمی ورزید. _ امام علی (ع ) , در سخنانی به کوفیا 

فرماید: ای مردمی که پیکرهایشان پیداست وخردهایشان از 9 آنها 
رخت ۹۳ است , خواهشها ۵ اهدافشنان کوته کونه است ,ر امرایشان به 
آنها گرفتار شنده اند زمامدار شما خدا را فرمان می برد و شما او را 
تافرفاس مت کسهه مامدار شاسان. ها ز نامر فانی‌می کند و اما ار آو 
پیکرهایشان حاضر و پیداست وخردهایشان از انان غایب است ! شما 
را با مهر و محبت به سوی حق می برم اما شما از ان می رمید همچون 
رمیدن بز از نعره شیر!. ‏ امام علی (ع ), در توصیف دنیا خواهان , می 
فرماید: ی ی کیک رها, که خردهایشان را 
از دست داده اند و بیراهه می روند. - ای مردم ! بدانید کسی که از 
شنیدن سخن ناحق درباره خود رنجیده و دلگیر شود , خردمندنیست . 


آنچه خرد را می افزاید. 


امام علی (ع ): خرد, غریزه ای است که با دانش و تجربه افزایش می 
وا 
سنجیده می شوی , پس ان را با دانش پرورش ده  .‏ امام صادق (ع ): 
بسیار نگریستن (و اندیشیدن ) در دانش , خرد را باز و شکوفا می کند. ‏ 
بسیار اندیشیدن در حکمت , خرد را بارور می کند. - امام سجاد(ع ): 
همنشینی با دانشمندان موجب فزونی خرد است و ازار نرساندن از کمال 
خرد است  .‏ امام علی (ع ): از محکمترین رشته های خرد, ترحم کردن به 
مردمان نادان است . 


اه روا کاس کف 


امام صادق (ع ): خردمند را خردمند نتوان شمرد, مگر آن گاه که سه چیز 
راکاملا داشته باشد:در حال خشم و خشنودی رحق را به حقدار بدهد , برای 
مردم آن پسندد که برای خود می پسنددو در هنگام دیدن لغزش از کسی , 
بردباری به خرج دهد. ‏ کمال خرد در سه چیز است : خاکساری در برابر 
وا ی 
): با فروگذاشتن کارهای بیهوده , خردت کامل می گردد. ‏ نزد معاویه 
سخن از عقل به میان آمد, امام حسین (ع ) فرمود: عقل به کمال نرسد 
مک ای ار و ام ف: سسو ها شاه یک خر وجمه 
ندارد. - پیامبر خدا(ص ): خداوند عقل را به سه جز تقسیم کرد , در هر کس 
اب 

ست : نیکو شناختن خدا, نیکو فرمان بردن از خدا و نیکو صبر کردن بر کار 
ی خداوند به وسیله چیزی بهتر از خرد 
بقد کی نشندم. است .و خرن آوهتی: کاهل تباشة, خر آن. کام: که عنة خضات 
در او باشد: مردم از کفر و بدی او در امان باشند, به هدایت و خوبیش 
امید رود, زیادی مالش را ببخشد, زیادی گفتارش را نگه دارد, بهره اش 
از دنیا به اندازه قوت او باشد , تا زنده است از دانش سیر نشود ر ذلت با 
خدا رآ از عزت با غیرخدادوست تر داشته باشد, 0 را از 
بلندیایگی خوشتر داشته باشد, اندی خوبی دیگران رازیاد بشمارد و 
خوبیهای فراوان خود را اندک داند, همه مردم را از خود بهتر داند و خودش 
را ازهمه بدتر, تمامیت و کمال عقل به این (خصلت اخیر يا مجموع این 
خصلتها) است . - پیامبر خدا(ص ): خدای عزوجل به چیزی برتر از عقل 
عبادت نشده است و موّمن ان گاه عاقل باشد, که ده خصلت در او فراهم 
باشد: به خیر و خوبی او امید رود, بديش به کسی نرسد,اندی کار خوب 
دیگران را زیاد شمارد و خوبیهای فراوان خود را اندک بیند, تا زنده هست 
از آموختن ذانتنن خسته تشیوه, از این که تیازمتدان به-سهی. آو ایند به 
ستوه نیاید , فرودستی را ازفرادستی و زورمندی دوست تر داشته باشد 
و تهیدستی را از توانگری بهره اش از دنیا خوراک روزانه باشد و دهمین 
خصلت که از همه مهمتر است این که هر که را ببیند بگوید: او از من بهترو 
پرهیزگارتر است پس , هر گاه کسی را بهتر و پرهیز گارتر از خود ببیند در 
برابرش فروتنی کند, تا به مرتبه او برسد و هر گاه کسی را بدتر و 
پست تر از خود ببیند, گوید: ای بسا که ظاهرش بد اما باطنش خوب باشد 
و چه بسا که عاقبتش به خیر بینجامد, هر گاه موّمن چنین باشد, به اوج 
بزرگی دست يافته و بر همروزگاران خویش مهتری یافته است . 


ملاکهای. سنچخش خرد آدمیان . 


- امام علی (ع ): کیفیت کار, نشانگر کمیت خرد است . - امام صادق (ع ): 
از نامه مرد پی به خرد و بینش او برده می شود و از فرستاده او پی به 
فهم وهوش او. - امام علی (ع ): از آراستگی مرد به زیور خویشتنداری و 
قناعت , می توان به خرد او پی برد. ‏ از سخنان هر انسانی می توان به 
میزان خرد او پی برد. ‏ از بسیاری وقار مرد و بردباری نیکوی او, به 
خردش پی برده می شود. - فرستاده تو بازگو کننده خرد توست و نامه ات 
رساترین , سخنگوی توست  .‏ سه چیز است که نشانگر خرد صاحبان 
آنهاست : فرستاده , نامه و هدیه  .‏ امام صادق (ع ): هر گاه خواستی 
خرد مردی را در یک نشست بیازمایی ر در ضمن صحبتهایت , حرفهای 
ناشدنی به او بگو اگر آنها را رد کرد او آدمی خردمند است و اگرپذیرفت و 
تایید کرد نابخرد است  .‏ امام علی (ع ): شش چیز است که با آنها 
خردهای مردم سنجیده می شود: بردباری در هنگام خشم , شکیبایی به گاه 
ترس , میانه روی به هنگام خواهش و میل , ترس از خدا در همه حال 
رخوش مدارا کردن و کمی جدال . - شش چیز است , که با انها خردهای 
مردان ازموده می شود: همنشینی , داد و ستد , حکومت کردن , برکناری 
(از حکومت و قدرت ) ر توانگری و ذرویشن ۰ با سه چیز, خردهای مردان 
از هتم هی فده "ثروت و حکومت و مصیبت . - در هنگام بدیهه گویی است 
ر که خرد مردان آزموده می شود. + حول 7 باش و نیکو کردار , زیرا 
گفتار مرد دلیل فضل اوست و کردارش نشانه خرد او. - فراوانی کار 
درست , از فراوانی خرد خبر می دهد. ‏ استواری خرد , در هنگام خرسندی 
و. آنذوه. آزموده فی: نود نظر هرد سنجه خرد اوست . - پیامبر 
خدا(ص ): ثروت از اندازه خرد صاحبش پرده بر می دارد و نیاز نشانگر 
خرد صاحب نیاز است و مصیبت هر گاه بر کسی فرود آید , میزان خرد او 
را نشان می دهد و خشم به میزان خرد خشم گیرنده رهنمون می شود. 


از نشانه های خرد. 


- پیامبر خدا(ص ): از نشانه های خرد است : دوری کردن از سرای 
فریب و روی آوردن به سرای جاودانی و توشه برگرفتن برای خانه گور و 
آمادم شدن بر آی روز زستاخیز. - امام علی (ع ): از نشانه های خردمند 
این است که در او سه خصلت باشد: هر گاه از او سوال شود پاسخ گوید و 
هر گاه مردم از سخن گفتن درمانند او سخن گوید و نظری بدهد که صلاح 
مزدم دز آن باشد تن ,ر هر که چیزی از این سه خصلت نداشته باشد احمق 


۱ ت 


نشانه نیرومندی خرد. 


- امام علی (ع ): بسیاری (نظر و کردار) درست , از بسیاری خرد خبر می 
دهد. - هر گاه خرد کامل شود سخن گفتن اندک شود. - هر گاه خرد کامل 
شود, شهوت کاهش پذیرد. ‏ کمک گرفتن تو از خردت , نشانه کمال خرد 
نبوست ۰ هر که خردش کامل باشد, به شهوات د بهایی ندهد. ‏ هر که 
خردش نیرومند باشد, زیاد عبرت گیرد. - هر که جانش مواهب دنیا را 
سخاوتمندانه رها کند, هر آینه خرد را به کمال رسانده است . بهنرین 
دلیل بر فراوانی عقل , حسن تدبیر است . - انسان در سه جا عوض می 
شود: نزدیکی به شاهان , زمامداری و توانگر شدن بعد از ناداری هر که در 
این سه جا عوض نشود از خردی سلیم و خویی درست و استوار برخوردار 
است  .‏ هر که خردش کامل باشد, کردارش نیکوست . - امام علی (ع ), 
در توصیف رهرو راه خدای سبحان , می فرماید: او خرد خویش را زنده 
کرد ونفسش را میراند تا جایی که پیکرش نزار شد و دلش نازک و برقی 
پر نور برای او درخشید و راه را برایش روشن ساخت و در پرتو ان راه را 
پیمود. 


عوامل ناتوان کننده خرد. 


امام علی (ع ): بر اثر هوس و شهوت , خرد از بين مي رود. -تبام شدن 
خردها در جستن فزونیهاست . - امام باقر(ع ): در دل آدمی چیزی از کبر 
وارد نشد, مگر این که از خرد او کاسته شد. امام علی (ع ): خودپسندی 
انسان: یکی از خشنودان خزد آوست , -.خودیشتدی ادمی , تشانگر سستی 
خرد اوست . _ هر که با نادان همنشینی کند , از خردش کاسته شود. - هی 
او و او ها یا ان اس تراسا اطار 
(ع ): هر که سه چیز را بر سه چیز چیره گرداند, چنان است که هوای نفس 
خویش را در راه نابود کردن خردش یاری رسانده باشد: هر که با ارزوی 
دراز خود فروغ اندیشه اش راتاریک سازد و با سخنان زیادی بدایع حکمت 
خویش را از بین برد و با خواهشهای نفس خود,پرتو عبرت و پنداموزی 
خویش را خاموش گرداند, چنان است که هوای نفس خود را در راه نابود 
کردن خردش یاری رسانده باشد و هر که خردش نابود شود دین و دنیایش 
تباه گردد. - امام علی (ع ): هر که به خردمندان گوش نسیپارد, خردش 
بمیر د. 


نشانه سست خردی . 


_ امام علی (ع ): هر گاه خردها کاستی پذیرد , زیادیها فزونی گیرد. - هر که 
خردش کم باشد, بد سخن گوید. ‏ بی اعتنایی تو به کسی که به تو رغبت 
دارد کم خردی است ,ر و رغبت تو به کسی که به توبی رغبت است موجب 
خواری است . - هر که شخص خردمندی را از دست بدهد, سست خردی 
خود را نشان داده است  .‏ همنشینی با نادانان , از بی خردی است . - 
فراوانی ارزوها , از تباهی خرد است  .‏ امام علی (ع ), در نکوهش 
بصریان بعد از جنگ جمل , فرمود: سرزمین شما به آب (دریا)نزدیک و از 
آتتضان: دور ات ها نی کت وروت کی مرن , از این رو, آماج هر 
تیراندازو لقمه هر خورنده و طعمه هر درنده ای قرار می گیرید. 


حنز خرق: 


- امام علی (ع ): حد خرد, جدا شدن از نیست شونده (دنیا) است و 
پیوستن به آنچه ماندنی است  .‏ حد خرد عاقبت اندیشی است و خرسندی 


فستای لت : 


سرآمد خرد. 


- پیامبر خدا(ص ): بعد از دینداری , دوستی کردن با مردم و خوبی 
کردن به نیک و بد در راس خردمندی است . - بعد از ایمان , دوستی با 
مردم در راس خردمندی است . - امام علی (ع ): درنگ و تامل سر خرد 
است و تندی و شتاب سر نادانی  .‏ امام حسن (ع ): خوشرفتاری با مردم , 
در راس خرد است . 


برترین خرد. 


- امام علی (ع ): برترین خرد, عبرت آموختن است . - برترین خرد, شناخت 
حق به خود آن است ((13)) (نه از طریق شخصیتها). ‏ بهترین خرد, 
خودداری از زشتی است  .‏ امام صادق (ع ): برترین خصلت خرد, عبادت 
است و محکمترین و مطمئن ترین سخن ان علم و سودمندترین نصیب آن 
حکمت و بهترین اندوخته هایش کارهای نیک . 


میوه خرد. 


امام علی (ع ): میوه خرد, استقامت (پایداری در راه حق و راست ) است 
. - میوه خرد, پایبندی به حق است . - میوه خرد, دشمن داشتن دنیا و 
سرکوب کردن هوس است . ترا , درختی است که میوه اش بخشندگی و 
حیاست  .‏ خرد کامل , بر طبیعت بد چیره می گردد. - ريشه خرد پاکدامنی 
است و میوه اش پاکی از گناهان . - دستاورد خرد , خویشتن داری از آز ان 
رسانی است  .‏ دستاورد خرد, عبرت گرفتن است و احتیاط. . - شمعون 
بن لاوی بن بیهودا| , از حواریان عیسی , به رسول خدا(ص ) عرض کرد: مرا 
خبردهید که عقل چیست ؟ و چگونه است ؟ و چه چیزهایی از آن 
منشعب می شود و چه چیز از آن منشعب نمی شود؟ و همه شاخه های 
آن را برایم شرح دهید حضرت درپاسخ اوفرمود: هماناعقل زانوبند نادانی 
است نفس مانند شرورترین حیوانات است که اگر پایشان بلستته نشود, 
گم وسرگشته می شوند پس , عقل زانوبند نادانی است همان خداوند عقل 
را آفرید و بدو فرمود:روکن و او رو کرد و فرمود: برگرد و او برگشت پس 
,ر خدای تبارک و تعالی فرمود: به عزت 9< جلالم سوگند که هیچ آفریده ای با 
عظمت تر و فرمانبردارتر از با فریدم هه که آاعان مق کم هار می 
گردانم , پاداش از آن توست و کیفرهم به دوش توست . از عقل , 
بردباری منشعب شد و از بردباری , دانایی و از دانایی , رهیابی و 
از رهیابی ۲ هدایت ,پاکدامنی و از پاکدامنی , خویشتنداری و از 
خویشتنداری شرم و از شرم ر سنگینی و وقار و ازسنگینی , پیگیری در 
کار خوب و از پیگیری کار خوب , نفرت داشتن از بدی و از ناخوش داشتن 
بدی , پیروی از راهنمای خیرخواه . 


دشمن خرد. 


_ امام علی (ع ): دشمن خرد, هوای نفس است  .‏ امام صادق (ع ): هوای 
نفس , بیدار است و خرد خفته  .‏ امام باقر(ع ): خردی چون مخالفت با 
هوای نفس , نیست . - امام علی (ع ): نگهداشتن خرد, به مخالفت با هوای 
نفس و کناره گیری از دنیاست  .‏ هر که از هوای نفس خود دوری کند, 
خردش سالم باشد. ‏ بسا خردی , که اسیر هوسی چیره است  .‏ بردباری 
پرده ای پوشنده است و خرد تیغی برنده پس , کاستیهای اخلاقی خود را 
بابردباریت بپوشان و با خردت به پیکار هوس خویش برو. ‏ خداوند واجب 
فرمود ترک شرابخواری را به منظور نگهداری از خرد. - بدانید, که آرزو 
خرد را دچا ر غفلت می سازد و یاد خدا را به فراموشی می سپارد. - هر 
که عاشق چیزی شود, چشمش را کور و دلش را بیمار گرداند پس , چنین 
کسی بادیده ای ناسالم می نگرد و با گوشی ناشنوا می شنود شهونها 
خردش را از هم گسیخته و دنیا دلش را میرانده است . - امام علی (ع ) 
چون شنید که قاضیش شریح بن حارث خانه ای را به هشتاد دینار خریده 
وقباله ای برای آن نوشته و چند نفر را گواه گرفته است , در نامه ای 
به او, فرمود: گواهی دهد براین (قباله ) خردی که از اسارت هوس به در 
امده و از وابستگیهای دنیا رهایی یافته . 


خردانسان در دوره های مختلف زندگیش . 


- امام علی (ع ): خرد و بی خردی در راه چیره آمدن بر مرد, تا هیجده 
سال با یکدیگرمی ستیزند پس , چون به هیجده سالگی رسید آن یک که در 
وجود او بیشتر باشد, بر وی چیره می گردد. امام صادق (ع): عقل مرد, 
بعد از چهل سالگی تا پنجاه شصت سالگی زیاد می شود و از آن پس رو به 
کاهش می نهد. ‏ امام علی (ع ): کودک باید تا هفت سالگی , به حال 
خود رها شود از آن تس تا هفت سال بایدبه تربیت او پرداخت و سیس تا 
هفت سال به کار و خدمت گرفته شود قد کشیدن او در بیست وسه 
سالگی به پایان می رسد و رشد عقلیش در سی و پنج سالگی و از آن 
به بعد با تجربه ها بر عقل اوافزوده می شود. - کودک در هفت سالگی , 
دندان شیری می اندازد در چهارده سالگی محتلم می شود دربیست و چهار 
سالگی قد کشیدنش متوقف می شود و در بیست و هشت سالگی عقلش 
کامل می شود و از آن پس هر چه اضافه شود , به واسطه تجربه هاست . - 
امام صادق (ع ): کودک در هفت سالگی , دندان شیری می اندازد در نه 
سالگی باید او را به نماز خواندن واداشت و در ده سالگی بسترهایشان را 
از هم جدا کرد و در چهارده سالگی محتلم می شود و در بیست و دو 
سالگی قد کشیدنش متوقف می شود و در بیست و هشت سالگی 
رشدعقلیش به پایان می رسد, بجز تجربه ها. ۳ خردمند 
وقتی پیر شود, خردش جوان گردد و نادان چون پیر شود, نادانیش جوان (و 
نیرومند) گردد. 


جایگاه جر 2: 


- امام باقر(ع ): خرد, جایگاهش دل است . - امام صادق (ع ): جایگاه خرد, 


خرد (متفرقه ). 


_ امام علی (ع ): هر که عقل خود را کامل داند, بلغزد. ‏ امام صادق (ع ): 
خاموشی , اسایش خرد است  .‏ امام علی (ع ): هیچ خردی , چون تدبیر 
نیست . _ هر که خرد او را بنشاند, بی خردی برخیزاندش امام علی (ع 
), در توصیف خاندان محمد(ع ), می فرماید: دین را شناختند, شناختی توام 
بادانایی و عمل , نه آن که فقط بشنوند و بازگو کنند. - پناه می بریم به 

خدا, از خفتن عقل و زشتی لغزش . - ناداری موجب کاهش دین و 
سر گشتگی خرد است  .‏ لغزش خردمند, لطمه شدید می زند. - از عقل تو 
را همین اندازه کافی است , که راه را از بیراهه نشانت دهد. 





اعتکاف . 


قرآن . ((و کعبه را جایگاه اجتماع و مکان امن مردم ساختیم مقام ابراهیم 
را نمازگاه خویش گیرید ما ابراهیم و اسماعیل را فرمان دادیم که خانه 
مرا برای طواف کنندگان و معتکفان وراکعان و ساجدان پاکیزه دارید)). ‏ 
انس : پیامبر(ص ) در زمانی که مقیم بود, دهه اآخر ماه رمضان را 
اعتکاف می کرد و هر گاه به مسافرت می رفت , سال بعد بیست روز 
معتکف می شد. - امام صادق (ع )1 رسول خدا(ص ) ده روز اخر ماه 
رمضان را در مسجد اعتکاف می کرد دراین مدت برای ان حضرت چادری 
مویی برپا می شد و ایشان دامن به کمر می زد و بسترش رابر می چید. - 
اعتکاف کردن فقط باید در مسجد جامع باشد, که در آن پیشنمازی عادل 
به جماعت نمازخواند.- میمون بن مهران : در خدمت حسن بن علی (۵ ) 
نشسته بودم که مردی امد و عرض کرد:یابن رسول الله ! فلانی از من 
مبلغی پول طلبکار است و می خواهد مرا حبس کند امام فرمود: ت 
من پولی ندارم که بدهکاری تو را بیردازم پس , با آن مرد سخن گفت 
میمون می گوید:امام (ع ) کفشهای خود را پوشید من عرض کردم : 
یابن رسول الله ! فراموش کردید که در حال 9 
فرمود: فراموش نکرده ام اما از پدرم شنیدم که از قول جدم رسول 
خدا(ص ) فرمود: هر که در راه براوردن نیاز برادر مسلمان خود بکوشد 
چنان است که نه هزارسال , روزه دار و شب زنده دار, خدا را عبادت کرده 
باشد. 


دانش و دانایی . 


ارزش دانش و دانایی . 


قرآن . ((آيا آن کس که در همه ساعات شب , در حال سجده و قیام , به 
عبادت پرداخته و از آخرت بیمناک است و به رحمت پروردگار خویش 
ایس ام کت من ت تست وا اس ک مس 
دانند با انعایت که نمی دانند برابرند؟ تنها خردمندان پند می پذیرند)). ((ای 
کسانی که ایمان آورده اید! چون به شما گفته شود که در مجالس جا باز 
کنید , جای باز کنید تا خدا در کار شما گشایش دهد و چون گفته شود 
ترخيزند: برخيزید خدا انهابی. را که آنمان. آهزده اند و کسانی را که 
دانش داده شده اند, درجه ها بالامی برد و خدا به آنچه می کنید آگاه است 
- امام علی (ع ): سرآمد فضیلتها, دانش است , نقطه پایان فضیلتها 
دانش است  .‏ برتری مردم بر یکدیگر به دانشها و خردهاست , نه به 
ثروتها و تبارها. شناخت (و تحصیل ) دانش کیشی است ر- که: مدا 
پایبندی نشان داده می شود و به وسیله دانش است که انسان در 
زندگیش طاعت به دست می آورد و بعد از مرگش نام نیکو به یادگار 
این ان را اه اس فاص رس 
ارئی که پدران برای فرزندان خود باقی می گذارند, ادب است , نه ثروت , 
زیرا ثروت رفتنی است و ادب ماندنی . مسعده گفت : منظور از ادب , 
دانش است  .‏ اگر از عمرت دو روز باقی مانده باشد , یکی از آن دو روز 
را برای ادب (و دانش ) خودصرف کن تا برای روز مردنت از آن کمک 
بگیری عرض شد: آن کمک گرفتن چیست ؟ فرمود: این که انچةه.را بش از 
خود می گذاری نیکو تدبیر سازی و محکم کاری کنی . - امام علی (ع ): 
دانش , مهار را از جلو می کشد و عمل از پشت سر می راند و نفس 
توسنی می کند. - دانش کمک می کند, حکمت ارشاد می کند. - دانش , 
مانع افتهاست  .‏ دانش , بهترین دارایی است  .‏ دانش , چراغ خرد است . 
دانای مشک زاففانی اس ای مس هدا گر استی دا 
جمالی است که پوشیده نف قاتد و خویشاوندی است که پیوند خویشی را 
نمی برد. - دانش , زیور توانگران است و زیبایی تهیدستان ۰ + دانش , 
است که پیشینه ای ندارد (از خاندانی بررک: رشان تینست. ). ۳ 
دانش , شریفترین شرافت خانوادگی است . - دانش ر آدم پیست را بلند 
فزننه.: نی کند. و قرو کذاشتن آن بلند مرتبه را ام 
رضا(ع ): دانش , برای اهل خود بیش از آن گرد می آورد که پدران برای 
فرزندان ۰ امام علی (ع ): دانش ر گمشده مومن است . - دانش , راهبر 
بردباری است . - هیچ گنجی , سودمندترازدانش نیست . - در ارجمندی 


دانش , همین بس که کسی هم که آن را نیکو نمی داند دم از داشتن آن 
می زند وهر گاه نسبت علم و دانایی به او داده شود ,ر خوشحال می گردد 
ودر نکوهندگی نادانی ر همین بس که حنلی آدم نادان و بی بهره از دانش از 
آن یزار هی خوید. هن کس: که‌تدانتتن حاضه خود :را بر قامت او بپوشاند, 
عییش از چشم مردم پنهان ماند. ‏ هیچ شرافتی , چون دانش نیست . - 
ترا ال اس ی ات کر سس وا ری اه 
باشد. ‏ هر که با دانش خلوت کند, از هیچ خلوتی احساس تنهایی نکند. ‏ 
امام باقر(ع ): دلی که در آن چیزی از دانش نباشد, مانند خانه ویرانه ای 
است که آبادکننده ای ندارد. - پیامبر خدا(ص ): دلی که در آن چیزی از 
حکمت نباشد, مانند خانه ای مخروبه است یس ,دانش بیاموزید و 
بیاهوزانید و فهمیدکی. .به دست. آوزید و نادان نمیرید, زیرا خداوند عذر 
نادانی را نمی پذیرد. _ امام علی (ع ): هر ظرفی وقتی چیزی در آن 
گذارند ,ر گنجايیش خود را از دست می دهد, مگرظرف دانش که با افزودن 
آن گنجایشش بیشتر می شود. - هر چیزی وقتی کم شود ارزش پیدا می 
کند, مگر دانش که چون زیاد گردد ارزشمند می شود. ‏ دانش , به حق 
رهنمون می شود. - پیامبر خدا(ص ): اگر روزی بر من بپاید که در آن روز 
بر دانش خود چیزی نیفزايم که به خدای تعالی نزدیکم گرداند, طلوع 
خورشید آن روز بر من مبارک مباد. امام علی (ع ): هر که با دانش خود 
به جنگ نادانیش برود, به بالاترین خوشبختی دست یافته است  .‏ پیامبر 

خدا(ص ): گناه دانا یکی است و گناه نادان دو تا. - گناه عالم 9 
است و گناه نادان دو تا عالم فقط برای ارتکاب گناه عذاب می شود, اما 
نادان هم برای ارتکاب گناه و هم برای نیاموختن علم عذاب می گردد. 


محروم از دانش . 


- پیامبر خدا(ص ): خدای بزرگ خواهان پستی هیچ بنده ای نشد, مگر 
این که آن بنده ازدانش محروم گشت ۳ 
بنده ای نشد, مگر این که او را از علم و ادب محروم ساخت  .‏ امام علی 
(ع ): هر گاه خداوند (بخواهد) بنده ای را پست گرداند, او را از علم بی 
بهره سازد. ابن ابی الحدید می نویسد: ((ارذله )) یعنی او را فرومایه 
و پست گردانید گفته می شد: از نشانه های بفض خداوند بزرگ از بنده 
اش این است که علم را مبغفوض او می سازد. شاعر گفته است :. از کم 
حافظگی خود و و کیع ((14)) شکایت کردم . او مرا به ترک گناهان 
راهنمایی کرد. و گفت : چون حفظ علم و دانش فضل (الهی ) است . و 
فضل خداوند به هیچ گنهکاری عطا نمی شود. 


ِ پیامبر خدا(ص ): دانایی بر سر همه خوبیهاست و نادانی سر همه بدیها. ۰ 
مصباح الشریعه : امام صادق (ع ) فرمود: دانایی , ريشه هر رفعتی است و 
اوج هر رات مااس ب اسام کلف( انار ره سر کونی ارسست. , 
نادانی ريشه هر بدی است . شهید ثانی , رضوان الله علیه , در کتاب 
((منية المرید)) می نویسد. بدان که خدای پاک ۲ دانش راعلت کون 
آفرینش جهان برین و زیرین قرار داده و برای دانش همین شکوه و افتخار 
کافن اشتتدای برر و در سامح کم وه هد ف‌ نطو سادامرق و 
بصیرت بخشیدن به خردمندان «می فرماید: ((خدا آن کسی است که 
هفت آسمان و همانند آنها زمین را بيافرید فرمان او میان آسمانها 
وزمین روان است , تا بدانید که خدا بر هر چیزی تواناست و بر همه چیز 
ایا هس سای ات ای ی 
بویژه دانش توحید که شالوده هر دانشی ومدار هر شناختی است , تا چه 
بای ارجفند است + کتوای بای داتضن را بااترین: تفرافت و تین 
عفن قرار داد که ر فد از آفزشی فرنند ارم مسرافردن اه اد : ناریکی 
نیستی به روشنایی هستی , به وی عطا فرمود خداوند پاک در 
نخستین سوره ای که بر پیامبر خود محمد(ص [ فرو فرستاد می 
فرماید: ((بخوان به نام پروردگارت که بیافرید انسان را از لخته خونی 
آفرید بخوان و پروردگار تو ارجمندترین است خدایی که با قلم آموزش داد 
۲ ۴ ها و اه اس 
شده از سوی خدایی حکیم و ستودنی است )) با نعمت هستی بخشیدن 
آغاز می کند وبلافاصله بعد از آن از نعمت دانش سخن می گوید, اگر بعد 
از نعمت ایجاد, منت یا نعمتی بالاتر وبهتر از علم بود, بیگمان خداوند بزرگ 
ا راضا اه ات تست ای کرد 


تاش هه و 


- امام علی (ع ): دانش ,زندگی است . - دانش ویک از ده زتدکن آننست.: 
_ با دانش است , که زندگی به وجود می آید. - پیامبر خدا(ص ): دانش , 
اسان ) زندی اسلام.ه کته کام‌دین است, حانن (مابه عبات اسلام .و 
بشتوانه ایضان است امام علی (ع. داش رندکی چخش ان است:د 
روشن کننده خرد و میراننده نادانی ۰ - هماأنا دانش , (مایه ) زندگی 
دلهاست و روشن کننده دیدگان کور و نیرو بخش بدنهای ناتوان . - هرگز 
نمیرد کسی که دانشی زا زنده کند..دانشن به. ذدست آورید. تا جه شما 
زندگی بخشد. 


دانش و فرمانبری از خدا. 


قرآن ((آنان که از دانش برخورداری یافته اند می دانند که آنچه از 
جانب پروردگارت بر تو نازل شده حق است و به راه خدای پیروزمند 
ستودنی راه می نماید)). ((و تا دانشمندان بدانند که قرآن براستی از 
جانب پروردگار تنوست و بدان ایمان بیاورند و دلهایشان بدان آرام کرد هد 

خداکسانی را که ایمان آورده اند به راه راست هدایت می کند)). " 
پیامبر خدا(ص ): تحصیل دانش بر هر مسلمانی واجب است با دانش 
است که پروردگار فرمانبری و پرستش می شود و با دانش است که 
پیوندهای خویشاوندی برقرار می ماند و روا از ناروا باز شناخته می شود 
داتش پیشوای. ععل, است و عمل مرو ار می اند به یکسنان دازشس 
لهام می شود و شوربختان از آن محروم می شوند. - امام علی (ع ): علم 
بیاموزید که اموختن دانش حسنه است با دانش است که خداوندفرمانبری 
و پرستش می شود, با دانش است که خداوند شناخته و این او 
دانسته می شود, بادانش است که پیوندهای خویشاوندی برقرار می ماند, 
و خرد پیرو آن می باشد خداوند به نیکبختان دانش الهام ففنم.. 22 و 


شوربختان را از ان محروم می سازد. 


برتری علم بر ثروت . 


- امیر المومنین (ع ) دست کمیل پن زیاد راگرفت و او را به سوی 
گورستان برد و چون به صحرا رسید آهی از نهاد برکشید و آن گاه فرمود: 
ای کمیل ! دانش بهتر از دارایی است , زیرا دانش از تو نگهیانی می کند 
اما از دارایی توباید نگهبانی کنی , دارایی با خرج کردن کم می شود, اما 
دانش با انفاق زیاد می گردد و دست پرورده مال و ثروت با از بین 
رفتن آن از بین می رود (احترام و موقعیت اجتماعی خود را ازدست می 
دهدب افامعای ( )مت یل انس پر ار دارای اسعه» اران - 
دا ما ام ان سرا ها و ایا ان 
کم نمی شود اما دارایی با خرج کردن کم می شودسوم : دارایی نیازمند 
به نگهبان دارد اما دانش دارنده خود را نگهبان است چهارم : دانش در کفن 
هم با صاحب خود می آید اما دارایی باقی می ماند پنجم : دارایی برای 
مومن و کافر فراهم می آیداما دانش جز برای مومن حاصل نمی شود 
ششم ۰ همه مردم در کارهای دینی خود به دانشمندنیاز دارند اما به 
شسخص دارا نیازی ندارند هفتم : دانش آدمی: را در گذر از صراط نیرو 


دانش و ارزش اضف 8 


داقام که ۴۱ ۱ هی انیت نی ون و ای 
ابی طالب 7 وت ((16)) . 

امام علی (ع ): مردم , فرزند هه و ای نار 
خدا(ص ): با ارزشترین مردم , کسانی هستند که از دانش بیشتری 
برخوردارند و کم ارزشترین مردم کسانی هستند که از دانش کمتری بهره 
مندند. ‏ امام علی (ع : ای مومن ! همان این دانش و ادب بهای جان 
توست , پس در اموختن انهابکوش , زیرا هر چه بر دانش و ادب تو 
افزودم شود بر قدر و قیمت تو افزوده می گردد ر چه آن که با دانش به 
پروردگارت 9 می بری وبا ادب پروردگارت رانیکوخدمت می 1 
وبااداب خدمتگزاری است. , که بنده سزاوار دوستی و نزدیکی به خدامی 
شود پس , این اندرز را پذیرا شو تا از عذاب برهی  .‏ امام باقر(ع ), به 
فرزند خود حضرت امام صادق (ع ) , می فرماید: فرزندم ! منزلت 
شیعیان رااز اندازه روایت و معرفتشان بشناس , زیرا معرفت همان 
فهم روایت ت است و با فهم روایات است که مومن به عالیترین درجات 
مان می رسد من در کتاب علی (ع انگریستم در آن جا این جمله را افتم 
۳9 | از اندازه روایاتی که از ما می داتند بشتاسید ما ققیه 
آنهارا فشننه مار یم , هدر این که خضدت باشند. عرص رن آبا قوف هم 
محدث می باشد؟ فرمود: مفهم است و مفهم محدث ((17)) می باشد. 


نزدیکترین مردم به درجه پیامبری . 


- پیامبر خدا(ص ): نزدیکترین مردم به درجه پیامبری , دانشمندان و 
مجاهدانند. - جوینده دانش , رکن اسلام ۱ ست و مزدش با پیامبران داده می 
شود. ‏ علمای امت من , همانند پیامبران بنی اسرائیلند. 


علما وارثان پیامبرانند. 


_ امام صادق (ع ): علما, وارثان پیامبرانند. ‏ علما, وارثان پیامبرانند, زیرا 
پیامبران درهم و دینار به ارت نگذاشتند, بلکه احادیثی ازخویش بر جای 
نهادند پس , هر کس چیزی از این احادیث را بیاموزد, بهره ای فراوان 
برده است , بنابراین , بنگرید که دانش خود را از چه کسی فرا می گیرید. ‏ 
پیامبر خدا(ص ): غعلفا, وارتان پیامبر انند, اهل اسمان ایشان را دوست می 
دارند و هر گاه بمیرند ماهیان دریا ۳ روز رستاخیز برایشان آمز تین می 
طلبند. - علما چراغهای روی زمینند و جانشینان پیامبران و وارثان من و 
پیامبران  .‏ امام علی (ع ), به فرزند خود محمد, فرمود: در دین 
فقیه (و دانا) شو, زیرا که فقیهان وارثان پیامبرانند. 


برتری مرکب عالمان بر خون شهیدان . 


پیامبر خدا(ص ): روز قیامت مرکب عالمان و خون شهیدان با هم وزن 
می شوند و مرکب عالمان بر خون شهیدان می چربد. - امام صادق (ع ): 
چون روز رستاخیز شود, خدای عزوجل مردم را در دشتی فراخ گردمی 
آورد و ترازوها گذاشته می شود و خون شهیدان با مرکب عالمان سنجیده 
می شود, اما کفه مرکب عالمان بر خون شهیدان می چربد. ‏ پیامبر 
خدا(ص ): مرکب دانشمندان با خون شهیدان وزن می شود و مرکب بر 
خون می چربد. - مرکب علما و خون شهدا با هم وزن می شود و کفه 
مرکب علما بر خون شهدا می چربد. 


دانشمند زنده است گرچه مرده باشد. 


_ امام علی (ع ): قال آندوزان.با آن کف نده آند.هرده آنداه اهل غلم تا دنا 
هست زنده اندپیکرهایشان از میان می رود , اما یادشان در دلها هست ۳ 
گردش شب و روز هست ر علما هستند. ‏ عالم زنده است , گر چه مرده 
باشد, نادان مرده است , گر چه زنده باشد. - پیامبر خدا(ص ): دانشمند در 
میان مردمان نادان , مانند زنده ای است در میان مردگان . 


برتری دانش بر عبادت . 


- پیامبر خدا(ص ): فضلیت علم نزد من خوشتر از فضیلت عبادت است . - 
علم برتر از عبادت است . هر که برای آموختن دانشی خارج شود تا به 
وستیله. آن باظلی را به خق با کم اهی.ه ضاالتی زا به هدایت بان کرداند, 
اين کار او مانند عبادت کسی است که چهل سال عبادت (خدا) کرده باشد. 
- امام علی (ع ): ات لت ای 

باز که کند با بة ان هل تهاید .هر از عیادت.بی. شال. اسنت . - پیامبر 
خدا(ص ): اندکی دانش , بهتر از بسیاری عبادت 1 باقر(ع ): 
یک ساعت مذاکره علمی , بهتر از یی شب عبادت است  .‏ پیامبر خدا(ص 
آ: خواب توام با علم و دانش , بهتر از نماز همراه با نادانی است . - امام 
غلی(ع: ) عفل اتکی کذ با علم تیان همرام‌باشهر بر است از عمل 
بسیار که با علم اندک و شک و شبهه توام باشد. ‏ پیامبر خدا(ص ): اموختن 
دانش نزد خداوند, برتر از نماز و روزه و حج و جهاد در راه خدای تعالی 
است . 


برتری عالم بر عابد. 


_ امام باقر(ع ): عالمی که از علمش بهره برد, برتر از هفتاد هزار عابد 
است . - پیامبر خدا(ص ): برتری عالم بر عابد, مانند برتری ماه شب 
چهارده است بر دیگر ستارگان . - همانا برتری عالم بر عابد, همچون 
برتری خورشید است بر ستارگان و برتری عابد بر غیرعابد, همانند برتری 
ماه است بر ستارگان  .‏ یک رکعت نماز عالم به خدا, بهتر از هزار رکعت 
نماز جاهل به خداست  .‏ دو رکعت نمازی که عالم می گزارد, برتر از هزار 
رکعت نمازی است که عابد می خواند. ‏ امام صادق (ع ): یی عالم , برتر 
از هزار عابد و هزار زاهد است . - شخص دانشمند, بر فراز تیه ای به 
مسافت پانصد سال (فاصله ) جلوتر از عابد می آید. - پیامبرخدا(ص ): 
یک ساعت تکیه زدن عالم بر بستر خویش و نگریستن در کار و عملش 
,بهتر از هفتاد سال عبادت عابد است  .‏ برتری عالم بر شهید یک درجه 
است و برتری شهید بر عابد یک درجه و برتری پیامبر برعالم یک درجه و 
برنری قرآن بر دیگر گفتارها مانند برتری خداست برآفریدگانش وبرتری 
عالم بر دیگر مردمان , همچون برتری من است بر کمترین آنها. 


علت برتری دادن عالم بر عابد. 


- پیامبر خدا(ص ): عالم , هفتاد درجه بر عابد برتری دارد که فاصله 
هردرجه ازدیگری به اندازه ای است که یک اسب هفتاد سال بدود علت 
اين برتری آن است که شیطان در میان مردم بدعتی می گذارد و دانشمند 
به آن پی می برد و مردم را از آن نهی می کند, اما عابد سرگرم عبادت 
خود است و به بدعت نه توجهی دارد و نه ان را می شناسد. - امام 
رضا(ع ): روز قیامت به عابد گفته می شود: ادم خوبی بودی , به خودت 
پرداختی وزحمت خود را از دوش مردم برداشتی به بهشت درآی بدانید که 
فقیه کسی است که خیر خودرا بر مردم فرو ریزد و آنان را از 
دشمنانشان برهاند به فقیه گفته می شود: ای کسی که سرپرستی بتیمان 
خاندان محمد را به عهده گرفتی ۰ و پیروان ناتوان آنان را 
هدایت کردی ابایست تا برای هر کس که از تو بهره مند شده يا دانش 
اموخته است شفاعت کنی ۰ امام صادق (ع ): جویر روز قیامت شود 
خدای عزوجل عالم و عابد را برانگیزد چون آن دودر پیشگاه خدای عزوجل 
بایستند , به عابد گفته شود: به بهشت برو و به عالم گفته شود: بایست و 
به ستب: آن: که مر دم را تیکو تزبیت کرنی , شفاعتشان کن ۰ امام علی 
(ع ): دو رکعت نماز عالم , بهتر از هفتاد رکعت نماز نادان است , زیرا 
عالم با فتنه (وشرایط گمراه کننده ) رو به رو می شود اما به واسطه 
دانش خود از آن بیرون می رود, اما جاهل بافتنه رو به رو می گردد و در 
آن خرد و متلاشی می شود. ‏ پیامبر خدا(ص ): سوگند که به آن که جان 
محمد در دست اوست هو آننة وجود یک عالم برای ابلیس سخت تر از 
ارس ات ری را هر 


- پیامبر خدا(ص ): درگذشت عالم , رخنه ای است در اسلام که , تا 
شب و روز .در کرذاش است ,هیچ چیز آن ی خدای ۷ 
غالسی: زا از شمان ایو است تبرد, مر این که. رفن آو. فخته اع. اند .یز 
اسلام , که تا روز قیامت این رخنه بسته نمی شود. - در‌گذشت عالم 
مصیبتی جبران ناپذیر و رخنه ای بسته ناشدنی است او ستاره ای است که 
ادن (ع در ماهس ال اد ایغ (زایا ند کقما از اظرا رفن 
می کاهیم )) ,فرمود: مراد از دست رفتن علماست . 


نگریستن به چهره عالم عبادت است . 


- پیامبر خدا(ص : نگریستن به چهره عالم , عبادت است . - نگاه أ ی 
به چهره عالم ر عبادت است  .‏ امام صادق (ع ), در پاسخ به پرسش از 
این سخن پیامبر(ص ) که : نگریستن به چهره علماعبادت است , فرمود: 
منظور عالمی است که چون به او بنگری , تو را به یاد اخرت اندازد 
وکسی که بر خلاف این باشد نگاه کردن به او فتنه (و گمراهی ) است  .‏ 
پیامبر خدا(ص : نگریستن به چهره علی , عبادت است . 


ترغیب به دانشجویی . 


- پیامبر خدا(ص ): دانش را فرا گیرید, گرچه در چین ۳ 
طلب دانش پر هر مسلمانی واجب است . - امام صادق (ع ): 
جستجوی آموختن دانش برآیید, گرچه با فرو رفتن در ژرفای دراه 
وشکافتن دل ها (و ریختن خون ها) باشد. ‏ اگر مردم می دانستند که علم 
چه فوایدی دارد, هر آبته در جسنجوی آن بر می اضتر گرچه در راه آن 
خون بریزند و در ژرفای دریاها فرو روند. - پیامبر خدا(ص ): علم بیاموزید, 
زیرا علم , رشته پیوند میان شما و خدای عزوجل است  .‏ لقمان (ع ), در 
اندرز به فرزند خود, فرمود: فرزندم ! در روزها و شبها و ساعات مر 
خود ,بهره ای را به آموختن دانش اختصاص بده , زیرا برای خود هرگز 
لطمه ای بزرگتر از ترک علم نخواهی یافت . 


تحصیل علم واجب است . 


پیامبر خدا(ص ): تحصیل دانش , بر هر مرد و زن مسلمانی واجب است . 
- تحصیل دانش , بر هر مسلمانی واجب است  .‏ امام صادق (ع ): فرا 
گرفتن دانش , در هر حالی واجب است  .‏ طلب علم , یکی از فرایض 
است بدانید که خداوند جویندگان دانش را دوست دارد. 


دو پرخور سیر ناشدنی ۲ 


- پیامبر خدا(ص ): دو پرخورند که هیچ گاه سیر نمی شوند: جوینده دانش و 
جوینده دنیا. - امام صادق (ع ): دو پرخورند که سیری ناپذیرند: ارش ای 

و آزمند ثروت  .‏ امام علی (ع ): دو حریصند که هرگز سیر نمی شوند: 
جوینده دانش و جوینده دنیا. - پیامبر خدا(ص ): دو پرخورند که سیر نمی 
شوند: جوینده دانش و جوینده دنیا اما جوینده دانش بر خشنودی خدای 
بخشنده می افزاید و جوینده دنیا در ورطه طغیان و سرکشی فرومی رود. 
- گرسنه ترین مردم , جوینده دانش است و سیرترین آنها بر کسی است که 
جویای دانش نیست . - هر دارنده دانشی , گرسنه دانشی دیگر است . - 
امام ری (ع ): دانشمند کتتیفن است که از دانش سیر نشود و وانمود به 
سیر شدن از آن نیزنکند. 


جوینده دانش ۲ 


- پیامبر خدا(ص ): جویندم دانش در میان مردمان نادان همچون 
شخص زنده است در میان مردگان . - جوینده دانش نمیرد, تا اين که از 
کوشش خود به اندازه رنجی که برده است بهره مند شود. ‏ امام علی (ع 
: سفر کننده در جستجوی دانش , مانند جهاد کننده در راه 2 
ا ماما 
شب در طلب دانش برآید, مگر اين که غرق رحمت (خدا) شود. - امام 
علی (ع ): جوینده دانش را ی ی 
خدا(ص ): هر که در طلب دانش بیرون رود, تا زمانی_ که برگردد , در 
راه خدا گام برمی دارد. - هر که در طلب دانشی برآید و آن را فرا چنگ 
آورد, خداوند برایش دو بهره از پاداش نویسد و هر که در طلب دانشی 
بزآی.و یه آرخ دستت. تیاید , خداوند برایش یک بهره از پاداش رقم زند. - هر 
که دانش بجوید, مانند کسی است که روز خود را به روزه گذراند 
وشبش را به عبادت اگرکسی یک باب علم بیاموزد, برایش بهتر است از 
اين که کوه ابو قبیس طلا باشد و او آن را در راه خدا آنفاق کند. - هر که 
دانش بجوید, خداوند روزی او را به عهده گیرد. - هر که در راه آموختن 

و فهمیدن دین خدا بکوشد, خداوند خواهش و روزی او را, از جایی که 
گمانش را هم نمی برد, تامین کند. - جوینده دانش جویای رحمت است 
جوینده دانش رکن اسلام است و پاداشسش با پیامبران داده می شود. هر 
که در جستجوی بابی از دانش برآید تا به.وسیله. ان خود با 
آیندگان را اصلاح ار به شمار ریگهای ریگستان برایش پاداش 


نویسد. 


جوینده دانش و پیامبری . 


- پیامبر خدا(ص ): هر کس در جستجوی دانشی برای زنده کردن اسلام 
باشند و ذر آن حال مر کنن فرا رسد پیامبران فقط یک درجه بر او برتری 
دارنا.ب.هر کسن ذر جستجهوی بانی از غلم بر ایند عا به. وسیله ان اسلام .۱ 
زنده بدارد , در بهشت میان او و پیامبران تنها یک درجه فاصله باشد. - هر 
کس در حال طلب دانش مرگش فرا رسد, خدای بزرگ را دیدار کند در 
حالی که میان اوو پیامبران جز درجه پیامبری فاصله نباشد. ‏ امام علی (ع 
): هر کس در حال طلب دانش مرگش فرا رسد, میان او و پیامبران تنها 
یک درجه تفاوت باشد. 


جوینده دانش و فرشتگان . 


- پیامبر خدا(ص ): فرشتگان , بالهای خود را برای جوینده دانش می 
کسترانند, خون از آنچه او می جوید خرسندند. - همانا فرشتگان , بالهای 
خود را زیر پاهای جوینده دانش می گسترانند, چون از او خشنودند. - 
همانا فرشتگان , جوینده دانش را با بالهای خود در میان می گيرند و آن 
گاه بر دوش یکدیگر سوار می شوند ۳ به اسان دنیا بر سند, زیرا که 
فرشتگان آنچه را او می جوید دوست می دارند. - فرشتگان , بالهای خود 
را برای جوینده دانش می گسترانند و برایش آمرزش می طلبند. - هر که 
صبحگاهان در طلب دانش بیرون رود , فرشتگان بر سر او سایه افکنند و 
زندگیش بابرکت شود و از روزیش چیزی کاسته نگردد. 


جوینده دانش و بهشت . 


ِ پیامبر خدا(ص ): هر که برای آموختن دانشی راهی را بییماید, خداوند 
او را بر یکی ازراههای بهشت برد. - هر کس در جستجوی دانشی راهی را 
بپیماید, خداوند او را در راهی به سوی بهشت حرکت دهد. ‏ خداوند به 
من وحی فرمود که هر کس در طلب دانش راهی را بپیماید, برایش 
راهی به سوی بهشت هموار کنم  .‏ هر چیزی راهی دارد و راه بهشت 
دانش است . - هر که برای ( دانشی بیرون رود, دری به سوی 
بهشت به رویش گشوده شود. - هر که در جستجوی دانش باشد, بهشت در 
جستجوی او برآید. 


آمرزش خواهی همه اشیا برای چوینده دانش . 


- پیامبر خدا(ص ): همه اشیا , حتی ماهیان دریا , برای جوینده دانش آمرزش 
می طلبند. ‏ امام صادق (ع ): همه اشیا, حتی ماهیان دریاها و پرندگان 
اسان ر برای جوینده دانش آمرزش می طلبند. - پیامبر خدا(ص ): همه 
اشیا, حتی ماهیان دریا و حشرات و خزندگان روی زمین و درندگان و 
چرندگان صحرا , برای جوینده دانش آفخرتن. عی طایتر: - امام باقر(ع ): 
همه جنبندگان روی زمین و حتی ماهیان درپا, بر جوینده دانش درودمی 
فرنستند... پیامبر خدا(ضن )۰ هر کش برای آموختن دانشی از خانه اش 
ِِ رود, هفتاد هزار فرشته در پی او روان شوند و برایش امرزش 


- مسیح (ع ): هر کس بداند و عمل کند و یاد دهد, در ملکوت اعظم با 
عظمت به شمار آیدا!  .‏ امام صادق (ع ), درباره آیه ((از آنچه روزیشان 
داده ات انفاق می کنند)), فرمود: یعنی از آنچه به آنها یاد داده ایم 
(دیگران را) آگاه می سازند و آنچه از قرآن به آنها آموخته ایم , تلاوت می 
کنتد.. - بنامبر خدارض. )۰ اک کشی غلم بیاموزژد.ع ان را به فردم. با موز اند 
این کار او صدقه است . - بهترین صدقه , اين است که انسان علمی را 
پیاموزد و سپس ان را به برادر خود اموزش دهد. ‏ زکات دانش , اموختن 
ان است به کسی که نمی داند. ‏ امام صادق (ع ): هر چیزی , زکاتی دارد 
و زکات دانش , اموختن ان است به اهلش  .‏ پیامبر خدا(ص : مردم , 
هیچ صدقه ای ندادند که بهتر از دانشی باشد که در میان مردم پخش 
شود. - امام رضا(ع ): رحمت خدا بر آن بنده ای که قضیه ما را زنده کند 
[راوی می گوید:] عرض کردم : چگونه قضیه شما را زنده کند؟ فرمود: 
علوم ما را بیاموزد و آنها را به مردم بیاموزاند, زیرااگر مردم محاسن 
بان ,ها زا انم ان از طابر ری کسام ع ی ۱2 
خداوند, نادانان را برای آموختن غلم متعهد. نکرد..عکر این: که. پنشتر دانابان 
را به آموزش دادن آن متعهد و موظف ساخت  .‏ خدای سبحان , نادان را 
ترا آموختن علم متعهد نکرد مگر اين که (قبلا) دانا را به آموزش دادن 
متعهد و موظف ساخت . 


- پیامبر خدا(ص ): روز قیامت , مردی را می آورند با حسناتی چون ابرهای 
اننوه‌با کوههای اشتوار ای کوید پروزد کارا اتها راهن آنجام نذاره ام 
,از کجا آمده اند؟ خداوند می فرماید: اينها همان دانشی است که به مردم 
ام نم ما لس اس 2 هر کس کار 
خوبی را به دیگری بیاموزد, برایش همانند پاداش کسی باشدکه به آن 
عمل کند [راوی می گوید:] عرض کردم : اگر متعلم آن علم را به دیگری 
بیاموزد, آیاباز هم پاداشی برای او (معلم اولی ) هست ؟ فرمود: اگر به 
همه مردم (هر یک به واسطه دیگری ) آموزش دهد برای او همانند آن 
پاداش ( هر کسی که به آن علم عمل کند) هست عرض کردم : حتی اگر 
(معلم اول ) مرده باشد؟ فرمود: حتی اگر مرده باشد (همانند ثواب 
قر کننن. که.جه ان علم کم کته از مر داعم آن تشن معام 
خی منظاوو .می. شود ((1۵)) ۱ امام, بافر(ع: )۰ .هر کر یک. باب هدایت 
آموزنتن دهد , برای او همانند پاداش. کسی باشد که به. ان-عمل. کتد و 
پاذاش عمل کنتدکان به آن نیز چیزی کاسته نمی شود. 


آبار اتقاق کردن علم.: 


- امام علی (ع ): از آتش اگر چیزی برگرفته شود, کم نمی شود اما اگر 
هیمه ای نیابد خاموش می شود دانش نیز چنین است : بر گرفتن (دیگران ) 
از دانش (کسی ) آن را از بین نمی برد, اما بخل ورزی دارندگان علم 
سبب نابودی آن می شود. - هر چیزی با خرج کردن کم می شود, مگر 
دانش . - بهترین کمک برای پرورش خرد, آموزش دادن است . - امام 
حسن (ع ): دانش خود را به دیگران بیاموزان و دانش دیگران را بیاموز, 
زیرا با اين کارهم دانش خودت را محکم و استوار کرده ای و هم آنچه را 
نمی دانسته ای اموخته ای ۲ 


پیمان گرفتن برای اموزش دادن وروشث مره : 


قرآن . ((خدا از اهل کتاب پیمان گرفت که آن را برای مردم آشکار 
سازند و بنهانش نسارتد ولی آنها کناب را پشت.: سر خود افکندند و آن را 
به بهایی اندک فروختند و چه بدمعامله ای تِِِ - امام علی (ع ): 
خداونر از نادانان پیمان طلب علم نگرفت مگراین که پیشتر از دانایان 
اک اه ان ما 
است  .‏ امام صادق (ع ): در کتاب علی (2 ) خواندم که خداوند از نادانان 
پیمان بر طلب علم و نگرفت مگر اين که پیشتر از دانایان پیمان گرفت که 
به نادانان علم بخشند, زیرا علم مقدم بر جهل بوده است . 


پرهیز از پوشیده داشتن دانش . 


قرآن . ((کسانی که دلایل روشن و هدایت کننده ما را, پس از آن که 
در کتاب برای مردم بیانشان کرده ایم , کتمان می کنند, اینان را هم 
خداوند لعنت می کند و هم دیگر لعنت کنندگان ). ((آنان که کتابی را 
که خدا نازل کرده است پنهان می دارند و آن را به بهایی اندک می 
فروشند, شکمهای خود وا جر از آننتز اتباشته. نمی نضاز ند و خدا در روز 
قيامت با آنان سخن نگوید و پاکشان نسازد و ایشان را عذابی درد آور 
است  .))‏ پیامبر خدا(ص ): پوشنده دانش را همه اشیا, حتی ماهی دریا و 
مرغ هوا, لعنت می کنند. ‏ هر مردی که خداوند به او دانشی دهد و 
او آن را, با این که می داند, مخفی نگه دارد, در روزقيامت در حالی که 
لگامی از آتش بر او زده شده است خدای عزوجل را دیدار کند. هر کس 
از دانشی سودمند برخوردار باشد و آن را مخفی نگه دارد ,در روز قیامت 
خداوندبر او لگامی از آتش زند. - امام علی (ع ): هر کس دانش را پنهان 
نگه دارد ر مانند شخصی است که نادان باشد. عالمی که علم خود را 
مخفی نگه دارد, در روز قیامت با گندترین بو برانگیخته شود و همه 
جنبندگان , حتی جنبندگان ریز روی زمين ,او را لعن و نفرین کنند. - پیامبر 
خدا(ص ): هر کس دانشی را که خداوند نوا نز اق. کار وین - يا مردم - 
سودمند قرارداده است , مخفی نگه دارد, در روز رستاخیز خداوند لگامی 
از اتتئن بر او زتد. - هر گاه آخرینهای این امت اولینهای آن را لعنت کنند: 
پس هر کس حدیت ر مخفی نگه دارد, هر آینه آنچه را خداوند نازل 
فرموده است مخفی نگه داشته باشد. .هید | بفههم کسی از شما مج 
اطلاعی:داشته باشد و از خرس مردم آن را کتمان کند: 


خدای عزوجل , به هیچ عالمی دانشی نداد مگر اين که از او پیمان گرفت 
, که آن را از هیچ کس مخفی نکند. 


ارزش اموزکار. 


ِ پیامبر خدا(ص : خداوند و فرشتگان او و حتی مور در لانه اش و حتی 
ماهی در دریا, بررکسی که به مردم خیر و خوبی بیاموزد درود می فرستند. - 
جنبندگان زمین و ماهیان دریا و هر جانداری در هوا و همه اهل استضازت و 
زمین برای آموزگار خوبیها آمرزش می طلبند. - امام باقر(ع ): جنبندگان 
زمین و ماهیان دریاها و هر موجود ریز و درشتی در زمین و آسمان خدا, 
ات ار اسر سل امسر ار رش اس 
که معاذ را به یمن فرستاد, به او چنین سفارش فرمود: سپس 
,آموزگاران را در میان مردم پخش کن . - سه کسند, که جز انسان 

فق در ختق آنان. بن-خرهتی نف کند* ریش تفید اسلام , پیشوای 
دادگر و آموزگار خوبیها. خدای تعالی به موسی وصی فرمود که : 
ای موسی ! خوبیها را فرا گیر و آنها را به مردم نیزبیاموزان , زیرا من 
گورهای آموزگاران و آموزندگان خوبیها را روشن می سازم , تا از ئ 
خوداحساس وحشت و تنهایی نکنند. - در حضور پیامبر(ص ) از دو مرد بنی 
اسرائیلی سخن به میان اد و چنین گفته ۳ قف از آنها نماز 
فریضه را می گزارد و سپس می نشیند و به مردم خوبیها را آموزش 
قی دهد آمادت‌کری روز ها رارهزهصی. کیرد ه.شیها زا به عبات من 
گذراند رسول خدا(ص )فرمود: برتری اولی بر دومی همچون برتری من 
آتبز کسرین قرو ما ماهر خذارض )ابا شمارا از نوم رین 
بخشنده خبر ندهم 0 خداوند بخشنده ترین بخشنده است . و من 
بخشنده ترین فرزند ادم هستم و بعد از من بخشنده ترین شما, مردی 
است که دانش اه رن دهد و از این راه دانش او پخش شود او در 
روز قيیامت به تنهایی همچون یک امت برانگیخته ی کرد و نیز مردی 
که در راه خدای عزوجل جانبازی کند تا کشته شود. 


تگوفت کی که از رام علق ارختاق کند. 


- پیامبر خدا(ص ): در نخستین کتاب نوشته شده است : ای پسر آدم ! 
به ۵9۹۰« آهوا: تفن دم , همچنان که به رایگان اضف نتن داده شدی . - خدای 

هزار حرفه به آدم یاد داد و به او فرمود: رم 
ِِ د بگو: اگر صبرندارید ,ربا این حرفه ها و پیشه ها دنیا را بجویید و دین 
را وسیله رسیدن به آن قرار ندهید, زیرادین یکسره از آن من است وای بر 
۳ ,وای بر او ۰ وای بر علمای نابکار امت 

, اين علم را وسیله سوداگری قرار می دهند و آن را برای منافع 
شخصی خود به زمامداران روز گار خویش می فروشند , خداوند سودایشان 
را سود ندهاد!. - امام باقر(ع ): رسول خدا(ص ) نفرین فرمود 
کسی را که به شرمگاه زنی که به او حلال نیست بنگرد و مردی را 
که به زن برادر (دینی ) خود خیانت کند و مردی را که مردم برای آموختن 
خلوم (حسی. ) کوه به اق‌تباز بیدا کته و او از آنها هرد بطلیدیب یامیر 
خدارض )۶ هر کسبا کار آخزت دنا را بطلبد در آعرت هیج. مرخ آخ بر ان 
نباشد. - هر که به وسیله دانش (دینی ) ارتزاق کند خداوند چهره اش را 
متخ کته آه را به کقتب بر کرداند وان چ انش ستزآو ار تر باشتد.» اضام 
صادق (ع ): هر کس که مردم برای فهم دین خود به او نیاز پیدا کنند و او 
از آنان مزدطلب کند, سزاوار است که خدای تعالی او را به آتش دوزخ 
برد. - پیامبرٍ خدا(ص ): هر کس دانشی را که دارد مخفی نگه دارد ,یا برای 
(آموختن ) آن مزدبگیرد روز قیافت: در عالی که لحامی از ان بر اه زدژم 
شده است خدای بزرگ را دیدار کند. - امام صادق (ع ): هر که حدیث را 
برای سود دنیوی بخواهد (و فرا گیرد) در آخرت او رابهره ای نباشد و هر 
که آن را برای خیر آخرت بخواهد , خداوند خیر دنیا و آخرت را به او دهد. ‏ 
پیامبر خدا(ص ): قرآن را بیاموزید و به وسیله آن اوتذاق نکنید. و با آن 
بزرگی نفروشید. 


تانق یاقا : 


- امام صادق (ع ): هر که علم خود را وسیله ارتزاق قرار دهد, نیازمند شود 
(راوی می گوید:) عرض کردم فدایت شوم ۱ در میان شیعیان و 
۳ ۳ 
در صبای ان سا بختنم کنو و به‌عاطار ان کاوه ابا اسان و 
هدیه و احترام می شود حضرت فرمود: اینان ارتزاق کننده نیستند, بلکه 
رای ده عم کسمداست کم یی ان که ار عم سورد ار باه 
و از جانب خدای عزوجل هدایتی یافته باشد, برای پایمال کردن حقوق و 
رسیدن به حطام دنیوی ر فتوا دهد. ‏ به امام صادق (ع ) عرض شد: 
ی و ای ر (علوم دینی ) حرام است برحمصضصرت 
فرمود: _دروغ می گویند این دشمنان خدا هدف آنها این است که 
قرآن را آموزش ندهند اگر کسی خونبهای فرزند خود را هم به آموزگار 
بدهد , آن خونبها برای او مباح ورواست . 


متامتر کدازض از هر کسن بر عوازی ساعتی دانش آمفختن صیر نکید: 
برای همه در خواری تاداتی مان امام علی (ع ا۶ هی یک ار نشفا: 
وقتی چیزی را نمی داند, از اموختن آن شرم نکند. ‏ دانش بیاموزید, زیرا 
که اموختن دانش ثواب و حسنه است و مذاکره اش تسبیح وجستجوی از 
ان جهاد و یاد دادنش به کسی که آن را نمی داند صدقه دانش انیس 
خلوت است ویار تنهایی و حجربه ای علیه دشمن و زیور دوستان خداوند به 
واسطه دانش مر‌دمانن را پلید فر تبه. کرذاند.و انها را پیشوای در خوبیها 
کند که به آنها تاسی جویند و کردارشان مورد توجچه قرارگیرد ۵ رشان 
اقتباس شود. ۳ پیامبر خدا(ص )4 هی دانش آموزی نیست که به در خانه 
داتشمندی امد و شتد کنذ,مکراین که -خداه‌ند بزای هر حافی که بر فن دارد 
عبادت یک سال رقم زند. ‏ لقمان (ع 1 در اندرز به فرزندش , فرمود: 
فرزندم ! در روزها و شبها و ساعات زندگی خودبهره ای برای تحصیل علم 
در نظر گیر, زیرا تو هرگز برای خودت ضایعه ای مانند ترک علم نخواهی 
نافتب اماق علی. 6۱ ار در دضت,پرهر اران هی فرماید و از سا 
های هر کدام انها این است که او را در دین نیرومند می یابی و در عین 
نرمی دور اندیش و دارای ایمان توام با یقین و ازمندی به دانش و دانش 
همراه با بردباری : 


امام صادق (ع ): هر که برای خدا علم بیاموزد و برای خدا (به آن ) عمل 
کند و برای خدا به دیگران آموزش دهد رود فاکوت اسفانها اد اس رن 
باد شود و گفته آید:برای خدا| آموخت , برای خدا عمل کرد و برای خدا| 
آموزش داد!. - هر که برای خدا علم بیاموزد و به آن عمل کند و به 
دیگران آموزش دهد, در ملکوت آسمانها به بزرگی پاد شود و گفته اید: 
برای خدا آموخت , برای خدا عمل کرد و برای خداآموزش داد!. - پیامبر 
خدا(ص ): هر گاه هدف عالم از علمش رضای خدای تعالی باشد, همه چیز 

ز اوبترسد و هر گاه هدفش از آن مال اندوزی باشد, او از همه چیز 
۷ اگر دانشمندان دانش را به خاطر حق و حرمتی 
که دارد بیاموزند ری آننم قد آوند ه فوشتکان آو و اقوید کان فرما نیووا رش 
آنان را دوست داشته باشند , اما آنها علم را درطلب دنیا آموختند و از این 
رو خداوند از ایشان نفرت گرفت و نزد مردم خوار و بیمقدار شدند. - 
تیاو عذارص ۰ .علمای این ات دی کس اند بعی ان که شداونو. او را 
دانشی داد و او به واسطه آن رضای خدا و سرای آخرت را جست و از 
دانش خود به مردم بخشید و گرفتا تار طمع نشد و آن را به بهایی اندک 
نفروخت برای چنین کسی جانوران دریاها و جنبندگان هامون ودرا و مرغان 
هوا آمرزش طلبند و با سروری و بزرگواری بر خداوند وارد شود دوم آن 
که خداوند به او دانشی داد و او آن را از ند او خدا| دربغ ورزید وگرفتار 
طمع شد و دانش خود ر به بهایی ناچیز فروخت چنین کسی در روز 
رتاک با لکامی آتشفین لام فی نود 


- پیامبر خدا(ص ): هر که دانش را برای خدا بیاموزد, به هیچ بابی از آن 
نرسد مگر اين که بیش از پیش خود را حقیرتر بیند ,با مردم افتاده تر شود, 
ترسش از خدا بیشتر گردد و در دین کوشاتر شود چنین کسی از علم 
بهره مندمی شود پس , باید آن را بیاموزد اما کسی که دانش را برای دنیا 
و منزلت یافتن نزد مردم وموقعیت یافتن نزد سلطان و حاکم فرا گیرد, به 
هیچ بابی از آن نرسد مگر این که خود بزرگ بین تر شود و بر مردم بیشتر 

بزرگی فروشد و از خدا بیشتر غافل شود و از دین بیشتر فاصله گیردچنین 
یز سود نمی برد, بنابراین , باید (از تحصیل دانش ) خودداری 
ورزد و علیه خود حجت و پشیمانی و رسوایی در روز قیامت فراهم نیاورد. 
- امام علی (ع ): هر کس علم را برای به کار بستن ان بیاموزد, بی 
رونقی بازار علم او را به هراس نيفکند. 


- پیامبر خدا(ص ): هر که دانش را از اهل آن فرا گیرد و آن را به کار بندد, 
برهد و هر که هدفش از آضوختن آن دئیا باشد ره ات مان عاه ارت 
- هر کس دانش را برای فریفتن مردم بجوید, بوی بهشت را نيابد. - هر 
کس دانش را برای خود نمایی و شهرت طلبی بیاموزد و هدفش از 
آن دیا باشند , خداوندبرکتش را از او بگیرد و زندگیش را : بر او تنگ سازد و 
او را به خودش واگذارد و هر کس که خداوند او را به خودش واگذارد, 
هلاک شود. - هر که دانش را برای غیر خدا بیاموزد, جایگاهش دوزخ باشد. - 
پروردگار عزوجل خود رابه تمسخر ِ باشد. ‏ خداوند به یکی از 
پیامبران خود وحی فرمود: به کسانی که برای غیر دین علم دین می اموزند 
و برای غیر عمل علم می اندوزند و دنیا را برای غیر آخرت می جویند, در 
نظر مردم به لباس میش در می ایتد اما دلهایشان چون دلهای گر گهاست:, 
زبانشان از عسل شیرین تر است و کردارشان از صبر زرد تلختر به اینان 
بگو: ایا مرا می فریبند؟ بر اینان چنان فتنه ای بسازم که (حتی ) شخص 
حکیم را سرگشته کند. ‏ هر کس علمی را که باید برای خدا طلب 
شود فقط برای این بیاموزد که به چیزی از مال دنیادست یابد, در روز 
قيیامت بوی خوش بهشت را نیابد. - هر کس سخنان زیبا و خوش را بیاموزد 
تأ به وسیله انها دلهای مردم را اسیر خود کند ,خداوند در روز قیامت از او 
نه توبه ای پذیرد و نه فدیه ای (يا نه عبادت مستحبی را پذیرد نه واجبی 
را). - هیچ بنده ای نیست که خطابه ای ایراد کند, مگر این که خداوند 
بیرسد که هدفش از ایراد آن چه بوده است . - هر کس خطابه ای 
ایراد کند و هدفش از آن خودنمایی و شهرت طلبی باشد, خداوند در 
روزقيامت او را در ایستگاه ریا و شهرت طلبی نگه دارد. - هر کس با علم 
خود مردم را رسوا کند, خداوند که گوش شنوای مردم است , او را رسوا 
سازدو خرد و حقیرش گرداند ((19)) . 


دانش را برای خند چیز تباید آموخت : 


- امام علی (ع ): از علم هر آنچه که برایتان پیش می آید فرا گیرید و 
زنهار که آن را برای چهار کار بیاموزید: برای فخر فروشی برعلما, یا 
مسیون کرون:ا تادانان ربا خمرمایی: در محالمن میا خلت کردن توحه طردم 
به خود وریاست کردن بر انها. - پیامبر خدا(ص ): علم را برای این نیاموزید 
که با نادانان بستیزید و با دانایان مجادله کنیدومردم را به طرف خود 
بکشانید بلکه با سخنان خود انچه را نزد خداست بجویید,زیرا ان است که 
پایدار و ماندنی است و جز آن هر چه هست از بین می رود. - هر کس علم 
را برای چهار چیز فرا گیردبه دوزخ رود: برای فخر فروشی بر علما, یا 
ستیزه کردن با نادانان , يا جلب توجه مردم به سوی خود, یا به نوارسیدن 
از رها مان هن کفی ام تاو رای این کضما ادا نی 
به علما فضل فروشی کند, یا توجه مردم را به سوی خود جلب کند, 
جایگاهش دوزج باشد. - هر کس علم بیاموزد برای این که بر دانایان 
فخر فروشد, یا در مجالس با نادانان بستیزد,بوی بهشت را استشمام نکند. 
دشر کسن این احادیت را فرا کیرد تا به مسیله آنها با کادانان مشتم کر 
کند و برای فخرفروشی نقل حدیث کند, بوی بهشت را استشمام نکند. ‏ 
هروی از امام رضا(ع ( درباره این جدیت حضرت صادق (ع) پر سید که 
فرمودم است. 1 فرکسن.<انشی. را قرا کیرد به.عسبله ان بانادانان 
بستیزد, يا بردانایان فخر فروشد, يا توجه مردم رابه سوی خود جلب کند, 
او دز انش است امام رضا(ع [ فر مود: جدم درست فرمود آپا می دانی 
نادانان کیستند؟ عر.ض کردم ۰ له , یابن رسول اللْه فر مود: آنان نقالان 
مخالف ما هلستند آیامی دانی دانایان کیستند؟ عرض کردم : له ,ر یابن 
رسول اللّه ر فرمود: آنان دانایان خاندان محمد(ع )هستند که خدای عزوجل 
اطاعت از آنان را فرض کرد و دوستیشان را واجب فرمود. سپس 
فرمو د: آیا می دانی معنای این جمله حضرت صادق (ع ) که : يا توجه 
مردم 1 به سوی خود جلب کنند, چیست ؟ عرض کردم : خیر فرمود: 
معنای آن , به خدا سوگند, ادعای بنا حق امامت است کسی که چنین کند 
قو انتشن باشد. 


طبقات دانشجویان . 


امام علی (ع ): جویندگان این دانش سه گروهند هان ! آنان را به اسم و 
رر سم بشناسید: گروهی از آنها دانش را به منظور بحث و جدل می 
آموزند,گروهی برای بزرگی کردن و فریفتن فرا می گیرند و گروهی برای 
فهمیدن و به کار بستن می آموزند. اما آن (صاحب جهل ) که برای 
بحث و جدل می آموزد در انجمنهای بحث و مذاکره علمی , مردم آزاری و 
ستیزه گری می کند, به فروتنی تظاهر می کند ولی از پرهیزگاری تهی 
است از اين رو, خداوندکمر او را بشکند و بینی اش را به خاک مالد. و آن 
که برای بزرگی کردن و فریفتن می آموزد, بر همتایان خود گردنفرازی 
می کند , اما در برابرتوانگران که (از نظر علمی ) کمتر از آنهایند و فروتنی 
می نماید شیرینی آنها را می خورد و دین خود رادرهم می شکند پس , 
خداوند دیده چنین کسی را کهر کرداند و آتزشن ۱ از میان آثار علما بر 
اندازد. فان کته رای ففشیدن یه کار تن فراع کیرد ,او را بینی بییی 

که دلگرفته و غمزده است در تاریکی شب برخاسته و در کلاه درویشی 
((20)) خود خمیده است کار می کند و ترسان است ,ر از همه کس , جز 
برادران مورد اعتماد خویش , بیمناک و هراسان است خداوند ارکان چنین 
کسی را استوار گرداند و روز قیامت امانش دهد. ‏ پیامبر خدا(ص ): علما 
سه گونه اند: عالمی که مردم به او زنده اند و او به علم خود و عالمی که 
مردم به او زنده اند و او خود را به هلاکت انداخته است و عالمی که به 
علم خود زنده است اما هیچ کس جز خودش از علم او بهره ای نمی برد. ‏ 
امام علی (ع ): تا دنیا هست دانشمندان زنده اند, پیکرهایشان از میان 
می رود, اما یادهایشان در دلهامی ماند - حضرت آن گاه با دست به سینه 
خود اشاره کرد و فرمود: ‏ هان ! در اين جا دانش فراوانی است ,کاش 
برای ان حاملانی می یافتم ! البته تیز هوشانی هستند, اما یا امین و مورد 
اطمینان نیستند, زیرا ابزاردین را برای دنیا به کار می گیرند و نعمتهای خدا 
و حجتها و براهین او را وسیله سلطه گری بر بندگان ودوستان او قرار 
می دهند يا در برابر حاملان حق منقاد و مطیعند, اما به پیج و خمهای حق 
آشنایی وبصیرت ندارند و با اولين شبهه ای که پیش آید آتش شک و تردید 
در دلشان فروزان می شود هان ! نه اين گروه صلاحیت پرخورداری از 
دانش مرا دارند و نه آن گروه گروهی هم هستند که آزمند لذتهایند 
ورام شهوتها گروهی هم شیفته گرد آوردن مال و اندوختن ثروتند این دو 
گروه دین نگهدار نیستندماننده ترین چیز به آنها حیوانات چرنده اندا 
چنین است که با مرگ دانشمندان دانش نیز می میرد آری ,البته زمین از 
کسی که حجت خدا را بر پای دارد تهی نمی ماند که يا آشکار و شناخته 


شده است و یاترسان و پنهان برای این که برهانهای خدا و نشانه های 
روشن او از میان نرود اینان چند نفرند وکجایند؟ شمار اینان اندک است و 
مقام و منزلتشان بزرگ !. - همانا از محبوبترین بندگان خدا نزد او 
بنده ای است که خداوند او را در برابر نفسش یاری رسانده است چراءغ 
تاریکیهاست , برطرف کننده کوریها, کلید مبهمات , زداینده مشکلات 
وراهنمای بیابانها (به موقع ) می گوید و می فهماند و (به موقع ) خاموش 
می شود و سالم می ماند. و دیگری که خود را دانشمند می نامد ولی 
دانشمند نیست او از نادانها و گمراهان , نادانیها وگمراهیها را فرا گرفته و 
دامهایی از ریسمانهای فریب و گفتار دروغ برای مردم گسترده است . می 
نود به گاه شبهات درنگ می کنم , در حالی که در آنها فرو افتاده 
است می گوید: از نذعتهاکنارمدهین کیرم -جالی که:میان انا خفته: استت 
چهره اش جهره انسان است اما دلش دل حیوان نه باب هدایت رامی 
شناسد تا به دنبال آن برود و نه باب کوری (دل ) را تا از آن جلوگیری کند 
اومرده ای است در میان زندگان . 


نکاتی که در گزینش آموزگار باید رعایت شود. 


قرآن . ((انسان باید به خوراک خود بنگرد)). - امام باقر(ع ), درباره آیه 
((انسان باید به خوراک خود بنگرد)), فرمود: یعنی علم و دانشی که می 
اموزد, مواظب باشد از چه کسی فرا می گیرد. - از سفارشهای 
1 علم را از کسی که از آن بهره نمی برد, فرا نگیر, زیرا 
کسی که علمش به حال خودش سودی نداشته باشد, به حال تو نیز 
وی ای او را رای ۱ 
آن را جز از عالم ربانی نباید فراگرفت ) و شناخت چنین عالمی به خرد 
است . - پیامبر خدا(ص 1" علم ۳ دینر است نماز, دین است پس 
بنگرید که این علم را از چه کسی فرامی گیرید. - امام حسن (ع ): در 
شگفتم از کسی که درباره خوراک جسمی خودمی اندیشدچگونه درباره 
خورای فکری خود تفی. آندیشد؟ شکهش, را از انچه زباتبار است: برهیز 
می دهد, اما در سینه خود چیزهایی می سپارد که مایه نابودیش می شود. 


به سخن بنگرید. 


قران_ . ((و کسانی را که از پرستش طاغوت (بتها) پرهیز کرده اند و به خدا 
روی آورده اند بشارت است پس بندگان مرا بشارت ده همان کسانی 
را که به: ستخن. کوش من دهند و آزبهترین آن بیرهوق. می. کنتد ابشانند 
کسانی که خدا هدایتشان کرده و اینان خردمندانند)). - مسیح (ع ): ای 
گروه حواریان ! بوی گند روغن چراغ , شما را چه زیان زند هر گاه چراغش 
به. کارتان آید,دانشن را قیز از هز که داردفراگیرید و به. کردار آو منگرید.. 
ات و ۱ علم را از هر که می داند بیاموز و علم خود را و 
3 از هر که بزاست رک ور و 
کیست . و 
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- پیامبر خدا(ص ), در پاسخ به این پرسش که : علم چیست , فرمود: 
خاموش ماندن . پرسید: سپس چه ؟ فرمود: کوش سپردن به آن 
پر سید. : بعد چه ؟ فرمود: ی و ی بل رو به 
کار بستن آن پزسید: دیکر چه ؟ فرمود؛ سیس , انتشار دادن آن . -اصام 
صادق (ع ): او ی 
از او دانش می جویید فروتن باشید و عالمانی گردنفراز نباشید, که (اين 
رفتار) باطل شما حق شما را از بین می برد. ‏ امام علی (ع ): با کسی که 
از او دانش می اموزید و با کسی که به او دانش می اموزید فروتن باشید 
و از علمای متکبر مباشید که در این صورت علم شما این جهل (تکبر) را 
نمی پوشاند. - پیامبر خدا(ص ): علم را بیاموزید و برای 11 ار اهر و 
وقار فراگیرید و در برابر کسی که ازاو دانش می آموزید فروتن باشید. 


حقوق دانش اموز بر اموزگار. 


_ امام سجاد(ع ): حق شاگرد 7 تو این است که بدانی خداوند, به واسطه 
ای که مهو ار ۱ های (دانش ) خود برای تو گشوده 
, تو را سرپرست شاگردانت ساخته است بنابراین ,اگر مردم را خوب 
ای ما انا وی دارم کی وا سس 
نیایی , خداوند از فضل خود بر دانش تو بیفزاید اما اگر دانش خود را از 
مردم مضایقه کنی یاوقتی برای اموختن دانش نزد تو آمدند با ایشان 
درشتی و بدرفتاری کنی , بر خدای عزوجل سزاوار است که علم و شکوه 
آن را از تو بگیرد و جایگاه تو را از دل مردم بیندازد. - پیامبر خدا(ص ): 
با کسی که به او علم می آموزید و با کسی که از او علم فرا می گیرید, 
نرم وملایم باشید. ‏ مسیح (ع ): ای گروه حواریان ! مرا با شما کاری 
مسیح (ع )برخاست و شروع به شستن پاهای انها کرد عرض کردند: ما به 
اين کار سزاوارتر بودیم , ای روح خدا فرمود: سزاوارترین مردم به 
خدمت کردن عالم است من اینچنین برای شما فروتنی کردم , تا بعد از من 
با مردم فروتن باشید همچنان که من با شما فروتنم ۰ امام صادق (ع ), 
درباره آیه ((به تکبر از مردم روی مگردان ۲ فرمود: باید ۳( 
آضوختن علم تزد قودفی آیندن در تظزت: یکشان باشتد. 


حقوق آموزگار بر شاگرد. 


است به من بیاموزی ؟ گفت : توراهر گزشکیب همراهی با من نیست که از 
اه ای سا اد تا اس و نو ای اش وه 
او احترام گذاری , محضرش را موقر داری , با دقت به سخنانش گوش 
بسپاری , رویت به اوباشد و به او توجه نمایی , صدایت را بر او بلند نکنی , 
هر گاه کسی از او سوالی کند تو جواب ندهی ار موی وان 
و ۳ از رت 
, اگر پیش تو از او بدگویی شود, از وی دفاع کنی عیبهایش را 
بوشانی ,خوها وصقات تیکش را ار سار , با دشمن او همنشینی 
نکنی و با دوستش دشمنی نورزی هر گاه این کارها را کردی فرشتگان 
خدا درباره ات گواهی دهند که تو برای رضای خدای بلند نام , نه برای 
مردم ,نزد آن استاد رفته ای و دانش او را فراگرفته ای ۰ امام باقر(ع ): 
هر گام در محضر دانشمندی نشستی برای شنیدن حریصترباش , تابرای 
سخن گفتن و همچنان که خوب سخن گفتن را فرا می گیری , خوب گوش 
دادن را نیز بیاموز و سخن هیچ کس را قطع مکن ۰ امام علی (ع ): از 
جمله حقوق شخص دانشمند بر : تو این است که (هر گاه در میان جمعی 
بود) بر همگان سلام کنی و به نیز اختصاصا سلام گویی , روبه رویش 
بنشینی , در حضور او بادست و چشم و ابرو اشاره نکنی , در مخالفت با 
نظر او نگویی : ((فلانی چنین گفته است )) نزد اواز ز کسی غیبت نکنی , در 
مجلسش در گوشی صحبت نکنی , جامه اش را نگیری , اگر خسته بود,در 
سژال کردن اصران نورزی از طول مات ۱ به تنگ نیایی , زیرا ایا 
از آن چیزی توا تو بیفتد هماناپاداش موّمن دانشمند بیشتر از روزه دار 
شب زنده داری است که در راه خدا بجنگد هر گاه دانشمند بمیرد, رخنه 
ای در اسلام پدید آید که تا قیامت چیزی ض را نبندد. ‏ از جمله حقوق 
تفص دا متیر ای اس که از ام سا رس تک در صاافی: اه 
مرتب نگویی : ((فلانی چنین گفته , فلانی چنان گفته )) و از به درازا 
کشیدن مصاحبت با او خسته نشوی , زیرا حکایت دانشمند حکایت درخت 
ای تک ای رد ی ار سا و 
پیامبر خدا(ص ): هر کس مساله ای را به شخصی بیاموزد او را بنده خود 
کرده باشد عرض شد: ای رسول خد|! یعنی می تواند او را بفروشد؟ 
فرمود: نه , بلکه به او امر و نهی می کند. ‏ سه کس اند که جز منافقی که 
نفاقش آشکار زد در حق آنان بی حرمتی نکند: ریش سفیداسلام و 


پیشوای دادگر و آموزگار خوبیها. ‏ امام علی (2 ): چایلوسی و حسادت از 
اقای حشست گر یل زاس ۰ -پیامبر خدا(ص ): حسد ورزی 
و چایلوسی زشت است مگر در راه آموختن دانش. 


- امام علی (ع ): دانشمند را هرگز حقیر مشمار, هر چند کوچک باشد و 
نادان را بزرگ مشمار, هر چند (به لحاظ موقعیتهای اجتماعی ودنیایی ) 
بزرگ باشد. ‏ هر گاه دانشمندی را دیدی , چاکری او کن . - هر که 
دانشمندی را احترام نهد خدا را احترام کرده است  .‏ پیامبر خدا (ص ) 
: هر که به استقبال دانشمندان رود, مرا استقبال کرده است و هر که به 
دیداردانشمندان رود, مرا دیدار کرده است و هر که با دانشمندان نشیند, با 
همنشینی کرده باشد. 


نکاتی که باید دانش آموز رعایت کند. 


امام علی (ع ): بر دانش اموز است ,که خود را در طلب علم کوشا 
سازد و از اموختن دانش خسته نشود و دانسته های خود را زیادنشمارد. ‏ 
هر چیزی وقتی کم شود ارزش پیدا می کند, مگر دانش که وقتی زیاد شود 
ارزشمند می گردد. ‏ دانش را به دست نیاورد مگر کسی که مدتها بیاموزد. 
هر که دز آموختة هایننن زیاد بينديشد, داتنشن. خود را استوار گرداند و 
آنخه را مین کمميده انتت جفهفت. - کنشی که در خواآندن: و آهوشتن.: 
ِ ر از فهم و دانش برخوردار نشود. ‏ دانش بجوی , تا دانشت زیاد 

- خضر(ع ) به موسی (ع )گفت : ای موسی ! اگر دانش می خواهی 
9 , زیرا دانش از آن کسی است که تمام وقت 
خود را صرف آموختن آن کند. - پیامبر خدااص ): خرد آدمی کامل 
نگردد, کر آن گاه که ده خصلت در او فراهم آید و تا زنده است از 
دانشجویی خسته نشود. 


یک حدیت جامع در باب تحصیل دانش . 


- امه ناسین -.رضوان. الله تعالی علیه ‏ می. تویس ختتخی, از 
استادمان شیخ بهایی ‏ قدس الله روحه ‏ دیدم که عین ان این است :شیخ 
شمس الدین محمد بن مکی گفت : از دستخط شیخ احمد فراهانی - 
رحمه الله - از قول عنوان بصری که پیر سالخورده نود و چهار ساله ای 
بود ‏ نقل کردم که گفت : من سالها به محضر درس مالک بن انس امد 
و شد می کردم اما وقتی جعفر صادق (ع ) به مدینه امد به مجلس درس 
ایشان رفتم و دوست داشتم همچنان که از مالک بهره گرفتم از ایشان نیز 
بهره مند شوم روزی به من فرمود: من آدم گرفتاری هستم (ارباب رجوع 
زیاد دارم ) و با اين حال , در هر ساعتی از ساعت شب و روز برای خودم 
اوراد و ادعیه ای دارم , مرا از دعا خواندن باز ندار از همان مالک علم 
بیاموز و همچون گذشته پیش او برو من از این سخن غمگین شدم و آن 
حضرت را ترک کردم و با خود گفتم : اگر در من حسنی می دید مرا از امد 
ورفت پیش خود و فراگرفتن دانش از خویش نمی راند پس به مسجد 
رسول (ص ) رفتم و به آن حضرت سلام دادم و فردای آن روز به روضه 
(حرم رسول خدا(ص )) برگشتم و دو رکعت نماز خواندم و گفتم :خدایا! 
خداوندا! از تو می خواهم که دل جعفر را به من متمایل و مهربان گردانی 
و از دانش او آن روزیم فرمایی ,که در پرتو آن به راه راست تو رهنمون 
شوم غمزده به خانه ام برگشتم و چون دلم از عشق ومحبت جعفر پر 
شده بود , دیگر به درس مالک را ام ره 
نماز واجب بیرون می رفتم جوم تمام شد و حوصله 
ام سرامد بعد از ان که نماز عصر را خواندم , کفشهایم را پوشیدم و 
ردایم را بر تن کردم و به طرف خانه جعفررفتم چون به در منزل 3 
رسیدم در زدم , خدمتکارش بیرون آمد و گفت : چه می خواهی ؟ گفتم : 
بر آن مرد شریف سلامی کنم خدمتکار گفت : ایشان در حال خواندن 
نمازند من مقابل درنشستم دیری نگذشت که خدمتکار بیرون آمد و گفت 
به امید خدا, وارد شو من داخل خانه رفتم و به حعضرت سلام کردم 
۳ سلامم را داد و فرمود: بنشین , خدا تو را بیامرزد من نشستم 
حضرت مدتی سر به زیر افکندو آن گاه سرش را بلند کرد و فرمود: کنیه 
ات چیست ؟ گفتم : ابی عیفا اد فرمود: خداوند کنیه ات را استواربدارد و 
تو را توفیق دهاد ای ابو عبداللّه ! چه می خواهی ؟ با خودم گفتم : اگر از 
دیدار او و سلام گفتن برای من بهره ای جز همین دعا نباشد, باز هم بهره 
و ۳ 
ار و را هه 


مهربان گرداند و از دانش تو روزیم فرماید و امیدوارم که خدای تعالی 
خواهشی را که از او درباره اين مرد شریف کردم اجابت کرده باشد 
حضرت فرمود: ای ابو عبدالله ! دانش به اموختن نیست بلکه نوری است 
که در دل قز کل 2 بداوز تباری و تعالی خواهان هدایتش تاش 
عبودیت را در جان خودت جستجو کن وعلم را با به کار بستن آن بجوی و 
از خداوند فهم بخواه تا به تو بفهماند گفتم : ای بوز کو ۱۵ فرمود: 
بگورای ابو عبدالله گفتم : ای ابو عبدالله ! حقیقت عبودیت چیست ؟ گفت 
: سه چیز. اول این که بنده در آنچه خداوند به او عطا فرموده است , برای 
خود مالکیتی قائل نباشد, زیرا بندگان و غلامان مالک چیزی نیستند, مال را 
مال خدا می دانند و آن را در هر جا که خداوند فرموده است به مصرف 
می رسانند دوم این که بنده برای خود تدبیر و چاره اندیشی نکند سوم این 
که : همه سرگرمی و اشتغالش به چیزی باشد که خدای تعالی او را به 
انجام ان فرمان داده با از ارتکابش نهی فرموده است , زیرا| هر گاه بنده 
در انچه خدای تعالی به او داده است , برای خود مالکیتی قائل 
نباشد,انفاق کردن اما در مواردی که خداوند فرمان به انفاق داده است , 
برایش آسان می شود و هر گام بنده تدبیر و چاره گري کار خود را به 

مدبر خویش واگذارد, مصائب و گرفتاریهای دتبا بر فی. اسان کردد وف 
گاه بنده به اوامر و نواهی خدا| سرگرم شود , دیگر فرصتی برای سنیزه 
گری و فخر فروشی با مردم پیدانمی کند پس ,ر هر گاه خداوند بنده را با 
این سه خصلت بتوازد, مشکل دنیا و.شیطان و مردم بر او آشان شود و ذنیا 
را برای فزونخواهی و فخر فروشی نجوید و چشمش دنبال جاه و جلال 
مردم نباشد و روزگارخویش را بیهوده نگذراند اين نخستین پلکان 
پرهی ززگاری است خدای تبارک و تعالی فرموده است :((آين سرای آخرت 
را برای کسانی کزان سس هی کم راهان برتری و تبهکاری در زمین 
نیستند و فرجام (نیک ) از آن پرهیزگاران است )) گفتم : ای ابو عبدالله ! 
به من سفارشی بفرما فرمود: تو را به نه چیزسفارش می کنم که اینها 
سفارش من به طالبان راه خدای تعالی است و از خداوند می خواهم که 
تو را در به کار بستن آنها توفیق دهد سه چیز از این نه چیز به ریاضت 
نفس مربوط می شود و سه چیز به بردباری وسه دیگر به دانش اینها را 
حفظ کن و زنهار که ناچیزشان شماری عنوان می گوید: دلم را بکلی به 
آن حضرت سپردم حضرت فرمود: آنشه جنر . که انه ریات مر بوظ دمن 
شود اینهاست : از خوردن آنچه که میل و اشتها بدان نداري , خودداری کن 
, زیرا اين کار حماقت و کودنی به بار می آورد دیگر آن که تا گرسنه 
نشده ای غذا نخور و هر گاه غذا خوردی , حلال بخور و نام خدا بگو و این 
حدیث رسول خدا(ص ) را به یاد ار که : ادمی هیچ ظرفی بدتر از شکم 


خویش پر نکرد اما چون چاره ای از خوردن نیست , پس یک سوم معده را 
به غذا اختصاص ده , یک سوم دیگرش را تاه و تدای و یکی زوم 
راهم .به: تفس آن . آن سه چیز که به بردباری مربوط می شود اینهاست : 
چنانچه کسی به تو گفت : اگر یکی بگویی ده تامی شنوی , در پاسخش 
بگو: اگر ده تا بگویی یکی هم نخواهی شنید اگر کسی به تو ناسزا گفت , 

به او بگو:اگر ای ها ای ان وا ما 
و دروغ باشد , از خداوندمی خواهم که تو را بیامرزد (سوم 
این که ) اگر کسی به تو سخن زشتی گفت , تو او را نصیحت و ارشاد کن . 
آن یه ین کهنیه داقن خومط می شتد ایماستهه اک می: داش از 
دانشمندان و و ۵ هدن از ایشان سوالی 
کت ان که بر اسان رام شور کاری کید در کارها ها خانی راو 
دارد, به احتیاط عمل کن از فتوا دادن بگریز چنان که از شپر می گریزی و 
گردن خود را پلی برای مردم قرار مده اینک ,ای ابوعبدالله ,تورانصیحت 
وراهنمایی کردم برخیز و مرا تنها بگذار و ورد و دعایم را برمن خراب 
مکن , زیرا من مردی هستم که نسبت به نفس خود بخل و مضایقه می 
ورزم و درود بر کسی که از راه هدایت پیروی کند. 


ارزش علما. 


_ امام صادق (ع ): علمای شیعه ما, نگهبانان مرزی هستند که در آن 
سویش ابلیس و دیوهای او قرار دارند و جلو یورش آنها به شیعیان ناتوان 
ما ق تسلط با فتن آنلیشن و پیروان آویز انان رارف کیرد - امام علی (ع 
: اگر نبود همایش آن جمعیت انبوه و این که با وجود یار و یاور حجت تمام 
است و اگر نبود که خداوند از دانشمندان پیمان گرفته است که در 
برابر سیری ستمگر وگرسنگی ستمدیده آرام ننشینند و بدان رضایت 
ندهند , هر آینه مهار شتر خلافت را بر کوهان آن عق آنذاختم ۱ صادق 
(ع ): علما امینند و پرهیزگاران دز و جانشینان (پیامبر) مهتر - پیامبر 
خدا(ص ): علما پیشوایند و پرهیز گاران مهتر. - اما 90 ای 7 ۱ 
, فرمانروای بر مردمند و عالمان و بر شهریاران . امام علی (ع 
): عالمان , فرمانروای بر مردمند. دانشمندان به سبب فراوانی نادانان , 
در میان آنها, غریبند. ‏ امام هادی (ع ): اگر بعد از غیبت قائم ما(ع ) 
نبود وجود علمایی که به سوی او می خوانند و به وجود او رهنمون می 
شوند و با حجتهای الهی از دین او دفاع می کنند و بندگان ناتوان خدا را 
ازدامهای ابلیس و پیروان او می رهانند, سکفان همه مردم از دین خدا| 
برمی گشتند. _ امام علی (ع ): علما , اخلاقشان از همه مردم پاکتر و ريشه 
طمعهایشان از همه کمتر است . 


عالمان امانتداران خدایند. 


پیامبر خدا(ص ): عالمان , امنای خدا در میان خلق اویند. ‏ عالمان , امنای 
امت من هستند. ‏ عالم , امانتدار خدا در زمین است  .‏ علم , سیرده 
خدا در روزی زمین اوست و عالمان امانتداران این سپرده خدایند پس , هر 
که به علمش عمل کند, امانت او را پرداخته است و هر که عمل نکند, در 
دیوان خدای تعالی نوشته شود که او از خیانتکاران است  .‏ عالمان , امنای 
پیامبرانند ۲ب ۱ ۳ 


اک 


- پیامبر خدا(ص ): برتری عالم بر دیگران , همچون برتری پیامبر بر امت 
خود است  .‏ امام علی (ع ): عالم , نادان را می شناسد چون خودش 
قبلا نادان بوده است اما نادان عالم رانمی شناسد, زیرا قبلا عالم نبوده 
است  .‏ عالم ,با دل و جان خود نگاه می کند, نادان با چشم و مردمک خود 
می نگرد. - عالم , در حقیقت کسی است که دانش او وی را به پارسایی و 
پرهی زگاری و دل برکندن ازدنیای فانی و شیفتگی به بهشت فرا خواند. ‏ 
سبکسری و غفلت در دل عالم وجود ندارد. 


عالم , عالم نیست مگر آن گاه که به فرادست خود رشک 
نورزد, فرودست - - خودراکوچک نشماردودرازای (اموختن ) دانش خود 
چیزی از متاع بی ارزش دنیا نگیرد. - امام باقر(ع ): بنده عالم نباشد مگر 
آن گاه که به فرادست خود رشک نورزد و فرودست خود را تحقیر نکند. ‏ 
امام علی (ع ): از ویژگیهای عالم این است که اندرز ندهد, مگر کسی را 
که اندرز او را بپذیرد و کسی را که به رای و انديشه خودمغرور باشد, 
نصیحت نکند و دانشی را که می ترسد هدر رود, به کسی نیاموزد. ‏ ایا 
عالم حقیقی رابه شما معرفی نکنم ؟ کسی که معصیتهای خدا را 
برای ند مان خدا| نوی نوم شه‌هنبد: و آمان. رآ از عنذات:ه مکر خدآوند 
آسوده خاطر نگرداند و از رحمت خدا نیزنومیدشان نسازد. 


نشانه های عالم . 


لقمان (ع ), در اندرز به فرزندش , فرمود: عالم را سه نشانه است : 
شناخت خدا و شناخت آنچه او دوست دارد و انچه دوست ندارد. ۰ امام 
علی (ع ) می فرمود: عالم را سه نشانه است : دانش و بردباری و 
خاعوشی ,.بامام حشش ( ۶ )از شانه هاق غالم انن افسنت که کسای حور 
زا نفادی کند.ه به حفايق فتون نظر و آندشته داناً باشد. 


ویژگیهای عالم . 


- اضام ی نع الم کست ام که قر و ات عون رآ تسدب 
آدمی را همین نادانی بس که منزلتش را نشناسد. ‏ عالم کسی است , که 
از دانش سیر نشود و وانمود به سیر شدن از ان نیز نکند. ‏ عالم کسی 
است , که از اموختن دانش خسته نشود. ‏ امام علی (ع ), در سفارش 
به فرزند خود حضرت حسن (ع ), می فرماید: انواع نادانیها را به تو 
گوشزد کردم تا خود را عالم نشماری زیرا عالم کسی است که بداند 
آنچه می داند دود تاه انحة نی دا ند اندی است و از این رو خود را 
نادان می شمارد و با اطلاع از این امر (که دانسته هایش اندک است ) بر 
کوشش خود برای تحصیل دانش می افزاید لذا پیوسته دانشجو وشیفته 
دانش باشد و از آن بهره گیرد و نسبت به عالمان فروتن و با اعتنا باشد و 
خاموشی اختیارکند و از خطا پرهیز و شرم داشته باشد و اگر به چیزی 
رسد که نمی داند انیا انگاه دید نت داتشه ناداتی کون فعتریت. است.: 
۳ پیامبر خدا(ص : هر که بگوید: من دنا هستم , او شخص نادانی است . - 
هر که بگوید: من دانا هستم , او نادان است . - امام علی (ع ): هر که ادعا 
کند که به پایان دانش رسیده است , اوج نادانی خود را نشان داده است . - 
امام علی (ع 5 در وصف منفورترين مردمان نزد خداوند, می فرماید: و 
مردی که نادانی رادر خود فراهم اورده است مردم نمایان (عوام الناس 
نادان ) او را عالم می نامند در حالی که چنین نیست دانش را خوب 
نجویده است (از مهارت و استادی در دانش و ژرفای علمی برخوردار 
نیست ) برای چیزی که خود معتقد نیست ارزش علمی قائل نیست و خیال 
نمی کندکه غیر از رای و نظر او نظر دیگری هم وجود داشته باشد و اگر 
موضوعی برایش مبهم و تاریک باشد , آن را پوشیده می دارد, چون از 
اه ام سا ار ای ها ال 
و برسیدن آن, از دیکزی جهل ور نادانیش آشکار شنود). 


نادانی عالم . 


- امام علی (ع ): دانش خود را به نادانی و یقین خود را به دو دلی تبدیل 
نکنید, هر گاه دانستید, به کار بندید و هر گاه (به کاری ) یقین پیدا کردید, 
اقدام کنید. - پیأامبر خدا(ص ): راستی که برخی بیانها جادوست و برخی 
دانشها نادانی . - امام علی (ع ): به خدا قسم , که شک و تردید اشکار 
شده و یقین تباه گشته است ,تا آن جا که آنچه برای شما تضمین شده 
(یعنی روزی ) گویی به صورت یک امر واجب درآمده (و عبادت و طاعت 
واخبین است. که باید در راه آن بکوشید) و آتچه بر شما واجب شده 
(یعنی کوشش 1 از دوش شما برداشته شده 0 
از بزد مردمی پیش تفا آمنده ام که ۳ چارپایانشان_ فرقی ندارند 
فرمود: ای سعد! آیا به چیزی شگفت ن: تز از این تو را آگاه تسازم 
ی ۳ 
آنها نادانی ورزیدند!. ِ عمار بن یاسر داستان مردمی را که پیامبراو را به 
میان انها فرستاده بود تا شرایع واحکام اسلام را به ایشان اموزش دهد 
برای پیامبر بازگو کرد و گفت که مانند شتر وحشی خیره چشمندو هم و 
غمشان گوسفندان و شترانشان است رسول خدا(ص [ به او فرمود: ای 
عمارا! آبا و را ازمردمی شگفت انگیزتر از آنها آگاه نسازم ؟ مردمی که 
آنخه را آنان تهی دانند آهوختند وبا این.حال هفخون نها در غفلت و بی 
خبری به سر می برند. 


میوه دانش ۱ 


امام علی (ع ): میوه دانتشن ر.به کار بنستتن, آن استت.: - میوه دانش وضع 
کردن برای زندگی است . - میوه دانش , پرستش است . - میوه دانش , 
خالص گردانیدن عمل (برای خدا) است  .‏ سر دانش افتادگی است و از 
میوه های آن است : تقوا و دوری از هوس و پیروی از حق وپرهیز از 
گناهان و دوست داشتن برادران و گوش دادن به سخنان دانشمندان و 
پذیرفتن از آنهاو نیز از و۶9 های آن است : خودداری از انتقامگیری در 
هنگام داشتن توانایی (برگرفتن انتقام )و زشت شمردن نزدیک شدن 
به نادرستیها و نیکو شمردن پیروی از درستیها و راستگویی وپرهیز از 
شادیهای غعفلت امیز و دوری کردن از انجام انچه پشیمانی در 
پی دارد دانش , بر خردخردمندمی افزایدوبه فراگیرنده خود 
صفات پسندیده می دهدغ ی لهیدلش پس ببردبارراامیرمی 
گرداندوصاحب نظررابه وزیری می رساندوآزمندی ۳ در هم می ِِ و 
فریبکاری را ريشه کن می کند وزفتی را می میراند و زشتیهای یله و 
افسار گسیخته را به بند می کشد و درستی و استواری رانزدیک می 
کرداندء ‏ دانتتن ., هر کر .به بار تتشتند. محر آن. کاخ که. با بردباری: .همرام 
شود. 


میراث دانش . 


قران . ((و همچنین از مردم و جنبندگان و چارپایان رنگارنگ جز این نیست 
که از میان_ بندگان خدا, تنها دانشمندان از او می ترسند همانا خداوند 
پیر وزمند و آهوزنده است ). ((بگو: , به او ابمان بیاورید با نیاورید, 
کسانی. که پیشتر دانش دادم شتده اند عون قران برایشانر_ تلاوت 
شود سجده کنان برروی در می افتند و می گویند: منزه است پروردگار ما 
وعده پروردگار ما انجام شدنی است وان که دجس دوشت ولاتن 
اشیارین آرقن وچ به رودرمی افتندومی گریندوبرخشوعشان افزوده می 
شود)). - مصباح الشريعة ۳ : امام صادق (ع [ فر مود: : ترس (از خدا) میراث 
دانش است و دانش ,ر فروغ شناخت و دل ایمان کسی که از خشیت بی 
بهره باشد دانشمند نیست , گرچه در مشکلات وپیچیدگیهای دانش 
موشکاف باشد خدای تعالی فرموده است : ((جز این نیست که از میان 
بندگان خدا, تنها دانشمندان از او می ترسند)). امام صادق (ع ), درباره 
ایه ((جز این نیست که از میان بندگان خدا, تنها دانشمندان از اومی 
ترسند)) , فرمود: مراد از دانشمندان کسی است که کردارش گفتارش را 
تایید کند و کسی که کردارش گفتار او را تایید نکند (عالم بی عمل ) 
دانشمند نیست  .‏ برای ترس از خدا دانش کفایت می کند همانا خدا 
شناس ترین مردم , خدا ترس ترین انهاست و خدا ترس ترین انها خدا 
شناس ترین انهاست و خدا شناس ترین مردم بی اعتناترین انهاست به 
دنیا. - برای ترس از خدا علم (به او) کفایت می کند و برای نترسیدن از 
(مقام و عذاب ) خدا, نادانی (به مقام و عظمت او) کافی است . - امام 
علی (ع ): تو را از دانش همین بس , که از خدا بترسی و از نادانی همین 
بس ر که به دانش خود ببالی . 5 پیامبر خدا(ص : هر کس از دانشی 
بهره مند باشد که او را نگرياند, سزاوار است که دانش اوسودش 
نرساند, زیرا خداوند در وصف دانشمندان فرموده است : ((همانا 
کسانی که پیشتر دانش داده شده اند ,هر گاه قرآن برایشان تلاوت 
شود سجده کنان بر روی در می افتند و می گویند: منزه است پروردگار 
ما , وعده پروردگا ر ما انجام شدنی است و به رو در می افتند و می گریند 
و برخشوعشان افزوده می شود)). ۳ امام له (ع : هی دانشی ر چون 
ترس از خدا نیست  .‏ هر که از خدا بترسد, دانش او کامل است  .‏ نهایت 
دانش , ترس از خدای پاک است  .‏ داناترین شما , خدا ترس ترین شماست 
+ پردانش ترین مردم , ترسانترین آنها از خدای پاک است . - هر دانایی , 
ترسان است . - پیامبر خدا(ص ): ار انخه. را مره فف انم شما می 
دانستید مه ات بسیار می گریستید و کمترمی خند یدید و سر به بیابانها 


می گذاشتید و به درگاه خدا زاری و شیون می کردید و با اين حال نمی 
دانستید که ایا می رهید يا نمی رهید. ‏ پیامبر خدا(ص ), چون سوره 
((هل اتی )) را تا پایان آن خواند, فرمود: من چیزی را می بینم که شما 
نمی بینید و چیزی را می شنوم که شما نمی شنوید اسمان نالید و به 
جاست که بنالد, زیرادر آن هپچ جایگاهی نیست جز این که فر شته ای در 
ان جا سر به سجده خدا نهاده است به خداسو گند آخر انجهرامندفی: داتم 
شما بدانید, کم بخندید و بسیار بگریید و از زنان در بسترها کام نجویید و 
سر به بیابانها گذارید و به درگاه خدا زاری و شیون کنید. - امام علی (ع ), 
در اندرز به پاران خود, فرمود: اگر آنچه را که نهانش از دید شما پنهان 
است ومن می دانم شما بدانید, سر به بیابانها می نهید و بر 
کردارهای خویش می گریید و چونان مادران داغدیده بر سر و سینه خود 
می زنید و اموال خود را بی نگهبان و سرپرست رها می کنید و هریک از 
شما چنان به خود گرفتار می شود که به دیگری نمی پردازد. 


شاخه های دانش . 


۳ پیامبر خدا(ص : از دانش دی نیازی منشعب ‏ می 
شود ,هر چند(دانشمند) تهیدست باشد وب‌خشندگی , هر چند بخیل باشد 
و هیبت ر هر چند نرم رفتار و ملایم باشد و تندرستی , هر چندبیمار 
باشد و نزدیکی , هر چند دور باشد و آزرم , هر چند پر رو باشد و بلند 
مرتبگی , هر چنددون پایه باشد و بزرگواری , هر چند پست باشد و 
خکست مهم سفق آیما خی است هیر ای خرستد از داسن آهمرعت 
می شود. 


امام علی (ع ): ۱ ۱ باید پیش از 
آموزش دادن دیگران به آموزش خود بپردازد و پیش از آن که به زبان 
(مردم را) تربیت کند, با کردار و رفتارش تربیت نماید, آن که اموزکار 
مربی خویش است , بیشتر سزاوار احترام و تجلیل است تا ان که اموزگار 
و مربی مردم است . - بر دانشمند است ر که انچه را می داند به کار 
بندد و سپس در پی یاد گرفتن دانشی رود که نمی داند. - مصباح 
الشريعة : عیسی بن مریم (ع )فرمود: سنگی را دیدم , که بر روی آن 
نوشته شده بود: مرا برگردان چون آن را برگرداندم , آن کب نوشته 
شده بود: : هر که آنچه را می داند به کار نبندد تحصیل علمی که نمی داند 
برای او شوم است و آنچه را هم که آموخته است از او پذیرفته نمی شود. 
- امام سجاد(ع ): در انجیل نوشته شده است : تا آنچه را آموخته اید به 
کار نبسته آید, ذز بی, آموختن آنچه تمی دانید: تزوید ۱ , هر گاه به 
آن عمل نشود, جز بر دوری (عالم ( از خدانیفزاید. ‏ امام علی (ع ): شما 
به عمل کردن آنچه می دانید نیازمندترید, تا آموختن آنچه نمی دانید. - 
امام صادق (ع ): بر دانشمند است , که هر گاه آموزش دهد , درشتی 
و خشونت نکند و هر گاه کسی بخواهد به او علم آموزد, ننگش نیاید. 


حِ پیامبر خدا(ص زیبنده است که دانشمند کم بخندد ,بسیاربگرید ,رشوخی 
نکند, دادوفریادنکند, ستیزه ننماید ,بحث و مجادله نکند, اگر سخن گفت 
سخن حق بگوید و اگر خاموش ماند, از باطل خاموشی گزیند, اگر 
واردبحث شد با ملایمت وارد شود و اگر از بحث کنار کشید با بردباری کنار 


خطر عمل بدون علم . 


_ امام صادق (ع ): کسی که بدون بینش عمل کند, همچون کسی است 
که در بیراهه رود چنین کسی هر چه تندتر رود, از راه دورتر می افتد. ‏ 
کسی که بدون بینش و اگاهی عمل کند, چون کسی است که در 
بیراهه رود او هر چه بیشتربشتابد (از راه اصلی ) دورتر می شود. ‏ کسی 
کون تست ال کی اه کنسی ات ال راب سا ان داد 
پیماید او هرچه تندتر رود دورتر می افتد. - پیامبر خدا(ص ): کسی که بدون 
شناخت عمل کند, خراب کردنش بیشتر از درست کردن اوست . - کسی 
که از روی فهم و شناخت عبادت نکند, مانند خر اسیاست  .‏ امام علی (ع 
ندارد, حکایت کسی است که شب بنایی می سازد و روز ویران می کند. 


ره نقش کار در دانش ۱ 


اقا م صادق (ع ): علم و عمل به هم بسته شده اند بنابراین , هر که 
تا ای ی کل ار ور اگر 
پاسخش داد می ماند وگرنه می رود. - امام علی (ع ): علم و عمل 
همدوشند پس هر که بداند عمل کند, علم عمل را صدا می زند 
اگرپاسخش داد می ماند وگرنه از پیش او می رود. - پیامبر خدا(ص ): علم 
عمل را صدا می زند, اگر پاسخش را بدهد می ماند وگرنه می رود. ‏ هان 
! عالم کسی است که علم را به کار بندد, هر چند کم دانش باشد. ‏ 
پیامبر خدا(ص ), چون ایه ((و ان را جز دانشمندان نفهمند)) را تلاوت 
کرد, فرمود:دانشمند کسی است که خدایی بیندیشد و از محرمات باز 
ایستد و به طاعت او عمل کند و از خشم او دوری نماید. ‏ امام علی (ع : 
ای قران دانان , به قران عمل کنید , زیرا دانا کسی است که علم بیاموزد 
وسپس به علم خود عمل کند و کردارش با دانشش سازگار باشد. ‏ مسیح 
(ع ): آموختن علمی که آن را به کار نمی بندی , به حال تو سودمند نیست 
اسان هر کاب ان کل نکن , جز بر نادانی تو نمی افزاید. ‏ در 
حدیث معراج آمده است : ای احمد! خرد خویش را, پیش از آن که برود, 
به کار گیر,زیرا کسی که خردش را به کار گیرد نه خطا می کند و نه 
ی ۱ ما ی و 
عمل نگند, عالم تست : - هه جیر مانتد به کاوسشن, علمبعلم را وس 
ندهد. 


ترغیب به عمل کردن به علم . 


امام علی (ع ): علم برای کسی که ان را به کار بندد, راهنماست  .‏ علم 
فا اس ود ای سار سا اس و سا ار 
را سود نبخشد, رنج و سختی است  .‏ انچه مردم را به تحصیل دانش 
با و آن است کنو خر کی ات گوس ار 
عمل کند. ‏ هر که در خلوت به دانش خود رسیدگی نکند, علمش او را در 
قا خمم سا ی ی هو یا وا ی 
راه راست و روشن را بپیماید. 


بهره مند شدن از دانش . 


که سود نبخشد و از دلی که خاشع نباشد و از نفسی که سیر نشود و از 
دعایی که پذیرفته نگردد. ‏ بار خدایا! به تو پناه می برم از دانشی که سود 
نمی دهد و دلی که خاشع نیست و دعایی که شنیده نمی شود و نفسی که 
سیر نمی گردد. - امام علی (ع ): در دلی که خاشع نباشد و چشمی که 
اشک نریزد و دانشی که سود نبخشدخیری نیست  .‏ مصباح الشريعة : امام 
را 
سود نمی بخشد و ان دانشی است که دشمن عمل با اخلاص باشد. ‏ 
پیامبر خدا(ص ): دانشی که به کار بسته نشود اند کنکی انست که 
از آن خرح نشود صاحب چنین گنجی برای اندوختن آن ر خود را به رنح 
افکنده و سودی از آن نبرده است . - امام علی (ع ): بسا دانشمندی که 
نادانیش او را کشت و دانشی که با خود داشت , سودش نرساند. ‏ بسا 
نادانی , که نادانیش مایه نجات اوست . - بسا نادانیی , که از دانایی 
سودمندتر باشد. ‏ دانشی که سود نبخشد, چون دارویی است که اثر نکند. 
- پیامبر خدا(ص ): بسا فقه دانی که فقیه نباشد و کسی که دانشش او را 
سور نرساند, نادانیش به او زیان رساند. - امام علی (ع ), در توصیف 
روزگار خود, می فرماید: ای مردم ! ما در روزگاری منحرف وزمانه ای 
ناسپاس به سر می بریم نیکوکار بدکار به شمار می آید و ستمکار بیش از 
پیش برطغیانش می افزاید از آنچه می دانیم بهره مند نمی شویم و آنچه 
را نمی دانیم نمی پرسیم .در وصف پرهیزگاران , می فرماید: از انحة 
خداوند برایشان حرام کرده است , چشم فروبستند و گوشهای خود را 
وقف دانشی کردند که برایشان سودمند است . 


بر حذر داشتن از علم بدون عمل . 


- امام علی (ع : مردی گفت : ای رسول خدا! چه چیز حجت 
و تا 
دانش را از من برمی دارد؟ فرمود: عمل  .‏ دانایی که برخلاف 
علمش عمل کند, به نادان سرگشته ای می ماند که از مستی نادانیش 
به هوش نياید ,.بلکه حجت بر چنین عالمی بزرگتر است و حسرتش 
بیشتر باشد و .دز بیشگام خداوندر بیشتر سرزنیشن شود. - علمی که به. آن 
عمل نشود, حجتی است برای خداوند بر بنده  .‏ دنیا همه اش نادانی است 
, مگر آن جاها که علم باشد و علم همه اش حجت است , مگر علمی که به 
آن: مهف تون قلم , عذر و بهانه را از دست بهانه جویان گرفته است . - 
امام حسن (ع ): علم برای فرا گیرندگان آن ر جای عذر و بهانه ای باقی 
نگذاشته است  .‏ پیامبر خدا(ص ): هر علمی در روز قیامت برای صاحب 
خود وبال است , مگر کسی که به علمش عمل کند. - امام علی (ع ): علم 
بدون عمل وبال است , عمل بدون علم گمراهی است  .‏ امام سجاد(ع ), 
در نامه خود به محمد بن مسلم زهری , می فرماید: خداوند ما و تو را از 
فتنه هانگه دارد و به تو از آتش دوزخ رحم کند, چه , تو به حال و روزی 
افتاده ای که سزاست هر کس تو را بدان حال ببیند برایت دلسوزی کند, 
زیرا نعمتهای خداوند تو را سنگین بار کرده است :تنی سالم و عمری دراز 
به تو داده است حجتهای خدا بر تو تمام است , زیرا که تو را قرآن دان 
کرده و در دینش فقیه گردانیده و سنت پیامبرش محمد(ص )را به تو 
شناسانده است در هر نعمتی که به تو داده و در هر حجتی که برا؛ تن 
ر وظیفه ای مقرر فرموده است . 


خر عالم را واه فان 


- امام علی (ع ): دانشمند پرده در و عابد نادان , پشت مرا شکستند, زیرا 
نادان با عبادت خودمردم را فریب می دهد و دانشمند با تباهکاریهای خود 
انان را فراری می دهد. ‏ امام صادق (ع ): دو کّس پشت مرا شکستند: 
پرده در نابکار و عابد نادان ان یکی بازشتکاریهای خود مردم را از علمش 
باز می دارد و این تک با نادانی خود انها را از عبادتش بازمی دارد. ِ امام 
باقر(ع ): زنهار از عابدان نادان و علمای نابکار, زیرا اينها مایه فریب هر 
فریب خورده ای هستند . - امام علی (ع ): در دنیا دو کس پشت مرا 
شکستند: مرد زبان باز تبهکار و مرد نادان عبادت پيشه او با زبان خود 
تبهکاریش را می پوشاند و آين با عبادت خود نادانیش را پس , از علمای 
تبهکار و عبادت پیشگان نادان بیرهیزید که اینان ماأیه اغوای هر ساده 
لوح اغوا شده ای هستند از رسول خدا(ص ) شنیدم کم فرماید: ای علی 
! هلاکت امت من به دست منافقان زبان باز است . 


پرهیز از خیانت در علم . 


- پیامبر خدا(ص ): در دانش با یکدیگر یکرنگ باشید, زیرا خیانت هر یک از 
شما درعلمش , بدتر از خیانت کردن در مال است و در روز قیامت خداوند 
از شما بازخواست می کند. ‏ در علم با یکدیگر یکرنگ باشید و دانش 
خویش را از هم پنهان مدارید, زیرا خیانت درعلم بدتر از خیانت در مال 


است . 


اهتمام دانشمندان . 


- امام ۳۹ (ع آ: هر گاه خبری را شنیدید, در انديشه به کار تن آن 
باشید, نه به فکر نقل کردنش , زیرا بازگو کنندگان دانش بسیارند و به کار 
برندگان آن اندی  .‏ امام صادق (ع ): هر اندازه که دلتان می 
خواهد بیاموزید, اما (بدانید که ) تا به علم عمل نکنیدخداوند هرگز از 
ان به شما سودی نمی رساند, زیرا که دانایان به عمل کردن اهتمام می 
ورژند ونادانان به روایت ت کردن ۰ پیامبر خدا(ص ): دریابنده علم باشید, نه 
روایت کننده آن . - اهتمام دانایان به فهمیدن است و اهتمام نادانان به 
روایت ت کردن .۰ امام علی (ع دانش منافق , در زبان اوست و دانش 
مومن , در کردارش . - پست ترین دانش , آن دانشی است که از زبان 
فراتر رود و ارجمندترین دانش ان دانشی است که در اعضا و جوارح 
نمودار شود. خضر(ع ) در پاسخ موسی که گفت : مرا سفارشی کن , 
کفیت : آنچه می آموزی برای کل کردن بیاموز و برای با زگو 0 
۰( صورت هلاکتش از آن تو خواهد بود وروشناییش از آن 
دیبدری . 


سرانجام کسی که از عدالتی دم زند و خود به آن عمل نکند. 


- امام صادق (ع ), درباره آیه ((آنها و گمراهان را سرنگون در جهنم 
اندازند)), فرمود: این ایه درباره مردمی نازل شده که عدالتی را وصف و 
خود بر خلاف ان رفتار کنند. ‏ امام باقر(ع ): در روز قیامت , بیش از همه 
کسانی افسوس خورند که دم از عدالت زنند وبرخلاف ان عمل کنند و 
این فرموده خدای تعالی است که : ((تا کسی نگوید: دریغا که در کارخدا 
کوتاهی کردم  .))‏ به خینثمه فرمود: به شیعیان ما پیغفام ده که انچه نزد 
خداست جز با عمل به: دست نمی اند به شیعیان ما بیغام دم که در روز 
قیامت بیشترین افسوس را کسی خورد که عدالتی را بستاید و خودبرخلاف 
ان رفتار کند. - امام صادق (ع ) به ازدی , فرمود: سلام ما را به 
دوستدار تماق پرسان وا خیرشان کن که دزبران داد آن‌ها کازی براد 
مگر با عمل و 00 و پرحسرت ترین مردم در روز قیامت کسی است 
که عدالتی را وصف و خود برخلاف آن رفتار کند. ‏ پیامبر خدا(ص ): 
پشیمان ترین و پر حسرت ترین دوزخیان ر مردی است که بنده ای را به 

راه خدای عزوجل فراخواند و او دعوتش را بپذیرد و خدای عزوجل ر 
ات ی و و که رو 
گذاشتن عمل و پیروی ازهوی و هوس به دوزخ برد. - امام علی (ع ): 
گنهکارترین مردم , علمای تقصیر کار (کوتاهی کننده در عمل ) هستند. ‏ 
مصباح الشريعة : مسیح (ع ) فرمود: بدبخت ترین مردم , کسی است که 
مردم او را به علم بشناسند و به عمل نشناسند. امام علی (ع ): 
پشیمانترین مردم در هنگام مرگ , علمای بی عملند. ‏ پیامبر خدا(ص ): 
گروهی از بهشتیان , به گروهی از دوزخیان می نگرند و می گویند: ما به 
برکت آموزش و پرورش شما به بهشت رفتیم چه شده است که شما خود 
به دوزخ افتاده اید؟ گویند: ما به نیکی فرمان می دادیم و خود به آن عمل 
نمی کردیم . - هر کس دانش بیاموزد و به آن عمل نکند , خداوند در روز 
قیامت او را نابینا محشور فرماید. ‏ روز قیامت , علمای بدکردار آورده و 

به آتش دوزخ افکنده می شوند و هر یک از آنها,مانند خر که بر گرد سنگ سنگ 

رها ی که , دور خود می چرخد به او گفته می شود: وای بر تور مابه 
واسطه تو به راه راست آمدیم و اینک تو را چه شده است ؟ می گوید: 
من شما را (از 7 گناه فزشتکاری ) نمی.می کردم هخود بر خلاق آن عمل .مین 
کردم . 


سزای خطیبان بی عمل . 


- پیامبر خدا(ص ): در شب معراج بر مردمی گذشتم که لبانشان را پا 
قیچیهای آتشی می بریدندو هر بار که لبانشان قیچی مب شد, 
دوباره بهحال, اول ترمی کشی‌پرشیدم ای خبریل! انتها کانشد۱ کشت : 
آن دسته از خطیبان امت تو هستند که می گویند و عمل نمی کنند ات 
خدا رامی خوانند و آن را : ی ی وت موی ۵ #7 
0[ | 
می گویند و عمل نمی کنند. - در شب معراج به آسمان دنیا رفتم در آن جا 
مردانی را دیدم که زبانها و لبهایشان را باقیچیهایی آتشین می بریدند گفتم 
: ای جبرئیل ! اینها کیستند؟ گفت : خطیبان امت تو. ‏ در شب معراح 
گروهی را دیدم که لبانشان را با قیچیهای آتشین می بریدند و سپس 
دورمی انداختند پرسیدم : ای جبرئیل ! اینها کیانند؟ گفت : خطیبان امت 
تویند که مردم را به نیکیها فرمان می دهند و خود را از یاد می برند, در 
حالف که کنات (خدا رانا نمی ند انا عفن ورن 


سختگیری در کیفر عالم . 


امام علی (ع ): کیفر کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند, نزد 
خداوند یکسان نیست خداوند ما و شما را از علمی که داریم بهره مند 
سازد و آن را برای خود خالص گرداند , همانا اوشنوا و پذیرنده (دعا) است . 
- امام صادق (ع ): از نادان هفتاد گناه آمرزیده می شود پیش از آن که یک 
کناه از دانا آمرزیذه شود . .ییاهر خدارض )۰ زبانيه. (تحهیانان دوزخ ) به 
سوی قرآن دانان نابکار زودتر می شتابند تا به سوی بت پرستان و آنها 
می گویند: پیش از بت پرستان از ما آغاز می کنند؟ در جوابشان گفته می 
شود: دانا مانند نادان نیست  .‏ پیامبر خدا(ص ) از گرفتار شدن امت به 
تبهکاری علما یاد کرد و گریست علت گریه راجویا شدند, فرمود: دلم به 
حال تیره بختان می سوزد خدای تعالی می فرماید: ((اگر ببینی , آن گاه که 
سخت بترسند و رهاییشان نباشد و از مکانی نزدیک گرفتارشان سازند)) 


کمترین کیفر عالم . 


_ اما م کاظم (ع ): خدای تعالی به داود(ع )وحی فرمود که : به بندگانم 
تخوااستان من و خوون عالم فربفتم دنا را فاسطه کته که آنهابرا از 
پاد من و از راه محبت من و مناجات با من باز می داردآنان راهزنان 
نندان عم تست ری کار که آها کم بر این اس که ون 
محبت ومناجاتم را از دلهایشان برکنم . - امام صادق (ع ): خدای عزوجل 
به داود(ع آفحی نا فریفته دنیا را واسطه 
مکن که تو را از راه محبت من باز می دارد اینان راهزنان بندگان 
فاهان مت ند ند کات که ۲ اقا کم ین ات معا رت 
مناجات خود را از دلهایشان بر کنم . مصبا ح الشريعة : خداوند به 
داود(ع ) وحی فرمود: کمترین کاری که با عالم بی عمل بکنم ,سخت تر 
از هفتاد کیفر درونی است و آن این ات کسید یادم را از دل او 
بیرون می برم . 


- امام صادق (ع ): در میان مردمان (گنهکار) سخت ترین عذاب را 
عالمی دارد, که از علم خود کمترین سودی نبرد. ‏ پیامبر خدا(ص ): 
دوزخیان از بوی گند عالم بی عمل , در ازارند. ‏ امام علی (ع ): 
فرمانروای ستمکار و عالم نابکار, سخت ترین کیفر را دارند. ‏ هیزم اتش 
در روز قیامت , هر توانگری است که از بخشیدن مال خود به نیازمندان 
مضایقه کند و هر عالمی که دین را به دنیا بفروشد. ‏ پیامبر خدا(ص ): در 
دوخ اتتیایی اسنت, که علهای دار زا به نت ارد عی. کند: گر 
دوزخ آستیایی اننت:, که علمای. متکبر را ارد آرد فی. کند. 


لغزش عالم . 


امام علی (ع ): لغزش عالم , مانند شکسته شدن کشتی است که 
ی اک ی رو ۱ 

عالمهایی را تباه می کند. - لغزشی بدتر از لغزش عالم , . - گفتار 
حکیمان اگر درست باشد داروست و اگر نادرست 0 درد است . - 
لغزش شخص محتاط, بدترین لغزش ات لغزش عالم , جرم بزرگی 
است . - پیامبر خدا(ص ): از لغزش عالم بپرهيزید, زیرا لغزش او, وی را 
در آتش سرنگون می سازد. - آن تخته سنگ صاف و لغزنده ای که گامهای 
علما روی آن قرار نمی گیرد, طمع است . 


علمای بد. 


- پیامبر خدا(ص ): بدانید که بدترین بد علمای بدند و خوبترین خوب علمای 
خوبند. - پیامبر خدا(ص ), در پاسخ به پرسش از بدترین مردم , فرمود: 
علمای فاسد. ‏ بدان که هر چه بگندد دارويش نمک است , اما ار خود 
تفگ مد دارویی ندارد. ‏ امام علی (ع ), در پاسخ به این پرسش که 
بهترین مردم بعد از ائمه (ع ) چه کسانی هستند,فرمود: علمای صالح 
عرض شد: بعد از ابلیس و فرعون و نمرود و بعد از کسانی که نام شما 
راروی خود می گذارند بدترین خلق خدا چه کسانی هستند؟ فرمود: علمای 
فاسد, همانان که باطلها را اشکار می سازند و حقایق را کتمان می کنند. 


نکوهش علمای بدکردار. 


_ امام عسکری (ع ), در وصف علمای بدکردار, می فرماید: زیان انها 
برای شیعیان ناتوان (و اسیب پذیر) ما بیشتر از زیان سپاه یزیدبرای 
حسین بن علی (ع ) و یاران اوست , زیرا انها جان و مال ایشان را 
گرفتند و این علمای بدکردار در دل شیعیان ناتوان ما شک وشهه 
بدکردار امت ما کسانی هستند که مردم را از راه ما به در می 
برند,رهزنان راه ض همستنند , دشمنان ما را به نامهای صاهف خوانند, 
همتایان .ما را به. القاب: فاملقب می سار ند ویر آنها درود صی فرننتند, در 
حالی که سزاوار لعن و نفرینند. - مسیح (ع ): وای بر شما, ای علمای 
بدکردار! مزد می گیرید و عمل را فرو می گذارید ((21)) ,زود باشد که 
صاحب کار, عملش پذیرفته شود و زود باشد که از تنگنای دنیا به تاریکی 
گور برده شوند. ۳ پیامبر خدا(ص : وای بر امت من , از د ست علمای 


بدکردار. 


- مسیح (ع ): چگونه از اهل علم باشد, کسی که از روزی خود ناخشنود 
آمور با عم و فوستا قی ‏ خداست ‏ مرخنند از افل عم ساشد: 
کسی که خدا را در انچه برایش حکم و مقدر کرده است متهم می سازد و 
به آنچه به او می رسد خرسند نیست ؟ . - چگونه در شمار اهل علم باشد, 
کسی که دنیای خود را بر اخرتش ترجیح می دهد و به دنیاروی اورده است 
و آنجه زا نه اه زیان هی رتد دفست تر دارد از انجه به اه سود فی رشاند؟ 
ترا ا اف ری عش ی را مت کر سا 
این که باز کو کند و فرایش تمی: برد برای این که.به. آن غفل. کند؟ ,- 
چگونه از شمار اهل علم است , کسی که رهسیار آخرت است اما به دنیا 
رو کرده است وآنچه را به او زیان می زند دوست تر دارد از آنچه به او 
سود می رساند؟ . 


۳ پیامبر خدا(ص ): هر که علمش فزونی کر و هدایتش افزون 
نشود, جز بر دوری او از خداافزوده نگردد. - هر که بر پیشرفت علمیش 
افزوده شود, اما بر بی رغبتی او به دنیا افزوده نگردد , جز بردوریش از خدا 
افز وده تشتود: د هر که دنا را ذوست داشه باشتد ترنین. آخرت از دلش بر ود 
و خدا به هر کس دانشی دهد واو دنیا دوست تر شود جز این که از خدای 
تعالی دورتر و خشم خدا بر او افزونتر شود, حاصلی نبرد. - امام صادق (ع 
): هر که علمش به خدا افزونتر شود و دنیا دوستیش فزونی گیرد, بر دوری 
اواز خدا| و خشم خدا| از او افزوده شود. 


علفا و اهبش با زمامداران : 


- پیامبر خدا(ص ): فقیهان , امنای پیامبرانند تا زمانی که دنیایی نشوند و 
از سلطان پیروی نکنند پس ,ر هر گاه چنین کردند از آنان حذر کنید. - 
فقیهان , امنای پیامبرانند تا زمانی دنیایی نشوند عرض شد: ای رسول 
خدا! دنیایی شدن آنها به چیست ؟ فرمود: پیروی کردن از سلطان پس , 
هر گاه چنین. کردند نسبت به.دین خود از آنها بر خذر باشید: - علها, 
امنای پیامبرانند تا زمانی که با سلطان درنيامیزند و دنیایی نشوند پس , 
هر گاه با سلطان در آمیختند و دنیایی شدند, را تا و 
شما از آنها حذر کنید. _ امام صادق (ع ): ملعون است , ملعون است , 
آن عالمی که پیشوای سلطان ستمگری باشد ودر ستمکاريیش او را یاری 
د هد. 


علمای در خور اتهام و بدبینی . 


مسیح (ع ): دینار, درد دین است و عالم , پزشک دین پس , هر گاه 
دیدید که پزشک به اين درد مبتلا شده است به او بدگمان باشید و بدانید که 
او خیرخواه دیگری نیست . - امام صادق (ع ): هر گاه عالم را دوستدار 
دنیا دیدید, نسبت به دین خود به او بدبین باشید,زیرا هر دوستداری برگرد 
محبوب خود می گردد. 


پیامبر خدا(ص ): علم دو گونه است : علمی که بر زبان است و آن بر 
ادمی حجت است وعلمی که در دل است و علم سودمند این علم است . - 
علم دو گونه است : علمی که در دل است و علم سودمند همین علم 
است ه. علمی که بر زبان است. و این غلم بر ادمی حجت اشت. . > هرز که 
ذآنششن. بر. هوتمتتن جبزه آید. آين :دانشن: دانشی سمودمتد است.. - اضام 
ی باس تم و و یی ی ی 
خواهان دانش هستی , نخست حقیقت عبودیت را 5 ختورت ۱ 
شو و دانش را از طریق به کار بستن آن بجوی و ازخداوند فهم و دانایی 
بخواه تا تو را فهم و دانایی دهد. _ خضر(ع ) , در سفارش به موسی (ع ), 
فرمود: بر دلت جامه تقوا بپوشان , تا به دانش دست یابی . - امام علی (ع 
): هر که پند گرفت , بینا شد و هر که بینا شد, فهمید و هر که فهیم گشت , 
دانا شد. در وصف پیامبر(ص ), می فرماید: پزشکی است که با دانش 
پزشکی خود میان مردم می گردد با داروی خود در پی یافتن جایگاههای 
غفلت و سرگردانی است آنان ‏ یعنی بنی امیه - از پرتوهای حکمت 
روشنایی نگرفتند و از آتش زنه های علوم فروزان , آتش (علوم حقه 
الهی را) استخراج نکردند از این رو, همانند چارپایان چرنده اند و 
خرسنگهای سخت  .‏ در وصف قرآن , می فرماید: خداوند آن را زداینده 
عطش دانشمندان و بهار دلهای فقیهان قرار داده است  .‏ دانش , تو را به 
سوی آنچه خداوند بدان فرمانت داده است راهنمایی می کند و زهد, راه 
نید بر ار را برایت نرم و هموار می گرداند. - امام صادق (ع ): 
مردی خدمت رسول خدا(ص ) آمد و عرض کرد: ای رسول خدا! علم 
چیست ؟ فرمود: خاموشی عرض کرد: سپس چه ؟ فرمود: گوش سپردن 
عرض کرد: دیگر چه ؟ فرمود: حفظ و مراقبت عرض کرد: آن گاه چه ؟ 
فرمود: به کار بستن آن عرض کرد: سپس چه ای رسول خدا؟ فرمود: 
انتشار دادن ان . 


تفسیر علم و فضل . 


- پیامبر خدا(ص ): علم (حقیقی ) سه تاست و جز انها فضل و زیادی 
انیت یه آقجحکم میا ستی‌ساری ربب فرنضه ای میاه ((22).: طلم 
سه تاست : ایتی محکم , یا فریضه ای میانه , يا سنتی برپا و جاری 
ماسوای اینها فضل است . علم سه تاست : کتابی ناطق و سنتی جاری و 
(جمله ) نمی دانم ۰ امام کاظم (ع ): دانش مردم را در چهار قسم یافتم : 
بخست این که پروردگارت را بشناسی ر دوم اين که تذانی با و 
است , سوم این که بدانی از تو چه خواسته است و چهارم این که آنچه تو 
را ازدینت بیرون می برد, بشناسی 3 

امام صادق (ع ) به یکی از شاگردان خود فرمود: تو از من چه 
اموخته ای ؟ 

عرض کرد: سرورم !هشت موضوع آموخته ام فرمود: بگو بدانم چیست 
عرض کرد: نخست این که دریافتم هر محبوبی , درهنگام مرگ , از حبیب 
خود جدا می شود از این رو, هم خود را مصروف چیزی کردم که از من 
جدانمی شود, بلکه پار تنهایی من است و ان کار نیک است حضرت 


دوم این که مشاهده کردم قومی به تبار خود می نازند و جماعتی به مال 
و فرزند در صورتی که اینهاافتخار نیست , بلکه افتخار بزرگ را در اين 
سخن خدای تعالی یافتم که : ((همانا گرامیترین شما دربیشگاه خدا 
پرهیزگارترین شماست )) بنابراین , کوشش کردم تا نزد او گرامی باشم 
حضرت فرمود: نیکو گفتی به خدا. سوم این که هوسرانی و خوشگذرانی 
مردم را دیدم و اين فرموده خدای تعالی را نیز شنیدم : ((اما آن که ازمقام 
پروردگارش ترسید و نفس را از هوس بازداشت , بهشت جایگاه اوست )), 
پس ,ر سعی کردم نفمس رااز هموس باز دارم تا بر طاعت خدای تعالی 
آرام و قرار گیرد حضرت فرمود: نیکو گفتی به خدا. چهارم اين که دیدم 
هر کس به چیزی که برایش ارزشمند است دست یابد , در نگهداری آن 
می کوشد واین سخن خدای سبحان را شنیدم : ((کیست که به خداوند 
وام تیکو دهد و او آن را بترایش دو چندان گرداند و مزدی کریمانه به 
وی دهد)) و من دو چندان شدن را پسندیدم و محفوظتر از آنچه نزد 
خداست چیزی ندیدم بنابراین , هر چیزی که می یافتم و برایم ارزشمند بود 
ان را به خدا دادم , تا برای زمانی که بدان نیاز دارم پس انداز شود 
حضرت فرمود: نیکو گفتی به خدا. پنجم این که دیدم مردم به روزی هم 
حسادت می ورزند و این سخن خدای تعالی را شنیدم : ((ما روزی آنها را 


2 زندگی این جهان میانشان تقسیم کردیم و برخی را بر برخی دیگر 
برتری دادیم , تا عده ای عده ای دیگر را به خدمت گیرند بو رخمت 
پروردگارت ۳ آنها گرد می آورند بهتر است ))بنابراین , به هی 
کس رشک نبردم و برای آنچه از دستم رفته افسوس نخوردم حضرت 
فرمود: نیکوگفتی به خدا. تیش این که دنده مردم در این سرای دنیا به 
یکدیگر دشمنی و کینه می ورزند و اين سخن خدای تعالی راشنیدم : 
((همانا شیطان دشمن شماست , پس شما نیز او را دشمن دارید)) از این 
رو به دشمنی با شیطان پرداختم و از دشمنی با جز او فارغ گشتم حضرت 
فرمود: نیکو گفتی به خدا. هفتم این که دیدم مردم در تحصیل روزی 3 
را به رنح و زحمت می اندازند و این سخن خدای تعالی را شنیدم : 
دهنده و اوست صاحب نیرویی سخت اسنوار)) و دانستم که وعده و 
سخن او راست است و به وعده او اطمینان کردم و سخنش راپذیرفتم و 
به انجام وظیفه ای که در قبال او دارم (یعنی عبادت ) پرداختم و از به رنج 
افکندن خوددر طلب روزی که نزد او دارم (و رساندنش را تضمین 
کرده است ) فارغ گشتم حضرت فرمود:نیکو گفتی به خدا. هشتم این 
که دیدم عده ای به تندرستی خود تکیه می کنند ۱ به پول و 
ثروت فراوان خویش و جماعتی دیگر به امثال این چیزها و سخن خدای 
تعالی را شنیدم : ((هر کس از خدابترسد, خداوند برای او برونشوی قرار 
دهد و از جایی که گمانش را هم نمی برد روزیش دهد وهر که به خدا تکیه 
و توکل کند, خداوند او را بس است )) پس , به خدا تکیه کردم و تکیه ام به 
جزاو از بین رفت حضرت فرمود: به خدا قسم که تورات و انجیل و 
زبور و فرقان و دیگر کتابها (ی آسمانی ) همگی به اين هشت موضوع 


برمی گردند. 


نکوهش دانش ناسودمند. 


_ امام علی (ع بدان که در دانش ناسودمند خیری نیست و اموختن 
دانشی که سزاوار اموختن نیست , سودی ندهد. ‏ امام کاظم (ع ): رسول 
خدا(ص ) وارد مسجد شد, دید عده ای گرد مردی جمع شده اند,فرمود: چه 
خبر است ؟ عرض شد: علامه است فرمود: علامه یعنی چه ؟ عرض کردند: 
اوداناترین مردم است به انساب عرب وجنگهای ایشان و به زور کار 
جاهلیت و اشعار عربی پیامبر(ص ) فرمود: 0 
نداند, به او زیانی نرساند و اگر کسی بداند, اورا سودی نبخشد. 


کسی که دانشش بر خردش فزونی داشته باشد. 


- امام علی (ع ): هر که دانشش بیشتر از خردش باشد آن ِ وبال او 
گردد. ‏ هر دانشی که خرد پشتیبانش نباشد ر موچب سر ؟ گشتگی و گمراهی 


است . 


نهایت دانش . 


ب. آهاق غلی (ق. )2 دانتتشن:م بایان تدارت..- دانش. بیش از آن. انندت: که. به 
احاطه در اید. دو چیز است که پایانشان دست نیافتنی است : دانش و 
خرد. ‏ هر که مدعی شود که به پایان دانش رسیده است , نهایت نادانی 
خود را نشان داده است . 


انواع دانشها. 


حِ پیامبر خدا(ص : دانش ۱ بیش از آن است که به شماره ژ انیخ. ۳ امام 
علی (ع ): دانشها چهار گونه اند: دین شناسی , پزشکی , دستور زبان 
و ستاره شناسی برای شناخت زمانها. ‏ پیامبر خدا(ص ): دانش بر دو قسم 
است : شناخت ادیان و شناخت کالبدها. ‏ امام علی (ع ): دانش بر دو 
گونه است : سرشتین و شنیدنی (ذاتی و اکتسابی [ و چنانچه دانش 
سرشتین نباشد, دانش شنیدنی سودی ندهد. - دانش دو گونه است : 
دانشی که مردم موظفند ذر آن آنديشه کنند و آن دین اسلام است وداتشن 
که مر دض فخار ند.در ان آنديسه نکتند و ان قدرت خدای عزوجل است . 


آداب فرا گرفتن دانش . 


- پیامبر خدا(ص ): دانش بیش از آن است که به شماره در آید, بنابراین , 
از هر چیزی نیکوترین آن را تزا کین بآمام علفه (ع ۱ دانش بیش از آن 
است که به احاطه در آید, بنابراین , از هر دانشی نیکوترین آن را فرا گیر. 
- از هردانشی بهترین آن را تا چرا که زنبور عسل از هر گلی 
زیباترینش را می خورد ودر نتیجه , از آن دو گوهر ارزنده تولید می شود: 
در یکی از آنها شفای مردمان است (یعنی عسل ) و از دیگری (یعنی موم ) 
روشنایی گرفته می شود. 


- امام علی (ع )2 تور خانتخن. : تمیر .دادن خهیها .از یکذیکر و آشکار ساختن 
پسندیده آنها ودرهم کوفتن نکوهیده اش می باشد. ‏ سر دانایی , نرمی 
است , سر نادانی تددی است : 


- امام علی (ع ): بهترین دانش , آن است که به کار هدایت و رستگاری تو 
اید و بدترین دانش آن است که اخرت خویش را با ان تباه گردانی  .‏ 
پیامبر خدا(ص ): بهترین دانش , آن است که سودمند باشد. ‏ امام علی (ع 
): بهترین دانشها, دانشی است که تو را اصلاح کند. ‏ علم به خدا, بهترین 
غلم. است... د رین دانتن.. ان است که با عمل همراه باشد. ‏ 
سودمندترین دانش , دانشی است که به کار بسته شود. - از فزونی دانش 
توست , که دانشت را کم شماری . 


لازمترین دانش . 


_ امام باقر(ع ): بدان که هیچ دانشی چون طلب سلامتی نیست و هیچ 
سلامتیی مانند سلامت دل نمی باشد. ‏ امام کاظم (ع ): سزاوارترین 
دانش برای تور دانشی است که عملت جز با آن درست نشود و 
ضروری ترین عمل برای تو, عملی است که در برابر آن باز خواست می 
شوی ولازم ترین دانش برای تو, دانشی است که صلاح و فساد دلت را به 
تو نشان دهد و نیک فرجام ترین دانش , آن دانشی است که بر عمل تو در 
این دنیا بیفزاید بنابراین , به دانستن چیزی که ندانستن آن زیانی به تو نمی 
رساند, مپرداز و از دانستن چیزی که فرو گذاردنش بر نادانی تومی افزاید, 
غافل مباش . - مصباح الشريعة : پیامبر خدا(ص ) فرمود: هر که خود را 
رن ار را سا وان , بر تو باد به تحصیل دانشی که 
عمل جز با آن درست نباشد و آن اخلاص است  .‏ پیامبر خدا(ص ) , در 
پاسخ به پرسش مردی از بهترین کارها , قرمود: شناخت خدا و آگاهی در 
دین او حضرت این دو جمله را برای آن مرد تکرار فرمود آن مرد عرض 
کرد: ای رسول خدا! من از شما درباره عمل می پرسم و شما از علم 
را تا 
دهد, ولی با وجود جهل , عمل بسیار هم به حال تو سودی ندارد. ‏ امام 
علی (ع ), در پاسخ به اين پرسش که : دانش چیست , فرمود: چهار 
جمله : این که خدا رابه اندازه نیازی که به او داری , عبادت کنی , به 
اندازه طاقتی که در برابر آتش داری , نافرمانیش کنی ,.برای دنیایت به 
اندازه عمری که در آن داری , کاز کنی و برای اخرتت به اندازه مدتی, که 
در ان هستی , کار کنی . 


دانشهای ممنوع . 


امام علی (ع ): هر دانشی که خرد پشتیبانش نباشد , موجب سرگشتگی و 
گمراهی است . - ای مردم ! از فرا گرفتن علم نجوم بپرهيزید مگر 
آن مقدار که وسیله راهیابی در دشت و درياباشد, زیرا چنین علمی 
به کهانت و پیشگویی می انجامد و منجم در حکم کاهن است و کاهن چون 
ساحر و ساحر همانند کافر و کافر در آتش دوزخ است !. بسا دانشی , که 


شناخت حلال و حرام . 


- امام باقر(ع ): (در دین ) فقیه شوید وگرنه چون اعراب بادیه نشین 
هستید. ‏ امام علی (ع ), در سفارش به فرزند خود حسن (ع ), فرمود: 
خواستم تا قبل از هر چیز کتاب خدای عزوجل و تاویل و تفسیر ان را و 

ی ان 
به تو نیاموزم  .‏ امام صادق (ع ): فرا گرفتن یک حدیث درباره حلال و 
حرام ۳۳ تویفتر از ذنیا و زز و شیمهای آن است..- 
کاش بالای سر اصحابم تازیانه بود, تا در احکام حلال و حرام فقیه شوند. ‏ 
مردی به امام صادق (ع ) عرض کرد: فرزندی دارم که دوست دارد 
درباره حلال و حرام و نه موضوعاتی که به کارش نمی اید, از شما بپرسد 
حضرت فرمود: ایا بهتر از سوال درباره حلال و حرام سوالی هست که 
مردم بپرسند؟ . 


زیور دانش . 


- امام صادق (ع ): دانش فراگیرید و در کنار ان خود را به زیور بردباری و 
وقار بیارایید. - امام علی (ع ): افتادگی , زیور دانش است . - پیامبر 
خدا(ص : زیور دانش , احسان و نیکوکاری است . - سوگند , به آن که جانم 
در دست اوست , چیزی با چیزی جمع نشد که برتر از جمع شدن بردباری 
با دانش باشد. امام علی (ع ): دانش بیاموزید و برای دانش وقار و 

بردباری فرا گیرید و از علمای متکبرنباشید , که در آن صورت 1۳۳۹۹8 
نادانیتان را از بین نمی برد. در وصف پزهیز کارآن: ری فرمانده بردباری 
زا با دا مت اوه فا ابا کردان. 


علم لدنی . 


قرآن . ((در آن جا بنده ای از بندگان ما را یافتند که رحمتی از جانب خود 
به او ارزانی داشته و دانشی از نزد خود به او آموخته بودیم 6 امام 
باقر(ع ): هر که به آنچه می داند عمل کند , خداوند به او ان بیاموزد که 
تمی,دآندرد پیاخیز خدا ری از هر کس داش با موه آن زا به کار بندد, 
خداوند آنچه را که نمی داند به او بیاموزد. - امام صادق (ع ): هر که به 
اس ماه ان ی سای اد ای ی ماه ار 
1 برخی از دانشها همانند شا پوشیده اند و جز عالمان به خدا کسی 
آنفارا نمی داند وه هر گام از این داشها سکن کوند کسی. , جة غافلان از 
خدا , انکارش نمی کند. علم باطنی , رازی از رازهای خدای عزوجل و 
حکمتی از حکمتهای خداست و آن را در دل هر کس از بندگانش که خواهد, 
می افکند. ‏ اگر از خدا چنان که سزد می ترسیدید, علمی به شما 
امه می ند کهاحمل هتادانی سا ان قفر ام تیسیک. 


داناترین مردم . 


_ امام علی (ع ), در پاسخ به این سوال که داناترین مردم کیست , فرمود: 
کسی که دانش مردم رابه دانش خود اضافه کند. ‏ پیامبر خدا(ص ): 
داناترین مردم , کسی است که دانش مردم را با دانش خود جمع کند. ‏ 
امام علی (ع ): داناترین مردم , کسی است که ازمند دانش باشد. ‏ به 
رسول خدا(ص ) عرض شد: دوست دارم داناترین مردم باشم حضرت 
فرمود: از خدایروا داشته باش تا داناترین مردم باشی . 


منحصربودن دانش درست در اهل بیت (ع ). 


امام باقر(ع ) به سلمة بن کهیل و حکم بن عتیبه , فرمود: اگر به شرق و 
غرب بروید, هر گزدانش درستی را نخواهید یافت , مگر همان چیزی که از 
ما خاندان صادر شود. ‏ امام باقر(ع ): بدانید که نزد هیچ یک از مردم 
مطلب حق و درستی نیست , مگر این که برگرفته از چیزی است که آن 
چیز را از ما خاندان گرفته اند. ‏ امام علی (ع ): دانشی که آدم و همه 
پیامبران دیگر تا خاتم پیامبران آوردند , در خاندان محمد(ص ) وجود دارد. ‏ 
اکر‌داتش را از معدن آن فزافی کرفتیده اپ را از سرخشمه زلالنشن. می 
نوشیدید و خوبیها رااز کانونش می اند وختید و راه روشن را در پیش می 
گرفتید و جاده حق را می پیمودید, بیگمان راهها بر شما آشکار می شد و 
تا ام سا نی ات 


دانش (متفرقه ). 


_ امام علی (ع ): دانش ,با تن آسایی به دست نمی آید. - پیامبر خدا(ص ): 
دانش را , از دهان مردان بگیرید. - امام علی (ع ): هیچ دانشی نیست , 
مگر این که من آغازگر آن هستم و هیچ رازی نیست مگرای ین که قائم (ع ) 
به آن خاتمه می دهد. - در انجیل آمده است : نگویید: 0 
بگیریم و عمل نکنیم بلکه بگویید: امیدواریم که یاد بگیریم و عمل کنیم . 
امام باقر(ع ): وه ای ری 
شد: > زنده کردن آن به: خیشست ؟ فر مود به این که با دینداران و پارسایان 
مذاکره علمی کند. - پیامبر خدا(ص ): از شهوت پنهان بیرهیزید. عالم که 
دوست دارد در محضرش بنشینند. - امام حسن (ع ): هیچ کس از حق ما 
نکاست , مگر اين که خداوند از دانش او کاست . - پیامبر خدا(ص ): کسی 
که علم را در اختیار نااهل بگذارد, مانند کسی است که گردنبند گوهرو 
مروارید و طلا ۱ ۱ ۱ ۱ 
زان ه ان استت که ان دا به بااهل ساسوفه ۰ امام علی (ع ): در جنگ 
میان شما و اهل قبله باز شده است و اين پرچم را بر دوش نکشدمگر 
کسی که از بینش و شکیبایی و آگاهی به جایگاههای حق برخوردار باشد. ‏ 
اندکی دانش , نادانی بسیاری را از بین می برد. 


قرآن . ((خدا شما را از خاکی و سپس از نطفه ای بیافرید آن گاه جفتهایی 
قرارتان داد و هیچ زنی باردار نمی شود و نمی زاید مگر به علم او و عمر 
هیچ سالخورده ای به درازا نکشد واز عمر کسی کاسته نشود جز این که 
همه در کتابی نوشته شده است و این کارها بر خدا آسان است )). - امام 
علی (ع ): عمر, نفسهایی چند است . _ عمر تو, همان زمانی است که در 
ان به سر می بری . - عمر تو, شماره نفسهای توست و این نفسها را 
نگهبانی شمارش می کند. - انسان , فرزند لحظه ای است که در آن به سر 
می برد. - هیچ یک از شما به استقبال روزی از عمر خویش نمی رود, مگر 
اين که روزی از عمرش راپشت سر می گذارد. - تو چند روزه ای بیش 
نیستی هر روزی که بر تو می گذرد , پاره ای از تو را می برد پس , درطلب 
(دنیا) آرام باش و در کسب روزی اعتدال در پیش گیر. - هیچ ساعتی از 
روزگار تو نگذشت , مگر با پاره ای از عمر تو. - بر عمر هیچ یک از شما 
روزی اضافه نشود, مگر با از بین رفتن روزی از مدت زندگانیش . 


ند عنیمت شمردن عمر. 


- پیامبر خدا(ص ): به عمر خود بخیل تر باش ,تا به درهم و دینارت . - امام 
علی (ع ): اگر از ضایع کردن عمر گذشته ات عبرت گیری , بیگمان از 
ضایع شدن باقیمانده آن جلوگیری کنی . - بازنده کسی است که عمر 
خود را ببازد و خوشبخت کسی است که عمرش را در طاعت 
پروردگارش گذراند. - پیامبر خدا(ص ): مدت زندگانی , محدود است و 
هیچ کس از عمری که برایش مقدر شده است , هرگز فراتر نمی رود پس 
,ر پیش از آن که عمر به سراید بشتابید. ‏ چهار چیز را پیش از چهار چیز 
غنیمت شمار: جوانیت را پیش از پیری خود , تندرستیت راپیش از بیماریت , 
توانگریت را پیش از نیازمندیت و زندگیت را پیش از مرگت ۰ امام علی 
(ع ): به سوی عمل بشتابید و از فرا رسیدن ناگهانی مرگ بترسید, زیرا آن 
امیدی که به بازگشت روزی هست به بازگشت عمر نیست  .‏ آنچه از 
عمر تو گذشته , مدتی است که به سر آمده و آنچه مانده امیدی است 
(که ممکن است تحقق نیابد و عمری در کار نباشد) و وقتی که در آن 
هستی زمان عمل است . - گذشته روز تو رفته است و آینده اش محل 
تردید است و زمان حال مغتنم است . - گذشته عمر تو رفته است و 
باقیمانده ان محل تردید است پس زمانی را که در ان به سرمی بری برای 
کار وعمل غنیمت شمار. - شب و روز در تو کار (و آثر) می کنند پس تو نیز 
در آنها کار کن و از تو می گیرند پس تو نیزاز آنها برگیر. چه زود می گذرد 
ساعات روز و روزهای ماه و ماههای سال و سالهای عمر!. - ساعات و 
لحظات , عمرها را نابود می کنندوبه مرگ ونیستی نزدیک می گردانند. ‏ 
پیامبر خدا(ص ): روز قیامت برای هر روز از روزهای عمر بنده بیست و 
۱ ی اه ی یب ۲ 

پر از نور و شادمانی می بیند و با مشاهده آن چنان شادی و سروری به او 
دست می دهد که اگر میان دوزخیان تقسیم شود احساس ور دائتشن را از 
یادشان می برد این گنجینه ساعتی است که در آن پروردگارش را اطاعت 
کرده است . سپس گنجینه دیگری برایش باز می شود و آن را تاریک و 
بدبو و وحشتناک می یابد و ازمشاهده آن چنان ترس و وحشتی به او 
دست می دهد که اگر میان بهشتیان تقسیم شود , نعمت بهشت را به کام 
آنها تلخ می سازد و آن ساعتی است که در آن پزورد کار نش را نافرمانی 
کرده است آن گاه کنجنته دیگرق برایش کشوده می شود و آن زا خالی 
فی.باند دز آن‌شبزی که اهرا شادمان,با تاراحت کتة بافت ثمی, شوو.و 
آن 3 و حواب بودونیا به اصور قیع دنیا اشتغال داشته 


پرکند و نکرده است چنان احساسی از غبن و اندوه به او دست می دهد که 
در وصف نمی گنجداشاره به همین جاست که خدای متعال فرموده است : 
((آن روز روز مغبونی است )). - امام علی (ع ): هر که عمر خود را در راه 
ی و ی ی ی ی ی 
است ت ۰ ای مردم ! اینک , اینک زمان را دريابید, پیش از آن که پشیمان 
وید بیش از آن- که هر کی بجوید: ای دریعاا کصدر کار.شذا کوناهی 
کردم  .‏ ای مردم ! اینک , اینک , تا که بندها باز است و چراغ فروزان و 
در توبه باز, پیش از آن که قلم از نوشتن اعمال باز ایستد و دفتر اعمال 
بسته شود. - رحمت خدا بر آن کس که دانست نفسهایش گامهایی است 
تسس ی توت ب ی ان و وم 
برای هر روزی که در آن به سر می بری , کار کن تا اين که رستگار شوی . 


هدر دادن عمر. 


_ امام علی (ع ): پرداختن به عمر گذشته , زمان حال را هدر می دهد. ۳ 
پرداختن نفس به آنچه که بعد از مرگ همراهیش نمی کند , بالاترین سستی 
(دز عمل ) است:: بتفزین خیری که آدمن.وفت خوه را مضروف آن سار 
کارهای زیادی (و بی حاصل )است  .‏ هر کس به چیزی که مهم نیست 
بیردازد, انچه راکه اهمیت بیشتری دارد از دست دهد. ‏ زنهار که عمر 
خود را برای چیزی هدر دهید که برایتان باقی نمی ماند, زیرا عمرهای 
رفته برنمی گردد. ‏ کجایند کسانی که خداوند عمرشان داد و در ناز و 
تعسته ۶ بشید و غلم. آمه‌خیه شدند و فهم ودانایی یافتند و مهلت داده 
شدند و به غفلت گذراندند و سلامتی داده شدند و فراموش کردند!مهلت 
زیادی به آنها داده شد و احسان و نیکویی دیدند؟  .‏ در وصف کسانی که 
غافلگیر مرگ می شوند, می فرماید: آن گاه مرگ بیشتر و بیشتر به 
پیکرآنان نفوذ می کند و شخص را از سخن گفتن می اندازد , در حالی که 
میان اعضاق.خانواده خویتشن است .با خشمانش (انان:را) من بیند و با 
گوشش می شنود و خردش سالم و عقلش به جاست به این می اندیشد 
که عمرش را در چه راهی صرف کرده و روزگارش را چگونه به سر برده 


است ! 


- امام علی (ع ): باقیمانده عمر مومن , قیمت ناپذیر است , به وسیله آن 
گذشته را جبران می کندو آنچه را مرده است زنده می گرداند. - ارزش 
باقیمانده عمر خویش رز نداند, مگر پیامبر یا صدیق  .‏ چیزی گرانبهاتر از 
کبربت اخمر عست :هگر ماقمانده ععر موم ۰ -سامر خدا(ص. ۱۱ هر 
کس در باقیمانده عمر خویش کار نیک کند, به گناهان کته اش مواخذه 
نشود و هر کس در باقیمانده عمرش گناه و بدی کند, درباره اعمال 
سراسر عمرش بازخواست شود. چه نیکو سروده است شاعر که :. 
روزگاربر سر عمرم با من چانه زد و من به او گفتم . عمرم را به دنیا و هر 
آنچه در دنیاست نفروشم . سپس اندک اندی به رایگان از من خرید. بریده 
باددستان سودایی که فروشنده اش زیان کرد. 


_ امام علی (ع ): عمر تو کابین خوشبختی توست به شرط این که آن را 
در راه طاعت پروردگارت بگذرانی . - نفسهای تو , اجزای عمر توست 

سین آنها رای در طاعتی که نو را بة خدا تزدیبی فی.شا ضرف نکن 
اوقات تو اجزای عمر توست , پس ۳ 
آنجهة: موخت رز ری تو می شود , به پایان مبر. . عمرت را از ضایع شدن 
در راهی جز عبادت و طاعات , حفظ کن . 


کسی که عمرش علیه او حجت است . 


قرآن . ((و از درون آتش فریاد زنند, ای پروردگار ما! ما را بیرون آر تا 
کارهایی شایسته کنیم غیر از انچه می کردیم ایا ان قدر شما را عمر نداده 
بودیم که پند گیرندگان پند گیرند؟ و شما را بیم دهنده بیم داد پس ر بچشید 
که ستمکاران را یاوری نیست )). - امام صادق (ع ), درباره آیه ((آیا شما 
را آن قدر عمر ندادیم که )) ر فرمود: توبیخی است برای افراد هیجده ساله 
- پیامیر خدا(ص ): چون. روز قیامت شود ندا آید" کجایند شصت ساله 
ها؟ و اين همان عمری است که خدای تعالی فرموده است : ((ایا شما را 
آن قدر عمر ندادیم که در این مدت پندگیرنده , پند گیرد)). _ امام صادق (ع 
آ: چون به شصت سالگی رسیدی , خود را از مردگان شمار. ‏ امام علی (ع 
صدت. عهزی کهه. خداوند. در آن: غذر ادمی, را می. پذیردر شضت شال 
است  .‏ پیامبر خدا(ص ): میان شصت تا هفتاد سال را مرگهاست . 
- امام صادق (ع ): بنده تا چهل سالگی میدان دارد, چون به چهل 
رسید ,خدای عزوجل به دوفرشته اش وحی فرماید که من بنده ام را عمر 
دادم پس در کار او سختگیری کنید و کارهایش رااز کم و زیاد و خرد و کلان 
نگهدارید و بنویسید. - امام باقر(ع ): هر گاه چهل سال بر بنده بگذرد ,به آو 
گفته شود: به هوش باش , زیر| دبک« را از تو پذیرفته نیست شخص 
شصت ساله مانند فرد بیست ساله سزامند عذر آوری نیست . - پیامبر 
خدا(ص ): چون بنده به چهل سالگی رسد, باید از خدا بترسد و از او بر 
حذر باشد. ‏ امام باقر(ع ): هر گاه مرد به چهل سالگی رسد, 0 
ای از آسمان ندا دهد که هنگام سفر نزدیک شد, پس توشه فراهم ساز. ‏ 
پیامبر خدا(ص ): هر گاه مرد به چهل سالگی رسد و خوبیش بر بدیش 
نچرربد , شیطان پیشانی او را بوسه زند و بگوید: این چهره ای است که 
روی رستگاری را نمی بیند. - هر که از چهل بگذرد و خوبیش بر بدی او 
چیره نگردد, باید خود را برای آتش آماده سازد. - امام غقلی (ع ): دریقا 
بر غافلی که عمرش بر او حجت باشد و دوران زندگانیش او را به 
سوی بدبختی براند!. 


سالخوردگی ۰ 


قرآن ۰ ((خدا شما را بیافرید , آن گاه می میراندتان و از میان شما کسی 
را به پیری می رساند تا هر چه را که آموخته است از یاد ببرد همانا خداوند 
دانا و تواناست )). ((هر که را عمر دراز دهیم در آفرینش دگرگونش کنیم 
چرا تعقل نمی کنید؟ )). - امام علی (ع ), درباره آیه ((و از میان شما 
کسی را به پیری می رسانیم )) ر فرمود: منظور, هفتادو پنج سالگی است . 
_ امام صادق (ع ): هر گاه بنده به سی و سه سالگی برسد, به برومندی 
رسیده است و هر گاه چهل ساله شود به اوج عمر خود رسیده است و 
چون به چهل و یک سالگی رسد رو به کاهش نهد شخص پنجاه ساله باید 
مانند کسی باشد که در حال جان کندن است  .‏ پیامبر خدا(ص ): چهل 
ساله ها! کشته ای هستید که هنگام درویدنش نزدیک شده است ,پنجاه 
ساله ها! چه پیش فرستادید و چه پس نهادید؟ شصت ساله ها! به سوی 
حساب روید که دیگر عذری ندارید, هفتاد ساله ها! خود را از مردگان 
شمارید. 


خاضال ون نی داد 


_ امام علی (ع ): حاصل زندگی دراز, بیماری و فرتوتی است . _ هر که 
عمرش دراز شود, مصیبتهایش زیاد گردد. _ هر که دوستدار ماندن است , 
باید برای بلا و گرفتاری دلی شکیبا آماده سازد. 


آنضه قفز را زیاد فی کلنة, 


پیامبر خدا(ص ): هميشه با وضو باش , تا خداوند عمرت را دراز گرداند. - 
امام صادق (ع ): هر که خوش نیت باشد, عمرش زیاد شود. ‏ از بدیها 
دوری کنید, تا عمرتان دراز شود. ‏ هر که با خانواده اش نیکوکار باشد, 
عمرش زیاد شود. - اگر دوست داری خداوند بر عمرت بیفزاید, پدر و 
مادرت را خوشحال کن . - پیامبر خدا(ص ): هر که خوش دارد روزیش زیاد 
و عمرش دراز شود, صله رحم به جا اورد. - امام صادق (ع ) به میسر 
فرمود: ای میسر! چندین بار اجل تو فرا رسید, اما , به علت رسیدگی به 
خویشاوندانت و به جاأ آوردن صله رحم ر هر بار خداوند آن را به تاخیر 
انداخت (اگرمی خواهی عمرت زیاد شود به دو پیر خود نیکی کن مراد 
حضرت والدین او بود). ‏ پیامبر خدا(ص ): عمر را زیاد نکند, مگر نیکوکاری 
۰ امام باقر(ع ): شیعیان ما را به زیارت قبر حسین بن علی (ع ) فرمان 
تین زیزا زیارت آن رورا زاد.می کنر غمو زا دراز میت کرداند ‏ 
بدیها را دور می سازد. ‏ امام علی (ع ): هر کس طالب ماندن است , 
که البته ماندنی در کار نیست صبح زود صبحانه بخورد, کفش خوب بیوشد, 
قرض خود را کم کند و با زنان کمتر نزدیکی کند. 


عمر دراز و کار نیک . 


- پیامبر خدا(ص ): خوشابه حال کسی که عمرش دراز و کارش 
نیکو باشد چنین کسی باز گشتگاهش نیکوست ر زیر | پروردگارش از او 
خشنود است بدا به حال کسیکه عمرش درازو کردارش بد باشد چنین 
کسی بازگشتگاهی بد دارد, زیرا پروردگارش از او ناخشنود است  .‏ امام 
سجاد(ع  )‏ در دعا : مرا چون کسی قرار ده که عمرش را دراز و 
کردارش را نیکوگردانیده ای و نعمتت را بر او تمام کرده ای و از 
وی خرسندی و زندگی خوش و توام ای سر شادمانی و کاملترین 
کرامت و معیشت عطایش فرموده ای . 


مومن و طلب عمر دراز. 


- امام سجاد(ع ) - در دعای مکارم الاخلاق - : عمر مرا تا زمانی که 
صرف طاعت تو شود,دراز گردان و هر گاه عمرم چراگاه شیطان شود , 
جانم را بستان و به سوی خود ببر ۰ فاطمه زهرا(ع  )‏ در مناجات - : 
بار خدایا! تو را , به علم غیبت و تواناییت بر افرینش رسوگند می دهم که 
مرا , تا وقتی می دانی زنده بودن برایم بهتر است , زنده بداری و هر گاه 
فر ک:ب زیم بهتر نود ,ر بمیر انیم پیامبر خدا(ص ): ای علی ! از ز ارجمندی 
مومن نزد خداست که برایش ۳ ی کی ت ۳ , تَ]أ 
کند,جانش را بستاند. 


- امام صادق (ع ): اینک ای مفضل ! درباره پوشیده بودن مدت عمر 
انسان از او, بیندیش , زیرااگر بداند که مدت عمرش چقدر است و 
عمرش کوتاه باشد زندگی بر او ناگوار شود چون منتظراست که مرگ در 
ها هی اد سرا وی اس کسی ات وه ال اس رنه 
با دزاستانه تابوه شدن باشتن عنین کیسی. از ترش تابود:شدن امفالشن 
و گرفتار شدن به فقر عملااحساس فقر می کند این در حالی است که 
ترس ناشی از به سر امدن عمر به مراتب بیشتر ازترس ناشی از نابود 
شدن اموال است , زیرا کسی که ثروتش کم شود به امید این که ان 
راجایگزین 6 کته ارافتتن بیداامین, کند اما کسی که:به‌تمام نشندن عمرتن. (در 
زمان مشخص و معلوم )یقین داشته باشد, یاس وجودش را فرا می 

گیرد اما اگر عمرش دراز باشد و او از این موضوع اطلاع داشته 1 
سعی می کند کامروايبهایش را بکند و سپس در اآخر عمر توبه نماید. 
ممکن است بگویی : هم اینک نیز که مدت عمرش برای او نامعلوم 
است و هر لحظه انتظار فرارسیدن مرگ را دارد , باز مرتکب زشنکاری و 
نافرمانی می شود در پاسخ می گوییم با 
مدت عمر بیان کردیم همچنان به قوت خود باقی است اما اگر انسان با 
این حال , از زشتکاری باز نایستد و خویشتنداری نکند این دیگر ناشی از 
سرمستی و سختدلی اوست نه این که تدبیر و فلسفه کار, نادرست است 


پاورقی ها 


1- ابن ابی الحدید می نویسد: این جمله به صورت ((خیر من الصدق )) 
نیز روایت شده و معنایش این است که : کاری نکن که از ان پوزش 
بخواهی , هرچندعذرت درست و موجه باشد, زیرا کاری را نکنی بهتر و 
آبرومندتر است از این که کاری را بکنی و سپس پوزش بخواهی ولو صادق 
باشی ‏ شرح نهج البلاغه , 19 / 241. 2- به حدیت 12285 مراجعه و تامل 
شود. 3- آیاتی که در نفی ظلم و ستمگری از خداست , بیش از چهل آیه 
انتت نه. آنت. آیات: هر اضق شود 4 عزیر نیرومتند. و خبره. , بی همتا ۵ 
عدیل ر پیروز شکست ناپذیر, ارجمند (در مقابل خوار و ذلیل ) - مجمع 
البحرین . 5- صدوق - رضوان الله علیه - می گوید: به گمانم او محمدبن 
نعمان باشد. 6- جمله ((خدا پوست شما را می کند)) استعاره است و 
مقصود این است که خداوند از اموال و نفوس شما می کاهد و به 
مصائب و گرفتاربهای بزرگ مبتلایتان می سازد و مانند شاخه های درختی 
می شوید که از برگ و پوست برهنه شده اند و به شاخه هایی برهنه و 
چوبهایی خشک و بی شاخ و برگ تبدیل گشته اند - المجازات النبویه , 
1 - عقیق : وادیی است نزدیک مدینه .۰ 8- برای اطلاع از 
احادیثی که در این باره وارد شده است مراجعه کنید به : بحار الانوار, 77 / 
1 70 / 109, 69 / 274, 316, 72 / 57, 65. 9- بعضی شارحان 
عبارت ((وله جدکم )) را چنین معنا و شرح کرده اند: ((رابطه خود را با او 
قطع کنید)) ‏ م . 10- به حدیت 12856 مراجعه و دقت شود. 11- چنان که 
ملاحظه می شود متن حدیث درهم و مبهم است و علت آن راوی يا ناسخ 
می باشد. 12- - در نقلی آمده است : عزیزتر از تو در نقلی دیگر آمده است 
: نزد من گرامیتر از تو در نقلی آمده است : هیچ آفریده ای نیافریده ام 
که نود من مخبوبتر. از خو باشد در تقلی دیکر امده اشت:۰ هیچ افریده ای 
نيافریده ام که از تو نیکوتر, نسبت به من فرمانبردارتر, از تو بلند پایه تر, 
یاچ ی زک ی , خدای جل و 
عز فرمود: تو را مخلوقی با عظمت آفریدم و برهمه آفریدگانم برتری 
ژادفت و ذز نقلی. هم اقدم ات :آفریده ای با عظمت تر و فرمانبردارتر 
از تو نیافریده ام . 13- نک : حق , باب 898, ((حق و باطل را از طریق 
شخصیت افراد نباید شناخت )). 14- احتمالا مراد وکیع بن سلمة بن 
زهیربن ایاد باشد ‏ مجمع البحرین . 15- ور النخعه آلیسا ر 267/1 از قول 
آن حضرت آضذه آسنت : ((ارزش هر کس به دانش اوست ). 16- جوهری 
می گوید: هو یخن آلشتی. یعنی. او آنجیز وا می داند بجار..1 1667 
17- محدث کسی است که علوم و اخبار آسمانی به وسیله الهام با صدای 


فرشته به او می رسد اما شخص فرشته را نمی بیند و مفهم (تفهیم 
شده ) کسی است که از طریق رسول خدا(ص ) و ائمه (ع )تفسیر و تاویل 
قران به او فهمانیده شده باشد ‏ م . 18- معنایی که از این حدیبت به 
دست دادیم بر اساس شرح مولی محمد صالح مازندرانی است بر اصول 
کافی ولی یکی دو معنای دیگر نیز احتمال داده می شود که بر اهل فضل 
پوشیده نیست - م .۰ 19- در معنای این حدیت چند وجه ذکر شده است 
رجوع کنید به لسان العرب , ماده ((سمع  ))‏ م . 20- در متن حدیث , 
برشر اخده است و به معنای کلاهی بلند که ناسکان در صدر اسلام بر سر 
می نهاده آند , کلاه برکی است م . 21- انتظار دارید که در دنیا کار نکنید 
هقر. آخرت: فرد و باداش کیزند برض 22 درباوه آنرهشته: خمله.شا زخان 
و مترجمان اصول کافی توضیحاتی داده اه مندان می توانند 

به اصول کافی , جلد اول , باب صفءة العلم و فضله و فضل العلما, حدیثت 
ساره ی , مراجعه کنند ام .۰ 
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اشاره 


تشویق به کار. کار و پاداش . کار دوستی است که از انسان جدا نمی 
شود. هر کرداری را گیاهی است . پیگیری در کار. هرکس کاری انجام 
دهدان را تا یک سال ادامه دهد. نتایج مداومت بر کار خیر. کار اندک همراه 
ی و اس ۰ فزونی کردار بر 
را ی نو کت کت ار ان ات رف شود. ظاهر منعکس 
کننده باطن است . کارهایی که باید از آنها دوری کرد. آداب عمل . آنچه 
برای نجات و رستگاری سزاوار است به آن تکیه شود. تباز شید به غملن 
در قيیامت . نقش پاکی انسان در نگهداری آنچه متعلق به اوست . محکم 
کاری . کار (متفرقه ). عرضه شدن کارها بر خدا. عرضند شدن کارها بر 
پیامبر خدا. عرضه شدن کارها بر ائمه . نامه اعمال . تجسم اعمال 

معانقه . پیمان . تشویق کردن به وفای به عهد. اد سا ان 
خدای سبحان . معاد. نامهای رستاخیز. دلیل اول برای اثبات معاد. دلیل دوم 
برای اثبات معاد. دلیل سوم برای اثبات معاد. دلیل چهارم برای اثبات معاد. 
دلیل پنجم برای اثبات معاد. چگونگی معاد. نزدیکی زمان قیامت . فقط خدا 
از زمان فرا رسیدن قیامت آگاه است . نشانه های فرا رسیدن قیامت . 
نفخه بیهوش کننده . زمین لرزه . درهم کوفته شدن زمین , به حرکت در 
آمدن کوهها. کنترش یافتن زمین . منفجر شدن دریاها. تاریک شدن 
ستارگان . شکافته شدن اسان . لفخه رستاخیز. روز بیرون آمدن از 
گورها. خصوصیت محشر. پرهی زگاران در قیامت . گنهکاران در قیامت . 
نامه اعمال . اصحاب دست راست . اصحاب دست چپ . محشور شدن 
جانوران . ایستگاههای قیامت . کوثر. عادت . چیره شدن بر عادت . خوبی 

عادت است . صفاتی که سزاوار است آدمی به آنها خو گیرد. دشواری 
تغییر دادن عادتها. عادت بدان . عادت نیکان . عادت کردن نفس به آنچه 
عادت ندارد. عید. خطبه امیر المومنین (ع ) در عید فطر. عید نوروز. زیور 
عیدها. پناه بردن به خدا. عیب . ستایش از ز کسانی که به جای عیب دیگران 
به معایب خود می پردازند. کسی که عیب خود را ببیند. نکوهش پرداختن به 
عیبهای مردم با نفس خود. آدمی را همین عیب بس . بزرگترین عیب . 
کسی که خود را بر عیبها مواخذه کند. عیب پوشی . هدیه کردن عیبها. 
عیبجویی . نهی از نگه داشتن عیبهای دیگران . از زمین خوردن دیگران 
خوشحال. تشوین. عیب پوشی. . هر که. چیزی. را نداند بر آن-خزده کیرد 
عیب (متفرقه ). سرزنش کردن . نکوهش سرزنش کردن . پرهیز از طعن 
و بد گویی . زندگی . گواراترین زندگی . زندگی آن کس بهتر است که . 


آنچه زندگی را تیره می سازد. زندگی (متفرقه ). نکو حالی . نکو حالان . 
نکو حال ترین مردم . غبن . مغبونان . مغبونترین مردمان . پیمان شکنی . 
زشت ترین ! پیمان شکنی . نکوهش وفاداری به پیمان شکنان . پیمان شکنی 
و زیرکی ۰ نحوه محشور شدن پیمان شکن . فریفتگی و غفلت . نکوهش 
فریفتگی و غفلت . مغرور شدن به خدا و طمع بیهوده بستن به او. فریب 
دنیا را خوردن . فریب نفس را خوردن . چیزهایی که نباید فریفته آنها شد. 
آنچه مانع فریب خوردن و غفلت انسان می شود. جنگهای پیامبر. جنگ 
بزرگ بدر. جنگ رجیع و جنگ معونه . جنگ احد و حمرا الاسد. ری له 
نضیر. جنگ ذات الرقاع و جنگ عسفان . جنگ کوچک بدر. جنگ احزاب و 
بنی قریظه . جنگ بنی مصطلق . جنگ جنگ حدیبیه و بیعت رضوان . جنگ خیبر و 
فدک . جنگ موّته خن دات السا شل . جنگ فتح مکه . جنگ حنین و طائف 
ناراستی . ناسرگی . کسی که با مسلمانان ناسرکی کند(1). کسی که با 
مسلمانان ناسرگی کند(2). پیامدهای ناسرگی . زشت ترین ناسرگی . با 
غل و غش ترین مردم . غصب . کیفر غصب کردن . خشم . خشم کلید همه 
بدیهاست . خشم اخگری از شیطان است . خشم نوعی دیوانگی است . 
تشویق به تسلط بر خشم . نیرومندترین خزدم + تبرت به فرو خوردن 
خشم . کسی که با معصیت خدا,خشم خود را فرو ؛ بنشاند. کسی که خشم 
خود را نگه دارد. ريشه خشم . داروی خشم ستاییشی اعدا 
کسی که از بد رفتاری نسبت به خود به خشم نیاید. خشم (متفرقه ). 
آمرزش خواهی از خدا. ستایش آفزز نت خواهان در سحرگاهان . نقلش 
آمرزش خواهی در زدودن گناه . آمرزش خواهی و افزايش روزی . آمرزش 
خواهی مقربان . پر هیز از اف تننن خواهی با وجود ادامه دادن به گناه . 
کسی که آمرزش خواهی سودش نمی دهد. غفلت . پرهیز از غفلت . غفلت 
و بیداری . تشویق به بیدار شدن از خواب غفلت . غافلی که مورد غفلت 
نیست . بیدار باش به غافلان , غفلت زداها. غافلترین مردم . عوامل غفلت 
۳ نشانه های شخص غافل . پیامدهای غفلت . در غفلت همین بس که 
ستایش تغافل و نادیده گرفتن . داروی غفلت ماوت کی که 
که دل نباید در آنها خیانت و ناراستی روا دارد. خیانت در غنیمت . غلو. 
پرهیز از تندروی در دین . غنیمت شمردن . چیزهایی که باید آنها راغنیمت 
شمرد. غنیمت زیرکان . توانگری . توانگری و سرکشی . توانگری و 
پرهیزگاری . آزمودن به تهیدستی و توانگری . معنای توانگری . بزرگترین 
توانگری . توانگرترین مردم . توانگری نفس ِ توانگری . به پروردگار 
کعبه که زیانکاران همانان هستند. توانگرانی که مزد دو چندان دارند. 
مسوولیت توانگران درگرسنگی تهیدستان . توانگری (متفرقه ). خنیاگری . 
میراث خنیاگری . زن خنیاگر. غیب . غیبگوییهای پیامبراص ). غیبگوییهای 


امام علی (ع ). روایاتی که با عبارت ((بزودی می اید))از حوادث اینده خبر 
می دهند. روایاتی که با عبارت ((می اید))از حوادت اینده خبر می دهند. 
پیامبر با تعلیم خداوند,از غیب خبر دارد. امام و علم غیب . غیبت . نهی از 
عیبت . فرجام غیبت . غیبت و شایع کردن زشتکاریها. غیبت و دین . معنای 
عیبت . کسی که غیبتش حرام است . کسی که غیبتش رواست . منشا 
غیبت , انواع غیبت . گوش دادن به غیبت . ثواب رد غیبت . کفاره غیبت 
ِ , غیرت . ستایش غیرت . غیرت از صفات خداست . مرد بی رگ و 

. نکوهش غیرت ورزی و تعصب بی جا. فال خوب زدن . فال . کشتن 
4( اف ای ق ارسا یش ان ی وه اما 
. شیوه پناه بردن به خدا از فتنه . معنای فتنه . خاستگاه فتنه ها. انواع فتنه 
. در هر گرفتگی و گشایش آزمایشی است . آزموده شدن مردم به وسیله 
بکدگره کمک کرفین,. از خدا در بعضی از قننه ها ترساگترین تن ها 
کسانی که از فتنه هابه سلامت می رهند. فتنه هایی که باید آرزوی آنها را 
داشت «. آدمی را تففین. فبتم. بتن. که ۱ «فتته و آزمایش (متفرقه). 
جوانمردی . فتوا. پرهیز از ندانسته فتوا دادن . کسی که ندانسته برای 
مردم فتوا دهد. کسی که براساس رای خود فتوا دهد. برحذر داشتن از 
صدور فتوای به رای . ضامن بودن مفتی . جواز فتوا دادن برای عالم . 
استفتای از خود. ناسزاگویی . پرهیز از ناسزاگویی . هر که دشنام دهد 
دشنام شنود. فخرفروشی . عوامل بازدارنده از فخرفروشی . نکوهش 
فخرفروشی به تبار. انچه که فخر کردن بدان نشاید. انچه شایسته افتخار 
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قرآن . ((هر کس , از مرد و زن , که موّمن باشد و کار نیکو انجام دهد, 
زندگی خوش و پاکیزه ای بدو خواهیم داد و پاداشی بهتر از کارشان به انان 
می دهیم )). ((اما کسی که توبه کرد و ایمان آورد و کا ر شایسته انجام داد, 
امید انست: که از .رستکاران بانشد)). ((و آنان. که با ایهان. نزد او ایند ِ" 
کارهای شایسته کنند, صاحب درجاتی بلند باشند)). - امام علی (ع ) : 

کنید و آن. را به بابانش رسانید ود ان بایدازی. کنید, ان. عام ِِ 
ورزید و پارسا باشید همانا شما را پایانی است مینز ر خفد را به. آن بایان 
(بهشت ) رسانید. بیکمان شما به. اشکاز ساختن اعمال نیازمندترید تا 
به آشکار ساختن گفته ها (یا شما به انجام درست و صحیح کارها 
نیازمندترید تا درست و فصیح ادا کردن سخنان  .)‏ هر که کار کند 
نیرومندتر شود و هر که در کار کوتاهی ورزد, بر ضعف و سستی او 
(درکارها) افزوده شود. شرافت و بزرگی نزد خدای سبحان به نیکویی 
کارهاست , نه به نیکویی گفتارها. ‏ دانش تو را راهنمایی می کند و کار تو 
را به هدف می رساند. - با کار است که پاداش به دست می آید, 9۳ 
تنبلی  .‏ هر کس کارش او را کند برد, نسبش (حسبش ) او را شتابان نبرد. 
_ کار, شعار مومن است  .‏ کار, همسفر شخص برخوردار از یقین است . - 
کار, کاملترین خلف انسان است . - دین اندوخته است و دانش راهنما. ‏ با 
نیکویی کردار است ر که میوه دانش چیده می شود نه با زیبایی گفتار. ‏ 
امام هادی (ع ) : مردم در دنیا با اموال سر و کار دارند و در آخرت با 
اعمال  .‏ امام صادق (ع ) : خداوند در دنیا مردم را به نام پدرانشان خواند, 
تا یکدیگر را بشناسند و درآخرت به کردارهایشان تا سزا داده شوند پس 
فرمود : ((ای کسانی که ایمان آورده اید)) ((ای کسانی که کافر شده 
اید)). ‏ امام علی (ع ) : مردی خدمت پیامبر خدا(ص ) امد و عرض کرد : 
چه چیز حجت نادانی را آازمن دور می کند؟ فرمود : دانش عرض کرد : چه 
چیز حجت دانش را از من دور می سازد؟ فرمود : عمل  .‏ امام صادق (ع 
) : اندکی کار کنید, تا بسیار متنعم شوید. ‏ امام سجاد(ع ) : 
محبوبترین شما نزد خدای عزوجل نکوکارترین شماست و کار ان کس 
نزدخداوند پر ارجتر و زیادتر است که رغبتش به انچه نزد اوست زیادتر 
باشد. _ امام علی (ع ) : چونان کسی مباش که بدون کار به اخرت امید 
می بندد مردمان نیکوکار رادوست دارد, اما اعمال آنها را انجام نمی دهد, 
گنهکاران را دشمن دارد اما خود در جرگه آنهاست برای دیگری به گناهی 
کمتر از گناه خود ترسان می شود و برای خود بیش از کردارش امید پاداش 
دارد در کار (نیک ) کوتاهی می ورزد و در درخواست پاداش اصرار می کند 


حرف زیاد می زند و عمل کم می کند!. - در وصف زاهدان , می فرماید : 
گروهی از مردم دنیا بودند, اما دنیایی نبودند در دنیا چونان کسی بودند 
که اهل دنیا نیست , براساس بینش (و یقینی که دارند) عمل کردند و از 
انچه می ترسند (یعنی مرگ ) پیشی گرفتند (یا موانعی را که در دنیابر سر 
راه آنهاست پشت سرمی گذاشتند). ‏ اکنون که در فراخنای زندگی هستید 
و نامه های عملتان گشوده و بساط توبه گسترده است وفراری از طاعت 
خدا به سوی خدا فرا خوانده می شود و بدکار جای امیدواری دارد, کار 
کنیدپیش از آن که چراغ عمل خاموش شود و فرصت از کف برود. - 
نیکوکاران را از سخنانی می توان شناخت که خداوند درباره آنان بر زبان 
بندگان خویش جاری می سازد, پس باید که دوست داشتنی ترین آندوخته 
در نظر تو اندوختن کار نیک باشد. _ کار کنید هنوز که کار به درگاه خدا| 
بالا می رود و توبه سود می بخشد و دعا شنیده می شود واوضاع ارام و 
قلمها(ی فرشتکان مامور ثبت اعمال ) در کار است  .‏ رحمت خدا بر شما 
باد ,با توجه به نشانه های اشکار حق کا ر کنید, زیرا که این راه روشن شما 
را به سرای آرامش (بهشت ) می کشاند و شما در سرایی هستید که از 
رو فرصت ۵ فراغت: می توانید خسنودی پروردکان را به دسنت آفزیدر در 
جایی هستید که نامه های اعمال باز است وقلمها در کار و بدنها سالم و 
زبانها رها و توبه شنیده می شود و کارها پذیرفته می گردد. 


کار و پاداش . 


قران . ((نه به ارزوهای شماست و نه به اروزهای اهل کتاب هر کس که 
مرتکب کار بدی شود, جزايیش را ببیند و جز خدا برای خویش دوست و 
یاوری نیابد هر موّمنی , مرد یازن ر کار شایسته کند, به بهشت روند و به 
قدر آن گودی که بر پشت هسته خرماست به آنان ستم نشود. پیامبر 
خدا(ص [ ۲ فان گونه که از بونه خار انگور چیده نمی شود , بدکاران 
7 منازل نیکوکاران فرود نمی آیند اينها دو راه است هرکدام رادرپیش 
گیرید به آن می رسید. - همچنان که از بوته خار انگور چیده نمی شود, 
بدکاران نیز به جایگاه نیکوکاران نمی روندپیس هر راهی را که می خواهید 
بپیمایید, زیرا هر راهی راکه بپویید به اهل آن وارد شوید. ‏ امام علی (ع ) : 
میوه کار نیک , همانند ريشه آن است  .‏ میوه کار بد, همانند ريشه ان 
انست»: یز علامه مباطیاتی جر الممزان در توضمم زانط 
کار و پاداش می نویسد: در بحث گذشته دیدیم که امرونهی های 
عقلایی - قوانینی که در میان عقلا حکمفرماست _ چنانچه به کاربسته 
شوند ,پیا مدهای خوب و زیبایی دارند که همان واب و پاداش است و 
چنانچه از آنهانافرمانی و تمرد شود, پیامدهای بد و ناگواری دارند که به 
نام کیفر خوانده می شوند این پاداش و کیفر به مثابه راه چاره ای است 
که برای به کار بستن اوامر ونواهی اندیشیده می شوند پاداش خوب 
فصال ام ان اس تا مرا ماس راو ار 
شوند و کیفر و سزای بد در برابر مخالفت وسرپیچی برای اين است که 
شخص از تمرد وسرپیچی ترسان و برحذر باشد. از این جا معلوم می 
قمی در باس سای کار اه یت سس تا سا تا 
لثتما پاداش ,یک رابطه جعلی وقراردادی است که ازسوی جامعه با 
زمامدار وضع می شود و عاملی که آنها را به وضع این رابطه واداشته 
تا انا هه اه کاس فا اس سا( 
نیازشان را برطرف و مشکلشان راحل کنند از همین روست که می بینیم 
وقتی بی نیاز شدند و نیازشان به کار برطرف شد, در عملی ساختن پاداش 
و کیفر که به انجام ان متعهد شده اند سستی نشان می دهند. نیز از 
همین روست که می بینیم وتو و زیادی و شدت و ضعف پاداش 
وکیفر, بسته به این که نیا ززبه کارچقدرباشد,تفاوت می کند هر چه نیاز 
بیشتر باشد ,ر مزد و پاداش افزایش می یابد وهر چه نیاز ز کمتر باشد, 
مزد و پاداش کمتر است , زیرا فرمانده و فرمانبر وتکلیف 
دهنده وفردمکلف ,به منزله فروشنده و خریدارهستند هریک از آنها چیزی 
من دهد و درقبال آن چیزی می کیرد و پاداشن و فزد به متزله بهایی انست 


را از بین برده در برابر بهای آن ضامن است و به گردن اوست وباید 
بپردازد. به طور کلی این عمل یک امر قراردادی و اعتباری است مانند 
دیگر عناوین واحکام ومعیارهای اجتماعی که جرخه اجتماع انسانی بر محور 
آنها می گردد, همچون ریاست ومرئوسیت و امر و نهی و فرمانبرداری و 
نافرمانی و باید و نباید و مالکیت و ثروت و خرید وفروش و غیره اما حقایق 
ب آن موجودات خارجی وحوادثی است که آنهارادر میان گرفته اند 
یوتوانگری وتهیدستی و عزت وذلت وستایش ونکوهش درحال و وضعیت 
آنها تاثیری ندارد مانند زمین و آنچه از زمین می ۳ و مرگ و زندگی و 
تندرستی وبیماری وگرسنگی وسیری وتشنگی وسیرابی . این چیزی 
است که در میان عقلای جامعه وجود دارد خداوند سبحان نیزر در سخنان 
ِِ_ باما همان شیوه ای را در پیش گرفته که ما با یکدیگر در پیش 
گرفته یم و خوشبختی ما را که ازطریق دین خود به سوی آن رهنمونمان 
می شود, در قالب سنتها و قوانین اجتماعی ریخته است , امر و نهی کرده , 
تشویق کرده و بر حذر داشته , بشارت داده و بیم داده است , وعده پاداش 
داده و از کیفر ترسانده است لذا با همان سادگی که سنتها و قوانین 
اجتماعی را پذیرفته ایم , دین را نیز دریافت می کنیم خدای تعالی 
فرموده است : ((اگر فضل و رحمت خدا شامل حال شمانمی شد هیچ یک 
از شما هرگز روی پاکی را نمی دید)). خداوندسبحان کاراموزش نفوس 
مستعد ادراک حقایق را فرو نگذاشت نان از قرآن اشاره فرموده که 
فرا سوی این معارف دینی که ظواهر کتاب و سنت شامل انهاست , 
موضوع بسیار بزرگتر و رازی گرانبهاتر و ارزشمندتر وجود دارد می 
فرماید : ((اين زندگی دنیا چیزی جزسرگرمی و بازی نیست و سرای ِِ 
آن دی (واقعی ) است )). ات نف دنیا را بازیی قلمداد کرده که 
اساس وپایه ای جزخیال نداردوکارونقشی جز این نداردکه انسان را از 
هدف اصلیش که همان سرای اخرت و سعادت جاویدان ادمی است و 
حقیقت زندگی می باشد, باز دارد مراد از زندگی دنیا اگر همان چیزی 
باشد که ما آن رازندگی می نامیم - نه شوون ولوازم زندگی از قبیل 
مال و مقام و دارایی و قدرت وشوکت وامثال اینها بازی و سر گرمی بودن 
ان , با وجود حقایقی که در آن هست , مستلزم این است که شوّون و 
لوازم زندگی به طریق اولی سرگرمی و بازیچه باشد و اگر مراد زندگی 
دنیا و همه ملحقات ان بااشد, در ان صورت مطلب روشنتر است : 
تتایر اند این قوانن. اختفاعی و اقدافی که به. وله ابها تعفیت می 
شود از 4 قدرت و مقام و ثروت و غیره و افزون بر اینها 
موضوعات و اهدافی که آفو‌تهای یی نها واندر بر ی یر دود اوتر 
نخست از طریق فطرت و سپس از طربق ارسال رسل مارا 


به سوی انها رهنتمون شده است ,در حکم بازیی است که سرپرست و 
مربی خردمند کودکی خردسال که صلاح و فسادوخوب و بد خود را تشخیص 
نمی دهدوضع می کند و در این بازی بااو همراه و شریک می شودتا بدن و 
ذهن او راپرورش دهدوبرای نظام کاروموفق شدن در ان اماده اش 
سازد سر زدن اين کاربازیگرانه از کودک صرفایک بازی زیباست 
که او را به مرز کار هدایت می کند, اما از جانب سرپرست او یک اقدام 
حکیمانه و کار حدی است که به هیی وجه جنبه بازی ندارد. خداوند می 
فرماید : ((ما آسمانها و زمین و آنچه را میان آن دو است از روی بازی 
نیافریدیم آن دو را جز به حق نيافریدیم اما پنشتر آنان نمی دانند)) مضمون 
ات اب تزدیی هه آبهبیش: استت :-خداوتدشیس تصوم تج ادن ای 
ربکا هی نهآ هذاف و مقاصد معنوی را در یک مثل کلی و عمومی 
که برای مردم زده است شرح می دهدومی فرماید : ((ازآسمان 
۷۳ فرستادو هررودخانه به اندازه خویش جاری شد 9 آ روان 
کف بر سر آورد و از آنچه برفی م دنوادخ آتش می 
گذارندتازیورومتاعی سازندنیزکفی بر سر اید خدا برای حق و باطل چنین 
مثل زند اما کف به کناری رود و نابود شود و انچه برای مردم سودمند 
است در زمین پایدار ماند)). از بیان خدای تعالی روشن می شود که میان 
کار و پاداش و رای رابطه قراردادی و اعتباری که از نظر افراد جامعه 
میان این دو وجود دارد و ظاهر اموزشها و تعالیم خداوند نیز بر همان 
منوال می باشد, یک رابطه حقیقی وجود دارد. 


کار دوستی است که از انسان جدا نمی شود. 


مور خحارضی ۱ ۶ هر نک از شتا را شنم ودست: است * بکی. از انا 
دوستبی است که خواهش او را بر اورده می سازد و ان مال و ثروت 
اوست , دیگری دوستی است که تا لب گور با اومی آید اما چیزی به او 
نمی دهد و از آن به بعد همراهیش نمی کند و آن خویشاوند اوست 
بسومی دوستی است که می گوید : به خدا قسم هر جا بروی با تو می آیم 
و از تو جدا نمی شوم ۱ این دوست عمل اوست اگر خوب باشد , پاداش 
اه سزای بد می یابد. ‏ سه چیز شسخص 
مرده را همراهی می کنند : خانواده اش , دارایی اش و عملش دو 
تا اهاترهی رد ه یکی یافی می هاته خانو انم و داوایی آهترخی حرذند 
و عملش با او می ماند. - امام باقر(ع ) : کار نیک به بهشت می رود 
مومت ر | برآی صاحیش آمادهمی سار ان که شص لام شود راید 
تلاوت کرو : ((اما. کسانت که ایمان آوردند و کان‌های ی کردنم.بوای 
حون آخانهشی کند .افش حفار هر کم اسان مه ره 
عملش قطع می شود مگر سه چیز که دنباله دارد :صدقه جاریه , يا دانشی 
که مردم از آن بهره مند شوند, یا فرزند نیکوکاری که برایش دعا کند. ‏ 
هفت چیز است که بعد از مرگ بنده , تواب ب آنها برایش نوشته 
می شود : مردی که درخت خرمایی بکارد,یا چاه نت حفر کند, یا نهری 
جاری سازد, یامسجدی بسازد, يا کتابی بنویسد, یا دانشی از خود به ارت 
گذارد, یا فرزند شایسته ای بر جای نهد که بعد از مرگش برای او از خدا 
ان واه میحر عیل مه راهن قمی کنر 
همنشین خیر خواه , همان عمل شایسته است . 


۱ اک | 
آب آلوده و ناکوار آبیاری شود, درختش ید و میوه اش تلخ می گردد. 


پیگیری در کار: 


- امام علی (ع ) : در کار پیگیر باشید , زیرا خداوند برای کار مقمنان پایانی 
جز مرگ قرار نداده است . - پیامبر خدا(ص ) : مداومت بر عمل در پیروی 
از آتار و سنتها, کر چه. ان عمل. اند ی,باشدرنزد خدا پبستدیده تر و فزجامنش 
سودمندتر است از سختکوشی در عبادت بر اساس بدعتها وپیروی از 
هوسها . - امام صادق (ع ) : کار مداوم اندک اما توام با یقین و 9 
برتر از کار بسیار است که همراه با یقین نباشد. - امام باقر(ع ) 
مجبوبترین کارها در پیشگاه خدای عزوجل کاری است که بنده بر 1 
مداومت ورزد, گر چه اندک باشد. _ هیچ چیز نزد خداوند عزوجل محبوبتر از 
کاری نیست که بر آن مداومت شود, هر چنداندک باشد . - امام سجاد(ع ) 
می فرمود : من دوست دارم که در کار مداومت داشته باشم , گر چه آن 
کاراندی باشد. ‏ امام باقر(ع ) می فرمود : هر گاه به کاری (عبادی ) 
عادت کنم دوست دارم نش آن مداومت ورزم اگر از عبادت شبانه چیزی 
از من فوت شود, روز قضایش را به جا می آورم و اگرٍ روزچیزی (از 
عبادت ) را از دست دهم , شب قضای آن را به جا می آورم محبوبترین 
کان‌ها درمضاه خداوند کاری اشست که‌سا شری رام باشت ‏ آشام‌علی 
(ع ), در سفارش به فرزند خویش حسین (ع ), می فرماید : تو را سفارش 
می کنم به وکار کردن (و عبادت ) در حال سرزندگی و سست حالی  .‏ 
امام سجاد(ع ) می فرمود : من دوست دارم که با عملی برابر (که 
هر روزش از روز پیش کمترنباشد) بر پروردگارم وارد شوم  .‏ عایشه : 
پیامبر خدا(ص ) بوربایی داشت که شب دولا می کرد و رویش نماز می 
خواند و روزیهن می کرد و روی آن می نشست و مردم به طرف پیامبر 
آمدند و با نماز آن حضرت نمازمی گذاردند, تا جایی که تعدادشان زیاد شد 
پیامبر خدا(ص ) رو به آنها کرد و فرمود : ای مردم !در حدی که تاب و 
توان دارید عمل کنید, زیرا خداوند خسته نمی شود مر این که شما 
خسته شوید محبوبترین اعمال نزد خداوند عملی است که ادامه داشته 
باشد, گر چه اندک باشد. در روایتی دیگر آمده است : خاندان محمد هر 
کاه کازی.را انجام مین دادند, آن را بایدار واشتوار مین ساختند... عايشه. و 
ام سلمه , در پاسخ به این سوال که محبوبترین اعمال نزد پیامبر(ص ) چه 
بود, گفتند : کاری که با مداومت همراه بود, گر چه اندی می بود. 


هرکس کاری انجام دهدآن را تا یک سال ادامه دهد. 


- امام صادق (ع ) : مبادا عملی را بر خود لازم گردانی و تا دوازده ماه از 
ان دست برداری . هرکس کار خیری را شروع کند , باید تا یک سال آن را 
انامه نهد ویرک ‌سال صاعزی کید - هر گاه شخصی کاری را آغاز 
کند, باید تا یک سال آن را ادامه دهد سپس , اگر خواست , به کار دیگری 
پزدازد, زیرا شب قدر که اتچه خداوتد می خواهد مقدر هی کند, در آن: یک 
سال وجود دارد. 


- پیامبر خدا(ص ) : آنچه از مداومت بر کار نیک بر می خیزد, عبارت 
است از : ترک زشتیها,دور شدن از سبکسری بیرون آمدن از گناه , 
قیر- بر عشق به رهایی و رستگاری ,فرمانبردن از خدای بخشنده , 
بر کات برهان , کناره گیری از شیطان , پذیرش عدل و گفتارحق اینها 
چیزی است که از پیگیری در کار نیک به خردمند می رسد. 


_ پیامبر خدا(ص ) : همانا نفس خسته و دلگیر می شود و هیچ یک از شما 
نمی داند که چقدرعمر می کند, پس , بنگرد که از عبادت چه در 
توان اوست و سپس بر همان مداومت ورزد, زیرامحبوبترین کارها نزد 
خداوند, کاری است که بر آن مداومت شود هر چند اندک باشد. ‏ امام 
که از ان خسته شوی امیدوار کننده تر است . - پیامبر خدا(ص )۹ 
اندازه ای که تاب و توان دارید , کاری را به عهده گیرید , زیر | خداوندخسته 
نشود تا آن گاه که شما خسته شوید محبوبترین کارها در پیشگاه خدا 
قداوفت نی ان هاست بر اجه آند ک-باشتد: 


فزونی کردار بر گفتار. 


امام علی (ع ) : فزون بودن گفتار بر کردار عیب است و فزون بودن 
کردار بر گفتار زیبایی وزیور است . - بیشتر بودن کردار از گفتار, 
و نت است و کمتر بودن کردار از گفتار, زشت ترین رذیلت 
ززوفت: . 


برترین کارها. 


- پیامبر خدا(ص ) : برترین کارها, استوارترین انهاست  .‏ امام علی (ع ) : 
برترین کار , کاری است که نفس خود راز انجام آن مجبور گردانی ۰ 
اندک باشد ان ۰ مر موف 
اطعام کردن و نیکو سخن گفتن . - نیز در پاسخ به همین سوّال , فرمود : 
شناخت خدا و آگاهی در دین او. - امام صادق (ع ) : در پیشگاه خدای 
عزوجل , بعد از ایمان , هیچ کاری 1 مماق: تفت زر 
امام سجاد(ع ) : عمل آن کس از ن شما نزد خداوند بزرگتر است , که رغبت 
اد آسه اس سر اس اما ی تست کارا 
خالص گردانیدن ایمان است و پارسایی و یقین راستین . - پیامبر 
خدا(ص ) : برترین کارها عبارتند از ایمان به خدا و تصدیق او و جهاد در 
راه خدا و حج پذیرفته شده از اینها راحت تر برای تو اطعام کردن است و 
به نرمی سخن گفتن و بخشندگی وخوشخویی و از اینها آسانتر برای تو این 
است که خداوند را در آنچه برای تو مقدر کرده است ,منتهم نسازی  .‏ 
برترین کارها عبارتند از : ایمانی که در آن شک نباشد و جهادی که در 
غنایم آن خیانت صورت نگیرد و حجی که پذیرفته شود. - بهترین کار خواندن 
نماز در وقت آن است سیس نیکی کردن و اطاغت از پدر و مادر و آن گاه 
در امان بودن مردم از زبان تو. ‏ امام صادق (ع ), در پاسخ به پرسش از 
بهترین کارها, فرمود : نماز به وقت , نیکی کردن به پدر و مادر و جهاد در 
راه خدای عزوجل  .‏ پیامبر خدا(ص [ : سرور کارها سه چیز است : 
انصاف داشتن با مردم , کمک و همدردی بابرادر دینی و به یاد خدای تعالی 
بودن در همه حال  .‏ امام صادق (ع ), درباره ایه ((تا شما را بیازماید 
اه ی وی رو و که را 
بیشتر عمل می کنید, بلکه مقصود این است که کدامتان درست تر عمل 
می کنید و درستی عمل همان ترس از خداست و داشتن نیت صادق و 
خوب  .‏ در پاسخ به پرسش زبیری از برترین کارها نزد خداوند, 
فرمود : همان کاری که خداوند هیچ چیزی را جز باان نمی پذیرد 
عرض کردم : ان چیست ؟ فرمود : ایمان به خدای یکت با 
و ارجمندترین و والاترین اعمال است زبیری می گوید : عرض کردم : 

به من نمی فرمایید که ایمان گفتار است ی 
کردار؟ حضرت فرمود : ایمان سراسر کردار است و گفتار بخشي از آن 
کردار می باشد. ‏ در پاسخ به پرسش یکی از اصحاب درباره بهترین 


اعمال , فرمود : یکتا دانستن پروردگارت پرسید : بزرگترین گناهان چیست 
؟ فرمود : مانند آوردن برای آفریدگارت  .‏ امام باقر(ع ) : خداوند به چیزی 
که نزد او مجیویتن شاد کردن مومن باشد ,ر عبادت نشده است . - پیامبر 
خدا(ص ) : محبوبترین کارها در پیشگاه خدا| تتعادنون است که به موّمن 
رسانی گرشگیش را در طوف سازی و اتدوهش را بزدایی :: اما غلی 
(ع ) : پیامبر(ص ) در شب معراج از پروردگار پاکش پرسید : پروردگارا! 
بهترین کارها کدام است ؟ خدای تعالی فرمود : نزد من چیزی برتر از 
توکل کردن به من و راضی بودن به انچه قسمت کرده ام , وجود ندارد. 


- پیامبر خدا(ص , در سفارش به ابوذر, فرمود : ای اباذر! در به کار 
بستن تقوا اهتمام بیشتری به خرح ده ,تا در خود عمل , زیرا هیچ عملی 
با وجود تقوا اندک نیست چگونه اندک باشد عملی که پذیرفته می شود؟ 
خدای عزوجل می فرماید ۳ : ((جز این نیست که خداوند از تقوا پیشگان می 
پذیرد))  .‏ امام کاظم (ع ) : کار اندک خردمند پذیرفته ِ«ِ 
شود و کار بسیار اهل هوس ونادانی رد می شود. - امام علی (ع ) : 
ها تا ی 


- امام صادق (ع ) : اگر مردم اعمالی را که از درگاه خدا بر گردانده 
فی نود فی دیدندر می. گفتنه هد اه 
ندارد : ورعی که اورا از خدای عزوجل باز دارد, خلق و خویی که 
به وسیله آن با مردم مدارا کند وبردباریی که با ان رفتار جاهلانه نادان را 
دفع کند. ‏ سه چیز است که در هرکس نباشد هیچ عملی از او به کارش 
نمی اید : ورعی که او را ازنافرمانی خدای عزوجل مانع شود و دانشی 
که با آن رفتار جاهلانه نابخرد را دفع کند و خردی که به آن با مردم مدارا 
تقاید: به شته خر آاست: کهرهر کس هفهیا یکی اد آشا را داشته اش نباید 
به چیزی از عمل خود دل خوش کند : تقوایی که او را از نافرمانی خدای 
عزوجل باز دارد, یا بردباریی که با آن جلوشخص سبکسر را بگیرد ,ریا خلق 
و خویی که با آن در میان مردم زندگی کند. - سه چیز است که در هرکس 
نباشد هیچ عملی از او کامل نگردد : پارساییی که او را از نافرمانی خدا 
باز دار و موی که به وسله. آن با فردم. دازا کند مبردبارتی. کفبا ان 
رفتار جاهلانه نادان را دفع سازد. ‏ سه چیز است که با وجود آنها هیچ 
عملی سود نمی بخشد : شرک اوردن به خدا, نافرمانی وازردن پدر و مادر 
و گریختن از جهاد. ‏ ان که زبان خود را نگه ندارد, کاری نکرده است . - 
امام صادق (ع ) به عبادبن کثیر بصری صوفی فرمود : وای هب تو ای 
عباد! از این که شکم وشرمگاهت را پاک نگه داشته ای , مغرور گشته ای 
همانا خدای عزوجل در کتاب خود می فرماید: ((ای کسانی که ایمان آورده 
اید! از خدا بترسید و سخن درست بگویيد, تا خداوند کارهای شمارا به 

کر ورس و 
حق بگویی . - هر گاه مومن به برادرش بگوید : اف بر تو, از محدوده 
دوستی او بیرون رود و هر گاه بگوید: تو دشمن من هستی ,یکی از 
آن دو کافر باشد ((1)) , زیرا خدای عزوجل از هیچ کس عمل 
خیرخواهانه ای را نسبت به موّمن , در صورتی که با سرزنش و به رخ 
کشیدن خطای او همراه باشد, نمی پذیرد و از هیچ مومنی , چنانچه نسبت 
به مقمنی سو نیت داشته باشد , عملی را قبول نمی کند اگر اعمالی را 
که از درگاه خدای عزوجل می شود ,می دیدند می ِ : خدای 
عزوجل از احدی هیچ عملی را نمی پذیرد. ‏ امام علی (ع ) : از جمله 
احکام و فرایض خداوند در قرآن حکیم که بر اساس آنها پاداش 9 
دهد و به سبب انها خرسند و ناخرسند می شود, این است که بنده - هر 
بو یراس کد ره ماش راالص اد خاسها آنسصاه 


ازدنيا به ملاقات ورد کارش فده از آنها تفیه تکرده باشند نی فایده اشت 
+ ارت اند کش اه ره ماک هو دق ات , شریک قرار 
دهد ,یا خشم خود را با کشتن کسی فرو نشاند, يا به واسطه کاری که 
خودکرده دیگری را سرزنش کند (گناه خود را ؛ به گردن دیگری بیندازد), 
با سای ان کهددر هیا هرد هه خخایین رد دی وین ویر بوغفی بدیر 
آوند ,یا با مردم دورو و پا دو زبان باشد دراین باره بیندیش تشر ای 
دلیل. و تشانکر مشابه آن است : اضام. صادق.(ع ) : به خدا قسم که 
خداوند هیچ طاعتی را چنانچه با اصرار بر چیزی از نافرمانی و معصیت او 
همراه باشد, نمی پذیرد. ‏ خداوند از موّمنی که نسبت به برادر مومن خود 
نیت بد داشته باشد, هیچ عملی را نمی پذیرد. ‏ امام باقر(ع ) : با وجود 
شک و انکار, هیچ عملی فایده ندارد. - امام علی (ع ) : در هیچ عملی , 
ی ای ها 


_ امام صادق (ع ) : هر که خداوند یک نماز از او بیذیرد, عذابش نکند و از 
هر که یک کارخوب بیذیرد عذابش نکند. - هر که خداوند یک کار خوب از او 
بپذیرد ار دوه توا رو - به امام علی (ع ) گفته شد : 
چقدر صدقه می دهی ؟ چرا دست نگه نمی داری ؟ حضرت فرمود :به 
خدا| سوگند, اگر می دانستم که خداوند یک واجب از من پذیرفته 
- , هر آینه دست نگه می داشتم راضا به دا قشم تفی,داتم. که. آیا 


ظاهر منعکس کننده باطن است . 


- امام علی (ع ) : بدان که هر آشکاری , نهانی همانند آن دارد, بنابراين , 
انچه اشکارش پاک است , نهانش نیز پاک است و انچه اشکارش پلید است 
, نهانش نیز پلید است پیامبر راستگو,(ص ) , فرموده است خداوند گاه بنده 
ای را دوست دارد و عملش را دشمن می دارد و گاه عملش را دوست 
دارد و شخص او را دشمن می دارد. امام صادق (ع ) : خداوند, پیش از 
آن که آفریدگان خود را بيافریند , خوشبختی و بدبختی راآفرید پس ر هر که 
را خداوند خوشبخت بیافریند, هرگز دشمنش ندارد و اگر کار بدی انجام 
دهد , کارش را دشمن می دارد اما خود او را دشمن نمی دارد و هر که 
را بدبخت بیافریند, هر گزدوستش ش نمی دارد و چنانچه کار نیکی انجام دهد 
کازنش را توت فی دار و.خود آو را به شیتب: سراتعافی. که به سوی آن 
می رود, دشمن می دارد. 


خازطایین کي تایه از ابا وه کید 


_ امام علی (ع ) : از هر کاری که کننده اش ان را برای خود می 
و سم ر دوری کن . ۳ 
در نهان انجام می شود و در آشکار از انجام آن شرم شود, دوری کن . 
7 
پوزش خواهد,دوری کن ۰ - بپرهیز از هر کاری که هر گاه به کننده آن باد 
آوری شود دب ستن ان کار اعتراف کند. بپرهیز از هر کاری که آزاده 
ای را از تو برماند, ,یا قدر و منزلت تو را بکاهد, يا بدی برایت به بار آورد, 
یا به سبب آن بار گناهی را به سوی قیامت بری . 


- پیامبر خدا(ص ) , در سفارش به ابن مسعود ,فر مود ای پسر مسعود! هر 
گاه کاری کردی , ازروی آگاهی و خردمندی انجامش ده و از اين که کاری 
زا[ بذون آندیسه و آکاهی اعام ده برضر, ربرا خداونم جل طلاله: مب 
فرماید : ((و مانند آن زنی مباشید که رشته ای زا که محکم تافته بود, پنبه 
کرد) ات امام کل (ع) : همانند کنیتی کار کن., که .می دنه خداوند کار 
نیک و بد او را پاداش می دهد. ‏ امام حسین 2۲ ) : همانند ان مردی کار 
کن که می داند در برابر گناه کیفر می بیند و در برا؛ ۳ 
گیرد. - از سخنان نجوا آمیز خدای تعالی با موسی (ع ) : چنان کار کن 
ی ی وا ی 
بیشتر بندی ,زیرا آنچه از دنیا مانده به مانند همان است که گذشته است . 
_ امام علی (ع ) : هان ! در حال رغبت ر همان گونه کا ر کنید که در حال 
ترس کار می کنید. 


آنچه برای نجات و رستگاری سزاوار است به آن تکیه شود. 


- پیامبر خدا(ص ) : بدانید که هیچ یک از شما با عمل خود هرگز نجات نیابد 
و همچنین خودمن , مگر اين که فضل و رحمت خداوند شامل حالم شود. ‏ 
خداوند عزوجل فرموده است عمل کنندگان (مقمنان ) به اعمالی که برای 
کسب ثواب من انجام می دهند, تکیه نکنند, چه , اگر تمام عمرشان را 
در عبادت من بکوشند و زحمت بکشندباز کوتاهی کرده باشند و به کنه 
عبادتم , که به سبب ان کرامتی را که نزد من است و نعمتهای بهشتم را 
می جویند, نرسند, بلکه باید به رحمت و بخشایش من تکیه کنند. ‏ امام 
علی (ع ), در وصف پرهیزگاران , می فرماید : خود را متهم می سازند و 
از کرده های خویش هراسانند. 


نیاز شدید به عمل در قیامت . 


- پیامبر خدا(ص ) : اگر انسان کار هفتاد پیامبر را داشته باشد, از 
سختی آنچه در آن روز - روزرستاخیز ‏ می بیند باز اعمال خود را اندک می 
شمارد. - اگر شخص از رفزي. که.به: دنا سیف اند تا رفری کنه. سیر 
می شود و می میرد در طاعت خدای عزوجل به رو بر زمین کشیده شود, 
این همه سختی را در روز قیامت ناچیز خواهد شمرد ودوست خواهد 
داشت که به دنیا باز گردانده شود تا بر اجر و پاداش خود اضافه کند. 


قح کی اسان سر دار نج اقب نموت 


قرآن . ((و اما آن دیوار از آن دو پسر یتیم از مردم این شهر بود و در 
زیرش گنجی قرار داشت از ان پسران و پدرشان "مردی صالح بود از اين 
رو, پروردگار تو خواست آن دو به حد رشدرسند و گنج خود را بیرون آورند 
و اين از روی رحم و مهربانی پروردگار تو بود)). - امام صادق (ع ) : 
همانا خداوند یه سیب صالح بودن مرد موّمن فرزند او و نواده اش 
زا ضالهفی کردانک و اویوا فز اناعی:خووش وانافکهای بیرآمونس حفظ 
می کند پس , آنان همواره درپناه خدا هستند ,زیرا که آن مرد مقمن نزد 
خداوند کراضت است حضرت سیس داستان آن دویسر بجچه را 

کرد و فرمود :((پدر آن ده مردی صالح بودا) ایا تمی بیتی. که خداوند به 
خاطریا کی پدرشان به آن دو پاداش داد. 


محکم کاری . 


- پیامبر خدا(ص ) : خداوند تعالی دوست دارد که هرگاه فردی از شما 
وی ی سس بای ‏ بوسات سای سب بل 

که وقتی کسی کاری می کند آن را بخوبی انجام دهد. - امام صادق (ع ) : 
چون ابراهیم فرزند پیامبر خدا(ص ) در گذشت , پیامبر در گور او شکاقی 
دیدو آن را با دست پر و هموار کرد سپس فرمود : هرگاه کسی از شما 
کاری کرد, محکم کاری کند. ‏ پیامبر خدا(ص ) پایین رفت تا سعد بن معاذ 
را در لحد گذارد و روی آن خشت بچیند ومرتب می فرمود : سنگ بده , 
گل بده و با آنها درز خشتها را پر می کرد وقتی کار تمام شد و روی لحد 
خاک ریخت و قبر را هموار کرد فرمود : من می دانم که بزودی این 
فرسوده و خراب می شود, اما خداوند دوست دارد بنده ای را که چون 
کاری انجام دهد, محکم کاری کند. 


کار (متفرقه ). 


_ امام علی (ع ) : چه بسیار تفاوت است میان دو کار : کاری که لذتش از 
بین می رود و رنجش باقی می ماند و کاری که رنج و زحمتش می رود و 
پاداش آن می ماند. - مردمان نیکوکار را از سخنانی می توان شناخت که 
خداوند دربارم آنان بز زبان بند کان خویش جاری..می نسازد, بنابراین , باید 
دوست داشتنی ترین اندوخته برای تو اندوخته کار نیک باشد. ار 
کاری که می کند راضی نباشد این امر او را به انجام کاری بهتر از ان وا 
دارد. ‏ پیامبر خدا(ص ), در خطبه حجة الوداع , فرمود : ای مردم ! به 
خدا سوگند هیچ چیزی نیست که شمارا به بهشت نزدیک و از اتش 
دوزخ دور گرداند, مگر این که قتفا.ز ۱ به آن فرمان: دادم وهیج ِ 
نیست که شما را به آتش دوزج نزدیک ار تفت هم اور ان و 
شما را ازان باز داشتم  .‏ امام علی (ع ) : برای هر زمانی , کاری است  .‏ 
هر که برای دین خود کار کند, خداوند امر دنیای او را کفایت فرماید. ‏ 
امام جواد(ع ) : با دلها به سوی خدای تعالی رهسیپار شدن رساننده تر به 
مقصد است , تا باخسته کردن جوارح با اعمال . _ امام علی (ع ) : هر که 
در عمل کوتاهی کند, به اندوه گرفتار آید. 


کار 2 ((عرضه اعمال )). 


قرآن ۰ ((و بزودی خداوند کار شما را می بیند)). _ امام حسین (ع ) : 
بامداد , اعمال این امت بر خدای تعالی عرضه می شود. 0 
: روز دوشنبه و پنج شنبه ر کارها عرضه می شود گناهان اف تن خواه 
امرزیده می شود و توبه توبه گر پذیرفته می گردد و کینه های کنیه ورزان 
برگردانده می شود تاتوبه کنند  .‏ شب نیمه شعبان , خداوند به همه 
ات ات ی ,ر بجزمشرک يا کینه ورز 
‌ 


قران . ((و بزودی خدا و پیامبر او کار شما را می بینند آن گاه به سوی 
دانای تهان و اشکار بار کرداتوه هی وید اب اماه رضارع ۰ کارهار اد 
نیک و بد مار انا ی و ای در 
بامداد کارهای بندگان , از نیک و بد, به ریت پیامبر خدا(ص ) می 
رسدبنابراین , به هوش باشید و هر یک از شما باید شرم کند از اين که 
کار زشت بر پیامبرش عرضه کند. ‏ در هر بامداد کارهای نیک و بد بندگان 
بر پیامبر خدا(ص ) عرضه می شود پس مواظب باشیدو همین است 
معنای سخن خدای متعال : ((کار کنید, زیرا بزودی خدا و رسول او عمل 
شما رامی بینند)). - پیامبر خدا(ص ) : کارهای شما هر روز به من 
نشان داده می شود اگر خوب باشد, از خدامی خواهم بر کارهای شما 
اه هار راو سوام ار دا اعرعتش مب اس 


خه نون کفرها بر انم 


دید و نزد تا دانای و اشکار رده 0 و ۳9 
آگاهتان خواهد ساخت )). ((چگونه خواهد بود آن گاه که از هر امتی 
گواهی بیاوریم و تو را بر این امت به گواهی فرا خوانیم )). ((اینچنین شما 
زا امت یات فرار دامم تا بر مروهان کرام باشتد و پامیو مر شها گواة 
بااشد)). ِ امام صادق (ع [ , درباره ان ((چگونه خواهد بود آن گاه که از هر 
اقتی کوافت:نبا ورتم )۲ فرمود : این آیبه در حصوض امت. محمد(ض ) تارل 
شده است در هر نسلی از این امت امامی از مابر ایشان گواه و ناظر 
است و محمد(ص ) بر ما گواه می باشد. - در پاسخ به پرسش از آیه 
((اینچنین شما را امتی میانه قرار دادیم )) , فرمود : ما هستیم امت میانه و 
ماییم گواهان خدا بر خلقش و حجتهای او در زمینش . 


- محمد بن مسلم و زراره از امام ی 
بر پیامبرا(ص ) سوّال کردند,حضرت فرمود : شکی در آن نیست سپس 
این آیه را تلاوت کرد :((بگو : عمل کنید, خدا| وپیامبر او و مقمنان 
اعمال شما را خواهند دید)) فرمود : همانا خداوند را در روی زمین 
گواهانی است . - بی مقدمه به داود رقی فرمود : ای داود! روز 
پنجشنبه اعمال شما به من عرضه شد در میان کارهایی که از تو به 
ریت من رسید کمکی بود که به پسر عمویت فلانی کردی و من از این 
کارخوشحال شدم این صله و کمک تو نابودی عمر او و کوتاه شدن اجلش 
را سرعت بخشید. داود می گوید : پسر عمویی داشتم که فردی معاند و 
دشمن اهل بیت و پلید بود خبردار شدم که او و خانواده اش در وضع مالی 
بدی به سر می برند لذا پیش از آن که راهی مکه شوم ر مبلفی خرجی 
برایش حواله کردم چون به مدینه رفتم , ابو عبدالله (ع ) مرا از اين کار 
خبر داد. - از امام صادق (ع ) درباره آیه ((بگو عمل کنید, بزودی خدا و 
پیامبر او و موّمنان عمل شما رامی بینند)) سوال شد, حضرت فرمود : 
مقصود (از مقمنان )ما هستیم  .‏ نیز درباره همین ایه , فرمود : مقصود 
امه هستند. ‏ عبدالله بن ابان به امام رضا(ع ) عرض کرد : گروهی از 
دوستان شما از من خواسته اند که ازشما تقاضا کنم برایشان دعا کنید 


نامه اعمال . 


که می کردید می نوشتیم  .))‏ امام علی (ع ) : بترسید از خدایی که زير 
نظر او هستید و موهای جلو سر شما در دست اوست و دگرگونی احوال و 
حرکات و سکنات شما در کف اوست اگر چیزی را پنهان کنید, آن رامی 
دانه »اکن اشکار کننده اررزا می نمشد تمبانات برر مار شا بر این کاز 
را 
کنند. - فرشته دست راست کارهای نیک را می نویسد و فرشته دست 
چب گناهان را و دو فر شته روز , اعمال روز بنده را می نویسند و دو 
فرشته شب «اغمال شت اوه زاضی ارت 


خر مات 


قرآن . ((هر کس همسنگ ذره ای نیکی کرده باشد, آن را می بیند و هر 
کس همسنگ ذره ای بدی کرده باشد, آن را می بیند)). ((روزی که هر 
کس کارهای نیک و کارهای بد خود را در برابر خویش حاضر بیند, ارزو کند 
که ای کاش میان او وکردار بدش فاصله ای دور بود خداوند شما را از 
خودش بر حذر می دارد و خدا به بندگانش مهربان است )). - امام علی (ع 
:> کارهایی: که. بندکان دز دنیا می. کنتد, در آخرت. فرا بیش چشمان 
انهاست  .‏ پیامبر خدا(ص ), در اندرز به قیس بن عاصم , فرمود : ای 
قیس ! تو را لاجرم همدمی است که با تو دفن می شود و او زنده است و 
تو با او دفن می شوی در حالی که تو مرده ای اگر کریم وبزرگوار باشد تو 
را گرامی می دارد و اگر پست و فرومایه باشد, تو را تسلیم می کند 
0 و :۱ 
شوی و جز دربارم او از توبازخواست نمی شود, آن را س شایسته ژِ صالح 
قرار مده , زیرا اگر خوب و صالح باشد با وی انس می گیری و اگر بد و 
تباه باشد جز از او وحشت نمی کنی آن همدم کردار توست  .‏ جبرئیل (ع 
), در مقام موعظه به پیامبر(ص ), گفت : ای محمد! هر که را خواهی 
دوست بدار,اما بدان که از تو جدا می شود, هر چه می خواهی بکن , اما 
بدان که آن را دیدار خواهی کرد. ‏ نیز به پیامبر(ص ) ای محمد! هر 
چه می خواهی زندگی کن , سرانجام می میری هر کس رامی خواهی 
دوست پدار, سرانجام از او جدا می شوی هر چه می خواهی بکن , اما 
بدان که ان رادیدار خواهی کرد. ‏ پیامبر خدا(ص ) : موقمن هر گاه از 
گور خود بیرون آید, عملش به صورتی زیبا در برابرش مجسم می 
شود موّمن به او می گوید : تو کیستی ؟ به خدا قسم که تو را شخص خوب 
و درستی می بینم ! او می گوید : من کردار تو هستم پس ببرای او نوری 
می شود یا راهبری به سوی بهشت وکافر چون از گورش بیرون آید 
کردارش به صورتی زشت و نویدی بد در برایرش مجسم می شود او می 
گوید : تو کیستی ؟ به خدا قسم که تو را بد شخصی می بینم ! و او می 
گوید : من کردارتو هستم پس , او را می برد و به آتش می افکند. - امام 
صادق (ع ) : چون مرده را در گورش نهند, شخصی در برابرش مجسم 
شود و به او گوید :هان تو! ما سه تن بودیم : یکی روزی تو, که با به سر 
امدن اجلت به پایان رسید, دیگری خانواده تو که تشییعت کردند و سپس از 
تو جدا شدند و رفتند و من عمل تو بودم و با تو ماندم بدان که من بی 
اهمیت ترین این سه در نزد تو بودم امام علی (ع ) , در وصف غافلگیر 
شدگان در هنگام ضزر یفن فرماند : نس آه زا مترلی دردل زمیت می 


برند و در آن جا او را ؛ به عملش می سپارند. - پیامبر خدا(ص ), درباره 
آیه ((روزی که درصوردمیده شودگروه گروه بیایید)),فرمود: ده گروه از 
امت من به صورت پراکنده محشور می شوند کسانی که نه 
سملیپ ‏ صورت بوزینه محشورمی شوند,مردمان سخن چینند, 
کسانی که به صورت خوک محشور می شوند,حرامخوارانند, کسانی 
که به صورت وارونه محشورمی شوند,رباخوارانند, کسانی که 
نابینامحشور می شوند, انانند که در حکومت (یاداوری )حق کشی می 
کت ای که کی ال تحت هرس فد انا کم هه اعمال و 
مفرورند, کسانی که زبانهایشان را می جوند, علما و قاضیانی هستند 
9« بر خلاف گفتارشان است بر کسانی که دست و پا بریده 
می شوند,آنانند که .همشایحان: خود, زا مین ازارتدر بة دار 
آویختگان بر شاخه های آتش ۵ که نزدحکمران از مردم سعایت می 
کنند, کسانی که بد بوتر از فردا رید اناد که در پی شهوتها و لذتهامی 
روند و حق خدا را از اموال خود نمی پردازند, کسانی که جبه بر تن 
محشور می شوند, فخرفروشان و متکبرانند. تفسیر:. در المیزان , در 
تفر ای همان خداند انا ایند که عم ای فل رد ار امد 
است ]و ((خداوند تایه ندارد که به پشه ای مثل زند)): پشه حشره 
معروفی است و کوچکترین جانوران محجسوس , می باشد این ایفته انهة 
بعد آن نظیر آیه ببیورزه رعد است که می فرماید : کسست کت هی راید 
آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده حق است , همانند کسی است 
که نابیناست ؟ تنها خردمندان پند می گيرند , کسانی که به عهدخدا وفا 
می کنند و خود پیمان نمی شکنند آنان که آنچه را خدا به پیوستن آن فرمان 
داده است پیوند می دهند)) به هر حال , این آنةٌ گواه آن است که گمراهی 
1 کوریی که بر اثر اعمال بد وناشایست دامنگر انسان می شود , با 
گمراهی و کوریی که از ناحیه خودش در او وجود دارد فرق می کند چرا 
که خدای متعال می فرماید ۴( دنه وشیله آن.جر فاسقان را عفر ام نمی 
کند)) خداونددر اين جا گمراه کردن او را در پی فسق قرار داده , نه مقدم 
بر آن این یک مطلب . دیگر آن که , هدایت و اضلال در واژه ای هستند که 
تمام انواع کرامت و خذلان را که ازطرف خدای متعال بر بندگان خوشبخت 
و بدبختش می رسد, شامل می شوند, زیرا خدای متعال در گفته های 
خود, حال تشد کان سعادتمندش را این گونه وصف فرموده است : به 
آنان ند کی پاکیزه ای می بخشد, با رو) ایمان تقویتشان می کند و از 
تاریکیها به سوی نور بیرونشان می برد,برایشان نوری قرار می دهد که در 
پرتو آن راه خود را می پیمایند , خداوند سرپرست آنهاست وترس و غمی 
ندارند وا فا 
گاه خدارا یاد کنند, او هم آنان را یاد می کند و فرشتگان با پیام شادی و 


سلام. برایشان: فرود. فی. ایند وامثال اینها. و در وصف حال بندگان 
شقاوتمند خود می فرماید که : آنها را گمراه می کند و از نور به تاریکیها 
می کشاندشان و بر دلهایشان مهر می زندو بر گوش وچشمایشان پرده 
می افکند وصورتهای آنازه زاب عقت رمی: کرداند و در گردنهایشان تا 
چانه های آنان غلهایی می نهد, به طوری که سرهایشان را بالا نگه می 
دارند, اوه مینست سس انا سدی قرار می دهد ویرده ای بر آنان 
قف حمتز اند به طوری که نمی توانند ببینند, شیاطینی را همنشین 
اسان فرارفت دهد که. اما هر ای کید , در حالی که گمان می کنند 
راه راست را می پیمایند و اين شیاطین کارهای آنها را در نظرشان زیبا 
جلوه می دهند و خداوند تدریجا و به طوری که نفهمندآنها را می گیرد و به 
آنها مهلت می دهد و آنها را می فریبد و ایشان را در طغیان و سرکشی 
شان نگه می دارد تا متحیر و سرگشته شوند. اینها خلاصه ای است از 
آنچه که خدای سبحان درباره این دو گروه فرموده است : ظاهراین آیات 
نشان می دهد که انسان در این جهان قلاوه. بز زندکین معمولی یک 
زندگی دیگری هم دارد که توام با سعادت پا شقاوت است و دارای رگ و 
ريشه هایی است که به وسیله آنها در این زندگی دوم خود به سر می 
برد و پس از مرگ و بالا رفتن پرده بر آن اطلاع و آگاهی پیدا می کنداز 
گفتار خدای تعالی همچنین پیداست که انسان پیش از زتدیی دنیویش 
زندگی دیگری هم دارد که همان گونه که زندگی پس از این جهان 
شباهتی به وضع زندگی فعلی دارد, آن زندگی قبل هم مشابه این 
زند کی بوده است به عبارت دیگر : انسان یک زندگی قبل از اين زندگی 
دنیا ویک زندگی بعد از آن دارد که زندگی سوم تابع حکم و وضع زندگي 
دوم است و زندگی دوم تابع حکم و وضع زندگی اول بنابراین , انسان که 
در اين دنیا زندگی می کند, ی 
زندگی دنیا و زندگی بعد از آن این مطلبی است که ظاهر قرآن آن رامی 
رساند. اما عمده مفسران آیات دال بر زندگی نوع اول را حمل بر یک 
اد وا 
را حمل بر انواع مجاز و استعاره نموده اند حال آن که ظاهر بسیاری از 
ایات 1 نظر را رد می کند آیاتی که بر زندگی نوع اول دلالت 
دارند,عبارتند از ایات مربوط , به عالم ذر و میثاق که در جای خود خواهند 
آمدر اما دراه با و ند نی تم ر بسیاری دلاللت بر این 
دارند که در روز جزا, پاداش به عین اعمالی است که انسان انجام می دهد 
مانند اين ایه : ((امروز عذر مخواهید, جزای شما همان عمل شما 
خواهدبود)) و ابه ((سپس به هر کس (پاداش ) انچه به دست اورده 
تمام داده شود )) و آیه ((بترسید ازآتشی که آتشگیره اش مردمان و 
سنگها هستند)) و آیه (((بگو) تا گروه خود را بخواند بزودی آتشبانان را فرا 


خوانیم )) و آیه ((روزی که هر کس آنچه را از خوب و بد عمل کرده است 
حاضرمی بیند)) و ین ((آنان جز ۷ در شعمهای خویش فرو نبرند)) و آیه 
((جز اين نیست که آتش در شکم خود فرو می برند)) و آیات دیگری از اين 
آینه تو از این ال ات ال وه ای مار ات با ار ای 

نت ) برداشتیم و دیده ات امروز تیزاست ۹ برای اثبات مطلب 
مورد نظر, (حیات نوع سوم ) کافی بود, زیرا غفلت در جایی به کارمی رود 
که چیزی. موجود و حاضر باشد و به. آن توجه تشه باشد و نیز ((برداشتن 
پرده )) درموردی اطلاق می شود که موجود پوشیده و در پس پرده ای 
وجود داشته باشد, بنابراین , اگرانچه را که انسان روز قیامت مشاهده 
می کند از قبل موجود و حاضر نباشد, درست نیست که گفته شود 7 ان 
۱ 
پرده ازروی آنها برداشته می شود و غفلت از آنها ترطرفتدفی. کردد: نه 
جانم قسم که اگر از وجدان خودت بخواهی بیانی را به تو نشان دهد که 
این معانی را به طورحقیقی و نه مجاز بازگو کند, جز همین بیانات و 
ار یج اورده است ی ی 
خلاصه کلام این که : دز آیات قرآن دو بیان دیده می شود 4 آنهایی 
بیان ثواب و عقاب می کند که شمار بسیاری از آیات این گونه اند و مفید 
این معنایتد که آنچه از خوب و بد,-مانند بهشت و دوزخ در آینده به انضان 
می رسد, در حقیقت پاداش کارهایی است که در دنیا انجام داده است . 
دوم آیاتی هستند که بیان تجسم اعمال می کنند شمار دیگری از آیات در 
این باره فد فشان من دهد که‌خوو اعمال با لوازم آنبا آمور فظلوت 
یا نامطلوب يا همان خوب و بد را فراهم می اورند و در قیامت که پرده ها 
بالا رود انسان از آنها آگاه و مطلع می شود مبادا خیال کنید که این دو بیان 
با هم منافات دارند, زیرا حقایق , همان گونه که قرآن می فرماید, به 
وسیله ضرب المئلها به فهمها نزدیک می شوند. 


اما م صادق (ع ) : هر گاه دو مومن معانقه کنند غرق رحمت (خدا) 
شوند و هر گاه ر به خاطرخداوند و نه به منظور اهداف دنیوی , 
یکدیگر را در آغوش کشند, به آنها گفته شود : آمرزیده شدید, عمل کردن 
را از نو آغاز کنید (یعنی نامه اعمال گذشته شما پاک شد اعمال خود را 
دوباره آغاز کنید). ‏ امام باقر و امام صادق (ع ) : هر موّمنی که برای دیدن 
برادر خود بیرون رود و به حق او آشناباشد , خداوند برای هر گامی که 
برمی دارد یک واب برایش بنویسد و یک گناه از او پاک کند ویک درجه بالا 
برده شود و چون در خانه اش را بکوبد, درهای آسمان به رویش گشوده 
گردد وچون با هم رو به رو شوند و دست دهند و یکدیگر را در آغوش 
کشند, خدا رویش را به آنها کند. ‏ امام صادق (ع ) : تحیت کامل نسبت به 
قیقضی که معیم استت از فسفری بزیکشته ابا دست دادن بة آوسشت: و 
سلام کامل برای آن که از سفر آمده به معانقه کردن با اوست . 


تشویق کردن به وفای به عهد. 


قران . ((و کسانی که چون عهدی می بندند بدان وفا می کنند)). ((ای 
کسانی که ایمان آورده اید! به قراردادها وفا کنید حیوانات چهار پا, مگر 
آنهایی که از این پس برایتان گفته می شود, بر شما حلال شده اند و 
انچه را که در حال احرام صید می کنید حلال مشمارید خدا به هر چه می 
خواهد حکم می کند)). ((و اگر در دین از شما پاری طلبیدند باید یاریشان 
کنید مگر آن که بر ضد آن گروهی باشد که میان شما و ایشان پیمانی 
بسته شده است ). ت امام صادق (ع ), در پاسخ به سوال از [۳۳ ((ای 
کسانی که ایمان آورده اید! به قراردادها وفاکنید)), فرمود : مقصود 
پیمانهاست  .‏ پیامبر خدا(ص ) ۰ مسلمانان , پایبند شروط خود هستند. ‏ 
مسلمانان , به شروط خود وفادارند. ‏ مسلمانان به شروط خود که با حق 
سازگار باشد, پایبندند. - مسلمانان به شروط خود که دانسته شده است , 
پايبندند. - مسلمانان به شروط خود وفادارند مگر شرطی باشد که حلالی 
را خراق. با خراهی: را خلال. کرد اند.ت هفضانربه روط خود وقادآزند. ‏ 
امام علی (ع ) : همانا پیمانها, قلاده هایی است که تا روز قیامت بر 
گردن است , هر که آنها رارعایت کند خداوند به او احسان نماید و هر که 
آنها را بشکند خداوند از یاری او فروگذار کند وهر که پیمانها را سبک 
تاد مات از اوه ان کی ساها اک کم ای 
خودخواسته است تا آنها را پاس دارند, شکایت برد. ‏ امام باقر(ع ) : سه 
چیز است که خدای عزوجل درباره انها به هیچ کس اجازه مخالفت نداده 
است : و رعایت پیمان نسبت به نیکوکار و بدکار. ‏ امام علی (ع ), در 
فرمان استانداری خود به مالک اشتر, می فرماید : اگر با دشمنت پیمانی 
بستی , يا جامه زنهار بر او پوشاندی , به پیمان خود وفادار باش و در 
"0 امانتدار باش وخود را سیر پیمان و زنهاری که داده ای , قرار ده , 
زیرا هیچ یک از فرایض خداوند مثل وفای به عهد نیست که مردم , با 
وجود داشتن خواهشهای گوناگون و آرا و اندیشه های متفاوت , در 
بزر گداشت. آن. یکدل باشتد. مشر کان. هم , پیش از مسلماتان: , وفای. به 
عهد را در میان خود لازم می دانستند, زیرا عواقب پیمان شکنی را بد و 
ناگوار می دیدند بنابراین ,به زنهار خود خیانت مکن و پیمانت را مشکن 
ودشمنت را سر ۱ : هر گاه عهد شکنی کنند , خداوند 
دشمنشان را بر آنان مسلط گرداند. ‏ امام صادق (ع ) : هر گاه زنهار و 
امان زیر پا نهاده شود, مشرکان علیه مسلمانان یاری داده شوند. ‏ 
پیامبر خدا(ص ) : بدانید که هر کس به معاهدی (اهل ذمه ) ستم کند, یا 
حقش را کم بدهد, يابیش از توانش او را مکلف سازد, یا بدون رضایتش 


چیزی ازاوبگیرد,درروزقيیامت من حجت آور (خصم و مدعی ) او هستم  .‏ 
امام باقر(ع 5 درباره ایه ((مانند آن زنی مباشید که رشته خود را پنبه می 
کرد )), فرمود : آن زنی که رشته های خودرا پنبه می کرد, زنی از بنی 
تمیم بن مره بود به نام رابطه [ربطة ] دختر کعب بن سعد بن تیم بن کعب 
بن لوی بن غالب او زن احمقی بود که پشم می ریسید و آنچه رشته بودپنبه 
می کرد و دوباره می ریسید پس , خداوند فرمود : ((مانند ان زنی که 
رشته خود را پنبه می کرد )) خدای تبارک و تعالی به وفاداری فرمان داد و 
از پیمان شکنی نهی فرمود و این مثل رابرای آنان زد . 


پیمان و ایمان . 


ایمان است  .‏ امام علی (ع ) : خوش قولی (و پایبندی به عهد و پیمان ) از 
اه ی ما ی هت ار ۱ 
یقین ندارد, کسی که پیمان و زنهار خود را رعایت نکند. 


پیمان خدای سبحان . 


قرآن :. ((ای فرزندان آدم ! آیا از شما پیمان نگرفتم که شیطان را 
بندگی نکنید که او دشمن آشکار شماست ؟ )). ((ما پيشتر از آدم 
پیمان گرفتیم (به او سفارش کردیم ) ولی او فراموش کرد و شکیبایش 
نيافتیم )). - امام علی (ع ), در وصف 7 تو را 
فهمید و پیمان تو را حفظ کرد ودر راه اجرای فرمانت ز نز کت. ود < 
خدای سبحان از فرزندان آدم پیامبرانی برگزید و برای وهی و 
تبلیغ رسالت از آنان پیمان گرفت در آن هنگام که بیشتر خلایق پیمان خدا 
را شکستند و در نتیجه , حق او را نشناختند وبرایش انباز و مانند 
گرفتند و اهریمنان آنان را از شناخت حق رویگردان کردند و رهزنان راه 
بندگی او شدند, فرستادگان خود را در میان آنان برانگیخت و 
پامیرایی رسای به‌شویسان ترس ار آنان باه بییان: آلیی را 
که در فطرت آنان بود ادا کنند. ‏ در سرزنش اصحاب خود, می 
فرماید : پیمانهای خدا را شکسته می بینید و به خشم نمی 
آیید ,ردرحالی که شکسته شدن پیمانهای پدرانتان را عار می دانید و ناراحت 


فعاد 7 1. 


معاد. 


قرآن . ((وآن روز را دروغ نشمارد, مگر شخص متجاوز گنهکار)). ((و 
گفتند : جز زندگی دنیوی ما حیات دیگری وجود ندارد, می میریم و زنده 
می شویم و ما را جز روزگا ر هلاک نکندآنان را بدان دانشی نیست و جز در 
پنداری نیستند)). ((و گفتند 1 
پروردگارشان ایستاده شوند, ۳ می ند : ایا این حق نیست ؟ 0 
چرا, به زود خارضان سو گند گوید : به کیفرآن که کافر بوده اید, عذاب 
خدا را بچشید)). ‏ پیامبر خدا(ص ) : معاد, میدان (رسیدگی به )عمل 
است کسی که (در دنیا) کار کرده (در معاد)نکو حال و بهره مند باشد و آن 
که از دست داده اندوهگین و پشیمان باشد. ‏ امام علیت (ع )سا آن ناه 
که امور خلایق از هم بگسلد و روزگار سپری گردد و رستاخیز نزدیک 
تشد ۵ انار .| از میان کوزرها و آشیانه پزندکان و کنام درندگان و 
ما , برانگیزاند ومحشورشان کند , در حالی که به سوی فرمان 
او و به جانب معادش می شتابند. تا آن گاه که زمان نوشته به سر آید و 
مقدرات جهان به پایان رسد و آخرین خلایق به اولین آنها بپیوندند و 
فرمان حق برای تجدید آفرینش خلقش در رسد, آسمان را به حرکت در 
آورده آن زا تششکافد و زفیزه را پشدت بضباند و عکانننن دهد و کوهها زا از 
جا برکند و متلاشی سازدو از هیبت جلال حق و ترس از سطوت و 
و وا ود کر 
است بیرون آورد و پیکرهای کهنه و پوسیده آنها را نو کند و اجزای پراکنده 
شان: را کرد آورد: آن فاد آنان را از هم جدا سازد تا از کردارهای پنهانی 
و کارهای ۳ بپزسدشان و آنان را بنه دو.دسته تقسیم کند : به 
دسته ای نعمت ارزانی دارد و ازدسته دیگر انتقام گیرد. - گوئیا قیامت , 
همچون ساربانی که شتر خشکیده شیر را می راند, شما را هی می زند 
گویی فریاد قیامت بر سر شما فرود آمده ۳ 7 
فراگرفته است و برای داوری به صحنه آمده ایدنادرستیها و اباطیل از شما 
دور گشته و بهانه ها ازدستتان رفته است . - هدف , فرا پیش شماست و 
قیامت از پشت سر شما را می راند سبکبار شوید تا برسید , زیراکه اولین 
وس _ لقمان (ع ), در اندرز به فرزند 
فرمود : فرزندم ! اگر در مردن شک داری , خوابیدن را از خودت 
بردار اما بدان که هرگز توان این کار را نداری و اگر در برانگیخته شدن 
تردیدداری بیدار شدن از خواب را از خودت دور گردان , اما بدان که هرگز 
نتوانی چنین کنی . - پیامبر خدا(ص ) : ای پسران عبدالمطلب ! راهنما به 


افراد خود دروغ نمی گوید سو گند به آن که مرا به حق برانگیخت 
,همچنان که می خوابید,می میریبدو همان که بیدار می شوید ,برانگیخته 
می شوید بعد از مرگ سرایی جز بهشت يا دوزخ نیست آفرینش همه 
خلایق وبرانگیختن آنها برای خدای عزوجل همچون آفرینش و برانگیختن 
یک تن است خدای تعالی می فرماید : ((آفرینش و برانگیختن شما نیست 
مگر سای رافزیش مسا این اه فراع اوربان آرد 
((وای بر ما! جه کسی ما را از خوابگاهمان برانگیخت أًآ, فرمود ۰ مردم در 
گورهایشان هستند و چون برخیزند پندارند که در خواب بوده اند و از این 
فرشتگان گویند : ((اين چیزی بود که خدای رحمان وعده داد و فرستادگان 
راست گفتند)). 


تما رسای 


قرآن . ((سوگند می خورم به روز قیامت )). ((ما آسمانها و زمین و آنچه 
را که میان آنهاست جز به حق نیافریدیم و همانا ساعت آمذتی است پس 
گذشت کن گذشتی نیکو)). ((در اینها برای کسانی که از عذاب آخرت 
بیخناکند عبر استت .ان روزی است که مردم کز آن دزد آفردخ هن نون 
وآن روزی است که مردم در آن حاضر آورده می شوند)). ((روزی که همه 
شما را برای روز گرد آمدن , گرد آورد آن روز روز مغبونی است و هر که 
به خدا ایمان بیاورد و کارشایسته کند , گناهانش را فرو پوشاند و او را به 
بهشتهایی که در آن نهر ها روان است داخل کند آن جاأ جاودانه خ هد یود 
این است پیروزی و کامیابی بزرگ )). ((و سوگند به روز موعود و سوگند 
به شاهد و مشهود)). ((فرا برنده درجات , صاحب عرش که بر هر یک 
از بندگانش که خواهد به فرمان خود وحی می فرستد, تا مردم را از 
روزملاقات بترساند)). ((ای قوم من ! من برای شما از روزی که یکدیگر را 
به فریاد بخوانید بیمناکم )). ((ای داود! ما تو را در زمین جانشین قرار 
دادیم پس در میان مردم به حق داوری کن و از میل و خواهش خود پیروی 
مکن که تو را از راه خدا منحرف سازد انان که از راه خدا منحرف شوند, 
بدان سبب که روز حساب را از یاد برده اند, به عذابی شدید گرفتار 
شوند)). - پیامبر خدا(ص ), در پاسخ به سوال از علت نامگذاری رستاخیز 
به قیامت , فرمود : زیرا دران روز مردم برای حسابرسی برمی خیزند. ‏ از 
اندرزهای امام سجاد(ع ) بدان. ای بنسر ادم , که در یش آمروز روزی 
بزرگتر و ترسناکتر ی آورتر برای دلهاست - آن روز 0 است در 
آن روژ مردم گرد آورده می شوند و در آن روز همگان حاضر گردیده می 
شوند در آن روز خداوند اولین و آخرین خلایق را جمع می کند. 


الق ان ناش تیان متا 


قرآن . ((آیا پنداشتید که ما شما را بیهوده آفریدیم و به سوی ما باز نمی 
را اسان فص ها صا ات ال 
نیافریده ایم این گمان کسانی است که کافر شده اند و وای برکافران از 
آتش آیا کسانی را که ایمان آوردند و کار شایسته کردند همانند فساد 
کنندگان در زمین قزار ذهیم ۶ آیانرهیز حاران را چون بدکاران قرار دهیم ؟ 
). ((آیا اتان که مرتکب بدیها می شوند می پندارند آنان را در شمار 
کسانی قرار می دهیم که ایمان آورده و کارهایی شایسته کرده اند؟ و آیا 
زندکن و ضر کشان یکسان اشنت ؟ جه بد .داورزی.می کنتة ه خدا اشمانها و 
روا کر 
وید آنان ستم سود )ار تقسیر. اعه خدای,معال ۶( با پنداشتید که 
ما شما را بیهوده آفریدیم حا اب - خداوندگار عرش کریم )) ابعد از آن که 
خداوند آنچه را کفار با آن روبه رو خواهند شد,از احوال مرگ و سپس 
درنگ در برزحخ وبعکد از ان برانگیخته شدن برای حسابرسی و کیفر, 
توضیح داد,آنان را به خاطر اين پندارشان که برانگیخته نخواهند شد 
توبیخ می کند جرا کم خست دادن کار نهووه به خدا کستاخی به:ادست 
بعد از این توبیخ به برهان بعث اشاره می فرماید : آیة ((آیا بنداشتید.)) به 
این معناست : با آن که شما را از حسرت خوردن در هنگام مشاهده مرگ 
و سپس درنگ در گورها و بعد برانگیخته شدن برای حساب و پاداش 
آگاه ساختیم , آیا باز هم گمان می برید که شما را بیهوده آفريديم و بدون 
آن که هدف جاودانی درآفرینش شما باشد زندگی می کنید و می میرید و 
همه چیز تمام می شود و به سوی ما باز نمی گردید؟ . آیه ((پس , برتر 
است خداوند مالک و برحق خدایی جز اونیست خداوندگار عرش بزرگوار 
اشت شاه سای ای که.ار ری کش رخدا از کار وت 
رستاخیز را اثبات و عقیده آنها در انکار بعث را رد می کند خدای 
تعالی در یک جمله تنزیهی خود را به چهار وصف توصیف می کند:. 
فرمانرواست ,.حق است , خدایی جز او نیست و خداوندگار عرش 
بزرگوار است بنابراین , چون فرمانروای حقیقی است هر حکمی درباره هر 
چیزی براند, چه ایجاد باشد چه برگرداندن , چه مرگ باشدو چه زندگی و 
رزق , حکمش نافذ و فرمانش روان است و هر حکمی صادر کند, جز حق 
نیست , زیرا اوحق است و از حق از آن جهت که حق است جز حق 
سر نمی زند و از بطلان و بیهودگی مبراست . از آن جا که ممکن 
است تصور شود در کنار خدا مصدر حکم دیگری هم باشد که با 
صدورحکم ,حکم خدارا باطل و بی اثر سازد, لذا خود را به صفت 


تا اه ای تست ات کشت اس ارام کی 
جز او نیست و او خداوندگار عرش بزرگوار - عرش عالم - است وزمام 
امور همه در دست اواست و احکام و فرمانهای جاری در آن از او سر می 
زند. چکیده سخن این که خداوند است که هر حکمی از او صادر می 
شود و هر چیزی از ناحیه او هستی می گیرد و او جز به حق , حکم 
صادرنمی کندو جز حق «کاری انجام نمی دهد سانزین , موجودات همگی 
به سوی او برمی گردند و به وجود او باقیند و گرنه بیهوده و باطل بودند در 
صورتی که بیهودگی و بطلان در آفرینش و صنع خدا راه ندارد. دلیل این 
که خداوند به این اوصاف چهار گانه متصف می بااشد این است که او 
خدایی است که هستی ذاتی اوست و هستی بخش ماسوا ۳ : ((و 
ما ان و ومین و انجحمراسیان آماست نه باظل: نبا کروديم )۲ آخو ابه 
:|چون سخن به روز حسابرسی رسید رشته توضیح را متوجه آن ساخت و 
در اثبات آن دو دلیل اقامه فرمود تفع از آن دو همین است که در 
این آیه ((و ما آتجفا ( مطرح شده و از طریق غابت داشتن موجودات 
استدلال می کند جه اگر آفرینش آسمان و زمین و آنچه میان 
آنهاست ب کد قآ ها رت فیرن ایدم و نت انود میت ی 
غایت ثابت و پایدار و به سر 29 نمی انجامید, کاری باطل بودو 
باطل , به معنای آنچه که غایت و پایانی ندارد, در موجودات عالم تحفق 
پذیر نیست چنین کاری ازحکیم سر نمی زند و در حکیم بودن خدای تعالی 
هم شکی نیست. : کاشی اوقات از به. کار بزدن واژه ((باطل )) لعب و 
بازی اراده می شود اگر در این آیه هم مراد از باطل همین معنا باشد, در 
آن صورت آیه مورد بحث به معنای اين آیه است : ((و ما آسمانها و زمین و 
آنچه رامیان آنهاست از روی بازی نيافریدیم ما آن دو را جز به حق خلق 
نکردیم )). ته فتولتی این اب که خسمب معا غطف بر ابه. بسن از خود 
است لذا گوبا گفته شده است : از هوای نفس پیروی مکن , زیرا موجب 
گمراهی تو می شود و زیرا خدای تعالی جهان را برای پیروی از هوا که 
باطل و نادرست می باشد, نیافریده بلکه به خاطر توحید و پیروی از شرع 
خلقش کرده است . اما این سخن استوار نمی نماید, زیرا| آنة بعد , 
نی( آبا سای وا کم مان امرند و کاوهای سای مه ردو همان 
فساد کنندگان در زمین قرار دهیم )) با معنای گفته شده سازگار نیست . 
۹1 ((اين گمان کسانی است که کافر شدند, پس وای بر کافران ار 
۲ : بعنی این که جهان به باطل افریده شسده و غایتی ندارد و از روز 
حساب که در آن ننیجه حسابرسی به اعمال آشکار می شود , خبری 
نیست , گمان کسانی است که معاد را باور ندارند چنین کسانی دز تن 
دوراخ: معذتب خواهتد بود. آینه.((انبا کتسانی را که ایمان آوردند و کازهای 


شنايشته. کر دندر.مانتد کساتی فرار دهیم که در زمین. قشاد کوندند؟ آبا 
پرهیزگاران را چون بدکاران قرار دهیم ؟ )) استدلال دوم است بر اثبات 
معاد بدین شرح که انسان نیز همانند دیگر انواع موجودات می تواند به 
کمال:منسدن. کفال ادفی: یه این است. که درز غای وم ان فوم: ره 
فعلیت برسد به این ترتیب که اعتقادات درست پیدا کند و کارهای نیک و 
شایسته انجام دهد ,دو علصری که فطرت درست و سالم ۳۳ او را به به 
سوی انها راهنمایی می کند, به سوی ایمان به حق و انجام کارهای شایسته 
که موجب اصلاح و درستی جامعه انسانی در روی زميین می شوند 
بنابراین ,رکسانی که ایمان اوردند و کارهای نیک انجام دهند - پعنی همان 
پرهی ززگاران - انسان کامل هسنند وتباهکاران در روی زمین به سبب فاسد 
بودن اعتقاد و عملشان - یعنی همان بدکاران - از لحاظ انسانیتشان 
براستی ناقص و زیان دیبده اند مقتضای اين کمال و نقص این است که به 
ازای کمال , حیاتی سعادتمندانه و زندگیی خوش وجود داشته باشد و به 
ازای نقص و عدم کعمال , حیات وزندگی صضد آن : پیداست که این 
زتدکین ی ان و تاقضان. در ان متتتر کت زیر خقود 
اسباب وعوامل مادی است و از این نظر برای فرد کامل و ناقص و مومن 
و کافر یکسان می باشد لذا کسی که کارنیک انجام دهد و عوامل و 
اسباب مادی نیز با او سازگاری نشان دهد, به زندگی خوش و سعادتمندانه 
ای دست می یابد و هر کس خلاف آن باشد , بدبختی و زندگی تنگ و ناگوار 
دامنگیرش می: تشنود: اک زد کی به: همین: رند کی دنیوی که برای هر دو 
گروه نسبت یکسان داردمحدود و منحصر باشد وزندگی دیگری وجود 
نداشته باشد که متناسب. با خال و روز هر یک به آنها اختصاص یابد, در آن 
صورت این امر با عنایت الهی در رساندن هر ذیحقی به حقش و دادن 
مقتضیات اعمال به افراد منافات خواهد داشت . به عبارت دیگر : با هر 
دو گروه نم بکسان عمل کردن ((2)) و نادیده گرفتن آنچه پاکی این و 
نایاکی آن اقتضا می کند, برخلاف عدالت خدای متعال است . اما این ی 
همچنان که ملاحظه می شود به نفی یکسان بودن حال مومن و کافر نمی 
اس ها سس تاصا ار یل سا 
کند و کسی که چنین نیست , خواه غير مومن باشدیا مومن ناصالح 
باشد, می پردازد به همین دلیل دوباره پرهیزگاران را در مقابل بدکاران 
قرار می دهد. 


دلیل دوم برای اثبات معاد. 


قران . ((ای مردم ! اگر در روز رستاخیز تردید دارید ,ما شما را از خاکی 
آفریدیم , سپس از نطفه ای آن از این روست که خدا حق است و او 
ی ی 
, شکی در آن نیست )). ((برای ما مثلی زد و حال آن که آفرینش 
ِِ از یاد برد او گفت : چه کسی این استخوانهای پوسیده را زنده 
قی کنو؟ بو همان کسی ابا دا زنجممی که که دو اعار سافریدشان و 
او به هر آفویتشین داناست ). ((آیا انسان می پندارد که به حال خود رها 
شده است ؟ آیا او نطفه ای از منی که در رحمی ریخته شده نبوده است ؟ 
وسپس لخته ای خون شد و آن گاه به اندامی درست بیافریدش و از او دو 
جفت نر و ماده قرار داد آپا او قادر نیست که مردگان را زنده سازد؟ ). 
((انسان سشت‌رد که از چه آفریده شده است از آبی جهنده آفریده شده 
است , که از میان پشت و سینه ها بیرون می آیدخدا به بازگردانیدن او 
تواناست ). ((بگو قرو زد کار مهد فرمان داده است و به هنگام 
هر نماز رو به جانب او دارید و او را با ایمان خالص بخوانیدهمچنان که شما 
را آفرید باز مي گردید)). ((و انسان گوید : آیا چون مردم بزودی زنده 
از گور بیرون آورده خواهم شد؟ آپا آذففن: اب راو ندارد که ما او را پیش 
ازاین آفریدیم , در حالی که چیزی نبود؟ )). - امام صادق (ع ) اب تن 
خلف آمد و استخوان پوسیده ای را از باغی برداشت و آن ربا دست خرد 
ونرم کرد و : ای محمد! آپا وقتی استخوانهایی یو سیده شدیم 
ی ِ ؟ پس خداوند این [ را فرو فرستاد : چه کسی 
استخوانهای یو سیده را زنده می کند؟ بگو : همان کسی آنها را زنده می 
کند که در اغاز بیافریدشان و او به هر افرینشی داناست . تفسیر!؛. در ابه 
((آن از این روست که خدا حق است و او مردگان را زنده می کند 
و او بر هر چیز تواناست ))کلمه ((آن )) اشاره به مطلبي است که در آیه 
قبل ذکر شده اننتت یفتن: آفرینتتن انسان وه کیاه و تدبیر آتهادر ندید آهدن بو 
اداسه ززدگی آفربنش وتدبیری که دو واقعیت هستند و شکی در آنها وجود 
ندارد. آنچه از سیاق آیه برمی آید این است که مراد از حق ,ر خود 
حق است به عبارت دیگر, حق صفتی نیست که جایگزین موصوفی شده که 
خبر ((آن )) بوده و حذف شده باشد بلکه خدای تعالی خود حق است که هر 
پدیده حقی را تحقق می بخشد و نظام حق را در اشیا جاری می سازد پس 
با کت ان ی کی است که نوی ی اس اه کی 
می یابد, سبب شده است که این موجودات حقیقی و نظامهای حقیقی 
جاری در آنها به وجود آیند و همه اینها کاشف از اینند که خدای تعالی حق 


است ۰ جمله ((و او فترد کان را زنده می کند)) عطف به جمله پیش از 
خود می باشد, یعنی عطف به مطلبی است که در ایه قبل ذکر شده است 
و ان تبدیل خاک مرده , از طریق پیمودن مراحلی چند, به انسانی زنده 
و نیز تبدیل زمین مرده , از طریق فرو فرستادن باران , به گیاهی زنده 
زنده قق. کند و این امر پیوسته از او سر می زند. 


که ۰ 9 ۱ 1 ۳۹ ِ ِ ۷" 
در پید ایش و ادامه حیات با وجود پا نظامی که در هستی و وجور جاری 
اتب ارتاط دارنه همان طور که انجار اسان کام یار آنها خر 
با داشتن قدرت بر آنها میسر نیست , قدرت داشتن بر آن دو نیز جز با 
قدرت داشتن بر کلیه اشیا امکان ندارد بنابراین : افنت اسان و گیاه 
مت راما مس سر دای فر و ال ات مر 
سخن : خلقت انسان و گیاه و تدبیر کار آنها,بیانگر عمومیت قدرت است . 
آیه ((و همانا قيیامت | ۰ ۳ است تک و در آن بیست و خدا| 
کسانی را که در گورهایند برمی انگیزد)),اين دو جمله عطف به ((آن )) در 
ری ان اه اس سا ان کار مومع آفرن انسان .و اه 
نتایج دیگری نیز, مانند ربوبیت خدای تعالی و نفی انباز وشریک در 
عبادت و علیم و منعم و بخشنده بودن خدا و جز اینها که همگی 
در باب توحیداهمیت دارندربه دست می ایداماازمیان این همه اختصاصا 
پنج نتيجه که در دو آیه مذکور آمده ,ذکر شده اند علتش آن گونه که سیاق 
آیه - که در مقام اثبات رستاخیزند - به دست می دهد و از عرضه این 
ایات بر دیگر ایات اثبات کننده رستاخیز استفاده می شود , این است که آبه 
مورد بحجت قصدش اثبات مساله بعث و رستاخیز مردگان از طریق اثبات 
حقیت مطلق خداوند است , چون ازحق محض جز فعل حق صادر نمی 

و اگر عالم دیگری نباشد که انسان در آن خوشبخت یابدبخت زندگی 
کند 9( ونیست کردن مکرر محدود و منحصر می 
شنز کته لین بیهوده و باطل بود پس , این که خدای تعالی حق 
است و جز فعل حق انجام نمی دهد راشکارامستلزم آن است که عالم 
بعث و رستاخیز مردگان وجود دارد زا از ند ی تیا با فرز ی هام مین 
شود 93 از آن لاجزض زند کون دیکری وجود دارد که باقی و پایدار است . 
یرای ام ماما راز یی ارت مرا اشیان بت ان او 
| خی الست ) ورهیان سر آیم رما آستا ها رسد ترا 
که میان آنهاست از روی بازی نیافریدیم آنها را جز به حق خلق نکردیم )) 


و آیه ((ما آسمان و زمین و آنچه را که میان آنهاست به باطل نیافریدیم 
این گمان کسانی است که کافرند)) و دیگر آیاتی است که در صدد اثبات 
معاد هستند با این تفاوت که ایات مذکورمعاد را از طریق حق بودن 
فعل خدای تعالی اثبات مت ند اما ره مورد بحجت از طریق حق بودن 
خودخداوند که مستلزم حق بودن. فعل..اه فی باشد: از آن:جا که امکان 
داشت این توهم پیش آید که زنده کردن مردگان امری محال و ناشدنی 
است که در این یسور ۲۳ برهان کار آمد نیست - برای دفع اين نو هم 
فرمون < ((او.فردکان: را زندهمی. کشه)) آزبرازنده. کردن هرد کان.-ت از 
طریق تبدیل خاک مرده به انسانی زنده و تبدیل زمین بی جان به 
گیاهی جاندار,یک واقعیت مستمر و مشهود است بنابراین , در امکان 
زنده کردن مردگان شکی باقی نمی ماند این آیه نیز در راستای آیه 
((گفت : کیست که این استخوانهای پوسیده شده را زنده کند؟ یگو : همان 
کسی آنها راجان می دهد که نخستین بار ایجادشان کرد)) و دیگر آیاتی 
است که امکان بعث و دوباره زنده کردن را,از طریق زنده شدن موجودات 
رای اسان اصات مت ند همچاس جون سم بو آين توهم رد 
اید که امکان زنده کردن دوباره , مستلزم وقوع ان نیست و بعید و دشوار 
است که قدرت خدا به چنین امری تعلق گیرد, برای دفع این توهم فرمود : 
((و او بر هرچیزی تواناست أ( , زیر | چون قدرت نامتناهی است , نسبت آن 
به زنده کردن در بار اول پا دوم و آسان بودن پا دشوار بودن کار بکسان 
است و ناتوانی و کندی و خستکی .در آن راه ندارد. این جمله نیز در 
راستای آیات ((آیا از آفرینش نخست به ستوه آمدیم ))و ((آن کس که آن 
را زنده کرد یردان را نیز زتده‌تفی, کنر و او بر هر چیزی تواناست )) و 
دیگر آناتت است که از طریق استدلال به عمومیت و نامتناهی بودن 
ِ خدای متعال , به اثبات رستاخیز و احیای مجدد مردگان می پردازند. 

اجه در .اه( ان به خاطر این است که خداحق است ))آمده 
ِِ سه گانه ای هستند که ازایات پیش ازآن برمی آندوصصکن یک 
هدف را دنبال می کنند و آن اثبات رستاخیز است که در آیه اخیر, یعنی 
آیه ((و همانا قیافت آفدنن است شک دون ان تیست,و خدا کسنانی را که 
در گورهایندبرمی انگیزد)), گنجانده شده است . 


دللل نتم مداخ ان معات 


قران ۰ ((بگو : در زمین سیر کنید و ببینید که چگونه خدا موجودات را افرید, 
سپس آفرینش باز پسین را پدید فف: آورز هماناخدا بر هر چیزی تواناست 
ً). ((آیا از آفر نت بخست عاجز شده بودیم * نه , آنان در آفوینن حجدید 
شک دارند)). ((اوست که موجودات را می آفریند , لیس آنها را دوباره می 
افریند و این کار (افرینش دوباره ) بر او اسانتر است اوراست صفت 
برتری در آسمانها و زمین و اوست عزیز و حکیم  .))‏ امام سجاد(ع ) : 

شگفتا! شگفتا, از کسی که آفرتشش نخست وا مق بیندو آفوینش «یگر 
را منکراست  .‏ امام علی (ع ), در سفارش به فرزند بزرگوارش حسن 
(ع , می فرماید بدان که خداوند مرگ « همان خداوند ژد وه است 
و آن که می آفریند همو می میراند و آن که نابود می کند همو باز می 
کرداتد: . تفسیر.. ۰ علامه طباطبائتی در تفسیر المیزان ققفنیتر. ایغ ((و این 
کار ین اف انتانتر ات ِ(( هی تونشند. : آنجه باید کفته فتود آین. انست. که.: 

خفله: زرابم کاز بر اه اسانتر است )) با آیه بعد تعلیل شده است که می 
فرماید : ((اوراست صفت برتری در اسمانها و زمین و او مقتدر و حکیم 
است )) این جمله دلیلی است بر اثبات ((اين کار برای او اسانتر است )). 
آنچه از جمله ((و او راست صفت برتری )) استفاده می شود, این است 
که هر یک از صفات عمالی که در موجودات محدود 9 و زمین 
متبلور می باشد, مانند زندگی و قدرت و علم و ملک وجود و کرم 
وعظمت و کبریا و جز اینها, در خداوند برتر و بالاترش وجود دارد چنان که 
فرموده است : ((و از ان خداست نامهای نیکو)). زیرا موجودات 
خود ازصفتی مخالف ان برخوردارند, چون موجودات از این صفات ذاتا 
بی بهره بوده اند و خداوند این صفات را به آنها افاضه فرموده است مثلا 
موجودات زنده فی ذاته بی جانند رهحتور آن برخوردار ازقدرت در ذات 
خود ناتوانند و فاقد قدرت از این رو این صفات در آنها محدود و مقیدند 
برای مثال , علم در انها مطلق و نامحدود نیست , بلکه محدود و امیخته به 
جهل و نادانی از ماسوای خود می باشد همین طور است حیات و قدرت و 
مالک بودن و عظمت و دیگر صفات . خداوند پاک از فضل خود این صفات 
را بر مخلوقات افاضه می کند و این صفات در خود او مطلق ونامحدود و 
خالص و بدور از آمیختگی با ضد آنها می باشد با علمش جهلی نیست و با 
حیاتش فتو کف نه بنابراین هر صفتی که در موجودات اشخانن و زمینی 
باشد _ که البته این صفات در آنها مطلق و مجض نیست - در خداوند 
بالاترش , یعنی به صورت مطلق و محض , وجود دارد تکرار می کنیم : هر 


صفتی که در خدا و مخلوقات باشد آنچه در اوست حد اعلی و برترش می 
باشد و انچه در غیر اوست , حد پایین ترو غیر خالصش می باشد. در نظر 
مخلوق ایجاد دوباره در قیاس با ایجاد در مرحله نخست و ابتدایی اسان 
است ولی در نزدخداآسانتر (چون هر صفتی که در مخلوق باشد در خالق 
برتر و اکملش وجود دارد) به عبارت دیگر آسانی محض و خالص است و با 
دشوار:واسکتی آمیخته نمی بایته برخلاف آسانی نزدخلق که در عین 
اسان‌خالی روا سس و او اس میت زا مت اند کم اس 
و ایجاد برای خداسخت و دشوار باشد, زیرا سختی و دشواری در کار با 
قدرت و توانایی فاعل نسبت معکوس دارد هر چه قدرت کمتر باشد سختی 
ومشقت در انجام کار بیشتر است و هر چه بیشتر باشد سختی و مشقت 
کمتراست تا جایی که اگر قدرت نامتناهی باشد سختی و مشقت در انجام 
کار بکلی از بین می رود وقدرت خدای تعالی هم نامتناهی است 
قایراین هو کاری بزای ام اص شح فومار شت و ات ار اه رات 
خداوند بر هر چیزی تواناست )) استفاده می شود , زیرا وقتی قدرت به هر 
چیزی تعلق بگیرد آن قدرت جز نامتناهی نخواهد بود دقت شود. 


قران. ([پس , به نشاته های رحمت خدا بنگر که چگونه زمین بی جان را 
زنده می کند این ن همان خداست که زنده کننده مردگان است و او بر هر 
4 ((خداست که بادها را می فرستد تا ابر را برانگیزند و ما 
آن ابر را به سوی سرزمینی مرده می رانیم و به وسیله آن زمین بی جان 
را زنده می کنیم زنده گشتن در روز قیأامت نیز چنین است ). ((و از آن 
(ابر) باران فرو می فرستیم و به وسیله آن هر میوه ای بیرون می 
آفونم فردکان را اینچنین زنده می کنیم ,شاید که پند گیرید)). تفسیر:. 
علامه طباطبائی در تفسیر آیه نخست می گوید : مراد از آیه ((همانا خدا 
زنده کننده مردگان است )) ,فهماندن اين معناست که میان زنده کردن 
زمین بی جان و زنده کردن مردگان همانندی است , زیرا در هریک از آنها 
هم مرگ و مردن است , که عبارت باشد از سلب شدن آثار و نشانه های 
زندگی از یک چیز وهم حیات و زندگی که عبارت است از شروع مجدد این 
آثار و نشانه ها در آن جیز بفد. از زایل شندن آنهااز او اين احیا و تجدید 
حیات در زمین و گیاهان تحقق می یابد زندگی انسان و دیگر جانداران نیز 
ماننداحیای زمین بی جان است و چیزهای همانند حکم همانند دارند پس 
وقتی احیا و تجدید حیات دریکی از موارد مشابه - زمین و گیاه - رواست 
دز .شهازن عشابه: دیحر نیز بها و شدنی: استه.. قر. آسه ((و به وسیله آنْ 
زمین بی جان را زنده می کنیم )) می فرماید : در زمین بی گیاه , گیاه می 
رويانیم نسبت دادن احیا به زمین گرچه مجاز است اما نسبت دادن آن به 
گیاه نسبتی حقیقی است و کارها وفعالیتهای گیاه از قبیل تغذیه و رشد و 
تولید مثل و امثال اینها, فعالیتهای حیاتی هستند که از ريشه حیات 
سرچشمه می گيرند. به همین جهت رستاخیز و احیای مردگان را به احیای 
ین فده نی رشان مد ناه تسوا رامستا ین ار مایت ,در نها 
زمستان , تشبیه کرده و فرموده است : : ((رستاخیز نیز چنین است )) 
((نشور))به معنای زنده کردن مردگان و بیرون آوردن آنها از گورها و 
پخش آنها در روز قیامت است . 


دلیل پنجم برای اثبات معاد. 


قرآن تا ی و ری بت 
آنها در : نماند, می تواند مردگان را زنده کند؟ آری , اوبر هر چیز تواناست 
). ((آیا نمی دانتد که خداین. که اسمانها.و زمین: را آفریده , می تواند 
۹ آنها را بیافریند و برایشان مدت عمری نهاده که در آن تردیدی 
نیست ؟ اما ظالمان جز انکار نکنند)). تقسیر:. آبه ((آیا نمی دانند که 
0 که آسمانها و زمین را آفرید می تواند مانند آنها را بیافریند ( 
استدلالی است بر رستاخیز بعد از مرگ رزیرا کفار می گفتند ((ایا وقتف 
به استخوانهای پوسیده تبدیل شدیم , باآفرینشی جدید برانگیخته خواهیم 
شد)) این اشتیعاد آنان میتی بر این بود که بازگشت این بدن دنیوی ,که 
متلاشی می شود و به استخوانهایی پوسیده تبدیل فف. ردیر مه خبانتش 
دوباره غير ممکن است خدای تعالی در پاسخ به آنها فرمود که آفریتش 
اتذانی. بدن تانت.صی کتتد که خداوند فادر است: این بدن و مانتدان: را 
دوباره بیافریند, زیرا پدیده های همانند حکم یکسان دارند. همانندی از 
جهت مقایسه بدن جدید با بدن اول است قطع نظر از نفس که موجب 
حفظ وحدت وشخصیت انسان می باشد و این منافات ندارد با این که 
انسان اخروی عین انسان دنیوی است نه مثل ومانند ان , چون ملاک 
وحدت و شخصیت همان نفس انسان است که این نفس نزد خدای 
سبحان نگهداری می شود و نیست و نابود نمی شود و هر گاه این نفس 
به بدنی که از : تور افریندم.فی: شنهد خفلق. کیرد , آن بدن همان انسانی خواهد 
بود که در دنیا بوده است همچنان که انسان در دنیا, با آن که کلیه اجزای 
بدنش پی در پی تغییر می کند, باز همان شخصی است که بوده و وحدت 
شخصیش باقی وبرجاست . دلیل بر این که نفس که حقیقت انسان را 
تشکیل می دهد با وجود متلاشی شدن و آزبن رفتن اجزای بدن نزد خدا 
نگهداری می شود, این آبه: شربفه.: است : ((و گفتند : آیا چون در زمین 
نابدند شنديم. :افریئتنن تازه ای خواهیم یافت ؟ آری , آنان به دیدار 
زرد اسان مان تدارند و : فرشته مرگ که بر شما گماشته شده 
شما را می میراند, سیس به سوی نزورد کارتان باز گردانده می شوید)) 
اشکال کفاردرباره معاد از نو زنده شدن انسانی است که با متلاشی شدن 
اجزای بدنش از بین می رود خداوند درجوابشان فرمود که ملک الموت 
جان انسان را به طور کامل می گیرد و بنابراین , چیزی از او گم و گور 
ومتلاشی نمی شود, بلکه انچه ناپدید می شود و از بین می رود بدن اوست 
و اين هم مشکلی نیست , زیراخداوند دوباره ان را می افریند. دلیل بر 
این که انسان برانگيیخته شده در قیامت همان انسان دنیوی است نه 


فاتتد ان کایه ارات مربوط به قیامت است که نشانگر بازگشت انسان به 
سوی خدا و برانگیخته شدن او و سذال وحساب و پاداش دیدن در برابر 
اعمالش می باشد. همه اینها گواه آن است که مراد از همانندی , همان 
است که گفتیم و پرداختن به مساله بدن و منجرشدن آن به سخن از 
همانندی صرفا به خاطر نوع اشکالی است که کفار مطرح کردند و گفتند 
:((آپا آن گاه که به استخوانهایی یو سیده تبدیل شدیم رب صورت آفرینش 
جدیدبرانگیخته خواهیم شد؟ )) این سخن کفار فقط متضمن بدن و 
مسائل بدنی بود نه نفس و جانی که از آن گرفته می شود اگر از نفس 
قطع نظرشود, در آن صورت بدن اخروی مانند بدن دنیوی خواهد بود هر 
چند با وجود نفس عین آن است . بعضی گفته اند : مراد از ((مانند 
ار ات ها ماه ین این است اه سم ود 
: چون تویی این کار را نمی کند یعنی تو این کار را نمی کنی اما این سخن 
خالی از اش کالستت مات کم ححضوه ار این عفر ی کت ای 
است که چون تویی ‏ به خاطر این که مانند تو فلان خصوصیت و صفت 
را دارد ‏ اين کار را نمی کند بنابراین , تو نیز, با داشتن چنین صفتی , 
این کار را نکن در اين جمله به طور کنایی , با نفی سیب فعل , نفی فعل 
می که و ایو اختدش سر ار آن اش دوریم توا کارا ی 
کنی . آیه ((آیا کسی که آسمانها و زمین را آفرید, 0( 
مانند آنها را بیافریند؟ چرا و او آفریدگارداناست )), استفهام انکاری است 
۳ ایک همان کسی که آنهاه را اولین 
بازافوبدر دوباره زنده می کند )1 آهرده انستت. با جیانین: تزدیکتر:به: دهن 
تیم فده شونندن آن آبه انشاه اون بان اشان وا دلیل.می فرفت 
بر این که قادر است دوباره آنها را زنده نز ولی در این آنة آفویتش 
آسمانها و زمین را بزرگتر از آفرینش انسان می باشد و خود در جای 
دیگر فرموده : ((هرآینه آفرینش آسمانها و زمین بزرگتر از آفرینش انسان 
است )) دلیل بر قدرت: خدا بر آفزینش. مجددانسان. گرفته است.. 
بنابراین آیه مذکور به معنای اين است که بگوییم : چگونه ممکن است 
شود : خدایی که عوالم آسمانها و زمین را ,با آن وسعت و آفرینش 
بدیعی که دارند و با آن نظم شگفت آور عامی که در آنهاجاری است و از 
نظم و نظامهای جزئی حیرت آور و محیرالعقولی برخوردارند و عالم 
انسانی جز اندک و ناچیزی از ان عوالم می باشد, افریده است , نمی 
تواند مانند این مردم را دوباره خلق کند؟ آری , اومی تواند, چون بسیار 
آفریننده و بسیار داناست بعضی 7 اند : مراد از ((مانند انها)) 
کفار و امثال آنهاست ولی این معنا درست نیست , زیرا بأمعنای لغوی و 
عرفی ((مثل و مانند)) مفایرت دارد. بعضی گفته اند : مراد از ((مانند 
آنها) ود انماسنت بد ضورت. کنابه تطیر تخییواتی. که خود فامت اوریم و 


مثلا می گوییم : چون تویی به اين کار نیازی ندارد, یعنی تو به آن نیازی 
نداری اما این معتانیز درست نیست , زیرا اگر تعبیری کنایی باشد باید 
اشتاوا وراه نم وانه اسان 0[ 
درباره رستاخیز وزنده کردن دوباره آنها در قیامت است نه درباره 
آفرتشتشن آنها , چون مشرکان اعتراف داشتند به اين که آفریدگار آنها خدای 
سبحان است . بعضی گفته اند : ضمیر در ((مانند آنها)) به آسمانها و زمین 
بر می گردد و اين که ضمير مربوط به موجودات صاحب عقل و شعور 
(یعنی ضمیر هم ) درباره اسمانها و زمین (که غیر ذی شعورند) به 
کاررفته , به سبب این است که موجودات دی شعور در این عوالم به 
سر می برند لذا از باب تفلیب , ضمیرمختص ذی شعور به اسمانها و 


_. 


زمین برگردانده شده است بنابراین , مقصود از ابه این است که 
خداوندآفریدگار جهان قدرت این را دارد که همانند آن را بیافریند اشکال 
وارد بر این قول نیز این است که دراین جا سخن بر سر اثبات 
برانگیخته شدن انسان در قیامت است له برانگیخته شدن و 
آفرینش مجددآسمانها و زمین وانگهی سخن از اعاده و آفریدن همانند 
موجودات است نه اعاده عین آنها. بنابراین حتق. آن است کته ۸2 
شود : مراد از خلق کردن مانند آنها این است که بعد از مرگ بازگردانده 
شوند, تا سزای اعمال خود را ببینند از سخن طبرسی رحمة الله علیه در 
مجمع البیان نیز همین معنا استفاده می شود. توضیح این که انسان 
مرکب از نفس و بدن است و بدن در اين دنیا در معرض تغییر و تبدیل 
دائمی است , زیرا اجزای آن پیوسته دگرگون می شوند و هر پدیده مرکب 
,با از بین رفتن یکی از اجزای تشکیل دهنده آن , از بین می رود بنابراین 

اه ای انا 1 
بوده است , اما شخصیت انسان به سبب نفس يا همان روح او, که 
مد مر اس رها سرا اه ور و 
به آن راه پیدا نمی کند, محفوظ می ماند. حاصل کلام خدای تعالی این 
است که با مرگ بدن نفس نمی میرد, بلکه محفوظ و زنده است ناروزی 
که به سوی خدای سبحان برگردد اين معنا از آیه ای که پیشتر گفتیم 
استفاده می شود, بعنی آیه ((وگفتند : آیا آن گاه که در زمین نایدید شدیم 
دوباره آفریده می شویم 1 بلکه اینان به دیدار پروردگارشان اسان ندارند 
بگو : فرشته مرگ که بر شما گماشته شده است , جان شما را به طور 
که ی پروردگارتان باز کرداندم هی وید پس 
ربدنی که بعدها(در رستاخیز) کالبد انسان می شود, در قیاس با بدن قبلی 
او (در دنیا), مانند آن خواهد بود نه عین آن , ولی انسان دارای بدن بعدی 
, در قیاس با انسان دارای بدن قبلی , عین اوست نه مانند او, زیرا| 


و 
ان جا که استبعاد مشرکان از زنده شدن مجدد انسان واظهار 
سخن که ((چه کسی این استخوانهای پوسیده شده را زنده می کند؟ 2 
آفرینش دوباره بدن برمی گردد و نه آفرینش مجدد روح و نفس , خداوند 
سبحان در پاسخ آنها به اثبات امکان آفریده شدن فانند انها ی بردازد اما 
باکت کین نماد از مر نوی ام عفد و که نفوس و 
ارواح که نزد خداوند محفوظند نه کالبدهانن. که از نو افرندم:می شوند 
تعلق گیرند در آن صورت در آخرت عین همان اشخاصی خواهند بود که در 
دنیابوده اند خدای تعالی فرموده اتف رانا تفت »اتید ان دای که 
آسمانها و زمین را آفرید و در آفرینش آنها در نماند می تواند مردگان را 
زتدضة کند؛ )) .در این. انه-زنده کردن را به خود مردکان تشبت: داده 
فرموده است : ((مردگان را زنده کند)) و نفرمود : مانند مردگان را زنده 
کند. 


قرآن . ((یا مانند آن کس که بر دهی گذشت که سقفهای بناهایش فرو 
ريخته بود, گفت : از کجا خدا این مردگان را زنده کند؟ پس خدااو را به 
مدت صد سال میراند آن گاه زنده اش کرد و گفت : چه مدت در این جا 
بوده ای ؟ گفت : یک روز یا پاره ای از روز گفت : له ,.صد سال درنگ کرده 
ای به خوراک و نوشیدنیت بنگر که تغییر نکرده است و به الاغت بنگر می 
خواهیم نو را برای مردمان عبرتی و نشانه ای گردانیم بنگر که این 
استخوانها را چگونه به هم می پیوندیم و سپس گوشت بر آنهامی پوشانیم 
۱ 
تواناست ). ((و آن گاه که ابراهیم گفت هد کار مرخ ۲ تتباتم ده که 

چگونه مردگان را زنده می کنی گفت : مگر ایمان نیاورده ای ؟ گفت : 
چرا ,اما می خواهم که دلم آرام گیرد گفت بر ره وت 
آنها را به هم بیامیز سپس هر جزئی از آنها رابر کوهی بنه پس آنها را صدا 
بزن شتابان نزد تو می آیند و بدان که خدا مقتدر و حکیم است )). ((در 
حالی که آفرینش خود را از یاده برده بود , برای ما مثلی زد و گفت : 
چه کسی این استخوانهای پو سیده را زنده می کند؟ بگو ۱ 
که اولین بار انها را بیافرید, زنده شان می کند و او به هر افرینشی 
داناست )). ((آیا انسان می پندارد که ما استخواتهایش با رز یو 
نخواهیم آورد؟ آری , ما می توانیم که سر انگشتانش را برابرکنیم ِ 
((چون به کنار آتش آیند گوش او ۲ ها 

می کرده اند بر ضدشان گواهی دهند به پوستهای خود گویند : چرا بر ضد 
ما گواهی دادید؟ گویند : آن خدایی که هر چیزی را به سخن می آورد و 
شما را نخستین بار بیافرید و به او بازگشت می کنید ,ما را به سخن آورده 
است )). ((و همانا قيامت اهتنف است وشنکین. گر ان نیست و همان 
عداوته کسانی‌را که در گورهایتد برمی انگیزد )اب رتدیوریه آمام ضادق (2 
) گفت : کجا روح زنده می شود در حالی که بدن پوسیده و اعضا متلاشی 
و پراکنده شده اند ریک عضو در شهری طعمه درندگان شده و عضوی در 
شهری دیگر به وسیله حشرات و خزندگان تکه تکه شده و عضو دیگر 
خاک و از ز گل آن دیواری ساخته شده است ؟ حضرت فرمود : همان کسی 
که آن را از ناچیز آفرید و بدون دردست داشتن نمونه و الگویی قبلی به ان 
شکل و صورت داد, می تواند همچنان که در آغاز ز آفریدش دوباره برگرداند 
و زنده کند. - امام صادق (ع ) , درباره آیه ((و آن گاه که ابراهیم گفت : 
پروردگار من ! نشانم ده که چگونه مردگان را زنده می کنی )) ر قرمود : 
ابر اهیم (ع:) مرداری رادرساخل دربا دیدکه تیمی از ان در آب امننت و نیم 


دیگرش در خشکی و جانوران دریایی می آیند و از قسمتی که در آب است 
می خورند و می روند و بازخودشان به جان هم می افتند و یکدیگر را می 
خورند و حیوانات خشکی نیز می ایند و قسمتی از ان مرده را می 
خورند و سپس خودشان به جان هم می افتند و یکدیگر را می خورند 
ابراهیم از دیدن اين صحنه تعجب کرد و گفت : ((پروردکار من ! نشانم 
بده که جوونه هرد کان رازتده مین کفی ۱ او سفت :مجوته کسی را که 
طعمه این حیوانات شده و آنها نیز یکدیگر را خورده اند زنده می کنی 
(شبهه آکل وماکول )؟ 0 : مگر ایمان نیاورده ای ؟ گفت : چرا 
آما می واه ام اراف کیود)) , یعنی می خواهم همان گونه که بقیه چیزها 
را می بینم این مطلب (زنده شدن مردگان ) را هم ببینم خدا فرمود : 
((چهار پرنده برگیر)). ‏ جبرئیل نزد پیامبر خدا(ص ) آمد و دست او را 
گرفت و به سوی بقیع برد آن حضرت را بر سر گوری برد و صاحب آن را 
صدا زد و گفت : به اذن خدا برخیز پس , مردی با سر و ریشی سییداز 
گور بیرون ری کف رو و خاک از چهره خویش 
می : ((خدا 71 سپاس , خدا بزرگتر است ))جبرئیل به 0 
۳1 

هاذن خدا برخیز پس مردی سیه روی از میان گور بیرون آمد در حالی که 
می ۰ ((افسوس ! هلاک شدم ))جبرئیل به او نیز گفت : به اذن خدا| 
برگرد ۳ گاه گفت ۰ اک محجمد! روز خرات نیز محشورمی 
شوند , در حالی که موّمنان آن سخن را می گویند و اینان آن می گویند که 
ی بت کرت هه مت فحاسی رد رخان اللد تعالی. علیت . تحت 
عنوان ((عقیده به معاد جسمانی ازموضوعاتی است که پیروان همه ادیان 
بر آن اتفاق نظر دارند و از ضروریات دین می باشد)). 


نزدیکی زمان قیامت . 


قران . ((زمان قیامت نزدیک شد و ماه از هم شکافت )). ((و ان وعده 
راستین نزدیک گردد و چشمان کافران همچنان خیره ماند : وای بر ما, ما 
از این حال غافل بودیم ب بلکه ماستمکار بودیم ). ((روز حساب مردم 
نزدیک شد.و آنان: همجنان به غفلت: رویکردانند)). -پیام بر خندارض ) دو 
انگشت نشانه و میانه خود را نشان داد و فرمود : (فاصله زمانی میان ) 
برانگیخته شدن من و قیامت مانند این دو می باشد. - پیامبر خدا(ص ) 
انگشت خود را نشان داد وفرمود :(فاصله زمانی میان ) برانگیخته_ شدن 
مت و فیامت مانند. این ده هی ناشند آن. اه فر مود : فنتو کید نف ان که 
جانم در دست اوست , من زمان قیامت را در میان شانه خود می یابم . 
(فاصله زمانی میان ) برانگیخته شدن من و قیامت مانند ی 
است گویی نزدیک بود بر من پیشی گیرد. - برانگیخته شدن من و 
قیامت مانند دو اسب مسابقه است که یکی از دیگری فقط گوشش 
جلوترباشد, نزدیک بود قیامت از من به سوی شما پیشی گیرد. ‏ جابر 
پیامبر خدا(ص هر ی و اما ۱ 
می گفت و چون اززمان قیامت سخن به میان می آورد, صدایش 
اوج می گرفت و گونه هایش سرخ می گشت سپس می فرمود: قیامت 
صبح یا شب به سراغ شما می آید آن گاه دو انگشت خود را نشان می داد 
و می فرمود:(فاصله زمانی میان ) برانگیخته شدن من و قیامت به اندازه 
فاصله ای دم انیشت است. اصامه ی ۱ دنک عم خر ۱ 
نشانه رستاخیز قرار داد و نوید دهنده بهشت و بیم دهنده ازکیفر. ‏ شما و 
قيامت , به یک ریسمان بسته شده اید. ‏ قیامت چهره خویش را اشکار 
کرده و نشانه ان برای هوشمندان علامت شناس هویدا| شده است . 


فقط خدا از زمان فرا رسیدن قیامت آگاه است . 


قرآن . ((مردم درباره زمان قیامت از تو می پرسند بگو : علم آن نزد 
خر است س وس دای شا مان مت رد لت یام ‌هاده 
(ع ) : عیسی بن مریم (ع ) از جبرئیل (ع ) پرسید : کی قیامت بر پا می 
شود؟ جبرئیل چنان بیتاب و مضطرب شد که از هوش رفت و چون به 
هوش آمد, گفت : ای روح اللّه ! من دراین باره بیشتر از تو نمی دانم از 
آن خداست هر آن که در آسمانها و زمین است , قیامت جزناگهانی و بی 
خبر بر شما وارد نمی شود. - قریش سه نفر ‏ نضر بن حارث بن کلده و 
عقبة بن آبی معیط و عامر بن واثئله ‏ را به یثرب ونجران فرستادند تا از 
بهددبان.ق حضارای. این حق شهن مسالت. را: فرا ند و. نها را از 
پیامبرخدا(ص ) بپرسند علمای بهود و نصارا به 0( : از او 
چند سوال کنید, اگر جواب داداو همان پیامبر منتظری است که تورات از 
ظهورش خبر داده است سپس یک مساله دیگربپرسید , اگر ادعا کرد که آن 
را می داند او دروغگوست و پیامبر نمی باشد , زیرا جز خداوند کسی از آن 
خبر ندارد آن مساله , مساله زمان فرا رسیدن قیامت است . آن سه نفر با 
سوالات خود نزد پیامبر خدا(ص ) آمدند جبرئیل بر آن حضرت سوره کهف 
راکه شامل پاسخ سه سوژال آنها می باشد, بر پیامبر نازل کرد و درباره 
وال آعر این ابه تال شید ۲( رحرارة قافت از نمی برد اجه وقت 
فرا می رسد لیک بیشتر مردم نمی دانند)). 


معاد 2 ((نشانه های فرا رسیدن قیامت )). 


نشانه های فرا رسیدن قیامت . 


قرآن . ((آیا جز قیامت را انتظار می کشند که ناگاه بر آنان در رسد؟ هر 
آینه نشانه های فرا رسیدن قیامت آشکار شده است وچون فرا رسد پند 
گرفتنشان را چه سود؟ ). ((چشم به راه روزی باش که آسمان دودی 
اشکار بیاوزد , که همه مردم را در خود فرو پوشد و این عذابی دردآوراست 
6 ((چون فرمان قیامت مقرر گردد, برایشان جنبنده ای از زمین بیرون 
می آوریم که با آنان سخن گوید که این مردم به آیات ما یقین نمی 
کردند)). ((تا آن گاه که یاجوج و ماجوج گشوده شوند ۵ آنان: از قر بندین 
قه اب نازیر یه آن فده «استینه پر دبی برد همان کافر ان 
همچنان خیره ماند : وای بر ما, ما از این حال غافل بودیم بلکه ستمکاران 
بودیم  .))‏ امام علی (ع ) : از خدا بترسید, ای بندگان خدا! زیرا که دنیا 
همه شما را از یک راه می برد (و باشما همان می کند که با گذشتگان 
کرد) و شما و زمان قیامت به یک ریسمان بسته هستید و گویاقیامت نشانه 
های خویش را اشکار ساخته و پرچمهایش را نزدیی کرده است . - پیامبر 
خدا(ص ), در پاسخ به این که قیامت کی فرا می رسد, فرمود : در این 
باره من بیشتر آزتو نمی دانم رها تشانه.های ان زا بر ات .می کویم : هر 
گاه پابرهنگان لخت سران مردم شونداین از نشانه های فرا رسیدن 
قیامت است و هر گاه چرانندگان دام در ساختمانها با یکدیگررقابت کنند , 
این از نشانه های فرا رسیدن قیامت است پنج چیز از غیب است و جز 
خدا کسی ازآنها آگاه نیست ((علم فرا رسیدن زمان قیامت نزد خداست 
۷ - قیامت بر پا نشود, مگر آن گاه که خداوند سه چیز را کمیاب گرداند ؛ 
درهمی از حلال ,دانشی سودمند و برادری خدایی  .‏ در پاسخ به سوال از 
نخستین نشانه فرا رسیدن قیامت , فرمود : آتشی که مردم را از شرق 
تاغرب عالم فرا گیرد. - شیوع فلج و مرگهای ناگهانی از نشانه های قیامت 
است . - هر گاه دیدی صاحبان ساختمانها در ساختمانها با یکدیگر تفاخر و 
همچشمی می کنند ودیدی که پابرهنگان گرسنه و تهیدست سران مردم 
شده اند , این از علایم و نشانه های فرا رسیدن قیامت است  .‏ قیامت فرا 
ترشند, مگر آن گاه که آدمی همیان بول را بردارد و آن زا بچرخاند اما 
کسی رانیابد که آن را بپذیرد پس , همیان را بر زمین زند و گوید : کاش 
نبودی ,ر کاش خاک بودی ۰ هرگاه زمان (قیامت ) نزدیک شود مرگ , نیکان 
امت مرا برمی گزیند همچنان که شماخرماهای خوب را از سینی بر می 
گزینيد. طبرسی رحس اه امه ره ان تون ی راد 
وی "یانش که اشمان دودی اشتکان‌بیاه دا رضی وشن ۲ ترباره این دهد 
اختلاف نظر است به قولی آن دودی است که , پیش از بر پاشدن قیامت 


, از آسمان می آید و در گوشهای کفار داخل می شود , تا جایی که سر هر 
یک از آنهامانند کله پخته و بریان شده می گردد و موّمن از آن در حد 
زکام آسیب می بیند, زمین سراسرهمچون خانه ای می شود که طعمه 
حریق شده و در آن هیچ سوراخ و شکافی نیست این وضع چهل روز ادامه 
می یابد اين قول از علی و ابن عباس و حسن روایت شده است . - پیامبر 
خدا(ص ) : قیامت بر پا نشود, مگر آن گاه که خورشید از مغرب طلوع کند. 
- از نشانه های فرا زشندن زمان فیامت + این اشت که قران»-خوانان 
بسیارند و قرآن دانان اندک فرمانروایان فراوانند و مردمان امین و 
امانتدار اندک باران بسیار می بارد, اما گیاهان اندک می رویند. - ای 
مردم ! همانا پیشاپیش قیامت اموری دشوار و هول و هراسهایی بزرگ و 
زمانه ای سخت است در ان زمان ستمگران زمامدارمی شوند و نابکاران 
بر کرسی صدارت می نشینند, دعوت کنندگان به کارهای نیک مورد 
ستم واقع می شوند و بازدارندگان از ز کارهای زشت , تحت فشار قرار می 
گیرند پس برای آن روزایمان آماده سازید و بر آن سخت شکیبایی ورزید و 
آن را به کار نیک و شایسته پناهنده سازیدو جانها بان (یدیرش )ان 
اسان اهر کر اند تا به تست سام‌یدان دست یابید. ‏ قیامت بر پا 
نود فک برای آفزیدکان ندب قیامتته بر با تشود, مکر برای فردهان:ید: - 
از بدترین مردمان کسانی هستند, که در زمان حیات خود قیامت را دریابند. 
احادیثی که در باب نشانه های فرارسیدن زمان قیامت نقل شده ‏ از 
ای ی ی یی وا و ی رن 
بسیار ضعیفند و نمی توان به آنها اعتماد و تکیه کرد مگراحادیثی که قراین 

بسیار صدور آنها از پیامبر(ص ) يا ائمه (ع ) را تایید کند ار 
کردن آنهانیز جایز نیست ز.مکر ان اخادیتی. .که با قران.با ظرورت. عفل 
ناسا زگار باشند. 


نفخه بیهوش کننده . 


قران . ((و در صور دمیده شود, پس هر که در اسمانها و هر که در زمین 
است - جز انها که خدا بخواهد - بیهوش شوند (وبمیرند), سپس بار 
دیگر در صور دمیده شود, پس ناکهان از جای خود بر می خیزندو می 
ستیزه هستند فروگیردشان ان چنان که پارای وصیتی را 1 باشند و 
نتوانند نزد کسان خویش باز گردند)). - امام علی (ع ) : و در صور 
دمیده می شود و آن گاه هر چانی از بدن به در می رود و هر زبانی لال 
می شود و کوههای برافراشته و سنگهای محکم و استوار خرد و 
درهم ريخته می شوند وسنگهای سخت چون سرابی # 1 در نظر آید و 
جای نها هموار و ضاف کرد تفسیر :. آيه 1 : ((ودر صور دمیده نود بنن 
بیهوش شوند )) از ظاهر سخن خدای متعال در معنای دمیدن درصور بر 
می: ای که دو گوته. دمیدن: وجود دارد : دمشنی برای. میزاندن: (همه 
جانداران ) و دمشی برای زنده کردن روایات ائمه اهل بیت (ع ) و برخی 
روایاتی که از طریق اهل سنت از پیامبر(ص ) نقل شده اند بیانگر همین 
ی ره اما مرا سا ات ار ی مت 
آیه : ((انتظار نکشند مگر بانگی سهمگین را که در حالی که 
۳ سنیزه هسنند فروگیردشان أ: واژه ((نظر)) به معنای انتظار 
کشیدن است و مراد از بانگ سهمگین انا مه تسیا ق. آیته» نفقخه.: ودمتشن 
نخستین در صور است و آوردن صفت ((وحده 1( برای ((صیحه 1( برای 
ایض اس است کمک سا هاش اسان ها اه 
بیش از یک تانی و صيحه زحمبی ندارد واژه ((یخصمون ( نیز در اصل 
((یختصمون )) بوده است از ((اختصام )) به معنای مجادله و ستیزه کردن . 
مولف , رضوان اللّه تعالی علیه بر اک تا ی 
احادیئی که در باب صورآمده احادیئی واحدند و به حجد تواتر نمی رسب و 
جزئیاتی را که در این احادیثت پیرامون خصوصیت صور و نجوه دمیدن آن 
آمده است , قرآن تایید نمی کند ام 
شده است , نه از طریق سیره عقل و نه از طریق شرع , دلیلی بر 
داشته باشند, وارد نشده است بنابراین , آنچه واجب و ضروری است این 
است که به موضوع صور و دمیدن در آن , چون در کتاب خدا آمده است , 
اجمالا باید ایمان آورد در برابر اخباری هم که در این باب وارده شده 
بایدتسلیم شد و انها را دور نینداخت چون با قران و ضرورت مخالفت و 


ناسا زگاری ندارند, علم دراین زمینه را باید به خدا و رسول او و ائمه اهل 
بیت (ع ) ارجاع داد و واگذار کرد. 


زمین لرزه . 


قرآن . ((آن گاه که زمین لرزانده شود به سخت ترین لرزه هایش )). ((ای 
مردم ۲ از پروردکارتان سر سید, که. زلزلم. قیامت. حادنه. بزرکی است. آن 
روز که ببینیدش ر هر شیر دهنده ای شیرخواره اش را از یاد برد و هر 
آبستنی بار خود را بر زمین گذارد و مردم را چون مستان بینی حال آن که 
مست نیستند,بلکه عذاب خدا شدید است )). ((آن روز که نخستین نفخه 
قیامت زمین را بلرزاند و نفخه دوم از پس آن بیاید)). ((آن گاه که زفین , 


سخت بلرزد)). 


امام علی (ع ) : بترسید از روزی که در آن اعمال وارسی می شود و 
لرزش ان روز بسیار است و کودکان در ان روز پیر می شوند. 


درهم کوفته شدن زمین . 


قرآن . ((آری , آن گاه که زمین ریز ریز شود)). ((و زمین و کوهها برداشته 
و یکباره درهم کوبیده شوند)). - امام علی (ع ) : : پس , زمین ریز ریز و 
هموار شود و برای هدف مورد نظر پهن و گسترده گرددو مردگان 
برانگیخته شده , دوان دوان به سوی خدا بشتابند و خلایق دسته دسته 
, به سوی محشرهجوم آورند. ‏ تا آن گاه که آن نوشته (مقدرات جهان ) 
زماتش. به شر آبد و کوهها را از جا برکند و براکنده سازد و از هییت جلال 
خدا و ترس از سطوت و شکوه او کوهها بر هم کوفته شود. ‏ امام باقر(ع 
ام دوبارم آبه: ((اری وان کاه که زمین رز ریز شود)) , فرمود : مراد زلزله 
(قیامت ) است . 


به حرکت در آمدن کوهها. 


قرآن . ((و کوهها به شتاب روان شوند)). ((تو را از کوهها می پرسند بگو 
رو ارف را ان نی گنه کند و آنها را به زمینی هموارٍ بدل می 
سازد ۱ ی اک اب ۲ ((و آن گاه که 
کوهها متلاشی شوند)). ((روزی که زمین و کوهها به لرزه درآیند و کوهها به 
صورت تپه ای از ریگ روان گردند)). ((و کوهها چون پشم زده شده , 
باشد)). ((و کوهها به تمامی متلاشی شوند و غباری پراکنده گردند)). ((و 
کوهها روان شوند و به سرابی تبدیل گردند)). - پیامبر خدا(ص ), در 
پاسخ نه مردی از نقیف که پرسید : روز قیامت کوههای به این 
سور یه چگونه خواهد بود؟ فرمود : خداوند انها را به حرکت در می 
آورد و به ریک و شن تبدیل می تسازد و آنگاه بادها را می فرشتد که آنها را 
پراکنده کنند. 


گسترش یافتن زمین . 


قرآن . ((و آن گاه که زمین کشیده (و منبسط) شود)). ((آن گاه که زمین 
به زمینی جز این بدل شود و آسمانها نیز و همه در پیشگاه خدای یگانه قهار 
خاضر ایند حاکن به مستفم. تیکه ار خایر اد هاتراص | رعامت. کرده 
است که فرمود روز قیامت , زمین مانند پوست دباغی شده پهن می شود 
و فرزند آدم را از آن جز به اندازه جای پاییش نصیبی نباشد. در تفسیر 
مجصع البیان , ذیل از ((و آن گاه که زمین کشیده شود)) , آهذة است : 
یعنی با درهم کوفته شدن , کوهها و تپه های آن پهن می شود به طوری 
که مانند یک ورق و صفحه صاف درمی آید. در المیزان آمده است : 
ظاهر | مراد از کشیده شدن زمین , گسترده شدن آن است خدای تعالی 
فرموده است : ((روزی که زمین به زمینی جز این تبدیل شود)). 


منفجر شدن دریاها. 


قرآن . ((و آن گاه که دریاها شکافته شوند)). ((و ن گاه که دریاها تفش 
گیرند)). تفسیر:. در تفسیر روح المعانی , ذیل ۳ ((و آن گاه که دریاها 
شکافته شوند)) , اوه است : گوشه وکنار آنها باز و شکافته شود و 
فاصله میان آنها از میان برود و آبهای شور و شیرین با هم درآمیزند و 
همگی یک دریا شوند روایت شده است که بعد از پر شدن دریاها, زمین 
اب را درخود فرو می برد و در نتیجه , دریاها صاف و هموار و خشک می 
شوند مراد این است که دریاهاابتدا یکی می شوند و سپس زمین همه آبها 
را در کام خود فرو می برد و بی آب می شوند. آیه ((و آن گاه که دریاها 
آتش گیرند)) به این مفناسنت. که ات دریاها فرو می رود و به جای آنها 
آستن یدید می اند از همین رو, به روایتی کته شده است که دریا 
سرپوش دوزخ است یابه این معناست که دریاها با برخوردن به یکدیگر پر 
می شوند به طوری که دریاهای شور وشیرین یک دریا می شوند واژه 
((سکرت: )۱ از ((سکر الشون) کرفته فده که یه هعنایتر کردن تلور از 
هیزم برای برافروختن آنها و داغ کردن تنور می باشد. در تفسیر المیزان 
آمده است : ((و آن گاه که دریاها شکافته شوند))_ در مجمع می گوید 
مر نات است‌ ار کانال ین ماسناط دادوه ایکا هی باتوی 
هواک رو ناس اس 
فاجر با رفتن به سوی گناهان بسیار از هم گسیخته و شکافته می شود 
((فجر))هم از همین معناست , زیرا به واسطه نور و ی شکافته می 
شود پایان سخن مجمع تفسیری که مفسران از شکافته شدن دریاها کرده 
و گفته اند که به معنای راه یافتن درياها به یکدیگر است , به طوری که 
مانع میان آنها از بين می رود و آبهای شور و شیرین در هم می آمیزند و 
همگی یک دریا می شوند, رو 
این معنا با تفسیر آیه ((و آن گاه که دریاها آتش گیرند)) به پرشدن دریاها 
هه شا ات 


تاریک شدن ستارگان : 


قرآن ۰ ((و ۱[ گاه که ستارگان خاموش شوند)). ((و 1 گاه که خورشید بی 
فروع شود و آن گاه که ستارگان تاریک شوند (با فرو ریزند))). ((و آن گاه 
که ستار حان: براکندم شوند)):. تسیر ابه. ((و آن گاه. که ستارگان 
خاموش شوند _ تا آیه ۰ وقتی معین شود)) بیانی است برای آن 
روزموعودی که در ایه ((انچه وعده داده می شود تحقق یافتنی است )) 
از تحقق یافتن آن خبر داده شده است خدای سبحان در معرفی آن روز 
موعود به ذکر رخدادهایی می پردازد که واقع می شوند و همراهند 
بامنقرض شدن عالم انسان و به پایان رسیدن نظام جهان , حوادثی مانند 
خاموش شدن ستارگان و شکافته شدن زمین و درهم کوفته شدن کوهها و 
تبدیل این نظام عالم به نظامی غير از این که هست این حوادثی که در 
این آیات ذکر شده در اخبار نشانه ها و علایم فرا رسیدن قیامت بر شمرده 
که نظام زندگی اخروی , از جمیع جهات و شون حیات , با نظام زندگی 
دنیوی فرق می کند سرای اخرت سرای ابدیت است و ساکنان ان یا 
ازسعادت محض برخوردارند و هر چه بخواهند در اختیارشان می باشد و 
پا در بدبختی و شقاوت محجض به سر می برند و انان را جز انچه ناخوش 
دارند نصیبی نیست , اما سرای دنیا سرای فنا و زوال است و تنهااسباب و 
عوامل خارجی ظاهر بر آن حاکم است در این دنیا مرگ با زندگی آميخته 
اتنت: 6 بافتن‌با ازدست دادن و بذیختی با خوشیختی و رتج با اسایش و غم 
با شادی آخرت سرای پاداش است , نه کار امادنیا سرای کار است نه 
پاداش و به طور کلی : ان عالم غیر از اين عالم است . بنابراین , 
تعریف و شناساندن عالم رستاخیز و پاداش از طریق نشانه های ان که 
خداوند معرفی کرده است - مانند ویران شدن بنیان زمین و متلاشی شدن 
کوهها و شکافته شدن آسمان و خاموش شدن ستارگان و که روی هم رفته 
به معنای پر چیده شدن بساط دنیاست - از قبیل معرفی کردن و 

شناساندن عالمی است از طریق درهم فرو ریختن نظام حاکم بر 
عالمی تیک خدای تعالی می فرماید : ((شما از عالم و آفرینش نخست 
آاس ا ی و را 
شوند)) یعنی اثر انها, از نور و غیر نور, محو شود ((طمس )) به معنای از 
بین بردن آثر و نشانه چیزی با پاک کردن ان است خدای تعالی می فرماید 
: ((و آن گاه که ستارگان تاریک شوند)). آیه ((و آن گاه که خورشید بی 
فروغ شود)) به معنای پیچیدن چیزی از طریق چرخاندن آن است , مانند 
پیچیدن دستار بر سر, شاید مراد از تکویر خورشید, تاریک شدن جرم ان از 


طریق احاطه باشد که در این صورت استعاره است . آیه ((و ۳ گاه که 
ستارگان تاریک شوند (یا فرو ریزند))) انکدار پرنده از هوا به معنای 
فویا ادن آن نف من شت بسا واینعقار خراه از آنکر ان جوم مرو 
افعادی: سار کانر است. رصان کر یه ان ان که ماکان ترا کنده 
شوند)) نیز مفید همین معناست امکان هم دارد که انکدار به معنای تغییر 
یافتن و تیره و تار شدن باشد, که در این صورت مراد بی فروغ شدن 
انهاست ۰ ایه ((و ان گاه که ستارگان پراکنده شوند)) به این معناست , که 
از جایگاه خود پراکنده شونددر این ایه ستارگان به مرواریدهایی تشبیه 
شده که در رشته ای کشیده شده اند و با پاره شدن رشته دانه های 
مروارید پراکنده می شوند. 


قران ۰ ((زوزی که. اسمان سخت بچرخد)). ((و آن گاه که آسمان 
بشکافد)). ((و آسمان که در آن روز سست شده است , بشکافد)). ((آن 
گاه که آسمان بشکافد, رنگی سرخ چون رنگ چرم خواهد داشت )). 
((زوزی که آسمان چون فلز گداخته شود)). ((روزی که آسمان را چخون 
طوماری نوشته درهم نوردیم و چنان که نخستین بار بيافریدیم آفرینش 
آن را از سرگيریم اين وعده ای است که برآوردنش به عهده ماست و ما 
چنان خواهیم کرد)). تفسیر:. در تفسیر روح المعانی , ذیل آیه ((روزی 
که اسمان سخت بچرخد)) امده است : واژه_ ((تمور)), چنان که آبن 
عباس گفته , به معنای مي لرزد است یعنی آسمان در همان جایی که 
قراردارد به لرزه در می ان در روایتی دیگر از آابن عباس این واژه به 
معنای شکافته می شود تفسیرشده است مجاهد می گوید : یعنی بچرخد 
واژه ((مور)) در اصل به معنای آمد و شد است به قولی به معنای حرکت 
تکار اتبدقت کول یه مدای حربان »و خر کت سریم است و بة معنای 
مطلق جریان یافتن ۳ شدن تیز فی باشد: در مجممع الیبان , خبل. آبة 
((و آن گاه که زمین بشکافد)) امتخ است : یعنی شکاف بردارد و درآن 
رخنه ها و شکافهایی پدید آید. درباره آیه ((و آسمان شکافت )) می گوید 
یعنی قسمتهایی از آن از قسمتهای دیگرش شکافته و باز شود ((و آسمان 
در آن روز سست است )) یعنی با درهم شکسته شدن ساختمان آن , 
بسیارسست شود به قولی : اسمان سخت و استوار از هم می شکافد و 
مانند پشم , سست و نرم می شود. در المیزان , ذیل آیه ((و آن گاه 
که اسمان شکافته شود , رنگی سرخج چون ری جرم خواهدداشت 
))راهده است : یعنی مانند ((دهان که چرم قرمز است بر سرخ رنگ 
خواهد بود. درباره [۳۳ ((روزی که آتشمان جون فلز گداخته شود)) می 
کمنت : ارمفل. ) بعمفای. هر فلز کداخفه اق مانتد مفن. هو ظلا و امتال 
اینهاست به قولی به معنای ((درد روغن )) است و به قولی نیز به معنای 
((ته‌تشین قطران اف باشد: آبته (رروژی که اسان را خون طوضار 
نوشته شده در نوردیم و آن را همچنان که نخستین بارآفریدیم دوباره 
ببا فریتيم )دز مفردات آمدخ:است:: کفته‌شده که ((ستحل )) سکی بوذه 
که روی آن نوشته می شده , ولی بعدها به هر چیزی که روی آن نوشته 
می شد سجل می گفتند خدای تعالی فرموده است : ((همچون طومار 
نوشته آن را درهم نوردیم )) یعنی آن طومار, نوشته های خود را درهم 
می پبیچد تامحفو ظ بمانند پایان سخن مفردات این معنا روشنترین و 
ساده ترین معنایی است که درباره مفهوم این واژه (سجل ) گفته شده 


اف ان ری و فا ار 
((سجل ))می باشد ومراداین است که سجل ‏ یاهمان طومار و صفحه ای 
که رو آن نوشته شده است - وقتی درهم پیچیده شود با درهم پیچیده 
شدن آن ,نوشته های داخل آن نیز, یعنی همان واژ گان و معانیی که به 
واسطه خطوط و نقوش نوعی تحقق و ثبوت در سجل دارند, درهم 
پیچیده می شود و بدین ترتیب نوشته ها ناپیدا می شوند و هیچ عین و اثری 
از آنهاذندم تمی: شود آسمان نیز با قدرت الهی اینچنین درهم پیچیده می 
شود حتان که فرهودت((و اسماتما , به دست او پیچیده می شوند)) و در 
نتیجه , از جز او پوشیده و پنهان می شوند و هیچ عین و اثری از انها 
پیدانمی ماند منتها از عالم غیب پنهان و پوشیده نیستند هر چند از جز ان 
پنهانند , چنان که نوشته های داخل سجل و طومار نیز از خود طومار پنهان 
نیست , ولی از دیگران پنهان است . درهم پیچیده شدن اتتهان: به این 
ترتیب بازگشتش به خزاین غیب است که در آغاز از اين خزاین به اندازه 
مقدر شکل گرفت چنان که خدای تعالی می فرماید : ((هیچ چیزی نیست 
مگر اين که خزاین آن نزد ماست و از آن جز به اندازه مشخص و م‌ 
فرو نمی فرستیم )) و در جایی دیگر ی و 
بازگشت به سوی خداست )) ها ی رخا ند : ((همانا بازگشت به سوی 
پروردگارتوست ). شاید با التفات نه همین معنا گفته شده است : 
آنه ((همچنان که در آغاز آن را آفزرتذنم دوباره او تتتننی را از سر می 
گیریم )) ناظر به ان معناست که هر چیزی به همان حالتی که در آغاز 
خلف داشته است سم کون ان این اشت مضه ود ان کر 
فرموده است : ((تو را که پیش از این چیزی نبودی , بيافريديم )) و 
فرموده است : ((هر اینه بر انسان مدتی از روز گار گذشت و او چیزی در 
خور ذکرنبود)). 


قران . ((و در صور دمیده شود, پس هر که در آسمانها و هر که در زمین 
است. , ببهوش شود مگر آنها که او بخواهد و بار دیگر در آن دمیده شود 
ناگهان از جای برمی خیزند ومی نگرند 6 ((و در صور دمیده می شود این 
است روز وعده های عذاب و هر کس می آید و با او کسی است که می 
راندش و کسی که برایش گواهی می دهد)). ((و در صور دمیده شود و 
آنان از قبرها بیرون آیند و شتابان سوی پروردگارشان روند گویند : وای بر 
ما, چه کسی ما را از خوابگاهمان برانگیخت ۱ ؟ این همان وعده خدای 
رحمان است و پیامبران راست گفته بودند جز یک تانک سهمناک نخواهد 
بود که همه نزد ما حاضر می آیند)). - هنگامی که پیامبر خدا(ص ) از 
تبوک به مدینه مراجعت کرد,عمرو بن معدی کرب نزد آن حضرت امد 
پیامبر(ص ) به او فرمود : ای عمرو! مسلمان شو تا خداوند تو را از ان 
هراس بزرگ ایمن دارد عمروگفت : ای محمد! هراس بزرگ چیست ؟ من 
نمی هراسم ! حضرت فرمود + ای غضرها آن. کنونه که : تو خیال می کنی و 
می پنداری نیست ! یک بانگ سهمناک بر مردم زده می شود و هر چه مرده 
است محشورمی شود و هر چه زنده است می میرد, مگر آنچه خدا بخواهد 
سپس بانگ دیگری بر آنها زده می شود وتمام آنهایی که مرده اند بر 
می خیزند و همگی صف می بندند و آسمان می شکافد و زمین درهم 
فرومی ریزد و کوهها متلاشی می شوند ای عمرو! تو کجا و اينها کجا؟ 
عمرو گفت : هان ! موضوع بزرگی می شنوم ۷7۱ 
ایمان آورد و افرادی از قومش. که همراه او بودند. نیز ایمان آوردند. وبه 
سوی مردم خود باز گشتند. - امام علی (ع ) : با هر نفسی , راننده ای 
است و گواهی : راننده او را به سوی محشرش می راند و گواه به 
کارهایی که کرده است بر گواهی می دهد. ‏ پیامبر خدا(ص ) 
براستی که فرزند آدم 0 برای آن خلق شده غافل است ۳ 
وقتی خواست او را بیافریند به فرشته فرمود: روزی او رٍا, کردار او را, 
اجل او را و بدبخت بودن یا خوشبخت بودن او را بنویس آن فرشته (اینها 
را می نویسد) سپس به آسمان بالا می رود و خداوند فرشته دیگری را می 
فرستد که تا زمان بالغ شدنش از او نگهداری می کند, آن فرشته (اين 
ماموریت خود را انجام می دهد و) سپس بالا می رود آن گاه خداوند بر او 
دو فرشته می گمارد, تا کارهای خوب و بدش رابنویسند و چون زمان 
مرگش رسید آن دو فرشته نیز بالا می روند و فرشته مرگ می آید و 
جانش رامی ستاند پس , چون در گورش نهاده شد, روج به بدنش باز 
خرداندم ی شون ده قنر نستع: قسیر همم اند وا اه افحاز: مف بر ند. ۵ 


آن گاه بالا می روند وقتی قیامت فرا رسد , فر شته مامور ثبت خوبیها و 
فرشته مامور ثبت بدیها بر وی فرود می آیند و نامه ای را که به گردنش 
بسته شده است می گشایند سپس با او به صحنه محشر می آیند در 
حالی که یکی او را به جلو می راند و دیگری به کارهایی که کرده است 
گواهی می دهد پیامید دا( ( سپس فر مود ۰ : همأنا شما امری عظیم 
تسشن ره دارند کف‌طاقت آن را خدازید ی از خدای بزر ی کمی بیدا 


روز بیرون امدن از گورها. 


قرآن . ((روزی که آن بانگ سهمناک را به حق می شنوند, آن روز روز 
بیرون شدن (از گورها) است )). ((و هر چه را که درون خود دارد بیرون 
افکند و تهی گردد)). ((و زمین بارهای خود را بیرون اندازد)). ((روزی که 
مین بر آنها بشکافد و آنها به شتاب بیرون آیند و اين گردآوری برای ما 
آسان است )از ا(وفزی که ار کورها به تفاب یرون اتورعان که کویت 
نزد بتان می شتابند)). ((بتین. در آن روز که ان دعوت کننده آنان را به 
چیزی ناخوش فرا می خواند, از ایشان رویگردان شو نشان لت 
درچشمانشان آشکار است مانند ملخهای پراکنده از گورها بیرون می آیند 
سرها را بالا گرفته به سوی آن دعوت کننده می شتابند , کافران می گویند 
: این روز دشواری است )). - امام علی (ع ) : شم و قیامت به یک 
ریسمان بسته شده اید گویی لرزه هایش را پیش آورده وسینه اش را 
پهن کرده است و دنیا از اهل خود دست کشیده و آنها را از دامن خویش 
بیرون کرده است . - و زمین را زیر و رو کند و بلرزاندش و هر که را 
درون آن است بیرون آورد و پیکرهای کهنه و پوسیده آنها را نو گرداند و 
اجزای پراکنده شان را گرد آورد. ‏ تا آن گاه که امور خلایق از هم بگسلد و 
روزگار سیری گردد و قیامت نزدیک شود خداوندآنها ر از شکاف میان 
گورها و بیرون آورد. - امام رضا(ع ) : وحشتناکترین حالت برای این 
مخلوق در سه جا دست می دهد : روزی که به دنیا می آید و از شکم 
مادرش بیرون می اید و دنیا را می بیند و روزی که می میرد و اخرت واهل 
ان را مشاهده می کند و روزی که برانگیخته می شود و احکامی می بیند 
که در سرای دنياآنها را ندیده است . - امام سجاد(ع ) : : سخت ترین 
لحظات فرزند آدم سه لحظه است : لحظه ای که ملک الموت رامی 
بیند, لحظه ای که از گور خود بر می خیزد و لحظه ای که در پیشگاه 
خدای تبارک و تعالی می ایستد. ‏ امام باقر(ع ) : روزهای خدای عزوجل 
سه روز است : روزی که قائ قیام می کند و روزرجعت و روز قيیامت . 
:. آیه ((یوم یسمعون الصيحة بالحق )) : صیحه به معنای یک بار بانگ 
این و ها یم بت ی 
قول کلبی به معنای بعث و زنده شدن مردگان است و به قول مقاتل 
یعنی اين که آن صیحه و بانگ حق است ((ذلک یوم الخروج )) یعنی بیرون 
شدن از گورها به سوی صحرای محشر و ایستادن در پیشگاه خدا ((بوم 
تشق )) یعنی روزی که شکافته شود ((الارض عنهم )) یعنی زمین بر آنها 


شکاف می خورد زد کان نیتهن: هی ایند رسراغا)) یعنی بیدرنگ به سوی 
ان دعوتگر می شتابند. ((و القت ما فیها)) نه قول قتاده و مجاهد 


یعنی مردگان و گنجینه های درون خود را بیرون می افکند نظیر این آیه 
اشتت: اف ( رد زمین, نارکا ود زا ترهن می آورد)) (وتخلت )ا بت 
درون زمبننمی می نود و چیزی دز آن باقی نمی ماند به قولی : یعنی 
آنچه از گنج و معادن وفلزات درون آن است بیرون می افکند و از کوهها و 
دریاهایی که روی ان اشت تفن می: کردد: آبه ((اخرجت الارض اثقالها)), به 
قول ابن عباس و مجاهد و جبائی , یغنی مردگانی را که درون آن مدفون 
شده اند ر زنده بیرون می آورد تا پاداش اعمالشان را ببینند به قولی هم 
یعنی زگنجها و معادنی را که در دل آن هست به بیرون پرت می کند. نتم 
((یوم یخرجون من الاجداث )), اجداث به معنای گورهاست ((سراعا)) 
تیان کش اما اسکت مس راشای هم هیر انیم هت 
یوفضون )), به قول جبایی و ابو مسلم ,یعنی گویی به سوی علم و نشانه 
ای که برایشان نصب شده است می روند و می شتاأبند. 


قرآن . ((هر آینه , تنها تنها, همان گونه که در آغاز شما را بيافريديم , نزد 
ما امده اید در حالی که هر چه را ارزانیتان داشته بودیم پشت 
سرنهاده ایدو هیچ یک ازشفعانتان را که می پنداشتید شریکانتان 
هستند ,همراهتان نمی بینیم از هم بریده شده اید و پندار خود را گمگشته 
یافته اید)). ((در آن روز از پی آن فرا خواننده که هیچ کژی را در او راه 
نیست , روان گردند و صداها در برابر خدای رحمان به خشوع می گراید و 
از هیچ کس جز صدای پایی نخواهید شنید)). ((روزی که روح و فرشتگان 
به صف می ایستند و کس سخن نمی گوید, مگر آن که خدای رحمان به او 
رعضت دهد و اوسخن به صواب گوید)). ((در آن روز مردم پراکنده از 
گورها یرون ی نت ۳ اعمالشان به آنها نشان داده شود بس هر کس 
همسنگ ذره ای نیکی کرده باشد آن را می بیند و هر کس همسنگ ذره ای 
بدی کردم باشد آن زا مین بیتد)): ((روزی که مردم چون پروانگان پراکنده , 
باشند)). - پیامبر خدا(ص ) : آدمی آن گونه که زندگی کرده است , 
می میرد و بر همان حالی که مرده است , برانگیخته مي شود. - ابو سعید 
چون هنگام مرگش در رسید, جامه هایی نو خواست و آنها را پوشید سپس 
گفت :از پیامبر خدا(ص ) شنیدم که مرده در همان لبانتت. که با آن مرده 
است , برانگیخته می شود ((3)) ۰ - پیامبر خدا(ص ) : همانا شما به صورت 
پابرهنه و عریان و ختنه ناشده 1 زا نداد .قیر کتیف خر راشب انعر 
آمده است : پیامبر خدا(ص ) در میان ما برخاست و شروعغ به موعظه کرد 
وفرمود : ای مردم ! همانا شمابه صورت پابرهنه و عریان و ختنه نا 
شده , در پیشگاه خداوندمحشور می شوید ((همان گونه که در آغاز 
ای اس ردام ار ره اه انا و در 
شده (پیامبر(ص )) به من فرمود که مردم در سه گروه محشور می شوند 
: گروهی در حالی که سواره اند و سیر و پوشیده , گروهی فرشتگان آنها 
رابه رو بر زمین می کشند و در آتش محشورشان می کنند و گروهی راه 
می روند و تند پیش می روند. پیامبر خدا(ص ) : در روز قیامت خداوند 
مردمی را به صورت مورچه بر می انگیزد که مردمان آنها را لگدمال می 
ِِِ , گفته می شود : اینها کیستند که به شکل مورچه اند؟ گفته می 

: اینان متکبران دنیایند. ‏ امام علی (ع ) ۳ ۳ ۳ 
اب راهنما, روز رستاخیز, روز عرضه اعمال و باز تواست و پاداش 
و کیفر قرار داده شده است , روزی که کارهای مردم به آن جا برگردانده 
می شود و همه گناهان شماره می گردد هی که حاقه جنشنعها حداعته 
فف: شود و. ایتتتها آنجه. در شکم دارتد فره مین تهنن. . زهان ند از 


برانگیخته شدن سخت تر از قبر است , روزی است که و آن کودکان 
خردسال پیر می شوند و بزرگسالان هوش از سرشان می رود و جنینها 
سقط می شوند هول و هراس آن روز حتی فرشتگان بی گناه را به وحشت 
می افکند چه رسد به کسی که با گوش و چشم و زبان ودست و پا و 
شرمگاه و شکم خویش گناه کرده است (وای بر او) اگر خداوند وی را 
نیامرزد و ازان روز بر او رحم نکند. - روز قیامت روزی است که 
خداوند همگان را, از اولین نفر تا آخرین نفر, برای ژیند کی نه 
حسابشان و جزای اعمالشان گرد می آو ره در حالی که به فروتنی 
ایستاده اند و عرق از سر ورویشان می ریزد و زمین آنها را می لرزاند (در 
ان روز) نیکو حالترین مردم کسی است که جایگاهی بیابد و برای خود جایی 
پیدا کند!. پیامبر خدا(ص ) : در روز قیامت , همگان تشنه وارد می شوند. 
- در تاز کی زیامت هار مریم ل الضال الله اشت: ب امام ادن 2۱ 
) : روز قیامت که مردم در برابر پروردگار جهانیان برخیزند, چنان نزدیک به 
هم و فشرده اند که سهم هر کس از زمین به اندازه جای پای اوست , 
مانند تير در تیردان که نمی تواند از جای خود تکان بخورد. 


پرهیزگاران در قیامت: . 


قران . ((روزی که پرهیزگاران را در پیشگاه خدای رحمان به صورت 
فرستادگان )۳4( گرد آوز بخ 6 ((چهره هایی در أن روز درخشانند خندان و 
شادانند)). ((روزی که مردان_ و زنان موّمن را بینی که نورشان پیشاپیش 
و در سمت راستشان می رود آتش سزاوار شماست وید سرانجامی است 
ً). ((آن وحشت بزرگ غمگینشان نکند و فرشتگان به دیدارشان تن ب که 
این همان روز شماست که وعده داده می شدید)). 5 امام باقر(ع [ , درباره 
نهر ار سا ساسح کصا ۱ کف اه اسان مره ون اه 
و نورشان پیشاپیش و در سمت راستشان در حرکت باشد)) , فرمود: هر 
کسن عفر آن روز نوری داشته باشد, نجات می یابد و هر مومنی برای خود 
نوری دارد. - پیامبز خدا(ض ), دزباره. اه ((روزی که پرهیزگاران 
را در پیشگاه خدای رحمان به صورت فرستادگان گرد ونم أً, فرمود 
فرستادگان جز سواره نیستند آنان مردانی هستند که تقوای خدا| در پیش 
گرفتند پس خداوند دوستدار آنها شد و برگزیدشان و از کارهایشان خشنود 
گردیدو از اين رو, آنان را پرهی زگاران نامید. هنگامی که حضرت علی (ع ) 
از پیامبر خدا(ص [ درباره ان ((روزی که پرهی زگاران را درپیشگاه ِ 
رحمان به صورت فرستادگان گرد آوریم )) پرسید و عرض کرد : 

پیامبر خدا!آیا هیاتهای اعزامی جز سواره هستند؟ - قا ی ار 1 
در دست اوست , پرهیزگاران چون از گورهای خود بیرون آیند با شتران 
سفید بالداری که جهازشان طلاست رو به رومی شوند بند کفشهایشان 
نوری درخشان است , فاصله هر قدم ان شتران به اندازه ای است که 
جشم کار می کنلا 2 امام صادق (ع , درباره آننه ((روزی که 
پرهیزگاران را در پیشگاه خدای رحمان به صورت فرستادگان گرد 
آوریم )), فرمود : سوار بر اشتران نژاده محشور می شوند. - پیامبر 
خدا(ص ) : چهار چیز است که در هر کس باشد از آن روز وحشت بزرگ دا 
امان است : هر گاه چیزی به او داده شود, بگوید : الحمدلله ,هر گاه 
گناهي کند, بگوید : استغفر اللّه ,هر گاه مصیبتی به او رسد, بگوید : 
انا للّه و انا الیه راجعون , هر گاه نیازی داشته باشد, آن را ازپروردگارش 
بخواهد و هر گاه از چیزی بترسد, به پروردگارش پناه برد. - هر کس با 


فحشا و شهوتی رو به رو شود و از ترس خدای عزوجل از آن دوری کند, 
خداوندآتش را بر او حرام گرداند و از آن وحشت رو ایمنش دارد و 
آنچه را که در کتاب خود زا نف ((و برای آن که از مقام و عظمت 


رو ار بترسد دو بهشت است أ( به او وعده داده است ۲ عملی 


سازد. - هر کس به جای دشمنی با مردم با نفس خود دشمنی ورزد, 
خداوند او را از هراس روز قیامت ایمن دارد. 


گنهکاران در قیامت ۰ 


قرآن . ((روزی که قیامت بر پا شود, گنهکاران حیرتزده بمانند)). ((و چون 
قیامت بر پا شود,در آن روز از هم جدا شوند)). ((روزی که قیامت بر پا 
شود گنهکاران سوگند خورند که جز ساعتی ۳ گور نیارمیده اند آری 
اینچنین دروغ می گفتند)). ((و آن گاه که گنهکاران را بینی که نزد 
بزورد کارشنان سرافکنده اند (و گویند :) پروردگار ما! دیدیم و شنیدیم , 
اکنون مارا باز گردان تا کاری شایسته کنیم که اینک به یقین رسیده ایم )). 
((دفتر اعمال گشوده شود گنهکاران را بینی که از آنچه در آن آمده است 
بیمناکند و می گویند : وای بر ما! این چه دفتری است که هیچ گناه کوچک 
و بزرگی را از قلم نینداخته است آن گاه اعمال خود را حاضر بینند و 
پروردگار تو به هیچ کس ستم نمی کند)). ((روزی که در صور دمیده شود و 
گنهکاران را در آن روز, کبود چشم + گزد آوریم . ((گنهکاران به نشان 
صورتشان شناخته می شوند و از موی جلو سر و پاهایشان گرفته می 
۱ . ((یکدیگر را برابر چشمانشان آرند گنهکار دوست دارد که 
فرزندان خود را ما ان روز فدیه دهد)). ((هر کس که گنهکار 
نزد پروردگارش بیابد دوزخ جایگاه اوست که در ان خا نه: عی. نید ود 
زنده است. )0 ((مپتدار که-خدا از کردار شتمکاران؛عافل است: , بلکد 
عذابشان زا تا آن روزی که چشمها در آن عفر مها مب ۲ رزوی 
افکند می شتابند در حالی که سرهایشان را بالا گرفته اند, چشم بر هم 
نمی زنند و دلهایشان خالی از خرد است به مردم هشدار ده آن روزی را 
که عذاب فرا می رسدشان و ستمکاران می گویند : پروردگارا! ما را 
آندکی مهلت ده تا دعوت تو رااجابت کنیم و از پیامبران پیروی نماییم , 
آیا شما پیش از این سوگند نمی خوردید که هرگز زوال نمی یابید و در 
خانه های کسانی که بر خویشتن ستم می کردند جای گرفتید در حالی که 
بر شما معلوم بود و با آنان چه کردیم و برایتان مثلها زدیم آنان مکرهای 
خودر زا به کار بردند ه خدا از تیرنکهایشان. اعاه.بود .هر چند که از 
نیرنگهایشان کوه از جاأ می جنبید مپندا رکه خدا| وعده ای را که به 
پیامبرانش داده است خلاف می کند همانا خدا مقتدر و انتقام گیرنده است 
آن پوز که زمین به زمینی چز لین بدل شود و آسمانها نیز و همه در 
پیشگاه دای باه قهار اضر ایند کتهکاران را در آن روز در علهایش. که 
دسشت | به گردن بندد, بسته بینی جامه هایشان از قطران است و آتش 
ضور تما رشان را فرو پوشیده است ). _ امام صادق (ع ) دوبازم اجة (( گویی 
چهره های آنان را پاره ای از شب تار فرو پوشانده است )),فرمود : دیده 
آی کنه نون شب شود درون ایاق تاریکتر از بیرون اشنت جهره ها آنان 


نیز به همین سان تاریکتر و سیاهتر است  .‏ امام باقر(ع ) : روز قیامت , 
بنده محشور می شود در حالی که (در دنیا) هیچ خونی نریخته است اما به 
اندازه شيشه حجامت يا بیشتر به دست او خون می دهند و می گویند : این 
تا زمانی که جانم را ستاندی خونی نریختم ! خداوند می فرماید : بله , 
اما تو از فلان کس , فلان و بهمان سخن و روایت را شنیدی و به زیان او 
وک ۱۳0 
ان او راکشت و اين بهره تو از خون اوست  .‏ امام صادق (ع ) : 
ی ای ی ۰ 
مردی دیگر می آید و او را به خون آغشته می کند آن مرد می گوید : 
ای بنده خدا! مگر با تو چه کرده ام ؟ و او می گوید : در فلان و بهمان روز 
فلان سخن را علیه من گفتی , که به سبب آن کشته شدم . _ هر کس دنیا 
را بر اخرت برگزنند, خداوند در روز قیامث او زا تابینا شون خر اند ِ 
هر که با مسلمانان دو رو و دو زبان برخورد کند, روز قیامت آورده شود 
در حالی که دو زبان از آتش دارد. - هر کس چیزی از مال برادر خود را 
به ستم و ناحق بخورد و آن را به او برنگرداند, روزقیامت شراره ای از 
ان مسر کس رای رو قور رواشم شوه با ات حال 
دست سوال به سوی مردم درا زکند, روزی که خدای تعالی را دیدار می 
کند با چهره ای بی گوشت او را دیدار کند. هر کس به منظور 
خوردن از مال مردم قرآن بخواند , روز قیامت در حالی بیاید که چهره 
اش استخوان: آشت و کشت در آن. ینت مامت خدا(ص ) 
بدگویان و عیبجویان و سخن چینان و کساتی که افراد بی گناه را بد نام 
می کنند , خداوند آنها را به صورت سگ محشور می کند. - امام صادق (ع ) 
: (روز قیامت ) افراد متکبر به شکل مورچه در اورده می شوند و مردم 
پیوسته انها را لکد می کنند, تا زمانی که خدا از رسیدگی به حساب بندکان 
فارغ شود. ‏ چون روز قیامت شود ر آواز دهنده ای بانگ نز «آفژد که 
کجایند کسانی که از دفنسان من ژوی. کروداندند (با آنها زا ار سار 
محرومر ساختند , پا آنان را ریشخند کردند) پس , گروهی که در چهره 
شان گوشتی وجود ندارد, برخیزند ر گفته شود : اینان کسانی هستند که 
مومنان -راآزار .دادند و با آنان دشمنی و عناد ورزیدند و به خاطر دینشان 
انشان را سخت سرز نش کردندران. گام فرمان دادم شود که آنها. را نه 
دوزخ برند. ‏ پیامبر خدا(ص ) : هیچ کس ما خاندان را دشمن ندارد, 
منکران تقدیر خدا, از گورهای خود به صورت بوزینه و خوک به صحرای 
محشر اورده می شوند. 


نامه اعمال . 


قران . ((کردار نیک و بد هر انسانی را به گردنش آویخته ایم و روز قیامت 
0 ای بیرون می آوریم که آن را گشوده می یابد بخوان نامه ات 
را امروز تو خود برای رسیدگی به حسابت بسنده ای )). ((چون به کنار 
آتش آنشد , گوش و چشمها و وتا شا ن به آنچه می کرده اند گواهی 
دهند به پوستهای خود گویند :چرا بر ضد ما شهادت ذآدید؟ کوشد : آن 
خدایی که هر چیزی را به سخن می آورد, ما را به سخن آورد و هموست 
که نخستین بار شما را افرید و به سوی او باز می گردید از اين که گوش 
شما و چشمها و پوستهایتان بر ضد شما گواهی دهند, چیزی نهان نمی 
دا ها اه هی اون فت ار سای ار 
کارهایی که می کنید آگاه نیست )). ((در این روز, زمین خبرهای خویش را 
حکایت می کند از انچه پروردگارت به او وحی کرد)). ت امام علی (ع 
ای ای بندگان خدا که دیده بانانی از خود شما و جاسوسانی از اعضای 
بدن رز و تمد ارتد فان راستگویی که کردارهای شما و شمار 
ِ«ِِ با وا سا 
در شب و روز خود انجام می دهند بر خداوند پاک و بزرگ پوشیده نیست به 
کوچکترین کارشان آگاه و به کردارشان داناست و احاطه دارد اعضای بدن 
شما گواهان اویندو اندامهایتان سپاهیان او و ضمیرهایتان جاسوسان او 
نهانیهای شما نزد او آشکار است ۰ - امام باقر(ع ), درباره آیه ((کردار نیک 

و بد هر کس به گردن او آویخته شده است )) ,ر فرمود هرخا که‌سارند سک 
و بد او نیز با و ونمی توانداز آنهاجداشود ,تا آن که در روز قیامت نامه 
اعمالش به او داده می شود. ‏ امام صادق (ع ), درباره ایه ((بخوان نامه 
ات را ات که را ی ی به حسابت بسنده ای )), فرمود : تمام 
کارهایی را که بنده انجام داده و آنچه برای او نوشته شده است , به 
آویادآوزی می, شود به طوری که گویی در همان لحظه انجامشان داده 
است به همین دلیل قف. کویندا ((وای بر ما این چه نوشته ای است که 
هیچ کوچک و بزرگی را از قلم نینداخته است  .))‏ چون روز قیامت شود 
نامه انسان به او داده می شود و می گویند : آن را بخوان (راوی می گوید 
:)عرض کردم :آنچه را در آن نامه هست می شناسد؟ حضرت فرمود : 
هیچ نگاهی نکرده و هیچ کلمه ای نگفته و هیچ قدمی برنداشته و هیچ 
کاری انجام نداده باشد, مگر اين که در آن نامه ذکر شده است و او آنها را 
به یاد آورد به طوری که گویی همان لحظه آنها را انجام داده است به همین 
دلیل می گوین ((وای بر ما! اين چه نوشته ای است که )). - امام علی 
(ع ۲ : دهانها مهر شوند و سخنن. نخویند .و دستها به سخنن. ایند و باها 


گواهی دهند وپوستها آن چه را انجام داده اند, بازگو کنندوهیچ سخنی را 
برای خدا| ناگفته نکذارند: ۳ پیامبر خدا(ص ۹ روز قيیامت با 
دهانهای لگام زده می آیید و نخستین عضوی که ازانسان سخن می 
گوید ران و کف دست اوست .۰ امام صادق (ع ) - درباره آیه ((از این 
که گوش شما و چشمها و پوستهایتان بر ضد شما گواهی دهند, چیزی 
رام )راما یی داشت) 5 مور از تیار ات سای و رانا 
می باشد. ‏ امام علی (ع  )‏ در سفارشش به پسر حنفیه ‏ : خداوند تعالی 
فرموده است : ((از اين که گوش شما و )), مقصود از پوستها, آلات 
تاشلی: ات بش تدای معسال فظیعه ابر که بر کوش دحتم 
و آلت تناسلی مقرر فرمود, در یک آیه فراهم آورد و فرمود : ((از این 
که گوش شما و چشمها و پوستهایتان بر ضد شما گواهی دهندچیزی 
تافیان ی رکه مان من کودیه کم امداری از وهای را 
کم کم اند ,مور اسو هراشا ات ای ات 


- پیامبر خدا(ص ) چون آیه ((امروز زمین خبرهای خود را باز می گوید)) را 
تلاوت کرد, فرمود: ایا می دانید خبرهای ان چیست ؟ عرض کردند : 
خدا و رسولش بهتر می دانند حضرت فرمود: خبرهای آن این است که 
به هر کاری که هر بنده ای از مرد و زن , بر روی ان انجام داده 
است ,«گواهی می دهد و می گوید : چنین و چنان کرد. ‏ خدای عزوجل را 
بر هر بنده ای مراقبانی است از همه آفریدگان او و فرشتگانی است که 
ازییش رو و پشت سر او به فرمان خدا, وی را نگهداری می کنند و کرده 
ها و گفته ها و کلمات ونگاههای او را نگه می دارند و جاهایی که او را در 
خود می گیرند گواهان پروردگار اویند که به سود یا زیان وی طفاهیت. مین 
دهند شبها و روزها و ماهها گواهان ورد کار اویند که به سود یازیان او 
شهادت می دهند ۳ بندگان ممن خدا گواهان اویند که به سود یا 
زیان وی شهادت می دهند و فرشتگان حافظ او که اعمالش را می 

نویسند, گواهان پروردگار اویند که به سود یازیان 1 ۳ 
امام صادق (ع ) - هنگامیکه از ایشان سوّال شد : آیا بهتر است انسان 
نمازهای مستحبی خودرا در یک جا بخواند یا در جاهای گوناگون ؟ : این 
جا و آن جا بخواند ان اه 39 ۰ ی ی 
- هیچ روزی بر فرزند آدم نیاید مگر این که آن روز بگوید : ای پسر آدم ! 
هن دور تم ختعل ار که واه نس امن خویی کرو دی عن کار 
نیک انجام ده , تا روز قیامت به سود تو گواهی دهم , چرا که دیگر مرا 
منشورا)), چگونگی این نامه را آیه بعد آن یعنی ((اقراکتابک کفی بنفسک 
الوم لین هیا ایح می رهق زیر شان مت دهد که او اه 


که برایش گشوده می شود, نامه اعمال خود اوست و نه متعلق به دیگری 
تانیا : آن نامه حقایق اعمالی را که در دنیا می کرده است , تماما در خود 
ِِ داده و چیزی از انها را فروگذار نکرده است چنان که در ایه دیگر آمده 
ِِِ وا از قام یداه است) تالف حقایی اعمالیرا کر آن نامه 
شماره شده است , از خوشبختی يا بدبختی و نتایج خوب يا بد آنها همگی 
در آن اسکاراست‌حدان که ها وه کسان ویر ماه اه باق 
نمی گذارد خدای تعالی می فرماید : ((تو از این غافل بودی ما پرده ات را 
((روزی که هر کس کارهای نیک و کارهای بد خود را حاضر بیند)) پیداست 
که این نامه در بر دارنده خود اعمال و حقیقت آنهاست ,نه خطوط و نوشته 
ها آن گونه که در نوشته های ما در دنیا معمول و متداول است آنچه در 
آن: ناه مق باشدحید اعمال ات که:خداوند. آنها را اشکارابه اسان 
نشان می دهد و دلیلی قویتر از دیدن و مشاهده نیست . بدین 1۳ آشکار 
فف شوه کهتمر دار (رطای وکا )ار ای ریک جر امست‌ ان 
عملی است که انسان انجام می دهد اما این که خداوند سبحان فرمود: 
((و نخرج له یوم القيامة کتابا)) و کتاب را از طاثرجدا کرد و نفرمود : ([و 
نخرجه )) برای آن است که این توهم را به وجود نیاورد که در روز قیامت 
کم اسان و امه موی ایو مس ار انار است: و 
نامه و نوشته نیست يا این توهم راپیش نیاورد که طاثر تا پیش از روز 
قیامت مخفی و پوشیده است و بیرون نمی آید و بنابراین , با آویخته بودن 
آن به کردن اسان سارکار تست باری»,.جمله ((وتفرج لم)) آشاره 
ات اش که نامه اما کش فا آعادی است ار ادداک اسان 
پوشنیدی است و در پس پرده غفلت نهان می باشد و خداوند سبحان روز 
قيیامت آن را یرون هی ود وانسان را از جزئیات آن آام فن شا نو و 
مقصود از جمله ((یلقاه منشورا)) همین معناست . این نکته نشان می 
فهد کصای کاو تدای اسان آمادم‌ننده وهای ان‌ععلت سود اسشت شا رای 
ز تاکیفی, ات بر له زرم کل اسان 1 
حاصل سخن ان که نتیجه و پیامد عمل انسان لاجرم به او می رسد, چون 
اولا :؛عمل انسان همراه اوست و از وی جدا نمی شود, انیا : در نامه ای 
نوشته می شود و آن نامه برای اوآشکارمی گرددوآن راگشوده می یابد. 
راک اس او بل تاه مر از اس مب 
: بخوان نامه ات را الی آخر در جمله ((کفی بنفسک )) حرف با زاید و 
۳۳ تافید است ور اصل کفت سک وحم است غلت هه ند 
فعل به صورت موثت (کفت ) نیامده این است که فاعل مونت مجازی 
است و فاعلی که مونت مجازی باشد, در فعل ان هر دو وجه (مذکر و 


موّنث ) جایز است بعضی آن را اسم فعل به معنای ((اکتف )) و با را غیر 
زاید دانسته اند شاید توجیهات دبگری هم ارت آیه مذکور بر این نکته 
نیز دلالت دارد که حجت این نامه حجتی قاطع است و خواننده اش در ان 
شک نمی کند , گرچه خواننده خود مجرم و گنهکار باشد , چگونه چنین نباشد 
حال آن که در آن نامه نفس عمل دیده می شود و بر اساس آن :باداش 
داده می شود؟ خدای تعالی می فرماید : ((در ان روز پوزش مخواهید جز 
این نیست که شما برابر کاری که می کردید, پاداش داده می شوید)). از 
آنچه در وجه ارتباط آنه ((و یدع الانسان بالشر )) با قبلش گفتیم , وجه 
ارتباط آین ده ان بفتی. ایبه ((و کل انسان ان طائره حسیبا)) روشن 
تویخ و سرزنش می باشد- این است که حداوند سبحان فرآن را برای 
راهنمایی بشر به سوی اسستیخ فرستاد که , در هدایت مردم به سوی 
یکتاپرستی و عبودیت و خوشبخت کردن رهیافتگان و بدبخت کردن 
گمراهان , استوارتر از هرآیین دیگری شیوه وسنت الهی رامی پویدو در 
آن .تین خر کت می. کنن,اما انسان , خوب و بد را از هم تمییز نمی 
دهد و میان سودمند و زیانبار فرق نمی گذارد, بلکه دنبال هوس و 
خواهشهای خودمی شتابدوخوب و بد را یکسان می جوید در صورتی که 
کار, چه خوب باشد چه بد, با صاحب خودهمراه است و از او جدا نمی 
شود همچنین در نامه و نوشته ای محفوظ می ماند و روز قیامت برای 
اوبیرون آورده می شود و در برابرش گشوده می گردد و بر اساس آن به 
حسابش رسیدگی می شود حال که چنین است , پس انسان نباید به سوی 
هوس و خواهشهای خود بشتابدو در کام آنها فرو رود, بلکه باید در کارها 
درنگ و اندیشه کند, تا انها را از هم باز شناسد وخوب و بدش را از یکدیگر 
جدا سازد و کارهای خوب رابه کار بندد و از کارهای بد دوری کند. 


اصحاب دست راست ۰ 


قرآن . ((اما اصحاب دست راست , چگونه اند اصحاب دست راست ؟ در 
زیر درخت سدر بی خار و درخت موزی که میوه اش بریکدیگر چیده شده 
و سایه ای دایم و آبي همواره جاری و میوه ای بسیار که نه منقطع می 
گردد و نه کس را از آن باز دارندو زنانی ارجمند آن زنان را ما بيافریدیم , 
آفریدنی و آنان را دوشیزگان قرار دادیم معشوق همسران خویشند برای 
اصحاب دست راست گروهی از پیشینیان و گروهی که از پی آمده اند)). 
((و اما آن که نامه اش به دست راست او داده شود, زودا که آسان 
حسابرسی شود)). ((روزی که هر گروه از مردم را به پیشوایانشان 
بخوانیم پس هر کس نامه اش به دست راست او داده شود, اینان نامه خود 
را بخوانند و به اندازه رشته باریکی که درون هسته خرماست به انان ستم 
نشود)). ((اما آن کس که نامه (اعمالش ) به دست راست او داده شود 
گوید : نامه مرا بگیرید و بخوانید)). - امام صادق (ع ) : خدای تبارک و 
تعالی چون بخواهد به حساب مومن رسیدگی کندکارنامه اش را به دست 
رات او دهد ون ور و او به حسابش رسیدگی نماید پس گوید : بنده 
من ها کر ار ان هی ار ام 
می کند : آری , پروردگارامن این کارها را کرده ام خداوند می فرماید : 

من آنها را بر تو بخشیدم و تبدیل به کارهای نیک کردم پس , مردم گویند : 
لک که ۳۳ ۱ 
خدای عزوجل : ((اما آن کس که نامه اش به دست راست او داده 
شود زودا که. آسان خسابرسی شود و به. سوی کسان خود شادمان 
برگردد)). - امام باقر(ع ) : اعضا و جوارح , بر ضد مومن گواهی 
نمی دهند, بلکه علیه د کسی شهادت می دهندکه مستحق عذاب 
است مومن کارنامه اش به دست راست او داده می شود. - معاوية بن 
وهب از امام صادق (ع ) شنید که می فرماید : هر گاه بنده توبه راستین 
کند, خداونداو را دوست بدارد و در دتبا.ه آخرت: بر اسشن: بردم بوشی 
کند (معاویه می گوید:) عرض کردم : چگونه برایش پرده پوشی می 
کند؟ فرمود : گناهانی که دو فرشته او برایش نوشته اند از یاد آنها می برد 
و به اعضاو جوارح او وحی می فرمایر : گناهان او را کتمان کنید و به 
۲ زور دق 3 :گناهانی را که در محل شما انجام 
می داد, کتمان کنید بنابراین., آن گاه که خدا را دیدار کند, چیزی نباشد که 
به گناهان او گواهی دهد. 


قرآن ۱ ((اما اصحاب دست چپ , چگونه اند اصحاب دست چپ ؟ در باد 
سموم و آب جوشان و سایه ای از دود سیاه نه خنک و نه خوش انان 
پیش از این 7 ناز و نعمت بودند و بر گناهان بزرگ اصرار می ورزیدند و 
هی کفتند آيا زمانی که مردیم و خاک و استخوان شدیم ,ما برانگیخته می 
شویم یا نياکان ما؟ بگو : همانا اولین و آخرین افراد, در وعده گاه روزی 
معین گرد آورده می شوند)). ((و آما آن کسی که نامه اش به دست چپ 
او داده شود, گوید : ای کاش نامه ام به من داده نمی شد ۵ فد تست 
بودم که حساب من چیست ای کاش همان مرگ می بود و بس دارایی 
من مرا سود نبخشید قدرت من از دستم برفت بگیریدش , زنجیرش 
کنید و به دوزخش بکشید سپس در زنجیری به درازای هفتاد گز بکشید او 
به خدای بزرگ ایمان نمی اورد و به طعام دادن مستمند ترغيیب نمی 
کرد ان روز در ان جا هیچ دوستی نخواهد داشت و نه خوراکی جز چرک و 
خون دوزخیان 6 ((اما کسی که نامه اش از پشت سر او داده شود, زودا 
که بگوید وای بر من که هلاک شدم و به آتش افروختم درآید او در 
دنیانزد کسانش شادمان زیسنه بود و می پنداشت که هرگز باز نخواهد 
گشت آری , پروردگارش به او بٍ بینا بینا بود)). ب امام صادق (ع [ ۳ : خداوند 
تبارک و تعالی هر گاه برای بنده ای بد بخواهد در حضور مردم از 
اس کت مس واه وا ها را ی 
او دهد این است مراد سخن خدای عزوجل که می فرماید : ((و اما کسی 
که نامه اش از پشت سر به او داده شود , زودا که بگویدوای بر من هلاک 
تتقتذ. بو یف آفتتر افروخته .اند , که او در دنیا نزد کسانش شادمان زیسنه 
بود)). 5 امام باقر(ع [ : منظور از آیه ((اما کسی که نامه اش به دست 
راست او داده شود)) ابو سلمه عبدالله بن عبدالاسود بن هلال 
موی ات که اه ی یود را ی اه 
اش از پشت سرش به او داده شود)) اسود بن عبدالاسود بن هلال 
مخزومی است که درروز بدر به دست حمزة بن عبدالمطلب کشته شد. 
شنز آبه (رو آها من ای کابه:ورا طهزه ۰۱ کلمه (رقزاا) ظری 
منصوب به نزع خافض (حرف جر) است و تقدیر آن چنین می باشد : 
من ورا ظهره شاید به این دلیل کارنامه شان از پشت سرانان داده می 
شود, که صورتشان را به عقب بر گردانند, چنان که خدای تعالی در جای 
دیگرفرموده است : ((پیش از ان که نقش چهره هایی را محو کنیم و انها 
«است رس ام اب کت اشت که شدای امه ‌هاسان از 
پشت سر آنان با دادن آنها به دست چپشان که ذرابة ((اما کسی که 


نامه اش به دست چب او داده شود 1 : ای کاش نامه ام به من 
داده نمی شد))منافاتی نیست . 


محشور شدن جانوران . 


قران ((و ان گاه که وحوش گرد آورده شوند)). ((هیج جنبنده ای در زمین 
نیست و هیچ پرنده ای با بالهای خود در هوا نمی پرد مگر این که چون 
شماامتهایی هستند ما درا ین کتاب هیچ چیزی را فرو گذار نکرده ایم 
و سپس همگی نزد ۱ گرد آورده می شوند)). 


گنای فناییت: : 


قرآن . ((کار را از آسمان تازمین تدبیر می کند سپس در روزی که 
مقدار آن هزار سال است راز ان شالهایی که شتفامی: شمار ید ربه سوی او 
بالا می رود)). ((در روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است , فرشتگان و 
روح به سوی او فرا روند)). - امام صادق (ع ) : هان ! پیش از آن که 
به حساب شما رسیدگی شود , خود به حسابتان رسیدگی کنید زیر 
قيیامت پنجاه ایستگاه دارد که هر ایستگاهی هزار سال از آن سالهایی که 
شمامی شمارید , طول می کشد حضرت سپس این ایه را تلاوت کرد : 
((در روزی که مقدار آن پنجاه هزار سال است )). - به پیامبر خدا(ص ) 
عرض شد : چه طولانی است آن روز (قیامت ) حضرت فرمود : سوگندبه 
آن کنه: خانتم در دست اوست , آن روز برای مومن کوتاه باشد تا جایی 
که از نماز واجبی که دردنیا می خواند کوتاهتر است  .‏ امام صادق (ع ) : 
اگر قرار باشد کار رسیدگی به حساب خلایق را کسی جز خدا به عهده 
بگیرد,پنجاه هزار سال باید درنگ کنند تا حسابرسی آنان تمام شود اما 
خ ها ار وا ات شام فص نف ان روت فسات 
به نیمه نرسیده بهشتیان در بهشت به خواب نیمروزی می پردازند 
ودوزخیان در دوزخ (در کمتر از نصف روز تکلیف همه معلوم می شود). - 
پیامبر خدا(ص ) : کسی که (در دنیا) به خود ستم کرده باشد, در آن 
روزی که اندازه آن پنجاه هزار سال است نگهداشته می شود چندان که 
خدام ند ,دوه را درون اد فی فد سس باه رهم ی کنا. و ند 
بهشت می بردش پیامبر خدا(ص ) فرمود : سیاس و ستایش خدا را که 
اندوه از مابزدود, خدایی که در طول مدت محشر (غم و اندوه ) به درون 
آتهاجازد مت کید 


کوثر. 


قران: ((فمانا ها تهنه کوتر قظا کرویم ))بسامیر خطا زر 2۱ هر کی ند 
حوض من اآیمان نداشته باشد , خداوند او را بر حوضم وارد نکند. - خداوند با 
دادن حوض به من , مرا گرامی داشت و بر پیامبران پیش از خودم برتریم 
دازاشرکی) آن حوص زبه آندانه فاصم مان ایو ها است:و در 
آن ظرفهایی به شمارستارگان آسمان است دو خلیج 2 
آبش از شیر سفیدتر است و از عسل شیرینتر ریگهایش زمرد و یاقوت 
است و جلگه اش مشک تیزبوی . (وسعت ) حوض من به اندازه یک ماه 
راه است آبش سفیدتر از شیر است و بوبش خوشتراز مشک و ابریقهایش 

به اندازه ۰ آنتتفارن هر کس از آن بنوشد , هرگز تشنه نشود. در 
روایتی دیگر امده است : حوض من به اندازه یک ماه راه است و 
گوشه هایش برابر و آبش سفیدتر از درهم سیمین است  .‏ کوثر به من 
داده شد, من دستم را ذر آنْ زدم دیدم مشکی تیزبوی است و ریگهایش 
مروارید. - من در کنار حوض به کسانی از شما که بر من وارد 
می شوند می نگرم پس , به خدا سوگند,مردانی از برابر من می گذرند و 
فزخ. هی. کویم, : برهرد کار هن ! ایتان از امت من هستند خداوندمی فرماید : 
تو نمی دانی که بعد از تو چه کردند , آنان پنوسته به: ققب: برمی: کشتند. 





عادت . 


- امام علی (ع ) : عادت , طبیعت دوم (آدمی ) است  .‏ عادت , بر هر 
انسانی سلطه دارد. ‏ عادت , دشمنی است که انسان را در تملک خود 
دارد. ‏ افت ریاضت (و پرورش نفس ), چیره شدن عادت است . - هر که 
از عادتها پیروی کند, به درجات (عالیه ) نرسد. ‏ امام حسن (ع ) : عادتها 
مقهور کننده اند پس , هر کس در نهان و خلوتهای خود به چیزی عادت کند, 
آن چیز او را در اشکار و میان جمع رسوا سازد. ‏ امام علی (ع ) : زبان 
تو, از تو همان می خواهد که بدان عادت کرده ای و نفست از تو همان 
تقاضا می کند, که بدان خو گرفته ای . - به سوی خشم مشتاب , که با 
عادت بر تو مسلط می شود. - در سفارش به فرزند بزرگوار خود حسن (ع 
), می فرماید : دل نوجوان مانند زمین خالی است که هر چه در ان افکنده 
شود آن را مین بذیرد از این رور من بیش از ان که دلت. شسخت:. کردد 
وخردت مشغول شود, به تادیب و تربیت تو شتافتم . 


چیره شدن بر عادت . 


_ امام علی (ع ) : فضیلت , چیره شدن بر عادت است  .‏ برترین عبادت 
چیره شدن بر عادت است  .‏ با چیره شدن بر عادتهاست , که می توان به 
بالاترین مقامات رسید. ‏ بر نفسهای خود در راه ترک عادتها چیرگی 
جویید نا بر آنها چیره گردید و با هوسهای خودمبارزه کنید, تا آنها را در 
اختیار گیرید. ‏ عادتها را تغییر دهید ,تا طاعات بر شما آسان شود. ‏ با ترک 
کردن عادتها, نفسهای خود را رام کنید و انها را به سوی انجام طاعات 
بکشانید وبارهای تاوانها و جریمه ها را بر دوش آنها نهید و با به کار بستن 
کارهای نیکو, آنها را بیارایید واز پلشتی گناهان , دور نگهشان دارید. 


خوبی عادت است . 


امام علی (ع ) : از هر خویی بهترین آن را برای خود برگزین , زیرا خوبی 
عادت است از هر خویی از بدترین آن دوری کن و در راه دوری کردن از 
ان با نفس خود بستیز, زیرا بدی سرسخت و لجوج است . - برای انجام کار 
نیک , همین بس که به عادتی نیکو تبدیل می شود. ‏ پیامبر خدا(ص ) : 
خوبی , عادتی است  .‏ خوبی (نوعی ) عادت است و بدی (نوعی ) لجاجت 
۰ امام علی (ع ) : عادت کردن به احسان , منشا توانمندی (در رسیدن 
به مقاصد يا دست یافتن به مکانت و منزلت در نزد مردم ) است . 


امام علی ( ) : خویشتن را به کارها و صفات نیک عادت ده , زیرا آن 
نام نیک تو را بر سرزبانها می اندازد و پاداش تو را زیاد می گرداند. - خود 
را به بخشندگی و گذشت عادت ده و از سماجت دوری کن تا پاکی قرین تو 
شود. ‏ خود را به داشتن نیت نیکو و مقصد زیبا عادت ده , تا در خواسته 
هایت کامیاب شوی  .‏ خود را به انجام کارهای نیک عادت ده و بارهای 
تاوان و جریمه ها را بر دوش کش , تاشرافت نفس بیابی و آخرتت آبادان 
شود و ستایندگانت بسیار شوند. - خود وا به. ازفتدنق. بر باد خدا و 
آمرزش طلبی عادت ده بزیرا اين کا ر گناه تو را پاک می سازدو پاداشت را 
بزرگ می گرداند. - خویشتن را به بردباری عادت دهید و در ایثار کردن 
آنچه از آن بخل می ورزید شکیبایی ورزید. ‏ زبان خود را به نرمگویی و 
سلام گفتن عادت ده , تا دوستانت زیاد شوند و دشمنانت کم گردند. - زبان 
خود را به گفتن سخن نیک و زیبا عادت ده , تا از ملامت محفوظ مانی 
گوش خود را به خوب شنیدن عادت ده وبه سخنانی که شنیدن آنها بر 
درستی و پاکی توچیزی نمی افزاید گوش مسپار, زیرا این کار دلها را زنگار 
می زند و موجب نکوهش می شود. - در سفارش به فرزند بزرگوار 
خود حسن (ع ), می فرماید : خویشتن را به صبوری در 
برابرناخوشایندها عادت ده و نیکو خصلتی است صبوری کردن در راه حق . 


دشواری تغییر دادن عادتها. 


_ امام علی (ع ) : دشوارترین سیاستها, تغییر دادن عادتهاست  .‏ بد احوال 
ترین مردم , کسی است که ریشه اش کنده شود و عادتش همچنان بر 
جای باشد. ‏ هر کاری شدنی است , مگر تغییر دادن طبایع  .‏ ای مردم ! 
تربیت نفسهای خود را به عهده گیرید و انها را از ازمندی و ولع عادتهایشان 
, بازدارید. 


قاونت فان . 


_ امام علی (ع ) : بد عادتی است , پرداختن به زیادیها. عادت فرومایگان , 
این است که خوبی را به بدی پاداش می دهند. ‏ عادت فرومایگان و 
نایختگان , ازار دادن مردمان بزر کوار و آزاده است  .‏ عادت فرومایگان , 
بدگویی و غیبت کردن است . - عادت ناپختگان ناآزموده کار, بریدن ريشه 
احسان است  .‏ عادت مردمان بد , آزار دادن رفیقان است  .‏ عادت بدان , 
دشمنی کردن با نیکان است  .‏ عادت منافقان , تغییر دادن خویهاست (و 
هر لحظه به رنگی در آمدن ). 


قاوت تیان : 


اتام‌غلی (ع) <عافت کرمان رف کن است»ب عارت کرسان رعکن 
کردن است  .‏ شیوه کریمان , پیایی نواختن است . - شیوه کریمان , 
وفاداری به پیمانهاست . - بهترین مردم , کسی است که به گاه 
توانگری بخشنده و سپاسگزار باشد, بهترین مردم کسی است که به گاه 
توف ایثارگر و شکیبا باشد. - پیامبر خدا(ص 3 ۰ بهترین مردم بر کسی 
است که مردمان از او بهره مند شوند. ‏ بهترین شما, کسی است که 
سخن نیکو گوید و مردمان را اطعام کند و شب را که مردم درخوابند, او به 
نماز گذراند. 


عادت کردن نفس به آنچه عادت ندارد. 


فالوده ای (حلوایی تهیه شده از آرد و آب و عسل ) خدمت امام علی (ع ) 
آورده در برابر آن حضرت گذاشتند امام (ع ) فرمود : تو خوشبو و 
خوشرنگ د رن ندارم نفسم را به چیزی عادت 
دهم که بدان عادت نکرده است  .‏ حبه عرنی : ظرف فالوده ای خدمت 
امیر المومنین (ع ) اورده در برابر آن حضرت نهادندامام (ع ) انگشت خود 
را تا ته ظرف در آن فرو برد و سپس بیرون کشید و چیزی از آن بر 
نداشت و انگشت خود را چشید ,و فرمود : همانا حلال ,پاک و نیکوست و 
این حرام نیست , اما من خوش ندارم نفس خود را به چیزی عادت دهم که 
تاکنون بدان عادت نداده ام این ظرف را ازجلو من بردارید پس , آن را 
برداشتند. ‏ امام باقر(ع ) : مقداری خبیص (حلوایی تهیه شده از ارد و 
خرما) خدمت امیر المومنین علی بن ابیطالب (ع ) اوردند, حضرت از 
خوردن آن خودداری ورزید عرض کردند : ایا ان را حرام می دانید؟ فرمود 
: نه , اما می ترسم نفسم به آن علاقه مند شود و به دنبال آن بروم سپس 
این ان را تلاوت کرد : ((شما بهره های پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان 
بردید و از انها بهره مند شدید)). ‏ امام علی (ع ) مقداری از خرمای دقل 
(پست ترین و نامرغوبترین نوع خرما) تناول کرد وسپس روی آن اب نوشید 
و دست به شکم خود زد و فرمود : هر کس اتش و 
کند,خداوند او را دور گرداند سپس به این شعر تمثل جست :. تو اگر 
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قرآن ۰ ((عیسی بن مریم گفت : بار خدایا! ای پروردگار ما برای ما مائده 
ای از اسمان بفرست. , تا برای ما و آنان که‌بعد از مامی ایند یدق 
و نشانی از تو باشد و ما را روزی ده که تو بهترین روزی دهندگانی  .))‏ 
سوید بن غفله : در یک روز عید بر امیر المومنین (ع ) وارد 
شدم دیدم در برابر ان حضرت سفره ای است و در ان سفره 
مقداری نان گندم و یک ظرف فرنی و قاشقی نهاده شده است عرض 
کردم : ای امیر المومنین ! روز عید و فرنی ؟ حضرت فرمود : این عید 
کسی است. که امرزیده شده باشد. - اضام عنلی, (ع ) در یکی از اعیاد, 
فرمود همانا این عید برای کسی عید است , که خداوند روزه ونمازش را 
پذیرفته باشد و طز رون کف تن ان نافرمانی خدا نکنیم ,ر آن وج 
۰-امام حسن (ع ) در روز عید فطر بر گروهی گذشت که سرگرم بازی 
و خنده بودتد بالای سرانها ایستاد وه فرمود : خداوند ماه رمضان: را 
میدان مسابقه خلق خود قرار داد, تا به سبب طاعت او به سوی 
خشنودیش از یکدیگر سبقت گيرند پس , گروهی پیشی گرفتند و کامیاب 
شدند وگروهی عقب ماندند و ناکام شدند بسیار بسیار تعجب است از 
کسی که در این روزی که نیعوکاران پاداش داده می شوند و هرزه 
کاران زیان می برند, در حال خنده و بازی هستند به خداسوگند, اگر پرده 
کنار رود, خواهند دانست که نیکوکار به نیکوکاری خود مشغول است و 
بدکاربه بدکرداری خود تب سپس به راه خود ادامه داد و رفت . - 
پیامبر خدا(ص ) : زمانی که وارد مدینه شدم , اهالی این شهر را از زمان 
جاهلیت دو روز بودکه طی آن دو روز به بازی و تفریح می پرداختند 
خداوند به جای آن دو روز دو روز بهتر به شماداد : روز فطر و روز قربان . 
هار اه ی 


خطبه امیر المومنین (ع ) در عید فطر. 


- امام صادق (ع ) : امیر المومنین علی بن ابی طالب (ع ) در روز فطر 
خطبه ایراد کرد و فرمود :ای مردم اهممانا این روزشما,روزی است که 
در آن نیکوکاران پاداش می یابند و هرزه کاران زیان می بینندو شباهت 
بسیاری به روز رستاخیز شما دارد پس , با بیرون امدن از خانه هایتان به 
سوی مصلا پتان به یاد آن روزی افتید که از گورهاپتان به سوی 
پروردگارتان بیرون می آییدو از ایستادن در مصلا یتان به یاد آن روزی افتید 
که دی شیاه وود کارا نمی تیه قار از ی ایحا اسان 
آن روزی را یاد آورید, که به خانه های خوددر بهشت باز می گردید!. ای 
بندگان خدا! کمترین چیزی که برای مردان و زنان زو ۵ .یو خفه بااشد, 
این اشتت. که.در ووء آخرهاه: رفسضان فر شته ای آنان را ندا می دهد : 
بشارت بادا بر شما ای بندگان خدا! که خداوند گناهان گذشته شما را 
بخشود پس مواظب باشید که از این پس چه می کنید!. 


عید نوروز. 


- امام صادق (ع  )‏ به معلی بن خنیس در روز نوروز که خدمت ایشان 
رسید : آيا می دانی امروز چه روزی است ؟ عرض کردم : فدایت شوم , 
این روزی است که ایرانیان آن ,را گرامی می دارند و در آزن ی یکدیکر 
هدیه و عیدی می دهند ابو عبدالله الصادق (ع ) فرمود سوگند به آن خانه 
کهن که در مکه است ,این روز یک ریشه کهن دارد که من برایت توضیع 
می دهم تا آن را بدانی . ای معلی ! روز نوروز, همان روزی است که 
خداوند در آن از بندگان پیمان گرفت که او را بیرستند وهیچ انبازی برایش 
نیاورند و به فرستادگان و حجتهای او و به امامان (ع ) ایمان بیاورند نوروز 
نخستین روزی است که مور یت رز آن طلوع کرد. هیچ نوروزی نیست 
مگر این که ما در آن روز منتظر فرج هستیم , زیرا نوروز از روزهای ما و 
شیعیان ماست ایرانیان را حفظ کودند فنما آن زا از دست نهادید 
نوروز نخستین روز از سال ایرانیان است آنان در حالی که تعدادشان سی 
هزار نفر بود زنده ماندند و زیستند و ریختن اب در نوروزسنت شد. ‏ چون 
عید نوروز فرا رسد, بدن خود را بشوی و پاکیزه ترین جامه هایت 
را پپوش و با خوشبوترین عطرها خودت را معطر کن و در ان روز روژه دار 
باش  .‏ در عید نوروز, هدیه ای خدمت امیر المومنین (ع ) اوردند 
حضرت پرسید : این چیست ؟ عرض کردند : ای امیر المومنین ! امروز 
نوروز است امام (ع ) فرمود : هر روزمان را نوروز کنید. ‏ امام علی (ع ) : 

نوروز ما, هر روز است  .‏ نقل شده است که منصور ای بن 
جعفر(ع ) تقاضا کرد که در روز نوروز در خانه بنشیند, تامردم برای تبریک 
گویی پیش ایشان روند و هدایایی که برایش می برند نیز بپذیرد امام (ع ) 
فرمود : من در اخبار جدم پیامبر خدا(ص ) جستجو کردم , اما برای این 
روز خبری پیدا نکردم نوروز سنت ایرانیان است و اسلام آن را منسوخ 
کرده است پناه به خدا از این که چیزی را زنده کنیم که اسلام از بین 
برده است منصور گفت : ما این کار را فقط برای خاطر نظامیان می 
کنیم ((5)) ( و یک سیاست لشکری است )بنابراین , تو را به خدای بزرگ 
سوگند که جلوس کنی و حضرت پذیرفت و جلوس کرد. علامه مچلسی , 

بعد از نقل این خبر, می گوید سکس ری سا ار مت و 
نشان می دهد که نوروز اعتبار شرعی ندارداخبار معلی سندش قویتر و 
شهرتش در میان اصحاب بیشتر است و می توان آن را حمل بر تقیه کرد, 
زیرا در خبر معلی نکاتی وجود دارد که حاکی از تقیه است . به نظر ما, هر 
(ع )نقل کردیم نوروز ما هر روز است و هر روزی که خدا در آن نافرمانی 


نشود, آن روز روز عیداست البته دید و بازدید, همچنان که در ایران سنت 
است ۲ اشکالی ندارد. 


زیور عیدها. 


پیامبر خدا(ص ) : عیدهای خود را با گفتن اللّه اکبر, آذین بندید. ‏ عید فطر 
فا ات او اه ار با مه ان ار 
ی ۳ 


و با صدای بلند لا اله الا له و اللّه اکبرمی گفت . - در روز عید فطر, از 
زمانی که ِ منزل بیرون می آمد ۳ رسیدن به نماز گاه همچنان 
تکبیرمی گفت 2 ۰ در اثنای هر خطبه ای تکبیر می گفت , اما در خطبه های 


عید فطر و قربان بیشتر تکبیرمی گفت ۰ پناه بردن به خدا. 


پناه بردن به خدا. 


قرآن . ((بگو : ای خداوندگار من ! از وسوسم های شیطانها به تو پناه 
می برم و به تو پناه می برم , ای پروردگار من , اگر نزد من حاضر آیند)). 
((و موسی گفت : من از هر متکبری که به روز حساب باور ندارد, 
به خداوندگار خود و خداوندگار شما, پناه می برم ). ((بگو : پناه می برم 
به خداوندگا ر صبحگاه از شر آنچه آفریده است )). ((بگو : پناه می برم به 
خداوندگار مردم فرمانروای مردم معبود مردم از شر وسوسه وسوسه گر 
نهانی  .))‏ به نقل از عبدالله بن عمرو : پیامبر خدا(ص ) از چهار چیز 
به خدا پناه می برد دانشی که سودنبخشد, دلی که خاشع نباشد, دعایی ِ 
شنیده (و اجابت ) نشود, و نفسی که سیر نگردد. ‏ پیامبر خدا(ص ) : 
و 0 تا 3 
می برم از این که به پست ترین عمر باز گردانده شوم و به تو پناه 
می برم از فتنه گری دنیا و به تو پناه می برم از عذاب قبر. _ بار خدایا! 
من به تو پناه می برم از غم و اندوه و ناتوانی و کاهلی و زفتی و بزدلی و 
سنگینی کمر شکن بار قرض و چیرگی مردمان (بر اثر هرج و مرح ). - بار 
خدایا! من از فقر به تو پناه می برم از کمداشت و خواری به تو پناه می 
اد ۰ بار خدایا! 
از چیرگی قرض و چیرگی دشمن و شماتت دشمنان , به تو پناه می برم . 
هرگاه می خواست سفر کند اف تب ای دا هت ی 
برم از رنج سفر و اندوه ی ۵ کا تین بعد از فزونی و دعای 
سنمدیده و رو به رو شدن با صحنه ناخوشایند درخانواده و دارایی فرزندان 
ار وا ار نی اعسالی که سای آم‌هسی اععالی که هیر آاسام 
تا ام ی با یه ۰ امام علی (ع ) : بار خدایا! به تو پناه می 
برم از سختی سفر و اندوه بعد از بازگشت و رو به روشدن با صحنه ناگوار 
در میان زن و فرزند و دارایی  .‏ بار خدایا! به تو پناه می برم از این که با 
وجود توانگری تو من تهیدست باشم , یا با وجودهدایتگری تو در گمراهی 
به سر برم یا با آن که قدرت و پادشاهی از آن توست , به من ستم شود, 
یا با آن که زمام اختیا ر امور در دست توست , من مقهور و خوار گردم . 
بار خدایا! به تو بناه می, برم. از این. که ظاهز مرا در نگام خشمها نیک 
گردانی و باطنم را که برتو آشکار است زشت و ناپسند سازی . محمصد 
بن ابراهیم به امام کاظم (ع ) نوشت "یرورم آگز صلاحنهی دآنید 
دعا خیر دنیا و اخرت را به من عطا فرمایدحضرت در پاسخ او نوشت 
آعود بوجهک الکريم. وه عزک التی لاترام وه قذرتک التی: ایمتتم متما شی:. 


من شر الدنیا و الاخره و من شر الاوجاع کلها. - امام صادق (ع ) : به خدا 
پناه برید از سنگین شدن با فصو <ختز کون مردمان و در خانه ماندن 
زنان ((6)) . 


ستایش از کسانی که به جای عیب دیگران به معایب خود می پردازند. 


امام علی (ع ) : خوشا به حال آن کس که عیب خودش , او را از پرداختن 
بای رصان نفد مساشه دا رت : خوشا به حال آن کس که 
عیب خودش زا از تدای .ها وان نارق عامام 
علی (ع ) : بهترین مردم کسی است که عیبهای خودش , او را از عیبهای 
مردم باز دارد. - امام صادق (ع ) : سودمندترین چیزها برای آدمی , اين 
است که در رسیدگی به عیبهای خودبر مردم پیشی گیرد (یا پیش از 
اه ما۱ و ان 
گناهان مردم را می جوید و گناهان خودش را از یاد برده است , بدانید که 
گرفتار مکر خدا شده است . - امام علی (ع ) : ای بنده خدا! در خرده 
گیری از گناه کسی شتاب مکن , زیرا چه بسا که او آمرزیده شده باشد 
و در مورد خویش به گناه کوچکی که کرده ای ایمن مباش , زیرا شاید که 
به سبب آن عذاب شوی پس , هر یک ازشما از دیگری عیبی بداند, نباید به 
خرده گیری از او بپردازد , زیرا می داند که خود نیز عیبی دارد و باید شکر 
این موهبت که عیبهایی که در دیگران هست در او نیست , وی را به 
خودمشغول دارد (و از عیبجویی دیگران باز ایستد). ‏ پیامبر خدا(ص ), 
در سفارش به ابوذر, فرمود : باید انچه از (عیوب ) خود می دانی تو را 
ازخرده گیری بر مردم باز دارد و از آنان به سبب کارهایی که مانند 
آنها را خودت انجام می دهی ,ناراحت نشوی ۰ باید آنچه از (عیوب ) خود 
می دانی , تو را از (عییجویی و خرده گیری بر) مردم باز دارد. ‏ امام علی 
(ع ) : آگاهی تو از عیبهای خودت , باید مانع از آن شود که از مردم 
عیبجویی کنی . - کسی که از مردم عیبجویی می کند, باید از خودش آغاز 
| به عیبهای مردم چون خواجگان منگرید, بلکه به 
عیبهایشان چون غلامان نگاه کنید. ‏ امام علی (ع ) : : خردمندترین مردم , 
کسی است که بینای عیب خود باشد و کور عیب دیگران . 


امام علی (ع ) : کسی که عیب خود را ببیند, از پرداختن به عیب دیگران 
باز ایستد. - هر که لغزش خود را ببیند, لغزش دیگران در نظرش کوچک 
آید: هر که عیب خود را ببیند, از پرداختن به عیب دیگران باز ایستد. ج 
دنبال عیبهای مردم نباش , زیرا عیبهایی که در خودت هست ‏ اگر خردمند 
باشی ‏ مانع ازان می شود که از کسی عیبجویی کنی  .‏ هر که بینای عیب 
خود باشد, از هیچ کس عیبجویی نکند. ‏ مرد را همین زیرکی بس , 
که عیبهای خود را بشناسد زفن فاداتیع مره همین من , که عیبهای خویش 
داشته ۷ پا ۳ از آنها در او 9 قیامت در سایه عرش خدای 
عزوجل باشد, روزی که هیچ سایه ای جز سایه او نیست مردی که از 
برادر مسلمان خود عیبی نگیرد تا آن گاه که آن عیب را از خودش دور کند, 
و آدمی هر عیبی که از خود بر طرف سازد عیبی دیگر در نظرش آشکار 
می شود آدهی زا همین تن که به"ر فع معایب خود بردارد.ه از .برداختن به 
عیبهای مردم باز ايستد. 


نکوهش پرداختن به عیبهای مردم با نفس خود. 


امام علی (ع ) : زنهار که از مردم خرده گیری و با نفس خودت 
مدارا کنی که در اين صورت گناهت بزرگ شود و از پاداش محروم گردی . 
- مسیح ۳( ) : ای بندگان بد! بر اساس گمان مردم را سرزنش می 

و با یقینی که به بدیها وعیبهای خود دارید خویشتن را سرزنش نمی کنید؟ . 
- امام علی (ع ) : از دیگری به خاطر کاری که خود نیز آن را انجام می 
دهی خرده مگیر ودیگری را برای گناهی که ارتکاب آن را به خودت اجازه 
قی ذهت.ر تفر هدهم تشر خداض هرب از ما خاشا ی را در 
چشم برادرش می بیند و تنه درخت را درچشم خود نمی بیند؟  .‏ امام 
علی (ع ) : در شگفتم از کسی که عیبهای مردم را بد می داند, در حالی که 


خودش از همه پر عیب تر است و انها را نمی بیند. 


- هر کس عیبهای مردم را ببیند و آنها را زشت شمارد و همان عیبها را در 
خودش بیسندد,احمق واقعی است  .!‏ بدترین مردم کسی است که دنبال 
عیبهای مردم باشد و کور عیبهای خود. - امام صادق (ع ) : کسی که لغزش 
خود را کوچک شمارد,لفزش دیگران را بزرگ بیند. 


- پیامبر خدا(ص ) : ادمی را همین عیب بس که عیبی را در مردم ببیند و 
۳ خود نبیند و مردم را به خاطر کاری سرزنش کند که خود نمی تواند 
آن را ترک کند و همنشین خویش را باچیزهای نامربوط و بیهوده بیازارد. - 
ادمی را همین عیب بس که در او سه خصلت باشد : عیبهای مردم را 
ببیند و عیبهای خود رانبیند ,چیزی را که خودش دچار آن است برای مردم 
شرم آور بداند و همنشینش را با گفتار وکردار بیهوده بیاز ارد. ۳ امام 
ات ام با تس ی رن 
مردم را از چیزی نهی کند که خودش نمی تواند از ان دست بردارد و 
همنشین خود را با چیزهای بیهوده بیازارد. ‏ امام علی (ع ) 7 
آدمی همین بس , که عیبهای مردم را ببیند و عیبهای ای تا 
باشد. ‏ در نادانی مرد همین بس , که از مردم بر کاری خرده گیرد که 
خودش مانند آن را انجام می دهد. و مرد همین ببس ب که 
عیبهای خود را نداند و از مردم بر کاری خرده گیرد که خودنمی تواند از آن 
دست بردارد. 


بزرگترین عیب . 


- امام علی (ع ) : اگر قصد اصلاح مردم را داری , از خودت آغاز کن , زیرا 
پرداختن تو به کاراصلاح دیگران , در حالی که خودت فاسد هستی , 
بزرگترین عیب است . - بزرگترین (بیشترین ) عیب این است که از چیزی 
خرده گیری , که مانند آن در خودت وجود دارد. - یکی از بدترین عیبهای 
ارف , این است که عیبهایش بر او پوشیده باشد. بی خبری انسان از 
عیبهایش , از بزرگترین گناهان است . - بدی و شرارت , مجمع همه عیبهای 
زشت است  .‏ بخل , گرد آورنده همه عیبهای زشت است و مهاری 
است که انسان را به سوی همه بدیهامی کشاند. 


- امام علی (ع ) : هر کس نفس خود را برای عیبهایی که دارد سرزنش 
کند , نفسش از بسیاری ازگناهان به لرزه دررآید. - هر که نفس خود را 
حسابرسی کند, به عیبها و گناهان خویش آگاه شود و گناهان را جبران 
وعیبها را برطرف سازد. - پيامبر خدا(ص ) : هر کس به جای خشم گرفتن 
بر مردم بر نفس خویش خشم گیرد , خداونداو را از وحشت روز قیامت در 


افان دار هام علی (ع )۰ پرداختن توب عیبهای خودت.نی وعار را از 
نو دور می سازد. 


- پیامبر خدا(ص ) : هر کس زشتکاری موّمنی را بپوشاند, چنان است که 
دختر زنده به گورشده ای را نجات دهد. ‏ هر کس رسوایی مومنی را 
بپوشاند , چنان است که دختر زنده به گوری را از گورش نجات دهد. ‏ هر 
کس گناه و کردار بد مومنی را بپوشاند , این کار بهتر (و ارزشمندتر) 
از آن است که دخترزنده به گور شده ای را نجات دهد. - هر که از برادر 
خود گناهی بداند و آن را بپوشاند, خداوند در روز قیامت گناهان او 
رابیوشاند. ‏ هر که در دنیا عیب برادر مسلمان خود را بپوشاند, خداوند در 
روز قیامت بر او عیب پوشی کند. - هر که از برادر خود کار زشتی 
مشاهده کند و آن را پوشیده نگه دارد, خداوند در دنیا وآخرت عیب پوش او 
باشد. - مردی به پیامبر خدا(ص ) عرض کرد دوست دارم خداوند عیبهایم 
را بیوشاند حضرت فرمود : عیبهای برادرانت را بیوشان , تا خداوند عیبهای 
تو را بپوشاند. ‏ در مدینه مردمانی بودند که عیبهایی داشتند اما زبان از 
0 مردم فرو بستند پس خداوند زبان مردم را از عیبجوبی آنان 
فرو بست در نتیجه , آن عده مردند و مردم از عیبهای آنان آگاه نشدند 
در همین شهر مردمانی هم بودند که عیبی نداشتند, اما درباره عیبهای 
مردم سخن می گفتند پس خداوند در آنان عیبهایی آشکار ساخت که تا 
وقتی مردند به آن عیبهاشناخته می شدند. ‏ امام علی (ع ) : گناه و لغزش 
برادرت را بپوشان , چون ان را در خودت نیز سراغ داری  .‏ امام باقر(ع ) 
: مقمن در برابر مومن وظیفه دارد که هفتاد گناه بزرگ او را بپوشاند. 


هدیه کردن عیبها. 


_ امام صادق (ع ) : محبوبترین برادرانم نزد من , کسی است که عيبهایم را 
به من هدیه کند. ‏ امام علی (ع ) * اس بر کویوه رین مووص نود نو آن 
کسی باشد , که عیبت را به تو هدیه کند و درپیکار با نفست تو را یاری 
رساند. - باید محبویترین مردم نزد تو آن کسی باشد ر که تو را به 
آنچه مایه اصلاح و سازندگی توست راهنمایی کند کند و عیبها و کاستیهایت زا 
به تو نشان دهد. بر آن که. غیت را بر عو.بتها با ,ر تو را نصیحت کرده است . - 
هر که عیبت را به تو نشان دهد , او دوست صمیمی توست هر که عیبت را 
از تو مخفی نگه دارد, او دشمن توست . - هر که عیب تو را از تو مخفی 
سازد و پشت سرت عیبگویی کند, او دشمن توست , از او برحذر باش . 
هر که عیبت را به تو اظهار کند , پشت سرت آبروی تو را حفظ نماید هر که 
در گفتن عیبت به تو ملاحظه کاری کند, پشت سرت عیب تو را بگوید. ‏ 
کسی که عیبت را به تو نشان دهد و پشت سر آبرویت را حفظ کند ر در 
خیر خواهی ویکرنگی از هیچ کوششی فرو گذار نکرده است ۰ - آنچه مانع 
هر یک از شما می شود که عیب برادرش را پیش روی او بگوید این آتتت 
که می ترسد او نیز عیبش را رو به رویش بگوید شما در راه دور افکندن 
آخرت و دوستی دنیا با هم رفیق شده اید. 


قران . ((وای بر هر غیبت کننده ((7)) عیبجویی )). ((ای کسانی که ایمان 
آورده اید! از بسیاری گمانها بیر هیزید , زیرا پاره ای از گمانها گناه است و 
کارهای پنهانی یکدیگر جستجو مکنید و از همدیگر غیبت ننمایید آیا 
| بخورد؟ این کار 
را خوش ندارید از خدا بترسید ,ر همانا خداوند توبه پذیر و مهربان است  .))‏ 
امام علی (ع ) : آدم عیبگو و غیبت کننده نکوهیده و بی اعتبار است  .‏ 
موی . , از زشت ترین عیبها و بدترین گناهان است . - کاوش کردن در 
عیب (دیگران ), خود عیبی است . - هر که عیبی را بجوید ,ان را می یابد. ‏ 
باید منفورترین مردم نزد تو و دورترین آنها از تو کسی باشد, که بیش از 
همه عیبجوی مردم است . - هر که از عیبهای پنهانی (مردم ) جستجو کند, 
خداوند او را از دوستی دلها محروم گرداند. - کسی که در جستجوی عیبهای 
مردم است , باید از خودش شروع کند. ‏ هر که رازهای دیگران را جستجو 
کند, خداوند رازهای او را فاش سازد. ‏ پیامبر خدا(ص ) : هر که عیب و 
زشتی برادر مسلمان خود را برملا کند, خداوند زشتی 09۰ 
جایی که او را در درون خانه اش هم رسوا سازد. ‏ امام علی (ع ) : 
دنبال عیبهای مردم بگردد,خداوند عیب و زشتیهای او رابرملا 0 ۱ 
پیامبر خدا(صر ) : عیبهای مومنان را جستجو نکنید, زیرا هر که دنبال 
عیبهای موّمنان بگرددخداوند عیبهای او را دنبال کند و هر که خداوند تعالی 
عیوبش را جستجو کند ,او را رسوا سازدگرچه درون خانه اش باشد. - امام 
علی (ع ) : از آمیزش با کسانی که دنبال عیبهای مردم می گردند, 
دوری کنید 1 نیز از ایشان در امان نیست . - مسیج (ع ) 
: ایا اگر یکی از شما بر برادر خویش بگذرد و ببیند که جامه اش از روی 
شرمگاهش کنار رفته آن را بیشتر کنار می زند یا به حالت اول بر می 
گرداند و عورتش رامی پوشاند؟ عرض کردند : به حالت اول بر می گرداند 
و می پوشاند فرمود: چنین نیست , بلکه اورا عریانتر می کنید!. - پیامبر 
خدا(ص ) : زمامدار هر گاه خواهان تهمت و بد گمانی در میان مردم باشد 
آنها را به تباهی کشاند ((8))  .‏ امام علی (ع ) در فرمان استانداری مصر 
تصات وهی رم افر سار ارحص تون 
انها نزد تو, عیبجوترین انها از مردم باشد, زیرا مردم (خواه ناخواه )عیبهایی 
دارند و زمامدار سزاوارترین کس به پوشاندن انهاست بنابراین , درباره 
ان دسته ازعیبهای مردم که بر تو پوشیده است , پی جویی و کنجکاوی 
مکن , زیرا انچه بر عهده توست پاک کردن عیبها و زشتیهایی است که بر 
تو اشکار می باشد و قضاوت درباره عیبها و گناهانی که بر تو پوشیده می 


باشد, به عهده خداست یس , تا می توانی جرم پوش باش تا خداوند نیز 
عیب وجرمهای تو را که دوست داری از ملتت پوشیده بماند, بيوشاند. ‏ 
پیامبر خدا(ص ), در وصف بدترین مردمان , فرمود : کسانی که سخن 
چینی می کنند و انان که میان دوستان جدایی می افکنند و کسانی که برای 
بیگناه عیب و گناه می تراشند. 


نهی از نگه داشتن عیبهای دیگران . 


امام صادق (ع ) : دورترین بنده از خدا , آن مردی است که با مردی طرح 
دوستی افکند ولغزشهای او را نگه دارد تا روزی به واسطه آنها او را 
سرزنش کند. - از امام صادق (ع ), درباره این سخن مردم که عورت 
موّمن ۰ حرام است , سوال شدحضرت فرمود : معنایش آن 
نیست که تو فکر می کنی , بلکه مراد از عورت موّمن این است که ببیند 
برادر مومنش جمله ای می گوید که جای سرزنش و نکوهش دارد و او آن 
را پیش خودنگه دارد, تا روزی که از دست او عصبانی شد, به واسطه آن 
جمله او را سرزنش کند. ‏ امام علی (ع ) : در سالم بودن مرد , همین بس 
که عیوب دیگران را کمتر پیش خود نگه دارد. 


از زمین خوردن دیگران خوشحال نشوید. 


ج هام غلی 6۱ ۶ از نم زین خوردن کر ان شاد مشو, زیرا تو نمی دانی 
که زمانه با تو نیز چه خواهد کرد. ‏ از خطای دیگران هرگز شادمان مشو, 
زیرا تو نیز برای هميشه از خطا کردن مصون نیستی . 


ماش علی (ع هل کفر ععاسته», سار کار مقانندم قو انیت 
۰ پرده عیبها ,رخرد است  .‏ پرده بدیها ,ر خاموشی است . هر کس که شرم 
و حیا جامه خود را بر قامت او بیوشاند , مردم عیبش رآ نبینند. - هر کس که 
دانش جامه خود زا ید فاحت او بیوشاند,عیبش از مردم پوشیده ماند. ‏ تا 
بخت يار توست , عیبت پوشیده است . - پیامبر خدا(ص ) : دانش و 
دارایی , هر عیبی را می پوشانند و نادانی و ناداری هر یی رااشکان می 
کنند. 


کی کف کیک زا نون آن شرف کنوو: 


قرآن . ((چیزی را دروغ شمردند که به آن علم نداشتند و هنوز از تاویل آن 
بی خبر بودند کسانی که پیش از آنان بودند نیزاینچنین تکذیب می کردند, 
پس بنگر که عاقبت ستمگران چه شد)). - امام علی (ع ) : هر که از 


تستاخت جر درماندر بر آن خردم کیرد طر که خیز خ را نداندر آن-را غیت 
شمارد. 


عیب (متفرقه ). 


تفا ضادی (ع )۶ کیب دار ان بیتن از هر کشن دبکری باند ارزو داشتته 
باشند که مردم اصلاح شوند, زیرا مردم وقتی اصلاح شدند , از دنبال کردن 
عیبهای آنان خودداری می ورزند. - امام علی (ع ) : اگر از درون هم آگاه 
می شدید, یکدیگر را دفن نمی کردید. - پیامبر خدا(ص ) : نیکوکار نکوهش 
شده , مشمول رحمت (خدا) است  .‏ امام علی (ع ) : هر که عیبجویی 

کند , عیبجویی شود و هر که دشنام دهد , پاسخ شنود. - پیامبر خدا(ص ) : هر 
که به مردم بد کند و بد گوید, مردم نیز به او بد کنند و بد گویند و هر که 
ازمردم دست بر دارد, مردم از او دست بر ندارند. ‏ امام علی (ع ) : 

شناخت ]ود از عیبهایش ,ر سودمندترین شناختهاست هِ- پیامبر خدا(ص ) ؛: 

فرزند آدم را همین گناه بس , که با آبروی برادر مسلمانش بازی کند. ‏ 
امام علی (ع ) وا 
می کنند و معایب او رادر نظر عیبجویانش آشکار می سازند. - روایت 
شده است که عیسی ع(ع ) با حواریان بر لاشه سکی گذشتند, حواریان 
گفتند : چه بوی گندی می دهد این سگ ! عیسی (ع ) فرمود : عجب 
دندانهای سفیدی دارد. 


نکوهش سرزنش کردن . 


- خضر(ع ), در سفارش خود به موسی (ع ), فرمود : ای پسر عمران ! 
هیچ کس را به واسطه گناهی سرزنش مکن و بر گناه خوبش گریه کن . - 
پیامبر خدا(ص ) : هر کس برادر خود را برای گناهی که از آن توبه 
کرده است سرزنش کند,نمیرد تا خود آن گناه را مرتکب شود. ‏ امام 
صادق (ع ) : هر کس موّمنی را به گناهی سرزنش کند, نمیرد تا خودش آن 
گناه رامرتکب شود. - امام علی (ع ) : هر کس به چیزی سرزنش کند, 
خودش به آن گرفتار شود. - پیامبر خدا(ص ) : هر کس زشتکاری و گناهی 
را فاش کند, مانند کسی است که آن را انجام داده است و هر که موّمنی 
را به چیزی سرزنش کند, نمیرد تا خود مرتکب آن شود. ‏ امام صادق (ع ) : 
ِِ مومنی را سرزنش کند, خداوند او را در دنیا و اخرت سرزنش 
ما ای ای رد وت امسر 
و 
مصیبتی که به برادرش رسیده است شاد شود, ازدنیا برود تا خود گرفتار 
آن شود. - پیامبر خدا(ص ) : از گرفتاری برادرت اظهار شادی مکن , 
خداوند به او رحم می کند و تو راگرفتار می سازد. ‏ امام ِِِِِ 
خدای تبارک و تعالی ای ی ی کار اه 
صب رکرد, تا زمانی که سرزنش شد, و البته پیامبران سرزنش را تحمل نمی 
کنند. ‏ پیامبر خدا(ص [ : هر گاه خدمتکار یکی از شما زنا داد, باید او را حد 
بزند اما سرزنشش نکند. ‏ هر گاه کنیز یکی از شما سه بار زنا 
داد, باید او را حد بزند و سرزنشش نکند چنانچه برای چهارمین بار زنا داد 
باید او را حد بزند و سپس بفروشد. - عربی بیابانگرد از پیامبر خدا(ص ) 
خواهش کرد او را اندرزی دهد حضرت فرمود : از خدابترس و اگر کسی 
عیبی در تو دانست و به واسطه آن سرزنشت کرد, تو به واسطه عیبی که 
از اومی دانی سرزنشش مکن تا در نتیجه , گناه این کار به گردن او باشد 
و پاداشش از آن تو. ‏ اگر برادر مسلمانت عیبی از تو بداند و به آن تو را 
سرزنش کند, تو به واسطه عیب و گناهی که از او می دانی سرزنشش 
مکن تا برای تو پاداش باشد و بر او گناه . - ابو جری جابر بن سلیم : 
مردی را دیدم که مردم از سرچشمه انديشه اش سیراب می شوند و 
هرسخنی که از دهانش خارج می شود, مردم آن را می قاپند پرسیدم : 
این مرد کیست ؟ گفتند : او پیامبرخدا(ص ) است گفتم وا سای 
می فرمایید فرمود : به هیچ کس ناسزا مگو ابو جری می گوید :از آن پس 
بآ رنه شتری را و نه گوسفندی را 
فرمود : هیچ کارخوبی را کوچک مشمار و دست کم مگیر اگر کسی به تو 


ناسزا گفت و به عیبی که در تو می داندسرزنشت کرد, تو به واسطه 
عیبی که در او سراغ داری سرزنشش مکن در این صورت گناهش به گردن 
او خواهد بود. - معرور بن سوید : در ربذه بر ابوذر گذشتیم , دیدیم یک برد 
خودش پوشعته و برد دیکر ی منت ارم بهدتی علام, آویست: کفتیم ای ایهورا 
اگر هر دو برد را خودت پوشیده بودی حله ((9)) بود؟ . ابوذر گفت : میان 
من و مردی از برادرانم حرفی شد مادر او غیر عرب بود و من مادرش رابه 
رخ او کشیدم آن مرد نزد پیامبراص ) از من شکایت کرد وقتی 
پیامبر(ص ) را ملاقات کردم به من فرمود : ای ابوذر! در تو خصلتی 
جاهلی وجود دارد! عرض کردم : ای پیامبر خدا! هر که به مردم ناسزا| 
گوید مردم به پدر و مادر او ناسزا گویند! پیامبر(ص ) فرمود : ای 
ابوذر! در تو خصلتی جاهلی وجود دارد, انها دزدران و یاه و خداوند 
ایشان را زیردست شما قرار داده است بنابراین , انچه خود می خورید به 
انها نیز بخورانید و انچه خود می پوشید به آنم هم بپوشانید وبیش از 
توانشان آنها را گنه و اگر تکلیف کردید, کمکشان کنید. 


پرهیز از طعن و بد گویی . 


- امام باقر(ع ) : هیچ انسانی نیست که پیش روی موّمنی از او بد گوید و 
طعنه زند, مگر اين که به بدترین شکل بمیرد و سزاوار است که روی خیر 
و سعادت را نبیند. در نقلی دیگر از همین حدیث آمده است : و آرزو کند 
که به خیر و خوبی باز گردد. - پیامبر خدا(ص ) : خداوند عزوجل , مومن را 
از عظمت جلال و قدرت خویش بیافرید پس ,هر که بر او طعنه زند پا 
سخنش را رد کند و نیذیرد از 009 


زندگی . 


گواراترین زندگی . 


امام علی (ع # گواراترین زندگی , دور افکندن تکلفات اش زب اهام 
صادق (ع ) : زندگیی گوارا نر از خوشخوپی , نیست ۰ امام علی ع(ع ) : 
ص ‏ 2 
است بخرسند باشد. - در حدیث معراج آمده است : ای احمد! آیا می ِِ 
کدام ند کی گواراتر و کدام حیات ماندنی تر است ؟ عرض کرد : 
خدایا! نه فرمود : اما زندگی گوارا آن زندگیی است که صاحب ِ 
من خسته نشود و نعمت مرا از یاد نبرد و به حق من نادان نباشد و شب 
و روزش در پی به دست اوردن خشنودی من باشد. - از حکمتهای 
سلیمان (ع ) : ما نرمی و سختی زندگی را ازمودیم و گواراترین زندگی 
را درکمترین (و ساده ترین ) آن یافتیم  .‏ امام علی (ع ) : خوشترین 
زندگی , در قناعت است . _ خوشترین و آسوده ترین زندگی را کسی 
دارد , که خداوند پاک او را قناعت ببخشد وهمسری پاک و شایسته عطایش 
فرماید. - زندگی را جستم اما آن را جز در فرو گذاشتن هوا ۳ 
نیافتم پس , از هوا و هوس دست بر دارید, تا زندگیتان خوش و خرم شود. 
- از خداوند, منزلت شهیدان و همزیستی با نیکبختان و همراهی با پیامبران 
را مسالت داریم 


ژقدکی ان کنین تمتر انستتهه: کی .: 


_ امام علی (ع ) : زندگی آن کس از همه بهتر است ر که مردم در 
پرتو احسان و کمک او زندگی کنند. - بهنرین یذ کت را کسی دارد, که 
مردم در زندگی او به زیند. - امام رضا(ع ) به علی بن شعیب فرمود ای 

! بهترین زندگی را چه کسی دارد؟ عرض کردم : سرورم ! شما بهتر 
از من می دانید حضرت فرمود : ای علی ! کسی که دیگری در زندگی 
اوخوش زید. ای علی ! بدترین زندگی را چه کسی دارد؟ عرض کردم 
+ شما بهتر می دانید فرمود : کسی که دیگری را در زندگی خود شریک 
نگرداند. 


- امام صادق (ع ) : سه چیز زندگی را تیره می کند : فرمانروای ستمگر, 

یه بد و زن بد زبان و وقیح . - امام علی (ع ) : سه چیز است که هر 
کس داشته باشد, زندگی بر او گوار نیست : کینه ر حسادت و بد خویی  .‏ 
هر که درباره بسیاری از بی اعتنایی و چشم پوشی نکند, زندگیش 
تیره شود. - سبکسری ((10)) زندگی را تیره و دشوار می کند. - امام 
صادق (ع ) : پنچ چیز است که هر کس یکی از آنها را نداشته باشد, 
پیوسته زندگیش لنگ , خردش سرگشته و فکرش مشغول است : اول , 
تندرستی دوم , امنیت سوم , فراخی درروزی چهارم , همدم کار > 
راوی می گوید : عرض کردم : منظور از همدم سازگار چیست ؟ فرمود : 
اک( 


زندگی (متفرقه ). 


- امام علی (ع ) : رکن زندگی , برنامه ریزی درست است وپایه آن 
هندابر بصعت .. ۰ امام باقر(ع  )‏ در دعا - : دلم را مشغول دنيایم 
مگردان و زندگی دنیایم را ر مانع ثواب آخرتم مفرما. - پیامبر خدا(ص ) : 
ی 
در سه چیز است : (داشتن ) منزل وسیع و همسر نیکو و زیبا و اسب میان 
ام ای یار ها یا نکن زو محقر 
بودن ) منزل است . - امام علی (ع ) : سلامت (و آسایش ) زندگی , 
مدارا کردن است  .‏ با اخلاق خوش است 7 
شود. - زود مردن , بهتر از زندگی توام با رنج و بدبختی است . - زندگی , 
۳ 


ی طاانین . 


نکو حالان . 


باه ی اناوت یی و زا دا مسا و 
است که دینش سالم باشد . - بازنده کسی است که عمر خود را 
ببازد و نکوحال کسی است که عمرش را در طاعت پروردگارش 
بگذراند. ‏ نکو حال نیست , مگر کسی که هم و غمش (نجات ) نفسش 
باشد. ‏ بازنده کسی است که دین خود را ببازد و نکو حال کسی است که 
یقینش نیکو باشد. ‏ بازنده کسی است که دین خود را ببازد و نکوحال , 
کسی است که دینش سالم و یقینش نیکوباشد  .‏ بی اعتنایان به دنیا, 
دلماشان ان است هر خی رگا که اسان ست ارت 
,رهر چند اظهار شادی کنند و از نفسهای خویش بسیار در خشمند, هر 
چند از انچه روزیشان شده شادند. ‏ ندیم پادشاه , مانند کسی است که بر 
شیر سوار باشد : مردم به موقعیت ا! و غبطه می خورند , امااو خود بهتر می 
دک ای اس سار سای رو کر 
اما آن را به پایان نبردند و چه بسیار کسانی که درآغاز شب نکو حال بوده , 
اما در پایان شب گریه کنندگانشان بر آتان گریستند. - دنیا سرای 
نیستی و رنج و دگرگونیها و عبرتهاست از نمونه دگرگونی و ناپایداری دنیا, 
این است که شخصی را می بینی که تا دیروز مورد ترحم بود و امروز 
نکوحال است و يا شخصی تادیروز نکو حال بود و امروز برایش دلسوزی 
می شود , سر وا ی اه رو او 
مصیبتی نازل شده است  .‏ در وصف کسانی که غافلگیر مرگ شده اند, 
می فرماید و به انچه همه عمرش راغب وشیفته آن بود, بی میل و رغبت 
می شود و آرزو می کند که کاش آن کس که حسرت او رامی خورد و بر 
وی حسادت می ورزید, این اموال را گرد آورده بود نه او!. در نامه خود 
به معاویه , می فرماید بترس از روزی که کسی که (امروز) پایان کار 
خوینش راینستدیده. کردم است ,در آن روز تکوحال می. گردد .و کنتنی 
که تام ار خی ام کشت ان را ها مره اس 
پشیمان می شود. 


نکو حال ترین مردم . 


خالیی کشان کنشر کداامن ردان( ها اهندفار است.:. اضاه لین( 
), در پاسخ به این پرسش که : نکو حال ترین مردم کیست ر فرمود : 
پیکری که درزیر خاک باشد , در حالی که از کیفر ایمن و به پاداش امیدوار 
است . - جابر بن عبد اللّه : روزی خدمت امیر المومنین (ع ) رسیدم و 
عرض کردم : درباره سرای دنیاچه می گویی 0[ 
دوبارن سر این که آغازش آندوه انست خ. فر خامشن هر یایور خرن کرد 
پس نکو حال ترین مردم کیست ؟ فرمود : پیکری در زیر خاک , ايمن از 
کیفر و امیدوار به پاداش ( : خوشبخت ترین مردم کسی 





غبن ((11)) . قرآن . ((روزی که همه شما را در محشر گرد آورد آن روز 
روز مغبونی است و هر که به خدا| ایمان بیاورد و کار شایسته 
کند,گناهانش را می ریزد و او را ؛ به بهشتهایی که در آنها نهرها جاری است 
, داخل کند آن جا جاودانه خواهد بود این است کامیابی بد رک ). - پیامبر 
خدا(ص ) : کسی که مغبون شده باشد, نه کسی از او ستایش می کند و 
نه اجری دارد. ‏ امام علی (ع ) : کسی که مغبون شده باشد, نه کسی او 
را می ستاید و نه اجری دارد. ‏ امام صادق (ع ) : مغبون کردن مومن حرام 
است . - مغبون ساختن کسی که در قیمت کالا (و سالم بودن جنس ) به 
فروشنده اعتماد کند, حرام است . - مفبون کردن کسی که به 
انسان اعتماد کرده است , رباست (از جهت حرمت مانند خوردن 
رباست  .)‏ هر گاه کسی به دیگری بگوید : بیا تا با تو معامله خوبی انجام 
دهم , بر او حرام است که از وی سود بگیرد. 


امام علی (ع ) : مغبون کسی است که بهشت برین را , به گناهی پست 
بفروشد. - چیزی از دین و آبروی خود را به هیچ بهایی مفروش و مغبون 
کسی است که در معامله باخدا خود را مغبون کند. - مغبون کسی است که 
به دنیا مشغول شود و بهره آخرت خود را از دست دهد. ‏ مصباح الشریعه : 
ی صاد ۳0 ۱ فرمود هنکن ی داشته باشد ِِ بگیرد 
را و و ار کت 
که فریفته شده باشد و ان که در این تجارت فریفته شده است انسان 
است . - کوتاهی کردن در کار نیک هر گاه به پاداش ان اطمینان داشته 
باشی , یک غبن است . 


مغبونترین مردمان . 


قرآن . ((بگو : آیا شما را از زیانکارترینتان آگاه سازیم ؟ کسانی که 
کوشششان در زندگی دنیا هدر رفت , در حالی که می پندارند کاری نیکو 
می کنند)). - امام علی (ع ) : کیست مغبونتر از ز کسی که خدای پاک را به 
دیگری بفروشد؟ . را ار 
رو هک ۲ + کیست. زبانکارتر از کسی. که., آخزت را 
به دنیا عوض کند؟  .‏ هر که خود را به چیزی جز نعمت بهشت بفروشد, به 
خویشتن ستم کرده است . 


امام علی (ع ) : پیمان شکنی , زشت ترین خیانت است  .‏ پیمان شکنی , 
خصلت فرومایگان است  .‏ پیمان شکنی , گناهان را دو چندان می کند. ‏ 
پیمان شکنی , گناه را بزرگ می کند و قدر و منزلت را لکه دار می سازد. ‏ 
از بی وفایی دوری کنید, زیرا که آن از قران به دور است . - زنهار از پیمان 
شکنی که آن زشت ترین خیانت است و پیمان شکن نزد خداوند بی 
مقداراست . - زودترین کیفر را مردی می بیند, که با او بر سر چیزی 
پیمانی ببندی و تو قصد پایبندی به آن را داشته باشی و او نیت پیمان 
شکنی در سر بپروراند. - پیامبر خدا(ص ) : مردم هرگز هلاک نشوند, مگر 
ان گاه که با خود پیمان شکنی کنند. ‏ امام علی (ع ), در فرمان استانداری 
مصر به مالک اشتر, می فرماید : به امان و زنهار خویش خیانت مکن و 
پیمانت را مشکن 9 دشمنت ۳ مفریب زیرا| شکیبایی نو در برابر 
دشواری کاری که به گشایش و نیک فرجامیش امید داری , بهتر از آن 
انتته که دسته به یمان شکنی, وخیانتی پزتی که از بیامد تاکواز آن-هی 
ترسی . - پیامبر خدا(ص ), در سفارش به علی (ع ), فرمود : زنهار 
که به پیمان خدا خیانت کنی و امان وزنهار او را بشکنی ,زیرا خداوند 
عهد و زنهار خود را امانی قرار داده که از روی رحمت و مهرخود آن را 
تس میان بندگانش یه اجرا نهاده است و شکیبایی در برابر 7 و 
تنگنایی که امید به برطرف شدن آن داری , بهتر ازییمان شکنی و خیا 
ات ار ی اه ی ی 
فرمود : سه کسند که روز قیامت من خصم آنها هستم : مردی که با من 
پیمان بندد و سپس خیانت کند, مردی که ازاده ای را بفروشد و بهای او 
۱ بخورد و مردی که مزدوری را اجیر کند و از او کاملا کار بکشد و مزدش 
به طور کامل نپردازد. ‏ به امام صادق (ع ) عرض شد : دو سرزمین 
۱6 فرمانروایی 
دارد این دو سرزمین با هم می جنگند و سپس پیمان صلح می بندند 
امایکی از دو فرمانروا به همتای خود خیانت می کند و نزد مسلمانان 
ای ی ی و ی و سس ی 
بجنگند حضرت فرمود : مسلمانان نباید پیمان شکنی کنند, پا به پیمان 
شکنی تشویق نمایند, یا در کنار پیمان شکنان بجنگند, ابا مرکا را هر 
چا که دیدندباید با آنها بجنگند و پیمانی که کفار بسته اند برایشان جایز 


زشت ترین پیمان شکنی . 


_ امام علی (ع ) : پیمان شکنی از هر کسی که سر بزند زشت است , اما 
از شخص قدرتمند ومقتدر زشت تر است . - زشت ترین خیانت , فاش 


کردن راز (کسی ) است . 2. 


نکوهش وفاداری به پیمان شکنان . 


_ امام علی (ع ) : وفاداری با پیمان شعنان , نزد خدا پیمان شکنی 
به شمار است و پیمان شکنی باییمان شکنان وفاداری است در نزد خدا. 


پیمان شکنی و زیرکی . 


ماد ای ام اور یه اه که طی ار ما شک ی 
می کند, می فرماید : ای مردم !وفاداری همزاد راستی و صداقت است 
ی را ی ای ی تسه 
سرنوشتی در انتظار پیمان شکنان است پیمان شکنی نمی کند اکنون ما در 
زمانه ای به سر می بریم که بیشتر مردم آن پیمان شکنی را زیرکی می 
دانند و مردمان بی خبر و نادان هم این پیمان شکنان را به خوش فکری 
و زرنگی نسبت می دهند آنان را چه می شود؟ خدا بکشدشان !1شخص با 
بضیر :و آشتا به زیر وم کاو‌ها , برای هر کا ر حیله و راه چاره ای می داند 
اما اوامر ونواهی خدا مانع از به کار بستن آن حیله و راه چاره می شود او 
با آن که این حیله ها و نیرنگها رامی داند و توانایی به کار بستن آنها را 
نیز دارد, به کارشان نمی بندد ولی کسی که در دین از هیچ گناهی پروا 
ندارد, در هر فرصتی که پیدا کند دست به حیله می زند. - به خدا سوگند که 
معاویه از من زیرکتر نیست , اما او دست به پیمان شکنی و معصیت می 
آلاید و اگر نبود که خیانت و عهد شکنی زشت و نارواست , بیگمان من 
زیرکترین مردمان بودم اما هر خیانتی گناه است و هر گناهی نوعی کفر و 
در روز رستاخیز هر پیمان شکنی راپرچمی است که با آن شناخته می 
شود به خدا سوگند من غافلگیر نیرنگ (معاویه و امثال او)انمی شوم و در 
برابر شداید ناتوان نمی گردم . بر فراز منبر کوفه : ای مردم ! اگر 
نبود که خیانت و پیمان شکنی نارواست , هر آینه من زیرکترین مردم 
بودم بدانید که هر گونه عهد شکنی گناه است و هر گناهی نوعی کفر, 
بدانید که بیمان شکتی و کنام وخیانت در اتشتند: 


نحوه محشور شدن پیمان شکن ۰ 


پیامبر خدا(ص ) : در روز رستاخیز, هر پیمان شکنی پرچمی دارد که با آن 
شناخته می شود. ‏ در روز قيامت ان گاه که خداوند همه خلایق را 
کرد اورد, برای هر عهد شکنی پرچمی برافراشته می گردد و گفته می 
شود : این پیمان شکنی فلان پسر بهمان است  .‏ بدانید که روز قیامت , 
سای وا کر ری ات 
می شود. - روز قیامت , برای هر پیمان شکنی پرچمی است به اندازه 
خیانتی که کرده است بدانید که خیانت هیچ پیمان شکنی بزرکتر از پیمان 





نکوهش فریفتگی و غفلت 


- امام علی (ع ) : از خدا بترسید ای بندگان خدا, همچون ترسیدن 
خردمندی که تفکر و انديشه دل او را به خود مشغفول کرده و ترس 
جسمش را رنجور ساخته است و راست ترین راه به سوی مقصد را در 
پیش گرفته است و فریبهای باز دارنده او را (از رفتن به سوی مقصد) باز 
نداشته است . - خوشا به حال کسی که فریبهای کشنده او را نکشته باشد. 
و رگ آ ری سک ی ی تام 
سجاد(ع ) : ای بسا شخص غافل فریفته ای که روز خود را به هوسرانی و 
خنده و خوردن و آشامیدن می گذراند, بی خبر از آن که شاید خشمی 
از خداوند او را فرا گرفته باشد که به واسطه آن به ات دوز خ افکنده 
شود. - امام علی (ع ) : فریبندگی آرزو, عمل را تباه می گرداند. ‏ نادان به 
نیرنگهای باطل , فریب می خورد. - فریب ثروت , موجب سرمستی می 
شود. ‏ در نادانی انسان همین بس , که فریب خورد. ‏ بدترین حماقت , 
فریب خوردن است  .‏ خردمند, فریب خورده یافت نمی شود. - گول مهلت 
را خوردن و به عمل تکیه کردن , جامع همه بدیهاست . - اعتماد کردن به 
دشمن ,ر جامع فریب است  .‏ کسی که به دروغ فریب اعتماد کند و به 
دروغ شادی بگراید , در عواقب امور نیندیشیده است . - هر که فریب مهلت 
را بخورد, اندوه مرگ گلو گیرش شود. - هر که فریب آشتی روزگار را 
بخورد, اندوه رنج و محنتها گلویش را بفشرد. - هر که فریب سراب ِ 
را بخورد , ریسمانهای (سعادت ) او از هم بگسلد. - امام صادق (ع ) : 

که به سه چیز اعتماد کند, گول خورده است ی 
وشدنی نیست , باور کند و به کسی که بدو اعتماد ندارد, تکیه کند 
و به آنچه به دست نمی آورد,چشم طمع بندد. - امام علی (ع ) : د 

ی هگ ای و 
بیارایداعتماد کند. - تخم گناه کاشتند و با آاب غفلت و فریب آبیاریش کردند 
و هلاکت , درویدند. - میان شما و موعظه , پرده ای از غفلت است . - هر 
که عاشق چیزی شود , دیده اش را کور و دلش را بیمار گرداند باز دارنده 
های خدا او را (از گناه ومعصیت ) باز نمی دارد و از اندرزهای خدا پند 
نمی گیرد, در حالی که غافلگیر شدگان (مرگ ) را می بیندکه نه 
بخشودنی در کار است و نه بازگشتی (مجدد به دنیا تا گناهانشان را جبران 
کنند). - فریفته دنیا هر چند از این جهان به بالاترین نصیب و پیروزی دست 
یابد, همچون کسی نیست که ازاخرت کمترین بهره ای برده باشد!. سخنی 
از ابوحامد غزالی در معنای غرور و فریب . ابو حامد غزالی می نویسد : 
هر چه درباره ارزش دانش و معرفت و نکوهش جهل و نادانی گفته شده 


دلیل بر نکوهیدگی غرور نیز هست , زیرا غرور یکی از انواع جهل و نادانی 
است , چون جهل عبارت ازاین است که انسان به چیزی بر خلاف انچه که 
در عالم واقع هست باور و اعتقاد داشته باشد و غرور نیزهمان جهل است 
منتها هر جهلی غرور نیست , بلکه غرور و فریب مستلزم وجود دو چیز 
است : یکی آنچه که انسان فریفته آن می شود و دیگر عامل فریبنده 
بنابراین , اگر مجهول مورد اعتقاد و باور ماچیزی باشد که با هوس و 
خواهش نفس سازکار باشد و عامل جهل هم یک شبهه و خیال نادرست 
باشد وما گمان کنیم که آن دلیل است حال آن که در عالم واقع چنین 
نباشد, جهل ناشی از این امر غرور نام داردپس , غرور عبارت است از 
اعتماد و تکیه کردن نفس به آنچه که مطابق هوا و هوس باشد و طبع 
ادف به خاظه شمه انکتی وه فریت نیطان ره آن حرایش بایدیا خوحه 
به این معنا ر کسی که , بر آثر یک شبهه نادرست و بی اساس , معتقد باشد 
که در دنیا يا در اخرت از خیر و خوبی برخوردار است , چنین کسی مغرور 
و فریب خورده است . بیشتر مردم خیال می کنند که ادمهای خوبی 
هستند, در صورتی که در این پندار و تصور خود دچارخطا هستند پس 
بیشتر مردم مغرور و فریب خورده اند, گو این که نوع غرور آنها متفاوت 
است ودرجاتشان در این مورد فرق می کند و غرور و فریب خوردگی 
بعضی روشنتر و شدیدتر از دیگران می باشد. 


مغرور شدن به خدا و طمع بیهوده بستن به او. 


قرآن . ((ای انسان ! چه چیز تو را به پروردگار کریمت مغرور (و دلیر) 
کرده است آن که تو را بیافرید و اعضایت تمام گردانیدو اعتدالت بخشید و 


به هر صورتی که خواست تو را ترکیب داد)). 


- امام علی (ع ) آیه ((ای انسان ! چه چیز تو را به پروردگار کریمت 
مغرور (و دلیر) کرده است ))راتلاوت کرد و فرمود : انسانی که در این 
ایه مورد خطاب و سوال است , هر دلیلی برای مغرور شدنش به خدا 
بیاورد دلیلش بر باطل است و عذر و بهانه اش از عذر و بهانه هر فریب 
خورده دیگری بی پایه تر وجهالت وجود او را سخت فرا گرفته است ای 
انسان ! چه چیز تو را ؛ به گناه کردن دلیر کرده است ؟ چه چیز تو را به 

پروردگارت مغرور و گستاخ کرده است ؟ چه چیز تو را به نابود 
نفست خو داده است ؟ . - پیامبر خدا(ص ) : خوشا شب خفتن زیرکان و 
روزه خواری آنان که از نشب زنده داری نابخردان وسختکوشی آنان در 
عبادت , بی خبرند! ذره ای عبادت شخص برهیزگار و با یقین بهتر از یک 
دنیاعبادت فریفتگان انتعت: . داز زتوز آهاه است : ای شنز آدم.۱ : چون . به 
شما نعمت زبان را روزی کردم و اندام و جوارح در اختیارتان نهادم و 1 
و تروت روز پتان کردم , شمااز همه اندامها و اعضای بدن خود در راه 
معاصی و گناهان کمک گرفتید , گویی به من مغرور گشته اید وکیفر مرا به 

بازی گرفته اید. ‏ امام صادق (ع ) : همانا خدای تبارک 0 ۲ 
اک را رو وی و 
از اين رو,وقتی گناه و بدی می کنند جهن از بیش به آنچه می کنند: آکام 
است. , کاری به. آنها تدارد پس , مبادا رقق و مدارا از شوق کسی که بیم 
از دست دادن چیزی را ندارد, تو رابفریبد. ‏ امام علی (ع ) : زنهار, زنهار, 
ای فریب خورده ! به خدا سوگند که او چنان (گناهان را( پوشانده , که 
گویی بخشیده است . _ یکی از عوامل مصون ماندن از گناهان , این 
است که به خدا| مغرور نشوید (و به او طمع بیهوده مبندید و خود را از 
ات اه اه ارت یام وا سس خست مک 
مغرور مشو و به پاکی و علم و عمل و نیکی و عبادت خود,فریفته مگرد. - 
امام تقتآتض (ع ) : پا فشاری کردن بنده در معصیت و ارزوی امرزش 
داشتن از خدا, مغرور شدن به خداست . - پیامبر خدا(ص ) : به خدا مغرور 
مشوید, زیرا اگر قرار بود خدا چیزی را به حال خود وا گذارد, هراینه 

مورچه و خردل و پشه را به حال خود وا می گذاشت  .‏ امام علی (ع ) : 
بسا کسانی که با اخشسان خداوند اندک اندک به عذاب حق نزدیک شده 


اندو به خاطرپوشاندن گناهانشان مغرور و فریفته شده اند و به سبب 
تعریف و تمجید (مردمان ) از انان به فتنه وتباهی افتاده اند!. 


فریب دنیا را خوردن . 


_ امام علی (ع ) : از فریب دنیا بپرهيزید , زیرا دنیا هر خوبی و نعمتی 
که فریبکارانه به انسان دهد,همواره پس می گیرد و کسی را که به دنیا دل 
بندد و در آن جا خوش کند ,ر کوج دهد. ‏ فریفته شدن به دنیا, حماقت است . 
دنیا خوابی است و فریفته شدن به آن (موجب ) پشیمانی . - دل بستن 
نفس به دنیا , بزرگترین فریب است . _ هر که فریب دنیا را بخورد, گول 
آرزوها را بخورد. - زنهار که دنیا با هوسهای دروغین و بی اساس تو را 
نفریبد, زیرا هوس از بین می رود و گناهانی که کسب کرده ای , برای تو 
می ماند. - برخورداری فریفته شدگان به دنیا, تو را نفریبد , زیرا آن 
برخورداری سایه ای گذراست . 


فریب نفس را خوردن . 


امام علی (ع ) : هر که نادان باشد, فریب نفس خود را بخورد و امروزش 
بدتر از دیروزش باشد. ‏ هر که فریب نفس خود را بخورد, نفسش او را به 
دست هلاکتها سپارد. - عزتت , تو را فریفت و سرانجام ان خواری تو 
باشد پس , از کردار زشت خویش بترس ,شاید بدین وسیله هدایت شوی . 
- بدبخت کسی است که فریفته وضع خود (از توانگری يا دانش يا پاکی و 
مانند اینها) شود وگول فریبندگی آرزوهايش را بخورد. - هر که مغرور 
وضعیت خود شود , در چاره اندیشی برای کارهای خویش کوتاهی کند. 


چیزهایی که نباید فریفته آنها شد. 


قران . ((جولان کافران در شهرها تو را نفریبد این برخورداری اندکی 
است پس از 1 جایگاهشان جهنم است و جهنم بدآرامگاهی است ). کِ 
امام علی (ع ), در سفارش به کمیل بن زیاد, فرمود : ای کمیل ! فریب 
بعضی از مردم را مخورکه نمازهای طولانی می خوانند و روزه های پیاپی 
در موقف ) نگه داشته می شوند. ‏ امام صادق (ع ) : گریه های آنان تو را 
نفریید, زیرا که تقوا در دل است . - امام علی (ع ) : هرگاه نادرستی بر 
زور کار ق فردم .ارتیم کید ود با خنین. عفن آتساتی: بخ اتسان دبحر 
خوشبین باشد, بیگمان فریب خورده است . _ فریب فراوانی مسجدها و 
نماز جماعت مردمی را که بدنهایشان در کنار هم و دلهایشان پراکنده است 
,ر مخور. ‏ امام باقر(ع ) : مبادا مردم تو را از خود غافل سازند, زیرا زیان 
این غفلت به نو ضی رسب تفبه. آنان  ,‏ امام علی (ع ) : سوگند به خدا که 
این جدی است نه شوخی و راست است نه دروغ منظورم چیزی جز مرگ 
نیست که دعوت کننده اش ندای خود را به گوش همگان رسانید و 
ساربانش همگان را (به سوی مرگ ) شتاباند پس , (مشاهده ) انبوه 
مردمان تو را از خویشتن غافل نسازد. - پیامبر خدا(ص ) : گناه کردن مردم 
تو را از گناهت غافل نکند و نعمتهای مردم تو را ازنعمتهایی که خداوند 
ارزانیت داشته است دچا ر غفلت نسازد و مردم را از رحمت خدای عزوجل 
که تو خود بدان امید بسته ای , نومید مگردان . 


آنچه مانع فریب خوردن و غفلت انسان می شود. 


- مصباح الشریعه : امام صادق (ع ) فرمود : آدم فریب خورده (دنیا) در 
دنیا بینواست و دراخرت بازنده , زیرا چنین کسی ارزشمندترین چیز 
(یعنی آخرت ) را به بی ارزشترین چیز[(یعنی دنیا) فروخته است , و از 
خود راضی و مغرور مباش , زیرا گاه فریب ثروت و تندرستی خویش را 
می خوری و خیال می کنی که برای هميشه زنده ای گاه فریب عمر دراز 
و فرزندان ودوستان و یارانت را می خوری , به اين خیال که اينها موجب 
نجات تو هستند گاه فریب وضعیت خود و آرزوها و دست بافتن به امید و 
خواسته ات را می خوری و می پنداری که تیرت به هدف خورده و راه 
درست را رفته ای گاه فریب این را می خوری که به مردم وانمود می 
کنی از کوتاهی کردن در غبادت: یشیمانی., خال آن که خداوند تعالی می 
داند که خلاف آن در دل تو می گذردگاه خودت را در عبادت به زحمت 
مین آندازی ,فر خوریی کمکفافته خواسار الا ات او مه ام و 
اصل و نسب خود می نازی , حال ان که از انچه در غیب خداوند نهفته 
است بی خبری گاه باشد که به ظاهر خدا را بخوانی , اما در واقع دیگری 
را می خوانی گاه به گمان خودت مردم را نصیحت و خیرخواهی می کنی , 
اما در واقع غرض تو جلب توجه و متمایل کردن آنان به سوی خودت می 
با ۱ ۱۳ ,.حال آن که درحقیقت در پی 
ستایش ان هستی . بدان که از تاریکیهای فریب و آرزو هرگز بیرون نروی 
, مگر این که از سر راستی به پیشگاه خدای تعالی توبه بری و در 
برابرش فروتنی و زاری کنی و به معایبی که در تو هست و باعقل و علم 
سازگاری ندارند و دین و شریعت و روشها و معیارهای پیامبر و ائمه هدی 
انا زاحفل نی ک تس اسیای ععوفی که دار سر و تا 
باشی , در بدبختی و تباه کردن عمر و حسرت و افسوس خوردن در روز 
قیامت کسی بدتر از تو نخواهد بود. 





قران . ((هز ایته خدا شتما را در بدر یاری داد و حال آن که خوار بودید 
پس از خدا تا باشد که سیاسگزار شوید آن گاه که به موّمنان می 
گفتی که اگر پروردگارتان سه هزار فرشته به یاربتان فرو فرستد, آیا شما 
را کافی نخواهد بود؟  .))‏ امام صادق (ع ), درباره ایه (( و حال ان که 
خوار بودید)), فرمود : با وجود پیامبر خدا(ص ) در میان آنان خوار 
نبودند, بلکه منظور این است که : خداوند شما را در بدر پاری داد حال آن 
که ضعیف بودید. ‏ ابن عباس : پیامبر خدا(ص ) بالای سر کشتگان 
بدر ایستاد و فرمود : خداوند با گروهی اندک کیفرتان داد شما, من 
راستگو را دروغزن شمردید و من امین را خائن داشتید آن گاه حضرت رو 

به (جنازه ) ابوجهل بن هشام کرد و فرمود : اين مرد در برابر خدا از 
فرعون سرکش تر بود, زیرا فرعون وقتي یقین کرد که در چنگال مرگ 
گرفتار آمده است , به یگانگی خدا ایمان آورد اما این مرد هنگامی هم که 
یقین کرد دارد از بین می رود باز لات و عزی را خواند. - پیامبر خدا(ص 
( : ای ابوجهل ! ای عتبه ! ای شیبه ! ای امیه ! آیا وعده پروردگارتان را 
ِِ یافتید؟ من که وعده پروردگارم را راستٍ 0 وم عرض کرد 
ان رس ات ی 
شنویدآنها نیز می شنوند, منتها آنان نمی توانند جواب ندهند. انس : 
عمر درباره اهل بدر برای ما سخن به میان آورد و گفت : پیامبر خدا(ص 
) روز قبل از شروع جنگ , قتلگاه مشرکان را , به ما نشان می داد و می 
فرمود : فردا به خواست خدا فلانی در اين جا به خاک می افتد و فلانی در 
این جا جنگ که شروع شد, آن افراد در همان جایی که پیامبراص ) 
فرموده بود به خاک می افتادند من به پیامبر خدا عرض کردم : سوگند 
به آن که تو را به حق مبعوت کرد , آن افراد درهمان جایی که فرموده بودی 
بم جاک افتاده اند حضرت سپس دستور داد که جنازه آنها را در جایی 
انداختند و آن گاه به طرف آنان رفت و فرمود : ای فلان ! ای فلان ! آیا 
آنچه را خداوند به شما وعده داده بودید راست یافتید؟ من که آنچه را 
خدا| به من وعده داده بود راست یافتم عرض کردم : ای پیامبر خداابا 
افرادی که به لاشه ای تبدیل شده اند سخن می گویی ؟ حضرت فرمود : 
همچنان که شما سخن مرامی شنوید , آنها نیز می شنوند منتها آنان قادر به 
جواب دادن نیستند. ‏ امام علی (ع ) : در جنگ بدر چهره اصحاب پیامبر 
خدا(ص ), مانند پشم سفید بود. - در جنگ بدر ما خود را در پناه پیامبر 
خذا(رض, ) قرار ی دادیم و آن حخضرت آز همه ها به دشمن. تزذیکتر نود و 


در آن روز از همه شجاعت:بیشتر ی تشان. می. داد.-.انن عباسن. :دز جنی: 
بدر پرچم پیامبر خدا(ص ) در دست علی بن ابی طالب بود و پرچم سار 
در دست سعد بن عباده . - امام علی (ع ) : در شب جنگ بدر پیامبر 
خدارض) 2 خواند و می گفت بار خدایا! اگر این گروه (مسلمانان ) 
را نابود کنی دیگر بندگی نخواهی شد در آن شب بر آنان باران بارید. ‏ در 
روز بدر جز مقداد که بر اسب ابلق خود سوار بود ما سواره دیگری 
نداشتیم . - زمانی که در جنگ بدر شرکت کردیم , جز مقداد بن اسود 
تا ی رما ها ی ی ایا وان فک 
پیامبر خدا(ص ) که در زیر درختی ایستاده بود و تاصبح نماز می خواند و 
دعا فمف کرد ی فرشا رم اه رای کاق که از سور اسان بارش شین 
خواستید)) : وقتی پیامبر(ص [ شمار فراوان مشرکان و اندک بودن تعداد 
مسلمانان را دید, رو به قبله کرد و گفت : بار خدایا! وعده ای را که به 
من داده ای به کار بند بار خدایا! اگر این گروه را از بین ببری , دیگر در 
روی زمین پرستش نخواهی شد حضرت در حالی که دستهای خود را به 

سوی آسمان کشیده بود پیوسته این جمله را می گفت و 
او از شانه اش افتاد پس خداوند متعال این آیه را نازل فرمود : ((آن گاه 
که از پروردگارتان یاری می خواستید)). - عمربن خطاب : در روز بدر 
پیامبر(ص [ به یاران خود نگریست که سیصد و چند تن بودند وبه 
مشرکان نگاه کرد دید بیش از هزار نفرند پس در حالی که ردا و ازاری 
بر تن داشت , رو به قبله ایستاد و دستهایش را به جانب آن کشید و گفت 
: بار خدایا! وعده ای را که به من داده ای عملی گردان بار خدایا! وعده ای 
را که به من داده ای عملی گردان بار خدایا! اگر اين گروه را ازاسلام 
بگیری دیگر هرگز بر روی زمین پرستش نخواهی شد در اين هنگام خدای 
متعال آیه ((آن گاه که از پروردگارتان یاری می طلبیدید)) را نازل فرمود. 


جنگ رجیع و جنگ معونه . 


قرآن . ((کسانی را که در راه خدا کشته شده آند مرده مپندارید , بلکه زنده 
اند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند)). 


جنگ احد و حمرا الاسد. 


قران . ((و بامدادان از میان کسان خویش بیرون آمدی تا مقمنان را در 
آن جایها که می بایست بجنگند, بگماری و خدا شنوای داناست )). - ابن 
مسعود : در جنگ احد زنان در پشت جبهه مسلمانان بودند و مجروحان را 
مداوامی کردند ابوسفیان امد و شعار ((اعل هبل , پیروز باد, هبل )) را 
سر داد پیامبر خدا(ص )به مسلمانان فرمود :شما بگویید ((اللّه اعلی و 

اجل )) و مسلمانان شعار ((اللّه اعلی و اجل )) را سردادند ابو 9 
شعار داد : ((لنا العزی و لا عزی لکم ,رما عزی را داریم و شما عزایی 
ندارید))پیامبر خدا به مسلمانان فرمود : شما هم بگویید : ((اللهم مولانا و 
الکافرون لا مولی ۷ ((12)) 6 - انس : در جنگ احد, دندان پیشین 
پیامبرخداشکست و سر آن حضرت شکاف برداشت ودر حالی که از 
فرقش خون جاری بود می فرمود :چگونه رستگار شوند مردمی که فرق 
پیامبرخود را که آنان را به خدا دعوت می کند, شکافتند و دندان پیشینش 
راشکستند؟ پس ,خداوندعزوجل این ایه رافرو فرستاد : ((تو ر در این 
کارها دستی نیست )). - چون پیامبر(ص ) از جنگ احد برگشت و 
وارد مدینه شد , جبرئیل (ع [ بر آن حضرت فرودآمدو گفت ؛ ای 
محمد! خداوند فرمانت می دهد که این قوم (مشرکان ) را تعقیب کنی 
وکسی جز افراد مجروح همراه تو نیاید! پس , پیامبر خدا(ص ) به 
جارچیی فرمود تا جار زند : ای گروه مهاجران و انصار! هر کس جراحتی 
دارد بیرون بياید و هر کس مجروح نیست بماند آنان شروع به مر هم 
نهادن بر زخمهای خود و مداوای آنها کردند و خداوند این آیه. را .یز 

پیامبرش نازل ی یافتن به آن قوم سستی مکنید اگر 
شما درد می کشید آنها : نیز چون شمادرد می کشند ولی شما از خدا 
چنزق را افید.دارید که آنان امید ندارند)) و خدای عزوجل. فرمود :((اگر به 
1 زخمی رسیده به آن قوم نیز مانند شما زخمی:رسیده است )) بس , 
ای وه رای ای رای یت مر ای و 
رفتند. ‏ پیامبر خدا(ص ) : خدایا! قوم مرا ببخشا, زیرا انان مردمی نادانند. 
- خشم خدا سخت است بر مردی که پیامبر خدا(ص ) او را بکشد, خشم 
خدا سخت است برمردی که خود را شاه شاهان می نامد, حال آن که 
پادشاهی جز خدا نیست . - خشم خدا سخت است بر مردمی , که چهره 
پیامبر خدا را مجروح کردند. ‏ ابو سعید : در جنگ احد چهره پیامبر خدا(ص 
ق ی و ی ی 
ایستاد و دستهای خود را به آسمان بلند کرد و گفب گفت : خداوند بر بهودکه 
گفتند و 


مسیح پسر خداست , سخت خشم گرفت و خشم خدا سخت است بر 
کسی که خون مرا ریخت:وبا آززدن خاندانم , مرا [ ۹ - ابو حمید 
ساعدی : هنگامی که پیامبر(ص ) از مدینه به قصد احد رون اضر وی 
عبور از ثنية الوداع با یک گردان سراپا مسلح برخورد کرد 
پرسید:اینها کیستند؟ عرض کردند: عبدالله بن آبی است با ششصد تن از 
یهودیان بنی قینقاع و هم پیمان خود فرمود: آیا اسلام آورده اند؟ عرض 
کردند : نه , ای پیامبر خدا حضرت فرمود : بگوییدبرگردند, زیرا ما در 
برابر مشرکان از مشرکان کمک نمی گیریم ۰-امام علی (ع ) : در جنگ 
احد هنگامی که مردم از گرد پیامبر خدا پراکنده شدند, من در میان 
کشتگان نگاه کردم , اما پیامبر خدا(ص ) را ندیدم با خود گفتم : به خدا 
قشم او اخل قرار وه ود رشان کشته ها هم ی شم فکفی کنم 
خداوند از اين رفتار ما به خشم آمده و پیامبرش را به آسمان برده است 

یس ,وجود من دیگر بی فایده است و باید بجنگم تا کشته شوم لذا غلاف 
میرم را مس و فیس حل کم وان از برابر من دور 
شدند و ناگاه دیدم که پیامبر خدا(ص ) در میان انهاست . 


قرآن . ((اوست آن خدایی که نخستین بار کسانی از اهل کتاب را که کافر 
بودند از خانه هایشان بیرون راند و شمانمی پنداشتید که بیرون روند انها 
نیز می پنداشتند حصارهایشان رز توان آن هست که در برابر خدا 
نگهدارشان بااشد خدااز سویی که گمانش نمی بردند بر آنها تاخت آورد و 
در دلشان وحشت اآفکند, چنان که خانه های خود را با دست خویش و 
بادست مومنان خراب می کردند پس ای اهل بصیرت عبرت گیرید)). 


جنگ ذات الرقاع و جنگ عسفان . 


2 از آنان با تو به "۳ ایستند و ۰ خویش 9 و چون 
سجده به پایان بردند پشت سر شما (در برابر دشمن ) قرار گیرند)). - 
امام صادق (ع ) : در جنگ ذات الرقاع پیامبر خدا(ص ) زیر درختی در کنار 
دره ای پیاده شد در این هنگام سیلی آمد و میان آن حضرت و یارانش 
جدایی انداخت مردی از. فثثترکان: سافیر(رض. ).را در ان خال. .دید و 
مسلمانان نیز در آن طرف دره ایستاده و منتظر بودند تا جریان سیل قطع 
شود آن مردمشرک به همراهان خود گفت : من محمد را می کشم و آن 
گاه نزد پیامبر آمد و به روی پیامبر خدا(ص )شمشیر کشید و گفت : ای 
محمد! ایک چه کسی تو را وا 
:پروردگار من و تو در این هنگام جبرئیل آن مرد را از اسبش پرت کرد و به 
او پشت افتاد پیامبرخدا(ص ) برخاست و شمشیر کشید و روی سینه او 
نشست و فرمود : ای غورث ! چه کسی تو را از چنگ من می رهاند؟ 
عرض کرد : بخشندگی و کرم تو ای محمد! حضرت از آن مرد دست کشید 
و او برخاست در حالی که می گفت : به خدا قسم که : تو از من بهتر و 


جنگ کوچک بدر. 


قرآن اک مکلف نیستی و 
مومنان را به جنگ برانگیز, شاید خدا آسیب کافران رااز شما باز دارد و 
۱ ۳ ۳۳۱۱ 139957 


جنگ احزاب و بنی قریظه . 


قرآن . ((می پندارید که بهشت خواهید رفت در صورتی که آنچه بر سر 
گذشتان. آمده فتوز. مر سر شما نیامده است ٩‏ به ایشان سختی و رنج 
۱ 
پس یاری خدا کی می رسد؟ بدان که یاری خدا نزدیک اس سار 
باقر(ع ), درباره آیه ((می گوید مال فراوانی را تباه کردم )), فرمود ؛ 
منظور عمرو بن عبدود است که علی بن ابی طالب در روز خندق پذیرفتن 
اسلام را به او پیشنهاد کرد و او گفت "بسن آن:هنمه فالی که.در زاه ضباززم 
با شما خرج کردم چه می شود؟ او برای مبارزه با راه خدا مالی را خرج 
کرده بود در اين هنگام علی (ع ) او را کشت ۰ امام صادق (ع ) 
ق ای و تام کی وا ی اه تن 
برخوردندپیامبر خدا(ص ) کلنگ را از دست امیرالمومنین یا از دست 
سلمان گرفت و ضربه ای بر ان قرو دورد که سه تکه شد در این 
هنگام پیامبر خدا(ص ) فرمود : خداوند با این ضربه من گنجهای کسری و 
قیصر را برایم گشود یکی از افراد به رفیقش گفت : وعده گنجهای کسری 
و قیصر را به ما می دهد ,در حالی که هیچ یک از ما (از بیم دشمن ) قادر 
را سا مسا رون وکا سرا و ات : هنگامی که پیامبر 
خدا(ص ) به ما دستور حفر خندق را داد , در قسمتی ازخندق به سنگ 
بسیار بزرگ و سختی برخوردیم که تيشه ها در آن کارگر نبود موضوع را 
به عرض پیامبر خدا(ص ) رساندیم پیامبر(ص ) آمد و چون سنگ را دید, 
لباسش را در آورد وکلنگ را گرفت و فرمود : به نام خدا و آن گاه 
ضربه ای زد که یک سوم تخته سنگ شکست وگفت : الله اکبر, کلیدهای 
ی ,به خدا قسم که هم اینک کاخهای سرخ آن رامی بینم 
: اللّه اکبر ,کلیدهای ایران به من داده شد به خدا سوگند که کاخهای سفید 
ی ی ی : به نام خدا در 
این هنگام باقیمانده سنگ شکست و گفت : لله اکبر ,کلیدهای یمن به من 
داده شد باس 
آبی بن عباس بن سهل به نقل از پدر خود از جدش نقل می کند : ۰ در روز 
خندق با پیامبرخدا(ص ) بودیم که آن حضرت تيشه را گرفت و ضربه 
ای زد که به سنگی برخورد و صدا کردپیامبر خدا(ص ) خندید عرض شد : 
ای پیامبر خدا! از چه می خندید؟ فرمود : از مردمی خنده ام گرفت که 
ی آفرتهه با نفد مه سوق فشت. شا ندم ی 
شوند -برا : در جنگ احزاب ب پیامبر خدا(ص ) به همراه ما خاک می 


کشید و در حالی که گرد و غبارسفیدی شکم آن حضرت را پوشانده بود, 
می گفت :. به خدا سوگند اگر تو نبودی ما هدایت نمی شدیم . و زکات 
نمی دادیم و نماز نمی خواندیم . پس بر ما آرامش فرو فرست . همان 
آنان (مشر کان ] از ها تتتر بيچیدنق. پر می گوید : گاهی هم می فرمود:. 

همأنا این جماعت از ما سرپیچی کردند. ان اه ان ی سا 
شدند ما امتناع کردیم . حضرت این اشعار را با صدای بلند می خواند. ‏ 
یزید بن اصم : چون خداوند احزاب را درهم شکست و پیامبر(ص ) به خانه 
اش برگشت وشروع به شستن سر و صورت خود کرد, جبرئیل نزد آن 
حضرت آمد و گفت : خدا از تودرگذرد, سلاح به زمین گذاشته ای در حالی 
که فرشتگان آشتمان سنوی ان را به زمین نگذاشته اند؟ در محل دژ بنی 
قریظه نزد ما بیا پس , پیامبر خدا(ص ) جار زد و کنار دژ به آنان پیوست . 


4 ِِ 2 ۰ منافقان برد نو ۱۱ , ِ ۲ ۲ ‌ِ 
۰« تی خدا می داند که تو فرستاده او هستی و خدا گواهی 
می دهد که منافقان دروغگویند))((13)). 


قرآن . ((کیست ستمکارتر از آن که نگذاشت نام خدا| در مسجدهای خدا| 
بزده شود و در ویران کردن آنها کوشید؟ آنان در آن مسجدها, چز بیمناک و 
ترسان داخل نخواهند شد و نصیبشان در دنیا خواری و در آخرت عذابی 
بزرگ است )). - ایاس بن سلمه از پدرش نقل می کند : در جنگ 
حدیبیه با پیامبر خدا(ص ) بیرون آمدیم آن حضرت صد شتر قربانی کرد و 
تعداد ما هزار و هفتصد نفر بود و با آنان جنگ افزار و پیادگان وسواران 
بودند در میان شتران قربانی پیامبر(ص ) شتر ابوجهل نیز بود آن حضرت 
ی ی ای ی و 
که هستند قربانی کنند. - قریش سهیل بن عمرو و حویطب بن 

عبدالعزی و مکرز بن حفص را برای عقد قرارداد صلح ,پیش پیامبر(ص ( 
فرستادند هنگامی که پیامبر خدا چشمش به آنها افتاد و سهیل را در میان 
آن افراد دیدفرمود: این قوم کار شمارا سهل کردند ,ر خویشاوندان شما 
را نزدتان فرستاده اند و خواهان صلح هستندیس , قربانیها را (به طرف 
آنها) حرکت دهید و لبیک گویید شاید این کار دلهای آنان را نرم کند 
صدای لبیک از گوشه و کنا ر اردوگاه برخاست و بانگ لبیک همه جا پیچید آن 
سه نفر آمدند و تقاضای صلح کردند. در حالی که مردم با یکدیگر صلح 
کرده بودند و در میان مسلمانان تعدادی از (اسرای ) مشرکان بودندو در 
میان مشرکان تعدادی از (اسرای ) مسلمانان ,ابوسفیان ناگاه حمله کرد و 
سیل مردان مسلح در وادی به راه افتاد سلمه می گوید : من شش نفر از 
مشرکان مسلح را در حالی که آنها را می راندم و هیچ کاری نمی توانستند 
بکنند, نزد پیامبر(ص )آوردم اما پیامبرنه چیزی از آنها گرفت ونه کشت 
,بلکه بخشید ومابه مشرکان حمله بردیم و همه اسیرانمان را از دست 
مشرکان ازاد کردیم ولی اسرای انها همچنان دردست ما باقی ماند. 
سپس قریش نزد سهیل بن عمرو و حویطب بن عبدالعزی امدند و انها 
را مامور عقد قرارداد صلح کردند پیامبر(ص ) علی و طلحه را فرستاد و 
علی قرارداد صلح را چنین نوشت : به نام خداوند بخشاینده مهربان این 
مفاد مصالحه می کنندکه نسبت به یکدیگر خیانت و سرقت انجام ندهند و 
هر کس از یاران محمد که به قصد حح پا عمره یاتجارت وارد مکه شود, 
جان و مالش در امان است و هر کس از قریش که به قصد تجارت در 
مصر و شام از مدینه عبور کند, جان و مالش در امان است و هر کس از 
قریش که به محمد پناهنده شود, باید باز گردانده شود و چنانچه از یاران 
محمد کسی به قریش پناهنده شود, برگردانده نشود این بند قرارداد بر 


مسلمانان گران امد اضا پیامبر خدا(ص ) فرمود : هر کس از ما که به 
قریش پناهنده شود, خداوند او را (از رحمت خود) دور گرداند و هر کس 
از فریت که فابفاهنده شود, او را بر می گردانیم و اگر خدا بداند که 
او قلبا مسلمان است , برایش گشایش قرار می دهدیکی دیگر از مفاد 
صلحنامه این بود که پیامبر در سال آینده در چنین ماهی عمره به جا آورد و 
هیچ گونه سواره نظام و جنگ افزاری با خود نیاورد مگر همان مقدار که 
مسافر در نیام خود حمل می کند ی و و 
قربانی کردن امسال هم در همین جایی صورت گیرد که توقف کرده اند 
وهمانجا قربانگاه باشد و وارد مکه نشوند پیامبر خدا(ص ) فرمود : ما 
کرباتها و مست اضما حاه انهاشامی تس کت لسن انیت اف 
: در روز بیعت رضوان , تعداد ما هزار و چهار صد یا هزار و سیصد نفر بود 
وقبیله اسلم در آن روز یک هشتم مهاجران بودند. - انس : قربش با 
پیامبر(ص ) قرارداد صلح امضا کردند و یکی از آنان سهیل بن عمرو بود 
پیامبراص : بسم اللّه الزخفن الرحیم سهیل گفت 
اتف آشتا نت بنویس .۰ ای لیم حضرت رو : بنویس .۰ 
ازمحمد پیامبر خدا نمایندگان قریش گفتند : اگر معتقد بودیم که تو پیامبر 
خدا هستی از تو پیروی می کردیم به جای آن نام خودت و نام پدرت را 
بنویس پیامبراص ) فرمود : بنویس : از محمد پسر عبدالله یکی 
ازشروط آنان باپیامبر(ص ) این بودکه اگرکسی از مسلمانان پیش 
مشرکان رفت ,او را برنگردانند واگر از انان کسی به پیامبر پناهنده شد او 
را برگردانند یاران پیامبر(ص ) عرض کردند : ای پیامبر خدا , این شرط را 
بنویسیم *؟ فرمود : آری زیرا اگر از ما کسی نه آنان پناهنده شود , خداوند 
او را (از رحمت خود)دور گرداند و اکز کشت از انان تب ها بناهندم:سنون, 
بزودی خداوند برای او گشایش و برونشوی قرارخواهد داد. 


قران . ((خون براق گرفتن.غنايم به.زام بيفتید, انان: که از جنی تخلفت 
ورزیده اند خواهند گفت : بگذارید تا ما هم از پی شمابياييم می خواهند 
سخن خدا را دیگرگون کنند بگو : شما هرگز از پی ما نخواهید آمد خدا از 
پیش چنین گفته است سپس خواهند گفت : بلکه بر ما حسد می برید؟ نه , 
اینان جز اندکی نمی فهمند)). - بریده : در روز جنگ خیبر, ابوبکر پرچم را 
گرفت اما بدون آن که موفق به فتح شود برگشت روزبعد عمر پرچم را 
گرفت و او هم ناکام برگشت و ابن سلمه کشته شد و مردم (مسلمانان ) 
برگشتند پیامبرخدا(ص ), فرمود اين پرچم را به کسی خواهم داد که خدا 
و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش نیزاو را دوست دارند و هرگز 
بر نمی گردد تا فتح و پیروزی نصیبش شود ما آن شب را خوشحال از اين 
که فردا روز پیروزی است , به صبح رساندیم پیامبر خدا نماز صبح را 
خواند و آن گاه پرچم را خواست و ازجا بلند شد هر یک از ما که نزد 
پیامبر خدا قرب و منزلتی داشت امیدوار بود که آن مرد او باشد حتی 
من به خاطر قرب و منزلتی که نزد پیامبر داشتم گردن کشیدم و سرم را 
بالا گرفتم اما پیامبر خدا علی بن ابی طالب را صدا زدعلی (ع ) مبتلا به 
چشم درد بود پیامبر خدا دستی بر چشتم او کشید و آن گاه برجم را به وی 
سپرد و فتح وپیروزی نصیب او شد. - چون پیامبر خدا(ص ) در نزدیک خیبر 
فرودآمد, اهل خیبر دچار ترس و هراس شدند و گفتند :محمد با 
اه ما هر عم بن خطاب را با مسلمانان فرستاد و 
او با اهل خیبربه نبردیرداخت ,اما ۳1 او و نیروهایش را عقب زدند 
عمر در حالی که پارانش را متهم به بزدلی می کردو انان او را, نزد 
پیامبر خدا برگشتند پیامبر(ص ) فرمود : فردا پرچم را به مردی می دهم 
که خدا ورسولش را دوست دارد و خدا و رسولش نیز او را دوست دارند 
روز بعد, ابوبکر و عمر گردن می کشیدندکه پرچم به یکی از آنها داده 
شود, اما پیامبر(ص ) علی را صدا زد در آن روز علی مبتلا به چشم درد 
بودییامبر خدا(ص ) در چشم او اندکی اب دهان انداخت و برجم رابه وی 
سپرد علی با نیروهای مسلمان حرکت کرد و به مقابله با اهل خیبر شتافت 
و با مرحب خیبری رو به رو شد که این رجز را می خواند: . خیبرٍ می داند 
که من مرحب هستم , غرق سلاحم و پهلوانی کار آزموده ام . آن گاه که 
شیران ژیان رو آورند,. بارها نیزه می زنم و گاهی هم ضربتی شمشیر 
فرود می آورم . او و علی رو یا روی هم قرار گرفتند و علی با 
شمشیر چنان ضربتی بر فرق او زد که تا به دندانهایش رسید و صدای 
تن را همه ار ده دام ندید و هنور. آخرین افراد لشیر تيامدخ بودند که 


خیبر به دست اولیها فتح شد. ‏ جابر : روز خیبر مرحب بهودی بیرون امد و 
این رجز را می خواند:. خیبر می داند که من مرحب هستم . غرق در 
سلاحم و پهلوانی کار آزموده ام . بارها نیزه می زنم و گاهی هم ضربتی 
شمشیر ,. ان ام کسیر آن بف هید آن ایند و تخزبه کنقد. و می گفت : آیا 
مرد میدانی هست ؟ پیامبر خدا(ص ) فرمود : چه کسی , به مصاف او می 
داغدیده و خونخواهم انان دیروز برادر مرا کشتندجابر می گوید : : پیامبر 
خدا فرمود : برو خدایا! او را کمک فرما چون دو مبارز به هم نزدیک 
شدندمیانشان درختی قرار گرفت مرحب بر محمد بن مسلمه حمله کرد و 
ضریه ای به او حواله کرد که محمدسپرش را پیش آورد و شمشیر مرحب 
در آن گیر کرد و محمد بن مسلمه با استفاده از اين فرصت ضربتی بر 
مرحب زد و او را کشت ((14))  .‏ حسیل بن خارجه اشجعی : من 
برای فروش کالا وارد مدینه شدم مرا نزد پیامبر خدا(ص ) بردندحضرت 
فرمود : ای حسیل ! حاضری بیست پیمانه خرما به تو بدهم و تو در مقابل 
ان راه خیبر را به اين یاران من نشان دهی ؟ من این کار را کردم و چون 
پیامبر خدا(ص ) به خیبر رسید, نزد ان حضرت رفتم واو بیست پیمانه خرما 
به من داد بعد از آن مرا (به اسیری ) نزد پیامبر خدا بردند, ان حضرت به 
من فرمود : ای حسیل ! هیچ کس نزد من (به اسیری ) اورده نشد که سه 
روز باشد و مسلمان نشود و ریسمان زرد (اسارت ) از گردنش بیرون اید 
حسیل گفت : من هم مسلمان شدم ۰ - ابو طلحه : من پشت سر 
پیامبر(ص ) سوار بودم‌برنجه تظوری که زانویم با زانوق آن حضرت تماس 
داشت پیامبر شب به خیبر حمله نکرد و چون سحرگاه شد , بر آنان شبیخون 
زو فرمود : ما هر کان درفیدان قومی فرود آییم., بد سرنوشتی دز انتظار 
بیم داده شدگان است . - چون صبح شد اهالی خیبر با بیل و زنبیلهای 
خود برای رفتن به مزارعشان بیرون آمدند و چون پیامپر و سپاه اسلام 
را دیدند , برگشتند و فرار کردند پیامبر خدا(ص ) فرمود الک اللّه اکبر 
خیبر ویران شد (و سقوط کرد) : ما هرگاه در میدان قومی فرود آییم , بد 
سرنوشتی در انتظار بیم داده شدگان است . - ایاس بن سلمه از 
پدرش نقل می کند : در روز خیبر عمویم برای جنگ با مرحب بهودی به 
ی . خیبر می داند که من مرحب هستم 
. غرق در سلاحم و پهلوانی کا ر آزموده ام . آن گاه که آتش جنگها شعله ور 
شود. عموی من عامر نیز چنین رجز خواند:. خیبر می داند که من عامر 
هستم . سراپا مسلحم و پهلوانی ماجرا جویم ۰ آن دو سپس دو ضربه رد 
و بدل کردند شمشیر مرحب در سپر عامر گیر کرد و عامر از قسمت پایین 
بدن مرحب ضربه ای زد و شمشیر به ساق پای خود او برگشت و شاهرگ 
پانش:راقطع کرد ویر انز آن مرسمه ین اکوع.می هید من یه عدح 


ات امبر خدا(ص تهب آنای وه کار ساسا افو 
خودش را کشت سلمه می گوید : من با چشم گریان , نزد پیامبر خدا(ص ) 
آمدم و عرض کردم : ای پیامبر خدا! آپا کار عامر تباه شد؟ پیامبر فرمود : 
چه کسی این حرف را زده است ؟ عرض کردم : گروهی از یاران شما 
پیامبر خدا(ص ) فرمود : دروغ گفته هر که این حرف را زده است بلکه 
عامر دو باداش دارد عامر در راه رفتن به خیبر برای یاران 
پیامبرخدا(ص ) که پیامبر نیز در میانشان بود , رجز می خواند و سواران را 
بجر کت وا شوه تست اه این ای باه اد ها فقس اک عدا 
نبود ما هدایت نمی شدیم ۰ و زکات نمی دادیم و نماز نمی خواندیم . 
کسانی که ما را انکار کردند,. هرگاه بخواهند فتنه و آشوب به پا کنند ما 
زیر بار نمی رویم , ما از فضل و عنایت تو بی نیاز نیستیم ۰ پس در هنگام 
رو یا رویی با دشمن گامهایمان را استوار بدار. و بر ما ثبات و آرامش فرو 
فرست . پیامبر خدا(ص ) فرمود : این کیست ؟ عرض کردند : عامر 
است ای پیامبر خدا ی ی فرمود پنرورد کارت تو. را بیامرزد سلمه می 
گوید : پيامبر خدا(ص ) هرگز برای کسی اختصاصا طلب آمرزش نکرد 
مگر این که او به شهادت رسید عمر بن خطاب چون این سخن (پیامبر) را 
شنید عرض کرد : ای پیامبر خدا! چرا ما را از وجود عامر بهره مند 
نساختی ؟ عامر به میدان جنگ رفت و شهید شد سلمه می گوید : پیامبر 
خدا(ص ) سیس مرا دنبال علی (ع ) فرستاد و فرمود : امروز اين رایت را 
به مردی می دهم که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش 

نیز او را دوست می دارند سلمه می گوید : من نزد علی رفتم و او را 
که مبتلا به چشم درد بود, آوردم پیامبر خدا(ص ) در چشمان علی آب دهان 
انداخت و آن گاه رایت را به او داد در این هنگام مرحب بیرون آمد و در 
ال که شمشیر خودترا در هوا نکان سمی. داد اقت :. خیبر می داند که من 
مراب ینم . غرق در سلاحم و پهلوانی کار آزموده ام . آن گاه که آتش 
جنگها شعله ور شود. علی صلوات الله علیه و برکاته نیز فرمود:. ۳ 
که مادرم مرا حیدر نامید. 0 ۱ 100 . آنان 
وا بااننمانه:بززیف کیبل مین کنم . پس , سر مرحب را با شمشیر شکافت و 
فتح و پیروزی به دست او صورت گرفت ((15)) . 


جنگ موته . 


- محمد بن شهاب زهری : هنگامی که جعفر بن ابی طالب از سرزمین 
حبشه بر گشت , پیامبر خدا(ص )او را به سوی موته گسیل داشت و در 
کنار او زید بن ن حارثه و عبدالله بن رواحه را نیز به فرماندهی سیاه 
گماشت (که چنانچه جعفر کشته شود, زید فرماندهی را به عهده دورو 
اگر زید هم کشته شد ها ی نا 
سرزمین بلقا رسیدند و در آن جا با لشکریان رومی و عرب هرقل رو به رو 
شدند مسلمانان خود را به قریه ای به نام موّته کشیدند و در آن جا میان 
دو سپاه جنگ درگرفت و مسلمانان به سختی جنگیدند. 


جنگ ذات السلاسل . 


قرآن . ((سوگند به اسبهای دوندم نفس زنده سو گند به اسبانی که با سم 
از سنگ آتش می جهانند و سوگند به اسبانی که بامدادان هجوم آوردند و 
در آنخا غبار پزانگیتند و در آن‌خا همه راجن مان گرفتید): 


قران . 


((بگو : ای پروردگار من ! مرا به راستی و نیکویی داخل گردان و۷ 
راستی و نیکویی بیرون بر و مرا از جانب خودپیروزی و پاری عطا کن 

حق [ ۳ و باطل نابود شد حقا که باطل نابود شدنی است )). ((می ود 
3 اک راست می گویید, پیروزی چه وقت خواهد بود؟ بگو : در روز پیروزی 
ایمان آوزدن کافران سودشان ند هد و مهلتشان ندهند پس , از ایشان 
اعراض کن و منتظر باش که آنها نیز در انتظارند)). - امام علی (ع ) : 
پیامبر خدا(ص ) در ماه رمضان به جنگ بدر رفت و در ماه رمضان نیز مکه 
را فتح کرد. ‏ امام رضا(ع ) : روزی که پیامبر خدا(ص ) مکه را فتح کرد, 
بتها که تعدادشان سیصد و شصت عدد بودپیرامون کعبه نصب شده بودند 
ان حضرت با چوبی که در دستش بود به آنها می زد و می فرمود : حق امد 
دیگر آغاز نمی شود و برنمی گردد در این هنگام بتها یکی یکی به رو در می 
افتادند. ‏ عمر بن خطاب : چون روز فتح شد و پیامبر خدا به مکه در 
آمد ها و مار وا سم رس 
عمر می گوید : من با خودم گفتم : خدا آنها را به چنگ ما انداخت ِِِ 
اعمالشان را به آنها خواهم چشاند اما پیامبر خدارض [ به آنان فرمود : 
اد سا مان ی و که یوسف به برادرانش گفت 0 
ملامتی بر شما نیست 9 شما را ببخشاید که او مهربانترین 
مهربانان است )) عمر گفت : ی و ی 
با سا ان نا تا ار 
عبدالرحمن بن صفوان : روز فتح مکه لباسم را پوشیدم و از خانه بیرون 
آمدم و در راه با پیامبر خداکه از کعبه بیرزون آمده بود, برخوردم از عمر 
پرسیدم پیامبر(ص ) وقتی داخل کعبه شد چه کرد؟ عمرگفت : دو رکعت 
نماز خواند. - از عثمان بن عفان نقل شده است که وی در روز فتح مکه , 
دست ابن ابی سرح را گرفت و او را (برای گرفتن امان ) نزد و 
آورد - پیامبر خدا(ص ) قبلا دستور داده بود که هر کس ابن ابی سرح را 
دیداو را بکشد, گرچه خود را به پرده های کعبه آویخته باشد ‏ و عرض کرد 
: ای پیامبر خدا! ابن ابی سرح راهم مانند بقیه مردم ببخش ابن ابی سرح 
دستش را به سوی پیامبر دراز کرد, اما پیامبر سرش را از اوبرگرداند 
بار دیگر دستش را دراز کرد, پیامبر خدا دستش را از او کنار کشید برای 
بار سوم دست خود رابه سوی آن حضرت کشید و اين بار پیامبر با او بیعت 


کرد و امانش داد وقتی او رفت پیامبر خدا(ص )فرمود : مگر ندیدید با او 
چه کردم ؟ عرض کردند : ای پیامبر خدا! چرا به ما اشاره نفرمودید (که 
او رابکشیم )؟ پیامبر خدا فرمود : در اسلام اشاره کردن و بی خبر 
کشتن (ترور)ز وجود ندارد ایمان بر بی خبرکشتن را ممنوع 9 

پیامبران به غافلگیر کردن و خیانت اشاره نمی کنند. _ جابر راهن که 

با پیامبر خدا(ص [ وارد مکه شدیم ردر خانه کعبه و پیرامون آن 
سیصد و شصت بت نصب شده بود که به جای خداعبادت می شدند 
پیامبرخدا(ص )دستور داد همه آنها راسرنگون کردند سیس فرمود : حق 
آمد و تاطل هیده برایتی که باطل ابووشدنن است: ان امد احل 
کعبه رفت و دو رکعت نماز خواند:در ان خاز بیکرم ابراهیم و اسماعیل و 
اسحاق رامشاهده کرد و دید در دست ابراهیم چوبه های تیرهای 
قمار,قراردارد و در حال قرعه زدن است پیامبر خدا فرمود:خدا اینان 
(مشرکان )را بکشد , ابراهیم کسی نبود که با تیرهای قمار قرعه بزند. 5 
سهیل بن عمرو : زمانی که پیامبر خدا(ص ) وارد مکه شد و پیروز گردید, 
من به خانه ام رفتم ودر را به روی خودم بستم و به فرزندم عبداللّه 
بن سهیل پیغام فرستادم که از محمد برایم امان کیرد زیرا| از کشته 
شدن ایمن نیستم عبدالله بن سهیل نزد پیامبر رفت و عرض کرد : ای 

پیامبرخدا, آبا ی را امان می دهید؟ حضرت فرمود : آری ,او در 
یات ای یرای نسوس فا سای و رد ان اه 
کسانی که پیرامونش بودند, فرمود : هر یک از شما سهیل را دید به او 
تا ی انا تا تاه وتان وت موم کم ول ارم 
خردمند وبزرگواری است و کسی چون او چنان نیست که اسلام را 
نشناسد و بخوبی می داند که ایینی که بران بوده است برایش سودی 
ندارد پس عبدالله نزد پدر خود رفت و فرموده پیامبر خدا(ص ) رابه 
اطلاع او رسانید سهیل گفت : به خدا قسم که او در خردی و بزرگی 
نیکوکار نوده و هست سهیل در اسلام آوزدن همچنان سر گردان و مردد 
بود و در جنگ حنین با آن که هنوز مشرک بود , پیامبر خدا(ص ) را همراهی 
کرد و در جعرانه اسلام آورد و پیامبر خدا(ص ) در آن روز ازغنايم حنین 
یکصد شتر به او داد. ‏ یحیی بن یزید بن ابی مریم سلولی از قول پدرخود 
ازجدش نقل می کند :درروزفتح مکه که جلو قربانیها را گرفتهم بودند, به 
حضور پیامبرخدا(ص )رسیدم حارت بن هشام نزد حضرت آمدو گفت : ای 

فخمد! هشتی فرومانه و اوباش آوزده ای که.بة کمک آنقا با ما بخنکی ؟ 
پیامبر خدا(ص ) به او فرمود خاموش , اینها بهتر از تو و هم مسلکان تو 
ششته آهان‌سعک او فستام اه مان زاره 


جنگ حنین و طائّف و اوطاس . 


قرآن ار و و ای , آن گاه 
که انبوهی لشکرتان شما را نت 5 هو آورده بودولی کمتر سودی به 
شما نداد و زمین با همه فراخیش بر شما تنگ شد و بازگشتید و به 
دشمن پشت کردید آن گاه خداآرامش خود را بر پیامبرش و بر مومنان فرو 
فوستاد وتا هیانن فاد که آما راتدیفیدو کافران وا عدات کردو این 
کیفر کافران است از آن پس خدا توبه هر کس را که بخواهد می پذیرد و 
خدا آمرزنده و مهربان است )). امام صادق (ع ) : روزی سخت تر از 
روز جنگ حنین بر پیامبر(ص ) نگذشت , چرا که عربهابر ضد آن حضرت 
یاغی شدند. ‏ از دعاهای پیامبر خدا(ص ) در روز جنگ حنین : بار خدایا! تو 
اگر بخواهی بعد از این ۳۹ پرستش نخواهی شند. اس اس 
مردی به برا گفت ای با مره ! یا در روز جنگ حنين گریختید؟ او 
شتابان و بی زره به سوی این ز ون 0 تیرانداز بودند, 
رهسپار شدند انان مسلمانان را تیرباران کردند, به طوری که انبوه 
تیرهای آنان همچون هجوم دسنه های ملخ بود لذ| مسلمانان پراکنده 
شدند و گریختند دشمن به طرف پیامبر خدا(ص ) , در حالی که ابوسفیان 
بن حارثت لگام استر آن حضرت را گرفته بود,رهجوم آورد پیامبر 
خدا(ص ) از استر فرود آمد و از خداوند طلب نصرت کرد و دعا نمود ومی 
گفت :. من پیامبر هستم و این دروغ نیست . من پور عبد المطلبم . خدایا! 
نصرت و یاریت را فرو فرست : برا گفت : به خدا سوگند هرگاه جنگ 
شدت می گرفت ما خود را در پناه پیامبر قرار می دادیم و کسی که به 
موازات او می ایستاد براستی شجاء بود. _ امام حسین ع) : از کسانی 
که در روز جنگ حنین همراه پیامبر خدا(ص ) پایداری کردند,عباس بود و 

ان رن 
و ها راو ری 9 
ی ات ی ی 


جنگ تبوک . 


۰ 0 ات ۷0 


و دین حق را نمی پذيرند, بجنگید تا آن گاه که به دست خود ذلیلانه جزیه 
دهند)). 





اسام رضا(ع .۰ علت فسل, سابت ,رباکز کی اسکه و آين که اسان 
خودش را از آلودگیی که به او رسیده (منی ) و نیز سایر بدنش را پاک کند. 
_ علت غسل دادن میت , ان است که از الودگیهای بیماريهایش و انواع 
مرضهایی که دروجودش بودم است پاک و پاکیزه شود , زیرا| او به ملاقات 
فرشتگان می رود و با اهل آخرت تماس می گیرد. علت دیگرش این 
است که منی و نجاستی که انسان از آن آفریده شده است , در هنگام 
مرگ از میت خارج می شود و جنب می گردد پس , بدین جهت باید غسل 
داده شود. علت غسل کردن کسی که میت را غسل داده يا او را مس کرده 
نیز روشن است , زیراترشحات بدن میت به او سرایت می کند چه , 
وقتی روح از بدن میت خارج شود, بیشتر آلودگیهاو آفات او باقی می ماند 
از اين رو هم باید او را پاکیزه کرد و هم خود را (از الودگیهایی که بر 
اثرتماس با بدن او به انسان می رسد) پاک و تمیز گردانید. ‏ علت غسل 
عید و جمعه و دیگر غسلها تعظیم و احترام بنده نسبت به پروردگارش و 
روی کردن به آن بخشنده بزرگوار است و طلب آمرزش برای گناهان خود. 


انواع غسل . 


- امام صادق (ع ) : غسل در چهارده مورد صورت می گرد : غسل میت , 
غسل جنابت , غسل کسی که میت را غسل می دهد, غعسل جمعه , عسل 
عیدین , غسل روز عرفه ,.غسل احرام ,.غسل برای وارد شدن به کعبه , 

ان هه هی 
زیارت و غسل شب های نوزدهم و بیست و یکم و بیست و سوم ماه 
رمضان  .‏ در پاسخ سوال سماعه از غسل جمعه : در سفر و غیر سفر 
واجب است جز این که در سفر, باوجود کمبود آب , برای زنان رخصت 
داده شده (و این وجوب از کرد آنها برداشته شده است )حضرت 
فرمود: غسل جنابت واجب است , غسل حائض بعد از آن که پاک شد 
واجب است وغسل استحاضه هرگاه زن مستحاضه بر شرمگاه خود مقدار 
زیادی ینبه بگذارد و خون از آن بیرون زند بر او واجب است غسل 
نفاس واجب است ,.غسل نوزاد واجب است ,.غسل میت واجب است , 
غسل مس میت واجب است ,.غسل کسی که محرم می شود واجب است 
, سل روز عرفه (نهم ذیحجه )واجب است ,.غعسل زیارت (خانه خدا و 
طواف آن ) واجب است , مگر این که شخص بیماری داشته باشد, غسل 
داخل شدن به خانه (کعبه ) واجب است , غسل داخل شدن به حرم 
مستحب است که کسی جز با غعسل وارد ان نشود و غسل مباهله واجب 
است , غسل نماز باران واجب است , غسل شب اول ماه رمضان مستحب 
است , غسل شب بیست ویکم (رمضان ) سنت است غسل شب بیست و 
سوم را ترک مکن , زیرا در یکی از اين دو شب احتمال شب قدر می 
رود,غسل روز فطر و غسل روز قربان سنت است و من دوست ندارم آنها 
را تری کنم و غسل استخاره (نماز استخاره ) مستحب است . صدوق مانند 
این حدیث را به اسناد خود از سماعة بن مهران روایت کرده , با این تفاوت 
که در روایت از امه وید : سل در هنگام داخل شدن به حرم لازم است 
و مستحب است که جز باغسل وارد آن نشوی . کلینی نیز مانند این 
حدیث را از محمد بن یحیی از احمد بن محمد از عثمان بن عیسی روایت 
کرده , منتها غسل مس میت و غسل محرم و غسل روز عرفه و غسل در 
هنگام داخل شدن به حرم و غسل مباهله را ,از قلم انداخته است . شیخ 
و دیگران وجوب غسل در این موارد را, بجز در غسلهای ششگانه واجب , 
حمل براستحباب موّکد کرده اند و گفته اند که اخبار و روایات (دیگر) بر 
فا ای ها 
می باشد:در شب هفدهم و شب نوزدهم و شب بیست ویکم و شب بیست 
وسوم که در اين شبها (يا شب بیست و سوم ) احتمال شب قدر می رود و 


غسل عیدین (فطر و قربان ) و در هنگام داخل شدن به حرمین (خانه خدا و 
حرم پیامبر خدا) و در روززیارت (خانه خدا و طواف ان ) و روزی که 
داخل کعبه می شوی و روز ترویه (هشتم ذیحجه ) وروز عرفه (نهم 
ذیحجه ) و هرگاه میتی را غسل دهی و کفن کنی ربا بعه از ان که مدنش 
سرد شده باشد, بدنت با او تماس پیدا کند و روز جمعه و غسل خورشید 
گرفتگی در صورتی که تمام قرص خورشید بگیرد و از خواب بیدار شوی و 
نماز به جا نیاورده باشی در این صورت بایدغسل کنی و نماز را قضا کنی و 
(بالاخره ) غسل جنابت واجب اتیب فه هد رین: عفي نم زر اه ۶ 
باقر(ع ) مانند این حدیت را روایت ت کرده و در آن روایت , غسل میت 
اضافه شده است محمد بن مسلم سپس می گوید : عبدالرحمن بن ابی 
عبدالله گفت ابو عبداللّه (امام صادق )(ع ) به من فرمود: در شب بیست 
و چهارم (رمضان ) غسل کن و تو را چه زیان که در هر دو شب این کار را 
انجام دهی  ,‏ امام رضا(ع ) در نامه ای که به مامون نوشت ر فرمود : 
غسل روز جمعه سنت است ,.غسل عیدین (فطر و قربان ) و غسل داخل 
شدن به مکه و مدینه و غسل زیارت و غسل احرام و غسل شب اول و 
شب هفدهم و شب نوزدهم و شب بیست و یکم و شب بیست و سوم 
ماه رمضان ,سنت است غسل جنابت واجب است و غسل حیض نیز مانند 


انرضاحی ااست:. 


دغلکاری و ناراستی . 


ی 


ناسرگی ((16)) ,۵ آضام غلی (ع ۲ نایز کو خصلت مردمان سرکش 
است  .‏ ناسرگی ,ر موجب ناسزا شنیدن می شود. - ناسرگی , بدترین 
نیرنگ است . - ناسرگی ,ر از اخلاق فرومایگان است . - ناسره , زبانش 
شیرین است و دلش تلخ  .‏ از نشانه های بدبختی , ناسرگی با دوست 
است . - بدترین مردم ی ات اي اه کاظم 
(ع ) چون بر هشام بن حکم که در سایه (تاربیکی ) مشغول فروختن پارچه 
شاپوری بود, گذشت , فرمود : ای هشام ! فروختن کالا در سایه 
ناسرگی است , و ناسرگی (در معامله ) روانیست . - به امام صادق (ع ) 
عرض شد : مردی از یک ماده غذایی دو نوع ان را دارد و قیمت هر دویکی 
است اما یکی مرغوبتر از دیگری می باشد لذا آنها را با هم مخلوط 
می کند و همه را و و بت 
که اين کار را یکند و بدین وسیله به مسلمانان غش روا دارد مگراین 
واقعیت را به آنها بگوید. انسیا : ناقه ای از منزل 9 
اسقع خریدم و چون آن را بیرون آوردم ,نج نخ8" ب :6 درحالی که 
ازارش به زمین کشیده می شد , خودش رابه من رساند و گفت : خریدی ؟ 
گفتم : آری گفت :خصوصیت آن را برایت توضیح می دهم گفتم : چه 
خصوصیتی دارد؟ گفت : شتری چاق و سالم است پرسید : برای 
سفر می خواهی یا برای گوشتش ؟ گفتم : آن را برای سفر حج می 
خواهم گفت : : پس , آن را پس بده صاحب شتر گفت : خدا خیرت دهد, 
می خواهی کار را بر من خراب کنی (معامله را به هم بزنی )؟ گفت :من 
از پیامبرخدا(ص ) شنیدم که می فرماید : بر هیچ کس روانیست چیزی 
را بفروشد, مگر این که هر عیب و ایرادی دارد به خریدار بگوید و هر 
کس دیگری هم از ان عیبها اطلاع داشته باشد باید بگوید. - پیامبر خدا(ص ) 
: مسلمان , برادر مسلمان است و بر هیچ مسلمانی روا نیست , کالای 
معیوبی را به برادرش بفروشد, مگر اين که او را از آن عیب آگاه سازد. - 
مومنان با یکدیگر یکرنگ و مهربانند هر چند خانه ها و پیکرهایشان از هم 
دور باشد ونابکاران با یکدیگر دغلکار و خیانتکارند هر چند خانه ها و 
:۷ 


گنت ک با ملجانان ایس کی ور 


- پیامبر خدا(ص ) بر مردی گذشت که ماده ای خوراکی می فروخت , 
پر سید > ختنر: خود را به: جه: تج می. فروشتی ؟ آن"مرد تحوه عغامله. آنشن 
را به اطلاع حضرت رساند به پیامبر وحی شد که دستت را داخل ظرف 
صامش سرت وت ودرا وان موه یط رب 
شد پیامبرخدا(ص ) فرمود از ما نیست کسی که غش و تزویر به کار برد. ‏ 
امام باقر(ع ) : پیامبر(ص ) در بازار مدینه از کنار طعامی 
عبور کرد به صاحب آن فرمود:می بینم خوراکی خوب ومرغوبی 
داری و از قیمت آن پر سید پس , خدای عزوجل نت أن حضرت وحی 
فزمود که ذست برا داخل ظر فقو بو ببامیراص ) آبن کاز را کره 
و خوراکی نامرغوبی بیرون اورد پس , به صاحب آن فرمود:می بینم 
خیانت و ناسرگی در کار مسلمانان رادر خود جمع کرده ای  .‏ پیامبر 
خدا(ص ) 5 سز. تفن از گندم گذشت دستش را داخل أَنْ فرو برد و 
انگشتانش به رطوبتی خورد فرمود : اين چیست , ای و 
کرد : ای پیامبر خدا, بار ان بة ان خوزدم است حضرت فرمود : چرا آن 
فم ه رای دا ار ی ور که اش ی ۶ 
0 0 ۳ 
کرده بود و می فروخت , فرمود : چرا اين کار کرده ای ؟ عرض کرد : می 
خواستم (جنس نامرغوب ) به فروش برسد پیامبر(ص ) به اوفرمود : آنها 
یا بت ی ۳ 
این هم مانند روی آن است ؟ هر که با مسلمانان ناسرگی کند, 
آنهانیست .۰ - امام علی (ع ) : مقمن برادر خود را نمی فریبد ی 
ی که ارات ی شوه را عم مه ار ام ها 
ی 


کتنت: کیا میلهانان کار کی کنو ها 


- پیامبر خدا(ص ) : از ما نیست کسی که به مسلمانی غش روا دارد يا به 
او زیان رساند یا به اونیرنگ زند. - هر کس در خریدن يا فروختن با 
مسلمانی ناسرگی کند, از ما نیست و روز قیامت با بهودمحشور می شود, 
زیرا بهود ناسره ترین مردم نسبت به مسلمانان هستند. ‏ امام صادق (ع ) 
: از ما نیست کسی که با ما ناسرگی کند. ‏ پیامبر خدا(ص ) : از ما نیست , 


- پیامبر خدا(ص ) : هر که به برادر مسلمان خود غش روا دارد, خداوند 
برکت را از روزی اوبگیرد و زندگیش را بر وی تباه گرداند و او را به 
خودش واگذارد. - هر کس کالای معیوبی را بفروشد بدون آن که عیبش را 
به خریدار گفته باشد , همواره خدا باشد و فرشتگان 0 
یا ۳ نیرنگ بزند یا 0 دهد. وا خر فا( خر | : هر که (در 
معامله ) با مسلمانان ناسرگی کند, روز قیامت با بهود محشورشود, زیرا 
این جماعت ناسره ترین مردم نسبت به مسلمانان هستند. 


۳ امام انم (ع 1 در سفارش به تفن از کاو نز ادانق خویش می 
فرماید * ههانا پزر کرن بات مخبانت اعت: با خبات به آفت ا اشت.و 
زشت ترین ناسرگی , ناسرگی پیشوایان (يا نسبت به پیشوایان ) است . - 
هر که در دین مردم با انها ناسرگی کند, او دشمن خدا و پیامبر اوست . 


با غل و غش ترین مردم . 


- امام علی (ع ) : خیرخواه ترین مردم نسبت به خویش ر کسی است که 
در برابر پروردگارش ازهمه فرمانبردارتر باشد و خیانتکارترین آنها به خود, 
نافرمانترین آنها از پروردگار خویش است  .‏ همانا ناسره ترین مردم کسی 
است که با خود ناسره تر و در برابر پروردگارش نافرمانتر باشد. -. کلنتین 
که با خود ناراست باشد با دیگری ناراست تر است . 


قرآن . ((در آن سوترشان پادشاهی بود که کشتیها را به زور می گرفت )). 
_ امام علی (ع ) : وجود سنگ غصبی در خانه ضامن ویرانی آن خانه است 
کند ۳ پیو سته اس تا باشد و از هر کار نیکی که می کند در 
خشم باشد و آنها را در شمار حسناتش ثبت نکند , تا آن گاه که توبه کند و 
مالی را که گرفته است به صاحبش برگرداند. - امام مهدی (ع ) : بر هیچ 
کس روا نیست که بدون اجازه دیگری در مال او تصرف کند. - پیامبر 
خدا(ص ) : هر کس زمین کسی را به ناحق غصب کند, خدای تعالی را 
دیدار کند درحالی که بر او خشمگین است ۰ - هیچ کس مالی را به زور 
اس یی ار عزوجل رادیدار کقلا: > 
بر هیچ مسلمانی روا نیست که مال برادرش را بناحق بگیرد وزیزا خداوت 
عزوجل مال مسلمان را بر مسلمان حرام کرده است  .‏ امام صادق (ع ) : 
کی ار ار را ما 
وکش رفتن از غنایم و دزدی و ربا, در حج و عمره و جهاد و صدقه (زکات ) 
جایز نیستند. - امام علی (ع ) : به خدا سوگند اگر شب را بر روی خار 
سعدان بیدار بگذرانم ریا مرا بسته در غل و زنجیر بر زمین بکشند, خوشتر 
دارم از اين که روز قیامت با دست الوده به ستم بر بنده ای وغصب 
چیزی از حطام دنبا خدا و-رسولش را دیدار کنم به خدا سوکند اگر هقت 
اقلیم با آنچه درزیر آسمانهاست به من داده شود به این شرط که با 
ربودن پوست جوی از دهان موری خدا رانافرمانی کنم , هرگز چنین 
نخواهم کرد!. 


کیفر غصب کردن . 


- امام صادق (ع ) , در پاسخ به سوّال از حکم کسی که زمینی را به ناحق 
گرفته و ساختمانی درآن ساخته است بر فرمود : ساختمانش ویران می 


گر ند و زمین به صاحبش برگردانده می شودبرای عرق ستمگر و حق کش 
حقی وجود ندارد. 





امام صادق (ع ) : خشم , کلید هر بدی است . - پیامبر خدا(ص ), در پاسخ 
به مردی که از آن حضرت اندرزی خواست , فرمود : خشمگین مشو آن 
مرد می گوید : من در سخن پیامبر خدا(ص ) انديشه کردم دیدم که 
خشم فراهم آورنده همه بدیهاست . عبد الاعلی به امام صادق (ع ) 
عرض کرد : مرا اندرزی بیاموزید که آن را به کار بندم حضرت 
فرمود : مردی خدمت پیامبر خدا(ص ) امد و عرض کرد : ای پیامبر خدا! 
مرا اندرزی بیاموزیدکه آن را به کار بندم حضرت به او فرمود : برو و 

ین مشو مرد سخن خود را تکرار کرد,پیامبر باز فرمود : برو و 
خشمگین مشو این پرسش و پاسخ سه بار تکرار شد. - امام علی (ع ) : 
خشم , کینه های نهفته را بر می انگیزد. - خشم , شر است ۲ 
فرمان بری ویران می کند. - خشم , مرکب سبکسری است . - از خشم 
ِ , که سبکسری سر می زند. ‏ خشم , صاحب خود را نابود می 

کند و عیبهایش را آشکار می سازد. - هر که عنان خشم خود را رها کند, 
مرگش شتاب گیرد. - بد همنشینی است خشم : عیبها را برملا می 
کندن بدی, را نزدیی می آوزد.و خهنن را دورمی. کرداند: ار از تندی خشنم 
فرمان برید ر شما را به نقطه پایان هلاکت برد. ‏ از تندی خشم خود را 
نگه دارید و ابزار مبارزه با آن یعنی قرو خوردن خشم و بردباری رادر 
قبالش آماده سازید. - امام صادق (ع ) : خشم , نابود کننده دل شخص 
ی ی ی ۱۳ : هیچ اصل و نسبی پست تر از خشم , 
نیست . - پیامبر خدا(ص ) : , ایمان را تباه می کند همان گونه که 
۱ : کیفر افراد عصبانی و کینه توز 
وحسود ,نخست به خودشان می رسد. ‏ از خوی مردمان نادان این است که 
در هر حالی , به سوی خشم می شتابند. ‏ عزت خشم , با خواری پوزش 


- پیامبر خدا(ص ) : , اخگری از شیطان است  .‏ امام باقر(ع ) : 
براستی که ان از شیطان است که در دل فرزند 
آدم برافروخته میِ شود هرگاه فردی از شما تیا نقع می شود , 
چشمانش سرخ می گردد و رگهای گردنش بادمی کند و شیطان به درون 
او راه می يابد. 5 پیامبر خدا(ص [ + دا نتیند که خشم اخگری است 
در دل فرزند آدم مگر نمی بینید که چشمانش سرخ می شود و رگهای 
گردنش باد می کند هر کس احساس کرد که به خشم در آمده است , به 
زمین بچسبد (بنشیند). ‏ امام علی (ع ) : : خشم , آتش دلهاست . خشم , 
آتشی فروزان است هر کس خشم خود را فرو خورد, اين آتش را تاموتن 
کرده است و هر کس جلو آن را رها کند, پیش از هر کس خود در آتشن آن 
هی فتهن د اس که ید اه بن عباس را در بصره جانشین خود کرد, به 
او سفارش فرمود اور کاس اس ار سرت 
ی و 2۳۱ را هن و کیب : از خشم 


اما علی (ع ) : زنهار از خشم , زیرا آغاز آن دیوانگی و انجامش 

نی است . - خشم و تندی , نوعی از دیوانگی است , زیرا صاحب 
آن پشیمان می شود و اگر پشیمان نشود , دیوانگیش قطعی است . - خشم 
, خردها را تباه می گرداند و از جاده صواب دور می سازد. - تواناترین 
مردم در تشخیص درست , کسی است که خشمگین نشود. - امام صادق 
(ع ) : هر که مالک خشم خویش نباشد, مالک خرد خویش نخواهد بود. ‌ 
امام علی (ع ) : : شسدت خشم , نحوه سخن گفتن را تغییر می دهد و 
ريشه برهان و دلیل را قطع می کند و فهم را از هم می گسلد. 


نهک هط بر کتفرق : 


- پیامبر خدا(ص ۲ ابا شتضارا از زورفتتترنن فردسان کنر ِِ 0 
یی که دی هدام یی مامت جع ام ۱۳ اور 
۳ - بالاترین انسائیت , تسلط داشتن بر خشم است و 
میراندن خواهش نفس  .‏ بزرگترین فرمانروای بر نفس , کسی است که 
خشم خویش را درهم 9" و خواهش نفس خود را بمیراند. - تسلط داشتن 
بر خشم و میراندن خواهش نفس , در راس فضایل جای دارند. ۳ 
خویشتنداری به هنگام بروز خشم , از افتادن در ورطه های هلاکت مصون 
می دارد. - هر که بر خشم خویش چیره شود, بر شیطان پیروز 
شود و هر که مقهور خشم خویش شود,شیطان بر او پیروز گردد. - دشمن 
تزین. دشمن. آادمی. , ختتنم .و شهوت. آوست بسن هر. که. بر این دو مسلط 
شود ردرچه اش با زود وه هد فتن: پرسد:ب کی رذشعن ینت بلن: راد 
را بر خود مسلط مگردان  .‏ امام صادق (ع ) : کسی که مالک خشم خود 
نباشد , مالک خرد خود نیست  .‏ امام علی (ع ) : هر که خشم و شهوتش بر 
او چیره شود, در جایگاه ستوران است  .‏ در فرمان استانداری خود به 
مالک اشتر, می فرماید : باد بینی و تندی خشم و ضرب دست وتیزی 
زبانت را مهار کن و با نگهداشتن زبانت در هنکام خشم و درنگ کردن 
در حمله و نشان دادن ضرب دست , از همه این صفات زشت خود را 
کارا وا سس دا امه ات موز 
خشمت آرام گیرد و عنان اختیارت را در دست گیری و توهرگز بر خود 
چنین تسلطی پیدا نکنی , مگر آن گاه که فکر و ذکر خود را پیوسته 
متوجه معاد وبازگشت به سوی پروردگارت گردانی . 


نیرومندترین مردم . 


_ امام علی (ع ) : قویترین مردم ر کسی است که با بردباری بر خشم خود 
چیره شود. ‏ امام باقر(ع ) : هیچ قدرتی مانند جلوگیری از خشم , نیست . - 
پیامبر خدا(ص ) : پهلوانی , به زمین زدن حریف نیست بلکه پهلوان کسی 
است که در هنگام خشم خویشتندار باشد. - به اصحاب خود قرمود : به نظر 
شما پهلوان کیست ؟ عرض کردند : شخص نیرومند و پرزوری که پهلویش 
به خاک رسانده نشود حضرت فرمود : اما پهلوان واقعی آن مردی ات 
که شیطان به دلش مشت کوید و خشمش بالا گیرد و خونش به جوش آید, 
اما خدا را یاد کند و بابردباری , خشم خود را مغلوب کند. ‏ پهلوان تمام 
عیار, پهلوان تمام عیاز, پهلوان: تمام .یار : فردی. است. که به. خشم آید 
وخشمش بالا گیرد و چهره اش سرخ گردد و مو بر بدنش راست شود, اما 
خشم خود را مغلوب کند. ‏ هنگامی که عده ای را دید که سنگی را 
پرتاب می کنند : : نیرومندترین شما, کسی است که درهنگام خشم 
خوددار باشد و وزنه بردارترین شما کسی است که با وجود قدرت 
داشتن (برانتقام ), گذشت کند. - امام صادق (ع ) : پیامبر خدا(ص ) بر 
عده ای گذشت که مشغول بالا بردن سنگی بودند پرسید چه می کنید؟ 
عرض کردند : زورازمایی می کنیم حضرت فرمود : ایا می خواهید به شما 
وت و اما او و و 
پیامبر خدا حضرت فرمود :قویترین و پهلوانترین شما, کسی است که 
هرگاه خوشحال باشد دست به گناه و نادرستی نیالایدو هرگاه به خشم 
آید ات و , چیزی 
رابه ناحق : 


ترغیب به فرو خوردن خشم . 


قرآن . ((و فرو خورندگان خشم و گذشت کنندگان از مردم )). ((و چون به 
خشم ایند, می بخشند)). ‏ امام باقر(ع ) : کسی که خشمی را فرو خورد 
در حالی که می تواند ان را اعمال کند, خداونددر روز قیامت دلش را از 
ایمنی و ایمان بياکند. - امام صادق (ع ) : هر که خشمی را فرو خورد که 
اگر بخواهد می تواند آن را به کار بندد (و ازطرف خود انتقام بگیرد), 
خداوند در روز قیامت دلش را از خشنودی خود پر سازد. ‏ پیامبر خدا(ص ) 
: هر که خشمی را فرو خورد , خداوند درون او را از ایمان پر کند. ‏ بنده 
هیچ جرعه ای را سر نکشید نا ان ی ار کی ی 1 
خاطر رضای خدا آن را فرو خورد. - امام علی (ع ) : به هنگامی که 
ی ی ی ی و 
ناتوانم و به من گفته می شود : بهتر است صبر کنی ؟ با ای که 
توانایی انتقام دارم و به من گفته می شود : بهتر است گذشت کنی ؟ . " 
کسی که از خدا بترسد ,در هنگام خشم انتقام نمی گیرد. - امام صادق (ع ) 
: هر که خشم خود را نگه دارد, خداوند عیب او را بپوشاند. - امام 
سجاد(ع ) : هیچ جرعه ای سر نکشیدم که نزد من خوشتر از جرعه 
خشمی باشد که با آن طرف مقابل را کیفر ندهم ۰ امام صادق (ع ) : نیکو 
جرعه ای است خشم , برای کسی که بو :از بای .هر زو - پیامبر 
خدا(ص ) : از محبوبترین راهها به سوی خدای عزوجل دو جرعه است : 
چرعه خشمی که با بردیاری آن را فرو بری و جرعه مصیبتی که با شکیبایی 
کردن آن را فرو بری  .‏ امام صادق (ع ) : محبوبترین جرعه نزد خدای 
عزوجل که بنده آن را می نوشد, جرعه خشمی است که در دلش به 
کرد قزر هی ابدق. اه آن را جا با ستر وی با پر ای قرو فت بر م اضام 
علی (ع ), در نامه ای به حارث همدانی , می فرماید ۰ خشم را 
فرو خور و به هنگام توانایی ,گذشت کن و در هنگام عصبانیت , بردبار باش 
و در وقت چیرگی , ببخشای تا سرانجامت نیکوباشد. 


- امام علی (ع ) : هر که بناحق , بخواهد خشم خود را فرو بنشاند, خداوند 
به حق طعم خواری رابه او بچشاند. ‏ پیامبر خدا(ص ) : همانا دوزخ را 
دری است که از آن وارد نشود مگر کسی که از طریق معصیت خدای 
متعال خشم خود را فرو بنشاند. - امام علی (عِ) : از جمله احکام 
مهم خداوند در قرآن حکیم که به واسطه آنها پاداش و کیفرمی دهد و 
به سب انها خشنود و ناخشنود می شود , این است که چنانچه بنده با یکی 
از این خصانتها از دنیا به دیدار پروردگارش برود و از آنها تویه نکرده باشد, 
هر چند در عبادت خود رابه مت انداخته و عملش را (برای خدا) 
خالص گردانیده باشد, هیچ سودی نبرد : در عبادتی که خدا بر او واجب 
کرده است برایش شریک قرار دهد, يا با کشتن کسی , خشم خود را 
فروبنشاند. 


کسی که خشم خود را نگه دارد. 


- خداوند به داود(ع ) وحی فرمود هرگاه بنده من در هنگامی که خشم می 
گیرد مرا یاد کند,روز قیامت در میان همه خلق خود به یاد او باشم و او 
را به همراه کسانی که نابودشان می کنم ,نابود نگردانم ۰ امام باقر (ع 
) : در تورات نوشته شده است : ای موسی ! خشم خود را از کسی که 
زیردست توقرارش داده ام باز گیر, تا من نیز خشم خود را از تو باز گیرم . 


مسیح (ع ), در پاسخ به این پرسش حواریون از او که سخت ترین 


فرمود : سخت ترین چیزها خشم خداست عرض کردند : چگونه می توان 
خود را از خشم خدا نگه داشت ؟ فرمود : به این که خشمگین نشوید. ‏ 


شاهنه دا رضم در اه صرق کف کرو شتت دارم از سط دا 
در آمان باشم ,فرمود : بر هیچ کس خشم مگیر, تا از خشم و ناخشنودی 
خدا ایمن باشی . _ هر که جلو خشم خود را بگیرد, خداوند جلو عذاب خود 
را از او بگیرد. - امام باقر(ع ) : هر که خشم خود را از مردم باز دارد, 
خداوند در روز قیامت از گناه او در گذرد. 


- مسیح (ع ), در پاسخ به سوال از رشه خشم , فرمود وی رز کی 
بینی و گردنفرازی و حقیرشمردن مردم . عوامل خشم افروز:. ابو حامد 
ی از 
بین بردن عوامل و علل ان است پس , باید اسباب و عوامل خشم را 
شناخت یحیی به عیسی (ع ) گفت :سخت ترین چیز کدام است ؟ 
عیسی فرمود : تکبر و فخر فروشی و گردنفرازی و غرور عوامل خشم 
افروز عبارتند از : غرور, خود پسندی , شوخی , یاوه گویی , ریشخند 
کردن , سرزنش نمودن , ستیز و مجادله , مخالفت و دشمنی کردن , بی 
وقایی و خیانت و آزمندی شدید به مال ومقام زیادی . اینها همگی 
خصلتهایی زشت و از نظر شرع نکوهیده اند و با وجود این عوامل , رهایی 
ازدست خشم ممکن نیست بنابراین , باید این عوامل را, از طریق کسب 
خصلتهای ضد آنها,ريشه کن کرد. 


از تقو 


_ پیامبر خدا(ص ) : ای علی ! خشمگین مشو و هرگاه به خشم آمدی 
بنشین و درباره قدرتی که پروردگار بر بندگان دارد و گذشتی: که. ار. آنها 
فف. کنر بیندیش و هرگاه به تو گفته شد 0 
افکن و به گذشت و بردباری خویش مراجعه کن . - امام علی (ع ) : 

یا ۱ 

کس خشمگین شود, اگر ایستاده است بنشیند در این صورت 7 
شیطان از او دور می شود و اگر نشسته است برخیزد. - امام علی (ع ) : 
هر کس خشمگین شود, اگر ایستاده است بیدرنگ بنشیند, زیرا ان 
کاروسوسه شیطان را از بین می برد. - پیامبر خدا(ص ) نو حاهج یکی 
از شما خشمگین شد, اگر ایستاده است بنشیند و چنانچه خشمش برطرف 
نشد , دراز بکشد. ‏ ابو وائل القاص : نزد عروة بن محمد سعدی رفتیم و 
مردی با او سخنی گفت و عصبانیش کرد عروه برخاست و وضو گرفت و 
گفت 0 ۳ 7 : پیامبرخدا(ص ) فرمود : 
همانا خشم از شیطان است و شیطان از آتش آفریده شده است و 


آتش با ات خاموش می شود پس 1 , هرگاه فردی از شما خشمگین شند , 
وضو بگیرد. - امام علی (ع ) : با بردباری به جنگ خشم رفتن ,ر نشانه 
شرافتمندی است  .‏ انا بردباری را جرعه خرقه توشیدن. * آنتتن 


خشم را خاموش می کند. با بردباری , به جنگ خشم بروید. 


ابش خفم براي شرا 


- امام علی (ع ), در نامه ای به مصریان آن گاه که مالک اشتر را به امارت 

بر آنها گماشت ی ار دایص ههار ری ده 
چون خداوند در زمینش نافرمانی شد وحقش پایمال گشت , برای او به 
خص اسان ی سا تام تا را کته ی نت اما ه 
ختشنم نفی. آیید, در حالی. که. از تشکسته شدن پیمانهای پدرانتان به غیرت 
می آیید و ناراحت می شوید!. - پیامبر خدا(ص ) برای دنیا به خشم نمی 
آمد اما هرگاه حق او را به خشم می آورد ۳ 
هیچ چیزنمی توانست جلو خشم او را بگیرد تا آن گاه که انتقام (حق را) 
می گرفت . _ هر کس سر نیزه خشم را به خاطر خدای سبحان تیز کند, بر 
نیروهای باطل چیره شود. - هر که با نایکاران دشمتی ورزد و برای خدا 
خشم گیرد , خداوند به خاطر او خشم گیرد و روزقیامت خشنودش گرداند. - 
موسی (ع ) : پروردگارا! کیستند آن کسان تو که در آن روزی که 
هید شایه. ای خر سابه توتیست: انها در ساية غرنتن و هستند ؟ خداوند 

به او وحی فرمود : و کسانی که هرگاه حرامهای من حلال شمرده شوند, 
تا بای تم مره سگم سنا 


- هنگامی که عثمان ابوذر را به ربذه تبعید کرد امام علی (ع ) برای 
خداحافظی با او بیرون رفت و به او فرمود : ای اباذر! تو به خاطر خدا 
این جماعت بر دنیای خویش از تو ترسیدند و تو بر دین خود از انهاترسیدی 
از اين رو, تو را از خانه ات کوچاندند و به رنج و سختیت در افکندند به 
خدا سو‌کند,اگر اسمانها و زمین بر روی بنده ای بسته باشد اما این 
بنده تقوای خدا در پیش گیرد, خداوندبرای او برونشوی می گشاید پس , با 
چیزی جز حق همدم مشو و از چیزی جز باطل مگریز. نقل شده است که 
وقتی معاویه ابوذر _ رضوان اللد. ابید ۳ از شام بیرون کرد, عده ای از 
مردم تا دیر المران با او همراهمی کردند و درآن جا ابوذر با آنان 
خداحافظی کرد و سفارشهایی نمود , از جمله فرمود: ای مردم ! در کنار 
نمازو روزه خود, برای خدای عزوجل نیز, هرگاه که در زمین نافرمانی 
شود, به خشم آیید وپیشوایان خود را به بهای خشمگین کردن خدا خشنود 
مسازید و اگر کاری انجام خا و که برای شما آشر تن نیست 
(وبدعت است )از ایشان دوری ورزید وازکارشان خرده گیری کنید, 
هر چندشکنجه بینید و محروم شوید و زجرکش شوید, تا آن که خدای 
عزوجل خشنود شود. 


کسی که از بد رفتاری نسبت به خود به خشم نیاید. 


- امام کاظم (ع ) : کسی که از بدی دیدن به خشم نیاید, از خوبی دیدن 
سیاسگزار نیست . - کسی که هرگاه به او بدی شود, ناراحتی در خود 
نیابد, خوبی کردن به او نیز در نظرش ارزشی ندارد. ابو حامد غزالی می 
نویسد : این نیرو - یعنی نیروی خشم - در مرحله اول و ابتدایی به سه ۳ 
در مردم ظهور می کند : تفریط و افراط و اعتدال . تفریط عبارت است 
از فقدان این نیرو يا ضعف ان و این خصلتی نکوهیده است و به چنین 
ی رن ی از رس کی ی : کسی که 
موجبات خشم او فراهم آید و با این حال خشمگین نشود, خر 
است ! بنابراین ۱ ات که نیروی رفتوبا غعیرت وخشم 
رابکلی فاقدباشد,شخصی است بسیار ناقص خداوند صحابه را به داشتن 
خشم و خشونت توصیف کرده و فرموده است : ((با کافران سختگیر و 
خشنند)) فرموده است : ((ای پیامبر! با کافران ومنافقان جهاد کن و بر 
آنان سخت گیر)) سختگیری و خشونت از آثار نیروی غیرت و خشم است . 
افراط آن است که این صفت بر وجود شخص چیره گردد, تا جایی که از 
قلمرو حاکمیت عقل و دین وفرمانبرداری آنها خارج شود. خشم پسندیده 
آن خشمی است که منتظر اشاره عقل و دین باشد و هر جا که غیرت 
اقتضاکند, بر انگيخته شود و هر جا بزدبارق. پستدیده باشد ارام کبرد.و 
نیروی خشم خود را در حداعتدال نگه دارد. 


خشم (متفرقه ). 


- امام علی (ع ) : هر که بر کسی خشم گیرد که نمی تواند به او زیانی 
برساند, اون بر 2 و و زا شکنجه 39 - امام »2 (ع ) : 
حسن (ع ) : انديشه رجز به.هنگام خشم شناخته نود اما علی (ع) ‏ 
تدانت ایی ای کبرار رود آن شوه ایو بدان رت .هی ورد او شدا 
راگاه به خشم می آورد و گاه خشنود می سازد, سرای (همیشگی ) شما 
نیست . - در هنگام خشم جایی برای خشنودیت نیز باقی بگذار و هرگاه 
خشم گرفتی مگذار اوج بگیرد. امام صادق (ع ): خشم , نابود کننده دل 
شخص حکیم است . مومن هرگاه خشمگین شود ر خشمش او را از جاده 
حق بیرون نمی برد و هرگاه خشنودشود, خشنودیش (از کسی ) او را به 

باطل نمی کشاند و کسی است که چون قدرت پیدا کند, ۳ 


اوست بر نمی دارد. 


آمرزش خواهی از خدا. 


آمرزش خواهی . 


قران . ([و کسانی که چون کار زشتی کنند يا به خود ستم ورزند ,ر خدارایاد 
می کنند و برای گناهانشان آمرزش می طلبند)). ((و هر کس که کار 
بدی کند یا به. خود ستم تماید, سیش از خدا آمرزش بخواهد, خداوند را 
امرزنده و مهربان می یابد)). - امام صادق (ع ) : یکی از جامعترین دعاها 
این است که بنده استغفار بگوید. _ امام علی (ع ) 7 امد نش خواهی , 
گناهان را پاک می کند. - پیامبر خدا(ص ) : درهای بلاها را با آمرزش 
خواهی ببندید. - امام علی (ع ) : در شگفتم از کسی که آمرزش خواهی را 
دارد و با این حال نومید می شود. ‏ پیامبر خدا(ص ) : بهترین دعا, آمرزش 
خواهی است . - بهترین عبادت , استغفار کردن است . - امام رضا(ع ) : 
سر مرن ان هم ان ات ۳ روت 
که با تکان خوردن درخت , می ریزد. - امام علی (ع ) : با آمرزش خواهی , 
خود را معطر کنید تا بوی کناهان شما را رسوا نکند. ‏ پیامبر خدا(ص ) : 
خوشا به حال کسی که در نامه اعمالش , امرزش خواهی بسیار یافت 
شود. - آمرزش خواهی در نامه اعمال , مانند نور می درخشد. - خوشا به 
حال کسی که روز قیامت در نامه اعمالش , زیر هر گناهی جمله استغفر 
اللّه یافت شود. ‏ هر کس دوست دارد که نامه اعمالش او را خوشحال 
کند, استغفار آندرا زیاد کرداتته.» زباز استغفار کنید, زیرا خداوند 
عزوجل آمرزش خواهی را بة شما .یاد نداد, مگر برای اين که می خواهد 
شما را بیامرزد.- خداق متعال کمکارآن زا می اآمرزید مر کی را که 
خودش نخواهد امرزیده شود عرض کردند : ای پیامبر خدا! چه کسی 
خواهان ان است که امرزیده نشود؟ فرمود : کسی که آمرزش نمی طلبد. 
امام علی (ع ) : بهترین توسل , استغفار است . - حربه گنهکار, آمرزش 
خواهی است . - هیچ واسطه ای مور آز. امر رشن خواهی نیست . - 
پیامبر خدا(ص ) : هر که غم و اندوهش بسیار شود, استغفار کند. ‏ 
ابلیس گفت : به عزتت سوگند که تا بندگانت جان در بدن دارند, از 
گمراه کردنشان دست نمی کشم خداوند فرمود : به عزت و جلالم سوگند, 
تا زمانی که از من امرزش بطلبند, انان رامی امرزم . _ ایا شما را نه 
دردتان و داروی دردتان راهنمایی نکنم ؟ بدانید ۳ درد شما گناهان 
است ودارویتان آمرزش خواهی است . - هر دردی , دارویی دارد و داروی 
گناهان , آمرزش خواهی است . - امام علی (ع ) : به هر کس (نعمت ) 
آمرزش خواهی داده شود از آمرزیده شدن محروم نشود. - نشاید که 
خداوند در سپاسگزاری را به روی بنده ای بگشاید و در افزون شدن نعمت 
را به رويش ببندد و در دعارابه روی بنده ای باز کند و در اجابت را به 


زدهیتن. اند ون تویه: را فف وی ده ای بحشایه و بو امزندن ترا اه 
رویش ببندد. ‏ بر روی زمین دو عامل ایمن کننده از عذاب خدا حور 
داشت که یکی از آن دورازن دست رن ان دبکری را بکترید و بدان 
چنگ در ز نید اما آن ایمنی بخشی که از دست رفت پیامبر خدا(ص [ بود و 
ان که باقی است , امرزش خواهی است خدای متعال می فرماید : (( ی 
محمد) تا تو در میان انان هستی , خدا عذابشان نمی کند و تا زمانی که 
امرزش می طلبند , خداعذابشان نکند)). ۳ پیامبر خدا(ص ) : خداوند دو 
امان برای امتم بر من نازل فرمود : ((تا تو در میان انها هستی خدا 
عذابشان نمی کند و تا زمانی که امرزش می طلبند , خدا انان را به عذاب 
نمی رساند)) پس ,چون من رفتم , امرزش خواهی تا روز قیامت را در 
میان شما باقی گذاشتم . 


ستایش آمرزش خواهان در سحرگاهان . 


قرآن . ((شکیبایان و راستگویان و فرمانبرداران و انفاق کنندگان و آمرزش 
خواهان در سحرگاهان - امام صادق (ع ), درباره آیه ((و آقترز نثر: 
خواهان در سحرگاهان ۹ فرمود : یعنی کسانی که سح گاه نماز می 
گزارند. - درباره آیه ((و در سحرگاهان آمرزش می طلبند)) : هنگام سحر 
در نماز وتر هفتاد باراستغفار می کردند. - کسی که در هنگام سحر هفتاد 
مرتبه از خداوند استغفار کند , او از اهل اين آیه است . 7 
وتر خود در حالی که ایستاده است هفتاد مرتبه بگوید : ((استغفر اللّه 
واتوب الیه )) و اين کار را تا یک سال ادامه دهد ,ر خداوند نام او را در زمره 
آمرزش خواهان درسحرگاهان بنویسد و آمرزش خدای عزوجل بر او لازم 
۳ - پیامبر خدا(ص ) : خدای تعالی سه بانگ را دوست دارد « با 

خروس و بانگ قاری قرآن وبانگ کسانی که در سحرگاهان ۳ 
طلبند. ‏ لقمان (ع ) , در سفارش به فرزند خود, می فرماید : فرزندم ! 
مبادا خروس از تو زرنگتر باشد,هنگام سحر که تو در خوابی او بر می خیزد 
و آمززش می طلبد!. - بیامبر خبدا(رض ) : شسه گروهند که:از کزند ابلیس 
و سپاهیان اد موی کسای که با که ارت , کسانی که از خوف 
خدا| گریانند و امرزش خواهان در سحرگاهان ض روایت شده است که 
داود(ع ) از جبرئیل درباره بهترین اوقات سوال کرد و جبرئیل پاسخ 9 
نمی دانم , ولی عرش در سحرگاهان می لرزد. - پیامبر خدا(ص ) : 

بهترین زمانی که در آن خدای عزوجل را بخوانید سحر است و اين آیه راکه 
سخن یعقوب (ع ) است , تلاوت کرد: ((بزودی از پروردگارم برای شما 
بخشایش می طلبم )) وفرمود : دعا برای آنها را به وقت سحر واگذار کرد. 
- در خبری از امام صادق (ع ( آمده است دعا کردن برای آنان را به به 
سحرگاه شب جمعه موکول کرد  .‏ امام کاظم (ع ) هرگاه از رکعت 
آخر نماز وتر سر بر می داشت می فرمود : اين کسی است که 
حسناتش نعمتی است از سوی تو و شکر گزاریش ناچیز است و 
گناهش بزرگ و چیزی جزحمایت و رحمت تو ندارد در کتاب خود 
که بر پیامبر مرسل خویش ما  -‏ نازل کردی فرمودی :((اندکی 
ازشب رامی خوابیدند و در سحرگاهان استغفار می کردند)) خفتنم به 
درازا کشید و شب زنده داریم اندک است و اینک سحر است و من 
برای گناهم از درگاه توآمرزش می طلبم , آمرزش خواهی کسی که 
نه سود و زیانش در اختیار اوست و نه مرگ و نه زندگی و نه رستاخیزش 
حضرت سپس به سجده می افتاد. - امام علی (ع ) : خدای عزوجل 
هرگاه اراده می کند که به زمینیان عذابی رساند, می فرماید : اگرنبودند 


کسانی که به واسطه عظمت و شکوه من با یکدیگر مهر می ورزند و 
عذابم را فرو می فرستادم . 


نقش آمرزش خواهی در زدودن گناه . 


امام صادق (ع ) : هرگام_ تام حناکی مرتکب شود , از بامداد تا شب به او 
مهلت داده می شوداگر اضر نی خواست , آن گناه برایش نوشته نمی 
شود. ‏ هر کس گناهی کند, هفت ساعت از روز به او مهلت داده می 
ان ما ی ون 
القیوم ) ان گناه برایش نوشته نمی شود. 9 پیامبر خدا(ص ) : بنده قصد 
می کند کار خوبی انجام دهد, اگر آن کار را انجام نداد, خداوند به سبب 
نیت خوب او یک ثواب برایش می نویسد و کر آن را انجام داد رز د6 واب 
برایش رقم می زند و بنده آهنگ کار بد می کند اگر آن را انجام 
نداد ب گناهی - وا ب وخ ت ین ب بسه ب برایش نوشته نمی 
شودواگرانجامش داد,هفت ساعت مهلت داده می شود و فرشته مامور 
ثبت خوبیها به فرشته بدیها که فرشته دست چپ است می گوید : شتاب 
مکن شاید به دتبال آن کار بد کارخوبی انجام دهد که آن بدی را 
۳ , زیرا خدای عزوجل می فرماید : ((همانا خوبيهابدیها را از بین 
خی دا سا شاه اس واه پس ای کید (اس یر اه آلدی. 
اله الا هوعالم الغیب و الشهادة العزیز الحکیم الغفور الرحیم ذوالجلال و 
الاکرام و اتوت الیه 0 کاهت براو توشته. نعی. تنوه 0 
ساعت. بکنرد و ند از آن. کام. توایف. کمند. و آمرزتین ظم شتها هید: 
فرشته مامور خوبیها به فرشته مامور بدیها و گناهان می گوید : بنویس 
برضد این شوربخت محروم . 


امرزش خواهی و افزایش روزی . 


قرآن . ((و نیز از پروردگارتان آمرزش بخواهید و به درگاهش توبه کنید, 
تا شما را از رزقی نیکو, تا مدتی که مقرر است ,برخوردار سازد و هر 
شایسته انعامی را از فضل خود عطا فرماید)). ((و ای قوم من ! از 
بزوزد کارتان ات بخواهید و آن گاه به درگاه او توبه برید, ۳ باران را 
پیاپی بر شما فروریزدوبرنیرویتان بیفزایدوچون گنهکاران رخ بر متابید)). - 
امام علی (ع ) : آمرزش خواهی , روزی را می افزاید. - استغفار کن , تا 
روزی داده شوی  .‏ پیامبر خدا(ص ) : هر کس زیاد امرزش خواهد. 
خداوند از هر غمی برای او گشایشی قراردهد و از هر تنگنایی برونشوی . 
امام علی (ع ) : خداوند سبحان , آمرزش خواهی را سبب فزونی روزی و 
رسیدن رحمت به خلق قرار داده و فرموده است : ((از پروردگارتان 
آمرزش کنید که او بسی آمو زننه است )پس , رحمت خدا| بر کت تم 
توبه روی آورد و گناهش را جبران کند و پیش از مرگش کاری بکند. ‏ 
عربی بادیه نشین از سختی دک و تنکد زفتتوه و عیالواری نزد 
امیرالمومنین (ع ) شکوه کردحضرت فرمود : بر تو باد به آمرزش خواهی 
بزیرا خدای عزوجل می فرماید : ((از پروردگارتان طلب آمرزش کنید که 
او بسی آمرزنده است ( تا آخر آیه . آن مرد بعد از مدتی نزر امام (ع 
) برگشت و عرض کرد : یا امیرالمقمنین ! من از درگاه خدا 
بسیارآمرزش طلبیدم , اما گشایشی در کار خود نمی بینم ! حضرت 
فرمود : شاید راه درست استغفار کردن رانمی دانی عرض کرد : به 
من یاد دهید حضرت فرمود : نیت خویش را خالص گردان و از پروردگارت 
اطاعت کن و بکو : ((اللهم انی استغفرک من کل ذنب قوی علیه بدنی 
بعافیتک صل علی خیرتک من خلقک محمد النبی و آله الطیبین الطاهرین , 
وفرج عنی )). اي ی اه و 3 
استغفار کردم و خداوند اندوه و خداشتن را ازمن بر طرف ساخت و 
روزیم را گشایش داد و رنج و محنت را زدود. 


آمرزش خواهی مقربان . 


پیامبر خدا(ص ) : گاه قلبم را غباری می گیرد و من روزی صد بار از خدا 
آمرزش می طلبم . گاه قلبم را غباری می گیرد و من روزی هفتاد مرتبه 
از درگاه خدا| آعزرتش می طایخ ۰ امام صادق (ع) : پیامبر خدا(ص ) 
بدون آن که گناهی کرده باشد, روزی هفتاد بار به درگاه خدأوندتوبه می 
کرد. - پیامبر خدا(ص ) روزی هفتاد بار به درگاه خدای عزوجل توبه, می 
کرد (راوی می گوید :) عرض کردم : آبا مي گفت : ((استغفر اللّه ۲ 
ابوحامدغزالی ,در توضیح وجوب توبه برای ۱ و در همه حال , می 
نویسد : و اما بیان وجوب توبه به طور مستمر و در همه حال , این 
است که هیچ بشری خالی از معصیت نیست , حال یا با اعضا وجوارح خود 
نافرمانی خدا می کند, يا اگر در برخی حالات از معصیت با جوارح خالی 
بانند نیت کتاه دردل او راه بیدا می کند و اکر از آهنگ کناه هم خالی 
باشد از وسوسه های شیطان که افکار گوناگون غافل کننده از یاد خدا در 
دل او می افکند به دور نیست و اگر از اين هم به دور باشد از غفلت و 
قصوردرشناخت خدا و صفات و افعال او خالی نیست اینها همه نقص است 
و این نقص علل و اسبابی دارد و رهاکردن این علل و اسباب با پرداختن به 
عل و خوامل ضد آنها با کشت ار یک راه.است:یضراهی .محالت. آن وراه 
از توبه هم بازگشت است به هر حال , خالی بودن آدمت از این نقص 
قابل بصون بیست ر منتهااندازه این نقعص در انسانها فرق می کند , ولی 
اصل آن ره نایذیر است به همین دلیل پیامبر خدا(ص )فرموده است : 
راهم را یار رو مین کیرد ۲ خایی که شیاه ووزی تاو 
مر نبه از خدا اه ین می طلبم ((19)) أ( و نیز از همین رو خداوند آن 
سرت را مه ان اه یداه است: ۲ را تاهان 
فتاه عیص و وا شاوی سامت را سم ال اه ای 
آن. وه عالی وافنه دانت :سیم کم 20۱ و کفحان 
قواعدالعقایدمن ربع العبادات ر توضیح دادیم که گناه پیامبران واوصیای 
آنان مانتد کتاهان ها فشت‌ساکه گام انان عنایت است ار تری دذام 
ذکر خدا و سرگرم شدن به امور مباح و در نتيجه , محروم شدن از زیادی 
اجر و پاداش در کافی به سندی نیکو ازعلي بن رئاب روایت شده است که 
گفت : از ابو عبد اللّه الصادق (ع ) درباره آیه ((و هر گرفتاری ومصیبتی 
که به شما می رسد به سیب اعمال خودتان است و خدا از مسیاری گناهان 
کا رتیت می کند))پرسیدم و عرض کردم آپا به نظر شما گرفتاربهایی که 

له غلی (ع. ) و بعدا به خانواده آه زسید, به سیب اعمال خود آنهانوده: در 


کال که آنانسشاندانی بای عضو ند عضرت: کر مود« با مر شیارض:) 
بدون آن که گناهی کرده باشد شبانه روزی صد بار به درگاه خدا| توبه می 
کرد ۵ تن می طلبید همأنا خداوند اولیای خود را گرفتار مصائب 
یواست ان اعرو نان وه بدون آن که گناهی کرده 
باشند مقصود کناهی مانند کناهان ماستت.. 


پرهیز از آمرزش خواهی با وجود ادامه دادن به گناه . 


- امام علی (ع ) : آمرزش خواهی با وجود ادامه دادن به گناه , خود گناهانی 
تازه اند. ‏ امام صادق (ع ) که که از ز گناه استغفار کند و بات یه ان 
ادامه دهد , مانند شخص مسخره کننده است  .‏ امام رضا(ع ) : طلست که 
از گناهی استغفار می کند و باز آن را انجام می دهد, مانند کسی است که 
پروردگارش را ریشخند کند. - هر که به زبانش آمرزش بخواهد و در 
دلش (از گناه خود) پشیمان نباشد , خودش راریشخند کرده است . - پیامبر 
خدارص ین اسعفار وکا ری کاممنشمای از ان ات 


کسی که آمرزش خواهی سودش نمی دهد. 


قرآن . ((برایشان آمرزش بخواهی يا آمرزش نخواهی (فرقی نمی کند), 
اکز فاد پر هم یز اسان آمرزسش مخواهی ,دا هر کزانان را نخوا هد 
آهرزید , زیرا به خدا و پیامبرش کفر ورزیدند و خدا مردم نافرمان را هدایت 
نمی کند)). ((تفاوتی نمی کند که برایشان آمرزش بخواهی يا آمرزش 
تخواهی , خدا ظر نز آنان را تماهد آمرزید همانا خدا مرجم فرمان 
راهدایت نمی کند)). 





پرهیز از غفلت . 


قران . ((تو از این غافل بودی ی ی 
امروز چشمانت تیز بین است )). - امام علی (ع ) : غفلت , زیانبارترین 
دشمنان است . 0 و0 ۳ ۱۳ غقلت , گمراهی چانها و 
ی ۳9 ۱ 
و سرمستی ((21)) می شود. ‏ غفلت , موجب گم کردن (راه حق ) است . 
غفلت , ضد هوشیاری است  .‏ وای بر کسی که غفلت بر او چیره آید و 
در نلیجه , سفر (آخرت ) را فراموش کند و خود راآماده نسازد. - یکی از 
نشانه های دولت (و اقبال ), کمی غفلت است  .‏ امام صادق (ع ) : اگر 
شیطان دشمن است , پس غفلت چرا؟ 8 ۱ 1۳ 
غفلت , موجب فریب خوردن است  .‏ از منزلهای غفلت و جفا و کمی 
یاوران بر طاعت خدا, دوری کن . - در حدیث معراج آمده 0 : ای احمد! 
اندیشه ات را یکی گردان و زبانت را یک زبان سازو بدنت را زنده بدار و 
از من غافل مباش , هر که از من غافل باشد, اهمیتی ندهم که در کدام 
وادی هلاک شود. ‏ امام علی (ع ) : ای دریفا بر هر غافلی که عمرش بر 
ضد او حجت باشد و روزهایش او را به سوی بدبختی کشاند!. ‏ در وصف 
پرهیزگاران : شب را در حذر به سر می برد و روز را با شادی , حذر از 
غفلتی که اورا از ان بر حذر داشته اند و شاد از فضل و رحمتی که به او 
رسیده است . - نیز در وصف پرهیز کار ان : اگر در میان غافلان 
باشد از شمار یاد کنندگان خدا, قلمدادمی شود و اگر در میان یاد 
کنندگان خدا باشد توس ای ی با و 
و به دل از خدا غافل باشند). - ذر وضصف فرشتگان : آنان با همه مقام و 
منزلتی که نزد تو دارند و با آن که همه خواهشهایشان در تو متمرکز است 
و با وجود طاعت بسیارشان از تو و کمی غفلتشان از کار تو,اگر کنه 
عظمت تو را که بر آنان پوشیده است مشاهده می کردند, شنکمان: اصهال 
خود را کوچک و ناچیز می شمردند. - نیز در ی 
تصمیم آنها چیره نگردد و تیرهای خدعه آلودشهوتها, در اراده ها و همتهای 
آنان کار گر نمی افتد. 


غفلت و بیداری . 


- امام علی (ع ) : با بیداری , به جنگ غفلت بروید. - بیداری , روشنایی 
است  .‏ بیداری , بینش است  .‏ بیداری در دین , نعمتی است که روزی 
اقراد می شود. - کسی که از بیداری پاری تطلبد, اب 
شتابت بکاه  .‏ خداوند را را ره ها 
زمان و در فاصله های زمانی میان بعئت پیامبران , همواره بندگانی 
بوده است که در انديشه هایشان با آنان نجوا کرد و در درون 
خردهایشان با آنان سخن گفت و بدین سبب آنان چشمها و گوشها و 
دلهایشان از نور بیداری تابناک گردید. 


تشویق به بیدار شدن از خواب غفلت . 


_ امام علی (ع ) : آیا کسی هست که پیش از آن که عمرش به سر آید, از 
خواب ب غفلت خویش بیدار شود؟  .‏ ایا کسی هست که پیش از فرا رسیدن 
ی , از خواب ام ۱ , بیداری چشمها سودی 
نمی بخشد. - مستی غفلت و فریب , دیرتر از مستی شرابها زایل می 
شود. - هان ای انسان ! چه چیز تو را بر گناهت دلیر کرد و چه چیز تو را 
به پروردگارت دلیر ساخت و چه چیز تو را با نابودی خودت مانوس و 
دمخور کرد؟ مگر درد تو دوایی ندارد؟ يا خواب تورا بیداری نیست ؟  .‏ 
من قرآن را به شما آموختم و باب دلایل و براهین را به روی شما 
گشودم و آنچه را نمی شناختید , به شما شناساندم و آنچه را که از دهان به 
بیرون پرت می کردید, به مذاق شما گوارا ساختم ای کاش که نابینا بینا 
می گشت , یا خفته بیدار می شد!. ‏ چه شده است که شما را 
همچون بدنهای بی جان و جانهای بی بدن و عابدان ناپرهی زگار وبازرگانان 
بی سود و بهره و بیداران خفته و حاضران غایب و چشمداران نابینا, می 
بینم ؟ 


- پیامبر خدا(ص ) : در شگفتم از کسی که او غافل است و از او غافل 
نیستند و در شگفتم ازکسی که در پی دنیاست , در صورتی که مرگ 
در پی اوست و در شگفتم از کسی که دهانش را به خنده می گشاید در 
عالی. که نفی. داند. ایا خدا ] او خشنود است يا ناخشنود. ‏ سلمان 
فارسیر : از شش چیز در شگفتم (سه چیز آن مرا می خنداند و سه 
دیحو بة کربة آخ.منی آفدازدان سته خی که هرا به کرنه. ی اندازج, خدایین 
از دونشان , یعنی محمد(ص ) (و حزب او) است وهراس و وحشت قیامت 
و ایستادن در پیشگاه خدای عزوجل . و اما آن سه چیزی که مرا به خنده وا 
مهف ازد, بکی: کمن اسنت: که در بی دتیاشت: حال, آن. که هر یف ذر بی او 
فی:باشد, دیکری. کسی, که دز ففلت به سر فن, برد حال آن که ار. او غافل 
به خنده باز هی نود در ضور تین که نجی داتد آبا خداوند از او نود است 
یا ناخشنود. ‏ امام علی (ع ) : از غافل بودن خردمندان از نیکو طلب کردن 
(توشه و ذخیره آخرت ) و آماده شدن برای بازگشتگاه تعجب می کنم . 
شهازا شفارشمی کم که به باه مرکا له و از آن کنر ععلت, وررند: 
چگونه از چیزی غفلت می کنید که او از شما غافل نیست ؟ ۰ آیا مردم 
دنیارا نمی بینید که در طی شب و روز دستخوش احوال گونه گون می 
شوند؟ یکی می میرد و برایش می گریند و دیگری را تسلیت می 
گویند یکی بیمار و زمینگر است و دیگری به عیادتش می رود یکی در 
جال جان کندن است و دیگری در بی دنیاست ,خال آن که مرگ در بی 
اوست یکی در غفلت به سر می برد , حال آن که مورد غفلت نیست و 
انچه باقی مانده است در پی انچه رفته است می رود!. ‏ ای مردمی که 
از کار شماغافل نیستند و ای مردمی که (خدا و اوامر او را) رها کرده 
اید و(هرچه دارید از جان و مال و فرزند) از شما گرفته می شود,چه 
شده است که می بینم از خدا رویگردان شده اید و به غیر او روی آورده 
اید؟  .‏ امام سجاد(ع ) : وای بر تو ای پسر آدم ! ای غافلی که مورد 
غفلت نیستی ردای: بر آدم اف تو شتابانتر از هر چیز دیگری به سوی تو 
مق آید, تنتر اسیفه. شوی. تو. آمده افنت و تو را می جوید. 


بیدار باش به غافلان . 


میات : هشدار! هشدار! ای شنوند ه ! بکوش ! بکوش ! ای بی 
خبر! و و یم 
صاحبان دیدگان بینا و گوشهای شنوا و ای برخورداران از تندرستی و مال 
و متاع !آيا جای گریزی یا راه نجاتی یا پناهگاهی یا تکیه گاهی یا راه 
فراری و یا طریق بازگشتی هست يا نیست ؟ پس , به کجا باز می گردید؟ 
یا کجا می روید؟ يا فریب چه چیز را می خورید؟  .‏ باقیمانده ایام عمر خود 
را دریابید و جانهای خود را برای آنها شکیبا سازید, زیرا| این چندروزه در 
مقابل روزهای بسیاری که در غفلت و رویگردانی از پند و اندرز گذرانیده 
پیش از شما بودند و عمرشان درازتر و آثارشان پاینده تر بود و سپس 
بی هیچ توشه ای که انها را به مقصد رساند و بی هیچ مرکبی که راه 
رادرنوردد کوچ کردند؟ آیا شنیده اید که دنیا خود را فدای آنان کند ؟ و آیا 

جز گرسنگی توشه ای به آنان داد ؟ آیا چنین دنیایی را بر می گزینید؟  .‏ 
یاد مرگها از دلهای شما رخت بربسته است و آرزوهای دروغین شما را فرا 
گرفته است و ازاین رو, دنیا بیش از آخرت بر شما تسلط یافته است . - 
چه شده است که با دست یافتن به اندکی از دنیا شاد می 
شوید و برای اناب دست دادن تعمت فراوان اخرت اندوهگین نمی 
شوید؟ و اندک چیز دنیا که از کفتان می رود, شما را نگران می سازد 
چندان که آثار اين نگرانی در چهره های شما آشکار می شود؟ . - وای بر 
فرزند آدم که چه غافل است و گم کرده راه و سرگشته !. - بعد از تلاوت 
آیه ((فخر فروشی بر یکدیگر شما را به خود مشغول ساخت چندان که به 
زیارت گورها رفتید)), فرمود : چه مقصد بسیار دوری ! و چه زیارت 
کنندگان غافلی ! و چه افتخارکردن زشت و وحشتناکی !. آن. کوشتین که 
فریاد را نشنیده است , چگونه صدای آهسته را می شنود؟ . - ای دریفا بر 
هر غافلی که عمرش بر ضد او حجت باشد و روزهای عمرش , او را به 
سوی شوربختی کشاند. ‏ ای بسا غافلی که پارچه ای می بافد تا ان را 
بپوشد, اما کفن او می شود و خانه ای می سازد تادر آن بنشیند, اما همان 
گیز او مق وبا مب ان توا امیز +دای ایب موس ۱ ۱ 
اگر فرو رفتن در خواب غفلت و پیمودن راه بدبختی و پیروی از شهوات 
نبود, چگونه عده آق می: توا نید لذت زندگی را بچشند! به خاطرنبودن 
این آمور در ضدیقان (و موضان راستین. ) است. که نان تی تاین .هی کنید, 


غفلت زداها. 


امام علی (ع ) : با پیوسته به یاد خدا بودن است , که پرده غفلت کنار می 

رود. - پیامبر خدا(ص ) : اي اباذر! آهنگ کار تیک کن 2( 
کار نبندی تا در زمره غافلان نوشته نشوی ۰ امام علی (ع ) : هر که ایام 
را شناخت , از آماده شدن (برای آخرت ) غافل نگشت . - برای دوری راه 
بو گزتینففند هدق. کیرتدر وا ی کر ی ایا و 
ومهلت عمر خود را بهانه قرار داد و از اين رو, آرزو را دراز گردانید و 
کاخ برافراشت اما نزدیک شدن اجلش , درازی ارزويش را کاست و سر 
رسیدن ناگهانی مرگش , امید او را قطع کرد. - امام باقر(ع ) : هر مومنی 
که به نمازهای واجب اهمیت دهد و آنها را به وقتش بخواند, ازغافلان 


غافلترین مردم . 


- پیامبر خدا(ص ) : غافلترین مردم , کسی است که از دگرگونی احوال دنیا 
پند نگیرد. - امام علی (ع ) : کسی که از دگرگونیها و تغییرات دنیا 
عبرت نگیرد, اندرزها در او کارگرنمی افند. - شما به امر روشنی دعوت 
آن درمانده نباشد, مگر کسی که کور باشد و کسی که خداوند با بلاها و 
تجارب سودش نرساند, از هیچ اندرزی بهره مند نشود ((22)) و نقصان و 
زیان از پیش رویش به او رسد, تا بدانجاکه زشت را زیبا و زیبا را زشت 
بیندارد. 


فا قفا زد 


امام سجاد(ع ) : وای بر تو ای پسر آدم ! بدان که سنگینی پرخوری و 
رخوت و تنبلی برخاسته از انباشتن معده و مستی سیری و غفلت حاصل 
از قدرت ,از چیزهایی هستند که انسان را در زمینه عمل کند و تنبل می 
کنند و ذکر خدا را از یاد او می برند و از نزدیک بودن مرگ غافل می 
سازند, تا جایی که شخص گرفتار ِِ. دنیا ی از مستی شراب 
دیوانه شده است  .‏ امام علی (ع ) : ان ناشی از 
تباهی حس و دریافت است  .‏ امام باق با امام صادق (ع ) : تفاخر به 
بسیاری مال و فرزند همه مردم را به غفلت کشاند, تاجایی که به دیدن 
گورها رفتند. - پیامبر خدا(ص ) : هر که بادیه نشین شود, بی فرهنگ و 
خشن شود و هر که در پی شکار باشد,به غفلت دچار گردد و هر که 
ملازمت سلطان اختیار کند, به فتنه و فساد کشیده شود. 


نشانه های شخص غافل . 


- لقمان (ع ), در اندرز به فرزندش , فرمود : پسرم ! هر چیزی را 
نشانه ای است که با ان شناخته می شود و به وجود آن کوافت.فن دهد 
و غافل را سه نشانه است : سهو و سرگرمی و فراموشی . - امام علی (ع 
), در وصف شخص غافل , می فرماید : او در این چند صباحی که خداوند 
مهلتش داده است , باغافلان سرگرم است و روز خود را باگنهکاران 
سپری می کند بی آن که راه راستی رابپیماید و پیشوایی راهنما داشته 
باشد تا آن که خداوند کیفر گناهانشان راب انان نشان: داد و ازیس پرده 
های غفلت بیرونشان هرد نت آنچه بدان تشه کرده بودند(مرگ وآخرت 
)روی نهادندو به آنچه بدان روی. آورده بودتد (دتبا) پشت کردند و ته از 
آنچه طلبیدند و بدان رسیدند سودی بردند و نه از خواسته های خود که به 
آنها دست یافتند, بهره ای یافتند. ‏ نیز در وصف شخص غافل > گوین 
مقصود (و مخاطب اوامر و نواهی و وعد و وعید الهی )چیزی جز دلهاست 
و. کویی بهره فندی و شعادت آنهام در به دست آوردن دنیایشان. است: :,. 
شخص غافل را عمل نباشد (اعمال توام با غفلت و بی توجهی دل بی 
ارزش و مردود است  .)‏ امام حسن (ع ) : غفلت ان است که مسجد 
(رفتن برای نماز) را ترک کنی و از شخص مفسدفرمان بری . 


پیامدهای غفلت . 


- امام علی (ع ) : هر که غافل شود, نادان ماند. ‏ اما .9999 
بپرهیز, تس با ی ۱ 

غفلتش به درازا کشد, هلاکتش شتاب گیرد. ‏ هر که غفلت 0 
کون دلش بمیرد.- نامه یاقتن غفلت , دیده بصیرت را کور می کند. ‏ 
زنهار از غفلت و فریب مهلت (عمر) را خوردن , زیرا که غفلت کارها را 
تباه می کند. - هر که نفس خود را حسابرسی کند م نود برد و هر که از ان 
غفلت ورزد, زیان بیند. ‏ هر که از حوادث روز گار غافل شود, دست تقدیر 
مرگ او را (از خواب غفلت ) بیدار کند 


امام علی (ع ) : در غفلت ادمی همین بس که عمر خود را در راه 
چیزهایی که او را نجات نمی دهد هدر کند. ‏ در غفلت انسان همین بس که 
هم خود را صرف چیزهای بیهوده کند. ‏ در غفلت همین بس که (موجب ) 


ستایش تغافل و نادیده گرفتن . 


- امام علی (ع ) : : خردمند , نصفش تحمل و بردباری است و نصف دیگرش 

نادیده گیری . - چشمپوشی کن , تا مورد ستایش قرارگیری . - بهترین 
اخلاق شخص او سر عون کردن خود است از آنچه که می 
داند. - بهترین خصلت بزرگواری , این است که خود را ازآنچه می دانی بی 
خبروانمود کنی و از بهترین 1 (حالات [ شخص ترا وان نادیده 
گرفتن چیزی (از خطاها و بدیهای مردم ) است که می داند. ‏ هر کس که 
نسبت به بسیاری چیزها بی توجهی و چشمپوشی نکند, زندگیش ناگوار 
شود. - از سفارشهای امام سجاد(ع ۹ بدان ای فرزندم رکه 
درست شدن دنیاسراسر دردو کلمه است :درست شدن وضع زند؟ 

پیمانه پری است که دو سوم آن توجه و هوشیاری است و یک سوم آن 
تادیجه اکاشتم رورا اسان وانمود جفی ری نی کند مگر از چیزی 
که آن را می داند ومتوجه آن شده است .۰ امام باقر(ع ) : رستی 
وضع زندگی و معاشرت مردم پیمانه پری است که دو سوم ن توجه 
وهوشیاری است و یک سومش نادیده گرفتن ۳ امام صادق (ع رستی 
وضع زندگی اجتماعی و معاشرت پیمانه پری است که دو سوم آن توجه و 
هوشیاری است , و یک سومش چشمپوشی . - امام علی (ع ) 

بردباربی چون نادیده گرفتن نیست و خردی چون وانمود کردن به نادانی 


داروی غفلت . 


امام علی (ع ) , در وصف پیامبر(ص ), می فرماید : پزشکی است که با 
دانش پزشکی خودهمواره میان مردم می گردد مرهمهایش را درست 
کرده و ابزار جراحیش را سرخج نموده است وآنها را بر هر جا که نیاز 
باشد, می نهد : بر دلهای کور و گوشهای کر و زبانهای گنگ در پی 
اس <<«( تا دارویش 

بر آنها نهد. - پس , با تصمیم و کوشش , درد سستی دل خویش را 
1 , خواب غفلت رااز دیده ات بزدای  .‏ یاد خدا 
اهلی دارد که آن را به جای دنیا برگرفته اند و از اين رو, هیچ سوداگری 
رید وفروشی انان وا از باه دا مار نمی داردیروزهاق ز ند کی را 
با یاد خدا سیری می کنند و سخنان بازدارنده از حرامهای خدا را در 
ی ها او ای 
با تقوا خواب خود را به بیداری بدل کنید و روز خودرا با ان به پایان رسانید. 


کینه و خیانت . 


قرآن . ((و در دلهای ما نسبت به کسانی که ایمان آهر نت کیثه قرار مده 
)۲ ((و کینه ای را که در سینه هایشان بود, بیرون کشیدیم  .))‏ امام علی 
(ع ) : کینه , بیماری دلهاست . - کینه , تخم بدی است  .‏ کینه , کارهای نیک 
را از بین می برد. - بد کینه ترین دلها, دل شخص کینه توز است . - عیسی 
(ع ) : ای بندگان بد! مردم را با گمان (بدی که نسبت به آنها می برید) 
سرزنش می کنیدو خود را با یقین (که به بدی خویش دارید)‌سرزنش 
نمی کنید؟ ای بندگان دنیا! سرهایتان رامی تراشید و پیراهنتان را 
کوتاه می کنید و سرهایتان را به زیر می افکنید و کینه را از دلهایتان 
برنمی کنید! . - پیامبر خدا(ص ) : هرگاه ۳ 
نورزند و رورا بر آنهاقد علم نمی کند. - امام علی (ع ) : 

را از سینه دیگران درو کن وا ان را | 
کینه ورزی به یکدیگر, همداستان شده اید و گیاهان و سبزه 
ها بر روی سرگینگاهها ((23)) ( يا کینه های دیرینه ) شما روییده است 
و در دوستی و دلبستگی به آرزوها بایکدیگر متفق شده اید و در به دست 
آوردن مال و ثروت ,با یکدیگر دشمنی می کنید. - امام باقر(ع ), درباره 
آیه ((و کینه ای را که در سینه های آنان بود بر کشیدیم )), می فرماید: 
یعنی دشمنی را از میان آنان ريشه کن می کند. ‏ امام علی (ع ), در 
وصف فرشتگان , می فرماید : کار زشت جدایی و از هم بریدن رز انا 
راپراکنده نساخته است و کینه ناشی از حسدورزی , تقت انار حکمفرما 
نشده است . - فنظ آ ان مردمی هستم که سرزنش هیچ سرزنشگری 
آنان را از راه 9 باز نمی داردسیمایشان سیمای راستان است و 
گفتارشان گفتار نیکان نه گردنفرازی می کنند, نه برتری می جویند, نه کینه 
در دل می پرورند و نه فساد می انگیزند. 


آنچه که دل نباید در آنها خیانت و ناراستی روا دارد. 


تابر «خدا(ضن )2 شته خیز اسنت. که.دل: هن فرد مسلمانی: .در آنتها 
ات اراس ۱2۹ را اوه ال امن عمل برای کا 
و خیرخواهی و اندرز به زمامداران و همراهی باجامعه مسلمانان زیرا 
ات ار تا سای هت 


_ امام صادق (ع ) : پیامبر خدا(ص ) در مراسم منای حجة الوداع در مسجد 
خیف ,خطبه ایرادفرمود و ابتدا حمد و ثنای الهی گفت و سپس فرمود : سه 
کار است که دل هیچ مرد مسلمانی نسبت به انها خیانت و ناراستی 
ده تفن دازدر خالعضص کرداتندن عمل برای خدلو دمح ادتبا 
وخیرخواهی براي پیشوایان مسلمانان وهمراهی با جماعت انان , زیرا 
دعوت و رسالت انها ازهر سو در میانشان گرفته است . 


خیانت در غنیمت ((25)) . قران ۰ ((هیچ پیامبری را نسزد که در غنایم 
خیانت کند و هر که به چیزی خیانت کند آن را روز قیامت با خود بیاورد  .))‏ 
امام صادق (ع ) : غلول عبارت است از هر چیزی که از امام کش رود و 
خوردن مال یتیم به شبهه و خوردن حرام به شبهه . - امام بافرع ). 
درباره آیه ((هیج پیامبری را نسزد که در غنایم خیانت کند)), فرمود : 
خداوند راست فرمود خدا هیچ گاه شخصی را که درغنايم خیانت کند,به 
پیامبری برنمی گزیند ((و هرکه خیانت کند روز قیامت چیزی را که به 
خیانت برده است بیاورد)) هر کس از غنایم چیزی بدزدد, روز قیامت آن 
چیز را داخل آتش ببیند و او را مکلف کنند که برود و آن را از داخل آتش 
بیرون بیاورد. - امام صادق (ع ) به علقمه , فرمود : مردم را نمی توان 
راضی کرد و جلو زبان آنها را نمی توان گرفت مگر در جنگ بدر به پیامبر 
نسبت ندادند که رو انداز قرمز نی از غنایم را مخفیانه برای خودش 
برداشته است , تا آن که خداوند عزوجل به پیامبرش نشان داد که آن 
۰ ز کجاست واو را از ز خیانت مبرا ساخت و در اين باره اين آیه را نازل 

: ([هیچ پیامبری نیست که خیانت کند )). - ابن عباس : آیه ((و هیچ 
۰«ح«ث«حثح«ثح« 9« درباره رو انداز قرمز رنگی نازل شد که 
روز بدر ناپدید گشت و بعضی افراد گفتند : شاید پیامبر خدا(ص ) 
آن را ترداشته باشد وس شداونو این ایم. .۲ نازل فرمود :((هیج پیامبری )). 
عمر : روز خیبر عده ای از اصحاب پیامبر(ص ) آمدند و عرض کردند : 
فلان کس شهید شد,فلان کس شهید شد, فلان کس شهید شد, تا آن که به 
نام مردی رسیدند و گفتند : فلانی هم شهیدشد در این هنگام پیامبر 
خدا(ص ) فرمود : نه , من او را به سبب کش رفتن بردی یا عبایی ازغنايم 
, در آتش مشاهده کردم  .‏ ابو حازم : بساطی چرمی از غنايم خدمت 
پیامبرخدا(ص آوردندم عرض کردند: ای پیامبرخدا, این مال شما باشد تا 
با آن برای خود سایه بانی کنید حضرت فرمود : آیا دوست دارید که 
پیامبر تان در سایة ای از انشن در اید؟ : 


پرهیز از تندروی در دین . 


قرآن . ((ای اهمل کتاب در دین خود غلو نکنید و درباره خدا جز حق 
نکویید هر آیته عیسی. بسز. مریم فرستاده خدا و کلمه اوبود ). ((نسزد 
هیچ بشری را که خدا , ی و ی ات 
مردم بگوید که بندگان من باشید نه بندگان خدا )). - پیامبر خدا(ص ) : مر 

از حق خودم (و حدی که دارم ) بالاتر نبرید, خدای تعالی مرا,پیش ازان 3 
پیامبر کند , بنده قرار داد. - دو دسته اند که شفاعت من به انها نمی رسد 
:فرمانروای سرکش وستمگروکسی که در دین غلو ورزد و از دین بیرون 
رود و از این عمل خود توبه نکند و دست نکشد. ‏ دو مردند که شفاعت 
من به آنها نمی رسد : حکمران ستمکار و سرکش و کسی که در دين غلو 
ورزد و از محدوده آن بیرون رود. - دو گروه از نت من بهره ای از اسلام 
ندارند : غلات و قدریه . - امام صادق (ع ) : تِ_ِِ خدمت پیامبر 
خدا(ص ) امد و عرض کرد : درود بر تو ای بوورد کار من احضرت فرمود: 
تو را چه شده است ؟ لعنت خدا بر تو باد , پروردگار من و پروردگار تو الله 
است ها ن ! به خدا قسم که نمی دانستم , درجنگ ترسویی و در صلح (یا 
1۳ _ پیامبر خدا(ص ) : ای علی ! حکایت تو در میان 
امت من حکایت مسیح عیسی بن مریم است که مردم درباره او سه فرقه 
شدند : فرقه ای مومن ماندند و آنان همان حواریانند, فرقه ای با 
اودشمتی وزژیدند و آنان بهودند و فرقه ای درباره او غله کردند و در نتیچه 
از ایمان خارج شدند. امت من نیز بزودی نسبت به تو سه فرقه 
خواهند شد : فرقه ای شیعه و پیرو تو هستند وانان همان 
مومنانند,فرقه ای دشمن تو هستند و آنان شک کنندگانند و فرقه ای 
درباره تو غلومی کنند و آنان منکران (خدا) هستند ای علی ! تو و 
شیعیان تو و دوستداران شیعیان تو دربهشت هستید و دشمن تو و غلو 
کننذه درباره تو دز آتشند. ‏ ای علی ! حکایت. تو در غیان این امت:, 
حکایت عیسی بن مریم است که گروهی او رادوست داشتند و درباره 
اش غلو کردند و گروهی او را دشمن داشتند و در دشمنی با او 
افراطورزیدند پس وحی نازل شد که : ((و چون داستان پسر مریم اورده 
شد, قوم تو با خنده فریادزدند)). ‏ امام علی (ع ) : در باب من دو 
گروه هلاک می شوند, در حالی که من بی گناهم : دوست افراطی و 
دشمن افراطی  .‏ در باب من دو کس هلاک می شوند : یکی دوست 
افراطی که در ستایش من چیزهایی می گوید که در خور من نیست و 
دیگری دشمنی که عداوتش با من او را وا می دارد, تا به من بهتان زند. ‏ 
در باب من دو کس به هلاکت افتادند : دوست افراطی و دشمن کینه ورز. 


_ در باب من دو کس به هلاکت در افتند : دوستداری که زیاده روی کند و 
دروغزنی که افترابندد. پیامبر خدا(ص ), به علی (ع ), فرمود 
سوگند به آن که جانم در دست اوست و تسین ترسیدم که 
گروههایی ازامت من درباره تو همان بگویند که نصارا درباره عیسی بن 
مریم گفتند,امروزدرباره تو سخنی می گفتم که بر هیچ جماعتی از مردم 
نگذری , مگر اين که اززیر پای تو برای تبرک خاک بردارند. - اگر نمی 
ترسیدم که مردم درباره تو همان گویند که نصارا درباره مسیح گفتند, 
امروز درباره تو سخنی می گفتم که بر هیچ جماعتی از مسلمانان نگذری 
, مگر این که خاک کفشها و زیادی آب وضوی تو را برای طلب شفا بردارند 
اما همین نکته تو را بس که تو از من هستی و من از توهستم , از من ارت 
تت ی ی وت : بار خدایا! 
همچنان که عیسی بن مریم از نصارا بیزاری جست , من نیز از 
افراطکنندگان در حق خود بیزارم , بار خدایا! آنان را برای هميشه تها و 
ای اه فد اش ایا ات مسا سای ار 

هوش باشید که غلات جوانان شما را فاسد نکنند زیرا غلات 1 
خدا هستند عظمت خدا را پایین می اورند و برای بندگان خدا ادعای 
ربوبیت می کنند به خداقسم که غلات از یهود و نصارا و مجوس و 
مشرکان بدترند حضرت سس فرمود : غالی و افراطکننده به سوی ما 
برمی گردد اما ما او را نمی پذیریم و تفریط کننده به ما می پیوندد و ما 
او رامی پذيريم عرض شد : علت چیست , یابن رسول الله ؟ فرمود : چون 
فرد غلو کننده به ترک نماز و زکات و روزه و حج عادت کرده و هر کز قادر 
نیست از عادت خود دست بردارد و به طاعت خدای عزوجل روی اورد, اما 
تفریط کننده وقتی حقیقت را بشناسد, به عبادات عمل می کند و از 
سا ار ی 
تشبیه و جبر باشد کافر و مشرک است و مادر دنیا اکتوت: ۶ ات راز 
یم امن لا امازی زا عفن کول. ها دربارگ تایه 9 سیر تون ی 
بش هر که آنان زا ددست داشته بارتد , ما را دشمن دارد. و 
قائلان به تفویض مشرک . _ کسی که امیرالمومنین را از مرز 
عبودیت خدا فراتر برد, ازتشسان ای است که مورد خشم خدایند و از 
گمراهان ا 0 ای نزد امیرالمومنین (ع ) امدند 
و عرض کردند درود بر تو ای پروردگارما! حضرت از آنها خواست توبه کنند 
(و از اين عقیده خود دست بردارند) اما آنها توبه نکردندپس , امام 
گودالی کند و در آن آتشی برافروخت و در کنار آن گودال دیگری کند و 
میان آن دوسویی زد وقفتی ان عده توبه نکردند , حضرت آنان را ده حودالن 
اتداخت هدر کودال: ویک انش افروخت با این که مردنده آهام عنلو: (عر) 


+ از غلو. کنردن درباره:ما بپرهیزید و ما را بندکان پروریده بدانید ان گاه 
هر چه خواستید در فضیلت ما بگویید. ‏ ما را از مرز بندگی (خدا) فراتر 
نبرید ان گاه هر چه خواستید بگویید که کم گفته اید زنهارکه مانند نصارا 
غلو کنید , زیر | من از غلوکنندگان بیزارم ۰ امام صادق (ع ) به اسماعیل 
بن عبدالعزیز فرمود ۰ ای اسماعیل ۱ در وضوخانه برایم مقداری آت 
بگذار, اسماعیل می گوید : من برخاستم و مقداری آت برای ایشان 
گذاشتم حضرت داخل شد با خودم گفتم : من درباره او چنین و چنان 
اعتقادی دارم و با این حال به وضوخانه می رود ووضو می گیرد؟ 
اسماعیل می گوید : طولی نکشید که حضرت بیرون امد و فرمود 

: ای اسماعیل !ساختمان را بیش از قدرت تحملش بالا مبر که خراب می 
شود, هازا مخلوق ندانيد ان کام-هر خه خواستتنید درباوه.ما بخویید که کم 
گفته اد و حقیقت مطلب را نرسانده اید. - به کامل تمار : ای کامل ! 
برای ما پروردگاری بگذارید که به #9 او رجوع کنیم آن گاه هرچه 
خواستید, درباره ما بگویید. - ابوبصیر : به امام صادق علیه الصلاة و 
السلام عرض کردم : آنها ای خی رنه فرمود :چه می گویند؟ عرض 
کردم : می گویند : تعداد قطرات باران و شمار ستارگان و برگهای درختان 
و وزن آنچه در دریاهاست و اندازه خاکهای زمین را می داند حضرت 
دستش را به اسمان برداشت و فرمود : سبحان الله , سبحان الله , نه به 
خدا قسم , اینها را کسی جز خدا نمی داند. ‏ امام صادق (ع ) به ابوبصیر, 
فرمود ای ابا محمد! من از کسی که ما را خداوندگار می داند,بیزارم 
عرض کردم : خدا از او بیزار باد فرمود : من از کسی که ما را پیامبر می 
پندارد, بیزارم عرض کردم : خدا از او بیزار باد. ‏ امام مهدی (ع ) به 
محمد بن علی بن هلال کرخی , فرمود : ای محمد بن علی ! خدای عزوجل 
۱ ۱ اک ۳ ,پاک است و ستایش همه از 
آن اوسنت: مات در علم اوشربی. او تیم و هدر فد ریش : 


یز سابی که بان آنها راغتفست مر د: 


پیامبر خدا(ص ) : پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمار : زندگیت 
را پیش از مردنت وتندرستیت را پیش از بیماریت و فراغت و آسایشت را 
پیش از گرفتار شدنت و جوانیت راپیش از پر شدنت و توانگریت را پیش 
از نیازمندیت ۰ - امام علی (ع ), درباره آیه ((و بهره ات را از دنا 
را از یاد مبر و با استفاده از اینها آخرت را بجوی . - امام باقر(ع ) : 
مردم روز کارت پنج چیز را (برای خودت ) غنمیت دان 0 
باشی , تو را نشناسند و هرگاه غایب باشی , کسی جویای تو نشود و 
هرگاه در انجمنی باشی , با تو مشورت نشود و اگر سخنی گویی سخنت 
ی | و اگر به خواستگاری رفتی به نو همسر ندهند. - آمام علی 
اه سا سس ۳ در هر جایی غنیمت شمار, تا 
سود بری و از بدی و دروغ دوری کن ,تا سالم مانی . - شما اگر کارهای 
نیک را غنیمت شمارید , در آخرت به اوج آرزوهای خود برسید. _ از وجود 
خویشتن برای خودت بهره برگیر و از امروزت برای فردایت توشه بردار 
وخواب سبک روزگار را غنیمت شمار و فرصت امکان یافتن را دریاب  .‏ 
رحمت خدا بر آن کس [بنده ای ] که سخن حکیمانه ای را شنید و پذیرا 
شد , مهلت عمر راغنیمت شمرد و بر مرگ پیشی گرفت و از عمل توشه 
برگرفت ۰ در سفارش به فرزند خویش : هرگاه از نیازمندان کسی 
را یافتی که با خود توشه تو را به روزقيامت برد و فردا که به آن توشه 
نیاز داری آن. | به تراسا ند , وجود اهنا تفت شماز و آن بارتوشه را بر 
دوش او نه  .‏ نیز در همان سفارش : وجود کسی را که در روزگار 
توانگریت از تو وام خواهد, غعنیمت شمار تا در روز سختی و تنگدستیت 
(روز قیامت ) آن وام را به تو پس دهد. 


امام علی (ع ) : غنیمت زیرکان , آموختن حکمت است  .‏ از دست شدن 
توانگری برای زیرکان , غنیمت است و برای نابخردان , مایه دریغ . - شرایع 
دین یکی و راههای آن هموار است هر آن کس که در اين راهها قدم گذارد, 
به حق رسد و سود برد و هر آن کس که از آنها منحرف شود, گمراه و 
پشیمان رنه تِ خداوند سبحان طاعت خود را , در آن جاأ که ناتوانان از 
انجام آن کوتاه می آیند , غنیمتی برای زیر کان قرار داد. 


توانگری . 


توانگری و سرکشی . 


:. ((نه چنین است , همانا انسان سرکشی می کند هرگاه که خویشتن 
3 ِِ ند راب حمف.بدارتد که آن‌سال و فر دان که آززانیشان هی 
دازیم بزای این است که می کوشیم خیری به آنها پرسد؟ ته ,انها در تمی 
یابند)). ((تفاخر در زیادی مال و فرزند, شما را به خود سرگرم کرد)). ِ 
پیامبر خدا(ص ) ی و ی تاویل 
نابجای قرآن ریا یی جویی لفزش عالم , با زیاد شدن مال و ثروت در میان 
آنها به طوری. که شر کش و سرمتوت:شوند, .ب توانگوی کیفر. اتب ب 
امام علی (ع ) : توانگری , سرکشی می آورد. - در وصف شگفت : 
پدیده وجود انسان زبختی .دول : آکر به تروتن بر شتد , توانگری او رایاغی می 
کند و اگر مصیبتی بدو رسد ر بیتابی رسوایش مق وتان از مستی 
1 , زیرا توانگری را مستیی است که دیر از سر می 
پرد. ‏ امام صادق (ع ) : در توانگری سرمست مشو و در تهیدستی بیتابی 
مکن ۰ امام علی (ع ) : چونان کسی مباش که بدون عمل به آخرت 
امید بسته است چون توانگرشود , سرمست و مفتون گردد و چون نیازمند 
شود به نومیدی و سستی گراید. - پیامبر خدا(ص ) : شیطان گفت : آدم 
توانگر از چنگ من خلاصی ندارد و او را به یکی از این سه چیز گرفتار 
می کنم او ار ی ره , از پرداخت 
حقوق مالی خویش , خودداری می ورزد يا راههای مصرف آن را برایش 
آسان می کنم که در نتیجه ,آنها را به ناحق خرج می کند و یا مال و ثروت 
زا یوت ایمی کرام که و تم رن زا ارفا روا یه دست ی 
آورد. - امام صادق (ع ) : مرد ثروتمندی با لباسهایی نو و پاکیزه خدمت 
پیامبر خدا(ص ) آمد و کنارآن حضرت نشست پس از او مردی درویش با 
جامه های ژولیده و چرکین وارد شد و پهلوی آن مرد نشست مرد 
توانگر جامه خود را از زیر ران او کشید و جمع کرد پیامبر خدا(ص ) به 
اوفرمود : ترسیدی که چیزی از فقر او به تو رسد؟ عرض کرد : نه فرمود 
: ترسیدی از دارایی تو چیزی به او رسد؟ عرض کرد : نه فرمود : 
ترسیدی لباست را کثیف کند؟ عرض کرد :نه فرمود : پس چرا این کار را 
کردی ؟ عرض کرد : ای پیامبر خدا! من همدمی (شیطانی ) دارم که هر 
کار زشتی را در نظرم زیبا جلوه می دهد و هر کار خوبی را برایم زشت 
) به آن مرد تهیدست فرمود : تومی پذیری ؟ عرض کرد : نه مرد ثروتمند 
به او گفت : چرا؟ گفت : می ترسم حالتی که به تو راه یافت , به من هم 
راه یابد!. 


توانگری و پرهیزگاری . 


قران . ((آپا تو را درویش نیافت و توانگرت گردانید)). - پیامبر خدا(ص ) : 
توانگری نیکو یاوری است برای پرهیزگاری از خدا. - امام صادق (ع ) : 
خوب یاوری است , دنیا برای اخرت . _ از خداوند برای دنیا, 0 
تندرستی مسالت کنید و برای آخرت آمرزش و بهشت . پنج چیز است 
که هر کس آنها را نداشته باشد زندگیش گوارا نیست : تندرستی , 
امنیت ,توانگری , قناعت و همدم سا زگار. 


ازمودن به تهیدستی و توانگری ۲ 


- امام علی (ع ) : توانگری و تهیدستی , گوهر مردان و خصلتهای آنان را 
آشکار می سازد. - ثروت , گوهر مردان و خویهای آنان را نمودار می سازد. 
- در وصف دنیا : هر که در دنیا توانگر گردید, به فتنه در افتاد و هر کس 
نیازمند گشت , به اندوه گرفتار آمد. - پس , مال و فرزند را ملاک 
خشم و خشنودی خداوند , مپندارید که این ناشی از جهل شما به امتحان و 
آزمایش الهی در هنگام توانگری و قدرتمندی است 4 را مقدر 
ساخت و آن خاه انها را زیاد.ه کم کردانید و.به: تنکی. و کشایش تقسیم کرد 
ودر این نقسیم به عدالت رفتار نمود, تا هر که را بخواهد در فراخی و 
تنگدستی بیازماید و بدین سان شکرگزاری و شکیبایی توانگر و درویش را 
امتحان کند. - به توانگری و رفاه شاد مباش و از تهیدستی و گرفتاری 


غمگین مشو, زیرا طلا با آتش آزموده و ناب می شود و موّمن با بلا و 
گرفتاری . 


معنای توانگری : 


- امام هادی (ع ) : توانگری , آن است که آرزو کم داشته باشی و به آنچه 
تو را بسنده می کند خرسند باشی و فقر, عبارت است از سیری ناپذیری 
نفس و نومیدی شدید. ‏ امام حسن ۲ع ), در پاسخ به پرسش 
امیرالمومنین از او که توانگری چیست ؟ , فرمود : اندک بودن آرزوها و 
خرسندی به آنچه بسنده می کند. ‏ امام علی (ع ) : هر که از مردم بی 
نیازی جوید, خداوند سبحان او را بی نیاز گرداند. - امام سجاد(ع ) : چشم 
امید از مردم برکن , زیرا که این عین توانگری است . - خدای تعالی به 
داود(ع ) وحی فرمود من توانگری را در قناعت قرار دادم و مردم آن ر 
درفراوانی ثروت می جویند و از اين رو نمی یابندش . - امام علی (ع ) : 
هیچ گنجی سرشارتر از قناعت , نیست . - توانگر کسی است , که با 
قناعت توانگر شود. ‏ توانگر کسی است بر که قناعت را برگزیند. - در 
وصف پیامبران ۱ لیکن خداوند سبحان فرستادگان خودرا صاحبان اراده 
هایی نیرومندقرار داد و از نظر ظاهر ضعیف و فقیر گردانید, همراه با 
فا کدی محتمها را بش انا مه کب افام کاطم (ع 1 
مردی خدمت سرورمان امام صادق (ع ) آمد و از ناداری شکوه کرد 
حضرت فرمود ! چنان نیست که تو می گوبی و به نظر من تو فقیر تیستی 
مرد عرض کرد : سرورم ! به خداقسم خوراک شب خود را هم ندارم او 
نمونه هایی از ناداری خود را بر شمرد, اما حضرت صادق پیوسته گفته او 
را تکذیب می کرد , تا آن جا که به او فرمود : به من بگو اگر صد دینار به تو 
بدهندتا از ما بیزاری جویی ان را می ستانی ؟ عرض کرد : نه حضرت مبلغ 
تایه فرارای سا مر ار وم ری که ار را 
تاه کر یر اه ترا ین یا ۱ 
این قیمت نمی فروشد نادار است ؟ امام علی (ع ) : هیچ تروتی چون 
خرد, نیست . - هیچ تروتی چون خرد , نیست و هیچ ناداربی بدتر ا نادانی , 
نیست  .‏ بدانید که هیچ چیز نیست مگر اين که دارنده اش از آن سیر و 
دلزده قی. تفگ کل زد کی ,زیر | او (شسخص دنیایرست ) در مرگ 
آسایشی برای خود نمی یابد و آن به منزله حکمت است ,حکمتی که 
موجب حیات دل مرده و بینایی چشم کور و شنوایی گوش کر و سیرابی 
شخض نشتهمی, باشد و بی. تبازی. کامل و سلاخت در آن است::. > بونس 
بن یعقوب از یکی از دوستانش نقل می کند : : مردی از اصحاب امام صادق 
(ع ) مرتب خدمت ایشان می رسید مدتی گذشت و حج نگزارد (و لذا 
خدمت امام نرفت ) یکی از آشنایان آن مرد به حضور آمام رسید, امام از 
او پرسید : فلانی چه می کند؟ دوست یونس می گوید + رخ ضرق. به. خیال 


این که مقصود حضرت دارایی و مال دنیاست (و به دلیل تنگدستی نمی 
اتمه کاردا ی کر مت ها رو لقاقه نان کنص اماسضادق (ع 
) به او فرمود : دینش چگونه است ؟ عرض کرد : چنان که شما دوست 
داری حضرت فرمود : به خدا قسم روت واقعی این است  .‏ از دعاهای 
امام سجاد(ع ) در خرسندی به قضای الهی : مرا مصون بدار, از این که 
ناداری راپست انگارم یا ثروتمندی را (به دلیل ثروتش ) برتر و شریف 
شمارم ,رزیرا شریف کسی است که طاعت تو او را شرافت بخشیده باشد 
و عزیز کسی است که بندگی تو او را عزیز کرده باشد. 


بزرگترین توانگری . 


- پیامبر خدا(ص ) : هر که می خواهد توانگرترین مردم باشد, باید به آنچه 
در دست خداست اطمینان بیشتری داشته باشد تا به. آنچه در دست جز 
آوست به ابوذر : اگر خوش داری که بی نیازترین مردم باشی , به 
آنچه در دست خدای عزوجل است اطمینان بیشتری داشته باش تا به آنچه 
در دست خود توست . - امام علی (ع ) : توانگری مومن , به (سبب توکل 
بر) خدای سبحان است . - توانگر بودن به خدا , بزرگترین توانگری است 
, توانگر بودن به غیر خدا, بزر گترین ناداری و بدیختی است . - هر که به 
خدا توانگر شود , مردم به او نیازمند گردند. - امام سجاد(ع ) : هیچ کس به 
خدا توانگر نشد , مگر این که مردم به او نیازمند شدند. - پیامبر خدا(ص ) : 
به توانگری خدا, توانگر شوید. ‏ امام علی (ع ), در وصف خدای سبحان , 
می فرماید : بی نیاز کننده هر نیازمندی است و عزت بخش هر ذلیلی و 
توان دهنده هر ناتوانی . 


توانگرترین مردم . 


ِ پیامبر خدا(ص ), در پاسخ به مردی که عرض کرد : دوست دارم 
توانگرترین مردم باشم ,فرمود : قانع باش , تا توانگرترین مردم باشی  .‏ 
امام باقر یا امام صادق (ع ) > هر که: به:.انجه خداوند روزیش کرده است 
قانع باشد,توانگرترین مردم است . - امام صادق (ع ) : هر که سه چیز 
روزيش شود, به سه چیز دست یابد و این بزرگترین توانگری است : قانع 
بودن به آنچه عطایش شده است , چشم امید برکندن از آنچه مردم دارند 
وترک زیادیها (و فزونخواهی  .)‏ پیامبر خدا(ص ) : دست نیاز به سوی 
مردم دراز نکنید, حتی برای آب مسواک . - امام علی (ع ) : بزرگترین 
توانگری ,ر چشم نداشتن به دست مردم است . - بهترین توانگری , ترک 
خواهش (از مردم ) است . - بهترین توانگری , ترک آرزوهاست  .‏ 
ی توانگری , خردمندی است و بزرگترین تهیدستی , نابخردی 

" امام صادق (ع [ 5 از بر کنو بو توانگری را کسی دارد, که اسیر 
انوم نباشد. ‏ امام علی (ع ), در وصف دنیا, می فرماید : فزونخواه 
دنیا, محکوم به نیازمندی و درویشی است و کسی که از ان بی نیازی 
جوید, اسایش پارش باشد. ‏ عیسی (ع ) : خدمتگزار من , دو دست من 
است و مرکب من , دو پای من و بسترم , زمین وبالشم , سنگ شب را با 
دست خالی به سر می برم و روز را با تهیدستی سپری می کنم و با اين 
حال در روی زمین توانگرتر از من وجود ندارد. ‏ امام علی (ع ), به ابوذر 
در هنگام تبعیدش به ربذه , فرمود : چه نیازمندند آنان به چیزی که تواز آن 
منعشان کردی و چه بی نیازی تو از انچه که انان تو را از ان منع کردند! و 
بزودی خواهی دانست که فردا برنده کیست . 


توانگری نفس . 


- پیامبر خدا(ص ) : بهترین توانگری , توانگری نفس است  .‏ امام علی (ع 
: بهترین توانگری , بی نیازی نفس است ۰ - پیامبر خدا(ص ) : توانگری 
به فراوانی مال و ثروت نیست , بلکه توانگری (حقیقی )توانگری نفس 
است . - امام صادق (ع ), به نقل از حکیمی , می فرماید : توانگری نفس , 
توانگرتر از دریاست . - پیامبر خدا(ص ) ۳ 
نیز در دل است  .‏ امام علی (ع ) : دست نیاز سوی هر که دراز 
کنی , بنده او می شوی و از هر که بی نیازی جویی ,همتای او خواهی بود. 
- پیامبر خدا(ص ) به ابوذر فرمود : ای اباذر! ایا فکر.می کنی که داشتن 
ثروت زیاد توانگری است ؟ عرض کردم : آری , ای پیامبر خدا فرمود : 
پس به نظر : تو تنگدستی همان فقر ونیازمندی است ؟ عرض کردم 59 
است و نیازمندی (واقعی ) نیازمندی دل . حضرت سپس درباره مردی از 
قریش از من پرسید و فرمود : ایا فلانی را می شناسی ؟ عرض کردم : 
آری بای یاه خدا فرمود او دا چکونه میتی با درباره اش به 
گمان می بری ؟ عرض کردم : هرگاه چیزی بخواهد, به او می دهند و 
هرگاه وارد جابی شود , او را با عزت واحترام جا می د هند. ابوذر می 
گوید : پیامبر خدا سپس از من درباره مردی از اهل صفه پرسید و 
رود ۱ ۱ ۵ ۱ , او را نمی 

که او را شناختم و عرض کردم : شناختمش ای یامبر خدا فرمود : او 
راچگونه می بینی يا درباره اش چه گمان می بری ؟ عرض کردم : : مرد 
بینوایی است از اهل صفه فرمود : او یک دنیا, از آن دیگری بهتر است . - 
ابوذر(ره ) : پیامبر خدا(ص ) به من فرمود : ببین بلند پایه ترین فرد 
این مسجد کیست من نگاه کردم و مردی را دیدم که جامه ای نو بر 
تن دارد عرض کردم : این حضرت فرمود : ببین پست ترین فرد این 
مسجد کیست ؟ من نگاهی کردم و مردی را با جامه هایی فرسوده و کهنه 
دیدم و گفتم : اين پیامبر خدا(ص ) فرمود : هر آینه این مرد در روز قیامت 
, نزد خداوند یک دنیابهتر و ارزشمندتر از ان یکی است . 


کلید توانگری . 


معا هی )کید با گرم رف اس» زاصر ای ۶ برای 
توانگری , یقین کافی است . - امام علی (ع ) : (آدمی ) توانگر نباشد, مگر 
آن کاه که حو فان اش شام تاقراع ۰۱ براستی مر ارات 
همان توانگرانند اتف از دنیا آنان را نی نیاز کرده واز این رو مخارجشان 
سبک و اندک است . - امام علی (ع ) : هر که روز خود را بیاغازد و آخرت 
هم و غم او باشد, با وجود ناداری , توانگرباشد و با وجود بی کسی , 
نباشد و بدون داشتن ایل و تبار, نیرومند باشد. 


فران:: مرا فاکتار با ان تن که‌خودم سای مرا افربتم و دا زاین 
بسیار به او «ِ و پسرانی اماده [به خدمت ,دادم و برایش [عیش 
خوش ] آماده کردم باز [هم ] طمع دارد که بیفزایم ولی نه , زیرا او با آیات 
ما عناد می ورزید بزودی او را به بالا رفتن از گردنه [عذاب ] وادار می 
کنم  .))‏ عیسی عع ) : به حق برایتان بگویم کرانه های اسمان از 
توانگران. تفی. اسبت وداخل شدن اسری (با طنابی ابت .فتوراع سوژن 
آسانتر است از داخل شدن توانگر به بهشت ۰ آبن الفت الحدید : در اخبار 
صحیح آمده است که ابوذر گفت : به پیامبر خدا(ص ) که در سایه کعبه 
نشسته بود, برخوردم چون مرا دید تب : به خداوند کعبه که همانان 
هستند زیانکاران اعرض کردم : چه کسانی ؟ ِ فر مود : انان که مال و تروت 
بیشتری دارند مگر کسی که از پیش رو ویشت سر و از چپ و از راست 
چنین و چنان (انفاق و بخشش ) کند و اين افراد اندکند هیچ شتردار و 
گاودار 9 گوسفندداری نیست که از پرداختن زکات آنها خودداری 
ورزد ,مگر این که روز قیامت بزرگترین و فربه ترین آن دامها بیایند و او را 
شاخ و لگد زنند و آخرین راس آنهاکه تمام شد, اولین آنها اين کار را از سر 
گیرد, تا آن گاه که خداوند میان مردم داوری کند. 


توانگرانی که مزد دو چندان دارند. 


قران . ((و اموال و فرزندانتان چیزی نیست که شما را به پیشگاه ما 
ِِ مگر کسانی که ایمان آورده و کارهای ود کرد باشند 
, انان را برای انچه کرده اند , دو برابر پاداش است و انان در غرفه ها 
زء بهشتی. ). آسوده خاطرخواهند بود)). ‏ در حضور امام باقر(ع ) از 
شیعیان ثروتمند سخن به میان آمد به. تظر رسید که حضرت از شسخناتی. که 
درباره آنها گفته شد, خوشش نیامدوفرمود:چنانچه مومن ثروتمند و غمخوار 
وبخشنده باشد و به پارانش نیکی و احسان کند ,خداوند فزدانجه را در 
کارهای نیک انفاق می کنددو برابر به او دهد, زیرا خدای تعالی در کتاب 
خود می فرماید ۰ : ((و اموال و فرزندانتان چیزی نیست که شما را به 
پیشگاه ما نزدیک گرداند, مگر کسانی که ایمان آورده و کارهای 7 
کرده باشتند بتتن رانان را برای آنچه کرده اند دو برابر یاداش است: و آنان 
در غرفه ها (ی بهشتی ) اسوده خاطر خواهند بود)). - مردي در حضور 
امام صادق (ع ) از توانگران سخن به میان آورد و از آنان بدگویی 
کردحضرت فرمود : خاموش ! ثروتمند, چنانچه به خویشان خود رسیدگی 
کند و به برادرانش احسان نماید, خداوند دو برابر به او مزد می دهد, زیرا 


فسگه‌لیت کوانطر آن در ری کفیوستان : 


- امام علی (ع ) : خداوند سبحان خوراک تهیدستان را در اموال توانگران 
قرار داده است پس ,هیچ تهیدستی گرسنه نماند, مگر به سبب این که 
ثروتمند از حق او بهره مند شده است و خدای بزرگ در این باره از آنان 
بازخواست می کند. ‏ همانا خداوند در اموال ثروتمندان به اندازه ای که 
(نیاز) تهیدستانشان را کفایت کند , حق واجب فرموده است و از 
تهیدستان گرسنه و برهنه و رنجور شوند, ب سیب آن اشت که تروتمندان 
حق آنان را نداده اند و خدا حق دارد که روز قیامت ۰ ِ 
بازخواست و برای این کار عذابشان کند. -: کتأقین ,ر بزرگتر از گناه 
ثروتمندی نیست که نیازمند را از حقش محروم کرده باشد. 


توانگری (متفرقه ). 


- پیامبر خدا(ص ) : کمتر نزد توانگران روید, زیرا سزاوار است که نعمتهای 
خدای عزوجل راخوار و حقیر نشمارید. ‏ امام علی (ع ) : کسی که تو را به 
سبب دارایی ات احترام کند, در هنگام ناداریت تو را خوارشمارد. ‏ کم اند 
توانگرانی , که همدردی و کمک می کنند. - بسا توانگری , که از او اظهار 
بی نیازی می شود. - ثروتمند آزمند, نیازمند است . - هر که توانگر باشد, 
نزد کسان خود گرامی است و هر که تهیدست باشد , نزد آنان خواراست  .‏ 
کسی را که از مال و ثروتش روزی داده نشده است , هرگز توانگر 
مشمار. - توانگری , در غربت وطن است و فقر, در وطن غربت  .‏ 
توانگری غیر. اقا را اقایی قی بتخشد..عال , ناتوان را نیرومند می سازد. - 
بنده را نشاید که به دو خصلت اعتماد کند : تندرستی و توانگری , زیرا در 
حالی که او راتندرست می بینی , ناگهان بیمار می شود و در حالی که 
توانگرش می بینی , ناگهان تهیدست می گردد. - چونان کسی مباش که 
بدون عمل به آخرت امید بسته است پرداختن به لهو و لعب باتوانگران را 
ارات کر خطا با درویشان دوست تر می دارد. اظهار توانگری از 
جمله شکر است وانمود کردن به فقر, فقر .می آوز. م بتتنا توانگری که از 
کتک. ((26)) ذلیل تز اسنت بسا تهیدستی که از شیر مفتدرتز است.. .ان 
گاه که کارها به پیشگاه خداوند (در قیامت ) عرضه گردد, معلوم شود 


خنیاگری . 


قرآن . ((از پلیدی بتها دوری کنید و از گفتار باطل اجتناب ورزید)). ((و 
برخی از مردم کسانی اند که سخن بیهوده را خریدارند تا [مردم را بی 
[هیچ ] دانشی از راه خدا گمراه کنند)). - پیامبر خدا(ص ) : خداوند مرا به 

ها ۱ ای 
را نابود (و قدغن ) می کنم .۰ - زنهار از گوش دادن به سازها و 
آوازها,زیرااین دو نفاق را دردل می رویانند , همچنان که آب سبزه را می 

رویاند. .درو آهاز ند که در دنیا 09 
هنگام خوشی و شیون درهنگام مصیبت . - عبدالاعلی : از امام صادق (ع ) 
درباره این سخن خدای عزوجل : ((از پلیدی بتها دوری کنید واز ژد کفتار 
باطل اجتناب ورزید)) سوال کردم فرمود : (مقصود از) پلیدی بتها 
شطرنح است و (از)گفتار باطل خنیاگری عرض کردم : منظور از سخن 
بیهوده در ایه ((و از مردم کسانی هستند که سخن بیهوده را خریدارند)) 
پرسیدم , فرمود : یکی از مصادیق ان , خنیاگری است . - امام صادق (ع ) 
: خنیاگری از جمله گناهانی است که خداوند عزوجل برای آن وعده انز 
داده است و آن-جا که هی فومایذ : ((و از مردم کسانی هستند که سخن 
بیهوده را خریدارند تا[مردم را] بی [هیچ ] دانشی از راه خدا گمراه کنند و 
راه خدا را به ریشخند گیرند برای آنان عذابی خوارکننده خواهد بود)). حِ 
تمد من آنی گاد که به آوازم خوانی فرابخواری شهره بودر از اما 
رضا(ع ) درباره اوازه خوانی سوّال کرد حضرت فرمود : اهل حجاز در این 
باره رای و نظری دارند در حالی که این عمل به منزله باطل و لهو 
است مگر نشنیده ای که خدای عزوجل می فرماید : ((و چون بر 
لغوبگذرند با بزرگواری می گذرند)). امام صادق (ع. ار دربازه آبه. ((و 
الذین لایشهدون الزور)) فرمود : (مقصود از زور)‌آوازه خوانی است . - 
مردی به امام صادق (ع ) عرض کرد : همسایگانی دارم که آنان را 
کنی زکانی است که آوازمی خوانند و عود مي نوازند و گاهی اوقات من به 
مستراح می روم و برای این که ساز و آواز آنهارا بشنوم نشستنم را طول 
می دهم حضرت (ع ) به او فرمود : اين کار را نکن مرد گفت : به خدا 
قسم از روی قصد آن جا نمی روم , پلکه آوازی است که با گوشم می 
و فزقود " مرجیا به نو مگرنشنیده ای که خدای عزوجل 
۱[ : انکا ر اين آیه کتاب خدای عزوجل را از هیچ عرب و 
عجمی نشنیده بودم ناچار اين عمل خود را ترک کردم و از خدای بزرگ 
آخدزن فیطل اف این عصر ادا ی اه اکشان را در 


گوشهای خود کرد و دور شد و به من گفت : ای نافع ! چیزی می شنوی ؟ 
من گفتم : نه در این هنگام انگشتانش را از گوشهای خود برداشت و گفت 
: من همراه پیامبراص ) بودم که چنین صدایی را شنید و یک چنین کاری 
کرد. _ از پیری نقل شده است که : ابو وائل در مجلس ولیمه ای 
حاضر شد افراد شروع به بازی وپایکوبی وآوازه خوانی کردند ابووائل 
بلند شد و گفت : از عبدالله شنیدم که می گوید: ازییامبر خدا(ص ) شنیدم 
کف فر ماید اواته-خوانش تفا در دل فی اند 


خوانی , لانه نفاق است  .‏ پیامبر خدا(ص ) : اوازه خوانی , طلسم زناست 
- ننته: خی دل را تخت می. کرداند * شتندن لهور شکار و امد ند به 
درگاه سلطان . - چهار چیز است که دل را تباه می کند و نفاق در 
ذل فی رهاندر.هفخجان که اب درخت رامی رویاند : گوش دادن به سخنان 
لهو و بیهوده , بد زبانی و وقاحت , آمد و شد به درگاه سلطان وشکار. - 
اوازه خوانی , نفاق در دل می رویاند همچنان که اب زراعت را. 


امام صادق (ع ) : آوازه خوانی , از خود نفاق بر جای می گذارد. - آوازه 


و با کر 


اما م صادق (ع ) > رن آواده خوان:قافون. اننت: و. هر کننن به او جا دهد و 
از 7 اه اس ایا ی اه 
خنیاگر, حرام است  .‏ امام صادق (ع ), در پاسخ به سوال از فروش 
کنیزکان خنیاگر, فرمود : خرید و فروش آنهاحرام است و آموزش 
دادن به آنها کفر و گوش دادن به آواز آنها نفاق است . - امام رضا(ع , 
در پاسخ به سوال از خریدن زن خنیاگر, فرمود : گاهی اوقات این کنیز 
مرد رادچار لهو و غفلت می سازد و بهای آن جز بهای سگ نیست و بهای 
سگ حرام است و حرام جایش دوزخ می باشد. 





غیبگوییهای پیامبر(ص ). 


قران . ((این از خبرهای غیب است که ان را به تو وحی می کنیم پیش از 
اين نه تو آن را می دانستی و نه قوم تو پس شکیباباش که فرجام [نیک ] 
از آن تقوا پیشگان است ). ((دانای نهان است و کسی را بر غیب خود 
آناه ففن. کند عفر پيامیتی را که ار آف نود باشدر که ار این ظورت 
آبرای او از پیش رو و از پشت سرش نگاهبانانی برخواهد گماشت )). 


((الف , لام , میم رومیان شکست خوردند در نزدیکترین سرزمین و بعد 
از شکستشان , در ظرف چند سالی , بزودی پیروز خواهند گردید [فرجام 
] کار در گذشته و آینده از آن-خذاسنت و در آن زور انست. کنه فوهتان. از 
یاری خدا شادمی گردند هر که را بخواهد یاری می کند و اوست شکست 
نایذیر مهربان وعده خداست خدا وعده اش را خلاف نمی کند ولی بیشتر 
مردم نمی دانند)). ((حقا خدا رویای پیامبرش را تحقق بخشید [ که دیده 
بود :]1 شما بدون شک , به خواست خدا در حالی که سر تراشیده وموی 
[و ناخن ] کوتاه کرده اید, تا با خاطری آسوده در مسجد الحرام در 
خواهید آمد خدا آنچه را که نمی دانستید دانست وغیر از این , پیروزی 
نزدیکی [برای شما] قرار داد)). ((و [به یاد آورید] هنگامی را که خدا یکی 
از دو دسته [کاروان تجارتی قربش پا سیاه ابوسفیان ] را , به شما وعده 
ار | 
باشد و [لی ] خدا می خواست حق [ اسلام ] را باکلمات خود ثابت و 
را رام ند رای وت اه یفام تا 
یار و یاور همدیگرايم زودا که این جمع درهم شکسته شود و پشت کنند)). 
((پس آنچه را بدان ماموری اشکار کن و از مشرکان روی برتاب که ما 
[شر] ریشخند گران را از تو برطرف خواهیم کرد, همانان که با خدا 
معبودی دیگر قرار می دهند پس بزودی [حقیقت را] خواهند دانست  .))‏ 
امام صادق (ع ) : هنگامی که پیامبر خدا(ص ) خندق را حفر می 
کرد مسلمانان به تخته سنگ سختی برخوردند پیامیر خدا کلنگ را از 
دست امیرالمومنین (ع ) يا از دست سلمان ری آلاد عته - کرفت: و 
بر آن ضربه ای زد که سه قطعه شد پیامبر خدا(ص ) فرمود : هر آینه با 
این ضربه ام گنجهای کسرا و قیصر برایم گشوده شد یکی از افراد به 
رفیق خود گفت : کسی از ما جرات نداردبرای قضای حاجت بیرون 
رود و او به ما وعده گنجهای کسرا و قیصر را می دهد ((27)) . - پیامبر 
خدا(ص ) به همسران خود که همگی نزد آن حضرت جمع بودند, کر مود : 


سگان حواب بر او پارس می کنند و از چپ و راست او افراد زیادی کشته 
می شوند که همگی در دوزخند و خودش از آن جنگ جان سالم به در می 
برد. - ابن عباس هنگامی که عايشه و طلحه و زبیر مکه را به سوی 
بصره ترک کردند, در راه به آبگاه حواب - که آبگاهی است متعلق به 
بنی عامر بن صعصعه - رسیدند در آن جا سگها به آنان پارس کردندو 
اشران ومنده مت نو ی افایان مت : لعنت خدا بر حواب ,ر چقدر سگ 
دارد! عايشه چون نام حواب را شنید, گفت : این جا آبگاه حواب است 
؟ گفتند : آری گفت : مرا برگردانید, مرا برگردانیدیرسیدند : چه شده 
است ؟ چه اتفاقی افتاده است ؟ گفت : از پیامبر خدا(ص ) شنیدم که 
فرمود : گویی سگهای آبگاهي به نام حواب را می بینم که بر یکی از 
همسران من پارس می کنند آن گام به من فرمود نزنهار ای حمیرا که تو 
آن‌نزن بای از زیید به‌عايشه کفت "ضدایت رحشت کنن اراف باش 
ما از آبگاه حواب فرسنگها گذشته ایم ! عايشه گفت ۶یا کسیر داری 
که شهادت دهد, این سگهای پارس کننده از ابگاه حواب نیستند؟ زبیر و 
طلحه پنجاه عرب بادیه نشین را اجیر کردند و آنها برای عايشه قسم 
شفردنق و شتهادت دادند که این آبگاه ,ابگاه حواب نیست ! و این نخستین 
شهادت دروغ در اسلام بود عايشه با شنیدن این شهادت به راه خودادامه 
داد. ‏ قیس بن ابی حازم داز قول-عانشه از,بیامیر (صن ) نقل شنده که ان 
حضرت به همسران خود فرمود : کدام یی از شما همان کسی است که 
سگهای حواب بر او پارس می کنند؟ هنگامی که عايشه از این مکان 
عبور کرد, سگها بر او پارس کردند عايشه درباره نام اين محل پرسید, 
گفتند : اين جا آبگاه حواب است عايشه گفت : به گمانم باید برگردم به او 
گفته شد اه لته رای ااصاا‌سان عردی اصوهه یه سیر 
دیگری . شام رصن طلی ۰6 ریز نون تیقیقه بیتی ای ده دید 
فرموو | او را دوست داری ای زبیر ؟ عرض کرد : چرا دوست 
نداشته باشم ؟ پیامبر خدا فرمود : ۰ پس , چگونه ای آن گاه که ستمگرانه 
با امگی ‏ ی اسام قای رم هس موی را نها با ارت 
هست که من و تو در سقیفه فرزندان فلان بودیم و با هم رایزنی می 
کردتم امد رصن بردعن کات وب کی کرهور ج نی میب رت که 
او را دوست داری ؟ و من گفتم : چرا دوست نداشته باشم ؟ و پیامبر 
خدا(ص ) فرمود : بدان که او از روی ظلم و ستم باتو خواهد جنگید؟ زییر 
ت :بله ,«درست است چیزی را که فراموش کرده بودم , به یادم آوردی 
پس ,زبیر برگشت و رفت (ودر جنگ جمل شرکت نکرد). - حذیفه : بر 
شما باد به (یاری دادن ) گروهی که فرزند سمیه (عمار) در آن است , 
زیرا از پیامبرخدا(ص ) شنیدم که می فرمود : او را گروه سرکش و یاغی 
به قتل می رسانند. _ پیامبر خدا(ص ) "سر ارت دسنه ای از مسلمانان , 


گنج خاندان کسرا را که در میان سفیدپوستان است فتح خواهند کرد. ‏ 
امام علی (ع ) : شبها و روزها به سر نياید, تا آن که اين امت بر گرد مردی 
فراهم ایند که روده ای فراخ و حلقی گشاد دارد و می خورد وسیر نمی 
شود او معاویه است  .‏ ام سلمه : حسین (ع ) بر پیامبر(ص ) وارد 
شد من دم در نشسته بودم سرک کشیدم دیدم حسین روی شکم 
پیامبر(ص ) خوابیده و در دست پیامبر خدا چیزی است و ان را زیر و رو 
می کندعرض کردم : ای پیامبر خدا! من سرک کشیدم دیدم طفل روی 
شکم شما خوابیده و در دستتان چیزی همست و ان را زیر و رو می 
کنید و اشک می ریزید؟ پیامبر خدا فرمود : همانا جبرئیل خاکی را که این 
کودی بر ان کته هی یود مایم امد وه یر داد که افتم. اهتانده 
قتل می رسانند. - محجمد بن عمرو بن حسین ی 
(ع )درکنارنهرکربلا بودیم آن حضرت به شمرذی الجوشن نگاهی 
کردوفرمود:راست فرمود خدا و رسول او! پیامبر خدا(ص ) فرمود:گویی 
سگ پیسه ای را می بینم که در خون اهل بیت من زبان می زند! شمر 
پیس بود. ‏ امام علی (ع ) : آن راستگوی راست سخن , مرا خبر داد که 
من نخواهم مرد تا آن که به اين جا به قسمت چپ سرش اشاره فرمود - 
ضربت خورد و این (محاسن ) از خون آن رنگین شود. ‏ پیامبر خدا(ص ) 
: ای علی ! بزودی شما با رومیان خواهید جنگید و افراد بعد از شما نیز 
با انان خواهند جنگید تاان که زبدگان اسلام , حجازیان , که در راه 
خدا از سرزنش هیچ سرزنشگری پروا ندارند, به سوی آنان گسیل می 
شوند و با بانگ تسبیح و تکبیر قسطنطنیه را می گشایند وغنایمی را به 
دست می آورند که.مانند آن: را.بة دست نباورده اند قیامت بریا 
نشود, تا آن که با مردمانی ریز چشم و صورت پهن بجنگید, چشمانشان 
مانند چپشم ملخ سیاه است و صورتهایشان مانند سیرهای روکش شده و 
تو بر تو (پهن و چین خورده وزمخت ) است . - قیامت برپانشود, تا 
آن. کته مسلهانان, .با -سترکها. فخنند رفندمی. که. ضوزلهایتتان 
مانندسپرهای روکش خورده و تو بر تو است , لباسهای مویی می پوشند و 
در مو راه می روند. ‏ قیامت برپا نشود, تا این که مسلمانان با بهودبجنگندو 
(دراین جنگ )مسلمانان بهود رامی کشند تا جایی که یهودی پشت 
سنگ و درخت بنهان می شود و آن سنگ و-,دوشن اپرب ت مایق - 
درخت می گوید:ای مسلمان !ای بنده خدا!این یهودی در پشت من پنهان 
است , بیا و او را بکش .۰ بزودی مردمی , سوی مغرب گسیل می 
شوند اینان در روز قیامت با چهره هایی مانند افتاب می ایند. 


غیبگوییهای امام علی (ع ). 


- امام علی (ع ), بعد از جنگ جمل در نکوهش بصریان ,فرمود: گویی 
مسجد شما را همچون دماغه کشتیی می بینم که خداوند از بالا و 
پایین بر آن کشتی (شهر بصره ) عذاب فرستاده و همه سرنشینان ان , 
غعرق شده آند. در روایتی دیگر آمده است : به خدا تننو کند. که هر آینهة 
شهرتان غرق خواهد شد و گویی مسجد آن رامی بینم که همچون دماغه 
کشتی (که از آب بیرون زده است ) پا همچون شترمرغی است که روی 
سینه اش خفته باشد. در روایتی دیگر آمده است : همچون سینه پرنده ای 
در میان آب دریا. و در روایتی دیگر آمده است گویی این شهر شما را 
فجم. تم که آب ان وا مرا کته است تا ایو که ار ان تنها باتفهای 
مسجد , همچون سینه برنده آي در آب دزیا , دیده می شود ((29)) !. - نیز 
در پیشگویی از حوادئی که به سر بصره می آید , فرمود : ای احنف ! گویی 
او (صاحت الزنج:) رامی‌ستم که سیاهی زا به حرکت دز آورج: است که زه 
گرد و غباری دارد و نه سر و صدایی و نه آواز بر هم خوردن لگامها و نه 
شیهه اسبان با گامهایشان , که گوبی گامهای شترمرغان است , زمین را 
شیار می کنند. ب. نیز در پسشنکویی. از خوادت. بضره: بر فرمهود: در آن 
هنگام , واي بر تو, ای بصره از سیاهی که ازدستهای انتقام خداست ۱ 
سپاهی که آن رز نه گرد و غباری است و نه بانگ و هیاهویی و زودا که 
ساکنان تو به مرگ سرخ رو ان 
کف ی کارا ما 
پل نهروان گذشتند,حضرت فرمود : قتلگاه آنان اين سوی آب است و به 
خدا سوگند که از آنان ده تن جان به در نبرند و ازشما نیز ده تن کشته 
نشوند. ‏ جندب ۰ چون خوارج از علی جدا شدند, حضرت در طلب 
آنها بیرون رفت و ما نیز همراه ایشان رفتیم وقتی به اردوگاه آن 

عت رسیدیم , دیدیم بر اثر تلاوت قرآن از میانشان همهمه ای ۴ 
مانندشعمه زنبوران در کندوی عسل , بلند است در میانشان افرادی بودند 
دا اه تاهاب اس باس مر تا 
کردم , دلم گرفت و به کناری رفتم و نیزه ام را به زمین فروبردم و از 
اسبم پیاده شدم و کلاه برکیم را برداشتم و زره ام را روی آن پهن کردم و 
اکتنیدار ایسیم را گرفتم وبه سوی نیزه ام به نماز ایستادم و در نمازم می 
گفتم : بار خدایا! اگر جنگ با این قوم فرمانبری از توست ببه من اجازه 
بده و اگر معصیت و نافرمانی است , برائت خود را به من نشان بده ! 
جندب می گوید: در همین حال بودم که علی بن ابی طالب (ع ) سوار بر 
استر پیامبر خدا(ص ) سوی من آمد! چون نزد من رسید,فرمود : ای جندب 


! از شر خشم و نارضایی به خدا پناه ببر! من به طرف آن حضرت دویدم 
امام از اسب پیاده شد و شروع به خواندن نماز کرد در همین هنگام 
مردی هار نی بآ تون آمد و به حضرت نزدیک شید و گفت ؛ ای امیر 
ار هو ی او مر : آیا هنوز هم با اين 
جماعت کارداری ؟ حضرت فرمود : برای چه ؟ گفت : از رودخانه گذشتند 
و رفتند حضرت فرمود : رد نشده اند من گفتم : سبحان اه ! سپس 
مرد دیگری شتابان تر از او آمد و گفت : یا امیرالمومنین 3 
چه می خواهی ؟ عرض کرد : آیا هنوز هم با اين جماعت کار داری ؟ ٩‏ فرمود 
: مگر چه شده است ٩‏ گفت : آنان رودخانه را پشت سر گذاشتند و 
رفتند من گفتم : اللّه اکبر حضرت فرمود:آنها عبورنکرده اند مردگفت 
ستدحان.|لله: ابش از اف‌ذیحری آهد.ي کفت. + ار تشر کذشتنه ه.رفند لین 
فرمود : از نهر رد نشده اند سپس مرد دیگری در حالی که اسبش را می 
تازاند, امد وگفت : يا امیرالمومنین ! امام فرمود: چه می خواهی ؟ گفت 
آیا باز هم با اين جماعت کار داری ؟ حضرت فرمود : مگر چه شده است 
‌ عرضر کرد : از نهر گذشتند و رفتند حضرت فرمود :نگذشته اند و 
نخواهند گذشت و در این سوی رودخانه کشته خواهند شد این قولی 
است که خدا و پیامبر اوداده اند! من گفتم : الله اکبر! و سپس برخاستم و 
برای امام رکاب گرفتم و ایشان بر اسب خویش نشستند ومن به طرف 
زره خود رفتم و آن را پوشیدم و کمانم را برداشتم و به دوشم اویختم وبه 
راد خر درمز کرو اک ره 9 
یا امیرالموّمنین !فرمود:من مردی رابه سوی این خفاغت مب فرست و 
برایشان قرآن می خواند و آنان را , به کتاب پروردگارشان و 
پیامبرشان دعوت فتفم کن ان اما او به ود ما بر نخواهد گشت مگر این که 

او راهدف تیير قرار داده باشند ای جندب ! بدان که از ما ده نفر کشته 
نمی شوند و از آنها ده نفر نجات نمی یابندما به خوارج رسیدیم دیدیم که 
همچنان در اردوگاه خود هستند و از جای خودتعان نخورده اندعلی یاران 
خود را صدا زد و آنان را به صف کرد و از اول تا آخر صف را , دوبار 
پیمود آن گاه فرمود اس هآ وان بگیرد و سوی این جماعت 
رود وانان وا به کنات پروره کارشان دا و به منت پیامترشان «عوت کته 
و با اين کار کشته می شود و بهشت از آن اوست ! هیچ کس برنخاست 
مگر جوانی از بنی عامر بن علی به او فرمود : بگیر! او 
فرن راک را هر با که بر کته توا و ره 
سوی ما نخواهی آمد مگر این که تو را اماج تير قرار داده باشند! ان جوان 
قرآن به دست سوی خوارج رفت چون نزدیک آنها رفت , تا جایی که صدا 
را می شنیدند برخاستند و پیش از آن که برگردد به طرف او تیراندازی 
کزدند خناشت. می. کوید. "یک نف سنوی آن عوآن تیر انداخت.-و اه ند 





طرف ما اد و نشست در این هنگام علی گفت : این بتازید بر این 
جماعت ! جندب می گوید : من پس از آن تردیدی که دچارش شده بودم , 
با همین دست خود پیش از آن که نماز ظهر را بخوانم , هشت نفر راکشتم 
و همچنان که علی گفته بود از ما ده نفر کشته نشدند و از آنان ده نفر جان 
به در نبردند. ‏ امام علی (ع ), از فتنه مغول چنین خبر می دهد : گویی 
قومی را می بینم که صورتهایشان مانندسپرهایشان روکش شده و تو 
بر توست , ابریشم و دیبا می پوشند و اسبان اصیل را یدی می کشند 
کشتارسختی رخ می دهد, به طوری که زخمیان بر روی کشتگان راه می 
روند و گریختگان کمتر از اسیرانند. ‏ علامه در باب غیبگوییهای امیر 
المومنین (ع ) می گوید : از جمله این غیبگوییهاست خبر دادن حضرت از 
تتاختهشدن داد وحکومت بتی عباس. و بیان اوضاع و احوال آنان و 

فتعظ خویت اه تست ول ان ی را مر مه 9 1 
کرد و موجب نجات جان مردم حله و کوفه و نجف وکربلا شد , زیرا زمانی 
که هلاکوخان به بغداد رسید, پیش از فتح آن بیشتر اهالی حله به 
سیلگاههای اطراف گریختند و تنها اندکی باقی ماندند که از جمله آنها پدر 
من - رحمه ال - بود و سید مجدالدین بن طاوس و فقیه ابن ابی العز آنها 
به اتفاق ار تصمیم گرفتند به سلطان (هلاکوخان ) نامه بنویسند و 
اا ای هار مار کت یا این اه رسای سر و 
عرب فرستادند هلاکوخان توسط دونفر یکی به نام تکلم و دیگری به نام علا 
الدین فرمانی برای علمای حله فرستاد و به اين دو نفرگفت :اگردلهایشان 
باانجه زر خامه‌شان نفتتته نک ات ین نو دما یایند ان ده ستردار آمدند 
و از این که نمی دانستند کار به کجا خواهد کشید, بیمناک بودند پدرم - 
۳ بر کفت " اکرمن لها ببایخ کافی: انتتت. ۱ ان:ده کفتند : اری بدرم 
با آن دو رفت چون به حضور سلطان رسید - در این زمان ول ند اد 2 
نشده و خلیفه به قتل نرسیده بود - او به پدرم گفت : چگونه چرات 

کردید, پیش از آن که بدانید کار من با شما و خلیفه تان به کجا خواهد 
انجامید, به من نامه بنویسید و پیش من بیایید؟ آگر خلیفه با من صلح کرد. 
چگونه از آنتشن ختشم و انتتقام او در امان خواهید بود؟ پدرم به او گفت : 

مان رورات ان کارا و دا از اما خوزن کی و ات 
طالب (ع ) , روایت داریم که آن حضرت درخطبه ای فرمود : زورا, که می 
داند زورا جیست 0 سرزمینی است دارای درختان شوره کز که 
ساختمانهادر آن برافراشته می شود و جمعیت فراواني در آن ساکن 
می شوند و دارای قرقگاهها(ی حکومتی ( وخزانه داران و آ انبارهاست 
فرزندان عباس آن جا را مرکز خود و خزانه زر و سیم خویش می کنند 
وخانه لهو و لعب آنان می باشد آن جا کانون ستم ستمگر و بیداد 
از گر وپسمابان تا کار قاریان فاسدی ونان خبامکار اشت اراتان 


و-رومیان آتها را خدمت می کنند, به خوبیها باآن که بدانند خوب است 
رفتار نمی کنند و از بدیها با ان که بدانند بد است خودداری نمی ورزند 
مردانشان به مردان روی می آورند و زنان به زنان در آن زمان اندوه 
سخت و گریه بسیار و وای و واویلا بر اهالی زورا ازحملات ترکها, این 
ترکها کیستند؟ مردمانی ریز چشمند و صورتهایشان مانند سپرهای روکش 
شده و توبر تو, لباسشان آهن است , بدنها و صورتهایشان از مو تهی است 
اسان ای ات کم ار مت رم مسا ی اه 
صدایی رسا دارد , پر صولت وبلندیرواز است ازهیچ شهری نمی گذرد مگر 
این که آن را فتح می کند, ای ی 
مگر این که آن را سرنگون می سازد, واي و وای بر کسی که با 

مخالفت کند,اوبه شیوه خود ادامه می دهد بان هه نود و 
این اوضاف راشای اسان رو وها اقا راد شم باهتیم وان این ره 
به تو امید بستیم و به سوی تو, آمدیم هلا کوبه آنان آشایش خاطر داد و 
فرمانی به نام پدرم - رحمه ال برای اهالی حله نوشت و در آن به 
ساکنان حله و توابع آن اطمینان ان دل داد. ‏ امام علق (ع : به خدا| 
سوگند اگر بخواهم به هر فردی از شماخبر دهم که از کجا بیرون می رود و 
ارکها داخل عن شود و هفه حالانس راسان کم این کار زا مق کنم ادا 
می تر سم (مرا پیامبر بدانید و در نتبجه اباعثت شوم به پیامبر خد(ص ) 
کافر شوید بدانید که من این اخبار را به خاصگان خود که بیم چنین انحرافی 
در آنها نمی رود, می رسانم ((30)) - گویی شخص بسیار گمراهی 
((31)) را می بینم که در شام بانگ نمی 2و در قشهای خویش را 
دراطراف کوفه نصب می کند پس , چون دهانش (به درندگی ) باز شود 
و افسار گسیختگی و درنده خویی اش شدت گیردو گامهایش بر زمین 
سنگین شود (ستم و بیدا گریش به اوج رسد) فتنه وآشوب فرزندان خود 
(فتنه گران ) را به دندان گزد. - بدانید که پس از من مردی فراخ حلق 
و برامده شکم بر شما حکومت خواهد کرد که هر چه بیابدمی خورد و انچه 
ندارد می طلبد پس او را بکشید ( گر چه می دانم که ) هرگز او را نخواهید 
کشت ((32)) . _ بر فراز منبر کوفه , فرمود : هان ! خدای لعنت کند دو 
کروه‌تنوکار از فرس و سیف مقیره بای ما9 را که دون و( 
جنگ بدر به ضرب, شمشیرها به هلاکت رساند و اما بنی امیه هیهات ! 
هبهات !۱ هان:! سوکند.به خدانی: که:دانه. را شکافت و انشان وا آفرید: اکر 
حکومت در ان سوی کوههاباشد, اینان به طرف ان خیز بر می دارند تا 
بدان بر سند. تفت لام بن عباس را در وقت نماز ظهر مشاهده رد 
پرسید : چه شده است که فرزند عباس حاضرنیست ؟ گفتند پا 
امیرالمومنین ۲ خداوند پسزی به او دادة است حضرت فرمود "ابرخیرید نزد 
اه بتهیم عضرت نی این غباشس اضتو. کفت: ۶ دا را شک و قدص نو 


رسیده مبارک ! نامش را چه گذاشته ای ؟ عرض کرد : ای امیرالمغ‌منین ! 
من به خود اجازه نمی دهم نامی روی او بگذارم تا اين که شما برایش اسم 
بگذارید حضرت فرمود : نوزاد را بیاور او نوزاد را آورد حضرت طفل را 
گرفت و کامش را نرداشست. وت ایش دعا کرد وان اه او را به وی 
برگرداند و گفت : بگیرش ای پدر شاهان من نام او را علی و کنیه اش را 
ابوالحسن گذاشتم  .‏ به خدا سوگند, ای بنی امیه , بزودی خواهید دانست 
که این دنیا در دستان کسانی غیر از شما و درخانه دشمن شما خواهد بود. 
هان ! به خدا سوگند که مردی پر نخوت و منحرف و بیدادگر از بنی ثقیف 
پیه و چربی شما را می گدازد ادامه ده ای ابا وذدحه ۱ ((33)) . ِِ امام 
حسن (ع ) ی یه رو که ری ار دای موب آنها اما 
کردم و آنها به من خیانت ورزیدند من برای آنان خیر خواهی کردم و آنان 
با من ناسرگی کردند پس جوان پر نخوت بیدادگرمنحرف ثقیف را بر 
آنان مسلط ردان ! همان که سبزه (اموال ) کوفه را می خورد و پوستین 
ی ها را ی 
) فرمود : در آن روز حجاج هنوزافریده نشده بود. ‏ امام علی (ع ) به 
مردی فرمود : نمیری تا جوان ثقفی را درک کنی ! عرض شد : ای 
شود : حتی گوشه ای از گوشه های جهنم را برای ماخالی مگذارا! 
مردی است که بیست پا بیست و اندی سال فرمان می راند و در این 
مدت از ارتکاب هیچ معصیتی فرو گذار نمی کند. ‏ ای مردم ! من شما را 
به سوی حق فرا خواندم اما شما از من روی گرداندید شما را با دوال زدم 
حکومت خواهند کرد که به اين حددرباره شما رضایت نمی دهند, بلکه با 
تازیانه ها و آهن (شمشیر) شکنجه تان می کنند اما من با این دوشما را 
شکنجه نمی دهم , زیرا هر کس مردم را در دنیا شکنجه دهد خداوند در 
آخرت شکنجه اش خواهدکرد نشان آن امر این است که فرمانروای یمن 
بياید تا در میان شما جای کند مردی که او را یوسف بن عمرو گویند 
بیاید و کارگزاران و کارگزاران کارا سر در انم فا 
مردی از خاندان ماقیام می کند او را یاری کنید که او شما را به حق دعوت 
تیه نت ایند ر که بزودی پس از من با سه چیز رو به رو می 
شوید : خواری و ذلتی همه گیر و شمشیری کشنده و انحصار طلبی و 
تبعیضی که ستمگران درباره شما در پیش می گیرند در چنان شرایطی 
به یاد من خواهید افتاد و آرزو خواهید کرد که ای کاش مرا می دیدید و 
تار مر هقف دا ه فا اسر رام من ی ند دای تعکر ره 
رحمت خود دور ندارد. - هرئتمةءة بن سلیم : به همراه علی (ع ) در 


جنگ صفین شرکت کردیم چون در کربلا فرود آمدیم بحضرت با ما نماز 
گزارد و بعد از آن که سلام نمازش را داد , مشتی از خاک آن جا برداشت و 
بویید وسپس فرمود : خوشا تو ای خاک ! هر آینه از تو گروهی محشور 
خواهند شد که بدون حسابرسی واردبهشت می شوند. ‏ امام علی (ع ) : 
پس از شما مردمی خواهند امد که در راه من چنان ازار و سختی و 
کشتار وشکنجه ای می بینند, که در میان امتهای پیشین احدی چنان 
رنجی به خود ندیده است هان ! کسانی از انان که شکیبایی ورزند و به 
حقانیت من یقین داشته باشند و ثوابی را که در راه من به آنها داده می 
شودبشناسند ,با من هم درجه اند حضرت سپس آه سردی کشید و فرمود 
: دریغ و دردا از ان جانهای پاک ودلهای خشنود (از خدا) و مورد خشنودی 
(خدا)۱ آنان دوستان ضمینی ند آنان از من هستند و هر با رازم انش نی 
امترالمویتین (ع) در کوکه در همان جایی که ها رید ین غلی (ع )2 
دار آویخته شد , ایستاد وچنان گریست که محاسن مبارکش تر شد و 
هردق از گریه اش گزنشتند. عرض شد : ای امیرالمة ۱۳ 
چیست , که پارانت را به گریه انداختی ؟ فرمود : برای آن می گریم که 
مردی از فرزندان من در اين نقطه به دار آویخته خواهد شد. ‏ امام علی 
(ع ) : بدانید که اگر از آن که از مشرق ظهور می کند پیروی کنید تیتکمان 
شما را به راههای پیامبر خدا(ص ) ببرد و از کوری و کری و گنگی شفا 
یابید و از زحمت طلب و کجروی بی نیاز و آسوده گردید و بار سنگین و 
سخت را از گردنهای خویش فرو اندازید و خداوند جز کسی را که 
نافرمانی و ستم کند (از رحمت خود و خیر و خوبی ) دور نگرداند. 


روایاتی که با عبارت ((بزودی می آید))از حوادث آینده خبر می دهند. 


- پیامبر خدا(ص ) : بزودی روزگاری بر امت من فرا می رسد که از قرآن 
مسلمان می نامند در حالی که دورترین مردم از 
اسلامند,مسجدهایشان اباد است اما از هدایت خراب (و تهی 
آمی باشدان زج فقیهان (ودین شناسان )آن روزگاربدترین فقیهان زیر 
اين آسمان کبودند, فتنه و گمراهی از آنها بر می خیزد و به آنها باز می 
گردد. - بزودی زمانی بر امت من می آید که درونهایشان پلید است و 
ظاهرشان را نیکو می سازند وانگیزه شان در این ظاهر سازی 
طمع دنیاست , نه کسب آنچه (از رضایت و ثواب ) نزد پروردگارشان 
,خداست دینشان ریایی است و خوفی (از خدا) با وجود آنها آمیخته نیست 
خداوند کیفری از خود راشامل حال همه آنها می کند و آنها دعای غریق 
را می خوانند, اما دعایشان به اجابت نمی رسد! ۰ برودی روزگاری بر 
مردم فرا می رسد که در آن , حکومت جز با کشتار و خود کامگی و ثروت 
وتوانگری جز با غصب و بخل ورزی و محبت جز باکنار گذاشتن دین و 
پیروی از خواهشهای نفس به دست نیاید پس ,هر کس آن زمان را درک 
کند و با آن که می تواند توانگر شود بر فقر و تهیدستی صبرکند و با آن که 
می تواند محبت را به دست آورد, و 
وبا ان کته فی تواند قذرت: بهاجی. ]ورد , بر ضعف و برکناری از قدرت 
صبر کند, خداوند ثواب پنجاه صدیق ازصدیقانی که مرا تصدیق کرده اند به 
او عطا خواهد کرد. ‏ امام صادق (ع ) : بزودی زمانی بر شما بیاید که 
در انا ار نها کسی فخات بای که مرده مان برد اه ایله است 
و خود را در برابر این جمله که : او ابله و بی خرد است , به شکیبایی وا 
دارد. ‏ امام علی (ع ) : بزودی زمانی بر شما فرا می رسد که در آن زمان 
اسلام واژگون می شود , همچنان که ظرف واژگون می شود و آنچه در آن 
است می ریزد. - پیامبر خدا(ص ) : بزودی بعد از من مردمانی می 
ایندکه غذاهای لذیذو رنگارنگ می خورند و مرکبهاسوار می شوند و مانند 
زن که خودش را برای شوهرش بزک می کند, خویشتن را می آرایند و 
مانند زنان خودآرایی و جلوه گری می کنند و هیاتشان هیات سلاطین 
متکبر و گردنکش است آنان منافقان 9 انش. افت. هتتتند, فباء 
گاهشان زنانشان است و شرافت و شخصیتشان درهم و دینار. ‏ امام 
فلی (ع ) : پروذق زهانی, بر.شما می اید که‌در آن زمان خبزی تأبینداتر 
از حق , و پیداتر از باطل ,و شایعتر از دروغ بستن به خدای تعالی و رسول 
او (ص ) نیست  .‏ پیامبر خدا(ص ) : بزودی بعد از شما مردمی می 


آیند, که. غذاهای. خوشمره و رنگارنگ دتیارامی خورندوبا زنان ژیبا زوی 
ورنگ وارنگ ازدواج می کنند به دنیا سخت می چسبند و روز و شب 
روسوی آن دارند و به جای خدایشان , دنیا را به خدایی می گيرند. ‏ 
بزودی در آخر الزمان علمایی می آیند که مردم را به دل برکندن از دنیا 
می خوانند, اما خود زهدنمی ورزند به اخرت ترغیب می کنند و خود 
بدان رغبت نمی کنند از وارد شدن به دستگاه حکمرانان نهی می کنند, اما 
خود از این کار خودداری نمی ورزند از تهیدستان دوری می کنند و به 
ثروتمندان نزدیک می شوند اینان , همان جباران دشمن خدا هستند. ‏ 
بزودی زمانی بر امتم فرا می رسد, که از علمایشان , همچون گوسفند 
از گرگ , می گریزند خدای تعالی آنها را به سه چیز گرفتار کند : اول 
اين که برکت را از اموال ایشان می گیرد دوم این که پادشاهی ستمگر را 
بر آنان مسلط می گرداندو سوم این که بی ایمان از دنیا می روند. 


ونان که با خبارت ژامی ابدااان حیاونت نم خر میدن 


مرش و عفایشان. طفعکاری. غامدانشسان باکای د باور کااشان 
رباخوار و زنانشان در پی زیور دنیا و پسرانشان در تزویج در چنین 
روزگاری (بازار) امت_ من , مانند کسادی بازارها , کساد و بی رونق است . 
زمانی بر مردم می آید که هرگاه دنیای مرد سالم (و تامین ) باشد , به_از 
بین رفتن دینش اهمیتی نمی دهد. - زمانی بز هار ۴ می آید که در آن 
زمان مردم گرگ هستند بتابراین , اگر کسی گرگ نباشد,گرگها او را می 
خورند. ‏ امام صادق (ع ) : زمانی بر مردم می اید, که در ان زمان 
چیزی کمیابتر از بابع برادری همدم وبه دست اوردن درهمی حلال , 
نیست  .‏ زمانی بر مردم می اید که هر کس دست خواهش به سوی مردم 
دراز کند زنده می ماند و هرکس خاموش ماند می میرد. - پیامبر 
ات که رای ار اما میتی ترا تس ان هی را 
بیازمایی ر چه اگر او را بیازمایی حالاتی (ناخوشایند) نز خو اشعار کند 
دین آنها درمهایشان است و هم و غمشان شعمهایشان وقبله شان 

زنانشان برای گرده ای نان وی 
سرگشته ومستند نه مسلمانند و نه ترسا. - امام علی (ع ) رو کار 
دشوار و گزنده بر فزدم. بياید که در آن. توانگر.مال خویش را به. دتدان 
گیرد (و انفاق نکند) در حالی که به این کار فرمان داده نشده بلکه خدای 
سبحان فرموده است : ((احسان کردن به یکدیگر را فراموش نکنید)) در 
ان زمان بدان بلند پایه گردند و نیکان به ضعف و خواری کشیده شوند و با 
مردمان مضطر و درمانده معامله شود در حالی که پیامبرخدا از معامله با 
درماندگان نهی فرموده است . - زمانی بر مردم بیاید, که در آن زمان جز 
سخن چین کسی مقرب و محبوب نباشد و جزنابکار را زیرک نشمرند و 
جز با انصاف را ناتوان و زبون ندانند در ان زمان صدقه (و زکات ) 
راخسارت می شمارند و صله رحم را منتی که بر خویشان می نهند و 
عبادت را مایه برتری بر مردم ۰ - پیامبر خدا(ص ) : زمانی بر مردم می آید 
که شکیبای بر دین مانند کسی است که اخگری را درکف خویش گرفته 
باشد, (در آن زمان انسان باید گرگ باشد و گرنه گرگها او را می خورند). - 
تس کت بسه: آن کنه: مرا هت پر اتکیخیت , هر آینه زمانی بر مردم فرا 
رسد ,که شراب را حلال شمرند و نام نبیذ روی آن می گذارند لعنت خدا و 
۱ 
دلهای مردم کهنه و فرسوده شود, همچنان که لباسها بربدنها کهنه و 


فرسوده می شود. - زمانی بر امت من بیاید که علما را جز به لباس نیکو 
نشناسند و قران را جز به صدای خوش و خدا را جز در ماه رمضان 
عبادت نکنند پس , هر گاه چنین زمانی فرا رسد, خداوند فرمانروایی بر آنان 
مسلط گرداند که نه علم دارد و نه بردباری و نه رحم . 


فا سای ات ات و کار سم ان ی کید سم 
تا 
و از پشت سرش , نگاهبانانی بر خواهد گماشت )). - امام صادق (ع ) : 
تا ها وه 
اما آازشترش خبرمان نمی دهد (و نمی داند کجاست ) پس , جبرئیل بر 
حضرت فرود آمد و گفت :ای محمد! ناقه ات در فلان و بهمان دره 
است و مهارش به فلان و بهمان درخت پیچ خورده است امام صادق 
فرمود : پس , پیامبر خدا(ص ) منبر رفت و خدا را حمد و ثنا گفت و فرمود 
: هلا ای مردم ! شما درباره (گم شدن ) ناقه من حرفها زدید بدانید که 
آسه تا ی یار ات اب ری ی 
ناقه من در فلان و بهمان وادی است و مهارش به فلان وبهمان درخشت 
پیچ خورده است مردم به طرف ناقه شتافتند و دیدند همان گونه است که 
پیامبرخدا(ص ) فرموده بود. ‏ ناقه پیامبر(ص ) گم شد منافقان دست به 
تبلیغات سو زدند و گفتند : اه از اسرار اسفان. به فاخبر ی دهد: اما 
نمی داند ناقه اش کجاست حضرت این سخن را شنید و فرمود : درست 
تراسا اس فا رید ار ین 
اسرار جز آن چه را که خداوند به من آموخته باشد, نمی دانم چون مردم 
در اين باره دستخوش وسوسه شیطان شدند, پیامبر آنان را از حال ناقه 
خود آگاهانید و نشانیهای درختی را که شتر به آن گره خورده بود به ایشان 
داد مردم رفتندو دیدند که شتر, همان گونه که پیامبر فرموده بود, 
مهارش به درختی با همان نشانیها آویخته شده است .۰ - امام صادق (ع ) : 
در جنگ تبوک ناقه پیامبر خدا(ص ) گم شد منافقان گفتند : برای ما از 
غیب می گوید اما جای شترش را نمی داند! جبرئیل بر پیامبراص ) فرود 
آمد و گفته منافقان را به اطلاع حضرت رساند و گفت : ناقه ات در فلان 
دره می باشد و مهارش به درخت تنومندی گیر کرده است یس پیامبر 
خدا(ص ) ندای نماز جماعت سر داد مردم جمع شدند حضرت فرمود : ای 
ار ۱ 
بافتند. 


امام و علم غیب . 


قران . ((آنچه در پیش روی آتان. و انحة در پشت سرشان است , می 
دا یر ایا هی با و وم ۲ 
که ساران ممرالم‌شسن رع هرا فساه کات بودا مه 
ی با 
حضرت خندید و فرمود : ای مرد کلبی , این علم غیب نیست , بلکه بر 
اثر فرا گرفتن از صاحب علمی است علم غیب وا 
ایا ای سا ات ات 
> ((همانا علم قیافت نزو خداست: و باز ان فر و فی فر تسد و آنجهرا که در 
زهدانهاست بر می داند)) پس خداوند سبحان می داند که جنینی که در 
زهدانها (ی مادران ) است ایا پسر است يا دختر, زشت است يا زیبا, 
بخشنده است يا بخیل , بدبخت است يا خوشبخت و می داند که چه کسی 
هیزم اتش جهنم است , یا دربهشت يار و همراه پیامبران اینهاست علم 
غیبی که هیچ کس جز خداوند انها را نمی داند سوای اینها دانشی است که 
خداوند به پیامبرش آموخت و او هم آنها را به من یاد داد و برایم دعا کردکه 
سینه ام آن را نگه دارد و پهلوهایم آن را در میان گیرد. - امام صادق (ع ), 
در پاسخ به اين پرسش که آیا امام غیب می داند , فرمود : نه , اما هرگاه 
بخواهد چیزی را بداند, خداوند آن را به او می آموزد. ‏ امام کاظم (ع ), 
ی از ایرانیان که پرسید : آیا شما غیب می دانید؟ 
فرمود : امام باقر(ع ) فرمود : چون علم تب وین 
۱ , راز 
خدای عز وجل است که آن را با جبرئیل (ع ) در میان گذاشت وجبرئیل با 
محمد(ص ) در میان گذاشت و محمد با هر که خواست آن را در میان نهاد. 





قران :۲( بکذیکر غییت نکنید, ابا کننی از شما دهست دارد. که کوشنت 
پرادر فرده انش را بخورد؟ آن.را تاخوش. دارید ایس از خدا بترسید, که 
خدا توبه پذیر مهربان است  .))‏ پیامبر خدا(ص ), در خطبه حجة الوداع , 
فرمود:ای مردم ! هماناخونهاو اموال و اعراض شما برشما حرام (و 
محترم ) است , همچون حرمت این روز شما در این ماه شما و در 
این شهر شما هراینه خداوندغیبت را حرام کرد, همچنان که مال و خون را 
حرام گردانید. - امام علی (ع ) : غیبت کردن ر کار شخص ناتوان است . - 
غیبت کردن , نشانه منافق است . - بدگویی پشت سر دیگران , بدترین 
بهتان است  .‏ امام صادق (ع ) : غیبت نکن , که از تو غیبت می شود 
ی ی فا ی تم 
, با همان دست پس می گیری ۰ امام علی (ع ) : زنهار که زبانت را در 
غیبت کردن از برادرانت مرکب خویش سازی ,ریا چیزی بگویی که حجتی بر 
ضد تو شود و بهانه ای برای بدی کردن به تو گردد. - از غیبت کردن 
بپرهیز, که این کار تو را نزد خدا و مردم مبغوض می سازد و پاداشت را 
بر بادمی دهد. ‏ خردمند , کسی است که زبانش را از غیبت نگه دارد. ‏ 
خودت را به غیبت کردن عادت مده , زیرا شخص معتاد به غیبتگویی گناهش 
بزرگ است . - منفورترین مردم نزد خدا, غیبتگر است . - از زشت ترین 
فرومایگیها, بدگویی پشت سر نیکان است . 


پیامبر خدا(ص ) به عايشنه که به. آن حضرت گفت : تو را از صفیه 
همین بس که چنین و چنان است , مقصودش این بود که قد کوتاه است 
, فرمود : هر آینه سخنی گفتی که اگر با آب دریاآمیخته شود, آن را می 

آلاید. - امام صادق (ع ) : غیبتگر, نباید چشم طمع به سلامت داشته با 0 
امام کاظم (ع ) : ملعون است , کسی که از برادرش غیبت کند. - پیامبر 
خدا(ص ) : در شب معراج , مردمی را دیدم که چهره های خود را با 
ناخنهایشان می خراشندپرسیيدم : ای جبرئیل , اینها کیستند؟ گفت : اینها 
کسانی هستند که از مردم غیبت می کنند و ابرویشان را می برند. - چون 
به معراج برده شدم بر مردمی گذشتم که ناخنهایی از مس 
داشتند وچهره ها و سینه های خود را ناخن می کشیدند! پرسیدم : اینها 
کیستند ,ر ای جبرئیل ؟ گفت : اینان کسانی هستند که گوشت مردم را می 

خورند و با آبروی آنها بازی می کنند. ۳ 
شد : چگونه ؟ فرمود : مرد زنا می کند و سپس توبه می نماید و خدا توبه 
اش را می پذیرد اما غیبتگر آمرزیده نمی شود, تا زمانی که غیبت شونده 


اورا ببخشد. - امام علی (ع ), در نهی از غیبت کردن از مردم «می 
فرماید : افراد پاکدامن و برخوردار ازنعمت پرهی زگاری باید و بجاست 
که با گنه ورزان و معصیت کاران مهربان و دلسوز باشند و سپاسگزاری 
( به خاطر نعمت پاکدامنی و پرهیزگاری )برایشان چیره باشدومانع غیبت 
آنها از گنهکاران شود حال چه رسد به عیبجویی که ازبرادر خویش 
عیبجویی می کندو او رابه گناهش سرزنش می نماید؟ مگربه پادنمی 
آوردآن موقعی را که خدا گناه او را پوشاند , گناهی که بزرگتر از گناه 
آن برادری است که اورا بدان سرزنش می کند! چگونه او را به خاطر 
گناهی نکوهش می کند که خودش چونان گناهی را مرتکب شده است ؟ 
و آکی عین ان ناخ را نکرده باشد قجمهان. یا ناف بزرگتر از آن خدا| را 
افوانی کرد ایت سا سوکته که آکربا گامیر گو یا تاقرمات 
نکرده باشد , و در گناه کوچکی او را نافرمانی کرده باشد , پیگمان همین 
گستاخی او در عیبگویی از مردم بزرگترین گناه است !. - پیامبر خدا(ص ) : 
غیبت نکردن نزد خدای عزوجل , محبوبتر از ده هزار رکعت ۱ 


است . 


فرجام غیبت . 


امام علی (ع ) : از غیبت کردن دوری کن , زیرا غیبت نواله سگهای دوزخ 
است . عیبت , خوراک سگهای دوزخ است . - امام حسین (ع ), نه 
مردی که در حضور ایشان از مردی غیبت کرد, فرمود : ای مرد! دست 
ازغیبت بردار, زیرا غیبت نواله سگهای دوزج است  .‏ امام تفت ۳ 
زنهار از غیبت که آن نواله سگهای دوزخ است . - امام صادق (ع ) : : مردی 
ین اف ایو یت و نی مه اه 
2 2 بن الحسین , به او فرمود: خق همتنیتی: با آن 
مرد را پاس نداشتی ۱ به ما منتقل کردی حق مرا 
نیز به جا نیاوردی زیرا از برادرم - چیزی به من رساندی که من آن 
رانمی دانستم ! از غیبت بپرهیز, که آن خورش سگهای دوزخ است و بدان 
کسی که از مردم زیاد عیبگویی کند , این عیبگویی زیاد بر این نکته گواهی 
دهد که او اين عیبها را به همان اندازه ای که درخودش هست , می جوید 
(عیبگویی او از مردم نشان می دهد که آن عیبها در خود او نیز هست ). - 
از غیبت بیزهیز, که آن نواله سگهای دوزخ است  .‏ امام سجاد(ع ) شنید 
که مردی غیبت می کند, فرمود : هر چیزی نانخورشی دارد و نانخورش 
سگ مردمان , غیبت است . 


غیبت و شایع کردن زشتکاریها. 


قرآن . ((کسانی که دوست دارند زشتکاری در میان آنان که ایمان آورده 
اتد شیوع بیدا کند, برای نان در دنیا و اخرت عذابی پز درد خواهد بود و 
خدا [ست که ] می داند و شما نمی دانید)). ‏ امام علی (ع ) : کسانی که 
خود عیب دارند, علاقه مند به شایع کردن عیبهای مردم هستند تاجای عذر و 
بهانه برای عیبهای خودشان باز شود. - امام صادق (ع ) : هر کس درباره 
مومن چیزی را که با چشمهای خود دیده و با گوشهای خود شنیده است 
با زگو کند, از شمار کسانی است که خدای عزوجل فرموده است : ((همانا 
کسانی که دوست دارند زشتکاری شایع شود)). ‏ امام کاظم (ع ), 
خطاب به محمد بن نضیل , فرمود : ای محمد! گوش و چشم خود را 
نسبت به برادرت دروغگو شمار و اگر پنجاه سوگند خورنده نزد تو 
شهادت دهند و برادرت سخنی دیگر(بر خلاف آنچه قسامه گفته اند) 
بگوید سخن او را باور کن و سخن آنان را باور مکن علیه برادرت مطلبی 
را که او را بدنام کنی و شخصیتش را از بین ببری شایع مکن , تا ِِِِ 
ازکسانی باشی که خدای عزوجل فر موده است : : ((همانا کسانی که 
دوست دارند زشتکاری شایع شود  .))‏ امام صادق (ع ) : یقین را به 
واسطه شک از دست مدمه و آشکار را به #۳ آنچه پوشیدم نت و 
درباره آنچه که خود ندیده ای براساس گفته دیگران در آن زمینه 
بداوزی سکن شلد ای عزوجل موضوع غیبت و بدگمانی به برادران مومنت را 
با اهمیت قرار داده است  .‏ امام علی (ع ) : اگر مومنی را بر روی 
زن بدکاره ای ببینم با جامه خود او را می پوشانم ,ر حضرت فرمود : با 
جامه اش به این صورت (او را می پوشانم  .)‏ پیامبر خدا(ص ) به 
امیرالمومنین (ع ) فرمود : اگر مردی را روی زن بدکاره ای دیدی 
(چه می کنی )؟ عرض کرد:اورامی پوشانم فرمود: اگر دوباره او را دیدی 
و ار اه اه میا ری 
فرمود: جوانمردی جز علی نیست و فرمود: برای برادران خود پرده پوشی 
کنید. 


غیبت و دین . 


- پیامبر خدا(ص ) : غیبت کردن در (نابودی ) دین مرد, زودتر کارگر 
افتد تا بیماری خوره دراندرون او. ‏ هر کس از مرد يا زن مسلمانی غیبت 
کند , خداوند تا چهل شبانه روز نماز و روزه او رانپذیرد مگر اين که غیبت 
شونده او را بتخشد: + روز قیافت: فردی زا می آوزند و او را ذز پیشگاه 
دا بکه من ارتدی کارنامه اش وا به آوعن هد . ها جستات عوورا 
در آن نمی بیند عرض می کند : الهی ! این کارنامه من نیست ! زیرامن در 
ان طاعات خود را نمی بینم ! به او گفته می شود : پروردگار تو نه خطا 
می کند و نه فراموش عمل تو به سبب غیبت کردن از مردم بر باد 
رفت سپس مرد دیگری را می آورند و کارنامه اش را : به او می دهند در 
آن طاعت بسیاری را مشاهده می کند عرض می کند : الهی ! اين کارنامه 
من نیست ! زیرا من این طاعات را به جا نیاورده ام ! گفته می شود : 
ات 1 
شده مرد را به او می دهند و او عرض می کند "نو کار _ اریز 
بسی کار همان کازهای بت که کت ام کاس بر کا امه ار 
نیستند؟ خداوند می فرماید : با غیبت کردن از مردم , آنها را پاک کردی . 

امام علی (ع ) : از آنچه مردم درباره تو می گویند ارات نش 
زیرا اگر چنان باشد که آنهامی گویند در کیفر گناه تو تعجیل شده است , 
واگر چنان نباشد که آنها گفته اند (غیبت آنها)حسنه ای باشد که تو نکرده 
ای (بلکه آنها برای تو تحصیل کرده اند). - امام صادق (ع ) : هر کس 
علبه یک مومن مطلبی نقل کند که بخواهد با آن او را.بذنام سازد 
وشخصیتش را از بین ببرد تا بدین سبب از چشم مردم بیفتد, خدای عزوجل 
او را از ولایت خود به ولایت شیطان درآورد. - پیامبر خدا(ص ) : هر کس 
در ماه رمضان از مسلمانی غیبت کند, برای روزه اش مزدی دریافت 


نخواهد کرد. 


تمدامیر خدار ی اه نون فرمیده ای آباکرا اد غیت تشر که‌ست تن 
از زناست عرض کردم : ای پیامبر خدا! غیبت چیست ؟ فرمود : غیبت این 
است که از برادرت چیزی بگویی که خوش ندارد عرض کردم : ای پیامبر 
خدا! اگر آنچه درباره او گفته می شود در او باشد چه ؟ فرمود : بدان که 
اگر آنچه در او هست بگویی غیبتش کرده ای و اگر آنچه در او نیست 
بگویی , به او بهتان زده ای . ۱ 
دا و جامتن ای یدانق قرفود این که ابر درتوزی. وین که 

خوش ندارد عرض شد: اگر آنچه می گویم در برادرم بود چه ؟ فرمود ذاگر 
آنجه. مف. هنت در او باشند , غیبتش کرده ای و اگر آنچه می گویی در او 
نباشد ربه وی بهتان زده ای . غیبت آن است که آنچه (از عیب ) در کسی 
هست , پشت سر و هر کس از کسی چیزی بگوید که در وجود 
او هست , غیبتش کرده است . غیبت آن است که از برادرت چیزی بگویی 
,ٍ که خوش ندارد. ‏ هر چیزی که خوش نداری رو به روی برادرت بگویی , 
آنغتت. آنتفنت: :> اضام صادق (ع ) * گییت: آن اشبت که دزباره: برادرت 
چیزی بگویی که در 9 , اما خداوندآن را پوشانده است اما اگر 
جیزی بگوبی که در او تست این مشمول این سخن خداوند است که : 
((هر آینه بهتان یا گناهی آشکار به دوش کشید)). - امام کاظم (ع ) : 

0 ۱ ۱ ۱ 0 
دانند غیبتش نکرده است ,اما اگرکسی پشت سرش چیزی را بگوید که در 
او هست ولی مردم نمی دانند , غیبتش کرده است . - امام صادق (ع ) : 
غیبت آن است که درباره برادرت چیزی بگویی که خداوند آن را پوشیده 
نگه داشته 2 , اما (ذکر) خصلتهای آشکاری چون تندخوبی و شتابزدگی 


- پیامبر خدا(ص ) : کسی که با مردم معامله کند و به آنان ستم نکند 
وبا آنان: سخن بخوید ودروغ تکوید و وه شان دهد و خلف وعده 
نکر ام از کسایت است که مروت کامل ‏ لش اشکار اس و 

و را ی اه ۳ 
: سه چیز است که در هر کس باشند چهار چیز را بر مردم در قبال 
او واجب گردانند:کسی که هرگاه به مردم سخنی بگوید , دروغ نگوید و 
هرگاه با آنان از داشته باشد , به ایشان ستم نکند و هرگاه وعده شان 
دهد خلف وعده نکند , لازم است که عدالتش در میان مردم آشکار شود و 
مروتش در میان آنان هویدا گردد و غیبت از او بر مردم حرام باشد و 
برادری کردن با او بر آنان واجب آید. - کسی که به چشم خود ندیده 
ای گناهی کرده است يا دو شاهد گواهی ندهند که مرتکب گناهی شده 
است , او عادل و پاکدامن به شمار می آید و شهادتش پذیرفته است , هر 
کته بووین مار موه کش ار اه بر ان عم هه 
دارد عیبت کند از ولایت خدای عزوجل بیرون است و داخل ولایت شیطان 


گزان. .. ((خذاهتند بانی برداشتن به ید زیانی سرا دوسنت: تدارد. مکر ۱:۱ 
کسی که بر او ستم رفته باشد و خدا شنوای داناست )). ((و از هر قسم 
خورنده و ای فرمان مبر که عیبجوست و برای خبرچینی گام بر می 
دارد)). - پیامبر خدا(ص ) : چهار کسند که غیبت کردن از نها غییت 
نیست : فاسقی که فسق خودراآشکارمی سازد ,ییشوای دروغگویی که 
اگر خوبی کنی ر سپاسگزاری نمی کند ۵ اک فا دص ی بخشد , 
کی هن ی ی باق کی ار 
جماعت مسلمانان کناره گیرد و بر امت من عیب گیرد و به روی آنها 
شمشیر کشد. - امام باقر(ع ) : سه کسند کم حرمتی ندارند : هوسباز 
بو دار مق عم کر ور کل کات که اشکارا کامرفن کنر -.افاخ علی 
عِ) : فاسق , غیبت ندارد. - امام صادق (عِ) : هرگاه شخص ِِ 
ار ار اه نيب ری دا مه انا رها 

که پرده حیا را دور افکند, غیبت ندارد. - پیامبر خدا(ص ) 0۳ 
غیبت کردن از آنها غیبت نیست : کسی که گناه خود را آشکارا کند,رکسی 
که در داوری (یا حکومت ) بی عدالتی ورزد و کسی که گفتارش خلاف 
کردارش باشد. - سه کسند که آبرو و حیثیت آنها بر تو حرام نیست : 
تظاهر کننده به گناه , پیشوای ستمگر وبدعتگذار. _ فاسق , غیبت ندارد. 
فاجر, غیبت ندارد. - کسی که شرم و حیا تدارد, غیبت ندارد. ‏ ایا از بردن 
نام فاجر خودداری می ورزید؟ معرفی کنید, تا مردم او را بشناسند. ‏ آیا 
۵ سنوی فا ان سم وا ام باه نی اس اسر نا ۱ 
اعمال و کردارش معرفی کنید,تا مردم از او بر حذر باشند. ‏ تاکی از بردن 
نام فاجر خودداری می کنید؟ رسوایش سازید, تا مردم از اوبر حذر باشند. 
- امام صادق (ع ), درباره آیه ((خداوند بانگ برداشتن به بد زبانی را 
دوست ندارد مگر [از کسی ] که بر او ستم رفته باشد)), فرمود : هر 
کس عده ای را میهمان کند و از انها ند پذیرایی نماید, از کسانی است که 
ستم کرو آبنت و اشالی دار که منممانان از اوجرم تب نبیر 
درباره همین ایه : میهمانی بر مردی واردمی شودواویخوبی پذیراییش 
نمی کند او می تواند ازاین رفتار بد میزبان یاد کند. گفتار شهید تانی 
درباره مجوزهای غیبت :. بدان , که مجوز یاد کردن بدی دیگران , دنبال 
کردن هدف و غرضی است که از نظر شرع درست وموجه باشد و جز با 
این قدف: نضت. کون ه: آن مجوز دست یافت این مجوز, گناه غیبت را 
منتفی می سازداین مجوزها را در ده مورد منحصر کرده اند:. اول : ظلم 
و حق کشی کسی که از قاضی به عنوان حق کش و خائن و رشوه خوار یاد 


کند, غیبتگر وگناهکار است اما کسی که از قاضی ظلم و حق کشی دیده 
است , حق دارد برای رفع ظلم قاضی به کسی که امید به کمک او دارد 
دادخواهی و تظلم کند و به قاضی نسبت ظلم و حق کشی بدهد, زیرا 
برای گرفتن حق خود راهی جز این ندارد پیامبر خدا(ص [ فرموده است 
صاحب حق می تواند حرف بزند و فرموده است : تعلل ورزیدن و 
امروز و فردا کردن شخص توانگر (در پرداخت حق مردم ) ظلم است و 
فرموده است :تعلل و امروز و فردا کردن شخص دارا (در پرداخت بدهی 
خود) آبرو و کیفر او را حلال و روا می سازد. دوم : کمک گرفتن برای 
برطرف ساختن منکر و زشتکاری و برگرداندن کنهکار به جاده صلاح وپاکی 
مبنا در اين کار همان قصد و نیت درست است و اگر مقصود این نباشد که 
گفتیم , غیبت کردن حرام است . سوم : استفتا مثل این که به مفتی و 
فقیه بگویی : پدرم و برادرم به من ظلم کرده اند رم 
ظلم چه باید بکنم بهتر آن است که اين امر به صورت کنایه و اشاره گفته 

شود مثلا بگویی : نظرتان درباره کسی که پدر يا برادرش در حق او ظلم 
کنند چیست ؟ روایت شده که هند به پیامبر(ص ) عرض کرد : ابو 
سفیان مرد خسیسی است و به اندازه کافی به من و بچه هایم خرجی 
به اندازه ای که رفع حاجت توو فرزندانت را بکند, بردار هند از ابو سفیان 
با صفت بخل و خست ورزیدن نسبت به خود و فرزندانش یاد می کند و 
پیامبر خدا(ص ( هم او را نهی نفرمود, زیرا قصدش استفتا بوده است 
((34)) . چهارم : بر حذر داشتن مسلمان از افتادن در ورطه خطر و بدی و 
راهنمایی کردن مشورت کننده مثلاهرگاه شخص فقیه نمایی را دیدی که 
جامه ای را پوشیده است که شایستگی آن را ندارد, حق داری مردم را 
پیروی از چنین کسی را به آنان گوشزد کنی همچنین اگر دیدی کسی با 
فردی فاسق و نابکار اما ظاهر الصلاح رفت و امد دارد و تو بیم ان داری 
که به سبب همنشینی با او به کارهای خلاف شرع کشیده شود, می توانی 
فاسق بودن آن شخص را به او گوشزد کنی به شرط آن که انگیزه تو ترس 
از رواج بدعت و ترا مت فسق و گناه باشد , چرا که این جاأ ب جای 
فریبکاری و نیرنگ شیطان است چون ممکن است انگیزه تو از اين کار 
حسادت کردن به مقام و منزلت او باشد, ولی شیطان امر را بر تو مشتبه 
و چنین وانمود کند که قصد خیرخواهی و دلسوزی برای مردم را داری در 
ذکر عیب باید به گفتن همان عیبی که به موضوع مربوط می شود بسنده 
کنی مثلا اگرکسی در زمینه ازدواج با تو مشورت کرد , عیبی را که مثلا به 
کار مشارکت يا مضاربه يا سفر لطمه می زندنگویی بلکه در هر امری 
عیب مربوط به همان موضوع را بیان کنی و از آن فراتر نروی و قصدت 


راهنمایی مشورت کننده باشد, نه بدگویی از طرف اگر بدانی که 
مشورت کننده به صرف این که نجویی این ازدواج به صلاح تو نیست , از 
ان ازدواج دست می کشد, در همین حد واجب است به او بگویی واگر 
بدانی که فقط در صورتی از ازدواج صرف نظرمی کند که عیب طرف 
را تصریح کنی , حق داری این کار را بکنی پیامبر(ص ) فرمود : ایا از 
ترس این که مردم شخص فاجر را بشناسند از بردن نام اوخودداری می 
کنید؟ نام او را با عیبهایش بگویید تا مردم از وی بر حذر باشند همچنین به 
فاطمه دخترقیس که در امر خواستگاری خود با حضرت مشورت کرد, 
فرمود: معاویه آدم درویش وناداری است وابوجهم چوبش را از دوشش 
فرو نمی گذارد. پنجم : جرح و تعدیل شاهد و راوی به همین دلیل است 
که علما کتابهای رجال نوشته اند و راویان ورجال حدیث را به موثق و 
ناموثق تقسیم کرده اند و علت پا علل ناموثق بودن آنها را غالبا ذکر 
نموده انددر این مورد نیز همچنان که گذشت , اخلاص و خیرخواهی شرط 
تست بعس تعضود ار این کار (شرم یل سای حعط اموال 
مسلمانان ویاسداری ازسنت و محافظت ان ازدروغ باشدوانگیزه اش 
دص وتعصی ابید دن‌این قوود تین عفه ,یهد افیف زا ۵٩‏ تمه و و 
شهادت و روایت از راوی مربوط می شودرذکر کند و به عیوب دیگری 
مانند این که نطفه حرام يا شبهه است , نپردازد مگراین که , همچنان که 
خواهیم گفت , متظاهر به فسق و گناه باشد. شسشم : این که شخصی که 
از او بد گفته می شود, به دلیل تظاهر به امری مید وان او باشد, مانند 
فاص اه اس کارا تا وی ور که انا 
ندارد از این که گفته شودمرتکب فلان خلاف وگناه می شود در این جا نیز 
باید همان عیب او را گفت , نه معایب و گناهان دیگرش را (که کسی خبر 
ندارد و تظاهر به انها نمی کند) پیامبر خدا(ص ) فرموده است کسی که 
نقاب شرم و حیا را از چهره خود بیندازد, غیبت ندارد ظاهر این خبر گویای 
جایز بودن غیبت چنین کسی است هر چند از ذکر گناهی که کرده است 
او را ننگ آید دلیل بر جواز غییت کردن از مطلق فاسق (چه تظاهر به 
میتی سود که -قرصوه‌قاسی زاس انست این احتمال:. تا اصل 
حدیث يا حمل آن بر فاسقی خاص پا حملش بر نهی هرچند به صورت 
خبری است , مردود می باشد این شق آخیر (بیعنی حمل ان بر نهی از 
غیبت فاسق ) بهتراست , مر این که پای هدفی دینی و غرض درستی 
نسبت به غیبت شونده در میان باشد به این معنا که باغیبت از فاسق 
امیدوار بود که از معصیت دست بر دارد در این صورت غیبت از او, به 
فوصت نوت آرسکن ارساط امه و هی ان انم ای 
مشهور و شناخته شده باشد که غیبت او را اشکار و علنی می سازد, 


مادک کون ی آ وس کسی کا ات ایض فسات اسان کیت اه 
نکرده است مثلا بگوید : ابو الزناداعرج (لنگ ) و سلیمان اعمش (شب 
کور) ‏ و القابی از اين قبیل ‏ روایت کرده اند علما, از روی ناچاری در 
معرفی آاشخاص , اين القاب و اسامی را نقل کرده اند, همچنین به اين 
دلیل که اين القاب چندان شهرت يافته است که اگر شخص متصف به 
انهانشنودواراخت نمی وی آن اشست که القا ند نامهایی ارانن رف 
را کر وا انا ول ار بل رد 
به کار بردن این نامهادرباره اشخاصی که زنده هسنند بر مشروط به این 
است که بدانیم از به کار بردن انها درباره خود راضی هستند ,.چرا که 
نهی عمومیت دارر در صورت رضایت شخص , مساله غیبت منتفی می 
شود به هر حال ,اگر بتوان به جای آن القاب تعبیرات ضد آنها را به کار 
برد و با عبارات دیگری معرفی کرد, بهتر است این کار صورت گیرد, مثلا 

به جای کور تعبیر بصیر (روشندل ) را به کار برد. هشتم راز دم اعد 
که به واسطه شهافت. آنها جدیا تعزین تابت می: شود , فحشایی را مشاهده 
کرده باشند, می توانند نزد قاضی در حضور مرتکب آن فحشا و در غیاب او 
به صورت شهادت از آن عمل زشت نام ببرند ولی در جای دیگری ,غیر از 
دادگاه , یاد کردن از آن خلاف جایز نیست , مگر پای وجوه و دلایل دیگری 
در میان باشد. نهم : گفته شده است که اگر دو نفر شاهد سر زدن 
معصیتی از مردی باشندودرغیاب آن شخص درباره آن گناه دو نفری با هم 
صحبت کنند اشعالی ندارد, زیرا تاثیری به حال شنونده ندارد گو این که 
بهتراست , چنانچه یکی از اغراض واهداف پیشگفته رادنبال نمی کنند, 
نفس و زبان خود را از بیان آن گناه پاک نگه دارند, مخصوصا که احتمال 
دارد طرف مقابل آن گناه را فراموش کرده باشد ,یا بیم آن رود که از بین 
آن دو نفر به میان مردم سرایت ده کند و شایع شود. دهم :تکام تست 
ی وا و ی و 
غعیبت همست یانه « وه شده است که واجب نیست گوینده را از غیبت 
کردن نهی کند, چون امکان دارد که غیبت شونده مستحق باشد پس , تا 
تصانی که تدا دصر سای اما توس اشاسن است ناد کاه وی ۱ 
حمل بر صحت کند, چرا که نهی کردن او از غیبت مستلزم هتک حرمت 
اوست و این خود یکی ازامور حرام و ممنوع است اما (به نظر ما) بهتر 
است نسبت به غیبت نکردن توجه دهد, زیرا ادله (مربوطبه غیبت ) 
عمومیت دارند و در انها تفصیل داده نشده است و همین خود, نشانگر 
اراده عمومیت است تامبادا اغرا به جهل شود. به هر حال ر چنانچه 
دای که.ضوخت رسکان کت کرد رود 1 
وجودنداشته باشد, بهتر است از غیبت خویشتنداری کرد تا نفس به اخلاق 
فاضاه آراه کر یه آهن‌شسن ‏ اطلا وی اش ست است که فیاا 


از فولتبیامیر خدا آور نیم تیم که انتخصیرت: فرهو 9 ناه داتیه 
اه ای ای ی اف ی : پیامبر(ص ) 
فرمود : یاد کردن ازبرادرت به چیزی که او را ناخوش می آید اما چنانچه 
مرجحی برای غیبت وجود داشته باشد, مانندمبارزه با بدعتگذاران و باز 
داشتن گنهکاران و فاسقان از ارتکاب گناه و فسق و بر حذر داشتن مردم 
ازانان ,در این صورت چنانچه امکان نهی از غیبت وجود داشته باشد, این 
کار واجب است البته ملاک درهمه این موارد, هدف و غرض می باشد 
بنابراین , باید هوشیار بود و هدف و غرض ازغیبت راواین که قصداز ان 
اصلاح باشد, همواره مد نظر داشت و توفیق از خداست این بود خلاصه 
سخن شهید, نور الله ضریحه . شهید , که خداوند بر درجاتش بیفزاید, در 
کتاب قواعد خود می گوید : به تصریح قرآن کریم و اخبار,غیبت کردن حرام 
است غیبت دو گونه است : غیبت آشکارا که معلوم است و غیبت ناپیدا که 
نآرد اف راوانصی ماشد جان کههستلا کیتسا ایة بویت مرن 
محفل دولتمردان حاضر نمی شوم , من مال یتیم خور یا مال مردم خور 
خدا راشکر که ما را از فلان چیز پاک نگه داشت و با این شکر کردن به 
دیگری کنایه زنر از جمله غیبت کردنهای ناپیدا, ایما و اشاره کردن به 
عیب و نقص در دیگری است ز کرجه آن فرد اضر باشد نیز از ان عماه 
است ارات مانتد : آحر ان کار را هی کردستن ود و مت نفد آنشخ 
کار را نمی کرد همچنین از این نوع غیبت است که کسی نقایص و معایب 
شخص مستحق غیبت را بگوید, تا بدین وسیله عیبهای کس دیگری را که 
مستحق غیبت نیست گوشزد کند اما خطور نقایص و عیبهای دیگران در 
ذهن و خاطرآدمی , غیبت به شمار نمی آید , زیرا خدای تعالی خطورات 
دهنی رااشکشیده: اش و به یت انها کست. راکیهد نمی دهد از خفن 
ترین نوع غیبتها این است که کسی خود را به خاطر صفات ناپسندی که 
دارد یا دروجود او نیست , نکوهش کند تا بدین وسیله به عیبهای دیگران 
توجه دهد. غیبت کردن در هفت مورد, جایز دانسته شده است :. اول : این 
که شخص غیبت شونده , به علت تظاهر به انچه موجب غیبت شده , 
سزاوار غیبت باشد,مانند کافر و فاسق متظاهر به کفر و فسق در این جا 
فقط می توان همان صفاتی را که در او هست و به آنهاتظاهر می کند یاد 
کرد , نه صفات دیگر او را (که به آنها تظاهر نمی کند) بعضی اسم بردن از 
فاسق را منع کرده آند و نسبت دادن فسق را به او موجب تعزیر دانسته 
اند اما اصخاب(ما) انا خایر داتشتم اند اهل سنت گفته اند که حدیث 
((برای فاسق یادرباره فاسق ,غیبت نیست )) اساسی ندارد به نظر من 
اگر این حدیت درست باشد, می توان ان را حمل بر نهی کرد یعنی یک 
جمله خبری است در معنای نهی ومقصود از ان نهی می باشد و اما 


اگر کسی در اشعار و گفته های خود به صورت مزاح و شوخی از فسق 
وگناه سخن بگوید, نقل سخنان او اشکالی ندارد . دوم : شکایت ستمدیده 
دادخواه از نوع ظلمی که به او رفته است . سوم : راهنمایی کردن 
مشورت کننده . چهارم : جرح و تعدیل شاهد و راوی . پنجم : اسم بردن 
از بدعتگذاران و نوشته های فاسد و آرای گمراه کننده آنها در اين مورد 
باید به همین مقدار بسنده کرد اهل سنت می گویند:هر کس 
بمیرد و پیروانی نداشته باشد که بزرگش کنند و کتابها و نوشته هایی که 

خوانده شوند و نیز چیزی که بیم آن رود دیگران را به فساد کشاند از 
خودباقی نگذارد, نهتر آن اشت همان کت خراد: عزوجل عیب پوش 
است عیبهایش پوشیده نک دازتتة شود و هرگز از او عییگویین نشود و 

حسابش با خدای عزوجل است علی (ع ) فرموده است 0 
خود را پاد کنید در خبری دیگر آمده است : از مردگان خود جز به خوبی , 
پاد نکنید. شسشم : اگر عده ای که به واسطه (شهادت ) آنها حد یا تعزیر 
ثابت می شود بر کار زشت و گناهی آگاه شوند, می توانند نزد قاضی , 
چه در حضورشخص گنهکار و چه در غیاب او, به صورت شهادت از آن گناه 
یاد کنند. هفتم : گفته شده است هرگاه دو نفر شاهد سر زدن گناهی 
از یک تفر باشند, یکی از آنها می تواند. درغیاب آن گناهکار, با رفیقش 
که شاهد آن گناه بوده از آن گناه صحبت به میان آورد, زیرا چنین کاری 
تاثیری به حال شنونده ندارد گرچه بهتر است از این کار خودداری شود, 
زی را اولا چیزی گفته است که اگر غیبت شونده حاضر بود از شنیدن آن 
تاراحت میس ناما سگرن اشعت رفس آن گام راف رامش کردم 
ان انا اس ای ابا یی اش بت سس 
نافتن آن کنام شود شیخ بهاین. رکه خذاوند :رون را شاد کزداندر فی گوید 
: غیبت کردن در ده جا جایز شمرده شده است : شهادت دادن , نهی از 
منکر کردن , شکایت دادخواه , راهنمایی مشورت کننده , جرح شاهد و 
راوی ببرتری دادن بعضی از علما و صنعتگران پر برخی دیگر, به قولی 
غیبت کسی که به فسق تظاهر می کند واز ذکر آن ننگ ندارد , اسم بردن 
از کسی که به صفتی شهرت دارد و آن صفت موجب تمیز و شناسایی 
اوست ,ر مانند یک چشم و لنگ , در صورتی که قصد تحقیر و نکوهش در 
کا ر نباشد و به قولی اسم بردن از چنین شخصی نزد کسی که او را با آن 
ات سای فان ی وا ات و 
نشان دادن خطاها و اشتباهات در مسائل علمی و امثال آن به اين قصد و 
نیت که کسی در آن مسائل از او پیروی نکند (نه به قصد تخریب و کوبیدن 


- مصباح الشریعه : منشا غیبت به ده قسم تقسیم می شود : فرو نشاندن 
خشم , همراهی نشان دادن باعده ای , تصدیق کردن خبری , متهم و بد 
نام بودن , تصدیق کردن یک خبر بی آن که حقیقت آن بر وی معلوم باشد, 
بدگمانی , حسادت , ریشخند کردن , تعجب و شگفتی , دلگیری و خود را 
خوب جلوه دادن پس اگر خواهان سلامت (دین و دنیای خود) هستی , 
تنها به یاد آفریدگار باش و آفریدگان را فراموش کن , تا به جای غیبت 
کردن عبرت نصیبت شود و به جای گناه ثواب . 2. 


انواع غیبت . 


- امام صادق (ع ) : از نمونه های غیبت آن است که درباره برادرت چیزی 
گویی , که خدا نسبت به اوپرده پوشی کرده است  .‏ پیامبر خدا(ص ) : 

من خوش ندارم ادای کسی را در بیاورم , در حالی که خودم چنین و چنان 
هستم . - عمروین شعیب از قول پدرش از جدش نقل می کند که در حضور 
پیامبر خدا(ص ) از مردی سخن بنه. مان آوردند و کفتتد + بایذ غذا را در 
دهانش بگذارند و جهاز شترش را برای او ببندند ((35)) پیامبر(ص )فرمود 
: غیبتش را کردید عرض کردند : ای پیامبر خدا , .ما چیزی را (از معایب ) 
گفتیم که در او هست !پیامبر فرمود : (برای غیبت همین ) کافی است که 
درباره برادرت آن بگویی , که در او هست :میت تانی وضهان مدرم 
در بیان اقسام غیبت می گوید : چون دانستی که مراد از غیبت این است 
که درباره برادرت چیزی بگویی که اگر : به گوش او برسد یا به خودش 
بگویی يا به او گوشزد کنی 1 ناراحت می شود, اینک بدان که این غیبت 
شامل ذکر عیب و نقص جسمی , خانوادگی ر اخلاقی , رفتاری ,ر گفتاری 
,دینی و دنیایی او و حتی معایب لباس وخانه اش می شود امام ۴/9 
در مصباح الشریعه به این موارداشاره کرده فرموده است : با گفتن 
عیب جسمی و رفتاری و معاملاتی و مذهبی و بیسوادی و امثال اینها,غیبت 
صورت می پذیرد ذکرمعایب جسمی م,مانند اين که بگویی : فلانی 
چشمانش عیبناک است , لوچ است , یک چشم است , کچل است , قد 

کوتاه است , قد دراز است بر سیاه است , زرد است و خصوصیات 
فا ال کی روتوم سور عایت هام 
و خانوادگی , مانند این که بگویی : پدرش فاسق با پلید يا خسیس با پینه 
دوز يا بافنده است و هر چیز دیگری از این دست که خوشش نیاید ذکر 
است , ریاکاراست , بد خشم است , ترسوست , بزدل است و امثال این 
معایب رفتاری که به مسائل دینی مربوطمی شود, مثل اين که بگویی : 
دزد است ,ر دروغگوست ر شرابخوار است , خیانتکار است , ستمگر و 
حق کش است , به نماز اهمیتی نمی دهد, رکوع و سجده را خوب بلد 
نیست , از نجاست پرهیز نمی کند, به پدرو مادرش نیکی نمی کند, از 
غیبت و ابرو بری خودداری نمی ورزد معایب رفتاری مربوط به مسائل 
دنیوی مانند اين که بگویی : بی ادب است وه ات ی کی رات 
هیچ کس برخودحقی قائل نیست ,پرگوست , پر خور است , پر خواب 

است: چا تسش را الس. جلد یست و امال. اینها واما 
وت از اس ارت اد انس اشت کموا یس اس سا 


است , دراز دامن است ,لباسهايش کثیف و چرکین است و جز اینها. بدان 
که غیبت کردن به زبان منحصر نمی شود بلکه غیبت زبانی از این رو 
حرام شده که سبب فهماندن عیب و نقص برادرت به دیگران و معرفی 
کردن او به صفاتی است که خوشش نمی آیدبنابراین , گوشه و کنایه زدن 
ر ماد اشکاا کف ات ها عمل ای کاو را کردن ماه فن اشادد 
وایما و چشم و ابرو جنباندن و کنایه زدن و حرکات دست است و خلاصه 
هر عمل و حرکتی که رساننده مقصود باشد داخل در غیبت می باشد و با 
غیبت زبانی فرقی نمی کند از عايشه روایت شده است که گفت : زنی بر 
ما وارد شد چون رفت ر من با دستم اشاره ای کردم که یعنی قد کوتاه 
است پیامبر خدا(ص ( فرمودغیبتش کردی تقلید و ادای رفتار دیگران را در 
آوردن , مانند این که در راه رفتن ادای افراد لنگ رادرآوری , این نیز غیبت 
و بلکه بدتر از غیبت است , زیرا این عمل به مراتب گویاتر از گفتار 
زبانی طرف را معرفی و مقصودت را می رساند با کتاب و نوشته نیز غیبت 
تحقق می یابد, زیرا همچنان که گفته اند,کتاب و نوشته , زبان دومی است 
غیبت کتابی این است که نویسنده در کتاب خود از شخص معینی نام ببرد و 
اشتان اد وان روص ان که رسای ام رای ان 
که لازم اورد نام او برده شود, مانند مسائل مربوط به اجتهاد که برای 
رسیدن به فتوا و اقامه دلیل بر مطلوب لازم است سست وبی پایه بودن 
سخنان دیگری بیان شود و امثال اینها اما در این باره نیز باید به همان 
اندازه ای که نیازبرطرف شود بسنده کرد البته اگر شخصی در کتاب خود 
بگوید : عده ای چنین گفته اند و شخص معینی رانام نبرد, این غیبت 
پیست ها ایس نوت نست. که آعروی از کار ها کشت ۶ 
فردی که امروز اورا دیدیم چنین و چنان است و مخاطب بفهمد که ان 
شخص کیست این کار غیبت است , زیرا انچه منع شده است صرف 
فهماندن و معرفی کردن است و فرقی نمی کند که از چه راهی صورت 
گیرد اما اگر ازاین نحوه بیان ما شخص معینی فهمیده نشود, اشکالی 
ندارد پیامبر خدا(ص ) هرگاه رفتار ناخوشایندی ازکسی می دید, می 
کرخود. مه دی اس دم ای ین رو مان عق دوعص من 
کردن افرادمتصف به فهم و داتش اما ات ۳-9 انم شتا در 
زیر نقاب پاکدامنی و پرهی زگاری , مقصود خود را می فهمانند تا هم دامن 
خود را ازغیبت پاک نشان دهند و هم مقصودشان را برسانند این نادانان 
نمی دانند که با این عمل خود, همزمان دوکار زشت انجام داده اند : ریا و 
غیبت برای مثال , در حضور چنین شخصی از کسی سخن به میان می 
اید واو می گوید : خدا را شکر که ما را به ریاست طلبی يا دنیا دوستی 
یافلان خصوصیت مبتلا نکرد یا می گوید: پناه به خدا از بی شرمی و بی 


توفیقی یا می گوید : خدا ما را از فلان چیز حفظ کند حتی مجرد حمد و 
شکر گفتن خدا برای چیزی اکو از ان فهمیده شود که شخصی که 
ضتخبت او در بان بوده اشست صفتین مخالف: آن خیر را دازد ,این خود 
غیبت است که شخص با عبارت دعا و درلباس اهل صلاح ویاکی کرده 
وقصدی جزاین ندارد که در قالب نوعی گفتار,عیب او رابگوید, گفتاری 
که هم غیبت در آن هست هم ریا و هم ادعای بری بودن از رذایل که این 
ادعا خود, نقطه افتادن در ورطه رذایل و بلکه در زشت ترین انهاست . 
یکی دیگر از موارد غیبت این است که گاهی اوقات فرد از کسی که می 
خواهد غیبتش کند در ابتداتعریف و تمجید می نماید, مثلا می گوید : خوش 
به حال فلانی در عبادات کوتاهی نمی کند, اما گاه دستخوش سستی در 
عبادت می شود و مثل همه ما کم صبر و حوصله می شود او خودش را 
نکوهش می کند, اما مقصودش این است که هم دیگری را نکوهش کند و 
هم به تقلید از پارسایان که خودشان رانکوهش می کنند, خویشتن را 
بستاید چنین کسی هم غیبتگر است هم ریاکار و هم خودستا و بنابرین 

همزمان , سه گناه و زشتکاری را در خود فراهم آورده است وی ژز روی 
نادانی گمان می کند که از افرادپاکدامن و مبرا از غیبت است آری , 
تتظان تین اراد کادان را تساو فی کرد افرانی را که معا را 
0 اما زامرا سورشیمی شاد شطان این اقراد را 
تعقیب می کند و با مکر ودسیسه های خود اعمال (عبادی ) آنها را بر باد 
فنا می دهد و به آنان می خندد. یکی دیگر از انواع غیبت این است 
که شخصی از کسی عیبگویی کند و بعضی حضار به او توجه نکنند و او 
برای جلب توجه آنها و اين که به سخنان او گوش کنند, می گوید : سبحان 
الاح ات اعا انا ام که تام ام با انا وا 
تحقق بخشیدن نیت باطل و پلید خود می کند و ازروی جهل و غفلت بر خدا 


نیز از جمله غیبت است این که بگوید : از فلانی چنین خطایی سر زد و 
به فلان بلا مبتلا شد یا بگوید :از رفیق يا دوست ما, فلان کار 
نادرست سر زد خدا ما و او را ببخشد او اظهار دعا و همدردی و دوستی 
ورفاقت می کند, اما خدا از نیت پلید و باطن نادرست او آگاه است این 
شخص نادان نمی داند که خود را درمعرض خشم الهی قرار داده است 
که به مرأاتب بزرگتر از خشمی است که خداوند بر افراد بی اطلاع ونادانی 
که آشکارا غیبت می کنند, می گیرد. یکی از اقسام غیبت ناپیدا گوش دادن 
به غیبت است , با اظهار تعجب و شگفتی و هدفش از اظهار تعجب این 
است که شخص غیبت کننده را به نشاط اورد تا بیشتر غیبت کند. گویی با 
این روش از دهان او غیبت می کشد مثلا می گوید : از حرفهایی که زدی 


تقخت خی کتمق. تا یه خال. سس نذاشسی نمی داتستم فلا تین * حتین آنمی 
اه ات کار یاهمان یت کین راتصری کنر باکر 
زبانی کاری کند که بیشتر غیبت کند در حالی که تصدیق غیبت خود غیبت 
0 ,جتی گوش کردن به غیبت و بلکه سکوت کردن در هنگام شنیدن 


گوش دادن به غیبت . 


- امام علی (ع ) : شنونده غیبت , مانند غیبت کننده است . - امام 
سجاد(ع ) : حق گوش این است , که ان را از شنیدن غیبت و شنیدن 
هر انچه که شنیدنش روا نیست , دور نگه داری . - امام علی (ع ) 


ملاحظه کرد که شخصی در حضور فرزنر بزرگوارش حسن (ع ) از 
کفتتی نت مین ود , فرمود : فرزندم ! گوش خود را از چنین کسی 
به دور دار, زیرا او به پلید و نجس ترین چیزهایی که در ظرف خود دارد 
تگریسته و آنها را در ظرف تو خالی کرده. است:. 


۳ از او دفع کند بخذ امن هزار بات بدا در دض و اخرت از او 
دفع کند. - هرگاه در حضور کسی از برادر مسلمانش غیبت شود و او بتواند 
یاریش دهد اما به یاری (ودفاع از) او برنخیزد, خداوند در دنیا و آخرت 
تنهاییش گذارد. ‏ امام باقر(ع ) : کسی که در حضور او از برادر مومنش 
غیبت شود و او به پاریش برخیزد,خداوند در دنیا و اخرت او را یاری دهد 
و کسی که در حضور او از برادر موّمنش غیبت شود واو ‏ با ان که می 
تواند یاریش کند - به پاری او برنخیزد و از وی دفاع نکند , خداوند او را در 
دنیا وآخرت پست گرداند. - پیامبر خدا(ص ) : هر کس در 

غیبتی راجع به برادر خود بشنود و آن را از او دفع کند,خداوند ره حل 
هزار باب شر و بدی را در دنیا و آخرت از او دفع سازد و اگر غیبت را از او 
دفع نگرداند و خوشحال هم بشود, گناهش همچون گناه کسی است که 
غیبت کرده است . - هر کس در پشت سر برادرش از آبروی او دفاع کند, 
بر خداست که او را از اتش برهاند. -. کف که در حضورش از برادر 
مسلمان او غیبت شود و با آن که می تواند به پاری او برخیزدیاریش ندهد, 
گناهش در دنیا و آخرت دامنگیرش شود. ‏ اگر در میان جمعی بودی و 
اد کتفنی غیبت شور به باری. ان »مره برخية وان جرا از غیبت. کردنباز 
دار و از میانشان برخیز و برو. 


کفاره غیبت کردن . 


- پیامبر خدا(ص ), در پاسخ به این سوال که کفاره غیبت چیست , فرمود 
: کفاره اش این است که هرگاه به یاد کسی که از او غیبت کرده ای 
افتادی , از خداوند برایش آمز ناشن بخواهی . کفاره غیبت این است که 
برای شخصی که از او غیبت کرده ای ی _ کفاره (گناه ) 
کسی که غیبتش را کرده ای ها 
هرگاه یکی از شما غیبت برادرش را کرد, از خداوند آمززش. بطلبد, سس 
اين کفاره گناه اوست  .‏ از جمله کفاره غیبت , این است که برای شخصی 
که غیبتش را کرده ای امرزش بطلبی  .‏ هر کس از برادر مسلمان خود 
غبنت کند رتاش اهر تن بصلید که اس خود کفارم اک انست:: 





- پیامبر خدا(ص ) : راستی که غیرت از ایمان است  .‏ غیرت , از ایمان 
است و بی غیرتی از نفاق . غیرت , از ایمان است و بی غیرتی از نفاق . 
_ غیرت , از ایمان است و بد زبانی از نفاق . _ غیرت , از ایمان است و بد 
زبانی از نافرهیختگی  .‏ پدرم ابراهیم با غیرت بود و من با غیرت تر از 
اویم خدابینی مومنی را که غیرت ندارد, بلقت اها مه ۱ 
غیرت موّمن , برای خدای سبحان است . - غیرت به اندازه تعصب و : 
داشتن , بستگی دارد. غیرت مرد, به اندازه ننگ و تعصب اوست . ارزش 
مرد به اندازه همت اوست و دلیری او, به اندازه ننگ داشتن اوست (از تن 
دادن به پستیها و زبونیها) و پاکدامنی او به اندازه غیرت او. ت هرگز 
غیرتمندی زنا نکرده است . - پیامبر خدا(ص ) : خدای متعال , بندگان 
غیرتمند خویش را دوست می دارد. - همانا که من غیرتمندم و خدای 
عزوجل از من غیرتمندتر است و خدای متعال بندگان غیرتمند خود را 
دوست می دارد. ‏ خدای متعال , بیگمان نفرت دارد از مردی که به زور 
وارد خانه اش شوند و او نجنگد. 


_ امام صادق (ع ) : خدای تبارک و تعالی غیرتمند است و هر غیرتمندی 
را دوست می دارد واز غیرتمندی اوست که زشتکاریها را, از پیدا و ناپیدا, 
حرام فرموده است  .‏ پیامبر خدا(ص ) : بدانید که خدا حرام را ممنوع 
فرموده و حدود را مشخص کرده است واحدی غیرتمندتر از خدا نیست و 
از غیرت اوست که زشتکاریها را حرام فرموده است  .‏ هیچ کس 
غیرتمندتر از خدا نیست , از همین روست که زشتکاریها را, ار 
نهان ,حرام کرده است . - امام علی (ع ) : همانا خداوند نسبت به موّمن 
غیرت دارد, پس , بی غیرت از خود غیرت نشان دهد, زیرا که ادم بی غیرت 
واژگونه دل است  .‏ پیامبر خدا(ص ) : راستی که خداوند غیرت دارد و 
راستی که مومن غیرت دارد و غیرت خدااین است که موّمن آنچه را 
خداوند بر او حرام کرده است , انجام دهد. ‏ همانا خدای متعال نسبت به 
مسلمان غیرت دارد پس مسلمان باید غیرت داشته باشد. 


مرد بی رگ و غیرت . 


- امام صادق (ع ) : هرگاه با زن یک مرد يا با کنیزی که همسر اوست 
گفلت نی آور .صتورت. کیرد و او به غیرت نیاید و وضع را تغییر ندهد, 
ام و و وی و 
در خانه او می نشیند و آن گاه چهل روز مهلتش می دهد سپس بانگ سر 
ف فف ها خوا یر مد است ورس یمد فروا فذشت میت دارد آن 
گاه پروازمی کند و می رود و از آن به بعد خداوند روح ایمان را از آن مرد 
بر می کند و فرشتگان نام دیوث بر او می نهند. ‏ شیطانی است به نام 
قفندر که هرگاه در منزل مردی چهل بامداد بربط نواخته شود و مردها 
بر ان وارد شوند , آن شیطان هر یک از اعضای بدن خود را بر روی 
اعضای همانندش در بدن صاحبخانه بگذارد و سیس در او بدمد که از 
آن پس دیگر غیرتی برایش نماند, به طوری که پیش زنانش بیایند و او 
غیرت به خرج ندهد. ‏ پیامبر خدا(ص ), در پاسخ به این پرسش که دیوت 
کیست ,فرمود : مردی که زنش زنا دهد واو خبر داشته باشد. ‏ امام صادق 
(ع ) : مردی که غیرت نداشته باشد, واژگونه دل است  .‏ پیامبر خدا(ص ) 
: بوی بهشت از فاصله پانصد سال راه به مشام می رسد , اما فرزند 
ناخلف وشخص دیوت ان را استشمام نمی کنند عرض شد : ای پیامبر 
خدا! دیوث کیست ؟ فرمود :مردی که زنش زنا دهد و او از ان مطلع 
باشد. 


نکوهش غیرت ورزی و تعصب بی جا. 


- پیامبر خدا(ص ) : غیرتی هست که خدا دوست دارد و غیرتی هست که 
دوست ندارد غیرتی که ان را دوست دارد غیرت ورزی در تهمت و 
بدگمانی است و غیرتی که دوست ندارد,غیرت نشان دادن در جایی است 
که بدگمانی و تهمت در بین نباشد. - امام علی (ع ), در سفارش به 
فرزند خود حسن (ع ), می فرماید : از غیرت نابجا (نسبت به زنان ) 
بپرهیز که آن , زن سالم را به بیماری می کشاند و پاکدامن را به بدگمانی 
(و انديشه گنهکاری ) ,.بلکه درباره آنان محکم کاری کن آن گاه اکز گیتی 
دیدی در مجازات کوچک وبزرگ درنگ مکن . - امام صادق (ع ) : در حلال , 
یک ی ود ان ان 
غیرت ورزی زن ستم و تجاوز. ‏ غیرت زن کفر است و غیرت مرد ایمان . 
امام باقر(ع ) : غیرت زنان (از) حسادت است و حسادت ريشه کفر 
است زنان هرگاه غیرت و رشک ورزند خشم گيرند و چون خشم گیرند به 
کفز .کر ابتق, محر زتان مسلمان  .‏ خالد قلانسی : مردی در حضور امام 
صادق (ع ) از زن خود سخن به میان اورد و از او تعریف کرد حضرت به او 
فرمود : ایا (تا به حال ) غیرت (و حسادت ) او را تحریک کرده ای ؟ عرض 
کرد : نه فرمود : غیرتش را تحریک کن آن مرد رشک همسر خود را 
برانگیخت , اما زن پایداری نشان داد مرد به امام صادق (ع ) عرض کرد 
غیرتش را تحریک کردم , اما شکیبایی به خرج داد حضرت فرمود : پس او 
همان گونه است که تو می گویی . 


فال خوب زدن . 


فال . 


فیصوت نرتسو او ای 0 
خوب چیزی است فال خوب زدن سخن نیکی است که فردی از شمامی 
شنود. - شومی و فال بد وجود ندارد, بهترین آن فال خوب است : جمله 
خوبی که فردی از شمامی شنود. - شومی و فال بد وجود ندارد و بهترین 
آن قال خوب است عرض شد : ا رسول له ! قال خوس زدن جیست ۲ 
فرمو : جمله خوبی که فردی از شما آن را می شنود. - واگیری و فال بد 
نا و فال خوب زدن 
همان سخن نیکوست  .‏ امام علی (ع ) : چپشم زخم ,دعا و افسون 
,ر جادو و فال خوب زدن حقیقت دارد اما فال بد وواگیری حقیقت ندارد. 
علامه طباطبائی , قدس سره , زیر عنوان ((گفتاری درباره سعد و نحس 
ایام و شومی و فال خوب در چند فصل )) می نویسد:. فصل اول در 
سعد و نحس بودن روزها : ۰ تخس بودن یک روز يا زمانی خاص , به این 
معناست که حوادثی که در آن مدت رخ می دهد جز شر و بدی در پی 
ندارد و اگر کسی در آن روز يا مدت ,مطلق کار یا کار خاصی انجام دهد, 
برایش یمن و برکت ندارد سعد بودن ایام خلاف این است . هیچ دلیلی 
وجود ندارد که ثابت کند فلان روز يا فلان زمان , سعد است پا نحس 
اجزای طبیعت زمان مقداری همانند یکدیگر و یکسان است و ما نمی 
توانیم به همه علل و اسبابی که دررخ دادن حوادث و پدید آمدن کارها 
موّثر و کارگرند, احاطه پیدا کنیم مگر این که چرخش آن روز با آن بخش 
از زمان علل و عواملی را که مقتضی خجستگی يا شومی آن است , 
برای ماآشکار کند لذا تجربه ای که برای اين مقصود کافی باشد فراهم 
ققف: آمد ام 
برهنه شود تا معلوم شود که آن اثر اثر آن موضوع است این هم برای ما 
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وناخجستگی نیز وجود ندارد, کمااین که برای اثبات آن نیز راهی نیست 
گرچه وجود و واقعیت داشتن ان بعید است ولی بعیدبودن ,.غیر از محال 
بودن است آنچه گفتیم از دیدگاه عقلی و نظری بود. اما از دیدگاه شرعی 
جنر وان از شومی و خجستگی ایام باد شده است خدای متعال می 
فرماید : ((مادر یک روز شوم به طور مداوم بر سر آنان تندبادی توفنده 
فرستادیم )) و می فرماید : ((ما در روزهایی شوم تندبادی توفنده بر سر 
آنان: فرستاديم )). ما از باق داستان و دلالت این وه ابه سس از ات 
معلوم نمی شود که شومی و ناخجستگی اختصاص به همان هفت شب و 
هشت روزی داشته که به طور متوالی عذاب تندباد بر انها می وزیده است 


, بی آن که با گردش هفته ها یا ماهها و سالها اين چند روز هم تکرارشوند 

و این روشن است و گرنه همه زمان شوم و نحس بود. نیز می فرماید : 
ی به کتاب روشنگر که ما آن را در شبی فرخنده نازل کردیم )). 
مراد از " شب , شب قدر است که خدای متعال در وصف ان می 
فرماید : ((شب قدر بهتر از هزارشب است )) پیداست که فرخنده و 
سعد بودن این شب , به سبب تقارن ان با افاضات باطنی الهی وحوادث 
معنوی است , مانند رقم خوردن قطعی قضای الهی و فرود آمدن 
فرشتگان و روج و صلح و سلام بودن آن شب خدای متعال می 
فرماید : ((در آن (شب ( هر گونه کاری (به نحوی )استوار فیصله می 
یابد))و مین فوماید.. ((دن آن: شتتب: فرششکان بباروح ببه فرمان 
پروردگارشان برای هر کاری (که مقرر شده است )فرود آیند آن شب تا 
دم صبح , صلح و سلام است )). علت مبارک وخجسته بودن این شب , 
فضیلت عبادت و نیایش در آن و فراوانی ثوابش و نزدیک بودن عنایت الهی 
نو کشیانی استت: که اشتان: عزت و کبریایی روی نهاده اند. و امادر سنت 
, روایات بسیار زیادی پیرامون سعد و نحس بودن روزهای هفته و ایام 
ماههای عربی و ایام ماههای ایرانی و ایام ماههای رومی وجود 
دارد این روایات که فوق العاده زیادند و درمجموعه های حدیثی آورده 
شده اند ((36)) , اکثرا احادیثی ضعیف و از نوع مرسل و مرفوعند گرچه 
درمیان آنها احادیثی هم یافت می شوند که به لحاظ سند خالی از اعتبار 
نیستند. روایاتی که روزهای شوم را نام می برند, مانند چهارشنبه هر 
هفته و چهارشنبه اخر ماه و هفت روزاز ماه عربی و دو روز از هر ماه 
رومی و امثال اینها, در بسیاری از انها بویژه در روایاتی که به نحوست 
روزهای هفته و ایام ماههای عربی می پردازد علت این نحوست هم یعنی 
وقوع حوادث تلخ و نامطلوب از نظر مذاق دینی ذکر شده است , مانند 
رحلت پیامبر(ص ) و شهادت امام حسین (ع ) و انداختن ابراهیم (ع )در 
اتش و فرود امدن عذاب بر فلان امت و خلق شدن اتش و جز اینها. 
پیداست که نس و شوم شمردن این ایام و اجتناب از نزدیک شدن به 
کارهای دلخواه انسان و چشم پوشیدن از لذتهای خویش , موجب 
تحکیم تقوا و تقویت روحیه دینی است و برعکس , بی اعتنایی وبی 
توجهی به این روزها و هميشه و همواره در پی براوردن خواهشهاوهواهای 
نفس رفتن , مایه روی گردانی از حق و بی احترامی به ديین وبی حرمتی 

به اولیای دین می باشد بنابراین , نحوست و شومی این روزها به جهات و 
دلایلی از بدبختی معنوی برمی گردد که از علل و عواملی اع تیار نشات 
می گیرد که به نوعی به این ایام مربوط می شود و به نحوی باعث شقاوت 
دینی کسی مي شود که به آنها بی اعتنایی می کند. نیز در عده ای از 
این روایات امده است که برای دفع نحوست این ایام باید با دادن 


طندفه با رف مره باتفا با قرانت فان از فرآن‌و ال اسا ره 
خدا پناه برد مانند روایت ابن الشیخ که در کتاب مجالس به سند خود از 
سهل ین یعقوب ملقب به ایو نواس از امام عسکری (ع ) نقل کرده است 
که می گوید: عرض کردم : سرورم ! بیشتر اين ایام به خاطر نحوست و 
ترسهایی که دارند مانع این می شوند که انسان دنبال کارها و مقاصد خود 
برود, لطفا برای پرهیز از اين ترسها و رفع نگرانيها مرا راهنمایی کنید, 
زیراآگاهی اوقات کاری ضروری پیش می آید که باید انجامش دهم 
و امان است ولایتی که اگر با ان در اعماق ۳ زرف و 
وسطبیابانهای بی کران میان درندگان و گرگها و دشمنان جنی و انسی 
قرار گیرند از ترس و وحشتهای آنهاایمن خواهند بود پس , به خدای 
عزوجل اعتماد کن و ولایت خود را نسبت به امامان طاهر خویش خالص 
گردان و آن گاه هر جا خواستی برو و هر چه خواستی بکن حضرت 
سپس دستور می دهد که مقداری از قرآن و دعا را بخواند و بدین 
وسیله شومی و نحوست آن روز را از خود دور گرداند و دنبال هن ری 
که می خواهد, برود. در خصال به سند خود از محمد بن ریاح فلا ح روایت 
کر که که و ک ان یره (موسی بن جعفر)(ع ) در روز 
جمعه حجامت مي کند عرض کردم : فدایت شوم , روز جمعه حجامت 
می کنید؟ فرمود : آية الکرسی را می خوانم بنابراین , تو هم هرگاه ِِ 
به هیجان آمد, شت اد با زور اه الکرسی وا وان حاکن 

باز در خصال به سندش از محمد بن احمد دقاق روا؛ 0[ 
نامه ای به امام اه ی رها ها رس 
آخر ماه پرسیدم در پاسخم نوشت : برخلا ف نظر معتقدان به شومی , هر 
کس در چهارشنبه آخر ماه مسافرت کند, از هر گزندی ایمن خواهد بود و 
از هر بیماری وآسیبی سالم می ماند و خداوند حاجتش را نیز برمی آوزد 
همین شخص بار دیگر : به آن حضرت نامه ای نوشت و از حجامت کردن در 
چهارشنبه آخر ماه سوال کرد, حضرت به او نوشت : برخلاف 
ترمعتفدان به ونیم هر کش حمازشه آخزهماهححافت کنو ان 
هر آسیب و گزند و مرضی در امان باشد و محل حجامتش نیز کبود نشود 
مسعود گفت : (روزی ) به حضور اتهان امام هادی (ع )شر فیات 
شدم در آن روز هم انگشتم خراش برداشت و هم سواره ای از کنارم 
گذشت و به من خورد و شانه ام صدمه دید و هم از میان جمعیتی گذشتم 
و قسمتی از لباسم پاره شد گفتم :خد | مرا ای و چه روز 
شومی هستی حضرت به من فرمود : ای حسن ! تو هم که با ما رفت 
وآمد داری ب گناهت را به به گردن کسی می اندازی که گناهی ندارد؟ 


حضرت با اين گفتار خود مرا به سر عقل آورد و فهمیدم که اشتباه کرده 
ام عرض کردم : مولای من ! از خدا امرزش می خواهم فرمود, ای 
حسن اروزها را چه گناهی است که وقتی به سزای اعمالتان می رسید 
آنها را شوم می خوانید؟ حسن گفت : یابن رسول الله تر‌تزای هفشته. از 
خدا آمرزننن هی الم و نویه ین کتم خضربت افر جود : فایده ای ندارد, بلکه 
خداوند به سبب این که روزها را به خاطر جرمی که نکرده اند نکوهش 
می کنید, مجازانتان می کند ای حسن ! مگر نمی دانی که این خداست که 
در برابر اعمال در دنیا و اخرت پاداش می دهد و کیفر می رساندو مجازات 

می کند؟ عرض کردم : چرا, ای مولای من ؟ فرمود : تجاوز مکن و برای 
ایام هی تاثیر ودخالتی در حکم خداوند قائل مشو حسن گفت ؛: : چشم , 
مولای من داز ایس دابا مهد رواسات ویک نظین آنها بههخنن معتا بر 
هست - استفاده می شود که ملاک نحس بودن این روزهای نحس , صرفا 
فال بد زدن این روزها از سوی مردم است فال بد زدن هم , همچنان که 
خواهیم گفت , تأثیر روانی دارد و این روایات بر ان است تا تاثیر روانی 
نحوست این ایام را که ناشی ازفال بد زدن خود مردم است , از نفس 
انسان دور کند ,.حال يا از طریق قدرت روحی شخص و يا اگر چنین قدرت 
روحی ندارد از طریق قرائت بخشی از قرآن يا خواندن دعایی که به خدای 
ساسا داتسا طر سا کف سضی غاها ان نات را که 
نحوست برخی روزها را مسلم گرفته , حمل بر تقیه کرده اند که بعید هم 
نیست چنین باشد , زیرا فال بد و خوب زدن به زمانها و مکانها و اوضاع و 
احوال از خصایص عامه است و مقدار زیادی از اين گونه اعتقادات از 
دیرباز تاکنون در میان اقوام و ملل گوناگون بوده و هست درمیان مردم 
حتی در بین خواص انها در صدر اول اسلام روایاتی در این باره بوده که انها 
را به پیامبرخدا(ص ) نسبت می دادند و هیچ کس هم جرات نداشت آنها 
زارد گنه متا دز جیاب هلت به سناش از فص بن رسشع:روا: یت کرده 
که گفت : روزی با مولایم مامون بودم و روز چهارشنبه خواستیم به 
سفربرویم ان کت : امروز سفر کردن مکروه و ناخوشایند است , 
چون از پدرم رشید شنیدم که می گفت از مهدی شنیدم که می گفت : از 
منصور شنیدم می گفت : از پدرم محمد.ین علی شنیدم می گفت : ۷ 
پدرم علی شنیدم می گفت : از پدرم عبدالله بن عباس شنیدم می 

از پیامبر خدا(ص ) شنیدم که می فرمود رن چهارشنبه ماه , روزی 
غیر هفته دلالت دارد, توجیه انها نیز نظیر اولین توجیهی است که درباره 
اخبار حاکی از نحس بودن ایام بیان شد, زیرا در اين گونه روایات سعد 
بودن این ایام و خجسته بودن آنها را چنین تعلیل کرده که چون در فلان 
روز حادثه ای با برکت و از نظر دینی بسیاربزرگ و با اهمیت رخ داده 


است , مانند ولادت و بعثت پیامبر خدا(ص ) مثلا روایت شده که خود آن 
حضرت دعا کرد و عرض کرد : بار خدایا! روز شنبه و پنج شنبه را از همان 
صبح زود برای امتم مبارک وخجسته گردان و نیز روایت شده که خداوند, 
اهن را در روز سه شنبه برای داود نرم کرد و اين که پیامبرخدا(ص ) در 
روز جمعه به سقر می رفت و این که احد (یکشنبه ) یکی از نامهای خدای 
ای ات ادا از ات اش ان ها تیه 2 
اخباری که 0 سعد و نحس بودن روزهاوارد شده , بیش از این 
دلالت ندارد که این خجستگی و ناخجستگی به خاطر حوادثی دینی 
است که برحسب ذوق دینی يا بر حسب تاثیر روانی موجب خوب و بد 
کار موم نوی آها این کی ان رو با آن قطعه از مان قاری 
خصوصیت میمنت پا شومی باشد و علل و عواملی طبیعی در آنها باشد که 
موجب این خجستگی و ناخجستگی شده باشد, چنین امری از روایات 
پر آ‌فرها ان که یا اف اس لت اعد باکر هت باس 
از باب تقیه است و پا معتبر و قابل اعتماد نیستند. 2 - در باب سعد و 
نخس بودن ستارگان و تاثیر اوضاع کواکب ا فا نون در خخشتکگی و 
ناخجستگی حوادت زمینی در این باره از دیدگاه عقلی همان را می توان 
گفت که درباره سعد و نحس بودن روزهاگفتيم , زیرا در اين جا نیز راهی 
ومشتری و قران سعدین و نیز نحوست مریخ و قران نحسین و قمر در 
عقرب نداریم البته منجمان قدیم هند معتقد بودند که حوادث زمینی با 
مطلق اوضاع سماوی ۴ اعم از اوضاء توابت و سیارات ۳ ارتباطدارند و 
منجمان غیر هندی این رابطه را فقط با سیارات هفتگانه قائل بودند, نه 
ثوابت آنان برای اوضاع گوناگون سماوی خواص و آثاری برشمرد_ که به 
آنها احکام جوم می کفیتدنه,نظن ایان هر یک ار ان اوضاع پیش آید , در 
زمین آثار و خواض ِِ را نشان می دهد و تاثیر می گذارد. این 
منجمان درباره ستارگان اختلاف نظر دارند بعضی معتقدندکه اجرام 
سماوی ,موجوداتی هستنددارای نفس و زنده و دارای اراده و تاثیرات خود 
واه وان علت فاعلی می داد نی هم تون کم این اخرای دنا 
نفس نیستند ولی در عین حال تاثیر خود را به عنوان علت فاعلی می 
گذارند به نظربرخی نیز ز مینه ساز تاثیر و فعل خدای تعالی هستند و این 
خداست که پدید آورنده حوادث است به عقیده عده ای هم کواکب و 
اوضاع انها نشانه هایی از بروز حوادث هستند و نه علت فاعلی هستند و نه 
علت اعدادی و زمینه ساز به باور برخی هیچ ارتباطی میان این کواکب و 
اوضاع سماوی با حوادث زمینی نیست , حتی به نحو علامت و نشانه بلکه 
عادت خدا| بر این جاری شده که فلان حادثه زمینی رامقارن با فلانِ_ وضع 
]شا هن یدید آورد هی یک از این احکام و انفاقات هم ید نت ان و 


عمومی نیستند,به طوری که بتوان گفت فلان حکم و حادثه با بهمان وضع 
آسمانی ملازمت دارد, زیرا| گاهی این قضا قضاوتها ۳ از آب درمی 
آیندو گاهی هم نادرست اما حکایتها وداستانهای عجیب وشگفت آوری که 
ازاستخراجات این منجمان به ما رسیده , نشان می دهد که میان اوضاع 
اسمانی و رخدادهای زمینی نوعی ارتباط وجود دارد اما این ارتباط فی 
الخفا ی ارت مه وی کی موی ها کارا ووابات 
دای ار اک اسر اس تراسا را ری کر اروت 
. بنابراین , نمی توان حکم قطعی کرد که فلان ستاره یا فلان وضع 


اسمانی , سعد است پا نحس اما اصل ارتباط رخدادها و اوضاع آسمانی 
و زمیتی با -یکدیگر, چیزی نیست که پژوهشگر نکته سنج بتواند آن را انکار 
کند. عقیده به این که کواکب پا اوضاع آتتها نو خواه آنها را دارای 
نفوس ناطقه بدانیم یا ندانیم - درمادون خود تاثیر دارند, مخالفتی با 
ظرفریانت, آدین. ندارد مکند این که کسی انها را آفزسندم .و دید اهتدم 
حوادث زمینی بداند و این سر رشته را به خدا نرساند که در این صورت 
شرک است لیکن هیچ کس , حتی صائبیان ستاره پرست , چنین حرفی نزده 
اند يا این که گفته شود این کواکب و اوضاع سماوی مدبر نظام هستی 
می باشند و در کار تدبیر استقلال عفن دارند و این ربوبینی است که 
پیامدش معبودیت انهاست و این شرک است چنان که صائبیان ستاره 
پرست چنین عقیده ای دارند. روایاتی که درباره تاثیر یا عدم تاثیر ستارگان 
در سعد و نحس بودن وارد شده بسیار زیاد است و به چند نوع تقسیم می 
سماوی را پذیرفته اند مثلا در رساله ذهبیه از امام رضا(ع ) نقل شده است 
که فرمود : بدان که نزدیکی کردن با زنان در زمانی که قمر در برج حمل 
يا برج دلو باشد, بهتر است و بهتر از اين زمان وقتی است که قمر در برح 
ثور باشد, زیرا در اين هنگام شرف قمر است . در بحار از نوادر و او به 
سند خود از حمران از امام صادق (ع ) روایت ت کرده که فرمود : کسی که 
درهنگام قمر در عقرب مسافرت يا ازدواج کند, روی خوش نمی بیند. در 
کتاب نجوم ابن طاوس از علی (ع ) روایت شده است که فرمود : 
مسافرت کردن در هر ماه وقتی که قمر در محاق يا قمر در عقرب است , 
وا | 
حمل بر تقارن این اوقات با فال بد زدن عامه دانست همچنان که عده 
ای از رهایات تیز مشفر به این امر است:, جون در آنها دستور داده-شدم 
است که برای دفع نحوست صدقه پرداخت شود مثلا در نوادر راوندی به 
سندش از موسی بن جعفر از پدربزرگوارش از جدش نقل کرده که در 
حدیثی فرمود :در هر صبحگاه صدقه ای بده , تأنحوست آن روزازتوبرطرف 
شودودرهرشامگاه صدقه ای بده تا شومی آن شب از تو دور گردد. امکان 


هم دارد که اين امر به خاطر ارتباط خاصی باشد که میان وضع آسمان و 
رخداد زمینی است , اماارتباط به نحو اقتضا (نه به نحو علیت ). دسته دوم 
از اين روایات , تاثیرات ستارگان در حوادث را انکار و تکذیب کرده و از 
اعتقاد به این امر و اشتغفال به علم نجوم بشدت نهی نموده اند مثلا در 
نهج البلاغه آمده است : منجم مانند کاهن است وکاهن همچون ساحر و 
ساحر همانند کافر و کافر در اتش است . از اخبار دیگری که این تاثیرات 
را درست دانسته و پرداختن به نجوم را تجویز کرده اند, برمی ایدکه نهی 
از اشتغال به این علم و تکیه کردن به آن به خاطر این است که چنان 
کسی برای تاثیر انها استقلال عمل قائل باشد, کارش به شرک می انجامد. 
دسته سوم روایاتی است که نشان می دهد نجوم و تاثیر کواکب در 
اوضاع زمینی فی نفسه واقعیت دارد, اما چیزی که هست اندک از این 
علم سودمند تست و ژیادش هم دست یافتتی تمی تاش متلا درکافی نه 


سندش از عبدالرحمن بن سیابه روایت ت کرده است که گفت به امام 
صادق (ع ۱ عرض ِِ قدایت شوم , مردم می گویند که پرداختن به علم 


ضرر می زند, من نم ری که برای دینم زیانمند باشد هرک نیازی 
ندارم و اگر به دینم ضرر نمی زند ربه خدا که من به اين علم علاقه مندم و 
تحص ان را دوست دارم حضرت فرمود بر طور که 1 
نیست نجوم ضرری به دینت نمی زند سپس فرمود : شما به علمی می 
پردازید, کة بشیار. آن حاضل عیسو آندکتس هم بت کاستضی اند ع 
سودی نمی رساند. در بحار از کتاب نجوم ابن طاوس از معاوبة بن 
ی از محمد بن یحیی ختعمی روایت شده است که 
دارد؟ قرو :آری عرض کردم : ایا در روی زمین کسی هست که این علم 
را بداند؟ فرمود : آری , در روی زمین کسی هست که آن را بداند در عده 
اعات یات آنقه است ار این علم کسی اطام مدارد کر ب 
خانواده هندی و یک خانواده عرب در بعضی روایات امده است : خانواده 
ای از قریش . این روایات , مطلب سابق را تایید می کند که گفتیم 
میان اوضاع کواکب و رخدادهای زمینی نوعی ارتباط وجود دارد. در 
خی عبات امده است که خداوند مشتری را به صورت مردی به 
زمین فرستاد و او به مردی غیر عرب برخورد و علم نجوم را به او 
آموخت تا جاین که گمان کرد به عمق آن دست یافته است سپس به او 
گفت : حالا ببین مشتری کجاست ؟ مرد گفت : من او را در فلک نمی بینم 
ق وا اس ی او ی و تفت هی را 
گرفت و نجوم را به او آموخت , تا جایی که فکرکرد بخوبی فرا گرفته 
است , به او گفت ال تین مش ها کساست ؟ آن ری کت : محاسبات 


من نشان می دهد که خود تو مشتری هستی همین که این را گفت , آهی 
بلند کشید و جان داد و علم آو به خانواده اش به ارث رسید بنابراین , علم 
نجوم در آن جاست این روایت شباهت بیشتری به جعلی بودن دارد. ۳۹ 
درباره تفال و تطیر تفال و تطیر عبارت است از حادثه ای را دلیل بر 

وجود رخدادی گرفتن که اگر آن رخداد خوب باشد آن را تفال (فال 
زدن ) می گویند و اگر بد باشد تطیر (فال بد زدن ) دربسیاری موارد 
این دو مور واقع می شوند و ان حادثه خوب با ند بویژه حادثه بد که 
شارت وق اند ای سای ات تاه 
میان فال خوب و فال بد زدن فرق گذاشته و به فال نیک زدن دستور داده 
و از فال بد زدن نهی کرده است و این نشان می دهد که تاثیر این دو امر, 
رای سره رن فال سین باس اه ار بامیراصن ) 
نقل شده است که فرمود : فال نیک بزنید تا آن رابیابید خود حضرت نیز 
فال خوب زیاد می زد و در بسیاری جاها این کار از حضرت نقل شده است 
((38)) . و اما فال بد زدن , در جاهایی از قرآن کریم از امتهای 
کدف عم مل ,فد که آنان به‌سامیرانشان هی گفه * وا به شما فال بد 
زده ایم و لذا آیمان بضفه. افزیه پیامبرانشان در پاسخ آنها مظالمی کته ارد 
که خلاصه اش این است : تطیر (فال زدن از روی حرکت پرندگان ) حق را 
باطل و باطل را حق نمی کند و کاردر دست خدای سبحان است , نه در 
دست پرنده ای که هیچ اختیاری از خودش ندارد ,ر چه رسد به این که خیر 
و شر و سعادت و شقاوت ذیحران در دست او باشد مثلا خداوند می 
فرماید : ((گفتند : ما شما را به فال بد گرفته ایم اگر دست از دعوت خود 
بر ندارید سنگسارتان می کنیم و به طور قطع از ما به شما عذاب و 
شکنجه ای دردناک خواهد رسید گفتند : شومی شما با خود شماست )) 
یعنی آن چیزی که شر و بدی رابه سوی شما می کشاند با شماست , نه با 
ما نیز می فرماید : ((گفتند : ما به تو و به آن که با توست فال بدزده ایم , 
او گفت فا ها ترو-خد اشت: )) بعتی آنخه: خی ورشز شما به واه 
آن تفا ی و تنتو: نزدخداست , زیرا اوست که سرنوشت شما را مقدر 
می کند و رقم می زند, نه من و کسی که همراه من است بنابراین , ما 
کاره ای نیستیم . اخبار فراوانی نیز در نهی از فال بد زدن و دفع 
شومی آن به وسیله بی اعتنایی یا توکل و دعا رسیده است و اين گفته 
مثلا کافی به سند خود از عمرو بن حریث آورده است که گقت : امام 
صادق (ع ) فرمود : فال بد زدن ,.بستگی به خود تودارد اگر آن را آسان 
گیری آسان می شود و آکر سخت کبری سبخت.: هی شود ق آکر ان واه 

۱ ۱ ۱ ۳ ۱2۷ 
فافر طالست کار فاص اشفت ترا ات کی ایمت که ار 


طرق اهل سنت روایت شده است : سه چیز است که هیچ کس از تاثیر 
آنهابرکنار نمی ماند : فال بد زدن , حسادت و گمان عرض شد : پس , 
چه کنیم ؟ فرمود : هرگاه فال بد زدی کارت را بکن (و به فال اعتا منما) 
و هرگاه گرفتار حسادت شدی , آن را دنبال نکن و هرگاه گمان بردی ,در 
پی تحقیق بر نیا. در همین معناست روایتی که در کافی از قمی از پدرش 
از نوفلی از سکونی از امام صادق (ع ) نقل شده که فرمود : پیامبر خدا(ع 
) فرمود : کفاره فال بد زدن توکل است تا اخر حدیث علتش هم این است 
که درتوکل , کار تاثیر به خدای تعالی ارجاع داده می شود و لذا اثری 
برای فال بد باقی نمی ماند تا از ان ضرری متوجه ادمی شود. نیز در 
همین معناست روایتی که از طرق اهل سنت وارد شده و در نهایه ابن اثیر 
امده است : فال بدزدن , شرک است و هیچ یک از ما خالی از طیره 
نیستیم اما خداوند به وسیله توکل تاثیر ان را از بین می برد. باز در معنای 
حدیث سابق روایتی است که از موسی بن جعفر(ع ) نقل شده که فرمود : 
هفت چیز برای مسافر در راهش شوم است : کلاغ از طرف راستش 
قارقار کند, سگی (سر راهش پیدا شود و) دمش رابالا نگه دارد, گرگی به 
صورت او زوزه کشد در حالی که روی دم خود نشسته باشد و سپس سه 
مرتبه دم خود را بالا و پایین برد , آهویی از طرف راست او به طرف چپش 
بگریزد, جغدی بانگ زند, ذتف باهن‌های: .جه کندهی: که عوشن را اشکارن 
کرده باشد و ماده الاغ گوش بریده هر کس از دیدن یکی از اینهادر خود 
احساس ترس و دلواپسی کرد بگوید : بار خداپا, از شر آنچه در دل خود 
احساس می کنم , به توپناه می برم پس از شر آن مصون می ماند ((39)) 
. سایر اموری که در نظر عامه مردم شوم و نحس است , نیز در 
۲ همین بحث کلامی قرار می گیرندمانند شنیدن یک بار عطسه در 
هنگام تصمیم گرفتن بر انجام کاری و امثال اين در ابواب متفرق 
وگوناگون , روایاتی در نهی از فال بد زدن به این امور و توکل به خدا 
کردن در هنگام بروز آنها وارد شده است مثلا در حدیث نبوی که از طریق 
شیعه: ف: نت تفل, شدم ار آمده: انس ۰ سز ابت ت بیماری و فال بد زدن و 
خونخواهی روح مقتول و شومی و سوت زدن در هنگام آب دادن حیوان و 
شیر دادن پس از گرفتن ازشیر و بادیه نشینی بعد از هجرت (یا کفر بعد از 
اسلام ) و روزه سکوت تا شب و طلاق قبل از نکاح و آزادکردن بنده قبل 
از مالک شدن ان و یتیمی بعد از بلوغ وجود ندارد (و در اسلام قدغن است 
((40))). 





کین خافل گر آز.: 


- پیامبر خدا(ص ) : ایمان بند (و مانع از) کشتن غافلگیرانه 
است و من اف کرانه کم فد (۱1 مب ات نی اعد 
چون پیامبر خدا(ص ) رحلت فرمود و علی (ع ) مشغول غسل و کفن 
ودفن آن حضرت گردید و با ابوبکر بیعت شد, زبیر و ابوسفیان و 
گروهی از مهاجران , برای مشورت , با عباس و علی (ع ) خلوت کردند 
و ستخناتی. تخربی آمید و- متخ کفتند.غباش.ر رضی: الله عنته , گفیت.؛ 
صحبتهای شما را شتیدیم اما نهبهدلیل در اقلیت بودن از شما کمک می 
گیریم ونه از روی بدگمانی نظرات شما را رها می کنیم پس , به ما 
فرصت دهید که بیندیشیم به خداسوگند اگر نبود که اسلام دست و پای 
کشتن غافلگیرانه را بسته و جلو آن را گرفته است , هرآینه صخره ها و 
خرسنگها چنان به هم می خوردند و متلاشی می شدند که صدای برهم 
خوردن آنها از جایگاه مرتفع شنیده می شد. - ابوالفرج | صفهانی به 
هنگام نقل آن چه بر مسلم بن عقیل گذشت , می نویسد: هانی به مسلم 

۱ : من دوست ندارم که او - این زیاد ‏ در خانه من کشته شود وقتی 
مسلم (از نهانگاه ) بیرون آمد, شریک به او گفت : چرا او را نکشتی ؟ 
مسلم گفت : به دو سبب : اا ای وه رام ار ور 
خانه او کشته شود دوم حدیثی که مردم از پیامبر(ص ) برایم روا بت کرده 
اندکه فرموده است : ایمان بند کشتن غافلگیرانه است و مومن غفلتا 
نم شور خا نی ام کت هن بعف ا فقس آیر آمراعت کی وک 
نفر فاسق و فاجر و کافر را کشته بودی . 


- همچنین در کامل ابن اثیر آمده است : پس از آن که ابن زیاد (از منزل 
هانی ) بیرون رفت مسلم بن عقیل (از پشت پرده ) بیرون امد شریک به 
این که هانی خوش نداشت ابن زیاد در منزل او کشته شود دوم حدیثی که 
علی از پیامبر(ص ) نقل کرده که فرموده است :همان یمان بند کشتن 
امتا هن کش ی 
ِ - مسلم شمشیر به دست (از پشت پرده ) بیرون آمد شریک به او 

: [ای مرد] چرا کار راتمام نکردی ؟ مسلم پاسخ داد ار 
9 , زنی دامن مرا چسپید و گفت : تو را به خدا اگر ابن 
زیاد را درخانه ما بکشی و در برابر من گریست من هم شمشیررا انداختم 
ونشستم هانی گفت : ای وای براو, هم مرا و هم خودش را به کشتن داد از 


چیزی که می گریختم به سرم آمد . همچنان که ملاحظه می شود این 
احادیث نمی توانند حرمت مطلق کشتن غافلگیرانه رااثبات کنند کنند و مسلم 
(ع شخصیتی بزرگتر و داناتر از آن است که بتوان نسبت فراموشی 
حدیث مردی از پیامبر را به او داد به نظر من نزدیکتر به واقعیت این 
اپسنت: که اجادیت.مربوط. بقف..جومفت. فطلق, کشتن عافلگیرانه, ساختگی 
هستند البته حدیث اخر پیرامون داستان مسلم درخانه هانی صحت دارد. 





قلنه ز آزمانش ال 


قرآن . ((آیا نمی بینند که آنان در هر سال یک يا دو بار آزموده می شوند؟ 
باز هم توبه نمی کنند و عبرت نمی گیرند)). - معمر بن خلا د : شنیدم 
ابوالحسن 0 : ((الف لام میم آیا مردم پنداشتند که تا گفتند 
ایمان آوردیم , رها می شوند و مورد آزمایش قرار نمی گیرند)) سپس 
به من فرمود: آزمایش چیست ؟ عرض کردم : فدایت شوم , تا 
جایی که شا می دانیم ازمایش در دین است حصضصرت 
فرمود:همچنان که طلا گداخته و آزموده می شود, مردم آزموده می 
شوند ((42)) و باز فرمود : همچنان که طلا ناب می شود ر مردم ناب می 
شوند. - مردی برخاست و به امیرالمومنین (ع ) گفت : ای امیر مومنان ! 
ار وا ار سا هد و او 
حضرت فرمود : چون خدای سبحان این 1 را فرو فرستاد : ((الف لام 
میم آیا مردم پنداشتند که تا گفتند ایمان آهت تن ها فی: نون .و 
فررد آرمایش راز عمی کرت دانستم که نا باس حها رصن )فان سا 
هست این فتنه بر سر ما فرود نمی آید پس , گفتم : ای پیامبرخدا! این 

چه فتنه ای است که خدای بزرگ شما را ۳ 
فرمود : ای علی ! زودا که امتم بعد از من ازموده شوند ای علی ! 
بزودی مسلمانان با اموال خود ازموده می شوند و به خاطر دینشان بر 
خدامنت می نهند و ارزوی رحمت اورا می کنند و خود را از خشم او در 
امان می دانند و با شبهه های دروغین و خواهشهای نفسانی غفلت زا 
یام اما اس ای ها ات تا اما نا رت 
ورشوه را به نام هدیه و ربا را به نام بیع و معامله روا می شمارند! 
عرض کردم : ای پیامبر خدا! در این هنگام آنها را در چه مرتبه ای از 
مرأاتب قرار دهم ؟ آیا در مرتبه ارتداد جایشان دهم يا در مرتبه _فتنه 
وآزمایش ؟ ( فرمود: در هه تیه فنه: و آ زماشفن , در نقل ((کنز العمال ( آنده 
است : سپس به من فرمود : ای علی ! تو بعد از من زنده می مانی و به 
می ایستی پس , جوابی اماده کن عرض کردم : پدر و مادرم فدایت باد! 
برایم توضیح دهید که این فتنه ای که مسلمانان به آن میتلامی شوند. 
چیست و بعد از شما بر چه اساسی با آنها بجنگم ؟ . فرمود : بزودی بعد از 
من با ناکثین و قاسطین و مارقین می جنگی پیامبر نام و نشان یکایک آنها 
ای ها ۱ ی و از 3۳ 
مخالفت ورزد و در دین رای و نظر خود را به کار زند جهاد می کنی , چرا 
که در دین رای و نظر (شخصی ) نیست بلکه دین تنها امر و نهی 


پروردگاراست . - امام علی (ع ) : مرا چه با قرش ! به خدا سوگند که در 
زمان کفرشان با آنها جنگیدم و اکنون نیز که به فتنه و گمراهی در افتاده 
خداوند او را در زمانی فرستاد که مدتها بود پیامبری نیامده بود و مردم 
در خوابی دراز به سر می بردند و فتنه ها نیرومند شده بود و دنیا بی فروغ 
شده بود و به روی طالب خود رو ترش کرده بود میوه اش فتنه و گمراهی 
بود و خوراکش مردار. - نیز در همین باره : او را در زمانی برانگیخت که 
مردم در وادی حیرت سرگشته بودند و راه فتنه وگمراهی می پیمودند. - در 
پی بازگشت از صفین در وصف احوال مردم روزگار پیش از بعثت پیامبر 
: در آن هنگام مردم گرفتار فتنه هایی بودند که در آنها ریسمان دین از هم 
گسیخته شده بود و ستونهای یقین لرزان از شیطان فرمان می بردند و 
تاههابسنرنا موی بهودند و از ایشحورهای. اه فی توشبرین به بای انشا 
درفشهايش همه جا در اهتزار و بیرفش برپا بود در فتنه هایی افتاده بودند 
که زير سمهای خویش خردشان کرده وآنان را لگدکوب خود کرده بود اين 
فتنه ها (مانند اسب سرکش ) بر روی پاهای خود ایستاده بود وهمگان در 
این فتنه ها سرگردان و حیران و نادان و گرفتار بودند. - در نامه ای به 
معاویه : از شبهه و اشتباه افکنی آن بپرهیز, زیرا چندی است که فتنه پرده 
های خویش را فرو آویخته و تاریکیش دیده ها را پوشانده است . - فتنه 
هایی چون پاره های شب تار بر پا گرددکه در مقابل آن کسی قدعلم 
نکندو پرچمی ازان بازیس رانده نشود (همچون شتر) مهارشده و 
جهازبسته ,که جلودارش ان رابه شتاب وا می دارد وسوارش ان را می 
دواند, به سوی شما بیاید. - امام صادق (ع ) : روز قیامت زن زیبارویی 
که به سبب زیباییش فریفته و گمراه گشته است , اورده می شود او می 
گوید : پروردگارا! مرا زیباآفریدی و در نتيجه , آن. دیدم که ذندم در این 
هنگام مریم (ع )رامی آورندوبه آن زن گفته می شود توزیباتری يا اين ؟ 
ما او را هم زیبا آفریدیم ها مین و کمراه ند (سمتی ‏ مره سای را 
می آورند که به خاطر زیباییش به فتنه و گناه کشیده شده است او می 
گوید : پروردگارا! مرا زیباآفریدی و درنتیجه بازجانب زنان آن دیدم که دیدم 
پس توافت اور شدو به به آن مرد گفته می شود : تو 
زیباتری يا این ؟ ما او را هم زیبا 0 ,اماگرفتار فتنه و فساد نشد 
(پس از او)شخص گرفتاروبلازده ای رامی آورندکه بر آثر آن به فتنه و 
گمراهی درافتاده است او می وید : پر را شدت 
گرفتارومبتلاکردی تا اين که به فتنه و تباهی درافتادم پس ایوب (ع ) را 
می آورندو به آن مردگفته می شود:آیارنج و بلای تو سخت تر بود يا رنج و 
بلای این ؟ او هم به رنج و بلا درافتاد اما دستخوش فتنه و تباهی نشد. 


نتیجه فتنه و آزمایش . 


قرآن . ((آیا مردم پنداشتند که تا گفتند ایمان انیم رها ی تون 6 
مورد آزمایش قرار نمی گیرند؟ به یقین کسانی را که پیش از ایشان 
نودتدر ازمودیم ا خدا آنان: را که راست گفتهٍ اند معلوم دارد و دروغگویان 
را (نیز) معلوم دارد)). ((و قطعا سلیمان را آزمودیم و بر تخت او جسدی 
بیفکندیم پس به توبه باز امد)). - امام تفن (ع ), بعد از کشته شدن 
عنمان بر فرمود : هان ۱ ازمایش و فتنه تان حِِِِِ روزی که 
را به حق مبعوت کرد 0 
آن که پایین است رو آید و آن که در زبر است به زیر در شود وپیشی 
جویندگانی که عقب مانده اند پیشی گیرند و پیشی گیرندگانی که جلو 
افتاده اند عقب مانند. - امام صادق (ع ) : نه به خدا , آنچه بدان چشم می 
کشید واقع نود .هکر آن ام جه غربال شویدنه به خدا , آنچه به سوی 
ان جچشم می کشید واقع نشود , مگر آن گاه که در بونه ازقاینن 
گداخته شوید. به خدا ی آزمایش گداخته می شوید, به 
شوید ۱ #۳ هار ۷ نماند. 


شیوه پناه بردن به خدا از فتنه . 


- امام علی (ع ) به مردی که می گفت : بار خدایا! از فتنه به تو پناه می 
برم ,فرمود: می بینم که از مال و فرزندت به خدا پناه می بری خدای 
متعال می فرماید: (( جز این نیست که داراییها و فرزندان شمافتنه (و 
مایه آزمایش ) هستند)) (چنین مگو) بلکه بگو : بار خدایا! از گمراهیهای 
فتنه ها به تویناه می برم . - هیچ یک از شمانگوید : خدایا از فتنه به 
تراهم ره هرا نع کین ممت کم آزنقه ( مان اب کار 
باشد, بلکه کسی که (از فتنه ) به خدا پناه می برد , باید از فتنه های گمراه 
کننده به خدا پناه برد. _ بار خدایا! به تو پناه می بریم که از ز گفتارت روی 
گردانیم ,یا از دین تو منحرف شویم . 


معنای فتنه . 


- امام علی ع(ع ) , در پاسخ به سوال از معنای فتنه که از کلمات 
متشابه تن قرآن است , فرمود :((اللف لام میم آپا مردم پنداشتند که 
همین که بگویند ایمان آوردیم رها می شوند و مورد آزمایش قرارنمی 
گیرند)) و این سخن خداوند به موسي (ع ) که : ((و تو را بارها آزمودیم )) 
و از آن جمله است فتنه کفر, مانند آیه ((در حقیقت پیش از این (نیز) در 
صدد فتنه جویی برآمدند و کارها را به تو وارونه ساختند ,تا آن که حق آمد 
و امر خدا| آشکار شد در حالی که آنان ناخشنود بودند)) (و ۳۳1 ((و فننه 
از کشتار است )) که در این جا , به معنای کفر می باشد((43))) و 
سخن خدای متعال درباره منافقانی که در جنگ تبوک از پیامبر خدا(ص ) 
اجازه گرفتند در جنگ شرکت نکنند پس خدای متعال درباره آنها فرمود : 
((و از انان کسی. است. که می کهید : مرا (در ماندن ) اخازه دم و 
درفتنه ام مینداز )) یعنی به من اجازت ده و مرا به کفر مینداز, پس 
خداوند عزوجل فرمود: ((هان !آنان خود به فتنه افتاده اند و بی تردید جهنم 
بر کافران احاطه دارد)). و از آن جمله است فتنه عذاب که نمونه اش این 
سخن خدای متعال است : ((روزی که انان در اتش مفتون شوند)) یعنی 
عذاب شوند ((بچشید فتنه خود را این همان چیزی است که به شتاب ان را 
می خواستید)) یعنی بچشید عذاب خود را نمونه دیگرش این سخن خدای 
متعال است : ((کسانی که مردان و زنان مومن را گرفتار فتنه کردند و 
سپس توبه ننمودند)) یعنی مومنان را عذاب و شکنجه دادند. و از ان جمله 
است فتنه عشق به مال و فرزند, مانند این سخن خدای متعال : ((جز این 
نیست که اموال و فرزندان شما فتنه اند)), یعنی دوست داشتن انها مایه 
اش اين سخن خدای سبحان است 3 انا کی ند که. انان در هر سال 
یک یا دوبار به فتنه گرفتار می شوند؟ باز هم توبه نمی کنند و عبرت نمی 
گیرند )) یعنی بیمار و دردمند می شوند. 


خازستگاه فتته ها 


امام علی (ع ) : جز این نیست که خاستگاه فتنه ها پیروی از هواهای 
نفس و احکامی است که بدعت گذاشته می شوند و با حکم خدا 
مخالفند و گروهی در اين هوسها و بدعتها از گروهی دیگر پیروی می کنند 
بدانید که اگر حق خالص و ناآميخته بود, اختلاف پیش نمی آمد و اگر خالص 
و یکدست بود,برآدم خردمند پوشیده نمی ماند اما مشتی از آن گرفته 
میت شود و فتی. از این ,وا .هم امه هی فتوید. فانتخاستت که 
شیطان بر دوستان خویش مسلط مي گردد و کسانی که پیشتر لطف 
شنیدم که می فرماید چگونه ايد شما آن گاه که فتنه ای فرایتان گیرد 
که در آن خردسال بزرگ شود و بزرگسال پیر گردد. - روزگاری بر مردم 
آید که در میان آنان از قرآن جز ظاهری و از اسلام جز نامی باقی نمانددر 
آن زمان مسجدها از نظر ساختمان آبادند و از هدایت ویران و تهی ساکنان 
و آبادکنندگان_ این مساجد بدترین افراد روی ز هید از آنان فتنه زاید و 
گناه در وجود آنان ماوی می گزیند هرکس که از ز گناه کناره گیرد او را به 
سوی آن می کشانند و هر کس که از آن واپس ماند, ۱ 
می رانند خدای سبحان می: قزماید. : سو‌کند به ذات خودم. که بر آنان 
بلایی برانگیزم که ۳ آن بردبار خردمند, حیران بماند. ‏ هلا! زنهار, زنهار از 
پیر وق سران و.بزر کانتان زیرا که آنان ستهو‌نهای بتیاد عضبیتتد واستواته های 
ارکان فتنه . 


انواع فتنه . 


قرآن ۰ ((بدانید که داراییها و فرزندانتان (مایه [ از هنشت و خداست که 
نزد او پاداشی بزرگ است ). ((جز اين نیست که داراییها و فرزندان شما 
(وسیله ) آزمایشند و خداست که نزد او مزد و پاداشی بزرگ است )). 
((اما انسان , هنگامی که پروردگارش وی را می آزماید و عزیزش می 
دارد و نعمت فراوان به او می دهد, می گوید نیو ری مرا گرامی 
داشته است و اما چون وی را می آزماید و روزیش را بر او ۰« 
می گوید : پروردگارم مراخوار کرده است )). - امام علی (ع ) : 

ای وی بر از وی ۳ ۲۱ ۳ ۳ 
آن دام شیطان است و عشق به درم و دینا ر که آن تير شیطان است 
کسی که عشق به زنان داشته باشد, از زندگیش بهره مند نشود و کسی 
که مشروبات را دوست داشته باشد, بهشت بر او حرام گردد و کسی که 
عشق به درم و دینار داشته باشد, او بنده دنیاست  .‏ پیامبر خدا(ص ) : 
همانا دارایی اتسان مایه آزمایش است و زن و فرزند آو نیز وسیله 
امتحان می باشد. - سه چیز دلربا و فتنه گر است : موی زیبا , رخسار زیبا و 
صدای خوش  .‏ امام علی (ع ) , در وصف عیسی (ع ), می فرماید : نه 
همسری داشت که او را به فتنه درافکند, نه فرزندی که غمگینش سازد و 
تعسالی که آو به خود مشغول (و از خدا غافل ) گرداند. ‏ خداوندا! 
آنز انم را با توانگری : نگه دار و حیثیتم را با تنگدستی از میان مبر, تا 
ازروزی خواهان تو روزی طلبم و از آفریدگان بدکردارت ترحم خواهم و به 
ستایش از کسی که به من چیزی می دهد, گرفتار و مبتلا شوم و به بدگویی 
از کسی که به من چیزی ندهد , دچارگردم به مردی به نام حرب که در 
رکاب آن حضرت نادنم قی ورفت: ۶ بر کرد زیرا| پیاده آمدن چون نویی در 
رکاب چون منی , باعث فتنه و غرور والي و مایه خواری موّمن است . - 
همانا شیطان راههای خود را برای شما آسان و هموار می گرداند و می 
خواهد گره های دین شما را یکی یکی بگشاید و به جای اتحاد, پراکندگی به 
قما دق ویر آثر براکند کی عم سا اعراوی. که بر آتر شتایس هزوم از 
او منم و خشتو وه خدا را بف مال: و 
فرزند مپندارید, که اين ناشی از جهل و نادانی به موارد آزمایش و امتحان 
دام وا ری ای تسایر دای را مر ان 
مابتی انبفت و نله ازماستن افت میم سار آنی آفست: در اشتی که من 
از فتنه خوشی برای شما بیمناکترم تا فتنه سختی شما به فتنه سختی 
درافتادیدو صبر کردید, اما دنیا شیرین و فریباست  .‏ امام علی (ع ) : 
فتقور ترین: خلق نرد خدا ده کشتد: یکی آن کم خذاوند. اق را به. خودشن 


گفتار بدعت امیز و دعوت گمراه ساز است و از این رو , مایه فتنه 9 


ی کش مت اهنت ارس 


_ امام صادق (ع ) : هیچ گرفتگی و هیچ گشایشی نیست ,ر مگر این که 
خدا را در آن نواختن وآزمودن است . _ هیچ گرفتگی و هیچ گشایشی نیست 
ر مگر اين که خدا را در آن خواست و حکم و آزمایشی است . - هیچ 
گرفتگی تا حشافتنی در آنچه خدا بدان امر کرده پا از از نهی فرموده 
است صورت نگیرد, مگر اين که خدای عزوجل را از این کار آزمایش و 
حکمی است  .‏ در آنچه خداوند بدان امر فرموده يا از آن نهی کرده است 
, برای بنده هیچ گرفتگی وگشایشی صورت ندهد, دز این که مدا را و 
این کا ر آزمایشی است . علامه مجلسی می گوید : گرفتگی و گشا پیش در 
روزیها به زیاد کردن و کم کردن آنهاست ودر نفوس و جانها به شادی و غم 
و در بدنها به تندرستی و بیماری و در اعمال به توفیق و عدم توفیق در 
انجام آنها و در خلق و خویها , به آراستگی و عدم آراستگی و در دعا به 
اجابت و عدم اجابت ان 9 دادن در انجام 
ی اه ام 


آزموده شدن مردم به وسیله تگدیگر: 


قران . ((و پیش از تو پیامبران (خود) را نفرستادیم جز این که انان (نیز) 
غذا می خوردند و در بازارها راه می رفتند , و برخی ازشما را برای برخی 
دیگر (وسیله [ آزفایشن قرار دادیم آیا شکیبایی می کنید؟ و پروردگار تو 

فصوازه ساسکه ۱ ر(ایست کی کم ها را در ره شیم (بکدیگر) 
قرارٍ داد و بعضی از شما را بر برخی دیگر به درجاتی برتری داد,تا شما را 
در آنچه به شما داده است بیازهاید اری , بروردگار تو زود کیفر است و 
رس ی ی ی ات ی : تهیدست برای 


کمک گرفتن از خدا در بعضی از فتنه ها. 


قرآن . ((پروردگارا! مارا وسیله آزمایش (و آماج آزار) برای کسانی که 
کفر ورزیده اند مگردان و بر ما ببخشای که تو خودتوانای سنجیده کاری )). 
((پس ۹ : بر خدا توکل کردیم پروردگارا! ما را برای قوم ستمگر 
(وسیله ) آزمایش قرار مده )). - امام باقر وامام صادق (ع ), درباره آیه 
((پروردگارا, ما را برای قوم ستمگر (وسیله [ آز‌هایتش قرار مده ), می 
فرمایند : یعنی برای آزمودن ستمگران آنان: را بر ما مسلط مگردان . 
امام صادق (ع ) از فرزندان آدم هچ مومنی نیودرمگراین 7 
بودوهیج کافری نبود مگر این که توانگر بود تا ان که ارام (ع [ آضذ 
کر سس ارات ما مشاه ا حای سا سای ه کافر 
شده اند قرار مده )) پس , خداوند درمیان موّمنان , توانگر و نیازمند قرار 
داد و در میان کافران 00 7 
وسیله ازمایش و امتحان و مراد از قرار دادن مقمنان به عنوان وسیله ای 
برای آزمایش کفا ر مسلط کردن کافران بر ایشان است , تا بدین وسیله 
خداوند آنان را در بوته آزمایش گذارد تا هر تباهی و فسادی که در خود 
دارند بیرون بریزند آنان مومنان را به خاطراین که ایمان آورده بودند انواع 
آزارها می دادند. آیه ((پروردگار|! ما را وسیله آزمایش برای مردم ستمگر 
قرار مده ( آنچه قدرتمندان ستمگر را بر مردمان ناتوان و مظلوم 
گستاخ و شیر می کرد ناتوانی و ضعفی بود که در ایشان مشاهده می 
کردند لذ| با سو استفاده از اين نقطه ضعف آنان را مورد ستم قرار می 
دادندبنابراین شخص ناتوان به خاطر ضعف و ناتوانیش مایه فتنه و 
فریب قدرتمند ستمگر است ,کما اين که اموال و فرزندان , به سیب جاذیه 
صحبتی که دار تد, مایه. فتته و آزمایتشن اتسانتد 


- امام علی (ع ), در خطبه ای که در نهروان ایراد کرد, فرمود : ای مردم 
! پس از حمد و ثنای الهی , اين من بودم که چشم فتنه را در آوردم و جز 
من کسی جرات ت این کار را نداشت . مردی دیگر برخاست و عرض کرد 
ای امير موّمنان ! از فتنه ها برایمان بگو حضرت فرمود: مسانا خنه ها 
هرگاه روقیر او تفه شبهه انگیزند و چون از میان بروند, آگاه و هشیار کنند 
قفتن. فو. آنندء حق و باطل را مشتبه می سازند و وقتی می روند, 
شناخته می شوند فتنه ها همچون گردبادها حرکت می کنند و (در سر راه 
خود) به شهری برمی خورند و از شهری نمی گذرندبدانید که , به نظر من , 
وحشتناکترین فتنه ای که بر تفا مین دذرد ز ففه. شین اضته ات :: ء شقتیی 
به دنیا تور کتونن ففنه آفست: 


کسانی که از فتنه هابه سلامت می رهند. 


- پیامبر خدا(ص ) : خوشا به حال مخلصان , انان چراغهای هدایتند و هر 
فتنه تاری از انهابرطرف می شود. - امام علی (ع ) : بدانید که هر 
کس تقوای الهی در پیش گیرد, خداوند برای او راه خروجی ازفتنه ها قرار 
دهد و نوری در تاریکیها. ‏ ای مردم ! امواج فتنه ها را با کشتیهای نجات 
نشکافید. - بیاهبر خدا(ض.) : بزودی فنته هایی پدید خواهد آمد که بر ایز 
ی را ی رو و را 
شب می رساند که کافر است , مگر کسی که خدای تعالی او را به دانش 
زنده کرده باشد. 


ببافیر خذا(ص ) : در آخرالزهان فتته.-را تاخوش نداشته باشید, زیرا آن 
فتنه ها منافقان رانابود می سازد. ‏ امام صادق (ع ) : ارزومند فتنه 


باشد و عملش کاستی پذیرد و حقیقتش اندی باشد مردار شب باشد و 
بیکاره روز, تنبل و بی حوصله و تن پرور باشد. 


قللة و زاین (متفر قه. ): 


- پیامبر خدا(ص ) : پس از من فتنه هايي همچون پاره های شب تار امتم 
را فرا پوشاند, چندان که ادمی بر اثر انها شب موّمن باشد و روز کافر, 
روز موّمن باشد و شب کافر مردمانی دین خودرا به اندی متاعی از دنیا 
می فروشند. ‏ امام علی (ع ) : ادامه یافتن فتنه ها, از بزرگترین رنج و 
محنتهاست  .‏ به جان خودم سوگند که در لهیب فتنه مومن نابود می 
شود و غير مسلمان جان سالم به درمی برد. هر کس آتش فتنه را 
برافروزد, خود آنشگیره آن شود. - هرگاه فتنه رو به شما آورد خود را در 
ار و ار تام ان ارم فا راس اه اس کت 
زمامدار ستمکار و بیرحم , بهتر از فتنه (و هرج و مرجی ) است که دائمی 
باشد. - در نامه خود به حارث همدانی : از پاتوقهای بازارها بپرهیز که آن 
جاأ جایگاههای حضور شیطان است و بازارهای مکاره فتنه ها. شتق:. کاخ 
فتنه همچون شتر نر دو ساله باش که نه پشت و نیرویی دارد که , بر او 
سوار شوند و نه پستانی که از آن شیر دوشند. 


قران : ((انان. خوانانن بفوند که یه پروردکارشان انمان آوردند هدما بر 
هداینشان افزودیم )). - امام علی (ع ) : انسان , به زیوری زیباتر از 
جوانمردی اراسته نشده است  .‏ دور بودن انسان از تین ۵ فره مایت 
جوانمردی است  .‏ در حضور امام صادق (ع ) از جوانمردی سخن به میان 
امد حضرت فرمود : جوانمردی چیست ؟ شاید خیال می کنید که 
جوانمردی به فسق و فجور است هر کی جوانمردی به سفره انداختن و 
بذل و بخشش و خوشرویی و پاکدامنی و عزت نفس و آزار نرساندن است 
,و آن جوانمردی (که شما خیال می کنید) رذالت و هرزگی است  .‏ امام 
علی (ع ) : جوانمردی (به ) بخشندگی است و نیازردن مردم . - ایین 
جوانمردی , تحمل لغزشهای برادران است و رسیدگی به همسایگان . 


پرهیز از ندانسته فتوا دادن . 


قرآن . ((و اگر (او) پاره ای گفته ها بر ما بسته بود دب 
سخت می گرفتیم سپس رگ قلبش را پاره هی کردیم 6 ((و با زبانهای 
خو یی را مت کسید که‌.یوان عم تداستندوان را ملع ساوه مت 
پنداشتید, با اين که آن (کار) نزدخدا بس بزرگ بود)). ((و کیست ستمکارتر 
از ان که به خدا دروعغ بندد, پا ایاتش را دروعغ شمارد)). ((و روز ِِ 
کسانی را که به خدا دروغ بسته اند روسیاه بینی  .))‏ پیامبر خدا(ص ) : 
ی کی ۳ کر 
چگونه است ؟ فرمود : این که فردی از شما بگوید : خدا فرموده است 
پس خداوند فرماید (دروغ می گویی , من نگفته ام یا بگوید : خدا نفرموده 
است پس خدای عزوجل فرماید : دروغ می گویی , من گفته ام . 


کسی که ندانسته برای مردم فتوا دهد. 


- پیامبر خدا(ص ) : کسی که ندانسته برای مردم فتوا دهد, آنچه از دین 
ات ی دسا وی اس موس و وت ی 1 
با مه را یه هت ی نم نله فا انت کا 
برای مردم فتوا دهد, هم خودش هلاک شده و هم مردم را به هلاکت 
انداخته است . _ هر کس ندانسته فتوا دهد مفرشتان آسمان سین آو دا 
لعنت کنند. _ کسی که به فتوایی , بدون اعتماد و اطمینان از ان و اکتصن 
ره ها ی اه 
باقر(ع ) : کسی که بدون علم و بدون هدایتی از جانب خدا برای مردم 
فتوا دهد,فرشتگان رحمت و فرشتگان عذاب بر او لعنت فرستند و گناه 
کسی که به فتوایش عمل کند , به گردن اوست . 


- امام صادق (ع ) : کسی که براساس رای خود به مردم فتوا دهد, از چیزی 
که نمی داند پیروی کرده است و کسی که از انچه نمی داند پیروی کند, با 
خدا به ضدیت ندانسته چیزی را حلال و حرام کرده 
است . - زنهار, که برای مردم فتوای به رای دهی يا از چیزی که نمی دانی 
پیروی کنی . - امام باقر(ع ) : ما اگر براساس رای و هوس خود به مردم 
فتوا می دادیم , هر آینه از هلاک شدگان بودیم لیکن ما بر پایه قول و 
سنت پیامبر خدا(ص ) و اصول علمیی که خود داریم و ازیدران بزرگوار 
خود به ارث می بریم , برای مردم فتوا می دهیم  .‏ امام صادق (ع ) : 

او وا رن ی 
پایه رای خویش و جز آنچه پروردگارمان گفته است , چیزی نمی گوبیم . 
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- پیامبر خدا(ص ) : گستاخترین شما بر فتوا دادن , گستاخ ترین شما در 
برابر آتش است . - امام صادق (ع ) : از فتوا دادن چنان گریز که از شیر 
می ؟ بزی و گردنت را پل مردم قرار مده . دو کار مهلک است : یکی 
اين که بر پایه رای خود به مردم فتوا دهی , دیگر اين که ندانسته از چیزی 
پیروی ده 


ضامن بودن مفتی . 


- امام صادق (ع ) در مجلس ربيعء الرای نشسته بود که عربی 
بادیه نشین آمد و از ربيعة الرای مساله ای پرسید ربیعه جوابش را 
داد وقتی حرفش تمام شد بادیه نشین گفت « آبا نب کردن:می کبری. ؟ 
ربیعه سکوت کرد و جوابی نداد ان عرب دوباره مساله را پرسید و ربیعه 
همان جواب را به او داد بادیه نشین گفت : آيا به گردن می گیری ؟ 
ره سکوت کرد امام صادق (ع ) به او فرمود: به گردن اوست فرمود : 
مگر نگفت : هر مفتیی ضامن است  .‏ امام باقر(ع ] : هر کس بدون علم 
و هدایت به مردم فتوا دهد , فرشتگان رحمت و فرشتگان عذاب بر او لعنت 
فرستند و کنام ان که. بة فتوای. او عملن کند. دافشتخیرشن. شون. :. پیافیز 
خدا(ص ) : هر کس به فتوایی که از روی نادانی به او داده شده است 
عمل کند, گناهش به گردن کسی است که به او فتوا داده است . 


جواز فتوا دادن برای عالم . 


ج ام ض۱ ۱0 ۲ به قعا۱ کین منم تعوی فرمو3 تساه ام که دز 
مسجد می نشینی و به مردم فتوامی دهی ؟ عرض کردم : اری و 
اکنون می خواهم پیش از آن که بروم در اين باره از شما بپرسم من در 
هسنجد: می: تشیتم و کسی می آید و مساله اي از من هی پرزسد و من:۱؟ 
بدانم که از مخالفان شماست طبق مذهب خودشان به او جواب می دهم 
شخصی دیگر می آید که من از دوستی ومحبت او نسبت به شما 
آگاهم. در این جا براساسن آنچه از شما وازده: شده است باسخش زامی 
دهم شخصی هم می اید که او را نمی شناسم و نمی دانم کیست در 
اين موقع می گویم : فلانی چنین گفته و فلانی هم این طور گفته است و 
در میان آنها نظر شما را هم جا می دهم حضرت فرمود : همین کار را بکن 
, زیر| من اینچنین عمل می کنم ۰ - پیامبر خدا(ص ) : بزودی مردمانی در 
کب 9 
سفارش پیامبر خدا(ص ) و به آنها فتوا دهید. - امام باقر(ع ) به ابان بن 
تفلب ر فرمود در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوا بده , زیرا من 
دوست دارم که در میان شیعیان من کسانی مانند تو مشاهده 0 ِ 
ی ی یه ی ی 
بقم و تازان را ساهون سا دانا کفکوی: علمی کن . 


تفای از ود 


- پیأمبر خدا(ص ) : از (وجدان ) خودت فتوا بخواه , اگر چه مفتیان 
(برخلاف آن ) فتوایت دهند. - امام صادق (ع ) آیه ((بلکه انسان از وضع 
خود آگاه است هر چند برای خویش عذرهایی تراشد)) را تلاوت کرد و 
به عمر بن یزید فرمود : انسان را چه سود که برخلاف اه 
تعالی (از باطن او) می داند به خدای عزوجل تقرب و نجل پاسخ به 
سوال از حد بیماریی که موجب می شود کسی روزه نگیرد و ایستاده نماز 
تگواند انشان ار وضع خودس آگاه است هار این خویس سر خی حاود. 





پرهیز از ناسزاگویی 


قران . ((گستاخ , (و) گذشته از آن حرامزاده است )). - امام باقر(ع ) : 
خداوند شخص ناسزاگوی بد دهن (پا دشمنام شنو) را دشمن دارد. - پیامبر 
خدا(ص ) : از دشنامگویی بپرهيزید , زیرا خدای عزوجل ناسزاگوی بد دهن 
را دوست ندارد . - خداوند شخص دشنامگوی بد دهن را ِِِ_ ندارد. ‏ 
امام باقر(ع ) : بهترین چیزی را که دوست دارید به شما گفته شود, به 
مردم بگویید, زیراخداوند از شخص علعنتگر دشنام ده بدگوی از مومنان و 
ناسزاگوی بد دهن و گدای سمچ نفرت دارد. - پیامبر خدا(ص ) : حرام 
است بر شخص ناسزاگو که وارد بهشت شود. - زشت گویی (و زشت 
کرداری ) هرگز در چیزی نبود مگر این که آن را عیبناک گردانید وشرم و 
حیا هرگز در چیزی نبود مگر اين که آن را آراست . - خداوند بهشت را بر 
هر فحاش بد زبان بی شرمی که باکی ندارد چه گوید و چه شنود, حرام 
کرده است , زیرا اگر وارسی کنی خواهی یافت که يا زنا زاده است با 
شیطان در نطفه او شریک بوده است عرض شد ای پیامبر خدا! آپا 
شیطان در مردم هم شریک می شود؟ فرمود : آری ,مگر این سخن خدای 
عزوجل را نخوانده ای که : ((و در اموال و فرزندان ایشان شریک شو)). ‌ِ 
خداوند شخص با حیای با عزت نفس را دوست دارد و بد زبان کدای سمح 
را دشمن می دارد. ‏ ایا شما را خبر ندهم که کم مانندترین شما به 
من کیست ؟ عرض کردند : چرا, ای پیامبر خدافرمود : شخص ناسزاگوی 
بد دهن بد زبان  .‏ امام علی (ع ) : دشنام دادن و بد دهنی (يا دشنام 
شنیدن ) از اسلام بدورند. ‏ نابخردترین نابخردان , کسی است که به 
دشنامگویی افتخار کند. ‏ کسی که دشنام دهد, دل حسودانش را خنک 
گرداند. - انسان بزرگوار, هرگز دشنام ندهد. - امام صادق (ع ) : 
ی سای زو 
(عِ) : خشونت و بدخویی زیاد, از جمله زشتیهاست  .‏ پیامبر خدا(ص ) : 
اگر فحش (زشتی در گفتار و کردار) مخلوقی بود, هر آینه بدترین 
مخلوقات خدا بود. - اگر فحش تجسم یابد, بی گمان بدترکیب خواهد بود. - 
درباره آیه ((عتل بعد ذلک زنیم )) : یعنی زشت گوی زشت کردار فرومایه 
.نیز درباره همین آیه : عتل یعنی هر شکم فراخ خشن پرخور پرآشام 
ال رس امام صادق (ع ) : بدزبانی از بی ادبی 
است و بی ادبی در آتش می باشد. - امام باقر(ع ) : حربه فرومایگان , 
زشتگویی است . - امام صادق (ع ) : هرگاه موّمن به برادرش بگوید : 
اف بر تو, از ولایت و دوستی او خارج شودو هرگاه بگوید : تو دشمن من 
هستی ,یکی از آن ده کاقر شود خداوند از صوفتین که تشبت به صومن 


نیت سو در دل داشته باشد , عملی را نپذیرد. ‏ هر کس که مردم از زبانش 
بترسند, اه قز انلشن؛ است:: - یکی از نشانه های شریک شیطان که تردیدی 
در آن نیست این است که شخص دشنامگوی باشد و باکی نداشته باشد که 
چه گوید و چه شنود. - پیامبر خدا(ص ) : یکی از بدترین بندگان خدا کسی 
است که , به سبب بد زبانی ودشنامگوییش , همنشینی با او ناخوشایند 
باشد. ات از بدنرین مردمان کسی است که مردم , از ترس ناسزاگویی او, 


هر که دشنام دهد دشنام شنود. 


- امام علی (ع ) : هر که بدگویی کند, بدگویی شنود و هر که دشنام دهد 
جواب شنود. امام سجاد(ع ) ی 
بگوید ر مردم عیبهایی را که ندارد به اونسبت دهند. - امام علی (ع ) : 

که. درباره مردم آن. کوید که خوتن. تدارند, مردم درباره او چیزهایی بگویند 
که نمی دانند (و واقعیت ندارد). - پیامبر خدا(ص ) : هرگاه کسی از 
ته ری ی داند. وان را جه که تست داد , تو آنچه را از اومی دانی به وی 
تست مدم اه اظفاه مک )۲ توافت ان کار از آن که ناسد ه کافتن ار ان 
آو. 

و 


فخر فروشی . 


فخرفروشی . 


قرآن . ((بدانید که زندگی دنیا, در حقیقت , بازی و سرگرمی و آرایش و 
فخرفروشی میان شماست )). ((همانا خدا هیچ متکبر فخرفروشی را 
دوست ندارد)). ‏ امام علی (ع ) : دو چیز مردم را نابود کرده است : ترس 
از ناداری و فخرجویی . - فخرفروشی , از بی مقداری است . - افت 
ریاست , فخرفروشی است  .‏ حماقتی بزرگتر از فخرفروشی , نیست  .‏ 
پیامبر خدا(ص ) : شیطان یک سرمه دارد یک لیسیدنی و یک آنفیه 
سرمه اش پینکی است ولیسیدنی اش دروغ و انفیه اش فخرفروشی  .‏ 
امام علی (ع ) : فخرفروشی را کنار بگذار و تکبر را فرو نه و به یاد قبرت 
باش . - شما را چه به دنیا؟ دنیایی که کالایش به سرآمدنی است و 
افتخاراتش بد فرجام  .‏ امام سجاد(ع  )‏ در دعای مکارم الاخلاق ‏ : 
خویهای والا را به من ارزانی دار و ازفخرفروشی مصونم بدار. ‏ امام 
علی (ع ) : هر کس برای فخرفروشی کاری کند , خداوند در روز 
قیامت او را سیاه محشور گرداند. ‏ در صفات موّمن : به خوبیها گوش می 
سیارد تا بدانها عمل کند و از خوبیها سخن نمی گوید تابر دیگران فخر 
فروشد. ‏ پیامبر خدا(ص ) : خداوند به من وحی فرمود که فروتن باشید, 
تا کسی بر کسی فخر نفروشد وکسی به کسی تجاوز و زورگویی نکند. ‏ 
امام علی (ع ) ,ر در وصف شیطان ۷ : به خلقت خود (از آننتن 
) بر آدم فخر فروخت وبه خاطر منشا خود علیه او عصبیت به خرج 
داد سوگند به خدا که او بر اصل و ريشه شما فخرفروخت و از حسب و 
نسب شما عیبگویی کرد زنهار, زنهار, به خدا پناه برید از تکبر وعصبیت و 
فخرفروشیهای جاهلیت  .‏ از پست ترین حالات زمامداران در نزد 
مردمان نیک , این است که گمان رود دوستدار فخرو خودستایی گشته اند 
و کردارشان بر تکیر حمل شود. - ای مردم ! امواج فتنه ها را با کشتیهای 
نجات بشکافید و از راه مخالفت و ناسازکاری برگردیدو تاجهای 
فخرفروشی به یکدیگر را, از سر بردارید. 


عوامل بازدارنده از فخرفروشی . 


امام علی (ع ) : آدمیزاد را چه به فخرفروشی ! (آدمیزادی که ) آغازش 
نطفه ای است وفرجامش مرداری نه می تواند خود را روژی دهد و نه می 
تواند جلو مرگ خویش را نکر - امام باقر(ع ) : شگفت از متکبر 
فخرفروش ۱ او که از نطفه ای آفریده شده و آن گاه به مرداری تبدیل 
می شود و در اين میان نمی داند با او چه خواهد شد. _ امام سجاد(ع ) : 
شگفتا از متکبر فخرفروش که دیروز نطفه ای بود و فردا مرداری است !. 


نکوهش فخرفروشی به تبار. 
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- پیامبر خدا(ص ) : در روز فتح مکه ر فرمود : خدای تبارک و تعالی به 
وسیله اسلام نخوت جاهلیت و نازش به پدران و خاندانهای ۹ را از 
شما زدود ای ۱ ۳ 1۷۱ از گل آفریده شد بدانید که 
امروز, بهترین شما نزد خدا و گرامیترین شما در پیشگاه اوپرهیزگارترین و 
فرمانبردارترین شما از اوست بدانید که عربیت به پدری نیست که (شما 
را)به دنیا می آورد بلکه عربیت یک زبان است که با آن سخن گفته می 
شود پس , هر کس در کار وعمل کوتاهی کند, شرافت خانوادگیش او را به 
خشنودی خدا نرساند. - انانی که به پدران مرده خود که در حقیقت 
زغال جهنمند فخر می فروشند از این کار دست بردارند و گرنه در نزد 
خدای عزوجل پست تراز سرگین غلتانکی هستند که با بینی خود سرگین 
را می غلتاند خداوند نخوتها و فخرفروشیهای خاندانی جاهلیت را از شما 
برده است (در اسلام )یا مومن پرهی زگار است و يا نابکار بدبخت مردم 
فرزندان آدم هستند و آدم از خاکی آفریده شده  .‏ آفت بزرگی خاندان , 
فخرفروشی است . - آفت بزرگی خاندان , فخرفروشی و خودپسندی 
است  .‏ امام علی (ع ) : نازنده به خود, برتر از نازنده به پدر خود است  .‏ 
امام صادق (ع ) : مردی خدمت پیامبر خدا(ص ) امد و عرض کرد : ای 
خدا(ص ) به او فرمود : تو دهمین نفر آنان دردوزخ هستی  .‏ امام علی 
(ع ), بعد از تلاوت آیه ((تفاخر به بیشتر داشتن شما را به غفلت انداخت تا 
جانی که تین ورهارفتید مود آبا به کوی‌های پذرانشان 
افتخار می کنند؟ پا ۳ شمارهلاک شدگان (خود) به هم می 
نازند؟ از پیکرهایی که بی جان و متلاشی شده اند و از حرکتهایی که آرام 
گرفته اند , بازگشت به این جهان را چشم دارند حال آن که آن مردگان مایه 
عبرت باشندسزاوارتر است تا باعث فخرفروشی . 


انخة که ففر کردن نذان تشاین, 


- امام علی (ع ) : پیامبر خدا(ص ) هرگاه فضیلتی از خود یاد می کرد, 
می فرمود : (قصدم ) فخر وخودستایی نیست  .‏ پیامبر خدا(ص ) : قصدم 
فخرفروشی نیست اما هنگامی که به اسمان برده شدم جبرئیل (ع )اذان و 
اقامه گفت و هر یک از جملات آنها را دو بار تکرار کرد و سپس به من 
کفت ‏ خلوناسبت, ای محمدا من جله ایستا دم وبرای. آنان مار خواندم.. 
می سس سص وا اس واه 
صحبت با من کرد و من می پرسیدم و ایشان پاسخم را می دادند, تا آن 
که پاس زیادی از شب گذشت چون خواستم بروم به من فرمود : ای 
احمد! می روی یا شب را همین جا می مانی ؟ عرض کردم : فدایت شوم 
هر چه شما بفرمایید اگر دستور دهید بروم می روم و اگر امر کنید بمانم 
می مانم فرمود : بمان در اين وقت شب گزمه ها بیرونند و مردم در 
آرامش و خواب به سر می برند. بزنطی می گوید : حضرت رفت من که 
خیال کردم ایشان وارد اندرونی شده اند در پیشگاه خدا به سجده افتادم 
هس دا ساش. , سعت دا مرت دای مساسران ار ناه 
برادرانم به من انس گرفت و به من اظهار محبت کرد در حالی که در 
سجده و شکرگزاری بودم یکباره متوجه شدم که حضرت با پایش به 
سینه من زد من برخاستم حضرت دستم را گرفت و فشرد وسپس فرمود 
اس رال شفیی ار هت ما ی 
عیادت کرد دِِ برخاست که برود, فرمود : ای صعصعه ! مبادا از این 
ابوالحسن (ع ) اين جمله را فرمود و از نزد من رفت . - امام علی (ع ) 
شاه کم اد ره ناوت کرر : ای صعصعه ! مبادا عیادت من از خود 
رامایه فخر و مباهات بر مردمت قرار دهی صعصعه گفت : نه به خدا ای 
امیرالمومنین , بلکه آن رانعمتی در خور سپاس به حساب می آورم علی 
(ع ) فرمود ای صعصعه ! تا آن جا که من می دانم تومردی کم زحمت 
بوده ای و یاریگر دیگران صعصعه عرض کرد : به خدا قسم شما نیز تا 
جایی که می دانم به کتاب خدا دانایی و خدا در دل و سینه تو بز رگ و با 
عظمت است و نسبت به مومنان مهربان و دلسوزی . 


و و لت 
بس که بنده تو هستم وهمین افتخار بس که تو خداوندگار من هستی . 
باید به همتهای والا و پایبندی به عهد و پیمانها و کوشش در 
بخشندگی و بزر گواری 0[ نه به و پوسیده و خصلتهای 
پست و نکوهیده  .‏ امام صادق (عِ : سه چیز است که افتخار موّمن و 
زیور او در دنیا و اخرت است : نماز اخرشب و چشم نداشتن به انچه مردم 
دارند و ولایت و دوستی او نسبت به امام از خاندان محمد(ص ). - دو نفر 
در حضور امام علی (ع ) بر یکدیگر فخر فروختند حضرت فرمود : آیا به 
پیکرهایی تا و روحهایی که در ات به یکدیگر فخر می 
فروشید؟ اگر عقل و خرد داشته باشی , ازخوی و خصلتی و 
اگر با تقوا باشی , کرامت و بزرگواری داری و گرنه و از تو بهتراست و 
تو از احدی بهتر نیستی . در نقلی دیگر آمده است : اگر او عقل نداشته 
باشد تو جایگزینی داری و اگر او تقوا نداشته باشد تو کرامت داری و گرنه 
الاغ از شما دو تن بهتر است و تو از هیچ کس بهتر نیستی . - پیامبر خدا(ص 
) : فقر, افتخار من است . 


پاورقی ها 


1- زیرا مومن دشمن کافر است نه دشمن مومن , بنابراین اگر مخاطب 
مومن باشد گوینده کافر است و ا کنر کافر باشد گوینده مومن است 
همچنین این سخن (تو دشمن من هستی ) یا راست است با دروغ که در 
هر صورت کفر یکی از طرفین لازم می اید ‏ م . 2- استدلال اول برهانی 
است و استدلال دوم جدلی _ تفسیر المیزان , 7/197 1. 3- این حدیت را 
ابو داود و ابن حبان در صحیح خود روایت کرده اند در سند او یحیی بن 
۱ وجود دارد بخاری و مسلم و جزاین دو به او 
احتجاج کرده اند اما نقاط ضعفی دارد ابو حاتم می گوید : حجیت ندارد, 
احمد می گوید : بد حافظه است نسائی می گوید : قوی نیست تا جایی 
که من اطلاع دارم , اهل لت گفته اند : مراد از : ((با همان جامه ای که 
در آن جان داده است , برانگیخته می شود)) اعمال اوست هروی می 
گوید : این حدیث مانند حدیث دیگر پیامبر است که فرمود : ((بنده با همان 
جچیزی که با آن مرده است , برانگیخته می شود)) اومی گوید : نظر کسانی 
که می گویند منظور کفن است , درست نیست , زیرا میت بعد از این که 
مرد کفن می شود - الترغیب و الترهیب : 47383/10. 4- در آیه ((وفد)) 
آمدخ است , که به معنای فرستادگان و هیات اعزامی به سوی پادشاه پا 
امیر است ‏ م . 5- شاید در میان ارتش منصور عناصر ایرانی بوده اند و او 
برای جلب رضایت آنها دست به این کار زده است ‏ م . 6- در متن حدیت 
بوار الایم آمده است ایم - بر وزن کیس - : زن بی شوی (خواه باکره باشد 
و خواه بر اثر طلاق گرفتن یا مردن شوهرش بیوه شده باشد) ((بوار)) به 
معنای کسادی و بی رونق بودن است (منظور این است که زنان در خانه 
تقاند ۵ کش به اس ار انا و ار ار قاری اد ان 
کارت کاية از کسادی کالا وس روتنی,سازار است ,همین در حونی ار 
ام ضا ده (ع ) آمده اشت. که.منظور از ((بوازالايم )) افات و مضائب 
است - م . 7- در آیه شریفه همزه آمده است و در لغت به معنای کسی 
است که بناحق بر دیگران بسیار خرده می گیرد و آنچه را که عیب 
نیست از آنان عیب می گیرد ((همز)) در اصل به معنای شکستن است , 
بنابراین , کسی که از دیگری عیبجویی و خرده گیری می کند, با این کار 
00 ۱ ۵۱ او تک ۱ ۳ 
معنای عیب است همزه و لمزه به یک معنا هستند بعضی میان این دو 
فرق گذاشته وگفته اند ((همزه )) کسی است که پشت سر عیبگویی 
می کند و ((لمزه )) کسی است که پیش رو عیب و ایراد می گیرد - مجمع 

البیان , 10/817. 8- یعنی هر گاه حاکم در میان مردم خود ایجاد بد 


کفانی قشع .ظن کند , آنان»را بز کناه ناخ تماید وبا خرم ماجنا یت | 
به رویشان بگشاید پا نوشت الترغیب و الترهیب . 9- بیان چنین جمله 
ای از آن روست که عربها به دو جامه حله می گویند و به یک جامه حله 
اطلاق نمی کنند - پاورقی صحیح مسلم . 10- در متن حدیث طیش امده 
است که به معنای سبک مغزی , تند مزاجی , شتابکاری و اسیمه سری 
است ‏ م . 11- غبن معانی گوناگونی دارد و در معامله به اين معناست که 
کسی کالایی را به قیمتی بسیار بیشتر از قیمت اصلی ان خریداری کند 
پا کالای خود را به قیمتی بسیار کمتر از آنچه می ارزد بفروشد و به 
اصطلاح در معامله کلاه سرش رود - م ۰ 12- در نقلی دیگر آمده است : 
الله ولا ولا حول لک ال المتمن 2 46 دا یفیه ابات تا اضر 
سوره منافقون . 4 1- این خبر نادرست است زرا به روایت ت خاصه و عامه , 
فایل قرت ام رامین ی( ) اسهم وا الطوع اش کر .9۰ 
0 این ابیات همچنین در صحیح مسلم , کتاب الجهاد, باب غزوه ذی قرد 
و جز ان , در حدیثی مفصل تحت شماره 1807 ذکر شده است .۰ 16- این 
کلمه معادل غش گذاشته شده است که بیشتر در مورد معامله و خرید و 
فروش کالا به کار برده می شود. 17- سید رضی - رضوان الله علیه - 
می گوید : این سخن از پیامبر(ص ) نیز روایت شده است و تعجبی نیست 
که دو گفتار شبیه هم باشند, زیرا هردو از یک چشمه آب می خورند و از 
یک دلو خالی می شوند. 9 1[- در متن حدبت لیغان امه است که از غین 
افتت جزرق فت. وید غن. این رغیتت:السما تغان. : ابر اتمان: را پوشاند 
به قولی ر اصای او ی ر سهوی 
است که هیچ بشری از آن به دور نیست و آن حضرت را نیز گاهی فرا می 
گرفت , چه دل ایشان هميشه مشغول خدای تعالی بود لذا اگر گاهی 
عارضه ای بشري بر آن بزرگوا ر عارض می شد که او را از امور امت و 
قرف صصاله آنما جازفی داست و آن را را خفن گام تفص هی 
شمرد و لذا به استغفار پناه می برد حاشیه المحجة البیضا. 19- این حدیت 
تاتفتسلم 20/۹/202۵ .از ریت او سر رنه ما جر حه او 
((روزی صد بار)) آمده است در سنن ابی داود نیز چنین است اما در 
النهاية ابن اثیر چنان است که در متن اوردیم . 20- گوینده فیض - رضوان 
الا تقالی مت ات 2 مین حدت ظرت امد مات وت از 
اضداد است به معنای شادی و اندوه رفتار سبکانه ای که از شادی يا اندوه 
زیاد به انسان دست می دهد لسان العرب . )22. - ر که نامخت از 
گذشت روزگار نیز ناموزد زهیچ آموزگار. 23- در متن حدیث دمن آمده 
است دمن , جمع دمنه به جایی گفته می شود که رمه چهارپایان (مانند شتر 
ق اوق مهن سا دز آن ها استراخت می هت راز حرکین اما ان 
شود حضرت دلهای انان را به چنین جایی تشبیه فرموده است این واژه به 


معنای کیته:های دبرنته نیز آمده است:. 24 ابن اثیر .در توضته واز ((لا 
یغل )) در این حدیث می گوید: اين کلمه از باب افعال ((اغلال )), است به 
معنای خیانت در هر چیزی به صورت ((یغل )نیز روایت شده که از ((غل 
)) است به معنای کینه و بدخواهی یعنی هیچ گونه کینه ای به دل او راه 
پیدا نمی کند که از حق دورش کند به صورت ((یغل )) - به تخفیف لام 
نیز روایت شده که از ماده ((و غول )) به معنای داخل شدن در شر و بدی 
است معنای حدیث این است که این سه کارموجب اصلاح دلهاست و هر 
که یه اتمااخی. در رات دلش از خیانت و دغلی و بدی پاک می ماند 
ی نز حاله امس و دی ازج ما رل ایا یو 
و دغلی و بدی نمی شود) ‏ النهایه ج3 , ص 381. 25- غلول که در عنوان 
عربی است عبارت است از دزدی و کش رفتن از غنایم , پیش از تقسیم 
آنها ۰ 26- گونه ای گوسفند زشت منظر که دست و پاهایی کوچک دارد و 
در گذشته آن را هه این نوع گوسفند در میان عربها به 
خواری و بی مقداری مشهور است - , 27- این خبر را شیعه و سنی با 
اسناد فراوان روایت ت کرده اند وا کت نی شوه که از اخباز منود 
است - ر ک - : باب 3051, ((جنگ احزاب )). 28- ادبب به شتری می 
گویند که صورتش پر از کرک باشد. 209- ابن ابی الحدید می گوید : آنچه 
امام 4 است یک بار در زمان القادر بالله اتفاق افتاد و یک بار در 
نویسد : ((در باب ی امام (ع ) که پیشتر گذشت اخبار قابل 
ملاحظه ای را ذکر کردیم یکی ازسخنان شگفت انگیز حضرت در این زمینه 
, مطالبی است که در خطبه ای که طی آن به ذکر حوادث آینده می پردازد, 
فرموده است در آن جابه قرامطه اشاره می کند و می فرماید : ((به 
ظاهر دم از عشق و محبت ما می زنند و در دل بغض و کینه نسبت به 
ما دارند و نشانه اش هم این است که وارثان ما را می کشند و جوانانمان 
را تبعید می کنند)). 31- ابن ابی الحدید می گوید : کنایه از عبد الملک بن 
مروان است , زیرا این خصوصیات و نشانه ها در او بیشتر و کاملتر از 
دیگران است , چرا که اووقتی مردم را به خود فرا خواند, شام را به 
حرکت در آورد و اين همان معنای جمله امام است که ((در شام بانگ بر 
می زند)) عبد الملک دو باربیرچمهای خود را در کوفه بر افراشت یک بار 
وقتی بود که خودش شخصا رهسپار عراق شد و مصعب را کشت و بار 
دیگر زمانی که فرماندارانی چون برادرش بشر بن مروان و دیگران را 
به جانشینی خود در کوفه منصوب کرد ,تا آن که کار فرمانداری به حجاج 
رسید و آن زمان اوج افسارگسیختگی و بیدادگری عبد الملک است و در 
آن زمان است که کار بسیار سخت و دشوار می شود. 32- ابن ابی الحدید 


می گوید : بسیاری معتقدند که مقصود امام (ع ) از این شخص زیاد است 
عده زیادی می گویند منظور حجاج می باشد وگروهی گفته اند مقصود 
مغيرة بن شعبه است اما به نظر من می رسد که منظور حضرت از این 
شخص معاویه است , چرا که معاویه به پرخوری و سیری نایذیری 
شهرت داشت معاویه آن قدر می خورد که می گفت : سفره را جمع کنید 
به خدا قسم , خسته شدم و سیر نشدم اخبارزیادی در دست است که 
پیامبر خدا کسی را در پی معاویه فرستاد که بیاید أنْ شخص دید معاویه 
مشغول خوردن است پیامبر خدا بعد ازمدتی دوباره کسی دنبال او 
فرستاد و وقتی فرستاده امد, دید هنوز مشغول خوردن است پیامبر 
خدا(ص ) در نفرین به معاویه فرمود:((خدایا شکمش را سیر نکن )) شاعر 
نیز گفته است :. دوستی دارم که شکمش چون جهنم است . گویی در روده 
اش ماده سگی است . 33 سید رضی گوید : وذحه به معنای سرگین 
گردان است و اين سخن اشاره به حجاح دارد حجاج را با سرگین گردان 
داستانی است که این جاجای گفتن آن نیست , 4- مجلسی می گوید : در 

چنین مواردی احوط آن است که مطلب با گوشه و کنایه گفته شود 7۳9 
این خبر, عامی است وانگهی احتمال دارد که چون ابوسفیان مردی فاسق 
و منافق بوده است , پیامبر خدا هند را از ان نحوه بیان منع نفرموده است 
۰ 35- یعنی به حدی ناتوان يا تنبل است که نیاز به کمک دارد, تا به او 
اب و غذا بدهد و برای مسافرت باید او را بر دوش حمل کند يا بر مرکیش 
سوارشود. 36- در جلد چهارده کتاب بحار الانوار شمار فراوانی از این 
احادیث امده است . 37- این جمله به رد و نفی پاره ای روایات اشاره 
دارد که در آنها امده است که هر کس در روزهای چهارشنبه يا چهارشنبه 
آخر هر ماه حجامت کند صحل-خحا من کبود. هی. شود وین بعضی .ار آنها 
آمده است : بیم آن هست که محل حجامتش کبود شود. 38- مثلا در 
داستان حد بببه آمده است که وقتی سهیل بن عمرور از جانب مشرکان 
مکه برای گفتگو با مسلمانان و عقد قرارداد صلح آقد: پیامبرفرمود : 
کارتان سهل و آسان شد همچنین در داستان نامه پیامبر به خسرو پرویز و 
دعوت 1 امده است که وی ید ان ۳ را 0 و در 
کته رو وی معا نا ییا را 7 39- آث 
خبر به همان صورتی که در بحار هست , در کافی و خصال و محاسن و 
فقیه آمده است اما آنچه ما در این جا آوردیم مطابق با برخی نسخه های 
فقیه می باشد. 40- منظور از عدوی يا سرایت , سرایت بیماری , مانند 
گری و وبا و آیله و غیره , از شخص بیمار به شخص سالم است مراد از 
تفی اسر انت .تیماریها ان کونه. که: ار هورد رات برمی آید, این است که 
اور ما را فاها معا یواست 


و خواست الهی نسبت دهیم هامه نیز به اين معناست که در جاهلیت 
مردم بر این باور بودند که روح مقتول به صورت پرنده ای در می اید و 
به سر قبر اومی رود و همواره می نالد و از عطش شکوه می کند تا آن 
که انتقامش از قاتلش گرفته شود ((صفر)) هم به معنای سوت زدن هنگام 
۳ دادن حیوان است . 41- - این اخبار تماما از ابو هریره پا معاویه نقل 
شده است لذا جای درنگ و تامل دارند. 42- فتنه در لفت به معنای 
گداخنن .طلا یرای گرفتن تاخالضيهای آن.ه بات «خااض شون آنشت.ن 4 
بنا به گفته حاشیه بحار, عبارت بین قلا ب در اصل نیست . 
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کقایتشن نهذ از ردخیی:: 


- امام علی (ع ): در اوج سختی گشایش است و چون حلقه های بلا و 
گرفتاری نک اید آسایش تمودار شود. - هرگاه سختی به اوح خود 
رسد,نزدیکترین زمان به گشایش است  .‏ نزدیکترین زمان به گشایش , 
هنگامی است که کار تنگ آید. - چون همه روزنه ها بسته شود, ٍِِ 
گشایش نمودار گردد. ‏ هیچ سختی و مشکلی شدت نگرفت «مگر این که 
خداوند گشایش آن را نزدیک ساخت . _ چون حلقه های بلا و گرفتاری تنگ 
تفنودر آسایتن حاصضل. اید, 


سختی و آسانی قرین همند. 


قران . ((پس (بدان که [ با دشواریر آسانی است آری , بادشواری اساتت 
است )). - پیامبر خدا(ص ), درباره آیه ((آیا برای تو سینه ات را نگشاده 
یم أ( , فرمود: اگردشواری در لانه ای باشد اتتماتفت نزد اومی رود تا 
بیرونش آورد سپس این آیه رأتلاوت فرمود: ((همانا با سختی آساتی است 
6 - نیز درباره همان آیهم , فرمود: هرگزیک سختی بردو آسانی چیره نمی 
گردد :۰((همانا با دشواری آاستاتی: اسنت آری , بادشواری آسانی است )). - 
اگر سختی بياید و وارد این لانه شود آسانی می آید و وارد آن می شود و 

او راییرون می کند. ‏ امام علی (ع ): ۱9 
خستگی  .‏ چه نزدیک است خوشبختیها به بدبختیها. - هر غم و آندوهی را, 
گشایشی است . - برای هر تنگی و سختی ر گشایشی است . - انتظار 
ات ار ات 


شادی به ناحق . 


قرآن . ((آن گاه که قوم وی بدو گفتند: شادی مکن که خداشادی کنندگان 
را دوست نمی دارد و با آنچه خدایت داده سرای آخرت را بچوی و سهم 
خود را از دنیا فراموش مکن )). ((این (عقوبت ) به سبب آن است که در 
زمین به نارواشادی و سرمستی می کردید و بدان سبب است که (سخت 
به خود) می نازیدید)). ‏ امام علی (ع ): بسا سرمستی و نشاطی که به 
غارت رفتن اموال (شخص ) را (یاناراحتی و هلاکت و مصیبت ) در پی 
داشته باشد. ‏ شما را چه شده ی 
دنیا شاد می شوید وبرای محروم شدن از بسیاری از اخرت اندوهگین نمی 
شوید. - در نامه ای به عبدالله بن عباس رمی فرماید: اما بعد ر همأنا 
اس تا فد ی ون 
رسید و برای دست نیافتن به چیزی اندوهگین می شود که هیچ گاه به 
اونمی رسید بنابراین , نکند بالاترین هدف تودر این دنیا رسیدن به 
لذتی یا فرو ان مه (از طریق انتقام ) باشد بلکه بایدهدفت 
خاموش کردن باطلی یا زنده کردن حقی باشد و باید شادی تو به خاطر آن 
چیزی باشد که پیشاپیش ( به سرای اخرت ه )فرستاده ای و اندوهت برای 
آن چیزی باشدکه به جا گذاشته ای و همه هم و غمت درباره پس از مرگ 
باشد. 


ایرانیان بزرگترین سهم را در اسلام دارند. 


- پیامبر خدا(ص ): بزرگترین سهم را دراسلام , مردم ایران دارند. ‏ 
خوشبخت ترین ملت غیر عرب به واسطه اسلام , مردم ایرانند. _ خواب 
دیدم که یک رمه گوسفندسفید وارد یک رمه گوسفند سیاه شد عرض 
کردند: این را چه تعبیر می کنید یا رسول اللّه ؟ فرمود: عجمها در دین و 
نسب شما با شماشریک می شوند اگر ایمان به ثریا آوبزان باشد , هر 
آینه مردانی از عجم به آن دست یابند و خوشبخت ترین آنها به لحاظ ایمان 
ایرانيانند. در خبری آمده است : خواب دیدم که ازچاهی آب هف نیم و 
یک نفر از روی آن می جهد و کنار آن شماری بز قرار داردسپس 9 
زیادی میش نزد من آمدند و من انها را به-عجمها تعبیز کردم که بة اسلام 


درمی ایند. 


ایرانیان و ایمان . 


قران . ( و اگر روی برتابید (خدا) جای شما را به مردمی غیراز شما 
خواهد ِ مانند شما نخواهند بود)). ((ای مردم , اگر (خدا) بخواهد, 
شما را (از میان ) می بردو دیگران را (پدید) می آورد و خدا بر اين (کار) 
تواناست )). ((ای کسانی که ایمان آورده اید! هر کس از شما از دین خود 
برگردد , بزودی خدا گروهی (دیگر) را می آورد که آنان را دوست می دارد 
و آنان (نیز) آو را دوست ِِآِ ) با مومنان فروتن (و) بر کافران 
سرفرازند در راه خدا جهاد می کنند و از سرزنش هیچ ملامتگری نمی 
ترسند)). ((و (نیز بر جماعتهایی ) دیگر از ایشان که هنوز به آنها نپیوسته 
اند و اوست ارجمند سنجیده کار)). ((و اگر آن را بر برخی از غیر عرب 
زبانان نازل می کردیم و پیامبر آن را برایشان می خواند ان فان کح 
آوردند)). - رسول خدا(ص ), چون آیه ((و اگرروی برتابید (خدا) جای شما 
را به مردمی غیر از شما خواهد داد که مانند شما نخواهندبود)) را تلاوت 
کرد, از ایشان پرسیدند: اینهایی که اک ما روی برتأبیم خداوند آنها 
وس , کیستند؟ حضرت درحالی که به شانه سلمان می زد 
فرمو : این مرد و هموطنان او سوگند به آن که جانم دردست 
7 اکور.انقان به تریا افیزان باشد,مردانی از انران به. ان دسته منی 
يابند. نظیر این حدیث به طرق دیگری از ابوهریره و نیز از ابن مردویه از 
جابر روایت شده است  .‏ امام صادق (ع ) به یعقوب بن قیس فرمود: ای 
پسر قیس ((اگر روی برتابید (خدا) جای شما را به مردمی غیرٍ_ از 
شماخواهد داد که مانند شما نخواهند بود))مقصود فرزندان موالی آزاد 
شده هستند. - ای گروه عرب ! اگر شما روی برتابیدخداوند مردم دیگری 
را جایگزین , شماخواهد کرد , یعنی موالی را به خدا سوگند که مردمانی بهتر 
از آنان..:۱ جایگزین ایشان کرده است , موالی را. ‏ در مجمع البیان , 
درباره آنة ((اگربخواهد, شما را می برد)), امنوخ است : یعنلی اگر خدا| 
بخواهد, شما را هلاک می کند ((ای مردم )) و نابودتان می گرداند به 
قولی : : در این آیه کلمه ای محذوف در تقدیر است بعلی :اگر بخواهد 
را ببرد, می بردتان ای مردم ((و عده ای دیگر را می آورد)), یعنی 
مردم دیگری غیر از شما را می آورد که پیامبرش را یاری و مدد می 
رسانند روایت شده در این ایه نازل شد, پیامبر دستش 
رابه پشت سلمان زد و فرمود: آنان هموطنان این مرد هستند, ِِ 
ایرانیان . - پیامبر خدا(ص ), در پاسخ به سوال ازایه ((ای کسانی که 
ایمان آورده اید! هر کس از شما از دین خود برگردد بزودی 
خن اضردمی امن اهر د. که آنها را ذوستت مق دارنه آنان کر نیز او را دوست 


می دارند )), در حالی که به شانه سلمان می زد, فرمود +(آنان ) 
این مرد و هموطنان اویند سپس فرمود: اگر دین به ثرا آویخته باشد , 
هرآینه مردانی از ایرانیان به آن دست پابند. _ اگر ایمان به ثریا آفبدان 
باشد که عربها , نشف آن دست نيابند ر مردانی از ایران به آن دست خواهند 
بافت هِ- اگر رو به ثریا آویخته باشدمردمانی از ایرانیان آن را به دست 
خواهنداورد. ند ابو هریره .۰ زمانی که سوره جمعه نازل شد , ما خدمت 
پیامبر(ص ) نشسته بودیم آن حضرت سوره را تلاوت کرد وجون به آیه 
((دیکر انیت ان انشا کهتهون به. انم موششه آند)) سید مرد ی عرص 
کرد:اینان که هنوز به ما نپیوسته اند چه کسانی هستند؟ حضرت دستش را 
روی سر سلمان نهاد و فرمود: سوگند , به آن که جانم در دست اوست اگر 
ایقان در ترا اش مات رازه آن ترش وه اما هقی 
درباره آیه ((و اگرآن را بر برخی از غیرعرب زبانان نازل می کردیم و 
تتاعش انا تواشتان. عم حوا ندیه ان انعا نتم وهی )اب نموت ار 
کرآن نز عترعونها بارلفی ند عر ماه ان ایهان نف آوردند در الق که 
90 ضان اسان امه ان فصانت ارس نام 


ایرانیان و دانش . 


متام تا ی )1 اتراشه خواشت: عیافان ۱۱1۱ تفریم کید خدام 
تعالی به اووحی فرمود: اين کار را نکن , (زیرا) من گنجینه های دانش خود 
را در میان آنان نهاده ام و رحمت (و مهربانی ) را در دلهای ایشان جای 
داده ام . 5 اگر دانش در ثریا باشد هار مردانی از ایران به آن دست 
يابند. 


کننناتین. که به زور سوی بهشت کشانده می شوند!. 


- پیامبر خدا(ص ): نمی پرسید که از چه خندیدم ؟ مردمی از امت خود را 
دیدم که درزنجیر با زور به سوی بهشت کشانده می شوند عرض شد: 
ای رسول خدا! انان کیستند؟ فرمود: مردمانی از عجم که مجاهدان آنها را 
آشیز. هی کتند.ف ند اسلا ما نجردمی ادن - هر آینه من ملتهایی را می 
بینم , که زنجیربسته به سوی بهشت کشانده می شوند. ‏ درشگفتم 


از 
مردمی , که بسته در زنجیربه بهشت می روند. 


ایرانیان (متفرقه ). 


- پیامبر خدا(ص ): ایرانیان , فرزندان اسحاق هستند. ‏ ایرانیان 
خویشاوند ما هستند, زیرا که اسماعیل عموی فرزندان اسحاق است 
واسحاق عموی فرزندان اسماعیل  .‏ در حضور رسول خدا(ص ) از 

ار و اطضییان. مر به. نها نا خی از 
آنان , بیشتر ازاطمینانم به شما یا برخی از شماست . 


روشن بینی و فراست مومن . 


قرآن . ((به یقین در اين (کیفر) برای نشانه شناسان نشانه هاست  .))‏ 
اسام ضادی 2۱ اپدرماری آجه ((نه بفتن در این [کتفر) برای‌خشا ند شتا سان 
نشانه هاست )),فرمود: منظور افراد با فراست است . - پیامبر خدا(ص ): 
بترسید از روشن بینی موّمن ! زیرا که او با نور خدا می بیند حضرت سپس 
آیه ((به یقین در اين برای نشانه شناسان نشانه هاست )) را تلاوت کرد و 
کرو دعس اقفر ادیا قراس اصامافراع هو اتریدم آق شست فد 
انن که جر نی ام توشته شوم اسهم موی کافر بو این ان تما 
پوشیده است اما از امامان ال محمد پوشیده بیست از همین رو هر کس 
برایشان وارد شود بدانند که او مقمن است با کافرحضرت سپس این 
آنه را وان رربه ین هرایم برای تاه اسان تشانه هازشت: )۱ این 
نشانه شناسان همین امامان هستند. - امام صادق (ع ): آن گاه که قائم آل 
محمد قیام کند به شیوه داوری داود میان مردم داوری کند و نیازی به 
کون دا شته با سوشداق عالنم به اه الما هی فرماید مه لذا و غ 
خود. قضاوت هی کت و هر کوسی زا اراستباطانشان (اخکام. و قوانین.) 
خبر می دهد ودوست و دشمن خود را از قيافه انها می شناسدخدای 
عزوجل می فرماید: ((به یقین در این برای نشانه شناسان نشانه هاست 
). به هملالی فرماندار مدینه که می خواست از آن حضرت چیزی 
نیز سدم فرمود: ا دی خواهی می توانم پیش از که بپرسی , به 
توبگویم چه سوالی داری و اگر هم می خواهی خودت بپرس هلالی می 
گوید: عرض کردم :یابن رسول اللّه ! پیش از آن که سوّال کنم , از کجامی 
دانید در ذهن من چه سوالی است رت و 
فراست مگر نشنیده ای این سخن خدای عزوجل را که : ((همانا در این 
برای نشانه شناسان نشانه هاست )) و این سخن رسول خدا(ص ) را که : 
از فراست موّمن بترسید,زیرا که او با نور خدای عزوجل می بیند. هشماتا 
در اضام انم اه است سرانق شاه شاسان و اوستت. استان ور سر 
راه (نشانه ای برای راهنمایی ی 
می گوید و هیچ چیز از آنچه که بخواهد, بر او پوشیده نیست  .‏ پیامبر 
خدا(ص ): بترسید از فراست موّمن ! زیرا او با نور خدای عزوجل می بیند. 
از فراست موّمن بر حذر باشید! زیرا| اوبا نور خدا می بیند و با توفیق خدا 
سخن می گوید. ۳ امام ۳۹ (ع : از (حدس و( گمانهای مقمنان بتر سید , 
ترا خدای انح را در تانهای آبان فران دادم افت»ب آشسام کاظم (ع) 
به سلیمان جعفری فرمود. ای سلیمان ۱ مواظب روشن بینی موّمن باش 
,زیر | او با نور خدا می نگرد (سلیمان می گوید:) من چیزی نگفتم تا این 


که خلوتی دست داد و عرض کردم : فقدایت شوم , شنیدم که می 
فرمایی : مواظب روشن بینی موّمن باش , زیرا او با نور خدا می نگرد؟ 

فرمود:اری , ای سلیمان خداوند مومن را از نورخود آفرید ان ون 
رحجمت خودغوطه ور کرد وناز انان‌تقشت: یه ولاست ماییمان گرفت و موّمن 
برادر پدری و مادری موّمن است پدرش نور است و مادرش رحمت و او با 
آن نوری که ات ان آفریده شده است می نکزد: علامه ترتع می 
نویسد: فراست کامل ,مخصوص مقمنان کامل , یعنی آئمه (ع ),است و 
آنان همچنان که در کتاب امامت گذشت , کلیه مقمنان و منافقان را از 
سیم وقيافه شان می شناسد و دیگر وتان به اندازه ایمانشان از 
فراست برخوردارند ((خلق المومن من نوره )) یعنی آنان را از یک روح 
پاک و روشن گشته به نور خدا, یا از سرشتی مخزون (در خزانه الهی ) و 
متناسب باسرشت امامانشان (ع [ ۳ ((و صبعهم أ( بعلی آنان را 
غوطه ور ساخت پارنی: کرد ((فی رحمته )) یا کنایه از این است که آنان را 
قابل و پذیرای رحمتهای ویژه خویش گردانید و یاکنایه از تعلق روح پاک که 
جایگاه رحجمت است ((ابوه النور وامه الرحمق أ( نوعی استعاره است 
یعنی از شدت ارتباطش با انوار و رحمتهای خدا گویی پدرش نور است و 
مادرش رحمت يا نورکنایه از طینت است و رحمت کنایه از روح يا برعکس 
۰ امام صادق (ع ), در جواب معاوية بن عمار از تفسیر جمله موّمن با 
نور خدامی نگرد, فرمود: ای معاویه ! خداوند مومن را از نور خود افرید و 
انان را در حمت خودغوطه ور کرد و ان روز که خود را به مومن 
شناسانده نسبت به ولایت ما و معرفت خودش از مقمنان پیمان گرفت : 
بنابراین ,موّمن برادر_ پدری و مادري مومن است ,پدرش نور است و 
مادرش رحمت و او با آن نوری که از آن آفریده شده است نرق 


فرصت ۳ است ۰ 


- امام علی (ع ): فرصتهای خوب رادريابید, زیرا فرصتها همچون ابر می 
را - فرصت چون ابر می گذرد پس فرصتهای خوب را غنیمت شمرید. 
فرصت , زودگذر است و دیریاب . فرصت ر شکار است . فرصت , 


ترغیب به غنیمت شمردن فرصتها(1 


- امام علی (ع ): ای مردم ! اینک , اینک !پیش از آن که پشیمان شوید و 
پیش از آن که ((هر کسی گوید: دریغا بر آنچه در حضورخدا کوتاهی 
ورزیدم و بی تردید من ازریشخندکنندگان بودم يا گوید: اگر خداهدایتم می 
کرد, هر ۳ از پرهی زگاران بودم پا چون عذاب را ببیند , گوید: کاش 
مرابرگشتی بود تا از نیکوکاران باشم )). امام حسن (۳ع ): ای پسر آدم 

تو ازهمان زمان که از شکم مادرت افتاده ای ,پیوسته در راه ویران 
0( , از انچه در دست داری برای 
آنچه در پیش داری بهره برگیر,زیرا که موّمن توشه بر می دارد و 
کافرخوش دز ان می کند. 


ترغیب به غنیمت شمردن فرصتها(2 


اندوه گردد. _ امام باقر(ع ): چون فرصت دست دهد به سوی هدف خود 
بشتاب و هیچ فرصتی مانند روزهای فراغت و تندرستی نیست . - پیامبر 
خدا(ص ): به خدا سوگند که آنچه از دین دنیای شما گذشته است با پرز 
وریشهای اين برد برابری نمی کند و آنچه ازآن مانده است به آنچه از آن 
کذشته یانش پیشتر. از شیاهفت آبنه ات. است مه آند کی.می ماننة و 
بزودی از بيین می روند پس , هنوز که فرصت نفس کشیدن دارید و 
پیشماگندها نو اشت و پیش از آن که خرخره شما فشرده شود و بشیماتی 
سودی نداشته باشد, به سوی کار و عمل بشتابید. 


فرصتها را نباید از دست داد. 


- پیامبر خدا(ص ): هر کس که دری ازخیر به رویش گشوده شود, باید آن 
راغنیمت شمرد, زیرا که نمی داند ان در کی به رویش بسته می شود. ‏ 
امام صادق (ع ): به هر کس فرصتی دست دهد و او به انتظار دست دادن 
فرصت کامل (و رسیدن به مطلوب به نحو کامل ) آن را تاخیر اندازد, 
روزکار همان فرصت را نیزاز او برباید, زیرا کار ایام بردن است و روش 
زمان از دست رفتن . - پیامبر خدا(ص ): از کف نهادن فرصتها,اندوهها 
اورد. امام علی (ع ): از دست دادن فرصت رمایه اندوه است . هر کس 
فرصت را از زمانش به تاخیر اندازد, مطمئن باشد که آن را از دست می 
دهد. ‏ هرگاه فرصت دست داد, آن راشکار کنید, زیرا از دست دادن 
فرصت مایه اندوه است . _ فرصت را دریاب , پیش از آن که به اندوه 
تبدیل شود. - سخت ترین اندوهها, از دست رفتن فرصتهاست . - برترین 
انديشه ,ان است که فرصتهارا از دست ند هد و اندوهها در یی نیاورد. - هر 
که فرصتها را ناگهان بگیرد,از اندوهها در امان باشد. - هر که فرصت را 
غنیمت شمرد, ازاندوه در امان باشد. ‏ شکیبایی بر درد و رنج , به دست 
یافتن بر فرصت می انجامد. ‏ کارها, گروگان زمانهای آخود هستند. ‏ 
شتافتن (در کاری ) پیش از آن که فرصت دست دهد و درنگ و کندی پس 
ازدست دادن فرصت , نشانه نادانی است . 


ترغیب به انجام فرایض . 


قرآن . (((آين ) فریضه ‌ِ است از ز جانب خدا و خدا دانای حکیم است - 
امام علی (ع ): فرایض ! فرایض ! آنهارا به خدا ادا کنید تا شما را به 

رس وا شوگ ی سور شم و اه که 
است , تا آن جا که آنچه برای شما تضمین شده گویی بر شما واجب آمده 
است و آنچه بر شما فرض گشته گویی از شما ساقط شده است ۰ - همانا 
خداوند فرایضی را بر شماواجب گردانیده پس آنها را فرو مگذارید وحدود 
و مرزهایی برای شما مشخص کرده پس از آنها تجاوز مکنید و شما را 
ار ای رت ها هس رتور 
شما فرض کرده است , وجهه همت خویش قرار دهید و برای ادای حق او 
که از شما خواسته است از اوتوفیق و کمک طلبید. - نفس خود را با 
لطایف الحیل به عبادت وادار و با آن مدارا کن و به آن زورمگو و به هنگام 
آرامش و نشاطش به عبادت پرداز, مگر در آن چیزهایی که بر تو فرض و 
واجب شده ا شنت کم هو اند موارد باید آنهارا به جای آوری و به موقع ادا 
کنی.: بخ تاش امه اسوز بن قطبه متهسالارجلوان ورف فرماید؛ در 
راه آنچه که خدا بر توفرض کرده است , به امید پاداش و از ترس کیفر او, 
جانت را فدا کن . - امام حسن (ع ): خدای عزوجل چون از روی کرم و 
رحجمت خود فرایض را بر شماواجب ساخت نه بدان سبب بود که به 
ار ور را ان تا 
ناپاک را از پاک جدا سازد و آنچه را در سینه های شماست ,بیازماید و 
آنچه را در دلهای شماست , ناب وخالص گرداند. - امام علی (ع ): خوشا 
به حال آن کس که فریضه (و وظیفه ) خود را به پروردگارش ادا کند و در 
دشواریها صبر کند و در شب خواب را از دیدگانش دور گرداند. ‏ امام 
صادق (ع ), درباره آیه ((شکیبایی ورزید و ایستادگی کنید و مرزها را 
نگهبانی دهید)) , فر مود: در انجام ۳ شکیبا باشیدو در برابر مصیبتها 
انسادکی کید وارامامان(ع )نکاس کنید اضام سح دم )هر کس 
به انچه خداوند بر او فرض کرده است عمل کند, اواز بهترین مردمان 
افتت سب باسن حدا(صن. )۰ب فرایض خدا عمل کن. متا از چرهرکار رین 
مردضنانفی مب اخجام.صادی ۵۱ ) خداق. تا رکه عالن فرموده انست.- 
بنده ام به چیزی محبوبتر ازانچه بر او فرض کرده ام خود را محبوب من 
نکرده است  .‏ امام علی (ع ): عبادتی چون انجام فرایض , نیست . - 
کشیدن در بر پا داشتن مستحبات و وظایف , بیازمای  .‏ در فرمان 
حکومت مصر به مالک اشتر, می فرماید: باید در میان کارهای خاصی که به 


وتنیله: انها: تیتد را براق خداخالض نمی کزذانی رین با داشتن. فر ایض 
اوباشد که مخصوص خداوند است یس , درشسب و روز خود بهره ای از 
بدن خود برای خدا قرار بده و این فرایض را که با انها به خدا نزدیی می 
شوی به طور کامل و بی هیچ عیب و نقصی ادا کن , اگر چه (در اين راه 
آتنت بفرساید. ‏ با انجام دادن آنچه خدا از حق خویش بر شما واجب 
کرده و وظایفی که برای شما بیان فرموده است , به سوی خدارهسپار 
شوید. ‏ دردا و دریغا بر ان برادران من که قران را خواندند و ان را نیکو 
به کار بستند ودر فرایض تدبر کردند و آنها را بر پا داشتندسنت (پیامبر) را 
زنده ساختند و بدعت رامیراندند. 


وجوب مقدم داشتن فرایض بر مستحبات . 


- امام سم (ع ): اگر با پرداختن به فضیلت مستحبات از به جا آوردن 
قرانض بازفاتی. , هرکر آن فضیلتی. که به: دست فی. اور با (کناه: ) آن 
فريیضه ای که ضایعش می کنی برابری نمی کند. - پیامبر خدا(ص ): ای 
علی ! ششصد هزارگوسفند می خواهی يا ششصد هزار دینار یاششصد 
هزار جمله ؟ عرض کرد: ای رسول خدا, ششصد هزار جمله پیامبر فرمود: 
(آن )ششصد هزار جمله را در شش جمله جمع (وخلاصه ) می کنم ای 
علی ! هرگاه دیدی مردم به فضایل ومستحبات می پردازند ,توبه کامل 
کردن فرایض بپرداز و هرگاه دیدی مردم سرگرم کار دنيایند, تو سرگرم 
کار آخرت شو و هرگاه دیدی مردم به عیبهای مردم می پردازند, تو به 
عیبهای خودت بپرداز وهرگاه دیدی مردم به آراستن دنیاهی. پرداز ندر تو.به 
آزافنتن آخرت: بیرداز وهر گام دیدی مزدم به زیادق عمل هی برداز ند قو بة 
خالص کردن عمل بپردازو هرگاه دیدی مردم به خلق متوسل می شوند, تو 
به خالق متوسل شو. 


آنچه که خداوند سبحان بر مردم فرض کرده است . 


اشام فلت ام )دای شعال توا هل احقء جاح گرنن است: 
که خود را بامردم تهیدست برابر سازند, تا فقر فقیر او رابرنیاشوبد. - 
خداوند سبحان خوراک تهیدستان ور اموال توانگران واجب فرموده است 
بنابراین , هیچ فقیری گرسنه نماند مگر بدان سبب که توانگر از حق او 
بهره مند شد. خداوند ایمان را فرض کرد, برای پاک کردن از شرک و 
نماز را برای دورکردن از کبر و نخوت و زکات را تا سبب روزی (نیازمندان 
( باشد. ت خداوند بر همه اندامهای توفرایضی نهاد که روز قیامت به وسیله 
انها باتو احتجاج کند. 


نخستین فریضه ای که خدای سبحان نهاد. 


نمازهای پنجگانه ۷ 2 ۳۹ 


رود نمازهای پنجگانه است و نخستین چیزی که درباره آن از آنهاسوال می 
شود , نمازهای پنجگانه است . 


سخت ترین فریضه ای که خدای سبحان مقرر کرد. 


- امام صادق ۱9 تو را از سخت ترین چیزی که خداوند بر 
ی 
همدردی و کمک به برادران دینی و یاد خدا در همه حال , به طوری که 
اگرطاعتی برایش پیش آید آن را به کار بندد واگر معصیتی پیش آید 
رهایش کند. ‏ یکی از دشوارترین چیزهایی که خداوند بر خلق خویش 

فرض کرده , بسیار به باد خدا بودن است سپس فرمود: مقصودم ((سبحان 
ره 
خداست اما(مقصودم از ذکر خدا) به یاد خدا بودن درهنگام رو به رو شدن 
با حلال و حرام است ,به طوری که اگر پای طاعتی در میان بود آن را به 
کار بندد و اگر معصیتی پیش آمد ترکش کند. - امام علی (ع ) , در توضیح 
حقوق مردم نسبت به یکدیگر, می فرماید: از بزرگترین این حقوق که 
خداوند واجب فرموده حق زمامداران بر مردم و حق مردم بر زمامداران 
است این فریضه ای است که خدای سبحان برای هر دو طرف نسبت به 
یکدیگر واجب فر موده است ۰ 


مجمع فرایض . 


- امام علی (ع ), در سفارش خود به فرزندش محمدین حنفیه , می 
فرماید: فرزندم ! آنچه نمی دانی مگوی و حتی آنچه را هم که می دانی به 
تخامی موی , زیراخدای تبارک و تعالی بر همه اندامهای بدنت فرایضی 
مقرر فرموده است که روز قبات باانها در برابر تو حجت می اورد و 
نسبت به انها تو را باز خواست می کند و به این اعضاو جوارح تذکر و 
اندرز داده و هشدارشان داده و به آنان ادب آموخته و به حال 
خودرهایشان نکرده است مثلا خدای عزوجل فرموده است : ((از آنچه 
بدان علمی نیست پیروی مکن که همانا گوش و چشم ودل همگی 

باز خواست می شوند)) و فرموده است : ((آن گاه که آن (بهتان ) را از 
زبان یکدیگر می گرفتید و با زبانهای خود چیزی را که بدان علم نداشتید 
می گفتید ومی پنداشتید که کاری سهل و ساده است بااین که آن امر نزد 
خدا بس بزرگ بود))سپس از این اندامها خواسته است تا بافرمانبری از 
خدا او را عبادت 1 بندگی کنندخدای عزوجل فرموده است : ((ای 
کسانی که ایمان آورده اید! رکوع کنید و سجده کنید وپروردگارتان را 
عبادت و بندگی نمایید و کارخوب انجام دهید شاید که رستگار شوید))پس , 

این یک فریضه جامع است که بر اعضاو جوارح مقرر گشته است . - اما 
آنچه که خداوند سبحان در کتاب خود فرض کرده ۳ تکیه گاههای اسلام 
است وان پنجح تکیه گاه می باشد و اسلام بر این پنج فریضه بنا شده است 
خداوند سبحان برای هریک از این فرایض چهار حد قرار داده که همگان 
موظفند آنها را بدانند نخستین این فرایض نماز است و سپس زکات و بعد 
از آن روزه و آن گاه حج و زان پس ولایت که این آخری خاتم و جامع همه 
واجبات ومستحبات است  .‏ حدود و مرزهای فرایضی که خداوند بر خلق 
خود مقرر فرموده پنچ فریضه است , که از بزرگترین فرایضند: نمازو زکات 
و حح و روزه و ولایت که نگهبان چهار فریضه دیگر است . 


پرهیز از کوتاهی در کار. 


قرآن . ((تا آن که (مبادا) کسی بگوید: دریغا بر آنخة درحضور خدا| کوتاهی 
ورزیدم  .))‏ امام علی (ع ): کوتاهی کردن , مصیبت شخص توانا (بر انجام 
کار) است . - امام رضا(ع ): کوتاهی کردن , مصیبت توانایان است . - امام 
هادی (ع ): افسوسهای ناشی ازسهل انگاری را به یاد آر و محکم کاری 
ودوراندیشی را در پیش گیر. - امام علی (ع ): نتیجه سهل انگاری 

رپشیمانی است و نتیجه محعمکاری و دوراندیشی #9 ماندن (از 
خسارت و دریغ ). - از کوتاهی کردن بپرهيزید که آن موجب سرزنش است 
۰ زنهار از کوتاهی کردن , زیراکوتاهی کردن حسرت به بار می آورد, 
1 گاه که حسرت سودی ندارد. - امام صادق (ع ): هر که کوتاهی کنددر 
پرتگاه افتد. - لسه چیز است که 7 در آنهاکوتاهی ورزد ناکام ماند: 
بخشش جویی ازبخشنده , همنشینی با دانشمند و استمالت سلطان  .‏ 
امام علی ع ): خدای سبحان طاعت (از خود) را غنیمتی قرار داده 
است که درهنگام کوتاهی ناتوانان (از به دست آوزدن آن [ زیرکان آن را 
از آن خود می کنند. ‏ در وصف اهل ذکر, می فرماید: اکرانان را در 
ار مقامات پسندیده و منزلتهایی که مشهور (فرشتگان مقرب [ است در 
ذهن خود ده چسان کارنامه هایشان راگشوده اند و برای هر 
کار خرد و کلانی که بدان فرمان داده شده اند اما در انجام آنهاقصور 
ورزیدتد, یا از ان تهی شدند اما درترک آنها کوتاهی کردند, از خود خساب 
می کشند. - کسی که بردبار باشد , در کار خودکوتاهی نکند و در میان مردم 
با خوشنامی زندگی کند. - بهشت خط پایان پیشتازان است واتیشن فرجام 
عقب ماندگان . 


نهی از افراط و تفریط. 


- امام علی (ع ): نادان را نبینی , مگرافراطگر یا تفریطگر, - به رگی از 
رگهای بدن این انسان گوشت پاره ای آویخته که شگفت انگیزترین عضو 
اوست و آن قلب اوست ,زی را که در آن مایه های حکمت و مایه های 
و 
طمع خوارش نود نو و اگر طمع آن را به به هیجان ارت آزخشنی 
نابودش کند و آکر تومیدی بر آن تساط .یایذ ۱ 
اگردر سیری افراط کند, پری شکم او را بیازاردپس , هر تفریطی به 

0 وی یه 
هلاک شوند: دوستدار افراطی که دوستی او را به ناحق کشاند و دشمن 
افراطی که دشمنی او رابه ناحق برد و بهترین حالت مردم درباره من راه 
میانه است پس این راه را در پیش گیرید. 


فراغت . 


قرآن ۰ ((پس ,ر چون فراغت یافتی , به طاعت در کوش و بااشتیاق به سوی 
پروردگارت روف آور)). - پیامبر خدا(ص ): روز قیامت سخت ترین 
حسابرسی را کسی دارد که کارهایش رادیگران (از پیشکار و نوکر و 
خدمتکار) انجام دهند و خودش بیکار بگردد گو این که کار کردن مایه رنج و 
زحمت است امابیکاری موجب فساد و تباهی است  .‏ امام کاظم (ع ): 
خدای متعال از بنده پرخواب نفرت دارد, خدای تعالی از بنده بیکار نفرت 
دارد. - پیامبر خدا(ص ): خداوند از شخص تندرست بیکاره که نه در کار 
دنیاست و نه سرگرم کار آخرت , نفرت دارد. ‏ دو چیز است که مایه فتنه 
(آزمایش پافساد) بسیاری از نی است : تندرستی ۰ ۳ ان علی 
۱ داح آزمایتشن ۱۳ رت 0099 ری ور ان 
ساعتی آسوده وبیکارنشود, مگر این که آن بیکاری در روز قیامت مابه 
اندوه و افسوس او گردد. _ اگر کار کردن مایه رنج و زحمت است , پیوسته 
بیکار بودن ِ فساد وتباهی است  .‏ امام سجاد(ع  )‏ در دعا : 
دلهای مارا با یاد خود از هر یادی و زبانهایمان را باسپاس خود از هر 
سپاسی و ات اسان را باطاعت خود از هر طاعتی دیگر باز ۷ و 
اگرفراغت از کاری برای ما مقدر فرموده ای آن را فراغتی سالم قرار 
ده که در آن کناهی. ما راترسد و دلزدگی. به. ما زوی نیاورد, 
تافرشتگان نویسنده بدیها با نامه ای خالی ازگناهان ما برگردند و 
نویسندگان نیکیها ,شادمان از حسناتی که برای ما نگاشته اندمراجعت کنند. 
_ در دعای مکارم الاخلاق ‏ : بارخدایا! بر محمد و آل او درود فرست و مرا 
ازکاری که اهتمام بدان (از عبادت و بندگیت ابازم می دارد, بی نیاز 
کرندان و مرا به کاری وادار که فر دا (ی قیامت [ درباره آن از من 
بازخواست می کنی و روزهای مرا در راه آنچه که برای آن آفریده شده ام 
, صرف نما  .‏ نیز در همان جا ‏ : تندرستی وصحتی که با عبادت گذرد و 
فراغتی که باپاکدامنی همراه باشد روزیم فرما. _ در دعای روز عرفه - : 
(خدابا) باتوان و گشایش از توان و گشایشت مزه فراغت برای انجام آنچه 
تن حمسی: رای وش ور اه به که یخی کرداند جع بختتارج. ده 
ارمغانی از ارمغانهایت سوی من بفرست و تجارتم را سودمند و 
بازگشتم را بی زیان قرار ده و مرا از مقامت بترسان ومشتاق دیدارت 
گردان  .‏ امام علی (ع ): چه سزاوار است که انسان ساعتی و 
لحظاتی برای خود داشته باشد که هیچ بازدارنده ای , او را از آن لحظه ها 
باز ندارد. 


فرقه ها 


فرقه های اسلامی . 


امام علی (ع ): این امت هفتاد و سه فرقه خواهد شد و سوگند بة آن که 
جانم دردست اوست همه این فرقه ها گمراهند بو ری از مسر 
به مو بر سر امت من نیزخواهد امد بنی اسرائیل هفتاد و دو ملت شدند و 
امت من نیز بزودی هفتاد و سه ملت خواهند شد, که بجز یک فرقه , همه 
در آتش باشند. - امام علی (ع ): نصارا بر آثر چنین وچنان پراکنده شدند و 
شما نیز, ای امت ,همچون آنان فرقه فرقه خواهید شد و یک فرقه از 
آنان بیشتر خواهید داشت بدانید که همه فرقه های شما گمراهند, مر من 
و کسی که از من پیروی کند. 


فرموده 
ات من لته . 


۱ و 
حکایت آنان حکایت طلای نابی است که هر چه آن را در آتش نهی و آتش 
را شعله ورتر سازی , جز بر نابی آن افزوده نشود و فرقه ای بر باطل که 
حق اندک چیزی از ان نکاهد و فرقه ای مذبذبندو : بر ايین سامری , اما 
نمی گویند: ی ی ی لاقتال (جنگ نه ) 
پیشوای آنان حالس فیس افری آنست. 


آنچه توده فردم را قاس هی کش 


1 کنات : قرآن ۰ ((به تیب آنجه دستهای مردم فراهم آورده , فساد 
درخشکی و دریا تمودار شده است تا (سزای ).بعضی ازانچه را که کرده 
اند به آنان بتجشاندر باشد که باز کردند)): (رترای اه فرشتکانی, است که 
پی در پی او را به فرمان خدا از پیش رو و از پشت سرش پاسداری می 
کبید در جویفت , خدا حال قومي را تغییر نمی دهد, تا آنان حال خودرا تغییر 
را ی ی 
ده به ها ماد و وهای کاناردا تسیک روف 
(گونه ) مصیبتی به شما برسد به سبب دستاورد خود شماست و خدا 
از بسیاری در می گذرد وشما در زمین درمانده کننده (خدا) نیستید و 
جز خدا شمارا سرپرست و یاوری نیست )). ((ما آنان را همان گونه که 
باغدار ان را از فودیم , موردآزمایش قرار دادیم , آن گاه که سوگند خوردند 
که صبح برخیزند و (میوه ) آن (باغ ) را حتما بچینند)). ((و برای آنان رن 
دو مرد را مثل بزن که به یکی از آنهادو باغ انگور دادیم )۲ - امام باقر(ع ) 
- دزبازه آیه ((و از آنان کسی است. که به. او ایمان تمی اورد)), - :انان 
دشمنان محمد و خاندان محمدند که پس از او هستند ((و پروردگارت 
به تباهکاران داناتر است ( منظور ازتباهکاری ر نافرمانی از خدا و رسول 
اوست  .‏ در پاسخ به سوال از ایه ((و در زمین پس از اصلاح ان , فساد 
مکنید)) ‏ فرمود: ای میسر! زمین فاسد شده بود و خداوند عزوجل به 
وسیله پیامبر خود(ص ) آن را اصلاح کردو آن گاه فرمود: ((و در زمین پس 
از اصلاح ان فساد مکنید)). ۳ امام رضا(ع , در پاسخ به سوالات 
محمدبن سنان , نوشت : خداوند قتل نفس راحرام فرمود, زیرا در حلال 
کردن آن , اگرحلال می شد, فساد مردمان و تابودی آنان بود و بر هم 
خوردن نظم و نظام جامعه . خدای متعال زنا را حرام فرمود, 
زیرامفاسدی چون قتل نفس و از بین رفتن نسبهاو ترک تربیت کودکان و 
به هم خوردن مساله ارث و میراث و مفاسدی از این قبیل در پی دارد. 
خدای عزوجل تهمت زدن به زنان پاکدامن را حرام فرمود, زیرا موجب از 
بین رفتن نسبها و انکار فرزند و به هم خوردن و ارث و میراث و ترک 
تربیت (کودک )و از میان رفتن شناختها و دیگر گناهان بزرگ و عواملی 
است , که به تباهی مردم می انجامند. ح :۰ را: - پیامبر خدا(ص 
ٍ فحشا و زشتکاری هرگز در میان مردمی شایع نشد, مگر این که طاعون 
و دردها و بیماریهایی که در میان گذشتگان آنها سابقه نداشته است , در 
۱۱ ۱۳۲ - گناه را هرگاه بنده پنهانی مرتکب شود به کسی 


جز صاحب آن زیانی نمی زند وهرگاه آشکار| انجامش دهد و مردم او را 
منع نکنند, آن گناه به عموم مردم آنثت خواهدرساند. - خداوند عکموم 
مردم را به کیفرگناه عده ای خاص عذاب نمی دهد, مگر آن که زشتکاری 
را در میان خود مشاهده کنند وبتوانند از آن جلوگیری کنند و نکنند در 
اين صورت خداوند عام وخاص راعذاب می کند. ما و ی 
تکردنج‌مررانن که خداونه همه آنان راغ داب کرش 2ب اخلافت. امه 
خدا(ص ): هیچ امتی پس ازپیامبر خود دچار اختلاف نبلد:,مگر این کم: باطل 
گرایان آن امت بر حق گرایانش چیره شدند. - امام علی (ع ): سوگند به 
خدا که هیچ امتی پس از پیامبر خود دچار اختلاف نشد,جز آن که باطل آن 
بر حق آن چیره گشت مگر این که خدا نخواست . - آن جا که از چیره 
شدن سپاه معاویه به یاران خود خبر می دهد, می فرماید:سوگند به خدا که 
گمان می کنم این جماعت بزودی بر شما چیره شوند, زیر| آنان برباطل 
خود همداستانند و شما با آن که برحقید پراکنده و ناهمدل شما از پیشوای 
حق خود نافرمانی می کنید و انها از پیشوای باطل خویش فرمان می 
برند انان نسبت به پیشوای خود امانتدارند و شما خیانتکارانان در 
سرزمینشان درستکارند, حال آن که شما فساد و تباهی می افرینید. 3 
برابری . قران . ((آیا آنانند که رحمت پروردگارت را تقسیم می کنند؟ ما 
(وسایل ) معاش آنان را در زندگی دنیا میانشان تقسیم کرده ایم و برخی 
از آنان را از (نظر) درجات بالاتر ازبعضی (دیگر) قرار داده ایم , تا بعضی 
از آنها بعضی (دیگر) را به خدمت گیرند و رحهمت پروردگار تو از آنچه آنان 
می اندوزند بهتر است  .))‏ امام علی (ع ): مردم تا زمانی که گونه گون 
باشند پیوسته در خیر و خوبی به سر خواهند برد و هرگاه برابر شوند 
نابودگردند. 4 محرومیت از حق ۰ امام قالش (ع ) پس از.ان که به 
خلافت رسید, به سران لشکر نوشت : امابعد , پیشینیان شما در حقیقت به 
این سبب به هلاکت درافتادند که مردم را ازحق (خود) مخروم کردئد و آنان 
هم (به ناچار) آن را خریدند و آنان را به راه نادرستی و باطل سوق 
دادند و مردم هم (ناگزیر) از باطل پیروی کردند ((2)) . - پیامبر خدا(ص ): 
چگونه خداوند پاک وپاکیزه گرداند مر دمی را حق ناتوان آنها 
اززورمندشان گرفته نمی شود. ِ هرز پاک و پاکیزه (و سعادتمند) 
نگرددآن امتی , که حق ناتوان بدون مره لو ار فد رستد. بر فنه نشود. - 
خداوند پاک و پاکیزه نگرداند آن امتی را که ناتوان بدون ترس و لرز حق 
خود را رو نگیرد. 


نقش فساد زبدگان جامعه در فسادتوده مردم . 


_ امام علی (ع ): ی و ی و 
عم خونتن رات کار سوو فادانن که ار عم افو نک تاه پاش 
بخشنده ای که در بخشش خود بخل نورزد و ناداری کته آخوتنتنن را نه 
دنیایش نفروشد, زیرا هرگاه عالم علم خود را فروگذارد(و به کار ۳ 
باون از اموعس کلم سرا توه هر اما ارس مس بل 
فز زد نادار آخزت خود را هدنیا یش بفروشتند. - قوام دنیا به وجود چهار کس 
اس شبه عالیی که فلم خوو را به کان دوه توانکرق که بش کر 
به نادانی که تکبر مانع علم آموختن او نشود و به تهیدستی که آخرتش 
رابرای دنیای دیگری نفروشد هرگاه عالم علمش را : به کار نبندد و توانگر 
از بخشش خودداری کندو جاهل از آموختن تکبر ورزد و تهیدست آخرت 
خود را برای دنیای دیگری بفروشد ,پس وای بر. انان استواری دین به 
چهار کس است : به عالمی که بگوید و به گفته خود عمل کند ,ر به تروتمندی 
که از اخسان خود به. پیروان: دین خدا دریغ توفرزد, به تهیدنستی که آخرنشن 
را به دنیایش نفروشد و به نادانی که از اه دانش تکبرنورزد پس , 
هرگاه عالم علم خود را پنهان بداردو ثروتمند در مال خود بخل ورزد و 
تهیدست آخرتش را به دنیایش بفروشد و نادان ازتحصیل دانش استنکاف 
ورزد, دنیا به قهقرابرگردد بنابراین , فراوانی مسجدها و پیکرهای گوناگون 
و پراکنده مردمان شما را نفریبد عرض شد: اق آمیر مقمنان: ! در آن زفان 
چگونه بایدزیست ؟ فرمود: به ظاهر با آنان بياميزید و درباطن بر خلاف 
آنان باشید. ‏ در پاسخ به سوال از احوال عامه مردم ,فرمود: 1 توده 
مردم , ناشی از فساد خواص است خواص به پیج گروه تقسیم می 
شوند :دانشمندان که راهنمایان به سوی خدایند ,زاهدان که راه منتهی به 
خدایند, بازرگانان که امنای خدایند, جنگجویان که یاوران دین خدایند و 
. که سرپرستان خلق خدایند یس و از دانشمند طماع 
مال جمع کن باشد, دیگر از چه کسی باید راهنمایی خواست و اگر 
زاهد به دنیا وآنچه مردم دارندراغب باشد, دیگر به چه کس اقتدا شود و 
اکرباور ان خیانت پیشه باشد و زکات ندهد, به چه کسی می ۳ 
اطمینان و اعتماد کرد و اگرجنگجو خودنما باشد و چشم به کسب مال 
وثروت داشته باشد, دیگر به وسیله چه کسی از مسلمانان دفاع شود و 
اگر زمامدار ستمگرباشد و در احکام و فرامین جور و بی قدالنی روز 
دیگر به وسیله چه کسی دادستمدیده از ستمگر گرفته شود ؟ سوگند به 
خدا که مردم را نابود نکرد مگر علمای طمعکار و زاهدان دنیا خواه و 


بازرگانان خیانت پيشه و جنگجویان ریایی وزمامداران ستمگر و بزودی 
کساتت کننیم. کروه اند بدانند که به کدام بازگشتگاه برخواهند گشت . 


1 - فرعون . قران . ((همانا فرعون در سرزمین (مصر) سر برافراشت 
ومردم آن را طبقه طبقه ساخت , طبقه ای از انان را زبون می داشت : 
پسرانشان را سر می برید و زنانشان را (برای بهره کشی ) زنده می 
کذ آنترتت همانا او از مفسدان بود)). _ قارون , ((قارون از قوم موسی بود 
و بر آنان ستم کرد و ازگنجینه ها آن قدر به او داده بودیم که کلیدهای آنها 
برگروه نیرومندی سنگین می آمد, آن گاه که قوم وی بدوگفتند: شادی 
هگن کد دا شادی کنندگان را دوست نمی دارد و با آنچه خدایت داده 
است سرای آخرت رابجوی و سهم خود را از دنیا فراموش مکن و 
همچنان که خدا به تو نیکی کرد, نیکی کن و در زمین فساد مجوی که خدا 
مفسدان را دوست نمی دارد)). 3 بنی اسرائیل . ((و در کتاب اسمانی 
(شان [ به ِِِ اسرائیل خبردادیم_ که قطعا دوبار در زمین فساد 
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خدا آن را خاموش ساخت و درزمین برای فساد می کوشند و خدا مفسدان 
را دوست نمی دارد)). 4 - قوم هود. ((مگر ندانسته ای که پروردگارت 
با عاد چه کرد؟ باعمارتهای ستون دار ارم که مانندشان در شهرها 
ساخته نشده بود؟ و با ثمود , همانان که در دره تخته سنگها رامی بریدند؟ 
و با فرعون , صاحب خرگاهها (و بناهای بلند)؟ همانان که در شهرها سر 
به طغیان برداشتند و درآنها بسیار تبهکاری کردند؟ )). 5 قوم صالح . ((و 
به باد آورید هنگامی را که شما را پس از (قوم )عاد جانشینان (آنان ) 
گردانید و در زمین به شما جای (مناسب ) داد در دشتهای 1 (برای خود) 
ات ها ی تا 
پس نعمتهای خدا را به یاد اورید و در زمین سر به فساد بر مدارید)). 6 
قوم شعیب . ((و ای قوم من , پیمانه و ترازو را به داد, تمام دهید وحقوق 
مردم را کم مدهید و در زمین سر به فسادبرمدارید)). 7 - قوم لوط. ((ایا 
شما با مردها در می امیزید و راه (توالد وتناسل ) را قطع می کنید و 
در باشگاههای خود پلیدکاری می کنید؟ و (لی ) پاسخ قومش جز این نبود 
که گفتند: اگرراست می گویی عذاب خدا را بر ما بیاور (لوط) گفت 
"پروردگارا! مرا بر قوم فساد کار غالب گردان )). 8 - شورشگر علیه 
پیشوای دادگر. ((سزای کسانی که با خدا و پیامبر او می جنگند و درزمین 
به فساد می کوشند , جز این نیست که کشته شوند )). 9 - پادشاه + قرار.: 
(((ملکه ) گفت پادشاهان چون به شهری درآیند آن راتباه و عزیزانش را 
خوار می گردانند روش آنها چنین است )). - امام علی (ع ): هرگاه 


فرومایگان زمامدار شوند , گرانمایگان نابود گردند. ۳ هر گاه مردمان 
فرومایه استیلایابند مردمان بزرگوار مورد زورگویی وستم قرار گيرند. ‏ 
پیامبر خدا(ص ): دو گروه از امت منندکه اگر آنها درست شوند امتم 
درست شور وا کر انها تاه کردته امتم تباه خردر عرض شد:ای رسول 
خدا! آن دو گروه کدامند؟ فرمود:فقیهان و زمامداران . 10 - منافق فوان 
. ((و هرگاه به آنان گفته شود که در زمین فساد نکنید,رمی گویند: جز 
اين نیست که ما اصلاحگریم پیامبر خدا(ص : بیشترین چیزی که 
بعداز رفتنم برای شما از آن می ترسم , وجودمنافق زبانباز است سل 
اسرافکار. قران . ((از فرمان اسرافعاران (و زیاده روان ) پیروی مکنید 
همانان که در زمین فساد می کنند و اصلاح نمی کنند)). امام رضا(ع ): 
از جمله فساد (و اسراف )است شکستن درهم و دینار (پول مسکوک 
سالم برای مصرفی دیگر) و دور انداختن هسته میوه . - امام لو (ع : 
ضایع ساختن رهتوشه وتباه کردن معاد, از جمله موارد فساد (واسرافکاری 
) است  .‏ ضایع کردن رهتوشه , از جمله مواردفساد (و اسراف ) است . 
2 - کسی که پیوند خویشاوندی را ببرد. ((پس (ای منافقان ) ایا امید 
بستید که چون (از خدا)برگشتید (یا سرپرست مردم شدید) در (روی ) 
زمین فساد کنید و خویشاوندیهای خود را از هم بکسلید؟ . ((و کسانی که 
پیمان خدا را, پس از بستن ان , می شکنند وانچه را خدا به پیوستن ان 
فرمان داده است می گسلند ودر زمین فساد می کنند , برایشان لعنت 
است و بد فرجامی آن سرای ایشان راست ۹۹ 13 _ جادوگر. ((و چون 
جادوگران آمدند موسی به آنان گفت :بیندازید آنچه را می اندازید پس , 
جون افکندند ر موسی گفت : آنچه را شما به میان اوردید جادوست برودی 
خداآن را باطل خواهر کرد همانا, خدا کار مفسدان را به سامان نمی 
آورد)). 14 - دزد. ((گفتند: به خدا سوگند, شما خوب می دانید که 
مانیامده ایم در این سرزمین فساد کنیم و ما دزد نبوده ایم )). تفسیر. در 
تفسیر المیزان امده است : این سخن برادران یوسف که : ((شما وت 
می دانید که ما نیامده ایم در این سرزمین فساد کنیم ))دلالت بر این 
دای که یه.. فحض .هرود رآنان یه سیر مین مر زا ات 
خوارباریوسف به بهانه اين که بیم آن می رودجاسوس و خبرچین باشند یا 
برای اهداف ومقاصد سة دیگری آمده باشند, دستور دادآنها را تفتیش 
کردند و درباره اين که برای چه آمده اند و از کجا آمده اند و اصل 
ونسبشان چیست و مسائل دیگری از اين قبیل , تحقیق شد. 15 0 
به خواستگار متدین و برخورداراز اخلاق پسندیده جواب رد بدهد. ‏ پیامبر 
خدا(ص هر گاه کسی که اخلاق ودینش را می پسندید به خواستگاری نزد 
شمامد, به او زن بدهید که ((اگر چنین نکنید درروی زمین فتنه و فساد 
بزر خن بدید اید) ان شاه ساقر(ع اردر بامخ به .وال آزازدواعر مود 


و کسی از دختر شماخواستگاری کرد و دینداری و امانتداری اورا 
پسندیدید, به او زن دهید که ((اگر چنین نکنید فتنه و فساد بزرگی در روی 
زمین (جامعه ) پدید آید)). 


جایز نبودن درست کردن مردم با تباه کردن خود. 


امام علی (ع ), در توبیخ برخی یاران خود, فرمود: سوگند به خدا که شما 
درمنزلهایتان بسیارید و در زیر رایتها(ی جنگ ) اندک من می دانم که 
چه چیز شما رادرست می کند و کجی شما را راست می گرداند, اما من 
اصلاح شما را با تباه کردن خود جایز نمی دانم ۰ امام صادق (ع ): امپر 
مومنان علی بن ابی طالب (ع ) به مردم کوفه می فرمود: ای کوفیان ! یا 
دانم اماخوش ندارم که با تباه کرد ود دا رااتلاخ ان 
علی (ع ): و 
کجی شما رادرست می گرداند اما من شما را به بهای تباه کردن خودم , 
اصلاح نمی کنم . او 
ات ی اه اه و , شما را اصلاح کنم بلکه 
بزودی پس از من زمامداری بیرحم بر شمامسلط خواهد شد. ‏ اما من , به 
خدا سوگند, براي ساختن دنیای خود کاری را نمی کنم که در آن تباهی دین 
من باشد. ‏ اگر آنان جز به بهای تباه کردن خودم اصلاح نمی شوند, خداوند 
اصلاحشان نکند. - من با این تعلیمی خود که به وسیله آن خانواده ام را 
تنبیه می کنم شما را تنبیه کردم , اما اهمیتی ندادید و بااین تازیانه ام 
که حدود پروردگارم را با آن اجرا می کنم , برشما زدم لیکن (از خطا و 
نافرمانی ) بازنایستادید ایا می خواهید که با شمشیرم شمارا بزنم ؟ 
بدانید که من می دانم شما چه می خواهید و چه چیز کجی شما را درست 
می گرداند, اما من اصلاح شما را به بهای تباه کردن خودم نمی خرم 
بلکه خداوند گروهی را بر شما مسلط گرداند که انتقام مرا از شمابگیرند 
انا و رو ای 
آن رهسپار شوید تفرین و مرگ باد بر اهل دوز . - هنگامی که مردم از 
آنان- ند سوق معاویه گربختند تا ازدنیای و توت رس ی از 
یاران آن حضرت خدمت ایشان رسیدند و عرض کردند: ای امیر مقمنان ! 
اين اموال را بذل وبخشش کن و این اشراف عرب و قریش وکسانی را 
که می ترسی با تو مخالفت کنند و به نزد معاویه بگریزند بر موالی و غير 
عربهاترجیج ده ! امیرالمومنین (ع ) به آنان فرمودایه من می فرمایید که 
پیروزی را با ستم وبی عدالنتی به دست آورم ؟ نه , به خدا سوگند که تا 
خورشید می دمد و ستاره ای در اسمان می درخشد, دست به چنین کاری 
نخواهم زد. 


قرآن . ((و اگر خداوند برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی 
کور فا مفام می. وهی فد تست به خوا ان خفصل دا رد رب 
امام صادق (ع : خداوند به برکت وجود شیعیان نما زگزار ما, عذاب 
زا ای کی ایا یی وا تا وا 
می کردند, قطعا هلاک می شدند و خداوند به برکت وجود شیعیان زکات 
پرداز ما (عذاب را( از شیعیانی که زکات نمی دهند تور فی. وذاند و این 
است معنای سخن خدای عزوجل که : ((اگر خداوندبرخی از مردم را به 
وسیله برخی دیگر دفع نمی کرد, قطعا زمین تباه می گردید)). - ۳۳ 
علی (ع ۳ درباره آیه ((اگر خدابعضی مردم را ۹ فرمود: معنایش این 
است که خداوند به برکت وجود نیکوکار, هلاکت را از بدکار دفع می کند. - 
پیامبر خدا(ص : اکن نبود وجودبندگانی که برای خدا| رکوع می کنند 
وکودکان شیر خوار و حیوانات چرنده تما رن عذاب سختی بر یر آنان می 
ریخت  .‏ امام علی (ع ): همانا تقوای الهی داروی درد دل شماست و 
مایه اصلاح تباهی سینه هایتان و پاک شدن آلودگی جانهایتان اک مردم 
آن گاه که خشم و بلاها برآنان فرود می آید و نعمتها از میانشان می رود, 
با نیتهای راست و درست و دلهای مشتاق به پروردگارشان پناه برند, 
سکمان .هر کریسته و ار وتتعت رفد ایرا تهاان,بازکرداند و هر کشادی را 
برای آنان اصلاح کند. 
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قران . ((بر شما حرام شده است : مردار و خون و گوشت خوک و آنچه 
به نام غیر خدا کشته شده باشد و (حیوان حلال گوشت ) خفه شده و به 
چوب مرده و از بلندی افتاده و به ضرب شاخ مرده و انچه درنده از ان 
خورده باشد مگر آنچه را (که زنده دریافته و خود) سر ببرید ‏ و(همچنین ) 
انچه برای بتان سر بریده شده و (نیز) قسمت کردن شما (چیزی را) به 
وسیله تیرهای قرعه این (کارهاهمه ) فسق است )). ((و از انچه که نام 
خدا بر ان برده نشده است مخورید, چرا که ان قطعا فسق است و 
در حقیقت شیطانها به دوستان خود وسوسه می کنند تا با شماستیزه 
نمایند و اگر اطاعتشان کنید قطعا شما هم مشرکید)). ‏ امام صادق (ع ): 
هر معصیتی از معاصی بزرگ خدا که کسی آن را انجام دهد, یاشخصی از 
روی لذتجویی و شهوت و شوق غالب به ان دراید, این فسق است 
ومرتکب ان فاسق و به لحاظ فسق , از(حیطه ) ایمان خارج است 
اگر به اين عمل ادامه دهد تا جایی که به حد اهمیت ندادن وخفیف 
ت برسد, به سبب این بی اعتنایی و خفیف شماری , کفر بر او لازم 
نا 


قران . ((مردان و زنان منافق از (سر) هم هستند به کارهای نایسند وا 
می دارند و از کار پسندیده باز می دارند ودستهای خود را (از انفاق ) 
فرو می بندند خدا را فراموش کردند پس (خدا هم ) فراموششان کرد 
راستی که منافقان همان فاسقانند)). ((همانا بر تو آیاتی روشن فرستادیم 
و جز فاسقان (کننستی.) آن ۱ انکار نمی کند)). ((اهل انجیل باید به آنچه 
خدا در آن نازل کرده است داوری کند و کسانی که به آنچه خدا نازل کرده 
حکم نکنند , آنان خود فاسقانند)). ((پس , قوم خود را سبک مغز یافت (و 
آنان را فریفت )و اطاعتش کردند, چرا که آنها مردمی فاسق بودند)). ‏ 
پیامبر خدا(ص ): نشانه فاسق چهار ات : سرگرمی و بیهوده کاری و 
تجاوز وبهتان زدن ۰ -امام علی (ع ): هان ! حذر کنید, حذرکنيد, از پیروی 
اشراف و بزرگانتان ! همانان که به گوهر خود نازیدند و خود را از اصل 
ونسب خویش (هم ) بالاتر بردند زیرا انان پایه های بنیاد عصبیتند و تکیه 
گاههای ارکان فتنه آنان شالوده های فسق و زیر جلهای نافرمانی اند. ‏ 
امام علی (ع ), ,ٍ در وصف گمراهان ,می فرماید: دنیا را برگزیدند و آخرت 
را فروگذاشتند , آب زلال را رها کردند و آب گندیده را نوشیدند گویی یکی 
ی 
دمخور و مانوس و سازگار شده است ,تا جایی که موهای سرش در آن 
زشتکاری سفید گشت و اخلاق و عادات اورنگ آن را پذیرفت . 





- پیامبر خدا(ص : شیوایی ژزیور گفتاراست ۰ در زبور امده است : در 

خطابه شیوایی به خرح می دهید و در عمل کوتاهی می ورزید حال اگر در 

عمل شیوایی نشان می دادید و در خطابه کوتاه می امدید, برای شما 

امیدوار کننده تر بود اما شما نه: ناف من روی آوردید و آنها را به 

تمسخر گرفتید و به گنهن و معاصی من رو گردید و بدین وسیله انگشت 
شدید. 


شیوا سخن ترین مردم . 


- امام علی (ع ), در پاسخ به این پرسش که شیوا سخن ترین مردم 
کیست , فرمود: کسی که به سوال بالبدیهه پاسخ دندان شکن دهد. ‏ ما 
شیوا سخن تریم و یکرنگ تر (یاخیر خواهتر) و خوش سیماتر. 





فضیلت ها. 


قرآن . ((ببین چگونه بعضی از آنها را بر بعضی دیگربرتری داده ایم و 
قطعا درجات آخرت و برتری آن بزرگترو بیشتر است ). ((برخی ۳ 
پیامبران را بر برخی دیگر برتری دادیم از آنان کسی بود که خدا با او سخن 
گفت و درجات بعضی از آنان را بالا برد )). ((و اسماعیل و پسع و یونس و 
لوط که جملگی را برجهانیان برتری دادیم )). - امام علی (ع ): بالا رفتن 
بر نردبان فضیلتها دشوار, اما رهایی بخش است وفرود امدن به سوی 
سقیا اسان , اها میلگ اهت + نی عویش را عه (بتیرفن ] 
فضیلتهامجبور کن , زیرا رذایل و پستیها سرشتی توست  ,‏ محکمترین 
رشته ها و وسیله ها,فضیلت های نیکوست  .‏ با به دست اوردن فضیلت 
ها, دشمن سرکوب می شود. ‏ افتخار آدمی به فضیلت اوست , نه به 
تباراو. ‏ هر که فضیلت هایش اندک باشد,وسیله هایش سست گردد. - در 
سختیهای پیایی است , که فضیلت های اسان اشعار قی شود. 


انواع فضیلتها. 


حاصات‌سواناع. )۶ مرها سار کیبه اداول کت که عاسایه 1 
انديشه است دوم , عفت که جانمایه اش شهوت است سوم , قدرت که 
اه ور اس ی ما ای ار ام سای 


است . 


آنچه موجب فضیلت برتری انسان است . 


- امام ام (ع : برتری به حسن کمال و کردارهای والاست , نه به 
بسیاری مال وبزرگی کارها (و منصبها). ‏ هر چیزی را برتری و فضیلتی 
است و برتری کریمان نیکی کردن به مردان است .۰ - هر که ایثار کند 
شایسته , عنوان فضیلت و برتری است . _ ادمی را همین فضیلت و برتری 
شن. که خودس. افص مارد اقمال تیکوکارانه از فضایل انسان 
است . - برتری مرتبه مهتران , به نیکویی عبادت است . _ فضیلت و برتری 
این است که هرگاه قدرت (بر انتقام ) یافتی کته کنین.. _ فضیلت و 
۳ , پا نیکوکاری همراه است . - کمال فضایل (به ) شرافت خوی 
وخصلتهاست . - هرگاه به تو درودی گفته شد , بادرودی بهتر از آن 
پاسخ ده و هرگاه احسانی به تو شد با احسانی برتر از آن جبرانش کن 
والبته برتری در اين زمینه از آن آغازگر است  .‏ با در پیش گرفتن فضیلت 
و خودداری ازستم و زورگویی و عمل به حق و انصاف به خرج دادن و 
دفری. از فشاد و آباد کردن.سععاد, خود را بیارای. . > پرهی ‏ کاران دز دنیا 
اه تایه کت شاد سب اراس م سین است سای( 
رفتار)شان بر میانه روی . 


- امام علی (ع ): کسی که خود را برتر ازآن داند که به بدی پاداش دهد, 
مجمع فضایل را فرا چنگ آورده است . - هر کس به کسی که به او بدی 
کرده است , خوبی کند, بیگمان مجمع فضایل رادر اختیار گرفته است . - 
هر کنن. ار کاهان کزوور.صضمه فضائل. را فرا ی گرفته. آلست.. ‏ 
سا ای اس ص را او ار 
است . _ مجمع فضیلت ها در احسان کردن به آزاده است و نیکی کردن به 
اهل خیر وخوبی . - در زمان قدرتمندی با گذشت باش و در گاه سختی و 

گدستی بخشنده و باوجود تهیدستی ایثارگر, تا فضیلت و برتری تو کامل 
شود. - هرگاه از حرامها بپرهیزی و ازشبهات باز ایستی و واجبات را 
بگذاری ومستحبات را به جا آوری و آننه فضیلتهای دینلی را ؛ به کمال 
رسانده ای . 


- امام علی (ع ): برترین فضیلتها , پیوندزدن با کسی است که پیوند بریده و 
انس گرفتن با کسی که رمیده است و گرفتن دست کسی که لغزیده است 
 .‏ انصاف داشتن , برترین فضیلتهاست . - برترین فضیلت ها برآوردن 
آرزوها(ی مردم ) است (یا بخشیدن آن چیزهایی که خود انسان به آنها 
علاقه دارد)و کمک کردن به درخواست کننده (کمک )و میانه روی در 
برآوردن 0 - نگهداشتن زبان و بذل اسان , آزبرترین فضایل 
7 ی 
کن , تافضیلت توکامل شود. - بدی را به خوبی پاداش دادن وپوشاندن 
گناهان با بخشش و گذشت ها ات 


ت افام‌علی (ع اد دانشن ور راش فضایل آمنت . - تساط بر شم و مرا نون 
شهوت درراس فضایل جای دارند. ‏ احسان کردن به مردمان بلند مرتبه 
درراس فضیلتهاست . - نقطه پایان فضایل خرد است . - اوج فضبلتها دانش 


ست , 


اهل فضیلت و برتری . 


_ امام سجاد(ع ): چون روز قیامت شودخدای تبارک و تعالی همه مردم را, 
از اولین نفر تا آخرین نفر, در یک صحرا جمع کند,آن گاه آواز دهنده ای جار 
زند: کجایند اهل فضیلت ؟ فرمود: پس گروهی از مردم برخیزند 
فرشتگان به استقبال آنان روند و گویند: فضل شما چه بوده است ؟ گویند: 
ی ی ی و 
محروم می کرد عطا می کردیم و از کسی که به ما ستم می کرد گذشت 
مین کردیم بسن به. آنان کفته: شود: راشتت: کفتند, وارد بهشت شوید. ‏ 
پیامبر خدا(ص ): روز قیامت جون خلایق جمع شوند آواز دهنده ای آواز 
دهدکه : کجایند اهل فضیلت ؟ پس جماعتی اندک برخیزند و شتابان 
سوی بهشت روندفرشتگان جلو روند و گویند: می بینیم که ِ 
بهشت می شتابید پاسخ دهند: ماییم آن اهل فضیلت فرشتگان گویند: فضل 
شما چه بوده است ؟ گویند: ما هرگاه ستمی می دیدیم می بخشیدیم و 
هرگاه بدی می دیدیم گذشت می کردیم و هرگاه رفتار جاهلانه ای با 
مامی شد بردباری نشان می دادیم پس , به آنان گفته شود: وارد بهشت 
شوید که نیکو مزدی است برای عمل کنندگان . 


برترین مردم . 


امام علی (ع ): برترین مردم در دنیاسخاوتمندانند و در آخرت پرهیزگاران 
. - برترین مردم در پیشگاه خدا ر کسی است که خرد خویش را زنده کرده 
وشهو‌تش را میر آندم و دراه آباد کردن آخرتشن , خود را به رنج در افکنده 
است . - برترین مردم کسی است که در عین داشتن قدرت , بردباری ورزد 
و در عین توانگری , زهد داشته باشد و در عین نیرومندی , انصاف به خرج 
دهد. ‏ پیامبر خدا(ص ): بلند پایه ترین شمانزد خدای متعال کسی 
است که مدتهای طولانیتری گرسنگی بکشد و به تفکربیردازد و 
منفورترین شما نزد خدای متعال هر آن کسی است بر که پرخواب و پرخور 
وپرنوش باشد. - امام علوع (ع ): برترین بندگان خدا| نزدخداوند, پیشوای 
دادگری است که رهیافته باشد و رهنما پس , سنتی دانسته و شناخته شده 
را بر پا دارد و بدعتی ناشناخته رابمیراند. ‏ در نامه ای به حارث همدانی 
,می فرماید: بدان که برترین مومنان , کسی است که از جان و مال و 
کسان خود بیشتر(در راه خدا) بذل و انفاق کند, زیرا انچه ازخیر و خوبی 
پیش بفرستی برای تو ذخیره خواهد شد و آنچه را از خود بر جای نهی ,خیر 
و نفعش از آن دیگری است . - برترین مردم داورترین آنها بر طبق حق 
است ۰ پیامبر خدا(ص ): ای مردم ! همانابرترین مردم ,ر کسی است که با 
وجود بلندمرتبگی , فروتنی کند و با وجود توانگری به دنیا زهد ورزد و 
در عین داشتن توانایی ,انصاف به خرج دهد و در عین قدرتمندی ,بردبار 
باشد بدانید که برترین مردم , بنده ای است که از دنیا به قدر کفاف 
برگیرد و در آن با عفاف و عزت نفس زندگی کند و برای سفر (آخرت ) 
توشه برگیرد و برای رفتن ِ شود. - امام علی (ع ): همانا برترین مردم 
نزدخداوند, کسی است که عمل به حق را ازعمل به باطل بیشتر دوست 
داشته باشد , اگرچه حق برای او کمبود و اندوه به بار آورد وباطل سود و 
فزونی به سویش بکشاند. - به بنده شایسته , لقمان , گفته شد:برترین 
مردم کیست ؟ گفت : موّمن توانگرگفته شد: توانگر از مال و ثروت ؟ 
گفت : نه بلکه توا گر از علم که اگز.: به او نیاز پیدا شود,از دانشش بهره 
گرفته شود و اگر نیازی دنو ر کوش را کفایت کند گفته شد: : پس 
اما اه نا و 
, فرمود: کسی که کم خورد و کم خندد و به انچه بدنش را بپوشاند قانع 
- مسیح (ع ), در پاسخ به این سوال که برترین مردم کیست , 

د: کسی که سخنش ذکر خدا باشد و سکوتش تفکر ونگاهش عبرت 


برترین اخلاق . 


د آماق غلی (غ ا* پرترنن اخلان فردان سرتباری اسشت.:ب بخشند کی و ارم 
سا 


فضیلت (متفرقه ). 


- امام علی (ع ): فضیلت , با احسان همراه است  .‏ نشناختن فضیلتها, از 
زشت ترین رذیلتهاست . - برترین خصلتها, نرمش و مداراست  .‏ جز این 
نیست که فضیلت اهل فضل را, فضیلتمندان می شناسند. ‏ با دشمنت به 
فضل و نیکویی رفتارکن که این یکی از دو پیروزی است . - روزگاری 
دشوار و گزنده بر مردم خواهد آمد : که گر آن زوز نار تهانگر انخه.را دارد با 
چنگ و دندان نگه دارد, حال آن که به چنین کاری فرمان داده نشده بلکه 
خدای سبحان فرموده است : ((و احسان وبخشش به یکدیگر را از یاد 
مبرید)). 


فقر و کفر. 


پیامبر خدا(ص ): نزدیک است که فقر, به کفر انجامد. ‏ بار خدایا! من از 
و فقر به تو پناه می برم مردی عرض کرد: ری 1۰ 
فرمود: آری ۰ اگر رحمت پروردگار من به فقرا نبود ,نزدیک بود که فقر به 
کفر بینجامد. مجلسی ۳ رضوان الله علیه ر در توضیح این فرمایش 
رسول خدا(ص ) که نزدیک است فقربه کفر انجامد, می گوید. این روایت 
ی ای ی ی 
دارد امااخباری که پیشتر گذشت و این روایت ازپیامبر(ص ) که : فقر 
افتخار من است و من به آن می نازم و نیز این سخن آن حضرت که بار 
خدایا !مرا مستمند زنده بدار و مستمند بمیران و درزمره مستمندان 
محشورم فرما, با روایت موردبحث تعارض دارند البته اين روایت را 
روایتی که اهل سنت از پیامبر(ص ) نقل می کنند که فرموده است : فقر 
مایه روسیاهی در هر دو جهان است , تايید می کند در جمع و سازش میان 
این دو دسته احادیت نظراتی گفته شده است . راغب در مفردات می 
گوید: فقر به چهار معنا به کار می رود. اول : وجود نیاز ضروری این معنا 
همه انسانها را تا زمانی که در دنیا هستند و بلکه تمام موجودات را شامل 
خدابی نیاز پنشگو ژد است )) تن آنة ((و ها انان راجسدی که غذا| 
نخورند قرار ندادیم )) که دروصف انسان است , اشاره به همین فقر دارد. 
دوم : تهیدستی که در این آیات فقر به این معناست : (((اين صدقات ) 
برای آن نیا زمندانی است که در راه خدا| فرو مانده اند از شدت 
خویشتنداری , فرد بی اطلاع , انان را تافو پندارد)) و ((صدقات در 
حقیقت از ان نیازمندان و مستمندان است )). . سوم : فقر نفس که عبارت 
است از آزمندی وسیری ناپذیری و مقصود از حدیث نبوی :نزدیک است که 
فقر به کفر انجامد, همین معناست و در مقابل آن , حدیث ((توانگری 
,توانگری نفس است أ( قرار دارد و مقصود از این جمله : کسی که 
قناعت نداشته باشد, مال و ثروت او را توانگر و بی نیاز نمی کند, نیز 
همین توانگری است . چهارم : فقر و نیازمندی به خدا که حدیث نبوی : 
((بار خدایا! با نیا زمندی به خودت مرابی نیاز گردان و با بی نیازی از 
خودت مرا نیازمندمگردان اشاره به همین معنا دارد همچنین درآیه 
((پروردگارا! 99 به آنچه از خیرو خوبی بر من نازل کرده ای نیازمندم )), 
مقصود همین معنا ازاز فقر می باشد مقصود شاعر از فقر در شعر زیر,نیز 
همین مفهوم است . نیازمندیم به تو را خوش دارم . و اگر نبود عشق به تو, 
فقر و نیازمندی راخوش نداشتم . گفته می شود: افتقر فهو مفتقر و فقیر 


واژه فقر تقریبا به کار نمی رود گرچه قاعده قیاس چنین کاربردی را 
اقتضا دارد فقیر در اصل به معنای کسی است که ستون فقراتش شکسته 
است (پایان سخن راغب ). این توجیه بهترین سخنی است که در اين باب 
گفته شده است بعضی هم روسیاهی را حمل به مدح و ستایش کرده اند, 
یعنی فقر همچون خال سیاهی است بر رخسار محبوب که او را زیبامی کند 
نه زشت . به قولی , مراد از وجه (سواد الوجه ) ذات ممکن است و مراد 
ار آن در رد مگ ات تایه یه یر و عنر از اصاج 
به روسیاهی لزوم آن با ذات ممکن است ((3)) به طوری که همچنان که 
شاف اد ان وه زایل میب و ام ارات عم ,ها نوت 
نیست بعید بودن این دو توجیه پوشیده پیت وت ان است که به 
فرض درست بودن حدیث ,حمل بر فقر مذموم و نکوهیده شود. غزالی در 
شرح این حدیت می نویسد. : زیرافقر توام با اضطرار به چیزی که از آن 
چاره ای نیست , آدمی را در پرتگاه کفر قرار می دهد,چرا که اولا موجب 
حسادت به توانگران می شودو حسد هم حسنات و خوبیها را از بين می 
تناها تاعت انم موه که انس مق سرت سس ات اظمار لت و 
خواری کند که این خودبه آبرو و ديین او لطمه می زند ثالثا سبب ناخشنودی 
به قضای الهی و ناراضی بودن آزروزی می شود و این خود اگر هم کفر 
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بر جای گذارم خوشتر دارم از اين که حتی یک روز فقیر باشم و ذلت دست 
درازکردن پیش مردم را تحمل کنم , زیرا به خدا قسم که نمی دانم اگر به 
بلایی مانند فقر یا بتماری کرفتار ای بقخه ات توسین . کرفتار. خواهم شد 
ای بسا که کافر شوم و خودم بی خبر باشم به همین دلیل فرمود: نزدیک 
ات که نهر کر ها ی وا کارا وا 
وامی دارد و ای بسا که او را به اعتراض به خدا وتصرف در ملک او 
بکشاند از طرف دیگر, فقر تعمتی الفی است: که آدمی: رز | به روی آوزدن 
به خدا و پناه بردن به او و دست نیاز دراز کردن به سوی او فرا می خواند 
و زیور اآنبیا و زینت اولیا و پوشش صالحان است از اين جاست که در 
خبری آمده است : هرگاه دیدی فقر روی آورده است بگو: خوش آمدی 
ای تن پوش زیرین صالحان فقر نعمتی بزرگ , اما در عین حال دنک و 
ازمال وثروت در ع رن می توان به راز نکوهش و ستایش از ثروت پی 
برد و انها را با هم جمع وسازش داد, که حکمت و فلسفه دارایی و هدف از 
ان و فواید و مضرات و مفاسد آن را بشناسیم ومعلوم شود که مال 
وثروت از جهتی خوب است و از جهتی بد نه خوب مطلق است و نه بد 
مطلق بلکه همزمان هم خوب است و هم بد لذا گاه مورد ستایش قرار 


می گیرد و گاه مورد نکوهش و شخص با بصیرت و نکته سنج , فرق میان 
دارایی ممدوح با دارایی مذموم را می شناسد. 

بعضی اصحاب ما در دعا گفته اند: خدایا ازفقر و کمی به تو پناه می 
بریم گفته شده است که مقصود از فقر در اين جا که از آن به خدا پناه 
برده شده , همان فقر نفس است که شخص مبتلا به ان خود .را به 
کفران نعمتهای خدا و فراموشی اد اومی کشاند عتاعت می شود کد 
برای رفع نیاز وتهیدستی خود, دست به کارهایی بزند که به ابروو دین 
او لطمه می رساند مراد از کمی , کم صبری يا کمی تعداد و نفرات 
است در خبر است که پیامبر(ص ) از فقر به خدا پناه برده و در خبری 
دیگر آمده که فرمود: فقر افتخار من است و من به آن بر دیگر پیامبران 
می بالم در جمع وسازش میان این دو خبر گفته شده است فقری که 
پیامبر(ص ) از آن به خدا پناه برده , نیاز به مردم وروزی کمتر از کفاف 
است و آن فقری که به آن می بالد فقر و نیاز به خدای متعال است از این 
0 ,این ی 0 او پر سایر پیامبران است رخا آن که 
۱ ی ی 7 
هیچ کس به پای ایشان نمی رسید بنابراین , فقر رسول اکرم (ص ) به 
خدا, کاملتر و تمامتر از فقر دیگر پیامبران بوده است . کرمانی در شرح 
بخاری در ذیل این فرمایش پیامبر(ص ) که خدایا از فقر به تو پناه 
مد بو رف کوید این جمله و آیه ((ان ترک خیرا)) که به معنای مال و 
ثروت است و نیز اين مطلب که رسول خدا(ص ) در کاملترین وضع 
معیشتی خود رحلت کرد زیرا به سبب غنایمی که خداوندبه او عطا فرموده 
بود, در حال توانگری به سرمی برد و همچنین به اين دلیل که غنی 
وتوانگری وصف حق است همه دلیل بر برتری دارایی و توانگری است 
جدیث : [(بیشتر اهل بهشت فقرایند)) از واقعیت خبر می دهد 0 
گفته می شود: بیشتر مردم دنیا را فقرا تشکیل می دهند اما اين که 
رسول خدا طیبات وخوشیهای زندگی این جهان را ترک کرد, علتش این 
است که نخواست در همین دنیا به طیبات وخوشیهای زندگی دست یابد. 
دیگران جواب داده اند که حدبت ((بیشتراهل بهشت فقرایند)) , اشاره به 
اين دارد که علت ورود به بهشت فقر است و رها کردن طیبات دنیا از 
سوی پیامبر دلیل بر برتری فقر است وپناه بردن آن حضرت از فقر به خدا 
با پناه بردن آن حضرت از توانگری به خدا تعارض دارد ودر این که مال 
خوب و بلکه برتر است , بحثی نیست و رسول خدا در هنگام وفات 
ت رید ای شدای تالیش ای یت اشت (راارسکن 
کرمانی ). اکثرا معتقدند که کفاف بر ثروت و فقر,هردو, فضیلت دارد, 
زیرا از افات و پیامدهای سو این دو مبراست بعید نیست که این 


نظردرست تر باشد. یکی از علما گفته است : همه اینها درست است 
, اما اصل سوال که توانگری برتر است یافقر همچنان به قوت خود باقی 
است , زیرا بحث در جایی است که شخصی یکی از این دو وضع راداشته 
باشد درباره چنین کسی کدام یک از فقر وتوانگری بهتر و افضل است 
گفته شده است این سوال که کدام یک برتر است , سوال درستی نیست , 
زیرا احتمال دارد که یکی از آنها کاردرست و شایسته کند و دیگری نکند 
که در این صورت او بهتر و برتر است بنابراین , سوال این است که اگر 
یک نفر فقیر با یک نفر توانگر هردو از نظر عمل صالح و شایسته ای که 
انجام می دهند یکسان باشند, در ان صورت کدام یک نزد خدا منزلت بیشتر 
و برتری دارند؟ به همین دلیل گفته شده است که صورت مساله درباره 
فقیر ناآزمند و ثروتمند غیر ممسک است چه ,روشن است که فقیر قانع از 
توانگر بخیل برتر وبرعکس , توانگر بخشنده از فقیر آزمند وحریص برتر 
است این غالم.می: کوند: هر چیزی که وسیله برای چیز دیگری باشد و 
مقصود بالذات نباشد ربزای.ان که فضیلت و بر ترینشن فعلوم شود رناند آن 
راساحدی که از آن تسیود در نظر کرفت باتران مال وروت 
به خودی خود مذموم و بر حذر داشته شده نیست ,بلکه اگر مانع انسان و 
خدا شود نکوهیده است عکس آن نیز صادق است ای بسا توانگری که مال 
و ثروتش او را از خدا باز نداشته و ای بسافقیری که تهیدستی و فقرش او 
را از خدا غافل کرده و باز داشته است . او می گوید: البته اگر جنبه اکثر و 
غالب را درنظر بگیریم , شخص فقیر از خطر دورتر است ,زیرا فتنه و خطر 
روت , بدتر از خطر فقر است . یکی دیگر از علما گفته است : 
علما در اصل این مساله اختلاف کرده اند, بعضی فقر را ترجیح داده 
اند, برخی توانگری و ثروت را و برخی هم به مقدار کفاف را همه اینها 
خارج از محل اختلاف است و ان این است که کدام حالت برای بنده نزد 
خدا بهتر و برتر است , تا آن وضع و حال را کسب کند و در پیش گیرد 
ایا کم داشتن مال و ثروت بهتر است , تا دلش را از عوامل بازدارنده از 
یاد خدا فارغ گرداند و لذت مناجات رابچشد و غرق در کسب مال و ثروت 
نشود, تا درروز قيامت از زحمت حسابرسی طولانی اسوده شود؟ با 
رسیدگی به نیازمندان برقرب و منزلت خود نزد خدا هر چه بیشتربیفزاید 
مضافا بر این که , مال و ثروت ورسیدگی و احسان به مردم نفع متقابل 
هم دارد. او مي گوید: در این فرض , البته روشی که پیامبر(ص ) و 

جمهور اصحاب آن حضرت بز کزبدتد, یعنی کم داشتن از مال و منال ۳ 
ودوری از زرق و برق آن ترجیح دارد یک فرض دیگر هم می ماند و آن این 
است که کسی بدون کار و زحمت , یعنی از طریق مثلا ارت و سهم غنیمت 
, به مال و ثروتی از دنیا دست یابد دراین صورت , ایا بهتر است که این 


شخص تمام مال و ثروت خود را در راههای احسان و خیرمصرف کند, 
به طوری که چیزی برای خودش باقی نماند یا به سرمایه گذاری و بهره 
برداری ازآن بپردازد تا سود مضاعف برد؟ او می گوید:این مورد نیز همانند 
دو قسم اول است . ابن حجر می گوید: این وضع اقتضا می کند که 
اموال خود را ببخشد, تا حدی که به حالت کفاف برسد و اگر : به این روش 
ادامه دهد, چنانچه ثروتی دوباره به دست اورد, زیانی نمی بیند واما این 
ادعا که جمهور صحابه ند تتنتن و زاهدبودند, درست لیست , زیرا آنچه 
از وضع و حال آنان شهرت دارد, این است که آنان بعد ازفتوحاتی که 
خداوند نصیبشان کرد, بر دو قسم بودند عده ای ثروتی را که به دست 
آوردند نگه داشتند و با انجام کارهای نیکوکارانه و رسیدگی به مردم و کمک 
مالی به نیازمندان به خدا تقرب می جستند و در عین حال از غنای نفس 
برخوردار و از حرص و ازمندی به دور بودندعده ای هم به همان 
روشی که پیشتر داشتند,ادامه دادند و از غنایم و رهاوردهای فتوحات چیزی 
برای خود باقی نمی گذاشتند این عده اندک شمار بودند. اخبار متعارضی 
در این باب وجود دارد ازجمله مواردی که در آن تردید است و جای بحثت 
دارد, مورد کسی است که هیچ ندارد وکاملا تهیدست است چنین کسی بهتر 
است که برای حفظ ابروی خود و محفوظ ماندن از ذلت و خواری سوال , 
دنبال کسب درآمد رود يا اين که صبر کند تا خداوند غیر از طریق سوال , 
دری به رویش بگشاید (پایان گفتا ر ابن حجر). به نظر می رسد 
جمع و سازش میان اخباری که در این زمینه دار را است که فقرو 
روث هر یک به نوبه خود نعمتی الهی است که خداوند با توجه به مصلحت 
کامل افراد , به آنان یکی از این دو نعمت را ارزانی می دارد وبنده وظیفه 
دارد که در هنگام فقر و تهیدستی شکیبا و بلکه سپاسگزار و شاکر باشد و 
اگر هم خداوند مال و ثروتی به او بخشید , سپاسگزارباشد و به مقتضای آن 
عمل کند بنابراین , باید به مقتضای هر یک از فقر و توانگری عمل 
کردالبته غالبا فقیر شکیبا, ثوابش بیشتر از توانگرشاکر است اما مراتب 
احوال هر یک کاملا با هم متفاوتند و نمی توان درباره هر یک از دو طرف 
رحکم کلی صادر کرد پیداست که بسنده کردن به مقدار کفاف سالمتر و 
کم خطرتر از طرفین آن ,یعنی فقر و توانگری , است به همین دلیل 
دربیشتر دعاها کفاف خواسته شده و پیامبر(ص )ان را از خداوند برای 
خاندان و عترتش مسالت کرده است بحث کاملتر در این زمینه , به 
خواست خدا, در کتاب مکاسب خواهد آمد. 


نکوهش فقر. 


- امام علی (ع ): فقر, مرگ بزرگ است . - فقر, زبان شخص زیرک را از 
بیان دلیلنش , فرو می بندد و ادم فقیر در شهر خود غریب است . - بیامبر 
خدا(ص ): فقر, (مایه ) سیه رویی در هر دو جهان است . - امام علی (ع ): 

فقر و قرض در کنار هم ,بدبختی بس بزرگی است . - پیامبر خدا(ص ): فقر 
بدتر و سخت تر ازکشته شدن است . - امام علی (ع ): فقر , نفس را 
خوار می کندو خرد را سرگشته می سازد و غم و اندوهها را (به سوی 
آدهی ) مین کشاند.- فترر بهتر از فقر است..-.بتة فرزند خود خسن (ع ), 
فرمود: کسی را که در پی تحصیل خوراک روزانه خود است ,سرزنش مکن 
, زیرا کسی که قوت خود را نداشته باشد ر خطاهایش بسیار است فرزندم 
! آدم فقیر,حقیر است سخنش خریدار ندارد و مقام ومرتبتش شناخته و 
دانسته نمی شود فقیر اگرراستگو باشد, او را درو کم با مدق | کر 
زاهدو دنیاگریز باشد, نادانش می خوانند فرزندم ! هرکه به فقر گرفتار 
اید, به چهار خصلت مبتلا شود:به سستی در یقین و کاستی در خرد و 
شکنندگی در دین و کمی شرم و حیا در چهره پس , پناه می بریم به خدا از 
فقر. - به فرزندش محمد پن حنفیه , فرمود:فرزندم ! من از فقر و ناداری 
برای تو بیمناکم پس ,ر از ان به خدا پناه و 
دین و سر‌گشتگی خرد است و مایه کینه و دشمنی . - پیامبرخدا(ص 
):خدای متعال به ابراهیم (ع ) وحی فرمود: تو راآفریدم و به آتش نمرود 
مبتلایت کردم اگر به فقر گرفتارت می کردم و شکیبایی را از تومی گرفتم 
چه می کردی ؟ ابراهیم عرض کرد: بارپروردگارا ,ر فقر برای من سخت تر 
از آتش نمرود است خدای تعالی فرمود: ۳ وجلالم سو گند ر که در 
آسمان و زمین چیزی سخت تر از فقر نیافریدم !. - لقمان (ع ) به فرزند 
خود فرمود: بدان ای فرزندم که من صبر را و نیز انواع تلخیها راچشیدم , 
اما تلختر از فقر ندیدم پس ,اگر روزی فقیر شدی وی و 
۱ 7۳ 0 که نزد آنان خوار 

و بی مقدار می شوی . - پیامبر خدا(ص ): چهار چیز کمرشکن است فقری 
1۱ - امام علی (ع ): فقر, در زادگاه هم 
غربت است  .‏ امام صادق (ع ): هیبت از فقیر محال است . 


- پیامبر خدا(ص ): ذ فقر, افتخار من است . _ فقر, افتخار من است و به آن 
می بالم . 4 
اس واه ی ۰ امام صادق (ع ): مصیبتها هدیه های خدایند 
مات ار ای اس ی 
امام علی (ع ): , همچون شهادت , درخزانه خداوند نگهداری می 
ی _ فقر برای مومن , از دنباله 
لگام بر گونه اسب آراینده تر است . - پیامبر خدا(ص ): فقرا, دوستان 
خدایند. - فقر, آسودگی است و توانگری کیفر. - امام علي (ع ): هر که 
دوستدار سلامت است , بایدفقررابرگزیندوهر که دوستدارآسایش است ۳ 
باید کل بر کندق ان فا زا احفار که تتامتنر خدارص از سار خدایاا چدا 
مستمندزنده بدار و مستمند بمیران و در شمارمستمندان , محشورم فرما. 
بار خدایا! مرا فقیر بمیران و توانگرنمیرانم و روز قیامت بت گرم 
مسکینان محشورم فرما. _ آزاری که من در راه خدا دیدم هیچ کس نمی 
بیند و ترسی که من در راه خدا چشیدم به احدی چشانده نمی شود سی 
شبانه روز بر من گذشت ,ر در حالی که من و بلال غذایی که هرجانداری 
می خورد برای خوردن نداشتیم , مگربه مقداری که زیر بغل بلال گم می 
شود. - سوگند به آن که جان محمد در دست اوست ,ر هیچ گاه در نزد آل 
فحمد تفصاقی ماه اي. وان( نندم با جرا بوده است نه صاعی خرما. 
- امام کاظم (ع ): پیامبران و فرزندان پیامبران و پیروان پیامبران , به 
سه چیز مختص شده اند: بیماری جسمی , ترس از سلطان و فقر. - از 
پیامبر(ص ) سوال شد. : فقر چیست ؟ فرمود: گنجی از گنجهای خدا دوباره 
سل شا سل م۱ سر هنشت ۰ شسود کراست ار دا 
از جانب خدا سه باره سوال شد: فقرچیست ؟ فرمود: چیزی است که 
روکد ان سا ریصن با م ی کم دای ای کرام 
است , نمی دهد. 


روایاتی که در برتری فقر برتوانگری آمده است . 

- پیامبر خدا(ص ): خداوند به موسی بن عمران وحی فرمود: ای موسی ! 
به تکه ای نان جوکه با آن رفع گرسنگی کنی و به تکه پارچه ای که با آن 
پرهنگی خود را بپوشانی , خرسندباش و در برابر مصیبتها و 
گرفتاربهاشکیبایی کن هرگاه دیدی دنیا (به تو) روی آورده است , بگو: نا 
للّه و انا الیه راجعون بکیفری است که در دنیا به سراغم آمده است و 
هرگاه دیدی دنیا (به تو) پشت کرده و ققرروی آورده است. , بکو: خونتن 
آمدی ای شعار صالحان ۰ امام صادق (ع ): در مناجات خدا باموسی (ع 
) آمده است : ای موسی ! هرگاه دیدی که فقر روی آورده است , بگو: 
خوش آمدی ای شعار صالحان و هرگاه دیدی که ثروت و توانگری روی 
آورده است بگو:(اين به خاطر) گناهی است که کیفرش به سوی من 
شتافته است  .‏ پیامبر خدا(ص ): فقر بهتر از توانگری است , مگر (در 
مورد) کسی که غرامت وتاوانی را (از سوی تنگدستی ) بپردازد یا 
درگرفتاریها به دیگران کمک کند. - امام علی (ع ). دلیل بر اين که فقر بهتر 
از توانگری اس . و کم مایه برتر از داراست . این است که می بینی مردم 
به سبب توانگری خدا را نافرمانی می کنن . و هیچ مخلوقی را نمی بینی 
که به سبب فقرخدا را نافرمانی کن . - پیامبر خدا(ص ), در وصف مومن 
,می فرماید: به فقر خویش شادمان است . - امام علی (ع ): زیان فقر, 
پسندیده تراز سرمستی توانگری است . - مردی به رسول خدا(ص ) 
عرض کرد:از کجا بدانم که چه وضعی دارم ؟ حضرت فرمود: هرگاه 
چیپزی از امور دنیا را خواستی و (رسیدن به آن ) بر تو دشوار شد, بدان 
که در خیر و خوبی به سر می بری و هرگاه چیزی از امر دنیا را خواستی 
و به اسانی برایت فراهم شد, بدان که ان چیز برای توشر است . 


- امام حسن (ع ) , در پاسخ به این سوال که فقر چیست , فر مود: ازمندی 
نفس , به هرچیزی  .‏ امام حسن (ع ), نیز در پاسخ به همین پرسش , 
فرمود: آزمندی و سیری ناپذیری  .‏ امام هادی (ع ): فقر, سیری ناپذیری 
نفس است و توفیدی تنذایده , پیامبر ای ۹ قعیرترین سردم وتخصن 
وجود توانگری و برخورداری بزندگی: را ب ك خود تنگ گیرد و مالش ر برای 
دیگری باقی گذارد. ‏ هیچ فقری چون نادانی , نیست  .‏ بزرگترین فقر, کم 
خردی آشت ,ان سا فری که ار هر نکر مایت است.. 


مردی که ثروتی ندارد فرمود: نه , فقیر حقیقی کسی است که از مال 
خود چیزی به حساب خداپیش نفرستد, ار چه پس از او مال بسیاری 
بماند. ‏ امام صادق (ع ) به حسین بن عثمان فرمود: آبا مین دانن دز ویش 
متکبر کیست ؟ حسین بن عثمان می گوید: عرض کردیم :کسی که مال 
اند ی دارد؟ فرمود: نه , درویش متکبر, کسی است که با چیزی از مال خود 
به درگاه خدای عزوجل تقرب نمی جوید. ‏ پیامبر خدا(ص ): آیا می دانید 
مفلس کیست ؟ گفتند: از نظر ما, مفلس کسی است که نه درهمی دارد و 
نه کالابی حضرت فرمود: مفلس امت من , کسی است که روزقيامت 
نماز و روزه و زکات با خود می آورد,اما گاهی دشنام و تهمتی به این زده 
است ومال آن را خورده و خون فلان را ریخته وبهمان را زده است در 
ننیجه , از ز حسناتش به اين و آن داده می شود و اگر حسناتش تمام شود و 
هنوز خطاهايیش تمام نشده باشد , ازگناهان آنها برداشته و به او داده 
ات و مفلس حقیقی 


فقیرترین مردم . 


امام علی (ع ), در پاسخ به اين پرسش که سخت ترین فقر کدام است , 
فرمود: کفر بعداز ایمان  .‏ در صحف ادریس امده است : کسی راکه از 
من اظهار بی نیازی کند, توانگری نباشدو کسی را که به من اظهار 
نیازمندی کند, فقرو درویشی نباشد. 


- پیامبر خدا(ص ): فقر (حقیقی ) فقر دل است  .‏ امام باقر(ع ), در 
سفارش به جابر بن یزید جعفی , فرمود: هیچ فقری چون فقر دل نیست و 
هیچ غنایی چون غنای نفس نباشد. ‏ امام علی (ع ): بزرگترین بلا, فقر 
نفس است  .‏ فقر نفس , بدترین فقر است . 


معیار توانگری و فقر. 


- امام علی (ع ): توانگری و فقر (واقعی )آن گاه معلوم شود, که اعمال به 

گاه خداعرضه شود. _ با وجود بهشت , فقری نیست و با وجوددوزخ 
توانگزی نف نتآمیر خدارص ۱ در میان فقیران , برای خود دست هایی 
پیدا کنید , زیرا در روزقيامت آنان برای خود قدرتی دارند. - فقر دو گونه 
ارات فقر دنیا و فقر آخرت فقر دنیا (مایه [ توانگری آخرت است 
وتواکزی طبا (اعت] فغر آحرترو هلا کت این اشت؛, عشن. به مال ,و 
زیور دنیا اين است فقر آخرت و عذاب آخرت . - بعد از علی ر فقرای 
شیعه و عترت اورا خفیف مشمارید, زیرا که هر مردی ازانان: به آنذازه 
افراد قبیله ربیعه و مضرشفاعت می کند. 


فقر ستوده و نکوهیده . 


از امام صادق (ع ) درباره این سخن نقل شده از ابوذر که ((سه چیز 
است که مردم از آنها نفرت دارند و من دوستشان دارم : من مرگ و 
فقر و بلا را دوست دارم )), سوال شدحضرت فرمود: این مطلب آن گونه 
که مردم (از سخن ابوذر) می فهمند, نیست بلکه مقصود او این است که 
مرگ در راه طاعت خدا ات ,تا زندگی توام بامعصیت خدا و 
فقر در طاعت خدا رادوست تر دارم , تا توانگری همراه بامعصیت خدا و 
بلا و بیماری در راه طاعت خدا را خوشتر دارم , از تندرستی همراه 
7 خدا. ‏ از امام صادق (ع ) درباره حدیثی که روایت می شود 
مردی به امیرمومنان (ع )عرض کرد: ((من تو را دوست دارم )) 
وحضرت فرمود: (پس ) تن پوشی برای فقراماده کن سوال شد 
حضرت فرمود:امیرالمومنین چنین نفرموده , بلکه فرموده است : برای 
نیازمندیت ‏ یعنی روز قیامت تن پوشی فراهم آورده ای .۰ - امام باقر(ع ): 
ها ها ی را ما ۱ 
باشد: مرگ نزد او محبوبتر اززندگی باشد, فقر را از توانگری دوست 
ترداشته باشد و بیماری را از تندرستی خوشترداشته باشد عرض کردیم : 
را خوشتر دارید: در راه محبت ما بمیرید یا با بغض و دشمنی نسبت به ما 
زندگی کنید؟ فضیل بن یسار می گوید:عرض کردم : به خدا سوگند که 
رز در و را ارم سر فرمود: 
فقر و توانگری و بیماری وتندرستی را نیز همین طور؟ عرض کردم :آری به 
خدا. ‏ امام صادق (ع ): فقیر بودن و با مابودن بهتر است , از توانگر بودن 
و با غیر مابودن و کشته شدن و با ما بودن بهتر است , آززنده بودن و با 
غیر ما بودن . - لقمان به فرزندش فرمود: فرزندم ! فقر,بهتر از ان 
است که (ثروتمند باشی و , بر اثران ) ستم و سرکشی کنی ۰ امام صادق 
(ع ): ثروتی که تو را از ستم باز دارد, بهتر از فقری است که تو را به گناه 
کشاند. - امام علی (ع ): فقر کمرشکن , زیباتراز ثروت رسوا کننده است . 
امام صادق (ع ): فقر, مرگ سرخ است راوی می گوید: و 
) عرض کردم : (منظورتان ) فقر دینار و درم است ؟ فرمود: نه , فقر دینی 
است . - پیامبر خدا(ص ): فقر برای موّمن بهتر ازتوانگری است , مکر 
کسی که بار هزینه ای را(از کسی ) به دوش کشد يا در گرفتاری 
ومشکلات (مردم ) کمک کند. ‏ امام علی (ع ): شکیبایی در برابر فقرتوام 
با عزت زیباتر از توانگری همراه باذلت است  .‏ زیان فقر, پسندیده تر از 


سرمستی توانگری است  .‏ ای بسا کم مایه ای که سود برد ودارایی که 
زیان بیند. 


- امام صادق (ع ): فقر, مرگ سرخ است عرض شد: فقر از درهم و دینار؟ 
فرمود: نه ,فقر دینی . - امام علی (ع ): فقر دینی (یا فقر همراه باقرض ) 
مرگ سرخ است . - پیامبر خدا(ص ), در سفارش به علی (ع ), می 
فرماید: فقر, مرگی بس بزرگ است عرض شد: فقر درهم و دینار؟ 
فرمود؛:فقر دینی . 


قران ۰ ((و با کته که پروردگارشان را صبح و شام می خوانند (و) 
خشنودی او را می خواهند, شکیبایی پیشه کن و دو دیده ات را از انان 
برمگیر که زیور زندگی دنیا را بخواهی و اطاعت مکن از ان کس که قلبش 
را از یادخود, غافل ساخته ایم )). ((و کسانی را که پروردگار خود را 
بامدادان وشامگاهان می خوانند دز حالی که خشنودی او وا نوخ خواهند 
مران از حساب آنان چیزی به عهده تونیست و از حساب تو (نیز) چیزی 
هدن آنان کمی اش با انشان را برانی اد بشباران ماش ۱۵۱ ۱ 
امام علی (ع : برادران تهیدست خود راتحقیر نکنید, زیرا هر کس موّمنی 
را حقیرشمارد, خداوند عزوجل میان آن دو دربهشت جمع نکند, مگر این که 
توبه نماید. ‏ امام صادق (ع ): هر کس موّمن مستمندی را تحقیر کند, 
خداوند همواره به او با دیده حقارت و خشم بنگرد تا این که ازنظر 
تحقیر آمیز خود نست به آن موّمن ,دست بردارد. ‏ پیامبر خدا(ص ): هر 
کس مرد يا زن مومنی را به سبب تهیدستی يا اندک بودن مال و داراییش 
خوار شمارد يا تحقیر کندخدای متعال در روز قیامت او را (بدین 
کارزشتش ) شهره و سپس رسوایش سازد. ‏ امام باقر(ع ): خدای 
متعال به موسی فرمود: ای موسی ! فقیر را خوار مشمار و به حال توانگر 
به سبب اندک چیزی که داردغبطه مخور. ‏ امام رضا(ع ): هر کس با 
مسلمانی فقیررو به رو شود و به او سلامی متفاوت باسلامی کند که به 
ثروتمند می کند, روزقيیامت خدای عزوجل را دیدار کند در حالی که خدا از 
او در خشم است . - پیامبر خدا(ص ): بدانید که هر کس 
مسلمان فقیری را خفیف شمارد, در حق خداخفت نشان داده است 
وخداونددر روز قیامت او را خفیف کند, مگر این که توبه نماید. و فرمود: 
هر کس مسلمان فقیری راگرامی دارد, روز قیامت در حالی خدا رادیدار 
کند که از او راضی است . 


۳ امام علی (ع ), در کمک خواهی از خدای سبحان , فرمود: از او یاری 
می طلبم که به یاری او نیازمندم کسی که او هدایتش کند,گمراه نشود و 
کسی که او با وی دشمنی کندرنجات نيابد و کسی که او بی نیازش 
گرداند ,نیا زمند نشود. - امام که عِ) , در سفارش به فرزندبزرگوارش 

حسن (ع ), می فرماید: کسی که میانه روی کند , هرگز هلاک نشود و کسی 
كِِ ورزد, هرگز فقیر نگردد. - امام صادق (ع ): من برای کسی که 
میانه روی (و صرفه جویی ) کند, ضمانت می کنم که فقیر نشود. ‏ امام 
باقر(ع ): نیکی کردن و صدقه نهانی , فقر را از بین می برند. - امام علی 
(ع) مارم ففر را باصدفه مشش مان کین بامیر حدارض. 1 
صله رحم , عمر رازیاد می کند و فقر را از بين می برد. - امام علی (ع 
): هیچ مالی فقرزداتر ازقناعت و خرسندی به قوت نیست شکیبایی سیری 
در برابر ناداری است  .‏ هر که فقر از او دست برنمی دارد,جمله ((لا حول 
ولا قوو الا بالله الغلی العظنم را ریاد بکشد 


آنچه فقر می آورد. 


- پیامبر خدا(ص ): کسی که دم از ناداری زند , نادار شود. امام علی (ع ): 
حرص زدن , فقر می آورد. - فزونخواه دنیا محکوم به فقر است ورویگردان 
از دنیا آسایش یار اوست . - امام صادق (ع ), از پدران بزرگوارش :هر که 
از فضل خدا نطلبد, فقیر شود. - پیامبر خدا(ص ): امانتداری توانگری می 
۳ وخیانت (در امانت ) فقرمی کشاند. - امام علی (ع ): آن گاه که اشیا 

شد. - امام مار یه ۱ فرمود: ت۳۳ وسیله سر رکیسه کردن 
مردم قرار مده , زیرابا این کار, خداوند بر فقر تو می افزاید. - امام علی 
(ع ): هر که دری ازنیازخواهی به روی خود بگشاید , خداوند دری از فقر به 
رویش باز کند. ‏ امام صادق (ع ): هر مردی که فرزندخود را نفرین کند, 
فقر برایش به ارت گذارد. ‏ امام علی (ع ): وجود تارهای عنکبوت در 
اتاقها فقر می آورد, ادرار کردن در حمام فقر می آورد, خوردن در حال 
جنابت فقرمی آورد , خلال کردن_ دندانها با شاخه درخت گز فقر می آورد, 
ایستاده شانه زدن فقر می اور باقی گذاشتن خاکروبه در خانه فقر 
می آورد , سوگند دروغ خوردن فقرمی آورد , زنا کردن فقر می آورد, حرص 
زدن فقر می آورد خواب میان مغرب وعشا فقر می آورد, خواب پیش 
از طلوع خورشید فقر می آورد, رعایت نکردن صرفه جویی در معاش 
فقر می آورد,ر بریدن پیوند خویشاوندی فقر می آورد, عادت داشتن به 
درو ففر.فی. آوزد, زیاد گوش : دادن به آواز فقر می آورد , رد کردن گدای 
مرد در شب فقر می آورد. - بسا توانگربی , که فقر پایدار درپی آورد. 


پوزش خواهی خدای سبحان از فقیران . 


- امام صادق (ع ): خداوند عزوجل درروز قیامت به مومنان فقیر, با نگاهی 
پوزش خواهانه می نگرد و می فرماید: به عزت وجلالم سوگند, که من 
شما رادر دتیا از رهی خواری‌ وی اعتناین بشما فقیر تان تکردم هر آینه 
امروز رفتار مرا با خود می بینید. _ (در روز قيامت ) خداوند ,.جل ثناقه 
چنان که برادری از برادرش پوزش می خواهد, از بنده موّمن نیا زمند 
خود دردنیا , پوزش می خواهد و می فرماید: به عزت و جلالم سوگند که من 
تو را در دنیا از سرخواریت نزد من , محتاج نکردم اکنون این روپوش را 
بردار و ببین به جای دنیا به تو چه داده ام او روپوش را بردارد و گوید 
این عوضی که به من دادی مرا چه زیان اگر آنچه را در دنیا ان کرفنت: 


زیور فقر. 


قرآن . (((اين صدقات ) برای آن نیازمندانی است که در راه خدا فرو 
مانده اند و نمی توانند (برای تامین هزینه زندگی ) در زمین سفر کنند از 
شدت خویشتنداری , فردبی اطلاع , انان را توانگر می پندارد انها را از 
سا ی ای ای ی ۱ 
علی (ع ): خویشتنداری (و مناعت طبع ) زیور فقر است . - امام صادق 
(ع ): مومن در دین نیرومنداست در زمان توانگری میانه رو و در هنگام 
تهید ستی , آراسته . - امام علی (ع ): هر که فقر خود را اظهارکند, قدر و 
منزلت خویش را پست گرداند. ‏ امام صادق (ع ): دشوارترین و پرزحمت 
ترین کارها, پوشیده داشتن فقراست  .‏ امام علی (ع ): پنهان نگه داشتن 
ناداری وبیماریها, از مروت است  .‏ پیامبر خدا(ص ): خداوند فقر را 
نزدخلق خود امانت نهاده اننت شایر این , هر کس. آن زا مخفی نکه دارة, 
خداوند پاداش روزه گیر شب زنده دار را به او عطا فرماید. ‏ فقر, 
امانت است پس ر هر که آن رایوشیده نگه دارد ,ر این کا راو عبادت است 
وهر که آاشکارش سنازد, به گردن برادران مسلمان خود قلاده انداخته 
است (مسوولیت و تعهد به گردن آنها گذاشته است ). - خداوند تعالی 
مومن فقیری را که خویشتندار باشد, دوست دارد. 


فقرا شهریاران بهشتند. 


- پیامبر خدا(ص ): فقرا شهریاران اهل بهشتند مردم همگی مشتاق بهشتند 
و بهشت مشتاق فقیران است . - امام علی (ع ): شهریاران دنیا واخرت , 
درویشان خرسند هستند. ‏ پیامبر خدا(ص ): درهای بهشت , به روی فقرا 
باز است  .‏ به بهشت سری زدم , دیدم بیلشتر مردم ان فقیر انند. ابوذر از 
رسول خدا(ص ) پرسید: آیاآنان که از خدا ترسان و در برابر او خاشع 
وفروتنند و بسیار باد خدا| می کنند , زودنر ازدیگر مردمان به بهشت می 
روند؟ پیامبرفرمود: نه , بلکه موّمنان فقیرند که می آیند واز روی شانه 
های مردم رد می شوند. - پیامبر خدا(ص ): کسی که بمیرد و درهم و 
دیناری از خود بر جای نگذارد, توانگرتراز او کسی وارد بهشت نشود. ‏ 
امام صادق (ع ): فقرای مسلمان چهل خریف ((5)) (پاییز) پیش از 
توانگرانشان درباغهای بهشت می خرامند سپس فرمود: دراین باره 
برایت ۱ بزنم حکایت این اما مب - 293 حکایت 
دوکشتی است که برعوارض گیربگذرند و او به یکی از آن دو بنگرد و چیزی 
در آن نبیند و گوید: ازادش گذارید که برودو به دیگری بنگرد و آن زا بر از 

بار بیند پس گوید: نگهش دارید. ‏ پیامبر خدا(ص ): بشارت بادا تا را 7 
مهاجران درویش ر به روشنایی تمام_ درروز رستاخیز نیم روز پیش از 
مردمان توانگر به بهشت می روید که آن نیم روز(برابر) پانصد سال است 
۰ فقرای مسلمان نیم روز, که پانصدسال است مخلوتر ار خوانگراتسان نه 
بهشت وارد می شوند. - همه پیامبران چهل سال جلوتر ازسلیمان بن داود 
وارد بهشت می شوند. ‏ امام صادق (ع ): اخرین پیامبری که وارد بهشت 
می شود , سلیمان است و این به سبب دنیایی است که به او داده شد. 


یبد ال کهی انم 


قرآن . ((و با کسانی که پروردگارشان را صبح و شام می خوانند (و) 
خشنودی او را می خواهند, شکیبایی پیشه کن و دو دیده ات را از انان بر 
مگیر که زیور زندگی دنیا را بخواهی و از آن کس که قلبش را از یاد 
خود غافل ساخته ایم و از هوس خود پیروی کرده و (اساس ) کارش بر 
زیاده روی است , اطاعت مکن  .))‏ پیامبر خدا(ص ): ای گروه فقیران ! 
خداوندبرای من پسندیده است که به محفلهای شما تاسی جویم , زی را 
فرموده است : ((و باکسانی که پروردگارشان را صبح و شام می خوانند 
(و) خشنودی او را می خواهند,شکیبایی پیشه کن )) چرا که محفلهای 
شما,محفلهای پیامبران پیش از روزکار شماست  .‏ فقرا از رسول 
خدازشن) پرسدندوقی درربازار اواع موه ها میم و لمات هویو 
انها را می کند اما پولی نداریم که بخریم , ایا اجری داریم ؟ حضرت 
فرمود:مگر اجر, در چیزی جز این است  .‏ امام صادق (ع ) به محمد 
خزاز فرمود:آیا به بازار نمی روی ؟ آیا میوه هایی که به فروش می رسد و 
چیزهای دیگری که دلت هوس آنها رامی کندنمی بینی (وقدرت 
خریدنداری ٩)‏ عرض کردم : چرا فرمود: بدان که در برابر هر چیزی که 
ار ی و اه 2 
پیامبر خدا(ص خهوضا به.حال فستمتدان شکییا انهایتد کساتی. که 

ملکوت آسمانها و زمین را می بینند. - ای گروه فقیران ۱ از خداوند 
قلباراضی باشید , تا به پاداش فقر خود برسید وگرنه نمی رسید. ‏ ای گروه 
مستمندان ! رضایت خاطرداشته باشید و قلبا از خدا خشنود باشید, 
تاخدای عزوجل برای فقرتان شما را پاداش دهد. امام تلو (ع ) ر در 
وصف پیامبران «می فرماید: اگر می خواهی به عنوان دومین نمونه از 
ی تام الض ۱ هی کم کی فرعا نک ((پروردگارا! من به 
آن خوببی که برانم فره فرستی تیازمندم )), به خدا و کندکه او از خداوند 
جز نانی که بخورد, چیزی نخواست  .‏ رسول خدا(ص ) به ابوذر 
فرمود: جعیل را چگونه می بینی ؟ (ابوذر می گوید:) عرض کردم : 
مستمندی است , مانند دیگر همتایان خود فرمود: فلانی را چگونه می بینی 
؟ عرض کردم : بزرگی از بزرگان مردم فرمود:جعیل یک دنیا از او بهتر 
است ! عرض کردم :ای رسول خدا! این فلان چنین وضعی دارد وشما با 
او چنان رفتاری می کنید! فرمود: اورئیس قوم خود است و من برای جلب 
قلوب نها اين کار را می کنم . - امية بن خالد بن ابی العیص : پیامبر(ص 
ابه کمک مسلمانان تهیدست , فتح و پیروزی به دست می اورد. ‏ امام 
صادق (ع ): گرامیترین حالت بنده نزد خدا, وقتی است که درهمی بجوید و 


به دست نیاورد عبدالله بن سنان می گوید:زمانی که امام صادق (ع ) این 
سخن را فرمود,من یکصد هزار (درهم ) داشتم ولی امروزیک درهم ندارم . 


فقر (متفرقه ). 


شیر طذااصی )2 خواهشماست را کم کن.م۳ا اقفر بر که اسان 
شتود آهای کاطح (ع آ قعر مرا به خوخ خلفین کید ریا کی که به. خود 
تلقین فقر کندربخیل شود. ‏ امام علی (ع ): بسا فقیری , که از 
شیرعزتمندتر است . - درهم فقیر (که در راه خدا دهد) نزدخداوند, بالنده 
تر و با ارزشتر از دینار توانگراست (که در راه خدا دهد). - چونان کسی 
مباش که بدون عکمل. به آخرت آمید بسته اسنت. اکر توانگز شود, به 
سرمستی و گناه افتد و اگر نیازمند شود, به نومیدی و سسستی گراید. ی 
بدا به حال کسی که فقیران ومستمندان و گدایان و بینوایان رانده شده 
ووامداران و در راه ماندگان ر در پیشگاه خداوند خصم او باشند. چه 
نیکوست فروتتی توانگران دربرابر فقیران برای به دست آوردن خشنودی 
و پاداش خداوند! و نیکوتر از آن بی اعتنایی و عزت نفس فقیران است در 
برابرتوانگران به سبب توکل به خداوند. _ پیامبر خدا(ص ): کسی که 
از روی توانگری دهش می کند, از کسی که به سیب نیازمندی می گیرد 
برتر نیست . - شور بخت ترین شوربختان , کسی است که فقر دنیا و 
عذاب اخرت در او جمع شود. 


فقیه شدن در دین . 


قرآن . ((و شایسته نیست که مومنان همگی (برای جهاد)کوج کنند 
پس چرا از هر فرقه ای از آنان دسته ای کوج نمی کنند تا (دسته ای 
بمانند و) در دین اگاهی پیدا کنند وقوم خود را وقتی به سوی آنان باز گشتند 
بیم دهند,باشد که آنان (از کیفر الهی ) بترسند)). - امام علی (ع ): اگر 
خواستی دانا شوی ,در دین دانا و فقیه شو. ‏ امام کاظم (ع ): در دین خدا 
فقیه و داناشوید, زیرا فقه کلید بصیرت است و مایه کمال عبادت و 
وسیله رسیدن به مقامات بلندو مراتب عالی دینی و دنیایی برتری فقیه 
برعابد, همچون برتری خورشید است برستارگان و هر که در دین خود 
دانا و فقیه نشود, خداوند هیچ عملی از او را نیسندد. - پیامبر خدا(ص ): 
هرگاه خداوند خوبی بنده ای را بخواهد, او رز در دین فقیه گرداندو راه 
درست و راستش را به او الهام فرماید. - هرگاه خداوند خوبی بنده ای 
رابخواهد او را در دین دانا و فقیه گرداند و به دنیا بی اعتنایش سازد و 
نسبت به عیبهایش بینا کند. - امام علی (ع ): هرگاه خداوند خیربنده ای را 
بخواهد, او را در دین فقیه گرداندو یقین در دلش افکند. ‏ باید کوچک 
شما از بزرگ شماسرمشق گیرد و بزرگترانتان با کوچکتران مهربان 
باشند و همچون مردمان بی فرهنگ جاهلیت نباشید که نه در دین 
فقیه بودند و نه درباره خدا تفکر می کردند. قرآن را تياهوزید: که ان 
بهترین سخن است و در آن دانا شوید, , که آن بهاردلهاست.: . - بیامبر 
۰ خداوند به چیزی برتر از اگاهی دینی , عبادت نشده 0 
گاهی است و تکیه گاه اين دین مه اروت جر 3 
(اعوان و انصار او) بسیار گردد. ‏ اف بر هر مسلمانی که هفته ای یک روز 
را به کار آموختن امور دینی خود وپرسیدن مسائل دینیش اختصاص ندهد. 
نی عت روا ت کرده اند:اف بر هر مرد مسلمانی  .‏ امام 
علی (ع ), در سفارش به فرزندخود حسن (ع ), می فرماید: برای یافتن 
حق ,هر جا که باشد, در گردابهای سخت فرو رو ودر دین فقیه شو. 


ویژگیهای فقیه . 


۹ پیامبر خدا(ص ِ هیج گاه بنده ای بر فقه و شناخت خود از دینش 
نیفزود, مگر اين که بر میانه روی او در عملش افزوده گشت  .‏ امام علی 
(ع ): پارسایی , خصلت فقیه است  .‏ در فرمان استانداری خود به 
محمدبن آبی بکر, می فرماید: برترین فقه و دین فهمی , پارسایی داشتن 
در دین خدا و به کاربستن فرمان اوست پس , بر تو باد به رعایت تقوا در 
امور پنهان و پیدای خود. 
- پیامبر خدا(ص ): در فقاهت مرد همین بس , که خدا را عبادت کند و در 
نادانی مردهمین بس , که به رای و انديشه خود مغرورباشد. ‏ امام صادق 
(ع ): آدمی فقیه نباشد,مگر آن گاه که برایش مهم نباشد چه جامه ای 
بپوشد و با چه چیز سد جوع کند. ‏ روایت شده است که مردی خدمت 
پیامبر(ص ) آمد تا حضرت به او قرآن بیاموزد چون پیامبر به این بت 
رسید. : ((پس هر که به اندازه ذرهم ای خوبی کند ۳ رامی بیند و هر کس 
به اندازه ذره ای بدی کند(نیز) نت را می بیند)) , عرض کرد: ((مرا بس 
رت ( و رفت رسول خدا(ص [ فرمود: این مرد, فقیه برگشت ین 
رضا(ع ), به نقل از پدران بزرگوارش , می فرماید: در یکی از غزوات 
پیامبر(ص ) عده ای را نزد رسول خدا(ص )اوردند پرسید: اینها 
کیستند؟ عرض کردند:مومنند, ای رسول خدا از ایمانتان چه 
حاصلی دیده اید؟ عرض کردند: شکیبایی در بلا و گرفتاری , شاکر 
بودن در هنگام برخورداری و خرسندی به قضا (ی الهی )رسول خدا(ص ) 
فرمود: مردمانی بردبار ودانایند و از شدت دانایی چیزی نمانده , که پیامبر 
باشند. ابو حامد غزالی درباره و واژگان عاوم می نویسد: بدان 
که منشا اشتباه و درامیختن دانشهای نکوهیده با دانشهای شرعی , 
تحریف اسامی پسندیده و تبدیل وانتقال آنقار ؛ 0 اهداف نادرست ر به 
بوده است این 7 دگرگون شده پنج تاست : فقه , علم ,توحید, 
تذکیر و حکمت اینها نامهایی خوشایند و پسندیده بودند و کسانی که این 
اوصاف را داشتند از منصبهای دینی برخورداربودند اما امروزه به معانیی 
مذموم منتقل شده اندلذا دلها از کسانی که این اسامی و اوصاف را برخود 
داشته باشند, گریزانند. واژه اول , فقه است دخل و تصرفی که دراین واژه 
کردند, تصرفی تخصیصی بود, نه انتقال و تبدیل معنایی , چون این واژه را 
به شناخت مسائل فرعی غریبی در فتواها و اگاهی از ریزه کاریهای علل 
این مسائل و بحثهای پر طول وتفصیل در انها و از بر کردن اقوال و 
سخنان مربوط , به این مسائل نخصیص دادند ی ۱۳ مسائل 


ژرفکاوتر باشد و به آنها بیشتربپردازد گفته می شود: او فقیه تر است در 
حالی که در عصر اول اسلام , عنوان فقه بر علم طریق اخرت و ریزه 
کاریهای افات نفوس و تباه کننده های اعمال و حقیر شمردن دنیا و چشم 
دوختن به نعمت آخرت و غلبه خوف و ترس الهی بر دل , اطلاق می شد 
دلیل بر این مطلب این سخن خدای تبارک و تعالی است که ((تا در دین 
۱ ۳ , بیم دهند)) 
آن هی که‌هابه اتداره نیم ی اند این عله و این قفه اسهم یه 
یات ظای فان دصله و اما جوا ایرد مسا تفای اساسا 
می شود و نه بیم دادنی وبلکه اختصاص دادن تمام وقت و هم خود به این 
مسائل , دل را سخت می کند و ترس و خشیت الهی را از ان برمی کند 
نمونه اش رفتاری است که از این گونه افراد مشاهده می شود خدای 
متعال می فرماید: ((ولهم قلوب لا یفقهون بها))مراد فقه و فهم معانی 
اسان اسکش اس یا ها اخفست ار اشت که فقمه و مسر آقت دیا مد 
یک معنا و در گذشته و حال به این معنا به کارمی رفته اند نیز خدای 
متعال می فرماید: ((لانتم اشد رهبة فی صدورهم من الله ذلک بانهم قوم 
یفن ار ات ات تس آندی ها دای عروعلن » اقحیت ارات 
فدرت. موق را بعداندی سین فقم و نیم آشان نستت من ده خالافکر 
کنید آبا این کم ترسی از خدا| و ترس از خلق خدا نتیجه حفظ یت 
تفریعات فتواها و احکام و قضایاست , يا نتیجه بی بهره بودن از علومی که 

دکر کردیم . رسول خدا(رضی. اب کسانی که به. تهایند مین نزدان حضرت 
امده بودند,فر مود: ((دانشمندندو حکیم وفقیه 1( ((6)) و فرمود ۰ : ((آپا شما 
زا تیه کامل وقمام بان آکا سم ؟ عرص کردند. کرامرهوی تن 
که مردم را از رحمت خدای سبحان نومید نگرداند, آنان را از مکر و 
عذاب خدای عزوجل آسوده خاطر نسازد 9 از فضل و کرم خدا| مایوسشان 
نکند و از روی بی میلی وبی رغبتی به قرآن , به چیز دیگر رو نکند)) ((7)) 
۱ 0 3 
کینش با مردم به خاطرخدای عزوجل باشد و مگر آن گاه که برای قرآن 
قجوی ( هت صعانی ) فرامایی. قائلم اند انش از اه ال مد 
ی ی و و ی رم 
و بیش از هر کس نفس خود را دشمن دارد)). یکی از پیشینیان گفته 

است : فقیه ر کسی است که به دنیا بی اعتنا و به آخرت راغب باشد و در 
دینش بصیرت داشته باشد درعبادت پروردگارش پیگیر باشد, پارسا 
باشدو.نا آیزوی مسلفانانبازی بکنور تست به آهوال آنانحوشتدار و 
رای جاهمه. ان سوام اشد اه در هه یار ان موارد ید ((فروع 
شرعیه و فتاوی را پاد داشته باشد)) ذکر نکرده است من نمی گویم که 

واژه فقه ر فتاوی در ژمینه احکام ظاهری ژادن بر-نهین کر فقة است , اما 


این امر به طریق عموم و شمول يا به طریق تبعی بوده است وواژه فقه 
تخصیص این واژه از ان معانی به این معنای متداول ,این اشتباه را به 
وجود آورد که برخی افرادخود را اه 
آخرت و احکام دل روی گردانند, بویژه که این امر با طبیعت انسان هم 
سا زگارتراست , چون علم باطن علمی پیچیده و عمل به آن دشوار و 
دستاویز قرار دادن آن برای رسیدن به منصب حکومت و فان نت و مال و 
اس تا و 
در شرع , فقه به معنای تخصیصی ان را, در دلها اراست . شهید ثانی 
رضوان الله تعالی علیه در((منية المرید)) می گوید صرف آموختن این 
مسائل مدون , نزد خدای تعالی فقه محسوب نمی شود بلکه فقه در نزد 
خدای متعال درحقیقت به دریافت جلال و عظمت اوست وهمین علم 
است که خوف و هیبت و خشوع نسبت به خداوند به بار می آورد و باعث 
روی اوردن به تقوا و شناخت صفات ناپسند و, در نتیجه , دوری کردن از 
آنها ها بستن آنهامی شود و خوف از خدا را 
به‌سباز فی ورد فانذهم.را در‌خان و۰ بت 
کتاب خود به این نکته توجه داده و فرموده است : ((چرا از هر فرقه ای 
اتانان کروهی کوخ تین کشتد تا در کین آکاهی بیدا کنید و قفوم خود 
بیم می شود , این علم مدون نیست ,زیر| مقصود از این علم مدون 
حفظ اموال , بابه کار بستن شروط معاملات و حفظ بدنها, بااموال و 
جلوگیری از قتل و جراحات می باشد آن علمی که اهمیت دارد , عبارت از 
شناخت نحوه پیمودن راه خدای متعال وپشت سرگذاشتن گردنه های دل 
است , یعنی همان صفات نکوهیده که حجاب میان بنده وخدای تعالی می 
باشند, زیرا هرگاه بنده به این صفات آلوده باشد, از خداوند بزرگ درحجاب 
است و به همین دلیل , علم (فقه )موجب ترس و خشیت از خداست . 


- امام علی (ع ): آبا شما را از فتفتیه. خقینقی اهاه. تکشم ٩‏ 
کسی که در معاصی خدابه مردم جوازندهدوازرحمت خدا| نومیدشان 
نکندواز مکر و عذاب خدا آسوده خاطرشان نسازد و از قرآن , به چیز دیگر 
رو نکند. ‏ فقیه تمام عیار, کسی است که مردم را از رحمت خدا نومید 
نکن آنان: زا ازفتض در کاهتن مایونشی نکرداند. و از .عکر وظذاتب. خندا 
تامینشان ندهد. ‏ مردی از امام باقر(ع ) مساله ای پرسید, حضرت پاسخ 
او را داد مرد گفت :فقها این زاتفنی. کوبند حضصرت فر مود: وای برتوا 
آیاهرگز فقیهی دیده ای ؟ فقیه حقیقی رکسی است که به دنیابی اعتناو به 
آخرت راغب باشد و به سنت پیامبر(ص ), چنگ در زند. 


پیامبر خدا(ص ): بنده فقیه تمام عیارنباشد, مگر آن گاه که خشم و 
کینش با مردم برای خدا باشد و مگر آن گاه که احدی نزد اومنفورتر از 
نفس خودش , نباشد. _ در سفارش به ابوذر, فرمود: ادمی فقیه کا 
نشود, مگر آن گاه که مردم درنظرش مانند مشتی شتر باشند و به بود و 
نبودانها اهمیتی ندهد و همچنان که اگر شتری در کنار او باشد فرقی به 
حالش ندارد, و جودفتر ۳۲ نیز در او تغییر و تأثیری ایجاد نکند وبا این 
حال , وقتی به خودش برگرددبیشترین تحقیر و بی اعتنایی را نسبت به 
نفس خویش روا دارد. - در سفارش نه ابوذر, فرمود: ای فقبه 
کامل, تباشند: خر آن ام که. مردم را درکنار خدای متعال همانند مشتی 
شتر بیند و بااین حال , وقتی به خودش برگردد, بیش ازهمه نفس خودش 
را حقیر وبی مقدار شمارد. 


فقیه ترین مردم . 


_ امام صادق (ع ): شما اگر مقصود سخن مارا بفهمید, فقیه ترین مردم 
خواهید بود هماناسخن به وجوه گوناگونی قابل بیان است پس , انسان 
اگر بخواهد می تواند سخن خودرا آن طور که می خواهد بیان کند و دروغ 
نگوید. ‏ هیچ فردی از شما فقیه نباشد , مگر آن گاه که تعریضات کلام ما را 
بفهمد. - به خدا قسم ما فردی از شیعیان خود رافقیه نمی شماریم و 
آن گاه که سخنی سربسته و با کنایه به او گفته شود و وی مقصود را 
دريابد. 


پاره ای از نشانه های فقیه . 


- پیامبر خدا(ص ): از نشانه های فقاهت (و دین شناسی ) مرد این 
است که امورمعیشتی خود را سامان دهد , تحصیل آنچه زندگیت را سامان 
می دهد از دنیادوستی نیست  .‏ امام علی (ع ): یکی از حقوق , آن است 
که فقیه (و دین شناس ) شوید و ازنشانه های فقه , آن است که گرفتار 
غفلت وفریب نشوید. _ از دوراندیشی و محکم کاری است ,رکه فقیه 
شوید و از فقه است که دستخوش غفلت و فریب نشوید. - پیامبر خدا(ص 
): از نشانه های فقاهت مرد, اين است که سخنان بیهوده کمتر گوید. ‏ امام 
رضا(ع ): از نشانه های فقاهت (و دین فهمی ), بردباری و دانش و 


گران بودن وجود فقیه بر ابلیس . 


پیامبر خدا(ص ): وجود یک فقیه برای ابلیس , گرانتر از هزار عابد است . 
_ امام سجاد يا امام باقر(ع ): وجودیی فقیه در دین , از وجود هزار عابد 
برای شیطان گرانتر است . - پیامبر خدا(ص ): هیچ چیز برای ابلیس 
کمرشکن تر از عالمی که در میان قبیله ای سربردارد, نیست . 


فقاهت روح عبادت است . 


- پیامبر خدا(ص ): شخصی که اندک فقهی بداند بهتر از شخصی است که 
بسیارعبادت می کند (اما اصلا فقه نمی داند). ‏ امام علی (ع ): در عبادتی 
که با فقه (و فهم ) همراه نباشد, خیری نیست دردانشی که با اندیشیدن 
همراه غبانشد. خبری. تیست و در قران خواندنی. که با تدبر توام. تباشند, 
خیری نیست  .‏ امام سجاد(ع ): هیچ عبادتی جز باتفقه (و فهم ), عبادت 
نیست . - پیامبر خدا(ص ۸ بهترین عبادت , فقه است . 


- امام صادق (ع ): هرگاه مومن فقیه درگذرد , رخنه ای در اسلام پدید آید 
که هیچ چیز آن را نبندد . - امام کاظم (ع ): زا مقمن تفیردرکته اه 
در اسلام پدید آید که هیچ چیز آن را نبندد, زیرا مومنان فقیه , حصار 
اسلامندهمچنان که حصار شهر باعث حفوظ شهراست امام صادق (ع « 
برای شیطان ,ر مر گ هیچ موّمنی خوشایندتر از مرگ یک ققیه نیست . 


آفت فقیهان . 


- امام علی (ع ): آفت فقیهان ,ناخویشتنداری است . - آفت علما, ریاست 
طلبی است  .‏ افت علم , عمل نکردن به آن است . - پیامبر خدا(ص ): 
فقیهان , امنای پیامبرانند تا زمانی که دنیایی نشوند عرض شد: ای رسول 
خد|! دنیانی شسدن آنها رچگونه است 0 فرمود: پیروی از سلطان (وقدرت 
حاکمة ) نس , هر گام چنین کردند, ازانان تسبت به دین. و غفاید خود بز 
حذرباشید. 


- امام علی (ع ): هر که دیده اندیشه خودرا شبها بیدار نگه دارد, به اوج 
خواست خویش دست یابد. ‏ اندیشه , حکمت به تارف اور - اندیشه , 
صیقل دهنده خردهاست .۰ - انديشه , دل وخردراروشن می گرداند. - 
انديشه , مایه راهیابی است و غفلت موجب ره گم کردن ۰ انديشه , یکی 
از دوه هدایت. است:.. انذیشته کردن ذر خوییها آنکیده به کاربستن آنها.من 
شود. - انديشه در عواقب امور از مهلکه هامی رهاند. ‏ اندیشه کردن , 
موجب عبرت آموختن است و از لغزش ایمن می گرداند و احتیاط 
وهوشیاری به بار می آورد. - بیندیش تا (از خواب ب غفلت ) به هوش آیی (یا 
بلند مرتبه گردی ). - کسی که اندیشه اش تیکو باشد. , خوارنگردد. - ريشه 


خرد, انديشه است و میوه اش رسالم ماندن (از خطا و لغزش و گناه پا 
عذاب آخرت ). - ربشه سالم ماندن از لغزشها, اندیشیدن پیش از عمل 
کردن است و سنجیدن پیش ازسخن گفتن . " با انديشه است و ها 


تاریکیهای کارهاروشن می شود. - اگر در تمام کارهایت انديشه را مقدم 

داری , فرجام هر کار تو نیکو شود. - اندیشه و هوشیاری مداوم , از 
لغزشهامصون می دارد و از دگر گونیها (ری نعمتها)رهایی می بخشد. - هر 
که مدت درازی بیندیشد, بینشش نیکو شود. - اگر هر روز خود را با انديشه 
همراه کنی ,آن روز به تو عبرتها آموزد. 


اندیشیدن . 


قرآن . ((اینچنین خدا آیاتش را برای شما روشن می گرداند,باشد که در 
را ری با ار ی اسر هی رو 
فرستادیم یقینا ان (کوه ) را از بیم خدا فروتن (و) از هم پاشیده می دیدی 
واین مثلها را برای مردم می زنیم , باشد که انان بیندیشند)). - امام حسن 
(ع ): اندیشیدن , مایه زندگی دل شخص با بینش است . - امام علی (ع 
: با اندیشیدن , دلت راهوشیار کن و شب هنگام از بستر پهلو تهی 
کن و از پروردگارت , خدا , بترس  ,‏ اندیشیدن , به نیکی و عمل به آن فرا 
ق انیس ود وا از آندستة اي که بهحکفن وس ارو مه عون 
که به تومصونیت بخشد, خالی مدار. ‏ امام حسن (ع ): شما را به تقوای 
الهی و اندیشیدن , مدام سفارش می کنم , زیرا که اندیشیدن پدر و مادر 
همه خوبیهاست  .‏ امام علی (ع ): تمیز دادن ماندنی آزرفتنی , از اشرف 
انديشه هاست . - با بصیرت کسی است ر که بشنود وبیندیشد , ببیند و بینا 
شود و از عبرتها بهره گیرد سپس راه آشکار و روشن را در پیش گیرد و از 
افتادن در پرتگاههای آن , دوری کند. ‏ خدای رحمت کناد, مردی را که 
بیندیشد و پند گیرد و پند گیرد و بینا شود رخ کونه آق. که اآنحه از ونیا باقی 
است گویی بزودی از بین رود و آنچه از آخرت است همواره خواهد بود. ‏ 
هر که بیندیشد, بینا شود. - پس , ای شنونده ! از مستی خویش به هوش 
آی و از خواب فلت بیدا شنق.ي ارس بت . بکاه و در آنچه از زبان 
ی , برای : تو آوزدم شدم و از آن کزیر و کریزی تیاسشت , نیک 

۱۵۹ وقتش (به عبادت ) پر است و 
سیاسگزار وشکیباست وغرق در انديیشه خویش می باشد. - ایو بندگان 
خدا! از خدا بترسید,همچون ترسیدن خردمندی که اندیشیدن دل او را به 
خود مشغول ساخته و ترس (از خدا)پیکرش را رنجور و نزار کرده است . - 
عطا: من و عبید بن عمیر, نزدعايشه رفتیم میان ما و او پرده ای بود 
اوگفت : ای عبید! چه چیز مانع : 0 ۱44 بو ۳ 10 
مت 7 ابرم فرمایش پیامبر(ص 2 ((گاه گاه دیدن کن تامحبتت زیاد شود)) 
پس ابن عمیر گفت :شگفت ترین چیزی را که از رسول خدا(ص ) دیده ای 
برای ما بگو عطامی گوید: عایشه گریست و گفت : همه کارهای او 
شگفت آور بود در شبی که نوبت حضور آن حضرت در خانه من بود , پیش 
من آمد به طوری که پوست بدنم با پوست اوتماس پیدا کرد, اما فرمود: 
مرا بگذار تا به عبادت پروردگارم عزوجل بپردازم سپس برخاست و به 
طرف مشک آب رفت و ازآب آن وضو ساخت و آن گاه به نماز ایستادو 
شروع به گریه کرد به طوری که محاسنش تر شد سپس به سجده رفت 


(و در سجده گریست ) تا جایی که زمین خیس شد آن گاه به پهلو دراز 
کشید ان که بلال برای اعلام وقت نماز صبح به آن حضرت وارد ِ 
عرض کرد: ای رسول خدا! چرا گربه می کنید, حال آن که 
خداوندتمام گناهان کته و آینده شما را او تدم است ؟ پیامبر فرمود: 
دای نت اش پلال ۲ جرا گرم ال آن کداوت اس این آیمرانو من 
فرو فرستاد: ((همانا در آفرینش آسمانها و زمین و گردش شب و روز, به 
را بخواند ودرباره آن نیندیشد. ‏ پیامبرخدا(ص ): در , مایه ِِ 
دل شخص با بصیرت است و همان گونه که اگر شخص چراغ به دست در 
تاریکیها درپرتو نور (چراغ ) راه رود, بخوبی خود رانجات می دهد و کمتر 
درنگ و توقف می کند. 


فطظالغه و اتصون: 


_ امام علی (ع ): زیاد اندیشیدن وفهمیدن , سودمندتر از زیاد تکرار کردن 
وخواندن است . - هر که در انچه اموخته است بسیارانديشه کند , 
دانش خود را استوار گرداند وآنچه را نمی فهمیده است , بفهمد. - هیچ 
دانشی چون اندیشیدن , نییست . 


ِ_ امام ۳۹ (ع ): انديشه و انته ای صاف است در فقه الرضا(ع ) امده 
است :اندیشیدن , آینه توست , بدیها و خوبیهایت را به تو نشان می دهد. ‏ 
اساخ‌ضاوی (ع ۰ اتدفند ر ایند خوسا میو‌شاننده‌سدم‌اشت ب امام علی ۱ ع 
: اندننته آدمین و ایثة ای است که کردار نیک و بدش را به او نشان می 
دهد. 


۳ امام رضا(ع : عبادت زر به بسیاری نماز وروژه بنیست بلکه عبادت ‌ 
اندیشیدن در کارخداست  .‏ امام صادق (ع ): بیشترین عبادت ابوذر,رحمه 
اللّه , اندیشیدن و پند گرفتن بود. ‏ از مادر ابوذر درباره عبادت 
اوسغال شد گفت : تمام روز را از مردم کناره می گرفت و به اندیشیدن 
می رد ۰ امام علی (ع ( : اندیشیدن درباره نعمتهای خدا| ,ر نیکو عبادتی 
است . - اندیشیدن در ملکوت اسمانها وزمین , عبادت مخلصان است . - 
تمیز دادن ماندنی (آخرت ) ازرفتنی (دنیا) باز ورین آندیسد هاست  .‏ 
پیامبر خدا(ص : سهم دیدگان خود رااز عبادت به آنان دسید عرض 


کردند:ای رسول خدا! سهم آنها از عبادت چیست ؟ فرمود: نگریستن به 
قرآن واندیشیدن در ۰ و پند گرفتن ازشگفتيهایش . ۳ امام صادق (ع : 
برترین عبادت ,اندیشیدن دام درباره خدا| و قدرت اوست 2 امام که 


(ع ): هیچ عبادتی ماننداندیشیدن در صنع خدای عزوجل , نیست . 


ارزش یک ساعت تفکر. 


_ امام صادق (ع ): یک ساعت اندیشیدن بهتر از سالی عبادت است : ((جز 
انی اسست رم نب مه ی ای نیو ار از ای 
انديشه کردن , بهتر از یی سال عبادت است  .‏ امام علی (ع ): ساعتی 
کوتاه انديشه کردن , بهتر از عبادتی طولانی است ۰ حسن صیقل از امام 
صادق (ع )پرسید: یکی ساعت اندیشیدن بهتر از یک شب عبادت کردن 
است ؟ حضرت فرمود:آری رسول خدا(ص ) فرموده است : ساعتی 
اندیشیدن , بهتر است از شبی را به عبادت گذارندن عرض کردم : چگونه 
باید اندیشید؟ فرمود: به خانه ۳ ویران گشته برود وبگوید: کجایند 
سازندگان شما؟ کجایندساکنان شما؟ جه شده است که سخن نمی گویید. 


_ امام علی (ع ): هر که کم بخورد,انديشه اش صاف گردد. ‏ چگونه صاف و 


اندیشیدن ممنوع . 


3 " 

امام علی (ع ): اندیشیدن در غیرحکمت , هوس (8 ۰ 

ساره کاهان دش کاهان او را به سوی خود بکشانند. - هر که 
۳ تسار دما سعنشدران لنتیا جر آه رم اکد.طر که ور عظمت 


اندیشیدن در احوال ملتهای پیشین . 


علم تاریخ فران رابت فر رفن نگردیده اند تا ببینند فرجام کسانی راکه 
پیش از انان بودند, چگونه بنوده است: ؟ آنها بس نیرومندتر از ایشان بودند 
و زمین را زیر و رو کردند وبیش از آنچه آنها آبادش کردند, آن را آباد 
ساختند هپیاش انسان بلایل آشکار بر ایشان آورفند سایرایت وا بر آن نود 
که بر ایشان ستم کند , لیکن خودشان برخود ستم می کردند)). ((قطعا 
پیش از شما سنتهایی (بوده و سپری شده است پس , در زمین بگردید و 
بنگرید که فرجام تکذیب کنندگان چگونه بوده است ). ۳ امام 9 (ع , 
در سفارش به فرزندبزرگوارش حسن (ع ), می فرماید: فرزندم !هر چند 
من به اندازه همه کسانی که پیش ازمن بوده اند , نزیسته ام اما در کارهای 
آنان نظر کرده ام و در اخبار آنها انديیشیده ام و درآنارشان سیر کرده 
آم , چندان که همجون تک از آنان شده ام و بلکه آن سان برکارهایشان 
آکاهت یافته ام : که کویی با اولین و آخرین آنها رن کی کردم آم.. 





خوافل رتستکار ی 


قرآن ِ ((براستی که مومنان رستگار شدند همانان که در 
نمازشان فروتنند و همانان که از بیهوده رویگردانند)). ((رستگار آن کس 
که خود را پاک گردانید و نام پروردگارش را یاد کرد و نماز گزارد)). ((هر 
کس نفس خود را پاک گردانید, قطعارستگار شد و هر که آلوده اش 
ساخت قطعا نومید گشت )). ((و چون نماز گزارده شد, در (روی ) زمین 
رکه کسید و فظل خدا )ما هه دسا تسار اد کباش که 
شما رستگار گردید)). ((ای مقمنان , همگی به درگاه خدا توبه کنید, امیدکه 
رستگار شوید)). ((ای کسانی که ایمان اورده اید, از خدا| پروا کنید وبه او 
(توسل و) تقرب جویید و در راهش جهاد کنید باشدکه رستگار شوید)). 
((پس , نعمتهای خدا را یاد کنید , شاید که رستگارشوید)). امام علی (ع ): 
هر که خردش بر هوس اوچیره شود, رستگار گردد. - از دانش پیروی کن و 
از نادانی سرپیج , تا رستگار شوی . - پیامبر خدا(ص ): رستگار شد هر که 
دلش را برای ایمان خالص گردانید وقلبش را پاک و سالم ساخت و زبانش 
راراستگو و روانش را با آرامش و اخلاقش رادرست و گوشش را شنوا و 
چشمش را بیناکرد. 


رستگاران . 


قران . ((هان ! براستی که حزب خدا , همان رستگارانند)). ((پس تا هت 
توانید از خدا پر وا بدارید و بشنوید وفرمان ببرید و مالی برای خودتان (در 
رام فا سای کته هم سای که اد کت ی من ای اب 
1 (ع )زشتگار آن که با بالی نتهاز کتدریا نایم 
شود و بیاساید. ‏ ای مردم ! موجهای فتنه ها را باکشتیهای 
نجات بشکافید و از راه مخالفت وناسازگاری کناره گیریدوتاجهای 
فخرفروشی را از سر فرو نهید رستگار آن که با بالی پرواز کرد, يا آن که 
تبنم نس هر شبخه: اس 


موانع رستگاری . 


قرا و اکصمنت تکار آن کمن کس یه ها وی یم ات ای ۱ 
تکذیب کند؟ راستی که ستمکاران رستگارنمی شوند)). ((کیست 
ستمکارتر از کسی که به خدا دروغ بندد یاایات او را تکذیب کند؟ حقا که 
گنهکاران رستگارنمی شوند)). ((هر کس با خدا| معبور دیگری 
بخواند , برای آن برهانی نخواهد داشت و حسابش فقط با پروردگارش می 
بااشد در حقیفقت کافران رستگار نمی شوند)). ((بگو؛ کسانی که به خدا 
دروغ می بندند, رستگارنمی شوند)). - امام صادق (ع ): هرگاه مرد گناه 
کندنقطه ای سیاه در 9 پید | شود اگر توبه کردآن نقطه پاک شود, اما 
اگر بر گناهش بیفزایدآن نقطه بزرگتر شود, تا جایی که تمام دلش را فرو 
پوشد و زان پس هرگز رستگار نشود. - پیامبر خدا(ص ): هرگاه مرد به 
چهل سالگی رسد و خوبیش بر بدیش چیره نگردد, شیطان پیشانی او را 
بیوسد و گوید:این چهره ای است , که رستگار نمی شود. از امام علی (ع ) 
نیز روایت شده است : کسی که غم روزی فردا را بخورد, هرگز 
رستگارنشود. 





وا کواشتی کارا بسا 


قرآن . ((پس , بزودی آنچه را به شما می گویم به یاد خواهیدآورد و کارم 
تام که من ارم رات که ان رانک ات 
امام صادق (ع ): وت وی و اج ی چرا 
سخن خدای عزوجل پناه نمی برد: ((خداوند ما را بس ات و او 
ترا را ی سا وا ای اهب ان اد 
می فرماید: ((پس با نعمت 9 بخششی از جانب خدا| , (از میدان نبرد) 
ناز کشتند, در حالی, که هیچ آسییی به آنها ترسیده بود)). وذرشگفتم 
ازکسی که اندوهگین می شود,اما چرا به این سخن خدای عزوجل پناه 
نمی برد: ((معبودی جز تو نیست , منزهی تو,راستی که من از 
ستمکاران بودم ۹ زیراشنیدم که خدای عزوجل یه دنبال ان می 
فرماید: ((پس (دعای [ او را بز آفر دح کردیم و او را از اندوه رهانیدیم و 
مومنان راچنین نجات می دهیم )). و در شگفتم از کسی که به او نیرنگ 
زده می شود, اما چرا به این سخن خداونر پناه نمی برد: ((و کارم را به 

خدا می سپارم , هماناخداوند به (حال ) بندگان بیناست ))؟ ۳ 
خداوند بزرگ و پاک به دنبال آن می فرماید: ((پس , خداوند او را از 
عمات ده اه دی می کردند , حفظ نمود)) ودر شگفتم از کسی که 
خواهان دنیا و زرق وبرق آن است ,چرا به این سخن خدای تبارک و تعالی 
تتاه.می بر (رانجه خداخواهد, تروق هریم (فوری:) خدا بست ۱۱ 
زیرا شنیدم که خداوند بلند نام به دنبال آن می فرماید: ((اگر مرا از 
مها لو کر ند کم از ود می اتف ۶ اهه است که پروردگارم بهتر از 
امام رضا(ع ایمان چهار رکن دارد :توکل بر خدای عزوجل , خرسندی به 
قضا ام تسایس ر فراین اهر خدا تما اس کار‌هاستداسم ات .ضاله 
گفتة یت : ((و کارم را به خدا می سپارم پس خداوند او را از عواقب سو 
آنچه نیرنگ می کردند حفظ نمود)). تفسیر. آیه ((افوض امری الی اللّه )): 
تفویض , آن گونه که راغب معنا کرده , به معنای برگرداندن و ارجاع دادن 
است بنابراین ,تفویض کار به خدا| بعنلی برگرداندن و ارجاع دادن آن به 
خدا در اين صورت , معنای تفویض نزدیک به معنای توکل و تسلیم است 
است که بنده کارهایی را که (علی الظاهر) او ای 
سبحان برمی گرداند و بنده در چنین وضعی حال کسی را دارد که به کلی 
برکنار است و هیچ کاری به او برنمی گردداگر توکل می گویند, به این 


اعتبار است که بنده , پروردگار خود را وکیل می گیرد تا به هر نحو که می 
خ اهیر کار اه تصرف کدواک سای نویه او آعا ات 
که بنده رام و پذیرای مجض هر چیزی است که خدای سبحان درباره او 
اراده کند يا از اوبخواهد, بدون آن که هیچ آمری را به خودنسبت دهد 
پس , اینها سه مقام از مقامات عبودیت هستند: ابتدا توکل سپس 
تفوبض که دقیقتر و ظریفتر از توکل است ‏ و آن گاه تسلیم که از هر دوی 
انها دقت و ظرافت بیشتری دارد. 


مر آنعاگذاشتن کارا بد.عدا: 


امام باقر(ع ), در سفارش به جابر بن یزید جعفی , می فرماید: پا 
تفویض درست ,به آسایش نفس دست پید | ور ۳ امام صادق (ع ‌ 
کسی که کار خود رابه خدا| واگذارد رکز آسایتتن اه ون حیی همیشه 
خوش است و واگذارنده حقیقی بر کسی است که از هر همت وخواسته 
ای جز خدا دست شوید همچون این سخن منظوم امیرمومنان علی بن ابی 
طالب (ع ). خشنودم به آنچه خدا| قسمتم کرد. و کارم را ؛ نف آفزید کارم 
همی سیپارم . همچنان که در گذشته خداوند احسان کرد. در باقیمانده 
عمرم نیز احسان می کن . کسی که کارش را به خدا واگذارد, شبش رابا 
سلامت ماندن از هر گزند و افتی به روزرساند و روزش را با دینی سالم به 
شب اورد. ‏ امام حسن (ع ): کسی که به حسن انتخاب خدا برای خود 
تکیه کند, جز حالتی را که خدا برایش گزینش کرده است حال دیگری برای 
خویش ارت تکتق. امام علی (ع ): هر کس کار خود را به خدا واگذارد, 
خداوند کار او را , به سامان آورد. 


قبر. 


قرآن . ((و هرگز بر هیچ مرده ای از آنان نماز مگزار و بر سرقبرش 
نایست , چرا که آنان به خدا و پیامبر او کافر شدندو در حال فسق 
مردند)). - پیامبر خدا(ص ): قبر نخستین منزل آخرت است اگر کسی از 
آن به سلامت رست , منازل بعد آن آسانتر است و اگر , به سلامت نرست , 
دشواری منازل بخدی. کفتراز آن تینست . تن عوحاه عدالت آخرت 
,قبرهاست و وضیع و شریف نمی شناسد. ‏ امام باقر(ع ): به این 
گورها بنگرید,که چونان سطوری در میدان جلو خانه هانقش بسته اند 
لحدهایشان به هم نزدیک وآرمگاههایشان پهلوی هم است اما قدرت 
دیدار یکدیگر را ندارند (در دنیا) ساختند وویران کردند انس گرفتند و 
سپس از هم جداو تنها شدند جای گزیدند و سپس بیرون رانده شدند و 
رحل اقامت افکندند و آن گاه کوچیدند. - پیامبر خدا(ص ): هیچ روزی بر 
قبرنياید, مگر این که در آن روز زبان به سخن گشاید و گوید: من سرای 
غربتم , من خانه تنهایی ام , من خاکدانم , من خانه کرمهايم پس , چون 
بنده موّمن به خاک سپرده شود,قبر به او گوید: خوش آمدی و چون 
بنده بدکردار پا کافر دفن شود, قبر به او گوید:خوش نامدی  .‏ امام 
صادق (ع ): قبر هر روز صحبت می کند و می گوید: من خانه غربتم , من 
خانه تنهایی ام , من خانه کرمها هستم , من قبرم ,من باغی از باغهای 
بهشت يا گودالی از گودالهای دوزخم ۰ امام علی (ع ): ای صاحبان چاره 
ها واندیشه ها و فهم و خبرها! مرگ و از بين رفتن پدران را به یاد آورید 
زودا که جانهاگرفته شود و پیکرها برهنه گردد و میرائهابخش شود و تو 
ای عشوه گر شک وه مندزیباروی , به سر منزلی ژولیده و جایگاهی غبار 
گرفته روانه شوی و در لحد خویش برگونه ات خوابانده شوی , در منزلی 
که دیدارکنندگانش اندکند و کارگرانش خسته ودلتنگ , تا آن گاه که از 
گورها به در آیی و به هامون محشر فرستاده شوی . - پيامبر خدا(ص ): 
منظره ای زشت تر ازقبر, ندیدم ۰ چون دشمن خدا به سوی گورش حمل 
شود, به تشییع کنندگان خود ندا دهد: ای برادران ! از آنچه من دچارش 
شدم , بپرهیزیداز دنیایی به شما شکوه می کنم که مرا فریفت و چون 
به آن اطمینان کردم ر مرا از پای درآوزد از دوستان هوسران به شما 
شکوه می کنم که مایه خوشی و شادی مرا فراهم ساختند آن گاه که به 
آنان کمک کردم , آزمن بیزاری جستند و تنها وبی یاورم گذاشتند. - امام 
علی (ع ): همسایه گورستان باش ,تا عبرت گیری . - خوب دامادی است , 
قبر. ز فرونشت را خوه کرو کبوع رون | کته کنو ودرا هراد 
آر, زیراکه گذرگاه تو آن جاست . - امام کاظم (ع ) در کنار گوری چنین 


فرمود: چیزی که پایانش این است زر نز اشت: که از همان اغار دل ار 
برکنند و چیزی که اغازش این است , بجاست که از پایانش بتر سید. 


سوال قبر. 


- امام علی (ع ): چون تشییع کننده برگرددو مصیبت دیده مراجعت 
کند,مرده درگور نشانده می شود در حالی که از دهشت سوال ولغزش 
درامتحان آهستته سخن می گوید. ۳ پیامبر خدا(ص [ درباره اند 
((خداوندکسانی را که ایمان آورده اند در زندگی دنیا وآخرت با گفتار ثابت 
و درست استوارمی دارد)) , فرمود: مراد در قبر به هنگام شنو ال آز- مزدکان 
است . 


امام سجاد(ع ): زودا, که عمرت به سر آید و فرشته جانت را بگیرد و 
ی 
گردانده شود و دوفرشته ات , منکر و نکیر, برای پرسش از توو امتحانی 
سخت , وارد قبرت شوند. بدان ! نخستین پرسشی که آن دو از تومی 
کنند درباره پروردگار توست که او رامی پرستیدی و درباره پیامبر تو که 
برایت فرستاده شده و خیبارن خیتخا که به. آن باورداشتی و درباره کتابت 
که تلاوتش می کردی و درباره امامت که ولایت او را داشتی سپس از 
عمرت که آن را چگونه صرف کردی ودارایی ات که از کجا به دست 
آوردی و درچه راه خرج کردی پس , بهوش باش و برای خودت فکری 

و پیش از شروع امتحان ویرسش و آزمون , خویشتن را برای ۳ 
ِا ساز. - امام صادق (ع ): هر گاه مومن بمیرد,هفتاد هزار 
فرشته او را تا گورش تشییع کنندوچون درگورنهاده شود, منکر 
ونکیر نزدش آینشند :و آو: | بنشانند و پرسند: پروردگارت کیست ؟ 
دینت چیست ؟ پیامبرت کیست ؟ واو پاسخ دهد. پروردگارم الله است و 
محمدپیامبر من و اسلام دینم پس , آن دو فرشته قبر او را تا جایی که 
چشمش کار می کندبرایش فراخ گردانند و از بهشت برایش غذاآورند و او 
را خوش و خرم گردانند. - امام رضا(ع ) پس از در گذشت ابن ابی حمزه 
فرمود: او در قبرش نشانده شد ودرباره امامان (ع ) از وی پرسش گردید 
و اونام همه آنها را گفت ی ی ی و 
او , چنان ضربه ای بر سرش کوفتند که گورش از 
آتش آکنده شد. - از پونس پرسید: علی بن اپی حمزه مرد؟ (یونس می 
گوید:) عرض کردم : آری حضرت فرمود: به آتش رفت یونس می گوید: 
من از این سخن وحشت کردم امام فر مود: از او درباره امام بعد از پدرم 
موسی سوال شد و او گفت : بعد از او امامی نمی شناسم به او ؟ 

شد: : نمی شناسی ؟ پس ,در گورش چنان ضربه ای به او زده شد ر که گور 
از آتش شعله ور گشت . - پیامبر خدا(ص ): چون بنده در گورش نهاده 
شد و همراهان او برگشتند, , در حالی که هنوز صدای کفشهای آنها را می 

تلود ققفر تفت ردنت .خی .۵ آمدر | می نشانند ومی پرسند: ۱ 
پیامبر, محمد , چه عقیده ای داشتی ؟ اگر مومن باشد می گوید:گواهی می 
دهم که او پنده خدا و فرستاده اوست پس , به او گفته شود: به 
جایگاهت درآتش بنگر خداوند به جای آن جایگاهی دربهشت به تو داد 
پیامبر(ص ) فرمود: او هردو جایگاه را می بیند اما اگر کافر يا منافق باشد 
می گوید: نمی دانم همان عقیده ای رادرباره او داشتم , که مردم داشتند. 


- در روایتی تیک از رفن (ص [ آتنت است که : دو فرشته نزدش 
می آیند و او رامی نشانند و می پر سند. : پروردگارت کیست ؟ او پاسخ می 
دهد: پروردگارم خداست می پرسند: دینت چیست ؟ پاسخ می دهد:دینم 
اسلام است می پرسند: این مردی که درمیان شما مبعوث شد, کیست ؟ 
پاسخ می دهد:او فرستاده خداست می پرسند. از کجامی دانی 0 پاسخ می 
دهد: کتاب خدا را خواندم و ایمان اوردم و تصدیق کردم  .‏ امام صادق (ع 
): از مرده در گورش پیرامون پنج چیز سوّال می شود: از نمازش ,زکاتش 

ر حجش ر روزه اش 9 ولایتش تسبت به ما خاندان یس , ولایت از گوشه 
قبر به آن چهار چیز گوید: هر یک از شما کم و کاستی داشتید, کامل کردن 
آن به عهده من . 


از چه کسی در قبر سوال می شود؟ . 


- امام باقر(ع ): در قبر تنها کسانی موردسوال قرار می گیرند که مومن 
محض یا کافرمحض باشند (راوی می گوید:) عرض کردم :پس , دیگر مردم 
چه ؟ فرمود: از آنهاچشمپوشی می شود. - امام صادق (ع ): در قبر 
رن ام تخد هر ]۱ ز کسی که مومن محض باشدیا کافر محض . 


اعفالی که ون که سودمند می افتند. 


- امام صادق (ع ): چون موّمن به گورخویش در آید نماز در طرف راست 
او قرارگیرد و زکات ۳ جانب چپش و نیکوکاری تن فراز سرش سایه افکند 
و صبر و شکیبایی در گوشه ای بایستد پس , هر گاه دو فرشته مامور 
سوال بر او درایند, صبر به نماز وزکات و نیکوکاری گوید: هوای یارتان 
راداشته باشید اگرنتوانستیدمن به یاریش می آیم . - پیامبر خدا(ص ) 
بر گوری کذشنت» که .رو قیل. خی در آن دفن شده بود وخانواده اش 
می گریستند فرمود: ده زر کت تما یکی که به. تظر شما نمی ای , برای 
صاحب این گور دوست داشتنی نر از همه دنیای شماست ۱ 


عذاب قبر. 


_ امام علی (ع ): بندگان خدا! بدا کتنتی: که آخرزتنگه نشده , از مرگ 
سخت تر قبراست پس , از تنگی و فشار و تاریکی وتنهایی قبر بترسید 
آن زندگی تنگی که خداوند به دشمن خود نسبت به آن هشدارداده , عذاب 
قبر است . - امام باقر یا امام صادق (ع ): چون رقیه , دختر رسول خدا(ص 
( , در گذشت رسول خدا(ص ) فرمود: به گذشتگان شایسته ما عثمان بن 
مظعون و یاران او ملحق شو امام فرمود: فاطمه (ع ) کنار قبر ایستاده 
بود و قطرات اشکش روی آن می ربخت ورسول خدا(ص ) در حالی 
که ایستاده بود,اشکهایش را با جامه خود می گرفت و دعامی کرد و می 
فرمود: می دانم که او ناتوان است و از خدای عزوجل خواستم که از 
فشارقبر نگاهش دارد. ‏ امام علی (ع ): ار انچه را رفتگان شما دیده 
اند می دیدید, هر آینه بی تاب می شدید و وحشت می کردید و 
حرفشنوی می داشتید و فرمان می بردید اما انچه انهادیده اند, از شما 
پوشیده است و زود باشد که پرده فرو افتد. آبن ابی الحدید می نویسد: 
این سخن دال بر این است که اعتقاد به عذاب قبر درست است و هم 
مسلکان مانیز همگی بر همین باورند, گر چه مخالفان اشعری و غیر 
اشعری آنها با انکار این موضوع , انان را به باد انتقادگرفته اند. 


قبر. 


دآفام ضادق (ع )۰ .هر گام خشنفت: به قیر اقتادر بکوه نار خذایاا آين را بای 
از باغهای بهشت قرار ده و حفره ای از حفره های دوزخ قرارش مده . - 
امام باقر(ع ): هر که رکوع نمازش راکامل انجام دهد, هیچ ترس و 
وحشتی در قبربه سراغش نمی آید. - امام صادق (ع ): هر که غمی از 
موّمن بزداید, خداوند غمهای اخرت را از اوبزداید و خنعکدل از گورش 
بیرون اید. 


قرآن . ((بزودی مردمان سبکسر خواهند گفت : چه چیز آنان را از قبله 
شان که رو به آن می کردند رویگردان کرد؟ بگو:مشرق و مغرب از آن 
خداست هر که را خواهد به راه راست هدایت می کند)). ‏ امام صادق (ع 
), در پاسخ به پرسش معاوبه بن عمار که چه وقت رسول خدا(ص )قبله را 
به سوی کعبه تغییر داد, فرمود: بعد ازبازگشتش از بدر. ‏ امام عسکری 
(ع) ,درباره آیه ((هر چند(اين کار) جز بر کسانی که خدا هدایت شان کرده 
, سخت گران بود)), می فرماید: ژوی کردن به: سمت ببت آلمقدنن در آن 
زمان گران بود,مگر برای کسی که خداوند هدایتش کرده بود,زیرا چنین 
کسی می دانست که خداوند انسان رابرخلاف میل و خواست او به 
عبادت مین گیرد تابیازمایدش که آیار برخلاف میل و خواهش خود, از خذا 
فرمان می برد. - پیامبر خدا(ص ), چون به سوی بیت المقدس 
نگربست , به جبرئیل گفت : دوست داشتم که خداوند قبله مرا از 
سمت قبله بهود به سوی قبله ای دیگر تغییر می داد جبرئیل به آن حضرت 
گفت : من هم بنده ای مانند توهستم وکاری ازمن برایت | 
مگر درحدی که به من فرمان داده می شود بنا براین پروردگارت را 
بخوان و از او بخواه از آن پسن ,زسول خدا(ض ) ر پییوسته تسف اهاز قفه 
نگریست تا مگرجبرئیل از جانب خداوندپاسخ درخواست او را بیاورد پس , 
خداوند این آن را فرو فرستاد: ((ما (به هر سو) گردانیدن رویت ۴ 
را تیک: هی بينيم ): .امام ضادق (ع ): تغییر قبله:نه.سخ‌ی کعیه بقد از آنی 
رخ داد که پیامبر(ص ) سیزده سال درمکه به سوی بیت المقدس نماز 
خواند و بعد ازهجرتش به مدینه نیز به مدت هفت ماه به سوی بیت 
المقدس , نماز گزارد بعد از این مدت ,خداوند قبله او را به سوی کعبه 
تغییر داد ,.چرا که یهود , رسول خدا(ص ) را سرزنش می کردند وبه ایشان 
می گفتند: تو پیرو ما هستی , به سوی قبله ما نماز می گزاری رسول 
خدا(ص ) از این سخن سخت اندوهگین شد و در دل شب بیرون رفت و به 
انتظار رسیدن فرمانی از جانب خدای بزرگ در این باره , به کرانه های 
آستمان: می: تکرنست فردای آن: شب جتون وقت نمازظهر رسید, رسول 
خدا(ص ) در مسجد بنی سالم دو رکعت از نماز ظهر را خوانده بود, که 
جبرئیل (ع ) بر ایشان فرود آمد و بازوهای آن حضرت را گرفت و او را 
به سمت کعبه برگرداندو این آیه را بر او فرو خواند: ((هر آینه گردش 
صورت تو را در اين سوی و آن سوی آسمان می بینیم پس تو را به 

سنوی قبله. ای بر می: گردانیم که آن را می پسندی بنتن , رو سوی مسلسجد 
الحرام کن )) رسول خدا دو رکعت به سوی بیت المقدس خوانده بود و 


دورکعت دیگر را به سوی کعبه خواند در این هنگام یهود و مردمان 
نابخرد گفتند: چه چیزآنها را از قبله ای که داشتند, رویگردان کرد. علامه 
ای مه ی وا را اه رن اه 
شده ,فراوان است این احادیت که مضامین نزدیک به هم دارند در 
مجموعه های حدیثی گرد آورده شده اند در تاریخ این رخداد (تغییر قبله 
)اختلاف است , اما بنا به اکثر روایات - که همین هم درست است - این 
واقعه در رجب سال دوم هجرت , در هفدهمین ماه پس از هجرت شاج 
داده است . بحثی علمی . تشریع قبله در اسلام و لزوم رو کردن به سوی 
ان در نماز - که یک عبادت عمومی میان مسلمانان است - و نیز در 
هنگام ذیح حیوانات ومسایل دیگری از این قبیل که عموم مردم با 
انهادست. بة. خریبانند, مسلمانان را به بحث از جهت قبله و تعیین آن 
نیازمند ساخت این کار در ابتدابا ظن و گمان و نوعی تخمین همراه بود, 
امابعدها این نیاز عمومی , دانشمندان ریاضی دان مسلمان را برانگیخت تا 
این موضوع را به تحقیق نزدیک کنند لذا از جدولهایی که درزیجها برای 
تعیین عرض و طول جغرافیایی شهرها وضع شده است , بهره گرفتند و 
از راه حساب مثلثات , انحراف مکه از نقطه جنوب هرشهر را استخراج 
کردند, منظور انحراف خطمتصل میان هر شهر و مکه از خط متصل 
میان آن: شهر و نقطه جنوتب (خط نضف النهار) است. سیس ۳ 
درباره هر شهری از شهرهای اسلام با دایره معروف هندی که خط نصف 
النهار راتعیین می کند, مشخص کردند و بعد درجات انحراف و خط قبله را 
معلوم ساختند. بعدها به منظور تسریع و سهولت کار از ابزاری 
مغناطیسی به نام قطب نما, استفاده کردند این دستگاه به وسیله 
عقریه اش جهت شمال وجتوب را تعیین می کند و در مشخص کردن 

جنوب جانشین دایره هندی می شود شخص با به کار بردن 
قطب نما و اطلاع از درجه انحراف شهر, می تواند جهت قبله را مشخص 
سازد. اما این کوشش دانشمندان , که خداوند اجرشان دهد, در هر 
دو روش (زیجهای جذ ی و فطت تبون از نقص و اشتباه نیود , زیرا 
متاخر پی بردند که علمای پیشین درتشخیص و ای دحار اشتباه 
شده اند ولذا محاسبه انحراف و به تبع ان تشخیص جهت کعبه دستخوش 
خلل شده است ترا کم روش رانا سرا ه شسش تص و رن حفغ را فا یت 
شهرها ,یعنی تعیین ارتفاع قطب شمال , تحقیقی تر بود,برخلاف روش 
تشخیص طول جغرافیایی , که عبارت بود از ثبت مسافت میان دو نقطه 
مشترک در یک حادثه مشترک اسمانی , مانند خسوف ببا توجه به مقدار 
حرکت خورشید که این مقداربر اساس ساعت معلوم می شد البته انجام 
این کارها در قدیم هم دشوار بود و هم دقیق نبود اماامروزه , به سبب 


فراهم بودن ابزارها و وسایل ونزدیک بودن ارتباطات , این کار کاملا آسان 
تسده اسی سا امن خال بار به مس اه سا نم واست را سای 
که در این اواخر دانشمندفاضل و چیره دست , معروف به سردار کابلی ‏ 
خدایش رجمت کند - به این مهم پرداخت و بااستفاده از اصول نوین , 
اتحیاف فام صاصق حیان اما ترا ره ور ان مه 
رساله خود معروف به ((تحفة الاجلة فی معرفة القبلة )) را نوشت وی در 
این رساله دقیق وعالی , راه به دست اوردن قبله را با بیان ریاضی تشریح 
کرده و جدولهایی را برای تعیین قبله بلاد مختلف تنظیم نموده است . از 
موضوعات بسیار جالبی که در این رساله دیده می شود تحقیقی است 
که درباره قبله محراب مسجد پیغمبر(ص ) کرده و به وسیله ان پرده از 
روی یکی از کرامات پیامبراسلام (ص ) برداشته است , زیرا طبق 
محاسبات قدما, عرض جفرافیایی مدینه 25 درجه و طول آن 75 درجه و 
0 دقیقه بوده است که این با قبله محراب پیامبر(ص ) در مسجدش 
انطباق ندارداز این رو, دانشمندان پیوسته کر با ده قبله محراب بحجت و 
تحقیق می کردند و گاه در باب انحراف آن دلایلی دور از واقع اظهار می 
داشتند امامرحوم سردار کابلی توضیح داد که عرض جغرافیایی مدینه 24 
درجه و 57 دقيیقه است وطول ان 39 درجه و 59 دقیقه و انحراف (قبله 
آن از نقطه جنوب ) تقریبا 45 دقیقه می باشد که عینا با قبله محراب 
پیامبر انطباق دارد و بدین سان کرامت درخشانی از پیامبر(اص [ درقبله 
اش که در حال نماز روی خود را به طرف آن گردانید آشکار گشت طبق 
روایات , جبرئیل دست ار سرت را که ره یی[ (از بیت المقدس ) 
به طرف کعبه بر گرداند. بعد از سردار کابلی , مهندس فاضل مرحوم 
عبدالرزاق بغاثری , قبله بیشتر نقاط روی زمین را استخراج کرد و رساله 
ای در شناسایی قبله انتشار داد این رساله عبارت از مجموعه جدولهایی 
انیت کشود اسفا فنای هار ماس اه ان ارو سس تا من 
کرده است و به این ترتیب , نعمت تشخیص قبله , بر مسلمانان تمام شد. 
و اما در قسمت دوم یعنی تعیین جهت قبله با استفاده از قطب نما 
داشسدان عوافت که ین معالسی کره رن که فظب »تما 
نشان می دهد با قطبین جفرافیایی آن انطباق ندارد,زیرا مثلا یت 
۳ هه شمال حدود هزار میل فاصله می شودینابراین , قطب 
مان فطت یوت حور ای اوق ها مش ی سار ره اه اف 
به حدقابل ملاحظه ای می رسد که نمی توان آن را ندیده گرفت این 
موضوع مهندس و ریاضیدان فاضل ,حسینعلی رزم آرا, را در این روزها که 
سال 2 هجری شمسی است و داشت تا برای حل این مشکل 
اقدام کند و اندازه تفاوت میان قطب شمال و جنوب جفرافیایی را 


انحراف قبله ازقطب مغناطیسی را در نزدیک به یکهزار نقطه روی زمین 
مشخص سازد و قطب نمایی اختراع کند که به طور تقریبا دقیق , قبله 
را نشان دهد این قطب نما امروزه متداول و معمول است خداوندزحمات 
ایشان را اجر دهد. بحتی اجتماعی و که در شوّون اجتماع انسانی و 

درباره ویژ گیها و آثاری که این پدیده موسوم به جامعه از آن جهت که 
اجتماع است در پی می آفزدنامل کند, شکی برایش باقی نمی ماند که 
آنچه این اجتماع را پدید آورده و سپس آن را به شاخه های گوناگون تقسیم 
کرده م ظیضعت انساتی است , زیرا طبیعت اتتشاتضی ,با الهام از جانب 
خدای سبحان , این نکته را دریافته که برای بقا وکمال خود به کارها و 
فعالیتهای اجتماعی نیازدارد از اين رو به اجتماع پناه می برد و افعال 
ورفتار خود را بر وضع اجتماعی منطبق می سازداو به کمک علوم 
(صورتهای ذهنی ) و ادراکاتی احتیاجات مادی خود و طرز رسیدن به 
انها ازطریق رفتارهای بدنی را تشخیص داده است چیزی که این ادراکات 
و صورتهای ذهنی را باافعال خارجی مرتبط می سازد, همان جهات وعلل 
فعل است مانند عقیده داشتن به خوب و بدبودن کارها و لزوم پا 
شایسته بودن فلان کار ودیگر اصول اجتماعی , مانند ریاست 
ومرئوسیت و مالکیت و اختصاص و معاملات عمومی و خصوصی و 
سایر قواعد و قوانین عمومی و اداب و رسوم قومی و ملی که , با 
تغییرو تحول اقوام و مناطق و اعصار, تغییر و تحول پیدا می کنند همه این 
مفاهیم و قوانین مبتنی برانها ساخته طبیعت انسانی است که با نوعی 
الهام الهی صورت گرفته است طبیعت انسان با این مفاهیم و قوانین 
باورها و خواستهای ذهنی خودرا در خارج مجسم می سازد و سپس با 
کار وکردن و نکردن و پیمودن راه کمال به سوی انهاحرکت می کند. 
پرستش و توجه عبادی به خدای سبحان , که از تمام شوّون ماده منزه و از 
این که متعلق حس مادی واقع شود پاک و مبراست , هر گاه بخواهداز 
فرز وله ف باظن درد هه یه منطقه افعال که درمیان مادیات دور می 
ژنند, وارد 2 هیچ چاره وگریزی نیست , مگر این که ِ توچه قلبی 
فا کیما یی شتا رد آنها, در 0 (0 و خرکات 7 ريخته شوند 
مثلا هدف از سجده , اظهارخواری و ذلت است و هدف از رکوع , تعظیم 
وبزرگداشت و هدف از طواف , فداکاری وجانبازی و هدف از قیام , احترام 
و هدف از وضوو عغعسل , پاکیزه شدن برای ایستادن در حضورخدا شکی 
نیست که توجه به معبود و روی کردن بنده به او در عبودیتش , روح 
عبادت اوست وبدون آن عبادت حیات و موجودیتی نداردعبادت برای آن 
که به کمال و ثبات و تحقق خویش برسد, نیاز به تجسم یافتن در افعال 


واعمال دارد. بت پرستان و پترستفتدفان ستارگان و دیگراجسام 
انسانی و غير انسانی در مقام عبادت معبودهایشان , از فاصله های 
نزدیک رو به روی انها می ایستادند و عبادت می کردند اما ادیان اسمانی 
,ر از جمله اسلام که مصدق همه ادیان اسمانی است , کعبه را قبله قرار 
داد. و:دستفر دادتا در تتضاز, که هر مسشلمانی فوظی, بة انجام. آن.فی 
باشد پر هر تقطعهرای از عما ره مه سا ات مر بوحی حالات اد رو 
به قبله يا پشت به قبله بودن نهی فرموده است و در حالات ومواردی هم 
رو به قبله بودن را مستحب دانسته است بدین سان , توجه قلبی دائمی 
را به خانه خداجلب کرده و این که انسان در هیچ حالتی ازخلوت و 
جلوت , ایستادن و نشستن , خواب وبیداری , عبادت و طاعت و حتی در 
پست ترین حالات (حالت قضای حاجت اح ی رافراموش نکند این بود 
آثار توجه قبله از نظر فردی . واما از نظر اجتماعی , موضوع شگفت 
انگیزتر و تاثیرات توجه به قبله روشنتر وموثرتر است , زیرا توجه عموم 
مردم در تمام زمانها و مکانها به یک نقطه و کانون , وحدت فکری و ارتباط 
اجتماعی و پیوستگی قلبی انهارا مجسم می سازد و این لطیف ترین روحی 
است که ممکن است در کلیه شوون حیات مادی و معنوی افراد جامعه 
دمیده شود و جامعه را به عالیترین پیشرفت برساند و کاملترین 
ونیرومندترین وحجدت را در ان ایجاد کند این نعمت را خداوند به 
بندگان مسلمان خود ارزانی داشته و به وسیله آن یکپارچگی دینی و 
شکوه وعظمت اجتماعی انها را حفظ کرده است , حتی با این همه دسته 
بندیها و اختلافات مذهبی وفرقه ای که در میان انها پدید امده , به طوری 
که دو نفر انها در یک رای اتفاق ندارند ربا این یکتعاهل قوی برای حفظ 
وحجدت آنهاست اخدا: تعالی را برای نعمتهایش سپاس می گوییم . بحتی 
تاریخی . این موضوع متواتر و قطعی است که بنیانگذا ای ال 
(ع ) است کسانی که در ان زمان در اطراف کعبه سکونت داشتند ,عبارت 
بودند از اسماعیل , پسر حضرت ابراهیم و تیره جرهم ((9)) از قبایل 
بنمن: کعتة تشاخنمانی. اننت: تقریبا چهار کوش و.زوایای چهار خانة آن به 
سوی جهات چهارگانه است و این موجب می شود که بادها در برخورد به 
آن بشکند و لذاهر چند هم که شدید باشند به کعبه آسیبی نمی رسانند. 
۱ به همان وضعی بود که ابراهیم (ع ) ساخته بود, تا آن 
که همان گونه که در روایتی که از امیرالمومنین (ع ) نقل کردیم آمده 
است - عمالقه و سپس بنی جرهم (یابالعکس ) ان را تجدید بنا کردند. 
پس از آن که , در قرن دوم پیش از هچرت ,کار سرپرستی کعبه به 
قصی بن کلاب , یکی ازاجداد پیامبر(ص ), رسید او کعبه را ویران کرد 
ودوباره آن را محکم ساخت و سقف آن را باچوب درخت خرمای هندی و 
شاخه های نخل. پوشاند و در کنار آن. دارالندوه را بنا کرد این خانه مرکز 


حکومت و مشورت او با یارانش بوداو سپس چهار جهت کعبه را میان 
طوایف قریش تقسیم کرد و انها, خانه های خود را کردا کردکعبه ساختند و 
درهای خانه ها را رو به روی آن تعبیه کردند. پنج سال پیش از بعثت , 
سیل کعبه را ویران کرد و این طوایف کار ساختن ان را میان خودتقسیم 
کردند و بنای آن با قوم رومی بود یک نجار مصری هم او را کمک می کرد 
وقتی نوبت جا گذاری حجرالاسود رسید , در این که کدام طایفه افتخار 
بت | را از آن خود کند میانشان اختلاف و مشاجره در گرفت بالاخره 
تصمیم گرفتند محمد(ص ) را, که در آن هنگام سی وپنج سال داشت و 
همگان به خردمندی و نظراستوار او ایمان داشتند, داور قرار دهند 
حضرت ردایی خواست و حجرالاسود را در آن قرار دادو آن گاه به قبایل 
گفت که اطراف آن را بگیرند وبلندش کنند وقتی به محل نصب سنگ در 
رکن شرقی رسید, پیامبر خودش سنگ را برداشت ودر جایش نصب کرد. 
چون از لحاظ هزینه و بودجه ساختمان درمضیقه افتادند, بناچار ارتفاع آن 
را کوتاه گرفتندکه تا امروز نیز در همان حد باقی مانده است مقداری از 
صحن آن را که واقع در طرف حجراسماعیل بود , به دلیل کوتاه گرفتن بنا, 
از حدودساختمان خارج کردند. ساختمان کعبه به همین صورت بود, تا 
زمانی که عبدالله بن زبیر در روززگار یزید بن معاویه برحجاز مس 

شد فرمانده یزید در مکه , به نام حصین سا اه کرد و کف را 
ت ی امس ,که در اثر آن کعبه ویران شد و جامه ومقداری از 
چوبهای آن آتش گرفت در اثنای جنگ بود که یزید در گذشت و حصین از 
ادامه دادن جنگ دست کشید ابن زبیر تصمیم گرفت رکعبه را خراب کند و 
مجددا آن را بسازد تعای ای کان ار بهن بکترم آورن فکانه کفیم. را 
باآن گچ ساخت و حجر اسماعیل را به داخل کعبه برد و در آن را از کف 
زمین گرفت و از طرف مقابل آن نیز دری تعبیه کرد, تا مردم از یک 
درداخل و از در دیگر خارج شوند ارتفاع کعبه رانیز بیست و هفت گز قرار 
داد وقتی کارساختمان کعبه به اتمام رسید, داخل و خارج خانه کعبه را با 
مشک رو یر معط فباخی وا پارچه یا انوا پوشاند کان شاختفان در 
7 رجب سال 64 هجری به پایان رسید. پس از آن که عبد الملک پن 
مروان به خلافت رسید, فرمانده خود حجاج بن یوسف رابه جنگ عبد الله 
بن زبیر فرستاد و او با ابن زبیرجنگید و بر او پیروز شد و به قتلش رساند و 
واردخانه کعبه شد و تغیبراتی را که ابن زبیر در آن داده بود به اطلاع عبد 
الملک , رساند عبد الملک دستور داد آن ( در 
آوردحجاج از ضلع شمالی کعبه شش گز و یک وجب خراب کرد و آن دیوار 
را روی پی قریش ساخت و در شرقی را هم از کف زمین بالاتر بردو در 
غربی را مسدود کرد و سپس کف آن را باسنگهایی که اضافه آنده بود 
فرش کرد. هنگامی که سلطان سلیمان عثمانی در سال960 هجری به 


حکومت رسید, سقف کعبه راتغییر داد سپس سلطان احمد عثمانی که در 
سال 1021 به پادشاهی رسید, کعبه را مرمت کرد درسال 1039 سیل 
عظیمی به راه افتاد و قسمتی ازدیوارهای شمالی و شرقی و غربی کعبه 
را خراب کرد سلطان مراد چهارم , از پادشاهان عثمانی ,دستور داد خرابی 
آنها را نر میم ِ که از آن زمان تا کنون به همان وضع باقی مانده 
است . شکل کعبه : شکل کعبه تقریبا مریع است و ازسنگهای کبود 
مکی اه تمه اما از هه تعسو هی رش 2 از حدیت 
بالا رفتن علی (ع ) بر دوش ِِِ رسول خدا(ص ) درروز فتح مکه و 
برداشتن و شکستن بتهایی که روی کعبه بوده اند , بر می اید که ارتفاع 
کعبه درآن زمان تیان کفتر از عد فعلی: ان بوده است . طول ضلعی 
که. ناودان در آن قرار دارد و نیز طول ضلع رو به روی آن دم هت وه 
سانتی متر است و طول ضلعی که در کعبه در آن قرار دارد و نیزطول 
ضلع مقابل ان دوازده متر می باشد و درکعبه در ارتفاع دو متری از سطح 
زمین واقع شده است در رکنی که طرف چپ در - نسبت به کسی که 
می خواهد وارد خانه شود قرار دارد, حجرالاسود در ارتفاع یک متر و 
ی اراس یا لت 
نامنظمی دارد رنگش سیاه مایل به سرخ است و روی آن نقطه های 
سرخ و خطوط زردرنگی قرار دارد, که اثر چسباندن قطعه هایی 
است که از ان کنده شده بوده است قطر حجرالاسود سی سانتی متر می 
باشد. زوایای کعبه از قدیم الایام به نام ((ارکان ))خوانده می 
شده است زاویه شمالی را رکن عراقی می گویند و زاویه غربی را رکن 
شامی و زاویه جنوبی را یمانی و زاویه شرقی را که حجر الاسوددر آن 
قرار دارد, رکن اسود فاصله میان در کعبه و رکن حجر الاسود 
را((ملتزم )) می گویند, زیراشخص طواف کننده برای دعا و استغاثه , 
خود راملتزم به ایستادن در ان جا می کند. ناودان بر دیوار شمالی قرار 
دارد و به میزاب رحمت موسوم است سلطان سلیمان میزابی راکه حجاج 
بن یوسف تهیه کرده بود, در سال 954به ناودانی از نقره تبدیل کرد سپس 
سلطان احمددر سال 1021 ناودانی نقره ای مینا کاری شده ومنقوش به 
نقوش طلایی به جای آن نصب کرددر سال 1273 سلطان عبد المجید 
عثمانی ,ناودانی از طلا فرستاد که به جای ناودان قبلی نصب شد و تا کنون 
باقی است . رو به روی ناودان , دیوار قوسی شکلی به نام حطیم قرار 
دارد دو طرف این دیوار مقدس به دوزاویه شمالی و غربی کعبه منتهی 
می شود و به اندازه دو متر و سی سانتی متر با طرفین یاد شده ,فاصله 
دارد. ارنفاع این دیوار یک متر و ضخامت ان یک متر و نیم است و 
قسمت داخلش با سنگهای مرمر منقوش , پوشیده شده است فاصله 
وسطاین قوس تا وسط ضلع کعبه هشت متر و چهل وچهار سانتی متر 


است . فضای میان حطیم و دیوار خانه , به نام ((حجراسماعیل )) موسوم 
است که تقریبا سه متر آن داخل کعبه ای بود که حضرت ابراهیم ساخت 
و 
که هاجر و اسماعیل ,در حجر دفن هستند. جزئیات تغییرات و مرمتهایی که 

داخل خانه صورت گرفته 0 همچلین آداب و تشریفات مربوط به خانه 
فطالتی. انشت: که نت از آنها ذر این جا رورت ندازق. جخامه کفته: 

روایاتی که در سوره بقره 0 داستان هاجر و اسماعیل و 
آقدتنتان دی خای. هکم قل. کرديم مسییان ند کم بعل ات تمام. شندن 
کارساخت کعبه , هاجر چادر خود را به در خانه آویخت . و اما راجع به جامه 
خود کعبه , می گویندنخستین کسی که بر کعبه جامه پوشاند, تبع ابوبکر 
ات و 
بعد از اوجانشینانش نیز این کار را ادامه دادند و سپس مردم با رداهای 
گوناگون آن را می پوشاندند واین رداها را روی هم قرار می دادند هر گاه 
یکی از آن جامه ها کهنه می شد ی 
کا ر تا زمان قصی (بن کلاب ) ادامه داشت او مردم عرب را مامور کرد,تا 
فا ار کته روشاه ام سوت یمان 
فرزندان او همچنان ادامه داشت یک سال ابو ربيعة بن مغفیره می پوشاند 
اه 
پوشاند این پوشش همچنان باقی بود تا وقتی که مهدی , خلیفه عباسی , به 
حج رفت خادمان کعبه از تراکم جامه ها و پارچه ها بر روی بام کعبه 
شکایت کردند و اظهار داشتند که بیم ریزش سقف می رود مهدی دستور 
داد, جامه ها رابردارند و به جای آن یک پارچه بیاویزند و هرسال ان را 
عوض کنند که این کار تا به امروزادامه یافته است ععبه از داخل نیز 
پوشانده شده است نخستین کسی که کعبه را از داخل پوشاند,مادر عباس 
بن عبد المطلب بود, که به خاطرنذری که برای فرزندش عباس کرده بود, 
این کاررا کرد. مقام و منزلت کعبه . کعبه نزد اقوام و ملل گوناگون 
مقدس و باعظمت بوده است هندیها با دیده عظمت به ان می 
نگریستند و می گفتند: روح ((شیوا)), یعنی سومین اقنوم از نظر آنان 
,. هنگام دیدار باهمسرش از سرزمین حجاز, در حجر الاسودحلول کرده 
است . صابئیان ایران و کلدانیان کعبه را یکی از هفت خانه بزرگ می 
شمردند ((10)) به دلیل قدمت و بقای دراز مدت کعبه , گاهی هم می 
گفتند: آن جا خانه زحل است . ایرانیان نیز به این دلیل که معتقد 
بودند روح هرمز در کعبه حلول کرده است , به آن احترام می گذاشتند و 
گاهی هم به زیارت آن می رفتند. بیان هم برای ان عصاتفیت قایل 
تودتهد هدر ارخارمطظابه سین آسآهیم. رس عباوت ند امین پر داختنته رو 
کعبه تصویرها و تمثالهایی وجود داشت از جمله تمثال ابراهیم و اسماعیل 


,در حالی که تیرهای قرعه به دست داشتند و نیزتمثال مریم عذرا و 
همع و این تتتنان من دهد که مت‌حیان: نیز قممون: بهود کعیه را بزرگ 
مش وراه کیال سا شک او نود وان دس ساره 
آن می رفتندآنان خانه را تاه دست ابراهیم می دانستند وحی را از 
ایتفای دین آفمی داد که سل یه سل دز شانشان. باقن ماندم. بود. 
تولیت کعبه :. تولیت کعبه , با اسماعیل بود و پس از او به فرزندانش 
رسید تا آن که عربهای جرهم بر آنان غالب گشتند و ریاست کعبه را از 
دست آنان گرفتند سپس عمالقه که طایفه ای از بنی کرکربودند, پس از 
جنگهای متعددی که میان آنها وجرهم در گرفتت. , سرپرستی کغبه را به 
0۱۱ 0۱ ۱0 ی و اب ۷ ۰۱۳۳۹۵۹ کز 7 
سکونت داشتند و برای خود پادشاهانی داشتند . پس از مدتی جرهم بر 
عمالقه پیروز شدند ومجددا تولیت کعبه را در اختیار گرفتند و 
حدودسيصد سال فتولی نورد ان در این مدت برمساحت کعبه و 
نیز بر ارتفاع آن. که در رهان ابراهیم داشت ر افزودند. پس از آن که 
فرزندان ابراهیم نشو و نمایافتند و تعدادشان زیاد شد و از قدرت 1 
شوکتی برخوردار شدند و از نظر جا و مکان در مضیقه قرار گرفتند, با 
جرهم به جنگ برخاستند و برآنها پیروز گشتند و از مکه بیرونشان 
کر ند تشن اشفا عبلیانندر آن‌ مان 1 که بز رگ قبیله 
خزاعه بود, بر مکه استیلایافت و تولیت خانه را به عهده گرفت همو بودکه 
در کعبه بت قرار داد و مردم را به عبادت آنهادعوت کرد نخستین بتی که 
در کعبه نصب کرد,((هبل )) بود وی اين بت را از شام به مکه آورد وبه 
دای کته نت کرو ها بای گر هآ ریخات که تفای سرا 
موی گرف وبت پرستی در میان عربها رواج یافت و دین حنیف ابراهیم 
متروک شد. در همین باره , شحنة بن خلف جرهمی خطاب به عمر و بن 
لحی می گوید. ای عمرو! تو در اطراف خانه کعبه خدایان گونه گونی پدید 
آوردی + حال آن که این خانه را هميشه خداوندگاری واحد بوده است . ولی 
تو در میان مردم برای ان خداوندان قرار دادی . تو نیک می دانی که خدا 
شما را مهلتی داده است , ام . بزودی برای ان پرده دارانی غیر از شما 
برخواهد گزید. تولیت کعبه تا زمان حلیل خزاعی , همچنان در میان 
طالعه ها عی ون حانله سس او کار یرم نی تسه وش 
که همسرش قصی بن کلاب بود, سپرد و مسوولیت باز و بسته کردن در 
خانه را به مردی از خزاعه به نام آبویشان خزاعی واگذار کرد اما 
0[ از معامله ابوغیشان 
اه صوزت بت صوب: الفلن ور آمده اشعت خسن از ان ر تولیت کعبه به 


قریش منتقل شدو همچنان که گفتیم , قصی کعبه را تجدید بنا کردو وضع 
خانه و ریاست ان به همین منوال بود , تازمانی که پیامبر(ص ) مکه را فتح 
نمود و داخل خانه کعبه رفت و دستور داد تصاویر و تمثالها رااز بین 
بردند و بتها را شکستند ((مقام ابراهیم )) که عبارت بود از سنگی 

رد پاهای ابراهیم روی آن قرار داشت (قدمگاه ابراهیم ), در تغاری درجوار 
کعبه قرار داشت اما آن را در محلی که اینک به مقام ابراهیم معروف 
است , دفن کردندمقام ابراهیم (فعلی ) گنبدی ارت بر روی چهارستون 
که طواف کنندگان برای همان نم ان خاففه نمسای راخیار. حفنه و 
آبینهای دینی مربوط به آن , زیاد و پر دامنه است و ما تنها ۰ 
آن که به کار پژوهشگر متدبر در آیات حج وکعبه می آید که 

ویژگیهای این خانه که خداوند آن را مایه برکت و هدایت قرار داده 
است که هیچ یک از طوایف و فرقه های اسلامی درباره آن اختلافی نکرده 


است . 


بوسیدن ۳ 


- امام علی (ع ): بوسیدن فرزند مهر ومحبت است و بوسیدن همسر 
شهوت و بوسیدن پدر و مادر عبادت و بوسیدن 79 برادر خود را ر دین . 
امام صادق (ع ): بوسیدن دهان روانیست | 
فرزندخردسال . - پیامبر خدا(ص ): هرگاه فردی از شمابخواهد زنی را 
ره اه ی و 
خواهرش يا عمه اش يا خاله اش - پیشانی و سر او راببوسد و از بوسیدن 
صورت و دهانش خودداری کند. - به جابر که به آن حضرت سلام کردو 
دستش را فشرد, فرمود: فشردن مرد دست برادرش را, (به منزله ) بوسه 
اوست  .‏ امام باقر(ع ) از قول جابر انصاری نقل فرمود: رسول خدا(ص 
) از مکاعمه ومکامعه , نهی فرمود مکاعمه , این است که مرد مرد را 
فوتحه مه کهآ است کف رس ارم که رم مستی اد داش با اور 
یک تستر تخواید و مانان,خامه ای قباشد. 


بوسیدن مومن . 


_ اما ی « که فشلم ان .دنا 
۵ شین تیه هر ام یکی از ما خرادرت راضدان کودر ععل مر را 
در پیشانی او ببوسد. علی بن مزید صاحب سابری دست امام صادق (ع ) 
را گرفت و بوسید, ر حضرت فر مود: آگاه باش که این کار (بوسیدن دست ) 
درست نیست , مگر نسبت به پیامبری یا وصی پیامبری  .‏ ما م صادق (ع 
از نز اه دنت هتم کف سرا شاید یرد 9 ۱ 0 1۷ 
کسی را که از او رسول خدا(ص ) قصد شود. کمدالله سن. نهر داستای 
را نقل کرد و به آن جا رسید که گفت : به پیامبر(ص ) نزدیک شدیم و 
دست ایشان را بوسیدیم . 





قران . ((بدین سبب بر بنی اسرائیل حکم کردیم که هر کس نفسی را 
بدون حق قصاص يا بی آن که در روی زمین فساد و تبهکاری کند بکشد, 
چنان است که همه مردم راکشته و هر که نفسی را زنده کند ر چنان است 
که تمام مردم را زندگی بخشیده است )). ((نفسی را که خدا حرمت 
بخشیده است نکشید «فکران کم فستحق فیل باشد و هر که بم شتم کشته 
شود, مابرای ولی او تسلط (بر قاتل ) داده ایم و او نباید در کشتن (قاتل ) 
زیاده روی کند که او یاری شده است )). - پیامبر خدا(ص ): سرکش ترین 
مردم کسی است که بی گناهی را که قصد کشتن او رانداشته است , 
بکشد پا غیرزننده خود را بزند. ‏ همانا سرکش ترین مردم بر خدای متعال 
کسی است , که بی گناهی را که قصد کشتن او را نداشته است بکشد و 
کسی را بزند ر که او رانزده است  .‏ بنده , تا زمانی که خون محترمی را 
نریزد, دردین خویش میدان دارد. ‏ دل بنده هميشه پذیرای بیم و 
امیداست , تا آن گاه که خونی را بنا حق بربزد پس چون خون ربخت 
دلش واژگون شود و بر اثرگناه , مانند کوره آهنگری تفتیده و سیاه شود 
ودیگر : نه کار خوب را ر خوب داند و نه کار بد رارزشت شمارد. ‏ در روز 
قیامت نخستین چیزی که درباره آن میان مردم داوری می شود ,.خون است 
 .‏ نخستین چیزی که خداوند در روز قیامت درباره آن به داوری می 
پردازد , (ریختن ) خون است خدا دو فرزند آدم (هابیل و قابیل ) را نگه می 
دارد و میان آنها داوری می کند سپس میان کسانی که بعد از آنها آمده 
اند و دعوای خونی دارند حکم می شود تا جایی که از آنها کسی باقی: تفمی 

ماند ان گاه میان مردمان پس از انها داوری می کند, تا جایی که 1 
در حالی که چهره اش غرق خون است قاتل خود را می اورد ومی 
گوید: این مرا کشت خداوند می فرماید: تو اورا کشتی ؟ و او نمی تواند 
سخنی را از خدا کتمان کند. ‏ امام صادق (ع ): خدای متعال , به موسی 
بن عمران وحی فرمود: ای موسی ! به اشراف بنی اسرائیل بگو: زنهار 
که نفس محترمی را بنا حق بکشید, زیرا هر کس از شما در دنیا کسی 
رابکشد ,او را صد هزار بار در آتش همان گونه بکشم که آن کس را کشته 
است  .‏ پیامبر خدا(ص ): کسی که در ربختن خون گستاخ و بی پرواست , 
شما را نفریبد,زیرابرای او نزد خداوند قاتلی است که مرگ ندارد عرض 
کزدند: ای رشول خدا! آن چه قاتلی است که تمی میرد؟ فرمود: آتش ..- 
اگر همه دنیا نابود شود, نزد خدا اهمیتش کمتر از خونی است که بنا حق 
ريخته شود. ‏ (روز قیامت ) مقتول , در حالی که ازشاهرگهای گردنش 
خون فوران می کند , قاتل خود را می گیرد و به پیشگاه خدای 


پیروزژمندمی آورد ومی گوید: پروردگارا! از این بپرس که ار مرا 
کشت ؟ خداوند می فرماید: به چه گناهی او را کشتی ؟ می گوید: او را 
کشتم تافلانی به عزت و قدرت برسد به او گفته می شود:عزت و اقتدار از 
ان خداست  .‏ امام باقر(ع ): هیچ نفسی نیست که بی ناه يا با گناه کشته 
شود, مگر اين که روز قیامت محشور می شود, در حالی که با دست 
راست خودقاتلش را اوبزان کرده و به دست چپش سربریده خود را و از 
شاهر گهايش خون بیرون می جهد و عرض می کند: پروردگارا! از اين 
بپرس که چرا مرا کشت ؟ ار بگوید در راه طاعت خدا او را کشتم به 
قاتل بهشت پاداش داده می شود و مقتول به اتش برده می شود و 
اگربگوید در راه اطاعت از فلان کس او را کشتم , به مقتول گفته شود: 
همان گونه که تو را کشت , او رابکش سیس خداوند عزوجل با ان دو هر 
کاربخواهد می کند. ‏ پیامبر خدا(ص ): (روز قیامت ) مردی درحالی 
که دست مردی را گرفته است , می آید ومی گوید: پروردگارا! اين مرا 
کشت خداوند به اومی فرماید: چرا او را کشتی ؟ جواب می دهد: او 
راکشتم , تا رت و اقتدار از آن تو باشد خداوندمی فرماید: آنْ از آن من 
است مرد دیگری درخالی: که .دست: فردی. زا صرفته: اشت می. اب وفیت 
گوید: ای پروردگار! این مرا کشت خداوندمی فرماید: چرا او را کشتی ؟ 
جواب می دهد:برای آن که فلانی به عزت و اقتدار برسد خداوندمی 
فرماید: عزت و اقتدار از ان او نیست پس به انتقام خون او کشته می 
شود. ‏ امام رضا(ع ): خداوند قتل نفس را حرام فرمود, چون اگر اين کار 
را روا می شمرد, موجب نابودی مردم و هرج و مرج در جامعه می شد. - 
امام باقر(ع , در پاسخ به سوال حمران ازایه ((بدین سبب بر بنی 
ات انیلحئم کودیم که هر کنن نفسی را ندونقق قصاض بای آن. که 
در روی زمین فساد و تباهی کند بکشد, چنان است که همه مردم را 
که اس صای کم ان کم اس که قمه مر را کر 
باشد در حالی که فقط یک نفر را کشته است ,فرمود: در جایی از دوزخ 
که آخرین حد شدت عذاب دوزخیان است , جای داده می شود که اگرهمه 
مردم را هم می کشت باز به همان جامی رفت (حمران می گوید:) عرض 
کردم : اگرنفر دیگری را بکشد چه ؟ فرمود: عذابش (درهمان نقطه جهنم 
) دو برابر می شود. در تفسیر المیزان امده است : ((جمله : عرض کردم : 
اگر نفر دیگری را بکشد چه ؟ )) اشاره به همان اشکالی است که قبلا 
توضیح دادیم , یعنی لازم امدن برابر بودن یک قتل با خود ان قتل به 
انضمام قتلهای دیگر حضرت با جمله ((عذابش دو چندان می شود)) به 
این اشکال پاسخ داده است ممکن است اشکال شود که این پاسخ حضرت 
بکشد )) به آن اشاره می کند, چرا که لازمه مضاعف شدن ,عذاب مساوی 


نبودن یک قتل با چند قتل یا قتل همگان است این اشکال وارد نیست , 
زیراتساوی قتل یک نفر با همه مردم به نوع عذاب برمی گردد و آن این 
که قاتل یک نفر و دو نفر وهمگان در دره ای از دره های دوزخ است و این 
فرمایش حضرت نیز به همین اشاره دارد که :((اگر همه مردم را هم می 
کشت باز به همان مکان (از دوزخ ) می رفت )). گواه این سخن 79 
است که عیاشی درتفسیر خود از قول حمران از امام صادق (ع )درباره ابه 
یاد شده نقل کرده است که دو ان جایگاهی است که اوج عذاب دوزخیان 
است واو در آن جا جای داده می شود عرض کردم : اگردو نفر را 
1 مگر نمی دانی که در آتش جایگاهی پر عذابتر 
ار ان ات کر رانا اه کر ات ان با ۱ 
اهامای ات حور مان ی ات 
جمع کرده , چیزی جز همان نکته ای نیست که ماگفتیم , یعنی این 
که اتحاد و مساوات در نوع عذاب است و یکسانی قتل یک نفر با همه 
مردم اشاره به همین مطلب است و اختلاف در شخص و نفس عذابی 
است که قاتل در آن مکان ازدوزخ می چشد. روایت حنان بن سدیر از امام 
صادق (ع )درباره آیه ((هر که کسی را بکشد, چنان است که همه مردم را 
کشته بآشد)) نیز به طور اجمال گواهی است پر آنچه گفتیم در اين روایت 
امام صادق فرمود: دره ای است در جهنم که اگر کسی همه مردم را 
بکشد , به آن جا می رود و اگر یک نفر را هم بکشد, با ز جایش آن جاست . 
نار کت مه که بر اناوت مان شنز بفه تقان: به معنا شده است . 


کشتن مومن . 


قران , ((هر کس عمدا مقمنی را بکشد ر کیفرش دوزخ است که در آن 
جاویدان خواهد بود و خدا بر او خشم می گیرد ولعنتش می کند و عذابی 
مه اسر ار و اه 
الا موف ای ها و اعوال ها بد تسا -خرام اشت , ری 
حرمت این روزتان در این ماهتان در این شهرتان تا روزی که او (خدا) 
زادیدار کید از اعمال ه کرداهاتا از سساسست رصان ان 
مقتولی که پیدا شده وقاتلش معلوم نبود, فرمود: مردی از مسلمانان 
کشته می شود و معلوم نیست کی او را کشته است ؟ سوگند به ار که 
جانم در دست اوست ,اگر همه اهل آسمانها و زمین دز کنننتن مومنی 
همداستان شوند يا به کشتن او رضایت دهند,خداوند همه آنها را به آتش 
فی برد نو کند به آن که جانم در دست اوست بخ کلنن آز رف نم مه 
کسی تازیانه ای نزند, مگر این که فردا درآتین درخ تازیانه خورد. - ای 
مردم ! من در میان شماباشم و جنازه مقتولی پیدا شود و قاتلش 
شعلیم تشد اکن ال اشتعانها و رن ور کش مود مساخاتی هم اسان 
شوند, هر آینه خداوند همه آنان راببی شمار و بی حساب ب عذاب دهد. - 
هر کس با نیم کلمه حرف در کشتن مومنی کمک کند را 
دیدار کنددر حالی که بر پيشانیش نوشته شده است : نومید(و محروم ) از 
رحمت خدا. ‏ همانا ادمی اگر به اندازه شاخ حجامت خونی را از 
مسلمانی به ناحق بریزید ,ر از جلو دربهشت رانده می شود تا به ان ننگرد. ‏ 
امام صادق (ع ): هر کس که موّمنی راعمدا بکشد, توفیق توبه پیدا نمی 
کند. ‏ در پاسخ به این پرسش : اگر مقمن عمدا مومتی.ر |[ بکشة. آیا 
توبه دارد؟ فرمود :اگر به خاطر ایمانش او را کشته باشد ر لوبه ندارد 
ولی اگر از روی خشم یا به انگیزه امری از امور دنیا بکشد, توبه اش این 
است که قصاص شود. ‏ پیامبر خدا(ص ): هر آیته. نابود شدن دنیا در پیشگاه 
خدان سیک نز ان کشتن. مردی مسلعان, است : > کشتن. مومن. در. نظر 
خا هر تراسا مارا ۵ 
کس عمدا مومنی رابکشد , خدای متعال همه گناهان را ۷ 2 
مقتول از گناهان پاک شود و این سخن خدای متعال است , آن جا که می 
فرماید:((می خواهم گناه من و گناه خودت را به دوش کشی و از دوزخیان 
باشی )). 


این کی کت یتآ رزیت 


قران . ((هر که کسی را جز به قصاص قتل يا (به کیفر)فسادی در 
زمین - بکشد, چنان ات کات وی ۲ راکشته بااشد)). - پیامبر 
1 ره و تس مرف کم ای مره کنو عتره 
کسی باید سنگسارشود مردی که به جنگ خدا و رسول اوبرخیزد چنین 
کی با کته خی وبا جه .دار آوبخته فین. کرد وتا تبعید می شود و 
مردی که کسی را بکشد کی این عتو امد مدا کت - سوگند به 
آن که معبودی جز اونیست , ریختن خون هر کسی که به یگانگی خدا و 
رسالت من گواهی می دهد, روا نیست مگر در یکی از این سه مورد: 
کسی که ازاسلام دست بردارد و از جماعت مسلمانان جدا شود مردی که 
زن داشته باشد و زنا کند وکسی که مرتکب قتل نفس شود. - ریختن هیچ 
خونی روا نیست , مگردر سه جا: قتل در برابر قتل و مردی که زن داشته 
باشد و زنا کند و کسی که از ایمان برگردد (مرتد). - هر که از دینش 
برگردد, او را بکشید. 


جاهایی که قاتل ومقتول هر دو در دوزخند. 


- پیامبر خدا(ص ): هر گاه دو مسلمان ,بدون دلیلی از سنت , به روی هم 
شمشیر بکشند, قاتل و مقتول هر دو در اتشندعرض شد: ای رسول خدا, 
قاتل درست , امامقتول چرا؟ فرمود: چون او هم قصد کشتن داشته است 
هرگاه دو مسلمان رو در رو شوند ویکی از آن دو با اسلحه بر 
بر آذرشن خمله بر در هر .دو در ایکتد ((11)) دوخ باشتد و هر حاه یکی ذبکری 
را بکشد, هر دو به دوزخ روند. ‏ هیچ دو مسلمانی شمشیر به روی هم 
نکشند, مگر اين که قاتل و مقتول هر دو درآتش باشند. 


آنچه به هنگام کشتن و ذیح کردن شایسته است . 


ِ پیامبر خدا(ص ): خداوند نیکوکاراست و نیکوکار را دوست دارد پس 
هر گاه می کشید, خوب بکشید و هرگاه ذیح می کنید, خوب ذبح کنید. ‏ 
چون حکم (و داوری ) کردید,عادلانه حکم کنید و چون کشتید, نیکوبکشیيد, 
زیرا که خداوند نیکو کار است ونیکوکاران را دوست دارد. ‏ خداوند , در هر 
موردی به نیک عمل کردن فرمان داده است پس ر هرگاه می کشید, نیکو 
بکشید و هرگاه ذبح می کنید,نیکو ذیح کنید و هر کس , باید کارد خود 
راخوب تیز کند و ذبیحه خود را راحت کند. ‏ ابن عباس : رسول خدا(ص ) 
مردی رادید که پایش را روی سینه گوسفندی گذاشته و مشغول نیز کردن 
کارد خود است وگوسفند به او خیره شده است فرمود:نمی توانستی قبلا 
کاردت را تیز کنی ؟ نکندمی خواهی جان این حیوان را دوبار بستانی . 


قرآن ۰ ((ای کسانی که ایمان آورده اید! اموال یکدیگر را به ناروا 
مخورید, مگر آن که داد و ستدی به رضایت یکدیگراز شما (انجام گرفته 
) باشد و خودتان را مکشید, زیرا| خداهمواره با شما مهربان است < 
پیامبر خدا(ص ): کسی که خودش راخفه کند, خویشتن را در اتش خفه 
کرده است و کسی که به خودش نیزه زند, در آتش باشد. - هر کس خودش 
را در دنیا با هروسیله ای بکشد , روز قیامت با همان وسیله عذاب شود. ‏ 
امام صادق (ع ): هر که عمدا خودکشی کند, در آتش دوزخ جاودانه است . 
مار ای و ای نا تراسا و 
از شدت درد و بی تابی کاردی برداشت و با آن دستش را قطع کرد و از 
شدت خونریزی مرد پس خداوند فرمود: بنده ام , در گرفتن جان خود بر 
من پیشدستی کرد هر آینه بهشت را بر او, حرام کردم  ,‏ امام باقر(ع ): 
ای کارا اماخودکشی 
تضهن دش _ ابو سعید خدری : ما در غزوات به صورت کاروانهای نوزده 
نفری بیرون می رفتیم و کارها را میان خود تقسیم می کردیم یکی در 
ار ی را اش یواست 
کرد و شترانشان را اب می داد وعده ای هم پیش پیامبر می رفتند اتفاقا 
درکاروان ما مردی بود که کار سه نفر را می کرد:هیزم می کشید, اب می 
آورد و غذایمان رادرست می کرد این موضوع , به عرض پیامبر(ص ) رسید 
حضرت فرمود: او مردی دوزخی است هنگامی که با دشمن رو به روشدیم 
و به جنگ پرداختیم , آن مرد مجروح شد و تیری برداشت و خودش را با 
آن کشت پیامبر(ص ) فرمود: گواهی می دهم «که من رسول خدا و بنده او 


تحریم سقط جنین . 


_ اسحاق بن عمار از امام کاظم (ع درباره زنی که از ترس حاملگی ۲ 
برای سقطجنین خود دارو می خورد, سوال کردحضرت فرمود: جایز 
نیست عرض کردم :هنوز در مرحله نطفه است فرمود: نقطه شروع خلقت 


- ابو عزه جمحی در جنگ بدر اسیرشد به پیامبر گفت : ای محمد! من 
مردی عیالوارم منت نهاده مرا آزاد کن پیامبر هم او را آزاد کرد, به شرط 
آن که دوباره درجنگ (با مسلمانان ) شرکت نکند او به مکه رفت و 
گفت : محمد را مسخره کردم (و دروغ گفتم ) پس 
احد مجدداشرکت جست , رسول خدا(ص ) دعا کرد که از چنگ 
مسلمانان فرار نکند ابو غره اسیرشد (ومانند دفعه قبل ) گفت : 
من مردی عیالوارم , منت نهاده آزادم کن پیامبرفرمود: 0 
که به مکه برگردی ودرجمع قریش بگویی :محمد را مسخره کردم ؟ 
مومن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود آن گاه با دست خود آورا کشت 
۰ امام علی (ع ) هرگاه از سپاه شام اسیری می گرفت , آزادش می کرد 
هکر این که یکی از یارانش را کشته بود که در این صورت او را می 

کشت وقتی اسیری را ازادفی کرق. آکز توبارم به خی ی اهذ ۳ 
کشت و آزادش نمی کرد. - در روز صفینر چون اسیری را نزدامیر 
اس (ع ) می آوردند, می فرمود: من هرگز توی کت بسته را نمی 

را ار ان و ی و 
می گرفت و او را سوگندمی داد که دیگر , به جنگ وی نیاید و چهاردرهم به 
او می داد. ‏ امام صادق (ع ): تیدا )هر کر اسر کت یه [ه ۱ 
نکشت مگر یک نفررا: عقبة بن ابی معیط و ابی بن ابی خلف رانیز نیزه 
ای زد که بر اثر آن بعدا مرد. - پیامبر خدا(ص ), در روز فتح مکه ,فرمود؛ 
0 ,ر هیچ قرشی اسیر کت بسته ای را نباید کشت 


قرآن . ((هر آینه ما هر چیزی را به اندازه آفریده ایم )). ((و خدا شمارا 
از خاکی آفرید سپس از نطفه ای آن گاه شما را جفت جفت گردانید و 
هیچ مادینه ای بارنمی گیرد و بار نمی نهد, مگر به علم او و هیچ 
را 
در کتابی (مندرج ) است همانا اين کار بر خدا آسان است )). - امام علی 
(ع ), در نکوهش یاران نافرمان خود, می فرماید: ستایش و سپاس می 
گویم خدا را بر امری که حکم فرمود و برکاری که مقدر ساخت و بر ابتلای 
من بط تما .یر عمصیدی تعطيم عد ارهی قوماید ایو کهننه آمور 
را , بدون به کار بردن فکر و اندیشه درونی , مقدر کرد (و به اندازه آفرید). 
- در ستایش خدای سبحان دمی. فرفاید:خدا را آن کوثه سباس می کزارم 
که ازافریدگان خویش خواسته است و برای هرچیزی مقدار و اندازه 
ای معین فرموده و برای هراندازه ای سر رسیدی وبرای هرسررسیدی 
نوشته ای (که در آن ثبت و ضبط است ). - در وصف خدای متعال , می 
فرماید: آفرینش آنچه را در آغاز آفرید و تدبیرآنچه خلق کرد , او را به ستوه 
نیاورد و درآفرینش موجودات عاجز و درمانده نشد ودر آنچه حکم کرد و 
مقدر فرمود, شک وشبهه ای برایش رخ نداد بلکه قضایش انتوار و 
است بت تدای سرت کی «تکقدیر, تظام قوحید این رکه قد| 
را نحاته داند و به تقدیر آیمان داشته باشد وق انتة به دستگیره استوار 
جنک در آويختة است. . . امام علی.(ع )؛ مقدرات ,با زور وگردن کلفتی دفع 
نمی شود. ‏ امام هادی (ع ): مقدرات چیزهایی راکه به ذهنت خطور نمی 
کند, نشانت می دهد. ‏ پیامبر خدا(ص ): اگر اسرافیل وجبرئیل و میکائیل 
و فرشتگان حامل عرش و من همگی با هم برای تو دعا کنیم , جز بازنی که 
برایت نوشته و مقدر شده است ازدواج نخواهی کرد. ‏ امام علی (ع ): 
قدر (و سرنوشت )رازی از رازهای خدا و نهانی از نهانی های خداودژی از 
دژهای دست نیافتنی خداست ,که در پس حجاب خداست و از خلق 
خداپنهان است . - امام صادق (ع ): خداوند هرگاه چیزی رابخواهد, آن را 
مقدر فرمایدوچون مقدرش کند, حکم آن را صادر فرماید و هرگاه حکمش 
را صادر کند, به اجرایش ور ور - امام علی (ع ): با تقدیر (و اندازه 
قراردادن ) قسمتهای خدا برای بندگان است , که جهان روی پای خود 
ایستاده و این دنیا برای مردم آن می چرخد. ‏ هرچه بر خرد مرد افزوده 
شود,ایمانش به تقدیر قویتر می شود و به دگرگونیها اهمیتی نمی دهد  .‏ 


یقین دارد, به آنچه بر سرش یذ اهمیتی نمی دهد. - پیامبر خدا(ص ): ایمان 
به تقدیر, غم واندوه را می برد. 


نهی از ژرفکاوی در موضوع تقدیر. 


امام علی (عِ) , در پاسخ به سوال مردی از تقدیر, فرمود: راهی بس 
تاریک است تذر ان قدم صکدار (خمباری:) ,ررض کرو یاامیر المومنین ! ! مرا 
از تقدیر, آگاه 9 33 دریایی رف است تال آن فرو مرو 
فرمود: 8 ژرف است ,در آن قرو مرو عون کرد: ای امیر مومنان 
اهرا از تقدتر, آگاه کن فرمود: راز خداست ,خود را (برای دانستن آن ) به 
مت مینداز(سه باره [ پرلسیبد. : ای امیر مقمنان ۰ ! مرا ازتقدیر آگاه 
فرما فرمود: حال که اصرارداری , بدان که تقدیر, امری است میان دوامر, 
نه جبر است و نه تفویض . - پیامبر خدا(ص ): هر که درباره چیزی ازتقدیر 
سخن گوید روز ۳ ب11# آن ازاو سوال شود و هرکه در این باره 
خاموش ماند, سوالی | ز او نشود. 


۳ ۱ اه 
و آسیب می شود. - کارها رام مقدراتند, چندان که تدبیربه مرگ می 
انجامد. _ کارها به تقدیر است , نه به تدبیر. - چون مقدرات فرود آیند, 
ی و ی ی 
وم ی ار 


مردی از امام سجاد(ع ) سوال کرد آضاا :یه فر هقی فا 
ناشی از تقدیر است یاعمل (خودشان )؟ حضرت فرمود: تقدیر وعمل 
به مثابه جان و پیکرند جان بدون پیکر, چیزی حس نمی کند و پیکر بی جان 
مجسمه ای بی حرکت است اما هرگاه اين دوبا هم جمع شوند , قوی و کار 
آمد می گردندعمل و تقدیر نیز چنین اند , اگر تقدیر به عمل تعلق نمی 
گرفت , آفریدگار ۳ آفریده بازشتاخته نمی شد و تقدیر چیزی 
نامحسوس بود و اگر عمل با موافقت تقدیر نمی بود,هرگزصورت نمی 
کار اما و , که قدرت 
می یابند و در اين میان خداوند, بندگان شایسته خود را یاری می رساند. 


آنچه از شمار تقدیر است . 


پیامبر خدا(ص ): دارو جز تقدیر است و برای هر کس که بخواهد ر به هر 
اندازه که بخواهد, سودمند می افتد. به رسول خدا(ص [ عرض شد: 
آیادارویی که با آن خود را مداوا می کنیم و دعاو تعویذی که با آن خود را 
معالجه می کنیم وچیزهای تیکری که به. کار هی بزیم , جلوتقدیر خدا 
را می گیرند؟ پیامبر(ص ) فرمود: نه ر اینها خود جز تقدیر خدایند. ‏ از 
رسول خدا(ص ) سوال شد: ایا دعا وتعویذی که با ان خود را معالجه می 
کنیم ,تقدیر خدا را دفع می کند؟ حضرت فرمود:ان , خود جز تقدیر 
خداست  .‏ امام صادق (ع ), در پاسخ به این پرسش :آیا دعا و تعویذ 
کیزی از تعذیر را دقع می. که رگرمود؟ جود بن تیان مقریز ات سب این 
نباته : امیر المومنین (ع ) از کناردیوار خمیده ای , به طرف دیوار دیگری 
رفت به آن حضرت عرض شد: پا امیرالمومنین ! از قضای خدا می 
گریزی ؟ فرمود:از قضاي خدا به سوی قدر خدای عزوجل می گریزم . 

امیر المومنین صلوات الله علیه پای دیوار خمیده ای نشسته بود 9 
مردم داوری می کرد یکی از حضار گفت : زیر این دیوارمنشین که 
شکسته است امیرالمومنین (ع ) فرمود: اجل آذافی نگهبان اوست چون 
حضرت از آن جاأ برخاست ,دیوار فرو ریخت امام صادق فرمود: 
امیرالمومنین (ع ) از این گونه کارها می کرد و اين است یقین . در مورد 
جمع میان این دو حدیت , دقت کنید. ‏ در پی بازگشت از صفین , مردی 
ازامام علی (ع ) پرسید: آیا این جنگها با قضا وقدر الهی است ؟ حضرت 
فرمود: از هیچ تپه ای بالا نرفتید و به هیچ دره و سراشیبی قدم نگذاشتید, 
مگر این که با قضا و قدرخداوند بود. - در هنگام بازگشت از صفین , 
پیرمردی از امام علی (ع ) پرسید که آیا رفتن آنها به جنگ شامیان به قضا 
و قدر خدا بوده است , حضرت فرمود: سوگند نهآ اه را سا نت و 
آدمیان را آفرید ,هیچ دره ای را نپیمودیم و بر هیچ تپه ای بالا نرفتیم ,.جز با 
قضا و قدر پیرمرد گفت :"رنجی را که در این راه بردم به حساب 
خدابگذارم (و اجری ندارم )؟ علی (ع ) فرمود: نه ,بلکه خداوند در این 
راهی که رفتید, بر هر تپه ای که فراز امدید و از هر شیبی که فرود 
رفتید,اجری بزرگ به شما عطا فرمود و شما در هیچ یک از کارهای خود 
وی و ان و ای و 
مجبور و ناچار نبودیم ,.حال آن که قضا و قدر ماراییش می برد؟ حضرت 
فرمود: وای بر تو! انگارتو قضا را امری «رقری گدن زا ۰ حتمی 
بود, نوید و بیم و پاداش وکیفر معنا نداشت و گنهکار, از سوی 


خداسرزنش نمی شدو نیکوکار, مورد ستایش او قرارنمی گرفت و 
ارات اه ها اه و از داش 
این سخن ,«سخن گروه های بت پرست و مجوس این امت است خداوند, 
به کارهای خوب فرمان داده است و انسان از روی اختیار آنها را انجام می 
دهد و ازبدی نهی کرده است , از باب بر حذر داشتن نه به زور 
نافرمانی می شود و نه به زور و اجبار اطاعت مي شود و اختیارات خود را 
تفویض هم نکرده است و آسمانها و زمین و آیات شگفت انگیززآنها را 
بیهوده نیافریده ((اين پندار کسانی است که کفر ورزیدند, پس وای بر 
کافران ازآتش )) پیرمرد گفت : پس آن قضا و قدری که رفتن و برگشتن 
ما بر اساس آن بود , چیست ؟ حضرت فر مود: آن عبارت از امر خدا و 
حکمت اوست سس این ایه را برایم تلاوت کرد: ((وپروردگارت فرمان داد 
که جز او را نپرستید)). - امام علی (ع ): امر به فرمانبری و نهی 
ازنافرمانی و قدرت بر انجام کار نیک و ترک معصیت و کمک کردن بر 
نزدیک شسدن به خدا ویاری ندادن کسی که نافرمانیش کند و بیم و نویدو 
ترغیب و ترساندن دهفکی قضاأ و قدر خدا, درزمینه افعال و اعمال ماست 


پیامبر خدا(ص ): قدریه , مجوسیان این امتند. ‏ قدریه , به زبان هفتاد 
پیامبر لعنت شده اند. ‏ با قدری مذهبان میتی نکنید. وبا آنان به بحت 
و گفتگو نیردازید. - دو گروه از امت من هستند که از اسلام بهره ای 
ندارند: مرجئه و قدریه  .‏ امام باقر(ع ): شباهت شب به شب وروز به 
روز, بیشتر از شباهت مرجثه به بهود وقدربه به نصارا نیست . در نکوهش 
این دو فرقه اخبار فراوانی است رجوع کنید به کنز العمال ,ج ,1 ص 118 
ار ان 


- پیامبر خدا(ص ): قدریه , کسانی هستندکه می گویند: خوبی و بدی به 
دست خودماست آنان را از شفاعت من نصیبی نیست نه من از آنها هستم 
و ته. آنان از منتد. + ده کروه: از ات فن هسنتتند که از اسلام بهره ای 
ندارند: مرجثه و قدریه عرض شد: مرجئه کیانند؟ فرمود: کسانی , که می 
گویند ایمان گفتار است منهای عمل عرض شد: قدریه کیستند؟ فرمود: 
کسانی که می گویند شر و بدی تقدیر الهی نیست . - امام کاظم (ع ): 
بیچاره قدریان ,خواستند خدای عزوجل را به عدلش وصف کنند ر قدرت 


و سلطنتش را از او گرفتند. 


قران . ((ما آن (قرآن ) را در شب قدر نازل کردیم و چه می دانی که 
شب قدر چیست شب قدر از هزار ماه بهتراست در آن شب فرشتگان با 
روح به فرمان پروردگارشان برای هر کاری (که مقرر شده است ) 
فرودایند (آن شی ) .دمص رصل و لام امن ما آن رااذر شب 
فرحتد ال مرا کم مهار هون توویم ابعاهام باعررع ), 
فا وا ایا را یف ۱ 
کردیم )), فرمود: اری , منظور شب قدراست ان شب , همه ساله در دهه 
اخر ماه رمضان قرار دارد و قران جز در شب قدرنازل نشده است 
خدای عزوجل می فرماید:((در ان شب هر کاری (به نحوی ) 
استوار,فیصله می یابد)) فرمود: در شب قدر هرچیزی , از خیر و شر یا 
طاعت‌ی مخصبت‌ساو(دت صولوری با مرک کسی با روریی مور آنتسال 
تااشتب: گذه سال. آینده تخفق فی با ند مدز ی سوو آنحه ور آنشی 
ار رس اف سا یت اس وا 
می کند. حمران می گوید: عرض کردم : ((شب قدر,بهتر از هزار ماه است 
)), مقصود چه چیزشب قدر است ؟ فرمود: کار شایسته در این شب , 
مانند نماز و زکات و انواع کارهای نیک , از کاری که در هزار ماه بدون 
شب قرو صورت کیرد , برتر و بهتر است و اگر نبودکه خداوند حسنات 
مومنان را مضاعف می کند, ایشان (یه کمال فضیلت و ثواب )نمی 
رسیدند, ولی خداوند عزوجل , حسنات انان را مضاعف می گرداند. ‏ امام 
صادق (ع : چون دهه اخر ماه رمضان فرا می رسید, رسول خدا(ص ) 
دامن همت به کمر می زد و از زنان دوری می گزیدو شبها را احیا می 
داشت و خود را وقف عبادت می کرد. 


- امام علی (ع ): قدرت , هوشیاری واحتیاط را از یاد می برد. - تجاوز و 
ستم , قدرت را از میان می برد. ‏ قدرت , خصلتهای پسندیده ونکوهیده را 
آشتکار .ارو _ تسلط بر ناتوان و بنده , لازمه قدرت است . - آفت 
قدرت و از احسان است . - هرگاه قدرت کم شود, توسل به 
عذرو بهانه ها زیاد شود. - هر گاه قدرت (نسبت به کاری ) زیادشود , رغبت 
(به آن ) کاهش پذیرد. - هر گاه بر دشمنت قدرت پیداکردی , گذشت از او 
را شکرانه چیره آمدنت بر وی قرار ده  .‏ در هنگام قدرت گذشت کن و به 
گاه خشم بردبار باش . 


بهتان . 


قران . ((در حقیقت کسانی که ان بهتان (داستان افک ) را (درمیان ) 
اوردند, دسته ای از شما بودند ان (بهتان ) را شری برای خود تصور 

بلکه برای شما در آن مصلحتی (بوده ) است برای هر مردی از آنآن (که 
در این کار دست داشته است ) همان گناهی است که مرتکب شده است 
و آن کس از ایشان که قسمت عمده آن را به گردن گرفته است یی 
سخت خواهد داشت )). کشافی کت یه ان شوهردار نسبت زنا می 
دهند,سپس چهار گواه نمی آورند, هشتاد بازيانه بة آنان بز نید و هیچ گاه 
شهادتی از آنها نیذیرید و اینانند که خود فاسقانند)). ‏ امام رضا(ع ): 
خداوند بهتان زدن به زنان شوهردار را حرام فرموده , زیرا که این کار مایه 
از میان رفتن نسبها و ا نکار فرزند واز بین رفتن میراثها و فرو 
گذاشتن تعلیم وتربیت و نابود شدن اشناییها و دیگر بدیها ومعایبی است , 
که به تباهی مردم می انجامد. ‏ امام علی (ع ): از گناهان کبیره است : 
(شرک به خدا) و تهمت زنا زدن به زنان پاکدامن مومن  .‏ امام صادق (ع 
) به یکی از اصحاب خود فرمود: با بدهکارت چه کردی ؟ عرض کرد: آن 
ولد الزنا حضرت نگاه تندی به اوکرد عرض کرد: فدایت شوم , او 
مجوسیی است که با خواهر خود ازدواج کرده است حضرت فرمود: ایا نه 
این است که اين عمل در آیین آنها ازدواج محسوب می شود. - علی (ع ) 
می فرمود: هر گاه مردی به مردی دیگر بگوید: ای ماتحت دریده و 
ای مابون , بایدبراوحدقذف (هشتاد تازیانه ) زد. - هر فرد بالغی , پسر یا 
دختر, اگر به کوچک يا بزرگ , مرد يا زن , مسلمان (یاکافر) , ازاد یا بنده 
افترا ببندد, باید حد افترا(هشتاد تازیانه ) بر او جاری کرد و اگر نابالغ باشد, 
حد تادیب (یعنی تعزیر شود) ی ای 
زنازاده , فرمود: اگر مادرش زنده و حاضر باشد و برود به قاضی شکایت 
کند وخواهان احقاق حق خود شود, آن مردهشتاد تازیانه می خورد و اگر 
غایب باشد,منتظر می مانند تا بياید و حق (عرضی ) خودرا مطالبه کند 
و چنانچه مرده باشد و از او جزخوبی (و پاکی ) مشاهده نشده باشد , تهمت 
زننده را باید هشتاد تازیانه زد. - از امام صادق (ع ) سوال شد: اگر کسی 
به فرزند زنی که به او تجاوز به عنف شده است بگوید: ای زنازاده , چه 
حکمی دارد؟ حضرت فرمود: باید هشتاد تازیانه بخورد واز گفته خود, به 
درگاه خدای عزوجل توبه برد. - پیامبر خدا(ص ): تهمت زدن به زن 
شوهردار (پاکدامن ), عبادت صد سال را برباد می دهد. - اگر مردی به 
دیگری بگوید: ای یهودی , بیست تازیانه به او بزنید و اگربگوید: ای مختث 
(نامرد ,.زن صفت ), او راهم بیست تازیانه بزنید. ‏ امام باقر(ع ), درباره 


مردی که به همسرش تهمت زنا زند, فرمود: تازیانه می خورد (راوی 
می گوید:) عرض کردم :اگر زن او را بخشید چه ؟ فرمود: نه , بایدتازیانه 
بخورد. - امام علی (ع ): هرگاه از زن بدکاره ای بپرسی چه کسی با تو زنا 
کرد و او بگوید: فلانی باید دو حد بر او جاری کرد: یکی برای فسقی که 
کرده و دیگری برای بهتانی که به یک مرد مسلمان زده است  .‏ امام 
صادق (ع ): کسی را که تهمت ناموسی می زند , باید هشتاد تازیانه زد 
۵ از ان سن هر کر تسمادتی از اه دی فته: ینت مر بعد از آن. که نویه کید 
یا سخن خود راتکذیب کند. ‏ در پاسخ به سوال جمیل بن دراج ازمردی که 
به عده ای سر جمع تهمت زند,فرمود: اگر آن عده با هم او را پیش قاضی 
برند ,یک بار حد می خورد و اگر , به طورپراکنده ببرند , به تعداد هر نفری از 
آنها یک حد (تمام ) می خورد. - در پاسخ به عبدالله بن سنان از حکم دو 
مردی که به یکدیگر تهمت می زنند,فرمود: بوایان ح باری ی شود 
اماتعزیر می شوند. - اگر مردی به دیگری بگوید: توپلیدی , تو خوکی , 

ش مات ارات وان کر اهر این رم 
) درباره مردی که به دیگری گفته بود: ((ای پدر دیوانه )) و اوپاسخ داده 
بود: ((پدر خودت دیوانه است )),چنین حکم فرمود که به اولی دستور 
دادبیست تازیانه به طرف مقابلش بزند و به اوفرمود: بدان که او نیز حق 
زدن بیست تازیانه دارد چون اولی تازیانه ها را زد, حضرت تازیانه را به 
دست تازیانه خورده داد و او هم بیست تازیانه به دیگری زد و این کیفری 
بود که حضرت به آن دو چشاند. ‏ امام باقر(ع ): امیر المومنین (ع ) برای 
هجو کردن , حکم تعزیر داد. 


قران . 


گرا 


قران . ((و براستی که تو را سبع المثانی (سوره فاتحه ) وقرآن بزرگ عطا 
کردیم )). ((و قطعا قرآن را برای پند آموزی آسان کرده ایم پس آیا پند 
گیرنده ای هست ؟ . - پیامبر خدا(ص ): در زیستن خیری نیست , مگر برای 

شنونده فهمیده یا دانای گویاای مردم ! شما در زمان آرامش و صلح هستید 
وشما را به شتاب می برند شاهدید که (گذر) شب و روز, هر نوی را 
کته ی که ری را نزد تس اند مدز وه آی وا هسسوم 
اورد پس , برای میدان مسابقه دورودرازی که در پیش دارید, اماده 
کوشش گردید. مقدادعرض کرد: ای پيیامبر خدالود ه 
قباسمیدزناری رودره و دنکی م ه نهک آرامش وصلح یعنی 
جه 0 فرمود :(دنیاسرای اتضاستشن وسیری شسدن است یس بضص 
رعدادقم هرگاه کارهاهمچون پاره های شب تار بر شما مشتبه و مبهم 
گشت , به قرآن روی آورید که آن شفیعی است که شفاعتش پذیرفته 
است: و شاکی و خضمی است که شکایتشن. فبول, مین شود .هر که ان را 
فراپیش خود قرار دهد, او را به سوی بهشت کشاند وهرکه پشت سر خود 
قرارش دهد, او را به دوزخ کشاند قران راهنمای به سوی بهترین راه 
است جدا کننده (میان حق و باطل ) است و شوخی نیست ظاهری 
دارد و باطنی ظاهرش حکم ودستور است ۳ باطنش دانشی زرف 
شگفتیهای دریایش بی شمار است و دانایانش از آن سیرنمی شوند قرآن 
ریسمان محکم خداست , قرآن راه راست است در قرآن است 
چراغهای هدایت و پرتو گاههای حکمت و قرآن راهنمای به حجت و برهان 
است  .‏ ای مردم انسضا نو رصان ضاح وا آمشن هستیه و بر هر کب تقد 
سوارید و شتابان شما را به پیش می برد شاهد بوده اید که شب وروز و 
خورشید و ماه , هر نوی را کهنه می کنند وهر دوری را نزدیک می گردانند 
و هر وعده ووعیدی را به انجام می رسانند پس , برای پیمودن این صحرای 
در و دراو رارنوتوشم فتآهم آوزید: مقداد بن اسود کندی برخاست و 
عرض کرد:ای رسول خدا! می فرمایید چه کنیم ؟ فرمود: دنیاسرای بلا و 
ابتلا و به نستر آمذن و نیست شدن است بسن , هر گاه کارها همچون پاره 
های شب تار بر شما تاریک و شبهه ناک شد, به قران روی اورید, زیرا| 
که شکایتش قبول می شود هر که قران را فراپیش خود قرار دهد, او را به 
سوی بهشت کشاند و هرکه آن را پشت سر خویش نهد, به سوی دوزخش 
کشاند قرآن راهنمایی است که راه رانشان می دهد رقوان کباب فصرلن .و 
مه ای حا اانست سا و سا کر کل ات و 


شوخی بردار نیست ظاهری دارد وباطنی ظاهرش حکم و دستور خداست 
وباطنش علم خدای متعال پس , ظاهر آن محکم و استوار است و 
ی مرا از وه ان مرها دار ها و اهر 
است وعجایب وغراییش کهنه وتمام نمی شود چراغهای هدایت و پرتو 
گاههای حکمت در قران است برای کسی که انصاف داشته باشد راهنمای 
به سوی معرفت و شناخت است پس , باید آدمی دقت نظر کند و انصاف 
را پیش چشمش آرد, تااز هلاکت رهایی بانه وه رارصا مهد ید ,ر زیراکه 
آندیشیدن , مایه حیات دل شخص بینا و بابصیرت است , همچنان که 
ادمی به نور چراغ درتاریکیها راه می پیماید و نیکو می رهد و کم 
(درشبهات و تاریکیها) منتظر می ماند. ‏ حارث اعور: خدمت امیرالمومنین 
علی بن ابی طالب (ع ) رسیدم و عرض کردم : یاامیرالممنین , ما وقتی 
در حضور شما هستیم ی و ی ی 
گردانیم اما وقتی از خدمت شم می رویم ,مطالب گوناگون تا 
می شنویم که نمی دانیم چیستند (با سخنان ترا شبهه انگیزی 0 
شویم ) حضرت فرمود: این حرفها رامی زنند؟ : عرض کردم : اری . 
فرمود: شنیدم که رسول خدا(ص )می فرماید: جبرئیل نزد من آمدو گفت 
: ای محمد! بزودی در میان امتت فتنه ای پدیدخواهد ادف کفتم داح 
1 ر چیست ؟ گفت 7 کنای:خذا که.دز آن خبرهای بیش از شماه 
بعد از ن شما و حکم آنچه میان شماست , بیان شده است  .‏ چون به رسول 
خدا(ص ) گفته شد: بزودی امت تو گرفتار فتنه خواهد شد, (پس 
پرسیدند)راه خلاص از آن چیست ؟ فرمود: کتاب گرامی خدا, همان که 
باطل : نه از پیش رو و نه از پشت سرش بدو راه نيابد, فرود آمده , از 
سوی حکیمی ستوده است هر که علم را در جز قرآن بجوید,خداوند 
گمراهش کند. اهتاض یه رم موف حرآن رم فرماید:خداوند, 
قرآن را مایه زدودن عطش دانشمندان و بهار دلهای فهمیدگان و 
شاهراه درستکاران قرار داو ق دازفیی کته تا وکوو آن: دی کر دردی 
باقی نمی ماندونوری که باآن ظلمتی همراه نیست .۰ - بدانید که اين قرآن 
مشاوری است که خیانت نمی ورزد و راهنمایی است که گمراه نمی کند و 
گوینده ای است که دروغ نمی گویدهیچج کس با این قرآن ننشست , 
مگر اين که باافزایشی يا کاهشی از نزد آن بر خاشت: افر ای ون فدذایت 
یا کاهش در کوری و گمراهی  .‏ خداوند سبحان , هیچ کس را به چیزی 
مانند این قران اندرز نداده است , زیرا قران ریسمان محکم خدا و 
دستاویز مطمئن اوست دراین قران بهار دل است و چشمه های دانش 
وبرای صیقل دادن دل , چیزی جز ان وجود ندارد. - قران فرمان دهنده 
ای است باز دارنده و خاموشی است گویا حجت خدا بر خلق اوست , از 
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بهترین ذکر (و سخن ) قرآن است , باقرآن است , که سینه ها فراخ 
می شود و درونهاروشن می گردد. - خداوند سبحان , قدرت خویش را 
درکتابش نمایان ساخت و بدین سان خویشتن را به بندگانش , بی آن که او 
را ببینند بر نشان داد. - امام سجاد(ع ): اگر همه مردم از شرق تاغرب 
عالم بميرند, با وجود قرآن در کنار من ,هرگز احساس وحشت و تنهایی 

نکنم . - امام صادق (ع ): کسی که حقیقت را ازطریق قرآن نشناسد, از 
(گزند) فتنه ها برکنار نماند. امام علی (ع ): ۷ دو هدایت 
(کننده ) استک: ۱ 

سا دا ساهسا مش نتشاد اک انا لب انشا ی 
گيرند. ‏ پیامبر خدا(ص ): سخن من , سخن خدا رانسخ نمی کند اما سخن 
خدا| , سخن مرا نسخ می کند و سخن خدا بعضی از آن , بعضی دیگر را 
نسخ می کند. - امام علی (ع ): اين کتاب خداست که باآن (حق را) می 
بینید و می گویید و می شنویدو قسمتی از آن قسمت دیگرش را, 
خویاهی سار .و برخی.از آن:ر بر برخی دبکر واه ی ده و درنازم جوا 
(حق و احکام او يا جذب خلق به سوی خدا) اختلافی ندارد و پیرو خود را از 
خدا, جدا| نمی سازد. - پیامبر خدا(ص ): قرآن بر قسمتی از آن قسمت 
فیگرشن زا تصدری. مق کند. منز , شمابرخی از آن را به وسیله برخی 
ترش که کنر نویه ای انم با فان یه مت خباند سار کار 


است ). 


قران . ((و (حال آن که ) پیش از ان , کتاب موسی پیشوا ورحمت بود و 
ات قران. کتانه امتت. جه وبان: عری که تین کته (ان اس ,ها 
کسانی را که ستم کرده اندهشدار دهد و برای نیکوکاران مژده ای باشد)). 
((آیا کسی که از جانب پروردگارش بر حجتی روشن است و شاهدی از 
(خویشان ) او پیرو آن است و پیش ازوی (نیز) کتاب موسی پیشوا و 
رحمت بوده است (دروغ می بافد)؟ ۰ پیامبر خدا(ص ): بر شما باد به 
قرآن ,آن را پیشوا و فرمانده خود کنید. - امام علی (ع ): بزودی پس از 
من روزگاری بر شما بیاید ر که در آن روزگارچیزی ناپیداتر از حق نیست و 
آشکارتر ازباطل نه پس , قرآن و اهل آن در آن روزگاردر میان مردم 
هستند و نیستند با انان همستندو نیستند! (به ظاهر در میان مردم به 
سرمی برند اما در انديشه و کردار با مردم ان روزگار فاصله زیادی 
دارند), زیرا که گمراهی با هدایت سازش نمی کند, هر چنددر کنار هم 
باشند بس مردم بر تفرقه وجدایی همداستانند و از جماعت پراکنده 
ومتفر قند , گویی که آنان پیشوایان قرآنند نه قرآن پیشوای آنان یس , در 
میان آنان ازقرآن جز نامش , چیزی باقی نماند و جز خطو رسمش , چیزی 
فتحری از ان نسانتد 


قران . ((خدا نیکوترین سخن را (به صورت ) کتابی متشابه ,«متضمن وعده 
و وعید نازل کرده است آنان که ازیروردگارشان می هراسند, پوست 
بدنشان از آن به لرزه می افتد سپس پوستشان و دلشان به یاد خدا| نرم 
می گردد)). - پیامبر خدا(ص ): نیکوترین سخن ,کتاب خداست وبهترین 
روش ,روش محمد(ص )است و بدترین امور (در دین ),بدعتهاست  .‏ امام 
علی (ع ): بهترین داستان ورساترین اندرز و سودمندترین پند, کتاب خدای 
عزوجل است  .‏ پیامبر خدا(ص ): راست ترین سخن ورساترین اندرز و 
وتعالی را بیاموزید, زیرا که ان نیکوترین سخن و رساترین اندرز است و 
قرآن رابفهمید را کته ان بهار دلهاست و از نورآن شفا جویید, 
زیرا که آن شفابخش بیماریهای سینه هاست و آن را تیکو تلاوت کنید, زیرا 
که آن بهنرین , داستان است ه- پیامبر خدا(ص : راست ترین سخن 
ورساترین اندرز و نیکوترین داستان , کتاب خداست  .‏ برتری قران بر 
دیگر سای رون بر خها بر قاف وه است.د اسان کی ۱ 
قرآن را نیکو (و بادقت ) تلاوت کتیتی ندرا که: از سود رین <اسیان 
است از آن شفاجویید یزرا که ان , شفای سینه هاست . 


- امام علی (ع ): قرآن هر اندازه هم تکرار شود و به گوش خورد, باز کهنه 
نمی شود. ‏ از امام صادق (ع ) سوال شد؛: چه سری است که قران 
هر چه بیشتر خوانده و بحث شود, برتازگی وطراوت آن افزوده می 
شود؟ حضرت فرمود: چون خدای تبارک و تعالی ,آن را تنها برای زمانی 
خاص و مردمی خاص قرار نداده اس از این رو, در هرزمانی و برای 
هر مردمی ,تا روز قیامت , تازه و باطراوت است . - امام رضال(ع ) مر در 
وصف قرآن ,می فرماید: قرآن ریسمان محکم خدا ودستگیره استوارش و 
راه برتر اوست که به بهشت می کشاند و از اتش می رهاند و بر 
اثرگذر زمانها, کهنه نمی شود و زبانهای گوناگون , آن را به انحطاط و 
تباهی نمی کشاند, چرا که قران برای زمان خاصی قرار داده نشد بلکه 
به عنوان راهنمای به سوی برهان و حجت بر هر انسانی در نظرگرفته 
شده است نه از پیش رو و نه از پشت سرش باطل , به آن راه نیابد , فرود 
آمده ازسوی حکیمی ستوده , است . 


قرآن شفادهنده بزرگترین بیماربهاست . 


قران 4 ۱ ۱ ٩‏ ۱ ۱ ۱۳ 
نازل می کنیم و (لی ) ستمگران را جز زیان نمی افزاید)). ((ای مردم ! به 
یقین برای شما از جانب پروردگارتان اندرزی و درمانی برای آنچه در سینه 
هاست و رهنمود ورحمنی برای مقمنان , آمده است ). ((و اگر این کتاب 
را گرانی. غیر. گرنی. کرداننده بودیم , قطعا مت کید چرا آزنة های آن 
ان تیصو ما اس رس و 
بگو: این کتاب برای کسانی که ایمان آورده اند رهنمود ودرمانی است و 
کسانی که آیمان نهن آمزندن در وشمانشان‌شکسی آنست,و کران براشان 
نامفهوم است و (گویی ) آنان را از جایی دور ندا می دهند)). - امام علی 
(ع ): در قرآن , درمان بزرگترین دردهاست : درد کفر و نفاق وتباهی و 
گمراهی . - امام حسن (ع ): براستی که در اين قرآن ,چراغهای روشنایی 
(بخش ) و شفای سینه ها(و بیماریهای دلها) است پس , جلادهنده ,باید که 
به تور آن (خندم ول خویش ) را جلادهد و اوصاف قرآن را (به دل خویش 
)پیوند زند , زیرا که تلقین (قران ) مایه حیات دل شخص با بصیرت است 
م.هفجتان: که آدمی: دز تاریکیها ,ربا کمک نور راه خود رامی پیماید. ‏ امام 
علی (ع ): بر شما باد به کتاب خدا, که آن ریسمان محکم و نور روشنگر 
و داروی سودمند و شفابخش است هر که به آن سخن گوید , راست گوید و 

هز که به آن قفل کند,پیشی گیرد. - بیامبرز خدا(ض ): قرآن , داروست . 


قران ثروتی است که بدون ان توانگری نباشد. 


- پیامبر خدا(ص ): قرآن ثروتی است ,که بدون آن توانگری نباشد و با 
وجود آن فقری نه . - قران ثروتی است که با وجود آن فقری نیست و 
بدون ان توانگری نه . - امام صادق (ع هر که قران بخواند,توانگری 
است که دیگر فقیر نمی شود. امام علی (ع ): بدانیدکه هیچ کس راپس 
از آموختن قرآن , نیازمندی نیست و هیچ کس را پیش از آموختن آن , 
توانگری نه پس شفای دردهای خود را از قرآن بخواهیدو در گرفتاریهایتان 

, از آن کمک طلبید. - پیامبر خدا(ص ): به هر کس (نعمت دانستن ) 
قران داده شود و با این حال کمان کند که به دنگری تعمتی بالاتر و 
بیشتر از این نعمت او داده شده است , بیگمان کوچکی تن شمرده و 
بزرگی را کوچک . 


علوم و اخبار موجود در قران . 


5 امام علی (ع : در قران , اخبارپیشینیان و9 اخبار آیندگان وِ احکام 
امورچاری شماً آمده است . - بدانید , که در قرآن علوم مربوط به آینده و 
سخن از ز گذشته و داروی درد شما وآنچه مایه نظم و سامان میان شماست 
وا یار اه 
از اول تا به آخر دنیااست , در قرآن کاوش و تامل کند. - امام صادق (ع 
): اخبار مربوط به شماو پیشینیان و آیندگان شما 2 آسمانها ِِ 
زمین , در این قرآن است و اگرکسی بیاید که شما را از آنها آگاه کند, 
بیگمان شگفت زده خواهید شد. هیی موضوعی نیست که دو نفر دران 
اختلاف نظر پیدا کنند, مگر این که رنه آن در کتاب خدای عزوجل هست , 
اماخردهای مردم به آن نمی رسد. 


_ امام صادق (ع ): سزاوار است که موّمن پیش از ان که بمیرد, قران را 
بیاموزد یا درحال آموختن آن بمیرد. - پیامبر خدا(ص ): قرآن سفره ضیافت 
خداست پس تا می توانید از ضیافت اوفراگیرید. ‏ اين قران سفره ضیافت 
خداست , پس تا می توانید از سفره ضیافت او فراگیرید. ‏ امام علی (ع 
1 قرآن را بیاموزید , که آن نیکوترین سخن است در آن اندیشه کنید, که 
آن بهار دلهاست از نورش شفاجویید, که آن شفابخش سینه هاست و 
تیکو(ه با دفت: ) تخوانیدش. : زیرا که آن ستودمتدتريزن: دانشان. اشت. ب. . 
پیامبر خدا(ص ): اگر ود کف نیکبختان و مردن شهیدان و نجات در روز 
حسرت وداشتن سایه در روز سوزان و هدایت در روزگمراهی را می 
خواهید, قرآن را یاد بگیرید,زیرا که قرآن سخن خدای مهربان ۳۳ 
خفظ ار شیطان مکی زاره ی اعمال ااتت.. اع.معاها آکر ند نی 
سعادتمندان را می خواهی و مردن شهیدان را و نجات درروز محشر را و 
امنیت در روز ترس را وروشنایی در روز تاریکیها را و سایه 1 
روزسوزان را و سیرابی در روز تشنگی را وسنگینی در روز سبکی 
(ترازوی اعمال ) راو هدایت در روز کمراهی را, پس قران رانیک 
بیاموز, زیرا که آن یاد خدای رحمان است و نگهدارنده از شیطان و مایه 
سنگینی میزان (اعمال ). - بهترین شم ,ر کسی است که قرآن رابیاموزد و 
(به دیگران ) آموزش دهد. - بهترین شم ,ر کسی است که قرآن رافرا گیرد 
و (به دیگران ) آموزش دهد. - بهترین شم ر کسی است که قرآن رابخواند 
و خواندن آن را به دیگران یاد دهد. - امام صادق 9 هر کس از 
دوستان وشیعیان ما که بمیرد و قرآن را خوب بلدنباشد و ینت قیر آن 

به او آموخته شود تاخداوند به سبب آن درجه اش را بالا برد,زیرا درجات 
بهشت به اندازه شمار آپات قرآن است پس به قرآن خوان گفته 
شود :؛بخوان و بالا رو. - پیامبر خدا(ص ): بت کشنی: که فرآن. هی دا نکر 
و بخوان و بالا رو و باترتیل بخوان ,ر همچنان که در دنیا 

با ترل.می خواندی , زیرا مترلت و جایگاه بو درآخرین اب اق. است که 
می خوانده ای . با کنتنی که فزآن: من داند ,ر چون واردبهشت شود به او می 
گویند: 0 ای یک درجه (در 
بهشت ) صعود می کند ,تا آن که آخرین آیه ای را که از قرآن می داند می 
خواند. - بر شما باد, آموختن قرآن و بسیارخواندن آن . - امام علی (ع ), 
شنخاهی که ضداق بار ان خود را در فسنجد که به خواندن قر آن بلتدبه شتید: 
فرمود: خوشا به حالشان , اینان ,محبوبترین مردم نزد رسول خدا(ص ) 
بودند. 


ثواب آموزش دادن قرآن . 


- پیامبر خدا(ص ) : هر کس به مردی قرآن بیاموزد, مولای اوست و آن 
مرد نبایداو را تنها و بی یار گذارد و خود را بر وی ترجیح دهد. ‏ هرکس آیه 
ای از کتاب خدابه بنده ای بیاموزد ر مولای اوست و شایسته نیست که آن 
ار ار بر او ترجیح دهد, که اگر چنین 
لک ۱ کب ی هیچ گروهی در 
خانه ای ز خانه های خدابرای تلاوت کتاب خدا و مباحثه آن جمع نشدند, 
مگر این که آرامش بر آنان فرودآمد و رحمت فرایشان ان 
فرشتگان آنان را در میان گرفتند و خداوند در میان کسانی که نزدش 

هستند, از آنان یاد کرد. - بدانید که هر کس قرآن را بیاموزدو به دیگران 
۳ ۳ است عمل کند, من جلودار و راهنمای او به 
سوی بهشت هستم . - هر کس به فرزند خود قرآن راآموزش دهد, 
خداوند گردنبندی 0 اوآویزد که در روز قیامت همگان از آن شگفت 
زده شوند. ‏ امام علی (ع ): از جمله حقوق فرزند برپدر, این است که 
نامی نیکو بر او بنهد و بخوبی تربیتش کند و قرآن را به او بیاموزد. - پیامبر 
خدا(ص ): هر کس پیش از بلوخ قرآن بخواند رک به او حکمت داده 


شده است . 


ترغیب به حفظ کردن قرآن . 


- پیامبر خدال(ص ): هر کس که خدا نعمت حفظ کتاب خود را به او عطا کند 
و آن کس گمان کند که به دیگران نعمتی بزرگتر از اين نعمت اوداده 
شده است , بیگمان نسبت به بزرگترین نعمت تحقیر و ناسپاسی روا 
داشته است . - |, بن مصحفهای آویزان , شما را گول نزند خدای متعال 
قلبی را 0 قرآن باشد ب,عذاب نمی کند. کسی که در اندرونش 
چیزی از قران نیست , همانند خانه ای ویران است  .‏ امام صادق (ع ): 
حافظ قرآن که به آن عمل کند, همراه فرشتگان پیغام آور ارجمند 
ونیکوکار, است . - پیامبرخدا(ص ) به علی (ع )فرمود:دعایی به تو می 
آموزم که قرآن را فراموش نکنی بگو:بار خدایا! به من رحمت آر که تا 
زنده هستم , هیچ گاه نافرمانی تو نکنم و به من رحمت آر که درچیزهای 
بیهوده , به زحمت نیفتم و نیک انديشي در آنچه که تو را خشنود می کند, 
روزیم فرما وحفظ کردن کتابت را آن گونه که به من آموختی با قلبم 
ملازم و همراه گردان و تلاوت آن را به گونه ای که تو را از من خشنود 
گرداند , روزیم فرما بار خدایا! به وسیله کتابت دیده (بصیرت )مرا روشن 
گردان و سینه ام را فراخ ساز و زبانم راباز و گویا کن و پیکرم را در راه 
آن به کار گیر ودر این باه با قران نیرویم بخش و بر آن کمکم فرم , که در 
این زمینه جز تو کسی کمک نکندمعبودی جز تو نیست . - از دعای پیامبر 
خدا(ص )::بار خداباا به ضفن رخمت ار که‌ا زنده هستم,, فیچگاه نافرفانی 
تو نکنم و نیک اندیشی در هر آنچه که تو را خشنود می سازد , روزیم فرما 
و حفظ کردن کتابت را بدان گونه که به من آموختی , با دلم ملازم و 
همراه گردان و چنان کن که قرآن را آن گونه که تو را از من خشنود می 
گرداند , تلاوت کنم بار خدایا! دیده (بصیرت ) مرا به کتابت روشن نما و به 
وسیله آن سینه ام را فراخ گردان ودلم را با آن شاد ساز و زبانم را به آن 

ار ار 

زیرا که هیچ حرکت و قدرتی جزبه وسیله تو نیست . 


تشویق به مرور کردن قران در ذهن . 


- پیامبر خدا(ص ): از اين قرآن نگهداری کنید ترا که. قران زفتده استت 
و از این رو ازسینه های مردان زودتر می گریزد, تا شتر از زانوبندش و 
مه اه فردت: از شما نگوید , فلان وبهمان آیه را از یاد برده ام , بلکه از یاد 
(ش ) برده شده است . خوب نیست ر که فردی از شما بگویدفلان و 
بهمان آیه را از یاد بردم , (چنین نیست )بلکه از یاد (ش ) برده شده است 
قرآن را (درذهن خود مرور و) یادآوری کنید, زیرا سوگندبه آن که جانم در 
دست اوست , قرآن ازسینه های مردان_ زودتر می رهد, تا شتر اززانو 
بندش ۰ حکایت قرآن ,هر گاه که حافظ آن شب و روز قرآن را بخواند و 
بدین وسیله آن را (در ذهن خود) نگه دارد , حکایت مردی است که شتری 
دارد , اگر زانوی آن را ببنددنگهش می دارد و اگر زانو بندش را باز ز کند,شتر 
می رود قرآن نیز چنین است . - امام صادق (ع ): هر کس سوره ای 
ازقرآن را فراموش کند, آن سوره (در بهشت )به صورنی زیبا و درجه ای 
رفیع در برابرش مجسم می شود و چون او را ببیند, گوید: توکیستی ؟ 
چقدر زیبایی ! کاش از آن من بودی جواب دهد: مزا کمی .هن 
فلان و بهمان سوره هستم اگر مرا فراموش نکرده بودی , تو را به این 

مکان بالامی آوردم . 


پاداش قرآن دانان . 


- پیامبر خدا(ص : این قرآن دانانند که محاط در رحجمت خدا و پوشیده به 
نور خدای عزوجل هستند. ‏ قران دانان , در روز قیامت رسای (قبیله ) 
بهشتيانند. ‏ قران دانان , رسای (قبیله )بهشتیانندو مجاهدان در راه خدا, 
سرداران بهشت وپیامبران , سروران اهل بهشت هستند. - رای 
وبزرگان امت من قرآن دانان و شب زنده داران هستند. - امام علی (ع ): 
قرآن را بخوانید و آن را حفظ کنید, زیرا خدای متعال دلی را که ظرف 
قرآن است , عذاب نمی کند. - پیامبر خدا(ص ) در هنگام خاکسپاری 
شهدای احد, قرفود؛ سبنید, کدام یک انهاقرآن را بیشتر جمع آوری کرده 
است , آن رادر قبرش پیش روی او قرار دهید. - هر که قران را جمع اوری 
کند,خداوند او را از تا زمانی که بمیرد از خردش بهره مند سازد. - امام 
علی (ع ): اهل قرآن , اهل خدا وخاصان درگاه او هستند. - پیامبر خدا(ص 
): قرآن دان , پرچمداراسلام است هر که او را گرامی دارد 9 
گرامی داشته است و هر که او را خوارشمارد, لعنت خدای عزوجل بر 

باد. ب زان دانان , آموزگاران کلام خدا| وپوشیده در نور خدا ای 
با آنان دوستی کند, بیکمان با خدا دوستی کردم است. و هر که با آنان 
دشمنی ورزد, هر آینه با خدا دشمنی ورزیده است .۰ - پیامبر خدا(ص ), 
هیاتی را به یمن فرستاد و از میان آنها ر کم سال ترین فرد را به ریاستشان 
ترگزید چند روزی گذشت و آن هیات راهن نشند مردی به پیامبر عزض 
کرد: ای رسول خدا! او را که از همه ما سنش کمتر است , رئیس ما کرده 
ای ؟ پیامبر (دربیان علت این کار) قاری قرآن بودن او رایاد آور شد. 


آنچه که زیبنده قرآن دان است . 


پیامبر خدا(ص ): سزاوارترین مردم به خشوع داشتن نهانی و آشکار در 
برابر خدا,قرآن دان است سزاوارترین مردم به نمازخواندن و روزه گرفتن 
در آشکار و نهان ,قرآن دان است  .‏ روزی پیامبر خدا(ص [ به میان 
مردم آمد و با صدای بلند فریاد زد: ای قرآن دان !آن گاه که هرزگان می 
خندند , تو با گریه دیدگان خویش را سرمه کن و شبها که خفتگان در خوابند, 
تو (برای عبادت )برخیز و آن گاه که خورندگان می خورند, توروزه بدار و 
از کسی که به تو ستم کرده است ,در گذر و با کسی که به تو دشمنی و 
کینه می ورزد, کینه مورز و با کسی که نسبت به توجاهلانه رفتار می کند, 
جاهلانه رفتار مکن 


آنخه که زبینده گران دان تیه 


ت.پیافتر ختدارض )؛ برآی صلازم فران: شايسته تیست:با کستین که منت به 
او تندی کرده است , تندی کند و کسی که دراندرونش کلام خداست , با 
کسی که (نسبت به وی ) رفتار جهالت امیز می کند, جاهلانه رفتار نمی 
کند. - برای قران دان ر شایسته نیست که درمقابل رفتار سفاهت آمیز 
دیگران با خود,سفیهانه رفتار کند, ی 9 پر او خشم می گیرد, 
(وجود) ۳ اه و می ۳/۹ 


تشویق به تلاوت قران . 


قران :((همانا کنسانی که کناب خدا را تلاوت هی کنند وصاورابه باق 
می دارند و از آنچه روزیشان کرده ایم , در نهان و آشکار, انفاق می کنند, 
امید به تجارتی بسته اند که هرگز کساد نمی شود)). - پیامبر خدا(ص ): هر 
گاه فردی سح باشد که با پروردگارش سخن بگوید فوان 
بخواند. ‏ این دلها نیز همانند آهن زنگارمی بندد عرض شد: ای رسول 
خدا| ۹ 7 7 , چیست ؟ فرمود: تلاوت قرآن . - امام علی (ع ): 
بارور شدن ایمان به تلاوت قرآن است . _ هر که به تلاوت قرآن انس 
گیرد,جدایی برادران او را به وحشت تنهایی نیندازد. - پیامبر خدا(ص ): بر 
تو باد, خواندن قرآن , زیر| خواندن آن کفاره گناهان است وپرده ای در 
برابر آتشن و صوجب نت ازعذاب . - هر گاه قاری ,ر قرآن بخواند و 
12 فرشته 
برای او به همان صورتی که نازل شده است بنویسد. _ فرزندم ! از 
خواندن قرآن غافل مباش , زیرا که قرآن دل را زنده می کند و ازفحشا و 
زشتکاری و ستم و گناه باز می دارد. - کسی که قرآن بخواند , پیامبری ازدو 
پهلویش بالا رود, منتها به او وحی نمی شود. - کسی که قرآن بخواند, چنان 
اش که تبوت.سان دو پهلویشن بخوه , جز آن که به او وحی نمی شود  .‏ 
امام علی (ع ), پس از ختم قرآن , اين دعا را می خواند: بار خدایا! سینه 
ام را با قرآن فراخ گردان و بدنم رابا (احکام ) قرآن به کارگیر و دیده ام 
را با قرآن روشنایی بخش وزبانم را با قران باز و گویا کن و تا زنده ام , 
مرابرای عمل به قران یاری فرما, که حرکت وقدرتی جز به وسیله تو 


خواندن قرآن با صدای خوش . 


پیامبر خدا(ص ): صدای خوش , زیورقران است  .‏ هر چیزی زیوری دارد 
و زیورقرآن صدای خوش است . - قرآن را با صداهای (خوش ) خود,زینت 
بخشید. - در پاسخ به این سوال که چه کسی قرآن را از همه خوشتر 

هی وان رید نی که هه ام فران خواندن او را بشتوی ,ترس و 
خشیت از خدا را در او ببینی  .‏ از جمله خوش صداترین مردم درقرائت 

قرآن بر کسی است که وقتی بشنوی قرآن می خواند گمان بری که از 
خدامی ترسد. ب فان وبا ضندای خویش تخوانید دیرا ضدای ۶ یبا , بر زیبایی 
فران هی افزايد. ابام هادی(ع:): علن بن الحسین ضلوات. آلاه. عایه 
قا و ی ات کم ی ستاها و 
خانه حضرت می گذشتند: می ایستادندو به صدای قرآن خواندن ایشان 
گوش می کردند حضرت باقر(ع ), نیز خوش آوازترین مردمان بود. ‏ 
خداوند عزوجل هیچ پیامبری رامبعوث نکرد مگر این که خوش آواز بود. 


حق تلاوت . 


قرآن . ((کسانی که به آنان کتاب دادیم , آن را چنان که حق تلاوت آن 
است , تلاوت می کنند انان به ان کتاب ایمان دارند و هر که به ان کفر 
ِِ , پس ایشان همان زیانکارانند)). - امام علی (ع ): به خدا شکایت می 
, ازجماعتی که نادان می زیند و گمراه می میرند آن گاه که کتاب خدا 
ها است ,تلاوت شود کر میا آنان: کالایی نی روت بر 
ازآن نیست و آن گاه که معانیش تحریف شودمتاعی با رونق تر و پر بهاتر 
از آن , برایشان وجود ندارد. ‏ بزودی پس از من زمانی بر شما بياید, که 
درآن زمان جیزی ناپیداتر از حق و پیداتر از باطل وجود ندارد در میان 
مردم آن روزگار کالایی کسادتر از کتاب خدا, هر گاه که به درستی و چنان 
که حق آن است تلاوت شود, وجود ندارد و هرگاه معانیش تحریف شود, 
متاعی پر رونق تر ازآن نیست در شهرها چیزی ناپسندتر از کارنیک و 
پسندیده تر از کار زشت وجود: ندارة,زیرا قران دانان آن را به کناری 
افکنده اند وحافظانش ,ان را به دست فراموشی سپرده اند دران روزگار 
قراته اهل انم قطرمن .هد مزلی پیش ار آن رعان.ء اتماع 
وشکنجه ها در حق درستکاران اعمال شود. ‏ امام صادق (ع ) تا 
((کشعانی کفبه انان. کاب داديم.ن انترا تلافنته عی, کنند آن کونه که خق 
تلاوت آن است )) ر فرمود: آیاتش را روشن و شمرده می خوانند ر لللعی 
می کنندمعانیش را بفهمند, احکام و فرامینش را به کارمی بندد, به 
وعده اش امیدوارند, از عذابش می ترسند, از داستانهايیش سرمشق 
می گیرند , ازمثلهایش پند می گيرند, امرهایش را به جامی آورند و از نهی 
هاش حور مین کند یه خداسه کند. که کی تلاوت فرآن بد. حقط آبات 
وپشت سر هم خواندن حروف و کلماتش وتلاوت سوره ای و مطالعه 
حواشی و هوامش آن رنیست حروف و کلماتش را حفظ می کردند 
وحدود و معانیش را فرو گذاشتند, بلکه به تدبر وتامل در یات آن انست: , 
خدای متعال می فرماید: ((کتابی است خجسته که سوی تو فروفرستادیم , 
باه ابات ان نی کنت اب شیامیز خدازعن ابفرماره ای ((آن رانا وت«من 
کنند آن گونه که حق تلاوت آن است )) , فرمود: (یعنی ) از آن چنان که باید 
وشاید, پیروی می کنند. ‏ امام سجاد(ع ) ,یش از ختم قرآن ,می گفت ؛ 
ار او ور را ها ردان هن سوت 
نیکویی عبارت و بیان آن ,ر سختی و درشتی (فصیح نبودن )زبانهای ما را 
نرم و آسان کردی رپس فا را از کساتی قرار ده که آن را آن کوته که خق 
و سزاواراست رعایت می کنند (و به کار می بندند) و بااعتقاد به تسلیم در 
برایر ایات عم ار رااطاعت مق مانب امام سین (ع اد نفد 


بدانید که شما کتاب خدا را هرگز, چنان که باید و شاید, تلاوت نخواهید 
هر گاه آن راشناختید, بدعتها و توجیهات متکلفانه رامی شناسید. ۳ امام 
7 (ع : کجایند آن مردمی که به اسلام فرا خوانده شدند و آن را 
پذیرفتند و قرآن را خواندند و استوارش گردانيدند. - دریغ ۵ دا رت ان 
بزادران .منم که. افران را تلاوت کردند و استوارش گردانیدند ودرباره 
فرانض بر آندیشندندده آنها را سا داشتدی شنت راما واه ده بح 
داشتند و بدعت رامیراندند به جهاد فرا خوانده شدند و اجابت کردند و به 
رهبر خویش اطمینان کردند و از اوپیروی نمودند. 


ففر افکنتن قر ان 


قرآن . ((و (یاد کن ) هنگامی را که خداوند از کسانی که به آنان کتاب 
داده شده , پیمان گرفت که حتما باید آن را (به وضوح ) برای مردم بیان 
نمایید و کتمانش نکنید پس , آن (عهد) را پشت سر خود انداختند و در 
برابر آن بهایی: ناچیز به دست آوردند و چه بد معامله ای کردند)). ((و آن 
گاه که فرستاده ای از جانب خدا| برایشان آمد که آنچه را با آنان بود 
تصدیق می داشت - گروهی از اهل کتاب ,کتاب خدا را پشت سر افکندند, 
چنان که گویی (ازآن هیچ [ نمی دانند)). امام جواد(ع ): هر امتی ۳ گاه 
که کاب اما نی خود را رها کرد و دور افکند, خداوندعلم آن را از آنان 
گرفت و آن گاه که دشمنان خود را به دوستی و سرپرستی گرفتند, 
خداوندآن دشمنان را بر ایشان ولایت و حکومت داددور افکندن کتاب , 
به این بود که حروف وکلمات ان را بر پا داشتند و معانیش را تحریف 
کر کات زامی اند دردات می که اهاان دا ات کم سره 
به کار نمی بندند نادانان از اين که آن را خوب می خوانند و حفظ می 
کت وشعالید فرواان اه آين که آن را رقایت نش کنو به کارسی 
بندند, اندوهناکند. ‏ امام علی (ع ): هر که قران خوان باشد وبمیرد و (با 
این حال ) به دوزخ رود, او از کسانی بوده که آیات خدا را به ریشخند می 


آداب قرائّت قرآن . 


1 تمیز کردن دهان ۰ پیامبر خدا(ص ): گذرگاه قرآن را نظافت 
کنید عرض شد: ۱ ,ر گذرگاه قرآن چیست ؟ فرمود: دهانهایتان , 
عرض شد: با چه تمیزش کنیم ؟ فرمود: با مسواک زدن . - همانا دهانهای 
شما گذرگاههای قرآن است پس آنها را با مسواک زدن , خوشبو کنید. ‏ 
دهانهایتان را , خوشبو کنید , زیرا که دهانهای شما , گذر گاه قرآن است . 2 - 
پناه بردن به خدا. قرآن . ((پس هر گاه قرآن خواندی , از شیطان رجیم به 
خداپناه بر)). ‏ امام صادق (ع ): درهای معصیت را بااستعاذه (گفتن جمله 
((اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ))) ببندید و درهای طاعت را با تسمیه 
(گفتن جمله ((بسم اللّه الرحمن الرحیم ))) بگشایيد. - در پاسخ به 
سوال از استعاذه در هنگام شروع هرسوره ای فرمود: آری از 
شیطان رجیم که پلیدترین شیاطین است , به خدا پناه بر. 3 - ترتیل (روشن 
و شمرده خواندن ). قرآن . ((يا بر آن (نصف ) بیفزای و قرآن را شمرده 
شمرده بخوان  .))‏ پیامبر خدا(ص ), درباره آیة ((ه رل القران ترتبلا)): 
فرمود: قران را روشن وشمرده بخوان و آن را مانند تخم علف پاش مده 
و همچون شعر به شتاب و بریده و بریده مخوان در شگفتيهایش درنگ 
کنید , دلهاراباان به تپش و حرکت در اورید و همه کوشش شما این 
نباشد که سوره را به. آخز بر شتا نید. تس راون تخت یف , فرمود: قرآن 
را روشن و شمرده بخوانید و مانند شعر تند وبریده بریده مخوانید 2 
مطالب شگفت انگیزش تامل کنید و دلها را با آن نیشتر زنیدو تمام سعی 
شما این نباشد که سوره را به آخر رسانید. ‏ امام علی (ع ), نیز درباره 
همین آیه ,می فرماید: قرآن را روشن و واضح بخوان ومانند شعر به شتاب 
و بریده مخوان و چون ریگ پراکنده اش مساز بلکه دلهای سخت خود را 
(به وسیله آن ) به بیم و هراس افکنیدو تمام سعی شما این نباشد که 
سوره را به پایان برید. - در وصف پرهیزگاران , می فرماید:شب هنگام 
به پا می خیزند و آیات قرآن را باتامل و شمرده می خوانند و جانهایشان 
را باخواندن آن اندوهناک می سازند و داروی درد و بیماری خود را در آن 
می جویند. 4 - ندبر. قرآن . ((آیا در قرآن تدبر نمی کنند پا بر دلهایشان 
قفلها زده شده است )). ((کتابی است فرخنده که آن را سوی نو 
فروفرستاديم , تا در آیاتش تدبر کنند و خردمندان پندگیرند)). ((آیا در 
(عظمت ) این سخن نیندیشیده اند, يا چیزی برای آنان آمده که برای 
پدران پیشین آنها نیامده است ((آبا در فران, تدبر نمی کنند؟ اکز از نزو 
غیر خدا بود,هر آینه در آن اختلاف بسیاری می یافتند)). - امام علي (ع ): 
بدانید که در قرآن خواندنی که با تدبر همراه نباشد, خیری نیست , بدانید 


که در عبادتی که با فهم وانديشه توام نباشد, خیری نیست  .‏ امام سجاد(ع 
ِ آیه های قرآن گنجینه های دانش هستند پس , هر گاه گنجینه ای گشوده 
شد, شایسته است که دردان نظر افکنی . ک امام علی (ع : در آیات 
قران تدبرکنید و از ان عبرت اموزید, ژیرا که قران رساترین پندها و 
عبرتهاست . - پیامبر خدا(ص ): کسی که قران را درکمتر از سه (روز) 
بخواند, (در آن ) فقیه ودانا نمی شود. ج ی ساست ری با بلتار: عم 
فرمود:قرآن را در یک ماه بخوان ابن عمرمی گوید: عرض کردم : من می 
توانم در کمتراز این مدت بخوانم فرمود: در بیست شب بخوان می گوید: 
عرض کردم : می توانم درکمتر از این مدت هم بخوانم فرمود: در ده 
شب بخوان عرض کرد: می توانم در کمتر ازاین هم بخوانم فرمود: در 
هفت شب بخوان و از اين جلوتر مرو. ‏ امام صادق (ع ), در پاسخ به سوال 
ازختم کردن قرآن در یک شب , فرمود: خوش ندارم که آن را در کمتر از 
یک ماه بخوانی ۰ 5 - خشوع . قرآن . ((آیا برای کسانی که ایمان آورده 
اند زمان آن نرسیده است که دلهایشان برای یاد خدا و آنچه از حق نازل 
شده است خاشع شود و چونان کسانی نباشند که پیش از-انن به آنها کناب 
(آسمانی ) داده شد و روزگاردرازی بر آنها گذشت و پس دلهایشان سخت 
شد وبسیاری از آنان فاسقانند)). - امام رضا(ع ) در راه سفر به خراسان 
,شبهادربسترش بسیارقرآن می خواند و هرگاه به آیه ای که در آن از 
بهشت يا آتش یاد شده بود می رسید, می گریست و بهشت را از 
خدامسالت می کرد و از آتش به او پناه می برد. - پیامبر خدا(ص ): من در 
شگفتم که وقتی قرآن می خوانم , چگونه مویم سفید نمی شود. ‏ قرآن را 
با آواز حزین بخوانيد, ۱ فتر ان 
را بخوانید و گریه کنید ند و اگرگریه تان نمی آید, خود را به کویه نید از 
۵ را با آواز نخواند. 0 ای نیست که از 
خواندن قرآن اشکش سرازیر نشود, مگر این که روزقيیامت روشن شود. ‏ 
در پاسخ به این سوال که خوش خوان ترین قرآن چه کسی است ۳ 
فرمود: کسی که هر گاه قرآن خوندنش را بشنوی ,فکر کنی که از خدا می 


ترسد. 


- پیامبر خدا(ص ): قران را با لحنها واوازهای عرب بخوانید و از (به س 
بردن )لحنهای فاسقان و کٌنهکاران دوری کنید,زیرا بزودی پس از من 
مردمانی بیایند که صدای قرآن خواندشان را , همچون آوازه خوانی و تنوحه 
گری و سرود خوانی کشیشان ,در گلو بچرخانند و از گلویشان فراتر 
نروددلهایشان و دلهای کسانی که از قرآن خواندن آنها خوششان آید, 
وارونه است  .‏ نگرانی من برای شما این است که این را سبک شمارید و 
قاروا ان وا دای دامن رواک سول خعارض. )ها 
زانهن فرمودر از این که فردق از ما در خال جنایت قران بخواند:: ببا هیر 
خدا(ص ): کسی که قرآن خواندن را وسیله امرار معاش خود ازمردم قرار 
دهد , روز قیامت در حالی بياید که چهره اش اسکلتی بدون گوشت است . 


- پیامبر خدا(ص ): ای بسا قرآن خوانی ,که قرآن لعنتش می کند. - فرآن 
نه به تلاوت کردن است و نه به دانستن روایت ان , بلکه قران به هدایت 
است و فهمیدن آن ۱ 
باز دارد پس اگر باز نداشت ,قرآن نخوانده ای . - تا زمانی که فرآن هو 
را (از گناهان ار تا اگر تو را بازنداشت (در 
حقیقت ) آن را نخوانده ای . غریبان دنیا چهار نفرند: قرآنی که در اندرون 
ستمگر است , مسجدی 1 درمحله ای باشد و مردم در آن نماز 
نخوانند,مصحفی که در خانه ای باشد و خوانده نشودو مرد پرهی ززگاری که 
در میان مردمانی بد به سر می برد. 


قاریان نابکار. 


5 مصباح الشريعة ۱ پیامبر خدا(ص )فرمود: بیشتر منافقان امت من , 
قاریان آن هستند. - پیامبر خدا(ص ): در دوزخ آسیابی آهنی: است: , که 
با آن سرهای قاریان وعلمای گنهکار آرد می شود. - امام باقر(ع ): هر 
کس نزد پیشوایی ستمگر برود و به قصد رسیدن به مال و منالی از دنیا 
برای او قرآن بخواند, قاری در ازای هر حرفی که می خواند ده لعنت می 
شود وشنونده برای هر حرفی یک لعنت . - پیامبر خدا(ص ): هر کس 
قران رابرای دتيا ه زیور آن فرا کیرد | بر او حرام گرداند. 


- امام علی (ع ) به ایاس بن عامر فرمود:ای مرد عکی , اگر زنده بمانی , 
خواهی دید که قرآن خوانان سه گروهند: گروهی برای خدای عزوجل می 
خوانند, گروهی برای دنیاو گروهی برای ستیزه کردن و تو اگرتوانستی از 
کسانی باشی که برای خدای عزوجل قرآن می خوانند , چنین باش ۰ امام 
صادق (ع ): قاریان سه گونه اند:قاریی که قرآن می خواند, تا بدان 
وسیله ازشاهان به نوایی برسد و بر مردم فخر وبزرگی فروشد, چنین 
کسنتی اد دفزضان است قاری که فر ان می را نون روف کلسا را 
حفظ می کند , اما معانیش را رهامی کند این نیز از دوزخیان است و قاریی 
که قرآن می خواند و با آن در زیر کلاه برک خود پنهان می شود و به آیات 
محکم آن عمل می کند و به آیات متشابهش اتضاناضست. آورد .و 
فرایضش را به جا می آورد وحلالش را حلال و حرامش را را ی 
شهاونر اف قاری ان کساسی است که شذاوند. اه از کمراهمای یه 
نجات می دهد و از بهشتیان است و درباره هر که خواهد , شفاعت می کند. 
- پیامبر خدا(ص ): قاریان قرآن سه گونه اند: کی که قو از هی خو اند و 
آن راوسیله ای برای تقرب به شاهان و جلب توجه مردم قرارمی دهد 
و مردی که قرآن می خواندو الفاظ و کلماتش را بر پا می دارد و معانیش 
را فرو می گذارد اين دسته از قاریان قرآن تعدادشان زیاد است و خدا 
امثال آنها را زیادنکناد و مردی که قرآن می خواند و دارو ومرهم قرآن 
را بر روی درد دل خویش می نهد شبش را با آن به بیداری می 
و را با ار ما مر اسف کنر ان ۱۲ 
درمسجدهایشان به پا می دارند و زیر کلاه برکیهای خود می خزانندش 
اینانند که خداوند به برکت وجودشان , بلا را می گرداندو دشمنان را از 
میان می برد و باران اشفا رافرو می فرستد, به خدا سوگند که این 
قاریان از کبریت احمر کمیابترند. 

ی 0 ۳ ۳ 
و مردم بگویند فلانی صوتی خوش دارد در اینها خیری نیست (کارشان 
ارزشی ندارد) برخی هم قرآن رافرا می گیرند و شب و روزشان را با 
آن به تترصی. برند ۵ آهمتتی که هن که کشسی. آنن فطلت: را مت اند 
نمی داند. - پیامبر خدااص ): هر که برای شهرت طلبی و رسیدن به 
چیزی قران بخواند, درروز قیامت با چهره ای استخوانی وبی گوشت , 
خدای عزوجل را دیدار کند وه رکه قرآن بخواند و به آنْ عمل نکند ,خداوند 


روز قیامت او را کور محشورگرداند, پس بگوید: ((پروردگارا, چرا مراکور 
محشور کردی )). 


کوش دادن نه قران؛ 


- پیامبر خدا(ص ): هان ! هرٍ که مشتاق خداست ,.پس , به کلام خدا گوش 

دهد. هر که یک آیه از قران گوش کند,برایش بهتر از ثبیری از طلاست , 
ثبیر نام کوه بزرگی در یمن است  .‏ از قاری قرآن , بلای دنیا دورمی شود 
وان شخ نده کر ان , بلای آخرت  .‏ هرکه به یک آیه از کتاب خدا گوش دهد, 
برایش ثوابی دو چندان نوشته شود وهر که یک اية از کنات خدا| تلاوت کند, 
روزقيیامت آن آیه نوری برای او باشد. 


آداب گوش دادن به قرآن . 


قران . ((هرگاه قران خوانده شود , به ان گوش د هید وخاموش بمانید , 
شاه صورو «سفت قرار گیرید)). ((بگو: به آن ایمان بیاورید یا ایمان 
نیاورید, هماناکسانی که پیش از آن علم و شده اند , هرگاه (قرآن ( 
برآنان تلاوت شود, به چانه ها به خاک سجده می افتند ومی گویند: : منزژه 
است تزوود نار ها همان وداج پروردگارما شدنی است و به چانه ها به 
خاک می افتند (و) می گریندو بر کرنش آنها افزوده می شود)). ((آنان 
کسانن از امتران هدند که حداو‌ندسی انشان تعمت: او زان داشک. : ار 
فرزندان ادم بودند و از کسانی که همراه نوح (بر کشتی ) سوار کردیم و 
از فرزندان ابراهیم و اسرائیل و از کسانی که (آنان را) هدایت نمودیم 
وبرگزيديم (و) هرگاه آیات (خدای ) رحمان بر آنان خوانده می شد, 
مبجده کنان .و کربان به خاک فف افتادند)). ((ابا براض کنسانت. کم انمان 
آورده اند , وقت آن نرسیده که دلهایشان به باد خدا| و آن حقیقتی که نازل 
شده نرم (و فروتن [ کردز و مانند کسانی نباشند که ازییش بدانها کتاب 
داده شد و (عمر و) انتظار بر آنان به درازا کشید و دلهایشان سخت گردید 
و بسیاری از آنهافاسق بودند)). - امام صادق (ع ), در پاسخ سوال زراره 
ازوجوب خاموش ماندن و گوش دادن بر کسی که قرآن را می ِِ 
فرمود: آری , هرگاه قرآن در حضور تو خوانده شد, واجب است که گوش 
کنی و خاموش مانی  .‏ امام باقر(ع ): خداوند به مومنان می فرماید: 
رفن که فران خواتوزشتی ) بعتی»در ماز تاخف یت سر آامام‌عماعت 
))پس گوش کنید )). 


قرآن ظاهری دارد و باطنی . 


پستاستر دای اای رل ی ات رل بر کی نس که ۱۳ 
ظاهری است و باطنی و هر حرفی حدی است و هرحدی مقطعی  .‏ امام 
فا ۶ ای ام ساره اس تا بش طاص اند 
لطایت. وحفایی کارت برای عامه مریم است ,راشاره یرای خواض ,, 
اظایت رای اولیا مایق رانا -اسام مار( )همان فراساانی 
۱ کی 0 ۱۳/6 فظاه رش تر,ظاهیری کارد 
از دسترس خردمردان. خیرن. دورتر از تفسیر قران تیستت ,(زیرا) آیه 
قرآن آعاز تشر درباره چبیزی است و پایانش درباره جیزی دیگر قرآن 
گفتاری پیوسته است که به شکلها و معانی گوناگون حمل می شود. - امام 
علی (ع ): قرآن ظاهرش زیبا وشگفت انگیز است و باطنش ژرف . - امام 
صادق (ع ): قران سراسر سرزنش است و باطنش نزدیک کننده . 


- پیامبر خدا(ص به من آیمان نیاورده است , کسی که سخن مرا بر 
اساس رای خودش تفسیر کند. - امام صادق (ع ): کسی که قران را به 
رای خود تفسیر کند و تفسیرش درست باشد ,ر ماجور نیست و اگر نادرست 
باشد,گناهش به گردن اوست . - پیامبر خدا(ص ): هر که ندانسته درباره 
قرآن سخن بگوید, جایگاهش آتش است . _ هر که در قرآن مطابق نظر 
خودسخن بگوید و سخنش درست هم باشد , بازخطا کرده است . - هر که 
در قرآن ندانسته چیزی بگوید ررهو فیاهت در حالین آهرده شود که لخامی آز: 
آتش بر او زده شده است . - بیشترین چیزی که بعد از خود برای امتم از 
آن می تسم مردق است که فران راتاویل تایجا کنی- آمام‌علی (ع )ور 
تام آه اوه ری قوهایتد تا ناویل فران دی کنیا ای 


اما م باقر(ع ) به قتادة بن دعامه فرمود:ای قتاده ! تو فقیه بصریان هستی 
نم این طور خیال می کنند امام باقر فرمود: شنیده ام که 
تفسیر قرآن می گوبی قتاده عرض کرد: آری امام باقر(ع ) فرمود: ازروی 
علم تفسیرش می کنی يا از روی ناآگاهی ؟ عرض کرد: نه , از روی علم ‏ 
تا انا که فرموون‌ای فاده ‏ فران را فر ففت. کتی اف انس که 
مخاطب آن بوده است .- امام علی (ع ): ات را ی رینتن آن:را 
به زبان آورید, اما او هرگز (خودش )سخن نخواهد گفت , بلکه من شما را 
از ان آگاه هی کثم - در وصف عترت پیامبر صلوات ال علیهم , می 
فرماید: آنان زمامهای حق هستند(شما را به سوی حق می کشانند) و 
نشانه های دین و زبانهای راستی و راستگویی پس آنان را در بهنرین 
منزلگاههای قرآن فرودآورید و همچون اشتران تشنه به سوی آنهابشتابید. حِ 
امام صادق (ع ): خداوند ولایت ما, اهل بیت , را قطب قرآن و قطب همه 
کتابها (ی آسمانی ) قرار داده است , که قرآن محکم برگردآن می چرخد 
و به وسیله آن ولایت , کتابها (ی الهی ) بخشیده می شود و ایمان روشن و 


انواع آیات قرآن . 


فران راو کسس است مایت کاب (فران را وه فو‌وسای ار ای 
ازان , ایاتی محکم (صریح وروشن ) است آنها اساس کتابند و (پاره ای ) 
دیگر متشابهاتند (که تاویل پذیرند) اما کسانی که در دلهایشان انحراف 
است ,ر برای فتنه جویی و طلب تاویل ان (به دلخواه خود,) از متشابه ان 
پیروی می کنند , با آن که تاوپلش راجزخداو ربشه داران در دانش 
کی تیف دازا (آنان که ) می گویند: ما بدان ایمان آوز یسم ر همه (چه 
محکم و چه متشابه ) از ز جانب پروردگارماست وجز خردمندان کسی متذکر 
یت و امه دای فران مر شم وی بازل ی ات ال 
و حرام و محکم و متشابه و مثلها پس به حلال عمل کنید و از حرام 
بازایستید و محکم را به کار بندید و با متشابه کاری نداشته ۷0 
مثلها عبرت گیرید. ‏ قرآن , بر هفت حرف نازل شده است :؛امر و نهی و 
ترغیب کردن و ترساندن و جدل وداستان و مثل  .‏ امام علی (ع ): خدای 
تبارک ار ها 
آن شفا دهنده و کفایت کننده است این هفت قسم عبارتند از: امر و نهی و 
غیت فتر سا تون و خدل ه.ستل, و اسان در ضران آیات تاتنخ و مننته< 
و محکم ومتشابه و خاص و عام و مقدم و موّخر و واجبات و رخصتها و 
حلال و حرام و فرایض و احکام ومنقطع و معطوف و منقطع نامعطوف و 
حرفی به جای حرف دیگر, وجود دارد. بعضی از کلمات قرآن , لفظش 
خاص است وبعضی لفظش عام است و عمومیت را می رساندو برخی 
لفظش مفرد است و معنایش جمع وبرخی لفظش جمع است و معنایش 
است و معنایش حکایت از قومی دیگر بعضی از انها باقی است و از جهت 
ومعنای اصلیش (به معنای دیگر) برگردانده شده است بعضی از نها 
معنایی خلاف تنزیلش داردو برخی تاویل و تنزیلش یکی است و بعضی 
تاویلش پیش از تاوبل آن است و بعضی تاویلش بعد از تنزیلش . در قرآن 
آیاتي هست که قسمتی از آن , درسوره ای است و دنباله آن در سوره ای 
دیکرایاتی: هنست کنه نصفش منسوخ است و نصفش به حال خود 
باقی, است. ره نس فده رجعضی ازابات آن ال خاظ ان معفاوت: ۱.۱ 
معنایشان با هم یکسان است , آیاتی هم هست که لفظشان یکسان , اما 
معنایشان متفاوت اتختت: بحضی. بات ناظر به رخصت است و بعد از 
قطعیت ,ردست باز گذاشته شده است ّ زی را خداوندعزوجل دوست 
دارد که همان گونه که به واجبات و احکام قطعیش عمل می شود به 
اجازات و رخصتهایش نیز عمل شود. بعضی از قرآن , رخصت است و 


شخص مکلف آزاد است اگر خواست آنها را انجام دهدو اگر خواست ترک 
کند بعضی از آن رخصتی است که ظاهرش بر خلاف باطنش می باشد, به 
ظاهر آن به گاه تقیه عمل می شود ولی به باطن آن حتی از باب 
تقیه هم نمی توان عمل کردبعضی از قستمهای قرآن خطابش به عده 
ای ۹ ولی مقصود دیخران هستند برخی از آن مخاطبش پیامبر(ص ) 
است , اما متعلقش امت او هستند بعضی از قسمتهای آن هست که حرام 
ی 
قرآن هست که تالیف و تنزیل آن بر غیر معنایی است که درباره آن نازل 
شده است . بعضی از قسمتهای قرآن , هست که پاسخ خدای متعال و 
حجت آوری او بر همه ملحدان وزندیقان و دهریه و ثنویه و قدربه و جبریه 
وبت پرستان و آتش پرستان , است و قسمتهایی از آن , احتجاج بر ضد 
نرسایان (و اعتقادشان )درباره مسیح (ع ) است و قسمتهایی 0 رد 
بریهود و قسمتهایی اد ان پاسخ به کسانی است که می گویند, نه ایمان 
قابل افزایش و کاهش است نه کفر قسمتهایی از آن نیز در پاسخ به 
کسانی است که خیال می کنند بعد از مرگ و پیش ازقيامت پاداش و 
کیفری در کار نیست . 


آمام علی. (ع )مقر باسح به. سوال. ازهعتای. محکم و مشابه. در کناب 
خدای عزوجل ,فرمود: محکم ان ایه ای است که چیزی از قران ان را 
نسخ نکرده است ب این است سخن خدای عزوجل که می فرماید: 
تا رابر تو نازل کرد برخی از آن آیاتی محکمند که 
آنها ام الکتابند و برخی دیگر متشابهند)) مردم ,در آپات متشابه به هلاکت 
در افتاده اند, زیرامعنای آنها را نفهمیدند و حقیقت آنها رانشناختند از اين 
رو, با آرای شخصی خود آنهاز راتاویل و توجیه کردند و بدین سان خود را 
ارسفع نه. افیا رشندن ارانمایف: باز دارستن. اها مشاه قران : ان 
است که از آن منحرف شده است لفظش یکی و معنایش متفاوت ات 
,«مانند این سچخن خدای عزوجل : ((خدا هر که رابخواهد گمراه 
می کند و هر که را خواهد هدایت می کند)) در این جا گمراه کردن را به 

خودش نسبت داده است و این گمراه کردن آنها ۳ 
سبب افعال و اعمال خودشان درجایی دیگر گمراهی را به کفار نسبت داده 
و دزایه ای دیگر : جه نتها منت رده ات امام صادق () ,ر در پاسخ 
به وال آزمحکم همتشاند , فرمود: محکم آن آیه ای است که به آن عمل 
می کنیم و متشابه آیه ای است که بر کسی که از آن شناخت ندارد مشتبه 
می شود. - نیز در پاسخ به همین پرسش , فرمود: محکم آن است که بدان 
عمل می شود و متشابه آن است که برخی از آن با برخی دیگر, شبیه 
است  .‏ همان در قرآن محکمی است ففتتانهی نه. انات: محم ابفان 
داریم و بدانهاعمل می کنیم و به ایات متشابه ایمان داریم ولی به کارشان 
نمی بندیم ۰ امام رضا(ع ): هر که متشابه قرآن را به‌مه کم از ارام جهد, 
به راه راست هدایت شده است . علامه یا در المیزان پس از 
نقل اخبار منقول از امامان معصوم (ع ) در بیان معنای متشابه , می 
گوید: این اخبار, همان گونه که ملاحظه می شود, در بیان معنای 
متشابه نزدیک به هم هستند و گفته قبلی ما را تاییدمی کنند,که گفتیم 
تشابه آیات قابل رفع بوده و با تفسیرکردن آیات متشابه با آیات محکم این 
تشابه برطرف می شور و اما این که ایات منسوج جزمتشابهاتند, این 
مطلب همچنان که قبلا گفتیم ,درست است و وجه و علت متشابه بودن 
انهاان کفته که از اين ایات بر فی انق استمراود اشین و ناف نودن حکم 
است لیکن آیه ناسخ آن را چنین تفسیر و توضنیج: منی دهد. که: آنجکم. , 
دیگر استمرار ندارد و اما روایت امام (ع و 6 که فرموده ات 
((در اخبار ما نیزمتشابهاتی چون متشابهات قرآن و محکماتی چون 
محکمات قران وجود دارد)), البته روایات مستفیضه ای از اتمه (ع ) 


در اين باره رسیده است و دلیل عقلی هم این سخن را تاییدمی کند , زیر | 
آخار آن؛ تزر کواران شایل همان خترهایی ات که فران. ضوبق سامل 
آنهاست و آنچه را قرآن متعرض شده , این اخبار توضیح می دهند از 
مطالب کته روشن شد که تشابه ۳ ازاوصاف فت ]رس است که 
لفظ بر آن دلالت دارد,یعنی آن معنا به گونه ای است که هم بر معنای 
مات ای انظا وماست هم وهای دییر هچ آن اس شا ند 
از اوصاف لفظاست که دلالت غرابت و اجمال بر معنا داشته باشد و نه از 
اوصاف لفظ و معنا با هم . به دیگر سخن : پدید آمدن تشابه در آیات 
۱ ۱ 0 9 
جنبه مثل دارد و این معنا عینا در اخبار (اهل بیت (ع )) هم وجوددارد 
بنابراین اخبار نیز, همانند قران ,محکم و متشابه وجود دارد از 
پیامبر(ص )روایت شده است که فر موده ص گروه پیامبران بامردم به 


اشارتهای قرآن . 


_ امام صادق (ع ): خداوند پیامبر خود رابر طبق ضرب المثل ((به در می 
و مبعوث کرده است . قران مطابق ضرب المثل 
((به درمی گویم که دیوار بشنود)), نازل شده است . - هر چه خدای 
عزوجل به پیامبرش عتاب فرموده , مقصود از آن دیگران است ,مانند این 
سخن خداوند که : ((اگر نبود که ما تو رااستوار گردانيديم , نزدیک بود که 
به سوی انهااندکی متمایل شوی ۹ مقصود از این کلام (وعتاب [ غیر 
بای ای اماممضا مسا اه اعدا رایس هرا بدا 
اجانه دانی ار فرهون آين ازعمله ان است که طسق ضرب: ال 
((به درمی گویم که دیوار بشنود)), نازل شده است همچنین آیه ((اگر 
تشنسر ک آووری ,هر آینه عمل توبر باد رود )) و نیز آیه ((اگر نبود که ما 
نو رااستوار گردانیدیم ر هر اه نزدیک بود که به سوی آنها اندکی متمایل 
شوی )). 


وجوه قرآن . 


-. امام علی (ع ), هنگامی که غبدالله بن عباس را برای گفتگو با خوارج 
واقامه حجت بر آنان فرستاد, با و رو قرآن 
ستیزه مکن , زیراقرآن وجوه گوناگونی دارد تو چیزی می گويي و آنها 
چیزی می گویند, بلکه باآنان به وسیله سنت احتجاج کن ,«ژفزا که آنان.دز 
برابر سنت راه کدی (و توجیهی )ندارند. عکرمه ِ شنیدم که ابن 
اما ی ها را رو ی 
طالب جدا شدند, سخن می گوید او گفت : دوازده هزار نفر از خوارج از 
سپاه علی کناره گرفتند, علی مرا فرا خواند و فرمود:نزد ایشان برو و 
آنان را به کتاب و سنت فرا خوان و به وسیله قرآن با آنان احتجاج نکن , 
زیرا قرآن وجوه گوناگون دارد بلکه به وسیله سنت (پیامبر) با ایشان بحث 

۰ پیامبر خدا(ص ): قرآن , وجوه گوناگون دارد پس آن را بر بهترین 
وجوهش حمل (و معنا) کنید. 


اض الق ارم 


ماو و تسس ما ات هام ااکان ره ای ات 
ی ای اه ی ام و 
طت ات بوصم سبع المثانی و قرآن عظیم و ام القرآن 
است ت ۰ - پیامبر خدا(ص ) سعید بن معلی را که در حال نماز بود صدا زد 
اما او جواب ندادرسول خدا(ص [ نه او فرمود: مگر خداوندنفرموده 
ات اضر تا سوه تا ای ارو ان 
بدهید))؟ سپس فر مود: :پیش ازآن که مسجدراترک تفن بباعظمت ترین 
سوره قرآن را به تو می آموزم پس , دستم راگرفت و چون نزدیک در 
مسجد رسیدیم ,عرض کردم : ای رسول خدا, شما فرمودیدکه :,ا 
لمت ترین سوره قرآن را به تومی آموزم حضرت فرمود: ((الحمدلله 
رب العالمین )) (سوره حمد) همان سبع المثانی وقرآن عظیمی است , که 
به من داده شده است  .‏ خداوند نه در تورات و نه در انجیل و نه در زبور 
و نه در فرقان , همانند ام القرآن نازل نکرده است  .‏ هر که فاتحة الکتاب 
را بخواند,چنان است که تورات و انجیل و زبور وفرقان را خوانده باشد. 


عظیم ترین , عدالتخواهانه ترین ,ترس اورترین و امیدبخش ترین ایه . 


۳ پیامبر خدا(ص 4 با عظمت ترین 1 قرآن 7 الکرسی است 
عدالتخواهانه ترین ان قرآن آیه ((همانا خداوند به عدل واحسان فرمان 
قف داد .۸ است . ترس آورترین آیه قرآن و انز ۳۳1 است :((پس هر 
کس همسنگ ذره ای خوبی کند,آن را می بیند و هرکس همسنگ ذره ای 
بدی کند, 11 را می بیند)) و امیدبخش ترین 1 قرآن , این 1 است : 
((بگو: ای بندگان من که بر خویشتن ستم کردید, از رحمت خدانومید 
نشوید)). 


مقربان . 


قرآن ۰ ((آن گاه و این کتاب را , به آن کسان از ند کاز* خود که انتخابشان 
کودیص نت رات انم بفن سره از آیمان. تست در مه اون و 
برخی معتدلند و بعضیشان به اذن خدا به سوی خوبیها مي شتابند و این 
همان فضل ِ است )). ((و سبقت گیرندگان مقدمند آنان مقربانند)). 
((و اما اک (اها از مقریان باشه (دن) آساستن و راحنت وبهشت بر تعضت 
(خواهد بود))). ((چشمه ای , که مقربان از آن نوشند)). - آمام صادق (ع ), 
درباره ۳۹1 ((آن گاه این کتاب را به به میراث دادیم اف فرماید ؛ستمگر 
برگرد نفس خویش می چرخد((12)) ومعتدل بر گرد دل خویش و پیشتاز 
بر گردپروردگار عزوجل خود. - امام باقر(ع ), نیز درباره همین آیه ,می 
فرماید: کر | ,امام است و معتدل , کسی است 
که امام رامی شناسد و ستمگر به خویش , کسی است که امام را نمی 
شناسد. و ی 
او کسی است که هم کار خوب و شایسته می کند و هم کار بدمقتصد 
کسی است که متعبد و در عبادت سختکوش است و پیشی گیرنده به 
خیرات وخوبیها عبارتند از علی و حسن و حسین (ع ) وهر کس از خاندان 
محمد(ص ) که شهید شود. نیز درباره همین آیه , می فرماید: ای 
ابواسحاق ! این آیه مخصوص ماست پیشی گیرنده به خوبیها و خیرات ت علی 
روزها روزه می گیرد و شبها را به عبادت می گذراند و ُِ به خویشتن 
ول یه موم کانمن کنر وان آمرزیده می شود. - پیامبر خدا(ص ), 
درباره همین آیه رمی فرماید: پیشی گيرنده بدون حسابرسی به بهشت 
می رود معتدل اندکی حسابرسی می شودو ستمگر به خویش , در 
صحرای محشر نگه داشته می شود و سپس به بهشت می رود همین عده 
هستند که می گویند: ((سپاس و ستایش خدارا که غم و اندوه از ما ببرد)). 
کربازه آبه ((ومستتازان املیه مماحرین. و اتضار ).و آیه :تا راز 
مقدمند همانانندمقربان )), فرمود: خدای متعال این ایات رادرباره 
پیامبران و اوصیا نازل قرمود اما من برترین پیامبران و فرستادگان خدا 
هستم ووصی من علی بن آبی طالب , برترین اوصیااست . - امام کاظم 
(ع ): در انجیل نوشته شده است : خوشا به حال اصلاح دهندگان میان 
مردم اینان در روز قیامت مقربان (درگاه حق ) هستند. 


عبادت مقربان . 


ب.آهام کل (ع ۲ بر ها ای الا را مین کی سا کهآ ده 
برترین عبادت مقریان است . - بخشش کردن در راه خدا, عبادت مقربان 
است . عیسی گذارش بر سه نفر افتاد که بدنهایشان نحیف و نزار شده و 
یا تس ی و مس 2 که شیر ما را ب این حالی کهامی 

,ر انداخته است ؟ عرض کردند: > ترس از انش فرمود: بر خداست که 
یی ای سس ایا کم کرک 
از .ان لته تیوه رتکیده تر و رنگ باخته تر بودند قرمود: چه چیز شما را به 
این حالی که می بینم , انداخته است ؟ عرض کردند: شوق بهشت 
فرمود:بر خداست که امید شما را براوروم سازد ازانها تنیز کدشت. ه به 
وی نفر دیگر برخورد,که از قبلیها نزارتر و رنگ پریده تر بودند به طوری 
که چهره هایشان گویی آینه هایی ازنور بود فرمود: چه چیز شما را به 
ی را ای ات و ۱ 
دوست می داریم فرمود:شمایید مقربان , شمایید مقربان . 


مقربترین مردم در پیشگاه خدای سبحان . 


امام علی (ع ): نزدیکترین مردم به خدای سبحان , نیک ایمانترین انهاست 
امام سجاد(ع ): نزدیکترین شما به خداوند, کشاده خوترین شماست  .‏ 
امام علی (ع ): نزدیکترین بندگان به خداي متعال , حق گوترین آنهاست , 
هر چندبه زیانش باشد و عمل کننده ترین انهاست به حق , هر چند برخلاف 
میلش باشد. ‏ امام صادق (ع ): از وحیهای خدای عزوجل به داود(ع ) این 
بود: ای و که نزدیکترین مردم به خدافروتنانند , دورترین مردم 
از خداگردنفرازانند. - امام علی (ع ), در وصف فرشتگان بزرگوار, می 
فرماید: آنان داناترین آفریدگانت به تو و ترسانترین آنها از تو ونزدیکترین 
آنان به تو, هستند. 


نزدیکترین حالت انسان به خدای سبحان . 


- پیامبر خدا(ص ): نزدیکترین زمان بنده به خدا , زمانی است که در سجده 
است  .‏ امام صادق (ع ): نزدیکترین زمان بنده به پروردگارش , 
و وا ی اب 
زمان بنده به خدای عزوجل , هنگامی است که شکمش سبک باشد و 
مبغوضترین زمان ۱ عزوجل زمانی است که شکمش پر باشد. 


نزدیکترین خلق به خداوند در روزقيیامت . 


- امام صادق (ع ): سه کسند که در روزقيامت , نزدیکترین خلق به 
خدایند تا آن گاه که کار حسابرسی مردم تمام شود: مردی که در حال 
خشم , قدرتش او را به ستم کردن برزیر دستش وا ندارد, مردی که میان 
دو نفرحرکت کند و به اندازه جوی به یکی از آن دو نزدیکتر نشود و مردی 
که به سود و زیان خود ,.حق را بگوید. ‏ کشاورزان حتجهان. هر دعتد:آ نان 
بذرهای پاکیزه و حلالی را که خداوندعزوجل آفریده است , می کارند 
انان در روزقيامت از همه مردم مقامی نیکوتر و منزلتی مقربتر دارند و 
به نام ((با برکتها)) خوانده می شوند. 


- پیامبر خدا(ص ): خدای عزوجل فر مود:هیچ بنده ای با وسیله ای که نزد 
من محبوبترباشد از آنچه بر او واجب کرده ام , به من نزدیک نشد همانا 
او با نماز نافله به من نزدیک شود , تا آن جا که او را دوست بدارم و چون 
دوستش بدارم , گوش او شوم که با آن بشنود و چشم او شوم که با آن 
ند و زبان اوشوم که با آن سض گوید و دست او شوم که باآن ضربه 
زند اگر مرا بخواند ر جوآابش دهم واگر از من خواهشی کند ر به او بدهم . 
آن شحف که.سه شمان برده شد,عرض کرد: پروردگارا! حال موّمن نزد 
توچون است ؟ فرمود: ای محمد! هیچ بنده ای از بندگانم با وسیله ای که 
نزد من محبوبترباشد از آنچه بر او واجب کرده ام , به من نزدیک نشد 
همأنا او با نماز نافله به من نزدیک می شود, تا جایی که دوستدار اومی 
شوم پس چون دوستش بدارم آن گاه گوش او شوم که بدان بشنود و 
چشم او شوم که بدان ببیند و زیان او شوم که با آن سخن بگوید و دست 
او شوم که با آن ضربه زند اگرمرا بخواند پاسخش دهم و اک ان هه 
خواهشی کند, خواهشش را برآورم  .‏ خدای تبارک ۹ رو 
بنده ام با چیزی چون گزاردن آنچه بر او واجب کرده ۱ 
نشود بنده ام پیوسته به درگاه من زاری و دعا می کند, تا آن که 
دوستدارش می شوم و هر که من دوستش بدارم ,گوش و چشم و دست 
و پناهگاه او باشم اگر مرابخواند, پاسخش دهم و اگر از من چیزی بخواهد, 

به او عطا کنم . - خدای متعال می فرماید: بنده ام به وسیله نمازهای نافله 
پیوسته خود را به من نزدیک می گرداند ,تا جایی که دوستدارش می شوم 
و در این صورت گوش او شوم که بدان بشنود و چشم او شوم که بدان 
ببیند و زبان اوشوم که بدان سخن گوید و قلب او شوم که بدان تعقل 
ورزد پس چون مرا بخواند, پاسخش دهم و هر گاه از من چیزی بخواهد, به 
او عطا کنم  .‏ خدای متعال فرموده است : بنده مقمنم به چیزی مانند 
گزازدن اتجچه بر آو واخب: ساخته ام , به هن نزدیی تشود بندهم هومتم 
مت مورا به جا می آورد ۵۲ وود ازتن مقي شوم قرط که 
من دوستدارش باشم , گوش و چشم و دست و پشتیبان او شوم اگر از من 
چیزی بخواهد, عطایش کنم و اگر مرابخواند, پاسخش دهم  .‏ خدای ۳9 
فرموده است : بنده ام باچیزی که نزد من محبوبتر باشد از آنچه بر 
اوواجب کرده ام , خود را به من نزدیک نگرداندبنده ام با گزاردن 
نمازهای نافله , پیوسته خود رابه من نزدیک می کند تا جایی که دوستدارش 
می شوم پس چون دوستش بدارم , گوش او شوم که بدان بشنود. 


رسیدن به خدا. 


_ امام عسکری (ع ): رسیدن به خدای عزوجل ,ر سفری است که جز با 
نشستن بر مرکب شب , پیموده نشود. - امام علی (ع ): پیوستن به خدا , در 
بریدن از مردم است . - هر که در راه رسیدن به خدا شکیبایی ورزد ربه آو 
پزنند:. ظر کر به آفرید کار تببو‌ندی. ,.مکر آن که. از آفزیدم ببری + مدز 
ماجات: شا نیت - : الهی ! نعمت بریدن کامل از همه و رویکردن تمام به 
خودت را ارزانیم دار و دیدگان دلهای ما را به نورنگاهشان به تو, روشن 
گردان ,ر تا دیدگان دلها,پرده های نور را از هم درند و به کان 
وبزرگی بپیوندند. - امام صادق (ع ), درباره آیه ((و با آن بیم ده کسانی را 
که از محشور شدن در پیشگاه پروردگارشان می ترسند)) , فرمود: (یعنی 
)کسانی را که به رسیدن به پروردگارشان امیددارند , به وسیله قرآن بیم 
ده و آنان را به آنچه نزد خداست , ترغیب کن ,ر زیرا قرآن شفاعت کننده 
ای است کت شفاعتش پذیرفته می شود. - امام سجاد(ع  )‏ در 
مناجات - : پاک و منزهی تو, چه تنگ است راه بر کسی که توراهنمایش 
تتاشتی ۲ وخه اشار اشنت خق خر رد کفین که رام ان زا جه او نان 
فد ایا ها اف ای سس وت ور کت ون ما 
شدن بر خودت , ما را در نزدیکترین راههاپیش بر. ‏ نیز در دعا ‏ : خدایاا 
مرا از کسانی قرارده که در راه راست منتهی به تو کوشیدند و عقب 
ننشستند و راه رسیدن به تو را پیمودند و از ان منحرف نشدند و برای 
تیان نت نه کته کر وتدسا آن. که :زر سید 


هر که یک وجب به من نزدیک شود یک گز به او نزدیک می شوم . 


- پیامبر خدا(ص ): خداوند می فرماید: هر که یک وجب به من نزدیک 
شود, یک گز به اونزدیک می شوم و هر که یک گز به من نزدیک شود, یک 
رش (فاصله دو دست وقتی که گشوده شوند) به او نزدیک می شوم و هر 
که به سوی من قدم زنان بیاید, به سویش شتابان می روم . - خدای 
عزوجل فرمود: هر که یک وجب به من نزدیک شود, یک گز به او نزدیک می 
شوم و هر که یک گز به من نزدیک شود, یک رش به او نزدیک می شوم و 
هر گاه قدم زنان سوی من بیاید, دوان دوان سویش می روم . - هر که یک 
وجب به خدای عزوجل نزدیک شود ,ر خداوند یک گز , به او نزدیک شود و هر 
که یک گز به او نزدیک شود دا ون هه ورد کرددن ظر کت قدم 
زنان به 9 خدای عزوجل برود 9 دوان دوان به ۵ 91 رودحال 
است اه ۱ 
ای فرزند آدم ابرای آمدن نزد من از جا برخیز, سوی تومی آیم به سوی 
من قدم زنان بیا , دوان دوان سویت می آیم تب اضام فلی (ع ): اگر شما 
به خدا رو کنیدربه شما رو می شود و اکر از او رو برگردانید, ازشما رو 
برگردانده می شود. 


وسایل نزدیک شدن به خدا. 


- پیامبر خدا(ص ): ای علی ! هر گاه بندگان با نیکی کردن , به آفریدگار 
خویش نزدیک شوند, تو با خرد ورزی به او نزدیک شوتا از آنان پیشی گیری 
۰ امام علی (ع ): مقرب شدن بنده به خدای سبحان , با خالص کردن نیت 
او (شدنی )است . - کسی که با گزاردن واجبات ومستحبات خود را (به 
خدا) نزدیک کند, دوچندان سود برد. ‏ نزدیک شدن به خدای سبحان 
باخواهش و مسالت کردن از او (ممکن ) است و نزدیک شدن به مردم , با 
ترک سوال و خواهش از انان . - امام باقر(ع ): از سخنان نجوا 
آمیزخدای متعال با موسی (ع ) در کوه طور اين بود:ای موسی ! به قوم 
خود برسان که تقرب جویان ,با چیزی مانند گریستن از ترس من , به 
من نزدیک نشدند و متعبدان به چیزی مانند پرهیزاز حرامهای من مرا 
عبادت نکردند و خودارایان , به چیزی مانند بی اعتنایی به چیزهایی ِ 
که بدان نیاز ندارند, خویشتن را نیاراستند. موسی عرض کرد: 

گرامیترین گرامیان اچه چیز آنان را در این راه , استوار و ثابت ِ 
گرداند؟ فرمود: ای موسی ۱ اما نات کفتا رنه از ترس من جویای 
تقرب به من هستند, در ملااعلایند و هیچ کس در این (مرتبه ) با آنان 
شریک نیست  .‏ امام صادق (ع ): از جمله سخنان نجوا امیز خدای تبارک 
و تعالی با موسی - صلوات الله علیه ‏ این بود: ای موسی اطالبان 
قرب به من , به چیزی مانند پرهیز ازحرامهايیم به من نزدیک نشدند من 
بهشتهای ماندگار خود را به آنان می بخشم وهیچ کس را شریکشان قرار 
نمی دهم . - لقمان , در سفارش به فرزندش ,گفت فرزندم ! تو را به 

شش کار شبویق می کتم کقهم کاری ار آنها ینت مگر اين که تو را 
به خشنودی خدای عزوجل نزدیک می کندوازخشم وناخشنودی اودور می 
سازد. اول این که خدا را عبادت کنی و چیزی راانباز او نکنی دوم این که 
به تقدیر خداوند,چه خوشایند تو باشد یا ناخوشایند تو,خشنود باشی سوم 
این که دوستی و دشمنی تو برای خدا باشد چهارم این که برای مردم ان 
پسندی , که بر خود می پسندی و برای انان ان نیسندی که برای خود 
نمی پسندی پنجم این که خشم را فرو خوری و به کسی که به تو بدی 
کرده است , نیکی کنی ششم این که هوای نفس را فرو گذاری و با عوامل 
مهلک , بستیزی امام علی (ع ): به خدا سوگند, اگرهمانند شتران بچه 
فرده م-بنالید .و هفخمن: کیوتران خفت: از دفست دادم م بانی. بر آوزنده 
همچون راهبان تارک دنیا, زاری کنید و درراه خدا از اموال و فرزندان 
خویش ببرید تادرجه ای نزد خدا فزونی گیرید و مقرب شوید ,یا خطایی 
را که در نامه های او ثبت است و فرشتگان او آن را نگه داشته اندبخشوده 


شود, هر آینه این همه در مقابل ثوابی که از خدا برای شما امید دارم و 
می گرداند, به اتش نزدیکت می کند. 


دورترین مردم از خدا. 


پیامبر خدا(ص ): دورترین خلایق ازخدا دو مردند: مردی که با 
فرمانروایان بنشیند و هر سخن ستمگرانه ای را که گفتندتصدیق کند و 
آموزگار کودکان که میان آنان به یک چشم نگاه نکند و درباره کودک یتیم 
,خدا را در نظر نگیرد. ‏ امام صادق (ع ): دورترین حالی که بنده از خدای 
عزوجل دارد, این است که فکر و ذکری جز شکم و شرمگاهش نداشته 
باشد. _ امام علی (ع ): دورترین حالی که بنده از خداوند دارد, این است 
که هم و غمش شکم و شرمگاهش باشد. 


ان 


پیامبر خدا(ص ): اقرارکردن خردمندان بر ضد خودشان پذیرفته است  .‏ 
اقرار کردن خردمند بر ضد خودش پذیرفته است  .‏ امام صادق (ع ): من 
شهادت فاسق راجز بر ضد خودش نمی پذیرم  .‏ سخن مومن درباره 
خودش براست تر از سخن هفتاد مومن درباره اوست  .‏ امام لین عِ) 

به مامور جمع آوری زکات که او را از کوفه به بادیه فرستاد ,فر مود: ۰ سپس 
بر ود نشینان بگو: ای بندگان خدا! ولی خدا ,ر مرا به سوی شما فرستاده 
است , تا حق خدا در اموالتان را از شمابگیرم آیا در اموال خود حقی از 
آن خداهست تا آن را به ولی خدا بپردازید؟ اگرکسی به تو گفت : نه , 
دیگر ؛ به او رجوع مکن  .‏ اصبغ بن نباته : مردی خدمت امیرالمژمنین (ع ) 
اف و غرض. کرد: اي. آهیزمو‌هتان , من زنا کرده ام , مرا پاک گردان 
امیرالمومنین (ع ) رویش را از او برگرداندسپس فرمود: بنشین آن گاه 
علی (ع ) رو به مردم کرد و فرمود: اگر کسی از شما این گناه را 
مرتکنه شود صیر لت اند ان رابرخود بپوشاند همچنان که خدا بر 
اوپوشانده است . از این روایت بر می آید که اقرار کردن به گناه در حضور 
مردم , بکلی مذموم ونکوهیده است . 


- امام علی (ع ): هر که به سبب تهدیدیا بازداشت يا شکنجه به گناهی 
که حد دارداقرار کند, اقرارش پذیرفته نیست و حد بر اوجاری نمی شود. ‏ 
کسی که بر آثر شکنجه يا زندانی شدن يا ترساندن و يا تهدید اقرار کند, 
حدی بر او جاری نمی شود. ‏ امام باقر(ع ): علی (ع ) می فرمود: کسی 
که به کتک خوردن يا بسته شدن در بند وزنجیر يا زندان يا سرزنش و 
خشونت تهدیدشود (و به دزدی اقرار کند) دستش قطع نمی شود و اکر 
اقرار نکند, به علت تهدید,حد از او ساقط می شود. ‏ سلیمان بن خالد 
به امام صادق (ع )عرض کرد: مردی دزدی کرده و انکارمی کند, ولی او را 
می زنند پس مال مسروقه را می اورد ایا باید دستش را قطع کرد؟ 
حضرت فرمود: آری , اما اگر اقرار به دزدی کند ولی مال مسروقه را 
نیاورد, قطع نمی شود. 


وام . 


۳ 


رای مت وی هط تام مورا تفه اش راا زا 
وی دو چندان گرداند و او را پاداش خوش باشد؟  .‏ امام قلخ (ع : هر که 
به خدا وام دهد,خداوند به او پاداش دهد. ‏ هر که به خدا توکل کند, خداوند 
کفایتش کند و هر که از خدا| بخواهد, خداوند به او عطاکند و هر که به 
خدا وام دهد , خداوند آن راباز پس دهد و هر که خدا را سپاس 
گوید ,خداوند به او پاداش دهد. ‏ خدای سبحان فرموده است : ((اگر خدا| 
ِِ دهید, شما را یاری دهد و گامهایتان رااستوار گرداند)) و فرموده 
ست : ((کیست ان کس ب که به خدا وامی نیکو دهد أ( اما او ازروی 
ِِ و خواری از شا پیاری نخواسته و به سبب 7 از شما 
وامخواهی نکرده است از شما یاری خواسته است ((درحالی که 
لشکرهای آسمانها و زمین از آن اوست و او مقتدر و حکیم است )) 
درحقیقت خواسته است ((شما را بیازماید که کدام یک نیکوتر عمل می 
کنید)). - پیامبر خدا(ص ): مردی وارد تهتنته شنت کی کف بر دی آن ذشنته 
است : (ئواب ) صدقه ده برابر ان است و (واب ) وام هیجده برابر. ‏ 
شبی که مرا به اسمان بردند, دیدم که بردر بهشت نوشته است : (ثواب ) 
صدقه , ده برابر ان است و (ثواب ) وام , هیجده برابر. ‏ امام صادق (ع ): 
بر در بهشت نوشته شده است : (ثواب ) صدقه , ده برابر است و(ثواب ) 
وام , هیجده برابر. ‏ پیامبر خدا(ص ): (ثواب ) صدقه , ده برابر است و 
وام هیجده برابر و صله دادن به برادران ر بلیلست برابر و صله دادن به 
خویشاوند, بیست و چهار برابر. ۱ , 
۹ امام صادق (ع ): (ثواب [ وام , یک به هیجده است و اگر (وام گیرنده [ 
بمیرد , ان قرض از زکات محسوب می شود. - پیامبر خدا(ص : وارد 
بهشت شدم ,دیدم بر در آن نوشته است : (ثواب ) صدقه ,ده برابر است و 
وام , هیجده برا؛ بر گفتم : ای جبرئیل ! چرا صدقه ده برابر و وام , هیجده 
برابر است ؟ گفت : زیرا صدقه به دست نیازمند و بی نیاز می رسد اما 
وام جز به دست کسی که به آن نیاز دارد, نمی رسد. - امام صادق (ع ): 
بر در بهشت نوشته است : (ثواب ) وام , هیجده برابر است وصدقه , ده 
برابر علتش این است که وام جز به دست نیازمند, نمی رسد اما صدقه , 
ممکن است به دست غیر محتاح بیفتد. - پیامبر خدا(ص ): شبی که به 
آسمان برده شدم , دیدم که بر در بهشت نوشته است :(ثواب ) صدقه , ده 
برابر آن است و وام ,هیجده برابر گفتم : ای جبرئیل ! از چه رو وام برتر 
از صدقه است ؟ گفت : چون سائل (گاه )دارد و باز دست سوال دراز 
می کند, اماوامخواه تقاضای وام نمی کند, مگر از روی نیاز. - امام صادق 


(ع : بر در بهشت نوشته است : (ثواب [ صدفه رده برابر است و وام 
,هیجده برابر و علت این که وام برتر از صدقه امده این است که 
وامتجوام جر از وفق: تیا تفاضای دام نمی کنة ,اما ضذقدرا گام کسی: که 
نیازی به ان ندارد, مطالبه می کند. ‏ روایت شسده است که پاداش وام 
هیجده برابر پاداش صدقه است , زیر| وام به دست کسی می رسد که 
برای گرفتن صدقه ,خودش را خوار و خفیف نمی کند. - پیامبر خدا(ص ): 
خدای عزوجل فرمود: من دنیا را میان بندگانم کالایی برای معاوضه قرار 
دادم پس اگر کسی از دنیا به من قرضی بدهد , به ازای هر یک از آن 
قرض ده تا هفتصد برابر و هر چند برا بر که بخواهم به او می دهم و اگر 
کسی از آن به من چیزی قرض ندهد و من خودم به زور از او بگیرم 
اه تیار سای ش تم که اکر نک از مارا ایض فر ان وی ذهم س 
خرسند شوند: نماز,هدایت و رحمت , خدای عزوجل می فرماید: 
(رالدین اد اصای ید قالوا نله ۵ انا ال براحعون: اولیک. هم 
صاوات من ونم ان زار آنسه است مه رون اهایت 
, ((و اولتک هم المهتدون )),سومین آن سه چیز است . - امام صادق (ع 
اک اک ات کم وس کارشا ان نصا قدا صله و 
بخشش دهم ۰ پیامبر خدا(ص ): هرکس به اندوهگینی (که مالش را از 
ان امه ری گس نات , عمل را از نوشروع 
کرده است (گناهانش پاک شده ) وخداوند به ازای هر درهم , هزار قنطار 
(صدرطل ) از (درهم ) بهشت به او عطا کند. - امام علی (ع ), در سفارش 
به فرزندبزرگوارش حسن (ع ),می فرماید :اگرتهیدستی دیدی که توشه تو 
را تا روز قیامت برایت به دوش کشد و فردا هنگامی که به آن توشه نیاز 
داری آن را تحویل تو دهد ی 
دوش او نه و تا جایی که می توانی این بار توشه را زیادکن ر زی را 

است که دگر باره او رابجویی و نیابی اگر توانگر بودی و کسی ازتو وامی 
خواست بر وجود او را غنیمت دان تادر. زوز. تنخدستی آن را به تو باز پس 
دهد. ‏ پیامبر خدا(ص ): کسی که برادرمسلمانش در وامی به او نیاز 
پید | کند و اوبتواند وام بدهد و چنین نکند , خداوند بوی بهشت را , بر او حرام 


کرداند. 


مهلت دادن به بدهکار تنگدست . 


قرآن . (( و از (بدهکارتان ) تنگدست باشد, پس ۳ (هنگام ) گشایش 
۰ و و اگر براستی قدرت پرداخت ندارد بخشیدن آن ۱ 
۷ - پیامبر خدا(ص ): هر کس تنگدستی رامهلت 
دهد, در هر روز برای او ثواب صدقه ای برابر با طلبی که از او دارد بر 
عهده (کرم ) خداست , تا زمانی که مال خود رادریافت کند. - هر که به 
تنگدستی مهلت دهد,خداوند , در روزی که هیچ سایه ای جز سایه او نیست 
, وی را در سایه خود در آورد. - پیامبر خدا(ص ) وارد مسجد شد وفرمود: 
کدام یک از شما خوش دارد که خداوند عزوجل او را از کرمای سوزان 
دوزخ نگه دارد؟ عرض کردیم : ای رسول خدا, همه ما خوش داریم 
فرمود: هر که تنگدستی را مهلت دهد يا بر او ببخشد,خداوند عزوجل وی را 
از گرمای سوزان دوزخ نگه دارد. - هر کس به موّمنی وامی دهد و(برای 
پس گرفتن آن ) صبر کند تا دستش باز شود , مال او زکات محسوب شود و 
درنماز با فرشتگان باشد تا اين که وامش به اوبرگردانده شود. - هر که به 
بدهکار خود مهلت دهد یااز طلب خود در گذرد, روز قیامت در سایه عرش 
باشد. هر که می خواهد دعایش مستجاب واندوهش بر طرف شود, به 
تنگدست مهلت دهد. حق خود را با خویشتنداری تمام یاناتمام بگیر ( در 
هنگام مطالبه و گرفتن حقت حتی الامکان سعی کن : به گناه نیفتی  .)‏ 
بترسید, از نفرین تنگدست . - مردی از گذشتگان و حسابرسی 
(الهی ) قرار گرفت و هیچ کار خوبی از اوپیدا نشد مگر همین که توانگر 
بود و با مردم آمیزش می کرد و به چاکرانش دستور می داداز تنگدست در 
گذرند خدای متعال فرمود:ما به این کار (گذشت و بخشش ) سز اوارتریم 
از او در گذرید. ‏ همچنان که بدهکار تو اگر توانگرباشد روا نیست در 
پرداخت بدهیش به توتعلل ورزد, بر تو نیز روا نیست که اک خداتف 
تشنکدشنتت نت ,راو را تحت فشار قرار دهی . 


قرعه زدن . 


قرعه زدن . 


قران . ((اين از اخبار غیب است که به تو وحی می کنیم و(گرنه ) وقتی 
که آنها قلمهای خود را (برای قرعه زدن به آب ) می افکندند تا کدام یک 
سرپرستی مریم را به عهده گیرد, نزد آنان نبودی و (نیز) وقتی که با 
یکدیگرکشمکش می کردند, نزدشان نبودی )). ((پس (سرتشینان ) با هم 
قرعه انداختند و (یونس ) ازبازندگان شد)). ‏ امام صادق (ع ): هر گاه (در 
قرعه ) کاربه خدا واگذار شود, کدام داوری عادلانه تر ازقرعه زدن است 
؟ مگر نه اين که خدای تعالی می فرماید: ((پس , با هم قرعه انداختند 
و(یونس ) از بازندگان شد)). - ۱ 

کدام داوری عادلانه تر از داوریی است که تیرها برای ان به قرعه 
انداخته شوند؟ 

خدای متعال می فرماید: ((پس با هم قرعه انداختند و(یونس ) از بازندگان 
شد)) , حضرت فرمود: هیچ موضوعی نیست که دو نفر در ان اختلاف 
نظرپیداکنند, مگراین که برای ان در کتاب خدا اصلی وجود دارد, اما 
خردهای مردان به ان نمی رسد. - امام باقر(ع ): نخستین کسی که 
درباره اوقرعه زدند , مریم دختر عمران است خدای عزوجل می فرماید: 
((و آن گاه که قلمهای خود رامی افکندند, تا کدام یک سرپرستی مریم را 
به عهده گیرد, نزد آنان نبودی  .))‏ امام صادق (ع ): هیچ عده ای قرعه 
نزدندو (با این عمل ) کار خود را به خدای به خدای متعال واگذار نکردند, 
مگر این که قرعه به نام شخص بر حق در آمد. _ هنگامی که امام علی (ع ) 
در یمن بود,سه مرد را خدمت آن حضرت آوردند که دریک طهر با زنی 
همپستر شده بودند (و آن زن پسری زاییده بود) حضرت از دو نفر پرسید: 
آیااقرار می کنید که اين فرزند شماست ؟ گفتند: نه آن گاه از دو نفر 
پر سید. : آيا اقرار می کنید که اين فرزند شماست ؟ گفتند: نه . هر بار که 
9 از دو نفر آنها می پرسید:آیا اقرار می کنید که این فرزند 
شماست ر آن دومی گفتند: نف بسن حضرات. مبان آنها. فرظه. زد .وان که 
قرعه به نامش در آمد, فرزند را به او داد ودو سوم دیه بر عهده وی 
گذاشت این قضیه برای تاعیر ره ار و و , حضرت طوری خندید که 
دندانهای "عقلش نمایان شد. ‏ پیامبر خدا(ص ) از امام علی (ع ) 
پرسید:شگفت ترین چیزی که در یمن با آن مواجه شدی چه بود؟ علی (ع 
) عرض کرد: جمعی نزدمن آمدند که کنیزی (به شرکت ) خریده بودند 
وهمه آنها در یک طهر با او همبستر شده بودند وآن کنیز پسری به دنیا 
آورده بود و اینان بر سرآن پسر بچه با هم اختلاف داشتند و هر یک مدعی 
بود که فرزند اوست من میان انها قرعه زدم و فرزند را متعلق به کسی 


داتتتتم کهق هه امش در آهدیه اور صامن (برداخت: اسهم دنکوان 
قرار دادم رسول خدا(ص ) فرمود: هیچ عده ای نیستند که (در چنین 
مواردی ) با هم اختلاف پیدا کنند و حل مشکل خود را با کشیدن قرعه به 
خدا| واگذارند, مگر این که قرعه به نام صاحب حق بیرون آید. صدوق 
مانند این حدیث را از امام باقرروایت کرده است , با اين تفاوت که در آن 
روایت آمده است : هیچ عده ای قرعه نزدند. ‏ عایشه : پیامبر(ص ) هر 
اه , میان همسران خود (برای همراه بردن یکی از 
انات ره ام اهر ام ای مرا ار 
می شود. 





احیای دین در هر قرن . 


- پیامبر خدا(ص ): در هر قرن و نسلی از امت من پیشتازانی هستند. ‏ 
شدای مععال», در‌واس هن یکضدسال برای این اقت کی را من رنه 
تاش اهر | پر اسان اجیا کقم آسام‌صادی (ع )ور ضان ما اه رو 
هر نسلی افراد عادلی هستند که تحریف غلو کنندگان و دستبرد باطل 
گرایان و تاویل (و توجیه [ نادانان را, از دین می زدایند ودور می کنند. - 
پیامبر خدا(ص ): این دین در هر قرنی و نسلی افراد عادلی با خود دارد که 

تاویلات باطل گرایان و تحریف غلو کنندگان ودستبرد نادانان را ,از ان می 
تداتف‌جنان که کوره زنکار وتاخالضن آهن را فن زدانت. اهام بافر(ع ), 
درباره 11 ((و برای هرامتی رسولی است أًآ, فرمود: تفسیر باطنی آن ۳ 
این است که برای هر قرن و نسلی از اين امت , رسولی از خاندان محمد 
است که درمیان آن نسل که فرستاده به سوی آنهاست ظهور می کند 
همینان هستند اولیا و همینانندرسولان امام صادق (ع [ , درباره آنه 
((روزی که ها ای از مردم را به نام پیشوایشان صد| ز نیم أًآ: 
فرمود: هر قرن و نسلی از اين امت , به نام پیشوایشان صدا زده می 
شوند(راوی می گوید:) عرض کردم : بنابراین ,رسول خدا با نسل خود 
اه ی ول و ی ما و ۱ 
نسل خود که در میان آنها به شهادت رسید؟ فرمود: آری ۰ امام علی (ع 
اند ارپاشرش. اص ار هنان. ارو ان خوواق کانس: ه 
خویش اختصاص داد و باارجمند سازی خود, آنان را ارچمند و بلندمرتبه 
گیدانند هه هی رم مترلت کیش اسان داوه آنانترا دعس ران 
به سوی خود و راهنمایان به وجود خویش قرار داد و اینان قرنی از پی 
قرنی و دوره ای از پس دوره ای آتد: 


اقتصاد و میانه روی . 


اقتصاد. 


امامصادن(ع )از مه( عوایل )تاسگی مستمانان و بای انیلاه 
, این است که اموال در دست کسی باشد که حق وحقوق آن را بشناسد و 
از آن در راههای نیکوکاری به مصرف رساند و از (عوامل )نابودی 
اسلام و نابودی مسلمانان , اين است که اموال در دست کسی باشد که 
حق و حقوق آن را نشناسد و آن را در راههای نیکوکارانه به مصرف 
نرساند. , پیامبر خدا(ص ): نشانه خشنودی خدای متعال , در میان 
آفریدگانش , دادگری سلطان آنها و ارزانی نرخهایشان است ونشانه خشم 
خدای تباری و تعالی برآفریدگانش ,ر ستمگری سلطان آنها و گراتی 
9 ۱۶ ۱ صادق (ع ): گرانی نرخ , اخلاق رابد می کند, 
امانتداری را از بین می برد و انسان مسلمان را دلتنگ و بی قرار می 
از درد دربازم آبه ((من شما زا در خوبی هی بیتم. ۷ فرمود: دز میان انا 
ارزانی بود. برای شناخت اقتصاد در اسلام لازم است به این ابواب در 
((میزان الحکمة )) که در متن عربی مذکور است مراجعه شود. 


نتیجه میانه روی در معیشت . 


_ امام علی (ع ): میانه روی ,ر کفاف زندگی را تامین می کند. - میانه روی , 
نیمی از هزینه زندگی است . - میانه روی , مال اندک را رشدمی دهد و 
اسراف , مال زیاد را نابود می کند. ‏ پیامبر خدا(ص ): میانه روی در خرج 
کردن , نصف معيیشت است  .‏ امام علی (ع ): هر که میانه روی پیشه کند, 
هزینه زندگیش سبک شود. ‏ امام کاظم (ع ): هیچ انسانی بامیانه روی 
,نیازمند نشد. - امام علی (ع ): انسانی که میانه روی کند, فقیر نشود. - هر 
که با میانه روی همنشین شد ,همنشینی توانگری با او دوام یافت و میانه 
روی فقر و کاستی او را جبران کرد. ‏ امام صادق (ع ): من برای کسی که 
میانه روی کند, ضمانت می کنم که فقیر نشود. خدای عزوجل فرموده 
ست : ((از تومی پرسند که چه انفاق کنند, بگو: زیادتی را))مراد از زیادتی 
, حد وسط است نیز خدای عزوجل فرموده است : ((و کسانی که هر 
گاه خرج کنند, زیاده روی نکنند و بر خودسخت و تنگ (نیز) نگیرند, (بلکه ) 
رعایت قوام می کنند)), قوام به معنای اعتدال و حدوسط است . - امام 
علی (ع ): اسراف مایه نابودی است و میانه روی مایه توانگری . - هر که 
درهنگام توانگری وتهیدستی میانه روی کند ,خود را در برابر حوادث سخت 
روزگار آماده (و بیمه ) کرده است  .‏ در سفارش به فرزند بزرگوارش 
حسن (ع ) به هنگام وفات , فرمود: فرزندم ادر امور معاش خود, میانه رو 
با  .‏ پیامبر خدا(ص ): هر که میانه روی کند, خداوند توانگرش گرداند. 


میانه روی (متفرقه ). 


- امام عسکری (ع ): میانه روی اندازه ای دارد, که اگر از آن فراتر رود 
بخل است  .‏ امام علی (ع ): غایت میانه روی ,قناعت است . - موّمن , 
شیوه اش میانه روی است وروشش پیمودن راه راست . - پیامبر خدا(ص 
): هیچ خرجی در نزدخدا, محبوبتر از خرجی نیست که با میانه روی همراه 
باشد. ‏ امام صادق (ع ): میانه روی , چیزی است که خدای عزوجل ان را 
دوست دارد واسراف امری است که خدای عزوجل , از ان نفرت دارد. ‏ 
پیامبر خدا(ص ): میانه روی و نیک روشی و شیوه درست و پسندیده , 
جزئی ازبیست و اندی جز نبوت است . 


سودمندترین داستان ۰ 


قرآن . ((پس این داستان را (برای آنان ( حکایت کن , شاید که بينديشند. 
((ما نیکوترین داستان را به موجب این قران که به تووحی کردیم , بر تو 
حکایت می کنیم و تو قطعا پیش از این از بی خبران بودی . ((براستی که 
در داستان انها, برای خردمندان عبرتی است سخنی نیست که به دروغ 
ساخته شندم باشتد نلکه تضدیق, انچه (از کتابهایی ) اسنت که بیش از آن 
بوده وروشنگر هر چیز است و برای مردمی که ایمان می آورند,رهنمود و 
رجمتی است ). - امام او (ع ): در سر گذشت مان بن از کر 
بیندیشید که در موقع آزمایش و بلا چگونه بوده اند بنگرید که چگونه بودند 
آن گاه که جمعیتها یکپارچه بودند وخواسته ها یکی بود بنگرید که 
سرانجامشان به کجا کشید آن گاه که تفرقه بروز کرد و رشته الفت از هم 
گسیخت وسخنها و دلها مختلف گردید و به دسته های گوناگون تقسیم 
شدند و گروههایشان بایکدیگر به جنگ و سنیز برخاستند در این هنگام 
خداوند جامه بزرگواری و سرافرازی را از تن ایشان به در آورد و 
فراوانی نعمت خویش را از ایشان گرفت و حکایت خبرهای آنان را, 
برای عبرت گرفتن عبرت آموزان , در میان شما باقی گذاشت . قرآن را 
بیاموزید, زیرا که آن نیکوترین داستان است و در آن بیندیشید,زیرا که آن 
بهار دلهاست و از نور آن شفاجویید , زیرا که آن شفای سینه هاست و 
آن را خوب (و با دقت ) بخوانید, یرآ که آن شبو‌دمندر بن دانشان است.. 
تفسیر. درباره أشتةٌ ((نحن نقص علیی احسن القصص / راغب در 
مفردات می گوید:الفص به معنای دنبال کردن اثر و رد پاست گفته می 
شود: قصصت آثره (رد پای او رادنبال_ کردم ), القصص یعنی اثر و رد 
پاخداوند می فرماید: ((فارتدا علی آثارهماقصصا)) (یس , جستجوکنان 
رد پای خود راگرفتند و بر گشتند) و می فرماید: ((وقالت لاخته قصیه )) (و 
به خواهر او (موسی ) گفت :از پی او برو) قصص به معنای سر گذشت 
است خدای متعال می فرماید: ((لهو القصص الحق )) (آری ر سر گذشت 
درست , همین است ) و می فرماید: ((فی قصصهم عبرة ))(براستی در 
سر گذشت انها عبرتی است [ ومی فرماید: ((وقص علیه القصص 1( (و 
ها خود را برای با ومی کرو ید تن نقص علیک 
پایان سخن راغب فا ات ۲ قصص به معناخ. قصه و داستان اقتدتت و 
احسن القصص ,ر یعنی نیکوترین قصه و حکایت بعضی گفته اند: قصص 
مصدر است به معنای اقتصاص یعنی حکایت کردن پس ر چنانچه قصص 
اسم مصدر باشد, داستان یوسف نیکوترین قصه و داستان است , 


زیراتوصیف کننده اخلاص توحید در عبودیت و بیانگر سرپرستی و مراقبت 
خدای سبحان از بنده اش می باشد و این که بر اثر پیمودن راه عشق 
و معبت توسط بنده , خداوند او راتربیت می کند و می پروراند و او را 
ازحضیض ذلت به اوج عزت می رساند و ازقعر چاه اسارت و بند بردگی و 
زندان خشم وانتقام به او رنگ عزت و تخت شاهی می نشاند و اگر 
مصدر باشد بر ان هرایس کرد نس تحار ی 
که خداوند سبحان حکایت کرده است ,بهترین نوع حکایت کردن است , 
زیرا یک داستان عشقی و دلدادگی را به عفیفانه ترین شکل و محجوبانه 
ره مه کر کات روت فده سهفای اه اس است و الم دا 
بهترمی داند ‏ : ما نیکوترین داستان (پا داستان گویی ) را به موجب این 
قرآن که به تو وحی کردیم , برای تو حکایت می کنیم و تو پیش از آن که ما 
این داشا شرا رای و حکانت کم از آن اطلاع تداشتن , 


نکوهش داستان پردازان و نقل گویان . 


- امام صادق (ع ): امير المّمنین (ع ) نقل گویی را در مسجد دید او را با 
دوال زد وبیرونش کرد. ‏ در حضور امام صادق (ع ) از داستان پردازان و 

گویان سخن به میان آمدحضرت فرمود: خدا| لعنتشان کند, آنها برضد 
ما شایعه پراکنی می کنند. - امام صادق (ع ) , درباره آیه ((والشعرایتبعهم 
الغاوون ( , فرمود: آنان داتشان پردازان و نقل گویانند . 


قرآن . ((و در قصاص کردن برای شما زندگی است ,ای خردمندان , بااشد 
که پرهیز گار شوید)). ((ای کسانی که ایمان آورده اید! درباره کشتگان 
برشما قصاص نوشته و مقرر گردید)). ((اين ماه حرام در وب آن ماه 
حرام است و (هتک )حرمتها, قصاص دارد پس هر کس بر شما تعدی 
کرد,همان گونه که ی ی و ی ۸ ۳۲ 1 
ندارید نوا مد کم‌خا با سره کاران است )). ((و در تورات بر آنها مقرر 
کردیم که جان در مقابل جان و چشم در برابر چشم و بینی در برابر بینی و 
گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان می باشد و زخمها(نیزِ به 
همان ترتیب ) قصاص دارند و هر که از آن (قصاص ) در گذرد مزر ار 
کفاره (گناهان ) او خواهد بودو کسانی که به موجب آنچه خدا نازل کرده 
داوری نکرده اتدر آنان خود ستمخرانتد)). ((و تفتی. زا که خوا حرام کرده 
است , جز به حق مکشید و هر کس مظلوم کشته شود به سرپرست وی 
قدرتی داده ایم , پس او نباید در قتل زیاده روی کند زیر او(از طرف شرع 
) پاری شده است 6 - پیامبر خدا(ص ): ای مردم ۱ قصاص رازنده نگه 
دارید و حق را زنده کنید و پراکنده نشوید و مسلمان و تسلیم (حق ) باشید 
تاسالم بمانید. ‏ امام سجاد(ع ), درباره ایه ((و برای شمادر قصاص 
زندگی است )), فرمود: چون اگرکسی تصمیم بگیرد دیگری را بکشد و 
بداندکه در این صورت قصاص می شود و بدین سبب از کشتن خودداری 
ورزد, هم موجب زنده ماندن کسی است که می خواسته است اورا 
بکشدو هم موجب زنده ماندن این جنایتکاری است که قصد آدم کشی 
داشته است و هم مایه زنده ماندن دیگران : زیراوقتی بدانند که 
قصاص واجب و لازم است ازترس قصاص جرات ادم کشی به خود راه 
نمی دهند. - امام علی (ع ): من چهار کلمه گفتم وخداوند در کتاب خود 
سخن مرا تصدیق کردگفتم : کشتن از کشتن می کاهد, پس خدای 
عزوجل این ایه را نازل فرمود: ((و برای شمادر قصاص زندگی است  .))‏ 
خداوند ایمان را واجب فرمود , برای پاک کردن از (لوث ) شرک و قصاص 
1 ۱ 
همان جا بر گردان , زیرا بدی ,جز بابدی دفع نمی شود. ‏ امام صادق (ع 
: خداوند محمد را با پنچ شمشیر برانگیخت + یکن از انها در یام ات 
وبیرون کشیدنش از نیام در اختیار دیگران است وحکمش با ماست اما 
آن شمشیری که در نیام است (.شمشیری. است: که: با ان قضاضن می 
شودخداوند جل وجهه فرموده است : ((جان در برابرجان است ( کشیدن 
اين شمشیر با اولیای مقتول است و حکم و فرمانش با ما. - پیامبر خدا(ص 


1 هان , ای مردم ۱ جز این نیست که من هم مانند شما بشری هستم و 
شایدکه رفتن من از میان شما نزدیک باشد پس آکربه. آبرو نا وبا 
پوست و یا مال کسی لطمه ای زده ام , اینک این آبروی محمد و مو و 
پوست ومال او برخیزد و قصاص کند! و هرگز کسی ازشما نگوید: من از 
دشمنی و کینه محمد می ترسم بدانید که این دو خصلت از طبیعت من و 
ازاخلاق من به دورند. بحثی علمی . در زمان نزول آیه قصاص و پیش از 
آن ,عربها به قصاص کردن با قتل , معتقد بودند اماهیچ گونه حد و مرزی 
برای آن قائل نبودند بلکه اين امر به قدرت و ضعف قبایل بستگی داشت 
,مثلا گاه در مقابل مرد, مرد را می کشتند و درمقابل زن , زن را و 
را اه ار اه ای 
فضاض. فل نیصر رو مه فاهی سا اراو ان مفایل دم و تست 
را به قصاص مرئوس به قتل می رسانیدند و حتی بعضی اوقات به 
خاطر کشته شدن یک نفر از قبیله ای , قبیله قاتل را نابودمی کردند. بر 
اساس آنچه در فصل بیست و یکم وبیست و دوم سفر خروج و فصل سی 
و پنجم سفر اعداد امده است ر یهود نیز به قصاص اعتقادداشته اند 
قران این اعتفاد آنان را با کف کرده است آن جا کهمی فرماید: ((و جر 
تورات بر آنان مقرر داشتیم که جان در مقابل جان است و چشم در برابر 
چشم و بینی در برابر بینی و گوش درمقابل گوش و دندان در برابر 
دندان و جراحتها را(نیز) قصاص است )). اما نصرانیان , به طوری که نقل 
می شود, درمورد قتل جز به گذشت و دیه معتقد نیستند درمیان دیگر 
اقوام و ملل مختلف نیز قصاص درقتل اجمالا وجود داشته است , گرچه 
قاعده وترتیب خاصی حتی در قرون اخیر برای آن ذکرنکرده اند. اسلام در 
این باره راه میانه و حد وسط میان الغا و اثبات را در پیش گرفته است , 
یعنی قصاص را تایید کرده , اما حتمیت و گریز ناپذیربودن آن 2 
ساخته و اجازه عفو و دیه داده است وانگهی در قصاص تعادل و 
مان فا نا همع را ارمداشت و فص اه 9 7 
در برابر بنده و زن را در برابرزن اه اس 
قصاص و به ویژه قصاص قتل اعتراض کرده و گفته اند که قوانین مدنی که 
ی پیشرفته وضع کرده اند با تجویز و اجرای قصاص در میان بشر 
امروز مخالف است . اينها می گویند: قتل در مقابل قتل , موضوعی است 
که انسان آن را مستهجن می شمارد وطبیعت بشر از آن گریزان است و 
اگر به وجدان او عرضه شود آن را مخالف مهربانی و خدمت به انسانیت 
می داند این عده می گویند: اگر قتل اول موجب از بین رفتن فردی شده , 
قتل دوم (که به قصاص قتل اول ضورت:فت. کیرد) نابودی دیگری به آن 
می افزاید اینها می گویند: قصاص کردن و کشتن قاتل ناشی از سنگدلی 
فف اامی است و ها صفای: ات که مایورآساریی انم 


تربیت همگانی از دل مردم ريشه کن شوند و قاتل باید به کیفر تادیبی 
برسد, یعنی با کیفری کمتر از قتل مانند زندان با اعمال شاقه این افراد 
همچنین می گویند: جرمها 0 که از جنایتکاران سر می زند, ناشی از 
بیماریهای روانی است بنابراین , باید قاتل جنایتکار را به بیمارستانهای 
۷9 منتقل کرد و تحت ۰ قرارشان داد این ۳ نیز می گویند: 
قوانین مدنی , همواره تابعی از جامعه وقت است و چون جامعه همیشه 
به یک حال ثابت نمی ماند, قوانین ان ین بآندار پیست با نان وتو لسلی 
برای ثابت ماندن قصاص ۱ جامعه برای هميیشه 1 
جوامع پیشرفته امروزی , وجود ندارد ودر هر حال لازم است که از وجود 
افراد جامعه , تاان جا که ممکن است , استفاده شود می توان مجرم و 
جا ار را ا تفر و ار فیل که یماسا بقل راوید 
و هم حق اولیای مقتول را تامین کند اينها دلایل عمده ای است که مخالفان 
قانون قصاص قتل ذکر کرده اند. قرآن ,ربا یک جمله به همه این دلایل 
پاسخ داده است و آن این آیه است : ((هر کس دیگری را بدون آن که 
کسی را کشته باشد یا در زمین فسادانگیزی کرده باشد, به قتل 
رساند, چنان است که همه مردم راکشته باشد و هر که یک نفر را زنده 
کند زار .زک نجات دهد) , چنان است که همه مردم را زنده کرده (واز 
مرگ نجات داده ) باشد)). توضیح این که قوانین جاری در میان افرادانسان 
اگر چه قوانینی سا اجتماع انسانی در 
انها در نظر گرفته شده است , اما علت موثر در پدید امدن این قوانین در 
اصل طبیعت خارجی انسان است که او را به کامل کردن کاستیها و بر 
طرف نمودن نیازهای وجودی او فرا می خواند این واقعیت خارجی نه یک 
کمیت و عددی است که عارض بر انسان شود و نه یی هیات واحد 
اجتماعی بلکه ساخته وجود طبیعی انسان و حتی همان ذات انسان و 
طیفت دیس دای فروا سایو هاران فرح که داحتا که 
باشند,از این لحاظ که همه انسان هستند و ارزش یکسان دارند و همگان 
از نظر وجود یکی هستند, تفاوتی وجود ندارد. این طبیعت وجودی در 
درون خود مجهز به نیروها و ابزارهایی است که با استفاده از آنهاعدم و 
نابودی را از خود دور می سازد, چرا که انسان ذاتا وا 
اس اه ی سای را هار ند هافر ومراه 
نی , مبارزه می کند و حتی حاضراست برای حفظ جان خود به قتل 
و نابودی دیگران متوسل شود از این رو شما هیچ انسانی را نمی یابید که 
فطرتش حکم نکند به این که اگرکسی خواست او را بکشد و جز با کشتن 
او از وی دست نمی کشد, می تواند ان کس را بکشد. خود همین 
ملتهای پیشرفته و مترقی هم برای دفاع از استقلال و ازادی و ملیت خود, 


دست به جنگ می زنند, چه رسد به اين که جانشان درخطر افتد 
اینان برای حفظ قوانین خود به هروسیله ای , حتی قتل , متوسل می 
شوند و برای حفظ منافع خود در صورتی که دردشان جز باجنگ درمان 
نشود , دست یه جنگ می زنند,جنگی که دنیا را نابود می کند و حرث و نسل 
من: کنند. و عدم ان هم درزقابتبا آنها داتها خود: را مجهز فی. سازند 
اینهاهمه فقط به خاطر حفظ حیات جامعه است , درحالی که جامعه 
چیزی جز ساخته طبیعت (انسانی ) نیست چگونه ممکن است طبیعت 
انسانی برای حفظ یکی از ساخته های دست خودش اجازه کشتار و نابودی 
بدهد اما برای حفظ زندگی خودش چنین اجازه ای ندهد؟ وچگونه ممکن 
است کشتن کسی را که قصد کشتن دارند ولی قصد خود را به مرحله 
عمل درنیاورده اند, جایز بداند اما کشتن کسی را که قصد کشتن داشته و 
آن را , نه: تعمل در آفردح است اجازه ندهد؟ چگونه ممکن است طبیعت 
قانون عفن العمل را در وقایع تاریخی به رسمیت بشناسد ((هر کس 
همسنگ ذره ای کار نیک کندان را می بیند و هر کس همسنگ ذره ای کار 
بدکند آن را می بیند)) و برای هر کنشی واکنشی درقانون طبیعت قائل 
باشد اما قتل در مقابل قتل راظلم بداند و قانون خودش را نقض کند. 
اشلام دن این جهان براق اسانن رتش مفژتی فانلن. است: کم.یر آنین 

توحید و یکتاپرستی باشد بنابراین , وزن و ارزش جامعه انسانی ۳ وزن و 
ارزش یک فرد موحد از نظراسلام یکسان است و از اين رو, لازم است که 
ازدیدگاه آن هر دو یک حکم داشته باشند,اینجاست که هر کس یک موّمن را 
بکشد, مانندکسی است که همه مردم را کشته باشد چرا که درهر دو 
صورت شرافت حقیقت را لکه دار ونسبت به ان هتک حرمت کرده است 
همچنان که از نظر طبیعت وجودی کسی که یک فرد رابکشد چونان کسی 
است که همه افراد مردم راکشته باشد اما ملتهای متمدن به دین ارزش 
وبهایی نمی دهند اگر شرافت دین در نظر آنان به اندازه شرافت جامعه 
مدنی ارزش و قیمت داشت چه رسد به اين که اگر ارزشی بیشتری می 
داشت - قطعا درباره دین همان حکمی رامی کردند, که درباره اجتماع 
مدنی دارند. اما اسلام برای همه مردم جهان قانون وضع کرده است , نه 
برای قومی خاص و ملتی مشخص این قضاوت ملل مترقی درباره قصاص , 
در حقیقت ناشی از آن است که معتقدندافراد جامعه آنها کاملا تربیت شده 
اند ودولتهایشان درزست: هل .فی: کنتد و اما مربوطبه جنایات و فجایع 
حاکی است که تربیت فعلی موثر بوده است و ملت بر اثر تعلیم و تربیت 
زقتل و جنایت منزجرند و این اعمال جز به ندرت در میان آنها انعاق 
نمی افتد و اگر اتفاق افتد( اولیای دم ب به مجازات مت 9 قتل رضایت 


و صرف نظر کردن از قصاص را تجویز کرده , اما در عین حال اصل 
قصاص همچنان به قوت خود باقی است . آیه ((و هر کس که از جانب 
برادر(دینی )اش (یعنی ولی مقتول ) چیزی (از حق قصاص ) به او گذشت 
شود (باید از گذشت ولی مقتول ) به طور پسندیده پیروی کند و 
با(رعایت ) احسان (خونبها را) به او بپردازد)) اشاره به همین 

دارد, زیرا زبان این ان زبان تربینی است و هر گاه ملتی به درجه ك 
برسند که افراد افتخار خود را در عفو و گذشت بدانند , مسلما راه انتقام را 
پیش نخواهند گرفت . اما دیگر ملتهایی که از چنین تربیتی برخوردار 
نبیستند, موضوع در مورد آنهامتفاوت است ر زیر | همان گونه که مشاهده 
می کنیم افراد جانی و تبهکار را نه زندان می ترساند و نه اعمال شاقه و 
پند و نصیحت هم در آنها اثر نمی کند و به حقوق انسان اهمیت وپایبندی 
نشان نمی دهند زندگیی هم که درزندانها برای آنان فراهم شده , به 
مراتب سازگارتر و بهتر و عالیتر از زندگی پست ومشفت بار آنها در 
خارج زندان است لذا نه سرزنش و ملامت در آنها کارگر می افتد و نه 
زندان و شکنجه آنان را می ترساند با توجه به افزایش هر روز آمار جنایات 
تنها حکمی که می تواند سعادت هر دو گروه ‏ بویژه گروه دوم را تامین 
کند , همان حکم قصاص به همراه عفو وگذشت است , زیرا اگر ملتی ترقی 
کند و ازتربیت موفقی برخوردار شود, طبیعتا به حکم عفو و گذشت عمل 
خواهد کرد و البته اسلام درراه تربیت جانتعه بشری از هیچ کوششی 
فروگذاری نمی کند - اما اگر جز راه انحطاط یاناسیاسی نعمتهای 
پروردگارش را نپیماید و به گناه و نافرمانی چنگ زند, باید به حکم قصاص 
در میان ۰ و در عین حال عفو وگذشت هم در کنارش جایز 
است . اما این که می گویند باید نسبت به انسانیت مهربان و با رافت بود, 
این سخن به طور مطلق وکلی صحیح نیست , زیرا نه هر رافتی 
پسندیده است و نه هر مهربانی و رحمتی فضیلت بلکه ترحم بر 
جنایتکار سنگدل کنهکار خلافکارمتجاوز به جان و حیثیت مردم , 
تکام راما که پرستکار حامعر اس اوه مطاق از ان 
موجب بر هم خوردن نظم و از بین رفتن انسانیت و نابود شدن فضلیت می 
9 و این که می گویند منشا قصاص سنگدلی و حس انتقامجویی 
است هم مانند ادعای قبلی است ر جچه آن که گرفتن انتقام 
مظلوم از کسی که به او ظلم کرده به خاطر پشتیبانی از عدالت 
وحقیقت , کاری زشت و نکوهیده نیست وعدالت دوستی از صفات 
رذیله به شمار نمی رودوانگهی قانون قصاص قتل , صرفا برای گرفتن 
انتقام نیست , بلکه موجب تربیت عمومی وبستن باب فساد و تبهکاری نیز 
می شود. این هم که می گویند جنایت قتل ناشی ازبیماریهای روانی است 
که باید در بیمارستانهای بهداشت روانی به معالجه ان پرداخت , ازعذرها 


و دستاویزهای خوبی است که موجب شیوع قتل و فحشا و رشد جنایت 
در جامعه بشری می شود هر فردی از ما, که دوست داشته باشد دست 
به قتل و تبهکاری بزند و بداند که این عمل او ناشی از یک بیماری روحی 
تلقی می شود و عذری پذیرفته است و دولتها هم موظفند با صمیمیت و 
مات ای بت رن ری و ای و 
و روحی است اعتقاد دارد بی گمان هرروز دست به قتل و جنا نایتی می زند. 
این هم که می گویند باید از وجود جنایتکاران انتتفاده کرد و در کنار 
زندانی کردن آنها وجلوگیری از ورودشان به جامعه , آنها را به کارهای 
یواست سای اوه مات اشتو مکی نی یف ات 
س حزا ف‌موارد اغدام قانو کون مه فراع فعلی حار ان اه 
پیش بینی شده است , چنین کاری را 7 
امر چیزی جزاین نیست که برای اعدام در موارد خودش اهمیت قائل 
هستند قبلا گذشت که فرد و جامعه از نظر اهمیت طبیعی , برابر هستند. 


گذشت کردن از قصاص . 


قران . ((و هر که از ان (قصاص ) در گذرد, پس ان , کفاره (گناهان ) او 
خواهد بود)). - پیامبر خدا(ص ): هیچ مرد مسلمانی نیست که به قسمتی از 
بدنش آورفتتیت وارد شود و از(قصاص ) آن درگذرد, مگر اين که خداوندبه 
ما ۱ ات مر 
که به بدنش جراحتی وارد آید و از آن درگذرد , جز این که خدای متعال به 
مانند گذشتی که کرده است , از گناهش درگذرد. - هرکه به اندازه نصف 
دیه خود به بدنش آسیتی, پر ند ۵ طذشت کبد خداه‌ندنضف: کناهان: او را 
پاک کند و اگر به اندازه یک سوم يا یک چهارم باشد به همان اندازه 
| پاک شود - ه رکه از (قصاص ) خونی گذشت کند, او را پاداشی 
به ِ #« ۳ 1 صرف نظر کند, آن (گذشت ) کفاره اه برای 
(گناهان ) او باشد. ‏ امام صادق (ع ) , در پاسخ به سوال از آننه ((پس 
هر که از آن (قصاص [ ور ,آن کفاره (گناهان [ او خواهد بود)), 
فرمود:به قدر گذشتی که کرده است از ز گناهانش پاک می شود. ‏ در پاسخ 
به سوّال ابوبصیر از همین آیه , فرمود: به اندازه جراحت يا غیرجراحتی که 
از آن گذشت کرده است , از گناهانش پاک می شود. 


قضا و قذر. 


کی دا تباصا سس کر ی 
رت ی ۱ دام ای را که ام ی وی بن اساه 
رساند)). . . _ ۱ ۱ 
((بر پیامبر در انچه خدا بر او فرض گردانیده , گناهی نیست (اين ) سنت 
خداست که از دير باز در میان گذشتگان (معمول ) بوده و فرمان خدا 
همواره به اندازه مقرر (و متناسب پا توانایی ) است 1 - امام لته (ع 
), در ستایش خدای سبحان ,می فرماید: ان خداوندی که بردباریش 
بسیار استت. و خی بختشتد و تر طر آنخه کم کزدم :گذالت ور نام اسنت:.ه 
در بیان عظمت خدای سبحان ,می فرماید: فرمانش , حکمی است اجرا 
شدنی ومطابق با مصلحت و خشنودیش ایمنی ورحمت از روی علم حکم 
می کند و با بردباری عفو می فرماید. ‏ حق به سود کسی جریان نمی 
یابد, مگرآن که در مقابل برای او نیز نسبت به دیگران حقی ایجاد می کند 
و به زیان کسی جاری نمی شود, مگر اين که (به همان اندازه ) به سود 
اونیز جریان می یابد (حق و حقوق دو سویه ومتقابل است ) اگر بنا بود حق 
به سود کسی جریان یابد اما برای او نسبت به دیگران ایجادحق نکند, 
این مخصوص خدای سبحان بود, نه مخلوق او, زیرا او هم بر بندگانش 
قدرت و تسلطدارد و هم بر همه چیزهایی که تحت فرمان وحکم او هستند 
به عدالت رفتار می کند  .‏ خداوند سبحان , امور را بر اساس حکم و 
قضای خودش جاری می سازد نه بر طبق پسندتو. ‏ امام صادق (ع ): قضا 
و قدر دو آفریده از آفریدگان خدا هستند و خدا بر آفریدهو خودآنچه بخواهد 
می افزاید. چون روز قیامت شود و خداوند خلایق را 2 آورد , از آنچه 
به آنها سفارش کرده وفرمان داده است بازخواستشان کند و از آنچه 
برایشان مقدر و حکم فرموده ات و ای ی 
پایان نامه ای که به هنگام بازگشت از صفین در ((حاضرین )) ((13)) به 
فرزند بزرگوارش حسن (ع ) نوشت , می فرماید:دین و دنیای تو را به خدا 
می سپارم و در حال واینده و در دنیا و اخرت بهترین سرنوشت رابرای تو 
از او درخواست می کنم , والسلام ه در وصف اولیا و دوستان خدای 
سبحان , می فرماید: اگر مصییتها بر آنان فروریزن , به تو پناه می برند , زیر | 
می دانند که زمام کارها در دست توست و از : قضا و حکم توسرچشمه می 
گیرند. - امام صادق (ع ): خداوند هرگاه چیزی رااراده کند, آن را مقدر 
می نماید و چون مقدرش سازد حکم آن را صادر می کند و چون حکمش را 
داد به اجرایش ق فف آوز و صدوق _ رضوان اللّه تعالی علیه ضفن. کید 


((عقیده ما درباره قضا و قدر همان فرموده امام صادق در پاسخ به زراره 
است که پرسید: نظرتان درباره قضا و قدر چیست ؟ حضرت فرمود: 
((معتقدم که خدای عزوجل چون در روز قیامت بندگان را گرد اورد, از 
انچه به انها سفارش کرده و دستور داده است باز خواستشان می کند واز 
درباره قدر از ان حضرت سوال کرد, فرمود: دریایی ژرف است در ان 
فرو مروآن مرد سوالش را دوباره پرسید حضرت فرمود: راهی تاریک 
است در آن قدم مگذارمرد برای بار سوم پرسید حضرت فرمود: 
رازخداست (برای فهمیدن آز [ خودت را به ز[حمت مینداز همچنین امیر 
المومنین (ع )درباره قدر فرمود: بدانید که قدر رازی از رازهای خداست 
و دژی از دژهای دست نیافتنی خداست , در پس حجاب خدا قرار دارد, از 
خلق خدا پوشیده است , مهر خدا بر آن زده شده , درعلم سابق (و ازلی ) 
خداست و خداوند علم آن رااز بندگان برداشته و آن را برتر از معدوده 
مشهودات آنها قرار داده است , زیرا نه با کمک حقیقت ربانیت به آن می 
رسند و نه با قدرت صمدانیت و نه با عظمت نورانیت و نه با عزت 
وحدانیت ۳ زیرا که دریایی مواج و متلاطم است ,ویژه خدای عزوجل است 
, ژرفایش از اسمان تازمین است , پهنایش از خاور تا باختر است 
رچون شب دیجور سیاه است و تار مارها ونهنگهای بسیار دارد جزر و مد 
دارد, در قعر آن خورشیدی تابان است , هیچ کس را نسزد که به آن 
خورشید بنگرد مگر خدای واحد یگانه هرکه دیده اش را به آن افکند با حکم 
خوا ستیزیوی ات هرت درکن با او کشمکش کرتم ات :وررازش 
را فاش و پرده اش را کنار زده است وخشم خدا را برای خود اورده است 
و جایگاهش دوزج است و بد سرنوشتی است این . نیز روایت شسده 
است که امیر المومنین (ع )از کنار دیوار خمیده ای به طرف دیگر رفت 

بآ نحص رات اضر ود ای امیر مومنان , آیا ازقضای خدا می گریزی ؟ 
و از قضای خدا| , به تقدیر خدا می گریزم همچنین از امام صادق 
(ع )سوال شد: آبا دعا و تعوید تقدیری را دفع می کند؟ حضرت فرمود: 
((آن خود از تقدیراست )). شیخ مفید در توضیح این فرمایش می نویسد: 
((آبو جعفر (شیخ صدوق [ در این باب , به احادیث شاذ و نادری عمل کرده 
که وجوه و معانی گوناگونی را می رسانند و درصورتی که اسناد این 
احادیث درست و محعم باشد, این وجوه بر علما پوشیده نیست وی 
دراین باره معنای محصلی به دست نمی دهد و به جابود که چنانچه 
برای قضا معنایی نمی شناسد, ازسخن گفتن در اين باب خودداری می 
کرد واژه قضا در لفت معلوم است و شواهدی از قرآن نیزبرای آن وجود 
دارد قضا به چهار معناست : اول ,آفریدن دوم , امر و فرمان سوم , آگاه 


کردن وچهارم , وی و قضاوت کردن شاهد بر معنای اول: این :یه 
سخن خدای متعال است : ((پس آنها را هفت آسمان آفرید)) شاهد بر 
معنای دوم , این ۳۹ خدای متعال است ۰ : ((وپروردگارت 
فرمان داد که جز او را نپرستید))شاهد بر معنای سوم , این ایه است : ((و 
به بنی اسرائیل اعلام کردیم )) و شاهد بر معنای چهارم ,این ایه است : 
((و خداوند به حق قضاوت می کند)) , بعنی میان مردم به حق داوری می 
کند ونیر این ان ((و مان آنان به حق داوری کرد))بعضی گفته اند که 
قضا ما پنجمی هم دارد وآن فارغ شسدن از کار و تمام کردن آن 
است و به این گفته یوسف استشهاد کرده_ اند؛ ((قضی الامرالذی فیه 
تستفتیان )), یعنی از آن فراغت حاصل آمد و تحقق یافت این معنا از 
قضا, به معنای نخست یعنی آفریدن و پدید آمدن بر می گردد. با توجه به 
اه وا وسا ب صا ی , بطلان عقیده جبریه آشکار می شود 
که معتقدند: ((آن اللّه تعالی قضی بالمعصية علی خلقه 1۹۱ زیرا اگر 
مقصودشان این است که خداوندگناه و نافرمانی را در میان آفریدگانش 
آفریده است , باید بگویند: ((قضی فی خلقه بالعصیان )),نه ((قضی علیهم 
ِ( چون آفریدن ی میان آنهاست نه بر آنها در صورتی که خدایر تعالی بااین 
۱ ۳ ۱۳ کدست کم ات او 
مقصودشان این است که قضا به معنای امر کردن به معاصی است , این 
هم درست نیست , زیرا خداوند با این ایه : ((همانا خدا به زشتکاری 
فرمان نمی دهد ایا بر خدا چیزی می بندید که نمی دانید)), مدعی چنین 
سخنی راتکذیب کرده است . اگر مقصودشان این باشد که خداوند خلق 
رااز معاصیی که می کنند آگاه و مطلع کرده است ,این نیز بی معناست , 
زیر| مردم نمی دانند که درآینده اطاعت می کنند یا معصیت و از اين که 
دراینده چه از آنها سر خواهد زد, اطلاع تفصیلی ودقیق ندارند. اگر 
هت و رشان این باشد که خدا میان بندگان به معصیت داوری کرده 
است ردان نیز درست نیست وریز| احکام و داوریهای خدای متعال 
حق است و معصیت ناشی از خود انان می باشدبنابراین , این سخن آنها 
نی فا الا صای ون اه ات ی ان سا کات 
معتقدند خدای متعال به گناهان و زشتیها حکم می کند, روشن شد. با 
توضیحاتی که دادیم , به نظر ما معنای قضاو قدر این است که خدای متعال 
آفریدگان خودرا بر اساس قضا و قدر می آفربند و در افعال آنهانیز قضا 
و قدری معلوم می دارد یعنی قضای خدادر افعال نیک بندگان , به امر 
کردن به این گونه کارهاست و در افعال زشت ایشان ,به نهی کردن از 
انها و در نفسها] و جانهایشان ر به افریدن انهاو در آنچه در میانشان 
ی به ایجاد کردن آن چیزهاست و قدر او در آنچه خود می. کند, به 


قراردادن آن چیز ها در جایگاه حق آنهاست و درافعال بندگانش ر به 
آتچه د بارخ آنها حکم کرده است , از امر و نهی و پاداش و کیفر, زیرا همه 
اینها در جایگاه خود قرار دارند و نه بیهوده ذران جاأ قرار گرفته اند و نه 
باطل ساخته شده اند. بنابراین , اگر قضا در افعال خدای متعال و 
قدر رابا توجه به توضیحاتی که دادیم تفسیر کنیم ,«شبهه مربوط به این 
موضوع از بین می رود ومساله برای افراد خردمند روشن می شود 
واشکال‌نو اراد نز آن به وحمقتمی آیج ابا اخباری که دون احمم 
له - در نهی ازسخن گفتن درباره قضا و قدر روایت ت کرده است ,دو وجه 
در آنها احتمال داده می شود. اول این که ,این نهی مخصوص کسانی است 
کر سهای انار ان مضه مت فا نوی ی مره اه 
دین می شود و تنها راه نجاتشان , خودداری کردن از بحث در این موضوع 
و غور نکردن در اين باره است و این نهی شامل عموم مکلفین نبوده 
است , زیرا گاهی اوقات عواملی که موجب فساد عقیدتی برخی می 
شود ,برای برخی دیگر سازنده و مفید است وبر عکس بنابراین , اثمه (ع ) 
پیروان دینی خود رابادرنظر گرفتن مصالح آنقا داختمازی می ِ اند. وجه 
دوم این است که , نهی از سخن گفتن پیرامون قضا و قدر, نهی از بحث 
کردن پیرامون انچه خدا آفربده است و کنجکاوی دربارهم علل و اسباب 
آنها و پرسشی از عبادات و اوامر الهی و علل و عوامل آنهاست , زیرا 
کند و کاو درباره علل آفرپنش مخلوقات و تشریع اوامر و احکام ممنوع 
استت ون خندای متفالن.انها را از بیشتریند کان خود پوشیده داشته است 
مگر نه این که جایز نیست ,کی در خستخوی بافتن. و« آماخ-شدن ای علل 
افرینش تمام مخلوقات خدابرآید؟ تا جاپی که همه مخلوقات را تفه تک 
برشمارد و بگوید چرا آفریده شده اند همچنین جایز نیست , کسی بگوید: 
چرا خداوند این فرمان را داده ۳ عبادت را خواسته و از فلان وبهمان 
کار نهی کرده است : ؟ زیرا اوامر و عبادت خواهیهای او, بر اساس مصالح 
خلق است و او به اين مصالح آگاهتر است و احدی را بر جزئیات علل 
آفر بیش موجودات و وضع اوامر و نواهی خود آگاه نکرده است گرچه اجمالا 
بشر را آگاه کرده است , که آفرینش عبث و بیهوده نیست بلکه بر اساس 
حکست مات اما راآفریده است و عفل. و وضی وایزا هساهس ان 
وضو قوار زاین ات هی »رما رما اس هارمه آه. را 
که میان آنهاست ازروی بازی نیافریده ایم أ( و می فرماید: ((آیا گمان 
کرده اید که ما شما را بیهوده آفریده ایم ؟ )) و نیزفرموده است : ((ما 
هر چیزی را به به اندازه آفریده ایم أًآ: یعلی به حق آفریده یم و آن را 
درجایگاه خویش قرار داده ایم همچنین می فرماید: ((و ما جن و انس را 
نیافریدیم , مکربرای این که مرا عبادت کنند)) نیز درباره عبادت قربانی , 
می فرماید: ((هرگز گوشتهای آنها و نه خونهایشان به خدا نخواهد رسید, 


ولی این تقوای شماست که به او می رسد. شاید درست باشد, اگر 
بگوییم خداوند متعال فلان حیوان خاص را آفزیده به. این دلیل. که من داند 
با آفریدن آن عده ای کافر ایمان می آورند, پا جمعی گنهکار توبه می 
کنند , یاعده ای موّمن از آن بهره مند می شوند, یا مشتی ستمگر از آن 
عبرت می گیرند, يا خود آن موجود از آفرتشتشن.سودی.فی برد با بزاق 
یک نفر در روی زمین يا آسمان مایه عبرت است , که اینها همه از ما 
پوشیده آند گو این که اجمالا می دانیم که هر چه خدا افریده است ,اغراض 
حکیمانه ای از افرینش نها در کاراست و بیهوده خلقشان نکرده است 
همچنین می تواند علت فرمان دادن ما به عبادت نماز این باشد که ما را 
به طاعت خدا نزدیک می کند و آزمعصیت و نافرمانی او دور می سازد 
و بنابراین ,عبادت نماز برای کلیه کسانی که آن را می گزارندیا برای برخی 
از انان , لطف است . پس ,از ان جا که اين وجوه و عوامل پوشیده اند و 
برای ما آشکار نیستند و دلیلی هم بر آگاهی یافتن مفصل از آنها در دست 
نیست گر چه اجمالا می دانیم که حکمتی در کار است لذا نهی از بحت 
درباره قضا و قدر به معنای نهی از جستجو در پیدا کردن جزئیات این 
علل وعوامل می باشد, نه نهی از سخن گفتن درباره معنای قضا و قدر. 
این همه در صوربی است که اخباری که ابوجعفر (صدوق ) رحمه الله 
روایت ت کرده است درست باشند, اما اگر نادرست باشند یا سند آنهاخللی 
داشته "باشد. دیکر مسئوولیتی :در قیال انهانداریم . از میان احادیثی که او 
نقل کرده , حدیث مروی از زراره حدیث درستی است و معنای آن نیز 
روشن است و بر اهل خرد پوشیده نیست واین حدیث عقیده به عدل را 
تایید می کند در این روایت ت امام صادق (ع ) می فرماید: آن گاه که خدای 
متعال خلایق را در محشر گرد آورد, ازآنچه بدانها فرمان داده است باز 
خواستشا نمی دهاز انجه بای انان ,کم ۵ در کرو است نمی 
پزسدشان: ۰ قران نیز فرموده است که انسان از, اعمالی که می کند 
بازخواست می شود)) پایان سخن شیخ مفید رحمه الله ۰ من (مجلسی 
) می گویم : هر کس درباره شبهه مربوط به اختیار بندگان و فروع مساله 
جبر واختیار و قضا و قدر بیندیشد , به راز نهی معصوم از سخن گفتن و 
بحث کردن در این باره پیی می برد جچه 7 راد کسانی که در این 
موضوع کنجکاوی و غور رسی کنند و گامهایشان نلفزد,مگر کسی که 
خداوند با لطف و فضل خویش مصونش بدارد. گفتاری درباره قضای الهی 
در چند فصل . 1 درباره معنا و تعریف ان : حوادت خارجی و امور 
هستی را اگر با علل و اسباب مقتضی آنها در نظر بگیریم , از دو حالت 
خارج نیستند , زیر | اين حوادث و امور پیش از آن که علل و شرایط ایجاب 
کننده آنها تحفق پابد وموانعی که یدید آمدرخ و واقعیت یافتن این 
حوادث بستگی , به آنها دارد برطرف شود , نه تحقق و ثبوت برای آنها متعین 


و حتمی است ونه عدم ان بلکه میان تحقق یافتن و تحقق نیافتن بکلی 
یکسان است اما هرگاه علل ایجاب کننده و شرایط پدید آمدنشان کامل 
شوند وموانع هم برطرف شوند و دیگر حالتی جز تحقق یافتن آنها 
باقی نماند, از اين تردد و ابهام بیرون می ایند و یکی از طرفین , 

یعنی تحقق یا عدم تحقق حتمی می شود تحقق نیافتن در صورتی است که 
فرض شود چیزی از علل و شرایطی که وجودان حوادث به ان بستگی دارد 
معدوم باشدو تعین تحقق از نفس تحقق , جدا شدنی نیست . این دو 
اعشار, در افعال جارچن ما تشر جریان دازن زیراتا زمانی که اقدام‌ یه کار 
نکرده ایم ,ان تن همچنان در حال تردد میان واقع شدن یاواقع نیون 
۱ شد به طوری که جز وقوع وصدور فعل 
کاری باقی نماند, یکی از طرفین امکان و تنردد واقع گشته آن عمل تحفق 
طفت ناند. این حساب , در زمینه اعمال وضعی واعتباری ما نیز صدق می 
کند مثلا وقتی دو نفردرباره مالی با هم اختلاف پیدا می کنند و هریک مدعی 
مالکیت آن می شود , مملوکیت آن شدیی برای تکشج از آن دو نفر امری 
است ممکن ومردد اما وقتی به یک داور مراجعه کردند تامیانشان داوری 
کند و داور به نفع یکی از انهاحکم داد, ان حالت ابهام و تردد از میان می 
رودو یکی از طرفین متعین گشته رابطه اش بادیگری قطع می شود. در 
این جا داوری و تعیین قولی یکی از دوطرف , مانند داوری و تعیین فعلی 
است , زیر این سخن داور که افنن مال متعلق به فلان طرف دعواست ۳ 
به منازعه خاتمه داده و یکی از طرفین دعوا که میانشان تردد و ابهام بود 
به عنوان ذیحق متعین می شود و این سخن مخبر که چنین , چنان است , 
فیصله دهنده و تعیین کننده است و این معنا همان است که ما آن را قضا و 
داوری می نامیم ۱ از أن جاأ که حوادثت این عالم در وجود وتحفق یافتن 
مستند به خدای سبحان و فعل اوهستند, لذا این دو اعتبار, یعنی امکان و 
تعین ,عینا در آنها. نیز خریان: دارم زرا این حوادت تازمانی. که:-خذاوند 
نخواهد اآنها را تحقق و وجودبدهد و علل و شرایط ایجاب کننده وجود 
انهاموجود نشده باشد, همچنان در حالت امکان وتردد میان وقوع و 
لاوقوع باقی می ماند, ولی همین که خداوندخواهان وقوع انها شود و 
خی فان را اه کت مار و سم را ای 
#تحقق آنهارافراهم سازد,راهی نمی ماندجزاین که تحقق یابند و این 
مشیت حق و فراهم اوردن علل وشرایط همان تعیین یکی از دو طرف 
از سوی خداوند متعال است که موجود را از حالت تردد وابهام در می آورد 
و قضای الهی نامیده می شود. تظیر این دو اعتبار در مرحله تشریع 

وقانونگذاری نیز جریان دارد و حکم قطعی خدادرباره یک امر شرعی , 
قضام خداست دای معا اد کلام الم که آسمی ار قصاسرره تم باه 


حقیقت به چشم می خورد, شاد اید : ((و اذاقضی امرا فانما یقول له کن 
فیکون 1( و آیه ((فقضاهن سبع سماوات فی یومین ( و اتف ((قضی 
الامر الذی فیه تستفتیان )) وأیه ((و قضیناالی بنی اسرائیل فی الکتاب 
لنفسدن فی الارض مرنین أ( و دیگر ارات که به قضای تکوینی می 
پردازند. و اشا بای که به قضای تشریعی می پردازند ,مانند آیه ((و قضی 
وا اه فا لین سا وا ان ی یه 
القنامه کیها کاتوا یه تضنامون )۱ و آیه-((دقصی هم بالعی و قیل الخمد 
له رب العالمین ))البته قضا در اين آیه و همچنین آیه پیش ازآن , به وجهی 
به معنای فصل خصومت تشریعی است و به وجهی دیگر به معنای داوری و 
قضای تکوینی . چنان که ملاحظه می شود, اين ایات کریمه درستی این دو 
ان فلت ار ها مت ار یت ای که افعال ای ی 
دراحکام تشریعی , از جهت این که فعل تشریعی اوهستند و نیز در هر 
حکم و داوری فیصله دهنده ای که به خدا منسوب است امضا و تاییدمی 
ند کاهی به اختباری بای عصا بعکم و عول تشر یندم است ما 
فش فر مان( له آلسکم امین فرفایت زونه هک لا سفنت که 
) و می فرماید: ((ما یبدل القول لدی )) ومی فرماید: ((و الحق اقول )) . 
2 نگاهی فلسفی به معنای قضا: شکی نیست که قانون علیت , 
یک واقعیت است و هر موجودممکنی ر بدون واسطه پا باواسطه ۱ معلول 
خدای سبحان می باشد نیز شکی نیست که معلول هر گاه به علت تامه 
اش نسبت داده شود , از ناحیه ان علت دارای ضرورت و وجوب خواهد بود , 
زیراهر موجود ممکنی تا واجب نشود, وجود پیدانمی کند اما اگر 
معلول را به علت تامه اش نسبت ندهیم , حالت امکان برایش بکسان 
است اه را یه دون ماه با ساسا سا یی 

مانند ماهیاتی که ذاتا ممکن هستند و چه این که به بعضی اجزای علت 
تامه اش نسبت دهیم (در هر حال ممکن است ) , زیرا اگر این جز یا اجزا 
ضرورت و وجوب آن معلول راواجب گرداند, علت تامه او خواهد بود 
خال آن که‌ما فرتض گرنيم که ان اجزا علت نامه بستند, نلکه حرتی ار 
علت تامه می باشند. از آن جا که ضرورت و وجوب به معنای متعین 
شدن یکی از طرفین امکان (وجود يا لاوجود) و بیرون امدن شی از 
حالت ابهام وتردد می باشد, ضرورت حاکم بر زنجیره ممکنات , از جهت 
اتخمانفان ب داچت ال ال که ی ار اشاراو شراط حاخ 
آن تا ی رای قتصایی است وه ار ات رال 
همچنان که ضرورت مخصوص به هر یک از اين موجودات , قضای 
خصوصی اوست نسبت به هر کدام انها, چه ان که مقصودما از قضا فیصله 
دادن به کار و بیرون اوردن ان از حالت ابهام و تردد است . از این جا 
وهی ید کب قصا ار سای این خواست و ان فعلره بم (حاط 


فراوانی این نظریه را تاییدمی کند, مثلا در محاسن (برقی ) از پدرش از 
این ابی عمیر از هشام بن سالم روایت ت کرده که گفت :امام صادق (ع ) 
فرمود: خداوند هرگاه بخواهدچیزی را ایجاد کند, اول مقدرش می کند و 
چون مقدرش کرد قضایش را می راند و وقتی قضایش را راند امضا و 
اجرا می کند. نیز در همین کتاب , (برقی ) از پدرش از ابن ابی عمیر از 
علی بن یقطین فرمود: ای یونس ! به مساله قدر نپردازعرض کرد: من 

به موضوع قدر نمی پردازم 1 
مگر آنچه که اراده و مشیت و قضا و قدر خدا به آن تعلق گرفته باشد 
امام فرمود: ولی من اين طورنمی گویم , بلکه می گویم ۰ هیچ چیز 
تحقق نمی یابد, مگر آنچه که مشیت و اراده و قدر وقضای خدا به آن تعلق 
کرفته ناش فبیسش. فرمون با هی, دانن میت چیشت طرص. کرو نه 
فرمود: تصمیم او به کاری آيا می دانی اراده خداچیست ؟ عرض کرد: 
نه فرمود: تمام کردن آن: حنل .یرانق شنت فروو ده انا مه فان 
تقدیرخدا چیست ؟ عرض کرد: نه فرمود: اندازه دادن به چیز در درازا و 
پهنا و مدت بقای آن سس فرمود: همأنا خداوند هر گاه چیزی را 
بخواهد,آن را ار و هر گاه اراده کرد تقدیرش می کندوهر گاه 
تقدیرش کرد, قضایش را می راندو چون قضایش را راند, به اجرایش 3 
وی در روایت دیگری از پونس از همان حضرت (ع ) آمده است که 
فرمود: هیچ چیزتحقق نمی بایدم قح انکه. که مشیت و اراده وتقدیر و 
قضای خدا به آن تعلق گیرد عرض کردم : معنای مشیت چیست ؟ فرمود: 
آعارکردن فع عرض کردم : معنای اراده چیست ؟ فرمود: ثبات و 
پایداری بر ان عرض کردم معنای تقدیر چیست ؟ فرمود: اندازه 
دادن به طول و عرض آن عرض کردم : قضا به چه معناست ؟ فرمود: هر 
گام فضافتی را اند (فخکسسن سا صاهن کن ان راد احرا دادرهم 
جبر مانع: تحفی آن نمی "شون در توخید (صدوق ) از دقاق از کلینی 
از آين عامر از معلی نقل شده است که گفت : از عالم (ع اسوال 
شد: علم خدا, چگونه است ؟ فرمود:می ی ی رش 
می کند و مقدرمی فرماید و قضا و حکم می کند و امضا و اجرامی کند 
| 
۲ کی ۵ قزر ۳ب از ره 
است پس , مشیت او به علم اوست واراده اش به مشیت او و تقدیرش با 
اراده او وقضایش به تقدیر او و امضا و اجرایش به قضای اوست 
بنابراین , علم مقدم بر مشیت است ومشیت در مرتبه دوم , می باشد و 
اراده در مرتبه سوم و تقدیر به وسیله امضا و اجرا قضا را تحقق می 


بخشد پس , در مرحله علم و مشیت و اراده وتقدیر, اشیا برای خدای 
تبارک و تعالی بداحاصل می شود اما اگر قضا به مرحله امضا و اجرارسید, 
دیحر بدا به وود که آیته ات تیب که آماض (ع ) دک فرموده و خشیت 
رامترتب بر علم و اراده را مترتب بر مشیت ودانسته , یک ترتیب عقلی 
است که عقل این انتزاع را درست می شمارد. در همان کتاب به سند 
خود از ابن نباته آمده است که ابن نباته گفت : امیر المومنین (ع ) ازکنار 
دیوار خمیده ای برخاست و به طرف دیواردیگری رفت به آن حضرت 
عرض اشتد:. آق. اهتر المومتین. ۱ یا از قضای خدا می گریزی ؟ فرمود:از 
ی و وی مب خن باس ا لزان می 
1۳7 اما هر گاه قضا وحکمش رانده شود, دیگر گریزی از آن نیست 
درباره مطالب گذشته روایات بسیاری از طریق ائمه اهل بیت (ع ) وارد 


شده است . 


پیامبر خدا(ص ): چهل شب پس از جای گرفتن نطفه در رحم , قرشته نزد 
آن می رود قض: کون پروردکار| , فرمان چیست ؟ بدبخت یاخوشبخت 
؟ پسر یا دختر؟ پس خداوند دستورمی دهد و سعادت يا شقاوت و دختر یا 
پسر بودن آن نطفه و نیز عمل و اثر و مصیبت و گرفتاری وروزی و اجلش 
, نوشته می شود. - امام باقر(ع ) , درباره خلقت انسان دررحم , می 
فرماید: چون چهار ماه کامل شود,خداوند دو فرشته آفریننده می فرستد و 
آن دوعرض می کنند: پروردگارا, چه می آفرینی , پسریا دختر؟ دستور لازم 
بنه. آن ده داده.می شودسینن عرض می کنند: پروردگارا, بدبخت است با 
خوشبخت ؟ در اين باره هم دستور لازم دادم هقی شود آن. کان غرض میت 
کنند: پروردگارارمدت عمر و روزیش چند است ؟ همه احوال او که 
حضرت شماری از آنها را نام برد - نوشته می شود و آن دو فرشته این 
میثاق را میان چشمانش می نویسند. _ نیز در همین باره , فرمود: آن گاه 
خداوندبه دو فررشته وحی می کند: قضا و قدر و جاری شدن امر مرا 
درباره او بنویسید و در آنچه می نویسید شرط بدای مرا قید کنید آن دو 
فر شته عرض می کنند: پز ورد کارا بر چه بنویسیم ! ؟ پس خداوند به آن دو 
وحی می کند که سرتان را به طرف: سر مادر او بلند کنید آن دوه فرشته 
سرخود را بالا می برند و لوح را می بینند که به پیشانی مادر او می خورد 
به لوح نگاه می کنندشکل و زینت و مدت عمر او و میثاقش را که بدبخت 
آپتست‌سا خمهزوسست و اه همه احوال ام را در آن ام اهوم کاس 


انافه شن و قسنای آلتی , 


قرآن . ((و شما نمی خواهید مگر این که خدا بخواهد و قطعاخدا دانای 
حکیم است )). ((و شتفا نو خواهید, مر این که خداوند پروردگارجهانیان 
بخواهد)). ((در حقیقت , خدا حال قومی را تغییر نمی دهد, تا انان حال خود 
را تغییر دهند)). ‏ پیامبر خدا(ص ): خدای عزوجل می فرماید: هیچ اهل 
قریه ای يا اهل خانه ای يا بادیه نشینی نیست که مرتکب معصیت من , 
که ناخوش دارم , شده باشند و سپس به طاعت من که دوست دارم روی 
آورقتد صزاین ن که من نیز از عذاب خور برای آنان که ناخوش دارند 
ی او روی آورم . - هر گونه که باشید, 
همان گونه برشما حکومت می شود. - هر گاه ان را 
بخواهد,زمام کارهای آنان را به دست متنعمان عیاش آتها مین تسار »- 
امام علی (ع ), در وصف اصحاب رسول خدا(ص ), می فرماید: وقتی 
خداوندصداقت ما را دید, برای دشمنانمان خواری و شکست و برای ما 
پیروزی فرستاد. ‏ پس چون خداوند ما را صادق وشکیبا دید, برای دشمن 
ما خواری وشکست فرستاد و برای ما مدد و پیروزی . - در هنگام گذر بر 
خرابه مداین ,رفرمود: راستی که این مردمان وارث (پیشینیان خود) بودند و 
بعد دیگران وارث آنها شدند این مردم حرامها را حلال کردندو بدین سبب 
مجازاتها دامنگیرشان شد پس حرامها را حلال مشمارید, که مجازاتها 
برشما نیز فرود می اید. ‏ بعد از فرو نشاندن غائله خوارج , به پاران خود 
فرمود: راستی که خداوند در حق شما احسان کرد و نیک پاریتان رساند 
ی ان ار یا 
امیرالمقمنین ۱ شمشیرهایمان کند گشته وتیرهایمان یه پایان رسیده و 
سر نیزه هایمان کنده شده ند بنابراین , اجازه فرمایید (برگردیم و) خود را 
کاملا اماده کنیم . حضرت این ایه را خواند: ((ای قوم من ! به سرزمین 
مقدسی که خداوند برای شما مقررداشته است , در ایید و به عقب باز 
نگردیدکه زیانکار خواهید شد)). - به خدا سوگند که می ترسم این جماعت 
, به سبب صلاح و سازندگی آنها درسرزمینشان و فساد و تباهکاری شما 
درسرزمینتان و امانتداری آنها و خیانتکاری شما و فرمانبری آنها از 
پیشوایشان ونافرمانی شما از پیشوایتان و همداستانی انهادر باطلشان و 
پراکندگی و تفرفه شما درحقتان , بر شما پیروز گردند. - این قوم را 
نمی بینم مگر این که برشما پیروز خواهند شد آنان را یکپارچه می بینم 
و شما را پراکنده , آنان را مطبع زمامدارشان می بینم و شما را نافرمان 
از من . - بدانید که پس از من , شما همواره گرفتار و مبتلا خواهید بود تا 
جایی که دوستدار و پیرو من در مپان مردم زمانه خویش خوارتر از 


کنیز زاده خواهد بودعرض کردند: به چه علت ؟ فرمود: به علت اعمال 
خودتان ,به علت این که در دین به پستی تن می دهید اگر هر یک از 
شما وقتی بیدادگری پیشوایان ستم اشکار می شودجانش را به 
پروردگارش بفروشد و حق خود را از جهاد بگیرد, هر آینه دین خدا برپا 
شود. - سوگند به آن که دانه را شکافت ومردم را آفرید ,ر هر آینه از جای بر 
کندن کوهها آشاشر ات تا از جای برکندن حکومتی پایدار و مستحکم 
اما هر گاه میانشان اختلاف افتد , سوگند به آن که جانم دن دتت اوست , 
اگر کفتارها اه , بیگمان بر ایشان چیره گردند. دا ان که 
وارد شدن قضای الهی با به سر آمدن مدت بلا همزمان و موافق 
گردید,بصیرتهایشان را بر شمیشرهای خویش نهادند و به فرمان اندرز گوی 
خود به پروردگارشان نزدیک شدند. 


آنچه خدا برای مومن کم کند خیر است:. 


_ امام صادق (ع ): ۹ سخنان نجواامیز خداوند با موسی بن عمران 
اين بود: ای موسی ! هیچ مخلوقی نیافریدم که نزد من محبوبتر از بنده 
موّمنم باشد او را به بلاگرفتار می سازم , زیرا که اين برایش بهتراست 
و من بهتر می دانم چه چیز بنده ام رامی سازد پس باید بر بلای من شکیبا 
باشد ونعمتهایم را سپاس گزارد و به قضای من خشنود باشد, تا او را از 
صفیغان بارکاه خوتونسم . - روز رل خداص اسنان دید که 
دندانهای عقلش نمودار شد سپس فرمود: از من نمی پرسید که از 
چه می خندم ؟ عرض کردند: چرا, ای رسول خدا فرمود: ازانسان 
مسلمان رکفت که هر چه خدای عزوجل برای او حکم و مقدر 
کند,سرانجامش برای او خوب است . - پیامبر خدل(ص ): در هر قضای 
خدای عزوجل برای مومن , خیری است . - امام باقر(ع ) : در قضای 
خداوندهر گونه خیری برای مومن ,ر نهفته است . - پیامبر خدا(ص ): شگفتا 
از موّمن که هرقضایی خداوند بر او براند برایش خیر است ,«چه خوشایند او 
باشد تا ناخوشایندش اگرمبتلایش کند کفاره گناه او باشد و اگر به وی 
عطا کند و گرامیش دارد ی ی صادی :6۱ ۱۱ در 
که خیر آو در آن باشد اگر باقیچی تکه تکه شود برایش خیر است و 
اگراز شرق تا غرب عالم را دراختیار گیرد بازبرایش خیر است . - امام 
کاظم (ع ): موّمن همواره درمعرض خیر و خوبی است اگر بند بند بدنش 
از هم جدا شود, برايش خیر است و اگر برشرق و غرب عالم حکومت کند, 
باز برایش خیر است . - امام صادق (ع ): خداوند برای مومن هیچ قضایی 
تراند کف از آنکشنود باشتذرمکر این که خدا فر انجه سکم و معدر فرموده 
خیر او را قرار دهد. - بنی اسرائیل نزد موسی (ع ) آمدند واز او خواهش 
کردند تا از خدای عزوجل بخواهد که هر گاه بخواهند باران بیاید و هرگاه 
بخواهند باران بند آید موسی از خدای عزوجل برای بنی اسرائیل چنین 
خواهش کرد خداوند عزوجل فرمود: ای موسی ,خواست نها را پذیرفتم 
موسی این خبر رابه آنان داد بنی اسرائیل زمین را کشتند وجایی خالی 
باقی تحذا نید سپس هر گاه خواستند باران بارید و هر گاه خواستند 
بندآمد پس , زراعتهایشان چون کوهها و تپه هاگشت وقتی زراعت خویش 
را درویدند وخرمنها را کوبیدند و چک زدند دانه ای نیافتند! پس به موسی 
(ع ) شکایت برد ید وکسو: ها از نو خواستيم که از خداوندیخواهی نا 
آسمان بنا به خواست ما ببارد وخدا هم پذیرفت , اما آن را به زیان ما 
تبدیل کرد! موسی عرض کرد: پروردگارا! بنی اسرائیل از کاری که با آنها 


آنها از من خواستند که از توخواهش کنم تا هر گاه خواستند آسمان 
بباردو هر گاه خواستند از باریدن باز ایستد و توخواست ایشان را پذیرفتی 
و ان گاه بارش اسمان را به زیان انها تبدیل کردی ! خداوندفرمود: ای 
موسی ۱ مقدر کننده بنی اسرائیل من بودم اما انها به تقدیر من رضایت 
ندادندو این را به خواست خودشان وا گذاشتم و آن شد که دیدی . 


5 امام لو (ع ), در بیان قدرت خدای سبحان , می فرماید: کسی که 
نافرمانی تو کند,از سلطنت و قدرت تو چیزی نمی کاهد وکسی که تو را 
فرمان برد, بر ملک و پادشاهی تو چیزی نمی افزاید و کسی که از قضای 
توناخشنود باشد, امر تو را باز نمی گرداند. - پیامبر خدا(ص ): خدای 
عزوجل فرمود:کسی که به قضای من خشنود نیست و به تقدیر من ایمان 
ندارد, پس , (برود و)معبودی جز من بجوید. - خدای متعال فرمود: کسی 
که به قضا وقدر من راضی نیست , پس (برود و)پروردگاری جز من بجوید. 
_ خدای متعال فرمود: هر که به قضای من رضایت ندهد و بر بلای من 
شکیبا نباشد,پروردگاری غیر از من بجوید. - خدای عزوجل می فرماید: 
کسی که به قضای من خرسند نیست و نعمتهای مراسپاس نگزارد و بر 
بلای من شکیبا نباشد,پروردگاری جز من طلب کند. ‏ امام علی (ع ): 
معذبترین مردم در روزقيامت , کسی است که از قضای خداوندناخشنود 
باشد. ‏ هر که برای دنیا اندوه خورد, از قضای الهی ناخشنود است  .‏ هان 
! حذر کنید, حذر کنید, ازییروی مهتران و اشراف خود! همانان که به 
شرافت خانوادگی خویش نازیدند و از نژادخود فراتر رفتند و به 
پروردگار خویش زشتی نسبت دادندواز سرستیزباقضای خدا وچیره آمدن 
بر نعمتهای او, آنچه را که خداوندبه آنها داده بود (از نعمتها) انکار کردند. 


چند پهلو بودن واژه قضا. 


_ از امام علی (ع ) درباره چند پهلویی واژه قضا سوال شد فرمود: قضا به 
ده معناست : قضا به معنای فارغ شدن و تمام کردن کار, قضا به معنای 
سفارش و توصیه کردن , قضا به معنای آگاه کردن , قضا به معنای فعل 
و انجام دادن , قضاأ به معنای واجب ساختن , قضاأ به معنای کتاب و نوشتن 
,قضا به معنای به بایان رساندن , قضا به معنای داوری و فیصله دادن به 
دعوا, قضا به معنای ۳ 7 به معنای فرا رسیدن مرگ . اما 
توضیح قضا به معنای فارغ شدن ازجتزی , دلیلش این سخن خدای متعال 
است :((واذ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القران فلما حضروه 
قالوا انصتوا فلما قضی ولوا الی قومهم )) معنای ((فلما قضی )) یعنی 
چون فارغ شد دلیل دیگرش این آیه است :((فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا 
اللّه 6 اماقضابه معناسفارش و توصیه ,نمونه اش این سخن خدای تعالی 
است : ((وقضی ربک الا تعبدوا الا ایاه )) یعنی سفارش و توصیه کرد نمونه 
دیگرش در سوره قصص است :((وما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی 
خوشی الامراا, بعتی به او نارس و توضبه کرديم.ء آما فضا به سای 
اگاهانیدن , نمونه اش این سخن خدای متعال است : ((و قضینا الیه ذلک 
الامر آن دابر هولا مقطوع مصبحین )) وایه ((وقضینا الی بنی اسرائیل 
فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین )), یعنی در تورات به اگاهی نها 
رساندیم که چه کارهایی خواهند کرد. اما قضا به معنای فعل و کار, 
نمونه اش این سخن خدای متعال در سوره طه است ۰((فاقض 
ماانت قاض )), یعنی هرکار می خواهی بکن و نمونه دیگرش در سوره 
انفال است :(( لیقضی الله امرا کان مفعولا)), یعنی آنچه رادر علم ازلی 
خود.دارد.بهة کار می زند قضا به این متا در فران فراوان است . اما قضا 
به معنای واجب ساختن عذاب ,نمونه اش این سخن خدای متعال است 
درسوره ابراهیم (ع ): ((وقال الشیطان لما قضی للامر)) یعنی چون 
عذاب واجب گشت نمونه دیگرش در سوره یوسف (ع ) است :((قضی 
الامر الذی فیه تستفتیان )) یعتی چیزی که از آن سوال می. کنید واجب و 
لازم امد. اما قضا به معنای نوشتن و محتوم شدن ,این سخن خدای ِ 
است در داستان مریم :((وکان امرا مقضیا)) یعنی معلوم و قطعی . 

قضا به معنای به اتمام رساندن ,نمونه اش این سخن خدای متعال ۳ 
درسوره قصص : ((فلما قضی موسی للاجل ))یعنی چون شرطی را که 
گدانته بود به اتمام رساند و نیز مانند اين سخن موسی (ع " 
((ایماالاجلین قضیت فلا عدوان علی )), یعنی هرگاه به اتمام رساندم . اما 
قضا به معنای داوری , نمونه اش این فرموده خدای متعال است : 


((قضی بینهم بالحق و قیل الحمد لله رب العالمین )) یعنی میان انها حکم 
و داوری کرد نیز این سخن خدای متعال : ((والله یقضی بالحق والذین من 
دونه لا یقضون پشی ان اللّه هو السمیع البصیر)) و نیز این فرموده خدای 
شا واه تن تا نی و هه خی اقا لیس )سره ای 
سبح خدای متعال فر شووه نونتتن ((وقضی تبنهم:بالعشط)): اما قتصا 
به معنای افریدن لمونه اش این سخن خدای سبحان است : : ((فقضاهن 
سبع سماوات فی بومین ً‌: یعلی هفت آتتتمان تاافزند: و سرانجام قضا 
به معنای فرو فرستادن و لمونه اش این سخن دوزخیان است در 
سوره زخرف : ((ونادوا یا مالک لیقض علینا ریک قال انکم ماکئون )), یعنی 
مر وان ما فرو فرستد نمونه دیگرش این انتة است : ((لا یقضی 
علیهم فیموتوا و لا یخفف عنهم من عذابها)), یعنی مرگ را بر آنها فرونمی 
فرستد که 0 ِ نیز این ایهدردامتتان سنلتمان بن داود ((قلما 
خصیتا غیت ال سا تلمم علی. فویه لا دای الارخ اکن شا نهر ار 
مقصود خداوند متعال این است که چون مرگ را بر او فرو فرستادیم . 


قضا و قدر (متفرقه ). 


- امام عسکری (ع ): اگر قضای الهی درکمین است , دیگر ضعف و زبونی 
چرا. ‏ امام جواد(ع ): چون قضا فرود اید,عرصه تنگ شود. ‏ امام رضا(ع ): 
هشت چیز است که جزبا قضا و قدر خداوند نیست : خواب , بیداری 


,توانایی , ناتوانی , تندرستی , بیماری و ۹( 


داوری ۳ 


کسی که حق قضاوت دارد. 


قرآن . ((ای داود! ما تو را در زمین خلیفه (و جانشین )گردانيدیم پس 
میان مردم به حق داوری کن و زنهار ازهوس پیروی مکن که تو را از راه 
خدا به در کند در حقیقت کسانی که از راه خدا به در می روند به (سزای ) 
ان که روزحساب را فراموش کرده اند, عذابی سخت خواهند داشت  .))‏ 
امام علی (ع ) به شریح فرمود: ای شریح ! تو در جایی نشسته ای , که 
جزپیامبری يا وصی پیامبری و يا شقاوتمندی در آن جا نمی نشیند. ‏ امام 
صادق (ع ): از داوری کردن بپرهيزید, زیرا (منصب ) داوری در حقیقت از 
ان امامی است که در قضاوت دانا باشد ودر میان مسلمانان به عدالت 
حکم کند, از آن پیغمبری يا وصی پیغمبری . 


داوری بردن پیش طاغوت و حکام جور. 


قرآن ۰ ((آبا ندیبده ای کسانی را که می پندارند به آنچه به سوی تو نازل 
شده و (به [ آنچه پیش از تو نازل گردیده ,ایمان آورودن اند و (با اين همه 
) می خواهند داوری میان خود را به پیش طاغوت ببرند, با آن که قطعا 
کات باه دیا کر رت اب رانا داشتان کسانی. ۱ که نس اج ار 
کتاب (تورات ایافته اند ندانسته ای که چون به سوی کتاب خدا| فراخوانده 
ی تا ماخ عفر اه شست آزاا سا ام وت 
بر می تابند؟ و بت امام صادق (ع 5 درباره دو نفر ازاصحابش که باهم 
برسروام یاارثیه ای اختلاف داشتند و داوری میان خود را پیش طاغوت 
بردند, فرمود: هر که داوری پیش طاغوت (و حکام جور) برد و او به نفع او 
حکم صادرکند, آنچه می گیرد حرام است هر چند حق مسلم او باشد, 
زیرا به حکم طاغوت گرفته است حال آن که خداوند دستور داده است به 
طاغوت کفر ورزیده شود. - هر موّمنی (شیعه ای ) که موّمن دیگری 
(همکیش خود) را در اختلاف ودعوایی به نزد قاضی پا سلطانی 

بردو آن قاضی پا سلطان بر خلاف حکم خداوندحکمی صادر کند , آن موّمن 
وت اه ار انیم اس بر ود سایت هه یال ا‌تضند ار اه 
((واموالتان را میان خودتان به ناروا مخورید و(به عنوان رشوه قسمتی 
از) آن را به حکام مدهید)) , فرمود: ای ابو بصیر! خدای عزوجل می داند 
که در میات این امت داورانی ستمگر وجود دارند بدان که مقصود 
خداوند (در اين آیه ) داوران عادل نیست بلکه مقصودش حکام و داوران 
جاثر(و حق کش ) است . ای ابا محمد! اگر بر عهده کسی حقی داشتی و 
او را به داوری نزد داوران عادل فراخواندی و او نپذیرفت و اصرار 
کرد دعوا رانزد حکام جور برد تا به نفع او داوری کنند,این شخص از جمله 
کسانی است که داوری را به نزد طاغوت برده است و خدای عزوجل 
می فرماید : (( ایا ندیده ای کسانی را که می پندارند )). 


قران . ((ای داود! ما تو را در زمین خلیفه (و جانشین )گردانيديم پس در 
میان مردم به حق داوری کن و زنهار ازهوس پیروی مکن که تو را از راه 
خدا به در می کند درحقیقت کسانی که از راه خدا به در می روند به 
(سزای ) ان که روز حساب را فراموش کرده اند, عذابی سخت 
خواهندداشت 6 ((خدا به شما فرمان می دهد که امانتها را به صاحبان 
آنها باز گزدانید و چون میان مردم داوری کردید, عادلانه دار کنید در 
حقیقت نیکو چیزی است که خدا شما را به آن پند می دهد خدا شنوای 
بیناست )). ((و هر گاه داوری کردی وا آنها عادلانه داوری کن که 
خداوند دادگران را دوست می دارد)). ‏ معصوم (ع ): بهترین مردم , داوری 
کنندگان به حق هستند. دام ی ۴۱ برترین مردم داورترین آنها به 
صادق (ع ): مبادا فردی از شما(شیعیان ) از دیگری نزد حاکم جور شکایت 
کند بلکه ببینید چه کسی از خود شما بااحکام و داوریهای ما اشناست همو 
را میان خود داور قرار دهید, زیرا که من او را قاضی شما قرار داده ام 
ای ای ما ۱ 
نظرخداوند, در روز قیامت بر فراز منبرهایی نورانی در سمت راست 
خدای رحمانند و هردو دست خدا راست است , همان دادگرانی که در 
حکومت (داوری ) خود و در میان خانواده خویش و نسبت به هر کسی که 
سریرست آنها هستند به عدالت رفتارمی کنند. - امام صادق (ع ), کات 
که ابو خدیجه را به سوی اصحاب خود فرستاد, به اوفرمود: به آنان بگو: 
مبادا هر گاه میان شمامرافعه ای پیش آمد پا درباره چیزی از قفرض و 
طلب میانتان اختلافی شد, کار داوری را به نزد یکی از اين فاسقان ببرید 
(بلکه ) از میان خود مردی را که با حلال و حرام ما اشناست داور قرار 
دهید, زیرا من او را داور قرارداده ام زنهار که برای رفع دعوای خود به 


تن دادن به داوری اسلام ِ 


قران . ((ولی چنین نیست , به پروردگارت قسم که ایمان نمی آورند مگر 
آ کف و :و1 در مورد آنچه میان آنان مایه اختلاف است داور گردانند, 
سپس از حکمی که کرده ای دردلهایشان احساس ناراحتی (و تردید) نکنند 
و کاملا سرتسلیم فرود آفزند)). - امام باقر(ع ), درباره یه ((ولی خنین 
نیست , به پروردگارت قسم )), فرمود: تسلیم به معنای خشنود و قانع 
تص دا تحت اشته ام ام اون ( 2 هر گاه قاضی بر 
اساس حکم ما داوری کند و (خواهان يا خوانده ) حکم او رانیذیرد, 
درحقیقت حکم خدا را خوار شمرده و سخن ما را رد کرده است و هر که 
مارا رد کندخدا را ردکرده واین عمل در حدشرک به خداست . - عبد الله 
بن زبیر. : مردی از انصار با زبیربر سر کال حره که نخلها را از آن آب می 
دادنداختلاف پیدا کرد او به زبیر گفت : جلو آب رارها کن برود اما زبیر 
امتناع کرد داوری را به نزدرسول خدا(ص ) بردند. رسول خدا(ص ) به 
زبیر فرمود: ای زبیر,نخلهایت را آن: بده و آن گاه ۳1 را بنه - 
طرف (زمین همسایه ات رهاکن مردانصاری عصبانی شد و گفت : 
ای رسول خدا! چون پسر عمه آت بود (ابن گونه داوری کردی ؟ رنگ 
رخسارپیامبر خدا(ص ) (از خشم ) تغییر کرد آن گاه فرمود: ای زبیر! 
نخلهایت را آب بده و سپس جلو آب را ببند تا به طرف دیوارها بر کر ود: 
زبیر گفت : به خدا سوگند که انگار اين آیه دراین باره نازل شد: 
((ولن تین تیست , به پترورد کارت قسم که ایمان تمی آورند)). 


هر که پر اتتمانتن اچة خدا نازل کرده است داوری نکند. 


قرآن . ((و کسانی که بر طبق آنچه خدا نازل کرده است داوری نکنند, آنان 
خود کافراند) ۱-۱( کسات. که‌سطایق آنیهخدا تارل کرده امنت:داوزت 
نکنند, آنان خود ستمگرانند)). ((و اهل انجیل باید به آنچه خدا در آن نازل 
کرده داوری کنند و کسانی که به آنچه خدا نازل کرده حکم نکنند , آنان خود, 
نافرمانند)). - اما م صادق (ع ) به عبد الله بن مسکان فرمود: رسول 
خدا(ص ) فرمود: ۳۳ درباره دو درهم (م ورد اختلاف میان دو کس ) 
و ای اه معا وا اتب یی ای ۳۱ 

: ((و کسانی که مطابق آنچه خدا نازل کرده است داوری نکنند, آنان 
خود ست ند (عبدالله لین نت ار فت کمن :)عرض کردم : یابن رسول 
ی ۳۳۸( زور کند؟ فرمود: تازیانه و زندان 
داشته باشد و بر ضد او حکمی صادر کند, به طوری که اگر حکم او را 
نپذیرفت با تازیانه وی را تد وب و داش افکند. هر کس درباره دو 
درهم بر خلاف آنچه خدا نازل کرده است داوری کند, هر آینه کافرشده 
باشد و هر کس تارج دو درهم داوری کندو حکم خطا صادر کند, کافر 
باشد. ‏ حکیم بن جبیر: خدمت امام سجادرسیدم و از این ایاتی که در 
سوره مائده هست ازایشان سوال کردم و به عرض ایشان رساندم که من 
در اين باره از سعید بن جبیر و مقسم نیزسوال کرده ام . حضرت 
فرمود: مقسم چه جواب داد؟ من جواب مقسم را به ایشان گفتم 
حضرت فرمود:درست گفته است کفراست : آماتةهانتد کقر تاشی: از 
شرک , فسق است اما : نه مانند فسق ناشی ازشرک , ستم است , لیکن نه 
مانند ستم ناشی ازشرک  .‏ امام علی (ع ): منفورترین خلایق 
نزدخداوند دو مردند: و مردی که میان مردم به داوری می نشیند و خود را 
#ِ- دار روشن ساختن شبهات و مشکلات دیگری می بیند اگررقضیه 

و مبهمی برایش پیش آید,پاسخهایی مهمل و پوسیده از پیش خود 
برای آن آماده می کند و بر طبق آنها حکم می دهدداوربهایش مانند تار 
عنکبوت ((سست [ است «خودش نمی داند که درست حکم کرد, 
یانادرست از ستم داوریش خونها فریاد می زنند ومیرائها (که بر 


- پیامبر خدا(ص ), هنگام عیادت ازعلی (ع )که از درد چشم شکایت و ناله 
می کرد, فرمود: ای علی ! ناشکیبایی می کنی يا از درد می نالی ؟ 
عرض کرد: ای رسول خدا, هرگز دردی به این سختی ندیده ام پیامبر(ص 
) فرمود: ای علی !زمانی که ملک الموت برای گرفتن جان ادم گنهکار 
فرود اید, سیخی آتشین با خودمی اورد و به وسیله ان جان او را می 
گیرد ودوزخ فریاد می کشد! علی (ع ) راست نشست وعرض کرد: ای 
رسول خدا, سخن خود را برایم تکرار کنید, زیرا از شدت درد متوجه نشدم 
چه فرمودید ایا اين عذاب به کسی از امت شما هم می رسد؟ پیامبر(ص ) 
فرمود: اری , قاضیان حق کش و خورنده مال یتیم و شهادت دهنده به 
دروغ . 


اقصوته کاز قتطاوی: 


- پیامبر خدا(ص ): هر که عهده دار قضاوت شود, بدون کارد خود را سر 
بریده است  .‏ هر که کار قضاوت به او واگذار شود ,بدون کارد سر بریده 
شده است عرض شد: ای رسول خدا, منظور از سر بریدن چیست ؟ 
فرمود: اتش دوزج . _ هر که به کار قضاوت حضاننته شود ,بدون کارد سر 


بریده شده است . 


مجالس قاضیان جور و حق کش . 


- پیامبر خدا(ص ): سنگی به درگاه خدانالید و گفت : معبودا و سرورا, 
چندین و چند سال تو را عبادت کردم و حالا مرا سنگ پی مستراحی قرار 

داده ای ! خداوند فرمود:خوشحال نیستی که تو را از جایگاه نشستن 
قاضیان دور کرده ام ۶ 3 امام صادق (ع : نواویس ((14)) (که 
جایگاهی است در دوزخ ) از گرمای سخت خودبه درگاه خدای 
عزوجل شکایت کرد پس خدای عزوجل خطاب بدان فرمود: خاموش 
باش , هماناجایگاه قاضیان گرمايیش سخت تر از توست  .‏ محمد بن 
جع مرف وید امام باقر(ع ) برمن که در کنار قاضی مدینه نشسته 
بودم , گذشت فردای آن روز که خدمت آن حضرت ریدم , به من 
فرمود: آن چه مجلسی بود که دیروز تو را درآن جادیدم ؟ عرض کردم : 

فدایت شو را ایس سس ی سس اس ۱ هر 
اوقات پیش اومی نشینم حضرت فرمود: چه تامینی داری که لعنت (خدا بر 
او) فرود اید و تورا هم شامل نشود. 


- پیامبر خدا(ص ): در روز قیامت قاضی دادگر را می آورند و چنان 
حساب سختی از اوکشیده می شود, که ارزو فف کند کانش. هر کر ختی 
درباره یک خرما میان دو نفر داوری نکرده بود. ‏ روز قیامت لحظه ای بر 
قاضی دادگرمی گذرد, که آرزو می کند ای کاش هرگز حتی درباره یک دانه 
خرما میان دو نفر داوری نکرده بود. ‏ روز قیامت قاضی عادل را می اورند 
وبا چنان حسابرسی سختی روبه رو می شود, که ارزو می کند ای کاش 
هرگز میان دو کس حتی درباره یک دانه خرما داوری نکرده وب زور 
چنان هول وهراسی مواجه می شود, که ارزو می کند ای کاش میان دو نفر 
حتی درباره یک دانه خرما داوری نکرده بود. این اخبار, در صورتی که 
صحت و واقعیت داشته باشند, به موردی حمل می شود که کارقضاوت 
برای قاضی عادل واجب نشده باشد. 


داوطلب شدن نز اه قضاوت ۲ 


- پیامبر خدا(ص ): هر که جویای منصب قضاوت باشد و برای رسیدن به آن 
متوسل به اين و آن شود خداوند او را به خودش واگذارد وهر که مجبور 
به پذیرفتن آن شود , خداوندفرشته ای بر او فرو فرستد که استوارش 
بدارد. - هر که داوطلب منصب قضاوت شود ,خداوند او را به خودش 
واگذارد و هر که این مسند به او تحمیل شود ر فرشته ای بر او فرود آیدو 
استوارش بدارد. ج امام صادق (ع : رسول خدا(ص ( نهی فرمود از این که 
کسی داوطلب امارت و داوری میان مردم شود و فرمود: هر که خواهان 
امارت شود, خداوند در کار امارت یاریش نکند و او رابا همان کار واگذارد 
و هر کس بدون آن که خواهان امارت شود این ملصب به او واگذارگردد, 
در کار آن یاری شود. ‏ پیامبر خدا(ص ): هر که جویای مسندقضاوت باشد 
رای رشودن به ان ار کشی کمک حنوور نف فمان عنضب وا کذار شوو رد 
هر که جویای ان نباشد و برای رسیدن به مسندقضاوت از کسی کمک 
نجوید, خداوند فرشته ای بر او فرو فرستد که استوارش بدارد. 


وب کیمات قانی از نظر انسام. 


_ امام علی (ع ), در فرمان استانداری مصر به مالک اشتر, می فرماید: 
برای داوری میان مردم ,بهترین و برترین فردی را که به نظرت می 
رسداز میان رعیت انتخاب کن , کسی که کارها بر اوتنگ نیاید (و از حل 
اختلافات در نماند) و(ستیزه گری ) طرفین دعوا او را به لجاجت 
وپافشاری در رای خویش وا ندارد ((15)) ۰ فرو نرود و هر گاه 
حقیقت را شناخت (وبه حکم نادرست خود پی برد), از بازگشت به حق 
اسکاف نکنه هءخمشتن را فر تاه طمع گاید مریم نمم مرطاکی 
قضایا بسنده نکند ودنبال فهم عمیق و دقیق آنها باشد در مواردشبهه ناک 
بیش از همه درنگ و احتیاط کند وبیش از همه دنبال حجتها و دلایل باشد و 
ازمراجعه داد خواهان کمتر به ستوه اید و درکشف حقیقت دعاوی , از 
همه شکیباتر باشد وچون حقیقت روشن شد (در صدور حکم ), ازهر کس 
دیگر بیشتر قاطعیت نشان دهد کسی باشد که مدح و ستایش , او 
را فریفته و خود بین نسازدوتشویق وتحریک , او را به سویی متمایل 
نسازد و البته چنین کسانی اندک شمارند آن گاه ,خودت به کار قضاوت او 
بسیار رسیدگی کن ۰ امام صادق (ع ): کسی که فقه (مسائل حقوقی و 
احکام قضایی را) اندک می داند, هرگزنباید به کار قضاوت چشم طمع 
داشته باشد. ‏ امام علی (ع ): فرمان خدای سبحان رابر پا ندارد , جز آن 
کسن. که آهل .رشوه و کهتاه آمدن, نباشد, (در برابر ستمگر) کرتش و 
اظهارخواری نکند و از مطامع پیروی ننماید. 


1 - رعایت برابری میان طرفین دعوا. - امام علی (ع ) به شریج فرمود: 
میان مسلمانان در نگاه کردن و سخن گفتن و نشستنت برابری را رعایت 
کن , تا نزدیکانت به جانبداری (و ستم ) تو امید نبندند و دشمنانت از 
دادگری تو, نومید نشوند. ‏ شایسته است که قاضی از التفات کردن به 
یکی از طرفین دعوا والتفات نکردن به دیگری خودداری ورزد و 
نگاههايش را میان آن دوعادلانه تقسیم کند و به هیچ طرف دعوا اجازه 
ندهد به دیگری زور گویی و دراز دستی کند. - پیامبر خدا(ص ): هر که به 
داوری کردن میان مسلمانان مبتلا شود, باید در نگاهها و اشاره کردنها و 
جای نشستن و نحوه نشستن خودنسبت به آنها به یکسان رفتار کند. ‏ هر 
که به قضاوت کردن میان مسلمانان مبتلا شود, تا زمانی که صدایش 
را بر روی یکی از متخاصمین بلند نکرده نباید به روی دیگری صدا بلند کند. 
2 _ بالاتر نبردن صدا| از صدای خصم . ۰ امام تلو ع) , در پاسخ به ابو 
الاسوددولی که پرسید چرا او را با ان که مرتکب خیانت و جنایتی نشده 
است از منصب قضا عزل کرد, فرمود: دیدم که صدایت را از صدای خصم 
بالاتر می بری . 3 - اظهار خستگی نکردن در محکمه . - امام علی (ع ) به 
شریح فرمود: مبادا درمجلس قضاوت اظهار خستگی و ناراحتی کنی 
,رمجلسی که خداوند در ان پاداش قرار داده وبرای کسی که به حق 
داوری کند ذخیره خوبی درنظر گرفته است . 4 - قضاوت نکردن پیش از 
شنیدن سخنان طرفین دعوا. _ امام علی (ع ): رسول خدا(ص ) مرا برای 
قضاوت به یمن فرستاد عرض کردم : ای رسول خدا! مرا که هنوز جوانم 
و قضاوت نمی دانم می فرستی ؟ فرمود: دا ند بزودی دل اه 
خواهد کرد و زبانت را استوار هر گاه دوخصم در مقابل تو نشستند, از 
قضاوت کردن خودداری کن مگر آن گاه که همچنان که به سخنان اولی 
گوش کرده ای سخنان نفر دوم را نیزیشنوی , زیرا در این صورت کار 
داوری برای توروشن تر می شود امام علی ِ ) فرمود: پس ازاین 
رهنمود, من پیوسته درست قضاوت کردم یا(فرمود: ) دیگر در هیچ قضاوتی 
(و صدور حکم درست ) دچار شک نشدم . ی ۱ 
مرا به یمن فرستاد, فرمود: هر گاه اه ای پیش تو آورده شد , تا 
اظهارات یکی از طرفین دعوا رانشنیده ای به نفع دیگری حکم صادر مکن 
امام فرمود: از ان زمان به بعد در هیچ قضاوتی (وصدور حکم درست ) 
دچار تردید نشدم  .‏ پیامبر خدا(ص ) به علی (ع ) فرمود:هرگاه دو تن 
برای قضاوت پیش و آمدند: تازمانی که اظهارات تک از طرفین را 
نشنیده ای به نفع دیگری حکم نده پس هر گاه چنین کردی (سخنان هر دو 


طرف را شنیدی ), کار قضاوت وصدور حکم برای تو روشن می شود. 
علی (ع ) فرمود: بعد از این سفارش ر کارقضاوت برای من بسیار اسان 
یه تعیب اس : بارخدایا! قضاوت را به او 

 .‏ پیامبر خدا(ص ) به علی (ع ) فرمود: کر 
0 , تا اظهارات یکی رانشنیده ای به سود دیگری داوری مکن , چرا که 
بااین رفتار به حقیقت بهتر پی می بری . پیامبر خدا(ص ) به علی (ع ) 
فرمود: هرگاه دو نفر برای قضاوت نزد تو آمدند ,تا اظهارات یکی از آنها را 
نشنیده ای به سود دیگری حکم صادر مکن , زیرا (اگر به اظهارات هر دو 
طرف گوش دهی ) بزودی می فهمی که چه حکمی صادر کنی علی 
فرمود: از ان زمان به بعد همواره درست قضاوت کرده ام . 5 قضاوت 
نکردن در حال خشم . - پیامبر خدا(ص ): کسی که گرفتارقضاوت شود, 
نباید در حال خشم قضاوت کند. - امام علی (ع ) به شریح فرمود: در 
مجلس قضا با کسی در گوشی صحبت مکن و اگرعصبانی شدی , برخیز و 
در حال خشم هرگزداوری مکن  .‏ پیامبر خدا(ص ): قاضی , در حال خشم 
نباید میان دو نفر قضاوت کند. قضاوت نکردن در حالت خواب الودگی . 
- امام علی (ع ) به رفاعه فرمود: در حالی که عصبانی يا مست خواب 
هستی , قضاوت مکن . - پیامبر خدا(ص ) نهی فرمود, از اين که قاضی در 
حال خشم يا گرسنگی و یا چرت زدن قضاوت کند. 7 قضاوت نکردن 
درحال گرسنگی یا تشنگی «ِ- پیامبر خدا(ص ): قاضی نباید میان دو 
نفرداوری کند, مگر زمانی که گرسنه و تشنه نباشد. ‏ امام علی (ع ) به 
شریح فرمود: در مجلس قضاوت منشین , مگر این که قبلا چیزی بخوری . 
8 میزبان یکی از طرفین دعوا نباشد. ‏ امام صادق (ع ): مردی بر 
امیرالموّمنین (ع ) وارد شد و چند روزی میهمان ان حضرت بود سپس نزد 
اتتان داي موم کرو که فلا (یعتی از و اول ریس ۱ 
امیرالمومنین در میان نگذاشته بود حضرت فرمود: تو شاکی هستی ؟ 
عرض کرد: اری امام فرمود: از پیش ما برو, زیرارسول خدا(ص ) نهی 
فرمود, از این که شاکی بدون حضور طرف دعوایش میهمان (قاضی ) 
باشد. 9 - در گوشی صحبت نکردن در محکمه ۰ امام علی (ع ) به شریح 
فرمود: درمجلس قضاوت خود , با کسی در گوشی صحبت مکن 1 
مقدم داشتن متخاصم طرف راست درسخن گفت ۰ امام باقر(ع ): 
رسول خدا(ص ) چنین حکم فرمود , که از طرفین دعوا آن فاد رجا نیت 
راست محکمه نشسته است در سخن گفتن (و اظهارات خود) مقدم داشته 
شود. ‏ امام صادق (ع ): هر گاه با طرف مرافعه خود پیش والی يا قاضیی 
رفتی , در طرف راست خصمت قرار بگیر. 11 - تلقین نکردن به گواهان . 
_ روایت شده است که : رسول خدا(ص )نهی فرمود از این که قاضی با 
نگاه کردن زیادبه تک از طرفین مخاصمه و حاضر جوابی ,از او جانبداری 


نارای کردوین کواهان ری موی ال دزن از 
صدور حکم ۰ امام علی (ع ) به شریح فرمود: تازمانی که سخن نگفته 
ای زبان تو بنده توست و همین که سخن گفتی , تو بنده آن هستی پس , 
فراعت باس کوج حعمی:میددهی وررجه بارهم که ح دفی و حون 
حکم می دهی  .‏ پیامبر خدا(ص ): زبان قاضی میان دواخگر است تا این 
که پا به سوی بهشت رودو پا به سوی اتش . اداب قضاوت فراوان 
است و در کتابهای فقهی ذکر شده اند مراجعه کنید به 
چواهرالکلام ,40 ,ص 72 (النظرالثانی فی الاداب )). 


داورترین مردم . 


پیامبر خدا(ص ): موسی (ع ) عرض کرد:پروردگارا, داورترین بندگان تو 
چه کسی است ؟ فرمود: کسی که برای مردم , همان گونه داوری کندکه 
برای خود, داوری می کند. ‏ امام صادق (ع ): هر که بین خود ودیگران 
انصاف دهد, به داوری او میان دیگران رضایت داده شود. ‏ امام علی (ع ): 
هر گاه حکم تو درباره خودت نافذ باشد, دلهای مردمان به عدالت توروی 
اورند. 


فاضرانی که غدافنه انیا را کنگ: 


و راهنمایی می کند. 


- معقل بن یسار: رسول خدا(ص ) به من دستور داد تا در میان قوم خودم 
به کار قضاوت پردازم من عرض کردم : ای رسول خدا, من خوب بلد 
نی کصا و کتمریت میرجی )بت نان قومود با زجانی. که قاصی: ستم 9۱ 
۱[ مگر اين که دو فرشته با اویند وتا زمانی که خواهان 
حقیقت باشد ,ر او را به سوی آن راهنمایی می کنند اما هر گاه در پی 
حقیقت نبود و عمدا ستم و حق کشی کرد, آن دو فرشته از او بیزاری می 
جویند و وی را به خودش وامی گذارند. ‏ خدای متعال با قاضی است , تا 
زمانی که عمدا ستم و حق کشی نکند. - تا زمانی که قاضی گرفتار ستم 
وانحراف نشود, خداوند با اوست پس هر گاه به ستم و انحراف دچار شد, 
خداوند از او دست می کشد و شیطان قرینش می شود. ‏ امام علی (ع 
): دست رحمت خدا, بر فرازسرقاضی در حرکت است پس هر گاه ستم و 
حق کشی کند, خداوند او را به خودش وا می گذارد. 


قاضیی که حکمش اشتباه باشد یک اجر دارد و آن که درست باشد دو اجر. 


- پیامبر خدا(ص ): هر گاه قاضی پس ازبه کار بردن سعی خود حکمی دهد 
و حکمش درست باشد, دو پاداش دارد و هر گاه سعی وکوشش خود را به 
کار گیرد و حکمی صادر کنداما حکمش خطا باشد, یک پاداش دارد. - پیامیر 
خدا(ص ): سعی خودت را به کارگیر اگر حکمی که می دهی درست باشد, 
ده ثواب داری و اگر خطا بود ,ریک ثواب داری . - دو نفر متخاصم نزد رسول 
خدا(ص )آمدند حضرت به عقبة ين عامر فرمود: میان آنها داوری کن عقبه 
می گوید: عرض کرد: بر چه مبنایی , ای رسول خدا؟ فرمود: کوشش خود 
رابه کار گیر اگر حکمی که می دهی درست بود, ده ثواب داری و اگر خطا 
بود یک واب داری . 


گروههای داوران . 


- امام صادق (ع ): قاضیان چهار گروهند:سه گروه در آتشند و یک گروه 
در بهشت مردی که دانسته حکم ناحق صادر کند, این قاضی دراتش است 
مردی که ندانسته (و بی اطلاع ازاحکام و قوانین ) حکم ناحق دهد, این نیز 
دراتش است مردی که ندانسته حکم درست و حق صادر کند, این هم در 
آتش است و مردی که دانسته حکم حق و درست را صادر کند, اين قاضی 
در بهشت است  .‏ پیامبر خدا(ص ): قاضیان سه دسته اند: دودسته از آنها 
قر انشتتو و یک دسته در بهشت قاضیی که براساس هوس داوری کند, 
این قاضی در آتش است قاضیی که ندانسته حکم دهدراو نیز در آتش است 
و قاضیی که حکم حق ودرست صادرکند, اين قاضی در بهشت است . - 
قاضیان سه گروهند: دو گروه درآتشند و یک گروه در بهشت مردی که 
حق و حقیقت را می شناسد و به ان حکم می دهد, این مرد در بهشت 
است مردی که جاهلانه میان مردم قضاوت می کند, این کس در اتش 
است و مردی که حق و حقیقت رامی شناسد اما حکم ناروا صادر می کند, 


قضاوت زن . 


- پیامبر خدا(ص ): زن نباید قاضی باشدو میان مردم داوری کند. ‏ امام 
باقر(ع ): زن نه عهده دار مسندقضاوت می شود ونه عهده دارمنصب 
امارت  .‏ به زن نه مسند قضاوت سپرده می شود و نه منصب امارت  .‏ 
در خبری آمده است که خداوندمتعال وقتی به حوا دستور داد ازبهشت 
بیرون رود, به او فرمود: از میان شما زنان نه حاکمی قرار می دهم و نه 
پیامبری برمی انگیزم . مالک ر شافعی و احمد معتقدند که زن نمی 
تواند عهده دار مسند قضاوت شود اماابو حنیفه می گوید که در تمام 
مواردی که شهادت زن پذیرفته است , زن می تواندقاضی باشد به عبارت 
جکز: زن به استثنای حدود و جراحتها ر در بقیه موارد می تواندعهده دار 
قضاوت شود. 


معنای جمله : تنها بر اساس بینه هامیان شما داوری می کنم . 


قرآن ۱ ((و اموالتان را میان خودتان به ناروا مخورید و (به عنوان رشوه 
قسمتی از) آن را به حکام مدهید, تا بخشی از اموال مردم را به گناه 
بخورید در حالی که خودتان (هم خوب ) می دانید)). ‏ پیامبر خدا(ص ): 
جز این نیست که من هم یک بشر هستم و ای بسا که بعضی از شمادر 
اقامه حجت و دلیل از دیگری زبان آورتر باشد پس , هر کس که من از 
حق برادرش به نفع او حکم دهم , در حقیقت تکه ای آتش در اختیار او می 
گذارم  .‏ دو نفر درباره ارثیه و مقداری اشیای فوسوده با هم اختلاف پیدا 
کردند و برای داوری نزد رسول خدا(ص ) رفتند حضرت فرمود: ممکن 
است که یکی از شما در اقامه حجت و دلیل از دیگری زبان آورتر 
باشدپس , هر کس که من از حق برادرش به نفع اوحکم دهم , در 
حقیقت تکه ای آتتتن ار ی در این هنحام. هر یک: زان دو 
مرد عرض کرد: ای رسول خدا, من حقم را به طرفم بخشیدم رسول خدا 
فرمود:نه , بلکه بروید و حقجویانه اموال را قسمت کنید و آن گاه قرعه 
زنید و سپس یکدیگر راحلال کنید. امام صادق (ع ): داود(ع ) دعا می کرد 
که خداوند حقیقت را که نزد خویش متعال است به او الهام فرماید, تا 
براساس ان میان مردم داوری کند پس خداوند به او وحی فرمود که : ای 
داود!مردم تحمل این کار را ندارند. ‏ زمانی که قائم ال محمد(ع ), قیام 
کند, به حکم داود میان مردم داوری می کند و نیازی به بینه (شهود و مدرک 
) ندارد خدای متعال این حکم را به او الهام می کند و او به علمش قضاوت 
می کند. ‏ امام علی (ع ): سقح ید اف که بایدقاضی (درباره آنها) به 
هر کس يا ولی طفل قرار داده است ),همسران (یعنی مساله زناشویی 
که بین مسلمانان مشهوراست ), میرائها, ذبایح (حلال بودن 
کشتارمسلمانان ) و شهادات هر گاه شهود, ظاهرا امین و در خور اعتماد 
باشتد, شهادنشان پذیرفته است. و.لازم نیست از باطن آنها جخستجه کرد..- 
پیامبر خدا(ص ) به امرژ القیس که بامردی بر سر زمینی دعوا داشت و نزد 
ان حضرت برای داوری رفته بودند, فرمود: بینه (وشاهدی ) داری ؟ 
عرض کرد: خیر فرمود: پس اورا سوگند ده امرو القیس عرض کرد: در 
این صورت زمین مرا می برد فرمود: اگر با سوگندش زمین تو را ببرد, از 
کسانی خواهد بود که خداونددر روز قیامت به وی نمی نگرد و اعمالش 
زانفی.نذیرد.ه غذایی دردنا ک.دارد آن مردبه مفخشت افتاخ و زمین. را به 
امر القیس بر گرداند. 


- امام علی (ع ): آنچه را که قاضیان درقصاص (ریختن خون ) یا قطع 
(دست سارق )اشتباه کنند, دیه اش با بیت المال مسلمانان است . 


اختلاف حکمها. 


- امام علی (ع ), در نکوهش اختلاف علمادر فتوا, می فرماید: قضاوت در 
حکمی از احکام به یکی از آنان ارجاع می شود و او درباره آن به نظر خود 
حکمی صادر می کند سپس همان مشکل نزد دیگری برده می شود و او 
بر خلاف حکم اولی رای می دهد آن گاه قاضیان حکمهای صادره خود را نزد 
پیشوایی که آنان رابه قضاوت گماشته اسنتت , فی بر قدا.ه آو. آر ای همه 
آنان را تايید می کند حال آن که خدایشان یکی وپیامبرشان یکی و 
کتابشان یکی است ! آپا خدای سبحان آنان را به اختلاف (احکام و 
آرا)دستور داده است که از او پیروی کرده اند؟ یاآنها را از اختلاف نهی 
فرموده و بر خلاف نهی او عمل کرده اند؟ يا نکند خدای سبحان دین 
ناقصی فرستاده و برای کامل کردن آن از ایشان کمک خواسته است . - 
عمرو بن اذینه , یکی از اصحاب امام صادق (ع ), می گوید: در ایام جوانی 
بر روزی نزدعبدالرحمن بن ابی لیلی قاضی کوفه رفتم و گفتم :خدا تو را 
خیر دهد, می خواهم سوالاتی بپرسم گفت : هر چه می خواهی بپرس ای 
برادر زاده گفتم : چرا شما گروه قضات وقتی دعوایی مالی وناموسی و 
جانی پیش شما می اورند تو درباره آن به رای خودت حکم می دهی و 
همان دعواپیش قاضی مکه برده می شود و او برخلاف حکم تو رای می 
دهد و سپس آن را پیش قاضی بصره و یمن و مدینه می برند و هر کدام 
آنهاقضاوتی متفاوت با دیگری می کند آن گاه همه شما نزد خلیفه تان که 
شما را به منصب قضاوت گماشته است جمع می شوید و آرای مختلف 
خود (درباره آن دعوا) را به اطلاع او می رسانیدو او رای همه شما را 
درسشت میم مارد و ایض کنر در حالی دا و روما مبوا و 
یکی و دینتان یکی اشتت ؟ با خدای عزوجل به شما دستور اختلاف داده 
است و شما از اواطاعت هی کنید؟ با شمارا از آن تهی فرفودج 
وشما بر خلاف نهی او رفتار می کنید؟ يا نکندخداوند دین ناقصی فرستاده 
و برای کامل کردنش از شما کمک خواسته است ؟ يا نکندخداوند دین 
کاملی فرستاده , اما رسول خدا(ص ) در رساندن ان کوتاهی کرده است 
؟ چه جوابی دارید که بدهید؟ عبدالرحمن گفت :اهل کجا هستی ای جوان ؟ 
گفتم : اهل بصره ام پرسید: ز ز کدام طایفه ؟ گفتم : از عبد القیس پرسید: 
از کدام تیره آن ؟ گفتم : از بنی اذینه گفت : با عبدالرحمن بن آذینه چه 
نسبتی داری ؟ گفتم : او جد من است در این هنگام عبدالرحمن به من 
خوشامد گفت و مرا نزدیک خود نشاند وگفت : ای جوان ! سوال سفت و 
سخت وپیچیده ای پرسیدی و من به خواست خدایاسخت را می دهم اما 
سخن تو درباره اختلاف ار و داوریها, بدان که اس دعوایی پیش مااورده 


ود کدی کاتتضها پاش ماخ اصا ده سای سای انا فده ها 
حق نداریم از کتاب و سنت تجاوز کنیم اما اگر در کتاب خدا یاسنت پیامبر 
او اصل و ریشه ای برایش وجودنداشته باشد , در این صورت براساس 
رای خودحکم صادر می کنیم من گفتم : جوابی ندادی ,زیر | خدای عزوجل 
می فرماید: ((ما هیچ چیزی را در کتاب فرو گذار نکرده ایم 6 و نیز 
درباره قران هی فر‌هاید : ((روشتکر .هر عیزق است: ))-افام صادی (ع ): 

ندیدم که لین (ع )قضاوتی کرده باشد, جز این که در سنت اصل وریشه 
ای برای قضاوت او یافتم علی (ع )می فرمود: اگر دو نفر برای قضاوت 
نزد من بیایند و میان انها داوری کنم , سیس سالیان درازی بگذرانند و 
دوباره همان دعوا را نزد من بیاورند هر انقه میا شابن کم ضادر کم 
راهان ری وان سا ید هام کل( ای نا وه 
به محمد بن آبی بکر, می فرماید: در یک موضوع , دو حکم متفاوت صادر 
مکن , زیرا کارت پریشان می گردد و از حق منحرف می شوی . 


مشورت در 9 قضاوت 


امام علی (ع ): عرض کردم : ای رسول خدا, اگر دعوایی پیش من 
آوردند که حکم آن نه در کتاب است و نه در سنت , چه دستورمی 
فرمایید؟ پیامبر(ص ) فرمود: آن را میان موّمنان فقیه و عابد به مشورت 
تکار رات را حاعی کم هار مین ب ناسر ارس 1 
بدترین فرد امت من کسی است که عهده دار قضاوت شود و چنانچه امر 

بر او مشتبه گردد مشورت نکند و اگر درست قضاوت کند , دار ملست و 
فگرهر تقد و و اگرعصبانی شود, درشتی کند. - من , در مواردی که 
درباره انها حکمی بر من نازل نشده باشد, براساس رای خودم میان شما 
داوری می کنم  .‏ امام علی (ع ), در نامه خود به رفاعه که اورا به مسند 
قضاوت در اهواز منصوب کرده بود, فرمود: در قضاوت مشورت مکن 
,زیر | مشورت در جنگ است و مصالح دنیوی اما دین به رای (شخص ) 
نیست ,بلکه دین , پیروی کردن است . - امام صادق (ع ): اکد قاضی 
به کسی که در طرف راست و چپش نشسته است بگوید: نو چه می 
گویی ؟ نظر تو چیست ؟ لعنت خدا و فرشتگان و مردم وکین , رابرای 
خود خریده است چرا از جای خودش کنار نمی رود و آن دو تن را (که از 
آنها تظرخو آهیرشی کند اسه‌حای مدش نمی تا ند 


داز کاخ عالین : 


اما م صادق (ع ): هنگامی که امیرالمو‌منین لوا آاله علیه - شریح را 
و تک , این شرط را برای او قرارداد که حکم را اجرا نکند 
فکر. قباا آان.را: به اطلاع حضرت برساند. ‏ امام علی (ع ) به شریح فرمود: 
مباداحکمی را 0 قصاص يا حدی از حدودخدا يا حقی از حقوق 
فختسلهانان. اخر | کنی , تااین. که قبلا آن. را به اظلاع من,برشانی.. 


فرمایش امام : هان ! این یک داوری است !. 


- امام صادق (ع ): کودکان مکتبی دستخطهای خود را در مقابل 
امیرالمقمنین نهادند, تا بهترین انها را انتخاب کند,حضرت فرمود: هان 
( این یک داوری است !و ظلم در این باره , مانند ظلم در قضاوت است ! 
به معلم خود بگویید که اگر برای تنبیه بیش از سه ضربه بزند, قصاص می 
شود. 


- سعید بن مسیب : نه رسول خدا(ص )قاضی گرفت و نه ابوبکر و نه 
عمر, تا آن که در اواسط خلافت عمر, وی به پزید , خواهرزاده نمر, گفت : 
قسمتی از کارهای مرا به عهده بگیر و مقصودش کارهای کوچک ۳1 


اهمیت بود. 


داوری (متفرقه . 


_ امام علی (ع ): افت قاضیان , طمع است . - زننده ترین چیز, ستم (و 
حکم ناروای ) قاضیان است  .‏ داوری کردن با تکیه به گمان ازعدالت به 
دور است . - پیامبر خدا(ص : بینه و شاهد , باخواهان است و سو گند با 
خوانده  .‏ امام علی (ع ): درباره شخص غایب ,حکمی صادر نمی شود. دل 


اشاره 


متامتر وا ری سرا مت وان رم اس نیکست 
و دگرگون می شود حکایت دل حکایت پری است که دریک دشت به بیخ 
درختی اویخته شده و باد آن را زیر و رو می کند. ‏ امام علی (ع ): دل , 
کتاب دیده است  .‏ دل , گنجور زبان است  .‏ دل , چشمه حکمت است و 
گوش درونشوان . - تنومندی و بلند بالایی به کاری نمی آید, هر گاه که دل 
تهی باشد. ‏ امام صادق (ع ): جایگاه خرد, مغزاست و قساوت وررقت در 
دل است . علامه طباطبائی در تفسیر ایه ((لا یوْاخذکم الله باللغفو 
نها که تا ی ها سس مت رحس مت کار اخف 
کاری است که اثری در پی ندارد و اثر یک چیز بر حسب اختلاف جهات و 
متعلقات آن چیز فرق می کند مثلاسوگند از آن جهت که تلفظ می شود یک 
اثردارد و از آن جهت که سخن را موکد می سازدیک اثرٍ و از آن جهت 
که ععماست یی آنرو ازضهنت شکستن و مخالفت با آن م آتری دک 
و به. مین بر بت , منتها از اين که در آیه شریفه میان موّاخذه نداشتن 
سوگند لغو و موّاخذه دلها به سبب کار آن بویژه در رابطه با سوگند مقابله 
شده است , بر می آید که مراد از سوگند لغو, سوگندی است که در قصد 
و نیت سوگند خورنده اثری نداشته باشد, یعنی سوگند خورنده از گفتن 
جمله :آری به خدا قسم و نه به خدا قسم قصد جدی نکرده و عقد قلبی بر 

آن ننموده باشد. کسب به معنای به دست آوردن منافعی است 7 
اتتغال به ضنعتی: با حرفد ای و یاامثال آن و در اصل به معنای به دست 
اعمال خود به دست می آوردمجازا به کار رفته است , مانند کسب 
ستایش وافتخار و خوشنامی از طریق خوش اخلاقی وخدمت به همنوع و 
مانند کسب خوی نیک ودانش سودمند و فضیلت به وسیله اعمال 
واقدامات متناسب با انها و مانند کسب سرزنش ونکوهش و لعن و طعن و 
کناهان. ه تال استفا سای اعام کارهایی که ات امفر سا بر 
دارنداین است معنای کسب و اکتساب بعضی درتفاوت میان کسب و 
اکتساب گفته اند که اکتساب به معنای جلب منفعت برای خود است و 
کسب اعم از جلب منفعت برای خود و دیگران است ,مانند کسب کردن 
بنده برای اربابش و کسب ولی برای کسی که تحت ولایت و سرپرستی 
اوست و نظیر اینها ولی در هر صورت کاسب ومکتسب انسان است نه غیر 
او. سخنی درباره معنای قلب در قرآن . آنچه گفتیم (که کسب و اکتساب 
ات ان ی ور ام ات وت 
همان انسان , به معنای جان و روان او, می باشد, زیرا تعقل و تفکر و 


عشق و نفرت وامید و بیم و امتال اینها را گر چه کسی می تواند بااین 
اعتقاد که قلب عضو مدرک بدن است ‏ چنان که ممکن است عامه چنین 
اعتقادی داشته باشند. به قلب نسبت دهد, چنان که شنیدن به گوش نسبت 
داده می شود و دیدن به چشم و چشیدن به زبان ولی کسب و اکتساب از 
اموری است که جزبه خود انسان نمی توان نسبت داد. نظیر این ایه است 
آیه ((فانه آثم قلبه )) و آیه ((و جا بقلب منیب . ظاهرا انسان , چون دیده 
است که هم خودش و هم سایر جانوران گاهی اوقات بر اثر عوارضی چون 
بیهوشی و صرع و غیره , شعور و ادراکشان سلب می شود ولی حیات که 
علایم آن حرکت وضربان قلب می باشد همچنان باقی است , یقین پیدا 
کرده است که مبدا حیات قلب است , یعنی روحی که به وجود آن در 
موجود جاندار اعتقاددارد , در وهله نخست به قلب تعلق می گیرد زان ند 
سایر اعضا سرایت می: کند و.آثار و خواض روحی مانند شعور و اراده و 
وی و تفت و انم قرامید ی اقلا نها قح ان سل ات ریز ۳ 
۶ اکتا بدن مبدافعل عصایات مخصوص اش باشد , مانندمغز برای 
فکر کردن و چشم برای دیدن و گوش برای شنیدن و شش برای دمیدن و 
غیره , منافات ندارد, زیرا همه اینها به منزله ابزارهایی هستندکه افعال و 
اعمالی که برای تحقق یافتن نیازمندوسیله هستند , به وسیله آنها انجام می 
کر شایند ازمایتسفایر من در مورد پرندگان اين نظر را تایید 
کند , چرا که با برداشته شدن مفزیرندگان این حیوانات نمی ميرند, بلکه 
ادراک واحساس نسبت به اشیا را از دست می د هند وهمچنان نه 
حیات خود ادامه می دهند تا اين که براثر نرسیدن مواد غذایی به بدن و 
از کار افتادن قلب , بمیرند. تایید دیگری بر اين نظریه , شاید این نکته 
باشد که پژوهشهای ها طبیعی تاکنون موفق نشده است مرکز و 
منشایی را که احکام بدنی ازان صادر می شود, یعنی تخت فرمانهایی که 
اعضای فعال بدن انتشانتی تخت. آنها را امستتال ضی کنند, تشخیض 
دهد چه ر شکی نیست که این اعضا, , درعین اختلاف و پراکندگی ذاتی و 
عملی ,همگی در زیر یک پرچم گردآمده واز فرماندهی واحد که وحدت 
حفیقی دارد اطاعت می کنند. نباید پنداشت که این ناکامی در کشف 
مرکزفرماندهی واحد به خاطر غفلت از کار مغز وعمل ادرای ان است , 
زیرا انسان از کهنترین دوران به اهمیت عضو سر و مغز پی برده بوددلیلش 
هم این است که ما در میان تمام ملتها واقوام , با وجود اختلاف و تفاوت 
زبانی انها,شاهد این هستیم که مبدا حکومت و فرماندهی را راس و سر 
می نامند و واژه های مختلفی از آن مشتق کرده اند, مانند راس و رئیس و 
رئاست وراس الخیط و راس المدة و راس المسافه و راس الکلام وراس 
الجبل وراس السیف و امثال اینها. ظاهرا همین امر سبب شده است که 


ادرای و شعور و پدیده هایی که به نحوی باادراک همراهند مانند عشق و 
نفرت و امید وبیم و قصد و حسادت و عفت و شجاعت وجرات و امثال 
اينها را به قلب نسبت دهند ومقصودشان از قلب همان روح است که به 
دی که ها ار طسق سا واه قلب هرا مه بان 
تاق اش رایس ان افعال ولتت رم فان که 
روج و به خودشان نیز نسبت می دهند, مثلا می گویند: او رادوست دارم 
روحم او را دوست دارد, جانم او را دوست دارد, قلبم او را دوست 
دارد امابعدا کاربرد مجازی پیدا کرده و قلب مجازابه معنای جان 
اسصال وه است که ار که ام پم جات اه ای 
تواخااه فلت راهان نس سای ااع ادراات دافعان مضفات 
روحی , دانسته اند. از این گونه کاربردها و استعمالات درفقرآن کریم 
مقدار زیادی : به تِن ۹ است مثلا می ٍِِِ ((یشرح صدره للاسلام أً, 
کنایه از 7 ی ۱ ِ الم ای ات اس ی 
په تس و او لمات مس ای تسا ال شا افص 
نظریه پیشگفته باشد, گرچه هنوز حقیقت کاملاروشن نیست . شیخ 
اس ام یا اس را تحاران کار لت ات 
ان معا کو اس هت بر ام راشای ار ار تاراسخ 
اراک من کمو اس آنرا تن است.. 


جایگاه دل نسبت به بدن . 


_ امام صادق (ع ): جایگاه دل نسبت به بدن , همچون جایگاه امام 
شود, بدنش نیز پاک گردد و هر گاه دلش ناپاک شود , بدنش نیز ناپاک گردد 
(اعمال ورفتارهای نایسندی از او سرزند). - در انسان پاره گوشتی 
است که اگرآن سالم و درست باشد, دیگر بدنش به وسیله آن سالم می 
شود و هر گاه آن بیمارشود سایر بدنش بیمار و تباه می گرددٍ_ آن 1۳ 
گوشت دل تخت .در وجود ادصسین پاره گوشتی است که اگر آن سالم 
باشد , دیگر بدنش سالم می ماندو اگر آن بیمار شود, سایر بدنش بیمارمی 
شور آن پاره گوشت دل اوست  .‏ دل , پادشاهی است که سپاهیانی دارد 
هر گاه پادشاه شایسته باشد, سپاهیانش شایسته باشند و هر گاه پادشاه 
فاد نود شا سای خیر به فساد و فاهی: فید. 


ویژگیهای دل . 


_ امام علی (ع ): شگفت ترین عضوانسان دل اوست و دل مایه هایی از 
حکمت ومایه هایی از ضد حکمت دارد ۳ امید وانوه بنه آن دست 
دهد, طمع خوارش گرداند. و اگر طمع در آن سر بردارد,آزمندی 
نایودش کند و اگر نومیدی یر آن مسلط شود, اندوه وی را بکشد و اگر 
خشم بروی ٍِِ شود, کینه لبريزش کند و اگرخشنودی یارش شود, 
احتیاط را از یاد برر واکر. کرش آن..ر۱ در رسد, پروا و حذر کردن او را 
گرفتار خود سازد و اگر احساس امنیت فراگیردش ,غفلت آن را در رباید و 
اگرنعمت به سراغش آید ,.غرور و نخوت آن رافرو گیرد و اگر مصیبتی به 
اور تسد ,بیتابی را ردایش گرداند و اگر : 9 , ثروت آن را 
به طغیان دراندازد و اگر تهیدستی آزارش د هد , گرفتاری او را به خود 
مشغول سازد و اگر گرسنگی بر او سخت گیرد, ازضعف زمینگیر شود و 
اگر سیری او از حدبگذرد, پری شکم او را به رنج افکند, باری ۳ 
برایش زیانبار است و هرافراطی برایش تباهی افرین 


دلا ظرفیای خوارند: 


پیامبر خدا(ص ): همانا خداوند متعال در زمین ظرفهایی دارد بدانید که آن 
ظرفها ,همان دلهایند پس دوست داشتنی ترین دلهانزد خداوند, رقت 
آمیزترین و صافترین وسخت ترین آنهاست : با رقت ترین آنهابرای برادران 
و صافترین آنها از گناهان وسخت ترین آنها در راه خدا. ‏ پیامبر خدا(ص 
): خدای متعال را درزمین , ظرفهایی است و محبوبترین آنها نزدخدای 
متعال , ظرفی است که صاف و نازک وسخت باشد این ظرفها همان 
دلهایند اما دل نازک , دلی است که رقت بارترین دل بربرادران باشد و اما 
دل سخت , دل آن مردی است که حق بگوید و در راه خدا از سرزنش هیچ 
سرزنشگری نهراسد و اما دل صاف ۹« است که از (زنگار) گناهان , 


ره سپردن به سوی خدای متعال با دلها. 


ِ امام جواد(ع : ره سیردن به سوی خدای متعال با دلها, از به رنج 
افکندن اعضای بدن با اعمال رساننده تر (به سر منزل مقصود) است  .‏ 
امام صادق (ع : ره سیردن به سوی خدابا دلها, رساننده تر است تا ره 
سپردن به سوی او با بدن و حرکتهای دلها رساننده تر (به سرمنزل مقصود) 
از حرکتهای اعمال است  .‏ پیامبر خدا(ص : خداوند تبارک وتعالی , به 
چهره هاوداراییهای شما نمی نگرد,بلکه به دلها و کرده های شما می نگرد. 
- امام علی (ع ): خداوند به لطف ورحجمت خود, ما و شما را از کسانی 
قرار دهدکه با دل خویش به سوی منزلهای نیکوکاران ره می سپارد. 


انواع دلها. 


پیامبر خدا(ص ): دلها چهار گونه اند:دلی که در آن ایمان هست و قران 
نیست ,دلی که در آن هم ایمان است هم قرآن , دلی که در آن قرآن 
هنت و انهان: تیست وولین که« در آن.نه ایمان, است و.ته فران :ول اول 
همچون خرماست , خوش طعم است ,اما عطر ندارد دل دوم , همچون 
مشکدان است که ار سرش را باز ز کنی خوشبوست و اگر هم ببندی باز 
خوشبوست دل سوم , مانند اشنان است , خوشبو و بد طعم دل چهارم 
او ای موف ام وا تیار ۰ 
دلی که در آن هم نفاق است هم ایمان و دلی که نگونسار است و دلی که 
مهر خورده است ودلی که روشن و نورانی است و اما دل مهرخورده , دل 
منافق است و اما دل روشن , دل مومن است و اما دل نگونسار, دل 
مشرک است و اما دلی که در آن هم ایمان است هم نفاق , اینان 
مردمی بودند در طائف که اگر درحالت نفاق مرگ به سراغ یکی از آنهامی 
آمد , هلاک می شد و اگر در حال ایمانش می مرد, نجات می یافت  .‏ 
پیامبر خدا(ص ): دلها چهار گونه اند:دل صاف که در آن چیزی , مانند 
چراغ می درخشد و دل غلاف شده که به غلافش بسته شده است و دل 
نگونسار و دل رویگردان (از حق ,یا ناخالص و دورو). - امام باقر(ع ): دلها 
سه گونه اند: دل نگونسا ر که هیچ خیری در آن نیست و آن دل کافر است 
دلی که در آن نقطه ای سپاه وجود دارد در این دل خوبی و بدی 
بایکدیگر می سنیزند و هر کدام نیرومندتر بودبر دیگری چیره می آید و 
دلی گشاده که درآن چراغی می درخشد ونورش تا روز قیامت خاموش 
نمی شود و آن دل موّمن است  .‏ پیامبر خدا(ص ): دل مومن , صاف است 
و در آن چراغی می درخشد و دل کافر,سیاه و وارونه است . 


بهترین دلها. 


- امام علی (ع ): این دلها ظرفهایی است و بهترین آنها پر گنجایش ترین 
ونگاهدارنده ترین آنهاست ۰ - بدانید که خدای سبحان , از میان دلهاتنها آن 
دلهایی را سنتوده است که خکفت رانکهدارتزند و از مردمان تنها آناتی. را 
ستوده است , که درپذیرفتن دعوت حق شتابنده ترند. - همانا اين دلها 
ظرفهایی است وبهترین انها دلی است که خیر و خوبی راپذیراتر و 
نگاهدارنده تر باشد. ‏ برترین دلها, دلی است که اکنده از فهم باشد. 


اعر ان دنا 


مصباح الشريعة : امام صادق (ع )فرمود: اعراب دلها چهار نوع است : 
رفع و فتح و جر و وقف رفع دل , یاد خداست فتح دل , خشنودی از 
خداست جر دل , پرداختن به غیر خداست و وقف دل , غفلت ازخداست . 


سلامت دل . 


قران . ((و روزی که (مردم ) برانگیخته می شوند, رسوایم مکن روزی 
که هیچ مالی و فرزندی سود نمی دهد مگرکسی که دلی سالم به سوی 
خدا بیاورد)). ((و بی گمان ابراهیم از پیروان اوست آن گاه که بادلی سالم 
به (پیشگاه ).پروردکارش آمد)). - بیامبر خدا(ص ), در بانسخ به این 
سوال : قلب سلیم چیست ؟ فرمود: دینداری بدور از شک و خواهش نفس 
و عمل بدون شهرت طلبی و خودنمایی  .‏ امام صادق (ع ),درباره ایه : 
((مگرکسی که دلی سالم به سوی خدا بیاورد)),فرمود: دل سالم , دلی 
است که پروردگارش را دیدار کند در حالی که احدی جز او درخود نداشته 
باشد و هر دلی که در آن شرک یاشک باشد, منحط است . - نیز درباره 
همین آیه , فرمود: قلب سالم , قلبی است که از دنیا دوستی سالم باشد. - 
کسی که صداقت نیت داشته باشد,قلب سلیم دارد, زیرا پای و سالم بودن 
دل ازهواجس نفسانی , نیت را در همه کارها برای خدا خالص می 
گرداند خدای متعال می فرماید: ((روزی که مال و فرزندان سودی نمی 
دهند, مگر کسی که دلی سالم به سوی خدا بیاورد)). ‏ امام باقر(ع ): هیچ 
امام علی (ع ): از دل سالم , جز معنای راست و درست سر نمی زند. ‏ 
مسیح (ع ): دلها اگر شهوتها آنها رااز هم ندرند و طمع آلودشان نسازد و 
نعمت و برخورداری آنها را سخت نگرداند,بزودی ظرفهای حکمت خواهند 

شد. - امام علی (ع ): دلت برای تو سالم نخواهد شد, مگر آن گاه که برای 
مومنان همان پسندی که برای خود می پسندی  .‏ امام حسن (ع ): 
سالمترین دلها, دلی است که از شبهات پاک باشد. ‏ امام علی (ع ): هر 
گاه خداوند بنده ای را دوست داشته باشد ر دلی سالم و خویی نیک و 
درست روزیش فرماید. 


آرافش ف ۰ 


قرآن ۰ ((همانان که ایمان آورده اند و دلهایشان به یادخدا| آرام 
می گیرد هان ! با یاد خدا دلها آرامش می یابد)). ((اوست آن کس که در 
دلهای مومنان آرامش را فروفرستاد , تا ایمانی بر ایمان خود بیفزایند و از 
آن خداست سپاهیان آسمانها و زمین و خدا همواره دانای سنجیده کار 
است )). ((ای نفس مطمئنه , خشنود و خدا پسند به سوی پروردگارت 
بازگرد)). _ امام صادق (ع ): همانا دل در درون (آدمی ) به دنبال حق می 
گردد و چون به آن رسید, آرام و قرار می گیرد حضرت سپس این آیه را 
زحمت در اشان بالا می رود)). شتا باقر(ع ): دل تا زمانی که به 
حق نرسیده است , پیوسته از جای خود تاحنجره می آید و بر می گردد و 
چون به حق رسید قرار می گیرد حضرت سپس انگشتان خود را جمع کرد و 
آن گاه اين آیه را برخواند: ((یس کسی را که خدا بخواهد هدایت کند )). - 
امام صادق (ع ), درباره قبض روح موّمن , فرمود: رسول خدا(ص ) 
وامیرالمومنین و فاطمه و حسن و حسین وامامان از نسل آنها(ع ) در 
برابر او مجسم می شوند پس به وی گفته می شود: این رسول خدا و 
۱ ۱ رفقا و همراهان 
توهستند حضرت فر مود: پس چشمش رامی گشاید و نگاه می کند و 
فتاذفف از جانب رب العزة به روح مومن ندا می دهد: ای نفمس آزآهستش 
یافته (به محمد و اهل بیت او) به سوی پروردگارت باز گرد, خشنود (به 
ولایت و) خرسند (به پاداش ) ,رپس به میان بندگان من (یعنی محمد و اهل 
بیت او) واردشو و به بهشت من درآی . در این هنگام , برای او چیزی 
دوشت داشتتی تر از کنده شدن جاتش و بیوستن به آن منادی , نیست.. 


چشم دل . 


- پیامبر خدا(ص ): هیچ بنده ای نیست جز این که دو چشم در صورت 
اوست که باآنها امور دنیا را می بیند و دو چشم در دلش که با آنها امور 
آخرت را مشاهده می کند هرگاه خداوند خوبی بنده ای را بخواهد, 
دوچشم دل او را می گشاید که به وسیله آنهاوعده های غیبی او را می بیند 
و به غیب روی غیب , ایمان می آورد. - امام سجاد(ع ): بدانید, که بنده 
دارای چهار چشم است : دو چشم که با انها اموردین و دنیای خود را می 
بیند و دو چشم که باانها امور اخرتش را مشاهده طفقت. کنو پس هر گاه 
خداوند خوبی بنده ای را بخواهد, دوچشمی را که در دل اوست می 
گشاید و به وسیله آنها امور غیبی آخرت خویش رامی بیند و هر گاه برایش 
جز خوبی بخواهد ,دلش را به حال خود ها مت حدارد: - امام صادق (ع ): 
نان ها چه حنفت رای هار سم دو چشم در سر و دوچشم در 
دل البته همه مردمان چنین اند, اماخداوند عزوجل چشمهای شما را باز 
کرده وچشمهای آنان را کور کرده است . - پیامبر خدااص ): اگر نبود 
اين که شیطانها برگرد دلهای آدمیان می گردند, هرآینه انسانها ملکوت را 
می دیدند. ‏ امام علی (ع  )‏ در مناجات - : معبودا!بریدن از هر چیز و روی 
کردن کامل به خودت را ارزانیم دار و دیدگان دلهای ما رابه واسطه نور 
نگاهشان به تو روشن فرما, تادیدگان دلها پرده های نور را از هم درند و به 
معدن عظمت بييیوندند و جانهای ما به عزت قدس تو بیاویزند. ۳ امام 
سجاد(ع  )‏ در دعا - : پرده های شک و حجاب را از دلهای ما, کنار زن . - 
امام علی (ع ): نزدیک است که نهانخانه های دلها بر عیبهای پوشیده و 
نهفته آگاه شوند. - کسی که با چشم دل می بیند و ازروی بصیرت کار می 
ای ار ار ۱ 
شنودش آ اکز به سنود او تود, آن را اتجام دهد و اکر به زیانش بود, از اتجام 
آن بازایستد. 


گوش دل : 


- امام صادق (ع ): همانا دل دارای دوگوش است : روح ایمان در او 
نجوای خیرمی کند و شیطان نجوای شر می کند پس هریک از آن دو بر 

دیگری پیروز شود فا ی یا 
است : پس هر گاه بنده آهنگ گناهی کند, روح ایمان به اوگوید: نکن و 
شیطان گوید: بکن و چون روی زن بد کاره قرار گیرد, روح ایمان از او 
کنده شود. - هیچ دلی نیست جز این که دارای دو گوش است : کنار یکی 
از آنها فرشته ای راهنما قرار دارد و کنار دیکری شیطانی اغواگراین به 
او فرمان می دهد و آن او را باز می داردشیطان به گناهان فرمانش می 
دهد و فرشته ازآنها بازش می دارد و اين است (معنای ) کلام خدا که می 
فرماید: ((در جانب راست و چپ نشسته ای است سخنی ‌‌ 
نیاورد, جز این که در برابرش محافظی مهیا ایستاده است )). - هیچ 
مومنی نیست , مگر این که دلش دو گوش درونی دارد: گوشی که وسواس 
نان در آن نی دهد و کوتتتی. که فرشته. در آن: می. دم .یش خنداآوند: 
موّمن را به وسیله فرشته تقویت کند و این است معنای سخن خداوند که 
می فرماید: ((انها را به وسیله روحی از جانب خود تقویت کرد)). - هارون 
بن خارجه به امام صادق (ع ) عرض کرد: من گاهی اوقات شاد می 
شوم , بدون آن که موجبات آن را در خودم یا مالم و یا دوستم بیابم و گاهی 
اندوهگین می شوم , بی آن که در خودم یامالم و يا در رابطه با دوستم 
موجبی برای این اندوه بيابم مر ۳2 فرمود: آری , همأنا شیطان به دل 
کر دی هم وی ار هت میا آشز سستن و اعتباری 
داشتی , خداوند تو را دشمنکام نمی کرد و تو را نیازمند او نمی 

ساخت آیاسرنوشتی جز مانند سرنوشت پیشینیان خودانتظار داری ؟ آیا 1 
چیزی گفتند؟ اين است که بی دلیل اندوهگین می شود. و اما شاد شدن 
,ر علتش این است که فرشته به دل نزدیک می شود و می گوید: اگر 
خداوند تو رادشمنکام کرده و تو را در موردی نیازمند اوساخته است , این 
چند روزه ای بیش نیست ,بشارت باد تو را به آمرزش و فضل پروردگارت 
این است معنای سخن خدا| که می فرماید :( (شیطان شما را از نهید ستبی 
بیم می دهد و شما رابه زشتکاری وا می دارد و (لی ) خداوند از جانب خود 
به شما وعده امرزش و بخشش می دهد)). - امام صادق (ع ): همانا تو را 
و است وگوشهایی هر گاه خداوند بخواهد بنده ای راهدایت کند , 
گوشهای دل او را باز می کند و هرگاه جز اين برای او بخواهد, گوشهای 
دلش رامی بندد و دیگر هرگز اصلاح نمی شود و این است معنای سخن 
خدای متعال : ((يا بر دلهایشان قفلهاست )). ۱۳9 خدا(ص ): اگر 


پراکندگی دلها ودروغگوییهای شما نبود, بیگمان آنچه را من می شنوم شما 
نیز می شنیدید. - امام علی (ع ): من نور وحی و رسالت رامی دیدم و 
شمیم نبوت را می بوییدم هنگامی که بر پیامبر وحی نازل شد 1 
شیطان را شنیدم گفتم : ای رسول خدا , این چه فریادی است ؟ فرمود: 
این شیطان بود که از عبادت خویش (ازسوی مردم ) نومید شد همانا 
آنچه را من می شنوم , تو نیز می شنوی و آنچه را من می بینم تو هم 
می بینی جز این که تو پیامبر نیستی , اماالبته وزیر (و دستیار) هستی 
راستی که تو در راه خير و صلاح هستی  .‏ حکایت وجود من در میان 
شما, درحقیقت , حکایت چراغ است در تاریکی , که هرکس قدم در تاریکی 
نهد از نور آن چراغ پرتو می گیرد پس ای مردم ! بشنوید و حفظکنید و 
گوشهای دلهایتان را آماده کنید, تابفهمید. 


رویکرد و رویگردانی دلها. 


- امام علی (ع ): همانا دلها دارای خواهش هستند , گاه به چیزی رو 
می کنند وگاه روی می گردانند پس ,ر هر گاه خواستند واقبال کردند , آنها 
را به کار گیرید چه آن که دل اگر (به کاری ) مجبور شود, کور گردد. ِ 
همانا دلها را روی ۳۹ است وروی گرداندنی پس هر گاه روی 
آورند,آنها را به انجام مستحبات وادارید و هر گاه پشت کردند, به انجام 
فرایض 3 آنهابسنده کنید. - امام صادق (ع ): دل گاه حیات دارد 
وگاه می میرد پس هر گاه زنده و با نشاط بود,آن را با مستحبات تربیت 
کن و هر گاه مردربه فرایض محدودش ساز. - امام رضا(ع ): همانا دلها را 
رویکردی است و روی گرداندنی , نشاطی است وفتوری پس هر گاه رو 
کنند, با فهم و بصیرت شوند و هر گاه پشت کنند, خسته و ملول گردند 
بنابراین , به گاه روی اوری ونشاطشان , به آنها چنگ زنید ِ 
عبادات به کارشان کشید) و به گاه رویگردانی وفتورشان , آنها را به 

خود رها سازید. - امام عسکری (ع ): هر گاه دلها به نشاطامدند 0 
امانت بسپارید و هر گاه کوچ کردند ,با آنها بدرود گویید. - امام علی (ع ): 
این دلها نیز, همچون بدنها خسته می شوند پس (برای رفع خستگی 
آنها) حکمتهای تازه وطرفه بجویید. 


تاک دل : 


قرآن . ((خدا در حقیقت می خواهد آلودگی را از شما خاندان 
(پیامبر) بزداید و پاک و پاکیزه تان گرداند)). ‏ امام علی (ع ): دلهای خود را 
از چرک گناهان پاک کنید, تا حسنات شما دو چندان شود. ‏ جانهای خود را 
از چرک شهوات پاک کنید, تا به درجات بلند دست یابید. - دلهای خود را از 
کینه پاک کنید,زیرا کینه , مرضی مسری است . - موسی (ع ): پروردگارا, 
کیستند ان کسان تو که زیر سایه عرش تو هستند, در آن روزی که هیچ 
سایه ای جز سایه تو نیست ؟ خداوند به او وحی کرد: پاکدلان  .‏ امام 
علی (ع ): دلهای پاک بندگان رنظرگاههای خدای سبحان است پس هر که 
دلش را پاک سازد خداوند به آن بنگرد. - مسیح (ع ): بدن را چه سود, 
اگرظاهرش درست باشد و باطنش تباه ؟ همچنین بدنهای شما که خوشایند 
تتماشت اه دهات تاه ات یه ۱ ی ور زا 3 ۳ 
تنهایتان را پاکیزه کنید کنید ودلهایتان آلوده باشد. امام سجاد(ع در دقا ۰ 
بار خداباانز فحمدو آل همه صلوات فرسنت رو ما رااز ر کسانی قرار ده که 
و ی اه ی ی 
ویژه گردانیدی و در سر منز ل برگزیدگان , آن دلها را به زیور 
فهم و آزرم آراستی و همتهایشان را در ملکوت آسمانهایت پرده از پی 
پرده سیر دادی رتاپیشره آنهابه نو رسد: 


ار کف 


قرآن ۰ ((پس 7 را که خدا بخواهد هدایتش کند , دلش رابه پذیرش 
اسلام می گشاید و هر که را بخواهد گمراه سازد ,دلش را سخت تنگ می 
گرداند, چنان که گویی به زحمت در آسمان بالا می رود این گونه خدا 
پلیدی ر ۰ ._ آورند, قرار می دهد)). ((یا برای تو 
هدایتش کند)) نازل شد , ات خر دا رض [ سوال شد: شرح مه حون 
؟ فرمود: نوری است , که خدا در دل موّمن می افکند و بدان سبب سینه 
اش فراخ می شود. عرض کردند: آیا برای شناخت آن نشانه ای وجود 
دارد؟ فرمود, آري , روی آوردن به سرای جاودانی و دوری گزیدن ازسرای 
پوچن و فریب: و آماده شدن بر ای فر ک پیش از فرا زسیدن آن ۰ -پیامبر 
خدا(ص ), در اندرز به آبن مسعود, فرمود: ای پسر مسعود! هر کس که 
خداوند سینه اش را برای اسلام بگشاید , درنوری از پروردگار خویش است 
, زیر| نورهر گاه در دل بیفتد, دل گشاده و فراخ گرددعرض شد: ای 
رسول خدا , آیا برای این امرنشانه ای هست ؟ فرمود: آری , دوری کردن 
از سرای یوجی و فریب و روی آوزدن به سرای جاودانی و آماده شدن 
برای مرگ پیش از فرود آمدن نیستی , پس , هر که ازدنیا دل برکند, 
آرزهیش را در دنبا کفناه کردانده آن»را برای دبا خهاهان واکذازد.- اما 
سجاد(ع  )‏ درمناجات العارفین - :معبودا! مرا از کسانی قرار ده که 
درختان شوق به تو, در باغهای سینه هایشان درهم پیچیده اند و ظلمت 
نردید در عقاید , ازانديشه هایشان زدوده شده و خلجان شک ازدلها و 
درونهایشان ,ر رخت بربسته و باشناخت راستین , سینه هایشان گشاده 


است . 


ضهر زژذن بر بدل : 


قرآن . ((کسانی که درباره آیات خدا ‏ بدون حجتی که برای آنان آمده 
باشد - مجادله می کنند, (اين ستیزه ) در نزد خداو نزد کسانی که ایمان 
آورده اند (مایه ), عداوت بزرگی است این گونه خدا| بر دل هر متکبر 
زورگویی مهرمی زند)). ((آن گاه پس از وف رسولانی را به سوی 
قومشان فرستادیم و آنان دلایل اشکار بر ابشان آوردند, ولی ایشان بر آن 
نبودند که به چیزی که قبلا آن را دروغ شمرده بودند ایمان بیاورند اين گونه 
ما بر دلهای تجاوزکاران مهر می نهیم )). ((اين گونه خدا بر دلهای کسانی 
که نمی دانند, مهرمی زند)). ((اين شهرهاست که برخی از خبرهای انها را 
بر توحکایت می کنیم در حقیقت , پیامبرانشان دلایل روشن برایشان 
آوردند, اما آنان به آنچه قبلا تکذیب کرده بودند(باز) ایمان نمی آوردند این 
گونه خدا بر دلهای کافران مهر می زند)). - پیامبر خدا(ص ): . مهر زن 
,ربه ستون عرش آویزان است و هر گاه حرمتی شکسته شود و به گناهان 
عمل گردد و به خداگستاخی شود ,ر خداوند مهر زن را می فرستدو این سان 
خدا بر دل چنین شخصی مهرمی زند و زان پس دیگر چیزی رانمی فهمد. ‏ 
زنهار از پوشیدن زیر پوش طمع ,زیرا که طمع دل را به آزمندی شدیدمی 
آمیزد و مهرهای دنیا دوستی را بر دلهامی زند. - هنگامی که عمر بن سعد 
سپاهیان خود را برای جنگ با امام حسین (ع ) بسیج کرد و از هر سو آن 
حضرت را حلقه وار درمیان گرفتند , امام (ع ) بة سوی دشمن بیرون آمد و 
آنها را به سکوت دعوت کرد اماخاموش نشدند تا جایی که حضرت به 
آنهافر مود: وای بر شما! شما را چه زیان که به من گوش دهید و 
گفتار مرا که به راه راستتان فرامی خوانم بشنوید همه شما از من 
نافرمانی می کنید و به سخنان من گوش نمی دهید, زیراشکمهایتان از 
حرام پر شده و دلهایتان مهرخورده است . 


ختم زدن به دل . 


قران : ((پس ابا دیدی کسی را که هوس خویش را معبودخود قرار 
داده و خدا او را دانسته گمراه گردانیده و برگوش او و دلش مهر زده و بر 
دیده اش پرده نهاده است ؟ آيا پس از خدا چه کسی او را هدایت خواهد 
کرد؟ آیا پندنمی گیرید؟ . ((خداوند بر دلهای آنان و بر شنوایی ایشان 
مهرنهاده و بر دیدگانشان پرده ای است و آنانتر | غذابی دردتا ک استت. | 
امام رضا(ع ), درباره ایه ((ختم الله )),فرمود: ختم , مهر زدن است بر 
دلهای کافران به کیفر کفرشان , همچنان که خدای عزوجل فرموده است 
: ((بلکه خدا بر دلهای کافران به سبب کفرشان مهر زد, پس ایمان 


نادانی :دل. 


قرآن . ((و در حقیقت , بسیاری از جنیان و ادضیان را برای دوز زخ آفریده 
ایم (چرا که ) دلهايي دارند که با آن (حقایق را) دریافت نمی کنند و 
آنان همان ۳-۳ بلکه گمراهترند آنان همان غافلانند)). (, کسانی 
که آیات ما را دروغ پنداشتند, در تاریکیها(ی کفر) کر و لالند هر که را خدا 
بخواهد باه ی ار کر بخواهد ,بر راه راست قرارش می 
دهد)). ‏ امام علی (ع ): نه هر صاحب دلی ,خردمند است و نه هر صاحب 
گونتنین , شنوا ونه هر بیننده ای , بینا. 


کوری دل . 


قرآن . ((آیا در زمین نکشته آند تا دلهایی داشته باشتد که باان نیتذيشند با 
کوتتهایی که با آن بشننوند؛ را درخفیفت: , خشهها کور .تیست , بلکه 
دلهایی که درسینه هاست کور است 6 ((و هر که در این دنیا ۱ 
باشد, در آخرت کور(دل ) و گمراهتر است )). - پیامبر خدا(ص ): بدترین 
کوری , کوری دل است . - کورترین کوری , کوری گمراهی بعد ازهدایت 
است و بدترین کوری , کوری دل است  .‏ امام باقر(ع ): کور حقیقی 
کسی است که دلش کور باشد, ((زیرا در حقیقت چشمهاکور نیست , بلکه 
دلهایی که در سینه هاست کور است )). دربارم آية ((هر که ۳ دنیا 
کور باشد,در آخرت نیز کور است )), فرمود: کسی که آفرینش آسمانها و 
مین و گردش شب وروز و چرخش خورشید و ماه در فلک (مدار) و دیگر 
آیات شگفت آور, او را : به این نکته رهنمون نشود که فرا سوی اینهاامری 
بزرگتر و با عظمت تر وجود دارد,چنین کسی در اخرت (نیز) کور است 
فرمود: او از دیدن انچه نادیدنی است کوراست و گمراهتر. ‏ امام رضا(ع 
), نیز درباره همین ایه ,می فرماید: یعنی از دیدن حقایق هستی , کورو 
عاجز است . 


تفن وال 


قرآن . ((نه چنین است , بلکه آنچه مرتکب می شدند, زنگاربر دلهایشان 
بسته است هی پندار, که آنان در آن روز ازیروردگارشان سخت 
محجوبند)). - امام کاظم (ع ): خدای متعال به داود(ع )وحی فرمود که : 
ای داود! را ری ار ما سا 
که دلهایشان آويخته به شهوت دنیاست , دلهایشان از من در پرده است . - 
پیامبر خدا(ص ): موّمن هر گاه گناه کند,نقطه ای سیاه در دلش پدید آید 
اگر توبه کردو دست از گناه کشید و آمرزش خواست ,دلش از آن لکه 
سیاه پاک شود , اما اگر برگناهش 0 :۳ نقطه زیاد شود این همان 
زنگاری است که خدای متعال درکتاب خود از آن یاد کرده و فرموده است : 
((نه چنین است , بلکه آنچه مرتکب می شدند, زنگار بر دلهایشان بسته 
است )). - امام علی (ع ): مهارهای هلاکت , شما رابه پیش کشیده و 
قفلهای چرک و زنگار, بردلهای شما بسته شده است . - پیامبر خدا(ص ): 
هر گاه بنده گناه کند,نقطه ای سیاه در دلش پدیدار می شود اگرتوبه کرد, 
دلش از آن نقطه صاف می شود واگر گناه را تکرار کرد, آن لکه افزوده 
می شود تا آن که در دل او به لکه ای بزرگ تبدیل می گردد. - امام علی 
ع) , در نامه ای به معاویه ,می فرماید: به خدا سوگند, تو همانی که من 
می شناسم , دلی در پرده و غلاف (غفلت )داری و خردی سست و ناقص . 
هر آن کس که لجاجت ورزد و (درگمراهی ) پایداری کند , او همان پیمان 
شکن نگونساری است که خدا بر دلش پرده کشیده و پیشامدهای بد 
روزگار بر فراز سر او,می چرخد. 


اتجراف: دل:, 


قران . ((پروردگارا, پس از آن که ما را هدایت کردی دلهایمان را 
دستخوش انحراف مگردان و از جانب خودرحمتی بر ما ارزانی دار که تو 
خود بخشایشگری )). ((و (یاد کن ) هنگامی را که موسی به قوم خود 
گفت : ای قوم من , چرا آزارم می دهید با اين که می دانید من فرستاده 
خدا به سوی شما هستم ؟ پس چون (از حق )برگشتند, خدا دلهایشان را بر 
گردانید و خدا مردم نافرمان را هدایت نمی کند)). ((اما کسانی که در 
دلهایشان انحراف است , ازمتشابه ان پیروی می کنند)). ‏ امام کاظم (ع 
): خدای عزوجل از مردمی درستکار حکایت کرده است که گفتند: ((ای 
پرودگار ما! دلهایمان را دستخوش انحراف مگردان )), زیرا آنها می 
دانستند که دلهامنحرف می شوند و به کوری و هلاکت (قبلی ) خود باز می 
دند. 
کز 
- امام علی (ع ) , در بر حذر داشتن ازفتنه ها, می فرماید: آن گاه , پس از 
این (فتنه آغازین ) فتنه ای سخت و شکننده وپرشتاب پیش خواهد 
آمد, که بر اثر آن برخی دلهای راست و استوار منحرف می شوند و برخی 
مدای سا ما ,رگمراه می شوند. - همسخن شدن با زنان , به بلا 
می کشاند ودلها را منحرف می سازد. ‏ پیامبر خدا(ص ) این جمله را زیاد 
به زبان می آورد: ای دگر گونساز دلها! دل مرابر دینت , استوار بدار. دلیل 
بر این که پیامبر این دعا را زیادمی خواند احادیث 1684, 1686, 
۵4 و 1695 کنز العمال است . 


وال 


قرآن . ((سپس دلهای شما بعد از اين (واقعه ) سخت گردید ,همانند 
۱ گ يا سخت تر از آن , چرا که از برخی سنگهاجویهایی بیرون می زند و 
پاره ای از آنها می شکافد و آب از آن خارج می شود و برخی از آنها از بیم 
خدا فرومی ریزد و خدا از آنچه می کنید غافل نیست )). - امام باقر(ع ): 
خداوند را برای دلها وبدنها کیفرهایی است , تنگی در معیشت وسستی در 
عبادت و به هیچ بنده ای کیفری بزرگتر از سختدلی چشانده نشده است . - 
امام علی (ع ): دل کافر, سخت تر ازسنگ است . - دلها در به دست آوردن 
بهره (معنوی )خود , سخت گشته اند و از رستگاری خویش ,.غافل شده اند 
و در راهی جز مسیرخویش , ره می سپرند, گویی مقصود چیزی جز 
دلهاست و انگار رستگاری آنها در به دست آوردن. دنیایشان است .. در 
سفارش به فرزند بزرگوارش حسن (ع ), می فرماید: دل جوان , 
درحقیقت , همچون زمین خالی و بایری است که هر تخمی در آن 
افکنده شودرمی پذیردش از این رخ پیش از ان که دلت سخت. گردد و 
اندیشه ات مشغول و گرفتارشود , به تربیت تو مبادرت کردم . 


عوامل سختدلی . 


قران . ((و به سیب آن که پیمان خود را شکستند , لعنتشان کردیم و دلهای 
ایشان را سخت گردانيدیم )). ((آیا برای کسانی که ایمان آورده اند وقت 
آن نرسیده است که دلهایشان برای خدا و آن حقیقتی که نازل شده است 
نرم گردد و مانند کسانی نباشند که از پیش بدانهاکتاب داده شد و (عمر و) 
اتتظار بز انان یه ذرازا کید ودلهایشان سخت گردید و بسیاری از آنان 
فاسق بودند؟ . - امام علی (ع ): اشکها نخشکید مگر به سبب سخت شدن 
دلها و دلها سخت نشدمگر به سبب فزونی گناهان . _ از سخنان نجوا آمیز 
خدای عزوجل به موسی (ع ): ای موسی ! در ۳ ارزوی خودرا دراز 
فحرزان ر که دلت سخت می شود وسختدل از من دور است . - مسیح (ع 
): ستور را هر گاه سوار نشوند واز آن بار و کار نکشند , سرکش و کج خلق 
می شود دلها نیز چنین اند , هر گاه با یاد مرگ نرم نشوند و عبادت مداوم 
آنها را به رنج نیفکند, ر سخت و درشت می شوند. ۰ پیامبر خدا(ص ): در غیر 
از یاد خدا,زیاده گویی نکنید, زیرا زیاده گویی در غیریاد خدا, موجب 
سختدلی می شود ودورترین مردم از خدا, شخص سختدل است  .‏ سه 
چیز دل را سخت می کند: بیهوده شنوی , شکار و امد و شد به دربار 
سلطان  .‏ امام علی (ع ): زنهار, نقطه پایان زندگی (مرگ ) را دور و دراز 
نبیند, که دلهایتان سخت می شود. ‏ پیامبر خدا(ص ): تری عبادت , دل 
راسخت می کند رها کردن یاد خدا ,رجان رامی میراند. ‏ امام علی (ع ): 
کسی که امید داشته باشدفردا زنده است , به زندگی همیشگی امیدبسته 
است و کسی که امید به زندگی همیشگی داشته باشد ر دلش سخت می 
شود وبه دنیا راغب می گردد. - بسیاری مال و ثروت , مایه تباهی دین 
وسختی دل است . - پیامبر خدا(ص ): هر که شرکت در سه نماز جمعه را 
از روی بی اعتنایی به ان ترک کند, خداوند بر دلش مهر زند. ‏ امام علی 
(ع ): نگاه کردن به شخص بخیل , دل را سخت می گرداند. ‏ امام صادق 
(ع ): شما را از ریختن خاک روی (جنازه ) خویشاوندانتان نهی می کنم 
,زیر | این کارز تسخدلی به. بان می. آوزد و هر که. دلشن. شخت: ردو از 
پروردگا رش دورمی شود. 


بیماری ون ۰ 


قران . ((در دلهایشان مرضی است و خدا بر مرضشان افزود و به 
(سزای ) آنچه به دروغ می گفتند , عذابی دردناک خواهند داشت )). - امام 
علی (ع ): یکی از بلاها ۶ تنطذشنی. آاست خت. ۶ آن , بیماری جسم است 

و ازان بدنر, بیماری دل است ۳۹۵ از نعمتهافراخی دارایی است و 
برتر از آن , تندرستی است و از تندرستی برتر, پرهیزگاری دلهاست . - 
اگر در قدرت عظیم و نعمت بزرگ (خدا) بیندیشند , پیگمان به راه (راست 
باز ایند و از غداب ستهء ان بترستد اما ذلهاتیهار اسنت: و. وید کان (تصیری 
), عیبناک . 


_ امام علی (ع ): از مجادله و ستیزه کردن بپرهيزید, زیرا این دو کار, دلها 
را نسبت به برادران بیمار می کنند و از آنها نفاق می روید. ‏ هیچ دردی 
برای دلها , دردآورتر ازگناهان نیست . - امام باقر(ع ): برای دل چیزی تباه 
کننده تر از گناه نیست , زیرا دل , مرتکب گناه می شود و بر اثر مداومت 
بر آن , گناه بر وی چیره می گردد و نگونسارش می کند. - پیامبر خدا(ص 
): فتنه ها (گناهان وعوامل گمراه ساز) ,ر همچون نی های حصیرریکی یکی 
به دلها عرضه می شوند هر دلی که مهر اين گناهان به آن آمیخته شود, 
نقطه ای سیاه در آن پدیدار گردد و هر دلی که با آنهامخالفت کند, نقطه 
ای سفید در آن پدید آیدو بدین 1 دو دل به وجود می آید: دلی سفید, 
| ۹ ی ی 
را خوب می شمارد و نه منکر را زشت می داند و تنها چیزی که می 
شناسد, همان هوا و هوسهایی است که بادلش امیخته شده است  .‏ امام 
علی ع ), در فرمان استانداری مصربه مالک اشتر, می فرماید: 
هرگز مگو که من به فرمانروایی نصب شده ام , پس فرمان می دهم و 
باید فرمانم برده شود, زیرا این روش , سبب فساد دل و ضعف دین می 
شود. ‏ بدترین چیزی که در دلها افکنده شده ,خیانت است . 


آنچه دل را درمان می کند. 


قران . ((ای مردم ,ر به پقین , برای شما از جانب پروردگارتان اندرزی و 
درمانی برای آنچه در سینه هاست و رهنمود ورحجمبی برای گروندگان (به 
خدا), آستفن ات ). ۳ امام اش (ع [ , در وصیف پیامبر(ص اضف فرماید: 
طبیبی است که با دانش پزشکی خود, پیوسته میان مردم می 
گردد,مرهمهایش را درست و آماده کرده و ابزارداغ کننده اش را تافته 
است و آنها را بر هر جاکه لازم باشد از دلهای کور و گوشهای کر 
وزبانهای کنگ , می نهد با دوای خودجایگاههای غفلت ۵ ضرا کز نو حرداتی 
رامی جوید و درمان می کند. ب.فندانیید کنه. اکو از آن کنة از مشرق سر 
برمی دارد پیروی کنید, شما را به راههای رسول (ص ) می برد و درد 
کوری و کری ولالی شما درمان می شود. ‏ همانا پروای از خدا, داروی درد 
قلوب شماست و بینا کننده کوری دلهایتان و شفابخش بیماری جسمهایتان 
و درست کننده تباهی سینه هایتان و پاک کننده الودگی جانهایتان و زداینده 
کوری (پرده )دیدگانتان . 


_ امام علی (ع ): هر که عاشق چیزی شود ,دیده اش وا کفر حردانهه 
دلش را بیمار درنتیجه با چپشمی عیبناک بنگرد و با گوشی ناشنوا بشنود 
شهوتها, خرد او را از هم درد ودنیا, دلش را بمیراند. - پیامبر خدا(ص ): 
چهار چیز دل رامی میراند: گناه روی گناه , همسخن شدن زیاد با زنان , 
مجادله کردن با نابخرد , تومی گویی و او می گوید و هرگز به راه نمی آیدو 
همنشینی با مردگان عرض شد: ای رسول خدا , منظور از مردگان چیست 
؟ فرمود: هرتوانگر خوشگذرانی  .‏ چهار چیز, مایه تباهی دلهاست : خلوت 
کردن با زنان , گوش کردن به حرفهای آنان ,عمل کردن به رای و نظر 
آنان و همنشینی بامردگان عرض شد: ای رسول خدا,همنشینی با 
مردگان چیست ؟ فرمود:همنشینی با هر شخص گمراه از ایمان ومنحرف 
از احکام (الهی ). - سه گروهند ,که همنشینی با آنها دل رامی میراند: 
همنشینی با فرومایگان ,«همنشینی با ثروتمندان و گفتگو با زنان . - در 
اتذرزهاق. خود به. ابوذر, فرمود: ازخنده زیاد بیرهیز, که آن دل را هی 
میراند. - امام سجاد(ع  )‏ در مناجات التائبین - :پروردگارا , گناهان جامه 
خواری بر من پوشانده اند و دوری از تو جامه بینوایی مرادرشت کرده 
و بزرگی گناهم , دل مرا میرانده است پس با توبه پذیری خود زار تنده 
رانا ادها عطاوب هییت‌امام علی اع ۱ هر که‌ارشای ات 
اندک باشد, دلش بمیرد و هر که دلش بمیرد, به دوزخ رود. 


1 نچه دول را زنده ی کفق, 


- امام علی (ع ), در سفارش به فرزندبزرگوارش حسن (ع ), می 
۱ اص ار کر ی ۱ 
بمیرانش  .‏ امام حسن (ع ): انديشه کردن , زنده کننده دل شخص با 
بصیرت است  .‏ بر شما باد اندیشیدن که آن زنده کننده دل شخص با 
بصیرت است و کلیدهای درهای حکمت . - مسیح (ع ): ای بنی 
اسرائیل ! مجلسهای (درس ) دانشمندان را پر کنید, حتی اگر (ازکثرت 
ازدحام مجبور شوید) دو زانوبنشینید, زیرا خداوند, دلهای مرده را با 
نورحکمت زنده می کند ,ر همچنان که زمین مرده را با باران تند , حیات می 
بخشد. ‏ لقمان (ع ), در اندرز به فرزندش ,می گوید: فرزندم ! با 
دانشمندان بنشین و زانوبه زانوی آنان بزن , زیر | خدای عزوجل ,همچنان 
می کند. ‏ امام علی (ع ): همنشینی با ارباب فضایل ,دلها را زنده می کند. 
- بدانید که هیچ چیز نیست جز این که دارنده اش از آن سیر و خسته می 
نود هر زندنی مزترا. که آه در نهر فک اتود کی نمی بیند رقد کی ر در 
حقیقت , به سان حکمت است که حیاتبخش دل مرده می باشد و بینا کننده 
چشم کور و شنوا کننده گوش کر - پیامبر خدا(ص ): خدای عزوجل می 
فرماید: گفتگوی علمی میان بندگان من ازچیزهایی است که دلهای 
مرده با آن زنده می شود به شرط آن که در اين گفتگوهای خود به امر 
من (اصول يا فروع دین )بینجامند. ‏ امام علی (ع ): خدای سبحان , هیچ 
کس رابه چیزی مانند این قران اندرز نداده است در ان بهار دل و چشمه 
های دانش است . 


آنچه دل را آباد می کند. 


امام علی (ع ): دیدار با اهل خیر و نیکی ,مایه آبادی دلهاست  .‏ دیدار با 
اهل معرفت , مایه آبادی دلها وفرا گرفتن حکمت است . - آبادی دلها , در 
معاشرت با خردمندان است ۰ - در سفارش به فرزند نزر کوازشن 
حسن (ع ), می فرماید: تو را ای فرزندم , به پروای از خدا و پایبندی به 
فرمان او و ابادکردن دلت با یاد او سفارش می کنم . 


که زل را رخ خی کته 


امام باقر(ع ): با ذکر بسیار (خدا) درخلوتها, رقت قلب را بجوی . - پیامبر 
خدا(ص ), به مردی که ازسختدلی خود نزد ان حضرت شکوه کرد,فرمود: 
اگر می خواهی دلت نرم شود ,مستمند را اطعام کن و بر سر یتیم دست 
نوازش بکش  .‏ دلهای خود را به رقت خو دهید و زيادبیندیشيد و از خوف 
خدا بسیار بگریید. - امام علی (ع ): دلت را با موعظه زنده کن و با یاد 
مرگ , آن را رام و خوار گردان و بو بدیها و سختیهای دنیا بینایش ساز و از 
فجوم روزگار و دگرگونیهای آشکار گردش شبان و روزان , بر حذرش دار و 
سر گذشت پیشینیان را رب تاش آهر. ب نامه ای کهنه و وصله خورده بر 
تن امام علی (ع ) دیدند علت را پرسیدند فرمود: این جامه , دل را فروتن 
می کند و نفس را خوار ورام , می گرداند و برای مومنان , سر مشق 


است . 


امام علی (ع ): خدای سبحان , هیچ کس رابه چیزی مانند قران اندرز 
نداده است وبرای دل صیقلی , جز آن وجود ندارد. ‏ خدای سبحان , یاد 
خود را صیقل دهنده دلها قرار داده است , گوش سنگین دلها به وسیله آن 
شنوا می شود. - پیامبر خدا(ص ): همچنان که آهن اگرآب به آن رسد 
ی ی ۱ 3 این دلها نیززنگار می بندد عرض شد: صیقل دادن آنهابه 
چیست ؟ فرمود: بسیار به یاد مرگ بودن وتلاوت قرآن ۰ امام علی (ع ): 
گرسنگی را نانخورش خود کن و با قناعت خود را بیروران دردسستی دلت 
زا با غرم و اراده دزمان کن وخواب فلت عشمانت :را با داری بدامام 
صادق (ع ): دما رون من انار فی: ده , پس آنها را با استغفار 
صیقل دهید. - پیامبر خدا(ص ): صیقل دهنده این دلها ریاد خدا و تلاوت قرآن 


است . 


- امام علی (ع ): دلت: وا با فوعظه. ‏ زندم. کردان ه ان وا.با عکمت:: 
روشنایی بخش ایمان چون نقطه ای سفید در دل پدیدارمی شود هر 
چه ایمان زیادتر شود, آن نقطه بزرگتر می گردد. - یقین , نور و روشنایی 
اتب خو-نفی: از تجاور و منکن می فرماید: آن که با شمشیر به انکار و 
مبارزه آن برخاست تا کلمه حق رو آید و کلمه ستمگران به زيررود, 
هموست که راه هدایت را یافته و برطریق حق برخاسته و نور یقین در 
دلش تابیده است  .‏ پیامبر خدا(ص  )‏ در دعا : ای دگر گونساز دلها, ای 
طبیب دلها, ای روشنایی بخش دلها, ای همدم دلها. 


آنچه دل را اصلاح می کند. 


امام علی (ع اُ" ریشه اصلاح دل ,پرداختن آن به یاد خداست . - امام 
سجادل(ع  )‏ در مناجات - : بیماری مرا جز طبابت تو درمان نمی کند و 
اندوه مراجز نزدیک شدن به تو نمی زداید و زخم مراجز گذشت تو بهبود 
نمی بخشد و زنگار دلم را جز بخشش تو, صیقل نمی دهد. ‏ پیامبر 
خدا(ص ): ایمان هیچ بنده ای درست نباشد, مکر اين که دلش درست 
باشدو دلش درست نباشد, مگر آن گاه که زبانش درست باشد. - اما 
نشانه شخص صالح چهار چیز است :دلش را صاف می کند ر کردارش را 
اصلاح می گرداند, درآمدش را اصلاح می کند و همه کارهایش را اصلاح 
صف. حردا ند 


- امام علی (ع ): ريشه نیرومندی دل , توکل به خداست  .‏ دل خویش را با 
موعظه , زنده گردان و بازهد و نیروی یقین , بمیرانش . - امام صادق (ع 
): همانا نیروی موّمن , دردل اوست مگر : ات ی 
ضعیف و پیکری نحیف دارد و با اين حال شب را : به عبادت می گذراند و 
روز,روزه می گیرد. 


مانع شدن میان ۹ و دن او. 


قران . ((ای. کسنانی که ایمان اورده ایدم جون. خدا و بیامترشنما را به 
چیزی فرا خواندند که به شما حیات می بخشدآنان را اجابت کنید و بدانید 
که خدا میان آدمی و دل اوحایل مي گردد و هم در نزد او محشور خواهید 
شد)). - امام صادق (ع : درباره آیة ((هماناخداونر میان افیف ول او 
حایل می گردد ))فرمود: آن چنین است که انسان با گوش وچشم و زبان و 
دستش هوس چیزی می کند,اما وقتی آن چیز به طرف او می آید دلش 
آن را انکار و پس می زند و می فهمد که آن چیزحق نیست در خبر 
هشام از آن حضرت آمده است : خداوند میان او و اين که باطل راحق 
بداند ,.حایل می شود. ‏ نیز درباره همین ایه , فرمود: ان بدین صورت است 
که انسان با گوش و چشم وزبان و دست خود هوس چیزی کند, اما علی 
رغم میل خود, به سمت چیزی از آنهانمی رود و اگر آن چیز به او دست 
ار و ی 
که آن چیز حق نیست ۰ - امام باقر(ع ) تیش ربا رم. فعین. آبه صی فر‌ها ید 
آدمي چیزی را با دل و چشم وگوش خود هوس می کند و جانش به چیزی 
جز آن اشتیاق ندارد, اما میان او و اشتیاق دلش به آن جز حایل بة وجود 


نف آ ند 


دل (متفرقه ). 


- امام علی (ع ): همانا برای دلها, گواهانی است که نفس را از راه اهل 
تفریط دورمی گردانند. - گفتار مرد, از قوت دل او خبر می دهد. ‏ پیامبر 
خدا(ص ): دلها بر دوست داشتن کسی که به آنها نیکی کند و نفرت از 
کسنت. که به نما نیدی. کید ر سرشته شده آند. امام علی (ع ): دل + کروکان 
ای ای ار ره ابا 
دست یاب  .‏ امام صادق (ع ): عاقبت اندیشی , دلها ار می سازد. ‏ 
از جای کندن کوهها, اسانتر است تا ازجا برکندن دلها. ‏ دل خود را (مانند) 
خویشاوندی که شریکش می شوی , قرار ده . - امام عسکری (ع ): کسی 
که بردباری جرعه های گلوگیر خشم را به او ننوشاند,طعم آسایش دل را 
نچشد. ‏ امام صادق (ع ): هر چیزی قلیی ایرد ففلتب فران بر سوره پس 
است ت .۰ امام علی (ع ): همانا دلها را خطورات بدو نایسندی است ر که 
خردها از انها بازمی دارند. - مسیح (ع ): دلهای خود را, خانه تقواکنید و 
دلهایتان را, ماوای شهوات نسازید. 





قرآن . ((و چون به آنان گفته شود: به سوی آنچه خدا نازل کرده و به 
سوی پیامبر بيایید, می گویند: انخه پدران خود زا بر ان یافته ایم ما را یس 
است ایا هر چندپدرانشان چیزی نمی دانستند و هدایت نیافته بودند؟ . ((و 
بدین گونه در هیق شهری پیش از تو, هشداردهنده ای نفرستادیم و 
هک ایا اس آ هی سا 
ای ی ان سای سا ار اعد سب اه 
نباشیدکه بگویید: اگر مردم خوبی کردند ما خوبی می کنیم و آگر ظلم 
کردند ما هم ظلم می کنیم بلکه از خودتان اراده داشته باشید, اگر مردم 
خوبی کردند, شما خوبی کنید و اگر بدی کردند, و متام 
7 1 جزری در نهایه 
می گوید: ((در حدیث آمده است : يا دانشمند باش یا دانش آموز وامعه 
مباش )) امعه ‏ به کسر همزه و تشدید میم - کسی را گویند که از خود 
رای و اراده ای ندارد و از نظر این و ان پیروی می کند هادر این کلمه 
برای مبالغه است (نه تانیث ) وبه همین جهت امع نیز گفته می شود و 
ی ی که مین سا 
های آن برای مبالغه است نه تانیث ) بعضی گفته اند: امعه کسی است 
که به همه می, گوید: من با تو هستم از این معناست حدیث ابن 
فوی ری ند :((هرگز کسی از شما امعه نباشد گفته شد: امعه 
چیست ؟ فرمود: کنسنشی: که می. گوید: من بامردم (و تابع جماعت ) هستم 
۲ - در اشعار منسوب به امام علی (ع ) آمده است . هر گاه امور مشکل 
و مبهم به من رو کنند. با فکر و اندیشه حقیقت انها را کشف می کنم . من 
مقلد مردمان نیستم رک . از اين و آن بپرسم : چه خبر. بلکه دو عضو 
ی 
کنم  .‏ امام صادق (ع ) به ابو حمزه ثمالی فرمود: بپرهیز از ریاستمداری و 
بیرهیز زاین کار رجال (و شخصیتها) راه افتی عرض کردم : فدایت 
شوم , ریاستمداری رامی دانم (به چه معناست ), اما این که دنبال رجال 
راه افتم , من دو سوم انچه (از حدیث و اخبار شما و دانشی که ) دارم 
از همین راه افتادن دنبال رجال به دست اورده ام ؟ حضرت فرمود: متوجه 
نشدی , (بلکه مقصود این است که ) بیرهیز از این که مردی (و 
شخصیتی ) را بدون دلیل علم (و بت ) کنی و هر چه گفت تصدیقش نمایی 
۰ به سفیان بن خالد فرمود: آی سفیان !زنهار از ریاستمداری , زیرا هیچ 
کس در پی ریاست نرفت , مر این که هلاک شد عرض کردم : فدایت 


شوم : پس همه ما به هلاکت درافتاده ایم , زیرا هیچ یی از ما نیست , جز 
این که دوست دارد اسمش برده شود و مردم به سراغ او بيایند و از وی 
علم و دانش بیاموزنداحضرت فرمود: متوجه نشدی , مقصود این است که 
مردی را بدون دلیل علم (و بت )کنی و هر چه گفت باور نمایی و مردم را 
به گفته های او دعوت کنی . - پیامبر خدا(ص ام تربار آیت 
((اتخذوااحبارهم ها نمض ) ام فر هه نم انز که انمان عبادت می کردند, 
بلکه هر گاه ملا يان وراهبانشان چیزی را برای آنان حلال می شمردند , آنها 
هم آن را حلال می دانستندو اگر چیزی را بر آنان حرام می کردند, مردم 
هم آن را حرام می شمردند. - امام صادق (ع ), درباره آهٌ ((ملا یان 
وراهبان خود را به جای خدا خداوندان خویش قرار دادند)) , فرمود: به خدا 
قیسم کفسرای را نماز نمی خواندند و روزه نمی گرفتند بلکه برای مردم 
حرامی را حلال و حلالی را حرام می کردند و مردم هم ازایشان پیروی می 
تصودنی نب رارق هقصتیرم آبه: ی فرمات ۳ نها نید رنه دا شوه کنر 
که مردم را به عبادت خود فرانمی خواندند اگر آنان را به عبادت 
حلالی را حرام می کردند و بدین سان مردم ندانسته , ایشان را عبادت می 
کردند. - امام باقر(ع ) ,ر در نامه ای به سعد الخیر ,نوشت : امثال احبار و 
رهبان را بشناس رهمانان که حقایق کتاب (توارت و انجیل ) راکتمان و 
تحریف کردند و این سوداگریشان سودی نبخشید و رهیافته نبودند. آری : 
افتال. آنها :را در میان این امت. :بشناسش. رهمانان که الفا ظ قرآن را 
مراعات می کنند ومعانی و حقایق آن را تحریف می نماینداینان با بزرگان 
و سران (اکثریت ) دمخورندو هر گاه جلوداران هوا و هوس پراکنده 
وگوناگون شوند (و هر کس برای خود دم ازاستقلال بزند) اين احبار (و 
بیشتری برخوردار باشد و این است بهره این عده از علم و دانش . اینان 
امثال احبار و رهبان هستند, جلوداران هوا و هوس اند و مهتران هلاکت و 
نابودی .۰ - امام علی (ع ): هر کس ضلالتی را به خیال اين که هدایت 
است دنبال کند و يا حقی را بت مان این که صاانت اس ره کدارد ما 
این کار به هلاکت در افتد کر کی ی 


- امام عسکری (ع ), درباره آیه ((پس وای بر کسانی که از پیش خود 
کتاب می نویسند وآن گاه می گویند : این از جانب خداست أ( ,فرمود: 
مردی به حضرت صادق (ع ) عرض کرد: اگر قوم یهود برای شناخت 
تورات راهی جز این نداشتند که آن را از دانشمندان و ملایان خود بشنوند 
و فرا گپرند چراخداوند آنان را به سیب تقلید از علمایشان وپذیرفتن 
سخنان آنان نکوهش کرده است ؟ جز این است که عوام یهود نیز مانند 
عوام ماهستند که از علمایشان تقلید می کنند؟ حضرت (صادق (ع 1( 
فرمود: میان عوام وعلمای ما با عوام و علمای یهود از جهتی فرق است 
و از جهتی نقطه اشترای نقطه اشتراک انها در این است که 
خداوندهمچنان که عوام بهود را نکوهش کرده ,عوام ما را نیز به سبب 
اه و ی او ای 
. آن مرد عرض کرد: یابن رسول الله , برایم توضیح دهید: حضرت 
0 عوام یهودمی دانستند که علمایشان آشکارا دروغ می گویند ,.حرام و 
رشوه می خورند, احکام واجب (الهی ) را با مپانجیگریها و 9 
کاریها و رشوه گیریها تغییر می دهندمی دانستند آنها مبتلا به جانبداریهای 
شندیدی هستند که. بر اثر آن دین و آیین وعفاید خود را کنار می گذارند 
و حقوق کسی را که بر ضد او تعصب دارند پایمال می کنندو اموال دیگران 
را به ناحق به کسی می دهندکه جانبدار او هستند و به خاطر انان دست 
و با این شناخت قلبی خود, الزاما باور داشتند که هر کس کارهای ملا یان 
بهود را انجام دهد فاسق است و نمی تواند سخنگوی خدا و واسطه میان 
او و مردم باشد بنابراین , چون از کسانی که چنین شناختی از انها 
داشتند ومی دانستند که نباید خبر انها را پذیرفت ونقلی که می کنند باور 
کرد, پیروی می کردند,خداوند آنان را مورد نکوهش قرار داد. عوام امت 
مانیز چنین اند آنان هم اگر بدانندکه فقهایشان آشکارا فسق و گناه 
می کنند و به تعصبات 1 شدید مبتلایند وشیفته حطام دنیا و 
حرامهای آن هستند اگراز چنین فقهایی تقلید کنند, مانند همان یهودیانی 
هستند که خداوند انان را, به سبب تقلید و پیروی از فقهای فاسق و 
بدکارشان ,نگوهش کرده است . اما هر فقیهی که خویشتندار و نگهبان 
دین خود باشد و با هوای نفسش بستیزد و مطیع فرمان مولایش باشد ب بر 
عوام است که از اوتقلید کنند و البته اين ویژگیها را تنها برخی فقهای شیعه 
دارا هستند نه همه آنها. امام سجاد(ع ): اگر دیدید کسی ظاهرالصلاح 
است و در گفتارش دم از پارسایی می زند و در حرکات و رفتارهایش 


اظهارفروتنی می کند, بپايید که فریبتان ندهد,زیرا| , چه بسیارند کسانی که 

به سبب ضعف وسستی در آندیشه و بزدلی , دستشان از دنیا وارتکاب 
حرامهای آن کوتاه است اینان دین را دام دنیا کرده اند. و اگر دیدید از 
خوردن مال حرام خودداری می کند, بپايید که شما را نفریبد, چرا که 
امیال و خواهشهای مردم گوناگون است . اما مرد, به تمام معنا مرد, 
نیکو مرد, آن مردی است که هوای نفس خود را پیروفرمان خداوند گرداند 
و تواناییهایش را درراه رضای خدا به کار گیرد ضعف و خواری همراه با حق 
را, از عزت و قدرت توام ۱ به عزت و قدرت ابدی نزدیکتر ببیند 
۳ و سختیهای اتکی را کف فا تخل مین کید او را به 

کی اس واه ان رس باس ار 
زنید و راه و روش او را سر مشق خودکنید و در درگاه پروردگارتان به او 
توسل جویید, زیرا که هیچ دعایی از او رد نمی شودو هیچ خواهش او بی 
پاسخ نمی ماند. بحثی علمی و اخلاق . از میان امتهای پیشین که سر 
گذشتشان درقران امده , داستان بنی اسرائیل بیش از همه باز گو شده و 
از میان پیامبران گذشته نیز بیش از همه از موسی بن عمران (ع ) یاد 
شده است آن طور که گفته می شود در یکصد و سی وشش جای قرآن , 
از او نام برده شده , یعنی دوبرابر نام ابراهیم (ع ), زیرا از حضرت 
آ ای ین ری را با را 
شده , در شصت ونه جا نام برده شده است دلیل این امر هم ظاهرا این 
است که اسلام همان دین حنیف یکتا پرستانه ای است که اساس آن 
راحضرت ابراهیم (ع [ گذاشت و خداوندسبحان آن را برای پیامبر خود, 
حضرت محمد(ص ), به تمام و کمال رساند خدای متعال می فرماید: 
دیگر بنی اسرائیل از همه امتها و ملتهالجوجتر و ستیزه خوتر و در برابر 
حق سرکش تر بوده آند , همچنان که کفار عرب که پیامبر خدا(ص ) مبتلا به 
آنان بود, نیز چنین اوصافی داشتند ۵ کار ان سا ره کم ره آیه 
درباره ایشان نازل شد: ((کسانی که کافرشدند. , چه بیمشان دهی و چه 
بیمشان ندهی ,برایشان یکسان است , نخواهند گروید)). تمام اوصاف 
رذیله ای که قرآن برای بنی اسرائیل ذکر کرده , مانند سنگدلی وخشونت 
ر در کفار عرب نیز وجود داشت به هر حال چنانچه در داستانهای بنی 
اسرائیل که در قرآن آمده است دقت ورزیم و دراسرار اخلاقی آنها درنگ 
تم دمتوخه: مین تون که انا مردمی بوده اند غرق درمادیات و فرو 
رفته در لذایذ و خوشيهايی حسی این زندگی ظاهری این قوم به چیزی 
فراتر از حس ایمان نمی اورد و جز در برابرلذتها و کمالات مادی سرتسلیم 
فرودنمی اورد و امروزه هم همین حالت را دارندهمین خصلت است که 
عقل و اراده انان راتحت انقیاد حس و ماده در اورده و تنهاچیزی را می 


فهمند که حس و ماده اجازه دهند و تنها چیزی را می خواهند که این 
دوتجویز کنند سر سپردگی در برابر حس موجب می شود که بنی اسرائیل 
هیچ سخنی را ر گر چه حق باشد وتا رصان که نب انتلا لت تن کی 
نیذیرند تسلیم در برابر ماده ,ایجاب می کند که هر چه را بزرگان ماده 
پرست و دنیا خواه آنها می خواهند ومی پسندند گر چه حق نباشد, بپذیرند 
این امر, موجب شده است که این ملت به تناقض در گفتار و کردار 
مبتلا شوند از یک طرف هر گونه پیروی و تبعیتی را چنانچه درمحدوده 
حسی آنها نگنجد به نام این که تقلیداست , گر چه این تقلید و پیروی 
درست هم باشد, نکوهش می کنند و از طرف دیگر هرگونه تبعیتی را که با 
هوسهای مادی انهاسازگار باشد, هر چند تبعیتی ناروا باشد, به نام این که 
بهره برداری از زندگی است می ستایند البته توقف طولانی آنها در مصر که 
از سوی مصریان به خواری و بندگی کشیده شده بودند و انواع شکنجه 
ها را به آنان. می-جشاندند , پسرانشان را سرمی بریدند و زنانشان را برای 
خدمت زندم نکه مین داشتند:و این ازمابشن تتر نی ازسه‌ی. بزوردکازنشان 
بود, به این موضوع کمک کرده و دامن زده است . باری , به این دلایل بود 
که بنی اسراثئیل دربرابر دستورات پیامبران و علمای خداپرست خود که به 
خیر و صلاح زندگی وآخرتشان بود, به سختی سر تسلیم فرودمی 
آوزدند. رذر این اوه توص عکيرنبها. آنان در قیال تیه جر اه وا یه 

خاطربیاورید) و در مقابل , دعوت افراد مغرض وسرکش را خیلی زود می 
پذیر فتند. امروزه نیز حق و حقیقت ,بر آثر تمدن مادیی که جهان غرب 
به ارمغان آورده ر به چنین بلایی که فیاز شده است ۳ زیرا شالوده این 
تهدن بر خن وماده گذاشته شده است. لذا ته درباره آنچه از دسترسن 
ماده به دوراست , دلیلی می پذیرد و نه در موضوعاتی که متضمن لذت 
مادی حسی است , دلیلی مطالبه می کند این موضوع بر احکام 
غرایزانسانی خط بطلان کشیده و موجب شده است که معارف والا و 
اخلاق فاضله از میان مارخت بربندد و انسانیت را به نابودی تهدیدکند و 
جامعه انسانی را به بدترین فساد وتباهی مبتلا سازد و دیری نخواهد پایید 
که پیامدهای ناگوار آن , همه جا را فرا گیرد. بحثها و پژوهشهای کامل 
اخلاقی , درست نتیجه مقابل این حالت را می دهد, زیرا نه هردلیلی 
مطلوب و پسندیده است و نه هرتقلیدی بد و نایسند توضیح این که , نوع 
انسانی , از این جهت که انسان است , با افعال ارادی مبتنی بر انديشه 
به سوی کمالات زندگی خود حرکت می کند اراده انسان تحقق نمی یابد, 
مگر این که از فکر و اندیشه برخیزد بنابراین , اندیشه تنها شالوده ای 
است که کمال وجودی ضروری بر آن استوار است لذا انسان باید از یک 
رشته تصدیقات و باورهای عملی و نظری که کمال وجودی او با 
واسطه یابی واسطه با انهاپيوند دارد, برخوردار باشد این تصدیقات 


همان قضایایی هستند که ما کارهای فردی یااجتماعی خود را با آنها 
توجیه و تحلیل مي کنیم , يا آنها را در ذهن خود می آوریم 
وسپس با اعمال خود آنها را تحقق خارجی می بخشیم این از یک سو. از 
سوی دیگر, غریزه انسان ایجاب می کندکه درباره علل حوادثئی که مشاهده 
می کند یامطالبی که به ذهن او هجوم می اورد تحقیق و جستجو کند لذا 
تا علت کاری را که می خواهد به واسطه آن ذهنیات خود راتحقق 
خارجی بخشد پیدا نکند, آن را انجام نمی دهد و هیچ قضیه نظری را نیز نیز 
تصدیق نمی کند, مگر زمانی که به نحوی برای آن علتی بیابد اين حالت 
انسان است و هرگز ازاین قاعده تخطی نمی کند و اگر هم با مواردی رو 
ی یا ی 
تفه نو طرف.هی: نود حخستجوی فلت و اطمینا روا راهن افتن به. ان 
امری فطری است وفطرت همه انسانها یکسان است و تحقق عمل 
فطری قطعی است و از همه به یکسان سر می زند. همین غربیزه , 
انسان را به کارهای فکری وعملیی وا می دارد که فراتر از طاقت و توان 
ات 
انسان بتنهایی نمی تواند با تکیه به خود و نیروی طبیعی فردی 
خویش , این کارها را انجام دهد لذاهمین فطرت , بشر را به سوی 
ژد هم اجتماعی , یعنی همان مدنیت و تمدن , پیش برده و تأمین 
نیازهای زندگی را میان افرادجامعه توزیع و تقسیم کرده است و به 
هرگروهی وظیفه ای محول ساخته است , ماننداعضای مختلف ندن 
موجود زنده که هر یک جداگانه وظیفه ای انجام می دهند اما فایده ونتیجه 
آن: مج منوا هر ان موخوز بر می گرددنیازهای انسانی پیوسته زیادتر و 
یشوه و علوم وصان رشعب گوا کی تام کرو در در 
شاخه و رشته آن ,دانشمندان و صنعتگران متخصص تربیت می شوند در 
روزگاران گذشتم , بسیاری ازعلوم و صنایع , یک علم یا یک صنعت بود ویک 
نفر عهده دار ان می شد, اما امروزه می بینیم که هر بابی از انها برای 
یک فن از فروع علوم طبیعی بود اما امروز به چندین شاخه ورشته تقسیم 
می شود و یک نفر در بیش ازیک رشته نمی تواند تخصص پیدا کند. این 
وی اه نطو اسان مارا ی کی کشا 
زمینه تخصصی خود به بحت و تحقیق در علت مسائل بیردازد و در 
رشته های دیگر, از کسی که به تجربه و مهارت او اعتماد دارد پیروی کند. 
بنابراین , بنای عقلای جامعه بر این است که در هر موضوعی ,به افراد 
کی سل احمالت ات خی ساسا اند وال ای 
موض کف برس کها اه که فسارت: اشا نات فی کب شاد شایی. که 


می تواند علت ودلیل تفضیلی آمری را بهدست. آوردمشتفلا در بی تحصیل 
و به دست آوردن آن دلیل برود ملاک کلی این امر آن است که انسان به 
جبرقکن. کلم خکه تم کندسامراین بر ان نظر قطرت م انسان با قابد 
اجتهاد کند, بعنلی چنانچه توانایی دارد مستقلا دریی علت و تحصیل ان برود, 
یا باید تقلید وپیروی کند, یعبی چنانچه خودش توانایی جستجوی علت را 
ندارد, پیروی کند و به دانای آن فن مراجعه نماید از آن جا که محال است 
قودی از احران انشایی توا تحت در ام وین اصلن کهرند کی سکس 

به انهاست ر تبحر و تخصص پید | کند , لذاهیج فردی پیدا نمی شود که به 
نحوی مقلد وپیرو نباشد و اگر کسی خلاف این را ادعا کندیا تصور کند که 
در زندگی خود از هیچ کس تقلید نمی کند, خودش را حقیر و بی ارزش 
کرده است . آری ر همم تقلید کردن در جایی که انسان می تواند علت و 
سبب چیزی را پید | کند و هم اجتهاد در جایی که انسان از عهده اش 
برنمی اید و توانایی رسیدن به علت و سبب چیزی را ندارد, هر دو از 
عوامل مهلک جامعه و نابود کننده تمدن انسانی است پیروی محض 
فقط در مورد خداوند سبحان صحیح است , زیرا او سببی است که همه 
اسباب و علل به او منتهی می شود. 





قرآن . ((نون , سوگند به قلم و آنچه می نگارند)). ((همان خدایی که به 
وسیله قلم , اموزش داد)). ‏ امام علی (ع ): خردهای دانشمندان , درنوک 
خامه های ایشان است . - فرستاده تو, سنجه هوشمندی توست وخامه ات 
, گوباترین سخنگوی توست  .‏ پیامبر خدا(ص ): روز قیامت , صاحب قلم 
(نویسنده ) را در تابوتی از آتش که برآن قفلهایی آتشین زده شده است 
می آورتذیتن می نگرند که خامه اش را در چه راهی به کار برده است ۳ 
اک در راه طاعت و خشنودی خدا| به کار انداخته بااشد , تأبوتش گشوده می 
شود و ار و رایع اک 2۳ باشد , تأابوت هفتاد خریف 
((17)) سقوطمی کن . 


قمار. 


قرآن . ((درباره شراب و قمار از تو می پرسند, بگو: درآن دوگناهی بزرگ 
و سودهایی برای مردم است و (لی )گناهشان از سودشان بزرگتر است 
). ((بر شماحرام شده است : مردار و خون و نیز قسمت کردن شما 
(چیزی را) به وسیله تیرهای قرعه )). ((ای کسانی که ایمان اورده اید, 
شراب و قمار و بتها وتیرهای قرعه پليدند (و) از عمل شیطانند پس از 
آنهادوری گزینید باشید که مار شمید همان سیطان-سی‌ ما هد با رات 

و قمار میان شما دشمنی و کینه ایجادکند و شما را از یاد خدا| داز تسا سا 
دارد پس ایا شمادست بر می دارید؟  .‏ امام رضا(ع ): میسر, همان قمار 
است  .‏ امام رضا(ع ): شطرنج و نرد و سه پر (سه در) ((18)) و هر چیز 
دیگری که با آنها برد وباخت شود, میسر است . - امام باقر(ع ), در پاسخ 
به سوّال ازشطرنج بازی , فرمود: موّمن به بازی کردن ,نمی رسد. ‏ امام 
صادق (ع ) , در پاسخ به سوال بکیراز شطرنج بازی , فرمود: موّمن , چندان 
سرگرم است که به بازی نمی رسد. ‏ امام علی (ع ): هر چیزی که از یاد 
خداغافل گرداند , آن چیز در شمار میسر است . - امام صادق (ع ), درباره 
آیه ((و اموالتان را میان خود به ناروا مخورید)), فرمود:قریش بر سر زن و 
مال خود با یکدیگر قمارمی زدند و خداوند عزوجل آنفا را آخ انن: کار نهن 
فرمود. - سکونی : امام صادق (ع ) از خوردن گردویی که کودکان از برد و 
باخت به دست اورده باشند, نهی می کرد و می فرمود: آن حرام است  .‏ 
امام باقر(ع ): امام سجاد(ع ) از خوردن گردویی که کودکان با برد و 
باخت به دست اورند, نهی می کرد و فرمود: آن حرام است . - امام 
رضا(ع ): هنگامی که سر حسین بن علی (ع ) را به شام بردند, پزید که 
خدایش لعنت کند, دستور داد آن را در ۳ گذاشتند و سفره 
انداختند آن ملعون بااطرافیان خود شروع به خوردن غْزذا| ونوشیدن 
شراب کردند و خوردن که تمام شد,دستور داد سر را میان تشتی زیر 
تخنسش گذاشتند و روی تخت تخته شطرنح زا بهن کرد و بزیة .ملعون به 
شطر نح بازی نشست ومرتب نام حسین و پدر و جد او, صلوات اللّه 
علیهم ,را می برد و با تمسخر از آنان یادمی کرد و هر گاه از رقیب خود 
ق: تاد رشب ای ی انیت مه بارقی وید و ان ام بافیماتده انا 
کنار نشت روی زمین می ریخت پس , هر کس که شیعه ماست ,باید از 
شراب خواری و شطرنح بازی دوری کند. ‏ هنگامی که ایه ((انما الخمر 
و المیسرنازل شد)), از رسول خدا(ص ) درباره میسرپرسیدند, حضرت 
فرمود: هر چیزی , حتی تاسهای تخته نرد و گردو, که با آن برد وباخت شود 
عرض شد: ((انصاب )) چیست ؟ فرمود: آنچه برای خدایانشان , ذبح می 


رود ی تفگ راز لاه )یوت ۲ فوسمت ها کش له آها: 
قرهفی اند ات حییافیر خدارص )۱ خداوند شر ات و قماره کوته ([(19)) 
را بر من حرام کرد. 


نومیدی از رحمت خدا: 


نومید. قرآن . ((ای پسران من , بروید از یوسف و برادرش جستجوکنید و 
از رحمت خدا| نومید مباشید , زیرا جز گروه کافران کسی از رحمت خدا| 
نومید نمی شود)). ((گفت : چه کسی , جز گمراهان , از رحمت 
پروردگارش نومید می شود؟ . ((انسان از دعای خیر خسته نمی شود و 
چون آسیبی به او رسد, مایوس (و) نومید می شود)). - امام علی (ع ): در 
شگفتم از کسی که استغفار را با خود دارد و با این وصف , نومیدمی شود. 
- تا زمانی که در توبه باز است , از گناه خود نومید مشو. ‏ پیامبر خدا(ص 
): گنهکار امیدوار به رحمت خدای متعال نزدیکتر به رحمت است , تا عابد 
نومید گشته  ,‏ امام علی (ع ): , باعث تفریط وتقصیر کاری می 
شود. ‏ در مناجات شعبانیه ‏ : الهی ! ! نومیدی ویاس را بر گمان نیکم (به 
تو) چیره نمی گردانم و امیدم را از بزرگواری و بخشش زیبای تو, نمی برم 
۰ خدای متعال فرمود: فرمانبرداران آزمن , در میهمانی من هستند و 
سپاسگزاران ازمن ن , در فزایندگی من و یاد کنندگان من , درنعمت من و 
نافرمانان خود را از رحمتم ,نومید نمی گردانم اگر توبه کردند, من دوست 
انها هستم و اگر (مرا) بخوانند,جوابشان دهم  .‏ امام صادق (ع ), به نقل از 
حکیمی ,می فرماید: نومیدی از رحمت خدا, سردتراز زمهریر است  .‏ 
امام علی (ع ), در بخشی از خطبه خود دردعای باران ر می فرماید: 
بار خدایا! کوههای ما (از خشکی ) شکاف برداشته است دراین هنکام که 
مردمان از همه جا نومیدند وابرها نمی بارند, تو را می خوانیم , زی را 
تویی که ((باران را پس از نومیدی خلق , فرومی فرستی و۳ 
خویش را می گسترانی و تو حاکمی ستوده ای )). - نیز به همین مناسبت , 

: بار خدایا! ما را ازبارانت سیراب ب گردان و از نومیدان ,ر قرارمان مده  .‏ 
در بخشی از سفارش خود به فرزندبزرگوارش حسن (ع ), می فرماید: 
بدان که آن کسی که خزانه های آسمانها و زمین دردست اوست به تو 
اجازه دعا کردن داده است و اجابت نمودن آن را ضمانت کرده است 
پس , مبادا تاخیر در اجابت او تو رانومید گرداند, زیرا که دهش به اندازه 
نیت بستگی دارد. ‏ سپاس و ستایش خدای را در حالی که نه از رحمت 
او نومیدم و نه از نعمت او بی بهره و نه از امرزش او مایوس . 


نهی از نومید کردن از رحمت خدا. 


پیامبر خدا(ص ): خدای تبارک و تعالی فرمود: ای فرزند آدم ! مردم را 
از رحمت خدای متعال نومید مگردان , در حالی که آن را برای خودت امید 
داری . - روز قيیامت خداوند, نومید کنندگان (ازرحمت حق ) را در 
حالی بر می انگیزد که سیاهی چهره شان بر سفیدی آن غالب است و گفته 
می شود: اینان نومید کنندگان ازرحمت خدا هستند. - امام علی (ع ): فقیه 
به تمام معنا, کسی است که مردم را از رحمت خدا نومیدنگرداند و از 
فضل و بخشایش خدا,مایوسشان نسازد و از مکر و عذاب خدا| هم راسوده 
خاطرشان نکند. - در بخشی از سفارش خود به فرزندبزرگوارش حسن (ع 
), می فرماید: ای فرزندم ! هیچ گنهکاری را نومید مکن , زیراای بسا 
کسی که عمری گناه می کند, امافرجامش به نیکی ختم می شود و ای 
بساکسی که عمری عمل می کند, لیکن در پایان عمرش گرفتار فساد 
می شود و رهسیار دوز خ فی کردد, بناه به:خدا از انش دوزخ... 


کسی که از رحمت خدا محروم است . 


قرآن ۰ ((و کسانی که آیات خدا و لقای او را منکر نشندند: آنان از رحمت 
من (محروم و) نومیدند و ایشان را عذابی پردرد خواهد بود)). ‏ امام علی 


(ع ): کسی که آگاهانه گناه کند,مستحق بخشش نیست و کسی که 
ناآگاهانه گناه کند, از گناه مبراست . 





قناعت. . 


قران . ((هر کس , از مردیازن , کار شایسته کند و موّمن باشد, قطعا 
او را با زندگی پاکیزه ای ,.حیات (حقیقی )می بخشیم و مسلما به آنان بهتر 
از آنچه انجام می دادند ,پاداش خواهیم داد)). در مجمع البیان" آضزاه است 
را اه اب و ات ی ول 
ابن عباس و سعید بن جبیر وعطا که گفته اند: منظور از زندگی پاکیزه 
روزی حلال است دوم , قول حسن و وهب که گفته اند: به معنای قانع و 
راضی بودن به قسمت خداست این قول از پیامبر(اص )روایت شده است . 
ما ی و اه رس از هط وی یت ۷ 
فرمود: مقصود,قناعت است  .‏ خوشا به حال کسی که به یاد قیامت 
باشدو برای روز حساب کار کند و به کفاف ود کی قانع باشد و از خدا 
خرسند. - درباره خباب بن ارت , فرمود: خداوندخباب بن ارت را 
بیامرزد , که با رغبت مسلمان شد و با طیب خاطر هجرت کرد و به کفاف 
زندگی قانع و از خدا خرسند بود ومجاهد زیست . - چونان کسی مباش که 
بدون عمل به آخرت امیدوار است در دنیز چون پارسایان سخن می گوید, 
اضا بت صا نود دنیا خواهان عمل می کند اگر از دنیا چیزی به او داده شود, 
سیرنمی گردد و اگر داده نشود ,ر خرسند و قانع نیست  .‏ به خدا سوگند - 
سوگندی که در آن مشیت خدا را مستثنی می کنم - نفس خود راچنان 
ریاضت و پرورش دهم که به گرده نانی , اگر بتواند به دست آورد, شاد 
گردد و به نانخورش نمک بسازد. ‏ در وصف پیامبران , می فرماید: 
اماخداوند سبحان فرستادگان خود را دارای اراده هایی نیرومند قرار داد و 
از نظر ظاهرضعیف و تهیدست , اما توام با قناعتی که دلهاو چشمها را 
پر از بی نیازی می کرد, هر چندفقر و ناداری آنها, چشمها و گوشها را 
ازناراحتی لبریز می ساخت . ی فد و ون - نیکو 
بهره ای است قناعت . - امام حسن (ع ): بدان ۱90 
خرسندی , بیشتر از مردانگی داد و دهش است  .‏ امام علی (ع ): از 
آزمندی خود با قناعت ,انتقام بگیر, همچنان که از دشمنت با تقاص 
,انتقام می گيري . - شاکرترین مردم , قانع ترین آنهاست وناسپاس ترین 
آنان از نعمتها از هه رین نها - آدمی را ملک قناعت و نعمت خوی نیک , 
بس است  .‏ چه زیباست برای انسان , که به اندک بسازد و فراوان 
ببخشد. ‏ هر که نفسش قانع باشد, او را در پاکی وخویشتنداری پیاری 
رساند. ‏ از بلند همتی است , پایبندی به قناعت . _ از عزت نفس است , 
پایبندی به قناعت . _ قناعت شمشیری است که کند تمي شود. - یامیر 
خدا(ص ): ان امت من ,اشخاص قانعند و بدترینان آنها, طمعکاران . 


بهترین مومنان , شخص قانع است وبدترین آنها, شخص طمعکار. ‏ امام 
باقر(ع ): علی (ع ) مقداری خرمای دقل ((20)) تناول کرد و سپس روی 
آن آب نوشید و بعد دستی پر شکم خود زد و فرمود:هر که آتش وارد آن 
کند, خدا او را دورگرداند آن گاه به این بیت تمثل جست . تو هر گاه 
ی شکم و شرمگاهت رابرآوری . منتهای نکوهش و رسوایی به بار 
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توانگری در قناعت است . 


- پیامبر خدا(ص ): قناعت , ثروتی است تمام آنشدنی  .‏ امام علی (ع ): 
قناعت , توانگری آرق: توانگری را جستم و آن را جز درقناعت ِ 
قانع باشید تا توانگر شوید. ‏ قناعت , توانگري است و میانه زوی ۱ 
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باقر یا صادق (ع ): کسی که به آنچه خدا روزیش کرده قانع باشد, او 
ازتوانگرترین مردمان است . - خدای متعال به داود(ع ) وحی کرد: من 
و 
از اين رونمی یابندش . 


آنچه باعث قناعت می شود. 


- امام باقر(ع ): با دوری کردن از آزمندی ,در آستان قناعت بار افکن و 
با برگزیدن قناعت بر کوه آزمندی را یس بزن . - امام صادق (ع ): به 
ناتوانتر از خودت ,بنگر و به توانگر از خویش , منگر, زیرا که این کار, تو را 
به به انچه قسمت تو شده است قانع تر می سازد. ‏ امام علی (ع ): قناعت , 
به اندازه خویشتنداری و عزت نفس بستگی دارد. کر تاو 
قناعت هرگز پیدانمی شود. - کسی که عاقل باشد, قانع است . - برای 
کسی که خود را بشناسد , شایسته است که به قناعت و عزت نفس چنگ 
درزند. 


میوه قناعت . 


- امام اعتقم (ع : میوه قناعت , میانه روی درکسب و کار است و 
خویشتنداری , از دست دراز کردن سوی مردم . - میوه قناعت , عزت 
است . - بهترین کمک برای خودسازی , قناعت است  .‏ کسی که به اندک 
قانع نیست , چگونه می تواند خودسازی کند. امام حسین (ع ): قناعت , 
مایه آسایش تن است . - امام علی (ع ): کسی که قانع باشد,اندوهگین 
نشود. - امام رضا(ع ), در پاسخ به این سوال که قناعت چیست , 
فرمود: قناعت , باعث خویشتنداری و ارجمندی و اسوده شدن اززحمت 
فزونخواهی و بندگی در برابر دنیاپرستان است راه قناعت را جز دو کس 
,نپیماید: یا عبادت پیشه ای که خواهان مزدآخرت است ,يا بزرگواری 
که از مردمان فرومایه دوری می کند. ‏ امام علی (ع ): با قناعت است , 
که عزت به دست می آید. - امام علی (ع ) شنید که شریح در روزگارعهده 
داری مسند قضاوت از سوی آن حضرت ,ر خانه ای خریده است پس نامه 
ای به او نوشت و در آن چنین فرمود: اين خانه را این فریب خورده آرزو از 
این کسی که اجل او را از این خانه بیرون می برد,خریداری کرد به بهای 
خارج شدن از عزت قناعت و وارد شدن به ذلت خواهش و پستی ۰ پیامبر 
خدا(ص ): به آنچه داده شده ای قانع باش , تا حسابت سبک شود. ‏ امام 
صادق (ع ): کسی که به معاش (وروزی ) اندک خدا خرسند باشد, خداوند 
به عمل اندک او خرسند شود. ‏ امام علی (ع ): برای سالم ماندن دینتان 
ربه اندکی از دنیای خود قانع باشید, زیرا که مومن را اندک کفاف دنیا, قانع 
می سازد. - در بخشی از سفارش خود به فرزندبزر‌گوارش حسین (ع ), 
می فرماید: هیچ ثروتی فقرزداتر از خرسندی به قوت ,نیست و هر که 
به کفاف ژق کون بسنده کند,بزودی به آسایش دست یابد و زندگی آسوده.و 
مرفهی به دست آورد. - کسی که نفسش قانع باشد, در عین تنگدستی با 
عزت باشد. ‏ خوشترین زندگی را کسی دارد, که خداوند سبحان قناعت 
ارزانیش دارد وهمسری پاک و شایسته نصیبش گرداند. ‏ قناعت , 
گواراترین زندگی است . 


کشت که مد اتیک قانه ناهد 


_ امام علی (ع ): کسی که اندک قانعش نکند رمال بسیار سودش ندهد. ۳ 
کسی که به اندک دنیا قانع نباشد, ثروت بسیار آن , هر چه هم گرد آورد, او 
زا بی تباز تشاد آق فررتد ادم ! اکر از دنبا سه قدری که تورا کفایت 
کند.عهاهی , بداق که کسترین ریا کمایتت‌مستی کید هاگن ار فنا ه 
اندازه ای که تو را کفایت کند نخواهی , بدان که همه دنیا هم بسنده ات 
نخواهد کرد. ‏ مردی به امام صادق (ع ) شکوه کرد که طلب روزی می کند 
و به دست می اورد, اماقانع نمی شود و نفسش بیشتر از ان از اومی 
طلبد و عرض کرد: مرا چیزی بیاموزید,که مشکلم را حل کند حضرت 
فرمود: اگر آن اندازه که کفایتت می کند تو را بی نیاز سازد,کمترین چیز 
دنیا بی نیازت می سازد و اگرآنچه تو را بس می کند بی نیازت نسازد, همه 
دنیا هم تو را بی نیاز نمی گرداند. - امام صادق (ع ): به آنچه خداوند 
قسمت تو کرده قانع باش و به آنچه دیگران دارندچشم مذوز و آنچه را که 
بدان نمی رسی آرزو مکن ,ر زیرا کسی که قانع باشد, سیرمی شود و 
کسی که قانع نباشد, سیر نمی شودو به فکر بهره اخرتت باش . از 
جمله وحیهای اسفاتف. این بود. : اگربرای آذقیز اد دو رودخانه طلا و نقره 
جریان پابد باز خواهان سومی است ۰ ای آدمیزاد! شکم تنو, در حقیقت 
, دریایی ودره ای است که آنها را چیزی جز خاک پرنمی کند ((21)) . 


اناد اس 


ی 


قران : ((بنابراین به دعوت پرداز و همان گونه که دستوریافته ای ۳ 
اتنضاز جی کن ). ((پیس « همان گونه که دستور یافته ای ایستادگی کن 
وهر که با تو تویه کرده (نیز چنین کند) و طغیان مکنید که او به آنچه انجام 
می د هید بیناست ). حجسن ۰ چون آیه ((پس همان گونه که دستور یافته 
ای ایستادگی کن )) نازل شد,فرمود: آماده شوید! آماده شوید!! از آن پس 
خنده در چهره او دیده نشد. ‏ پیامبر خدا(ص ), در پاسخٌ_ سفین بن عبدالله 
ثقفی که پرسید به چه چیزی بایدچنگ در زد, فرمود: بگو ((پروردگار من 
خداسته ۱ج آن. گاه (یر. این کفته. )۷ ایستادگی کن . - امام علی (ع ): 
عرض کردم : ای رسول خدا, مرا سفارشی فرما فرمود: 
پگو((پروردگار من خداست )) و آن گاه (بر این گفته ), ایستادگی کن من 
: پروردگار من خداست و توفیق جز از خدا نخواهم , به اوتوکل می 
کنم و به سوی او باز می گردم رسول خدا فرمود: علم گوارایت باد, ای ابا 
الحخشن ,که داتش را خوب نوشیدی و از آن: نیکوسیر اب کشتی. : - آمام 
صادق (ع ): موّمن در دین و در نیکوکاری پایدار. - امام علی 
(ع ): بدانید, که خدای تبارک وتعالی از بندگان بی ثبات و دمدمی مزاج 
خودنفرت دارد پس از حق و دوستی با حق جویان دور نشوید, زیرا کسی 
که دیگران رابه جای ما بگیرد هلاک شود. ‏ کار کنید, کار کنید, ان گاه به 
پایانشان رسانید و ایستادگی کنید بدانید که آنچه ازییش مقدر شده بود 
به وقوع پیوست وقضای محتوم الهی , اندک اندک پدیدارگشت و من از 
وعده خدا و حجت او سخن می گویم خدای متعال فرموده است : ((کسانی 
که گفتند پروردگار ما اللّه است و آن گاه ایستادگی کردند , فرشتگان بر 
آنان فرودمی: آیتذ ) و شما هم گفتید: ((پروردگار ما الله است ۹9 
(عمل به [ کتاب او و راه آشکار فرمان او و راه ۹ عبادت 
او,ایستادگی ورزید و از آن بیرون نروید و درآن بدعت مگذارید و از آن 
تخلف نکنید. ‏ بالاترین خوشبختی , استقامت دین (یاپایداری در دین ) است 
_ چگونه مستقیم و درست باشد کسی که دین او مستقیم و درست نیست 
- پیامبر خدا(ص ): اگر چندان نمازخوانید, که چون کمان خمیده شوید و 
۱ روزه گیرید, که چون زه کمان باریک گردید, اما دو را بیشتر از یک 


دوست داشته باشید ر له درستبی نرسیده اید. 
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قرآن . ((و اگر (مردم ) در راه درست ایستادگی کنند, قطعاآب گوارایی 
بدیشان 4 ((محققا کسانی که گفتند: پروردگار ما خداست 
,سپس ا تا کت کردند, بیمی بر آنان نیست شوم نخواهند شد)). ((در 
حقیقت کسانی که گفتند: پروردگار ما خداست ,سپس ایستادگی کردند, 
قرشتحان بز اآنان فرود.می. ایتد(و. فی. کویتد): ((هان بنم غدذارند .و مین 
مباشید و به بهشتی که وعده یافته بودید, شاد باشید)). ‏ پیامبر خدا(ص ): 
اگر ایستادگی کف تکار هی شون یمام علی. (ج ): هر که ایستادگی 
کند, ره به بهشت برد و هر که بلغزد, به دوزخ درافتد. - ایستادگی در راه 
راست , موجب به سلامت رستن است  .‏ هر که به ایستادگی (در راه حق 
) چنگ در زند, سلامت به او چنگ آویزد. ‏ سالم ماندن , توام با ایستادگی 
است  .‏ کسی که خواهان به سلامت رستن است ,ایستاد گی را از کف 
ننهد. ‏ بر تو باد پایداری در راه راست , زیرا که این کار, به تو کرامت 
می بخشد و سرزنش رااز تو باز می دارد. - هیچ طربقه ای , سالمتر از 
راستی نیست ,هیچ راهی , ارجمندتر از راستی (و ایستادگی در راه حق ) 
نیست  .‏ هر که خواهان سالم ماندن (از مهلکه ها)است , خود را ملزم به 
پیمودن. راه راست. وایستاد کی در آن گرداند. ‏ کسی که به ایستاد کی دز 


راه راست ادامه دهد , به سلامت رهد. 


فتااین: 


قیاس در دین . 


- پیامبر خدا(ص ): در دین قیاس به کارنبرید, زیرا دین قیاس ناپذیر 
است ونخستین کسی که قیاس کرد, ابلیس بود. ‏ هر که حدیث مرا با نظر 
خودش قیاس کند ,ر هر اینه مرا متهم کرده است  .‏ بنی اسرائیل به هفتاد و 
یک فرقه تقسیم شدند و امت من یک فرقه بیشتر از آنهاخواهد داشت , که 
در میان آنها هیچ فرقه ای برای امت من زیانبارتر از گروهی نیست که در 
دین با رای خود قیاس به کار می برند و درنتیجه حرام خدا را حلال می کنند 
و حلال خدارا حرام  .‏ امام باقر(ع ): ای زراره ! از کسانی که دردین 
مکلفند, رها کرده اندو خود را درباره انچه بدان مکلف نیستند, به رنح 
و زحمت می افکنند. ‏ امام صادق (ع ) به ابو حنيفه فرمود: ازخدا بترس و 
دین را با رای خودت قیاس مکن , زیرا نخستین کسی که قیاس 
کرد ,ابلیس بود آن گاه که خدای متعال به اودستور سجده (بر آدم ) داد و او 
گفت : من ازاو بهترم , مرا از آتش آفریده ای و او را از گل . حضرت 
سس پرسید. ادرار پلید است یامنی ؟ ابو حنیفه گفت : ادرار حضرت 
فرمود:پس , بنا به روش قیاس تو, باید برای ادرارغسل کرد نه برای منی , 
در حالی که خدای متعال , غسل را برای منی واجب فرموده است , نه 
برای ادرار. ‏ امام علی (ع ): هر که خود را در معرض قیاس قرار دهد, 
همه عمرش را در شبهه واشتباه به سر برد و هر که با رای , به دین 
خداتن دهد و دیانت پيشه کند, در تمام عمرغرق باطل و گمراهی باشد. 


پارورقی ها 


ی یعنی مردم ۳ و فلز و۴ کردند ۲۳ 
پول و رشوه حق را از آنان خریدند به عبارت دیگر, کارها را در جای خود 
قرار ندادند و مناصب دولتی وحکومتی را به افرادی که استحقاق و 
شایستعی آن راردا رتدتشسباردنخ و کارهای دی مدای آنها بر اسان امبال 
و خواهشها واغراض فاسد پیش می رفت لذا مردم میراتث و حقوق را, 
مانندکالا, با پول خریداری می کردند سپس فرمود: ((انان را به راه باطل 
سوق دادند و مردم هم پیروی کردند)), یعنی انان را در مسیرباطل 
انداختند و نسلهای بعد هم که روی کار می امدند, چون براساس همان 
شیوه باطل نشو و نما یافته بودند, تصور می کردندکه روشی حق و 
درست است و لذا از پدران و گذشتگان خودییروی می کردند و همان 
شبوه آنان را فی بیهودند. 3- بیت زیر از گلشن راز اشاره به همین معنا از 
حدیت دارد. سیه رویی ز ممکن در دوعالم جدا هر که تشد .هلاه اعلم . 4- 
سبب نزول این آیه این بود که عده ای از موّمنان تهیدست , به نام 
اصحاب صفه , در مدینه زندگی می کردند و رسول خدا(ص )شخصا به 
آنان رسیدگی می کرد و مقربشان می داشت و درکنارشان می نشست 
و با آنان دمخور بود افراد ثروتمند و غرق درناز و نعمت بر اين کار پیامبر 
خرده می گرفتند و می گفتند: آنان رااز خود بران روزی که یکی از 
همین اصحاب صفه به پیامبرچسبیده بود و با ایشان صحبت می روز 
مردی از انصار به حضرت گفت : اینان را از خودت بران و دور کن در این 
هنگام آیه ((ولاتطرد )) نازل شد نقل به اختصار از بحار, 72/8 5- خریف 
در روایات به یک سال و هفتاد سال و هزار سال تفسیرشده است . 6- 
عراقی می گوید: ۳۳۹9 ابو نعیم در حلیه و بیهقی در زهد وخطیب 
در تاریخ , از حدیث سوید بن حرث با سندی ضعیف نقل کرده اند (مراجعه 
کنید به حاشیه المحجة البیضا). 7- اين حدیثت را ابن عبدالبر در علم و 
مختصر (ص 120) از علی بن ابی طالب از پیامبر(ص ) اورده است در 
سنن دارمی , ج1 ,ص 89, نیز به سندش از یحیی بن عباد از علی (ع ) 
آورده است در تیسیر الوصول , 4 , ص 162, از علی (ع ) نقل کرده و 
گفته است رزین ات ۳ را آورده است (مراجعه کنید به حاشیه المحجة 
البیضا. 8- هوس : نوعی از جنون و سبک مغزی , هذیان . 9- جرهم : تیره 
ای است از یمن که در مکه سکنا گزیدند و حضرت اسماعیل , پسر آبراهیم 
(ع ), از میان آنان زن گرفت و بدین سان با هم خویشاوند شدند 
این قبیله سپس در حرم دست به خلافکاری و کجروی زدند و لذا خداوند 


بزرگ , آنها را نابود کرد(لسان العرب ,ج 12, ص 97). 10- این هفت 
خانه زک ر ان گونه در .باتوشت المیزان آمده است ,عبارتند از 1 - کعبه 
2 _ مارس بر فراز کوهی در اصفهان 3 مندوسان در کشور هند 4 - 
نوبهار در شهر بلخ 5 - بیت غمدان درشهر صنعا 6 کاوسان در شهر 
فرانه خراسان. 7بخانه ای ترمنغعات کش جین, : 11 کناره دربا که 
اب زیر ان را خورد_ و خالی کرده است , لبه زیرخورده رود. 12 - در متن 
حدیث یحوم و حوم آمده است حوم و حومان به معنای دوران و چرخش 
اس مراد از کر سیر شم کنو هم کرد تفص اس اشست کر 
از هواها و خواهشهای نفس خود پیروی می کند و تمام کوشش او این 
است که نفسش را راضی کند و مراداز چرخیدن معتدل بر گرد دل 
خویش , اشتغال او به تزکیه و پاک کردن دلش از طریق زهد و تعبد 
است و مقصود از چرخیدن پیشی گیرنده به سوی خوبیها و خیرات بر گرد 
پروردگارش , این است که خود را برای خدا خالص می گرداند و همواره به 
باد اوست و غیر او را از یاد می برد قا 2 ندارد 
ومقصدی جز او ندارد ۳ المیزان «ح ب 17 ض‌ 50 13- حاضرین : نام 
تس اشت مایت ی سا رشان رانا شم لب ساسا 
سرسختی هر یک از متخاصمین در ادعای خود, از رای درست منحرف 
نشود, یا چنان پرهیبت و صلابت باشد, که طرفین دعوا در محک زدن او 
برای این که ببینند رشوه می پذیرد يا نه وایا تطمیع و تهدید در او اثر دارد 
يا نه , طمع نکنند. 16- زبان و دل . 17- خریف : یک فصل , یک سال , 
هفتاد سال , هزار عام که هر عام هزار سال است - مجمع البحرین . 18- 
در متن حدیت ((اربعة عشر)) امده است برای اطلاع بیشتر در این 
تایه ات ساو ال توار خفشسه الوقا ام .19 
کوبه : نرد, طبل و دهل , بربط , طنبور, یا مجموع نرد و شطرنج وطبل 
کوچک - مجمع البحرین . 20- دقل : پست ترین نوع خرما (القاموس 
النحهتا نج 3,ر.ص 376). 21- گفت : چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر 
دبا خی و 
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قرآن . ((پس همه فرشتگان یکسره سجده کردند مگر ابلیس که تکبر نمود 
و از کافران شد)). ((فرمود: از آن (مقام ) فرو شور, تو را نرسد که 
۳ (جایگاه ) تکبر نمایی پس بیرون شو, که تو ازخوارشدگانی )). - امام 
علی (ع ): زنهار از تکبر که آن بزرگترین گناه و نکوهیده ترین عیبهاست 
وزیور ابلیس است . - پیامبر خدا(ص ): از تکبر دوری کنید,زیرا ابلیس را 
تکتر مات که نم ادج سوم نم آهام علی ع ان کارت که خرا 
باابلیس کرخشد کیرید آن گاه کف ریم حاطرلحظه ای بکس, کار طولانن « 
کوشش طاقت فرسای (عبادی ) او را بر باد داد! پس , بعد ازابلیس (با ان 
همه مقامی که داشت ) کیست که با معصیتی چون معصیت او از خشم 
وکیفر خدا ایمن باشد؟ . - پس , آتشهای عصبیت و کینه های جاهلیت را که 
در دلهای خود دارید ها موش کنید, زیرا که این نخوت و غرور دروجود 
شخص مسلمان از تلقینات و نخوتها وفسادها و و سو سه های شیطان است 
کلاه فروتنی بر سر کنید و گردنفرازی را زبرپایتان فکنید و گردنبند تکبر را 
از گردن خویش , باز کنید و فروتنی و افتادگی راپاسگاه مرزی میان خود و 
دشمنتان شیطان قرار دهید. - از کیفر و خشم و عذابهای سخت خدا که به 
امتهای گردنکش پیش از شمارسیده , عبرت گیرید و از عوامل تکبر زا به 
خدا پناه برید, همان گونه که از بلاها 0( 
می برید. - زنهار, زنهار! از عاقبت وخیم زورگویی و ستم در این دنیا و 
آن جهان و ازفرجام ناگوار تکبر, زیرا که اين خصلتها دام بزرگ و نیرنگ 
عظیم شیطان است , که چونان زهرهای کشنده در دلهای مردان فرومی 
روند هرگز چیزی مانع نفوذ انهانمی شود و هیچ کس از انها در امان نیست 
رنه عالم به خاطر علمش و نه تهیدست به سبب جامه فرسوده اش . - 
پیامبر خدا(ص ): از تکبر بپرهیزید,زیرا گاهی با پوشیدن ردایی هم , به 
انسان کبردست می دهد. _ امام صادق (ع ): تکبر گاهی در دون پایه ترین 
افراد جامعه از هر قشری یافت می شود روزی رسول خدا(ص ) از یکی 
ازکوچه های مدینه می گذشت زن سیاهی دروسط کوچه سرگین جمع می 
کرد به آن زن گفتند: از سر راه رسول خدا(ص ) کنار برو زن گفت : 
راه پهن است یکی از مردم خواست او را کنار زند, رسول 0 
فرمود:رهایش کن , او زن گردنکشی است . - امام باقر(ع ): هیچ 
ها 
باشد یا زیاد , از خردش کاسته شود. _ امام علی (ع ): از تکبر حذر کن ر که 
آن ۰ طغیان ونافرمانی خدای مهربان است  .‏ تکبر خصلتی مهلک 
,ر کسی که بخواهد با این خصلت , خود را زیاد کند, کم شود. ‏ زشت 


۰ دنت اد ِِ علی (ع ): را 70 از 1 
(بگویم ) که خداوند او را در تاریکیهای زهدانها و غلافهای پرده ها از نطفه 
ای ريخته شده , افرید تا این که اندامی به اعتدال یافت و رشد کامل یافت 
, گردنکشانه (از حق )رمید و گریخت  .‏ پیامبر خدا(ص ): از تکبر 
دوری کنید,زیرا که بنده پیوسته تکبر می ورزد, تا جایی که خدای عزوجل 
می فرماید: نام اين بنده مرادر میان متکبران و گردنکشان بنویسید. ‏ 
آدمی پیوسته تکبر می ورزد و پیش می رود., تا جایی که از شمار 
گردنکشان قلمداد می شود و بر سرش و اه 
امام علی (ع ) ,در وصف پرهیزگاران ,می فرماید: اگر از کسی دوری 
می کند ر به خاطر دنیا زیر و پاکدامنی اوست و اگر به کسی نزدیک 
می شود, از سر خوشخویی ومهربانی است , نه دوری کردنش از روی 
تکبر و نخوت است و نه نزدیک شدنش به آهنگ مکر و فریب  .‏ از پست 
ترین حالات زمامداران درنزد مردمان درستکار, این است که گمان رود 
آنارن شتیفته خووشتایی حکشته. اند و کرد ارشانسیه کیت تفن ود بت درو 
فضیلت رسول اکرم (ص ), می فرماید:خداوند در زمانی او را 
برانگیخت بر که مردم در وادی حیرت گمراه بودند و در فتنه وقساد 
سامت نو وا و رهونتوا , انهارا شیفته و منحرف کرده بود و کبر و 
نخوت ,به لغزششان کشانده بود. ‏ راستی ,که من از آن گروهی هستم 
که در راه خدا| سرزنش هیچ سرزنشگری فرانان کار کر :نفی: افتتد 
گردنفرازی نمی کنند وبرتری نمی فروشند و خیانت نمی ورزند وفساد 
و تباهی نمی افرینند. 


کبریا مخصوص خداست . 


قران ۰ ((اوست خدایی که جز او معبودی نیست , همان فرمانروای 
پاک , سلام , مومن , نگهبان , عزیز, جبار,متکبر پاک است خدا از آنچه (با 
او) ری می گردانند)). ((و 7 آسمانها و زمین بزرگی "7 آن 0 و 
کیریا و رک , خاص خداوند, 9 است . - امام علی (ع ): 
سپاس وستایش خدایی را که ردای کر و کبربا بر تن کرد و این دوخصلت 
را برایر خود برگزید, نه برای آفریدگانش و آنها را برای غیر خود قدغن 
وحرام گردانید و به خاطر جلال و عظمت خود این دو صفت را ِ 
خویش )بر گزید. - امام حسن (ع ) , در پاسخ کسی که به ایشان گفت : 
وجود تو تکبر است , فرمود:هرگز, تکبر تنها از آن خداست اما در 
,.عزت است خدای متعال فر موده است :((و عزت از آن خدا و پیامبر او و 
مان است ااساهم باقع سردا کات هیک برع 
تصاحب ردای خدا با اومی ستیزد. ‏ پیامبر خدا(ص ): خداوند, جل و 
علا,می فرماید: کبریا, ردای من است و بزرگی تن پوش من پس هر که بر 
کی ار انلها تام پستزیی آه را در اس افکنم ‏ آماه صادق (ع ) 
کبر, ردای خداست پس هرکه بر سرچیزی از 2 با خدا| کشمکش کند 
خداوند او را در آتش سرنگون سازد. ح‌ امام علی (ع : اگر بنا بود ۳۹ 
نف اخفی از رفاسم رفصف سیر وه زا این وحضت..را چه 
خاصگان از انبیا واولیای خود می داد اما خدای سبحان , تکبررا برای 
آنان تافو داشت و کرو ی راسزاشان مدید 


معنای کبر (1 


قرآن . ((پس چرا هر گاه پیامبری چیزی را که خوشایند شمانبود برایتان 
آورد, کبر ورزیدید؟ گروهی را دروغگوخواندید و گروهی را کشتید)). ((به 
زودی کسانی را که 7انر زمین بناحق تکبرمی ورزند, از آیاتم رویگردان 
سازم (به طوری که ) اگر هرنشانه ای را (از قدرت من ) بنگرند, بدان 
ایمان نیاورند)). اساتن: که در آنها کبر به معنای گردنفرازی در برابر 
خدا ستحان ‏ ااس اسکم رنه اه و شنت آص ی ره - پیامبر 
خدا(ص ): ای ابوذر! هر کس بمیردو در دلش زذره ای تکبر باشد, بوی 
بهشت رااستشمام نمی کند مگر این که پیشتر توبه کندعرض کرد: ای 
رسول خدا! من زیبایی رادوست دارم , حتی دوست دارم بند تازیانه ام و 
دوال کفشم زیبا باشد آیا از اين حالت بیم کبر و خود پسندی می رود؟ 
فرمود: دلت ر آخکوته هی بانی. ۶ عزض. کرد؛ آن: زا شناسای حق و آرام 
گرفته بدو, می یابم فرمود: پس این حالت , کیر نیست بلکه کبر, آن است 
که حق را فروگذاری و به ناحق روی آوری و به مردم با اين دید نگاه کنی 
که هیچ کس آبرویش چون آبروی تو وخونش چون خون تو, نیست . - 
کسی که در دلش زذره ای تکبر باشد,به بهشت نمی رود مردی عرض کرد: 
انسان دوست دارد که جامه اش زیبا و کفشش زیباباشد حضرت فرمود: 
خداوند, زیباست وزیبایی را دوست دارد کبر سرکشی در برابرحق و حقیر 
شمردن مردم , است . - امام باقر يا امام صادق (ع ): کسی که در دلش 
به اندازه دانه خردلی کبر باشد, به بهشت نمی رود محمد بن مسلم می 
گوید من استرجاع کردم (جمله (زانا لله و انا الیه راجعون )) را بر زبان 
آوردم ) حضرت فرمود: چه شده است که استرجاع می کنی ؟ عرض کردم 
: به سبب سخنی که از شماشنیدم حضرت فرمود: ان طور که تو 
تصورکردی , نیست بلکه مقصودم انکار (حق )است , در حقیقت 
مقصود از کبر, انکار است  .‏ امام صادق (ع ) به عبدالله بن طلحه فرمود: 
رسول خدا(ص ) فرمود: هر بنده ای که به اندازه وزن دانه خردلی در 
دلش تکبرباشد, به بهشت نمی رود و هر بنده ای که به وزن دانه خردلی 
در دلش ایمان باشد, به دوزخ نمی رود عرض کردم : فدایت شوم 
انسان (گاه ) لباسی می پوشد و مرکبی سوارمی شود آیا این نشانه 
ایمان 0 و ۱ رت 0 
گفت : به حضرت صادق (ع )عرض کردم : من خوراک خوب می خورم 
وبوی خوش به کار می برم و بر مرکب راهوارو خرامان سوار می شوم و 
لام در نی منم خر کت ضی. کند کر در این فتار,توعی تکبر اشت: از آن 


درست بردارم ؟ حضرت صادق (ع )مدتی خاموش ماند و سپس 
فرمود: گردنکش لعنت شده , کسی است که مردم راخوار شمرد و حق را 
نشناسد. ‏ امام علی (ع ): فروتنی را جستم و آن را جز در پذیرش حق , 
نیافتم پس حق پذیرباشید, زیرا پذیرش حق (و حقیقت ), ازتکبر دور می 
سازد. ‏ امام سجاد(ع ): کسی که بگوید: ((استغفرالله و اتوب الیه )) 
در آن هوای نفسش بر او چیره گشته ,مداومت ورزد و دنیایش را بر 
اخرتش ,ترجیح دهد. ‏ امام صادق (ع ), در پاسخ به سوّال ازکمترین حد 
الحاد, فرمود: تکبر, کمترین حدان است . 


معنای کبر (2 


امام اد 9 (ع ): رسول دض ) فرمود :بزرگترین ۱ پست شمردن 
کت تون مات ای یت و ۳ 
برابرحق , نادانی کند و از اهل حق بد گوید پس هر که چنین کند, با خداوند 
عزوجل بر سرردای او سنیزیده است . - تکبر, این است که مردم را 
تحقیرکنی و حق را خوار شماری . - هر کس با دلی تهی از کبر ازمازمان 
((1)) بگذرد, خداوند او را تآمزود راوی می گوید: عرض کردم : کبر 
چیست ؟ فرمود:حقیر شمردن مردم و استخفاف نسبت به حق . - هر که 
با دلی پاک از کبر وارد مکه شود, خداوند گناهش را بیامرزد الماک مه 
گوید: عرض کردم : کبر چیست ؟ فرمود:خوار شمردن مردم و 
استخفاف نسبت به حق عرض کردم : چگونه ؟ فرمود: در برابر حق 
,نادانی کند و از اهل حق , بد گوید. 


ها بر این باورباشد که از دیگران برتر است , او در 

شمارمستکبران است حفص بن غیاث می حوید کر کردم : اک 
ای با سر هی ای دایص خی و وراه 
برتربداند چه ؟ فرمود: هیهات هیهات ! چه بسا که اوآمرزیده شود اما تو را 
برای حسابرسی نگه دارند, مگر داستان جادوگران موسی (ع [ رانخوانده 
ای ؟  .‏ هر گاه به وادی مکه وارد شدید , لباسهای فرسوده ,یا جامه های 
کهنه , یا لباسهای زبر ودرشت خود را بپوشید, زیرا هیچ گاه کسی با دلی 

تهی از کبر به وادی مکه وارد نشود, مگر این که خداوند او را بیامرزد 
۱۳۳ :|حد کبر چیست ؟ فرمود: این که انسان جامه 
زیبایی بپوشد و به خودش نگاهی کند و دوست داشته باشد که مردم او را 
در آن لاس ببینتدحضرت سپس این آیه را تلاوت کرد: ((بلکه انسان به خود 
به ید | و نایدا تقسیم می شود کبر ناپیدا خویی است #9 و کبرپیدا, 
همان اعمالی است که از انسان سر می زنداطلاق نام کبر بر ان خوی 
باطنی , حقیقی تراست , زیرا کردارها نتیجه ان خوی هستند وخصلت کبر 
موب ظهور آن رفتارها می شود ازهمین رو, هر گاه کبر در رفتارها ظاهر 
شودمی گویند: تکبر ود و اگر در کردار نمودارنشود می گویند: در 
را اه 
ار بر او تکبر می ورزد 
فتر فا دم وتان سوت اس نک ات را و 
ورزیده می شود و موضوعی که موجب تکبر بر اومی شود تفاوت کبر 
با عجب و خودپسندی درهمین جاست , زیرا عجب و خودپسندی مستلزم 
وجود کسی جز شخص خودیسند, نیست بلکه اگر در دنیا تنها یک انسان 
خلق می شد, باز جای این تصور هست که آن یک فرد خودیسندباشد اما 
تصور وجود متکبر جز با وجود شخص دومی ممکن نیست , زیرا با وجود 
شخص دوم است که کسی خود را در داشتن صفات کمال برتر از او می 
بیند و این جاست که دچار تکبر وخود برتر بینی می شود برای متکبر بودن 
, خودبزرگ بینی کافی نیست , زیرا انسان گاهی خودش را بزرگ می بیند, 
اما شخص دیگری رااز خودش بزرگتر يا همپایه خودش می بیند وبنابراین 
بر او تکیر نمی ورزد همچنین خردشمردن دیگران نیز کافی نیست , زیرا 
اگردیگری را کوچک و خرد ببیند, اما خودش را ازاو حقیرتر و خردتر یا 
همیایه او ببیند باز بر اوتکبر نمی فروشد بنابراین , لازم است که برای 


خودش مرتبتی و برای دیگری هم مرتبتی قائل باشد و آن گاه مرتبه خودش 


را بالاتر از او بداندبا وجود این سه اعتقاد است که خوی کبر در او به وجود 
می اید, نه اين که خود این بینش کبرباشد, بلکه این بینش و عقیده روحیه 
کبر را در اومی دمد و درنتیجه , در دل او نوعی غرور و خودخوشایندی و 
شادمانی و تکیه به این باور خود وبه خود نازیدن به وجود می اید و این 
خود نازی و خود خوشایندی و تکیه به عقیده و باور, همان خوی کبر 
است از همین روست که پیامبر(ص )فرمود: خدایا به تو پناه می برم از 
دمش (وروحیه ) تکبر. 


نکوهش راه رفتن با تبختر. 


قرآن . ((و در روی زمین به نخوت گام بر مدار, چرا که هرگززمین را نمی 
ور وا را رن 
نخوت ) رخ بر متاب و در زمین خرامان راه مرو, که خدا متکبر لافزن را 
دوست نمی دارد)). ((و بندگان خدای رحمان , کسانی هستند که روی 
زمین به نرمی گام برمی دارند و چون نادانان ایشان راطرف خطاب قرار 
دهند, به ملایمت پاسخ می دهند)). - امام باقر(ع ), درباره آیه ((و لاتمش 
فی الارض مرحا)), فرمود: یعنی با نخوت و تکبر. ‏ پیامبر خدا(ص ) بر عده 
ای که جمع شده بودند, گذشت فرمود: برگرد چه جمع شده اید؟ عرض 
کردند: یا رسول ال ۱ ان دیوانه غش کرده و ما پیرامون او گرد آمده 
ایم حضرت فرمود: اودیوانه نییست , بلکه بیمار است . سپس فر مود: آیا 
شما را آگاه نسازم که دیوانه حقیقی کیست ؟ عرض کردند: بفرماییدرای 
رسول خدا فرمود:[دیوانه حقیقی ] کسی است که با تبختر راه می رود و 
این حال بهشت او را ارزو می کند کسی از شراو ایمن نیست و به خیرش 
امیدی نمی رود این است دیوانه , اما او بیمار است  .‏ خداوند, دشمن 
دارد کسی را که برای همسرش (مانند مرد) هفتاد ساله است و در راه 
رفتن و قيافه اش (مانند جوان ) بیست ساله (نیرومند و شاداب  .)‏ خدای 
متعال , بیست ساله هشتادساله وش را دوست دارد و از شصت ساله 
ای که رفتار جوان بیست ساله را داشته باشد, نفرت دارد. 


۳ پیامبر خدا(ص : منفورترین مردمان ,«شخص متکبر است ۰ - روز قیامت 
دورترین شما از من , پرگویان بیعنی همان مستکبران , هستند. ‏ 
منفورترین شما نزد ما و دورترینتان از ما در اخرت , پرگویان ژاژخای 
مطنطن گوی متفیهق اند عرض کردند: ای رسول خدا, معنای پرگویان 
ژازخای مطنطن گوی را می دانیم ر اما متفیهقان چه کسانی هستند؟ 
فرمود: متعبرا. ‏ امام علی (ع ): ایا در حالی که نزدخداوند از متعبران 
هستی , انتظار داری که مزد فروتنان را به تو دهد؟  .‏ کسی که متکبر 
باشد, از نابودی درامان نیست . 


- امام علی (ع ): در شگفتم از آدمیزاد,که آغازش نطفه ای است و 
فرجامش لاشه ای و در اين میان انبان نجاست و با اين احوال تکبر می 
ورزد!. - در شگفتم از شخص متکبر, که دیروز نطفه ای بوده و فردا لاشه 
ای است  .!‏ امام باقر(ع ): در شگفتم از متکبرخودستای , حال آن که 
از نطفه ای آفریده شده و به لاشه ای تبدیل می شود و در اين فاصله نمی 
داند که با او چه می شود. - امام باقر(ع ), در پاسخ به سوّال مولایمان 
حضرت صادق (ع ) از (حکمت دفع ) مدفوع ی فرمود: برای 
تحقیرآدمیزاد است ,تا او که با خود مدفوعش راحمل می کند, تکبر نورزد. 
- امام سجاد(ع ): میان سلمان فارسی (ره )و مردی بگو مگویی شد آن 
مرد به سلمان گفت : مگر تو که هستی ای سلمان ؟ سلمان گفت * اغاز 
من و تو, هر دو, نطفه ای پلشت و نجس است و فرجام من و تولاشه ای 
گندیده و چون روز قیامت شود وترازوها نصب گردد هر کس ترازوی 
اعمالش سنگین باشد, همو بزرگوار است وهر کس ترازویش سبک باشد, 
فرومایه است  .‏ امام علی (ع ): مانند آن کسی (یعنی قابیل ) نباشید که 
بر پسر مادر خود (یعنی هابیل ), بی آن که خداوند او را بر وی برتریی 
داده باشد, تکبر ورزید جز این که خود بزرگ بینی , دشمنی ناشی از 
حسادت رادر جان او افکند و تعصب و غرور, آتش خشم را ۰ 
شعله ور ساخت و شیطان بادکبر را در دماغش دمید, کبری که 
خداوندعاقبت مایه پشیمانی او قرارش داد. 


- امام صادق (ع ): هیچ مردی تکبر یاگردنفرازی نکرد, مگر به سبب 
احساس خواری و حقارتی که در خود یافت . - هیچ کس نیست که تکبر 
ورزد, مگر براثر خواری و حقارتی است که در خود می یابد. - امام علی (ع 
۲: هرمتکبری , حقیراست . - تکبرنورزد, مگر کسی که پست است . _ تکبر 
نورزد, ِ شخص فرومایه بی نام و نشان . ابو حامد غزالی در توضیح 
انگیزه ها وعوامل محرک تکبر می گوید: بدان که کبرخصلتی درونی است 
و اخلاق و رفتارهای متکبرانه که در ظاهر خود را نشان می دهند, برایند و 
نتیجه آن خوی هستند و باید آنها را تکبرنامید و نام کبر اختصاص به آن معنا 
و مفهوم ناروایی دارد که عبارت است از خود بزرگ بینی و برتر دیدن قدر 
و اندازه خود از دیگران + آ کته قوخت آن کف دن‌ونی هی نود ,یک عامل 
بیش نیست و آن خودپسندی و عجب است که , همچنان که معنايش را 
توضیح خواهیم داد, به جان شخص متکبر چنگ می زند چه این که هر گاه 
شخصی از خودش يا علمش يا عملش و یا هر چیزی که به او تعلق دارد 
خوشش بیاید ونسبت به آنها دچار عجب و خودیسندی شود ,خود بزرگ بین 
هی کرد ۵. تکبو.مف. فوزد: آما کبر پترونی. ر.شته.عامل دارد؟ بک. تب 
دروجود شخص متکبر است و یک سبب در وجودشخصی که نسبت به او 
تکبر ورزیده می شود ویک سبب مربوط به غیر این دو عنصر می شودآن 
سببی که در شخص متکبر می باشد, عجب وخودپسندی است و آن سببی 
که در شخص تکبرورزیده شده بر او می باشد, کینه و حسادت است و 
سبب مربوط به غیر این دو عنصر, ریا وخودنمایی است . بنابراین , 
عوامل کبر بیرونی , به اين اعتبار,چهار چیز است : خودپسندی , کینه , 
حسادت وریا و خودنمایی 


درمان کبر. 


- امام حسن (ع ): سزاوار نیست کسی که بزرگی خدا را می شناسد , خود 
بزرگ بین باشد,زیر| بلند مرتبگی کسانی که عظمت خدا رامی دانند , در 
این است که افتادگی کنند و عزت کسانی که جلال و شکوه خدا را می 
شناسند, دراین است که اظهار ذلت کنند. ‏ امام علی (ع ): 7۳ 
خواست ادم را ازنوری بیافریند که پرتوش چشمها را خیره سازدو زیبایی 
اش خردها را مبهوت کند و از عطری که بوی خوشش جانها را تسخیر 

کند, بیگمان چنین می کرد اه 7 
۷ ازمایش به وسیه آویین خرن 
آسان می گردید اما خداوند سبحان آفریدگان خود رابه بعصضی چیزهایی که 

از اصل و ريشه آن خبرندارند, می آزماید تا با آزمودن آنها سره ازناسره 
باز شناخته شنوند و تا خویق کیر را از انان بزداید و نخوت وار ان انا دوز 
گرداند. - اگر پیامبران از نیرویی که کسی خیال آن را در سر نپروراند و از 
قدرت و شوکتی چیره ناشدنی برخوردار بودند هر آینه کارعبرت گرفتن 
(و اجابت دعوت. انبیا) بر مردم اسانترمی شد و در دفر کردن آنان از 
کردنکشنن موترتربود اما خداوند سبحان , چنین خواست که پیروی از 
پیامبران او و تصدیق کتابهایش وکرنش در برابر ذات او و تسلیم در مقابل 
فرمانش و گردن نهادن به طاعت او ویژه او باشدو چیزی (از ربا و ترس ) 
با آنها آميخته نشود وهر چه آزمایش و امتحان بزرگتر باشد, ثواب وپاداش 
بیشتر است . لیکن خداوند بندگان خود را , به انواع سختیها می آزماید و با 
سختکوشیهای گوناگون انا را به عبادت و شود کش می گیرد و به انواع 
ناملایمات و ناخوشایندیها امتحانشان می کند, تاتکبر را از دلهایشان بیرون 
برد و افتادگی فخاکساری را در خانهایشان بنشاند و نبر تا این آزمایشها را 
درهای گشوده ای به سوی فضل (واحسان ) خویش قرار دهد. از این 
جاست که خداوند بندگان مومن خود را به وسیله نمازها و زکاتها و جدیت 
درروزه داری در روزهای واجب , نگهبانی می کند,زیرا که اين امور 
باعث آرام شدن اعضا و جوارح و خشوع دیدگان و فروتنی جانها و خضوع 
دلهاو بیرون راندن کبر و نخوت از وجود آنان می شود پنگرید, که این 
اعمال ل چگونه نمودهای فخر فروشی را درهم می شکند و آثار ونشانه های 
کبز را می زدایدا. - خداه‌ند, ایمان را برای یاک کردن از(الود کیهای ) شرک 
واجب فرمود و نماز رابرای دور کردن از کبر. گفتار علامه مجلسی در 
درمان کبر. درمان کبر و به دست اوردن فروتنی روش علمی و عملی 
دارد راه علمی ان , این است که شخص خود و خدایش را بشناسد و 


همین عامل به تنهایی کافی است که خصلت بر را از وجوداو بزداید , زیر | 
هد گام ادف که را دا و یه مه اد کم انا مقر از هر 
زبونی وکمتر از هر کمترینی است و جز فروتنی و زبونی و خاکساری چیزی 
در خور او نیست و هر گاه پروردگارش را بشناسد در می یابد بزرگی 
وکبریا تنها سزاوار و شایسته ذات پاک حق است این است , راه علمی بر 
کننده ريشه کبر. اما راه عملی درمان کبر, این است که عملادر برابر خدا 
و خلق او فروتن باشد و سعی کندخوی و خصلتهای فروتنان و احوال و 
رفتارمردمان پاک و شایسته و احوال رسول خدا(ص )را ر که روی خاک 
می نشست و می فرمود: من هم بنده ای هستم که مانند بندگان می 
خورم ومی آشامم , در پیش گیرد. 


زدودن کبر. 


- پیامبر خدا(ص ): براستی که خوش دارم مرد با خوشحالی و افتخار چیزی 
را با دست خودش برای خانواده اش ببرد و بدین وسیله کبررا از خود دور 
کند. ‏ امام صادق (ع ): هر که خودش جامه اش را وصله کند و کفشش را 
پینه زند و کالاییش راحمل کند ,هر آینه. از کبر مبزامنت .-.بیامیر خدا(ض )۰ 
هر کس خودش بار وکالايش را حمل کند, از تکبر در امان است . - هر 
کس خودش گوسفندش را بدوشدو جامه اش را وصله کند و کفشش 
را پینه زندو با خدمتکارش هم غذا شود و کالايش را ازبازار (به خانه ) حمل 
داربه پاکند و الاغش را سوار شود و گوسفندش را بدوشد و 
شانخورهانش با اد هم غذا شوند:هر آیتة خداوند کتر.را از آو.ذون کزده 
است من بنده و بنده زاده هستم , مانند بنده می نشینم و مانند بنده غذا 
می خورم . به من وحی شده است که فروتن باشید وکسی بر کسی 
گردنفرازی نکند. ‏ ابو امامه : (روزی ) پیامبر به طرف بقیع رهسپار شد 
اصحاب حضرت در بی اوبه رام افتادند وی ۳ و به آنها دستورداد 
جلو بروند و آن گاه خود در پی آنهاحرکت کرد علت را پرسیدند, فرمود: من 
صدای کفشهای شما را شنیدم و ترسیدم چیزی از تکبر, به وجودم راه يابد. 
و است که آنچه در این احادیث به عنوان نشانه های فروتنی ادن یک 
قاعده کلی که نشانگر نبودن کبر در وجود شخص باشد نیست , بلکه در 
اشتخاض. و اعضار ومهارد .مختلف. فراق فی. کند چه آن کنه. کفته اند 
((عده ای از مردم هستند که به قصدفروتنی پشمینه می پوشند, اما 
دلهایشان اکنده از خود, پسندی و کبر است )) پس ,دقت شود. ‏ امام 
کاظم (ع ) به عبدالله بن جبله که ماهیی در دستش آویزان کرده 
بود, فرمود:آن را 0 خوش ندارم که مردشریف و محترم , 
خودش جیز پستی را حمل کند. سپس فرمود: ای گروه شیعه ! شما 
مردمی هستید که ۳099 زیادی دارید شماجماعتی هستید که خلق با 
شما دشمتی. می کنند.یشن تا جایی. که می توانید در برابزاتان اراسته: (و با 
شخصیت ) باشید. ‏ مردی چیزی برای خانواده اش خریده بود و خودش 
آن را می برد چشمش که به امام صادق (ع ) افتاد خجالت کشید!احضرت 
فرمود: آن را برای خانواده ات خریده ای و می بری ؟ بدان , که به خدا 
قسم اگر از دست مردم مدینه نبود, دوست داشتم برای خانواده ام خرید 
کنم و آن را با دست خودم برایشان ببر. - پیامبر خدا(ص ) به ابوذر 
فرمود: ای ابوذر! در اخر الزمان مردمی می ایند که تابستان و زمستان 


پشمینه می پوشند ومعتقدند که این کار موجب مزیت آنها بردیگران است 
انباز را اه انمفا تیاه کصون لغ می»کنند. 


- امام علی. (ع. )* ازشتدی. وه عکیر -وحخسادت. , انگیزه های فرو رفتن در 
گناهانند. - نتیجه تکبر (شنیدن ), دشنام و ناسزاست . - تکبر, ادم بلند مرتبه 
شخص متکبر, از دوست بی بهره است_ . - تکبر, انگیزه فرو رفتن در 
گناهان است  .‏ بسیاری تکبر, موجب نابودی است  .‏ هر که جامه کبر و 
زیاده روی (یانادانی ), بپوشد خلعت برتری و بلند مرتبکّی را از تن برکند. ‏ 
امام صادق (ع ): متکبر, هرگز نبایدتوقع تعریف و تمجید (دیگران از خود 
را)داشته باشند. ‏ امام علی (ع ): کسی که تکبر داشته باشد, عالم نمی 
شود. 


هو که لکیر فرژو خدا او را نشخهه کر دانق, 


- پیامبر خدا(ص ): کسی که استکبارورزد, خداوند او را پست گرداند. ‏ 
همانا در آسمان دو فرشته اند که بر بندگان گماشته شده اند, تا هر کس 
تکبر وگردنفرازی کند او را پست گردانند. - امام علی (ع ): تکبر ورزیدن , 
آدم بانذهرته را پست می, کردانه: هر که بر مردم بزرگی فروشد, خوار 
شود. - امام صادق (ع ): هیچ بنده ای نیست ,مگر اين که بر سرش 
لگامی است وفرشته ای که آن را نگه می دارد و هر گاه بزرگی فروشد, 
فرشته به او گوید: فروتن: ناش , خدافت نست. کناد از آن: بسن بیوسته در 
نظر خود بزرگترین مردمان و در چشم مردم کوچکترین افراد باشد و هر 
گاه فروتنی کند ,خدای عزوجل او را بلند مرتبه گرداند و فرشته به او گوید: 
سرت را بالابگیر , خدایت سر فراز کناد از آن پس ,همواره در نظر خود 
کمترین مردم و درچشم مردم , بلند مرتبه ترین افراد باشد. ‏ پیامبر 
خدا(ص ): هیچ آدمی نیست جزاین ي که بر سر او دهنه ای است در دست 
فرشته ای و هر گاه فروتتی کند, به فرشته گفته شود: دهنه آش را 
ار دهنه اش را پایین بکش . 
امام کاظم (ع ): یا ای میس ی ۱۵ 
نمی رویدحکمت نیز چنین است : در دل شخص فروتن آباد می شود و 
کر را و ار را 
و دانایی قرار داده و تکبر را از ابزارنادانی مگر نمی دانی که هر کس 
سرش را به سقف ساید, سرش می شکافد و هر که سرپایین کیرد 
در زیرسقف سایه و پناه می گیردبدین سان نیز هر که برای خدا فروتنی 
نکند ,خداوند او را پست گرداند و هر که برای خدافروتنی کند , خداوند او را 
بالا برد. ‏ پیامبر خدا(ص ِ هر که یک درجه برای خدا فروتنی کند, خداوند 
یک درجه او رابالا برد تا ان جا که وی را در اعلی علیین جای دهد و هر 
کس یک درجه بر خدا تکبرورزد, خداوند او را یک درجه فرود اورد تاجایی 
که وی را در اسفل سافلین جای دهد. ‏ هر که برای خدا فروتنی کند, 
خداونداو را بالا برد و فرماید: سرفراز باش , خدا تورا سرفراز کناد پس 
او در چشم مردم بزرگ باشد و در نظر خودش کوچک و هر که تکبرورزد, 
خداوند او را درهم شکند و فرماید:دور شو پس , او در چشم مردم کوچک 
باشدو در نظر خودش بزرگ . 


جایگاه متکبران . 


قران . ((پس , از درهای دوزخ وارد شوید و در آن همیشه بمانید و حقا که 
چه بد است جایگاه متکبران )). ((در حقیقت , کسانی که از پرستش من 
کبر می ورزند,به زودی خوار در دوزخ در می ایند)). - پیامبر خدا(ص ): 
گردنکشان متکبردر روز قیامت به صورت مورچه محشورمی شوند و مردم 
آنان را, به خاطربی اعتناییشان به خدای متعال ولحدفال فف کنند: - امام 
صادق (ع ): متکبران به شکل مورچه درآورده می شوند و مردم آنها 
راهمچنان پایمال می کنند ,تا آن گاه که خدا | ازحساب (بندگان ) فارغ شود. 
- پیامبر خدا(ص ): آیا شما را از اهل دوزخ آگاه نکنم ؟ هر درشتخوی خشن 
متکبر بزرگمنش . - روز قیامت , متکبران به صورت مورچه های آدم نما 
محشور می شوند, که مردم آنها را لگد می کنند و هر چیز کوچکی از روی 
آنها رد می شود. _ روز قیامت , متکبران به صورت مورچه های آدم نما 
محشور می شوند وخواری و زبونی از هر سو آنان را فرامی گیرد. - در 
دوز دره ای است به نام ((هبهب أ( و بر خدای سبحان است که 
هرگردنکشی ارام ی اي ای ها 
قرار داده می شوند و درهایش به رویشان بسته می شود. - امام صادق (ع 
1 در دوزخ دره ای است برای متکبران به نام ((سقر)) این دره ازشدت 
گرمای خود به خدای عزوجل شکایت کرد و خواهش نمود که به وی اجازه 
دهد, تا نفسی بکشد پس نفس کشید و(از نفس خود) دوزخ را سوزاند. 


کتاب و نوشته . 


کتاب و نوشته . 


قرآن . ((نون سوگند به قلم و آنچه می نویسند)). - امام علی (ع ): کتابها, 
بوستانهای داتم دا نند. _ کتاب از دو سخنگوست : - مکتوب بازگو 
کننده نیت (واندیشه [ است ۰ - خوب سخنگویی است , کتاب ۰ - کسی که 

با کتابها خود را آرامش دهد ,ر هی اداضفنی را از دست ندهد. - امام صادق 
(ع ) به مفضل بن عمرفرمود: بنویس و دانش خود را در میان برادرانت 
منتشر کن و چون (خواستی بمیری و را به پسرانت میراثت ده ر زیر | 
برمردم زمانه ای پر اشوب می رسد, که در آن زمان جز با کتابهایشان 
همدم نشوند. - خدای عزوجل , با نعمت نوشتن وحساب کردن بر مردم , از 
نیک و بد, منت نهاد و اگر این دو کار نبود, انان دچار اشتباه می شدند. 


نویسندگی و شخصیت نویسنده . 


امام صادق (ع ): از نوشته مرد پی به خرد و بینش او برده می شود و 
ازفرستاده اش پی به فهم و هوش او - امام علی (ع ): فرستاده تو, 
ترجمان خردتوست ونوشته ی سخنگوی تو. - نوشته (و نامه ) 
مرد, نشان خرد او ودلیل فضل اوست  .‏ نوشته مرد, معیار فضل او و 
ژرفاسنج هوش اوست . - هر گاه نوشته (و نامه )ای نوشتی ببیتن از آن 
که مهرش کنی , آن را بازنگری کن , زیرا که در حقیقت بر خرد خویش 
مهرمی زنی . خردهای دانشمندان , در نوک خامه های آتهاستت:: ».در 
نامه خود به مالک اشتر ,می فرماید: دیگر آن که درباره دبیران 
ونویسندگانت به دقت نظر کن و بهترین آنان را به کارهای خویش بگمار 
و (نگارش )نامه هایی را که نقشه ها ات ات راخ اسمام نویسی , 
تنها به کسی واگذار که ب بر واجد اخلاق شایسته و نیک 
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نسازد و در نتیجه , درحضور بزرگان يا تو مخالفت و گستاخي نکند و 
غفلت و مسامحه کاری او سبب نشودتا در رساندن نامه های کارگزارانت 
به توکوتاهی کند و از طرف تو, درباره آنچه برای تو می گیرد يا از طرف تو 
می دهد , پاسخهای درست به ان نامه ها ننویسد. 


توما فف رگ کاتفی ‏ 


- پیامبر خدا(ص ): علم را, با نوشتن دربند کشید. _ علم را در بند کشید 
عرض شد: دربند کشیدن آن چگونه است ؟ فرمود: بانوشتن آن ۰ دانش 
را, پیش از درگذشت دانشمندان , بنویسید, زیرا با مرگ دانشمندان , 
دانش (آنان [ لیز می رود. - امام حسن (ع ), ان گاه که فرزندان 
وبرادرزادگان خود را احضار کرد, فرمود:شما خردسالان قومی (نسلی ) 
هستید که به زودی بزرگان قوم (و نسلی ) دیگر می شویدپس دانش 
بیاموزید و هر یک از شما که نمی تواند علم را در حافظه اش نگه دارد, آن 
را بنویسد و در خانه اش نگهداری کند. ‏ امام صادق (ع ): بنویسید ِِ 
بانوشتن , حفظ نمی کنی . - بنویسید , زیرا تا ننویسید, حفظنمی کنید. ‏ به 
ابو بصیر فرمود: عده ای از بصریان پیش من آمدند و کات از من 
پنرشیدند وآنها.ر | توشتند , شما چرا نمی نویسید؟ بدانیدکه تا ننویسید , هرگز 
حفظ تخو‌اهید کرد. -دل,به نوشتن ارآم:می کیرد. 


پیامبر خدا(ص ): هر گاه موّمن بمیردو یک برگه که روی آن علمی نوشته 
شده باشد از خود بر جای گذارد , روز قیامت آن برگه پرده میان او و آتش 
می شود و.خداه‌ندتبار ک و تعالی به. از ای هر خرقی. که .رو آن-نوشته شندم 
, شهری هفت برابر پهناورتر ازدنیا به او می دهد. ‏ هر کس دانشی یا 
حدیتی از من بنویسد تا ان دانش و حدیت باقی است ,برایش اجر نوشته 
شود. 


خانهانی ق تا مان فریع تست 


قرآن . ((و با آنان , کتاب (خود) را به حق فرو فرستاد, تا میان مردم در 
انچه با هم اختلاف داشتند داوری کند)). - پیامبر خدا(ص ), در پاسخ به 
سوال ابوذر از تعداد کتابهایی که خداوند نازل کرده است , فرمود: یکصد 
و چهار کتاب : پنجاه صحیفه بر شیثت نازل کرد, سی صحیفه برادریس , 
بیست صحیفه بر ابراهیم وتورات وانجیل و زبور و فرقان . - امام علی (ع 
): و خداوند سبحان ,آفریدگان خود را از پیامبری مرسل , یا کتابی آسمانی 
,ریا حجتی متقن ,یا راهی روشن واستوار بی بهره نگذاشت . 


ب افام ای رخ شیم اه الجمه انیم را خرم‌ مار اکر عم قیال 
بسم الله الرحمن الرحیم را با خط خوش بنویسد, خداوند او را بیامرزد. ‏ 
امام صادق (ع ): بسم الله الرحمن الرحیم را, با نیکوترین خط خود بنویس 


قران . ((که از طرف سلیمان است و (مضمون آن ) اين است :بسم 
الله الرحمن الرحیم بر من بزرگی مکنید و تسلیم شده نزد من بیایید)). ‏ 
امام صادق (ع ): ارتباط میان برادران در حضر دید و بازدید است و در 
سفر نامه نگار. - امام علی (ع ): نخستین کسی که نامه نوشت , لقمان 
حکیم بود که بنده ای حبشی بود. 


ترغیب به نوشتن پاسخ نامه . 


تِ پیامبر خدا(ص : پاسخ دادن به نامه ,همانند پاسخ دادن به سلام حق (و 
وظیفه ) است . - پاسخ دادن به نامه , همانند پاسخ دادن سلام حق (و 
وظیفه ) است . - امام صادق (ع ): جواب دادن به نامه ,«همچون جواب 
دادن به سلام , واجب است . 


رال داز 


لزوم پوشیده داشتن اسرار انقلاب اسلامی . 


گِ امام سجاد(ع : به خدا| سو گند که حاضرم به جبران دو خصلت 
شیعیانمان مقداری از گوشت بازوی خود را فدیه دهم :شتا بزدگی و راز 
نگهدار نبودن ۰ - امام صادق (ع : مردم به دو خصلت مامورشدند, اما 
آنها را تباه کردند و از این رو همه چیز را از دست دادند: شکیبایی و 
رازداری . - به سلیمان بن خالد فر مود: ای سلیمان ! شما دینی (و 
مذهبی.) دارید که هر کنس آن را پوشیده بدارد, خداوند آرخمتدش گرداند و 
هر کس افشایش کند, خداوند او راخوار سازد. - همانا بر قضیه ما 
پیمان گرفته شده که در پرده و پشت نقاب باشد پس هر کس به زیان ما 
پرده دری کند , خداوند او را خوارگرداند. ‏ امام کاظم (ع ) , در نامه ای 
از زندان به علی بن سوید سائی , نوشت : آنچه را که از توخواسته ام 
مکتوم بداری , فاش مگردان به توبگویم که از واجب ترین حقوق برادرت 
به گردن تو این است که آنچه را به سود اوست راز وی پوشیده نداری , نه 
از امور دنیایش و نه از امور آخد نت ۳ امام صادق (ع ): پوشیده نگ 
داشتن اسرار, ما جهاد در راه خداسته بب ماد باق ر(ع ): به خدا قسم 
محبوبترین یارانم نزد من , پرهیزگارترین و فقیه ترین آنها و کسی است که 
نسبت به احادیث مارازدارتر باشد. ‏ امام صادق (ع ): شناخت این 
افزافامت | شها به ذابت و خوشت. ان هست: ,یلکه بای آن را از تااهل 
پوشیده دارید کافی است که آنچه ما می گوییم تما بکونید.ه از آنخه لب 
فرو می بندیم , شما هم لب فروبندید. ‏ امام علی (ع ): خاموشی حکمت 
است و سکوت (مایه ) سلامت و راز داری گوشه ای از خوشبختی . 


نهی از فاش کردن اسرار انقلاب . 


_ امام صادق (ع ): کسی که حدیث ما رابه زیانمان فاش سازد, به منزله 
کسی است که حق ما را انکار کند. ‏ کسی که حدیث ما را فاش کند, مارا 
به خطا نکشته بلکه عمدا کشته است . - خدای عزوجل , دین را دو دولت 
قرارداد: دولت آدم - و آن دولت خداست - و دولت ابلیس پس , هر گاه 
خداوند بخواهد که آشکارابندگی شود, دولت آدم روی کار آید و هر گاه خدا 
بخواهد که پنهانی عبادت شود, دولت: ابلیتن بر سر کار آند و کسی که 
آنچه را خداخواسته پنهان بماند فاش سازد , از دین بیرون رفته است . - هر 
که حدیث ما را به زیانمان فاش کند , خداوند ایمان را از او بگیرد. - فاش 
کننده راز (ما) شک کننده (وسست عقیده ) است و کسی که آن را نزد 
نااهل بازگو کند, کافر است . - امام باقر(ع ): روز قیامت , بنده 
محشورمی شود در حالی که قطره خونی هم نريخته است اما به اندازه 
یک شاخ حجامت يا بیشتر به اوخون می دهند و می گویند: این سهم تو از 
خون فلانی است عرض می کند: بار پروردگارا! تومی دانی که جانم 
را ستاندی و قطره خونی نریخته بودم می فرماید: درست است , اما 
ازفلانی , چنین و چنان روایتی شنیدی و آن را روایت تب کردی که به زیان او 
تمام شد , زیرا آن روایت دهان به دهان گشت تا به فلان ستمگر رسید و 
او را به خاطر آن کشت وحالا این سهم تو ازخون اوست  .‏ امام صادق 
(ع) ۳ ۳1 ((اين تدآن فشست: است که ابانت خدا کفر می ورزیدند 
وپیامبران را بناحق می کشتند)), فرمود: به خداقسم که انها را با دستهای 
خود نکشتند و باشمشیرهای خویش نزدند, بلکه سخنان ایشان راشنیدند 
و انا زا فاش ساختند و ذر نقبجه, ان:بیامیرآن دستیر و کشتته هدند به 
ابوجعفر محمد بن نعمان احول , فرمود :ای پسر نعمان ۱ عالم نمی تواند 
هر چه می داند به تو بگوید , زیرا که سر خداست پس ,ر شتاب مکنید , زیر | 
به خدا سوگند که این امر سه بارنزدیک شد ,اما شما آن را فاش کردید و 
خدا آن را به تاخیر افکند به خدا قسم , هیچ رازی نزدشما نیست , مگر این 
که دشمن شما بهتر ازخودتان آن را می داند. - ابوبصیر : از امام صادق (ع 
) درباره نقل حدیث بسیار پرسیدم فرمود: آیا هوک جیزی ازاحادیث مرا 
کتمان کرده ای ؟ من سعی کردم به یاد بیاورم اما حضرت چون مرا به اين 
حال دید,فرمود: آنچه را برای پاران خود گفته ای اشکالی ندارد افشا 
کزدن در جابی انتشت ر که حدیث رابرای غیر یارانت ت بگویی . 


ستودن بنده راز دار. 


مردم نشناسندش اینان چراغهای هدایت و چشمه های دانشند که هر فتنه 
تاریکی به سبب وجود انها برطرف می شود, نه سخن پراکن و پخش کننده 
اسرارند ونه نافرهیخته و ریاکار. ‏ امام علی (ع ): خوشا به حال هر بنده 
بی نام و نشانی که به او اعتنایی نشود مردم را می شناسدو مردم او را 
نمی شناسند, خداوند او را به خشنودی از خود می شناسد (بنده خشنود 
ازخداست ) این گونه افراد چراغهای هدایتند. ‏ خوشا به حال هر بنده بی 
نام و نشانی که مردم را می شناسد و مردم او را نمی شناسندخداوند او 
را به خشنودی (از خدا), می شناسد,اینان چراغهای هدایتند, خداوند هر 
کونه فتنه: تاریکی را از آنان مین زداند به دود آتان داغرق:زخمتی. از 
رحمتهای خود می کند نه سخن پراکن و فاش کننده اسرار هستند و نه 
نافرهیخته و ریاکار. ‏ امام صادق (ع ): خوشا به حال بنده گمنامی که مردم 
2 یت اس و یه ظاهر در فان آنان بم سر ی برد اما قلبا با اعمال 
ایشان همراهی نمی کند لذا مردم را به ظاهر می شناسد ومردم از باطن 
او خبر ندارند. - امام علی (ع ): پس از من فتنه هایی تاریک و کور و 
شک برانگیز پدید خواهد آمد , که تنها شخص گمنام از آنها جان به سلامت 
می برد عرض کردند:ای امیرمومنان !گمنام کیست ؟ فرمود: کسی که 
مردم نمی دانند, در درون او چه می گذرد. ‏ امام صادق (ع ): خوشا به 
حال. هر بتدم بی تام و. تشانی. م. که پیش از .ان. که مردم او زانشتاستد او 
مردم را می شناسد. - پیامبر خدا(ص ): با بدان به اخلاق خودشان رفتار 
کنید, تا از گزند و شرارتشان در امان مانید و در اعمال و کردارتان , از 
ار ای یه او 
بدنهای خود,با مردم بياميزید و به دلها و کردارهایتان , راه جدا از انان در 


دروغ . 


قران بط و از کقار باطل: (21)) [و چریع ) انتام ورزید مرحالی. که 
گروندگان خالص به خدا باشید)) . - امام علی (ع ): دروغ , مطابق نبودن 
سخن است با نهاده الهی ((3))  .‏ راست , امانتداری است و دروغ ِِ 
۰ پیامبر خدا(ص ): خیانت رت رکه به برادرت سخنی بگویی که 
او سخن تو راراست بداند در حالی که تو دروغ گفته باشی ۰ امام علی (ع 
): کمیابترین چیزها راستی و امانتداری , است و بیشترین چیزها, دروغ و 
خیانت  .‏ بدتر بر منک دوف آنفت مب امس خ رص رن 
خطاها ,زبان 2 . - امام علی (ع ): بزرگترین خطاها (وگناهان ) 
نزد خداوند ,زبان دروغگوست . - (نشانه ) ایمان , این است که راستگویی 
را هر چند به زیان تو باشد بر دروغگویی رگرچه به سود تو باشد, ترجیح 
دهی  .‏ خداوند ایمان را برای پاک کردن از(آلودگی ) شرک , واجب فرمود 
رک در وی زا , برای ارج نهادن به راستی . -به خدا سوگند, که کلمه 
ای را کتمان نکرده ام و هرگز دروغی نگفته ام ۰ امام علی (ع ) : از دروغ 
بپرهیزید, زیراهر امیدواری جوینده است و هر بیمناکی گریزان . - پیامبر 
خدا(ص ): از دروغ بپرهیزید,زیرا دروغ توام با انحراف از حق است و 
هردوی آنها در آتشند. - از دروغ بپرهيزید, زیرا دروغ به گناه وانحراف از 
حق می کشاند و هر دوی آنها(دروغ و انحراف ) در آتشند. - امام کاظم (ع 
) , در اندرز به هشام :خردمند دروغ نمی گوید , اگر چه منافع او درآن باشد. 
- پیامبر خدا(ص ): بدترین ربا , دروع است . - هر گاه بنده دروع بگوید, از 
بوی گندی که پدید آورده است فرشته یک میل از او دور شود. - هر گاه 
بنده دروغ بگوید, از بوی گندی که پدید آورده است , فرشته به مسافت 
یک میل از او فاصله گیرد. ‏ دروغ , دری از درهای نفاق است . - امام علی 
(ع ): شما از خویشاوندی نزدیک من با رسول خدا(ص ) و منزلت خاصی 
که نزد او داشتم , آگاهید مرا دردامن خود می نشاند و هیچ گاه گفتاری 
دروغ و رفتاری ااه رت , از من ندید. ‏ امام صادق (ع ): در 
میان کسانی که خود را به این امر نسبت می دهند, 0 
چنان دروغهایی می کویند که شیطان به دروغ آنها نیازمند می شود. - 
پیامبر خدا(ص : به مردم (سخنی را)تلقین نکنید, که بر اثر ان دروع 
بگویندفرزندان یعقوب نمی دانستند که کرگ انسان را می خورد, اما 
چون به آنان تلقین کرد:((می ترسم او را گرگ بخورد)), گفتند:یوسف را 
گرگ خورد. 


دروغ پست ترین خویهاست . 


- امام علی (ع ): دروغ ننگ خویهاست ((4))  .‏ خود را از دروع نگهدارید, 
زیرادروغ گفتن , پست ترین خویهاست و آن نوعی زشتی و گونه ای از 
پستی است . - زشت ترین چیز, دروغ بستن است . - زشت ترین خویها, 
دروغگویی است . - بدترین خویها, دروغگویی ودورویی است . - بدترین 
خصلتها, دروغگویی است . - خصلتی زشت تر از دروغگویی ,نیست . - هیچ 


بدیی بدتر از دروغ , نیست . 


دروغ و ایمان . 


قرآن . ((تنها کسانی دروغ پردازی می کنند , که به آیات خداایمان ندارند و 
آنان خود دروککویانند)). - از پیامبر خدا(ص ) سوال شد: آیاممکن است 
مومن , ترسو باشد؟ فرمود:آری عرض شد: آیا می شود موّمن , بخیل 
ناششد ۱ قز مون ار رصیق آبا ممکن است مومن , دروغگو باشد؟ 
فرمود: نه  .‏ ابو در دا از پیامبر خدا(ص ) پرسید آپا مومن , دزدی می کند؟ 
فرمود: ممکن است پرسید: ابا قومن , زنامی کند؟ فرمود:بله , هر چند 
ابو دودار خوتتن نداشته. باشدیرسند ایا عفمن. .ر درو .فف: کهید؛ 
فرمود:تنها کسی دروغ می بندد, که مومن نیست همانا بنده 
لغزشی می کند و سپس به سوی پروردگارش برمی گردد و توبه می کند 
وخداوند توبه اش را می پذیرد. حسن بن محبوب می گوید از امام 1 
(ع ) پرسیدم : آیا ممکن است موّمن ,بخیل باشد؟ فرمود: از برنسیندم ۰ 
آیامی شود ترسو‌باشد؟ فزمود؛ اری پرسیدم :ایا دروغکو هست ؟ فرمود؛ 
نه و خائن هم ,نیست سپس فرمود: موّمن بر هر خویی سرشته می شود, 

خیانت و دروغ . - پیامبر خدا(ص ): موّمن بر هر خصلتی سرشته می 
شود, بجز خیانت و دروغ ۰ - از دروغگویی بپرهیزید , زیرا دروغ ,از ایمان بر 
کنار است . - امام علی (ع ): از دروغ کناره گیرید,زیرا دروغ از ایمان بر 
کنار است شخص راستگودرلبه نجات و کرامت ت است و شخص دروغگو, در 
آستانه برتگاه و خواری ۰ امام باقر(ع ): دروعغ ,ر ویران کننده ایمان اس . 
پیامبر خدا(ص ): دزوگویی زیاد ,شکوه را از میان می برد. - مردی ۲ 
پیامبر خدا(ص [ درباره کاری که 0 رفتن به بهشت می شود , 
پرسیدحضرت فرمود: راستگویی هر گاه بنده راست بگوید, یکی کرده 
است و هر که نیکی کند , ایمان آورده است و هر که ایمان آورد به بهشت 
رود مرد پرسید: ای رسول خدا , کاری که موجب آتش می شود,چیست ؟ 
فرمود: دروغ هر گاه بنده دروغ بگوید, ناراستی و انحراف در پیش گرفته 
وهر که از ره ناراستی و انحراف در آید ,ر کافررگردد و هر که کافر گردد, به 
آتش رود. 


دروغ کلید هر بدی است . 


- امام باقر(ع ): خداوند عزوجل , برای بدی قفلهایی قرار داده و 
کلیدهای آن قفلها راشراب قرار داده است و دروغ , بدتر ازشراب است . 
- امام عسکری (ع ): (همه ) پلیدیها در یک خانه نهاده شده و کلید ان , 
دروغ قرار داده شده است  .‏ مردی به رسول خدا(ص ) عرض کرد: 
ای رسول خدا, چهار کار خوشایند من است :زنا, شرابخواری , دزدی 
و دروغ اما هر کدام را که بفرمایید به خاطر شما ترک می کنم حضرت 
فرمود: دروغ را رها کن مرد رفت و تصمیم گرفت , زنا کند اما با خودش 
گفت :پیامبر از من می پرسد (که زنا کرده ای یا نه ),اگر انکار کنم , 
قولی را که به ایشان داده ام شکسته ام و اگر اقرار کنم , حد می خورم 
سیس تصمیم گرفت دزدی کند را تور ۰ 
همین فکر رابا خود کرد لذا نزد رسول خدا برگشت وعرض کرد: شما راه 
را بکلی بر من بستید, من همه این کارها را رها کردم  .‏ پیامبر خدا(ص 
): دروغ به ناراستی وانحراف می کشاند و ناراستی و انحراف , به اتش 
رهنمون می شود. 


دستور به ترک دروغ جدی و شوخی . 


- پیامبر خدا(ص ): من بر کسی که مجادله را رها کند, هر چند حق با او 
باشد و کسی که دروغ را, هر چند به شوخی , واگذارد و کسی که 
اخلاقش را نیکو گرداند, خانه ای درحومه بهشت و خانه ای در مرکز بهشت 
وخانه ای در بالای بهشت ضمانت می کنم ۰ امام علی (ع ): هیچ بنده ای 
طعم ایمان را نچشد, مگر آن گاه که دروغ را, شوخی یاجدی آن , ترک 
گوید. ‏ پیامبر خدا(ص ): دروغ , چه جدی وچه شوخی آن , درست نیست 
همچنین درست نیست که مرد به فرزند خود وعده ای بدهد و به آن عمل 
نکند همانا راستگویی ,به نیکی رهنمون می شود و نیکی به بهشت 
هدایت می کند و دروغ به ناراستی و انحراف می کشاند و ناراستی و 
انحراف , به اتش رهنمون می شو. - امام علی (ع ): دروغ , جدی و شوخی 
ان , درست نیست و درست نیست که یکی از شما به فرزندش وعده ای 
بدهد و به آن عمل نکند همانا دروغ به ناراستی وانحراف , رهنمون می 
شود و ناراستی وانحراف , به اتش هدایت می کند. ‏ امام سجاد(ع ) به 
فرزندان خودمی فرمود: از دروغ کوچک و بزرگش , جدی و شوخیش 
بپرهیزید , زیرا انسان هر گاه درچیز کوچک دروغ بگوید, به گفتن دروغ 
زر کنر حرتت پیدا می کند. - پیامبر خدا(ص ): وای بر کسی که برای 
خنداندن مردم دروغ بگوید, وای بر او, وای بر او. 


دروغ کوچی . 


د اتسضا ینت عمین * هن ساقدوش عایتته بودم. که او وا آماده کردم:ه ند 
نزدرسول خدا(ص ) بردم عده ای از زنان نیز با من بودند به خدا قسم , 
نزد رسول خدا خوراکی جز یک کاسه شیر نبود رسول خدا مقداری شیر 
نوشید و سپس کاسه را به دست عايشه داد اسما می گوید: دختر, از 
گرفتن کاسه شیر شرم کرد من گفتم : دست رسول خدا رارد نکن , 
ظرف را بگیر عايشه ,با حالت شرم کاسه را گرفت و مقداری شیر 
نوشیدحضرت سپس فرمود: به بقیه زنان هم بده ,بنوشند آنها گفتند: ما 
میل نداریم رسول خدافرمود: گرسنگی و دروع را با هم جمع نکنید اسما 
ففع. خوید: ی ی : : ای رسول خدا , اگر کسی از ما مپل به چیزی 
داشته باشد و بخوید میل ندارم , آيا این دروغ به شمار می آید؟ فرهود؛ 
دروغ نوشته می شود نی دوه کوک هم ر درو کوک پوشته عم نون 
- اسما بنت یزید به رسول خدا(ص )عرض کرد: اگر فردی از ما میل به 
چیزی داشته ناشتخ و هید یل داوم ابا آنم» درو مه ختتاب ی 
آید؟ حضرت فرمود:دروغ , دروغ نوشته می شود, حتی دروغ کوچک هم , به 
عنوان دروغ کوچک نوشته می شود. - عبدالله بن عامر: روزی ۳ 
خدا(ص )در خانه ما نشسته بود مادرم مرا صدا| زد وگفت : بیا به تو 
(چیزی ) بدهم رسول خدا(ص ) به او فرمود: می خواهی چه به اوبدهی 
؟ عرض کرد: می خواهم خرمایی به اوبدهم رسول خدا(ص ) به مادرم 
فرمود: بدان ,که اگر چیزی به او ندهی , دروغ برایت نوشته می شود. ۳ 
پیامبر خدا(ص ): برای دروغگویی آدمی همین بس ر که هر چه می شنود 
بازگوکند. - برای دروغگویی , تو را همین بس که هر چه می شنوی بازگو 
کنی  .‏ امام علی (ع ) , در نامه خود به حارث همدانی , می فرماید: هر چه 
می شنوی برای مردم بازگو مکن , زیرا که همین خود برای دروغگویی 
کافی اس . - پیامبر خدا(ص ): برای آدمی همین گناه بس , که هر چه 
بشنود بازگو کند. 


علت قرو وی ۰ 


- پیامبر خدا(ص ): دروغگو دروغ نمی گوید, مگر به سبب حقارتی که 
دراوست . - دروغگو, دروغ نمی گوید, مگر براثر حقارتی که در وجود 
اوست و ريشه تمسخر, اعتماد کردن به دروغگویان است . - امام علی (ع 
): علت دروغ , زشت ترین علت است (با مرض دروغ که کب 
است ). - دروغگو, حقیر و خوار است . - دروغگو, در لبه پرتگاه و خواری 
قرار دارد. 


کذا:, 


- به امام صادق (ع ) عرض شد: هر کس دروغی بگوید, کذاب است ؟ 
فرمود: نه , هیچ کس نیست ر فکر آنن که دروعی اد آو سترمن: ند کذاب 
کسی است که دروغگویی درذات او نشسته باشد. " امام لین (ع ): 
قرف از شضا انفدیترون فی میور که دییز در دلش به اندازه جای 
سوزنی راستگویی باقی نمی ماند پس ,در این هنگام نزد خداوند, کذاب 
نام می گیرد. پیامبر خدا(ص ): بنده پیوسته دروغ می گوید , تا جایی 
که (سرانجام ) خداوند اورا, کذاب می نویسد. - بنده آنقدر دروغ می گوید 
و دنبال دروغ می رود, تا سرانجام نزد خداوند, کذاب نوشته می شود. ‏ 
بنده چندان دروغ می گوید و دنبال دروغ می رود, که نقطه ای سیاه در 
دلش پدیدار می شود و به تدریج قلبش را سیاه می کند و در اين هنگام 
نزد خداوند در شماردروغگویان نوشته می شود. - امام صادق (ع ): 
نشانه شخص کذاب راين است که از آسمان و زمین و مشرق ومغرب به 
تو خبر می دهد اما هر گاه درباره حرام و حلال خدا از او بپپرسی چیزی 
برای گفتن ندارد. _ امام علی (ع ): بدون اطمینان (ازدرست بودن سخنت 
[ , سخنی مگوی که کذاب خواهی بود. _ امام صادق (ع ): شخص کذاب , 
اه و نس 
(ع ): در دانش اشخاص کذاب ,خیری نیست . 


نتیجه دروغ . 


قرآن . ((خداوند کسی را که دروغگوی ناسیاس است ,هدایت نمی کند)). 
((خداوند کسی را که افراط کار دروغزن باشد, هدایت نمی کند)). 
((درنتیجه , به سزای آن که با خدا خلف وعده کردند واز ان روی که 
دروغ می گفتند, در دلهایشان - تا روزی که او را دیدار می کنند - پیامدهای 
نفاق را باقی گذارد)). ‏ امام علی (ع ): نتیجه دروغ , خواری در دنیاو عذاب 
در اخرت است . - پیامبر خدا(ص ): دروغ , روسیاهی می اورد. ‏ امام 
صادق (ع ): دروغ مگو, که شکوهت از بین می رود. - امام علی (ع ): زیاد 
دروغ گفتن انسان ,شکوه او را می برد. ‏ مسیح (ع ): کسی که زیاد دروغ 
بگوید, شکوهش برود. ‏ امام علی (ع ): دروغگویی زیاد, دین را تباه و گناه 
را بزرگ می گرداند. ‏ در سفارش به فرزند بزرگوارش حسن (ع ), می 
فرماید: فرجام دروغ , پشیمانی اس  .‏ دروغ , همه چیز را تباه می کند. - 
دروغ گفتن , در دنیا ننگ است ودر آخرت ذاف اتب ترفن ره فا 
می انجامد. ‏ دروغ , باعث غیبت و بدگویی می شود. - پیامبر خدا(ص ): کم 
مروت ترین مردم رکسی است که دروغگو باشد. - امام علی (ع ): کسی 
که دروغ بگوید,مروت خود را تباه کرده است  .‏ دروغگویی و مروت , با هم 
جمع نمی شود. کسی که به دروغگویی شناخته شوداعتماد به او کم می 
شود و کسی که از دروغ اجتناب ورزد گفته هایش باور شود. - امام صادق 
(ع ): بخیل را آسایش ,حسود را خوشی , شاهان را وفا و دروغگو رامروت 
,ر نیست . - امام علی (ع ): باعث از بین رفتن شکوه , دروغ است . - 
دروغگو و مرده یکسانند, زیرابرتری زنده بر مرده , به سبب اعتماد به 
اوست پس هر گاه به گفته او اعتماد نشود,حیاتش از بین رفته است . - 
دروغگو, در گفتارش مورد اتهام است هر چند (برای اثبات گفته اش ) دلیل 
قوی بیاورد و راست بگوید. - امام صادق (ع ): هرگز از دروغگو,کمک 
مخواه زیرا دروغگو دور را در نظر تونزدیک جلوه می دهد و نزدیک را دور. 
- امام »۹ (ع ): دروغگو با دروغگویی خود سه چیز به دست می آورد: 
خشم خدا رانسبت به خود, نگاه تحقیرآمیز مردم رانسبت به خود و دشمنی 
فرشتگان را نسبت به خود. ‏ دورترین مردم از جاده صلاح ,ردروغگوست و 
شخصی که چهره وقیح دارد. - امام صادق (ع ): انسان دروغی می گویدو 
یش ۲ , از نماز شب محروم می شود. - پیامبر خداا(ص ): دروغ , 
روزی را کم می کند. - امام علی (ع ): عادت به دروغگویی ,فقر می اورد. 
- دروغ سفیر, تباهی می افریند و ازرسیدن به خواسته , باز می دارد و دور 
اندیشی را,از بین می برد و تصمیم را, به هم می زند. ‏ امام صادق (ع ): 
از جمله کمکهای خداوندبرضددروغگویان فراموشی است .  ))5((‏ امام 


علی (ع ): بدترین گفتار, آن است که قسمتی ازآن , قسمت دیگرش 
رانقفض کن . علامه طباطبائی در المیزان , در تفسیر این ایه در سوره 
یوسف : ((وجاووا علی قمیصه بدم کذب )), می نویسد. واژه ((کذب )) - 
به فتح اول و کسر دوم مصدراست و به جای اسم فاعل به کار رفته , تا 
مبالغفه رابرساند, یعنی آلوده به خونی آشکارا دروغین 1۳ آیة؛ هاتنغر. بط 
اين است که پیراهن خون آلود ‏ نکره آوردن کلمه ((دم )) برای نشان دادن 
سستی و بی پایگی دلالت آن پر مدعای پسران یعقوب است - طوری 
بوفم دروم تون نکر آبان شا اشکان فن کند, ریرا کسی را که دوند ان 
پاره کنند و بخورند پیراهن سالم تکه پاره نشده ای برایش تافش نمی 
گذارند اصولا دروغ ,چنین وضعی دارد هیچ سخن دروغ يا نقل وحکایت 
دروعینی نیست , مگر اين که میان قسمتهای مختلف آن تنافی و در 
اطرافش تناقضهایی وجود دارد, يا از اوضاع و احوال خارجی شواهدی 
است که دروغ بودن آن رااشکار می سازد و واقعیت را روشن می کند و 
ازدرون و نهاد زشت آن:, :هر چند ظاهری زیبا وخوش منظر داشته:باشد, 
پرده برمی دارد. گفتاری در باب اين که دروغ فرجامی ندارد. این مطلب 
به تجربه ثابت شده که اعتبار دروغ رمدت زیادی نمی پاید و دیری نمی 
گذرد که ازشخص دروغگو رفتاری سر می زند که گفتار اورا دروغ از آب 
درمی اورد يا از بطلان ونادرستی خبری که داده يا ادعایی که کرده است 
استوار است که میان اجزای ان نسبتها و رابطه های تغییر و تبدیل ناپذیری 
حاکم است , زیرا برای هر حادثه و رویدادی خارجی و واقعی , لوازم و 
ملزوماتی متناسب است که از یکدیگر جدا ناشدنی و تفکیک نایذیرند و 
میان این لوازم و ملزومات احکام وآثاری مرتبط با یکدیگر وجود دارد به 
طوری که اگر به یکی از آنها خللی وارد آید, همه آنهامختل می شوند و 
اسب تال ون کی اا سا ول بر سالم و بی عیب بودن مجموعه 
ای ها ار ۱ 
زمان خاص ازجایی به جای دیگر منتقل شود, یکی از لوازم این جابه جایی 
این است که از مکان نخست و ازهر چه مرتبط و متصل , مه آن کار وه 
باشد, جداو دور شود و مکان نخست از آن خالی گردد ومکان دوم را 
اشغال کند و همچنین فاصله میان این دو مکان را بپیماید و دیگر لوازم اين 
جابه جایی حال اگر یکی از اين لوازم دچار خلل شود, مثلا در همان زمان 
مفروض باز هم آن جسم , مکان اول را در اشغال داشته باشد, همه لوازم 
وابسته به آن جسم مختل می شود. نه انسان و نه هیچ سبب و عامل 
فرضی دیگری , اکر چیزی از حقایق هستی را بپوشاند,با هیچ حیله و 
نیزیوشیده نگه دارد يا انها را از جایگاه واقعی شان بیرون برد یا از 


بستر هستیشان منحرف سازد اگر بر یکی از این لوازم و ملزومات پرده 
افکند .یی آشکار مشود و احران سرا هم سوشاندر اسوحی. خود ر۲ 
سا ی ری ای 
دولت ازان حق و حقیقت است هر چند باطل ونادرستی چند صباحی 
جولان دهد و ارزش واقعی از ان راستی و صداقت است , هر چندگاه دروع 
مورد رغبت قرار گیرد خدای متعال فرموده است : ((همانا خداوند کسی 
راکه دروغزن ناسیاس باشد, هدایت نمی کند))و فرموده است : 
((همانا خداوند کسی را که افراط کار دروغیرداز باشد, هدایت نمی کند)) 
و فرموده است : ((کسانی که به خدادروغ می بندند, رستگار نمی شوند)) 
وفرموده است : ((پس وقتی که حق به ایشان رسید تکذیبش کردند , پننن 
آنان در وضع آشفته ای هستند)) علتش این است که وقتی حق و حقیقت 
را دروغ شمردند , ناچار درزندگی خود باطل و نادرست را مبنا قرار داده و 
بر آن تکیه کردند و از اين رو در یک نظام مختل و از هم گسیخته که 
احای آزستا هه تاسار کار ه هن یی از ان بش حرش اوفعتی انظاز 
می کند, افتادند. 


زشت ترین دروغ . 


قرآن . ((پس , کیست ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ بندد تا از روی 
نادانی , مردم را گمراه کند)). ((و کیست ستمکارتر از آن کس که بر خدا 
دروغ می بندد یا می گوید: به من وحی شده , در حالی که چیزی به او 
وحی نشده است ). ((و برای_ آنچه که زبان شما به دروع می 
پردازدمگویید: این حلال. است: و ان حرام ر تا بر خدا دروغ بندید ,زیر 
کسانی. که بر خدا دروغ می بندتد رشتکارتمی شوند)). ((و می گویند: آن 
از جانب خداست , در صورتی که ازجانب خدا نیست و بر خدا دروغ می 
بندند, با این که خودشان (هم ) می دانند)). ((و روز قيیامت کسانی را 
که بر خدا دروغ بسته اندرروسیاه می بینی آیا نه این است که جهنم جایگاه 
گردنکشان است ؟ )). - امام علی (ع ): به زودی پس از من روزگاری بر 
شما آید. که در ان زمان ,ر چیزی پوشیده تر از حق و آشکارتر از باطل 
ورایج تر از دروغ بستن به خدا و رسول اونیست . - اگر پرنده مرا در 
رباید , خوشتر دارم از اين که به رسول خدا(ص ) سخنی را نسبت دهم که 
نفرموده است  .‏ به خدا قسم اگر از آسمان فرود افتم یا پرنده مرا 
در رباید, خوشتر دارم از اين که بر رسول خدا(ص ) دروغ بندم . - در 
حضور امام صادق (ع ) از ملعون بودن بافنده سخن رفت , حضرت 
فرمود: منظور از بافنده , در حقیقت , کسی است که بر خدا و رسول او 
دروغ ببافد. - امام صادق (ع ): یک دروغٌ , روزه روزه دار را باطل می کند 
ابو بضیر می. کوید :رش کردم : کدام یک از ماست که چنین چیزی (یک 
دروغ در روز) از او سر نزند؟ حضرت فرمود: مقصود این نبود که تو 
فکرکردی , بلکه مقصود دروغ بستن به خدا ورسول او و ائمه , صلوات الله 
علیه و علیهم ,می باشد . - دروغ بستن به خدا و رسول او (ص ), ازگناهان 


موارد جایز بودن دروغ . 


_ امام صادق (ع ): خداوند دو چیز رادوست دارد و دو چیز را دشمن : با 
تبختر راه رفتن میان دو صف (از لشکر اسلام و کفر)را دوست دارد و 
دروغ گفتن برای آشتی دادن را هم دوست دارد با تبختر راه رفتن درکوچه 
و.یازار را دمن دارد و درو کفتن بر ای هدفی غیر از اشتی دادن را تنیز 
دشمن می دارد. - پیامبر خدا(ص ): خداوند اک 
منظور ایجاد صلح و آشتی را دوست دارد و راستگویی به قصد فساد 
انگیزی رادشمن می دارد. - امام صادق (ع ): دروغ نکوهیده است ,مگر در 
دو جا: دور کردن شر ستمگران وآشتی دادن میان مسلمانان . - سخن بر 
سه گونه است : راست و دروغ وآاشتی دادن میان مردم + اصلاح دهنده 
(میان مردم مسلمان ) ,دروغگو , به شمار نمی آید. ۳ پیامیر خدا(ص ): 
خبرکشی کند , دروغگو , به شمارنمی آید. - امام صادق (ع ): هر دروغی 
روزی ازگوینده اش بازخواست شود, مگر دروغی که در سه جا گفته شود: 
مردی که در جنگ نیرنگ زند که بر او گناهی نیست ,یا مردی که میان 
دو نفر اصلاح و سازش دهد, تا کر 
برخورددیگری و هدفش از این کار اشتی دادن میان ان دوست , یا 
مردی که به ژزن (پا خانواده خود وعدم ای دهد و فصد انجام 1 را 
نداشته باشد. علامه مجلسی , رضوان الله علیه رمی نویسد: بدان که 
مضمون این حدیبت مورداتفاق خاصه و عامه است مثلا ترمدی 
ازپیامبر(ص ) روایت کرده است که فرمود :دروغ گفتن روا نیست , مگر در 
سه جا: مردبرایر خشنودی همسر خود سخنی به اوبگوید و دروغ 
گفتن. در میدان جنک و ذروغ گفتن. ر براق اشتی دادن فبان. مردم : در 
صحیح مسلم از قول ابن شهاب , که یکی از راویان مسلم است , می 
گوید:نشنیده ام که به مردم اجازه دروغ گفتن داده شده باشد , مگر در سه 
جا: در جنگ , برای آتتتی دادن میان مردم و سخن گفتن مرد بازنش و 
سخن گفتن زن با شوهرش . 


توریه . 


قران . ((پس , نظری به ستارگان افکند و گفت : من کسالت دارم ). 
((گفت : (نه ) بلکه آن را اين بزرگترشان کرده است ,اگر سخن می گویند 
از آنها بپرسید)). ((پس بر هنگامی که آنان را به خوار بارشان مجهز 
کرد,رایخوری را در بار برادزش. نهادسیشس (به دستور او) نداکننده اق بانگ 
در داد: ای کاروانیان , قطعا شما دزدهستید)). ‏ پیامبر خدا(ص ): همانا در 
سخنان سربسته و در پرده , برای پرهیز از دروغ جا باز اس . - همان در 
سربسته گوییها, ظرافتهایی است که مرد خردمند را از دروغ گفتن بی نیاز 
می کن . - ابو هریره : رسول خدا(ص ) پشت سر ابویکربر ناقه اش سوار 
شد و فرمود: ای ابوبکر, مردم راگیج و سردرگم کن ((6)) , زیرا برای یک 
یه نیست که دروغ بگوید: مردم شروع کردند به سوّال از ابوبکر 

که : تو کیستی ؟ ابوبکرپاسخ داد: جوینده ی 2 7 
چه کسی پشت سر توست ؟ ابوبکرپاسخ داد: راهنمایی که مرا راهنمایی 
می کند. ‏ از امام صادق (ع ) درباره این سخن خدای عزوجل در داستان 
ابراهیم سوال شد که : ([گفت اانه ) بلکه بزرگترشان ان ان زا کرده 
بزرگشان این ِ را کرده بود و نه ایراهیم (ع ) دروغ گفت عرض شد: 
نید اگر سکن مي گنتدملوم مینلهه بت بر رک این کار را کرده و 
اگرسخن نمی گفتند, پس بزرگشان کاری نکرده بوداما آنها سخن نگفتند و 
ابراهیم هم دروغ نگفت ۰ همچنین , از آن حضرت درباره این آیه سوره 
یوسف سوال شد که : ((ای کاروانیان , قطعاشما دزد هستید)) حضرت 
فرمود: انها یوسف رااز پدرش ی هی کب (برادران 
یوسف ) گفتند: ((چه گم کرده اید؟ گفتند: جام پادشاه را گم کرده ایم )) و 
یوسف نگفت : جام پادشاه را دزدیده اید در حقیقت آنها یوسف را از 
پدرش ات (و 0 نیز از این که گفت ومع شما دزد 
سوال شد که : ((پس نگاهي به ستارگان کرد وگفت : من کسالت دارم )) 
حضرت فرمود: ابراهیم نه کسالت داشت و نه دروغ گفت ,ر بلکه مقصوداو 
کسالت در دینش ِِ یعنی تردید داشت  .‏ عبدالله بن بکیر به امام صادق 
(ع ) عرض کرد: کسی در خانه مردی می اید و او را می خواهد ,.اماان مرد 
به کنیزش می گوید: بگو او این جا نیست (اين چه حکمی دارد؟ ) حضرت 
فرمود: اشکالی ندارد اين دروغ نیست . شیخ انصاری در مکاسب , بعد از 
ذکر این حدیث , می گوید: دروغ نبودن این سخن , دروقتی است که 


جایی که با انگشت خود به آن اشاره کرده و گفته این جا نیست ,ر قسمت 
کال تا سای سا مین اه تداورس یفص اه آعام 
صادق (ع ) عرض کردم : برای ما از حضرت باقر روایت شده که درباره 
این هتم یوسف (ع : ((ای کاروانیان قطعاشما دزد هستید)) , فرموده 
است::بة :خدا سو کندانان دزن نکرده بودند و پوسف هم دروغ نگفت نیز 
درباره این سخن ابراهیم (ع ) : ((بلکه اين بزرگ آنها اين کار را کرده است 

پس اگرسخن می گویند از آنها بیرسید)), فرموده است ذبه خدا سوگند 
ی ۷ بتها این کار را نکرده بودندو در عین حال ابراهیم دروغ نگفت . 
حسن صیقل می گوید: حضرت صادق (ع )فرمود: ای صیقل تظر شها در 
این باره چیست ؟ صیقل می گوید: من عرض کردم : ما نظری 
جزتسلیم , نداریم حضرت فرمود: ابراهیم (ع ) که گفت : ((بلکه بزرگ آنها 
اين کار را کرده است )),قصدش در حقیقت اصلاح و راهنمایی به اين نکته 
تود که رابنا کاری بر نمی اندیوفنت رد )یی (آن مرن سا اه فص 
اصلاح بیان فرمود. 


گوش دادن به دروغ . 


قرآن . ((و (برخی ) از آنان که بهودیند گوشگیران دروغند)). ((در آنجا نه 
بیهوده ای شنوند و نه تکذیبی امام صادق (ع ), در پاسخ به این سوال 
که ایا گوش دادن به نقل کویان و داستان پردازان رواست پانه , فرمود: 
نه و فرمود: هرکس به گوینده ای گوش سپارد, او را بندگی کرده است 

پس اگر گوینده از خدا سخن بگوید,(شنونده ) خدا را عبادت کرده است و 
اگر گویتده سخنان ابلیسی بگوید او (شنونده ) ابلیس راعبادت کرده باشد. 
امام علی (ع ): کسی را که دنیا بالا برده , بلندمشمارید و به برق آن 
خیره مشوید و به سخنگوی دنیا , گوش مسپارید زیرا که برق آن ,فریبنده 
است و سخنش , دروغ . - گمراهان را بر گوش خود, مسلط مکن . 


بر حذر داشتن از ارزوهای دروغین 


- امام علی (ع): خدای رحمت کند, مردی (بنده ای ) را که سخن حکیمانه 
ای را شنید و آن راپذیرا شد و به راه راست فرا خوانده شد و بدان 
نزدیک گشت با هوای نفس خود ستیزید وآرزویش را دروغ شمرد. - همانا 
پروای از خدا, دوستان خدا را ازحرامهای او نگهداشت پس آسایش را به 
ی ها 
رو به کار و عمل پرداختند و آرزو را دروع دانستند و مرگ راپیش چشم 
داشتند. یاد مرگ از دلهای شماغایب گشته وآرزوهای دروغین نزد شما 
حاضر شده اند ازاین رو دنیا بیش از آخرت شمارا به تملک خویش در 
آورده و دنیایی گذرا اد ارت ادا ات کت ور کی امر نم 
اين راهها(ی گوناگون ) شمارا به کجامی کشاند؟ و این تاریکیها تا به کی 
سر کرداغان هی از ده هجرمعها تااچند فرشان خی دهد 


بزرگواری 


بزرگوا ری . 


۳ پیامبر خدا(ص ): بزرگواری مرد, دین اوست ۳ امام حجسن (ع [ بر در 
پاسخ به این پرسش که بزرگواری چیست , فرمود: دهش پیش از خواهش 
و اطعام کردن در قحطی بزررگواری ۳ احسان کردن داوطلبانه است و 
دهش پیش از خواهش . - امام صادق (ع ): سه چیز نشانگربزرگواری ادمی 
است : خوشخویی , فروخوردن خشم و فروهشتن چشم  .‏ امام علی (ع ): 
نشانه بزرگواری ی و نیکوکاری اوست  .‏ بزرگواری ر تحمل 
کردن گناه وتقصیر (و انتقام نکشیدن از آن ) است  .‏ بزرگواری , نیکو 
شکیبایی کردن ی ,ر به دوش کشیدن بارتاوانها ((ی مردم ) 
است . - بزرگواری , برگزیدن ابروست بردارایی , پستی ,برگزیدن دارایی 
است برمردان  ,‏ بزرگواری , بیدریغ بخشیدن است و به انجام رساندن 
وعده . - بزرگواری , در اختیار داشتن زبان است و بذل احسان . 
- پيامبر خدا(ص ), در پاسخ به سوّال از بزرگواران , فرمود: مجالس یاد 
خدا, درمساجد. ‏ امام علی (ع ): بزرگواری , در حقیقت دوری کردن از 
گناهان است . - بزرگواری , داشتن منش نیکو ودوری کردن از پستی است 
اه ر کن و با نفس خود نسبت به آنچه بر تو راونیست 
بخیل باش , زیر | بخل ورزیدن بر نفس , حقیقت کرم و بخشندگی است . 
وا ی ات مس تسه ات ور راتکه ار 
باشد,خواهشهای نفسانیش در نظر او خوار آید. - هر که برای خود کرامتی 
قائل باشد ,دنیا در نظرش کوچک اد ۳ نرمخویی , از پزر کوارت است ه- 
وفاداری به پیمانها, از بزرگواری است . - از بزرگواری انسان است , 
یستن او بر زمان از درست رفته اش و اشتیاق او به زادگاهش و حفظ 
3 0 دیرینه اش . - بزرگواری , مهرانگیزتر ازخویشاوندی است  .‏ 
نیکو خویی است , وا داشتن خود به بزرگواری 


ی 


- امام علی (ع ): خدای متعال شما را به اسلام ویژه گردانید و برای آن 
بر کزپد نان رزیرا که اسلام , عنوان مود است و مجمع کرامت  .‏ در 
وصف بهشتیان , می فرماید:بهشتیان گروهی هستند که کرامت همواره 
باآنان باشد, تا آن که سرانجام در سرای جاودانی فرود آیند و از جابجایی 
سفرهاآسوده گردند. - نیز در وصف بهشتیان , می فرماید:پس , به 
فرجامی پاینده و کرامتی خوش وگوارا, دست یافتند. - نیز در وصف اهل 
بهشت , می فرماید:فرشتگان آنان را در میان گرفته اند فارآهتن.. نز 
ایشان فرود آمده و درهای آسمان , به رویشان گشوده شده و تختهای 
گراهت و بر کواری رشان آماده کته اسدت:: 


بزرگوار. 


قران . ((و هر کس ناسپاسی کند, بی گمان پروردگارم کریم است )). 
((ای انسان ! چه چیز تو را درباره پروردگاربزرگوارت مفرور ساخته است 
1 ). ((همانا, آن (قرآن , سخن فرستاده ای بزرگوار است ). ۳ پیامبر 
خدا(ص ): همانا خداوند متعال بزرگوار است و بزرگواری را دوست می 
دار, - همانا پروردگار شما, با شرم وبزرگوار است . _ عروه : خداوند, 
بزرگوارترین بزرگواران است . - عمرین ابی سلمه : رسول خدا(ص ( 
باشرم و بزرگوار بود. - پیامبرخدا(ص ): بزرگوار بلستر بزرگوارپسر بزرگوار 
پسر بزرگوار, همان یوسف پسر یعقوب پسر اسحاق پسر ابراهیم است . - 
امام علی (ع ): من از آشنا شدن باشخص بزرگوار به مراتب شادتر می 
شوم , تابه دست آوردن گوهری نفیس و گرانبها. - بزرگوار, کسی است که 
کرامت چهرم خویش را از خواری آتنتن نگه داز ب- امام سجاد(ع 1 
شخص بزرگوار ازفضل خود شادمان می شود و ادم پست ربه ملک و 
دارایی خویش می نازد. ‏ امام علی (ع ): شخص بزرگوار هر گاه به او 
مهربانی و محبت شود, نرم می شود وفرومایه هر گاه با او به نرمی و 
ملاطفت رفتارشود, سخت می شود. - شخص بزرگوار (چنین است که 
)هر گاه با او درشتی شود, خشن می شود و هرگاه با ملایمت و محبت با 
وی رفتار شود, نرم و مهربان می شود. - شخص بزرگوار, گشاده رز وست 
وفرومایه خام و ناپخته . - آدم بزرگوارر جود را به غفلت می زند و فریب 
می خورد. - بزرگوار, کسی است که ۰ تافتت بر مان از 
اندک (احسان )سپاسگزاری می کند و فرومایه , از بسیار(هم ) ناسپاسی 
صف. کنگ: ۳۳ 
است که بسیارمنت می نهد. - بزرگوار, کسی است که دهش اوبر خواهش 
از او خی بیرد: .از و کواز. کلننف است که آنچه داردببخشد. ار توا 
کسی است که از حرامهادوری کند و منزژه باشد. ۳ امام حلسن 
(ع ): شایسته ترین زمان برای این که بزرگوا ر گذشت کند وقتی است که 
عرصه عذر بر گنهکار تنگ گردد. - امام علی (ع ): بزرگوار, کسی است 
که خود را بالاتر از این داند که برای نیکيهایش عو ض نیکو انتظار داشته 
باشد. - بزرگوار, از آنچه شخص فرومایه به آن افتخار می کند, دوری می 
نماید. رز کوار هر کاخ قدرت (بر انتقام )پیدا کند , گذشت می کند و 
هر گاه مالی به دست آورد , بخشش می کند و هر گاه چیزی از او خواسته 
ِ ربزآورده من تبنازد. - بزرگوار, ننگ را نمی پذیرد وهمسایه (یا پناهنده 
) را گرامی می دارد. - بزرگوار, نیکوکاریهای خود را دینی به گردن خود می 
داند که باید بیردازد وفرومایه احسانهای گذشته خود را دینی به گردن 


دیگران می داند که باید پس بگیرد. - بزرگوار, هر گاه به تو نیازمند شود,تو 
را معاف دارد و هر گاه تو به او نیاز پیداکنی , نیا تو را بر طرف سازد, 
فرومایه هرگاه به تو نیاز پیدا کند, تو را به ستوه آورد وهر گاه به او نیاز 
پیدا کنی , تو را به رن وزحمت افکند. - بزرگوار, در زمان قدرتمندی 
گذشت می کند و به هنگام حکومت عدالت پیشه می کند, و از بدی کردن 
باز می ایستد واحسان خود را نثار می کند. - بزرگوار, نزد خداوند شادمان 
وماجور است و نزد مردم محبوب و محترم ۰ بزرگوار, کسی است که 
آبروی خویش را با دارایی خود حفظ می کند وفرومایه , کسی است که 
دارایی خویش را باآبرویش حفظ می نماید. - بزرگوار, بنده نواز است  .‏ 
وعده بزرگوار, نقد و بی درنگ است . - بزرگوار, هر گاه وعده دهد, به 
کاربندد و هر گاه وعید و بیم , دهد درگذرد. - دشمنی راو که زان 
ازدوستی فرومایه است . - امام عسکری (ع ): عطای بزرگوار, تورا نزد 
او محبوب می گرداند و عطای فرومایه تو را نزد او پست می سازد. ‏ امام 
علی (ع ): ملازمت با بزرگوارهمراه با خواری , بهتر از همنشینی بافرومایه 
است و احسان دید . - با فراوانی احسان است , که بزرگوارشناخته می 
شود. _ دولت نزر وا وم مناقب و محاسن آورا آشکار می سازد و دولت 
فرومایه , بدیها ومعایب او را هویدا می گرداند. - اگر بزرگوار باشی و 
کسی گرامیت دارد, هر آینه تو را به زحمت و رنج انداخته است . - کسی 
که از پروردگارش پروا دارد,بزرگوار است كت امام سجاد(ع ): فان 
مردی و سلمان فارسی (ره ) بگومگویی شد آن مرد به سلمان گفت : ای 
سلمان ,ر فکر می کنی تو کیستی ؟ سلمان گفت اعا رو هی نو 
نطفه ای پلید بوده و فرجام من و تو, لاشه ای گندیده است چون روز 
قيامت شود و ترازوها (ی سنجش اعمال ) بر پا گردد وان ام ات کذ هر 
کس ترازویش سنگین باشد, بزرگواراست و هر کس ترازویش سبک 
باشد ,فرومایه خواهد بود. 


شمه ای از اخلاق بزرگواران . 


قران ۰ ((و کسانی اند که گواهی دروغ نمی دهند و چون برلغو بگذرند, 
بزرگوارانه می گذرند)). - امام علی (ع ): خلوص و یکرنگی ازاخلاق 
بزرگواران است و ناخالصی و خیانت از خویهای فرومایگان است . - 
شتاب در عفو و گذشت از خویهای بر خوار آن است و شتاب در 
انتقامگیری ازخصلتهای فرومایگان اس . - فضیلت شتاب به سوی نیکوکاری 
و احسان , از آن بزرگواران است . - ِ بزرگواران پیاپی نواختن ونیکی 
کردن است شیوه فرومایگان زشتگویی است . - شسیوه بزرگواران وفا 
کردن به عهدو پیمانهاست روش فرومایگان , انکار (وزیر پا نهادن عهد و 
پیمانها) است . - شیوه بزرگواران , بخشندگی است . - عادت بزرگواران 
نیکی کردن است عادت فرومایگان ند دویی کودن پشت سردیگران است . 
- پیروزی بزرگواران , (همراه با) گذ۵شت و احسان ِ" > کیفزر بز ز کوار ان 
تر از گذشت فرومایگان است  .‏ دریغ کردن بزرگوار, بهتر از دهش 
است . - از خصلتهای بزرگواران است ,بیدریغ بخشیدن . - 
بزرگواران , جانهایشان شکیباترو پرتحمل تر است . - خوشحالی 
بزرگواران , در داد ودهش است و خوشحالی فرویگان , در بدیاداش دادن 
(احسان دیکزان [ است ه- لذت بزر حوافان رز در خوراندن است و 0 
لئیمان در خوردن . - ارباب کرم ان قدر که ازبخل وهمدمی با لئیمان می 
گریزند , از مرگ نمی گریزند. - شایسته ترین مردم به کرم وبخشندگی , 
کشی. است. که کویمان به اوتتاخته:شوند. - در خطبه ای که طی آن 
فتته. ها وقسادهای ایتده زا پیش بیتی می, کندرفی فرماید: فرومایگان 
بسیار شوند وبزرگواران بشدت کاستی گیرند و مردم آن روزگار, 
همچون گرگ شوند و پادشاهانش چونان درندگان . - امام حسین (ع ), در 
بخشی از سخنان خود در روز عاشورا, فر مود: ِ" ۱ این زنازاده پسر 
زنازاده مرا میان شمشیر و مرگ مخیر کرده است هیهات , که به این 
خواسته خود نسبت به من برسد خواری و زبونی ازما بدور است خدا و 
رسول او و مزومنان ودامنهای پاک و نیاکان پاکیزه , نمی پذیرند که ما 
فرمانبری از فرومایگان را بر مرگ وجانبازیهای رادمردان ترجیح دهیم . 


امام علی (ع ): دروغ و خیانت ازاخلاق بزرگواران , نیست . کسی که 
بدی را به نیکی پاسخ ندهد,از بزرگواران نیست  .‏ جامه ننگ پوشیدن , از 
خصلتهای بزرگواران نیست .- بزرگوار , کینه توز نیست . - شتاب در 
انتقامگیری , از خصلتهای بزرگواران نیست . - امام حسن (ع ): هر که 
احسانهای خودرا بر شمرد, بخشندگی خویش را از بین برده است . 


- امام عون (ع ): بترسیداز خشم بزرگوار,هرگاه که گرسنه شود و از 
سرمستی فرومایه ,آن گاه که سیر شود. - بترسید از خشم 
گاه نسبت به او پستی و حقارت روا شود و ازتندی فرومایه ,ر هرگاه بلند 
گردانیده شود. - بترس از آدم ام داری و از 
بردبار, هر گاه زخمیش کنی و از دلاور, هرگاه دردمندش گردانی . - از 
بزرگوار بر حذر باش , آن گاه" که خوارش کنی و از فرومایه , آن گاه که 
گرامیش داری و از بردبار, هر گاه که او را به ستوه آوری . - بترسید از 
خبتتم تزر کواو, آن کاه که پرشتته وگو از فر ومانهة رن نام که شستر کر دد. 


ته باق نف گر امیداشنت ارطاب گرم : 


- پیامبر خدا(ص ): هرگاه کریم قومی نزدشما آخ , او را راهن بدارید. ِ 
بزرگوار هر قومی را ,گرامی_ بداری . - هنگامی که جریر بن عبداللّه برای 
بیعت نزد رسول خدا(ص ) آمد ۷ از اوپرسید: ای جریر! برای چه 
آمده ای ؟ می گوید: عرض کردم : ای رسول خدا,آمده ام تا به دست 
شما مسلمان شوم رسول خدا(ص ) عبای خود را برای او پهن کرد آن گاه 
رو به اصحابش کرد و فرمود: هر گاه شخص بزرگوار قومی نزد شما آمد, 
او راگرامی بدارید. هنگامی که اسرای ایرانی واردمدینه شدند و عمر بن 
خطاب خواست زنان را بفروشد و مردان را به بندگی گیرد, علی (ع )به 
او فرمود: رسول خدا(ص ) فرمود: بزرگوارهر قومی را, گرامی بدارید. 


گرامیداشتن . 


- پیامبر خدا(ص ) بر بالشی تکیه زده بود که سلمان وارد شد پیامبر پشتی 
را به اوداد و فرمود: ای سلمان , هیچ مسلمانی نیست که برادر مسلمانش 
وارد شود و به احترام او برایش پشتی بگذارد, کر این که خداوند او 
را بیامرزد. - هیچ مسلمانی نیست که برادرمسلمانش بر او وارد شود و او 
به احترام وی برایش پشتی بگذارد, مگر اين که خداوند اورا بیامرزد. ‏ از 
سر انیت :اس مدا متعال است , بزرگداشت سه نفر؛ ریش 
سفیدمسلمان (یا کسی که موی خود را در اسلام سفید کرده است ) و 
پیشوای دادگر وقرآن دانی که نه غلو کند و نه از (عمل به )قرآن دوری 
ورزد. - کسی که برادر خود را گرامی دارد,در حقیقت خدا را گرامی داشته 
است . هر گاه میهمانی بر شما وارد شدراو را گرامی بدارید. - هر که به 
خدا و روز واپسین ایمان دارد, باید به همنشین خود را گرامی دارد. - هر 
, بدون چشمداشت يا ترس از مردی , برایش رکاب بگیرد (تا بر 
مرکب خویش سوار شود), آفرزبده شود - کسی که وارد مجلسی می 
شود  ِِ‏ سر گشتگی است پس با خوشامدگویی از او استقبال کنید. 
- ینیم ر ا, گرامی بدار و به همسایه ات رخوبی کن  .‏ فرزندان خود را 
گرامی بدارید وآنها را نیکو تربیت کنید. 


رد عزت و احترام . 


پیامبر خدا(ص ): از پذیرفتن عزت واحترام خودداری نکند, مگر الاغ . 
هر گاه به یکی از شما. اخترامی تهاده شد, ان را رد نکتد, زیرا این الاغ 
است که عزت و احترام را رد می کند. ‏ امام صادق (ع ): دو مرد بر 
امیرالمومنین (ع [ وارد شدند حضرت برای هریک از آن دو تشکی 
انداخت یکی از آن دوروی تشک نشست و دیگری خودداری کرد 
امیرالممنین فرمود: روی تشک بنشین , زیرا از پذیرفتن عزت و احترام 
سرباز نزند مگر الاغ . - ابو خلیفه : من و ابو عبیده حذاببر حضرت 
باقر(ع ) وارد شدیم حضرت به کنیزش دستور متکایی بیاورد من عرض 
کردم : لازم نیست همین طوری می نشینیم حضرت فرمود: ای ابو خلیفه ! 
عزت واحترام را رد نکن , زیرا عزت و احترام رافقط الا رد می کند. - 
امام رضا(ع ): امیرالمومنین - صلوات الله ید - می فرمود: از پذیرفتن 
عزت واحترام خودداری نکند, مگر الاغ حسن بن جهم می گوید: عرض 
کردم : مقصود از آن چیست ؟ فرمود: جا باز کردن در مجلس وعطر و بوی 
خوشی که به او تعارف شود. - پیامبر خدا(ص )1 عزت و احترام 
رابپذیرید و بهترین احترام عطر است , هم سبکبار است و هم بسیار 
خوشبو. ‏ از احترام مرد به برادر مسلمانش ,این است که پیشکش او 
را بپذیرد, یا ازهمان چیزی که در اختیار دارد به او تعارف و پیشکش کند و 
خودش را به زحمت نیندازد. ‏ امام حسین (ع ) : کسی که عطای تو رابیذیرد 
در بخشندگی به تو کمک کرده است .۰ امام علی (ع ): انسان باید با قبول 
این اوصاف رتزر واری. زا پذیزا شنود وبیش آزفزود آمدن بلای مر کر از 
آن برحجذر باشد وباید که در کوتاهی ایام عمر خویش و اندک با 
در منزل دنیا , بتنذیشد تا (از خواب غفلت بیدار شدم:) متر لی, دیکر (اخرت ) 
راجایگزین آن کند. 


کسی که احترام او را ادب نکند. 


سای اد کی که سوه اای او راهان دس ری 
او را ادب نماید. ‏ کسی که احترام او را درست نکند,اهانت و بی احترامی 
درستش گرداند. - وقتی احترام نهادن سودی نبخشد,اهانت و بی 
احترامی کارگرتر است و جایی که تازیانه اثر نبخشد, شمشیر برنده تر 
است  .‏ احترام نهادن به همان اندازه که برای شخص بزرگو 


۱ 
۳ 
سازنده است , برای انسان فرومایه تباه کننده می باشد. 


گرامیترین مردمان . 


- پیامبر خدا(ص ): قصدم فخر فروشی نیست , من , گرامیترین فرزند 
آدم نزدپروردگار خویش هستم . - قصدم فخر فروشی نیست , اما من 

گرامیترین و بزرگوارترین مردم سراسر عالم هست  .‏ مردی به رسول 
خدا(ص ۱ عرض 9 ۰ ت گرامیترین مردم باشم حضرت فرمود: 
هیچ بزرگواری ِِ چون ره ار ر لیست . 


احترام به مردم احترام به خود است . 


- امام علی (ع ): اگر , به کسی احترامی نهی , در حقیقت به خودت احترام 
نهاده ای وحیثیت خویش را با آن آراسته ای بنابراین ,به خاطر خوبی و 
احترامی که به خودت کرده ای , از دیگری انتضا 9 ۳ نداشته باش 
۰ خودت رابه انجام کارهای نیک وبه دوش کشیدن بارهای دیون (مردم 
اعادت مر تا شیر اقب نفس یابی . 


پاکیزه ترین شغل . 


- پیامبر خدا(ص ): همانا پاکیزه ترین شغل ,ر شغل بازرگانانی است , که 
چون سخنی گویند دروغ نگویند و هر گاه امانتی به آنهاسپرده شود, خیانت 
نکنند و هر گاه وعده دهند , خلف وعده نکنند و وقتی چیزی می خرند, از 
آن نکوهش نکنند و وقتی چیزی می فروشند, تعریف و تبلیغ نکنند وهر گاه 
بدهکارند (در پرداخت بدهی خود),تعلل نورزند و هر گاه طلبکار باشند 
(برای گرفتن طلب خود), فشار نیاورن . - پاکترین درآمد مسلمان , تیری 


است که در راه خدا| می اندازد. 


قرآن ۱ ((و اموالتان را میان خودتان به ناروا مخورید و (به عنوان رشوه 
فسفتین ار آن زا به گام جدهيقر. تا بخشین از احوالم فردم را بة. کنام 
بخورید, در حالی که خودتان (هم خوب ) می دانید)). ((اموال یکدیگر را به 
ناروا مخورید, مگر آن که داد وستدی با تراضی , از شما (انجام گرفته ( 
باشد)) . - از امام صادق (ع ) سوال شد: راههای امرار معاش بندگان که 
از آن طریق با هم دادو ستد و کسب درآمد می کنند و شیوه های خرج و 
مخارج چندناست ؟ خضرت فرمود: کلیه راههای امرار معاش که مردم از 
ها و کشب درآمد می کنند, چهارراه است.: سائل پر سید: آیا 
هه این عراز واه سا مد با همه آم شنفت با بوخ اند مرعی رام 
؟ حضرت فرمود: هر یک از این چهار راه , ممکن است از جهتی حلال 
باشدواز جهتی دیگر حرام این چهارنوع معروف و شناخته شده 
همستندنخستین راه از این راههای چهار گانه ولایت است و تولیت و 
سرپرستی برخی سبت به برخی دیگر (نظام اداری و کارمندی [ درراس 
این نظام , ولایت کارگزاران است وسپس ولایت کارگزاران کارگزاران 
, تا برسدبه دون پایه ترین کارگزاران که هر یک نسبت به زیردست خود 
مات و تصدی دارد. دومین راه (درآمد) , تجارت و بازرگانی است , در همه 
انواع خرید و فروش مردم بایکدیگر. سوم , صنعتها و فنون است که شامل 
انواع گوناگون آن می شود. چهارم ۱ اجاره ها همه این راههای معیشت 
ازحهتت حخلال است‌و از جهتی دییر خرام انخه خداونه برش ان در راساه 
با این داد و ستدهاواجب فرموده , این است که از راه حلال آنهاوارد شوند 
و به وجه حلال آنها عمل کنند و ازجهات وراههای حرام این معاملات دوری 
ورزند. نوضیح معنای ولایات , این ولایتها و تصدی امور مردم دو گونه است 
ین از این دو گونه ولایت , ولایت و تصدی کار کزاران عادلی است ر که 
خداوند به ولایت و بر 0 و نیز ولایت 
و تصدی کارگزاران این کارگزاران و کارگزاران کارگزاران انها, تا برسد 
به دونر پایه ترین کار کرازان که هر یک بر زیردست خود ولایت و تصدی 
دارد. اند دوم ولایت و کارگزاری ۳ ولایت و تنصدی والیان 
ستمگراست و ولایت کارگزاران کارگزاران آنها, تا برسد به دون پایه ترین 
آنها که با سلسله مراتبی نسبت به یکدیگر, تصدی دارند. گنه حلال 
ولایت و کارگزاری ۳ همان ولایت والی عادلی است که خداوند به 
شناخت او و ولایت داشتنش و کار کردن برای او در زمان تصدی 
حکومتش فرمان داده است , همچنین ولایت کاز کزازان او و کارگزاران 
کارگزاران او, زیراخداوند به والی عادل دستور داده که از آنچه 


ختداوندنا رل کردم استه ی کم ه بان یی آن که شنز اتحریف: کی 
یا از فرمان او تجاوز کند, پیروی نمایدبنابراین , هر گاه والی , با توجه به 
این جهات ونکات , ولایتش عدل باشد حق حکومت دارد و کارکردن با او و 
کمک رساندن به وی در حکومتش وتقویت او کاری حلال و پاکیزه 
کسب درآمداز طریق آنها خلال هی باشن علت این اضر آن. اشتت که 
در ولایت والی عادل و کارگزارانش هر حقی وهر عدالتی زنده می شود و 
هر ستم و جور و فسادی ۱ اب 
درتقویت حکومت این والی بکوشد و وی را درکارهای حکومتش کمک و 
یاری رساند , در راه طاعت خدا کوشیده و دین او را تقویت کرده است . و 
اما گونه حرام ولایت و حکمرانی , ولایت والی ستمگر و ولایت کار گزاران 
است , از رئیس گرفته تا پیروان والی و کارگزار تا برسد به دون پایه 
ترین فرد این نظام حکومتی کار کردن برای اینها و کسب وا فاد 
طریق کارمندی آنها حرام وممنوع است و هر کس برای آنها کار کند 

کارش کم باشد يا زیاد, مشمول عذاب الهی می شود علتش این 0 
را وگ ی دح ی ال نود و یر 
چه باطل ونادرستی است , زنده می گردد و ظلم و بیداد و تباهی و 
فساد اشکار می شود و کتابها (ری اسمانی ), ازمیان می رود و انبیا و 
مومنان , به قتل می رسند ومسجدها ویران می شود و سنت خدا و احکام 
وقوانین او تبدیل و دگرگون می شود به این دلیل است که کار کردن با 
رساندنشان کنبیت: ذرآمداز: ظرنق. کار کودن با آنان.ر_خرام 
شده است مگر درحد ضرورت , نظیر ضرورت به خوردن خون ومردار. و 

اما تفسیر و توضیح ارم فان قرو واه ال 
رها که بای ف رنه ها اس هروش و ان پراش ای بیس 
که خریدنش برای او جایزنیست کلیه چیزهایی که به تهیه انها فرمان یافته 
اند باز آنچه خوراک بندگان خداست و مایه قوام 7 ی انمض با سوه 
زندکی ایشان خن ما آبها فیتتتر :ینت ها ندد: آ نج هی خور نو می تفشتر 
و می پوشند وازدواج می کنند و تملک می نمایند و از جهت تملکی که 
دارند از آنها استفاده می کنند و به کارگرفتن آنها در راه کسب سودها و 
منافعی که پایندگی زندگیشان بدانهاست و به نحوی از انحا به مصلحت 
کار آنان می باشد باری خرید و فروش ونگهداری و به کار گرفتن و 
بخشیدن و عاریه دادن همه اینها حلال و رواست . اما گونه های حرام 
خرید و فروش , هر چیزی که مایه فساد و تباهی است و از خوردن و 
آشامیدن تاکست: ان با ازدواج کردن نا آنمبامالی.شدن آنتبانکه داستین 
آنیا بتخشندنش با عاربه دادتش ,"نهی شده:با جیزق. که در آن.به: تجوی 
از انحا فساد وتباهی است , مانند بیع ربوی که مایه فساد و تباهی است 


پا فروش مردار يا خون یا گوشت خوک یاگوشت و پوست درندگان اعم از 
انواع درندگان وحشی يا پرندگان يا شراب یا هر چیز نجس , همه اینها 
حرام و تحریم شده است , چرا که از خوردن وآشامیدن و پوشیدن و تملک 
و نگه داشتن و تصرف در آنها به هر نحوی , به علت فسادی که در آنهاست 
,نهی شده است پس , هر گونه تصرفی در این وجه فساد حرام می باشد. 
همچنین است خرید و فروش هر وسیله بازی (و قمار) و هر چیزی که 
وسیله تقرب به غير خداباشد يا موجب تقویت کفر و شرک و دیگر 
معاصی شود یا هر چیزی که بابی از ابواب ضلالت یا باطل راتقویت کند 
پا موجب وهن و ضعف حق گردد , همه اینها حرام و تحریم شده اند فروش 
و خرید ونگهداری و تملک و بخشیدن و عاریه دادن و هرگونه تصرفی در 
اینهار حرام می باشد مگر اين که پای ضرورت و ناچاری در میان باشد. و 

ها در که تفه و 1 
یوار تا هر وی با جامه اه صویت ال اتید 
انسان خودش يا خانه اش يا زمینش باچیزی را که ملک اوست , برای 
کسب سود و منفعتی اجاره دهد يا خودش کا ر کند یا فرزندش و مملوکش 
با قرو شرا مه کان کمارد بفشرظ آن. کهماننده فیکیل هالی با کار کرازر 
او نباشد بنابراین , اشکالی ندارد که خودش پا فرزندش پا خویشاوندش 
| را که وکالت دارد, اجاره دهد و اجیر کند, 
زرا ایها ولا شوه ان اخش ره کار آران والی,هاته ارت که باری را 
در قبال قر ده فشخض این تدحایی می »برد او می شواند ان باررا که 
حمل و نقلش برای او جایز است , خودش شخصا یا به وسیله مملوکش یا 
انجام دهد. این گونه اجیر کردنها برای هر فردی از مردم حلال است , 
وتان ماش اراس اسان اتش اخان دای به کسه از ارم 
زاهها برای اوخلال است »و اما هجوه‌خزام آخاره اند ان که شخص 
خودش را اجبر کندر براق حمل.-باری. کف خوردن بتاآشانتبدن با پوشندن 
آن خرام می .باشند با خود وااجین کند برای ساختن آن چبر با نکهدارق: و 
باپوشیدن آن.با خودش را اخیر کند:ترای تخریب وصرر زدن به مشناجد.یا 
به ناروا کشتن کسی يا حمل تصاویر و بتها و نی و بربط و شراب و خوک و 
مردارو خون هر چیزی که در ان فساد است و از غیرجهت اجاره بر او 
حرام شده اند هر چیزی که به جهتی از جهات تحریم شده باشد, حرام 
است که انسان خودش را در آن یا برای ان يا در قسمتی ازان يا برای 


بوی گند مرداری , آن را به جایی منتقل کند و موارد دیگری از این قبیل . 
فرق میان ولایت و اجاره , با اين که هر دو (هم کارگزار و کارمند و هم 
اجیر و کارگر) برای مزد کارمی کنند, این است که ولایت به این 
معناست که انسان , کارگزار والی کل پا کارگزار کارگزاران انهاشود و امر 
کس دیگر را متصدی می شود در تولیت وسرپرستی او و اجرای امر و نهی 
او و قائم مقام ولی اومی شود تا برسد به رئیس (و پیشوا) يا قائم مقام 
وکلای او می شود در امر او و کمک کردن و تقویت ولایت و فرمانروایی 
او, اگر چه دون پایه ترین کارمند باشد, زیرا او نیز نسبت به زیردست 
خود,همان شیوه والیان زگ را می پیماید, که در کشتارهر که خواهند و 
در ستمگری و فسادانگیزی متصدی کار مردم می شوند. اما معنای 
اجاره همان است که توضیح دادیم یعنی این که انسان خودش يا انچه 
را که در تملک اوست اجیر کند, زیرا انسان پیش از ان که خود یاملک 
خود را به اجاره دیگری دهد, مالک خود وملک خود است (و حق دارد 
خودش و ملکش را به مزدوری دهد) در حالی که والی زمانی مالک چیزی 
از مور ان است , که ولایتدار آنها شود وتولیت امور آنها به ۹ 
ره ار و , کافر باشد تاه )ان 7 ۱[ به 
شرحی که گفتیم , درموردي که اجاره در آن جایز است ی 
وانجام دادن و کسب و درآمد آن رواست . اما تفسیر و شرح صنعتها و 
فنون . هر گونه صنعت و فنی که بندگان خدا بیاموزند پابه دیگری یاد دهند, 
مانند نویسندگی (دبیری ومنشی گری ) و حسابداری و بازرگانی ۳ زرگری 
وپالان دوزی (سراجی و زین دوزی ) و بنایی وبافندگی و گازری و 
دود و فن نقاشی به شرطان که جانوران ذیروج نباشند و ساختن 
انواع ابزارهایی که مورد نیاز مردم ات قاز .نشج برداری 
می کنند و بدون آنها امورشان نمی گذرد و وسیله تامین نیازهای ژید کی 
آنهاست انجام دادن و آموزش دادن و کار کردن با آنها و درآنها برای خود و 
فیرده ار امه مها زر مین پا سره واه ان ضعت وان یزان حاهی در 
راههای نادرست و معاصی و کمک به حق و باطل هر دو,استفادم شود, 
باز هم در ساختن این ابزار و تعلیم دادن نحوه ساختن آنها به دیگری , 
اشکالی وجودندارد. مانند نویسندگی (دبیری و منشیگری ) که در راه 
عویش و کک ها رک اراق وهای باطل وتسگر پیز فایلا ستفام چی 
باشد همچنین ساختن کارد و شمشیر و نیزه و کمان و دیگر ابزارهایی که 
هم در راه درست کاربری دارند و هم در راههای نادرست و ابزار کمک 
به هر دو می باشند آموختن وآموزش دادن اين گونه فنون و اجرت گرفتن 
برای آنها و در راه آنها و کار کردن در اين حرفه ها و برای این حرفه ها 
برای کلیه مردم در صورتی که اهل صلاح باشند, بلامانع است ما به کار 


بردن این ابزارها در راه فساد و زیان زدن به هر کسی حرام است و بر 
استاد و شاگرد این صنایع و فنون گناهی نیست , زیرا منافع اینها بیش از 
جهات مضرشان می باشد و گذران زندگی مردم و بقا و پایداری آنها به 
اين ابزارها, بستگی دارد بلکه گناه و وزرش , به عهده کسی است که از 
این وسایل در راههای فساد وحرام استفاده کند خداوند تنها آن صنایع و 
فنونی رابالکل حرام کرده , که جز فساد و تخریب کاربری دیگری نداشته 
اد بط ساره د نی ها عفطر مه لت تموو لیب گری رصلییا 
و بتها وساختن نوشابه های حرام و انچه که فساد محض دران است و هیچ 
وجه صلاح و مثبتی در آنها وجودندارد آری ,ریاد دادن و یاد گرفتن اين چیزها 
واشتغال ورزیدن به آنها و اجرت و مزد گرفتن برای آنها و هر گونه 
تصرفی در آنها حرام است , مگرصنعتی باشد که گاه در امور صنایع (روا و 
مجازدیگر) مورد استفاده قرار گیرند ای هر 
کار برده شوند شاید به دلیل کاربردمفید و درستی که دارند, یاد گرفتن 
و یاد دادن واشتغال ورزیدن به این صنایع حلال است اما برای 
کسی که از انها استفاده های ناروا و فاسد (و مخرب )می کند, حرام می 
باشد. این بود, شرح و توضیح راههای کسب درامد وامرار معاش مردم 
و تعلیم انان در کلیه وجوه وگونه های کسب و کارشان . 


راههای هزینه کردن وانفاق اموال ودر آمدها. 


راههای هزینه کردن مال در کلیه مصارف حلال واجب و مستحب , 
بیست و چهار راه است : هفت راه اختصاص به خود شخص دارد پنج راه 
برای واجب النفقه اوست سه راه برای آنچه دین بر اولازم گردانیده پنج 
راه برای صله و بخشش و چهارراه برای احسان و نیکوکاری . اما هزینه 
هایی که برای خود شخص لازم است ,عبارتند از: خوراکش , نوشيدنيهایش 
,ر پوشاکش ,زن , خدمتکار و پرداخت مزد براي تعمیر وسایل زندگیش یا 
حمل و نقل پا نگهداری ِ با به انها نیاز دارد, مانند منزل و 
وسایل رفع نیازمنديهایش ما هزینه های پنجگانه ای که برای افراد 
تحت تکفلش بر او لدم , عبارتند از خرجی دادن فرزندانش , 
والدینش و و مملوکش خرجی دادن اینها در حال رفاه و تنگدستی 
۰ بر او لا زم می باشد. اما هزینه های سه کانه ای که در دین بر او 
واجب است , عبارتند از: زکات واجب که هر سال بایدبیردازد و هزینه حح 
ِ و هزینه تامین جهاد دروقتی که جهاد واجب شود. اما هزینه های 
گانه مستحبی , عبارتند از:صله و انعام به بالا دستش , صله دادن 
به خونشا وتخصاد و کمک کردن به مقمنان و تبرع در وجوه صدقه و 
نیکوکاری 0 بنده . اما هزینه های چهارگانه , عبارتند از: پرداخت 
بدهکاری , عاریه , وام دادن و پذیرایی از میهمان اینها در سنت واجب و 
لازم هستند. چیزهایی که خوردن انها برای انسان حلال است 
روییدنیهایی که خوردن انها برای انسان حلال و رواست , سه گروه از 
مواد غذایی است : یک دسته از انها عبارتند از: کلیه دانه ها و حبوبات , 
مانند گندم و جو و برنج و نخود و دیگر انواع حبوبات و دسته کنجدها و جز 
انها هر گونه دانه ای که موجب تغذیه و تقویت جسم انسان باشد, 
خوردنش حلال است وهر چه برای جسم انسان ضرر دارد, خوردنش حرام 
است مگر در حال ضرور. دسته دوم از روییدنیها, انواع میوه هایی 
است که غذای انسان است و برایش سودمند و نیروزامی باشد خوردن 
اينها حلال است , اما آنهایی که برای انسان زیان دارند, خوردنشان حرام 
است . دسته سوم شامل کلیه سبزیجات و گیاهان است و هر گونه 
سبزه ای که از زمین بروید و برای انسان سودمند و جنبه تغذیه 
داشته باشد,خوردنش حلال می باشد اما سبزیجاتی که خوردنشان برای 
انسان زیان داشته باشد,مانند سبزیجات سمی کشنده و مانند خر زهره 
ودیگر انواع سبزیجات سمی بر کشنده و خوردنشان حرام است ۰ و اما 
یک ۳۳۳ 17۳ حلال است . گوشت گاو و گوسفند و شتر 
و هر حیوان وحشی که نیش و چنگال ندارد و گوشت پرندگانی که چینه 


دان دارند, خوردنشان حلال است اما پرندگانی که چینه دان ندارند, 
خوردنشان حرام می باشدخوردن انواع ملخ نیز بلامانع است . واما تخمهای 
پرندگان که خوردنشان حلال است . هر تخمی که دو سر آن با هم تفاوت 
داشته باشد ,خوردنش حلال است و هر تخمی که دو طرف آن برابر باشد , 
خوردنش حرام می باشد. 


آبزیانی که خوردنشان حلال است . 


از میان انواع ماهیها آنهایی که بدنشان پوسته پوسته (پولکدار) است , 
خوردنشان حلال است وانهایی که پوسته پوسته نیست , خوردنشان حرام 


انواع نوشیدنیهای مجاز. 


هبر شو‌شیدتیی که .زباد. ان غقل .را خغییر تدهد(فست: کنندم: شاشندا, 
نوشیدنش اشکالی ندارد اما هرنوشیدنیی که زیادش عقل را زایل کند, کم 
ان هم حرام است . 


پوشیدنیهای مجاز. 


هر چه از زمین بروید , پوشیدن و نماز خواندن باان بلامانع است و هر 
حیوانی که گوشتش حلال باشد و ذیح شرعی شود, پوشیدن پوست و پشم 
و موو کرک آن رواست و اگر پشم و مو و پر و کرک مردار و غیر مردار 
پاک باشد. پوشیدن و نمازخواندن با آن. اشکال ندارد. هر چیزی. که 
غذای انسان باشد از خوردنی ونوشیدنی , يا پوشیدنی باشد, نماز خواندن 
در آن یاسجده کردن بر آن جایز نیست , مگر آنچه از زمین روید که بی 
میوه باشد و رشته نشده باشد پس هر گاه رشته فتتر تمان خه‌اندن. تر ان 
جایز نیست , مگر درحال ضرورت و ناچاری 


اشاره 


چهار گونه است : ازدواج میراث دار (عقد دائم ),ازدواج بی میراث 
(ازدواح موقت ), ازدواج با کنیزخود و ازدواج با کنیز کسی با اجازه و حلال 
است : مالکیت غنیمت , مالکیت خریداری , مالکیت میراث , مالکیت هبه و 
بخشش م,مالکیت عاریه و مالکیت اجاره . اینهاست , راهها و موارد حلال و 
مجاز برای این که انسان مال خود را خرج کند و از راههای حلالش به 
مصرف برساند و راههای مجاز تصرف در اموال خود به طریق واجب و 
مستجب . - پیامبر خدا(ص ): بیشترین چیزی که بعد از مرگم وا ان 

بر امتم می ترسم , این کسبها و درآمدهای حرام است و شهوت ناپیدا و 
دار که 


- پیامبر خدا(ص ): هرگز کسی غذایی بهتراز دسترنج خود, نخورده است 
پیامبرخدا, داود, از دسترنج خود, می خورد. ‏ بنده , هیچ غذایی نخورد که 
نزدخدای متعال محبوبتر از دسترنج او باشد هرکه شب را با تنی خسته از 
کار بخوابد,امرزیده شود. ‏ داود پیامبر, جز از دسترنج خودنمی خورد. ‏ 
پاکیزه و , درآمدی است که انسان با دسترنج خود کسب کند. ‏ 
پاکترین کسب و درامد, دسترنج آدمی است. و هر معامله ای , که با 
دزستکاری. همرآه باشند. - برترین. کسشب و در امد اه را ات 
و کار کردن انسان با دست خودش . - روایت شده است که حواریان 
ار هی رد ی وی رف اه , گرسنه 
شده ایم پس عیسی (ع ) بادست خود به زمین , چه دشت بود و چه کوه 
,می زد و برای هر یک از حواریان دو گرده نان بیرون مي آمد , که آنها 
را می خوردند وهر گاه تشنه می شدند, می گفتند: یا روح الله ,تشنه شده 
ایم و آن حضرت با دستش به زمین , خواه دشت بود یا کوه می زد و آب 
بیرون می آمد و حواریان می نوشیدند آنهاگفتند: یا روح الله ! کدام یک از 
ما برتر است که هر گاه می خواهیم غذایمان می دهی و هرگاه می خواهیم 
آنمان می توشاتی در حالی: که همه ها به تو ایمان آورده انم و پیرویت فی 
کنیم ؟ عیسی (ع ) فرمود: برترین شما,کسی است که با دست خود کار 
کند ‌ ازکسب خودش بخورد از آن پس حواریان گازری می کردند و اجرت 
می گرفتند. 
پیامبر خدا(ص ): بهترین درآمد,درآمد کارگری است که در کارش صداقت 
داشته باشد. ‏ امام صادق (ع ): خدای عزوجل به داود(ع )وحی فرمود: 
((اگر نبود که از بیت المال می خوری و با دستت اصلا کار نمی کنی 
رالبته نیکو بنده ای بودی )) حضرت فرمود:پس داود(ع ) چهل بامداد 
گریست آن گاه خدای عزوجل به آهن وحی کرد: برای بنده ام داود نرم 
شو پس خداوند متعال , آهن را دز دست: دود ترم. فردانيد از ان بسره 
داود, روزی یک زره می بافت و آن را به هزار درهم می فروخت پس 
وت و و ی 
درم فروخت و بدین ترتیب از بیت المال بی نیاز شد. ‏ داود(ع ) بر 
شگری گذشت و به اوفرمود: ای تو! کار کن و بخور, زیرا خداوند,کسی 
راکه کار کند و بخورد دوست دارد وکسی را که بخورد و کار نکند, دوست 
نمی دارد. ‏ امام صادق (ع ): در رفتن دنبال تامین معاش خود کاهلی 
نورزید , زیرا| پدران مت ی ی با و( ی ۳ 


فرزندی ازخود بر جای نخواهد گذاشت که برتر از خودعلی بن الحسین 
باشد, تا آن که (روزی )فرزند او محمد بن علی (ع ) را دیدم واه 
نصیحتش کنم اما او مرا نصیحت کرد یاران محمد بن منکدر, پرسیدند: چه 
نصیحتی به توکرد؟ گفت : روزی هوا بسیار گرم بود و من به یکی از نواحی 
مدینه رفتم در راه ابو جعفر محمدین علی (ع ) را که بدنی فربه و سنگین 
داشت ,دیدم که به دو‌غلام سیاه يا دو تن از موالی تکیه داده است با 
خودم گفتم : سبحان الله ! شیخی ازشیوخ قریش در یک چنین وقتی و با 
چنین حالی در پی دنیاست ! باید او را نصیحت کنم . نزدیکش رفتم و 
سلام کردم با حالتی خسته و عرق ریزان , جواب سلام مرا داد من گفتم 
: خداخیرت دهد , شیخی از شیوخ قریش در چنین ساعتی و با چنین حالی 
در پی دنیا! اگر با اين حال اجلت در رسد چه می کنی ؟ . حضرت 
فرمود: اگر در چنین حالی باشم ومرگم فرا رسد, در حال طاعتی از 
طاعات خدای عزوجل هستم , طاعتی که با آن خودم وخانواده ام را از 
محتاح شدن به تو و مردم بازمی دارم ترس من از این است که در حال 
انجام معصیتی از معاصی خدای عزوجل باشم و مرگ مرا در رسد. من 
گفتم : راست کگفتی بر خدایت رجمت کنادخواستم تو را نصیحعت 
کنم , اما تو مرا نصیحت کردی  .‏ حسن بن علی بن ابی حمزه از پدرش 
:بو الحسن (موسی بن جعفر)(ع ) را دیدم که درزمین خود کار می کرد و 
پاهایش غرق عرق شده بود عرض کردم : فدایت شوم , مردها (کارگران 
)کجا هستند؟ . فرمود: ای علی ! کسی که از من و پدرم بهتربود, با دست 
خود در زمینش کار می کردپرسیدم : او کیست ؟ فرمود: رسول خدا(ص 
) وامیرالمومنین و پدرانم , همگی , با دستهای خودکار می کردند اين کار 
همه پیامبران ها او هن شایسته (خداوند), است . _ فضل بن 
ابی قره : بر حضرت صادق (ع ) واردشدیم , در حالی که در باغ خود 
مشغول کار کردن بود عرض کردیم : خدا مارا فدای شما کند, اجازه 
دهید ما برای شما کار کنیم يا غلامان کار را انجام دهند حضرت فرمود: نه , 
مرا به حال خودبگذارید, چون دوست دارم خدای عزوجل مراببیند که با 
دست خودم کار می کنم و با رنج خود,روزی حلال به دست می اورم . - 
امام علی (ع ), در هوای داغ نیمروز برای کارکردن بیرون می رفت 
ر در حالی که نیازی نداشت (خودش برود) علتش این بود که می 
خواست خدای متعال ببیند, او برای کسب روزی حلال زحمت می کشد. ‏ 
امام صادق (ع ): امیرالمومنین (ع ), ازدسترنج خود هزار بنده خرید و ازاد 


کرد 


مشاغل نکوهیده . 


- مردی , به رسول خدا(ص ) عرض کرد: من اين فرزندم را سواد اموخته 
ام , حالا او را به چه شغلی بگمار 7 خدا پدرت رابیامرزد, 
0 ۱۱ 7 ار رن اه 
گندم فروش وبرده فروش . مردعرض کرد: ای رسول خدا, سیا کیست ؟ 
فرمود: کسی که کفن می فروشد و آرزوی مرگ افراد امت مرا دارد ر در 
حالی که یک نوزاد امت خود را, از هر آنچه آفتاب بر آن می تابد بیشتر 
قوش دای اما وراه رمع فان ا تراد امه من است 
اماقصاب , زیرا آنقدر حیوان می کشد, که رحم از دلش رخت بر می 
بندد اما گندم فروش ,زیرا ارزاق امت مرا احتکار می کند اگر بنده با 
عنوان دزد, خدا| را دیدار کند بهتر است ازاین که او را دیدار کند, در 
حالی که چهل روزخوراک مردم را احتکار کرده باشد اما برده فروش , زیرا 
جبر یل (ع. ) ناو مزن امخره خفت :ای محمدا! بدترین افراد امت تو, کسانی 
هستند که انسان خرید و فروش می کنند. 


کرشتی ه کار ز عف ی 


_ امام صادق (ع ) هزار و هفتصد دیناربه عذافر داد و فرمود: با اين مبلغ , 
برای من تجارت کن سپس فرمود: بدان که من رغبتی به سود انها ندارم , 
هر چند سود مطلوب است بلکه دوست دارم خدای عزوجل ,ببیند که جویای 
بهره مندی از فضل و فوایداو هستم  .‏ امام علی (ع ): خوشا به حال 
کسی که در نظر خود خوار است و کسب و کارش پاکیزه و نیت و درونش 
وی او جات زادی: دا رای خود و اتقال هی فد ونر از 
زیاده گویی , نگه می دارد. - ای فرزند آدم ! هر چه بیش ازخوراکت گرد 
آوری , تو خزانه دار آن برای دیگری هستی  .‏ از امام صادق (ع ) سوال 
کردند: چرااصحاب عیسی (ع [ روی ۳ راه می رفتند, امااصحاب 
محمد(ص ) راه نمی رفتند؟ فرمود:چون اصحاب عیسی ۳ ), از طلب 
معاش بی نیاز شدند, اما اینان , دربند معاش بودند. ‏ امام صادق (ع ): 
درآمد حرام , در نسل اثر می گذارد. - پیامبر خدا(ص ): وای بر بازرگانان 
(و کسبه ) امت من , از آری به خدا و نه به خدا گفتنهایشان و وای بر 
صنعتگران (وپيشه وران ) امت من , از امروز و فرداکردنهایشان . 


- امام علی (ع ): از منفورترین مردان نزد خدای متعال , بنده ای است 
که خداوند اورا به خودش واگذاشته است , به نحوی که ازراه راست 
منحرف شده , بی رهنما راه می سپرد, اگر , به کشته دنیایش بخوانند 
کارمی کند و اگر به کشته آخرت (عمل صالح ویاداش اخروی ) فرایش 
۹ - امام باقر(ع ): تنبلی به دین و دنیازیان می 
زند. - امام علی (ع ): آن گاه که اشیا بایکدیگر جفت شدند, تنبلی و 
ناتوانی با هم ازدواج کردند و از آنها فقر متولد شد. - آفت موفقیت , تنبلی 
است  .‏ امام صادق (ع ): هر که در طهارت ونماز خود تنبلی ورزد, در کار 
آخرتش به خیری نمی رسد و هر که در آنچه امورمعیشتی او را به 
تفا هان: می. اور شبلی. ورد بر کار سانش یم خیری دسته نف ای 
امام باقر(ع ): من نفرت دارم از مرد. يا برای مرد ‏ که در کار دنیایش 
تنبل باشدهر که در کار دنیایش تنبل باشد , در کارآخرتش تنبل تر, است . - 
امام علی (ع ): خومن به: آنجه ماندنی. اشت: ر اغبت اسنت.: و از ابخه رفنتین 
است رویگردان از تنبلی به دور است و پیوسته سرزنده و کوشاست . - بر 
تو باد به مداومت بر عمل در حال نشاط و تنبلی امام صادق (ع ): اکر. 
خداوند (دز برایر کار) باداش مین ده ذیحر تتیلین خرا: «- از ادم تنبل کمک 
مگیر و با ناتوان مشورت مکن امام علی (ع ): در کارهای خود به ادم 
تثبل. , تکبه مکن .۰ کسی. که, پیوسته تنبلی کندر ذر .زسیدن به آرزویش 
ناکام ماند. - امام صادق (ع ): دشمن کار, تنبلی است  .‏ امام علی (ع ): 
تتبلی:, اخرت را تباه می: کند. 


پرهیز از تنبلی و بی حوصلگی . 


- پیامبر خدا(ص ): ای علی ! از دوخصلت بپرهیز: بی حوصلگی و تنبلی , 
زیرااگر بی حوصله باشی , بر حق شکیبایی نکنی و اگر تنبل باشی , حقی 
را نگزاری ۰ امام صادق (ع ): زنهار از دو خصلت آبی حوصلگی و تنبلی , 
زیرا اگر بی حوصله باشی ,بر حق شکیبا نباشی و اگر تنبل باشی ۳۹۹ 
به جا نیاوری ۰ امام کاظم (ع ): زنهار از تنبلی وبی حوصلگی , زیرا 
که اگر تنبلی ورزی کارنکنی و اگر بی حوصله باشی , حقی رانپردازی . 

امام باقر(ع ): از تتبلی و بی حوصلگی بپرهیز, قیرا که این دون کلب :هر 
بدی می باشند و کسی که تنبل باشد, حقی رانگزارد و کسی که بی حوصله 
باشد, بر حق شکیبایی نورزد. - امام کاظم (ع ): زنهار از بی حوصلگی و 
تنبلی , زیرا که این دو خصلت , تو را ازبهره دنیا و اخرتت محروم می 
و ا صای و ار و از تنبلی و بی 
خوضلکی. رببر هیزر زیرا که این ده خضلت. , تو را از بهزه دنیا و آخرتت باز 
می دارند. - امام علی (ع ): از تنبلی بپرهيزید, 3 
حق خدای عزوجل رانمی گزار. - امام صادق (ع ): از تنبلی بپرهيزید همانا 
پردوردکار تما مهربان استه و از عمل.اندی نیرز قدردانی. می کند ادمی 
برای رضای خدای عزوجل دو رکعت نماز مستحبی می خواند و خداوند بر 
اثر آن , او را به بهمشت می برد و برای خشنودی خدای عزوجل درهمی 
صدقه مستحبی می دهد و خداوند به سبب ان , او را به بهشت می برد. 


پرهیز از سستی و کوتاهی در کار. 


امام باقر(ع ): زنهار, از سستی کردن در انچه که تو را در آن عذری 
نیست , زیراکه پشیمانان به این خصلت پناه می برند. ‏ امام علی (ع ): هر 
که از سستی فرمان برد, حقوق را تباه سازد. _ از سستی و ناتوانی , 
نابودی زاده شده است  .‏ یکی از عوامل محرومیت , سستی (در کار) 
است  .‏ از سستی است , که تنبلی زاییده می شود. ‏ سستی و اهمال (در 
کارا ضایم: هه (قصر.ه ترضت اراست دی اه زور کارا: 
موجب از دست دادن است  .‏ سستی کردن , سبب از دست دادن اس . - 
کسی که خودیسندی و سستی را رهاکند , هیچ امر ناخوشایندی به او نرسد. 
سستی و اهمال , خصلت سبکسران است . - هر که از سستی فرمان 
برد , پشیمانی او را در میان گیرد. ‏ با عزم و اراده , به جنگ سستی بروید. 


- پیامبر خدا(ص ): نشانه تنبل , چهارچیز است : چندان سستی می 
کند که به تفریطو کندی می گراید و چندان کندی می کند که (اصل کار را) 
فرو می گذارد و چندان فروگذاری می کند, که گنهکار و دل مرده می 
شود. - لقمان (ع ) به فرزندش فرمود: تنبل رارسه نشانه است : چندان 
سستی می کند که به تفریط و کندی می گراید و چندان کندی می 
ورزد, که (عمل را) فرو می گذارد وچندان (در عمل ) فروگذاری می کند, 
که گنهکار می شود. ‏ امام علی (ع ): به تاخیر افکندن کار,نشانه تنبلی 


است . 


کمک خواهی از خدا برای دور کردن . 


پیامبر خدا(ص  )‏ در دعا - : نعمت سرزندگی و کوشایی را به ما ارزانی 
دار و ازسستی و تتبلی و ناتوانی و بهانه آوری وزیان و دل مردگی و ملال , 
محفوظمان بدار. ‏ نیز در دعا ‏ : بار خدایا! من از غم ۱ 
ی ی ام سا ی اس رد 
وکرداری را که تو دوست داری محبوب من گردان , تا با لذت در آن وارد 
شوم و با نشاطو سرزندگی از آن به در آیم و در آن تو رابخوانم و نگاه 
لطف تو در آن یپ ی ات 
الحسن صلوات الله علیه ‏ : در کار او ما را به دلتنگی و تنبلی و سستی و 
ضعقت. فبتلا ففرماو ما را از کشانی قرار دم که بة. وشیله آنان ,دیتت: را 
یاری می رسانی  .‏ امام سجاد(ع  )‏ در دعای مکارم الاخلاق - : مرا به 

تبلی در عبادتت یا کوری (و گمراهی ) از راهت یا پرداختن به آنچه برخلاف 
محبت و دوستی توست ,ر گرفتارمکن . 


قران . ((و کسانی که کفر ورزیده اند, سرورانشان طاغوتند, که انان را 
از روشنایی به سوی تاریکیها به در((و کسانی که کفر ورزیدند, 
کارهایشان چون سرابی در دشتهاشت. که (ادم ) تشته آن را آب بندارد و 
کسی که خداوند برایش نوری قرار نداده باشد, او را هیچ نوری نخواهد 
بود)). ((اگر کفر (کفران ) ورزید, همانا خداوند از شمابی نیاز است و 
برای بندگان خود کفر (کفران ) را خوش نمی دارد)). ((و موسی گفت : 

اگر شما وه کهدن روق زمن استحه همگی کاقر شوند, نی کمان قدا بت 
نیاز ستوده است ). ((و هر که به خدا| و فرشتگان او و کتابها 
وفرستاد گانش و روز وایسین کافر شود , هر آپنه سخت گمراه شده است 
پا ها ی ان را اه ام انح 
را ۱ ۲ ۱۳ معنای کفر, هر معصیتی است که با 
آن از زفی شف و اتکار واسکفا هو بی. افتایی به .رهز ریق و دزرشتی 
0 نافرمانی شود و چنین نافرمانی کافراست چنین کسی ا کر به 
سبب هوای نفس خویش به معصیتی بگراید و انگیزه اش انکار و 
استخفاف و بی اعتنایی باشد, کافرشده است و اکر به سبب هوای نفس 
خویش به دینداری روی آورد و انگیزه اش تاویل وتقلید و تسلیم و تن دادن 
به گفته های پدران ونیا کانش باشد ر شرک ورزیده است . - امام باقر(ع ): 
به خدا قسم که کفر دیرینه ترو پلیدتر و بدتر از شرک است حضرت سپس 
, کفر ابلیس را یادآور شد , آن هنگام که خداوند به او فرمود: به آدم سجده 
کن امااو از سجده کردن امتناع ورزید پس کفریدتر و ۳۱۹ از 
شرک است دا ه ب دومرف وا ه ب دنوادخ ه کم اگنه ن آ ,دش روآدای 
ار بنابراین ,هرکه (خواست وگزینش خودرا)بر(خواست وگزینش ) خدا 
بو وان اس فسات مور تسام کاهای مات وان 
کافر است و هر که دینی غیر از دین مقومنان علم کند , چنین کسی مشرک 

است . - امام صادق (ع ), در پاسخ به اين سوال که آیا کفر قدیمی تر 
سفت که کمر وروت و کفر آوتوام با شم شرکی بو را که اوه ری 
غير خدادعوت نکرد, بلکه بعدا به این کار فراخواندو مشرک شد. ‏ امام 
کاظم (ع ) ,در پاسخ به موسی بن بکیر که پرسید از کفر و شرک کدام 
یک مقدم بر دیگری است , فرمود: تو که اهل بحث و ستیزه با مردم 
نبودی ؟ عرض کرد:هشام بن سالم به من گفت که در این باره ازشما 
بیرسم حضصرت فرمود: کفر قدیمی تراست و آن انکار است خدای 
عزوجل می فرماید: ((جز ابلیس که سر پیچید و بزرگی فروخت و از 


کافران شد)). امام صادق (ع ) به هیثم تمیمی فرمود:ای هیثم تمیمی ! 
گروهی به ظاهر ایمان آوردند و به باطنِ کفر ورزیدند از اين رو,چیزی 
سودشان نبخشيد و.بعد از آنان گروهی آمدند که به باطن انضان آوردتده 
ظاهر راکافر (و منکر) شدند و اين شیوه نیز آنان راسودی نداد ایمان به 
ظاهر چیزی , ایمان نیست مگر آن گاه که با ایمان به باطن همراه باشد و 
ایمان به باطن چیزی , ایمان نیست مگر آن گاه که با ایمان به ظاهر توام 
باشد. _ امام علی (ع ) , در هنگام جنگ به یاران خود می فرمود: سوگند به 
آن خدایی که دانه را شکافت و انسان را بيافرید, انان 99 نشدند 
بلکه تسلیم شدند "و کفر (خویش ) راپنهان داشتند و هنگامی که برای 
کفوناشر نی بافتدر آن زا اشکار ساتند. 


- امام صادق (ع ): همانا خدای عزوجل فرایضی را بر بندگان واجب 
ساخته است پس هر که قریضه ای واجب را قرو گذارد وبه. آن عمل نکند و 
منکرش شود ر کافر است . کسی که درباره خدا و رسول او شک کند, 
کافر است . - منصور بن حازم از امام صادق (ع )درباره کسی که در 
باب رسول خدا(ص ) شک کند, پرسیدم فرمود: کافر است عرض کردم 
:کسی که در کافر بودن شک کننده شک دارد,او هم کافر است ؟ حضرت 
از پاسخ دادن به من خودداری کرد من سه بار اين سوال راتکرار کردم و 
دیدم آثار خشم در چهره اش نمودار شد. ‏ محمد بن مسلم : نزد امام 
صادق (ع )بودم , که ابوبصیر بر ایشان وارد شد و پرسید:ای اباعبدالله , 
درباره کسی که در خدا شک می کند, چه می گویی ؟ فرمود: ای 
ابامحمد,کافر است پرسید: اگر درباره رسول خداشک کند؟ فرمود: کافر 
است راوی می گوید:حضرت سپس رو به زراره کرد و فرمود: درحقیقت 
وقتی کافر می شود, که انکار کند. ‏ امام باقر(ع ): هر چیزی (طاعتی ) که 
ازاقرار و تسلیم برخیزد ۳08 است و هرچیزی (عملی ) که از انکار و 
نفی ماأیه بگیردآن کفر است . در روایتی از امام صادق (ع ) آمده است 
:اگر بندگان وقتی نمی دانستند, درنگ می کردند و به انکار برنمی خاستند, 
به کفرکشیده نمی شدند. ‏ امام باقر یا امام صادق (ع ), درباره این 
سخن ابراهیم (ع ) که وقتی ستاره ای را دیدگفت : ((اين پروردگار من 

است )), فرمود: او درحقیقت جویای پروردگارش بود و به مرحله ک: 
نرسیده بود و هر کس از مردم نیز که چنین بينديشد, همین حال را دارد. 


کافر. 


قرآن . ((ای کسانی که ایمان آورده اید, از آنچه به شماروزی داده آیم 
انفاق کنید, بیش از آن که روزی فرا رسد که در آن نه داد و ستدی است و 
نه دوستی و نه شفاعتی و کافران همان ستمکارانند)). ((و خدا گروه 
کافران را هدایت نمی کند)). ((و همچنین ما قران را بر تو نازل کردیم 
بشن. آنان. که بدیشان کناب داده ای بدان ات( آنان 
کسانی هستند که به آن نمی گروند و جز کافران (کسی ) آیات ما را انکار 
نمی کند)). ((بلکه آن (قرآن ( آیاتی روشن در سینه های کسانی است که 
علم یافته اند و ایات ما را انکار نکنند مگرستمکاران )). ((و هرکس با 
خدا معبود دیگری بخواند, برای آن برهانی نخواهد داشت و حسابش 
فقط با پروردگارش می باشد همانا کافران رستگار نمی شوند)). ( 
شتابزده از تو عذاب می خواهند و حال آن که جهنم قطعا بر کافران احاطه 
دارد)). ((خدا کسانی را که ایمان آورده اند و کارهای شایسته کرده اند, 
در باغهایی که از زیر (درختان ) آنهانهرها روان است , درمی آورد و (حال 
آن که ) کسانی که کافر شده اند (در ظاهر) بهره می برند و همان گونه 
که چهارپایان می خورند, می خورند و (لی ) آتش جایگاه آنان است )). - 
امام صادق (ع ), درباره ایه ((عتل بعد ذلک زنیم )), فرمود: ((عتل )) ادم 
بد کفر است و((زنیم )) کسی است که چندان شیفته کفرخویش است که 
به هیچ چیز دیگرنمی انديشد. - پیامبر خدا(ص ): دنا , زندان مومن وبهشت 
کافر اس ۰ امام علی (ع ): کافر, بهشتش دنیاست و همتش جهان گذرا 
و بدبختی اش , مرگ وخط پایانش ,انز ات جرب کار تیان است و 
حیله گر وبیرحم و احمق  .‏ کافر, مکار است و فرومایه و خیانت پيشه و 
فریفته نادانی خویش و بازنده . - هم و غم کافر برای دنیای اوست 
وکوشش او برای جهان گذرایش و مقصدش شهوتش است  .‏ کافر, نابکار 
و نادان است  .‏ کافر به کفر کشیده نشد, مگر به سبب نادانیش . 


کمترین درجه کفر. 


- پیامبر خدااص ): کمترین درجه کفر,این است که آدمی از برادر خود 
شحتی وه ه ان را که جرد با (رونی. | ند له آن تفایض کرداند: 
اینان از خیر و خوبی بی نصیبند. ‏ امام باقر(ع ): نزدیکترین حالت وزمان 
بنده به کفر, این است که با کسی برادری دینی کند آن گاه خطاها 
ولغزشهایش را برشمارد تا روزی به وسیله آنها , او را سرزنش کند. - امام 
علی (ع ): کمترین چیزی که (بنده )به سبب آن کافرمی گردد,این است که 
به چیزی اعتقاد دینی پیدا کند و آنچه را که خدا از آن نهی کرده , خیال کند 
که خداوند او را بدان فرمان داده است و آن گاه آن چیز را علم کندو به 
او اس و یی عبادت 
فی کنه: - کضتنین عصلی که ده به سبت. آن کافر کرددر این است. که 
کسی چیزی را که خدا از آن نهی فرموده است , خیال کند خدابه آن 
دستور داده و آن را دین و ایینی قراردهد و از ان پیروی کند و پندارد که 
خداوندرا که (به خیال او) به اين کار دستورش داده است پرستش می کند, 
حال این که درحقیقت شیطان را نقا کون کند کند. ‏ امام صادق (ع ) , در 
باس یه بو ازکمترین درجه الحاد, فرمود: کبر یکی از(مصادیق ) آن 
است . _ از امام صادق (ع ) سوال شند: : کسی که هرگاه سخن بگوید, 
دروغ گوید و هر گاه وعده دهد, خلف وعده کند و هر گاه امین شمرده 
شود, خیانت کند در چه منزلتی ازکفر و ایمان قرار دارد؟ حضرت 
فرمود:اینها نزدیکترین ۱ اوکافر نیست . 


ستونها و ارکان کفر. 


- امام علی (ع ): کفر بر چهار ستون استوار است : بر ژرفکاوی و 
ستیزه گری وانحراف از حق و مخالفت و عناد پس , کسی که (در اوهام 
خود) ژرفکاوی کرد, به حق باز نگشت و آن که از روی نادانی سنیزه گری 
بسیار کرد, کوردلی او از دیدن حق , پایدار ماند و آن که از راه حق 
منحرف شد, نیک در نظرش بد و بد در نظرش نیک جلوه کرد و مست 
گمراهی شد و آن که دشمنی و عناد ورزید, راههایش بر اوناهموار و 
کارش بر او, دشوار شد و راه خروجش (از گمراهی ) بر اور تنگ گردید. ‏ 
کفر, بر چهار ستون استوار است :بیرون شدن از فرمان (خدا), غلو (در 
دین ),شک و شبهه . - کفر, بر چهار پایه استوار است : برنافرهیختگی 

, کوردلی , غفلت و شک ((7)) زیرا کسی که نافرهیخته باشد ,.حق راکوچک 
شمارد و آشکار | دم از باطل زند و بادانایان دشخنی ورزد عبر کام‌بزر ی 
پای فشرد و کسی که کوردل باشد, یاد خدا ند را 
گمان پیروی کند وبدون توبه و زاري , طالب امرزش باشد وکسی که غافل 
باشد از راه راست بیراهه رودو ارزوها او را بفریبد و دریغ و پشیمانی 
فرایش گیرد و از جانب خداوند چیزی برای او نمودار شود, که گمانش را 
هم نمی کرد. و کسی که در کار خدا سرکشی کندردستخوش شک شود و 
هر که به شک درافتد ,ر خداوند بر او بزرگی کند پس باقدرت خود او را 
خوار گرداند و با جلال وشکوه خویش , وی را حقیر سازد , همچنان که در 
کار خود کوتاهی کرد, پس , به پروردگار مهربان و بزرگوار خود مغرور شد. 
امام صادق (ع ): ريشه های کفر سه تاست : آزمندی , خود برتربینی و 
حسادت اما آزمندی ر لمونه اش آدم (ع [ است که چون از درخت نهی 
شد , آزمندی او را به خوردن از آن واداشت اما خود برتربینی , نمونه اش 
ابلیس است که وقتی به سجده در نز آنو. آدم فرمان یافت , استکبار 
ورزید اما حسادت ,نمونه اش دو فرزند آدم است که یکی از آن دو (به 
سبب حسادت ), دیگری را کشت . - پیامبر خدا(ص ): پایه های کفر 
چهارتاست : میل و ترس و نارضایی و خشم . 


امام صادق ( ) , در پاسخ به پرسش از گونه های کفر در کتاب خدای 
۳ ,رفرمود: در کتاب خدا , کفر بر پنج گونه است . یکی از آنها کفر 
انکار (حق تعالی ) , است وانکار خود بر دو گونه است و کفر ناشی ازترک 
آنچه خداوند به انجام آن فرمان داده است و کفر برائت و کفر نعمتها. اما 
کفر انکار, عبارت است از انکارربوبیت و آن گفتار کسی است که می 
کویا انه پروردگاری است و نه بهشت و نه دوزخی این عقیده دو دسته از 
زندیقان است که به آنان دهربه هی کویند همینانند که می گویند ۲((و چیزی 
جز روزگار, ما را از میان نمی برد))اين دین و آیینی است که بنا به پسند و 
سلیقه خودشان بزای خویش ساخته اند بدون آن که دربازه آنچه فی گویند 
کمترین درنگ وتحقیقی کرده باشند خدای عزوجل فرموده است : 
((آنان جز در پنداری نیستند)) و گمان می کنند واقعیت همان است 
که آنهامی گویند و فرموده است : ((همانا کسانی که کافر شدند, برایشان 
یکسان است که هشدارشان دهی يا هشدارشان ندهی , ایمان نمی 
آورند))((8)) یعنی به یگانگی خدای متعال (کافر شدند) پس , اين یکی از 
گونه های کفراست . و اما گونه دیگر انکار, انکار (حق ) باوجود شناخت 
اوست و آن اين است که منکر با آن که می داند (مطلب ) حق است 
دِ ثابت می باشد, باز انکار می کندخدای "عزوجل در این باره فرموده 
۱ ۱ که که ۱۳ 

و تکبر, انها راانکار کردند)) و نیز فرموده است : ((و ازدیرباز (در 
انتظارش ) بر کسانی که کافر شده بودند پیروزی می جستند, ولی 
همین که ۳ (که اوصافش ) را می شناختند برایشان آمد انکارش 
کردند پس لعنت خدا برکافران باد)) این بود توضیح دو گونه انکار. گونه 
سوم کفر, کفر (و ناسپاسی )نعمتهاست (کفر در اين ) گفته سلیمان (ع ) 
که خذای .متعال آن: را باز کو مف کتد, به همین معناست : ((اين از 
فضل, پز ورد کاز فن. است ,تا .هرا بباز‌هاید که ابا سیاسز ازم.یا حقر ان مت 
کنم و هر که سپاسگزار باشد, در حقیقت ,برای خویش سپاسگزاری کند و 
هر که کفران ورزد, همانا پروردگار من بی نیازکريم است )) نیز فرموده 
ست : ((اگرسپاسگزاری کنید, برای شما می افزایم و اگرکفران ورزید, 
همانا عذاب من سخت است 6)همچنین فرموده است : ((مرا یاد کنید, تا 
شمارا یاد کنم و از من سپاسگزاری کنید و کفران نورزید)). گونه چهارم 
کفر, فرو گذاشتن اوامرخدای عزوجل است به همین معناست , این سخن 
خدای عزوجل : ((و چون از شما پیمان محکم گرفتیم که خون همدیگر را 
مریزید ویکدیگر را از سرزمین خود بیرون نکنید,سپس (به اين پیمان ) 


اقرار کردید و خودگواهید (ولی ) باز همین شما هستید که یکدیگر را می 
کشید و گروهی از خودتان رااز دیارشان بیرون می رانید و به گناه و و 
تجاوزیر ضد آنان نب بکیکر کمی:من کنیدهو اگربه اسارت یشن تفا آنید 

به (دادن ) فدیه اناوا ار انم کنیدء باه که ها کی با 
فرین کردن. آنانن شم حرامء‌فدی است ابا تما به باوه ای ار کنات 
(تورات )ایمان می اورید و به پاره ای کفر می ورزید؟ پس , جزای هر 
کس از شما که چنین کند )) دراین جاأ خداوند, انان را به سبب فرو 
گذاشتن فرمان خدای عزوجل کافر شمرده و نسبت ایمان به انها داده 
وی از امشان دی فته امست‌تو آن ایفان از نظزء‌خدامندیرانشان سوه 
ندارد لذافرمود: ((پس جزای هر کس از شما که جنین کند ر جز 
خواری درد تن دنیالو 0 داد افتا چیزی 
نخواهدبودوروزرستاخیز ,ایشان را به سخت ترین عذابها باز برند وخداوند 7 
آنچه:فی. کنید.:غافل بیست )۲ کون نج کفرر کفر (نه معتای. )-براتت 
وبیزاری و (کفر در اين ) سخن خدای عزوجل که از قول 
ابراهیم (ع ) بازگومی کند, به همین معناست : ((ما به شما ی و 
میان ما وشما یراق همه دشهنی .و کیته باشد مگر این که به 
خدای با ایمان آورید)) یعنی ما از شما بیزاریم همچنین از 
شیطان و بیزاری جستن او ازدوستان ادمیش در روز قیامت , یاد کرده 
می فرماید: ((من نه انچه پیش از این مرا (درکار خدا) شریک می 
دانستید: کافرم )۱و سومان راحرر خدا حنظ تیاس زا 
اختیار کرده آند. که ان هم بر ای دونتین مبان: شما ان دنیاست آن 
گاه روز قیامت , بعضی ازشما به بعضی دیگر کفر ورزد و برخی از 
شمابرخی دیگر را لعنت کنند)), یعنی ازیکدیگر بیزاری می جویید. 


_ پیامبر خدا(ص ): سه چیز کفاره (وپاک کننده گناه ) است : رواج دادن 
سلام (سلام کردن به همگان ), اطعام کردن وعبادت در شب هنگام که 
مردم خفته اند. ‏ امام صادق (ع ): کفاره کا ر (برای )سلطان , نیکی کردن 
نف بر آدران اک هام ی سمل اون ها کاهان سر کر 
فریادرسی ستمدیده و شادکردن غمناک است . - پیامبر خدا(ص ): خدمت 
کردن به خانواده , کفاره گناهان بزرگ است و خشم پروردگار را فرو می 
نشاند. _ کفاره غیبت , این است که برای کسی که از او غیبت کرده ای 
آمرزش طلبی ۰ در پاسخ به این سوال که کفاره غیبت چیست ر فرمود: 
این که برای کسی که غیبتش را کرده ای به همان نحو که از او یادکرده ای 
1 - هر که به کسی ستم کند و دیگردسترسی به او نداشته 
بات باید برایش ازخداوند آمرزش بطلبد, زیرا اين کار کفاره (ستم ) 
اوست . - مرگ ,ر کفاره گناهان مومنان است . - کامل گرفتن وضو در 
سختیها , ا زکفارات (گناهان ) است . - پاسخ دادن به (دعوت ( موّدن رکفاره 
گناهان است . - امام کاظم (ع ): هر که برای نمازمغرب وضو بگيرد, 
وضوی او کفاره گناهان روز اوست , مگر گناهان کبیره  .‏ پیامبر خدا(ص ): 
عک.ست: , کفاره ‏ گاهان ) ی سال اشست.. اصام صادق 8 ۰ کمارم 
کار [برای )سلطان برقع مشکلات ونیازهای برادران است کفارة: تِِِ 
فال ند 3 توکل ات ۳ خدا(ص ۱ هر گاه می خواست از 
شص 5 0 , استغفرک ی ی در 
ای رسول خدا| , شماسخنی می گویید که در گذشته آن رانمی فتد 
حضرت فرمود: کفاره چیزهایی اه که در مجلس مي گذرد. - امام 
سا وا ایا ای وا 
العالمین . - پیامبر خدا(ص ): کفاره گناه , پشیمانی است . - کسی که در 
پی تحصیل علم رود,این عمل کفاره گذشته اوست . - هیچ بیماری يا دردی 
نیست که به مومن بر ند , مگر این که کفاره گناه او باشد. درباره کفاره 
گناهان فر مود: : کامل , به جا آوردن وضو در سختیهاست . 


قرآن . ((هرکه (بدان ) باز گردد, پس خدا از او انتقام می گیردکه خدا| 
سر ی انا ره اسه س امشضای ۳ ارات سل 
ازکسی که در حال احرام صیدی کند, فرمود:باید کفاره بدهد [راوی می 
گوید:] عرض کردم : ار برای بار دوم صید کند؟ فرمود: اگردوباره 
صید کند, کفاره ای بر او نیست (و ازاو پذیرفته نمی شود) و در شمار 
کسانی است که خدای عزوجل (درباره آنها) فرموده است : ((و هر که 
(ندان )مار روص تسا اراه اشعام خن کنوها تاک فخرم آشسا ها صتد 
کند, بایدکفاره بدهد و اگر برای بار دوم نیز اشتباهاصید کند, باز بر او کفاره 
ها و مت اه کی اد وه تحت ند 
(برای بار اول ), بر عهده او کفاره است و اگر برای دومین بار عمدا صید 
تا سا اشت و او ار ای تام ی یچ او 
عهده اش نیست . 


جبران خوبی با خوبی . 


قران . ((هر گاه درود و تحیتی به شما گفته شد, به صورتی بهتر از آن با 
همانند پاسخ دهید هر آینه خدا حسایگر هرچیزی است )). ((آیا سزای نیکی 
جز نیکی است ؟ )). امام علی (ع ), در بیان حقوق ,می فرماید: آن گاه 
خداوند سبحان از جمله حقوق خویش , برای مردم حقوقی نسبت به 
یکدیگر واجب فرمود و آنها را به گونه ای قرار داد که یکدیگر را جبران می 
ی 
واجب نمی شود. ‏ جبران کردن (نیکی با نیکی ),موجب آزاد شدن (از حق 
احسان ) اشت ,یمام کاظم (ع ) تیکی‌واحسان کلادمای. اسنته ,. کمتجر 
جبران کردن يا تشکر ان را بازنمی کند. - پیامبر خدا(اص : هر کس که 
احسانی به او شود و بتواند جبران کند, باید آن راتلافی نماید و اگر نتواند, 
باید از آن قدردانی کند , زیرا کسی که از احسانی قدردانی کند,در واقع از 
آن: سیاسکزاری کرده است و هرکس احسان را نادیده بگیرد, ناسیاسی 
کرده است . . - هر گاه کسی به شما نیکی کرد,جبرانش کنید و اگر چیزی 
نداشتید که آن راجبران ۳ برایش به درگاه خدا دعا کنید,چندان که 
فکر کنیدپاداش احسان او راداده اید. ‏ امام علی (ع ): برای عوض دادن 
به کسی که به تو نیکی کرده است دستت رادراز کن و اگر توانایی (جبران 
) نداشتی ,دست کم از او تشکر کن . _ کسی که در عوض نیکی تو, تشکر 
وقدردانی کند, بیش از آنچه از به تو داده است . - امام کاظم (ع 
واه او و ۱۱ و ات اه کر ار 
موّمن و کافر و نیک و بد جاری است به هرکس خوبی شود, باید آن را 
پاداش دهدپاداش دادن , این بیست که همان احسانی راکنی که او کرده 
است , مگر اين که برتری خود را نشان دهی , زیرا اگر همان کنی که 
اوکرده است , به سپب این که آغازگر احسان می باشد, برتری از آن 
اوست . - امام علی (ع ): هر گاه به تو درودی گفته شد ,با درودی بهتر 
از رن پاسخ گوی وهر گاه احسانی به تو شد, به احسانی بهتر. آزان 
جیزانش کن با مجود این فضیلت از آن آغار کر (نکی) است. .هر کس 
همان احسانی را کند که به او شده است , آن را پاداش داده و هر کس به 
سفنت از آن تلافی کتذ,‌شکور (سیبارستباسگرار است. 


تلافی کردن بدی با بدی . 


قران . ((اين ماه حرام , در مقابل آن ماه حرام است و (هتک )حرمتها 
قصاص دارد پس هر کس به شما تعدی کرد,همان گونه که به شما تعدی 
کرده , بر او تعدی کنید و ازخدا پروا بدارید و بدانید که خدا , با تقوا پیشگان 
است ). ((و اگر عقوبت کردید, به همان گونه که مورد عقوبت قرار 
گرفته اید (متجاوز را) به عقوبت زسانید و.آخر ضبر کنید, البتة آن. برای 
شکیبایان بهتر است )). ((آری چنین است , و هر کس نظیر آنچه بر او 
عقوبت رفته است دست به عقوبت زند , سپس مورد ستم قرارگیرد, قطعا 

خدا| او را یاری خواهد کرد, چرا که خدابخشایشگر آمرزنده است ). 
((مگر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده و خدا را بسیار به 
یاد آورده و پس از آن که موردستم قرار گرفته اند , پاری خواسته اند و 
کسانی که ستم کرده اند, به زودی خواهند دانست به کدام بازگشتگاه 
برخواهند گشت )). ((و کسانی که چون ستم بر ایشان رسد , یاری می 
جویند (و به انتقام بر می خیزند) و جزای بدی ز هانتدان. ب.بدق. آاست بش 
هر که درگذرد و نیکوکاری کند, پاداش او بر (عهده ) خداست براستی او 
ستفکر آن رز دوست نمی دارد و هر که پس از ستم (دیدن ) خود, یاری 
جوید (وانتقام گیرد) راه (نکوهش ) بر ایشان نیست راه (نکوهش ) تنها بر 
کسانی است , که به مردم ستم می کنندو در (روی ) زمین به ناحق 
سر برمی دارند انان عذابی دردناک خواهند داشت و هر که صبر کند 
و در گذرد,مسلما این (خویشتنداری , حاکی ) از اراده قوی (در) کارهاست 
6 - امام علی (ع ): هر که به ستم رفتار کند,با او مقابله به مثل شود. 


تلاقی ناشایست . 


_ امام صادق (ع ): هر کس (رفتار)شخص نابخرد (نسبت به خود) را 
بانابخردی تلافی کند, به رفتاری که (از جانب نابخرد) با او شده رضایت 
داده است , زیرا ازنمونه او پیروی کرده است  .‏ امام علی (ع ): زشت 
ترین تلافی ,پاداش دادن (نیکی ) با بدی است  .‏ امام صادق (ع ): هر 
کس تو را گرامی داشت , تو نیز او را گرامی بدار و هر کس به تو بی 
احترامی کرد, خودت را در مرتبه اوقرار مده . 


- امام علی (ع ): با انتقامگیری , سروری در کار نیست . - شتاب در 
انتقامگیری , بزرگترین گناهان است . - هر که خصلت نیک گذشت را 
نداشته باشد, رفتار زشت انتقام را در پیش گیرد. - کیفر بد دادن , از 
پستی پیروزی است . 

۳ زرشت ترین کارهای شخص قدرتمند,انتقام گرفتن است و بت توانایی 
بردباری در هنگام خشم ,باارزشتر از توانایی بر انتقام است . هر کس 
از گنهکار انتقام کشد,ارزش و برتری خود را در دنیا از بین ببرد وئواب 
آخرت را از دست دهد. ‏ در پی مجازات کردن برادرت مباش ما هی 
دهانت خاک بپاشد. - امام صادق (ع ): در تورات آمده است : ای آدمی 
زاده , هر گاه به تو ستمی شد,به انتقامی که من برایت ت بگیرم رضایت ده 
بزیرا من بهتر از تو برایت انتقام می گیرم . 


پاداش خوبی را با بدی دادن . 


امام علی (ع ): عادت فرومایگان ,یاداش دادن نیکی است با بدی  .‏ 
بدترین مردم کسی است , که خوبی را با بدی پاداش دهد. ‏ هر که نیکی را 
با بدی پاداش دهد,از مروت به دور است . 


پاداش دادن بدی با خوبی . 


- امام سجاد(ع  )‏ در بخشی از دعای مکارم الاخلاق ‏ : بار خدایا! بر محمد 
و ال او صلوات فرست و مرا توفیق ده , تا با کسی که نسبت به من 
ناخالصی ورزیده ,خیرخواهی کنم و کسی را که از من قهرکرده , با 
دوستی پاداش دهم و کسی را که ازمن دریغ کرده , با دهش عوض دهم و 
کسی را که از من بریده , با پیوستن پاداش دهم و ازان که از من غیبت 
کرده , به نیکی یاد کنم .۰ امام علی (ع ): از (نشانه های ) کمال ایمان این 
است که بدی کننده را, به نیکی پاداش دهی  .‏ کسی که بدی را به نیکی 
پاداش ندهد, از بزر حوارآن و جوانمردان نیست . 


از هر دست بدهی با همان دست می گیری . 


- امام صادق (ع ): هر که پرده دیگری را کنار زند, عیبهای خانه خودش 
نمایان شود و هر که تیغ ستم برکشد, (خودش ) باان کشته شود و هر که 
برای برادر خودچاهی بکند, خود در آن افتد و هر که بانابخردان دراميزد, 
بی مقدار شود و هر که بادانایان بنشیند, باوقار و گرانمایه شود و هر که به 
جاهای بد وارد شود , مورد تهمت قرارگیرد. - امام علی (ع ): هر که برای 
برادرش چاهی کند ی ی 
عیبهای درون خانه او بر ملا شود. ‏ امام صادق (ع ): با پدرانتان 
خوشرفتاری کنید, تا فرزندانتان با شماخوشرفتاری کنند و نسبت به زنان 
مردم عفت ورزید, تا نسبت به زنان شما عفت ورزند. - امام علی (ع ): هر 
که عیبجویی کند,عیبجویی شود و هر که ناسزا گوید, پاسخ (ناسزا) شنود و 
هر که درختهای تقوا بنشاند,میوه های ارزوها را بچیند. ‏ به نقل از انجیل : 
هان ! در حالی که خود خطاکارید, کیفر ندهید که با عذاب کیفرداده می 
شوید ظالمانه حکم نکنید, که به عذاب درباره شما حکم می شود با 
همان پیمانه ای که کیل می کنید, برای شما کیل می شود و به همان گونه 
که حکم می کنید,درباره شما حکم می شود. ‏ امام علی (ع ): از هر دست 
بدهی , باهمان دست پس می گیری . 








- امام ی (ع ): بدانید که آنچه بدان مکلف شده اید, اندی است و 
ثوابش بسیاراگر برای ستم و تجاوز که خداوند از آنها نهی فرموده است 
کیفری ترسناک هم نبود, بازیاداش خودداری از آنها چندان بزرگ است که 
زک آنقا را بهانه ای لازم نیست  .‏ خدای سبحان , بندگان خود را فرمان 
داده است , در حالی که آنان مختارند وبازشان داشته است برای این که به 
آنان هشدار داده باشد و تکلیف آسان فرموده وتکلیف دشوار نداده است و 
کار اندک راپاداش فراوان می دهد, نه با زور نافرمانی می شود و نه با 
اکزاه.و اجبان قرماتبری. بامتراخ زا به بازیچه تفرستاد و برایسدکان 
بیهوده کتاب آسمانی نازل نکرد و آسمانهاو زمین و آنچه را میان آنهاست 
به باطل نیافرید ((اين گمان کسانی است که کفرورزیدند یس وای بر 
کافران از آتش )). - بدانید که خداوند آنچه را برپیشینیان شما نپسندیده , 
بر شما نیز هر گزتخواهد پسندید و آنچه ۲ بر آنان پسندیده هرگز برای 
شما نایسند نخواهد داننست بلکه شما (همگی [ در یی نشان وردیای 
آشکاری حرکت فی. کنند: و آنجه می گویید, بازتاب سخنانی است که 
پنشتیان. ما کفته اند علامهة طباطباتی رضوان الله-علنه , بعت عنوان 
((بحثی فلسفی در چگونگی پدید امدن تکلیف واستمرار آن )), می نویسد. 
در هیر ی مربوط به پوت و نحوه پدیدآمدن شرایع آسمانی در 
هستندکه رو به سوی آن دارند و با رفتارها و جر کتیآ وجودی 
متناسب با هستی خویش , به سمت آن درحرکتند و تا به آن نرسند آرام 
تین رتور ضعر آین. که -ماتعی پیش آید و نگذارد آن نوع به آن غایت 
کمال برسد مانند اين که درخت , به سبب دچار شدن به آفات , پیش از 
رسیدن به غایت وجودیش ات دشتده تموبیان استه همختینه در ان مباحث 
گفتیم ,ر که محروم شدن از رسیدن به غایات و اهداف , درحقیقت , دامنگیر 
افراد خاصی از انواع موجودات می شود و خود ِ ر از حبت ِِِِ 
دچار این وقفه و محرومیت نمی شود. همچنین گفتیم , که انسان - 
یکی از انواع موجودات می باشد ‏ دارای غایتی وجودی است ۵۹۰« 
طریق اجتماع مدنی به آن غایت نمی رسددلیلش هم مجهز شدن وجود 
اوست به ویژگیهایی که به سبب آنها به دیگر افراد نوع خود نیازمنداست , 
ویژگیهایی چون نر و مادگی و عواطف واحساسات و نیازهای فراوان و 
انبوه . تحقق یافتن اين اجتماع و شکل گرفتن جامعه ای را 
ای اه را مان حفررات ای اس میم کیت که با اسر ام 
نعادن. به" آسا چ به کان نس این فان کار‌های بزاکندم آسا عم 


وسامان می پذیرد و اختلافات گریز تاپدیز ایشان بزطرت آمی شود و هل 
فردی در جایگاه شایسته خودقرار می گیرد و با این مقررات و قوانین 
سعادت وکمال وجودی خویش را فراهم می آورد این احکام و قوانین 
کاربردی , در حقیقت , برخاسته ازنیازهایی است که خصوصیت وجود 
انسان و خلفت ویژه او, به سبب برخورداری از تجهیزات جسمی وروحی , 
انا را اقتضااضی کند کما ایتن که خضوصیت. وجوذ و خلقت او با خضوصیاث 
فلل ه اشات کل خی کم مضه اسان زا بدید فی امسر اشاظ دا 
این است معنای فطری بودن دین , یعنی دین مجموعه احکام و 
قوانینی است که وجود تکوینی انسان به سوی آنها راهنمایی 3 به 
عبارت دیگر, روشها و قوانینی است که کل هستی آنها رااقتضا می 
کنذدای ان ره اک ان احکامره فوانسن ,بات تمد اد انشا را 
درست می کند وافراد جامعه را به غایت وجودی و کمال مطلوب می 
رساند اما اگر رها شوند و به کار بسته نشوند,دنیای انسانی را تباه می 
کشا تام حاکم بر کل ی ارم اد بدا هی کدر ان احکامه 
قوانین , خواه به رفتارهای اجتماعی مربوط باشند, که باعث اصلاح وضع 
جامعه و نظم و سامان بخشیدن به آن می شوند و خواه عبادی 
باشتد که اسان زا کسال عایی اد یه صاخت سا سس دریی 
جامعه ای وصاله مص رات سر هر جال مجموعات خداس اخماعی ره 
یی راماسان اما ای نت ای دی سای توافت 
ک سا وه ان اصول و ای که فا بر سا مر اه 
نبوت و نحوه پدید امدن شرایع اسمانی توضیح داده ایم , روشن می شود 
که تا وقتی انسان دراین زندگی دنیوی به سر می برد - خواه ناقص باشد 
وهنوز به مرحله کمال وجودی نرسیده باشد و خواه در مرتبه علم و عمل 
می باشدنیاز او به این تعالیف , در صورتی که انسان ناقص باشد و به 
تکلیف الهی نیازمند است ,زیرا معنای کمال انسان , این است که در بعد 
علمی وعملی ملکات فاضله ای برایش حاصل شود که ازآنها رفتارهایی 
اجتماعی سر زند که با جامعه ساز گارباشد و موجب اصلاح آن شود و 
همچنین باعث دست یافتن به کمال شناخت و معرفت و 0 
عبادی متناسب با آن شناخت شود , به همان نجحوی که عنایت الهی 
که انسان را به سوی سعادتش رهنمون می شود , اقتضا می کند. 
تذاشعت هجو برداشته ادن کلیی, )اسان کاملن.ء فلا م است:ا 
تجویز تخلف او از احکام و قوانین و این خود در بعد رفتارهای 
اک ۲ ۳ 7 
در بعد عبادات موجب تخلف ملکات ازاثارشان می شود, زیرا افعال 


(عبادی ) مقدماتی هستند که زمینه را برای پیدایش ملکات فراهم می 

ام ند هر ام ایض ماکات ه ععز هدند این اهاز با ار آها فذیل ی 
شوند که به نحو تخلف ناپذیری از اين ملکات (فاضله ( صادر می شوند. از 
ان حاشت که اش دای توهه اسکارهن سه که راو سکلت کایل 
کردن انسان ورساندن او به غایت وجودیش می باشد بنابراین ,وقتی 
انسان به کمال مطلوب خود رسید, دیگر باقی بودن تکلیف معنا ندارد. 
عالت سان ننی هطاان اوه اس انیت که خلی. انشان ار 
تکلیف الهی ,ر هر چند در زمینه رفتارهای اجتماعی به کمال رسیده باشد , 
جامعه را به تباهی می کشاند و این خود موجب ابطال عنایت الهی 
نسبت به نوع انسان می شود در زمینه عبادت نیز, این تخلف , مستلزم 
تخاف ملکات ای ار اشاستم این حاین تست ترا اک فخلص ملکات: از 
آثارشان جایز باشد, مستلزم ابطال ملکه است واین نیز با عنایت الهی 
سا کار نیست ارق میان" اشتان کامل: وغیر کاملن دررتسنن ردن افعال ار 
اتضا کش ق‌هست: و آن‌.ایف که‌اشتان کال هراس نکن علکد 
در وجود او, از مخالفت مصون است , اماانسان ناکامل چنین مصونینی 
ندارد. 


خداوند هر کسی را به اندازه توانش تکلیف می دهد. 


ران (خدایتیر هه کنن را خر به قصی توانایی اش کلیف نی کندا )اب 
پیامبر خدا(ص ): از امت من , خطا وفراموشی و انچه بدان مجبور شوند 
برداشته شده است  .‏ از سه کس قلم (تکلیف ) برداشته شده است : از 
دیوانه ای که عقلش را از دست داده است , تا زمانی که بهبود یابد از 
شخص خفته , تا زمانی که بیدار شود و از کودک , تاوقتی که محتلم شود. ‏ 
خداوند, هیچ گاه بنده ای را به سبب کار ی که از روی خطا یا جبر انجام 
دهد,رعذاب نمی کند. ‏ نه چیز, از امت من برداشته شده است : خطا, 
فراموشی ز انجم‌ نان مخورشوتی نجه دار آنجه‌ار توا نتشان ببرون 
است , آنچه بدان ناچار شوند, حسادت رفال ید رذن و تفکر وتفونته. آمیز 
5و آفرینش ,ر تازمانی که به زبان آورده نشود. - نه خصلت , از امت من 
داش فده است ۲ قطا ر فرا موش آنکه تذاتتن. آنکه توانتین را تدارند, 
آنکه بدان تارتین آنچه به تور بذان وادار فن شون فال بو زدن 
روسوسه کر دور آفریتشن و حسادت تازمانی که به زبان یا دست , آشکار 
نشو. ‏ امام صادق (ع ): بندگان , جز به کمتراز توانشان فرمان داده نشده 
یس ی 1 آن مامور شده اند,توانایی آن را دارند 
و آنچه که 2 توانشان نیست ر از عهده آنان برداشته شده است. . - 
واه نو بندگان را بیش از توانشان تکلیف نکرده است حضرت سپس 
واجبات را نام برد و فرمود: آنان را به گرفتن یک ماه روزه در سال مکلف 
کرده ,در حالی که توانانی سر ار این را دارند. - امام اه (ع) رب در 
پاسخ به سوال ازمعنای سخن مردمان که می گویند: لا حول ولا قوة الا 
باللّه بر فرمود: با وجود خداوند, مامالک چیزی نیستیم و چیزی نداریم 
مگرآنچه او به تملک ما در آورده باشد پس هرگاه چیزی را که او به 
مالکشنن ت اوادت است به تعلی مادز آمره , بر عهده ماتکلیفی نهاده و هر 
ی 


قرآن . ((بگو: من مزدی بر این (رسالت ), از شما نمی طلبم ومن از 
کسانی نیستم که چیزی از خود بسازم و به خدانسبت دهم )). - امام 
باقر(ع ): خداوند محمد(ص ) را ازسه چیز مبرا کرد: 1 
دروغ ببافد, يا از روی هوای نفس خود سخن بگوید, یا تکلف ورزد)). - 
مصباح الشريعة ۲ پیامبر خدا(ص )فرمود : ما 9 پیامبران امانتدار 
وپرهی زگار, از تکلف بدوریم . - مصباح الشریيعة : امام صادق (ع )فرمود : 
متکلف (کسی که خود 02 رغبت به کاری وا دارد), خطا 
0 ر هر چند (در واقع ) کارش درست باشدو داوطلب عملش درست 

ست , اگر چه (درواقع ) خطا کرده باشد. - امام علی (ع ): مسلمانان , به 
۱ خدا(ص ) عرض کردند: ای رسول خدا, اگرکسانی از مردم را که 
نز آنان چبره کشتی به پذیرفتن اسلام مجبور می کردی., تعداد مازیاد 
می شد و در برابر دشمنمان نیرومندمی شدیم رسول خدا(ص ) فرمود: 
حاضرنیستم خدای عزوجل را با بدعتی دیدار کنم ,که درباره ان چیزی به 
من نفرموده است : ((ومن از کسانی نیستم که چیزی از خود بسازم وبه 
خدا نسبت دهم 6 - بدترین دوستانت , کسی است که به خاطر او به 
زحمت و تکلف افتی  .‏ بدترین برادران , کسی است که باعث تعلف شود. 
- گواراترین زد گوم (در), دورافکندن تعلفات است  .‏ تکلف (تصنع و ظاهر 
سازی ) , ازاخلاق منافقان است . - بدترین دوستی و الفت ,ر ان است که با 
تکلف همراه باشد. قزر کترنن. تکلف تکلف و تن است که به چیزهای بیهوده 
بپردازی . - امام حسن 22 ) , در پاسخ به این سوال که تکلف چیست , 
کرمود: سخن گفتتت دریاره چیزهای بیهوده وت ۱ دور 
توانش رانداری مکلف سازد, حکم نافرمانی تو ازخودش را صادر کرده 
است . - امام کاظم (ع ): کسی که خودش را در انچه در حیطه علم او 
نیست به تکلف اندازد,کارش را تباه کرده است وبه ارزویش نرسد. ‏ امام 
علی (ع ): ده نفرند, که خود ودیگران را به رنج و زجمت می اندازند: 
کسی که از دانش اندکی برخوردار است , اما با زجمت سعی می کند به 
مردم چیز زیادی بیاموزد. ‏ دوستیت , سودایی نباشد و دشمنیت نابودکننده 
, بلکه دوست خود را در حد اعتدال دوست بدار و دشمنت را نیز به اندازه 
دشمن بدار. ‏ خرد مردم , دستخوش خلل وکاستی است مگر کسی که 
خدایش مصون بدارد سوال کننده شان لجوج و مجادله گر است و پاسخ 
دهنده شان متکلف و خودنما. ‏ پیامبر خدا(ص  )‏ در دعا - : به من رحم 
فرما, تادرکارهای بیهوده خودرابه تکلف نیندازم . 


نشانه های شخص متکلف . 


< ایام خی (ع ٩)‏ مخکلف را رنه اند آنیت‌ضا باقرماتی از بالا خست 
خود (در علم و دانش ),با او می ستیزد و با چیره آمدن بر پایین تر از 
خود(در علم و دانش ), بر آه ستم.من کند و ستتمکران: را عقوبت می: کند. + 
پیامبر خدا(ص ): اما نشانه متکلف (عالم نمای مدعی علم ), چهار چیز 
است : درموضوعاتی که به او مربوط نمی شود, بحث ومجادله می کند با 
بالادست خود می ستیزد بدانچه نتواند رسید, دست می یازد و همت خود 
است : در حضور چاپلوسی می کند پشت سر, بدگویی می نماید واز 
مصیبت و گرفتاری (دیگران ), شاد می شود. ‏ لقمان (ع ) به فرزندش 
فرمود: متکلف راسه نشانه است : با بالادست خود, بحث و ستیزه می ک 
چیزی که نمی داند, می گوید و بدانچه نتواند رسید, دست می یازد. ‏ امام 
صادق (ع ): علمایی هستند, که خودرا در مسند فتوا می نشانند و 
فی. کویند: هر خه صی. خو‌آهنید. از من بیرسید در جالی کنه اي 
بساحتی یک کلمه اش درست نباشد و خداوندمتکلفان را, دوست نمی 
دارد. ت پیامبر خدا(ص ۲ قصه نگوید, مگر امیریا مامور و یا متکلف (متصنع 
و خودنما) ((9)) ۰ - امام حسن (ع ), در پاسخ به اين پرسش 
امیرالمومنین (ع ) از او که تکلف چیست , گفت :تمسک جستن به کسی 
که به تو امان نمی دهد واندیشیدن در چیزهای بیهوده و بی ربط. ‏ امام 
علی ( ) , درپاسخ به سوال از تقدیر,فرمود: راهی تاریی است , مپویش 
دریایی ژرف است , در آن فرو مرو و راز خداست , خودرا (برای دانستن 
آن ) به زحمت مینداز. - از سخن گفتن درباره آنچه نمی دانی , دم فروبند 
و در آنچه مکلف نشده ای ,ر گفتگو مک . - بدان که راسخان در علم کسانی 
هستندکه اعتراف به آنچه در پس پرده غیب است وتفسیرش را نمی دانند, 
آنها را از ورود به درهایی که جلو غیبها زده شده , بی نیاز کرده است پس , 
خداوند متعال اعتراف آنان را به ناتوانی در رسیدن به آنچه بدان ۹ 
علمی ندارند , ستوده است و فرو گذاشتن تعمق وغوررسی در آنچه راکه 
مکلف به بحث ازکنه و حقیقت آن نیستند , رسوخ (در علم )نامیده است . - 
خداوند, فرایضی را , بر شما واجب فرموده است پس آنها را فرو مگذارید 
ها سا اک 
کرده باشد آنهارابگوید پس برای دانستن آنها , خود را به تلف نیندازید. ‏ 
فرو گذاردن آذفی آنچه را که به عهده او واگذار شده و برداختن متکلفانه 
بخ کارش. کد از سوه او برداشته شده (و به عهده کسی دیگر است ), 
ناتوانیی آشکار واندیشه ای تباه کننده است . 





قران . ((هر کس عزت می خواهد, عزت یکسره از ان خداست سخن 
پاکیزه به سوی او بالا می رود و کارشایسته به آن رفعت می بخشد و 
کسانی که با حیله ومکر کارهای بد می کنند ,ر عذابی سخت خواهند داشت 
ونیرنگشان خود, تباه می گردد)). - امام علی (ع ): کشتگاه سخن , دل 
است و انبار آن اتذنشته و تقویت کتنده آن », خرده اشکان کننده آن:, زان 
و جسم آن , حروف (و کلمات ) و جانش , معنا و زیورش , اعراب 
و و  .‏ به شگفت آیید از اين 
انسان , که باتکه ای پیه می بیند و با گوشت پاره ای , سخن می گوید. ‏ 
انسان از دو مزیت برخوردار است :خرد و گویایی : با خرد بهره مند هی 
شود و باگویا یی بهره مند می سازد. ‏ از امام علی (ع ) پرسیدند: 
بهترین چیزی که خدا افریده کدام است , فرمود:سخن عرض شد: زشست 
ترین چیزی که خداآفریده کدام است ؟ فرمود: سخن سپس فرمود: با 
سخن است , که روسفیدی حاصل می شود و با سخن است , که روسیاهی 
بنه وجود می آید. - بیامبز خدا(ض )۲ گاه انسان از خشتودی خداوند سختی 
می گوید که گمان نمی کند آن سخن بدانجا رسد که رسید و خداوند 
متعال به سبب آن سخن خشنودی خود را تا روزی که دیدارش کند برای 
او می نویسد و گاه انسان از خشم و ناخرسندی خداوند سخنی می گوید, 


که کمان تمی کند آن سخن بدانجارسد که رسید و خداوند به سبب. آن 


سخن خشم و ناخشنودی خود را تا روزی که دیدارش کند , برای او می 
نویسد. 


تابن یم ی : 


_ امام علی (ع ): بسا سخنی , که ازیورش کارگرتر است . صورت زن در 
رخسار اوست وصورت مرد در گفتار او. - بسا سخنی ر که چون شمشیر 
بنران است:: .سا سختی. . که خی عمیق وآزدمین آوزن..- تسا سنختی., 
کار فد اه کار کرک ا منت . 


پرهیز از گفتار زشت . 


۳ امام علی (ع ): زنهار, از به زبان اوردن سخنان زشت , زیرا| که 
فرومایگان راگرد تو جمع می کند و گرانمایگان را از نومی رماند. - زنهار از 
سخن زشت , که آن دلها راکینه ور می سازد. - هرگز سخنی را که از 
جوابش ناراحت می شوی مگوی . - هر که گفتارش بد باشد, ملامت 
بسیار شنود. ‏ هر که سخنش بد باشد , بهره بد برد. ‏ سخن بد مگوی , اگر 
چه از پاسخ درماندی . - شیوه فرومایگان ,ر زشتگویی است . - زشتگویی , 
ار ین 
کند و برادری را از بین می برد. 


ترغیب به ترک بیهوده گویی . 


حقا یر ای ۸ عفانم کم کف مر این است که کسیر نی ی 
می گوید. ‏ از نشانه های نیکویی اسلام شخص ,دم فرو بستن از بیهوده 
گویی است  .‏ امام علی (ع ) بر مردی گذشت که زیاده گویی می کرد 
فرمود: بدان که تو بر دوفرشته نگهبان اعمالت نوشته ای املا می کنی 
و به سوی پزورد کارت هی. فرستی: بتیر ,رسخنانی بگو که برایت سود مند 
باشد و ازسخنان بیهوده دم فرو بند. - امام باقر(ع ): ابوذر گفت : دنیا را 
دوکلمه قراربده : کلمه ای درطلب (روزی ) حلال و کلمه ای برای اخرت و 
کلمه سوم زیان می زند و سود نمی رساند پس به آن نپرداز. - امام 
حسین ۲ع ) به ابن عباس فرمود :هرگز سخن بیهوده مگوی , زیرا بیم گناه 
برای تو دارم و سخن سودمند نیز هرگزمگوی ۰ مگر اين که آن سخن به جا 
۳ بیشترین گناه رابدز بزوز قیامت: آن هردمی <ارند, که تیشتز 
سخنان بیهوده بگویند. 


نکوهش زیاده گویی . 


امام علی (ع ): از زیاده گویی بیرهیز رکه آن عیهای بتهان: تو را اشکار 
می سازد وکینه های آرام گرفته دشمنانت را بر ضد توتحریک می کند. ‏ 
امام رضا(ع ): هیچ زیاده ای نیست «مگر این که نیاز به سخن زیادی دارد. - 
امام صادق (ع ): دانا, زیاده گویی نمی کن . - امام علی (ع ): خوشا به حال 
کسی , که زیادی مال خود را انفاق کرد و زبانش را آززیاده گویی نگه 

داشت  .‏ در شگفتم از کسی که سخنانی می گوید, که نه در دنیایش به او 
سودمی رساند و نه در آخرتش , برای او اجری بح كِ ۳ 
شگفتم از کسی که سخنانی می گوید که اکُر از قول او بازگو شود, 
زیانش می رساند و اگر بازگو نشود, سودش نمی رساند. - پیامبر خدا(ص 
: سخن فرزند, آدم به زیان اوست نه به سودش , مگر امر به معروف و 
تهی از منکر و یاد خدای عزوجل : - آدمی , گام سختی می گوید و قصدیدی 
ندارد , جز این که مردم را 1 (اما بااین کارش ) به اندازه ای دورتر از 
آسمان سقوط می کند. - هان ! گاه می شود که مردی از شمابرای 
خنداندن مردم , سخنی می گوید و بدان سبب به مسافتی دورتر از آسمان 
سقوطمی کند هان ! گاه می شود که مردی از شمابرای خنداندن دوستان 
خود ,ر سخنی می گویدو بدان سبب خداوند بر او خشم می گیرد, به طوری 
که تا به دوزخش نبرد راضی نمی شود!. ۳۹ (رگاه ) چندان به 
بهشت نزدیی هن شود, کنه. به آنذازه تیزم ای با آن فاضله دارد بسن 
سخنی می گوید و به فاصله ای دورتر از صنعا, از بهشت دور می شود. 


نهی از یاوه گویی . 


امام علی (ع ): از پاوه گویی بپرهیز,زیر | کمترین زیان آن , سرزنش 
است . - زنهار از یاوه گویی , زیرا هر که پرگو , باشد, گناهانش بسیار شود. 
زشتی درماندگی در سخن , بهتر اززخم یاوه گویی (بر شنونده ) است . - 
یاوه گویی زیاد, #۹ و عار به بارمی آورد. - یاوه گویی بسیار, همنشین را 
ملول می سازد و رئیس را بی حرمت می گرداند. یاوه گویی , (شخص 
را) به پیشامدهای زیانبار دگر گونساز احوال , نزدیک می کند. ‏ یاوه گویی , 
سر را بر باد می دهد. 


نهی از پرگویی ۰ 


ار سانان ه کوانه ای برای سخن دیده نمی شود و 
کسی از آن سود نمی برد. - زنهار از پرگویی , زیرا که لغزشها رازیاد می 
کند و ملال می آور. - از سفارشهای خضر(ع ) به موسی (ع ):هرگز 
پرگو و یاوه گو مباش , زیرا پرگویی ,دانایان را لکه دار می کند و بدیهای 
سبک مغزان را آشکار می سازد. _ امام علی (ع ): هر که پرگویی کند, به 
هذیان گویی کشانده شود و هر که بیندیشد,بینا گردد. - آفت سخن , 
درازگویی است . هر که سخن را در آنچه شایسته نیست به درازا کشاند, 
پیگمان خود را درمعرض ملامت قرار داده است . - پرگویی , ملال می 
آورد. - پرگویی , حکیم را می لغزاند و بردباررا به ستوه می آورد پس , 
بسیار مگوی که دلگیر کنی و کمتر از اندازه هم مگوی , تاخوار و بی حرمت 
شوی . 


پرگویی ون را می میراند. 


- پیامبر خدا(ص در غیر از یاد خد| ,بسیار سخن مگویید , زیر | بسیار گوپی 
در جزیاد خدا, موجب سختدلی می شود ودورترین مردم از خدا آدم 
ال شا ای اس ی بسیارگوید, خطا بش 
بسیار شود و هر که بسیارخطا کند, اه 
شرم و حیا شود, پارسایی اش کاهش یابد وهر که پارسایی اش کم شود, 
دلش بمیرد و هرکه دلش بمیرد , به آتش رود. - مسیح (ع ): در جز یاد 
خدا, زیادسخن مگویید, زیرا کسانی که در غیر از یادخدا بسیار سخن 
گویند دلهایتشان. ننسخت. است: و خود نمی دانند. « در حندیت ضعراح آمنده 
است : ای اخمدا بر تو بادخاموشی ,زرا آبادترین مجلنن:, دلهای یاکان و 
خاموشان است وویرانترین مجلس , دلهای بیهوده گویان است . 


ستایش کم گویی . 


- پيامبر خدا(ص ): از نشانه های نیکویی اسلام شخص , این است که 
کمتربیهوده گویی کند. - امام علی (ع ): کسی که گفتارش اندک باشد. 
عیبش نابود شود. - کم گوی , تا از ملامت در امان مانی . - هر گاه عقل 
کامل شود, سخن گفتن کاستی گیرد. ‏ امام باقر(ع ): من خوش ندارم که 
اندازه زبان مرد, فزونتر از اندازه دانش اوباشد, چنان که خوش ندارم 
و ۱ 
گذشته برادری بود در راه خدا و هر گاه در برابر سخن (حق ) مغلوب می 
شد مغلوب سکوت نمی شد (بلکه حق را می پذیرفت و ساکت می شد 
و ستیزه نمی کرد) و به شنیدن حریصتر از گفتن بود. - اگر دوستدار 
سلامت جان خود وپوشیده ماندن عیبهایت هستی ر کمتر سخن گوی و 
بیشتر خاموش باش , تا اندیشه ات فزونی گیرد و دلت نورانی شود. ‏ هر 
گاه خداوند سبحان صلاح بنده ای را بخواهد, کم گویی و کم خوری و کم 
خوابی را در دل او افکند. - کم گویی , عیبها را می پوشاند وگناهان را می 
ما اس رای و ادا ی سس ی وا 


گوینده و بند سخن . 


امام علی (ع ): تا سخن را به زبان نیاورده ای , سخن در بند توست 
همین که به زبان آوردی , تو در بند سخن در می آیی پس همان گونه که 
زر و سیم خود را درگنجینه می نهی , زبانت را نیز در گنجخانه دهان نگه 
0( ر که نعمتی رااز کف برده و خشم و کیفری (الهی ) 
راآورده است . - هر گاه سخنی گفتی , آن سخن مالک توست و هر 
گاه آن را (از گفتن ) , نگه داشتی تو اختیاردارش هستی ۰ زبانت رانگه 
دار تفرا سخ ‏ حرش آدمن آشیر آشتوسن همان یا رها کنو آفاشتد 
بند ان می شود. ‏ امام هادی (ع ): نادان , اسیر زبان خویش است  .‏ امام 
علی (ع ): خاموشی , مایه مصون ماندن از پشیمانی است و تلافی انچه بر 
اثرخاموشیت از دست رفته , آسانتر از جبران فایده ای است که بر اثر 
ار و را ی 
در آن است . تلافی آنچه به علت خاموشیت ازدست رفته , آسانتر از 
جبران چیزی است که به سبب سخن گفتنت از کف رفته باشد ونگاهداری 
آنچه در ظرف است , با بستن در(یا بند) آن است . 


_ امام علی (ع ): سخن تو, برایت نگهداری و در نامه ات برای هميشه 
ثبت می شود پس آن را در چیزی به کار گیر که تو را (به خدا),نزدیک می 
سازد. - بیامبر خدا(ص ) : کسی که گفتارش راجزئی از کردارش به شمار 
آورد , گفتار اوجز دز آنچه شودمتد است.,, کاستی پذیرد. - امام علی (ع ): 
کسی که بداند گفتار اودر شمار کردار اوست (و بازخواست می شود), 
گفتا ر او جز در مواردی که مفیداست , اندک شود. ‏ امام صادق (ع ): هر 
کس جایگاه گفتارخود نسبت به کردارش را بداند بر سخنان بیهوده کمتر 
گوید. - پیامبر خدا(ص ): هر کس بداند که گفتارش چه جایگاهی از 
کردارش دارد,سخن گفتنش کاستی پذیرد مگر در آنچه که مفید است  .‏ 
کسی که گفتارش را از کردارش به شمار نیاورد , گناهانش بسیار شود و 

عذابش حاضر و آماده گردد. با کسی که می داند ۳۳ 
سخنش مواخذه می شود, باید گفتارش راکوتاه کند 


تخوفنتن اشکار کردن هر دانته: آق:: 


آشام صادی (ع خی را آزهن نید کار اشتر ان خاکتری که 
دست وپایشان خطوط سیاه دارد, برای شما بهتراست : هیچ یک از شما 
سخن بیهوده نگوید وبسیاری از سخنان مفید را هم به زبان نیاورد,مگر آن 
گاه که برایش جایی بیابد, زیرا بساکسی که سخنی نابجا بگوید و با آن 
سخن برخود, جنایت کند. - امام علی (ع ): آنخه: تفی. دانی: فکوین رم 
تمام آنچه را هم که می دانی مگوی , زیراخداوند بر کلیه اعضای بدن تو 
فرایضی واجب کرده است , که روز قیامت به وسیله آنها بر ضد تو حجت 
می آورد. - از خردمندی آدمی است که تمام آنچه را می داند نگوید. ‏ هر 
شنوی برای مردم با زگومکن ۰ ات نشانه حماقت پا 
خدا(ص برای دروغکونن اه همین ببس , که هر چه می شنود 


با زگوکند 


سخن چون داروست . 


_ امام علی (ع ): سخن چون داروست ,اندکش سود می بخشد و بسیارش 
کشنده است . - هر گاه گفتار اندک شود ,ر سخن درست بسیار گردد هر گاه 
پاسخها انبوه شود, (یاسخ ) درست ناشناخته ماند. - خردمند سخن نگوید, 
مگر برای نیاز خود یا دلیل و حجتش . سخن , میان دو خصلت زشت 
قرارگرفته است : پرگویی 7 , زیراپرگویی به یاوه گویی می 
انجامد و کم گویی ,نشانگر درماندگی و عجز در سخن گفتن است  .‏ همانا 
سخن خردمند هر گاه درست باشد, داروست و اگر نادرست باشد, 


درداست ۰ 


برتری سخن بر سکوت . 


9 گزیدن 9 از ۳ ۳ ِ 0 ارهز دو از 
آفات به دور باشند, آن گاه سخن گفتن برتر از خاموشی گزیدن است . 
عرض شد: چگونه , یابن رسول الله ؟ فرمود: زیرا خداوند عزوجل , انبیا و 
اوصیا رابا سکوت نفرستاده , بلکه آنان را با سخن وگفتار فرستاده است 
و نه بهشت با سکوت سزاوار کسی شده و نه ولایت و دوستی خدابا 
سکفوت ,ر بر کستی, واخب آضده و نة: کسی تباسکوت راز انش ذور شندم پلکه 
همه اینها,از طریق سخن حاصل می شود. - امام باقر(ع ) به مردی که در 
حضور ایشان زیاد سخن گفت , فرمود: ای مرداسخن را دست کم و 
کوچک می شماری ابدان , که خدای عزوجل , وقتی پیامبران ۳ 
فرستاد, آنان را با زر و سیم نفرستاد, بلکه با سخن فرستاد خدای 
عزوجل , از طریق سخن و دلایل و نشانه , خودش را به آفریدگانش 
شناساند. ‏ اما م صادق (ع ): سخن , آرامبخش جان رت و خاموشی 
آرامبخش خرد. ۳ سخن حق گفتن , بهتر ازدرماندگی در 
سخن و خاموش ماندن است ۰ 


- لقمان (ع ) به فرزندش فرمود: پسرم !اگر فرض کنی که سخن , از نقره 
است ,خاموشی , از طلاست  .‏ پیامبر خدا(ص ): خاموشی , طلاست 
وسخن ۷00 9 ۱ وم ای کت مورو: 
است , نیکوکار قلمداد می شود اماچون سخن گوید, يا نیکوکار رقم می 
خورد یابدکار. ‏ داود(ع ) به سلیمان (ع ) فرمود: فرزندم !بر تو باد دم فرو 
بستن , مگر از خوبی , زیرایک بار پشیمانی بر اثر خاموشی طولانی ,بهتر 
از بارها پشیمانی است که از پرگویی حاصل می شود پسرم ! اگر سخن از 
نقره باشد, سزاست که خاموشی از طلا باشد. در جمع و سازش میان 
احادیث این دوباب دقت و تامل شود. 


خاموشی ممدوح . 


- امام علی (ع ): در زبان فرو بستن ازحکمت , خیری نیست , چنان که 
در سخن گفتن از روی نادانی نیز خیری نیست . .هر سکوتی: که در .آن 
اتدیندتی شاشدر ان عفلت است  .‏ پیامبر خدا(ص ): خاموشی برای 
کسی که ذکر خدا گوید, عبادت است . - امام علی (ع ): خاموشی بدون 
تفکر,گنگی است . - پیامبر خدا(ص ): سزاوار نیست که شخص دانشمند 
از بیان دانش خود, دم فروبندد و برای نادان نیز سزاوار نیست که 
برنادانی خود, سکوت کند خدای متعال فرموده است : ((یس اگر نمی 
دانید, از ز کسانی که می دانند بپرسید)). امام علی (ع ): هر کس که وارد 
جایی می شود, دچار نوعی سر گشتگی است پس باسخن گفتن , به او 
انبساط خاطر دهید. 


خاموشیی برتر از سخن . 


که جامه عاربر تو پوشد. تا مورانییه. کم با تو سلامت در پی اورد , بهنر 
از گفتاری است که برایت ه ملامت به بار نشاند. ‏ خاموشیی که جامه 
کرامت بر توپوشاند, بهتر از سخنی است که برایت ندامت آورد. - پیامبر 
خدا(ص ): خاموشی , بهتر از املاکردن بدی (بر فرشتگان کاتب اعمال_) 
است و املا کردن خوبی , بهتر از خاموشی است ۰ - امام علی (ع ): گنگ 
بودن , بهتر بهتر ازدروغ گفتن است  .‏ ناتوانی در سخن گفتن , بهتر ازیاوه 


یت 


- پیامبر خدا(ص ): همانا اولیای خدا,خاموش می شوند و خاموشی شان , 
گویند و سخنشان ,حکمت است  .‏ امام علی (ع ): خدا را بندگانی است 
که ترس و خشیت از او دلهایشان را شکسته وزبانشان را از گفتار فرو 
بسته است , در حالی که مردمانی سخنور و خردمندند با کارهای پاک به 
سوی خداوند پیشی می گیرند, عمل بسیار را در پیشگاه خدا اد نمی 
شمارند وبه عمل اندک خود, رضایت نمی دهند. 


- امام علی (ع ): بهترین سخن , آن است که گوشها از شنیدن آن رنجه و 
بیزار نشود وفهمیدن ان , اندیشه ها را به رنج نینداز. ‏ بهترین سخن , آن 
است که به زیبایی نظم (حسن تالیف و ترکیب ) اراسته باشد وخاص و عام 
آن را بفهمند. ‏ بهترین سخن , آن است که نه ملال آورد و نه اندک باشد 
(اطناب ممل و ایجازمخل در ان نباشد). ‏ پیامبر خدا(ص ): بهترین سخن , 
سخن خداست . 


سخن جامع (کم لفظ و پرمعنا). 


- پیامبر خدا(ص ): من به سخن جامع مبعوث شدم و با رعب و وحشت 
(که خداوند از من در دل کفار افکند) پیروز شدم  .‏ من با رعب و وحشت 
بر دشمن پیروز شدم و سخن جامع به من داده شد. - امام باقر(ع ), به 
نقل از پدران بزرگوارش از رسول خدا(ص ), فرمود: پنج چیزبه من داده 
شده که به هیچ یک از پیامبران پیش از من داده نشده است : من به 
صتوی شدای ود شیر فرسادم ده ام ارسالتم خواشن است. ۱ 
زمین و خاک برای من سجده گاه قرارداده شد, با رعب ووحشت پیروز 
شدم , غنایم برایم حلال شده , در حالی که برای هیچ کس - يا فرمود: 
هیچ پیامبر پیش از من _ حلال نشده بود و سخن جامع به من داده شده اس 
. عطا می گوید: از حضرت باقر(ع ) پرسیدم :سخن جامع چیست ؟ فرمود: 
قرآن ۰ بادیه نشینی از رسول خدا(ص )خواهش کرد که سخنی جامع به او 
بیاموزدحضرت فرمود: توصیه می کنم که خشم نگیری بادیه نشین ۳ 
خواهشن‌شود را سه بازتکرار کرد (و‌همان جوا وا شنت با این که آن 
مرد به خود آمد و گفت : از این به بعددیگر سوالی نمی کنم  .‏ بزید 
جعفی از رسول خدا(ص خواهش کرد که جمله ای به او بفرماید, که 
جامع باشد, رسول خدا(ص ) فرمود: در انچه می دانی , از خدا بترس . 


ارزش و برتری خوش سخنی . 


قرآن . ((و با مردم (به زبان ) خوش سخن بگویید)). ((و به بندگانم بگو: 
ات ی و ی 2 
زاستف که. شیطان :بزای. انسان دشتمنی: اشکار انسنت )). ((اي کشانن. کد 
ایمان آورده اید , از خدا پروا دارید وسخنی استوار بگویید, تا اعمال شما را 
به صلاح آورد وگناهانتان را بر شما ببخشاید و هر کس خدا و پیامبرش 
را فرمان برد قطعا به دستگا ری تور کم نایل آتده است ). ((و جچون 
(سخن ) لفوی ششتتوند. از ان روی برمی تابند و می گویند: کردارهای 
ما از ان ها و کندارهای .ضنعا ار آن :شماست: سلام یر مار جویاه 
(مصاحبت )نادانان نیستیم )). - پیامبر خدا(ص ), در پاسخ به مردی که 
پرسید برترین کارها کدام است , فرمود:اطعام کردن و نیکو سخن گفتن . 
امام علی (ع ): را ان ای رس 
تا کاس که ای رای ماس خدا ی ور شنت قاس 
آنتتت که بیر ون آثفا ی دیده می شود و درونشان از بیرونشان 
در اين اتاقها کسانی از امت من ساکن می شوند, که خوش سخن بگویند, 
اطعام کنند ,ر سلام رارواج دهند , به روزه گرفتن ادامه دهند وشب هنگام که 
مردم خفته اند, آنان نماز بگزارند. امام باقر(ع ) , درباره آیه ((و با مردم 
(به زبان ) خوش سخن بگویید)) , فرمود:بهترین سخنی را که دوست دارید 
درباره شما گفته شود, به مردم بگویید. - امام صادق (ع ): ای گروه 
شیعه ! مایه زیور ما باشید و باعث عیب و ننگ ,ر نباشید بامردم نیکو سخن 
بگویید و زبانهایتان را نگه دارید و از زیاده گویی و سخن زشت , بازشان 
دارید. ت از خدا| بترسید و مردم را برشانه هایتان سوار نکنید خداوند 
عزوجل می فرماید: ((و با مردم (به زبان ) خوش سخن بگویید)). - امام 
سجاد(ع ): گفتار نیک , دارایی را زیاد می کند و روزی را افزايش می دهد 
یل را به نار سی آندارد و اشان را نزدخانواده محبوب مي گرداند و 
(شخص را) به بهشت می برد. - پیامبر خدا(ص ): سوگند به آن که جانم 
در دست اوست , مردم هیچ انفاقی نکردندکه دوست دشن تر از گفتار 
نیک باشد. - امام علی (ع ): گفتار نیک بگویید, تابه آن شناخته شوید و 
کردار تیک کنید:تا ازاهل آن (نیکو کرداران ) باشید. ژیبا سخن بگویید, تا 
پاسخ زیبابشنوید. ‏ زشتی پاسخ (که می شنوی ) , آززشتی سخن است (که 
می گویی ). - هر که گفتارش نیکو باشد, پیروزی در برابر اوست . - به 
خودت اجازه کمترین زشت گفتاری و زشت کرداری 1 
نکوگویی عادت ده , تااز سرزنش ایمن مانی . - زبانت را به نرمگویی و 


سلام کردن (به دیگران ) عادت ده , تا دوستدارانت زیادشوند و بدخواهانت 
اندک . - کسی که زبانش شیرین باشد,برادرانش زیاد شوند. 


- امام علی (ع ): سخن را , آفتهایی است  .‏ پیامبر خدا(ص ): سخن سه 
گونه است :سودآور, سالم و پژمرده اما سودآور,(سخن ) کسی است که 
خدارا ساوشی کند اماسالم : (شکرد) کسی است که آنرفی وید که 
خدا دوست دارد و اما پژمرده , (سخن ) کسی است که به طعن و تمسخر 
مردم می پردازد. - امام علی (ع ): بدترین سخن ر سخنی است که قسمتی 
از آن قسمت دیگرش رانقض کند. - الفاظ, قالبهای معانی اند. - هر جایی 
را , سخنی است ((10)) . - هر گاه برای سخن جایی نیافتی «سخن مگو. - 
برای ارباب فهم است , که گفته هادگرگون (یا نقادی ) می شود. - زبان 
حال. ,ر داشتکویر از ونان کار الست. , ب کسی که کسارس, او را شوش 
آید:هر ابنه: خر دنش عروب کرده است.. 


ال 


کفالن : 


آمام.غلی ع)خشردهتو طالب ال اس وعاوان سویای فال »اسان 
, خردی است و صورتی پس ,هرکه خرداز او دورشودو صورت همراهش 
گردد, کامل بیست و به مانند پیکری دی جان است وهر که 
جویای خرد متعارف باشد, -ئل!: -بب4نج :خ6 ب :#بایداصول 
وزواید(فروع )رابشناسد,زیرابسیاری از مردم دنبال فروع (و زواید) می 
وت حاضول وا زها عت کت نف بظر که اضل. را بهرسفت اوردر از فرع 
بی نیاز می شود. اصل امور در دین , تکیه کردن به نمازهاودوری کردن از 
گناهان کبیره است و لازمترازهمه اینها ,.پایبندی به چیزی است که چشم 
برهم ژزدنی از آن بی نیازی نیست و اکر از آن محروم شوی. به. هلا کت 
درافتی و اگر آن راتوام با فهم و عبادت کنی , بهره مند شده ای . 


- در شعری منسوب به امام علی (ع )آمده است . کاملترین مردم کلتتفت 
است که از نقص خویش آگاهتر است . و شهوت و آزمندی خود را بیشتر 
سرکوب می کند. عافیت را ,ر به هیچ بهایی مفروش . و هیچ دردی را , هر 
چند ناچیز باشد,دست کم مگیر. ‏ امام علی (ع ): خود را ناقص نشمرد,مگر 
خرن کامل ., اکاهت انضان ا. تاقص هدن تایه کسال و فراوانی 
قضل آنننت: یب کمال.,در نبا باياب: آتینت:: 


زنان کامل . 


_ پیامبر خدا(ص ): از مردها شمار زیادی به کمال رسیده اند, اما از 
زنان تنها چهار تن به کمال رسیدند: اسیه دختر مزاحم و همسرفرعون , 
مریم دختر عمران , خدیجه دخت خویلد و فاطمه دخت محمد. ‏ برترین 
زنان بهشت , خدیجه دخت خویلد است و فاطمه دخت محمد(ص ), ومریم 
دختر عمران و اسیه دختر مزاحم وهمسر فرعون . 


وال سدق ند سل : 


- امام علی (ع ): کمال مرد , به شش خصلت است : به دو عضو کوچک 
او و دوعضو بزرگش و دو هیثت او دو عضوکوچک او دل و زبان اوست , 
اگر بجنگد بادلش می جنگد و اگر سخن بگوید , با زبانش سخن می گوید دو 
عضو بزرگ او, خرد وهمت اوست و دو هیئثت او مال و جمال اوست . - 
پیامبرخدا(ص ) عباس (ن عبدالمطلب )را که مردی بلند قامت و خوش 
اندام بود ,دید تبسمی کرد و فرمود: ای عمو! تو زیباهستی ! عباس گفت : 
ای رسول خدا , زیبایی مرد به چیست ؟ پیامبر فرمود: سم مرس 2 
سخن حق گفت : کمال چیست ؟ فرمود: پر وا داشتن از خدای عزوجل 
تم من آمام باق اء کمال حففی, .عبات افنت از نیم ور ون 
و شکیبایی در برابربلای سخت و اندازه نگه داشتن در معیشت . - امام 
ها اه ی کرو اه کی وا را 
نفس به کمال می رسدو با مجاهدت است , که نفس ساخته می شود. ‏ 
کمال ادمی , خرد اوست و ارزش او, فضل اوست  .‏ کمال انسان , خرد 


است . 


ویژگی انسان کامل . 


- امام علی (ع ): هر گاه خوبیهای مرداز بدیهای او بیشتر باشد, ِِِِ 
است و هرگاه خوبیها و بدیهایش برابر باشد, او خود را(از هلاکت ) نگه 
ات و اکر ماس سیر ار ناشن پاش آم هلا ی شنیم: ایشتا د 
انسان کامل , کسی است که جدی اوبر شوخی اش چیره باشد. ‏ از کمال 
آدمی است , که آنچه رازیبنده او نیست فرو گذارد. - امام صادق (ع ): 
سه خصلت است که به هر کس روزی شود کامل است :خردمندی , زیبایی 
شود و يا کسی که مهربان نباشد, ستوده به شمار اید و يا کسی که 
شکیبانیست , کامل شمرده شود. - امام علی (ع ): جامه شرم بیوش و 
زره وفاداری به تن کن و برادری را نگه دار و بازنان کم سخن گوی , تا بلند 
مرتبگی تو کامل شود. 


ماه علی ۵ از ویرکه نس است ي که طند راشای ه اقحالشی را 
(برای خدا) خالص گرداند. ‏ زیرک , ريشه اش خرد اوست ومردانگیش , 
خوی او و دینش , تبار او. ‏ زیرک کسی است , که امروز او ازدیروزش 
بهتر باشد و نکوهش را از خود, بازدارد. ‏ زیرک کسی است , که فضایل 
خویش را زنده کند و با سرکوب شهوت و هوای نفس خود, رذایلش را 
بقیو انب یر ن کنسی است, که اه بر خود غافل بانیخ واه تفس وین 
زیاد بازخواست کند. ‏ زیری کسی است , که زمام شهوت خویش را در 
اختیار گیرد. - زیرک کسی است , که جامه حیا دریوشد و زره بردباری به 
تن کند. - پیامبر خدا(ص ): زیرک کسی است , که نفس خود را محکوم 
سازد و برای پس از مرگ کار کند و درمانده و ناتوان کسی است , که 
ازنفس و خواهش ان , پیروی نماید و از خدای عزوجل , ارزوها و توقعات 
داشته باشد. ‏ امام علی (ع ): آدم زیرک , دوستش حق است و دشمنش 
باطل  .‏ زیرک کسی است , که پیش گیر شهوت خود باشد و در هنگام 
خشم , تندی و سورت خویش را مقهور و سرکوب کند. - زیرک , در 
حقیقت کسی است که هرگاه بدی کند, آمرزش طلبد و هر گاه گناه 
کند ,پشیمان شود. - امام صادق (ع ): بر شم باد نیکو نمازخواندن برای 
آخرتتان کار کنید و برای خویشتن بیندوزید, زی را گاهی اوقات ادففت ۳ 
درکار دنیا زیرک است به طوری که گفته می شود:فلانی چه زرنگ است , 
اما در حقیقت زیری کسی است , که در کار اخرت زیرک باشد. ‏ امام 
علی (ع ): زیرکی , پرهیز از خدای سبحان است و دوری از حرامها و 
درست کردن معاد. ‏ شریف ترین موّمنان , زیرکترین انهاست . 


قرمندی :, 


- امام علی (ع ): به وسیله هوشمندی , به جنگ کودنی بروید. ‏ انسان , به 
هوش اوست نه به صورت وظاهر او. ‏ فهمیدن ربا هوشمندی است . - 
بینایی هوش , دریافت حکمت ,پنداموزی ازعبرت و (توجه به ) راه و روش 
روشن شود و هر که حکمت برایش روشن شود, عبرت اموزد و هر که 
عبرت اموزد, گویی پا پیشینیان بوده است . 


ویژگیهای زیرکان . 


- امام هن (ع ): زر کان تفن هستند که دنیا را دشمن 
دارند و از زرق و برق آن چشم فروبستندودلهایشان راازآن رویگردان 
کردند و شیفته سرای جاویدان شدند. ‏ دنیا, طلاق داده زیرکان است . - 
خداوند سبحان , طاعت (از خود) راغنیمتی برای زیرکان قرار داده , ان 
گاه که ناتوانان (در طاعت حق ) کوتاهی می کنند. - بسا روزه داری , که 
از روزه اش حاصلی جز گرسنگی و تشنگی نمی برد وبسا شب زنده داری 
ر که از عبادت شبانه اش جز بیداری و رنج لصیبی نمی برد خوشاخواب 
زیرکان و روزه خواری آنان برای طاعت (از حق ) متقناته هانی اشنکان و 
راههایی تابناک و جاده ای روشن وپایانی مطلوب وجود دارد زیرکان , بدان 
۳ , از آن روی گردانند. 


زیرکترین مردمان . 


- پیامبر خدا(ص ), در پاسخ به اين سوال که زیرکترین موّمنان کیست , 
وه ی یا را سوت و هآ 
آماده تر سازد. ‏ در پاسخ به این پرسش که زیرکترین و دوراندیش ترین 
مردم کیست , فرمود:کسی که بیش از همه , به یاد مرگ باشد وبیشتر از 
همه , خود را برای مرگ آماده سازد اینان زیرکانند, شرافت دنیا و کرامت 
آخرت را از آن خود کرده اند. - امام علی (ع ), در پاسخ به سوال 
اززیر کترین مردم , فرمود: کسی که هدایت خود را, از ز گمراهیش باز 
شناسد و به هدایت و رستگاری خود رو کند. - زبرکترین مردم , کسی 
است که دنیایش را دور افکند. ‏ زیرکترین 1 شما, پارساترین شماست  .‏ 


برترین مردم ۰ آنهاست و زیرکترین آنها , کسی است که در راه 


ژیرکترین زیرکان.: 


- امام علی (ع ): زیرکترین زیرکان بر کسی است که دنيايش را دشمن 
تتای و امند وارتفیت را از آن قطع کند و طمع و امیدش را از دنیا بردارد. 
- پیامبر خدا(ص : زیرکترین زیرکی ,پرهیزگاری است و احمقانه ترین 
حماقت ,گناه کردن .۰ - امام علی (ع ): زبرکترین زیرکی ,پرهیزگاری است . 
۳ و 
۳۲۱۳ ۱ ۱۹ 2 ۳-6 رها اه اش 


در زیرکی انسان همین بس . 


اقا لیب کت اسان وس که مایب مد را شتسه 
_ در زیرکی انسان همین بس , که برخواهش (خود) جیره اید و اختیاردار 
خرد(خویش ), باشد. - ادمی را همین زیرکی بس , که برعیبهای خویش 
اگاه باشد و در خواسته هایش راه اعتدال پوید. - ادمی را همین زیرکی 
بس , که درنیازهای خودمیانه روی کندودرخواسته هایش ره اعتدال پیش 


گیرد. 


فرومایگی . 


- امام علی (ع ): فرومایگی , بنیاد(سر - خ ل ) بدی است . - فرومایگی , 
مجمع نکوهشهاست . فرو مایگی , دشمن همه فضایل است وگردآورنده 
همه رذایل وبدی ها ویستی ها, فزومایکف ,ر زشت است , پس آن راجامه 
خود مساز. - فرومایگی , برگزیدن مالدوستی است بر لذت ستایش و 
تمجید. - از نشانه های فرومایگی , بدخویی است . - از نشانه های 
فرومایگی خیانت کردن به عهد و پیمان هاست . - از نشانه های فرومایگی 
, بدهمسایه داری کردن است . _ از زشت ترین فرومایکی ,بد گفتن پشت 
سر نیکان است . - هر کس آزمندی به دنیا با بخل نسبت به آن در وجودش 
جمع شده باشد, به دو ستون فرومایگی چسبیده اس ۰ امام حسن (ع ) - 
در پاسخ به پرسش ازفرومایگی - : کم بخشیدن و بد و بیراه گفتن  .‏ نیز 
دی تشن ار وصا یی + : این که انسان (جان ) خودش را حفظ کند 
وهمسرش را تسلیم (متجاوز) نماید. 


ویژگی های فرومایه . 


_ امام علی (ع ): فرومایه هرگاه از اندازه خود فراتر رود , احوال و رفتارش 
تغییر کند. فرومایه زره نی در می پوشد وآزادگان را عفه از اند ۳ 
فا وی اه ما وا اس 
- فرومایه , شرم ندارد. - فرومایه هرگاه قدرت یابد, تعدی کند (یا ناسزا 
گوید) و چون وعده دهد ر خلف وعده کند. فرومایه هرگاه عطا کند, کینه 
ورزدو هرگاه عطا شود, انکا ر (و ناسیاسی ) کند. ‏ احسان کردن فرومایه , 
زشت ترین رذیلت است . - بهترین احسان فرومایه , این است که 
آزارترساندوزشت ترین کارهای گرانمایه این است که بخشش خود را دريغ 

کند. - زنهار که به فرومایه اعتماد کنی ,زیرا فرومایه هر کس را که به او 
اعتماد کند,تنها می گذار. - هر چه مقام فرومایه بالاتر رود,مردم در نظر 
او پیست تر می شوند و شخص بزر گوار عکس این است . - نشانه فرومایه 
, بدکرداری وزشتخوبی و خصلت نکوهیده بخل است  .‏ امام صادق (ع ): 
میان سلمان فارسی (ره )و مردی بحثی در گرفت آن مرد به سلمان گفت 
: تو کی هستی ؟ تو چی هستی ؟ . سلمان گفت : ما هر دو در آغاز 
نطفه ای پلید بودیم و هر دوی ما سرانجام به مرداری گندیده تبدیل می 
شویم و چون روز قیامت شود و ترازوها برپا گردد, کسی ترازوی اعمالش 
سنگین بااشد او بت وا است وکسی ترازوی اعمالش سبک باشد 
اوفرومایه است . 


فرومایه ترین مردم . 


امام علی (ع ): فرومایه ترین مردم ,کسی است که غیبت می کند. ‏ 
فرومایه ترین اخلاق , کینه توزی است  .‏ از بزرگترین فرومایگی ها این 
ات اسان را که ما ها ار فا 


فرومایگان . 


- امام علی (ع ): فرومایگان ,پیکرهایشان صبورتر است , گرانمایگان 
جانهایشان شکیباتر است  .‏ عادت فرومایگان و نادانان زآزردن کریمان و 
آزادگان است . - آبرو ریختن پیش فرومایگان .هرگ بزر ک است:. کسی 
که از فرومایگان روزی طلب کند, به محروم شدن رضایت داده است . - 
هرگاه بر فرومایگان وارد شدی ,بهانه روزه داشتن بیاور. ‏ سختدلی خصلت 
فرومایگان است . 


پوشاک . 


قران . ((ای فرزندان ادم ! ما برای شماپوشاکی فروفرستادیم که 
عورت شما را می پوشاند و نیز جامه های زیبا و نرم و جامه تقوا, اين 
برای شما بهتر است این ازنشانه های خداست شاید که پند گیرید)). ((و 
شما از هر یک (دریای شور و شیرین ) گوشت تازه می خورید و 
زیورهایی استخراج می کنید که می پوشیدشان  .))‏ پیامبر خدا(ص ): جامه 
ات را به خودبگیر و برهنه راه نروید. - جامه های سفید بپوشید که آن 
ازبهترین جامه های شماست مردگان خود رانیز در پارچه سفید کفن کنی . 
- نیکوترین جامه ای که با آن خدای عزوجل را ۱ 
مساجدتان دیدار می کنید, جامه سفید است  .‏ از محبوبترین جامه 
های شما نزدخدا, جامه سفید است پس با جامه سفید نماز بخوانید و 
مردگان خود را در پارچه سفید کفن کنید. - لباس سفید بپوشید, زیرا جامه 
سفیدنیکوتر و پاکیزه تر است مردگان خود را نیزدر پارچه سفید کفن کنید. 
امام علی (ع ): لباس پنبه ای بپوشید,که آن لباس رسول خدا(ص ) و 
لباس ماست  .‏ لباس پنبه ای بیوشید ,که آن لباس رسول خدا(ص ) و لباس 
ماست رسول خدا(ص ) لباس پشمی و مویین نمی پوشیدمگر اين که علتی 
در کار بود. - امام صادق (ع ): کتان از لباسهای پیامبران است و گوشت را 


می روياند. 


میانه روی در پوشاک ۰ 


- امام ت آسورم (ع ) - دروصف پرهیزگاران - :گفتارشان حق و درست 
است و پوشاکشان توّام با میانه روی . - موسی بن عمران و برادرش 
هارون ,در حالی که جبه پشمی بر تن داشتند وچوبدستی در دست , بر 
فرعون وارد شدند وبااو شرطکردندکه اگرتسلیم شود , پادشاهیش برجا و 
عزت و قدرتش پایدار ماند. فرعون گفت * آنا شا از آین.ده نفرتعصب 
تفی کنید که با این فقر و پزیشانی که در آن ها می بیتید برای استهرار 
قدرت وبقای پادشاهی من شرط تعیین می کنند؟_پس چرا دستبندهای 
زین به» دنست. آن هاآوبخته. تیست ؟ این سخر اهاز آن.ره نود که‌به زر و 
زراندوزی اهمیت می داد و پشمینه ویشمینه پوشی را پست می شمرد. - 
ی ات ۱ :و اگر خواهی از عیسی بن مریم 
(ع ) می گویم او سنگ را بالش خود می کرد و جامه درشت می پوشید. ‏ 
در وصف پیامبر(ص ) - : پیامبر(ص )روی زمین غذا می خورد و مانند 
بردگان می نشست و با دست خود کفشش را پینه می زد و شخصا لباسش 
را وصله می کرد. ‏ پیامبر خدا(ص ): من جامه درشت می پوشم و روی 
زمین می نشینم و الاغ بی پالان سوار می شوم و یک نفر را هم پشت سرم 
سوار می کنم پس , هر که از سنت من روی گرداند, از من نیست . - ای 
اباذر! لباس زبر بپوش و جامه درشت و ضخیم بر تن کن , تا فخر و غرور به 
وجود تو راه نیابد. ‏ امام صادق (ع ): علی (ع ) در حالی که جامه کرباسی 
درشت و وصله شده با وصله پشمی پوشیده بود, برای مردم خطبه 
خوانددر این باره به حضرت ایراد گرفته شد امام فرمود: این جامه , دل را 
متواضع می کند وموّمن از آن الگو می گیرد. - در روایتی آمده است : علی 
(ع ) را باجامه ای کهنه و وصله شده دیدند و به او ایرادگرفتند فرمود: با 
اين جامه , دل خاشع می شود و نفس ذلیل می گردد و مومنان , ازآن 
سرمشق می گيرند. ‏ عقبة بن علقمه : بر امیرالموژمنین (ع )واردشدم , 
ایا 
مشام مرا آزرد و چند تکه نان خشک قرار داردعرض کردم : ای 
امیرالمومنین ! یک چنین غذایی می خورید؟ حضرت فرمود: ای اباالجنود! 
من خود شاهد بودم که رسول خدا(ص ) خشکتر از این نان ها را می 

خورد وزبرثر از اين جامه را می پوشید بنابراین , اگرروش رسول خدا(ص ) ( 
را در پیش نگیرم ,می ترسم به آن حضرت ملحق نشوم . - پیامبر خدا(ص ) 
از پوشیدن دو نوع لباس نهی فرمود: لباسی که به زیبایی شهره (انگشت 
نما) باشد و لباسی که به زشتی شهره باشد. ‏ پیامبر خدا(ص ) از دو 
شهرت نهی فرمود: شهرت در نازکی و ضخامت لباس ,نرمی و زبری آن و 


بلندی و کوتاهی آن بلکه باید حد وسط میان این خصوصیات رارعایت کرد. 
تا 
می سیارد و یهن ها اجازه داده است که بامیانه روی , بخورند و با میانه 
روی , بپوشند. ‏ لباسی بیوش ر که نه به آن شهرت پیدا کنی و نه باعث 
خفت تو شود. 


بهترین لباس هر زمانی لباس مردم آن زمان است . 


- حماد بن عثمان : در خدمت امام صادق (ع ) بودم که مردی به آن 
حضرت عرض کرد: خداوند به صلاحت دارد! شما فرمودید که علی بن 
ابی طالب (ع ) لباس خشن به تن می کرد,پیراهن چهار درمی می پوشید و 
امثال اين ها نا جامه ای نیکوپوشیده اید!. 
را در ی پوشید,که عیب نبود اگر چنان لباس هایی را آشوروز هن 
پوشید, موجب شهرت او می شد پس ,بهترین لباس هر زمانی لباس 
مردم آن زمان است , منتها قائم ما آن گاه که قیام کند ,.جامه هایی مانند 
علی (ع ) می پوشد و به شیوه آن حضرت رفتار می نماید. ‏ امام صادق (ع 
), به عبید بن زیاد ,فرمود: اشکار ساختن نعمت در نزد خدا,محبوبتر از 
نگهداری آن در گنجه (لباس ) است پس , زنهار که جز در نیکوترین نوع 
لباس دص خویش , ظاهر نشوی . راوی می گوید: از آن پس عبید, تا 
زمانی که زنده بود, جز در نیکوترین نوع لباس مردمش ,دیده نشد. ‏ بعداز 
وصف نوع جامه امام علی (ع ) - "این همان لباسی است که سزاوار است 
شمابپوشید اما امروز ما نمی توانیم چنین جامه ای بپوشیم , زیرا ا؟ 

این کار را بکنیم , خواهند گفت من ۳ , یا خواهند گفت : ریاکار 
خواهد شد. - مشغول طواف بودم ده« مردی لباس ۳ 

رآ نت دا ی سا ره 
جای علی نشسته ای و چنین لباسی می پوشی ؟ . گفتم : وای بر تو! این 
یک جامه قوهی است که به یک دینار و خرده ای خریده ام علی (ع ) 
درزمانی به سر می برد که آن چه می پوشید,متناسب با آن بود ولی اگر در 
این زمان من چنان لباسی بپوشم , مردم خواهند گفت : این هم مثل عباد 
ریاکار است  .‏ امام رضا(ع ): دوستداران بی بضاعت من دوست دارند 
که من روی نمد بنشینم و لباس درشت بپوشم , در حالی که زمانه (ما) اين 
رانمی پذیرد. ‏ به خدا سوگند, اگر به این امر[ولایتعهدی ) برسم , به جای 
غذاهای لذیذغذای نامطبوع خواهم خورد و به جای لباسهای نرم , لباس 
زبر خواهم پوشید و به جای اسایش ,خود را به رنج و زحمت خواهم افکند. 
به احمد بن محمد بن آبی نصر - : نظرت درباره لباس زبر چیست ؟ 
عرض کردم :شنیده ام که حسن می پوشید, وجعفر بن محمد(ع )جامه نو 
می گرفت ودستور می داد آن: زا در آب. فزه بزند. آضام رضازع. ] به من 
فرمود: بپوش و آراسته باش , زیرا علی بن الحسین (ع ) جبه خز 
پانصددرهمی می پوشید و در زمستان ردای خزی نگارین می پوشید وچون 


زمستان تمام می شدآن را می فروخت وبولش را صدقه می داد آن 
ص ۳ این آیه را تلاوت کرد: ((بگو؛ چه کسی زیور خدا را که برای 
بندگانش پدید آوزده وزوزی پاکیزه و پاک را, حرام کرده است ))؟  .‏ 
سفیان وری : به امام صادق (ع ) عرض کردم :شما روایت 5 
علی بن ابی طالب (ع )جامه خشن می پوشید, در حالی که خود جامه 
قوهی ((11)) و مروی می پوشی ! آن حضرت فرمود:وای بر تو! علی بن 
ابی طالب در روزگار سختی وتنگدستی به سر می برد , اما هرگاه در زمانه 
گشايیش حاصل شود نیکان ق ی به بهره مندشدن از آن گشايیش 
سزاوارترند. 


جامه زینت وجامه عبادت . 


_ ابو عباد: حضرت رضا(ع ) در تابستان روی بوریا می نشست و در 
زمستان روی پلاس لباسش از پارچه درشت بود اما هرگاه در میان مردم 
ظاهر می شد, خود را فی. از آنست ۰ - روایت شسده است که حضرت 
رضا(ع ) روی لباس پشمینه ,.جامه ای از خز پوشید یکی ازصوفیان نادان 
چون جامه خزی بر تن ایشان دید,رگفت : با وجود این برخورداری و 
لباس خزی که پوشیده ای , چگونه خود را از اهل زهدمی پنداری ؟ 
0 ۹ ان دیدندزیر اب است و فرمود: 
سرورم ابومحمد(ع آوازد شدم دیدم امه سفید ی تن آن حضرت 
ات با موی هم ویسسحت اور نام سم و ات ی 
پوشد و ما را به همدردی با برادران دستور می دهد و از پوشیدن چنین 
لباسی نبهی می کند! حضرت بسمی کرد وفر مود: ای کامل !و 
استينهایش را بالا زد دیدم جامه ای از پلاس سیاه و خشن زير ان است ان 
مود ی تا اس وا ی تا میسنت 
نوری از مسجد الحرام عبور کرد امام صادق (ع ) را دید که لباسهای 
قیمتی و زیبایی پوشیده است گفت : به خدا قسم , می روم و او 
راسرزنش می کنم نزدیک حضرت رفت و گفت :یابن رسول الله ! نه 
ی ی با 
توامام (ع ) به او فرمود: رسول خدا(ص ) , در زمانه ای بخیل و 

سر می برد و به تناسب بخل فشک هر ان زد کی ی کرت 5 
بعدا دنیا سرمشکهای خود را شل کرد (و وفور نعمت شد)پس , 
سزاوارترین مردم دنیا به بهره بری ازنعمتهای آن , نیکانند حضرت , سپس 
این اه رانلافت کرقر ره کی هی دا را که برای شش کاس 
پدید آورده و روزیهای پاک وپاکیزه را حرام کرده است ٩)‏ ما 
سزاوارترین کس به بهره بردن از نعمتهای خدا| دادی ان هستیم منتها , ای 
ثوری جامه ای که بر تن من می بینی , به خاطر مردم پوشیده ام آن گاه 
دست سفیان را گرفت و آن را به طرف خود کشید ولباس رویی را بالا زد 
و جامه درشتی را که زیرآن پوشده بود و با بدن أن حصضصرت تماس 
مستقیم داشت بیرون اورد و فرمود: اين را برای خودم می پوشم و آن چه 
را دیدی برای مردم حضرت , سپس جامه سفیان را که زبر و درشت بود 
کنار زد و زیر آن لباس نرم و لطیفی بودفرمود: تو این لباس رویی را برای 
(فریب )مردم پوشیده ای و این (زیری ) را برای خوشحال کردن نفست . 


عمامه . 


- پیامبر خدا(ص ): عمامه ها, تاج عربهاست  .‏ امام صادق (ع ): رسول 
خدا(ص ) بادست خود بر سر علی (ع ), عمامه بست و ازجلو سر پر ان را 
آویزان کرد و از پشت سربه اندازه چهار انگشت کوتاه کرد و آن گاه 
فرمود: برگرد علی (ع ) برگشت فرمود:رویت را به طرف من کن و 
علی (ع ) به طرف پیامبر رو کرد رسول خدا(ص ) فرمود:تاجهای فرشتکان 
,این گونه است . - امام باقر(ع ): در روز بدر, فرشتگان عمامه های سفید 
دنباله دار بر سر داشتند. ‏ جابر: رسول خدا(ص ) در سال فتح مکه در 
حالی که عمامه سیاه داشت , وارد مکه شد. ‏ عمرو بن حریث به نقل از 
پدرش :پیامبر(ص ) را بر منبر دیدم , در حالی که عمامه ای سیاه بر سر 
داشت و دنباله آن رامیان دو شانه اش آویزان کرده بود. ‏ پیامبر خدا(ص 
): چهره گشوده و باعمامه به مسجدها درآیید, زیرا عمامه ها,تاجهای 
مسلمانان است  .‏ عمامه ها ,ر مایه وقار مومن و عزت عربهاست پس , 
هرگاه عربها عمامه های خود را کنا ر گذارند, عزت خود را کنارگذاشته اند. 
- خداوند در جنگ بدر و حنین , مرا بافرشتگانی مدد رساند که این عمامه 
را به سرداشتند عمامه مانع میان کفر و ایمان است . فرق میان ما و 
مشرکان , عمامه های روی عرقچین است . - امت من تا زمانی که 
عمامه های بسته بر روی شب کلاه به سر نهند, همواره برفطرت (ایین 
توحیدی [ خواهند بود. ‏ پوشاندن سر در روز , نشانه دانایی است و در شب 
شک برانگیز 


قران . ((بهشتهایی جاویدان که وارد ان ها می شوند و بادستبندهایی از 
طلا و مروارید اراسته می شوند وجامه شان در آن ها حریر است )). 
((جامه هایی از سندس و استبرق (حریر نازک وستبر) می پوشند در 
حالی که رو به روی هم بر تختهاتکیه زده اند)). - پیامبر خدا(ص ): اگر زیور 
و حريربهشت را دوست دارید ان ها را در دنیا نپوشید. ‏ هر که در دنیا حریر 
بپوشد, در اخرت ان را نخواهد پوشید. ‏ کسی که به روزهای خدا امید 
بسته باشد , از حریر استفاده نمی کند. - پوشیدن حریر و طلا برای مردان 
امتم حرام و برای زنانشان حلال گشته است . - امام صادق (ع ): مرد به 
جز در جنگ نباید,جامه حریر و دیبا بپوشد. - امام علی (ع ): بر شما باد 
شود. ‏ عايیشه : اسما ی ول خدا(ص ) وارد شد. , در حالی 
که لباسهای نازکی به تن داشت رسول خدا(ص از او روی گرداند و 
فرمود: ای اسما! زن وقتی به سن قاعدگی رسید, دیگر درست نیست 
که از بدن او جز این قسمتها - اشاره به صورت و کفین خود فرمود - 
جای دیگری دیده شود. - پیامبر خدا(ص ): هر کس لباسی فاخربپوشد که 
مردم به او نگاه کنند ,ر خداوند به وی ننگرد تا زمانی که آن جامه را از تن 
بیرون آورد. 5 هر کس لباس فاخری بپوشد ۳ مردم به او نگاه کنند , 
خداوند به او ننگرد تا تا زمانی که آن را از تن بیرون آورد. - هر کس از 
لباسهای مشهور (وچشمگیر) بپوشد, خداوند در روز قیامت ازاو روی 


بگرداند. 





- پیامبر خدا(ص : خوبی عادت است وبدی لجاجت  .‏ امام علی (ع : 
لجاجت , اندیشه رامی برد. ‏ لجوح را, رای و اندیشه ای نیست  .‏ لجاجت , 
انديشه را تباه می کند. - لجوج را, تدییر نیست . - لجاجت , تخم شر است . 
- لجاجت , نفس را بدنام می کند. ‏ لجاجت , جنگها را به بار می آوردو دل 
ها را کینه ور می سازد. - لجاجت , جنگ خیز است  .‏ زنهار از خصلت 
وه لحایت سا که ان باتش کها را شاه ورس کی لحاجت: 
زیانبارترین چیزها در دنیاو اخرت است  .‏ لجاجت , چیزی از خود به ارث 
می گذارد که انسان بدان نیازی ندارد. ‏ سوار بر مرکب لجاجت در معرض 
بلا و گرفتاری است . - مبادا , مرکب لجاجت تو را به هلاکت درافکند. 
زنهار که مرکب لجاجت ور انم ویر پم نوی ملگ رها بو هرک 
چموش تر از لجاجت ,نیست  .‏ از لجاجت حذر کن , تا از به سردرامدن ان 
رهایی یابی  .‏ مرکب لجاجت , سوار خود را به سردر می اورد. - زیاده 
روی در سرزنش کردن , اتش لجاجت را شعله ور می کند. - پیامبر خدا(ص 
): زنهار از لجاجت ,زیرا که اغاز آن نادانی وفرجامش پشیمانی است . - 
امام علی (ع ): بهترین خوی ها,دورترین آن ها از لجاجت است . - مجمع 
بدی ها لجاجت و ستیزه گری زیاد اس . - آن که لجاجت کند و بر اين 
لجاجت خویش پای فشرد, او همان بخت برگشته ای است که خداوند بر 
دلش پرده (غفلت [ زده و پیشامدهای ناگوار بر فراز سرش قرارگرفته 
است . - زنهار از شتابزدگی در کارها پیش از فرارسیدن زمان آن ها, یا 
کندی کردن در کارهابه هنگام رسیدن زمان آن ها, یا لجاجت درآن ها 
هرگاه مبهم و ناشناخته باشند و یاسستی کردن در آن ها هرگاه روشن و 
اشکارباشند بنابراین , هر چیزی را در جایکاه خودش بگذار. ‏ مره لجبازی , 
هلاکت است . 


ریش . 


- پیامبر خدا(ص ): سبیلها را کوتاه کنیدو محاسن را بلند بگذارید و خود را 
شبیه یهود نسازید. ‏ مجوسیان ریش های خود را می زدندو سبیلهایشان را 
این مطابق با خلقت است  .‏ سبیل ها را از ته بچینید و ریش ها رابلند 
بگذارید. ‏ برخلاف مشرکان باشید, سبیل ها رااز ته کوتاه کنید و محاسن را 
بلند بگذارید. 


بان : 


- امام علی (ع ): اگر زبان نباشد,انسان چیزی جز یک نقش مجسم یا 
حیوان رها شده نیست . - زبان «گرازمنین است: که تادانی کفه آنراشبی 
می گرداند و خردمندی سنگینش می سازد. ‏ زبان , ترازوی انسان است . 
- بدانید, که زبان پاره ای از پیکرانسان است بنابراین , هرگاه خودداری 
فرخفر کضاز.به کمک وی اید ورهر گاه بات فد تن تن تسی:وهد... 
برای جلب دل انسان , چیزی موثرتراز زبان نیست و برای نفس , چیزی 
فریبنده تر از شیطان وجود ندارد. ‏ انسان , دلش زبان اوست و خردش 
دین آو. 


ادمی مخفی است در زیر زبان . 


- امام علی (ع ): سخن گویید, تا شناخته شوید, زیرا آدمی در زیر زبان 
خود, پنهان است . - انسان در زیر زبان خود, پنهان است  .‏ چهار سخن 
گفتم و خداوند درکتاب خود آن ها را تصدیق کرد گفتم : انسان در زير زبان 
خود پنهان است و چون سخن گوید ز سر یی ۵ 
را نازل فرمود: (( و هر آینه آنان را از لحن سخن می شناسی )). - هیچ 
کس چیزی را در دل پنهان نداشت , جز این که در لغزش های ِا 
وخطوط چهره او اشکار شد. ‏ سخن مرد, سنجه خرد اوست  .‏ زبان , 
ترجمان دل است  .‏ زبان , آن چه را که درون ها پوشیده می دارند با زگو 
می کند. از آن چه بر زبان انسان رانده می شود می توان به خرد او راه 
برد. ‏ زبان تو, ترجمان خرد توست . - زنهار از سخن گفتن درباره آن چه 
که راهش را نمی شناسی و حقیقتش رانمی دانی , زیرا سخن تو, نشان؟ 
خردتوست و بیان تو از شناخت تو خبر می دهد. 


۰ امام لیف (ع ): در انسان ده خصلت وجوددارد که زبان او آن ها را 
اشکار می سازد,زبان گواهی است که از درون گزارش می د هد داوری 
است ر که به دعواها فیصله می دهد گویایی است , که به وسیله آن (به 
پرسشه)) پاسخ داده می شود واسطه ای است که با آن مشکل 
برطرف می شودتوصیفگری است کقد شا ان اشیا شناخته می شود 
فرماندهی است , که به نیکی فرمان می دهد اندرزگویی است , که از 
زشتی بازمی دارد تسلیت دهنده ای است , که غمها نم ار تسکینمی با ند 
حاضری است ر که به وسیله ان ها مور ‏ عی وید و دلربایی 
است + کت کهتتنها نوتاه ان لد ی برد 


- پیامبر خدا(ص ): زیبایی , درزبان است  .‏ زیبایی مرد, در زبان است . - 
امام علی (ع ): زیبایی در زبان است و کمال در عقل  .‏ صورت زن , در 
رخسار اوست وصورت مرد, در گفتارش . - پیامبر خدا(ص ): زیبایی مرد, 
(به )شیوایی زبان اوست  .‏ شیوایی ات , بالاترین دارایی است  .‏ امام 
صادق (ع ): هر که زبانش شیرین باشد, خردش ببالد. - امام علی (ع ): 
کننی که زبان آور باشد,قوفش او را اهیر خود کردانند. 


زبان , کلید خوبی و بدی است . 


_ امام باقر(ع ): راستی که این زبان رکلید هر خوبی و بدی است پس , 
سزاواراست که موّمن بر زبان خود مهر زند , همان گونه که بر (کیسه ) زر 
و سیم خویش مهرمی زند. - ابوذر می گفت : ای جویای دانش ومعرفت ! 
راستی که این زبان , کلید خوبی وکلید بدی است پس همچنان که بر زر و 
سیم خود مهر می زنی , بر زبان خویش مهر زن . 


نقش زبان در درستی ایمان . 


- پیامبر خدا(ص ): ایمان هیچ بنده ای درست نشود, تا آن که دلش 
درست: شود ودلش درست شود تا آن که زبانتیش. درست. شود. - اضام 
علی (ع ): رسول خدا(ص ) فرموده است ((ایمان هیچ بنده ای درست 
نشود, تاان که دلش درست شود و دلش درست نشود, تا آن گاه که 
زبانش درست شود))بنابراین , هر کس از شما که می تواند با دستی 
و ای تا ات 
ایشان خدای متعال را دیدار نماید, البته چنین کند. ‏ پیامبر خدا(ص ): چون 
ادمی صبح خویش را بیاغازد, همه اندامها (ی بدن او)از زبان می خواهند 
که بس کند یعنی می گویند: درباره ما از خدا بترس , زیرا اگرتو 
راست شوی , ما نیز راست می شویم و اگرتو کج شوی ما هم کج می 
به تو بستگی داریم , اگر راست باشی ,راست هستیم و اگر کج شوی , ما 
نیز کج می شویم . 


زبان خردمند در پس دل اوست . 


امام علی (ع ): زبان خردمند, درپس دل اوست زبان نادان , کلید مرگ 
اوست  .‏ زبان خردمند, در پس دل اوست ودل نابخرد, در پس زبان او. ‏ 
امام عسکری (ع ): دل نابخرد, در دهان اوست و دهان حکیم , در دل او. ‏ 
امام علی (ع ): زبان مومن , در پشت دل اوست و دل منافق , در پشت 
زبان او,زیرا مومن هرگاه بخواهد سخنی بگوید , استذاذرباره آن هی آنذیشند: 
اگر خوب بوداظهارش می کند و اگر بد بود آن را پنهان می دارد اما منافق 
هرحه به زبانشن آیدمن کوید.نی آن. که بداند.جه سختی نه سنوداونست: واخه 
سخنی به زیانش ۰ پیامبر خدا(ص ): راستی که زبان موّمن ,در پس دل 
اوست , هرگاه بخواهد چیزی بگوید در دل پیرامون آن می اندیشد 
وسپس بر زبان می راندش اما زبان منافق جلو دل اوست , هرگاه قصد 
سخنی کندان را به زبان می اورد و در دل پیرامونش نمی انديشد. 


حق زبان . 


خ امام سجاد(ع ): حق زبان منزه داشتن آن از زشتگویی است و 
عادت دادنش به خوبی و فرو گذاشتن زیاده کویی های بیهوده و تنج اف 
مردم ه,خوب گفتن درباره آنان:: 


سلامت انسان در نگهداری زبان است . 


- پیامبر خدا(ص ): سلامت انسان , درنگهداری زبان است . - امام علی (ع 
): نگهداری زبان ونیکوکاری , از بهترین فضایل انسانند. ‏ هر که زبانش را 
نگهدارد, خداوندعیبش را بیوشاند. - هر که زبانش را نگهدارد, خودش را 
کرافی. دارت: _ امام صادق (ع ): نجات موّمن , درنگهداری زبان_ اوست . - 
پیامبر خدا(ص ): هیچ کس از گناهان در امان نیست , مگر آن گاه که 
زبانش را درکام کشد. - آسایش انسان , در نگهداشتن زبان است . - امام 
علی (ع ): از جمله ایمان بنگهداشتن زبان است  .‏ پیامبر خدا(ص ): عمل 
نکرده است رکسی که زبانش را نگه نداشته باشد. ‏ امام علی (ع ): برای 
انسان , چیزی سودمندتر از نگهداری زبان و بذل احسان نیست . 


لغزش زبان . 


- امام علی (ع ): لغزش زبان , کاری تراز اصابت سرنیزه است . - لغزش 
ای دمص و اسب یسنان اسان سا نوت کی 
لغزش زبان , بدترین هلاکت است . - سر خود را از (پیامد) لغزش ی 
نگه دار و با نهی (يا خردمندی ) واستوار اندیشی و پرهیز گاری و عقل , 
رامهار کن . - انسان پایش می لغزد, خاکی می شودو زبانش می 
سرش بریده می شو. - در دعا- : بار خدایا! اشارات چشم وابرو و بیهوده 
گویی ها و خواهش های دل ولغزش های زبان مرا, بر من ببخشای . 


گزش زان . 


- پیامبر خدا(ص ): گزش زبان , سخت تراز ضربت شمشیر است . - امام 
علی (ع ): ضربت زبان , دردناکتراز ضربت سرنیزه است  .‏ بر باد بینی و 
تندی خشم و ضربت دست و تیزی زیانت , مسلط باش  .‏ تیزی زبان , 
برنده تر از تیزی سرنیزه است . - تیزی سرنیزه , بندها (ی بدن ) رااز هم 
می گسلد و تیزی زبان , رشته اجلها را. ‏ ضربت زبان , دردناکتر از ضربت 
سرنیزه است . 


خطر زبان . 


تام ی (ع )سار سانمانی. که عمر انفتانی نان فانه اشت ‏ 
اما ی که ما ار سا او سا ان کشا مس ی 
به نابودی افکنده است . - بسا سخنی , که نعمتی را از کف برده است 
پس , همان گونه که زر و سیم خودرا محافظت می کنی , زبانت را نیز 
محافظت کن . - پیامبر خدا(ص ): گرفتاری انسان , اززبان است . - بلا, 
موکول به زبان است . - زبانت را نگه دار, زیرا نگهداشتن زبان , صدقه ای 
است که برای خودت می دهی . 


پرهیز از لغزشگاه های زبان . 


- امام علی (ع ): بدان که زبان , سگ گیرنده ای است که اگر رهایش کنی 
, گازمی گیرد. ‏ زیان , درنده ای است که اگر رهاشود, گاز می گیرد. ‏ از 
زبان برحذر باشید , زیرا زبان ,تیری است که خطا می رود. ‏ امام صادق (ع 
هرگاه خداوندرسوایی بنده ای را بخواهد, از طریق زبانش او را رسوا 
می کن . - معاذ بن جبل از رسول خدا(ص )درباره آن چه که او را به 
اه دور می گرداند, سوال کرد حضرت پاسخ او را 
داد, تا آن جا که فرمود: آیا بنیادهمه این ها را به تو خبر ندهم *؟ عرض 
کردم :چرا, ای رسول خدا پیامبر(ص ) به زبان خوداشاره کرو و فزمود: 
اين را نگهدار عرض کردم : ای پیامبر خدا! آیا ما درباره آن چه می گوییم 
مواخذه می شویم ؟ حضرت فرمود :مادرت به عزایت بنشیند , مگر مردم 
راچیزی جز درویده های زبانشان به رو - یافرمود: به بینی - در آتش می 
افکند؟ . سم سجاد(ع ): زبان ادمیزاد, هرروز به اعضای او نزدیک می 
شود ومی گوید: چگونه اید؟ ان ها می گویند: اگر توما را به خود ِِِ 
, خوب هستیم ومی گویند: از خدا بترس و کاری به ما نداشته باش ! 
اه زا سوه کند می دهند و می, کونند: ره 
و به واسطه تو, کیفر می بینیم . 


زندانی کردن زبان . 


تافامغای اع بای آاشان ریصن کروستانی کردنووان است هه ی 

تقد اه فان واه اه ند ان نی عوت ری مش اش ان که و بات 
تایه فتدان‌نظه انیم ها کت رز آفکتمی آم را تقدانی کن ,زرا .هی عیز 

به اندازه زبانی که از جاده صواب منحرف می شود و به جواب دادن می 
شتابد, سزاوار زندان دراز مدت نیست  .‏ هر که زبانش را زندانی کند, 
ازیشیمانی ایمن ماند. ‏ پیامبر خدا(ص ): هیچ بنده ای حقیقت ایمان را 
نشناسد ,تا آن گاه که زبانش را درکام کشد. ب‌افتام غلقی(ع )۶ اذقی , باند 
زبانش رانگه دارد, زیرا اين زبان در برابر صاحبش سرکش است به خدا 
سوگند وا مرا را 
زبانش را در کام کشد ۰ زبانت را نگه دار و گفتارت رابشمار, تا سخنانت 
در جز خیر و خوبی کاستی گیرد. 


آفت های زبان . 


تس - پیامبر خدا(ص ): بیشترین خطاها وگناهان اروت اد در زبان اوست «- 
رترین مردم در روز قیأمت ,رکسی است که بیشتر از همه در باطل (و 
هززه کوبی: ) فزو زوو: اصاض لین (ع ): سخن را, آفت هاست . 


عذاب زبان . 


- پیامبر خدا(ص ): خداوند, زبان راعذابی دهد که هیچ یک از اعضای دیگر 
راچنان عذابی ندهد یس ر زبان گوید: ای پروردگار! مرا عذابی دادی که 
هیچ چیز راچنان ۷ ندادی ؟ در پاسخ او گفته شود:سخنی از تو 
بیرون آمد و به شرق و غرب زمین رسید و به واسطه آن خونی ناحق 
ريخته شد و ماله: به غارت رفت و ناموسی هتک شد. ‏ در روز قیامت , 
کاقو بان خود شا لش می کشد 


چند حدیث نادر. 


_ امام علی (ع ): زبان دانایی , راستی است زبان نادانی , درشتی است . - 
زبان راست (نام نیک ), برای ادمی بهتر از ثروتی است که برای کسی 
که قدرشناس او نیست یه ارث گذارد ((12)) . - زیان شایسته (نام نیک 
 )‏ که خداوندمتعال برای انسان در میان مردم قرار می دهد بهتر از 
ثروتی است ,که برای شخص ناسپاسی به ارث می نهد. ‏ زبان شخص 
مقصر, کوتاه است . - راست ترین گفته , آن گفته ای است که زبان حال 
بگوید. لعنت . 


- پیامبر خدا(ص ): لعنت کردن موّمن ,مانند کشتن اوس . - من پیامبر نشده 
آز ک آقس مر ری نم بلکه میعوث شده ام تا مایه رحمت باشم ۳ 
مومن شاپسته نیست که لعنتگر باشد. - موّمن , لعنتگر نیست نز اک 
صدیق ,ر شایسته نیست که لعنتگر باشد. - لعنتگران , در روز قیامت نه 
شفاعت کننده اند نه گواهی دهنده  .‏ اگر می توانی چیزی را لعنت نکنی , 
نکن  .‏ به مردی که ناقه اش را که بر آن سوار بود لعنت کرد , قرمود: زر 
را از عقب مابیاور , زیرا نفرینت , مستجاب شد. ‏ این کیست که شترش 
ات ۱ 
نفرین کنید, نه فرزندانتان راو نه اموالتان را. - به زنی که ناقه خود را 
لعنت کرد :بارتان را از پشت آن ناقه بردارید و رهایش کنید برود, زیرا 
که او لعنت شده است . _ هرگاه لعنت از دهان لعنت گر خارج شود نگاه 
می کند, اگر راهی به سوی آن چیزی که متوجه آن شده است یافت , 
به طرفش می رود وگرنه به طرف کسی که ازدهانش خارج شده است 
تزفی. حرفت ب آضام باق (ع:): چون لعنت از دهان لعنتگر بیرون آید میان 
او و کسی که لعنت شده است , مردد می ماند اگر راه و مجوزی 
(برای رفتن به سوی لعنت شده ) نیافت به سوی لعنت کننده برمی 
گردد که او به آن سزاوارتر است پس , از لعنت کردن مومن بپرهيزید, 
که به خودتان برمی گردد. - روایت شده است که نعیمان انصاری را زود 
هر و و رل تا خرن ام آورندها سرت مرا تسا ای 

مرتکب شده بود مجازات می کرد تا ان که روزی اورا اوردند و پیامبر 
حدش زد مردی او رالعنت کرد و گفت : چقدر او را نزد رسول خدامی 
اورند؟ ! رسول خدا فرمود: لعنتش مکن ,زیرا او خدا و رسولش را دوست 
دارد. - پیامبر خدا(ص ) - به جرموز هجیمی که عرض کرد: مرا سفارشی 
را تفرین کنید, تم بم ظضت: خدا وته.به انش 


لعنت شدگان 


قرآن . ((کیست ستمکارتر از کسی که به خدا دروغ می بندد؟ اینان به 
پروردگارشان عرضه خواهند شد و گواهان خواهند گفت که اینان کسانی 
هستند که به ترخود کا رشان دروعغ می بسته اند هان | لعنت خدا 
برستمکاران باد)). ((به سبب پیمان شکنی شان , ان ها را لعنت کردیم 
ودل هایشان را سخت گردانيديم )). ((همانا خدا, کافران را لعنت کرده و 
برای انان آاتشی سوزان اماده ساخته است  .))‏ امام علی (ع ): لعنت 
خدا, بر کسانی که به خوبی ها فرا می خوانند و خود به ان هاعمل نمی 
کنند و بر کسانی که از زشتی ها بازمی دارند و خود ان ها را به کار می 
بندند. ‏ پیامبر خدا(ص ): لعنت خدا, بر کسی که نابینا را از راه منحرف 
کند. ‏ لعنت خدا, بر کسی که عمل قوم لوطرا انجام دهد. ‏ لعنت خدا, بر 
کسی که برای غیر خدا(و به نام غير او) ذبح کند. ‏ لعنت خدا, بر کسی که 
خود را به غیر پدرش نسبت دهد. _ لعنت خدا, بر محلل و کسی که محلل 
می گیرد و بر کسی که خود را به غیروابسته اش نسبت دهد و بر کسی که 
برای خود نسب نامعلومی مدعی شود و بر مردان زن نما و زنان مردنما و 
بر کسی که در اسلام حادثه ای (قتل نفس پا بدعت ) پدید اورد پاحادثه 
آفرینی (قاتل یا بدعتگذار) را یناه دهد و بر کسی که غیر قاتل خود را بکشد 
یاکسی را بزند که او را نزده است و بر کسی که پدر و مادر خود را لعنت 
کند. عرض شد: ای رسول خدا! آیا کسنی: پیدامی شود که والدین خود را 
لعنت کند؟ فرمود:آری , پدر و مادر مردم را لعنت می کند وآن ها متقابلا 
والدین او را لعنت می کنند. - لعنت خدا ,ر بر رشوه دهنده و رشوه ستان و 
واسطه میان آن دو. - هنگامی که ملا ان یهود و راهبان ن نصارا, امر به 
معروف و نهی از منکر را فروگذاشتند , خداوند به زبان پیامبرانشان آنان 
رالعنت کردوآن گاه بلا همه آن ها را فرا گرفت  .‏ سه کسند , که خدا آن ها 
را لعنت کرده است : کسی , که به پدر و مادر خودبی اعتنایی کند کسی 
که میان مرد و زنی سعایت کند, تا میان آن ها جدایی افکند وسپس خودش 
با زن او ازدواج کند و کسی که میان مومنان سخن چینی کند, تا آنان 
نسبت به یکدیگر دشمنی وحسادت ورزند. - من هفت گروه را لعنت کرده 
ام , که خدا و هر پیامبر مستجاب الدعوه ای پیش ازمن نیز آن ها را 
لعنت کرده اند عرض شد:ان ها کیستند ای رسول خدا؟ فرمود: کسی 
رکه به کتاب خدا بیفزاید کسی , که تقدیر خدارا دروغ بداند کسی , که با 
سنت من مخالفت ورزد کسی , که از عترت و خاندان من ان چه را که 
خداوند حرام کرده است حلال شمارد کسی , که با توسل به زور حکومت 
را به دست گپرد, تا کسی را که خدا خوارش گردانیده است عزیز گرداند 


و کسی را که خدا عزت بخشیده است به ضعف و زبونی کشاند, و کسی 
که بیت المال مسلمانان را برای خود حلال شمرده آن ها را به انحصار 
خویش در آورد وکسی که آن چه را خدای عزوجل حلال کرده است , حرام 
گرداند. ی که من و هر پیامبرمستجاب الدعوه ای آن ها را 
ایمان تداسته باشند کی رام یا راحاال فا ی که نار 
عترت من آن چه راخدا حرام و محترم شمرده است حلال شماردکسی , 
که سنت مرا فرو گذارد کسی که اقب اجه اتحضار خود در آوزد.ه کیت 
, که در حکومت وقدرت خود گردنکشی کند, تا کسی را که خداذلیل کرده 
است عزیز گرداند و کسی را که خداعزت بخشیده است , خوار سازد. ‏ 
شش گروهند , که خدا و هر پیامبرمستجاب الدعوه ای ان ها را لعنت کرده 
اند: کسی , که به کتاب خدا چیزی بیفزاید کسی ر که تقدیر خدا را دروغ 
شمارد کسی , که سنت مرافرو گذارد کسی و که رها هت هزور ان 
چه راخدا حرام کرده است حلال شمارد و کسی , که بازور سلطه پیدا کند 
تا کسی را که خدا عزیزش گردانیده است ذلیل و ضعیف گرداند و کسی 
راکه خدازبونش ساخته است عزیز و قدرتمند سازدو کسی که بیت 
المال مسلمانان را برای خود,حلال شمارد وآن را به انحصار خویش در 
آورد. - هر کس حادثه ای بیافریند یا حادثه آفرینی را پناه دهد لعنت خدا و 
فرشتگان ومردم , همه , بر او باد عرض شد: ای رسول خدا! مقصود از 
حادثه چیست ؟ فرمود: ی ی ۱۱۳6 ۳۱۳ ۳ 
بزند, يا کسی را به ناحق بکشد. ‏ امام باقر(ع ): رسول خدا(ص )لعنت 
فرمود,کسی را که به شرمگاه زن نامحرم بنگرد و مردی را ر که به زن 
برادر (دینی ) خود خیانت ورزد ومردی را, که مردم برای فهم دین خود به 
او نیازییدا کنند و او از انان رشوه (مزد) طلب کند. ‏ امام علی (ع ): 
رسول خدا(ص ) ده نفر رالعنت فرمود: ربا خوار, ربا دهنده , گواهان 
بر(داد و ستاند) ربا, نویسنده آن , زن خالکوب ,زنی که برای زیبایی خود به 
خالکوب مراجعه کند , کسی که از دادن زکات خودداری ورزد ومحلل و 
کسی که محلل گیرد رسول خدا ازنوحه گری نهی می فرمود, ولی تعبیر 
لعتت ر آوزبایم ان به کار تبرت تب آنوموسی. ‏ بیامی ‌خدارض: ار کش زا که 
میان مادر و فرزندش جدایی افکند, لعنت فرمود. ‏ امام علی (ع ): پیامبر 
خدا(ص ), محلل و محلل گیرنده ((13)) را لعنت فرمود. ‏ ابوهریره : 
پیامبر خدا(ص ), مردی را که پوشش زنانه بیوشد, لعنت فرمود. ‏ عایشه : 
پیامبر خدا(ص ), زنان مردنما رالعنت فرمود. ‏ پیامبر خدا(ص ), کسی را 
که درخت سدررا قطع کند, لعنت فرمود. ‏ امام صادق (ع ): ملعون است 
,ر ملعون است , کسی که پدر يا مادر خود را بزند,ملعون است ملعون 
است , کسی که از پدر ومادر خود نافرمانی کند و ازارشان دهد,ملعون 


است ملعون است , کسی که احترام مسجد را نگه ندارد. ‏ منجم , ملعون 
است پیشگو, ملعون است جادوگر, ملعون است زن اوازه خوان , ملعون 
است و کسی که او را سر پناه دهد و از درامداو امرار معاش کند ملعون 
شا خدارص: اخسنهجن است که کس آنها را اخام دهد 
ملعون است ملعون است : کسی که در سایه گاه ها که مردم می نشینند 
مونو کد کشی. کف او نیت آمه رانا که کسی کرام 
عبورو مرور مردم را ببندد. ‏ ملعون است ملعون است بر کسی که بنده 
درهم و دینار باشد. ‏ بنده درهم لعنت شده است , بنده دینار لعنت شده 


۱ ت 


لعنت شدگان در دنیا و آخرت . 


قران.: ((کساتی که خدا و رشول اودرا می ازارتدر خذاوند دردنیا و آخرت 
آن ها را لعنت کرده و عذابی خوار کننده برایشان آماده ساخته است )). 
((کسانی که به زنان پاکدامن بی خبر و موّمن تهمت زنا می زنند , در دنیا 
و آخرت لعنت شده اند و برایشان عذابی بزرگ است )), - پیامبر خدل(ص 
): چهار نفرند, که دردنیا و آخرت لعنت شدند و فرشتگان آهین. گفنتد؛ 
مردی که خداوند او را مذکر آقریده واو زن صفتی کند و خود را مانند 
زنان درآاورد و زنی که خداوند او را مونت افریده واو مرد صفتی کند و 
خود را به صورت مردهادرآورد و کسی که نابینا را از راه منحرف سازد و 
مرد زن گریز, (زیرا) خداوند جزیحیی بن زکریا کسی را زن گریز قرار 


نداده است . 





گفتار و کردار بیهوده ۰ 


قران . ((و کسانی که از بیهوده اعراض می کنند)). ((و انان که شهادت 
دروغ نمی دهند و چون بربیهوده ای بگذرند, بزرگوارانه می گذرند)). ‏ امام 
علی (ع ): هر سخنی که در ان یادخدا نباشد, بیهوده اس  .‏ امام صادق 
(ع  )‏ درباره آنناه ((وکسانی که از بیهوده اعراض می کنند)) ‏ *نفتی. ان 
که کسی درباره تو نادرستی ببافد, یاچیزی که در تو نیست به تو نسبت 
دهد و توب خاطر خدا, از او اعراض کنی . در روایتی دیگر آمده است : 
مقصودخنیاگری و کارهای لهو وغفلت آور است  .‏ در تفسیر قمی ‏ ذیل آیه 
((دربهشتی برین که در آن سخن لغو نشنوند)) - :مقصود از لغو, شوخی و 
دروغ است  .‏ پیامبر خدا(ص ): پرارج ترین مردم ,کسی است که ان چه را 
بیهوده است فروگذار. ‏ از نشانه های نیکویی اسلام آدمی ,فرو گذاشتن 
بیهوده هاست  .‏ اسایش جان , در رها کردن بیهوده هاست  .‏ امام باقر(ع 
): به حق عمل کن و به گرفتاری هایی که در این راه به تو می 
رسد,اعتنایی مکن و از آن چه بیهوده است ,کناره کیری کن  .‏ امام صادق 
(ع ): از پرداختن به آن چه بیهوده است بپرهیز, که خوار و زیون می شوی . 
- پیامبر خدا(ص ): فرو گذاشتن بیهودگی ها, زیور پارسایی است . _ در دعاأ 
: بار خدایا! به من رحم فرما, که تا زنده هستم گناهان را فرو گذارم وبه 
من رحم فرما, تا در راه ان چه بیهوده است به زحمت نیفتم  .‏ ادریس (ع ) 
_ در دعا : بار خدایا! دلم را از هر چیزی , حلال يا حرام , که از آن درراه 
سفر به سوی تو توشه برندارم و در روزی که با نو دیدار کنم از آن بهره 
ای نبرم , دورگردان  .‏ امام علی (ع ): با فرو گذاشتن آن چه سودمند 
است , خود را در معرض آن چه بیهوده است قرار مد. ‏ در نامه خود به 
عبدالله بن عباس - :اما بعد, چیزی را بجوی که سودمند است وآن چه را 
که بیهوده است فرو گذار, زیرا فروگذاشتن چیزهای بیهوده , باعت رسیدن 
به کارهای سودمند است  .‏ هرکس به امور بیهوده بپردازد,امور سودمند را 
از دست بدهد. - هرکس از آن چه بیهوده است دوری کند ربه سوی آن چه 
سودمند است رهسپارشود. ‏ هرگز موافق هوس خود سخنی مگوی , 
هرچند از روی بازی (و شوخی )بگویی پا آن را بیهوده (وبدون 
قصد)یتداری , زیرا بسا شوخیی کم ازادم اي را ازتو برماند و بسا سنخن 
بیهوده ای , که بدی به سوی تو کشاند. ‏ پیامبر خدااص ): با فرو رفتن 
درکارهای بیهوده , زبانه اتش را به صورتهای خود شعله ور نکنید. ‏ امام 
علی (ع ): بسا گفتار و کرداربیهوده ای ر کهشعرق را در آورد. ترداختن 
نفس به آن چه که بعد ازمرگ همراهیش نمی کند , از بیشترین سستی در 
عمل است . - گفتار و کردار بیهوده را رها کنید,تا سبکسران از شما دوری 


کسی که به زواید بپردازد, هدف مطلوب خود را از دست ده  .‏ 
ِ به ان چه برایش ضروری بیست بپردازد, آن چه را برای او 
شس دهد آنسیات: ۱ تست بگیرد. ‏ هرکس , نع آن گم مهم شنت بیدا زد کار 
مهمتر را از دست بدهد. ‏ هرکس خود را به آن چه ضرورت ندارد 
سرگرم سازد , آن چه را برایش ضروری است ضایع گرداند. - امام صادق 
(ع ): زنهار, مردم تو رااز خودت غافل نگردانند, زیر | نتیجه. آن به. خودت 
می رسد نه به آن ها و روز خود را باچه و چه (کارهای بیهوده ) سپری 
مکن ,زیرا همراه تو کسی است که ان چه را از توسر می زند ثبت می 
کند. تفسیر. ایه ((والذین هم عن اللفو معرضون )): فعل لغوعبارت از 
عملی است که فایده ای دران وجودندارد فعل لغو یی امر نسبی است , 
زرا چه بسافعلی که نسبت به یک امر لغو است , اما همان فعل نسبت به 
امری دیگر مفید و ثمربخش است . فعل لفو از نظر دین , عبارت از 
کارهای مباحی است که در آخرت یا در دنیایی که به نحوی به آخرت می 
اتجاند سود تفی بخشنه مانشد خهردن و اشامیدن: ی که بر کرفین بر ای 
طاعت و عبادت خدا از این دو کار متفرع می شود, به انگیزه شهوت غذا 
خوردن با نگاهی دقیقتر: فعل لغو عبارت است از ماسوای افعال واجب و 
مستحب . خداوند سبحان , مومنان را به ترک مطلق عمل لغو وصف 
نفرمود, چون انسان در معرض لغزش وخطاست و در صورتی که ادمی از 
گناهان:بز رک اجنناب کندم خداوند سایر خضاها و کناهان او رامی بخشند, 
چنان که فرموده است :((اگر از گناهان بزرگی که از آن ها نهی می شوید 
دوری ورزید , ازدیگر گناهانتان در می گذریم و شما را به مکانی نیکودر می 
آوریم کارا ان کار مه موم مطای ری ان وف 
سعی ازست اه ی موه اه ات کش اسان دب تسه 
اشتغال به فعلی فرا خواند, ولی آنسان از روی بی اعتنایی و بها ندادن به 
آن کار از آن رویگردان شود و به کاری دیگربپردازد لازمه این رویگردانی 
آن است که شخص ,خودش را از پرداختن به کارهای پست و مخالف 
باشرافت و کرامت برتر و بالاتر بداند و به کارهای بزرگ و اهداف عالی 
روی آورد. ایمان حقیقی , هم به همین فرا می خواند, زیراایمان , به 
ساحت عظمت و کبریا و منبع عزت و مجدو جلال تعلق دارد و کسی که از 
صفت ایمان برخوردار است جز به زندگی سعادتمندانه ابدی وجاویدان 
اهتمام نمی ورزد و تنها به کارهایی می پردازد که حق ان را با عظمت 
بداند و برای ان جه که مردمان فرومایه و نادان بدان اهتمام می ورزند 
احست ن عظمشی فالل هه و راهان اسان رطس ها ای 
قرار دهند به ملایمت پاسخ می دهند و چون بر کاری لفو بگذرندبا 
بزرگواری می گذرند. از این جا روشن می شود که وصف مقمنان به 


اعراض از لغو, کنايه. از بلندی همت و. کرافت. وبزر گواری. شخضیت. آن 


لست , 


اشیای پیدا شده . 


اشیای پیدا شده . 


- امام باقر(ع ): (شیی ) گم شده را, جزگمراهان کسی نخورد. امام 
صادق (ع  )‏ درباره شیی پیداشده ‏ : به آن دست نزن , اگر مردم شیی 
پیداشده را دست نمی زدند رختما صاخنتی می مق آرمرا بومی ناشت. 
امام علن (ع  )‏ در پاسخ به سوال ازشیی پیدا شده - : باید آن را اعلام 
کند اگرصاحبش پیدا شد, به او بدهد و اگر نیامد,یک سال نگه دارد چنانچه 
(در این مدت )صاحبش یا کسی که آن را بطلبد نیامد,صدقه اش بدهد اگر 
بعد از این که آن شیی راصدقه داد صاحبش پیدا شد, چنانچه بخواهد, می 
تواند تاوان چیزی را که نزد اوبوده است به صاحبش بپردازد در این صورت 
اجر مالی که صدقه داده است از ان او خواهد بود. 


دیدار خدای سبحان و متعال . 


قرآن . ((چه چیز تو را واداشت تا از قومت پیشی گیری رای موسی ؟ 
گفت : آن ها همان هایند که از پی من روانند ای پروردگار من من به 
سوی تو شتافتم تا خشنود گردی )). - امام علی (ع ): شوق , خوی اهل 
یقین است  .‏ شوق , پار یکرنگ عارفان است  .‏ پیامبر خدا(ص ): شناخت 
, سرمایه من است و خرد, ريشه دین من و عشق , اثاث من و شوق , 
مرکب من و یاد خدای عزوجل ,همدم من  .‏ خدای عزوجل , در طی 
سه شبانه روزیکصد و بیست و چهار هزار کلمه به راز باموسی بن 
عمران (ع ) در میان نهاد و در این مدت موسی نه چیزی خورد و نه چیزی 
آشامید و چون به سوی بنی اسرائیل برگشت و نخان آن.ها را-شتید از 
آنان متنفر شد,علتش تاثیری بود که حلاوت سخن خدای عزوجل در 
گوشهایش نهاده بود. - در دعا ‏ : بار خدایا! خشنودی به قضای تو و 
زندگی خوش بعد از مرگ و لذت دیدن روی تو و شوق به مشاهده و دیدار 
تورا , از درگاهت مسالت دارم ۰ ابو دردا به کعب الاحبار گفت : مرااز 
خاصترین 11 تورات , خبر ده کعب ار کت عزوجل _می 
فرماید : نیکان به دیدار من شوق بسیار دارند, اماشوق من به دنداز آنان 
شدیدتر است کعب الاحبا ر گفت : در کنار اين آیه نوشته شده است : ((هر 
که مرا بجوید, بیابدم و هرکه دیگری را بجوید, مرا نیابد)). ابو دردا گفت : 
گواهی می دهم , که شنیدم رسول خدا(ص ) نیز همین را می گفت ۰ در 
اخبار داود(ع ) آمده است که خدای عزوجل به او وحی فرمود : ات داود! 
تا کی از بهشت یاد می کنی و شوق به مرا ازمن نمی خواهی ؟ عرض 
کرد: ای پروردگار! مشتاقان تو کیستند؟ فرمود: مشتاقان من ,کسانی 
هستند که آنان را از هر تیرگی صاف کرده ام و با حذر و هوشیاری 
بیدارشان کرده ام و از دل های آنان روزنه ای به سوی خودم گشوده ام که 
از آن به من می نگرند. - همان جا به ان ند کانم. که:با مخت من 
روسوی من کرده اند, بگو: شما را چه زیان که وقتی پرده میان خود و 
شما را کنارزده ام تا با دیدگان دلتان به من بنگرید ای 2 
بمانید. همان جا : با چشم دلت , مرا ببین وبا چشم سرت , به کسانی 
که خردهایشان ازدیدن من عاجز است , منگر. ‏ امام علی (ع ) - در 
نامه ای به معاویه ‏ :من با انبوهی از مهاجران و انصار به سوی توشتابانم 
که پیراهن مرگ به تن کرده اند ومحبوبترین دیدار براق انان , ذیدار 
باپروردکارشان. است. : ور براتکیختن بارانشن به.جنی.. : کیشت ان که به 
سوی خدا رهسپار شود , همچون تشنه ای که به سوی آب می رود بهشت 


که اشتیاق من به دیدارآن ها (دشمنان ) بیشتر از شور و اشتیاق آن ها به 
خانه هایشان است  .‏ در نامه خود به مردم مصر - : من به دیدار 
خداوند مشتاقم و چشم به راه و امیدوار به پاداش نیکوی او هستم . 
کنیتی. کف.خدا ارماتش:باشند, ای رن اور که 
غیر خدای سبحان امید بندد ,امیدهایش زا دوع وش ین ای اند 
کسی که مقصدی جز خدا داشته باشد,گم شود. 


عوامل شوق آفرین . 


_ در اخبار داود(ع ) آمده است که خدای عزوجل , به او وحی فرمود: ای 
داود! من دل های مشتاقان را, از خشنودی خود آفریدم و آن: ها زانه 
نور ذات خود رعکم کردانیدم داود عرض کرد: پروردگارا! به چه وسیله 

به اين مقام نزد توررسیدند؟ فرمود: به خوش گمانی و دور نگه داشتن 
خویش از دنیا و اهل آن و خلوت کردن و مناجات نمودن با من و این 
مقامی است که بدان دست نیابد, مگر کسی که دنیا و اهل آن را به کنار 
نهد و هرگز از آن یادنکند و دلش را برای من خالی گرداند و مرا برهمه 
آفریدگانم برگزیند در این صورت است که من به او رو می کنم و او را 
برای خودش فارغ گردانم ت میان خود و او را کنار زنم , به طوری 
که مرا ببیند همچون کسی که ی ی 0 
ای داود! اگر رویگردانان ازمن بدانند که چه انتظاری برای آنان می کشم 
وچه مهری به آنان می ورزم و چه اشتیاقی به ترک معاصی از سوی آن ها 
دارم بسن ینف از وی هی بمیرند وان سق امن تدهای راهان از 
هم تاه ی  )‏ در دعا ر الها!محبت به خودت و محبت 
به کسانی ری ۱ رابب 
نزدیک می گرداند , روزیم فرما ومحبت خود را در نزد من دوست داشتنی 

تر ازاب خنک گردان  .‏ امام علی (ع ): جانهای خود را مشتاق نعمت 
۱7 , تا مرگ را دوست بداریدو زندگی را دشمن  .‏ امام علی 
(ع ) - در پاسخ به این پرسش زبه چه دلیل شیفته دیدار خدا هستی ؟ - 
چون دیدم که خداوند دین فرشتگان و 0 و ی خود را ِ 
نضیتن. کند ارآ رو دوستدار ۳۳ شدم . 


آن که دوستدار دیدار خداست . 


- پیامبر خدا(ص ): هر که دیدار خدا رادوست داشته باشد, خدا دیدار او را 
دوست داردو هر که دیدار خدا را خوش نداشته باشد, خدا نیزدیدار او را 
خوش ندارد. ‏ هرکه دیدار خدا را دوست داشته باشد,خدا نیز دیدار او را 
دوست می دارد و هرکه دیدارخدا را خوش نداشته باشد خدا نیز دیدار با 
او راخوش ندارد عرض کردند: ای رسول خدا! همه ما مرگ را ناخوش 
داریم ! فرمود: اين ربطی به ناخوش داشتن مرگ ندارد, بلکه موّمن چون 
زمان مرگش فرا رسد , بشارت دهنده ای از جانب خدا می آید و آن چه را 
به: سنوی آن: فی, نودب آهیشارت می. دهد در ایسن تام رای آه خیدی 
محبوبتر از این نیست که به دیدار خدا رود بنابراین , او دیدار خدا را 
دوست دارد و خدا هم دیداراو را دوست می دارد اما گنهکار چون 
زمان مرگش فرا رسد, سرنوشت بدی که در انتظاراوست پیش او می 
آید لذا دیدار خدا را ناخوش می دارد که خدا هم دیدار او را ناخوش می 
دارد. ‏ از امام صادق (ع ) درباره این حدیث سوال شد: هرکس دیدار خدا 
را دوست داشته باشد, خدا نیز دیدار او را دوست دارد و هرکس از 
دیدار خدا نفرت داشته باشد, خدا نیز از دیداراو نفرت دارد حضرت فرمود: 
همین طور است . عرض کردم : به خدا قسم , ما مرگ را ناخوش داریم 
حضرت فرمود: انا اه 
نداشتن لقاالله , در هنگام مشاهده مرگ است در آن هنگام اگر چیزی را 
ببیند که دوست دارد هیچ چیزبرايش محبوبتر از این نیست که پیش رود 
دراین هنگام است که خدا دیدار او را دوست داردو او نیز دیدار خدا را 
دوست می دارد اما اگرچیزی را ببیند که ناخوش دارد, در این صورت 
هیچ چیز نزد او منفورتر از لقای خدا نیست وخدای عزوجل هم از دیدار او 
نفرت دارد. ‏ پیحیی بن سابور: شنیدم امام صادق (ع آدرباره سرازیر 
شدن اشک از چشمان شخص محتضر فرمود: این در هنگام مشاهده 
رسول خدا(ص ) است , زیرا چیزی را می بیند که شادمانش می کند (و آن 
زا دوست دارد) بخیی. می گوید: حضرت نیشن فرمود؛ ایا تفی بیتی. که 
انسان وقتی چیزی را می بیند که او را خوشحال می کند و دوستش دارد, 
اشک از چشمانش سرازیر می شود و می خندد؟  .‏ امام علی (ع ): به آن 
چه خداوند شما رابدان فرمان داده است نی ور ارت , زیر | میان هر یک 
از شما و رسیدن او به شادی و دیدن آن چه دوست دارد جز این نیست 
که رسول خدا(ص ) نزد او حاضر شود و آن چه نزد خداست بهتر و ماندنی 
تر است و بشارتی از جانب خدای عزوجل به او رسد که در نتیجه , 
چشمش روشن شود و دیدار خدا را دوست دار _ چون خدای تبارک و 


تعالی خواست جان ابراهیم (ع [ را بستاأند, ملک الموت را به سویش 
فرستاد او آمد و گفت : درود بر تو ای ابراهیم ابراهیم (ع ) گفت : : و بر تو 
فزون اي ملک المونت. ابا جع نگری.یا ختر مرک رااورده ای ۱ کفت : 
دعوتگرم ای ابراهیم , پس (دعوت حق را) اجابت کن !. ابراهیم (ع:) گفت 
ِ دیده ای که دوستی جان دوست خود را بگیرد؟ پس خدای عزوجل 
: ای ملک الموت , لزد ابراهیم برو و به اوبگو؛ آپا دیده ای که 
ِِ 0 دوستش رآخوش نداشته باشد؟ دوست شیفته دیدار دوست 
خود است . در خبری آمده است پس ابراهیم گفت : ای ملک الموت , هم 
ابش با زان یک سای انم مومت زاس کنر 
شب ) را راه پیماید. ‏ کسی که شوق (به چیزی ) داشته باشد,(غیر ان را) 
فراموش کن . - کسی که دوستدار دیدار خدای سبحان باشد, دنیا را از یاد 
بر د. 


دیدار در قران . 


- ابومعمر سعدانی : مردی خدمت امیرالمومنین علی بن ابی طالب 
(ع ) آمد و عرض کرد ای امیرالمومنین من در کتاب آسمانی خدا| 
شک کرده ام ! (! حضرت به او فرمود: افسوس بر توا بگوچیست آن چجه 
که در آن شک کرده ای عرض کرد: ملاحظه می کنم که خداوند جل 
جلاله می فرماید: ((بلکه آنان به دیدار پروردگارشان بی ایمانند)) و 
درباره مقمنان فرموده است ((آنان که کهان دارند با پروردگارشان 
دیدارمی کنند و به سوی او باز می گردند)) و فرموده است : ((درود آنان 
دزن آن روزی که او را دیدارمی کنند , سلام است )) و فرموده است ۰ : (( هر 
کس به دیدار پروردگارش امید دارد, (بداند که آوعده خنندا افدتفت 
است )) و فرموده است ۰( (هرکس به دیدار پروردگارش امید دارد, 
بایدکاری ۳09 کند)). یک بار می گوید که او را دیدار می کنند ویک 
بار می گوید که دیدگان او را ذو تمی.-انند و اودید کان را در می یابد و بار 
تین ف: کوند! ((به اواحاطه علمی پیدا نمی کنند)) اين ها چیست ای 
امیرمومنان وچگونه درآن جچه شنیدی شک نکنم 1 حضرت فرمود: 
اما ان ((یلکه. آنان: به دیدارپروردگارشان بی ایمانند)) و این سخن 
خداوند ازمومنان : ((کسانی که گمان دارند با پروردگارشان دیدار می 
کنند)) و این سخن او درباره دیگران :((تا روزی که او را دیدار کنند به 
سبب خلف وعده ای که با خدا کردند)) و ایه ((پس کسی که به دیدار 
پروردگارش امید دارد, باید کاری شایسته کند)) اما آیه ((بلکه آنان به دیدار 
پروردگارشان بی آیمانند)), مراد از دیدار رستاخیز است که خداوند 
عز وجل آن را دیدار خود نامیده است همچنین این آیه درباره مومنان : 
((انان که کمان دارند با بووردکارشان دیدار می کنتد)), یعتی یقن 
دارند که برانگیخته و محشور و حسابرسی می شوند و پاداش و کیفر 
می بینند پس گمان دراین , جای بخصوص به معنای یقین است همچنین 
است ۳۹1 : ((پس هر که به دیدارپروردگارش امید دارد, باید کاری شایسته 
کند))و آبه. ((کسی که به دیدار پروردکارش امید دارد,(بداند که ) 
وعده خدا آمدتین است )), یعنی کسی که ایمان دارد برانگیخته ۳۹۹ 
شود, زیرا وعده خدادرباره پاداش و کیفر حتما آمدنی است دیداردر این جا 
به معنای ریت نیست , بلکه به معنای برانگیخته شدن است پس ,.تمام آن 
چه را که درکتاب خدا و اتقت دیداد دا آمده است , فهم کن که در تمام 
این ها به معنای برانگیخته شده است هتخیر آبه ((درود آنان در روزی 
که او ۴ دیدارمی کنندسلام است )), یعنی درروزی که برانگیخته می 
شوند , ایمان از دل هایشان زایل نمی شود. ان مرد عرض کرد: آسوده ام 


لس ۱ ۱ ۱ ؟ 
۱ ۱ - ۱ ۱ ؟ 


گشودی . 





قرآن . ((بدانید که زندگی دنیا, در حقیقت , بازی است وسرگرمی و زیور و 
ی و و ی توا ی 
می خرد, تابه نادانی مردم را از راه خدا گمراه 1 کند و قران را به مسخره 
می گیرد اینان برایشان عذابی خوار کننده است )). ((و چون تجارتی یا 
سرگرمیی ببینند, به سوی آن پراکنده می شوند و تو را همچنان ایستاده 
رها می کنندبگو: آن چه نزد خداست , از سرگرمی و تجارت بهتر است و 
خدا بهترین روزی دهندگان است )). - امام علی (ع ): ای بندگان خدا! 
کجایندکسانی که و ی کردند و از نعمتهابرخوردار شدند و دانش 
آموخته شدند وفهمیده گن 0 شدند و سرگرم وغافل شدند؟ 
۰ ای مردم ! از خدا بترسید , زیرا هیچ کسی عبث آفریده نشده است , تا 
به سرگرمی و غفلت گذراند و مهمل رها نشده است تابیهودگی کند. ِ 
خداوند سبحان ۰ ۲ ۱ ۱ 01 
غفلت گذراند و خدای سبحان ر هیچ چیزی را به حال خود رها نکرد, تا 

بیهودگی کند. از سرگرمی (و کارهای غفلت آور)دوری کن , زیرا که تو 
بیهوده افریده نشده ای , تا در نتیجه به سرگرمی بیردازی ومهمل رها 
نشده ای تا ببهودگی کنی ۰ آیابه همین دل خوش کنم که گفته شود: 
اين امير مومنان است اما درسختی های روزگار شریک و همدرد آنان ,پا 
در سختی زندگی سرمشق ایشان نباشم ؟ من آفریده نشده ام که خوردن 
غذاهای لذیذو رنگارنگ مرا به خود مشغول سازد,همانند حیوان به آحور 
بسته ای که همه هم وغمش علوفه اوست , با همچون حیوان رهایی که 

رصان ای یا میاه 
در انتظاراوست , غافل است يا آفریده نشده ام که سرخود رها شوم یا 
بیهوده بگذرانم . - سرگرمی (و غفلت ), خورای حماقت است . سرگرمی 
ار ام ۱ 
شوخی کم خردان و کار نادانان است  .‏ امام علی (ع ) : بالاترین خردمندی 
بدوری کردن از لهو است ۰ از هر کاری که به آن نیازی ندارید,دوری کنید. 
وی اس ون تس 
و غیرجدی ترغیبت کند, به تو خیانت کرده است  .‏ زنهار که دنیا با 
سرگرمی های دروغین خود تو را نفریبد, زیرا هوس سرانجام به پایان می 
رسد و گناهانی که کسب کرده ای برایت باقی می ماند. ‏ بدترین چیزی که 
عمر در آن تلف می شود, بازی است . - چونان کسی مباش , که بدون 
عمل به آخرت امید بسته است اگر بیمار شود,پشیمان می گردد و چون 


را, از به یاد خدا بودن در کنار درویشان بیشتر دوست دارد. 


پیامدهای سرگرمی کردن . 


- امام علی (ع ): سرگرمی کردن , خدای مهربان را به خشم می آورد و 
شیطان راخشنود می سازد و قرآن را از یاد می برد. - همنشینی با اهل 
سرگرمی , قرآن رابه فراموشی می سپارد و شیطان را حاضرمی کند. ‏ 
سرگرمی , تصمیمات جدی را تباه می کند. ‏ کارهای باطل و بیهوده , 
(انسان را)در گمراهی ها می افکنند. سرگرمی , با بازی شروع می شود 
وبه جنگ و دعوا ختم می گردد ((14)) . - بسا سر گکرمی , که آزاده ای را 
0 ,که بی هیچ امیدی (به ثواب 

ها 
کند. 


امام علی (ع ): دورترین مردم ازصلاح , کسی است که شیفته سر؟ می 
است . - دورترین مردم از موفقیت , کسی است که شیفته سرگرمی و 
شوخی اس . - کسی که زیاد به سرگرمی بپردازد,احمق شمرده شود. - 
کسی که یاه به سر کرمی برد تذعفنش کم است , کسی که دلباخته 
بازی و شیفته سرگرمی و خوشگذرانی باشد با کسی که 


ایمان و سرگرمی . 


- امام حسن (ع ) : : مومن , سرگرمی نمی کند تا در نتیجه غافل گردد 
پس هرگاه بیندیشد اندوهگین شود. - امام علی (ع ): موّمن , سرگرمی 
راناخوش داردو با کارهای جدی دمخور است  .‏ در وصف مومن - : وقتش 
پر است  .‏ امام صادق (ع  )‏ درباره کسی که برای سرگرمی دنبال 
شکار می رود - :موّمن , فرصت چنین کارهایی را نداردآخرت جویی او 
را از سرگرمی باز داشته است ‏ تا آن جا که فرمود: - مومن به هیچ یک 
از اين کارها نمی رسد , او را چه به سرگرمی ها؟ کارهای لهو و سرگرم 
کننده ,سختدلی می آورد و نفاق بر جای می گذارد. - در مجمع البیان آمده 
است ت : از معمرنقل شده که گفت : کودکان به یحیی گفتند: بیابا هم بازی 
کنیم یحیی گفت : ما ب برای بازی آفریده نشده ایم از این جاست که 
خداونددرباره او فرموده است : ((و از کودکی به اوحکمت (نبوت ) دادیم 
و ی ار ی 
در پاسخ به سوال صفوان جمال از دارنده مقام امامت - :دارنده این 
مقام نکر کوهتیه و بازهر تسی. لو دراین هنگام ابوالحسن موسی که 
وا وا ره ی کف 
: پروردگارت را سجده کن حضرت صادق (ع ) او را در آغوش کشیدو 
فرمود: پدر و مادرم فدای کسی که سرگرمی و بازی نمی کند. - امام 
علی (ع ): شگفتا از پسر نابغه ! درمیان شامیان ی 
لودگی است و مردی بازیگوش هستم و کارم شوخی و بازی اس 
سخن نادرستی گفته و به گفتاری گناه آلود ,زبان گشوده است هان ! به 
خدا سوگند که یاد مرگ مرا از بازی باز می دارد و فراموش کردن آخرت , 
او را ازگفتن حق باز می دارد. 


سرگرمی مومن . 


- امام باقر(ع ): سر گرمی موّمن در سه چیز است : لذت بردن از زنان , 
بذله گویی بابرادران و نماز شب . - پیامبر خدا(ص ): هر گونه شتر خی 
برای مقمن نادرست است , مگر در سه کار:در تربیت اسب , تیراندازی با 
کمانش و بازی و شوخی با همسرش , زیرا اين سه کار, حق است . - 
بهترین سرگرمی موّمن , شناست وبهترین سرگرمی زن , ریسندگی . - هر 
ی ای ی ها 
بازی و شوخی مرد با همسرش , تربیت کردن انسان اسبش را, قدم زدن 
مرد میان دو هدف (تیراندازی ) و آاموزش دادن شنا. ‏ تفریح و بازی کنید, 
زیرا من خوش ندارم که در دین شما, سختی و خشونت دیده شود. در 
صورتی که این حدیث درست باشدباید آن را حمل بر همان تفریحات 
و | 


کبوتر بازی . 


- پیامبر خدا(ص ): کبوتران پرنده , کس و کاران منافقانند. ‏ امام علی (ع 
): پیامبر(ص ) مردی را دیدکه کبوتر می پراند فرمود: شیطانی دنبال 
شیطانی می رود. ‏ از انس بن مالک : رسول خدا(ص )مردی را دید که 
دنبال کبوتری است فرمود:شیطانی دنبال شیطانی است  .‏ ابو هریره : 
رسول خدا(ص ) مردی رادید که کبوتر ماده ای را تعقیب می کندفرمود: 
شیطانی در تعقیب ماده شیطانی است . 


وتا 


تال 


قرآن . ((و لوط را (فرستادیم ) هنگامی که به قوم خود گفت :ایا آن کار 
زشت را مرتکب می شوید که هیچ کس ازجهانیان در آن بر شما پیشی 
نگرفته است ؟ شما از روی شهوت به جای زنان با مردان در می آميزید, 
آری شماگروهی تجاوزکارید)). - پیامبر خدا(ص ): بیشترین چیزی که برای 
امتم از آن می ترسم ۱ ۳ 
لوط را می کند,کننده و دهنده را بکشید. ‏ هرکس در نزدیکی با 
مردهامداومت ورزد, 0 آن که مردان را به خوددعوت کند. و تام 
علی (ع ): هرکس با میل و رغبت اجازه دهد که با او بازی شود, 
خداوندشهوت زنان را ۳ قرار دهد. 


خلت تنب لاط: 


_ امام رضا(ع ): علت تحریم روی اوردن مردان به مردان و زنان به زنان , 
کون ساختار وجودی زنان و سرشست وجودی ِ است (که هر یک 
برای جنس مخالف آفریده شده است ) و دیگر این که روی آوردن مردان 
به مردان و زنان به زنان سبب از بین رفتن نسل (بشر) و برهم خوردن 
نظم و تدبیر (جامعه ) و نابودی دنیاست . - امام صادق (ع  )‏ در پاسخ 
به پرسش زندیق از علت تحریم لواط - : به خاطر اين که اگر 
غلامبارگی حلال بود, در آن صورت مردها از زن ها بی نیاز می شدند و 
این موجب از بین رفتن نسل و بی شوهر ماندن زن هامی شد و در تجویز 
لواط مفاسد بسیاری بود. زندیق پرسید: چرا نزدیکی کردن باحیوانات , 
حرام شده است ؟ . حضرت فرمود: خداوند خوش نداشته که مرد آب 
خود را هدر دهد و با غیر همنوع خود, نزدیکی کند. اگر اين کار را اجازه می 
داد رد مدع یک مادم ]لاف یت و هم تن سه‌اری.هی, حرف و هم 
با ان نزدیکی می کرد و دراین کار مفاسد بسیاری بود لذا خداوندپشت 
های این حیوانات ( از آن ها) را بر مردم حلال کرده 
وفرجهایشان را برایشان حرام فرموده است وبرای مردها زن ها را آفرید 
تا با آنان همدم شوند و به آن ها آرامش گیرند و زنان جایگاه شهوات 
مردان و مادران فرزندان ایشان باشند. امام علی (ع خداوند ایمان 
را برای پاک کردن از لوث شرک واجب فرمود وترک لواط را از بهر 
افزایش نسل . 


توا کفنده.. 


- پیامبر خدا(ص ): هان ! لعنت خدا وفرشتگان و مردم همگی بر کسی که 
خودارضایی کند و بر هر کسی که به غلامبارگی روی آورد. ‏ هر فردی از 
امت من کار قوم لوط راانجام دهد و بر این کار بمیرد, مهلت داده می 
شود تا در لحد گذاشته شود زمانی که درلحد گذاشته شد, بیش از سه 
روز نمی پاید که زمین او را به میان قوم هلاک شده لوط پرت می کندو 
زوز کیافت با آنها محضور هی نود متمون لبان : نزد امام صادق (ع ) 
بودم که در حضور ایشان آباتف از سورهم هود خوانده شد چون به این آنته 
رسیده شد: ((و سنگهایی از (نوع ) سنگ گلهای لایه لایه بر آنان باراندیم 
(سنگهایی ) که نزد پروردگارت نشان زده بود و آن از ستمگران دورنیست 
(: حضرت فرمود: هر کس بر عمل لواط مداومت ورزد و توبه نکرده 
بمیرد,خداوند یکی از آن سنگها را ؛ بر آه نز ند که هر کیفن در آن: باشتد و هید 
کفن آنرا سه 


قاتا وتو 


امام صادق (ع ): خدای متعال , شهوت مقمن را در کمر او قرار داده 
است و شهوت کافر را در مقعد او. - در شیعیان ما هر خصلتی باشد, سه 
خصلت در آن ها نیست : در میان آن ها کسی که دست گدایی دراز کند, 
وجود ندارد درمیان آن ها بخیل , وجود ندارد و در بین ان هاکسی که لواط 
دهد, یافت نمی شود. ‏ خداوند نشستن بر استبرق بهشت را بردبرهای 
نکاح شده حرام کرده است . 


سرزنش خود. 


قرآن ۰ ((و چون کار از کار گذشت (و داوری صورت گرفت ),شیطان می 
گوید: در حقیقت خدا به شما وعده راست داد ومن به شما وعده دادم و با 
ا حای یم ما را سا مرش انس سا 
دعوت کردم وشما هم اجابتم کردید پس مرا سرزنش نکنید و خود 
راسرزنش کنید)). - امام علی (ع ): هیچ ستاینده ای , جزپروردگار خود 
را نستاید و هیچ سرزنشگری , جز خود را سرزنش نکند. - مسیح (ع ): ای 
بندگان بد! مردم رابر اساس گمان (بدی که به آن ها می برید)سرزنش 
می کنید و خود را با وجود یقین (به بدی و گنهکاری خویش ) سرزنش نمی 
کنید؟ !. - امام علی (ع ): هر کس خود را درجایگاه های تهمت قرار دهد, 
نباید کسی راکه به | و کمان. یبد مین برد سرز تشر کتد: 


بسا سرزنش شده ای که گناهی نکرده است . 


- امام حسن (ع  )‏ در وصف یکی ازبرادران خود ‏ : هیچ کس را به خاطر 
کاری که جای عذر داشت , سرزنش نمی کرد (وصیر می کرد) ] 
عذرخواهی ببیند. ‏ امام علی (ع ): مرا در گذشته برادری بود در راه خدا 
هیچ کس را برای عملی که عذری توان داشت سرزنش نمی کرد, تا این 
که عذرخواهی او را بشنود. ‏ بسا ملامت شده ای , که بی گناه است . - در 
بخشی از نامه خود به معاویه ‏ کی ی که آ ری ای 
که بربدعتهای او (عثمان ) می کردم پوزش بخواهم , اگر ارشاد و 
راهنماییهایی که او رامی کردم کناه است (گو باش ), زیرا بساسرزنش 
شده ای که گناهی ندارد. 


سرزنش و آداب یم ۲ 


ِ امام علی (ع : سرزنش کردن و گله گزاری مایه حیات (ویایداری [ 
دوستی است  .‏ نادان را سرزنش مکن ب که با تودشمن می شود و 
خردمند را سرزنش کن , باتو دوست می شود. ‏ هرگاه سرزنش کردی , 
(جایی برای دوستی ) باقی بگذار. - از سفارشهای آن حضرت به 
فرزندبزرگوارش حسن (ع ) - : هرگاه خواستی ازبرادرت ببری , جایی 
برای آشتی او از خودباقی بگذار تا اگر روزی پشیمان شود از آن جا (به 
دوستی دیرین ) برگردد. - از خشم خود جایی برای خشنودیت باقی بگذار و 
هرگام پرواز کردی مانندجوجه پر درنیاورده , فرود آی (در هنگام خشم زیاد 
اوح نگیر بلکه زود از آسمان خشم فرود آی ). -نه دوستیت سودایی باشد 
و نه دشمنیت نابود کننده , (بلکه ) دوست خود رادر حد اعتدال دوست بدار 
و با دشمنت درحد اعتدال دشمنی کن . 


زیاده روی در سرزنش کردن . 


- امام علی (ع ): زیاده روی در سرزنش ,اتش لجاجت را شعله ور می 
کند. - زنهار از سرزنش کردنهای مکرر,زیرا اين کار بر گناه (و خلافکاری ) 
جری می کند و سرزنش را بي ارزش می سازد. ‏ زیاد سرزنش مکن , 
زیرا این کارکینه به بار می اورد و به دشمنی و نفرت می کشان . - 
سرزنش زیاد, باعث شک وبدگمانی می شود. 


مثل ها و نمونه ها. 


قرآن . ((و اين مثل ها را برای مردم می زنیم , و(لی ) جزدانشوران آن ها 
را درتیابند)).. ((و براستی. دز این قران از هرگونه مثلی , گوناگون 
آوردیم ولی بیشتر مردم جز سر انکار ندارند)). ((و براستی در اين قرآن 
, برای مردم از هرگونه مثلی آوردیم , و(لي ) انسان بیش از هر چیز سر 
جدال دارد)). ((و قطعابه سوی شما آیاتی روشنگر و مثلی ازکسانی 
که پیش از شما روزگار به سر برده اند وموعظه ای برای اهل تقوا فرود 
آفز دنم ً). - امام ۰ (ع ): ای بندگان خد|! شما رابه پروا داشتن از 
خدایی سفارش می کنم که برای شما مثل ها زده و مدت عمرتان راتعیین 
کرده است  .‏ انواع مثل ها برای خداوندان خرد ودل زده می شود. ‏ مثل 
ها , برای عبرت آموزان زده می شود. - مثل ها , برای درس گرفتن زده 
می شو. - پیامبر خدا(ص  )‏ در پاسخ به این سوال که صحف ابراهیم چه 
بوده است - :همه آن ها مثل بوده است  .‏ امام علی (ع ) و فرستادگان 
خود رابه سوی جن و انس فرستاد , تا برای آن هاپرده از روی دنیا بردارند و 
تسبت به دی هاو سختی هایش به آنان هشدار دهند و از دنیابرایشان مثل 
ها بزنند. - وه که چه مثل های درست و پندهای شفابخش , اگر با دل 
هایی پاک و گوشهایی شنوا و اندیشه های استوار و خردهای محکم و 
دوراندیش , برخورد کنند. 


حکم همانندها. 


- امام علی (ع ): هرگاه کارها همانند(یا مشتبه ) شوند, پایان آن ها به 
آغازشان سنجیده می شود. به فرزند بزرگوار خود حسن (ع  )‏ از ان 
چه بوده , به به آن چه نیست راه ببر, زیراکه امور (دنیا) همانندند. ‏ پیامبر 
خدا(ص ): به خدا قسم , آن چه ازاین دنیای شما گذشته , با پرز و ريشه 
های این برد من برابری نمی کند و شباهت آن چه از آن باقی مانده با آن 
چه گذشته ,ر از شباهت آپ به آب بیشتر است  .‏ امام علی (ع ): هر گاه 
قرآن تو را به خصلت زیبایی فرا خواند, خودت را به همانندهای آن خصلت 
نیز بیارا. ‏ در این باره بیندیش با اه شرآ رل نز هفانند ان ا نت 
در خطبه قاصعه - : لمونه هایی ازخشم 0 او و حوادت 
ورخدادهایش در اختیار شما قرار دارد پس ر ازروی بی خبری و نادانی 
نسبت به مواخذه خدا| ودست کم گرفتن هجوم او و ایمن پنداشتن خوداز 
کیفرش ۰ وعده عذاب او را دیر نيانگارید. نیز در همان خطبه - : از 
احوال (وسرگذشت ای و ها را 
اسرائیل (ع ) پند گیرید, زیرا که همسانی بسیاری و احوال 
ستر کد شنت ها هماتیدی ویک است: مان تصوته ها 


مثل حق و باطل . 


قرآن : ((از اتهان ۳ فرو فرستاد پس رودخانه هایی به اندازه 
گنجایش خودشان روان شدند و سیل , کفی بلندروی خود برداشت و از 
آن چه برای به دست ی ی ر نظیر 
آن کفی برمی آید خداوند حق و باطل را چنین مثل می زند اما کف ,بیرون 
افتاده از میان می رود, ولی 1 جچه به مردم سودمی رساند در زمین 
(باقی ) می ماند این چنین خداوندمثل ها می زند)). 


قلان راه خدا. 


قران . ((اين است راه راست من , پس , از آن پیروی کنید و ازراه ها(ی 
دیگر) که شما را از راه وی پراکنده می سازدپیروی مکنید اين هاست که 
(خدا) شما را به آن سفارش کرده است , باشد که تقوا پیشه کنید)). 
مات دار با خداوند راه راستی رامثل زده است که در دو کناره آن , 
دو سرای است دارای درهایی گشوده و جلو درها پرده هایی آویزان 
است در سر راه یک دعوتگری دعوت می کند و در بالای راه دعوتگر دیگری 
فرامی خواند و خداوند به سرای سلامت دعوت می کند و هر که را بخواهد 
به راه راست رهنمون می شود ان درهایی که در دو کناره راه است ,حدود 
خدا می باشد که هر کس در حدود خداوارد شود پردم بالا رود و ان 
دعوتگری که ازبالای راه دعوت می کند , واعظ پروردگار ات 
خداوند, , راه راستی را مثل زده که در دوطرف آن دو دیواراست , دارای 
درهایی گشوده و جلو درها پرده هایی آویزانند در مدخل راه ,دعوتگری 
می گوید : ای مردم ! همگی به راه درآیید و پراکنده نشوید دعوتگر 
دیگری نیز ازفراز راه (مردم را به درآمدن در راه ) دعوت می کند پس 
هرگاه انسان بخواهد یکی از آن درها را بگشاید , او می گوید: وای بر توا 
آن را بازمکن ,زیرا اگر بازش کنی وارد آن می شوی آن راه , اسلام است 
و آن دو دیوار حدود خدا ودرهای گشوده محارم خدا و آن دعوتگر سر راه 
بکتاب خدا و آن دعوتگر فراز راه , واعظ خدای متعال است که در دل هر 

نی می باشد. ‏ آابن مسعود. رسول خدا(ص ) با دستش خطی 
کشید و آن گاه فرمود: این راه راست خداست سپس در سمت راست و 
بت ی را 
اشفنته کتف.نم ان فرا می خواند حضرت سپس این آیة را خواند: ((واین 
انتت زاه: زاست من بشن , ازان بترهی. کنید و ازراق ها(ق دیخرا ببروی 
مکنید)). 


مثل پیامبر(ص ) و امت و رسالت او. 


ی 2 حکایت من و شما,حکایت مردی است که آتش افروخته 
وپروانه ها و ملخ ها خود را به درون آن می اندازند و او آن ها را از 
آتش دور می کندمن هم کمربند شما را گرفته ام و از آتش دورتان می 
ی | , حکایت عده ای 
است که از هجوم دشمنی به خود می ترسند واز اين رو, مردی را می 

تا ما ای 
از بیم آن که مبادا پیش از این که نزدافرادش برود وبه انان 
هشداردهد ,دشمن جغ آن ها برسد, با لباس خود سه بار علامت می دهد: ای 
مردم به شما حمله شده است  .‏ در حقیقت حعایت من و شما 
وپیامبران , حکایت گروهی است که بیابانی خشک و سوزان را می پیمایند 
و نمی دانندمسافتی که پیموده اند بیشتر است پا آن چه مانده خسته و 
کوفته می شوند و توشه شان به پایان می رسد و در وسط بیابان می 
افتند ویقین می کنند که از بین می روند در همین حال ناگاه مردی 
حله بر تن در حالی که ازسرش آب می چکد, نمایان می شود آن عده 
می گویند: این مرد تازه از ابادی می ایدپیس ,چون به آن ها می رسد می 
گوید: هان !شما را چه شده است ؟ آن عده می گویند:می بینی که از 
کمر افتاده ایم و توشه صان تمام شده و در وسط اين بیابان از پا در آمده 
ایم ونمی دانیم بیشتر راه را پیموده ایم یا کمترش را آن مرد می گوید: اگر 
شما را به آبی گوارا وباغ و بستانهای سرسبزم برسانم , به من چه می 
هن آزهاامت کمند هر ی را هم وا ۱ ۲ 
را به باغهایی سرسبز و خرم و آبی گوارا می رساندو پس از درنگی 
ات ی ی سس ی ی 
از این جا و آبی گواراتر از این آب ببرم اما بیشتر آن عده می گویند: 
ی هم ان ای ری او 
ایشان می گویند: مگر بااین مرد عهد وپیمان نبستید که نافرمانیش نکنید 
او در اول به شما راست گفت و این حرفش هم مانند حرف اولش راست 
است پس این گروه با او به راه می افتند و او آن هارا به باغهایی خرم و 
آبی گوارا می رساند امادیگران شب هنگام گرفتار شبیخون دشمن می 
شوند و صبحگاه ازآنان چیزی جز کشته و اسیر باقی نمی ماند. - حکایت 
من و آن چه خداوند مر ار 0 مردی است که 
نزدمردمی می رود و می گوید: ای مردم ! من باچشم خود لشکر (دشمن ) 
را دیدم و همانامن هشدار دهنده عریانم خود را برهانیداخود را 
برهانیدا! یس + وهی ار .ان خ وم. اضاا تن ی کنته و تست هنکام 


رهسپارمی شوند و به ارامی پیش می روند و نجات می یابند, و 
گروهی از ایشان سخن او را دروغ می شمارند و در جای خود شب را می 
گذرانند وان لشکر سپیده دم بر ایشان می تازد و همه راقلع و قمع می 
کند این است حکاپت کنتتی که ازمن اطاعت کند و از آن چه آورده ام 
ای ها 
ام دروغ شمارد. 


مثل پیامبر(ص ) و قیامت . 


حکایت من وقیامت ر حکایت مردی است که عده ای او رابرای خبر یافتن 
از وضعیت دشمن پیشاپیش روانه کرده اند و او از ترس این که دشمن 
زودتراز او خود را به مردمش برساند, جامه اش رادرمی آورد و با آن 
علامت می دهد: به شما حمله شده ! به شما حمله شده ! من هستم ! من 
هستم !. 


مثل قرآن . 


- پیامبر خدا(ص ): حکایت قرآن و مردم ,حکایت زمین و باران است در 
خالی که منم سوم خشسنی. است. , ایام خذاود بر آن اراق مت 
فرستد و زمین تکان می خورد سپس پاران های تند را فرو می ریزاند و 
زمین تکان می خورد و رشد می کند آن گاه پشت سر هم نهرها و دره ها 
را جاری می سازد, تا آن که زمین می روید و گیاهانش بالیدن می 
گیرند و خداوندآن چه را که مایه آراستگی زمین و خوراک مردم و 
حیوانات است از دل آن بیرون می آورد قرآن نیز با مردم چنین می کند. - 
حکایت هدایت و دانشی که خداوند مرا به آن ها مبعوث کرده , حکایت 
باران بسیاری است که در سرزمینی ببارد قسمتی از آن سرزمین که 
پاکیزه (و مناسب ) است , آب را به خودمی پذیرد و گیاه و علف فراوانی 
را می رویاند وبخشی از آن که سخت است آب را نگه می داردو خداوند با 
آن , مردم را بهره مند می سازد, زیرااز آب آن جا می نوشند و مزارع 
خود را آبیاری می کنند و چارپایانشان را می چرانند و قسمتی ازآب باران 
هم به جاهای دیگری از آن سرزمین می ریزد که کویر است , نه آبی نگه 
می دارد و نه گیاهی می روپاند اين است مثل کسی که در دین خدا دانا 
شود و آن چه خداوند مرا به آن فرستاده است او را سود بخشد و بیاموزد 
و آمورش دهتو متل کسی که به بت آن ری بلند تکردخ وه انت خدا را 
که برای آن فرستاده شده ام ,رنیذیرفته باشد. 


مثل امت پیامبر(ص ). 


قرآن . ((محمد فرستاده خداست و کسانی که با اویند, برکافران سختگیر 
(و) با همدیگر مهربانند آنان را در رکوع و سجود می بینی فضل و خشنودی 
خدا را خواستارندعلامت (مشخصه ) آنان بر اثر سجود در چهره هایشان 
است این صفت ایشان است در تورات و مثل آن ها درانجیل چون کشته 
ای است که جوانه خود برآورد و آن رامایه دهد تا ستبر شود و بر ساقه 
های خود بایستد ودهقانان را به شگفت آورد, تا از (انبوهی ) آنان 
(خدا)کافران را به خشم در اندازد خدا به کسانی از آنان که ایمان آورده و 
کارهای شایسته کرده اند, آمرزش وپاداش بزرگی وعده داده است  .))‏ 
پیامبر خدا(ص ): حکایت امت من ,چون باران است که خداوند متعال در 
اغاز ان خر و برکت قرار می دهد و در اخر آن نیز خیرو برکت  .‏ حکایت 
امت من , چون باران است که معلوم نیست اول آن باران بهتر است با 
اه ار ات ۰ 

من از آن هستم و نه ان از من حکایت شما رای امت ! حکایت لشکری 
ای اه وا ور و 
دنباله ان لشکر : به اولینشان می پیوندند! به خدا سوگند دنیا در پرابرآخرت 

به اندازه نفس خر‌گوشی بیش نیست بشتابید, بشتابید, ای بندگان خدا! و 
ازپروردگارتان , خدا| ۱ 6 
است که یک سال گروهی را از آن تغذیه کند وسالی دیگر گروهی دیگر 
را شاید آخرین گروه این امت , دارای ريشه ای استوارتر و شاخ وبرگی 
زیباتر و میوه ای شیرین تر باشد و خیرش بیشتر و عدالتش گسترده تر و 
فرمانروایی اش درازتر. حکایت امت من , حکاپت باکی است که 
صاحبش به آن رسیدگی کند ها ان ایا شاند و تا 
هایش را آماده سازد و شاخه های خشک درختانش را ببرد, به طوری که 
یک سال گروهی را میوه دهد و سال دیگر گروهی دیگر را و ای بسا که 
سالهای آخرخوشه هایش پربارتر و شاخه هایش بلندتر باشدسو گند ]5 
ی 
جانشینان حواریان خود را خواهد یافت . 


مثل اهل بیت پیامبر(ص ). 


سوارش شد نجات یافت و هر کس که از آن باز ماند غرق گش . - در 
حقیقت حکایت وجود اهل بیت من در میان شما, حکایت کشتی نوح (ع ) 
است که هرکس وارد آن شد نجات یافت و هر کس سوارش نشد غرق 
شد. ‏ حکایت وجود اهل بیت من در میان شما, حکایت کشتی نوح است 
که, هکس نشوارش شد تجات. یافت و هر کسن از آن باز ماندنانود اش 
مثل وجود اهل بیت من در میان شما,مثل کشتی نوح است که از قوم نوح 
هر کس درآن نشست نجات یافت و هر کس از آن باز ماندنابود گشت و 
نیز حکایت باب حطه در میان بنی اسرائیل است . مثل اهل بیت من در 
میان امتم , مثل کشتی نوح است در میان قوم او, که هر کس سواران 
شد, نجات یافت و هر که رهایش کرد, غرق شدونیزبه مانند باب حطه 
انددر میان بنی اسرائیل  .‏ هر که دین مرا دارد و راه مرا می رود و 
ازروش من پیروی می کند, باید معتقد به برتری امامان از اهل بیت من 
بر همه امتم باشد, زیرامثل آن ها در میان این امت مثل باب حطه 
درمیان بنی اسرائیل است  .‏ ابوذر: شنیدم که رسول خدا(ص اتف 
فرماید: حکایت اهل بیت من در میان این امت ,به مانند کشتی نوح است 
که هر کس سوارش شد نجات یافت و هر که رهايیش کرد غرق شد. و 
شنیدم که رسول خدا(ص ) می فرماید: اهل بیت مرا در میان خود, به 
منزله سر در بدن بدانیدو به جای دو چشم در سر تلقی کنید, زیرا تا 
سرنباشد, بدن راه به جایی نمی برد و تا چشم نباشد,سر راهی را پیدا نمی 
کت سار دهعت 
هستم و تو دروازه آنی حکایت تو و امامان از نسل تو (بعد از من ),حکایت 
شتی نوح است که هر کس سوارش شدنجات یافت و هر که از ان باز 
فایز گر ورد مت ال ها یه ماقه سا کاناست که سا پورتیافه 
هرگاه ستاره ای غروب کند, ستاره دیگری طلوع می نماید. ‏ به علی (ع ) 
- : ای علی ! حکایت وجودتو در میان امتم , حکایت کشتی نوح است که 
هرکس سوار آن شد نجات یافت و هر که از آن بازماند غرق گشت . - 
امام علی (ع ): در حقیقت مثل وجود مادر میان شما, به مانند غار 
اصحاب کهف و به مانند باب حطه است و آن باب تسلیم و اطاعت است 
پس همگی به اطاعت (خدا) درآیید. ‏ امام صادق (ع ) - درباره آیه ((و 
چاهی تاکز که افراشته - : (مقصود از) چاه متروک امام 
خاموش است و (از) کوشکی افراشته , امام گویا. ‏ در پاسخ به سوال از 
ایه ((خدا نوراسمان ها و زمین است , مثل نور او مانندچر اغدانی است که 


در آن چراغی است  ))‏ : این مثلی است که خداوند درباره ما زده است , 
زیراپیامبر(ص ) و امه , صلوات الله علیهم اجمعین , ازنشانه ها و علایم 
وجود خدا| هستند که به واسطه ان ها به توحید و مصالح دین و شرایع 
اسلام وفرایض و سنن راه برده می شود. ‏ امام باقر(ع ) - در تفسیر همین 
انیت روم ار راد ون سا را ری ات 
((چراغ در شيشه ای است )),شيشه سینه علی (ع ) است , علم پیامبر(ص 
) درسینه علی (ع ) قرار گرفت . - امام صادق (ع ): من شاخه ای 
ازشاخه های آن درخت زیتونم و قندیلی ازقندیلهای خانه نبوت و تربیت 
شده سفیران (فرشتگان ) و دست پرورده ارجمندان نیکوکارو چراغی از 
آن چراغ های چراغدان که در آن نور نور است و برگزیده کلمه ای که تا 
روز قیامت در پشت برگزیدگان , باقی است  .‏ امام هادی (ع  )‏ در 
زیارت جامعه - :شما را نورهایی آفرید و سپس به صورت حلقه هایی بر 
گرد عرش خویش قرارتان داد, تاان که بر ما منت نهاد و خداوند شما را 
درخانه هایی قرار داد که خدا رخصت داده تا (قدر ومنزلت ان ها) رفعت 
یابد و نامش در ان ها یادشود. ‏ امام علی (ع ): در حقیقت مثل وجودمن 
در میان شما, به مانند چراغ در تاریکی است که هر کس وارد تاریکی شود 
از نتفر آن انتتفاده .من کند: 


- پیامبر خدا(ص ): ما هستیم کلمه تقواو راه هدایت و نمونه برین و حجت 
بزرگ ودستگیره استوار. ‏ به علی (ع ) - : ای علي ! تو حجت خدایی , 
تو باب.خدذایی: م و راهن زشتبدن. نه خدایی م نو ان خبز بترکی..ر نهد 
صر اطمستقیمی , تو نمونه برین ۰ امام هادی (ع  )‏ در زیارت جامعه 
ی آدرود بر امامان هدایت و چراغ های تاریکی و نشانه های پرهیزگاری و 
ارباب خرد وصاحبان عقل و ذکاوت و غار و پناهگاه آفریدگان و وارثان 
پیامبران و نمونه برین . 


مثل سخن پاک . 


قرآن . ((آبا ندیدی خدا چگونه مثل زده ؟ سخنی پاک : به مانند درختی پاک 
است که ريشه اش استوار و شاخه آش در آسمان است میوه اش را هر 
زمانی به اذن پروردگارش می دهد و خدا مثل ها را برای مردم می 
زند ,شاید که آنان پند گیرند)). امام صادق (ع  )‏ درباره آنة ((ماننددرختی 
پاک است أ( .: رسول خدا(ص [ ريشه این درخت است و 
افت هس ام هن 0 از تسل آنان شاخه هایش و دانش 
امامان میوه اش و شیعیان مومن آنان نز گ هایش هستند. امام 0 
امام صادق (ع ) - درباره آیه ((خداوند مثل زده سخن پاکی را)) - :یعنی 
پیامبر(ص ) و امامان بعد از او ريشه استوار (اين درخت ) هستند و 
رات و ی روایت 
دک سار مه یس سا سرا ات واژه کلمه در گفتار 
خداوند, بر انسان نیز اطلاق شده است , مانند آیه ((به کلمه ای از جانب 
خود, که نامش مسیح , عیسی بن مریم است )) در هر حال ,ر این روایت , 
از باب تطبیق (و تعیین مصداق ) است دلیلش هم این است که در نحوه 
تطبیق و نشان دادن ای , روایات گوناگون است مثلا دربعضی از آن 
ها ,ر یعنی همین روایت , آمده است که ريشه (درخت پاک ) رسول خداست 
و ۱ یا 
وبرگ هایش شیعیان و در بعضی دیگر, یعنی حدیثی که صدوق از جابر از 
امام باقر(ع )روا یت کرده , آمده است که درخت رسول خداست و تنه اش 
علی و شاخه اش فاطمه ومیوه اش فرزندان او و برگ هایش شیعیان مادر 
بعضی هم آمده است که پیامبر و امامان ریشه استوار این درخت هستند و 
تنه اش ولایت کسی است که آن را بپذیرد چنان که در کافی به سندش از 
محمد حلبی از امام صادق (ع ) روایت کرده است . تفسیر. علما و 
0 وا ۱ ۳۳ 2 
اولا مراد ازکلمه طیبه چیست ؟ بعضی گفته اند: مراد شهادت دادن به 
یگانگی خداست بعضی گفته اند: مراد ایمان است بعضی گفته اند: مراد 
قران است به قولی : مرادمطلق تسبیح و تنزیه (خدا) است به قولی : 
فراوهه طاعات آزسه و به لین هد هراد ارآن مین اس ا ان 
دیگرشان بر سر این است که مراد ازشجره طیبه چیست ؟ به قول 
اکثر مفسران , مراددرخت خرماست به قولی : درخت نارگیل به قولی 
:هر درختی که میوه پاک (خوردنی و مغذی ) بدهد,مانند درخت انجیر و 


انگور و انار به قولی هم :درختی است که اوصافش همان است که 
خداوندفرموده بر هر چند در واقع وجود نداشته باشد. علاوه بر این دو 
مورد اختلاف , درباره این که مراداز کلمه ((هر زمان )) چیست , نیز 
اختلاف کرده اندبعضی گفته اند: مقصود دو ماه است بعضی گفته اند:شش 
ضاه تفضی کفته اند: یک سال تمام بعضی گفته اند؛ هر بام و شام و به 
قولی هم : هميشه و همه وقت . پرداختن یه اين گونه بحث ها و 
فشاخزات: رانسان را از فوضوع اضلی و آن جه که براق اواهمیت دارد, 
یعنی بحث از معارف کتاب خدا ودست یافتن به مقاصد و اهداف آیات 
کریمه , بازمی دارد. آن چه از تدبر در ایات 0 این است که 
مراد از کلمه طیبه ‏ که به درختی پاک با چنین و چنان صفاتی تشبیه 
شده - اعتقاد حق و ثابت است , زیراخدای متعال بعد از این مثل , به 
عنوان نتیجه برگرفته از تمثیل , می فرماید: ((خدا کسانی را که ایمان 
آفردم اند در تدای دیا هیر اخرت با سخن استوار ثابت می گرداند )) 
سخن , همان کلمه است امانه هر کلمه ای از ان جهت که لفظ است و به 
زبان اورده می شود, بلکه کلمه ای که متکی بر اعتقاد وعزمی باشد که 
انسان بر ان پایداری کند و در عمل وکردار, از ان منحرف نشود. خداوند 
متعال در چند جا از ز کلام خود , سخنانی نزدیک به همین معنا فرموده است 
فانتد آنه ((هماناکسانی که گفتند پروردگار ما خداست , سپس ایستادگی 
کردند بیمی بر آنان نیست و اندوهگین نخواهند شد)) و مانند آبه ((کسانی 
که گفتند :پروردگار ما خداست , سپس ایستادگی کردند,فرشتگان بر آنان 
فرود می آیند (و می گویند:) هان ,بیم مدارید و غمین مباشید)) و مانند آیه 
او ی و ی ار ی 
را تا بر ی مان رجرونرا و اخرت قرار داده است همچنان 
تا ۲ 
مشرکان اثر آن چیز است بدین سان معلوم می شود که مراد از کلمه 
طیبه کلمه توحید وشهادت دادن حقیقی به پگانگی خداست . 


بنابراین اعتقاد به وحدانیت و یگانگی خدا| وایستادگی بر ار عفنوه خفن 
است که ريشه ای استوار و مصون از هر گونه تغییر و زوال و بطلانی دارد 
و آن ريشه , خداوند بلند نام يا زمین حقایق است و نیز شاخه هایی 
دارد که بدون برخورد با هر گونه مانعی نشو و نما می یایند و این شاخه 
ها همان عقاید و باورهای حق فرعی و اخلاق و صفات پاک و اعمال 
شتا بت ات که. موف با-بنرخو داری: اران ها زندگی پاکی را می 
گذراند و به وسیله آن هادنیای انسانی چنان که باید و شاید ۳ 
شود و باسیر و حرکت نظام هستی هماهنگ است , حرکتی که به پیدایش 
انسان سرشته شده بر اعتقاد حق وکردار شایسته , می انجامد. مقمنان 
کامل - همانان که گفتند: پروردگار ماخداست , سپس ایستادگی کردند و 
بدین سان این سخن استوار و کلمه طیبه را تحقق بخشیدند - مثلشان 
همانند گفتارشان است که پایداری کردند, مردم همواره از خیرات و 
برکات وجودشان بهره مندمی شوند هر سخن حق و هر کردار شایسته ای 
ر نیزهمین حکم و مثل را دارد, ریشه اش استوار وشاخه هایش بلند و 
بالنده و میوه هایش پاک و مفید وسودمند است پس مثلی که در ایه زده 
شده , با توجه به نکره آوردن کلمه طیبه ,ر شامل همه این مواردمی شود 
متا آن طور که از سیاق آیه رف ایض از از کلمه طیبه در این اف 
اصل و ريشه توحیداست که دیگر عقاید و باورهای حق از آن شاخه می زند 
و خلق و خوی های پاکیزه از ان رشد می کندو کردارهای شایسته , از ان 
تشات می گیرن ان: گام خنداونتد آسن. اتف را چنین خاتمه داده است : ((و 
ی و و , باشد که پند گیرند)), یعنی پند گیرندگان 
به واسطه این مثل پند گیرند که هر کس خواهان سعادت است , چاره ای 
جر انن تذارد که ته کلمه توحید ححفوم بختننید. و بر آن بایدارق :۵ انستاد کی 
ورزد. 


مثل سخن ناپاک . 


قران . ((و مثل سخنی ناپاک , چون درختی تاپاک است که آزروی زمین 
کنده شده و قراری ندارد)). ((و (یاد کن ) هنگامی را که به تو گفتیم : به 
دای ار را ای ات رن 
(نیز) آن درخت لعنت شده در قرآن را ,ر جزبرای آزمایش مردم قرار ندادیم 
و ما آنان را بیم می دهیم ,ولی جز بر طغیان بیشتر آنان نمی افزاید)). ‏ 
امام‌ضادی ع ‏ بدوفاو‌ ابه ((ضرت الله 1 ۱ : این مثلی است که 
خداونددرباره اهل بیت پیامبرش و دشمنان ان هازده است , حکایت 
دشمنان آن ها, حکایت سخن ناپاکی است که به درختی ناپاک می ماند که 
از روی زمین کنده شده و قرار وثباتی ندارد. - امام باقر(ع  )‏ درباره ایه 
((ودرخت لعنت شده 1- : مقصود, بنی آمیه است . - در تفسیر قمی , 

بل یه زره آنرای وا مس سان دام و ای آن درعت اعت سوه 
دز فترآن دا ,.جز برای آزهایشن مردم گرار ندادیم. )), آمده است: : پیامیز 
در خواب دیدکه بوزینگانیر از منبرش بالامی روند حضرت از این خواب 

تاراعت قنوو بهشدی مین کشت بش خداوند این آیه راتارل فرمود: 
((وآن رقپایی را که به تو نشان دادیم و آن درخت لعنت شده در قرآن را, 
جز برای آزمایش مردم قرار ندادیم )) آنان بنی امیه اند. 


مثل مومن . 


ب اهام‌شاقر(ع) ورن اس ا دا در آشفان ها م رفن است دا مسل. ها 
را برای مردم می زند)) - : این مثلی است که خداوند درباره مومن زده 
است حضرت فرمود: موّمن در پنج نور غوطه می خورد: درون شدش نور 
است ,برون شدش نور است , علمش_ نوراست ,سخنش نوراست و 
حرکتش به سوی بهشت درروز قیامت , نور است . - پیامبر خدا(ص ): 
مومن همچون عطا ر (عطرفروش ) است که اگر با او بنشینی , به تو 
سودمی رساند, اگر با او راه بروی به تو سود می رساندو اگر با او شریک 
شوی , به تو سود می رسان د. موّمن , به مانند درخت خرماست که هر 
چه از آن برگیری به کارت می آید. . حکایت مرد مسلمان , حکایت 
ار رای وا دی تن رات مت سای 
اين درخت , درخت خرماست . مومن , مثل خوشه (گندم یا جو)است که 
گاه کچ می شود و گاه راست (در معرض حوادث و بلاهاست ). - مومن , 
مثل خوشه (گندم یاجو)است که گاه راست می شود و گاه سرخ و کافر 
مانندصنوبر است که هميشه راست است ,تا آن که یکباره فرو می افتد 
(هیچ بلا و مصیبتی به او واموال و اولادش نمی رسد و ناگهان مرگ به 
سراغش می آید و او را غافلگیر می کند). - مثل مومن , مثل گیاهی نو 

رسته است که گاه سرخ می شود و گاه زرد اما کافرمانند درخت صنوبر 
است  .‏ حکایت مومن , حکایت کشته ای ترو تازه است که از هر طرف 
باد 1 بوزد ,خمیده اش می کند و چون باد بایستد راست می شود 
بدینسان موّمن نیز با بلا کچ و خمیده مي شود (اما) فاجر مانند درخت 
صنوبر است که سخت و راست است , تا آن گاه که خداوندبخواهد و آن را 
بشکند. حکایت مومن خکافت زراتی. است. که وش یادها صوارة آن 
را به هر سوخمیده می کند, موّمن نیز پیوسته در معرض بلاست حکایت 
منافق , حکایت درخت صنوبراست که تکان نمی خورد , تا آن که وقت 
بریدنش فرا می رسد. - مومن , مانند زنبور عسل است که اگربخورد, 
چیزهای بای ورزا کرو می ورد و اکرقولید. کن, چیزی پاک و پاکیزه تولید 
می کند واگر روی شاخه پوسیده اي بنشیند, ان ژاتصی: کید - مومن , 
مانند شمش طلاست. که اکر در آتش نهاده شود سرخ می گردد و اگر 
وزن شود, کم نشان نمی دهد. _ حکایت موّمن , به مانند خانه ای است که 
بیرونش ویرانه است اما چون داخلش شوی آن را آراسته و زیبا می بینی 
و حکایت کافر به مانند گور برجسته گچ کاری شده است که هرکس آن را 
ببیند خوشتت می. آنق آضا درونش آکنده از گند و کثافت است  .‏ حکایت 
وا را و 


به طرف آخیه خود برمی رگ موّمن نیز اشتباه می کند و سپس (از 
اشتباه خود) برمی گردد. 


مثل کافر. 


قرآن . ((و مثئل (دعوت کننده ) کافران چون مثل کسی است که حیوانی 
را که جز صدا و ندایی (مبهم , چیزی اتف شنود بانگ می زند (آری ) 
کرند, لالند, کورند (و) درنمی یابند)). ((مثل این دو گروه , چون نابینا و کر 
و سا 
گیرید)). ((مثل کسانی که به پروردگار خود کافر شدند,کردارهایشان به 
خاکستری می ماند که بادی تند درروزی طوقانی بر آن بوزد: از آن چه 
به: دست آورده آندهیح (بهره ای ) نمی توانتد بزد ایزم, انسعت همان. کفر اهن 
دور و دراز)). ((و کسانی که کفر ورزیدند , کارهایشان چون سرابی است 
در بیابانی که تشنه ان را اب می پندارد, تا چون به آن رسد ان را چیزی 
نیابد و خدا را نزد خویش یابد وحسابش را تمام به او دهد و خدا زود 
شمار است یارکارهایشان ) مانند تاریکی هایی است که در دریایی 
زرف است که موجی آن را می پوشاند (و) روی آن موجی (دیگر) است 
(و) بالای آن ابری است , تاریکی هایی است که بعضی بر روی بعضی قرار 
گرفته است هر گان (غرقه ) دش را بیرون آورد مه خمت: ان را هی بیند 
وخدا به هر کس نوری نداده باشد, او را ِ نوری نخواهد بود)). ((ما در 
گردن های آن ها تا چانه هایشان غل هانهاده ایم , به طوری که 
سرهایشان را بالا گرفته دیده فروهشته اند و فرا رویشان سدی و پشت 
سرشان. سندی. تهاده و پرده اق بر (چشمان ) آنان فرو کنترده ایم : 
درنتیجه نمی توانند ببینند)). تفسیر :. مثل , هم به معنای ضرب المثل 
می اید و هم به معنای صفت و حالت (و وصف الحال ), مانند این سخن 
خدای متعال : ((بنگر که چگونه برای تو مثل هازدند و گمراه شدند و 
لذا راه را نمی توانند پیدا کنند))((نعیق )) بانگی است که چوپان برای هی 
کردن وراندن گوسفندان می زند و ((ندا)) مصدر باب مفاعله از ((نادی 
ینادی مناداة )) است و معنایش اخص ازدعا (خواندن و صدا زدن ) است , 
زیرا ((ندا)) معنای صدا زدن با آواز بلند دارد, برخلاف دعا و معنای آیه ‏ که 
البته خدا بهتر می داند ‏ این است که مثل تودر صدا 0 
کفار, مانند کسی است که بر حیوانات بانگ و هی می زند و آن ها از بانگ 
اوجز صدا و آواز چیزی نمی شنوند و همین که صدا به گوششان بخورد, 
سرضی کودند سدمن آن کنه‌ ی عراز ان ضدا شمنده ور ی کت شاب این.: 
کافران کرهستند و سخنی را که به حالشان مفید باشدنمی شنوند و 
لالند و سخنی را که مفید معنایی باشد,نمی گویند و کورند و چیزی را نمی 
بینند و از این رو,چیزی را تعقل و ادراک نمی کنند, زیرا راه های منتهی به 
تعقل و ادراک به روی ان ها بسته است . از این جا معلوم می شود که 


پف شا متا عیاش کلب اس و ها آ یرون ات 
بانگ می زند بر کسانی که چیزی جز صدا یا فریادی نمی شنوند, مثل 
کسی است که آن ها را به هدایت فرامی خواند, نه مثل برای کافرانی که 
به هدایت و راه راست دعوت می شوند منتها اوصاف سه گانه ای که از 
این مثل نتیجه گیری و استخراج شده و به دنبال آن ذکر شده اند - یعنی 
((کرند, لالند, کورند, پس تعقل نمی کنند)), چون اوصاف کافران است 
نف کتتی: که. انان »زان مق قواهی وا ند انم میت انق که .من به کفار 
نسبت داده شود, نه به رسول خدا بنابراین ,نتیجه ال یرس قفاب 
است . آیه ((مثل کسانی که به پروردگار خود کافرشدند, کرده هایشان 
چونان خاکستری است که بادی تند در روزی طوفانی بر ان بوزد )), باد 
تند در یک روز طوفانی تمثیلی است برای اعمال کافران از نظرنتیجه ای 
باطل است و هیچ تاثیری در سعادت ان ها ندارد اين ایه , همانند این 
سخن خدای متعال است که می فرماید: ((و به هر گونه کاری که کرده اند 
می پردازيم و آن را چون گردی پراکنده می سازیم )) پس اعمال کافران 
همچون ذرات خاکستر است که در یک روز طوفانی بادی سخت برآن می 
وزد و تل خاکستر را پراکنده می کند و چیزی از آن باقی نمی ماند این 
مثلی است برای اعمال آن ها. از این جا معلوم می شود که نیازی 
نیست در کلام چیزی را در تقدیر بگیریم و آن را به مثلا این جمله 
پر کردانیم. : ال اعمال کمانی که. کافر شدندرالی اخر‌ظاهرا ایهم «نباله 
سخن موسی نیست , بلکه همچون نتیجه ای است که از سخن نقل شده از 
او گرفته می شود. [ ۳ ((و کسانی که کافرر شد ند , اعمالشان 
مانندسرابی است در سرزمینی هموا ر که تشنه آن را آب می پندارد )), 
((سراب )) چیزی است که در بیابان مانند اب می درخشد, ولی در واقع 
اتسیستت ارکیع ارفا ام مها وی موار د نت اس 
صه این ده کلمه (رفیسه ام فا اه اس متفه اج 
((تمره )) (که مفرد تین و تمر هستند) و((ظمن )) به معنای شخص تشنه 
است . پس از آن که خدای سبحان , از مومنان یاد کرد ودر وصف ان ها 
فرمود که در خانه های بزرگ و باعظمت ذکر خدا می کنند و هیچ تجارت 
د ار اای ی فا نان ها و 
هیر اشت. انان وا ,به سبب داشتن این ویژگی , به سوی نور خود رهنمون 
می شود و با نورمعرفت خویش گرامی و مفتخرشان می کند, آری پس از 
بیان این مطالب , در مقابل از کفار یادن می کندو اعمال آنان را که 
حقیقت ندارد, یک بار به سرابی در بیابان تشبیه می کند که پایانی رسیدنی 
ندارد ویک بار به تاریکی هایی انباشته بر روی هم که هیچ نوری با آن ها 
نیست و مانع عبور نور هم می شونداین ایه متضمن وصف اول می باشد. 


من آیه ((و کسانی که کافر شدند اعمالشان جون سرابی است در 
۳1 هموار که نشته ان رااب بندارد و خفن بدان رسد چیزی نمی 
باند)) اعمال کقان ء فنی همان فرنانها وق ادکان ور ارعته هدیکر اعتهال 
عبادیی که به وسیله آن ها به خدایانشان تقرب می جویند - را به 
سرابی در یک بیابان تشبیه می کند که فرد تشنه خیال می کند اب است در 
حالی که چنین نیست و نتیجه و آثاری که بر آب مترتب است ر یعنی رفع 
تشنگی و امثال آن , بر آن مترتب نیست . این که فرموده است : 
[(تشته: آن سا ات هن بداند)) , در حالی که سراپ برای هر بیننده ای آب 
به نظر می رسد , علتش این است که هدف دراین آیه بیان رفتن به سوی 
سراب است و تنها کسی که به طرف ان می رود ادم تشنه است که 
تشنگی اورا به سمت سراب می کشاند به همین دلیل در ادامه آن 
فرموده است : ((وقتی به جای سراب می رود , آن را چیزی نمی یابد)) 
انگار گفته شده است : مانندسرابی در یک بیابان که آدم تشنه خیال می 
کند ات است , لذا| به طرف آن می رود تا آب بخورد و رفع تشنگی کند و 
شمان ینمی توف وی یه آنجا موه ای خر ی نمی اند و این که 
فرمود: ((نزد سراب می اید)) و نفرمود:به آان می رسد يا به آن منتهی 
می شود و امثال این تعبیرات ت ,برای اشاره به این است که در آن جا کسی 
انتظار آمدن او را می کشد و آن کس خدای سبحان است به همین دلیل , 
در دنبال آن فرموده است : ((وخدا را ند آن یزاب می بابدف دا هم 
حسابش را به طور کامل و تمام کف دستش می گذارد)) این قسمت از 
ایغ فد ایی معاست که این کافران بادکان‌ها واعمال حودرمن خواهند ند 
جیزی برسند که فطرت وسرشت ان ها, ایشان را به سوی ان برمی 
انگیزد وآن چیز سعادتی است که هر انسانی بر اساس فطرت و سرشت 
وین در نی آن. شیب اشتور سکن اغهال: کافران ان رابت اش حتف 
نمی رساند و خدایانشان نیز که کافران با اعمال خود خواهان پاداش نیک 
ازان ها هستند, حقیقت و واقعیتی ندارند بلکه ان موجودی که اعمال 
کافران به او می رسد و او برکارهای ایشان احاطه دارد و سزای 
اعمالشان رامی دهد , خداوند سبحان است که حسابش را کافل: مین 
دهد و کامل دادن حساب نیز کنایه از جزا دادن برطبق حساب 7 
رگد ات :عصا یه آن نی ات که سب ا ال مشش آن 
است . بنابراین ار ده , اعمال کافران به سراب تشبیه شده و 
ها ما ی را 
دارد اما از آن صرف نظر می کند و به حرف مولایش که او رانصیحت 
می کند و به نوشیدن از آن آب دعوتش می کند گوش نمی دهد, بلکه 
سراب را آب می پنداردو به طرف آن حرکت می کند همچنین حرکت آن 
هابه سوی خدا با فرا رسیدن مرگ و تمام شدن اعمالشان به تشنه ای 


تشبیه شده که به طرف سراب می رود و به محل سراب مي رود و 
مولایش رامی یابد, همان که او را نصیحت می کرد و به نوشیدن اب کوارا 
دعوتش می نمود. این مردم , از یاد پروردگارشان و کارهای شایسته 
ای که انان را به سوی نور سعادت بخش اورهنمون می شود, غافل گشتند 
و خیال کردند که سعادنشان نزد خدایانی است که می خوانند و درسایه 
اعمالی است که به گمانشان هار نف آنْ خدایان تژدییتفی: کرنداند 
لذ| سرگرم آن اعمال سرابگونه شدند و در تمام عمر نهایت توان خود 
رادر انجام چنان اعمالی به کار گرفتند, تا این که اجل هایشان در رسید و 
به سرای اخرت رفتند و نه از امید و ارزوهایی که از اعمالشان انتظار 
داشتندچیزی یافتند و نه از الوهیت معبودهایشان اثری مشاهده کردند و 
خدا حساب اعمالشان را , به طورکامل رسید و خداوند زود شمار است . 
فرموده خدای متعال : ((و خدا زود شمار است )),علتش این است 
که علم خداوند به کم و زیاد,کوچک و بزرگ , ریز و درشت و پس و پیش , 
به طور یکسان احاطه دارد. باید داتنست که انه شریفه رن اه 
وصف الحال همه کافران و به ویژه مشرکان بت پرست است ما این 
وصف درباره دیگر منکران سازنده هستی نیز صادق است , زیرا هر 
انسانی درزندگی خود دنبال سعادت و خوشبختی است وشکی ندارد 
که وسیله رسیدن به این سعادت اعمال وکرداری است که انجام می 
دهد حال اگر معتقد به سازنده هستی باشد و او را به نحوی از انحا موثر 
درخوشبختی خود بداند, سعی می کند با اعمال وکردارهای خود رضایت او 
را تحصیل کند و سعادتی را که صانع برايیش مقدر کرده است به دست 
آورد هر بااشد و غير او را موّثر در سعادت خویش بداند, 
می کوشد تا از طریق اعمال خود نظرموجودی را که برایش تاثیر قائل 
است , مثلا روزگاریا طبیعت و یا ماده , به طرف سعادت زندگی دنیای 
خود که به ماورای آن اعتقادی ندارد, جلب کند. این دسته , معتقدند که 
سعادت زندگی آن ها به دست موجودی غیر از خدای متعال است و 
۰ ۳ 
به سعادت موردنظرشان می تا بان آن که این پندار وی ده 
وکوشش خود ادامه می دهند , ۳ ای ۳ ۳ ور و اح[ قعفرسان 
اعمال آن ها به پایان می رسد و می بینند ازآن همه کار و عمل هیچ ثمر و 
خبری نیست و امید وآرزوهایی که از اين اعمال انتظار داشتند ر جز مشتی 
0 است در این هنگام است که خداوند حسابشان 
به طور کامل کف دستشان می گذارد و خدا سریع الحساب است . آیه 
1 همچون تاریکی هایی است در دریایی ژرف ک مین ان زا مت 
پوشاند و روی آن موجی دیگر است و بالای آن ابری است أً, تشبیه 


دیگری است از اعمال کافران که ان فی ده اقا ان هاپرده هایی 
است که بر دل های آن ها روی هم زده شده و نمی گذارد نور معرفت به 
دل هایشان برسد درقرآن کریم مساله قرار داشتن کفار در ظلمات 
وتاریکی ها پارها مطرح شده است , مانند آیه ((وکسانی که کافر شدند, 
سرپرست ان ها طاغوت است که از نور به سوی تاریکی ها می 
کشاندشان )) و آیه ((چون کسی است که گرفتار در تاریکی هاست و 
ازآن بیرون آمدنی نیست )) و مانند: ((نه چنین است بلکه آن چه مرتکب 
می شدند زنگار بر دل هایشان بسته است زهی پندار, که آنان در آن روز 
ازیروردگارشان سخت محجوبند)). فرموده خدای متعال : ((او 
کطلبات کی ری ,)رین راب۱ جر اب کل است 
((بحرلجی ۲ به معنای دریایی است که امواج آن پشت سرهم می آیند 
منسوب است به لجه دریا که همان رقت و بر گشت امواح آن می باشد 
معنای خمله این. است: که اعمال کافران», اند تارنکی هانین: است که 
دردریایی مواج قرار دارد. فرموده خدای معا : ((آن را موجی فرامی 
گیرد که روی آن موجی است و روی آن موج ابری است )) رصفتت برا ی 
دریاست و برای بیان تاریکی های فرضی آن آورده شده است پس وان 
تروص ات کم نوی رای آن اضرا مب گنه مت فا 
آن موج , موجی دیگر و بالای آن ابری قرار دارد که مجموع آن ها مانع 
رسیدن نورخورشید و ماه و ستارگان به دریا می شوند. فرموده خدای 
متعال : ((ظلمات بعضها فوق بعض ))تقریر و توضیحی است برای این که 
مراد ازتاریکی های مفروض تاریکی هایی است که روی هم انباشته شده 
اند نه تاریکی هایی پراکنده و جدا ازهم و برای تاکید این مطلب 
فرموده است : ((هرگاه دستش را بیرون آور دنه تحت آن زا شین 
بیند)) ,زیر| و ان وا وت 
خویش را بهتر و راحت تر ازدیگر اعضای بدنش می تواند ببیند چون هر 
گونه که بخواهد دست خود را جلو چشمش قرار می دهد بااین وصف اکن 
کسی دستش را بیرون آورد و آن رابه زحمت ببیند, معلوم می شود که 
تاریکی خیلی شدید است . یس وتو کافران که به سوی خدا| در 
حرکتند وبازگشتشان به سوی اوست , از نظر اعمال و کردارهمچون 
کسی هستند که به دریایی مواج قدم گذاشته که موج روی موح است و بر 
فراز ان ابری است وهر چه هست تاریکی است , روی تاریکی و از 
تور کمترتن ,شا نیت سا دی پر نود ره ساحل»تحاتر ام ,برد آبه ((انا 
جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مقمحون )) ((اعتاق ) جمع 
((عتقر)) اسشت به معتای کرون وی (اعلال )ا جیع ((غل )۱ است و غلی, 

ی ۳ 
دادن سا ان دست را , به کرادن مین بتقاند ((مقمحون )) اسم مفعول است 


از ((اقماح )) به معنای بالا بردن سر, یعنی گویی این غل ها از سینه 
تاچانه های آن ها را پوشانده به طوری که سرهایشان به طرف بالا نگه 
دا شته من تشوق:, ونم توانید آنزآکم کنندموزام خا و خوو زا تخد ار 
را از بیرآاهه تشخیص دهند نکره آوزدن کلمه ((اغلالا)), برای نشان دادن 
اهمبت و ترستای نودن موضوع است این آنه علیلی است: بر ای جمله قبل 
, یعنی ((فهم لایومنون )). ایه : ((و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من 
خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لابیصرون )), ((سد)) به معنای مانع میان دو 
ی و((غشیان )), به معنای 0 تفت گفتق: مش 
9 :غشیه کذا| , بعنی آن را پوشاند ((اغشی 39 فلانا) ایعنی ان کار 
((جعلنا)) ۰ ۳ ((جعنا)) در آیه قبل ات ۱۳ زار ار 
معنای تشبیه در اين دوایه , آمده است : آن چه که مانع از نگریستن و 
تفکردر آیات خدا می شود, دو گونه است : یک قسم , مانع نظر و تفکر 
در آنات:»انفسی مین:تشود که:خداوند ایتن.-فانع: را به‌علی نشنته. کردم که 
موجب می شود فردبسته در غل سرش به طرف بالا باشد و خودش 
رانبیند و چشمش به بدنش نیفتد قسم دوم , مانع یت 
افاقی می شود که خداوند این مانع رابه سدی تشبیه کرده که پیرامون 
انشا مس الشت کسی که نی آحا هه است افای راسته 
و از اين رو آیات و نشانه های آن برایش نمودار نمی شودپس بر کسی که 
گرفتار این دو مانع باشد, از دیدن خودو محیط اطرافش به کلی محروم 
می شود. معنای دو آیه این است که کفار ایمان نمی آورند,چون اولا: به 
کرت هایضان عل سا شم انم کف ای ها دس ها یشان باه روا 
فی,تفيم و این غل ها .اجان هایشان آموه هل سترهاشا ره رف 
بالاسنت و همجنان .مر این حال.بافی هفند انبا» درهر ظرف آن.ها ند و 
مانعی قرار داده یم که این سدان ها را فرو می پوشاند و لذ| جاپی را 
نمی بینند و راه راست را پیدا نمی کنند در این دو ایه , تمثیلی است 
برای محرومیت ان ها از راه بردن به ایمان و این که خداوند به سزای کفر 
و گمراهی و طغیانشان در کفرو گمراهی , ایمان را بر آنان حرام و قدغن 
کرده است . در جلد اول این کتاب (المیزان ), ذیل آیه ((خداوند شرم 
نمی کید کف ملی برنه) ین کاب ارصاف و بطا آن:ها در قران 
کریم که در وصف مومنان و کافرانر امدفه. ,نشان مین دهد که-در دل این 
زندگی دنیوی , زندگی و حیات دیگری برای انسان وجود دارد که از 
دسترس حس مادی به د وبا مردن بانز زو رستاخیر ان دام که 
حقایق اشکارنود: این زتد کین برای ارت نمودار می شودبنابراین ۳ 


سخنانی که در این گونه ایات امده جنبه حقیقت دارد, نه 
مفسران معتقدند, جنبه مجاز داشته باشد. 


قران . ((فتل: کشانی کنه غیر از خدا. ژوشتاتی. اختبار کروم. اند مانند 
مثل عنکبوت است که خانه ای ساخته است و راستی که سست ترین خانه 
ها خانه عنکبوت است , اگر می دانستند)). ((در حالی که گروندگان خالص 
به خدا باشید , نه شریک گیرندگان (برای ) او و هر کس به خدا شرک 
فرتفخان است. که وت از استضان ره افاده و حرعان (سکاویا ام را 
ربوده اند يا باد او را به جایی دور افکنده است )). ((خدا مردی را مثل زده 
که چند خواجه ناسازگار در(مالکیت ) او شرکت دارند (و هر یک او را به 

ی ای ۱ 
مثل یکسانند؟ سپاس خدای را (نه ,) بلکه بیشترشان نمی دانند)). ((خدا 
مثلی می زند, بنده ای است زرخرید که هیچ کاری از دستش بر نمی اید ایا 
(او) با کسی که از جانب خود به او روزی نیکو داده ایم و او از ان در نهان 
و آشکارانفاق می کند یکسان است ؟ سپاس خدای راست , (نه ,)بلکه 
بیشترشان نمی دانند و خدا مثلی (دیگر) می زند , دومردند که یکی از آن 
ها لال است و هیچ کاری از او برنمی آید و او سربار خداوندگارش می 
بانتتد هر خا که او رامی فرست ری به هسراه نی امین اما آهسا 
کسی که به عدالت فرمان می دهد و خود بر راه راست می باشد,ریکسان 
است ؟ )). تفسیر. در عبارت ((مثل الذین اتخذوا)), آن چه 
صورذعنایت و توجه است گرفتن سریرستان و اولیایی سوای خداست به 
همین دلیل جمله در قالب صله وموصول آمده است در جمله ((کمثل 
العنکبوت اتخذت بیتا)) نیز عنایت به خانه ساختن عنکبوت دارد پس , 
معنای جمله به اين بر می گردد که ,حکایت و خصوصیت مشرکان در 
نز در یخن ات وسرپرستانی سوای خدا| , مانند خصوصیت عنکبوت است در 
تنیدن خانه برای خود نکره اوردن ((بیتا)) ,نشانگر همین وصف است جمله 
((ان مهن البفت لت العکمت )اسان حصو‌صیت. حانه ای ات که 
عنکیوت هی تند علت این که نضرموده است : ان آوفن الببوت لبیا)) 
ور حالی که ظاهر آية اقصای ان کحم بان را درد این اشت که جملهرا 
به منزله ضرب المثل گرفته و ضرب المثل را کسی تغییرنمی دهد. معنای 
آیه این است که برگزیدن چیزهایی غیراز خدا به عنوان ولی و سرپرست از 
و مشرکان یعنی همان خدایانشان که آن ها را سرپرست و تکیه 
گاه خود می کنند. - همچون خانه تنیدن عنکبوت است که سست ترین خانه 
هاست , زیرا از آثار خانه فقط نامش را دارد نه از گرما و سرمایی حفظ 
می, کندو نه شخضی. را شزبناه: است: و ته. از آسیب و گزندی نکه می 
دارد ولایت اولیای مشرکان نیز همین وضع را دارد از سرپرستی تنها 


نامش را دارد, نه سود وزیانی می رسانند و نه اختیاردار مرگ و زندگی 
ورستاخیزی , هستند. مورد مثل , برگزیدن معبودانی است به جای خدااز 
طرف مشرکان اين که به جای کلمه آلهه ومعبودان , تعبیر ((اولیا)) را 
آووده:نزای این است. که انکیزه مسر کان کر‌پرستنن خدایان این است که 
می پنداشتند تدبیر و اداره امورشان به دست ان هاسشت. و بر انشان خیر 
می آورند و بدی ها را ازایشان دور می گردانند و در حقشان شفاعت می 
کنند. آبه:. مد کود. _ علاوه بر افاده این نکته ‏ به جهت اطلاقی که دارد , شامل 
هر کسی می شود که در آمور وشوون خود کسی پا چیزی جز خدا را به 
یت وسرپرستی برگزید و به و نکیه کند و در تیری که از او امید درد 
پراسنه اشال صصل ما اش شرت آن بت تاش کر ای که 
ولایت او به ولایت خدا برگردد, مانند ولایت پیامبر و امامان ومومنان 
ان که 39۱ متعال می فرماید: ((بیشترآن ها به خدا ایمان نمی آورند, 
اش را ای ی ات من 
را به ولایت و سرپرستی ترتفی خزیدند: جمله ((و این مثل ها را برای 
مردم می ز نیم وآن ها را جز دانایان درک و تعقل نمی کنند)), اشاره به 
این دارد که ضرب المثل های قرآن با آن که عمومیت دارد و به گوش 
عموم مردم می رسد, امارسیدن به حقیقت معنای آن ها و مغز 
مقاصدشان مخصوص افراد دانا و دانشمند است , کسانی که 
امور تعقل می کنند و به ظواهر آن ها بسنده نمی نمایند دلیل بر ین معنا 
عبارت ((آن ها را درک نمی کنند)) است و نفرمود: 
آورند و يا جمله ای به این معنا. مردم از مثل هایی که خداوند در 
قران زده , به سبب فهم های متفاوت خود دریافت های متفاوتی دارند 
بعضی تنها بهره ای که از اين مثل ها می برند,دریافت الفاظ و تصور 
مقاهیم نادمه ان هاست: دون ان که ین این فتل .ها مق و غور رس 
کنند بعضی هم مانند بقیه ر همین مثل ها را می شنوند اما درمقاصد ژرف 
آن‌ها غور می کننذتو در حفایق شگفت انگیزشان تعقل می ورزند: در آنن 
ایه اشاره است به این که تمثیل سرپرست گرفتن خدایان متعدد به جای 
خداوند به تنیدن تار عنکبوت که سست ترین خانه است , یی تمثیل 
حقیقتی عینی و ثابت است که ایه بعد به ان اشاره می کند. 


قرآن . ([مثل آنان همچون مثل کسی است که آتش افروخت و چون 
پیرامون او را روشنایی داد , خدا نورشان را برد ودر میان تاریکی هایی که 

نمی بینند رهایشان کرد)). ((یا جون (کسانی که در معرض ) رگباری از 
آسمان که در آن تاریکی ها و رعد و برقی است - (قرار گرفته اند),از 
(نهیب ) آذرخش (و) بیم مرگ , سرانگشتان خود رز و 
ولی خدا بر کافران احاطه دارد)). ((میان آن (دو گروه ) دو دلند, نه با 
اند و ها نان و هد که را دا کهرام ندیه کر زاف شان. عخایت 
افتکواهی یافت. اب تامتر کدارض: )کات مدمن. ۵ صافی و کافو, 
حکایت یک گروه سه نفری است که به سوی رودخانه ای می روند ابتدا 
مومن وارد رودخانه می شود و از آن می گذردسپس منافق وارد می شود 
و چیزی نمانده که خودش را به مومن برساند اما کافر صدایش می زند: به 
سوی من بیا, زیرا برای تو نگرانم و موّمن صدا می زند که : به سوی من 
بیا , زیرانزد من بهره مند خواهی بود منافق پیوسته میان آن دو تردد می 
کند تا آن که بالاخره گزندی به او می رسد و غرقش می کند آری منافق 
۱ 
چنین حالتی دارد. ‌ِ حکایت منافق حکایت گوسفندی است که میان 
(پیوستن به ) دو رمه گوسفندسرگردان است , گاه به طرف این رمه می 
رودو گاه به طرف آن رمه و نمی داند دنبال کدام یک برود. - امام علی (ع 
جوایت متاخی, , مانند حنظل است که برگ هایش سبز است و مزه اش 
از آن در قسمتی از ساختمان خانه اش استفاده کند و 
در جایی که می خواهد بگذارد درست قرار نمی گیرد لذاآن را در جای 
دیگر ساختمان می گذارد وبرای آن جا هم مناسب نیست و بالاخره کاربه 
ان تام ری را مت اس تلم انم کل | 
استوقد نارا أ( فتلی است برای بیان حال منافقان و می فرماید که 
هتفای مانند کشتن. .هشتند که در تاریکی. و طظلفین فرار کرفته. که جایین 
دیده نمی شود و خوب از بد و سودمند اززیانمند تمیز داده نمی شود لذا 
برای برطرف کردن این تاریکی به وسیله ای روشن کننده , مانند آتش 
مت مل: هی: شود. ۶ در برتم آن. آطر اف خود. را ستتداما هین, که. انته 
افروخته شد و اطراف او را روشن کرد ,ر خداوند با وسیله ای چون باد با 
باران و يا وسیله دیگری آن آتش را خاموش می کند و دوباره تاریکی از 
سرگرفته می شود و شخص در دو تاریکی فرو می رود: تاریکیی که قبلا در 
آن بوده و تاریکی حیرت و از بین رفتن وسیله روشنایی . این است حال 


و روز منافق اظهار ایمان می کندو بدین سبب , با شریک شدن در ارث و 
ازدواج وامثتال این 0 , از برخی منافع دین استفاده می 
کندا ان حون زمره ی که رهان تايه کال از اسان اضرا 
رسد , خداوند نورایمان را از او می گیرد و اعمال او را باطل و پوچ می 
سازد و در ظلمتی رهایش می کند که در آن کمترین چیزی درک نمی کند و 
ار تس ای سک کهساا ها وان راب ساره ات 
فراع رس ماه رای کین الشفا اارراصسه ۱ مها 
باران فراوان معنای ((برق أ( جم معلوم است ((رعد)) صدایی است 
زمین فزرون فش ند ای ی برای وصف الحال منافقان در 
اظهار ایمان آن ها مانند کسی هستند که در زیرباران شدیدی واقع شده 
و تاریکی و ظلمتی او را فراگرفته که قدرت دیدن و تشخیص را از وی 
سلب کرده است باران تند او را وا می دارد که برای نجات خود فرار 
کند, اما تاریکی مانع او می شود تندرها وآذرخش های وحشتنای نیز از 
فت را ان که ات ول ار اد ی ی نی ار 
ریق اسمان:۵ تور که: ابخادمی کند اما همیتنین. قباجذار وتختصا تیتنخت 
استفاده کند لذا هر وقت برقی می زند و اطراف را روشن می کند, او به 
راه می افتد وچون همه جا تاریک می شود, می ایستد. منافق نیز چنین 
حالتی دارد, زیرا از طرفی به ایمان علاقه ای ندارد و از طرف دیگر چاره 
ای جزاظهار آن نمی بیند و به خاطر ناهماهنگی میان دل وزبانش , 
اتاران مرکا موش نمی که این ات که سای ای کنر 
قدم به قدم می لغزد واندکی می رود و اندکی می ایستد و بدین سان 
خداوندرسوایش می کند و اگر خدا می خواست , از همان روز اول چشم و 
گوش او را می گرفت و رسوایش می ساخت 2 : ((ضرب الله متئلا 
رجلا فیه شرکا متشاکسون و رجلا سلما لرجل , هل یستویان )) , راغب 
می کوبد:ءشتکسن _ به فتح اول و کسر دوم به معنای شخص بدخوی 
است و جمله ((شرکا متشاکسون )), یعنی شریکانی که به خاطر 
بدخلقی همیشه با هم دعوا ومشاجره کنند اين بود کُفتار راغب واژه 
((سلم )) را به چیزی تفسیر کرده اند که خاص یک نفر است و عده زیادی 
در ان شریک نیستند. این ایه مثتلی است که خداوند درباره مشرک 
زده است , مشرکی که خدایان و معبودان گوناگونی می پرستد که همگی 
در او شریکند و بر سر او با هم ستیزه و کشمکش دارند و یکی او را به 
چیزی دستور می دهد و دیگری از آن چیز بازش می دارد وهر یک از 
خدایان می خواهند که آن شخص تنهابنده او باشد و فقط او را خدمت کند. 
همچنین ضرب المثئلی است درباره شخص موحد که خاص یک مخدوم و 
سرور است و کسی دیگر در او شریک نیست و لذ| تنها طبق اراده 


فخواشت او فقبرا خدفتمی کنر یدفن ان که کشمکنین مر سر اه با شید 
که موجب حیرت وسرگردانی اش شود پس , مشرک مردی است که 
شریکانی بدخو و ستیزه گر دارد و موحد مردی است که خاص یک نفر 
است این دو مرد وضع یکسانی ندارند :بلکه. ان که خاض: تیم یک :نف 
است حال و روزش بهتر از آن دیگر است . این یک مثل ساده و همه 
کس فهم است , امادقت در آن نشان می دهد که بازگشتش نف این اند 
است : ((اگر در آسمان و زمین چند خدا می بود هرآینه ات نو شا ی 
را( ثنا و ستایشی است برای خدا بدان جهت که بنده اک 
غیر او بودن است . جمله : ((بلکه بیشتر آن ها نمی دانند)) بر یعنی مزیت 
بندگی و پرستش او بر پرستش و بندگی غیراو را نمی دانند. با اين که 
ت ( 0 ۱۱ ۱6 ۳ 20 از او بر 
نمی اید )), خداوند در ضرب المثئل این ایه , بنده زرخریدی را فرض 
می کند که هیچ اختیاری از خود ندارد و شخص دیگری را که روزی خوبی 
عطایش کرده و در آشکار و نهان ازآن انفاق می کند خداوند پس از بیان 
ات مل می شست ایا ایندده گس اند میاه کرت دور ون با زر 
این مطلب است که هر یک از طرفین مقیدبه وصفی است خلاف وصف 
موجود در دیگری و اين اوصاف یکدیگر را تبیین و روشن می کنند. بنده 
مفروض در اين مثل , زرخرید است ومالک هیچ چیز نیست , نه مالک 
خودش و نه مالک چیزی از متاع دنیا و قادر به دخل و تصرف در هیچ مالی 
نیست در مقابل او, شخصی فرض شده که ازادو مالک خویش است و 
خداوند روزی خوبی عطایش فرموده و او که قادر به دخل و تصرف درتمام 
اقهام ان ری مساشد یر سای مان اران اقا وس ند 


و بدیهی است که جواب منفی است با این مثل ثابت می شود که خداوند 
سبحان ‏ که مالک همه چیز است و همه نعمتها را او می دهد باهیچ یک 


از افریدگان: خود یکسان نیشت. ,افریدگانی که نه مالک خود. هستند .و نه 
مالک غیرخود و قادر به کمترین دخل و تصرفی نمی باشندبنابراین , این 
سخن مشرکان باطل و نادرست است که : در کنار خدا, خدایان و معبودان 
دیگری نیزهستند که آفریده او می باشند. و تعبیر ((یستوون و نه 
((ستویان اجان که کته آید,‌ترای شتان ,دادن این کته است که مراد از 
ان جنس بنده و مهتر است و اختصاص به مهتر و بنده خاص و معینی ندارد. 
جمله ((ستایش خدا راست )), یعنی جنس وحقیقت حمد و ستایش از ان 
این اس امامت فسات کاوتک اار رراسعست 
نیکو از نزد خداست و تنها نعمت نیکو قابل حمد وستایش است پس هر 
چه حمد و ثناست از آن خدای متعال است , چنان که جنس حمد نیز از آن 
خداست دقت شود. این جمله , مکمل حجت است و خلاصه حجت و 
برهان این است که : بنده ای که قدرت دخل وتصرف در چیزی را ندارد 
و نمی تواند نعمتی دهد بامالکی که روزی در دست اوست و قدرت تصرف 
در ان را دارد و هر گونه که بخواهد تصرف قو .کنو ونعمت می دهد , 
یکسان و برابر نیست و خدای سبحان ستوده به هر ستایشی است , زیرا 
هیچ نعمتی نیست مگر این که آفریده اوست پس , هر صفت ستایش 
ات ر ضانند آفرندن و رفری: دادن فرجفت و آمرزش: و اخسان و اعام 
و جز این ها,خاص خداست بنابراین , هر مدح و ثنایی اختصاص به او 
دارد و آن چه که در قبال خدا می پرستندمملوک است و هیچ کاره پس , 
فقط خدای سبحان رب و خداوندگار است نه غیر او. تط ی کو اه 1 
حمد در این آیه: شکر وسیاسگزاری. از خداوند: است. در برابز تعمتهای 
اوبعضی گفته اند ر مد و ستایشی است بر کمال ونیرومندی برهان و 
دلیل به قولی هم , تلقینی است به بندگان و معنایش این است که گفتند: 
سپاس وستایش خدا را که ما را به توحید رهنمون شد و به شکر نعمتهایش 
هدایت کرد این وجوه اهمیت چندانی ندارند. جمله : ((بلکه بیشتر ان ها 
نمی دانند)) , یعنی بیشتر مشرکان نمی دانند که هر چه نعمت است از آن 
خداشنتت. و زیکران مالی. خيبزی. از ار نیشتید »و هیچ کاره اند اما 
مشرکان برای معبودان و سرپرستان خوداندکی از مالکیت و قدرت تن 
سبیل تفویض وواگذاری , قائلند و لذا از روی طمع و ترس ان ها رابندگی 
و پرستش می کنند این وضعیت بیشترمشرکان است اما اقلیت خواص ان 
ها حقیقت رامی دانند, لیکرن. از رمع تفر کشتیر.و عباد او ان تروق قی 
گرا از ره کم وش کم ای سا بان ات سار 
۵ کننتن است. کم ستتر کان او را درربوبیت شریک خدا می دانند بعضی 
گفته اند که این مثل وصف الحال کافر رها شده به حال خود و مقمن 
موفق و حمایت شده از جانب خداست , زیرا کافر به خاطر تباه شدن 
عملش و اعتنا نشدن به اعمال او ازسوی خداوند, مانند بنده زرخریدی 


است که هیچ اختیار و اراده ای از خود ندارد و لذا هر چه هم انفاق کند 
کارش احسان به شمار نمی اید برخلاف مومن که خداوند او را در راه 
جلب خشنودی خود توفیق داده و از کوششهایش قدردانی می کند چنین 
موْمنی از اموال و دارایی های خود آشکار و نهان انفاق می کند. اشکال 
وارد بر اين نظر اين است که باسیاق احتجاج آیات , هماهنگی و سازگاری 
ندارد قبلاگفتیم که اين آیه یکی از سه آیه متوالیی است که به موضوع بر 
تتلفردن تخمتوا آلهصدفت بزدازند و این. آبه مسا اهزور لین عضور ان 
وضعیت کسی را که آزهر نعمتی برخوردار است با وضعیت کسی که هیچ 
ندارد و قادر به هیچ چیز نیست , توحید را ناداورختت شود و نتیجه می 
گیرد که سرور و خداوندگارهمان نعمت دهنده است و بس . درباره جمله 
((و ضرب اللّه مثلا رجلین احدهماایکم )), در مجمع می گوید: ((ایکم )) 
کسی است که گنگ متولد می شود و قادر به تفهیم و تفهم نیست به 
لی : ابکم کسی است که نمی تواند صحبت کند((کل )) به معنای 
سنگینی است گفته می شود: کل عن الامر, یکل کلا: یعنی کار بر او 
سنگین شد و به آن اقدام نکرد کلت السکین کلولا: یعنی تیغه کارد کندشد 
کل لسانه : زبانش کند شد و تند و تبز سخن نگفت بنابراین ر معنای 
اصلی ((کل )) کندیی است که مانع نفوذ می شود ((توجیه )), به معنای 
فرستادن به سمتی از راه است گفته می شود: وجهنه الی موضع کذا 
فتوجه الیه (یعنی او را به سمت فلان جا روانه کردم و او به آن سمت 
روانه شد) پایان گفتار مجمع . جمله : ((ضرب الله مثلا رجلین )) 
مقایسه دیگری است میان دو شخصیت فرضی که اوصاف مذکوران ها در 
مقابل یکدیگر قرار دارند. جمله ((احدهما ابکم لایقدر علی شی )), 
یعنی ازفهمیدن سخن و فهماندن آن به دیگری به وسیله زبان , محروم 
می باشد , زیرا گنگ است و قدرت شنیدن و سخن گفتن را ندارد او فاقد 
کلبت .فعلیت ,سا ویزابایی اشت هراسان ار ریق کون کشت مه 
کند گوش از همه اعضای حس دیگر دامنه اش وسیع تراست به وسیله 
گوش. اسفت. که انسان ی کوانه به- اخبارگذشتکان بو حفافت دون از 
دسترس چشم و آن چه در ضمير و درون مردم می باشد و علوم و فنون 
, علم پیدا کند به وسیله گوش است که می تواند معانی ریزو درشت را به 
دیگران القا کت حال ان که شخضن کنگ فقادربه درک جیزی از این آمود 
نیست مگرمقدار بسیار اندکی که به کمک چشم و اشاره دریافت می کند. 
جمله ((لایقدر علی شی )) عمومیت آن با جمله ((ابکم - گنگ )) 
تخصیص زده شده است و معنایش این است که شخص گنگ , برخلاف 
شخص غیر گنگ ,ر قادر به درک و دریافت معلومات و تفهیم ان ها نمی 
بافته خملی وه کل لت لاه )ای سار وتا نشور کمی است کم 
سرپرست و متولی اموراوست , زیرا خودش نمی تواند کارهایش را 


ادایم که هراشا بوخ بابک ای اکن ماو ویس اد 
تایرای تام کارهای وش ناش روهار ههام آن‌ شرت 
و لذا همان طور که برای خودش کاری نمی تواند انجام دهدبرای دیگری 
هم کاری از دستش بر نمی اید وسودی نمی رساند پس جمله ((احدهما 
ایک ای ی ها کی ارو تحص اتکی راوس اسان 
دیگری را ذکر نکرده است چون ازجمله ((هل یستوی هو و من یامر بالعدل 
( معلوم می نود در این بیان ایجاز لطیفی وجود دارد. جمله ((هل 
ات و وا رانا اس رن 
دو هرگاه با هم مقایسه شوند. اما آن: ص یت دا ند اوح خوبی و کمال 
را که شخص غیر گنگ می تواند کسب کند و هم خود بدان آراسته شود و 
هم به دیگران سرایت دهد ر نی عدان را درباره شخص فرضی دوم ذکر 
کرده اس عدل عبارت است از رعایت ۵ وسط و اعتدال 0 
اعمال و رفتار و دوری کردن از افراط و تفریطامر کردن به عدل , هرگاه 
حقیقت آن رعایت شود ,لاز مه اش این است که صلاح و پاکی در جان 
انسان جای گیرد و سس اعمال و کردار او را تحت پوشش قرار می دهد 
و لذا در کارهایش جنبه اعتدال ومیانه روی را رعایت می کند و دوست 
دارد که این خصلت به اعمال و رفتار دیگران نیز سرایت ت کند واز این 
رو آن ها را یه عدل فرا می خواند و عدل همان گونه که گفتیم - به 
معنای مطلق اجتتاب ازافراط و تفریط است به عبارت دیگر, عمل 
صالح وکار شایسته اعم از عدالت و دادگری با مردم می باشد. خداوند 
سپس به بیان صفت دیگر این شخص می پردازد و می فرماید: ((و 
هو علی صراط مستقیم ))صراط مستقیم به معنای راه راست و روشنی 
است که پویندگان خود را بدون انحراف و کجروی به هدفشان می 
رساند انسانی که در مسیر زندگی خودراه راست را می پیماید اعمال و 
کرداوش نز نتاس فظرت سا نیس می رن و ال 

و ت۱۳ ۱ ۲20 
اعمال و رفتارش تخلف (از حق ) و تناقض و اختلاف وجود ندارد. توصیف 
این مرد فرضی فرا خواننده به عدل واعتدال , با صفت بودن در راه 
وی ارف ان اه که کر اس ی وان رم 
امرکردن هایی نیست که بعضی از مردم به نیکی دستورمی دهند اما 
خودشان عمل نمی کنند, بلکه او دراحوال و اعمال خود مستقیم است و 
همان طور که به عدل دستور می دهد خودش هم به ان عمل می کنددوم 
این که امر کردن او به عدل بی پایه و اساس نیست , بلکه او در درون 
خوو نی هر ار میتی آته ارمص ای این اس که لا ترا 
دیگران هم دوست دارد لذا به مردم دستور می دهد که وسط راه را 


بگیرند و از دو جانب افراط و تفریط دوری کنند. و اما سوالی که در آیه 
((هل یستوی هو و من یامر بالعدل )), هست سوالی است که پاسخ ان 
,بدون شک , منفی می باشد و بدین سان ثابت می شود که بت ها و 
باشند و نه می توانند خودشان را هدایت کنند و نه دیگری را, باخدای 
ی وی ی ی و یب 
ادیان و قوانین آسفاتی, دیگزی را به راه راست هدایت می کند, ٍ 

نیستند. از این جا معلوم می شود که مثل آورده شده دراین آیه 09 
با معنای این آیه است : ((آیا کسی که به سوی حق رهبری می کند 
سزاوارتر است موردییروی قرار گیرد يا کسی که راه نمی نماید مگر آن 
که (خود) هدایت شود؟ شما را چه شده , چگونه داوری می کنید؟ پس , 
خداوند سبحان در صفات وافعالش بر را ی آه وا 
مستقیم بودن راه اویت که براخ اکن ان خود اهدافی قرار داده که به 
سوی آن ها حرکت می کنند بنابراین , آفرینش باطل و بیهوده نیست , چنان 
که خود فرموده است ۳ 
هاست باطل نیافریده ایم )) همچنین از مستقیم بودن راه اوست که همه 
و اس کته نی مسا ای ان سا آمده 
رهبری می کند , چنان که فرموده است : ((کسی که هر چیزی را خلقتی 
را که در خور اوست داده , سیس ان راهدایت فرموده است )) لذا 
انشان را سوت تاه ات رهز می کیکفت فرتا 
((ونمودن راه راست بر عهده خداست )) و نیزمی فرماید: ((ما راه را به 
او نشان می دهیم . این اصل , دلیل بر نبوت و تشریع است که 
بحت کامل آن در مباحث نبوت جلد دوم و در داستان نوح , در جلد دهم این 
کتاب کذت: . نقیچه "این که ظرض ارتضل آوزده فده دون آبن: اب , اقامه 
برهان و دلیل بر توحید است با اشاره ای به نبوت و تشریع . بعضی گفته 
اند: این مثل درباره کسی زده شده است که امید خیر از او می رود و 
کسی که امیدی به خیرش نیست در صورتی که ريشه هر گونه خیر 
وخوبی ب خدای متعال است چگونه می تواند عبادت اوو غیر او بکسان 
اس اش کال واود قو اخن کته این آست که ان مدرد ار چنری 
ات که کفته: شنده استت"ر زیرا امن فتل. درباره کستی. آفردم شدم. که 
خودش خوب وصالح است و به عدل هم فرمان می دهد و چنین چیزی شان 
خدای ال است ی ام با تال عسکان سا دام ر ا را 
یکسان عبادت نمی کنند بلکه خدا را رها می کنند و غیر او رامی پرستند. 
بعضی هم گفته اند: اين مثل درباره مومن و کافرزده شده است شخص 
گنگ همان کافر است و آن که به عدل فرمان می دهد همان موّمن . اما 


عدل فرمان می دهد وکسی که از این کار خودداری می ورزد, چیزی 
است و مدلول آیه از جهت قرار گرفتن آن در سیاق برشمردن نعمت ها و 
دلیل آوردن برای توحید ودیگر اصول مبتنی بر آن , چیز دیگری با توجه به 
این جهت , آن چه ان میت ار یتنا رنند این است که مورد مثل , خدای 
سبحان است و آن چه به جای اومی پرستند, همین و بس . 


صفل کنتاتن که کاقر شیم اند 


قران . ((خدا برای کسانی که کفر ورزیدند زن نوح و زن لوط را مثل 
آورده (که ) هر دو در نکاح دو بنده از بندگان شایسته ما بودند و به آن ها 
خیانت کردند و کاری ازدست (شوهران [ آن ها در برابر خدا| برایشان 
ساخته نبود و گفته شد: با داخل شوندگان , داخل آتش شوید)). تفسیر. 
درباره آیه ((ضرب اللّه مثلا للذین کفروا امراة نوح و امراة لوط کانتا تحت 
ان ها ری هه 
ی ار ای اف هو 
نفاق با در نظر گرفتن دین سپس تداخل پیدا می کنند پس , خیانت به 
معنای مخالفت کردن با حق است از طریق پیمان شکنی نهانی نقیض 
خیانت , امانت وامانتداری است گفته می شود: خنت فلانا و خنت امانة 
فلان (به فلانی خیانت کردی , در امانت فلانی خیانت کردی ) پایان سخن 
راغب . جمله ((للذین کفروا)) اگر متعلق به ((مثل )) باشد,معنای جمله 
این است : خداوند مثلی زده که بیانگراین ن حال کافران است که ارتباط 
ار تا ها 
)) باشد معنایش این است که : خداوند دو زن و سرنوشت آن ها را برای 
کافران: منل.زدم فا از آن عبرت گیرند و بدانند که ارتباطشان با بندگان 
صالح خدا سودی به حالشان ندارد و به سبب خیانتشان به پیامبر(ص ) 
لاجرم اهل دوزخند. جمله ((امراة نوج و امراة لوط)), مفعول ((ضرب 
می باشد و مراد از ((کانتا تحت عبدین )) این است که همسر ان دو 
بودند. جمله ((فلم یغنیا عنهما من اللّه شیتا)), ضمیر تثنیه در ((یغنیا)) به دو 
بنده بر می گردد و ضمیر تثنیه ((عنهما)) به دو زن و مراد این است که 
همسر دو بنده صالح بودن , سودی به حال این دو زن نداشت . 


فلا کشباتی: که آیمان آوفرده ان 


قرآن . ((خدا برای کسانی که کفر ورزیده اند همسر فرعون را مثل آورده 
, آن گاه که گفت : پروردگارا پیش خود دربهشت خانه ای برایم بساز و 
مرا از فرعون و کردارش نجات ده و مرا از دست مردم ستمگر برهان ً). 
- سلمان : همسر فرعون با (گرمای )آفتاب شکنجه می شد و وقتی 
شکنجه گران از پیش او می رفتند, فرشتگان با بالهایشان بر وی سایه می 
افکندند و او خانه خود را دربهشت می دید. _ ابو هریره : فرعون همسر 
خود را به چهار میخ کشید و سنگ آسیابی روی سینه اش گذاشت و او را 
در برابر آفتاب ۳ آشمان برداشت وگفت : 
((پروردگارا پیش خود در بهشت خانه ای برایم بساز )) پس خداوند پرده 
ازروی خانه او در بهشت کنار زد و وی ان رامشاهده کر. ‏ پیامبر خدا(ص 
): برترین زنان بهشت عبارتند از: خدیجه دخت خویلد, فاطمه دخت 
محمد(ص ), مریم دختر عمران و اسیه دختر مزاحم و همسر فرعون . 


مثل مومن و برادرش . 


- پیامبر خدا(ص ): حکایت مومن وبرادرش حکایت دو کف د ست است 
که یکی از آن ها دیگری را تمیز می کند. - حکایت موّمنان در دوستی 
ومهربانی و دلسوزی نسبت به یکدیگر,حکایت پیکر (آدمی ) است ر که 
هرگاه عضوی از ان به درد اید ساير اعضای بدن باشب ۱ 
داز تشندن: با ان فمدودی. هم کنی: _ مثل مقمنی که حقوق برادران مقمن 
خویش را رعایت نمی کند, مثل کسی است که تمام حواس ی 
رای ال وه ۳ کون با سان دلایل و براهینش 
ناملایمات و گزندها را از خود دور نمی کند,با دست خود به چیزی حمله 
هرگاه حقوق برادران خود را نادیده بگیرد, ثواب (رعایت ) حقوق آنان را 
ازدست می دهد و چونان تشنه ای خواهد بودکه در برابرش اب خنکی 
باشد و از ان ننوشد تا از بین برود هر نعمتی از او سلب می شود و به هر 
افتی مبتلا می گردد. 


فتل کشتی که خووو کدا را بو با من دارجوکمتی که ور اخراق آن ها کوتاج فی: ابق, 


- پیامبر خدا(ص ): حکایت به پا دارنده حدود خدا و مسامحه گر در آن , 
حکایت قومی است که بر سر تقسیم جا در کشتی قرعه زدند و قسمت 
بالای کشتی (عرشه آن ) به نام عده ای در آمد و پایین آن به نام عده ای 
دیگر افراد طبقه زیرین هر گاه می خواستند آب بردارند, می بایست از 
کناربالایی ها بگذرند سرنشینان عرشه کشتی گفتند ما به آن ها اجازه نمی 
دهیم بالا بیایند وباعث آزار و اذیت ما شوند شرت تا ات راهن 
گفتند: بهتر است در قسمت خودمان سوراخی ایجاد کنیم و بالایی هایمان 
را اذیت نکنیم در اين صورت اگر سرنشینان عرشه بگذارند که این عده کار 
خودشان را انجام دهند , همگی از بین می روند و اگر جلو آن هارا 
بگیرند هم آنان و هم خودشان کی ,نجات می یابند. _ حکایت کسی 
که در حدود خدا سهل انگاری می کند و کسی که حدود خدای عزوجل را 
پاس می دارد و به رعایت آن هادستور می دهد و از شکستن آن ها بازمی 
دارد, همچون حکایت گروهی است که بر سر تقسیم جا در کشتی 
قرعه زدند وقسمت عقب کشتی و دورترین جای آن بادستشویی به نام 
برخی از ایشان در آمد این عده مردمی نادان بودند و هرگاه از جایگاه بقیه 
مف. گذشتندر موجب آزاز و ادیت. انشان می شندند-یس کفتند: ها از بقیه 
اهل کشتی به دستشویی نزدیکتر و از آب دورتريم , بین خود و 
دستشویی سوراخی در کشتی ایجادمی کنیم و وقتی اب برداشتیم ان را 
می بندیم همتایان نادان او گفتند: داخل شو او داخل رفت و تبری برداشت 
تا دیوار کشتی راسوراخ کند یکی از سرنشینان متوجه او شدو 
صدا زد چه می کنی ؟ گفت : ما نزدیکترین شما به دستشویی و دورترین 
شما ازآب هستیم دیواره کشتی را فین شکاقم. ووفتن. آت: -بورداشتینم. آن 
را می بندیم آن مردگفت : این کار را نکن , زیرا در این صورت هم خودت 
از بین می روی و هم ما 


مثل قاری قرآن ۰ 


_ امام علی (ع ): مثل مومنی که قران می خواند, مانند ترنج است که هم 
خوشبوست و هم خوشمزه و مثل موّمنی که قران نمی خواند مانند 
خرماست که طعمی خوش دارد اما رایحه ندارد. - پیامبر خدا(ص ): مثل 
نابکاری که قران می خواند, مانند ریحان است که خوشبوست و تلخ مزه و 
مثل نابکاری که قرآن نمی خواند, مانند حنظل است که طعمش تلخ است 
و رایحه ای هم ندارد. ‏ مثل منافقی که قران می خواند, مانندریحان است 
که بوی خوش دارد و مزه اش تلخ است و مثل منافقی که قران نمی 
خواندمانند حنظل است که هم بویش تلخ است وهم مزه اش تلخ . - مثل 
کسی که قران می خواند واحکام ارث را نمی داند, مثل کلاه بی سر است 
۰ مثل کسی که قرآن می خواند واحکام ارث را نمی داند, مثل کسی 
است که سر ندارد. - مثل قرآن برای کسی که آن را می آموزدو می خواند 
ول کی و ای مه هی ور 
حالی که اندرونش قران است ,مانند انبان مشکی است که درش بسته 
اه ور یا اي اس رسای انسیا مان 
می دهد که کتاب رابخوانید و حکایت خواندن کتاب (اسمانی )حکایت 
مردمی است که در حصار و قلعه خودباشند و دشمنشان به سوی آن ها 
روانه شود و درهر گوشه ای از گوشه های حصار عده ای در کمین او 
باشند پس از هر سو دشمن بر آنان حمله کندبا کسی رو به رو می شود 
در دژی و حصاری قرار دارد. 


- پیامبر خدا(ص ): مثل حافظ قرآن , مثل کسی است که زانوی شترش 
را بسته باشد اگر ازآن مراقبت کند , شتر را نگه می دارد و اگررهایش کند 
شتر می رود. مثل قرآن مثل شتری است که زانویش بسته شده باشد 
اگر صاحبش از زانوبندهای آن مواظبت کند, شتر را نگه می دارد و اگر از 
آن غافل شود , شتر می رود حافظ قرآن نیز اگر درخلال شب و روز آن را 
بخواند رف بادنتن ضی ها نزو احر .بط آن نپردازد , از یادش می رود. 


مثل مجاهد. 


- پیامبر خدا(ص ): مثل مجاهد در راه خدا و خدا بهتر می داند که چه کسی 
در راه او جهادمی کند - تا زمانی که (از میدان جهاد) برگردد,مانند 
کسی است که پیوسته روزه گیرد و شب رابه عبادت گذراند و از روزه 
گرفتن و صدقه دادن سست و خسته نشود خدای متعال برای مجاهددر راه 
خود ضمانت کرده است که اگر جانش راستاند, او را به بهشت برد و 
پا به همراه پاداش پاغنیمت سالم برگرداندش . - کسی که در راه خدا جهاد 
می کند هرچندجهاد او به درازا کشد تا زمانی که برگردد, مانندکسی است 
که روزها روزه بگیرد و شب ها را به عبادت گذراند. 


- پیامبر خدا(ص ): مثل کسانی از امت من که می جنگند و مزد می گیرند 
تا در برابردشمنشان خود را تقویت کنند, مثل مادر موسی است که 
فرزندش را شیر می داد و مزد خود رامی گرفت . 


مثل نمازهای پنجگانه . 


معا خانه یکی اب ۳ 7 1 در 1 
شسستشو دهد دیگر چرک وکتافتی در بدن او باقی نمی گذارد. 


است وکوره اهنگر از مشک فروش بی بهره نمی مانی , یا از او می خری 
ان هام هی ی بر اه را سا را ی 
سوزاند یا بوی بدی از آن به مشامت می رسد. - مثل همنشین خوب , 
متل عطرفروش است که اگر از عطرش به تو ندهد ازبوی خوشش به تو 
می رسد و حکایت همنشین بد, حکایت اهنگر است که اگرلباس تو را 
نسوزاند بوی بدش تو را می گیرد. 


فران ج ال (ضدقات. / کساتی که اموال خود را زر رام خدااتفاق من 
کنند, همانند دانه ای است که هفت خوشه برویاند که در هر خوشه ای 
وخداوند گشایشگر داناست ).۰ ((مثئل (صدقات ) کسانی که اموال 
خمش را برای-طلی. ختودی: دا م انعهاری رفخفان آتقاق, امتی 
کنند,همچون مثل باغی است که بر فراز پشته ای قرار دارد (که اگر) 
رازم به: ان بر سد دو چندان محصول بزآورد و اگررگباری هم به آن 
نرسد نا 
بیناست )). - پیامبر خدا(ص ): مثل بخیل و صدقه دهنده , مثل دو مرد 
است که زره آهنی بر تن دارند هرگاه صدقه دهنده بخواهد صدقه ای بدهد, 
آن زره بر تن او گشاد می شود تا آن که اثرش را پاک می کند و هرگاه 
بخیل بخواهدصدقه ای دهد, بر او ۹۹ می شود ودست هایش به چنبرهایش 
بسته می شود وحلقه های زره درهم جمع می شوند - ابوهریره راوی 
حدیث می گوید : - شنیدم که رسول خدا(ص ) می فرماید: پس , سعی 
مق کتدان ره زا اد هم بار ه کساد کید آما عم تماند. 


با کسانی که ایمان آورده اید, صدقه های خود را بامنت و 
ازار باطل مکنید, مانند کسی که مالش را برای خودنمایی به مردم 
انفاق می کند و به خدا و روز واپسین ایمان ندارد پس , مثل او همچون 
مثل سنگ خارایی است که بر روی آن خاکی (نشسته ) است و رگیاری به 
آن رسیده و آن (سنگ ) را سخت و صاف بر جای نهاده است آنان نیز از 
آن چه به دست آورده اند بهره ای نمی برند وخداوند گروه کافران را 
هدایت نمی کند)). ((مثل آن چه (آنان ) در زندگی این دنیا (در راه 
دشمنی با پیامبر) خرح می کنند, همانند بادی است که در ان سرمای 
سختی است که به کشتزار قومی که بر خود ستم نموده اند بوزد و آن را 
تباه سازد و خداوند به آنان ستم نکرده , بلکه آنان خود بر خویشتن ستم 


کرده اند)). 


مثل کسی که از مال حرام صدقه می دهد. 


- پیامبر خدا(ص : مثل کسی که مال حرامی به دست آورد و سیس از آن 
صد فه دهد, خداوند از او نیذیرد مگر همان گونه که از زن بدکاره ای که 
زنا دهد و آن گاه درآمدآن را به بیماران صدقه دهد. 


فئل یکی نع از یاف 


- پیامبر خدا(ص ): مثل کسی که مرتکب بدی ها می شود و سپس 
کارهای نیک می کند , همچون مثل مردی است که زره تنگ خفه کننده 
ای پوشیده باشد, هر بار کارنیکی انجام دهد یکی از حلقه های آن زره بازه 
می شود و سپس حلقه ای دیگر تا آن که (از تنش ) به زمین افتد. 


مثل عالمان . 


- پیامبر خدا(ص ): مثل عالمان , مثل ستارگان آسمان است که در 

تاریکی های دشت و دریا به وسیله ان ها راهیابی می شودو هر گاه 
ستار گان ناپدید شوند, راهنمایان درآستانه گم کردن_ رام قران هی کیرندنب 
خکایت: ۶ ما در روی زمین حکایت ستارگان در آسمانند که در تاریکی 
های دشت و دریا به واسطه آن ها راهیابی می شودو هرگاه نایدید شوند 
راهتمایان ذر اسنانه کم شدن قرار می گیرن ۰ امام علی (ع ): بدانید 
که مثل خاندان محمد(ص ) ر چون ستارگان آتتمان است که هرگاه ستاره 
ای غروب کند ستاره ای دیگرطلوع می کند تو گویی نعمت های خداوند 
درمیان شما کامل گشته و آن چه را آرتوهی. کردید به شما دادم شده 
است . - پیامبر خدا(ص ): ستارگان انشمان ,موجب ایمنی از غعرق شدن 
هستند و اهل بیت من مایه ایمنی امتم از گمراه شدن درادیان (و عقاید 
دینی ) شان . 


مثل علم بی عمل . 
ام یمیمص اتو ی خی وی ما 


,رچون کمان بی زه است . 


مثل عالم بی عمل 


قران . ((مثئل کسانی که تورات بر آنان بار شد آن گاه آن رابه کار 
نبستند, همچون مثل خری است که کتاب هایی رابر پشت می کشد (وه ) 
چه زشت است مثل آن قومی که آیات خدا را به دروغ گرفتند و خدا مردم 
ستمگر را راه نمی نماید)). ((و خبر آن کس را برایشان بخوان که آیات 
خود را به او داده بودیم , پس از آن عاری گشت آن گاه شیطان او رادنبال 
کرد و از گمراهان شد و اگر می خواستیم , قدر او رابه وسیله آن (آیات ) 
بالا می بردیم , اما او به زمين گراییدو از هوای نفس خود پیروی کرد از 
این رو, مثل او مثل سگ است که اگر بر او حمله ور شوی زبان از 
کام برآوردو اگر رهایش کنی (باز هم ) زبان از کام برآورد این , مثل آن 
گروهی است که آیات ما را تکذیب کردند پس این داستان را (برای آنان 
) حکایت کن , شاید که آنان بیندیشند)). ‏ پیامبر خدا(ص ): مثل عالمی 
وا ی وا اه و 
برای مردم نور می دهداما خودش را می سوزاند. ‏ کسی که خوبی را 
تعلیم می دهد وخودش به آن عمل نمی کند, مانند چراغی است که برای 
ای ی ی ی سر 
مردم روشنایی می دهد و خودش ۳ ۱ مسج (ع ): 

ند کان دنیا , حکایت شماحکایت گورهای ساخته و پرداخته ای 9 
بیرونشان بيننده را خوش می آید ودرونشان استخوان های مردگان و پر از 
گناه است . - ای بندگان دنیا ,ر مثل شما مثل چراغی است که خودش می 
سوزد و به مردم روشنائی می دهد. - چون غربال نباشید که آرد خوب 
رابیرون می دهد و نخاله (و سبوس ) را نگه می دارد بدین سان , شما نیز 
از دهان هایتان حکمت بیرون می دهید و کینه و ناخالصی در دل هایتان به 
جا می ماند. ‏ خانه تاریک را چه سود که بر بام ان چراغی باشد و درونش 
وحشتناک وتاریک ؟ همچنین ۱ 0 ۱1۱ 
هایتان باشد ودرون هایتان از آن گریزان و تهی ! پس ,بشتابید و خانه های 
تاریک خود را روشن سازید. ‏ ای بندگان دنیا, در روشنایی خورشیدچراغ 
بزمی ذازید در حالی که تور. آن برای.شما کافی است و در قازیکی ها ان 
را از کف می نهید حالی که چراغ برای تاریکی دراختیار شما نهاده شده 
است ! همچتین شمابرای کار دنیا از فروغ دانش بهره می گیریدجال آن 
که کار دنیا برایتان ضمانت شده است و استفاده از پرتو دانش را برای 
افراخرت نها مت کنید: حال آن که دانش برای همین به شما داده شده 
است  .‏ امام علی (ع ): دانایی که به خلاف دانش خود عمل کند, 


خفا ی دای سا است کع ای یت این کمن تم خوومی. آ 
بلکه حجت بر ضد او قویتر وحسرت و افسوس برایش لازمتر است و 


مثل عالمی که علم خود را تعلیم نمی دهد. 


- پیامبر خدا(ص ): مثل کسی که علم می آموزد اما آن را آموزش نمی 
دهد ,همچون مثل کسی است که گنج می اندوزد واز ان خرح نمی کند. 


مثل عابد نادان . 


- پیامبر خدا(ص ): مثل عابدی که (دردین ) دانا نیست , همچون مثل 
کسی است که شب (بنایی ) می سازد و روز ویران می کند. 


فتلن کستین کنر خرو ستالی ی عی اصوفف: 


است که روی سنگ کنده شود و حکایت کسی که دربزرگسالی علم می 
اموزد, همچون کسی است که روی اب بنویسد. 


مثل کسی که جز بد نمی گوید. 


- پیامبر خدا(ص ): حکایت کسی که می نشیند تا - حکمتی بشنود ولی از 
دوست خود جز بدترین چیزی را که شنیده است بازگو نمی کند, حکایت 
مردی است که نزدچویانی می رود و می گوید: ای شبان , از گله خود 
گوسفندی برای کشتن به من ده وچوپان به او می گوید: خودت برو و گوش 
بهترین گوسفند را بگیر, اما او می رود وگوش سگ گله را می گیرد. 


مثل محتاح شدن به نوکیسه . 


امام باقر(ع ): حکایت محتاح شدن به نو کیسه در حقیقت همچون 
حکایت درهم در دهان افعی است که تو به ان درهم نیازداری اما جانت از 
اون کر ارست: 


- پیامبر خدا(ص ): مثل کسی که عطای خود را پس بگیرد, مثل سگی است 
که ان قدر بخورد تا سیر شود و استفراغ کند وسپس استفراغ خود را 
بخورد. ۰ صفت زشت 0 00 ۳ 2 
را پس بگیرد,مانند سگی است که استفراغ خود را بخورد. 


مثل ارزو و مرگ . 


جر ابا شتوسن خدا(ص ) دو دانه ریگ انداخت و فرمود: آیا می دانید این 
چیست و آن چیست ؟ عرض کردند: خدا و رسول او بهترمی دانند فرمود: 
اين یکی آرزوست و آن یکی اجل ۰ در شرح صحیح ترمدذی آمده است 
ونیع بق خیم از عیدالله نفل می کنو لعظ,وعبارت ای بحاری است که 
و و مور ی ور 
اطرات خط متا کسید وففرممند این رخط فسشطا اسان است.: 
این (هرن ) احلاوشتت. که احاطه اش کردم و اینن.خطی که:بمرون (از 
مریع ) قرار دارد آرزوی اوست و این خطوط کوچک بلاها وبیماری ها 
۱ ره اسان اضات ح این 
دیکری او را تشن فی. ند در همین شرح آمده است : از انس نقل 
شده که پیامبر(ص ) خطوطی رسم کرد وفرمود: اين آرزوست و اين هم 

و 
سراغش می رود. ابن عربی رحمه آلله فی. وید بخاری این حدیث را 
درست نقل نکرده است , زیراپیامبر(ص ) سه معنا تمهید کرد که عبارتند 
ازیک مربع , دو خط در وسط آن و سه خطکوچک آن گاه فرمود: برای هر 

یک نمونه اق. مق آوزم بسن فر مود" 2 
اوست که وی رااحاطه کرده است و این سه تا که بیرون (مربع ) قرار 
دارند آرزوی او هستند و این چهار خط کوچک بلاها و بیماری ها هستند. اما 
شکل درست: این روایت ان است که غنر او زوایت کردم عبداللد مین کویه 
رسول خدا(ص ) برای ما مربعی کشید و در وسط آن خطی رسم کرد 
ودر اطراف این خط خطوطی کشید و در خارج از مریع نیز خطی رسم 
کردو آن گاه فرمود؛ آیا می دائید این چینست ؟ غرض کردند: خدا و رسول 
او بهتر می دانندفرمود: این خط وسط (مربع [ انسان است وخطوطی 
که اطراخش.هستتند یلا ها وتیمارخ.‌هاینه که ار هر سة (مانند‌مار) انشان را 
نیش می زنند و اگر نیش این یکی به خطارفت آن یک بت هقدف هی زند 
مربع نیزاجل اوست که از هر سو احاطه اش کرده وخط بیرون و دور از 
مرخ , ارزوست تصویران چنین است . از ابو سعید خدری روایت شده که 
؟ :رسول خدا(ص ) در برابر خود چوبی به زمین فرو_ برد و کنار آن 
خوب تیگری و بفند از آن تبز خوبی در مین کزدم و فرفود: آیامی دانید. این 
چیست ؟ عرض کردند: خدا ورسولش بهتر می دانند فرمود: این انسان 
است و این آرزو انسان به طرف آرزومی رود, اما اجل میان او و آرزو 
خائل می» ند شکل. آن این ات د ان مسعود بابرا ) مریعن 
ر سم کرد ((15)) و یک خط در وسط 1 و خطی بیرون آن کشید و 


خطوط کوچکی در کنارخط میانی رسم کرد و فرمود: اين (خطوسط) 
اسان انشته ای رمرم ال ات که دور را درفته بافرها به اد 
احاطه داد و این که عا رای تایه ارف اوست و اج 0 
کوچک پبشامدها وبیماری هایند, اگر اين یکی خطا رود, اين یکی او را 
نیش می زند ((16)) و اگر این هم خطا رود آن دیگری او را می گزد. و 
اين تصویر چیزی است که پیامبر(ص )رسم فرمود. - انس : ( ۳ 
خدا(ص [ خطی کشید وفر مود: این انسان است در کنار آن خطدیگری 
کشید و فرمود: اين اجل اوست ودورتر از آن خط دیگری رسم کرد و 
فرمود :این آرزوست در این گیر و دار خط نزدیک او (اجل ( به ی 
می آید ((17)) . - پیامبر خدا(ص ): اين آدمیزاد است و اين اجل او 
۱۳ پس گردن خود گذاشت تن ان زا کسیر و فرمود:و 
ان جا ارزوی اوست و آن جا آرزوی اوست . 


- در حدیث معراج آمده است : ای احمد, با پوشیدن لباس نرم و خوراک 
های خوشمزه رنگارنگ و بستر نرم , خود رامیارای , زیرا نفس پناهگاه هر 
۱ 1۳0۱ 
تو را به نافرمانی اومی کشاند در راه طاعت خدا با تو مخالفت می کند و 
در آن چه ناخوش داری از تواطاعت می کند هرگاه سیر شود, سرکشی 
می کند و چون گرسنه شود, زبان به شکایت می گشاید هرگاه 
نیا زمند شود, خشم می گیردو چون بی نیاز شود, گردنفرازی می 
کندهرگاه بتزر ی شود , فراموش می کند و چون احساس امنیت کند, 
قافل فت کزدد , نفس همدم شیطان است . حکایت نفس حکایت شترمرغ 
است که زیاد می خورد اما بار نمی کشد و (حکایتش حکایت خر زهره 


است که رنگش زیباست و طعمش تلخ . 


پیامبر خدا(ص ) به ضحای , بن سفیان فرمود: ای ضحاک , خوراکت چیست 
؟ عرض کرد: ای رسول 1 گوشت و شیرفرمود: وقتی خوردی 
تبدیل به چه می شوند؟ عرض کرد: به چیزی که خودمی دانید! فرمود: 
خدای متعال آن چه را ازاتسان دفع می شود, مثلی برای دنیا زده انست... 
همانا خوراک فرزند آدم , مثلی برای دنیا قرار داده شده است , هرچند 
آن را پرادویه و خوشمزه بسازد, اما بنگر که (سرانجام ) به چه تبدیل می 
شود. ‏ عده ای نزد رسول خدا(ص ) امدندحضرت پرسید: غذا همراه 
دارید؟ عرض کردند: آری پرسید: نوشیدنی دارید؟ عزضش کرذند: ارف 
قرصود؛ آن را خنک فی. کنید؟ غرض کرفتد. اری. فرمود: شترانجام آين 
خوراک و نوشیدنی , مانند سرانجام دنیاست که فردی از شما پشت خانه 
اش می رود و ازبوی گندش , بینی خود را می گیرد. 


- امام باقر(ع ): مثل آزمند دنیا, مثل کرم ابریشم است که هر چه ب ی 
دور خودمی تند, راه خروج او بسته تر می شود تا ان که دق مرگ می 
شود. 


مثل بر باد رفتن کارهای نیک . 


- پیامبر خدا(ص ): تا می توانید از مظالم بیر هیزید , زیرا| ادمی در روز 
قيامت باکارهای نیکی آورده می شود که فکر می کنداو را نجات می 
بخشد اما پیوسته به او گفته می شود: فلاتی. .بر کردن نو متظاهته. و 
حقی دارد پس گفته می شود: از حسناتش پاک کنید تا جایی که برایش 
حسنه ای باقی نمی ماند مثل این شخص مثل مسافرانی است که در 
دشتی فرود امده اند و هیمه ای باخود ندارند لذا هر یک به طرفی می 
رود وبرای برافروختن آتش هیزم می کنند وآن چه را خواسته اند می پزند 
گناهان نیزچنین اند (حسنات را می سوزانند). 


هثل کتنی که به یاه خذالنسته:: 


- یحیی (ع ): از شما می خواهم که (پیوسته ) به یاد خدا باشید, زیرا 
حکایت به یاد خدا بودن , حکایت مردی است که دشمن به سرعت او 
را تعقیب کند و او به دژی نفوذ ناپذیر پناه برد و خود را از گزندآنان در 
امان دارد بنده نیز چنین است , خودرا از گزند شیطان نگه ندارد مگر با یاد 


خدا. 


مجلت یمه و نقاشین ۰ 


مجسمه و نقاشی . 


قران . (((آن متخصصان ) برای او هر چه می خواست , ازنمازخانه 
ها و مجسمه ها و ظروف بزرگ مانندحوضچه ها و دیگ های چسبیده به 
زمین می ساختند ای خاندان داود, شکر گزار باشید و از بندگان من اندکی 
سپاسگزارند)). - امام صادق (ع ): رسول خدا(ص ) فرمود:جبرئیل نزد من 
آمد و گفت : ای محمد,پروردگارت تو را سلام می رساند و از آذین کردن 
خانه ها نهی می فرماید. ابو بصیر می گوید: عرض کردم * ادن کردن خانه 
ها چیست ؟ فرمود: تصاویرمجسمه ها. - پیامبر خدا(ص ): جبرئیل نزد من 
آمدو گفت ای محمد , پروردگارت از مجسمه هانهی می کند. - هنگامی که 
علی (ع ) را به مدینه فرستاد به او فرمود: هر تصویری را که دیدی از بین 
ببر. - فرشتگان به خانه ای که در آن تصوير یا سگ و یا شخص جنب باشد, 
واردنمی شوند. - فرشتگان به خانه ای که در آن سگ یا مجسمه ای باشد, 
وارد نمی شوند. ‏ جبرئیل (ع ) نزد من آمد و گفت :دیشب نزد تو آمدم اما 
آن چه مانع ورود من شد این بود که بر در تمثالها (تصویرهایی )بود و در 
اتاق پرده نازک مصوری آویخته بود و داخل خانه سگی وجود داشت پس 
ردستور بده سر تمثال را که در اتاق است محوکنند, تا به شکل درخت 
درآید و دستور بده پرده را بردارند و از آن دو بالش تهیه کنندکه زیر دست 
و پا قرار گیرد و دستور بده سگ را بیرون کنند. ‏ امام علی (ع ) - در وصف 
پیامبر(ص ) - :و بر در اتاقش پرده ای با نقش و نگارآویزان بود پس به 
یکی از همسران خودفرمود: ای زن , اين پرده را از جلو چشم من دور 
کن , زیرا وقتی چشمم به آن می افتد به یاد دنیا و زیورهای آن می 
افتم آری , رسول خدا قلبا از دنیا روی گرداند و یاد آن را دروجود خود 
میراند و دوست می داشت که زیور دنیا را از پیش چشم خود دور کند. ‏ 
عايشه : پرده ای داشتیم که در آن عکس پرنده ای بود و هرگاه کسی 
وارد(اتاق ) می شد, اول با آن رو به رو می شدرسول خدا(ص ) به من 
فرمود: این پرده راعوض کن , زیرا هرگاه وارد می شوم و آن رامی بینم به 
یاد دنیا می افتم . ی ی 
وارد شد حضرت آن رادور انداخت و من از آن دو متکا درست کردم . 

پیامبر خدا(ص ): سخت ترین عذاب رادر روز قیامت ور ان دار 
1 ار سم ای ال ام او ی 
رسول ) فرمود: سخت ترین عذاب را درروز قیامت 
دارند.. - شنعید بن حسن. * مردی نزد آين غباس امد و گفت: :من مردی 


صورتگرم که این صورت ها را پدید می آورم در باب آن ها به من فتوا ده 
ابن عباس به او گفت : به من نزدیک شو او نزدیکش شد ابن عباس گفت : 
نزدیکتر آی ان نزدیکتر رفت تاجایی که دستش را روی رام کات 
وگفت : آن چه را از رسول خدا(ص ) شنیده ام به تو خبر می دهم شنیدم 
رسول خدا(ص )می فرماید: هر صورتگری در آتش است وبه هر 
تضوبری: که کشیده-خانی داومرفی تودو آن تضوبر او رادر خوراع که 
می دهداین عباس گفت : اگر ناچار به انجام اين کارهستی , درخت و 
موجودات بی جان نقاشی کن - پیامبر خدا(ص : هر که در دنیاتصویری 
نقاشی کند, روز قیامت مکلف می شود که در آن جان بدمد و نمی تواند 
بدمد. ‏ امام صادق (ع ): هر که تصویری بکشد روز قیامت مجبورش می 
کنند که دران روح بدمد. ‏ در پاسخ به سوال محمد بن مسلم از تمثال 
درخت و خورشيد و ماه : مادام که موجود جانداری نباشد (کشیدن تصوير 
آن )اشکالی ندارد. درباره نله ((یعملون له ما یشا)) - بت دا قسنم. ان 
ها, تمثال. مزد و زن تبود, بلکه تفتال درخت و امنال آن بهد.- اضام باقر(ع 
 )‏ در پاسخ به سوال ازتمثال هایی که در خانه هایشان است ‏ : این تمثال 
ها مخصوص زن ها يا اتاق های زن هاست . 


امتحان . 


قرآن . ((کسانی که پیش پیامبر خدا صدایشان را فرومی کشند, همان 
کسای:هسشد که خدا رل هایهان زا باه برهر کاری اسحان ( با ال ) 
کنه اس , آان شرت و باداتی ری است ۱۱اه کستاتی که 
ایمان اورده اید, چون زنان با ایمان مهاجر نزد شما ایند, انان را بیازمایید 
خدا به آنسان: آنان داناتر است پس اکر.ایسان را نا انمان: تشخیضی 
دادید,دیگر به سوی کافران بازشان مگردانید)). _ امام علی (ع ): همان 
قضیه ما دشوار ودیریاب است و جز بنده موّمنی که خداونددلش را برای 
ایمان امتحان (یا؛: خالص ) کرده باشد کیت ار را بر نمی تابد. در وصف 
انبیا و اولیا 9 خداوندآنان را به به گرسنگی آزمود و به (انواع ) سختی 
اه اس اه ار ی درباره پرسش 
از میت در قبر - : ودر آن هنگام که تشییع کننده برگردد وعزادار مراجعت 
کند, او را در گورش می نشانند و او از وحشت سوال و لغزش درامتحان , 
آهسته نبنخن فی کوید:ب بیازهای تا ذشمتتن بدازی . سید رضی می گوید: 
بعضی , اين جمله رااز رسول خدا(ص ) روایت کرده اند اما آن چه تأیید 
می کند که اين سخن از آمیرالمومنین م می باشد, روایت تعلب از این 
0 ۱ با اب ۰ 
دشمن می شوی  .‏ امام علی (ع ): در هنگام امتحان است که آدمی 
سربلند یا سرافکنده می شود. - مرد به کردارش آزموده می شود, نه به 
گفتارش  .‏ سه چیز است که خردهای آدمیان با آن ها آزموده می شود: 
دارایی , دوستی ومصیبت  .‏ امام صادق (ع ): شیعیان ما را در سه چیز 
بیازمایید: در اوقات نمازشان که چگونه بو ان ها مواظبت می کنند در 
اسرارشان کی ی ی 
که چگونه با آن به برادران خودکمک می کنند. - چیزی از دنیا به بنده ای 
داده نشد,مگر برای عبرت گیری و چیزی از او گرفته نشد مگرر برای 
امتحان  .‏ امام علی (ع ): شش چیز است که اخلاق مردان با آن ها 
ازموده می شود:خشنودی , خشم , امنیت , ترس , دربغ شدن چیزی از او 
و میل و رغبت (او به چیزی آ. ملصب های فرمانروایی میدان های 
مسابقه مردان است  .‏ کارها , به تجربه و آزمایش است . گفتاری درباره 
امتحان و ماهیت آن . شکی نیست که قرآن کریم کار هدایت رامخصوص 
خدای سبحان می داند, منتها هدایتی که در قرآن آمده منحصر به هدایت 
اختیاری به سوی سعادت اخرت يا دنیا نمی شود خدای متعال فرموده 


است : ((خدایی که هر چیزی را خلقتی که درخور اوست داده , 
سیس ان را هدایت کرده است ))بنابراین 7 هدایت را به هر موجود 
هوشمند وناهوشمندی سرایت و تعمیم داده است و غایت وننیجه هدایت 
را نیز مطلق گذاشته است همچنین فرموده است : ((خدایی که آفرید و 
هماهنگی بخشیدو آن که اندازه گیری کرد و راه نمود)) این آیه نیز به لحاظ 
تعمیم و اطلاق همچون ایه قبل است . از این جا معلوم می شود که 
این هدایت , غیر ازهدایت خاصی است که در مقابل اضلال ۵ مر اف 
است زیرا| خداوند سبحان این هدایت را درباره کروهی از مردم نفی 
کرده و به جای آن گمراهی رااثبات نموده است , در حالی که هدایت 
عمومی همه آفریدگان او را شامل می شود خدای متعال می فرماید: ((و 
خدا گروه ستمکاران را هدایت نمی کند)) و نیز می فرماید: ((و خدا گروه 
فاسقان راهدایت نمی کند)) و امثال این آیات که شمار آن هابسیار است . 
» معلوم می شود که هدایت عامه غير ازهدایت به معنای نشان 
داوی رام است که یک امرعمومی است و موّمن و کافو زا دز رت شود 
چنان که خدای متعال می فرماید: ((ما راه را به انسان نشان داده ایم , یا 
سپاسگزار است و پا ناسیاس أ( و لیزمی فرماید؛ ((ما نمود را هدایت 
کردیم اما آنان کوری را بر هدایت ترجیح دادند)) هدایتی که در اين دو آیه و 
نظایر آن ها آمده فقط موجودات هوشمندو دارای خرد را در بر می 
گیرد, در حالی که گفتیم هدایتی که در آیات ((آن گاه هدایتش کرد)) 
و((خدایی که اندازه گیری کرد و راه نمود)), آمده هم به لحاظ مورد و 
مصداق و هم به لحاظ غایت و نتیجه عمومیت دارد منتها آیه دوم هدایت 
را فرع برتقدیر و اندازه گیری مي شمارد در صورتی که هدایت خاصه با 
اندازه گیری که به معنای فراهم آوردن اسباب و علل حرکت 0 ِ 
بمیده یه شوی نف آفرشستر ییاشگ همخوانی, مدا تور وان 
قداوت اه نیز از نقطه نظر نظام کلی حاکم یز 
قرار دارد اما نگاهها با هم فرق می کند ‏ دقت شود. در هر حال , هدایت 
عامه , هدایتی است که خدای متعال به واسطه ان هر موجودی را به سوی 
کمال وجودیش رهنمون می شود و آن را به هدف خلقتش می رساند و به 
وسیله همین هدایت است که هر موجودی به مقتضیات وجودی خود, 
از قبیل نشو و نما و کمال و رفتارها و حرکت ها و غیره ,می گراید اين 
یک موضوع دامنه دار است که به خواست خداوند اگر توفیق یار شود, به 
زودی آن راشرح خواهیم داد. غعرض این که سخن خدای متعال دلالت 
بر این دارد که موجودات با هدایت عامه الهی به سوی غایات و اهداف 
خود پیش می روند و هیچ موجودی از اين قاعده بیرون نیست و خداوند اين 
هدایت تکوینی را از حقوق موجودات بر گردن خود قرارداده و او خلاف 
وعده عمل نمی کند ,.چنان که می فرماید: ((بر ماست هدایت کردن دنا 


و آخرت از آن ماست )) همچنان که ملاحظه می کنید, اين آیه همچون دو 
ایه پیش , با اطلاقی که دارد شامل هدایت اجتماعی جوامع و هدایت فردی 
, هر دو,رمی شود. بنابراین ,یکی از حقوق موجودات بر خدای متعال 
این است که ان ها را به سوی کمال تکوینی وتشریعی که برای ان ها 
پیش بینی و تعیین شده است ,هدایت کند پیش از این در مباحث نبوت 
دانستیم که چگونه تشریع داخل در تکوین است و قضا و قدر برآن احاطه 
دارد, زیرا نوع انسان نحوه وجودش به گونه ای است که کارش جز با یک 
رشته افعال اختیاری و ارادی برخاسته از باورهای نظری وعملی صورت 
نمی پذیرد بنابراین , چاره ای نداردجز این که یک سلسله قوانین , درست 
یا نادرست ,خوب يا بد, بر او حاکم باشد پس , سلسله جنبان هستی باید 
برای انسان زنجیره ای از اوامر و نواهی (یا همان شریعت ) و زنجیره 
دیگری از حوادث اجتماعی و فردی فراهم آورد تا به واسطه برخورداو با 
این دو زنجیره , آن چه در قوه دارد به فعلیت رسد و در نتیجه , به سعادت 
یا شقاوت دست پابد وان چه در سویدای وجود او نهفته است به منصه 
ظهور رسد این جاست که نام امتحان و بلا و نام های دیگری از این دست 

بر این حوادث و این اوامر ونواهی انطباق پیدا می کند. نوضییح این که 
کی که ار دعت الیس یت فد وا ایو کارسفایی و ی زا 
برای خودبخرد, اگر بر همین حال باقی بماند, بی گمان مستحق عذاب 
خواهد بود , زیرا با هر حادثه و رخدادی که مورد اوامر و نواهی الهی است 
و به وسیله آن ها ازقوه به فعلیت می رسد رو به رو شود, فعلیت 
جدیدی از شقاوت و بدبختی برایش به وجود می اید, هرچند خودش از 
وضعی که دارد خرسند باشد و به آن چه به دست می اورد مفرور و 
فریفته شود چراکه این جز مکر و نقشه ای الهی چیزی نیست چه 
,خداوند درست با همان چیزی که این عده برای خودسعادت می پندارند, 
بدبختشان می کند و تلاش وکوششی را که برای خود پیروزی به شمار می 
اورندبا ناکامی رو به رو می سازد خداوند متعال می فرماید:((و 
مکر کردند و خدا (نیز) مکر کرد و خدا بهترین مکرکنندگان است 
نیز می فرماید: ((و مکر زشت جز (دامن ) صاحبش را نگیرد)) باز می 
فزهایتد: (رتایز ان به‌تیرنی مدا ند علی نان جد به شودشان: تبرنی 
نمی زنند و درک نمی کنند)) همچنین می فرماید: ((به تدریح از جایی که 
نمی دانند,گریبانشان را خواهیم گرفت و به آنان مهلت می دهیم ر که 
تدبیر من استوار است )) پس , آن چه که شخص مغرور و نادان ۳9 
اه ایا یا سالک با اه ور 
خواست خدا پیشی گرفته به وسیله همان چیز اراده خدا را برضد خود 
یاری می رساند خدای متعال می فرماید:((آیا آنان که کارهای زشت 
انجام می دهند گمان کرده اند که بر ما پیشی می گیرند؟ چه بد حکم می 


کنند)) یکی از عجیب ترین آیات در این باره باين سخن خدای متعال است : 
((همه نیرنگ ها وتدبیرها از آن خداست )). بنابراین , کلیه این نیرنگ ها و 
مخالفت کردن هاو ستم ها و تجاوزگری ها که از سوی این عده در قبال 
وظایف دینی انجام می گیرد و همچنین تمام حوادت و رخدادهایی که 
برایشان پیش می آید و باطن آن هارا بروز می دهد و البته اين همه 
برخاسته از هوا وهوس ان هاست , مکر و مهلت و استدراجی است 
الهف:, ذیرا از خمله جقوی نان بر خذار این.است. که انسان .رنه بایان و 
فرجام کارشان برساند و این کاررا هم کرده است و خداوند بر کار خود 
چیره وتواناست . همین امور وقتی به شیطان نسبت داده شود, ازاقسام 
کفر و معاصی مف رذن زیرا شیطان ان ها رااغوا فتف ار و با 
وسوسه و دعوت و تحریک و تلقین و گمراه سازی , آنان را به سوی کفر 
و معاصی می کشاند و حوادث دعوتگر و امثال آن ها زیور ودام و تورهای 
شیطان هستند که به خواست خدا| درسوره اعراف توضیحم این مطلب 
خواهد آمد. اما مومنی که ایمان در دل او رسوخ کرده ,طاعات و عباداتی 
که از او سر می زند و نیز حوادئی که برایش پیش می آید 29 
برخورد با ان ها اين اعمال از او به ظهور می رسد, مفهوم توفیق و یاری 
الهی و هدایت به معنای اخص به نوعی بر این طاعات و عبادات انطباق 
پیدا می کند خدای متعال می فرماید: ((و خدا با پاری خود هر که را 
بخواهدتایید می کند)) نیز می فرماید: ((خدا سرپرست ویاور مومنان است 
( باز می فرماید: ( (خدا یار وسرپرست کسانی است که ایمان اورده اند, 
آن ها رااز : ناریکی هابه سوی نور می کشاند)), همچنین می فرماید: 
((پروردگارشان به سیب ابمانشان 1 هارا هدایت می کند)) و می 
فرماید: ((آیا کسی که مرده بود و ما او را زنده کردیم و برایش نوری قرار 
دادیم که در پرتو آن در میان مردم راه می رود)) این (نام توفیق و یاری و 
هدایت [ در جایی است که این اموربه خداوند سبحان نسبت داده شود 
اما اگر به فرشتگان نسبت داده شوند, نام آن ها تایید و تسدیداست خدای 
متعال می فرماید: ((در دل این هاست که (خدا) ایمان را نوشته و آن ها را 
با روحی از جانب خود تایید است )). همچنان که موجودات از زمانی 
که وجودمی یابند تا زمانی که وجودشان به پایان می رسد,مادام که راه 
بازگگشت به سوی خدای سبحان رابيیمایند, هدایت عامه الهی همیشه با 
آنان همراه است تقدیرات الهی نیز از پشت سر آن ها را به جلومی 
رانند و این مطلب از ظاهر این آنة برمی آید؛ ((وخدایی که ققفی کرفی 
سیس هدایت فرمود)) , زیراتقدیراتی که علل و اسباب محاط بر وجود 
هرموجودی حامل آن ها می باشد , موجود را مرتبا ازحالی به حالی 
دیگر تغییر می دهند و همین تقدیراتند که موجودات را پیوسته ای تب 
جلومی رانند. همان گونه که مقدرات اشیا را از عقب به پیش می رانند, 


جل ها - یعنی سرانجام و منتهی الیه وجوداشی ار اه 
سوی خود می کشاننددلیل بر این مطلب , اين سخن خدای متعال است 
که می فرماید: ی وا 7 

اه کو را یی مر و ای که ای شنت ار آن 
چه هشدارداده فی؛ ثنوتدء رویکر دانند)) این آبه- موخودات رابه نقطه 
فرجامین آن ها یعنی اجل ها ارتباط می دهدو بدیهی است که هرگاه از دو 
چیز به هم پیوسته ومرتبط یکی بر دیگری فایق آید, حالت او را نسبت به 
کر رت و کم کرو اج هاش ام ات و 
کشندبنابراین , تمامی موجودات در احاطه نیروهایی آلهی هستند: نیرویی 
ان ها را از عقب پیش می راند,نیرویی دیگر آن ها را از جلو می 
کشد و نيرويي باآن ها همراه است و پرورششان می دهد اين نیروهای 
اصلی که قرآن کریم آن ها را معرفی می کند, غیر از نیروهای نگهبان و 
مراقب و قرین ,مانند فرشتگان و شیاطین و امثال این ها, می باشند. ما 
اران فک موجود انتظاری داشته باشیم وبخواهیم آن را در مقصدی به 
کار ره تفت ی ماه اعمالی نمی ار انهام ی جهیر. ۲ 
صلاحیت يا عدم صلاحیت آن را برای آن مقصود دريابیم نام اين اعمال را 
امتحان و آزمایش مي گذاریم توضیح این که هرگاه ندانیم چیزی برای فلان 
خی شایستحی .و کاوایی :دارد با نه ربا ایش که از خضعیت باطتی آن: آگاه 
باشیم اما بخواهیم 0 وضع به منصه ظهوربرسد, اعمال و کارهایی 
۱1۹۱۲ ۱ 7 
1 ن کارها را به خود می پذیرد پا آن ها را از خود دفع می کند اين اقدام به 
نام امتحان ۵ اس و آگاه شدن از وضعیت آن شی و الفاظ و 
تعبیراتی نزدیک به این ها خوانده می شود این معنا عینا بررفتار الهی که 
شرایع و قوانین و خوادی را که برای موجودات ذی شعور و خردمند مانند 
انتان می آفری انطیاق مسبناد را ال فعضعیت اسان ی رد 
مقصدی که با دعوت دینی به سوی ان فراخوانده می شود, با این 
اهر اشکایر نف ود نش این کایها ه ام احاای اف هه ور 
حصتت تا ها یا 
اتشت: مها غالبا ان بان دزن اشباشی خیرم ولد ان را افتحان مین 
کنیم تا بدین وسیله وضعیت ناشناخته آن بر ما معلوم شود , درحالی که 
جهل و نادانی نسبت به خدای سبحان معناندارد و کلیدهای غیب در اختیار 
اوست بنابراین ,تربیت و هدایت عامه الهی نسبت به انسان که به 
منظور فراخواندن او به نیک فرجامی و سعادت صورت قی کیرد امتحان 
ات رانا ای یمیت وی که ایا احلشمرا ی وان اس اسر 
عقاب و کیفر به منصه ظهور و تعین می رسد. به همین دلیل است که 


خداوند متعال این عملکردخود ‏ یعنی تشریع و جهت بخشیدن به حوادث - 
رابه نام بلا و ابتلا و فتنه نامیده است و به طور کلی وعام می فرماید: 
((ما آن چه را بر روی زمین است ,زیور آن قرار دادیم تا مردم را بیازماييم 
که کدان یک هت عمل مب کنند)) نیز می فرماید: ((ما انسان را ازنطفه 
اهاط افو هام سای ازماسم (بدین جهت را نوا وا 
قرار دادیم )) همچنین می فرماید: ((و ن ۱ 
بدخواهیم انتود)) گوبا مراد از این آتماستشن به خوب و بد همان 
پاش که جر اند انم یل عم دهد اسان ء صامیر که 
پروردگارش وی را می آزماید وعزیزش می دارد و نعمت فراوان به 
او می دهد,رمی گوید: پروردگارم مرا گرامی داشته است و اماچون وی را 
می آزماید و روزیش را بر او تنگ می گرداند, می گوید: پروردگارم مرا 
خوار کرده است)) همچنین می فرماید: ((در حقیقت اموال وفرزندان 
شما, وسیله ازمایشند)) نیز می فرماید: ((تابرخی از شما را به 
وسیله برخی دیگر بیازماید)) نیزمی فرماید: ((این چنین ما ان ها را 
به سب ان که نافرمانی می کردند, می ازمودیم أ( نیز می فرماید: 
((وبدین وسیله مقمنان را با آزمایشی نیکو, بیازماید)) همچنین می فرماید: 
((آیا مردم پنداشتند که تا گفتندایمان تس ۳ رها می شوند و مورد 
آزمایش فراراتفی: کی ند ؟ و به یقین کسانی را که پیش از اینان بودند 
آزمودیم تا خدا آنان را که راست گفته اندمعلوم دارد و دروغگویان ر (نیز) 
معلوم دارد)). و درباره کسی چون ابراهیم می گوید: ((و آن گاه که 
خداوند ابراهیم را با کلماتی آزمود)) در داستان ذبح اسماعیل نیز می 
فرماید: ((محققا این همان امتحان اشکار است و درباره موسی نیز می 
فرماید:((و تو را بارها ازمودیم )) و ایات دیگری از این قبیل . چنان که 
فلاحظه. می شوون این ,ابات امتجان وبلا رام له آمور هربوط به اشتان 
تعمیم می دهد چه آن هایی که به وجود او و اعضای وجود وا 
شود , مانند کوش و جشم:و زندکی: واه آن.هابی که از خیطه وجود اه 
خارح اشت آما به تحوی‌نبا اوارتباظ دار هانند فرزنة ودهمسرو انل و تبار 
ودوست و مال و مقام و هر آن چه به نوعی از آن بهره مند می شود نیز 
نقطه های مقابل این امور, مانندمرگ و دیگر مصیبت هایی که به انسان 
طن زامن حلاضه. آن. کف این آبات »هر جرئی از. اخزاع.:عالم وهر حالتی: از 
حالات آن را که با انسان ارتباط پیدامی کند, وسیله امتحان و آزمایش 
خداوند از انسان بزمی: شمارد: به.علاوه., تعتهيم دبکرنق نیز در این ایات 
وجوددارد و آن این است که تمام افراد بشر, از موّمن وکافر, نیکوکار و 

بدکار, پیامبر و غیر پیامبر درمعرض امتحان و ازمایشند و اين یک قانون 
کلی است و احدی از ان مستثنا نمی باشد. پس , روشن شد که قانون 
افحان یک عانمن فا یرالمته ات فیک فاون عفلی است: که سر یی 


سینت تکویتی اتکی من باشتخ و آن شنت هدایت عافه: الم است که کایه 
افز ان هکلف اسانی ۵ تفدیر. فاخل آنان ۱۰۰ خرمی بیرف ان افزن تا 
روشن می شود که این سنت امتحان الهی قابل نسخ نیست , زیرا نسخ 
آن مساوی با تباه شدن هستی است و فساد در تکوین محال است به 
همین معنا اشاره دارد آیاتی که بر حق بودن آفربنش و حق بودن رستاخیز 
دلالت دارند, مانندایه ((ما آسمان ها و زمین و آن چه را میان آن هاست 
جز بر اساس حق و برای زمانی معین خلق نکردیم ))و مانند آیه ((آیا می 
پندارید که شما را بیهوده آفریده ایم و به سوی ما باز نمی گردید؟ )) و 
مانند آیه ((آسمان ها و زمین و آن چه را میان آن هاست , به بازی نیافریده 
ایم ما اين دو را جز به حق خلق نکرده ایم اما بیشتر آنان نمی دانند)) و نیز 
مانند ابه ((کسی که به دیدار خدا امید دارد (بداند که ) اجل (اواز سوی ) 
کوا ای ات )وال اس ات و این سول ای دار که 
ارت حق است و باطل و بی هدف نمی باشد یس , وقتی موجودات 
غایات و سررسیدهای حقی پیش رو دارند و پشت سرشان نیز مقدرات 
خفی ات ات ی تراسا ری باشد تاعار ای یراق 
عموماو ارباب تکلیف خصوصا با اموری برخورد می کنندکه به واسطه 
ان ها کمال و نقص و سعادت و شقاوت که در وجودشان بالقوه موجود 
است , به مرحله فعلیت می رسد و این معنا در مورد انسان مکلف به 
تکلیف امتحان و ابتلا است دقت شود. از آن چه گفتیم , معنای ((محق 
و ((تمحیص ))نیز روشن می شود, زیرا وقتی مومن مورد امتحان 
قرار گیرد و به سبب آن فضایل نهفته او از رذایلش متمایز گردد یا وقتی 
جامعه مورد انتضافن قرارگیرد و در نلیجه , مقمنان از منافقان و کسانی 
که بیماردلند بازشناخته و تفکیی شوند, نام ((تمحیص )) نیز که به معنای 
تمیز دادن و جدا شدن است بر این عمل صدق می کند. همچنین 
هرگاه کافر و منافق که به ظاهر صفات و حالات پسندیده و خوشایندی 
دارند موردامتحانات پیایی خداوند قرار گیرند و در نتیجه ,خبث و پلیدی 
اظی آن ها آندی‌اندی طمعر کته ما اشکار شدن غر تفت رریاه 
ای , فضیلت ظاهری ان ها از بین برود اين همان ((محق )) یعنی از بین 
بردن تدریجی محاسن آن ها, می باشد خدای متعال می فرماید: ((و ما این 
روزها (ی شکست وپیروزی ) را میان مردم به نوبت می گردانیم (تا آنان 
پند گیرند) و خداوند کسانی را که (واقعا) ایمان آورده اند معلوم بدارد و 
از میان شما گواهانی بگیردو خدا ستمگران را دوست نمی دارد و تا خدا 
کسانی را که ایمان آورده اند ,ر خالص گرداند و کافران را (به تدریج ) نابود 
سازد)). کافران از جهت دیگری نیز نابود می شوند ان این که خدای 
متعال می فرماید که هستی در سمت صلاح بشر و خالص و یک دست 
شدن دین برای خدا پیش می رود خداوند می فرماید: ((و فرجام (نیک ) از 


آن پرهیزگاری است )) و می فرماید: ((همانا زمین رابندگان شایسته من 
به ارث خواهند برد)). 


ند امن سیفن : 


- امام علی (ع ): ستایش خدایی را سزدکه سخنوران از ستایش آو ناتوانند. 
بار خدایا! تو سزاوار ستایش نیکو وشایسته شمارش بسیاری اگر تو آرزو 
شوی ,از آن روست که تو بهترین آرزو و آرمانی واگر به تو امید بسته 
شود , بدان سبب است که نو بهنرین امیدی بار خدایا, .۳ سیر تنوان 
سخنوری دادی که با آن غیر تورا نستایم واحدی جز تو را ثنا نگویم و 
آن را متوجه کانون های ناکامی و محرومیت وجایگاه های شک و بی 
اعتمادی (یعنی مخلوقین که به خیر آن ها امیدی نیست و به عطایشان 
اعتمادی نه ) نسازم , زبانم را ازستودن آدمیان و ثناگویی بر آنان که 
خوددست پرورده و مخلوقند بازداشتی (و ان رامتوجه مدح و ثنای خودت 
کردی ) خداوندا,در پیشگاه تو کسی ایستاده که تنها تو رایگانه می داند و 
یگانگی خاص توست و جزتو کسی را سزاوار این مدح و ستایشهانمی داند. 


امام علی (ع ): کمتر پیش می اید که زبان در بیان زشتی يا نیکیی انصاف 
داشته باشد. ‏ کسی که از تو ستايیش می کند, باتعریف دروغین و 
ی نی , خردتو را می فریبد و با تو دغلی و خیانت می ورزد 
اگر بخشش خود را از او دریغ کنی یا احسانت را از وی باز داری , آن 
۳ ۳ 
حسن (ع ) - در پاسخ مردی که ازان حضرت خواهش کرد پندش دهد - 
: مباد | مرا بستایی , زبرا من خودم را , بهتر از تومی شناسم , یا مرا 
دروغگو شماری , زیراکسی که دروغگو شمرده شود رای و نظری ندارد 
(کسی به حرف و نظرش اعتمادنمی کند) ,یا از کسی نزد من غیبت کنی 
مردعرض کرد: اجازه دهید بروم حضرت فرمود: آری , هرگاه خواستی برو. 
- مقداد بن عمرو: رسول خدا(ص ) به ما فرمود که به صورت مدح گویان 
خاک بپاشیم  .‏ مردی نزد عثمان آمد واز او ستایش کردمقداد بن اسود 
) فرمود: هرگاه مدیحه گویان را دیدید, به صورتشان خاک بپاشید. ‏ روایت 
شده که مردی در حضورپیامبر(ص ) مردی را مدح کرد حضرت فرمود: ۳ 
بر توا گردن رفیقت را کندی اگراین مدج تو را بشنود , زار تمون 
شودسپس فرمود: اگر یکی از شما ناگزیرخواست برادرش را بستاید, 
بگوید: فلانی رادوست دارم ولی از باطن و عاقبت هیچ کس خبر ندارم , 
خصاسی با رات سره ری ره کف زنای ال اس 
باشد. ‏ عبدالرحمان بن آبی بکره از پدرش و 
مردی را ستودپیامبر سه بار به او فرمود: کر ون رفیقت راقطع کردی 
آن گاه فرمود: هرگام فردی ازشما ناچار از ستودن دوست خود شد,بگوید: 
خیال می کنم همان گونه است که می خواهد بگوید (و وانمود می کند) و 
ازباطن و عاقبت کار او خدا آگاه است . - پیامبر خدا(ص ): افسوس بر توا 
کمربرادرت ر شکستی به خدا قسم اگر اوتعریف و تمجیدهای تو را 
بشنود, هرگزرستگار نخواهد شد هرگاه کاس از شمابرادرش 
زا سانش کردری مدقاتی (طا هراادم عمت مان تاش اشت ) اما ان 
باطن و عاقبت هیچ کس به طور قطع خبر ندارم . - ابوموسی : مردی 
در حضورپیامبر(ص )از ۹ 0 و ستایش کرد , رسول ها رو این 
وستایشها را) از تو بشنود رستگار نمی شود. - ام العلا: وقتی عثمان بن 
مظعون (رض )مرد, من گفتم : رحمت خدا بر تو ای ابوالسائب ر گواهی 
میدهم که خداوند تو راگرامی داشته است رسول خدا(ص ) فرمود: ا زکجا 


می دانی که خدا او را گرامی داشته است ؟ یقین پروردگارش به او رسید 
(مرگ به سراغش آمد) و من برایش امید خیر وخوبی دارم به خدا قسم 
من که رسول خداهستم نمی دانم خداوند با من و با شما چه خواهد کرد ام 
الا کت اس ها هکس و ام رت 


فرجام ستایش . 


- پیامبر خدا(ص ): از مدح و ستایش بپرهيزید, که ان سر بریدن است . - از 
مدح گویی یکدیگر بپرهیزید,زیرا که این کار سر بریدن است  .‏ اگر مردی 
با کاردی تیز و بران به مردی حمله کند , برای او بهتر است تا این که رو به 
رویش او را بستاید. - هرگاه رو به روی برادرت او رابستایی , انگا ر که تیغ 

بر گلویش کشیده باشی  .‏ امام علی (ع ): کسی که تو را بستایدسرت را 


۳ است . 


نباید فریب مدح را خورد. 


- امام علی (ع ): ای مردم , بدانید که هرکس از سخن دروغ و ناحق 
درباره خودرنجیده شود, خردمند نیست و هر کس ازمدح و ثنای نادان 
درباره خود خوشحال شود,حکيم نمی باشد. ‏ امام صادق (ع ): فریب 
سخن و مدح نادان را مخور که در نتیجه دچار تکبر وگردنفرازی شوی و به 
عملت مغرور گردی , زیرابهترین عمل , عبادت و فروتنی است . - امام 
علی (ع ): نادان ترین مردم , کسی است که فریب سخن ستایشگر 
چاپلوسی رابخورد که زشت را در نظرش زیبا جلوه می دهد وخیرخواه را 
منفور او می سازد. ‏ بسا کسی که از ستایش مردم درباره خود فریب 
خورد بسا کسی که از مدح و ثنای دیگران درباره خود فریفته شود (یا به 
فتنه درافتد). 


- امام علی (ع ): هرگاه ستودی مختصرکن هر گاه نکوهیدی کوتاه کن . - 
بزرگترین حماقت , اغراق در ستایش و نکوهش است . - ثناگویی زیاد, 
چاپلوسیی است که خودیسندی می آورد و به غرور و گکبر نزدیک می 
گرداند. - خود را از تندی مدح و ستایش نگه دارید, زیرا که مدح و 
ستایش در دل باد گندی (ازکبر و غرور) ایجاد می کنند. - ستایش مبالفه 
آمیز (در ممدوح )خودیسندی یدید می آورد و به فزیب (وغفلت: ) می 
کشاند. ‏ دوست داشتن مدح ۵ تا یی اغراق آمیز, از محکم ترین فرصت 
ها (و دام ها)ی شیطان است . - پیامبر خدا(ص ): دوست داشتن مدح 
وثنای مبالغه امیز (ممدوح را) از دین کور و کرمی سازد و خانه ها را (از 
اهلش ) خالی می کند. 


در پاسخ مدیحه گوی . 


_ پیامبر خدا(ص ) - به اسود بن سریع که در ثنای خدا و مدح پیامبر(ص 
) شعری سروده بود - : ابیاتی را که در ثنای خدا گفته ای بخوان وآن چه را 
در مدح من گفته ای واگذار. ‏ امام علی (ع  )‏ در پاسخ یکی از اصحاب 
خود که طی سخنان مفصل ستایش آمیزی به حضرت پاسخ مثبت داد و 
حرف شنوی واطاعت خود از ایشان را اعلام کرد - 
شکوه خداوند سبحان در جانش بزرگ باشد و مقام او در دلش با 

عظمت. , موظف. اسشت: که » به خاطر عظنمت, خدا > هر چیری جخز او 
درنظرش کوچک آید از پست ترین حالات زمامداران در نزد مردم 
درستکار و شایسته این است که گمان شود شیفته خودستایی هستند 
وکردارشان به کبر تعبیر شود خوش ندارم حتی درذهن شما بگذرد که من 
ستایش اغراق امیز وشنیدن مدح و ثنا را دوست دارم من بجمدالله 
یت هم ی ی ی 
گویند, اين میل ر یه به خاطر خضوع در برابر خداوند پاک که به عظمت و 
کبریایی زیبنده تر , رها می کردم ممکن است مردم مدح و 
ستایش را پس از تحمل رنج ومشقت (در کاری ) شیرین بيابند لیکن شما 
مرامدح و ثنا نگویید, زیرا (اين که می بینید خود رابه رنج و سختی می 
افکنم برای این است که می خواهم خود را از مسقولیت حقوقی که 
ازجانب خدا و شما بر گردنم هست خارج سازم ,حقوقی که هنوز از 
انجام آن ها فراغت نیافته ام وواجبات و وظایفی که باید به جاأ آورم پس 
آن گونه که.با زمامداران گردنکش سخن من گویندبا من سخن مکویید و 
محافظه کاری هایی که درحضور فرمانروایان عصبانی می شود در 
حضورمن نکنید و با ظاهرسازی و تملق با من رفتارننمایید. ‏ امام هادی (ع 
 )‏ به فردی که در مدح وستايش آن حضرت افراط بسیار کرد : مواظب 
باش ! زیرا زیادی مدح و ستایش , باعث بدگمانی می شود و چون مورد 
اعتماد برادرت قرارگرفتی , از تملق دست بردار و حسن نیت داشته باش 
۰ عده ای در حضور امام علی (ع ) او راستودند حضرت فرمود: خدایا, تو 
مرا بهتر ازخودم می شناسی و من خود را بهتر از آنان مي شناسم خدایا, 
ما را بهتر از آن چیزی قرار ده که آنان گمان می کنند و آن چه را هم که 
درباره مانمی دانند بر ما ببخشای  .‏ پیامبر خدا(ص ): هرگاه در حضورت 
آزتو ستایش شد ,«بکو: باز خدایا , هرا بهتر از آنجه می بندارند فرار دم.و 
آن چه را که (از من )نمی دانند بر من ببخشای و بدان چه اینان می 
گویند, مواخذه ام مفرما. - امام تا : (ع ) - در وصف پرهی زگاران - 
:هر گاه فردی از آنان به پاکی ستوده شود , ازان جه درباره اش می 


گویند هراسان می شود ومی گوید: من خود را بهتر از هر کس می 
شناسم وپروردگارم بهتر از خودم , مرا می شناسد! بارخدایا, آن چه 
را یا ۱ 
(از گناهان من ) نمی دانند, بر من ببخشای و بیامرز. - امام سجاد(ع ): 
مقمن خاموش می ماند , تاسالم ماند و سخن می گوید, تا سود برد اگر به 
پاکی ستوده شود, از آن چه می گویند هراسان می شود و از آن چه 
که ی داش آز متام ند میت طاند شست کشت که اه را نف 
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قرآن ۰ ((البته گمان مبر کسانی که بدان چه کرده اندشادمانی می 
کنند و دوست ذارند به آن چه تکرده اندشتایش شوند قطعا گمان مبر که 
بای ان خاتی ادعتاتب: ات ان زا غداه «دردای. است: .> اقام 
کی (ع)ومبادا کسی: را به تین که دز او تست رسساین رریرا کردار 
او صفت او راچنان که هست نشان می دهد و دروغ تو رااشکار می سازد. 
کستی: که دیکری واه اجه ند اندستاید ردو واخع. )اهر مستخرهمی 
کند. کسی که تو را به آن چه نداری بستاید,تو را مسخره می کند, چه 
آن که همین شخص اگر به او احسان نکنی در نکوهش و هجو تومی کوشد. 
_ کسی که بی جهت ستوده شود (درواقع ) مورد تمسخر قرار گرفته است 
کی که تو رام آن اجه نداوی بسانم اکر عافل باشی. , این کار (در 
و ی کار ها ی ی 
چه هم درتونیست نکوهشت می کند. 


_ از کسی که تو را بی جهت مدح وستایش می کند, پرهیز کن , زیرا زود 
باشد که بی جهت نیز (توسط او) بی حرمت و آبروشوی  .‏ در شگفتم از 
کسی که از بدی اوچیزی گفته می شود که می داند در وجود اوهست و با 
این حال ناراحت می شود ! درشگفتم از کسی که به خوبیی ستوده می 
شودکه می داند در او نیست و با اين حال خوشحال می شود!. ‏ انتظار 
ستایش داشتن , بی آن که استحقاقش را داشته باشی , حماقت است  .‏ 
امام عسکری (ع ): هر کس فردی را که استحقاق ستایش ندارد 
بستاید, خود را درمقام اتهام و بدگمانی قرار داده است . - پیامبر خدا(ص 
): ای پسر مسعود,هرگاه مردم نو را ستودند و گفتند: روزهاروزه می گیری 
و شب ها عبادت می کنی ,حال آن که چنین نبودی شادمان مشو, زیراخدای 
متعال می فرماید: ((البته کمان مبرکسانی که بدان چه کرده اند 
شادمانی می کنندو دوست دارند به آن چه نکرده اند ستایش شوند, قطعا 


کمان فتر که ترای آنان تجاتی ازغدذاب است آنان را عذابی دردنای است 
۲ - امام علی (ع  )‏ در بخشی از نامه خودبه مالک اشتر - : به اهل 
پارسایی و راستی بپیوند و ان ها را چنان تربیت کن که درستایش تو اغراق 
نکنند و با ستودن کاری که نکرده ای دلشادت نسازند, زیرا که ستایش 
زیاد, خودیسندی ارد و به سرکشی و تکبر کشاند. 


نکوهش شاد شدن از ستایش . 


امام باقر(ع  )‏ به جابر بن یزیدجعفی - : اگر ستایش شدی , شاد مشو و 
اگرنکوهش شدی , بیتابی مکن و پیرامون آن:چه ذرباره تو گفته شده 
است بیندیش اگردیدی که آن چه گفته اند در لو همست ,مصیبت افتادن 
از چشم خدای عزوجل , به سبب خشمناک شدنت از حقیقت , بزرگتر 
ازمصییت ی از چشم قوف است که ازآن می ترسی و اگر 
۳/۱ از 
اگر همه همشهریانت بر ضدتو همداستان شوند و بگویند: تو مرد بدی 
هستی , این سخن تو را اندوهگین نسازد واگر بگویند: تو مرد خوبی 
هستی ,این سخن شادمانت نگرداند بلکه خودت را با قرآن بسنج , اگر 
پوینده راه آن بودی و به آن چه به بی اعتنایی بدان فراخوانده است 
بی اعتنا و به آن چه بدان_ ترغیب کرده است راغب بودی ,پس پایداری 
کن و خوش باش , زیرا که آن چه درباره تو گفته شده به تو زیانی نرساند و 
اما اگر از قرآن جدا بودی , چرا بایدفریب حرف های مردم را 9 
امام صادق (ع ): بنده برای خدای متعال بنده ای خالص نشود, مگر ان گام 
که ستایش و نکوهش (مردم ) برايش یکسان باشد, زیرا کسی که نزد 
خداوند ممدوح باشد,با نکوهش مردم نکوهیده نمی شود وهمچنین 
است کسی که نزد خدا نکوهیده باشد و از مدح و ستایش احدی نیز 
شادمان مشو, زیرا که ستایش آنان بر منزلت تو نزدخدا نمی افزاید و از 
آن چه برای تو حکم ومقدر شده بی نیازت نمی گرداند از نکوهش هیچ 
کنو دلکیر ورزر هرا که ان ۶ فدر) رو ات خعی کاهد 


پرهیز از ستودن بدکار. 


" پیامبر خدا(ص آ: هرگاه بدکار ستایش شود , خداوند به خشم می ان ۳ 
امام علی (ع ): بزرگترین پستی , ستایش کردن (شخص يا چیز) نکوهیده 
است . - از زشت ترین عیب ها ستودن فرومایگان است . - بزرگترین 
گناهان , پاک خواندن بدان است . - پیامبر خدا(ص ): هرگاه بدکار ستوده 
شود, عرش بلرزد و پروردگار به خشم آید. - هر کس حکمران ستمگری 
را مدح گوید و از سر چشمداشت به او خود را دربرابرش خفیف و خوار 
گرداند, همسفر او به سوی ۳ باشد. حِ امام بافر(ع : ای بسا که 
مردی باکسی رو به رو می شود و به او می گوید:خداوند دشمنت را 
سرنگون کند ,ر.حال آن. که اه :دا دشمنی جز خداوند نیست  .‏ امام علی (ع 
بدترین ستایش ,ستایشی است که از زبان بدان جاری شودبهترین 
ستایش , ستایشی است که از زبان نیکان جاری شود. 


قرآن . ((آنان که از گناهان بزرگ و زشتکاری ها _ جزلغزش های 
کوچک - خودداری می ورزند, پروردگارت (نسبت به آن ها) فراخ آمرزش 
است وی ات ان دم که شمارا از زمین بدید آوزد .و از همان کاه که در 
شکمهای مادرانتان (در زهدان ( نهفته بودید, به (حال ) شما داناتراست 
پس خودتان را پاک مشمارید او به (حال [ کسی که پرهیزگاری نموده 
داناتر است )). ((آیا یه کسانی که خویشتن را پاک می شمارندننگریسته 
قدر نخ روی هسته خرمایی ستم نمی بینند)). - امام صادق (ع ) - در 
پاسخ به سوال ازایه ((پس خود را پاک مشمارید )) - : ماننداین که انسان 
بگوید: دیشب نماز خواندم ردیروز روزه گرفتم و امثال این سخنان حضرت 
سپس فرمود: عده ای بودند که چون صبح می شد, می گفتند: ما 
دیشب نمازخواندیم و دیروز روژه گرفتیم پس , علی (ع )فرمود: اما 
من شب و روز می خوابم و اگر بین شب و روز نیز فرصتی بیابم در آن 
هم می خوابم  .‏ امام علی (ع ): زشت ترین راستگویی ,خودستایی آدمی 
است . _ کسی که نفس خود را بستاید آن را سر بریده است . - پیامبر 
خدا(ص ): هر که بگوید: من ازهمه مردم بهترم , او بدترین مردم است و 
هرکه بگوید: من بهشتی هستم ,او دوزخی است  .‏ امام علی (ع ) - در 
یکی از نامه های خود به معاویه ‏ : اگر نبود که خداوند انسان را از 
خودستایی نهی فرموده , هر آینه اين گوینده فضایل و بزرگواری های بی 
شماری را بر می شمرد که دل های مومنان با آن هاآشناست و بر گوش 
های شنوندگان گران نمی آیند. 


- امام صادق (ع ) - در پاسخ به سفیان که پرسید : آیا رواست کسی خود 
رابستاید؟ ‏ : اگر ناچار شود آری آیانشنیده ای این سخن یوسف را: ((مرا 
برخزاین زمین بگمار که من نگهدار و دانایم ))و اين سخن بنده صالح را: 
((من خیرخواه وامین شما هستم )). - مردی یهودی در برابر رسول خدا(ص 
ِا و به ان حضرت خیره شد پیامبرفرمود: ای بهودی , چه می 
خواهی ؟ عرض کرد: تو برتری یا موسی بن عمران پیفمبر که خدا با او 
تن کفتن تفواته و عصضا به مداد و فرا را سرایت تافت وبا اند 
برسرش سایه انداخت 0 پیامبر(ص [ فرمود "برای بنده خوب نبست که 
خود را بستاید اما(همین قدز) هن كويم : وقتی آدم (ع ) گناه کردتوبه اش 
این بود که گفت : خدابا ,ر.به حق محمد و آل محمد از تو می خواهم که 
مرابیامرزی , پس خداوند او را آمرزید. 


ژن . 


برابری مرد و زن در قران . 


قران . ((مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ایمان ومردان و 
زنان عبادت پيشه و مردان و زنان راستگو ومردان و زنان شکیبا و مردان 
و زنان فروتن و مردان وزنان صدقه دهنده و مردان و زنان روزه دار و 
مردان وزنان پاکدامن و مردان و زنانی که خدا را فراوان یادمی کنند, خدا 
برای همه آنان آمرزش و پاداشی بزرگ فراهم ساخته است )). - مقاتل 
بن حیان : هنگامی که اسمابنت عمیس با شوهر خود جعفر بن ابی 
طالب از حبشه برگشت , نزد همسران رسول خدا(ص ) رفت و گفت : آپا 
درباره ما(زنان )هم چیزی از قرآن هست ؟ گفتند: نه اسمانزد رسول 
خدا(ص ) رفت و عرض کرد: ای رسول خدا, زن ها محروم و بازنده اند! 
فرمود:چرا؟ عرض کرد: چون از ان ها مانند مردهابه خوبی یاد نمی شود 
سیف نا تال اس اف یساس و اعس ات سراف 
فرستاد. یک بحث فلسفی و یک مقایسه :. مشاهده و تجربه چنین 
حکم می کند که مرد وزن , دو فرد از یک نوع , یعنی همان انسان , 
هستند,زیرا کلیه آثاری که در صنف مرد دیده می شود, بی هیچ تفاوتی , 
در صنف زن نیز مشاهده می شود وشکی نیست که هرگاه آثار یک نوع 
در موجودی مشاهده شود , منشا و موضوع ان آثار یعنی همان نوعیت نیز 
در آن موجود تحقق خواهد داشت البته پاره ای آثار مشترک در دو صنف به 
لحاظ شدت وضعف متفاوتند اما این تفاوت موجب آن تصی: شود که نوعیت 
در فرد از بین برود بدین سان , روشن می شود که کمالات نوعی موجود 
در یکی از دوصنف , در صنف دیگر نیز فراهم است , از جمله کمالات 
معنوی بز آهذخ از ایمان و طاعات و اعمال تقرب زا بدین ترتیب , معلوم 
می شود که بهترین وجامعترین سخن در رساندن این معنا , این ابه 
شریفه است که : ((من عمل هیچ صاحب عملی آزشما را 0 
که همه از یکدیگرید , تباه نمی کنم )). هرگاه اين سخن را با آن چه که در 
تورات آمده است مقایسه کنید ر تفاوت میان جایگاه این دوکتاب برایتان 
آشکار می شود مثلا در سفر جامعه تورات ه آمده است : پس , برگشته دل 
خود را برمعرفت و بحث و طلب حکمت و عقل مشغول ساختم تا بدانم 
که شرارت حماقت است و حماقت دیوانگی است و دریافتم که زن که 
دلش دام ها وتله هاست و دست هایش کمندها می باشد , چیزی تلختر از 
مرگ است تا آن که گفت : یک مرد از هزاریافتم اما از جمیع آن ها زنی 
نیافت . بیشتر اقوام و ملل گذشته , حتی اعمال عبادی زن را مقبول 
درگاه خدای سبحان نمی دانستند در یونان زن را موجودی نجس و شیطانی 
می نامیدند ورومی ها و برخی از یونانیان معتقد بودند که زن ((نفس )) 


ندارد اما برای مرد نفس مجرد انسانی قائل بودند مجمع فرانسه سال 
6 م بعد از بحت زیاددرباره زن چنین نظر داد که زن انسان است اما 
برای خدمت به مرد افریده شده است تا قریب به صدسال پیش از 
این , در انگلستان نیز زن جز جامعه انسانی به شمار نمی رفت برای 
دانستن عقایدعجیب و شگفت آوری که درباره زن ابراز شده است ر به 
کتاب های آرا| و عقاید و ارات ملل و اقوام مختلف مراجعه شود. 


نماینده زنان نزد پیامبر(ص ). 


ی 

در جمع اصحاب نشسته بود ‏ آمد و گفت : پدر و مادرم به فدایت ! من 
به نمانتدی از طرف زن ها تزدشما آمده آم و فداینت شوم می دانم 
که هیچ زنی در شرق و غرب عالم نیست که سخن مرابشنود مگر اين که با 
من هم رای خواهد بودخداوند تو را به حق سوی مردان و زنان فرستاد وما 
هم به تو و خدایی که تو را فرستاده است ایمان اوردیم ما طایفه زنان 
محدود و محصور هستیم و اساس خانه های شما می باشیم و خواهش 
عیادت بیماران می روید, تشییع جنازه می کنید و پیاپی به زیارت حج می 
روید و بالاتر از همه این ها,جهاد در راه خداست هرگاه مردی از شما 
برای حح يا عمره يا جهاد از خانه بیرون می رود , مااموال شما را 
حفظ می کنیم و پارچه های لباسهایتان را می بافیم و فرزندانتان را تربیت 
می کنیم پس , ای رسول خدا , آیا در اجر و ثواب شریک شما نیستیم ؟ . 
پیامبر(ص ) کاملا رو به اصحاب خود کرد وفر مود: آیا تا به حال شنیده اید 
که زنی در پرسش از امور دین خود به این خوبی سخن بگوید؟ عرض 
کردند: ای رسول خدا, گمان نمی کردیم که زنی تا بدین پایه برسد!. 
سپس پیامبر(ص ) رو به اسما کرد و فرمود:ای زن , برگرد و به 
زنانی که تو را به نمایندگی فرستاده اند اعلام کن که نیکو شوهرداری 
هریک از شما زنان و جلب رضایت مردش وپیروی کردن از نظر 
موافق او (در کاری ) با همه این اعمال (که برای مردان, نام بردی ) 
برابری می کند اسما در حالی که از شادی تهلیل (لا اله الا اللّه ) و تکبیر 
هی گفت., تر گشتت: :+ ابوسفیدخدری ۶ زتی. نرد رسول خدا(رض: )امد و 
عرض کرد: ای رسول خدا, مردها ازسخنان شما استفاده می کنند روزی 
هم برای ماتعیین فرما تا به محضرتان بياییم و از ان چه خداوند به شما می 
آموزد به ما نیز بیاموزی پیامبر فرمود: فلان و بهمان روز در فلان وبهمان 
جا گرد آیید در روز موعود زنان جمع شدند و پیامبر(ص ) به جمع آنان رفت 
و تعالیم خدا را به آنان آموزش داد. علامه طباطبائی در المیزان , در 
توضیح | وس دختر یزید, می نویسد: : از دقت و تامل در این حدیث و 
امثال ان.. که بیانگر آمدن زنان به-حضوربیامبر(ص. ) .و گفتگو با انشان 
درباره احکام دین ومسائل اسلامی مربوط به ایشان می باشند, معلوم 
می شود که زنان در عین پرده نشینی و پرداختن به کارهای خانه , هرگز از 
رفت و آضد زد ولی. امد خودو سعی: در عل. فشکلانی. که: گام شراینشان 


تتجلتژن قف ما۸ ممنوع نبوده اند و این همان آزادی عقیده ای است که در 
ضمن سخن از روابط اسلامی ردر آخر سوره ال عمران , از ان بحث کرده 
ایم . از این حدیث و امثال آن چند نکته دیگر نیزاستفاده می شود:. اول 
این که روش پسندیده در ند کون زن از نظر اسلام ۳ این است که به 
پسندیده است اما واجب نیست بلکه ترغیب وتشویق استحبایی ‏ با 
توجه به اين که محیط محیطدینی است و فضا فضای تقوا ‏ و کسب 
خشنودی خدا و ترجیح ثواب آخرت بر متاع دنیا و پرورش خلق و خوی های 
شایسته در زنان رجات عفت یاه متفر ندانسو د اقت که 
ژند کین خانوادگی , این سنت و روش را محفوظ می داشت . پرداختن 
زنان به این امور و اهتمام تمام به زنده کردن عواطف پاک نهفته در وجود 
ان ها, زنان را ازوارد شدن به مجامع مردان و تماس با انان در حد 
وحدودی که خداوند برایشان مجاز دانسته است , بازمی داشت گواه بر 
این مطلب آن است که این روش قرن های متمادی در میان مسلمانان 
باقی بود تا آن که ولنگاری غربی موسوم به آزادی اجتماعی زنان ,به میان 
زنان مسلمانان راه یافت و تباهی اخلاق وفساد زندگی را ؛ به میان زنان و 
مردان مسلمان کشاند,بی آن که خودشان منوجه شوند و البته به زودی 
متوجه خواهند شد اگر مردم ایمان و تقوا داشتند ,بیگمان خداوند درهای 
برکات آسمان را به روبشان می گشود و نعمت ها از آسمان و زمین به 
تبراغشان من امد اها تکذیف کردتد هدر که حوفبار بشدند: انکنه دوه 
این که یکی از سنت های واجب دراسلام , ممنوعیت شرکت در جهاد 
برای زنان است ,همان گونه که قضاوت و حکومت نیز برایشان ممنوع می 
باشد. نکته سوم این که اسلام این محرومیت ها را, مثل محرومیت زن 
از فضیلت جهاد در راه خدا, بدون عوض و جبران به مثل نگذاشته بلکه این 
کمبودها رابا مزایا و فضایلی حقیقتا افتخارآمیز که از نظر اسلام با آن 
فضایل مخصوص مردان برابری می کند,جبران کرده است مثلا خوب 
شوهرداری کردن راجهاد زن قرار داده است این کارها و خصال پسندیده 
گرچه ممکن است از نظر ما که در محیطزندگی فاسدی به سر می بریم 
- قدر و قیمتی نداشته باشد, اما محیط اسلامی که کارها را با ارزش 
واقعی ان ها می سنجد و مردم در ان محیط در راه کسب فضایل و 
ارزش های انسانی مورد پسند خدای متعال با یکدپگر به رقابت بر می 
خیزند و برای اين فضایل و ارزش ها بهای واقعی آن ها را قائل است , 
برای رفتار هر انسانی که اسلام او را به در پیش گرفتن آن فرا ۰ 
برای التزام او به راهی که برایش ترسیم کرده ارزشی مشخص کرده که 

در آن انواع خدمات و فعالیت های انسانی در حالت تعادل و توازن قرارمی 
گیرند پس , از نظر اسلام حضور در میدان جنگ و نثار خون - با همه ارزش 


و فضیلتی که دارد - برپایبندی زن به وظیفه همسری برتری 
نداردهمچنین برای زمامداری که چرخ زندگی جامعه رامی چرخاند و با 
بزای فاضیی. که بش متمته فضاموت: که فی: تور آجن: کار‌ها افتهار 
نیست بلکه حکومت و قضاوت مناصبی هستند که برای کسی که 
عهده دارآن هاست - اگر به حق عمل کند و بر اساس حق حرکت کند 
جز تحمل بارگران حکومت و قضاوت و قرار گرفتن در معرض خطرات و 
مهالکی که برای دفاع از حقوق افرادی که پناه و پشتیبانی جزپروردگار 
جهاتان, بدا رندر هرز لحظه ۵مدیدشان..فی. کنو حاصلیندارو. بتابراین نخو 
افتخاری برای اینان است بر کسانی که دین مانع ورودشان به این کارها 
شده و راه دیگری پیش پایشان نهاده است ؟ . این مفاخر را در 
حقفیقت نوع جامعه ای که اعضای خود را بر اساس ارزشگذاری های 
خودش تربیت می کند, زنده و بر پا می دارد جای انکار نیست که 
شوّون اجتماعی و اعمال و رفتارهای انسانی برحسب اختلاف محیطهای 
اجتماعی , متفاوت است . سربازی که برای کسب ان چه که خودش 
افتخار وکرامت می داند و به خیال این که نامش در فهرست جانبازان 
وطن ثبت شود , خویشتن را به خطرناک ترینِ مهلکه ها یعنی مردن در زير 
انفجاربمب های ویرانگر, می اندازد و با آن که مرگ رانیستی و نابودی 
می داند, با این کارش بر همگان فخر می فروشد در حالی که جز هدفی 
موهوم وافتخاری خرافی بیست همچنین راهی را که ستارگان ژن 
سینماها بر می گزینند و مردم آن ها راچنان تعظیم و تکریم می کنند که 
سران دولت های بزرگ گاه به چنان احتراماتی نائل نمی شوند , درحالی که 
این شعل و عمل جندنن‌شاله. آن هیر نترین هی را نه‌عمام زان 
زده , آری همه این ها تنها ناکت ارت که مان ری ,ارزش ها 
را طوری تعیین عی کند که مورد قبول وپسند توده مردم قرار گیرد و 
ارزش ها را ضدارزش می کند و بالعکس با توجه به اين مطلب , 
استبعادی ندارد که اسلام اموری را بزرگ شمارد که ما که دراین شرایط 
اب تور ی رم آن ها را خرد وکوچک می شماریم يا اموری را 
کوچک و حقیرشمارد که ما آن ها را بزرگ و ارزشمند می شماریم وبرای 
به دست آوردن آن ها با یکدیگر به رقابت برمی خیزیم چرا که محیط 
صدر اسلام محیط تقوا وترجیح آخرت بر دنیا بوده است و بس . 


قیمومت مردان بر زنان . 


قران . ((مردان سرپرست زنانند به دلیل آن که خدا برخی ازایشان را بر 

نا 
- امام علی (ع  )‏ در سفارش به سپاهیان خود پیش از رو به روشدن با 
دشمن درصفین دک و نان شا شا ازان ه. ات هدع تحییة , اگر چه به 
نوامیس شما دشنام دهند وبه زمامداران و فرماندهان شما ناسزا| 
کویبتد رز مرا زنان حلسم و جان را ضعیف است (در زمان 
رسول خدا| نیز) ما نه خویشتنداری از (ازار) آنان فرمان داشتیم ,در 
حالی که آن زنان مشرک بودند درروزگار جاهلیت : نیز اگر مرد, زن را با 
ای ار و ۱ 
او سرزنش می شدند. - در بخشی از خطبه خود در جنگ جمل - : هیچ زنی 
را با آزاررسانی تحریک نکنید اگر مرد زن را با چماق يا ترکه درخت خرما 
می زد, بازماندگان او به خاطر این کارسرزنش می شدند. واه و 
جندب از پبدرش 2 اسف (ع )در هنگام جنگ با دشمنانش به ما دستورمی 
داد و می فرمود هیچ زنی را تهییج نکنیددر زمان جاهلیت اگر مرد زن را با 
چماق یاآهن می زد, فرزندان او پس از وی به خاطراین کار سرزنش می 
شدند. - امام علی (ع ) - پس از پایان جنگ جمل - نا ,ر همانا زنان 
از نظر ایمان وبهره و خرد , کاستی دارند اما دلیل کاستی ایمان آن ها, 
نماز نخواندن و روزه نگرفتن آنان در ایام حیبض است و دلیل ۳ 
خردهایشان , تلقی شدن شهادت دو زن به منزله شهادت یک مرد 
است و دلیل کاستی بهره هایشان , این است که نصف مردان, ارث می 
برند. تفسیر. ایه : ((الرجال قوامون علی النسا بما فضل الله بعضهم 
علی بعض و بما انفقوا من اموالهم )), قیم کسی است که به اداره کردن 
کا و وا سا آن هستند. مراد از 
جمله ((به سبب آن چه خداوند برخی ازآن ها را بر برخی دیگر برتری داده 
أ( , برتری ومزیتی است که بالطبع مردان بر زنان دارند , یعنی بیشتر بودن 
تیروی: خروور ري بر فرخها و. آن خه ازاین. اصل ضابنه .فی. کبرخ, اند 
ار وگ وا ار 
زندگی زنان یک زندکگی احساسی و عاطفی مبتنی بر ظرافت و لطافت می 
باشد و مراد از جمله ((و به سبب ان که از اموالشان خرجح می کنند)) 
مهریه ونفقه ای است که مردان به زنان می پردازند. از عمومیت این 
علت , معلوم می شود که حکم مبتنی بر آن - یعنی قیم بودن مردان نسبت 
به زنان محدود به مورد زن و شوهر نمی شود بلکه این حکم برای طایفه 
مردان نسبت به طایفه زنان در کلیه ابعادی که زندگی این دو طایفه را به 


هم ارتباط وپیوند می دهد, قرار داده شده است , زیرا ابعادعمومی 
اجتماعی که به جنبه برتری مردان مربوطمی شود, مانند بعد حکومت و 
قضاوت که حیات جامعه بر این دو مبتنی است و با تعقل و خردورزی که 
طبعا در مردها بیشتر از زن ها وجود دارد ارتباطمستقیم دارند همچنین 
مساله دفاع در جنگ که بانیرومندی جسمی و نیروی تعقل پیوند دارد آری 
همه این ها عواملی هستند که موجب قیمومت مردان بر زنان می شوند. 
بنابراین , جمله ((الرجال قوامون علی النسا)) اطلاق تام دارد اما جمله 
بعد یعنی ((فالصالحات قانتات )) - چنان که خواهد آمد اختصاص به 
رابطه میان زن و شوهر دارد و فرعی از فروع این حکم مطلق و جزئی از 
جزئیات برآمده از ان -ف‌تبا دس ان که ایر: اطلاق را مقیدسازد. جمله 
((فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللّه ), مراد از ((صلاح )) 
همان معنای لغوی آن یعنی همان چیزی است که از آن به لیاقت 
وشایستگی نفس تعبیر می شود ((قنوت )) نیز به معنای اطاعت و خضوع 
دائمی است . جمله مقابل این جمله , یعنی ((واللاتی تخافون نشوزهن )) 
می رساند که مقصود از((صالحات )) ((همسران صالح )) می باشد و 
این حکم درباره زنان در حال ازدواج است نه مطلق زنان و نیز می فهماند 
که جمله ((قانتات حافظات )) که جمله انشائیه در قالب خبربه است 
(یعنی باید قانته و حافظه باشند) ‏ حکمی است مربوطبه امور زناشویی و 
معاشرت خانوادگی با وجود اين ,این حکم , به لحاظ کستردکگی و 
محدویت دامنه آن ,تابع علتش می باشد, یعنی قیمومت مرد بر زن یک 
قیمومت زناشویی است و با تنوجه به این قیمومت ,زن باید در برابر 
شوهرش مطیع و خاضع باشد و دراموری که به رابطه همسری و زندگی 
مشترک آن دومربوط می شود, حافظ و رازدار او باشد. به عبارت در 
همچنان که قیمومت طابفه مردان بر طایفه زنان در جامعه به ابعاد 
عمومیی ,چون حکومت و قضاوت و جنگ , که میان زن ومرد مشترک 
است و به برتر بودن قدرت تعقل مرد وشجاعت و مقأاومت او در برابر 
سختی ها مربوطمی شود بدون ان که به استقلال در اراده فردی زن 
لطمه ای بزند و مرد حق دخالت در خواسته های مشروع او داشته باشد و 
زنان در انجام هر کار درست و شایسته ای که بخواهند مختارند, به همین 
ترتیب ,قیمومت مرد بر همسرش طوری نیست که به زن اجازه ندهد در 
ما یملک خود دخل و تصرف کند یااستقلال عمل زن را, در حفظ حقوق 
فردی واجتماعيیش و دفاع از این حقوق و رسیدن به آن ها ازطریق 
مقدمات رساننده به این حقوق , سلب کندبلکه معنای این قیمومت ان 
است که چون مرد درازای تمتع از مال و دارایی خویش خرج می کند 
ونققه می دهد , زن نیز باید در کلیه مسائل مربوط به تمتع و مباشرت از 
هرز اظاعت: و فر ماتیر دار ی: کتن .ون یات اه یر ایرفخن را نکهدارد و 


دیگری را به خود راه ندهد و لذت هایی را که متمتع شدن از آن 
هامخصوص شوهر می باشد در اختیار بیگانه نگذارد ودر اموالی که در 
محیط خانوادگی و زندگی مشترک در اختیار او گذاشته است , خیانت 
نورزد. گفتاری درباره قیمومت مردان بر زنان . در این که قرآن کریم 
جانب عقل سلیم انسانی راتقویت کرده و آن را بر هوس و پیروی از 
شهوات وخضوع و تسلیم در برابر فرمان عواطف واحساسات تند ترجیح 
داده و به پیروی از خردتشویق و ترغيیب کرده و به نخهداری این ود یعه 
آلهی از تباه شدن سفارش نموده است بر شکی نیست و احتیاجی به 
آوزدن:دلیل»ان فران تذاره , زیرا درقرآن مجید آیات فراوانی وجود دارد که 
تصریحا وتلویحا و با تعابیر گوناگون این مطلب را بیان کرده اند. با اين حال 
تراسج یمشاه عمای حوت پاک فا تس میم وف آن .ها ار 
تربیت خود و تحکیم فتتایتهم جامعه از نظر دور نداشته است مثلا 
می فرماید: ((با کافران سختگیرند و مپان خودشان مهربان )) و می 
فرماید: (( تا بدان ها (همسرانتان [ آرام گیرید و میانتان دوستبی 
ومهربانی نهاد)) نیز می فرماید: ((بگو: زیورهایی راکه خدا برای 
بندگانش پدید آورده و (نیز)روزی های پاکیزه را چه کسی حرام گردانیده 
ازشت:؟ )۱ ها این اخشاسات موم عفاطف را اد .طرش سار آن ابا 
حکم عقل تعدیل کرده و لذاپیروی از اين عواطف و امیال , پیروی از حکم 
عقل محسوب می شود. در برخی از مباحث گذشته گفتیم که از نشانه 
ها ودلایل حفظ و اهمیت دادن اسلام به جنبه عقل و بنانهادن احکام 
تتتتریعی کوی نر اساش.آن این اشست کهتهام اعمال و احوال و احلافن 
که مانع داوری درست عقل و موجب اشتباه و لغزش ان درداوری هایش 
و اداره درست امور جامعه می شود,مانند شرابخواری و قمار و انواع 
معاملات زیانبار ودروغ و بهتان و افترا و غیبت , همه این ها در دین حرام و 
ممنوع شده است . اهل تحقیق و تامل از همین مقدار به دست می 
آورند کفباید تصام اخفرن عصونی و خهات مات احتماعی را که باید با 
نیروی تعقل اداره شوند و از دخالت دادن قضاوت عواطف و امیال نفسانی 
در آن ها اجتناب کرد مانند حکومت وقضاوت و جنگ را به دست 
کسانی سپرد که از عقل و خردورزی بیشتری برخوردارند و حاکمیت 
عواطف در وجود انان ضعیف می باشد و چنین کسانی طابفه مردان 
هستند نه زنان . واقعیت نیز همین است خدای متعال می فرماید:((مردان 
سرپرست زنان هستند)) سنت نبوی نیز , که زبان گویای بیانات گر انیت 
می باشد, بیانگر همین امراست رفتار و عمل پیامبر(ص ) در طول حیات 
آن جنرت بر همین. متوال بوده: اشت. ان حضرت. هیچ کاه نه زنی, را 
حاکم و فرمانروای عده ای قرار دادو نه منصب قضاوت را به زنی سپرد 
و قه آنان را رای شر کته دز دعنی و مبارزه با دشمن فرا خواند. افاصف حن 


مشاغل اجتماعی مانند تعلیم و تعلم وکار کردن و پرستاری و درمان 
بماران و احاله اس ها کف سصعت در کام‌مانای با دحالت ای 
ندارد. سنت هیچ گاه از ان ها منع نکرده و سیره و روش پیامبر بسیاری از 
این کارها را امضا و تایید کرده است کتاب خدا| نیز از دلالت بر اجازه این 
کارها به زنان خالی نمی باشد چه نت اجازه لازمه آن آزادی اراده و 
عملی است که خداوند در بسیاری از شوّون زندگی به زن ها داده است 
چون معنا ندارد که خداوند زنان را در امور مربوط به خود از نت 
سرپرستی مردان بیرون اورد و انان را مالک جان و مال خودشان قرار دهد 
و سپس آن ها را از اصلاح و رتق و فتق مایملکشان نهی کند همچنین 
معناندارد که برایشان حق دعوا پا شهادت قرار دهد, اماآن ها رز از رفتن 
پیتتن والی یا فان نمی کته ممع‌صوعات یر قدان این دشت: مه کر ان که 
این مسائل با حق شوهر برخورد پیدا کند چرا که مرد,در زمینه اطاعت زن 
از او و حفظ ابرو و اموالش درغیاب وی , بر همسرش قیمومت دارد و 
کارهایی راکه برایش جایز است , چنانچه با حقوق مرد نسبت به او برخورد 
و تعارض داشته باشد, حق ندارد انجام دهد. 


بهترین خصلت های زنان . 


_ امام علی (ع ): بهترین خصلت های زنان ,ر بدترین خصلت های مردان 
است :غرور, ترسویی و بخل , زیرا زن هرگاه مغرور باشد خودش را در 
اختیار (نامحرم آتمن. خذازد هرگاه بخیل (و ممسک ) باشدمال خود و 
شوهرش را نگه می دارد و هرگاه ترسو باشد از هر چیزی که برایش پیش 
اید(و مایه بد نامی باشد) وحشت می کند. 


نهی از سیردن زمام حکومت به دست زنان . 


- پیامبر خدا(ص ): مردمی که زمام امورخود را به دست زنی بسپارند, 
هرگز روی رستگاری را نمی بینند. مردمی که زمامدارشان زنی 


باشد ,هر گز ر ستگار نمی شوند. - مردمی که کار خود را به دست زنی 
بسیارند ی 
زنی او رااداره کند از رهمت خدا| به دور است ۰ ابوبکره : خداوند مرا 


به واسطه سخنی که از رسول خدا(ص [ شنیدم حفظ کرد زمانی که 
کسری مرد, رسول خدا پرسید: چه کسی را جانشین او کرده اند؟ 
عرض کردند: دختراو را پیامبر(ص ) فرمود: مردمی که زنی رازمامدار خود 
کنند , هرگز رستگار نمی شوند. ابوبکره می گوید: زمانی که عایشه به 
بصره رفت , من به یاد اين سخن رسول خدا(ص )افتادم و با این سخن 
خداوند مرا حفظ کر. ‏ ابوبکره : زمانی که طلحه و زبیر وارد بصره 
شدند, من به قصد یاری دادن آن ها شمشیرم را برداشتم و پیش عايشه 
رفتم و دیدم که امر و نهی می کند و فرمان کرهان اوتبی جر این هد م 
به یاد حدیثی افتادم که از رسول خدا(ص ) شنیده بودم : مردمي که کارآن 
ها را زنی اداره کند , هرگز رستگارنمی شوند لذا برگشتم و از آن ها کناره 
گیری کردم . ابن ابی الحدید می گوید: این خبر به این صورت نیز روایت 
شده است : بعد از من گروهی خروج می کنند که در راس آن هازنی قرار 
دارد این گروه هرگز رستگارنمی شوند. - پیامبر خدا(ص ): هرگاه 
زمامداران شمانیکان افراد شما باشند و ثروتمندانتان بخشنده و کارهایتان 
با مشورت انجام گیرد,روی زمین برای شما بهتر از زیر زمین است و 
هرگاه زمامداران شما بدان افراد شما باشندو ثروتمندانتان مردمانی 
بخیل و کارهایتان به دست زنانتان باشد, زیر زمین برای شمابهتر از روی 
زمین است  .‏ امام علی (ع : به زن کاری را که ازحد و توان او فراتر 
است , مسیار, زیرا زن گل است نه کارگزار و در گرامیداشت او پا از 
حدفراتر مگذار و کاری مکن که به شفاعت کردن از کسی طمع کند. 


ستایش زن دوستی . 


- پیامبر خدا(ص ): هر چه ایمان بنده بیشتر شود, زن دوستی او فزونتر می 
شود - آعام‌صاد قرع )دسر کش قلافه اش به ها تم باشدر علاقه ار 
به زن و حلوا بیشتر است  .‏ پیامبر خدا(ص ): از دنیا, زن و عطر را دوست 
دارم  .‏ امام صادق (ع ): ازاخلاق پیامبران (ع ),زن دوستی است . 


تکوهش زن دوستی . 


_ امام علی (ع ): فتنه ها سه تاست : زن دوستی و آن شمشیر شیطان 
است کسی که زن دوست باشد از زندگیش بهره ای نمی برد. ‏ پیامبر 
خدا(ص ): خدای تبارک وتعالی , نخستین بار به سبب شش خصلت 
نافرمانی شد: دنیادوستی , ریاست طلبی ,شکم پرستی , زن دوستی , 
عشق و علاقه به خواب و راحت طلبی  .‏ ابلیس را سپاهی بزرکتر از زنان 
وخشم نیست . - امام علی (ع ): زن ها بزرگترین فتنه اند. 


قلباخعکن به زتان: 


_ امام علی (ع ): زنهار از شیفتگی به زنان و آزمندی به لذت های دنیا, 
زیرا شیفته زنان در رنج و محنت است و آزمند لذت هاخوار, ‏ دلباختگی به 
زنان , خصلت احمقان است  .‏ با زنان زیاد خلوت مکن که ازیکدیگر خسته 
می شوید و با کندی کردن از(رفتن نزد) ایشان قدری از جان و خردخویش 
را باقی گذار. جامه حیا در پوش و زره وفاداری بر تن کن , برادری را نگه 
دار و با زنان کمترگفتگو کن , تا بلند مرتبگی تو کامل گردد. ‏ با کم خردان 


ستیزه مکن و دلباخته زنان مشو, تا هام است 


زن (متفرقه ). 


-. پیافیر خدا(رض اء هیج بامدادی تبنست: مر این که دوه فرشته اماز من 
دهند. وای برمردان از دست زنان و وای بر زنان از دست مردان بت امام 
علی (ع ): نگهداری زن , حال وروز او را خوشتر و زیبایی اش را 
پایدارترمی کند. - پیامبر خدا(ص ): کسی که به خدا وروز واپسین ایمان 
داشته باشد, شب را درجایی که زن نامحرم نفس او را می شنود, به سر 
نمی برد. - هیچ مردی با زنی خلوت نکند,مگر این که سومین آن ها شیطان 
باشد. ‏ امام صادق (ع ): بر زنان نه اذان (واجب ) است نه اقامه و نه 


مردانگی ۰ 


بآمام علی (ع اد بفردا نگ ,نمی است که هه قضایل و مان زا مر بر 
می گیرد. ‏ مردانگی , به بزرگواری ها برمی انگیزد. - مردانگی , مانع هر 

گونه پستی است , - مردانگی , از هر گونه ناسزاگویی ۱ 
است ۰ مردانگی , از هر گونه فرومایگی به دور است . - مردانگی , از 
دشنام گویی و پیمان شکنی مبراست .۰ - شناسه مرد, خرد اوست و زیبایی 
او مردانگی اش . - مرد, هیچ باری سنگین تر ازمردانگی بر نداشته است . 
- امام صادق (ع ): مردانگی مرد,درباره خودش , نسبی است برای 
بازماندگان و قبیله او. ‏ امام علی (ع ): مردانگی , به اندازه شرافت نفس 
(و بزر کوارق.) پستکی دار . مزدانجی مرد ی ی رت 


_ پیامبر خدا(ص  )‏ به مردی از قبیله ثقیف ‏ : ای مرد ثقفی ! در میان 
شمامردانگی به چیست ؟ عرض کرد: ای رسول خدا! به انصاف داشتن و 
اصلاح حضرت فرمود: در میان ما نیز چنین است . - امام علی (ع ) - به 
جوانان (یاجوانمردانی ) از قریش که درباره مردانگی گفتگو می کردند ‏ : 
از چه سخن می گویید؟ عرض کردند: از مردانگی حضرت فرمود:بر پایه 
انصاف و احسان است  .‏ به گروهی که با یکدیگر سخن می گفتند - : چه 
می کنید؟ عرض کردند:درباره مردانگی گفتگو می کنیم فرمود: آیاخداوند 
در کتاب خود پاسخ شما را نداده است , آن جا که می فرماید: ((همانا 
خداوند به عدل و احسان فرمان می دهد؟ ( عدل ,انصاف است و 
احسان تفضل غیر از این هاچیز دیگری هم هست ؟ ۰ امام علی (ع  )‏ در 
پاسخ به سوال :مردانگی چیست ؟ - : این که در نهان کاری را نکنی که 
آشکارا ان ی ما ام اه 
سوال معاویه از بزرگواری و دلیری و مردانگی ‏ :اما بزرگواری (و سخاوت 
) دادخواهی دراحسان و نیکی است و دهش پیش ازخواهش و اطعام کردن 
در قحط سالی و امامردانگی آن. آسنت کنه آدمین دين خود رانگهدارد و 
خویشتن را از آلود کی حفظ کندو به املاکش ژنننند کین کند و 9 
رابپردازد و به همگان سلام گوید. ‏ در پاسخ به سوال از مردانگی - 
و 2 و 
دوسنی نمودن با مردم است  .‏ نیز در پاسخ به همین پرسش - 
:آزمندی مرد به دین خود و بهبود بخشیدن به دارایی اش و گزاردن حقوق . 
- نیز در پاسخ به همین پرسش - *پاکی در دین و اندازه نگه داشتن (و 
برنامه ریزی درست ) در امر معاش و شکیبایی دربرابر پیشامدهای سخت 
ام ان سید تاش مور صراا نس ده : مروت چیست ؟ 
هر یک ازآنان سخنی گفت حضرت فرمود: مروت آن است که طمع نورزی 
زیرا خوار می شوی ودست سوال دراز نکنی که نادار می شوی وبخل 
نورزی که دشنام می شنوی و ندانسته سخن نگویی که محکوم می شوی . 
امام صادق (ع  )‏ در پاسخ به پرسش ؛مردانگی چیست ؟ - »9 
خذاه‌ند. بو وادن خانن که. نفیت. کردم. استت , خاضر نبیند ودر آن جا که 
فرمانت داده است , غایب نیابد. 


- پیامبر خدا(ص ) - به مردی از قبیله ثقیف -: در میان شما مردانگی 
چیست ؟ عرض کرد: درست بودن در دین و بهبودمعاش و سخاوت 
نفس و خوشخویی حضرت فرمود: در میان ما نیز مردانگی همین است . - 
امام علی (ع ): مردانگی , دادگری درحکومت است و گذشت در عین 
داشتن توانایی (بر انتقام ) و همدردی با معاشران . - مردانگی , دوری 
کردن ازیستی است . - مردانگی , وفا کردن به وعده است . امام حسین 
(ع ): وفاداری , مردانگی است . - امام علی (ع ): مردانگی ؛ دوری 
کردن مرد است از آن چه مایه ننگ اوست و به دست آوردن چیزهایی که 

باعث آزانتکن اوست . - مردانگی , رسیدگی به خویشاوندان است . - 
هر ذآدکی , بذل احسان است ویذیرایی از میهمان . ۳ سخاوت , به اندازه 
مردانگی بستگی دارد. - مردانگی , قناعت است و آراستگی (يا ابروداری و 
شکیبایی در برابرناملایمات ). آراستگی (یا آبروداری و شکیبایی در برابر 
سختی های روزگار) مرونی آشکاراست  .‏ هر که شهوت خود را 
بمیراند,مروتش را زنده گرداند. - افتخار مرد, خرد اوست و آدمیت او, 
خوی (خوش ) او. - مردانگی در سه چیزاست :فروهشتن چشم , پایین 
آوردن صدا| و راه رفتن بااعتدال . - سه خصلت , مردانگی است 
:بخشندگی در تنگدستی , تحمل بی آن که باخواری همراه باشد و 
خویشتنداری از نیازخواهی  .‏ ایتن مه کب در این است که بابرادرت 
کی و این که در این باره (ترک طاعت و ارتکاب معاصی [ او را بسیار 
سرزنش نمایی ۰ امام صادق ع ): مردانگی دوتاست :مردانگی در 
حضر و مردانگی در سفر امامردانگی در حضر, تلاوت قران است وحاضر 
شدن در مساجد و همنشینی با نیکان و اندیشیدن در فقه (مسائل دین ) و 


اشامردانکیءور شفر ء بخشیدن ان خوشته اسشت ,وضنوخی کردن در آنحه که 
وقتی از همسفرانت جدا شدی برضد ان ها چیزی نقل نکنی . 


ِ امام علی (ع ): کار کردن بیش از توان برای خدا, از مردانگی است  .‏ 
برادر به برادرش هرگاه با او سخن بگوید, ازمردانگی است  .‏ امام علی 
(ع ): از مردانگی است که میانه روی کنی و اسراف نکنی و وعده دهی و 
خلف وعده نکنی . تحمل کردن گناهان برادران (وتلافی نکردن آن ها) از 
مردانگی است  .‏ از مردانگی است که هرگاه از توخواهشی شد (برای 
برآوردن آن [ خودت را به زحمت اندازی و هر گاه تو خواهشی کردی ۳ 
سبک گیری . - فروهشتن چشم , از مردانگی است . - پنهان داشتن ناداری 
و بیماری ها, ازمردانگی است . - خودداری از حرام , از شرایطمردانگی 
است  .‏ پیامبر خدا(ص ): در پی اصلاح مال بودن از مردانگی است . - 
امام کاظم (ع ): از مردانکی. ادمن ,این است که ستورانش فربه باشند. ‏ 
جاق وجله بودن ستور از جوانمردی (صاحب آن ) است . - آمام علی (ع ): 
پرشرمی و داد و دهش و خویشتنداری از ازار رسانی , نشانگرمردانگی 
است . - پراکندن نیکی و بی دریغ احسان کردن و خودداری از منت نهادن , 


که آشکارا ارانیام آن شرم داشته ۷  .‏ سه خصلت است که 
مردانگی راتشکیل می دهند: بخشیدن با وجودتنگدستی , تحملی که با 
خواری همراه نباشدو خود داری از نیازخواهی و 2 دو خصلت است که 
اساس مردانگی هستند: دوری کردن مرد از آن چه مایه ننگ اوست و به 
د ست آوردن چیزی که موجب آزاتخکی اوست  .‏ سه خصلت است که 
اساس مزدانکن اند؛ دهش بدون خواهش ۳ وفاداری بی آن که پیمانی 
بسته باشد و بخشش با وجودتنگدستی . 


آغاز و انخام مردانگی:: 


- امام علی (ع ): آغاز مردانگی , طاعت خداست و انجام آن وارستگی از 
پیستی ها. ۳ آغاز مردانگی , خوشرویی است وانجام آن مداومت بر احسان 
و نیکی بت آعات فودانکن , گشاده رویی است و انجام آن ب دوستتن ۱ 
مردم . - مهمانداری , در راس مردانگی است . خویشتنداری , در راس 
0 است . - ريشه مردانگی ر شرم است ومیوه اش خویشتنداری . 


ب آفام.قلی:(ع: ا* فردانکی مرد کامل تشوة, محر آن کاه که در دیشتتن یه 
و داناشود, در زندگیش میانه روی کند, در برابرپیشامدهای سختی که به او 
می مت شکیباباشد و تلخی برادران را شیرین یابد. - دوری کردن از 

, از کمال مردانگی است . - از کمال مردانگی است که حقی راکه 
0 دیگران داری , فراموش کنی وحقی را که دیگران بر گردن تو 
دارند , به یادداشته باشی .در کمال مردانگی آدمی , همین بس که آن چه 
را زیبنده او نیست ترک گوید. ‏ با نرمی و مداراست که مردانگی , به کمال 
هی رستد: ‏ با ضدق و زاستی است که مردانگی. کامل می شود..مردانکین 
جز برای خردمند, کامل نمی شود. ‏ با صداقت و وفاداری است که 
مردانگی برای ارباب مروت به کمال می رسد. هر که در برابر شهوت 
خویش پایداری ورزد , مردانگی را به نهایت رساند. ‏ امام سجاد(ع ): رشد 
دادن دارایی ,کمال مزدانکی اس سای دای ۱ مردانگی , بهسازی 


دا ات اس 


بهترین و برترین مردانگی . 


_ امام علی (ع ): بتز ین مور دآنکی «حسن برادری است . - بهترین مردانگی 
ر تسلط بر خشم ومیراندن شهوت است ۰ - برترین مردانگی , پاسداری 
مرد ازابروی خویش است  .‏ برترین مردانگی , تحمل گناهان برادران (و 
تلافی نکردن ان ها) است  .‏ برترین مردانگی ,ر کمک مالی کردن به 
برادران است و برابر نمودن خود با حال وروز آنان .۰ - از برترین مردانگی , 
صله رحم اس  .‏ از برترین مردانگی 7 است .۰ - جدایی 
گزیدن از عوام , از برترین مردانگی است . - بهترین مردانگی , نگهداشتن 
دوستی است . 


کسی که قوذ ای ندارد. 


امام علی (ع ): فرومایه را مردانگی نیست . - بخل و آزمندی , با 
مردانگی سازگارنیست  .‏ کسی که دین ندارد, مردانگی نداردکسی که 
مردانگی ندارد همت ندارد. ‏ کسی که یقینش سست باشد ,مردانگيیش 
ناچیز است  .‏ از صفت مردانگی به دور است ,کسی که پیمان (با) 
دوستان خود زا رعایت نکتد و با دشمانش. انضاف: تداشته باشد.- آزمندی 
, مردانگی را لکه دار می کند. - امام حسن (ع ): کسی که همت 
ندارد,مردانگی ندارد. ‏ امام کاظم (ع ): دین ندارد کسی که مروت ندارد و 
مروت ندارد کسی که خردندارد. - پیامبر خدا(ص ): سود گرفتن از برادران 
راز مردانگی به دور است  .‏ امام علی ع : از برترین دین (وایین ها) 
مردانگی است و در دین (وایینی ) که مردانگی نیست , خیری نیست . 


گذشت کرتن از افتفن فا آزناب منوت 


- پیامبر خدا(ص ): از لغزش های ارباب مروت , در گذرید, زیرا سوگند 

به ان که جانم در دست اوست , هر جوانمردی که ِ در دست 
حذاتشت (و خدا بلندش می کند). ‏ امام علی (ع ) : لغزش های ارباب 
مروت را ببخشید, زیرا که هیچ یک از آنان نلغزد, مگر این که دست خداوند 
دستش رابگیرد و او را بلند کند. - پیامبرخدا(ص ): ازکیفردادن 
جوانمردچشم ۰ فگر ان جا که پای حدی ازحدود خدا در میان باشد. ‏ 
حدود و مجازات ها را با شبهات دور کنید و لغزش های ارباب مروت 
راببخشید مگر در حدی از حدود خدا. - گذشت از لغزش های ارباب مروت 
راغنیمت بشمرید. 


بیماری ۰ 


امام علی (ع ): بیماری , زندان تن است . - بیماری یکی از دو زندان 
است  .‏ بدن هارا از ناخوشی ها ,ر رهایی نیست . - مصیبتی بزرگتر از ادامه 
یافتن بیماری جسم نیس . از اشعری از صالح به سند خودمرقوما نقل می 
کنند که گفت ات ما ۱ را ات 
,اندکش نیز بسیار است خواب ر اندکش هم بسیار است بیماری , اندکش 
هم بسیار است و دشمنی اندکش هم بسیار است . - امام سجاد(ع ) - 
دعای آن خضرت رهام سماروق. 2 بار خدابار بو را شیاین برندرستی ام 
که پیوسته در آن به سر می برم وتو را سپاس بر بیماریی که در بدنم 
پدیداورده ای , زیرا نمی دانم , ای خدای من , کدام یک از این دو حالت 
(تندرستی يا بیماری )به سپاسگزاری تو شایسته تر و کدام یک ازاین دو 
زمان برای ستایش تو سزاوارتر است آیا زمان تندرستی يا زمان بیماری 
که مرا به وسیله آن (از گناهان ) پاک کردی ؟ ۰ امام علی (ع ): بدانید, 
که یکی از بلاهاتنگدستی است و سخت تر از تنگدستی بیماری تن است و 
سخت تر از بیماری تن ,بیماری دل است . _ بیچاره آدمیزاد, اجلش (بر 
او)يوشیده است و بیماری هایش پنهان وکردارش محفوظ پشه ای ر او را 
دردمندمی کند جرعه ای گلوگیر, می کشدش و قطره عرقی او را بد بو 
می سازد. - بیماری هاازتندرستی زاییده می شوند. - به امام علی (ع ) 
کر ده وهآ ان اسان ۰ حصرت: ‏ رط ند آنعت سا[ 
کسی که با هستی خود, نیست می شود و با تندرستی خود بیمار مي شود 
ودر پناهگاه امنش , مرگ به سراغش می رود. - امام نی (ع ): اما 
اهل طاعت راباجای دادن در جوارخود. پاداش می دهد و در سرای خود 
جاودانشان هی. شازد,نمزایی. که. فرودایند کانش کوج نکنند و حالشان 
ی 
انا تفت و نید 


بیماری اجر ندارد. 


- پیامبر خدا(ص ): هیچ مرد و زن مومن يا مرد و زن مسلمانی بیمار نمی 
شود, مگراین , که خداوند به سبب آن بیماری گناه او راپاک می کند. - در 
هنگام 7 از ام العلا که بیماربود ‏ : ای ام العلا, بشارت بادا تو را, زیرا 
که خداوند به واسطه بیماری مسلمان , گناهان اورا می برد, همچنان که 
انش ناخالصی اهن ونقره را می زداید. گناهان شخص بیمار, همچون برگ 
درخت , می ریزد. - از مومن و بیتابی او از بیماری تعجب می کنم اگر 
می دانست که چه ثوابي در بیماری هست , بی گمان دوست می داشت 
پوشته نیمار باشد با آن گاه که پروردگارعزوجل خود را دیدار کند. ‏ 
پیامبر خدا(ص ) سر به اسمان برداشت و لبخندی زد علتش را 
پرسیدند فرمود: آری , از دو فرشته ای تعجب کردم که ازآسمان به زمین 
فرود آمدند و به سراغ بنده مومن درستکاری در مصلا پیش که در آن 
نماز می خواند رفتند تا عمل روز و شب او رابنویسند اما وی را در 
نماز گاهش نیافتند پس به اسمان رفتند و عرض کردند: ای پروردگار 
ما, به سراغ فلان بنده مومنت درمصلايش رفتیم تا عمل شیانه روز او 
رابنویسیم اما پیدايش نکردیم , بلکه او را دردام (بیماری ) تو یافتیم ؟ 
خدای عزوجل فرمود: برای بنده من , تا زمانی که در دام من است , مانند 
خیر و ثوابی را بنویسید که درزمان سلامتیش شب و روز انجام می داده 
است , زیرا بر من است که , وقتی سلامتی رااز او باز می گیرم , اجر 
کاری را که در مان تندرستی اش می کرده است , برایش بنویسم 

امام کاظم (ع ): هرگاه مومن بیمارشود, خدای وت 
چپ اووحی فرماید که برای بنده ام , تا زمانی که درزندان و بند من است 
,ر گناهی منویس و به فرشته دست راست او وحی می فرماید که همان 
حسناتی را که در زمان سلامتی بنده ام می نوشتی , برایش بنوپیس 

پیامبر خدا(ص ): بنده هرگاه در راه نیکویی از عبادت سیر کند و ان گاه 
بیمارشود به فرشته موکل بر او گفته می شود:همانند عملی را که در 
هنگام آزادیش (ازقید و زندان ۳9 [ انجام می داد , برایش ببوپیس تا أن 
گاه که او را آزاد کنم با به خودم ملحق سازم امام باقر یا امام صادق 
(ع ): شبی را ازبیماری يا درد نخفتن , برتر و اجرش بزرگتراز یک سال 
عبادت است  .‏ امام علی (ع ) - به یکی از اصحاب خودکه بیمار شده بود 
-: خداوند, بیماری تو راوسیله کاهش گناهانت گرداند چه آن که بیماری 
اجر ندارد, اما گناهان را می کاهد ومانند برگ های درخت , آن ها را 
فرومی ریزد مزد در حقیقت برای گفتار زبان است و کردار با 
دست ها و پاها و خدای سبحان , به خاطر نیت درست و نهاد پاک ,هر یک 


از بندگان خویش را که خواهد به بهشت می برد. تبیین . سید رضی می 
گوید: و من می گویم :راست فرمود حضرت که بیماری اجر ندارد چون 
بیماری از جمله اموری است که سزاوار عوض است - نه مزد - زیرا 
استحقاق عوض در مقابل کردارخدای بزرگ با بنده است , مانند دردها 
و بیماری ها وامثال ان اما مزد در مقابل کاری است که بنده می کندپس , 
ان وضو مد سای است کمخصرت باحصا داش عم را 
اقب خویش آن را بیان فرموده است پایان سخن سید رضی . همچنان 
که ملاحظه کردید. اخادیتی. که ترباره فزد و-ناداش بیمارق امده دو 
دسته اند: دسته ای حاکی از اینند که بیماری اجر و مزد ندارد, بلکه 
گناهان را می کاهد و دسته ای دیگر نشانگر آنند که بیماری اجر و پاداش 
دارد به نظر من , حدیث اخیر که از مولایمان امیرمومنان (ع ) روایت شده 
میان این دو دسته از احادیث را جمع کرده است , زیرا درابتدای حدیت 
می فرماید: بیماری اجر ندارد و درانتهای ان می فرماید: خداوند سبحان 
به سبب نیت درست صدر حدیث منطبق با مدلول احادیث دسته اول 
است و ذیل آن مطابق با احادیث دسته دوم ,زیرا نشانگر این است که 
نیت پاک و نهاد شایسته ,موجب اجر و رفتن به بهشت هستند احادیثی که 
بیانگر مزد داشتن بیماری هستند, به این مطلب تصریح دارند که کارهای 
شایسته ای را که شخص بیمار در زمان تندرستیش انجام می داده , در 
زمان بیماریش نیز برای او نوشته می شود به عبارت دیگر: اعمال شایسته 
ای را که بیمار نیت انجام ان هارا در صورت بیمار نبودن داشته است , 
برای آاونوشته می شود دقت شود. 


- پیامبر خدا(ص ): از گنج های نیکی است , پنهان داشتن مصیبت ها و 
بیماری ها وصدقه . - چهار چیز از گنج های بهشت است :پنهان داشتن 
ناداری , پنهان داشتن صد قه ,پنهان داشتن مصیبت و پنهان داشتن درد. - 
امام علی (ع ): در گذشته مرا برادری خدایی بود , که خردی دنیا در چشم 
او, وی را در دیدگان من بزرگ می نمود و از دردی شکوه نمی کرد, مگر 
ان گاه که از ان بهبودمی پافت 2 خداوند به عزیر(ع [ وحی 
فرمود:هر گاه بلایی به تو رسید, پیش آفریدگانم شکوه مکن , همان گونه 
که من وقتی بدی هاو رسوایی هایت فراز می آید از تو پیش فرشتگانم 


شکوه نمی کنم . 


کسی که بیمار شود و شکوه نکند 


- پیامبر خدا(ص ): خدای عزوجل فرمود :هر که سه روز بیمار شود و از 
آن به هیچ یک از عیادت کنندگانش شکوه نکند , گوشت وخوتی. تفتر. .ان 
گوشت و خونی که داردجایگزینش کنم پس , اگراو را عافیت بخشم 
,عافیتی بدون گناهش دهم و اگر جانش رابستانم , او را به جوار رحمت 
خود برم  .‏ کسی که یک شبانه روز بیمار شودو به عیادت کنندگان خود 
شکوه نکند ند,خداوند در روز قیامت او را با خلیل خود,ابراهیم خلیل الرحمان 
, برانگیزد تا همچون برق جهان از صراط بگذرد. ‏ امام علی (ع ): هر کس 
دردی را که به او ر سبده است سه روز از مردم پنهان بداردو به خدا 
شکایت کند ,بر خداست که او را ازان درد بهبود بخشد. ‏ امام باقر(ع ): 
هر کس درد و بلایی راکه گرفتار آن شده است از مردم پوشیده بدارد و از 
آن به درگاه خدای عزوجل شکوه کند کند, بر خداست که او را از آن بلا 
(وبیماری ) عافیت بخشد. - امام له (ع ): بیمار, در زندان خداست و 
تا زمانی که نزد عیادت کنندگان خود شکوه نکند, گناهانش پاک شود. - 
امام صادق (ع ): شکایت (از بیماری )این نیست که اوه بگوید: 
دیشب بیمارشدم یا دیشب دردمند و ناخوش بودم بلکه شکایت این 
است که بگوید: به چنان دردی گرفتار شده ام که هیچ کس گرفتار آن 


نشده است ۱ 


کسی که بیماری خود را از پزشکان پوشیده بدارد. 


_ امام علی (ع ): کسی که بیماری خود رااز پزشکان پوشیده بدارد, به بدن 


خودخیانت کرده است . - کسی که درد نهفته خود را کتمان کند, طبیبش را 
از درمان خویش ناتوان سازد. 


سلامت را درد کافی است . 


پیامبر خدا(ص ): برای سالم ماندن ,درد کافی است  .‏ خداوند از شخص 
پلید دیو صفتی که به جان و مال او اسیبی نمی رسد, نفرت دارد. ‏ عرب 
بادیه نشینی بر رسول خدا(ص )عبور کرد حضرت فرمود: ام ملدم رامی 
شناسی ؟ عرض کرد: ام ملدم چیست ؟ فرمود: دردی است که در سر 
می گیرد و بدن را تبدار می کند اعرابی گفت : هرکز به این درد مبتلا 
نشده ام وقتی آن مرد رفت , پیامبرفرمود: کسی که دوست دارد مردی از 
اهل دوزخ را ببیند به اين مرد بنگرد. - امام باقر(ع ): جسم اگر بیمار 
7 و در بدنی که به بیماری دچار نشود و سرمست 
د, خیری نیست  .‏ امام علی (ع ) , بخشی از دعای آن حضرت در روز 
: بار خدایا , من به تو پناه می برم از بیماریی که مرا گرفتار سازد و 
ا زتندرستیی که س سرگرم و غافل گرداند. - داود(ع ) می گفت : بار 
خدایا , نه بیماریی که مرا سنگین و بستری گرداند و نه تندرستیی که مرا به 
فراموشی و غفلت (ازیاد تو) کشاند, بلکه حد میان این دو (نصیبم فرما). 


گونه های بیماری . 


_ زندیقی از امام صادق (ع ) پرسید: کودک خردسالی که نه گناهی کرده و 
نه جرمی از او سر زده است , چرا باید سزاواردردها و بیماری ها باشد؟ 
حضرت فرمود:بیماری ها چند گونه است بیماری بلا وآزمایش و بیماری 
کیفر و بیماریی که علت مرگ و نابودی است حال آن که ز تو خیال می کنی 
ها 
ریا به سبب بیماریی است که مادرش داشته و خیال می کنی که هر 
کین به: نکن خود درپشته رسد کی و از آن صراقبیت کند و درباره وضع خود 
نیک بیندیشد و غذاهای سودمند ومضر را بشناسد, بیمار نمی شود. و در 
گفته خود به کسی گرایش نشان می دهی که می پندارد پیماری و مرگ جز 
ناشی ازخهرای و اشتاسیدنن ها نیست در حالی که اخوء ات پزشکان ۱ 
ارسطو و سردسته حکیمان و , نیز مردند و جالینوس پیر گشت و 
چشمانش کم سو شد و آن, گاه ههد که با لت ات امد نتوانست آن را 
ازخود دور کند. 


عیادت از بیمار. 


گِ پیامبر خدا(ص : عیادت کننده ازبیمار, در رحجمت (خدا) غوطه ور می شو. 
_ هرگاه مرد از برادر بیمار خودعیادت کند, در نخلستان بهشت میوه می 
خر 
می چیند). ‏ عیادت کننده از بیمار, در نخلستان بهشت میوه می چیند و 
هرگاه نزد بیماربنشیند, رحمت (خدا) او را فرا می گیرد. ‏ امام صادق (ع ): 
هر کس به عیادت بیماری برود , هفتاد هزار فرشته او رامشایعت می کنند 
ما اس نی چن ال ۲ آن گاه که به منزل خود برگردد. - پیامبر 
خدا(ص ): خی ور روز جافت مق فرع اه ای پسر آدم ! من بیمار 
شدم اما عیادتم نکردی ؟ عرض می کند: پترهرد کارا , چگونه تو را 
عیادت کنم حال آن. که ته بزوزد کاز جهاتیاتی : ؟ می فرماید: مگر ندانستی 
که فلان بنده ام بیمار شد و عیادتش نکردی , مگرنمی دانستی که اگر به 
عیادتش روی , مرا نزداو می یابی ؟ 


اداب عیادت . 


ِ پیامبر ۵" ُ" بهترین و ود ۱ آن 7 که سبکتر برگزار سود ِ 
ی 
یک بار به عیادت بیمار بروید. .- زمان عیادت , باید به اندازه زمان ری 
کردن پستان شتر باشد ((18))  .‏ امام صادق (ع ): زمان عیادت باید به 
اندازه زمان رگ کردن پستان شتریا یک دوش شتر با شد. - امام علی (ع 
: بزرگترین پاداش را نزدخداوند عزوجل آن عیادت کننده ای دارد که 
هرگاه به عیادت برادرش برود, زمان کوتاهی نزد او بنشیند, مگر این که 
خود بیمار دوست داشته باشد و از او بخواهد که بیشتر بنشیند. - امام 
صادق (ع ): عیادت کامل , این است که دستت را روی بازوی بیمار 
بگذاری وزود از پیش او برخیزی , زیرا عیادت احمق هابرای بیمار سخت تر 
از درد خود اوست  .‏ یکی از موالی امام صادق (ع ) گوید:یی نفر از 
یاران حضرت بیمار شد و ما عده ای از یاران امام برای عیادت او بیرون 
رفتیم در راه با حضرت صادق (ع ) مواجه شدیم از ما پرسید:کجا می 
روید؟ عرض کردیم : به عیادت فلانی می رویم فرمود: بایستید ما ایستادیم 
حضرت فرمود: ایا سیبی , بهی , ترنجی , کمی عطر یاترکه ای خوشبو به 
همراه یکی از شما هست ؟ عرض کردیم : از این چیزها با خود نداریم 
حضرت فرمود: مگر نمی دانید که بیمار از اين که چیزی برایش ببرند, 
ارامش می یابد. 


حکمت عیادت . 


- پیامبر خدا(ص ): به عیادت بیمار برویدو در تشییع جنازه شرکت کنید, که 
شما را به یاداخرت می اندازد. 


بیمار نمایی . 


دسته. آفام ضادق (ع. ) صرض شد* ابا فکرمی. کنید که آبن خلایق: : همکن 
مردم (و انسان )هستند؟ فرمود: کسی را که مسوای نمی زند وکسی را 
که بدون علت و بیماری خودش را به بیماری می زند و کسی را که بدون 
عزا و مصیبت سر و وضعش را ژولیده می کند, از شمار ان هابینداز. ‏ 
پیامبر خدا(ص ): دو نفر بیمارند: تندرستی که پرهیز می کند و بیماری 
که غذاهای زیان اور می خورد (و پرهیز نمی کند). 


- امام علی (ع ): مانند کسی مباش که بدون عمل به (ثواب ) آخرت امید 
بسته است اگر بیمار شود پشیمان می گردد و اگرسالم باشد , آسوده 
خاطر و غافل می شودچون عافیت پابد ,ر خودیسند می شود و چون حرفتار 
شود, نومید می گردد. _ اگر بیمار شود, از اين که عملی نکرده پشیمان 
می شود و اگر تندرست باشد,آسوده خاطر و غافل می گردد و عمل را به 
تاخیر می افکند. - هرگاه بیمار شود, 7 
بسا بیماری که نجات یابد وتندرستی که از با دراید.- ایا آنان که از شادابی 
تندرستی برخوردارند, چیزی جز فرود امدن بیماری ها را انتظار می کشند؟ 
امام صادق (ع ): راه رفتن بیمار (دردوران نقاهت ) باعث عود بیماری 
می شودیدرم وقتی بیمار می شد, او را روی پارچه ای می گذاشتند و 
برای انجام کارش , یعنی گرفتن وضو, حمل می کردند و اين برای آن بود 
که می فرمود: راه رفتن بیمار باعث برگشت بیماری می شود. 


مجادله . 


نکوهش مجادله و آثار آن . 


قران ۰ ((به زودی خواهند گفت : : سه تن بودند و چهارمین آن ها سگشان 
بود و می گویند: پنج تن بودند و ششمین آن ها سگشان بود تیر در 
تاریکی می اندازند و (عده ای )می گویند: هفت تن بودند و هشتمین آن ها 
سگشان بودیگو: پروردگارم به شماره آن ها آگاهتر است جز اندکی (کسی 
شماره ) آن ها را نمی داند پس درباره ایشان جز به صورت ظاهر جدال 
مکن و در مورد آن ها از هیچ کس جویا مشو)). ((کسانی که به آن 
انهسان تدارند شتایردم ان رامی خواهند و کسانی که ایمان آورده اند از آن 
هراسناکندو می دانند که آن حق است بذان که آنان. که: دز موردقيامت 
تردید می ورزند, قطعا در گمراهی دور و درازی هستند)). ‏ امام علی (ع 
): از مجادله وستیزه کردن بيرهيزید, زیرا این دو کار دل ها را نسبت به 
برادران بیمار می کنند و نفاق می رویانند. ‏ امام صادق (ع ): از مجادله 
کردن بپرهیز, که این کار عمل تو را بر باد می دهد واز جر و بحث کردن 
بپرهیز, که این کار تو راهلاک می گرداند و زیاد ستیزه مکن , زیرا که تو را 
از خدا دور می کند. ‏ امام هادی (ع ): مجادله کردن , دوستی دیرین را از 
بین می برد و پیوند استوار را ازهم می گسلد و کمترین چیزی که در 
مجادله هست , چیره جویی است و چیره جویی ,خود عامل اصلی قطع 
رابطه می باشد. ‏ امام عسکری (ع ): مجادله مکن که احترامت ۰ 
می رود و شوخی مکن که برتو گستاخ می شوند. - امام علی (ع ): 

ی ۱۱ ۱5 
مجادله را رها کند. ‏ پیامبر خدا(ص ): رها کنید مجادله را,زیرا مومن 
مجادله نمی کند, رها کنید مجادله را, زیرا مجادله گر قطعا زیان می بیند. ‏ 
امام علی (ع ): مجادله , تخم شر است  .‏ کسی که یقینش درست باشد, 
به مجادله بی رغبت است . - شش کس اندکه با ان هامجادله نشاید: فقیه , 
رئیس , فرومایه , بدزبان , زن و کودک . 


مجادله نکنید هر چند حق با شما باشد. 


۳ پیامبر خدا(ص : هیچ بنده ای کاملا به حقیقت ایمان نرسد , کر ان گاه 
که مجادله را رها کند, هرچند بر حق باش  .‏ امام علی (ع ): هیچ بنده 
ای به حقیقت ایمان نرسد, مگر اين که در عین حال که حق با اوست 
مجادله را رها کند. - پیامبر خدا(ص ): من برای کسی که مجادله را رها کند 
هرچند بر حق باشد و برای کسی که دروغ گفتن را اگرچه به شوخی 
رترک کین و برای کسی که اخلاقش را نیکو گرداند, خانه ای در حومه 
بهشت و خانه ای در مرکز بهشت و خانه ای در بالای بهشت ضمانت می 
کم مهار له زاوها کس کسن که يا ام باشتیا آشن حال محا لهس 
سا کی ار ی اه ی و ات ی 
کر کی کم تا اه تاه تال فا رها که مق 
برایش خانه ای در حومه بهشت ضمانت می کنم کسی که درحال 
شوخی هم دروغ نگوید , من برایش خانه ای در وسط بهشت ضمانت می 
کت دکفشی کم بان و که تمرم برای آفحانه اي در بای یت 
یا هی که با کی تا سا ام و ی آخ 
در حومه بهشت برایش ساخته می شود کسی که حق با او باشد 
ومجادله نکند, خانه ای در وسط بهشت برایش ساخته می شود و کسی 
که اخلاقش رانیک گرداند, خانه ای در بالای بهشت برایش ساخته می شود. 
ساسا وی مان , کسن. امه کصا ها وا کت هس سا 
باش  .‏ امام صادق (ع ): از فروتنی است که مجادله را رها کند هرچند حق 
با آوباشصی‌ساضر خدازض اه کسی کفحق با آو باشده با اه خال محاداد 
را رها کند, خانه ای دربالای بهشت برایش ساخته می شود و کسی که 
وقتی حق با او نیست مجادله نکند, خانه ای در حومه بهشت برایش ساخته 
می شود. 


0 
مجادله مکن ,زیرا حلیم دشمنت دارد و سفیه ازارت رساند. ‏ امام صادق 
(ع ): هیچ گاه با شخص حلیم و سفیه مجادله مکن , زیرا حلیم دشمنت دارد 
و سفیه نابودت کند. هر کس با شخص حلیم مجادله کنداو را دور 
گرداند و هر کس با سفیه مجادله کند, او را به هلاکت افکند. ‏ ورقة بن 
نوفل هرگاه نزد خدیجه دخت خویلد(ع ) می رفت , به او سفارش می 
کرد: ای دختر برادرم ,با شخص نادان ودانا مجادله مکن , زیرا اگر با نادان 
مجادله کنی , تو را آزاز می دهد و اگر با دانا مجادله کتی , دانش خود را از 
تو دربغ می کند. ‏ امام رضا(ع ): زنهار با دانایان مجادله مکن , زیرا تو را 
رها می کنند و زنهار بانابخردان مجادله مکن , زیرا نسبت به تونادانی می 


پیامدهای مجادله زیاد. 


- امام علی (ع ): سبب دشمنی وکینه توزی , مجادله زیاد است  .‏ کسی 
که زیاد مجادله کند , از خطاایمن نیست . _ کانون بدی ها, لجاجت و مجادله 
زیاد است  .‏ با وجود مجادله زیاد, دوستی ومحبت جایی ندارد. ‏ کسی که 
به ناحق مجادله بسیار کند,کوری او از (دیدن ) حق بپاید. ‏ شک بر چهار 
پایه استوار است : برمجادله و وحشت و تردید و تن سیاری کسی که 
مجادله را شیوه [ دین ] خود گرداند,شبش صبح نشود (از تاریکی شک به 
روشنایی یقین نرسد). 


- پیامبر خدا(ص ): من شوخی می کنم , اماجز حق نمی گویم . - مومن 
شوخ و شنگ است و منافق اخمو و عصبانی . - امام صادق (ع ): هی 
مومنی نیست ,«جز این که در او ((دعابه )) هست راوی می گوید: عرض 
کردم : دعابه چیست ؟ فرمود: شوخی . - به یونس شیبانی - : با 
یکدیگرشوخی هم می کنید؟ عرض کردم : کم فرمود:این گونه نکنید, زیرا 
شوخی از خوشخویی است و تو بدان وسیله برادرت را شادمی سازی 
رسول خدا(ص ) برای این که کسی را شاد کند, با او شوخی می کرد. ‏ 
پیرزنی نزد پیامبر(ص ) آمد حضرت به او فرمود: پیر به بهشت نمی رود 
پیرزن گریست حضرت فرمود: در آن روز تو پیرنخواهی بود خدای متعال 
می. فزماید: ((ماآنان زا بدید. آوردیم بدید. آوردتی .و ایشان .را دوشیزم 
گردانيديم )). - معمربن خلا د : از حضرت ابوالحسن (ک اظم )(ع ) پرسیدم 
و گفتم : فردی با عده ای می نشیند و با هم می گویند و شوخی می کنندو 
می خندند, فرمود: اگر چیزی نباشداشکالی ندارد - به گمانم مقصود 
حضرت (از؛اگر چیزی نباشد) ناسزاگویی بود - سپس فرمود: بادیه نشینی 
بود که نزد رسول خدا(ص ) می آمد و برای آن حضرت هدیه می آورد و 
همان جا می گفت پول هدیه ما رابده و رسول خدا(ص ) می خندید آن 
حضرت هرگاه اندوهگین می شد, می فرمود: آن بادیه نشین چه شد؟ کاش 
نزد ما می آمد. - انس : مردی نزد پیامبر(ص ) آمد وعرض کرد: ای رسول 
خدا, به من مرکبی بده که سوارش شوم پیامبر(ص ) فرمود: ما تو رابر 
فرزند ناقه ای سوار می کنیم مرد عرض کرد: فرزند ناقه را می خواهم چه 
کنم ؟ پیامبرفرمود: مگر شتر را جز ناقه می زاید!. - عوف بن مالک 
اشجعی : در جنگ تبوک به حضور پیامبر که در خیمه ای پوستی بود 7 
و سلام کردم پیامبرجواب سلامم را داد و فرمود: داخل شو من گفتم : 
رسول خدا همه هکم بزاند؟ فرتور همه هیکلت و من داخل شدم 9 
بن اسلم : زنی به نام ام یمن نزدرسول خدا(ص ) امد و عرض کرد: 
شوهرم شما را دعوت می کند پیامبر فرمود:شوهرت کیست , همان که 
در چشمش سفیدی است ۲ زن گفت یم خوا جر منم اوتفیای یت 
وت ار و و 
امام باقر(ع ): خدای عزوجل دوست داردکسی یب ِ 7 میان جمعی 
شوخی و بذلة کوین کنذر.به شرظ آن که ناسر آکویین 


نکوهش شوخی . 


- پیامبر خدا(ص ): ای علی ,ر شوخی مکن که ارج و احترامت از بین می 
رود و دروغ مگو که نورانیتت ه از میان می رود. - امام علی (ع ): هیچ 
انسانی (مردی )شوخیی 7 پاره ای از عقل خود را دور 
انداخت . - شوخی , کینه بر جای می گذارد. - شوخی را رها کن , زیرا 
ی ی _ هر که شوخی کند, سبک می شود. - هر 
چیزی را تخمی است و تخم دشمنی شوخی است  .‏ افت ابهت , شوخی 
است . - امام صادق (ع ): شوخی , دشنام کوچک است . - امام علی (ع ): 
از شوخی بپرهیزید,زیرا که شوخی بدخواهی می اورد و کینه برجای می 
گذارد و آن دشنام کوچک است . - امام صادق (ع ): شوخی مکن 
زیراتورانیقت از بین می رود. - امام کاظم (ع ): از شوخی تمریتن کهآ 
نور ایمانت را می برد, و مردانگی تو راسبک می گرداند. - امام صادق (ع 
): از شوخی بپرهیزید,زیرا آبرو و وقار مردان رز از بین می برد. - 
ابوالحسن که از شرکت کنندگان درپیمان عقبه و جنگ بدر بود, می گوید: 
بارسول خدا(ص ) نشسته بودیم که مردی (ازجمع ما) برخاست و رفت و 
کفش هایش رافراموش کرد یک نفر آن ها را برداشت وزیر خود 
گذاشت آن مرد برگشت و گفت :کفش هایم ؟ افرادی که ان جا نشسته 
بودند,گفتند: ما آن ها را ندیده ایم مردی که کفش هارا زیر خود پنهان کرده 
بود, گفت :این جاست رسول خدا فرمود: ترساندن موّمن چه معنا دارد؟ 
مرد گفت : ای رسول خدا, به شوخی این کار را کردم پیامبر دو یاسه بار 
فرمود: ترساندن مومن چه معنا دارد؟ !. - پیامبر خدا(ص ): بنده به ایمان 
ناب نرسد , مگرآن گاه که شوخی و دروغ را ترک گوید و مجادله را رها کند, 
هر چند بر حق باشد. ‏ امام صادق (ع ): هرگاه مردی رادوست داشتی , با 
او نه شوخی کن نه مجادله . - شوخی مکن , که برتوگستاخ می شوند. 


- امام علی (ع ): بسا شوخیی که به جد انجامد. - بترس تا بر حذر باشی و 
مسخرگی نکن که کوچک می شوی . - از مسخرگی و بازی و شوخی زیادو 
خنده و چرندگویی دوری کن  .‏ چیره آمدن مسخرگی , عزم جدی رااز بین 

ی ی ی وا 
زیاد, نشانه نادانی است . - هر که مسخرگی اش زیاد باشد , جدی بودنش 
از بین برود (و مردم سخنان وکردارهای جدی او را نیز به شوخی گیرند وبه 
آن ها اهمیتی ندهند). - هر که مسخرگی را عادت خود قراردهد, جدی 
بودنش شناخته نشود. ‏ هر که مسخرگی , اه کی ی ۰ 
هر که عقلش کم باشد, شوخی وناجدی بودنش زیاد. باشد. - کامل , 
ی با و ۳ 
مردم , کسی است که جدی بودنش بر مسخرگی اش چیره باشد ودر برابر 
هوس خود از عقلش کمک بگیرد. 


- پیامبر خدا(ص ): شوخی زیاد, ابرورا می برد. ‏ امام علی (ع ): شوخی 
زیاد (انسان را)از هیبت می اندازد. ‏ هر که زیاد شوخی کند, هیبتش کم 
می شود. - شوخی زیاد, ارج و احترام را می بردو موجب دشمنی می شود. 
_ هر که زیاد شوخی کند, نادان شمرده می شود. ‏ هر که زیاد شوخی کند, 
احمق به شمارمی اید. - هر که زیاد شوخی کند, وقارش کم می شود. ‏ هر 
که زیاد شوخی کند, از داشتن بدخواه و کسی که او را خفیف شماردبی 
نصیب نخواهد بود. ‏ در سبکسری و شوخی زیاد,حماقت نهفته است  .‏ 
زیاده روی در شوخی , حماقت است . 


قران . ((و کسانی از شما را که در زون شتیر (از فرمان خدا)نجاوز 
کردند , نیک شناختید پس ایشان را گفتیم :بوزی بنگانی طرد شده باشید و 
ما آن (عقوبت ) را برای حاضران و (نسل های ) پس از آن عبرتی و برای 
پرهیزگاران , پندی قرار دادیم )). - امام باقر(ع ): و از جمله قانون 
وروشی که خدای عزوجل موسی (ع ) را به آن امر فرمود,این بود که روز 
اه هه تا هر ی و یر وم 
ترس خدا بی احترامی به این روز را روا نشمارد,خداوند او را به بهشت 
برد و هر که احترام این روز را نگه ندارد و کاری را که خداوند در آن روز 
نهی کرده (صید ماهی ) حلال شمرد, خدای عزوجل او را به دوزخ برد اما 
چون (صید یاخوردن ) ماهی ها را روا شمردند و در روز شنبه آن ها را 
حبس کردند و (روز بعد صید کردند و)خوردند, خدا بر آن ها خشم گرفت 
بدون آن که به خدای رحمان مشرک شده یا در آن چه موسی آورده بود 
یی 92 خداوند عزوجل می فرماید: ((کسانی از شما زا که کل زور 
شنبه (ازفرمان خدا) تجاوز کردند, نیک شناختید پس ,ایشان را گفتیم : 
پوسنگانی طرد وم انس اما وم رب 
اسرائیل که کافر شدند به زبان داود و عیسی بن مریم نفرین شدند)) ‏ : 
نفرین داود به خوک تبدیل شدند و با نفرین عیسی بن مریم به بوزینه . 


- امام باقر(ع ): در کتاب علی (ع ) یافتیم که جماعتی از اهالی ایکه , از 
قوم ثمود, بودند که درروز شنبه ماهی هابه جانب آن ها پیش می امدند,تا 
خداوند اطاعت آنان را در اين باره بیازمایدروز شنبه ماهی ها وارد جوی 
ها و نهرهایی که ازجلو خانه ها و مراکز تجمع آن ها می گذشت ,می شدند 
و آن مردم به صید آن ها می پرداختند ومدت ها اين کار را می کردند و 
احبار و علمایشان هم آن ها را از صید, نهی نمی کردند وانگهی شیطان 
به در وهی از آن ها تلقین کرد که شما ازخوردن ماهی در روز شنبه 


نهی شده اید نه از صیدآن لذا| این جماعت روز شنبه صید می 
کردند وروزهای دیگرماهی های صیدشده را می خوردند. گروهی از آن 
فومان وا سر بعی کر کروهی آرا سای سب باس رس( 
از صید خودداری کردند) و (به صید کنندگان ) گفتند: با فرمان خدا 
مخالفت نکنید, که به کیفر او گرفتار می شوید و گروهی دیگر هم به 
سمت چپ کناره جستند و سکوت کردند و صیدکنندگان را اندرز ندادند و 
به گروهی که آن ها را اندرز داده بودند گفتند:((برای چه گروهی را که 
خدا هلاکشان می کند یاعذابی سخت به آنان خواهد چشاند, اندرزمی 
دهید؟ )) آن گروهی که اندرزشان داده بودندپاسخ دادند: ((تا مارا پیش 
پروردگارتان عذری باشد و شاید که آنان بپرهیزند)) پس خدای عزوجل 
فرخود ((یتن ‏ هسکامی که آن چه زابدان: تذکر داده شده: بودند از یاد 
بردند)) یعنی چون اندرزی را که به آن ها (درباره ترک نافرمانی خدا و صید 
ماهی ) داده شده بود پشت گوش انداختند و به گناه ادامه دادند پس طایفه 
ای که آن ها را اندرز داده بودند, گفتند: به خدا قسم که با شما نمی 
آخت تض و آفتییت تا دی این مان که جن انبضع| را نافرمانی کرده اید با 
شما به سرنمی بریم , زیرا می ترسیم بر شما بلا نازل شود وما هم در 
آتش شما بسوزیم لذا, از ترس این که بلا به ایشان رسد شهر را ترک 
ما و را را صبح 
که شد این اولیای خدا و فرمانبران فرمان او رفتند تا از حال و روز 
نافرمانان خبربگیرند چون به دروازه شهر رسیدند, آن را بسته یافتند در 
را کوبیدند اما جوابی نشنیدند و یک کلمه هم به گوششان نخورد لذ| 
نردبانی به دیوارشهر گذاشتند و از بین خود یک نفر را بالافرستادند او از 
بالای دیوار داخل شهر را نگاه کرد ناگاه دید مردم به صورت عده ای 
بوزینه درآمده اند که بر یکدیگر بانگ می زنند به همراهان خود گفت : ای 
مردام رتخد صتحته کی می انم ار وعتیده خه .هی یی .۰225 ۰ مردم 
به صورت بوزینه در امده اند و دم دارند و بریکدیگر بانگ می 
زتشند. ان تدم هن را تسیر سکس دخصرت: ۰ فرمون:بوژیتگان 
خویشان انسی خود راشناختند اما این انسان ها خویشان بوزینه شده خود 
را نشناختند آن عده به بوزینگان گفتند:نگفتیم این کار را نکنید؟ . علی (ع ) 
فرمود: سوگند به خدایی که دانه راشکافت و انسان را آفرید من خویشان 
ونسب های آن ها را در میان اين امت می شناسم که نهی از منکر نمی 
کنند و در صدد تغییر گناهان بر نمی ایند بلکه ان چه بدان فرمان داده شده 
اندفرو گذاشتند و تارومار شدند خداوند عزوجل می فرماید: ((دور باد (از 
رجمت خدا) گروه ستمکاران ( و می فرماید: ((کسانی را که از (کار)بد 
باز می داشتند, نجات دادیم و کسانی را که ستم کردند, به سزای ان که 


سا امس هه از وی ات ۱۵.۲63 ره نقوی ء خحت وان 
((بحثی فلسفی ))می گوید. این سوره , همچنان که ملاحظه می 
کنید, مشتمل بر چندین نشانه اعجاز در سرگذشت بنی اسرائیل ودیگران 
می باشد مانند شعافتن دریا و غرق کردن فرعونیان در ایه ((و آن گاه که 
دریا را برای شماشکافتيم و فرعونیان را عرق کردیم )) 3 صاعقه زدن 
بنی اسرائیل و زنده کردن آن ها بتسرن از مرگ در آیه ((و آن گاه که گفتید: 
ای موسی ! هرگز به تو ایمان نیاوریم )) و سایه افکندن ابر بر سر آن ها 
و فروفرستادن گزانگیین و بلدرچین برای آنان در آیه ((وابر را بر فراز ِ 
سایبان کردیم أ( و جوشیدن چشمه ها از تسین در أآنة ((و هنگامی که 
موسی برای قوم خود در پی آب برآمد )) و بلند شدن کوه بر فرازسر 
آنان در آیه ((و (کوه ) طور را بر فراز شماافراشتیم )) و مسخ شدن عده 
ای از آن ها در آیه ((پس , ایشان را گفتیم : بوزینگانی طرد شده باشید 
)و زنده کردن کشته , به وسیله قسمتی از کاو دیح شده در ایه ((پس , 
گفتیم قسمتی از آن (گاو) را ار ی و 
دیگر در آبه ((آیاندیدی ۱ را که از خانه های خود خارح شدند )) 
ومانند زنده کردن شخصی که از آبادی ویران شده ای گذشت , در آیه 
((پا چون آن کس که از آبادیی که بال هایش یکسره هم فرو ريخته بود, 
عبور کرد ( و مانند زنده کردن مرغان به دست ابراهیم دار ((و آن گاه 
که ابراهیم گفت یاهرد کار | , به من نشان بده که چگونه مردگان را زنده 
می کنی )) این هادوازده معجزه و خارق غادت اشت. که پیشتر آن..هاور 
میان بدی اسرائیل واقع شده و قرآن باد کرده است در مباحث گذشته 
مساله امکان وقوع معجزه را واین که کارهای خارق العاده اموری 
شدنی هستند ودر عین حال ناقض قانون کلی علیت نمی باشند,توضیح 
دادیم و روشن شد که دلیلی ندارد ایاتی راکه در وقوع اعجاز ظهور دارند, 
سه به دو عدد صحیح متساوی و يا متولد شدن نوزادی که خودش پدر 
خودش باشد, زیرا| این اموراصولا شدنی نیستند. البته , پارم ای 
معجزات , مانند زنده کردن هرود وان و مسح افراد بشر به بحجت دیگری 
ی رنه جا بعضی می گویند: در جای خود ثابت شده که 
موجود برخوردار از قوه » کمال و فعلیت ر چنانچه ازحالت قوه به فعل 
در آید, دیگر محال است باردیگر به حالت قوه برگردد همچنین هر موجودی 
که وجودش کاملتر بااشد ور سر تکاملی خود , به وجودناقص زر نر از خود باز 
تنفی کردد اتشان هم وفتی. می. میراد , نفس او از ماده مجرد و برهنه می 
شود و به موجودی مجرد مثالی پا عقلی تبدیل می شود و این دو 
مر تبه (تجرد مثالی و عقلی [ فراتر از مر تبه ماده است بنابراین محال 


است که بعد از مرگ , نفس دوباره به ماده تعلق بگیرد, زیرا مستلزم 
بازگشت شبی از فعلیت به قوه می باشد و این محال است همچنین 
وجود انسان از سایر انواع حیوان کاملتراست بنابراین , محال است که 
انسان ار یی منم مصورت کم از آن ها و ده پاسخ این است : 
این که گفته اند وقتی چیزی ازحالت قوه به فعل درآمد , دیگر محال است 
مجددا به حالت قوه برگردد, یک حقیقت تردیدناپذیر است اما بازگشت 
مرده به زندگی دوباره دنیا به طور کلی ونیز مسخ شدن از مصداق های 
این قاعده نیستندتوضیح این که ان چه از حس و برهان به دست می اید 
این است که جوهر نباتی مادی هر گاه درمسیر تکامل حیوانی قرار بگیرد, 
به سوی حیوانیت حرکت می کند و صورت حیوانی , که یک صورت 
مجرد برزخی است , پیدا می کند و حقیقت ان ,ادرای جزئی خیالی است 
که موجود از خودش دارداین صورت حیوانی وجود کمال جوهر نباتی 
ومرحله فعلیت اين قوه است که از طریق حرکت جوهری به آن مرحله 
می رسد و محال است روزی به جوهر مادی برگردد و ماده بشود مگر این 
که نفس حیوانی از ماده خود جدا شود و در نتیجه , ماده با صورتی مادی 
باقي بماند, مثل این که حیوان بمیردو به صورت جسمی بی جان و تحرک 
در اید. وانگهی , صورت حیوانی منشایک رشته افعال ادراکی است 
که از ان سر می زند و حالات علمیه ای نیز بر آن مترتب می باشد که با 
سرزدن آن ها از این صورت حیوانی , هر یک از این حالات در نفس ,نقش 
می بندد و نقشی از پی نقشی در نفس صورت می بندد و هر گاه نقشهای 
هم شکل و همانند آابنوه شوند, نقش واحدی شکل می گیرد و به 
صورت ثابت تغییر ناپذیر ملکه راسخ و ريشه داری تبدیل می شود این 
صورت نفسانی جدیدی است که ممکن است به واسطه ان نوعی از نفس 
حیوانی یدید اید وبه حیوانی خاص که دارای صورتی خاص است ونوع ان را 
تعیین می کند, تبدیل شود مانند صورت مکر و کینه و شهوت و وفاداری 
ودرندگی و امثال این ها اما اگر ملکه ای حاصل نشود,نفس در همان مرتبه 
ساده قبلی خود باقی می ماندمانند گیاه که هر گاه از حرکت جوهری خود 
بازایستد, به همان حالت نبات باقی می ماند و به فعلیت حیوانی نمی رسد 
اگر نفس برزخی از نظر حالات وافعال تکامل دفعی پیدا کند, در همان 
مرحله اول وجود, علاقه اش با بدن قطع می شود اما به واسطه افعال 
اذزاکی متعلق به: مادم خود تدزیجا تکامل. .می باند تا. آن: کهبه: خیوان 
خاصی تبدیل می شود این در صورتی است که عمر طبیعی يا مقدار قابل 
توجهی از آن را سپری کند , اما اگر مانعی مانند مرگ غیرطبیعی بر سر راه 
آن پدید آید و نگذارد نفس برزخی عمر طبیعی خود را کامل کند یا 
مقدار.قایل, اعتناتی از ان زا بگذر آند در ابن ضورت به. همان حالت سیاد کی 
حیوانیت خود باقی می ماند. حال , اگر حیوان در مسیر انسانیت بر بعنی 


وجودی که ذات خود را به صورت کلی و مجرد ازماده و لوازم آن ,.مانند 
مقدار و رنگ و غیره تعقل وادراک کند قرار گیرد, در سایه حرکت جوهری 
اسال عم سای ی سرت جازم ) کوسالین می ل اس .. 
مشاه عایت تصوه ای ی سد ی سوت اسان تالآ 
همان نجرد مثالی است , بازگشت کند. این صورت (انسانی ) نیز دارای 
افغال و اجوالی انتثت که از خزاکم تفریج آن ها صوزت خاض نام ای 
1 
ای که ین ام قاری ان ای ده ام ما ود انا ال 
تجرد نفس اورا از بين نمی برد, زیرا پیش از قطع ارتباطش با ماده نیز 
مجرد بود و در صورت تعلق دوباره به آن , این تجرد خود را حفظ می کند 
یا ریق که هست ای ات مسر ام ساره کد فلع وا 
ماده ارتباط می داده از بین رفته ۳۳ و از این رو قادر به انجام کار مادی 
شست بویت ماد ری کمراسا رها مان ارم بای اشامن کار 
خود را از دست داده باشد اما وقتی نفس دوباره به ماده تعلق گیرد,قوای 
آن و ایژان‌هات-یدنی اش‌برا مجددا بة کارمی آندازدع اعفال و ملعانی را 
که کسب کردة بوده: ,به واسطه افعال جدید به.مرنبه. ای بالاتر از آن چه 
فاداسد است من رساند سکاف دی سا می کون ان که سر 
نزولی و عقبگرد از ی ی ممکن 
را 
اگردر طبیعت آن این امکان وجود داشته باشد که , باتعلق دوباره به 
اوه ببه لحاظ افعالعادی تکام ایور صرومنت ار از وشندن. بهعتیره 
کمالی برای هميشه ,ر مستلزم این است که از آن چه طبیعتش اقتضا می 
کند محروم شود , چه آن که همه نفسها ازطریق اعجاز يا خرق عادت به 
دنیا بر نمی گردند و ازطرفی محرومیت مستمر نیز قسر دائمی است . 
پاسخ این است که نفوسی که در دنیا از قوه به فعلیت می رسند 
و با رسیدن به حد و مرحله ای می میرند, هميشه به حالت امکان کمال 
یابی بعدی باقی نمی مانند بلکه پس از مدتی ان حالت فعلیت موجود در 
آن ها ثبات به خود می گیرد ی 
و ان امکان رسیدن به کمال بعدی ازبین 

می رود بنابراین ,ر انسانی که با نفس بسیط و ساده از دنیا می رود و فقط 
ی 
کردممکن بود بر اثر تکرار افعال صورت سعادتمند یاشقاوتمندی را برای 


نفس ساده خود کسب کند. همچنین اگر پس از مرگ به دنیا بازگردد و 
زندگی کند , ممکن است که برای صورت قبلی خود صورت جدیدی کسب 
کند و چنانچه برنگشت در عالم برزخ ,ر طبق افعالی که در دنیا کسب کرده , 
پاداش داده یا عذاب می شود تا آن گاه که صورت عقلی مناسبی با صورت 
مثالی قبلی خود پیدا کند و در این هنگام امکان مذکور از بین می رود و تنها 
امکان تکامل عقلی برایش باقی می ماند چنین نفسی اگر به دنیا بازگردد - 
مانند نفوس انبیز و اولیا چنانچه پس ازمرگ به دنیا برگردند - ممکن است 
صورت عقل ویگری ار ناج مادم وانعال ون به آن حاصل شود و اگر 
برنگشت ببانش همان خهاهد بوه که درکننا کسنت رده انست ,: یعنی 
حفال الا وه نش دارم کمال مسر کت :در سس ان مزون رت کته 
این معنا (بقای امکان کسب کمالات عقلی از طریق بازگشت به دنیا) 
قسر دائم نیست , زیرا اگر صرف محروم ماندن موجودی ازکمالات ممکن 
برای آن به واسطه تاثیر علل وعواملی موتر, فسر دائمی باشد, در 
ان صورت بیشتر حوادث این جهان , که عالم تزاحم و تضادمی باشد, یا 
همه آن ها در یک حالت قسر دائم خواهند بود چه ان که کلیه اجزای این 
عالم طبیعی در یکدیگر موثرند قسر داثم در حقیقت این است که در 
نهاد نوعی از انواع موجودات اقتضای عمالی از کمالات , يا استعدادی قرار 
داده شود ولی , به واسطه وجود مانعی بت خود آن موجود یامانعی 
خارجی که طبق غریزه و نهادش در صددابطال آن کمال می باشد 1۳ 
کمال یا استعداد هیچ وقت به منصه ظهور نرسد , که در این صورت نهادن 
ان مقتضی کمال يا استعداد در نهاد ان موجود باطل و بیهوده خواهد بود 
دقت شود به همین ترتیب , اگرفرض کنیم انسانی صورت انسانیش تغییر 
کند .یه صوزت بوغ: دبکری اد انواع خیوان مانند توربنه وخوی دراند: این 
در حقیقت صورتی روی صورت است بر یعنی فرد مزبور ((انسان - 
میمون )) يا ((انسان خوک 6 می باشد, نه انسانی که انسانیت او زایل 
گشته و صورت خوک پا بوزینگی به جای آن نشسته است خلاصه این که 
, انسان هر گاه صورتی از صورملکات را کسب کند , نفس او آن صورت 
رآ وی کیره مدلیلی ندازد که همان تن از مری: در اخرات 
اين صورتها ظهور می کنند , در همین دنیانیز تاحدی از مرحله کمون به 
مرحله بروز نتوانندبرسند پیش از این گفتیم_ که نفس انسانی در 
آغازییدایش خود حالتی ساده دارد که به سیب آن می تواتد به صورت 
خاصی متنوع شود و از آن حالت ابهام و اطلاق بیرون آید بنابراین , انسانی 
که مسخ می شود ی و 
شده ای است فاقد انسانیت . در نشریات روزانه , اخباری از مجامع 
علمی اروپا وامریکا می خوانیم که نشان می دهد حیات پس ازمرگ و 
نیز تبدیل شدن صورت 1 به صورت موجود دیگری شدنی است 


پژوهشگران حقیقت جو نباید ان چه را که دیروز می خوانده اندامروز به 
بوته فراموشی بسپارند. ممکن است بگویید: اپراین زر کعیدی بف ند نیک 
مانعی ندارد. پاسخ می دهیم که چنین نیست , زیرا تناسخ یعنی 

هس ی کال رد رش ا سارت ای ین ری 
قلی و ال است حم ان کشا ای وی هدارا هن 
باشد لازمه تناسخ این است که دو نفس به یک بدن تعلق گیرد و این یعنی 
وحدت کثیر و کثرت واحد(که محال می باشد) ۵ | کر دارای نفس نباشد, 
سالخورده و پیر به کودکی برگردد براساس همین سخن , تعلق گرفتن 
نفس کامل شده انسانی که از بدن مفارقت کرده به یک بدن نباتی 
تاحیوانیشر محال است : 


قطع نسل مسخ شدگان . 


ای نگذاشت (اين ) بوزینه ها و خوک ها قبلا بوده اند. - خداوند هیچ 
موجودی را مسخ نکرد, که برایش دنباله و نسلی باشد. - خداوند هر 
موجودی را مسخ کرد,برايیش نسل يا دنباله ای باقی نگذاشت . توضیح :. 
در ((مجمع البیان )) در تفسیر آیه ((ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی 
اه سا اه ۱ 
با مسخ کردن کیفر داد آن ها بر یکدیگر بانگ می کردند وسه روز نه چیزی 
خوردند. و نه آشامیدند ۳ وولد کردند و پس از سه روز, خداوند 
متعال آنان راهلاک کرد و بادی وزیدن گرفت و آن ها را در آب انداخت 
خداوند هیچ قومی را مسخ نکرد, مگر این که نابودشان ساخت و این 
میمون ها و خوک ها ازنسل ان عده نیستند بلکه انان به صورت این 
حیوانات مسخ شدند به اتفاق ارا مسلمانان در میان میمون ها و خوک ها 
از فرزندان آدم وجود ندارد واگر این ها از فرزندان مسح شدگان بودند, 
بی گمان اين حیوانات آدمیزاد بودند مجاهد می گوید: آنان به میمون 
تبدیل نشدند, بلکه این مثلی است که خدای متعال زده است , چنان که 
فرموده است :((مانند مثل الاغ که کتاب هایی را حمل می کند)) ازمجاهد 
همچنین نقل شده است که دل های این عده مسخ شد و مانند دل های 
بوزینگان شد که نه اندرزی می پذیرد و نه از بانگ و هیبتی می ترسد این 
دوگفته با ظاهر آیه که اکثر مفسران به آن اعتقاد دارند,مخالف است و 
ضرورتی هم ندارد که چنین تاویلات و توجیهاتی گفته شود. 





اداب راه رفتن . 


قرآن . ((و بندگان خدای رحمان , کسانی هستند که روی زمین به نرمی 
گام من عفد اند م کون تادانای اسان اماب :سا در یه مااعت با سم 
می دهند)). ((و در راه رفتن خود م صیانه: رو نانوی ضدذایت رااهسنته سار که 
بدنرین آوازها بان خران است ). آابن عباس : رسول خدا(ص [ در موقع 
راه رفتن چنان راه می رفت که معلوم بود راه رفتن شخص ناتوان یا تنبل 
نیست ۰-امام علی (ع ): رسول خدا(ص ) هر گاه راه می رفت چنان 
می خرامید که گویی سرازیری را می پیماید پیش از آن حضرت و پس از 
او کسی را مانند ایشان ندیدم . تفن بن الحسین (ع ( هرگاه راه می 
رفت , دستش را از ران خود جاور فعو برد و دست هایش را بالا و پایین 
هت او دی سب بت و9 

بن الحسین (ع )(در هنگام راه رفتن ) دست راستش از دست چیش جلوتر 
نمی افتاد. - آمام صادق (ع ): کین تسا انآ سر نت ره 
انگار روی سرش پرنده ای ۱ راستش از دست چیش پیشی 
نمی گرفت . - پیامبر خدا(ص ): تند راه رفتن , هیبت موّمن را از بین می 
برد. اما م صادق (ع ): راه رفتن شتابزده «هیبت موّمن را از بین می برد و 
نورش 2 - امیرمومنان (ع ) سواره به میان اصحاب خود 
اقد ال سرت رام اس حضر نم ری ان ها بر کف 
وفرمود: کاری دارید؟ عرض کردند: نه , ای امیرمومنان , بلکه دوست 
داریم با شما راه برویم امام فرمود: برگردید, زیرا راه رفتن پیاده با 
سواره بر موجب فاسد شدن سواره وخواری پیاده است . امام صادق (ع [ 
فرمود: یی بار هم امیرمومنان بر مرکب سوار بود و اصحاب دنبال 
ایشان به راه افتادند حضرت فرمود:برگردید, زیرا صدای کفش ها در 
پشت سرمردان , مأبه تباهی دل های احمقان است  .‏ امام علی (ع ) 
زمانی. که از تن ,به کوقه‌.وارد نفد حوب,»در کنار حضزت که سواره بوه 
پیاده به راه افتاد امام علی (ع )فرمود: برگرد, زیرا پیاده آمدن چون 
تویی در رکاب چون منی , باعث غرور و فریفتگی زمامدار و مایه خواری 
مومن است . - در وصف پرهی زگاران ث"ِ گفتارشان راست است و 
پوشاکشان میانه روی و راه رفتنشان با فروتنی . 


نهی از راه رفتن با ناز و تبختر. 


قرآن . ((و در زمین با نخوت راه مرو, زیرا که تو هرگز زمین را نتوانی 
هی ره ها وا و 
برمتاب و در زمین خرامان راه مرو که خدا خودپسند فخرفروش را دوست 
نمی دارد)). ‏ امام علی (ع  )‏ در وصف طاووس - :مانند شخص متکبر 
پرافاده راه می رود و به دم و بال های خویش با دقت می نگرد و اززیبایی 
پوشش خود, قهقهه سر می دهد. ‏ پیامبر خدا(ص ): کسی که روی زمین 
با تبختر و افاده راه می رود, زمین و هرموجودی که زير و روی آن است او 
را لعنت می کنند. کسی که خود بزرگ بین باشد پا باتکبر راه رود , خدای 
تبارک و تعالی را درحالی دیدار کند که بر او خشمگین است . - امام علی 
(ع ): او انصاری ۲ را از پشت میان دوشانه 
خود انداخت و آن گاه میان دو صف (سپاه ) شروع کرد به راه رفتن با 
تبختررسول خدا(ص ) فرمود: این نوع راه رفتن راخداوند متعال دشمن 
دارد, مگر در هنگام جنگ ۰ امام صادق (ع ): ابو دجانه انصاریر در روز 
احد دستاری بست و پر شال را میان دو شانه خود انداخت و آن گاه 
شروع به خرامیدن کرد رسول خدا(ص ) فرمود: اين نوع راه رفتن را 
خدای عزوجل دشمن می دارد, مگر به هنگام جنگ در راه خدا. ‏ پیامبر 
خدا(ص ): هر گاه امت من با نازو تکبر راه روند با 
خدمتکر ار آن ها شوند: به جان یکدیگر بيفتند. 0 امت من با ناز 
تبختر راه روند و ایرانیان و رومیان خدمتکارشان شوند , ۳ 
گردانیده شوند. - مرد سیاهی که با حالت تبختر راه می رفت , بر 
امام باقر(ع ) گذشت , حضرت فرمود: آدم گردنکشی است راوی می 
گوید:عرض کردم : او گداست فرمود: او گردنکش است . 


ی 


قرآن . ((و دست به نیرنگی بس بزرگ زدند)). امام علی (ع ): آفت 
ری , نیرنگبازی است . - نیرنگ زدن به کسی که به تو اعتمادکرده , کفر 
است . - نیرنگ زدن پستی است , فریب دادن شوم است . - نیرنگبازی و 
خیانت , از ایمان به دورند. - نیرنگ زدن , خصلت سرکشان است  .‏ پیامبر 
خدا(ص ): از ما نیست کسی که به مسلمانی نیرنگ زند. - امام علی (ع ): 
نیرنگباز, شیطانی است در چهره انسان . هیچ نیرنگبازی امانتدار نیست . 
هر که تیرنی زند, نیرنگش دامن خوداو را می گیرد. - امام صادق (ع ): 
سه چیز است که دره رکه باشد به زیان خود او تمام شوند. نیرنگبازی 
,عهدشکنی و سرکشی و این سخن خداوند است از نا کته شتته 
فرماید: ((و نیرنگ بد جز (دامن )صاحبش رانگیرد)), ((پس بنگر 
که فرجام نیرنگ آن هاچه بود , ما آن ها و قومشان را بکلی نابودیم 
کردیم ) و می فرماید: ((کسی که پیمان شکند گنارش 
بحایص)ن ما درحقیقت به زیان خودپیمان می شکند))ومی 
فرماید:((ای مردم سرکشی شما فقط به زیان خودشماست شما بهره 
زندگی دنیا را (می طلبید))). - امام علی (ع ): هر که به مردم نیرنگ بزند, 
خداوند سبحان نیرنگ او را گریبانگیرخودش می کند. ‏ از بزرگترین نیرنگ 
ها, خوب جلوه دادن بدی است . - هر که خود را از نیرنگ ایمن پندارد, 
باشر و بدی رو به رو شود. - امام صادق (ع ): اگر براستی اعمال به 
پیشگاه خدا عرضه می شود, دیگر نیرنگ چرا؟ . - امام علی (ع ) - 
دروصف پرهیزگاران - اگراز چیزی دوری می کند, از سر بی رغبتی 
واحترازش از آن است و اگر به چیزی نزدیک می شود, از روی نرمی و 
مهربانی است دوری کردنش به انگیزه کبر و بزرگمنشی نیست ونزدیک 
شدنش ازروی نیرنگ و فریب نمی باشد. - امام علی (ع ), زمانی که به 
اردوگاه خوارج که همچنان بر انکار حکمیت پافشاری می کردند , رفت به 
آنان فرمود: آیا هنگا می که ازروی حیله و فریب و نیرنگ و خدعه قرآن ها 
رابر افراشتند ,همین شمانگفتید که آن ها برادران ما هستند و همچون ما 
مسلمانند ,ر از ما خاتمه جنگ می خواهند و به کتاب خدای سبحان روی 
آورده اند و درست آن است که در خواستشان رابپذیریم و گره کارشان را 
بگشاییم ؟ و من به شماگفتم : این کار آن ها ظاهرش ایمان است 
وباطنش دشمنی , آغازش رحم و دلسوزی است و پایانش پشیمانی . 


نیرنگ و خدعه در آتشند. 


- پیامبر خدا(ص ): رن و خدعه ر دراتشند. - نیرنگبازی و فریبکاری و 
خیانت ,در آتشند. - ملعون است کسی که به مومنی زیان رساند یا به او 
نیرنگ زند. _ کسی که مسلمان باشد , نه نیرنگ می زند و نه حیله گری می 
کند, زیرا| ازجبرئیل (ع ) شنیدم که می گوید: همانا نیرنگ و حیله گری در 
آتشند. ‏ امام علی (ع ): نیرنگ و حیله گری درآتشند پس از خدای عزوجل 
و از یورش اوبر حذر باشید ‏ اگر نبود که نیرنگ وخدعه در آتشند, هر آینه 
من نیرنگبازترین مردم عرب بودم . - اگر نبود که نیرنگ و فریبکاری 
درآتشند, بی گمان من مکارترین مرد۴۳ بودم ۰ - اگر نبود که از رسول 
خدا(ص ) شنیدم که می فرماید: نیرنگ و فریب و خیانت درآتشند وق آننه 
من نیرنگبازترین مردم عرب بود. - اگر پای تقوا در میان نبود, من ازهمه 
عرب ها حیله گرتر بودم . مجلسی - رضوان اللّه 2( 
تور ام 58 می نویسد: توضیح : در قأموس آضفنه است که مکر 
یعنی خدعه و فریب و گفته است که خدعه , مانند منعه , خدعا و خدعا, 
یعنی او را فریفت و خواست به طوری که نفهمد به او گزندی 
برساندمانند اختدعه فانخدع (یعنی او را فریفت , پبس اوفریب خورد) 
و اسم از اين کلمه ((خدیعه )) است راغب مي گوید: مکر, یعنی 
برگرداندن کسی ازقصدش با حیله و نیرنگ ۵ ان دو گونه است : 
مکرپسندیده و آن در جایی است که هدف و رای کسی , کاری 
نیک باشد, به همین معناست آیه ((وخداوند بهترین مکر کنندگان است )) 
و مکر نایسند ونکوهیده و آن در جایی است که هدف بر کاری زشت و 
ناپسند باشد خدای متعال می فرماید: ((و مکر بدجز (دامن ) صاحبش را 
نگیرد)) و درباره هر دومورد می. فرماید: ((آتان:.مکر کردند و.ها تیز 
مکرکردیم و خبر نداشتند)) بعضی گفته اند: از مکر خدای متعال این است 
که نه بنده مهلت می دهد و منتاع دنیارا تحت اختیارش می گذارد به 
همین سبب است که امیرمومنان (ع ) می فرماید: کسی که دنیایش بر 
اوتوسعه یابد و نداند که این مکر خداست نسبت به او,عقلش فریب 
خورده است راغب می گوید: خداع به معنای منصرف کردن کسی است از 
هدفش با ترفندو اظهار کردن خلاف آن چه در دل می پروراند پایان سخن 
راغب . در مصباح آمده است : خدعته خدعا فانخدع , خدع به کسر خا- 
اسم آن است و خدیعه نیز مانند آن (اسم ) می باشد اسم فاعل آن خدوع 
است بر وزن رسول خداع و خادع نیز اسم فاعلند خدعه - به ضم خا- 

چیزی را گویند که انسان به وسیله آن فریب می دهد مانند لعبه یعنی 
وسیله بازی پایان سخن مصباح . گاهی میان مکر و خدعه , وقتی در 


کنار هم استعمال شوند, فرق گذاشته می شود به این ترتیب که مراد از 
مکر, اندیشیدن حیله و استعمال فکر درکاری است که شایسته نیست 
انجام شود و قصد نشان دادن غیر آن و مصروف کردن فکر در چگونگی 
آن و مراد از خدعه به کار بستن آن انديشه در خارج و پیاده کردن آن 
درباره شخص مورد نظر است ظاهرا حضرت از این رو این سخن را 
فرموده که مردم معاویه ‏ علیه اللعنه ‏ را به ذکاوت و خردمندی نسبت می 
دادند و آن حضرت رابه سست اندیشی ,چرا که می دیدند حیله های 
مبتنی بر دروغ و خیانت و حقه بازی معاویه موّثر می افتد لذا امام (ع ) 
کتان کصدر یت فص اه سس ومع الا تا اما نوات اد 
علیه ‏ روایت می کند که فرمود: ما درزمانه ای به سر می بریم که بیشتر 
مردم آن غداری وخیانت را زیرکی می دانند و اقراد بی خبر و نادان ,این 
عده را به خوش فکری نسبت می دهند آن ها راچه می شود! خدایشان 
بکشد! گاه باشد که مردآزموده و دانا به زیر و زبر امور, در هر موردی 
خیله و نی ارستاخی داند , ولی اوامر و نواهی خدا مانع می شود و با آن 
که فی داند: و.فی تواند این خبله ها زاته کار نندد آها ان هار نها هی کند 
لیکن کسی که دردین هیچ پروایی ندارد, فرصت را برای به کار بستن این 
ترفندها و نیرنگ ها غنيیمت می شمرد. ((حریجه )) (در این کلام امام ) 
به معنای تقواست بعضی شارحان در تفسیر این جمله حضرت گفته 
اند:علتش این است که هر دو گروه از نتیجه خیانت وغداری بی خبرند و آن 
را از کیاست و زبرکی تمیزنمی دهند, زیرا غدر پی بردن به راه چاره و 
پیاده کردن ان درباره شخصی است که نسبت به او غدرمی شود و 
کیاست عبارت است از یی بردن به راه چاره و مصالح در مواردی که 
درست و رواست بنابراین ,ر غدر و کیاست , در امر پی بردن به چاره 
وبیرون کشیدن راه چاره ها از طریق فکر و اندیشه مشترک هستند, منتها 
شخص غدررکننده چاره گری هایش بر خلاف قوانین شرعی و مصالح 
دینی است و شخص با کیاست و زیرک , چاره هایی که با شرع و مصالح 
دینی سازگار باشد می اندیشد به دلیل تفاوت ظریف و باریکی که میان 
این دو واژه وجود دارد , شخص غدار غدر و مکر خود را درلباس کیاست و 
ذکاوت در می آورد و افراد نادان وبی خبر هم او را به خوش فکری و 
گربزی نسبت می دهند, چنان که معاویه و عمروعاص و مغیره بن 
شعبه و همپالکی های آن ها را به دها و ذکاوت نسبت داده اند در صورتی 
که نمی دانند حیله گری شخص غدار و حقه باز او را به سوی رذیله گناه 
می کشاند و نقشه کشی و حیله ای که به رذیلت منجرشود, نیک و 
پسندیده نیست , برخلاف چاره گری ومصلحت اندیشی شخص با کیاست 


و زیرک که به عدالت می کشاند, پایان سخن این شارح . حضرت در 
چندین جا, که ذکر ان ها به درازامی کشد, به این مطلب تصریح فرموده 
است و این که امام (ع ) به این کارها (حیله گری و ترفند) آشناتر ودر به 
کار بستن آن ها تواناتر بوده , مطلبی است آشکار, زیرا محور مکر و 
نیرنگ عبارت است از به کار گرفتن فکر برای رسیدن به حیله ها و نقشه 
ها وشناخت راه های آسیب زدن و نحوه پیاده کردن آن ها درباره کسی , 
بی آن که وی متوجه شود وپیداست که امام (ع ) به دلیل دانش گسترده 
اش , هرچیزی را بهتر از هر کسی می شناخت . و اما مراد از اين که مکر 
و خدعه در آتشند, افراددارای این صفات هستند و اسناد, مجازی است . 


مکر خدا. 


قران . ((و (یاد کن ) هنگامی را که کافران درباره تو مکرمی کردند تا تو 
را به بند کشند یا بکشند یا (از مکه ) بیرون کنند و مکر کردند و خدا مکر 
کرد و خدا بهترین مکرکنندگان است )). ((و دست به مکر زدند و (ما نیز) 
دست به مکر زدیم وخبر نداشتند پس , بنگر که فرجام مکرشان چه بود 
ماآنان و قومشان را, همگی , هلاک کردیم  .))‏ امام علی (ع ): هرکه از 
مکر خداآسوده خاطر باشد, هلاک شود. - امام صادق (ع ): هرگاه دیدید 
که بنده گناهان مردم را یی جویی می کند و گناه خودرا از یاد برده , بدانید 
که گرفتار مکر خدا شده است . - امام علی (ع ): بهترین فرد این 
امت را(هم ) از عذاب خدا ایمن مدان , زیرا خداوندمتعال می فرماید: 
((تنها زیانکارانند که خودرا از مکر (و کیفر) خدا ایمن می پندارند)) وبرای 
بدترین فرد این امت (نیز) از رحمت و لطف خدا نومید مباش , زیرا خدای 
متعال می فرماید: ((تنها کافرانند که از رحمت خدانومید می شوند)). ‏ 
کمک مکن , مرا یاری و فیروزی ده و بر ضد من یاری و فیروزی مده , به 


سود من مکر کن وبه زیانم مکر مکن . 


پاورقی ها 


1- جایی است میان عرفه و مشعر مجمع البحرین . 2- در آیه شریفه 
تعبیر ((زور)) آمده است دروغ را ((زور)) گفته اند چون ازجهت 9 
منحرف است (مفردات , ص 387). 3- علامه مجلسی می گوید: دروعغ , 
براساس تعریف مشهور, عبارت است از خبر دادن از چیزی به خلاف 
آنچه در واقع هست , خواه آن خبر باعقیده و ذهن مطابق باشد یا نباشد 
به قولی : راست عبارت است ازمطابقت خبر با اعتقاد و ذهن و دروغ ضد 
آن است به قولی هم : راست مطابق بودن خبر است با واقع و اعتقاد هر 
سب بل ۱۳ , ص 233). 4 یعنی زشت ترین 
0 رت ((دروغگو جافناه ندارد)) ناظر به هت سنا نیت ».6 شاید 
مقصود این باشد که : اگر مردم درباره من از تو پرسیدند,جوابشان را 
سربسته و با توریه بده (پاورقی کنز العمال ). 7- انچه در این حدیت به 
عنوان پایه های کفر ذکر شده , در حدیث پیش ازان به عنوان پایه های 
فسق یاد شده اند مراجعه کنید 8- اختصاص دادن نفی ایمان , در این 
اه ره ای شوا از آنب رت کر رها که مذانها کفر عی 
ورزند از توابع توحید است ‏ نقل ازپاورقی ماخذ. 9- در لسان العرب , 
ذیل این حدیت , چنین آمده است : یعنی قصه گویی ونقل سرگذشت 
پیشینیان ۳ سزاوار و شایسته بپست مگر برای امیر وزمامداری که 
مردم را موعظه کند و برای عبرت نان سرگذشت پیشینیان را بازگو کند 
یا برای کسی که مامور به این کار شده باشد که دراین صورت حکم 
امیر دارد و برای کسب درآمد قصه نمی گوید یا کسی قصه می گوید که 
بخواهد بر مردم بزرگی فروشد یاخودنمایی کند و گفتارو کردارش را 
به رخ مردم کشد و موعظه و سخنانش حقیقی نیست , بلکه ریاکارانه و از 
روی تصنع است ۰ 10- هر سخن , جایی و هر نکته , مقامی دارد. 11- جامه 
قوهی ,ر جامه ای که در قهستان کرمان می بافتند. 12- نام نیکی گر بماند 
اند دج گنه ماند سرای زرنگار. 3 [- مقصود کسی است که پس از 
سه طلاقه کردن همسر خود برای این که براو حلال شود محلل بگیرد و با 
او شرط کند که پس از نزدیکی وی راطلاق دهد. 14- باد باران آورد بازیچه 
جنگ . 15- پیامبر(ص ) نزدیکی انسان به مرگ و آرزو و روزی و 
مصائب وحوادثی را که در دنیا به او می رسد, ۳ب 
این یکی به او می رسد و فردایش از او برطرف می گردد و به همین 
ترتیب در معرض حوادث و پیشامدهاست تا اين که بهره و روزی خود را از 
دنیا می گیرد وسپس از بین می رود. 6- یتعنی انسنان هدک و اماج سنه 


چیز است : عمرش , آرزوهایش و روزیش انسان خردمند شایسته کار, 
سکان کشتی خود را به سمت نیکوکاری وکارهای خیر متوجه می سازد تا 
به ساحل سلامت رسد و در نتیجه اززندگی و نتیجه اعمال خود برخوردار 
شود و میوه شادی و سرور بچیندچنان که خداوند متعال می فرماید: 
((همان کسانی که فرشتگان جانشان را - در حالی که پاکند - می 
ستانند (و به آنان ) می گویند: درود بر شما بادربه پاداش ارت اندام 
می دادید به بهشت درآیید)) آزة 322 سوره نحل ,(نقل از پانوشت الترغیب 
و الترهیب ). 17- یعنی ادمی در اقیانوس ارزوهای شیرین خود در دنیا 
را ار 
ی و 
کسی است که از فرصت تندرستی و توانگری خود استفاده کند و برآی 
پروردگار خود کار کند و برای آخرتش بیندوزد - نقل از پانوشت الترغیب و 
الترهیب . 18- در گذشته که ساعت نبود, وقت را به صورت دیگری 
مشخص می کردند,از جمله با دوشیدن شتر ابتدا شتر را چند دقیقه می 
دوشید ند و وفنی»"شتر بت هی آ هد بچه شتر را رها می کردند تا مقداری 
بان »را می کید مدهبا رم که شیر من اقق.و به اضظلاح بستان ز دمن 
کرد چند دقیقه اول را((حلب ناقه دوش شتر)) و چند دقیقه دوم را 


شتکنی: در باره قرشتکان : 


در قرآن کریم بارها از فرشتگان یاد شده , اما ازمیان آن ها فقط از 
جبرئیل و میکائیل نام برده شده است و از بقیبه فرشتگان با 
اوصافشان یاد شده است ان و کرام الکاتبین و السفرة 
الکرام البرره و رقیب و عتید و امتال این ها. از صفات و اعمالی که 
خداوند سبحان درکلام خود درباره فرشتگان آورده و احادیث پیشگفته هم 
دزن این بابب همراهی فش کت برمی فد که اولا فرشتگان موجوداتی 
ای هستندکه میان خدای متعال و عالم مشهود واسطه اند, زیراهیچ 
حادثه يا رخداد کوچک و بزرگی پیش نمی آیدمگر این که فرشتگان در آن 
دنتتی: دار ند وه یی باخند فرشته. ه. بسته. به: آین است که. آن: خادنه و 
رخدادیک يا چند جهت و بعد داشته باشد ‏ بر آن گماشته اند و البته تنها 
نقش آن ها در اين زمینه به جریان انداختن فرمان الهی در بسترش يا قرار 
دادن آن در جایگاهش می باشد. می فرماید : ((در سخن بر او پیشی نمی 
ون و به دستور او کار می کنند)). انیا : از فرمان های خدا| بنه. انا 
سرپیچی نمی کنند جرا که فرتان از مود مسعل وارادن.ای قفا 
برخوردار نیستند که بر خلاف خواست خداوند سبحان چیزی را بخواهند و 
وا کر وه را ار 
عهده شان گذارد با تحریف یا کم و زیاد کردن تغییر نمی دهند. می فرماید 
: ((خدا را در آن چه به آن ها فرمان دهد,نافرمانی نمی کنند و هر چه به 
آن ها دستور داده شودانجام می دهند)). تالتا + فرشتگان در عین آن که 
شمارشان فراوان است , مراتب متفاوتی دارند. بعضی فرودستند. دهنده 
اند سور انشان اطاعت می نود ه ری ماود مه اسر اهر اطاعت 
می کنند. دهنده است , به فرمان خدا دستور می دهد و فرمان اورا برای 
مامور می برد و ان که مامور است مامور به امر خداست و او را اطاعت 
می کند. از خود هیچ اختیاری ۱ اند. متعال می فرماید : 
(روتهنه نک ار ما (فرشسکان انیست:مکر این که برای آهمریه ای معین 
است )) ومی فرماید : ((در آن جا (هم ) مطاع و (هم ) امین 
است )) و می فرماید : ((می گویند : پروردگارتان چه فرمود؟ می گویند : 
حقیقت )). رابعا : فرشتگان مغلوب و مقهور نمی شوند,زیرا آنان. ند 
فرمان و خواست خدا کار می کنند ((وهیچ چیز, نه در اسمان ها و نه در 
زمین , خدا| رادرمانده نکند)). خویش چیره است ) و می فرماید : ((خدا 
فرمانش رابه انجام رساننده است ). از این جا روشن می شود که 
فرشتگان موجوداتی هستند که وجودشان از ماده جسمانی پیراسته می 
باشد , ماده ای که در معرض زوال وفساد و تغییر است و خاصیتش این می 


باشد که درحرکت به سمت غایت خود تدریجا به کمال می رسدو گاهی 
اوقات هم با موانع و افاتی برخورد می کند واز هدف محروم می شود و 
پیش از رسیدن به آن ازبین می رود. نیز زا یامه ی ی که 
آن جه درروایات پیرامون صور و اشکال فرشتگان وهیات های جسمانی 
آن ها وارد شده و ما مقداری ازآن ها را جلوتر از این در بحث روایی 
آوردیم , درحقیقت بیان تمثل و ظهور فرشتگان برای پیامبران و ائمه (ع ) 
است که آن.ها دا روصت کرت اند وه زنظی. به. قصور و تشک نداردر 
زیرا فرق است میان تمثل و تشکل . از ظهور فرشته به صورت انسان 
برای کسی که ان رامشاهده می کند. ادراک دارای شکل و صورت 
انسان است ولی فی نفسه و در بیرون از ظرف ادراک , فرشته ای 
است دارای صورت فرشته ای . تشکل و تصور است , زیرا اگر فرشته 
به شکل وصورت انسان متشکل و متصور شود فی نفسه نیزانسان می 
شود و فرقی میان ظرف ادراک و ظرف خارج از ان وجود ندارد, زیرا در 
این صورت هم درخارج و هم در ذهن انسان است . در تفسیر سوره مریم 
پیرامون معنای تمثل توضیحاتی دادیم . خداوند سبحان ان چه را 
درباره معنای تمثل گفتیم , تصدیق کرده , در داستان مسیح و مریم می 
فرماید : ((پس روح خود را به سوی او فرستادیم و به شکل بشری خوش 
اندام برای او تمثل یافت )). تفتتیر این آبه قبلا (درشنوزی مریم ) کذاست.: 
اما آن چه بر سر زبان هاست که فرشته جسم لطیفی است که به هر 
شکلی رجز شکل سگ وخوک , در می آید و جن جسم لطیفی است که به 
شکل های گوناگون حتی به شکل سگ و خوک , درمی آید, مطلبی است که 
نه دلیل عقلی برای آن وجوددارد و نه دلیل نقلی از کتاب یا سنت معتبر. 
هم مدعی اجماع مسلمانان در این زمینه شده اند که در پاسخ باید گفت 
: اولا این ادعا صحت ندارد وچنین اجماعی صورت نگرفته , ثانیا (به 
فرض هم که اجماع شده باشد) دلیلی بر حجیت اجماع در این گونه مسائل 
اعتقادی وجود ندارد. 


گفتاری درباره اين که فرشتگان واسطه تدبیر جهان هستی می باشند. 


بر اساس آن جه قرآن کریم به دست می دهد,فرشتگان هم در این 
جهان و هم در آن جهان واسطه میان خدای متعال و موجودات هستند. 
پیش از فرارسیدن مرگ و انتقال به عالم دیگر و پس از آن , فرشتگان 
اسبابی فراتر از اسباب مادی قالم مشهود, برای حوادث هستند. آما در 
هنگام 7 ظهور نشانه های هنز و ستاندن جان و 
جاری ساختن سوال و واب و عذاب قبر و میراندن و زنده گردانیدن 
همگان با دمیدن در صور و محشور کردن و دادن نامه اعمال به دست 
بندگان و بریاداشتن ترازوها و رسیدگی , به حساب بندگان و راندن ان هابه 
سوی بهشت و دوزخ , واسطه بودن فرشتگان دراین امور موضوعی 
است که نیاز به توضیح ندارد وایات دلالت کننده بر این موضوع 
فراوان است ونیازی به ذکر ان ها نمی باشد, اخباری که ازییامبر(ص ) و 
المه اهل بت (ع ) تین,دن این زفیته ووایتبفنده آن شعار سوون است : 
واسطه بودن آن ها در مرحله تشریع , یعنی نزول وحی و جلوگیری از 
مداخله شیاطین در آن وتقویت پیامبر و تایید ممنان و پاک کردن آن ها به 
وسیله استغفار نیز کاملا واضح است و نیازی به شرح و بیان ندارد. و اما 
این که فرشتگان در این جهان واسطعِ درتدبیر امور هستند , دلیلش اطلاق 
آیات آغاز یزخ همین سوره می بااشد , آن جاأ که می فرماید : ((سوگندبه 
فرشتگانی که (از کافران ) به سختی جان ستانند. به فرشتگانی که جان 
(مقمنان ) را به آرامی می گيرند. شناکنان شناورند. خدا) سبقت گیرنده 
اند. می کنند)). نیز دلیل آن اين آیه است : ((فرشتگان رافرستادگانی قرار 

داد دارای بال هایی دوگانه و سه گانه و چهارگانه ((رکه اطلاق آن ت 3 

گونه که درتفسیرش گفتیم - ظهور در این دارد که فرشتگان 0 
شده اند و کارشان این است که میان خدای متعال و آفریدگانش واسطه 
باشند و برای اجرای ری ی ۱ 
که در وصف فرشتگان است استفاده می شود 7 ((لکه.شد کات ارجمندند. 
نمی گیرند و به فرمان | و کار می کنند)) و آیه ((و ازپروردگارشان که 
حاکم 3 آن هاست می ترسند وآن چه را مامورند انجام می دهند)). 
فرشتگان نیز اشاره به همین مطلب است . بنابراین , فرشتگان کاری 
جز واسطه شدن میان خداوند و آفریدگان او برای اجرای فرمان او درباره 
آن ها ندارند و این واسطه گری اتفاقی نیست به این معنا که خداوند 
سبحان فرمانی را به دست آن ها اجراکند و سیس تظیر .ان فرمان را 
بدون وساطت آن هابه اجرا در آورد, چه آن که در سنت خداونداختلاف 
و تخلف وجود ندارد : ((همانا پروردگارمن در راهی راست است )) و می 


فرماید : ((پس «هرگز در سنت خدا جا به جایی نخواهی یافت وهرگز 
در سنت خدا دگرگونی نخواهی یافت )). بالاتر بودن مقام برخی از 
فرشتگان نسبت به برخی نی و اه کون فر شته فراتر به فرشته 
فرودست در تدبیر امری نیز از زمره همین وساطت است , زیر| فر شته 
متبوع در حقیقت واسطه میان خدای متعال و فرشته تابع خود در رساندن 
فرمان خدای متعال می باشد, مانند واسطه شدن ملی الموت در فرمان 
دادن به یکی از دستیارانش برای ستاندن جان کسی . چنین بازگو می 
فرماید : ((و هیچ یک از ما نیست مگر این که دارای جایگاهی معین است 
ای راید (ادرآنجا رقم سطاع رو هم امین استت ا ویر 
می فرماید : ((تا چون هراس ازدل هایشان برطرف شود, می گویند : 
پروردگارتان جه فرمود؟ می گویند حقیقت ). آن جه کته شد - 
یعنی ی بودن فرشتگان میان خدای متعال و یدیده ها و این که 
فرشتگان اسباب و عواملی هستند که پدیده ها به آن ها هی 
و - منافاتی با استناد پدینده ها به ات نزدیک مادی ندارد, زیرا 
بدیده 0 و سبب بعید, سبب سبب می 0 کین بسا تقو 
فرشتگان و استنادیدیده ها , به آن ها با استناد پدیده ها به خداوند و این که 
او, به اقتضای نوحجید ربوبیت , تنها سبب همه موجودات و پدیده ها 
می باشد , منافاتی ندارد , زیراهمچنان که گفته شد سببیت یک پدیده طولی 
است نه عرضی و استناد حوادث به فرشتگان با استنادان ها به اسباب 
طبیعی نزدیک آن ها منافاتی ندارد. قرآن کریم استناد حوادث را به 
حوادث و اسباب طبیعی تایید کرده همچنان که استناد آن ها به فرشتگان را 
نیز قبول دارد. هیچ یک از اسباب در برابر خدای متعال دارای استقلال 
نیست , به طوری که از خداوند منقطع باشد وآن چه به آن سبب استناد 
داده می شود به خدای سبحان استناد داده نشود. بت ۳ ها می 
گویند و معتقدند که خداوند تدبیرامور را به فرشتگان مقرب واگذار کرده 
(و خودش در این کار نقشی ندارد و آن ها کاملا مستقل هستند), زیرا| 
توحید قرانی , استقلال کامل را از هر چیزی نفی می کند : ((آنان برای 
خود مالک و اختیاردار هیچ سود و زیان ومرگ و زندگی و برانگیختنی 
تیستند. اسشاد. آنشیا به اسیاب: نز دبک و دور آن:ها و متتهی:شدن آنن اباب 
شدای ان رای وان همع رنه مس ای مه کی کر 
انسان با دست خود و قلم می نویسد, این نوشته را هم می توان به قلم 
نسبت داد هم به دستی که به وسیله قلم می نویسد و هم به انسانی که به 
واسطه دست و قلم می نگارد. همان انسان است که در سببیت استقلال 
دارد, بی آن که سببیت او با استناد نوشته به دست و به قلم منافات داشته 


تدبیر است و میان ان چه از سخن خدای متعال پیداست که برخی از 
قر نی هت اب ظاسفت درعال عا هه و ۱ 
خداوندهستند, مانند ایه ((و کسانی که نزد اویند ازپرستش وی تکبر 
نمی ورزند و درمانده نمی شوند. ورژند, نیایش می کنند)) و آیه ((کسانی 
که نزد پروردگار تو هستند از پرستش وی تکبر نمی ورزند و او را تسبیح 
می گویند وبرایش سجده می کنند)) , منافاتی وجودندارد , زیر | می تواند که 
عبادت و سجود ونسبیح فرشتگان عین کار آن ها در تدبیر وامتثال امری 
باشد که به واسطه از ساحت عزت خداوندی صادر می شود. ممکن 
است این ایه اشاره به همین مطلب داشته باشد : ((آن چه در اسمان ها و 
در زمین است , از جنبنده و فرشتگان , برای خداسجده می کنند و کبر 
نمی ورزند)). 


فرشتگان نگهبان . 


قرآن . ((و اوست که بر بندگانش قاهر (و غالب ) است ونگهبانانی بر شما 
تنستات درو حالی که کوای نضی: کند ).رای آه فوت ای ات ۳ 
پبی در پی او را به فرمان خدا از پیش رو و از پشت سرش پاسداری می 
کنند. حقیقت خدا حال قومی را تفییر نمی دهد تا آنان حال خودرا تغییر 
وا و اد ها 
و غیر از او حمایتگری برای آنان نخواهد بود)). ((و قطعا بر شما نگهبانانی 
اکباشته شم ۱ اند (فوشتگان. دار که تویسندگان (اعمال: 
شما)هستند. ‏ در تفسیر قمی امده است : ((و ان علیکم حافظین )), 
۱ 79 
بدی هارا می نویسند. ‏ امام صادق (ع ) - در پاسخ به زندیقی که پرسید 
: چرا خداوند که خود دانای نهان ونهانترهاست فرشتکان را گماشته است 
ها انس ارس ای را یف را اهدحاو 
خویش قرارداده است تا بندگان به خاطر همراه بودن فرشتگان با آنان 
سبت به طاعت خدامواظبت بیشتری نشان دهند و از نافرمانی اوبیشتر 
خودداری و اجتناب کنند. بنده ای که قصد گناه می کند, اما به یاد آن 
دوفرشته موکل بر خود می افتد و در نتیجه , ازگناه خودداری می ورزد و 
خویشتن نگه می دارد, زیرا می گوید : پروردگارم مرامی بیند و فرشتگان 
مراقب من به این گناه من گواهی خواهند داد. خداوند همچنین از سر 
لطف و رافت خود فرشتگان را بر بندگانش گماشته است تاشیطان های 
سرکش و حشرات موذی زمین و بسیاری از آفات و گزندهای دیگر را به 
اذن خدا, به طوری که خودشان هم متوجه نشوند, از ایشان دفع کنند تا ان 
گاه که فرمان خدای عزوجل ۳ رسد. ‏ امام باقر(ع  )‏ درباره ایه ((له 
معقبات من بین یدیه و من طاقه وه من امزالله ۱ یه کرما اجه 
که تا ۱ نی 
گذارند و به سوی مقدراتش می رانند. از دو فرشته که در شب از او 
مراقبت می کنندو دو فرشته که در روز محافظتش می نمایند وا بن کار را 
ی ها ما ار 
امام صادق (ع ) به من فرمود : به نظر تومقصود از آیه ((ما برای آن ها 
شماره می کنیم )) چیست ؟ من گفتم : شمارروزهاست . را شماره می 
کنند. بلکه (مقصود) شمار نفس هاست . 


ویژگی های فرشتگان . 


- داود بن فرقد عطار می گوید * یکف. ازباراتمان بة فن. گفت: * آیا 
فرشتگان می خوابند؟ گفتم : نمی دانم . عزوجل می فرماید : ((شبانه روز 
نف ارم که نی ود نج , نیایش می کنند)). گفت : می خواهی در اين باره 
از حضرت صادق (ع ) برایت بت طرفه سخنی بگویم ؟ گفتم آزی: . پر سنیدم 
شد. عزوجل , هر موجود زنده دیگری می خوابدو فرشتگان نیز می خوابند. 
خدای عزوجل می فرماید [اشببانه وف نی آن که تین مر نگ نیایش 
می کنند؟ ))حضرت فرمود : نفس هایشان تسبیح است  .‏ امام صادق (ع 
) - در پاسخ به سوال : آیافرشتگان خورد و خوراک و زناشویی دارند؟ - ۰ له 
با( عرض شد : علت خوابیدن آن ها چیست ؟ 
فرمود : تا میان آن ها و خدای عزوجل تفاوت باشد, زیرا تنها خداست که 
كِ وچرت او را نمی گیرد. 


- پیامبر خدا(ص ) : جبرئیل (ع ) نزد من آمد و گفت : ما جماعت 
فرشتگان به خانه ای که در آن سگی يا پیکره ای و یاظرف ادراری باشد 
وارد نمی شویم  .‏ امام باقر(ع ) : جبرئیل (ع ) گفت : اي رسول خدا, ما 
به خانه ای که در آن تصویرانسانی باشد, يا خانه ای که در آن ادرار شود,یا 
خانه ای که در آن سگ باشد , واردنمی شویم ۰ پیامبر خدا(ص ) : جبرئیل 
(ع ) نزد من آمد و گفت : ای محمد , چگونه فرشته نزدشما فرود آید در 
خالی که فسته‌ای نمی زنیده با اب ظهارتت تضی. کبرند وه سبتد. آنکشتان خود 
را نمی شویید!؟ . 
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قرآن ((نا در ملکوت آسمان ها و زمین و هر آن چه خداآفریده است 
ننگریسته اند و این که شاید هنگام مرگشان نزدیک شده باشد؟ پس به 
کدام سخن بعد از قرآن ایمان می آوزند؟ ). ((و این چنین ملکوت 
آسمان .ها و زمین را به ابزاهیم تشان ا ‏ 0 ۳ 
بااشد)). ((پس ,پاک ۷ خدایی که ملکوت هر چیزی در دست 
اوست و به سوی او بازگردانیده می شوپد)). - امام علّی (ع ) : پاک و 
منزهی توا ! چه پرشکوه است آن چه از آفرینش تو می بينیم و چه خرد 
است هر بزرگی در برابر قدرت توا و چه هولناک است ان چه از ملکوت 
تومی بینیم ! و چه حقیر است آن در برایر آن چه از قدرت و پادشاهی تو 
بر ما پوشیده است !. - آن خدایی که آفرینش را بدون نمونه برداری از 
الگویی , ابداع کرد. قدرت خویشر و شگفتی هایی که نشانه های حکمتش 
گویای آن هاست و اعتراف آفریدگان به اين که محتاج آنند که خداوند 
باقدرت نگهدارنده خود برپایشان دارد, به ماآن نشان داد که لاجرم حجت 
خداوندی را تمام می کند و ما را به شناخت او رهنمون می شود. ‏ او 
ای ات که اه | برای رسیدن به منتهای قدرت 
او رها کنند و انديشه پیراسته ازخطورات وسوسه ها بکوشد تا در ژرفاهای 
پنهانی های ملکوتش به او دست یابد. خداوند ان وهم ها و انديشه ها را 
که دره ها وپرتگاه های ظلمتبار غیب ها را طی می کند,(نومید و ناکام ) 
برمی گرداند. خداوند برای مسکون نمودن آسمان هایش و ایادائت 
جهان برین ملکوتش , خلقی بدیع یعنی فرشتگان خویش را بيافرید. - 
ستایش خدایی را که وصف ها ازرسیدن به کنه شناخت او درمانده اند 
وعظمت او خردها را پس زده است و از این رو, برای رسیدن به غایت و 
کنه ملکوت اوراهی نیافتند!. ‏ امام صادق (ع  )‏ درباره ایه ((و کذلک نری 
ابراهیم . زمین است و اسمان و هر که در آن است وفرشته ای که اسمان 
را بر دوش می کشد وعرش و هر که را بر آن است برای ابراهیم مکشوف 
کرد و برای رسول خدا(ص ) و امیرالمومنین (ع ) نیز چنین کرد. - امام 
باقر(ع  )‏ نیز درباره همین ایه - :زمین برای او مکشوف شد, تا اين که 
زمین وهر که را در آن است دید و اسمان برایش مکشوف شد تا اين که 
ان را و هر که در آن است و فرشته ای که اسمان را حمل می کند وعرش 
و هر که را بر روی عرش است ,مشاهده کرد. باقر) نیز نشان داده شده 
است  .‏ زراره از حضرت باقر و حضرت صادق (ع ) درباره ایه ((و کذلک . 
که حضرت باقر(ع ) فرمود : آسمان ها برای او (ابراهیم (ع )) مکشوف 
شبد تا خایی. که گرشن وه آنحه را بر ان است: فشاهده کرد زراره گفت : 


حتی آسمان ها و زمین و عرش و کرسی ؟ حضرت صادق (ع ) فرمود : 
کمن رای آ نی سا حایی که اراد کش اسان وان جنر 
آن است و فرشته ای که آسمان را حمل می کند و کرسی وآن چه بر آن 
است , بر وی مکشوف گردید. ‏ امام باقر(ع  )‏ نیز درباره همین آیه ‏ : به 
چشم او چنان نیرویی داده شد که در آسمان هانفوذ کرد و آن چه را در آن 
هاست مشاهده کرد و عرش و آن چه را بالای عرش است وزمین و آن 
چه را زير زمین است , دید. - امام صادق (ع ) - نیز درباره همین آیه 
رابالای عرش است نگریست و زمین نیزبرایش مکشوف شد تا جایی که 
آن چه را درهواست مشاهده کرد. کاری صورت گرفت و می بینم که برای 
بازشفا (امام صادق( ۱ و امامان بعد از آه ش جن نج است :سام 
سجاد(ع ) - درباره ایه ((ثم دنی فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی )) - 
:مقصود رسول خدا(ص ) است که به حجاب های نور نزدیک شد و ملکوت 
آسمان ها را دید. از زیر پای خود به ملکوت زمین نگریست تا حدی که 
ها کر سا مه یدارم فااه ده ری انا تا شاه ارت 
پیامبر خدا(ص ) : چون ابراهیم خلیل به ملکوت بالا برده شد و این فرموده 
پروردگار من است ۰ : ((و این گونه ملکوت آننتمان: ها و زمين را به 
ابراهنم منادیم رفن کسدکان باشد) واه ی ده اد راان گاه 
که به زیر آسمانش بالا برد رخنان تیروین داد که زمین: و مو‌خودات اشکار 
ونهان» ان را هشاهده کرد. در حال, رما دیدر تفریتشان کرد و هر :دوهلا ی 
شدند. حال ) دید , آن ها را نیز نفرین کرد و هر دوهلاک شدند. را هم نفرین 
کرد و هر دو هلاک گشتند. سپس دو تای دیگر را دید و خواست نفرینشان 
کند که خداوند به او وحی فرمود : ای ابراهیم , از نفرین بندگان و کنیزان 
من دست نگه دار, زیرا که من آمرزنده و مهربان وجبار و بردبارم . نمی 
رساند همچنان که طاعتشان سودم نمی رساند. که ی 
۰ مرا بس کن ,ر چرا که تو در حقیقت بنده ای بیم دهنده ای نه شریک در 
پادشاهی (من ) و نه مراقب بر من و بندگان من ۰ گونه اند : یا به درگاه 
من توبه می کنند و من توبه آنان را می پذیرم و گناهانشان را می آمرزم 
وت یشان وا عی توا هیا ات نو رااران ها بای من دارم به ای 
دلیل که می دانم به زودی ازپشت های انان نسل هایی مومن بیرون می 
اه اانن مره با وان کاف‌هدایا مت کش ورن افو اک و 
حوصله رفتار می نمایم و عذابم را از آن هابر می دارم تا آن مومن از 
ضالت: بان فرزوازا او وجون از هم جدا شد ند , عذاب من درباره آنان تحقق 
می یابد و بلایم در میانشان می گیرد و اگر نه آن بود ونه این (نه توبه 
کننده بود و نه از آنان که فرزندانی که 0 
کم مامت رن آمادی کرفن. ام مزر کر از کهری, افت. دعر راشای همه 


خواهی , زیرا عذاب من برای بندگانم بر حسب جلال و کبریای من است . 
بندگانم واگذار. مرا با بندگانم واگذار, زیرا که ِِ- جبار و بردبار و داناو 
حکیمم , با علم خود آنان را تدبیر می کنم و قضا وقدرم را در میان آن ها 

به اجرا در می آورم .۰ امام صادق (ع ) : هنگامی که ابراهیم (ع )ملکوت 
آسمان ها و زمین را مشاهده کرد , مردی رادر حال زنا دید و نفرینش کرد 

و او مرد. دیگری را دید و او را هم نفرین کرد و مرد. دید و او را نیز نفرین 
کرد و مرد. عزوجل به او وحی فرمود : ای ابراهیم ر تو مستجاب الدعوه 
هستی تم وا اکر مت خواستم آنبها راشفت افرندم . خود را سه گروه 
آفربده ام 5 بنده ای است که مرامی پرستد و چیزی را شریک 
من نمی گرداند, پس من او را پاداش می دهم . غیر مرا می پرستد. نمی 
را بیرون می اورم که مرا می پرستد. تفسیر. در ایه ((و کذلک نری ابراهیم 
ملکوت السماوات و الارض . که کلمه ((کذلک )) اشاره به مطلبی دارد که 
آیه ((و اذقال ابراهیم لابیه آذر اتتخذ اصناما آلهة انی اراک . متضمن آن 
است ب مق ای اون مت ارات( در این پایم ین کویه 
نشان دادن , ما ملکوت اتصا رم ها و زمین را به ابراهیم نشان دادیم . به 
کمک این اشاره و آینة سعدهد ی بعی ( لها سجن له الاب )اکن نز 
ارتباط ایه بعد ان با ایه یبن دلالت 9 معلوم می » شود که 2 ((نری 
((نرید)) در آیه ((و نرید ان نمنٍ عن الذین ستضعقو قبه الارض ِ 
۳ نشان دادیم ( شد که تاره بت ها تاره موم مر 
احتجاج کند و گمراهی آنان را بر ایشان برملا کند و ما با این عنایت و 
موهبت , یعنی نشان دادن ملکوت , او رامدد می رساندیم و بر همین حال 
بود تا ان که شب فرا رسید و چشمش به ستاره ای افتاد. با توجه به این 
مطلب , سخن بعضی مفسران که گفته اند : جمله ((و کذلک نری . 
معبراصته است و به قبل و بعد خود ارتباطی ندارد وهمچنین سخن برخی 
دیگر که گفته اند : مساله نشان دادن ملکوت نخستین بار هنگامی برای 
ابراهیم تحقق یافت که شب فرا رسید و او ستاره ای را دید. صحیح نیست 
ملکوت همان ملک است و مصدر می باشد, مانند کلمات طاغوت و جبروت 
طاغوت و جبروت نیز نسبت به طغیان و جبر يا جبران تاکید بیشتری دار. 
قران نیز اين واژه را درست به همان معنای لغوی ان به کار برده است , 
چنان که دیگر کلمات به کار رفته در کلام خدا نیز چنین است , منتها 
مصداق قرآنی آن با مصداق این کلمه در میان ما فرق می کند, زیرا 


تاج مقر و رارق است که آن که باعت شم آن سار 
کنیم نیاز اجتماعی به وجود نظم در رفتارها وافراد انسانی است به 
طوری که به برقراری امنیت وعدالت و توانمندی مسائل اجتماعی 
بینجامد و این معنا, همان گونه که پیوسته در جوامع انسانی مشاهده می 
کنیم , به خودی خود قابل انتقال و بخشیدن وغصب و تصرف به قهر و غلبه 
خی تاش آنن سنا با ان که فرارایی ساعتانی است اک و هی 
توان درباره خدای متعال هم آن را از این حجهت که حکومت حقیقی در 
جامعه بشری از آن خدای سبحان است , تصور کرد, چه آن که خداوندمی 
فرماید : ((فرمان جز از آن خدا نیست )) و نیزمی فرماید : ((در این 
(سرای [ نخستین و در اخرت ستایش از ان اوست و فرمان او 
راست )), اما تحلیل معنای این ملک و فرمانروایی قراردادی و اعتباری 
روفن.می کند که ریفته»و خبوبی .در حمایی دارد که قابل:زوال و انتقال 
نیست ۰ مالک و اختیاردار خویش است . گوش و چشم و دبکز قوا و 

افعال خویش حاکم ومسلط است و در آن ها دخل و تصرف می کند, به 
طوری که گوش و چشم او به تبع خواست و فرمان اومی شنود و می بیند 
نه به تبع خواست و فرمان انسانی دیگر. در وجود ما تحقق دارد , تحققی 
کت یر قابل ندال ماتعال من بای ریا اسان ال خم چه افعال 
خوداست و این قوا و افعال , تماما , تابع وجور او و قائم به آن هستند 
و از وجود وی مستقل و بی نیازنمی باشند. وله ان ناشن کنخ و حوشن 
نیز با اجازه اومی شنود و اگر انسان نبود, نه دیده ای در کار بود و نه 
د و 1 
پادشاه یازمامدار می کند و اگر این نبیروی اداره کننده که زمام تمام 
امور جامعه در دست 0 نبود , جامعه واجتماعی تشکیل نمی شد و 
اگر پادشاه يا زمامدارفردی را از عمل و تصرفی باز دارد او نمی 
تواندسرپیچی کند. شکی نیست که این معنا عینا درباره خدای سبحان 
خود از آفریدگار بلند مرتبه بی نیاز است و نه درتوابع وجودش , یعنی 
قوا و اصعال کوش ده که اسعالی اعتو ار هدر حال افراره 
هه «درحال اجتماعشسا سای اجراع هی وف ارباط وا جهان:و 
آمیختگی این قوا با یکدیگر به نجوی که این نظام عمومی مشهود را پدید 
هت آمرن ‏ اق متعال مس فای ۰ رفن مات الم ۱۱ 
و نیز می فرماید : ((تبارک الذی بیده الملک وهو علی کل شدی قدیر. 
ماهبا ان کمن خرماید 2 لت قمع ارات طناها )مب 
کنید - ملک و پادشاهی را نف آفدیدن تعلیل .مین کت انتسساب وجوج:ه 

واقعیت ان ها به او فلگ تحقق ملک و پادشاهی خداست و این 2 


معناست که دیگری در ملک خداوند شریک او نیست و از او به دیگری 
منتقل نمی شود و قابل انتقال و واگذاری نیست , به طوری که خدا از آن 
صرف نظر کند ودیگری را جانشین خود گرداند. این همان معنایی است 
که کلمه ملکوت در این ایه به ان تفسیر می شود : ((انما امره اذ| اراد 
شیثا ان یقول له کن فیکون . شی )), زیرا ایه دوم روشن می سازد که 
ملکوت هرجیز همان کلمه ((کن ( است که خداوند سبحان آن رابه آن 
شی می گوید و سخن خدا هم عین فعل او وایجاد اشیا است . پس , 
روشن شد که ملکوت همان وجود اشیااست , از جهت انتساب و 
قائم بودن ان ها به خداوندسبحان و این چیزی است که شرکت پذیر نمی 
باشد وتنها به خدای یگانه اختصاص دارد. ربوبیت که عبارت است از 
پادشاهی و تدبیر نه قابل تفویض است و نه ملکیت آن به دیگری منتقل 
می شود. به همین دلیل , نگریستن به ملکوت اشیا وموجودات , انسان 
را قطعا به توحید رهنمون می شود, چنان که خدای متعال می فرماید : 
((آیا درملکوت آسمان ها و زمین و آن چه خدا| آفریده است ۳ 
تس گنز و این که شاید اجلشان نزدیک شده باشد؟ پس به کدام 
سخن , بعد از قرآن , ایمان مي آورند؟ )) مضمون این آیه - همچنان که 
ملاحظه می شود با مضمون آیه سوم سوره ملک که قبلا ذکرشد, نحی 
است . بنابراین , روشن شد که مراد از نشان دادن ملکوت اسمان ها و 
زمین آن گونه که از تدبر دردیگر آیات مربوطه به دست می آید ‏ عبارت 
است از راهنمایی کردن جان کرامیت حضرت ابراهیم (ع ابه مشاهده 
انشا ار این حیت که ردان هت آوست ار ان ها رات شاه 
شرکت پذیر نیست ردیری نپایید که ابراهیم به این نتیجه رسید که هیچ 
مخلوقی نمی تواند ربوبیت دیگری و تدبیر نظام واداره امور عالم را به 
عهده داشته باشد ان کت ها مه ها مس اسان خر 
آن ها راساخته و نامگذاری کرده است و خدا بر حقانیت آرتها جزهانی 
فرو نفرستاده است و موجودی که چنین وضعی داشته باشد نمی تواند رب 
و مالک انسانی باشد که آن ها را ساخته است . مانند ستاره و ماه و 
خورشید نیز دستخوش دگرگونی می شوند , زیرا گاه برای انسان ظاهر می 
شوند و گاه ازنظرش ناپدید می گردند. حال و روزی - همچنان که خواهیم 
- لمی توانندفرمانر وا و مدبر هستبی باشند. ]۷ : : ((ولیکون من 
الموقنین )) : حرف لام در((لیکون )) برای تعلیل است و مجموع این 
: لیکون کذا و کذا ولیکون من الموقنین )) (تا چنین و چنان و تا از 
0 یقین عبارت از علمی است که به هیچ رو با شک و 
توب استته ساشنه آیات و نشانه های ۳ باشد 2 که در جای 


یوقنون))._یقین به نام های نیکو و صفات برین خداوند است . به همین 
معناست ایانی که خداوند در خصوص پیامبر(ص [ نازل کرده و فرموده 
است : ((منزه است خدایی که بنده خود را شبانگاهی از مسجدالحرام به 
سوی مسجدالاقصی - که پیرامون ان را برکت داده آیم - سیر داد تا از 
نشانه های خود به او بنمايانیم ))و ((دیده اش منحرف نگشت و (از حد) در 
تکیت له راشتی که (برجی. ]از ابات. بذر که برفود ان خودرا دید 
کرخمستاخت سورد کافر | سر ار آن اشنم که فد ان عملی کیرد 
تام بر آن احاطه اب اک اس رای سای کم ترهان اس 


متعال را مکشوف شدن حقایق هستی در فراسوی پرده حس - در حدی که 
خداوندبخواهد - ذکر کرده است . می فرماید : ((هرگز چنین نیست , اگر 
علم الیقین داشتید. ((نه چنین است , در حقیقت , کتاب نیکان در علیون 


است . نوشته شده . 


پرده های ملکوت . 


- پیامبر خدا(ص ) - در شب معراج - .جون فرود آضذهر و به: اجان دتیا 
رسیدم به پایین تر از خود نگریستم , ناگاه با ابر و غبارو دود و هیاهویی 
مواجه شدم بت ال ۱ بت : این هاشیطان هایند که بر فراز 
چشمان آدمیان می چرخند تا که آنان در ملکوت آسمان ها وزمین نیندیشند 
و اگر این ها نبود شگفتی هامی دیدند. ‏ اگر نبود که شیطان ها بر گرد دل 
های آدمیان می چرخند, هر آیته ملکوت آسمان ها را می دیدند. - خوشا 
فشتتنتدا ن-شکیبا! آن هایتد که ملکوت اسمان ها ور مین را می نفد 


مهلت دهی خدا. 





مهلت دادن . 


گران +( التته ستاند کسانی. که کافر تنم اند تصفر کنتداین که به 
ایشان مهلت می دهیم , برای آنان نیکوست . فقط به ایشان مهلت می 
دهیم تا بر گناه (خود) بیفز ایند و(آان گاه ) عذابی خفت آور خواهند داشت 
) ((و (نیز) اهل مدین . را مهلت دادم , سپس (گریبان ) آن ها را گرفتم . 

من چگونه بود؟ و چه بسیار شهرها را که ستمکاربودند هلاکشان 
ی و را 
چاه های متروک و کوشک های افر اشته را. نکردند تا دل هایی داشته 
باشئد که با آن خرد ورزند, یاگوش هایی که با آن بشنوند؟ در حقیقت , 
چشم ها کورنیست لیکن دل هایی که در سینه هاست کور است . تو با 
شتاب تقاضای عذاب می کنند, با آن که هرگز خداوعده اش را خلاف نمی 
کند و در حقیقت ,ر یک روز نزدپروردگار تو مانند هزار سال است از اه 
شمامی شمرید. ستمکار بود, سپس (گریبان ) آن را گرفتم . سوی من 
است )). - امام علی (ع ) : خداوند هیچ کس را به چیزی همانند مهلت 
دادن به آوء ازفایشن نکرده است  .‏ حسین ببن حسن به امام رضا(ع ) 
عرض کرد : من پسر قیاما((1)) را در حالی ترک کردم که از جمله دشمن 
می کت افرص کر مه ات وم وس کی ار تشه می تیم ۱ 
حضرت فرمود : عجیب تر از این , ابلیس است . جوار قرب خدای عزوجل 
بود و خداوند به وی فرمان داد. بزرگی فروخت و از کافران شد. خداوند به 
او مهلت داد. چیزی سخت تر از مهلت دادن (کسی را)عذاب نکرده است . 
سوگند که خدا آن ها را به چیزی سخت تر ازمهلت دادن عذاب نکرده 
است . - امام باقر(ع ) : خدای عزوجل به فرعون ,از اين سخن او که 
گفت : ((پروردگاربزرگتر شما منم )) تا این سخنش : ((من جزخویشتن 
برای شما خدایی نمی شناسم ))چهل سال مهلت داد و آن گاه آو را به 
کیفردنیا و آخرت گرفتار ساخت و (نیز) اززمانی که خدای عزوجل به 
موسی هار (ع ) فرمود : ((هر اینه دعای شما راپذیرفتم )) تا زمانی که 
خوای ال شحه ااحات زاس اوه معامم‌ساعت , کیل‌سال ول کید 
وید بن‌تهیشرو: :کر هبان‌مطالین که‌حواوند بر فوسی‌تازل کردم اشت:, 
این جملات را دیده ام : آیا بنده مومن من از این که دنیا را به رویش 
بگشایم و این کار مایه دوری او از من شود شادمان می گردد؟ یابنده 
مقمنم از این که دنیا را از او بگیرم وبدین وسیله به من نزدیک شود 
تا ی ون ای ما ای ره ان 
از مال و پسران که بدیشان مدد می دهیم . می خواهیم به سودشان در 


خیرات شتاب ورزیم ؟ (نه ) بلکه نمی فهمند)). - امام علی (ع ) : و 
روزگارشان به درازاکشید تا خواری را به نهایت رسانند و خود رامستوجب 
دگرگونی ها (و زوال نعمت ها)گردانند. تفسیر. ایه ((ولا یحسبن الذین 
کفروا. ان که خداوند پیامبر خود را درباره شتاب کفار در کفرشان 
دلداری داد که این کار درحقیفت تسخیری الهی نسبت به کفار است تا 
بدان جا رسند که هیچ بهره ای در اخرت نداشته باشند, سخن را متوجه 
خود کفار کردو روشن ساخت که اگر خداوند به آن هامهلت و فرصتی می 
دهد نباید خوشحال شوند, زیرا این مهلت ها ان ها را به تدریح به سوی 
گناهان بیشتر سوق می دهد و در پس این مهلت دهی , عذابی خوارکننده 
است که جز خفت و سرافکندنی به همراه ندارد. جریان به تمامی طبق 
سنت و قانون تکمیل است . 


خود ارضایی ۳ 


- پیامبر خدا(ص ؛ + هان؛ »۰ لعتت جوا 2 
شود رضاین کند. ی امام صادق (ع ) : سه ۳۳ اند خداوند. روز قیامت 
با آن ها نه سخن می گوید هه 
وعذابی دردناک دارند : کسی که موی سپید خود را بکند, و 
ارضایی کند و کسی که لواط دهد. ‏ در پاسخ به سوال از استمنا ‏ 
کا ا ما تست و 
کننده اين کار مانندکسی است که با خودش ازدواج کند. بدانم کسی این 
کار با می گنه هرک با اوعد نمی حورم . الله , در کجای کتاب خدا از 
این عمل نهی شده است ؟ حضرت فرمود : این سخن خداوندکه می 
فرماید : ((پس , هر که فراتر از اين جوید, آنان از حد گذرندگانند)) و 
این عمل از مصادیق ((فراتر از اين )) است  .‏ پیامبر خدا(ص ) : نکاح 
کننده با دست خود, ملعون است  .‏ امام صادق (ع ) : مردی را که با آلت 
خود بازی کرده بود نزد امیرمومنان (ع )آوزدند. (تازياته ).زد تا جایی. که 
سرخح شد. محل بیت المال برایش زن گرفت . 
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قرآن . ((همان (خدایی ) که مرگ و زندگی را بیافرید 0( 
کدامتان نیکوکارترید و اوست ارجمندآمرزنده )). - امام علی (ع ) : 

زنده ای را مرگی است .- مرگ 0 1۳ 
پایان می پذیرد. - مرگ , دروازه آخرت است . - پیامبر خدا(ص ) : هرگاه 
یکی از شمابمیرد, قیامتش بر پا شود. بپرستید که انگار او را می بینید و 
هر لحظه ازاو آمرزش بخواهید. - هرگاه یکی از شما بمیرد, قيامتش بریا 
شده است , خوبی ها و بدی های خود رامی بیند. ‏ امام علی (ع ) : 
مدت های عمر را معین فرمود و آن ها را دراز و کوتاه و دیر و زودقرار 
داد و طناب های آن را به مرگ وصل کرد و مرگ را کشنده طناب های بلند 
عمرهاو گسلنده رشته های ریسمان های آن ها قرار داد. - سپاس و 
ستایش خدایی را که شریعت اسلام را بنا نهاد و آبشخورهای آن را برای 
کسی که بخواهد از آن آب بنوشد,آسان و هموار گردانید. است و مناره 
اش کارهای نیکو و پایانشر مرگ و دنبا جایگاه آماده شدن (یا میدان 
ال ار مسابقه دهندگانش و بهشت جایزه 
اش . - پیامبر خدا(ص ) : من بیم دهنده هستم و مرگ شبیخون زننده و 
کات بت ارم اصاه کی ۱ ار ی ی سا 
شماست و تیره کننده شهوت های شما و دور کننده شما ازهدف هایتان . 
هماوردی شکست ناپذیر و جنایتکاری بازخواست نشدنی . افکنده است . 
مرگ و شدت دردهای آن شما را فراگیرد. - خداوند فرشته ای دارد که هر 
روز جارمی زند : بزایید برای مردن . و گردآوریدبرای از بین رفتن و 
بسازید برای ویران شدن ۰ پیامبر خدا(ص ) : مرگ , مرگ ! بدانیدکه از 
مرگ گریزی نیست . با خود می آورد : خوشی و آسایش ورستاخیزی 
خجسته به سوی بهشتی برین رابرای اهل سرای جاودانی می اورد, 
همانان که برای این سرای کار می کردند و بدان رغبت می ورزیدند و 
مرگ بدبختی وپشیمانی و رستاخیزی زیانبار به سوی آتشی سوزان را برای 
طالبان سرای فریب می آورد ر همانان که برای این سرای می کوشیدند و 
بدان رغبت می ورزیدند. - هرکس با هر چیزی (از اعمال وصفات ) بمیرد, 
خداوند او را با همان برمی انگیزد. ‏ هر بنده ای , با همان چیزی برانگیخته 
می شود که مرده ۱ هر گاه مرگش فرا رسد, 
اعضای بدنش از بکتدییز خداحافظی می کنند ومی گویند: :بدرود, تا روز 
قیامت از هم جدا می شویم  .‏ امام رضا(ع ) : وحشتناک ترین زمان برای 
این موجود (انسان ) سه جاست :روزی که زاده می شود و از شکم 
وا ی و 


اخرت و اهل ان را مشاهده می کند و روزی که برانگیخته می شود 
واحکام و داوری هایی را می بیند که در سرای دنیا ندیده است . سخت 
ترین لحظات آدمیزاد سه لحظه است : لحظه ای که ملک الموت را می 
بیند ولحظه ای که از گورش برمی خیزد و لحظه ای که در برابر پروردگار 
خود, تبارک و تعالی ,می ایستد و پس , يا به سوی بهشت می رود یابه 
سوی دوزخ . نزد پیغمبری آمدند و گفتند : دعا کن پروردگارت مرگ را از 
ما بردارد. برایشان دعا کرد. تعالی مرگ را از آن جماعت برداشت . شد 
که خانه ها بر آنان تنگ گشت و نسلشان افزایش یافت . می شد مرد 
(خانه ) مجبور بود پدر و مادر 0 1 پدربزرگ پدربزرگش را غذابدهد 
و آن ها را راضی گرداند (یا به نظافت آن ها برسد) و به ایشان رسیدگی 
نماید. کسب و کار باز ماندند. گفتند : از پروردگارت بخواه ما را به 
ای بر کزداند: پروردگارش ر عزوجل ر چنین تقاضا کرد 
وخدوند آن ها را به مدت های (معین شده )عمرشان باز گرداند. - در 
روزگاران گذشته , عده ای به پیغمبری که داشتند, گفتند : دعا کن 
پروردگارت مرگ را از ما برگیرد. پیغمبر برایشان دعا کرد و خداوند مرگ 
را ازآنان برداشت . به حدی که منازل و خانه ها برایشان تنگ گشت و 
نسل زیاد شد و صبح که می شد مرد(خانه ) مشغول غذا دادن به پدر و 
تور نزن و مادر و پدر پدربزرگ خود می شد و آن هار نظافت می کرد 
۱ ۳ یس گفتتین : از پروردگارت تقاضا 
کن ما رابه همان حالی که داشتیم باز گرداند. نیز از پروردگارش خواهش 
کرد و خداوندآن جماعت را به حال اولشان باز گردانید. رل تسیر یه ((الذی 
خلق آلموت و الحياة لیبلوکم ایکم احسن عملا و هو العزیز ز الغفور)) , زندگی 
یعنی این که موجود طوری باشد که حس و اراده داشته باشد و مرگ به 
معنای فقدان این دو خصیصه است . اما مرگ , آن گونه که از آموزش 
های قرآن برمی آید , عبارت است از انتقال از مرحله ای از زندگی به 
مرحله ای دیگر و این مطلب , چنان که پیشترگفتیم , از اين آیه استفاده 
می شود : ((ماییم که میان شما مرگ را مقدر کرده ایم تا آن جا که می 
فرماید و شما را (به صورت ) آن چه نمی دانید پدیدارگردانیم 6 نیز, 
همچون زندگی , تعلق گیرد. با این حال باکر هر را چنان که در 
عرف نيزچنین است , یک امر عدمی بگیریم در این صورت مرگ , عدم 
ملکه زندگی است و بهره ای از وجود که تعلق گرفتن آفرینش را به آن 
صحت بخشد, دارد. مانند نسبت کوری به بنایی و تاریکی به روشنایی (که 
1 از آفریدن ات و ا ات فاشحان می 
باشد. این نوع آفرینش شما یعنی این که زندگی می کنیدو سپس می 


از شما بهتر از دیگری عمل می نماید. برای چیزی است که بعدا با آن 
روبه رو می شوید وان پاداش دادن به هر کس به فراخور عمل اوست . به 
علاقه تن این جمله اشاره ای اس یه این کته که حقصود اصلی از 
آفزبتن, زر رفناندن باداش نیک استت ءعرا. که. از یار نیک و ممتاز ادن 
کی که ارب دس بای راتس از لت مان 
نیکوکارانند و خلقت دیگران به خاطر آن ها صورت گرفته است . خداوند 
گفتار خود را با جمله ((و اوست چیره ناپذیر آمرزنده )) ختم کرده است , 
چرا که آاوعزیز و چیره ناشدنی است . مطلق تنها از ان اوست و از این 
رو, هیچ نیرویی براو چیره نمی آید و به هرکس توان مخالفت با خود راداده 
فقط برای آزمایش و امتحان است و به زودی ازانان انتقام خواهد گرفت . 
دنیا بسیاری از گناهان آنان را می بخشد و در آخرت نیز, همچنان که وعده 
دایه است مسارن از کناهان, را خواهد اجررتت علاوه بر اش آمردن این 
دو نام در دنباله آیه تخویف و تطمیعی است به آن چه سبک و سیاق دعوت 
و رسالت اسلام به آن فرا می خواند. باید دانست که مضمون آیه ۱ 
صرف یک ادعای بدون دلیل که هدف اک ارت لین پاش نیست , چنان که 
ممکن است این گونه توهم شود. تقریبا ضروری ‏ یا کاملا ضروری - 
است که مستلزم حکم به ضرورت رستاخیز برای پاداش و سزاست . چه , 
انسانی که جامه این حیات دنیوی منجر به مرگ بر قامت او پوشانده 
شده از دو حال خارج نیست : یابه وصف نیکوکار بودن متصف می شود یا 
به وصف خلاف آن . مجهز شده است که اگر مانعی پیش نياید, بت سمت 
کار نیک پیش می رود. که درخکه آن ها هستتنه , بقیه انسان ها لاجرم 
یانیکوکارند پا بدکار و از متصف شدن به این دووصف خالی نیستند. وصف 
و حالتی که مترتب بر وجود شی است و در اغلب افراد ان جاری و ساری 
است , غایت وود او و مقصود از ایجاد وی می باشد. گونه که حیات 
نباتی یک درخت اگر غالبا به میوه دادن آن منجر شود , این میوه غایت وجود 
آن یتخت و مفخضود ای ان به‌شمان می. اند تیک ای و صلاح نیز عایت: ن 
هدف خلقت انسان است . نکته نیز معلوم است که پاکی و نیکوکاری 
اگرمطلوب باشد در واقع مطلوب بالذات نیست . هدف از ان ین دیزی 
است , و آن چه مطلوب بالذات می باشد آن حیات پاک و پاکیزه ای است 
ان + فص و اتی مت در مر مق کی وکا هار 
قرار می گیرد. با آیه ((هر نفسی چشنده مرگ است و ما شما را 
ارام مان باه فک مت اما اس حصاس. 


امام صادق (ع ) : خداوند عزوجل هیچ چیزی مانند مرگ نیافریده است 
وی یت و رب ام با ی 
با بقینی ندیدم که برای این انسان به شک شبیه ترباشد, او هر روز 
مردگان را به سوی گورستان تودیع و تشییع می کند و با اين حال باز به 
دنیای فریبنده روی می آورد و از شهوت وگناهان دست نمی کشد. آدم را 
نه گناهی بود که مرتکب شود و نه حساب و کتابی در کارش بود به جز 
همین مرگ که اجتماع او را پراکنده و جمعش رامتفرق و فرزندانش را 
پتیم می کند, بی گمان سزاوار بود که از اين دنیای پر رنج وخستگی حذر 
و و رس ان را وم سا را 


می بر د. 


در هر دمی , مردنی است . 


- امام علی (ع ) : در هر نفسی , مردنی است  .‏ در هر زمانی , از دست 
شدنی است  .‏ در هر لحظه ای , اجلی است . - هر نفس انسان گامی 
است به سوی اجلش . 


مه در تعقیب انسان است . 


قران ,هر حاتداری رطعم ارگ استی ترساخت باداش ها ان 
به طور کامل به شما داده می شود. در آورند, قطعا کامیاب شده است و 
ی ۱ یر 
سفارشهای خود به فرزند بزرگوارش حسن ع(ع ) - : بدان ای فرزندم , که 
تو در حقیقت برای آخرت آفریده شده ای نه برای دنیا , برای رفتن نه برای 
ماندن , برای مردن نه برای زیستن . در منزلگاهی کوچ کردنی و در 
سرایی ناپایدار و عاریتی و در راه آخرت هستی . فرارٍی و تعقیب شده 
مرگ هستی , مرگی که نه گریزانش را از چنگ آن رهایی است و نه 
جوینده اش از دست او به در رود بلکه ناگزیر به او می رسد. مرگ تو را به 

که ی و ها و 
می داده ای و او نگذارد توبه کنی و آن گاه است که خود را به هلاکت در 
افکنده ای ۰ اگر بنا بود کسی برای ماندن (در این دنیا) نردبانی بیابد, پا 
وا ی و و وا تا یا ی ار تن 
بن داود(ع ) بود که بر جن و انس پادشاهی می کرد و از مقام نبوت و 
منزلت والایی برخوردار بود. خویش را به کمال و تمام ِِ- کرد ومدت 
عمرش به سر آمد, کمان های نیستی تیرهای مرگ را به سوی او نشانه 
رفتند وخانه ها از او خالی شد و مسکن ها بی صاحب ماند و مردمانی دیگر 
۱ اگر هم از 
و را کر 
است و دنیا از پشت سر شما (طوماروار)درهم پیچیده می شود. ‏ مرگ از 
شاب ها به شما جشسبده گر آشفت و پیشتر از خورتان اختاردار شمارست . 
هرچه شمردنی است , به سراید وهرچه چشمداشتنی (و مقدر) است , 
به براید. برای هر جانداری ر خوراکی است وبرای هر دانه ای بر خورنده 
ای و تو (نیز)خوراک مرگ هستی  .‏ ای مردم , هر انسانی در گریز خود 
به همان چیزی می رسد که از آن می گریزد واجل سوق دهنده نفس به 
سوی آن (مرگ )است و گریز از مرگ , خود موجب رسیدن به آن می 
باشد. - امام صادق (ع  )‏ درباره ۹/1 ((بگو > ان مد کن. کف زر آرخ. قی 
رد قطعا به سر وقت شما می آید. ماه ها را می شمری , بعد 
روزها را می شمری رسپس ساعت ها را می شمری و آن گاه نفس ها را 
می شمری ((پس , چون اجلشان فرا رسد نه (می توانند) ساعتی ان را 
پس اندازند و نه پیش  .))‏ امام علی (ع ) : و با خود عهد بست که هیچ 


موجودی که در آن جان دمیده است , نجنبدمگر این که فتز کم را وعده گاه 


او قرار دهد ونیستی را پایان کار. - نه کسی که از مرگ بترسد از آن می 
رهدو نه کسی که ماندن را دوست داشته باشد ,خواهد ماند. در کی جوینده 
ای شتاینده و پیگیراست که نه آن که بایستد از دستش درمی رود و نه آن 
که بگریزد او را (از رسیدن به خود) درمانده می کند. - پیامبر خدا(ص ) : 

حکایت کسی که ازمرگ می گریزد , حکایت روباهی است که زمین ۳0۳9 
طلبکار است و آن روباه از او می گریزدچندان که خسته می شود و از 

نفس می افتد ی مرو رن وت مس زک از 
مرتب می گوید : ای روباه , طلبم را بده , طلبم را بده ! و در این هنگام 
بادی ازرهتاه‌خارع هی شتود .وه پوسته دوه این حال به یرزمی برد خا آن: که 
گردنش قطع می شود و می میرد. 


زمان کوچیدن نزدیک است . 


امام علی (ع ) : ای بندگان خدا, مواظب مرگ و نزدیکی آن باشید, و ساز 
و برگش رافراهم آورید, زیرا که مرگ امری عظیم وحادثه ای بزرگ با 
خود می اورد, یا خیرمی اورد که با ان هیچ شری نیست , یا شرمی اوردکه 
همراهش هیچ خیری نیست . چه کسی به بهشت نزدیکتر از کسی است 
که برای آن کار می کند و چه کسی به دوزخ نزدیکتر از کسی است که 
برای آن می کوشد!. - زمانی که تو پشت کرده (و در سراشیب عمر 
قرار گرفته )باشی و مرگ از رو به رویت بیاید , چه زود به یکدیگر بر می 
خوری . .هن که مز ی‌برا با دید بفیرم حفیشن سکردر آن. زا نزدیی: می: ند 
مرگ نزدیک است و همصحبتی (بادنیا) اندک ۰ زمان کوچیدن نزدیک است 
۰ هیچ غایبی نزدیکتر از مرگ نیست . - مسافر مرگ , سزاوارترین 
سفرکرده ای است که چشم به راه آمدنش باشی واز هر از سفر برگشته 
ای زودتر وارد می شود. - این مدت عمر که گذشت لحظات آن را کوتاه 
می گرداند و سپری شدن ساعات (یافرا رسیدن زمان مرگ ) نابودش می 
کند. سزاست که کوتاه باشد و غایبی (انسان یامرگ ) که شب و روز آن 
را پیش می راند,شایسته است که زود بازگردد. ‏ اوقات دنیا ,ر هرچند دراز 
باشد ر کوتاه است و بهره بردن از آن هر چند بسیار باشد,اندک است  .‏ 
هر آن چه چشم به راهش باشند , آمدنی است و هر آن چه آمدنی است , 
بدان ماند که از ابتدا بوده است  .‏ چه نزدیک است زندگی به مرگ !. - چه 
نزدیک است زنده به مرده , چون به آو می پیوندد. زیرا که از او بریده 
است . 


- امام علی (ع ) - در پاسخ به سوال از تفسیرمرگ - : از شخص آگاهی 
پرسیدید. یکی از سه امر است که بر انسان وارد می شود:یا بشارتی 
است به نعمت جاویدان , یا نویدی است به عذاب همیشگی و يا مایه اندوه 
وهراس است و کارش در بوته ابهام است ,نمی داند که در زمره کدام 
دسته می باشد. امام حسن (ع ) - نیز در پاسخ به همین پرسش - 

بزرگترین شادی است که به موّمنان می رسد, زیرا از سرای رنج و بدبختی 
به نعمت جاویدان منتقل می شوند وبزرگترین هلاکتی است که بر کافران 
وف ی ادا ات ۳ 

حضرت به او نگریستند و دیدند ۳ برخلاف آن هاست . 2 
رنگشان بر می گشت وبدن هایشان می لرزید و دل هایشان به تیش 
می افتاد, اما حسین (ع ) و برخی از همراهان خاص او رنگهایشان روشن 
می شد واندام هایشان آرام و جان هایشان آرامش می یافت . از مرگ 
پروایی ندارد! حسین (ع ) به ایشان فرمود : صبور باشید, ای بزرگ 
زادگان ! زیرامرگ جز پلی که شما را از رنج و بدبختی به سوی بهشت 
های پهناور و نعمت جاویدان عبور می دهد, نیست . ندارد که از زندانی به 
قصری برده شود؟ . - در پاسخ به پرسش : مرگ چیست ؟ - :برای مومن 
چون برکندن جامه هایی چرکین و شپشی از تن است و از هم گسستن کند 
وزنجیرهای کرانبار و جایگزین کردن فاخرترین و خوشبوترین جامه ها 
وراهوارترین مرکب ها و امن ترین منزل ها. برای کافر به منزله برکندن 
جامه هایی را ی اه او آن 
ها به کثیف ترین وخشن ترین جامه ها و وحشتناکترین منزل هاو بزرگترین 
عذاب است . - امام جواد(ع ) - نیز در پاسخ به سوال ازمرگ - : همان 
خوابی استت: که هر شب یه سرا -شما می. ابة , جز این که مدتش طولانی 
است و انسان از این خواب بیدار نمی شودمگر در روز رستاخیز. خود 
انواع شادی های بی شمار و انواع ترس و وحشت های بی مقدار می 
بیند, ان که درخواب مرآ رن هرا 
حالی دارد؟ این انردتت هرک بیش خود را براق: آن. آماده ننازید. -. اضهام 
صادق (ع  )‏ نیز در پاسخ به همین پرسش - : برای مومن 
ماننست سا خوشترین بویی است که استشمام فف. کنا و از بوی 
خوش آن خوابش می برد و رنج و درد بکلی از اوبرطرف می شود و برای 
کافر همچون گزش مارها و نیش عقربهاست و (بلکه )دردناکتر!. عرض 


شد:عده ای می گویندکه مرگ دردناکتراز اره شدن و قیچی گشتن و خرد 
شدن با سنگها وبه چرخش در آوردن ستونه آهنی آسیا بر تخم چشم است 
! حضرت فرمود : برای بعضی ازکافران و گنهکاران همین طور است . - 
امام کاظم (ع  )‏ بر مردی که در سکرات مرگ فرو رفته بود ,ر وارد شد - 
: مرگ صافیی است که موّمنان را از گناهانشان صاف می کند و آخرین 
دردی است که به عنوان کفاره آخرین گناهی که در وجودشان می باشد 
به آن ها می رسد و کافران را : نیز ازحسناتشان صاف می سازد و اخرین 
خوشی پا اشاننی است که به عتوان آخرین پاداش حلسنه ای که دارند, به 
ایشان می رسد. - امام رضا(ع  )‏ در هنگام عیادت ازمردی از اصحاب 9 
_ : حالت چگونه است ؟ عرض کرد : بعد از (رفتن ) شما, مرگ رادیدم ! 
منظورش درد و رنجی بود که ازشدت بیماریش می کشید یرت فر هو 
آن را چگونه دیدی ؟ عرض کرد : سخت ودردناک . هشداردهنده مرگ و 
چیزی را دیده ای که پاره ای احوال آن را به تو می شناساند. - امام جواد(ع 
) - در پاسخ به سوال از علت ناخوش داشتن مرگ - : زیرا مردم مرگ 
رانمی شاه زاین ره آن وا توش میت دار ند در صورتی که اگر 
مرگ را می شناختندو از اولیای خدای عزوجل بودند, بی گمان آن را 
دوست می داشتند و می فهمیدند که آخرت برای آن ها بهتر از دنیاست . 
سپس فرمود : ای ابو عبدالله , به چه دلیل کودک و دیوانه از خوردن دارو 
که بدنشان راسالم می کند و دردشان را برطرف می سازدخودداری می 
ورزند؟ عرض کرد : چون سودمندی دارو را نمی دانند. فرمود : سوگند به 
آن که محمد را به حق پیامبر کرد , هر کس خودش را برای مرگ چنان که 
باید و شاید. آمادهة گرداندزسه‌دمندی مرک برای او بیشتر از سودمندی این 
دارو برای این شخص تحت درمان است . چه نعمتی می انجامد, بی گمان 
بیشتر ازخردمند دوراندیشی که برای برطرف کردن بیماری ها و کسب 
سلامتی ها در پی داروست افرگ را می طلبیدند اه 
امام عسکری (ع ) ان و 0 ۳ ۱۳۳۱۵۲ 
بود, رفت . می گریست و از مردن بیتابی می کرد. حضرت به او فرمود : 
ای بنده خدا ها هر هو ترستی. عون ار را مت سای . بدن تو چندان 
کثیف و چرکین شود که ازشدت چرک و کثافت متاذی شوی و بدنت پر از 
زخم شود و کال بگیری و بدانی که اکردر حمامی خودت را بشویی همه 
ان ها ازبین می رود آبا دوست نداری به ان حمام روی و چری و 
کنافت ها را از خودت بشویی يا دوست داری حمام نروی و به همان حال 
باقی بمانی ؟ عرض کرد : چراریابن رسول اللّه (دوست دارم حمام بروم ). 
فرمود : این مرگ همان حمام است وآخرین گناهان و بدی های وجود تو را 
پاک و تمیز می کند. مرگ ) شدی و از آن گذشتی از هر گونه غم واندوه 
و رنجی رهایی یابی و به هر گونه خوشی و شادمانی برسی . مرد آرام 


گرفت و تن به مرگ سیرد و حالش جا آمد و چشم خود را بست و جان داد. 
_ در پاسخ به سوال آن هرز یب ۶ هر ک اور کزدن خبزی است که نیست . 
جدش از حضرت صادق (ع ) برایم حدیث کرد که فرمود : مومن هر گاه 
بمیرد, مرده نیست . می باشد. 


مرگ مومن . 


قرآن . ((همان کسانی که فرشتگان جانشان را - در حالی که پاکند - می 
ستانند (و به آنان ) می گویند : درود بر شما باد,به (پاداش ) آن چه انجام 
می دادید, به بهشت در آیید)). ((ای نفس آرام یافته , خشنود و خدایسند 
به سبوی پروردگارت بازگرد و در میان بندگان من درآی و دربهشت_ من 
داخل شو)). ((آگاه باشید که بر دوستان خدا نه بیمي است و نه آنان 
اتدوهگین می شوند. برهیزکاری ورزیده اند. برای آنان است . همان 
کامیابی بزرگ است )). - پیامبر خدا(ص ) : بیرون رفتن موّمن ازدنیا را 
مانند نکنم مگر به بیرون امدن کودک از رنج و تاریکی شکم مادرش به 
خوشی (وروشنایی ) دنیا. ‏ هنگام جان دادن موّمن , ملک الموت در برابر 
او, مانند بنده ذلیل در برابر خواجه ,است . نزدیک نمی شوند, تا این که 
سلامش گوید ونوید بهشت به او دهد. - امام صادق (ع ) : مومن بیرون 
رفتن ازدنیا را حس نمی کند و این سخن خدای متعال است که می فرماید 
: ((ایا ای نفس آرام یافته . این (حالت ) برای کسی است که پارساباشد و 
با برادرانش همدردی و به آن هارسیدگی کند. - درباره ۳۷1 ((برایشان 
بشارت است درزندگی دنیا)) - : در هنگام مردن , محمد وعلی (ع ) او را 
به بهشت بشارت می دهند. ‏ پیامبر خدا(ص ) : علاقه مندترین 
شیعباسان به مارجان کتدنش مان توشیدن آب:خک روحی‌خنی, است که 
7۳ از شمادر روز تابستان بنوشد و بقیه ان ها در بسترخود با 
خوشایندترین حالت می ميرند,حالتي که هر یک از شما آرزوی چنان مردنی 
را می کند. - در حدیث معراج آمده است : هرگاه بنده درحال مرگ 
قرار گیرد , فرشتگانی بالای سر او می ایستند و دست هر فرشته ای 
جامی از آب کوثر است و جامی از شراب بهشتی و به روح او می 
نوشانند تا سستی وتلخی مرگ از او برود و نوید بزرگ را به اومی دهند و 
می گویند : خوش باش وجایگایت نکوباد. کم یت کار عن تروق . 
خدا(رض,) : تختستین جیر ی که. فوفن. به آن توید داده فی شون آمایتنن و 
راحت و بهشت پرنعمت است . مومن داده می شود این است که او را 
می گویند :مژده بادا تو را ای دوست خدا به خشنودی او وبهشت ! بسیار 
خوش آمدی . کنندگان تو را آمرزید و دعای کسی را که برایت آمرزش 
خواست ,اجابت کرد و گواهی کسی را که به خوبی تو گواهی داد , پذیرفقت 


مرگ برای مومن همچون یک دسته گل خوشبوست . 


ِِ مومن اب ۱ ۰ بهترین 0 3 مومن 

, مرگ است .۰ وه که چه سودمند است مرگ برای کسی که ایمان و تقوا 

را شعار دلش کرده است !. - آسایش بخشی چون مرگ نیست . - پیامبر 

ای اه مر کات ی ایام و ۱ ان 

آسودگی ان ات ی ار کر اک رآ 
ره الست . 


مرگ کافر. 


قرآن . ((همانان که فرشتگان جانشان را می گیرند در حالی که بر خود 
ستمکار بوده اند. (و می گویند :) ما هیچ کار بدی نمی کردیم : اه امی 
کودید داناشتت اا. ((سن. رچکوته زناپ می آویند) ففتی. که فرشتکان 
(عذاب ) جانشان را می ستانند و بر چهره و پشت آنان تازیانه می نوازند؟ 
). ۳ پیامبر خدا(ص ) : و اگر با دوستان مادشمن بااشد و با دشمنان ما 
ی ی 27 پس آن گاه که ملک الموت 
برای ستاندن جانش بیاید ,خدای عزوجل اربابان آن نابکار را که به جای 
خداوند آنان را به خداوندی گرفته بود ,در حالی که به انواع عذاب مبتلایند 
نو بر آبزاه خختتم کرداند به-طوری که ففین. که آن. هارا بیشد.هلای شود 
که تاب تحملش را ندارد پیوسته به او رسد. پس ملک الموت به او گوپد : 
ای نابکارکافر, دوستان خدا را به دشمنان اوواگذاشتی ! امروز آنان 
کمترین کاری نمی توانند برایت ت انجام دهند و هیچ راه گریزی نداری ۰ که 
اک مین آن ور هیان شا نان .نا سیم شون هی ابان را اون سا دید 
_ امام علی (ع ) : مرگ برای کسی که بنده شهوت و اسیر هوس هایش 
بااشد, مابه راحتی است ۳ زیرا هرچه زندگیش به دراز| کشد,گناهانش 
فزونی می گیرد و جنایاتش بر خودبزرگتر می شود. 


فی. فرستد ۶ا هنگاهی که یکی از ۰ 7۳ 
جانش بستانند در حالی که کوتاهی نمی کنند)). ((خدا نفوس را, هنگام 
مرگشان , به تمامی بازمی ستاند و نیز نفسی را که نمرده است , در 
خوابش (قبض می کند), پس , آن (نفسی ) را که مرگ را بر او واجب 
کرده ی و ۱ ۵ ان ار و 
زندگی دنیا) باز پس می فرستد. (امر) برای مردمی که می انديشند, 
نوم ,اسان را هی اند ان کان بف عفی رود اسان باز کزدانیده می 
شوید)). ‏ امام علی (ع )- در پاسخ به زندیقی که مدعی تتاقص در قرآن 
((توفته رسلنا)) و (تتوفاهم الملائکة طیبین )) و ((الذین تتوفاهم 
الملائکة ظالمی انفسهم أ( , خدای تبارک برتر وبزرگتر از آن است که 
این کار (ستاندن جان ها) را خود به عهده گیرد, کارفرستادگان و 
فزشانتش کار اه به تتصارفت. ایو , چرا که اینان به فرمان او کار می کنند. 
پس ,هر که اهل طاعت و فرمانبری باشد ,ستاندن جانش را فرشتگان 
رحمت به عهده می گیرند و هر که اهل معصیت و نافرمانی باشد, قبض 
روحش را فرشتگان عذاب به گردن می گيرند. از فرشتگان رحجمت و 
عدات جرد که فیهان آترا هرا مت کنو کار آن‌ها (در دافع ) کارآه نمی 
باشد و هر چه آن ها انجام می دهند, به ملک الموت نسبت داده می شود. 
عمل ان ها عمل ملک الموت است و عمل ملک الموت عمل خداست , 
زیرا که خداوندجان ها را با دست هرکه خود بخواهد, می ستاند. ‏ نیز در 
پاسخ به زندیق - : خدای تبارک و تعالی , کارها را هر گونه که بخواهدتدبیر 
می کند و از آفریدگان خود ۲ رابخواهد به هر کاری که بخواهد می 
گمارد. ملک الموت را در خصوص هریک ازآفریدگانش که بخواهد 
می گمارد وفرستادگان از فرشتگانش را مخصوص هرکس از 
آفریدگانش که خواهد می گمارد وفرشتگانی را که خدای عزوجل نامشان 
رابرده است نیز مخصوص هر که ازآفریدگانش که خود خواهد می گمارد. 
خدای تبارک و تعالی , امور را هر گونه که خواهد تدبیر می کند و هر علم و 
دانشی ۹ اش نمی تواند برای همه مردم شرح دهد, زیرا 
بعضی از مردم (در درک مطالب قوی هستند و برخی ناتوان . دریافت و 
تحمل برخی از علوم آسان است و برخی دیگر را کسی نمی تواند برتابد, 
مگراولنای خاص دا که خداه‌ندخمل آن را ردان ها اسان فی کنده در راد 


فهم آن یاریشان می رساند. تب ات این خداوند است که زنده کننده 
ومیرانندم است و جان ها را با دست هریک ازآفریدگان خود که بخواهد ‏ 
چه فر تک تشن و-خه غیر .آنان - می ستاند. 


ب شاه اوق ات هو تسس انش اه وی ها کب فا لیوا 
ملک الموت دستیارانی از فرشتگان قرار داده که جان ها را می گيرند, 
همچون داروغه که دستیارانی داردو ان ها را برای انجام کارهای 
می فرستد. را می گیرند و ملک الموت , در کنار جان هایی که 
خودش گرفته آن جان: ها ترا نیز از. فرتششکان. تخمیل.فن. کیرد و دای 
رل هه نان ها راز نی لت شا یه ی ا خرن 
گفته شد آچگونه جان هایی را که یکی در مغرب است و دیگری در مشرق 
, همزمان می گیری ؟ + کف هی لها را رم ام وانها هم 
را ی اد ماه مهار ان ما مها 
من چون درهمی است در مشت یکی از شما که هر گونه خواهد آن را می 
خر ای - پیامبر خد رصن [ ملک الموت را دربالین 9 دید 
و غم به خود راه مده و بدان که من با هرمژمنی مدارا می کنم ِِ 
فرزند ادم را می گیرم و چون کسی ازخانواده او فریاد ناله سر دهد , با 
روحی که گرفته ام در میان حیاط می ایستم و می گویم زاين چه فریادی 
است ؟ به خدا قسم که ما , به او ستم نکردیم و (در گرفتن جانش ) بر 
اجلش پیشی نگرفتیم و زودتر از تقدیرش به سراغش نیامدیم و در ستاندن 
جانش ما را گناهی نیست . آن چه خدا کرده خرسند باشید اجر یابید و 
اگراندوهگین و ناخرسند باشید, گناهکار شوید. 


کار هر یز کل اف 


امام علی (ع ) : مرگ نیکان , مایه راحت جان آن هاست و مرگ بدکاران 
۴ ماأیه اسودن جهان . ۳ پیامبر خدا(ص [ ّ (ادمیزاده با مرگش )پا اسوده می 
شود یا از دستش اسوده می شوند: بنده موّمن از رنج و مشقت دنیا 
درجوار رحمت خدای متعال می آساید و بنده بدکار (با مرگش ) بندگان و 
شهر ها و درختان 9 جنبندگان از دستش آسوده می شوند. - مردم دو 
دسته اند : یکی آسوده می کند و دیگری آسوده می شود : آن که آسوده 
می شود, ,ٍ موّمن است که هر گاه بمیرداز دنیا و رنج و بلای آن راحت می 
شود و آن که آسوده می کند , کافر است که هر گاه بمیرددرختان و 
جنبندگان و بتبارق از فردم را (ازضر خود) آسفخم می. کندء -: به.بيامتر 
خذارض. ) عرض شند: * قلامی.مرد و راخت: ند راحت فی شنود که آمز یدهم 
شده باشد. 


- پیامبر خدا(ص ) : بهترین زهد به دنیا, یادمرگ است و برترین عبادت 
اندیشیدن است . پس ,هر که یاد مرگ وجودش را پر کند,گور خود را باغی 
از باغ های بهشت بیابد. - برترین زهد به دنیا, پاد مرگ است . برترین 
عبادت , یاد مرگ است و برترین اندیشیدن , یاد مرگ است . مرگ 
وجودش را پر کند , گور خود را باغی از باغ های بهشت بیابد. ‏ امام هادی 
(ع ) : به یادآور, آن فتاشین راکه پیش روی خانواده ات در مت هرک 
اه اه و ۱ب وهی ند ارت 
ی : به یاد آورید دارهم تدم وشن ها 
منفص کننده عیش ها ودعوتگر پراکندگی را. پاشنده انجمن ها و دورکننده 
آرزوها ونزدیک کننده مرگ ها و اعلام کننده جدایی و پراکندگی را. در 
ژنور آمده. انسشت : هر که خود را ازمرگ بترساند , دنیا در نظرش بی مقدار 
شود. - امام علی (ع ) : هرکه به یاد مرگ باشد,از دنیا به اندک خرسند 
شود. - چگونه مرگ را فراموش می کنی درحالی که نشانه هایش (آن را) 
به بان وهی آفزد ؟ ۰ امام صادق (ع ) : یاد مرگ , خواهش های نفس 
را می میراند و رویشگاه های غفلت راريشه کن می کند و دل را با وعده 
های خدانیرو می بخشد و طبع را نازک می سازد وپرچم های هوس را 
درهم می شکند و اآتش ازمندی را خافولن. قو له ریق ۱9 را در 
ار کیک - از رسول خدا(ص ) سوّال شد : ایا کسی باشهدا 
محشور می شود؟ فرمود : آری , کسی که شبانه روز بیست مرتبه مرگ را 
یاد کند. - پیامبر خدا(ص ) از انجمنی گذشت که درآن صدای خنده بلند بود. 
ی یا ی ی نی خوشی ها چیست ؟ 
فرمود : مرگ امام علی (ع ) : شما را سفارش می کنم که به یاد مرگ 
باشید و از آن کمتر غفلت ورزید. چگونه از چیزی غافلید که او از شما 
غافل نیست و چگونه به کسی چشم طمع دوخته ایدکه به شما مهلت 
نمی دهد! مردگانی که مشاهده کرده اید خود واعظانی هستند که شما را 
از هر واعظی بی نیاز می کنند. 


ترغیب به یاد کردن فراوان از مرگ . 


پیامبر خدا(ص ) : ویران کننده خوشی هارا فراوان یاد کنید. خدا| ر ویران 
کننده خوشی ها چیست ؟ فرمود : مرگ , زیرکترین مومنان کسی است که 
مرگ را بیشتر یاد کند و برای آن آماده ترباشد. - مرگ را فراوان یاد کنید, 
زیرا که یادمرگ گناهان را می زداید و به دنیا بی رغبت می کند. باشید 
آن را بر هم می زند و اگر به هنگام ناداری به یادش باشید, شما را به 
زندگیتان خرسند می سازد. - مرگ را فراوان یاد کنید, ۲ 
آن را بسیار یاد نکرد, مگر اين که خداوند دلش را زنده گردانید و مردن را 
بر اوآسان ساخت  .‏ امام علی (ع ) : مرگ و روز بیرون آمدنتان از 
گورها و ایستادنتان در پیشگاه خدای عزوجل را فراوان یاد کنید, تا مصائب 
بر شما آسان شود. ‏ انس : رسول خدا(ص ) بر جمعی که درحال خنده 
بودند , گذشت . زننده خوشی ها را فراوان پاد کنید. می کنم فرمود : هیچ 
کس در تنگنای زندگی مرگ را یاد نکرد, مگر این که ِِ را بر بر اوفراخ 
کرد و نیز در فراخی زندگی آن رایادآور نشد, مگر اين که زندگی را بر 
اوتنگ ساخت : - پیامبر خدا(ص [ : برهم ات خوشی هارا فراوان باد 
کنید, زیرا در هیچ فراوانی (نعمتی ) از مرگ یاد نشد, مگر اين که آن 
راکاست و در هیچ اندکی (و تنگدستیی ) یادآن نشد, مگر اين که آن را 
مکفی ساخت . مرگ را فراوان یاد کن , یاد هر چیزدیگری را از ذهن تو 
می برد. - امام علی (ع ) : در هنگامی که نفس هایتان شما را به سوی 
خواهش ها و شهوات می کشاند , مرگ را فراوان یاد کنید و مرگ بهترین 
واعظ است . اصحاب خود را به یادآوری فرب سفازتتن .مین کرد موی 
فرمود : مرگ را فراوان یادکنید , زیرا که آن برهم زننده خوشی ها وحائل 
یا ها مت اه هاست براصاض اد اضر اهر راد 
و و و ۳ 

- امام علی (ع  )‏ به فرزند بزرگوارش حسن (ع ) - : فرزندم , بسیار 
4 
کشانده شوی , تا آن گاه که بر تودرآید با تمام توان در برابرش آماده و 
را ریواصت 
ببرد. ‏ کسی که مرگ را بسیار یاد کند , رغبتش به دنیا کم شود. ‏ کسی که 
و که 


آجادخ تخر مر اضر ی : 


- پیامبر خدا(ص ) - به طارق پن عبداللّه محاربی - : ای طارق , پیش از 
فرارسیدن مرگ خود را برای آن آماده کن ۰ امام علی (ع ) : برای مرگ 
آماده شوید ,زیر | مرگ بر سر شما سایه افکنده است وهمچون وهی 
باشید که بر سر آن ها فریادزده شد و بیدار شدند و دانستند که دنیا 
سرای آن ها نیست و از اين رو آن را (به جهان دیگر) عوض کردند. و میان 
هزیک از شها و‌بهشت با دوخ فاصله ان جر فزود اضدن. مرک بر او نییست 
از عنداق تیان مصالت دازیم که‌ما و شما زار کسانی فرار دهه کة 
هیچ نعمتی سرمستشان نمی کند و هیچ هدفی انان را ازطاعت 
پروردگارشان باز نمی دارد و پس ازمرگ پشیمانی و اندوهی 
گریبانگیرشان نمی شود. - بار سفر بربندید, زیرا که در بردن شماشتاب 
می شود, و برای مرگ اماده شوید,چرا که بر سر شما سایه افکنده است . 
- امام صادق (ع ) : هول و هراسی که نمی دانی چه وقت تو را فرا 
قی کیرد , چراپیش از آن که ناگهان به سراغت آید برایش آماده نمی شوی 
۰ امام علی (ع ) : امری که نمی دانی چه وقت غافلگیرت می کند, 
سزاست که پیش از آن که تو را فرا گیرد ,ر خویشتن را برایش آماده سازی 
دعوت مرگ را به گوش های خودبشنوانيد, پیش از آن که فرا خوانده 
شوید. - خردمند را سزد که در اين سرای از مرگ به هوش باشد و پیش از 
رسیدن به سرایی که در آن مرگ را آرزو کند و نیابدش , خود رابرای مرگ 
به خوبی آماده گرداند. - وقتی از هجوم مرگ ایمنی نیست , آماده نشدن 
برای آن از باتوانی: اننت. . کسی که خود را نشای. فز ی آضاده. تسازد بو 
فرصت ها را غنیمت نشمرد , ازهجوم اجل غافل است . زیرا که برای بردن 
شما شتاب است و برای مرگ آماده شوید, چرا که بر سر شما سایه 
افکنده است . - بدان , که فراپیش تو گردنه ای است دشوار, که در عبور 
از آن سبکبار نکوحال تراز گرانبار است و آن که آهسته می رود از آن که 
شتاب مي ورزد بدحال تر بود. فرود آمدنت برای خود پیشروی روانه سازو 
پیش از آن که بار افکنی منزلگاه را اماده ساز. - پیامبر خدا(ص ) : هرگاه 
روشنایی به سینه در آید, سبنه فراخ گردد. آیا برای شناسایی اين امر 
نشانه ای هست ؟ فرمود : آری , دوری گزیدن از سرای فریب و روی 
آوردن به سرای جاودانی و آماده شدن برای مرگ پیش از فرارسیدن آن . 
امام علی (ع ) مبادا مرگ در حالی به سراغت آید که تو (چون بنده ای 
قاری ) ارجداهند کارت در طلب ضا کرش ساشی. مرب رسابان توا 
تعقیب می کند. پس , عغافل مباش . ی 
و را اف ای ی را 


به راه مرگ باشد. , در کارهای نیک بکوشد. ‏ امام علی (ع ) : وارد شونده 
ای که با خودرستگاری یا بدبختی می آورد, سزاوار است که بهترین ساز و 
برگ را فراهم آورد. - به دنیا بی اعتنا باش و از آن دوری کن ومبادا 
ی یی وت ی 
طلب دنیا گریخته باشی و در نتیجه , بدبخت شوی . 0 که وفات 
ابراهیم (ع ) نزدیک شد, گفت : چرا پیکی سوی من نفرستادی تا(خودم را 
برای مرگ اماده سازم ). فرمود: مگر نمی دانی که موی سپید پیک من 
است  .‏ امام علی (ع ) : در شگفتم از کسی که می بیند هر روز از جان و 
عمر او کاسته می شود و با این حال برای مرگ اماده نمی شود. ‏ چونان 
کسی مباش که بدون عمل به آخرت امید بسته است . اما پیش از رفتن 
کازی من کی یش از مرو شفتی ها ان کامع کید و فیل» از 
رسیدنش , مقدمات آن رافراهم آورید و پیش از فرودآمدنش , برای آن 
آصادم: ننوند. م. نبنن: از مرن کاری دشر کید کنه. ا رازن او 
تزیزیند: به شما می رسد و اگر بایستید,گریبانتان تاامی برد و اگر 
فراموشش کنید ,به یادتان می آورد. - پیشدستی کنید که 
است و یکایک شما را فرا می گیرد و آن مرگ است , زیرا که مردم پیش 
از شما رفتندو ساعت (مرگ یا قیامت ) از پشت سرتان شما را به پیش 
می راند. رفتگان اين کاروان ) بپیوندید , زیرا که جلورفتگان شما چشم به 
راه بازماندگان شماهستند. 


کسی که فردا را از عمر خود شمارد. 


- پیامبر خدا(ص ) : دنیا را بسازید و برای اخرتتان (نیز) چنان کار کنید که 
گویی فردامی میرید. - امام علی (ع ) : کسی که فردا را از عمرخود به 
شمار آورد, مزر را در جایگاه شایسته اش قرار نداده اس . - پیامبر 
خدا(ص ) : کسی که فردا را از عمرخودبه شمار آورد,بامرگ بدهمراهی 
کرده است . 


قران . ((حج در ماه های معینی است . ماه ها حج را (بر خود) واجب 
گرداند (بداند که ) در اثنای حج , همبستری و جدال و گناه (روا) نیست 

نیکی انجام می دهید رخدا آنترا هی داتد: تونشته بر کیرید 0 
پرهیزگاری است . ای خردمندان , از من پروا کنید)). - امام علی (ع ) : در 
دنیا از دنیا توشه ای برگیرید که فردا (ی قیامت ) به کمک ان خود را نگه 
دارید. ‏ در این ایام فنا برای ایام بقا توشه بردارید, توشه را به شما نشان 
داده اند وفرمان کوج داده شده اید و برای رفتن به شتاب وادار گعتة اند. 
بر شما باد که سعی و کوشش کنید وحاضر و آماده شوید و در توشه 
سرا,توشه برگیرید. - پس , باید که عمل کننده شما ر در ایامی که مهلت و 
فرصت دارد , پیش از شتافتن اجلش , کا ر کند. اقامتگاهش توشه بر گیرد. ی 
اد ای ام نی سای ی ی 
عمرهایی درازتر و آثاری ماندنی تر داشتند. پرستیدند چه پرستیدنی و آن 
را برگزیدندچه برگزیدنی ! سپس بی هیچ توشه ای و بی هیچ مرکبی که آن 
ها را به سر منزل مقصودبرساند, از اين دنیا کوچیدند. ‏ دنیا سرای راستی 
۳ برای کسی که باآن از در راستی درآید و سرای 9 واسایشن 
1 توشه برگیرد. - دنیا چشم انداز نهایی شخص 1 ۷۳ بصر) 
است و در فرا سوی آن چیزی نمی بیند. نگاهش از دنیا فراتر می رود و در 
می یابد که سرای حقیقی در آن سوی دنیاست . بنابراین , شخص 
بینااز دنيا چشم بر می کند ونابینا ؛ بت ان تنم ین وی سا آز دیا 
توشه ترهی ذاردر.و نابیتا براق ان توشه برمی دارد. ‏ دنیا سرای ماندن 
شما آفریده نشده است , بلکه چونان گذرگاهی برایتان خلق گشته است تا 
ان آن. توشه اغمال. .بتراق. سرای ماندگاری فراهم آورید. - رحمت خدا بر 
انسانی که . غنیمت شمرده و بر مرگ پیشدستی کند وتوشه عمل فراهم 
آورد. - پس از مرگ هرگز چیزی به کار تونمی آید, مگر کردار نیکی که 
پیش فرستاده باشی .- در هیچ یک از توشه های دنیا خیری نیست مگر در 
تقوا. - شما را, ای بندگان خدا , به تقوای خداسفارش می کنم , تقوایی که 
توشه است وپناهگاه . مقصود) و پناهگاهی رهاننده . هرگاه نماز عشا 
را می خواند, باصدایی که همه نماز گزاران مسجد بشنوند ,رسه بار 
خطاب به مردم می فرمود : ای مردم ,خدایتان رحمت کناد! اماده و مجهز 
شوید,زیرا که بانگ رحیل در میان شما سر داده اند. با این بانگ رحیل , 
روی آوردن به دنیادیگر چه معنا دارد؟ خدایتان رحمت کناد! آماده شوید و با 
بهترین توشه ای که در برابرشماست ربعلی تقوا,رهسیپار(آخرت [ شوید. ۳ 


هر شب هنگامی که مردم به بسترخواب می رفتند , با صدایی که همه اهل 
مسجد و همسایگان آن بشنوند, تانن می زد : توشه بردارید , خدایتان 
1 زیرا که بانگ کوچیدن در میان شما سرداده اند. نیک که در 
۳ یاران خویش را با این سخنان بر مخاطب می 
ساخت مادم و مجهر شویدر خدایان: رجفت. کنادا زیر که بانی رخیل در 
میان شما سر داده اند. به دنیا کم کنید و با توشه نیکی که در 
برابرشماست ,رهسپارشوید,زیرا گردنه ای دشوارو منزل هایی ترسناک و 
هراس انگیز پیش رو دارید که ناچار باید به آن ها در آیید و آن جاها درنگ 
کنید. به دنیا را ببرید و از توشه تقوا کمک بگیرید. - به مردی که در نکوهش 
دنیا داد سخن می داد - دا کفتن, کدنا را نکوهش مین کی ابا نو بر او 
دعوی گناه می کنی يا اوبر تو؟ ۰ فرمود : ای اسیران خاک و ای ساکنان 
دیارغربت ! خانه هایتان مسکن دیگران شده است و اموالتان تقسیم گشته 
و همسرانتان به شوهر رفته اند. شما چه خبر دارید؟ آن گاه رو به یاران 
خودکرد و فرمود : به خدا سوگند که اگر , به آنان اجازه سخن داده شود , هر 
آینه به شما خبردهند که بهترین توشه اش وت کر از کهرشسان 
: سلام بر شماای خفتگان گورها ر شما پیش از ما رفتید و مااز پبی شما می 
آییم و به خواست خدا به شماخواهیم پیوست . شده و زن ها(یتان ) به 
تسه ره ان وال اراس هاری ها سم کته اه ۰ خبری 
است که ما داریم . چه خبر دارید! سپس فرمود : بدانید که این 
ها اگر زبان به سخن می گشودند, بی گمان می گفتند : ما تقوا را 
بهترین توشه بافتیم ۰ در بازگشت از صفین چون به گورستان رسید - : 
اتاگنان کانم‌ها ی ماس رگا ها خی حالی و کورهای طاماتی 
,ای اسیران خاک , ای ساکنان دیار غربت , ای تنهایان , ای آنان که در 
شاقن تمایی یه یرود شما یشروان ماید وس از مار دید وا 
دنباله رو شما هستیم و به شماخواهیم پیوست . نشیمن (دیگران ) شده و 
زن ها(یتان ) به شوهر رفته اند و اموال و دارایی ها(ی شما)تقسیم گشته 
است . داریم ۰ طرف اصحاب خود برگشت و فرمود : بدانیدکه اگر 
اجازه سخن گفتن داشتند, بی گمان به شما خبر می دادند که ((بهترین 
توشه تقواست  .))‏ وای از کمبود توشه و درازی راه ودوری سفر و 


فغناق آماوه شدن برای قف تفه 


_ امام علی (ع  )‏ در پاسخ به سوال : آماده شدن برای مرگ به چیست 
؟ - : به جاآوردن واجبات و دوری کردن از حرام ها وفرا گرفتن خوی های 
نیک . امور, دیگر آدمی را چه باک که او به سراغ مرگ رود يا مرگ به 
سراغش آنذ, خدا| , که پسر ابی طالب را باکی نیست که خود به سراغ 
مرگ رود يا مرگ به سراغ اوآید. - امام سجاد(ع ) - در پاسخ به اين سوال 
:بهترین مرگ چیست ؟ - : اين که (آدمی )از ساختمان ها و خانه ها و کاخ 
هایش فارغ شده باشد. و 
(با چنین حالی ) بر خداوند حبیب و کریم وارد شود. - آماده شدن برای 
مرگ , در حقیقت ,دوری کردن از حرام است و گشودن دست احسان و 


ارزوی مرگ . 


قرآن . ((بگو : اگر در نزد خدا ر سرای بازیسین یکسره به شمااختصاص 
دارد, نه دیگر مردم , پس , اگر راست می گوییدآرزوی مرگ کنید. کرده 
اکدر هرک انوا اررهواهند کسیو خدا به.حال سم کزان و انا سک ).+ 
پیامبر خدا(ص ) : هیچ یک از شماآرزوی مرگ نکند. - هیچ یک از شما, به 
خاطر گزندی که به آو می رسد مرگ را آرزو نکند. ۵ اک تاحارت آنن کار 
شد, بگوید : بار خدایا ,ر تا زمانی ار 
بدار وهرگاه مرگ برایم بهتر بود, مرا بمیران . - هرگز کسی از شما به 
خاطر گزندی که به او می رسد ,خود را به مرگ نفرین نکند. بلکه بگوید : 
بار خدایا, تا زمانی که زندگی برایم بهتر است , مرا زنده بدار و هر گاه 
مرگ برایم بهتر بود, , مرا بمیران . - هیچ یک از شما , به سبب گزندی که به 
او می رسد , هرگز آرزوی 1 - چون نزد عباس که بیمار بود رفت 
درحالی که می نالید و آرزوی مرگ می کرد ,به او فرمود : ای عباس ر ای 
عموی رسول خدا,مرگ را آرزو مکن . نیکی هایت می افزایی و این 
برای تو بهتراست و اگر بدکار باشی و مرگت به تاخیرافتد, از بدی هایت 
دست بر می داری و اين برای توبهتر است ,هیچگاه تمنای مرگ نکن نع اکن 
سعد , آیا پیش من آرزوی مرگ می کنی ؟ اگر تو برای آتش آفریده شده 
باشی و آتش برای تو, در این صورت آتش چیزی نیست که به سویش 
بشتابی و اگر توبرای بهشت آفریده شده باشی و بهشت برای تو, در این 
و و ی و ی مت یم 
ان سار توت .هرن بکزید. رشته عمل قطع می شود و انسان بازنمی گردد 
تا بدی هایش را جبران کند. - آرزوی مرگ نکنيد, زیرا هول و هراس 
قیامت سخت است و این از خوشبختی است که عمر بنده طولانی شود و 
خداوند توبه روزیش فرماید. - هیچ یک از شما آرزوی مرگ نکند,مگر 1 
کمیه عمل خود اطمفان داشته اش هچ گام کسی از شما آردوی :هر ک 
نکند, چرا که نمی داند برای خود چه پیش فرستاده است . - امام علی 
(ع  )‏ به حارث همدانی ‏ :مرگ و پس از مرگ را فراوان یاد کن و 
هرگزآرزوی مرگ مکن , مگر با شرطی استوار. - سلمان : اگر پای 
سجده کردن برای خدا| و همنشینی با عده ای که از دهانشان سخنان 
نیکویی چون خرمای ناب بیرون می ریزند در میان نبود, بی گمان ارزوی 
مرگ می کردم آمام ضادق (ع )یه مردی که ارزوی هزک.می کرد 
آرزوی زندگی کن , تا این که (خدای را) اطاعت کنی و معصیتش نکنی , 
را ی ات کی سا ی 
و نه طاعت کنی و نه معصیت  .‏ امام کاظم (ع  )‏ نیز به چنین شخصی - 


انا فبان هو دراو ندعو‌شان ندیی: ات کمنه خاظر ان تور اکمی «شساند؟ 
عرض کرد : خیر. خوبی هایی که بر بدی هایت فزونی داشته باشد پیش 
فرستاده ای ؟ عرض کرد : خیر. فرمود : پس , با این حال تو هلاکت ابدی 


قرآن . ((و سکرات مرگ , به راستی در رسید, این همان است که از آن 
می گریختی )). ((و اگر بینی آن گاه که فرشتگان جان کافران رامی 
ستأنند , بر چهره و پشت آنان می زنند و (گویند :۰)عذاب سوزان را 
بچشید)). ((چنین نیست (که انسان می پندارد. شضی: آهود) تا موقعی که 
جان به چنبرها رسد و گفته شود "آیا کسی هست که نجات دهد؟ و به 
جدایی از دنیا یقین پیدا کند. آن روز, مسیر همه به سوی پروردگارت خواهد 
بود)). - امام علی (ع  )‏ در وصف غافلگیر شدگان مرگ فستی .هر 6 
حسرت از دست دادن همه چیز در وجود آن ها جمع می شودو دست و 
پاهایشان به سستی می گراید ورنگ هایشان بر می گردد. وجود آنان بیشتر 
نفوذ می کند و هر یک ازآنان را از زبان می اندازد, و در میان اعضای 
خانواده اش با چشم خود می بیند و با گوشش می شنود و خردش صحیح و 
سالم است وعقلش به جاست و به این می اندیشد که عمرش را در 
چه راه صرف کرده و روزگارش را چگونه گذ ذرانده است ! و به یاد می 
آورداموالی را که گرد آورده و در به دست آوردن آن ها چشمش را بر هم 
نهاده (و به حلال وحرام 9 نکرده ) و از موارد آشکار وشبهه ناک بر 
گرفته است و تبعات و گناهان گردآوری آن ها دامنگیرش را 
دز استتا نة جدا| شدن از آن هاست و این اموال برای بازماندگانش باقی می 
ماند که با آن هامتنعم می شوند و خوشگذرانی می کنند وبدین ترتیب 
دای تبکران ترفتی باد آهردم انیت و :ا ر گناهش بر دوش او می باشد. ۰ و 
پود وجودش به این اموال بسته شده است . پس , به سبب آن چه در 
هنگام مرگ برایش آشکار شده , پشیمان گشته دست به دندان می گزد و 
به آن چه در ایام زندگانیش رغبت داشته , بی میل می شود 1 
را سر را اموال 
بر او حسادت می ورزید,آن ها را گرم آورده بود نه او! فژن اور ی 
ان در پیکر او پیش رود تا اين که گوش او نیز همچون زبانش ازکار 
بیفتد و در میان اعضای خانواده خویش افتد در حالی که نه با زبانش سخنی 
گوید و نه با گوشش بشنود. چهره های آنان می گرداند وحرکات زبان 
هایشان را می بیند, ولی سخن آن ها را نمی شنود. گاه مرگ بیشتر به او 
می چسبد و چشمش نیزهمانند گوشش گرفته می شود و روح ازبدنش 
خارج می گردد و در میان افرادخانواده اش به مرداری تبدیل می شود. ‏ 
پیامبر خدا(ص ) : در بالین مردگان خودحاضر شوید و به آنان ((لا اله الا 
اللّه )) تلقین کنیدو نویدبهشتشان دهید,زیرا حتی مردان وزنان بردبار هم 
در این صحنه گیج و سرگشته می شوند و شیطان بیش از هر زمان دیگری 


در حان هر تیه ادهی در ذیکدمی: کر دنق کنر یه آرن. که‌اعانم در ذشته 
اوست ,مشاهده ملک الموت سخت تر ۳ هزار ضر به شمشیر است . 
انیت جان هیچ بنده ای از دنا ترود مگراین , که یکایک رگ های او درد 
اش رین مور , به منزله خاری ات کر فا یم ار [ نان 
بدون آن که مقداری پشم با آن باشد؟ . - امام علی ع(ع ) و را 
شفختن: هاین اشت: ,دش زر .از ان که در وصف گنجد یا باخردهاي مردم 
جهان سنجیده شود. ‏ پیامبر خدا(ص ) : اگر حیوانات از مرگ آن دانند 
که شما می دانید , هرگز از آن هافربهی نمی خوردید!. ‏ اگر حیوانات از 
مرک آن: من داتشتند که آدمیز اده.می داتد ر هرگز (آدمیان ) ازآن ها گوشت 
فربهی نمی خوردند. - امام علی (ع ) اکن انخه. زا که‌هرد بان تفا زیدم 
اند شما می دیدید, بی گمان بی تاب و هراسان می شدید و (سخن خدا 
را)می شنیدید و اطاعت می کردید. را آن ها دیده اند از شما در پرده 
است و زوداکه این پرده برافتد!. ان هی وک ات آزجر| آشان هم 
کند. ‏ پیامبر خدا(ص ) : دارایی خود را پیش از خود بفرست تا پیوستن به 
ما و ی 
گردانید, تا اين که مرگ رادوست داشته باشید و زنده ماندن را دشمن . 

پیامبر خدا(ص ) - در سفارش به مردی - : از خواهش ها کم کن رخا 
)ناداری بر تو آسان شود و از ز گناهان بکاه , تامرگ بر تو آسان گردد. - امام 
صادق (ع ) : هرکه دوست داردخدای عزوجل سکرات مرگ را بر او 
سبک گرداند, باید به خویشانش رسیدگی و به پدرو مادرش و 
عزوجل سختی های ی تر او انیبان کر داند و در زندگیش هرگز به 
ناداری نیفتد. 


علت ناخوش داشتن مرگ . 


- پیامبر خدا(ص ) - به مردی که پرسید :علت ناخوش داشتن مرگ 
چیست ؟ ‏ : ایاثروتی داری ؟ عرض کرد : اری . آيا آن را (برای آخرتت ) 
بیس فریطاده ای ۱ کیرصی کرده کین این /جاشست که مرک زا دوست دای 
 .‏ نیز در پاسخ به همین سوال - : آیامال و ثروتی داری ؟ پس , ثروتت را 
پیشاپیش خود بفرست , زیرا که آدمی وابسته به دارایی خویش است . 
دوست دارد که به آن برسد و اگر از خود برجای گذارد دوست دارد که با 
آن بماند. ‏ امام حسن (ع  )‏ نیز در پاسخ به همین پرسش - : زیرا شما 
آخرت خود را ویران کرده اید و دنیایتان را آباد و دوست ندارید ازآبادانی به 
ویرانه منتقل شوید. - امام صادق (ع ) : مردی نزد ابوذر آمد وگفت : 
ای وربا یت هه هر زا یار ات سین 
شما دنیارا آباد کرده اید و آخرت را ویران و از این رو, خوش ندارید که از 
آبادی به ویرانه منتقل شوید. 


2 من آن خه را فر آخرفت پرانش اما تشه فی نیند: 


امام علی (ع ) - در هنگامی که محمد بن ابی بکر را به استانداری مصر 
فرستاد - : ای بندگان خدا , از مرگ و سکرات آن بترسید وساز و برگ را 
فراهم آرید ,که مرگ با یکی از دو چیز بزرگ ناگهان به سراغ شما می آید 
:یا با خیری که ابدا شری با آن نیست ,يا باشری که هرگز خیری به همراه 
ندارد. از مردم نیست که جانش از پیکرش جداشود, جز این که می 
داند به کدام یک از دوسر منزل می رسد : به بهشت يا به دوزخ . پس , 
اگر دوست خدا و ی و 
برایش بازگردد و آن چه را خدا برایش آماده ساخته است ببیند و از هر 
کاری آسوده گردد و هربار سنگینی از دوش او برداشته شود وچنانچه 
دشمن خدا باشد درهای آتش به رویش گشوده شود و راه های آن برایش 
بازگردد و آن چه را خدا برایش مهیا ساخته است مشاهده کند و با هر 
ناخوشایندی رو به رو گردد و هر شادی و سروری را رها سازد. همه این ها 
به هنگام و اتفاق افتد و درهمان وقت یق یقین (به یکی از دو راه ) 
پیداشود. 0 و ان ی ۳۳ 

تفا ند ره نان می گویند :درود بر شما, به سیب کارهایی که می 0 
بهشت در آیید)) نیز می فرماید : ((آنان که به خود ستم روا داشته اند 
وقتی که فرشتگان جانشان را می گيرند, از در تسلیم درایند وگویند : ما 
هیچ کار زشتی نکردیم  .‏ امام صادق (ع  )‏ درباره ایه ((فلولا اذابلغت 
الحلقوم . که جان به گلوگاه رسد و جایگاهش دربهشت به او نشان 
داده شود, بگوید : مرا به دنا باز گردانید تا ان چه را می بینم به خانواده ام 
خبر دهم . اين امکان ندارد. نمایانگر شدن پیامبر و ائمه برای محتضر. - 
اما وا و ۱ یا 
ناراحت می شود؟ - : نه , به خدا, زمانی که ملک الموت برای ستاندن 
جانش می آید, او بی تابی می کند. دوست خدا, بی تابی مکن , زیرا 
شو کند. به. آن که فحمد(ض: )| را ترانکیخت: .من از پذر‌مهربانن که به"بالینت 
بياید, با توخوشرفتارتر و مهربانترم . و بنگر. امیرمژّمنان و فاطمه و حسن 
و حسین وامامان از نسل آن ها , (ع ), در برابرش نمایان می شوند و به او 
ته می شود : این رسول خدا و. هنگام , چیزی برای او خوشتر از این 
نیست که جانش کنده شود و به منادی بپیوندد. ‏ حارث همدانی : نیمروزی 
نزدامیرمومنان (ع ) رفتم + بدین جا کشانده است ؟ عرض کردم : به 
خداقسم که محبت به تو. بگویی , بی گمان در سه جا مرا خواهی دید 
[زمانی که جانت به این جا رسد با دست مبارکش اشاره به حنجره خود 
کرد - و هنگام گذشتن از صراط و در کنار حوض (کوثر). - امام صادق (ع 


( : هیچ کس نیست که دوستدار ما و دشمن دشمنان ما باشد وبمیرد, مگر 
اين که (در هنگام مرگش )رسول خدا(ص ) و امیرمومنان و حسن 
وعسین _ صلوات اللّه علیهم _ حاضر شوند واگر دوستدار ما نباشد , آنان را 
به گونه ای که ناراحت شود , مشاهده کند. مطلب , فرموده امیرمومنان (ع 
) به حارث همدانی است که . ای حارث همدانی , هر کس بمیرد مرا رودر 
رو می بیند, مومن باشد یا منافق . - هیچ مومنی نیست که مرگش در 
شذم گر نی که مداد کلب ۵ اه سه‌هان کونه که شادمان نو 
و هیچ مشرکی نمیرد, مرا بن که ان هبتر وان وتان کوته که با اخت 
شود مشاهده کند. ام ی : هر که مرا دوست داشته باشد مر در 
هنگام مرگش مرا آن گونه که خوشایند اوست بیابد و هرکه مرا دشمن 
داشته باشد, به هنگام مرگش مرا بدان گونه که ناراحت شود بيابد. ‏ پیامبر 
خدارر )نگرنی کهدیارحه کت هفسکن می شود زیرا هیچ کس 
نیست که مرگش در رسد , مگر این که یارانش که به سوی خدا رهسپارند 
در برابرش مجسم شوند. خوشایند مجسم شوند و اگر بد باشند به گونه ای 
بد و ناخوشایند و هیچ کس نیست که بمیرد, جز این که من به هنگام 
مرگش دربرابر او نمایان شوم . 


پیامبر خدا(ص ) : مرگ در قیاس باوضعیت پس از آن خانتد شاخ زدن 
بزی بیش نیست . - آدمیزاد از زمانی که خداوند اورا آفریده است ,ر هرگز 
با چیزی سخت تر ازمرگ روبه رو نشده است . قیاس با بعد از آن , به 
مراتب آسانتر است . - بس بلای بزرگی است مرگ , ای جبرئیل , 
جبرئیل گفت : آن چه پس از مرگ است و ار 
می باشد. - امام علی (ع ) : ای بندگان خدا, عالم پس از مرگ برای کسی 
که آمرزیده نشده باشد,سخت تر از خود مرگ است . بترسید از تنگی و 
فشار و تاریکی و تنهایی آن . 


مرخ فز ختان ونر کارن.: 


- پیامبر خدا(ص ) : کسی که مرد و آسوده شد مرده نیست , بلکه مرده 
(حقیقی ) مرده زندگان است . - امام علی (ع ) : نادان ر مرده ای است 
درمیان زندگان ۰و دیگری که عالمش خوانند , اما عالم نیست . دل حیوان 
. می شناسد, تا آن را بپیماید و نه راه ضلالت را تا از آن دوری گزیند. 
زندگان است  .‏ دروغگو و مرده یکسانند, زیرا برتری زنده بر مرده به 
اعتماد بر اوست . سخن او اعتمادی نشود, زنده نیست . - در وصف 
زاهدان ‏ : دنیاپرستان رامی بینند که به مردن پیکرهایشان اهمیت می 
دهند, اما آنان به مرگ دل های زندگانشان بیشتر اهمیت می دهند. ‏ در باد 
کرد فتنه بنی امیه - : مردم ان وق از دزی باشند و زمامدارانش درنده 
ومیان مایگانش طعمه و تهیدستانش (چون مرده : 


زنده در میان فد کار : 


امام حسین (ع ) - در مسیر خود به کرپلا ‏ : راستی که من مرگ را جز 
سعادت نمی دانم و زندگی در میان ستمگران را جزرنج و دلتنگی ۰ امام 
علی (ع ) : کسی که کارهای خوبی ازخود به یادگار گذارد که سرمشق 
دیگران باشد, نمرده است . دهد, نامش بدان برده شود. 


مرگ ناگهانی . 


- پیامبر خدا(ص ) : مرگ ناگهانی ,گرفتنی خشماگین است . - مرگ ناگهانی 
برای مومن , مایه آسوده شدن است و برای گنهکار گرفتنی خشماگین . 

مرگ ناگهانی برای مقمن مایه آسوده شدن است و برای کافر مایه درب 
وحسرت . - مرگ ناگهانی , تخفیفی است برای موّمن (از رنج مردن و 
سکرات موت ) و(جان ) ستاندنی خشماگین از کاف . - مرگ ناگهانی , 
تخفیفی است برای مومنان و خشمی است بر کافران ۰ امام علی (ع ) : 
به خدا سوگند کی ار مر شا کیان را تاه 
باشم و نه سرزننده ای که آن رانشناسم . تشنه کامی هستم که به 
خشمه. ابین رسد وجوبتده ای. که (کفمشده: اش را) بياید وان جه نزو 
خداست برای نیکوکاران بهتر است . - پیامبر خدا(ص ) : داود نبی (ع ) در 
روزشنبه به مرگ ناگهانی درگذشت . پرندگان با بال های خود بر او سایه 
افکندند. موسی کلیم اللّه (ع ) نیز در تیه (بیابان برهوت )مرد. موسی (ع ) 
مرد و کیست که نمیرد؟ . - امام باقر(ع ) : کسی که زیر چهل سالگی 
بمیرد, نابهنگام (و به عمر غیرطبیعی ) مرده است و کسی که کمتر از 
چهارده روز(بیماری بکشد و) بمیرد, مرگش مرگ ناگهانی است . - پیامبر 
خدا(ص ) : از نشانه های (فرارسیدن ) قیامت , شیوع فلج و مرگ ناگهانی 


است . 


- پیامبر خدا(ص ) : نخستین پاداشی که بعد از مرگ موّمن به او داده می 
شود , این است که همه تشییع کنندگان جنازه اش آمرزیده می شوند. 
امام صادق (ع ) : نخستین تحفه ای که به موّمن داده می شود, امرزش 
تشییع کنندگان ی باقر(ع ) : چون موّمن در گور 
خودنهاده شود به او ند| آید : هان ! : نخستین هدیه به تو بهشت است و هدیه 
کسنانی که تییفت: کردم: اند امرشن ۰ امام صادق (ع ) : شایسته است 
که صاحبان عزا برادران دینی میت را از مرگ او با خبر سازند , تا در تشییع 
جنازه حاضرشوند و , بر او نماز خوانند و بدین ترتیب , هم برای آنان اجری 
یا ی 
نیکی به پدر ومادرت , مسافت دوساله بپیما. اوردن صله رحم , مسافت 
یی ساله بییما. برای عیادت بیمار, یک میل راه بییما وبرای شرکت در 
تشییع جنازه ای , دو میل راه بییما. - امام باقر(ع ) : هر که جنازه 
مسلمانی راتشییع کند, روز قیامت چهار شفاعت به اوداده شود و چیزی 
نگوید, مگر اين که فرشته گوید : چنین چیزی از آن تو باد. - پیامبر 
خدا(ص ) : هیچ مرده ای نیست که در تابوتش نهاده و سه گام برده شود, 
مگراین. که با صندایی که هر. کس که خدا بخواهدران زا می شنود,.ضدا 
2 برادران ,ای تابوت کشان , زنهار که دنیا شما را چون من 
نفریبد! و روزگار شما را نیز چون من بازی ندهد! برای بازماندگانم مال و 
منال برجای گذاشتم , در حالی که آنان با ر گناهی از مرا به دوش خود نمی 
کشند و شما نیز مراتشییع می کنید و سپس تنهایم می گذارید وخداوند 
خا ا ص نا 
انسان بهتر است دعوت به تشییع جنازه رابیذیرد یا ولیمه را ۰ دعوت به 


تشییع جنازه را بپذیرد, زیرا حضور در تشییع جنازه ,یاداور مرگ و اخرت 
است و حضور درولیمه ها از این امور غافل می گرداند. 


آداب تشییع جنازه . 


- پیامبر خدا(ص ) : بر شما باد حفظارامش و وقار " بر شفا باد ارام زاه 
رفتن باجنازه هایتان . - وقتی از جنازه ای گذشتند که مانندخیکی که تلم 
می زنند بالا و پایین می شد - :آرام باشید! با جنازه هایتان به آرامی حرکت 
کنید. - هرگاه در پی جنازه ای می رفت , اندوه او را فرا می گرفت , 
بیشتر حدیث نفس می کرد وکمتر سخن می گفت کنو راز هرگاه در 
پی جنازه ای به راه افتادی بباید عقلت با تفکر و خشوع به آن مشغول شود 
و بدان که تو نیز به آو می پيوندی ‏ ۳ ۱ : هرگاه جنازه ای را 
توب وس ایو ام ی و ای ار وا مس 
کسی که زنده است کار کنی , زیرا که دنیا درنظر دانایان مانند سایه است 
۰ امام صادق (ع ) : هرگاه جنازه ای را بردوش کشیدی , تصور کن این تو 
هستی که برشانه ها حمل می شوی یا گویی ازپروردگارت می خواهی به 
دنیا برگردی تادست به عمل (نیک ) زنی . چگونه (زندگی را) از سر می 
گیری . سپس فرمود : شگفتا از مردمی که رستاخیزرفتگانشان به خاطر 
پیوستن بازماندگانشان به آن ها به تاخیر افتاده و چاووشی در میان آن ها 
بانگ رحیل سر داده , اما آنان همچنان به بازی و تفریح سرگرمند. - پیامبر 
خدا(ص ) : بهترین تشییع کنندگان جنازه , کسی است که (خدا و مرگ و 
شوه اهر سر اد کن کی که اسان ور کی انم ات 
او ننشیند و کاملترین پیمانه (ثواب ) را کسی دارد, که سه مرتبه (یاسه 
و اب ۱ب ۳ 
صدای خنده مردی را شنید - 7 کفب. که تم در این جهان برای 
دیگران رقم زده اند و انگار که حق در اين دنیا بر دیگران واجب گشته 
است و گویی مردگانی را که می بینیم ۳ 
زودی سوی ما باز می گردند! آنان را در گورهایشان می نهیم 

میراثشان را می خوریم 8 ۳ 
ماند. سیرده ایم , حال آن که هدف هر بلا وحادثه ای بنیاد برافکن قرار 
داریم . - امام صادق (ع ) : امیرمومنان (ع )جنازه ای را تشییع کرد و 
چون در لحد نهاده شد, خانواده اش ضجه کردند و گریستند. حضرت 
فرمود : جرا.سی کریید؟ هان ! به خداسو کند اکر ایتان: آن خه را میتشان 
دیدمی دیدند, بی گمان گریه کردن بر او را ازیادشان می برد. به سوی 
اسان بارها بر می کریدسندان که احدی از اسان را ناف تکذارد. 


ب شام رضا(ع ) : علت ی مت شده است فرده را ۰ 
را ها 
می رسد آزار نبینند و برای این که ازچشم دوستان و دشمنان پنهان بماند 
ودشمنش شاد و دوستش اندوهگین نشود. ‏ پیامبر خدا(ص ) : مردگان خود 
را درمیان مردمان نیک به خاک بسپارید, زیرامرده نیز همچون زنده 1 
همسایه بد رنج می برد. - امام علی (ع ) : رسول خدا(ص ) به ما 
دستورداد مردگانمان را در میان مردمانی صالح به خاک بسیاریم , زیرا 
مردگان نیز همچون زندگان از همسایه بد رنج می برند. - پیامبر خدا(ص ) 
: چون موّمن بمیرد,گورها از مرگ او زیبا و روشن می شوند وهیچ قطعه 
ای از خاک گورستان نیست , مگراین که ارزو می کند او در آن جا دفن 
شود وهرگاه کافر بمیرد گورها از مرگ او تاریک می شوند و هیچ قطعه 
ای از خاک گورستان نیست , مگر اين که از تدفین او در خود به خدا پناه 
می برد. - هرگاه کسی پیش از ظهر بمیرد,نیمروز را جز در گورش نباید 
بخوابد وهرگاه کسی بعد از ظهر بمیرد ,ر شب را جز درگورش نباید به سر 
برد. ‏ هرگاه کسی از شما مرد او را نگه ندارید و زود به خاکش بسپارید و 
بالاای سرش اغاز سور ه بقره خوانده شود و پایین پایش پایان بقره ه- 
هرگاه کسی اول روز مرر , نمیروز راجز در گورش نباید بگذراند. - مردگان 
خود را شب دفن نکنید,مگر اين که ناچار باشید. - بیشترین مهربانی خدا به 
بنده , آن وقتی است که در گورش نهاده شود. 


سخت تر از مرگ . 


تاقام علی: 6۱ : سخت تر از مرگ , نیازخواهی از نا اهل است . - سخت 

قز از مرن , آن چیزی است که برای رهایی از آن آرزوی مرگ شود. - 
7 از فد کی: هت : آن چیزی است که هر گاه از دستش 
دهی ار تدای بیزار شوی و از مرک بدتر, آن چیزی است که هر گاه 
گرفتارش شوی دوستدار مرگ شوی . 


ان چه پس از مردن فان افشا شین اب 


- پیامبر خدا(ص ) : سه چیز از پی مرده می رود : خانواده اش , مالش و 
کردارش , امادوتای آن ها بر می گردند و یکی می ماند :خانواده و مالش 
بر می گردند و کردارش می ماند. ‏ از اعمال و حسنات موّمن آن چه پس 
از مرگش (ثوابش ) به او می رسد , دانشی است که تعلیم دهد و منتشر 
کند, يا فرزندصالحی که از خود برجای گذارد, یا مصحفی که به ارث گذارد, 
یا مسجدی که بسازد, یاخانه ای که برای مسافران بسازد, يا نهری که 
حفر کند, یا صدقه ای که در زمان تندرستی وحیات از دارایی خود برقرار 
سازد (ثواب این ها) بعد از مرگش به او می رسد. ‏ چهار کس اند که بعد 
از تردن بزهمستان ا جر کارشان به آن ها عی وش :مردی که در حال مرز 
داری در راه خدابمیرد و مردی که دانشی را اموزش دهد, تازمانی که 
به ان دانش عمل شود اجرش به اومی رسد و مردی که صدقه ای 
رسد و مردی که فرزندصالحی به یادگار گذارد و آن فرزند برایش دعا کند. 
_ امام صادق (ع ) : شش چیز است که (ثواب ان ها) بعد از وفات مومن 

به اومی رسد فورعحق که پ رازن آمرزش ید مصعصفین: کم: او شود بر 
حای کدانیدر تغانی که گاید , صدقه آبی (مانند نهر و قنات ) که جاری سازد, 
چاهی که حفر کند و سنتی (وکردار نیکی ) که بعد از او به کار بسته شود. 


دارایی . 


داراتن خاستگاه خواهش هاست . 


قران.:((داز انتی: و فرزتدان زیور زند کی دنبایتد و تیکی. های ماند کارم برد 
پروردگارت بهتر و از نظر امید (نیز) بهتراست )). - امام علی (ع ) : دارایی 

, خاستگاه خواهش هاست  .‏ دارایی , تاراج حادثه هاست  .‏ دارایی , 
ها فاص وتات اس 
دارایی , سبب فتنه هاست و تاراج حادثه هاست  .‏ دارایی , باعث مشقت 
است و مرکب رنج . - دارایی , صاحبش را در دنیا گرامی می سازد و نزد 
خدای سبحان خوارش می کند. - دارایی , صاحب خود را در دنیا بالامی برد 
و در آخرت پایینش می آور. - دارایی , برای صاحب خود وبال است تمحر 
آن چه که (برای آخزتشن ) بیش فر ستد. _ دارایی , (باعت ) فتنه نفس 
است و تاراج پیشامدهاست - من , سرور موّمنانم و دارایی 
هنزو تم کر ار دار آیت. ررناشست نمی کنقسلکه به فتاه ان ریاست سو 
شود. - من , سرور مومنانم و دارایی , سرورنابکاران . - پیامبر خدا(ص ) 
: دینار و درهم کسانی را که پیش از شما بودند نابود کرد و این دونابود 
کننده شماست  .‏ ابن مسعود در حال پرداخت عطای مردم بود که مردی 
آضذ و آبن مسعود هزاردرهم به او بخشید. زی را از رسول خدا(ص ) 
شنیدم که می فرمود نجز این نیست که پیشینیان شما را درهم ودینار 
هلاک کرد و این دو هلاک کننده شماست  .‏ امام علی (ع ) : دارایی تو در 
زمان حیاتت ستاینده توست و پس از مرگت نکوهنده تو. ‏ دارا, در رنج و 
تعب است  .‏ دارایی , سرچشمه اندوههاست . - دارایی هر اندازه باشد, 
غم و اندوه ها دوچندان می شو. - پیامبر خدا(ص ) : هر امتی گوساله ای 
(سافرق. ادارد که آن را می پرستند و کوساله (سامرق )این امت دزهم و 
دینار است . 


نی تاه آنکشی استن 


قرآن . ((و از ایشان هر که را توانستی با اوای خودبرانگیزان و با سواران 
و پیادگانت بر ایشان بتاز و باآنان در اموال و اولاد شرکت کن و به ایشان 
وعده بده . شیطان جز فریب به آن ها وعده نمی دهد)). - امام صادق (ع 
( : شیطان آدمی را همه جامی گرداند و چون خسته اش کرد , در بزنگاه 
دارایی برایش کمین می کند و گردنش رامی گیرد. - ابلیس که خدایش 
لعنت کناد,می گوید : هر چیزی مرا در به دام انداختن فرزند آدم خسته و 
درمانده کند, یکی از سه چیز هرگز مرا درباره او به رنج نخواهدافکند : به 
دست آوردن مال از راه غیرحلال ,يا نیرداختن حق و حقوق آن , یامصرف 
نابجای آن : -.بیاهبر خدا(رض. ) : شیطان ر که خدايش لعنت کناد, گفت : 
شخص دارا در یکی از سه مورد از چنگ من نخواهد رست و صبح وشب 
با این سه پیش او می روم : به دست آوردن مال از راه غیر حلال 0 
کردن نابجای آن و مال را محبوب او می گردانم ودر نتیجه , حق و حقوق 
آن را نمی پردازد. ‏ ابن عباس : نخستین درهم و دیناری که در روی زمین 
ضرب شد , ابلیس به آن دونگریست . برداشت و بر دیده اش نهاد و 
اه ۱ 
را به سینه اش چسباند و گفت : شما نور چشم و میوه دل من هستید. 
داشته باشند, دیگر مرا باکی نیست که هیچ بتی نپرستند. شما را دوست 
داشته باشند. 


پیامدهای مال دوستی . 


قران . ((و مال را دوست دارید, دوست داشتنی بسیار)). ‏ امام علی (ع ) 
: مال دوستی , سبب فتنه هاست  .‏ مال دوستی , اینده را تباه می کند. ‏ 
مال , آینده را تباه می کند و آرزوها راگسترش می دهد. ‏ مال دوستی , 
یعس ی صوا ال را دی اه ال رش 
سست و یقین راتباه می کند. - مسیح (ع ) : به دارایی های دنیایرستان 
منگرید, زیرا درخشش اموال آن ها نورایمان شما را می برد. - پیامبر 
خدا(ص [ نشسته بود که بیابان نشین نافرهیخته ای برخاست و گفت 
:قحطی ما را نابود کرد. ان دیحري بر شما فی ترشتم ود آن سای انشت 
که دنیا به طرف شما سرازیر شود. ‏ امام علی (ع ) : در - وصف عیسی 
(ع ) - :نه همسری داشت که فریفته اش کند و نه فرزندی که آندوهگینش 
سازد و نه مال وثروتی که او را متوجه خود سازد (و از خدا واخرت غافل 
گرداند). ‏ هرگاه خداوند سبحان بنده ای رادوست بدارد, مال و ثروت را 
منعور اوگرداند و آرژوهایتش را کوتاه سازد. هرگاق خداوندبد بنده آق. را 
بخواهد, مال و ثروت را محبوب او گرداند و آرزوهایش را بگستراند. 


دوست داشتن مال حلال . 


قران . ((بر شما مقرر شده است که چون یکی از نز شما را مرگ فرا رسد, 
اگر مالی بر جای گذارد, برای پدر و مادر وخویشاوندان (خود) به طور 
پسندیده وصیت کند. کار) حقی است بر پرهی زگاران )). - امام صادق (ع ) 
: خیری نیست در کسی که دوست نداشته باشد از راه حلال مال به دست 
آورد ,تا به وسیله آن آبرویش راحفظ کند و بدهکاریش را بپردازد. ‏ خیری 
نیست در کسی که دوست نداشته باشد از راه حلال مال گرد آورد, تا به 
وسیله آن اب وتش را نگه دارد وبدهکاريیش را بیردازد و صله رحم به 
جاآورد. - امام سجاد(ع ) : بهره برداری از مال (و به کار انداختن سرمایه ) 
کمال مردانگی است . - پیامبر خدا(ص [ از مردانگی است ,بهسازی 
دارایی  .‏ امام صادق (ع ) : بر تو باد بهسازی دارایی , زیرا که دارایی 
با ی را و سا وا 
) : کسی که مالش را بهبودببخشد مالی به دست نیاورده است  .‏ پیامبر 
خدا(ص ) : چه نیکوست , مال درست برای مرد درست . - امام صادق (ع ) 
: نیکو یاوری است , دنیابرای آخرت . - امام علی (ع ) : توانگری ناآقا را 
اقامی کند. می سازد. ‏ دولتمندی , خطای صاحبش را درست می نمایاند و 
درستی و حقانیت دشمن او رانادرست . - توانگری , در غربت وطن است 
وناداری , در وطن غربت  .‏ پیامبر خدا(ص ) : دشنام دادن به مومن 
گناه است و جنگیدن با او کفر و خوردن گوشتش (غیبت کردن از وی ) 
نافرمانی خداو حرمت مالش , چون حرمت خون اوست . 


ثروت زیاد. 


قرآن . ((تفاخر به بیشتر داشتن , شما را غافل داشت . کارتان (و پایتان ) 
به گورستان رسید)). ((وای بر هر بدگوی عیبجویی . بر شمردش . ((مرا با 
آن که (او را) تنها آفریدم واگذار. بسیار به او بخشیدم . ((و کسانی که 
دز سيم فا یتدم کته آن را ویر هخا هه تم کید , ایشان را 
از عذابی دردناک خبرده )). - پیامبر خدا(ص ) : هیچ بنده ای به سلطانی 
نزدیک نشد , مگر این که از خدای متعال دور گشت و مال و ثروتش زیاد 
نشدمگر این که حسابش سخت گردید وپیروانش بسیار نشدند, مگر این 
که شیطان هایش زیاد شدند. ‏ امام علي (ع ) : فراوانی مال و ثروت ,دل 
ها را تباه می کند و گناهان را پدیدمی آورد. ‏ امام باقر(ع ) : : مردی نزد 
ابوذر ۳ وبه او بشارت داد که گوسفندانش زاییده اند وگفت + ای ابوذر, 
ه دم کنه. کوشستفند انز انیدنة و زیاخ‌شدندا آبودن حفت یاه بودن آن..ها 
مرا خوشحال نمی کند. دوست ندارم ! مالی را که کم باشد اما بسنده 
دوست تر دارم , از مالی که زیاد باشد اما (ازیاد خدا) غافل ساز. ‏ پیامبر 
خدا(ص ) با ابوذر در یکی ازحره های مدینه می رفت تا آن که به کوه 
احدرسید. احد طلا داشته باشم و سه شب بگذرد ودیناری از آن: نز 
من باقی بماند ,جز چیزی که برای پرداخت وامی نگه دارم , مگر این که از 
راست و چپ و پشت سر به بندگان خدابذل و بخشش کنم . و فرمود : 
ثروتمندان در روز قیامت تهیدستند ,ر مگر کسی که از راست و چپ ویشت 
سر خود بذل و بخشش کند و کارهای خیر انجام دهد و اینان اندکند. ‏ ابوذر 
+ نی آز شب ها نون آمنم . ناگاه رسول خدا(ص ) را دیدم که تنها می 
رودو هیچ کس با او نیست فکر کردم خوش سم ی باشد. 
ی رب . کیست این ؟ عرض کردم : 
ابوذر, فدایت شوم . حضرت راه رفتم , , فرمود : ثروتمندان در روز 
قيیامت تهیدستند, 1 به او دهد و او از راست و 
چپ و از پس و پیش آن را بخشش کند و با آن کار خیری انجام دهد. ابوزر 
می گوید : باز هم ساعتی با ان حضرت رفتم + بنشین و مرا در گودیی که 
اطرافش سنگ بودنشانیدو فرمود:بنشین تا برگردم . پیامبر در ریگزار به 
راه افتاد و رفت تا جایی که دیگر او را ندیدم و از نظرم نایدید ش . - امام 
صادق (ع ) : خداوند به هیچ بنده ای سی هزار (درهم ) نداد که برایش 
خیری بخواهد. حلال ده هزار درهم گرد نیاورد. اوقات خداوند برای عده ای 
دنیا و آخرت راگرد می آورد. روزانه اش داده شود و عمل روزیش گردد,بی 
گمان خداوند دنیا و آخرت را برای اوفراهم آورده است . - امام علي (ع ) : 


که دانشت افزون شود وبردباریت بسیار کزدز و این که به عبادت 
پروردگارت بر مردم بنازی . - افزودن بر چیزی (با تفاخر به زیادداشتن 
چیزی ) که نه آن برای تو می ماند و نه تو برایش می مانی , از بزرگترین 
نادانی است . - امام صادق (ع ) : هیچ گاه ثروت مردی زیاد نشد, مگر این 
که حجت خدای متعال براو بزرگ شد. را از خود دور کنید, اين کار را بکنید. 
شد : با چه چیز؟ فرمود : با براوردن نیازهای برادران خود از اموالتان  .‏ از 
جمله سخنان نجواآمیز خدای متعال با موسی (ع [ این بود : به روت 
زیادهیچج کس غبطه مخور, زیرا ثروت زیاد مایه گناهان زیاد می شود. واجب 
می گردد. - آسایش دل را جستجو کردم و آن را درکمی مال و ثروت یافتم 
۰ پیامبر خدا(ص ) : من از فقر بر شمانمی ترسم . زیاد داشتن برای شما 
کرام ساسام رستال | : مال و ثروت جمع نشود,مگر با داشتن پنج 
خصلت : بخل شدید , آرزوی دراز, آزمندی چیره (بر جان ) , رسید گی نکردن 
به خویشان و برگزیدن دنیا فز تسد اضام‌فلی (ع ۱ : انبوهی مردم تو 
را نفریبدواز خویشتن غافل نسازد,در حالی که دیده ای پیش از تو 
کسانی بودند که بر بر اثر آرزوی دراز و دور دیدن زک , مال و ثروت 
گردآوردند و از تاذازراق برفبخند وا از عوافب (آن اخود.زا آنفن ند اشند. بر 
آنان قرف اخد ه انشانرا از وطنشان بیرون راند. درازداشتندوساختمان 
های استواری ساختندو مال فراوان گرد آوردند, چگونه گورها,خانه های 
اتان: ردو اه در آورده بودندتباه گردید و اموالشان نصیب میراث 

خواران شد و زنانشان از آن دیگران شدند! ۰ -امام باقر(ع ۳۰۳ پاسخ 
به سوال ازدرهم ها و دینارها و وظیفه مردم نسبت به آن ها : این ها 
خاتم های خدا در زمین اویند. خداوند ان ها را برای مصلحت آفریدگانش 
قرارداده است و با این درهم و دینارهاست که امور وکسب و کار ان ها رو 
به راه می شود. که درهم و دینار زیادی داشته باشد و حق وحقوق خدای 
متعال را در آن ها بگزارد و زکاتش را بپردازد, این درهم ها و دینارها برای 
او گواراو پاکیزه است و هرکه درهم و دینار زیادی جمع کند و زفتی 
نشان دهد و حق و حقوقی را که خداوند در ان ها دارد نپردازد و از ان ها 
ظرف وظروف بسازد, آن تهدیدی که خدای عزوجل در کتاب خود کرده 
سزاوار اوست . می فرماید : ((روزی که آن (گنجینه ) ها را درآتش دوزج 
بگدازند و پیشانی و پهلو و پشت آنان را با آن ها داغ کنند (و گویند :) این 


است ان چه برای خود اندوختید. می اند وختید بچشید)). 


گفتاری در معنای کنز و مال اندوزی ۳ 


شکی نیست که جامعه ای که انسان به مقتضای سرشت و طبیعت اولیه 
اش آن را پدید اورده , فقط بامبادله پول و کار می تواند روی پای خود 
بایستد واگ ان مساله در کار نبود, جامعه انسانی طرفة العینی زنده نمی 
ماند. این مبنا استوار است که چیزهایی از مواد اولیه زمین می گیرد و 
در حد توان روی آن ها کار می کند و آن گاه به اندازه نیاز خود از آن برای 
خودش بر می داردو مازاد بر نیازش را با چیزهایی که دیگر افرادجامعه در 
اختیار دارند و مورد نیاز او می باشدمعاوضه می کند. نانی که تهیه 
کرده است بر می دارد و اضافه بر نیازش را با پارچه ای که نساج بافته 
و مبادله ومعاوضه است . آن چه از بررسی های اقتصادی به دست می 
آیذراین است که نخستین انسان ها معاملات خود را به صورت مبادله 
پایاپای و کالا به کالا انجام می داده اندو فکرشان به فرایندی فراتر از 
این نمی رسیده است . نکته ای که در این جا هست این است که نسبت 
میان کالاها, بر حسب شدت و ضعف نیازشان به آن ها وفراوانی و کمبود 
کالاهای مورد نیاز, در میان آن هافرق می کرد. کمیاب تر بود تمایل به 
یافت وبرعکس , هرچه کمتر مورد نیاز بود یا بر اثر فراوانی و وفور 
کسادتر می شد ,ر رغبت مردم به آن کمترمی شد و ارزشش از سایر کالاها 
پايین تر می آمد. این موضوع در واقع ريشه ارزش و قیمت اس . پس از 
مدت ها, انسان ها پاره ای کالاهای کمیاب و با ارزش , مانند گندم و تخم 
مرغ و نمک راپایه قیمت قرار دادند و سار کالاهای مالی , باارزش های 
متفاوت , را با آن ها سنجیدند و این کالاها محور مبادلات بازار قرار گرفت 
. هنوز هم در برخی جوامع کوچک روستایی و میان قبایل بدوی رایج است . 
انسان ها همچنان این شیوه را به کار می بستند تاآن که به برخی فلزات 

, مانند طلا و نقره و مس وامثال این ها دست یافتند و آن ها را 
ملاکی برای قیمت دیگر کالاها و مقیاس واحدی برای سنجش آن ها قرار 
دادند. یه شود وسقيه کالاها مک به آن ها بودند. عاقبت , کار به 
آن جا رسید که طلا مقام اول را به دست آورد و نقره مقام دوم را و 

قیه در مقام های بعد قرارگرفتند و همگی به صورت سکه های شاهی با 
دولتی ضرب شدند و یکی دینار شد و یکی درهم و یکی فلس و غیره که 

شرح این داستان مفصل ازدایره و هدف بحث ما, خارج است . چندی 
نگذشت که طلا و نقره پایه قیمت گذاری شدند و بهای هر چیزی با آن ها 
تعیین می شد و مال يا کار انسان با ان دو سنجیده می شد و بالا رفتن 


هرنیاز ز حیاتی در این دو فلز متمرکز بود و ملاک ثروت و دارایی به شمار 
می آمدند و روح زندگی جامعه باآن ها پیوند داشت , به طوری که با مختل 
شدن کاراین دو فلز, روح جامعه نیز دچار اختلال می شد, اگراین دو فلز در 
بازار معاملات جریان می یافتند,معاملات نیز به جریان می افتاد و اگر 
متوقف می شدند معاملات نیز متوقف می گردید. بعدها وظیفه ای را که 
در جوامع انسانی به این دوفلز محول شده بود - یعنی حفظ ارزش کالا و 
امروزه میان مردم رایچ است به عهده گرفت , مثل پوند و دلار و غیره و 
مانند چک های بانکی . بدون آن که فی نفسه ارزشی داشته باشند, پس 
این هاارزش هایی اعتباری هستند. دقت در جایگاه اجتماعی طلا و نقره - 
از این جهت که دو پول نگهدارنده ارزش ها و قیمت ها ودو مقیاسی 
هستند که کالاها و دارایی ها,با نسبت های متفاوتی که میانشان 
هست , با آن دو سنجیده می شوند - روشن می سازد که این دو فلز 
نمایانگرنسبت اشیا با یکدیگر می باشند و از آن جا که ,برحسب اعتبار - 
نمایانگر نسبت ها و حتی می توان گفت خود نسبت ها, هستند, لذا با 
بطلان آن هانسبت ها نیز باطل می شوند و با نگهداری آن ها 
کر از اسان تست ها حسجی ی نیقی آن‌ها مر فد 
مق شوند. در دو نگ جهانی اخیر شاهد بودیم که ازاعتبار افتادن 
پول های برخی کشورها, مانند منات دولت تزاری و مارک آلمان ی 
آشوب و فروپاشی ثروت و اختلالی در امور زندگی مردم پدید آمد. 
دون او رن زو حاوگ ره از گردش آن ها درمیان مردم نیز همین 
وضع را پیش می اورد. فرمایش امام باقر(ع ) در روایت امالی که 
پیشترنقل کردیم اشاره به همین نکته دارد : خداونددرهم ها و دینارها را 
برای مضلحت آفریدگانش قرار داده و امور زندگی و کسب و کار آن ها با 
این هارو به راه می شود. از اين جا روشن می شود که گنجینه کردن 
واندوختن طلا و نقره , باعث از بین رفتن ارزش اشیاو نابود شدن قدرت 
زر و سیم های اندوخته شده درزنده کردن داد و ستدهای جاری و رونق 
بازار درجامعه است و از بین رفتن معاملات و از کار افتادن بازارها, 
حیات جامعه را از بین می برد و به نسبت رکود و وقفه داد و ستدها و 
بازارها, حیات جامعه دچار وقفه و ضعف می گردد . منظورم از 
اندوختن زر و سیم ۳ ی ۳ 
, حفظ ونگهداری اموال نفیس و کالاهای ارزشمند ازنابودی , وظیفه ای 
است که غریزه انسانی بدان حکم می کند و عقل سلیم ان را می پسندد. 
نقدینه ها در راه داد و ستدها, به هر نحوی , به جریان افتد, افتاده است 
و چنانچه برگشت کرد, بایداندوخته شوند و از نابودی و خطر غصب و 
سرقت وتاراج و خیانت حفظ گردند. منظورم اندوختن زر و سیم و 


دور قرار دادن آن ها از جریان یافتن در دادوستدهای بازار و گردش برای 
بهبود شوّون زندگی و رفع نیازهای جامعه است , مانند سیر کردن گرسنه 
ای و سیراب کردن تشنه ای و پوشاندن برهنه ای و سود کاسبی وبهره 
مت شدن کار کر و رشد مالی و درمان بیماری وآزاد ساختن اسیری و 
نجات دادن بدهکاری و زدودن رنجی و گشودن گره غمی و کمک به بیچاره 
ودرمانده ای و دفاع از قلمرو و حریم جامعه پاک وسالم و اصلاح مفاسد 
اجتماعی و موارد بی شماردیگری که هزینه کردن پول در آن ها یا واجب 
ولازم است يا مستحب و يا مباح و در هر صورت بایدحد اعتدال را نگه 
داشت و از افراط و تفریط وامساک و ولخرجی خودداری کرد. که انفاق 
و هزینه کردن پول مستحب (يا مباح ) است «گو این که خودداری از آن نه 
شرعا گناه و جرم است و نه عقلا, اما از بین بردن زمینه انفاقات مستحب 
باانباشتن پول , خود از بدترین جرم ها و گناهان است . این مساله را در 
زندگی روزمره خود در امورمربوط به مسکن و ازدواج و خورد و خوراک 
وپوشاک در نظر بگیرید,خواهید دید که ترک انفاقهای مستحب در شوون 
ند و و معاش و اکتفا کردن دقیق به انفاقات ضروری که در حد واجب 
شرعی باشد چه اختلالی در نظام زندگی به وجود می آورد,اختلالی که هیچ 
خی آنتزا خیوان نمی کند رام سر ایت ت فساد و تباهی به آن را هیچ عاملی 
نمی بندد. با این توضیحات روشن می شود که آیه ((والذین یکنزون الذهب 
و الفضه و لایفقنها فن سل الله هبش رهم داب لیم )۱ نعیه 
نیست. مطلق باشدو اتفاقات مستحب را هم , با عنایت بهة آن چه 
کت ال ور یز اتتوین ول انا مضه اعافات 
مستحب را نیز, همانند انفاقات واجب ,ر از بین می برد. همچنین معنای 
سخن ابوذر روشن می شود که پیش از این به روایت ت طبری گفتیم که 
وقتی برعثمان بن عفان وارد شد, به او گفت : از مردم به همین راضی 
تتتوید که رآ ندهند, بلکه باید بذل احسان کنند و پردازنده زکات نباید به 
طفی کردم کد لاه فا ان میرادر ان ترنکی: کنو مد 
خویشاوندان برسد. عبارت او نقریبایا دقیقا تصریح دارد به اين که وی 
شر مان از هرا داي ‌اخوام کات شش دی اصاقه تاه 
و ی ی اس ی کی و یی 
تقسیم می کند , منتها حرف او این بوده که راه های انفاقات غیر زکوی را 
نباید بست و باب خیرات را بکلی مسدود کرد, زیرا این کار مستلزم 
ابطال غرض نشریع و تباه کردن مصلحت عامی است که شارء درنظر 
گرفته است . ابوذر می گوید : حکومت اسلام , حکومت خودکامانه 
قیصران روم یا پادشاهان ایران نیست که تنها وظیفه اش ایجاد امنیت و 
جلوگیری از تجاوزمردم به یکدیگر باشد و مردم آزاد باشند هر کاری که 
دللشان خواست انجام دهند, افراط کنند يا تفریط ,اصلاح کنند يا افساد, 


راه درست را بییمایند يا بیراهه روند. بکنند و کسی از ایشان باز خواست 
نکند. حکومت اسلام یک حکومت اجتماعی ‏ دینی است که صرفا از 
مردم به اين راضی نمی شود که به یکدیگر آزار نرسانند , بلکه مردم را در 
کلیه شوّون زندگیشان به سوی عواملی سوق می دهد که آنان رامی 
سازد و برای تمام طبقات جامعه ‏ از امیر و مامورو رئیس و مرئوس و 
خادم و مخدوم و توانگر وتهیدست و قدرتمند و ناتوان - در حد توانش 
سعادت زندگی آن ها را فراهم می آورد. ثروتمند را از طریق کمک فقیر 

به او برطرف می سازد و نیاز فقیر را از طریق مال ثروتمند,جایگاه و 
مقام قوی را از طریق احترام ضعیف به اوحفظ می کند و حیات 
ضعیف را از طریق مهربانی ومراقبت قوی از او, صدارت فرادست را 
از طریق اطاعت فرودست از او حفظ می کند و اطاعت فرودست را 
از طریق انصاف و عدالت فرادست . این همه , تنها با ترویج نیکوکاری ها 
و گشودن باب خیرات و به کار بستن واجبات و مستحبات به نحوی که در 
خور و شایسته ان ها باشد امکانپذیر است . اکتفا نمودن به دادن زکات 
واجب و ترک یکسره انفاق های مستحب ۶ تیاده ند حی دنتی راب هم ای 
زند و غرض شارع را نقض می کند و مایه حرکت سریع به سمت یک نظام 
از هم گسیخته و هرج ومرج و فسادی ريشه دار غیر قابل اصلاحی می 
شود. همه اين ها, ناشی از سهل انگاری در زنده داشتن غرض دین و 
مسامحه با ستمگران است ((اگر به آن عمل نکنید فتنه و فسادی بزرگ در 
زمین مهو 9 آمد)). ابوذر ‏ در روایتی که قبلا از طبری نقل کردیم به 
در جوابش می گفت : خدا رحمتت کند! ای ابوذر, مگر نه اين است که ما 
بندگان خداهستیم و مال مال اوست و مردم آفریدگان او وفرمان , فرمان 
او؟ و ابوذر می گفت : با این همه , این سخن را مگو. علتش این بود که 
آن چه را معاویه و کارگزاران او و خلفای اموی بعد از او می گفتند, گو این 
که سخن حق و درستی بود و از پیامبر(ص ) نیز این سخن روایت شده و 
کتاب خدا هم بر آن دلالت دارد, امانتیجه ای که ان ها از این جمله می 
گرفتند, درست برخلاف ان چیزی بود که خدای سبحان در نظردارد, زیرا 
مقصود از جمله ((المال مال الله )) این است که مال به سبب برخورداری 
کسی از قدرت و شوکت و سلطه , اختصاص به او پیدا نمی کند. دارایی ها 
از ان خداست و باید در همان مواردی که خود او تعیین و مشخص کرده 
است , هزینه شود. ثروتی را که فرد از طریق کسب و کار يا ارث و 
یاامثال این راه ها به دست می اورد حکم خود را داردو اموالی را که 
حکومت اسلامی به دست فت آوزهها نفد غنیمت يا جزیه يا خراج با صدقات 
و امثال این ها نیز موارد انفاقشان را دین مشخص کرده وزمامدار حق 
ندارد هیچ یک از این درامدها را به مقدار بیشتر از ان چه برای مخارج 


زندگیش لازم است به خود يا یکی از بستگانش اختصاص دهد,چه رسد به 
این که اموال را کنز و مال اندوزی کند و باآن ها کاخ ها برافرازد و حاجب 
و دربان استخدام کندو نحوه زندگی قیصر و کسرا را در پیش گیرد. اما 
کزض متعاويته و امتال اور ان اظهان این خفله. ان. بهد. که جله اعتراضن 
مردم به مصرف کردن مال مسلمانان در راه امیال و شهواتشان و بذل و 
بش ان را‌های خر خداستا هو رشان ارس متا شم وا 
بگیرند و نگذارند که مسلمانان بگویند : مال مسلمانان را چرا در راهی غیر 
ارام نان یه ادا میت مره مه ی سم 
امنای او هستیم و طبق نظر خود دراین اموال دخل و تصرف می کنیم و با 
این منطق ,بازی کردن دلخواهانه با. قال الله را برای خود 3 
شمردند و بر دخل و تصرفات خودسرانه شان دران مهر صحت و تایید 
می زدند, در صورتی که جمله المال مال الله نتیجه ای خلاف این می 
دهد ومال خدا و مال مسلمانان به یک معناست . و امثال او اين دو جمله 
را به دو معنای جداگانه گرفتند که هریک خلاف دیگری است . اگر 
منظور معاویه از این جمله اش : ((المال مال الله ۲ همان معنای 
درست و واقعی. آن نود, فعنانداشت. که ابنفذر از کاخ او بیرون آیذ و در 
1 : بشارت باد گنج اندوزان را به داغ نهادن بر پیشانی 

ها و پهلوها و پشت هایشان , البته معاویه به ابوذر گفته بود که به نظر 
او آیه کنز اختصاص به اهل کتاب دارد و شاید یکی ازعوامل بدبینی او 

به آن ها اين بود که در هنگام توشتن مصحف عغثمان آنان اصرار داشتند که 
حرف واو را از جمله ((والذین یکنزون الذهب . کنند تا جایی که ابی 
تهدید کرد اگر این حرف رانیاورند خواهد جنگید و آن ها هم ناچار واو 
رانوشتند. این داستان در سخن طبری که و و او ازشعیب 1 
کرد,گرچه به گونه ای پرداخته شده که نشان دهد اجتهاد ابوذر در این زمینه 
نادرست بوده - وطبری در آغاز گفتارش به اين معنا تصریح هم کرده ‏ اما 
سر و ته داستان دلالت بر درستی نظر او دارد. باری , ایه شربفه کنز 
کز حیرفت که ری طا رم بن ای کم انس واعت < 
صضصروری است و ندادن آن به مستحقان زکات و خودداری ازانفاق آن ها 
در راه دفاع و همچنین حرمت قطع نمودن راه خیر و احسان در میان مردم 
دلالت دارد. و در تعلق وجوب انفاق فرقی نیست میان اموالی که در 
بازارها جاری و در گردش است و میان اموالی که در زمین دفن شده 
است , منتها گنجینه کردن اموال ,این گناه اضافی را دارد که به سبب 
پوشاندن مال ازنظر زمامدار مسلمانان , خیانت و فریب نسبت به آوبه 
فان صی. اند 


نهی از مال پرستی . 


- امام حسین (ع ) : دارایی تو اگر از آن تونباشد, تو از آن او خواهی بود. 
رحم نکن ,زیرا که او به تو رحم نمی کند وپیش از آن که او تو را بخورد تو 
آن رابخور !, چه خوب گفته اند در تفسیر زهد که : ((زهدآن نیست که 
مالک چیزی نباشی , بلکه زهدآن است که چیزی مالک : نو نباشد)). 


حق مال بر صاحبش . 


ما ال مارا اس ات هه ساسا سل 
به دست نیاوری و جز در راهش خرج نکنی و کسی را که از تو قدردانی 


پروردگارت به کار بر و دران بخل مورز, که بار حسرت و ندامت راسربار 
تبعات آن سازی . 


طبقات مردم در گردآوری مال . 


- پیامبر خدا(ص ) : امت من در دنیا سه طبقه اند : طبقه اول جمع آوری و 
اندوختن تروت را دوست ندارند و در به دست آوردن و احتکار آن 

نمی کوشند, بلکه از دنیا به سدجوعی وستر عورتی خرسندندو 
1 در دنیا همان مقداری است که آن ها را به آخرت برساند. 
هستند که بیم و اندوهی به ایشان نمی رسد. اه تمس رن ال 
را از پاکیزه ترین ونیکوترین راه هایش دوست دارند, تا بدان وسیله به 
خویشاوندانشان رسیدگی کنند و به برادرانشان نیکی نمایند و 
تهیدستانشان راکمک رسانند. تفتیده ای را گاز زند برایش آسانتر از اين 
است که درهمی از غیر حلال به دست آورد,یا آن را تا زمان مرگ خود 
بیندوزد و حق وحقوقش را نپردازد. اک (درباره مالشان [ با دقت 
حسابرسی شو‌ندبة عذاب گرفتار ایند و اکر بخشوده شوند (از عذاب ) جان 
سالم به در برند. طبقه سوم دوست دارند مال را از راه حلال و حرام 
جمع کنند و حقوقی را که بران ها واجب و فرض شده است نپردازند. اک 
خرج کنند, اسراف و ولخرجی می کنند واگر امساک ورزند, از روی بخل و 
احتکاراست . دل هایشان را در اختیار گرفته تا آن که به سبب گناهانشان 
انشان را به آتش درآوزد. 


- امام علی (ع ) : بزرگترین حسرت ها درروز قیامت ,حسرت مردی 
اتفت که باه را یرام ازدا بقجست آوروو آنسا رای موی بت ارف 
گذارد و او آن را در راه طاعت خدای سبحان خرج کند و به سبب آن به 
بهشت رودو آن اولی به واسطه آن به دوزخ رود. - امام صادق (ع ) - 
اما و رها تا را کی سای آان.سام وت 
هاست ‏ به ایشان می نمایاند)) ‏ :او مردی است که مال خود را از روی 
بخل در رام طاعت خدا خرج تمی. کند و مین برد هان را برای 
بای کات صا را ها اه ارب با ران 
معصیت او (صاحب اصلی مال ) مالی را که از آن او بوده است , در 
ترازوی دیگری می بیند و برحسرتش افزوده می شود و اگر در راه 
ترا ها سره 2 
است تاان را فر. رام تافرمانیت خدا به کار برد (و این هم بر حسرت او می 
آفزاند ‏ امام باعر با ضادی(ع )قزر دربارخ .همین آیه  -‏ آزفی.هالی ۱۶ 
به دست می آورد , اما از اين که با آن کار خیری انجام دهد محروم می 
( مال رابرای دیگری به ارث می گذارد و او با آن 
کارنیکی انجام می دهد. دست آورده بود, به صورت کارهای نیکی در 
قوازوی دیحری می بیند. ‏ امام علی (ع ) : ای فرزند آدم , تو 
خودوصی خویش در اموالت باش وبا آن همان کن که ترجیح می دهی بعد 
از تو با ان چنان شود. 


کنتی: که قالی را از غارها به دنت آورف 


پیامبر خدا(ص ) : هر کس مالی را به ناروا کسب کند, خداوند او را فقیر 
گرداند - خدای عزوجل فرمود : هر کس پروایی نداشته باشد که از چه 
راهی درهم ودینار کسب کند, روز قیامت باکی نداشته باشم که از کدام 
درهای دوزخ واردش کنم . هر کس تاک نداشته باشد که از ز کجاکسب 
مال کند بخداوند باکن تدافته باشد که[ ی 
فالی. زا از غیرخلال به. دنیتت آوز دران:مال او زا به شوج آتش کشاند. ۳ 
امام صادق (ع ) * هر کسن. فالی نا ازراه غیر خلال نه دست آوزدر ستایی .و 
گل وآب بر او مسلط شود. ‏ خدای تبارک و تعالی را سرزمین هایی است 
به نام انتقام کش که هرگاه خداوند به بنده ای نروتی دهد و او حق خدای 
عزوجل را از آن نپردازد , خداوند یکی از آن سرزمین ها را 2 
گرداند و او آن مال را در آن جا بر باد دهد و آن گاه بمیرد وآن را از خود 
بافی. مذازد. + افام .غلی. (ع:) * هر. کسن.مالی را به تاحق کشب کنذ, ان را 
در راهی خرج کند که اجری نداشته باشد. - کسی که ضا چم را 
ناروایش به دست اورد, ان را به ناروا خرج کند. ‏ امام صادق (ع ) : 
کس مال و دارایی را به ناحق تحصیل کند, 0 

محروم گردد. - عده ای از مردم خراسان خدمت امام صادق رسیدند. هر 
کش فالی:"را از ((ضهافتشن )| به: دست آوزد‌خداوند ان را.صر ((نمایر)) از 
بین ببرد. . کردند : فدایت شویم , این جمله رانمی فهمیم . دم بشود)) (باد 
اورده را باد ببرد). 


فزته گرادرن تایحای اسیال:: 


_ امام علی (ع ) : هرکه مالی دارد, مبادا تباه کند, زیرا بخشیدن بی جهت 
مال , ریخت وپاش و اسراف است و این کا ر نام صاحبش را در میان مردم 
بلند می گرداند و نزد خداپست می سازد. خرج نکرد و به نااهلش نداد, 
مگر اين که ازقدردانی آنان محروم گشت و خیر و نفعش به دیگری رسید 
و اگر هم در میان آنازخ کته باشد که با وی اظهار دوستی و قدردانی 
۳ در حقیقت چایلوسی و دروع است  .‏ امام کاظم (عِ) : همانا خدای 
عزوجل ازقیل و قال و بر باد دادن مال و بسیاری سوال نفرت دارد. ‏ امام 
باقر(ع ) : هرگاه برای شما سخن و حدیثی گفتم (درباره آن ) از کتاب خدا 
ازمن بپرسید. همانا خداوند از قیل و قال و تباه کردن مال وبسیاری سوال 
نهی فرموده است . کردند : یابن رسول الله , این مطلب در کجای کتاب 
خداست ؟ فرمود : خدای عزوجل درکتاب خود می فرماید : ((در بسیاری 
ازرازگویی های ایشان خیری نیست . فرموده است : ((و اموال خود را 
که خداوندآن را وسیله قوام (زند کی [ شما قرار داده - به سفیهان 
مدهید)) و فرموده است : ((ازچیزهایی که اگر برای شما آشکار گردد 
شمارا ناراحت می کند, میرسید)). ‏ پیأامبر خدا(ص ) : خداوند سه کار 
رابرای شما خوش ندارد : قیل و قال و برباددادن مال و بسیاری سوال . - 
زهد به دنیا نه به حرام شمردن حلال (برخود) است و نه در تباه کردن مال 
,. دارایی آن است که به مردان سود رساند. ‏ امام علی (ع ) : دارایی آن 
است که به مردان سود رساند. ‏ هرکس مال و ثروتی جمع کند تا به 
وسیله آن به مردم سود رساند, مردم از اوفرمان برند و هر کس برای 
خودش جمع کند , مردم او را ضایع کنند (فرمانش را نبرندیا نابودش کنند). - 
مال و ثروت صاحب خود را تا زمانی که آن را بذل و بخشش کند ِ 
می گرداندو هرگاه بخل ورزد خوارش می سازد. ‏ پیامبر خدا(ص ) : 

دارایی نو سه نفر شریکند : : خودت , تلف و نابودی ووارش ۰ انوا ترین: این 
ها نباشی  .‏ امام علی (ع ) : دارایی تو را سودنرساند, مگر آن گاه که از 
تو جدا شود. - راستی که بخشیدن این مال اندوخته است و نگهداشتن آن 
مایه فتنه . _ مال و ثروت وبالی است برای صاحبش ,.مگر آن چه که (برای 
آخرتش )پیش فرستد. - خرج کردن این مال در راه طاعت خدا بزرگترین 
نعمت است و مصرف کردنش در راه معاصی او بزرگترین محنت . - 
هرگاه بنده بمیرد, فرشتگان گویند :چه پیش فرستاد؟ و مردم گویند : چه 
برجای گذاشت ؟ پس , زیادی مال خود راییش فرستید, تا برای شما 
باشد و بر جای نگذارید تا مایه حسرت شما نگردد, زیرامحروم کسی 
است که از خیر و منفعت مال خود محروم بماند و سعادتمند کسی است 


به اندازه ضرورت خود نگه دار و مازاد ان را برای روزنیازمندیت پیش 


بهترین مال . 


_ امام علی (ع ) : بهترین مال آن مالی است که به وسیله آن آبرو حفظ و 
حقوق پرداخته شود. - بهترین مال تو, آن مالی است که برای رفع نیازت به 
تو کمک کند. - امام رضا(ع ) : بهترین مال انسان ,اندوخته های صدقه 
است ۰ امام علی (ع ) : بهترین مال , آن مالی است که به وسیله آن 
حقوق ادا شو. - بهترین مال , آن مالی است که به وسیله آن آزادگان به 
بندگی کشیده شوند. - بهترین مال ها آن است که با آن مردان به بندگی 
کشیده شوند. - برترین مال ها آن مالی است که اثرنیکوتری بر تو داشته 
باشد. ‏ بهترین ثروت آن ثروتی است که ستایش و قدردانی به بار اورد و 
ثواب واجر لازمتری داشته باشد. بهترین مال , آن مالی است که 
9 نس برای تو برجای گذارد وتا بیان و اجر برایت به بار آورد. 


_ امام صادق (ع ) : هیچ مالی سودمندتر ازقناعت کردن به اندکی که 
۳ ر ثیست  .‏ امام علی (ع ) : هیچ مالی پر سودتر از خردنیست . - 
امام کاظم (ع ) : از ابوذر سوال شد : دارایی تو چیست ؟ پاسخ داد عملم . 
ما از تو درباره زر و سیم می پرسیم ؟ گفت :من روز خود را که شروع می 
کنم به فکر شیم نیستم و شبم را که می آغازم در انديشه روزبعد نیستم 
(که در نتیجه مال و ثروتی بیندوزم . خود را در آن انبار می کنیم . خدا(ص 
شنیدم که می فرماید: کندوی موّمن قبر اوست  .‏ امام علی (ع ) : مال تو 
را سود نرساندمگر آن گاه که از تو جدا شود. 


مال از آن خداست . 


قرآن . ((و از آن مالی که خدا , به شما داده است به ایشان بدهید)). ((بگو 
: بار خدایا , ای دارنده ملک , ملک را به هر که خواهی می دهی و از هر 
که خواهی ملک را می گیری و هرکه را خواهی عزت می بخشی و هر که 
را خواهی خوارمی گردانی , همه خوبی ها به دست نبوست , هر آینه تو 
برهر چیزی توانایی  .))‏ امام صادق (ع ) : اموال از ان خداست وان ها را 
نزد آفریدگان خویش امانت نهاده است و فرمانشان داده که از نت با 
ميانه روی بخورند و با ميانه روی بنوشند و با میانه روی بپوشند و با میانه 
روی ازدواج کنند و بامیانه روی وسیله سواری بخرند وسوار شوند 
ومازاد بر ان را به مومنان نیازمند ببخشند. که از این حد (اعتدال و میانه 
روی ) فراتررود ۱ ۱ ۱۳ 
حرام و آن چه می پوشد حرام و آن چه به وسیله آن مال ازدواج می 
کندحرام و آن چه سوار می شود حرام است . فکر می کنی اگر خداوند 
به کسی چیزی داده به خاطر این است که در پیشگاه اواحترام دارد و اگر 
به کسی چیزی نداده برای این است که در نظر او خوار و بی مقداراست ؟ 
به , بلکه اموال از آن خداست که نزدانسان به امانت می گذارد و به 
ایشان اجازه می دهد که با رعایت میانه روی بخورند وبپوشند و ازدواج 
کنند و وسیله سواری بخرندو سوار شوند و مازاد بر آن را به مومنان 
نیازمند بدهند و بدین وسیله آن ها را ازپریشانی برهانند. ان چه می 
خورد و می نوشد و سوار می شود وازدواج می کند حلال است و هر که 
از این حدتجاوز کند, بر او حرام باشد. سپس فرمود : ((اسراف نکنید که 
خدااسرافکاران را دوست ندارد)), آیا خیال می کنی اگر خداوند مالی را به 
امانت به مردی دهد, او حق دارد اسبی را به ده هزار درهم بخرد, در حالی 
که اسب بیست درهمی هم برایش کافی است ؟ يا کنیزی را به هزاردینار 
بخرد, در صورتی که کنیز بیست دیناری هم او را کفایت می کند حال ان که 
فرموده است : ((اسراف نکنید. ‏ در حقیقت خداوند این مال های 
زیادی را به شما داده است تا آن ها را در جهتی که خداوند عزوجل معلوم 
کرده او به کار اندازید. آن ها را به شما نداده است که بیندوزید. ‏ 
پیامبر خدا(ص ) - در حالی که سوره ((الهاکم التکاثر)) را می خواند - : 
آذفتة آذهی. کوید اقال من , مال من ای پسر آدم , آیا تورا| از اموالت چیزی 
جز همان مقداری اس که هی خوری و آز مین ,عیبر نبا میبوشی و 
کهنه می گردانی ,يا صدقه می دهی و روانه می کنی ؟ . بنده می گوید 
: مال من ,هال من ,خال آن که از مال او تنها سنه خیز از آن وی می, باشد 
:ان چه می خورد و تمام می کند,یا می پوشد و کهنه می سازد, یا می 


بخشد و ذخیره می کند. این ها,بقیه را می رودو برای مردم باقی می 
گذارد. آدمی می گوید : ملک من , ملک من , ومال من , مال من . که 
ملک بود و تو نبودی ؟ آیا مال تو جز همان مقداری است که می خوری و از 
میان می بری ,یا می پوشی و کهنه می گردانی یا صدقه می دهی و (برای 
آخرتت ) باقی می گذاری که به خاطر آن یا مشمول رحمت می شوی 
یاکیفر می بینی ؟ پس , بیندیش که مال دیگری را بیشتر از مال خودت 
دوست نداشته باشی . ادفت ادف وید : مال من , مال من . آیابرای تو 
از اموالت جز همان مار است که صدقه می دهی و باقی می گذاری 
,یا می خوری واز بین می بری ,يا می پوشی و کهنه می کنی ؟ . 


برابری مردم در مال خدا. 


آنه عفر اسکاقی + سیسش با آیشان نی آمام علن.(ع. ار بیعت نفیه: 
بیعت که مصادف با روز شنبه یازده شب مانده از ماه ذیحجه بود, منبر 
رفت و حمد وثنای خدا گفت . کرد و آن گاه فرمود : هان ! مبادا کسانی از 
شما که غرق دنیا شدند و ملک و املاک فراهم آوردند ونهرها جاری 
کردند و اسبان چاق و چله سوار شدندو کنیزکان زیبا روی گرفتند و این 
همه مایه ننگ و رسوایی آن ها شود آن گاه که آنان را از ناز ونعمتی 
که در آن فرو رفته اند باز دارم و به سوی حقوقشان که می دانند 
برگردانمشان پس , به خرده گیری و انکار برخیزند و فردا بگویند :پسر 
ابی طالب ما را از حقوقمان محروم کردابدانید که هر مردی از 
حقاحزان هه اتضار که صحاییه رصول خدارص. ده است ,ال کند که ند 
خاطر ضحابی بودتشن: بز دیحرق. پرتری داردر باید بداندکنه. برترق. اشکار 
در فردای قیامت نزد خداونداست و واب و اجر او با خداست و هر مردی 
که دعوت خدا و رسولش را اجابت کرده و آیین ما راپذیرفته و به دین 
ما در آمده و رو به قبله مامی ایستد, هر آینه مستوجب حقوق و 
حدوداسلام است . پس , شما تقد کار خدا| هلسنید و مال مال خداست و 
میانتان به یکسان تقسیم می شود و دراین زمینه هیچ یک را بر دیگری 
برتری نیست وپرهیزگاران در فردای قیامت نزد پروردگاربهترین پاداش و 
برترین ثواب را دارند. دنیا را مزد و باداش پرهیز کاران قرار تداده وان چه 
نزد خداست , برای نیکان بهتر است . - امام علی (ع ) : در برخورداری از 
اين بیت المال هیچ کس را بر دیگری مزیتی نیست . خداوند خود آن را 
تقسیم کرده است , زیرا آن ۱ 
خدابید. + در بخششی از نامه خود به مصقلة بن هبیره یبای و 

کارگزارآن حضرت در اردشیر خره بود : بدان ر که مسلمانانی که نزد تو و 
نزد ما به سر می برند سهمشان از اين بیت المال یکسان است . می آیند 
و می گیرند و باز می گردند. ‏ هنگامی که به امام علی (ع ) به سبب 
رعایت ی قرمهة : آبا به هن می 
گویید که با ستم برکسانی که زمامدارشان شده ام ,پیروزی را بجویم ؟ به 
خدا سوگند که تا شب و روز می چرخند و درآسمان ستاره ای از پی 
ستاره ای بر می آید, هرگزگرد اين کار نخواهم گشت . خودم هم می بود, 
ان را به یکسان میانشان تقسیم می کردم چه رسد به اين که مال ر مال 
خداست !. هنگامی که خلافت را به عهده گرفت , درمدینه سخنرانی کرد 
و فرمود : ای جماعت مهاجران و انصار, ای گروه قریش , بدانید که به 
خدا قسم ‏ تا وقتی حتی یک درخت خرما از من در یثرب سرپا باشد من از 


غنایم (و خراج ) شماچیزی برای خود بر نمی دارم . من که خودم و 
فرزندانم را محروم می کنم (و فقطبه اندازه حقشان به ان ها می دهم ) 
به شما عطامی کنم (و بیشتر از حق و حقوقتان به شما چیزی می دهم )؟ 
بی گمان میان سیاه و سفید به یکسان عمل خواهم کرد. در این هنگام 
(برادر امام ) عقیل بن ابی طالب برخاست و گفت : مرا با سیاهی از 
سیاهان مدینه یکسان قرار می دهی ؟ حضرت فر مود :بنشین , خداپت 
رحمت کند. در این جا نبود که سخن بگوید؟ تو را بر آنان برتری نیست مگر 
بهشاقه.ایفان چا توا > اسامهین ند به آمیرمومان 2۱ ) یفام 
کام شیر می رفتی , من هم باتو می امدم . کسی است که برای ان جهاد 
کرده است . تو و اين مال من در مدینه , هرچه می خواهی ازان بردار. - به 
عیدالله ین زمعه. که در زژمان: جلافیشسن از ان حضرت مالی طلبیده بود - 
ین مال نه آز من است و نه از : بر مسا نان وحاضل رها آنان 

ست اد هن ان مرت درو اج , توهم مانند آن ها سهم 
و و 
اسحاق همدانی : دو زن یکی گر و دبحرق ان فوالی. رت علی (ع) 
آفدندو از. ان حضرت چیزی (از بیت المال )خواستند. اندازه مقداری درهم 
و خوراک داد. آن ها گفت : من زنی عرب هستم و این زن عجم است . من 
در این غنیمت برای فرزندان اسماعیل برتریی بر فرزندان اسحاق نمی 
یایم  .‏ امام صادق (ع  )‏ در پاسخ به سوال ازتقسیم بیت المال - : 
مسلمانان , فرزندان اسلام هستند و من در عطا میان انان برابری می نهم 
کمالش بر دیگری که ضعیف و ناقص است , برتری داده نمی شود. - ابن 
داب : امیرمومنان (ع ) مسوولیت بر بیت المال مدینه را به عمار بن یاسر 
وابوالهیثم بن تیهان سپرد و نوشت : عرب وقرشی و انصاری و عجم و 
کلیه عرب ها وعجم هایی که اسلام را پذیرفته اند (یکسانند). پس , سهل 
بن حنیف باغلام سیاه خود آمد وعرض کرد : به اين چقدر عطا می 
دهی ؟ امیرالمومنین (ع ) به او فرمود : خودت چقدرگرفته ای ؟ عرض کرد 
: سه دینار. نیز همین اندازه گرفته اند. به غلام او نیز مانند خودش سه 
دینار بدهید. ‏ امام صادق (ع ) : خدای تبارک و و تعالی ,توانگران و تهیدستان 
را در اموال شریک قرار داده است . (سهم ان ها را) به غیر شرکای خود 
پرهتاب اعام علی»(6 ۱ نامه اودبه: کم ین کیاس کارگزار خود در مکه 
۳ به آن چه از مال خدا که نزد تو جمع می شود بنگر و آن رامیان 
عیالواران و گرستگان منطقه پیراموتت پخش کن و با آن خلا فقر را پر کن 
قفا ادیش وااسای ها سفرسست. را ار ارمیان. کسانت. که رد ها سیر 
تختم کقم ۲ اس ار ۱۱ رعاتی که انم بای کت ول ها آز 


هم پاشیده و ملغی می شود و هیچ تیولی نمی ماند. - امام علی (ع ) - 
درباره زمین هایی که عثمان تیول بعضی کرده بود و حضرت ان هارا به 
مسلمانان باز گرداند ‏ : به خدا سوگنداگر ببینم که به کابین زنان یا بهای 
کنیزان رفته باشد , هر آینه آن را باز می گردانم , زبرادامنه عدالت 
گسترده است و هر که عدالت ند آو تنی: اید (و با همه گستردگیش آن 
راتحمل نکند) بیداد ۶ در فرمانش به مالک اشتر - : اما 
غم من این است که کار اين امت را نابخردان ونایکاران آن ها به عهده 
گیرند و در نتیجه ,رمال خدا را میان خود دست به دست گردانندو بندگان 


او را به بندگی گيرند. 


امام غلی ۱۱ ریت التان: 


- مجمع تیمی : امام علی (ع ) هر جمعه بیت المال را جارو می کرد و 
دور گفت: تمازدر آن-خا فی کرازد و فی, فرضود : تا این که (بیت المال ) 
روز قیامت در حق من شهادت دهد. همو : امام علی (ع ) بیت المال را 
جارومی کرد و سپس در آن نماز می گزارد ,به این امید که روز قیامت در 
حق او شهادت دهد که در آن مالی را از مسلمانان نگه نداشت . - همو : 
ی رود وت الا باصن صوایسص ۱ 
وسپس دو رکعت نماز در آن به جای می اوردو بعد می فرمود : شما دو 
رکعت , در روزقيیامت برای من شهادت دهید. - امام علی (ع ) : دوست 
من رسول خدا(ص )چیزی (از بیت المال ) را برای فردانگه نمی داشت و 
ابوبکر نیز چنین می کرد. اما عمر به فکر افتاد که در این زمینه 
دفترهاترتیب دهد و اموال را از سالی تا سال دیگرذخیره می کرد. می کنم 
که دوستم رسول خدا(ص ) می کرد. راوی , ضحاک بن مزاحم , می گوید 
:علی (ع )جمعه به جمعه عطا می داد ومی فرمود :. این میوه ای است 
که من چیده ام و خوب هایش هم در میان ان هاست , در حالی که هر میوه 
چینی دستش به سوی دهان خودش می رود(و آن چه می چیند خودش می 
خورد) ی . عجلان ۰ علی:(6 ۲ جتی جبویات و 
خردل و زیره و امثال این ها رامیان مردم تقسیم می کرد. شعبی : 
نوجوانی میان نوجوانان بودم که به رحبه کوفه وارد شدم . دیدم که میان 
دو کپه زر و سیم ایستاده وتازیانه ای به دست داشت و با آن مردم رادور 
می کرد و سپس به سمت آن مال ها برمی گشت و بین مردم تقسیم 
می کرد, تا جایی که از آن چیزی باقی نماند و خود دست خالی : به طرف 
خانه اش برگشت . پدرم رفتم و گفتم : نمی دانم امروز بهترین مردم ر 
دیدم با اجمق ترین آن ها را. کفت: پبسرم. رچه کسی را دیدی. ؟ گفتم ؛ 
علی بن ابی طالب , امیرمومنان , را دیدم که این کار را می کند. دادم . 
بهترین مردم را دیده ای  .‏ زاذان فتیز رنه برد کل ۱ ۲ زتيم ِِِ 
برخیز ای امیر الممنین که برای شماگنجینه ای نهفته ام . گفتم : 
بیایید. خانه اش رفت . زرین و سیمین افتاد. ی ۲ 
کنی و از این رو من اين ها را برای شما اندوخته ام ! علی (ع ) فرمود 

:بهتر بود آتشی فراوان به خانه من می افکندی !آن گاه شمشیرش را 
برکشید و بر آن جوال کوفت و جامها در حالی که نصف یا یک سوم آن ها 
پریده بودبه اطراف پراکنده شدند. فرمود : این ها را به چند سهم تقسیم 
کنید. کزدنن, این میوه ای است که من چیده ام و خوبهایش هم در 
میان ان هاست , در حالی که هر میوه چینی دستش به سوی دهان خودش 


می رو. ای سپیدها, دیگری را بفریبید, ای زردها, دیگری را بفریبید. ‏ امام 
باقر(ع ) : علی (ع ) اموال را اورد وترازوداران و زرسنجان را در برابر 
خود نشانید وکپه ای از زر و کپه ای از سیم درست کرد و فرمود. ای سرخ 
ها, و ای سفیدها, سرخ شوید وسفید شوید و غير مرا بفریبید. این میوه 
ای است که من چیده ام و خوب هایش هم در میان ان هاست , 
در حالی که هر میوه چینی دستش به سوی دهان خودش می رود. - ابو 
صالح سمان : علی (ع ) را دیدم که وارد بیت المال شد و در آن جا چیزی 
دید. پس فرمود : نبینم که این در این جا باشد ومردم به آن نیاز داشته 
باشند! آن گاه دستورداد آن را تقسیم کردند و فرمان داد بیت المال زا 
جارو بو اب" باشن کردند و.حخضرت: در آنجا تمار کزازد, یا خفت  .‏ امیر 
المومنین (ع ) پس از تقسیم بیت المال , دستور می داد آن را جارو می 
کردند وسپس در آن مکان نماز می گزارد و آن گاه دعا می کرد و در دعای 
خود می گفت : بارخدایا, پناه می برم به تو, از گناهی که عمل رابر تانق 
دهد. خشم و عذاب تو را شتاب می بخشد. به تو, از گناهی که مانع اجابت 
دعا می شود. پناه می برم به تو, از گناهی که پرده عصمت و پاکی را می 

درد. کی ای رسیم مق ارکاهی و ی و 


بهره ها را می گیرد. 


رخ بح کار کر آران فولنه سای یره الما قاسعه است رغات کت 


اه ای و اور اه اه ان یی کم تا 
باریک کنید وسطرهایتان را نزدیک به هم بنویسید و ازنوشتن مطالب 
اضافی برای من خودداری ورزید و جان کلام ولب مطلب را بنویسید واز 
زیاده گویی بپر هیزید , زیرا اموال مسلمانان ضرر و زیان را بر نمی تابد. 


بدترین اموال . 


امام علی (ع ) : بدترین اموال , ان اموالی است که حق خدای سبحان از 
ان پرداخته نشود. - امام باقر(ع ) : خدای تبارک و تعالی , درروز قیامت 
عده ای را از گورهایشان یرون خی اند ای و هایشان به 
گردن های آنان بسته شده است به طوری که نمی توانند با آن ها به اندازه 
سرانگشتی چیزی بردارند. که انان را به قحذت رونت مین کنند وفی 

گویند : این ها کسانی هستند که خیر (ومال ) اندکی را از خیری بسیار دریغ 
کردند,اینان کسانی هستند که خداوند به آنان عطافرمود و آن ها حق خدا 
در اموال خود رانپرداختند. ‏ امام علی (ع ) : : بدترین مال , آن مالی است 
که از ان در راه خدا اتقاق نشود ور کاتش پرداخت نحردد. + بدترین. آاموال:: 
ایا ات ی ون ات 
است که نکوهش به بار آورد. 


دعوت به خدا. 


قرآن . ((ای قوم ما , دعوت کننده خدا را پاسخ (مثبت ) دهید وبه او ایمان 
آورید تا (خدا) گناهان شما را ببخشد و ازعذابی دردآور امانتان دهد)). ((ای 
کسانی که ایمان آورده اید, چون خدا| و پیامبرشما را به چیزی فرا 
خواندند که به شما حیات می بخشد,آنان را اجابت کنید و بدانید که خدا 
میان انسان و دل اوحایل می گردد و هم در نزد او محشور خواهید شد)). 
((پیش از آن که روزی فرا رسد که آن را از جانب خدابرگشتی نباشد, 
پروردگارتان را اجابت کنید. برای شما پناهی و نه برایتان (مجال ) انکاری 
است )). ((و خدا (شما را) به سرای سلامت فرا می خواند و هرکه را 
بخواهد به راه راست هدایت می کند)). ‏ امام علی (ع ) : خدا رحمت کند 
انسانی را که حکم (و فرمان حکیمانه ای ) را شنید وپذیرا شد و به راه 
راست و رستگاری فراخوانده شد و (بدان ) نزدیک گشت و 
کمربندراهنمایی را گرفت و رهایی یافت  .‏ شما به موضوع روشن و 
آشکاری فرا خوانده شده اید. آن را تفن توق که ناشته است. و تتها آن 
کس نمی بیندش که نابیناس  .‏ خدایتان رحمت کناد , بر طبق نشانه هایی 
اشکار عمل کنید, زیرا که راه روشن است و شما را به سرای سلامت 
فرامی خواند. ‏ و چشم دل شخص خردمند است که باآن پایان کار 
خویش را می بيند و نشیب وفراز آن را می شناسد. که فرا می خواند و 
اه ها 
کنید. ‏ بدانید که این دنیایی که شما آرزومند ومشتاق آنید و آن 
شما را گاه ناخشنود و گاه خشنودمی سازد,سرای شماوسرمنزلی نیست 
که برای آن آفریده پا به آن فرا خوانده شده باشید. داشتن هایش و طمع 
هایش را به خاطرترساندن هایش رها کنید و در ان به سوی سرایی 
بشتابید که بدان فرا خوانده شده اید. - پیامبر خدا(ص  )‏ در بیان علت 
نامیده شدنش به داعی (دعوتگر) - : و اما داعی بدان سبب است که من 
مردم را ین پروردگارم عزوجل دعوت می کنم  .‏ امام علی (ع ) : 
بدانید که اگر از دعوتگرخود پیروی می کردید فا ز هرن ون مور 
می برد و از زحمت کجروی آسوده می شدید و بار سنگین را از گردن 
ها(یتان )فرو می انداختید. 


در حقیقت کسانی پاسخ می دهندکه می شنوند. 


قران . ((تنها کسانی (دعوت تو را) اجابت می کنند که گوش شنوا دارند و 
(اما) مردگان را خداوند (در قیامت ) برخواهدانگیخت .۰ ((پس اگر تو را 
اجابت نکردند, بدان که فقطهوس های خود را پیروی می کنند و کیست 
گمراهتر از آن که بی راهنمایی خدا از هوسش پیروی کند؟ هماناخداوند 
مردم ستمگر را هدایت نمی کند)). ((پس , اگر شما را اجابت نکردند, 
بدانید که آن چه نازل شده به علم خداست و این که معبودی جز او نیست 
. پس ایا شما گردن می نهید؟ )). ((و کسی که دعوت کننده خدا را اجابت 
نکند, در زمین درمانده کننده (خدا) نیست و در برابر او دوستانی ندارد. ‏ 
امام علی (ع ) : منزهی تور ای که آفریدگار و معبودی , تو برای آن که 
آفریدگانت از آزمایش تو سربلند به درآیند, سرایی (آخرت را) آفریدی و 
دران خوان. کسترده ای شامل اشامندتی وخوردنی و همسران و 
خدمتکاران و کاخ ها ونهرها و کشتزارها و میوه ها قرار دادی , آن گاه 
دعوت کننده ای فرستادی که به سوی این سرای فرا خواند. اجابت کردند 
و نه به آن چه آنان را ترغیب کردی رغبت هه ند ۵ اهب آر حه 
تشویقشان کردی , اشتیاق نان دادشدا پلکم به: لاشته. ای رزوی آوزد نو 
که با خوردن آن رسوا کشتند ودر دوست داشختن آن همداستان شدند. 





1 تکامل . 


قران . ((و آن گاه که (بهود) گفتند : خدا بر هیچ بشری چیزی نازٍل نکرده 
است , بزرگی خدا را چنان که باید نشناختند. نف خنته کشستن آن کتابی 
را که موسی آورده است , نازل کرده ؟ (همان کتابی که ) برای مردم 
روشنایی و رهنموداست (و شما) ان را به صورت طومارهایی در می 
ات ار و مس نها اسار ‏ کت یس روا موی 
دارید. می دانستید و نه پدرانتان (به وسیله آن ) به شما آموخته شد. 
(باطل ) خود به بازی (سرگرم ) شوند)). - امام صادق (ع ) - در پاسخ به 
زندیقی که پرسید : پیامبران را از چه راهی ثابت می کنی ؟ - : چون ثابت 
کردیم که ما راآفریدگار و سازنده ای است برتر از ما و ازهمه آن چه 
ا ان ات ای کرو باه آفرن ک زیت 
او را ببینند یا لمسش کنند و درنتیجه , بتوانند با یکدیگر ارتباط مستقیم وبی 
واسطه برقرار سازند و با هم بحث ومحاجه کنند , ثابت شد که در میان 
خلق خودسفیران و فرستادگانی دارد که سخنان او رابرای آفریدگان و 

بندگانش تیان قی. کتتد وآنان را به مصالح وق ٩:‏ کوافل ماندگاری 
و نابودیشان رهنمون می شوند. بنابراین ر ثابت می شود که در میان 
ان ام وا یا رو موی نو 
سخنگوی او, عزوجل رمی باشند. بر گوبنده های از میان خلق او 
هستند, حکیمانی که به حکمت تربیت شده و به حکمت مبعوث گشته 
اند و با آن که در خلقت و ساختمان بدنی مانند دیگر مردمند, احوالشان به 
یا ار ی خدای حکیم دانا باحکمت تایید شده 
ات آماه مضا مسارم ات زوم مات ما صرات مس ۸ 
و اطاعت وپیروی از ایشان - : چون مردم خود از چنان طبیعت و توانی 
برخویدار تمد که -مضالحشان ,را کاملز درک کنتد.و از طرعی, مسا زنده 
هستی نیزبرتر و والاتر از ان است که مشاهده شود وضعف و ناتوانی 
تقد کا نار ادراکای یر کاس رون آلتست مک اهاز ایو سان ها مرده 
فرستاده ای معصوم باشد که اوامر و نواهی واموزش های او را نه 
آنان پ برساند و به آن چه منافعشان را تامین و زیان هایشان را دقع می 
کند کاهتان: سازد. که بعه‌انند با آن. آن جه زا بدان تیان دارند و سود 
وزیانشان را بشناسند وجود ندارد. اگر شناخت پیامبر و اطاعت از او بر 
مردم واجب و لازم نبود, آمدن پیامبر برای آنان حاصلی نداشت و مشکلی 
را حل نمی کرد وفرستادن او کاری بیهوده و ناسودمند بود و اين کار از 
موجود حکیمی که همه چیز را با حساب وکتاب و متقن افریده , به دور 


است . 


2 رهانیدن انسان از سلطه طاغوت ها. 


قرآن . ((هر آینه در میان هر امتی فرستاده ای برانگیختیم (تا بگوید :) 
دا سا و ایا سا ات ات اه 
را) هدایت کرده و ازایشان کسی است که گمراهی بر او سزاوار است . 
زمین بگردید و ببینید فرجام تکذیب کنندگان چگونه بوده است . ((و آنان که 
از پر فنتتن طاغوت دوری. کرده اندع.به سوین خدا باز کشته اند, آنانرا 
مژده باد. و و را 
به نام معبود ابراهیم و اسحاق ویعقوب , از محمد فرستاده, خدا| به 
اس موی ار تحص ۲ تا انا ات 
معبود ابراهیم و اسحاق و یعقوب را سپاس و ستایش می گویم . بندگان , 
به نز کون خدا| فرا می خوانم و از ولایت شدیان به ولایت خدا| , دعونتان می 
کنم  .‏ امام علی (ع ) : خداوند, محمد(ص ) را به حق برانگیخت تا 
بندگانش را از عبادت بت ها به سوی عبادت خود بیرون کشاند و از طاعت 
شیطان به طاعت خویش در آورد :با فرانی که ان. را اشعان هو انوا مود 
اسان ی شام که پر رشا رای شاه اشوس وه 
وجود او که انکارش می کردند,اعتراف کنند و هستی او را که باور نمی 
کردند,اثبات کنند. خدای تبارک و تعالی محمد(ص ) را به حق برانگیخت , 
تا بندگان خود را از عبادت بندگانش به بندگی خویش بکشاند و از 
تعهدات بندگانش به تعهدات خود و از طاعت بندگانش به طاعت خود و از 
ولایت بندگانش به ولایت خود. - امام باقر(ع ) - در نامه خود به یکی 
ازخلفای اموی - : و از آن جمله است فروگذاشتن جهاد که خداوند عزوجل 
آن را بر اعمال (دیگر) برتری داده است . شرط کرده که حدود را 
حفظ کنند و قدم اول آن ,ردعوت به طاعت خدا به جای طاعت 
بتند فان است و به عبادت خدا به جای عبادت بندگان و به حاکمیت خدا 
به جای حاکمیت بندگان 9 : من برای بالا بردن عده ای و 
فرود آوردن عده ای دیگر, برانگیخته شده ام  .‏ خداوند مرا برانگیخت تا با 
همه شاهان دنیا بجنگم و پادشاهی را به سوی شمابکشانم . فرا می خوانم 

, اجابت کنید ۳ بدان وسیله فرمانروای عرب ها شوید و غیر عرب ۳ 
هیارا و ای ۲ 
خویشان نزدیک خود را جمع کرد و آیت نبوت رابرایشان بیان نمود ‏ : ای 
پسران عبد المطلب ,خداوند مرا به سوی همه مردم عموما و به 
سوی شما خصوصا فرستاده است , زیرا خدای عزوجل فرمودم : ((و 
خویشان نزدیکت را بیم ده )). شما را به دو کلمه فرا می خواز نم که گفتنش 
اسان انتبت اها در ترازمی اعمال کزان و ارزشمند. 


با اين دو کلمه بر عرب و عجم حاکم می شوید وملت ها فرمانبردار شما 
می شوند و به واسطه این دو کلمه به بهشت می روید و از اتش می 
رهید, این دو کلمه عبارت است از شهادت دادن به این که معبودی 
جر الاه تفت و این که راوید مره - هنگامی که قریش 
مشاهده کردنداسلام جای خود را باز کرده ۱ پیرامون کعبه می 
نشینند, گیج و درمانده شدند و لذا نزد ابوطالب رفتند. پيشنهاد منصفانه ای 
بدهیم . پیامبر(ص ) فرستاد و رسول خدا(ص ) آمد. ابوطالب گفت : ای 
برادر زاده من , این هاعموهای تو و بزرگان قومت هستند ومی خواهند به 
تو پیشنهاد منصفانه ای بدهند. رسول خدا(ص ) فرمود : بگویید می شنوم . 
گفتند : ما را با خدایانمان بگذار و ما هم تو رابا خدایت می گذاریم . 
منصفانه ای است , از آن ها بپذیر. رسول خدا(ص ) فرمود : اگر من این 
پيشنهادشما را تنذیرم .. آبا شم یک کلمه آن من می: پدیر یذ که احر ان. را 
بگویید پر کر فرمانرواشوید و غیر عرب فرمانبر و تسلیم شما شوند؟ . 
ابوجهل گفت اش کمان آنن کلمم ای پرنوداست برد تال انا هم مت 
گوییم ۱. فرمود : بگویید : معبودی جز الله نیست . آن جماعت از این کلمه 
تاره ره نشتدنن وبا عصبانشت پرخاشستنه و رفتی:ب. ور آغاز: توت 
خود سه سال در مکه مخفیانه دعوت می کرد و در سال چهارم دعوتش را 
علنی ساخت و به مدت ده سال مردم را به اسلام دعوت کرد. قبایل و 
منزلگاه های عرب ها می رفت ومی فرمود : ای مردم , بگویید خدایی جز 
الله نیست , تا رستگار شوید و به وسیله این کلمه برعرب ها حاکم گردید 
و عجم ها در برابرتان تسلیم شوند. خواهید بود. حرکت می کرد و می 
گفت : به حرفش گوش نکنید , او فردی از دین برگشته و دروغگوست 0 
اون دادن کتاب و حکمت . قرآن : ((اوست آن که در میان بی 
سوادان فرستاده ای ازخودشان بزانگیخت. تا ایات او را بر آتان بخواند 
وپاکشان گرداند و کتاب و حکمت بدیشان بیاموزد. (آنان [ قطعا پیش از آن 
در کهراهین آشکاری بودند)). ((پروردگارا ونر متیان: آنان فرستاده ای از 
خودشان: بر انکید تا ایانق و را بر انان بخواند و کناب و حکصت.به. انان 


بیاموزد و پاکیزه شان کند. حکیمی )). - امام کاظم (ع ) : خداوند, پیامبران 
وفرستادگان خود را به سوی بندگانش نفرستادمگر برای این که درباره خدا 
بينديشند. بنده ای که بهتر (دعوت حق را) اجابت کند,معرفتش از خدا 
بهتر. انبت ۵۲ آن که به امر خداداناتر باشد,خردش نیکوتراست و 
خرد مندترین بندگان ,بلندپایه ترین آنان در دنیاوآخرت است ۰ امام علی (ع 
) : و رسولان خود را به سوی جن و انس فرستاد تا پرده اين جهان را برای 
آنان کنارزنند و آن ها را از بدی هایش برحذر دارند وبرایشان از دنیا مثل 
ها بزنند و ایشان را به عیب های آن بینا گردانندوآن چه راکه مایه عبرت 
است از دگر؟ نی احوال همچون تندرستی ها وبیماری های دنیا و حلال و 
حرام آن و آن چه که خداوند از بهشت و دوزخ و عزت و دار ۳۳ 
فرمانبرداران و نافرمانان از خود فراهم آوزده است ر به گوش انان 
بخوانند. 


4 تزکیه اخلاق . 

قران. . ((آوست: که. در بان بی. سنواذان فرستاده. ای ازخودشان 
پراگفت ۲ بات اما بو آان اند با کشان: کرداند)) ازج کناب 
حکمت به آنان بیاموزد و پاکیزه شان کند. همانا تو شکست نایذیر حکیمی 
- پیامبر خدل(ص ) : من برای خوی های والا و نیکو برانگیخته شده ام . - 
من برانگیخته شده ام , تا مکارم اخلاق را کامل سازم . - من در حقیقت 
برای اين برانگیخته شده ام , تا خوی های نیکو را به کمال رسانم . - من در 
حقیقت برای این مبعوث شده ام , تا خوی های شایسته را کامل گردانم . - 
نیکو برانگیخته است . 


تفن وتف مردم از تاریکی ها به روشنایی ۳ 


را سر انعم مورا ات را ارو 
قوم خود را از تاریکی ها به سوی روشنایی بیرون اور و روزهای خدا را 
به ایشان یاداوری کن که قطعا در این (یاداوری ) برای هر شکیبای 
سپاسگزاری ,عبرت هاست )). ((الف , لام , را. فرستادیم , تا مردم را به 
اذن پروردگارشان از تاریکی هابه سوی روشنایی بیرون آوری ز به تتوایق 
راه آن شکست ناپذیر ستوده )). ((خدا هر که را از خشنودی او پیروی 
کچ 
توفیق خویش , آنان را از تاریکی ها به سوی روشنایی بیرون می برد و به 
راهی راست هدایتشان می کند)). حِ امام ات (ع ) ؛: ۰ پیس , رسول خدا| 
را درمیان آنان برانگیخت و پیامبر اتشن را پیابی. سوی ایشان فرستاد, تا از 
آنان بخواهند عهدالهی را که در فطرتشان نهاده است , بگزارند ونعمت 
فراموش شده او را به بادشان آورند وبا رساندن پیام الهی حججت را بر بر 
آنان تمام کنند و گنجینه های خردهایشان را بیرون آورند و نشانه های 
قدرت (خدا) 0 آن هانشان دهند. - در وصف قرآن - : تاریکی ها چز به 
وسیله قرآن برطرف نشود. - در وصف اسلام - : در آن بهاران نعمت 
هاست و چراغ های زداینده تاریکی ها. خوبی ها جز با کلیدهای ان باز 
نشود, وتاریکی ها جز با چراغ های ان زدوده نگردد. ‏ همواره خداوند را 
- که نعمت هایش عزیز و ارجمند باد ‏ در هر برهه ای و در هرفترتی 
(فاصله زمانی میان بعئت دو پیامبر)بندگانی بوده که در عمق انديشه 
هایشان باانان راز می گفته و در اندرون خردهایشان باایشان سخن 
می رانده است و از اين رو, ازنور بیداریی که در گوش ها و چشم ها ودل 
هایشان بود, چانشان روشنایی گرفت . اینان روزهای خدا را به مردم 
یاداهوزی می. کردند. و از مقام پرعظمت اومی ترساندند. بودند که هر 
کس راه راست را در پیش گیردراهش را می ستودند و نوید رهایی و 
نجات به او می دادند و هر که به راست و چپ می رفت راهش را 
نکوهش می کردند و او رااز هلاکت و نابودی برحذر می داشتند. بدینسان 
آنان چراغ هایی در آن ظلمات بودند و راهنمایانی در آن شبهات . - از 
محبوبترین بندگان خدا نزد اوربنده ای است که خداوند او را در برابر 
نفسش یاری کرد. هواپرستان بیرون امد و یکی از کلیدهای درهای هدایت 
شد. زداینده شبهات و کلید مبهمات و برطرف سازنده مشکلات و راهنمای 
بیابان ها. ‏ در وصف پیامبر(ص 0 خداوند او را ازشجره پیامبران و 
و رت 


6 روی آوردن مردم به انصاف و دادگری . 


قرآن . ((براستی ما پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آن ها 
کتاب و ترازو را فرو فرستادیم تا مردم به انصاف برخیزند و اهن را که در 
ان برای مردم خطری سخت و سودهایی است پدید اوردیم تا خدا معلوم 
بداردچه کسی در نهان او و پیامبرانش را پاری می کند. خدا نیرومند 
شکست ناپذیر است )). - امام علی (ع ) - در وصف خدای سبحان ‏ : 
خدایی که در وعده اش راستگوست واز ستم بر بندگانش به دور و در 
میان آفریدگانش به داد و انصاف رفتار می کند و در حکم خود باایشان 
عدالت می ورزد. ‏ در وصف اهل ذکر ‏ : به عدل و دادفرمان می دهند و 
اک 0( 


قرآن . ((همانان که از این فرستاده , پیامبر درس ناخوانده که (نام ( او 
را نزد خود در تورات و انجیل نوشته می یابند- پیروی می کنند. پسندیده 
فرمان می دهد و از کار ناپسند باز می دارد وچیزهای پاکیزه را برای آنان 
حلال و چیزهای ناپاک رابرایشان حرام می گرداند و قید و بندهایی را 
که بر ایشان بوده است از (دوش ) آن ها برمی دارد. او ایمان آوردند و 
بزرگش داشتند و یاریش کردند ونوری را که بر او نازل شده است 
پیروی کردند, آنان همان رستگارانند)). . تفسیر. آیه ((الذین یتبعونر الرسول 
جیزی است به ژور. اصرنهفهو ماصور و ماصر و ماصر - به فتح و کسرصاد 
- به معنای بازداشتگاه کشتی است . فرموده است : ((و یضع عنهم 
اصرهم )) یعنی اموری را که مردم را از ز کارهای نیک و رسیدن به ثواب ها 
وپاداش ها باز می دارد و دست و پا گیر آن هاست و به همین معناست آیه 
((ولاتحمل علینا اصرا)). گفته اند به معنای بارگران است ,اما حقیقت آن 
همان است که گفتم . ((غل )) است به معنای آن چه با آن بسته شود 
(طوقی آهنی که برگردن یا دست بندند). یاد کردن از پیامبر(ص ) با سه 
فضتفت: رتنول نیت ای که نز هیق آبه دبرق خر شفین. اب د آبه. دیا 
این سه صفت یکجا ذکر نشده , در کنار جمله بعدیعنی ((الذی یجدونه 
مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل )) نشان می دهد که در تورات و 
انجیل ازرسول خدا با اين اوصاف سه کانه یاد شده بوده است . اهر غرض 
از وصف پیامبر با این سه وصف معرفی کردن آن حضرت به صفاتی نبود 
که درتورات و انجیل برای آن بزرگوار یاد شده ویهودیان و مسیحیان او را 
با این اوصاف می شناخته آندء .نی کمان فز آوزدن این سه صفت رسول 
نبی آمی - به ویژه صفت سو کته. وهی نفد نی . اهر اسه 
شریفه دلالت با اشعار بر این و بالمعروف و ینهاهم 
عن المنکر))تا آختر امور بتحکانة ای که خداهند در. این ابه: یا فبر(رض ) 
را با آن ها وصف کرده , از جمله نشانه های رسول خداست که در دو 
کتاب یاد شده ذکر شده آند. پیامبر(ص [ و ایین پرشکوه اوست ر زیر| 
درست است که امت های درستکار به وظیفه امر به معروف و نهی از 
منکر عمل می کرده اند و دلیل ان هم این سخن خدای متعال است درباره 
اهل کتاب که :((لیسوا سوا من اهل الکتاب امة قائمة ‏ تا آن جا که می 
فرماید  :‏ و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون فی 
الخیرات و اولتک من الصالحین )). کردن چیزهای ناپاک روی همرفته از 
جمله فطریاتی است که همه ادیان الهی بر ان همداستانندو خدای متعال 


هم فرموده : ((قل من حرم زينة اللّه التی اخرج لعباده و الطیبات من 
الرزق )). برداشتن قید و بندها گرچه از اموری است که اجمالادر شریعت 
عیسی (ع ) وجود داشته است و گواه آن نقل قولی است که خداوند در 
قران کریم از ان حضرت کرده و می فرماید : ((و مصدقا لما بین یدی 

من التوراة و لاحل لکم بعض الذی حرم علیکم )) واين سخن عیسی (ع ) 
ار ال هی : ((قد جئتکم 
بالحکمة و لابین لکم بعض الذی تختلفون فیه )). احوال , هیچ شکاکی 
شک ندارد که دینی که محمد(ص ) با کتابی از جانب خدا آورد که 
کتاب های آسمانی پیش از خود را تصدیق و تایید می کند یعنی دین 
اسلام - تنها دینی است که روح زندگی رابه طور کامل در کالبد امر به 
متفر و .و نمی ان منک دهتنهد .هه انوا از حد یک دعوت صرف و خالی به 
درجه جهاد مالی و جانی در راه خدا رساند و آن تنهادینی است که کلیه 
شوّون و اعمال مربوط به زندگی انسان را در نظر گرفت و سپس آن 
ها را به پاک وناپاک تقسیم کرد و پاک ها را حلال شمرد و ناپاک هارا حرام . 
دیگری , به لحاظ تفصیل قوانین تشریعی , به پای این دین نمی رسد. 
احکام شاق و دشواری را که برای اهل کتاب به ویژه یهود وضع شده 
بود و تمام مقرراتی را که دانشمندان ان ها و ملایان و رهبانشان از پیش 
خود به وجودآورده بودند, لغو و نسخ کرد. اسلام تنها دینی است که 
این امور پنجگانه را به کمال خود رساند, گو اين که در ادیان دیگرنمونه 
هایی از این پیج امر بافت می شند. کامل بودن این امور پنجگانه در این 
آیین پرشکوه , راست ترین گواه و روشنترین دلیل برصداقت و حقانیت 
کسی است که به دعوت به این امور برخاست یعنی رسول خدا(ص آ. 
نشانه هایی از ایشان در تورات و انجیل بازگونمی شد, باز شریعت 
او مرحله کامل شریعت موسای کلیم و مسیح (ع ) بود و ایا از یک 
شریعت حقه انتظاری جز این می رود که نیکی ها را به رسمیت بشناسد و 
با زشتی ها بستیزد و چیزهای پاک وپاکیزه را روا شمارد و چیزهای ناپاک و 
پلید را حرام گرداند و هرگونه قید و بندی را از دست و پای انسان ها 
باز ز کند و بارهای گران را از دوششان بردارد؟ اين ها جزئیات همان حق 
و حقیقتی است که قوانین و شرایع الهی " به آن ها فرا می خوانند. باید 
همه جزئیاتش در بردارددرست همان شریعت ان هاست در مرحله کمال 
ان . با این توضیح روشن می شود که جمله ((یامرهم بالمعروف و ینهاهم 
عن المتکر سید این ماس که آن چد را از شرا وتقراین دراب 
های اسمانی تورات و انجیل امده است , تاییدو تصدیق می کند و مثل 
این است که گفته شده ((مصدقا لما بين, یدیه )) , چنان: که در آبة شریقه 
آمدم ات ۵ لماع هم وصول مش وال له دی اما خفمم ید فرتی فد 


الذین اوتوا الکتاب کتاب اللّه وراظهورهم کانهم لایعلمون )) و نیز می 
فرماید : ((و لماجاهم کتاب من عندالله مصدق لما معهم و کانوا من قبل 
یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاهم ماعرفوا کفروا به فلعنة اللّه علی 
الکافرین ). است که پیامبر(اص 8 شریعتی را که در کتاب آن 
هانودبه ضورتی کامل آوود, اما آنان‌نبه آن. کف زور زونه دز حالی که هی 
دانستند نام او درکتاب هایشان آمده و از زبان پیامبرانشان بشارت آمدن 
او داده شده است , چنان که خدای سبحان به نقل از مسیح می فرماید : 
((یابنی اسرائیل انی رسول اللّه الیکم مصدقا لمابین یدی من التوراة و 
مبشر | برسول یاتی من بعده اسمه احمد)). 


قرآن ۰ ((مردم امتی مکافة بودند. نویدآور و بیم دهنده پر انکیخت: و با انان 
کتاب (خود) رابه حق فرو فرستاد تا میان مردم در آن چه با هم اختلاف 
داشتند داوزی: کتد, شتد > بس. از آن. که دلایل. روشن برای آنات ان یذ 
خاطرستم (و حسدی ) که میانشان بود , (هیچ کس ) در آن اختلاف نکرد. به 
توفیق خویش , به حقیقت آن چه که در آن اختلاف داشتند, هدایت کرد. 
هدایت ی کند) .- آماخ‌علی (ع .3 رید نم عمت ,هایی کهخدآوند بذ 
هنگام فرستادن رسولی به سوی آنان عطایشان فرمود که فرمانبرداری 
آنان را به به. آییة خود پیوند داد و آنان را برگرددعوت خویش همدل و 
همداستان ساخت ,(بنگرید که ) چگونه این نعمت بال کرامت خویش 
را بر سر آنان گسترد و نهرهای نعمت هایش را برایشان روان ساخت و 
این آیین با فواید و حاصل های برکت خویش ,آنان را فرو گرفت و در 
نعمت 1 غعرق شدند!. تفسیر ۰ . علامه طباطبائتی در تفسیر آ یگ ((کان 
الناس امة واحدة . بنیان ۳ اصل دین و مکلف ساختن انسان به آن 
و سبب پیدایش اختلاف دردین را توضیح می دهد. گرایش به اجتماع و 
همکاری دارد, در اغازتشکیل اجتماع به صورت اجتماعی یکدست و یکپارچه 
بود. نیز به اقتضای فطرت , در این اجتماع اختلافاتی بر سر کسب مزایای 
زندگی به وجود آمد که برای رفع اين اختلافات ودرگیری ها بر سر نیازها و 
لوازم زندگی , لازم بود قوانینی وضع شود. بعثت پیامبران و ارسال رسل , 
قوانینی درشکل دین , همراه با نوید و بیم به پاداش وکیفر, تا 
فرستاده شد و اين قوانین بایک سلسله عبادات مطلوب تکمیل و اصلاح 
گردید. مربوط به مبدا و معاد اختلاف کردند و بدین ترتیب یکپارچگی دین 
دستخوش اختلال شد و فرقه ها ق ۳ و گروه ها به وجودآمدند و اين 
اختلاف به جهات دیگر هم 2 کرد. تجاوزگری و زورگویی و 
سرکشی کسانی ناشی شد که دارای کتاب افتصاتی بودند واصول و 
معارف آن را می شناختند و حجت خدا بر ایشان تمام شده بود. اختلاف 
جامعه دو گونه بود 4 اک اختلاف در مساله دین بود و ناشی از سرکشی 
وتجاوز سرکشان بود نه برخاسته از فطرت و نهادآنان . زندگی بود که یک 
امر فطری است و علت تشریع دین بود. سبحان موّمنان را با اذن و توفیق 
خویش به حقیقتی که درباره اش اختلاف داشتند, راهنمایی کرد و البته 
خداوندهر که را بخواهد به راه راست هدایت می کند. بنابراین ۰ ,دین آلهی 
تنها عامل سعادت نوع انسان و سامان بخش امور زندگی اد 
اصلاح می کند و قوای گوناگون آن را هنگام طفیان و سرکشی به حال 
اعتدال باز ضفت اآورد هرشته زندکی دنیوی و اخرفم. :ماد نگ ادا 


اه ی کی نیقی ی اسان ان که که انآ 
شریفه به دست می دهد و برای تفصیل این اجمال به ایات پراکنده قرانی 
که درباره شوّون گوناگون انسان نازل شده , بسنده می کند. 


9 رهنمون شدن به راه های سلامت (ورهایی . 


قرآن . ((خدا, هرکه را از خشنودی او پیروی کند, به وسیله آن به راه های 
سلامت رهنمون می شود و به توفیق خویش , انان را از تاریکی ها به 
سوی روشنایی بیرون می برد و به راهی راست هدایتشان می کند)). ‏ 
امام علی (ع ) : خداوند متعال بر شما را به اسلام مخصوص (و 
مفتخر) گردانید و برای آن برگزیدتان و اين از آن روست که اسلام نامی 
ازسلامت است و مجمع همه گونه کرامت . - در وصف رهپوی راه خدای 
سبحان ‏ :و برقی پرنور برایش درخشید و راهش را روشنر ساخت و او را 
در راه پیش برد و هر دروازه ای وی رابه سمت دروازه دیگر پیش راند تا 
آن که به دروازه سلامت و سرای اقامت رسید. - تقوای خدا, داروی درد 
جان های شماو بینا کننده کوری دل های,.شما و شفابخش بیماری 
کالند‌هاق, شماست: , تفستین.. ابة: ((بهخی یه آلله. منن. انتع,,وضوانه. سبل 
السلام )) : حرف با در کلمه ((به )) به معنای وسیله وبه اصطلاح با آلت 
اسنت و یر ان به. کناب یامه تیور بر سی, کرد خواه: فتعلور ان ان 
پیامبر(ص ) باشدیبا قران , قرقی تمی کند چون همه به یک واقعیت 
برمی را مار نی سک از عوامل ظاهری در مرحله 
هدایت است و قران نیزهمین سان و حقیقت هدایت قائم و متکی به 
خداست . دوست داشته باشی هدایت نمی کنی , بلکه خدا هر که را 
بخواهد هدایت می کند)) و نیز می فرماید : ((وهمین گونه , روحی از امر 
خودمان به سوی تو وحی کردیم و تو نمی دانستی کتاب چیست و نه ایمان 
(کدام انست. ).ول ان زا توری کودامفيم که .هرکشن ان بند کان» خود. .دا 
بخواهیم به وسیله آن راه می نمایانیم و براستی که تو به راهی راست 
هدایت می کنی . آن چه در زمین است از ان اوست . (همه ) کارها به خدا 
باز ی کزود)ا: صاخه میم شتومم این اباشه هدانت را که فران 
وپیامبر(ص ) نسبت می دهد و در عين حال آن را به خدا ارجاع می دهد, 
چرا که هدایت کننده حقیقی اوست و دیگران اسیابی ظاهری هستند که 
برای زنده کردن امر هدایت به کار گرفته شده اند. خداوند متعال جمله 
((هحح به الله ۲ «ا باخصاه رح انع رضوانه )) عقید کرد تفن فحاست 
الهی را مشروط به دنبال کردن رضایت و خشنودی می داند و مراد از 
هدایت , همان رساندن به مطلوب و مقصود است (نه نشان دادن راه 
رسیدن به آن ) به اين معنا که خداوند متعال شخص را به یکی از راه های 
سلامت يا به همه آن ها و یا به بیشترشان و آ ص ارم 
که دا کلعه رساش سا ی آمویم ات .رس و این رت مها 
سلامت و رمیدن از هربدبختی و شقاوتی است که خوشبختی ۳ دنیا پا 


آخرت را مختل سازد و این معنا باتوصیفی که قرآن از تسلیم در برابر 
خدا و ایمان و تقوا کرده و آن ها را رستگاری و پیروزی وامنیت و امثال آن 
شمرده است سازگاری دارد. در بحت از آیه ((اهدنا الصراط 
المستقیم أ( , درجلد اول این کتاب , گفتیم که خداوند به سب اختلاف 
حالات بندگان رهپویش , راه های فراوانی دارد که همگی در یک راهی که 
به اومنسوب است و ان را ((صراط مستقیم می نامدمتحدند. در راه ما 
کوشیده اند, به یقین راه های خود را نف نان .فف نماییم و همانا خدا با 
نیکوکاران است ))و نیز می فرماید : ((اين است راه راست من . از ان 
پیروی کنید و از راه ها(ی دیگر) که شما رااز راه وی پراکنده می سازید 
پیروی مکنید)). این ها می رسانند که راه ها(ی رسیدن به 
خداوند)زیاد است , اما همه آن ها در رساندن به کرامت خداوندی متحدند 
بدون آن که رهپویان خود رااز هم پراکنده سازند و هر راهی سالک خود را 
ازرهیویان دیگر راه ها متمایز سازد. راه های غیر خدا که چنین حالتی دارن 

-بنانراین,معنای ابه.. که. الیته خدا بهترمی داند.- این انست.: که خداوند 
سبحان کسی را که دنبال خشنودی او باشد , به واسطه کتاب خود 
یاپیامبرش , به راه هایی هدایت و وارد می کند که هرکس آن ها را بپيماند, 
از شقاوت زندگی دنيا واخرت. و هر خیزی که جیات سعادتمندانه راتبره و 
کرو سای در نان سای اند پر سا له اتب زا مت و 
سعادت , برمدار دنبال کردن خشنودی خدا می چرخد. خداوند متعال می 
فرماید : ((و برای بندگان خودکفر را نمی پسندد)) و نیز می فرماید : 
((خداوند ازمردم فاسق راضی نیست أ( و سرانجام ر امرهدایت به 
سلامت و سعادت منوط به دوری کردن از راه ستم و درامدن به سلی 
ستمگران است , خداوند سبحان هدایت خود را از این عده نفی فرموده و 
آنان را از رسیدن به اين کرامت الهی محروم و مایوس ساخته است آن جا 
که می فرماید. ((و خدا گروه ستمگران را هدایت نمی کند)). بنابراین , 
ان هه ال من اه موا بالات )ار سچتی نظیر ار 
آیق اسان انا تلم نها اما سم سطلم اوانی لیم الامن هم 
مهتدون )). 


ناتدای سففت: 


قران ۱ ((فرستادگانی که بشارتگر و بیم دهنده بودند تابرای مردم , پس از 
(فرشادن ان ی ای اما ها ی اند وا سا و 
اما ی ی وان که 
به انان اختصاص داد,فرستاد و ایشان را حجت خویش بر خلق خود قرار 
داد, تا بهانه نیاورند که بیم داده نشده آند. راست (اين رسولان ) به راه حق 
فرا خواند. ‏ امام صادق (ع  )‏ در پاسخ به سوال ازفلسفه نبوت - : برای 
این که بعد از پیامبران دیگر حجت و بهانه ای برای مردم در برابرخدا 
باقی نماند و نگویند : کسی نیامد که ما رانوید و بیم دهد و برای این که 
خدا بر مردم حجت داشته باشد. عزوجل به نقل از نگهبانان دوزخ 
وهمجت آوری آنان در برابر دوزخیان به وجود پیامبران و فرستادگان می 
فرماید :((آیا برای شما بیم دهنده ای نیامد. - پیامبر خدا(ص ) : خداوند 
رسولان را به سوی مردم فرستاد تا او را بر آفریدگانش حجت رسا باشد و 
فرستادگانش به سوی آنان گواه بر ایشان باشند و پیامبران بشارتگر و 
بیم دهنده را در میان مردم برانگیخت تا اگر هلاک می شوند از روی دلیل 
باشد و اگر , به حیات و سعادت دست می یابند , آن هم از روی دلیل باشد, 
فا ان کف دا انوا دزاس سس کار ی سید اند 
بدانند وربوبیت او را که منکرش بودند بشناسند والوهیتش را که برای آن 
شک فان صح اه با ملاع رب ای سی دح که 
محمد(ص ) بنده خدا و فرستاده اوست که برای اجرای فرمان خویش و 
رساندن حجت و دلیلش و ابلاغ بیم و وعیدش او را فرستاده است . 


نظر به این که نبوت عبارت است ازنوعی ابلاغ احکام و قوانین قراردادی 
ووضعی و این ها هم به نوبه خود اموری اعتباری و غیر واقعی 
ای اه سا اس وی 
نظر وجودات خارجی و حقایق عینی ان ها می پردازد و به امور وضعی 
اعتباری کاری ندارد. جهت دیگری یک مساله فلسفی و بحث حقیقی (نه 
اعتباری ) است , چون مواد دینی ,یعنی معارف اصلی و احکام اخلاقی و 
عملی بانفس انسانی از این جهت ارتباط دارند که یک سلسله علوم ثابت 
و راسخ پا حالاتی که منجر به ملکات راسخ می شوند, در نفس ایجاد می 
کنند و این علوم و ملکات در نفمس ادف صوری پدید می اورند که راه 
نفس به سوی سعادت و شقاوت و قرب و بعد نسبت به خدای سبحان را 
باورهای حقیقی و درست , کمالاتی را برای خود به دست می اورد که 
به تقرب ونزدیکی و خشنودی و بهشت که نزد خداوندبرای او فراهم است 
, تعلق می گیرد و در مقابل ,به واسطه اعمال ناشایست و عقاید سست و 
ی ان ر و مر ور 
و برق های نیست شونده ان ارتباط پیدا نمی کند و سرانجام نفس ادمی 
اين می شود که به سبب این صورت ها ,. پس ازترک دنیا و به سر آمدن 
دوره اختیار, به سرای هلااکت و جایگاه آتشین رهسیار می شود و این 
مه ی 
بااستفاده از قران کریم قبلا اوردیم یک دلیل برهانی است . توضیح این که 
این صورت ها در نفس انسان , که در مسیر کمال قرار دارد, پدید می ایدو 
انسان یک نوع حقیقی است , به این معنا که موجودی حقیقی و مبدا اثار 
وجودی عینی می باشد و علل فیض بخش موجودات , به شهادت تجربه و 
برهان , قابلیت رسیدن به کمال نهایی وجود را به موجودات عطا کرده اند 
وخدای متعال هم تام الافاضه است ۰ به هر نفس مستعدی کمال مناسب با 
استعداد آن را افاضه کند تا قوه آن به فعلیت رسد. صورتی که نفس 
اه دارای صفات پسندیده وملکات فاضله معتدلی باشد این کمال را 
سعادت می گویند و چنانچه دارای رذایل و صفات پست باشد, کمالش 
شقاوت نامیده می شود. از ان جا که این ملکات و صور نفسانی از راه 
افعال اختیاری برخاسته از اعتقاد به خوبی و بدی و از بیم و امید و میل 
به منافع و کرید از رز وزیا برای نفس حاصل می شود باید اين افاضه 
نیز وابسته به دعوت دینی مبتنی بر نوید و بیم وترساندن و تطمیع باشد, تا 
مومنان سعادت خودرا به کمال رسانند و ستمگران شقاوت خود را. دعوت 


نیاز به دعوتگری دارد که اقدام به آن کندو آن دعوتگر همان پیامبری 
است که از جانب خدای متعال مبعوث می شود. ممکن است بگویید : 
برای دعوت به کمال و سعادت ر عنصر عقل کافی است , زیر | عقل انسان 
را به پیروی فکری و عملی از حق وحقیقت و به پیمودن راه فضیلت و تقوا 
فرامی خواند. است ؟ . جواب این است که عقلی که به این امور فرامی 
خواند, عقل عملی است که درباره حسن وقبح و زشت و زیبا داوری می 
کند, نه عقل نظری که , همچنان که قبلا توضیح دادیم , حقایق اشیارا درک 
می کند. خود را از احساسات درونی می گیرد واحساساتی که ابتداا در 
انسان وجود دارند,احساسات قوای شهویه و غضبیه هستند. قوه ناطقه 
قدسی در آن اوان هبوز به فعلیت نرسیده است . خاستگاه اختلاف است 
و این احساسات بالفعل ,همچنان که از واقعیت حال انسان مشهود است 
,به انسان اجازه نمی دهد که از مرحله قوه واستعداد به فعلیت برسد. از 
تربیت درست محروم بماند, با اين که از عقل و فطرت برخوردارند, به 
زودی دستخوش توحش و بربریت می شوند. از طرف خداوند به وسیله 
نبوت تایید شود. 


نبوت و تاریخ . 


لزوم اعتقاد به همه پیامبران . 


قرآن ۰ ((ماتورابه حق , بشارتگر و هشدار دهنده فرستادیم و هیچ امتی 
نبوده هدر این که در آن هشدار دهنده ای ده است )). ((بگویید ۳ 
به خدا و به آن چه بر ما نازل شده و به آن چه بر ابراهیم و اسحاق و 
یعقوب و اسباط نازل آضژه و به ان جچه به موسی و عیسی داده 
شده و به 1 جه به كِ پیامبران از سوی پروردگارشان داده شده , 
ایمان آورده ایم . برابر او تسلیم هستیم )). ((کسانی که به خدا و 
فرستادگان او کفر 0 
اندازند ومی گویند : ما به بعضی ایمان داریم و بعضی را انکارمی کنیم و 
مین خواهند. عبان. این. (دی) زاهف برای. خوداختبار کنند,. آنان دز خقیقت 
کافزند. غذایی. جوا رکفده آماده کرته ایع )).ب اهام علی (ع:) ۶ .خداوند 
سبحان آفریدگان خویش را از پیامبری مرسل , یاکتابی آسمانی , یا حجت 
و دلیلی لازم , یاراهی روشن و استوار بی بهره نگذاشته است 
,فرستادگانی که نه اندک بودن شمارشان آنان را (از ادای رسالتشان ) 
سست کرد و نه فراوانی تکذیب کنندگانشان . پیشین نام پیامبر پس از او 
برده می شد وپیامبر ده پیامبر آنندخ را می شناساند. _ خداوند پس از 
آن که جان او - آدم (ع ) را ستاند مردم را از حجت و دلیلی که ربوبیت او 
را برای آنان استوار گرداند و ایشان را به شناخت او رساند, بی بهره 
برگزیده و امانتداران پیام های ۳ و به ۳ ی کر ۲ آن 
که با پیامبر ما محمد(ص ), حجت او تمام شد. برهنزه. تصان کم یکی آز آنان 
(پیامبران ) درمی گذشت , دیگری برای انتشار دین خدابرمی خاست , تا 
این که کرامت خداوند ,سبحانه و تعالی ر به محمد(ص [ رسی . - امام 
صادق (ع ) : بدانید که اگر کسی عیسی بن مریم را انکار کند و به نبوت 
در کرام انا غراف مایق اهان قاحرده ات 


طبقات پیامبران . 


قران . ((و هیچ بشری را نرسد که خدا با او سخن گوید, جز(از راه ) 
وحی يا از فراسوی حجابی يا فرستاده ای بفرستد و به اذن او هرچه 
بخواهد وحی نماید. اوست بلند مرتبه سنجیده کار)). - امام باقر(ع ) : 
پیامبران بر پنج گونه اند :برخی از آنان صدا را, مانند صدای زنجیر,می 
شنتوند و بة مقصود آن ینمی برند: در خواتب.به آنان "خر دادم‌می شفد: 
مانندیوسف و ابراهیم و برخی از ایشان می بینند وبرخی به دلشان کوبیده 
و در گوششان طنین افکنده می شود. - امام صادق (ع 3 پیامبران و 
رسولان چهار طبقه اند : پیامبری که تنها برای خودش پیغمبر است و به 
دیگری سرایت نمی کند و پیامبری که در خواب می بیند وصدا (ی هاتف ) 
را می شنود, ولی خود او رادر بیداری نمی بیند و بر هیچ کس مبعوث 
نیست و خود او امام و پیشوایی دارد ,ر چنان که ایراقی 7 [ امام بود 
و پیامبری که در خواب می بیند و صدا را می شنود و فرشته را می بیند و 
به سوی گروهی کم يا زیادمبعوث است بر مانند یونس که خدا ِ 
اوفرموده : ((ما او را به سوی صدهزار نفر یابیشتر فرستادیم )). 
((بیشتر)) سی هزار است (یعنی یکصد وسی هزار نفر) و یونس ِِ 
وا ها و راو ی وا 
صدا را می شنود و دربیداری مشاهده می کند و امام هم می باشد,مانند 
پیامبران اولوالعزم . ابتدا) فقط پیامبر بود و امام نبود تا آن که خدافرمود : 
((من تو را امام مردم قرار دادم . 


شمار پیامبران . 


- پیامبر خدا(ص  )‏ در پاسخ به سوال ابوذر از تعداد پیامبران - : یکصد و 
قت وا ای و کم رانا فا مرول وی اد 
فرمود : خیلی زیاد, سیصد و سیزده نفر. فرمود : ادم  .‏ خداوند عزوجل 
یکصد و بیست وچهار هزار پیامبر افرید که من خودستایی نباشد - 
خرامتر ین آنان نزد خداوند هستم وخدای عزوجل یکصد و بیست و 
چهار هزاروصی آفرید که علی گرامیترین آن ها نزدخدا و برترین ایشان 
است . - پیامبران یکصد و بیست و چهار هزارندو انبیای مرسل سیصد و 
سیزده نفر و آدم پیامبری بود که با او سخن گفته ش . - در پاسخ به 
تال از شهار ماداب ده مت و هار فان کار ان دا 
شمار زیادی , یعنی سیصد و پانزده نفر, رسول بودند. ‏ من در پی هشت 
هزار پیامبر برانگیخته شدم که چهار هزارشان از بنی اسرائیل بودند. ‏ من 
خاتم هزار پیامبر یا بیشتر هستم  .‏ امام صادق (ع ) : خداوند یکصد و 
بیست وچهار هزار پیامبر برانگیخت . 


یک توضیح :. 


قرآن به این مطلب بصن می کند که شمار انبیا فراوان بوده و 
خداوند سبحان درکتاب خود سر ‌گذشت همه آن ها را باز گونکرده است . 
رسولانی فرستادیم که (داستان ) برخی ازآنان را بر تو حکایت کرده ایم 
و برخی ازایشان را برتو حکایت نکرده ایم )). دیگری از اين قبیل . در کتاب 
خود داستانشان را به نام باز گوکرده , عبارتند از : آدم , نوح ر ادریس , 
مسا بان اهم بط سا ام اک ای ور 
اسحاق , یعقوب ,یوسف , شعیب , موسی , هارون داود,سلیمان , ایوب ۲ 
زکریا, بحیی , اسماعیل صادق الوعد, عیسی و محمد صلی الله علیهم 
اجمعین . نام آن ها برده نشده , اما با توصیف و کنایه ازایشان باد شده 
افتت هی فرمایه < ۱۱ آن (عال سا یرال بسن از حومت 
خبر نیافتی آن گاه که به پیامبری از خود گفتند : پادشاهی برای مابکمار)). 
به شهری که بام هایش یکسره فرو ریخته بودعبور کرد)). دو تن سوی 
آنان فرستاديم. ول آن. ذو رادرهغزن بنداشتند, عا باء ( فرمستادم ) .وین 
(آنان را) تایید کردیم )). بنده ای از بندگان ما را یافتند که از جانب خود 
به او رحمتی عطا کرده و از نزد خودبدو دانشی اموخته بودیم )) و باز می 
فرماید :((اسباط)). 


آن ها روشن نیست , مانند جوان (همراه )موسی دز ایة ((و آن گاه که 
موسی به جوان (همراه ) خود گفت )) و مانند ذوالقرنین وعمران پدر مریم 
و عزیر که به اسامی آن هادر قرآن تصریحم شده است . باری وود کزان 
برای پیامبران تعدادمشخصی تعیین نشده است . شما ر پیامبران را 
مشخص می کند , روایاتی واحد و متونشان گوناگون و ارت است ۰ 
مشهورترین این روایات روایت ابوذر ازپیامبر(ص ) است که : شمار 
پیامبران بکصد وبیست و چهار هزار است که از ان ضبان سیصد و سیزده 
نفر, مرسل می باشند. 


پیامبران اولوالعزم . 


قرآن . ((پس , همان گونه که رسولان اولواالعزم صبرکردند, صبر کن و 
برای آنان شتابزدگی به خرح مده . روزی که آن چه را وعده داده می 
شوتة, بنگرند کوبی. که. آنان خر ساعتی: از روز ,را (در دنیا) تمانده اند: 
ای ی اما رای اما واه مه ری 
نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ومحمد صلوات الله علیهم اجمعین  .‏ 
امام سجاد(ع  )‏ به برخی از اصحاب خود ‏ : از میان پیامبران , پنج تن 
یی ون ِِِ کیستند؟ فرمود : نوح و ابراهیم و موسی وعیسی 
و محمد صلی الله علیهم ۱ 
[یعنی ) به سوی مردم شرق و غرب زمین , ازجن و انس , فرستاده شده 
اند. ‏ امام صادق (ع [ : سرور ۳ وفرستادگان پنج نفرند, و انان 
رسولان اولواالعزم هستند و سنگ آسبا ) ی نبوت )بر مضه آن ها می 
چرخد : نوج ,ر ابراهیم رموسی , عیسی و محمد, درود و صلوات خدابر 
محمد و خاندان او و بر همه پیامبران باد. _ در پاسخ به پرسش سماعة بن 
مهران ازآیه ((فاصبر کما صبر اولواالعزم من الرسل )) - : (پیامبران 
اولواالعزم عبارتنداز :) نوج و ابراهیم و موسی و عیسی و محمدصلی اللّه 
علیه و آله و علیهم . می گوید :) عرض کردم : اين ها چرااولواالعزم 
شدند؟ فرمود : چون نوح با کتاب و شریعتی مبعوث شد و هر پیقمیری که 
بعداز نوح آمد همان کتاب و شریعت و راه نوح را دنبال کرد , تا آن گاه که 
ابراهیم (ع ) باصحف و به عزم بر کنا گذاشتن کنات نو امد آلیته.ته. از 
روی کفر ورزیدن به آن . - امام رضا(ع ) : پیامبران اولواالعزم 
درحقیقت بدین سبب اولواالعزم نامیده شده اندکه دارای شریعت و ایین 

بودند. پیامبری بعد از نوح (ع ) بر شریعت و روش اوو تابع کتاب وی 
بود, تا زمان ابراهیم خلیل وهر پیامبری در روزگار ابراهیم و پس آن 
برشریعت و راه ابراهیم و پیرو کتاب او بود, تازمان موسی و هر پیامبر 
در زمان موسی وبعد از آن بر شریعت و طریقه موسی و تابع کتاب او 
بود, تا زمان عیسی (ع ) و هر پیامبری در روزگار عیسی (ع ) و بعد از آن 
بر روش وشریعت عیسی و پیرو کتاب او بود, تا زمان پیامبر ما 
محمد(ص ) این پنج تن اولواالعزم هستند و لذا برترین پیامبران ورسولان 


پدران پیامبران . 


- امام علی (ع ) - در وصف پیامبران (ع ) - :خداوند پیامبران را در برترین 
امانتگاه به ودیعه سپرد و در بهترین قرارگاه جایشان داد و از صلب 
پدرانی بزرگوار به زهدان های مادرانی پاک و پاکیزه منتقل شدند. که 
سلفی از آن ها می رفت خلفی (جانشین صالحی ) از آنان برای ترویج دین 
خدابرمی خاست , تا آن که کرامت خداوندسبحانه و تعالی به محمد,(ص ), 
رسید. را از برترین رویشگاه ها و ارجمندترین کشتگاه ها بیرون آورد , از 
درختی که پیامبرانش را آز آن به وجود آورد و امنای (وحی ) خویش را 
از آن نز حزاند , خاندانش بهترین خاندان ها ,ر و خانواده اش بهترین خانواده ها 
و شجره اش بهترین شجره هاس ۰و گواهی می دهم که محمد بنده خدا 
وفرستاده اوست و سرور بندگانش می باشد. هر زمان خداوند 
آفریدگان را به دو شاخه تقسیم کرد, او را در بهترین شاخه قرار داد.نه 
آلوده دامنی در وجود او سهیم شد و نه گنهکاری در وجودش شریک گشت . 


ت پیامبر خدا(ص ) ؛ من از راه ازدواج مشروع به وجود آمده ام و از ۳ 
نامشروع وزنا اه نشده ام . سنت های نامشروع جاهلیت نسب مرا 
مخدوش نساخته است و جز از راه پاک به دنیا نیامده ام . من از زمان 


آدم (پشت اندر پشت [ به طریق ازدواج مشروع و بدون ۷8 به 
زنامتولد شده ام ۰ - ما از پشت های پاک به زهدان های پاکیزه و طاهر 
منتقل شده ایم .در مجمع البیان در تفسیر ایه ((وتقلبک فی الساجدین أ( 
ده آتفنت . معنایش این است که در صلب های یکتاپرستان از پیامبری به 
پیامبر دیگر منتقل می شدی ,تا این که خداوند تو را پیامبر به جهان آورد. 
این الب راعطا نزمه ار این غباس ل. کردم اتف ‌الله لها ید 
روایت شده است که فرمودند : یعنی از صلب پیامبری به صلب پیامبری 
دیگر منتقل می شد , تا آن که او را ازصلب پدرش بیرون آورد که از زمان 
آدم همواره پشت اندر پشت به طریق ازدواج مشروع صورت می گرفته و 
آلوده به هیچ گونه زنا و ازدواج نامشروعی نبوده است . - امام باقر(ع ) - 
درباره آیه ((الذی یراک حین تقوم . آن گاه که به فرمان او بر می خیزی و 
جابه جاشدنت در پشت های پیامبران را یکی پس ازدیگری , می بیند. 


ویژگیهای پیامبران . 


قرآن . ((پیام های پروردگارم را به شما می رسانم و من برای شما 
خیرخواهی امینم )). ((که (به آنان گفت :) بندگان خدا را به من 
بسیارید ,زیر | که من برای شما فرستاده ای امینم ). ((من برای شما 
فرستاده ای امینم )). و پیامبران (ع ) - :گروهی 
مستضعف بودند و خداوند آن ها رابا گرسنگی آزمود و به سختی ها 
مبتلایشان فرمود و با ترس و هراس ها امتحانشان نمودو در بوته ناملایمات 
زیر و روشان کرد. موسی بن عمران به همراه برادرش هارون ,(ع ), در 
حالی نزد فرعون رفتند که لباس پشمین برتن و عصای چوبین دردست 
داشتند. و اگر خداوند سبحان , آن گاه که پیامبرانش را برانگیخت , 

می خواست گنجینه های طلا و کان های زرناب و باغ های پر درخت را به 

زونشان بکشاید. این کار را می کرد و اخر خنین.می کرد, آن: کام ازماینش 
از میان می رفت و پاداش منتفی می شد. اما خداوند سبحان 
فرستادگان خود راصاحب اراده هایی استوار قرار داد و از نظرحالات 
ظاهریشان فقیر گردانید, اما توام باقناعتی که دل ها و چشم ها را از بی 
نیازی می آکند, و نیازمندی و فقری که چشم ها وگوش ها را از ناراحتی 
لبریز می سازد. 7 صادق (ع ) : خداوند عزوجل ,آن گاه که رسولان 
خود را فرستاد انان را با زر وسیم نفرستاد, بلکه با (سرمایه ) کلام 
فرستاد. - پیامبر خدا(ص ) : ما, جماعت پیامبران ,فرمان داریم که 
هرد . 9 فراخور فهم وخردهایشان سخن بگوییم . - امام صادق (ع ) : 

رسول خدا(ص ) هیچ گاه به اندازه ژرفای خرد خود با بندگان سخن نگفت . 

پیامبران , دستور داریم که با مردم به فراخورفهم و خردهایشان سخن 
بگویم  ,‏ امام کاظم (ع ) : خداوند عزوجل هیچ نبی یا وصیی نفرستاد مکر 
این که سخاوتمند بود. ‏ امام صادق (ع ) : خداوند عزوجل هیچ پیامبری 
0 مگر این که صوتی خوش داشت . - قتاده : خداوند هرگز 
تيامبری تفرستادر فکر این که: او را خوتتن سیما واخونتن. ادا مبعوت. کرد..- 
پیامبر خدا(ص ) : خداوند عزوجل , هی پیامبری را جز به زبان قومش 
برنیانگیخت ۰ خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرد,مگر این که جوان بود. ‏ 
امام علی (ع ) : رویای پیامبران , وحی است  .‏ پیامبر خدا(ص ) : پیامبران 
ر چشم هایشان می خوابد اما دل هایشان نمی خوابد. ‏ ما جماعت پیامبران 
, چشم هایمان می خوابد اما دل هایمان نمی خوابد. ‏ ما گروه پیامبران , 
چشمانمان می خوابد اما دل هایمان نمی خوابد و پشت سر خود را نیز, 
همچون پیش رویمان , می بینیم . - چشمانم می خوابد , اما دلم نمی خوابد. 
- هیچ پیامبری را ۹ ۱ ۱۳ 


حرکت به سوی دشمن دهد, (ازتصمیم خود) برگردد تا اين که بجنگد. 

هرگاه پیامبری لباس رزم پوشد,او را نسزد که جنگ افزار بر زمین نهد تا 
این که خداوند عزوجل میان او و دشمنش داوری کند. - هیچ پیامبری حق 
ندارد وقتی جامه رزم پوشید,آن را بر زمین نهد تا آن که بجنگد. - امام 
صادق (ع ) : پر رنج و بلاترین مردم پیامبران , صلوات اللّه علیهم 
اجمعین مهتند ,سره کسانن که یفن از آن هام باشتد و آن کاخ کسانی 
که در مرتبه بعد و بعدتر قراردارند. ‏ امام باقر(ع ) به مردی که می 
گفت : بارخدایا , از تو روزی حلال مسالت دارم ,فرمود : خوراک پیامبران 
را مسالت کردی !بگو : بار خدایا , از تو روزی فراخ و پاکی رامسالت دارم 
۰ امام صادق (ع ) - به مردی که می گفت :بار خدایا, از تو روزی پاکیزه 
ای را مسالت دارم : هیهات , هیهات ! این خوراک پیامبران است . رزقی 
بخواه که روز قیامت تو را برای ان عذاب نکند. ((هان ! ای رسولان , از 
را ها ای ور ار ماه کی اس هنال 
از ایه ((هان ! ای رسولان از (خوراکی های ) پاکیزه بخورید)) ‏ : مقصود 
روزی حلال است . 


پیامبران (ع ) و شبانی . 


- پیامبر خدا(ص ) : هیچ پیامبری نیست ,مگر اين که گوسفند چرانی کرده 
است  .‏ خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرد, مگر این که شبانی 
گوسفندان را داشته است . عرض کردند : و شما ای رسول خدا؟ فرمود : 
من نیز, برای مردم مکه در((قراریط)) چوپانی کرده ام  .‏ امام صادق (ع 
) : خداوند هرگز پیامبری را مبعوت 
شبانی گوسفندان گماشت تا از اين طریق اداره مردم را 0 
پیامبر خدا(ص ) : داود مبعوت شد بدا ی مر بود. شد, در 
حالی که گوسفندچران بود و من هم زمانی که مبعوت شدم , برای 
خانواده خود در((جیاد)) گوسفند چرانی می کردم . _ عمار : من گوسفندان 
خانواده خودم رامی چراندم و محمد(ص ) نز وروت وه چراند. فخ برویم 
, چون من در آن جا چراگاه پرعلف و شادابی سراغ دارم . فردا که به 
خ رفتم , دیدم محمد(ص ) از من زودتر رفته و ایستاده است و 
گوسفندانش رااز چراگاه دور می کند. وعده گذاشته بودم دوست نداشتم 
که پیش ازتو بچرانم  .‏ جابربن یداه : ما در ((مر الظهران )) 
بارسول خدا(ص ) بودیم و آن حضرت مشغول چراندن تعدادی قوچ بود. 
فرمود : سیاه آن را انتخاب کنید چون بهتر وخوش طعم تر است . شما هم 
گوسفند می چرانید؟ فر مود : آری ,مگر پیامبری بوده که گوسفند نچرانیده 
باشد؟ . - ابن عباس : آدم (ع ) برزگر بود,ادریس خیاط, نوح درودگر, هود 
بازرگان ,ابراهیم شبان , داود زره ساز, سلیمان زنبیل باف رصوننیی: کار کر : 
عیسی سیاح و محمد(ص ) دلاوری بود که روزیش در زیر نیزه اش قرار 


از اخلاق پیامبران . 


- امام صادق (ع ) : چهار خصلت ازاخلاق پيامبران است : نیکی کردن 
بخشندگی ,. شکیبایی 2 فک و پا نی 
: از اخلاق باس وصدیقان , , خوشرویی در هنگام روبه رو شدن با هم و 
دست دادن به هنگام رسیدن به یکدیگر بود. - اما م صادق ع) : از اخلاق 
تامتزان بصای: له انم زن دوستی است . - پیامیر خدا[ص ) : از دنیا, 
زنان و عطرمحبوب من هستند و نور چشم من در نمازقرار داده شده 
است  .‏ امام رضا(ع ) ری یر 1۱00۳ 
_ به کار بردن بوی خوش , از اخلاق پیامبران است . 


نزدیکترین مردم به پیامبران . 


قران . ((در حقیقت , نزدیکترین مردم به ابراهیم , همان کسانی هستند 
که از او پیروی کرده اند و (نیز) این پیامبر و کسانی که (به این او) ایمان 
آورده اند. سرور موّمنان است )). - امام علی (ع ) : نزدیکترین مردم به 
پیامبران , کسی است که به آن چه آنان فرمان داده اند بیشتر عمل کند. ‏ 
شبیه ترین مردم به پیامبران خدا,حق گوترین آن ها و شکیباترینشان در 
عمل به حق است  .‏ پیامبر خدا(ص ) ۳ 
مجاهدان و علمایند , زیرامجاهدان در راه آن جه پیامبران آورده اند ,جهاد 
می کنند و اهل علم مردم را به آن چه پیامبران آورده اند رهنمون_می 
شوند. - امام علی (ع ) : نزدیکترین مردم به پیامبران , آگاهترین آنان 
بش عامماتی است که سامتران مره اند انه را تا مت کید زرح 
نزدیکترین مردم به ابراهیم , همان کسانی هستند که از او پیروی کرده اند 
اش ای اسر ده کسانی که انهان آفودم ان فرعود ! همایار مفرت 
فشتن مخمد کسنی. آست. که خدا رانافزمانی کت هر ند اد حمشان 
نزدیک اوباشد. وه که چه تزور کم است رستگاری کتتف که دنباله رو 
پیامبران باشد!. ‏ امام باقر(ع ) - درباره ایه ((در حقیقت نزدیکترین مردم 
به ابراهیم . ائمه (ع ) و پیروان آن ها هستند. - به خدا قسم , گویی قائم 
را میم هس اه ی (امود کم دایم بر خدارا نه فقس 
سوگند می دهد و سیس می گوید :ای مردم , هر که درباره خدا با من 
احتجاج می ورزد بداند که من به خدا| نزدیکترم ۱ ای مردم هر که 
دربازه دم با من اختجا می .ورد بداند که من به آدم نزدیکترم , ای 
مردم , هر که درباره نوح با من احتجاج می کند, بداند که من به نوح 
نزدیکترم , ای مردم , هرکه درباره ابراهیم با من احتجاج می ورزد بداند که 
من به ابراهیم نزدیکترم  .‏ امام صادق (ع ) : هرگاه قائم ظهور کند,وارد 
مسجد الحرام می شود و رو به کعبه می ایستد و پشت به مقام می کند و 
دو رکعت نماز می گزارد و آن گاه بر می خیزد ومی گوید : ای مردم , من 
نزدیکترین مردم به آدم هستم , ای مردم , من نزدیکترین ان 
ابراهیم هستم , ای مردم , من نزدیکترین مردم به اسماعیل هستم , ای 
مردم , من 0 مردم به محمد(ص ) هستم . دو دست خود ۹ 
اسمان بر می دارد وچندان دعا و تضرع می کند که به رو درمی افتد و این 
اهنت رسای اس ضدای غروعل که : ز رام بعیت: | لحضطر ازادغام . 


آدم (ع ). 


قران . ((ای مردم , از پروردگارتان که شما را از نفس واحدی افرید و 
جفتش را (نیز) از همان افرید و از آن دو, مردان وزنان بسیاری 
مراتتم کی فا خایند مان صانی. که سه اش اه از ویر 
درخواست می کنید پر وا نمایید وزنهار از خویشاوندان مبر ید , که خدا| 
همواره بر شمانگهبان است )). ((و جون پروردگار ت99 فرشتگان گفت 
: من در زمین جانشینی خواهم گماشت , فرشتگان گفتند : آبا دز ان 
کسی را می گماری که در آن قساد انگیزد و خون ها بریزدو حال آن که ما 
با ستایش تو (تورا) تنزیه می کنیم و به تقدیست می پردازیم 
فرمود : من چیزی می دانم که شمانمی دانید. 0 
عرضه نمود و فرمود : اگرراست می گویید, از اسامی این ها به من خبر 
دهید. منزهی تو! ما را جز آن چه (خود) به ما آموخته ای , هیچ دانشی 
نیست , تویی دانای حکیم . را از اسامی آنان خبر ده . اسماشان خبر داد, 
: آیا به شما نگفتم که من نهفته آسمان ها و زمین را می دانم و آن 
ی ی لح 9 
خدا(ص ) : مردم (همه ) فرزندان آدمند و آدم از خاک است  .‏ خداوند آدم 
را از مشتی خاک که ازهمه_زمین برداشت آفرید. آدم متناسب با خاک 
سیاه و برخی حد وسط میان این رنگ ها وبرخی نرم و برخی خشن و 
برخی پاک وبرخی ناپاک و برخی حد وسط میان این ها. ‏ امام علی (ع ) 
داژن بیان افرینش ادم (ع ) - : سپس , خداوند سبحان ازقسمت های 
سخت و نرم زمین و شیرین وشوره زار آن , خاکی برداشت و سر 
آن آب ریخت تا پاک 7 
کشت آن سبکلی,سافریدر.دازای. اعضا وسوندها ,و کششتی .ها دی 
مشخص و زمانی معلوم آن را بداشت تا این که خشکید و به هم پیوست و 
چون سفال سخت شد. در آن دمید, تا به صورت انسانی 
گردیدصاحب ذهن هایی که آن ها را به حرکت درمی آوردوانديشه 
ای که با آن (در کارهایش )دخل و تصرگت می کند. رنگ های گوناگون و 
گرمی و سردی و رطوبت و خشکی  .‏ آدم از ادیم (پوسته ) زمین که در 
ای ار و ها ۱ 
درفرزندان آدم می بینی . - پیامبر خدا(ص  )‏ در پاسخ به سوّال ابن سلام 
که چرا ادم را ادم نامیده اند - : چون ازخاک و ادیم زمین آفریده شد. 
شوال ند ور ای روا اش ازحای سراشرسن ده دیا ار 


یک خاک (یکدست ٩)‏ فرمود : از همه خاک . از یک خاک (یکدست ) 
آفینده تدم ند آن صورت مر دم یکدیگر رانمی شناختند و همگی یک 
شکل بودند. (پرسکری. )پرشسید : بسن ر ادمیان فتونیا مانند دارنده 
فرمود : (آری ) در خاک سفید هست ر سبز همست , زرد هست , خاکی 
رنگ هست ر ابی هست , شیرین هست ,شور هست , درشت و سفت 
هست , نرم هست و بور هست . نیز نرم و لطیف هست , خشن و 
درشت هست , سفید هست , زرد و سرخ و بور وسیاه , به رنگهای خاک , 
هست اما ای تور باس یرس ار لا دارم آممنو حو 
به این نام ها - :آدم را آدم نامیده اند , چون از ادیم زمین آفریده شد. 
تعالی جبرئیل (ع ) را فرستاد و به او فرمود ازادیم (لایه بیرونی ) زمین 
چهار قسمت خاک بیاورد : خاکی سفید ر خاکی سرخ , خاکی قهوه ای و 
خاکی سیاه و آن ها را از قسمتهای نرم و سخت زمین فراهم آورد. دون 
داد چهار قسمت آب بیاورد : آبی ی تن م ان ور ابیت لح و ایی کفدیوم 
. سپس فرمود که آب را روی خاک بریزد. خداوند با دست (قدرت ) 
خویش آن ها را به هم آمیخت به طوری که نه خاکی اضافه آمدکه به آب 
احتیاج داشته باشد و نه آبی که به خاک نیاز داشته باشد. در قسمت حلق 
آن قرار داد و آب شور را درچشمانش و آب تلخ را در گوش هایش وآب 
کندیده: را گر ی اش .جوا تق ان آن رو ها نامیده شری کف از حیوان 
(موجود زنده و جاندار) ی است . - امام صادق (ع [ : آدم را آدم 
نامیده اند,رچون از ادیم زمین افریده شده است . - حوا را حوا نامیده اند 
چون از حی (موجود زنده ) افریده شده است . عزوجل میٍ فرماید : 
((شما را از نفسی واحدافرید و جفتش را نیز از همان افرید)). 
ابومقدام : از حضرت باقر(ع )پرسیدم : رت حوا را از چه آفرید؟ 
فرمود : این مردم چه می گویند؟ عرض کردم : می گویند : خداوند او را از 
یکی ازدنده های ادم خلق کرده است . نادرست می گویند. او را از غیر 
دنده ادم بیافریند؟ عرض کردم : فدایت شوم یابن رسول الله , او را 
ازچه چیز افرید؟ فرمود : پدرم ازپدرانش (ع )به من خبر داد که رسول 
خدافرمود : خدای تبارک و تعالی مشتی گل برداشت و آن را با دست 
رات هو سا ات اس ی ات از ۱ 
خلق کرد و مقداری از آن گل اضافه آمد که از آن حوا را آفرندت ها 
علی (ع ) :. ساخت و فرمانش را روان ساخت , ادم (ع ) را به 
عنوان وق برتر خود برگزید و او را نخستین آفریده خود (از نوع 
انسان ) قرار داد. - پیامبر خدا(ص ) : خداوند هنگامی که آدم را از بهشت 
بیرون کرد, توشه او را ازمیوه های بهشت قرار داد و فن ساختن هر چیزی 
را به او آموخت  .‏ بافندگان را لعنت نکنید , زیرا نخستین کسی که بافندگی 
کرد , پدرتان آدم بود. گفتاری درباره این که نسل فعلی به آدم (ع ) وهمسر 


او می رسد. گاه گفته می شود که اختلاف رنگ پوست درافراد بشر - که 
عمدة چهار رنگ را تشکیل می دهند : سفید مانند رنگ اهالی مناطق 
معتدل آسیاو اروپا, سیاه مانند رنگ مردم افریقای جنوبی , زردمانند 
اهالی چین و ژاپن و سرخ مانند رنگ سرخ پوستان آمریکا ‏ حاکی از این 
است که منشا منشا نسل بشردر هر رنگی غیر از منشا آن در رنگ دیگر است 
,چه آن که اختلاف رنگ با اختلاف در طبیعت خون همراه است . بشر دست 
وا یت واه ری اس اه نس ارس رل 
افراد با انسان ساکن در نیمکره شرقی چندان زیاد است که امکان و 
احتمال این که این دو نسل به یک پدر و یک مادر منتهی شوند وجود ندارد. 
همچنان که ملاحظه می شود - اين هر دو دلیل نارساست . اما سست و 
نارسا بودن موضوع تفاوت خون به سبب تفاوت رنگ ان روست که 
تحقیقات طبیعی امروز بر اساس فرضیه تکامل انواع استواراست . که 
مساله اختلاف خون و رنگ ريشه در وقوع تحول و تکامل در اين نوع 
نداشته باشد , مخصوصاکه دانشمندان به پیدایش تحول در بسیار از انواع 
رای دات اس ر کته دول مس نظم داعم ایو اور 
های زمین شناسی نشانه های فراوانی به دست داده که از اين حقیقت 
پرده برمی دارد؟ وانگهی , اصولا امروزه دانشمندان به این اختلاف اهمیت 
چندانی نمی دهند ((3)) . واما مساله وجود انسان در فراسوی دریاها, 
بایددانست که بنا به گفته دانشمندان علوم طبیعی عمرانسان به ملیون 
ها سال می رسد, ولی آن چه را که تاریخ نقلی ضبط کرده از شش هزار 

سال فراترنمی رود دوران ماقبل تاریخ , بر اثر بروز حوادثی قاره آمریکا 
از قاره های دیگر جدا شده باشد. نشانه های زیادی در دست است که 
نشان می دهد درطی قرنها تغییرات مهمی در سطح زمین , نظیر تبدیل 
دریا به خشکی و خشکی به دریا و تبدیل دشت به کوه و بالعکس , رخ داده 
اشت با هخا داسف سای مه سر آضا نوات و 
جابه جایی های قطبی ومنطقه ای در سطح زمین رخ داده است . چیزی که 
برای استدلال کنندگان باقی می ماند استبعاداست و بس . از دیدگاه قرآن 
ر برحسب ظاهر آن تقریباتصریح دارد به اين که نسل فعلی بشر در سیر 
نهایی خود به یک مرد و یک زن که همان دو پدر و مادرهمه افراد هستند, 
می رسد. کتاب خود به نام آدم اسم برده است , اما از همسرش به نام 
یاد نکرده ولی روایات از او به نام حوا یادکرده اند. شده است . انسان را 
ات کل اغار کزد: چکیده آبی پست مقرر فرمود)) و می فرماید : ((مثل 
عیسی در نزد خدا همچون مثل (خلقت ) آدم است (که ) او را از خاک 
آفرید , سپس بدو گفت : باش رپس هستی یافت )) و می فرماید : ((و چون 
پروردگارتو به فرشتگان گفت : من در زمین جانشینی خواهم گماشت . 


هی کهاری کته در ان فسادانگیرد و کون»ها نیز در حالی که ما با 
ستایش تو (تو را) تنزیه می کنیم وبه تقدیست می پردازیم . که شما نمی 
دانید. آموخت . تو به فرشتگان گفت : من بشری از گل خواهم آفرید, 
امن کقد. ۱:۰ پرداختم و از روح خود در او دمیدم همگی برایش به 
سجده افتید. این انا - چنان که ملاحظه می شود - گواه بر این است که 
پنا به سنت و قانون خداوند بقای این نسل از طریق نطفه صورت می 
گیرد. را خاک معرفی می کند , زیرا آدم را از خاک آفریده و مردم فرزندان 
آدم هستند. در این که تن نشتل. نه. ارم و همسر او می رسندمطلبی 
است که در آن هیچ تردیدی نیست , گرچه امکان تاویل این آیات نیز وجود 
دارد. گاه گفته شده که مراد از آدم در آیات مربوط تفا فر‌شره آدم 9 
سجده فرشتگان بر او, آدم نوعی ات نت ی ف سا این 
انسان از آن جهت که آفرینشش بالاخره به خاک می رسد وبقایش هم 
بسته به زاد و ولد است - به نام آدم نامیده شده است و شاید بتوان در 
تایید این مطلب از اين آیه استفاده کرد : ((ما شما را آفریدیم . صورتگری 
شما پرداختیم , آن گاه به فرشتگان گفتیم : برای آدم سجده کنید)) , زیر | 
اين آیه خالی ازاشعار به این نکته نیست که فرشتگان مامور سجده 
بر کسی شدند که خداوند با آفرینش و شکل بخشیدن به او برای سجده 
او یم وی ی ی ات 
ازانسان را, چرا که می فرماید : ((ما شما را آفريديم ۰ سپس 
۱ ۸ بر ی 
گفت : من از او بهترم , مرا از آتشی آفریدی و او را از گلی خلق کردی . 
که همه آن ها را گمراه می کنم مگر بندگان مخلصت را)). آورده بعدا به 
صورت جمع ذکر می کند. جواب این است که این سخن ی 
برخلاف ظاهر آیاتی است که نقل کردیم ظهورآیه سوره اعراف نیز آن را 
رد می کند. پس از نقل داستان آدم و سجده فرشتگان و امتناع ابلیس 
از سجده , می فرماید : ((ای فرزندان آدم ,زنهار که شیطان فریبتان ند هد ر 
همچنان که پدر ومادر شما را از بهشت بیرون کرد و لباسشان را ازایشان 
برکند تا عورت هایشان را بر آنان نمایان کند)). تردیدناپذیر است . همچنین 
است آیه ((و هنگامی که به فرشتگان گفتیم : برای آدم سجده کنید. هک 
ابلیس که گفت : برای کسی سجده کنم که از گلی آفریده ای ؟ (سیس ) 
گفت : به من بگو : این کسی راکه بر من برتری دادی (برای چه بود)؟ اگر 
تا روزقيیامت مهلتم دهی , قطعا فرزندانش را - جز اندکی (ازان ها) - 
ریشه کن خواهم کرد)) و نیز ایه موردبحث : ((ای مردم , از پروردگارتان 
که شما را از یک نفس افرید و جفتش را (نیز) از همان افرید و ازان 
وان رشان هیا مراک رو کارت ان ار ان بیان 


که گذشت ظهور درهمین معنا دارند. این آیات ‏ همچنان که ملاحظه می 
کنید نمی توانند انسان را به اعتباری آدم و به اعتباری دیگر فرزند آدم 
بنامند. خاک نسبت دهند و به اعتباری دیگر : به تطفه , به ویژه در آیه ((ان 
صنوزت مر الا یه جوراین که خلت عفن ی علعت سای و 
خارق العاده است استدلال درست و استواری نبود. ادم در قران , ادم 
نوعی است همان اندازه آمیخته به تفریط است که عقیده مقابل آن مبنی 

بر این که ((اعتقاد داشتن به ی بیش از یک آدم کفراست أ( 
هار تا تا ی ی ای 
دخست آین ترا کرعت کت ویر ایس ایات سل فلت بت را م۳ 
نطفه پدیدمی آید به آدم و همسر او می رساند و خلقت آن دورا نیز از 
خاک معرفی می کند. 9 
به موجود دیگری همانند يا همجنس خود منتهی شوند, بلکه از خاک پدید 
آمده اند. اما آن چه امروزه در میان علمای طبیعی وانسان شناس شاب 
ِ مورد ول ی زیادی به ان وارد 
کرده اند که در کتاب های مربوطه ذکر شده اند, لیکن اصل فرضیه ‏ 
یعنی این که انسان حیوانی بوده که به صورت انسان تحول یافته - امری 
اشت ها ماما سس ار ات اسان قراس انم 
فرضیه دانشمندان این است که سیاره زمین قطعه ای جدا شده از 
خورشید و این قطعه در ابتدا درحال اشتعال و میعان بوده و به تدریج در 
اثر تسلطعوامل سرد کننده سرد شده است . فراوان شروع به ریزش 
بر سطح آن کرد و سیل هاجاری شد و دریاها شکل گرفت و سپس 
ترکیبات آبی و خاکی به وجود آمد و در نتیجه , گیاهان آبی ودریایی پدیدار 
شدند و آن گاه بر اثر تکامل نبات ووجود عناصر حیات در آن , ماهی و دیگر 
خانور ان دزیانبی: بدید آمد.و بعدها ماهی برندم دوزيشت: وبعد حیوان خشکن 
و سرانجام انسان به وجود ۹ تمام این مراتب در اثر تکاملی است 
که ترکیبات زمین به خود دیده و از صورتی به صورت دیگرتحول و 
تکامل یافته است : ابتدا نبات ,ر سپس حیوان دریایی بعد حیوان دوزیست , 
آن گاه حیوان خشکی و سرانجام انسان . این فرضیه از آن جا به وجود 
آمده که درساختمان موجودات به طور منظم کمالی دیده می شود که در 
یک سلسله مراتب معین از نقص رو به کمال پیش رفته است و نیز تجربه 
هایی که در موارد جزیی تعامل , به عمل امده این فرضیه را به ذهن می 
آوزد: این فرضیه ای آزننت: که برای توجیه خواص و آثار انواع مختلف 
فرض شده است , بدون آن که دلیل خاصی برای اثبات آن ریا 


وجود داشته باشد. امکان این فرض وجود دارد که این انواع به کلی جدا و 
مستقل از یکدیگر بوده و هیچ گونه رابطه تکاملی میانشان وجود نداشته 
باشد و مساله تکامل به حالات این انواع و نه ذات و ماهیتشان محدود 
شود و تجربه هایی هم که صورت گرفته در زمینه همین حالات بوده 
است , زیرا تجربه ها تحول فردی ازیک نوع به نوع دیگر, مانند مثلا تحول 
میمون به انسان را مشاهده نکرده بلکه این تجربه ها شامل خواص و 
لوازم و اعراض بعضی از انواع بوده است بجچت کامل از این موضوع 
جای دیگری را می طلبد و غرض فقط اشاره به این نکته بود که این 
فرضیه , فرضیه ای است که دانشمندان برای توجیه مسائل مربوطه 
مطرح کرده اند, بدون آن که دلیل قاطع ومحکمی درباره آن وجود داشته 
باشد. بنابراین , حقیقتی که قران کریم به ان اشاره می کند, یعنی انسان 
نوعی جدا از ساير انواع است , با هیچ مطلب علمی تعارض و منافات 
ندارد. ازدواح فرزندان ادم ۳ رضا(ع  )‏ در پاسخ به سوال بزنطی 
ازچگونگی تکثیر نسل مردم از آدم ‏ : حوا,هابیل و خواهر او را در یک شکم 
خاماد ند شیشس شک دمم فایل و خوا هرس نا تاماخافله کشت فاسل 
سجادل(ع ) در بحث با یک نفرقرشی که طی ان به نحوه ازدواج هابیل 
بابلوزا خواهر قابیل و ازدواج قابیل با اقلیماخواهر قابیل می پردازد و آن 
قرشی می گوید : پس , فرزندان آن دو با هم ازدواج کردند؟ فرمود : آری 
۰ کاری است که امروزه مجوسی ها می کنند!علی بن الحسین (عِ) 
ترهود تحوف این کارا عدار اممانعاسد اند که خداوندتحریمش کر 
فرمود : منکر این مطلب مباش . قوانین و شرایعی است که صورت گرفته 
است . نیافرید و آن گاه وی را بر او حلال گردانید؟ اين یکی از شرایع و 
٩‏ کف درباره تناستل 
و و و ی و 
ازطریق ازدواج با هم زاد و ولد کردند و پسران ودخترانی به دنیا اوردند که 
خواهر و برادر بودند. حال سوال اين است که آیا نسل این خواهران 
وبرادران از طریق ازدواج آن ها با یکدیگر زیاد شدیا از طریق دیگر بوده 
است ؟ ظاهر اطلاق آیه ((و ازآن دو مردان و زنان بسیاری پراکنده ساخت 
. می فهماند که نسل فعلی انسان به آدم و همسر اومی رسدو هیچ زن 
و مرد دیگری در این قضیه شرکت و دخالت نداشته اند و قرآن برای تکثیر 
و انتشارانسان ها منشایی جزآدم وهمسرش ذکر نکرده است . اگر کسان 
دیگری جز آن دو در این موضوع شرکت و دخالت داشتند , قطعا می فرمود 
: و از آن دو و غیرآن دو با لفظ مناسب دیگری به کار می برد. که انحصار 
مبدا نسل در آدم و همسرش , مستلزم ازدواج دختران و پسران آن دو با 
یکدیگر می باشد. حکم به جرمت این نوع ازدواج ور اشارم ین ان 


طور که نقل می شود در ادیان گذشته , درحقیقت یک حکم تشریعی و 
تاه مصال رو معایت امفت یه یک کم نکویی یرت نیز یعیبر 
اختیارش در دست خدای سبحان است و او طبق خواست خود عمل می 
کند و حکم می دهد. بنابراین , ممکن است که روزی بنا به ضرورت آن را 
حلال شمارد و بعد که ضرورت برطرف شد و به خاطر جلوگیری از رواج 
فحشا در جامعه آن راتحریم کند. این سخن هم که ازدواج خواهر و 
برادربرخلاف فطرت است و آن چه را خداوند برای پیامبران خود تشریع 
کرده بر اساس فطرت می باشد. جون خداوند می فرماید : ((رو به دین 
را ری فا مر را ی ار 
نبودن طبع و فطرت به این نوع ازدواج نه از این جهت است که از ان 
نفرت دارد, بلکه بدان سبب است که ازدواج خواهر و برادر را موجب 
اشاعه فحشا واعمال زشت و از بین رفتن غریزه عفت می داند. معلوم 
ات کم ات سای ها تا ماد ا اه ای عصان کاد ‏ 
فحتا بر آن اتنظبای‌می‌نابه اما در خاشههای که فعط سای جند واه 
وبرادر می شده - و مشیت خدا هم بر تکثیر و انتشاران ها تعلق داشته - 
هرگز اين عنوان منطبق نمی شود. ی ۱ 
تاریخ می که , ازدواج خواهر 3 برادرقرن ها در میان مجوس زان بوده و 
نیز, به طوری که می گویند در روسیه هم شیوع قانونی دارد و در اروپانیز 
۳ زنا شایع است ))4) ۰ ممکن است 

۱ رها خواهن و براورمخالی با قوانین طبیفی است و اه 
۱ ی 
ای ات ات 


و الفت یافتن در محیط خانوادگی ,غریزه عشق ورزی و میل و گرایش 
غریزی میان برادران وخواهران را از بین می برد. حقوقدانان گفته اند 
((5)) . در پاسخ به اين اشکال باید گفت که اولا : به همان بیانی که قبلا 


گفتیم , اين نوع ازدواج مخالف باقوانین طبیعی نیست . جایی است که 
احتیاج ضروری ایجاب ننماید واختصاص به موردی دارد که قوانین 
ای و نتواند سعادت و صلاحی را که باید درمحیط اجتماع 
حفظ شود تامین کند و گرنه بیشترقوانین معمول و اصولی که در زندگی 
کنونی دایراست , غیر طبیعی می باشد. آن چه به آدم (ع ) وحی شد. ِ 
امام باقر(ع ) : خداوند تبارک و تعالی به ادم (ع ) وحی فرمود : ای ادم , 
و : یکی از آن 
ها اختصاص به من دارد, یکی به خودت مربوط می شود, یکی به رابطه من 
و تو و یکی به رابطه تو با مردم . اما ان که اختصاص به من دارد, این است 
که مرا بندگی کنی و چیزی شریک من قرارندهی . است که در برابر عمل 
نو بادانتجی دهعت که‌ یش اد هرخیی به ان احقیا دار: سه اه صیان 
من و تو مربوط می شود, اين است که تو دعا کنی و من اجابت کنم و اما 
ان که به رابطه میان تو و مردم مربوط می شود,این است که برای 
مردم آن پسندی که برای خودت می پسندی ی 
عزوجل به آدم (ع ) وحی فرمود : من همه سخن را درچهار کلمه برای تو 
کر ی 2 کزن نورد کار ان-جهار کلمه: حیست ؟ فرشود : یکی از 
من است , یکی از تو, یکی به رابطه من و تو مربوط می شود و یکی به 
رابطه میان تو و مردم . پروردگارا, ان ها را برایم بیان فرما تابدانمشان . 
دارد, این است که مرا بندگی کنی و چیزی راشریکم نگردانی . خودت 
دارد, اين است که در برابر عمل توپاداشی دهمت که بیش از هر چیز به 
آن که به رابطه میان تو ومردم مربوط می شود, این است که برای مردم 
ان پسندی که برای خود می پسندی  .‏ سید بن طاووس : در صحف 
ادریس نبی (ع ) , آن جا که از احوال آدم , علی نبینا وآله (ع ) ر سخن می 
گوید این عبارت را یافتم تا آن که در ثلت آخر شب جمعه بیست وهفت 
روز گذشته از ماه رمضان کتابی به زبان سریانی و قطعات حروف در 
بیست و یک ورقه بر او نازل فرمود و آن نخستین کتابی است که خدا در 
دنیا نازل کرد. زبان ها را در اين کتاب آورد و در آن هزارهزار زبان بود که 
حتی یک حرف از هرزیان را اهل زبان دیگر نمی فهمد مگر تعلیم گیرد. 
احکام و شرایع او و سنن و حدودش وجوددارد. ‏ سلمان : چون خداوند 
آدم را آفرید,فرمود : ای اد یی فطل اختضا تفن تاره و یکی 
اختصاص به خودت و یکی به رابطه من و تو مربوط می شود. مخصوص 
ِ ۳ 17 , زیرا من امرزنده مهربانم و آن که به 
رابطه 0 اين است که از تو خواهش و دعا 


باشد و از من اجابت و عطا. ‏ پپامبر خدا(ص ) : چون خداوند آدم رابه 


زمین فرو فرستاد, او الی مایشاا اد در زمين باقی ماند. پدر, سخن بگو. 
فرزندان و نوادگان خود به خطبه ایستاد وگفت : خداوند به من دستور 


داد و فرمود :ای آدم , سخن کم گوی تا به جوار من برگردی . 


نبوت 2/ 1 ((خاصه 2)) ادریس . 


ادریس (ع ). 


قران . ((و در اين کتاب از ادریس یاد کن که او راستگویی پیامبر بود. ((و 
اشساعیل. م‌آدوستن هو مان کف وا ریاد چا که همه از شکیابان. هدید 
نمودیم , چرا که ایشان از شایستگان بودند)). ت پیامبر خدا(ص ): خداوند 
بر آدریس سی صحیفه نازل کرد ((6)) ۰ - امام صادق (ع ) : مسجد سهله 
جایگاه خانه ادریس پیامبر(ع [ است که در آن خیاطی می ۷ كت هرگاه 
وارد کوفه شدی , به مسجدسهله برو و در آن نماز بگزار و حوایج دین 
ودنیایت را از خدا بخواه , زیر | مسجد سهله همان خانه ادریس ی 
که تن انیا نا ری متا ی نیارکوا رخا سم 
کسی که با قلم نوشت , ادریس بود. ‏ ای ابوذر, چهار تن از پیامبران 
سریانی هستند : آدم , شیت , اخنوخ - که همان ادریس (ع )است و 
تسین : کسی. آنعه که باخام جنشت همع رع یب آهام ضاون (ع ۱ 
ادریس را ادریس نامیدند, چون زیاد درس می خواند و مطالعه می کرد. 
داستان ادریس پیامبر(ع )+ آز ادزبنن تنها در دوجای فران.یاد شده است. : 
یکی دز سنوزه .مریم ان جا که می فرماید : ((و در اين کتاب از ادریس 
یادکن که او راستگویی پیامبر بود. مقامی بلند ارتقا دادیم أ( و دیگری در 
نشور انیا آنتجا که سی فرمایة ۱۶و اشماغل وادریتن و خوالکیلن ۱ 
(یاد کن ) که همه ازشکیبایان بودند و آنان را در رحمت خودداخل نمودیم 
چرا که از شایستگان بودند)). خداوند در اين آیات از ادریس به نیکی یاد 
می کند و او را می ستاید, زیرا او را یک پیامبر و راستگو و از شمار 
شکیبایان ار می شمارد و می فرماید که وی رابه مقامی بلند 
ارخقا تدای از رش ۱ هام هرن تشر ناس وی ماخار لها 
ذیل شرح حال ادریس می نویسد . درباره زادگاه و منشا ادریس واین که 
پیش پیش از نبوتش از چه کسانی علم آموخته است , میان حعما اختلاف 
نظر آ تست . آمد و نام وی را هرمس الهرامسه گذاشتند وزادگاهش ((منف 
أ( است و گفته اند : کلمه هرمس عربی شده نام یونانی ارمیس می 
باشدو ارمیس به معنای عطارد است . عده ای دیگر گفته اند : نام او به 
یونانی طرمیس است و به زبان عبری خنوخ که درعربی به صورت اخنوخ 
در آمده و خداوندعزوجل در کتاب عربی مبین خود او راادریس نامیده 
است . همین عده اند : : نام معلم اوغوثاذیمون بوده و به قولی : 

اغثاذیمون مصری است . بوده است , فقط گفته اند : وی یکی ان 
یونانی و مصری بوده است . همچنین نام اين معلم را اورین دوم گفته اند 
وادریس نزد آنان ادرین سوم بوده است . غوثاذیمون به معنای خوشبخت 
کوشاست . و گفته اند : هرمس دیار مصر را ترک کرد وسراسر زمین را 


گشت و دوباره به مصربرگشت و خداوند او را, که در این هنگام هشتاد و 
دو سال داشت , به سوی خویش بالابرد. گروهی دیگر گفته اند : ادریس در 
بابل به دنیا امد و در همان جا نشو و نما یافت ودر اغاز عمرش از شیث بن 
آدم که جدجدپدرش بود, علم آموخت . پسر یارد است و یارد پسر مهلائیل 
بن قینان بن انوش بن شیث . اغثاذیمون همان شیبت است . چون ادریس 
بزواک انتتر , خداوند به اومقام نبوت عطا کرد. انسان های تبهکار از مخالفت 
با شریعت آدم و شیث پرداخت و تعداد اندکی از نان اطاعتش کردند و 
اکثریتشان با او مخالفت ورزیدند. آنان کوچ کند و به پیروانش نیز دستور 
کوج داد, اف ترک‌وطن بر ایشان کران امد و به آدریسن کفتتد. اکز پرفیم 
, دیگر کجا مانندیابل پیدا کنیم ؟ - بابل به زبان سریانی به معنای نهر است 
و گویا مقصودشان از اين نهر, دجله و فرات بوده ‏ ادریس گفت رای 
خدا 0 کنیم هر دیگری روزیمان خواهد فرمود. ببس , ادریس ب 
دارد رسیدند. سکنه دیدند. خدا را تسبیح اب 
تال در ماع ان کاعد اارمم نظر ات موی هی رود عون 
رود خودشماست . است . سریانی مانند کلمه ((افعل )) در زبان عربی 
اس که قفا امس هی رسای اکن ۲ ی یی بر و این 
منطقه در میان کلیه اقوام و ملل به نام بابلیون خوانده شد , به جز در میان 
ها که اراس مرن ام ها را 
فرود آمد, اقلیم مصرمی نامند. حقیقت امر داناتر است : ادریش و 
همراهانش در مصر رحل اقامت افکندند و او مردم را به خوبی 
هافرمان می داد و از زشتی ها باز می داشت و به اطاعت از خدای 
ای وا زمان او مردم به هفتاد و دو زبان سخن می گفتند 
اون زبان شضه آنان را یه افریس آنوفشت ۲ هر روفی؛از ان ها به 

زبان خودشان و دهد. شهرسازی و آبادانی شهر‌ها را به مردم 
آموزش داد و طالبان علم را از هر شهری گرد خود جمع کرد و مدیریت 
مره سا اشان تفا سا سای آن را سراسان معمو کات ند مه 
خود تنم وهای ساختند و تعدادشهرهایی که در زمان ادریس ساخته 
شدیکصد و هشتاد و هشت شهر بود که کوچکترین آن ها را ((رها)) تشکیل 
می داد. او همچنین به دانشجویانش انواع علوم رااموزش داد. ادریس 
تست سین است. که کت شا اس زا تسیل کرد زیر 
خداوندعزوجل راز ذ فلک و ترکیب آن و نقطه های اجتماع ستارگان را به او 
اه را ما اب را هت مر کرو اکن 
نبود هرگز ذهن بشر با فحص وتحقیق خود به این علوم دست نمی یافت . 
ادریس (ع ) در هر اقلیم و منطقه ای سنت ها و قوانینی شایسته مردم آن 
جا مقررداشت و زمین را به چهار قسمت تقسیم کردو برای هر قسمتی 


پادشاه و فرمانروایی قرارداد که به سیاست و اداره افون ان جا بپردازدو 
هر پادشاهی را مامور کرد تا مردم منطقه خود را به شریعتی که بعدا نام 
برخی از آن هارا می بریم , ملزم سازد. عهده دار زمامداری شدند عبارت 
است از :اول ایلاوس که به معنای مهربان است . اوس ۰ به قولی 1 ایلاوس 
امون و به قولی :یسیلوخس که همان امون شاه است . سخن قفطی که 
در حد نیاز اوردیم . این ها روایات و خبرهایی هستند که به ماقبل تاریخ 
قی ای وا اعتصان-خند ان تقی. فتاه به: آنب-ها کرد می بینیم نام او نسل 
اندر نسل در میان فلاسفه و دانشمندان زنده مانده و او را بزرگ می 
شمارند و به مقامش احترام می نهند وريشه های علم را به او می رسانند, 
حور تشان کی دهد کمتاورس (ع )از قدسسی فرین مضوایان علم است 
که جهان انسانی را به میدان انديشه استدلالی و دقت در بحت وکاوش از 
معارف الهی کشاندند و شاید هم نخستین ان ها باشد. 


نوح (ع ). 


قران . ((همانا نوح را به سوی قومش فرستادیم . ای قوم من , خدا را 
بپرستید که برای شما معبودی جز اونیست . ((و خبر نوح را بر انان بخوان 
, آن گاه که به قوم خودگفت : ای قوم من , اگر ماندن من (در میان شما) 
و اندرز دادن هن به ایات خدا بر شما گران آمده است (بدانید که من ) 
برخدا| توکل کرده ام  .))‏ پیامبر خدا(ص ) : نخستین پیامبری که فرستاده 
شد نوح است . - امام باقر(ع ) + شریعت (و آیین ) توح آین بود که خداوند 
به یگانگی و اخلاص وبی انبازی پرستش شود و این همان فطرتی است که 
مردم بر آن سرشته شده اند. نوح (ع ) و پیامبران پیمان گرفت که خدا 
رابپرستند و چیزی شریک او نگردانند و او رابه نماز و امر و نهی و حرام و 
حلال مکلف ومامور کرد و احکام حدود و ارت را ی 
آیه ((و با او جز اندکی ایمان تیاوردند - : آن ها هشت نفر بودند. - امام 
صادق (ع ) : میان آدم و نوح (ع ) ده پدر فاصله بود که همگی پیامبر بودند. 
- پیامبر خدا(ص ) : نخستین پیامبران , آدم است و سپس نوح و میان آن دو 
ده پدرفاصله بود. ‏ ابو امامه باهلی : مردی عرض کرد :ای رسول خدا, آبا 
آدم پیامبر بود؟ فرمود :آری , پیامبری بود که خداوند با او سخن گفت : 
عرض کرد مین آو و نوج چقدرفاصله بوده است ؟ فرمود: ده قرن ( 
نسل ). عرض کرد : میان نوح و ابراهیم چقدر؟ فرمود : ده قرن (یا نسل ) 
رسول خدا, پیامبران چه تعداد بوده اند؟ فرمود : یکصد و بیست و "۲ 
هزار. کرد : ای رسول خدا, از آن میان چند نفرمرسل بوده اند؟ فرمود : 
خیلی زیاد, سیصد وپانزده نفر. - امام باقر(ع ) : هنگامی که نوح (ع ) 
هسته (خرما) را می کاشت ر قومش بر | و گذشتند وشروع به خندیدن و 
تمسخر او کردند ومی گفتند : کارش به درختکاری کشیده است ! تا آن که 
ذرخت. برری. شید و ننه. تخلی: ستتیر و بلند تبدیل. کشت و نوع آن,را رید 
وتراشید. کشیده است ! نوح الوارهای نخل را باهم ترکیب کرد و کشتیی 
ساخت . او گذشتند و شروع به خندیدن و تمسخر اوکردند و می گفتند 
: کارش به کشتیرانی دریک دشت انجامیده است ! تا آن که نوح کارساختن 
کشتی را به پایان برد. ‏ پیامبر خدا(ص ) : خداوند نوح را درچهل سالگی 
مبعوث کرد و او نهصد و پنجاه سال قوم خود را دعوت می کرد و بعد 
ازطوفان شصت سال زنده ماند تا ان که تعدادمردم زیاد و فراوان شد. ‏ 
امام صادق (ع ) : نوح (ع ) دو هزار و پانصدسال زندگی کرد که هشتصد و 
پنجاه سالش راپیش از مبعوث شدن به نبوت سپری کرد ونهصد و پنجاه 
سال را به دعوت قوم خود گذراند و دویست سال را به کار ساختن 
کشتی. مشغول, بود. و پانضد سال را بعد از قرود آمدن از کشتن: و فروکش 


کردن: اه بنه سر آورد که در این مدت به ساختن شهرهاپرداخت و 
فرزندانش را در آن ها جای داد. آن گاه ملک الموت نزد او که در آفتاب 
نشسته بود , آمد و گفت : سلام برتو. جواب سلام او را داد و گفت : برای 
چه آمده ای ب و آمتده ام جانت را بگیرم . از آفتاب 
به سایه بروم ؟ عزرائیل گفت :آری . ای ملک الموت , این عمری که در 
دنیا کردم انگار به اندازه همین رفتنم از آفتاب به سایه بود. حضرت فرمود 
: پس , جان او را گرفت . بحت هایی فان رز دانی و تاریخی پیرامون 
داستان نوح در چند فصل . اشاره به داستان نوح , نام نوح (ع ) در چهل و 
ها ان رام ی 
اشاره شده است , اما درهیج موردداستان و سرگذشت حضرت نوح 
(ع [ را, بدان گونه که شیوه داستانیردازی تاریخی است وبه نسب و 
خاندان و تاریخ و محل تولد ومحل سکونت و نشو و نما و شغل و عمر 
ودرگذشت و سایر امور مربوط به زندگی شخصی می پردازد, نیاورده 
است , زیراقرآن به عنوان یک کتاب تاريخ نازل نشده که تواریخ مردم را, 
از خوب و بد, بازگو کند. بلکه قرآن در حقیقت کتاب هدایت است 
وعوامل سعادت بخش مردم و حقایق روشن وصریح را برای آنان بیان 
می کند تا بدان هاعمل کنند و در زندگی دنیا و آخرتشان سعادتمند گردند 
و گاهی هم به گوشه ای ازسرگذشت پیامبران و اقوام و ملل اشاره می 
کند تا سنت و قانون خداوند در میان را روشن سازد و 

کسانی که مشمول عنایت الهی شده و توفیق کرامت ت او رایافته اند 1 
یند گیرند و برای دیگران نیز انمام حجت شود. داستان نوم (ع [ در شسش 
سوره قران به تفصیل یاد شده که عبارتند از: سوره اعراف ,سوره هود, 
سوره موّمنون , سوره شعرا,سوره قمر و سوره نوح که از همه 
مفصلترسوره هود است و در بیست و پنج آیه آن (49 25)اين داستان 
بازگو شده است . داستان نوح (ع ) در قرآن . مبعوث گردانیدن و فرستادن 
او. پس از حضرت آدم (ع ) مردم به صورت یک امت زندگیی ساده و 
مبتنی بر فطرت انسانی رامی گذراندند تا آن که روحیه تکبر در میانشان 
شیوع یافت و اندک اندک کار به آن جا کشید که عده ای برعده ای دیگر 
سلطه یافتند و برخی از آن ها برخی دیگر را به خدایگانی گرفتند. بود که 
رویید و سبز شد و میوه داد و میوه اش چیزی ,جز ایین بت پرستی و 
اختلاف شدید طبقاتی و به خدمت گرفته شدن ضعفا از سوی قدرتمندان 
و برده گرفتن زرمندان و استثمار زیردستان و پدید آمدن کشمکشها و 
مشاجرات در میان مردم نبود. این بود که در زمان نوح (ع ) فساد و 
تبهکاری درروی زمین شیوع یافت و مردم از کیش یکتاپرستی و از 
قانون عدالت اجتماعی روی گرداندند و به پرستش بت ها روی آوردند که 
از میان اين بت هاخداوند سبحان نام ود و سواع و یغوث و یعوق و نسررا 


(در سوره نوح ) نام برده است . طبقات جامعه از یکدیگر دور شدند و 
قدرتمندانی که ثروت و فرزند مایه قدرت ان ها شده بود, حقوق ضعفا را 
پایمال کردند و زورگویان زیردستان خودرا به ضعف کشاندند و به دلخواه 
بر آنان حکومت راندند (اعراف - هود ‏ نوح ). در این شرایط بود که خداوند 
نوح (ع ) رابرانگیخت و او را با کتاب و شریعت به سوی مردم فرستاد تا, 
با نوید و بیم , انان را به توحید خدای سبحان و دورافکندن شریک ها و 
برقراری مساوات میان خود دعوت کند. دین و شریعت نوح (ع ). نوح (ع ) 
مردم را به این امور دعوت می کرد "یگانه دانستن خدای سبحان و دور 
افکندن شریک وانباز (چنان که از کلیه داستان های نوح در قرآن پیداست 
), نوح و پونس و آیه 19 آل عمران پیداست ). معروف و : تقو از نکن 
(چنان که از آنة 103 سوره نسا و 71 8 سور ه شوریر اه است آ. 
عدالت و نزدیک نشدن به کارهای زشت و ناپسند. راستگویی و وفای به 
عهد (سوره انعام ان 1_ 1 و132). حکایت می کند که در امور مهم به نام 
خدا| آغاز کرده است (سوره هود , ان 1). سختکوشی نوح (ع ) در دعوتش 
. نوح (ع ) قوم خود را به ایمان آوردن به خدا وآیات او فرا می خواند و در 
این راه تمام توان خود رابه کار می گرفت و شب و روز و آشکار و نهان 
تابر اتید عوت«فی. کرد عادو کردنکتنین خبر ی ننود: راد نمی 
کرد , مردم به کفر و سرکشی خودمی افزودند و جز خانواده اش و تعداد 
اندکی از غیرخانواده اش کسی دیگر به او ایمان نیاورد , تا جایی که بالاخره 
از ایمان آوردن مردم خود نومید شد و به پروردگارش شکایت برد و از او 
کمک و یاری خواست (سوره نوح , قمر, موّمنون ). مدت دعوت نوح . نوح 
(ع ) نهصد و پنجاه سال مردم خود را به خدای سبحان دعوت کرد. 
ریشخند و تمسخر و اتهام او به جنون و برتری طلبی چیز دیگری نبود تا 
آن: که از یشور کاوش کتمی:نط سید (ریسورم عنکبوت ) و خدا به او وحی 
فرمود که از قوم تو جز همان هایی که ایمان آورده اند کسی کی دک آننان 
تخهاهد آورد ه اورا رازم انان دلداری داد (سوره هود). کرد که خداوند 
نابود و هلاکشان سازد و زمین را ازوجود آخرین نفرشان پاک گرداند 
(سوره نوح ). خداوند به او وحی کرد که با نظارت و وحی ما کشتی را 
بساز (سوره هود). ساختن کشتی . خدای متعال به نوح (ع ) وحی 
کرد که با کمک ویاری او کشتی را بسازد و نوح شروع به ساختن کشتی 
کرد. و او را که مشغفول ساختن کشتی روی زمین بدون ۳1 بود , 
تقی ات ی ار و و ارجا | مسخره می 
کنید ما نیز همان گونه که شما مسخره مان می کنید, مسخره تان خواهیم 
کرد و خواهید دات صه ی کاس نت وا دید و عذابی 
پایدار گریبانگیرش خواهدشد)). آن جوشیدن آب از تنور بود (سوره هود 
ومقمنون ). نزول عذاب و امدن طوفان . وقتی کار ساختن کشتی تمام 


شد و فرمان خدا دررسید و تنور فوران کرد خدای متعال به نوح وحی 
فرمود که از هر حیوانی یک جفت (نر و ماده ) و نیزخانواده اش را ۳ 
آن افرادی که قبلا فرمان الهی راجع به غرق شدن آن ها صادر شده , 
یعنی زن خائن و فرزند او که از سوار شدن به کشتی سرباز زد - وهمچنین 
کسانی را که ایمان اورده اند سوار کشتی کند (سوره هود و مقمنون ). 
کرد و همه سوار کشتی شدند, خداوند درهای آسمان را باز کرد 
و آب سرازیر شد و چشمه های زمین را نیز جوشان کرد و آب طبق فرمان 
مقدر به هم رسید (سوره قمر). آب قرار گرفت و در میان امواجی کوه 
آسا به راه افتاد (سوره هود). ستمکار را فرو گرفت و خدا به نوح فرمان 
داد که وقتی او و همراهانش در کشتی قرار گرفتند, خدا راسپاس کوید 
که وی را از مردم ستمکار نجات داد و ازاو در فرود امدن از کشتی برکت 
طلبد و بگوید :سپاس و ستایش خدا را که از مرٍدم ستمکار نجاتمان داد و 
بگوید : پروردگارا, مرا در جایگاهی مبارک فرود آور که تو بهترین راهبرانی 
به انجام رسیدن فرمان خدا و پیاده شدن نوح وهمراهانش از کشتی . 
چون طوفان همه گیر شد و مردم را غرق کرد(چنان که از سوره صافات , 
آیه 7 پیداست )خداوند به زمین فرمان داد اه شوو را قرو نی یه 
آسمان فرمود از بارش باز ایستد و آب فرو نشست و کشتی روی کوه 
جودی قرار گرفت و گفته شد :نابود بادا ستمکاران و به نوح (ع ) وحی شد 
که باسلامت و برکاتی که از طرف ما بر تو و امتهایی ازهمراهیان تو نازل 
خواهد شد, به زمین فرود آی که بعد از اين دیگر طوفانی عمومی آنان 
را فرا نخواهدگرفت و از نسل آن ها امت هایی به وجود می آیند که خدا 
آنان را از متاع های زندگی بهره مند خواهد کردو آن گاه عذابی درداور به 
ایشان خواهد رسید. پس , نوج و همراهانش از کشتی بیرون امدند 
وروی زمین پیاده شدند و به توحید خدا و تسلیم دربرابر او پرداختند و 
دودمان او مار زمین شدند وخداوند نسل وی را ماندگار قرار داد (سوره 
هود وصافات ). داستان پسر غرق شده توح . هنگامی که نوح بر 
کشتی نشست یکی ازفرزندان او سوار کشتی نشد و سخن پدرش را 
که می گفت هر کس سوار کشتی نشود حتما غرق خواهد شد باور نکرد. 
دور از کشتی دید و صدا زد : پسرکم ربا ما سوار شو وبا کافران مباش . 
کوهی پناه می برم که مرا از آت نگه دارد. فرمود : امروز هی 
تک دارنوه ای از فرمان خدانییست , مگر کسی را که خدا به او رحم کند 
بمنظورش کشتی نشینان بود - اما پسر به گفته اواعتنایی نود اکن 
موح میان آن دو حایل کشت و پسرش مانند بقیه غرق شد. نوح از کفر 
پنهانی زنش خبر داشت اما درباره قرزندش نمی دانست که باطنا کافر 
است و اگر این مطلب را می دانست ماجرای غرق شدن او ناراحتش نمی 

کرد, زیرا خود او در نفرینش گفته بود :((پروردگار من , احدی از کافران ن را 


بر روی زمین مگذار که اگر بگذاریشان , بندگانت را گمراه می کنندو جز 
فرزندانی فاجر و کافر نیاورند)) و نیز همو گفته بود : ((میان من و آن ها 
گشایشی دار و من و مقمنان همراه مرا از انان برهان ( ,ر همچنین شنیده 
بود که خداونر در وحی خویش به او فرموده بود : ((درباره این ستمکاران 
با من سخن مگوی که همه غرق خواهند شد)). این بود که نوج ناراحت 
و محزون شد و از روی اندوه پروردگارش را ندا داد و عرض کرد 
(پروردگار من , فرزند من جز خانواده من بود وهمانا وعده تو راست 
است و به من وعده دادی که خانواده ام را برهانی و تو بهترین حکم 
کنند گانی ودر حکمی که صادر می 7 ستم روا نمی داری وندانسته 
مین ان و هو پس ,این چه بود که به سرفرزند من آمد؟ عنایت الهی 
شامل حال نوح شد ومانع از آن گشت که صریحا نجات فرزندش رابخواهد 
- زیرا این خواهشی تاآگاهانه بود - و خدا به او وحی فرمود که : ای نوح , او 
از خانواده تو نیست , او عملی تا سم است . ندانسته ۱( 
نجات کنی . هشدار می دهم که مبادا از نادانان باشی . در این هنگام 
حقیقت مطلب بر نوح آشکار شدو به پروردگار خود پناه برده گفت : 
پروردگارا, پناه می برم به تو که از سر ناآگاهی چیزی از تو بخواهم . از تو 
می خواهم که مرا مشمول عنایت خود فرمایی و با آمرزشت بر من 
بیوشانی و به من رحم کنی وگرنه از زیانکاران خواهم بود. ویژگیهای نوح 
(ع ). نوح (ع ) نخستین پیامبر اولواالعزم و مهترپیامبران است . سوی تمام 
مردم فرستاد. کنت» اسماتین ختل. بر وا دا و شرفتش خشتین 
شرایع الهی است . او پدر دوم نسل فعلی بشر است و نسب انسان هابه 
او می رسد و همگان از نسل وی هستند. خداوند می فرماید : ((وجعلنا 
ذریته هم الباقین 6 نوح (ع ) پدر همه پیامبرانی است که در قران 
ازایشان یاد شده است به استثنای ادم و ادریس ۳(ع ). خداوند می فرماید : 
((نام او را برای آیندگان باقی گذاشتیم )). او نخستین کسی است که 
باب تشریع را گشود وکتاب و شریعت آورد و با مردم , علاوه بر طریق 
وحی , با منطق عقل و شیوه احتجاج سخن گفت . پس , نوح منشا دین 
توحید است و آیین یکتاپرستی در سراسر عالم به او منتهی می شود. روز 
قيامت به گردن همه یکتاپرستان حق دارد, لذاخداوند متعال درود عام و 
همه جانبه را تنها به اواختصاص داده و احدی را در این امر شریک او 
قرارنداده , می فرماید : ((سلام علی نوح فی العالمین )). ((خداوند او را 
بر جهانیان برگزید)), ((او رز ازنیکوکاران شمرد)), ((او را بنده ای 
سیاسگزار نامید)) ,«((او را از بندگان مومنش به شمان اور ((او رابنده 
ای شایسته نامید)). شده این است : ((یروردگار من , من و پدر و مادرم 
وهر که با ایمان به خانه ام ور اند ردان فان موّمن رز بیامرز و 
ستمگران را جز تباهی میفزای ). در این جا مناسب است آن چه را 


که برخی نشریات تهران در این روزها منتشر کرده اند به طورخلاصه 
یکی از قله های کوه ارارات , واقع در شرق ترکیه , در ارتفاع 400[پایی 
متلاشی شده ای از یک کشتی قدیمی هستند که در آن جا افتاده است . 
برخی از این قطعات به 2500 قبل از میلاد می رسد. بررسی ها 
همچنین نشان می دهد که این چوب ها قطعاتی از یک کشتی بوده اند که 
حجم آن به اندازه دو سوم حجم کشتی (( کوئین ماری آاانکلیسشت بوده 
است . پا و عرضش 8 پا بوده . سانفرانسیسکو برده شد, تا درباره 
آن ها تحقیق شودکه آیا با آن چه پیروان ادیان درباره کشتی نوح می گویند, 
انطباق دارد پاتخیر .قمر "طولانی نوح: (ع )ب فتران کزیم لالت: داد تور 

این که نوح عمری دراز داشته و نهصد و پنجاه سال قوم خود را به 

۳ 2 ۱۳ دزیر عبر آدمی الا 
اوه دی تست سا ل فراتر ی ردو خی ری اران سا .ی مه آند 
تا ساسا ک سای کار ات اس سر 
پنجاه سال برابر با هشتاد سال و ده ماه کم است لیکن این سخنی است 
بسیار بعید. بعضی گفته اند که عمر طولانی نوح (ع ) یک کرامت خارق 
العاده بوده است . الانبیا, در بیان ویژگی های نوح (ع ), می گوید : 
عمروی از همه پیامبران طولانی تر بود و او را اکبرالانبیا و شیخ المرسلین 
گفته اند. خود او بود, زیرا هزار سال عمر کرد و نه دندانی از اوریخت و نه 
نیرویش کم شد. حقیقت آن است که تاکنون دلیلی بر محال وناممکن بودن 
چنین عمرهایی برای انسان ارائه نشده , بلکه از نظر عقلی 
نزدیکتر به واقع ان است که بشر نخستین عمری بسیار طولانیتر از 
امروزه دامنگیر ماشده و دیگر عوامل نابودکننده زندگی را نداشته است . 
بیست تا صد و شصت سال عمر کرده باشد, ملاحظه می کنیم که 
وی زندگیی ساده , گرفتاری هایی اندک وقفهمی ساده دارد. از پیشینیان به 
صدها سال رسیده باشد. علاوه بر این , اعتراض به کتاب خدا درباره 
چیزی مانند عمر نوح عجیب است , زیرا قران معجزات خارق العاده 
زیادی درباره پیامبران نقل کرده است و ما در جلد اول کتاب پیرامون 
معجزه سخن گفتیم . کوه جودی کجاست ؟ . گفته اند که این کوه در 
دیار بکر موصل و جزرشته کوه هایی است که به کوه های ارمنستان 
می پیوندند. در قاموس می گوید : : جودی کوهی است که در((جزیره )) که 
کشتی نوح (ع ) روی آن قرار گرفت ودر تورات به نام آرارات ت از آن یاده 
شده آتفت:: کفعا ر قاموس . با تشدید با کوهی است مشرف بر 
جزیره ابن عفر که در شرق دجله واقع است و از توابع موصل می باشد. 


این کوه قرار گرفت . ممکن است گفته شود : گیریم که قوم نوح به 
سبب کناهانشان هلاک شده باشند ولی گناه سای حیواناتی که بر اثر 
طغیان اب از بین رفتند چه بود؟ این سخن سست ترین اعتراض است , 
زیرا هرنابودی و هلاکت , هرچند عمومی باشد, جنبه عقوبت و انتقام 
ندارد و حوادث عمومیی مانند زمین لرزه ها و طوفان ها و وبا و طاعون 
که هزاران هزارنفر را نابود می کند در عالم بسیار اتفاق افتاده است ,9 
خدا برای هر قضایی که می راند حکم و دلیلی دارد. 


هود(ع ). 


قران . ((و به سوی قوم عاد, برادرشان هود را فرستادیم (واو) گفت : ای 
قوم من , خدا را بپرستید, شما را معبودی جزاو نیست  .‏ امام باقر(ع ) : 
چون نبوت نوح به پایان رسید و دوره عمرش به سر امد , خداوندعزوجل به 
او وحی فرمود که ای نوح , نبوت تو به پایان رسیده و دوره عمرت به سر 
آمده است ۰ نام ۱ و میراث دانش و آباز علم نبوت رادر میان 
بازماندگان از نسل خود قرار ده . نوح به سام بشارت آمدن هود(ع ) را داد 
و درفاصله میان نوح تا هود انبیایی بودند. نوح گفت : خداوند پیامبری به 
نام هود برخواهد انگیخت و او قوم خود را به سوی خدای عزوجل فرا می 

کرد. شما او را درک کرد, به وی ایمان اورد وپیرویش کند تا خداوند 
غرفخل ایا ارعتات ناد تجات: دهد > امام ادن (ع: ) + ستکافن کر 
خداوندعزوجل هود را برانگیخت , بازماندگان ازفرزندان سام در برابر او 
سر تسلیم فروداوردند. یس , به وسیله بادی سترون هلای شدند 
وهود (نیز) پیروان خود را سفارش کرد و به آمدن صالح (ع ) بشارت داد. 
سخنی درباره سر‌گذشت هود :. 1 عاد ,ر قوم هود :. عاد قومی عرب و 
از انسان های ماقبل تاریخ بوده اند که در جزيرة العرب سکناداشته اند و 
اخبار + آنارشان از سبان رفته وتارية ار زندکی. ان ها-خز افنانه هاین 
غیرقابل اعتماد چیز دیگری ثبت نکرده است ودر تورات موجود نیز ذکری از 
ایشان نیست . آن چه قرآن از سرگذشت این قوم ذکرمی کند , این است 
که عاد ‏ و گاهی هم ازآن ها به نام عاد نخستین یاد می کند (نجم /50) که 
این خود نشان می دهد قوم دومی هم به نام عاد وجود داشته است - 
قدمی نمی اند کصیهتوار قوم نو راعراف ۱09 در احفا مت ((7)افع 
در شبه جزيرة العرب سکونت داشته اند (احقاف / 21). این قوم 
پر قدرت و پر سطوت ۳۳ ات ۳ ر شعرا / 130) و تمدن 
وفزهنکی. بیشر فته و متزفی داشته اند و داراق. شهرهایی. اباد.و زفین 
هایی سرسبز و حاصلخیز وباغستان ها و نخلستان ها و مزارع و مسکن 
ی از پیشرفت و تمدن بزرگ آن 
ها همین بس که خدای متعال در وصف ایشان می فرماید : ((آیا ندیده ای 
که پروردگار تو با قوم عاد چه کرد؟ با ارم که ستون هاداشت ؟ و همانند 
ان در هیچ شهری ساخته نشده بود)). قوم عاد همچنان از نعمت های 
خداوندبرخوردار بودند, تا آن که اخلاق و رفتارشان تغییر کرد و بت 
پرستی در میانشان ريشه دوانید و بر فرازهر بلندی به بیهودگی برجی 


نز آورذند و بدین پندا رکه جاویدان خواهند ماند, کوشک ها ساختند. خداوند 
هود را به سوی انان فرستاد تا به سوی حق دعوتشان کند و به 
پرستش خدا| و کنار گذاشتن بت پرستیر و عمل به عدالت و مهربانی 
ارشادشان نماید (شعرا / 130). اندرز آنان کوشید و راه را برایشان 
روشن و آشکارساخت و راه عذر و بهانه را بر آنان بست . در برابر او به 
ابا و امتناع برخاستند و به جحجد وانکار روی آم و دنه و جز شماری اندک 
کسی به اوایمان نیاورد و اکثریت ایشان بر سرکشی و عناداصرار 
ورزیدند و هود را به نادانی و دیوانگی متهم ساختند و با اصرار از وی 
خواستند تا عذابی را که ایشان را از ان می ترساند و وعده می دهد نازل 
سازد. و من پیامی را که برای ان فرستاده شده ام به شماابلاغ می 
کنم ولی من شما را مردمی نادان می بینم ). ان گاه ۳ خداوند بر 
ایشان عذاب نازل کرد و بادخشک و سترونی فرستاد که بر هرچه 
می وزید,چون استخوان مرده اش می کرد (ذاریات / 42)بادی سخت در 
هفت شب و هشت روز که روزهای شومی بود. را می دیدی که چون ريشه 
های نخل فرو افتاده درباد, می غلطیدند (حاقه / 7). می کند که گویی 
ريشه های برکنده نخلند (قمر / 20). قوم عاد اولین با ر که دیدند ابری پیدا 
شی وه به درم هایشان ود خوشحالن. شدندو کفنند : این ابرنن صابار ان 
خواهد باراند, ولی اشتباه کردند. همان چیزی بود که به شتاب خواهانش 
بو دنق نود کف در تخود غدایین نوندآوز داشت و همه چیز رابه امر پروردگار 
خود نابود می کرد و صبح که شد جزخانه های آنان چیزی به چشم نمی 
خورد (احقاف /25). 


هلاک کرد و هود و کسانی را که به او ایمان آورده بودند,با لطف و 
رحمت خود, نجات داد (هود / 58). 2 - شخصیت معنوی هود. هود(ع ) از 
قوم عاد و دومین پیامبری بود که برای دفاع از حق و درهم کوبیدن بت 
پرستی قیام کرد. رنج و محنت هایی را که به خاطر خدای سبحان 
کشیده نقل کرده است و او را نیز همچون دیگرپیامبران گرامی خود ستوده 
و مثل دیگران از وی به نیکی یاد کرده است . 


نیو ۶9 3 (اخاسه 5ا) صالی, 


صالح (ع 


قرآن . ((و به سوی قوم ثمود, برادرشان صالح رافرستادیم (و او) گفت 
: ای قوم من , خدا را بپرستید (که )شما را معبودی جز او نیست . نشانه 
ای آشکار آمد. نشانه ای است )). _ امام علی (ع ) 2 مردم ,.جز این 
نیست که راضی بودن و راضی نبودن (به یک عمل )است که مردم را گرد 
ای آوو 5 را فقط یک مرد پی کرد , اما خداوند همه آنان را عذاپ کرد. 
او راضی بودند. ((آن را پی کردند, پس پشیمان کششتد )): عذاب ها 
این بود که سرزمینشان صدایی همچون صدای خیش گداخته ای که در 
زمین نرم و هموار فرو رود, بر اورد و فرو رفت . - ابومطر : چون ابن 
ملجم نابکار وملعون بر امیرمومنان (ع ) ضربت زد,حسن (ع )به حضرت 
عرض کرد : او رابکشم ؟ فرمود: نه , زندانیش کن . را بکشید و هرگاه 
مردم مرا در این پشت , درجای قبر برادرانم هود و صالح , به خاک سپارید. 
سخنی درباره داستان صالح در چند فصل . 1 - ثمود, قوم صالح (ع ). مود 
قومی از عرب های عاربهم (نژاده و اصیل )بودند که در وادی القری , واقع 
در میان مدینه و شام ,زندگی می کردند. هستند و تاریخ از سرگذشت آن 
ها جز اندکی نقل نکرده است . است . سرگذشت ایشان نقل می شود 
نمی توان اعتماد حرق: آن چه قرآن از اخبار این قوم نقل کرده این 
است که مود چنان که از نام پیامبرشان که یکی ازهمین مردم بوده 
است (هود ‏ 61) بر می آیند حمردمی عرب بوده اند که بعد از قوم عاد 
می زیسته اندو از فرهنگ و تمدنی برخوردار بوده , زمین را آبادمی کرده 
اند و در دشت ها کاخ ها می ساخته و درکوه ها خانه های امن می تراشیده 
اند (اعراف 747). شفل کتشاورزی داشته اند و-جشههه. های آب 
جاری می کرده اند و باغ ها و نخلستان ها و کشتزارهاداشته اند (شعرا / 
1(489)/. قوم مود به رسم و شیوه طایفه ها وقبانل زتذ کی .فی. کردم آند: 
ی اند. بودند که در زمین 
تبهکاری می کردند و اهل صلاح ودرستکاری نبودند (نمل / 48). زمین سر 
به طغیان برداشتند و به بت پرستی پرداختند و سرکشی و ستمگری را از 
حد گذراندند. 2 - بعئت صالح (ع ). چون قوم نمود پروردگار خود را از 
یاد بردند وگمراهی و ستم را از حد گذراندند, خداوند صالح پیامبر را به 
سوی آنان فرستاد. و پر افتخار بود و به خردمندی و کاردانی شهرت داشت 
(هود/ 62 و نمل / 49). پرستش خدای یگانه و ترک بت پرستی دعوت 
کردو از ایشان خواست که در جامعه خود به عدالت واحسان رفتا ر کنند و 
برتری طلبی را کنار بگذارند وزیاده روی نکنند و سرکشی نورزند و آنان را 
ازعذاب برحذر داشت و اعلام خطر کرد (هود, شعرا,شمس و سوره های 


دیگر). صالح (ع ) با حکمت و اندرز نیکو, به دین خدادعوت می کرد و برای 
خدا| در برابر ازار و اذیت هاصبر کرد, اما جز اندکی از مردم مستضعف : 
کسی دیگر به او ایمان نیاورد (اعراف / 75). طفیانگران مستکبر و 
تنوده دنباله رو ان ها برکفرشان اصرار ورزیدند و افرادی را که به 
صالح ع اینمان آوزده بودند»خوار و حقیر شمردند وخودش, را .به تاداتی 
و جادوگری متهم ساختند(اعراف / 66 , شعرا| / 153 و نمل / 47) و از وی 
خواستند تا برای سخن خود دلیلی بیاورد و برای اثبات درستی ادعای 
رسالتش معجزه ای ارائه دهد وبه او پيشنهاد کردند از دل کوم برایشان 
ماده شتری بیرون آهزاد: شتری ) را با همان خصوصیاتی که آنان گفته 
بودندبرای آنان آورد و بدیشان گفت : خداوند به شمافرمان می دهد که 
یک روز شما از چشمه آبی که دارید آب بردارید و یک روز هم دست نگه 
دازبدتا نافه از آن بنونشد به:ظوری که‌.یی زوز مهم اب از ناقه.باشه ویک 
روز از شما و همچنین اجازه دهیدناقه به دلخواه خود روی زمین خدا بچرد 
و به اوآزاری نرسانید که اگر گزندی به او رسانید, به زودی گرفتار عذاب 
می شوید (اعراف / 72, هود / 64 وشعرا / 156). این موضوع تا مدتی 
رعایت شد اما سپس قوم صالح به طغیان و مکر پرداختند و شقی ترین 
فردخود را مامور کشتن ناقه کردند و او ناقه را پی کرد وآن ها به صالح 
کفتته این زاشت می وی آن هد راب ما دم مت: <فف کر 
روز در خانه هایتان برخوردار شوید. بی دروغ است (هود / 65). سیس 
قبیله ها و دستجات شهر برای صالح دسیسه چینی کردند و با خود هم 
قسم شدند که به صالح و کسانش شبیخون می زنیم و آن گاه به ولی 
اومی گوییم : ما در محل و هنگام قتل کسان او حاضرنبوديم و ما راست 
می گوییم . زدند و خدا نیز نیرنگ زد و آن ها خبر نداشتند (نمل / 50) و 
در حالی که می نگریستند صاعقه (الذاربات / 44) و زمین لرزه و صیحه 
ایشان را فرو گرفت و درخانه هایشان ابا خر آهزند. برنافت و حفت: اق 
قوم من , من پیام پروردگارم رابه شما رساندم و خیر شما را خواستم ولی 
شما افرادناصح و خیرخواه را دوست ندارید (اعراف / 79,هود / 67) و 
خدا کسانی را که ایمان آورده وپرهیزگار بودند نجات داد (فصلت / 
8 و بعد ازهلاکت تمود, منادی الهی ندا داد : هان , ثمودیان به 
۳ کافر شدند. 3 شخصیت صالح (ع ). در تورات فعلی از این 
پیامبر صالح و شایسته یادی نشده است . پیامبرانی است که قران می 
فرماید به امر خدا قیام کردند و در راه دعوت به توحید و مبارزه بابت 
پرستی به پاخاستند. هود یاد می کند و مانند بقیه پیامبران و رسولان 
خود,او را نیز می ستاید و او را : ۱ ۳ ۲ 
۱ ۱۲ ۱۳ ۱۲ 


اتف 2 1 (اقاسه قااي آعی . 





ابراهیم (ع ). 


قران . ((و دین چه کسی بهتر از ان کس است که خود راتسلیم خدا 
کرده و نیکوکار است و از ایین ابراهیم حق گرا پیروی نموده است ؟ و خدا 
ابراهیم را دوست گرفت )). ((سپس به تو وحی کردیم که : از آیین ابراهیم 
حق گرای پیروی کن . ((و چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتی بیازمودو 
وی آن همه را به انجام رسانید (خدا به او) فرمود : من تورا پیشوای مردم 
را ی ای ار ار 
خدا(ص [ : اما (برای مشاهده حضرت [ ابراهیم رز به یار خود (پیامبر(ص 
))بنگرید. امام صادق (ع ( : خداوند تبارک وتعالی ابراهیم (ع ) را پیش 
از آن که به پیامبری برگزیند, به بندگی (خود) گرفت و پیش ازآن که به 
رسولی برگزیندش به پیامبری برگزید و پیش از آن که خلیلش گرداند او 
رابه رسولی برگزید و پیش از آن که امامش قرار دهد او را به خلیلی 
گرفت و چون همه این مقامات را برایش فراهم آورد, فرمود :((من تو را 
امام مردم قرار دادم ). ت پیامبر خدا(ص ۰ روزی که می خواستندابراهیم 
را به اتش افکنند, او را به سوی اتش بردند. فرمود : خداوند ما را کافی 
است و او نیکوحمایتگری است . - این که می گوییم : ابراهیم خلیل 
خداست . است . چرا که او به پروردکار خود فقیر و نیازمندبود و از همه 
برید و به او روی آورد و از غیراو روی گرداند و اظهار بی نیازی کرد. 
زمانی که خواستند او را در اتش افکنند و بامنجنیق پرتابش کردند, 
خداوند به جبرئیل (ع )پیغام فرستاد که : بنده ام رادریاب . میان هوا بود 
رسانید و گفت : هر امری داری به من بگو, زیرا خداوند مرا برای یاری 
توفرستاده است . خداوند مرا بسنده است و او نیکوحمایتگری است . نمی 
خواهم و به هیچ کس جز او نیازی ندارم . پس , خداوند او را خلیل خود 
نامید, یعنی فقیر و نیازمند به خود و کسی که از همه بریده و به او روی 
اورده است  .‏ امام باقر(ع ) : خداوند عزوجل , ابراهیم را خلیل (خود) 
قرار داد, چون دست رد به سینه هیچ کس نزد و از هیچ کس هم جزخدای 
عزوجل جیزی نخواست  .‏ پیامبر خدا(ص )۷ خداوند, ابراهیم رابه خلیلی 
نگرفت مگر به واسطه آن که اطعام می کرد و شب هنگام که مردم خواب 

بودنداو نماز می گزارد. - حسان بن عطیه : : تکستین. کسین: که در جنی., 
لشکر را , به جناح چپ و راست وقلب آرایش داد, ۳92 ۳ 
هنگامی بود که برای جنگ با اسیر کنندگان لوط(ع ) رهسپار شد. - پیامبر 
خدا(ص ) : خداوند تبارک وتعالی , از هر چیزی چهار تا برگزید. انبیا چهار 
نفر را برای شمشیر برگزید :ابراهیم و داود و موسی و من . - امام باقر(ع 
5 درباره ایه ((آن ابراهیم لاواه حلیم أًآ, فرمود : اواه بعنی بسیار 


دعاکننده  .‏ امام صادق (ع ), نیز درباره آیه ((ان ابراهیم لحلیم اواه 
منیب )) فرمود_ 2۳2 
رن داستان ۳ مقر , ابراهیم عِ) 
در دوران طفولیت خود تا روزگاررسیدن به سن تمیز, در حالت عزلت و 
به در ازمتخیط قفوم حوو زند دی می. کر آهد. و نزن بذرشن رفت: : آها 
ملاحظه کرد که او وقومش بت می پرستند. اد 
شهود حق و ارائه ملکوت اشیا از جانب خداوند به او و به طور کلی به 
واسطه سخن حق و کردار شایسته , مقید به تأیید الهی شده بود, این کار 
پدر و قوم خود را نبیسندید. لذا ,با پدر خود درباره بت پرستیش به بحث 
پزداخت,و از آهخماست بت .ها را کبار. کدارد وخدای.بکانه را بپرستد از 
او پیروی کند تا خداوندوی را به راه راست رهنمون شود و از حاکمیت 
شیطان دورش گرداند. محاجه می کرد و در راه ارشاد او 0 
ورزید, تاجایی که پدرش بر او تشر زد و از خود راندش ونهدیرر کرد که 

اگر از بدگویی خدایانش و بی رغبتی به آن ها دست برندارد سنگسارش 

خواهد کرد. ابراهیم (ع ) که از خویی بزرگوارانه و گفتاری نرم ودلپسند بر 
خوردار بود, با ملایمت و مهربانی ودلسوزی , به او درود گفت و قول 
داد که برایش امرزش بطلبد و از او و مردمش و آن چه به جای خدا می 
پرستند کناره گیری کند (مریم / 48 - 41). آن حضرت , از طرف دیگر, 
با مردم درباره بت ها بحث می کرد (انبیا / 56 - 51ظ, شعرا / 77 69 و 
صافات / 87 - 83) و با عده ای دیگر که خورشید و ماه و ستاره می 
پرستیدند درباره این پدیده ها احتجاج می ورزید تا جایی که بطلان 
عقایدآن ها را اثبات کرد و شایع شد که او از بت ها ومعبودان منحرف 
شده است (انعام / 82 74 روز که مردم برای انجام مراسم عبادتی 
دستجمعی ازشهر بیرون رفتند, ابراهیم به بهانه اين که بیماراست , همراه 
آنان نرفت و در شهر ماند و به بتخانه رفت و همه بت ها را خرد کرد مگر 
منود هاپشان. اهده بعباخبر شدنده ازفغاصل ابنن: کارجنستخه 
وتحقیق کردند ,گفتند:شنیده ایم که جوانی به نام ابراهیم از بت ها به بدی 
یاد می کند. لذا , ابراهیم (ع ) را به انجمن خود احضار کردند واو را به 

حون فزدم آفردنور تا بلکه مردم شهادت دهند. ابراهیم , آیا ۱ 
ما چنین کرده ای ؟ حضرت فرمود : آن بزرگترشان این کار را کرده است , 
اک ی مه ان ها سس را ال ای وان را و 
و تبر رز بر شانه یانزدیک شانه اش قرار داده بود, تا وانمود شود که این 
ی ۱ ای ارام عفر 
تتر ان هاباین کار ماود است عمی دانشت کههردم این رفس را 


باورنمی کنند, اه و قادر به این کار نیستند, 
اما می خواست به دنبال آن , جمله را بگوید : از خودشان بپرسید اگر 
براستی سخن می گویند, ۱ اعتراف کنندکه بت ها 
جمادند و حیات و شعوری ندارند. علت , وقتی سخن ابراهیم (ع ) را 
شنیدند, به وجدانشان مراجعه کردند و گفتند : این شمایید که (منحرف و) 
ستمکارید و با سرافکندگی گفتند : توخود می دانی که اين بت ها حرف 
نمی زنندن فومود. .میسن آبا تما به حای خداوند یی زامی برستید. که 
سود و زیانی به شما نمی توانندبرسانند. می پر سنید. 
خودتان می تراشید , در حالی که خداوند هم شما وهم آن چه را می سازید 
افریده است ؟ 
. مردم گفتند : او را بسوزانید و خدایانتان را یاری کنید. افروختند و در این 
کا ر همگان مشارکت کردند و آن گاه ایراهیم را در آتش افکندند. برای او 
صافات / 98 88). ابراهیم در طی این مدت به نزد پادشاه ره که 
مردم او را می پرستیدند و به خدایگانی گرفته بودند ,برده شد. و مناظره 
کرد. است که زنده می کند و می میراند. وارد شد و گفت : من نیز زنده 
نی . مثلا اسیری را می کشم يا آزاد می کنم . صریحتری 
که راه مغالطه را بر او ببندد, فرمود :خداوند خورشید را از مشرق در می 
آورد آناات کرت در اوه مبهوت و درمانده شد (بقره / 258). باری , 
پس از آن که خداوند ابراهیم را ان ات نجات داد ان حضرت شروع به 
دعوت به آیین حنیف و حق گرای توحید کرد وتتمار اتدکی به: ان »خضزت 
ایمان آودتند که از آن جمله خداوند متعال از لوط و همچنین از همسر 
ابراهیم که با وی مهاجرت کرد نام می برد. سرزمین خود را به سوی ارض 
مقس نز کت وین رن ازدیات گرومبی ((0) > ابراهیم (ع) و سای 
که به او ایمان اورده بودنداز قوم خود بیزاری جستند و شخص او از ازر که 
پدرخطابش می کرد, اما پدر حقیقی او نبود ((9)) , بیزاری جست و به 
همراه همسر خود و لوط به سرزمین مقدس مهاجرت کرد تا در آن جا 
بدون مزاحمت قوم بی فرهنگ و منحرف خود, به عبادت خداوندبپردازد 
(ممتحنه | 4 , انبیا 71). خداوند سبحان به ابراهیم که به سن پیری رسیده 
اسحاق را داد. اسماعیل و بعد اسحاق به دنیا امدند و خداوند وجوداو و 
دو فرزندش و نوادگان او را پر برکت ساخت . ابراهیم سس , به 
فرمان پروردگارش راهی سرزمین مکه که وادیی بی آپ و علف بود, شد 
وفرزندش اسماعیل را که کودکی خردسال بود در آن جا گذاشت و 
خودش به سرزمین مقدس برگشت ۱ 
یافت وگروهی از عرب های ساکن آن جا دورش جمع شدند و بدین ترتیب 


شهر مکه ساخته شد. ابراهیم (ع ), پیش از بنای مکه و خانه کعبه و پس 
ا آن , گهگاهی به دیدن اسماعیل در سرزمین مکه می رفت (بقره / 126, 
ابراهیم 7 3 کهک. اسماغیل. بت. الله الحرام را ساخت و آن 
نخستین خانه ای است که از جانب خداه ند برای مردم ساخته شد 4 
ای است برکت زا و مایه هدایت جهانیان . ابراهیم است و هر که واردش 
شود, در امان ۳ (بقره / 129 - 127 و آل عمران / 97 - 96). بعد از 
ساختن کعبه دستور حج را صادر کرد وآیین ها و مراسم مربوط به آن را 
تشریع نمود (حح /30 - 26). آن گاه خداوند به ابراهیم (ع ) فرمان داد که 
فرزندش اسماعیل را ذیح کند. انجام مراسم حج با اسماعیل بیرون رفت و 
چون به جایگاه سعی رسید, فرمود : پسرکم , خواب دیدم که تو را ذیح می 
کنم . ماموری انجام بده که به خواست خدا مرا ازشکیبایان خواهی یافت . 

فرمان الهی تن دادند و ابراهیم پسر را به پیشانی برخاک افکند, روا اش که 
ای ابراهیم , رویای خود راحقیقت بخشیدی و خداوند قربانی بزرگی 
راجانفدای اسماعیل کرد. آخرین ق ی ۳ فتران کزنم از سرگذشت 
متفرهایش دوز اه که کز نم ار ید (آیات 11 - 35) نقل شده 
است و آخرین دعایش این است : ((پروردگارا, مرا و پدر و مادرم 
وموّمنان را در روزی که به حساب ها رسیدگی می شود, بیامرز)). منزلت 
ابراهیم در پیشگاه خدای سبحان ومقام عبودیت او. خداوند متعال در 
کتاب خود زیباترین ستایش را از ابراهیم به عمل اورده و رنج و مشقتی را 
که درراه خدا کشیده با رسایی تمام ستوده است و درشصت و اندی 
جای کتاب خود از وی به اسم , نام کرده و بسیاری از نعمت ها و موهبت 
هایی را که به او ارزانی داشته یاد کرده است که در این جا به چندمورد آن 
اشاره می کنیم ۱ خداوند قبلا , به او رشد وهدایت ارزانی داشت (انبیا / 
1). بر کزید. و در آخرت کر شمار صالحان خواهدبود, چرا که وقتی 
خداوند به او فرمود : تسلیم شو. عرض کرد : تسلیم پروردگار جهانیان 
هستم (بقره /7 1 130). پاکدلی رو به پرودگارش آورد و از مشرکان 
نبود(انعام / 79). پیدا کرد و به سبب آن که خداوند ملکوت آسمان هاو 
زمین را به وی نماياند, به حق یقین یافت (بقره /260 , انعام / 75). (نسا / 
125). خانواده اش ارزانی داشت و به وفاداری وصفش کرد(نجم / 37). 
(هود | 75 ۳ ۲ و حق گرای بود و از مشرکان نبود و شاکر نعمت های 
او بود و خداوند وی را برگزید و به راهی راست هدایتش کرد و در دنیا به 
او نیکویی و تنعمت داد ودر آخرت از : شایستگان است , سنشوده است (نحل 
4 - 120). خداوند او را از بندگان مومن خود و از زمره نیکوکاران 
شمرده و بر او درود فرستاده است (صافات / 111 _ 83). انان را به 
نیرومندی و دیده وری وصف کرده و آنان را با موهبت ویژه ای که 


یادآوری آن سرای است خالص گردانیده (ص / 46 - 45). پیشوای مردم 
فاد خافم زرم 2 امن لاعتم قاس ای کب کات و 
شریعت عطایشان کرده است (اجزاب / 7 , شوری / 13 واعلی / 19 - 
8 و ملک و هدایت بخشیده و ان ها را در اعقاب اوعلمه ای جاویدان 
قرار داد (نسا / 54 , انعام / 90 -74 و زخرف / 28). داد (حدید / 26). 
دای این فذاشت: رتعرا و هریم ادا ای ی اسر 
مناصب الهی و مقامات عبودیتیر که خداوند سبحان به ابراهیم ع [ ارزانی 
۱ با ۱ 
تفسیر و شرح هر یک از مقامات یاد شده رامی توانید در آیات مربوط 
که قبلا شرح داده ایم يا به خواست خدا در اینده شرح خواهیم داد, مراجعه 
کنید , زیرا پرداختن به اين مقامات در اين جا ما را ازهدف مورد بحث خارج 
می‌سارن خداوتوسسیخان با تامکداری این دن بادان ما وا رها اه 

اسلام 9 
او, زندگی پربرکت و شخصیت دینی او را حفظ کرده است . خدای متعال 
می فرماید : ((ایین پدرتان ابراهیم (نیز چنین بوده است ). نامید)) و می 
فرماید : ((بگو : پروردگارم مرا به راه راست هدایت کرده است : دینی 
باندار ابیز ابراهیم حق گرای و او از مشرکان نبود)). همچنین ر کعبه این 
اه مر ترا کم هام ای فاد بسا قراس تاد و هانگ ی 
وزیارت این خانه را تنشریع نمود. همچنان که در جلد اول کتاب حاضر در 
تفسیر آیه ((واذ جعلنا البیت مثابة للناس . حقیقت اعمالی است که 
داستان اسکان فرزند وهمسرش را در آن جا و قربانی کردن فرزندش 
اسماعیل و کوشش او در راه خدا| و توجهش به او وتحمل آزار و اذیت در 
راه خدا را به نمایش می گذارد. تاثیر پربرکت ابراهیم (ع ) در جامعه 
بشری خِ از جمله برکّت های وجود ابراهیم (ع ), دین توحید 
یکتاپرستی است که در هر نقطه ای اززمین و نزد هر کسی باشد 
منشا آن به ابراهیم برمی گردد, مثلا دين امروزی بهود که به توحیدمتصف 
است به موسی بن عمران می رسد و موسی خود نسبش به اسرائیل 
یعنی یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم منتهی می شود. عیسی بن مریم (ع ) 
ی رس آن حضوت حور ارسل ایرا مر ای اش دی اسااه دید 
به وسیله محمد رسول خدا(ص )آمده که نسبت آن حضرت نیز به 
اسماعیل ذبیح فرزند ابراهیم خلیل (ع ) می رسد. توحید و ایین یکتایرستی 
در دنیا, اثر خجسته وپربرکت آن جناب می باشد. دین ابراهیم که در 
اسلام مشاهده می شود, نماز است و زکات و حچ و مباح بودن گوشت 
چهارپایان وبیزاری جستن از دشمنان خدا| و سلام گفتن و احکام د گانه 
مربوط به طهارت و نظافت که پنج حکم آن به سر و پنج حکم دیگر به 
سایر اعضای بدن مربوطمی شود. گرفتن آبخور سبیل , گذاشتن ریش , 


تراشیدن یاکوتاه کردن مو, مسواک زدن و خلال کردن دندانها. پنج حکم 
مربوط به سایر اعضای بدن نیز عبارت است از : ازاله موهای زائد از 
بدن , ختنه کردن رگرفتن ناخن , غسل جنابت و طهارت و شستشو بااب . 
بحث کامل و همه جانبه تایید ضف کند که هرسنت و سیره پسندیده ای ۱ 
اعم از اعتقادی و عملی ,که در جامعه بشری وجود دارد, همه از اثار 
نیکوی نبوت است و ما در مباحث گذشته هم بارها به این مطلب اشاره 
کرده ایم . ارزنده و بزرگی به بشر کرده و حق بزرگی به گردن بشر امروز 
دارد, چه انسان ها به این خدمات توجه داشته باشند يا از ان ها بی خبر 
باشند. 


ایو از 3 تفاس ۶ وتا 


ی 


قران . ((و لوط را (فرستادیم ) هنگامی که به قوم خود گفت ایا آن کار 
زشت را مرتکب می شوید که هیچ کس ازجهانیان در آن بر شما پیشی 
نگرفته است ؟ )). - امام صادق (ع ) : خداوند بعد و ۳ 
نفرستاد مگر اين که در میان قومش عزتی داشت . - امام باقر(ع ) : 

آنانیه: که باران عذاب برایشان بارید, سدوم , آبادی قوم 0 0 
خداوند سنگ هایی از سجیل , یعنی گل , بر آن ها باراند. - در پاسخ به 
سوال ابوبصیر از پناه بردن پیامبر به خدا از بخل ‏ : آری , ای ابا محمد ,هر 
صبح و شام به خدا پناه می برد و ما نیز ازبخل به خدا پناه می بریم ۰ ((و 
هر کس از بخل نفس خود مصون بماند,ایشانند همان رستگاران )). برایت 

بگویم . نسبت به خوراک بخل مي ورزیدند و اين بخل منجر به پدید آمدن 
درد بی درمانی درنیروی شهوت آنان شد. عرض کردم : به چه منجر شد؟ 
فرمود :آبادی قوم لوط بر سر راه کاروان های شام ومصر قرار داشت و 
کاروانیان کر تفت ان هافرود می آمدند و لوطیان از آن ها پذیرایی می 
کردند. و پذیرایی از آن ها بالا گرفت , بخل و خست آنان را به تنگ آورد 
و این بخل کارشان رابه آن جا کشاند که هرگاه مسافر در آبادی آن ها 
فرود می امد وی را بی سیرت می کردند, بدون آن که این عملشان از 
روی شهوت باشد. میهمان می کردند که از پیش آن ها برود. بدین ترتیب 
, کار آن ها در آبادی شایع شد وکاروانیان از آن هاعدز مت کردند و دیگر 
درآبادیشان فرود نمی آمدند و اینچنین ر بخل وخست بلایی به سرشان 
آفنق که ی وا سندان را از خود دور کنند, بدون ان که فیل میتی 
به این عمل داشته باشند, کارشان به جایی رسید که به مردان شهرها مزد 
می دادندو از آن ها تقاضای آن عمل را می کردند. حضرت سپس فرمود 
تلیرن , کدام درد بدتر وبدفرجامتر و نزد خدای متعال زشت تر ازبخل است 
؟ ابوبصیر می گوید : عرض کردم : فدایت شوم , آیا همه مردم آبادی لوط 
این کار زا عف کردند: فرمود ار . به. استتنای اعضان. یک خانواده که 
مسلمان وتسلیم امر خدا بودند. خدای متعال را که می فرماید : ((پس , 
هر که را از مومنان در آن آبادی بود بیرون بردیم.. ولی:ذر آن خا جز یی 
خانه از فرمانبران (خدا بیشتر) نیافتیم )). گفتاری پیرامون داستان لوط و 
قوم او درچند فصل . 1 داستان لوط و قوم او در قران . لوط(ع ) از 
کلدانیان سرزمین بابل و از شمارنخستین کسانی بود که به ابراهیم (ع ) 
ایمان آوردند. او به حضرت ابراهیم ایمان آورد و گفت : ((من به سوی 
پروردگار خود هجرت می کنم )) و خداوند اورا به همراه ابراهیم نجات داد 
و به سرزمین مقدس خاک فلسطین , رفتند (انبیا : 71) و لوط در یکی 


ازشهرهای آن که بنا به تواريخ و توارت و برخی روایات شهر سدوم بود, 
سکیا کزید. متردم. این مر و شهر‌های تابم ان که خداونددر قوان: ان ها 
را موتفکات نامیده است - (توبه :() بت می پرستیدند و عمل زشت 
لواط را مرتکب می شدند. میانشان شیوع یافت (اعراف : 80) به حدی 
که درانجمن ها و محافل خود آن را انجام می دادند, بدون اين که آن را بد 
بدانند (عنکبوت : 29). زشت همچنان در میان این مردم شیوع داشت تا 
به صورت یک سنت قومی در امد و عموم مردم بدان مبتلا شدند و زن ها 
را واگذاشتند و راه توالد و تناسل را بستند (عنکبوت : 29). در چنین 
شرایطی بود که خداوند لوط را به سوی اآنان فرستاد (شعرا : 162) و او 
مردم را به پرهیز ازخدا و کنار گذاشتن فحشا و بازگشت به راه فطرت 
فراخواند و به آن ها اعلام خطر کرد و (از عاقبت ناگواراین امر و عذاب 
خدا) ترساندشان , اما جز بر عصیان و سرکشی ان ها نیفزود و تنها 
جوابشان این بود که گفتندر : اگر راست می گویی , عذاب خدا را بر 

فزودازه ندید کردند و گفتند : ((ای لوط, اگر دست بر نداری بیرونت 
خواهیم کرد)) و (( گفتند : خاندان لوط را ازابادی خود بیرون کنید که انان 
مر وا لت ۱ رام کار تیم لط بیط 
مردم را به راه خدا و پیروی ازقانون فطرت و کنار گذاشتن فحشا دعوت 
می کرد. اما انان همچنان به کار کثیف خود ادامه می دادند, تاجایی که 
طفیان و نافرمانی در جانشان نشست وسزاوار عذاب شدند. مامورانی از 
فرشتگان گرامی خود را برای هلاک کردن آن ها فرستاد. و ماموریت خود 
را برای نابود کردنر قوم لوط به اوخبر دادند. بدین وستیله عذ اب را از آنان 
باز گرداند. فرشتگان گفت که لوط در میان آن مردم به سرمی برد, اما 
فرشتگان در پاسخ او گفتند که آن هاموقعیت لوط و خاندانش را بهتر می 
دانند و فرمان خدا| رسیده و عذابی برگشت نایذیر به سراغ آن مردم 
۳۹ (عنکبوت : 32, هود : 76). فرشتگان سپس به صورت پسرکانی 
نورسته پیش لوط رفتند و به عنوان میهمان بر او وارد شدند. اين جریان بر 
لوط گران آمد و از کار آنان درمانده شد , چون می دانست که قومش به 
زودی متعرض آنان خواهند شد و هر کز از آنان دست بر نخواهند داشت . 
چندی نگذشت که مردم جریان را شنیدند و با شتاب و خوشحالی به سوی 
لوط آمدند و به خانه اش هجوم بردند. توانست نصیحتشان کرد و سعی 
نمود غیرت ومردانگی ان ها را برانگیزد و حتی دختران خود رابه انان 
پیشنهاد کرد و فرمود : ای قوم من , اینان دختران منند , آنان برای شما 
پاکیزه ترند. بترسید و مرا در باب میهمانانم رسوا مکنید. فریاد کمک 
سر داد و فرمود : آیا در میان شما انم رشید و قهمیده اي بیدا نمی شود؟ 
اما مردم جواب دادند که به دختران او نیازی ندارند و به هیچ وجه دست از 
سر میهمانانش برنخواهند داشت . لوط نومید شد و گفت : ((کاش 


در برا, بر شما قدرتی داشتم يا به تکیه گاهی استوار پناه می جستم )). در 
این هنگام فرشتگان گفتند 7 ق لوط , مافرستادگان پروردگار تو هستیم . 
اين قوم هرگز به تو دست نیابند. مردم را گرفتند و جماعت گرا 
کورمال پراکنده شدند (قمر : 37). همان شب , پاسی از شب گذشته 
خانواده اش راحرکت دهد و خودش به دنبال آنان رود و هیچ کس پشت 
سرش را ننگرد و تنها زنش را باقی گذارد,زیرا به او نیز همان عذابی می 
رسد که به مردم خواهدرسید و به او خبر دادند که مردم صبحگاهان هلاک 
خواهند شد (هود : 81, حجر : 66). هنگام طلوع آفتاب صیحه , قوم لوط را 
فراگرفت و خداوند سنگ هایی از گل که نزدپروردگارت نشان دار بود, 
برایشان فرو باراند وشهرهایشان را بر سرشان واژگون ساخت و آن ها 
رازیر و رو کرد و همه موّمنانی را که در شهر بودندنجات داد و در آن جا جز 
یک خانه از مسلمانان یعنی همان خانه لوط را نیافت و در ان سرزمین 
برای کسانی که از عذاب دردناک می ترسند, نشانه ای بر جای گذاشت 
(ذاریات : 37 و آیاتی دیگر). این مساله که ایمان و اسلام اختصاص به 
خانه لوط داشته و عذاب همه شهرهای قوم لوط را در برگرفته دلیل بر آن 
است که اولا : همه قوم کافر ونامومن بوده اند. شایع نبوده ر زیر | اگر 
چنین بود و زنان از فحشا پاک و مبرا بودند و با توجه به اين که لوط به راه 
فطرت وسنت و قانون خلقت که همان پیوند زنان و مردان بایکدیگر 
است دعوت می کرد, طبعا باید عده ای اززن ها از لوط پیروی می کردند 
و دور او جمع می شدند و به وی ایمان می اوردند ,.حال ان که دراین باره 
چیزی در کتاب خدای سبحان نیامده است واین نکته خود موید ۱ 
است که در اخبارپیشگفته آمنوخ وق کهند فحشا در میان آنان شیوع 
داشته است و مردها به لواط با مردها اکتفامی کرده اند و زن ها به 
مساحقه با زن ها. 3 شخصیت معنوی لوط. لوط(ع ) فرستاده خداوند به 
سوی مردم موتفکات , یعنی شهر سدوم و شهرهای تابعه آن ,بود. سدوم , 
عموره , صوغر و صبوییم . لوط را نیز در کلیه مقامات معنویی که در وصف 
تباهیای رایس ی کی و شری یا هه ات ی ها 
مخصوص او این است و فرماید :((لوط را حکمت و علم دادیم و او 
را از ابادیی که کارهای پلید می کرد نجات دادیم که نان مردمی بدو 
فاسق 9 و او از شایستگان است 6 4 لوط و قوم او در تورات . 
تورات می گوید که لوط برادر زاده ابرام ابراهیم ‏ هاران بن تارخ بود و با 
ابراهیم در خانه تارخ در شهر اور کلدانیان به سر می برد. چندی تارخ به 
قصد سرزمین کنعانیان از اورمهاجرت کرد و به همراه ابرام و لوط در 
شهر حاران اقامت نمود و در همان جا درگذشت . بعدا , ابرام به فرمان 
ار اما مارا ساسا تا هر 
اه به سمت جنوب کوچ می 


مق بخ ی بیس ۱ , رهسپار شد و 
ذران جا رحل اقامت افکند. لوط نیز که ابراهیم را همراهی می کرد 
برای خود خرسفند و تاو یمه ها داشتت و آن سزرصی گنجایش سکونت 
این دو نفر را نداشت و میان چوپانان رمه های آن دو نزاع در گرفت و 
ابراهیم ولوط برای 0 وقوع مشاجره و درگیری , از هم جدا شدند. 
شهرهای این وادی سکنا گزید و چادرهایش را به سدوم منتقل کرد. 
پروردگار بسیار خطاکار و گنهکار بودند. چادرهای و را منتقل کرد و در 
بلوطستان ممرا که در حبرون است , اقامت گزید. سپس , میان 
شاهان سدوم و عموره و ادمه 9 و صوغر ار وی وا 

تن از پادشاهان همسایه از سوی دیگر جنگی در گرفت که در این جنگ 
ك#« سدوم و پادشاهان متحد او تشک رت خوردند و دشمن ر کلیه 
املاک و خوراکی های سدوم و عموره را گرفت و لوط نیز با دیگران اسیر 
شد وتمامی دارایی هایش به تاراج رفت . رسید و او با کلیه غلامان 
خود - که متجاوز از سیصدنفر بودند - بیرون آمد و با آنان جنگید و 
شکستشان داد و لوط و تمام اموال او را از اسارت و یغما نجات داد و 
او را ۱ داشت ,برگرداند (خلاصه شده از آغاز 
داستان لوط درتورات آ. تورات می گوید : ((و خداوند در بلوطستان 
ممرابر وی - ابراهیم ‏ ظاهر شد و او در گرمای روز درخیمه نشسته بود. 
که اینک سه مرد در مقابل او ایستاده اند و چون ایشان را دید از در خیمه 
به استقبال ایشان شتافت ورو بر زمین نهاد. نظر تو شدم از نزد بنده خود 
مگذر. تاپای شسته در زير درخت بیارامید و لقمه نانی بیاورم تا دل 
های خود را تقویت دهید و پس از آن روانه شوید زیرا بر بنده خود گذر 


کرده اید. گفتند : چنین کنیم که تو گفتی . 


س , ابراهیم به خیمه نزد ساره شتافت و گفت :سه کیل آرد میده 
ست دروی حا کی وان راخمیر کرده گرده ها بساز. شتافت و 
گوساله نازک خوب گرفته به غلام خود دادتا به زودی طبخ نماید. ساخته بود 
گرفته پیش روی ایشان گذاشت و خوددر مقابل ایشان زیر درخت ایستاد تا 


خوردند و به ویر گفتند زوجه ات ساره کجاست ؟ گفت : اینک درخیمه 
است . خواهم برگشت و زوجه ات ساره را پسری خواهدشد و ساره به در 
خیمه که در عقب او بود شنید. ابراهیم و ساره پیر و سالخورده بودند و 
عادت زنانه از ساره منقطع شده بود. بخندید و گفت آيا بعد از فرسودگیم 
مرا شادی خواهد بود و آقایم نیز پیر شده است . ابراهیم گفت : ساره 
برای چه خندید و گفت آیافی الحقیقه خواهم زایید و حال آن که پیر هستم 
؟ مگر هیچ امری نزد خداوند مشکل است ؟ در وقت موعود موافق زمان 
حیات نزد تو خواهم برگشت وساره را پسری خواهد شد. گفت : نخندیدم , 
چون که ترسید. خندیدی . پس , آن مردان از آن جا برخاسته متوجه سدوم 
ی : آیا آن چه من می کنم از 
زوراورپدید خواهد و جمیع امت های حیان از اش کت خواهند یافت . 
فرزندان و اهل خانه خود را بعد از خود امر خواهدفرمود, تا طریق خداوند 
را حفظ نمایند و عدالت وانصاف را به جا آورند تا خداوند آن چه به ابراهیم 
گفته است به وی برساند. پس ,خداوند گفت (چون که فریاد سدوم و 
عموره زیاد شده است و خطای ایشان بسیار گران , اکنون : نازلد می 
شوم تا ببینم موافق این فریادی که به من رسیده بالتمام کرده اند و الا 
خواهم دانست . آن مردان از آن جا به سوی سدوم متوجه شده برفتندو 
ابراهیم در حضور خداوند هنوز ایستاده بود. پس , ابراهیم نزدیک آمد 
گفت : آپا عادل را باشریر هلاک خواهی کرد؟ شاید در شهر پنجاه عادل 
پات انا ار رای امن و و ان مان تا سار سا عادل کهور 
آن باشند نجات نخواهی داد؟ حاشا اه که رل ار کار بکنی که عادلان 
را باشریران هلاک سازی و عادل و شریر مساوی باشند,حاشا از تو! آیا 
داور تمام جهان انصاف نخواهدکرد؟ خداوند گفت : اگر پنجاه عادل در شهر 
سدوم یابم هر أیثة تمام آن مکان را به خاطر ایشان زهانن دهم . ابراهیم 
در جواب گفت اک ایا کر هم , جرات ت کردم که به خداوند 
زوم هو . شهر را به سبب پنج هلاک خواهی کرد؟ خداوندگفت : اگر 
چهل و پنج در آن جا یابم , آن را هلاک نکنم . آن جا چهل یافت شوند, گفت 
: به خاطر چهل ان رانکنم . سخن گویم . اگر در آن جا سی یابم , اين کار 
را نخواهم کرد. گفت گفت : اینک جرات ت کردم که به خداوند عرض کنم اگر 
بیست در آن جا یافت شوند. تست زا لا ک نکن . گفت : خشم خداوند 
افرهکته ی عا اس وه را فا رشان و ان اف 
نویه کفت ‏ مد خاطر وان را اک سوام سس اون کف 
و وقت عصر ان دو فرشته وارد سدوم شدند ولوط به دروازه سدوم 


زمین نهاد وگفت : اینک ای آقایان من , به خانه بنده خود بیاییدو شب را به 
سر برید و پای های خود را بشویید وبامدادان برخاسته راه خود را پیش 
گیرید. نی , بلکه شب را در کوچه به سر بریم . را الحاح بسیار نمود با 
او امده به خانه اش داخل شدند و برای ایشان ضیافتی نمود و نان فطیر 
پخت ,یس تناول کردند. و به خواب ب هنوز نرفته بودند که مردان 
شهریعنی سدوم از جوان و پیر تمام قوم از هر جانب خانه وی را احاطه 
کردند. دو مرد که امشب به نزد تو در آمدند کجا هستند,آن ها را نزد ما 
بیرون بیاور تا ایشان را بشناسیم کاه لوط نزن ایتتان تیه در ام بتر ون آمند 
و در را ازعقب خود ببست و گفت ای برادران من , زنهار بدی نکنید. اینک 
من دو دختر دارم که مرد را نشناخته اند. ایشان را الان نزد شما بیرون 
آورم و آن چه در نظرشما پسند آید با ایشان بکنید , لکن کاری بدین دومرد 
تذارید زیزا که ترا همین ریز شا به صحفت من آفدم ان کفتید : : دور شو. 
نزیل ما شود و پیوسته داوري می کند. ایشان بدتر کنیم . هجوم آورده 
نزدیک آمدند تا در را بشکنند. آن دو.مزد دشت خود. را پیش آورده لوط را 
نزدخود به خانهم دز آوردند هدر را پشتند, اشتخاضی: زا که به در خانه نوذند 
از خورد و بزرگ : به کوری مبتلا کردند که از جستن در, خویشتن رآأخسته 
ساختند: ,و آن :ده مراد به. لبوظ گفتند : آیا کسی دیکر دزاین جادازی ؟ 
دامادان و پسران و دختران خود و ه رکه را در شهرداری از این مکان 
بیرون اور, زیرا که ما این مکان را هلاک خواهیم ساخت . فریاد شدید 
ایشان به حضور خداوند رسیده وخداوند ما را فرستاده تا آن را هلاک کنیم . 
بیرون رفته با دامادان خود که دختران او را گرفتندمکالمه کرده گفت 
برخيیزید و از اين مکان بیرون شوید زیرا خداوند این شهر را هلاک می کند, 
اما به نظر دامادان مسخره آمد. و هنگام طلوع فجر آن دو فرشته لوط 
راشتابانیده گفتند برخیز و زن خود را با این دو دخترکه حاضرند بردار مبادا 
در گناه شهر هلاک شوی . چون تاخیر می نمود آن: فزدان: دستت. او و 
دست زنش و دست هر دو دخترش را گرفتند, چون که خداوند بر وی 
شفقت نمود و او را بیرون آورده درخارج شهر گذاشتند. و واقع شد چون 
ایشان را بیرون آورده بودند که یکی به وی گفت جان خود را دریاب و 
از مق نود رو در عم وادیها ماس لو به کوه بگریز مبادا هلاک 
را 
بلا مرا فرو گیرد و بمیرم . اين شهر نزدیک است تا بدان فرار کنم و نیز 
صغیر است ۰ جانم زنده بماند؟ بدو گفت : اینک در این امر نیز تورا اجابت 
فرمودم . نمودی واژگون نسازم . زیرا تا تو بدان جا نرسی , هیچ نمی 
توانم کرد. سبب ان شهر مسمی به صوغر شد. و چون افتاب بر زمین 
طلوع کرد لوط به صوغرداخل شد. اتش از حضور خداوند از اسمان 


بارانید. و تمام وادی و جمیع سکنه شهرها و نبات زمین راواژگون ساخت . 
از نمک گردید. بامدادان ابراهیم برخاست و به سوی آن‌ضانی کف دی ارمسنه 
حضور خداوند ایستاده بود رفت . چون به سوی سدوم و عموره و تمام 
زمین وادی نظرانداخت , دید که دود آن سرزمین چون دود کوره بالا می 
رود. هلاک کرد, ابراهیم را به یاد آورد و لوط را از آن اتقلات رون اور 
چون آن شهرهایی را که لوطدر آن ها ساکن بود واژگون ساخت . و لوط از 
صوغر برآمد و با دو دختر خود در کوه ساکن شد, زیر| ترسید که در صوغر 
بماند. دختر خود در مغاره سکنی گرفت . کوچک گفت یفاضا تناو 
شده و مردی بر روی زمین نیست که برحسب عادت کل جهان به مادرآید. 
همبستر شویم تا نسلی از پدر و نگاهداریم . در همان شب پدر خود 
را شراب نوشانیدند و دختربزرگ آمده با پدر خویش همخواب شد و او 
ازخوابیدن و برخاستن وی آگاه نلشند. زکزر وابکز بازز که به کوچک گفت : اینک 
دوش باپدر همخواب شدم نا سا رتش با ی از ون 
خودنگاهداریم . نوشانیدند و دختر کوچک همخواب وی شد و او ازخوابیدن و 

از برخاستن وی آگاه نشد. دختر لوط از پدر خود حامله شدند. پسری 
داتدو‌تض اه راهان ب نام نهاد و او تا امروزیدر موآبیان است . بن عمی نام 
نهاد , وی تا به حال پدر بنی عمون است . این بود داستان لوط و قوم او در 
تورات که , باوجود طولانی بودنش , ان را نقل کردیم تا اختلافی که از 
جهت خود را دیگر با قرآن دارد, روشن شود. در داستان 
تورات , فرشتگانی که برای بشارت وعذاب فرستاده شده بودند دو 
فر شته بوده اند اقافران کزیم با کلفه:( (رشل یعنی به صورت جمع 
,تعبیر کرده و کمترین تعداد جمع سه نفر است . تورات می گوید 
میهمانان ابراهیم از غذایی که وی درست کرد و در برابرشان نهاد, 
خوردند اماقران این موضوع را نفی می کند و می فرماید که ابراهیم 
وقتی دید دست های آنان به غذا نمی رسد,ترسید. در داستان تورات , 
برای لوط دو دختر معرفی می کند, اما قران با لفظ جمع ((بنات )) 
تعبیر کرده است . در داستان تورات , لحجوه بیرون اوردن لوط به وسیله 
فرشتگان و چگونگی عذاب کردن قوم وتبدیل همسر لوط به ستونی از 
نمک و مطالب دیگری نیز ذکر شده است . در داستان تورات اشکارا به 

۷/۳ سبحان نسبت تجسم می دهد و در پایان , داستان لوط با دو 
دخترش را با زگو می کند ای | 
از تجسم منزه می داند و انبیا ورسولان را از ارتکاب اعمالی که شایسته 





ذوالقرنین (ع 


قران . ((و از تو درباره ذوالقرنین می پرسند. ذکری از او برای شما می 
خوانم . دادیم و از هر چیزی وسیله ای بدو بخشیدیم  .))‏ امام صادق (ع ) : 
۳ نفر بر سراسرجهان فرمانروایی کردند : دو تا موّمن و دو تاکافر. و 

دیگری ذوالقرنین , و دو کافر, یکی نمرود بودو دیگری بخت نصر. دای 
بن سعد بود. - پیامبر خدا(ص ) : ذوالفرنین , بنده ای شایسته بود که 
خداوند عزوجل او را حجت بربندگان خود قرار داد و او قوم خویش را به 
سوی خدا دعوت کرد و آنان را به پرهیزگاری فراخواند. ذوالقرنین مدتی 
از میان آنان نایدید گشت., به طوری که گفته شد ۰ : او در هر وادیی بوده 
مرده یابه هلاکت رسیده است . و به میان مردم خود برگشت و این بار نیز 
مردم ی ی میان شما نیز یک نفر 
هست که ماجرایی چون اودارد. قدرت داد و از هر چیزی برای او وسیله 
ای قرارداد و او به مغرب و مشرق رسید. و تعالی به زودی سنت و 
شیوه او را درباره قائم ازفرزندان من نیز جاری خواهد ساخت و او را به 
شرق و غرب جهان می رساند, به طوری که هیچ منزلگاه و دشت و کوهی 
نیست که ذوالقرنین زیر پا گذاشته باشد مگر اين که قائم نیز آن ها 
رازیر پا می گذارد وخداوند عزوجل گنج ها ومعادن زمین را ۳۹ 
آشنکان ی سازد و به وسیله رعب و وحشت او را هرز فی. حرداند وبه 
واسطه او زمین را, همان گونه که پر از جور وستم شده است , پر از عدل 
و داد می کند. - امام علی (ع ) - در پاسخ به این سوال که آیاذوالقرنین 
پیامبر بود یا فرشته ‏ : نه پیامبر بودو نه فرشته , بلکه بنده ای بود که 
خدا| را دوست می داشت و خدا هم او را دوست داشت و برای خدا| 
خیرخواهی می کرد و خدا هم خیرخواه اوشد. شاخ راست سر او کوفتند. 
مدت زمانی که خدا می خواست از میان مردم نایدید شد. مردم بر شاخ 
شد. بار سوم خداوند مبعوثش کرد و در زمین به اوقدرت داد. مقصود خود 
ان حضرت است  .‏ ذوالقرنین نه نبی بود و نه رسول , بنده ای 
بود که خدا را دوست داشت و خدا هم دوستش می داشت . خواهی او 
کرد. اما آنان بر یکی از دو شاخ سر او ضربتی کوفتندو به قتلش رساندند. 
برانگیخت ان بار مردم بر شاخ دیگر سر اوکوفتند و به قتلش رساندند. ِ 
در پاسخ به این سوال که دو شاخ ذوالقرنین چه بوده است - : شاید خیال 
می کنی شاخ طلا يا نقره داشته , یا پیامبری بوده است ؟ نه , بلکه بنده 
صالحی بود که خداوند او را به سوی عده ای از مردم فرستاد و او مردم را 
به خدا وخوبی فرا خواند. ضربتی بر شاخ چپ سر او زد و ذوالقرنین مرد. 


سپس خداوند او را زنده کرد و به سوی عده ای ازمردم فرستاد. سر او 
ضربتی زد که بر اثر آن ذوالقرنین درگذشت . نامیدند. - در پاسخ به سوال 
ادها که سامت و یا فرشته , شاخش از طلا بود يا ازنقره , - : 
را دوست می داشت و خدا هم دوستش داشت . خیرخواهیش کرد. نامیده 
اند ,رکه قومش را به سوی خدای عزوجل دعوت کرد. مدتی از میان ایشان 
نایدید شد. برگشت و این بار مردم بر شاخ دیگر سر اوکوفتند. - امام 
باقر(ع ) : ذوالقرنین پیامبر نبود,بلکه بنده شایسته ای بود که خدا را دوست 
داشت دا همه اما دوست می داشت و خیرخواه خدابود و خدا هم 
خیرخواهی او کرد. ترس از خدا فرا خواند. کوفتند و ذوالقرنین مدتی از 
میانشان ناپدید شد. سپس به سوی انان برگشت و این بار مردم برشاخ 
دیگر سرش کوفتند. نفر هست که سرنوشتی شبیه او دارد. - امام باقر و 
امام صادق (ع ) - در پاسخ به سوال از منزلت ایشان و اين که از گذشتگان 
چه کسانی شبیه آن دو بزرگوار می باشند ‏ : همسفرموسی (خضر(ع )) و 
ذوالقرنین . عالم بودند و پیامبر نبودند. گفتاری پیرامون داستان ذوالقرنین . 
بحثی قرآنی و تاربخی در چند فصل . 1 - داستان ذوالقرنین ۱ 
وان ک رز ,همچنان که شیوه آن در یاد کردسرگذشت های پیشینیان 
است , به ذکر نام و تاریخ ولادت و زمان زندگی و نسبت و دیگر 
مشخصات ذدو القرنین نیرداخته , بلکه به باد کردن از سه سفر اوبسنده 
می رسد و خورشید رامی بیند که در چشمه ای گل آلود فرو می رود و در 
ان محل به قومی برخورد می کند. است تا جایی که به محل 

خورشید می رسد وملاحظه می کند که خورشید بر قومی طلوع می کند 
وخداوند میان انا و آفتاب پرده و پوششی قرارنداده است و در سفر 
یو شین بط خایی صسانجم مان ( وه هی رس من ان حا تب روم سا 
می یابد که تقریبا هیچ سخنی نمی فهمند. شرارت های یاجوج و ماجوج 
در روی زمین به ذوالقرنین شکایت کردند و پيشنهاد دادند که هزینه ای 
در اختیارش بگذارند تا او میان ایشان ویاجوج و ماجوج سد و مانعی بسازد. 
خواهش آنان درباره ساختن سد را پذیرفت و وعده داد که برایشان سدی 
فقمتز از آن جه فرش رامی کنند سفا. کند: فرزید وه فعطظ از انان: خواست 
که با تامین نبیروی انسانی و مصالح ساختمانی او را کمک کنند. داستان 
به و سوه مردان و قطعات آهن و دم ها وکوره های آهتنگری و من با 
روی گداخته اشاره شده است . نکات و جهات اصلیی که از این داستان 
استفاده می شود, یکی این است که قهرمان ان , قبل از نازل شدن 
داستان او در قران و بلکه حتی در زمان حیاتش به نام ذوالقرنین شناخته 
می شده است . نکته از سیاق داستان , یعنی از جمله ((سیالونک عن ذی 


القرنین )) و ((قلنا یا ذاالقرنین )) و ((وقالوا یاذاالقرنین )) استفاده می 
شود. نکته دوم این است که او به خدا| و روز واپسین ایمان داشته و از دین 
حق پیروی می کرده است . دلیل این مطلب ایه شریفه : ( (هذا رحمءة من 
ربی فاذا جا وعد ربی جعله دکا و کان وعد ربی حقا)) وایه ((اما من ظلم 
فسوف نعذ به ثم یرد الی ربه فیعذبه عذابا نکرا. علاوه ایه ((قلنا یا 
ذاالقرنین اما ان تعذب واما ان تتخذ فیهم حسنا)) خود بر کرامت دینی او 
می افزاید,زیرا نشان می دهد که وی با وحی یا الهام يا به وسیله پیامبری 
از پیامبران الهی که پیش او بوده و با تبلیغ وحی کمکش می کرده , تایید 
می شده است . نکته سوم این است که او از کسانی بوده که خداوند خیر 
دنیا و اخرت را به وی داده است . خیر دنیا, سلطنت عظیمی است که به 
واسطه آن توانست به مشرق و مغرب آفتاب برسد و هیچ چیزجلوگیر او 
نشد و همه اسباب و امکانات مسخر آوبود و اما خیر اخرت 2 عدالت 
گستری او بود و اقامه حق و عفو و گذشت و مدارا و عزت نفس و 
گستردن خیر و خوبی و جلوگیری از شر و بدی . است که تماما از آیه ((انا 
مکنا له فی الارض و آتیناه من کل شی سببا)) استفاده می شود به علاوه , 
ازسیاق داستان نیز بر می اید که وی از سیطره و قدرت جسمی و روحی 
برخوردار بوده است . نکته چهارم این است که وی در مغرب به عده ای 
ستمگر برخورده و آن ها را کیفر داده است . نکته پنجم این است که سدی 
که وی ساخت درمغرب و مشرق آفتاب تبوده است , زیرا بعد از آن که به 
محل طلوع خورشید رسید سبب و وسیله ای رادنبال کرد, تا به میانه دو 
کوه رسید. ذوالقرنین - علاوه بر اين که در جایی غیر از مغرب و مشرق 
بوده - این است که میان دو کوه دیوار مانندواقع بوده و فاصله میان آن دو 
کوه را می گرفته است خرن دز شاختمان, اور قطعات آهن و 
مس یاروی گداخته به کار رفته بوده و این سید لاجرم درتنکة ای بوده که 
میان دو ناحیه مسکونی را به هم ارتباط می داده است . 2 - داستان 
ذوالقرنین و سد و یاجوج و ماجوح از نظر تاریخ . مورخان گذشته در اخبار 
و تواریخ خود ازیادشاهی که در عهد خویش به ذوالقرنین يا هر نام غیر 
عربی که این معنا را برساند موسوم باشد, ذکری به میان نیاورده اند. و 
ماجوج و نیز از سدی که منسوب به ذو القرنین باشد, نام نبرده اند. البته , 
به یکی از ملوک یمنی حمیر اشعاری نسبت داده می شود که در ان ها به 
اسلاف تبع اوست نام می برد و در این اشعاراز سفر ذوالقرنین به مغرب و 
مشرق و سد یاجوج وماجوح یاد می کند. اين اشعار را ذکر خواهیم کرد. نام 
((ماجوج )) و ((جوج و ماجوج )) در جاهایی ازکتب عهد عتیق نیز امده 
است . دهم از سفر تکوین تورات امده است : اینان هستندفرزندان نوح : 
سام و حام ویافث . هر یک از اینان فرزندانی شد. عبارت بودند از : جومر 


و ماجوج و مادی و باوان ونوبال و ماشک و نبراس . همچنین در کتاب 
حزقیال ((12)), اصحاح سی وهشتم_ , آمده است : ((خطاب کلام رب به 
من شد که می گفت ای فرزند آدم , روی خود متوجه جوح سرزمین 
ماجوج رئیس روش ماشک و نوبال کن ونبوت خود اعلام بدار و بگو : 

و سید و رب چنین گفته : ای جوج رئیس روش ۱ 
برخاستم , تو را بر می گردانم و دهنه هایی در دوفک تو می کنم و تو و 
هی سرت اجه له وتو از اقزون مق زب دز حالف هه بان 
ریت اه بای وا هط را شا ان بت دم 


باسپر و کلاه خود باشند و حوفز و همه لشکرش 9 ان از 
0 3۳ 
رب امروز درنزدیکی سکنای شعب اسرائیل در حالی که در امن هستند 
چنین گفته : آیا نمی دانی و از محلت از بالای شمال می آیی . در اصحاح 
سی و نهم در ادامه گفتار قبلی می گوید : و تو ای پسر آدم ر برای جوج 
ادعای پیغمبری کن و بگو : سید رب چنین گفته : اینک من بر ضد توام ای 
جوج , ای رئیس روش , ماشک ونوبال تو را بازگردانم و پیش برم و تو را 
از بالاهای شمال بالا برم و به کوه های اسرائیل آورم و کمانت را از دست 
چپت و تیرهایت را از دست راستت بیندازم که بر کوه های اسرائیل بیفتی 
و همه لشگریان و شعوبی که با تو هستند بیفتد و شما راخوراک مرغان 
شکاری از هر نوع و وحشی های بیابان کنم . رب سخن گفتم و آتشی 
بر ماجوج و بر ساکنین ایمن در جزایر می فرستم , آن وقت است که می 
دانند منم رب . در اصحاح بیستم از کتاب مکاشفه یوحنا امده است : و 
دیدم فرشته را که از آسمان نازل می شود وکلید هاویه را دارد و زنجیری 
بزرگ بر دست وی است . می باشد گرفتار کرده او را تا مدت هزار سال 
در بندنهاد. کرد تا امت ها را دیگر گمراه نکند تا مدت هزار سال به 
انجام رسد و بعد او نمسای اندکی خلاصی یابد. گفت : و چون هزار 
سال به انجام رسد شیطان اززندان خود خلاصی خواهد یافت , تا بیرون 
رود وامت هایی را که در چهار زاویه جهانند یعنی جوج وماجوج را 
گمراه کند و ایشان را به جهت جنگ فراهم آورد که عدد ایشان چون ریگ 
دریاست . بر عرصه جهان برآمده لشکرگاه مقدسین و شهرمحبوب را 
محاصره کردند, پس ات از جانب خدااز ارتجمانت فرو ريخته ایشان را 
بلفید: و انلشن. که ایشان.ا خمزاه می. کند نم در باجه انسش‌نو کبرنت 
انداخته شد, جایی که وحش و نبی کاذب هستند و ایشان تا ابد الاباد شبانه 
روز عذاب خواهند کشید. از عباراتی که نقل کردیم , استفاده می 
شود که باخو) ایا رک هماع )اما اخوام مزر کف تردن ایک که 


در منتهی آلیه شمال آسیا ,. از معموره آن روز ژزمین , می زیسنه اند و 
مردمانی جنگجو و به جنگ و غارتگری نامور بوده اند. این جاست که 
این حدس به ذهن نزدیک می شود که ذوالقرنین یکی از پادشاهان 
بزرگ وقدرتمندی بوده که راه را بر روی این اقوام تبهکار وشرور سد 
کرده و سد منسوب به او باید فاصل میان منطقه شمال و جنوب قاره آسیا 
باشد, مانند دیوارچین پا سد باب الابواب یا سد دا و يا جز این ها. امروزه 
تاریخ اقوام و ملل پذیرفته اند که ناحیه شمال شرقی اسیا, یعنی تیه 
ها و مرتفعات شمال چین , موطن یک قوم بزرگ بدوی وحشی بوده که 
شمار جمعیت و شهرهای ان ها پیوسته در حال افزایش بوده است و لذا به 
اقوام و ملت های مجاورخود مانند چین مرتبا می تاخته اند و چه بسا که 
ازتپه ها و مرتفعات خود جدا شده به طرف شهرهای آسیای میانه و نزدیک 
سرازیر گشته و به شمال اروپارسیده اند و عده ای از آن ها در ازاضی 
مورد حمله وهجوم خود ساکن شده اند که اغلب ساکنان اروپای شمالی از 
همین مهاجمانند و در آن جا تمدنی به وجود آوزده و .به زراعت و .ضنعت 
پرداختند. عده ای هم برگشتند و به حملات و هجوم های خودهمچنان ادامه 
دادند ((13)) . این مطلب حدس ما را که گفتیم سد مورد بحث (یعنی 
سد ذوالقرنین ) یکی از همان سدهایی است که در شمال اسیاست و 
شمال و جنوب این قاره را ازهم جدا می سازد, تایید و تقویت می کند. 


یعقوب و یوسف (ع ). 


قرآن :. ((و ابراهیم و یعقوب , پسران خود را به همان (آیین )سفارش 
کردند را :() ای تتتظر ان هن , خداوند این 
دین را برای شما برگزید. البته نباید جز مسلمان بمیرید. مرگ فرا رسید, 
حاضر بودید؟ هنگامی که به پسران خودگفت : پس از من چه را خواهید 
پرستید؟ گفتند : معبود توو معبود پدرانت , ابراهیم و اسماعیل و اسحاق - 
معبودی یگانه ‏ را می پرستیم و در برابر او تسلیم هستیم )). - هنگامی که 
یعقوب به دیدن یوسف رفت , یوسف (ع ) با موکب خود به استقبال 
اوبیرون امد. در غرفه خود مشغول عبادت بود, همسرعزیز چون یوسف را 
دید او را شناخت و باآوازی حزین صدا زد : هان ! ای سواره , مرابه 
اندوهی دراز گرفتار ساختی . تقو و پرهیزگاری , چگونه بندگان را 
آزادکرد؟ و چه زشت است گناه , چگونه آزادهارا بنده ساخت ؟ . - پیامبر 
خدا(ص ) ای ی 
پوربزرگوار, پور بزرگوار, یوسف پور یعقوب پور اسحاق پور ابراهیم است . 
_ خدا رحمت کند برادرم یوسف رآا. اکر بعد از آن هدت. دراز زتدان:, بیک 
نزد من می آمد من هم بی درنگ همان جوابی را می دادم که پوسف داد و 
گفت : ((نزد اربابت برگرد واز او پپرس که چگونه است حال آن زنان )). 
گفتاری درباره داستان یوسف (ع ). مدح و ثنای خداوند از یوسف و جایگاه 
معنوی او. یوسف (ع ) انسانی مخلص , صدیق ونیکوکار بود و خداوند 
به او حکمت و دانش ارزانی داشت و علم خوابگزاری به وی آموخت . 
خداوند او را برگزید و نعمتش را بر وی تمام کردو در زمره شایستگان و 
صالحانش در آورد(سوره یوسف ) و او را نیز همانند پیامبران ازخاندان 
نوح و ابراهیم (ع ) ستوده و در میان ایشان از وی نام بزده است (سوره 
انعام . داستان یوسف در تورات فعلی :. تورات می گوید ((14)) : و 
بنی یعقوب دوازده بودند : پسران لیه : روبین نخست زاده یعقوب و 
شمعون و لاوی و بهودا و یساکر وزنولون . پسر بلهه , کنیز راحیل , : دان و 
نفتالی . زلفه ر کنیر لیه : جاد و اشیر. اما 
نیز می گوید : چون یوسف هفده ساله بود, گله رابا برادران خود چوپانی 
می کرد و آن جوان با پسران بلهه و پسران زلفه زنان پدرش می بود و 
یوسف از بدسلوکی ایشان پدر را خبر می داد. را از سایر پسران خود 
بیشتر دوست داشتی , زیرا که او پسر پیری او بود و برايش ردایی 
بلند(رنگارنگ ) ساخت . پدر ایشان او را بیشتر از همه برادرانش دوست 
می دارد از او کینه داشتند و نمی توانستند با وی به سلامتی سخن گویند. 
ویوشف خوآنی دیده:, ان را بة نرادران خهوباز صفت.:خوانن.را کمدیدم 


ام بشنوید : اینک ما در مزرعه بافه ها می بستیم که ناگاه بافه من بر پا 
شده بایستاد وبافه های شما کرد امده به بافه من سجده کردند. برادرانش 
به وی گفتند : ایا فی الحقیقه بر ما سلطنت خواهی کرد و بر ما مسلط 
یس خوابی دیگر دید و برادران خود را ازان خبر داده گفت : اینک باز 
خوابی دیده ام که ناگاه آفتاب و ماه و یازده ستاره مرا سجده کردند. 
برادران خود را خبر داد و پدرش او را توبیخ کرده به وی گفت : این چه 
خوابی است که دیده ای ؟ ایا من و مادرت و برادرانت ت حقیقتا خواهیم آمد 
و تو را برزمین سجده خواهیم نمود. بردند و اما پدرش آن امر را در خاطره 
نگاه داشت . و برادرانش برای چوپانی گله پدر خود به شکیم رفتند. شکیم 
سای کل ان وی ارو مرا ارواه ون قرف و 
شکیم آمد. و شخصی به او برخورد و اینک او در صحرا آواره می بود. می 
طلبی ؟ گفت : من برادران خود را می جویم , مراخبر ده که کجا چوپانی 
فش کنند ؟ آن‌منی کفت :ار این ها رهانه هدند زیر شتیدض کی تورزن: 
به دوثان می رویم . رفته ایشان را در دوثان یافت . قبل از این که نزدیک 
ایشان بیاید, با هم توطئه دیدند که او را بکشند. این صاحب خواب ها می 
اید. بکشیم و به یکی از اين چاه ها بيندازيم و گوییم جانوری درنده او را 
خورد و ببینیم خواب هایش چه می شود؟ . لیکن روبین چون این را شنید, 
او را از دست ایشان رهانیده گفت : او را نکشیم . بدیشان گفت : 
خون مریزید, او را در اين چاه که درصحراست بیندازید و دست خود را بر 
او درازمکنید. رد نماید. خود رختش را یعنی ان ردای بلند را که در برداشت 
از او کندند. خالی و بی اب بود. پس تشر اک غذا| خوردن نشستند و 
چشمان خودرا باز کرده دیدند که ناگاه قافله اسماعیلیان از جلعادمی رسد 
و شتران ایشان کتیرا و بلسان و لادن باردارند و می روند تا ان ها را به 
مصر ببرند. یهودا به برادران خود گفت : برادر خود را کشتن وخون او را 
مخفی داشتن چه سود دارد؟ بیایید او ۳ به این اسماعیلیان بفروشیم و 
دست ما بر وی نباشد,زیرا که او برادر و گوشت ماست . بدین رضا دادند. 
هون تجار -صدیانی. در کدر- نودندر پوشف: ر| ارخاه. کشيدم برآوردند و 
یوسف را به اسماعیلیان به بیست پاره نقره فروختند. بردند. یوسف در چاه 
نیست , جامه خود را چاک زد. برادران خود باز امد و گفت : طفل نیست و 
من کجابروم ؟ . پس ردای یوسف را گرفتند و بز نری را کشته ردا را 
در خونش فرو بردند و آن ردای بلند رافرستادند و به پدر خود رسانیده 
را اف ار گرم ک ا یت ارت ی 
را شناخته گفت : ردای پسر من است . جانوری درنده او را خورده است و 
یقینا یوسف دریده شده است . پلاس در بر کرد و روزهای بسیار برای پسر 


خودماتم گرفت . او برخاستند, اما تسلی نپذیرفت و گفت : سوگوارنزد 
پسر خود به گور فرود می روم . برای وی همی گریست . تورات 

همچنین می گوید : اما یوسف را به مصربردند و مردی مصری فوطیفار 
نام که خواجه وسردار افواج خاصه فرعون بود وی را از دست اسماعیلیانی 
که او را بدانجا برده بودند خرید. خداوند با یوسف می بود و او مردی 
کامیاب شد و درخانه آقای مصری خود ماند. و آقایش دید که ِ#ِ با وی 
قی: ناشته ۵ هر آن جع آهودفی: کب خداوند در دستش رافتت: هن آوزن: را 
خدمت می کرد و او را به خانه خود برگماشت وتمام مایملک خویش را به 

دست وی سرپرد. شد بعد از آن که او را بر خانه و تمام مایملک 
خود گماشته بود که خداوند, خانه ان مصری را به سبب یوسف برکت داد و 
برکت خداوند بر همه اموالش چه در خانه و چه در صحرا بود. دست یوسف 
واگذاشت و از آن چه با وی بود خبرنداشت , جز نانی که می خورد و 
پوسف خوش اندام ونیک منظر بود. و بعد از اين امور واقع شد که زن 
آقایش بریوسف نظر انداخته گفت : با من همخواب شو. ابا نموده به 
زن آقای خود گفت : اینک آقایم ازآن چه نزد من در خانه است خبر ندارد و 
آن چه داردبه دست من سیرده است . خانه نیست و چیزی از من دریغ 
ِ , جز تو چون زوجه او می باشی . بزرگ بشوم ؟ و به خدا خطا 
ورزم ۲ و اگرچه هرروزه به یوسف سخن می گفت به وی گوش نمی 
0 5 و روزی واقع شد که به خانه در آمد 
تا به شغل خود پردازد و از اهل خانه کسی آن جا در خانه نبود. پس جامه 
او را گرفته گفت : با من بخواب . جامه خود را به دستش رها کرده گریخت 
و بیرون رفت . ترک کرد و از خانه گریخت , مردان خانه را صدا زدو 
بدیشان بیان کرده گفت : بنگرید مرد عبرانی رانزد ما اورد تا ما را 
مسخره کند (با ما عشقبازی کند)و نزد من امد تا با من بخوابد و به اواز 
بلند فریادکردم . جامه خود را نزد من واگذارده فرار کرد و پپرون رفت . 
پس ر جامه او را نزد خود نگاه داشت , تا آقایش به خانه آمد. آن غلام 
عبرانی که برای ما آورده ای نزد من آمد تامرا مسخره کند (با من 
عشقبازی کند). اواز بلند فریاد تزارندم جامه خود را پیش من رهاکرده 
بیرون گریخت . پس , چون آقایش سخن زن خود را شنید که به وی بیان 
کرده گفت غلامت به من چنین کرده است ,خشم او افروخته شد. زندانخانه 
ای که اسیران پادشاه بسته بودند انداخت وان جا در زندان ماند. اما 
خداوند با یوسف می بود و بر وی احسان می فرمود و او را در نظر داروغه 
زندان حرمت داد. داروغه زندان همه زندانیان را که در زندان بودند 
به دست یوسف سپرد و آن چه در آن جا می کردند, اوکننده آن بود و 

داروغه زندان بدان چه در دست وی بود نگاه نمی کرد. , زیر | ان 
مت تفت و آنسحه را که آ وم کین خداوتد را ستت میت ورد تورات سپس 


داستان دو همزندانی یوسف وجریان روژیای ان ها و خواب فرعون را 
بازگومی کند که خلاصه اش از این قرار است : یکی از این دو, سردار 
ساقیان فرعون بود و دیگری سردارخبازان او و هر دو نسبت به فرعون 
خطایی کردند هفر ور آن رو را ندز زندان نیس اقواخ خاصه که پوسی: دز 
آن جا محبوس بود, انداخت . ساقیان در خواب دید که شراب می 
کیرد و ذیعری خوات: دید:شتید تاتی: ری سر اوشت. ج فرتدعان: ازان .هی 
خورند. کند. 


شفل قبلی خود یعنی ساقیگری شاه بر می گردد وخواب دومی را چنین 
وی اف ی ی یه ی کی ای 
خورند. یوسف از ساقی خواهش کرد که نزد فرعون از وی یاد کند تا شاید 
از زندان آزادش کند, اما شیطان او رااز یادش برد. دو سال بعد فرعون 
خواب دید که هفت گاوچاق خوش قیافه از رودخانه ای بیرون آمدند وهفت 
گاو لاغر بد قيافه که در ساحل رودخانه بودند,آن گاوها را خوردند. دوباره 
خوابید و این بار خواب دید که هفت خوشه سبز چاق و نیکو روییده و 
هفت خوشه لاغر پژمرده از باد شرقی پشت سر ان ها سبز شده و خوشه 
های لاغر ان خوشه های چاق را خوردند. وحشت زده از خواب بیدار شد و 
جادوگران وحکیمان مصر را فرا خواند و رویای خود را برای آنان بازگو 
کزدر اما هصعی از تعبیر آن عاجز ماندند. در این هنگام , سردار ساقیان 
به یاد یوسف افتادو به فرعون گفت که چنین شخصی در زندان هست و 
خواب خود و تعبیری را که یوسف کرده بود برای او باز گفت . کگردند و 
چون یوسف آورده شد فرعون با وی سخن گفت و از او خواست تا دو 
خوابی را که پیاپی دیده است تعبیر کند. خواب ب فرعون یکی معنا دارد و 
خداوند از آن چه خواهد کرد به فرعون خبر داده است : هفت گاونیکو 
لاغر زشت که به دنبال آن هفت گاو چاق بیرون آمدند نشانه هفت سال 
است و هفت خوشه پوچ پژمرده از باد شرقی نیزنشانه هفت سال قحطی 
می باشد. سخنی که به فرعون گفتم اين است . می کند به فرعون ظاهر 


ساخته است . فراوانی بسیار در تمامی زمین دض ابا و بعد ازآن 
قحط زمین را تباه خواهدساخت . قحطی که بعد از ان اید, زیرا که به 
غایت سخت خواهد بود. شد این است که این حادثه از جانب خدا مقرر 
شده وخدا آن را به زودی پدید خواهد آورد. پس , اکنون فرعون می باید 
مردی بصیر و حکیم رأ پیدا نموده او را بر زمین مصر بگمارد. چنین بکند 
و ناظران بر زمین برگمارد و در هفت سال فراوانی , خمس از زمین مصر 
بگیرد و همه ماکولات این سال های نیکو را که می اید جمع کنندو غله را 
زیر دست فرعون ذخیره نمایند و خوراک در شهرها نگاه دارند تا خوراک 
برای زمین به جهت هفت سال قحطی که در زمین مصر خواهد بودذخیره 
شود مبادا زمین از قحط تباه گردد. تورات سخن خود را ادامه می دهد که 
و وی را گرامی داشت وهمه امور مملکت را به دست او سپرد و انگشتری 
خود را در دست یوسف کرد و جامه ای از کتان نازک بر وی پوشانید و 
طوقی زرین به گردنش انداخت و او را بر عرابه خاص خویش سوار کرد 
وپیش روی او جار می زدند که : زانو زنید. سال های فراوانی و سپس در 
سال های قحطی وخشکسالی کارها را به بهترین وجه اداره کرد. تورات 
این داستان را ادامه می دهد که خلاصه اش از این قرار است چون 
قحطی سرزمین کنعان را فرا گرفت ,ر یعقوب به فرزندان خود دستورداد, 
به مصر بروند و غله ای فراهم آورند. یعقوب به طرف مصر حرکت کردند 
و به حضوریوسف رسیدند. بآ ها خعراعی برد گفت و پرسید از کجا 
اا دا سا ما اه ی ای ای ۱ 
جاسوس هستید و برای خرابکاری به سرزمین ما امده اید. مرد هستیم که 
دور کتغان: به, ستر می بر راد ونیم که پکی»از.ها کم ند ودر ادن 
کوچکتر ماهم اینک نزد پدرمان مانده است و بقیه در محضرشما هستیم . 
خرابکاری و شرارت میانه ای نداریم . پیوسف گفت : به جان فرعون 
فنسم ر که:ها قکرمی کنیم تشما جاشوس باشید هار ادیان نمی کتیم.مراین 
کر ی ی و هت 
آنان باه روت تدای کرردند: ۱۳ 
در برابرچشم ایشان او را به بند کشید و به بقیه اجازه داد که به کنعان 
بروند و برادر کوچکتر خود را بیاورند. یوسف دستور داد جوال های آنان را 
ز گندم پرکنند و نقره های هر کدام را در عدل او گذارند. کار را کردند و 
برادران یوسف نزد پدر خویش بازگشتند و ماجرا را برایش تعریف کردند. 
فرشتادن بنيامین با آن ها امتناع ورزید و گفت شمامرا بی اولاد ساختید. 
دستم رفت و بنيامین را هم می خواهید از من بگیرید. که به آن مرد گفتید 
برادری دارید که پیش من گذاشته اید. گفت : : آیا پدرتان هبوز زنده 


است ؟ و آیا برادردیگری هم دارید و ما به سوّالات او جواب دادیم ونمی 
دانستیم که خواهد گفت : برادرتان را نزد من بیاورید. یعقوب همچنان 
امتناع می ورزید تا اين که یهودا تضمین کرد بنيامین را به او بر گرداند. 
وقت , یعقوب اجازه داد بنيامین با آن ها برود و به ایشان نشور داد که از 
بهترین کالاهای زمین با خودبردارند و برای ان مرد پیشکش برند و 
همیان های نقره را که در جوال هایشان به انان برگردانده , باخود ببرند. 
چون وارد مصر شدند با پیشکار یوسف دیدارکردند و به او گفتند که 
برای چه کار آمده اند ونقره هایی را که بر گردانده است با خود آورده اند 
وپیشکش ها را به او دادند. گفت و گرامیشان داشت و گفت نقره 
هایشان ازخودشان باشند و شجعون گروکان.را تجویل ایشان داد و آن گاه 
آنان را نزد یوسف برد. یوسف به خاک افتادند و پیشکش هایشان را به 
اوتقدیم کردند. آنان و پدرشان جویا شد. به یوسف نشان دادند. برایش دعا 
کرد. برای هر یک از آنان وضرباتی. که:در آن جاحضور داشتند جداگانه غذا 
گذاشت . سس به پیشکارش دستور داد ظرف های آنان را از مواد 
خوراکی پر کند و هدایایشان را در میان آن ظرف ها جا دهد و جامی را در 
عدل برادرکوچکشان بگذارد. برادران یوسف بارهایشان را روی الاغها 
بستند وبر گشتند. چون از شهر خارج شدند, هنوز دور نشده بودندکه 
یوسف به پیشکار خود گفت : خودت را به این عده برسان و بگو : چه بد 
کردید که خوبی را به بدی پاداش دادید و جام آقایم را که با آن امن 
تشد مبه. آن‌تفال مین زد دز دید ده کر میقوت: آشدند و حفتند <حاشا از 
ما که مرتکب چنین کاری شویم . عدل هایمان یافتیم از کنعان با خود برای 
شمابرگردانديم , حالا چگونه ممکن است از خانه اقای تو نقره يا طلا 
بدزدیم . پیدا شود خونش مباح باشد و ما همگی غلامان اقای تو شویم . 
رضایت داد و برادران یوسف هر یک به طرف عدل خود شتافت و ان را 
پایین اورد و باز کرد. پیشکار بارهای آن ها را نفتیش کرد و اين کار 
را ازبرادر بزرگترشان اغاز نمود تا ان که به کوچکترشان رسید و جام را از 
عدل او بیرون آورد. برادرانش چون چنین دیدند, رخت های خود راچاک 
زدند و به شهر برگشتند و نزد یوسف رفتند وقولی را که به پیشکار داده 
بودند به او نیز گفتند و به گناه خود اعتراف کردند و با خواری و شرمندگی 
عذرخواهی کردند. چنین کنیم . شده است ,ر نگه می داریم و بقیه شما به 
سلامت نزدیدرتان برگردید. یهودا جلو رفت و التماس کرد و ترحم 
خواست و به او گفت که وقتی یوسف دستور داد بنيامین_ رابیاورند ۵ ان 
ها این را از پدرشان خواستند , وی بشدت امتناع ورزید تا آن که بهودا به او 
تضمین دادکه بنيامین را به وی برگرداند. 1 
به رو شوند و اگر پدرپیرشان این ماجرا را از آنان بشنود در دم جان می 
دهد. جای بنيامین به غلامی و بندگی خود بگیرد وبنيامین را رها کند تا 


پدرشان که بعد از گم شدن برادرتنی او یوسف به وی انس و الفت گرفته 
است ,خوشحال و شادمان شود. تورات می گوید : و یوسف پیش جمعی 
که به حضورش ایستاده بودند نتوانست خودداری کند. پس ندا کرد که 
همه را از نزد من بیرون کنید و کسی نزد او نماند وقتی که یوسف 
خویشتن را به برادران خور شناسانید و به اواز بلند گریست و مصریان 
واهل خانه فرعون شنید ند. گفت : من یوسف هستم . و برادرانش جواب 
وی را نتوانستند داد ( ژیرا. که به: جضون وی مضطرب شدند. خود گفت : 
نزدیک من بیایید. و گفت : : منم یوسف 0 
حال رنجیده مشوید و متغیر نگردید که مرا بدین جا فروختید, زیرا خدا 
مرا پیش روی شما فرستاد تانفوس را زنده نگاه دارد. که قحط در زمین 
هست و پنج سال دیگر نیز نه شیارخواهد بود نه درو. تا برای شما بقیتی در 
رگا دار مسا را سای ی چا کب شف رس ود سکم 
خدا (فرستاد) و او مرا پدر برفرعون و آقا بر تمامی اهل خانه او و حاکم بر 
همه زمین مصر ساخت . بشتابید و نزد پدرم رفته بدو گویید : پسر 
تویوسف چنین می گوید که نزد من بیا و تاخیر منما. در زمین جوشن ساکن 
شو تا نزدیک من باشی تو وپسرانت و پسران پسرانت و گله گوسفندانت و 
رمه گاوانت و هر چه داری . زیرا که پنج سال قحط باقی است مبادا تو و 
اهل خانه ات و متعلقانت بی نوا گردید. شما و چشمان برادرم بنيامین می 
بیند که زبان من است که با شما سخن می گوید. حشمت من در مصر و از 
آن چه دیده اید خبر دهید وتعجیل نموده پدر مرا بدین جا آورید. برادر خود 
بنيامین آویخته بگربست و بنيامین برگردن وی گریست و همه برادران 
خود را بوسیده برایشان بگریست . تورات به سخن خود ادامه می دهد که 
خلاصه اش چنین است : یوسف برادران خود را به نیکوترین وجه تجهیز کرد 
انا ارام نک سا تدم اس ها را سوام اکن 
کردند. یعقوب خوشحال شد و همه اعضای خانواده خود راکه مجموعا 
هفتاد نفر بودند, به سوی مصر حرکت داد و به جوشن مصر وارد شدند. 
استقبال پدرش به آن جا رفت و دید پدرش می آید. هر دو دست به گردن 
یکدیگر انداختند و بسیارگریستند. آن.ضا متستفرنتانساخت: و فرعون 

به آنان احترام بسیار نهاد و امانشان داد و در بهترین نقطه مصرملکی در 
اختیارشان گذاشت و یوسف در طول سال های قحطی به ایشان رسیدگی 
می کرد وخرجشان را می داد. هفده سال دنر مین مر شید کی گر 
این بود داستان یوسف در تورات در حدی که باقرآن مشابهت دارد و ما 
خلاصه آن را آوردیم وفقط برخی فقراتش را که مورد نیاز بود به طور 
کامل نقل کردیم . 


یوت 79 4 اه )1 آیویین: 


ایوب (ع 


قران . ((و ایوب را (یاد کن ) هنگامی که پروردگارش را نداداد که : به 
من اسیب رسیده است و تویی مهربانترین مهربانان . بر او را برطرف 
کردیم و کسان او و نظیرشان را همراه باانان (مجددا) به وی عطا کردیم 
(تا) رحمتی از جانب ما وعبرتی برای عبادت کنندگان باشد)). - پیامبر 
خدا(ص ) : ایوب بردبارترین مردم و شکیباترین مردمان بود و پیش ازهمه 
مردم کظم غیظ می کرد. - خدای عزوجل ایا می دانی 
جرم تو در پیشگاه من چه بود که مبتلایت کردم ؟ عرض کرد : پروردگار من 

0 چون بر فرعون وارد شدی ودو کلمه با مداهته و مماشات 
گنه تو در نزد من چه بود که بلا به تو رسید؟ عرض کرد : نه . فرمود : تو 
بر فرعون درآمدی و دو کلمه بامداهنه سخن گفتی امام صادق (ع ) : 
ایوب , بدون هیچ گناهی , به بلا گرفتار شد. - ایوب , بدون هیچ گناهی , 
هفت سال مبتلا شد. ‏ خداوند تبارک و تعالی ایوب را,بدون هیچ گناهی , 
گرفتار بلا کرد و اوشکیبایی ورزید تا جایی که سرزنش شد وبیامبران 
سرزنش زا سمل نون کند. - ابن عباس : همسر ایوب روزی به اوگفت : 
کاش دعا کت خداوند تو را شفابخشد! ایوب فرمود وای بر توا م۱ 
هفتادسال در نعمت بودیم , حالا بیا همین اندازه درسختی و گرفتاری نیز 
ضتورن باشتیم..۱ این. غیاسی اعت حوید ‏ بهد از ان اند ک.زماتی نطذفیت: که 
ایوب بهبود یافت  .‏ امام صادق (ع ) : ایوب (ع ) در هیچ بلايش , عافیت و 
بهبودی مسالت نکرد. ‏ امام سجاد(ع ) : مردم سه چیز را ازسه کس 
فرا گرفتند : صبر را از ایوب (ع ) فراگرفتند و شکرگزاری را از نوح (ع ) و 
حسادت را از فرزندان یعقوب (ع ). گفتاری درباره داستان ایوب در چند 
فصل . 1 داستان ایوب در قرآن . در قرآن کریم از ماجرای ایوب (ع ) 
مبتلا شد و سپس خدای متعال از روی مهر و رحمت بر او و تا اين که 
سرگذشتش عبرتی برای بندگان عابد باشد , وی راشفا داد و فرزندانش و 
همانند آن ها را به او برگرداند(انبیا : 84 83 و سوره ص : 44 - 41). و 
مدج و ثنای "۱ خداوند از ایوب . خدای متعال در سوره انعام او را 
در زمره پیامبران از نسل ابراهیم شمرده و آنان را به انواع ستایش 
ها ستوده است (انعام : 90 تقو رم صر آ و بات کرو و او را 
شکیبا و بنده ای نیکو وتوبه کار خوانده است (ص : 4 3 - داستان ایوب 
(ع ) در روایات . در تفسیر قمی امده است : پدرم از ابن نضال 
ازعبدالله بن بحر از ابن مسکان از ابوبصیر از امام صادق (ع ) برایم 


حدیث کرد که ابوبصیر گفت : ازحضرت صادق پرسیدم به چه علت خداوند 
ایوب رادر دنیا به آن بلا و رنج گرفتا ر ساخت ؟ فرمود : به خاطر نعمتی که 
خداوندط رفح نز دبا به ابوت اررانی داشگ و او پپوسته شکر ان را وه 
جای می اورد. عرش محروم نبود. ایوب را در قبال نعمتی که به او 
داده شده بود مشاهده کرد, بر وی حسد ورزید و گفت : پروردگارا, ایوب 
از آن رو شکر این نعمت را گزارده که دنیا را به اوداده ای . نعمت های تو 
را به جا نمی آورد. اه مسلط ان ها ان که هن اي شک مس 
رانخواهد گذاشت . فرزندان او سلطه بخشیدم . امام فرمود : ابلیس از 
آسمان فرود آمد و هر چه ایوب مال و فرزند داشت همه را نابود کرد. 
سیاسگزاری و ستایش ایوب از خداوند افزوده شد. ابلیس گفت 
پروردگارا , مرا بر زراعتش مسلطگردان . شیطان های زیر فرمان خود امد 
و در زراعت آیوب دمید و همه طعمه حریق شد. ستایش خود از خداوند 
افزود. پروردگارا, مرا بر رمه گوسفندانش مسلط گردان , وآن ها را 
نیز از بین برد لیکن بر شکر و ستایش آیوب از خدا افزوده شد. بدنش 
ِِ بدنش یکپارچه زخمی چرکین شد. ایوب مدتی طولانی بدین حال 

و همچنان حمد و شکر خدا می گفت . اگر کرمی از بدنش بیرون 
2 به جای خودش بر می گرداند و می گفت : به همان جاپی 
برکرد که‌خداوند تو را از آن جا افرید. چندی بدن آیوب (ع ) متعفن 
شد به طوری که مردم ابادی: اه زا از انادی ترفن بردند هدز موبله, ای 
بیرون ابادی انداختند. همسر او, رحمت دختر افرائیم بن یوسف بن یعقوب 
بن اسحاق بن ابراهیم علیهم و علیها السلام ,از مردم صدقه جمع می کرد 
و آن چه به دست می اورد برای او می برد. امام صادق (ع ) فرمود : چون 
مدت بلا وگرفتاری بر ایوب به درازا کشید و ابلیس صبر وشکیبایی او را 
دید, نزد عده ای از اصحاب ایوب که در کوه ها به رهبانیت می 
گذراندند , رفت و به ایشان گفت : بیایید نزد این بنده بلازده برویم و از بلا 
وگرفتاری او جویا بشویم . رنگ سوار شدند و آمدند و چون به او نزدیک 
شدند, قاطرهایشان از بوی تعفن آن جناب رم کردند. به طرف ایوب (ع ) 
رفتند. سال حضور داشت . کردند : ای ایوب اتمه فت کفتین کد 
چه گناهی کرده ای , چون ممکن است که اگر از خداوند مسالت کنیم ما را 
هلاک سازد. این رنج و بلایی که احدی به آن مبتلا نشده , به خاطرچیزی 
پروردگارم سوگند که او خود می داند من هیچ غذایی نخوردم مگر این که 
یتیمی يا بینوایی با من می خورد و هیچ گاه با دو امرکه هر دو طاعت خدا 
بودند رو به رو نشدم کز این که ان کاری راکه.. ترآ ندنم شختت یر و 
رنج آورتربود برگزیدم . پیامبر خدا را سرزنش کردید به طوری که مجبور 


شندان خه را از غبادت برفردارش. کهتا کنون بوشنیده فی. داشتت: بر قلا 
سازد. ایوب (ع ) فرمود : پروردگارا, اگر روزی درمجلس داوری تو 
بنشینیم آن گاه اقامه حجت و دلیل خواهم کرد. فرستاد و فرمود : ای 
ایوب ,ر بیاور حجت های خودرا که اینک تو را در میز محاکمه نشانده ام و 
من نزدیک تو هستم و هميشه نزدیک بوده ام . ایوب عرض کرد : 
پروردگارا , تو می دانی که هیچ گاه دو کا ر که هر دو طاعت تو بود برایم 

پیش نیامد ۱ 6 ۳10 
و نستودم ؟ آيا تو راشکر نکردم ؟ آیا نسبیحت نکردم ؟ . امام 
فرمود : پس , با ده هزار زبان از ابر ندا آمدکه : ای ایوب , چه کسی تو را 
بدان جا رساند که خدا راعبادت و بندگی کنی , در حالی که مردمان 
از اوغافلند؟ و او را حمد و تسبیح و تکبیر گویی ,درحالی که مردمان از او 
غافلند؟ آیا برای چیزی برخدا منت می گذاری که خداوند را به سبب آن ها 
برتو منت است ؟ امام فرمود : ایوب مشتی خاک برداشت و در دهان خود 
ریخت و سپس عرض کرد : پروردگارا, بخشش از توست , آری تو بودی که 
اين کارها را با من کردی . پس , خداوند فرشته ای بر او فروفرستاد و آن 
اب شست , و ایوب بهترو شادابتر از قبل شد و خداوند برای او باغی 
سرسبز وخرم رويانید و زن و مال و فرزندان و مزرعه اش رابه وی 
بازگردانید و آن فرشته در کنار ایوب نشست و همسخن و مونس او شد. 
در این هنگام , همسر ایوپ با تکه نانی در دست از راه آمد و چون به 
محل همیشگی رسید, دید وضع آن محل تغییر کرده و دو نفر مرد آن جا 
نشسته اند. . پس ,ر گریست و فریاد زد و گفت : ای ایوب بجه :یر تسرنت: آ ده 
است ؟ ایوب او را صدا زد. اک 
هایش را به او برگردانده , به سجده شکر افتاد. ایوب ملاحظه کرد که 

کیسوان ترش رده اشت: تن این بود که آو بسن عده اط رفت :و 
از آنان خواهش کرد مقداری ِ بدهند تا برای ایوب ببرد. عده به 
فرش اش نوا تدخنم ۱ 
داد و غذایی برای ایوب گرفت . دید گیسوان همسرش بریده است , 
عصبانی شد وسوگند خورد که او را صد تازیانه بزند. علت بریده شدن 
گیسوانش را برای آن حضرت شرح داد. او وحی فرمود که : ((یی بسته 
ترکه به دستت برگیرو به او بزن و سوگند مشکن )). شاخه که صد ت رکه 
داشت برگرفت و یک ضر به برهمسرش زد و سوگند را ادا کرد. مولف 
(المیزان ) ؛ از ابن عباس هم قریب به این مضمون روایتِ شده است . 
رن ی و ۳ , همچنان 


طبع انسان ها از آن گریزان است . هم هست که این روایت را تایید می 
کند. اخبار روایت شده از ائمه اهل بیت (ع ) این مطلب رانفی و بشدت 
آن را انکار می کند. خواهد آمد. از خصال نقل شده که قطان از سکری 
ازجوهری از ابن عماره از پدرش از جعفر بن محمد ازپدرش (ع ) روایت 

کرده که فرمود ۱ : ایوب (ع ) بدون آن که گناهی کردم باشد بر هفت سال 
مبتلا شد. گناه نمی کنند چون معصوم و پاک هستند. گناه می کنند و نه 
منحرف می شوند و هیچ گناهی ,کوچک يا بزرگ , مرتکب نمی شوند. و 
نیز فرمود : ایوب در هیچ یک از ابتلاهایش نه بدنش متعفن و گندیده شد, 
نه چهره اش زشت وزننده گردید, نه ذره ای خون يا چرک از بدنش 
بیرون ات هه وت از دیدنش حالت تنفر پیدا کرد, نه کسی از مشاهده 
اش وحشت کرد, و نه هیچ جای بدنش کرم افتاد. انان را مبتلا می سازد, 
همین رفتار را می کند. اگر مردم از او دوری کردند, در حقیقت به 
خاطرفقر و پریشان حالی ظاهری او بود, زیرا مردم نمی دانستند که او از 
جانب خدای متعال تایید وکمک می شود و به زودی کشایش در کارش 
پدیدمی آورد. مردم پیامبرانند و سپس کسانی که در مرتبه بعد وبعدتر 
قرار دارند. خداوند ایوب را به آن بلای بزرگ که در نظرهمه مردم 
خوار گردید , مبتلا ساخت تا هر گاه نعمت های بزرگی را که خداوند می 
خواست بعدا به او عطا کند مشاهد کردند, درباره وی ادعای ربوبیت نکنند 
و به این تا پی ببرند که ثواب و پاداش خداوند دو گونه است : 
استحقاقی و اختصاصی وهمچنین دریابند که هیچ ناتوان و نادار و 
سا اه اه تا ای سا ات خر وش سرا ده 
بدانند که خداوند هر کس را بخواهد به بیماری مبتلا می سازد و هر کس را 
بخواهد, هر زمان و هر گونه و به هر وسیله ای که او بخواهد, شفامی 
بخشد و این ابتلاات و شفا بخشیدن ها را برای هر که بخواهد مایه 
عبرت قرار می دهد و برای هر که بخواهد موجب شقاوت يا سعادت می 
گرداند. عزوجل در کلیه این کارها به عدالت حکم می کند وکارهایش از 
روی حکمت است و ان کاری را برای بندگانش می کند که بیشتر به 
صلاح آنان باشد و هرنیرو و قوتی که بندگان دارند از آن اوست . در تفسیر 
ابتلای او مرده بودند و همچنین کسانی را که بعد از ابتلایش در گذشته 
بودند, به وی برگرداند. و آنان با او به زندگی ادامه دادند. بعد از آن که 
ای ترا مت ار ارس ود ار مان باهای که سر 
امد کدام یک برایت سخت تر بود؟ فرمود : شماتت دشمنان . در مجمع 
التارد یل آبة زرانیسسشی السطان ات حقدان سحت سس کردم 
از او دوری کردند. در این هنگام شیطان مردم را قشتوستة کرد که آن 
حضرت را : بجچس نجس بدانند و او را از میان خود بیرون کنند و به همسرش که 


وی را خدمت و پرستاری می کرد اجازه ندهند در بینشان رفت و امد کند. 
ایوب از ابن بابت بشدت ازرده و دردمند بود و ازدردی که خداوند 
سبحان به او داده بود شکایت نمی کرد. ادامه داشت . شده است . 


توت از 1 ((خاسه. 1 1]] تعیب اب 


شعیب (ع ). 


قرآن . ((و به سوی (مردم ) مدین , برادرشان شعیب را(فرستادیم ). شما 
هیچ معبودی جز او نیست جاتب پرورد کارتان برهاتی روشن آمده اسنت : 
پیمانه و ترازو را تمام نهید و اموال مردم را کم مدهید ودر زمین , پس از 
اصلاح آن فساد مکنید. اگر مومنید برای شما بهتر است . تکذیب کرده 
نادند نویی خفد ذر آن (دیار) سکونت نداشتتد همان شبانکا رآ بودند) )ند 
امام صادق (ع ) : خداوند عزوجل ازعرب جز پنج پیامبر مبعوث نکرد : 
و شعیب بسیار می گریست  .‏ پیامبر خدا(ص ) : شعیب , خطیب پیامبران 
بود. ‏ نویسنده الکامل فی التواریخ : بعضی گفته اند نام شعیب : یثرون بن 
صیفون بن عنقا بن ثابت بن مدین بن ابراهیم است . به قولی : او شعیب 
بن میکیل از فرزندان مدین است . ابراهیم نیست , بلکه از فرزندان 
یکی از کسانی است که به ابراهیم ایمان اورد وهمراه او به شام هجرت 
کرد. لوط بود. لوط بوده است . است معنای جمله ((و تو را در میان 
خودضعیف می بینیم )) یعنی نابینا. هرگاه از شعیب یاد می کرد, می فرمود 
۰((همان خطیب پیامبران )) چون در محاجه وجوابگویی به قوم خود به 
خوبی از عهده آنان بر می آمد. - امام باقر(ع ) : خداوند عزوجل به 
شعیب نبی (ع ) وحی فرمود که : من از قوم توصد هزار نفر را عذاب 
خواهم کرد, چهل هزار نفر از بدان آن ها را و شصت هزا ر ازنیکانشان را. 
اری , اما نیکان را چرا؟ خدای عزوجل به اووحی فرمود : چون با کنهکاران 
مماشات کردند و برای خشم من به خشم نيامدند. - وهب بن منبه یمانی 
۲ تعیب و یوب صاوات. الله عایهما و بلعم بن باغورا آزفرزندان یک کروه 
بودند که در روزی که ابراهیم به آتش افکنده شد و نجات یافت , به او 
ایمان اوردند و همراه وی به شام مهاجرت کردند و ابراهیم دختران لوط را 
بهع همسری آنان در آورد. پیش از بنی اسرائیل و بعد از ابراهیم صلوات 
آلله.غلیه اب کل این کرون ستد: به سوی مردم مدین فرستاد و اهالی 
مدین از تیره و قبیله شعیب نبودند. کم دا نج سعیت .صاوات: الله علنه.۱ 
به سوی انان فرستاد. حکومت می کرد که هیچ یک از پادشاهان عصرش 
پارای مقابله با او را نداشتند. کم فروش و گرانفروش بودند و علاوه 

بر این به خداوند اعتقاد نداشتند و پیامبر او را تکذیب می کردند و 
ما ی 
کردند, آن را کامل پیمانه و وزن می کردند. داشتند. خوراکی و کاستن از 
پیمان ها و ترازوهایشان فرمان داد. کرد که این کارها را نکنند. فرستاد که 
درباره کارهایی که می کنم چه می این ؟ ایا می پسندی پا نمی پیسندی ‌ 


شعیب فرمود : خدای متعال به من وحی فرمود که هرگاه پادشاه کارهایی 
را که تو می کنی انجام دهدبه او گفته می شود " پادشاه نابکار. را تکذیب 
کرد و او و قومش را از شهر خودبیرون راند. می گوید : ((ای شعیب , تو و 
کسانی را که با توایمان آورده اند از آبادیمان بیرون می کنیم )). . شعیب بر 
وعظ و اندرز خود به آنان افزود. گفتند : ((ای شعیب , آیا نماز تو به تو 
دستورمی دهد که آن چه را پدران ما می پرستیده اند رهاکنیم یا در اموال 
خود به میل خویش تصرف نکنیم ؟ )) آنان با تبعید شعیب از سرزمین 
خودموجبات انا او را فراهم آوردند. خداوند گرما و ابر را بر ایشان 
مسلط ساخت , به طوری که از گرما پختند. 7 | 
شند آبه طوری. که.نمی تواتیستد از آن. بتوشتد..داشتتد رفتند. و این آاشنت 
معنای سخن خدای متعال که : ((و اصحاب ایکه ((15)) 6 خداوند ابری 
سیاه بر فراز شیر . نان تندید ار نمودو مردم در سایه آن جمع شدند و خداوند 
اتران ابر انش من انشان فرستاد که همگان را سوخت و احدی از آنان 
جان هدن نبرد و این است معنای ۳۳ شریفه ((و اخذهم عذاب بوم الظلة 
ً). هرگاه در حضور رسول خدا(ص ) از شعیب (ع ) یادمی شد, می 
فرمود : او در روز قیامت خطیب انبیاست . شدند آن حضرت و کسانی 

که به او ایمان آورده بودند ,به مکه رفتند و تا زمانی که از دنیا رفتند درآن 
جا بودند. بنابه روایت صحیح , شعیب از مکه به مدین رفت و در آن جا 
اقامت گزید و در همین جا بودکه موسی بن عمران رضاو ات الله عایما راو 
رادیدار کرد. ‏ ابن عباس : خداوند متعال شعیب را به سوی قومش 
فرستاد. شعیب از دست آن مردم رنج و محنت ها دید. هنگامی که پادشاه 
دید مردم در نعمت و رفاه قرار گرفته اند, به کارگزاران خود پیغام داد که 
مواد غذایی را بر مردم احتکار کردند ونرخ هایشان را گران ساختند و 
پیمانه ها وترازوهایشان را کاستند و از کالاهای مردم کم کردند و از فرمان 
پروردگارشان سرباز زدند و درزمین تباهی و فساد به راه انداختند. صلوات 
الله علیه ‏ چون این وضع را شاهد کرد به انان فرمود : ((پیمانه و ترازو را 
کم نکنید. شما را در وضع خوبی می بینم و برای شما ازعذاب روزی 
فراگیر می ترسم )). پادشاه به او پیغفام فرستاد که دست از انتقادبردارد. 
وحیی که خداوند به من کرده به من اعلام شده است که هرگاه 
پادشاه به جایی برسد که تورسیده ای خداوند خشم و عذاب خود را بر 
اوفرود اورد. ابادی بیرون کرد. آنان فرستاد و ابر بر فراز سرشان سایه 
افکند. پس خداوند در خانه هایشان بر انان باد سوزان فرستاد و در 
راهشان و در آبادی آفتاب را بر سرآنان داغ کرد. می رفتند و به ابری که 
زیرش ر | سایه کرده بودمی نگریستند. خانه ای رفتند که پیمانه و ترازو را 
کامل می کشیدند و جنس مردم را کم نمی دادند. خداوند آن اهمل خانه 
وا از ضیان: کنهکار ان یرون کسید وان اه از ان. این غدات و ای بر ال 


آبادی فرو فرستاد که همه آتان را هلاک کرد. شعیب - صلوات اللّه علیه - 
دویست و چهل ودو سال عمر کرد. - شداد بن اوس : شعیب پیامبر 
ازمحبت خدای عزوجل چندان گرپست که نابیناشد. بدو وحی فرمود : ای 
شعیب مین کریه"برای-خسنت ۰ ایا ادشوق بهشت انست. با آ ترش انش 
؟ عرض کرد : معبودا و سرورا, تو خودمی دانی که نه از شوق به بهشت 
تو می گریم و نه از ترس آتش , بلکه محبت تو را به دل خود گره زده ام و 
سس ی 0 زد ود یه 
تو بادای شعیب , و از این رو, کلیم خود موسی بن کفران را خدمتگزار تو 
کردم . گفتاری درباره سرگذشت شعیب و قوم اودر قرآن در چند فصل 1 
- شعیب (ع ) سومین پیغمبر عرب است که نام ان ها در قران برده 
شده و عبارتند از : هود وصالح وشعیب ومحمد. ماجراهای او را در سوره 
های اعراف و هود وشعرا و قصص و عنکبوت ذکر کرده است . ان 
حضرت از مردم مدین - شهری بر سر راه شام و جزیره العرب - و 
همروزگار موسی (ع ) بود ویکی از دو دختر خود را به ازدواج موسی (ع ) 
درآورد به این شرط که هشت سال برای او کار کندو اگر هم بخواهد ده 
سال کار کند اختیار با اوست (قصص / 27). کرد و آن گاه با او خداحافظی 
77 . قوم مدینی شعیب بت می پرستیدند. 
از نعمت امنیت و رفاه و فراوانی و ارزانی نرخ هابرخوردار بودند. کاستن 
از پیمانه و ترازو در میان آنان شیوع یافت (هود / 84 و سوره های دیگر). 
بجه لب و و ایشان فرستاد و به او دستور داد مردم را ازبت پرسنی و 
فسادانگیزی در جامعه و کم کردن پیمانه و ترازو نهی کند. نته ان خه .ها مور 
بود دعوت کرد و از طریق بیم ونوید دادن موعظه شان کرد و عذاب و 
و , به انان گوشزد 
فرمود. وی در ارشاد و نصیحت آنان کوشش فراوان به خرح داد. نیفزود 
(اعراف و هود و دیگر سوره ها) و تنهاشماری اندک به. او ایضان آوردند. 
آزاررسانی و تمسخر آنان کردند و تهدیدشان می کردند تا دست از پیروی 
شعیب بردارند. سر هر گذرگاهی می نشستند , تا کسانی را که به 
خداایمان آورده بودند پتسا نید 3 از راه خدا بازشان دارند و به انحرافشان 
افسون نت (شعرا / 186 - 185) و او را ازسنگسار 
شدن ترساندند و تهدید کردند که وی وکسانی را که به او ایمان اورده اند 
از شهرشان بیرون می کنند, مگر اين که به آیین آن ها بازگردند(اعراف / 
8 شعیب ِِ دادنه تا جایی که آنبتر وا از انمان اوردن ابشتان 
نومید شد و آن ها را به حال خودشان واگذاشت (هود / 93) و از خداوند 
طلب فتح وگشایش " ِ و گفت : ((بار پروردگارا, میان ما و قوم ما به حق 


داوری کن که تو بهترین داورانی )). 


این جا بود که خداوند عذاب روز ابرآلود را بش آنان فرستاد (شعرا / 
تکه ابری از اسمان بر ما فروافکن ر صیحه (هود / 94) و زمین لرزه 
(اعراف / 91 , عنکبوت / 37) آنان را فروگرفت و در خانه های خود از پا در 
آمدند و خداوندشعیب و کسانی را که به او ایمان آورده بودند, نجات داد 
(هود / 94) و آن حضرت از آنان روی گرداند وفرمود : ای قوم من ب هر 
آینه من پیام های پروردگارم را به شما ابلاغ کردم و شما را نصیحت نمودم 

. (اعراف / 93). 2 ۹ آن حضرت در شمار 
فرستادگان ارجمند الهی است و خداوند در کتاب خود از او نیز همانند آن 
پیامبران تعریف و تمجید کرده است و از سخنانی که با قومش گفته - به 
ویژه در سوره های اعراف و هودو شعرا - معارف حقیقی و علوم الهی 
فراوانی حکایت کرده و یادآور شده که وی سبت به خدا وبا مردم فوق 
العاده مودب بوده انتتت: ند آن بزرگوار خود را رسول امین (شعرا/ 
۵8 و مصلح (هود / 88) و از صالحان (شعرا / 27)می خواند و خداوند 
هم این ها را از قول او نقل وان ها را تایید کرده است . الله (ع ) مدت ده 
سال وی را خدمت کرد. 3 یاد شعیب در تورات :. تورات ماجرای 
شعیب و قوم او را بازگو نکرده ,بلکه تنها در ضمن داستان قتل قبطی به 
دست موسی و فرار او از مصر به مدیان (مدین [ به او اشاره کرده واز 
وی به نام ((رعوئیل , کاهن مدیان )) نام برده است . 


نبوت 2/ 1 ((خاصه 12)) موسی و هارون . 


موسی و هارون (ع ). 


قرآن . ((و در حقیقت به موسی و هارون فرقان دادیم (وکتابشان ) برای 
پرهیزگاران روشنایی و اندرزی است )). ((و پیامبرانی را (فرستادیم ) که 
در حقیقت (ماجرای )آنان را قبلا بر تو حکایت نمودیم و پیامبرانی را 
(نیزبرانگیخته ایم ) که (سر گذشت ) ایشان را برای تو باز گونکرده ایم  .‏ 
ابن عباس : پیامبر خدا(ص ) فرمود :من , عیسی و موسی و ابراهیم را 
دیدم :عیسی موهایی مجعد داشت و سرخ روی وفراخ سینه بود. موهای 
صاف فروهشته و به شکل مردم زط ((16)) بود. بود؟ فرمود : به یار 
خودتان بنگرید , یعنی خود رسول خدا(ص  .)‏ امام صادق (ع ) : به ان چه 
امید نداری امیدوارتر باش تا به آن چه امید داری , زیراموسی (ع ) رفت 
که مقداری آتش بیاورد اماوقتی به سوی خانواده خود برگشت ,ییامبری 
مرسل بود. _ امام علی (ع ) : سپاس و ستایش خدایی را. نشانه های خود 
آنتی زر 0 به او نماياند, بی آن که عضو و ابزاری یا زبان و زبانچه ای 
داشته بات - و اگر بخواهم نمونه دومی را بیاورم ,ر ازموسی کلیم 
اللّه باد.فی کئم , آن:جا که فی, فرماید : ((بزوردارار من به. آن خویبی: که 
برایم فرو فرستی نیازمندم )). سوگند که او از خداوند چیزی جز نانی 
برای خوردن نخواست , زیرا از علف و سبزه زمین تغذیه می کرد. - پیامبر 
خدا(ص ) : خداوند در بیت لحم باموسی سخن گفت  .‏ امام صادق (ع ) : 
خداوند به موسی بن عمران (ع [ وحی فرمود : ای موسی آتافی ِ 
چرا از میان آفریدگانم تو رابرگزیدم و برای سخنم تو را انتخاب کردم ؟ 

عرض کرد : نه , ای پروردگار. وحی فرمود : من به زمین نگریستم و 
درروی آن کسی را نیافتم که در برابر من متواضع ِِ از تو باشد. ‏ 
پیامبر خدا(ص [ ۰ : زمانی که خداوند باموسی سخن کت ۳ ان حضرت 
از فاصله ده فرسنگی حرکت مورچه را بر روی سنگ سیاه در دل شب تار 
می دید. - خدای تبارک و تعالی از هر چیزی چهار تا برگزید. برای شمشیر 
برگزید : ابراهیم و داود وموسی و من . - نخستین پیامبر از بنی اسرائیل 
موسی بود و آخرینشان عیسی . بودند. - بر موسی زیاد درود فرستید, 
زیرااحدی از پیامبران را ندیدم که به اندازه او ازامت من حمایت و 
حفاظت کرده باشد. ‏ موسی در حالی برانگیخته شد که گوسفندان 
خانواده خود را می چراند و من نیز در حالی برانگیخته شدم که گوسفندان 
خانواده ام را در جیاد می چراندم  .‏ امام صادق (ع ) : هنگامی که فرعون 
فهمید سلطنت او به دست موسی از بین خواهد رفت , دستور داد کاهنان 
آگاه ساختند. پس , فرعون پیوسته به نیروهای خوددستور می داد شکم 


زنان باردار بنی اسرائیل را تدز در ار جابی کطرکن ک ۶ بود مق فو نی ولتت 
تارکوالی او را حمطرعی کوم اهر دار : پیامبران به امت 
های خود و فراوانی آن ها مباهات می کنند کر فولتنی بن عمران : 
تاری پیرامون داستان های موسی و هارون (ع ) در چند فصل . 

1 - منزلت موسی نزد خداوند و مقام بندگی او. میتی )یازج 
پیامبر اولواالعزمی است که مهتر پیامبران و صاحب کتاب وشریعت 
هستند. اين پیامبران نام برده می فرماید : ((و (یادکن ) هنگامی را که از 
پیامبران پیمان گرفتیم و از تو و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی پسر 
مریم و از همه آنان پیمانی استوارگرفتیم )) و نیز می فرماید : ((از دین , 
آن چه راکه به نوح درباره آن سفارش کرد ,برای شماتشریع کرد و آن چه 
را به تو وحی کردیم وآن چه را که درباره آن به ابراهیم و موسی وعیسی 
سفارش نمودیم ). خداوندسبحان بر او و برادرش منت نهاده می فرماید : 
((و هر اینه بر موسی و هارون منت نهادیم )). است : ((درود بر موسی و 
هارون )). موسی را به نیکوترین وجه ستوده است : ((ودر این کتاب از 
موسی یاد کن زیرا که اوپاکدل و فرستاده ای پیامبر بود. راست طور به او 
ندا دادیم و در حالی که باوی رازمی گفتیم او را به خود نزدیک ساختیم )). 
و نیز می فرماید : ((و نزد خدا آبرومند بود)). همچنین می فرماید : ((و 
خداوند با موسی سخن گفت سخن گفتنی )). در سوره انعام (آیه 88 
2 از آن حضرت درکنار دیگر انبیا نام برده و به اطلاع رسانده است که 
نان همگی مردمانی نیکوکار و صالح بودند وخداوند ایشان را بر جهانیان 
1 مریم نیز 
وی را در زمره پیامبران یاد کرده و سپس در آیه 58 همین سوره 
فرموده که اینان کسانی هستند که خداوند نعمت ارزانیشان کرده است . 
بنابراین , موسی (ع ) مجموع این صفات را داشته است : اخلاص ر نزدیکی 
به خدا, آبرومندی نزدخدا, نیکوکاری , صلاح و پاکی , برگزیدگی , هدایت ,و 
برخورداری از نعمت خدا. معنای این صفات و نیز معنای نبوت و رسالت 
وسخن گفتن خدا با موسی , در جای خود از اين کتاب بحث کرده ایم . 
خداوند از کتابی که بر موسی نازل فرموده , بعنی تورات , باد کرده و 
ان را با صفاتی چون پیشوا ورحمت (سوره احقاف / 12), فرقان و 
روشنایی واندرز (انبیا / 48) و این که در ان هدایت وروشنایی است 
(مائده / 44) وصف کرده و نیزفرموده است : ((و در الواح (تورات ) برای 
او در هرموردي پندی و برای هر چیزی تفصیلی نگاشتیم )). منتها, در 
چند جا از قران کریم فرموده است که بنی اسرائیل تورات را تحریف 
کردند و درباره آن اختلاف ورزیدند. فلسطین به دست او و ویران کردن 
هیکل (معبدسلیمان ) و سوزاندن تورات و کوچانیدن یهود به بابل در سال 


پانصد و هشتاد و هشت قبل از میلاد وسپس فتح بابل به دست کورش 
هخامنشی در سال پانصد و سی و هشت پیش از میلاد و اجازه دادن به 
بهود برای بازگشت دوباره به فلسطین و نوشتن تورات به وسیله 
عزرای کاهن از حوادث معروف تاریخند و ما در جلد سوم کتاب در قسمت 
داستان هاو ماجراهای حضرت مسیح (ع ) به آن ها اشاره کردیم . 2 - 
داستان های موسی (ع ) در قرآن . در قرآن کریم نام موسی 2۲ ) 
بیش از هر پیامبردیگری آمده است و به طوری که شمرده اند , دریکصد 
و شصت و شش جای آن از وی یاد شده و درسی و شش سوره از 
سوره های قرآن به ماجراهای آن حضرت به اجمال يا تفصیل اشاره شده 
است . موسی (ع ) از همه پیامبران بیشتر معجزه دارد و درقرآن کریم 
مقدار زیادی از معجزات درخشان او یادشده است , مانند تبدیل شدن 
عصایش به آژدها, یدبیضا, طوفان , هجوم ملخ ها و شپش و قورباغه وخون 
شکافتن دریا و فرو فرستادن گزانگبین وبلدرچین , جوشیدن چشمه ها 
از سنگ با زدن عصابر آن ر ژزنده کردن مردگان ۱ بلند کردن کوه طور 
برفراز سر مردم و جز این ها. در کلام خدای متعال گوشه هایی از 
داستان های موسی (ع ) امده , ولیکن تمامی جزئیات و دقایق ان ها را 
ذکر نکرده است . قران کریم در اشاره به داستان های پیامبران وامت 
های انان می باشد, به بخش هایی از ان ها که یادکردشان در جهت هدف 
هدایت و ارشاد مردم اهمیت دارد, بسنده کرده است . این بخش هایی 
که شامل کلیاتی از داستان های موسی می باشد, عبارتند از اين که وی در 
مصر دریک خانواده اسرائیلی دیده به جهان گشود و تولد اودر زمانی بود 
که به دستور فرعون نوزادان پسربنی اسرائیل را سر می بریدند. 
صندوقی نهاد و آن را در نیل انداخت و فرعون او راگرفت و به مادرش 

برگردانید تا او را شیر دهد وبزرگ کند و بدین ترتیب موسی (ع ) در خانه 
فرعون نشو و نما یافت . وقتی به سن بلوغ رسید, یکی از قبطیان را 
کشت و از ترس این که فرعون و درباریانش او را به قصاص آن مرد 
بکشند | 
یکین از دختران اه اندواع کرد بش ازران که مت عم رویر ای ده وه 
شعیب را به پایان رساند و با خانواده خود راهی مصر شد, از جانب کوه 
ظور. آنتن ید محون فر ان شت ار دار حم کرژه بودند, موسی خانواده 
خود را در همان جا که بودند متوقف کرد وخودش به طرف آن آنش رفت 
تا مقداری اتش برایشان بیاورد یا چنانچه کسی کنار اتش باشد راه را از او 
بیر لنند. ساحل راست وادی در آن سرزمینر پربرکت ر ازدرخت به او 
تدا فادها هی سکن کفت. و یه رشالتسم ,یر کزید وه ایت از از 
جمله معجزه عصا و یدبیضا را , به او داد و وی را برای ابلاغ پیام الهی به 
فرعون و فرعونیان و نجات بنی اسرائیل انتخاب کردو دستور داد به سوی 


فرعون برود. موسی (ع ) نزد فرعون رفت و او را به ايین حق 
فراخواند و از وی خواست تا بنی اسرائیل را با وی روانه کند و دست از 
آزار و شکنجه شان بردارد ومعجزه عصا و ید بیضا را به فرعون نشان داد. 
فرعون زیربار نرفت و با حربه جادوی جادوگران به جنگ موسی (ع ) رفت 
. جادوگران با جادوگری های خود اژدها و مارهانمودار ساختند. و ناگاه عصا 
به آژدهایی تبدیل شد و تمامی_ آن جادوها را بلعید. ما به خدای جهانیان , 
خدا هه ضونتو ارس راهان آوردید . فشرد و جادوگران را تهدید کرد و 
ایمان نیاورد. موسی (ع ) همچنان فرعون و درباریانش رادعوت می کرد و 
نشانه های نبوت خویش همچون طوفان و ملخ و شپش و قورباغه و خون 
را یکی پس از دیگری به آنان نشان می داد. استکبار و گردنکشی 
خود پای می فشردند و هرگرفتاری و بلایی که بر سرشان می آمد, می 
گفتند :ای موسی , پروردگارت را به عهدی که نزد تو داردبرای ما بخوان . 
حتما به تو ایمان خواهیم آفود تن انتتة اننل را قطعابا ۱ 
ساخت . را که تا مدتی برایشان مقرر شده بود از ایشان برطرف می کرد 
دوباره پیمان شکنی می کردند. ترا خداوند به موسی دستور داد بنی 
اسرائیل راشبانه حرکت دهد و آنان حرکت کردند و رفتند تااين که به 
ساحل. دریا. رسیدند. خود به تعفیب آنان پزداخت و همین که. دو. گروه 
یکدیگر را دیدند , دار و دسته موسی گفتند : به مامی رسند. با من است و 
به زودی راهنماييم می کند. فرمان آمد که با عصایش به دریا بزند و همین 
که زدآب شکافته شد و بنی اسرائیل از دریا گذشتند وفرعون و سپاهیانش 
به: نیال آنان وارد دریا شدند ووقتی همگی وارد شدند, خداوند آب را از 
هر طرف سر به هم آورد و همه فرعونیان را غرق کرد. پس از آن که 
خداوند بنی اسرائیل را از دست فرعون و سپاهیانش نجات داد و 
انان را به خشکی رساند که در آن نه آبی بود و نه علفی . را مورد لطف 
و کرامت خویش قرار داد و گزانگبین و بلدرچین برایشان نازل کرد و به 
موسی دستور دادعصایش را به سنگ زد و دوازده چشمه از آن جوشیدو 
هریک از تیره های بلی اسرائیل به دنبال آبشخورخود رفت و از آن 
چشمه ها نوشیدند و از گزانگبین و بلدرچین خوردند و ابر بر سرشان سایه 
افکند. آن گاه خداوند با موسی وعده گذاشت که چهل شب به کوه طور 
برود, تا تورات بر او نازل شود. موسی از میان قوم خود هفتاد مرد انتخاب 
کرد تاسخن گفتن خدای متعال را با او بشنوند. نفر مکالمه خدا با 
موسی را شنیدند, اما گفتند : تا خدارا آشکارا نبینیم هرگز به تو ایمان نمی 
آوریم . صاعقه آنان را در حالی که می نگریستند,فروگرفت , لیکن 
خداوند با دعای موسی ایشان رازنده کرد و چون میقات (ان چهل شب 
مقرر) تمام شد, خداوند تورات را بر موسی نازل فرمود و به اوخبر داد که 
بعد از رفتن وی , سامری قومش را کمراه کرده و گوساله پرست شده 


آند. موسی با خشم و اندوه به سوی قوم خود باز گشت و گوساله را 
اتش زد و خاکسترش را به دریا ریخت وسامری را طرد کرد و به او فرمود 
: برو که در زندگی هميشه بگویی : ((لامساس (به من دست نزنید))). به 
بقیه مردم هم دستور داد توبه کنند و خودشان را بکشند تا شاید توبه شان 
قبول شود و قبول شد. باز از پذیرفتن احکام تورات سرباز زدند تا جایی که 
خداوند کوه طور را برفراز سرشان بالا نز د؛ بنی اسرائیل , از خوردن 
گزانگبین و بلدرچین نیز به تنگ آمدند و گفتند : ما تحمل یک نوع غذا 
رانداریم و با ان عصرت خوانشند.سا ار بزفرد ماش بخواهد. کم. از 
روییدنی های زمین , مانند سبزیجات وخیار و سیر و عدس و پیاز برایشان 
برویاند. خداوند به انان دستور داد به سرزمین مقدسی که خداوند 
برایشان مقرر فرموده است وارد شوند لیکن ببی اسرائیل زیر بار نرفتند. 
سانشان رام که ایان رز به سر گردانی گرفتارساخت به طوری 
که مدت چهل سال در بیابان سرگردان بودند. یکی دیگر از ماجراهای 
موسی (ع ) که خداونددر سوره کهف از آن یاد کرده , رفتن او با ان جوان 
به مجمع البحرین برای دیدار با بنده صالح وهمراهیش با اوست تا ان که از 
وی جدا می شود. 3 منزلت هارون (ع ) نزد خداوند و مقام عبودیت 
وبندگی او. خدای متعال در سوره صافات هارون (ع ) را درمنت 
(پیامبری [ و دادن کتاب و هدایت به راه راست و سلام و درود گفتن از 
نیکوکاران و از بندگان موّمن خدا بودن , با موسی (ع ) شریک کرده 
(صافات / 122 114) و او را مرسل (طه / 47) و نبی (مریم / 53) واز 
کسانی که به آنان نعمت داده (مریم / 8ظ) شمرده و او را در صفات 
نیکوی دیگر پیامبرانی که درسوره انعام نامشان را برده , صفاتی مانند 
نیکوکاری و صلاح و برتری و برگزیدگی و هدایت ,با آنان شریک قرار داده 
است (انعام / 88 84). در دعای موسی در شب طور امده است : ((و 
ازخاندانم برای من وزیر و دستیاری قرار ده . هارون را. کارم شریک من 
گردان . و بسیار یادت کنیم . هارون (ع ) در همه جا همراه برادرش 
بود و درعموم کارهايیش با او شرکت داشت و در راه رسیدن به کلیه 
اهداف و مقاصدش وی را کمک قی کرد افران کریم داستان خاصی از 
هارون نیامده است ۰ همان قضیه جانشینی او برای برادرش در آن 
چهل روزی که موسی به میقات رفت و به برادرش هارون فرمود : 
جانشین من در میان قوم باش و اصلاح کن و راه فسادگران را پیروی مکن 
. ولی هنگامی که موسی با خشم و اندوه به سوی قوم خود که گوساله 
پرست شده بودند برگشت , الواح تورات را انداخت و سر برادرش را 
گرفت و او را به طرف خود کشید. مردم مرا ناتوان یافتند و چیزی نمانده 
بود که مرابکشند. ستمکاران یکی قرار مده . من و برادرم را بیامرز و ما 
را در پناه رحمت خوددراور و تو مهربانترین مهربانانی . 4 داستان موسی 


(ع ) در تورات فعلی . داستان های موسی در اسفار پنجگانه تورات ‏ به 
استثنای سفر اول - بعلی در اسفار خروح ولاویان و عدد و تثنیه , امده 
است و در این اسفارجزئیات داستان های او از ولادت تا وفاتش و نیزاحکام 
هر ادف رنه اووعت اه دمن شدو اس ,منتها میان آن چه که 
تورات از سر گذشت موی تقل کرده.با آن چه در قران آهده اختلافاتی ته 
چندان کم وجود دارد. یکی از مهمترین موارد اختلاف , این است که به 
گفته تورات , ندا آمدن به موسی و سخن گفتن خدابا او از طریق درخت 
در سرزمین مدین و پیش اززمانی بوده که وی با خانواده خود به سمت 
مصرحرکت کرد. یثرون ((17)) , کاهن مدیان ,را می چرانید , گوسفندان 
رابه آن طرف صحرا راند به حوریب , کوه خدا| , آمد وفرشته خدا در شعله 
آتش از میان بوته ای بر وی ظاهر شد و خداوند او را ندا داد و با وی سخن 
گفت وبرای نجات بنی اسرائیل به سوی فرعون فرستادش . یکی دیگر 
موسی به سوی اوفرستاده شد, همان فرعونی نبود که موسی را از 
نیل گرفت و تربیتش کرد و موسی پس از کشتن آن مردقبطی از ترس این 
که مبادا , به قصاص خون او کشته شود ,از چنگ فرعون گریخت . یکی یکی ذبکر 
از فد ارگ اختلاف این است که تورات از ایمان آوردن ساحران پس از آن 
که عصاهای خود را افکندند و تبدیل به مار شدند وعصای موسی همه آن 
ها را بلعید, سخنی به میان نیاورده . فرعون بودند و در معجزه های خون و 
قورباغه ها نیزبه مقابله با موسی برخاستند و از طریق سحر وجادوهای 
ود صه را رقاب زا و 2٩‏ موی 6۱ معجزه کرد. یکی یکی دیگر از 
گوساله ساخت هارون نبی , برادر موسی (ع ) بود ,زیرا وقتی ؛ بنی اسرائیل 
دیدند که موسی در مراجعت از کوه طور دیر کرد, همه نزد هارون 
جمع شدند و به او گفتند : برخیز و برای ما خدایانی بساز تاپیشاپیش ما 
حرکت کنند. ما را از سرزمین مصر بیرون آورد معلوم نیست چه بر سرش 
امده است . گوشوارهای طلایی را که در گوش های زنان وپسران و 
دختران شماست بیرون کرده نزد من بیاورید. در گوش هایشان بود بیرون 
کرده نزد هارون آوردند و هارون آن ها را از دست ایشان گرفت وآن را با 
قلم نقش کرد و از آن گوساله ای ریخته شده ساخت . تو می باشند که تو 
را از زمین مصر بیرون آوردند. در آیات قرآن به این موارد از داستان های 
موسی (ع ) که در تورات آمده. گوشه هایی زده. شده که بر شخض متدیز 
در آیات قرآن پوشیده نیستند. علاوه بر این موارد, اختلافات جزتی فراوان 
نیز وجود دارد بماند داستان کفتن مره قطی به یه کفته توزات ,دو طرف 
دعوا در روز دوم اسرائیلی بوده اند. همچنین در تورات آمده است 
که آن کسی که غصا انداخت و همه مارهای جادو گران را بلعید,:هارون بود 


که به دستور موسی عصا را انداخت . در تورات , از داستان انتخاب 
هفتاد نفر برای رفتن به میقات و فرود آمدن صاعقه بر آنان و٩‏ 
کردنشان بعد از مرگ سخنی به میان نیامده است . همچنین در تورات 
آمده است که الواحی که موسی در مراجعت از کوه با خود ار و به 
زمین انداخت , دو لوح سنگی به نام لوح شهادت بوده اند. این ها و 
فطالت دیکیی از انن فبیام. مواردق هستندکه در آن .ها شمان تورات و 
قران اختلاف وجود دارد. 


موسی و خضر(ع ). 


قرآن . ((و (یاد کن ) هنگامی را که موسی به جوان (همراه )خود گفت : 
دست بردار نیستم تا به محل برخورد دو دریابرسم و حص ل ار 
کنم . بچه یتیم در آن شهر بود و زیر آن گنجی متعلق به آن دوبود و 
پدرشان مردی نیکوکار بود. خواست آن دو یتیم به حد رشد برسند و ؟ 

خود را که رحمتی از جانب پزورد کارنت بود - بیرون او ند کارها ۳ 
رات آتام انم بر که اس سر نت ای ی اما 
صادق (ع ) : خضر, پیامبری مرسل بود که خداوند تبارک و تعالی وی را به 
سوی قومش فرستاد و او آنان را به تحانه دانستن 7 
پیامبران و فرستادگان او وکتاب هایش فراخواند و معجزه اش این بودکه 
روی هر چوب خشک يا زمین بی علفی می نشست , سبز می شد و از این 
رو خضرنامیده شد. شیخ صدوق : خضر از این رو خضرنامیده شد که 
روی زمین خشک و بی علفی نشست و آن زمین سبزه زار شد و لذا او را 
خضرگفتند. - پیامبر خدا(ص ) : خداوند برادرم موسی رارحمت کند, خجالت 
کشید و آن حرف رازد. شگفت ترین عجایب را می دید. ‏ امام باقر یا امام 
صادق (ع ) اک هوشتی. شنکتبایی. صت. کرد خن مان آر.صرد عالم. فان 
اعجوبه به او نشان می داد. ‏ پیامبر خدا(ص ) : رحمت خدا بر ما و 
برموسی . همسفر خود شگفتی ها می دید. ((اگر از اين پس چیزی از تو 
پرسیدم , دیگربا من همراهی مکن و از جانب من قطعامعذور خواهی 
بود)). ‏ حسن بن سعید لحمی : برای یکی ازهمکیشان ما دختری به 
دنیا امد و او خدمت حضرت صادق (ع ) رسید. این که دختردار شده است 
ناراحت یافت , به او فرمود : فکر کن اگر خداوند به تو وحی می کرد : من 
با ۱ ی ادا ی ی اک 
عرض کرد : می گفتم : پروردگارا , تو برای من انتخاب کن . (اين دختر را) 
عرات ه ات کرت اس سس دص سا ان سرد 
عالم (خضر), زمانی که موسی همراهیش می کرد کشت و خداوند 
فرموده است : ((پس , خواستیم که پروردگارشان دو را به پاکتر و 
مهربانتر از او عوض دهد)) ,خداوند به عوض او به پدر و مادرش دختری داد 
که هفتاد پیامبر به دنیا اورد. ‏ امام باقر(ع ) : وصی موسی بن عمران 
,یوشع بن نون بود و او همان جوانی است که خداوند در کتاب خود از وی 
یاد کرده 2 : مسجد سهله ,ر اقامتگاه آن سواره 
است , عرض شدٍ * آرن سنه اون کتشنت: ۲ فر مود : خضر(ع  .)‏ امام رضا(ع ) 
: خضر از آب زندگی نوشیر_ و از این رو زنده است و تا روزی که در صور 
دمیده شود نمی میرد. ضت آند و لام هی کید و ما صدایش رامی شنویم 


اما خودش را نمی بینیم . اسمش برده شود, حاضر می شود. هریک از شما 
نام او را برد, به وی سلام دهد. هر سال در موسم حج حاضر می شود و 
تمام مناسک را 1 
آمین می گوید. فا ها در زان ست زان ند یه مساه ایک را از 
تنهایی به در آورد. بحثی تاریخی در دو فصل . 1 داستان موسی و خضر 
فر فان ن خبداوتد سبحان به موسی وهی کرد که یکی ازیندگان او 
از دانشی برخوردار است که موسی برخوردار نیست و به وی گفت اگر 
به مجمع البحرین برود, او را در آن جا خواهد یافت و در هرجا که ماهی 
مرده زنده شد (یا ماهی ناپدید شد) اوهمان جاست . موسی تصمیم گرفت 
که آن مرد دانا را ببیند و درصورت امکان پاره ای از دانش او را فرا گیرد. 
این تصمیم خود را با جوان خود در میان گذاشت وهر دو به سمت مجمع 
البحرین حرکت کردند و یک عدد ماهی مرده با خود برداشتند و رفتند تا به 
مجمع البحرین رسیدند. جا کنار ساحل , تخته سنگی بود. سنگ تکیه دادند تا 
لختی بیاسایند. شدند و آن را از یاد بردند. کرد و زنده شد و به دربا 
افتاد ,یا در همان حال که مرده بود به آب افتاد و زیر آب رفت و آن جوان 
ماهی را می دید و از کار آن به شگفت آمده بود. منتها یادش رفت که 
قضیه را به موسی بگوید. برخاستند و رفتند تا آن که از مجمع البحرین 
گذشتندو چون بار دیگر خسته شدند موسی به او گفت :غذایمان را بیاور 
که در این سفر سخت خسته وکوفته شده ایم ,. صحنه عجیبی که از آن 
دیده بود افتاد و به موسی گفت : وقتی به پناه آن تخته سنگ رفتیم , مأهی 
ردق تن جهتدریان افنان و شا کان: به. زیر ابر فت وه جی: خوا سم 
موضوع را به تو بگویم اما شیطان ازیادم برد (یا در جای تخته سنگ , 
ماهی را فراموش کردم و به درا افتاد و در آب فرو رفت ). موسی گفت : 
این همان است که‌ها در حشتجو‌وطلب آن بودیع . همان راهی که آمده 
بودند برگشتند و در آن جابنده ای از بندگان خدا را که خداوند از جانب 
خودرحمتی به او داده و علمی لدنی عطایش کرده بود,یافتند. خواهش کرد 
اجازه دهد دنبالش برود و او پاره ای ازدانش و رشدی که خداوند ارزانیش 
کرده است بدوبیاموزد. کارهایی را که از من مشاهده خواهی کرد و 
کارهایی صبر و شکیبایی کنی که از راز ان ها اطلاع نداری ؟ موسی قول 
داد که به خواست خدا صبر خواهد کرد و در هیچ کاری نافرمانی و مخالفت 
او نکند. و وعده اش گفت : اگر از من پیروی کردی 9 
چیز از من سوّال کنی تا این که خودم پیرامون آن برایت توضیح دهم . 

اس ات اف ای سس 
سرنشین داشت . آن چه در ذهن آن دانا می گذشت بی خبر بود. مرد دانا 
کشتی را سوراخ کرد, به طوری که بیم غرق شدن آن می رفت . داشت و 


وعده ای را که داده بود از یادش برد. او گفت : کشتی را سوراخ کردی که 
سرنشینان آن راغرق کنی ؟ کار ناروایی کردی . نگفتم که تو هرگز نمی 
توانی همپای من صبر کنی ؟ موسی از اين که وعده خود را فراموش کرده 
است عزذر خواهی کرد و گفت : مرا به سبب آن چه فراموش کرده ام 
و اخدم کنو در کارم برمن شخعت مکیر: ان دو به راه خود ادامه دادند, 
تا به نوجوانی رسیدند. خودداری کند و بر او خرده گرفت که : شخص 
بی گناهی را بدون آن که مرتکب قتلی شده باشد,کشتی ؟ راستی که کار 
ناپسندی مرتکب شدی . دانا دوباره گفت : آيا به تو نگفتم که هرگزنمی 
توانی همپای من صبر کنی ؟ این بار موسی دیگر عذری نداشت که بیاورد 
و بدان وسیله ازمفارقت او که بدان راضی نبود, جلوگیری کند. او 
سوال کرد از وی جدا شود. موسی مهلت خواهی خود را چنین بیان 
داشت : اگراز اين پس چیزی از تو پرسیدم , دیگر با من همراهی مکن و از 
جانب من قطعا معذور خواهی بود. آن دو مجددا به راه خود ادامه دادند, تا 

نم آبادتی رسیدند. آبادی غذا| خواستند. نکرد. آستانه فرو ریختن بود به 
و و از نزدیک شندن»به. ان برهیر می کردند: -ورشت کر .هی 
توانستی بابت آن مزدی بگیری و از اين طریق سد جوع کنیم , زیرا ما به 
این دستمزد احتیاج داریم واین مردم هم از ما پذیرایی نکردند. مرد دانا 
گفت : اینک زمان جدایی ما ازیکدیگر فرا رسید و من تو را از راز 
کارهایی که دیدی و نتوانستی آن ها را تحمل کنی آگاه می سازم . سپس 
گفت : اما ان کشتی , از ان بینوایانی بود که دردریا کار می کردند و از 
طریق آن زندگی خود رامی گذراندند و چون آن طرف آنان پادشاهی بود 
که کشتی ها را به زور می گرفت ,لذا آن را سوراخ کردم تا معیوب باشد 
و پادشاه به آن رغبت نکند. و اما آن نوجوان , خودش کافر بود حال آن 
که پدر و مادرش موّمن بودند و اگر او زنده می ماند باکفر و طغیان خود 
انان را هم منحرف می کرد. رحمت الهی شامل حال انان شد و به من 
دستور داداو را بکشم تا خداوند به جای او فرزندی پاکتر ومهربانتر به 
ایشان عوض دهد و من هم او را کشتم . و اما آن دیوار, متعلق به دو 
نیز -بخه. ینیم ار آین. آبادی نود.و.زنز آن. کنحی: نود که.به ایتنان: حعلق 
داشت و چون پدرشان مردی درستکار بود, به خاطر پاکی پدرشان , رحمت 
الهی شامل حال آن دوشد و به من دستور داد آن دیوار را بسازم تا اين که 
سر پا بماند و آن دو پسر بچه به سن بلوغ برسند وگنج خود را بیرون آورند. 
کتح بدنداز می شد و مردم. آن را غارت می کردند. آن گاه گفت : این 
کارهایی که کردم , خودسرانه انجام ندادم . نیز آن بود که به تو گفتم . 2 - 
داستان خضر(ع ). در قران از خضر(ع ) جز در همین داستان 
سفرموسی به مجمع البحرین , در جای دیگر یادی نشده و از مجموع 


اوصاف او تنها همین را فرموده است که : ((پس , بنده ای از بندگان ما را 
یافتند که از جانب خود به او رحمتی عطا کرده و از نزد خود به اودانشی 
او از وراسات سس با وهای نا رات ال حن 
(ع ) درباره داستان خضر امده نیز مطالبی به دست می اید. امام صادق 
(ع ( امده است که خضر پیامبری مرسل بود که خداوند تبارک و تعالی او 
را به سوی قومش فرستاد و او مردم را به سوی توحید و اقرار به انبیا 
وفرستادگان خدا و کتاب های او فرا خواند ومعجزه اش این بود که روی 
قی ج عشی با رفین »نی علقی رهر تتباقیفت ۳ تیه ی ح بقید 
. موید این حدیث در علت 0 او به خضرمطلبی است که در 
زار العتی اه هل ارعيه اضا صا بان کت ری راز ان 
عباس و ابوهریره ازرسول خدا(ص ) نقل شده است که فرمود : خضر 
راندین جهت:«خضر نامبذند که. بر پنوستی سفید تماز کزارد و آن توشت سبز 
شد. در برشی اخبار, مانند روایتی که عیاشی از بریداز یکی از صادقین 
(ع ) نقل کرده , امده است که خضر و ذوالقرنین دو مرد عالم بودند و 
با موی ند ارل تم الاو انی ایور بت کم یاو اشت . 
حالی هن آن ایا آمدم که او کم ارل: شده است ۰ ۰ ارداضمار 
ایآ وان ها بت ی بر ی ار که وه 
است و هنوز از دنیانرفته . بندگان خود را عمری طولانی دهد و تا مدتی 
دور ودراز زنده اش نگه دارد. بودن اين امر نداریم . در برخی روایات 
که از طرق عامه نقل شده ,علت این طول عمر چنین ذکر شده که 
وی فرزندبلافصل آدم است و اجلش به تاخیر افتاده است تادجال را تکذیب 
کند. ادم (ع ) دعا کرد که او تا روز قیامت زنده بماند. تعدادی روایات 
که از طرق شیعه و سنی رسیده ,آمده است که وی از چشمه زندگی که 
در دل تاریکی هاست نوشید. پیشاپیش لشکر ذوالقرنین که در 
طلب آب حیات بود , قرار داشت و روزی خضر شد و روزی ذوالقرنین نشد. 
آحاد و غیر قطعی هستند و از قرآن یا سنتی که به درستی آن یقین باشد با 
عفل لین ترفن ان هاوجود ندارد. درباره خضر داستان ها و 

عکایت ها و همچنین ریات فراوانی وجود درد که هیع خردمندی به آن ها 
اعتماد و ز ۹ نکیه نمی کند. که می گوید : چهار نفر از پیامبران زنده اند : د دو 
تفرانان. ریعتی غیت :و درخ تن آسمانتد و دف تفرویکر بغنی: خصر. .۵ 
الیاس در روی زمین هستند. خضر در دریا به سر می برد و الیاس در 
خشکی . همچنین در روایت ما از کعب امد است :خضر در 
میان دریای بالا و دریای پایین , روی منبری قرار دارد و حیوانات دریایی 
دستور دارند که به حرف او گوش دهند و فرمانبردارش باشند و همه روزه 
صبح و شام ارواح به وی عرضه می شوند. نیز در روا یت کعب الاحبار آمده 


است که خضر پسرعامیل با عده ای از پاران خود بر کشتی نشست , تا 
به دریای هند, یعنی همان دریای چین , رسید و به یاران خود گفت : ای 
یاران , مرا به سوی دریاسرازیر کنید. سرازیر کردند. دیدی ؟ خداوند عجب 
اکرامی به تو کرد که در این مدت در اعماق دریا محفوظ ماندی .یکی از 
فرشتگان نزد من آمد و گفت : ای آدمیزاده خطاکار, از کجا می آیی و به 
کجا می روی ؟ گفتم می خواهم ته این دریا را ببینم . می توانی به ته 
آن برسی ؟ از زمان داود(ع ) مردی به دریا افکنده شد ولی هنوز به یک 
سوم عصق. ان بر شید است نا این. که از ان .زمان. شسیضند سال یفن کدرن 
داستان ها و حکایت های نادر می باشند. 


نبوت 2 ((نبوت خاصه 1 / 14 - اسماعیل )). 


اسماعیل (ع ). 


قرآن . ((و در این کتاب از اسماعیل یاد کن زیرا که او درست وعده و 
فرستاده ای پیامبر بود. و زکات فرمان می داد و همواره نزد پروردگارش 
پسندیده (رفتار) بود)). ت امام صادق (ع [ > اننت‌ماسنلی که خدای عزوجل 
در کتاب خود فرموده است : ((دراین کتاب از اسماعیل یاد کن . فرزند 
ابراهیم نیست . پیامبران بود که خداوند عزوجل او را به سوی قومش 
فرستاد و آن ها او را گرفتند وپوست سر و رویش را کندند. وی آمد و 
گفت : خداوند مرا نزد تو فرستاده است با 
مخ مد آه کفت: *: فو به آن.خه. با عسین (۴ ۲ ین نود آفندا خی کت . 
اسماعیل , فرستاده ای پیامبر بود. قومش بر او مسلط شدند و پوست سر 
وصورتش را کندند. 


پروردگار جهانیان آمد و گفت : پروردگارت تو را سلام می رساند و می 

ند آن. خه. را باته شد ژیدم.: تو: اطاعت. کنم . به من بده . علی (ع 
نا ی ی ایا موف 
ی ات یس دم وم سرت 
. فرمو : با مردی وعده کرده بود و یک سال به انتظار او نشست . - در 
تفسیر قمی , ذیل ۳1 ((واذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق 
الوعد)) آمده است که امام فرمود: اسماعیل وعده ای گذاشت و یک سال 
رضوان الله علیه بعد رل این حدیث می گوید : وعده ای که آن جناب داد 
_ که در جای خود منتظر دوستش بماند _مطلق بود یعنی مقید نکرده بود 
کی اس بر ۱ مس سرا مخ 
مطلق (و بدون سر رسید)‌خود وفا کند و در همان جایی که به دوستش 
وعده داده بود چندان بایستد تا وی برگردد. صفت وفا و پایبندی به قول و 
قرار, ماننددیگر صفات نفسانی مثل محبت و خواست و عزم و ایمان و 


اعتماد و تسلیم , مراتب مختلفی دارد که بر حسب اختلاف مراتب ب علم و 
پقین متفاوت می شود. یک مرتبه از ایمان با هر خطا و گناهی می سازد و 
ان پایین ترین مرتبه ایمان است و همین مرتبه پیوسته رشد می کند و 
خالص و خالص تر می شود تا جایی که از هر گونه شرک خفی و ناپیدایی 
پاک می گردد و درنتیجه , دل به چیزی جز خدا تعلق پیدانمی کند, 
حتی التفاتی هم به غير او نمی نمایدو این عالیترین مرتبه ایمان است , 
وفای به وعده نیز دارای مراتب است . مراتب ب آن این است که قول 
بدهد مثلا یک پا دو ساعت در جایی منتظر بماند و چون کاردیگری برایش 
پیش امد, از آن جا برود. وفای به عهد عرفا بر این صدق می کند. این 
مر ال ان ات کهآ رتیت با خرارمق نت | 
امتال آن معمولا دیگر امیدی به امدن طرف نباشد. در این صورت اطلاق 
وعده با یاس از امدن مقید می شود باز بالاتر از اين مرتبه , ان است که 
ان قدر منتظر بماند ۳ دوستش بیایدهر چند زمان انتظار به درازا کشد. 
نفوس ی , هیچ وقت قولی نمی دهند 
فکر این که بتوانند به آن عمل کنند و همین که قولی دادند, هیچ مانعی آن 
ها از به: کان تن اناد تفای بر نفاینتد آشده اششت: که 
پیامبر(ص ) درمکه به یکی از اصحاب خود قول داد که نزدخانه کعبه 
منتظرش بماند تا برگردد. در پی کار خود رفت و قول و قراری را که 
باپیامبر داشت از یاد برد. در آن جا منتظر وی ماند تا این که یکی ازمردم 
متوجه موضوع شد و به آن مرد خبرداد و او آمد و از پیامبر عذرخواهی 
کرد. آری , این مقام صدیقین است که هیچ سخنی نگویند, مگر آن چه که 
بدان عمل کنند. 


الیاس (ع ). 


فران »((ه الیاش, از اضر ان بوفد. کفت : آبا مرها تصی. کید آبا 
بعل را (به خدایی ) می خوانیدو بهترین آفرینندگان را وا می گذارید؟ خدا 
را که پروردگار شما و پروردگار نیاعان شماشت : عکذیب کردند و انان. از 
احضار شدگانند. مخلص خدا. گذاشتیم ۰ را پاداش می دهیم . ((و ِِِ و 
یحیی و عیسی و الیاس , همگی ازصالحانند)). - پیامبر خدا(ص ) : 
شما باد خوردن کرفس , زیرا که آن خوراک الیاس و الیسع ویوشع پن نون 
بوده است . گفتاری درباره داستان الیاس (ع آ. 1 _ داستان او در قرآن ۱ 
زان نوتم نام الیاس (ع ) جز در این جاو در سوره انعام که 0 
پیامبران یادمی کند و می فرماید : ((و زکریا و یحیی وعیسی و الیاس 
همگی از صالحان بودند)), درجای دیگر ذکر نشده است . این سوره از 
سرگذشت او تنها همین مطلب را بیان کرده است که وی قومی 
را که بعل می پرستيدند, به بندگی خداوند فراخواند واز میان آن ها عده 
ای به او ایمان آوردند وموّمنانی مخلاص شدند و دیگران که اکثریت مردم 
را تشکیل می دادند, آن بزر کوار زاتکذیب کردند.و آتان از اخضار شدکانند. 
خداوند سبحان در لسوره انعام از او همان مدح و ستایشی را به عمل 
اورده که سبت به عامه پیامبران کرده است و در این سوره 
بابرشمردنش از بندگان موّمن و نیکوکارخویش وی را مدح کرده و با سلام 
ِ او درودفرستاده است , بنابر قرائت مشهور ((سلام علی ال یاسین )). 
_ احادیث درباره الیاس . درباره الیاس (ع )اخبارگوناگون ناهمسازی 
وا شده و این مطلب درباره غالب اخباری که در داستان های پیامبران 
آمده و با زگو کننده امور عجیب وشگفت آاد ین باشند , صادق است . ابن 
مسعود روایت شده که الیاس همان ادریس است . پیامبر(ص ) روایت شد 
که خضر همان الیاس است . روایت شده که الیاس زنده است و تا زمانی 
که اولین نفخه در صور دمیده شود همچنان زنده است و نمی میرد. نقل 
شده است که الیاس از خداوند خواست تا وی رااز دست قومش آسوده 
گرداند و خداوند مرکبی , به. شکل. اسب و بة: رنگ انش برایش فرشتاد و 
الیاس روی آن پرید و رفت و خداوند بر او پر و نورپوشاند و لذت خوراک و 
آشامیدنی زا ۰ یر تعان فر ان خر ام ده کته نخان 
صاحب کوه ها و دشت هاست و اوهمان کف است که ِِِ وی را 
ذوالنون نامیده است . صحراهاست و خضر گماشته شده بر کوه ها 
شده است که الیاس پیامبر(ص ) را در یکی ازسفرهایش دیدار کرد و باهم 
به گفتگو نشستند وسیس مائده ای از فان برای آن دو فرود آمد و 
هردو از آن خوردند و به من هم خوراندند و سپس الیاس از رسول خدا 


و من خداحافظی کرد و او رادیدم که بر بالای ابرها به طرف آسمان رفت . 
مطالب دیگری از این قبیل . در برخی اختان شعه اهدم است که الیاس 
زنده وجاودانه است , اما این اخبار ضعیف هستند و ظاهرایات داستان 
الیاس این مطلب را تایید نمی کند. در کتاب بحار, ذیل داستان الیاس , 
منبه ‏ این حدیث را نعلبی نیز در((العرائس )) از ابن اسحاق و دیگر 
علمای اخبارمفصل تر اورده است - حدیث بسیار مفصلی امده که 
خلاصه اش بدین شرح است : بعد از تجزیه شدن سلطنت بنی اسرائیل 
و تقسیم ان در میان ایشان ,یکی از تیره های بنی اسرائیل به بعلبک کوچ 
کرد. این تیره پادشاهی داشتند که بتی به نام بعل می پرستید و مردم را به 
عبادت ان وادار می کرد. او زن بدکاره ای داشت که قبل از وی با هفت 
پادشاه دیگر ازدواج کرده و نود فرزند زاییده بود. هر وقت پادشاه به جایی 
می رفت این زن را جانشین خود می کرد تا در بین مردم حکم براند. 
کاتبی داشت مومن و دانشمند که سیصد تن ازمومنانی را که همسر 
پادشاه قصد کشتن آنان راداشت از دست او نجات داده بود در همسایگی 
کاخ پادشاه , مرد مقمنی می زیست که باغی داشت ویپادشاه به این 
همسایه خود احترام می گذاشت و او راگرامی می داشت . یک بار در 
غیاب پادشاه , زن او این همسایه مومن را به قتل رسانید و باغ او راغصب 
کرد. پادشاه برگشت و از جریان باخبر شد, زنش را موردعتاب و سرزنش 
قرار داد. بهانه ها شاه را راضی کرد. متعال سوکند یاد کرد که اکُر توبه 
نکنند, از آن دوانتقام می گیرد. فرستاد تا به عبادت و بندگی خدا دعوتشان 
کند و اوبه پادشاه و زنش خبر داد که خداوند چنین سوگندی خورده است . 
قصد شکنجه و قتل او را کردند. به صعب العبورترین کوهی که در آن جا 
بود, فرارکرد و هفت سال در آن جا به سر برد و از گیاهان ومیوه درختان 
سد جوع می کرد. در اين میان , خداوند یکی از فرزندان شاه را که بسیار 
دوستش می داشت , به مرضی مبتلا کرد. برای شفای فرزند به بعل 
متوسل شد, اما نتیجه ای نگرفت . از تو در خشم است . را نزد الیاس 
فرستاد ۳ با فریب و خدعه او رادستگیر کنند. فروفرستاد و همه را 
سوزاند. افراد شجاع و دلاور خور را به همراه از کات مومن روانه کرد. 
همراه او رفت . دنیا برد و غم مرگ او پادشاه را از الیاس بی خبرساخت و 
الیاس سالم به محل خود بازگشت . چون مدت اختفای الیاس به درازا 
کشید, از کوه پایین امد و در منزل مادر یونس بن متی پنهان شد. یونس در 
آن هنگام کودکی شیر خوار بود. شش ماه دوباره الیاس به کوه رفت و 
دست بر قضابعد از رفتن او, یونس درگذشت . جستجوی الیاس بیرون 
رفت و او را پیدا کرد و ازوی خواهش و التماس کرد و الیاس هم دعا نمود 
وخداوند با دعای او پونس را زنده کرد. الیاس از خداوند خواست تا از بنی 


ات اثیل اتفام کیرد باران راو انان نباراند. مستجاب شد و خداوند بنی 
اسرائیل را گرفتار قحطی و خشکسالی کرد. ستوه اورد و انان از کرده 
خود پشیمان شدند و نزدالیاس امده توبه کردند و تسلیم شدند. دعا کرد و 
خداوند بر انان باران فرستاد و ایشان راسیراب و زمین هایشان را زنده 
کرد. شدن دیوارها و نبود بذر غله به الیاس شکایت کردند. بده نمک بکارند 
و خداوند از آن برایشان توا ند , همچنین شن بکارند و از آن شن هم 
برایشان ارزن روياند. یس اد ان کت خداوند گرفتاری را ات آنات برطرف 
ساخت , پیمان شکنی کردند و به حالتی بدتر از حالت نخست خود 
باز کت الیاس را دلتنگ ساخت و از خداوند خواست تا او رااز شر آنان 
خلاص کند. او فرستاد و الیاس روی آن پرید و خداوند او را به آسمان بالا 
برد و به وی بال و پر و نور داد و در شمارفرشتگان درآمد. پس از آن , 
خداوند دشمنی را بر آن پادشاه وهمسرش مسلط ساخت و او به سوی ان 
و یا هی ره ی 
ون کرده بودند. چنانچه شما خواننده عزیز در داستانی که ار روایت 
آورده است دقت کنید, در ضعیف بودن آن شک نخواهید کرد. 


نبوت 2 / 1 ((خاصه 16)) یسع . 


یسع (ع ). 


قران . ((و اسماعیل و پیسع و ذوالکفل را به یاد اور (که ) همه از نیکانند)). 
((و اسماعیل و یسع و یونس و لوط, که جملگی را برجهانیان برتری دادیم 
- امام رضا(ع ) - در مباحثه خود با جاثلیق نصرانی - : یسیع نیز همان 
کارهای عیسی (ع )را می کرد روی اب راه می رفت ,مردگان را 
ای کی راد ها یا ۱ 


توت ۱ 1 ززفاضه ۱۶)] موالکل:, 





قبالکقل (ع): 


قران . ((و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل را (یاد کن ) که همه از شکیبایان 
بودند. نمودیم , چرا| که ایشان از شایستگان بودند)). ((و اسماعیل و یسع و 
الک را ناد کن کهمه ارات از بآ ههار ان جر اش 
عبدالعظیم حسنی که پرسید نام ذوالکفل چه بود و آیا ازییامبران مرسل 
بوده است پا له - ۰ خداوندمتعال بکصد و بیست و چهار هزار 
پیغمبرفرستاد که سیصد و سیزده نفر انان مرسل بودند و ذوالکفل یکی از 
ان مرسلین (ع )می باشد. داود(ع )می زیست و در میان مردم مانند 
داودقضاوت می کرد و جز برای خدای عزوجل خشم نگرفت . که خداوند 
متعال در کتاب خود از وی نام برده , ان جا که می فرماید : ((و یاد کن 
اسماعیل و بیع و ذوالکفل را که همه ازنیکانند)). توضیح : امین الدین 
0 بگوید رو وال کل اتاف نظر است . فتاه ماس 
نقل شده که وی مردی صالح بود وپیامبر نبوده است , اما در برابر یکی 
از پیامبران متکفل شد که روزها را روزه بگیرد و شب ها را به عبادت 
سپری کند و هیچ گاه خشمگین نشود و به حق عمل کند و به اين تعهد خود 
وفا کرد و خدا هم ازاو قدردانیر نمود. بوده و نامش ذوالکفل است . 
خداوند ماجرای او را به تفصیل باز گو نکرده است . از ابن عباس نقل شده 
که ذوالکفل , همان الیاس است . نامیده شد که به معنای صاحب دو 
چندان است , زیراچون عمل او برتر و ارزشمندتر بود, ثواب کارهای او دو 
برابر ثواب کارهای دیگر مردمان روز گارش بود. الیاتن بوده ته. آن بسعی 
که خدا ند در فران نام برده است . شد که اگر توبه کند , به بهشت رود و 
در این باره نوشته ای هم به او داد و پادشاه توبه کرد. بود ولی به خاطر 
این کارش ذوالکفل نامیده شد. کفل در لغت به معنای خط است . در کتاب 
النبوه به سندش از عبدالعظیم بن عبدالله حسنی نظیر. ان چه گذشت ذکر 
شده است . بیضاوی گفته است : مقصود از ذوالکفل بالات است و به 
قولی , یوشع و به قولی هم , زکریا. بعضی مورخان گفته اند : او بشربن 
تبعیت از اکثر مورخان او را در این مرتبه اوردیم ,هرچند از خبر چنین 
پیداست که وی بعد ازسلیمان (ع [ بوده است . و الیاس و ذوالکفل و ایوب 
بعد از سلیمان (ع ) و پیش از مسیح (ع ) می زیسته اند. تعلبی در 
کتاب العرائس قف کوید : تقی: فله اند : ذوالکفل همان بشربن ایوب 
صابر است که خداوند بعد از پدرش او را به سرزمین روم فرستاد 
ورومیان به او ایمان اوردند و تصدیقش کردند و ازاو پیروی نمودند. جهاد 
داد, اما پیروانش از جهاد ترسیدند و اظهارضعف کردند و گفتند : ای 


بشر, ما مردم , زندگی رادوست داریم و از مرگ 0 و در 
عین حال خوش نداریم خدا و رسولش را نافرمانی کنیم . پس , اگر 
ممکن است از خدای متعال ما را و ما ر 
نمیراند, مگر آن گاه که خودمان بخواهیم تا او را عبادت کنیم و بادشمنانش 

بجنگیم . خواهش بزرگی از من کردید و بار بسیار گرانی بردوش من 
نهادید. سپس بشر برخاست و نماز خواند و دعا کرد وگفت : بار 
خدایا, به من دستور دادی با دشمنانت جهاد کنم و تو می دانی که من اختیار 
کسی جز خودم را ندارم و قوم من خواهشی از من کرده اند که تو بهتراز 
من می دانی چیست . موّاخذه مفرما. می برم و از کیفر تو به عفو و 
بخششت . به او وحی فرمود که : ای بشر, من سخن قوم تو راشنیدم و آن 
چه را از من خواستند به آنان دادم . عمرهایشان را دراز کردم به طوری 
که نخواهند مرد,مگر هر زمان که خودشان بخواهند. مطلب را برای آنان 
تکفل کر انان رسباند. و-بدین سیب دوالکفل نامیده نید از آن یمن ران 
مردم زاد و ولد کردند و تعدادشان زیاد شد, به طوری که 
شهرهایشان دیگر گنجایش آن ها را نداشت و زندگی بر آنان تیره و تلخ 
شد و ازفراوانی حجمعیت خویش به سنوه امدند. خواهش کردند ۳ از خدای 
متعال بخواهد آنان را به عمرهای مقدرشان با زگرداند. وحی فرمود که : 
سرانجام قوم تو دانستند که انتخاب من برای آنان , بهتر از انتخاب آنان 
برای خودشان است ؟ آن گاه , آنان را به عمرهای مقدرشان برگرداند و به 
اجلشان مردند. به همین دلیل جمعیت رومی ها چندان زیاد شدکه گفته 
می شود : پنج ششم جمعیت دنیا را رومی هاتشکیل می دهند و علت 
تافحار مان هاستووفی ان اشست. کم موه اسان روص ین فص 
بن اسحاق , بن ابراهیم (ع ) هستند. . بشربن ایوب , تمام عمر خود را در شام 
ری ها ار کت ی او رن ای گفته 
است : گفته شده که وی در برابر خدای متعال جل جلاله متکفل و متعهد 
شد که از دست قومش خشمگین نشود و ازاین رو ذوالکفل نامیده شد. 
5 ۷ 
مختلف سعی کرد او را به خشم اورد, اما نتوانست . زیرا به قولی که به 
پیامبر زمان خویش داد و متکفل شد که هیچ گاه خشم نگیرد, وفا کرد. 


تفت 1 1 زاغاسه ۱38 لعبان:: 


لقمان (ع ). 


قرآن . ((و براستی , لقمان را حکمت دادیم که : خدا را سپاس بگزار و 
هر که سپاس بگزارد, در حقیقت برای خودسیاس می گزارد و هر کس 
کفران ورزد, همانا خداوندبی نیاز ستوده است )). - شیخ طبرسی : در 
تفسیر آمده است که خواجه لقمان او را صدا زد و گفت : گوسفندی ذبح 
کن و بهترین عضو آن را برایم بیاور. گوسفندی سر برید و دل و زبانش را 
برای خواجه اش برد. گفت : اين دو عضو هرگاه پاکیزه باشند,پاکیزه ترین 
چیزند و هرگاه نایاک شوند,نایاکترین چیز هستند. ‏ پیامبر خدا(ص ) : 
حقیقتی را بگویم :لقمان پیامبر نبود و 
یقینی نیکو و راستین داشت . را دوست می داشت و خدا هم دوستداراو 
شد ونعمت حکمت را به وی ارزانی داشت . نیمروزی در حالی که 
خوابیده بود, ندایی به او رسید که : ای لقمان , آیا می خواهی خداوند تورا 
خلیفه خود در روی زمین کند تا میان مردم به حق حکم کنی ؟ لقمان در 
جواب آن ندا گفت اگر پروردگارم مرا مخیر سازخر عافیت رامی پذیرم و 
بلا او کر فان اتف یر . اگر او اراده کرده که مرا خلیفه گرداند, به 
جان ودل می پذیرم , زیرا می دانم که اگر اين کار را با من بکند خودش 
هم مرا کمک و نگهداری می کند. فرشتگان که لقمان آن ها را نمی دید, 
گفتند :چرا, ای لقمان ؟ گفت : زیر داوری سخت ترین و دشوارترین 
منزلگاه هاست و ظلم از هر سو آن را فرا می گیرد. امید نجات دارد (نه 
بقین. به- آن ) و اگر راه خطاییماید راه بهشت را اشتباه پیموده است . 
کسی در دنیا خوار و بی نام و نشان باشد و دراخرت شریف و ابرومند 
بهتر است ,از این که در دنیا شریف و ارجمند باشد و در اخرت خوارو 
بی مقدار و کسی که دنیا را بر آخرت برگزیند,دنیا از دستش می رود و به 
آخرانته هم نمی نت3 فرشتگان از منطق و گفتار زیبای او به شگفت آمدند. 
خواب به او حکمت داده شد و چون از خواب بیدار شد, سخنان حکمت آمیز 
می گفت و برای داود ی امن خوشا به حالت ای لقمان 
ر حکمت به تو داده شدو , بلا و گرفتاری (خلافت و داوری میان مردم )از تو 
برداشته شد. ‏ امام صادف ۱(  )‏ در پاسخ به سوال حماداز لقمان و 

زن و فرزند يا قدرت جسمی و يا زیبایی , به لقمان داده نشد. و با نشاط, 
پارسا, خاموش و ارام , ژرف اندیش ,پر تفکر, تیزبین , پنداموز از عبرت 
ها. روز نخوابید, هیچ کس او را در حال قضای حاجت پاشتسشوی بدنش 
ندید ر زیرا به شدت با حیا و ژزرف اندیش و مراقب حرکات و سکنات 
خویش بود. هرگز از چیزی نخندید, چون می ترسید گناه باشد. هرگز 


عصبانی نشد, هرگز با کسی شوخی نکرد, هیچ گاه پرای دست یافتن به 
چیزی از دنیا شاد نشد وبرای از دست دادن چیزی از آن اندوهگین نگشت . 
زنان بسیاری گرفت و فرزندان بسیاری به دنیا آورد,اما بیشتر آنان پیش 
از او به سرای آخرت شتافتند واوبر مرگ هیچ یک از آنان نگریست . که با 
هم بحث يا کتک کاری می کردند نگذشت , مگراین که آن دو را آشتی 
داد و با رفتن او با یکدیگردوست شدند. مگر آن که معنای آن سخن و 
گوینده اصلیش را از اویرسید. می کرد, بر قاضیان و پادشاهان و 
دولتمردان واردمی شد و برای قاضیان از این که به چنان شفل 
خطرناکی گرفتار آمده اند, دلسوزی می کرد و نسبت به پادشاهان و 
دولتمردان که به سلطنت و قدرت دل بسته و از خدای بی خبر شده اند 
اظهار ترحم می نمود. او عبرت می گرفت و عواملی را که با آن بر 
نفس خود چیره آید و به وسیله آن ها با هوس خویش بجنگدو از شیطان 
دی کندر میم آموختن: ما اتدیشبدن مداوا من کوه ض تفش زا تا 
عصمت و مصونیت از گناه ارزانیش شد. خدای تبارک و تعالی در 
نیمروزی که چشم ها باخواب نیمروزی آرام گرفته بود, به دسته ای 
ازفرشتگان دستور داد, به طوری که لقمان صدایشان را بشنود و خودشان 
را نبیند, او را ندا دهند و گویند :ای لقمان , آیا می خواهی خداوند تو را 
خلیفه خوددر زمین قرار دهد تا میان مردم داوری کنی ؟ لقمان گفت : اگر 
خداوند مرا به اين کار فرمان دهد با جان ودل می پذیرم , چون اگر او اين 
کار را با من بکند,خودش هم مرا کمک می کند و نحوه داوری را تعلیم 
می دهد و از خطا نگهم می دارد, ولی اگر انتخاب رابه من واگذارد من کنح 
عافیت را اختیار می کنم . فرشتگان گفتند : ای لقمان , چرا این حرف 
رازدی ؟ گفت : زیرا داوری میان مردم , ازدشوارترین و پرفتنه و پر 
بلاترین منزلگاه های دین است . و ظلم و حق کشی از هر سو آن را در 
میان 9 وکسی که عهده دار این منصب می شود, از دو حال خارج 
: اگر مطابق حق داوری کند در این صورت جا دارد که به سلامت 
2 , در 
قیامت راحت تر می تواند رئیس وآقا و ارجمند باشد و کسی که دنیا 
را بر آخرت برگزیند رو ان هار ای اند , چون دنیایش تمام می شود 
9 ۳ آخرت هم نمی رسد. امام فرمود : فرشتگان از حکمت لقمان 
شگفت زده شدند و خداوند رحمان گفتار و منطق اورا پسندید. رفت , 
خد وتف کت را بر فی رل کرص ود از سر تیاس رارکت تیوه 
و او همچنان در خواب بود و خداونر پوششی از حکمت بر وی پوشاند 
ووقتی بیدار شد حکیم ترین مردم روزگارش شده بودو میان مردم می آمد 
و سخنان حکیمانه می گفت وحکمت منتشر می کرد. امام صادق (ع ) 


فرمو د : پس از آن که حکم خلافت به لقمان داده شد و او آن را نپذیرفت 
ا نگ ار ات ار یا کردند و 
داود آن را پذیرفت , بدون آن که شرطی را که لقمان کرده بود بیان کند. 
خداوند خلافت در زمین را به داود داد و بارها دراین کار مبتلا و آزموده شد 
مه اران رن با ی فا ی وا ها 
سخنان حکیمانه و دانش بسیار خوداو را اندرز می داد و داود به او می 
گفت :خوشا به حالت ای لقمان , حکمت به تو داده شد و به بلای خلافت 
گرفتار نشدی , اما به داود خلافت داده شد وبه کار داوری و فتنه گرفتار 
امد. امام صادق (ع ) سپس این ایه را تلاوت کرد : ((وآن گاه که لقمان 
در مقام اندرز به فرزندش گفت : ای فرزندم , به خدا شرک نورز, زیرا 
که شرک ستمی بزرگ است )) حضرت فرمود : لقمان فرزند خود رابه 
مطالبی پند و اندرز داد, تا جایی که او رویید وشکفت . ای حماد, از جمله 
اندرزهای او به فرزندش این بود که گفت : فرزندم , تو از همان روزی که 
به دنیاافتادی پشت به دنیا و رو به اخرت کردی . خانه ای که به سویش 
در حرکت هستی نزدیکتر به توست از خانه ای که در حال دور شدن از آن 
هستی . فرزندم , با دانایان همنشینی کن و زانو به زانوی انان بزن , با انان 
مجادله مکن که در نتیجه , دانش خود رااز تو دریغ کنند. ان را دور مینداز 
تا در نتیجه سربار مردم باشی و آن چنان هم به دنیا مپرداز که به آخرتت 
زیان رساند. آن قدر روزه بگیر که از شهوت تو جلوگیری کند وچندان روزه 
مگیر که تو را از نماز باز دارد, زیرا نمازنزد خداوند محبوبتر از روزه است 
. فرزندم , دنیا دریایی ژرف است که مردمان بسیاری در ان نابود شده 
اند. خود را ایمان قرار ده و بادبانش را توکل ورهتوشه ات را 
تقوای خدا , اگر نجات یافتی به سبب رحمت و مهربانی خدا نجات یافته 
ای ,و اگر هلاک شدی به سبب گناهان خودت هلاک شده ای . فرزندم , 
اکز در خردشالن اوب. آهوختن , دربزرگسالی از آن بهره مند خواهی شد 
و کسی که ادب را سرمایه و توانگری بداند, بدان اهتمام ورزد وکسی که 
نسبت به ادب اهتمام ورزد, در راه اموختن ان خود را به رنج و زجمت 
اندازد و هرکه در راه اموختنش رنج برد, سخت در پی ان براید و هر که 
سخت در پی ادب براید, به منافع ان برسد. ادب را خوی و عادت خود 
گیر, زیرا با اين کارجانشین گذشتگانت می شوی و جانشین خود را سودمی 
رسانی و امیدوار به تو امید می بندد و بیمناک ازصولت و ابهت نو می 
ترسد. ادب سستی و تنبلی کنی و در طلب جز آن برایی . اگر در امر دنیا 
شکست خوردی , مبادا در کاراخرت دچار شکست شوی . جایگاهش از 
دست دادی , بدان که در کار اخرت شکست خورده ای . خود زمانی را 
هم به تحصیل علم اختصاص بده , زیراهیج چیز مانند ترک علم , علم را 
ضایع نمی کند. گاه با افراد لجوج بحث علمی نکن . به جدال میرداز. هیچ 


ستمگری همراهی و دوستی مکن , با هیچ گنهکار آلوده ای دوستی نکن و 
با هیچ شخصی که متهم به گناه و فساد است , رفاقت مورز و دانش خودرا 
مانند پولت گنجینه و پنهان کن . فرزندم , از خداوند چنان بترس که اگر 
در روزقیامت نیکی های جن و انس را با خود بیاوری , بازبیم آن داشته 
کته که عذابت کند و به خداوند چنان امیدوار باش که اگر روز قیامت با 
گناهان جن و انس تتات , باز امید به آمرزش او داشته باشی فرزند 
اقبان به اه کفت یبد کته طافت و کد ایس خی تا واه 
باشم , حال آن که مرا یک دل بیش نیست ؟ لقمان به او فرمود 
افرزندم , اگر دل موّمن را بیرون آورند و آن رابشکافند, در آن ِِ" تور 
یافت می شود : نوری از بیم و نوری از امید. یک به وزن ذره ای ین نر 
از دنگری نخواهدبود. گفته است تصدیق می کند و هر که گفته های خدا 
راباور کند, آن چه را خدا| فرمان داده است به کارمی بندد و کسی که 
رجا وا رابت کار وی کته ام امامت کی ات رب یا ور 
دی کی که صا فا وا اسان امن اه فد 
هم برای خدا کار می کند و کسی که خالصانه و بی ریا برای خدا کار کند, 
اد ها و ار مات هت ی ی وهای و 
او را دوست هم دارد و کسی که او را دوست بدارد, فرمانش راییروی 
می کند وکسی که فرمان او را پیروی کند,مستوجب بهشت و خشنودی 
خدا می شود و کسی که دنبال خشنودی خدا نباشد, از خشم و ناخشنودی 
خدا هم باکی ندارد. ناخشنودی او. فرزندم , به دنیا اعتماد مکن و دلت را 
بدان مشغول مساز, زیرا خداوند هیچ افریده ای نیافریده است که در نظر 
او خوارتر از دنیا باشد. که نعمت های دنیا را پاداش مطیعان قران بداده 
وبلای آن را نیز کیفر نافرمانان در نظر نگرفته است ؟  .‏ امام باقر(ع ) : 
به لقمان گفته شد اه کت ات که ام هک ها و 
کت : این که خود را درباره چیزی که برایم ضمانت شده است , به 
تا , ضایع نگردانم 
۰ لقمان (ع  )‏ در مقام اندرز به فرزندخود ‏ : فرزندم ! اگر درباره 
مردن شک داری ,خواب را از خودت بردار, اما بدان که هرگز توان این 
کار را نداری و اگر درباره رستاخیز شک داری ,بیدار شدن از خواب را از 
خودت بردار, لیکن بدان که هرگز نمی توانی چنین کنی . می بری که جان 
تو در اختیار غیر توست و خواب درحقیقت به منزله مرگ است و بیدار 
شدن پس ازخواب به منزله برانگیخته شدن پس از مرگ . فرزندم , نزدیک 
مشو که از تو دورتر می شود ودور مشو که خوار می شوی . خود را 
دوست دارد, کر آدمیزاد که همتای خویش را دوست نمی دارد ((18)) ! 
احسان [ کالای آخود را جز به کسی که خواهان است عرضه مدار. 
همچنان که هیچ گاه میان گوسفند و گرگ دوستی برقرار نمی شود, میان 


نیکوکار و بدکار نیز دوستی وجود ندارد. لاجرم مقداری از آن به بدن او 
می چسبد, همچنین کسی که با کنهکار امیزش کند برخی از راه های او 
رایاد می گیرد. ناسزا شنود, کسی که به جای بدنام قدم گذارد, موردتهمت 
و سوّ ظن قرار گیرد. همنشینی کند, سالم نمی ماند. خود را نداشته باشد, 
پشیمان می شود. فرزندم , صد دوست بگیر و یک دشمن مگیر. فرزندم , 
در حقیقت تو را بهره ای است و خویی . بهره ات همان دین توست و 
یت , طرز رفتارت میان مردم . نیکو را فراگیر. فرزندم , بنده نیکان 
باش و فرزند بدان مباش . فرزندم , امانت پرداز باش , تا دنیا و اخرتت 
سالم بماند. را دوست ندارد. به مردم چنان وانمود مکن که از خدا می 
ترسی . - نیز در مقام موعظه به فرزندش - : فرزندم ,پیش از تو مردم 
برای فرزندانشان جمع کردند اما نه آن چه جمع کردند باقی ماند و نه آنان 
که برایشان جمع کردند. ماموری کاری انجام دهی و در مقابل آن بر وعده 
مزدی به تو داده اند. مزدت را کامل بگیر. مباش که در کشتزاری سرسبز 
افتاده و آن قدرچریده است که پروار گشته و مرگش در همان پروارشدن 
اوست ۰ رودخانه ای بندان که از آن می گذری و پشست سرمی 
گذاری و دیگر هرگز به سوی آن برنمی گردی . آن را خراب کن و آبادش 
مساز, زیرا که مامور به ساختن آن نیستی . خدای عزوجل بایستی , 
از چهار چیز بازخواست خواهی شد : از جوانیت که چگونه به پیری 
رساندی و از عمرت که در چه راه گذراندی و از مالت که ازچه راه به 
دست آوردی و در چه راه خرج کردی . پس خود را برای آن روز آماده ساز 
و برای این پرسش ها, پاسخی فراهم کن . دست داده ای اندوه مخور, 
زیرا اندک دنیا چندان نمی پاید و بسیار آن مایه فتنه و بلاست . هوش 
باش , و در کار خویش بکوش و پرده (غفلت ) از چهره (دل ) خود کنار 
زن و احسان ونیکی پروردگارت را بجوی و در دلت هر دم توبه کن و پیش 
از ان که اهنی هنود و ایافت به راید و قرف میان بو و خواشبتة, هانت 
حایل شود, دراستفاده از فرصتی که داری بشتاب  .‏ نیز در اندرز به 
فرزندش - : فرزندم , ازبی حوصلگی و بدخویی و کم صبری بیرهیز, 
زیراهیچ دوستی تحمل این خصلت ها را ندارد. کارهایت خود را به تانی 
و آرامش پایبند گردان و برتحمل زحمات (یا بار هزینه های ) برادران 
شکییاساز و با همه مردم خوش اخلاق باش . فرزندم , اگر (از مال 
دنیا) .جبری, ندارزی که با آن. به خویشانتت رسیدگی کنی و به برادرانت 
تتخشتی.. ,ذلشت کم اونتر خویی: ۵ خوش فییت: (با آنان ,۱ ازدست مده , 
زیرا کسی که اخلاق خوش داشته باشدنیکان او را دوست بدارند و 
بدکاران از وی دوری کنند. گوارا شود. باشی , چشم طمع از آن چه مردم 
ِِ برکن , چرا که انبیا و صدیقان اخزبه ان معامات ندید ات آن‌تووبود 
که رشته طمع بریدند. 


تیوت 2 1 ((خاصه: 119 آشجویل : 


اشمویل (ع ). 


قران . ((آبا از سران بنی اسرائیل یس از موسی خبر نیافتی آن گاه 
که به پیامبری از خود گفتند : پادشاهی برای مابگمار تا در راه خدا پیکار 

. جنگیدن بر شما مقرر گردد, چه بسا پیکار نکنید. چرا در راه خدا 
نجنگیم با آن که ما از دیارمان و از نزدفرزندانمان بیرون رانده شده ایم . 
بر آنان مقرر ند , جز شماری اندک از آنان , همگی پشت کردند #9 
به حال ستمکاران داناست . به آنان گفت : : در حقیفقت , خداوند طالوت را 
بر شما به پادشاهی گماشته است . پادشاهی باشد با آن که ما به 
پادشاهی از وی سزاوارتریم و به او از حیت مال کشایشتی داده نشده 
است ؟ پیامبرشان گفت : در حقیقت , خدا او را بر شمابرتری داده و او را 
در دانش و نیروی بدنی بر شمابرتری بخشیده آزرنتن و خداوند ِِِ 
خود را به هر کس که بخواهد می دهد. پیامبرشان بدیشان گفت : : 
حقیفت بر نشانه پادشاهی اواین است که آن صندوق (عهد) که در 1 
اراس ار ات و ان است‌ مات ار انا 
موسی و خاندان هارون (در آن ) بر جای نهاده اند درحالی که فرشتگان 
آن را حمل می کنند - به سوی شماخواهد آمد. (رویداد) نشانه ای است . 
بیرون شد , گفت : خداوند شما را به وسیله رودخانه ای خواهد آزمون: 
نیست و هرکس از آن نخورد ,ر قطعا او از (پیروان ) من است , مگر کسی 
که کی بر کنو 


جز اندکی از نم ها, از آن نوشیدند و هنگامی که طالوت باکسانی که 
همراه وی ایمان آورده بودند از آن نهررگذشتند , گفتند : امروز ما را یارای 
مقابله با جالوت وسپاهیانش نیست . داشتند, گفتند : بسا گروهی اندک 
که , به اذن خدا , برگروهی بسیار پیروز شدند و خداوند با شکیبایان است . 
و هنگامی که با جالوت و سپاهیانش رو به رو شدند,گفتند : پروردگارا, بر 
ان ای نس اه وا ار 


کافران پیروزفرمای . جالوت را کشت و خداوند به او پادشاهی و حکمت 
ارزانی داشت و از آن چه می خواست به او آموخت و اک خداوندبرخی 
از مردم را به وسیله بان :کر دقع تفن کرد فظفا من تباه می گردید, 
ولی خداوند نسبت به جهانیان تفضل دارد)). ‏ در تفسیر مجمع البیان , 
ذیل آیه ([اذقالوا لثبی منهم )), آمده است : درباره اين پیامبراختلاف نظر 
است تست نی ات ها 7 
شده ی آمثه ات : پدرم ۱ 

از اتف اه ان اس اما اف بات هی کت که ان 
حضرت فرمود : بعد از موسی بر بای اسرائیل دامن خود رابه گناهان آلودند 
و دین خدا را تغییر دادند و ازفرمان پروردگارشان سرپیچی کردند. 
پیامبری بود که به ایشان امر و نبهی می کرد, امابنی اسرائیل از او 
اطاعت نمی کردند ‏ روایت شده که این پیامبر ارمیای نبی بوده است ‏ لذا 
خداوندجالوت را که از قبطیان بود برایشان مسلط ساخت واو نی 
رال وان ارت کشاید و ردان مکش ه نان سار انم 
کاشانه شان آواره کرد واموال و دارایی هایشان را ستاند و زنانشان را به 
کنیزی گرفت . و گفتند : از خدا بخواه پادشاهی برای ما بگمارد ۳ 
خدا| بجنگیم . خانواده از نی اسرائیل بود و پادشاهی و حکومت در 
خانواده ای دیگر و خداوند نبوت و پادشاهی رادر یک خانواده از آنان جمع 
نکرده بود. دلیل گفتند : ((برای ما پادشاهی بگمار تا در راه خدابجنگیم أ( 
پیغمبرشان به آنان گفت : ((اگر جنگیدن بر شما مقرر شود چه بسا که 
پیکار کنید. کفتند. : خرادر راخ.خدا نجنکیم.با آن که.ما ازمارمان هو از نزد 
فرزندانمان بیرون رانده شده ایم ). و همان طور شد که خداوند 
تباری وعالی فرمود رن هکاعی کوک بر آنانتمعرن نی مار ی 
اندک از آنان بقیه پیشت کردند. پیامبرشان به ایشان فرمود : ((خداوند 
0 را برشما به پادشاهی کضاشته است ً). موضوع ناراحت شدند 
ق کته اه زا سم ای ار با ان کمرمامه تاشاهی ار 
اوسزاوارتريم و او چندان ثروتی ندارد)). نبوت در خانواده لاوی و 
پادشاهی در دست فرزندان یوسف بود, در حالی که طالوت 
فرزندبن یامین , برادر تنی یوسف ر بود با نبوت بود و نه 
از خانواده سلطنت و فش : ((خدا او را بر شما برگزیده و در علم و قدرت 
کی دا وا تس اه در ما یی دید و 
خدا| گشایشگر داناست . هصمه بلی اسرائیل ننومندتر و نیرومندتر و داناتر 
بودمنتها مال و ثروتی نداشت و بدی اسرائیل به فقیر بودن او خرده گرفتند 
و گفتند : ((از حیت مال کشانشین به او داده نشده است ً). ی : 


((نشانه پادشاهی او این است که آن صندوق (عهد) که در آن 
آرافن خاظری. از جانت پروود کارکان است: ی بارمانده اق از آرسده 
خاندان موسی و خاندان هارون در آن بر جای نهاده اند, نزدشما خواهد ام 
که فرشتگان آن را حمل می کنند)). این صندوق همان صندوقی بود 
که خداوند آن رابرای موسی فرستاد و مادرش او را در آن گذاشت وبه 
دریا انداخت . بود و به آن تبرک می جستند. موسی رسید, الواح و زره خود 
و نشانه های نبوتی راکه در اختیار داشت در ان صندوق نهاد و آن را به 
خی وی پم سرت مان ی اس یل ان اه کار واه 
وخفیف کردند و بازیچه کودکان در کوی و برزن شد. تا زمانی که صندوق 
در میان بنی اسرائیل بود , آنان باعزت و شوکت به سر می بردند و همین 
که دامن به گناهان آلودند و به آن صندوق بی احترامی رواداشتند, 
فا آم را از ام اسان سرداشت سار 1 که چنان درخواستی 
از پیامبر خود کردند وخداوند طالوت را به پادشاهی آنان گماشت تا به 
هیرام. نان منک او لد وی راب ابان سا دنمان کفا هن 
فرماید : ((و نشانه پادشاهی او ان است که 1 صندوق که در آن 
ار امشنی ازپروردگار شماست و باقيمانده ای از آن چه خاندان موسبت. و 
خاندان هارون در آن برجای نهاده اند, نزدشما خواهد آمد که فرشتگان آن 
را حمل می کنند)). (راوی ) گفت : مقصود از ((بقیه )) فرزندان پیامبران 
است . شماست أ( زی را صندوق میان صفوف درشمن ومومنان گذاشته 
م تفت وران ان بادی خوشبو بیرون می آمد که چهره ای چون چهره انسان 
داشت:. تب تسیر ی نعستر قهی آفده است : پدرم ازحسن بن خالد از 
حضرت رضا(ع ) برایم حدیث کردکه : ((سکینه أ( بادی بهشتی بود که 
چهره ای چون چهره انسان داشت . مومنان و کافران گذاشته می شد, 
ار ستحضی از نمی زد رف ست تا ین که‌ا که شون اور 
فده که ای آن‌تبار بفن من تست کاخ مین ده وه افرافی. کست : 

و را اه رم ی 
راست اید و او مردی است ازفرزندان لاوی بن یعقوب (ع) به نام داود 
پسر اسی . اسی چوپان بود و ده پسر داشت که کوچکترین انان داود بود. 
جنگ با جالوت فراخواند , به اسی نیز پیغام داد که فرزندانت را حاضر کن . 

یکایک آنان را پیش خواند و زره موسی را برتنشان پوشاند. دیگر کوتاه ۰ 
داری ؟ پاسخ داد : آری , کوچکترینشان را در رمه گوسفندان گذاشته ام تا 
آنها زا صراند‌خهاشت تشه روشک در راهن ام راندا داونه کم ام 

داود,ما را برگیر. مردی دلاور و نیرومند بود و چون نزد طالوت آمد,زره 
موسی را ؛ به او پوشاند و دید که اندازه اوست . یس طالوت با سپاهیان 
پیرون شند: آنان کفت:: آق.بی امبزائیل , ((خداوند شما وا در ین پبابان به 
نهری می آزفاید)): بیاشامد از حزب خدا| نیست و هر که از آن نیاشامد 


وتنها کف دستی از آن بردارد , از حزب خداست . چون بنی اسرائیل به نهر 
رسیدندر خداوند ازادشان گذاشت: تا هر یی از نان مشتی آب بردارد آما 
((جزاندکی, از انسان ن نفیه. ا2_آن. نهر نوشندند): کنشانن. که اب 
نوشیدند شصت هزار نفر بودند و اين ,همچنان که خداوند فرموده , 
امتحانی بود که بنی اسرائیل با آن ازمایش شدند. از امام صادق (ع ) 
روایت شسده است که فرمود :ان تعداد اندکی که اب ننوشیدند و کف 
۳1 هم برنداشتند, سیصد و سیزده نفر بودند. بنی اسرائیل از رود 
در ند و چشمشان به سیاه جالوت افتاد , کسانی که از نهر ات نوشیده 
بودندگفتند : ((امروز ما یارای مقابله با جالوت و سپاه او رانداریم )) و 
کسانی که نیاشامیده بودند گفتند :((پروردگارا, بر دل های ما شکیبایی فرو 
ریز وگام هایمان را استوار بدار و ما را بر کافران پیروزگردان )). به روی 
جالوت ایستاد. جالوت سوار بر فیل بود و تاجی به سرداشت که بر 
پیشانی ان یاقوتی می درخشید و سپاهیانش مقابل او صف کشیده بودند. 
برداشت و به جناح راست سیاه جالوت پرتاب کرد. سنگ در هوا چرخید و 
روی آنان افتاد و همه گریختند. جناح چپ سپاه جالوت پرت کرد و سنگ در 
میان آنان افتاد و گريختند. پرتاب نمود که به دانه یاقوتی که در پیشانی 
(تاج ) اوبود خورد و ان را شکافت و به مغزش رسید وجنازه اش نقش بر 
زمین شد. متعال که می فرماید : ((پس , به اذن خدا انان راشکست دادند 
و داود, جالوت را کشت  .‏ آبن اثیر در الکامل می نویسد : پس از ان 
که خدا خواست در میان انان به سر برد وسپس از دنیارفت . را فرستاد و 
طالوت را پادشاه انان کرد و صندوق رابه ایشان با زگرداند. به ِِ 
چهارصد و شصت سال فاصله شد. از جمله داستان های اشمویل , 
است که چون روزگار سختی و بلا بر بنی اسراثئیل به درازا کشید ِِِِ 
به (نابودی_ ) آنان طمع بستند. خواستند برایشان پیامبری بفرستد تا در کنار 
ای ند آن ها تنها یک زن حامله باقی مانده بود. پسری به دنیا او و 
نامش را اشمویل گذاشت که به معنای ((خدا دعایم را شنید)) است . 


1 ((خا 
0) دا 
( داود. 


داود(ع ). 


قرآن . ((بر آن چه می گویند صبر کن و داود , بنده ما را که دارای امکانات 
(متعدد) بود به یاد آور. کننده (به سوی خدا) بود. خلیفه گردانيديم 2 
هوس پیروی مکن که تو را از راه خدا به در کند. در حقیقت کسانی که از 
راه خدا به در می روند, به سزای آن که روز حساب را فراموش کرده اند, 
عذابی سخت خواهند داشت )). ((هر اینه , در زبور پس از تورات نوشتیم 
را ها مه ار اه اس ها 
خدای عزوجل به داود(ع )وحی کرد : اکر نبود که از بیت المال می خوری 
وبا دست خود هیچ کار نمی کنی , بنده خوبی بودی . خدای عزوجل به 
وحی کرد : برای بنده ام ,داود نرم شو. آهن را برای او نرم کرد. یک زره 
هزار درم فروخت واز بیت المال بی نیاز شد. - امام صادق (ع ) : خدای 
تبارک و زر تعالی به داود(ع ) وحی فرمود : چه شده است که تو را 
تنهامی بینم ۲ عرش کرد ۰ به‌خاطر بوزمردم زا ترک کرده و انان ,سر 
ترک کرده اند. شده است که تو را خاموش می بینم ؟ عرض کرد :ترس از 
تو, مرا خاموش ساخته است . چه شده است که تو را رنجور می بینم ؟ 
عرض کرد : عشق و محبت تو, مرا رنجور ساخته است . فرمود : چه 
شده است که تو را فقیر می بینم , حال آن که تو را بهره مند ساخته ام 
؟ عرض کرد :گزاردن حق تو, مرا فقیر کرده است . شده است که تو را 
ابو این حق توست. ام آفای من ..حل خلاله فرمون شن زمره یار 
تو را به فضل من , در آن روز که مرا ملاقات کنی , هرچه دوست داشته 
بای فک سیر . با اخلاق آنان بساز, اما در اعمال و کردارشان باآن 
همراهی مکن تا روز قیامت بدان چه از من خواهی دست یابی . - خدای 
عزوجل به داود(ع ) وحی فرمود : ای داود, به من خوش باش و از اد 
من لذت ببر و از نعمت مناجات با من برخوردار شو,زیرا به زودی خانه 
را از گنهکاران خالی کنم ولعنتم را بر ستمگران قرار دهم . - پیامبر 
خدا(ص ) : خداوند عزوچل به داود(ع ) وحی فرمود : ای داود, همچنان که 
آفتاب بر کسی که در آن بنشیند تنگ نمی آید,رحمت من نیز بر کسی که 
به آنذر آید. ی تیست. و هفختان که.فال, بد به کسی که فال بد نزدزیان 
نمی رساند, کسانی هم که فال بد می زنند ازفتنه نجات نيابند. ‏ روایت 
شده است که خداوند به داود(ع )وحی کرد : هرکس حبیبی را دوست 
بدارد, سخنش را باور می کند و هرکس به حبیبی انس گیرد , گفتارش 
را می پذیرد و کردارش رامی پسندد و هرکس به حبیبی اعتماد کند, به 


آوتکیه می کند و هرکه مشتاق حبیبی باشد , دررفتن به سوی او می کوشد. 
آن اد کنندگان است و بهشت من رات آن فرمانبرداران و دیدارم 
از آن مشتاقان و من ویژه دوستداران و عاشقان هستم ۰ روایت شده 
ی ی . داود , چه شده است که تو را یکه و 
تنها می بینم ؟ عرض کرد: الهی , شوق دیدارت در من بالاگرفته و میان من 
و خلقت حایل گشته است . خداوند به او وحی فرمود : به سوی آنان 
برگرد,زیرا اگر بنده گریز پایی را نزد من بیاوری , نام تورا در لوح , به نیکی 
ثبت می کنم  .‏ امام صادق (ع ) : خدای متعال به داود(ع 0۹ فرمود 
این پیام را به قومت ابلاغ کن که هیچ بنده ای از آنان نیست که او را به 

فرمانبری از خود فرمان دهم و فرمانم ببرد, مگر این که برمن است تا 7 
را در راه طاعت خود یاری رسانم . پس اگر ا ز من چیزی بخواهد, به او 
عطا کنم و اگرمرا بخواند جوابش دهم و اگر به من پناه آورد , اورا پناه دهم 
و اگر از من بی نیازی طلبد, او رابی نیاز گردانم و اگر به من توکل کند, او 
زا محفط مداوی کنو ار هنم آفوید اس و آمرسسه کم موی 
مکر خود را به سود او به کار برم ۰ - پیامبر خدا(ص ) : داود, عابدترین 
انسان ها بود. - مردم خیال می کردند داود دچاربیماری است و به عیادت 
او می رفتند و فا و ی 
- امام باقر(ع ) : داود بر سرزمین های میان شامات تا بلاد 39 
پادشاهی کرد وقلمرو پادشاهی سلیمان نیز چنین بود. - داود نبی - 
صلوات ال علیه ‏ روزی درمحراب خود بود که ناگاه کرم قرمز رنگ 
کوچکی از کنارش گذشت و رفت تا به محل سجده او رسید. گفت : این 
کرم چرا آفریده شده است ؟ خداوندبه آن کرم وحی کرد : سخن بگو. داود 
تاه مرا کدی اهر اس سا ردام باه تم وک رم 
ای ؟ 

داود گفت : نه . چنبیدن و نفس زدن و حرکت مرا می شنود و ردیایم را 
می بیند. ‏ امام صادق (ع ) : : داود(ع ) گفت : امروزخدا را چنان عبادتی کنم 
و چنان قرائتی بخوانم که هرگز چنان نکرده باشم رف ۵ ار کرت( که 
گفت ). پایان برد, اک ی وا ای در را افتاد. عبادت و 
قرائتی که امروز به جای آوردی تو راخوش آمد؟ گفت : آری . تو را به 
اعجاب وا ندارد, زیرا من در هر شب خداوند را هزار بار تسبیح می گویم 
که از هرتسبیحی سه هزار حمد و ستایش منشعب می شود. هوا آواز می 
دهد و من به گمان اين که او گرسنه است برایش روی آب می آیم تا مرا 
تخوردندون. آن. که هنج کناهین کردم باشم --نحتی روانی:ه در در المنتتوو: 
به یک طریق از انس و مجاهد وسدی و به چند طریق از ابن عباس , 
داستان مراجعه دو متخاصم به داود(ع ), با اختلاف در روایات , نقل شده 
است . روایت ت کرد و در العرائس و کتب دیگر هم روایت شده است . 


روایت را به این شرح آورده است . داود زیاد نماز می خواند. ابراهیم را بر 
من برتري دادی و او را خلیل خودکردی . گفتی . چیزهایی آزمودیم که تو 1 
به .مانند انتتبار مووم ایغ , اگر بخواهی تو را هم می آزماییم . ای خدا, مرا 
هم بیازما. روزی داود در محراب خود بود که ناگهان کبوتری افتاد. روزنه 
محراب پرید. روزنه نگاهی کرد ناگاه چشمش به زن اآوریا بن حیان که 
حول شب قود نی ارو قاری اه و میم گرفت با او 
ازدواج کند. یکی از جنگ ها فرستاد و دستور داد تا او پیشاپیش صندوقی 
که در آن سکینه بود, حرکت کند. چنین کرد و کته نی تفت اه ان که 
عده زن اوریا به سر آمد , داود او رابه زنی گرفت و با وی همبستر شد و 
سلیمان به دنياامد, شندند. نفر متخاصم هستیم که یکی از ما به دیگری 
ژورگفته است ‏ تا آن جا که می فرماید _ و ایشان اندکند. آن گاه یکی از 
آن دو مرد به رفیقش نگاهی کرد وخندید. خداوند به صورت دو متخاصم 
نزد او فرستاده است رتا او را محکوم و به خطای داوریش آگاه سازند. 
داود توبه کرد و چندان گریست که از کثرت اشک هایش گیاه رویید. 
سپس صاحب مجمع می گوید ‏ و چه خوب می گوید ‏ که در نادرستی 
این داستان شکی نیست ,زیرا چنین چیزی به عدالت خدشه وارد می کند. 
چگونه ممکن است انبیای الهی , که امینان وحی او وسفیران میان او و 
شود و حالتی داشته باشند که مردم از شتنیدن .و ابر فین شضان آنان 
گریزان شوند. این داستان از تورات گرفته شده , با اين تفاوت که در 
تورات به گونه ای زشت تر و زننده تر آمده است ولی در روایات اسلامی 
اندکی حک و اصلاح شده است . آن چه در تورات امده به طور خلاصه 
چنین است : عصر بود که داود از تخت خود برخاست و بربالای کاخ خود به 
قدم زدن پرداخت . زنی را دید که خود را می شست . بود. جو کند. حثّی 
است . نزد وی اوردند و داود با او که از عادت ماهانه اش پاک شده 
بود همبستر شد و سپس زن به خانه اش برگشت و معلوم شد که حامله 
شده است . فرستاد و به داود خبر داد که حامله شده است . اوریا در 
سیاهی بود که داود برای جنگ با بنی عمون فرستاده بود. نامه ای نوشت و 
به او دستور داد اوریا را به نزد وی روا نه کند. ماند. اوریا فرستاد. پیشاپیش 
جنشت ووانه کید ورخوویان آخست سر او بر کردید با صرنه. بخورو و 
مرن اب ای کارا کرد واورا تشد و یر هد پتن اه دا فد 
رسید. وقتی همسر اوریا از کشته شدن او خبردار شد, مدتی در عزای 
شوهرش ماتم گرفت و پس از پایان مدت عزاداری , داود فرستاد و او را 
به خانه خود اورد و اوزن وی شد و برایش پسری زایید. کرده بود در نظر 
خداوند پات امه حداوتت نانان ی وا رو امد فرستاد و نزد وی 
اشنم اقا کت ار مر وی مره فد ندسکی وی و شیک فقو .و 


دولتمند را گوسفند و گاوبی نهایت بسیار بود. کوچک نبود که آن را خریده 
و پرورش داده بود ومسافری نزد آن مرد دولتمند آمد و او را حیف آمدکه 
از گوسفندان و گاوان خود بگیرد تا به جهت مسافری که نزد وی آمده بود 
مهیا سازد و بره آن مرد فقیر را گرفته برای آن مرد که نزد وی آمده 
بودمهیا ساخت . افروخته شده به ناتان گفت : به حیات خداوند قسم کسی 
که این کار را کرده است مستوجب قتل است . چون که این کار را کرده و 
هیچ ترحم ننموده , بره راچهار چندان باید رد کند. نائان به داود گفت : 
آن مرد تو هستی و خداوندتو را عتاب ده مود ونر : اینک من از خانه 
خودت بدی را بر تو عارض خواهم گردانید و زنان تو راپیش چشم ۱۳ 
به همسایه ات خواهم داد و او درییش روی تمام اسرائیل ودر نظر آفتاب 
باآنان خواهدخوابید, به سزای آن چه با اوربا و زن او کردی . داود به ناثان 
گفت : نزد خداوند گناه کرده ام . ناثان به داود گفت : خداوند نیز گناه تو را 
عفو نموده است که نخواهی مرد. کفر گفتن دشمنان خداوند شده ای , 
پسری نیز که برای تو زاییده شده است البته خواهد مرد. پسری را که 
زن اوریا برای داود زاییده بود مبتلاساخت که سخت بیمار شد و در روز 
هفتم طفل بمرد. سلیمان را زایید. در کتاب عیون اخبار الرضا, در باب 
((مجلس رضا(ع ) نزد مامون و مباحثه اش با ارباب ادیان وعقاید)) 
امده است : حضرت رضا(ع ) به ابن جهم فرمود : پیشینیان شما 
درباره داود چه می گویند؟ ابن جهم گفت : می گویند داود در محرابش 
مشغول نماز بود که آبلیس ک دوز ۳ زا تین پرنده عالم در برابرش جلوه 
و یت برخاست تا آن پرنده را بگیرد. خانه رفت و داود آن را دنبال کرد. 
پرید و داود هم روی بام رفت . اوریا بن حیان افتاد. خانه نگاه کرد نا گاه 
چشمش به زن اوریا افتاد که مشغول شستن خود بود. شد. بود. پیشاپیش 
صندوق روانه کند. صندوق حرکت کرد اما بر مشرکان پیروز شد و اين امر 
بر داود گران آمد. که اوریا را همچنان جلوتر از صندوق حرکت دهد. امیر 
چنان کرد و اوریا کشته شد و داود با همسر اوازدواج کرد. راوي می گوید : 
حضرت رضا(ع ) دستش را برپیشانی خود زد و گفت : انا لله و انا الیه 
راجعون . به یکی از انبیای الهی نسبت بی اعتنایی به نمازش رامی دهید, 
۱ کند و در پی پرنده ای می رود و نسبت 
فحشا و قتل به او می دهید. این جهم عرض کرد : این رسول ال . 
پس , گناه از ان بود؟ حضرت فرمود : وای برنو. ! داود خیال می کرد که 
خداوند آفریده ای داناتر از او خلق نکرده است . و آن دو از دیوار محراب 
بالا رفتند. ((مترس فا ده قدعی هم کسیکین اسها کی نکوی نصا ون 
کرد. از حق دور مشو و ما را به راه راست راهبر باش . شخص برادر من 
است . مرا یک میش است و می گوید : آن را به من بسپار ودر گفتار بر 
من غالب آمده است ). از مدعی بینه و شاهد بخواهد و یا رو به 


مدعی علیه کند و بگوید : تو چه می گوبی ؟ شتابزده داوری کردو گفت 
کرده است )). اشتباه دآود در همین بود که از راه و زسم داوری تجاوز کرد 

تهآن یزیر که.اشما افت کهیید: نشنیده ای که خدای عزوجل می فرماید : 
((ای داود,ما تو را در روی زمین خلیفه گردانيدیم , پس میان مردم به حق 
داوری کن . ابن جهم عرض کرد : یابن رسول اللّه , داستان اوبا اوریا 
چیست ؟ حضرت رضا(ع ) فرمود : در زمان داود هرگاه زنی شوهرش می 
فر نا کته می: در آن. زن. ذیکر. حف: تذاشت اردواج. کند. که خداوند 
عزوجل به او اجازه داد با زنی که 0 کشته شده ازدواج کند داود(ع ) 
بود. حضصرت وقتی اوریا کشته شد و9 عده زنش تمام شد ,با وی 
ازدواج کرد و اين امر بر مردم آن روزگارگران آمد. در امالی صدوق به 
سندش از ای صادق (ع ) آمده است که آن حضرت به علقمه طرصو »* 
رضایت همه مردم را نمی توان به دست آورد و جلو زبان آرها را وه 
توان گرفت . داود(ع ) نسبت ندادند که به دنبال پرنده ای به راه افتادت 
جایی که چشمش به زن اوریا افتاد و عاشق او شدو (برای رسیدن به ان 
زن ) شوهرش را جلوتر ازصندوق حرکت داد تا اين که کشته شد و با 
همسر اوازدواج کرد؟ 


سلیمان (ع ). 


قرآن . ((و سلیمان وارث داود شد و گفت : ای مردم , زبان پرندگان به ما 
اموخته شده و از هر چیزی به ما داده شده است . - امام علی (ع ) : اگر 
بنا بود کسی برای بالارفتن به سوی جاودانگی نردبانی بیابد یابرای دور 
کردن مرگ از خود راهی پیدا کند,بی گمان آن کس سلیمان بن داود(ع ) 
بود که افزون بر مقام نبوت و منزلت والا, سلطنت بر جن و انس نیز در 
اختیار او نهاده شد. چون روزی خود را به طور کامل دریافت کرد ومد 2 
عمرش به سر امد, ز کمان های: تابودی: آهر! آماج تیرهای مرگ کردند و 
خانه ها ازاو خالی گشت و مسکن ها بی صاحب ماند وگروهی دیگر وارث 
آن ها شدند. - امام صادق (ع ) : سلیمان (ع ) به میهمانان خود گوشت و 
نان سفید می خوراند و به خانواده اش نان گندم سبوس دار و خودش نان 
جو نابیخته می خورد. ‏ نخستین کسی که بر خانه خدا جامه پوشاند, 
سلیمان بن داود(ع ) بود که باجامه های کتان قبطی ان را پوشش داد. ‏ 
نخستین کسی که شکر تهیه کرد,سلیمان بن داود(ع ) بود. - اخرین پیامبری 
که وارد بهشت می شود, سلیمان بن داود(ع ) است و این به سبب چیزی 
است که در دنیا به او داده شد. ‏ سلیمان (ع ) گنجشک نری را دید 
که به جفت خود می گوید : چرا خودت را از من دریغ می کنی ؟ اگر 
بخواهی (یا بخواهم ) قبه سلیمان را با منقار خود بر می دارم و آن را به 

دریا می افکنم می زد به آن گنجشگ گفت ی 
کار را بکنی ؟ گنجشک گفت :نه , ای پیامبر خدا , اما گاهی اوقات مرد برای 
همسرش ی راپیش او بزرگ نشان می دهد و 
عاشق را برآن چه می گوید ملامتی نیست . گنجشک ماده گفت : چرا 
خودت را از اودریغ می داری , در حالی که او عاشق توست ؟ گفت : ای 

پیامبر خدا , او عاشق نیست بلکه لاف عشق می زند , چون در کنارمن غیر 
مرا را هم دوست دارد. گنجچشگ در دل سلیمان اثر کرد و بشدت 
گریست و چهل روز از مردم کناره گرفت ودر اين مدت از خداوند 
مسالت می کرد که دل او را برای محبت خودش خالی گرداند ومحبتش را 
با محبت غیر خود نیامیزد. ‏ سلیمان (ع ): آن چه به مردم داده شده و 
نشده به ما داده شد و آن چه به مردم آموخته شده و نشده به ما آموخته 
شد. خداترسی در نهان و آشکار و میانه روی درتوانگری و ناداری و حق 
گویی در حال خشم وخشنودی و دعا و زاری در همه حال به درگاه خدای 
عزوجل ,ر نيافتیم  .‏ امام صادق (ع ) : روزی سلیمان بن داودبه اطرافیان 
خود گفت : خداوند تبارک و تعالی سلطنتی به من بخشید که پس از من 
شایسته هیچ کس نیست وا ی مر 


من درآورد و زبان پرندگان را به من آموخت و از هر چیزی به من عطا 
فر مود. همه سلطنتی که به من داده شده یک روز نشد که تا شب شاد و 
مسرور باشم . دارم فردا به کاخ خود اندر شوم و بر بام آن روم وبه قلمرو 
خوش بنگرم . ندهید بر من وارد شود تا مبادا مطلبی برایم بیاورد که روزم 
را بر من تلخ و منغفض سازد. اطرافیان گفتند : اطاعت می شود. سلیمان 
عصایش را برداشت و به بلندترین نقطه بام قصر خود رفت و بر عصای 
خویش تکیه دادو شادمان از آن چه به او داده شده بود شروع به نگریستن 
به قلمرو پادشاهی خود کرد. چشمش به جوانی خوبروی و خوش پوش 
افتادکه از یکی از گوشه های قصرش پیش آو آمده بود. به این کاخ درآورد, 
در حالی که من می خواستم امشووز واسی آن تنها بگذرانم ؟ با اجازه چه 
کسی وارد شدی ؟ آن جوان گفت : خداوند اين کاخ مرا به آن درآورد و با 
اجازه او وارد شدم . سلیمان گفت : البته خداوند این کاخ 1 [ من 
سزاوارتر است . الموت هستم ۰ گفت : آمده ام جانت را بگیرم 
ماموریت خود را انجام بده که امروز روز شادی من است و دا ود 
عزوجل نخواسته است که مراشادی و سروری جز دیدار او باشد. حالی 
که سلیمان به عصای خود تکیه داده بودملک الموت جان او را گرفت 
و سلیمان مدت هاهمچنان مرده بر عصایش تکیه داشت و مردم اورا می 
دیدند و خیال می کردند زنده است . مدتی درباره او دچار تردید و اختلاف 
شدند. بعضی گفتند : روزهای زیادی است که سلیمان همچنان بر عصای 
خود تکیه داده است و نه خسته شده و نه خوابیده و نه چیزی آشامیده و نه 
چیزی خورده است . باید عبادتش کنیم . جادوگر است و با جادو کردن 
چشمان ما چنین وانمود می کند که به عصایش تکیه داده اما چنین نیست . 
اوست و خداوند کار او را به دلخواه خود تدبیر واداره می کند. درباره 
سلیمان پید | شد ر خداوند عزوجل موریانه ای فرستاد و او عصای سلیمان 
را ازدرون خورد و عصا شکست و سلیمان (ع ) از فرازکاخ خود به رو 
درا سین گفتاری درباره داستان 0 (ع ). 1 - داستان های سلیمان در 
ِِ منز قران کریم ات -تاشستان :ها سلیمان:حه مقد اد اند کت تبامدم 
ست , منتها تدبر و اندیشه در همین مقدار ما را به عموم سرگذشت او و 
رهنمون می شود. تکف اين که او وارت پدرش 
داود بود. متعال می فرماید : ((و سلیمان را به داود بخشیدیم )). نیز می 
فرماید : ((و سلیمان وارث داود شد)). دیگر این که خداوند سلطنتی 
عظیم و باشکوه به او داد و جن و پرنده و باد را مسخر وی نمود و زبان 
مرغان را بدو اموخت . نعمت ها بارها یاد شده است . 102, سوره انبیا, 
ایه 1 سور ه نمل ۳ ایات 19 -10, سور ه سبا, ایات 13 ۳ 2 و سوره ص 
, آیات 39 - 35. سوم این که به داستان افکندن جسد بر روی تخت او 
اشاره شده است (سوره ص 7ب 3 چهارم این که به عرضه شدن 


اسب های اصیل براو اشاره شده است (سوره ص , آیات 33 - 31). 
پنچم این که به داستان چریدن شب هنگام گوسفندان مردم در آن 
زان و فهما نیدن ۳ 9 در این باره به سلیمان ر اشاره شده 
شده است و 9 19 - 18). هفتم این که به داستان هدهد و 
در پی آن ماجرایش با ملکه سبا اشاره گردیده است (سوره نمل , آیات 
4 - 20). هشتم این که به نجوه درگذشت آن حضرت اشاره شده است 
(سوره سبا, آبه 14 2 - ستایش سلیمان در را :. نام سلیمان عِ) 
در ده جا و اندی از ز کلام خدای متعال آمده و تعریف و تمجید فراوانی از او 
به عمل اورده و وی را بنده ای اواب خوانده فرموده است :۰( (چه نیکو 
بنده ای , براستی که او توبه کار بود)). نیز به دانش و حکمت وصفش 
کرته مق فنهاید رریش انا وی »۳ و 
داود و سلیمان [ حکمت و دانش عطا نم ). می فرماید : : ((و گفت 
ای مردم , به ما زبان مرغان اموخته شده است ). بر شمرده , فرموده 
است : ((و ایوب و یونس وهارون و سلیمان )) و نیز فرموده است : ((و 
نوح را ازپیش راه نمودیم و از نسل او داود و سلیمان را و. 3 - یاد ان 
حضرت در عهد عتیق . داستان سلیمان در کتاب اول پادشاهان امده 
ودرباره حشمت و شکوه او و وسعت قلمروپادشاهیش و فراوانی ثروت و 
حکمت بالفه او به تفصیل سخن رفته است . سلیمان که در قران به ان 
ها اشاره شده در عهد عتیق جز همین مقدار نیامده که وقتی ملکه سبا 
خبر سلیمان را شنید و شنید که معبدی در آاورشلیم ساخته و مردی است 
برخوردار از حکمت , با هدایای فراوانی نزد اوامد و با وی دیدار کرد و 
به عنوان امتحان مسائلی رااز سلیمان پرسید و جواب شنید و سپس 
برگشت . عهد عتیق سخن زشتی را درباره سلیمان به کاربرده است 
, چرا که می گوید آن جناب در آخرعمرش از عبادت خداوند به عبادت 
بت ها گرایید ودر برابر بت هایی که یکی از همسرانش می پر ستید ,رسجده 
کرد. همچنین می گوید که مادر سلیمان زن اوریای حتی بود و داود 
عاشق او شد و با وی زنا کرد و ان زن از داود حامله شد. اوریا را کشید 
ختسراام اهر در تکی ارگ هایس به سم دای ون اهرا شاه 
نایهار حاورا کت 
ساحت سلیمان (ع ) را, همچون ساحت دیگر انبیا که به هدایت و عصمت 
۳ , از تهمت اولی مبرا دانسته و درباره شخص او فرموده 
: ((و سلیمان کافر نشد)). . لهمت دوم را : نیز نیز از ساحت پاک او 
و است , چرا که قفران کريم نقل می. کند کة سلیمان (ع ) 
چون سخن مور را شنید چنین دعا کرد :((پروردگارا, مرا به شکر نعمت 
کات که ست مت ها رای دام اسهم رها اس ات 


گفتیم که اين دعا نشان می دهد مادر سلیمان در زمره پویندگان صراط 
مستقیم بوده است , یعنی پیامبران و صدیقان و شهدا و صالحان که خداوند 

آعان مخت از یساش ات هب هیاس فساوم داسام ها 
شانهان (ع )آمده است 1 . اخباری که درباره داستان های سلیمان - به ویژه 
داستان هدهد و ماجرای آن بزرگوار با ملکه سبا روایت شده , اکثرا شامل 
هم کمتر دیده می شود و عقل سلیم نیز ان ها رانمی پذیرد و تاریخ 
درست و قطعی هم دروغ بودن آن مطالب را برملا می کند. اخبار ان هایی 
است که از تال کعب و وهب روایت شده اند. اینان کار مبالفه و 
گزافه گویی را به ن جارسانده اند که گفته اند : سلیمان (ع ) بر سراسر 
2 
جن و انس و پرندگان و ددان سپاهیان او بودند و پیرامون تخت او ششصد 
هزار کرسی گذاشته می شد که هزاران پیامبر و صدها هزا ر ازامرای جن و 
انشن نمی آن ها هن تشتوند: 


و مادر ملکه سبا از جنیان بوده و از اين روپاهای ملکه مانند سم الاغ بود و 
بخ ای پاها وا از سم روم پوت تکم فق جاشتت ۶ این که 
وقتی خواست وارد ساحت کاخ شود, دامنش را بالازد و بدین سان راز او 
فاش گردید. قدرت این ملکه مبالفه را به ان جا رسانده اند که گفته اند 
چهارصد پادشاه تحت اختیار و فرمان اوبودند که هر پادشاهی بر منطقه ای 
حکومت می کردو هریک از این شاهان چهارصد هزار جنگجو دراختیار 
داشتند و ملکه سیصد وزیر داشت که مملکتش را اداره می کردند و 
دوازده هزار سردارداشت که هر کدام از آن ها دوازده هزار 0 
فرفان: جازیی یی که فقظ اند آن ها رادار اسااته مرو 4 
از کنارشان گذشت . 





حنظله (ع ). 


قران . ((و عادیان و ثمودیان و اصحاب رس و نسل های بسیاری میان ان 
رم اس( 
اصحاب رس )), آمده است : از عکرمه نقل شده است که رس چاهی 
است که آن قوم , پیامبران خود را دز آن انداختند. کلبی نقل شده که 
اصحاب رس پیامبری به نام حنظله داشتند و او را کشتند و خداوندهلاکشان 
کرد. رس چاهی بوده در انطاکیه که اصحاب رس ,حبیب نجار را در آن به 
قتل رساندند و لذا آن قوم به این چاه نسبت داده شدند. صادق (ع ) روایت 
شده که زنان اصحاب رس همجنس باز بودند. ‏ امام صادق (ع ) - در 
پاسخ به سوّال از کیفرمساحقه (همجنس بازی زنان  )‏ : حد چنین زنی حد 
زناکار است . خداوند عزوجل این حکم را در قران ذکرکرده است ؟ 
حضرت فرمود : آری . کرد : در کجا؟ فرمود : در داستان اصحاب رس 
از امام کاظم (ع ) سوال شد : اصحاب رس که بودند, از چه مردمی 
بودند و چه قومی بودند؟ حضرت فرمود : دو اصحاب رس داریم : یک 
اصحاب رس که آن هایی نیستند که خداوند در کتاب خود از آنان یادکرده 
است . دامدار بودند. را به عنوان رسول خویش به سوی آنان فرستاد اما 
آن حضرت را به قتل رساندند. خداوند رسول دیگری برایشان فرستاد , اورا 
هم کشتند. آن رسول. کته و آن ولی انقدز جهان کرد با تمراتخام ار 
مردم را مجاب نمود. و اما ان اصحاب رسی که خداوند درکتاب خود از ان 
ها یاد کرده , مردمی بودندکه نهری به تام رشن داشتند و این تفر اب 
فراوانی داشت . رس کجاست ؟ حضرت فرمود : نهری است در منتهی 
الیه آذربایجان واقع در مرز میان ازمتستان. و آذربایجان , خاج پرست بودند. 
ما ری ی ی از آن خداوند یک پیامبر و همراهنش 
یک ولی به سوی آنان فرستاد که با آنان جهاد کرد. خداوند میکائیل را مامور 
کرد آب انان راخشانند و شمه ونر وا بافی» نک اشت و همه را 
خشک کرد. الصوت. تیز دستور داد اخشام انان را از بین برد با نقرم:با 
ظرف داشتند در کام خود فرو برد که وقتی قائم (ع ] ما قیام کند از اين 
هابهره برداری می کند ببدین: ان همه آبان: از دستکی هو تشن و کریه 
مردند و احدی ازایشان باقی نماند. مخلص بر جای ماندند و از خدا 
خواستند که با مقداری زراعت و دام و آب نجاتشان دهدو برای آن که 
گرفتار سرکشی و طغیان نشوند, این ها را اندک قرار دهد. چون از 
درستی نیت هایشان آگاه بود,دعایشان را مستجاب فرمود. مردم به منزل 
های خود بازگشتند و دیدندزیر و رو شده اند. خاری تعاخت: و آن را پیشتز 
از مقداری قرارداد که خواسته بودند. آشتکاز و نهان به طاعت خدا 


پرداختند, تاآن که این مردم از میان رفتند و پس از آن هانسلی پدید آمد 
که در اهر از دا اطاتدصی. کردید, اما باطن فان مت 
ورزیدند ومرتکب معاصی گوناگونی می شدند. خداوند کسی را فرستاد که 
بی محابا دنت به کشتار آنان زد و گروخ اندکین:بافی ماندند که خداونق سر 
آن ها نیز طاعون را مسلط ساخت و احدی از ایشان باقی نماند و 
رودخانه ومنزل هایشان مدت دویست سال بی صاحب ماند. اورد که در 
این منزلگاه ها سکن گزیدند وآنان مردمانی درستکار و صالح بودند. از 
قدنف وهای اد آنان خرنکت فحشا شدندی مردها به مردها روی آوزدند 
و زن ها به زن ها. برایشان مسلط نمود و احدی از این قوم باقی نماند. 


نبوت 2 / 1 ((خاصه 23)) شعیا و حیقوق . 


شعیا و حیقوق (ع ). 


اسام رضا(ع. انرب حالیق ‏ دا فیوضرانن ,از کناب تا عفن من 
دانی ؟ عرض کرد : کلمه به کلمه ان را می دانم . حضرت به آن دو - 
جاثلیق وراس الجالوت فرمود : آبا با این سخن او اشنا هستید. : ای قوم , 
من چهره ان الاغ سوار را دیدم که جامه های نور پوشیده بود, و دیدم آن 
شترسوار را که نورش مانند نور ماه بود؟ هردو گفتند : ی بن مطلب را شعیا 
0 , در تورات گفته 
است : دو سواردیدم که زمین برای آنان روشن شد, یکی برالاغی سوار 
بود و دیگری بر ماده شتری . الاغ سوار کیست و آن شترسوار چه کسی 
است ؟ «اس الحالفت غرض کرد نمی دانم رشما مرا از ان دواگاه کن 
ان الاغ سوار عیسی است و ان شترسوارمحمد(ص ). می کنی ؟ عرض 
۱ زا ۲ 
آیاحیقوق نبی را می شناسی ؟ عرض کرد :آری , او را کاملا می شناسم . 
اه کته است- و کاتان کمانر ان است بهدای ال ار کی فاران. بیان 
را آورد واسمان ها از ستایش احمد و امت او پر گشت و او سواران خود 
را به دریا می برد, همچنان که به خشکی می برد. او ای و 
مقضودس از. کناب بفران. اشسنت ب رای قا عی افرت. الحالوت: )را ین 
کلمات را می دانی و به آن ایمان داری ؟ راس الجالوت عرض کرد :این ها 

تاسطوی نی کفته استوها کته امرا انار نمی. کم 


توت 12 1 تسیر 64 را 





زکریا. 


قرآن . ((و 7 ِ ِ کن ) هنگامی که پروردگار خود راخواند : 
پروردگارا, مرا تنها مگذار و تو بهترین ارث برندگانی ۰ بخشیدیم و 
همسرش را برای او شایسته (و آماده حمل )کردیم زیرا آنان در کارهای 
خیر شتاب می نمودند و ما رااز روی رغبت و بیم می خواندند و در برابر ما 
فروتن بودند)). امام صادق (ع ) : زکریا از ترس گریخت وبه درختی یناه 
برد. خورد و گفت : ای زکریا, داخل من شو. زکریا رفت و داخل درخت 
شد. کنندگان در جستجوی او بر آمدند, اماپیدایش نکردند. نزد تعقیب 
کنندگان آمد و جای زکریا را به آن ها نشان داد و گفت : او داخل این 
رت ات کت را فطام کند. درخت را می پرستيدند, گفتند ما آن 
را قطع نمی کنیم . سرانجام درخت و زکریا را (که داخل آن بود) شقه 
گردند. پامیر خدا(ص  ]‏ نی اسراثیل درجستجوی زکریا بر آمدند او را 
بکشند. زکریا به صحرا گریخت . باز کرد و زکریا داخل آن رفت , اما ريشه 
ای از لباس او بیرون ماند. روی درخت رفتند و او را اره کردند. ‏ زکریا 
تحار بون.-داشتان ز کریا در قران:. وضف ان بزر کوار:. خداوند سبحان در 
کلام خود زکریا را به صفت نبوت و وحی وصف کرده و در آغازسوره مر یم 
وصف عبودیت را درباره وی به کار برده است . پیامبران یاد کرده و از 
صالحان و سپس ازبرگزیدگان - یعنی همان مخلصان - ورهیافتگان به 
شمارش آورده است . تاریخ زندگی او. در قرآن از اخبار زکریا جز همین 
نکته نیامده است که پس از مشاهده عبادت های مریم و کرامت و 
منزلت او در نزد خداوند,دعا کرد خداوند به وی فرزندی عطا کند وخدا| 
هم دعایش را اجابت فرمود ویحیی (ع )را بدو بخشید. خداوند سبحان 
فرموده است که چون مریم پدر خود عمران را از دست داد, 
زکریاسرپرستی او را به عهده گرفت و پس از آن که بزرگ شد از مردم 
کناره گیری کرد و درمحرابی که در مسجد برای خود داشت به عبادت 
مشغول شد. ((و هرگاه زکریا ٍ محراب بر او واردمی شد, نزد. او [نوعی 
۱ ۱ و ای ۲ ی ی ۳ 
۳۷ روزی می دهد)). این جا بود که زکریا پروردگارش را به دعا خواند 
و از او خواست تا از همسرش فرزندی پاک به او ببخشد. فرتوت و زنش 
نیز نازا بود. را اجابت کرد سای تور فحرات ی 2 نماز ایستاده بود , 
فرشتگان ندایش دادند آخداونر تو را به پسری که نامش یحیی است نوید 
می د هد. آن ندا از جانب پروردگار سبحان است ,ر از اونشانه ای خواست . 
نشانه ات این است که زبانت را در کام کشی وسه روز با مردم سخن 


نگویی , مگر بااشارت . محراب خود بیرونر شده نزد قوم خویش آمد و به 
آنان اشاره کرد که صبح و شام تسبیح خدا گویید و خدا همسر او را برایش 
شایسته (و آماده حمل ) گردانید و او یحیی را به دنیا آورد (آل عمران / 41 
37, مریم /11 - 2 و انبیا / 90 - 89). در قران از فرجام کار زکریا و 
نحوه درگذشت او یاد نشده است اما اخبار فراوانی از طرق سنی و شیعه 
رسیده است مبنی بر اين که قومش او را به قتل رساندند. دشمنان زکریا 
تصمیم گرفتند او را بکشند وز کریا از رت آنان گریخت و به درختی پناه 
برد. داخل آن رفت و آن کان,درخت سوت هم آوردد خشفتا نش نشان داد و 

به آن ها گفت که درخت را اره کنند. زکریا(ع ) را با اره دو شقه کردند و 
بدین ربیب , از دنیا رفت . در بعضی اخبار امده است که سبب کشتن 
زکریا, اين بود که مردم در قضیه مریم و حامله شدن مسیح (ع ) او را 
فتمم کزدندن کفتند نها اه بوذ کف تر د.هزیم رقت و امد مق کردم آست < 


تبفت 72 1 ((خاسه 25)] بحتی:: 


یحیی (ع ). 


قران . ((ای زکریا, ما تو را به پسری که نامش یحیی است ,مژده می 
و جهد بگیر. نبوت دادیم تا و نوا مشم ست 0 نافرمان 
نبود. زاده شد و روزی که می میرد و روزی که زنده برانگیخته می شود)). 
0 رضا(ع ) ۰ وحشتناکترین زمان برای این بشر در سه جاست : روزی 
که متولدمی شود و از شکم مادرش بیرون می آید و دنیا رامی بیند, روزی 
که می میرد ۵ اخرت و اهل. اخرت: دامی: ند و رووق که رآنکيخته: مس 
شودو احکامی" را می بیند که در دار دنیا ندیده است . خداوند عزوجل در 
این هر سه جا بر یحیی سلام فرستاده و ترس را از او برده است . می 
فرماید : ((و سلام بر او روزی که به دنیا آمد وروزی که می میرد و 
روزی که زنده برانگیخته می شود)). این سه جا سلام فرستاده گفته 
است : ((و سلام برمن روزی که به دنیا آمدم و روزی که می میرم وروزی 
که زنده برانگیخته می شوم )). - یحیی (ع ) - خطاب به عیسی بن مریم - 
:|تو روح خدا و کلمه او هستی , تو از من بهتری . عیسی گفت : نه , تو 
از من بهتری (زیرا) خداوندبرتو سلام فرستاده و من خودم بر خودم سلام 
فرستاده ام  .‏ پیامبر خدا(ص ) : خدا رحمت کندبرادرم یحیی را, وقتی 
و ی , دعوت به بازی کردند, گفت : مگر برای بازی 
خلق شده ام ؟ چنین کسی وقتی به سن بلوغ رسد, چه خواهد گفت !. - 
ات را )سوه ی کت 
و هیچ گاه خنده نمی کرد,عیسی بن مریم هم می خندید و هم می 
ای ی برتر از کاری بود که یحیی (ع ) 
انجام می داد. - امام صادق از پدران بزرگوارش (ع ) :در گفتگویی میان 
یحیی (ع ) و شیطان بیحیی (ع )گفت : آپیا هرگز شده است که لحظه ای 
بر من چیره آیی ؟ شیطان گفت : نه , اما در توخصلتی است که خوشایند 
من است . گفت ات ان وس 
هستی . آن قدر می خوری که دچار تخمه می شوی و این کار تو را از 
برخی نمازها و شب زنده داری هایت باز می دارد. که از این پس تا زنده 
هستم هرگز از غذایی سیرنخورم . می بندم که از اين پس تا زنده هستم , 
هر گزمسلمانی را اندرز ندهم . بعد از آز دبکر. نزد پحیی بازنگشت . 
قسی ز ص عم )ام ره اه رده 
, مرا پاک گردان . گودال قرار دادند, صدا زد : کسی که خودش مستحق 
حد الهی است نباید به من حد جاری کند. همه مردم متفرق شدند, مگر 
تضیف: ۵ عیسی, (ع): بخبین بر دیک ان هر رفقت: و حفت اي مد مار ضرا 


اندرزی ده ؟ مرد به او گفت : نفس خود را با خواهش هایش رها مکن که 
تو را به هلاکت می افکند, یحیی فرمود : پندی دیگر ده . مرد گفت : هیچ 
خطاکارض را به خطايیش سرزنش مکن . مرد گفت اخشم مگیر. داستان 
تخیی )سر قوان شتا بش بخیی» کداوند ور ختدهای. فان از بحبی 
یاد کرده واو را به زیبایی ستوده است . کننده کلمه خدا وی وت م۳ 
و آقایی که برقومش سیادت دارد و کسی که به زنان گرایشی 
نداردوضتقت. کردم و هصحنین آه زا نيامر از صالحان رال عم ان.::9دو) 
و از برگزیدگان ‏ که همان مخلصانند و از رهیافتگان (انعام : 87 - 

به این نام خوانده نشده و به او دستورداده که کتاب (خدا) را با قدرت 
بگیرد و در کودکی به وی حکمت ارزانی داشته و در روزی که به دنیاآمده و 
روزی که می میرد و روزی که زنده برانگیخته می شود, بر وی سلام و 
درود فرستاده است (مریم : 15 - 2). یعنی یحیی و پدر و مادرش , را مدح 
کرده فرموده است : ((آنان در کارهای نیک شتاب می کردند و بابیم و امید 
مارا می خواندند و در برابر ما فروتن بودند)). 2 - تاریخ زندگی یحیی : 
یحیی به طرز خارق العاده ای از والدینش زاده شد, چه ان که 
پدرش پیرمردی فرتوت و مادرش زنی نازا بود و خداوند یحیی را به آن دو 
که امیدی به فرزنددار شدن نفد تخد و آمتر همان ودک قدم 
در راه راست و عبادت و زهد گذاشت و خداوندبه او که هنوز کودک بود 
حکمت عطا فرمود. خودش را وقف عبادت و زهد کرد و هرگز ازدواج نکرد 
و هیچ یک از لذایذ و خوشی های دنیا او را به خود سرگرم و از خدا غافل 
نساخت . یحیی همروزگار عیسی بن مریم (ع ) بود و نبوت او را 
تصدیق کرد و در میان مردم خویش سیادت داشت و دل ها شیفته او بود و 
جان ها به او می گرایید. مردم پیرامونش جمع می شدند و او آنان را 
نصیحت می کرد و آن ها را به توبه فرا می خواند و به تقوا وپرهی زگاری 
قشان.مت نیا ان که مات رن در قرآن از کشته شدن یحیی 
سخنی به میان نیامده است , اما در اخبار آمده است که علت شهادتش 
ای فاص ار ی 
کرد و او را توبیح و سرزنش نمود - یحیی نزد پادشاه محترم و ارجمند 
1 
آن:زن. کنته بخبی را تنل کرفت وان یادشای سو بکبی:: اخواشته و رز 
این باره اصرار ورزید. سرانجام پادشاه دستور داد یحیی را سر بریدند 
وسرش را برای آن زن هدیه فرستاد. در بعضی آخبار امده است ,ان 
کسی که سر یحیی را از پادشاه خواست دختر برادر پادشاه بود, 
زیراپادشاه قصد ازدواج با برادرزاده اش را داشت امایحیی او را از اين کار 
نهی کرد. دختر خود را طوری ارایش کرد که دل پادشاه راتسخیر کند و او 


را پیش شاه فرستاد و به دخترش پادداد که چنانچه پادشاه به وی اجازه 
دهد تا خواهشی از او بکند و حاجتی بخواهد,سر پیحیی را از وی طلب کند. 
و سرش را در تشتی زرین نهاد و به او پیشکش کرد. در روایات , 
و اندرزها وسخنان حکمت امیزش وارد شده است . 3 - داستان زکریا و 
یحیی در انجیل :. در ایام هیرودیس پادشاه بهودیه , کاهنی زکرپانام از 
فرقه ابیا بود که زن او از دختران هارون بود والیصابات نام داشت . به 
جمیع احکام و فرایض خداوند, بی عیب سالک بودند. نازاد بود و هر دو 
دیرینه سال بودند. و واقع شد که چون به نوبت فرقه خود در حضورخدا 
کهانت می کرد, حسب عادت کهانت نوبت اوشد که به قدس (معبد) 
خداوند در امده بخوربسوزاند. عبادت می کردند. راست مذیح بخور 
ایستاده بر وی ظاهر گشت . زکربا او را دید در حیرت افتاده ترس بر او 
مستولی شد. که دعای تو مستجاب گردیده است و زوجه ات الیصابات 
برای تو پسری خواهد زایید و او را یحیی خواهی نامید. و تو را خوشی و 
شادی رخ خواهد نمود وبسیاری , از ولادت او مسرور خواهند شد ر زیر| 
که در حضور خداوند بزرگ خواهد بود و شراب ومسکری نخواهد نوشید 
و از شکم مادر خود پر ازروح القدس خواهد بود. به سوی خداوند, خدای 
ایشان برخواهد گردانید. او به روج و قوت الیاس پیش روی وی 
خواهدخرامید تا دل های پدران را به طرف پسران ونافرمانان را به 
حکمت عادلان بگرداند تا قومی مستعد برای خدا مهیا سازد. زکریا به 
فرشته گفت : این را چگونه بدانم وحال آن که من پیرمرد هستم و زوجه 
ام دیرینه سال است ؟ فرشته در جواب وی گفت : من جبرائیل هستم که 
در حضور خدا می ایستم و فرستاده شدم تابه تو سخن گویم و از اين امور 
تو را مژده دهم . والحال تا این امور واقع نگردد, کنگ شده یارای حرف 
زدن نخواهی داشت , زیرا سخن های مرا که در وقت خود به وقوع خواهد 
پیوست باور نکردی . و جماعت منتظر زکریا می بودند و از طول توقف 
او در قدس متعجب شدند, اما چون بیرون امده نتوانست با ایشان حرف 
زند پس فهمیدند که در قدس رویایی دیده است . اشاره می کرد و ساکت 
ماند. اتمام رسید به خانه خود رفت . زن او الیصابات حامله شده مدت پنج 
ماه خود راینهان نمود و گفت : به این طور خداوند به من عمل نمود در 
که می گوید : اما چون الیصابات راوقت وضع حمل رسید, پسری بزاد و 
همسایگان وخویشان او چون شنیدند که خداوند رحمت عظیمی به وی 
رده با ِ شادی ِ حم چون برای ختنه طفل امدند که نام پدرش 
تو هیچ کسن این اسم ۳ ندارد. اشاره کردند که او را چه نام خواهی نهاد. 


شد. خوف مستولی گشت و جمیع اين وقایع در همه کوهستان بهودیه 
شهرت یافت . خاطر خود تفکر نموده گفت : این چه نوع طفل خواهد بود و 
دست خداوند با وی می بود. زکریا از روح القدس پر شده , نبوت 
(پیشگویی )نموده گفت . نیز در انجیل آختوخ است و در سال 
پمارت اروین ف روف رطس اس 
والی بهودیه بود و هیرودیس تیترارک جلیل و برادرش فیلیپس تیترارک 
ایطوریه و دیارترا خونیتس و لیسانیوس و تیترارک ابلیه و حنا وقیافا رسای 
کهنه بودند, کلام خدا به یحیی بن زکریادر بیابان 0 به تمامی حوالی 
اردن آمده به تعمید توبه به جهت هن گناهان موعظه می کرد. 
مکتوب است در صحیفه کلمات اشعیای نبی که می گوید : صدای 
نداکننده در بیابان که راه خداوند رامهیا سازد و طرق او را راست نمایید. 
انباشته و هر کوه و تلی پست و هر کجی راست و هرراه ناهموار صاف 
خواهد شد. خدا رآ خواهند دید. آن گاه به آن جماعتی که برای تعمید وی 
بیرون می آمدند گفت : ای افعی زادگان که شما را نشان دادکه از غضب 
آیتده بگرنزند نس , ثمرات ت مناسب توبه بیاورید و در خاطر خود این سخن 
را راه مدهیدکه ابراهیم پدر ماست , زیرا به شما می گویم خدا قادراست 
که از این سنگ ها فرزندان برای ابراهیم برانگیزاند. شده است . بریده و 
در آتش افکنده می شود. . پس , مردم از وی سوال نموده گفتند چه کنیم ؟ 
او در جواب ایشان گفت هر که دو جامه دارد به آن که ندارد بدهد و هرکه 
خوراک دارد نیز چنین کند. باجگیران نیز برای تعمید آمده , بدو گفتند ای 
استادچه کنیم ؟ بدیشان گفت یادن از ان حه: .مقر ر است مگیزند: چجه 
کنیم ؟ به ایشان گفت : بر کسی ظلم مکنید و برهیچ کس افترا مزنید و به 
مواجب خود اکتفا کنید. و هنگامی که قوم مترصد می بودند و همه 
درخاطر خود درباره یحیی تفکر می نمودند که این مسیح است يا نه . من 
شما را بة آب تعمید می دهم . تواناتر از من می آید که لیاقت آن ندارم که 
بند نعلین او را باز کنم . خواهد داد. خرمن خویش را پاک کرده گندم 
را در انبار خوددخیره خواهد نمود و کاه را در اتشی که خاموشی نمی پذیرد 
خواهد سوزانید. قوم را بشارت می داد. اما هیرودیس تیترارک , چون به 
سبب هیرود یازن برادر او فیلپس و سایر بدی هایی که هیرودیس از وی 
کرده بود از وی توبیخ یافت . افزود که یحیی را در زندان حبس نمود. 
تمامی قوم تعمید یافته بودند و عیسی هم تعمیدگرفته . همچنین در انجیل 
آمده است : زیرا| که هیر ودیس فرستاده بحیی را گرفتار نموده او را 
درزندان بست به خاطر هیرودیا زن برادر او فیلپس که او را در نعاح 
خویش اورده بود. یحیی به هیرودیس گفته بود نگاه داشتن زر برادرت بر 
تو روا نیست . داشته می خواست او را به قتل رساند امانمی توانست , 


زیرا که هیرودیس از یحیی می ترسیدچون که او را مرد عاقل و مقدس 
می دانست ورعایتش می نمود و هرگاه از او می شنید, بسیار به عمل می 
اورد و به خوشی سخن او را اصفا می نمود. اما چون هنگام فرصت رسید 
که هیرودیس درروز میلاد خود امرای خود و سرتیپان و رسای جلیل را 
ضیافت نمود. آمده رقص کرد و هیر‌ودیس و اهل مجلس را شادنمود, 
پادشاه بدان دختر گفت : آن چه خواهی از من بطلب تا به تو دهم من 
خواهی حتی نصف ملک مرا هر آینه به توعطا کنم . بطلبم ؟ گفت : سر 
یحیی تعمید دهنده را. به حضور پادشاه در امده , خواهش نموده گفت می 
خواهم که الان سر یحیی تعمید دهنده را در طبقی به من عنایت فرمایی . 
پادشاه بشدت محزون گشت رلیکن به جهت پاس قسم و خاطر اهل 
مجلس نخواست او را محروم نماید. بی درنگ پادشاه , جلادی فرستاده 
فرمود تاسرش را بیاورد. چدا ساخته و بر طبقی آورده بدان دختر داد و 
دختران: را به مادر خود شیزد: آمدند و بدن او را برداشته دفن کردند. انجیل 
اوه بعنی آخاو بر که دیگری نیز دراناجیل آمده که از جد و مرز آن 
کف آور دنم قرا نمی رون ان هه زا ای اناخیلن نف کرديم ی تاتصطالیی که 
ما بیان داشتیم تطبیق کند, تا از اين طریق به موارد اختلاف دست پابد. 
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قران . ((در واقع , مثل عیسی نزد خدا همچون مثل (خلقت )آدم است که 
اوزا از عاعت. افرید: پس شد)). ((و گفته ایشان : ما مسیح ۱ 
مریم , پیامبر خدا راکشتیم و حال آن که آنان او را نکشتند و مصلوبش 

نکردند, لیکن امر بر آنان مشتبه شد. او اختلاف کردند, قطعا در مورد 
آن دچار شک شده اند وهیچ علمی بدان ندارند, جز آن که از گمان پیروی 
می کنندو یقینا او را نکشتند. وا رانا خیم اس رآ کمیس ار 
مرگ خود حتما به او ایمان می آورد و روزقیامت (عیسی یز ) بر آنان 
مشاهد خواهد 3 تغسیر.. آبه ((در واقع , مثل عیسی نزد خدا همچون 
مثل آدم است که او را از خاکی آفرید, سیس بدو گفت :باش , پس وجود 
یافت )) تلخیصی است از قسمت مورد نیاز داستان عیسی که قبلا درباره 
تولد او به تفصیل اد کرد و ایجاز بعد از اطناب و تفصیل - به ویژه در هنگام 
احتجاج و استدلال ‏ از مزایای سخن محسوب می شود. احتجاج نازل شده 
و به قضیه هیات نصارای نجران می پردازد. خلقت عیسی (ع ), بعد از 
ان بیان طولانی و تفصیلی داستان او, به ایجاز بپردازد, تا نشان دهد که 
چگونگی ولادت ان بزرگوار دال بر این است که اوبشری بود که خلقتی 
نظیر خلقت ادم داشته است . بنابراین , روا نیست که بیشتر و فراتر از 
آن چه درباره آدم گفته شده , یعنی این که او بشری است که خداوند بدون 
وجود پدری هی. را افریده: است. ,درباره: عیسی. (ع ) گفته شود: بسن 
معنای آیه این است : یعنی حکایت ووصف الحال عیسی نزد خداوند متعال 
و به عبارت دیگر آن چه که خداوند متعال از نحوه خلقت عیسی که به 
دست او صورت گرفته می داند ,این است که چگونگی آفرینش او شبیه 
نجوه آفر بان آدم است و آدم هم بدین گونه خلق شد که خداوند اجزای او 
رااز خاکی فراهم آورد و سپس به او گفت : باش وآدم , بدون آن که پای 
پدری در میان باشد, به صورت انسانی درآمد. این بیان , درحقیقت , به 
دو دلیل منقسم می شودکه هریک از ان ها به تنهایی برای نفی الوهیت 
ازمسیح (ع ) کافی است : اول این که عیسی بشری است که خداوند 
او را به نحوی که خودش می داند و او برهمه چیز آگاه است - آفریده 
, هرچند نه از طریق پدری و کسی که چنین باشد لاجرم بنده است نه آن 
خلقت ادم نمی باشد. نحوی مقتضی اولوهیت او باشد, خلقت ادم 
نیزچنین اقتضایی را داشت , در صورتی که نصارادرباره آدم چنین اعتقادی 
ندارند. درباره عیسی نیز چنین باوری نداشته باشند, زیراآفرینش 
هردو (در این که بدون پدری آفریده شده اند) عانتن..هم. انست ,. از ایبهة 


طبیعی و فیزیکی است , گو این که برخلاف قانون و سنت حاکم بر 
و ساره رد بر سای و وا ی 
الظاهر مراد از عبارت ((فیکون )) زمان حال استمراری است و این با نفی 
تدریح که جمله ((ثم قال له کن 6 بر آن دلالت دارد, منافاتی ندارد, 
زیرانسبت , فرق می کند, چه آن که کلیه موجودات - اعم از ان ها که 
پیدایششان تدریجی است يا غیرتدریجی ‏ آفریده خدای سبحان هستند و 
به فرمان او که همان کلمه ((کن : باش )) است پدید امده اند,خداوند 
می فرماید : ((چون به افرینش چیزی اراده فرماید , کارش این بس که می 
گوید : باش, بسن موجود می شود)). اسباب و.علل تدریجن آن. .ها مقانسه 
شوند, تدریجی الوجودند, اما چنانچه در قیاس با خدای متعال لحاظشوند, 
قخر نهر اه فمنی در کارشنست من انس الوخوه هففیه: چنان که می 
فرماید : ((و فرمان ما جزیک بار نیست , چون چشم به هم زدنی )). . بیشتر 
در اين باره , به خواست خدا, در جای مناسب خود خواهد آمد. وانگهی , 
فا وه مین اه که ماه رم قان ل کن اه آن آیرده فده 
این است که خدای متعال برای افریدن هیچ چیز نیاز به اسباب و علل 
ندارد تا در نتیجه , به واسطه اختلاف اسباب و عوامل دخیل در وجود 
یافتن اشیا, لازم آید که آفرینش چیزی برای او ممکن يا محال : اسان با 
دشوار,نزدیک يا دور باشد. به او می گوید : باش و آن چیز هستی می یابد, 
بدون آن که نیازی به اسباب و عواملی داشته باشد که عادتادر آفرینش آن 
چیز دخالت دارند. ‏ پیامبر خدا(ص ) : بنی اسرائیل ششصدیپیامبر داشتند 
که اولین آن ها موسی بود واخرینشان عیسی  .‏ نخستین پیامبران بنی 
اسرائیل , موسی بود و اخرینشان عیسی . - از مسیح (ع ) سوال شد : چه 
کسی تو راادب اموخت ؟ فرمود : هیچ کس مرا ادب نیاموخت . آن دوری 
کردم .- امام علی (ع ) - در وصف عیسی (ع ) - : واگر خواهی , از عیسی 
بن مریم (ع ) برایت بگویم . خشن می پوشید و نان خشک و گلوآزارمی 
خورد. چراغش در شب , ماه و سرپناهش درزمستان , آفتابگیرهای صبح و 
عصر و میوه وسبزیجاتش , علف و گیاهانی که زمین برای چهار پایان می 
رویاند. گرفتاری او باشد و نه فرزندی که اندوهگینش سازد و نه مال و 
ثروتی که دل اورا به خود مشغول گرداند و نه طمعی که به خواربیش 
اندازد. خدمتکارش دو دست او!. - مسیح (ع ) : خدمتکار من دو دست من 
است و مرکبم دو پای من و بسترم زمین وبالشم سنگ و گرمابخشم در 
زمستان آفتابگیرها. می برم و روز خود را با ناداری سپری می کنم و با این 
حال در روی زمین احدی توانگرترو بی نیازتر از من وجود ندارد. - پیامبر 
خدا(ص ) : بر شما باد خوردن عدس , زیرا که آن با برکت و مقدس است 
تدل- را از که کته و کریته ,را امن ک اه هفتاد پیامبر آن را متبرک 


کرده اند که آخرینشان عیسی بن مریم (ع ) است . - خوراک عیسی تا 
زمانی که به آسمان برده شد , باقلا بود , عیسی تا زمانی که به آسمان برده 
شند.غدامن. که,با اتشن کته نتنده .با شتد: نخورد. - ای ام ایمن باکر اتصاوه 
دانی که برادرم عیسی شامی را برای صبحانه نگه نمی داشت و صبحانه 
ای زا شرای.شام داد بری درضان تغذبه مت کری.ه ان اب ساران هی 
اقا بای ی وا ی ها یر 
می گفت : هرروزی , روزی خود را می آورد. ‏ من عیسی بن مریم را دیدم 
, او مردی بود سفیدپوست و میان باریک چون شمشیر. ‏ امام صادق (ع ) : 
از داود تا عیسی بن مریم (ع ) چهار صد سال فاصله ی و 
دعوت به توحید و اخلاص وان چیزی بود که نوح و ابراهیم و موسی بدان 
سفارش شدند. از او همان پیمانی گرفته شد که از پیامبران گرفته شد. در 
انجیل برای او قانون برپاداشتن نمازبا دین و امر به معروف و نهی از 
منکر وحرام شمردن حرام ها و حلال شمردن حلال ها مقرر گردید و در 
انجیل با تا فان هه ورن ها نه قصاص 
اس ره سونو اسان هد ار یا لس 
بود, به صورت سبک و تخفیف یافته برعیسی نیز نازل گردید و اين سخن 
خداونداست که می فرماید عیسی بن مریم به بنی اسرائیل گفت : ((پاره 
وا 
به مومنانی که از او پیروی می کردند,دستور داد تا به شریعت تورات و 
انجیل ایمان داشته باشند. ‏ درباره این سخن خدای متعال به نقل ازعیسی 

: ((و مرا هرجا که باشم با برکت قرارداد)) - : یعنی پر سود و منفعت . - 
امام رضا(ع ) : نقش انگشتر عیسی (ع )این دو جمله بود که آن ها را از 
انجیل برگرفته بود ۱ به حال بنده ای که موجب یاد خدا شود و وای به 
حال بنده ای که باعث فراموش شدن خدا گردد. گفتاری درباره داستان 
عیسی (ع ). 1 داستان عیسی و مادرش در قران :. مادر عیسی ۳(ع ) 
مریم دختر عمران بود. که مادر مریم او را باردار شد, نذر کرد که وقتی 
فرزندش به دنیا امد او را در راه خدا ازاد کند تا درمعبد خدمت کند. دارد 
پسر است , وقتی وضع حمل کرد و معلوم شدفرزندش دختر است دچار 
اندوه و حسرت شد و بااین حال او را ((مریم یعنی ((خادمه )), نامید. 
عمران , پدر مریم , پیش از تولد او درگذشته بود. مادر مریم او را به معبد 
آوزد تا یه کاهنان که یکت ازانان. زکربا نود بسپارد. شدن سرپرستی 
مریم , بحث و نزاع در گرفت تابالاخره تصمیم گرفتند قرعه بزنند و قرعه 
به نام زکریا درآمد و زکریا سرپرستی مریم را به عهده گرفت . و کاهنان 
پرده ای آویخت و مریم پشت آن پرده خداوند سبحان را عبادت می کرد 
و کسی جز زکریانزد او رفت و آمد نمی کرد. محراب مریم می شد, نزد او 
درآ مین دنه پرسید : ای مریم , این غذا از کجاست ؟ مریم گفت :از 


نزد خداست و خداوند به هر که خواهد بی شمارروزی می دهد, مریم 
(ع ) بانویی صدیقه , معصوم به عصمت و نگهداشت الهی , پاک , برگزیده , 
و محدثه بود که فرشتگان با او سخن گفتند و خبرش دادند که خداوند او را 
برگزیده و پاک و پاکیزه اش قرار داده است . برای مردم جهان بود 
(سوره آل عمران , آیات 44 -35 ر سوره مریم , آیه 6 1 , فنوره,. اتبیا آبه 91 
و سوره تحریم , آیه12 ). 


سیس ,رخدای متعال روح را به سوی مریم که درپس پرده بود فرستاد و 
روح به صورت بشری کامل در برابرش جلوه شد و به وی گفت که او 
فرستاده پر ورد کال وق.فی باشند و آمده است تا به اذن خداوند. بدون آن 
که شوهری داشته باشد ‏ به او فرزندی ببخشد و به مریم بشارت داد که 
به زودی از فرزند اومعجزات درخشانی سر خواهد زد و همچنین به وی خبر 
داد که خداوند فرزند او را با روح القدس تاییدخواهد کرد و کتاب و حکمت 
و رات و انجب را به وی می آموزد و با آیات و معجزاتی روشن 9 
کار وه هید مرش نیمسای ان حامله سرراات ۰ ۰ 
44 سوره آل عمران ). مریم با جنین خود به مکان دور افتاده ای پناه 
جست تا این که درد زایمان او را به سوی تنه درخت خرمایی کشانید و با 
خود گفت : کاش پیش از این مرده و به کلی از یادها رفته بودم . پای او 
فرشته ای وی را ندا داد : غم مدار,پروردگارت در زیر پای تو چشمه آبی 
پدید آورده است . برایت خرمای تازه می ریزد و از آن خرما تناول کن و از 
آن چشمه بیاشام و دیده روشن دار. آدمیان را دیدی بو : من برای 
خدای رحمان روزه نذر کرده ام و امروز مطلقا با هی انسانی سخن 
نخواهم گفت . او را به سوی قوم خود آوزد (سوره مریم | 27 - 20). 
حامله شدن به عیسی و وضع حمل او و سخن گفتن ودیگر شوّون وجودی 
او, تماما با اين امور در دیگرافراد انسان همسنخ بوده است یا دی 
که قوم مریم او را با اين وضع مشاهده کردند , زبان به طعن و سرزنش او 
گشودند و درباره او سخنانی گفتند که به زنی که بدون داشتن شوهری 


حامله شده باشد می گویند. براستی کار بسیار ناپسندی مرتکب شده ای . 
خواهر هارون , پدرت مرد بدی نبود و مادرت هم بدکار نبود. گفتند : چگونه 
با کودکی گهواره ای سخن بگوییم ؟ کودک به سخن آمده گفت : : منم بنده 
خدا, به من کتاب داده و مرا پیامبر گردانیده است و هرجا که باشم مرا با 
برکت ساخته و به من سفارش کرده است که تا زنده ام نماز بگزارم و 
زکات بپردازم و به مادرم نیکی کنم . درود بر من روزی که زاده شدم و 
روزی که می میرم فروزی که زنده برانگیخته می شوم (سوره لقن ,آیات 
به کارهایی که در اينده خواهدکرد, یعنی قیام بر ضد ۱ 
احیا واصلاح شریعت موسی و تجدید معارف کهنه شده اوو بیان ایات 
شریعت موسی که بنی اسرائیل درباره آن ها دچار اختلاف شده بودند. 
عیسی رشد کرد و به سن جوانی ر سید. مادرش مانند بقیه مردم 
عادی خورد و خوراک داشتند و در معرض همان عوارض و آسیب هایی 
بودند که ساير مردم هستند و تا آخر عمر یک زندگی عادی بشری داشتند. 
ار 7۱ 
و شروع به دعوت آنان به آیین توحید و یکتاپرستی نمود و می فت 

ازجانب پروردگارتان برای شما معجزه ای آورده اک سس 
چیزی به شکل پرنده می سازم ان ادن آندفی دهم که اون غها 
پرنده ای می شود. اذن خدا کور مادرزاد و پیس را بهبود می بخشم 
ومردگان را زنده می گردانم و شما را از انحه مین حوزیه و در خانه 
هابتان دخیره می کنید خبرمی دهم . باشید, عبرتی است . نورد کاس 
شماست . هممچنین اتان را به شریعت جدید خود, که درواقع 
تصدیق شریعت موسی بود و فقط برخی چیزهایی را که به خاطر 
سختگیری بر یهود , درتورات حرام شده بود, لغو کرده بود, فرا می خواند 
ومی فرمود : من برای شما حکمت آورده ام و آمده ام تا چیزهایی را که 
درباره آن ها با یکدیگر اختلاف دارید برای شما روشن کنم : فرزندان 
اسرائیل , من فرستاده خدا به سوی شماهستم , تورات را که پیش از 
من بوده تصدیق می کنم و به فرستاده ای که پس از من می اید و نام او 
احمداست بشارت می دهم .عیسی (ع ) معجزاتی را برای آنان ذکر 
نمود,مانند آفریدن پرنده و زنده کردن مردگان و بهبودبخشیدن به کور 
مادرزاد و شخص مبتلا به پیس وخبر دادن از غیب , همه را به اذن خدا 
عملی ساخت . آن حضرت پیوسته آنان را به یگانگی خدا 
وشریعت جدید خود دعوت می کرد اما با مشاهده سرکشی ها و عنادهای 
مردم و سرپیچی کاهنان وملایان بهود از دعوت او, عاقبت از ایمان اوردن 
انان مایوس شد و از میان اندی کسانی که به اوایمان اورده بودند , 
حواریون را به عنوان پاران خود در راه دعوت به سوی خدا انتخاب کرد. 


سرانجام , یهود بر ضد آن حضرت شوریدند وآهنگ قتل او کردند. بةه سوی 
خود بالا برد و امر بر یهود مشتبه شد. گمان کردند او را کشتند و برخی 
خیال کردند او را به صلیب کشیدند, در صورتی که هیج یک از این هانبود, 
بلکه دچار اشتباه شدند (آل عمران ابا 8 -ظ4, زخرف , آیات 65 - 
3, صف , آیات 6 و 14,مائده ۰ 0 و 111 و تا 7 و 
)این بود مجموع آن چه قران درباره داستان عیسی بن مریم و مادرش 
ذکر کرده است . 2 منزلت عیسی (ع ) در نزد خداوند و مقام او درنظر 
خودش . عیسی (ع ) بنده خدا و پیغمبر بود (سوره مریم ,ایه 30), به 
سوی بنی اسرائیل فرستاده شد (ال عمران اه یو از پنح 
پیامبر اولوالعزم وصاحب شریعت و کتاب است و کتابش انجیل می باشد 
(احزاب رایة 7 ر شوری ۳ آیه 13 و مائده رس 16). عمران ۳ 45( راو 
ای ی باشورم. آی1 17 او احاض (اخران: ای 

ار گواهان» بر اععال اضار يم فده , اب ۱۱7 ابو اضف 
آیه6 ) , در دنیاأ و آقبرت آسووه نموه و ازنران اس رل هرن 
آبه 45 0 (آل عمران , آبنه 33) و برگزیده و از صالحان است 
(انعام ۲ ایات 97 - 5) , هرجا بود با برکت بود, پاک و پاکیزه بود , نشانه ای 
برای مردم و رحمتی از جانب خدا بود و نسبت به مادرش نیکوکار و نیک 
رفتاربود. ۳ 19( و از کسانی بود که خداوند به وی کتاب وحکمت اموخت 
(ال عمران.ر .ان 4). این ها بیست و دو خصلت از مقامات ولایت هستند 
که خداوند اين پیامبر گرامی را ؛ به آن هاوصف فرموده و قدر و منزلت او 
را به واسطه این صفات بالا برده است . دسته اکتسابی هستند مانند 
عبودیت و قرب به حق وصلاح و پاکی و دسته دیگر اختصاصی می باشند. 
هریک از این صفات را, نه اندازه فهم خویش ,«درجای مناسب خود از 
این کتاب شرح داده ایم وخواننده می تواند به ان جاها مراجعه ده و 
فرماید که عیسی بنده خدا و فرستاده اوست و آن حضرت آن چه را که 
به او نسبت داده اندبرای خود ادعا نکرده است و به مردم غیر از رسالت 
خود چیزی نفرموده است . ((آن گاه که خدا گفت : ای عیسی پسر 
مریم , ایا توبه مردم گفتی : من و مادرم را به جای خداوند به خدایی 
بگیرید؟ گفت : منزهی تو, مرا نزیبد که چیزی را که حق من نیست بگویم 

بودم قطعا آن را.ضفف ذانستی ات تومی زان و آن چه دردات توسی 
من نمی دانم . را به من فرمان دادی ,ر چیزی به آنان نگفتم . که خدا, 
پروردگار من و پروردگار خود را عبادت کنید و تا وقتی درمیانشان بودم بر 
آنان گواه بودم ‏ پس چون روج مرا گرفتی ِِ- بر آنان نگهیان بودی و 
خودتوانا و کر کیان را راستی 3 رن احخ کلام 


شگفت آور کهم شامل عصاره عبودیت است و در اوج ادب جای دارد , از یک 
طرف موضع آن ۱ را در برابر ربوبیت پروردگارش نشان می 
دهد و از طرف دیگر گویای موضع او در برابرمردم و اعمال آن هاست , 
زیرا می فرماید که اوخودش را در قبال پروردگارش بنده ای می داند که 
کاری جز امتثال امر ندارد و هرچه می گوید و هر چه می کند , طبق 
فرمان الهی است و ماموریتی جزدعوت به عبادت خدای یگانه ندارد و به 
مردم تنهاآن می گوید که بدان فرمان داده شده است : خدا راکه پروردگار 
من و پروردگار شماست عبادت کنید. نسبت به مردم نیز جز گواه 
سودن بر اعسال, زار ایشان یه ای دار بو ایا ان که 
خداوندفردای قیامت با مردم چه خواهد کرد, می امرزد یاعذاب می کند, 
او هیچ دخالتی در این زمینه ندارد. محکن است بگویند تاکر چین انس : 
پس موضوع شفاعت که در مباحثت گذشته بیان داشتید وگفتید : عیسی 
(ع [ در روز قیامت و از شفاعتگران است و شفاعت می کند و 
شفاعتش هم پذیرفته می شود, چه معنا دارد؟ . جواب این است که قران 
به این مطلب صراحتایا نزدیک به صراحت پاسخ داده است . ((و کسانی که 
غير خدا را می خوانند, اختیار شفاعت ندارند و شفاعت کردن تنها برای 
کسانی است که آگاهانه به حق گواهی داده باشند)). حضرت می فرماید : 
ارف ات ساعمال آنان واه ات ,مومت مج تراتنه انحل 
ام مش سارت اس ظور عمت فاحت توس هت 
غیر از موضوع فدا کردن است که مسیحیان بدان اعتقاد دارند و در 
حقیقت باطل ساختن مساله جزا و پاداش است , زیرا , چنان که توضیح 
خواهيمد ام متباله فدا موجب: ابطان,سلت و جاعست حظافد الهی 
انتیتو اف نفد این فطلب نا نی ی کنر ۷ 
صدد اثبات آن بود. با ان که با مقام موضوع منافات دارد زیرا مقام , مقام 
تذلل واظهار شد کت است نه خودستایی و این نمی بایست بگوید 
((آن تغفر لهم فانک انت الغفورالرحیم )) و اگر در صدد نفی شفاعت 
بود, ذکر گواه بودن آن حضرت بر مردم وجهی نداشت . اجمالی بود از آن 
چه که تفصیلش , به خواست خدای متعال , در تفسیر اين آیات خواهد آمد. 
و اما آن چه مردم درباره عیسی (ع ) گفته اند, آنان گرچه بغد از 
عیسی (ع ) به مذاهب و فرقه های متعددی تقسیم شدند به طوری که 
معکن است: زار کلبات مهن لاف ار شاد کرو رم هم 
متجاوز باشند و البته از حبت جزئیات مذاهب وعقاید بسیار بیشتر از این 
می باشند, لیکن قرآن درحقیقت به آن چه مسیحیان درباره خود عیسی 
ما خرن که ابو اهفام مریم است زرا ان انا اسان 
توحید که تنها هدفی است که قرآن کریم و دین استوار فطری به آن دعوت 
می کنند,برخورد دارد. تحریف و موضوع فدا, این اهتمام را نشان نداده 


افش لس که فان کر اف ابا کم اس ها 
نسبت داده بدین شرح است : ((ونصار| 3 : مسیج پسر خداست أ, ((و 
گفتند :خدای رحمان فرزندی اختیار کرده است )), ((هرآینه کافر شدند 
کستاتی ند کفننه : خدا همان مسیح پسر مریم است )) و ((هر اینه کافر 
اقنوم ) است )) و ((و نگویید (خدا) سه گانه است )). این آیات گرچه به 
ظاه شامل فان اکن گام اس مایت »است .فا 
این روبعضا حمل بر اختلاف مذاهب در این زمینه شده اند ((19)) مانند 
پیروان مذهب ملکانی که قائل به فرزندی حقیقی عیسی برای خدا هستند 
و پیروان مذهب نسطوری که معتقدند نزول و نبوت (عیسی )از قبیل 
تابیدن نور به جسمی شفاف مانند بلورمی باشد و پیروان مذهب یعقوبی 
که اعتقاد دارند که مساله فرزندی ( کین ( نوعی انقلاب و تحول است 
و خدای سبحان به گوشت و خون منقلب شده به صورت بشر (عیسی ) 
جلوه گر شده است . اما پیداست که قرآن به یر کم های مذاهب 
گوناگون اهتمامی ندارد, بلکه تنها به بةه یک موضوع مشترک میان همه [ ان 
عنایت دارد و آن , موضوع فرزند خدا| بودن عیسی و این که او از سنخ 
تا ای کر تفس سس ان مسعان ات رای 
است و آنان بحث و مشاجرات ریشه داری را برانگیخته اند. بر این گفته 
ماکان تکوست و اه مات کم ارت ها سره ساره 

کار برده است . توضیح این که تورات و اناجیل کنونی از طرفی تصریح 
به یگانگی خداوند می کنند, از طرف دیگرانجیل به فرزند خدا بودن عیسی 
تصرت معه کد مه اریتهی ونگر صیاضا ی کوب که ((این ۱ مان زر 
))است نه غير او. مسیحیان موضوع فرزندی در انجیل را حمل برتشریف و 
تبرک نکرده اند, در صورتی که درجاهایی از آن به این امر تصریح شده 
است . می گوید : ((اما من به شما می گویم که دشمنان خودرا محبت 
نمایید و برای لعن کنندگان خود برکت بطلبید و به آنانی که از شما نفرت 
کنند احسان کنید وبه هر که به شما فحش دهد و جفا رساند دعای خیررکنید. 
زیزا که فا خر زان ایو نان امس سارد رن نها ونر و 

ظالمان می پاراند. اه 
اجر دارید؟ آیا باجگیران چنین نمی کنند؟ وهرگاه برادران خود را فقط 
اه یرجه تحت اد اسان رامکیران ا ین یت 
کنند؛ شین بشما کامل باشید جتان که پدرشما که در اسمان است کامل 
ات ی ار ات ‏ حا ی و 
((بگذارید نور شما بر مردم بتابد تا اعمال نیکوی شما را دیده پدر شما را 
کور اسان ات سح ماش لسن بیان شم سرت کته 


: ((زنهار همه مراحم (عدالت ) خودرا پیش مردم به جا میاورید تا شما را 
ببینند و الا نزدپدر خفز که ذر. آسمان است اجری ندارند). هفچنین 
درباره دعا می گوید : ((پس شما , ان طون دی نید اف تدای اف سیر در 
اسمانی نام تومقدس باد. نیز می گوید : ((زیرا هرگاه تقصیرات 

مردم رابدیشان بیامرزید, پدر آسمانی شما, شما را نیزخواهد آمرزید)). 
اتحیل .مت اضذم است ). همچنین می گوید : ((پس رحیم باشید چنان 
که پدر شما نیز رحیم است )) (انجیل لوقا, باب ششم ). به مریم مجدلیه 
گفت : ((نزد برادران من رفته به ایشان بگو که نزد پدر خود و پدر شما و 
خدای خودو خدای شما می روم )) (انجیل یوحنا , باب بیستم )). همچنان 
که ملاحظه می کنید, اين فقرات انجیل و امثال آن ها عنوان پدر را به 

۱ نسیت به عیسی و دیگران , از باب تشریف و تکریم اطلاق 
0[ نوعی ای منجر به اتحاد و بگانگی ات ی ات 
چشمان خود را به طرف آسمان بلند کرده گفت : ای پدر, ساعت رسیده 
است . جلال بده تا پسرت یز تو را جلال دهد)). برای رسولان از 
شاگردان خود دعا کرد و سپس گفت : ((و نه برای این ها فقط سژال می 
که ,تلکفترای آنبها بر که وسداه کلام اسان عون یمان تواهته 
اورد. در من هستی و من در تو. باشند تا جهان ایمان ارد که تو مرا 
فرستادی . جلالی را که به من دادی به ایشان دادم تا یک باشندچنان که ما 
یک هستیم . در یکی کامل گردند و تا جهان بداند که تو مرافرستادی و 
ایشان را محبت نمودی , چنان که مرامحبت نمودی 1( (انجیل یوحنا, باب 
شفدهم ).شا انن تال ,در اناخیل شختانی. امذه. انیت که ظاهر ان 
ها قابل تاویل و توجیه به تشریف و تکریم نیست . نمی دانیم کجا می روی 
, پس چگونه راه تو را توانیم دانست ؟ عیسی بدو گفت : من راه و راستی 
و حیات تو هستم ی می شناختید و بعد از این او را می شناسید و 
او رادیده اید. نشان ده که ما را کافی است . فیلپس در این مدت با شما 
بوده ام آیا مرانشناخته ای ؟ کسی که مرا دید, پدر را دیده است . پس 
وه نو امین کویی: یدز | به ما نشان ده ؟ ایاباور نمی کنی که من در 
پدر هستم و پدر در من است ؟ سخن هایی که من به شما می گویم از 
خودنمی گویم , لیکن پدری که در من ساکن است او این اعمال را می کند. 
هستم و پدر در من است )) (انجیل یوحنا, باب چهاردهم ). و مانند این 
سخن : ((لیکن من از جانب خداصادر شده و امده ام , زیرا که من از پیش 
خودنیامده ۰ مرا فرستاده است )) (انجیل یوحنا,باب هشتم ). و 
مانند این جمله 2 : ((من و پدر یک هستیم ))(انجیل یوحنا, باب دهم ). و 
مانند این سخن او به شاگردانش : ((پس , رفته همه امت ها را شاگرد 
سازید و ایشان را به اسم اب وابن و روح القدس تعمید ((21)) دهید)) 


(انجیل متی , باب بیست و هشتم ). و مانند این گفته انجیل : ((در ابتدا 
کلمه بود وکلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. خدا بود. او چیزی از موجودات 
وجود نیافت . بود و حیات نور انسان بود)) (انجیل یوحنا, باب اول ). باری , 
این جملات و امثال این ها که در انجیل امده , مسیحیان را وا داشته 
است که به عقیده تثلیث در وحدت روی آورند. مراد از این اعتقاد, حفوظ 
عقیده ((پسر خدا بودن عیسی )) در عین حفظ توحید است که مسیح (ع ) 
خوددر تعلیماتش به آن تصریح کرده است , مثلامی گوید : ((اول همه 
احکام اين است که : بشنو ای اسرائیل , خداوند خدای ما خداوند واحد 
است 6(انجیل مزر قدین. : باب دوازدهم ). باری , حاصل ان چه مسیحیان 
در این باره گفته اند - گو این که حاصل و نتیجه معقولی ندارد این است 
که ذات حق جوهر واحد و یگانه ای است که دارای سه اقنوم می باشد و 
مراد از اقنوم صفتی است که همان نحوه ظهور و بروز و تجلی شیی 
برای غیر خود می باشد و صفت با موصوف مغایرنیست . علم یعنی همان 
کلمه و اقنوم حیات با همان روح . این اقنوم های سه کانه همان : پدر 
و پسر و روح القدس می باشند که پدر اقنوم وجود است و پسراقنوم علم 
و کلمه و روح القدس اقنوم حیات . همان کلمه و اقنوم علم باشد, از 
نزد پدرش , اقنوم وجود, به همراه روح القدس , یعنی همان اقنوم حیات 
که روشنی بخش اشیا است بر فرود امد. مسیحیان درباره این مطلب 
مختصر, اختلاف نظر زیادی پیدا کردند به طوری که باعث شد به گروه ها و 
فرقه ها و مذاهب فراوانی که از هفتاد فرقه هم تجاوز می کند, پراکنده و 
تقسیم شوند و ما به زودی درباره این فرقه ها و مذاهب , تا آن جا که 
متناسب با اين کتاب باشد, توضیحاتی خواهیم داد. اگر در مطالبی که 
گفتیم تامل کنید, در می یابیدکه آن چه قرآن از نصارا حکایت کرده يا به 
انا نست می دهد مانند ((و نصار| گفتند ۰ مسیح پسرخداست ۰ خداوند 
همان مسیح پسر مریم است . کافر شدند کسانی که گفتند : خداوند 
سومین سه (شخص پا اقنوم ) است . است . معنا که همان تثلیث 
وحدت (سه گانه دانستن یگانه )است , بر می گردد و این معنا میان همه 
مذاهب پدیدامده در مسیحیت مشترک می باشد و این همان چیزی 
است که در معنای تثلیت وحدت گفتیم این که قران به این معنای 
مشترک اکتفا کرده این است که آن چه قرآن در رد عقاید نصارا درخصوص 
مسیح (ع ) می گوید و احتجاج می کند,علی رغم فراوانی و تشتت آن ها, 


تیوه فا 1: (اعاه ۱2۶ اسب 


ارمیا(ع ا" 


قران . ((يا چون آن کسی که به شهری که بام هایش یکسره ه قرو ریخته 
بود, عبور کرد و گفت : چگونه خداوند (اهل )این (ویرانکده ) را پس از 
ها ۱ : هنگامی که ارمیای نبی به 
ویرانه های بیت المقدس و پیرامون آن که بخت نصر در جنگ با بهود 
ویرانش کرد,نگاهی افکند و گفت : چگونه خداوند این هارا پس از مرگشان 
زنده می کند؟ خداوند ۳ مدت صد سال میراند و سپس زنده اش 
کردو او اعضایش را دید که چگونه به هم می پیوندندو چگونه گوشت بر آن 
ها می رویدو چگونه بندها و رگ هایش به هم وصل می شود. ((می دانم 
که خدا بر هر کاری تواناست  .))‏ عالمی نصرانی از امام باقر(ع ) پرسید 
:مردی با زنش مقاربت کرد و زن دو قلوحامله شد. شد و همزمان زایید و 
آن دو همزمان مردندو هردو در یک قبر دفن شدند. آن ها صد و پنجاه سال 
۰ و دیگری پنجاه سال . حضرت فرمود : عزیر و عزره . همان طور 

که تو گفتی , آن دو را همزمان حامله شد و همان طور که گفتی همزمان 
زاییدشان و عزیر و عزرم چندین و چند سال زندگی کردند. عزیر را به 
مدت صد سال متراند و آن. گام دوباره زنده شد و پنجاه سال با عزره 
زندگی کرد و هر دو در یک ساعت مردند. - پیامبر خدا(ص ) : خداوند به 
برادرم عزیروحی فرمود: ای عزیر, اگر گرفتاری و مصیبتی به تو رسید از 
من نزد خلقم شکایت مکن ,زیرا از تو نیز مصائب زیادی به من رسیده 
ومن از تو نزد فرشتگانم شکایت نکرده ام . ای عزیر, به اندازه تحملت در 
برابرعذاب من , مر نافرمانی کن و نیازهایت را به اندازه عملت از من 
بخواه و از مکر من آسوده خاطر مباش , تا به بهشت من درآیی . عزیر 
تکان خورد و گریست . وحی فرمود : ای عزیر, گریه مکن ۰ از روی 
نادانیت مرا نافرمانی کردی , من بابردباری خود تو را می بخشم , چرا 
که من بردبارم و در کیفر بندگانم شتاب نمی ورزم ومن مهربانترین 
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یونس (ع ). 


قرآن ۰ ((و یونس از فرستادگان بود. کشتی پر , بگریخت . انداختند و 
0 ) از بازندگان شد. انداختند) و ماهی ِِ را بلعید, در حالی که او 
نکوهشگرخویش بود. تا روزی که برانگیخته می شوند, در شکم آن (ماهی 
)می ماند. افکندیم . را به سوی صد هزار نفر یا بیشتر روانه کردیم . ایمان 
اوردند و تا چندی برخوردارشان کردیم )). - مردی یهودی از امام علی (ع 
) پرسید :ان کدام زندان بود که زندانی خود را دراطراف و اکناف زمین 
چرخاند؟ حضرت فرمود : ای مرد بهودی را زنداتی. که وندانی ود را نه 

و را 
- پیامبر خدا(ص ) : هیچ کس را نسزد که بگوید : من در نزد خداوند بهتر از 
یونس بن متی هستم . - هیچ پیامبری را نسزد که بگوید : من درنزد خدا 
بهترم وش از بسن بوستب»-امام صای (ع ) ور حا که سس راب 

آسمان برداشته بود , گفت وی ره ی 
جورم وامگذار, نه کمتر از آن و نه بیشتر, ابن ابی یعفور می گوید : بی 
درنگ اشک از گوشه های محاسنش جاری شد. من کرد و فرمود : ای پسر 
ابی یعفور, یونس بن متی را خداوند عزوجل کمتر از یک چشم بر هم زدن 
به خودش واگذاشت و درنتیجه , آن گناه را کرد. خیرتان دهد, آپا آن گناه او 
را به حد کفررساند؟ فرمود : نه , اما مردن در آن حال هلاکت است . 
گفتاری درباره داستان پونس (ع ) در چندفصل :1 قران کریم:تتها ند 
گوشه ای از داستان او وقومش پرداخته است . به این موضوع پرداخته 
که خداوند او را به سوی قومش فرستاد و او از میان مردم گریخت و بر 
کشتی نشست و نهنگ وی رابلعید و سپس خداوند نجاتش داد و دوباره به 
سوی قومش فرستاد و مردم این بار به اوایمان آوردند. ((یونس از 
فرستادگان بود. کشتی پر , بگریخت . در سوره انبیا به موضوع تسبیح 
گویی یونس در شکم نهنگ و نجات یافتنش پرداخته می فرماید : ((و 
ذوالنون را (یاد کن ) آن گاه که خشمگین رفت و پنداشت که ما هرگز بر او 
قدرتی نداریم . تو نیست ,منز هی تو, راستی که من از ستمکاران بودم . 
پس دعای او را برآورده کردیم و وی را از اندوه رهانیدیم و مومنان را 
چنین نجات می دهیم ). در سوره ((نون أ( به موضوع ندای اندوهگنانه 
وی و بیرون آمدنش از شکم نهنگ و برگزیده شدنش پرداخته می 
فرماید : ((پس در (امتثال ) حکم پروردگارت شکیبایی ین 
ماهی (یونس ) مباش , آن گاه که اندوه زده ندا در داد. لطفی از جانب 
پزفرد کارننن به دادش نمی رسید ,قطعا نکوهش شده بر خشکی 
می شد. پروردگارش وی را برگزید و از شکیبایانش گردانید)). دز و8 


یونس به مساله ایمان آوردن قوم او وبر طرف شدن عذاب از آن ها 
پرداخته می فرماید :((چرا هیچ شهری نبود که (اهل آن ) ایمان پیاورد 
وایمانش به حال آن سود بخشد؟ مگر قوم یونس که وقتی (در آخرین 
لحظه [ ایمان آوردند, عذاب رسوایی را در دح دنا از آنان برطرف 
کردیم وتاچندی آنان را برخوردار ساختیم ). خلاصه آن جه از قرار دادن 
آیات در کناربکدیگر و در نظر گرفتن قراین حول و حوش آن 
هااستفاده می شود , این است که یونس (ع [ نک ازییامبران بوده و 
خداوند او را به سوی قومش که حمعینی بیش از صد هزار نفر بودند, 
فرستاد و اوآنان را دعوت کرد. تکذیب و رد دعوت او بود , تا آن که 
عذابی که یونس به آن تهدیدشان می کرد فرا ری و یونس ازمیان آنان 
بیرون رفت ۰ هنگامی که در آستانة عذاب قرار گرفتند وآشکارا| آن را 
دیدند, همگی اتفان..افرنند ود به در فان نداو‌شد. سبحان توبه مودیه .و 
خداوند آن عذاب را که در دنیا خوار و خفیفشان می کرد برطرف ساخت . 
پیونس (ع [ از حال فوم خود جویا شد و دریافت که عذاب از آنان 
برطرف شده است - و گوبا از ایمان آوزتندن و توبه کردنشان اطلاع نداشت 
با این حال به سوی قوم خود برنگشت و در حال خشم و عصبانیت از 
دست آنان به راه خود ادامه داد. حال کسی بود که از خواجه خویش 
خشمگین باشد واز او بگریزد و خیال کند که دستش به او نمی رسد. سوار 

بر یک کشتی پر (از بار و جمعیت ) شد. و تته ۵ تفت کنر وت ور ان 
کشتی ظاهر شد وچاره ای ندیدند که یکی از سرنشینان را به دریاافکنند تا 
نهنگ او را بخورد و بدین ترتیب کشتی نجات پابد. قرعه به نام یونس درامد 
راتسا ادا دوم ی تساه کی ات امد 
سبحان , چند شبانه روز یونس را زنده وسالم در شکم نهنگ نگهداشت . 
می دانست این بلایی است که خداوند او را, به سزای کاری که کرده 
بدان گرفتار نموده است ۳ در شکم ماهی ندا سر می داد : ((معبودی جز نو 
نیست ,منژهی تو, بی گمان ۲ من از ستمکاران بودم ً). خداوند, دعای یونس 
را اجابت فرمود و به 9 دستور داد او را بیرون افکند. در حالی که 
ناخوش نود به خشکی پرت کرد. خداوند سبحان 2 برای او کدوبنی رویانید تا 
در سایه برگ های ان بیارمد. سوی قومش فرستاد و این بار مردم دعوت 
او رااجابت کردند و به وی ایمان اوردند و خداوند هم تامدتی ایشان را 
برخوردار ساخت . اخبار فراوانی که از ائمه اهل بیت (ع ) و نیزپاره ای 
اخباری که از طرق اهل سنت وارد شده همگی در داستان پیونس به 
همان نحوی که از آیات استفاده می شود, متن مشترکی دارند, گرچه 
درباره برخی خصوصیات خارج از این محدوده , میانشان اختلاف و تفاوت 
است .۰ 2 داستان یونس (ع ) در میان اهل کتاب :. در جاهایی از عهد 
قدیم و نیز در مواضعی ازعهد جدید , از یونس به نام یوناه بن امتای نام 


برده شده است و در برخی از این موارد به داستان ماندن یونس در شکم 
نهنگ اشاره گردیده . از عهدین داستان کامل یونس ذکر نشده است . 
۱۳ در تفسیر روح المعانی درباره داستان یونس (ع ) از دیدگاه 
اهل کتاب مطالبی آورده که گفته های برخی از کتاب های آنان نیز آن را 
تاییدمی کند. خداوند, به یونس دستور داد برای دعوت مردم نینوا ((22)) 
بدان جا رود. بزرگی بود به طوری که پیمودن آن حدود سه روزوقت می 
گرفت . بالا گرفته بود. خود گران دید و به طرف ترسیس ((23)) گریخت . 
منظور به یافا ((24)) آمد. سرنشینانش عازم ترسیس بودند. سوار کشتی 
شد. برخاست و دریا پر موج شد و کشتی در آستانه غرق شدن قرار گرفت 
. ملا حان وحشت کردند و برای آن که کشتی سبک شود مقداری از کالاها 
را به دریا انداختند. این هنگام یونس به داخل کشتی رفت و به خوابی 
خوش فرو رفت به طوری که صدای خرخرش بلندشد. خوابیده ای ؟ 
برخیز و خدایت را بخوان تا بلکه ما رااز این وضعی که داریم نجات بخشد 
و از بين نرویم . سرنشینان به یکدیگر گفتند : بيایید قرعه بزنیم تا 
معلوم شود این بلا و شر به سبب وجود چه کسی است . گفتند : به ما 
بگو توچه کرده ای و از کجا آمده ای و به کجا می روی و از کدام شهر و 
کدام قوم هستی ؟ پونس به آنان گفت : : من بنده تشه زد کار خدای آسمان 
و آفریدگار خشکی و دریا هستم و ماجرای خود را به اطلاع آنان رسانید. 
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سپس به او گفتند -جالا فا با تخه کنیم تا دریاارام کیرد؟ کفت: .مرا 
به دریا اندازید, آرام می شود,زیرا به خاطر وجود من است که این موح 
بزرگ برخاسته است . برگردانند. تیترتختی نان فتتون , یونس را گرفتند و به 
دریاانداختند. بزرگ دستور داد یونس را بلعید و سه شب و سه روزدر 
شکم ماهی باقی ماند و در آن جا به درگاه پروردگارش دعا و تضرع کرد. 
نهنگ فرمان داد یونس را به خشکی افکند , آن گاه خداوند به یونس فرمود 
ار و تما رو همان وی کم فلا فا موسر مان ان 
ندای دعوت سر ده . یونس به نینوا رفت و ندا سر داده گفت : تأ سه روز 
دیگر نینوا به کام زمین فرو می رود. نینوا به خدا ایمان آوردند و ندای روزه 
سر دادند وهمگی پلاس پوشیدند. از تخت خود برخاست و جامه های 
سلطنتی اش رادر آورد و پلاسی پوشید و روی خاکستر نشست وجار زده 
شند کته اجدی از فردم و بهایم حق ندازد لب به گذا و آب:یزند و همکن: نه 
سوی خدای متعال پناه بردند و از بدی و ظلم د ست برداشتند و بدین سان 
خداوند بر ایشان رحم کرد و عذاب نازل نشد. یونس اندوهگین شد و گفت 
: الهی , من ازهمین موضوع گریختم , زیرا می دانستم که تومهربان و 
رف و شکیبا و توبه پذیری . جان مرا پگیر, زیرا مرگ برایم بهتر از زندگی 
است . خداوند فرمود : ای یونس , ایا از این کار خیلی غمگین شدی ؟ 


عرض کرد : آری , ای پروردگار. یونس از شهر بیرون رٍفت و جایی 
روبه روی آن نشست و برای خود سایبانی درست کرد و زیر آن نشست تا 
این که ببیند در شهر چه می گذرد. هنگام خداوند به بوته کدویی 
دستور داد روی سریونس قرار بگیرد و بر سرش سایه افکند و اندوهش را 
برطرف سازد. خوشحال شند. کدو را بخورد و کدو خشک شد. برخاست و 
آفتاب بر سر یونس تابید به طوری که کار بر یونس سخت شد و آرزوی 
مرگ کرد. خداوند فرمود ۰ : ای یونس , آپا برای بونه کدوخیلی ناراحت 
فندی. ۱ عسوض. کرد ار ماه بروردکارر خیلی: ارات شتدم : نو ان 
خشکیدن بوته کدو ناراحت شدی , در حالی که نه برایش زحمت کشیده 
بودی و نه پرورشش داده بودی , بلکه یکشبه رویید و یکشبه هم خشکید. 
آیا من نباید بر نینوا اين شهر بزرگی که در آن بیش از صد و بیست 
هزار انسان به سر می برد ,ر دلسوز ومهربان باشم ؟ مردمی که دست 
راست و چپ خود راتشخیص نمی دهند و حیوانات بسیاری دارند. گفتار 
له تفت ۰ موارد اختلاف این داستان با آن جه از قرآن کریم استفاده می 
شود , کاملا آشکار است , مانندنسبت فرار دادن به آن حصضصرت از 
و سم ترسا لت وراصی ورام ومع غلاب از مرجم در صورتی کم می 
دانست ایمان آورده و توبه کرده اند. ممکن است بگویید : : نظیر این 
قطالت وه فران. گرم نز اند است , مانند نسبت فرار دادن به آن 
حضرت در سوره صافات و نیز عصبانی بودن یونس (ع ) و این گمان او 
که خداوند بر او قدرت ودسترسی ندارد که در سوره انبیا امده است . 
جواب این است که بین این دو نسبت فرق است , زیرا کتاب های مقدس 
اهل کتاب , یعنی عهدقدیم و جدید, ابایی از نسبت دادن معاصی , حتی 
گناهان کبیره مهلک , به انبیا ندارد. نیست معاصیی را که نوشته های 
اهل کتاب به یونس (ع ) نسبت داده اند, طوری توجیه کرد که ازمعصیت 
بودن خارح شود , به خلاف قرآن کریم ,زیر | قرآن ساحت پیامبران را از 
لوث گناهان حتی گناهان کوچک منزه می شمارد. دز آنه تفیته در فران 
وارد شده و موهم نسبت معصیت به انبیاست , باید به بهترین وجه حمل 
وتوجیه شود. گریخت )) و نیز جمله ((خشمگنانه و پنداشت که ماهرگز قادر 
تسم ای ال رای مس کم کال ات ار اه ار است ره 
عمل وی موهم ان معا بوده است . 3 ستایش خدای متعال از یونس (ع 
آ. خداوند سبحان ان حضرت را با این تعبیرات ستایش کرده است : 
او از مقمنان است (انبیا : 88),خداوند او را اجتبا و گزینش کرده است - 
پیش ازاین گفتیم که اجتبای خداوند به معنای این است که بنده ای را 
خاص و ویژه خود گرداند ‏ او را ازصالحان قرار داده است (ن : 50), در 
سوره انعام وی را در شمار انبیا بر شمرده و فرموده که انان را برجهانیان 


فضیلت و برتری داده و به راه راست هدابتشان فرموده است (انعام 
97). 


- این عباس : خداوند متعال جرجیس (ع ) را یه سوی پادشاهی در شام که 

به او دازانه می و بت می پرستید ,فرستاد. نصیحت مرا بیذیر. نییست 
کل وی سر واه ت ‏ را بیرستندو جز به او رغبت کنند. از کدام 
سرزمین هستی ؟ فرمود : از رومیان ساکن فلسطین . را به زندان 
افکندند و سپس بدن او را باشانه های اهنی چندان شانه کشیدند که 
گوشتهایش ریخت . 


خالدبن سنان (ع ). 


خدا(ص )رسید. امدی ای دختر برادرم و با او دست داد ووی را نزدیک خود 
برد و ردایش را برایش پهن کرد و او را کنار خویش نشانید و سپس فرمود 
: این دختر پیامبری است که قومش او را تباه کردند, دختر خالد بن سنان 
عبسی . نام آن دختر محياة دخت خالدبن سنان بود. توضیح : در بعضی 


_ امام علی (ع  )‏ در پاسخ به سوال از شش پیامبری که دو اسم داشتند ‏ 
: یوشع بن نون (ع ) که نام دیگرش ذوالکفل است ,یعقوب بن اسحاق 
(ع ) که نام دیگرش اسرائیل است , خضر(ع ) که نام دیگرش 
را و ی ام 
دیگرش مسیح است ومحمد(ص ) که نام دیگرش احمد است . خدا بر 
ایشان باد. 


قرآن . ((بساپیامبری که خداپرستان بسیاری همراه اوجنگیدند و در راه 
خدا از آن چه به آنان رسید سست نشدند و به ضعف نگراییدند و سر فرود 
نیاوردند و خداشکیبایان را دوست می دارد)). ‏ امام باقر(ع ) : در فاصله 
میان ادم و نوح پیامبرانی بودند, برخی پنهان و ناشناخته وبرخی اشکار و 
قانی . آنان یاد نگردیده و از ایشان همجون پیامبران آشکار, نام برده نشده 
است و این فرموده خداوند است که . برای تو با زگو نکردیم )) نت ان 
چنان که ازپیامبران اشکار نام بردم از پیامبران پنهان وناشناخته اسم برده 
نبردم  .‏ در فاصله میان آدم و نوح پیامبرانی غیرعلنی وجود داشتند و از 
این رو در قرآن ازآن ها یاد نشده و آن گونه که از پیامبران علنی ر صلوات 
الله علیهم اجمعین , نام برده شده از ایشان نام برده نشده است و این 
سخن خدای عزوجل است : ((و فرستادگانی که داستان آن ها را قبلا برای 
تو باز گفتیم وفرشتاد کاتی که داستان آنان را برایت. عکایت. نکرديم )) 
یعنی آن گونه که از پیامبران علنی نام بردم از پیامبران غیرعلنی نام نبردم 
((25)) . - امام صادق (ع ) : ای عبدالحمید ,خداوند را فرستادگانی علنی و 
فرستادگانی غیرعلنی است . علنی سوگند دادی و از او چیزی خواستی , به 
حق پیامبران غیرعلنی نیز از او مسالت کن  .‏ امام رضال(ع ) : خدای 
عزوجل به پیامبری از پیامبرانش وحی فرمود : چون صبح کردی نخستین 
چیزی را که با آن رو به رو شدی بخور و دومین چیز را مخفی کن و سومین 
راپذیرا شو (و پناه ده ) و چهارمین را نومید مکن واز پنجمی بگریز. افتاد و 
با کوه سیاه بزرگی روبه رو شد. گفت : پروردگارم عزوجل مرا فرموده 
است که این را بخورم و متحیر ماند, ولی به خود آمد وگفت : پروردگارم , 
جل جلاله , مرا به کاری که توانش را ندارم فرمان نمی دهد. رفت تا آن را 
بخورد. یی وم هکرس ستاو نت ان یه کر | 
لقمه ای یافت و ان را خورد و دیدخوشمزم نرین چیزی است که تاکنون 
خورده است . یافت , به خود گفت : پروردگارم فر موده است که این را 
پنهان کنم . در آن گذاشت و رویش خاک ریخت و آن گاه به راهش ادامه 
داد. ناگاه دید تشت از زیر خاک درآمده است . خود گفت : من آن چه 
پروردگارم فر موده بودانجام دادم . تاگهان چشمش به پرنده ای افتاد که 
نا قآ فرموده است که این را پذیرا شوم و پناه 

استین خود را باز کرد و بزنده داخل آن:شد. په او گفت : تو شکار 
مر گرفتی , در حالی که من چند روز است دنبال آن هستم . پروردگارم 
عزوجل به من فرموده است که اين را نومید نکنم . و پیش باز انداخت و 
به راه خود ادامه داد. مردار گندیده کرم افتاده ای دید. پروردگارم عزوجل 


مرا فرموده است که از اين فرار کنم . خواب دید که انگار به او گفته شد 
انیم بدان ماموزشدی‌نبه. انجام رشتاندی ال آباهن <اتی نها چه 
بود؟ گفت : »ها ان کوه‌کتتم است:. ننزود #از.صعفت ونندت رم 
خودش با قدر و ارزش خویش را نمی شناسد. خویشتنداری 
کند و قدر و ارزش خود را بشناسدو خشمش آرام گیرد فرجام آن خشم 
چون لقمه گوارایی است که می خورد. صالح است که هرگام بنده آن را 
پوشیده بدارد ومخفی نگه دارد, خداوند غزوجخل. ان عفل رااشکار -متی 
گرداند تا علاوه بر ثوابی که برای آخرت او ذخیره می کند, در همین دنیا 
او را باآن آراسته گرداند. تو را اندرزی دهد. را قبول کن . حاجتی پیش تو 
و رد , چنین کسی را نومیدمگردان و اما آن گوشت گندیده , غیبت است 
بسن از آن بگریز » امام صادی (ع ) دز پاسم به این سفال: که با 
مجوسیان پیامبری داشته اند يا نه  ,‏ :اری . مکه نوشت خبر نداری . 
توشت. : .هجوسن. پيامبری: داشفند: و اه .زا کشتند وکتانی:داشتند که: ان.را 
سوزآندند. کتانفه را که بر دوازده هزار پوست گاو نوشته شده بود , برای 
آنان اس 


فاصله میان بعثت دو پیامبر. 


قرآن . ((ای اهل کتاب , فرستاده ما در دوره فترتی ازفرستادگان نزد شما 
۰ ر کندو نگویید که نوید دهنده و هشدار دهنده 
ای بر ما مبعوت نشده است . است و خدا بر هر چیز تواناست )). - امام 
علی (ع  )‏ در معنای ایه ((علی فترة من الرسل )) - : یعنی در 
دوره متوقف شدن ارسال پیامبران . - ابو ربیع : در سالی که هشام بن 
عبدالملک به حج رفته بود, من همراه حضرت باقر(ع ) به حج رفتم . عمر 
بن خطاب , نیز همراه هشام بود. چشمش به حضرت باقر در رکن خانه 
کعبه افتادکه مردم گردش را گرفته بودند. نافع گفت : ای امیر المومنین , 
این کسی که مردم گردش جمع شده اند, کیست ؟ . هشام گفت : او پیامبر 
اهل کوفه است . بن علی است !. نافع گفت : هم اینک نزدش می روم 
وسوالاتی از او می کنم که جواب ان ها را جز کسی که پیامبر يا فرزند 
پیامبر و یا وصی پیامبر باشدنمی تواند بد هد. شاید خجالت زده اش کنی . 
ارت رس ای سر 
: ای محمدین علی , من تورات و انجیل و زبور و فرقان راخوانده ام و 
حلال و حرام آن ها را می دانم . آمده ام تا مسائلی را از تو بپرسم که 
جواب آن هارا فقط کسی می تواند بدهد که پیامبر يا وصی پیامبر و یا 
فرزند پیامبر باشد. حضرت باقر(ع ) سرش را بلند کرد و فرمود :هرچه می 
خواهی بپرس . از عیسی تا محمد(ص ) چند سال فاصله بود؟ . حضرت 
فرمود : طبق نظر خودم به تو خبردهم یا طبق نظر تو؟ عرض کرد : طبق 
هر دونظر. نظر تو ششصد سال  .‏ امام صادق (ع ) : از عیسی تا 
محمد(ع )پانصد سال فاصله بود که در دویست و پنجاه سال ان نه پیامبری 
بود و نه عالمی اشکار. این مدت )از دین عیسی (ع ) پیروی می کردند. 


پاورقی ها 


1 - منظور حسین بن قیامای واقفی است که امامت حضرت رضا(ع ) 
راانکار می کرد حاشیه بحار. 2- این بیت به عنوان ضرب المثل درباره 
کسی به کار می رود که بهترین م آن چه را دارد به دوستش دهد و او را بر 

خود مقدم دآرد فی. کویند : این مثل از عمروبن عدی لخمی ۱ 
جذیمه , است و او نخستین کسی است که آن را گفته است و داستان از 
این 2 در منزلی اتراق کرد و به افراد دستور داد برایش 
قارچ بچینند. خودشان می خوردند و عمرو بهترین قارچی را که می یافت 
برای دایی خود می آورد و خود هیچ نمی خورد و چون قارچ ها را نزد دایی 
خود آورد اين بیت را گفت - لسان العرب ر ماده جنی . 3- این روزها در 
جراید آمده است که : پزشکان فرمولی طبی کشف کرده اند که می توان 
سفید کرد. 4- از جمله عاداتی که امروزه در میان ملل متمدن اروپا و 
امریکا رایج می باشد, این است که دختران پیش از ازدواج قانونی و 
رسیدن به سن قانونی بکارت خود را از دست می دهند و امار نشان داده 
که حتی بعضی از ان ها توسط پدران و برادران خود ازاله بکارت می 
شوند. 5- مونتسکیو در کتاب ((روح القوانین )). 6- در خبری امده است :. 
اخنوخ است و نخستین کسی است که خط نوشت . ج11 , ص 60 ,ح68 . 
7- احقاف : جمع ((حقف )) است به معنای شنزار پست و بلند. در قران 
ذکر شده وادیی است میان عمان و سرزمین مهره . قولی : از عمان است 
تا حضرموت که ریگستانی است مشرف بر دریادر ((شمر)). الاطلاع ) - 
نقل از پاورقی المیزان . 8- دلیل بر ایمان آوردن جمعی از قوم ابراهیم 
به او, این ایه شریفه است : ((در وجود ابراهیم و کسانی که بااو 
بودند سرمشق نیکویی برای شما بود اب ها ان 
سرزمین مقدس با این زن ازدواج کرده بود, این است که از پروردگار 
خودمی خواهد فرزند شایسته روزیش کند : ((و گفت : من به سوی 
پروردگارم می روم , او مرا هدایت خواهد کرد. شایستگان (فرزندی ) 
ارزانی دار)) (صافات / 100 99). 9- این مطلب از دعایی که در سوره 
ابراهیم از قول آن حضرت بیان شده است استفاده می شود. 10- قرن : 
هر یک از دو گوشه جلو سر انسان ر شاخ سر. 11- - کتاب عهدین , چاپ 
بیروت , سال 1870 , آن چه در این چند فصل نقل کرده ایم براساس این 
چاپ می باشد. 12- این کتاب در روزگار اسارت بهود در بابل , میان آنان 
رواج داشته است . 3 1- بعضی از مورخان گفته اند یاجوج و ماجوج همان 


ای کته یقت مان اما اد سیک فا اون 
منجمدشمالی و از ناحیه غرب تا بلاد ترکستان , می زیسته اند. کتاب فاکهة 
الخلفا و تهذیب الاخلاق ابن مسکویه و رسائل اخوان الصفا نقل کرده اند. 
14- به گفته تورات , لیه و راحیل همسران یعقوب و دختران ابان آرامی 
بودند و راحیل مادر یوسف در هنگام وضع حمل بنيامین ,درگذشت . 15- 
ایکه : مفرد ((ایک )) است به معنای انبوهی از درختان اراک و کنار. برخی 
نیز ان را هرگونه بيشه انبوه و پردرخت دانسته اند م . 16- زط : د 
منتهی الارب و اقرب الموارد امده است که نام طایفه ای ازهندوان و 
معرب جت است . 17- تورات از پدرزن موسی با نام پثرون کاهن مدیان 
یاد می کند. 8[- تعنی ده اد شنت تداید مه خی رک وی سم از تا یا 
مرب ی 9- چنان که شهرستانی در ملل و نحل این کار را کرده 
کتاب عهدین عربی می 0 . 21- نعمید وی ول در میان مان 
است که به وسیله آن شخص غسل کننده از گناهان پاک می شود. فرایض 
کلیساست . 22 نینو| یکی از شهرهای نزر فد انتتفر نون و در کنار دجله 
قرار داشت . 3 2- و شهری در سرزمین مقدس , 25- 
به هر حال , مراد روایت این است که خداوند متعال داستان انبیای 
غیرعلنی را هرگز بازگو نکرده و نامشان را هم نبرده است , 
برخلاف پیامبران علنی و شناخته شده که قسمتی از سر گذشت انان را 


باز گوکرده و نام بعضیشان را هم اورده است . عبارت ((یعنی لم اسم . 
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اشاره 


قران : :, ((محمد . رسول خداست )). ((هر آینه رسولی از خود شما برایتان 
مبعوث شد که آن چه شما را رنج می دهد بر او گران می آید سخت به 
شمادلبسته است و نسبت به موّمنان روف و مهربان است )). ((بگو : در 
حقیقت من هم بشری مانند شما هستم که به من وحی می شود جز این 
نیست که خدای شما خدایی یکانه است پس هر که امید به دیدار 
پروردگارش دارد,باید کاری شایسته کند و در عبادت پروردگارش احدی 
راشریک نگرداند)). ((هان ای پیامبر, ما تو را گواه و نوید دهنده و 
هشداردهنده فرستادیم و کسی که به اذن خدا به سوی او دعوت می کند و 
چراغی روشنی بخش )). - حذیفه : در یکی از کوچه های مدینه از رسول 
ای ار ی ۳ 
پیامبر رحمت هستم . - پیامبر خدا(ص ) : من محمدم , من احمدم , 

ی یس وا ره وی من حاشر 
هستم که مردم به دنبال من محشور و جمع می شوند,رمن عاقب هستم - 

عاقب کسی است که بعداز او پیامبری تا 
آدم هستم وابراهیم در قیافه و اخلاق شبیه ترین مردم به من بود خداوند از 
فراز عرش خود ده نام روی من گذاشت و اوصاف مرا بیان کرد و به زبان 
هر پیامبری که به سوی قومش فرستاد,بشارت امدن مرا داد و نام 
مرا در تورات اورد و معرفی کرد و نامم را در میان پیروان تورات و انجیل 
پراکند و کتاب خود را به من آموخت و در آسمان خود بلند مرتبه ام گردانید 
و از اسما خود برایم نامی اشتقاق کرد مرا محمد نامید و او نامش محمود 
است و مرا در میان بهترین نسل از امتم مبعوث فرمود در تورات نام مرا 
احید گذاشت , پس به واسطه توحید تن های امت مرا بر آتش حرام 
ک ای ال با ماس ی سا 
و امت مراحمدکنندگان قرار داد در زبور نام مرا ماحی گذاشت ۳ 
زیرا خداوند عزوجل به وسیله من بت پرستی را از روی زمین محو کرد 
درفرآن نام مرا محجمد نامید پس من سراسرقیامت در هنگام داوری 
ستوده هستم هیچ کس غير از من شفاعت نمی کند و در قیامت مرا حاشر 
نامید که مردم در پیش پای من محشور می شوند و مرا موقف نامید, 
زیرامردم را در پیشگاه خدای عزوجل متوقف می کنم مرا عاقب نامید, 
زیرا من در عقب همه پیامبران قرار دارم و پس از من پیامبری نخواهد 
آمد مرا رسول رحمت ورسول توبه و رسول حماسه های جنگی و مقتفی 
قرار داد, زیرا در قفای همه پیامبران آمده ام من مقیم و کامل, و جامع 
هستم پروردگارم بر من منت نهاد و فرمودم ۶ اي مه صلیه آلله عاری 


,من هر پیامبری را به زبان امتش سوی آن هافرستادم , اما تو را به سوی 
همه خلق خود, ازسفید و سیاه , فرستادم و به واسطه رعب ووحشت 
یاریت کردم که احدی را با این وسیله یاری نکردم غنیمت را برای تو 
حلال شمردم ,در صورتی که پیش از تو برای هیچ کس حلال نبوده است 
به تو و امت تو گنجی از گنج های عرش خود را عطا کردم , فاتحة الکتاب و 
آیات پایانی سوره بقره را برای تو و امت تو همه زمین را سجده گاه 
فوارتام اس را ما ی که هو و آمه عون کتیر للم اکر زا 
عطاکردم و نام تو را قرین نام خود قرار دادم , به طوری که هیچ فردی از 
اقفته هر اه کر ای که وکا ام مر ار و ما رن 
رخوشا به حال تو و امت تو, ای محمد. ‏ در پاسخ به سوال مردی بهودی 
ازعلت نامگذاری ایشان به محمد و احمد وابوالقاسم و بشیر و نذیر و 
داعی: - : اما محمد , ازآن روست که من در زمین ستوده ام اما احمد , ازان 
روست که من در اشضان ستوده ام اماابوالقاسم ر از آن روست که 
خداوند عز و جل روز قیامت قسمت آتش را جدا می کند و هر که راز 
اولتن. ۵. آخرین انسان ها, به من کافر شده باشدجایش انش است و 
قسمت بهشت را جدامی سازد و هرکه به من ایمان آورده و به نبوت من 
اقرار کرده باشد , جایش در بهشت است اماداعی راز ان روست که من 
مردم را به دین پروردگارم عزوجل دعوت می کنم اما نذیر, ازآن روست 
کنه‌ هر ف نم تافرصاشش کس اه تاه انس هی تفه آها بسن آن ان 


خاتم پیامبران . 


قران :. ((محفد, یدر هیچ یک از مردان شما تیست. , بلکه فرستادم خدا و 
خدا(ص ) : ای مردم , بعد از من پیامبری نیست و پس از سنت من سنتی 
وجودندارد پس هرکه ادعای نبوت کند ادعا و بدعت او در اتش خواهد بود 
هرکه چنین ادعایی کرداو را بکشید. حکایت من در میان پیامبران 
,حکایت مردی است که خانه ای ساخته و آن راخوب و کامل و زیبا درست 
کرده باشد و فقطجای یک خشت در آن_ ناف کداشته باشتد مردم دفر آن 
خانه می چرخند و از آن خوششان می آید و می گویند : کاش جای همین 
یک خشت هم تکمیل می شد آری من در میان پیامبران جای آن خشت 
هتم »هن میاهیر فایع ((۱1)و خانم فشفصم بت تخستین فرساو ان (الین 
) آدم است و آخرینشان محمد. و امت من سی 
دروغگو پیدا خواهند شد که همگی ادعای پیامبری می کنند , درحالی که من 
خاتم پیامبران هستم و بعد از من پیامبری مبعوث نخواهد شد. ‏ امام 
عتادی 6۱ صواوت, ‏ دک سا شام ما ساسا وت بت 
داد,بنابراین , بعد از او هرگز پیامبری برانگیخته نخواهد شد و (نیز) با 
کتاب شما به همه کتاب ها(ی آسمانی ) پایان بخشیده پس ,بعد از کتاب 
شما هرگز کتابی نازل نخواهدشد. - تا این که محمد(ص )امد و قرآن و 
شریعت و طریقت خود را آورد پس ار 
خرام اهنا روز قیامت رام ,ب آسام عیلی (ع) نا این که آوتذمسان 
محمد رسول اللّه (ص ) را فرستاد تاوعده خویش را به انجام رساند و 
سلسله نبوتش را کامل گرداند. - در وصف پیامبر(ص ) - امین وحی اوست 
و خاتم فرستادگانش و نوید دهنده رحمتش و ترساننده از خشم و عذابش . 
- پیامبر خدا(ص ) ی ی که دبا او امن 
نیست . - من خاتم پیامبران هستم و علی خاتم اوصیا. 


گواهی دادن خدا به نبوت رسول خدا(ص ‌. 


قرآن :. ((لیکن خدا به (حقانیت ) آن چه بر تو نازل کرده است گواهی 
می دهد (که ) آن را ۱ 
قی دهع کواه بوزن خدا کافی است ۸۱( اوست کسی کمیامی خوو را 
دا ای وا ان اسر اه و 
گرداندو گواه بودن خدا کفایت می کند)). ((بگو : میان من و شما, گواه 
بودن خدا کافی است چراکه او همواره به (حال ) بندگانش آگاه بیناست )). 
((بگو : کافی است خدا| میان من و شما شاهد بااشد اوآن چه را که در 
آسمان ها و زمین است می داند و آتان که به باطل گرویده و خدا را انکار 
کرده اند, همان زیانکارانند)). ((یا می گویند : این کتاب را بر بافته است 
بگو : : اگر آن را بر بافته باشم , در برابر خدا اختیار چیزی برای من ندارید 
او آگاهتر است به آن چه (باطعنه ) در آن فرومی روید گواه بودن او میان 
من و شما بس است و اوست آمرزنده مهربان )). ((بگو : گواهی چه کسی 
از همه برتر است ؟ بگو : خدامیان من و شما گواه است و این قرآن به 
من وحی شده تابه وسیله آن , شما و هر کس را (که این پیام به او) 
برسدهشدار دهم آیا شما واقعا گواهی می دهید که در جنب خدا, خدایان 
دیگری هست ؟ بگو : من گواهی نمی دهم بگو :او تنها معبودی یگانه است 
و بی تردید من از آن چه شریک (او) قرار می دهید بیزارم )). - 

کلبی : مردم مکه نزد پیامبر(ص )آمدند و گفتند : خدا پیامبری غیر از تو 
پیدانکرد؟ 

ما احدی را نمی بینیم که گفته های تورا تصدیق کند از بهود و نصارا درباره 
توپرسیدیم , گفتند در کتاب های آنان از تونامی برده نشده است 
پس , کسی را به مانشان بده که گواهی دهد تو, آن طور که می گویی , 
رسول خدا هستی پس , این ایو نازل شد : ((بگو : گواهی چه کسی از 
ابوطالب پیدانکرد که به:سوی‌مردم نفرستد مین این آیه نازل شد : ((الف 
لام را اين آیات کتاب حکیم آیابرای مردم شگفت آور است ؟ )). - امام 
و آیه ((بگو :گواهی چه کسی از همه برتر است )) - 
؛زمانی که رسول خدا(ص ) در مکه شاه دظنونن ود زا آعار. کرده شنر 
مشرکان مکه گفتند : ای محمد, ایا خدا رسولی غیر از توپیدا نکرد که او 
را بفرستد؟ ما هیچ کس رانمی پابیم که گفته های تو را تصدیق کند ازیهود 
و نصارا درباره تو پرسیدیم ,اما آن هاگفتند که در کتاب های آن ها از تو یاد 
نشده است بنابراین , کسی را بیاور که گواهی دهدتو فرستاده خدا 
و ی و مت سا ۲ دا 


توضیح . گواهی دادن خدای متعال به نبوت انبیا به دوطریق قابل تصور 
ست . الف : گواهی گفتاری . ب : گواهی کرداری . گواهی گفتاری به دو 
شکل می تواند باشد. 1 - وحی و الهام : خداوند متعال می تواند 
پیامبربودن یک نفر را برای مردم اعلام کند و به واسطه وحی و الهام بر 
نبوت او گواهی دهد منتها کمک گرفتن از این طریقه زمانی ممکن و میسر 
است که استعداد دریافت وحی و الهام در مردم فراهم باشد. به عبارت 
دیگر : اشکال از طرف فرستنده نیست بلکه از جانب گیرنده است , زیرا 
هرگاه گیرنده - یعنی مردم ‏ توانایی دریافت کلام خدا راداشته 
باشند, امکان دارد که خداوند متعال درباره حقانیت نبوت پیامبر خود, به 
آنان مستقیما پیام خود را بفر ستد. ات فتران کت انم ی تور که 
خداوند متعال این روش را درباره نبوت بعضی پیامبران به کاربرده است , 
از جمله نسبت به نبوت حضرت عیسی باحواریون ,ان جا که می فرماید : 
((و 1 گاه که به حواریون وحی کردم که به من و فرستاده من ایمان 
بیاورید (و) آنان گفتند : ایمان آوردنم ۵ و کواه باش که ما تسلیم شدگانیم 
2 - معجزه گفتاری : طریقه اول (یعنی وحی والهام ) 
با 
امکان ارتباط قلبی بامبدا, به قصد رسیدن به حقایق معرفت , برایشان 
فراهم باشد. اما طریقه دوم یک راه عمومی و همگانی است ریعنی 
عامه مردم که توانایی شناخت قلبی ندارندمی توانند از این طریقه کمک 
ره اس ی ارت و سا که واه ان ساسا 
سخنی که خود معجزه است , به نبوت پیامبر خود گواهی می دهد, یعنی 
عامه مردم به روشنی می فهمند که این سخن , سخن بشر نیست وانسان 
هر اندازه هم مدارج علم و فرهنگ و ادب راییموده باشد باز نمی تواند 
چنان سخنی بگوید. و اما گواهی کرداری , این نوع گواهی نیز می تواند به 
دو شکل باشد. 1 معجزه : یعنی عملی که نشان دهد مدعی نبوت با 
خداهسان ارتاط دا دب هی یل انیت کوعران کریه اراین لد 
آیه و بینه تعبیرمی کند , مانند افکندن عصا و تبدیل آن به اژدها وزنده کردن 
مردگان . بر این اساس , هرگاه کسی که مدعی نبوت است معجزه ای 
بیاورد, آن معجزه گواهیی عملی از جانب خدای متعال بر حقانیت ادعای 
اوست . 2 - تقریر : اگر فرض کنیم فردی خودش 1 مردم نماینده 
فلان شخص معرفی نماید و درحضور آن شخصیت برای مردم بیاناتی 
ایراد کند وطی آن ها مدعی شود که از جانب آن شخصیت می باشد و آن 
شخص آزادانه و بدون آن که عذری داشته باشد سکوت اختیار کند, چنین 
سکوت وخاموشیی تقریر و شهادتی عملی از جانب ان شخصیت بر 
صدق نیابت مدعی و درستی بیانات اوبه شمار می آید. با توجه به آن چه 
گذشت ر چنانچه شخصی خودش را فرستاده خدا معرفی کند و نبوت خود 


نه تنها توده مردم بلکه حتی اهل علم و دانش بیذیرند و خدای متعال 
ادعای او را در برابر مردم به طریقی روشن باطل نسازد,چنین سکوتی 
شهادت عملی و تقریر و تاییدی است بر درستی و حقانیت ادعای او. 


اکنون که مفهوم گواهی دادن خدای متعال روشن شد, لازم است ببینیم 
که خداوند متعال برای تصدیق و تایید نبوت پیامبر اسلام , کدام یک ازراه 
های پیشگفته را به کار گرفته است . با ملاحظه سیره پیامبر اسلام معلوم 
می شود که خدای متعال درستی و حقانیت نبوت آن بزرگوار رابه هر چهار 
طریق یاد شده تایید کرده و به واسطه این راه ها بر نبوت و پیامبری او 
گواهی داده است تفصیل این بحث را می توانید در ان چه تحت عنوان 


گواهی دادن دانش و معرفت . 


قرآن :. ((و کسانی که از دانش بهره یافته اند, می دانند که آن چه از 
جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده , حق است و به سوی آن عزیز 
ستوده (صفت ) راهبری می کند)). ((و تا آنان که دانش یافته اند, بدانند که 
این (قران احق است (و) از جانب پروردگار توست و بدان ایمان اهر نک ۵ 
دل هافتان برای او خاضع رود و پراستی حداهند کبانی,را کت ایمان 
آورده اند, به سوی راهی راست راهبر است ). - پیامبر خدا(ص [ ۰ : دانش 
خان اشاای ماه امان:اشت. .هام علی راهان ه داش 
دوبرادز همزادند و دو رفیق جدا ناشدنی . توضیح . آیات و زوایات بیان 
شده , بر این مطلب دلالت دارند که نبوت رسول اسلام یک پدیده علمی 
است که با معیارهای عقلی همخوانی دارند و رابطه میان علم و ایمان , 
اساسا ر پیوندی با ح تیه توت است . در ارتباط با مفهوم ماهیت تک 
فیان له و یشان ر لادم اس یه تکات زیر شم زب ان وید گاه کنات 
و سنت , علم به معنا و مفهوم بصیرت و بینش علمی است . 2 بصیرت 
علمی عبارت از احساس و نور وبینشی است که کلیه دانش ها و دریافت 
های انسانی را رهبری می کند ,یعنی علم و معرفت را در راه تکامل فرد و 
جامعه انسانی قرار می دهد به دیگرسخن : بصیرت علمی همان جوهره و 
روح دانش است . 3 اسلام برای تمام شعب و شاخه های دانش 
ومعرفت , احترام و ارزش قائل است به شرط ان که بابصیرت علمی توام 
باشند و هدف رشد و تکامل انسانیت را دنبال کنند. 4 دانش تهی از 
زیت قلصی. , به. احاطظ عمط اسان فی اساهن ضصاه عم 
توحید وخداشناسی باشد يا سایر علوم ,ر ختی, هی توان گفت که علم بدون 
بصیرت علمی علم نیست ,.چرا که مزیت وشناسه علم را که همان رشد و 
تکامل اتشسان ماد ازذشت هی ذفه. و لم., مه طفر کلف وفتی نا 
<< أ , همان علم توحید و خداشناسی است ازهممین 

و, قرآن کریم معتقد است که علم , عموما,ترس و خشیت از خدا را در 
ِ : ((در حقیقت بندگان دانشمند خدا از او می ترسند)). از این آیه 
و مهو نوه: 3 عنات: ام آوک: الف : مقصود از علم و دانش , بصیرت علمی 
است به همان معنایی که توضیح دادیم , زیرا هرعلمی ‏ حتی علم توحید ‏ 
اگر روح و جوهره علم رادر خود نداشته باشد, باعث ترس و خشیت نمی 
شود. ب ‏ رابطه میان علم و ایمان , ببیند رابطه ای ناگسستنی است 
به این معنا که امکان ندارد انسان جهان را چنان که هست ببینند اما دست 
قدرت خدا| وسازندگی او را نبیند. از همین جاست که قرآن کریم 
دانایان و علما رادر ردیف فرشتگان به عنوان گواه بر تیه 


آفریننده عالم , قرار می دهر و می فرماید : ((خداوندگواهی می دهد که 
معبودی جز او نیست و فرشتگان و دانشمندان (نیز گواهی می دهند))). 6 
- علم - به مفهوم پیشگفته - فقط با ایمان به توحید ویگانگی خدا توام 
بیست , بلکه با ایمان به نبوت نیزهمراه است , زیرا همان گونه که محال 
است انسان جهان را ببیند و کارش به ایمان به خدا نینجامد ,همچنین امکان 
ندارد انسان این جهان و سازنده آن را ببیند و جایگاه او را در هستبی 
بشتناسند :با این.حال,به رسالت خداو‌ند که بة حکمت آفربتش رهبری من 
کند ایمان تیاورن :: ((و.آن گاه که (یهودیان ) گفتند : خدا چیزی بر 
یر . تال کردم بت کی خوا سا خنان: که.باند شتفاختید) در بت یوت 
عامه ثابت کردیم که نفی نبوت , مساوی با نفی توحید است . 7 - علم ‏ به 
مفهوم پیشگفته - تنها با ایمان به توحید و نبوت عامه توام نیست , بلکه با 
ایمان به نبوت خاصه نیز همراه است یعنی وقتی انسان به بصیرت علمی 
دست یابد و در پرتو نور معرفت و ازطریق ملاحظه اثار وجود, خدا را 
مشاهده کند , براساس همان بصیرت علمی و در پرتو همان معرفت و از 
طریق ملاحظه ۳ نبوت , به راحتی می تواندفرستادگان حقیقی خدا 
را بشناسد منتها , این ریت و بینش گاهی اوقات به مرتبه اي از قوت می 
رسد که انسان , با بینش قلبی خود, نور نبوت را در شخص رسول و پیامبر 
مشاهده می کند چنان که امام علی (ع ) در رسول خدا(ص ) مشاهده کرد, 
ان جاکه می فرماید : ((من نور وحی و رسالت را می بینم وشمیم نبوت را 
می بویم )) چنین معرفتی را معرفت قلبی و کشف و شهود باطنی می 
گویند. گاهی اوقات هم ,ریت و بینش به این مرتبه ترقی نمی کند, 
بلکه انسان با بینش عقلی آثار ونشانه های نبوت را در شخص فرستاده 
الهی ملاحظه می کند چنین معرفتی را معرفت و شناخت عقلی می نامند. 
این هر دو نوع معرفت ‏ از دیدگاه قرآنی _شناخت علمی هستند و به 
بصیرت علمی نسبت داده می شوند بحث مفصلتر در این زمینه را می 
توانید درآن چه تحت عنوان شناخت علمی از محمد(ص نوشته ام تلاعضاه 
کنید. 


معرفت قلبی نبوت از دیدگاه زا له + 


غزالی در کتاب خود المنقذ من الضلال معتقداست که بهترین و 
تطعیه تین راه های. ستاحت پامیران 19۳ 
1۱ ۳ ی 
ی و 


خواکی قافن کواافی عنواوگ : 


قرآن :. ((آيا کسی که از جانب پروردگارش بر حجتی روشن است و 
شاهدی از (خویشان ) او پیرو اوست و پیش ازوی نیز کتاب موسی راهبر و 
مایه رحمت بوده است (دروغ می بافد)؟ آنان (که در جستجوی 
حقیقتند) , به آن می گروند و هرکس از گروه های (مخالف ) به آن کفر 
ور زد رآ نش 7 گاه اوست پس در آن تردید مکن که آن حق است 
(و) از جانب پروردگارت , ولی بیشتر مردم باورنمی کنند)). ((و کسانی که 

کافر شدند, می گویند : تو فرستاده نیستی بگو : کافی است خدا و آن کس 
که نزد او علم کتاب است , میان من و شما گواه باشد)). تفسیر. اه 
((افمن کان عم بیثة من ربه و یتلوه شاهدمنه و من قبله کتاب موسی 

اماما و رحمة )), این جمله تفریعی است بر کلام گذشته که در صدد 
احتحام واستلال بر منرل:بودن. فران ارحاتب خدای. سبحان: بود کلمة 
ی سا هر اد نف ارس که ز وی ابا بت ند ات 
معنا در تقدیر می باشددلیل بر این مطلب جمله بعد است که می فرماید : 
((اولتّک یوّمنون به و من 2 به من الاحزاب ب‌ فالنارموعده أً). استفهام 
ام ای اس ما ی سس کی بو 
۱ ۳ 0 ۶8 2 ۱ ۳ نیست و تو این صفات را دارا 
هستی بنابراین درباره حقانیت قرآن شی و تردیدی نداشته باش , جمله 
((علی بینه من ربه ( : کلمه ((بینه ۲ صفت مشبهه است به معنای 
اشکار و روشن منتهاچیزهای اشکار و روشن گاه چیزی را هم که به آن ها 
منضم و ملحق شوند روشن می سازند مانند نورکه هم خودش روشن و 
به همین دلیل است که واژه ((بینه )) درباره چیزهایی که موجب روشن 
شدن غیر خود می شوند, زیاد به کارمی رود مانند حجت و ایت و نشانه 
به شاهد بر ادعای مدعی نیز ((بینه )) می گویند. خداوند متعال حجت و 
دلیل را ؛ بینه نامیده است ,مانند این آنة : ((لیهلک من هلک عن بينة 1( 
۱ آپت و نشانه خود را بینه خوانده است مانند ان ((قدجائکم بيدة 
هن کم هد ناف اله ام )) مز رزیصرت ویس یی تاصی کهآ 
داده شده بینه اطلاق کرده است , مثلا به به نقل از نوج می فرماید ۰ 
((یاقوم ارایتم ان کنت علی بينة من ربی و اتانی رحمة من عنده )) یا 
تا ی ری ای سم من اه ات امه اس 
می دهد :((اقمن کان علی بينة من ربه کم زین له سو عمله واتبعوا اهواهم 
درجای دیگر به همین مضمون فرموده است : ((اومن کان میتا فاحییناه 
دا له رای خی اش تسف ها اس 


منها)). ظاه را مراد از ((بینه ( در آیه مورد بحث , به قرینه جمله بعد 
فی قرهایی ۰ وله بوسون شت هم ین سهنای تعای آخیت ( یدای 
مطلق بصیرت الهی )است , گو این که بر حسب مورد, مراد شخص 
وان )متسد ین اضرا ماه یرای ان آوندم شده کم این شحم 
بصیرت الهی است که به پیامبر(ص ) داده شده است , نه خود قران 
که بر آن حضرت نا نازل شده است چون در این صورت ظاهر | این 
نتیجه گیری مستحسن نیست که ((فلاتک فی مربة منه )) مطلب روشن 
است البته این مطلب منافات با آن ندارد که قرآن نیز به خودی خود بینه 
ای از جانب خداوند باشد, چرا که قرآن آیت و نشانه ای از سوی خدا می 
ال مورو نا هم فر ونمای کناه: اه ی ی و 
کفتهکسانتی که می. کونتد : مراد از ((من کان أ( شخص پیغفمبرمی 
باشد و درباره او به کار رفته است , به جا نیست ,بلکه پیغمبر به لحاظ 
انطباق مورد و مصداق ,ر مراداست همچنین این گفته درست نیست که 
فذاد از آن اصحاب موم اسرد ترا دلیلی ود تدای که آنه رانه ان 
افراد تخصیص بزنیم . نیز نادرستی این سخن که مراد از بینه قرآن 
است و همچنین نادرستی این نظر که مراد از ان حجت و دلیل عقل است 
و علت این که کلمه بینه به خدا اضافه شده , آن است که خداوند ادله 
عقلی ونقلی را در اختیار می گذارد, روشن می شود. علت نادرستی این 
اقوال آن است که دلیلی برای تخصیص وجود ندارد و از طرفی بینه ای که 
از جانب خدای متعال در اختیار پیامبر(ص ) نهاده می شود باشناخت و 
معرفی کردنی که خداوند از طریق خردهابه ما ارزانی می دارد قابل 
مقایسه نمی باشد. جمله : ((و پتلوه شاهد منه )), مراد از شهادت 
ادای شهادت است که درستی مطلب مورد شهادت را می رساند, نه تحمل 
شهادت و شاهد شدن نسبت به چیزی , زیرا مقام , مقام اثبات حقانیت 
قرآن است واین مطلب با شهادت به معنای ادای شهادت مناسبت دارد نه 
شاهد بودن . 9 الظاهر مراد از این شاهد, فردی است که به 
حقانیت قران یقین کرده و نسبت به آن از بصیرت و بینشی الهی بهره 
مند شده و لذا از روی رف ان ایمان آورده و همچنان که به 
توحید و رسالت شهادت می دهد, به حقانیت قرآن و نازل شدن آن 
ازجانب خدای متعال شهادت می دهد چون کسی که یقین و بصیرت 
نسبت به چیزی داشته باشد اگر به درستی آن گواهی دهد, این گواهی شک 
و تردیدتنها بودن در اعتقاد به آن امر را از انسان می زداید,زیرا وقتی 
اتشارته یر اوه اصان واه دیس اعقار نی ار نکر یا 
باشد, ممکن است این تنها و منفرد بودن او را دچار هراس سازد اما 


اگرفرد دیگری هم همان حرف او را بزند و نظر او راتایید کند, این ترس و 
احساس تنهایی در او از بين می رود و دلش قوی و پشتش گرم می شود 
خداوندمتعال به چیزی شبیه اين معنا احتجاج کرده است ,آن جا که می 
فرماید : ((بگو : به من خبر دهید که اگراین قرآن از نزد خدا باشد و 
شما بدان کافر شده باشیدو شاهدی از فرزندان اسرائیل , به مشابهت آن 
(باتورات ) گواهی داده و ایمان آوزده باشد و شماتکبر تموده باشید )). 
بتایرانسوانه (ریعلوم) اراد ((نلی) (به معنای دنله روی: کرون) 
است , نه از تلاوت (به معنای خواندن ) و ضمیر آن به ((من )) یا ((بینه 
)) بر می گرددبه اعتبار این که ((بینه أ( نور يا دلیل می باشد به هرحال 
بازگشت هر دو به یک معناست , زیرا شاهدی که از شخص دارای بینه 
پیروی می کند, طبعا از بینه او نیز پیروی می نماید ضمیر ((منه )) به 
ری کردم هه رز او ملعم است که میی انس 
هم نیست خلاصه این که معنای آیه چنین است : کسی که نسبت به چیزی 
بصیرت الهی داشته باشد و یک نفر خودی هم به او بپيوندد, بر درستی 
وصحت راه و عفیده او گواهی دهد. براین اساس , آن جه در روایات 
تفه نی امن .انیت که صران از ساهو :تغل( ۷ آنتدت , اگر 
مراداین باشد رصان مان ی ات مه این تا که 
مراد از به کار بردن آن ر علی (ع ) باشد. امام قتآتون (ع  )‏ درباره آیه 
((افمن کان علی بينة من ربه و یتلوه شاهد منه )) - علت آن‌دسته: اد جانت 
پروردگارش می باشدو من شاهدی از او هستم  .‏ پیامبر خدا (ص ) : 
((افمن کان علی بينة من ربه )) من هستم ((ویتلوه شاهد منه )) علی 
است . - من ((علی بينة من ربه )) هستم وعلی ((شاهد منه )) است . - 
امام علی (ع ) روز جمعه بر منبرخطبه می خواند و فرمود : سوگند به 
آن که دانه را شکافت و انسان را از هیچ مردقرشی نبود که به سن 
بلوغ رسیده باشد , مگراین , که آیه ای از ز کتاب خدای عزوجل درباره او نازل 
۱ :ای 
امیز مغمتان, ابهای که:درباره تهتازل شده کداض است: ؟ فز مود : حال 
که پرسیدی ,گوش کن و لازم نیست که در این باره ازشخص دیگری هم 
بپرسی ایا سوره هود راخوانده ای ؟ عرض کرد : اری , ای امیرمومنان 
فرمود : پس , شنیده ای که خدای عزوجل می فرماید : ((افمن کان علی 
بینة من ربه و یتلوه شاهد منه ))؟ عرض کرد : اری فرمود : ان کسی 
که. از, جانب پزوردکارش بیته ای: داردر مجمد(ض.) رشول, خداست وان 
شاد حور که ال آ موی علت ن اسب طالت امن آن اه 
هستم و من از اواص ) می باشم  .‏ در پاسخ به مردی که از برترین 
منقبت او پرسید - : آن چیزی که خداوند درکتابش نازل فرموده است 
مرد پرسید : چه چیز درباره تو نازل شده است ؟ فرمود : ایه ((افمن کان 


علی بینة من ربه و یتلوه شاهدمنه )) فرمود : من هستم آن شاهد رسول 
خدا(ص ). اگر کرسی قضاوت برایم نهاده شودو من بر آن بنشینم , هر 
آینه میان پیروان تورات بر اساس تورات داوری خواهم کردو میان 
پیروان انجیل مطابق انجیل آن ها ومیان پیروان زبور بر پایه زبورشان و 
میان پیروان فرقان , مطابق فرقانشان , داوریی که به درگاه خداوند بالا 
رود و بدرخشد به خداقسم ,یج آیف: اق. از کناب خدا در شف با بروزیازل 
نشد, مگر اين که می دانم درباره چه کسی نازل شده است و هیچ فرد 
قرشی نبودکه به سن بلوغ رسیده باشد ضعو این. که ابه: ای از کقاب: خد] 
درباره او زا نازل شده که اورا| به سوی بهشت پا دوزج سوق می 
دهد مردی ترطاس وک : ای امیرمومنان رچه ابهء ای دربارخ:شتها تال 
شده است ؟ حضرت به او فرمود : مگر نشنیده ای که خداوند می فرماید 
: ((افمن کان علی بینة من ربه و یتلوه شاهد منه )), فرمود : آن که 
ازجانب پروردگارش بینه دارد رسول خداست و من شاهد او در این باره 
هستم و به دنبال او حرکت می کنم . - بر منبر فرمود : هیچ مردی از 
قریش نیست , مگر این که یک يا دو آیه درباره اونازل شده است مردی 
که پایین پای ی بود (یعنی ابن کوا) گفت : درباره خود نو چه 
نازل شده است ؟ حضصرت خشمگکین شد و فرمود : بدان که اگر 
درحضور مردم اک , جوابت راشف دادم وای برتوا آبا 
سوره هود را خوانده ای ؟ سپس آیه ((افمن کان علی بينة من ربه و 
یتلوه شاهد منه )) را خواند (و فرمود :) رسول خدادارای بینه است و من 
شاهد خودی او هستم . توضیح : مجلسی (ره ) در ذیل این حدیث می گوید 
: ابن بطریق در المستدرک گفته است :حافظ ابونعیم به سند خود از عباد 
و نیز ابو مریم وهمچنین صباح بن یحیی و عبدالله بن عبد القدوس ازاعمش 
و او از منهال بن عمر نظیر این روایت را نقل کرده اند. ‏ احدی نبود که 
به سن بلوغ رده باشد,مگر این که خداوند درباره او آیه ای نازل 
فرموددر این هنگام مردی از بدخواهان آن حضرت برخاست و گفت 
درباره خود تو خدای متعال چه نازل کرده است ؟ مردم به طرف 1 
مردبرخاستند ۳ او را بزنند حضرت فرمود ۰ به حال خود رهایش کنید 
(سپس فرمود :) آیا سوره هود را خوانده ای ؟ مرد گفت : آری حضرت آیه 
((افمن کان علی بینة من ربه و یتلوه شاهدمنه أ( را خواند و آن گاه 
فرمود : آن کستتی که ازخانت وود کاوشن بیته داست: محفد(صن: ) انت:» و 
آن شاهدی که پشت سر او حرکت می کند, من هستم . هیچ مردی از 
قریش نیست مگر اين که آیات چندی از قرآن درباره او نازل شد مردی 
گفت : درباره خود تو چه نازل شده است *؟ حضرت فرمود + :مگر نوزه 
هود را نمی خوانی ؟ ((افمن کان علی بينة من ربه و یتلوه شاهد منه 
))رسول خدا(ص ) بینه ای از جانب پزورد کارشن دارد و من گواهی از خود 


او هستم . ابن مردویه و ابن عساکر از علی (ع ) درباره اين آیه آورده 
اند که فرمود : رسول خدا(ص ) بینه ای ازپروردگارش دارد و من شاهدی 
از خود او هستم آبن مردویه از طریق دیگری از علی (ع [ آورده است که 
فرمود : رسول خدا(ص ) فرمود : ((افمن کان علی بينة من ربه )) من 
هستم و ((ویتلوه شاهد منه ۲)علی است . توضییح : علامه نظیر این 
روایت را از طریق عامه نقل کرده است سید بن طاووس در کتاب 
((سعدالسعود)) می گوید : محمدبن عباس بن مروان درکتاب خود از 
شصت و شش طریق با ذکر سندهای آن ها, روایت کرده است که مقصود 
از( (شا هد ضه ااعلی کین ایس ‌طالت (ع) است یس رو ار مرس 
تیست: ,.مکر این که یک یا.دو آبه از کتاب خدا درباره او.نازل شده است 
مردی از میان جماعت گفت : ای امیرالمومنین , درباره خود شما چه نازل 
شده است 0 فرمود ۰ : آپا این اند سوره هود را نخوانده ای که ۰((آفمن 
کان علی بینه من ربه ویتلوه شاهد منه ))؟ محمد از جانب پروردگارش بینه 
دارد و من آن 0 ۳ )) محمداست 
و ((یتلوه شاهد منه أ( من هستم ۰ درباره آ ((افمن کان و بینة من 
ربه ویتلوه شاهد منه 1 - : رسول خدا| از جانب پروردگارش بینه داشت و 
آن شاهد من هستم . - عبداللّه بن عطا: من پا حضرت باقر(ع )در مسجد 
النبی (ص [ نشسته بودم که دنم تن ات بن سلام در گوشه ای 
نشسته است به حضرت باقر(ع [ عرض کردم می گویند پدراین مرد 
اي نز وی با ی ات لت 
اونازل شده است : : ((افمن کان علی ‏ بینة من ربه ویتلوه اد منه ً(ٍِآ, 
پیامبر از جانب پروردگارش بینه ای داشت وامیر مقمنان شا بن آبی 
ظالت ناهد ری آمر یر اصام ار ان کی که 27 
پروردگارش بینه دارد اه تس اوست و 
اوصیای او. ‌ امام صادق (ع ۳ در 9 پیرامون صلح جدیییه ِ جح بن 
احنف و سهیل بن عمرو نزد رسول خدا(ص ) برگشتند و گفتند :ای محمد, 
قریش شرط تو را درباره ازاد بودن دین اسلام و مجبور نکردن کسی 
نسبت به دینش , پذیرفتند پس , رسول خدا(ص [ قلم ودوات خواست 
و امیر المومنین (ع ) را صدا زد وفرمود : بنویس امیرالمومنین (ع ) نوشت 
رحمان نمی و ماه ندرانت ببویس ((باسمک 1 )( وت[ 
داوم ود توس رای ام رتسا اس سک رام 
های خداست امیرالمومنین سپس نوشت : این عهدنامه ای است میان 
محمد رسول خدا و سران قریش سهیل بن عمرو باز گفت :اگر ما قبول 


داشتیم تو رسول خدا هستی که با تونمی جنگیدیم بنویس : این عهدنامه 
اش تست فنان مو ین نوا اه ام می آیا از تسب خود ننک داری ؟ 
رسول خدا(ص ) فرمود : من رسول خدا هستم , هر چند شما اقرار نکنید 
سپس فر مود ی پاک کن و بنویس :مجمد بن عبدالله 
امیرالمومنین (ص ) عرض کرد : من هرگز نام شما را از نبوت پاک 
نمی کنم رسول خدا(ص ) خود با دست مبارکش کلمه رسول الله را 
پاک کرد سپس نوشت : این صلح نامه ای است میان محمد بن عبدالله و 
سران قریش و سهیل بن عمرو اینان توافق کردند که تاده سال 
مپانشان جنگی صورت نگیرد, متعرض یکدیگر نشویم , دست به 
سرقت و غارت نزنیم ,قصد خیانت به مواد قرارداد و زیر پا نهادن صلحنامه 
را در دل نپرورانيم , هر که دوست داشته باشد با محمد هم پیمان و هم 
دین شود آزادباشد و هر که دوست داشته باشد با قریش هم پیمان و هم 
ایین شود نیز ازاد باشد چنانچه از قریش کسی بدون اجازه ولی و 
سرپرستش به یاران محمد ملحق شد و مسترد شود و اگر ازیاران محمد 
کسی به قریش بپیوندد به او مستردنشود اسلام 0[ و آزاد 
باشند .و آفر آددرباره. دششان: ازادباشند و مورد آزار و تحقیرقرار ۳ 
محمد و یارانش امسال از ورودر به مکه خودداری کرده برگردند و سال 
آینده به مکه بیایند و سه روز در آن جا بمانند و جزشمشیر غلاف شده 
ای که مسافر با خود دارد,جنگ افزار دیگری با خود به مکه نیاورند علی بن 
ابی طالب این قرارداد صلح را نوشت ومهاجران وانصار برآن گواهی 
دادند. سپس رسول خدا(ص ) فرمود : ای علی , تواز این که نام مرا از قید 
شوت بای کنن خودوازی موق سته بو یه آن که را به. سق. با مین 
کرد, تونیز, با دردمندی و بالاجبار, در برابر فرزندان این جماعت به 
چنین چیزی تن خواهی داد(سالها بعد) چون روز صفین فرا رسید 
و طرفین جنگ به حکمیت رضایت دادنداهیر المومنین (ع انوشت : 
((اين 1 ای ات میان وا ی علی بن ابی ات 3 
است تِِ ان ۳۳ 4 0 در هنگام 
و (ع ) فرمود :راست فرمود خدا و راست فرمود رسول او(ص 
اترسول عدا هی ان موصو یا یه من سس ۱« آن گاه که صلحنامه را 


محمد بن کعب می گوید که کاتب رسول خدا(ص ) در اين صلح علی بن 
ورزید و از اين که چیزی جز محمد رسول الله بنویسد, ابا می کردرسول 
خدا(ص ) فرمود: تونیز بالاجبار به چنین درخواستی تن خواهی داد در 
این هنگام علی (ع ) آن چه را انان گفتند, نوشت . در نقلی دیگر امده 
است : پیامبراص ) به او فرمود : علی ,ان راپاک کن علی (ع ) عرض کرد 

: يا رسول الله , دستم به پاک کردن نام شما ازنبوت یاری نمی کند رسول 
خدا فرمود : انگشت خودم را روی آن کلمه بگذار, و رسول خدا(ص ) خود 
آن را پاک کرد و به امیرالمومنین (ع ) فرمود : به زودی از تو نیزچنین 
چیزی خواهند خواست و تو دردمندانه آان را خواهی پذیرفت امیرالمومنین 
سپس نامه را تمام کرد. ‏ امام علی (ع ) : در روز صلح حدیبیه که مشرکان 
پیامبر و همراهانش را برگرداندند واجازه ندادند وارد مسجد الحرام شود, 
رسول خدابا انان مصالحه کرد و میان خود صلحنامه ای نوشتند علی (ع ) 
فرمود : کاتب صلحنامه من بودم نوشتم : باسمکی اللهم , این ِِ ای 
است میان محمد رسول خدا(ص ) و قریش سهیل بن عمرو گفت : اگر 
قبول داشتیم که تو رسول خداهستی دیگر کسی با تو دعوا نداشت من 
گفتم زبه رغم انف تو, او رسول خداست رسول خدا به من فرمود * آنخه 
او می خواهد بنویس ای علی ,بعد از من تو نیز به چنین درخواستی تن 
خواهی س امیر المومنین فرمود : هت میان ود ۵ 
غاد کل تبرت یه ای سفیان معاویه وعمرو بن عاص 
گفتم ۳۱۱ ۱ و 7 از 
خدا(ص ) پی بردم . 


گواهی دادن پیامبران (ع ). 


قران :. ((و هنگامی که عیسی پسر مریم گفت : ای فرزندان اسرائیل 
ر من فرستاده خدا به سوی شما هستم تورات راکه پیش از من بوده 
تصدیق می کنم و به فرستاده ای که پس از من می آید و نامش احمد 
اسنت ر بشارکرم. بتن بفتی نزاق. آنان خلابل روشن آفردر کفنند: ای 
سحری آشکار است و چه کسی ستمکارتر از آن کس است که باوجود 
آن که به سوی اسلام فرا خوانده می شود, بر خدادروغ می بندد؟ و خدا 
مردم ستمکار را راه نمی نماید)). ((همانان که از اين فرستاده , پیامبر 
درس ناخوانده , که نام او را نزد خود در تورات و انجیل نوشته می 
یابند ,پیروی می کنند)). - در مناظره مصیر << رضا(ع 1 با پیروان ادیان و 
عقاید مختلف آمده است . راس الجالوت گفت : چگونه نبوت محمد(ص ) 
را ثابت می کنی . حضرت رضا(ع ) فرمود : موسی بن عمران و عیسی 
بن مریم و داود, این جانشین خدا درروی زمین , به نبوت او شهادت داده 
اند. راس الجالوت گفت : ثابت کن که موسی بن عمران چنین چیزی گفته 
است !. حضرت رضا(ع ) فرمود : ای یهودی ,می دانی که موسی به بنی 
اسرائیل سفارش کرد وفرمود : در آینده پیامبری از برادران شماخواهد 
آما او را تصدیق کنید و به سخنانش گوش د هید ۳ از خویشاوندی 
اسرایل انا کلم سسی که اوعات ابراهم ۱ با هداس اسااع 
دارآ فرزندان اسذایل سراذراتیکش ار فرزندان اسماغیل داشته آید. 
حالس رت : این سخن موسی است و ما آن را رد نمی کنیم . 
حضرت رضا(ع ) فرمود : آیا از پرادران بت ادا باس خر از 
محمد(ص ) برای شما امده است . گفت : نه . حضرت رضا(ع ) فرمود : |یا 
کاس رای ات ارت : چرا ,اما دوست 
دارم آن را از تورات برای من بیان کنی . حضرت رضا(ع ) فرمود : آیا 
انکار می کنی که تورات به شما می گوید : نور از جانب طورسینا آمد و از 
کوه ساعیر برای مردم پرتو افکند واز کوه فاران برای ما اشکار شد. راس 
الجالوت گفت : این جملات رامی دانم , اما تفسیر آن ها را نمی دانم . 
و ِ شام شتا ام ممصص ها مر ری ها سا کین ای 
است که خداوند در کوه طور سینا بر موسی نازل فرمود و اين که می 
گوید : و در کوه ساعیر برای مردم پرتو افکند, مقصود همان کوهی است 
که وقتی عیسی بن مریم (ع ) روی آن بود خداوندعزوجل به او وحی 
فرستاد و این که می گوید : واز کوه فاران بدا ها اس کاه. فق مقصود 
ی ار ای تک یا ان کم مه کی و رای ات 


. به گفته خود تو و یارانت , شعیای نبی درتورات گفته است : دو سواره 
یز : یکی سوار بر الاغی بود ودیگری سوار 
پر اشتری آن الاغ سوا ر کیست وآن اشتر سوار چه کسی . راس الجالوت 
2 : نمی دانم شما مرا ازان دو آگاه کن آ. حضرت فرمود + آن الاغ 
تا 
در توارت هستی . گفت : به زا یو ریتی ,نمی کنمن حصیوتا زرضا(ع :۱ سین 
شتا ترفن ۱ مور اوه و کتاب شما نیز گویای ان است - که خدای 
متعال اه بیان را آوردو آسمان ها از ذکر تسبیح احمد و 
امت او پر شداو سواران خود را در دریا به حرکت در می اوردهمچنان 
که در خشکی نیز بعد از ویرانی بیت المقدس کتاب جدیدی - مقصودش 
قران است نمی اورد ایااین رامی پدیری وبه ان ایمان داری ۰ راس 
الجالوت گفت:: البته انن, را ختفوق, نبی کفتة اشت و با گفته او,را انکار 
نمی کنیم ۳ رضا(ع ) فرمود : داود(ع ) نیز درزیور خود که تو آن را 
می خوانی , گفته است : خد ابا دبقدازدورم فیرتتر ان زا دآ نوم سینت 
را بفرست آیا غیر از محمد(ص ) پیامبری می شناسی که بعد از دوره 
فترت , سنت را بریاداشته باشد. راس الجالوت گفت + این گفته 
داود است وما آن را قبول داریم و انکارش نمی کنیم , لیکن مقصود از او 
و 0 
فرمو : پس خبر نداری که عیسی با سنت مخالفت نکرد , بلکه تا زمانی که 
اه ۳9 ۲ ۱۳ ۱۳۹ ,با سنت تورات موافق بود در انجیل 
نوشته شده است آپسر آن زر پاکدامن می رود و پس از او((فارقلیطا)) 
فی ان هو بارهای گران را سبک می کند و هر چیزی را برای شما 
روشن می سازدو به حقانیت من گواهی می دهد , همچنان که من به آمدن 
او گواهی دادم من برای شما امثال آوردم و او برای شما تاویل مي آورد 
ی 0 9 گفت : آری , انکارش 
نمی کنم . - پیامبر خدا(ص ) از بهود سوال کرد وفرمود : شما را به ان 
کتابی که می خوانید سوگند,آیا در آن آمده است که عیسی به آمدن من 
پشارت داده و گفته که پیامبری به نام احمد سوی شما می آید؟ یهودیان 
گفتند : آری .ما خر کتابضان تام تو.را می بابیم رامااز ته خه‌شمان تفن اید: 
زیرا که تو اموال را حلال می کنی وخون ها را می رپزی پس , خداوند این 
ند را فروفرستاد : ((کسی که دشمن خدا و فرشتگان او وفرستادگانش 
ناد اي کر ماس به سا اه آغار کار انشان رو انش که اجه مان 
پیامبر بوده است ) - : (من همان ) دعای ابراهیم و بشارت عیسی (هستم ) 
ومادرم (هنگام تولد من ) نوری را دید که از اوبیرون می آید وبراثر آن کاخ 
های شام نمایان شند. امام علی (ع ) : تا آن که خداوندسبحان محجمد 


رسول اللّه (ص ) را برانگیخت درحالی که از پیامبران (گذشته ) برای 
(بشارت دادن به آمدن ( او پیمان گرفته شده بود ونشانه هایش شهرت 
داشت . - خداوند به یعقوب وحی کرد که من ازنسل تو شاهان و پیامبرانی 
تامهم انکخت‌هاان گام کف ماهس نکن ۹ توت کنر که اس اه 
بیت المقدس را می سازند و او خاتم پیامبران و نامش احمد است  .‏ 
شعبی : در کتاب اپراهیم (ع ) آمده است : از فرزندان تو قوم ها و قوم ها 
بدید خواهدآمد, تا آن گاه که پیامبر امی که خاتم پیامبران است برانگیخته 
شود. کعب : صفات پیامبر(ص ) در تورات چنین است : محمد بنده 
برگزیده من است , نه تندخوست و نه خشن و نه در کوچه و بازارهیاهو به 
راه می اندازد بدی را با بدی پاسخ نمی دهد یت 
کند,زادگاهش مکه است و هجرتگاهش مدینه وفرمانروایی اش در شام . 
عبدالحمید بن جعفر از پدرش : زبیر بن باطا که عالمترین فرد بهود بود, 
قت. کف مرن کنانی: نیدا کم که دزمان وا از من .همان .هی 
داشت وی ان کناب: ان ربا فبری. نف ناه احمدیاد دم نود که در سر مین 
قرظ (بنی قریظه )ظهور می کند و خصوصیاتش چنین و چنان است زیر 
بعد از رک پدرش و زمانی که پیامبر(ص ) هنوز مبعوث نشده بود , این 
لت را تاره ارف اما ی که یدیا رن اادر فه طوور 
کرده است , مطالب آن کتاب را پاک کرد و موضوع پیامبر را کتمان نمود و 
گفت این شخ ان پیامیر: تیشت رن ایق تمله ‏ بهود. ینت فربظله: با 
رسول خدا(ص ) را در کتاب های خود می خواندند و به کودکان خود 
اموزش می دادند که نام و نشان اوچیست وبه نزد ما هجرت می کند اما 
چون رسول خدا(ص ) ظهور کرد, حسادت ورزیدندوحق کشی کردند و 
گفتند : این شخص آن پیامبرنیست  .‏ هنگامی که نمایندگان نجران به 
خضور بيامبر. آفدند: ابو الحارث بن علقمة بن ربیعه نیزدر میان آتان بود او 
عالم دینی و رئیس و اسقف و پیشوا خسصاحت قدارشن آنان حوت ودخر ان 
ایشان قدر و منزلتی داشت اتفاقا استر ابو حارث او را به زمین زد 
برادرش گفت : سرنگون بادآن مرد و مقصودش رسول خدا(ص ) بود 
ابوحارت گفت خودت سرنگون بادا, مردی را که از پیامبران است 
دشنام می دهی ؟ او کسی است که عیسی بشارت آمدنش را داده و 
نامش درتورات ت آمده است ! برادرش گفت : پس , چه چیز مانع تو از 
پذیرفتن دین او می شود؟ گفت :این قوم ما را مهتری داده اند و گرامی 
تاه ایو فا رات شود الا شاماد راهان ده رح مایت 
با او نیستند. 


گواهی دادن دانشمندان اهل کتاب . 


قرآن :. ((آبا برای آنان , این خود دلیل روشنی نیست که علمای بنی 
اسرائیل از ان او ((و چون آن چه را به اين پیامیر تازل شده 


_. 


خ ار سرازیر شده می گویند : زورک , ماایمان آووذنم پس 
ما را در زمره گواهان بنویس چرا به خدا و آن چه از حق به ما رسیده 
است ایمان نیاوریم ,.حال آن که چشم داریم که پروردگارمان ما را با گروه 
شایستگان (به بهشت ) در آورد؟ . ((بگو : به من خبر دهید, اگر این 
قرآن از نزد خدا باشدو شما بدان کافر شده باشید و شاهدی از فرزندان 
اسرائیل , به مشابهت آن (با تورات [ گواهی داده و ایمان آورده باشد و 
بقعها کی تموژه ماشید زا مار شا کمراه سید انم دا کوم 
ستمکار را هدایت نمی کند)). - چون ان ((کسانی که به ایشان کتاب 
(اسمانی ) دادیم او (محمد) را می شناسند , همان گونه که پسران خود را 
می تست | بارل عصر به خطاب مه اه من لام کفت:.. آر 
فا اب مس را ات ربه خدا قسم 
هرگاه در میان شما باشد, او را ازطریق صفاتی که خداوند از او برایمان 
بیان داشته است , می شناسیم همان گونه که هر یک از ماهرگاه فرزند 
خود را در میان.دیکر کودکان بسندرفی شناشد سو کند به آن. که یشنز مسلام 
به او سوگندمی خورد,من این محمدرابهترازفرزندم می شناسم - ابن 
عباس : فریش , نضر بن حارث بن علقمه و عقبة بن ابی معیط و چند نفر 
فیک وا نز دیهو‌دیان نرب فرستادند و به آن.ها ند زان ها خرباره 
محمد سوّال کنید آن عده به مدینه وارد شدند و گفتند: ما به خاطر 
موضوعی که درمیان مارخ داده است نزد شما آمده ایم جوانی یتیم و 
حقیر, سخن بزرگی می گوید و به خیال خودش فرستاده رحمان است , در 
حالی که مارحمانی جز رحمان یمامه نمی شناسیم . یهودیان 3 

اوصاف او را برای ما بگوییدفرستادگان ۱۳۲ ۳ 
آنان.بیان. کردتد بهودیان گفتند : از میان شما چه کسانی قرو اوشیده ان 
جواب دادند :فرومایگان ما یکی از ملا یان یهود خندید وگفت : این 

تا 
ترین مردم با او هستند. تفسیر. جمله ((او لم یکن لهم آية ان پعلمه 
علماینی اسرائیل )), ضمیر ((آن یعلمه )) به خبر قرآن یاخبر تزول آن بر 
پتاهتراض ارم ددع :ایا آکاهی علمای یی آسرائل از یر فران 
پا نزول آن بر تو که به عنوان بشارت در کتاب های پیامبران پیشین 
امده است , نشانه ای بر مشرکان برای درستی و حقانیت نبوت تو نیست 


همان کماوربارط آبم ( رو زور بای زور اتایش )رن کقانی کب کاقر 
شده بودند پیروزی می جستند)) گفتیم , یهودیان به ظهورپیامبر(ص ) 
بشارت می دادند و آرزو می کردند تادر سایه او بر عرب ها پیروز شوند. 
عده ای از علمای یهود در روز گا ر پیامبر(ص )اسلام آوردند و اعتراف کردند 
که در کتاب هایشان به آمدن آن حضرت بشارت داده شده است این سوره 
اشفرا ارس وهای است دیش ارت رل دم ده 
و عداوت بهود باپیامبر(ص ) هنوز به حد عداوت ان ها به زمان بعداز 
هجرت نرسیده بود و امید آن بود که , هر چند به نحو کلی , پاره ای از 
خایفی را کین اسان وان ای هه رن اراتم آن 
کان من عندالله و کفرتم به وشهد شاهد من نبی اسرائیل علی مثله فمن 
دارم راید زان له ام آن کوه کم از شیاق 
مات بخ د زیت امین اند به قرآن برمی گردد و جمله ((وشهد. شاهد من 
بنی اسرائیل ))معطوف بر شرط است و جزای هر دو شرط یکی است 
و مراد از مثل قرآن , همانند آن در مضمون ومعارف الهی , یعنی همان 
توا اص لباز (مسدمبرهوسی (ع ارس کفله (رشمن خاستکیرنم) 
یعنی آن شاهد , و گواه اسرائیلی مذکور بعد از شهادت دادنش ایمان آورد. 
ماه از ال یی النیم الطالمی)) یی است بو حراع ی 
ده شرط و وال بر ار مت امه لیا ظاهر ان جرا( 
شما. کمراه نیستید)) .هی باشد نه ((آیاشما شتمکار تیستید)) که بغضی 
گفته اند , زنرا تعلیل چزا به هدایت تکزدن خدا ستمکاران را با گمراهی و 
ضلالت آنان مناسب و سازگار است نه با ظلم و ستمکاری ایشان گو 
این که آنان هر دو وصف (گمراهی و ستمکاری ) را دارابودند. باری , 
معنای آیه این است : به مشرکان بگو * به فرخ«خبر -ذهید: که اکر. این قران 
از نزد خدا باشد ‏ درحالی که شما بدان اقا کل دنق رای با 
نفرشاهد از بنی اسرائیل به وجود معارفی مانند معارف قرآن (در تورات 

) گواهی داد و او خودش ایمان آورد و شما متکبرانه سرباز زدید, در این 
صورت آیا شما در گمراهی نیستید؟ زیرا خداوند گروه ستمکاران را هدایت 
نصی. کتد. طبق بعضی اخبار, آن شخصی که به مانند قرآن گواهی داد و 
خودش ایمان آورد, عید اراد بن سلام ازعلمای بهود است پس , با توجه به 
این نکته ۳ , زیرا عبدالله بن سلام از 
کسانی است که در مدینه ایمان آورد بعضی گفته اند که کر داستان 
(گواهی دادن عبدالله بن سلام و ایمان آوردن او) بعدها واقع شد , اما 
جون آینده محقق الوقوع در حکم ماضی است لذا به لفظماضی تعبیر 
کردم فرمودن اشت ۰ وشود شا هد‌ من اسرا ی قفن )این سفن 
ر سخنی سست است ,زیرا با سیاق ایه که در مقام احتجاج است , 
ساز گارنیست , چون مشرکان کسانی نبودند که به واسطه اخبار درستی 


که پیامبر درباره آینده ره[ هامی دهد, در برابرش تسلیم شوند و به او 
انظان آمرند 


محمد(ص )از زبان محمد(ص ). 


- پیامبر خدا(ص ) : من تربیت شده خداهستم و علی تربیت شده من . - 
من رحمت اهدایی (از جانب خدا)هستم  .‏ ای مردم , من در حقیقت 
رحمتی اهدایی (از جانب خدا) هستم . مس دسا دعای ابراهیم هستم 
که هنگام ساختن پایه تا و : ((ای پروردگار ما, در میان آنان 
رسولی ازخودشان برانگیز )). - من همان دعای ابراهیم هستم وآخرین 
ی و 
مسلمانان هستم  .‏ خودستایی نباشد بر من سرورفرزندان ادم هستم . 

قصدم فخر فروشی نیست , من درروز قیامت سرور فرزندان آدم ِِِ 
- من نخستین کسی هستم که از گوربرمی خیزد. - زمانی که مردم 
برانگیخته شوند,رمن نخستین کسی هستم که (از گور) بیرون می آید و آن 
گاه که به پیشگاه خد | دا آبترهزه خطیب آنان هسنم و هرگاه نو مید 
شوندرمن نوید دهنده ایشانم  .‏ در روز قیامت , پیروان من بیش ازسایر 
شامر ار ایا اف وا اک 
من خاتم پیامبرانم خودستایی نباشد, من نخستین شفاعت کننده و 
هستم که دربهشت را می کوبد. ‏ نخستین کسی که روز قیامت برخدای 
عزیز جبار وارد می شود, من هستم وکتاب او و اهل بیت من و سپس امتم 
آن کا ار ان ی هر کی با کاب دارم احل فت هه کر توس 
نزدیکترین مردم به پسر مریم هستم , پیامبران فرزندان یک پدر و 
چندمادرند ((2)) , میان من و پسر مریم ۳9 وجود ندارد. ‏ من در دنیا 
و آخرت نزدیکترین مردم به عیسی بن مریم هستم ,ر میان من و اوپیامبری 
وجود ندارد پیامبران همگی فرزندان یک پدروچندمادرهستند,مادرانشان 
گوناگون است و دینشان یکی است . - من محمد و احمد هستم , من 
پیامبررحمت هستم , من پیامبر حماسه هستم , من مقفی و حاشر هستم و 
برای جهاد برانگیخته شده ام نه برای کشاورزی . - من فصیح ترین شما 
هستم , من آزقریشم و زبانم زبان (قبیله ) بنی سعد بن بکر است . - من 
خدا پرواترین شما هستم وآگاهترین شما به حدود خداوند. _ باتقواترین و 
خداشناسترین شما,من هستم . - من به چهار چیز برتری داده شده ام : به 
وسیله رعب و وحشت یاری داده شده ام که به مسافت یک ماه راه 
,پیشاپیش من حرکت می کند. - به من چهار برتری بر دیگرپیامبران داده 
شده است : من به سوی همه مردم فرستاده شده ام , همه زمین برای 
من و امت من سجده گاه و پاک و پاک کننده قرار داده شده است به 
وسیله رعب و وحشت یاری شده ام که از مسافت یک ماه راه , خداوند 


دردل دشمنان من رعب می افکند و غنایم برای ما حلال شده است . - 
خدای عزوجل به من فرمود: تو رابه واسطه رعب و وحشت یاری دادم , در 
حالی که پیش از تو هیچ کس را با ان پاری ندادم . - پنج چیز به من داده 
شده که پیش از من به احدی داده نشده است : زمین برای من سجده گاه 
و طهور قرار داده شد, غنیمت برای من حلال گردید, , به واسطه 
رعب زیچ ج نپ - ووحشت پاری داده شدم ,جوامع الکلام (قران )به من 
داده شد و شفاعت به من عطا گردید. ‏ امام رضا(ع  )‏ در پاسخ به 
سوال ازاین سخن پیامبر که : من فرزند دو ذبیح هستم - : مقصود 
اسماعیل بن ابراهیم خلیل (ع ) و عبداللّه بن عبدالمطلب است . - پیامبر 
خدا(ص ) - درباره برتری خودبر ابراهیم (ع ) - : اگر ابراهیم (ع ), خلیل 
خدابود ر من محمد , حبیب او هستم . < اهاین ا بهخدا فسم که.من دن آسمان 
امین هستم و در زمین نیز امینم - خداوند هیچ مخلوقی نیافرید که درنظر 
او از من برتر و گرامیتر باشد. - من نخستین کسی بودم که به 
پروردگارم ایمان آورد و نخستین کسی بودم که جواب داد , آن گاه که 
خداوند از پیامبران پیمان گرفت وآن هارابرخودشان گواه ساخت (وگفت [ 
که آیا من پروردگا ر شما نیستم ؟ من نخستین پیامبری بودم که گفت : چرا. 
- من نخستین کسی هستم که آفریده شد و آخرین پیامبری هستم که 
مبعوث گردید. ‏ پنج چیز به من داده شده که به هیچ یک از پیامبران پیش از 
من داده نشده است : به سوی سفید و سیاه و سرخ فرستاده شده ام 
زمین برای من طهور و سجده گاه قرار داده شده , به واسطه رعب و 
وحشت یاری داده شده ام غنایم برای من حلال شده , در حالی پیش از من 
برای هیچ کس - يا فرمود : هیچ پیامبری ‏ حلال نبوده و جوامع الکلم (قران 
) به من عطا شده است . - به من جوامع العلم داده شده و کلام برایم 
کاملا مختصر شده است  .‏ امام علی (ع ) : به پیامبر(ص ) گفته شد 
:آیا هرگز بتی پرستیده ای ؟ فرمود : نه گفتند :آیا هرگز شراب نوشیده ای 
؟ فرمود : نه همواره می دانستم که ان چه مردم انجام می دهند کفراست 
, در صورتی که هنوز نه می دانستم کتاب چیست و نه ایمان چه  .‏ پیامبر 
خدا(ص ) : در مواردی که به من وحی نشده است من نیز مانند یکی از 
شما هستم . - در حقیقت من هم مانند شما بشرهستم و گمان درست و 
نادرست از کار درمی اید, اما آن چه من به شما گفته ام خداوند گفته 
است و من هرگز به خدا دروغ نمی بندم . 


محمد(ص ) از زبان علی (ع ). 


مردی از امیر الموّمنین (ع ), در حالی که آن حضرت در مسجد کوفه 
حمایل شمشیرش را به خود پیچیده بود , درباره خصوصیات (جسمی ) 
پیامبر سوال کرد, امام (ع ) فرمود :رسول خدا(ص ) رخساری سفید و 
گلگون داشت و چشمانی سیاه و درشت و موهایی صاف و نرم و ریشی 
انبوه و گونه هایی کم گوشت و استخوانی و گیسوانی که تا نرمه گوشش 
می رسید و گردنی چون جام سیمین و از زیر گلوتا نافش خط باریکی از 
مو چون نی رسته بود وجز آن مویی بر سینه و شکمش وجود نداشت 
دست و پایش درشت و استخوانی بود هرگاه راه می رفت , مثل این 
بود که از سرازیری فرودمی آید و به هنگام برخاستن چابک و سریع 
بودوقتی به طرفی برمی گشت , با تمام بدنش برمی گشت دانه های 
عرق بر چهره اش چون مروارید بود, عرق بدنش خوشبوتر از مشک 
نندبود وی چا و ی ی و 
او ندیده ام , نه پیش از او ونه پس از او. - امام علی (ع ) : از زمانی که 

پیامبر(ص ) ازشیر گرفته شد, خداوند بزرگترین فرشته ازفرشتگان خود را 
هصدم آن-خصضرت. کر دانید وان فرشته. آوه. را شب و رفن در واه بر کواری 
ها وخوی های والای انسانی حرکت می داد هر سال در کوه حرا اقامت 
می کرد و من او را می دیدم وکسی جز من ایشان را نمی دید. در آن روز, 
اسلام و ای نیامده بود, مگر در خانه پیامبر خدا(ص ) و خدیجه 
ومن سومین آنان بودم نور وحی و رسالت رامی دیدم و رایحه نیوت را 
استشمام می کردم . هنگامی که وحی بر آن حضرت (ص ) نازل شد, من 
0[ ر عرض کردم : ای رسول خدا, این چه فریادی 
است ؟ فرمود : این شیطان است که از این که زین پس مردم او 
رابپرستند مایوس شد آن چه را من می شنوم , تو هم می شنوی و هرچه 
را من می بینم تو هم می بینی ,منتها تو پیامبر نیستی بلکه تو وزیر و 
دستیاری وتو در راه خیر و صلاح هستی , من با آن حضرت بودم که سران 
قرینشن آمدند. و گفتتد : اي مخمد, تو ادعای بزرکی. مین کتی که.یدرآن و و 
هیچ یک از خاندانت چنین ادعایی نکرده است اینک ما از تو کاری می 
خواهیم که اگر آن را انجام دهی و به مانشانش دهی , می فهمیم که تو 
پیامبر و فرستاده (خدا) هستی و اگر نتوانستی انجام دهی ,می 
فهمیم که تو جادوگری دروغگو هستی رسول خدا(ص ) فرمود : چه 
می خواهید؟ گفتند : از این درخت بخواه تا از ريشه کنده شودو در برابر تو 
بایستد حضرت فرمود : البته خداوند بر هر کاری تواناست اگر خداوند این 
کار را برای شما انجام دهد آیا ایمان می آورید وبه حقیقت گواهی می 


دهید؟ کفتتد : اری. تیامیر فزخود ۶ من آن چه شما تقاضا می کنید به 
شمانشان می دهم , اما می دانم به راه خیر باز نمی اییددر میان شما 
کسانی هستند که به چاه (بدر)افکنده خواهند شد و کسانی هستند که 
(بر ضدمن ) دسته ها بسیح خواهند کرد (و نبرد احزاب را به راه خواهند 
انداخت ) پیامبر(ص ) سپس فرمود : ای درخت , اگر به خدا و روز واپسین 
ایمان داری و می دانی که من فرستاده خدا هستم ببه اذن خداوند, از 
ريشه کنده شو و در برابر من بایست سوگند به خدایی که او (پیامبر) را به 
حق برانگیخت ۳ درخت از ريشه ۳ 2 
سخت داشت و صدایی چون صدای برهم خوردن بال های پرندگان از آن به 
گوش می رسید, جلو آمد و بال بال زنان در برابررسول خدا(ص ) ایستاد و 
شاخه بلند خود را برسر رسول خدا(ص ) و یکی از شاخه هاپش راروی 
شانه من که در طرف راست ان حضرت بودم انداخت اما چون ان جماعت 
این صحنه راديدند, از سرکشانه و گردن فرازانه > گففند : دستور بده ۳ 
نیمی از آن پیش تو آید و نیم دیگرش در جای خویش بماند رسول خدا به 
۱۱ کر ان تب او ۶ 
و با سر و صدایی شدیدتر به طرف پیامبر رفت , به طوری که نزدیک بود 
به آن حضرت بپیچد باز از روی کفر و سرکشی , گفتند : دستور بده این 
نیمه درخت به طرف نیمه دیگرش برگردد و مثل اول شود پیامبر(ص ) 
دستور داد آن نیمه درخت برگشت من گفتم : معبودی جز خدانیست , ای 
رسول خدا, من نخستین گرونده به توهستم و نخستین کسی هستم که 
اعتراف می کنداین درخت آن چه کرد به فرمان_ خدای متعال برای 
اعتراف به نبوت تو و بزرگداشت فرمانت انجام داد اما آن جماعت یکپارچه 
گفتند : (نه )بلکه جادوگری دروغگوست , چجادوگر وتردسنی هت 
آمر انتشت: ابا کنتین جزاین (مقصودشان من بودم ) تو را در کارت تصدیق 
هت کت من از گروهی هستم که در راه خدا| ازسرزنش هیچ 
سرزنشگری باک ندارند,سیمایشان سیمای راستان است , و گفتارشان 
گفتار نیکوکاران ۱ آبادکنندگان شب اند ونشانه های (هدایت در) روز به 
ریسمان قرآن چنگ آویخته اندرسنت های خدا و سنت های رسول او را 
زتوم تک ۸ مهه‌ داز ند , نه استکباری می ورزند و نه بزرگی , نه نادرستی و 
خیانت مي کنند و نه تباهی مي آفرینند, دل هایشان در بهشت است 
وبدنهایشان در کار و کوشش !. صبحگاه شبی که رسول خدا(ص ) به 
آسمان برده شتدر هن با آن حضرت بودم و او درحجر نماز می خواند 
چون نماز ان خضرت تمام شند و من. تیز نمارم را به پایان: بردم. , آواز 
شدیدی را شنیدم عرض کردم : ای رسول خدا, این چه صدایی است ؟ 
فرمود : مگر نمی دانی ؟ اين بانگ شیطان است که چون فهمید دیشب 
به اسمان برده شده ام , از اين که زین پس در روی این زمین پرستش 


شود نومید گشت . شبیه این مطلب از خود پیامبر(ص ) نیزروایت شده 
اي 2 
دل شب صدایی بلند از عقبه شنیده شد که می گفت : ای اهل مکه , 
نکوهیده و از دین برگشتگان همدست او برای جنگ با شما همداستان شده 
اندرسول خدا(ص ) به انصار فرمود : می شنوید چه مي گوید : اين شیطان 
عقبه است . ابن ابی الحدید می گوید : اما موضوع آن درخت که رسول 
خدا(ص ( صدایش زد ,احادیثی که در این باره امده فراوان و مستفیض 
است و علمای حدیث ان را در کتاب های خوداورده اند و متکلمان این 
موضوع را در شمارمعجزات ه پیامبر(ص ) ذکر کرده اند, بیشترمحدثان 
این خبر را به همان گونه ای که در خطبه امیر المومنین (ع ) آمده است 
روایت ره اند وبعضی هم آن را به اختصار روایت می کنند ومی گویند 
پیامبر درختی را صدا زد و آن درخت در حالی که زمین را می شکافت , 
جلو پیامبر امد. ‏ من در مکه با پیامبر(ص ) بودم و با هم به یکی از نواحی 
اين شهر بیرون رفتیم آن حضرت با هیچ کوه و کلوخ و درختی رو به رونمی 
شد, مگر اين که می گفتند : سلام بر تو ای رسول خدا. ‏ با رسول 
خدا(ص ) به وادی (مکه ) رفتم ,بر هیچ سنگ و درختی نمی گذشت , 
مگر این که می گفت : سلام بر تو ای رسول خدا, و من آن رامی شنیدم . 
تا ان که.خداوند محمذدرص ) را ته-عتوان. کواه نویه وه سا 
دهنده فرستاد درکودکی بهترین مردم بود و در میانسالی نجیب ترین خلایق 
اخلاق و خصالش , پاکتر ازهمه پاکان بود و جود و کرمش , سرشارتر 
0 از بخشندگان ه- خداوند او (پیامبر) را از شجره پیامبران و از 
چراغدان روشنایی و از طبقه بالا واز ناف بطحا و از چراغ های روشنی 
۳ 
: تا آن که برای جوینده شعله (هدایت ) شعله ای برافروخت و برای ره 
کم کرو مت روشن ساخت پس او امین و مورد اعتماد 
توست و گواه تو در روز پاداش و برانگیخته نعمت تو وفرستاده به حق تو 
که از روی رحمت و مهرفرستاده ای . 2 
تا آن که برای جوینده شعله (هدایت ) شعله رابرافروخت و برای گم گشته 
,راه را روشن ساخت و دل های فرو رفته در فتنه ها و گناهان به وسیله او 
هدایت شدند و او نشانه های روشنگر واحکام نورانی را برپا داشت  .‏ نیز 
در وصف پیامبر(ص ) - : ماموریت خود را آشکار ساخت و پیام های 
پروردگارش را ابلاغ کرد پس , خداوند به وسیله او میان مردم صلح و 
آشتی برقرار نمود و راه ها را امن ساخت و از خونریزی ها جلوگیری کرد 
و دل های کینه توز رآ به یکدیگر الفت داد, ی 
سراغش آنده جح امه کان. را آن:حضترت تشن نيامند, مکر این که 
سخت ترش را انتخاب کرد. ‏ خداوند انسانی بهتر از محمد(ص )نیافریده 


است . - خداوند او را با نور روشنایی بخش وبرهان اشکان زان هویدا| و 
کتاب راهنمابرانگیخت خاندانش بهترین خاندان است وشجره اش بهترین 
شجره و شاخه هایش راست ومیوهایش آهیزان , زادگاهش مکه است 
وهجرتش به مدینه طیبه  ,‏ تا آن که کرامت خداوند سبحانه وتعالی به 
محمد(ص ) رسید پس او را از برترین رویشگاه ها و ارجمندترین ريشه 
و تبارهابیرون آورد , از درختی که پیامبرانش را اتران به وجود آورد.و امنای 
خویش را از آن برگزیدراهش راست و معتدل است و شیوه اش راهنمایی 
و سخنش جدا| کننده حق از باطل وحکمش بر اساس عدل و داد. - طبیبی 
بود که با دانش خود میان مردم می گردید فرهههانسشن ۳ درشت :و آماده 
کرده وابزار داغ کردنش را تافته بود و آن ها را بر هر جاکه لازم بود از 
دل های کور و گوش های کر وزیان های گنگ , می گذاشت با داروی 
خودبیماری های غفلت و سرگردانی را در کسانی که از پرتوهای حکمت 
ژوتتنناین برفکر فتهبودند هیا انش ننه. های:وانسشن. هاق درخشان شعله ای 
برنیفروخته بودند, و همچون حیوانات چرنده وتخته سنگهای سخت بودند, 
درمان می کرد. - گواهی می دهم که محمد بنده و فرستاده خداست , به 
فرمانبری از خدا فرا خواند و در راه دفاع از دین او دشمنانش را مقهور 
ساخت ,همداستانی (دشمنان خدا) بر تکذیب ومخالفت او و کوشش انان 
برای خاموش ساختن نورش , او را از این کار (دعوت به طاعت خدا 
ودفاع از دینش ) باز نمی داشت  .‏ خداوند سبحان , محمد(ص ) را فرستاد 
تا به جهانیان هشدار دهد و گواه بر پیامبران باشد. ِ (خداوند او را برای 
دعوت به حق و گواه بودن بر مردمان فرستاد و آن حجضرت - 
پیام های پروردگارش را, بدون کمترین سستی وکوتاهی , ابلاغ کرد و 
با دشمنان او, بدون نشان دادن کمترین ضعف و اظهار کوچکترین بهانه 
ای , جهاد کرد او پیشوای پرهیز گاران ودیده رهجویان بود. ‏ (خداوند) او را 
با دلایل لازم (و قانع کننده )بو با پیروزی اشکار و برای روشن ساختن راه 
فرستاد و او پیام خداوند را اشکار و ابلاغ کرد وبا راهنمایی کردن مردم , 
آنان زاابهراه تاست. کشایدت او رابا دلیلی نسنده: و آنجرزی شفانخن و 
دعوتی جبران کننده فرستاد. او را با نور و روشنایی فرستاد و درانتخاب و 
گزینش او را مقدم داشت به واسطه اوگسستگی ها را به هم براو‌ رد و 
چیره جو راشکست داد و مشکلات را آسان ساخت وناهمواری ها را هموار 

کرد, تا جایی که گمراهی را از راست و چب دور گردانید. (خداوند) او را 
برای اشکار کردن فرمان خود و زنده ساختن یادش فرستاد و ان حضرت 
امانت (الهی ) را گزارد و راهنمایی کردو رفت و پرچم حق را در میان ما 
باقی گذاشت . - گواهی می دهم که محمد بنده وفرستاده خداست اورا 
بادین شناخته شده و نشانه برگزیده (پا دست_ به دست شده ) و کتاب 
نبشته و نوردرخشان و روشنی تابان و فرمان اشکار فرستادتا شبهات را 


بزداید و با دلایل روشن حجت آوری کند و با آیات و نشانه ها هشدار دهد و 
از کیفرها و عبرت های گذشتگان بترساند و این درحالی بود که مردم 
گرفتار فتنه هایی بودند که درآن ها ریسمان دین از هم گسیخته بود. ‏ در 
حالی که مشغول غسل واماده کردن پیکر ان حضرت برای کفن و دفن بود, 
فرمود :پدر و مادرم فدای تو ای رسول خدا, با مرگ توچیزی به پایان 
رسید که با مر گ کسی جز تو به پایان نرسید : نبوت و خبر دادن و اخبار 
انیبان در ول ها شستی کمداع یی بش مر دای گر 
است و چندان درمیان مردم جا باز کردی که همگان در مصیبت توماتم 
گرفته اند. پدر و مادرم فدایت باد! ما را در نزدپروردگارت یاد کن و به 
خاطرمان داشته باش  ,‏ بار خدایا ,ر برترین درودها وپربارترین برکت هایت 
را بر محمد بنده وفرستاده خویش قرار ده , همو که ختم کننده نبوت است 
و گشاینده درهای بسته (سعادت ورحمت ) و آشکار کننده حق با حق , بار 
خدایا, در سایه (رحمت ) خویش جایی فراخ برای او بگشای و از فضل 
خویش او راخیرهای مضاعف پاداش ده بار خدایا , بنیان (شریعت ) او را 
از بنیان پیشینیان بالاتر بر ومنزلت او را نزد خویش گرامی دار و نور او 
راکامل گردان و پاداش پیامبری او را شهادت پذیرفته و گفتار پسندیده 
فرار ده که کفارش راستو درشت: و:سش «جدا کنندم,حق ازباطل بود: 


جهان هنگام بعئت پیامبر(ص ). 


- امام علی (ع ) : (خداوند) او را در زمانی برانگیخت که مردم در وادی 
حیرت سرگشته بودند و در فتنه و فساد دست و پا می زدند و هواو 
وا مه و و او 
شهرها که در گمراهی تیره و تار فرورفته بودند و جهل و نادانی بر آن ها 
چیره بود وخشونت و بربریت حاکمیت داشت و مردم حرام را حلال می 
کردند و دانشمند را خوار وخفیف می شمردند و بدون ایین الهی می 
زیستندو با کفر و بی دینی می مردند, به نور وجود او(پیامبر) روشن شدند. 
(خداوند) او را در زمانی برانگیخت که نه نشانه ای بر پا بود و نه 
چراغی می درخشید و نه راهی آشکار بود. ‏ او را هنگامی برانگیخت که 
مردم درغرقاب (فساد و گناه ) فرو رفته بودند و در میان امواحج 

سرگردانی دست و پا می زدند مهارهای مرگ و هلاکت آنان را می کشید 
و قفل های گمراهی بر دل هایشان زده شده بود. ‏ او را در زمانی 
فرستاد که نشانه های هدایت و راهیابی از میان رفته و راه های آشکاردین 
ناپدید گشته بود پس (آن حضرت ) حق راآشکار نمود و مردم را ارشاد 
کرد. ‏ خداوند محمد(ص ) را در حالی برانگیخت که هیچ عربی کتابخوان 
نبود و دعوی نبوت نمی کرد پس آن حضرت مردم را تا سر منزل مقصود 
سوق داد و آنان را به جایگاه نجات ورستگاری رسانید. 


- اما بعد, خداوند سبحان محمد(ص ) رازمانی برانگیخت که هیچ عربی 
نه کتابی می خواند و نه دعوی نبوتی و نه ادعای وحیی می کرد پس , آن 
ی ی تا ۳ 
سر منزل نجات سوق دهد. - در آن روزگار, مردم روی زمین آیین های 
پراکنده و خواست ها و اهداف گوناگون داشتند و راه های متشتت رامی 
پیمودند کروهی خدا را به آفرید کاتشن تشبیه می کردنده جمافتی در نام: او 
کجروی می کردندو 7 ای خدایی جز او را نشان می دادند پس خداوند 


به واسطه شاشتر انان را ان حمراهت نهد اور و هدایت نمود. - (خداوند) 
او را هنگامی فرستاد که مدت ها بود پیامبری نیامده بود و ملت ها 
درخوابی طولانی فرو رفته بودند و پایه های محکم دین درهم ريخته بود. ‏ 
او را زمانی فرستاد که مدت ها بودییامبری نیامده بود و مردمان در 
عمل (به فرمان های الهی انبیای پیشین ) دچار لغزش وانحراف شده بودند 
و ملت ها در غفلت و نادانی به سر می بردند. ‏ او را در زمانی فرستاد 
که مدت ها بودپیامبری مبعوث نشده بود و مردم گرفتاراختلافات 
عقیدتی و مجادلات لفظی بودند دراین اوضاع , خداوند پیامبر را پس از 
همه پیامبران فرستاد و وحی را و _ او را زمانی فرستاد 
که روزگاری بودپیامبری برانگیخته نشده بود و مردم در خوابی طولانی به 
سر می بردند و فتنه ها بالا گرفته وکارها پریشان شده بود و آتش جنگ 
ها شعله بق کف وا بش فرع و وان که فینی کت بر مان 
درخت زندگی به زردی گراییده و از به بار نشستن آن قطع امید شده بود. 
خداوند محمد(ص ) را به عنوان بیم دهنده به جهانیان و امین وحی برگزید 
و شما جماعت عرب ! بدترین دين و آیین را داشتید و دربدترین سرزمين 
ها می زیستید, میان سنگ های درشت هقافهای کرفه: ان تبرم, و 
ناکوازفن توشیدیدو‌غذاق. خشی. وکلوازازقی. خوردید,خون خود. زا .ضی 
ریختید وپیوندهای خویشاوندی را می بریدید بت ها در میان شما برپا بود 
وسراپا آلوده به گناهان بودید. - خداوند سبحان محمد(ص ) را به حق 
مبعوت کرد, آن گاه که پایان دنیا نزدیک شده و آخرت روی آورده بود و 
روشنایی ودرخشش آن به تاریکی گراییده بود و مردم آن در سخت ترین 
شرایط له می بردند,بسترش زبر و ناهموار و مهارش در آستانه از 
هم گسیختگی و مدتش به سر رسیده , ونشانه های (نابودیش ) نزدیک بود 
ومردمش در شرف نابودی بودند. 


جهانی بودن رسالت محمد(ص ). 


قران کرک کوان ده کی ان هه بر اس اسان موه 
شما گواه است و این قرآن به من وحی شده تابه وسیله آن شما و هر 
کس را (که اين پیام به او) برسد,هشدار دهم آیا واقعا شما گواهی می 
دهید که در جنب خدا ,ر خدایان دیگری است ؟ بگو : من گواهی نمی دهم 
بگو :او تنها معبودی یگانه است و بی تردید من از آن چه شریک او قرار 
می دهید بیزارم )). نا 
برای تمام مردم نفرستادیم لیکن بیشتر مردم نمی دانند)). ((بکو : 
مردم , من فرستاده خدا به سوی همه شماهستم , همان 9 
فرمانروایی انتمان. ها و مین ازان اوست هیچ معبودی جز او نیست که 
زنده می کند ومی میراند پس , به خدا| و فرستاده او, پیامبر درس ناخوانده 
ای که به خدا و کلمات او ایمان دارد, ایمان آوزندة از او پیروی کنید, باشد 
هد و را ایا را ۱ 
کسی است که پیامبرش را با هدایت و دین درست فرستاد تا آن را بر 
هر چه دین است پیروز گرداند,هر چند مشرکان خوش نداشته باشند)). - 
پیامبر خدا(ص ) : هر که قرآن به اورسد چنان است که من , به وسیله 
آن , با وی رو در رو سخن گفته باشم حضرت سپس این آیه را برخواند : 
((و اين قرآن به من وحی شده تا به وسیله آن شما و هر کس را(که این 
درا اه ارسص ی اردص اهر اسر ای کسید شیرمی 
برند و کسانی که بعد از من به دنیا می ایندهستم  .‏ من به سوی همه 
مردم فرستاده شده ام و سلسله پیامبران به من ختم شده است . - پیش 
از من هر پیامبری به زبان قوم خود به سوی امتش فرستاده شده , ولی 
خداوند مرا به زبان عربی به سوی هر سیاه وسفیدی فرستاده است . - 
پنج چیز به من داده شده که به هیچ یک از پیامبران پیش از من داده 
نشده است : من به سوی سیاه و سفید و سرخ فرستاده شده ام  .‏ امام 
صادق (ع ) : خداوند تبارک وتعالی شرایع نوح و ابراهیم و موسی 
وعیسی (ع ) را به محمد(ص ) داد و او را به سوی سفید و سیاه و جن و 
انس فرستاد. 


نامه های پیامبر(ص ). 


- هنگامی که رسول خدا(ص ) در ذیحجه سال ششم از صلح حدیبیه 
برگشت , سفیرانی را نزدیادشاهان فرستاد و برای ایشان نامه نوشت و 

به اسلام دعوتشان کرد به آن خضرات عرض اند :ای رسول خدا , پادشاهان 
تام تون مهر رانمی خوانند ینس , رسول خدا(ص [ همان روزیک انگشتر 
نفرن. اي نکین یر خود تفت کرد مرفی آن شه کلمه ((فخمد رسفل الم )) 
را حک فرمود و نامه ها را با آن مهر زد و شش سفیر دریک روز (از مدینه 
) بیرون رفتند و اين در ماه محرم سال هفتم بود هر یک از آن فرستادگان 
به زبان همان مردمی سخن می گفتند که رسول خدااو را به سوی ایشان 
فرستاد. نخستین سفیری که رسول خدا(ص ) اعزام کرد عمرو بن امیه 
ضمری بود که او را با دو نامه نزد نجاشی روانه کرد در یکی از آن دو 
نامه نجاشی را به اسلام دعوت کرده و برایش آیاتی از قرآن نوشته بود 
نجاشی نامه عون خدا(ص )را گرفت و بر دیدگان خود نهاد و برای 
ابرازتواضع از نخت فرور اد و روی زرمین نشست واسلام آورد و 
شهادتین پر زبان راند و گفت : اگرمی توانستم به حضورش بیایم حتما 
فف اه وآن گاه نامه ای حاکی از اجابت حق و تصدیق واسلام آوردن 
خود به دست جعفر بن ابی طالب وسر فرود آفزدن در برابر 
خداوند پروردگارجهانیان , به رسول خدا(ص ) نوشت . در نامه دوم , 
رسول خدا , به نجاشی فرموده بود تا ام حبیبه , دختر ابوسفیان پن حرب , را 
به عقد آن حضرت در آورد ام حبیبه همراه شوهرخود, ند الم سم ستو 
اسدی به حبشه مهاجرت کرده بود و عبیدالله در حبشه مسیحی شد و 
همان جا در گذشت رسول خدا(ص )همچنین در نامه به نجاشی فرموده 
را روانه کند نجاشی طبق دستور, ام حبیبه دختر ابوسفیان را به عقد 
ازدواح رسول خدا در اورد و چهار صد دینار مهریه برایش تعیین کرد و 
ایا و ای رای یت رک 
همراه عمروبن امیه ضمری روا نه کرد. آن گاه جعبه ای از عاج خواست و 
هر ده خاهه رسول خدا(ص را فن آن‌تفاد م کفت تا زمانی که اس ده اند 
در حبشه باشد, این کشور همواره در خیر و برکت خواهد بود. - پیامبر 
خدا(ص ) , دحية بن خليفه کلبی را ب. کف یکت از ان تن میور وق مر نه 
سوی قیصرروانه کرد تا او را به اسلام دعوت کند حضرت نامه ای 
فمراهدحبه: کری هیده آو قوموه ان امه رانه فر مات ار تخصری دهد نا آو 
آن را تسلیم قیصر کند فرماندار بصری نامه را به قیصر داد در آن روز 
قیصر در حمص به سر می برد و نذر کرده بود که اگر روم بر ایران پیروز 


شود پیاده و با پای برهنه از قسطنطنیه به ایلیا (بیت المقدس ) 
برودقیصرنامه را خواند و به بزرگان روم که همراه اودرصومعه اش در 
حجمص بودند « گفبت.:: ای:بزرگان روم , آیا می خواهید به رستگاری و 
هدایت برسید و پادشاهی شما استوار بماند و از 2 
مریم پیروی کرده باشید؟ رومیان گفتند : پادشاها, چه باید کرد؟ قیصر 

گفت : ازاین پیامبر عرب پیروی کنید (راوی کهید :آنان همچون 
گورخرها رمیدند و هیاهو به راه انداختند و صلیب ها را برافراشتند هرقل 
چون این عکس العمل را از آنان دید از اسلام آوردنشان نومید گشت و 
نسبت به جان وحکومت خود احساس خطر کرد لذ| آنان راآرام با 
گفت : آن چه به شما گفتم درحقیقت برای اين گفتم تا اندازه پایداری 
شما رادر دینتان بیازمايم و دیدم چنانید که من می خواهم در این هنگام 
آنان در برابر قیصر به خاک افتادند. ‏ پیامبر خدا(ص ) عبدالله بن حذافه 
سهمی را که یکی از آن شش سفیر بود - برای دعوت خسرو به اسلام , 
همراه نامه ای نزد او روا نه کردعبدالله می گوید : نامه سول خدا(ص ) را 
تسلیم خسرو کردم چون نامه را برای او خواندند, آن راگرفت و پاره 
کرد وقتی این خبر به رسول خدا(ص ) رسید, فرمود : پروردگارا, 
پادشاهی او را پاره کن ! خسرو طی نامه ای به باذان ,کارگزار خود در یمن 
, دستور داد که دو مردچابک سوار را نزد این مرد در حجاز بفرست 
تاخبری از او برای من بیاورند باذان پیشکار خودو یک نفر دیگر را با نامه 
ای فرستاد آن دو واردمدینه شدند و نامه باذان را به پیامبر(ص ) 
دادندرسول خدا(ص ) لبخندی زد و آن دو را که به خود می لرزیدند, به 
اسلام دعوت کرد, و فرمود :امروز بروید و فردا پیش من بيایید تا آن چه 
راکه لازم است به شما بگویم روز بعد اه مامت امد سنا هو ره 
آنان فرمود : به ارباب خود بگوپید که خداوند من دیشب هفت ساعت از 
شب گذشته خدایگان او را کشت آن شب ,شب سه شنبه دهم جمادی 
متعال پسر خسرو, شیرویه را بر وی چیره » گردانید و او خسرو را به قتل 
رساند آن دوفرستاده با اين خبر نزد باذان بر گشتند و باذان وتماأم اتراتبانه 
0 بودند مسلمان شدند. ا ا حا بن ابی بلتعه 
لخمی ر که یکی دنکن از انش تفن مدیم ام نامه ای.رای حعوت زد 
اسلام پیش مقوقس , فرمانروای اسکندریه و سالار قبطیان ,فرستاد 
حاطت امه هفیاط 
سخن گفت ونامه را در جعبه ای از عاج قرار داد و سرش را مهر کرد و 
آن را ۱ ۱ ۱۱6 کچ کی از 
یک ی باقی مانده است , اما خیال می کردم او در شام ظهورخواهد 
کرد فرستاده تو را گرامی داشتم و اکنون دو کنیز که در میان قبطیان 


منزلت والایی دارندبرایت می فرستم و جامه ای و استری که بر آن سوار 
شوی به عنوان پیشکش تقدیم می کنم اوچیز دیگری ننوشت و مسلمان 
هم نشد رسول خدا(ص ) هدیه مقوقس را پذیرفت و دو کنیز راکه یکی 
ماریه , مادر ابراهیم پسر رسول اللّه , بود ودیگری خواهرش سیرین , قبول 
کرد و استری هم که فرستاده بود استری سپید بود که در آن روز در میان 
غترتب: ها اجان ابر وود نداشت. و آن همان دلدل است رسول خدا 
فرمود : این ناپاک به پادشاهی خود حرص ورزید, حال آن که 
پادشاهی اون خی نخواهد پافت حاطب می گوید : مقوقس از من با 
احترام پذیرایی می کرد و بر درگاه خود مرا کمتر معطل می نمود ومن پنج 
روز بیشتر نزد وی اقامت نکردم . - پیامبر خدا(ص ) شجاع بن وهب اسدی 

_ که یکی دیگر از ان شش سفیر بود - همراه نامه ای برای دعوت به 
ِ ,نزد حارث بن شمرغسانی روانه کرد شجاع می گوید : پیش حارث 
که در غوطه دمشق بود رفتم او سرگرم فراهم آوردن وسایل پذیرایی و 
استقبال ازقیصر بود که می خواست از حمص نبه ایلیا بیایدمن دو يا سه 
روز بر درگاهش منتظر ماندم سپس به حاجب او گفتم : من فرستاده 
رسول خدا(ص ) به سوی حارث هستم او گفت : تافلان روز که بیرون 
بياید به او دسترسی نخواهی داشت حاجب او که اهل روم و نامش مری 
بود ,از من درباره رسول خدا سوالاتی می کرد و من ازویژگی های رسول 
خدا و آییتی که به آن دعوت مي کند برایش مي گفتم او چندان تحت 
و اکنون حصوضیت این پیامبر را ی می یایم من به او ایمان اوردم 
من داشت ۱ از من پذیرایی 2 روزی حارثت از اندرون 
بیرون آمد و جلوس کرد و تاج بر سر نهاد و آن گاه به من اجازه ورود داد 
من نامه رسول خدا را تسلیم او کردم او نامه را خواند, تین .ان سرت 
کردو گفت : چه کسی می تواند پادشاهی مرا از من بگیرد؟ من به سراغ 
او خواهم رفت , اگر در یمن هم باشد نزدش می روم مردم را جمع کنید! 
اوهمچنان خیالبافی می کرد تا ان که برخاست ودستور داد اسب ها را 
نعل بندند آن گاه گفت :آن چه را که می بینی به سالار خود خبر بده 
اوبرای قیصر نامه ای نوشت و موضوع امدن من وتصمیمی را که 
گرفته بود به اطلاع او رساند قیصردر جواب او نوشت : به سوی او 
(پیامبر)حرکت مکن و از اين کار درگذر و به ایلیا نزد من بیا چون پاسخ 
نامه حارث از قیصر رسید , مراخواست و گفت : چه وقت می خواهی 
پیش سالار خود برگردی ؟ گفتم : فردا حارث دستورداد صد مثقال طلا به 
من دادند مری خودش را به من رسانید و دستور داد مقداری خرجی و یک 
جامه به من دادند و گفت : سلام مرا به رسول خدا(ص ) برسان من 


خدمت رسول خدا| آمدم وموضوع را نبه اطلاع ایشان رساندم بر حضرت 
فرمود : پادشاهیش نابود باد! همچنین سلام مری و حرف هایی را که زده 
میت الا رز باس ره رات که ات ات سای 
شمر در سال فتح مکه در گذشت . - فروة بن عمرو جذامی کارگزار 
قیصردر عمان , از سرزمین بلقا بود رسول خدا(ص )برای او نامه ای 
ننوشت , ولی او خودش مسلمان شد و نامه ای درباره اسلام اوردن خود 
به رسول خدا(ص ) نوشت و ان را همراه با هدیه ای توسط یکی از افراد 
قوم خود به نام مسعود بن سعد فرستاد رسول خدا(ص ) نامه او را 
خواند وهدیه اش را پذیرفت و پاسخ نامه اش را نوشت وبه مسعود بن 
سعد دوازده و نیم اوقیه , یعنی پانصد درهم , جایزه عطا فرمود. ‏ پیامبر 
خدا(ص ) سلیط بن عمرو عامری راکه او نیز یکی از ان شش نفر بود, 
همراه بانامه ای برای دعوت به اسلام , نزد هوذة بن علی حنفی فرستاد 
سلیط بر او وارد شد هوذه او رامیهمان کرد و به وی بخشش کرد و نامه 
پیامبر راخواند و به سلیط جواب صریحی نداد و به پیامبر(ص ) نوشت : ان 
چه بدان دعوت می کنی , بسیار نیکو و زیباست من شاعر وخطیب قوم 
خود هستم و عرب ها به موقعیت من احترام می گذارند پس , برای من 
فریا نوی نامه آی وا نع کیک ارت روت کتمرآه تسا ادا 
داد و جامه هايي از پارچه های هجربر وی پوشانید سلیط همه آن ها را 
خی سای رام که هام او رات اطلاع اسان سا ای اه 
هوذه را خواند و فرمود : اگر , به اندازه غوره خرمایی زمین از من 
بخواهد به او نخواهم داد خودش و هر آن چه دارد نابود باد! چون پیامبر از 
فتح مکه برگشت جبرئیل خبر مرگ هوذه را به آن حضرت داد. - ابوسفیان : 
زمانی که در شام بودم نامه ای از رسول خدا(ص ) , برای هرقل آورده شد 
هرقل گفت : آیا از قوم این مردی که می گوید پیامبر است کسی در این 
کاس بو ار ایا ی ی مس ای رد ری 
احضار شدیم وقتی بر هرقل وارد شدیم او ما رادر برابر خود نشاند و 
همراهانم را پشت سرم نشاندند. آن گاه به مترجم خود گفت : از او 
بپرس که حسب و نسب وی (پیامبر) در میان شما چگونه است ؟ من 
گفتم فصن ۱ ان تاو یت بر ول ان ات ره : آیا از پدران 
او کسی پادشاه بوده است !۲ هن گفتم : نه پرسید آباشسشن 
ازنفگ نا عم ؟ ت ساه نوگچ آن که دعوی نبوت کند,اورابه دوف کوابزن 
متهم می کرده اید؟ من 

گفتم : نه پرسید : چه کسانی از او پیروی می کنند , اشراف يا مردمان 
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ابوسفیان می گوید : گفتم : مردمان فرودست پرسید : ایا روز به روز بر 
تعداد آن هاافزوده می شود با کاسته می گردد؟ گفتم : : له ,بلگه افزوده 


می شوند پرسبد . : آپا پیش ادخ است که فردی از آن ها پس از 
پذیرفتن دین اوربه علت خشم و نارضایی از وی دینش را ترک کند؟ گفتم : 
نه پرسید : وضعیت جنگ شما با اوچگونه بوده است ؟ گفتم ی 
او جنگ های سختی در می گرفت و او از ما می کشت و ما هم ازاو می 
کشتیم پرسید : ایا خیانت و پیمان شکنی می کند؟ گفتم : نه , در آين مدتی 
که ما با اوبوده ایم چنین عملی از وی مشاهده نکرده یم پرسید. : آپا پیش 
از او کسی چنین دعویی کرده است ؟ ابوسفیان می گوید : گفتم : نه . 
هرقل گفت : اگر آن چه درباره او می گویی حقیقت داشته باشد, بی 
گمان او پیامبر است من می دانستم که او ظهور خواهد کرد آهاه کمهان 
نمی کردم که از شما باشد اگر برایم امکان داشت ,ردوست داشتم 
ملاقاتش کنم و اگر نزد وی می بودم ,پاهایش را می شستم پادشاهی او 

به آن چه زیرپای من است خواهد رسید. ابوسفیان می گوید : هرقل 
ورل- را خواست و آن را بدین شرح خواند : بسم الله 
الرحمن الرحیم از محمد رسول خدا به هرقل بزرگ روم درود بر کسی که 
از راه راست پیروی کند اما بعد , من تو را به دعوت اسلام فرامی خوانم 
مسلمان شو تا به سلامت (و در امان )مانی , اسلام بیاور تا از 
دو برابر مزددهد و اگر نپذیری , گناه رعیت به گردن توست ای اهل کتاب , 
بیایید بر سر سخنی که میان ما وشما یکسان است , بایستیم و آن این 
که : جز خدارا نپرستیم و چیزی را شریک او نگردانیم . وقتی نامه را به 
پایان برد, سر و صدا بلند شدو همهمه در همه جا پیچید او دستور داد ما را 
ازحضور او بیرون بردند وقتی بیرون رفتیم , به همراهانم گفتم : کار پسر 
ابوکبشه (پیامبر) بالاگرفت  .‏ دحیه کلبی : رسول خدا(ص ) مرا بانامه 
ای به سوی قیصر فرستاد او به اسقف پیغام داد و خبر محمد(ص ) و 
نامه ایشان را به اطلاع وی رسانید اسقف گفت : این همان پیامبری 
ات که ارتطار شا می کشیدیم و عیسی بن مریم آمدن او را به ما 
بشارت داده است اسقف سپس گفت : من به او ایمان می آورم و 
پیروش می شوم قیصر گفت : اما من اگر اين کار را بکنم پادشاهیم از بین 
می رود او سپس گفت : از قوم او در اين جا یک نفر را پیش من بیاورید 
تادرباره وی (پیامبر) سوالاتی کنم . ابوسفیان و گروهی از قریش قبلا 
برای تجارت وارد شام شده بودند قیصر آتان رااحضار کرد و گفت : 
تشن از شما که با اوخویشاوندیش نزدیکتر است ۳ روک ی 
بیاید ابوسفیان پیش رفت قیصر گفت : من درباره این مردی که می گوید 
پیامبر است سوالاتی می کنم آن گاه به همراهان ابوسفیان گفت ۳۹۳ 
او پاسخ دروغ داد, شما بگویید دروغ می گوید ابوسفیان می گوید 3 ار 
شسرم از این نبود که همراهانم مرا به دروت‌ویون نسبت دهند ,خلاف 
واقعیت را به هرقل می گفتم هرقل پرسید : نسب و موقعیت 


خانوادگی او در میان شما چگونه است ؟ من گفتم : معتبر است پرسید : 
آیا کس دیگری از شما چنین دعوبی کرده است ؟ گفتم از بو سید ۶ ]با 
قبلا او را درو کویی, فتمم من کردید؟ کفتم : خیرپرسید : اشراف و 
بزرگان قوم از او پیروی می کنند يا مردمان فرودست ؟ گفتم + مردمان 
فرودست پرسید : آیا تعدادشان (پیوسته ) زیادمی شود يا کم ؟ گفتم : 
زیاد می شوند پرسید : آیاکسی اان ها عست رای از دیس 
مرتدهم می شود؟ گفتم : ۰ خیر پرسید : آيا خیانت وپیمان شکني می کند؟ 
: خيیر پرسید : آیا باشما جنگ هم کرده است ؟ گفتم : اری پرسید 
جنگ شما و او چگونه اسنت ۲ گفتم ۰ پسخت وشدید کاهی او پیروز می 
اور میت که ما تور مت دهد قهات | رمرم و 
چیزی شریک او قرار ندهیم مارا از آن چه پدرانمان می پرستیدند باز می 
دارد,ما را به رح ی 2 
عهد فرمان می دهد هرقل گفت : ها ویژگی پیامبر است من اطلاع 
داشتم که او ظهور خواهد کرد ۳ از شما مردم باشد 
زودا که او آن چه را زیر این دوپای من است تصرف کند اگر می توانستم 
نزداو بروم , بی گمان به دیدارش می شتافتم و اگر نزدوی می بودم 
7 ۱ ۳ 
گفت : نزدسالارت برو و سلام مرا به او برسان و به اطلاعش برسان که 
من داضت دهم این بر المشت. و میهد فرش تا دم عداست :و 
نصارااز اين کار من , درخشمند هرقل سپس به میان نصارا رفت و آن ها 
او را کشتند. - پیامبر خدا(ص ) در نامه ای به امپراتورروم نوشت : ور 
الل ا لحم ال سار ورس اه ی تساو امه واه تور ی 
روم درود بر کسی که از راه راست پیروی کند اما بعد,من تو را به دعوت 
اسلام فرا می خوانم اسلام بیاور تا به سلامت هنت مسلمان شو تا 
خداونداجر تو را دو برابر دهد اگر نیذیری گناه رعیت به عهده توست ای 
اهل کتاب , بيایید بر سرسخنی که میان ما و شما یکسان است بایستیم که 
: جزخدا را نپرستیم و چیزی را شریک او نگردانیم وهریک از ما دیگری را 
به جای خداوند,خدایگان نگیرد پس ار اعراض کردند, بکو :گواه باشید که 
ما مسلمانیم  .‏ ابن مهدی مطامیری در مجالس خود نوشته است که 
پیامبر خدا(ص ) به خسرو نوشت : ازمحمد رسول خدا به خسرو پسر 
هر مزد ,اما بعد,اسلام بیاور تا به سلامت مانی , در غیر این صورت به خدا و 
رسول او اعلام جنگ کن درودبر کسي که از راه راست پیروی کند. وقتی 
نامه به خسرو رسید ربا بی اعتنایی: آن"را بارة کرد وگفت : این کیست که 
مرا به دین خود فرا می خواند و نام خودش را پیش از نام من می آورد؟ او 
مشتی خای برای پیامبر فرستادحضرت فرمود : خداوند پادشاهی او را 


از هم درد, چنان که نامه مرا پاره کرد بدانید که به زودی سلطنت او را 
متلاشی خواهید کرد اوبرای من مشتی خاک فرستاده است بدانید که به 
زودی خاک او را تصرف خواهید کرد. ‏ محمد بن اسحاق : پیامبر خدا(ص ) 
عبدالله بن حذافة بن قیس را به نزد خسرو پور هرمز ,پادشاه ایران : 
فرستاد و به او نوشت : بسم الله الرحمن الرحیم از محمد رسول خدا به 

0 که ۱ ۱۱3۳۲ ۳۱0۲ ۱۷ 
فرستاده او ایمان اورد من تو را به دعوت خدای عزوجل فرامی خوانم 
, زیرا که من فرستاده خدا به سوی همه مردم هستم تا آن را که زنده 
است هشدار دهم و سخن حق برای کافران معلوم شود پس , اسلام 
بیاور تا به سلامت مانی واگر امتناع ورزی , گناه مجوسیان به گردن توست 
۰ در ((الخرائج و الجرائح )) امده است :خسرو به فیروز دیلمی که از 
اران سفن ی ر نوشت : این بنده ای راکه نام خودش را 
پیش از نام من می آورد وگستاخانه مرا به دینی غیر از دین خودم دعوت 
هی کنر تزد.من روانه کن فیروز تزدییامتررض) آمد. و کفت:: خداوند.من 
مرادستور داده تو را نزد او برم رسول خدا(ص )فرمود : خداوند من مرا 
خبر داد که خداوندتو دیشب کشته شد در این هنگام خبر رسیدکه فرزند 
او شیرویه در آن شب بر وی حمله برده و او را کشته است پس , فیروز 
وهمراهانش اسلام اوردند زمانی که کذاب عبسی سر برداشت رسول 
خدا(ص ) فیروزرا برای کشتن او فرستاد او از بام بالا رفت وگردنش را 
با مارا کت یا ارب ری اه ار 
تهامه جمع شده و کاروانیان کنانه ومزینه و حکم و قاره و شماری از 
بردگان آنان را تاراج کرده بودند و پس از پیروزی رسول خدا(ص ) 
نمایندگانی به حضور آن حضصرت فرستاده بودند, چنین نوشت ۰ بسم 
اللّه الرحمن الرحیم این نامه ای است ازمحمد نبی فرستاده خدا به 

بندگان آزاده شده خداوند که اگر ایمان بیاورند و نماز بگزارندو 3 
فتردار ند نودکان. آیشان .همکین. ارادند و مولای ایشان محمد است و 
هرکس از ایشان که از قبیله ای است به آن قبیله برگردانده نمی شود و 

اگر خونی به گردن دارند يا مالی گرفته اند, از خود ایشان است رو 
بخشیده می شوند) و اگرطلبی از مردم دارند, باید به ایشان برگردانده 
ی به ایشان نخواهد شد و در پناه خدا و در پناه 
محمد هستند والسلام کر انس : پیامبر خدا(ص [ به کسری 
وقیصر و نجاشی ار نامه نوشت و آنان را به (تسلیم در 
برابر) خدای متعال دعوت کرد این نجاشی همان ات بیست که 
پیامبر(ص ) بر او درود فرستاد. ‏ آبن عباس : رسول خدا(ص ) به کفاراین 

ایا میت را الت کل ایا وک 


دودمان پیامبر(ص ). 


امام علی (ع ) - در وصف پیامبران - :آنان را در برترین امانتگاه به ودیعه 
نهاد ودر بهنرین قرارگاه جایشان داد ت]أ آن که کرامت خداوند 
سبحانه و تعالی به محمد(ص ) رسید پس او را از برترین رویشگاه و از 
آرجمندترین کشتگاه بیرون اورد, از شجره ای که پیامبران خود را از ان 
آشکار تضود و اصتاق خویش را از آن بر ید خانواده اش بهترین خانواده 
ودودمانش بهترین دودمان و شجره اش بهتکرین شجره است ر این 
شجره در حرم (الهی ) رویید و درما و دومن (کشتزار)کرم 
فنزر کواری بالید , شاخه هایش بلند است و میوه #9 دست نیافتنی . 
دودمان او بهترین دودمان است وشجره اش بهترین شجره , شاخه ی 
راست است و میوه هایش آوبخته , زادگاهش مکه است و هجرتش به 
مدینه طیبه , در آن جاآوازه اش بلند شد و صدای (دعوت ) او به همه جا 
کشیده شد. پیامبر خدا(ص ) : من محمدبن عبدالله بن عبدالمطلب هستم 
خدای متعال آفریدگان را بیافرید و مرا در (پشت ) بهترین آنان قرار داد 
آن گاه انان زا به کو کرون تیم کرو با اضرا در هرن کزوهاان جاف 
داد سپس آنان را قبیله قبیله کرد و مرا دربهترین قبیله آنان قرار داد آن 
گاه آنان را به خاندان ها تقسیم کرد و مرا در بهترین خاندان جاي داد پس 
مق از ترین خاندان ها و پاکترین شما هستم ۰ خدای متعال آفریدگان 
خویش رابیافرید و آنان را به دو گروه تقسیم کرد و مرادر بهترین گروه 
قرار داد سپس آنان را قبیله قبیله ساخت و مرا در بهترین قببله جای دادآن 
گاه آنان را به خاندان ها تقسیم نمود و مرادر بهترین خاندان آن ها قرار داد 
بنابراین رمن از بهترین قبیله و بهترین خاندان هستم ۰ امام علی (ع ) : 
گواهی می دهم که محمدبنده و فرستاده خدا و مهتر بندگان_ اوست 1 
خداه‌ند خلق, را به نو کرو تقشیم کرد, اه را در بهترین کزوه آن قراز داد. 


ویژگی های پیامبر(ص )یتیم . 


قرآن ِ و , پس پناه داد)). تقو هنخهع الببان. امد 
است : زمانی که رسول خدا(ص ) در شکم مادرش بود و پااندک زمانی 
پس از ولادت او, پدربزرگوارش درگذشت و دو ساله بود که مادرش از 
دنیا رفت و درٍ هشت سالگی جدخود را از دست داد. ‏ ابن عباس - در پاسخ 
به سوّال از آیه ((مگر نه تو را یتیم یافت , پس پناه داد)) - :در حقیقت 
رسول خدا از ان رو یتیم نامیده شده که در پهنه زمین هیچ کس , از 
اولین وآخرین , نظیر او نبود لذ| خداوند عزوجل 1 
خود بر آن حضرت منت نهاده می فرماید : ((مگر نه تو را بتیم یافت )) 
یعنی یگانه و بی مانند ((پس , پناه داد)) یعنی مردم را به سوی تو کشاند 
وفضیلت و ارزش تو را به ایشان شناساند وآن ها تو را شناختند. ‏ امام 
0 
داد)) - : پتیم به معنای کسی است که مانندندارد به همین دلیل دردانه را 
((يتیمه ))می گویند ر چون نظیر ندارد. - امام رضا(ع ) ر خداوند عزوجل به 
پیامبرش محمد(ص ) فرمود : ((مگر نه تو رایتیم یافت , پس پناه داد)) می 
فرماید : مگرنه اين که تو را یگانه (و دردانه ) یافت ومردم را به سوی تو 
کشاند. - امام باقر و امام صادق (ع ) - درباره آیه ((مگر نه تو را یتیم یافت 
, پس پناه داد)) - : یعنی مردم را به سوی تو کشاند (وآنان را متوجه ارزش 


تو کرد). 


:. ((و تو را فقیر یافت و بی نیاز گردانید)). ‏ امام علی (ع ) - در 
۳2 پیامبران - :آنان جماعتی مستضعف بودند و خداوندایشان را با 
خوشنکن آزمود و با رنج و مشفت امتحانشان فرمود اما خداوند 
شیخان فوشتار ان ود را ضاخان انادمهای تمهت دار داد و. از 
نظر حالات ظاهری ضعیف و فقیر اما توام با قناعتی که دل ها وچشم ها را 
پر از بی نیازی می کرد و همراه بانیازمندی و فقری که چشم ها و گوش ها 
را ازناراحتی لبریز می ساخت . - در مناقب ابن شهر آشوب آمده 
است ٍآن حضرت از ویژگی های مردمان ضعیف وتهیدست برخوردار 
بود , ویژگی هایی که اگربخشی از آن ها در شخصی باشد کارش پریشان 
می شود آن حضرت یتیم و فقیر وناتوان و تنها و غریب بود, نه قلعه و 
حصاری داشت و نه شکوه و شوکتی و دشمن بسیارداشت ,با همه این 
احوال ر منزلتی والا وجایگاهی بلند یافت و این خود نشان و دلیل بر نبوت 
او شد صحرانشین خشن ودرشتخوی هرگاه چهره بزرگوارانه آن حضرت 
زا ی ذیذر.فی کگفت.؟ به حدا قشتتم که این ., جهره. ادم دروعکو تست 
درسختی های زمان تحت تعقیب , استوار ونسنوه بود و در شداید و 
دشواری های زمانی که گرفتار جنگ و غارتگری های دشمن بود, پایدار و 
تا ما بی اعا ود نوت رات ها ساتران ر سلطنت 
را ترا رین ات 


درس ناخوانده ۰ 


قران :. ((و تو هیچ کتابی را پیش از این نمی خواندی و بادست 
(راست ) خود کتابی نمی نوشتی و گرنه باطل اندیشان قطعا به شک می 
افتادند)). ((و همین گونه , روحی از امر خودمان به سوی تووحی کردیم 
در حالی که تو نمی دانستی کتاب چیست ونه ایمان (کدام است ) ولی آن 
را نوری گردانيديم که هر کس از بندگان خود را بخواهیم به وسیله آن راه 
می نماییم و به راستی که تو به خوبی به راه راست هدایت می کنی  .))‏ 
امام رضا(ع - در 0 خود باپیروان ادیان , در اثبات ِِِِ ۰ 
و فقیر وجوبان و مزد بگیر یود نه کتابی آموخت ونه به محضر آموزگاری 
آمد و شد کرد سپس قرآنی آورد که در آن کلمه به کلمه داستان های 
پیاهبران و سر کذشت آنان واخبار گذشتان: و آبندگان تا روز قیامت ,آمده 


ست . 


برخوردار از خویی والا. 


فران ۶( (موانتی که تق راخویی مات اضر شافب این شیر آشوب 
امده است :پیامبر خدا(ص ) پیش از ان که مبعوت شود, بیست خصلت از 
خصلت های پیامبران را دارا بود که ار فردی یکی از ان ها راداشته 
باشد, دلیل بر عظمت اوست چه رسدبه کشی که همه آن ها را دارا 
ار وی سای اس ات تاش ات سس روا 
مقام , سخنور, خردمندبا فضیلت , عبادت پیشه , بی اعتنا به 
دنیا ,سخاوتمند, دلیر و جنگاور, قانع , فروتن ,بردبار, مهربان , غیرتمند, 
صبور, سازگار ونرمخو بود, با هیچ منجم و کاهن و پیشگویی درنیامیخت . - 
انس : رسول خدا(ص ) نیک خوترین مردمان بود. - عايشه ‏ در پاسخ به 
این سوال که اخلاق پیامبر(ص ) در محیط خانه چگونه بود ‏ : خوش خوترین 
مردمان بود نه دشنام می داد و نه بد زبانی می کرد و نه در کوچه وبازار 
هیاهو به راه می انداخت و نه بدی را به بدی جبران می کرد, بلکه می 
بخننید. و کدشت: می. گزط, - کقب الاحار - کر پاش بت سفال. از افضاف 
ی و وا ای ماس اس سید مسر رنه 
بد زبان است و نه در کوچه و بازار هیاهو به راه می اندازد و بدی را با بدی 
پاسخ نمی دهد,بلکه می بخشد و گذشت می کند. _ کعب الاحبار : ما در 
تورات چنین می خوانیم : محمد پیامبر برگزیده , نه تندخوست ونه خشن و 
نه اهل جار و جنجال در کوچه و بازار, بدی را با بدی جواب نمی دهد, 
بلکه می بخشد و گذشت می کند. ‏ حسن : گروهی از اصحاب 
پیامبر(ص اجمع شدند و گفتند ۰ چه خوب است ینف راییش همسران 
رسول خدا(ص ) بفرستیم و ازنحوه رفتار آن جصرت در خانه اش سوال 
کنیم تابلکه ایشان را سرمشق خود قرار دهیم آنان کسی را پیش یکایک 
همسران پیامبر فرستادندو آن فرستاده (از همه آنان ) یک پاسخ آورد : شما 
ات اخلای ساهتیان هی برستند اعاان اورهسان میات فزان انتت 
رسول خداشب ها را نماز می خواند و می خوابد و روزه می گیرد و 
روزه می گشاید و با خانواده خودمی اد _ ابراهیم بن محمد, بکی 
از فرزندان علی (ع ) : علی (ع ) هرگاه پیامبر(ص ) راوصف می کرد, می 
فرمود : او خاتم پیامبران است بخشنده ترین مردم بود و دلیرترین 
وراستگوترین و پایبندترین آنان به عهد و پیمان از همه نرمخوتر بود و 
رفتارش بزرگوارانه تر[هرکس بدون سابقه قبلی او را می دید, هیبتش 
او را می گرفت و هر که با وی آمیزش می کرد واو را می شناخت 
دوستدارش می شد هر که می خواست آن:حضرت.» را وضف: کتدرمین 
گفت : نظیر او را در گذشته و حال ندید ام ] - عایشه : رسول 


خدا(ص [ هرگاه میان دوکار مخیر می شد آن را که آسانتر بود انتخاب 
می کرد و این در صورتی بود که آن کا ر گناهی نبود اما اگر گتاه بود از همه 
مردم بیشتر از آن دوری می ورزید. - امام علی (ع ) : هیچ گاه دو کار 
برایش پیش نیامد, مگر اين که دشوارترین آن رابرگزید. - محمدبن حنفیه : 
رسول خدا(ص [ تقریباهیچ گاه به چیزی ((نه ( نمی گفت هرگاه از 
اوچیزی خواسته ق تیه ار مت مات اوه گام ود ری سود 
آری و اگر نمی خواست انجامش دهد سکوت می کرد و در نتیجه , طرف 
می فهمید که حضرت به ان کار تمایلی ندارد. ‏ عایشه : رسول خدا(ص ) 
نرمخوترین وبزرگوارترین مردم بود او هم مردی چون مردان شما بود, با 
این تفاوت که همواره خنده و تبسم بر لب داشت  .‏ در مناقب ابن شهر 
آشوب آمده است :پیامبر خدا(ص ) بر نمی خاست و نمی نشست مگر با 
ذکر خدا. دا لله ین ارت مرن احوی. را ندیده ام که به اندازه رسول 
خدا(ص ) لبخندبرلب داشته باشد. ‏ سعید مقبری : رسول خدا(ص) هر 
کاق کار اتخام می داد بو آنمداوفت میور ید هاین طور نیون که ان را 
یک بار انجام دهد و یک بار انجام ندهد. ‏ عطابن یسار : جبرئیل نزد 
پیامبر(ص )که در منطقه بالای شهر مکه در حال تکیه دادن غذا می خورد, 
آمد و گفت : ای محمد, شاهانه غذا می خوری ! پس پیامبر(ص ) راست 
نشست ۰ امام صادق (ع ) : پیامبر خدا(ص ) از زمانی که خداوند عزوجل 
او را برانگیخت , در حال تکیه دادن غذا نخورد و خوش نداشت که 
مانندیادشاهان باشد اما ما نمی توانیم اين کار را بکنیم امام علی (ع ) 
- در وصف پیامبر(ص ) - :(او بخشنده ترین , دلیرترین , راستگوترین «خوش 
عهد و پیمان ترین و نرمخوترین_ مردم بود ورفتارش از همه بزرگوارانه تر 
بود هرکس بدون سابقه قبلی آن حضرت را می دید, هیبتش او را می 
گرفت و هرکس با وی می امیخت می کرد ی 
دوستدارش می شدنظیر او را در گذشته و حال ندیده ام . 


امام صادق (ع ) : مردی نزد رسول خدا(ص ) آمد دید جامه آن حضرت 
کهنه وفرسوده است پس دوازده درهم به ایشان تقدیم کرد حضرت 


د : ای علی , اين درهم ها رابگیر و با آن ها برایم لباسی بخر تا 
۳ علی (ع ) می فرماید : من به بازار رفتم و پیراهنی به دوازده درهم 
خریدم و خشدمت رسول خدا(ص [ آوردم حضرت به آن نگاهی کرد 
وفرمود : ای علی , اگر پیراهن دیگری باشد بیشتردوست دارم فکر می 
کنی صاحبش آن را پس بگیرد؟ عرض کردم : نمی دانم فرمود : بروببین 
من نزد فروشنده پیراهن رفتم و گفتم ذرسول خدا(ص ) از این خوشش 
تفر ادخ وپیراهن دیگری می خواهد بنابراین ب این را از مایس بگیر 
فروشنده درهم ها را به من بررگرداند ومن 1 ها را خدمت رسول 
خدا(ص ) آوردم حضرت همراه علی (ع ) به بازار آمد تا پیراهنی بخرد در 
بین راه کنیزکی را دید که کناری نشسته است و می گرید رسول 
خدا(ص ) به او فرمود :چه شده است ؟ دخترک گفت : ای رسول خدا(ص 
( , خانواده ام به من چهار درهم دادند تابرایشان چیزی بخرم اما این درهم 
ها گم شده اندو من جرات نمی کنم پیش آن ها برگردم رسول خدا(ص ) 
چهار درهم به او داد و فرمود : پیش خانوداه ات برگرد سپس رسول 
خدا(ص ) به بازار رفت و پیراهنی به چهار درهم خریداری کرد و آن را 
پوشید و خدای عزوجل را شییانتن؛ کفت»ه از با زار بیزمن امد فرح را دید 
که برهنه است و هنن حواند ۰ : هر که مرا بپوشاند, خداوند ازجامه های 
بهشت بر او بپوشاند رسول خدا(ص )پیراهنی را که خریده بود در آورد و 

به ان سائل پوشاند سپس به بازار برگشت و با چهار درهم باقیمانده 
پیراهن دیگری خرید و آن را پوشید وخدا را سپاس گفت و به سوی خانه 
اش برگشت ناگاه دید که همان کنیز ک سر راه نشسته است ومی گرید 
رسول خدا(ص ) به او فرمود : چراپیش خانواده ات نمی روی ؟ عرض کرد 
: ای رسول خدا(ص ) من دیر کرده ام و می ترسم مرابزنند رسول 
خدا(ص ) فرمود : جلو بیفت و راه خانه تان را به من نشان بده , رسول 
خدا(ص )رفت تا به در خانه ان ها رسید و ایستاد و فرمود : سلام بر شما 
ای اهل خانه , اما جوابی نیامد,حضرت دوباره سلام داد باز هم جواب 
ندادندپیامبر بار دیگر سلام داد, این بار اهل خانه جواب دادند : سلام و 
اول و دوم جواب ام مرا ندادید؟ عرض 0 : ای رسول خدا, 
سلام شما را شنیدیم ولی دوست دانتيم .ان زار بان بکوییه ۱ 
خذارض: )وضو : این کتیر کر امن بخانه دی کردم است:ر اهر اذیت 
نکنید عرض کردند :ای رسول خدا, او را به میمنت قدوم شما 
ارادکزمیم رسول خدارس کته دا را اند , بابرکت تر از این دوازده 
درهم ندیده بودم خداوندبا آن ها دو برهته پوشانید و انسانی. را ازاد کرد. 


امین . 


فانک ار اسان ام ( مه ان است ایام کوازص ۱ 
هان ! به خدا قسم که من در اسمان امین هستم و در زمین نیز امینم . - 
کشف الغمءة : یکی از نام های پیامبر(ص )((امین )) است که بر گرفته 
از امانت و امانتداری وخوش قولی است . پیش از ان که پیامبر مبعوت 
شود عرب هاان حضرت را امین می ناميدند, چون امانتداری او را دیده 
بودند اصولا هر کسی که از خلف وعده و وود ذیف او ایمن باشی , 
یادکرده وکزموده است : ((در آن جا(هم ) مطاع (و هم ) امین است )). - 
ابن اسحاق : پیش از ان که به رسول خدا(ص ) وحی نازل شود , 
قریش به آن حضرت امین می گفتند. ‏ آبن اسحاق آن جا که از موضوع 
ساختن کعبه پیش از بعئت سخن می گوید, می نویسد :قبایل قریش 
برای ساختن کعبه سنگ جمع کردند و هر قبیله ای جداگانه جمع آوری 
می کردآن ها پایه های کعبه را بالا بردند تا به جایگاه رکن - یعنی حجر 
الاسود - رسید در این هنگام بایکدیگر بحثشان شد و هر قبیله ای می 
خواست او حجر الاسود را در محل خودش قرار دهد نه دیگری . آن ها در 
مسجد جمع شدند و به مشورت پرداختند و هر یک دیگری را به انصاف 
عمر بن مخزوم که در آن سال مسن ترین فرد قریش بود, گفت : ای 
گروه قریش , بيایید اولین کسی را که از در این مسجدوارد شد داور میان 
خود قرار دهید قریش موافقت کردند نخستین کسی که بر انان واردشد, 
رسول خدا(ع ) بود وقتی قریش او را دیدندگفتند. : این مرد امین است , ما 
قبول داریم , اومحمد است . چون بیامبر به آن ها رسید ر موضوع را به 
اطلاع ایشان رساندند حضرت فرمود: پارچه ای برایم بیاورید پارچه را 
وا ۱ ها 
سیس فرمود : هر قبیله ای گوشه ای ازپارچه را بگیرد و همگی آن را بلند 
کنید قریش این کار را کردند و وقتی به محل نصب رسید,پیامبر آن را با 
دست خود برداشت و درجایگاهش قرار داد و آن گاه روی آن را ساخت . - 
ابن عباس یا محمد بن جبیر بن مطعم ‏ درباره ساختن کعبه - : وقتی به 
محل نصب حجر الاسود در کعبه رسیدند, هر قبیله ای گفت :مابرای نصب 
رفت , اماسرانجام قرار گذاشتند نخستین کسی که از باب بنی شیبه وارد 
شد حجر الاسود را نصب کندهمگان گفتند : ما راضی هستیم و قبول می 
کنیم رسول خدا(ص ) نخستین کسی بود که از باب بنی شیبه وارد شد و 


چون او را دیدند گفتند : این مرد امین است و به هر حکمی که بدهدراضی 
هستیم  .‏ داود بن حصین ‏ در اوصاف پیامبر(ص  )‏ : او مردی بود 
که از همه قوم خودجوانمردتر, نیک خوتر, خوش برخوردتر,همسایه دارتر, 
بردبارتر, امانتدارتر, راستگوترو از بد زبانی و آزار رسانی به دورتر بود 
هرگزدیده نشد که با کسی کشمکش و مجادله کندخداوند اخلاق و خصال 
فسندیده :را ذر فجخود ان خضرت: جمم کرد بود قا جایی که فومشن. او 
زاامین نامیدند و در مکه غالبا با لقب امین از ایشان یاد می شد. ‏ ابن 
اسحاق : خدیجه دختر خویلدبانویی تاجر و بزرگ زاده و ثروتمند بود مردم 
را برای تجارت با اموال خود استخدام می کرد و در قبال کارشان مقدار 
معینی از سود حاصل از تجارت به ایشان می داد قریش مردمی تاجر پيشه 
بودندوقتی خبر راستگویی و امانتداری و خلق وخوهای پسندیده پیامبر به 
گونتن خذیچه رشسیذ,کسی را نزد آن خضرت فر ستاد 5 وست ماد کرد بااموالی 
از او برای تجارت به شام رود. 


راستگو. 


ابن عباس : : چون ایه ((و خویشان نزدیکت را هشدار ده ( نازل شید , 
رسول خدا(ص ) بالای کوه صفا رفت و بانگ زد : ای گروه قریش , قریش 
: این محمد است که از فراز صفا فریاد می زند پس , همگی جمع 
شدند و آن جا رفتند و گفتند : چه شده است ای محمد؟ فرمود : اگر من 
به شما بگویم که درپشت این کوه گروهی سواره هستند حرف مراباور 
قی: کنید ٩‏ کفتند ۶ ار , تو در میان ما متهم وبدنام نیستی و هرگز دروغی 
از تو نشنیده ایم فرمود : این , من شما را از عذابی سخت بیم می دهم 
ای فرزندان عبدالمطلب , ای فرزندان عبد مناف , ای فرزندان زهره , - به 
همین ترتیب همه خاندان ها و تیره های قریش را نام برد خداوند 
به من فرمان داده است که به خویشان نزدیکم اعلام خطر کنم و من 
نمی توانم هیچ گونه سودی در دنیا و بهرم ای در آخرت برای شماتضمین 
کنم تک این که کید -فعروحم. حزاللة تسد ای شام الفت 
گفت : هلاکت و زیان باد تو را!. برای همین ما را جمع کردی ؟ در این 
هام ادا انیس یت یا اش ات وت ابزا ال 
فرمود. _ در مناقب ابن شهر اشوب امده است :؛روایت شده است که چون 
آية ((ه خویشان نزدیکت را هشدار ده )) تازل شد , رسول خدا(ص ) روزی 
بالای کوه صفا رفت و فریادزد : هشدار! قریش جمع شدند و گفتند : چه 
خبراست ؟ پیامبر فرمود : آیا اگر به شما بگویم که دشمن بامدادان یا 
شبانگاه بر شنما بورش خواهدآوزد, ۳ ناور فت کنید: کفتت. اری 
فرمود : پس , اینک ی ی ی و ی ی و 
گفت لب 6 
هنگام ,ر سوره تبت نازل شد. - پیامبر خدا(ص ) : ای مردم بلد راهب 
کسان خود دروغ نمی گوید و من اگر هم دروغگو بودم (دست کم ) به شما 
دروغ نمی گفتم به خدایی که معبودی جز او نیست , من فرستاده به حق 
خدا به سوی شما خصوصا و به سوی همه مردم عموما هستم به خدا 
قسم همان گونه که می خوابید می میرید و همان گونه که بیدار می 
شوید, برانگیخته خواهید شد و مطابق کردارتان حسابرسی خواهید شد 
و در برابرنیکی , پاداش نیک خواهید یافت و در برابربدی ,ر کیفر بد خواهید 
چشید بهشت جاویدان درکار است و دوزخ همیشگی . - ابن جریر : 
هنگامی که پیامبر(ص )دعوت خود را به قبایل عرضه می کرد, نزد بنی 
کلاب آمده آن ها گفتند ۱ به این شرط با توبیعت می کنیم که بعد از تو 
2 به شما خواهد رسید و اگرنخواست و واگذار خواهد شد 


بنی کلاب رفتند و بیعت نکردند و گفتند ؛ ما در راه تو شمشیر نمی زنیم 
که خواست پیامبر را غفلتا بکشد, به آن حضرت گفت :ای محمد, ا کش 
مسلمان شوم چه به من می رسد؟ حضرت فرمود : در سود و زیان 
اسلام شریک خواهی بود گفت : مرا والی بعد از خودت قرارمی دهی ؟ 
فرمود : این سمت نه از ان تو خواهدبود نه از ان قوم و قبیله تو, اما دهنه 
های اسبان (فرماندهی سواران [ را به دست تو می سپارم تادر راه خدا| 


عايشه : منفورترین اخلاق نزدپیامبر(ص ) دروغگویی بود. - پیامبر(ص ) 
هرگاه می فهمید یکی ازاعضای خانواده اش دروغی گفته است , چندان 
ازاو اعراض می فرمود تا توبه می کرد. - هیچ اخلاقی نز رسول خدا| 
منفورتراز دروغگویی نبود هرگاه مطلع می شد کسی دروغی گفته است , 
مهرش از دل او بیرون می رفت تا وقتی که می فهمید توبه کرده است 
این مطلب را احمد و بزار با لفظ و تعبیر خود واين حبان نیز در صحیحش 
نقل کرده اند عبارت او چنین است ؛ عايشه گفت : هیچ خصلتی نزدرسول 
خدا(ص ) منفورتر از دروغگویی نبودگاه فردي نزد آن حضرت دروعی می 
گفت وایشان همچنان از او دلگیر بودند ۳ آن که متوجه می شدند از آن 
دروغ توبه کرده است حاکم نیزاین مطلب را روا پت کرده و گفته است : 
سندش صحیح است عبارت حاکم چنین است . عایشه گفت : نزد 
رسول خدا(ص ) چیزی منفورتر از دروغ نبود و از هر کس دروغی هرچند 
کوچک می شنید, مهر او را از دل خودبیرون می کرد تا زمانی که از ان 
توبه می کرد. - هیچ خصلتی نزد رسول خدا(ص ) منفورتراز دروغ لبود و 
ی ان 
می کرد تا ۱ ۱ ۱ 7 
قف اون که رسول خدا(ص ) به مدینه آمد, فرص جوا خیذن ان حضرت 
می شتافتند و کسی می گفت : رسول خدا(ص ) وارد شد من هم با 
مردم رفتم تا ایشان را ببینم وقتی چهره رسول خدا را دیدم متوجه شدم 
که سره مره ی و رت سک دام نی ام مه مه 
نخستین سخنی که ازپیامبر شنیدم اين بود که می فرمود : ای مردم , به 
یکدیگر سلام گویید و مردم را اطعام کنید و صله رحم به جا آورید و شب 
هنگام که مردم خفته اند,نماز بگزارید و به سلامت وارد بهشت شوید. 


دادگر. 


قران :. ((بنابراین , به دعوت پرداز و همان گونه که ماموری ایستادگی 
کن و هوس های آنان را پیروی مکن و بگو : به هر کتابی که خدا نازل کرده 
است ایمان آوردم و مامورشدم که میان شما به عدالت رفتار کنم خدا| 
پرورد ای ها ی وان شعاست اععال عا ار آن‌هام اصال شتا ار آن 
شماست میان ما و شما خصومتی نیست خدا میان ما راجمع می کند و 
فرجام به سوی 0 ۲ - امام صادق (ع ) : رسول خدا(ص )نگاه های 
خود را میان اصحابش تقسیم می کرد و به اين و آن یکسان می نگریست . 
امام علی (ع  )‏ در نامه خود به یکی از ز کار گزارانش - : در نیم نگاه ها و 
تکامها وافاره کر هچره کعنن هایت با مود بعبکسان رفتار کن.: 
تا بزرگان و قدرتمندان دربی عدالتی از تو طمع نکنند 1 
از دادگری تو نومید نشوند روالسلام ۰ - در نامه خود به محمد بن آبی 
بکر - (در نیم نگاه و نگاه هایت با مردم به یکسان عمل کن , تا بزرگان و 
قدرتمندان در تو طمع نکنند که به سود آنان بی عدالتی ورزی ومردمان 
ناتوان و فرودست از عدالت وداد کریت در برابر آنان نومید نشوند. ‏ یک 
نفر بهودی از رسول خدا(ص )چند دینار طلبکار بود و آن ها را مطالبه 
کردحضرت فرمود : ای مرد یهودی , فعلاچیزی ندارم که به تو بدهم او 
گفت : ای محمد, رهایت نمی کنم تا طلبم را بپردازی رسول خدا فرمود 
: پس .اضر .هم با توهی. تبتبیتم -خضرنته در کتار او آن قدر. تست که در 
همان جا نماز ظهر و عصر و مغرب وعشا و صبح را خواند اصحاب رسول 
خدارص) آن مرد را نهدید فی, کردتد پیامیربه اتان نگاه کرد و قرفود ؛ با 
او چه می کنید؟ عرض کردند : ای رسول خدا, یک نفریهودی شما را 
نگهدارد؟ فرمود ؛پروردگارم عزوجل مرا مبعوت نکرده است که به معاهد 
و غیر معاهد ستم کنم چون روزبالا آمد مرد بهودی گفت کواآهفی مین دهم 
کاس ار ال فت و اه ی هروه 
اوست و نصف مالم رادر راه خدا دادم به خدا قسم این کار را با تونکردم , 
مگر برای این که اوصافی را که از تودر تورات آمده است امتحان کنم من 
اوصاف تو رز در تورات چنین خوانده ام مخمد: بر غیداانه زادگاهش مکه 
است وهجرتگاهش مدینه طیبه نه تندخوست و نه خشن و نه داد و بیداد 
راه می اندازد و نه زبانش را به فحش و ناسزا می آلاید اکنون من 
گواهی می دهم که معبودی جز اللّه نیست و تو رسول خدا هستی و اینک 
اموال من دراختیار شماست و هرگونه که خداوند دستورداده درباره آن 
حکم فرما آن مردی بهودی مال و ثروت زیادی داشت امام علی (ع )سپس 
فرمود : بستر رسول خدا(ص ) یک عبا بود و بالش او پوستی پر شده از 


قر موز این تست ردیشته هرا از تمان بان داشت امام (ع: ) دشتور داد ان را 
یک لا کردند. 


شجاع . 


- امام علی (ع ) : در جنگ بدر ما به پیامبر(ص ) پناه می بردیم و آن 
حضرت ازهمه ما به دشمن نزدیکتر بود و در آن روزاز همه ما شجاعت 
بیشتری نشان داد. - وقتی جنگ شدت می گرفت و دوسیاه به جان هم می 
افتادند ,ما خود را در پناه رسول خدا قرار می دادیم و هیچ کس به دشمن 
نزدیکتر از آن حضرت نبود. - وقتی آتش جنگ شعله ور می شد ودو سپاه 
درگیر می شدند, ما خود را در پناه رسول خدا قرار می دادیم , زیرا هیچ 
یک ازما به دشمن نزدیکتر از پیامبر نبود. ‏ برا بن عازب : هرگاه جنگ 
بالامی گرفت , ما خود را در پناه رسول خدا قرارمی دادیم و کسی که 
کراتقی کرد ۲ اوروار وه شود زراستی ‏ وا بوهاهام صب ( 0 ۱ 
ی امه کر وا مت ان وا ۱ ت 
انس : رسول خدا(ص ) زیباترین وبخشنده ترین و شجاعترین مردم بود 
شبی مردم مدینه صدایی شنیدند و دچار وحشت شدند عده ای از مردم به 
طرف صدا حرکت کردند پیامبر که جلوتر از آن ها به طرف صدا رفته 
پود و سوار بر اسب برهنه ابو طلحه و شمشیر به دوش داشت برمی 
کت آن گنوم.ر دیف مود وق تسخن کر انسیا 


مهربان . 


قرآن : ۰ ((قطعا برای شما پیامبری از خودتان اف کة بر اودشوار است 
ار ی ار ی 
مهربان است )). ((پس , به (برکت ) رحمت الهی ,با انان نرمخو (و 
پرمهر) شدی و اگر تندخو و سختدل بودی , قطعا از پیرامون تو پراکنده 
می شدند پس , از آنان درگذر و برایشان ات بخواه و در کار(ها) با 
آنان مشورت کن و چون تصمیم گرفتی , بر خدا توکل کن , زیرا خداوند 
توکل کنندگان را دوست می دارد)). انس : اخلاق رسول خدا(ص ) 
یز بود که هرگاه یکی از برادران خود را سه روزنمی دید, جویای 
حالش می شد اگر , به مسافرت رفته بود برایش دعا می کرد و اگردر شهر 
بود به دیدنش می رفت و اگر بیماربود, از او عیادت می کرد. 


بردبار. 


- انس : من با رسول خدا(ص ) راه می رفتم و حضرت بردی نجرانی با 
حاشیه ای زبر و درشت بر تن داشت عربی بادیه نشین از راه رسید و 
ردای ایشان را محکم کشید من به گردن پیامبر(ص ) نگاه کردم دیدم 
حاشیه ردا, از شدت کشیدن , روی گردن حضرت رد انداخته است آن 
بادیه نشین سپس گفت :ای محمد, دستور بده از مال خدا که نزدتوست 
به من بدهند پیامبر(ص ) به طرف اوبرگشت و خنده ای کرد و سپس 
دستور داد به او چیزی عطا کن 


با شرم . 


- ابوسعید خدری : پیامبر خدا(ص ) باشرمتر از دختران پرده نشین بود. - 

رسول خدا(ص ) از یک دختر پرده نشین باشرم تر بود و هرگاه از چیزی 

خوشش .تفص آهداز خهره او می فهمیدیم ۰ رسول خدا(ص ) چندان 

باشنزرم بود که هیم خبر.ار او خوانسه تفی شند .محر این که, ان .راعطا فین 
د. 


فروتن . 


- پیامبر خدا(ص ) : خدای متعال به من وحی فرمود که فروتن باشید, 
تا کسی به دیگری فخر نفروشد و کسی به کسی تعدی نکند. ‏ امام صادق 
اضریلع دیول ای او اورا مساق فتلن بادشاهی 
وخزاین ۰ آن ) مخیر کرد و از روی خیرخواهی به آن حضرت 
اشاره کرد که برای خدای متعال ۱ را رد کند) پس 
ررسول خدا برای فروتنی در برابر خدای تبارک و تعالی , چون بردگان غذا 
می خورد و مانندبردگان (روی و باقر(ع ) : 
عبرئیل (غ ) کلندهای کنجینه‌های زهین را سه بار نزه نار آوزد و آوزا 
در انتخاب آن ها آزاد گذاشت , بدون آن که خدای تبارک و تعالی از آن چه 
در روز قیامت برایش آماده کرده است , چیزی بکاهد اما هربار پیامبر 
فروتنی در برابر خدای عزوجل رابرگزید. - پیامبر خدا(ص ) : جبرئیل نزد 
من بودکه فرشته ای از اسمان بر من فرود امد این فرشته که بر هیچ 
پیامبری پیش از من فرودنیامده و بعد از من نیز بر احدی فرود نخواهدآمد, 
اسرافیل بود او گفت : سلام بر تو ای محمد , سپس گفت : من فرستاده 
پروردگارت به سوی تو هستم به من فرمان داده است تو رامخیر سازم 
که اگر خواهی پیامبری و بندگی رابرگزین و اگر خواهی پیامبری و پادشاهی 
را من به جبرئیل نگاه کردم , او به من اشاره کرد که فروتنی کن پس من 
گفتم : پیامبری و تشد کف راانتخاب کردم . انس نن مالک : رسول خدا(ص 
) روی زمین می نشست و روی زمین ۶ ی خوره ودعوت بنده زرخرید 
را می پذیرفت ومی فرمود : اگر به (خوردن ) سردستی دعوت شوم می 
پذیرم و اگر پاچه ای برای من هدیه آورند, قبول می کنم و میش و بز خود 
را شخصاعقال می بست . حمزة بن عبدالله بن عتبه : در پیامبرشش 
خصلت وجود داشت که در پادشاهان وجود ندارد : هر انسانی از سفید و 
سیاه ایشان رادعوت می کرد ,ر دعوتش را می پذیرفت گاه خرمایی را روی 
زمین می دید و آن رابرمی داشت و, با اين که می ترسید از خرماهای 
صدقه باشد, به دهان می گذاشت و بر الاغ برهنه بدون پالان سوار می 
شد. ‏ پیامبر خدا(ص ) : من همان طور غذامی خورم که بنده می خورد و 
همان طورمی نشینم که بنده می نشیند, زیرا من درحقیقت بنده هستم . 
پیامبر(ص ) دو زانو می نشست  .‏ امام باقر(ع ) : رسول خدا(ص ) مانند 
بنده غذا می خورد و مانند بنده می نشست و روی زمین چیز می خورد و 
روی زمین می خوابید. ‏ امام صادق (ع ) : رسول خدا(ص ) روی زمین 
نشسته بود و غذا می خورد زن بدزبانی ا زکنار آن حضرت رد شد و 
گفت : ای محمد, به خدا قسم که تو مانند بنده غذا می خوری و 


مانندبنده می نشینی رسول خدا(ص [ به او فرمود :وای بر توا کدام 
بنده , بنده تر از من است ؟ زن گفت : لقمه ای از غذایت به من بده 
رسول خدالقمه ای به او داد زن گفت : نه به خدا, بایدلقمه ای را که در 
دهانت هست به من بدهی پیامبر(ص [ لقمه را از دهانش درآورد و به اوداد 
و زن ان را خورد. - پیامبر خدا(ص ) : پنچ کار است که تا زنده هستم 
رهایشان نمی کنم : غذا خوردن روی زمین با بندگان , سوار شدن بر الاغ 
برهنه ,دوشیدن بز با دست خودم , پوشیدن لباس پشمینه و سلام کردن به 
کودکان , تا اين کارها بعداز من سنت شود. - در مناقب ابن شهر آشوب 
امده است زپیأمبر خدا(ص ) با تهیدستان می نشست و بامستمندان غذا| 
می خورد. - امام باقر(ع ) : در روزگار رسول خدا(ص )مستمندان شب ها 
را در مسجد می خوابیدند یک شب پیامبر با مستمندانی که در مسجد 
بودند,نزدیک منبر در قابلمه ای افطار کرد سی مرد ازغذای آن قابلمه غذا 
خوردند و سپس آن قابلمه برای همسران رسول خدا برگردانده شد که آن 
هارا هم سیر کرد. ‏ یزید بن عبدالله بن قسیط : اصحاب صفه گروهی 
از اصحاب رسول خدا(ص ) بودند که خاند ده و به روزگار رسول 
خدا(ص [ درمسجد می خوابیدند و روزها هم در سابه ان بناه می 
گرفتند و جایی جز مسجد نداشتند پیامبرشب ها به هنگام غذا خوردن آنان 
را فرامی خواند و گروهی را میان اصحاب خود تقسیم می کرد که با آن ها 
غذا بخورند و گروهی هم باخود پیامبر غذا می خوردند, تا این که خدای 
متعال به آنان نروتی عنایت فر مود. ابوذر : رسول خدا(ص [ در میان 
اصحاب خود می نشست به طوری که وقتی غریبه ای واردمی شد تا نمی 
پرسید, متوجه نمی شد کدام یک ازآن ها رسول خدا(ص ) است لذا ما از 
آن حضرت خواهش کردیم در جایی بنشیند که اگرغریبه ای وارد شد , 
ایشان را بشناسد بدین منظورسکویی از گل درست کردیم و حضرت روی 
ان می نشست وما هم در دو طرف ایشان می نشستیم  .‏ ابن مسعود 
: مردی نزد پیامبر(ص ) امدو با ترس و لرز شروع به صحبت با ان 
خضرات کردرپیامیز(ص: ) فرمود * آرام باش »من که پادشای بيستم > ایو 
مسعود : مردی خدمت پیامبر(ص )امد و در حالی که بدنش می لرزید, با 
ان حضرت به صحبت پرداخت پیامبر فرمود :ارام باش , من که پادشاه 
نیستم من فرزند زنی هستم که گوشت خشکیده نمک سود می خورد. - 
انس بن مالک : رسول خدا(ص [ بانوشیدنیی افطار می کرد و با 
نوشیدنیی سحری می خورد و گاهی اوقات هم یک شربت بودشبی برای 
آن رت توشیدنی. یه کردهن آمایامیزرض.) تبافد مین یال کردم یکین 
ازاصحاب ایشان را دعوت کرده است لذا خودم نوشیدنی را خوردم ساعتی 
بعد از عشا پیامبرآمد من از فردی که همراه حضرت بود پرسیدم آیا 
بتاسراضت و ار افطار گرا کشت اسان وا دعمت ههد ات 


گفت : نه من آن شب را از فکر اين که پیامبر(ص ) نوشیدنی را ازمن 
بخواهد و شربتی نباشد و گرسنه بخوابد , باچنان غم و اندوهی به سر بردم 
که فقط خدا از آن خبر دارد اما صبح پیامبر در حالی که روزه داشت بیدار 
شد و درباره آن نوشیدنی از من سوالی نکرد و تاکنون نیز از آن سخنی به 
میان نیاورده است  .‏ من ده سال رسول خدا(ص ) را خدمت کردم به خدا 
قسم که هرگز به من اف نگفت وهیج گاه درباره چیزی به من نفرمود: چرا 
چنین کردی ؟ و چرا چنین نکردی . - چون رسول خدا(ص ) به مدینه 
امد,ابوطلحه دست مرا گرفت و به خدمت رسول خدا(ص ) برد و عرض 
کرد ؛ ای رسول خدا ,انس بچه زرنگی است , اجازه بدهید خدمتکارشما 
بااشد انس می گوید : من در سفر و حضررسول خدا(ص ) را خدمت می 
کردم به خدا قسم که هیچ گاه درباره کاری که انجام می دادم نفرمود, 
چرا این کار را کردی ؟ و اگر کاری راانجام نداده بودم هیچ گاه نفرمود : 
چرا این کار رانکردی . 


با توکل . 


و ی اس ای مت به ار 
حرکت کردیم پیامبر در یک وادی پر از درختان خاردار به مارسید و 
زیر درختی پیاده شد و شمشیرش را به یکی از شاخه های آن آویخت 
مسلمانان برای پناه گرفتن در سایه درختان در وادی پراکنده شدند جابر 
موی وی ۶ وش[ خدا(ص ) فرمود :من خوابیده بودم که مردی آمد و 
شمشیر رابرداشت از خواب بیدار شدم دیدم او بالای سرم ایستاده 
است همین قدر فهمیدم که شمشیر دردست های او می درخشد آن 
مرد به من گفت اکیست که تو را از دست برهاند؟ گفتم : خدادوباره گفت 
* ینت که‌ نو را از دنت مر یر فان من کفتم ‏ دا ان مود شمه 
را غلاف کرد و نشست و رسول خدا(ص ) هم متعرض اونشد. - امام 
۳ الرقاع ,رسول خدا در کنار وادیی زیر درختی 
فرود آمددر همین هنگام سیلی آمد و میان آن حضرت ویارانش که در آن 
طرف وادی منتظر بند ۳۷ سیل بودند, فاصله انداخت مردی از 
مشرکان متوجه پیامبر شد و به همرزمان خود گفت : من محمد را می 

کشم و آمد و به روی پیامبر شمشیر کشید و گفت : ای محمد, کیست که 
تو را آزدست من نجات دهد؟ پیامبر فرمود + آن که ترفرد کار من ۵ توافت 
در اين هنگام جبرئیل آن مرد را از اسبش پرت کرد و او به پشت روی 
زمین افتاد رسول خدا(ص ) برخاست و شمشیر را برداشته روی سینه او 
نشست و فرمود : ای غورت ر کیست که تو را از دست من نجات دهد؟ 
عرض کرد : بخشندگی و آقایی تو ای محمدپیامبر او را رها کرد مرد از جا 
برخاست , درحالی که می گفت : به خدا قسم که تو از من بهتر وآقاتری . 


- پیامبر خدا(ص ) : هیچ کس مانند من در راه خدا آزار ندیده است . - هیچ 
کس به اندازه خفن ازار و اذیت ندیده است . - هیچ کس به اندازه من در 
راه خدا آزارندیده و هیچ کس به اندازه من در راه خداترسانده و تهدید 
نشده است سی شبانه روز برمن گذشت و من و بلال غذایی که هر 
موجودزنده ای می خورد, بر آ خفردن: تداشتيم , هحران: خقد اری. که ا در 
زیر بغل بلال می گذاشتی ناپدید می شد. - اسماعیل بن عیاش : رسول 
خدا(ص ) دربرا, بر گناهان (و خطاهای ) مردم از همه شکیباتربود. ‏ طارق 
محاربی : رسول خدا(ص ) را دربازار ذوالمجاز دیدم که جبه ای قرمز رنگ 
پوشیده است ,و می رود و با صدای بلند می گوید :ای مردم , بگویید 
معبودی جز اللّه نیست تارستگار شوید و مردی از پی او سنگ می 
انداخت و قوزک ها و پشت پاشنه های پایش را خونی کرده بود و می گفت 
: ای ۱ گوش ندهید, او دروغگوست . پرسیدم : این 
0 : جوانی ازفرزندان عبد المطلب پرسیدم : این مرد که 
دریی او می رود و سنگ می زند کیست ؟ گفتند : اوعمويش عبد العزی ‏ 
همان ابولهب - است . - منیب : در جاهلیت , رسول خدا(ص) رادیدم که 
می فرمود : ای مردم , بگویید خدایی جزالله نیست تا رستگار شوید اما 
بعضی به صورت او تب دهان می انداختند و بعضی رویش خاک می 
پاشیدند و بعضی دشنامش می دادند در اين هنگام , دخترکی قدح آبی 
آورد و پیامبرصورت و دست های خود را شست و فرمود وجتر کم ر صیول 
باش و برای مغلوبیت و خواری پدرت اندوهگین مباش . من پرسیمم : 
این دخترک کیست ؟ گفتند :زینب دختر رسول خا ی ات 
اودخترکی خدمتکار است  .‏ ابن مسعود . انگار رسول خدا(ص ) 
رامی بینم که داستان پیامبری از پیامبران را به نمایش می گذارد که 
قومش او را زدند و خونی کردند و او خون از چهره اش پاک می کرد ومی 

کفت ‏ بات خدایا, قوم.هرا بیامرز , زیرا که آنان ناد نفد 


بی اعتنا به دنیا. 


- پیامبر خدا(ص ) روی بوریایی درازکشیده و آن بوریا بر پهلوی حضرت رد 
انداخته بود به ایشان عرض کردند : کاش بستری تهیه کنید حضرت 
فرمود : مرا چه به دنیا حکایت من و دنیا حکایت سواره ای است که در 
یک روزگرم تابستانی به راهی رود و ساعتی از روز برازیر سایه درختی 
بیارمد و سپس حرکت کند وبرود. - در خبری دیگر آمده است : چون 
پیامبر(ص ) نشست , حصیر بر پهلوی حضرت رد انداخته بود عمر گفت : 

النه من کواهت فی دهم که تور سول خدا هی و تره قدا بیش | قرصر و 
خسرو گرامی و محترم می باشی , اما ان قو ان از نابی: حور دار ند 
در حالی که شماروی حصیر می خوابی و بر پهلویت رد انداخته است 
پیامبر(ص ) فرمود : آیا راضی نیستی که دنیابرای آنان باشد و آخرت از آن 
ما. ‏ عمر : خدمت رسول خدا(ص ) رسیدم آن حضرت روی حصیری 
نشسته بود من هم نشستم , دیدم جز یک ازار چیز دیگری بر تن ندارد و 
حصیر بر پهلویش رد انداخته است درگوشه ای از اتاق مشتی جو به اندازه 
یک صاع ومقداری برگ درخت سلم (برای دباغی کردن پوست ) به چشم 
می خورد و یی پوست دباغی نشده ای هم آویزان بود اشک از 

نم سرازیر شد رسول خدا فرمود : چرا گریه می کنی , پسر 
2 ی ۵ ِِ«۳# 
خی کم ره مار رف ار اس 
کننداما شما که پیامبر و برگزیده خدا هستی , این وضع خزانه تان می 
باشد؟ پیامبر فرمود : ای پسرخطاب , آیا نمی پسندی که آخرت از آن ما 
باشدو دنیا از آن ایشان ؟  .‏ از ث"" خدا(ص ) اجازه ورود خواستم و در 
راهم وا و 
دراز کشیده وقسمتی از بدنش روی خاک بود زیر سرش بالشی پر شده از 
لیف خرما قرار داشت و بالای سر ایشان پوستی خیسانده شده دس مایع 
دباغی که بوی بدی از آن به مشام می رسيید, اویزان بودو در گوشه 
غرفه مقداری برگ درخت سلم قرارداشت من به پیامبر سلام کردم و 
نشستم و گفتم :شما پیامبر و برگزیده خدا باشی و کسری و قیصربر 
تخت های طلا و فرش های دیبا و حریربنشینند؟ فرمود : آنان کسانی 
هستند که نعمت های زودگذر در همین دنیا به ایشان داده شده و ما 
مردمی هستیم که نعمت هایمان درآخرت به ما داده می شود. - عايشه : 
ابوبکر و عمر, بر پیامبراص )وارد شدند رسول خدا(ص ) فرمود : این 
حرف را نزنید, زیرا بستر کسری و قیصر در اتش است , اما اين بستر و 


تخت من فرجامش به سوی بهشت است  .‏ جندب بن سفیان : شاخه 
ی و و و موم 
فرمو : چیزی نیست , انگشتی خونی شده و این در راه خدا اهمیتی ندارد 
1 به خانه بردند و روی تختش که رویه اش از برگ 
و لیف درخت خرما باقتت دم نوه یی کردنصو رو سر اشان: نالشن 
پوستی که از لیف خرما پر شده بود, قرار دادندعمر به حضور پیامبر امد و 
فرمود : چرا گریه می کنی ؟ عرض کرد :ای رسول خدا, کسری و 
قیصر را به یاد اوردم که بر تخت های زرین می نشینند و جامه های 
سندس و استبرق پا گفت : حریر و استبرق می پوشند رسول خدا(ص ) 
فرمود : آیا راضی نیستید که برای شما آخرت باشد و برای آنان 
دنیا؟ جندب می گوید : در اتاق چند پوست دباغی نشده بدبویی بود 
عمر گفت : خوب است دستور دهید اين ها را بیرون ببرند حضرت فرمود : 
نف این ها اسابتو ناه امل فیرل است...- در عکارم الاحلاق امنه 
است : ابن خولی , ظرفی از شیر و عسل برای پیامبراص )اورد رسول 
خدا(ص ) از خشوردن ان امتناع ورزید و فرمود : دو نوشیدنی در یک 
وعده 0 ودو ظرف در یک رف 1 حضرت ان را نخوردو فرمود: من 
(خوردن ) اين را حرام نمی دانم , اماخوش ندارم که فخر بفروشم و 
فردا (ی قیامت )به خاطر چیزهای زیادی دنیا حسابرسی شوم من فروتنی 
را دوست دارم , زیرا هر که برای خدافروتنی کند ,ر خداوند او را رفعت می 
بخشد. - یزید بن قسیط : مقداری شربت بادام برای پیامبر(ص ) 
آوردند و آن را در برابرایشان نهادند حضرت فرمود : اين چیست ؟ عرض 
کردند : شربت بادام حضرت فرمود : را از جلو من بردارید این 
ری ایرونو ان است ی نو نهر + یرای بباعیراص اسوت 
بادام آوردند حضرت فرمود : ان را ببرید, این نوشیدنی نازپروردگان است 
امام صادق (ع ) : هیچ چیز نزد رسول خدا(ص ) محبوبتر از این نبود 
که در راه خداگرسنه و ترسان باشد. ‏ هیچ چیز دنیا برای رسول خدا(ص 
)خوشایند نبود مگر اين که در دنیا (به خاطر خدا)گرسنه و ترسان باشد. ‏ 
امام باقر(ع ) : رسول خدا(ص ) نه دیناری به ارث گذاشت و نه درهمی و 
نه بنده ای و نه کنیزی و نه گوسفندی و نه شتری زمانی که درگذشت 
زره اد کر یکی از »بهودیان مدینه بود که در قبال قرض کردن بیست 
صاع جو برای خرجی خانواده اش , آن زره را نزدش به گروگذاشته بود. ‏ 
ابن عباس : زمانی که رسول خدا(ص )در‌گذشت , زره آن حضرت به 
عنوان گرو درمقابل سی صاع جو که پیامبر برای خرجی خانواده اش قرض 
کرده بود, نزد مردی بهودی نگهداری می شد. ‏ عمرو بن حارث : رسول 
خدا(ص ) وقتی از دنیا رفت نه درهمی از خود باقی گذاشت و نه دیناری و 


نه بنده ای و نه کنیزی و نه هیچ چیزدیگری ,به جز استر سفیدش که 
آن تسوا رفیردشه وی آفر اش و ر میتی که آن.را بزای این السییل 
صدفه قرار داد. - امام صادق (ع ) : رسول خدا(ص ) درحالی از دنیا رفت 
که بدهکار بود. 


سیر بلا کردن خود و خانواده اش . 


امام تملتفم (ع  )‏ در نامه خود به معاویه ‏ :هرگاه جنگ بالا می گرفت 
و مردم از ترس واپس می رفتند, رسول خدا(ص ) اعضای خاندانش را 
پیش می, اتداخت: و به وشسیله آن هاربار ان خود را از سوزش شمشیرها و 
ای ار ار کر 
جنگ احد و جعفر در جنگ موته کشته شدند. 


مقدم داشتن مردم بر خود و خانواده اش ۲ 


- عايشه : رسول خدا(ص ) هیچ گاه سه روز پیاپی غذای سیر نخورد اک 
می خواستيیم می توانستیم سیر شویم , اما ان حضرت ایثارمی کرد. - 
رسول خدا(ص ) تا لحظه ای که از دنیارفت هیچ گاه سه روز پیاپی غذای 
سیر نخورد البته اگر می خواستیم می توانستیم سیر شویم , امادیگران را 
بر خود مقدم می داشتیم  .‏ ابن عباس : رسول خدا(ص ) شب های 
پیاپی با خانواده اش گرسنه می خوابیدند وشامی برای خوردن نمی یافتند 
)زنده بود, خاندان محمد هیچ گاه دو روزپیایی از نان جو سیر نخوردند. ‏ 
انس بن مالک : فاطمه (ع ) تکه ای نان جو به پیامبر(ص ) داد حضرت به 
اوفرمود : این اولین عدانف: است که پدرت بعداز سه روز می خورد. ‏ 
ی تارادا و سوم ی وا که 
(بر اثرتنگدست شدن ) ازار خود را با یوست وصله می کرد تا نا زمانی 
ی ی وب ی 
۰ عايشه : تا زمانی که رسول خدا زنده بود, خانواده محمد هیچ گاه سه 
روز پیایی صبحانه و شام را از تان جو سیر نخوردند. - این و 
رد ی ای آضا مسا کر ۶ سح رن شآ ان شخمند, آیا 
فکر می کنی رسول خدا(ص ),از زمانی که خداوند او را برانگیخت تا 
وقتی جانش را گرفت , سه روز پیایی از نان گندم سیر خورد؟ امام ِ 
سپس خودش جواب داد و فرمود : نه به خدا قسم آن حضرت اززمانی که 
خداوند او را برانگیخت تا وقتی جانش را گرفت , هیچ گاه سه روز پیایی 
ازنان گندم سیر نخورد. هان ! من نمی گویم که چیزی پیدا نمی کردل(تا 
بخورد) آن حضرت گاهی اوقات به یک نفر صد شتر جایزه می داد بنابراین , 
اگرمی خواست بخورد, می توانست . 


خشمگین نشدن برای خویش . 


- در مناقب ابن شهر آشوب آمده ات :پیامبر خدا(ص ) برای ترفرد فان 
خشم می گرفت و برای خودش خشم نمی گرفت  .‏ امام علی (ع ) - در 
وصف پیامبر(ص ) - (برای ستمی که بر خودش می رفت انتقام نمی گرفت 
مگر آن گاه که حرمت های خداوند هتک می شد در اين هنگام برای 
دا ار ای تم می تت اه سای ار ات اه 
ار ای اه این 
که در راه خدامی جنگید هرگز به خاطر امور شخصی ازکسی انتقامجویی 
نکرد, مگر در مواردی که محارم الهی هتک می شد که در اين صورت به 
خاطر خدای عزوجل انتقام می گرفت . - رسول خدا(ص ) هرگز به خاطر 
خودش انتقام نگرفت , مگر آن گاه که به خدا بی حرمتی می شد , در این 
صورت برای خدا انتقام می گرفت . - امام حسن (ع ) : از دایی خود, هند 
بن ابی هاله ((3)) تمیمی  ,‏ که وصف کننده بود - درباره اوصاف رسول 
خدا(ص ) پرسیدم , گفت : دنیاو امور مربوط به آن او را به خشم نمی 
آورد وهرگاه حق مورد بی حرمتی قرار می گرفت ملاحظه احدی را نمی 

کرد ورف یز جله عم آو را نمی گرفت با این که انتقام حق را مر 

گرفت هرگز یو را کی ای 
کرفت: «- ام صاوق (ع ) در ی اجه مسلمانان ازاطزاف.رصول 
خدا(ص ) پراکنده شدند پیامبر به شدت خشمگین شد امام فرمود : آن 
حضرت فقتن ب. خت. قی اف قطرات عرق ماننددانه های مروارید از 


- عايشه : رسول خدا(ص ) هرگاه از خدیجه یاد می کرد از تعریف و تمجید 
او و طلب مغفرت برای وی خسته نمی شد یک روز از او یاد کرد ومن 
رشک بردم و گفتم : خداوند عوض آن پیرزن را به تو داده است ! عايشه 
می گوید : دیدم رسول خدا بشدت خشمگین شد من از گفته خودیشیمان 


شدم و گفتم : خدایا , اگر خشم رسولت رابرطرف سازی , دیگر تا زنده 
هستم از خدیجه به بدی باد نخواهم کرد. ی ؟ وه چون رسول خدا(ص 
) حالت مرادید, فرمود : چگونه این حرف را زدی ؟ به خداقسم خدیجه 
زمانی به من ایمان اورد که همه مردم به من کافر بودند, زمانی که همه 
مردم مرا ازخود می راندند او مرا پناه داد, زمانی که همه مردم مرا 
تکذیب می کردند او مرا تصدیق کرد وزمانی که شما از فرزند محروم 
بودید, خداوند ازمن به او فرزند روزی کرد عایشه می گوید :پیامبر تا یک 
ماه شب و روز از خدیجه برایم تعریف می کرد (با این جملات را برایم 


تکرارمی کرد). 


به رنج افکندن خود در عبادت . 


قران ۶ رطا ها ما فران را تر و تازلنگرکنم تا به .رنه آقتن )بت آمام 
علی (ع ) : وقتی آیه ((ای جامه به خویشتن فرو پیچیده , به پا خیز شب 
زا هگراندعی.)) بر بیامبر تازل شد, آزخضرات: تصاض شنت :۱ به عبادت 
می پرداخت تا جایی که پاهایش ورم کرد به طوری که (موقع 
نمازخواندن ) یک پایش را بلند می کرد و یکی راروی زمین می گذاشت 
پس جبرئیل بر آن حضرت فرود آمد و گفت : ((طه )) یعنی هر دوپایت را 
به زهین بگدار ای,محمد ((ضا فران‌ وا ترتو ال نگرديم که به رنه افتی )۱ 
هن آنن. اه دانارل. کرد زاس فرجه از تفران فنسو: اس تلاهت 
کنید)). - امام صادق (ع : رسول خدا(ص [ در شب نوبتی ام سلمه در 
بابت , بنابه خصلت زنان , دچار شک و بددلی شد لذابرخاست و در 
اطراف خانه به جستجوی حضرت پرداخت , ناگاه دید که پیامبر درگوشه 
ای از اتاق ایستاده و وت هایش را به طرف آسمان برداشته است و 
گریه می کند ومی گوید : ((بار خدایا وت نی را که ات امعم بات 
ای هرگز از من باز مگیر بار خدایا , هرگزمرا چشم بر هم زدنی به خودم و 
ِِ امام صادق (ع ) فرمود : ام سلمه برگشت وشروع به گریستن 
کرد تا جایی که از شنیدن صدای گریه او رسول خدا برگشت و به 
اوفرمود : ای ام سلمه مه کلف ٩‏ ورن کی اربه ها 2 
فدایت باد ای رسول خدا, چراگریه نکنم , شما با آن مقامی که نزد خدا 
داری وخداوند همه گناهان قبل و بعد تو را آمرزیده است ؟ پیامبر فرمود : 
ای ام سلمه , چه چیز مرادر امان می دارد؟ خداوند یونس بن متی را یک 
چشم برهم زدن به خودش واگذاشت و در نتیجه ,آن شد که شد. - امام 
باقر(ع ) : رسول خدا(ص ) , در شب نوبتی عايشه ,ر نزد او بود به پیامبر 
عرض کرد :ای رسول خدا , چرا خودت را به رنج می اندازی بحال آن که 
۳ است ؟ چضرت فرمود : ای 
عاپشه رانا شون ای سپاسگزار نباشم ؟ - گن بر مدا[ اه : عمر بن خطاب 
برپیامبر(ص ) وارد شد دید اه و اه تا 
است عمر گفت : ای رسول خدا, جقدر ناخوش احوال هستید؟ 
امبرفرمود با این حال , دیشب سی سوره از جمله سیع طوال ((4)) را 

ثت کردم عمر عرض کرد :ای رسول خدا, با آن که خداوند گناهان 
ِّ واینده شما را آهززیده است , این چنین خود را به زحمت می 
اندازی ؟ حضرت فرمود : ای عمر,آیا بنده ای سپاسگزار نباشم ؟ . - 
طاووس فقیه : در حجر, امام سجاد(ع )را دیدم که نماز می خواند و دعا 


می کند ومی گوید : بنده ات در درگاه توست , اسیرت درآستان توست , 
بینوایت در آستان نوست رگدایت در اشتان نوست , از چیزی به تو شکوه 
می کند که بر تو پوشیده نیست در خبری آمده است : مرا از درگاه خود 
مران . فاطمه , دختر علی بن ابی طالب را تحار تن نذا للم وفت: و 
گفت : ای صحابی رسول خدا(ص ما به گردن شما حق و حقوقی 
داریم و یکی از حقوق ما به گردن شما این است که اگردیدید یکی از ما 
از شدت عبادت خودش ۳ ازبین می برد, خدا| را به باد او آورید و از وی 
بخواهید که به جانش رحم کند اینک علی بن حسین , این یادگار پدرش 
حسین , بینی اش (ازکثرت سجده ) مجروح شده و پیشانی و زانوها وکف 
دست هایش سوراخ گشته است او خودش را در عبادت ذوب کرده است . 
جابر به در خانه امام سجاد امد و اجازه ورودخواست و چون وارد شد, دید 
آن حضرت درمحرابش می باشد و عبادت او را فرسوده است علی بن 
الحسین برخاست و با بزرگواری حال اورا پرسید و آن گاه جایر را در کنار 
خود نشانیدجابر رو به حضرت کرد و گفت کاس سول اناد نکر تقو 
دانی که خداوند بهشت را در حقیقت برای شما و دوستداران شما خلق 
کرده و دوزخ را برای دشمنان و مخالفان شماافریده است ؟ پس , 
این چه رنج و مشقتی است که به خودتان می دهید؟ علی بن الحسین 

به اوفرمود: ای صحابی رسول خدا, مگر نمي دانی که جدم 0 
أ, بااآن که: .خداوند کفاهان کدشتته ه ایند ای زا بکشتنده. یود از 
سختکوشی درعبادت خدا باز نایستادو - پدرومادرم فدایش باد چندان 
عبادت کرد که ساق و کف پاهایش ورم کرد و وقتی به ایشان گفته شد : 
با آن که خداوندگناهان گذشته و آینده تو را آمرزیده است , بازاینچنین 
عبادت می کنی ؟ فرمود : آیا بنده ای سپاسگزا ر نباشم . جابر که دید هیچ 
حرفی در آن حضرت اثرنمی گذارد , عرض کرد : پابن رسول الله , به جان 
خودت رحم کن , زیرا شما از خاندانی هستی که مردم با واسطه قرار 
دادن آن ها به ,درگاه الهی ازخدآوند می خواهند بلا زا از آنان دفع کند و 
رنج ومحنت ها را برطرف سازد و آسمان را (از خراب تون و رن 
ها) نگه دارد حضرت فرمود : ای جابر, من همچنان به روش پدرانم ادامه 
خواهم داد و به آن ها اقتدا خواهم کرد تا آن که به دیدارشان بشتابم در 
اين هنگام جابر رو به حضار کرد و گفت : در میان فرزندان پیامبران کسی 
هانند علی بن الحسین دیده نشده است ,«مگر یوسف بن یعقوب به خدا 
اه بن الحسین برتر از فرزندان و ذریه یوسف 
هلستتند. 


متهم شدن پیامبر از سوی دشمنان . 


قران :)۳ وشسی قی داننم. که ابان یت حوبید : جز این نیست که بشری به 
اه فت آضوز 5 ند , چنین نیست , زیرا) زبان کسی که (اين ) نسبت را به او 
می دهند غیر عربی است و این (قرآن ) به زبان_ عربی روشن است در 
حقیقت کسانی که به آیات خدا ایمان ندارند ,خدا آنان را هدایت نمی کند 
وبرایشان عذ ای دردناک است ). ((پس و او روی برتافتند و گفتند : 
تعلیم یافته ای دیوانه است ). ((پس , اندرز ده که نو به لطف 
توورد کارت قه کاهنی ون دتو ند با می. گورند : شاعری است که انتظار 
مرگش را می بریم (و چشم به راه بد زمانه بر اوییم ) بگو : منتظرباشید 
که من تیز با شما ان متظوانم ابا بنذارها یشان ان را به این (فوض گیری 
) وا می دارد يا (نه ) آن هامردمی سرکشند؟ يا می گویند ۲ ان را ند 
پافته است ؟ (نه )بلکه باور ندارند پس اگر راست می گویند, سخنی مثل 
آن بیاورند)). (((قرآن ) قطعا گفتار فرستاده ای بزرگوار است و آن گفتار 
شاعری نیست (که ) کمتر (به آن ) ایمان دارید و نه گفتار کاهنی کمتر پند 
می گیرید (پیام ) فرود آمده ای است از ز جانب پروردگار جهانیان و اگر (او) 
پاره ای گفته ها برما بسته بود , دست راستش را سخت می گرفتيم سپس 
۱ ی ی 
شد)). ((و گفتند : ای کسی که قرآن بر نازل شده است , به پقین تو 
دیوانه ای اگر راست می گویی چرا 7 
فرشتگان را جز به حق فرونمی فرستیم و در آن هنگام دیگر مهلت 
نیابند)). (9۱ ضفه الق * با .ها برای شاعری دیوانه , دست ازخدایانمان 
برداریم ؟ ولی نه ! او حقیقت را آورده وفرستادگان را تصدیق کرده است 
). ((و هنگامی که عیسی پسر مریم گفت : ای فرزندان اسرائیل , من 
فرستاده خدا به سوی شما هستم تورات راکه پیش از من بوده تصدیق 
می کنم و به فرستاده ای که پس از من می آید و نام او احمد است 
بشارتگرم پس وقتی برای آنان دلایل روشن آورد, گفتند : اين سحری 
آشکاراست )). ([نزدیک شد قیامت و شکافته شد ماه و هرگاه نشانه ای 
ببینند روی بگردانند و گویند : سحری دائم است )). ((آن گاه پشت گردانید 
و تکبر ورزید و گفت : این (قرآن ) جز سحری که (به برخی ) آموخته اند, 
نیست )). ((بدین سان بر کسانی که پیش از آن ها بودند, هیچ پیامبری 
نیامد جز این که گفتند : ساحری يا دیوانه ای است )). تفسیر:. ابن عباس 
می گوید : قریش گفتند : این قرآن ازنزد خدا نیست , بلکه بلعام آن را 
تعلیم می دهد و بلعام آهنگری بود مسیحی و اهل روم که در مکه به 
شرخی: بوق ضخا یه وی : .خقصنود فریتن از آن» شختض بر سلمان بود 


مجاهد می گوید : مقصود بنده ای از بنی حضرمی است به نام یعیش با 
وارد شدن این اتهام از سوی قریش , این ایه نازل شد : ((و ما نیک می 
دانیم که آتان می گویند : جز این نیست که آن رابشری تعلیم می دهد )). 
انما بعلمه بشر))اقترای دیگری است از طرف مشرکان به پیامیراص ) آن 
هاضی کفتته : ((جز این نیست که آن را بشری تعلیم می دهد)) چنان که از 
سیاق اعتراض آنان و جوابی که به آن ها داده شده است برمی آید , مردی 
غیرعرب و بی بهره از فصاحت درگفتار وجود داشته است که درباره ادیان 
و موضوع پیامبری و سر گذشت انبیا اطلاعاتی داشته و گاهی اوقات 
پیامبر(ص ) با او دیدار می کرده است بنابراین , پیامبر را متهم کردند که 
ارخه وا انعانی کند وخ است. که از ان مزدمتی رطف سرد 
است که او زا تعلیم می.دهد و او همان کنتی است که خدای فتعال به 
نقل از مشرکان می فرماید :((جز این نیست که ان را بشری تعلیم می 
دهد) ) تقدیر این جمله موجز و خلاصه شده چنین است :جز اين نیست 
که آن را بشری تعلیم می دهد و اومطالبی را که از وی تعلیم می گیرد به 
دروغ به خدانسبت می دهد. پیداست که صرف این جواب که زبان ان 
مردغیر عربی است در حالی که زبان قران عربی روشن (و فصیح ) می 
باشد, نمی تواند شبهه مشرکان را ازبیخ و بن برکند, زیرا می توان 
گفت که آن مردمطالب را با همان زبان غیر عربی خود به پیامبرتعلیم 
مادم وت بنامیر ماشلاعتی. کم داشسته آن.مطالت را دز فالتب عرتی 
فصیح می ريخته است این نکته ای است که از جمله ((جز این نیست 
که آن رابشری تعلیم می دهد)) پیش از هر مطلب دیگری به ذهن می 
رد وا کف ایا سیم را امردم این سساهن و کته کرون ای مان 
تعلیم : پعایی رین است ۲ یه العاظ .وا ان . یدین ترتیب معلوم 
آنان نیست , بلکه دنباله آن تا پایان آیه دوم , جواب کامل شبهه می باشد 
خلامته جوا , که از مجموع سه آیه گرفته می شود, این است که 
تهمتی که شم به اومی زنید و می گویید یک نفر انسان مطالب قرآن 
رابه پیامبر تعلیم می دهد و سپس او به دروغ آن ها را به خدا نسبت می 
دهذر اکن متطورتان این است که آن فرد العاظ و غبارات فران راابه اد 
تلقین و آموزش می دهد و قرآن کلام آن مرد 1 
این است که آن مرد زبانش غیر عربی است در حالی که اين قرآن عربی 
رونشتن (و فصیح ) است و اگر مقصودتان این است که آن مرد معانن قرآن 
رابه پیامبر تعلیم می دهد و الفاظ و عبارات از خودپیامبر(ص ) می 
باشد ‏ و او به دروغ آن ها را به می دهد, جوابش این است 
که آن چه در قرآن آمده , معارف حقه ای است که هیچ خردمندی 


درحقانیت آن ها شک نمی کند و خردها ناچار آن ها رامی پذیرند و خداوند 
پیامبر را به آن ها هدایت کرده است بنابراین , او به آیات خدا ایمان دارد, 
شا اسان ات دا اما ات ی ره تاک را کس ده 
آیاش‌ مان داش اش هدیت نی فساند عم امس به بات دا 
ایمان دارد,بنابراین به خداوند دروغ نمی بندد چه آن که فقطکسی به خدا 
دروعغ می بندد که به آیات او ایمان نداردپس این قران نه دروع و 
افتراست و نه از بشری گرفته و به دروغ به خدا نسبت داده شده است . 
کار انت سعات ررلسان ای تلد اله اعسس مسا اسان عری 
مبین )) پاسخ قسمت اول شبهه است و آن این که قرآن با الفاظ و 
عباراتش ازطریق تلقین از یک بشر گرفته شده است . و معنای آیه این 
است که زبان آن مردی که مورد نظر مشرکان است و می گویند : 
(ااتما تیه ی ای هی توص مت ویر ال هن 
قرانی که بر شما تلاوت می شود به زبانی عربی روشن می باشد و 
چگونه ممکن است یک زبان وبیان عربی بلیغ و شیوا از یک مرد غیر عربی 
زبان صادر شود. جمله ((آن الذین لا یومنون ) تا اخر دو ایه ,پاسخ 
بخش دوم شبهه می باشد, یعنی اين که پیامبرمعانی را از آن مرد فرا می 

گیرد و سپس به دروغ آن ها را به خدا نسبت می دهد. ۹ 
است : کسانی که به آیات خداایمان ندارند و به آن ها کافرند , خداوند آن 
ها را به قرآن و معارف آشکار ان , هدایت نمی کند و عذابی دردناک در 
انتظارشان مق باشد و پیامتر به ابات جدا انمان :داد حون رهیافته: به 
هدایت و راهنمایی خدا می باشد تنها کسانی دروغ می بافند و آن را به 
خدا. تسمت: .فی ذهند که به: آیات خدا ایمان ندارند واینان همان 
دروغگویانی هستند که دائما درو تین کنهید اما شخصی چون پیامبر(ص 
) که به آیات خدا موّمن است دروغ نمی بافد و دروغ نمی گویدبنابراین , 
دو آیه مذکور کنایه از اين هستند که پیامبر(ص ) هدایت شده به هدایت 
خداست و به آیات او ایمان دارد و چنین کسی افترا نمی بندد ودروغ نمی 
گوید. مفسران دو آنة باد شده را از ایة اول جداکرده اند و همان 
ات تخت | کوای. کم ی اه ای در خالین که تم ات اند 
پاسخکوی کاملنشنمد. سر کان نمی ناشد. مفسران سپس جمله ((و هذا 
لسان عربی مبین ))راحمل بر تحدی به اعجاز بلاغی قرآن کرده اند, 
درحالن: که‌-شها می دانندین لفظ ایفنه خبر هد اد این انشت که فران به 
لحاظ بلاغت معجزه است و نه اثری از تحدی به چشم می خورد تنها 
چیزی که درآن هست این است که قرآن به زبان عربی آشکار(و فصیح ) 
می باشد و امکان ندارد یک نفر غیر عرب آن را با اين فصاحت بیان کند. 
مشسران ده انه نهد را سل بر هدیم آن کساتی کووه اند که ی ابات 
خوا کافرند.ه به بیا میر تفت دنه تن نع خدارمی زتنه هانان. واه 


عذابی دردناک وعده می دهد و افترا بستن و دروغگویی رابه خود آنان بر 
می گرداند و می فرماید که اینان به افترا ژد و درفویی انز اهاز تنتد, 
چرا که به آیات خدا| ایمان ندارند بنابراین خدا| هدایتشان نکرده است ۰ 
مفسران انز اساس این برداشت خود ر مفردات وواژه های دو ایه را 
طوری معنا کرده اند که باعث دورتر شدن هر چه بیشتر از حقیقت معنا 
می شود. و ما گفتیم که این گونه وشن آن انا موردبجّت منجر 
به ناکافی بودن جواب برای ريشه کن کردن اشکال می شود. علامه 
طباطبائی در مبحث اثبات معجزه بودن قرآن از طریق تحدی به کسی 
که قرآن بر او نازل شده است , می نویسد : قرآن به پیامبر مکتب نرفته 
ودرس ناخوانده ای که قرآن را که در لفظ و معنامعجزه است , آورد بدون 
آن که نزد معلم و مربیی تعلیم و تربیت یافته باشد, تحدی کرده است 
وتف فاد ۶ نو : اگر خدا می خواست من این قرآن را بر شما 
نمی خوانده قتها زا از آن آگاه سی مات من بعش از (آوردن ) 
ان زو ارت وان ان ها به تن سم اه ابا قفوم مین ۲ 
))پیامبرا(ص ) مدت چهل سال , یعنی دو سوم عمرخود را, در میان مردم به 
سر برد ,.بدون آن که برتری محسوسی از نظر اطلاعات بر دیگران داشته 
باشد یااز علم و دانشی سخن به میان آورده باشد و حتی کمترین شعر یا 
سر از اسان عوهت اما تامان لمات رامق ان که ترا 
9 آنان. از آوردن:خنان مطالبی عاجز ماندند:ه زبان سجنوزاتشان در 
بش ان لا شید و یر ی نخدشت.. که اهر ان, خطالت: ۱ در قفه:.خا 
ی ۷ ۳ ت عرض 
اندام در برابر آن ها را به خود نداد. بالاترین ایرادی که به پیامبر گرفتند 
این بودکه : او برای تجارت به شام رفت و این داستان ها وسرگذشت ها 
را ان ار سس تا کیفت وتا که شا ود 
سن بلوغ با عموی خود ابوطالب به شام سفر کرد و یک بار هم بامیسره , 
غلام خدیجه , که در آن وقت حضرت بیست و پنج سال داشت و در این 
سفر نیز شب و روز باهمسفران خود بوده و از ان ها جدا نشده است به 
فرض محال هم که چنین باشد (و پیامبر در این سفرهای خود داستان 
های قرآن را از راهبان شامی فرا گرفته باشد) این معارف و علوم و این 
حکمت هاو حقایق را از کجا آورده ؟ و اين بلاغت در بیان وسخن را که 
گردن ها در برابر آن فرود آمده وزبان های فصیح و سخنور در مقابلش لال 
شده است از چه کسی گرفته شده است . ایراد دیگری که به پیامیر 
1 
خداوند سبحان در همین باره اين آیه را فرو فرستاد : (( وما می دانیم 
که می گویند جر این تیشت. که آن را بشری تغلیم میهد (حال آن که:) 


زبان کسی که (اين کار را) به او نسبت می دهند غیر عربی است و این 
قران.نه زبان عربی روش اسشت. )۱ تهمت دیگری که به پیامبر زدند 
این بود که وی پاره ای مطالب خود را از سلمان فارسی فرا می 
گیرد,زیرا سلمان از دانشمندان ایران بود و نسبت به مذاهب و ادیان 
آکاهی داشت: رو حالی: که سلمان درمشننه-به شامتر آیمان آوود:و تشتر 
قران در مکه نازل شد و کلیه معارف و قصصی که در سوره های مدنی 
وجود دارد و بلکه بیشتر از آن در سوره های مکی نیز هست بنابراین , 
سلمان و دیگر اصحاب چه مطلب تازه ای را ات تفت کسی 
که عهدین (تورات و انجیل ) رامطالعه و در آن ها دقت کند و سپس به آن 
چه ازسرگذشت پیامبران گذشته و امت های آنان که قرآن با زگو کرده 
است مراجعه نماید , خواهد دید که میان سر‌گذشت های پیامبران و داستان 
های تورات وانجیل با ان چه در این زمینه در قران امده است تفاوت 
بسیاری وجود دارد, زیرا در کتب عهدین گناهان و لغزش هایی به پیامبران 
پاک و درستکارخدا نسبت داده شده است که فطرت هیچ انسانی اجازه 
نمی دهد آن ها را حتی به افراد پاک و خردمندمعمولی نسبت دهد (چه 
رد یه پتامتران: وفرمتاد کان العی., اما فران آن سردان المی وا از اد 
تست ها فر ا ناس اس با وان آنان مطالت دیما ار 
اند که هیچ گونه معرفت حقیقی و فضیلت اخلاقی در پی ندارند, در صورتی 
که فران از سی کدشت-پامبران: تما تکانی. «ا. با زکو نردم کم در راه 
معرفت و اخلاق مردم سودمندند وبقیه آن ها را که بیشتر هم هستند, رها 
کرده است . - امام باقر(ع )] : ابو جهل بن هشام به همراه عده ای از 
قریش پیش ابو طالب رفتندو گفتند : برادرزاده تو ماو خدایانمان رامی 
اد سا واه هامید از نان ماست مردارت اما هم کار یه 
خدای اونداشته باشیم ابوطالب در یی رسول خدا(ص )فرستاد و او را 
فرا خواند وقتی داخل شد دید دراتاق به غیر از مشرکان کسی نیست 
لذ| فرمود : سلام بر کسی که از راه راست تتزهی. کند. آن کاخ تست 
ابوطالب به آن حضرت اطلاع داد که اين افراد به چه منظوری پیش او 
آمده اند پیامبرفرمود : آیا اینان حاضرند کلمه ای بگویند که برایشان بهتر 
از اين پيشنهاد آن هاست و به وسیله آن سالار عرب ها شوند و گردن 
هایشان راخاضع کنند؟ ابو جهل گفت : اری , آن کلمه چیست ؟ پیامبر 
فرمود : : بگویید خدایی جز اللّه بیست امام باقر فرمود : : آنان دست 
هایشان را درگوش های خود کردند و سراسیمه بیرون رفتند ومی گفتند : 
ما در آیین اخیر (عیسوی ) هم چنین چیزی نشنیده ایم این برساختن 
است این جا بودکه خداوند درباره سخن ایشان این آیه را نازل فرمود : 
((ص دالفران دی الدکن .مهد ای اس سر هی امد 
است آبهة ((وعجبواان جاهم منذر منهم )) در مکه نازل شد وقتی رسول 


خدا(ص ) دعوت خود را در مکه آشکارساخت , قریش نزد ابوطالب 
رفتند و گفتند ای ابوطالب , برادرزاده تو ما را نابخرد می خواند وبه 
خدایانمان بد می گوید و جوانانمان را فاسد وگمراه می سازد و اتحاد ما 
را از هم می پاشد اگرناداری او را وا می دارد که چنین سخنانی رامطرح 
کند, ما حاضریم برایش پولی جمع کنیم به طوری که ثروتمندترین مرد 
قریش شود و او رافرمانروای خود قرار می دهیم اپوطالب اين سخن 
قریش را به اطلاع پیامبر(ص ) رسانید,ایشان فرمود : اگر خورشید را در 
ات رات مه تکارت وهاه دادر دشت جیم , چنین چیزی را نمی 
خواهم , بلکه یک کلمه به من بدهند تا به وسیله آن بر عرب ها پادشاهی 
کنند و غیرعرب ها در برابرشان سر فرود آورند وشهریاران بهشت 
باشند ابوطالب این سخن را به اطلاع فریش رسانید آن ها گفتند ِ 
حاضریم ده کلمه به او بگوییم رسول خدا(ص [ به آنان فرمور : گواهی 
دهید که خدایی جز اللّه نیست ومن فرستاده خدا هستم آنان گفتند : ما 
سیصد وشصت خدا را بگذاریم و یک خدا را بپرستيیم ؟ ادر این هنگام 
خداوند سبحان این ایه را فروفرستاد : ((وعجبوا ان جاهم منذر وقال 
الکفارهذا ساحر کذاب ‏ تا ایه _ الا اختلاق )), اختلاق به معنای هذیان گویی 
است  .‏ در قصص الانبیا امده است : پیامبرخدا(ص [ از خرده گیری بر 
خدایان مشرکان بازنمی ایستاد و ۳ را بر انان می خواند ولید بن 
مغیره از داوران عرب بود و عرب ها برای داوری در کارهای خود به او 
مراجعه می کردند اوده غلام داشت که به هر غلامی هزار دینار داده بود تا 
برایش تجارت کنند او نروت زیادی داشت و عموی ابوجهل بود 
مشرکان به اوگفتند : ای عبد شمس ,این چه حرف هایی است که محمد 
می گوید؟ شعر است يا پیشگویی یاخطابه ؟ او گفت : مهلتی دهید تا 
سخنان او رابشنوم پس نزدیک رسول اد که در جوز تتوتایت 
بود رفت و گفت : ای محمد,شعرت را برایم بخوان پیامبر فرمود : این 

ها شعرنیست پلکه سخن خداوتدی است که پیامیران ورسولان خود را 
آا ول حور کم زار ی با سر نم توش مزع 
در یمامه به نام رحمان دعوت می کنی ؟ پیامبر فرمود : نه , بلکه به 
سوی خدادعوت می کنم و اوست رحمان و رحیم سپس سوره حم 
سجده را از آغاز شروع به تلاوت کردتا رسید به آیه ((فان اعرضوا 
فقل انذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد و تمود)) ولید با شنیدن آن پوست 
بدنش به لرزه افتاد و مو بر بدنش راست شد و برخاست و به خانه اش 
رفت و نزد قریش برنگشت قریش غمگین شدندصبح روز بعد, ابوجهل 
پیش او رفت و گفت :رسوایمان کردی , عموجان ولید گفت : ای 
پسربرادرم , طوری نشده است من همچنان بر دين وایین قوم خود هستم 


اما سکن «دوارق شندش که نوشت اسان از تین ان به لرزم من 
اقتدابوجهل گفت : سخنانش شعر است ؟ ولید گفت :شعر نیست پرسید : 
نثتری ات کم اه از به بکدیگر شباهت ندارند واز زیبایی خاصی 
بر وردان ات پروید سن دویید دهاقت الب ۱ ۵ > : نه پرسید 
:پس چیست ؟ ولید گفت : اجازه بده درباره آن بیندیشم فردا که شد, 
گفتند 6 ین ری کی ی ارس و 
جادوست ,زیرا دل های مردم را تصرف می کند پس خدای متعال این ایه 
را درباره او فرو فرستاد : ((ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا 
و بنین شهودا ‏ تا ایه - علیها تسعة عشر)). در حدیث حمادبن زید از توت 
از عکرمه آمده است که ولید بن مغیره نزد رسول خدا(ص ) آمد و گفت : 
برایم بخوان پیامبرگفت : ((آن اللّه یامر بالعدل و الاحسان و ایتا ذی 
القربی و ینهی عن الفحشا و المنکر و البغی یعظکم لعلکم تذکرون )) ولید 
گفت : تکرارش کن حضرت دوباره خواند ولید گفت : به خداقسم که از 
حلاوت و زیبایی خاصی برخورداراست , بالایش پرمیوه است و پایینش پر 
نعمت و این سخن بشر نیست . - آبن عباس : ولید بن مغیره نزد 
قریش رفت و گفت : مردم , فردا در موسم جمع می شوند و موضوع این 
مرد هم در همه جاییچیده است و ان ها درباره او از شما سوال خواهند 
کرد چه خواهید گفت ؟ ابوجهل گفت :من می گویم : او جن زده است 
ابولهب گفت :من می گویم : او کاهن است ولید گفت : اما من خواهم 
گفت : او جادوگر است , میان زن وشوهر و برادر با برادر و پسر و پدر 
جدایی می افکند پس خداوند فرو فرستاد : ((ن و القلم و ((ما هو بقول 
۱ در ۱ نقل از ِ این شهر آشوب آهنژخ ان ۳ : از 
آنان نشان" نا( فد مان کب که » 
دیوانه است , به خاطر ان بود که ان حضرت کارهایی می کرد وبه عاقبت 
کار خود از دست آتان مین ندید واین که گفتند : کاهن است , بدان 
سبب بود که آنان را از امور غیبی خبر می داد و اين که گفتند :او تعلیم 
یافته و دست اموز است , بدان سبب بودکه ایشان را از اسرار نهفته 
شان اگاه می ساخت بنابراین , با همان چیزهایی که قریش قصدداشتند 
دروغگویی پیامبر را اثبات کنند,راستگویی و صدق دعوی او ثابت می شود. 


بحتی درباره تعداد همسران پیامبر:. 


علامه طباطبائی در المیزان می نویسد. از جمله ایراداتی که به 
پیامبر(ص ) گرفته اندموضوع تعدد همسران آن حضرت است گفته اند 
:!چند همسر داشتن به خودی خود به معنای سیبری ناپذیری شهوی و 
تسلیم در برابر غریزه شهوت است و پیامبر(ص ) به قانون چهار همسری 
هم که برای امتش قرار داده بسنده نکرد و نه زن اختیار کرد. اين موضوع 

به آیات پراکنده و فراوانی درقرآن مربوط می شود و بحث همه جانبه از 
اين موضوع باید در هنگام سخن از آیه مربوط به آن صورت گیرد و از اين 
رو کفتار محصل در این بارهم -زابت-جاهای مناسب آن خواله هن دهیم و در 
ای اف انا ات ها مت ی اس ای که رات 
وش کننده خرده گیر رابه این نکته جلب کنیم که 1 تعدد 
چنان دلباخته و شیفته زن 1 خود فا جهن عوو ۳7 
بلکه اقعاب: انان ازشوی امین فر طول حباخش بد شوه خاصن بوده 
ات راصح درا سا شک یا قا اس ج 
کرد و بیست و اندی سال یعنی دو سوم عمر شریف خود بعد از ازدواج را 
به ان بانو بسنده کرد که سیزده سال آن به بعد از نبوتش و پیش از ان 
که از مکه هجرت کند مربوط می شودآن حضرت سپس به مدینه مهاجرت 
کرد و به تبلیغ رسالت و اعلای کلمه دین پرداخت و بعد از آن بازنان چندی 
ازدواج نمود که برخی از ان ها باکره بودند و برخی بیوه , برخی جوان 
بودند و برخی پیرو برخی میانسال نزدیک به ده سال به این روش ادامه 
داد و پس از آن ,به استثنای زنانی که در عقدازدواج ایشان بودند , ازدواج 
با هر زن دیگری بر اوحرام شد پیداست که این اقدام با این ویژگی ها, 
به صرف موضوع زن دوستی و عشق به زنان و علاقه به ارتباط با زنان 
توجیه پذیر نیست , زیرا شروع وپایان این شیوه این ادعا را نقض می کند. 
وانگهی , معمولا کسی که آزمند زنان است وشیفته عشق ورزی و 
خلوت و هوسرانی با آن هامی باشد, مجذوب زیور و عاشق زیبایی و 
مفتون نازو کرشمه و شیدای جوانی و کم سن و سالی و طراوت و 
شادابی جسمانی (زنان ( هم هست و این خصوصیات نیز با شیوه پیامبر 
انطباق ندارد, زیرابعد از باکره با بیوه ازدواج می کند و بعد از 
دخترجوان با پیرزن مثلا بعد از ازدواج با کسی چون عایشه و ام حبیبه ,با 
زن مسنی مانند ام سلمه و زینب دختر حجش که در آن هنگام بیش از 
پنجاه سال داشت , ازدواج می کند و به همین ترتیب . آن_ حضصرت 
هخسران .شود را و ای ار ی هه 


رسول او و سرای اخرت هستند ر باید به دنیا وزر و زیور ان و تجملات 
دنیوی پشت کنند گواه این مطلب سخن خدای متعال است که می فرماید 
:((ای پیامبر, به همسرانت بگو : اگر خواهان زندگی دنیا و زینت آنید, بیاپید 
تا مهرتان را بدهم و (خوش و) خرم رهایتان کنم و اگر خواستار خدا و 
فرستاده وی و سرای اخرتید, پس به راستی که 1 برای نیکوکاران سا 
تاداش و کی آمای اند است ای امه نان که ملاحظه ی 
کنید با شرایطروحی و وضعیت یک مرد دلباخته زیبایی زنان وشیدای 
فضال آنان ای ار ایوس اهر توا با ضایف اه 
جز این باقی نمی ماند که کثرت ازدواج پیامبراص ) از ابتدای کارش تا 
انتهای آن را باعوامل دیگری غیر از عامل آزمندی شهوی وشهوتپرستی و 
هوسرانی توجیه کند. واقعیت آن است که هدف پیامبر(ص [ ازازدواج با 
برخی همسرانش کسب قدرت و زیادکردن پشتیبان و عشیره بود و با 
بعضی دیگر جلب قلوب و جلوگیری از پاره ای شرارت ها و گزندها و 
بابرخی دیگر به به عهده گرفتن سرپرستی و تامین هزینه زندگیشان و نیز به 
این نطو تا ووش: آن مور کوار. سنت .و شیوم. ای شور در میان مردان 
مومن برای حفوظ و نجات زنان بیوه و سالخورده ازتتگدستی و فساد. 
بالاخره هدف از بعضی دیگر از ازدواج های پیامبر تثبیت یک حکم 
بدعت های نادرست رایج در میان مردم بوده است , مانندازدواج با 
زینب بنت جحش او قبلا همسر زیدبن حارثه بود و زید طلاقش داد زید 
فرزند خوانده رسول خدا(ص ) بود و طبق سنن جاهلی همسر فرزند 
خوانده نیز به منزله همسر فرزند اصلی , به شمار می رفت که پدر نمی 
توانست با او ازدواج کنداما پیامبر با زینب ازدواج کرد و در این باره 0 
نازل شد. اولین ازدواج پیامبر(ص ) بعد از وفات خدبجه , با سوده دختر 
زمجه صورت گرفت شوهراو بعد از مراجعت از هجرت دوم به حبشه 
,درگذشت سوده بانویی مومن و در زمره مهاجران به حبشه بود کر رس 
آن روز به نزد خانواده اش که کافر بودند بر می گشت 1 
سایرمردان و زنان موّمن مورد آزار و شکنجه و قتل وواداشتن به کفر قرار 
می دادند. ازدواج دیگر پیامبر(ص ) با زینب دخترخزیمه بود که بعد از کشته 
شدن شوهرش عبدالله بن جحش در جنگ احد صورت پذیرفت زینب 
ازبانوان با فضیلت عصر جاهلیت بود و او را به دلیل رسیدگی فراوان به 
تیان مس ار و رای وس سم ان ۳ 
المساکین (مادرمستمندان ) می گفتند رسول خدا از طریق ازدواج بااو 
آنر وبتشم را حفظ کرد. دیگر ازدواج پیامبر با ام سلمه بود که هند نام 
داشت او قبلا همسر عبدالله پدر سلمه , پسرعمه وبرادر رضاعی پیامبر 


و از گروه نخستین مهاجران به حبشه , بود ام سلمه بانویی زاهد و فاضل و 
متدین وفهمیده بود زمانی که شوهرش از دنیا رفت , ام سلمه زنی مسن 
و دارای چند فرزند یتیم بود پیامبر با زنی با این شرایط ازدواج کرد. ازدواج 
دیگر رسول خدا با صفیه دختر حیی بن اخطب مهتر بنی نظیر بود شوهر او 
در جنگ خیبر به قتل رسید و پدرش با بنی قریظه صفیه در جنگ خیبر به 
اسارت در آمد و پیامبر او را برای خودش ترذاشتت ه آزادشن .ون 
ازدواج خویش در آوردو با اين کار هم او را از خواری اسارت رهانید و هم 
ی اسرائیل پیوند سببی برقرار ساخت ّ ات زد ازدواج پیامبر با 
جوبریه بود که بعد ازجنگ بلی مصطلق صورت گرفت نام او بره 
دخترحارث , سالار بنی مصطلق , بود مسلمانان در جنگ بنی مصطلق 
دویست خانواده را با زنان و کنیزان به اسارت گرفتند وقتی پیامبر(ص ) 
با خفتریه ازدواخ کرد مسلمانان کفنند انن.ها یی مصطلی .)خویشان 
سببی رسول خدا هستند و نباید اسیرشان کرد, لذا همه را آزاد کر دند ۵ 
بدین ترتیب بنی مصطلق مسلمان شدند و همگی که شمار فراوانی 
راتشکیل می دادند, به مسلمانان پیوستند و اين کار دردیگر عرب ها تاثیر 
کار ایا دیگر پیامبر با میمونه بود که بره نام داشت 
و دختر حارث هلالی بود میمونه بعد ازدرگذشت شوهر دومش , ابو رهم بن 
عبدالعزی ,خودش را به پیامبر هبه کرد و رسول خدا(ص ) اورا به عقد 
ازدواج خود دز افو که نی آ: باره اناتی از قرآن نازل شد. دیگر ازدواج 
آنتزز نها ر با ام حبیبه صورت گرفت که اسمش رمله و دختر ابوسفیان 
بود او به همراه شوهر خود عبیدالله بن جحش در مهاجرت دوم به حبشه 
رفت و عبیدالله در آن جا نصرانی شد ,اما ام حبیبه بر اسلام پایدار 
ماند در نّ زمان پدر اوابوسفیان بر ضصد اسلام بیرو بسیحج می 
کردپیامبر(ص ) با ام حبیبه ازدواج کرد و او را ازبی سرپرسنی و بی پناهی 
نجات داد. دیگر ازدواج پیامبر با حفصه دختر عمرصورت گرفت شوهرش 
خنیس بن حذاقه در جنگ بدر به قتل رسیده و حفصه بیوه شده بود. بالاخره 
, ازدواج آن حضرت با عايشه دخترابوبکر است که دوشیزه بود. تامل و 
دقت دز این وب نی:ها مد نظر کرفتز,انعه قر. آغار تحت شرآمون 
سیره و روش پیامبردر ابتدا و پایان کارش و زهد و بی اعتنایی ایشان به 
زر و زیور دنیا و وت همسران خود به این امرگفتیم , برای انسان جای 
بان نمی درد کارا ار انا هس ان ین آود اج 
های معمولی عامه مردم نبوده , بلکه انگیزه های خاصی داشته است . 
اقزون بر این , باید یه اين نکته نیز توجه داشت که پیامبر(ص ) چه خدمات 
ارزنده ای به جامعه زنان کرد و حقوق آنان را که دوران جاهلیت واعصار 
توحش و بربریت از بین برده بود, احیا نمودو بار دیگر به زن در جامعه 
انسانی قدر و قیمت بخشید, تا جایی که روایت شده است اخرین سخنان 


پیامبر(ص ) سفارش زنان به جامعه مردان بوده است چرا که فرمود : 
مراقب نماز باشید,مراقب نماز باشید و با بردگان خود مهربان باشید وبیش 
از توانشان از ان ها کار نکشید, از خدا بترسید ورعایت حال زنان را 
بنمایید , زیرا| که انان اسیر وزیردست شما هستند. هممچنان که به 
خواست خدا در مباحث اینده دربجت از سیره پیامبر اشاره خواهیم کرد, 
انان , اختصاص به شخص پیامبر دارد و حکم داشتن بیش از چهارهمسر, 
ممنوع شده است همین خصلت ها و شهرت داشتن ان ها در میان مردم 
مانع از آن شده بود که دشمنان پیامبراص )در این باره بر ایشان خرده 
گیری کنند , در صوربی که برای ضربه زدن به آن حضرت همواره 
مترصدبهانه و فرصت بودند. 





قرآن :. ((پس , نظری به ستارگان افکند و گفت : من ناخوش هستم )). 
((سوگند به جایگاه های ستارگان )). تفسیر :. آیات ((پس , نظری به 
ستارگان افکند و گفت :من ناخوش هستم )) : شکی نیست که ظاهر این 
دوآیه گویای آن" است که خبر دادن ابراهیم از ناخوش بودن خود با نگاهش 
به ستاررگان ارتباط دارد و براساس آز ختزه. جرافن زده است و نگاه 
کردن او به ستارگان یا برای تشخیص ساعت و خصوص وقت بودهم , 
مانند کسی که دچار تب نوبه است و زمان شروع تب را با طلوع یا 
غروب متا رن اقا نوضم‌ساصی از تسار کان سین عی کته ویامراي اطلاع 
یافتن از رخدادهای آبنده بوده است که به اعتقادمنجمان اوضاعء فلکعی 
نشانگر آن ها می باشد صائبی مذهبان به این مساله بسیار معتقد بودند و 
در عهدابراهيم (ع ) شمار فراوانی از آنان به سر می بردند. بنا به وجه اول 
, معنای آیه این است که وقتی مردم شهر خواستند همگی برای برگزاری 
مراسم عید و جشن خود بیرون روند ابراهیم (ع ) به ستارگان نگاه کرد و 
به اطلاعشان رساند که وی ناخوش است و به زودی بیماری به سراغعش 
خواهدامت و اه آنن رو نمی تواند با آنان به بیرون شهر بیاید. بنابه وجه 
دوم , معنایش این است که آن حضرت نگاهی منجمانه په ستارگان انداخت 
و به مردم گفت که اوضاء ستارگان حاکی از آن است که وی به 
زودی مریض خواهد شد و بنابراین نمی تواندبا آن ها شهر را ترک کند. 
وجه اول با وضع ابراهیم (ع ) مناسب تر به نظرمی رسد , چرا 
که آن بزرگوار از چنان توحیدخالصانه ای برخوردار بود که جز خدای 
متعال موجود دیگری را موثر نمی دید از طرف دیگر,دلیل محکمی هم 
وجود ندارد که نشان دهدابراهیم (ع ) در آن روزها اصلا ناخوش نبوده 
است بلکه برعکس رقران مت حوید که. ابر اهیم از یمارنودن خوق کت 


داده است , از طرفی هم اندکی قبل ازاشن اند ,ر خدای سبحان او را دارای 
قلبی سلیم و پاک معرفی می کند و کسی که دارای قلب سلیم باشد نه 
رواست که دروغ بگوید و نه سخن لغو و بیهوده به زبان آورد. مفسران 
درباره این دو آیه وجوه دیگری ذکرکرده اند که موجه ترین آن ها این 
است که نگاه کردن ابراهیم (ع ) به ستارگان و خبردادنش از بیماری 
خود , از باب به اصلاح معاریض کلام (سخنان دوپهلو و سربسته ) است 
با ی 
مردم از آن جمله معنایی جز آن چه مورد نظر گوینده است , بفهمند رب 

شاید نظر کردن آن» خضرت به سار کان از باب تظر کردن با 
ویکتاپرست در آفرینش خدای متعال بوده است تا ازاین طریق به وجود 
خداوند متعال و وحدانیت اواستدلال کند ولی مردم خیال کردند که نگاه 
کردن اوبه ستارگان نگریستنی منجمانه برای راه بردن به حوادت آینده 
است آن گاه فرمود : من ناخوش هستم مرادش این است که به زودی 
ناخوشی به سراغش خواهد آفد ,.چرا که انسان در طول حیات خود از 
ابتلا به فلان ناخوشی و بیماری در امان نمی باشد چنان که خود آن بزرگوار 
مره فد است :*((و هرگاه بیمار شوم او مرا شفا می بخشد)) چیزی که 
هست مردم خیال کردند منظور او این است که درهمان روز برگزاری 
جشن و عید آن ها بیمار خواهدشد اما آن چه برای ابراهیم در درجه اول 
اهمیت داشت , هدفی بود که در سر می پروراند و آن رفتن به بتخانه و 
شکستن بت ها بود. اما این وجه که گفتیم بهترین وجه ارائه شده 
اس ی ی ی ات سم 
آن روز سالم بوده است , حال آن که ما گفتیم دلیلی بر ين مطلب وجود 
ندارد فا مت به کنابه و دوپهلو سخن گفتن نیز برای ِِِ روانیست 
چون در این صورت اعتماد مردم به گفته های آنان از بین می رود. ‏ امام 
صادق (ع  )‏ در پاسخ به سوال محمدبن یحیی خثعمی که پرسید * آنا علم 
نجوم حقیقت دارد؟ ‏ : آری او می گوید : عرض کردم : آیا در روی زمین 
کسی هست که علم نجوم بداند؟ فرمود : آری , در روی زمين 1 
هستند که علم نجوم بدانند. ‏ در پاسخ به سوال از علم نجوم - اه 
از علوم پیامبران است راوی می گوید :عرض کردم : ایا علی بن ابی 
طالب (ع ) آن رامی دانست ؟ حضرت فرمود : او عالمترین مردم به این 
علم بود. - امام کاظم (ع ) - در گفتگویی که میان ایشان و هارون 
گذشت - 4 ور (علم ( نجوم صحت نداشت خداوند عزوجل از آن ها 
ستایش نمی کرد پیامبران (ع [ علم نجوم می دانستندخدای متعال درباره 
ابراهیم خلیل الرحمان (ع )می فرماید : ((و اين چنین ملکوت آسمان ها 
وزمین را به ابراهیم نماياندیم , تا از پقین کنندگان باشد)) و در جایی یک 
می فرماید : : ((پس این به ستارگان افکند 0 گاه شست. : من 


ناخوش هتشتتم. )کر ان مزر کواز از داتش تجومه اظلاعی بداشت ره 
ستارگان نمی نگریست ونمی فرمود : من ناخوش هستم ادریس (ع ) 
نیزداناترین مردم روزگار خود به علم نجوم بودخداوند متعال هم به جایگاه 
های ستارگان سوگندیاد کرده و این سوگند - اگر بدانید - براستی سوگندی 
بزرگ است .۰ امام علی (ع ) : هر قرآن دانی اگر شمه ای از دانش نجوم 
بداند ,بر ایمان و یقین او افزوده می شود حضرت سپس این آیه را تلاوت 
کرد :۰( (همانا در کردش ستاو روز _ به امام صادق (ع ) عرض شد : در 

بین مردم چنین شهرت دارد که پرداختن به علم نجوم حرام است وبه "0 
انسان آسیب می رساندحضرت فرمود : چنان نیست که می گویند, به 
دینت آسیبی نمی رساند سپس فرمود : شما به موضوعی می پردازید که 
زیاد ان دست نیافتنی است و اندک ان هم کارایی ندارد ((5)) . - امام 
صادق (ع  )‏ در پاسخ به سوال زندیقی از اخترشناسی ‏ : ان علمی است 
که منافعش اندک و مضراتش بسیار است , زیراان چه مقدر باشد به 
وسیله اين علم دفع نمی شودو جلو بلا را نف کفی: ان تصی‌سهان ردقت 
اگرمنجم از بلا خبر دهد ما مت ۵ هر آ مخ از خوداو را از قضای الهی 
نجات نمی دهد و اگر از خیر وخوبیی خبر دهد, نمی تواند به آن شتاب 
بخشد واگر بدیی برايش پیش آید, نمی تواند آن رابرگرداند منجم با علم 
خدا می ستیزد و به خیال خودش قضای خدا را از خلق او برمی گرداند. ‏ 
میان من و مردی زمین مشترکی بود که می خواستیم آن را تقسیم کنیم 
ان مرد آختربین بود و منتظر بود در یک ساعت سعد بیرون برودو من در 
یک ساعت نحس بیرون روم ما رفتیم وبرای زمین قرعه زدیم و بهترین 
قسمت آن به نام من افتاد آن مرد دست راست خود را به دست چپش زد 
و گفت : هرگز چنین روزی ندیده بودم من گفتم : وای بر دیگری , مگر چه 
شده است ؟ گفت : من آختربین هستم و شما رادر یک ساعت نحس 
بیرون آوردم و خودم درساعتی سعد بیرون آمدم و زمین را تقسیم کردیم , 
اما بهترین قطعه زمین به نام شما درآمد. من گفتم تا هت اه ات 
برایت حدیثی که پدرم آن را برایم گفت , بگویم ؟ پدرم فرمود :رسول 
خدا(ص )فر مود: هر که دوست داردخداوند نحوست روزش را از او 
برطرف سازد ,روز خود را با صدقه اغاز کند, خداوند بدان وسیله 
نحوست آن روز را از او می برد و هر که دوست دارد خداوند نحوست 
شبش را از اوبرطرف سازد, شب خود را با صدقه آغاز کند,خداوند بدان 
وسیله نحوست آن شب را از او دفع می کند. سپس گفتم : من هم وقتی 
بیرون آمدم اول صدقه دادم پس #انن کار برای تو بهتر از علم نجوم است 
۰ در دعای بعد از نماز استخاره ‏ : بارخدایا, تو مردمانی را افریده ای که 
برای تعیین زمان حرکات و سکنات خود و فعالیت ها وعقود خویش به 
طلوع و غروب ستارگان پناه می برند و مرا افریدی و من به جای پناه بردن 


به اوضاع کواکب و تعیین زمان انتخاب کارها ازطریق آن ها, به تو پناه می 
آورم و یقین دارم که تو هیچ کس را بر مواقع و جایگاه های ستارگان که 
در غعیب توست آگاه نکرده ای و راه رسیدن به تاثیرات آن ها را برایش 
هموار نساخته ای . تو می توانی ستارگان را در مدارهایشان ازمسیر 
سعدی عام و خاص به نحوست منتقل سازی و از نحوست فراگیر و موردی 
به سعدبودن برگردانی , زیرا که تو آن چه را بخواهی محو می گردانی و 
ان جه: را بخواهن نمی کتی.و ام الکتاتب دز برد تومی: بات > ید 
الملک بن اعین : به حضرت صادق (ع ) عرض کردم : من گرفتار اين علم 
شده " كِ هرگاه می خواهم کاری انجام دهم به طالع می نگرم اگر 
طالع بد باشد می نشینم و دنبال انجام آن کار نمی روم و اگر طالع نیک 
باشد دنبال آن کار می روم حضرت به من فرمود : به خواسته ات هم می 
رسی ؟ عرض کردم : اری فرمود : کتاب هایت را بسوزان . - مردی 
اختربین به امام علی (ع ) عرض کرد : اگر در این زمان (برای جنگ با 
خوارج )بروی می ترسم به مراد خود نرسی حضرت فرمود : ایا خیال می 
کنی تو می توانی ساعتی رانشان دهی که هر کس در ان ساعت سفر کند 
بلاو بدی از او دور شود؟ و از ساعتی برحذر داری که هر کتنن»ذر آن 
فای ی کی رن اختا ادن ترفی. پیرو؟ آن کش که نخان نو 
راتصدیق کند ,قزان را تکتذیتب کرده است و برای رسیدن به مطلوتب و 
دفع امور ناخوشایند, ازکمک گرفتن از خدا بی نیازی نشان داده است . 
حضرت سپس رو به مردم کرد و فرمود : ای مردم , از اموختن 
اختر شناسشی: ببرهیزید هعر آن مقداری که در بیابان پا درا وسیله 
راهیابی می شود, زیرا| اخترشناسی به کهانت و پیشگویی می انجامد و 
اخترگو مانند کاهن است , و کاهن چون ساحر و ساحر همانند کافر و کافر 
در انش اسنت: , (اینک.) به نام خدا جرکت: کنید. ب امام. ضادی (ع).: 
اختربین چون کاهن است و کاهن مانند ساحر و ساحر به منزله کافر وکافر 
در آتش است . در این جا لازم است توضیح دهیم که روایات دال بر تحریم 
علم نجوم اختصاص به موردی دارد که منجم به تاثیر حرکات کواکب 
درموجودات و عالم هستی اعتقاد داشته باشد, درحالی که تنها موثر در 
عالم هستی خدای سبحان است اما اگر معتقد باشد که ارتباط حرکات 
کواکب با حوادتث و رخدادها از نوع ارتباطکاشف و مکشوف است , در 
این صورت دلیلی بر حرمت علم نجوم وجود ندارد حتی شیخ انصاری - 
زضوان اللة تعالیعلیه - هی گوید : علی الظاهر, هیچ کس قائل .به. کقر 
بودن این اعتقادنیست . برای ملاحظه سخنان کامل شیخ درباره علم نجوم , 
به مکاسب محرمه مراجعه کنید. - وقتی مسلمانان بعد از گزاردن نمازصبح 
در حدیبیه و در پی بارانی که آن شب بارید, برگشتند, رسول خدا(ص ) 
قرهود. " آیافی داننه بر هرد حانیان که قرموی ررض کرده تصدا ول 


او بهتر می دانند فرمود :پروردگارتان می فرماید : بعضی از بندگانم به 
من ایمان دارند و به ستارگان کافرند (و اعتقادی ندارند) و برخی به من 
کافرند و به کواکب ایمان دارند پس , هر که گوید : باران ما به سبب 
فضل ورحمت خدا بود, او به من موّمن است و به کواکب کافر و هر که 
گوید : باران ما به سبب طلوع و غروب فلان و بهمان ستاره بود او به من 
کافر است و به ستارگان موّمن . شهید می گوید : این روایت را باید بر 
اعتقادداشتن یه موّثر بودن ستارگان و کواکب حمل کرد. 





کوتقزف تخر کفقرة 


قرآن :. ((آبا ندانسته اند که خدا راز آنان و نجوای ایشان رامی داند و خدا 
دانای رازهای نهانی است ؟ )). - پیامبر خدا(ص ) : هرگاه سه نفر با هم 
باشند , دو نفر آن ها نباید با یکدیگر درگوشی صحبت کنند . هر گاه سه 
نفر با هم بودید ,دوتفران با بکدیگر در گوایننتن نگویته تا زمانی که رم 
میان جمع مردم در آیید ,زیرا اين کارباعث ناراحتی آن دیگری می شود. - 
امام صادق (ع ) : هرگاه جمع سه نفره ای بود, نباید دو نفرشان در 
گوشی با هم صحبت کنند زیرا لین کار مایه اندوه و آزارسومی می شود. - 
امام علی (ع ) : پنهان کاری , دلیل در گوشی سخن گفتن است ((6)) . 

برترین رازگویی (و سخن درگوشی ) آن است که بر پایه دین ور ارت 
و ثمره اش پیروی از راه راست و مخالفت با هوای نفس باشد. - نجوا 
۹ , مگر با دوکس : عالم گویا, یا شنونده پذیرا (وحرف 
سبو 


مناجات . 


_ امام صادق (ع ) : خدای متعال به داود(ع )وحی فرمود : به من شاد 
باش و از یاد من لذت ببر و از نعمت مناجات با من برخوردار شو. ‏ امام 
علی (ع ) : مناجات (با خدا) سبب نجات است  .‏ هرکه با خدای خود 
خلوت گزیند به دژی استوارتر وعیشی خوش تردست يافته است و بدان 
که آن چه نزد خداوند است به دست نیاید ,مگر با نفسی کوشا (در عبادت ) 
و دیده ای بینا. ‏ امام سجاد(ع  )‏ در مناجات - : بار خدایا,ما را در کشتی 
های نجات خود بنشان و از لذت مناجاتت بهره مند گردان و بر آبگیرهای 
محبتت وارد گردان و شیرینی دوستی و قرب خود را به ما بچشان ۰ - لیز 
در مناجات - : به واسطه تو به لذت مناجات با تو رسیدند و از لطف تو به 
عالیترین مقاصدشان دست يافتند. ‏ در بخشی از دعای خود در روز عرفه - 
: وخلوت راز و نیاز با خودت در شب و روز را درنظر من آراسته کردان: 
امام علی (ع ) : خدای را که نعمت هایش غزیز و ارجمند باد - همواره در 
هر برهه ای و درهر دوره فترتی (فاصله میان برانگیخته شدن دویپیامبر) 
بتد کانی, نوده. است که در انديشه. هایشان با آنان: به: راز و تباز می 
۱ ۱ ۱ 0 ۱ ۱32 
به نور بیداری چشم ها و گوش ها و دل ها,چراغ وجودشان روشن 


9 باقر(ع ) : با بازگشت (و توبه ) نیکو,خویشتن را در معرض رحمت و 

یش خداوند قرار ده و برای باز گشت نیکو (وراستین [ از دعای 
خالضا ند و مناجات شبانه مددجوی  .‏ پیامبر خدا(ص ) : خداوند, جل جلاله , 
به دنیا وحی فرمود : آن را که خدمت تو کند به رنج افکن و آن کس را که 
تو را دور افکند خدمت کن و بنده هرگاه در دل شب تار با خواجه خویش 
خلوت گزیند و با او به راز و نیاز پردازد,خداوند روشنایی را در دل او 
اتوان کرد اتمه نمی که هر گاه میهد : اج افای فن:. ان رشه حایل.. 
جل جلاله , ندایش دهد : لبیک , بنده من را رد 
من توکل کن تاکار سازیت کنم . آن گاه خداوند جل جلاله به فرشتگان 
گوید:ای فرشتگان من , بنگرید به اين بنده من که دردل شب تاربا من 
خلوت کرده است , در حالی که هرزگان به کارهای بیهوده سرگرمند و 
ظافلان خفته اتف کوام باشتد کمن امترا آمزز ندم.. 


مناجات امام علی (ع ). 


- عروة بن زبیر : در مسجد پیامبر(ص )نشسته بودیم و از احوال اهل 
بدر و بیعت رضوان یاد می کردیم ابو دردا گفت : ای جماعت ,دوست 
دارید از کم مال و ثروت ترین مردم وپارساترین و سختکوش ترین 
آنان در عبادت به شما خبر دهم ؟ گفتند : او کیست ؟ گفت : علی بن ابی 
طالب (ع ). یی 
روی خود را از ابودردابرگرداندند سپس مردی از انصار به نام عویمر,د 
مخالفت با سخن او گفت : تو حرفی زدی که هیچ کس درباره آن با تو 
موافق نیست . ابودر دا گفت : ای جماعت , من آن جچه دیده ام نقل 
۳ تا 0۳00 2۳ 
بودم که علی بن ابی طالب در میدانگاه های محله بنی نجار بود و ازموالی 
خود کناره گرفت و از نظر کسانی که پشت سرش بودند ناپدید شد و در 
میان نخلچه ها خودرا پنهان کرد و من او را گم کردم و با خود گفتم :به 
خانه اش رفته است اما ناگاه آوازی حزین ونغمه ای اندوهناک شنیدم که 
می گوید : الهی , چه بسیا ر گناهان مهلکی که با نعمت خود از کیفردادن آن 
ها بردباری ورزیدی و چه بسیارجرایمی که با بزرگواری خود از برملا کردن 
ان ها چشم پوشیدی الهی ,ر گرچه عمری را درنافرمانی تو گذراندم و 
گرچه گناهانم در نامه اعمال من بسیار گشته است «اضاخر به. آهززنن نو 
امید نبسته ام و رجایم جز به خشنودی تونیست آن صدا توجه مرا به خود 
جلب کرد و دریی آن رفتم ناگاه دیدم که خود علی بن ابی طالب است 
خودم را پنهان کردم و کوچکترین تکانی نخوردم تا صدایش را بشنوم دیدم 
در آن دل شب که ساعات آخر خود را می گذراند وب 
ی ی هب وم ی 
درراز و نیازش با خدای عزوجل گفت , این بود :بار خدایا, ,ر وقتی به گذشت 
تو می اندیشم گناهم درنظرم ناچیز می آید و آن گاه که به شدت 
ای ی رابزرگ می بینم سپس 
فرمو : آه که اگر درکارنامه ها گناهی را بخوانی که من از یادش برده 
ی را ثبت کرده ای , پس بگویی : اورا بگیرید ای وای بر این 
دستگیر شده که نه عشیره اش توانند نجاتش دهند و نه قبیله اش به 
حال او سودی رسانند و آن گاه که درباره او نداآید با ترحم 
کنند. سپس فرمود : آه از آتشی که جگرها وگرده ها را می پزد, آه از 
آتشی که شوق بریان کردن دارد, آه از شعله های انبوه دوزج او سپس 
بسیار گریست و من دیگر هیچ حس و حرکتی ازوی نشنیدم با خودم 

: از بسیاری شب زنده داری , خواب بر او غلبه کرد, بروم او رابرای نماز 


صبح بیدار کنم وقتی نزدیکش رفتم دیدم مانند چوب خشکی افتاده 
است تکانش دادم اما حرکتی نکرد ,ر خواستم دست و پای او راجمع کنم اما 
موی قتم ‏ ابا لهج انا الما عفن مدا شم که من اس 
طالب مرده است زود خودم را به منزلش رساندم تا خبرمرگ او را به 
خانواده اش بدهم فاطمه گفت : ای ابو در دا , حال و روز و ماجرایش 
چگونه بود؟ من داستان را به او گفتم فاطمه گفت : به خداقسم ای 
ابودر دا اين که تو می گویی حالت غشوه ای است که از ترس خدای متعال 
او رامی گیرد سپس مقداری آب آوردند و به صورت علی (ع ) پاشیدند و 
او به هوش آمد و به من که می گریستم نگاه کرد و گفت : گریه ات برای 
چیست , ای ابودردا؟ گفتم : برای این وضعی که می بینم به سر خودت 
آورده ای گفت :ای ابودردا, پس , چه حالی خواهی داشت اگرآن گاه مرا 
ببینی که برای حسابرسی فرایم خوانده اند و گنهکاران به عذاب یقین کرده 
اند وفرشتگان خشن و سختگیر و دوزخبانان بی رحم مرا در میان گرفته 
اند و مرا در برابر خدای چبارنگه داشته اند و دوستان مرا تنها گذاشته اند 
و همه مردم به حال من دلسوزی می کنند, آن گاه دل توبرای من که در 
برا, بر کسی ایستاده ام که هیچ نهفته ای بر او پوشیده نیست , بیشتر 
خواهدسوخت ابودردا می گوید : به خدا قسم که من چنین حالتی برای هیچ 
یک از اصحاب رسول خدا(ص ) ندیدم  .‏ امام علی (ع  )‏ در مناجات خود ‏ 
: خدابا گوتدا عی سم که کر هر دز کووش موادت اند و فش کندگان از 
کنار آن برگشته اند وغریب بر غربت آن پیکر می گرید. - نیز در مناجات ‏ : 
الهی , بر محمد وآل محمد درود فرست و آن گاه که اثری از من در دنیا 
نماند و یادم از ذهن مردمان پاک شود وهمچون دیگر از یادشدگان به 
فراموشی سپرده شوم , به من رحم کن . الهی , سنم زیاد شده و 
پبوستم نازک کته واستخوانم سست شده است و روز گار در من 
انرگذاشته و رز کم نزدیک شده و ایامم به سر آمده وشهواتم از بین رفته 
ایا اما ای اس سای ی اه 
بارهای گران اعمال , بر روی پلی از پل های خطر ایستاده ام واگر با سبک 
کرون ارهیمان ها را کیک نی من وتو کم شم آابی. ,عایدان 
آوازه پاداش های فراوان تو راشنیدند و ره خشوع در پیش گرفتند, زاهدان 
صیت رحمت گسترده تو را شنودند و قناعت پیشه کردند, کجروان و 
رویگردانان از راه راست آوازه جود و بخشش تو را شنیدند و (به راه ) 
برگشتند, کنهکار از صفت امد ری کو ان قو را سنننودند وباهیدوار ندید 
مقمنان آوازه عفوکریمانه , و بخشش های فزاینده تو را شنیدند وراغب 
شدند. الهی , اگر راه رسیدگی به نفس خویش را که کرامت آفدن ان 
انتت:,خطا رفتم, (دن عوض. ارام یناه آوزدن به تو را که:مانه بة سلامنت 


همصحبتی با دنیاشاد شود و چگونه کارهای ما در گرداب های دنیاسامان 
یابد و چگونه شادی ما در دنیا خالص ونامیخته با غم باشد و چگونه فریفتگی 
و غفلت ما تما زا به لهو و لعب مشغول دارد له کمدیا تبسن 
ار یا که ار و رت ار 
خواهش و سوال بر می دارد, امامن در هیچ حال بی نیاز از دراز کردن 
دست خواهش و نیاز به سوی تو نیستم . الهی , تو را می خوانم 
همچون کسی که بااصرار خواجه اش را می خواند و خسته نمی شودو به 
درگاه تو زاری می کنم , همچون زاری کسی که در دعوای خویش با حجت 
و دلیل بر ضدخویش اعتراف می کند. امیر المومنین (ع ) سپس به نفس 
خود رو می کندو آن را مورد عتاب قرار می دهد و می فرماید :ای آن که 
با سخنان گونه گون با پروردگارش مناجات می کند و از او در سرای 
سلامت (بهشت ) منزلی می طلبد ی سال دیگر 
حوالت می دهد! تو را در میان مردم نسبت به خود با انصاف نمی بینم , ای 
بی خبر, اگرخوابت را با شب زنده داری برطرف می ساختی و روزت را با 
روزه داری سپری می کردی و ازخوراک به قوت لایموت بسنده می کردی 
وشتب هایت را ب خد.و هد در عبات فی کذراندی در آن ضورت 
ساششکی آن راداشتی که یه بالاترین مقامات دست یابی كً- نیز در 
مناجات ‏ : بار خدایا, از تو امان می طلبم , امان , در ان روزی که نه 
هالن هتووتینبة کان من آیدسته کی ندان کر کستت ادلی بای به وی 
خدا بیاورد. 


در عیون المحاسن آمده است : امام حسین (ع ) با انس بن مالک بر سر 
آرامگاه خدیجه آمد و شروع به گریستن کرد و آن گاه فرمود : تو از اين 
جا پرو انس می گوید : من خودم را از چشم ایشان پنهان کردم و آن 
بزرگواربه نمازی طولانی ایستاد و شنیدم که می گوید. پروردگارا, 
پروردگارا , مولی توبی . پس رحم کن بربنده کوچکی که پناهش تویی . ای 
والاخصال , تکیه گاهم تویی . خوشا آن کسی که مولایش تویی . خوشا 
کسی که خدمتکاری بیدار باشد. و گرفتاری خویش به آن پرشکوه باز گوید. 
و هیچ درد و بیماری او,. بالاتر از درد عشقش به مولایش نباشد. هرگاه از 
رنج و اندوه خویش شکوه کند,. خداوند پاسخش دهد و به دعوت او لبیک 
گوید. هرگاه در دل تاریکی ها دعا و زاری کند, . خداوندگرامیش دارد و اورا 
نزدیک خود گرداند. پس , ندا آمد. لبیک بنده من ! تو در پناه منی . و آن چه 
گفتی ما دانستیم . فرشتگانم مشتاق شنیدن آوای تویند. آواز بس کن که 
آن را شنیدیم . دعای تو در میان حجابها می چرخد. پرده دیگر بس است , 
ما آن را کنار زدیم . اگر باد از گوشه های آن بوزد.. از آن چه او را فرا می 
پوشاند غش کنان به زمین می افتد. تا 
حساب که این منم ,خدا. 


مناجات امام زین العابدین (ع ). 


- حماد بن حبیب عطار کوفی : ما به قصدحح بیرون رفتیم و شبانه از 
زباله ((7)) کوچ کردیم در راه باد سیاه و تاریکی وزیدن گرفت که : تر انزان 
کاروان از هم پاشید و من در آن صحراها وبیابان ها وک کر شدم و 
7 ۱ ۱ ۱ با وه 
درختی کهنسال پناه بردم چون تاریکی همه جا را فرا گرفت , ناگاه 
جوانی را دیدم که می اید جامه های سفیدی برتن داشت و بوی مشک از 
او در فضا پراکنده می شد با خودم گفتم : این جوان از اولیا الله است اگر 
بسیاری کارهایش که می خواهد انجام دهد منصرف شود لذا تا جایی که 
توانستم خودم را پنهان کردم او نزدیک شد و خود را برای نمازآماده کرد و 
آن گاه از جا برجست و ایستاد وچنین گفت : ای آن که ملکوتش همه را 
به حیرت افکنده و جبروتش هر چیزی را مقهورخود کرده است ! 
شادمانی و لذت روی کردن به خود را در دلم وارد کن و مرا به میدان 
فرمانبردارانت درآور . حماد می گوید : او سپس به نماز ایستاد ووقتی دیدم 
اعضای بدن و حرکاتش کاملا آرام گرفت , به طرف محلی که در آن جا 
برای نمازآماده شد , رفتم , ناگاه چشمم به چشمه ای افتاد که از آن آبی 
سفید می جوشید من هم خودم را برای نماز آماده کردم و سپس 
پشت سر او ی یکدفعه محرابی دیدم که گویی در آن جا برای 


اوساخته شده بود! دیدم به هر آیه ای که در آن وعده و وعید داده شده 
است , می گذرد آن را باناله های سوزناک تکرار می کند چون تاریکی شب 
برطرف شد , برپا خاست و گفت : ای کسی که جویندگان آهنگ او می کنند 
و با راهنمایی اوبدو می رسند و بیمناکان به درگاهش روی می آورند و از 
فضل و بخشش او بهره مندمی شوند و عابدان به او پناه می برند و پر داد 
ودهشش می یابند من ترسیدم که او را از دست بدهم و پی اش را گم کنم 
لذ| به او چسبیدم وگفتم : تو را به آن کسی که رنج خستگی را از توزدود 
و چنین شوق و اشتیاقی به تو بخشید,سوگندت می دهم که مرا در زیر 
بال رحمت وسایه مهر خود در آوری , زیرا که من گم شده ام ومن دیدم که 
چه کردی و شنیدم که چه گفتی اوگفت : گر براستی توکل داشتی هیچ 
گاه گم نمی شدی حالا پی من را بگیر و دنبالم بیا وقتی زیر آن درخت 
رسید دستم را گرفت به نظرم رسید که زمین زير پایم حرکت می کند 
سپیده صبح که سرزد, به من گفت : بشارت باد تو رااین مکه است حماد 
می گوید : من هیاهو راشنیدم و جاده را دیدم به او گفتم : تو را به آن 
۰ 


اه نتم تا وتو وچ 
از مناجات خود معروف به مناجات صفغیر - .۰ بار خدایا, برمحمد و ال 
محمد درود فرست و مارا از کسانی قرار ده که از جام صفا و خلوص 
نوشیدند و درنتیجه , بر بلاهای طولانی شیکبا گشتند و ازچشمه ای که 
یافتند دیدگانشان روشن ودل هایشان خرم شد, تا آن که دل هایشان 
درملکوت از خود بی خود گشت و از میان پرده های جبروت گذشتند و جان 
هایشان درسایه خنکای مشتاقان , در باغ های آسایش و کان عزت و عرصه 
های جاودانان ی - امام سجاد(ع ) به پرده های کعبه چنگ زده 
بود و می گفت : چشم ها خفته اند و ستارگان برآمده اند و تو پادشاه 
زنده و قیومی پادشاهان درهای (کاخ ها )شود زا سته: آند. .مین از 
هانگهیانان کماشته انقی‌آها در لباز گام نو به وهی شائلان بان اسنت و مر 
آمده ام تا با (نگاه ) مهر ورحمت خود, ای مهربانترین مهربانان , به من 
بنگری حضرت سپس شروع به خواندن این ابیات کرد. ای آن که دعای 
بیچاره را در دل تاریکی هااجابت می کنی .. ای بر طرف کننده هر گزند و 
بلا سار و هه مهماان توا مون که حفه انم و وا میاه 
قیوم , که نخفته ای . پروردگارا, تو را به دعایی می خوانم که بدان فرمان 
دا ری از اه دم ترس ی اراک که 
عفو تو امید نداشته باشد, . پس چه کسی بر گنهکاران جود و بخشش کند 
((8)) . - طاووس فقیه : دیدمش [امام سجاد را]که از هنگام نماز عشا تا 
سجر مشغول طواف وعبادت بود و وقتی دید دیگر کسی آن 
جانیست , نگاهی به آسمان انداخت و گفت : الهی ,ستارگان آسمان 
های تو غروب کرده اند وچشمان آفریدگانت خفته اند و درهای (ی 
رحمت ) تو به روی سائلان گشوده است آمده ام تا مرا بیامرزی و به من 
رح کی و برجسان جذم معمدرص :)راد رت ها قیاهت یه مرن 
نشان دهی حضرت سپس گریست و گفت : به عزت و جلالت سوگند که 
قصدم از 3 کنان کردن مخالفت با تهنبودو آن کام که تافرمانیته کر دم دربازن 
توشک نداشتم و از کیفر و عذاب تو بی خبر نبودم ونخواستم و ۳ در 
معرض عقوبت تو قرار دهم ,بلکه نفس من گناهان را در نظرم اراست 
و پرده پوشی تو هم در اين راه به کمکم آمد اینک رکیست که مرا از عذاب 
تو برهاند؟ اگر ریسمان تو از دستم کنده شود, به ریسمان چه کسی چنگ 
زنم ؟ ای وای از فردا که در برابر تو بایستم آن گاه که به سبکباران گفته 

شود : بگذرید و به گرانباران گفته شود : بار افکنید آیا با سبکباران خواهم 
کت یا با کارا از خواهم افک و بوای بر مر 1 رم ور در 
افزوده شد , گناهانم فزونترگشت و توبه نکردم آیا وقت آن نرسیده است 
که از پروردگارم شرم کنم ؟ حضرت سپس گریست و شروع به خواندن 


اين ابیات کرد. ای غایت آرزوها, آیا مرا به آتش می سوزانی . پس امید 
من و محبت من (به تو) چه می شود. من اعمال زشت و پستی آورده ام ,. 
در میان مردمان گنهکاری چون من یافت نمی شود. دوباره گریست و 
قای مردتاری فان حی دقی که کوی ناف مانی نمی وی یکو کارت 
به بندگانت اظهاردوستی و محبت می کنی چندان که گویی تو به آنان نیاز 
داری , در حالی که تو ای آقای من , ازآنان بی نیازی حضرت سپس به 
سجده افتاد. طاووس می گوید : به حضرت نزدیک شدم وسرش را 
بلند کردم و روی زانوهایم گذاشتم وچندان گریستم که اشک هایم روی 
گونه اش سرازیر شد حضرت برخاست و نشست وفرمود : اين کیست که 
مرا از یاد پروردگارم بازداشته است ؟ عرض کردم انیا لاه مت 
طاووس هستم این جزع و فزع برای چیست ؟ ماگنهکاران و نافرمانان باید 
چنین کارهایی بکنیم «نه شما که پدرت جسین بن علی است و مادرت 
وی ها نت ی ۰ حضرت رو به 
من کرد وفرمود : هیهات , هیهات , ای طاووس , سخن ازپدر و مادر و 
۱ ۱ تن ۱ ۱ 
کار نیک انجام دهد , هر چند غلامی حبشی باشد و دوزخ را برای کسی خلق 
کرده که او را نافرمانی کند , هرچند زاده ای قرشی باشد مگر نشنیده ای 
که خدای متعال می فرماید : ((آن گاه که در صوردمیده شود آن روز 
میانشان نسبت خویشاوندی نباشد و از حال یکدیگر نپرسند)) به خدا قسم 
که فردای قیامت هیچ چیز به کار تو نیاید, مگر کارشایسته ای که پیشاییش 
می فرستی . - طاووس یمانی : مردی را دیدم که درمسجد الحرام , زیر 
ناودان , نماز می خواند و دعامی کند و در حال دعا می گرید وقتی 
نمازش تمام شد, پیش او رفتم دیدم علی بن الحسین (ع )است عرض 
کردم این تسوا له , تو را تفا ره 
سار داد کم بط مس با ود ان فاد رن راز غدات ال ) 
لیست اول این که شمافرزند رسول خدا هستی دوم : شفاعت جدت 
وسوم : رحمت خدا فرمود : ای طاووس , اما این که من فرزند رسول خدا 
هستم , این مرا در امان نمی دارد, زیرا خدای متعال می فرماید : ((آن 
روز میانشان نسبت خویشاوندی نباشد و از حال یکدی گر نپرسند)) و اما 
شفاعت جدم , این نیز مراایمن نمی گرداند, چون خدای متعال می 
رحمت خدا, خدای متعال می فرماید : ((و ان به نیکوکاران نزدیک است 
)و من نمی دانم که نیکوکار هستم يا نه  .‏ از حجر عبور می کردم که 
دیدم شخصی در حال رکوع و سجود است دقت کردم دیدم علی بن 
الحسین (ع ) است ایستادم به نگاه کردن تا ان که نمازش را تمام کرد و 


کف دست هایش را به طرف آسمان بالا برد و گفت :آقای من , آقای 
من پا دیدشت ی اه کبام با نی سیم آم ی نگ شین 
دوخته ام . - امام سجاد(ع ) اين دعا را می خواند :الهی , به عزت و جلال 
و بزرگیت سوگند که اگراز همان آغاز روزگار که فطرت مرا سرشتی 
تازمانی که ربوبیت جاودان تو برجاست با هرمویی در هر آنی با سپاس و 
ستایش همه خلایق تا ابد الاباد تو را می پرستیدم 2 باز از عهده 
شکرکمترین نعمت تو به من بر نمی آمدم و اگر همه معدن های آهن 
دنا را با دندان هایم بکاوم وزمین های آن را با مژگان چشمم شیار کنم و 
ازترس تو مانند دریاها و آسمان ها خون و چرکابه بگریم , این همه در برابر 
جقوق فراوانی که تو بر گردنم داری. اندک اشست . - ای مغبود و آقا و 
مولای ما, اگر چندان بگرييم که مژگانمان بیفتد و چندان زار زنیم که 
صداهایمان بریده شود و چندان به نماز ایستیم که پاهایمان بخشکد و 
چندان رکوع کنیم که بندهای بدنمان بگسلد و چندان سجده کنیم که تخم 
جچشم هایمان از کاسه بیفتد ز سراسر عمرخود خاک زمین را 
بخوریم و چندان نام تو گوییم که زبان هایمان از کار بیفتد, با این همه 
مستوجب آن نیستیم که گناهی از گناهان ما پاک شود. - معبودا , اگر به 
درگاه تو چندان بگریم که پلک های دو چشم من بیفتد و چندان زار زنم که 
صدایم بریبده شود و چندان در برابر تو بایستم که پاهایم ورم کند و 
چندان برایت رکوع کنم که استخوان پشتم از هم بکسلد و چندان 
برایت سجده کنم که تخم چشمانم از کاسه بیفتد و درهمه عمرم خاک 
زمین را بخورم و تا پایان زندگانیم آب تیره بنوشم و در این میان چندان به 
یاد تو گویا باشم که زبانم از کار بیفتد و آن گاه ازشرم تو گوشه چشمم را 

به اطراف آسمان نیندازم , با اين همه سزاوار آن نباشم که گناهی 
ازگناهان من پاک شود و اگر مستوجب آمرزش تو شوم و تو مرا 
ما ی ی یر فا ای ره 
بخشایش از روی استحقاق من لازم نگشته است . - ای آن که به ناله 
دزدشته رخم ی کت ض ای ان که به ان هدر لصا ان لففته آمفته 
دانایی , مرا از کسانی قرار ده که در حصارتو سالم به سر می برند و 
دشمنان را , به: آن حضا رد رننین تست . 


عوامل رهایی بخش 


قرآن :. ((ای کسانی که ایمان آورده اید, آیا شما را به تجارتی راهنمایی 
کنم که شما را از عذابی دردناک می رهاند؟ به خدا و فرستاده او بگروید 
و در راه خدا با دارایی ها وجان هایتان جهاد کنید, که اين , اگر بدانید, 
ترای ستفا بهترانیت | کتاهاتان را بر شما بتاید دستما را جران هایین 
که از زیر (درختان ) آن جویبارها روان است و(در) سراهایی خوش , در 
بهشت هانی هشیب خر آورداین اشت ابا رز یره (رعمتی ایک 
که آن را دوست دارید : یاری و پیروزی نزدیکی از جانب خداست وموّمنان 
را (بدان [ بشارت ده ). ((و کسانی را که ایمان آوردند و پرهیز گار 
بودند,نجات دادیم  .))‏ امام علی (ع ) : خدا رحمت کند انسانی (بنده 
و اس ی ام من 
راست خوانده شد و بدان نزدیک گشت و کمربند راهنمایی را گرفت 
ونجات یافت . 


- در وصیت به فرزند بزرگوارش امام حسن (ع ), می فرماید : بدان 
ای فرزندم که هیچ کس چون رسول خدا(ص ) ازخدای سبحان خبر نداده 
است پس او را به عنوان پیشرو وپیشوای خود به سوی نجات بپذیر. ‏ 
خداوند را _ که نعمت هایش ارجمندو بی شمار است - همواره در هر 
برهه ای و در هردوره ای از فترت (فاصله میان ظهور دو 
پیامبر)‌بندگانی بوده که در (درون انديشه هایشان باایشان راز می گفته 
است اینان به منزله راهنمایان در بیابان ها هستند آن که راه راست 
رابپیماید او را در پیمودن آن راه مي ستایند وتشویق می کنند و به نجات 
و رستگاری بشارتش می دهند و آن که به راست و جب متمایل 
شودراهی را که در پیش گرفته است تست کنتنه. اه ۱ از هلاکت 
برحذر می دارند. ‏ ای مردم , امواج فتنه ها را با کشتی های نجات 
بشکافید. ‏ امام حسین (ع ) : بر رسول خدا(ص ) واردشدم و ابی بن 


کعب خدمت ایشان تور رو ل: دا رصن از منود ۶ خوتشن: آمده: اضق 
اباعیذاللهرای:ژیور آشمان.ها و رفن ای اسان عرض کرد »ای رسول 
خدا| , چگونه ممکن است کسی جز شما زیور آسمان ها و زمین باشد؟ 
پیامبر به او فرمود : ای ابی , سوگند به آن که مرا به حق به پیامبری 
برانگیخت , حسین بن علی در آسمان بزرگتر و با عظمت تر از زمین 
و و با ی پر 
کشتی رهایی است  .‏ پیامبر خدا(ص  )‏ در سفارش به علی (ع  )‏ : | 
۱ ۱ ۱ 
چیز رهایی بخش : و آن رهایی بخش ها عبارتند از : ترس از خدا در آشکار 
و نهان ,میانه روی در توانگری و تهیدستی و سخن حق گفتن در حال خشم 
و خشنودی . - سه چیز رهایی بخشند : رعایت عدالت در حال خشم و 
خشنودی , میانه روی درتوانگری و تهیدستی و ترس از خدا در نهان 
واشکار. ‏ ای علی , سه چیز موجب نابودی است و سه چیز عامل رهایی 
" ان سه عامل نابودی عبارتند از : پیروی از هوای نفس ,دنباله روی از بخل 
و ازمندی و خودیسندی وان سه عامل رهایی عبارتند از : رعایت جانب 
عدالت در حال خشنودی و خشم , میانه روی درروزگار توانگری و تهیدستی 
و ترس از خدا درنهان و آشکار, به طوری که گویی او را می بینی ,زیرا اگر 
نو او را نمی بینی قطعا او تو را می بیند. ‏ سه چیز عامل نجاتند و سه 
چیز عامل هلاکت عرض کردند : ای رسول خدا, عوامل نجات کدام است 
* فرمود : ترس از خداوند درنهان به نحوی که انگار او را می بینی , زیرا 
اگر تواو را نمی بینی قطعا او تو را می بیند و مراعات عدالت (و 
حقیقت ) در حال خشنودی و خشم ومیانه روی در توانگری و تهیدستی . - 
شیکیاران: تجات بافتندیو کوانبازان به هلاکت در افتادند. امام علی,. (ع ):: 
باجق باشید تا بجات باشما باشد» تجاتونهاین با مان همرام اشت:..- 
نجات و رستگاری در سه چیز است :پایبندی به حق , دوری از باطل و 
سوار شدن برمرکب جدیت . - در ترغیب به زهد و بی اعتنایی به دنیا _ 
[زمانی فرا می رسد که هیچ کس در آن زمان نجات نمی یابد, مگر 
موّمن گمنام و بی نام ونشانی که اگر (در جمعی ) حاضر باشد کسی 
او رانمی شناسد و ار (از جمعی ) غایب باشد کسی به جستجویش برنمی 
آید اینان چراغ های هدایتند. ‏ مردم سه دسته اند : عالم ربانی ,دانشجوی 
در راه نجات و رستگاری و توده عوام .در وصف اسلام ‏ : خداوند ان را 
برای کسی که بدان چنگ در زند مایه امن و امان قرارداد و برای کسی که 
بدان در اید مایه سلامت وبرای کسی که تصدیقش کند موجب نجات  .‏ بر 
شما باد کتاب خدا ,زیرا که آن ریسمانی محکم است و نوری روشنگر و 
شفایی (و دارویی ) سودمند و آبی که تشنگی رامی زداید و برای آن کس 
که بدان چنگ زند,مایه مصونیت از خطاست و برای کسی که بدان بیاویزد 


موجب رهایی  .‏ دین را پناهگاه خود گردان و عدالت را شمشیر خویش تا 
از هر بدی برهی و بر هردشمنی چیره ایی  .‏ امام حسن (ع ) : بر امیر 
المومنین (ع )وارد شدم دیدم که , بر آثر ضربت پسر ملجم , درحال جان 
دادن است بیتابی کردم به من فرمود :ایا بیتابی می کنی ؟ عرض کردم 
: با این حالی که از شما مشاهده می کنم چگونه بیتابی نکنم ؟ . فرمود : 
ات هار هدیم وبا هورق که اکر ق ۵ راافرا کات کی ۱ به نجات 
دست یابی و اگرفروگذاری هر دو سرای را از دست دهی *؟ فرزندم , 
هیچ ثروتی بزرگتر از خرد نیست و هیچ فقری چون نادانی نیست و هیچ 
تنهایی 5 بدتر از خودپسندی نیست و هیچ و ی از 
و 9 دور افکنید 0 و و 
خدا(ص ) : سه چیز عامل نجات است : زبانت را نگه داری , بر گناهت 
بگریی و در خانه ات بنشینی . - امام سجاد(ع ) : سه چیز عامل نجات 
مومن است : نگه داشتن زبانش از مردم و ازغیبت کردن آن ها, 
مشغول ساختن خود به آن چه برای آخرت و دتبانتنن: .نت دهند و 
بسیار گریستن بر گناهانش  .‏ امام صادق ع) : عوامل نجاتبخش عبارتند 
از : اطعام کردن ر سلام گفتن به همگان و نماز خواندن در شب هنگام که 
۱ : رستن با راستی همراه است . - هر که 
تنهایی گزید, نجات یافت . - امام سجاد(ع ) : رهیده ترین شما ازعذاب 
خدا, ترسانترین شما از خداست  .‏ پیامبر خدا(ص ) : چه بسیار 
خردمندی که درباره کار خود خداپسندانه می اندیشد,اما در نظر مردم 
حقیر است و از زیبایی ظاهری بی بهره و فردا (ی قیامت ) نجات می یابد 
و چه بسیار ادم های خوش صحبت زیباروی بلند مرتبه که فردای قیامت به 
هلاکت در می افتند. ‏ در پاسخ به این سوال که رهایی در چیست ؟ - 
: زبانت را نگه دار و درخانه ات بنشین و بر گناهانت گریه کن . - امام 
علی (ع ) : از آن چه که تو برایش باقی نمی مانی (یعنی دنیا) چیزی را که 
برایت باقی می ماند (یعنی کار خیر و واب )برگیر و برای سفر خویش 
آماده شو و چشم به آذرخش رهایی بدوز و جهاز بر پشت اشتران چالاک 
بند. 


- امام صادق (ع ) : من برای کسانی ازاین امت که حق (و مقام ) ما را 
را , مگر برای سه نفر : دولتمردستمگر, کسی که از 
هوای نفس خود پیروی کند و کسی که آشکارا دست به گناه زند. - امام 
کا ۱ کسی ه نقحق فمل: تحت هر کر نف کوب کی که خی 
ندارد, نجات نمی پابد. ‏ هر که را شکیبایی نرهاند, ناشکیبی نابودش کند. 


دشواری و آسانی نجات . 


- امام علی (ع ) : آن گاه که روح عفن فد افتفان بالا رود فرشتگان 
تعجب کنتد وگویند : شگفتا! چگونه از سرایی که تیکان در آن تباه شندند: 
نجات یافت . - امام صادق (ع ) : به خدا سوگند که شما درتاریکی های 
زمین می درخشید به خدا قسم که اهل آسمان در تاریکی های زمین شما 
رامی بینند , همان گونه که شما ستارگان درخشان را در آسمان می بینید 
اهل آسمان به یکدیگر می گویند : فلانی ! تعجب است ,چگونه فلانی به 
این مقام رسیده است ؟ واین فرموده پدر من است : به خدا قسم از 
این که کسی هلاک شود تعجب نمی کنم که چراهلاک شد, بلکه اگر کسی 
نجات یابد تعجب می کنم که چگونه نجات یافته است . - امام سجاد(ع ), 
چون این سخن حسن بصری را شنید : اگر کسی هلاک شود جای تعجب 
ندارد که چرا هلاک شده است , بلکه اگر کسی نجات يیابد تعجب دارد که 
جای تعجب ندارد که چگونه نجات یافته است , بلکه اگر کسی هلاک شود 
جای تعجب دارد که با وجودرحمت گسترده خداوند چگونه به هلاکت در 
افتاده است !. کنترل شد. 


علم نحو. 


( 2). 
- ابو الاسود دولی ((9)) : خدمت علی بن ابی طالب رسیدم دیدم سرش 
را پایین انداخته ودر حال تفکر است عرض کردم : به چه می اندیشید ای 
امير المومنین ؟ فرمود: در این شهر شما شنیدم کسی قران را اشتباه 
می خواندلذا تصمیم گرفتم درباره اصول و مبانی زبان عربی نوشته ای 
تهیه کنم عرض کردم : گر اين کار را بکنید ما را زنده کرده اید و این زبان 
را درمیان ما ماندگا ر ساخته اید. سه روز بعد که خدمت رسیدم , نوشته 
اما کر اه و سس اه سم ار ان سور 
کلی از سه عنصر تشکیل شده است : اسم و فعل و حرف اسم آن است 
که از مسمی خبر می دهد و فعل آن چیزی است که از حرکت (کار) 
نه اسم است نه فعل . سپس به من فرمود : تو این مطلب را دنبال کن 

وا ما سا ۱ ای ابوالاسود که 
اشیا سه گونه اند:آشکار و پنهان و چیزی که نه آشکار است و نه پنهان و 
میان علما درباره شناخت آن چه که نه آشکار است و نه پنهان اختلاف 
است . ابوالاسودمی گوید: من مطالبی را جمع آوری کردم و به عرض 
آن حضرت رساندم از آن جمله حروف ناصبه بود که این ها را اسم بردم 
و رات ار دص تسه را 
0 ای ؟ عرض کردم : آن را از حروف ناصبه به شمار 
نیاورده ام فرمود : چرا, آن هم جز این حروف است وحضرت آن را بر آن 
تا ی 
بن انسطالت اه فرص کرد مار مور آنن مه رابکی 
خوانی :((لا یاکله ال الخاطون )) (آن (چرکابه دوزخ ِ اح ‏ تا 
نمی خورند)؟ زیرا به خدا قسم که همگان قدم می زنند و راه می روند 
علی (ع )تبسمی کرد و فرمود : ((لا یاکله الا الخاطئون ))(آن را جز 
گنهکاران نمی خورند) بادیه نشین عرض کرد : درست فرمودی ای امیر 
مومنان ,براستی که خداوند بنده خود را وا نمی گذاردعلی (ع )سپس رو 
به ابوالاسود دوّلی کردوفرمود: غیر عربها تماما به دین (اسلام ) درامده 
ابص با سر من و اش ی 
کنند حضرت سپس برای ابوالاسود علایم رفع و نصب و جر رارسم کرد. 


اغرانتانن احال : 


ب آهام علی (ع ) ماه ارآ اون کرون ها ما ف دور توا بم راغ رات 
دادن گفته ها ((10))  .‏ امام صادق (ع ) : گاهی اوقات مردی رامی بینی 
که خطیبی زبردست و سخنور است و دریک لام یا واو خطا نمی کند, اما 
دلگ از مت ارساهر ات کاهی ادخات ری را هی ی که مه 
تواند حرف دلش را به زبان بیاورد, لیکن دلش مانند چراغ می درخشد. ‏ 
مردی به امام علی (ع ) عرض کرد :"بلال شروع کرد به اشتباه سخن 
گفتن و مردی به او می خندید حضرت فرمود : ای بنده خدا,مقصود از 
اعراب ب کلام , درست و صحیح ساختن آن است برای درست و پیراسته 
کون اغضال شهشود که فلان کش فا شا اغرات و درست باشد, اما 
اعمالش دچار زشت ترین لحن و خطاباشد؟ و بلال را چه زیان که در 
گفتارش , لحن وخطا باشد, اما اعمالش کاملا درست و پیراسته باشد؟ . - 
سا ها سا مین شا امس رام با ای 
عجمی (غیر عربی یاعربی ی و 
محسنات قرائت ) می خواند و فرشتگان آن را به زبان عربی (به پیز پیشگاه 
خدا) بالا می برند. 


نکوهش غرق شدن در تحصیل علم نحو. 


- پیامبر خدا(ص ) : هرکه در تحصیل علم نحو غرق شود, خشوع (و فروتنی 
) از او سلب گردد. - هرکه در تحصیل زبان عربی مستغرق شود, خشوع و 
فروتنی از او سلب گردد. پشیمانی . 


ان چه ادمی را از پشیمانی در امان می دارد. 


- امام علی (ع ) : اندیشیدن پیش ازپرداختن به کار (ادمی را) از پشیمانی 
ایمن می گرداند. ‏ کسی که کمتر دلبسته شود, به سلامت ماند, کسی که 
زیاد دلبسته شودیشیمان شود. ‏ امام صادق (ع : در هر کاری , پیش ازان 
که بدان مبادرت ورزی و بعد پشیمان شوی , درنگ کن تا راه ورود و خروح 
آن رابشناسی (بدانی از کجا آغازش کنی و چگونه به پایانش رسانی ). 


آن چه پشیمانی به بار می آورد. 


- امام علی (ع ) : انسان به آن چه (برای آخرتش ) پیش فرستاده است 
برسد و برآن چه از خود بر جای گذاشته باشد پشیمان گردد. - امام صادق 
(ع ) : کسی که به نیکی راغب نباشد به پشیمانی گرفتار آید. - امام 
عسعکری (ع ) : هرکه خوبی بکاردشادمانی بدرود و هر که تخم بدی 
ام و ما یط ای ات 
مره دور آندیشی سلامت  .‏ امام صادق (ع ) : سه چیز پشیمانی درپی 
دارد : به خود بالیدن , فخر فروشی وچیره جویی بر دیگران . - امام علی 
(ع ): مخالفت کردن با شخص خیرخواه دلسوزفهمیده کارآزموده , حسرت 
به بار می آورد و پشیمانی در پی دارد. - سخت ترین پشیمانی و بیشترین 
سرزنش دامنگیر کسی می شود که عجول وشتابزده است و وقتی کار از 
کا ر گذشت تازه به سر عقل می آید. - بدانید که شرایع دین یکی است 
وراه هایش راست است هر که اين راه ها را درپیش گیرد , به مقصد برسد 
و سود برد و هر که. از آن ها.باز ماند کمراه ویشیمان تفود. .در تامته ای 
به معاویه ‏ : بترس از روزی که هرکس فرجام کار خویش را پسندیده یابد 
در آن روز نکوحال باشد و هرکس زمام اختیار خویش را به دست شیطان 
سپارد و باوی نستیزد , به پشیمانی گرفتار آید. - در وصف غافلگیر شدگان 
زر 5 :به یاد می آورد اموالی را که گرد آورده و دربه دست آوردن آن ها 
چشمش را بر هم نهاده (و از هر راهی فراهم آورده است ) اواز آن چه که 
در هنگام مرگ برايش آشکارگشته است , انگشت ندامت به دندان می 
گزد. - از خداوند سبحان مسالت داریم که ما وشما را در زمره کسانی 
قرار دهد که هیچ نعمتی آنان را سرمست نمی سازد و هیچ هدفی از 
طاعت پروردگار بازشان نمی داردو بعد از مرگ گرفتار پشیمانی و اندوه 
نمی شوند. 


قران :. ((و اگر برای هر کسی که ستم کرده است , آن چه درزمین است 
می بود قطعا آن را برای (خلاصی و) باز خریدخود می داد و چون عذاب 
را ببینند پشیمانی خود راینهان دارند و میان ایشان به عدالت داوری شود و 
برایشان ستم نرود)). ‏ پیامبر خدا(ص ) : ای پسر مسعود,کارهای شایسته 
و اعمال خیر, بسیار به جای ار, زیرا نیکوکار و بدکار هر دو پشیمان می 
شوند نیکوکار می گوید : ای کاش نیکی های بیشتری انجام می دادم و 
بدکارمی گوید : کوتاهی کردم مقید این مطلب سخن خدای متعال است که 
می فرماید :((سوگند می خورم به نفسی ملامتگر)). هیچ کس نیست 
که بمیرد مگراین که گرفتار پشیمانی می شود اگر نیکوکارباشد از این که 
بیشتر کار نیک انجام نداده است پشیمان می شود و اگر بدکار باشد از 
این که دست از بدکاری بر نداشته است پشیمان می گردد. - بدترین 
ای ای فا اس ای و 
هول وهراس های قیامت , پشیمانی کوتاهی کنندگان (در عمل ) زیاد می 
شود. 


نذر. 


نذر. 


قرآن :. ((آن گاه که زن عمران گفت : پروردگارا, آن چه در شکم خود 
دارم نذر تو کردم تا ازاد شده (از مشاغل دنیا و وقف عبادت و خدمت به 
تو) باشد پس , از من بپذیر که توشنوای دانایی )). ((و هر نفقه ای را 
که انفاق , یا هر نذری را که عهدکرده اید, قطعا خداوند ان را می داند و 
برای ستمکاران هیع یاوری نیست )). ((به نذر خود وفا می کنند و از روزی 
که. کزتد آن فراخیر انسنت: ,ر هی ترشند)).- اصام باقر(ع) - ذربارم آیه. ((بة 
نذر خودوفا می کنند)) - : حسن و حسین (ع ) در زمانی که خردسال بودند, 
پیمار شدند رسول خدا به همراه دو نفر دیگر : به عیادت آن ها رفت یکی از 
آن دو مرد گفت : ای ابا الحسن , کاش برای اين دوطفل خود نذری می 
کردی تا خداوند شفایشان دهد علی (ع ) فرمود : برای سپاسگزاری 
ازخدای عزوجل سه روز روزه می گیرم فاطمه (ع )و کنیز ان ها فضه نیز 
همین حرف را زدند پس ,خداوند. بر ان دو لباس عافیت پوشاند ون 
هاروزه گرفتند. - در مجمع البیان آمده است : شیعه و سنی روایت ت کرده 
اند که آیات ((ان الابرار یشربون - تاآیه - و کان سعیکم مشکورا)) در 
سوره هل آتی درباره علی و فاطمه و حسن وحسین (ع ) و کنیزان ها به 
نام فضه نازل شده است این مطلب ازابن عباس ومجاهد و ابو صالح 
روایت شده است . (داستان طولانی است ) و خلاصه اش بدین شرح 
است که آن ها (ابن عباس و ) گفته اند ۱ 
و جد آن هارسول خدا(ص ) با عده ای از زر از عرب به عیادت ایشان 
رفتند 0 ای ابا الحسن بر کاش برای این دو فرزندت نذری می 
کرد غلی (ع انذر کرد که آاگر خداوند سبحان آن ها را شا بخشدسه 
روز روزه بگیرد فاطمه (ع ) و فضه نیز چنین نذری کردند حسن و حسین 
(ع ) بهبود یافتند,اما آن ها چیزی در بساط نداشتند لذا علی (ع )سه صاع 
جو از یک نفر بهودی قرض کرد روایت شده که حضرت این مقدار جو را 
از اوگرفت و در برابر آن تعهد کرد که برایش مقداری پشم بریسد ‏ جوها 
را نزد فاطمه (ع )آورد و.فاطفه (ع ) یک-ضاع آن ها را ارد کرد وتان 
يخت پس از آن که علی (ع ) نماز مغرب راخواند, فاطمه (ع ) نان را 
جلو آن ها گذاشت (تاافطار کنند) در این هنگام مسکینی آمد و چیزی 
خواست آن ها نان را و و خودشان جزآب چیزی نچشیدند. روز 
دوم یک صاع دیگر برداشت و آردکرد و نان پخت و آن را مقابل علی (ع ) 
گذاشت ناگاه یتیمی بر در خانه پیدا شد و غذایی طلبیدآن ها آن نان را به 

او دادند و خودشان جز آب چپزی نچشیدند. روز سوم ,ر فاطمه (ع ) یک 
صاع باقیمانده رابرداشت و آرد کرد و نان پخت و آن رامقابل علی (ع ) 


گذاشت ناگهان اسیری بر در خانه ظاهرشد و غذایی خواست و آنان آن 
نان را نیز به اودادند و خود جز اب چیزی نچشیدند. روز چهارم که نذر خود 
را ادا کرده بودند,علی (ع ) با حسن و حسین (ع ) با حالت ضعف وناتوانی 
تزی رسشول" خدارضن )..آمدند رسول خدا(ص ) به گریه افتاد در این ِ 
جبرئیل سوره هل اتی را فرود آورد. ابن عباس : حسن و حسین 
یا 
گفتند * اع, آنا الحسن , کاش برای (بهبودی ) فرزندانت نذری می کردی 
علی و فاطمه و فضه + کنت ار ها , نذر کردند که اگربیماریشان شفا یافت 
سه روز روزه بگیرند حسن و حسین (ع ) بهبود یافتند, اما آن ها چیزی 
دربساط نداشتند لذا علی (ع ) از یک نفر بهودی اهل خیبر به نام شمعون 
سه صاع جو قرض گرفت فاطمه (ع ) یک صاع آن را آرد کرد وینج قرص 
نان , به تعداد اعضای خانواده , پخت ودر برابر آن ها نهاد تا افطار کنند در 
اين هنگام سائلی بر در خانه ایستاد و گفت : سلام بر شما ای اهل بیت 
محمد مسکینی مسلمان هستم , مراغذایی دهید خداوند شما را از غذاهای 
بهشت سیر گرداند همگی غذای خود را به او دادند و آن شب را با نوشیدن 
مقداری آب به سر بردند روزبعد نیز روزه گرفتند چون وقت افطار رسید 
وغذا را در برابر خود نهادند, یتیمی از راه رسیداین بار نیز همگی غذای 
خود را به او دادند شب سوم نیز اسیری آمد و باز آن ها همین کار راکردند. 
صبح روز بعد (روز چهارم ) علی (ع ) دست حسن و حسین را گرفت و نزد 
ولسو ل.خدارض )ار فنند شم بافیر به ان ها آفتان وید ان‌شدت کرسی 
مانند جوجه به خود می لرزند فرمود :چه سخت است بر من این حالتی را 
که در شمامی بینم ! پیامبر با ان ها (به طرف خانه علی (ع ))به راه افتاد و 
دید فاطمه در محراب است وشکمش به پشتش چسبیده و چشمانش 
گودافتاده است ار ۳ از مشاهده این وضع ناراحت شد در این هنگام 
جبرئیلر فرود آمد وگفت : بگیر ای محمد, خداوند درباره خانواده ات به تو 
تهنیت گفته است سپس سوره (هل اتی ) را برای او قرائت کرد. 


کراهت واجب کردن چیزی برخود. 


امام باقر یا امام صادق (ع ) : بر خودت حق و حقوق واجب مگردان و در 
برابر سختی هاصبور باش . - اسحاق بن عمار به امام صادق (ع )عرض کرد 
که برای سپاسگزاری از خداوند خودرا متعهد کرده است که در سفر و 
حضر دو رکعت نماز بخواند , آیا مي تواند آن دو رکعت را درسفر به هنگام 
روز بخواند؟ حضرت فرمود آری سپس فرمود : من خوش ندارم که 
ِ جیزی را بر خود واجب گرداند عرض کردم :من آن دو رکعت را برای 
به گردن خود قرارنداده ام , بلکه خودم , خود را متعهد کردم که برای 
1 از خدا دو رکعت نها بخوانم .و آن: زا بٍ خویش واجب 
نگردانیده ام در این صورت اگر بخواهم , می توانم نخوانم ؟ فرمود : آری . 


زوآیاتی که هی کوند تذر قضا و قتررا دقع قمی کنن: 


کی ی خود را ازنذر کردن نهی فرمود و گفت : 
چیزی (از قضا و قدر) نو تقه ردان 0 ۳ 
چیزی از شخص بخیل بیرون کشیده می شود. - نیز در همین زمینه - : نذر 
چیزی راپس و پیش نمی کند, بلکه در حقیقت به واسطه نذر چیزی از 
انسان بخیل بیرون کشیده می شود. _ باز در همین باره - : نذر نکنید, 
زیرادر برابر تقدیر کاری از نذر ساخته نیست ,بلکه در حقیقت به واسطه 
نذر چیزی ازچنگ شخص بخیل بیرون کشیده می شود. ‏ نیز در همین 
زمینه - : نذر سودی به بار نمی آورد, بلکه در حقیقت به وسیله نذراز 
انسان بخیل چیزی بیرون کشیده می شود. توضیح . مازری می گوید : 
هفکن است؛علت هی آن تا رکوون این باشد. که شخص تدر ککدم یه نجام 
نذر خودملتزم و متعهد می شود و در نتیجه آن را از روی کراهت و بدون 
نشاط به جا می آورد قاضی عیاض می گوید : احتمال دارد علت نهی آن 
پاش که ضمکن است رخ اقر اد ادن کمان کند که خر اسف رامقدر 
شده است دفع می کند همان تحفق: آمور معذرمی شوه لدا یامیر رصن ار 
ترس اين که مبادااشخاص نادان چنین باوری پیدا کنند, از نذر کردن نهی 
فرمود. مولف گوید : هیچ مانعی وجود ندارد که گفته شود نذر - همچون 
ضدفه هسدعا یب قضای. الفی زا نی کرداند در ابوات دعا کم که ی 
قضای حتمی و مبرم الهی نیز قابل دقع است احادیثی هم که دراین باب 
گفته شد .کل وم: بر ضیف بودن ستد آن داد ظاهرشان با ظاهر قرآن کریم 
و روایتی که شیعه وسنی درباره نذر امیرالمومنین (ع [ برای شفای 
بیماری حسنین (ع ) آورده اند « منافات داردبنابراین , باید این احادیث را 
کنار گذاشت و به آن هااعتنایی نکرد ۱[ 
چه در باب 3866 گذشت , حمل کرد. 


نصیحت و خیرخواهی . 


قرآن :. ((پیام های پروردگارم را به شما می رسانم واندرزتان می دهم 
و چیزهایی از خدا| می دانم که ۳ ۱ دانید)). ((پیام های پروردگارم را 
به شما می رسانم و من برای شما خیرخواهی امین هستم )). - امام صادق 
(ع ) : علی (ع ) بنده ای خیرخواه برای خدای عزوجل بود و خداوندهم 
خیرخواه او شد و خدای عزوجل رادوست می داشت و خدا| هم دوستدار 
اوگردید. - پیامبر خدا(ص ) : خدای عزوجل فرمود: محبوبترین چیزی که 
بنده ام به وسیله ان مرا عبادت کرد, خیرخواهی (و خلوص برای من است 
 ,‏ هرکه به کار مسلمانان اهتمام نورزداز انان نیست و هر که صبح و شام 
خیرخواه خدا| و رسول او و کتاب و امامش و نوده مسلمانان نباشد , از آنان 
نیست  .‏ به اصحاب خود ‏ : دین , نصیحت وخیرخواهی است عرض کردیم 
: نصیحت وخیرخواهی برای چه کسی ؟ فرمود : برای خدا, برای کتاب او, 
وا ای درا با مسا سا ماس مس ان 
ترین مردم نزد خداوند درروزقيامت , کسی است که در راه خیرخواهی 
برای خلق او بیش از دیگران قدم بر دارد. اجه کمتی ی جیل وا به من 
خدای عزوجل ,خیرخواهی برای رسول او تر ای برای کتاب خدا, 
خیرخواهی برای دین خداو خیرخواهی برای جامعه مسلمانان  .‏ امام ضاد و 
(ع ) : بر ممن واجب است که درحضوروغیاب موّمن خیرخواه او باشد. - 
امام لت ۳ ۱ سس کل توافت کی ی وا حاا راد 
است  .‏ امام صادق (ع ): برشما باد خیرخواهی برای خدا نسبت به خلق 
ام ترا هرک خدامند را.با کملی هت ار ان کار مافات: تخواهی. کرو - 
ام ی اس رم ی ی تم ات ری ار 
۱ ۱ ۱ ۲ 
رن انار تسه ی هم ور 2 نثارآشنایانت و 
خوشرویی ات را نثار همه مردم  .‏ خیرخواهی (و یکرنگی ), محبت به بار 
می اورد. - خیرخواهی (و خلوص ), دوستی به بار می نشاند. - پیامبر 
خدا(ص ) : هر یک از شما همان گونه که خیرخواه خود است , باید خیر خواه 
برادرش نیز باشد. - آمام علی (ع ): خیرخواهی (ویکرنگی )از خصلت های 
بزرگواران است  .‏ موّمن , غریزه اش خیرخواهی (ویکرنگی ) است . - 
امام صادق (ع ) : : موّمن برادر موّمن است ,.حق دارد او را نصیحت کند. ‏ 
امام علی (ع ) : ای مردم , شما را بر من حقی است و مرا نیز بر شما 


کنید. - امام وظیفه ای جز آن چه پروردگارش به دوش او نهاده است , 
ندارد : جدیت درموعظه (مردم ) و کوشش در راه خیرخواهی  .‏ از جمله 
حقوق واجب خداوند برمردم این است که با تمام توان خودخیرخواهی کنند 
و در راه برپا داشتن حق میان خود, همکاری نمایند. - درباره یاران 
شایسته و درستکارخود, فرمود : شمایید یاوران حق و برادران دینی 
پس با خیرخواهی و ارشادی خالی ازغل و غش , مرا یاری دهید. 


حق نصیحت کننده و نصیحت خواه . 


اف شاد ای کی که ان صصخت می ها هد انس انسته که اه 
رانصیحت کنی و این کار را با مهربانی وملایمت انجام دهی و حق کسی 
که نصیحت می کند این است که در برابرش فروتن وملایم باشی و به 
سخنش گوش بسپاری اگرسخنی به صواب گفت خدای عزوجل راسیاس 
گویی و اگر نادرست گفت , با اومهربان باشی و (به داشتن سو نیت 
)متهمش نگردانی و او را به خطا (و نه عمد)نسبت دهی و به خاطر این 
خطا مواخذه اش نکنی رآ که ور هی اما هت سا باشد, در این 
صورت به هیچ وجه به سخنان او اعتنا مکن  .‏ امام علی (ع ) : کسی که تو 
۱ عواقب کار تو 


9 ۱ تباهی 0 ای 
به مردم بصره - . م رتش آن کون از :و شما را که در راه فرمانبرداری گام 


ات 


- پیامبرخدا(ص ): نشانه شخص خیرخواه چهار چیز است : به حق قضاوت 
می کند و ازخود به دیگران حق می دهد, برای مردم همان می پسندد که 
برای خود می پسندد و به (حق ) هیچ کس درازدستی نمی کند. ‏ امام علی 
پسندد(دیگران را نیز) نهی کند. ‏ امام صادق (ع ) : خیرخواهی (وارشاد)از 
حسود محال است . - امام قلی (ع ) : انسان فرومایه هیچ کس را 
نصیحت نمی کند مگر از روی طمع یاترس و هرگاه طمع و ترس او از بین 
برود. به ماهیت خودش بر می گردد. - کاهتن وی ی رو 
1 دغلکاری و خیانت روا می دارد. ‏ امام سجاد(ع ) : 
نصیحت زیاد باعث بدبینی و تهمت می شود. ‏ امام علی (ع  )‏ در نامه 
خود به مالک اشتر ‏ : سخن شخص سعایت کننده را زودباور مکن , زیرا 
بگیرد. 


خیرخواهترین مردم . 


و ی ی 
خودش خیرخواهترو در برابر پروردگارش مطیعتر باشد. ‏ خیرخواهترین 
مردم نسبت به خودفرمانبردارترین آنان از پروردگار خویش است و 
خیانتکارترین آنان نسبت به خودکسی است که در برابر پروردگارش 
نافرمانتر باشد. - خیرخواهترین شما نسبت به خودش کسی است که از 
همه بیشتر مطیع پروردگارش باشد و خیانتکارترین شما باخودش کسی 
است که از همه بیشتر نافرمانی پروردگارش کند. کسی که خیرخواه 
خویشتن باشد,شایستگی خیرخواه بودن نسبت به دیگران را دارد و کسی 
که به خودش خیانت ورزد بادیگران خیانتکارتر است . - امام صادق (ع ) : 
هیچ بنده مسلمانی به خاطر خدا خیرخواه نفس خود نشد و حق را از 
نفنین. خویتتن. ۵ عرای. آن. تکر نت .محر این که دو نعمت به او داده شد : 
رزقی ازجانب خدای عروجل که او را ثایت کند تم از 
مردمانی شیواتر, خیرخواه تر وخوبروتریم . 


کسانی که نصیحت بردار نیستند. 


قرآن :. ((و ار بخواهم شما را اندرز دهم , در صورتی که خدابخواهد 
شما را گمراه کند , اندرز من شما را سودی نمی بخشد او پروردکار 
شماست و به سوی اوباز گردانیده می شوید)). ‏ امام علی (ع ) : چگونه از 
نصیحت سودبرد کسی که از فضیحت لذت می برد؟ . - کسی را که از خرد 
اصل و نسب است اعتمادمکن , زیرا کسی که از عقل بی بهره باشد به 
جای نصیحت ندانسته به تو خیانت می کند وکسی که بی اصالت است به 
جای آن که اصلاح کند ندانسته خرابی و فساد به بارمی آورد. 


بیذیرید وبدانید که این قرآن نصیحت کننده ای است که خیانت روا نمی 
دارد در برابرنفس هایتان از آن راهنمایی بخواهید, وافکاری را که 
برخلاف قران دارید متهم سازید (نه قران را) و خواهش های مخالف ان 
را که در وجود شماست خیانتکار بدانید. ‏ ای مردم , کسی که از 
خداخیرخواهی (و ارشاد) طلبد کامیاب خواهد شد. ‏ به ریسمان خدا چنگ 
درزن و ازان راهنمایی و نصیحت بخواه  .‏ نصیحت (و ارشاد) را از کسی 
که آن را به شما هدیه می کند بشنوید و آن را باجان و دل بپذیرید. ‏ 
دلسوزترین مردم نسبت به تو کسی است که در راه اصلاح نفست به تو 
بیشتریاری رساند و تو را در دینت بیشتر نصیحت کند. ‏ خوشا به حال 
کسی که از آن که او رانصیحت می کند اطاعت نماید و از گمراهی که وی 
را به هلاکت می افکند دوری کند. - البته شما نصیحت شده اید, پس 
۳ بیذیرید و به شما بینش و بصیرت داده شده است پس بینا 
باشید و راهنمایی شده اید, پس راه راست را در پیش گیرید. - باید 
محبوبترین مردم نزد تو,رشخص دلسوز خیرخواه باشد. ‏ هرکه از پذیرفتن 
نصیحت سراززند, هلاک گردد. - هر که از شخصی که او را نصیحت و 
خیرخواهی می کند نافرمانی کند ر دشمن خود را کمک کرده است . کلییتیفت 
که تو را نصیحت می کند,بی گمان تو را کمک کرده است . - کسی که 
نصیحت بپذیرد, , از رسوایی در امان ماند. ‏ یکی از بزرگترین توفیق ها به 
گوش گرفتن نصیحت است . - کسی که تو را به خودسازی فرمان دهد 
سزاوارترین کسی است که اطاعتش کنی  .‏ کسی که به نصیحت کننده 
رو(ی دل )کند از زشتی روی گرداند, کسی که نصیحت کننده (و خیرخواه ) 
را مغر ض شمارد زشتی او را فرو پوشاند. ت تفع که از نصبحت 
نصیحتگر روی گرداند در آتش نیرنگ دشمنی که به ظاهردم از دوستی می 
زند بسوزد. اف اس تفن نصیحت سودمندتر از شیرینی غل و عش است 
(سخنانی که به ظاهر شیرین و خوشایند است ما امیخته با غرض ورزی و 
ناخالصی است ). - زنهار, نصایح نصیحت کننده را ردمکن و به کسی که تو 
را راهنمایی می کندگمان غرض ورزی و خیانت مبر. - در مردمی که نه 
خود نصیحت کننده هستند و نه نصیحت کنندگان را دوست دارندخیری 
نیست . - امام باقر(ع ) : از کسی که تو رامی گریاند اما خیرخواه 
توست پیروی کن واز کسی که تو را می خنداند اما نسبت به توغل و غش 
دارد پیروی 


انصاف . 


انصاف . 


امام علی (ع ) : انصاف برترین فضایل است  .‏ نظام و رشته دین دو 


جص ات 9 9 0 0 9 ابا داشتن 
زور بر رت بت زاف 0 محبت و دوستی رادوام می 


بخشد. ‏ انصاف , دل ها را الفت می بخشد. - انصاف , اختلافات را از بین 
می بردو موجب الفت و همبستگی می شود. - انصاف خصلت بزرگان 
است . - انصاف مایه آسایش است  .‏ تاج مرد عزت نفس اوست و زیوراو 
اف سا ات اضان اس در وه اس ی ی 
انصاف (و عدالت ) به خرج ندهد, خداوند قدرت را از او بگیرد. - هر که 
انصافش زیاد باشد, جان هابه عادل بودن او گواهی دهند. - انصاف داشتن , 
باعث افزایش دوستان می گردد. آدم منصف دوستان و دوستداران #7 
دارد. - شخص با انصاف بزرگوار است ,شخص ستمگر و حق کش فرومایه 
است . کمتر پیش می آید که زبان در نشردادن زشتی يا نیکی (کسی ) 
انصاف به خرج دهد. ‏ زکات قدرت , انصاف است  .‏ با دیگر مردم به 
اتضاف:ر فان کون عقمتان بة انتاو: 


غذالنیدن اتضیات: : 


اما باکر( ا هع کدالعی عون انصاف تب آماه علی (ع ۶ ]۸ 
است که درقضاوت انصاف به خرج دهی و از ظلم وحق کشی 
تمس کنی: مرت ارم ای ((همانا کامکد سبه دار و احشسان فرمان مه 
دهد)) بت 1 , انصاف دادن است و احسان ر دست بخشش گشودن . 


توق به رای اتصاف نا کی کم اتضاف قاری 


_ امام صادق (ع ) : دعوت کردن برادران به رعایت انصاف , از انصاف به 
دور است  .‏ امام علی (ع ) : مومن (حتی ) با کسی که نسبت به او 
انصاف به خرج نمی دهد, باانصاف عمل می کند. ‏ عادلترین مردم کسی 
است که درحق ستم کننده اش با انصاف عمل کند. ‏ از فضیلت مرد است 
که از خودانصاف به خرج دهد و به کسی که به او بدی کرده است خوبی 
کند. ‏ ظالمانه ترین روش ان است که ازمردم انصاف بخواهی , اما خودت 
با آتان به انصاف رفتار نکنی . 


دادخواهی از خود. 


- امام علی (ع ) : اوج انصاف این است که انسان با خودش انصاف ورزد. - 
برترین ایمان این است که آدمی از خودش دادخواهی کند (و حق دیگران 
رااز خودش بستاند). دادگرترین و با انصافترین مردم کسی است که 
بی آن که پای داور دیگری درمیان باشد از خودش دادخواهی کند. 


کردن برادر(دینی ) در مال خود, انصاف به خرج دادن بامردم و همیشه به 
یاد خدا بودن . - امام علی (ع ) : دادخواهی از خودهمانند دادگری در 
زمامداری است  .‏ اگر از خودت دادخواهی کنی (ونسبت به دیگران 
انصاف به خرج دهی )خداوند تو را (به خویشتن ) نزدیک گرداند. ‏ امام 
صادق (ع ) : هرکه داد مردم را ازخود بستاند (و از جانب خود به آنان 
حق دهد) داوری او درباره دیگران مورد قبول واقع شود. - پیامبر خدا(ص ) 
در سفارش به ابن مسعود ‏ : ای پسر مسعود , از جانب خود به مردم حق 
بده و با انصاف باش و نسبت به آنان خیرخواه و مهربان باش , زیر| اک 
چنین بودی و خداوند بر مردم ابادیی که تو در آن به سر می بری خشم 
گرفت و خواست برآنان عذاب فرو فرستد, به تو نگاه می کند وبه خاطر 
تو به آن مردم رحم می کند خدای متعال می فرماید : ((و پروردگار تو 

(هرگز)بر آن نبوده است که شهر هایی را که مردمش اصلاحگرند, به 
ستمی هلاک کند)). ‏ کسی که به تهیدست کمک مالی کندو نسبت به 
مردم , از خود انصاف به خرج دهد چنین کسی مومن حقیقی است  .‏ امام 
و ۳ 
دهد ,خداوند جز بر عزت او نمی افزاید. _ در خردمندی انسان همین ر 

که ازخود دادخواهی کند و انصاف به خرج دهد ودر انصافداری او همین 
بس که هرگاه حقیقت برایش روشن شد آن را بپذیرد. - امام باقر(ع ) : 
ای ی مر هر اه و ۱ 


ها کسی است که درباره خودش به حق داوری کند. ‏ امام علی (ع ) : 
داد مردم را از خودت و خانواده ات و نزدیکاتت و کسانین که به آن ها 
گرایش و علاقه داری , بستان و بادوست و دشمن به عدالت رفتار کن . 

پیش از آن که از نو دادخواهی کنندتو خود از خویشتن دادخواهی ۳ 

زیرا این کار منزلت تو را بالاتر می برد و پروردگارت را بیشتر خشنود می 
کند. ‏ در نامه ای به کار گزاران جوه ء... بامردم به انصاف رفتا ر کنید و در 
راه رفع نیازها و مشکلاتشان صبور باشید, زرا شماخزانه داران مردم و 
کارپردازان امت ونمایندگان پیشوایان هستید. ‏ در نامه خود به مالک اشتر 
- : آن چه را که برای تو حلال نیست از نفس خویش دریغ دار, زیرا دریغ 
داشتن از نفس ,واداشتن او به پیمودن راه انصاف است دران چه دوست 
می دارد یا نمی پسندد. حق خدا| و مردم را از خودت و خویشان و 
نزدیکانت و هر رعیتی که مورد توجه وعلاقه توست , بستان , زیرا اگر 
چنین نکنی ستم کرده ای !. به کار کسانی از انان که دستشان به 
تونمی رسد - همانان که به چشم نمی ايند ومردم انان را کوچک و حقیر 
می شمارند رسیدگی کن و برای اين کار فردی را که مورد اعتماد تو و 
خدا ترس و متواضع است بگمار تا مشکلات آنان را : به گوش توبرساند آن 
گاه درباره آنان بدان گونه عمل کن که روزی که به دیدار پروردگار می 
روی عذرت پذیرفته باشد, زیرا این گروه از ملت به انصاف و دادگری 
محتاجتر از دیگرانندپیس با خزاردن حق‌ هر یک از اینان درپیشگاه خدا| عذر 


کسانی که داد خود نمی ستانند. 


- امام علی (ع ) : سه گروهند که هرگز ازسه گروه داد خود نمی ستانند 
: خردمند ازنابخرد, نیکوکار از نابکار و بزرگوار ازفرومایه  .‏ نیکوکاراز 
نابکارداد خودنمی ستاند ,هیچ شخص دانا و فهمیده ای از نادان دادخود را 





امام علی (ع ) : چشم ها پیشقراولان دل هایند. ‏ چشم , قاصد دل است . 
- نگاه , بلد راه فتنه ها (و گناهان )است  .‏ چشم جلودار فتنه ها (و گناهان 
)است . - چشم , جاسوس دل و قاصد خرداست . - نگاه انسان , بلد دل 
اوست  .‏ دل , کتاب دیده است . 


چشم ها دام های شیطانند. 


- امام علی (ع ) : چشم ها دام های شیطانند. - پیامبر خدا(ص ) : از نگاه 
ایام ور بان و کاس رم هت 
خواهش آن را برآورده نسازید که شما را از یاد خدای عزوجل باز می دارد. 
- کوری چشم بهتر از بسیاری نگاه هاست . - هرگاه چشم شهوت بین باشد, 
دیده عاقبت بینی دل کور شود. ‏ امام صادق (ع ) : ای پسر جندب ,عیسی 
بن مریم به یاران خود گفت ۱ از نگاه کردن بیر هیزید , زیرا که آن 
بذرشهوت در دل می کارد و این خود برای به فتنه و گناه انداختن 
صاحب آن نگاه کافی است خوشا به حال کسی که دیده اش را دردل 
خویش قرار داد و آن را در چشم خودقرار نداد. ‏ مسیح (ع ) : از نگاه 
کردن به آن چه منع شده است بپرهیزید , زیرا که آن تخم شهوت ها و گیاه 
گناه است . 


کسی که عنان نگاه خود را رها کند. 


زحمت اندازد, کسی که نگاه هایش پیایی باشدحسرت هایش بیاید. ‏ هر که 
عنان چشم خود را رها کند,اندوهش بسیار شود. _ هرکه چشم خود را رها 
کند, مرگ خود را فرا خواند. - بسا نگاهی که حسرتی به بار آورده است . - 
7 اک ۱ 3 شا ام 
حسرتی طولانی به با ر آورده است . 


کسی که چشم خود را پایین اندازد. 


- امام علی (ع ) : کسی که چشم خود رایایین اندازد, دلش را آسوده 
گرداند. ‏ هرکه چشم خود را پایین اندازد,تاسف کمتر خورد و از نابودی در 
امان ماند. - فروهشتن چشم ها نیکو بازدارنده ای است از خواهش های 
نفسانی  .‏ ه رکه نگاه هایش پاک باشد,اوصافش نیکو شود. - پیامبر 
خدا(ص ) مان مورا زازصام | وه هیودا شکفتی سا بییید: 


نکوهش نگاه های بیهوده . 


امام علی (ع ) : هر سخنی که در آن یادخدا نباشد لغو است و هر 
سکوتی که بااندیشیدن همراه نباشد سهو است و هرنگاهی که در آن پند 
اموزی نباشد لهو است . - مومن هرکام بنگرد یرت افی. کیرد وهر گاه 
خاموش باشد می اندیشد و هرگاه سخن گوید یاد خدا می کند و منافق 
هرگاه بنگرد نگاهش بیهوده است و هرگاه خاموش باشد 0( 
است و هرگاه سخن گوید لغو و باطل به زبان آورد. - یحیی (ع ) : مردن 
نزد من خوشتر ازنگاهی است که ضروری نباشد. 


کسننانی که نگاه کر دن به آن ها غیادنت اشت: : 


۳ پیامبر خدا(ص [ : نگاه کردن به عالم ,عبادت است 1 نگاه کردن به 
پیشوای دادگرعبادت است , نگاه کردن مهرآمیز به پدر ومادر عبادت 
است و نگاه کردن به برادری که به خاطر خدا دوستش داری , عبادت 
است . - نگاه کردن به سه چیز عبادت است :نگاه کردن به روی پدر و 
مادر, نگاه کردن به قرآن و نگاه کردن به دریا. 


تشویق به فروهشتن چشم . 


قران :. ((به مردان با ایمان بگو_ : دیدگان خود را فرو نهند وشرمگاه 
هایشان را نگه دارند که اين برای آنان پاکیزه تراست و خداوند به آن چه 
انجام می دهند آگاه است و به زنان با ایمان بگو : دیدگان خود را (از هر 
نامحرمی ) فروبندند و شرمگاه هایشان را نگه دارند و زیورهای خود 
راجز آن چه پیداست آشکار نگردانند)). 5 امام صادق (ع ) - درباره آیه 
((به فردان نا ایمان بگو که دیدگان خود را فرونهند 1 - : هر آیه ای در 
قرآن که در آن صحبت از حفظ عورت ها شده , مقصودحفظ آن ها 
از زناست مگر اين آیه که مقصود حفظ آن ها از نگاه است بنابراین , 
برهیچ مرد با ایمانی روا نیست که به عورت برادر خود نگاه کند و بر هیچ 
زنی نیز حلال نیست که به عورت خواهر خود بنگرد. - امام باقر(ع ) 
جوانی اتصاری درکوچه های مدینه به زنی برخورد - در آن ایام زن ها مقنعه 
خود را پشت گوش هایشان می بستند ‏ به آن زن که از روبه رو می 
آمدخیره شد وقتی زن از او گذشت آن جوان برگشت و از پشت سر به 
او نگاه می کرد و باهمین حال وارد کوچه ای کت ۱۵ 
بنی فلان نام برد - شد و صورتش به استخوانی يا شيشه ای که در دیوار 
بود خوردو شکاف برداشت وقتی زن از او دور شدنگاه کرد دید خون به 
سینه و لباسش می ریزد گفت : به خدا قسم , نزد رسول خدا(ص ) می 
روم و جریان را به عرض ایشان می رسانم امام فرمود : ان جوان 
نزدییامبر(ص ) امد چون رسول خدا(ص ) اورا دید , فرمود : این چه وضعی 
است ؟ جوان موضوع را به اطلاع پیامبر رسانید در اين هنگام جبرئیل (ع ) 
اين آیه را فرود آورد :((به مردان با ایمان بگو )). - رسول خدا(ص ) مردی 
را که به عورت زن نامحرم نگاه کند لعنت فرمود. - امام رضا(ع ) در 
پاسخ به یکی ازپرسش های محمدبن سنان , نوشت : نگاه کردن به موی 
زنان شوهردار و دیگر زنان به اين علت حرام شده است که باعث تحریک 
می انجامدهمچنین است چیزهایی که (به لحاظتحریک کنندگی ) مانند مو 
باشد مگر درمواردی که خدای متعال فرموده است ((والقواعد من النسا )) 
نگام کردن به موهای این کونه ژنان اشکالی: نذارده اهام کاظم.(ع: )1 - 
درباره ایه ((ای پدر, او(موسی ) را اجیر کن ,زیرا بهترین کسی که اجیر 
کنی شخصی است که نیرومند و امین باشد)) ‏ : شعیب (ع ) به دخترش 
فرمود :دخترکم , نیرومند بودن او را آن ترداشکن تیه سک فهمیدی , 
اما از کجا دانستی که امین است ؟ دختر شعیب گفت : پدرجان ,من 
تفاس اه هسام افاوم فا آه کفت: تال هن ببا هر ها که راه را 


اشتباه رفتم مراراهنمایی کن , زیرا ما قومی هستیم که به پشت سر زنان 
نگاه نمی کنیم ۰ در نقلی دیگر آمده است : شعیب به دخترش فرمود : 
نیرومند بودن او را از آن جا دانستی که به تنهایی دلو آب را ۱ 
بالااکشید , امین بودن او را از کجا فهمیدی ؟ دخترش گفت 0 

: دنبال من بیاو راه را نشانم بده , زیرا ما از قومی هستیم که به پشت 
نان ام ی مار انشا داتسته ای ار انصصا یی شرفت که 
سرین زنان چشم می دوزند و این نشانه امانت ودرستکاری اوست  .‏ 
پیامبر خدا(ص ) : برای هر عضوی ازاعضای اتفد اد بهره ای از زناست , 
زنای چشم نگاه کردن است . 


نگاه های دزدانه . 


قرآن :. ((خدا نگاه های دزدانه و آن چه را که دل ها نهان می دارند, می 
داند)). ‏ ِِ علی (ع ) : (خداوند) روزی های مردم را تقسیم فرموده و 
اثرها و کرده ها وشمار نفس ها و نگاه های دزدانه چشم ها وآن چه را که 
ان ی رس ای ای از ال 
ازآیه ((یعلم خائنة الاعین )) - : دیده ای که گاه انسان به چیزی طوری می 
نگرد که انگار به آن نگاه نمی کند! این است معنای نگاه های دزدانه . - در 
روز فتح مکه عثمان , عبدالله بن سعد بن ابی سرح را که قبلا رسول 
خدا(صر )او را مهدور الدم دانسته و فرمان قتلش راصادر کرده بود , 
خدمت آن حضرت آورد تااز ایشان برای او امان بگیرد پیامبر(ص )وقتی 
عثمان را دید از اين که خواهش او رارد کند شرم کرد و مدتی خاموش 
ماند تا بلکه یکی از مقمنان آن مرد را بکشد اما جون خواهش مکرر 
عتمان را خید رم کسی هم اقدام.به فتل. عبداللة نکردا ایا امانتداد وید 
یاران خود فرمود : آیا در میان شماجوانمردی نبود که برخیزد و او را 
بکشد؟ عباد بن بشر عرض کرد : ای رسول خدا, من ِِ به 
چشمان شما می نگریستم و منتظراشاره شما بودم تا او را بکشم 
پیامبر(ص )فرمود : پیامبران نگاه دزدانه (و زیرچشمی ) نمی کنند. 


فتوازة جواز گام گردن یف زنان : 


- امام صادق (ع ) : نگاه کردن به موهای زنان تهامه و بادیه نشین و دهات 
و کفاراشکالی ندارد, چون اینان اگر نهی شوند به ان توجه نمی کنند. 
فرمود : و نگاه کردن به مو و بدن زن دیوانه و زن کم عقل , در صورتی 
که عمدی نباشد, مانعی ندارد. ‏ پیامبر خدا (ص ) : نگاه کردن به موهاو 
دست های زنان اهل ذمه حرام نیست . 


کی که جهن زا از خیام برد 


_ پیامبر خدا(ص ) : هر که چشم خورد رااز حرام پرکند, خداوند در روز 
قیامت چشم او را از انتخن پرگرداند مگر این که توبه کندو از عمل خود 
دست بردارد. ‏ خشم خداوند عزوجل سخت است بر زن شوهرداری که 
چشم خود را از غیرشوهر خود يا از کسی که محرم او نیست پرکند 


فروهشتن چشم و حلاوت عبادت . 


- پیامبر خدا(ص ) : هیچ مرد مسلمانی نیست که نگاهش به زنی بیفتد و 
چشم خودرا پایین اندازد مگر این که خدای متعال به اوتوفیق عبادتی دهد 
که شیرینی آن را در دل خویش بیابد. ۳ نگاه کر کی از تیرهای 
زهرآلودابلیس است پس , هرکه از ترس خدا چشم خود را (از نامحرم ) 
فرو بندد خداوند به اوایمانی عطا فرماید که حلاوت آن را در دلش بیابد. - 
امام صادق (ع ) : تکام کردن: یکی از تیر های: زهرالود ابلیشن اسنت هر که بة 
خاطر خدای عزوجل و نه به خاطر غیر او,رچشم خود را فرو بندد خداوند 
در پی آن ایمانی به او ارزانی دارد که مزه اش را بچشد. - پیامبر خدا(ص 
) - از قول پروردگارخود - : نگاه کردن , تیری از تیرهای زهرآلود ابلیس 
است هر که از ترس من ان را ترک کند در عوضش آیمانی به او دهم که 
حلاوت آن را در دل خویش بيابد. - هیچ مرد مسلمانی نیست که نگاهش 
به زیبایی های زنی بیفتد و چشم خود رافرود اندازد, مگر این که خداوند 
برای اوعبادتی پیش آورد که شیرینی آن را در دل خویش بیابد. - امام 
صادق (ع ) : رکه نگاهش به زنی بیفتد و خشم خود را به طرف. آسمان 
کند یاان را بر هم نهد, هنوز چشم برهم نزده خداوند از حورالعین به ازدواج 
او در اورد. 


نگاه اول ناخواسته است ونگاه دوم عمدی . 


- پیامبر خدا(ص ) - به علی (ع  )‏ : ای علی , نگاه اول حق توست و نگاه 
دوم به زیان توست نه به سود تو. - نیز به علی (ع ) - ز اکن لو , برای تو 
دربهشت گنجی است و تو ذوالقرنین آن (بهشت یا این امت ) هستی پس , 
دصر زرا اه ی وتو در کی وت 
از نگاه بعد از نگاه بپرهیز, زیرانگاه اول از آن توست و نگاه دوم به زیان 
توست ان اول ناخواسته است , نگاه دوم عمدی است و نگاه سوم 
ویران می کند. ‏ امام صادق (ع ) > ت ام اول از آن توست , نگاه دوم 
به زیان توست نه به سودتو و نگاه سوم مایه هلاکت است , - پیامبر 

خذارصن. ام ال وا ما شاه دمم تال مکم را املش ناه ار. آن 
و و دومی به زیان توست  .‏ جریر : از رسول خدا(ص ) درباره نگاه 
ناگهانی سوّال کردم به من امر کرد که (درچنین موردی زود) چشمم را 
برگردانم  .‏ امام صادق (ع ) : نگاه بعد از نگاه , بذرشهوت در دل می 
کارد و این خود برای به فتنه و به گناه کشاندن صاحبش کافی است . - 
اشامن علی: رع )اون نام‌ ما بهزن سوم ساست رها آنوا با تکام 
دوم دنبال نکنید واز فتنه و گناه برحذر باشید. 


هر که زن زیبایی را ببیند. 


- پیامبر خدا(ص ) : ای مردم , بدانید که نگاه از شیطان است هرکه 

بر اثر نگاه ,رتحریک شد با همسرش همبستر شود. - امام علی (ع ) 
اه ده 
همبستر شود, زیرا نظیر آن چه دیده است در همسر خود او نیز هست 
شیطان را به دل خود راه ندهد و چشم خود رااز آن زن برگرداند اگر زن 
ندارد دو رکعت نماز بخواند و بسیار جمد خدا کوید و برپیامبر و آل او 
صلوات فرستد و آن گاه ازخداوند مسالت کند که از فضل خویش عطایش 
فرماید خداوند از روی مهر و رافت خود نیاز او را برطرف خواهد ساخت . 
- امام علی (ع ) در میان اصحاب خودنشسته بود که زن زیبایی از کنارشان 
عبورکرد و پارانش چشم به او دوختند , حضرت فرمود : دیدگان , این 
۱ ۰ ۱ ۱ ۱ را ۱ 
پس ,ر هرگاه یکی از شما زنی رادید که نظر وی را به خود جلب کرد, با 
همسرخویش همبستر شود, زیرا آن زن نیز زنی همانند زن خود اوست . 
مردی از خوارج گفت : خدا اين کافر رابکشد, چقدر داناست یاران 
رت ۴۳9 فرصم ارام باشبی رای دام 
تام اسشت. ,بایخضایش اه 


آن چه به فروهشتن چشم کمک می کند. 


امام صادق (ع ) : هیچ کس با چیزی چون فروهشتن چشم (از نامحرم و 
گناه )خود را حفظ نکرد, زیرا چشم خود را ازنگاه به حرام های خدا باز 
نمی دارد مگر این که قبلا عظمت و جلال خداوند را در دل خویش مشاهده 
کند. از امیر المومنین علی بن ابی طالب (ع )سوال شد : برای فروهشتن 
چشم (از گناه ) ازچه وسیله ای می توان کمک گرفت ؟ فرمود :با در نظر 
گرفتن قدرت خداوندی که برنهانی های تو اگاه است  .‏ امام علی (ع ), 
بعداز برشمردن طبقات مردم دنیا, به وصف مشتاقان خدا پرداخته می 
فرماید : (پنجم ) مردانی چند باقی می مانند که یاد روز بازگشت 
(رستاخیز)دیدگانشان را (از دیدن حرام و لذت های این جهانی ) فرو 
می پوشاند و ترس از روزمحشر اشک هایشان را جاری می سازد پس 
ببرخی از آنان از مردم گریزانند و برخی مقهور و ترسان و برخی خاموش 
و دهان بسته و برخی از روی اخلاص به دعا نشسته و برخی اندوهگین و 
دردمند. ‏ در وصف پرهیزگاران - : دیدگان خود را از آن چه خداوند بر 
آنان حرام فرموده فرو بسته اند و گوشهای خویش راوقف دانشی کرده اند 
که به حال آنان سودمنداست . 


آن چه نور چشم را زیاد می کند. 


_ اما م کاظم (ع ) : سه چیز نور چشم رازیاد می کند : نگاه کردن به سبزه 
و با ۱ 
بوی خوش , موجب اتساظ قاط است‌و مر سل رارق ونگاه یه 
سبزه زار. 


نتانظاری: 


۱۳۳" 


حمزه و محجمد پسران حمران : باجماعتی از دوستان جلیل القدر امام 
صادق (ع )خدمت آن حضرت جمع شدیم حمران بن اعین نیز در میان ما 
و و وه اد رو رال و رین 
گفت حضرت به او فرمود : چرا تو سخن نمی گویی ,حمران ؟ عرض کرد : 
سرورم , به جان خودم سوگند خورده ام که در مجلسی که شما 
هستیدسخنی نگویم حضرت فرمود : من به تو اجازه دادم صحبت کنی , حالا 
سخن بگو. ‏ امام صادق (ع ) - در پاسخ به طیا ز که پرنسند. با متاظرج 
کردن با مردم ناخوشاینداست ؟ ‏ : صحبت های مثال تو 
ی آید و 
هر گام بنشیتد به خوبی. به. بروازدر آید کسی که چنین قدرتی داشته باشد 
مامناظره کردن های او را ناخوش نداریم ۰ عبدالاعلی به امام صادق (ع ) 
عرض کرد:من با مردم بحث و مناظره می کنم «فلق مروم این کاو زا بر 
من خرده می گیرند حضرت فرمود :مناظره کردن برای کسی چون تو که 
می نشیند و سیس پرواز می کند (در مناظره ۲ بحت محکوم 
ومغلوب نمی شود) خوب است , اما برای کسی که می نشیندودیگربه 
پروازدرنمی و صادق (ع  )‏ , به ابوجعفر احول ‏ : 
ازابن طیار چه خبر؟ عرض کردم : از دنیا رفت حضرت 0 
7 و خرمی به او برساند, چرا که وی از مااهل 
بیت دفاع می کرد. - امام علی (ع ) - در سفارش به کمیل - ای کمیل , 
در میان هر طبقه ای از مردم کزوهی هستند که از بح آن برتر و 
4 و و , ازبحث و مناظره کردن با گروه های پست و دون پایه آن 
ها پرهیز کن و اگر سخن ناخوشایندی به تو گفتند , بردباری کن و از کسانی 
باش که خداوند متعال در وصف ایشان فرموده است ۰( (و هر گاه نادانان 
ایشان را طرف خطاب قراردهند, به ملایمت پاسخ می دهند)). ‏ امام 
باقر(ع  )‏ درباره آیه ((و داود وسلیمان را (یادکن ) هنگامی که درباره آن 
کشتزار داوری می کردند)) .2 آن: ها داوری کر دندم سلکه. بحت: و 
مناظره می کردند ((پس آن را به سلیمان فهماندیم  .))‏ از اسیدی و 
عص ب و عر رل او کشت اه ین اه هی 7 أکز 
بدانم که از شرق تا غرب عالم کسی هست تا با من بحث کند که علی 
نهروانیان را به حق کشت و درحق آنان ستم نکرد, و و 
نشستم و (برای بحث ) پیش او می رفتم به او گفتند : اگرفرزند ی 
باشد چه ؟ گفت : مگر در میان فرزندان او عالمی هست ؟ گفتند : اين 
اولین. تشانه عاداتی خوست: ,هر هن شود ذر میان انان. الم وجود 


نداشته باشد؟ گفت : در حال حاضر,عالم آن ها کیست ؟ گفتند : محمد بن 
علی بن الحسین بن علی (ع ) عبدالله با بزرگان و دلاوران از یاران خود به 
قصد دیدار با امام باقر(ع ) به راه افتاد و وارد مدینه شد و از حضرت باقر 
اجازه شرفیابی خواست به حضرت عرض کردند :عبدالله بن نافع آمده و 
اجازه شرفیابی می خواهد حضرت فرمود : او که شب و روز از من و 
پدرم بیزاری می جوید, با من چه کار دارد؟ ابوبصیرکوفی عرض کرد : 
فدایت شوم , این مرد گفته است که ار بداند از شرق تا غرب عالم 
کسی باشد که با او بحث کند علی نهروانیان را به حق کشت و در حق 
انان ستم نکرده حاضرم برای بحث پیش او بروم امام باقر(ع ) فرمود : 
فکرمی کنی برای مناظره پیش من امده است ؟ ابوبصیر عرض کرد : آری 
حضرت فرمود : ای غلام , پرو و بار و بنه او را پایین بیاور و به وی بگو : 
فردا که شد نزد ما بیا صبح روز بعد, عیدالله .ین نافع با بزرکان. اصحابشن 

ای وا ری کل گر ان اضرا مار ترتع | 
جمع کرد و آن گاه در حالی که دو جامه گلی رنگ پوشیده بود و مانند پاره 
ای ماه می درخشید به میان مردم آمد و رو به آنان کرد وفرمود : سپاس 
و ستایش خداوندی را که مکان وکیفیت و زمان را آفرید سپاس و ستایش 
خداوندی را که ((او را چرت و خواب ب فرانمی گیرد و آن چه در آسمان ها و 
زمین است ازآن اوست )) و گواهی می دهم که معبودی جز اللّه نیست 
(یگانه است و بی انباز) و گواهی می دهم که محمد بنده و فرستاده 
خداست و او را برگزیدو به راهی راست رهنمونش شد سپاس وستایش 
خداوندی را که با نبوت خویش ما را کرامت بخشید و ولایتش را ویژه ما 
گردانید ای گروه فرزندان مهاجران و انصار, هریک از شمامنقبتی از 
علی بن ابی طالب (ع ) می داند برخیزدو بگوید. مردم برخاستند و یکایک 
آن مناقب رابازگو کردند عبداللّه گفت : من خود این مناقب را از قول 
اینان روایت می کنم اما علی بعد ازواگذاردن حکمیت به دو حکم کافر شد 
حضارهمچنان مناقب علی (ع ) را برشمردند تا به حدیث خیبر رسیدند 
که پیامبر فرمود : ((فردااین پرچم را به دست مردی می سپارم که خدا 
ورسول او را دوست می دارد و خدا و رسولش نیزاو را دوست دارند, 
مهاجمی ناگریزنده است و برنمی گردد تا خداوند به دست او فتح را نصیب 
فرماید))] امام باقر(ع ) به او فرمود : درباره این حدیث چه می گویی ؟ 
عبداللّه گفت : حقیقت دارد و تردیدی در آن نیست اما علی بعدا کافرشد. 
امام باقر(ع ) به او فرمود : مادرت به سوگت بنشیند, نف بکو. که.در.آن 
روزی که خداوندعزوجل علی بن ابی طالب را دوست می داشت می 
دانست که او نهروانیان را خواهد کشت یانمی دانست ؟ آبن نافع گفت : 
دوباره بپرس امام باقر(ع ) فرمود : به من بگو که در آن روزی که خداوند 
عزوجل علی بن ابی طالب را دوست می داشت , می دانست که او 


نهروانیان را خواهدکشت يا نمی دانست ؟ ابن نافع گفت : اگربگویم : نه 
کافر شده ام لذا گفت : می دانست حضرت فرمود : در این صورت آبا 
خدا او رادوست داشت برای این که به طاعتش عمل کندیا برای این که به 
معصیت و نافرمانی او؟ گفت :برای این که به طاعت و فرمان او 
عمل کندحضرت باقر فرمود : پس برخیز که شکست خوردی ابن نافع 
برخاست در حالی که می گفت : ((تا رشته سیپید بامداد از رشته سیاه 
(شب ) بر شما نمودار شود)) خدا بهتر می داند که رسالت خود را در کجا 
قرار دهد. - امام باقر(ع ) در پاسخ به سوال از آیه ((و برای آنان مثل بزن 
داستان فردم. آن شهری را که رسولان بدان جا آمدند آن گاه که دو تن 
سوی آنان فرستادیم ولی ان دو را دروغزن پنداشتند تا با فرستاده 
سومین آنان را تایید کرديم پس رسولان گفتند : ما به سوی شما به 
پیامبری فرستاده شده ایم )), فرمود : خداوند دومرد به سوی مردم شهر 
انطاکیه فرستاد و آنان برای مردم چیزهایی (و سخنانی ۲ آفزدتد که 
تواشان .ارت و بیگانه بود لذا بر آن دو خشم گرفتند و آن ها را دستگیر 
و در بتکده زندانی کردند خداوند رسول دیگری فرستاد و او واردشهر 
شد و گفت : مرا به کاخ پادشاه راهنمایی کنید وقتی بر درگاه پادشاه 
اتتتضاد. گفتت سفن ری هتم که در بان شور کار وه نش طبادزت مه 
گذراندم , اما علاقه مند شدم که خدای پادشاه را 7 

گوش نااه رساندند شاه گفت : او را به خانه خدایان (بتکده ) ببرید 7 
مرد را ؛ به. ارجا پرزند آوزیک‌ سا تا ده بار خمهویر آن خا هاندوه. ان 
دوگفت : با مهارت و هوشیاری است که می توان مردی را از دینی به دین 
ویک زر آمعه یا ار رام شفارا تهانه نشدید سپس به آن ها گفت :چنان 
وانمود کنید که مرا نمی شناسید ان گاه او رابه حضور پادشاه بردند 
پادشاه به او گفت :شنیده ام که تو خدای مرا ِ ۳ ای از این 
من حاجتی ندارم , اما ور مه بان دو مرد دیدم 9 اند؟ 
پادشاه گفت : این دو مرد نزد من آمده اند و می گویند دین من باطل 
ات هرا تق موی خدابی 9 دعوت می کنند مردگفت : پادشاها, 
مناظره ای نیکو (و منطقی )ترتیب دهید, تا ایا وان 
ها شویم و اگر حق با ما بود آن ها به دین وآیین ما درآیند. پادشاه در پی 
آن دو نفر فرستاد چون بر اووارد شدند دوست آن دو به ایشان گفت : 
شمابرای چه آمده اید؟ گفتند ؛ آمده یم تا به عبادت و پرستش 
دعغوت کنیم که آسمان ها وزمین:را آفریده و آن چه بخواهد در زهدان 
هامی آفریند و آن را به دلخواه خود شکل می دهدو درختان و میوه ها را 
می رویاند فا اتعهان باران می فرستد. او به آن دو گفت + آیا این 
خدای - که به او وعبادتش دعوت ضعب: کید راک نابینایی را بیأوریم می 


تواند بینایش گرداند؟ گفتند : اگر ازر او تقاضاکنيیم این کار را بکند و او 
بخواهد البته چنین می کند آن مرد گفت : پادشاها ی 
هیچگاه بینایی نداشته است , برایم بیاوربدچنین شخصی را آوردند به 
آن دو گفت : ازخدایتان بخواهید ۳9 این مرد را , به اوبرگرداند آن دو 
برخاستند و دو رکعت نمازخواندند , ناگهان هد اه نام ان تابیتاساز شد و 
به آسمان می نگریست آن مرد گفت : پادشاها,نابینای دیگری بیاورید 
دیگری را آوردند خودآن مرد سجده ای کرد و سپس سر از سجده برداشت 
ناگهان آن نابینا نا شد آن فرد کفت :پادشاها , این هم حجتی از ما بود 
در برابر حجت آنان اکنون تخلی برایم بیاورید برایش آوردندو او از آن دو 
تقاضایی کرد آن دو نماز خواندندو به درگاه خدا دعا کردند , ناگهان دو پایه 
تخت بلند شد و تخت شروع به راه رفتن کرد مردگفت * پادشاهان تخفن 
دیگر برایم بیاوریدبرایش آوودتند. آن مرد مانند بار اول سجده ای کرد و 

تخت به راه افتاد گفت ای بادشاه ,ان بدو حجت آوردند و جا نز به 
مانند حجت آنان ارائّه دادیم اینک یک کار دیگرباقی مانده است , اگر این ها 

آن را انجام دادندمن به دین آن ها در می آیم . سپس گفت : پادشاها, 
شنیده ام که سلطان تنها یک پسر داشته که مرده است حالا اگرخدای اين 
دو مرد او را زنده گردانید من به دین آن ها گردن می نهم پادشاه گفت : 
فرشا هدن آن سااند ی انمان کامبه آن ده فت : همین یک 
کا ر باقی مانده است پسر پادشاه مرده و شما از خدایتان بخواهیدتا او 


را زنده گرداند آن دو در برابر خدا به خاک سجده افتادند و سجده ای 
طولانی نه جای اوتدتد و آن گاه سر برداشتند و به پادشاه گفتند : 


نزد قبر فرزندت بفمرست ,خواهی دید که به خواست خدا سرت 
ازگور خویش برخاسته است مردم به گورستان رفتند و نگاه می کردند 


دیدند که پسر پادشاه از قبرش بیرون آمده است و گرد و خاک سرخود را 
می تکاند او را نزد پادشاه آوردند,دید که فرزند خود اوست پادشاه پرسید 


:حالت چگونه است فرزندم ؟ گفت ین مر ده بو دض و هم اکنفن دیدم که 
دو مرد درپیشگاه پروردگارم به سجده افتاده اند و از اومی خواهند مرا 
زنده گرداند و خدا هم مرازنده کرد پادشاه کفت از ان ذهنفر راتبتین 
می شناسی ؟ گفت : آری پادشاه دستور داد همه مردم به صحرا روند 
مردهایکی یکی از برابر آن پسر عبور می کردند وپدرش به او می گفت 
: خوب نگاه کن پسرپادشاه نگاه می کرد و می گفت : این نیست ,این 
نیست بعد از آن که شمار زیادی ازمقابل او گذشتند یکی از آن دو نفر را 
ازبرابرش عبور دادند پسر پادشاه با دست خود به او اشاره کرد و گفت : 
این یکی ازآن هاست بار دیگر عده زیادی را از مقابلش گذراندند تا ۳ 
آن دیگری را دید وگفت : این ان دومی است در این هنگام ,آن پیامبر یار 
آن دو :رتتتول. دیگر گفت ۲ آوردم و 


دانستم که آن چه آورده اید حق است پادشاه نیز گفت : من هم به خدای 
شما دونفر آیمان آوردم و مردم تور اه قن هی انمان اور نید 


تسه اشان مه کی که بات را مد خیم ویس گرد 


- مردی به امام حسین (ع ) گفت :بنشین تا با یکدیگر درباره دین مناظره 
کنیم حضرت فرمود : ای مرد, من به دین خودآگاهم و راه راست برایم 
معلوم و روشن است اگر تو نسبت به دینت آگاهی آنداری 0 

۹( کن , مرا چه به بحث ومجادله ؟ همانا شیطان آدمی را وسوسه می 
کند و در گوش او می خواند و می گوید :درباره دين با مردم مناظره کن تا 
فکر نکنندکه تو ادم ناتوان و نادانی هستی . 


تشویق به پاکیزگی . 


- پیامبر خدا(صر ) : خداوند پای است وشخص پاک را دوست دارد, 
پاکیزه است وپاکیزگی را دوست دارد. - امام علی (ع ) : خودتان را به 
وسیله ات از بوی نامطبوعی که مایه آراز دیگران است پاکیزه سازید, نه 
(سر و وضع ) خودتان برسید, زیرا خداوند عزوجل از بندگان پلشت و لاقید 
خدا(ص ) : این بدن ها را پاکیزه سازید, خداوند شما را پاکیزه گرداند, 
زیراهیچ بنده ای نیست که شب با بدنی پاکیزه بخوابد مگر اين که فرشته 
ای در میان جامه اوبا وی می خوابد و هیچ ساعتی از شب از اين پهلو به 
آن بهلو تمی چرخد مگر این که آن فزشته کوید : خدایا , بنده ات را بیامرز, 
زیراکه با بدنی پاکیزه خوابیده است  .‏ چه بد است بنده کثیف و لاقید. ‏ 
مردمان کثیف و پلشت به هلاکت در افتند. _ جابربن عبداللّه : رسول 
خدا(ص ) نزدما ۳ ۱[ افتاد که موهايش ژولیده و درهم 
سود فرموفی :با این مردچیزی پیدا نکرد که با آن موهای خود 
1 
فر مو : ایا انز فردانی نید نکرده که لباسش را بشوید؟ . - پیامبر خدا(ص 
) مردی را دید که موهایی ژولیده و جامه ای چرکین و سر ووضع نامرتبی 
داشت , فرمود : استفاده ازنعمت های خدا و اشکار ساختن نعمت جزدین 
است  .‏ امام باقر(ع ) : جارو کردن اتاق ها فقررا از بین می برد. ‏ امام 
صادق (ع ) : شستن ظرف و جاروزدن جلو در منزل , باعث جلب روزی 
می شود. - پیامبر خدا(ص ) : خاکروبه را پشت در(حیاط) جمع نکنید زیزا 
که لانه شیطان می شود. - زباله را شب در خانه های خود نگه ندارید و آن 
را در روز به بیرون از خانه منتقل کنید, زیرا زباله نشیمنگه شیطان است . 
_ خانه های عنکبوتی که در اتاق های شماست لانه شیاطین است .- امام 
علی (ع ) : اتاق های خود را از تارعنکبوت تمیز کنید, زیرا باقی گذاشتن 
آن ذو خانه قفر می آورد: 


اسلام و پاکیزگی . 


- پیامبر خدا(ص ) : خودتان را با هروسیله ای که می توانید پاکیزه کنید, 
زیرا که خدای متعال اسلام را برپایه پاکیزگی بناکرده است و هرگز به 
بهشت نرود مگر کسی که پاکیزه باشد. ‏ همانا اسلام پاکیزه است پس 
شماهم پاکیزه باشید, زیرا جز شخص پاکیزه کسی به بهشت نمی رود . - 
خداوند, عابد پاکیزه را دوست دارد. ‏ امام رضا(ع ) : پاکی زگی از اخلاق 
پیامبران است . 


تشویق به پاکیزگی لباس . 


- امام علی (ع ) : لباس پاکیزه غم و اندوه را می برد و موجب پاکیزگی 
نماز است  .‏ پیامبر خدا(ص ) : هر که جامه ای می پوشد, باید ان را پاکیزه 
نگه دارد. ‏ ای عایشه ۲ این دو لباس را بشوی ,مگر نمی دانی که لباس 


- امام علی (ع  )‏ در وصیتی که پس ازضربت خوردن به دست آبن 
ملجم لعنه الله , به حسن و حسین (ع ) کرد - : شما و همه فرزندان 
وکسانم و هر که را نوشته ام به او رسد, به تقوای خدا و نظم داشتن در 
کارتان سفارش می کنم . - نعمان بن بشیر : رسول خدا(ص )صفوف 
(نماز) ما را طوری منظم می کرد که گویی تیرها را (در تیردان ) مرتب 
می کند تاان که دید ما از او غافل شده ایم سپس روزی (برای نماز) بیرون 
امد و خواست تکبيرة الاحرام بگوید که دید مردی سینه اش را 
جلوآورده است فرمود : ای بندگان خدارصف وف خود را منظم کنید و گرنه 
خداوندشما را از هم روگردان می کند (دچاراختلاف می شوید). - امام غلی 
(ع  )‏ در وصف قرآن ‏ :بدانید که در آن علم آینده و سخن از گذشته و 
دوای درد شما و باعث نظم و ساماندهی میان شماست . 





نعمت های بی شمار خداوند. 


قرانب ((و هر آن چه از او خواشتند به‌ضفا عطا کرد اکرشت خدا را 
شماره کنید, نمی توانید آن را به شمار درآورید همانا انسان ستم پیشه 
رابه شمار در اورید همانا خداوند ی مهربان است  .‏ امام علی 
[ ستایش خداوندی راکه گویندگان از پس ستایش او برنیایند 
وشمارندگان ر شمارش نعمت هایش را نتوانند. 


افام. تشخاد(ع )هر گام. آید. ر(و ان خعوها تععه الم لا تحضه‌ها زرا ی 
خواند می فرمود :منزه است خدایی که به هیچ کس توان شناخت نعمت 
هایش را نداد مگر همین اندازه که بدانند از شناخت نعمت های 
اوناتوانند , همچنان که به هیچ کس قدرت برشناخت خویش را نداد, مگر 
همین اندازه که بدانند از ادراک او ناتوانند پس خداوندعزوجل آگاهی 
عارفان را از این نکته که ازشناخت (و به جا آوردن ) شکر او 
اس زار ی انشان فرارداد همان کب عم اسان را از ای که که وه 
را در نمی یابند, دانست و همان را (به منزله ) ایمان قرار داد, زیرا| 
می دانست که اندازه توان بندگان همین است و از آن فراترنتوانند رفت 
هیچ یک از خلفش , به تهایت عبادتش دست نیابند,چگونه بة نهایت: عبات 
کسی دست یابند که او را نهایت و چگونگی نیست ؟ خداوندبسی برترازاین 
اه ی ی ها 
هیچ گاه از نعمت و عافیت خدای عزوجل بی بهره نیستی پس در هیچ حال 
از ستایش و تمجید و تسبیح و تقدیس وشکر و یاد او دست برندار. - در 
نعمتی که برای تو پدید اورده ,یا گناهی که از تو فرویوشانده , يا بلایی 
که ازتو دور ساخته , چشم بر هم زدنی از لطف اوبی بهره نبوده ای  .‏ 
ستایش خداوند را در حالی که ازرحمتش نومید و از نعمتش خالی نه (ایم 


) - در بیان قدرت خداوند ‏ : منزهی تو, چه بزرگ است مقام و منزلت توا 
و چه بسیار است نعمت های تو در دنیا و چه کوچک است این نعمت ها در 
برابرنعمت های آخرت  .‏ اگر درباره قدرت عظیم ونعمت های بزرگ و 
بی شمار خداوند می آ ندید نی عمان به راه (راست ) بر می گشتند و 
ازعذاب سوزان می ترسیدند, اما دل ها بیمار ودیدگان معیوبند!. 


تغفت قاق آشکار و نهان: 


قران::: ((آبا تدانسته ابید که خدا ان چه. زا در آسمان ها و آن چه را 
در زمین است مسخر شما ساخته و نعمت های اشکار ونهان خود را بر 
شما تمام کرده است ؟ و برخی از مردم درباره خدا بی (آن که ) دانش و 
رهنمود و کتابی روشن (داشته باشند) به مجادله بر می خیزند)). 1 
میم النبان آنتم است. اب ام اس لش آست. که کففم اد 
پیامبر(ص )درباره جمله ((ظاهرة و باطنة ( پر سیدم , فرمود :دای پسر 
عباس , نعمت های آشکار, اسلام است وآفرینش نیکو و هماهنگی که 
برای تو قرار داده و روزی سرشاری که به تو بخشیده است ونعمت های 
نهان , پوشاندن اعمال بد تو و رسوانساختن تو به وسیله ان هاست ای 
پسر عباس ,خدای متعال می فرماید : سه چیز است که من برای مومن 
قرار دادم در حالی که او را در آن هااختیاری بیست اول دعای مقمنان 
برای او بعد ازتمام شدن دوران عملش (پس از مرگ ) دوم ,اختیار یک 
سوم مالش را به دست او دادم تا به وسیله ان گناهان او را پاک کنم و 
سوم :کردارهای زشت او را پوشاندم و به وسیله ان هارسوایش نساختم 
در صورتی که اگر اعمال زشت او را آشکار می کردم خانواده اش او را 
دورمی انداختند چه رسد به دیگران . حضرت باقر(ع ) نیز فرمود : نعمت 
آشکارعبارت است از وجود پیامبر(ص ) و شناخت خدای عزوجل و توحید او 
که آن حضرت اورده است و نعمت پنهان و باطنی ولایت مااهل بیت است 
و دل دادن به محبت ما (بایددانست که ) میان اين گفته ها منافاتی نیست , 
چراکه همه این ها نعمت های خداست و می توان همه ان ها را مصداق 
آیه شریفه دانست . - پیامبر خدا(ص ) - نیز در همین باره ‏ :(ای پسر 
عباس ) نعمت ظاهری تشن هماهنگ و موزون نوست و نعمت 
باطنی ,پوشاندن معایب و زشتی های توست که اگرآن ها را آشکار می 
ساخت , خانواده ات هم از تومتنفر و گریزان می شدند چه رسد به دیگران 
۰ باز در همین باره به ابن عباس فرمود *تقنضت: انشیکا ر همان اسلام است 
و آفرینش نیکوو هماهنگ تو و روزی فراوانی که به تو عطاکرده است و 
نعمت نهانی ای پسر عباس ,پوشاندن عیب های توست . - امام کاظم (ع 
) - نیز در همین باره ‏ :نعمت اشکار وجود امام اشکار است و نعمت نهان , 
وجود امام غایب است . - امام علی (ع ) - درباره پیامبر(ص  )‏ : 
اوامین و مورد اطمینان توست و گواه تو در روزجزا ونعمتی است که به 
عنوان پیامبر برانگیخته ای و رحمتی است که به حق او را فرستاده ای . 

رای ام یا و ات و وا 
که مت وه سیم سقضره ما طایهان کرتم‌است که سره ات 


و ما از او پیروی می کنیم و رهبری است که پا جای پای او می گذاریم اب 
آدمی را ملک قناعت و نعمت خوی نیک بس است . _ امکان گناه نیافتن , 
خود نعمتی است . - نعمت خدای متعال در زمان گشایش وخوشی فضل 
واحسان است و در سختی هایاکسازی و تطهیر (از گناهان ). 


نخستین و بزرگترین نعمت ها 


۱ و 
: این که خداوند, جل ثناه , مرا از هیچ آفرید فرمود : درست گفتی  .‏ 
امام صادق (ع ) : خداوند به هیچ بنده ای نعمتی بزرگتر و ارزنده تر از اين 
نداده است که در دل او با خدای عزوجل غیراو نباشد. ‏ امام علی (ع ) : 
یکی از نعمت هاگشایش مالی است و برتر از گشایش مالی ,تندرستی 
ی تتارستی پرهیزگاری دل ۱ باقراع ) : هیچ 
- امام علی (ع ) : خداوند سبحان بر این امت منت نهاد و رشته الفتی را 
که در سایه آن زندگی کنند و در پناه آن محفوظ مانند,میانشان ایچاد کرد و 
را هر ی کر ری سم 


ترغیب به مادآوز نعمت های خدا. 


قرآن ۰ ((ای مردم , نعمت خدا نز خود وادیاد کنید. آبا-غیر آزخدا 
آفریدگاری است که شما را از اسمان و زمین روزی دهد؟ خدایی جز او 
نیست پس چگونه (از حق ) انحراف می یابید؟ )). ((و نعمت خدا بر خود و 
آن چه را از ز کتاب و حکمت برشما نازل کرده است , به یاد آورید)). ((و یاد 
آورید نعمت خدا را بر خود, آن گاه که بایکدیگر دشمن بودید و او میان دل 
های شما الفت انداخت و به لطف او برادران هم شدید)). ((آبا تعجب 
کردید که بر مردی از خودتان , پندی ازجانب پروردگارتان برای شما آمده 
تا شما را هشداردهد؟ و به خاطر اورید زمانی را که خداوند شما را پس 
از قوم نوح , جانشینان (آنان ) قرار داد و در خلقت , بر قوت شما افزود 
پس نعمت های خدا را به یاد آورید باشد که رستگار شوید)). ((و به یاد 
آورید هنگامی را که شما را پس از قوم عاد,جانشینان (آنان ) گردانید و در 
زمین به شما جای (مناسب ) داد در دشت های آن (برای خود) کاخ هایی 
ار ان وا ها ار رن 
نعمت های خدا را به یاد اورید و درزمین سر به فساد برمدارید)). ‏ امام 
علی (ع ) : پس , فرستادگان خودرا در میان آنان برانگیخت و پیامبرانش 
راپیایی به سوی ایشان فرستاد تا از انان بخواهند عهد و پیمان الهی را 
که در فطرت ایشان است ادا کنند و نعمت فراموش شده فطرت او را به 

یادشان آ ود فا - پیامبر خدا(ص ) - درباره آیه ((و ایام خدا را به ِِ" 
يادآوري کن )) - : یعنی نعمت ها و الطاف او را. ‏ نیز درباره همین آیه ‏ : 
ایام الله ,نعمت های اوست و بلای او همان کیفرهای خداوند سبحان . - 
امام صادق (ع  )‏ نیز درباره همین ایه - : یعنی الطاف و نعمت های 


خداوند. 


کسانی که خداوند بق. انا نعمت داده است . 


قرآن :. ((ستایش خدایی را که پروردگار جهانیان بخشنده و مهربان و 
خداوند روز جزاست تنها تو را می پرستیم وتنها از تو یاری می ۲ ما را 
به راه راست هدایت فرماراه آنان که نعمتشان داده ای , نه کسانی که بر 
آنان غعضب شده است و نه (راه [ گمراهان ). ((آنان کسانی از پیامبران 
بفدند که خداوند بر ایشان تعمت ارژانی: داشت از فرزتدان ادم بودند.و از 
کسانی که همراه نوح (برکشتی ) سوار کردیم و از فرزندان ابراهیم و 
اسرائیل و از کسانی که (آنان را) هدایت نمودیم وبرگزيديم (و) هرگاه 
آیات خدای رحمان برایشان خوانده می شد سجده کنان و کویاق به خاک 
فم افادتی اه کستای که.ز ضا و ساضر اظاعت. کی کر رح 
کسانی. خواهند بود که.خدا به ایشان نعفت ارزانی داشه ابست (یعتن ) با 
پیامیرآن و زاسان و گواهان وورستکاران و آنانچه یکی همدماندا) ۰ ((و 
کسانی که به خدا و پیاهبران وی آیفان آورده اند ,آنان همان صدیقانند و 
پیش پروردگارشان گواه خواهندبود وایشان راست اجرونورشان وکسانی 
که کفرورزیده و ایات ما را تکذیب کرده اند انان همدمان اتشند)). ۳ ِ 
علی (ع ) : مردی از انصار خدمت پیامبر(ص ااهت هم گر کون * 
رسول خدا,من تحمل دوری شما را ندارم هرگاه به منزلم می روم به ِ 
ها مت افتم وهخانه اه ونر کم دنم صسفی اه ا.شسضا وا نتم کون 
شما را دوست دارم اما به اين فکر هستم که چون روز قیامت شود و شما 
به بهشت روی و به عالیترین درجه بهشت برده شوی , من چگونه به 
شما دسترسی پیدا کنم , ای پیامبرخدا؟ در این هنگام آیه (زو هر هر که از خدا 
تیتامیر اطاعت کنو ۱ ارل دسا هیراض مورا دا جهن نع وان 
خبر حون .ابه را براخ: او خواند:. انونضیر در حضور اام ضادی (ع )ای 
بلند کشید حضرت فرمود : ای ابومحمد, اين اه بلند برای چه بود؟ عرض 
کرد : فدایت شوم یابن رسول اللّه دنم زیادشده و استخوان هایم سست 
گرخیدم و اخلم تردبی. کسته استت و تم دانم در آخترت خه .وضع خو هم 
داشت . امام صادق (ع ( فرمود : ای ابو محمد,کسی چون تو چنین 
سخنی می گوید؟ عرض کرد : چرا نگویم ؟ حضرت سخنی گفت وسپس 
فرمود : ای ابو محمد, خداوند درکتاب مبین خود تو را یاد کرده است , آن 
جاکه می فرماید : ((انان با کسانی هستند که خداوند به ایشان نعمت 
داده است (یعنی ) باپیامبران )) در اين آیه (مقصود آز)پیامبران , رسول 
خداست و ما صدبقان و گواهانیم و شما همان درستکاران پس , ای ابو 
محمد, خودتان را اهل صلاح ودرستکاری بدانید, همچنان که خداوند شمارا 
(با این وصف ) نام برده است . 


غفلت از نعمت ها. 


- امام علی (ع ) : کسی که در نعمت باشد,قدر گرفتاری را نمی داند. - 
اقا ی ۱ و هد با کی هاچ ۱ و هدن ۶۳ مرک 
(قدرشان ) شناخته می شوند. ۳ پیامبر خدا(ص [ دو نعمت است که 
بسیاری از مردم در آن ها آزموده می شوند(یا به سبب آن ها به گمراهی و 
فسادمی افتند) : فراغت و تندرستی , - دو چیز است که بسیاری از مردم 
در آن ها آزموده می شوند (یا به واسطه آن ها به گمراهی و فساد می 
افتند) :تندرستی و فراغت . - تندرستی 2 دو نعمتی هستندکه 
ناسپاسی می شوند (و کسی قدر ان ها رانمی داند). ‏ دو نعمت است که 
کفران می شوند :امنیت و سلامت  .‏ امام صادق (ع ) : بسا کسی که 
نعمتی به او ارزانی شده است و خودش نمی داند. ‏ امام علی (ع ) : قدر 
نعمت ها در قیاس با ضد ان ها شناخته می شود. 


هقی میتی کی با تست تا 


- پیامبر خدا(ص ) : همسایه خوبی برای نعمت ها باشید , آن ها را آزرده و 
فراری نکنید, زیرا به ندرت پیش می آید که نعمتی از مردمی بگریزد و 
دهبا رهب میان انان. بر کردد: م اضام علی: (ع ) : برای نعمت ها ی 
که از شما جدا شوند, همدمی نیکو باشید,زیرا نعمت ها می روند و به 
نحوه رفتاری که همدمش با آن کرده است گواهی می دهند. - امام صادق 
(ع) : حق همسایگی نعمت ها را نیکو , به جا آورید و مواظب باشید که از 
شما به دیگری منتقل توت نید که اگر نعمت از جوار کسی رخت 
بربندد کمتر پیش می آید که دوباره به سوی او باز گردد. - امام رضا(ع ) : 
دی تاه ری آ نمی ی مایم ای : برای 
نعمت ها همسایه خوبی باشید و باسپاسگزاری و قدردانی ازآن ها بز 
نعمت های خویش بیفزایید وبدانید که نفس آن چه را به او داده می شود 
بق دای هم رد من مرایر واه انا دام مین نو به شدت 
قفا هتم اه ی یدهعت ها تور ترا 
هر گریخته ای بازنمی گردد. 


عوامل پایندگی نعمت ها. 


قران :. ((و از فترذم آبادی ها ایمان آورده بودند وپرهیزگاری قف 
کردند, هر آینه برکاتی از اتضات و زمین بر ایشان می گشودیم ر ولی 
تکذیب کردند پس به کیفردستاوردشان آنان زا فرو گرفتیم 6 ((و اگر 
آنان به تورات و انجیل و آن چه از جانب پروردگارشان به سویشان 
نازل شده است عمل می کردند, قطعا از فراز سرشان (برکات آسمانی ) 
و از زیرپاهایشان (برکات زمینی ) برخوردار می شدند از میان انان گروهی 
راه راست را می پیمایند و بسیاری از ایشان بدرفتار می کنند)). ((اين 
(کیفر) بدان سبب است که خداوند نعمتی را که به قومی ارزانی داشته 
باشتد تفر تم هد هر ان که آنان. ان جه زا در دل دارند تغییر دهند و 
خدا شنوای داناست  .))‏ امام علی (ع ) : هرکه پرهیزگاری پیش گیرد, 
سختی هایی که به او نزدیک شده اند ازوی دور گردند و باران کرامتی 
که بند آشفه است بر او فرو ریزد و رحمت گریخته از اوبه سوی وی باز 
گردد و چشمه خشکیده : نعمت ها برایش جوشان شود و باران برکت که 
نم نم بر او می بارد به قطراتی درشت وفراوان تبدیل شود. ‏ در وصف 
اسلام ‏ : در آن مرتع های بهاری نعمت هاست و چراغ های زداینده ظلمتها 
در خوبی ها جز با کلیدهای آن گشوده نشود و تاریکی ها جز با چراغ های 
آن کنان نود - کامیابترین مردم در کار نعمت هاکسی است که نعمت 
های موجودش را باشکرگزاری پایدار سازد و نعمت های ازدست رفته را با 
شکیبایی بازگرداند. - هرگاه طلیعه نعمت ها به شمارسید , دنباله آن ها را, 
با ناسپاسی , از خودنرمانید. ب امام رضا(ع ) به کار بستن عدالت و 

نیکوکاری , باعث ی تن صادق (ع ) : ۳ 
نیایند مگربعد از سه کار : شناخت جایگاه شایسته خداوند در نعمت ها, 
گزاردن شکر آن ها ورنج و زحمت کشیدن در آن ها. - امام کاظم (ع ) : 
کسی که صرفه جو وقانع باشد, نعمت برایش می ماند و کسی که ریخت و 
پاش و اسراف کند نعمت از اوزوال می اید. - امام علی (ع ) : هر که 
دستش را به احسان بگشاید, نعمت خود را از زائل شدن نکه دارد. ‏ پیامبر 
خدا(ص ) : خداوند بندگانی داردکه نعمت ها را در اختیار انان نهاده است , 
تا زمانی که این نعمت ها را به مردم بذل و بخشش کنندران ها 
را در میانشان نگه می دارد و هرگاه دریغ ورزندنعمت هارا از آنان به 
دیگران منتقل می کند ۰ امام علی (ع ) : نعمت های خداوند به بنده , 
باعث جلب نیازهای مردم به سوی اوست پس هر که به خاطر خدا| 
وظیفه ای را که نسبت به اين نعمت ها دارد به جای آورد, آن ها را 
درمعرض دوام و پایندگی قرار داده است و هرکه به وظیفه خود در این 


زمینه عمل نکند آن نعمت هارا در معرض زوال و نابودی نهاده است . - 
هرکه از نعمت های خدا بیشتربهره مندباشد, نیازهای مردم به او زیاد 
شود پس , هرکس برای رضای خدا وظیفه خود را در قبال نعمت هابه جا 
آورد , آن ها را در معرض دوام و پایندگی قرار دهد و هرکه به وظیفه خود 
در اين باره عمل نکند, آن نعمت ها را در معرض زوال و نابودی نهاده 
است . - ای مردم , خدا را در هر نعمتی حقی است , هر که آن حق را 
بگزارد, خداوند بر نعمت او بیفزاید و هرکه از ادای ان حق فروگذاری 
کند, نعمت را در خطر زوال قرار داده و به فرارسیدن کیفر شتاب بخشیده 
است پس , باید که خداوند شما را از نعمت ها نگران ببیند همان گونه که 
از گناهان ترسانتان می بیند. ‏ کسی که خداوند سبحان در جان 
اوپرشکوه و جلال است و جایگاه بلند و با عظمتی در دل او دارد, 
شایسته است که هر چیزی جزخدا _ به خاطر بزرگی او در نظرش 
کوچک باشدو سزاوارترین شخص برای این حالت کسی است که خداوند 
نعمت رز کی به او داده ومشمول لطف و احسان وی قرار گرفته 
باشد,زیرا نعمت بزرگ و بسیار خداوند به کسی داده نشد, مگر این که بر 
۱ ۱ 0 ۰ امام صادق 
ع) : هر که نعمت خدا به اوزیاد شود , بار زحمت و هزینه مردم بر دوش 
اوسنگین تر شود, بتابراین , با به دوش کشیدن بارزحمت و هزینه مردم 

نعمت (خود) را پایدارسازید و آن را در معرض زوال قرار ندهید , زیرابه 
تخر ی زر وت ای کف رف ای نی وال ید و دوباره به او برگردد. ِ 
امام علی (ع ) : بسا سخنی که نعمتی رااز کف ربوده و گرفتاری و عذاب 
پیش اورده است  .‏ در فرمان استانداری مصر به مالک اشتر, می فرماید 
: زنهار که خونی را به ناحق بریزی , زیرا هیچ چیز به اندازه خونریزی 
نارواخشم و انتقام الهی را نزدیی نمی کند و بدفرجام نیست و نعمت را 
زائل نمی کند, و رشته زندگی راقطع نمی کند. - نیز در همان فرمان ‏ : 
برای تغییر دادن نعمت خدا و شتاب بخشیدن به خشم و عذاب اوهیچ چیز 
موثرتر از پافشاری در ستمگری نیست , زیرا خداوند دعای ستمدیدگان 
رامی شنود و همواره در کمین ستمکاران است  .‏ خداوند به هیچ بنده ای 
نعمتی نداد که او درحق آن نعمت ستم روا دارد, مگر اين که سزاوارآن 
گردد که خداوند نعمت را از او زوال آورد. - به خدا سوگند, , هرگز قومی در 
ار پر با 
است مگر به سبب گناهانی که مرتکب شده اند, چرا که خداوندبه 
بندگانش ستم نمی کند اگر مردم به هنگامی که بلاها و سختی ها بر 
آنان فرودمی آید و نعمت ها از کفشان می رود, بانیت های راست و 
درست و دل های مشتاق به پروردگارشان پناه برند, هر گریخته ای رابه 
آنان باز گرداند و هر تباهی و فسادی رابرایشان اصلاح گرداند. ‏ برای 


طاعیت: (از ختداا: نشانه :هاین. اشکار و وجود دار هرکس که از آن 
هابیرون شود از راه حق بیرون رود و به سرگردانی گرفتار آید و خداوند 
نعمت خویش را تغییر دهد و عذاب و خشم خود رابر او فرو آورد. - هرگاه 
خداوند سبحان بخواهد نعمتی را از بنده ای زوال اورد اولین چیزی که از 
اوتغییر می کند خرد اوست و سخت ترین چیزبرایش این است که خرد 
خویش را از دست دهد. 


کمک گرفتن از نعمت های خدا در راه معاصی او. 


- پیامبر خدا(ص ) خدآوند قبار ک وتعالی هی فر قاند : آق پشتر آذم هفرغ 
به انصاف رفتار نمی کنی ! من با نعمت ها به تواظهار محبت می کنم و 
تو با گناهان با من دشمنی می کنی خویی من بر تو فرود می آیدو بدی تو 
به سوی من فراز می آید. ‏ در عدة الداعی آمده است : در زبورداود(ع ) 
آمده است :؛خدای متعال می فرماید : آق. شیر اذم. , تو از هن جیژی می 
خواهی و من آن را به تو نمی دهم چون می دانم چه چیز به سود توست 
اما تو بااصرار از من می خواهی و من خواسته ات رابه تو می دهم و 
آن گاه از آن در راه نافرمانی من کمک می گیری امام صادق (ع ) : 
اگر می خواهی عملت ختم به خیر شود و وقتی می میری با بهترین 
اعمال بمیری , حق و حرمت خدای را پاس دار و نعمت های او را در راه 
معاصیش به کارمبر ۰ امام علی (ع ) : کمترین وظیفه شما درقبال خداوند 
این افت. که از تعیت‌های ام وراه یت کمی یوت مه کهیار 
هان ۱ در این جا (اشاره به سینه خود فرمود) دانش فراوانی است ای کاش 
بزای آن ها فراکترند کانی می بافتم ! ال قزر هوشانی بافتم ام راما اسان 
امانتدار و مورداعتماد نیستند, دین را وسیله دنیا می کنند, بانعمت 
های خدا بر بندگان او برتری می جویند و با حجت های او بر دوستانش . 


کسی که نعمت را فقط در خورد وخوراک می بیند. 


- پیامبر خدا(ص # هر که نعمت خدای عزوجل را جز در خوراک پا 
نوشیدنی یاپوشاک نبیند, بی گمان عملش کوتاه وعذابش نزدیک باشد. ‏ 
هرکه نعمت خدا بر خود را جز درخوراک يا نوشیدنی نبیند, عملش کم 
شود وعذابش نزدیک گردد. ‏ هرکه نعمت های ارزانی شده خداوندبه 
خود را فقط در خوراک و نوشیدنی ببیند,علمش کوتاه شود و عذابش 
نزدیک گردد. 


نعمت های پیاپی و مهلت دهی خداوند. 


قرآن :. ((البته نباید کسانی که کافر شده اند تصور کنند که اگر به ایشان 
مهلت می دهیم برای انان خوب است ما فقطبه ایشان مهلت می دهیم تا 
بر گناه خود بیفز ایند و (آن گاه [ قلد انیت خفت آور خواهند داشت ً). ب امام 
علی (ع ) : ای فرزند آدم , هرگاه دیدی که گناه می کنی و با اين حال 
پروردگارباک نعمت هایش را پیاپی به تو ارزانی می دارد, از او برحذر باش 

با - بسا کسی 
یتح ۵ (خداوند) به او کم کم به عذاب نزدیک شده است و 
بساکسی که به سبب پرده پوشی خداوند بر او,مغرور گشته است و بسا 
کسی که به سبب ستایش مردمان از او فریب خورده است وخداوند هیچ 
کس را به چیزی مانند مهلت دادن به او نیازموده است  .‏ امام صادق (ع 
( وان ی به آن ها داده است دچارغرور 
و غفلت شده اند و بسا کسانی که بر بو زد تیدا کم کرنه ات 
خدا نزدیک گشته اند و بسا کسانی که به مدح و ثنای مردم فریفته شده 
اند. ‏ امام علی (ع ) : ای مردم , همان گونه که خداوند شما را از سختی 
و عذاب ترسان می بیند باید از نعمت نیز هراسان ببیند, زیراهر که در 
نعمت به رویش گشوده شود و آن را مهلت خداوندی نداند از پیشامدی 
ترسناک خود را انفن بتذاشته است هر کسن نه شعدستن کرقتار آید و ان 
راآزمایشی (الهی ) نداند, پاداشی را که درانتظار اوست از دست داده 
است  .‏ ای بسا کسی که به او نعمت داده شده و به سبب این احسان 
یت 
گرفتار است اما در واقع (بااین بلا و گرفتاری ) به او احسان شده است . - 
تسا تعمت دادم اي که بم تدریه به عم دا تقو کف من نودو ها بل 
زده ای که با آن بلا به او خوبی شده است . - امام صادق (ع ) : شب و 
روز ازیورش های خدا برحذر باشید زید شحام می گوید : عرض کردم : 
یورش های خداچیست ؟ فرمود : کیفر دادن بر گناهان . - امام حسین (ع ) 
: استدراج و مهلت دهی خداوند سبحان به بنده اش این است که به او 
نعمت های فراوان دهد و توفیق شکرگزاری را از وی بگیرد. - شخصی به 
امام صادق (ع [ عرض کرد ۱ : از خداوند مسالت کردم که به من مال 
وفرزند و خانه ای روزی کند و روزیم فرمود واینک می ترسم که این ها 
از باب استدراج و مهلت دهی باشد حضرت فرمود : به خدا سوگند که 
اگریا حمد و سپاس همراه باشد, چنین نخواهد بود. - امام صادق (ع ) - 
درباره ایه ((سنستدرجهم من حیث لایعلمون )) - : استدراج این است که 
بنده گناه کند و با این حال خداوندباز به او نعمت دهد تا آن نعمت او را از 


استغفاراز آن گناه باز دارد. - در پاسخ به سوال از معنای استدراج - 
:معنایش این است که بنده گناه کند و خداوند به اومهلت دهد و با وجود 
گناه باز به او نعمت دهد تااین نعمت او را از طلب آمرزش برای آن گناه 
باز دارد چنین شخصی بی ان که بفهمد تدریجا به خشم و عذاب خدا نزدیک 
شده است . - امام علی (ع ) - در وصف دنیاطلبان - *ذنیا آتان؛ زا به کوره 
راه می برد و دیدگانشان رااز دیدن نشانه های هدایت فرو ترا یوم 
است ازاین رو, در حیرتکده دنیا سر گشته اند و درنعمت های آن غرقه و 
دنیا را خداوندگار خویش گرفته اند. از سرمستی های نعمت بترسید و 
از سختی های خشم و انتقام (خدا) حذر کنید. ‏ در سخن از پیشامدهای 
تاکوارب زر ان مان نق از شرا , که از نعمت وخوشگذرانی سرمست 
می شوید. - پیامبر خدا (ص ) : از ناز پروردگی بپرهيزید, زیراکه بندگان 
خدا نازپرورده نیستند. ‏ امام علی (ع ) : از خداوند سبحان مسالت 
می کنیم که ما و شما را از کسانی قرار دهد که هیچ نعمتی انان را 
سرمست نمی کند و هی هدفی ازطاعت پروردگار بازشان نمی دارد و 
پس ازمرگ , گرفتار پشیمانی و اندوه نمی شوند. 


بازگو کردن نعمت های خدا. 


رات ار بسکو وی رش تا خی سکن کزیر اد تام 
خدا(ص ) : خداوند دوست داردکه اثر نعمت خود را در بنده اش ببیند. ‏ 
ابوالاحوص از پبدرش نقل می کند : باجامه ای پست و ارزان قیمت 
خدمت رسول خدارسیدم حضرت فرمود : ایا مال و ثروتی داری ؟ 
عرض کرد : آری فرمود : چه مالی داری ؟ عرض کرد : خداوند شتر و 
گوسفند و گاو و برده به من داده است فرمود : پس اگر خداوند به 
توثروتی داده است , باید نشانه نعمت و کرامتی که ارزانیت داشته است 
در تو دیده شود. مار در ی ی وت اها ی 
خدمت رسول خدا رسیدم پیامبراص ) فرمود : ایا مال و ثروتی داری ؟ 
گفت : اری , خداوند همه چیز به من داده است فرمود : اگر ثروتی داری 
باید (آثار آن ) دروجود تو به چشم خورد. - امام علی (ع  )‏ در نامه ای 
به حارث همدانی - : از هر نعمتی که خداوند به تو داده است درست 
استفاده کن و هیچ یک ازنعمت هایی را که خدا نزد تو دارد تباه مگردان 
ولازم است نشانه نعمتی که خداوند عطایت فرموده در وجود تو مشاهده 
شود. - ربیع بن زیاد از برادر خود عاصم بن زیاد به امیر المومنین (ع ) 
شکایت کرد که پشمینه پوشیده و از پوشیدن لباس های نرم ولطیف 
خودداری می کند و از دنیا دوری گزیده وبا اين کار همسر خود را ناراحت 
و فرزندانش رااندوهگین کرده است حضرت فرمود : عاصم بن زیاد را نزد 

من آورید او را خدمت حضرت آوردند چون امام او را دید چهره درهم 
شید وفرمود : تو از همسرت خجالت نکشیدی ؟ به فرزندانت رحم 
ات با ات سای سل 
کرده و با این حال دوست ندارد تو از آن هااستفاده کنی ؟ تو در نزد 
خدا کوچکتر از آنی که بخواهد با تو چنین کند! مگر نه این که 
خداوندمی فرماید : ((و زمین را برای استفاده مردمان قرار داد که در ان 
میوه و نخل ها با خوشه های غلافدار است )) و مگر نه این که می فرماید 
: ((دودریا را (به گونه ای ) روان کرد که با هم برخوردکنند میان آن دو 
حد فاصلی است که به هم تجاوز نمی کنند .نا آبة - از هر دو دربا 
فزوارنده فرجان بر آید)) بش ربه.خدا سوگند که بهره برداری عملی از 
نعمت های خدا| نزد اومحبوبتر از به زبان آوردن آن هاست خدای عزوجل 
فرموده است : ((و نعمت پروردگارت را بازگو کن )) عاصم عرض کرد : 
ای امیرالمومنین , پس چرا خود شما به خوراک گلوآزارو به جامه 
درشت اکتفا کرده ای ؟ حضرت فرمود : وای بر تو! خداوند عزوجل بر 
پیشوایان عدالت , واجب ساخته است که خود را با مردم فقیر برابر دارند 


تا فقر و ناداری , فقیر را آزرده وبر آشفتهة نگرداند پس عاصم بن زیاد 
پشمینه رادور انداخت و جامه نرم پوشید. ‏ امام صادق (ع )- به عبید پن 
زیاد:اشکار کزدن تعمت.,.دن نزد خداوند مجبوتر ازمخفی نکه داشتن آن 
است پس , زنهار جز درزیباترین هیات قوم خود بیرون میا برید بن معاوبه 
می گوید : از آن پس عبید, تا زمانی که ازدنیا رفت , جز در زیباترین هیات 
کوم حود زبدی دیب آهام کل ۳۵۱ اوق ریا سس وزیا بی زر دواست 
می دارد و دوست دارد اثر نعمت را دربنده خود ببیند. - امام صادق (ع ) : 
هرگاه خداوند به بنده خود نعمتی عطا کند و آن نعمت در وجود او به چشم 
خورد ر حبیب خدا و بازگو کننده نعمت اونامیده می شود و هرگاه خداوند به 
بنده ای نعمتی دهد وآن تعمت. در وجود او نمایان نباشد, دشمن خدا و 
تکذیب کننده نعمت او خوانده می شود. ‏ من خوش ندارم که مرد نعمتی 
از خداداشته بات وان را اظهار تکندب خداوند زتیبایی وود ار ای را 
دوست دارد و از بینوایی و بینوانمایی نفرت دارد, زیراخداوند عزوجل 
هرگاه بهبنده ای تعمتی عطا کنددوست دار اثر آن را در او بیند عرض 

: ازچه طریق ؟ فرمود : جامه تمیز بپوشد, بوی خوش به کار برد, خانه 
اش را گچکاری کند, جلودر منزلش را بروبد و حتی روشن کردن چراغ 
پیش از غروب آفتاب فقر را می برد و روزی رازیاد می کند. - درباره آیه 
((و اما نعمت پروردگارت رابازگو کن )) - : (یعنی ) آن کسی که با برتری 
بخشیدن تو و عطا کردن به تو و احسان نمودن در حق تو, به تو نعمت 
داده است حضرت سپس فرمود : او (پیامبر(ص )) دین خدا و ان چه راکه 
بدو عطا فرمود و نعمت هایی را که به وی ارزانی داشت (برای مردم ) 
بازگو کرد. - در مجمع البیان آمده است : معنای آن (و اما نعمت 
پروردگارت را بازگو کن ) این است که نعمت خدا را یاد کن و آن را 
آشتکارن شار ویر ای:مر دم از کوتها دنت حذیت امد است. ۲( کشی. که از 
مردم تشر نکند از خدا تشکر نکرده است و کسی که از کم تشکر نکند 
از زیاد هم تشکر نمی کند و بازگو کردن نعمت خدا خودتشکر است 
وبازگونکردن ان ناسپاسی است ))حضرت صادق (ع ) فرمود : معنای 
ایه این است که ان چه را خداوند به تو عطا فرموده وبرتریی که به تو 
بخشیده و آن چه را که به توروزی کرده و احسانی که به تو نموده و 
هدایتی را که ارزانیت داشته است (برای مردم ) بازگوکن . - امام حسین 
(ع ) نیز درباره همین ایه , :خداوند به پیامبر(ص ) دستور داد تا نعمت هایی 
را که در دینش به او عطا فرمود, بازگو کند. - امام علی (ع  )‏ در بخشی از 
نامه خود به معاویه - : اين که می خواهم بگویم نه برای خبردادن به تو که 
به قصد بازگو کردن نعمت خداست : نمی بینی که گروهی از مهاجران 
وانصار در راه خدای متعال شهید شدند و هریک از انان هم برای خود 


فضیلت و مقامی دارد, اماچون شهید ما خاندان (حضرت حمزه ) به شهادت 
رسید او را ((سید الشهدا)) لقب دادند. 


- پیامبر خدا(ص ) : هر که شب و روز خودرا سپری کند و از سه چیز 
برخوردار باشد نعمت دنا بر او تمام شده است تیف بام و شامش 
را در تندرستی و آسایش خاطر گذراند وخوراک روز خود را داشته باشد 
و اگر چهارمین نعمت را هم داشته باشد, نعمت دنیا و آخرت راکامل دارد و 
آن (چهارمین ) نعمت ایمان است . - امام علی (ع ) : از کمال نعمت , 
فراوانی خرد است «ِ- امام صادق (ع ) : نعمت دنیا, امنیت وتندرستی 
است و کمال نعمت اآخرت , وارد شدن به بهشت است و بنده ای که به 
بهشت نرود هرگزنعمت بر او تمام نشده است . - پیامبر خدا(ص ) : ای 
فرزند ادم , ایامی دانی تمامیت نعمت در چیست ؟ تمامیت نعمت در 
رستن از آتش و رفتن به بهشت است . - تمامیت نعمت , رفتن به بهشت 
ورستن از اتش است  .‏ امام علی (ع ) : هر نعمتی جز بهشت ,حقیر است 
و هر بلایی جز اتش عافیت است  .‏ پیامبر خدا(ص ) به مردی که دعا می 
کردو از خداوند تمامیت نعمت را می طلبید, فرمود :تمامیت نعمت 
ی 
داشته باشم حضرت فرمود : تمامیت نعمت , رفتن به بهشت و رستن از 
آتش است  .‏ امام علی (ع ) : با فروتنی , نعمت تمام وکامل می شود. ‏ 
با شکیبایی بر طاعت خدا و محافظت بر کتاب خدا که پاسداری ان را از 
شما خواسته است , کامل شدن نعمت های خدا را برای خودبجویید. ‏ با 
شکیبایی بر طاعت خدا و دوری ازمعصیت او, نعمت هایش را برخویش 
کامل وتماأم سازید. - خدا را سیاس و ستایش می گویم چون طالب 
تمامیت نعمت اویم و خواهان تسلیم دربرابر عزت او و جویای مصون 
ماندن از معصیت او. 


قرآن . ((و چون انسان را ۳ رسد ما را, به پهلو خوابیده با 
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ی ما 
برای اسرافکاران 1 چه انجام می دادند ینت داده شده است 1 - امام 
صادق (ع ) : در میان بنی اسرائیل ,کر هی بودند که چندان به آنان خوراک 
و طعام روزی شد که با آن در شهرهاي خود تندیس هاساختند و از آن ها 
طلب یاری می کردند پس خداوند بر آنان تنگ گرفت , به طوری که 
تاخارنه: ان فدیسنن هاتهی. آفردند دنه نس اعشان عی. ر ففد و آن ها رام 

خوردند و این است سخن خداوند که می فرماید : ((خداوتند آبادیی را مثل 
زد که امن و امان بود اما نعمت های خدا راناسپاسی کردند و خدا هم به 
سبب اعمالی که می کردند, طعم گرسنگی و ترس به (مردم ) آن 
ا ایاه تاتوا تا ام یه و کرو کر 
سفرهای ما فاصله زیاد قرار ده و بر خویشتن ستم کردند )) - : اینان 
قومی بودندکه ابادی های به هم پیوسته داشتند به طوری ازاین ابادی ان 
ابادی را می دیدند , نهرهای روان و اموال فراوان داشتند, اما نعمت های 
خدا راناسپاسی کردند و اخلاق و رفتارشان عوض شدپس , خداوند 
عزوجل سیلاب (سد) عرم را به سوی آنان فرستاد و ابادی هایشان را زیر 
اب فرو برد و خانه هایشان را ویران کرد و اموال ودارایی هایشان را از 
ما۱ وه ور ره بر و 
ازکنار تنک داشت تبدیل کرد آن گاه خدای متعال فرمود : ((اين را به 
نسز ای آن که کفر ان وناسمیانبتی. کردتد به آناندآذتم 6 مکر ما جزناسباسی 
را به مجازات می رسانیم ؟  .))‏ احمدبن محمد بن ابی نصر : مطلبی رابه 
عرض امام رضا(ع ),رساندم حضرت فرمود :شکیبا باش , زیرا امیدوارم 
که خداوند تساه رفرا: بت کارسازی کند سپس فرمود : به خداسوگند, 
آن خه: خنداونتد از این.دنیا برای مومن به. اخرت آندازد, براینتن بهتر از 
چیزی است که درهمین دنیا به او دهد حضرت سپس دنیا را تحقیرنمود و 
عرممق تا خه ازی دا آن گاه فرمود : شخص برخوردار از نعمت 
در معرض خطر است , زیرا خداوند در آن نعمت حقوقی رابر او واجب 
گردانیده است به خدا قسم , گاهی اوقات خداوند 
هابی می دهد و من پیوسته نشبت به آن ها بیمنای و نگران هستم - و 
دستش را تکان داد تااین که از حقوقی که خداوند در این نعمت هابه 
گردن من دارد بیرون آیم . من عرض کردم : فدایت شوم , شما باچنین 
مقام و منزلتی که دارید, این چنین می ترسید؟ فرمود : آری , پروردگارم 


را دربرابر نعمتی که به من ارزانی داشته است می ستایم  .‏ امام علی (ع 
) : در هر کجا که خواهی به مردم نظری بیفکن , ایا جز درویشی می بینی 
که از فقر رنج می برد, پا توانگری که بر اثر ناسپاسی نعمت های خدا 
را از خودزائل می کند, یا بخیلی که برای افزودن برمالش از پرداختن حق 
خدا بخل می ورزد؟ . 





قران :. ((سوگند به نفس و آن کس که آن را درست کرد سپس پلیدکاری 
و پرهیزگاریش را به آن الهام کرد)). - امام علی (ع ) : همانا نفس گوهری 
گران بهاست هر که انا که رارسا مر اس کردانه مه که اد ان 
نگهداری نکرد پست و خوارش ساخت  .‏ در روی زمین چیزی نزد 
خداوندسبحان گرامیتر ۷ از نفسی که مطیع فرمان اوباشد, وجود ندارد. ‌ِ 
امام صادق (ع ) - درباره آیه ((و نفس و ماسواها)) - بعتی آن. را آفر یدق 
بدان شکل داد و ((جمله ((فالهمها فجورها وتقواها)) یعنی خوبی و بدی 
را به نفس شناساند و الهام کرد آن گاه نفس را (میان گزینش هریک از 
اين دو) مخیر نمود و اوصاحب اختیار شد. 


- امام باقر و امام صادق (ع  )‏ درباره جمله ((فالهمها فجورها و تقواها)) 
: آن چه را که نفس باید انجام دهد یا ترک گوید برای او روشن ساخت  .‏ 
امام صادق (ع ) در بیان آیه ((ونفس وماسواها)) فرمود: موّمن در حالی 
که بر حق است ,ر پوشیده است همچبین در بیان آیه ((فالهمها فجورها 
وتقواها)) فرمود: مقصودشناخت حق از باطل است  .‏ امام علی (ع ) : 
علم از جلو می کشد وعمل از پشت سر می راندونفس سرکش است  .‏ 
نفس ها افسار گسیخته اند, امادست های خردها عنان ان ها را گرفته نمی 
گذارند به بدبختی و هلاکت افکنند. ‏ بار خدایا, ای گستراننده زمین 
هاو برپادارنده اسمان ها و افریننده دل هایی که بدبختی و خوشبختی هریک 
را با ان سرشته ای . 


تجرد نفس :. 


علامه طباطبایی, رضوان الله غلیه - بعداز تفسیر آیه ((و لا تقولوا لمن 
بقتل فی سبیل اللّه اموات ت بل احیا)), می گوید : با تدبز و تامل ذراین آبه و 
دیگر آیاتی که ذکر کردیم حقیقت دیگری وسیعتر از اين روشن می شود و 
آن تجرد نفس است به این معنا که نفس يا روح ,حقیقتی است فراتر از 
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نجوی با بدن اتحاد دارد و به وسیله شعور و اراده و دیگر خصوصیات 
ادراکی آن را اداره می کند وتدبر در آیات پیشگفته این حقیقت را 
آشکارمی سازد, زیرا اين آیات حاکی از آنند که شخصیت انسان به بدن 
نیست با مرگ بدن ,نمی میرد و با از بین رفتن آن و به هم خوردن 
ترکیبش و پراکنده شدن ِِ آن , ناتوذتفن شود بلکه پس از نابور شدن 
تن با فی. مف: مان ور ول سک ند کی خوش همیشگی ونعمت ماندگار به 
سر هی مرف مسا العس ما ی هس کیره قذایی تا ک زد کی مت 
کند و این خوشبختی يا بدبختی به نوع ملکات نفسانی و اعمال او در 
این جهان بستگی دارد نه به جهات جسمانی و ویژگی ها و احکام اجتماعی 
. این ها حقایقی است که این ایه شریفه به دست می دهد و پیداست 
که این ها از هر جهت بااحکام جسمانی و خواص و ویژگی های مادی 
دنیوی مغایرت و منافات دارد بنابراین , نفس انسان غیر از بدن است . از 
جمله آیات دیگری که بر این حقیقت دلالت دارد این آیات است :. 1 - ((الله 
ی ی سب وی 
طور کامل و تمام است ای و فرستادن که 
در این آیه آمده , آشکارا حاکی از مغایرت روح و بدن است . 2 - ((و 
قالوا ااذا ضللنا فی الارض اانا لفی خلق جدید بل هم بلقا ربهم کافرون 
قل یتوفاکم ملک الموت الذی و کل بکم ثم الی ریکم ترجعون )) خداوند 
در این ایه یکی از شبهات کفار منکر معاد را ذکر می کند کند و ان این است 
که وقتی ما مردیم و ترکیب بدن ما به هم خورد واعضای بدن پراکنده و 
اجزای آن متلاشی شد واز صورت انسان به صورت دیگری تبدیل گشتیم و 
در زمین ناپدید شدیم و دیگر کسی از ماچیزی حس و ادراک نکرد, چگونه 
ممکن است دوباره از : نو آفریده شویم ؟ البته این شبهه صرفایک استبعاد 
است و خداوند پاسخ آن را به پیامبر خود چنین تعلیم می دهد : ((قل 
یتوفاکم ملک الموت الذی و کل بکم )) خلاصه پاسخ خداوند این است 
که : فرشته ای بر شما گماشته شده که جانتان را می ستاند و شما 
را می گیرد وشما در چنگ او هستید و از شما نگهداری می کند و نمی 


گذارد گم و ناپدید شوید و آن چه در دل زمین محو و ناپدید می شود بدن 
های شماست نه ِ و جان های شما که لفظ ((کم شما)) در ((یتوفاکم 
)) بر آن دلالت دارد. 3 - ((ونفخ فیه من روحه )) خداوند این آیه را درباره 
خلقت انسان ذکر کرده و سپس فرموده است : ((یستلونی عن الروح 
قل الروح من امرربی )) در این ایه روح را از سنخ و نوع امر خودمعرفی 
می کند و سیس در جای دیگر امر رامعرفی کرده می فرماید : ((انما 
امره اذا اراد شیئاان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیده ملکوت کل 
شی )) در این جا می فرماید که روح از عالم ملکوت و همان کلمه ((کن )) 
وجودی است در جای دیگر امر را چنین وصف می فرماید ۰ ((و ما امرنا الا 
واحدة کلم البصر))تعبیر ((کلمح البصر مانند یک چشم برهم زدن ))می 
رساند که امر یا فان له ((کن )) موجودی است که یکباره به وجود می 
آید نه بتدریج بنابراین , هنگام وجود یافتن احتیاج به شرایط 9 مانند 
زمان و مکان ندارد ِ این جا روشن می شود که ((امر)) - که روح هم از 
ان جمله است موجودی غير جسمانی و غیر مادی است چون یکی از 
قوانین حاکم بر موجودات مادی وجسمانی این است که تدریجا 
هستی می یابند ومقید به زمان و مکان می باشند بنابراین , روح انسانی 
مادی و جسمانی نیست , هر چند به پیکرمادی و جسمانی به نحوی از آنحا 
تعلق دارد. ایاتی وجود دارد که از کیفیت این تعلق پرده بر می دارد, مانند 
اه (رخما کافاکم )واه ری اایسان من حاعال کلفعای واه 
((وبدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلالة من ما مهین )) و آیه 
((و لقد خلقنا الانسان من سلالة من طین ثم جعلناه فی قرار مکین ثم 
خلقناالنطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فکسونا 
العظام لحما ثم انشاناه خلقا آخرفتبارک اللّه احسن الخالقین )) این 
آیات نشان می دهد که انسان در ابتدا یک جسم طبیعی است که صورت ها 
و شکل های گوناگون یکی پس ازدیگری به او دست می دهد و سپس 
خداوند این جسم جامد خاموش را به موجودی دارای شعورو اراده تبدیل 
می کند که کارهایی مانند شعور واراده و اندیشیدن و دخل و تصرف در 
پدیده ها وتدبیر امور عالم از قبیل جابجایی و تبدیل و تغییر و دیگر افعالی 
از اجسام و پدیده های جسمانی سر نمی زند, انجام می دهد بنابراین , 
نه این ره رده وف زر و۱ مج لیر ات هه کال انز یل 
آن ی 2 اران ان ی کر د هس له و میوه 
است نسبت به درخت با روشنایی نسبت به نفت (البته با یک مقایسه دور 
و بعید) بدین ترتیب 1 ارتباط و تعلق نفس با بدن در ابتدای 
وجودروشن می شود, اما با مردن , این علاقه و ارتباطقطع می شود و 
تماسک از بین می رود خلاصه این که نفس در ابتدای پیدایش خود 83 


بدن است و سپس با به وجود آمدن , از بدن متمایزمی شود و سرانجام به 
کلی از آن جدا و مستقل می شود این مطلبی است که آیات شریفه 
یادشده در آن ظهور دارند آیات فراوان دیگری هم وجود دارد که با اشاره و 
تلویح این حقیقت رامی تا نحص میتی تب آن ی موه 
بر د. 


ادف پیز جو شح فیین جوآن هی گرون: 


۳ پیامبر خدا(ص )#. نفس آدمیزاد همواره جوان است حتی زمانی که 
جترهای آو ازشدت پتوق سر به هم آوزند, مگر کسی. که قداوند دل آق را 
با پرهیزگاری آزموده باشدو اینان اندکند. - پیر سالخورده در طلب دنیا 
همچنان جوان است , هرچند چنبرهایش از کهنسالی سربه هم آورده باشند, 
دوستی دو چیزهمواره جوان است : در عشق به زد کت و داشتن تروت 
زیاد. - آدمیزاده پیر می شود و دو چیز در اوجوان می گردد : آزمندی به 
ثروت و آزمندی به زند؟ 


نفس اماره . 


قرآن :. ((و من نفس خود را تبرئه نمی کنم , چرا که نفس همواره به 
بدی ان می دهد, مگر آن جا که پروردگارم رحم کند همانا پروردگار من 
آمرزنده مهربان است ). ت امام او (ع [ : نفس بد فرمان 
ظاهر آرا,همچون منافق چاپلوسی می کند و خود را چون دوستی سازگار و 
دلسوز جلوه می دهد و همین که فریب داد و (بر انسان ) دست یافت , 
چون دشمن مسلط می شود و با خودخواهی و قلدری فرمان می 
راندو (شخص را) به جایگاه های بدی و هلاکت می کشاند. ‏ نفس همواره 
به بدی و زشتکاری فرمان می دهد پس هرکه به نفس خویش اعتمادکند 
نفس به او خیانت می ورزد و هرکه به آن دل خوش کند نفس او را به 
هلاکت می افکند وهر که از ان خر ستند شود , نفس او را 0 
فرود هی آوزن: - براستی که این نفس همواره به بدی فرمان می دهد 
بنابراین , هرکس عنان آن را رهاکند (همچون مرکبی سرکش ) او را به 
تاخت به سوی گناهان می برد. ‏ همانا نفس تو بسیار فریبکار است اگر 
نه. ان افتفاد. کتت , شیطان تو را به سمت ارتکاب حرام ها می کشاند. ‏ 
زمانی که به نفس خود بیشترین اعتمادرا داری , از فریب او بیشتر برحذر 
باش ۰ پس از پایان جنگ نهروان برکشتگان خوارج گذشت و فرمود : 
بدا به حال شما , آن کس که فریبتان داد به شما زیان رساند پرسیدند 
اه امین الی مین ره کست آبان را فرشت ۰ فرمود قطان کفراه 
کننده و نفس بدفرمان که آنان را با آرزوهای خام فریب داد و ایشان را به 
ی را 
نتیجه , در آتش فروافکندشان . - هیچ معصیتی از معاصی خداوند 
نیست مگر این که با شهوت همراه است پس , رحمت خدا بر انسانی 
که از شهوات خویش باز ایستد وهوای نفس خود را سرکوب کند, زیرا| 
که این نفس به سختی از شهوات باز می ایستد و همواره به نافرمانی 
3 از هوس , گرایش دارد. ‏ در فرمان استانداری مصر به مالک 
1 : (امیرالمقمنین علی ) او (مالک ) را به پروای خدا و برگزیدن راه 
ِِ او فرمان می دهد و از او می خواهد که خواهش های نفس خویش 
را درهم شکند و مهار آن را در هنگام سرکشی محکم گیرد , زیرا که نفس 
همواره , به بدی فرمان می دهد .هکر ان کة خدآوند رحم کند پس بر هو و 
هوس خویش مسلط باش و آن چه را که حرام است از نفس خود دربغ 
دار, زیرا که دریغ داشتن از نفس دادخواهی از اوست در ان چه که دوست 
دارد يا ناخوش می دارد. ‏ در بخشی از نامه خود به معاویه ‏ :به راستی 
که نفس تو, تو را به شر و بدی وادار ساخته و در کگمراهی فرو برده و 


درمهلکه ها در انداخته و راه ها (ی درستی ورستگاری ) 
بر تفت | اف سا اش مامتا در )مات ید 
ی ی یا 3 
گناه می شتابد وبه معاصی تو آزمند است پر عذر و بهانه است و آرزوی 
دراز دارد, ارافه ان نزتهی رسد بیتابی می کند و اگر خیر و برکتی 
رسدش بخل می ورزد , شیفته بازی وسرگرمی است , آکنده از غفلت و 
بی خبری است , مرا به سوی گناه می شتاباند و در کارتوبه به من وعده 
امروز و فردا می دهد. نیز در مناجات : نیروی ما را درآن چه تو را بر ما 
رن ار ان ای را 

اختیار خودشان وامگذار, زیرا که نفس هاهمواره راه باطل را بر می 
گزینند, مگر آن جاکه توفیق تو یار گردد و همواره به بدي فرمان می دهند 
مگر این که تو رحم کنی ۰ امام صادق (ع ) : پس از آن که نمازت را 
تعای کر مار ایا ار مه واه که فا ار اهاط کم و 
تازنده ام هرگز کمتر و بیشتر از چشم برهم زدنی مرا به خودم وامگذاری , 
زیرا که نفس همواره به بدی فرمان می دهد مر اين که تورحم کنی ای 
مهربانترین مهربانان . 


نفس ملامتگر یا وجدان بیدار. 


قران ح ((و سوگند به نفس ملامتگر)). " ابن عباس ۲ درباره ایه 
ی ی ی کت و ی 
ملامت می کند و می گوید :کاش چنین و چنان می کردم . - ابن عباس - 
نیز در همین باره - :نفسی که بر آن چه از دست رفته پشیمانی می خورد و 
برای آن ملامت می کند. ‏ پیامبر خدا(ص  )‏ در سفارش خود به ابن 
مسعود - : ای پسر مسعود, کارهای شایسته و نیک بسیار به جای ار, 
زیرانیکوکار و بدکار هر دو پشیمان می شوندنیکوکار می گوید : کاش 
خوبی های بیشتری تکام مهو وید تا ی دفیه : کوتاهی کردم موید 
ملاس توا تفسیر. جمله ((و لا اقسم باون اللوامه به اقتضای 
سیاق و از نظر همانندی لفظی که با چمله قبل دارد,رسوگند دوم است 
الست ر اه وان باشد و مراد این ات کت وت سوگندمی 
خورم و به نفس ملامتگر سوگند نمی خورم . مراد از نفس لوامه , 
نفس مقمن است که در دنیااو را به خاطر معصیت و سنگینی در طاعت 
خداسن رفن هن کند و ور رون یا مت نونف رسای بعضی گفته اند 
که مراد از ان , مطلق نفس انسانی است , چه نفس موّمن و درستکار و 
چه. نفیزن > اف ر کته کار, زیرا نفس به طور کلی انسان را در روزقيیامت 
ملامت می کند نفس کافر, صاحب خود را به خاطر کفر و گناهانش 
سرزنش می کند و نفس باایمان , شخص مومن را به خاطر کم طاعتی و 
انجام ندادن کارهای نیک بیشتر, ملامت می کند. بعضی هم گفته اند که 
مراد از نفس لوامه , نفس انسان کافر است که در روز قیامت او را به 
خاطر کفرو معصیتی که در دنیا کرده است ملامت می کندهمچنان که 
خدای متعال فرموده است : ((وقتی عذاب را دیدند, ندامت خود را پنهان 
می دارند)) البته هریک از این اقوال برای خود وجهی دارد. 


_ امام علی (ع ) یا ی 
اندازی نابودش می کنی و اگر با آن مدارا کنی زنده اش نگه می داری . 
ی با پافشاری کردن بر دلت , 


دار د. 


قرآن :. ((سوگند به نفس و آن کس که آن را درست کرد سپس پلیدکاری 
و پرهیزگاريش را به آن الهام کرد هرکس آن را پاک گردانید ۰ 
هر کل اوه آنشش ات , قطعا در باخت )). - امام علی (ع) : 
ی ی یت ۳ 
تعلیم خود بپردازد و پیش از آن که به زبانش تربیت کند, با رفتار خود 
کرت نماید و تفت که آموزگار و مربی خود باشدبیشتر سزاوار 
بزرگداشت است تا کسی که آموزگار و مربی دیگران باشد. - ای مردم , 
به تربیت نفس های خودبیردازید و ان را از ازمندی به عادت هایش باز 
دارید. 5 پرداختن به تهذیب نفس سازنده تراست ثٍِِ« بهنترین نفس ها 
پاکترین آن هاست  .‏ به اوج اهداف نرسند مگر کسانی که در راه تهذیب 
نفس خود مجاهده می کنند. سیاست کردن (و تربیت ) نفس برترین 
سیاست است . - هر چه دانش مرد زیادتر شود اهتمام او به نفسش بیشتر 
شود و توان خود را در راه تربیت و اصلاح آن به کار گیرد. ‏ موقعیت نفس 
آدمی به ریاضت وطاعتی است که در پیش می گیرد پس , اگرنفس خود را 
پاک نگه دارد, نفس او پاک می ماند و اگر آن ظ آلوده گرداند, آلوده می 
یا اه ون رای ی ار 
آلودگی وپستی ) نگه دارد, بلند مرتبه می شود و اگرآن را نگه ندارد پست 
می گردد. ‏ دل های پاک بندگان , نظرگاه خدای سبحان است پس هر که 
دل خویش را پاک گرداند خداوند به آن نظر افکند. - دوری از آلودگی ها از 
خصلت های جان های پاک است . - امام صادق (ع ) : خودت بار خودت 
رابر دوش کش که اگر چنین نکنی دیگری بارتو را بر نمی دارد. ‏ امام 
علی (ع ) : پرداختن تو به معایب نفست , ننگ را از تو دور می سازد. 


اقا 


اصلاح اخلاق و ملکات نفس در دو بعد علم وعمل و کسب اخلاق 
فاضله و از بین بردن رذایل اخلاقی , تنها از طریق تکرار و تمرین 
کارهای شایسته مناسب با صفات اخلاقی و مداومت بران ها ممکن 
است , زیرا بر اثر تکرار عمل در هرمورد صور علمی خاصی در روح انسان 
رسوخ پیدامی کند و بر اثر تراکم این صور چنان در نفس آدمی نقش می 
بندد که از بین رفتن آن ها غیر ممکن یادشوار می شود مثلا اگر یک فرد 
ترسو بخواهد این صفت را از خود دور سازد و ملکه شجاعت را کسب 
کند, باید بارها و بارها خود را در شداید وصحنه های هولناکی که دل ها را 
می لرزاند, بیندازدهر دفعه که قدم به یکی از این صحنه ها بگذارد 
ومشاهده کند که می تواند دست به جنین کارهایی بزندو لزذت شجاعت و 
زشتی فرار و پرهیز را درک کند,اثار شجاعت و دلیری پیاپی در صفحه 
جان او نقش می بندد و به صورت ملکه شجاعت در می اید پدیدامدن این 
ملکه علمی گرچه فی نفسه اختیاری نیست ولی مقدمات تحصیل آن 
اختیاری و اکتسابی است . از آن چه گفتیم معلوم می شود که راه 
رسیدن به تهذیب اخلاق و کسب فضایل اخلاقی یکی از این دو راه می 
باشد :. راه اول : عبارت است از مهذب ساختن اخلاق و صفات به 
واسطه توجه به منافع خوب دنیوی وارزش ها و عقاید پسندیده در میان 
ی ها را 
دارد و چشم طمع نداشتن به آن چه مردم دارند, انسان را سربلند و در 
نظر مردم بزرگ می سازد و بر عکس , آزمندی موجب فقر وتنگدستی 
می شود طمع انسان را ذلیل و خوار می کندو علم و دانش موجب رویکرد 
عامه مردم می شود وباعث عزت و ابرومندی و محبوبیت در نزدخواص 
می گردد علم مانند چشم تیزبینی است که به کمک آن می توان هر 
امر زشت و ناخوشایندی رادید و به هر امر دلخواه و پسندیده ای دست 
یافت رولی جهل و نادانی , کوری است علم نگاهبان انسان است , ولی 
مال زا اتسان باید تگهیاتی کند شجاعت آدمی را از تلون و ده دلی رهایی 
می بخشد و شخص شجاع چه پیروز شود و چه شکست خورد, 
موردستایش مردم قرار می گیرد, برخلاف ترس يا تهورعدالت وجدان 
انسان را از غم های آزارنده رهایی می بخشد و سبب می شود که نام 
انسان بعد از مرگ باقی بماند و از او به نیکی یاد شود و محبتش دردل ها 
جای گیرد. این همان راه معروف و متداولی است که علم اخلاق بر 

پایه. ان استوار شده و از دانشمندان یونان باستان و دیگران به ارث 7 
است: : قران کریم این روشن را که بنای آن بر باية انتخاب آن چه مردم هن 


پسندند و ترک آن چه درنظر آنان نکوهیده است و در پیش گرفتن 
آن چه جامعه می پسندد و فرو گذاشتن آن چه جامعه زشت می شمارد, 
به کار نبرده است البته مواردی در قرآن وجود دارد که با آن که فرجام یک 
ای و | 
باشید روی خود رابه جانب کعبه بگردانید تا مردم را بر شما حجت 
(وانتقادی ) نباشد)) خداوند سبحان در این آنه. شتتلهابان زابه غرم و 
حجتی (و انتقادی ) نباشد)) نیز در جای دیگر می فرماید :((با یکدیگر نزاع 
نکنید که سست می شوید و شوکت و اقتدار شما از بين می رود و 
شکیبایی ورزید)). خداوند نخان دی آفره اب مرخمی | بغ شکییایی:دعوت 
مت کدف نس مات آن ی رعاید کات این مش کاس تداه 
به کشمکش و منازعه موجب ضعف و از بین رفتن شکوه و اقتدار شما 
وجسور شدن دشمن می شود همچنین می فرماید :((هر که صبر کند و 
در گذرد, مسلما این (خویشتنداری , حاکی ) از اراده قوی در 
ارات رای ات هر و رت وه و علت آن را 
اهمیت و عظمت آن ذکر می کند. راه دوم : از طریق توجه دادن به 
اهداف اخروی است که در قرآن کریم فراوان آمده است , مانند ۳ ((در 
یخی دا ار موهان جان ها همل ماشان رات بهای این که هنت 
برای آنان بااشد ر خریبده است 0 ۳ ((بی تردید, شکیبایان مزد 
خود رابی حساب و به تمام خواهند یافت 6 و مانند ند ((برای ستمکاران 
عذابی پردرد خواهد بود)) و مانندایه ((خداوند سرور کسانی است که 
ایفان.اهرنه اتدانان ‏ از : ناریکی ها به سوی روشنایی به در می بردو 
کشانیت که کقو ری ساسا مطایت اس که انا را از 
روشنایی به سوی تاریکی ها به درمی برند)) امثال اين آیات که با تعبیرات 
مختلفی آمده اند ,در قرآن فراوان است . آیات دیگری نیز در قرآن وجود 
دارد که درشمار این نوع آیات هستند , مانند آیه ((هیچ مصیبتی نه در زمین 
و تهخدر شقن هایشما (به شا ترسدهکر آين یس از این که آن‌ را 
بد ید آفر نز , درکتابی است این کار بر خدا آسان است أ( این آیه 
مردم را به تاسف نخوردن برای آن چه از دست می رود یا خوشحالی 
برای آن چه به دست می ایدفرا می خواند و علت ان را چنین توضیح می 
دج کته ان تم به: شهار سنده نمی توانسته تزستد و آن خه:به شتها 
نرسیده امکان نداشته است برسد چون حوادثت و پیشامدها مستند به قضا 
و قدر الهی است و از اين رو غم خوردن و شاد شدن بی مورد می 
باشد و نبایداز کسی که به خدا ایمان دارد و زمام همه امور را به دست 
او می داند, سرزند چنانکه در جایی دیگر , به این مطلب اشاره کرده می 


فرماید : ((هیج گرفتاری ومصیبتی جز به آذن خدا واقع نمی شود و هر 
کشک ای سا مدا اسان فص کت ار ده ار انا 
نفد ابان فلل رای اصااع اخان هه هد اف ات اسر کم 
کمالاتی حقیقی و نه پنداری و خیالی هستند, متوسل می شود و اساس 
اصلاحات اخلاقی را کمالات حقیقی برخاسته ازقضا و قدر و 
می د هد. ممکن است بگویید : متوسل شدن به قضاأ و 0 
بطلان احکام و قوانین اين حیات اختیاری می شود و اين خود باعث از 
بین رفتن فضایل اخلاقی و مختل شدن نظام این زندگی طبیعی می گردد, 
زیرا اگر برای اصلاح صفت صبر و ثبات ورها کردن عم و شادی به این 
متوسل شویم که کلیه حوادث و پیشامدها در یک لوح محفوظ نوشته شده 
و خواه ناخواه ضورات هی کیروبختان. که از ایته. بیش کفته نت همیزن: صفتا 
استفاده می شود - برای دست شستن از طلب روزی و کسب کمالات 
مطلوب و پرهیز از رذایل اخلاقی و غیره نیزمی توان به همین نکته استناد 
کرد که در این صورت افراد می توانند دست از طلب روزی و دفاع از 
حق وامثال این کارها بردارند و دستاویزشان این باشد که آن چه انجام می 
کسب کمالات واز بین بردن نقایص خود دست بکشد و عذرش این باشد 
که همه چیز مقدر و مکتوب است و خواه ناخواه تحقق می پذیرد 
پیداست که این کارها باعث می شود که کمالات از بین بروند. پاسخ : با 
توضیحاتی که هل بحت قضاأ و قدردادیم , پاسخ این اشکال روشن می شود , 
یراجن ارتعا کعشتم کم امعال مرفتان‌های انسان کت ار اعرای شک 
دهنده علل حوادت است 9 پیداست که پیدایش معلول ها و مسببات 
متوقف بر ِِ اسباب آن ها و اجزای تشکیل دهنده این تس واسباب 
است يا نه 0 غذا خوردن شسخص تاثیری ندارد, اشتباهی 
اشکار است , زیرا فرض تحقق سیری در عالم خارج زمانی درست 
است که فرض غذا خوردن اختیاری که یکی از اجزای تشکیل دهنده علت 
سیری است تحقق پیدا کند بنابراین , اشتباه است که انسان وجود یک 
معلول را فرض کند و علل آن بایکن از اجزای علل آن را نادیده بگیرد. 
باتوجه به آن چه گفتیم , درست نیست که انسان موضوع اختیار را که 
مدار ند کون دنیوی و منشاشقاوت و سعادت انسان می بااشد و یکی از 
اجزای تشکیل دهنده علل حوادث و رخدادهایی است که برای انسان رخ 
قن ده مها فعان آم باتاحوال مات حاصاه ار افقان ام ام 
بیرون برد, همان گونه هم نباید اختیار و اراده او را یکانه سبب و علت تامه 


حوادث و رخدادها به نشتماز آوزد و هیچ یک از اجزای عالم هستی و علل و 
اسباب موجود در آن را که در راس ان ها اراده الهی قرار دارد, در بروز 
حوادث دخالت نداد, زیرااین عقیده منشا بسیاری از صفات نایسند 
ونکوهیده , مانند خودپسندی و تکبر و بخل و شادی و تاسف و اندوه و 
امثال این ها می شود. آدم نادان و بی خبر می گوید : من بودم که چنین 
کردم و چنان نکردم و همین باعث می شود که به خود مغرور گردد یا بر 
دیگری برتری طلبی کند يا به مال و ثروت خود بخل ورزد اين بی خبر نمی 
داند که اگر هزاران هزار علل و عوامل دیگر که خارج ازحیطه اختیار ناقص 
او می باشند, دست به دست هم نمی دادند و زمینه انجام کار را برای او 
فراهم نمی آوردند, از اراده ناقص وی هیچ کاری برنمی آمد آدم بی 
خبر و نادان می گوید : اگر من چنین کرده بودم فلان زیان را نمی دیدم یا 
بهمان کار را ازدست نمی دادم در حالی که نمی داند که آن زیان مالی یا 
جانی , فقدانش - یعنی سود یا سلامتی یازندگی - به هزاران هزار عاملی 
بر می گردد که برای از بین رفتن آن ها کافی است یکی از آن علل 
وعوامل از بین برود, هر چند اختیار و اراده او موجودو در کار باشد وانگهی 
, خود اختیار انسان مستند به علل و عوامل فراوانی بیرون از اختیار 
انسان است بنابراین , خود اختیار, اختیاری نیست . با توجه به آن چه 
گفتيیم ب که البته خود یک خقیقت قرآنی: اشت:و از آموزش, های الهی به 
دتنتتته صف: اند - و با تدبر در آیات شریفه ای که در این زمینه وجود دارد, 
معلوم می شود که قران برای اصلاح پاره ای از اخلاق و صفات - و نه همه 
ان ها به قضا و قدر و کتاب محفوظ تکیه می کند. قران افعال يا صفات 
و ملکاتی را که استنادان ها به قضا و قدر باعث بطلان موضوع اختیار 
واراده می شود رنه تنهابه این امور نسبت نمی دهد,بلکه بشدت آن 
را رد می کند مثلا می فرماید *((هنگامی که کار زشتی انجام می دهند 
می گویند : ماپدران خود را بر همین روش یافته ایم و خدا ما را به آن 
دستور داده است بگو : خداوند به کار زشت سور کضی دهد آبا چبز 

را که نمی دانید به خدانسبت می دهید؟ )) و اعمال و صفات و ملکاتی را 
که اسناد ندادن آن ها به قضای الهی موجب استقلال اختیار انسان در 
تاثیر است و او را از غیر خودبی نیار معرفی می کند, قرآن آن ها را به 
قضای الهی مستند می کند و انسان را به راه راستی که پوینده اش را گم 
و سرگشته نمی سازد هدایت می فرماید تاصفات رذیله ای را که از 
این گونه تصورات باطل سرچشمه می گیرد از او دور سازد مثلا حوادث 
وپیشامدها را به قضای الهی نسبت می دهد تا انسان ازروی نادانی برای 
آن چه به دست می آورد خوشحال نشود و برای آن چه از دست می 
دهد غمگین نگرددمتلا می فرماید : ((از مال خدا که به شما عطا فرموده 
است به آنان بدهید)) قرآن در این جا به استناد اين که مال را خداوند به 


شما داده است , مردم را به جود وبخشش فرا می خواند و در جای دیگر 
هی فرماید :((و از آن چه,روزیشان کرده ایم انفاق می کنند)) دراین آیه 
نیز مردم را به استناد این که رزق و روزی راخدا می دهد, به انفاق 
دعوت می کند نیز در جای دیگر می فرماید : ((شاید اگر به این سخن 
ایمان نیاورند, تو جان خود را از اندوه , در پیگیری (کاراشان تباه کنی در 
حقیقت ,. ما آن چه را که برزمین است زیوری برای آنان قرار دادیم تا آنان 
رابیازماييم که کدام یک از ایشان نیکوکارترند)) دراین آیه , پیامبر خود را از 
عم و آندوه خوردنتنهی. می. کند. و. می فرماند کفر. آن:ها.به. معنای .غلبه 
یافتن برخدای سبحان نیست , بلکه هر چه در روی زمین وجود دارد به 
منظور امتحان و ازمایش مردم قرارداده شده است . این روش - یعنی 
راه دوم در اصلاح اخلاق روش پیامبران است و در قران کریم و سایر 
کتب اسمانی که برای ما نقل می شود, نمونه های فراوانی از آن دیده می 
شود. در این جاراه سومی هم وجود دارد که مخصوص قران کریم 
است و چیزی از ان نه در کتاپ های اسمانی نقل شده برای ما و اموزش 
های پیامبران گذشته تماما له علنهم احمعین. یه خضم طی حورد وی 
در معارف و دانش های رسیده از حکمای الهی آن راه اين است که انسان 
را, از طریق به کار گرفتن یک سلسله علوم و معارف , چنان از نظر 
اخلاقی وآگاهی بار می آورد که با وجود آن جایی برای رذایل اخلاقی 
باقی نمی ماند به عبارت دیگر : ريشه رذایل اخلاقی را می سوزاند, نه 
اين که در صددمعالجه و مبارزه با آن ها برآید. برای مثال , هر عملی که 
برای غیر خدای سبحان انجام شود با برای این است که در آن مطلوب 
عزت و شوکتی است و آن کار برای دستیابی به آن عزت وشوکت انجام 
می گیرد و یا برای ترس و پرهیز ازقدرتی است که در آن وجود دارد, 
اما خداوندسبحان می فرماید : ((همانا عزت همه از آن خداست )) و 
نیز می فرماید : ((قدرت و نیرو تماما ازان خداست )) با تحقق یافتن 
اين علم و آگاهی حقیقی در وجود انسان , دیگر موضوعی برای ریاکاری و 
شهرت طلبی و ترس از غیرخدا و امید وچشمداشت به غیر او و اعتماد و 
گراییدن به جزخداوند باقی نمی ماند وقتی این دو قضیه (یعنی این که 
هرچه عزت و قدرت هست تماما از ان خدامی باشد) برای انسان معلوم و 
دانسته شود, هر گونه اخلاق يا کردار نکوهیده ای را از وجود او می شویدو 
در مقابل , جان او را به صفات ارزنده الهی , مانندترس از خدا و عزت 
نفین مضاعت طیع و استفا ور کاس قست هی فرانت زان 
می گرداند. همچنین بارها در قرآن مجید آمده است که ملک و پادشاهی 
از آن خداست و پادشاهی آسمان ها و زمین متعلق به اوست و آن چه 
کر اسا وا مین ات میرم تا وا رها وا همه مالک و 
پادشاهی خداوند بارهاتوضیح داده ایم و حقیقت آن - چنان که پیداست 


ببرای هیچ یک از موجودات کمترین استقلالی دربرابر خداوند و کوچکترین 
استغنایی از او باقی نمی گذارد و هیچ چیز نیست فک این که 
خداوندسبحان مالک حقیقی ذات او و ذاتیاتش می ۱ داشتن 
انسان به این حقیقت و تحقق بخشیدن آن در جان خود باعث می شود که 
تاش هو خقد ات فر نظر اه اریه لاله اسشلال رات تیه 
فهلی. , و نتوین سای اوه اعماه هافر ماد هدفی 
غیر از خدای متعال داشته باشد يا در برابر موجودی جز خدا خضوع کندیا 
تسه تون ند کی که تاه باس با ان فص اف اه 
ماسوای او تکیه کند یا به کسی جزاو توکل نماید یا در برابر کسی جز او 
تسلیم شود پاکارهای خود را به غير او واگذار کند خلاصه این که جز حق 
نمی خواهد و جز ذات حق طالب چیزی نیست , همان ذاتی که باقی است 
وا صوا: اد همه فا ام هار ار ال هی هر ار مه کر اه 
ووجود حقیقی ندارد و در مقابل ذات حق جل شانه ارزش و اعتباری ندارد, 
رویگردان و کوتزان است . و نیز از همین قبیل است آپات شریفه 
((خدایی که جز او معبودی نیست و نام های نیکو , به اواختصاص دارد)) و 
((اين است الله , پروردگار شمامعبودی جز او نیست , آفریدگار هر چیزی 
است )) و((خدایی که هر چیزی را نیکو آفرید)) و ((چهره هابرای آن 
(خدای ) زنده پاینده خضوع می کنند)) و((همگی در برابر او خاضعند)) و 
((پروردگار توفرمان داده که جز او را نبرستید) و ((آپا کافی بیست که 
پروردگار تو, خود, شاهد هر چیزی است ؟ )) و((آگاه باش که مسلما او به 
هر چیزی احاطه دارد)) و((و پایان (کار) به سوی بروردگار توست )). و باز 
از همین باب است ایات مورد بحث ما ربعلی ایه ((و مژده ده شکیبایان 
را , همانان که چون مصیبتی به ایشان رسد گویند تصا از ان خداستیم 
وبه سوی او باز .هی دنم أً, زیرا| این آنانت و امثال این ها شامل یک 
سلسله معارف خاصه الهی است که دارای نتایج حقیقی خاصی است که 
جنبه تربیتی آن ها نه با نوع تربیتی مورد نظر حکمای اخلاق شباهت دارد و 
تهب -توع نزییتی که آنبیا در شرانع خود آورده. انذ,ژیزا هسجنان. که:دانشستید, 
زاایل مس ای موی اس عم ره رن ومع انعال 
است و راه دوم مبتنی بر عقاید عامه دینی در زمینه تکالیف عبادی و 
ایمان به ثواب و جزا امااین راه و روش سوم مبتنی بر توحید ناب و 
کاملف استت که اختصاضن به اسلام دارد دزوه:و برترین رود بر بای کذان 
اين آیین باد. جای تعجب است که یکی از خاورشناسان غربی در تاریخ خود 
که در آن پیرامون نمدن اسلام تحت ی کار مت وید * نکته ای که 
پژوهشگر بایدبه آن توجه کند این است که باید به بحث و تحقیق درباره 
شوّون تمدنی که اسلام در میان پیروان خود گسترانید و مزایا و خصایصی 
که. در میان: آنان بهجاگذارد یعتی بیشرفت. فرهنی .و تعالی تمدن ومدنیت 


بیردازد چون از نظر معارف دینی , اسلام چیزی بر مواد اخلاقی سایر 
ادیان الهی نیفزوده است , زیرا| این معارف همان مواد 1 اصول اخلاقیی 
هستند که میان همه ادیان مشتر کند و کلیه پیامبران به ان ها دعوت می 
کنند. با توجه به توضیحاتی که دادیم بی پایه بودن نظر این خاورشناس 
و نادرستی اندیشه او روشن می شود,چرا که نتیجه همواره فرع و تابع 
مقدمات است وآناز بیرونی ناشی از تربیت , در واقع زاییده وبرآیند نوع 
علوم .و معازفی هستند که شخص نحت تعلیع و تربیت فرا مق گیرد فرق 
به مرحله میانی یک کمال فرا می خواند ومکتبی که به حقیقت محض و 
اوج کمال دعوت می نماید راه و روش سوم تربیتی , همان مکتب سوم 
واقعی و کمال حقیقی که موجب سعادت انسان در زندگی اخروی 
اوست فرا می خواند و مسلک سوم به حق مطلق و محض یعنی همان خدا 
دعوت می کند و تعلیم و تربیت خودرا بر این پایه قرار می دهد که خداوند 
سبحان یگانه است و انبازی ندارد و اترخه این اعتقاد, عبودیت مجض و 
تفاوت بسیار است ۱ مسلی سوم شمار انبوهی از بندگان صالح وعلمای 
الهی و ربانی و اولیای مقرب درگاه الهی - ازمرد و زن - به جامعه تقدیم 
کرده است و این خودافتخار بزرگی برای آنیزه اسلام است . وانگهی نتایح 
تا را ساسا هار مسا ی کار 
چرا که بنای مسلک سوم بر محبت و عشق به خداست ومقدم 
عشق شدن , گاه انسان عاشق و دلداده را به کارهایی وا می دارد که خرد 
اخعاعی که باس اخلای اخماعی آشی‌ وا کقم مومی عادی کهشالوده 
تکالیف عمومی دینی می باشد, آن ها راتصویب و تایید نمی کند چه آن که 
خرد احکام خاص خود را دارد و عشق و محبت احکام ویژه خود را توضیح 
بیشتر این موضوع , به خواست خدا,در بحث های اینده خواهد امد. 


_ امام علی (ع ) : جبران کردن تباهی نفس سودمندترین تحقیق است . - 
هرکه از دست رفته هایش را جبران کند (کار خویشتن را) اصلاح گرداند. ‏ 
جبران کننده , در استانه صلاح وسازندگی قرار دارد. 


- درست (و به موقع ) جبران کردن (خطاها و گناهان ) سر لوحه صلاح 
وسازندگی است  .‏ چه دور است جبران کردن چیزهای از دست رفته . - 
آن چه را در اوایل عمر خود ازدست داده ای در اواخر عمرت جبران کن 
تادر آخرتت سعادتمند گردی . 


عوامل خودسازی . 


- امام علی (ع ) : سبب صلاح نفس دوری کردن از دنیاست . - از طریق 
جهاد بیگیر با نفس هایتان بر آن ها مسلط شوید. _ خودسازی (در گرو) 
مبارزه باهوای نفس است  .‏ از کوشش در راه خودسازی دست بر مدار, 
زیرا در این راه چیزی جز جدیت تو را کمک نمی کند. _ کمک کننده ترین 
عامل در راه خودسازی , قناعت ِ . - چگونه می تواند خودسازی 
کند کسی که به اندک قانع بیست ی اگر خواهان خودسازی هستی , 
بایدصرفه جویی و قناعت و کم خواهی را پیشه کنی . - هرگاه نفس تو در 
برابرت سرکشی کرد تو نیز در برابر او سرکشی 1 ,ر رام تومی شود و 
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با نابخردان اخلاق را تباه می سازد و همچشمی با خردمندان اخلاق رامی 
سازد و خلایق گونه گونند و هرکس برحسب طینت و ساختار (روانی و 
بدنی ) خودعمل می کند. ‏ همانا تقوای الهی داروی دص های شماست و 
پاک کننده آلودگی جان هایتان . - هنگامی که شریح بن هانی را به سرداری 
سیاه عازم شام گماشت ر به اوسفارشهایی کرد از جمله فرمود : بدان 
ک اگراز افتادن در ورطه امور ناخوشایند پروانداشته باشی و نفس خود 
را از بسیاری اموردلخواهش باز نداری هوس ها تو را به سوی زیان 
های فراوانی خواهد کشاند پس , دربرابر نفس خود عاملی بازدارنده باش 
و درهنگام خشم , جلو برآشفتگی خود را بگیر وآن را درهم شکن . - سبب 
خودسازی , پارسایی است  .‏ با پشت کردن به نفس (اماره ( خودبه 
خویشتن (نفس فاضله و ناطقه انسانی اروی کن . - کسی که خواهان 
خودسازی ونگهداری دین خود است , باید از ۱ بادنیاپرستان دوری 
کند. - امیدوارترین مردم به اصلاح نفس کتن است که هرگاه بر بدی 
های خود آگاه شود در برطرف ساختن آن ها شتاب ورزد. - هر که نفمس 
خود را نکوهش کندان را اصلاح گرداند و هر که نفس خویشتن را بستاید 
ان را بکشد. ‏ داروی نفس , خویشتن داری ازهوس است و پرهیز کردن از 
لذت های دنیا. ‏ امام سجاد(ع  )‏ در دعا : بار خدایا ,بر محمد و ال او 
درود فرست و به لطف خود (هرگونه پیشامد بدی را) از من دورگردان 
و با نعمت خویش مرا تغذیه فرما و بابزرگواریت مرا اصلاح گردان و با 
احسانت درمانم فرما. 


یاری جستن از حق در مبارزه با نفس . 


- پیامبر خدا(ص  )‏ در پاسخ به این سوال که راه شناخت حق چیست - 
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خداوندی است که ستایش را به نعمت ها ونعمت ها را ؛ به شکر می 
پیوندد او را برنعمت هایش می ستاأییم ۳ همان کت که بربلایش 
درانجام آن چه بدان فرمان داده شده اند, بسی کندی می ورزند و به 
سوی آن چه از آن نهی شده اند می شتابند. ‏ و از خداوند در برابر نفس 
خودم وشما یاری می طلبم . - من گفتم آن چه را که شنیدید و ازخداوند در 
براير تفس خود و شما پاری مي طلیم و او ما را پس است و بهترین 


_ امام علی (ع ) : هر که نفس خود راتهذیب نکند, از خرد بهره مند نشود. - 
هر که با اصلاح نفس خود (خطاهاو کاستی های ) آن را جبران نکند, درد 
وبیماریش سخت شود و درمان او دشوارگردد و طبیبی (برای درمان درد 
خود) نیابد. ‏ هر که خود را مهذب نسازد,عادت های زشت او را رسوا کند. 
- هر که نفس خود را تربیت نکند,آن را تباه گرداند. ‏ ناتوانترین مردم کسی 
است که ازاصلاح خود ناتوان باشد. ‏ ناتوانترین مردم کسی است که بتواند 
عیب و کاستی خود را برطرف سازد واین کار را نکند. ‏ هر که نفس خود 
را اصلاح کند برآن مسلط شود و هر که نفس خویش را به حال خود رها 
سازد او را هلاک گرداند. - هر که به نقص خود رسیدگی نکند,هوا و هوس 

بر او چیره گردد و هر که نقص داشته باشد , مرگ برایش بهتر است . - هر 
نو را واگذارد , کارش را تباه گرداند. - هر که در آن چه دوست 
دازد بزنفس خود آسان کیزد ,در آن چه دوست ندارد نفسش او را به رنج و 
زحمت اندازد. - کسی که خودش را اصلاح نمی کند,چگونه دیگری را اصلاح 
می کند!. ‏ چگونه دیگری را راهنمایی کند,کسی که خودش را گمراه می 
سازد!. - چگونه خیرخواه دیگری باشد,کسی که به خودش خیانت و دغلی 
می کند!. - چگونه درباره دیگری عدالت ورزد, کسی که به خودش ستم می 
کند!. - وقتی نفس خودت را نمی توانی مطیع خودت گردانی , هرگز از 
دیگران انتظار اطاعت نداشته باش . 


رخصت دادن به نفس در پیروی از هوس . 


امام علی (ع ) : به نفس های خود رخصت ندهید که این رخصت 
دادن ها شما را به راه های ستمکاران می برد و (با نفس )مماشات نکنید 
که مماشات کردن (با او) شمارا به معصیت می کشاند. ‏ به نفس خود در 
پیروی از هوس وبرگزیدن لذت های دنیا رخصت مده که دین تو خراب می 


شود و درست نمی شود ونفست زیان می بیند و سود نمی برد. 


امام علی ۳(ع ) : هر که برای نفس (وشخصیت ) خود احترام قائل 
باشد, آن را بامعصیت خوار نمی گرداند. ‏ هر که برای خود احترام قائل 
باشدخواهش های نفسانیش در نظر او بی ارزش باشد. - هر که کرامت 
نفس داشته باشد, دنیادر چشمش خرد آید. ‏ هر که کرامت نفس داشته 
باشد,کمتر مخالفت و ناسازگاری کند. - سختی ها ومصائب درنفس 
گرانمایه تاثیر نمی گذارد. - هزینه ها , بر نفس شریف سنگینی نمی کند. 


- امام علی (ع ) 3 آفتنته. تفتین, ب شیفتکی به دنیا دشت: : - سرآمد آفت ها, 
شیفتگی به لذت هاست  .‏ خدمت تن کردن به این است که لذت ها و 
خواهش ها و خوشی هایی را که می طلبد برایش برآورده سازی و این 
خودموجب هلاکت نفس است  .‏ امام صادق (ع ): نفس را با هوس 
هایش رها مکن که هوای نفس موجب هلاکت اضف وود و واگذاشتن 
نفس با هوسش مایه درد و رنج آن است و باز داشتن نفس از هواو 
هوسش باعث درمان ان می باشد. 


نفاق . 


نفاق . 


قران ۶ ((ذر تفیخه, به.سزای. آن که.با خها خلف وعندم کردتدو از آن 
روی که دروغ می گفتند, در دل هایشان ‏ تا روزی که او را دیداری کنند ‏ 
پسانه‌های تماق با سافن کداست اابس‌آمامعلی (ع 1+ فان ,اسان را عاه 
می کند. ‏ نفاق ,ر برادر شرک است  .‏ نفاق ر همزاد کفر است . - پیامبر 
خدا(ص ) کت ای و یا ی ی ۲ 
نفاق بیشتر شود آن نقطه بزرگتر می گردد و چون نفاق به مرحله کمال 
رسد , دل به کلی سیاه می شود. 


نفاق ننگ اخلاق است . 


- امام علی (ع ) : نفاق ننگ خصلت هاست  .‏ چه زشت است که انسان 
ظاهری موافق داشته باشد و باطنی منافق  .!‏ چه زشت است برای 
اقا کي مات ال ای ات 


_ امام علی (ع ) : نفاق انسان ناشی ازذلتی است که در خود حس می کند. 
- نفاق از دیگیایه های زبونی است . - دروغ به نفاق می انجامد. 


امام علی (ع ) : منافق نسبت به خودش مسامحه روا می دارد و از مردم 
خرده گیری می کند. - منافق , گفتارش زیباست و کردارش بیماری درونی 
« - منافق زبانش خوشحال می کند ودلش زیان می رساند. - منافق , بی 
شرمی کودن و چاپلوسی بدبخت است . - منافق , نیرنگباز است و زیانبار 
وشکاک و بدبین  .‏ امام صادق (ع ) : منافق به ان چه مایه سعادت 
مومنان است رغبتی ندارد و انسان خوشبخت از اندرز تقوا پند می گیرد هر 
چندمخاطب آن اندرز کس دیگری باشد. - پیامبر خدا(ص ) : منافق کسی 
است که هرگاه وعده دهد خلف وعده کند, هرگاه کاری کند آن را فاش 
سازد (و در بوق دمد), هرگاه سخن بگوید دروغ گوید, هرگاه امانتی به 
اوسپارند خیانت ورزد , هرگاه روزی داده شودسیکسری کند و هرگاه روزی 
داده نشود(وتنگدست گردد) به غل و غعش روی آورد. - امام سجاد(ع ) : 
ی مگ ی نع ره ,یه آن چه دستور می دهدخودش 
عمل نمی کند, چون به نماز ایستد به چپ و راست می نگرد, چون رکوع 
کند خود را (مانند گوسفند) به زمین اندازد (یعنی بعد از رکوع نایستد و به 
همان حال به سجده رود), چون سجده کند (مانند کلاغ و سایر پرندگان که 
دانه می چینند) منقار به زمین زند و چون بنشيندنيم خیز نشیند ((11)) , 
چون شب شود با اين که روزه نداشته ار هر ون 
غذاست ودر هنگام روز با آن. که تست و نید داری نکرده است , هم و 
غمش خفتن است اگر سخنی (یاحدیثی ) به تو گوید ی 
تووعده ِِ دهد , خلف وعده کند و آگر به وی مر 2 
یر ی ی 
هرگاه سکوت می کند همراه با غفلت است , وقتی سخن می گوید 
بیهوده گویی می کند, هرگاه بی نیاز شودطغیان می کند ,ر وقتی گرفتاری 
به او رسد داد وفریاد راه می اندازد, زود ناراحت می شود و دیرخشنود 
و رو , از اندک خدا ناخشنود می شودو بسیارش هم او را خشنود نمی 
سازد. شر بسیاردر سر می برفراند و مقداری از آن: ها را به. کازمی 
بندد و افسوس می خورد که چرا فلان کار بد راانجام نداده است . - پیامبر 
خدا(ص ) : منافق , چشمانش دراختیار اوست , هر طور بخواهد گریه می 
کند. - گریه موّمن از دل اوست و گریه منافق از سرش . - بیشتر منافقان 
افتت فون:, قاریان آن. هششند: 


نشانه های نفاق . 


- اما م صادق (ع ) : چهار چیز از نشانه های نفاق است : سختدلی , 
0 ,مداومت بر گناه و آزمندی به دنیا. - پیامبر خدا(ص ) : 
نشانه منافق سه چیزاست , هرگاه سخن گوید دروعغ گوید, هرگاه وعده 
دهد وفا نکند و هرگاه به او اعتماد شود خیانت کند. - چهار خصلت است که 
در هر که باشندمنافق است و اگر یکی از آن ها در او باشد یک خصلت 
نفاق در او وجود دارد تا این که آن رارها کند : کسی که هرگاه سخن 
گوید دروغ گویدو هرگاه وعده دهد خلف وعده کند و هرگاه پیمان بندد 
پیمان شکنی کند و هرگاه ستیزه کنداز حق تجاوز : نماید. ‏ چهار خصلت 
است که در هر که باشدمنافق محض است , و در هر کس یکی از آن 
هاباشد یک خصلت نفاق در او وجود دارد تا اين که آن را رها کند : هرگاه به 
او اعتماد شود خیانت کند, هرگاه سخن گوید دروغ گوید, هرگاه پیمان بندد 
پیمان شکنی کند , و هرگاه ستیزه کند از حق تجاوز نماید. سه خصلت 
است که در هر که باشندمنافق است , هرچند اهل روزه و نماز باشد 
وخودش را مسلمان بداند : کسی که هرگاه به اواعتماد شود خیانت ورزد و 
هرگاه سخن گویددروغ گوید و هرگاه وعده دهد خلف وعده کندخداوند 
عزوجل در کتاب خود فرموده است :((براستی که خدا خیانتعاران را 
دوست ندارد)) وفرموده است : ((لعنت خدا بر او اگر ازدروغگویان باشد)) 
و فرموده است : ((و در این کتاب از اسماعیل یاد کن که او راست وعده 
بود وفرستاده ای پیامبر بود)) ۰ برای منافق سه نشانه است : هر گاه 
سخن گوید دروغ گوید, هرگاه وعده دهد خلف وعده کند وهرگاه به او 
اعتماد شود خیانت ورزد. - نشانه منافق سه چیز است : هرگاه سخن گوید 
دروغ گوید, هرگاه وعده دهد خلف وعده کند و هرگاه به او اعتماد شود 
خیانت ورزد. ‏ امام صادق (ع ) : منافق سه نشانه دارد :زبان او با 
دلش ناسازگار است و دلش با کردارش و ظاهرش با باطنش . - پیامبر 
خدا(ص ) : منافقان را نشانه هایی است که با ان ها شناخته می شوند : 
درودشان لعنت است , پرخور و شکم باره اند, به غنائم دستبرد می 
زنند, به مساجد نزدیک نمی شوند,مگر با اکراه و ریاکاری , نماز را آخر 
وقت می خوانند, خود برتر بینند, به طوری که با کسی انس و الفت 
نمی گیرند و کسی هم با انان الفت نمی گیرد, شب مانند چوب خشک می 
افتند وروز صدای خود را به جر و بحث بلند می کنند. 


وق کون های منافقان . 
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کنند و خدا را جز اندکی یاد نمی کنند میان آن (دو گروه ) دو دلند, نه با 
اینانند ونه با آنان و هر که را خدا گمراه کند, هرگز راهی برای (نجات ) او 
نخواهی یافت  .))‏ امام علی (ع  )‏ در خطبه ای در بیان اوصاف منافقان - 
: شما را از منافقان برحذرمی دارم ,زیرا که آنان مردمانی گمراهند 
و گمراه کننده , خود لغزیده اند و دیگران را می لغزانند, شه ورافی 
های گوناگون وحالات مختلف در می آیند,با هر وسیله وی 
ی کر هر و | 
می نشینند. دل هایشان بیمار است و ظاهرشان آراسته ویاک , مخفیانه 
حملفی کنند وچون خر نده ای وهرنای اس تممی کرد وی خسن ره 
خود رامی ریزند, شرح و بیانشان داروست و گفتارشان شفا, اما 
کردارشان درد بی درمان به رفاه وآسایش مردم حسادت می ورزند و 
به آتش بلا وگرفتاری (مردمان ) دامن می زنند و نومیدمی کنند, در هر 
زاهیت خای طلاکت افکنده آی رای شید ور هر دای فساه آخ ه برای 
هر غم واندوهی اشک هایی (دروغین ) دارند, مدح وستایش به قرض هم 
می دهند و از یکدی گرانتظار پاداش (و ستایش متقابل ) دارند, 
اگرچیزی بخواهند پافشاری می کنند و اگر سرزنش کنند پرده دری می 
نمایند و اگر داوری کنندزیاده روی می ورزند, در مقابل هر حقی باطلی 
در چنته دارند و در برابر هر راستی , خمیده ای وبرای هر زنده ای قاتلی و 
برای هر دری کلیدی وبرای هر شبی چراغی چشم نداشتن و بی نیازی 
را دستاویز طمع قرار می دهند تا از این راه بازارخود را داغ کنند و 
کالاهایشان را رونق بخشندمی گویند و ایجاد شبهه می کنند, وصف می 
کنندو حقیقت را وارونه جلوه می دهند, راه (ورود به مسیر باطل ) را 
آسان می کنند و تنگه (آن را) کچ و دشوار رو می سازند ( تا افراد به 
راحتی قدم به راه باطل گذارند و در پیچ و خمهای آن سرگردان شوند و 
بیزفن شدن. از آن ناممکن یادشوار شود) اینان دار و دستم شیطانند 
وزبانه های انبوه آتش ((آنان گروه شیطانند وبدانید که گروه شیطان 
همان زیانکارانند)). - متافقان با دروغ , خود را اراسته جلوه مین دهند:.- 
عات اب ور اسان سوی اسی هر اخظه ند رات در 
ایند). ‏ دانش منافق , در زبان اوست دانش مقمن در کردار اوست . - 
موافقت زیاد (نشانه ) نفاق است ,مخالفت زیاد (علامت با موجب [ 
دشمنی است  .‏ پارسایی منافق , جز در زبان او نمودارنمی شود. ‏ کار 


اخرت را وسیله رسیدن به دنیامکن واین جهان زودگذر را برآخرت 
برمگزین ,زیرا اين کار خصلت منافقان و خوی بی دینان است  .‏ زبان 
موش «رپشت «ل اوست ول سفق دز پشت زان امس ناسر خد از 
) : کسی که باطنش باظاهرش ناسازگار باشد او منافق است هر که می 
خواهد باشد. چنانچه خشوع بدن بر خشوع دل بچربد این در نظر ما نفاق 
است . - امام علی (ع ) : اگر با این شمشیرم بر بن بینی مومن بزنم تا با 
من دشمنی ورزد هرگزدشمنی نخواهد کرد و اگر همه دنیا را به پای 
منافق بریزم تا مرا دوست داشته باشد 7 
و اين از آن روست که قلم قضا بر اين امر رقم خورده و اين قضای الهی 
0 دای علی , هیچ مومنی با 
تو دشمنی نمی کند و هیچ منافقی تو را دوست نمی دارد. 


خواند و خودش بدان عمل نکند و از معصیت باز دارد و خودش از ان باز 
بدان عمل نکند و ازمعصیت باز دارد و خودش از ان باز نایستد. 


پرهیز از منافق زبان باز. 


- پیامبر خدا(ص ) : من برای امت خوداز موّمن و مشرک نمی ترسم , 
زیرا مومن راایمانش مانع (از لطمه زدن به جامعه اسلامی ) می شود و 
مشرک را نیز همان کفرش سرکوب می کند اما ترس من برای شما از 
منافق زبان بازی است که حرف هایی می زند که شما بدان اعتقاد 
دارید و کارهایی می کند که شما به آن:.ها اعتفاد ند ارید هسریم ترسن 
من برای شما بعد ازخودم , وجود منافق زبان باز است . - امام علی (ع ) 
: رسول خدا(ص ) به من فرمود : من برای امتم نه از مومن می ترسم ونه 
از مشرک , زی را موّمن را خداوند به واسطه ایمانش جلوگیری می کند و 
فتر ک زاخداوند به. سیب شر کتتن. ان بای در ی آوزداما ترس من برای 
نقتما از عنافق فبان,بازق. آشنت که مطانق اعتعادات شیماششن .مت کویدو 
برخلاف آن چه معتقدید عمل می کند. 


پایه های نفاق . 


- امام علی (ع ) : نفاق بر چهار پایه استوار است : بر هوس و سهل انگاری 
وخشم و طمع . هوس , خود, بر چهار شعبه است : ستم و نجاوز 
و شهوت و سرکشی هر که ستم کندگرفتاری هایش زیادشود 
وتنهاماندوا زکمک به او خودداری شود هر که تجاوز کند کسی از شرارتها 
وبدی هایش در امان نباشد و دلش سالم نماند و در برابر خواهش های 
نفسانی خوددار نباشد هر که شهوات خود را تعدیل نکند در پلیدی ها فرو 
رود و هر که سرکشی کند از روی عمد و بدون دلیل گمراه شود. سهل 
انگاری نیز بر چهار شعبه است :غفلت و مغرور شدن (به رحمت حق ) 
وآرزو و ترس و تعلل ورزیدن و این از آن روست که ترس , از حق باز 
می دارد و تعلل ورزیدن موجب کونتا هی کردن در عمل می شود تا آن که 
اجل در رسد و اگر آرزونبود , انسان حساب کار خود را می دانست واگر از 
خساب کار خود اعام می شید ان ترس فوخشت در خا مین مرن و خشم بر 
چهار شعبه است : خودبرتربینی , فخرفروشی , غرور و عصبیت هر که 
خودبرتربین باشد, به حق پشت کند هرکه فخرفروشی کند, از صراط 
راستی منحرف شود و به گناه درافتد هر که غرورداشته باشد بر گناهان 
اصرار ورزد و هر که عصبیت داشته باشد , از حق منحرف شود وبه باطل 
گراید پس , چه بد خصلتی است خصلتی که نتیجه اش پشت کردن به حق 
وگناه و اصرار بر گناه و انحراف از راه راست باشد. و طمع نیز بر چهار 
شعبه است : شادمانی و سرمستی و خیره سری و فزونخواهی شادمانی 
کردن نزد خداوند خوشایند نیست و سرمستی تبختر و خودپسندی است 
وخیره سری بلایی است که آدمی را به کشیدن بار گناهان وا می دارد و 
فزونخواهی سرگرمی و بازی و گرفتاری و جایگزین کردن چیز پست تر 
(یعنی دنیا) به جای چیزبهتر (یعنی آخرت ) است . این است نفاق و پایه ها 
و شاخه های آن . 


_ عبدالرحمن بن حماده در حدیثی مرفوع : خداوند تبارک و تعالی به عیسی 
بن مریم (ع ) فرمود : ای عیسی , زبانت دراشکار و نهان یکی باشد و 
همچنین دلت من تو را از نفست برحذر می دارم و بدان که من از هر 
چیزی بخوبی آگاهم دو زبان در یک دهان نشاید و دو شمشیر در یک نیام 
نگنجدو دو دل در یک سینه جای نگیرد و ذهن هانیز چنین اند. ‏ امام باقر(ع 
) : بد بنده ای است آن بنده ای که دورو و دو زبان باشد , در حضوربرادرش 
او را بستاید و در غیابش از وی بدگوید اگر نعمتی به او عطاشود, بر وی 
حسادت ورزد و اگر گرفتار آید تنهایش گذارد. - امام کاظم (ع  )‏ در 
و 
جهزه و دو. زبانه باشد, درحضور برادرش او را بستاید 8 در غیابش ازوی 
بد گوید, اگر نعمتی به او داده شود بر وی حسد ورزد و اگر گرفتار آید 
تنهایش گذارد. ‏ امام باقر(ع ) : بد بنده ای است بنده بدگوی عیبجوی , 
پیش روی انسان به گونه ای است و پشت سر به گونه ای دیگر. - پیامبر 
خدا(ص ) : سه تفرند که خداونذدر روز قیامت به. آن ها تمی نگرد و 
با ی ای ایا 
که پیش رویت اظهاردوستی می کند و پشت سرت دلش اکنده ازغل و 
بو برادر مقمن خود را پیش رویش بستاید و پشت سرش 
از او بدگویی کند, پیوند حرمت میان آن ها بریده شود. ‏ بدترین مردم را 
افراد دورو می یابید,کسی که پیش این عده با چهره ای می آید وپیش آن 
عده با چهره ای دیگر. 


نحجوه محشور شدن منافقان و فرجام آن ها. 


قران :. ((ان روزی که مردان و زنان منافق به کسانی که ایمان اورده 
ار : ما را مهلت دهید تا از نورتان (اندکی ) برگیریم گفته می 
شود : باز پس گردید و نوری درخواست کنید آن گاه میان ایشان دیواری 
زده می شود که آن را دروازه ای است : درونش رحمت است و بیرونش 
روی به عذاب دارد)). ((خدا نه مردان و زنان منافق و کافران آتیتن جهنم 
راوعده داده است دز ان جاودانه اند آن آنتتن برای ایشان کافی است و 
خدا| لعنتشان کرده و برای آنان عذابی پایدار است ). ((آری , منافقان در 
فروترین طبقات دوزخند و هرگزبرای آنان یاوری نخواهی یافت )). - پیامبر 
خدا(ص ) : روز قیامت انسان دوچهره در حالي می آید که یک زبان از پس 
گردنش آویزان است و یک زبان از جلو ودر آن ها آتش افروخته است که 
به بدنش زبانه می کشد سپس به او گفته می شود : این کسی است 
که در دنیا دو رو و دو زبان بود اوبدین گونه در روز قیامت شناخته می 
شود. - امام صادق (ع ) : هر که با مردم باچهره ای رو به رو شود و با 
چهره ای دیگر ازآن ها عیبگویی کند, روز قیامت با دو زبان ازاتش (به 
محشر) فعت آند. - پیامبر خدا(ص ) : کسی که در دنیا دوچهره باشد, روز 
قیامت با دو چهره از اتش محشور می شود. ‏ هر که دو زبانه باشد, 


خداوند درروز قیامت برای او دو زبان از اتش قراردهد. 


خصلت هایی که در وجود منافقان جمع نمی شوند. 


- پیامبر خدا(ص ) : دو خصلت است که در منافق وجود ندارد : نیکویی 
روش ورفتار و فهم در دین  .‏ امام صادق (ع ) : دو خصلت است که در 
منافق فراهم نمی آیند : راه و رسم نیکو وفهم در سنت . - خداوند خوش 
راه و رسمی و دین فهمی و خوش خویی را هرگز در وجودمنافق و فاسق 
جمع نمی کند. - مردی به امام صادق (ع ) عرض کرد:آیا بیم آن هست که 
من منافق باشم ؟ حضرت فرمود : وقتی روز یا شب درخانه ات تنها 
هستی ایا نماز می خوانی ؟ عرض کرد : اری فرمود : برای چه کسی نماز 
می خوانی ؟ عرض کرد : برای خداوندعزوجل فرمود : چگونه منافق باشی 
وقتی برای خدای عزوجل و نه غیر او, نمازمی خوانی ؟ 


عوامل از بین برنده نفاق . 


اهر کدا ان ) تصاوات فوساوز ترمین انبم فان راز شم ی 
بر د. 


قرآن کریم به موضوع منافقان اهتمام بلیغی نشان داده و با یاد کردن 
از رذایل اخلاقی آن ها ودروغپردازی ها و نیرنگ ها و دسیسه هایشان 
وفتنه ها و توطئه هایی که بر ضد پیامبر(ص ) ومسلمانان به راه انداختند 
به شدت بر انان می تازد درسوره های قران , همانند سوره بقره و ال 
عمران ونسا و مائده و انفال و توبه و عنکبوت و احزاب وفتح و حدید و 
حشر و منافقون و تحریم , بارها ازمنافقان سخن به میان امده است . 
خنداونید فزن کلام خون سخبت پربنه نهدب‌دها را هه آتان کرده است 
, مانند ۳ هایشان ,کشیدن پرده بر کفا و دیدگانشان , 
از بین بردن نور آن ها و رها کردنشان در تاریکی هایی که هیچ چیز و هیج 
راهی را نمی بینند این ها وعده هایی است که در همین جهان به آن ها 
داده است و اماوعده ای که برای آخرت به آن ها داده این است که 
منافقان در پایین ترین طبقه دوزخ جای خواهندگرفت . این همه نیست 
دسیسه ها وتوطته های منافقان , به اسلام و مسلمانان رسید کاری که 
آن ها با دین خدا کردند نه مشرکان کردند و نه بهود و نصارا درباره آن ها 
همین نکته بس که خدای متعال به پیامبر خود می فرماید : ((انانند دشمن 
(واقعی ) پس از ایشان برحذر باش )). اثار دسیسه ها و توطثه های 
منافقان , در همان اوایل هجرت پیامبر(ص ) به مدینه , نمایان شد 
درسوره بقره که به قولی در آغاز ماه ششم هجرت نازل شده , از 
منافقان سخن به میان آمده و سپس درسوره هایی که بعدا نازل گردید از 
اين گروه یاد شده و به پاره ای دسیسه ها و توطته های ایشان اشاره 
کرده است , مانند کنار کشیدن خود از سپاه اسلام درروز احد که تقریبا 
یک سوم مسلمانان را تشکیل می دادند, پیمان بستن با بهود, تحریک کردن 
ان هابر ضد مسلمانان , ساختن مسجد ضرار, ساختن وشایع کردن ماجرای 
افک , فتنه انگیزی در ماجرای آب دادن و ماجرای عقبه و امثال اين ها که 
آیات شریفه به آن ها اشاره می کند کار فسادانگیزی منافقان و شرارت 
هایشان بر ضد پیامبر(ص ) به آن جا رسید که خداوند آنان را تهدید کرده 
فرمود :((اگر منافقان و کسانی که در دل هایشان مرض است و شایعه 
افکنان در مدینه (از کارشان ) باز نایستند, تورا بر انان سخت مسلط می 
گردانيم , تا جز (مدتی )اندک در همسایگی تو نپایند از رحمت خدا 
دور گردیده و هر کجا یافته شوند گرفته و سخت کشته خواهند شد)). 
سلول و دار و دسته منافق او,همانان که بر ضد پیامبر(ص ) غائله 


ان ها را می شناختند, نزدیک به یک سوم مسلمانان را تشکیل می داده اند 
و همانان بود که در روز اد مومنان را تنها گذاشتند و ازان ها جدا شدند 
و به مدینه باز گشتند و گفتند : اگرجنگیدن می دانستیم , بی گمان از شما 
پیروی می کردیم اینان همان عبداللّه بن ابی و دار و دسته اوبودند. از 
همین جاست که بعضی گفته اند جریان نفاق باورود اسلام به 
مدینه اغاز شد و تا نزدیکی های رحلت پیامبر(ص ) ادامه یافت . این نظر 
گروهی از مفسران است , اما تامل دررخدادهای زمان پیامبر(ص ) و دقت 
و موثر اجتماع , سست بودن این نظر را نشان می دهد, چون س اولا : 
دلیل قانع کننده ای وجود ندارد که ثابت کند نفاق و دورویی در وجود 
برخی کسانی که پیش از هچرت ان مکه به پیامبر ایمان اوردند 
وجودنداشته است ممکن است کسی بگوید که پیامبر(ص [ و مسلمانان 
پیش از هجرت در مکه ازچنان قدرت و نفوذ و اقتداری برخوردار نبوده 
ات که منم از انان تست و از تشر توس نا به: افندرنسندن نبه. مال ۵ 
مقامی , به ظاهر دم از ایمان بزنند و اسلام رامستمسکی برای نزدیک 
کردن خود به مسلمانان قرار دهند چرا که در آن زمان مسلمانان خود 
تحت فشار و ستم بودند و به دست سران قریش و مشرکان مکه که 
دشمن مسلمانان و مخالف حق بودند, ازار وشکنجه می شدند ِ- 
وضعیتی که پیامبر(ص )بعد از هجرت به مدینه داشت , زیرا| زمانی که 

پیامبر(ص ) به مدینه هجرت کرد, یاران وهوادارانی از قبیله اوس و خزرج 
به دست آورده بودو از شخصیت های نیرومند و متنفذ آن ها قول گرفته 
بود که همان گونه که از خود و خانواده هایشان دفاع می کنند از 
او نیز دفاع نمایند اسلام به عموم خانه های مدینه وارد شده بود و لذا 
رسول خدا(ص ) می توانست با پشتیبانی و حمایت انان بر تعداد اندکی 
که ایمان نیاورده و بر شرک خودباقی بودند, مسلط شود این عده 
قلیل که نمی توانستند آشکارا با مسلمانان مخالفت کنند وشرک خود را 
نمایان سازند با اظهار اسلام خود را ازگزند و آسیب حفظ کردند, لذا به 

ظاهر ایمان آوردند اما در باطن همچنان کافر بودند و دست به دسیسه و 
توطئه و نیرنگ بر ضد مسلمانان می زدند. این سخن تا حدی درست 
و يم وت ۳ 
نباشد نفاق هم نخواهد بود, چه بسیاری اوقات در جوامع شاهد آن ِِ 
که عده ای از هر دعوتگری پیروی می کنند و بر گرد هر ندایی جمع می 
نمی کنند و با هرخطری زندگی می کنند و به راه خود ادامه می دهند به 


امید این که روزی موفق شوند مرام خود را پیاده کنند و مستقلا بر مردم 
حاکمیت یابند و اداره جامعه را شخصا به کهده رد و بر دیگران 
سیادت کنند ومی دانیم که پیامبر(ص ) در هنگام دعوت قوم خودبه اسلام 
تاداوت تفت شد که اگر ایمان بیاورند و از اوییروی کنند بر زمین پادشاهی 
خواهه کرن ساترانن ‏ عظ رواست کر تیار کشا هسام اسان 
آوردند, دا آن حضرت ازاو پیپروی کنند به امید اين که از 
اين طریق به آرزوی خود یعنی پیشوایی و ریاست "و حاکمیت دست پابند 
بدیهی است که آثار ناشی از این گونه نفاق ,حادثه افوتنت و دسیسه چینی 
بر ضد اسلام ومسلمانان و ضربه زدن به جامعه دینی نیست , بلکه لازمه 
اش این است که حتی الامکان اسلام را تقویت کنند و در راه دفاع از آن 
از مال و مقام خود بگذرندتا بدین وسیله کارها رو به راه شود و زمینه ای 
برای بهره گیری آنان از ۳ و در آوردن آن ی منافع شخصی 
ار 
ناسا ززگار باشد مکارانه با آن مخالفت و ضدیت خواهند کرد تا قضیه را 
درمسیری بیندازند که اآنان را به هدف پلیدشان برساند. هممچنین این 
امکان وجود دارد که برخی ی ی ی 
دین خویش برگردند, اما اين ارتداد خود را مخفی نگه دارند کمااین که 

خداوند متعال می فرماید : ((اين بدان سب است که آنان ایمان آوردند 
اماستتی کافرمدند اهمجتین ان اما ان آبه اه ماند رای کسانه 
که ایمان آوزده اید, هر که از شما از دینش برگردد زودباشد که خداوند 
مردی را بیاورد)) پیداست . هممچلین آن دسته از مشرکان مکه که در 
روزفتح این شهر ایمان اوردند, ایمان اکثر ان ها ازروی صداقت و 
اخلاص نبود کسی که در حوادث سال های دعوت دقت کند, برایش 
روشن می شود که اگر انبوه سپاهیان مسلمان و درخشش شمشیرهای 
آنان بر فراز سر کفار در روز فتح مکه نبود, بی گمان کفار مکه و اطراف 
آن - به ویژه سران و اشراف قریش ۱ ۱0 ۱۳۹۷/۳ 
این حال چگونه می توان حکم کرد که در دل های این عده نور ایمان و 
در جان هایشان اخلاص و بقین پدید امد و همگی داوطلبانه و با رضایت 
خاطر به خدا ایمان اوردند و خزنده نفاق هرگز در جان انان نخزید. ثانیا : 

این سخن که جریان نفاق تا نزدیکی های رحلت پیامبر(ص ) ادامه یافت و 
راکوت ان فش صاه رتست توا لها وعلت 
پیامبر و تشکیل خلافت , خبر دادن از منافقان قطع شد و اثر آن ها محو 
گردید و آثار و نشانه های مخالفت و توطثه ها و دسیسه چینی های شوم و 
پلیدکه قبلا خودنمایی می کرد کیک هو نکن آضار ایا این امر به خاطر 
آن بود که با رحلت پیامبر(ص ), منافقان توفیق اسلام را یافتند وهمگی 


مخلصانه ایمان آوردند و دل ها انان که آزمند کی یا مین متاتر شوه بود او 
مرگ آن حضرت متاثر گردید؟ یا علتش این بود که منافقان بعد ازرحلت 
پیامیر بابیتشن از آنزبا سران خکوستت اسلامی پنهانی توافق کرده بودند که 
از مزاحمت دست بردارند و اولیای حکومت بیز در مقابل | نار اجازه 
دهتند تا به ارتوته آرمان خود برسند؟ یااین که به طور اتفاقی و تصادفی 
فیان فتافقان ومسلمانان استی و سازشی ین امد و همکی دری: متیر 
قرار گرفتند و اصطکاک و برخورد ازمیان رفت ؟ . تامل و دقت کافی در 
رخدادهای اخر عمرپیامبر(ص [ و فتنه هایی که پس از رحلت ایشان به 
وقوع پیوست , شاید ما را در رسیدن به پاسخی قانع کننده برای این 
پستشن ها ر‌اهقانی. کت ان هم در این فص آوبدنم اشاره ای اجمالی بود 
به راه و روش تحقیق در این موضوع وک لاخ طباطبائتی دز تنیز اجه 
(ولیقول الدیی قی فلوهم مر ام تقیسه سالک بحتی که راتون 
فی قلوبهم مرض )), با توجه به اين که تمام سوره درم که نازل شده و 
پدیده نفاق در مدینه به وجود امده ,در واقع خبر دادن از حوادئثی است که 
بعد از هجرت رخ خواهد داد. البته این مطلب که سوره مورد بحت 
تماما درمکه نازل شده از نظر روایات قطعی است و در این باره ادعای 
اجماع از سوی مفسران شده است و این که از مقاتل نقل کرده اند که ایه 
((وما جعلنا اصحاب النار الاملائکة )) در مدینه نازل شده , از طریق نقل 
ثابت نشده و به فرض هم که ثابت باشد یک نظرشخصی است و بر این 
پایه استوار است که پدیده نفاق در مدینه پیدا شده و این آیه از ان خبر 
می دهد. و اما این مت نی که جریان نفاق در مدینه پیداشده است , 
عضین از .مرن بر ان اصرار ورزیده وچجنین دلیل آفرندن اند که پیاهتر 
و مسلمانان پیش ازهجرت آن قدر نیرومند و با نفود و مقتدر نبودند که 
مردم از قدرت آنان حساب ببرند پا انتظار داشته باشند از قبل ایشان به 
منافعی دست یابند تا در نتیجه ,به ظاهر دم از ایمان بزنند و به جمع 
مسلمانان بییوندند و در باطن بر کفر خویش باقی باشندبرخلاف وضعیتی 
که مسلمانان بعد از هجرت درمدینه داشتند. لیکن این استدلال , 

همان گونه که در تفسیرسوره منافقون در گفتاری پیرامون خاش ارم 
کردیم ,ر کامل و همه جانبه نیست , زیرا علت و انگیزه نفاق منحصر در 
ترس و پرهیز داشتن یا انتظاررسیدن به منافع آتی و بالفعل نمی باشد, 
بلکه علل وانگیزه های گوناگونی می تواند داشته باشد از جمله انتظار 
رسیدن به سود و منفعتی در اینده , يا عصبیت و غرور, یا رسوخ یک عادت 
در وجود شخص به طوری که دست برداشتن از آن برایش دشوار باشدرو 
امثال این عوامل . و هیچ دلیلی در دست نیست که نشان دهد هیچ یک از 
این علل و انگیزه ها در هیچ یی از کسانی که پیش از هجچرت در مکه به 


پیامبر ایمان آوردندوجود نداشته است , بلکه درباره یکی از تا نقل 
شده که ایمان آوزد و سیس از ما برگشت پا باشک و نردید ایمان 
آورد, اما بعدا شک و تردیدش از بین رفت . 


وانگهی , خدای متعال می فرماید : ((و از میان مردم کسانی هستند 
که می گویند : به خدا| ایمان اورده ایم و چون در راه خدا| ازار کشند, 
شکنجه مردم را مانند عذاب خدا قرار می دهند و اگر از جانب 
پزفرد کارت پیروزی: رسد.حتما خواهند. گفت: : ما؛باشما بودیم آیا خدا به 
ها ی ۱ 
که انمان آوردة اند قی.شناسد و یقینا منافقان,را تیز می. شناسد)). این:دو 
ایه در یک سوره مکی ,ر یعنی سوره عنکبوت , قرار دارند و هر دو از وجود 
نفاق در مکه سخن می گویند صرف نظر از مکی بودن این سوره ,اصولا 
مشتمل بودن این آیه بر موضوع آزار وشکنچه. در رام خدا خنود بهترین 
دلیل است بر این که اين دو آیه در مکه نازل شده اند, چرا که در مدینه 
ازمساله آزار و اذیت و شکنجه مسلمانان در راه خداخبری نبود آمدن 
جمله ((و اگر نصرتی اژجانب برفرد کارت برسنند.)) تن آبه مشفتة نیز 
دلیل برنزول آن ون دنه نمی شود, زیرا نصرت وپیروزی , غیر از فتح 
فوری و نقد, مصادیق دیگری نیز دارد. این احتمال هم که ممکن است 
مراد از فتنه واقعه ای باشد که بعد از هجرت در مکه رخ داده , به نظر 
ما لطمه ای نمی زند, زیرا این کسانی که بعد ازهجرت در مکه ازار و 
شکنجه دیدند در حقیقت ازهمان کسانی بودند که قبل از هجرت ایمان 
آوردندهرچند بعد از آن مورد آزار و شکنجه قرار گرفتند. آیه ((ومن 
الناس من یعبد الله علی حرف فان اصابه خیر اطمان به و ان اصابته فتنة 
انقلب مه وجهه 1( رانیز باید, در صورتی که مراد از فتنه عذاب و 
شکنجه و سوره نیز مدنی باشد, چنین توجیهی کرد. 


انفاق . 


انفاق . 


قران : ((اق کسانی که انمان آورده آند, از آن چه یه شماروزی کرده انم 
انفاق کنید پیش از آن که روزی فرا رسدکه در آن نه داد و ستدی است و 
نه دوستی و نه وساطتی و کافران خود ستمکارانند)). ((به خدا و پیامبر 
او ایمان اورید و از ان چه شما را در(استفاده از) آن جانشین کرده است 
انفاق کنید, زیراکسانی از شما که ایمان آورده و انفاق کنند پاداش بزرگی 
خواهند داشت  .))‏ امام علی (ع ) : به راستی که هزینه کردن این مال در 
راه طاعت خدا بزرگترین نعمت است و خرج کردن آن در راه معاصی او 
بزرگترین محنت . خوشا , به حال کسی که زیادی مال خویش را انفاق کند 
و جلو زیاده گویی خود ر| ۳ - خوشا آن که خود را خوار انگاشت و 
درآمدی (یا عملی ) پاک و نهادی سالم وشایسته و خویی نیکو یافت و 
زیادی مال وثروتش را انفاق کرد و زبانش را اززیاده گویی نگه داشت  .‏ 
شما به انفاق کردن آن چه به دست آورده اید محتاجترید تا به دست آوردن 
آن چه گرد می آورید. - رایبتی که شما به نتیجه آن چه عطامی کنید 
نیازمندترید تا نیاز درویش به آن چه از ن شما می گیرد . - سودی که شما از 
آن چه بخشیده ایدمی برید بیشتر از سود کسی است که باخواهش از شما 
چیزی به او می رسد. ‏ امام صادق (ع ) : ملعون است , ملعون است , 
کسی که خداوند مالی به او ببخشد و اواز آن مال صدقه ای ندهد. - پیامبر 
خدا(ص ) سراصیین فیاست ماماانش ات , مگر سایه مومن , زیرا که 
صد قه او بر سرش سایه می افکند. هر که یک درهم در راه خدا| 
بدهد ,خداوند برایش هفتصد ثواب می نویسد. - امام علی (ع [ : صدقه , در 
نزد خداوندرشد می کند. ‏ امام باقر(ع ) : چیزی عطا مکن برای این منظور 
که در قبال آن مقدار بیشتری طلب کنی . 


گفتاری درباره زکات و دیگر صدقات . 


امروزه تحقیقات اجتماعی و اقتصادی و دیگرپژوهش های مربوط به 
باشد و درراه رفع نیازهای عمومی مصرف شود, به عنوان یک امر 
بدیهی تردیدناپذیر تلقی می کند چه ,بسیاری از مسائل اجتماعی و 
هص وا ی و 
و مختص هزینه های اجتماعی ) در اعصارگذشته مورد غفلت عامه مردم 
بوده و تنها دریافت واحساسی که از این مسائل داشتند صرفا یک دریافت 
فطری اجمالی بود اما امروزه از مسائل الفبایی و پیش پا افتاده ای است 
که عام و خاص باآن ها آشنایند. اما اسلام ریخست نید کشت که تست به 
ماهیت و هویت جامعه دارد و قوانین مالیی که درارتباط با جامعه وضع 
کرده و سازمان ها و مقرراتی که در حاشیه و متن آن ها تشکیل و ترتیب 
داده است , درباره اين مسائل گوی سبقت را ربوده است . قرآن کریم 
بیان می دارد که اجتماع از تک تک افرادی که در یک جا گرد می آیند 
ساختار جدیدی به وجود می آورد و از آن ها یک هویت جدیدزنده ای به 
نام جامعه پدید می آورد و این پدیده ,همچون یک فرد انسانی , دارای 
هستی و عمر وزندگی و مرگ و احساس و اراده و توانایی و ناتوانی و 
تکلیف و بدی کردن و خوبی کردن و خوشبختی وبدبختی و امثال این ها می 
بااشد درباره تمام این خصوصیات آیات قرآنی فراوانی نازل شده است که 
ما بارها در ضمن بحث های گذشته به آن ها اشاره کرده ایم . شربعت 
اسلام , از درآمدها و سودهای مالی سهمی را برای جامعه کنار گذاشته 
است , مانند صدقه واجب با همان یر کت تال 
ان , قوانین اسلام در این زمینه تازه و بی سابقه نیست , بلکه در میان 
قوانین و مقررات پیش ازاسلام , مانند قانون حمورابی و قوانین روم 
باستان ,نیز چیزهایی در اين باره یافت می شود حتی دیگرمقررات قومی 
در هر عصری و در میان هر ملت وطایفه ای هم تا حدی برای جامعه خود 
جهات مالی در نظر می گرفته اند, زیرا جامعه به هر نجو و در هرمرحله 
ای که باشد احساس می کند برای بقا و رشدخود به مسائل مالی نیاز دارد 
منتها شریعت اسلام ازاین لحاظ با دیگر قوانین و شرایع تفاوت هایی 
داردکه , برای رسیدن به هدف حقیقی و نظر صائب این شریعت در وضع 
قوانین و مقرراتش , لازم است دراین , تفاوت ها امعان نظر شود این 
تفاوت ها عبارتنداز : . 1 شریعت اسلام در وضع این گونه وجوه مالی 
به شکل گرفتن مالکیت و پدید آمدن دارایی بسنده کرده و از آن فراتر 
نرفته است به عبارت دیگر ,هر گاه مالی در یک موقعیت و شرایط خاصی به 


وجود آید , مانند غله حاصل از زراعت يا سود عایداز تجارت يا امثال این ها 

بی درک نمی از آن اه جامعه احتضاش می دهد و بقه تهام را ماک 
کسی می داند که مثلا صاحب سرمایه یا کار است وتنها حقی که به گردن 
اوست این است که مال جامعه يا همان سهم را به جامعه مسترد دارد. 
حتف شابد بنوان ار آبه هایی مانند «((تمام آن چه را در زمین آشت برای 
شما آفرید)) و ((و اموال خودرا, که خداوند آن را وسیله قوام ند که 
شما قرار داده است - در اختیار سفیهان مگذارید)) استفاده کرد که ثروت 
و دارایی , در ابتدای زمانی که پدید هتم | نف تفا ها از آن جامعه است و 
سپس سهمی از آن به فردی که او را مالک يا صاحب کار می نامیم 
اختصاص پیدا می کند و سهمی هم _ یعنی سهم زکات يا سهم خمس - 
کماکان در مالکیت جامعه باقی می ماند بنابراین , فرد مالک , مالکی 
است درطول یک مالک دیگر به نام جامعه (نه در عرض آن ) بخشی از اين 
بحث در هنگام تفسیر دو آیه یادشده , گذشت . به طور کلی , حقوق 
مالیی را, چون زکات وخمس , که شریعت اسلام وضع کرده , در حقیقت 
درثروت پدید امده وضع کرده است و جامعه را با فردکلا شریک قرار 
داده و سپس به فرد این ازادی راداده که دارایی مخصوص خود را در راه 
اهداف مشروع خویش به دلخواه خرح کند و در این راه کسی مانع او نمی 
شود مگر اين که خطرات عمومی جامعه را تهدید کند که در این صورت 
باید مقداری از سرمایه ها را در راه حفظ حیات جامعه خرج کردمانند این 
که دشمنی حمله کند و بخواهد دست به تخریب و نسل کشی بزند, یا 
مانند خشکسالی وقحطیی عمومی که موجودیت جامعه را تهدید کند. اما 
وجوه مالیی که در شرایط يا حالات خاصی به افراد يا املاک و 
اراضی يا اموال تجاری تعلق می گیرد, مانند گرفتن حق گمرگ در 
فرزها و»-اضتال ان , اسلام این ها را به رسمیت نمی شناسد و بلکه نوعی 
عصت: و الم به شمان می. آورد که هوختب: مخدود کرین آنادی مالک در 
اموال ودارایی هایش می شود. پس , در حقیقت جامعه تنها چیزی که از 
خودمی گیرد حقوق مالی خود اوست که به غنیمت وسود در همان ابتدای 
بیداششن آن"مال تعلق می. کیرد به کفتنه ای. که در فقه اتلامین متستروجا 
بیان شده است , در ملک فرد شریک او می شود اما وقتی مالکیت قطعی 
شد و ملک در اختیار مالک قرارگرفت , هیچ کس نمی تواند به هیچ وجه و 
ی 
شود, متعرض وی گردد. 2 - اسلام در هزینه کردن اموال مخصوص 
جامعه نیز حال افراد را به همان اندازه حال جامعه مدنظر دارد و بلکه 
, آن که که از دب تا اسلام برمی آید , حال افراد را بر حال جامعه 
ی 
تنها یک سهم از ان ها را به راه خدااختصاص می دهد و بقیه سهام برای 


افراد, مانندتهیدستان و مستمندان و تحصیلداران زکات وتالیف قلوب و 
دیگران , می باشد خمس را نیز به شش سهم تقسیم کرده و تنها یک سهم 
ان را برای خداوند در نظر گرفته و بقیه را به پیامبر وخویشاوندان (او) 
و یتیمان و مستمندان و ابن السبیل (در راه ماندگان ) اختصاص داده است 
. علت این امر ان است که فرد تنها عنصرتشکیل دهنده جامعه است و 
رفع اختلافات طبقاتی که از اصول برنامه های اسلام می باشد و ایجاد 
تعادل و توازن میان نیروهای مختلف جامعه و تثبیت ارکان و اجزای 
اعتدال جامعه و و 
یی دق تشر ابر بذک ای ها سا کر وراه ی دورو و باه 
کردن اموال فا نما ماو 2 جامعه در راه ایجاد قدرت ملی و 
تزیینات عمومی وبرافراشتن کاخ های کذایی و ساختمان های بلند و 
باشکوه و رها کردن توانگر و ناتوان یا ثروتمند وتهیدست به حال خود ‏ که 
روز به روز از یکدیگردورتر شوند و فاصله های طبقاتی بیشتر گردد تکاری 
است که تجربه طولانی و قطعی نشان می دهدرنه گرفتاری و مشکلی را 
حل می کند و نه سودی دربردارد. 3 فرد مسلمان این اجازه را دارد که 
حقوق مالی واجبی را که بز. کوذن اوست مثل زکات شخصا به برخی 
صاحبان سهام مانند فقیر و مستمند بپردازد ولازم نیست آن را به ولی امر 
پاسکار زان اوه نهد نا افانها را به افر اد دبحی یر‌دازد این کون توعی 
احترام به استقلالی ات کف اس برای افراد جامعه خود قائل است 
نمونه درکن احترام نهادن به این استقلال فردی موضوع پناه و امان دادن 
است که هرفردی از مسلمانان حق دارد 0 از کفارحربی که 
بخواهد زنهار و امان دهد و دیگرمسلمانان : باتهلی امن آنان خق نذارة ایزه 
زتهاز زانادیدم نکیر در بلکه باید به ان اخترام بگذارد. البته ولی امر ‏ در 
صورنی که در مواردی این زنهار دهی را برخلاف مصلحت اسلام و 
مسلمانان ببیند ‏ حق دارد آن فرد مسلمان را از اين کار بازدارد و چون 
اطاعت از ولی امر واجب است , آن فردباید از امان دادن دست بردارد. 


هر که انفاق کند به سود خود انفاق کرده است . 


قران :. ((و هر مالی که انفاق کنید ربه سود خود شماست )). - امام علی 
(ع) نیع کفین را ان دبانسش ,بهره ان سست رگر آن جرا که برای 
آخرتش انفاق کند. آن چه از دنیایت (به سوی آخرت )پیش فرستی از آن 
توست و آن چه از خودبر جای گذاری از آن دشمن است  .‏ در حقیقت از 
دارایی تو همان متعلق به توست که برای آخرتت پیش فرستی وان چه 
پس از خود بگذاری از آن وارث است  .‏ در سفارش به فرزند بزرگوارش 
حسن (ع ) - : در حقیقت بهره تو از دنیایت همان است که با آن آخرتت را 
بسازی پس در راه حق خرج کن و خزانه دار دیگران مباش . - نیز در 
سفارش به ان حضرت - :بدان که تو راهی دور و دراز و پرمشقت 
درپیش داری و در پیمودن این راه از عمل پسندیده و توشه ای چندان که 
تو را سبکباربه منزل رساند بی نیاز نیستی پس بیش ازتوانت بر پشت 
خود بار منه که سنگینی آن تو را بیازارد و اگر نیازمندی یافتی که توشه تو 
را تا دون فیامت بر دوشن کشد و فردا که به .ان ار <اری. انا به که 
تحویل دهد , وجوداو را غنیمت دان و بار خویش ما و تا جایی 
که می توانی او را بار کن , زیراچه بسا که او را دگر باره بجویی و 
نیابی و نیزوجود کسی را که در روزگار توانگریت از ت مينغ 
تووام خواست غنیمت بدان تادرروزتنگدستیت (روز قیامت ) آن را به تو 
ستن: دهد: - هرگام بنده بمیرد فرشتگان گویند اچه پیش فرستاد؟ و مردم 
گویند : چه باقی گذاشت ؟ پس , چیزی برای خود پیش فرستید تااز آن 
شما باشد و همه را بعد از خود باقی مگذارید که وبال شما خواهد بود. ‏ 
پیامبر خدا(ص ) : هر یک از شما درروز قیامت با پروردگارش سخن می 
گوید و میان او و خدا هیچ ترجمانی نیست پس , رو به روی خود را می 
نگرد و جز آن چه پیش فرستاده است چیزی نمی یابد ر سمت راست خود 
را می نگردجز آن چه پیش فرستاده چیزی نمی یابد سپس سمت چپ خود 
را می نگرد ناگاه آتتن رامی بیند بنابراین ,ر اگر شده با نصف خرمایی 
خودر| از آتش برهانیدو اگر کسی از شما همان راهم نیافت , با سخنی 
خو هسانت اش کار راک مه اضتات‌ خی کوام‌بت از فعایال 
وارثش را بیشتر از مال خود دوست دارد؟ اصحاب عرض کردند : ای 
رسول خدا, هیچ یک از ما نیست مگر این که مال خودش را بیشتر 
ازمال و دارایی وارثش دوست دارد. حضرت فرمود : مال هرکس همان 
است که (برای آخرت ) پیش می فرستد, و مال وارئش آن است که پس 
از خود برجای می گذارد. 


خداوند وعده داده است که انفاق را عوض خواهد داد. 


قران :. ((بگو : : در حقیقت پروردگار من است که روزی رابرای هر 
کس از بندگانش که بخواهد گشایش می دهد یابر او تنگ می گرداند و هر 
چه را انفاق کردید عوضش رااو می دهد و او بهترین روزی دهندگان است 
6 امام صادق (ع ) : انفاق کن و به عوض یقین داشته باش امام علی 
(ع ) : هر که به عوض یقین داشته باشد , داد و دهش کند. ‏ پیامبر خدا(ص ) 
: هیچ مالی هرگز بر اثرصدقه دادن کم نشد پس عطا کنید و نترسید. - 
هرگز خورشید طلوع نکرد مگر این که دردو طرف آن دو فرشته گماشته 
شدند که با ندایی که ساکنان زمین ,به جز جن و انس آن رامی شنوند, 
آواز می دهند ای موه وی ورد کان خود نیایید , زیرا که آن چه 
کم باشد وبسنده بهتر است از آن چه بسیار باشد و غافل کننده و هرگز 
خورشید غروب نکرد مگر این که در دو پهلوی آن دو فرشته آواز دهند : 
بارخدایا , انفاقگر را زود عوض ده و ممسک را زودبی چیز گردان . - امام 
صادق (ع ) : [در هر شب جمعه دوفرشته ندا می دهند] : بار خدایا, به هر 
ار کاس ان میت مرت 2 ۲ 
اشاره به آیه ((و آن چه انفاق کنید ادعا کرد که او انفاق می کند 
اماعوضی تمی بیتد ‏ : آبا خیال می. کنی خذاوندخلف: وعده هی کند؟ (آن 
مرد می گوید :) عرض کردم : نه فرمود : پس علت چیست ؟ عرض کرد 
: نمی دانم حضرت فرمود : اگر فردی ازشما مال حلال به دست آورد و به 
یا و و ی ی و 
صدقه دادن دین را ادا می کند وبرکت مي آورد. - امام علی (ع ) : 
پیش فرستاده شده ای که عوضش باز آید. - هرگاه مال خود را 
آخرتت پیش فرستی و خدای_ سبحان را جانشین خویش بر بازماندگانت 
قرار دهی , خود به سبب آن چه پیش فرستاده ای خوشبخت گردی 
و خداوند هم درباره بازماندگانت تورا نیکو جانشینی کند. ‏ امام صادق (ع ) 
: هیچ بنده ای کارصدقه دادن را به خوبی انجام نداد, مگر این که خداوند 
بعد از او جانشین خوبی برای وی بر فرزندانش خواهد بود. 


آن چه انفاق شود می ماند و آن چه انفاق نشود از بین می رود. 


قران :. ((آن چه پیش شماست تمام می شود و آن چه پیش 
خداست ماندنی است وقطعا کسانی را که شکیبایی کردندبه بهتر از ان چه 
عمل می کردند, پاداش خواهیم داد)). - عايشه : گوسفندی را سر بریدند 
(وگوشت آن را انفاق کردند) پیامبر(ص )فرمود : چیزی مانده است ؟ 
عایشه عرض کرد : به جز شانه اش جیزی باقی نمانده است 
پیامیررض ) فرمون * به خر شاقه اش همه آن,یافی مانوه آشت. بتامیر 
خدا(ص ) : هر چه را که با چشم خود دیدی و دلت آن را خواست , برای 
خداقرار ده که این است تجارت آخرت , زیراخدای متعال می فرماید : 
((آن چه نزدشماست تمام می شود و آن چه نزد خداست ماندنی است )). 
اصام‌غلی (ع): اوه ازمال وذار ابیت (که آی‌دست دهی و) که زا ند 
اتکی اه از دس کته است : ب کست کممالی را اسان واه 
مال (درحقیقت ) به او روزی نشده است  .‏ راستی که بخشیدن این مال و 
دارایی اندوخته ای (برای انسان ) است و نگاه داشتن آن (مایه ) فتنه 
است  .‏ ان چه را از بین. می رود ببخشید نادر عوض ان چه را ماندنی 
است به دست آورید. 


داب اتقاق کرفن : 


قرآن :. ((ای کسانی که ایمان آورده اید , از چیزهای پاکیزه ای که به دست 
ای دار ام سام سا اررسن ار ام سا یو وی 
نایاک آن نروید که از آن انفاق نمایید, در حالی که آن را (اگر به خودتان 
می دادند)اجز با چشم پوشی (و بی میلی ) نسبت به آن , نمی گرفتیدو 
بدانید که خداوند بی نیاز ستوده است )). ((هرگز به نیکوکاری نخواهید 
رسید تا از آن چه دوست دارید انفاق کنید و از هرچه انفاق کنید قطعا 
خدابدان آگاه است )). - معمر بن خلا د : ابوالحسن الرضا(ع )هرگاه 
غذا| می خورد, قدحی ِِِ می آوردند و کنار سفره اش می گذاشتند 
وحضرت از بهترین غذاهایی که برایش می آوردند مقداری برمی داشت و 
در آن قدح مي گذاشت و سیس دستور می داد آن رابه مستمندان بدهند 
و آن گاه این 1 راتلاوت می کرد : ((نخواست به عقبه پا نهد) )سپس 
فرمود : خدای عزوجل می دانست که هر انساتی تواتایی ازاد کردن بندم 
ای راندارد, از اين رو راه (های دیگری هم برای )رسیدن به بهشت برای 
آنان قرار داد. - امام صادق (ع ) شکر صدقه می داد به ایشان عرض شد : 
آیا شکر صدقه می دهید؟ فرمود : آری , شکر را از هر چیز دیگری بیشتر 
دوست دارم و از اين رو خوش دارم آن چه را دوست تر دارم صدقه دهم . 
ها ی سا ای دای ۱ 
صدقه داد. ‏ امام علی (ع ) : هر که به عوض یقین داشته باشد, داد و 
دهش کند. ‏ امام صادق (ع ) : مردم مدینه زکات فطر را به مسجد 
رسول خدا| می اوردند درمیان ان ها خوشه های خرمایی به نام 
جعرود(خرمای خشک ریز) و خوشه هایی به نام معافاره نیز وجود داشت 
این دو نوع خرماهسته درشت و کم گوشت و اندکی تلخ مزه بودند 
رسول خدا(ص ) به خارص ((12)) فرمود :این دو نوع خرما را برای انان 
ناسون سای خحالت و وا وه تصش رات 
مرا تال مود زرا سای کانمن ارم این ار 
چیزهای پاکیزه ای که به دست آورده اید انفاق کنید )). 


هر که در راه طاعت خدا خرح نکند در راه معصیت او خرج خواهد کرد. 


- پیامبر خدا(ص ) : هر که مال خود را به اختیار از نیکان دریغ کند, خداوند 
مالش رابه اجبار نصیب بدان گرداند. امسام صادق (ع ) : بدان که هر 
کس درراه طاعت خدا خرج نکند, به خرج کردن درراه معصیت خدای 
عزوجل گرفتار شود و هرکه در راه رفع نیاز دوست خدا قدم برندارد,به 
قدم برداشتن در راه رفع نیاز دشمن خدای عزوجل گرفتار اید. ‏ امام 
باقر(ع ) : هیچ بنده ای نیست که از خرج کردن چيزي در راهی 
خدایسندانه بخل ورزد, مگر این که به خرح کردن دوچندان آن در راهی 
دا ایند کرفتان مود - امام کاظم (ع ) : از خرج کردن در راه طاعت 
خدا دریغ مکن که (لاجرم ) دوچندان ان را در راه معصیت خدا خرج خواهی 
کرد. ‏ امام صادق (ع ) : هیچ بنده ای نیست که از خرج کردن یک درهم 
در راهی که حق آن است دريغ ورزد مگر اين که دو درهم به ناحق خرج 
کند. - هر که یک حق از خدای عزوجل دریغ ورزد, دو چندان آن را در راه 
باطل خرج کند. 


- امام صادق (ع ) : سه چیز است که هرکس یکی از آن ها را به درگاه 
خداوند بردخدا| بهشت را بر او واجب گرداند ۰ انفاق درحال تکوس : 
خوشرویی با همه مردم وانصاف نشان دادن از خود. - امام سجاد(ع ) : از 
خصلت های مومن ,انفاق کردن به اندازه تنگدستی است  .‏ پیامبرخدا(ص 
): سه چیزازحقیقت های ایمان است : انفاق کردن در حال تنگدستی 
رانصاف به خرج دادن با مردم و دانش بخشی به دانشجو. 


پرهیز از مال اندوزی . 


گرا ای کات اا ی اسصا ‏ صا بان سس تا 
اموال فرع را هروا سورد و (انانوا آززام‌ دا با می ردو 
کسانی که زر و سیم راگنجینه می کنند و آن را در راه خدا هزینه نمی 
کنند,ایشان را از عذابی دردناک خبر ده روزی که آن گنجینه هارا دش تفن 
دوزخ بگدازند و پیشانی و پهلو و پشت آنان را با آن ها داغ کنند (و 
ند این است آن جه برای خوداندوشتیی یس کیفر آن جه را می 
اندوختید بچشید)). ب ببامیر خدا(ض ) ی ۱ 
در راه خدا خرج نکند, روزقيامت شراره ای می شود و با آن او را داغ می 
کنند. ‏ مقداری خرما نزد بلال بود,پیامبر(ص ) به او فرمود : این چیست ای 
بلال ؟ عرض کرد : اين را برای میهمانان شما فراهم می آورم 
پیامبر(ص ) فرمود : آیانمی ترسی که این ها به دودی در آتش دوزخ برایت 
تبدیل شود ؟ انفاق کن ای بلال , و ازخدای عرش نشین ترس تن تون 
نداشته باش . انس دن مالک : گوشت سه پرنده برای رسول خدا(ص [ 
هدیه آوردند پیامبریکی از آن ها را به خادمه اش داد تا بخوردفردای آن 
روز, خدمتکار آن پرنده راخدمت پیامبر آورد رسول خدا(ص ) به اوفرمود : 
مگر به تو نگفته بودم که (هیچ گاه )چیزی را برای فردا ذخیره نکن ! 
زیراخداوند روزی هر فردایی را می دهد. 


کسی که انفاقش پذیرفته نمی شود. 


کو وا رخف مه باایی مت انعاق کم‌هر گرا شدا 
ور 
ورزیدند و جز با(حال ) کسالت نماز به جا نمی اورند و جز با کراهت انفاق 
نمی کنند)). - امام صادق (ع ) : اگر مردم از راهی که خداوند به آنان 
فرمان داده است کسب درآمد کنند و آن ها را در راهی که خداوند ازآن 
بازشان داشته است اتفاق. کنتد, ان را ازایشان تمی پذیرد و اکر از راهی 
که آن ها را ازآن نهی کرده است درآمد به دست آورند وآن درآمد 
را در راهی که خداوند بدان فرمانشان داده است به مصرف رسانند باز 
ازآنان نمی پذیرد, مگر اين که از راه حلال به دست آورند و در راه حلال 
انفاق کنند. ‏ درباره آینه ((انفقوا من طیبات ماکسبتم  ))‏ : مردم در زمان 
جاهلیت درآمدهای ناروا به دست آورده بودند و بعداز آن که اسلام آوردند 
تصمیم گرفتند آن هارا از اموال خود خارج کنند و صدقه بدهند,اما 
خداوند تبارک و تعالی قبول نکرد مگراین که (صدقه را) از 
پاکترین درآمدهایشان بیردازند. اما م باقر(ع ۹ ر‌ به سوال ازاته 
((ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون - :مردم ۳ که اسلام اوردند 
درامدهایی ازربا و اموال حرام در اختیار داشتند و افراد به سراغ این 
درامدها در بین دارایی های خودمی رفتند و آن ها را صدقه می دادند, 
اماخداوند آنان را از اين کار نهی فرمود صدقه دادن جز از درآمد یاک و 
حلال درست نیست . 


انفال . 


قران :. (((ای پیامبر) از تو درباره غنایم جنگی می پرسند بگو : غنایم جنگی 
اختصاص به خدا و رسول دارد پس ازخدا پروا دارید و میان خود اصلاح کنید 
و اگر ایمان داریداز خدا و رسول او اطاعت کنید)). ((و آن چه را خدا از 
آنان به رسم غنیمت عاید پیامبرخود گردانیر (شما برای تضتاحب آن | این 
یا شتری بر آن نتاختید, بلکه خدا فرستادگانش را بر هر که بخواهدچیره 
می گرداند و خدا بر هر کاری تواناست آن چه خدا از(دارایی ) ساکنان آن 
آبادی ها عاید پیامبرش گردانید , ازآن خدا| و از آن پیامبر او و متعلق به 
خویشاوندان نزدیک (وی ( و بتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است و9 
میان توانگران شما دست به دست نگردد و آن چه را رسول 7 
ره ار اه ما ریا سا سا شا ساره 
کیفر خدا سخت ات ً). تفسیر. کلمه ((انفال أ( جمع ((نفل 1( 
است به معنای زیاده و افزون بر یک چیز به همین دلیل به عبادت 
مستحبی نیز نفل و نافله می گویند, چون افزون وزیاده بر فریضه است به 
آن چه هم که اصطلاحا((فیی )) می گویند انفال نیز اطلاق می شود و 
مقضود ازان. . اقوال و اشبایی است که مالی دار مانند قله کوم.ها, 
ی رود اند ها حاشهای یرانق شوه .دی قایی که فاص 
ادها تشر کی که وا تاره ایآ ان وال را ار 
جهت انفال نامیده اند که گویا زیاده بر اموالی است که مردم مالک هستند 
و لذا هیچ کس مالک اين اموال نیست این چیزها متعلق به خداوند و رسول 
ا اه وا ااصم یواست و وا ان 
چیزهایی است که غالبادر جنگ ها مورد نظر است , چرا که مقصود و 
هدف اصلی از جنگ ها پیروز شسدن بر دشمنان و ريشه کن کردن 
هاست و همین که پیروز شدند مقصودحاصل شده است و اموالی که 
جنگجویان به غنیمت پا افرادی که به اسارت گيرند, چیزی است اضافه 
براصل غرض و هدف از جنگ مقر آن:در ضفنای آنه. و فه قعیت: آن , از 
چندجهت با یکدیگر اختلاف نظر شدیدی دارند یکی از جهت ی 
جسله ((شالوک عن الاتان) هاهل ستع ) و عده اور گر هاته 
تم و ی ری رز ی ری 
شده است که آنان این اند را به تور ) (یسالونک الانفال 1( قرائت 
کرده اند با توجه به این مطلب , بعضی گفته اند کلمه ((عن )) که در 
قرائت مشهور آمده زاید است بعضی دیگر گفته اند : بنابه قرائت نت غیر 
فتعویر این کلمه فده اه يم اک یه اند : مراد از انفال غنایم 


عم افو لام زان کل راما سای و سته اند ری اطا 
مورد نظر) بعضی گفته اند :مراد از آن همان فین است که اختصاص به 
خدا ورسول و امام دارد بعضی گفته اند : اصلا این آیه باآیه خمس نسخ 
شده است بعضی گفته اند : نسخ نشده بلکه همچنان به قوت خود باقی 
شتا خراهای مصلی ی ی را ات ان 
می توان دریافت که چه بحت و مشاجره دراز دامنی میان مفسران در 
گرفته است . اما آن چه با استمداد از سیاق آیه می توان گفت این 
است که سیاق آیه نشان می دهد میان اشخاصی که با جمله ((یسالونک 
از تو می پرسند)) به انان اشاره شده بحث و مشاجره بوده و هر کدام 
سخنی در, این باره می گفته اند که دیگری قبول نداشته است جمله 
(اقانفها الله-وااحها اه سگم اا فان من هه که اهر همست 
درباره موضوع انفال بوده است و ازاین نکته لازم می آید که سوال این 
عده که در ابتدای ایه از قول انان نقل شده در حقیقت برای این مطرح 
شده است تا به بحث و ستیز آنان پایان داده شودگویا این اشخاص درباره 
اسال لاف ار حرف اس اوه نا به رسول یا مراحع 
کرده اند تاحکم اين مساله را از آن حضرت جویا شوند و باپاسخ پیامبراص 
) دعوا تمام شود و اختلاف نظرآن ها برطرف گردد. این سیاق - همچنان 
که علاخطظه می کنتق اما تقوانت فشمودر نی (رالوی عن الما )۲ 
راتایید می کند, چون وقتی ماده سوال با حرف ((عن ))متعدی شود به 
معنای استعلام حکم و استخبار خبراست , اما اگر بودن حرف جر به 
صورت فعل متعدی به کار رود به معنای درخواست عطیه است و البته 
فقط معنای اول با مقام بحث سازگار است . ثانیا : تایید می کند که مفهوم 
انفال گرچه شامل غنیمت و فیی هر دو می شود , اما در مورد این آیه به 
همان معنای غنایم و ین است آن هم به تصوصن غنایم 
جنگ بدر, زی را دلیلی برای این تخصیص وجودندارد و اگر مشاجره 
کنندگان درباره 0 ۱ و 0 ۱۳62 
غنایم جنگ بدراست بلکه بحجت ودعوایشان بر سر غنایمی بوده که در یک 
جهاد و مبارزه دینی از دشمنان دین گرفته شده است و این مطلب روشنی 
است . علاوه بر این , اختصاص داشتن آیه , بر حسب مورد آن , به غنیمت 
خی ویب نمی .سود که کم .ان شدم: ن ان آبه له .فان مور 
تخصیص داده شود, چرا که مورد و مصداق مخصص نمی باشد بنابراین , 
حکم بیان شده در این ایه اطلاق 7 ِِ چیزهایی را که به نام نفل 
خوانده می شونددر برمی گیرد بنابر و آبرخ. ابه دلالت دارد بر این که 
انفال تماما از آنخدا و ول 0( 
و رسولش شریک نیستند ,خواه غنیمت جنگی باشد , خواه فیبی . از جمله 
((بگو : انفال از آن خدا و رسول است ))و از نصیحتی که خداوند بعد از 


این خفاهبه فضاحرم: فد ان هی کند هم آباه را به ایمان ترغیب می 
نماید,پیداست که خداوند سبحان با بیان اين قانون که انفال از آن او و 
نام نن ص اشه ه وسته ار مارا یر نمی ون به کشمکش پایان 
داده است همچنین ظاهر سخن خدای متعال چنین اقتضا می کند که نزاع 
این عده بر سر اين بوده که عده ای از آن ها مدعی بوده اند که انفال 
اختصاص به آن ها دارد و نه کسی دیگر و یا لااقل مقداری از آن را 
مخصوص خودمی دانسته اند ولی گروه دیگر این 2 را قبول نداشته اند و 
۱ ۱۱۱ 0 ۲ ۱ 9 ۳ 
دست بردارند, به دعوای ایشان خاتمه داد و اما این سخن که به اجماع 
ِ ر هر غنیمتی که سربازان وجنگجویان به دست آورند متعلق به خودآن 

ست , مطلبی است که جای بحث از آن علم فقه است نه تفسیر. باری 
0 این ,غذه ,دربازه انفال تشان فی دهد که آبان در این باره که 
غنیمت به ایشان تعلق دارد يا چیزی به این معنا , پیشینه ذهنی داشته اند, 
منتها حکم این مساله مجمل بوده به طوری که باعث اختلاف نظر دو طرف 
شده و هرطایفه ای آن را به نفع خود تفسیر می کرده است یات کریمه 
قرآن نیز این مطلب را تایید می کند. توضیح این که ارتباط آیات در 
این سوره وتصریح به ماجرای جنگ بدر روشن می سازد که این سوره 
تماما پیرامون جنگ بدر و حوادث اندک زماتف یش از آن نازل شده است 
تا انم که انن. اس آن یو که ارفول اون شنم این سورد 
راسوره بدر می نامید آیاتی از این سوره که به موضوع غنیمت می پردازد 
پنج آیه است که در سه جای سوره قرار دارد اين آیات , بر حسب ترتیب 
سوره ,عبارتند از : ((بسالونک عن الانقال قل الانفال للّه والرسول )) تا 
و آلفره انا والمساکین و ابن السبیل ان کنتم آمنتم بالله وماأ 
اتزلناعلی عبدنا بوم. الفرقان یوم التقی الجمعان والله علی کل.شی قدیر)) 
و ایه ((ما کان لنبی آن یکون له اسری حتی یثخن فی الارض تریدون عرض 
الذتیا والله بزند الاخرختو الله غویز حکیم لول کناب من اللمستن اعسکم 
فیما اخذتم عذاب عظیم فکلوا مماغنمتم حلالا طیبا و اتقوا اللّه ان اللّه 
غفور رحیم ً). از اکتا وه اه دوم استفاده می 0 این [۲۳ بعداز آیه 
اول و تمام آیات بعدی نازل شده است حون در این آنه. ی قزر هاید: 
((اگرٍ به خدا و آن چه بر بنده خود در روز جدایی (حق از باطل ) - روزی 
که آن دو گروه با هم رو به رو شدند ‏ نازل کردیم , ایمان اورده اید)) از 
این معلوم می شود که اين آیه مدتی بعد از جنگ بدر نازل شده است . 
آیات اخیر. هم نشان هن دهد که ان عدم:دربارم سر بوشتت. انسیر ان ,با رس ل 
خدا(گن )صخیت کردو.و آ انشان رخواشت کت اسر ان 


نکشدو جان بها نزن و در این آیات آن عده را برای این درخواست 
مورد عتاب قرار می دهد و از اين که به آنان اجازه می دهد از غنایم 
شاوی کید توا خیم داش کروتد که عايم و اسال ال آن مات 
,منتها موضوع برایشان مبهم بود آپا تمام کسانی که در جنگ ۰ 
داشته اند مالک غنایم هلستند پافقط برخی از آن ها مانند کسانی که 
کید اند مکشتاتی که نید اند بضیتی. نمی ند ه ابا کنايم ند 
طور مساوی میان ایشان تقسیم می شود يا به صورت کم و زیاد, مثلا 
سواره نظام بیشتر از پیاده نظام سهم می برند پا زه ؟ و امثال این ها. این 
ابهامات باعث بجت و کشمکش میان انان شد و در این باره با یکدیگر 
به سنیزم برخاستند وموضوع را نه رسول خبدا(ص [ ارجاع دادند و 
دراین هنگام آيه نخست نازل.شد : ((قل الانفال لله.والرسول فانقوا ال 
واصلحوا ذات بینکم )) آیه اين اشتباه برداشت آنان از آیه ((فکلوا مما 
کشت )رکه مر اساش آن کفان کردید انمال ملق به اشان استت:: 
کرد کر هس لک اما ریسکا مرول اخساص دایم انا بان 
دعوا و مشاجره نهی فرمود وقتی بدین وسیله مشاجره میان ایشان خاتمه 
پافت , پیامبر(ص ) غنایم را نم انا برگرداند و به طور مساوی میانشان 
تقسیم کرد و سهم عده ای ازاصحایش را که در میدان جنگ ِِ 
نداشتند ,ر کنارگذاشت و میان کسانی که ختکیده بودند و کسانی که 
نجنگیده بودند و میان سواره و پیاده تفاوتی نگذاشت ,سپس , بعد از مدت 
زمانی کوتاه ۳" ((واعلموا انها عفه من ش مان له مس ۱ نازل شد 
۵ زشه [ه خوارض:) از سقفامی: کف یه آنان داده بودییج یک آن را پس گرفت 
و بقیه را به ایشان داد اين چیزی است که از ضمیمه کردن آیات مربوط به 
انفال به تکد گر به دست می آید. پس , از جمله ((سیالونک عن 
الاتضال اد به مه وه اش که در سای ام آفت استادم مس 
شود که مشاجره کنندگان درباره حکم عٌنایم جنگی از پیامبر(ص ) سوال 
کردند, چون این تصور برایشان پیش امده بود که غنیمت مال ان 
هالک ات نان ات بانهوم مالکت و سم اس فبای آن سا رم 
است و یادر هر دو مورد اختلاف داشتند و کارشان به جر وبحث کشید. 
خجمله ((قل الاتفال له فالوتجول متسین آن انیت و دزران 
توضیح داده می شود که انفال ملک هیچ کدام آن ها نیست و تعلق به خدا و 
رسول او دارد و در هر موردی که خدا و رسول او بخواهندمصرف می 
شود این پاسخ ريشه اختلاف و دعوایی را که در میان ان ها رخنه کرده بود 
بر کند. 


از اس و یه روتنس لوق کماآین آه اش ات (رفگلوا معا تم 
۲ نمی بانشده ناکت مین ومخس مساق ان است وجغله ((طلوا)) کنایه ار 
این نیست که آنان در اصل مالک غنیمت هستند بلکه مقصود از آن تصرف 
در غنیمت و بهره مند شدن ازآن است و تنها زمانی مالک آن می شوند که 
رسول خدا(ص ) آن را میان ایشان تقسیم کند. همچنین روشن می 
شود که آیه ((واعلموا اتماغنمتم من .اش فان الم خمفننه. و الزسفل و 
لذی القربی )) ناسخ آیه ((قل الانفال للّه و الرسول ))نیست , زیرا آیه 
ارواتاهها اساسا تا ری سور او دارد اين است که آن ها را 
از خورد دار وتصرف در تمام عغنیمت باز دارد, چرا که بعد از نزول آبه 
(لانقال لاه دالرصول ا رز جر هم ات نان ی له راما 

و الزتتول )هم کنو این دا نمی وساند که مالکی اقا دن اضلن از 
۳ 2 ورسول است , بدون ان کفیه نجوط تصرف و جوازخوردن و 
بهره مند شدن از غنایم بپردازد بنابراین , باآیه ((واعلموا انما غنمتم )) 
تناقض و منافاتي ندارد تابگوییم آیه | انما غتمتم )) ناستة آن انسشت 
پس از مجموع آیات سه گانه به دست می آید که غنیمت در اصل تعلق 
به خدا و رسول دارد و سیس چهار پنجم آن به مجاهدان واکذاز ی 
شود تا مورداستفاده خود قرار دهند و یک پنجمش به خدا وپیامبر و 
خویشاوندان نزدیک آن حضرت و غیرآنان دادم فی شود با در آن تضزفت 
کنند. از تامل و دقت در توضیحات گذشته این مطلب نیز روشن می شود 
که جر یر از عنایم یه انقال - که جمع: نف بهبععنای تیا دوبو اضاقی آاست 
اشاره ای است به تعلیل حکم با موضوع اعم آن گویی گفته شده است 
: از تو درباره غنایم می پرسند و آن چیزهای اضافی و زیاده ای است که 
کسی از مردم مالک آن ها نیست و چون چنین است , در پاسخ آنان حکم 
مطلق زیادات وف انقال زاتان کن و بکو انغال (کلا ) از آن دا و سول 
اننت. هارمه اش این است که‌تیمت تین از آن‌سجدا و حول باسند:. بااین 
نهان شاید این کته هد شون که الیو لاضردن منز( الاتغال )امن 
الف و لام عهد باشد ودر ((الانفال أ( دوم الف و لام جنس پا استغراق و 
نیزروشن شود که کلمه الانفال را به صورت اسم ظاهراورد و فرمود : 
((قل الانفال )) و نفرمود : ((قل هی لله و الرسول )). همچنین روشن می 


شود که جمله ((قل الانفال لله والرسول )) یک حکم عام و فراگیر است 
که هم شامل غنیمت می شود و هم سایر اموال زیادی در جامعه رادر بر 
ماه رها وهای خلت است مسا نان هه 
و قله های کوه ها و بسترکال ها و رودخانه ها و خالصه جات شاهان و 
ماترک اشخاص ای ات 
که خن وان مان بعلی کار ا هه ادن و دور امین و هید 
در مالکیت خدا و رسول او و تحت اختیار آنان می باشد. این ها 
مطالبی است که از تامل در آیات کریمه پیشگفته به دست می آید 
مفستران: :ذربازه این ابات سخنان گوناگونی گفته اند که با زگو کردن و 
پزداختن. به. نقد. و بزرنسنی: آن .ها :دن این :جا فایدم آی.در بر نداردو علاقه 
مندان می توانند برای اطلاع از این اقوال به تفاسیر مفصل مراجعه کنند . 
_ امام صادق (ع ) : انقال آن چیزی است که (برای به دست آوردنش ) 
اسب يا شتری تازانده نشده باشد, یا (اموال ) مردمی که (درواگذاری 
ان ها به مسلمانان با ایشان )مصالحه کرده باشند يا (آن چه ) که مردمی 
بادست خود بپردازند و هر زمین ویرانه ای وبستر کال ها و رودخانه ها اين 
ها از آن رسول خدا(ص ) است و پس از او به امام تعلق داردو هرگونه که 
خواهد به مصرف می رساند. ‏ امام باقر(ع ) :فیی و انفال هر زمینی است 
که بدون خونریزی تصرف شده باشد,یا (اموال ) مردمی که (در واگذاری 
ان ها به تماما انا یشان ال کر ای رد دم ۱ 
دست خود تسلیم کنند وهر زمین ویرانه ای , يا بستر کال ها ورودخانه 
ها اين ها هم جز فیی است و به خدا و پیامبر تعلق دارد و هر ان چه از 
آن خدا باشد به رسول او تعلق دارد و او هرگونه که بخواهد به مصرف می 
رساند و بعد ازییامبر به امام تعلق دارد. ‏ امام باقر(ع  )‏ در پاسخ به 
سوال ازانفال - : از جمله انفال است معادن و بيشه هاو جنگل ها و هر 
تنب صح و ورین 9 ای ۲ اهای آن از میان رفته باشند 
ات ث ندارد, فصن اين آیه است 7 ( ۶ له درتاره اقا می 
پرسند, بگو :انفال از آن خدا و رسول است  .))‏ نیز در پاسخ به سوال از 
انفال - : هرزمین و آبادیی که سکنه آن نابود شده باشندو جز این ها انفال 
است و تعلق به ما دارد. و فرمود : : سوره انفال بینی بر است (بینی 
دشمنان را به خای ی امه اه را خوا رزوی ند و فرمود : 
((آن چه خدا از (دارایی )ساکنان آن قریه ها عاید پیامبرش گردانید)), 
((پس شما برای تصاحب آن اسب یا شتری بر آن نتاختید بلکه خدا 
فرستاد گانش را برهر که بخواهد خنرم مین کرداندا. فرضود ‏ سم آن 
اموالی است که برای تصرف آن ها خونی ريخته نشده یا قتل وکشتاری رخ 
نداده باشد انفال نیز ماننداین هاست و به منزله فی می باشد. 





قرآن :. ((و پاسی از شب را زنده بدار تا برای تو (به منزله )نافله ای 
باشد, امید که پروردگارت تو را به مقامی پسندیده برساند)). ((و اسحاق و 
تععوب: را (به عنوان تعمتی ) آفزون هآ خشنش و همه را از ساست ان 
قرار دادیم . _ فضیل : از حضرت باقر(ع ) درباره آیه ((کسانی که بر 
نمازهایشان ۳ می کنند)) پر سیدم , فرمود : مقصود نمازهای واجب 
است عرض کردم ۰ : ((کسانی که به نمازهایشان مداومت می ورزند)) 
یعنی چه ؟ فرمود : مقصود نماز مستحبی است . - پیامبر خدا(ص ) : 
همانا دل ها را روی آوردن و رویگرداندنی است پس هرگاه روی 
مستحبات به جا آورید وهرگاه روی گرداندند به گزاردن واجبات اکتفا کنید. 


مقدم داشتن واجبات بر مستحبات . 


- امام علی (ع ) : در هیچ فریضه ای کوتاهی نباید و در هیچ نافله ای 

پری نشاید. - هرگاه مستحبات به واجبات لطمه زنند, مستحبات را 
کنار رنه ت هر گاه مستحبات باعث لطمه خوردن به واجبات شود , مایه 
نزدیکی به خدا نگردد. 





سعایت کردن . 


- پیامبر خدا(ص ) : بدترین مردم ,شخص ((مثلث )) است عرض شد : 
ای رسول خدا, مثلث یعنی چه ؟ فرمود: کسی که ازبرادر خود نزد 
سلطان سعایت کند و درنتیجه , هم خودش را به هلاکت افکند , هم برادرش 
زا هه او اه وا سس ای ار که تفر تسا ی سس 
بدترین خلق خداست عرض شد :ای رسول خدا ر کشنده سه نفر یعنی چه ؟ 
فرمود : مردی که برادر خود را تسلیم سلطان وقت خود کند و با این کار 
هم خودش را به کشتن دهد, هم برادرش را و هم سلطان خودرا. ‏ امام 
ضادن (ع ۲ : سهانت. کشهه فایل, سه-تفر است:: فایل خودسش .و فائل 
پیامبر خدا(ص ۳ هر که از برادر ود سلطانی سعایت کند, خدای 
اضف اعال اما ریاد هی ار تین که آرا ی ات کروه 
است ناراحتی یا گزندی رسدخدای متعال سعایت کننده را با هامان دریک 
درجه از آتش قرار دهد. - امام علی (ع ) - به مردی که نامه ای سعایت 
آمیز به ایشان داد - : ای مرد, اگرراست گفته باشی (به سبب این کار 
زشت )منفور ما خواهی شد و اگر دروغ گفته باشی تو را مجازات خواهیم 
کرد و و 
از تم 
کندستمگر. سعایت و سخن چینی را دروغ شمار,نادرست باشد يا درست 
ازیاد برد. ‏ سخن چینی خصلت شخص از دین برون شده است  .‏ بدترین 
بیگانه دشمنش دارد. ‏ بدکاری است , جدایی انداختن میان دو یار و همدم . 


پرهیز از سخن چینی . 


قران :. ((و از هر قسم خورنده فرومایه ای فرمان مبر, که عیبجوست و 
برای خبرچینی گام برمی دارد)). ((هر کس شفاعت پسندیده کند , برای 
وی از آن نصیبی خواهد بود و هر کس شفاعت تایمدی کنوبرا اوه از ان 
(نیز) سهمی خواهد بود و خدا همواره به هرچیزی تواناست )). تفسیر. 
((حلا ف )) به معنای کسی است که زیادسوگند می خورد و لازمه زیاد 
سوگند خوردن و قسم یاد کردن برای هر چیز ساده و غیرساده ای و هر 
درست و نادرستی اين است که سوگند خورنده احترامی برای کسی یا 
آن .خة: که به: اف ننته کند. من شور قانل تباشد و اکر هم یه خدا. فته کند. باد 
کند معلوم می شود که عظمت خدای عزوجل را درک نمی کند وهمین 
نقص و رذیلت کافی است . ((مهین أ( از ماده ((مهانت ۲ به معنای 
حقارت و خواری است و مراد از آن حقارت اندیشه می باشد بعضی گفته 
اند :مهین به معنای کسی است که بسیار شرارت می کند به قولی هم : به 
معنای کسی است که زیاد توت مق حوندگ: ((هماز)) صیفه مبالغه اه 
ی ی و ی و ی اس 
ها نا 
معنای کسی است که , به قصدفتنه انگیزی و دو به هم زنی , سخن عده 
ای رابرای عده ای دیگر بازگو کند (خبرکش ) و((نمیم )) به معنای سخن 
چینی و دو به هم زنی است . در مجمع البیان در تفسیر جمله ((من یشفع 
شفاعة حسنة ( امده است : درباره معنای این جمله جند قول گفته شده 
است ,اول این که : معنایش این است که هر کس میان دو نفر صلح و 
اشتی دهد ((یکن له نصیب منها)) یعنی اجری از اين کار نصیب او می 
شود [(ورمن بشعم سفاعد سب )) بسن وهر کم‌سحن چینی کته (زبکن ز- 
و ار اه را اه 
عباس نقل کرده است  .‏ پیامبر خدا(ص ) : از سخن چینی وخبرکشی 
بپرهيزید. ‏ از سخن چینی و خبرکشی میان مردم بپرهيزید. ‏ به اصحاب 
خود ‏ : ایا به شما خبرندهم که عضه چیست ؟ ان سخن چینی وخبرکشی 
میان مردم است  .‏ به یکدیگر بهتان و دروغ نبندید. - امام علی (ع ) : زنهار 
از سخن چینی که ان تخم کینه می افشاند و از خدا و مردم دور می 
گرداند. ‏ از سخن چینی بیرهیزید که آن کینه برچای می گذارد. - امام 
صادق (ع ) : زنهار از سخن چینی که آن در دل های مردان تخم کینه و 
دشمنی می افشاند. ‏ در نامه خود به نجاشی فرمانداراهواز ‏ : از سعایت 
کنتد کان و خن قیتان بیرهت ومواظب:باش فردی از.آن ها تو وانلغز آنده 


مبادا خداوند روزی یا شبی تو راببیند که از این جماعت اظهار نظری 
ودخالتی را که در این صورت خداوند بر توخشم می گیرد و پرده ات را می 
درد (رسوا وبی آبرویت می کند). د.بیامبو خدا(ضن .۰ آبا تما راان 
بدترین افرادتان آگاه نکم ؟ عرض کردند : چرا ای رسول خدا, فرمود : 
چینی حذر کنید,زیرا غیبت مفطر است و سخن چینی موجب عذاب قبر می 
شود. - سخن چینی کاری است نزدیی به جادو. ‏ امام صادق (ع ) : از 
بزرگترین جادو,سخن چینی است , (زیرا) با سخن چینی میان دوستان 
جدایی افکنده می شود ,یاران یکدل را با هم دشمن می کند, به واسطه 
آن خون هاریخته می شود, خانه: ها هبرآن مین کرده وپرده ها دریده 
می شود آدم سخن چین بدترین کسی است که روی زمین گام برمی 
دارد. ‏ پیامبر خدا(ص ) : شبی که مرا به معراج بردند زنی را دیدم که 
سرش سر خوک بود وبدنش بدن الا و گرفتار هزار هزار نوع عذاب بود 
سوال شد ان زن چه عملی انجام داده بود؟ فرمود : او زنی سخن چین 
ودروغپرداز بوده است  .‏ دیشب دو مرد نزد من آمدند و مرابغل کردند و 
با خود بردند تا آن که به مردی رسیدند که در دستش چنگکی بود و آن 
تانن‌دهان فیدی فی. کرده انش راسازنه آرواره هایش هی شحافت :و 
این کار را مرتب انجام می داد, پرسیدم : اين کیست ؟ گفت :اینان 
کسانی هستند که سخن چینی می کنند. - امام علی (ع ) : گفته های هیچ 
سخن چینی را زود باور مکن اگرچه در لباس خیرخواهان باشد. - پیامبر 
خدا(ص ) : کسی که سخن می برداو خبرکش است . - هیچ سخن چینی (و 
به روایتی : هیچ خبرکشی ) به بهشت نمی رود. ‏ سخن چینی و کینه توزی 
در اتشند واین دو در دل هیچ مسلمانی جمع نمی شوند. 





اصول منهیات در قرآن کریم . 


قران :. ((در حقیقت , خدا به دادگری و نیکوکاری و بخشش به 
خویشاوندان فرمان می دهد و از کار زشت و نایسند وستم باز می 
دارد به شما اندرز می دهد, باشد که پندگیرید و پیمان خدا را به بهای 
ناچیزی مفروشید, زیراآن چه نزد خداست - اگر بدانید - همان بزای شما 
بهتراست )). ((بگو ز پروردگار من فقط زشتکاری ها را - چه آشکارش 
باشد و چه پنهان - و گناه و ستم ناحق را حرام گردانیده است و نیز این 
که جیز ق. را شریک: خدا سازیدکه دلیلی بر (حقائیت ) ان نازل نکردم. و این 
که چیزی را که نمی دانید به خدا نسبت دهید)). ((و در راه خدا انفاق 
کنید و خود را با دستان خویش به هلاکت میفکنید و نیکی کنید که خدا 
نیکوکاران رادوست می دارد)). ((و هنگامی که موسی برای قوم خود در 
پی آب برآمد, گفتیم : با عصایت بر آن تخته سنگ بزن پس ,دوازده چشمه 
از آن جوشیدن گرفت (به گونه ای که ) هرقبیله ای آبشخور خود را می 
دانست (و گفتیم :) از روزی خدا بخورید و بیاشامید, و (لی ) در زمین سر 
به فسادبرمدارید)). ((و از ارزش اموال مردم مکاهید و در زمین سر به 
فساد بر مدارید)). ((و در زمین پس از اصلاح آن فساد مکنید و با بیم وامید 
او را بخوانید که رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است )). ((بگو : بیایید 
ان مرا پرهرد وتان سس تما خرام کروه اس نر ای قها بکو اهر 
را با او شریک قرارمدهید و به پدر و مادر احسان کنید و فرزندان خود را 
ازبیم تنگدستی مکشید, ها تماق آنان. ۱ نی یرانق و یه 
کارهای زشت - خه آشکارشن وچه پوشیده. اش بنزدیک منوید و نقسی را 
که خدا حرام گردانیده جز به حق مکشید این هاست که (خدا) شما را به 
آن سفارش. کرده. است: , باشد که بیندیشید و به مال یتیم - جز به: تحوق 
هر چه نیکوتر - نزدیک مشوید تا به حد رشد خودبرسد و پیمانه و ترازو 
را به عدالت , تمام بپیمایید هیچ کس را جز به قدر توانش تکلیف نمی کنیم 
و چون (به داوری يا شهادت ) سخن گوپید دادگری کنید, با 
خویشاوند (شما) باشد و به پیمان خدا وفا کنیداین هاست که (خدا) شما 

به آن سفارش کرده است ۱ 
من. ریش از. آن. پیروی. کنید و از راه های دیگر که شما را از راه وی 
را ات رت سار بهآن سیفارشن 
کرده است , باشد که به تقوا گرایید)). 


منهیات پیامبر(ص )۰ 


- برابن عازب : رسول خدا(ص ) آزهفت کار نهی فرمود و به هفت کار 
فرمان داد : ما را از به دست کردن انگشتر طلا و آزاشافیدن در ظرف 
های زرین و سیمین نهی کرد و فرمود ۲ 
هابیاشامد در اخرت در ان ها نخواهد اشامیدو نیز ما را از نشستن روی 
تشکچه ها ( ی پرشده از پنبه یاپشم که روی زین و پالان حیوان می 
آندادند د.توار بر آن هی تیدا ودای نه حور بستن کمان و از پوشیدن 
ابریشم ودیبا واستبرق نهی فرمود و ما را به تشییع جنازه هاو عیادت از 
بیمار و عافیت گفتن به کسی که عطسه می کند و یاری دادن ستمدیده و 
سلام کردن به همگان و پذیرفتن دعوت اشخاص و قبول کردن سوگند 
(کسی ) فرمان داد. - امام علی (ع ) : رسول خدا(ص ) از سلام کردن به 
چهار نفر نهی فرمود : سلام کردن به شخص در حال مستی , به کسی که 
پیکرتراشی می کند, به کسی که نردبازی می کند وبه کسی که هفت پر 
شطرنج بازان نهی می کنم  .‏ معانی الاخبار : رسول خدا(ص ) ازفروختن 
زراعت پیش از دانه بستن و ازفروختن خرمای روی درخت در مقابل خرما 
نهی فرمود. - پیامبر(ص ) در عرایا رخصت داد. عرایا جمع ((عریه )) 
است و عریه به معنای درخت خرمایی است که صاحبش میوه سال ان را 
در اختیار نیازمندی قراردهد می گوید : رسول خدا(ص ) به صاحب 
نخلستان اجازه داد تا از شخصی که آن درخت خرما به او واگذار شده 
است در قبال دادن مقداری خرما , رطب آن درخت را بخرد تادر هنگام نیاز 
از آن رطب استفاده کند. راوی می گوید : پیامبر(ص ) هرگاه حزارها 
(ارزیاب ها) را می فرستادمی فرمود : در حزر (تخمین زدن محصول سر 
درختی ) سبک بگیرید, زیرا در میان اموال موارد عربه و وصیت نیز وجود 
دارد. - پیامبر(ص ) از مخابره نهی فرمود. مخابره به معنای مزارعه یا 
واگذاردن زمین به کسی برای کشاورزی در قبال دریافت یک دوم يا یک 
سوم يا یک چهارم و یا کمتر و بیشتر از محصول ان است  .‏ پیامبر(ص ) از 
مخاضره نهی فرمود. مخاضره به معنای فروختن میوه های سبز نارس 
درخت است فروختن خرمای نارس و بقولات و امثال این دو نیز مشمول 
حکم مخاضره است  .‏ پیامبر(ص ) از فروختن خرما پیش ازرنگ انداختن 
نهی فرمود. رنگ انداختن خرما وقتی است که قرمزیا زرد شود در 
حدیثی دیگر آمده است که آن حضرت از فروختن خرما پیش از تشقیح 
آن نهی فرمود و تشقیج نیز به معنای رنگ انداختن است جمله ((حتی تامن 
العاهة )) (تاان که از افت دیدن ایمن شود و دیگر افتی ان را تهدید نکند) 


نیز به همین معناست (یعنی تا وقتی که رنگ بیندازد). پیامبر(ص ) از 
منابذه و ملامسه و بیع با سنگریزه نهی فرمود. درباره معنای هر یک از 
اين ها دو قول است به قولی , منابذه این است که مردی به دیگری بگوید 
: پارچه يا هر کالای دیگری را ۳ 
اندازم تافلان و بهمان معامله متام شود به قو لی دیگر, منابذه این است 
که مردی بگوید : هرگاه سنگ ریزه راانداختم ,ر معامله تمام است این 
همان معنای معامله باسنگریزه است که رسول خدا از آن نهی فرموده 
است بیع ملامسه نیز به قولی معنایش این است که بگویی : هرگاه پارچه 
مرا لمس کردی یا من پارچه تو را لمس کردم فلان و بهمان معامله 
تمام است به قول دیگر معنایش این است که خریدار کالا را ازیشت 
پارچه (ظرف کللا) دست شرت ان را ریت نکند و با این کار معامله 
صورت گیرد این نوع معاملات و شیوه خرید و فروش در جاهلیت مرسوم 
بود و رسول خدا(ص ) از آن ها نهی فرمود چون تمام این ها بیع غرر 
(باعث فریب خوردن و کلاه رفتن سر مشتری ) است  .‏ پیامبر(ص ) از 
مجر نهی فرمود. ((مجر)) به معنای فروختن شتر يا جز آن با شتربچه ای 
است که هنوز در شکم مادرش باشد. - پیامبر(ص ) از بیع ملاقیجح و مضامین 
نهی فرمود)). ملاقیح جمع ((ملقوحه )) به معنای جنین حیوان است 
مضامین به معنای منی حیوان نر است در زمان جاهلیت شتر بچه ای را 
که هنوز در شکم مادرش بودو منی حیوان نر را برای یک يا چند سال می 
فروختند. - پیامبر(ص ) از فروختن حبل حبله نهی فرمود. حبل حبله به 
معنای فرزند جنینی است که درشکم ماده شتر می باشد بعضی گفته اند : 
به معنای زاده زاده است این نوع معامله : نیز از نوع بیع غرر به شمار می 
آید. - پیامبر(ص ) از گچکاری کردن رهانیی فرمود. - پیامبر(ص ) از 
قیل و قال و سوال زیادو تلف کردن مال و آزردن مادران و زنده به گور 
کردن دختران و نپرداختن حقوق واجب و گرفتن آن چه حق کسی نیست 
ونباید گرفت , منع فرمود. گفته می شود : جمله ((تلف کردن مال )) دو 
ار ول که ای هن ات ی ایک ار 
که در راه معاصی خدای عزوجل به مصرف رسد و این همان اسرافی 
است که خداوندمتعال از ان انتقاد و نهی کرده است وجه دوم یعنی 
پرداختن مال به صاحب ان است در حالی که هنوزصلاحیت ان را ندارد 
تدای عرول مین فرطایه ررمسان رانا ایو شین شون 
برسند, پس ار در ایشان رشدی یافتید)) که مقصودهمان عقل و رشد 
فکری است ((اموالشان را به انان رد کنید)) بعضی گفته اند : مراد از 
رشد, صلاحیت دینی و نگهداری از مال است . سوال کردن زیاد نیز به 
معنای تقاضای مالی ازمردم کردن است ممکن است به معنای پرس و 
جواز چیزها و کنجکاوی کردن زیاد درباره ان ها باشد,چنان که خداوند 


عزوجل می فرماید : ((و ازچیزهایی که اگر برای شما آشکار گردد شما 
راناراحت می کنید, مپرسید)). ((واد بنات )) نیز به معنای زنده به گور 
کردن دختران است که در جاهلیت متداول بود به همین دلیل , به قبر, 
ذافاد فی. گفتند؛ - پیامبر(ص ) از افزودن بر اهل و عیال و مال و ثروت 
نهی فرمود. اصمعی می گوید : تبقر در اصل به معنای گشایش و باز 
شدن است و از همین معناست جمله ((بقرت بطنه )) یعنی شکم او را 
شکافتم و باز کردم امام پنجم (ع ) را نیز ((باقر))گفته اند چون علم را 
شکافت و از هم باز کردو آن را توسعه داد. ‏ پیامبر(ص ) نهی فرمود از 
این که مرددر هنگام نماز سر خود را مانند خر پایین بیندازد. معنایش این 
است که مرد در حال رکوع سر خود را چندان پایین بیاورد که از پشتش 
پایین تر قرار گیرد ((پیامبراص ) هرگاه به رکوع می رفت نه 
سرش را فرو می انداخت ونه آن را بالا می گرفت یعنی سرش 
راچندان بالا نمی گرفت که از بدنش بالاتر قرارگیرد بلکه حد وسط را 
رعایت می کرد((اقناع )) به معنای بالا اوردن سر است خداوند متعال 
مق اه ی ی وس نایار سر وا آن 
چه ازاین فرموده پیامبر به دست می اید, این است که مستجب است 
در حال رکوع پشت و سر مرد در یک سطح قرار گیرد, چرا که رسول 
خدا(ص ) هرگاه رکوع ض کر ظور خم :مه شدر که اکن بش شنت ان 
خطرت یمین دبکتنه ذخا خود سیر صاند قبه. زهین نمی ریخات 
حضرت صادق (ع ) می فرماید :نماز کسی که در حال رکوع و سجود 
پشتش راست و صاف نباشد , نماز نیست  .‏ پیامبر(ص ) از نوشیدن از سر 
مشک هانهی فرمود. ‏ پیامبر(ص ) از چیدن خرما در شب نهی فرمود. علت 
آن که از این کار در شب نهی فرموده این است که در آن وقت مستمندان 
پهتدشستان خضفی ندا رن (ونفی نهانندان مرا بز حاج‌شی هاند ترای,خود 
بردارند). - پیامبراص ) فرمود : تکه تکه کر میراث جایز نیست . 
معنایش این است که مردی بمیرد وچیزی از خود باقی بگذارد که اگر - 
بنا به خواست بعضی وارثان ‏ میان ورثه تقسیم شود موجب ضرر و زیان 
به همه یا برخی ازآن ها شود می فرماید : نباید آن چیز راتقسیم و تکه تکه 
کرد ((تعضیه )) به معنای تکه تکه کردن است گفته می شود : عضیت 
اللحم یعتلی گوشت را تکه تکه کردم خداوندمتعال می فرماید : ((الذین 
جعلوا الفرآن عضین )) یعنی به پاره ای از آن ایمان آوزذندو .یذ قسفتی 
دیکر. از آن کفر. ور زیدتدبنابراین.» ارتیة.هاتی که قایل, قسمت. تیستنذماننه 
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صورت تکه تکه شدن ارزش خود را از دست می دهند, چنان چه یکی از 
وارثان خواهان تقسیم ان ها شود نباید به حرف او اعتنایی کرد, بلکه باید 
ان جنس فروخته و پولش میان انان تقسیم شود. ‏ پیامبر(ص ) از دو نوع 


لباس پوشیدن نهی فرمود : یکی اشتمال صما و دیگری این که مرد خودش 
را در یک جامه طوری بپیچد س میان عورتش و اسمان وان ۳ 
| 
از راعالا تزند: که دستش: آن ان قسمت -خارع نود اما فقها می گویند 
:اشتمال صما به این معناست که تمام بدنش را دریک جامه بپیچد و جز 
همان بر هی ان دیگری نداشته باشد سپس یکی از گوشه های آن 
را بالا زند وروی شانه اش بیندازد, به طوری که از همان قسمت عورتش 
نمایان شود امام صادق (ع ) می فرماید :التحاف صما ان است که مرد 
ردای خود را زیربغلش قرار دهد و سپس دو گوشه آن را روی یک شانه 
ادا رنه اس تام کشت این اصطاام اتف آن یمسا اف 
باشد. ‏ پیامبر(ص ) از قربانی های جن نهی فرمود. قربانی های جن این 
است که کسی خانه ای بخردیا قنات و چشمه ای حفر کند و یا کارهایی از 
این قبیل انجام دهد و برای دفع شومی قربانی کند ابوعبید می گوید : 
تاش این ات که آررها بای دنم شوی این کار را می کردند چون 
می ترسیدند که اگرقربانی نکنند یا اطعام ننمایند, جن به کار آن هاآسیب 
برساند پیامبر(ص ) این کار را نادرست خواند و از آن نهی فرمود. - 
پیامبر(ص [ فرمود : ((هیج کس نبایدحیوان آفت زده خود را به میان 
حیوانات سالم شخص دیگر وارد کند)). یعنی کسی که شترهایش گر 
پایفار هشته تباید ان-ها را ها نها وحارا بان صالم تصدزیکر 
وارد کند انوه کدی ون ها مت هی وا تووان به نظر من علت این 
نی ان است که بیم آن می رود خداوند عزوجل حیوانات سالم آن شخص 
واتن نمهنان: تبماری ها مبتل گرداند صاحنه ان هاخال: نوات 
تعار ان شخص موجب سرایت د آن بیماری ها به چارپایان او شده است و 
به سبب این گمان به گناه افتد. 7 ((شیر را در پستان 
شتر و گوسفند جمع نکنید هر که حیوانی راکه شیر در پستان آن جمع 
تنم افت مر دمم تایبا آفست این واست متا نان اد 

همراه یک صاء خرما (به فروشنده ) پس دهد)). مصراه نه ِِ 
ماده شتر يا ماده گاو و یا مشی است که چند روز آن را ندوشند تا شیر 
در پستانش جمع شود ((تصریه )) در اصل به معنای گرفتن جلوآب و جمع 
کرد آن.دد .یی خاست: دی جدینت دیکر. آمده است : ((هر کس حیوان 
محفله ای رابخرد و بعد آن را پس دهد باید همراه آن یک صاع (خرما) نیز 
بدهد)) حیوان را رو محفله گفته اندکه شیر در پستان آ تفت 
شود ((احفل القوم )) یعنی مردم جمع شدند و تعدادشان زیادشد ((محفل 
القوم )) یعنی محل اجتماع و گردامدن مردم جمع محفل , ((محافل )) 
اقفت رسای فرزمود 0 لا تن فرفت و خدعه بر کار 


نباشد گفته می شود "خلبته اخلبه خلابة یعنی او را (با سخن )فریفتم  .‏ 
پیامبر(ص ) از ندهین کردن زیاد نهی فرمود. - پیامبر(ص ) فرمود : ((از 
نشستن درگذرگاه ها بپرهیزید مگر کسی که حق آن هارا به چا آورد)). 
پیامبر(ص ) فرمود : ((در نماز و سلام کردن نقصان و کاستی روا نیست 
۲ غرار به معنای کاستی و نقصان است نقصان درنماز به معنای به جا 
نیاوردن کامل رکوع و سجده و کوتاهتر بودن درنگ یک رکعت از درنگ 
دررکعت دیگر است از همین معناست این فرموده امام صادق (ع ) که : 
نماز ترازوست , هر کس کامل دهد کامل می گیرد و نیز به همین معناست 
فرمایش پیامبر(ص ) که : نماز پیمانه است , هرکس کامل به جا اورد 
(اجرش را نیز) کامل دریافت می کند این معنای غرار و نقصان درنماز 
است اما غرار و نقصان در سلام اين است که کسی بگوید : سلام 
علیکم و طرف مقابل درجوابش بگوید : و علیکم و نگوید : و علیکم 
السلام گفتنی است همان گونه که نقصان وکاستی در جواب سلام مکروه 
است , تجاوز ازحد نیز کراهت دارد امام صادق (ع ) به مردی سلام کرد 
و یر ی 
حضرت فرمود : در پاسخ دادن به سلام ما از آن چه فرشتگان 

پدرمان ابراهیم (ع ) گفتند فراترنروید, آن جا که گفتند : : ((رحمة له و 
برکاته علیکم اهل البیت انه حمید مجید)). ‏ پیامبر(ص ) فرمود : ((مناجشه 
وا کر یر ایا ماه ان اس ی ی 
قصدخرید کالایی را از دیگری نداشته باشد , اماقیمت بالایی را برای خرید 
کالای او پيشنهادکند تا دیگری بشنود و تخت تاثیر پيشنهاد اوآن کالا را با 
قیمت بالا خریداری کند ناجش به معنای خائن است تدابر نیز به معنای 
گسستن ودوری است و از پشت کردن به یک دیگر گرفته شده است  .‏ 
ابو زره و ید اه بن عباس :رسول خدااص ) پیش از وفات خود 
دراخرین خطبه ای که در مدینه ایراد کرد وبهیدار آن بط ختداوتد 
عزوجل پیوست ,اندرزهایی داد که به سبب آن ها چشم هاگریان شند 
و دل ها تپید و بدن ها لرزید وجان ها بیتاب گردید آن حضرت به بلال 
دستورداد ندای نماز جماعت سر داد و مردم جمع شدند ورسول خدا(ص 
) بیرون امد و بر منبر رفت و سه بار فرمود : ای مردم , نزدیکتر ایید و جا 
برای پشت سری های خود باز کنید مردم نزدیک شدند و به هم چسبيدند, 
اما چون برگشتند و پشت سر خود را نگاه کردند کسی را ندیدند حضرت 
سپس فرمود :. ای مردم , نزدیکتر ایید و جا برای پشت سری های خود باز 
کنید مردی عرض کرد : ای رسول خدا, برای چه کسی جا باز کنیم ؟ 
فرمود "برای فرشتگان ان گاه فرمود : : انان هرگاه با شماباشند , در جلو 
شما و یا پشت سرتان قرار نمی گیرند,بلکه در سمت راست و چپ 
ای | , چرا در جلو و پشت 


0 : شما از فرشتگان برترید, 
تین ان مردنشست , آن گاه رسول خدا| شروع به ایراد خطبه کردو 
فرمود :. ستایش مخصوص خداوند است او را می ستاییم و از او مدد 
می جوییم , به او ایمان داریم و به او توکل می کنیم و گواهی می دهیم 
که معبودی جز خدانیست , یگانه است و بی انباز و گواهی می دهیم که 
محمد بنده و فرستاده اوست و از بدی های نفس هایمان و زشتی های 
ان بت هرا ای ی ری ی کم وا ها ات کنر کووت 
نتواندگمراهش سازد و هر که را او گمراه کند هیچ کس نتواند هدایتش 
نماید ای مردم , در میان این امت سی دروغکو پدید خواهند امد, نخستین 
آن ها آن مردصنعایی و آن مرد یمامی ((14)) است ای مردم , هر کس 
با ایا هی ایکا یواوه رما اه تا سا وس 
بهشت رود. علی بن ابی طالب (ع ) برخاست و عرض کرد :ای رسول 
خدا, پدر و مادرم فدایت باد, چگونه ان راخالص و نامیخته با چیزی دیگر 
بگوید؟ برایمان توضیح فرما تا بدانیم رسول خدا(ص ) فرمود :آری , 
آزمندی به دنیا و جمع کردن آن از غیر حلال و دل خوش کردن به دنیا 
مردمانی هستند که سخنان نیکان را می گویند ولی مانند جباران (و 
گنهکاران )عمل می کنند پس , هر که چیزی از این خصلت ها دراو نباشد 
و گواهی دهد که معبودی جز الله نیست وخدای عزوجل را دیدار کند 
بهشتی: باشد, .اما اکر+دنیارا بجنننید. و اخرت ر واگذارد دوزخی باشد. ‏ 
پیامبر خدا(ص ) : هر کس وکالت دعوای ستمگری را به عهده گیرد یا او 
را دردعوايش کمک کند, تفراته ضر یبا رازم لعنت خدا و انش دور 
او فرود آید,آتشی که در آن جاویدان باشد و این بدسرنوشتی است . - هر 
کی از ماهدا ری سر ور کار اطات دعوم او در اس حاسم. 
هر کس زمامداری را به جور و ستم راهنمایی کند, با هامان همدم 
شود و او و ان سلطان سخت ترین عذاب را در میان دوزخیان داشته 
باشند. ‏ هر کس دنیاداری را, به طمع دنیای او, احترام بگذارد و 

دوستش بدارد خداوندبر وی خشم گیرد و در طبقه پایین دوزخ باقارون ِ 
یک مرتبه باشد. - هر کس ساختمانی را به قصد خودنمایی و شهرت طلبی 
بسازد, روز قیامت (ناچارش کنند تا) آن را تا هفت زمین بر دوش کشد, 
آن گاه به طوقی آتشین در کردن او تبدیل شود و آن گاه وی را در آتش 
افکنند عرض کردیم : ای رسول خدا, ساختن بنا برای خودنمایی وشهرت 
طلبی به چه نحواست ؟ فرمود: ساختمانی بیش از آن چه کفایتش می کند 
بسازد, یا برای مباهات بنا کند. هر کس مد کار کرزی را ند هد (یاکم 
دهد) خداوند عمل او را باطل کند و بوی بهشت را که از فاصله پانصد سال 
راه به مشام می رسد, بروی حرام گرداند. هر کس به یک وجب از 


زمین همسایه خود خیانت (و تجاوز) کند , خداوند متعال درروز قیامت آن را 
به صورت طوقی آتشین در گردنش افکند و تا هفت زمین بچرخاندش 
وسپس او را وارد آتش دوزخ کند. - هر کس قرآن را یاد بگیرد و سپس 
عمدا فراموشش کند, روز قیامت دست بریده (يا جذامی ) و در غل بسته 
خدا را دیدار می کند وخداوند برای هر آیه ای (که فراموش کرده )ماری را 

بر او گماشته و مسلط فقت! کنن: هر کس قرآن را متفه ان 
ها ها و مستوجب 
خشم خدای متعال شود وهم درجه بهود و نصارا باشد که کتاب خدا راپشت 
سر خود می اندازند. ‏ هر کس با زنی که بر او حرام است وطی کند یا با 
مردی يا پسر بچه ای لواط کند , خدای متعال در روز قیامت او را بدبوتر از 
مردارمحشور گرداند, به طوری که مردم از بوی گند اوبه رنج افتند تا آن 
که وارد جهنم شود و خداوند ازاو هیچ فدیه و بازدارنده ای نپذیرد و اعمال 
او راباطل گرداند و وی را در صندوقی محکم شده بامیخ های آهنی می 
نهد و رویر او در صندوق ورقه های آهنی می گذارد تاجایی که 
پیکرش درآن میخ ها ی و اگر رگی از رگ های اودر میان 
چهارصد امت افکنده شود , همگی ازبین بروند و عذابش از همه دوزخیان 
شدیدترباشد. - هر کس با زنیر بهودی يا نصرانی یامجوسی يا مسلمان , 
آزاد باشد پا کنیز يا هر زن دیگری ,ر زنا کند خداوند در گور او سیصد 
هزاردر از آتش بکشاند داز آن درها مارها وعقرب ها و شراره های ۰ 
بیرون آیند و او تاروز قیامت بسوزد و مردم از بوی گند عورتش متاذی 
باشند و تا روز قیامت او را به واسطه آن بو بشناسند و آن گاه دستور آید 
که امبرا بصجووش ند ده دورخیان سا ان که کون در غدایی تحت 
گرفتارند, از وجود او در رنج باشند این همه برای آن است که خداوند حرام 
ها را قدغن کرده است و غیرتمندتر از خدای متعال هم کسی وجود ندارد 
و از همین غیرت اوست که کارهای فحشا و زشت را حرام کرده و حدود 
تعیین فرموده است . - هر کس به خانه همسایه خود سرک کشد و به 
عورت مردی يا موی زنی يا قسمتی ازبدن او نگاه کند, بر خداوند است که 
او را بامنافقانی که در دنیا دنبال عیب های مردم هستند,به دوزخ درآورد و 
از دنیا نرود تا این که خداوندرسوایش سازد و در آخرت نیز عورت 
(معایب )او را برای مردم آشکار گرداند. 


هر کس از روزی خداوند ناخرسندباشد و زبان به شکایت بگشاید و 
شکیبایی نکند ,ر هی کار نیکی از او به درگاه خداوند بالانرود و خداوند متعال 
را در حالی دیدار کند که براو خشمگین است . _ هر کس مهر زنی را 
ندهد در نزد خدازناکار محسوب می شود و خداوند در روز قیامت به او 
می فرماید : بنده من , کنیز خود را با عهد وپیمانم به همسری تو در 
آوردم و تو به عهد من وفا ِِ پس , خداوند عزوجل خود مطالبه حق 
ار اه دی ی رو م کارهای نیک آن مرد را می ستاند, اما 
اب 
آننتن. افکنتد:. ع هتر. کنسن از شهادت خود ترکزردق هو ان زا کتمان. کند, 
خداوند (روز قیامت ) در حضورخلایق , گوشت او را به خوردش دهد و در 
حالی که زبان خود را می جود به دوزخ رود. - هر کس دو همسر داشته 
باشد و درتقسیم خودش و مالش میان ان دو به عدالت رفتار نکند, روز 
قیامت در حالی که دستانش بسته و نصف بدنش خمیده (و افلیج ) است 
آفندم: شود یه آنتزن و راید . - هر کس همسایه خود را به ناحق بیازارد, 
خداوند بوی بهشت را بر او حرام گرداندو جایگاهش ان بااشد بدانید که 
خداوندعزوجل ات اد 0( اش بازخواست می کند و هر 
کس حق همسایه خودرا فرو گذارد از ما نیست . - هر کس به مسلمانی 
تهیدست , به خاطرتهیدستیش , اهانت کند و او را خوار شمارد, هراینه حق 
خدا| را خوار شمرده و پیوسته خداوندعزوجل از او در خشم و ناخشنودی 
باشد نا آن گاه که آن تهیدست را راضی گرداند و هر کس مسلمان 
تهیدستی رااحترام کند,روزقيامت خداوندرا در حالی که به روی او می 
خندد, دیدار کند. - هر کس امری دنیایی و امری آخرتی برایش پیش اید و 
او دنیا را بر آخرت برگزیند,خدای متعال را در حالی دیدار کند که او را هیچ 
حسنه ای که از آتش محفوظش دارد, نبانشند و هر کین آخزّت را بکبرد و 
دنیا را واگذارد, روزقيیامت خدای عزوجل را در حالی دیدار کند که 1 
راضی و خشنود است . - هر کس بر زن يا کنيزي به حرام دست پیدا کند و 
از نرس خداوند با او کاری نکند ,خداوند عزوجل آتش را بر وی حرام گرداند 
و ازآن وحشت بزرگ (روز قیامت ) در امانش داردو او را به بهشت برد اما 
اگر با وی مرتکب حرام شود , خداوند بهشت را بر او حرام گرداند و به 
دوزخش برد. - هر کس مال ۱ 9 1 ای 
می پذیرد و نه ازادکردن بنده ای و نه حجی و نه عمره ای و 
خداوندعزوجل به اندازه اجر اين کارها برایش گناه بنویسد و آن چه (از آن 
امتال ترا رشن ازمررگش باقی بماند رهتوشه او به سوی آتش خواهد 


بود و هر کس بتواند مال حرامی به دست اورد و از ترس خدا از ان چشم 
بیوشد, مشمول محبت و رحمت خدا باشد و دستور داده شود که او را به 

بهشت برند. ‏ هر کس با زن نامحرمی دست دهد, درروز قیامت دست 
بسفنته: بباید و نیشن" دستفن آبد که او را به آتش برند. ‏ هر کس با زنی که 
مال او نیست شوخی کند, ب- رای هر کلمه اه که و روا به. آن: زان گفته 
افرص موه ام اه 
بپذیرد و در نتيجه , مردبه حرام او را در آغوش کشد یا ببوسدش یا با 
وی مباشرت کند و يا با او شوخی کند و مرتکب فحشایی شود همان 
گناهی که برای مرد است برای او نیز باشد و چنانچه زن راضی نباشد و 
مردبا زور به وی دست درازی کند گناه آن زن نیز برمرد است . - هر کس 
در خرید یا فروشی کلاه سرمسلمانی بگذارد از ما (مسلمانان ) نیست و 
روزقیامت با بهود محشور می شود, زیرا هر کس کلاه سر مردم بگذارد 
مسلمان نیست  .‏ هر کس از همسایه خود کللایی ((15)) را که بدان 
احتیاج دارد دربغ ورزد خداوند نیز در روزقيامت فضل و بخشش خود را 
از وی دریغ داردو او را به خودش واگذارد و هر کس که خداوند اورا نب مور 
واگذارد, هلاک شود و خدای عزوجل هیچ عذری از وی نپذیرد. _ هر گاه 
زنی شوهرش را آزار دهد, اگرتمام عمرش را روزه بگیرد و شب ها به 
عبادت پردازد و بنده ها آزاد کند و مال ها در راه خداانفاق نماید, خداوند 
وا ار که 
او رااز خود راضی سازد و الا آن زن نخستین کسی است که به دوزخ می 
رود. ‏ سپس فرمود : مرد نیز اگر در حق همسر خود آزار و ستم روا دارد, 
چنین گناه وعذابی خواهد داشت . هر کس به صورت م سلمانی سیلی 
زند ,خداوند در روز قیامت استخوان های او را خردکند و آن گاه آتش را بر 

وی مسلط گرداند ودست بسته محشور شود تا به دوزخ رود. 0 
شب را به سر برد و در دلش قصد خیانت و دغلی نسبت به برادر 
مسلمانش داشته باشد, آن شب را در خشم خدای متعال سپری کند و 
روزش را نیز به همین گونه در خشم و ناخشنودی خداوند به سر برد مگر 
این که توبه و بازگشت کند ۵ اک دز تین حالنین برد رین ایب اترلام 
مرده باشد رسول ام )سپس فرمود: بدانید که هر کس با 
مسلمانی دغلی کند از مانییست حضرت سه بار این جمله راتکرارکرد. ‏ هر 

کّس در حضور فرمانروایی ستمگر تازیانه ای پاویرد , خداوند ان تادنانه ۳ 
به صورت ماری به طول شصت هزار گز درآورد وآن را در آتش دوزخ برای 
هميشه بر وی مسلطگرداند. - هر کس از برادر مسلمان خود غیبت کند, 
روزه اش باطل شود و وضویش بشکند واگر در آن حال بمیرد در حالی 
مرده است که حرام خدا را حلال شمرده است . هر که میان دو کس 
تخر نی کنو دا وه فر فبزان انش وان مسلط کته کهارور. 


قیامت وی را بسوزاند و آن گاه که از گورش بیرون آید خداوند ازدهایی 
سیاه بر او مسلطگرداند که پیوسته گوشت بدن او را بگزد تا وارددوزخ 
شود. - هر کس خشم خود را فرو خورد و ازبرادر مسلمانش درگذرد و 
در برابر برادرمسلمان خود بردباری نشان دهد, خداوندمتعال اجر یک شهید 

به او عطا فرماید. - هر کس به تهیدستی زور بگوید یا براو گردنکشی و 
تزر کت کتودو رن اد اون رون صاخ آوت را به اندازه مورچه 
امادر:شکل ادمن محشور فرماید و به دوزخ رود. هت گنه در مجلسی 
بشنود که ازبرادرش غیبت می شودوجلوآن رابگیرد ,خداوندعزوجل هزار 
پافه شین فد دی زان دنا و اخست ار آف-بنداند آقا. اک مانع غیبت او 
نشود و از این که از و بیاید برای او نیزهمانند گناه 
کسی باشد که غیبت کرده است . - هر کس به مرد يا زن پاکدامنی تهمت 
زند, خداوند اعمال (نیک ) او را باطل گرداند وروزقيامت هفتاد هزار 
فرشته از پیش رو و پشت سرش بر او تازپانه زنند و مارها و کژدم ها 
بدنش را بگزند و آن گاه امر شود او را وم رد یرم ون ان 
جهان شراب نوشد ,خداوند (در آخرت ) جام شربتی از زهر افعی هاو کزدم 
ها به او دهد که پیش از نوشیدن آن ,گوشت صورتش در آن جام ریزد و 
جچون آن رابیاشامد گوشت و پوست بدن او چون لاشه ای گندیده از هم 
متلاشی شود و اهل محشر از (بوی گند) او متاذی شوند تا این که امر 
شود او را به دوزخ برند و شرابخوار و شرابساز و کسی که سفارش 
شرابسازی برای خود می دهد (در آتش هستند) و فروشنده و خریدار و 
باربر و تحویلدارو خورنده قیمت آن در ننگ و گناه 1 یکسان هستند بدانید 
که هر کس به بهودی يا نصرانی یاصابئی ۳ هر کس دیگری از مردم 
شراب بنوشاند, گناهش همانند گناه کسی است که ان رابیاشامد بدانید که 
هر کس برای دیگری شراب بفروشد یا بخرد خداوند متعال از او نه نمازی 
می پذیرد و نه روزه ای و نه حجی و نه عمره ای مگر اين که توبه کند و 
که در دنیا نوشیده است جرعه ای از چرکابه جهنم به او بنوشاند حضرت 
سپس فرمود : بدانید که خداوند شراب را به طور خاص و هر نوشیدنی 
شست کدی دی را رام کرین افتت دا نید کب هر اجه شکرا یر اش 
حرام است . - هر کس ربا خورد خداوند به اندازه ربایی که خورده است 
شکم او را از اتش دوزخ پر کند و چنانچه از مال ربوی ثروتی به دست 
اورد خداوند متعال هیچ عمل نیکی را که از ان مال انجام دهد نخواهد 
پذیرفت و تا زمانی که قیراطی از ان مال نزد او باقی است همواره 
موردلعنت خدا و فرشتگان باشد. ‏ هر کس در دنیا به امانتی خیانت کند 
وآن را به صاحبش برنگرداند, بر غیر آیین اسلام خواهد مرد و خدای 
سح را در حالی دیداررکند که , بر او خشمگین است و آن گاه امر شود 


اورا به دوزخ برند و برای ابد الاباد در گوشه ای ازجهنم بیندازند. ‏ هر 
کس بر ضد مرد مسلمانی يا کافری ذمی و یا هر کس دیگری از مردم 
شهادت دروغ دهد, در روز قیامت به :بان آهیزان: شود.و بامنافعار در. 
طبقه زیرین دوزخ جای گیرد. - هر کس به خدمتکار يا بنده خود و هرکس 
دیگری از مردم جواب رد دهد و او را ازخود براند , خداوند عزوجل در روز 
قیامت به اوجواب رد دهد و از خود براند و در آتش سرنگونش کند. - هر 
کس همسرش را چندان آزار واذیت دهد که او حاضر شود (با دادن مالی 
یابخشیدن مهریه ) جان خود را از او بخرد و آزادکند, خداوند متعال 
بزاق آن مرد به کیفری. کمتراز: آنشن رضایت ندهد, زیرا خداوند متعال 
همچنان که برای (تعدی به ) یتیم خشم می گیرد,برای زن به خشم می آید. 
هر کس از برادر خود نزد سلطانی سعایت کند چنانچه از آن سلطان به او 
گزند یاناراحتیی نرسد, خداوند عزوجل همه اعمال (نیک ) ان سعایت 
کننده را بر باد دهد و چنانچه گزند يا ناراحتی و یا آزاری از سلطان به آن 
شخص برسد, خداوند ان سعایتگر را با هامان و را جای 
ی خداوند تس را با چهره ۳۳ از استخوان بدون 7 
دیدار کند و قرآن پیوسته بر پس گردن او زند تا اين که به دوزخ رود و با 
دیگر دوزخیان در آن سقوط کند. - هر کس قرآن را بخواند و به آن عمل 
نکند, خداوند در روز قیامت او را کور محشورفرماید 0 گوید : 
((پروردگارا, چرا مرا نابینامحشور کردی با آن که. بینا بودم ۲ فرماید ؛ 
همان طور که آیات ما بر تو آمد و آن را به فراموشی سپردی , امروز 
همان گونه فراموش می شوی )). - هر کس مال غصبی را, با اين که 
بداندغصبی است بخرد, در به دوش کشیدن ننگ وگناه ان همانند کسی 
است که ان را غصب کرده است . - هر کس مرد و زنی را از راه حرام 
به هم رساند, خداوند بهشت را بر او حرام گرداند وجایگاهش دوزخ است و 
این بد سرنوشتی است و تا زمانی که بمیرد همواره مورد خشم 
خداوندخواهد بود. ‏ هر کس سر برادر مسلمان خود کلاه بگذارد, خداوند 
برکت را از روزی او بگیرد وزندگی او را تباه و پریشان سازد و او را به 

خودش واگذارد. - هر کس مال دزدی را, با علم به اين که دزدی 
بخرد, دوه دوشن کنمون :واه آن هفخون کی است: که آن: «ا 
دزدیده اشت:. - هر کس به مسلمانی .خیانت کند در دنیاو. آخرت نه او از ما 
(مسلمانان ) است و نه ما ازاوییم  .‏ هان , هر کس کار زشتی را بشنود و 
ان را افشا سازد, همانند کسی است که ان رامرتکب شده است و هر 
کس عمل نیکی رابشنود و آن را در بین مردم شایع کند, همانندکسی 
است که آن را انجام داده است . هر کس زنی را برای مردی وصف کند 
واز زیبایی او برایش بگوید به طوری که ,: شد اترارش ان فره تفه ارت ون 


گردد و نسبت به وی مرتکب فحشا شود , از دنیا نرود تا اين که خداوند بر 
او خشم گیرد و هر که خدا بر او خشم گیرد ,ر هفت آسمان و هفت زمین بر 
وی خشم گیرند و گناهش همانند گناه آن مردی باشد که باآن زن مرتکب 
فحشا شده است عرض شد : ای رسول خدا , اگر هر دو توبه کنند و به 
صلاح درآیند چه ؟ فرمود : خداوند توبه آن دو (مرد وزن مرتکب فحشا) را 
می پذیرد, اما توبه کسی راکه با تعریف و توصیف خود آن زن را به گناه 
انداخته است نمی پذیرد. ‏ هر کس چشمان خود را این تارفن .یز 
کند اوه عرویل زر روز کاعت و شم او را لا عم های شین رز 
سازد و آن ها را پر ازاتش کند (و همچنان باشد) تا زمانی که خداوندکار 
داوری میان مردم را به پایان رساند, آن گاه دستور داده شود او را به دوزخ 
برند. ‏ هر کس برای خودنمایی و شهرت طلبی اطعام کند, خداوند متعال 
به اندازه ان طعام ازچرکابه دوزخ به او بخوراند و ان طعام را درشکمش 
آتش گرداند تا زمانی که میان مردم داوری کند. ‏ هر کس با زن 
شوهرداری زنا کند, ازچرک و کثافت عورت ان دو رودخانه ای به مسافت 
پانصد سال به راه افتد, به طوری که دوزخیان از بوی گند آنان به رنج 
افتند و عذاب آن دو از همه سخت تر باشد. ‏ خشم خدای عزوجل سخت 
است بران زن شوهرداری که چشم خود را از غیرشوهرش پا مردی که بر 
باطل گرداند و اگر به بستر شوهر خود دیگری را راه دهد, خداوند متعال 
حق دارد او را پس ازعذاب دادن در قبرش , به اتش بسوزاند. ‏ هر زنی 
که (از روی هوا و هوس ) ازشوهرش طلاق خلع بگیرد, پیوسته ِِ 
لعنت خدا و فرشتگان او و پیامبرانش و همه مردم باشد و زمانی که 

کر زا بل ام او ند ره ۱ و۱ به آتلتر: ه-جون 
روزقیامت شود به او گفته اید ِ با دیگر دوزخیان به دوزخ رو هان ۱ 
خداوند متعال و رسول او اززنانی که به ناحق طلاق خلع عی/ یز ند 
بیزارندهان , که خداوند عزوجل و رسول او از مردی که چندان بر همسر 
خود سخت گیرد که از او طلاق خلع بخواهد , متنفر و بیزارند. - هر کس با 
اجازه و رضایت جماعتی پیشنمازی آنان- دا بر کهدم. کیرد و وق .داز 
حاضرشدن به نماز جماعت و به جا آوردن قرائت ورکوع و سجده و قیام و 
قعود جانب اعتدال نگه دارد, اجری همانند اجر همه جماعت ی 
خواهد داشت  .‏ هر کس پیشنماز عده ای شود و درحاضر شدن (به 
مسجد در وقت نماز) و به جاآوردن قرائت و رکوع و سجود و قعود و قیام 
جانب اعتدال را نگه ندارد (و رعایت حال مامومین را نکند) نمازش به خود 
او باز می گرددو از چنبرک هایش تجاوز نمی کند و منزلت اونزد خدای 
متعال همانند منزلت پیشوای ستمگرمتجاوزی است که صلاحیت (رهبری ) 
رعیت خود را ندارد و فرمان خدای متعال را در میان انان بر پای ندارد در 


این هنگام امیرالمومنین علی بن ابی طالب (ع ) برخاست و عرض کرد :ای 
رسول خدا, پدر و مادرم فدایت باد, پیشوای ستمگر متجاوزی که صلاحیت 
رعیت خود راندارد و فرمان خدای متعال را در میان انان برپانمی کند, 
چه منزلتی دارد؟ پیامبر(ص ) فرمود :او چهارمین آن چهار تنی است که 
عذابشان درروز قیامت از همگان سخت تر است : ابلیس وفرعون و کسی 
که خوذکشی کند و خهارمين ان ها.گرماتره‌ای سکن ارست.: - هر کس 
برادر مسلمانش به او نیازمندوامی شود و وامش ندهد , خداوند در آن 
روزی که نیکوکاران را پاداش می دهد, بهشت را بر وی حرام گرداند. - هر 
کشنن بن بداخلافی. همنتد -خود بر کند. .و ان را نه خساب خدا, بجدارد: 
و ۹ 7 اوصبر کرده است 
همانند وابی دهد که به ایوب (ع ) برای صبر در بلاها و گرفتاری هایش 
داده است و برای نت ژن در هر شب و روز به اندازه زیی های یک 
ریگستان گناه باشد و اگرپیش از آن که به فرد خود کمی و-همراهن 
کندو قبل از آن که شوهرش از او راضی شود بمیرد,روز قیامت در طبقه 
زیرین دوزخ با منافقان واژگونه محشور شود. - هر کس زنی داشته باشد 
که با اوناسازگاری کند و به آن چه خدای متعال روزی مرد کرده است 
خشنود و قانع نباشد و بر شوهرخود سخت گیرد و آن چه را در توان او 
نیست بروی تحمیل کند, خداوند از آن ۳ 
باشد, نپذیرد و تا زمانی که براین خوی و خصلت است خداوند بر 
اوخشمگین باشد. ‏ هر کس به برادر خود احترام نهد درحقیقت به خدا 
احترام گذاشته است فکر می کنیدخداوند با کسی که به او احترام بگذارد 
و گرامیش بدارد , چه خواهد کرد؟ . - هر کس کدخدایی و مهتری مردمی 
رابه عهده گیرد و با آنان به نیکی رفتار نکند, به ازای هر روزی (که بر 
آنان مهتری کرده ) هزارسال در لبه ای از دوزخ نگهداشته شود و بادست 
های غل شده به گردنش , محشور گرددپس اگر در میان آنان فرمان 
خدای متعال را بریاداشته باشد خداوند متعال او را آزاد کند و اگرستم 
کرده باشد, در آتش دوزخ که ژرفایش به مسافت هفتاد سال 3 باشد, 
سقوط کند. ‏ هر کس بر طبق قانونی که خدا نازل کرده است حعم نکند, 
همانند. کسی باشد که شهادت دروخ دهد.وبه سیب آن در آتش پرتاب شنود 
و به همان عذاب شاهد کاذب عذاب شود. ‏ هر کس دو رو و دو زبان باشد, 
درروز قیامت نیز دو رو و دو زبان كِِ بود. - هر کس برای اصلاح 
میان دو نفر گام بردارد تا زمانی که برگردد, فرشتگان خدا بر اودرود 
فرستند و ثواب شب قدر به او داده شود. - و هر کس در راه قطع رابطه 
میان دو نفرقدم بردارد, گناهش به اندازه ثواب همان کسی باشد که 
همان ده مر آانشمرمی هد لت خها راد تمس تا ای که 
دوزخ رود و عذابش دو چندان گردد. ‏ امام علی (ع ) : رسول خدا(ص ) 


از چیزخوردن در حال جنابت نهی کرد و فرمود : اين کار فقر می اورد 
همچنین از چیدن ناخن ها بادندان و از مسواک زدن در حمام و نهی فرمود. 
3 پیامبر خدا(ص ): ای امت , خداوندتبارک و تعالی بیست و چهار کار را 
برای شما ناخوش می دارد و شما را از آن ها نهی می کند : بازی کردن در 
حال نماز و منت نهادن در صدقه و رابرای شما ناخوش دارد. ‏ دستمال 
گوشت را در خانه نگه ندارید,که آغل شیطان است و خاک (و خاکروبه ) 
رایشت در نگه ندارید, زیرا که پناهگاه شیطان است . 


نور. 


نور نور. 


قران :. ((خدا نور آسمان ها و زمین است مثل نور او_ چون چراغدانی 
اننت کهة.در ان.خراغی هو آن خراخ در شبشه. ای, است ان شیشته. کویین 
اختری درخشان است که از درخت خجسته زیتونی که نه شرقی است و نه 
غربی , افروخته می شود نزدیک است روغنش - هرچند آاتشی بدان نرسیده 
باشد ‏ روشنی بخشد روشنی بر روی روشنی است خدا هر که را بخواهد 
به هر چیزی داناست - پیامبر خدا(ص ) : ای نور نور, ای روشنایی 
بخش نور, ای افریدگار نور , ای تدبیر کننده نور, ای تقدیر کننده نور, ای 
نورهر نور, ای نور پیش از هر نور, ای نور پس از هر نور, ای نور برتر از 
هر نور, ای نوری که مانندش نوری نیست  .‏ امام کاظم (ع  )‏ در نامه ای 
از زندان به علی بن سوید ‏ : بسم الله الرحمن الرحیم ستایش خدای والا 
و بزرگی را که به سبب بزرگی و نور او دل های موّمنان بینا شد و به 
واسطه بزرگی و نور او نادانان با او دشمنی کردند و به واسطه بزرگي و 
نور او,آفریدگانی که در آسمان ها و زمین هسنند باکارهای گوناگون و آیین 
ها و باورهای ناهمگون وسیله تقرب به او جستند پس برخی راه صواب 
پیمودند و برخی به بیراهه افتادند , برخی گمراه تری نع رام 
راست رفتند, برخی شنوا شدند و برخی کرگشتند, برخی بینا شدند و برخی 
کور وسر گردان ماندند. 


نور وحی . 


قران ۰ ((ای مردم , در حقیقت برای شما از جانب نزهوزد کارعان 
ترهای امه است واه سویشها توری: ابا کی کرو .گرشاده: یم )): 
((ای اهل کتاب , پیامبر ما به سوی شما امده است وبسیاری از آن چه 
را از کتاب (اسمانی خود) پوشیده می داشتید برای شما بیان می کند و از 
بسیاری چشم می پوشد قطعا برای شما از جانب خدا روشنایی و کتابی 
روشنگر آمده است )). - پیامبر خدا(ص ) : به راستی که اين قرآن ریسمان 
خدا و تور روشتگر است.. > امام حنتن. (غ ) + همانا دز این فرآن.جراغهای 
روشنایی است . - امام علی (ع ) : قرآن را بیاموزید که آن بهترین سخن 
است و در آن دانا شوید که آن بهار دل هاست و از نور آن شفا جویید که 
آن شفای سینه هاست . - خداوند جاده حق را برای شماآشکار ساخته و 
راه هایش را روشن نموده است پس ب (اپنک دو راه بیش نیست ) 
یا و ان 
ایمان روشن ترین راه است و(چراغش آپرنورترین چراغ  .‏ در وصف 
پیامبر(ص ) - ۱ ۱۳ ۲ ۱۳00۳2 
وکسی جز من او را نمی دید در آن روز اسلام در هیچ خانه ای نیامده بود, 
مگر خانه رسول خدا(ص ) و خدیجه و من سومین آن هابودم نور وحی و 
رسالت را می دیدم و رایحه نبوت را می بوییدم . - گواهی می دهم که 
محمد بنده وفرستاده خداست , او را با دینی شا خی شده و نشانه ای 
پدیدار و کتابی نبشته و نوری درخشان و پرتوی تابان و فرستاد. ‏ در دعاأ 
برای پیامبر(ص ) - : بار خدایا,بنای (دین ) او را از بنای دیگر بانیان 
پلندترگردان و منزلتش را نزد خویش گرامی دار ونورش را برای او کامل 


گردان . 


اضام علی ۳ کر باد کرد اشامن رض ابا ان که گراشتد خوای 
سبحان و متعال به محمد(ص [ رسید اوپییشوای کسی است که 
خداپروایی پیشه کندو مایه بصیرت و بینایی کسی که راه راست جوید , 
چراغی است که پرتوش می درخشدو شهابی است که نورش می تابد 
وآتش زنه ای است که برق از آن می جهد. نیز می فرماید : تا آن که برای 
جویای شعله آتش بر شعله ای برافروخت و برای ره گم کرده سر گردان 
آتشی, (به تشانه. ر آهتمایی ) روشتن. ساخت.. - هان , هر پیروی را پیشوایی 
است که از او پیروی می کند و از نور دانشش پرتو می گیرد. - در 
حقیقت , حکایت وجود من درمیان شما, حکایت چراغ در تاریکی است که 
هر کس به تاریکی درآید از نور آن چراغ بهره می گیرد. 


نور بصیرت . 


قران :. ((ایا کسی که مرده (دل ) بود و زنده اش گردانيديم وبرای او 
نوری ندید آوردیم تا در برته آن در میان مردم راه برود , چون کسی است 
که کونت در تاریکی هاست واز آن بیرون آمدنی نیست * اين گونه برای 
کافران آن چه انجام می دادند زینت داده شده است )). ((ای کسانی که 
ایمان آورده اید , اگر از خدا پروا دارید,برای شما (نیروی ) تشخیص (حق از 
باطل ) قرار می دهد وگناهانتان را از شما می زداید و شما را می آمرزد و 
خداوار ام سس تور ات داي کسانی. که اسان موم انآ 
خدا پروا دارید وبه پیامبر او بگروید تا از رحمت خویش شما را دو بهره 
عطا کند و برای شما نوری قرار دهد که به وسیله ان راه سپرید و بر شما 
ببخشاید و خدا امرزنده مهربان است ). ِ امام صادق (ع [ ۳ علم به 
آموختن نیست , بلکه در حقیقت نوری است که دردل هر کس که خداوند 
شاز ک و. عالن خواهان جداخس باشدر مین افتوب امام علین (ع. اب دز 
وصف رهرو راه خدای سبحان ‏ : خردش رازنده کردو نفسش را میراند, تا 
جایی که ستبری و درشتی پیکراو زار و نحیف شد و برقی پرنور برایش 
درخشید و راه را برای او هویدا نمود و درپرتو آن راه پیمود و دروازه ها 
یکی پس ازدیگری او را پیش راندند تا به دروازه سلامت و سرای 
ماندگاری رسید. ‏ پیامبر خدا(ص ) : بیشترین دعای من وپیامبران پیش از 
من در عرفه این بوده وهست :۰ معبودی جز خدا نیست رات است 
فرتی آتباز بادشاهی وستایتش یکسیه از آن ادست,ر رنه می, کید و مس 
میراند و او بر هرچیزی تواناست بار خدایا, در گوش من نوری قرار ده و در 
دیده ام نوری و در دلم نوری بار خدایا, سینه ام را فراخ گردان 
مارا سا را اس ای هه مرا ی کارا اه 
می برم  .‏ در دعا - : بار خدایا, رای قح درل تفر مار چم و در 
زبانم نوری و دردیده ام نوری و در گوشم نوری و در سمت راستم نوری 
و در سوی چپم نوری و برفرازسرم نوری و در پایین پایم نوری و پیش رویم 
نوری و پشت سرم نوری و برایم درجانم نوری قرار ده و نور مرا بزر 
گردان . - امام سجاد(ع ( نیز در دعا ۳ : و مرانوری بخش ۳ با آن در میان 
مز دم گام بردارم و به واسطه آن در تاریکی ها راه یابم و درپرتو آن از 
شیی: .۵ تبهات.به. دز ای امام ادف (ع) جوز سار هه دا لاه 
جندب - : ای پسر جندب , خدای عزوجل در یکی از وحی های خود فرمود 
:من نماز را از کسی می پذیرم که در برابربزرگی من افتادگی کند و به 
خاطر من ازخواهش های نفس خویشتنداری ورددر وروز خود را با 
یاد من بگذراند و بر آفریدگان من بزرگی نفروشد و گرسنه را سیر 


کند وبرهنه را بپوشاند و بر گرفتار و مصیبت زده رحم آورد و غریب را 
پناه دهد چنین کسی نورش چون خورشید می تابد برایش درتاریکی 
نوری قرار می دهم و در نادانی حلم و دانایی ربا عزت خود او را 
حمایت می کنم وفرشتگانم را به نگهبانی از او می کمارم مرامی 
خواند و من جوابش را می دهم و از من چیز می خواهد و من عطایش می 
کنم حکایت این بنده در نزد من همچون حکایت باغ های فردوس است که 
نه میوه هایش می خشعد و نه وضع ان ها تغییرمی کند. ‏ امام علی (ع ) 
_ در یاد کردن از فضایل خود بعد از واقعه نهروان - : زمانی که مسلمانان 
ناتوان بودند, من به یاری اسلام برخاستم وان گاه که همه سر در لاک خود 
فرو داشتند من سر بر داشتم و آن زمان که همه الکن بودند, من به 
سخن امدم و در ان وقت که همه ایستادند من با نور خدا پیش رفتم . 


کسی که خدا دلش را روشن سازد. 


- مصعب بن عمیر در حالی که پوست دباغی نشده قوچی بر تن داشت به 
سوی پیامبر(ٍض ) می آمد رسول خدا(ص ) فرمود :بنگرید به مردق که 
خداوند دلش را روشن ساخته است من شاهد بودم که او پیش والدینش 
بود و ان ها به او بهترین غذاها خی ذازئذ ونرمترین لباس ها بر او می 
پوشاندند, اما عشق ومحبت به خدا و رسولش این مرد را به این جاکشاند 
که ین نت3 - پیامبر خدا(ص  )‏ به مردی که ادعا کردمومن حقیقی است 
- : حقیقت یمان توچیست ؟ عرض کرد : نفس من چنان به دنیابی اعتنا 
شده که سنگ و طلای آن در نظرم یکسان است و انگار بهشت و دوزخ را 
می بینم وگویی در برابر عرش پروردگارم ایستاده ام حضرت فرمود : 
ان الا اراس توا اس که اد دس وا مه اس اسام 
روشن ساخته است . - امام صادق (ع ) : روزی رسول خدا(ص )نماز صبح 
و ی 3 
می زد و سرش پایین می افتاد, رنگی زرد و بدنی نحیف وچشمانی گود 
افتاده داشت رسول خدا(ص ) به او فرمود : فلانی , حالت چگونه است ؟ 
عرض کرد : ای رسول خدا, من به یقین رسیده ام رسول خدا(ص ) از گفته 
او تعجب کرد و فرمود : هریقینی را حقیقتی است , حقیقت یقین تو چیست 
. عرض کرد : ای رسول خدا, همین یقین من است که اندوه به 
ی ی ی 
به تشنگي کشیدن (و روزه داری ) کشانده است ونفس من به دنیا و 
۱ ۳ 
رامی بینم که برای رسیدگی به حساب برپا شده ومردم برای حساب گرد 
اما ما ور سا ها ی رس ار ام ات ی 
فرمود :این , بنده ای است 3 خداوند دلش را به نورایمان روشن ساخته 
است سپس به او فرمود : بر بن حال خود پایدار باش . جوان عرض کرد : 
ای رسول خدا ی 2 
رسول خدا(ص ) برای او دعا کرد مدتی نگذشت که در جنگی همراه 
پیامبر بیرون رفت و بعد از نه نفر به شهادت رسید و دهمین شهیدبود. 


نور دل و نور چهره . 


- امام صادق (ع ): روشنایی دل را جستم و آن را در اندیشیدن و گریستن 
بافتم و کذراز صراط. را شنم و آنرا در ضذفه دادن مافتم. و تور انیت 
هر مرکشتم و از را در ماه تب بافیم  .‏ امام سجاد(ع  )‏ در پاسخ به 
این سوال : چرا شب زنده داران نکوروترین مردمان هستند؟ ‏ *جون: آنان 
با خدا خلوت کرده اند و خداوند از نور خود بر قامتشان پوشانده است  .‏ 
امام علی (ع ) : از زمانی که شنیدم پیامبراص ) فرمود : نماز شب نور 
است ,هر گز نماز شب را ترک نکردم ابن کواعرض کرد : حتی در ليلة 
الهریر؟ فرمود احتی در ليلة الهریر. ‏ مسیحج (ع  )‏ در اندرز به قوم خود 
- :حقیقتی را به شما بگویم , خوشا به حال آنان که شب را به عبادت 
ی که روشنایی همیشگی را به دست می آورند,زیرا که 

تاریکی شب برمی خیزند. - امام علی (ع ) : بسیار خموشی گزین 
4 ات بارور شود و دلت روشنایی کیره موه از دست تو در امان 
مانند. 


هر امر درستی با نوری همراه است . 


_ امام علی (ع ) : با هر امر حقی حقیقتی است و با هر امر درستی نوری . 
پیامبر خدا(ص ) : نماز, نور و روشنایی است . - هرگاه رمی جمره کنی , 
آن.برای تودر روز قيامت ردشابی باشدب .ه رکه کش ون را خدا ترتات 
کند, آن تير در روز قیامت برای او نوری باشد. - بر تو باد تلاوت قرآن که 
آن درزمین برای تو نور است و در آسمان برایت اندوخته  .‏ هر کس 
هنگام خوابیدن اين آیه راتا آخرش بخواند : ((قل انما انا بشر مثلکم بوحی 
الی انما الهکم اله واحد )), برایش نوری تا مسجد الحرام تابیدن گیرد که 
ترضان آن ور فرشتکا ی تا بامداد بهای اواشتققار کته .هر ک شمان 
حقی بدهد تا به وسیله آن حق مسلمانی را زنده کند, روزقيامت در حالی 
بیاید که چهره اش نورانی است و تا چشم کار می کند نورش می 
درخشدو خلایق او را به نام و نسب بشناسند. _ عالم (ع ) : هر کس 
شهادت حقی بدهد تا به وسیله آن حق مسلمانی را به اوبرساند پا از ريخته 
شدن خونش جلوگیری کند, روز قیامت در حالی بياید که چهره اش 
نورانی است و تا چشم کار می کند نورش می درخشد و خلایق او را به نام 
و نسب بشناسند. - پیامبر خدا(ص ) : چهار چیز است که هر کس داشته 
باشد, در نور اعظم خداغوطه ور باشد : کسی که نگهبان کارش شهادت 
دادن به این باشد که معبودی جزخدا نیست و من فرستاده خدا هستم و 
کسی که هرگاه مصیبتی به او رسد, گوید : انا للّه و اناالیه راجعون و 
کسی که هرگاه به خیر و نعمتی دست یابد, گوید : الحمدللّه رب العالمین 
وکست که هر تاه کنام این ند مه اسر الاه ه اشفت: لین 


نور مومنان در قیامت . 


قرآن :. ((آن روز که مردان و زنان مومن را مي بینی که نورشان 
پیشاپیش آن ها و به جانب راستشان دوان است (به آنان گویند :) امروز 
مژدگانی شما باغ هایی است که از زیر (درختان ) آن نهرها روان است , 
در آن هاجاویدانید این است همان کامیابی نزو ط آن روز مردان وزنان 
منافق به کسانی که ایمان آورده اند گویند: ما رامهلت دهید تا از نورتان 
(اندکی ) برگیریم گفته می شود باز پس گردید و نوری درخواست کنید 
آن گاه میان آنان دیواری زده می شود که آن را دروازه ای است : باطنش 
رحمت است و ظاهرش روی به عذاب دارد)). ‏ امام صادق (ع  )‏ درباره 
ایه ((یسعی نورهم بین ایدیهم )) - : در روز قیامت , نورمومنان از پیش رو 
و از جانب راست آن هاحرکت می کند تا آن که در منزل های بهشتی خود 
فرود می آننگ ت امام سجاد(ع [ در دعاك : : پروردگارا,آن نور بیان و 
روشنگری برهان را که برزبان های ما روان ساختی , در گورهای ما وهنگام 
رستاخیزمان و در زندگی و مرگمان ,برای ما روشنایی قرار ده و موچب 
غوت مات دلتمان وه فایه آیمتی .ها از عذاب نیا واخرت بکردان پیامبر 
خدا(ص  )‏ به مردی که عرض کرد : من دوست دارم در روز قیامت با نور 
وروشنایی به محشر ایم ‏ : به هیچ کس ظلم نکن تا روز قیامت در نور و 
روشنایی محشور شوی . - آن گاه خداوند تبارک و تعالی می فرماید : 
خداوندته آندازه فا ات لور می دهد , ی 2 
اندازه یک کوه بزرگ که پیشاپیش او می دود, به یکی نوری کوچکتر از 
این داده می شود, به یکی نوری داده می شود که چون درخت خرمایی به 
۱ ز اين داده می شود تا آن که به 
آخرین نفرآن ها نوری به اندازه شصت پاهایش داده می شود که گاه می 
درخشد و گاه خاموش می شود. - بر گروهی از مهاجران تهیدست وارد 
شد دید که از برهنگی هر یک خود رادر پناه دیگری قرار می دهد و 
کار سا اس اه ویو ی ار مارآ ساره 
تهیدست به نور کامل درروز قیامت بر شما یکی نصف روز, که برابر 
باپانصد سال است ,ر زودتر از مردمان توانگربه بهشت می روید. 


مردم . 


مردم . 


- امام علی (ع ) : مردم مانند تصاویرروی طومار هستند که هرگاه 
قسمتی از آن. بیجیده شود قسمت دیگرش تا هفته ود ب موق فال؟ 
درختان هستند که همگی از یک آت آبیاری می شوند اما میوه هایشان 
گوناگون است . - فرو رفتن مردم در کاری مقدمه پیدایش آن است . - 
امام صادق (ع ) : سه چیز است که همه مردم به آن ها نیاز دارند : امنیت 
وعدالت و رفاه . 


مردم مانند معادن هستند. 


- پیامبر خدا(ص ) : مردم را معدن هامی يابید پس , کسانی که در جاهلیت 
بهترین مردم بوده اند در اسلام نیز بهترین ان هاهستند, هرگاه دانا و 
فهمیده باشند و از شماربهترین مردم در این امر (اسلام ) کسی است که 
پیش از درامدن به آن , از همه مردم ان را ناخوشتر می داشته است و از 
جمله بدترین مردم دو رويیانند. ‏ امام صادق (ع ) : مردم معدن هایی 
چون معدن های طلا و نقره هستند پس هرکه در جاهلیت اصالت داشته 
است در اسلام نیز اصیل و ريشه دار است  .‏ بر شما باد همتایان خود از 
مردم وطبقات متوسط جامعه , زیرا که کان های جواهر را در میان اینان 


برابری مردم در حقوق . 


- امام علی (ع ) : مردم در تزاین جق یک اون پیافتر اضر رمردم 
هماننددندانه های شانه یکسانند. ‏ امام علی (ع ) : مردم تا ادم با 
یکدیگریکسان و برابرند. ‏ امیر المومنین (ع ) به دو زن , یکی عرب و 
دیگری از موالی , به یکسان مقداری درهم و خوراک داد زن عرب گفت : 
من زنی عرب هستم و اين زن عجم است حضرت فرمود : به خدا سوگند 
که من در این فیی برای فرزندان اسماعیل بر فرزندان اسحاق برتری نمی 
بینم  .‏ امام علی ( ) : ای مردم , ادم (ع ) نه بنده ای به دنیا اورد و نه 
کنیزی , بلکه همه مردم آزادند اما خداوند برخی از شما را به خدمت 
پزخی ذیحر. ذر اور سفن ر هر که را یلا وا ماتشتن رسد و بة خویی در ان 
پایداری کند,نباید به خاطر آن بر خدای عزوجل منت نهدیدانید که مالی 
رسیده است و ما آن را میان سیاه وسفید به یکسان تقسیم خواهیم کرد. 
مروان به طلحه و زبیر گفت : منظورش کسی جز شما دو نفر نیست . 


, امام (ع ) به هر کس سه دینار داد به مردی از انصار سه دینار 
0 بعد از او غلام نتفناهی. امد خضوت. به. آن نی سته. ذر هم. داد آن 
مردانصاری گفت : ای امیر المومنین آنزخ-علاهی آتنه که ژیرزهر آموا اراد 
کردم , حالا من و او رایکسان قرار می دهی ؟ امام (ع ) فرمود : من 
درکتاب خدا| نگریستم , اما برای فرزندان اسماعیل ی 
فروندان اسطاق.شافتم رب عرالله بت صلت > صروی ار اهالین ناه فش 
۱ 
غذایش را خواست و غلامان سیاه و غیر سیاه خود را دوران سفره جمع 
کرد من عرض کردم : فدایت شوم , کاش برای اين ها سفره جداگانه ای 
فو ان کی رت وه ای سای دار و ای ی 
است , مادر یکی است , پدر یکی است و پاداش به اعمال است . - روایت 
شده است که موسی بن جعفر(ع ) به مرد کریه المنظری از اهالی 


0 برخورد به او سلام کرد و در کنارش نشست و مدتی طولانی 

با وی گفتگو کرد وسپس اظهار داشت که چنانچه برای وی مشکلی و نیازی 
بیش آید حاضر است آن:زا برایش بوطرف سازد شخصی به حضرت 
عرض کرد : یابن رسول اللّه , نزد این مرد می نشینی و سپس از 
حوائجش می پرسی , در صورتی که او به شما نیازمندتراست (و با 
در خدمت شما بياید و درخواست و تقاضا کند)؟ !. حضرت فرمود : او 
بنده ای از بندگان خداست و به حکم کتاب خدا با ما برادر است ودر 
سرزمین خدا به سر می برد بهترین پدرآن ,یعنی ادم (ع ) و برترین ادیان 
یعنی اسلام ما و اورا به هم پیوند داده است و شاید روزی زمانه ما رادر 
کاری نیازمند کند و آن گاه ما را ببیند که دیروز بر او بزرگی فروختیم و 
امروز در برابرش فروتنی می کنیم . 


گروه های مردم . 


- امام سجاد(ع ) : مردم در روزگار ما به شش گروه تقسیم می شوند : 
شیر و گرگ و روباه و سگ و خوک و گوسفند شیران همان شهریاران و 
زمامداران دنیایند که هر یک ازان ها دوست دارد بر دیگری غلبه کند و 
مفلوب کسی واقع نشود گرگ ها همان بازرگانان شماهستند که هرگاه 
می خواهند کالایی را بخرند از ان بنذخویی: هی کنتد و هر کاه مین 
خواهندبفروشند از. آن تعریف می کنند روبهان همان کسانی هستند که از 
طریق دین خود می خورند وبه ان چه می گویند در دل اعتقادی ندارند سگ 
هاان کسانی هستند که با زبان خود بر مردم پارس می کنند و مردم از شر 
زبانشان به آنان احترام می گذارند خوکان همان مردمان نامرد وامثال 
گوسفندان همان مومنان هستند که پشمهایشان را می چینند وگوشتشان 
رامی خور ندواستخوانشان رامی شکننداز یک گوسفند در میان عده ای 
شیر و گرگ وروباه و سگ و خوک چه کاری ساخته است ؟. مسیح (ع ) 
: ای بندگان بد, مانندزغن های رباینده و روبهان مکار و گرگهاه خائن و بی 
وفا و شیرهای درنده و بی رحم نباشیدو با مردم آن کنید که اين درندگان 
با شکارهای خود می کنند, گروهی می ربایید و گروهی نیرنگ می زنید و 
گروهی به مردم خیانت وبی وفایی می کنید. - امام علی (ع ) روزی در 
مسجد کوفه بودو بزرگان و سرشناسان مردم نیز حضور داشتندحضرت 
فرمود : ای مردم , ما در روزگاری کجرو و زمانه ای ناسپاس به سر می 
بریم ,نیکوکار در آن بدکار شمرده می شود و ستمگرهر روز بر سرکشی و 
نخوتش می افزاید ازآن چه می دانیم بهره ای نمی بریم و آن چه رانمی 
دانیم نمی پرسیم و از هیچ بلایی تا بر ما فرودنپاید, نمی ترسیم . و مردم 
چهار دسته اند :. دسته اول کسانی هستند که آن چه آنان را ازتبهکاری و 
فتنه. و قشساد در زمین باه می دار خضعف درونی آنان و کندی. شضتیرشان و 
کمی مال و ثروتشان است . دسته دوم کسانی هستند که شمشیر از نیام 
بیرون کشیده و شر و بدی خویش را آشکارساخته و سواره ها و پیاده 
های خود را بسیج کرده اند خود را 
خاطر به دست آوردن مال و منالی , یاسالاری بر دسته ای و يا نشستن بر 
کرسی ومنبری , دینشان را زیر پا گذاشته اند و چه بدسودایی است 
که دنیا را بهای جان خود بدانی وآن را به جای آن چه نزد خداوند داری 
تر کریتی تاه وم کساس سس د گم‌با کار آخوت نا را می جوتدو بر 
آن تیستتخ عا با کان دنا اخرتترا بة دست: آورندبا قرو انداختن سرهایشان 
فروتن نمایی می کنند, و با اهسته قدم برداشتن خود را با وقار نشان می 


دهند و باجمع کردن دامن هایشان خویش را پاک وپرهیزنده از نجسی جلوه 
می دهند و به امانتداری و درستکاری تظاهر می کنند و پرده خدا راوسیله 
ای برای ارتکاب گناهان قرار می دهند . دسته چهارم کسانی هستند که 
ضعف وزژبویی و نداشتن. اسباب و امکانات ۳ آنان را از طلب مقام و 
زیاست دور ساخته وه از ان رو که کاری از انشان برتمی ابد به خالن که 
دارند باقی مانده اند و تام آن را قناعت و خرسندی نهاده وخود را به 
لباس زاهدان درآورده اند اه ی ار 
اهل زهد وقناعت نیستند. و (از این گروهها که تایه [ مردانی 
چندباقی می مانند که یاد بازگشتگاه دیدگانشان را (ازلذات این دنیا) 
فرو بسته و ترس صحرای محشراشک هایشان را روان ساخته است , 
1 مردم گریخته کنج عزلت گزیده است , دیگری ترسان و مقهور 
, یکی خاموش و لگام زده است ,دیگری اندوهگین و دردمند 
۳ 
و خواری آنان را فرا گرفته است چنان است که در دریایی شور و 
تلخ فرو رفته اند,ردهان هایشان بسته و دل هایشان مجروح است ,از بس 
پند و اندرز داده اند خسته و دلگیر شده اند,چندان مقهور شده اند که (در 
میان مردم ) خوار وبی قرب گشته اند و به قدری از ایشان کشته شده که 
شمارشان کاستی گرفته است پس , باید که دنیادر دیده شماأ کوچکتر و 
ات ی ای ی ار 
رفته است ) و ناچیزتر از ریزٍه های دم قیچی باشد, از حال پیشینیان 
حون ند کید شش ازآن که ایند بان از خال و رون شفا بند کیرتذر ماه 
کاظم (ع  )‏ در اندرز به هشام بن حکم ‏ : ای هشام , از اين دنیا و اهل 
آر رخ رتاش ترا مردم در آن چهار دسته اند : یکی افتاده در ورطه 
هلاکت و هماغوش هوس دیگری دانشجو و قرآن خوان که هر چه دانشش 
فزاید کبر و غرورش بیش شود و قرآن دانی ودانش خویش را وسیله 
گردن فرازی و بزرگی نمودن بر فرودستان خود سازد سومی عابدنادانی 
که هر کس را در عبادت از او کمتر است کوچک شمارد و دوست دارد او 
را تعظیم وتکریم کنند و چهارمی بینشمند دانای اشنا به راه حق که 
دوست دارد حق را بر پای دارد اما یاناتوان است , يا مغلوب و نمی تواند 
ان چه رامی فهمد و می داند به کار بندد و از این رواندوهناک و عمزده 
است او بهترین فرد روز گارخود و خردمندترین آنان است . - امام علی 
(ع ) : به مردم اطراف خودنظری بیفکن ر آیا خز بذرفیشتین که از ففر 
رنجح می برد, پا توانگری که کفران 2۳ 
برای افزودن بر مال خویش حق خدارا نمی پردازد, يا سرکشی که گویی 
گوش او آزشنیدن پند و اندرزها سنگین است , کس دیگری را می بینی ؟ 
کجایند نیکان و شایستگان شما؟ کجایند ازادگان و بخشندگان شما؟ کجایند 


آنان که در کسب و کارشان پرهیزگار و در راه ورسمشان پاک و وارسته 
بودند؟ آیا نه این که همگی از این دنیای پست و سرای زودگذررنج آلود 
رخت بر بستند و کوچیدند؟ ۰ پس , ما همه از آن خداییم و همگی به سوی 
اوازنفیتن فزدتم فساد و تبهکاری آشکار گردیده است , اما نه کسی 
درصدد انکار و تفییر آن ترفف آند.ه هه کشت یرای او کیره از آن اقدامی 
ی نی اباب اب رو می‌خواهند دز سرای پاک خداوند, همجوار او شوید 
و عزیزترین دوستان او باشید؟ هیهات ! بهشت خدا را بافریب نتوان از 
او گرفت و جز با اطاعت از خدا به خشنودی او نتوان رسید لعنت خدا بر 
کسانی که به خوبی ها فرمان می دهند و خود آن ها را ترک می کنند و 
کسانی که از زشتی ها باز می دارند وخود آن ها را به کار می بندند. ‏ 
امام صادق (ع ) : مردم چهار دسته اند :یکی نادان افتاده در ورطه 
هلاکت و هماغوش باهوس دیگری عابدمتظاهر به تقوا و پرهیزگاری که هر 
چه بیشتر عبادت کند بر کبر و غرورش افزوده شود سه دیگر عالمی که 
دوست داردمردم پشت سرش راه روند و از او مدح و ستایش کنند چهارم 
دانای اشنا به حق که دوست داردحق را برپا دارد, اما يا توانایی و قدرت 
ندارد یامغلوب است او بهترین فرد روزگار خود وخردمندترین مردم زمانه 
خویش است  .‏ امام حسن (ع ) : مردم چهار دسته اند :دسته ای 
از انان اخلاق دارند و بهره ای (از نیکی یادینداری )ندارند (ودسته ای 
ازنیکی و دینداری بهره مندند اما اخلاق ندارند و دسته چهارم که به 
نابودی اندرند کسانی هستند که نه بهره ای از خیرو صلاح دارند و نه اخلاق 
و اینان بدترین مردمندو دسته ای که هم اخلاق دارند و هم از خیر وصلاح 
تمرم مندند) ایتان بمتری مر دهو: در خی :ویر آز ان حضوت: آمده انستت 
؛مردم چهار گروهند : یکی از خیر و صلاح بهره منداست , اما اخلاق ندارد 
یکی اخلاق دارد, اما از خیر وصلاح بهره ای ندارد دیگری نه اخلاق دارد و نه 
ازخیر و دینداری بهره مند است و این بدترین مردم است و چهارمی هم 
اخلاق دارد و هم از خیر وصلاح بهره مند است , این برترین مردم است . - 
معصوم (ع ) : مردم چهار دسته اند : یکی مردی است که می داند و می 
داند که می داند چنین کسی راهنما و داناست , از او پیروی کنیددیگری 
مردی است که می داند و نمی داند که می داند چنین کسی غافل است 
, هشیارش کنیدسومی مردی است که نمی داند و می داند که نمی 
داندچنین کسی نادان است , دانایش کنید و چهارمی مردی است که 
نمی داند و خیال می کند می داند چنین کسی گمراه است , ارشادش کنید. 
- امام علی (ع ) : مردم سه دسته اند : دانشمندربانی , دانشجوی در 
مسیر نجات و رستگاری ونابخردان بی سر و پایی که در پی هر بانگی به 
راه می افتند و با هر بادی به سویی می گرایند, از نوردانش روشنایی نمی 
گیرند و به پایگاه استواری پناه نمی جویند. حضرت سپس اشاره به 


سینه ِِ 2 و کروور افیتوین ۱ افسوس ۱ در این جاأ دانش 
۳ 1 اما ده اظص ان 
نیستند, زیرا برخی ازانان دین را وسیله دنیا می سازند و با نعمت های 
خدابر بندگان او برتری می جویند و با حجت های حق برکتاب او برخی دیگر 
با اهل حق و حقیقت عنادمی ورزند و با اولین شبهه ای که برایشان پیش 
اید,اتش شک و تردید در دلشان فروزان می شود و نه به این سو می 
روند دِ- آبدان سو, بلکه اسیرلذت هایند و رام و فرمانبردار شهوتها, 
شیفته کرذاوری مال و ترفته آندور بیدم از دی بهرم‌ ای نداوند ربه حیوانات 
چرنده بیشتر می مانند (تا به انسان ), این چنین است که با مرگ 
دانشمندان دانش نیز می میرد. اری , البته زمین از وجود کسانی که با 
دلیل وبرهان برای خدا (و برپا داشتن دین او) به پامی خیزند تا حجت های 
خدا بر بندگانش از بین نرود, هرگز خالی نمی ماند اینان شمارشان اندک 
است , لیکن نزد خداوند ارجمندترینند. ‏ مردم سه دسته اند : خردمند, 
نادان ونابکار : خردمند, دین شریعت اوست وبردباری سرشت او و 

اندیشیدن خصلت او هرگاه از او بپرسندجواب دهد و هرگاه 0 
درست گوید وهر گاه بشنود, پذیرا شود و هرگاه نقل قول 
کند,راست گوید و هر گاه کسی به او اطمینان کند ,وفاداری نشان دهد 
نادان هر گاه او را به کار نیکی متوجه کنند, غفلت می ورزد, هرگاه از او 
بخواهند ازکار خوبی دست بردارد ر آن را ترک می کند و اگر اورا به نادانی 
وادارند نادان می شود, اگر نقل قول کنددروغ گوید, خودش نمی فهمد و 

اگر هم به اوبفهمانند درک نمی کند اگر به او امانت تا ات 
می کند, آگر با او همنشینی کنی , باعث ننگ وبدنامی تو شود و اگر به 

اعتماد کنی , نسبت به توخیرخواهی و یکرنگی به خرج نمی دهد. ‏ امام 
صادق (ع ) : مردان سه دسته اند زخردمند, نابخرد و نابکار خردمند آن 
گاه که با اوسخن گویند, پاسخ دهد و هرگاه سخن بگوید,درست بگوید و 
هرگاه بشنود پذیرا شود نابخردبرای سخن گفتن عجله دارد و هرگاه 
حدیث گوید (ونقل قول کند) فراموش کند و اگر به کار زشتش وادارند, 
ان را انجام دهد نابکار اگر به او اعتماد کنی (و امانتی بدو سپاری ) به تو 
ار ات وال کار ان را ات 
نوشت : مخاطب خداوند در حقیقت شخص خردمند است و مردم درباره 
من چند دسته اند : یکی با بینش وبصیرت است و در راه نجات قدم بر می 
داردو بهجق خی ادن فیرند و به شاخ رنه هی آوبزن آزدنشی: و بردند 
به دور است و جز من به کسی پناه نمی برد. طبقه دوم ,حق را از اهلش 
فرا نگرفته انداینان چون به دریا نشسته ای هستند که با موج دریا موج 


برمی دارند و با آرام گرفتن آن آرام می گیرند. طبقه سوم , در قبضه 
شیطان هستند, کارشان مخالفت با اهل حق و دفع حق با باطل است واین 
کارشان ناشی از حسادت درونی ان هامی باشد. یس و را که به 
راست و چپ می رود, به خود واگذار, زیرا که اگر چوپان بخواهدگوسفندان 
خود را شرمع کته با مرن نلاس آنتها زا زد.فی مود مار از 
فاش کردن اسرارو ریاست طلبی بپرهیز که این هر دو ماأیه نابودیند. بت 
امام صادق (ع ) : مردم سه طبقه اند :طبقه ای از مایند و ما از آنان 
هستیم , طبقه ای به واسطه ما خود را اراسته می کنند (با چسباندن 
خود به ما برای خویش کسب وجهه و ابرومی کنند) و طبقه ای هم به نام 
ما یکدیگر رامی خورند. - مردم به طور کلی سه طبقه اند : مهترانی که 
فرمانبرداری می شوند, همگنان برابر وهمردیف و عده ای هم که با 
یکدیگر مقابله ودشمنی می ورزند. ‏ مردم سه دسته اند ۰ : نادانی که 
ازاموختن سرباز می زند, دانایی که علم و دانشش او را نزار کرده است و 
خرخمی که بای یاه ارس نان قی کی مردان ندیه اند یکین 
از مال وثروت برخوردار است , یکی از جاه و مقام از زبان (و 
سخنوری ) و اين برترین آن هاست  .‏ پیامبر خدا(ص ) : , ادمیان سه 
۳ 
می کنند بعضی زود خشم می گیرند و زود هم خشمشان فرو می 
نشیندوبرخي دیگر زود به خشم می ایند ودیر فروکش می کنند بدانید 
که بهترین آنان کسانی هستند که دیر خشم می گیرند و زود فروکش می 
کنند. ‏ امام علی (ع ) : مردم در دنیا دوگونه کارمی کنند : یکی در دنیا 
برای دنیا کار می کند چنین کسی را دنیايش از آخرتش باز داشته , برای 
بازماندگانش بیم فقر و ناداری دارد, اما ازتهیدستی خویش آسوده خاطر 
است چنین کسی عمر خویش را در راه سود رساندن به دبحران می 
گذراند دیگری در دنیا برای بعد از دنیا کارمی کند چنین کسی را روزی 
مقدر بی هیچ کوششی برسد پس از هر دو جهان بهره برگیردو هر دو 
سرای را با هم داشته باشد چنین کسی درپیشگاه خداوند آبرومند است و 
هیچ حاجتی ازخدا نخواهد که از. بزآوزدن ان دزيغ فرماند. -.مردم دو 
دسته اند ۱ آن. که ننرودین است و دیگر کسی که بدعتگذار است , 
او رااز جانب خداوند سبحان نه برهان سنتی است ونه روشنایی حجتی  .‏ 
امام رضا(ع ) : مردم دو گونه اند ؛رسیده ای که بسنده نمی کند و جوینده 
ای که نمی یابد. ‏ امام صادق (ع ) - به اسحاق بن غالب - :فکر می کنی 
چه تعداد از مردم مصداق این ایه هستند : (( اگر از آن (اموال ) به آنان 
داده شودخشنود می گردند و اگر از آن به ایشان داده نشودبه ناگاه به 
خشم می آیند))؟ راوی می گوید :حضرت سپس خودش فرمود : اینان 
بیش ازدوسوم مردم هستند . 


آن که از هرد ینت : 


اما م صادق (ع ) - به مردی که عرض کرد :ایا این .خلایق همه در شمان 
مردمند؟ - :از شمار انان بیفکن کسی را که مسواک نمی زند,کسی 
که در جای تنگ چهار زانو می نشیند, کسی که به چیزهای بی ربط و 
بیهوده می پردازد, کسی که در موضوعاتی که نمی داند بحث و مجادله می 
کند, کسی که بی جهت خود را در بستربیماری می اندازد, کسی که بدون 
مصیبتی سر ووضعش ژولیده و پریشان باشد, کسی که با یاران خود 
درباره حقیقتی که همه آن ها بر ان همداستانند مخالفت کند, کسی که 
به مفاخرپدران خود ببالد اما از کارهای نیک و شایسته انان بی بهره باشد, 
چنین کسی به خلنگ می ماندکه پوسته های آن لایه لایه برداشته شود تا به 
مغزش برسد و نیز چنان است که خدای عزوجل فرموده است : ((اینان 
نیستند مگر مانندچارپایان و بلکه انان گمراهترند)). 


مردمان فضول . 


- از یعقوبی از قول پدرش : در بصره مردی را برای جاری کردن حد 
نزدامیرالمومنین (ع ) اوردند در این هنگام حفاعتن از مردم به طرف ان 
۱ هام مور : ای قنبر, ببین این جمعیت چیست ؟ 
گفت : ۰ مردی است که حد بر او جاری می شود. < چون آن .ده نزدیک آخزند 
و حضرت به صورت آنان نگاه کرد, فرمود : ناخوش بادچهره هایی که جز در 
صحنه های بد و ناخوشاینددیده نمی شوند, اینان جماعتی فضول هستند ای 
قنبر, آنان را از من دور کن . 


مردم , مردم نماها و نسناس . 


- مردی از امام علی (ع ) پرسید : مردم کیستند, مردم نماها چه کسانی 
هستند و نسناس کدامند؟ حضرت به امام حسین (ع ) دستور دادجواب ان 
مرد را بدهد حضرت (ع ) فرمود : امااین که گفتی : مرا از مردم خبر ده , 
بدان که مردم ما هستیم از همین رو خدای متعال در کتاب خودفرموده 
رسول خدا(ص )کسی است که مردم را روانه کرد. و اما این که قفتی 
: مردم نماها کیستند, بدان که انان همان شیعیان و دوستداران ما هستند 
وایشان از ما هستند و از همین رو ابراهیم (ع )فرمود : ((پس هر که 

نی هستند, آنان همان توده مردم هستند, و با دست خود به جمعیت 
مردم اشاره کرد و سپس فرمود :((اینان نیستند مگر مانند چارپایان 
و بلکه ایشان گمراهترند)). 


مردنماها. 


- امام علی (ع ) هنگامی که خبر حمله سیاه معاویه به شهرانبار را شنید, 
در خطبه ای مردم رابه جهاد برانگیخت اما آنان از جای نجنبید ند ,رحضرت 
فرمود : ای مردنمایان نامرد,اندیشه هایتان چون کودکان و خردهایتان به 
مانند خرد نوعروسان است کاش شما رانمی دیدم و با شما اشنا نمی 
شدم , اشنایی که به خدا قسم , پشیمانی با خود اورد و غم و اندوه به 
بار نشاند خدا شما را بکشد! دلم را اکتده آزجرک و سیته ام را لبریز از 
خشم کردید وجرعه های غم و اندوه را پیاپی به من نوشاندید وبا نافرمانی 
و دست شستن از کمک و پاری , رای و تدبیر مرا تباه و بی اثر ساختید. ‏ 
امام علی (ع ) ,در وصف کسی که بر مسندداوری میان مردم می نشیند 
در حالی که شایستگی این کار را ندارد ‏ : و دیگر مردی است که 
انبوهی از جهل و نادانی را در خودفراهم آورده , در میان نادانان امت 
می تازد, درتیرگی های فتنه و گمراهی می شتابد, در راه ایجاد صلح و 
آشتی.هیان: مردم کور است. ,فردم تمایان آه را ذانشمتد می تامتد در حالی 
که نادانی بیش نیست . 


طبقات مردم به لحاظ ایمان . 


قران :. ((بادیه نشینان عرب , در کفر و نفاق (از دیگران )سخت تر و 
به این که حدود ان جه را خد | بر فرستاده اش نازل کرده ی ندانتد, 
سزاوارترند و خدا دانای حکیم است وبرخی از ان بادیه نشینان کسانی 
هستند که آن چه را (درراه خدا) هزینه می کنند, خسارتی (برای خود) می 
دانند وبرای شما پیشامدهای بد انتظار می برند پیشامد بد برانان باد 
و خدا شنوای داناست و برخی (دیگر) ازبادیه نشینان کسانی هستند که به 
خدا و روز واپسین ایمان دارند و ان چه را انفاق می کنند مایه تقرب نزد 
خدا| ودعاهای پیامبر می دانند بدانید که این انفاق مابه تقرب آن هاست به 
زودی خدا| ایشان را ان جوار رهمت خویش ذرآوزن: که خدا| آخر لدم 
مهربان است ۹ ((و او آن را نتز. کی از غیر عرب زبانان نازل می 
کردیم و پیامبر آن را برایشان می خواند, به ان ایمان نمی اوردند)). 
((شما همان مردمی هستید که برای انفاق در راه خدافرا خوانده شده 
اید پس برخی از شما بخل می ورزند وهر کس بخل ورزد تنها به زیان 
خود بخل ورزیده و(گرنه ) خدا بی نیاز است و شما نیازمندید و اکر روی 
برتابید (خدا) جای شما را به مردمی غیر از شما خواهدداد که مانند شما 
نخواهند بود)). ۳ امام صادق (ع [ به حجمره بن طیار - رت شش 
دسته اند او می گوید : عرض کردم "آخازم فی دهید ار زا تفیش ؟ ( فرمود 
: آری عرض کردم : چه بنویسم ؟ فرمود : بنویس :(یکی ) اهل وعید از 
بهمشتیان و دوزخیان ((16)) وبنویس : ((و دیگرانی که به گناهان خویش 
ار كِ ِِِ وت را کردار بدبیامیختند)) حمزه گوید : 
هاست فرمود : و بنویس : ((و ی که (کارشان ) موقوف به امر 
خداست : پا انان راعذاب می کند و پا توبه ایشان را می پذیرد)) فرمود 
: و بنویس : ((مگر مردان و زنان و کودکان فرودستی که چاره جویی 
نتوانند و راهی نیابند))نه چاره ای به سوی کفر دارند و نه راهی به سوی 
ایمان پیدا می کنند ((پس امید است که خدا ازایشان در گذرد)) فرمود : 
و بنویس : اعرافیان حمزه می گوید : عرض کردم : اعرافیان کیستند؟ 
فرمود : مردمی که کارهای نیک و بدآن ها برابر است پس راکو 
خنداوند ان ها .را به دوز برد , به سبب گناهانشان است و اگر : به بهشتشان 
برد, از سر رحمت اوست َ درخبری ثِ۳ ادخ است : مردم شش 
گروهند که روی هم رفته به سه گروه برمی گردند : ایمان , کفر و 
گمراهی و ایشان اهل دو وعده هستند که خداوند به ایشان وعده بهشت و 
دوزخ داده است : مقومنان , کافران ,ناتوانان , کسانی که کارشان به 


دست خداست پاعذابشان می کند و یا ِ آنان را می فد بتوان ,کسانی که 
7 نیک را با کردار بد به هم آمیخته 


اند و اهل اعراف ((18)) . مردم به شش گروه تقسیم می 
شوند: مستضعف کسی که جز مقلفة قلوبهم است ,کسی که کارش در 
دست خداست , اعتراف ِِ به گناهانش , ناصبی و مومن كت امام 


کاظم (ع ): مردم سه گونه اند؛ : عرب ,موالی و کافر عرب ها ما هستیم , 
فا اد و ها و ای کی ی ات ما سا 
بیزاری جوید و با ما دشمنی ورزد. ‏ امام صادق (ع ) : ما قریش هستیم 
وشیعیان ما عرب هستند و دشمن ما غیر عرب است  .‏ ما عرب هستیم و 
شیعیان ما موالی هستند و بقیه مردم بی سر و پا هستند. ‏ امام جواد(ع ) 
- به معمرین سعید بن ختیم - : ما عرب هستیم و شیعیان ما از ما 
فده مر وم همع با هنم می‌ساشته عمرمی کون عوض کروم ۰ همح 
چیست ؟ فرمود : مگس عرض کردم : هیچ چیست ؟ فرمود : پشه . - امام 
صادق (ع ) * ان کق:ها مین وموعتت بف اسلا ون آند هت از کسی اشت که 
از روی ترس اسلام را بپذیرد منافقان از ترس مسلمان شدند و موالی با 
میل رغبت به اسلام گرویدند. ‏ امام باقر(ع ) : هر که مسلمان متولدشود 
او عرب است و هر که داوطلبانه به اسلام دراید بهتر از کسی است که به 
ی ای ی 2 
شود و مسلمان گردد اين کس مولی است . - امام صادق (ع ) : 
تا 0 یی ون فا و ۳ 
به اسلام در آمد او مهاجر است وهرکس اسیر و سپس آزاد شود, او مولی 
است ومولای هر قومی جز آنان محسوب می شود. ‏ درباره ایه ((به 
زودی خداوند مردی را بیاورد که انان را دوست دارد و انان نیزاو را 
دوست می دارند )) - : مقصود موالی است . - به یعقوب بن قیس - 
پسرقیس , ((واگر روی برتابید (خدا) جای شما رابه مردمی غیر از شما 
خواهد داد که مانند شمانخواهند بود)) مقصودش فرزندان موالی ازاد شده 
است . - مومن علوی است , چون در معرفت و شناخت به مقام عالی و 
بلندی رسیده است مومن هاشمی است , چون گمراهی را درهم شکسته 
است موّمن قرشی است , چون به چیزی که از ما گرفته شده است 
اقرار داردمومن عجم است , چون درهای شر و بدی به روی او بسته 
زبان عربی روشن نازل شده است موّمن نبطی است , چون علم و 
داسوا اشضاط کردم آشت‌سصومض ار اش رحس اه کافان دا 
هجرت و دوری کرده است موّمن انصاری است , چون خدا و رسول او و 
اهل بیت پیامبرش را نصرت داده است و مقمن مجاهد است , چون با 


دشمنان خدای عزوجل در دولت باطل از طریق تقیه جهادمی کند و در 
دولت حق با شمشیر. 


تفسیر واژه ((امعه )). 


ی ۱ 9[ 
هم مثل یکی از مردم رسول خدا(ص ) فرمود : ای مردم , دو راه بیشتر 
فقو له ارت راد حوت و3۱6 بانب زر با برد نها دویست دس 
و تا ی ۱ ای اه 
هستم و من هم مثل یکی از مردم رسول خدا(ص ) فرمود : ای مردم , در 
حقیقت دوراه وجود دارد : راه خوب و راه بد چه شده است که راه بد 
نزد شما محبوبتر از راه خوب است ؟ !. 


قران :. ((و خواب  ِ‏ (مایه ) آسایش و استراحت قراردادیم ((19)) 
6 - امام علی (ع ): ب مایه آسودن ازدرد و رنج است و همسنخ (و 
وا ارت ِ ات باه ای ان 
سخن ماأیه آسایش روح وسکوت مایه اسایش منت امام رضا(ع [ 4 
, شهریار مغزاست و مایه قوام و نیروی بدن . - امام هادی (ع ) : 

زنده داری رخواب را لذتبخش تر می کند. امام علی (ع ) : کسی که با 
معده سنگین بخواند, ریاهایش او را دروغزن معرفی می کنند (یعنی 
خواب های دروغ و غیرواقعی می بیند و هرگاه آن ها را برای دیگران 
نقل کند دروغ از کار در می آیند پس گویاخواب هایش او را دروغگو می 
گردانند). ‏ در حدیثی که صالح مرفوعا رواب بت کرده آهدم ات : چهار چیز 
است که اندک آن ها هم بسیار است > افتتتن: اندکش بسیاراست , 
خواب اندکش هم بسیار است ,بیماری اندکش هم بسیار است و دشمنی 
اندکش هم بسیار است  .‏ امام صادق (ع ) : پنج نفر خواب ندارند : کسی 
که در فکر ریختن خونی است ,ثروتمندی که برای خود امانتداری پیدانمی 
کند, کسی که برای رسیدن به مالی از دنیابه مردم دروغ و بهتان می بندد و 
کسی که بدهکاری زیاد دارد و دستش خالی است ودوستداری که در 
آستانه جدا شدن ازمحبوب خود است . 


خواب و مرگ . 


قران :. ((خدا روح مردم را هنگام مرگشان به تمامی بازمی ستاند و (نیز) 
روحی را که در (موقع ) خوابش نمرده است (قبض می کند) نس آن 
نفسی را که مرگ را بر اوواجب کرده است نگاه می دارد و آن های 
ها ای ای ار انآ 
خواب برادر مرگ است و بهشتیان نمی میرند. 


پرهیز از پرخوابی . 


پیامبرخدا(ص ): ازبرخوابی بپرهیزید ,زیرا پرخوابی صاحب خود را در 
روزقیامت تهیدست می گذارد. - مادر سلیمان بن داود(ع ) به سلیمان 
گفت : از زیاد خوابیدن در شب بپرهیز, زیراپرخوابی در شب ,ر انسان را در 
روز قیامت تهیدست می گذارد. ‏ امام صادق (ع ) - در سفارش خود به 
عبدالله بن جندب - : ای پسر جندب , شب کم بخواب و روز کم سخن 
بگو, زیرا در بدن ادمی عضوی کم سپاس تر از چشم و زبان نیست مادر 
سلیمان به سلیمان گفت :فرزندم , از خواب بیرهیز, زیرا خواب 
(زیاد) تو را گر ان روزی که مردم به اعمال خود نیا زمندند, تهیدست می 
گرداند. ‏ 

امام باقر(ع ) : موسی (ع ) (به خدا)عرض کرد : کدام بنده ات نزد تو 
فرمود : مردار شب و بیکاره روز. - امام علی (ع ) : هر که از شبیخون 
بترسد, خوابش کم شود. ‏ امام کاظم (ع ) : چشمانت را به پرخوابی عادت 
مده , زیرا چشم هاناسپاس ترین عضو بدن هستند. ‏ خداوند عزوجل , از 
قوس اب ان رت کا یاهاون ۶ 9 ابیت حول 
ازپرخوابی و بیکاری زیاد نفرت دارد. ‏ پرخوابی , باعث از دست رفتن دین 
ودفاست .- اهام علی (ع) : جه بشار خواب هرق انم ) که تصمیعات 
روز را برهم زده است  .‏ بد طلبکاری است خواب , عمر کوتاه را به باد 
فنا می دهد و اجر و پاداش فراوانی را از کف انسان می برد. ‏ ه رکه 
خواب شتش ریاد باشدر کار را ار دست دهد که‌فر روش واندخیرای 

کند. ‏ امام عسکری (ع ) : هر که زیاد بخوابد,خواب ب های پریشان بیند. 


ب اما شا (ع )رشان در حال ای ایو مر باظها رتیه 
خواب نمی رود, زیرا روح مومن به سوی خدای عزوجل می رود و خدا 
آن را می پذیرد وبرکتش می دهد و چنانچه اجلش رسیده باشد رات نا دز 
پناه رحمت خود قرارمی دهد و اگر هنوز اجلش نرسیده باشد , آن را به 
همراه فرشتگان امین خود می فرستد وآنان به کالیدش بر می گردانند. - 
امام باقر(ع ) : به خدا سوگند , هیچ بنده ای از شیعیان ما نخوابد, مگر این 
که خداوند عزوجل روح او را به آسمان بالا بردو آن را برکت دهد پس , 
اگر اجلش رسیده باشد, آن را در گنجینه های رحمت خود ودر باغ ۳ 
بهشت و در سایه عرش خویش قرار می دهد و اگر اجلش بعدا باشد, آن 
را به همراه دسته ای از فرشتگان امین خودمی فرستد تا به کالبدی 
که از آن بیرون آمده است برگردانند و در آن آرام گیرد. - پیامبر خدا(ص ) 
- به علی (ع ) - : ای علی , ارواح شیعیان تو چه در هنگام خواب وچه موقع 
مرگ بم. اسان بالا می روند و,رهمان گونه که مردم به هلال ماه می 
نگرند,فرشتگان , از شوق به آن ها و مشاهده منزلتشان نزد خدای عزوجل 
, به ایشان می نگرند. 


اک که 5 


پیامبر خدا(ص ) : هیچ یک از شما بادست های چرب (از غذا) نخوابد پس 
اگرچنین کرد و آسیبی از شیطان به او رسید جزخودش کسی را سرزنش 
نکند. ‏ دست و صورت کودکان خود را ازچربی های غذا و بوی گوشت 
بشویید, زیراشیطان آن بوی چربی 9 را می بوید وکودک در خواب 
هی اف 9و قو نتم ضه کل اه ان آنبه آاست: مق نیو ید 


2 ظهارت :: 


امام صادق (ع ): هرکس طهارت (وضوو ) بگیرد و سپس به بسترش رود, 
در آن شب بستر او چون مسجدش باشد. - پیامبر خدا(ص ): هر که با 
3۳ بخوابد ,اگر در آن شب مرگش در 29 نزد خداوندشهید به شمار می 
آید. - امام صادق (ع ): هرکه طهارت بگیرد وسپس به بسترش رود قزر آن 
شب بستر او به منزله مسجد اوست و اگر یادش آید که وضوندارد, به 
همان لحاف خود, هرچه باشد,تیمم کند, که اگر چنین کرد پیوسته در نماز 
وذکر خدای عزوجل باشد. ‏ پیامبر خدا(ص ) - به اصحاب خو۵ ت : کدام یک 
ازشما هميشه روزه دار است ؟ سلمان ‏ رحمة الله علیه ‏ عرض کرد: 
من ای رسول خدا پیامبر(ص ) فرمود: کدام یک ازشما تمام شب را شب 
زنده داری می کند؟ سلمان عرض کرد: من ای رسول خدا پیامبرفرمود: 
کدام یک از شما هر روز قرآن رادوره می کند؟ سلمان عرض کرد: من 

اس وا ایا 
: ای رسول خدا,سلمان مردی ایرانی است و می خواهد برمافخر بفروشد 
فرمودی : کدام یک از شماهميشه روزه دار است گفت : من , در حالی که 
بیشتر اوقات روزه ندارد, فرمودی : کدام یک ازشما تمام شب را شب 
زنده داری می کند او ؟ ت من , در صورتی که بیشتر شب را در خواب 
است فرمودی 7 کدام یک رها هر رور فان راننه فت کند اه کفت : 
من , در صورتی که بیشترروزها خاموش است . رسول خدا(ص ) فرمود: 
خاموش ای فلان ,تو را چه به شخصی چون لقمان حکیم , ازخودش بپرس 
جوابت را می دهد آن مرد به سلمان گفت : ای بنده خدا! آیا تو نگفتی 
که هميشه روزه داری ی ؟ گفت : چرا مرد گفت : اما من دیده ام که بیشتر 
روزها غذا می خوری ؟ سلمان گفت : چنان نیست که تو فکر کردی من 
یل و خدای عزوجل فرموده است : ((هر که یک 
نیکی اورد او را ده چندان باشد)) ر همچنین شعبان را به ماه رمضان وصل 
می کنم و این است روزه همیشگی مرد گفت : آیاتو نگفتی که تمام شب 
را شب زنده داری می کنی ؟ سلمان گفت : چرا مرد گفت : اما توبیشتر 
حبیبم رسول خدا(ص ) شنیدم که می فرماید: هر که شب را 
باطهارت بخوابد ,چنان است که شب زنده داری کرده باشد و من هر شب 
را با طهارت به سرمی برم مرد گفت : آیا تو نگفتی که هر روز قرآن را 
ختم می کنی ؟ سلمان گفت جوا هرد اب ی ی 
از حبیبم رسول خدا(ص [ شنیدم به ۳ (ع ی فرماید: ای 


۷ 
آن را بخواند دو سوم قرآن را خوانده است و هر کس سه باربخواندش , 
قرآن را ختم کرده است و هر کس به زبانش تو را دوست بدارد نگ 
سوم ایمانش کامل است و هر کس به زبان و دلش تو رادوست بدارد دو 
سوم ایمانش کامل است و هرکس به زبان و دلش تو را دوست بدارد و 
بادستش یاریت کند ایمان را کامل ساخته است ای علی , سوگند که به آن 
که مرا به حق برانگیخت ۳1 همان قدر که آسمانیان تو را دوست 
دارندزمینیان نیز دوستت می داشتند, بی گمان احدی به اتش دوزخ عذاب 
نمی شد و من هر روز سه مرتبه قل هو الله احد را می خوانم آن مرد 

دهانش بسته شد و برخاست . 


3 ح فقضای جاجت کردن :: 


- امام علی (ع  )‏ به فرزند خود حضرت حسن (ع ) - : فرزندم ,ایا چهار 
کار به تو نیاموزم که با به کار بستن آن ها از طبابت بی نیاز شوی *؟ عرض 
کرد: چرا, ای امیر المومنین فرمود: برسفره غذا منشین مگر وقتی که 
گرسنه باشی ی , غذا راخوب بجو و 
هر کام: خوانستن بخوانی: فضاع عاخت. کم اکر این ها را به کار شدی. از 
طبابت بی نیاز خواهی شد. 


ز فد کی هه اقمال وف ۶ 


غذایی روانه شکم خود کرده ای و چه به دست اورده ای و به یاد ارکه 
خواهی مرد و معادی در پیش داری . 


5 قرائت قرآن و دعا در موقع خواب : 


- پیامبر خدا(ص ): هرکس وقتی به بسترخود می رود سوره ((قل هو الله 
احد)) را بخواند,خداوند گناهان پنجاه سال او را بیامرزد. ‏ امام علی (ع ): 
هي ار ال وا ۱ ۱۳ 
بخواند,خداوند عزوجل پنجاه هزار فرشته بر اوبگمارد تا در آن شب از وی 
پاسداری کنند. - پیامبر خدا(ص ): هرکس موقع خواب سوره ((الهاکم 
التکاثر)) را بخواند از عذاب قبر محفوظ ماند. ‏ هرگاه فردی از شما به 
بسترش رفت بگوید: ((اللهم ان امسکت نفسی فی منامی فاغفر لها, و ان 
ارسلتها فاحفظها بماتحفظ به عبادی الصالحین  .))‏ امام کاظم (ع ): 
هرگاه کسی در هنگام خواب ی ((آن اللّه یمسک السماوات والارض ان 
تزولا و لّن زالتا ان اتف ما من احد من بعده انه کان حلیما غفورا)) را 
بخواندهر گز خانه بر سرش خراب نشود. 6 خوابیدن به پشت پا به دست 
راست  .:‏ امام علی (ع ): خوابیدن چهار صورت دارد: پیامبران (ع ) به 
پشت دراز می کشند ومی خوابند, اما چشمانشان بیدار و منتظروحی 
خدای عزوجل است موّمن به دست راست و رو به قبله می خوابد شاهان 
وشاهزادگان به دست چپ می خوابند, تاغذایی را که می خورند به هضم 
رسانند وابلیس و برادران او و هر دیوانه و آفت زده ای دمر می خوابند. ۳ 
مرد نباید دمر بخوابد اگر دیدیدکسی دمر خوابیده است , بیدارش کنید و او 
زابه. ان خال نگذازید:: 


7 دعا در وقت بیدار شدن :. 


۳ امام علی (ع ): هرگاه فردی از شما ازخوابش بیدار شد, بگوید: ((لا اله 
ال الله ااحلنم الگرتم الق امش علی کف یر سهان یت 
النبیین و اله المرسلین و(سبحان ) رب السماوات السیع و ما فیهن ورب 
الارضین السبع و ما فیهن و رب العرش العظیم و الحمدلله رب العالمین )). 
و هرگاه از خواب پیذار ند و نششست. « بیتن از آن. که بزخیزد وید 
((حسبی ال رحسبی الرب من العباد, حسبی الذی هوحسبی منذ کنت , 
حسبی اللّه و نعم الوکیل )). و هرگاه یکی از شما نیمه شب بیدار شد, به 
اطراف آشعان سرد و این نها تخوات((ان قی عای السماوات و الار که 
انک لاتخلف المیعاد)). _ حذیفه : پیامبر(ص ) هرگاه به بستر خودمی رفت 
ر می فر مود: ((باسمک اللهم اموت واحیا)) و هرگاه بیدار می شد, می 
فرمود:((الجمد له الذی احیانا بعد ما اماتنا والیه التشور)). 





قرآن :. ((بگو: هرکس برحسب ساختار (روانی و بدنی ) خودعمل می 
کند و پروردگار شما بهتر می داند چه کسی رهیافته تر است )). - امام 
علی (ع ): نیت , شالوده کار است . - کردارها ,ر ثمره نیت ها هستند. - امام 
صادق (ع ): هیچ بدنی در انجام آن چه نیت بر آن قوی باشد , ناتوان نیست 
-قوزخیان خر خقیفته بدان تسب در انش خاهیدان می: شوند که تیت: آن 
ها در دنیا این بوده که اگر در آن جاویدان باشند برای هميشه خدا 
رانافرمانی کنند و بهشتیان در حقیقت بدان سبب در بهشت جاویدان می 
مانند که نیت آن ها دردنیا این بوده که اگر در آن باقی بمانند برای ابدخدا 
را اطاعت کنند پس جاودانگی هر دو گروه به سیب نیت هاست حضرت 
ام را را ی ی 
9 "بر پایه ۳ اعلم بمن ات سبیلا)) درم 
و جچون اه شود , مومن ۳ و خداوند بایستد وکار 
حسابرسی او را خود خداوند به عهده گیرد واعمالش را به او نشان دهد 
موّمن در کارنامه خودمی نگرد و اولین چیزی که می بیند گناهان خوداست 
با مشاهده آن ها رنگش بر می گردد وبدنش به لرزه می افتد و در جانش 
وحشت می نشیند سپس خوبی هایش را می بیند و ازمشاهده آن 
چشمش روشن و جانش مسرور وروحش شاد می شود و آن گاه به 
توابی که خداوند ارزانیش فرموده می نگرد و شادیش افزون می شود. 
سپس خداوند به فرشتگان می قرماید: کارنامه ای را بیاورید که 
در آن اعمال ناکردم آن هاست احضرت فرمود: مقمنان ان کارنانه, رآ هی 
خواننده ان دان.خی جوننه و ورس یداه 
از این کارها را انجام نداده ایم ؟ خداوند فرماید: راست می گویید, اماشما 
بت انجام آن ها را داشتید.ه ما آن کارها راید اضاننو‌شتيم آن گام.باداشن 
آن اعقال به ایشان داده می:شود. - امام صادق (ع اه نیت برخر از عمل 
اشفت: بدایید که-تبت: همان عمل. انفت ((20)) سپس آیه ((قل کل یعمل 
عای ‏ که وا نات کی ورد ریس رنه کت وق نار 
خدا(ص ): مردم مطابق نیت های خود محشور می شوند. - مردم مطابق 
نیت های خودبرانگیخته می شوند. ‏ امام صادق (ع ): خداوند در روزقيیامت 
مردم را مطابق نیت هایشان محشورمی کند. ‏ پیأامبر خدا(ص " خداوند 
متعال نه به قيافه های شما نگاه می کند, نه به حسب ونسب شما و نه به 
درا ار ای هد های سا مه اس کی کی بای 


وشایسته داشته باشد, خداوند بر او مهربانی وترحم می کند. ‏ امام علی 
(ع ): قدر هر کس به قدرهمت اوست و عملش به قدر نیت او. ‏ امام 
سجاد(ع ): عمل جز به نیت نیست . - امام علی (ع ): کسی را که نیت 
نباشد,عمل نباشد. - در سفارش به فرزند بزرگوارش حسن (ع ) - : و بر 
آن-شده تا مورا این یناکت آمورم , زیرا که تو روی به زندگی داری 
و-جوانی تنوخاسته ای که نیت و ذهنی. شالم- فرهانی ضاف. و:ین. آلایتشن داری 
تفسیر ماه ((فل. کل بعمل.علی: شاکلته: فرنکم اغلم.یفن هو اهدی 
سیبیلا)), مشاکله - به طوری که درمفردات راغب امده است - از ماده 
شکل است به معنای بستن دست و پای ستور و طنابی را که با آن حیوان 
را می بندند ((شکال )) (قید) می گویند و((شاکله )) به معنای خوی و 
خصلت است و از این روخوی و خصلت را شاکله نامیده اند که آدمی 
رامحدود و مقید می سازد و او را وادار می سازد تا به مقتضای ان اخلاق 
رفتار کند. و تمه ماه است : شاکله نه معنای طریقت ومذهب 
است گفته می شود: هذا| طریق ذوشواکل :بعنی چندین راه فرعی تن 
جدا می شود پایان سخن مجمع گویا طریقه و مذهب را از این جهت 
شاکله خوانده اند که رهگذران و منسوبان به آن دوخود را ملتزم به 
پیمودن آن ها و منحرف نشدن ازآن ها می دانند بعضی گفته اند: شاکله 
از شکل ‏ به فتح شین - است به معنای مثل و مانند و بعضی هم گفته اند؛ 
از شکل ‏ به کسر شین - می باشد به معنای هیات و ریخت . در هر 
صورت , ایه کریمه عمل انسان رامترتب بر شاکله او می داند به این معنا 
که عم مات وت اقا ان است مر ربرا شا که تست به ما زا 
همانند روح جاری و ساری در بدن است , بدنی که با اندام ها و 
کردارهای خودهیات های معنوی روح را تجسم می بخشدازمايش ها و 
تحقیقات علمی ثابت کرده است که میان ملکات و حالات روحی با اعمال 
آدمی رابطه خاصی وجود دارد مثلا نحوه عمل و برخورد یک فرد شجاع با 
یک فرد ترسو در هنگام مواجهه با یک صحنه ترسنای یکسان نیست وا 
نحوه عمل و رفتا ای ی ی تس مت مرا 
انفاق و خرج کردن همسان نمی باشد و به همین ترتیب همچنین ثابت 
نشندم. اسجت. که فیان.صفات: تخسانی, با نوع قاتا جدنی اسان رابطه 
خاصی است بعضی مزاج ها زود به خشم می آیند وطبعا علاقه مند به 
انتقامگیری هستند , در برخی دیگر شهوت شکم يا شهوت جنسی يا غیره 
رنه خوتفن اف اند هفقو ان خی کند ,.به طوری که نفس آن ها با کمترین 
عاملی تحریک می شود, برخی مزاج های دیگر هم حالات دیگری دارند 
بنابراین ,ملکات اخلاقی و صفات روحی بر حسب اختلاف مزاج ها, در 
برخی خیلی سریع شکل می گیرند و دربرخی با کندی بروز می کنند. با 


ها اس ال بکرم ملس ار سا ار وی که باعت نفد آمدن 


فلان ملکه اخلاقی با بهمان عمل متناسب با آن می شود, فقطدر حد 
اقتضاست و به مرحله علیت تامه نمی رسد, به طوری که فعل مخالف با 
مقتضای طبع و مزاج را ازمرحله امکان در آورده آن را محال و ناممکن 
سازدو در نتیجه , موضوع اختیار منتفی شود بلکه فعل همچنان یک پدیده 
اختیاری است هر چند ممکن است در برخی موارد انجام آن برخلاف 
طبیعت ومزاج , کار بسیار دشواری باشد. تامل و دقت در کلام خدای 
سبحان آن جه راگفتیم تانید. .هن کت زیرل خداوند سبحان می 
فرضایه رو مت پاک ,ر گیاهش به اذن پروردگارش برمی آید و 
زمینی که ناپاک (و نامناسب ) است ,(گیاهش ) جز اندک و بی فایده بر 
نمی آید)) قراردادن این آیه در کنار آناتین که.ش عصوففت .خعوته ببامید 
دلالت ,دار دب.مانتد آیف ( رتیه وله آن ما فهن کنسی: وا که زاین باه نه 
او) رسد هشدار دهم )) می فهماند که تاثیر ساختار وجودی انسان در 
صفات و اعمال به گونه اقتضاست نه به نحو علیت تامه . چگونه چنین 
نباشد, حال آن که خداوند متعال دین را یک پدیده فطری می خواند که 
آ رین تغییر و تبدیل تایدیر از آن.خبر من دهد خداوندمی فرماید: ((پس 
,. روی خود را با گرایش تمام به حق , به سوی این دین کن , با همان 
سرشتی که خدامردم را بر ان سر شته است , افرینش خدای تغییرپذیر 
۱ پایدار)) نیزمی فرماید: ((سیس راه را, ۳ 
آسان گردانید))دعوت فطرت به دین حق و سنت معتدل با دعوت سرشت 
و طبیعت انسان به سوی بدی و فساد وانحراف از اعتدال به نحو علیت 
تامه , با هم سازگارنیست و با یکدیگر جمع نمی شوند. این که بعضی 
گفته آند: سعادت و شقاوت ,درست مانند زوح بودن برای عدد چهار و 
فرد بودن برای عدد سه , دو امر ذاتی هستند و هرگز از ملزوم خود جدا 
نمی شوند و يا محکوم به حکم و قضای ازلی هستند و دعوت انبیا هم 
فقط برای اتمام حجت است , نه برای ممکن ساختن تغییر و دگرگونی و به 
امید تحول از حالی به حال دیگر, چرا که خداوندمی فرماید: ((تا کسانی که 
هلاک می شوند از روی بینه هلاک شوند و کسانی که زنده می مانند از 
روی بینه و دلیل زنده بمانند)). جواب این سخن این است که همان موضوع 
اتمام حجت خود حجت و دلیلی است بر این که سعادت شخص سعادتمند 
و بدیختی فرد بدبخت یک امر لازم و ضروری و تخلف ناپذیر نمی باشد,زیرا 
اگر سعادت و شقاوت از لوازم ذاتی بودند برای رساندن ان ها ات 
ی و ,چرا که ذاتیات حجت بردار نیستند بنابراین 
حجت (الهی ) بی ی 9 
یی حصای نمی هد ا رل راوید انعم وان اوه سس اسفض ام 
ذاتی , این مردم بودند که بر خداوند سبحان حجت داشتند و بنابراین 
اتمام حجت خداوند کاری لفو و بیهوده می شد پس , درست بودن 


اقامه حجت از سوی خداوند, خود نشان می دهد که سعادت وشقاوت به 
و باورهای درست و نادرست وی می باشد. علاوه بر این , متوسل شدن 
انسان به طور طبیعی و فطری به ابزارهایی چون آموزش و 9 
وهشدار و بشارت و وعده و تهدید و امر و نهی وامثال اين ها, 
برای رسیدن به مقاصد و اهداف زندکی ,ر خود روشنترین دلیل است بر 
این که انسان در درون خود حس می کند که بر سر یک دو راهی قرار 

دارد: راه سعادت و راه شقاوت و حس می کندکه می تواند هر راهی را که 
بخواهد انتخاب کند وبپیماید و برای هر کاری که انجام می دهد پاداش 
مناسب با آن را می يابد. خدای متعال می فرماید: ((و اين که برای 
انسان جز حاصل تلاش او بیست و (نتیجه ( کوشش او به زودی دیده 
خواهد شد سیس هر چه تمامتر وی راپاداش دهند)). این یک نوع ارتباط 
میان اعمال و صفات باذات ها و درون هاست : نوع دیگری از ارتباط 
نیز هست که میان اعمال و صفات با اوضاع و جوا وعوامل بیرون از 
ذات انسان یعنی محیط ژد کوخ وفضای زیست او وجود دارد مانند آداب و 
سنن ورسوم و عادت های دیرین زیرا این عوامل نیزانسان را به سمت 
انجام کارهایی سازگار با آن ها فرامی خوانند و او را از مخالفت و 
ناسا زگاری با این عوامل باز می دارند و چیزی نمی گذرد که یک ریخت و 
ساختار جدید و ثانوی به انسان می بخشند,به طوری که اعمال و کردارهای 
او با اوضاع و احوال پیرامون او که در محیط زندگیش جمع شده آندمنطبق 
اقا باه ۱ ۳۱ ۱۳۹۱ ۱ 
ريشه دار و پا برجا می شوند که ,ربا توجه به رسوخ ملکات و صفات 
رذیله پا فاضله در نفس انسان , ۳ امیدی به برکندن آن ها نمی ماند 
درکلام خدای متعال هم اشاره ای به این نکته شده است مثلا می فرماید: 
[(کسانی. که کاقر دم اند یکسان ابینت: برای: آنان. کم هسندار شان 
اوقت با نارشان تدش تب ایمان نمی آوزند خداوند بر دل های آنان وبر 
شنوایی ایشان مهر زده و بردیدگانشان پرده ای است )) و آیات دیگری از 
اش فص اه اند یواست دای بصعت آهای کر ند 
بر مردم از طریق دعوت و انذار وتبشیر, لطمه ای نمی زند, چون تاثیر 
ننهادن دعوت در آنان برخاسته از انتخاب و گزینش بد و نادرست ایشان 

است و پیداست که امتناع از روی اختیارمنافاتی با اختیار ۲ مختار بودن 
ندارد. از این توضیحات مفصل و طولانی روشن شد که انسان چند شاکله 
داد یک شاکله ادذفی .ایند نوغ خافت و نحوه ساختار بدنی اوست و 
عبارت از یک شخصیت خلقی است که از تاثیر گذاری دستگاه های بدن 
او در یکدیگر حاصل می شود, مانند مزاج که یک کیفیت میانه ترآخده از 
تاثیررگذاری کیفیت های متضاد در یکدیگر می باشد شاکله دیگر که یک 


پدیده تأانوی است عبارت از یک شسخصیت خلقی است که از تاثیر عوامل 
کهیاخون خارشی فن نفس انسان ره غلا وم شاکله رت شیکل.هی کیرد 
انسان هر شاکله و ساختاری که داشته باشد و آازهر صفت نفسانی و 
از هر فعل داخلی روحی که برخوردار باشد, عمل او بر طبق آن صورت 
قف رو کردارهايیش تمایانکر ان .شا کله هی باشتد مفلاانتسان»هنکتر 
پرنخوت و بسن و ی و تن ور ناه کر ۰و 
سکناتش این حالت او را نشان می دهد ر با آدم یل بیچاره ذلت 
وبیچارگی در تمام رفتارهایش پیداست ر همچنین است آدم ترسو و شجاع 
و بخشنده و حسیس خسیس وصبور و باوقار و شتابزده و باید هم چنین بااشد, 
چراکه فعل نمایانگر فاعل آن است ۳۱ عنوان باطن و صورت نشانگر 
معنا. کلام خداوند سبحان نیز این مطلب را تاییدمی کند و در موارد 
بسیاری حجت ها و براهین خودرا بر پایه آن بنا می نهد مثلا می فرماید: 
((کور و بینایکسان نیستند و نه تاریکی ها و روشنایی و نه سایه و آفتاب و 
زندگان و مرزدگان بکسان نمی باشند)) ومی فرماید: ((زنان ناپاک از آن 
مردان ناپاکند ومردان تابای از ان زنان ناپاک و زنان پاک از آن مردان 
پاکند و مردان پاک از آن زنان یاک )) و آیات دیگری از اين قبیل که شمار 
آن ها فراوان است . آیه ((کل یعمل علی شاکلته )) به هر معنایی 
ازشاکله که حمل شود, معنایش محکم است منتهاارتباط ان با ایه ((و 
ننزل من القرآن ما هو شفا ورحمة للمژمنین و لایزید الظالمین الا خسارا)) 
وجای گرفتن آزفن ایزه سیاق که خداوند سبحان به وسیله قران کریم .و 
دعوت حق خود به موّمنان سودمی رساند و آنان را شفا می بخشد و از 
مر خاهد ترآ به یت تسا نان هاردفی امد ,ر این معنا 
را به ذهن نزدیک می سازد که مراد از شاکله ,شاکله به معنای دوم است 
یعنی همان شخصیت خلقی که از مجموع غرایز انسان و عوامل بیرونی 
موّثر در او, حاصل می شود و در وجود انسان شکل می گیرد. گویی بعد 
از ان که ‌خفاو‌ند فععال فزهود که موضان ار ز کلام او شفا و رحمت می برند 
و کافران آزاین دو نعمت محروم می شوند و بر زیانشان افزوده می شود, 
کسی اعتراض کرده است که چرا باید میان بندگانش فرق بگذارد و اگر 
هر دو گروه را از طریق قرآن شفا و رحمت می بخشید, غرض رسالت 
بهترحاصل می شد و به حال دعوت سودمندتر بود لذاخداوند به پیامبر 
خوداص, ) دستوز می ذهد. که درپاسخ به این اعتراض آنان بگوید: ((بگو: 
بر طبق شاکله و فعلیت و ساختاری که در وجود شما هست , سر می زند 
پس , هرکس ازشاکله درستی برخوردار باشد به راحتی به سوی عقاید 
حقه و اعمال شایسته هدایت می شود و ازدعوت حق بهره مند می 


پذیرفتن عقاید درست و به کار بستن کارهای نیک و شایسته برایش دشوار 
است و از شنیدن دعوت حق جز زیان و خسارت بیشتر چیزی_ حاصلش 
نمی شود وخداوندی که پروردگار شماست و به درون های شماآگاه است 
و تدبیرکننده وجود شماست , بهتر می داندکه چه کسی از شاکله ای 
درست برخوردار است ورهیافته تر می باشد و به بهره مند شدن از سخن 
حق نزدیکتر است و همچنین ان پیامبری که خداوند به او اموزش 
داده و آگاهش ساخته است که مقمنان رهیافته ترند, به این مطلب 
آخاهتر .ضی: باشند بنایراین ,شفا و رحمت قرآنی اختصاص به آنان دارد و 
برای کافران ستمگر چیزی جز زیان بیشتر باقی نمی ماند,مگر این که از 
ستم و حق کشی خود دست بردارند که در این صورت آنان نیز از شفا و 
رحمت قرانی بهره مند می شوند. از همین جا نکته ای که در تعبیر 
کردن با صفت برترین در جمله ((اهدی سبیلا)) نهفته است معلوم می 
شود , نکته این است که , همان طور که گفتیم رشاکله در دعوت انسان به 
فعای ساره یس اس با ای ره اه ار 
نداردچه شاکله نادرست گرچه گمراه کننده است و به کارهای 
گرداند, زیرا در این شاکله نیزنشانی هر چند ضعیف وجود دارد, اما شاکله 
درست رهیافته تر از شاکله نادرست است و زودتر جذب راه حق می 
شود, دقت شود. 


پیامبر خدا(ص ): ای مردم , جز این نیست که اعمال به نیت هاست و 
در حقیقت برای هر کس ان چیزی است که نیت می کندیس هر که 
هجرتش برای خدا و رسول او باشدربه سوی خدا و رسول او هجرت 
کرده است وهرکه هجرتش برای رسیدن به چیزی از دنیا یاازدواج کردن 
با زنی باشد, هجرتش به سوی همان چیزی است که به نیت آن هجرت 
کرده است  .‏ جز این نیست که اعمال به نیت - و درروایتی : به نیت 
ها است و در حقیقت برای هرانسانی همان چیزی است که در نیت دارد 
پس هرکه هجرتش به خاطر خدا و رسول او باشد به سوی خدا و رسول 
او همجرت کرده است و هرکه هجرتش برای رسیدن به چیزی از دنیا با 
1 
ان هجرت کرده است . هنکامی که رسول خدا(ص ) علی (ع ) را به 

فرماندهی سپاهی روانه جنگی کرد, مردی به برادر خود گفت 70 
سپاه علی به جنگ بیاشاید غلامی يا چهارپایی يا چیزی که به دردمان بخورد 
به دست بياوريیم رسول خدا(ص )فرمود: جز این نیست که اعمال به 
نیت هاست وبرای هرکس همان چیزی است که نیتش را داردپس هرکه 
برای تحصیل آن چه نزد خداست بجنگد, بی گمان اجرش با خداست و 
هرکس برای رسیدن به متاع دنیا یا به نیت عقالی (زانوبند شتر) بجنگد او 
را (نصیب و پاداشی ) جزهمان چه برایش جنگیده است , نبااشد. - پیامبر 
خها ‏ اد هرکه در راما ور ور ها آستاا من مر کت کند 
و نیتی جزدست یافتن به عقالی (زانو بند شتر) نداشته باشد,برایش همان 
باشد که بمنست: ان ده آنست. . جز این نیست که خداوند جنگجویان را 
اسان مت ان عرص اما ی ردب کد هار 
کردم ردرصورتی که جهادنکرده است جهاد درحقیقت دوری کردن از حرام 
ها و مبارزه با دشمن است عده ای می جنگند و خوب هم می جنگند, 
نامر 2 آوری و مزد ندارند و (گاه ) مردچون طبعا شجاع است 
می جنگد و از آشنا وبیگانه دفاع می کند و (گاه ) چون طبعا ترسوست 
بنمی جنگد و پدر و مادرش را تسلیم دشمن می کند کشته شدن در 
حقیقت یک نوع مرگ ومردن است و هر انسانی به انگیزه ای می 
جنگدسگ هم برای دفاع از خانواده اش می جنگد. مردی از کنار 
پیامبر(ص ) عبور کرد اصحاب رسول خدا با مشاهده نیرومندی وچابکی او 
عرض کردند: کاش این در راه خدابود پیامبراص ) فرمود: اگر برای 
تامین کودکان خود بیرون آمده باشد, او در راه خداست , اگربرای تامین 
پبدر و مادر پیر و فرتوتی بیرون امده باشد در راه خداست ۳ برای تامین 


خداست امااگر برای خودنمایی و فخرفروشی بیرون آمده باشد, در راه 


یا ی 
پاداش است . - پیامبر خدا(ص ) - در هنگام بازگشت از جنگ تبوک - : 
هستند افرادی در مدینه باما نيامدند, اما هیچ دره و وادیی را نپیمودیم 
فکز این که آن.ها هم با ما بوذنة رکذ (بیفاری ) آن. ها وا ردو فذننه. )از نکه 
داشت این حدیث را بخاری و ابو داود روایت ت کرده اند و عبارتش چنین 
است : پیامبر(ص )فرمود: شما در مدینه افرادی را به جاگذاشتید که هیچ 
راهي را نرفتید و هیچ انفاقی نکردید و هیچ وادیی را نپیمودید, مگر این 
که آنان نیز با شما بودند عرض کردند؛ ای رسول خدا , چگونه با ما بودند در 
حالی که درمدینه هستند؟ فرمود: بیماری آن ها را نگه داشت (و مانع آمدن 
آن ها با شما شد). ‏ ما در مدینه افرادی را باقی گذاشتیم که هیچ وادیی را 
نپیمودیم و بر هیچ تپه ای بالانرفتیم و در هیچ سراشیبی قدم نگذاشتیم ,مگر 
این که آنان نیز با ها بودند عرض کردند: چکونه با ما هنتند, در خالی: که 
حضور پیدا نکردند؟ فرمود: نیت هایشان . - امام علی (ع  )‏ به مردی که 
دوست داشت برادرش نیز می بود تا پیروزی خدا بردشمنانش را در جمل 
ببیند ‏ : آیا دل برادرت با ماست ؟ عرض کرد: آری حضرت فرمود: پس , 
او با ما بوده است هرآینه در این سیاه ما افرادی حضور داشته اندکه هبوز 
در پشت پدران و زهدان مادرانند به زودی روزگار آنان را به جهان هستی 
هآ ها ی ارس سر سفه موی (8 ۱ 

بیت المال بصره را تقسیم کرد و به هر نفر پانصد درهم داد وخودش نیز 
مانند بقیه پانصد درهم برداشت در این هنگام شخصی که در خن 
حضورنداشت آمد و عرض کرد: ای امیر الموّمنین ,گرچه جسمم از شما 
دور بود, اما دلم با شمابود پس , از این غنیمت به من هم چیزی بده 
۱ 1 
آن غنیمت به خودش چیزی نرسید. ‏ در زیارت جامعه آمده است : خدارا 
وا ی و۱۱ 
عبدالله , آن سرور جوانان بهشتی , در کربلا, ما نیز بانیت ها و دل هایمان 
و تاسف. خوردن. براق از دست دادن آن ضحته هایی. کته پا رانتان 
برای یاری شما حضور داشتند, در کناردوستان و یاران وقت شما شرکت 
داشتیم  .‏ امام صادق (ع ): بنده در روز نیت می کند که نماز شب 
بخواند, اما چشمانش براو غلبه می کند و در نتیجه می خوابد پس 
نویسد وخوابش را برای او صدفه قرار می دهد. ‏ پیامبر خدا(ص : ای 
ابوذر, قصد کارنیک کن هر چند انجامش ندهی , تا ازغافلان نوشته نشوی . 


هر کس به بستر خود رود و نیتش این باشد که نماز شب بخواند, اما 
خوابش ببرد تا صبح شود, ان چه در نیتش بوده برای او نوشته شود و 
خوابش صدقه ای از جانب پروردگارش برای او باشد. ‏ امام صادق (ع : 
بنده موّمن فقیرمی گوید: پروردگارا, به من (مال و ثروت )روزی کن تا 
فلان احسان و بهمان کار خیر راانجام دهم پس , اگر خداوند عزوجل بداند 
که این سخن را از صدق نیت می گوید اه 
نویسد که اگر آن کارهای خير را انجام می داد برايیش می نوشت 
خداوند گشاینده و بخشنده است . - امام باقر(ع : گاه پیش می آید که 
برادر موّمن حاجتی از او می خواهد و اوندارد که حاجتش را براورد, اما 
در دلش به ان اهتمام می ورزد, خدای تبارک و تعالی به سبب همین 
اهتام آمرابه پشت حیربرد سای غلی (ع 1 هریک از شما در 
بسترخویش بمیرد در حالی که به حق پروردگارش و به حق رسول او و 
 ۱‏ ک ‏ ی ۱ و و وه 
و مستوجب پاداش عمل شایسته ای است که در نیت داشته است و 
این نیت به منزله شمشیر کشیدن او در راه خداست . معن بن یزید. 
پدرم یزید چنددیناری بیرونر آورد تا صدقهم ندهد و آن هار زد هردی ور 
مسجد گذاشت من آمدم وآن دینارها را گرفتم و پیش پدرم بردم پدرم 
گفت : به خدا قسم که تو مقصود من نبودی مامرافعه خود را نزد 
رسول خدا(ص ) بردیم حضرت فرمود: ای پزید, تو طبق نینت پاداش داده 
می شوی و تو ای معن , آن چه گرفته ای از آن توست . 


توفیق به قدر نیت است . 


_ امام علی (ع ): دهش خداوند به هرکس , به اندازه نیت اوست  .‏ هر که 
نیش خوب بااشد , توفیق پاراو شود. امام باقر(ع ): هرگاه خداوند متعال 
در کسی حسن نیتی ببیند , او را در پناه خودنگه دارد. - امام صادق (ع ): در 
حقیقت خداوندیاری خود به بندگان را به به اندازه بیت 1 آنان قرار داده 
است پس هر که نیتش درست باشد, یاری خدا به او کامل رسد وه رکه 
ای اه اه ار داش هت ا م‌آ دنه کاسی ست در ان 
وی کاسته شود. ‏ امام علی (ع ) - در سفارش به فرزندبزرگوار خود 
حسن (ع ) - : بدان که همان کسی که گنجینه های آسمان ها و زمین در 
دست اوست , به تو اجازه دعا کردن داده و اجابت آن را به عهده گرفته 
است پس زنهار که کندی دراجابت هرگز تو را نومید نکند, زیرا که داد 


ودهش (خداوند) به اندازه نیت راومه ( است ۱ 


نیت مومن بهتر از عمل اوست . 


- پیامبر خدا(ص ): نیت موّمن , بهتر ازعمل اوست  .‏ نیت موّمن بهتر از 
عمل اوست وعمل منافق بهتر از نیت اوست و هرکس مطابق نیت خود 
عمل می کند پس هرگاه مقمن عملی انجام دهد, در دلش نوری تابیدن 
گیرد. ‏ نیت موّمن , بهتر از عمل اوست ونیت فاجر, بدتر از عمل اوست . - 
نیت موّمن , بهتر از عمل اوست ونیت کافر, بدتر از عمل اوست و هر 
عمل کننده ای مطابق نیت خود عمل می کند. ‏ نیت مومن , رساننده تر از 
عمل اوست  .‏ نیت موّمن , رساننده تر از عمل اوست و همین طور فاجر 
(کافر). - نیت موّمن , بهتر از عمل اوست خداوند عزوجل به خاطر نیت 
بنده به او آن می دهد که به خاطر عملش نمی دهد و علتش این است که 
در نیت ریا راه ندارد, اما عمل (گاه )با ریا آمیخته می شود. - امام صادق 
(ع ) - در پاسخ به سوال ازعلت برتری نیت موّمن بر عمل او- : چون عمل 
گاه ممکن است برای ربا و خودنمایی به مخلوقین صورت گیرد, اما 
بت باون خاص ارآن رون کار بایان ات ارام دای سل 
برای نیت آن عطا می کند که برای عمل عطا نمی کند. - امام باقر(ع ): 
موفق به انجام آن ها نمی شود و نیت کافر بدتراز عمل اوست , زیرا کافر 
نیت بد در سرمی پروراند و به انجام بدی هایی امید می بنددلیکن امکان به 
کار بستن ان ها را نمی يابد. ‏ امام علی (ع  )‏ در وصف مومن - : به 
تمام کارهای خوبی که نیت انجام آن ها را داردرنمی رسد, کارهای نیک 
بسیاری را در سرمی پروراند, اما درباره بخشی از ان ها توفیق عمل می 
یابد و برای آن چه از کفش رفته است افسوس می خورد که چرا انجام 
نداده است  .‏ عالم (ع ) - در تفسیر معنای این سخن که نیت موّمن بهتر 
است - ( زریوا گاهی اوقات برای انسان حالاتی چون بیماری پا ترس 
پیش می اید و با ان که نیت انجام کاری را داردنمی تواند انجامش دهد, در 
چنین وقتی است که نیت موّمن بهتر از عمل اوست . در شکلی دیگر (از 
این حدیث ) امده است :چون عقل يا نفس مقومن از او جدا نمی شود, 
امااعمال گاهی اوفات:ر شش از خدا شدن عفل. نس راز آه حدا من 
شود (و توانایی و امکان انجام عمل را از دست می دهد). تِ امام علی (ع 
): بسا نیتی که از عملی سودمندتر است . توضیح : در بحار الانوار 
بعد از ذکر اقوال ووجوهی در تفسیر جمله ((نیت موّمن بهتر از عمل 
اوست )) توضیحاتی بدین شرح می دهد:. اکنون پس از بیان این 
مطالب و اقوال , ان چه راکه به نظر ما قویتر و پذیرفتنی تر می رسد 
بیان می کنیم . باید دانست که اشکالات ناشی از این خبر درحقیقت به 


خاطر تحقیق نکردن در معنای نیت است و این توهم که نیت به معنای 
تصور غعرض و هدف وگذراندن ان از ذهن است اما اگر, همچنان که 
قبلااشاره کردیم , در معنای آن تحقیق شود, معلوم می گردد که درست 
کردن نیت از سخت ترین ودشوارترین کارهاست و تأابع حالت نفسانی 
اصلاح و راستگردانی نیت جز با بیرون راندن حب دنیا و افتخارات و چاه و 
مقام دنیوی ازدل به واسطه ریاضت های سخت و اندیشه ورزی های 
درست و سالم و مجاهدات فراوان میسرنمی شود , چرا که دل سطان 
بدن است و هرچه بر دل مستولی و چیره شود سایر اعضا و جوارح بدن 

نیز ازآن پیروی می کنند و بلکه دل دژی است که هرمحبتی بر آن استیلا 
و در آن دخل و تصرف کنددیگر اعضا و نیروهای انسان را نیز به 
خدمت خودمی کیرد .و بر آن:ها فرمان می زاند و در یک دل دومفخبت 
هم قدرت جمع نمی شود , چنان که خدای عزوجل فرمود ای عیسی , دو 
زبان در یک دهان نشاید و دو دل در یک سینه نگنجد و ذهن ها نیزچنین اند 
(در یک ذهن دو انديشه ناسازگار جای نمی گیرد), همچنین در کتاب خود 
می فرماید: ((خدادر اندرون هیچ مردی دو دل قرار نداده است )). دنیا و 
آخرت دو هوویند که محبت آن ها دریک دل جمع نمی شود, مثلا کسی که 
عشق به مال وثروت بر دلش چیره شود, تمام فکر و ذکر و خیال وقوا و 
جوارح او در پی مال و ثروت خواهد بود و هرکاری انجام دهد, هدف #۳ 
و مقصود واقعی او ازان کار تحصضیل مال است و اگر جز این ادعا 
کنددروغ گفته است از این رو, در عبادات ۷ هم اعمالی را 
انتخاب می کند که بدان ها وعده مال فراوان داده شده است و به 
طاعاتی که در ان ها وعده تقرب به خداوند ذوالجلال داده شده است 
توجهی نمی کند همچنین کسی که عشق به جاه و مقام بر اومستولی شود, 
هر کاری که انجام دهد به قصد رسیدن به جاه و مقام انجام می دهد سایر 
اغراض باطل ونادرست دنیوی نیز به همین گونه است بنابراین ,تنها زمانی 
کار و عمل برای خداوند سبحان وآخرت خالص می شود که عشسق و 
محبت به این امور را از دل بیرون کنند و آن را از هر آن چه موجب دوری 
از حق می شود پاک و تصفیه نمایند. بنابراین , مردم به لحاظ نیت هایشان 
مراتب گوناگون و بلکه بی شمار دارند بعضی از ان هاموجب فساد و 
بطلان عمل می شود, برخی موجب صحت و درستی ان و برخی موجب 
کمال عمل وکمال , خود نیز مراتب فراوانی دارد. 


ترغر عیب به دا رز شتن نیت در هر کاری 


- پیامبر خدا(ص ): ای ابوذر, باید درهر کاری نیتی پاک داشته باشی حتی 
درخوابیدن و خوردن . - امام صادق (ع ): بنده باید در تمام حرکات و 
سکنات خود نیت خالص (برای خدا) داشته باشد, زیرا اگر این معنا در 
کارنباشد در شمار غافلان است . - امام سجاد(ع ) در اشتیاق به 
امرزش خواهی : بار خدایا, بر محمد و ال محمدصلوات فرست ورازهای 
دل ها و جنبش های اندام ها و چشم بر هم زدن های ما و سخنان زبان 
های ما را در آن چه موجب تواب وپاداش تو گردد قرار ده تا کار یکی 
که به سبب آن سزاوار پاداش لو هی کزذیم ازدستمان نرود و کار بدی که 
به واسطه آن مستوجب کیفر تو شویم برایمان باقی نماند. - در دعای 
مکارم الاخلاق : نیت مرابه نیکوترین نیت ها و کردارم را به بهترین 
کردارها برسان بار خدایا, به لطف خود نیت مرا کامل گردان  .‏ امام علی 
(ع ) - در فرمان استانداری مصر به مالک اشتر ‏ : کار هر روز را همان روز 

به انجام رسان , زیرا که هر روزی راکاری است و بهترین وقت هر روز 
وبزرگترین بخش از آن را به رابطه میان خودو خداوند اختصاص ده , هر 
چند که اگر درهمه اوقات نیت پاک داشته باشی و مردم درامنیت و سلامت 
باشند, آن اوقات تماما ازآن خداست . 


امام علی (ع ): نکویی نیت , زیبایی درون هاست . - بهترین اندوخته ها 
نیکویی درون هاست . - نیت نیکو, سبب رسیدن به آرمان و آرزوست  .‏ 
آدمی با نیت نکو و اخلاق خوش به تمام آن چه در جستجوی آن است , 
اززندگی خوش و امنیت محیط و فراخی روزی , دست می یابد. ‏ خویشتن 
را به داشتن نیت نکو ومقصد زیبا عادت ده , تا در اهدافت کامیاب شوی . 
نیت نیکو, 99 پاداش است . - هر که نیتش نیکو شود, 0 
گردد و زندگیش خوش شود ودوستیش لازم آید. ‏ امام صادق (ع ): هر که 
نیتش نیکوشود, خداوند بر روزیش بیفزاید. ‏ امام علی (ع ): خداوند 
سبحان دوست دارد که نیت انسان نسبت به مردم زیبا باشد,همچنان که 
دوست. دارد ثیت او در اطاعت. از وی نیز تیرومند و بی آمیغ باشد: - با 
حسن نیت هاست که به خواسته هامی توان رسید. ‏ نزدیکترین نیت ها به 
موفقیت سازنده ترین آن هاست . - خداوند متعال به سبب نکویی نیت و 
پاکی درون , هرکس از بندگانش را که بخواهد به بهشت می برد. - نیکویی 
نیت , برخاسته از سلامت درون است . _ نیک اندیشی و خوش نیتی , 
نشانگرپاکزادگی است . - امام جواد(ع ): هر که را حسن نیت برادرش 
راضی نکند, داد و دهش او نیزراضیش نکند. ‏ امام علی (ع ): از حسن 
نیت نسبت به رعیت و کم کردن طمع و بسیاری پارسایی ,در راه عدالت 
ورزی کمک بگیر. ‏ از امام صادق (ع ) سوال شد: اندازه عبادتی که چون 
کسی انجام دهد وظیفه خودرا انجام داده است , چیست ؟ حضرت فرمود: 
حسن نیت داشتن در طاعت  .‏ امام صادق (ع  )‏ در پاسخ به پرسش 
از غیادت.: -. * تحسن. نیت داشتن در طاغت. به طریقی که. خداوند از آن 
اطاعت شود. ‏ امام علی (ع ): عمل درست , جز بانیت درست کامل نمی 
شود. ‏ درستی عمل (منوط) به درستی نیت است  .‏ پیامبر خدا(ص ): 
برترین عمل , نیت صادق است  .‏ امام کاظم (ع ): همچنان که بدن جز 
بانفس زنده , بقایی ندارد, دین نیز جز با نیت درست بر پا نمی ماند و نیت 
درست هم جز باخرد استوار نمی گردد. - امام صادق (ع ): کسی که نیت 
صادق داشته باشد, دل سالم و پاک دارد, زیرا سالم داشتن دل از وسوسه 
های شیطانی به سبب خالص گردانیدن نیت در همه کارها برای خداوند 
است . 


- امام علی (ع ): اگر مردم به هنگامی که بلاها ان قرو دش اه 
و نعمت ها ازایشان زوال می پذیرد, با نیت های درست ودل های 
مشتاق , به پروردگارشان پناه برندربی گمان هر گریخته ای را : نم انان با 
گرداند وهر تباهی و فسادی را برایشان به اصلاح آورد. 


- امام علی (ع ): بد نیتی , دردی پنهان و نهفته است  .‏ بپرهیز از پلیدی 
درون و تباهی نیت و تن دادن به پستی و فریب ارزو - ای بسا عملی که 
نیت آن را تباه کرد. ‏ هر که بد نیت باشد, به ارمان وارزو نرسد. ‏ هر که 
بد نیت (و بد سگال ) باشد,از دست شدنش شادی اورد ((21))  .‏ هر که 
ند آهنی:بانتندء تبرت به: خود او باز کر دد. هر که.حقصد ید داشته باشد, به 
بد جایی در آید. ‏ با فاسد شدن نیت , برکت می رود. - یکی از بدبختی ها, 
صادق (ع 1 همأنا مومن نیت گناه می کند و بدان سبب از روزی 
خودمحروم می شود. ‏ امام علی (ع ) در دعا: بار خدایا, برمن ببخشای 
آن چه را که به زبان وسیله تقرب به تو قرارش می دهم , اما دلم برخلاف 





مهاجرت به حبشه . 


قرآن ۰. ((و البته از میان اهل کتاب کسانی هستند که به خداو بدان چه به 
سوی شما نازل شده و به آن چه به سوی خودشان نازل شده است 
ایمان دارند, در حالی که دربرابر خدا خاشعند و آیات خدا را به بهای 
ناچیزی نمی فروشند اینانند که نزد پروردگارشان پاداش شور خواهند 
داشت آری , خدا زود شمار است )). تفسیر. در مجمع البیان در تفسیر آیه 
((و ان من اهل الکتاب )) آمده است : مفسران درباره شان نزول این آیه 
اختلاف نظر دارند بعضی گفته اند:درباره نجاشی پادشاه حبشه که نامش 
((اصحمه ))است و در عربی به معنای ((عطیه )) بود, نازل شده است 
داستان از این قرار است که وقتی نجاشی مردجبرئیل خبر مرگ او را در 
همان روزی که درگذشت به پیامبر خدا داد رسول خدا فرمود: بیرون روید 
و بر یکی از برادرانتان که در سرزمینی دیگرمرده است نماز بخوانید عرض 
کردند: چه کسی ؟ فرمود: نجاشی . پس , رسول خدا به بقیع رفت و از 
مدینه سرزمین حبشه برایش نمودار شد و پیامبر تخت نجاشی را دید و بر 
او نماز خواند منافقان گفتند:تماشایش کنید ,بر کافری نصرانی و حبشی که 
هرگزاو را ندیده و بر دین و آیین او نیست نماز می خوانددر اين هنگام آیه 
مذکور نازل شد این قول از جابربن عبداللّه و ابن عباس و انس و قتاده 
نقل شده است . در تفسیر قمی آمده انیت انة ((لتجدن اشدالناس 
عداوة للذین امنوا الیهود و الذین اشرکوا ولتجدن اقربهم مودة للذین 
امنوا الذین قالوا انانصاری )), سبب نزولش این بود که وقتی قریش 
کارآزار و اذیت رسول خدا و کسانی را که پیش ازهجرت در مکه به 
آن. حخضرت. ایمان آفرده بودتدربه اوح رساندندر رسول. خدا(ص. ). به 
مومنان دستورداد به حبشه بروند و به جعفر بن نی طالب (ع )فرمود تا 
همراه آنان برود جعفر با هفتاد نفر ازمسلمانان مکه را ترک کردند و از 
طریق دریا راهی حبشه شدند چون قریش خبر هجرت مسلمانان 
راشنیدند, عمروبن عاص و عمارة بن ولید را به نزدنجاشی فرستادند تا 
مسلمانان را به ایشان مسترد داردعمرو و عماره با هم دشمن بودند لذا 
قریش گفتند:چگونه دو مردی را که دشمن همند با یکدیگربفرستيم ؟ این 
جاأ بود که بندی مخزوم از گناه عماره در گذشتند و بلی سهم از گناه 
عمروبن عاص عماره که مردی زیبا روی و ناز پرورده بود تنها به راه افتاد 
وعمروین عاص همسرش را نیز همراه خود کردوقتی سوار کشتی شدند, 
شروع به شرابخواری کردندعماره به عمروبن عاص گفت : به زنت بگو 
مراببوسد عمرو گفت : سبحان الله ,ر چنین کاری رواست ؟ عماره خاموش 
گشت و چون عمرو مست شد ,او را که در سینه کشتی بود هل داد و به 


دریاانداخت عمرو به سینه کشتی چسبید و سرنشینان کشتی به دادش 
تستداتد وا آه را تالا کشیدنتد ار ها رجا نس رفنیو و هدایایی تقدیم 
او کردند و نجاشی آن ها را پذیرفت عمروبن عاص گفت 2 
پادشاها,گروهی از افراد ما که با دین ما به مخالفت برخاسته اند و 
خدایاسان را اسرا جن کفمبه سرمتن شما. امد اند آان واه با 
برگردانید نجاشی عده ای را در پی جعفر فرستاد و او را آوردند نجاشی 

به او گفت : ای جعفر, این ها چه می گویند؟ جعفرپاسخ داد: پادشاها, چه 
می گویند؟ نجاشی گفت : آازمن می خواهند که شما را به ان ها بر ردان 
جعفرگفت: *: اق پادشاه:. از آنان: بپرس , آیا ها بندگان, وغلامان ایشان 
۲ مرو کت که مرا آزاد و شریف هستید جعفر 
گفت : از آنان بپرس آیا از من طلبی دارند که مطالبه می کنند؟ عمرو 
گفت : از شما هیچ طلبی نداریم جعفر گفت :ایا ای 
که مطالبه کنید؟ عمروگفت : نه جعفر گفت : , از ما چه می خواهید؟ 
شما ما را آزار و اذیت کردید مرا هم رو 2 ترک گفتیم عمروبن 
غاد کت اضاها انا سم ساسه کال یه اه ین 
خداناهاوورانا سرا که اینده انا مان را فاهه و گمراه کرده اند واتحاد 
ما را از هم پاشیده اند پس ایشان را به مابرگردان تا بدین وسیله کار ما را 
ایا ای ای 
وی , چون در میان ما پیامبری برانگیخت که دستور داده 
را کنار رد .ما را به نماز و روزه دستور داده ,ظلم و ستم و ریختن 
خون بی گناه و زنا و ربا وخوردن مردار و خون را حرام فرموده , به 
عدالت ونیکوکاری و رسیدگی به خویشاوندان فرمانمان داده است و از 
فحشا و زشتکاری و زورگویی وتجاوز نهی می کند نجاشی گفت ِِ 
از آن چه خداوند بر پیامبرت فروفرستاده است چیزی حفظ داری ؟ + جعفر 
گفت : آری و شروع به قرائت سوره مریم کرد و چون به آیه ((وهزی الیک 
بجزع النخلة تساقط علیک رطبا جنیا فکلی و آشربی و قری عینا)) رسید, 
نجاشی از شنیدن آن به شدت گریست و گفت : به خدا قسم که این 
کاملادرست است عمروین عاص گفت #7 , این مرد مخالف ماست , 
او را به ما مسترد بدار نجاشی دستش را بالا برد و محکم به صورت 
عمرو زد وگفت : خاموش , به خدا قسم اگر از این مرد به بدی پادکنی 
جانت ر می ۰ گیرم عمزو بن ت که خون ازچهره اش سرازیر بود 
اونمی شویم بالا سر تجاشی 0 بود که از وی مراقبت می کرد او 
چشمش به عمارة بن ولید که جوانی زیبابود , افتاد و عاشقش شد هنگامی 


که عمروین عاض به افامتهان خوو بر کشنت:به غقاره کفت: بو تیست بان 
کنيزک نامه رد و بدل کنی عماره نامه ای به اونوشت و کنيزک هم در 
جواب نامه ای برای عماره فرستاد عمرو به عماره گفت به او بگو 
مقذازی ازقطر یادشام را برآتت بفرنشد, ام و او هم 
ی | 
به دریا انداخته بود کینه در دل داشت , مقداری از آن عطر رابرداشت و 
پیش نجاشی برد و گفت : ای پادشاه ,زمانی که ما به سرزمین 
سلطان در امدیم ما را کر افت داشت و موجبات امنیت و اسایش ما را 
فراهم اوردبنابراین حفظ حرمت او بر ما لازم و اطاعتش بر ماواجب است 
و از این رو نباید به او خیانت کنیم , امااین دوست من که همراه من است 
به باموس تونامه نوشته و آورا رت دادم است و وی مقداری از عطرنو 
را هم برایش فرستاده است عمرو آن گاه عطر رامقابل نجاشی گذاشت 
نجاشی عصبانی شد و تصمیم گرفت عماره را بکشد, اما بعد گفت : کشتن 
او روانیست , زیرا ان ها به کشور من وارد شده اند و درامان هستند لذا 
جادوگران را احضار کرد و به آنان گفت با این مرد کاری بکنید که بدتر 
و سخت تر ازکشتن باشد جادوگران عماره را گرفتند و در مجرای ادرار 
او جیوه دمیدند از آن به بعد, عماره به حیوانات وحشی پیوست و با ان 
ها رفت و امدمی کرد و از انسان ها می رمید قریش عده ای رافرستادند 
و آن ها در آبگاهی کمین کردند تا اين که عماره با حیوانات وحشی برای 
خوردن آب آفدنده آن.ها او وا کرفتنه عماره پیوسته در دست آن هامی 
لرزید و فریاد می کشید تا این که مرد. عمرو به جانب قریش برگشت و 

به آن ها اطلاع داد که جعفر در کشور حبشه در کمال عزت و احترام به 
بقد می نود او هفخنان رعجیشه یود | این که رسول خدا(ص ) با قریش 
قرار داد اتش بس وصلح بست و خیبر را فتح کرد در اين زمان جعفر 
باتمام همراهان خود از حبشه مراجعت کرد در همان حبشه بود که اسما 
بنت عمیس , عبدالله بن جعفر رابه دنیا اورد برای نجاشی نیز فرزندی 
متولد. شد که نام او را محمد گذاشت ام حبیب , دختر ابوسفیان ,«همسر 
خ اد ول دص اه سساشی ریت کا یی 27| 
(برای ایشان ) خواستگاری کند نجاشی دنبال ام حبیب فرستاد و از او برای 
پیامبر(ص [ خواستگاری کرد ام حبیب پذیرفت ونجاشی او را به عقد 
زتنتول خدا در اوزد و هار . صدذینار مهد او کرد وان ها را از جانت 
پیامبرخدا(ص ) به ام حبیب پرداخت و چند 0 و مقدار زیادی 
عطر برایش فرستاد و ساز و برگ سفر او را اماده کرد و نزد رسول 
خدا(ص )فرستادش همچنین ماریه قبطیه , ام ابراهیم , را بامقداری 
جامه و عطر و چند اسب , برای پیامبر(ص ) فرستاد و سی کشیش را 
نیز راهی کردو به انان گفت : به سخنان او و طرز نشست وبرخاست و 


نوشیدن و نماز خواندنش دقت کنیدچون این عده به مدینه وارد شدند, 
رسول خدا آن هارا به اسلام دعوت کرد و این آیه قرآن را برایشان تلاوت 
کرت راد فال اهنا عشی بن عنم ادکرعمتی علیی و غلی ادن نا 
جمله - فقال الذین کفروا منهم آن هذا الا سحر مبین )) کشیشها با شنیدن 
این آیه از رسول خدا(ص ) ,ر گریستند و ایمان آوردند افو تحاننتی بر کته 
خبر رسول خدا را به اودادند و آیه ای را که حضرت برایشان خوانده 
تور ا حاشن عماندنه ساشیر که ده کسقان ‏ کرد 
نجاشی اسلام آورد اما از ترس جان خود اسلام خود را در حبشم اظهار 
نکرد و از حبشه به قصد دیدار پیامبر(ص ) بیرون آمد و چون ازدریا گذشت 
ِِِ و م7 پس , خداونداین آیه را بر رسول خود نازل 
: ((لتجدن اشدالناس عداوة للذین آمنوا الیهود. وذلک جزاالمحسنین 

1 0 : چون مسلمانان ژیاد شدند. وایمان: اشکار اشند. و همة جا 
سکن از آننه فیان آشنف: عده زیادی از مشرکان و کفار قریش برکسانی 
ان فبایل خود که ایضان. آفزده بفدند: هجوم آهردند. و آن.ها را آزار هو 
شکنجه دادند و به زندان افکندند و می خواستند ایشان را 
انی دایزدرک دینشان برگردانندپیامبر(ص ابه آنان فرمود:درسرزمین 
هاپراکنده شوید عرض کردند: ای رسول خدا, کجابرويم ؟ رسول خدا 
به طرف حبشه اشاره کرد وفرمود: به آن جا پیامبر آن جا را برای هجرت 
اصحاب خود از همه جا بیشتر دوست می داشت پس ر شمار قابل ملاحظه 
ای از مسلمانان به حبشه مهاجرت کردند, برخی تنها و برخی به 
همراه خانواده خود حرکت کردند تا این که واردسرزمین حبشه شدند. ‏ 
چون اصحاب پیامبر(ص ) از مهاجرت نخست , به مکه برگشتند , قوم 
ایشان بر آنان سخت گرفتند و عشایرشان ان ها هجوم آوردند و 
مراجعت کند دا از دست تا آزارهای سختی دبدند, ل[ ذا| پیامبر(ص [ 
به آنان اجازه فرمود تا برای بار دوم به حبشه مهاجرت کنند هجچرت دوم 
ایشان به حبشه با مشقت بیشتری همراه بود و از قریش خشونت زیادی 
دیدند و چون به قریش خبر رسیده بود که نجاشی نسبت به مسلمانان 
خوشرفتاری می کند,بیشتر سختگیری می کردند عثمان بن عفان عرض 
کرد: ای رسول خدا, نه در مهاجرت نخست ما به حبشه و نه در این 
مهاجرت , شماهمراه ما نیستی ؟ رسول خدا(ص ) فرمود: شمابه هر حال 
به سوی خدا و من هجرت می کنید وبرای شما اجر این هر دو مهاجرت 
تور خوآهدند مان کت ۶ هن هو ضوع ثر آماسن اشت ‏ 
بدا دید تین که در این طعرت ور نیو هی و سید مود و( ری و 
قرشی وهفت بانوی غیر قرشی بود مهاجران در حبشه به بهترین 
صورت در پناه نجاشی بودند و چون شنیدند رسول خدا(ص ) به مدینه 
هخرت: فر موفه: آرتدت , از میان ایشان سی و سه مرد وهشت زن بر گشتند 


د تن از ان هودان دز که در کدشتنهد و شفت. تفن دبک ندز همان جا 
زندانی شدند و بیست و چهار نفرشان در جنگ بدرشرکت کردند چون ماه 
ربیع الاول سال هفتم هجرت فرا رسید پیامبر(ص ) از مدینه نامه ای برای 
نجاشی نوشت و او را به اسلام دعوت کردو نامه را همراه عمروبن امیه 
ضمری براي اوفرستاد جون نامه رسول خدا(ص ) برای نجاشی خوارده 
شد, اسلام آورد و گفت د ا ص وا نتم که حور شرا تس یکی | وم ی 
پیامبر به نجاشی نوشته بود تا ام حبیبه , دختر ابوسفیان بن حرب ,را 9 
آن حضرت عقد کند شوهر ام حبیبه بیدا نله تن خحن در خیش یه 
شده و همان جا مرده بود نجاشی این کار را انجام داد و چهارصد دینار 

مهر او کرد و پرداخت کسی که عهده دار عقد گردید, خالد بن سعید بن 
عاص بود پیامبر(ص ) همچنین برای نجاشی نوشته بود تا بقیه اصحاب را که 
آن جا مانده اند رهاتة کندتحاسی‌رخان. کرد و انان زا با ده کشتی روانه 
ساخت و ایشان در ساحل بولا که همان ساحل جار است , پیاده شدند و 
از ان جا برای مدینه شترانی کرایه کردند و چون به مدینه رسیدند,متوجه 
زنیدند. که ,ماهتر (رض ]در خبیر است وان جا رفتندوفتی رسبدند دیدنتو که 
پیامبر(ص )خیبر را فتح کرده است پیامبر(ص ) با مسلمانان صحبت کرد که 
آن:ها زا نیز در خنانم شریی:شازن و مسلهانان .هم پدیرفنند ۵ این حاز 
راکردند. 


قران :. ((و بر آن چه می گویند شکیبا باش و از آنان با دوری گزیدنی 
خوش , فاصله بگیر)). - هچرت (پیامبر به مدینه ) در سال چهاردهم 
بعتئت صورت گرفت و این مصادف بود با سی و چهارمین سال 
سلطنت خسرو پرویزو نهمین سال فرمانروایی هرقل ((23)) و اول 
این سال مجرم است رسول خدا(ص ) در مکه بود و آن جا را ترک 
نکرده بود, اما عده ای از مسلمانان درماه ذیحجه بیرون رفته بودند 
محمدبن کعب قرظی ((24)) می گوید: قریش در خانه پیامبر جمع 
شدند و گفتند: محمد می گوید که اگر شما با اوبیعت کنید بر عرب و 
عجم فرمانروا خواهید شدو بعد از مرگ هم دوباره زنده می شوید و برای 
شما باغ ها و جنت هایی چون باغ های این جهان خواهد بود و اکر بیعت 
اه و ره 
ودر تن سوزان خواهید سوخشت در این هنگام رسول خدا(ص ( از 
منزل بیرون آمد و مشتی خاک برداشت و فرمود: آری ,من این سخنان 
زامی: کویم سیس.مشت خای را رزوی شر آنان: باشی: و این آیات. را 
تلاوت فرمود: ((یس وجعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم 
سدافاغعشیناهم فهم لایبصرون ( تمام کسانی که ادن خاک روی 
سرشان ربخته شد در جنگ بدرکشته شدند رسول خدا(ص ) سپس راه 
افتاد ورفت در اين هنگام شخصی که با آن عده نبودآمد و گفت : در این 
جا منتظر که هستید؟ گفتند: محمد گفت : به خدا قسم که محمد از کنار 
شماآعبور کرد و بر سر همه شما خاک ریخت و در پی کار خود رفت 
هریک از آن عده دست خود راروی سرش گذاشت , دید خاکی است اما به 
درون خانه پیامبر(ص ) سرک کشیدند, دیدندعلی در بستر است و 
قطیفه رسول خدا را روی خود کشیده است گفتند: او محمد است که 
و 2۳ اش روی اوست آنان ۳ بر در منزل پیامیر بودند 
ات و ای رای یا ام ار ات 
که علی بن ابی طالب (ع ) در بستررسول خدا(ص ) خوابید خدای متعال 
به جبرئیل ِ وحی فرمود که من شما دو را برادر هم قرار دادم و 
عمر یکی از ز شما را طولانیتر ازدیگری کردم کدام یک از شما حاضر است 
عمرطولانیتر از آن برادرش باشد؟ هر دوی آن هازندگی را برگزیدند و 
خواهان آن شدند خدای متعال به آنان وحی فرمود که : چرا مانند علی بن 
انفطالت: ۱6 عمل تکردت هن متان او و محمدپیوند برادری برقرار 
ساختم و او در بستر محمدخوابید و جانش را فدای او کرد و زندگی وی 


رابر زندگی خودش ترجیح داد حالا به زمین رویدو او را از گزند دشمنش 
نگهدارید جبرئیل بالای سر علی (ع ) قرار گرفت و میکائیل پایین پای اوو 
خیر تیل: آواز مداد که : آفرین , آفرین , چه کسی مانند توست ای پسر 
ابی طالب ؟ خداوند به تو بر فرشتگان می نازد! پس , خداوند عزوجل این 
۳1 را فرو فرستاد: ((و از مردم کسی است که جان خود را برای طلب 
خشنودی های خدامی فروشد و خدا با بندگان مهربان اه )ایو الله 
بن بریده از پدرش نقل می کند:پیامبر(ص ) فال بد نمی زد ,اما فال خوب 
1 , قریش برای کسی که پیامبر(ص 
شیر کند .و تحمیل آنان دهد یکضد شنت جایره تعیین. کردتدبریده 
((25)) با هفتاد سوار از خاندان خود از بنی سهم ,به راه افتاد و پیامبراص 
) را پیدا کرد پیامبرخدا(ص ) به او فرمود: تو کیستی ؟ گفت : من بریده 
هستم پیامبر رو به ابوبکر کرد و فرمود:ای ابوبکر کار ما اسان و رو به 
راه شد سپس فرمود: از کدام طایفه ای ؟ گفت : از اسلم پیامبرفرمود: به 
سلامت رستیم_ فر مود: از کدام قبیله ای ؟ گفت : از بنی سهم فرمود: 
نیرت بیرون آمد بریده به پیامبر(ص ) گفت : تو کیستی ؟ فرمود: من 

محجمدبن عبداللّه رسول خدا هستم بریده گفت 7 وهی می دهم که 
معبودی جز خدانیست و گواهی می دهم که نو بنده و فرستاده اوهستی 
بریده و تمام همراهانش مسلمان شد ندصیح که شد بریده به پیامبر(ص [ 
عرض کرد: به مدینه جز با در دست داشتن پرچم وارد نشویدسپس 
دستار خود را باز کرد و ان را روی نیزه ای بست و پیشاپیش پیامبر 
به راه اقتاده و عرض کرد: ای پیامبر خدا, آیا بر من وارد می شوی ؟ 
پیامبر(ص [ فر مود: این ناقه من مامور است بریده گفت : سپاس و 
ستایش خدا را که بنی سهم با رغبت و بدون ن اکراه مسلمان شدند. توضیح 
: در کتاب الفائق می گوید: برد امرنایعنی کار ما اسان شد ماخوذ از 
زان ار ااست بش مهای کی خه خی یی کف اه 
معنای محکم و ثابت شدن است , از((برد لی علیه حق )) یعنی برای من 
بر گردن اوحقی ثابت شد ((خرح سهمک )) یعنی پیروز وموفق شدی در 
جاهلیت وقتی می خواستنددرباره چیزی قرعه زنند, اسامی اشخاص را 
روی تیرها می نوشتند و آن ها را به هم می زدند و ازبین تیرها یکی را 
بیرون می آوردند و تير به نام هرکس در می امد ان چیز از ان او می شد. 
- ایاس بن مالک بن اوس از پدرش نقل می کند: زمانی که رسول 
خدا(ص ) و ابوبکرهجرت کردند در جحفه به شتری از مابرخوردند, پیامبر 
ابوبکر کرد و فرمود: به خواست خدای بزرگ به سلامت رستی ۱ 
پیامبر(ص ) پرسید: نامت چیست ؟ عرض کرد: مسعود باز پیامبر رو 
به ابوبکر کرد و فرمود: به خواست خدای بزرگ سعادتمند شدی پس , 


پدرم نزد رسول خدا(ص ) و ایشان را بر یک اشتر نر سوارکرد. - 
امام علی (ع ): هنگامی که رسول خدا(ص 1# هجرت به مدینه بیرون 
رفت , به من دستورداد بعد از ایشان بمانم تا سپرده هایی را که مردم نزد 
ایشان داشتند برگردانم ان حضرت را به نام امین می خواندند من سه 
روز در مکه ماندم وپیوسته خود را به مردم نشان می دادم , حتی یک روز 
از انظار غایب نشدم پس از سه روز مکه راترک کردم و راهی را که 
رسول خدا رفته بوددنبال کردم تا این که بر بنی عمرو بن عوف واردشدم 
و رسول خدا به مدینه رسیده بود من یه خانه کلثوم ین هدم رفتم که 
رسول خدا(ص ) در آن جا فرود آمده بود. - پیامبر خدا(ص ): بعد از فتح , 
دیگرهجرتی در کار نیست . - بعد از فتح مکه و 
هجرتی در کار نیست , بلکه (زین پس ) جهاد است و نیت هرگاه (برای 
جهاد) فرا خوانده شدید, بسیج شوید. ‏ بعد از فتح دیگر هجرتی در کار 
نیست ,بلکه در حقیقت ایمان است و نیت و جهاد. ‏ بعد از فتح , هجرت 
نشاید, بلکه جهاداست و نیت و هرگاه (به جهاد) فرا خوانده شدیدبسیج 
شوید. 


- پیامبر خدا(ص ): ای مردم , مهاجرت کنید و به اسلام چنگ در زنید , زیرا 
تا زمانی که جهاد باشد هجرت قطع نمی شود. ‏ تا زمانی که با کفار جنگیده 
می شود,رشته هجرت هرگز قطع نمی گردد. - تا زمانی که جنگ با دشمن 
وجوددارد, رشته هجرت قطع نمی شود. ‏ امام علی (ع ): هجرت همچنان 
به قوت اولیه خود باقی است خداوند را نیازی به مردم روی زمین نیست 
, چه به آنان که ایمان خویش را پنهان دارند و چه به آنان که آشکارش 
سازند نام هجرت بر کسی نهاده نمی شود, مگر به شناخت حجت خدا 
درزمین پس کسی که آن حجت را بشناسد وبدان اقرار کند او مهاجر 
است و نام استضعاف بر کسی که حجت به او برسد وگوشش آن را بشنود 
و دلش پذیرايش گردد,اطلاق نمی گردد. _ امام باقر(ع ): هر که داوطلبانه 
به اسلام دز انذ , او مهاجر است . و در خبری از امام صادق (ع ) آمده است 
: هر که.مسلمان متولد شود اوعرب است و هر که‌بعد ار آن که. نزرک 
شد به اسلام کت آنن او مهاجر است . - پیامبرخدا(ص ): سرت دو 
گونه است "یک هجرت ر هجچرت ودوری کردن از گناهان ۱ 
ان است که به سوی خدای متعال و رسول او هجرت کنی و : تا زمانی که 
توبه پذیرفته می شود هجرت قطع نمی شود. - اصحاب پیامبر درباره اين 
موضوع که آیا هجرت قطع شده با قطع نشده است بایکدیگر اختلاف نظر 
پیدا کردند موضوع رااز رسول خدا پرسیدند, حضرت فرمود: تازمانی که با 
کفار جنگ می شود هجرت قطع نمی شود. - محمدبن حکیم : زرارة بن 
اعین فرزند خود عبید را به مدینه فرستاد تا ازابوالحسن موسی بن جعفر(ع 
) و عبدالله برایش خبر بیاورد , اما پیش از آن که عبیدالله برگردد زراره در 
گذشت . محمدبن ابی عمیر می گوید: محمدبن حکیم برایم حدیث کرد و 
گفت : موضوع زراره و فرستادن فرزندش عبید به مدینه رابرای حضرت 
ابو الحسن (ع ) نقل کردم حضرت فرمود: امیدوارم زراره از کسانی باشد 
که خداوند در حق آنان فرموده است :((و من یخرج من بیته مهاجرا الی 
الله )). 


برترین هجرت . 


قران :. ((و از پلیدی دور شو)). ‏ پیامبر خدا(ص ): برترین هجرت , ان 
است که از آن چه خدا خوش ندارد هجرت (و دوری ) کنی . - برترین 
هجرت , آن است که از بدی هجرت (و دوری ) کنی ۰ به مادر انس 
فرمود: از گناهان ,هجرت (و دوری ) کن که آن برترین هجرت است  .‏ 
بهترین هجرت , آن است که ازگناهان هجرت (و دوری ) کنی . - مهاجر, 
کسی است که از بدی هجرت کند. ی ات ار تسا | 
وگناهان دور شود. ‏ در پاسخ به این سوال : کدام ایمان برتر است ٩‏ - 
هجرت عرض شد: هجرت چیست ؟ فرمود: اين که از بدی ها دور شوی 
عرض شد: پس کدام هجرت برتر است ؟ فرمود: جهاد. - هجرت دوگونه 
است : هجرت آبادی نشین و هجرت بیابان نشین ر هجرت بیابان نشین این 
است که هرگاه فرا خوانده شداجابت کند و هرگاه فرمان داده شد اطاعت 
کند و هجرت آبادی نشین رنج و مشقتش بیشتر و اجرش برتر است  .‏ 
نماز بگزار و زکات بپرداز و از بدی دور شو و (آن گاه ) در هر کجای 
سرزمین قوم خود که خواستی اقامت گزین , در این صورت تو مهاجر 
هستی . برترین اسلام , آن است که مسلمانان از زبان و دست تو سالم 
۱ , آن است که از آن چه پروردگارت خوش 
ندارد هجرت کنی 


- پیامبر خدا(ص ): هر یک از شما دردنیا سخن حقی را بگوید تا بدان 
وسیله باطلی را دفع کند يا حقی را پاری رساند, مقامش برتر از (مقام و 
ارزش ) هجرت با من است . 


خرن کردن از منز زفترم کلهکار ان 


قران 1 ((کسانی که بر خویشتن ستمکار بوده اند (وقتی فرشتگان 
جانشان را می گيرند, می گویند: در چه (وضعی ) بودید؟ پاسخ می دهند: 
ما در زمین ازمستضعفان بودیم می گویند: مگر زمین خدا وسیع نبودتا در 
آن مهاجرت کنید؟ پس , آنان جایگاهشان دوزخ است و دوزخ بد سرانجامی 
است )). ((ای بندگان من که ایمان آورده اید, به راستی که زمین 
من پهناور است پس (تنها) مرا بپرستید)). ((بگو: ای بندگان من که 
ایمان آورده اید, ازیروردگارتان پر وا بدارید برای کسانی که در این 
دنیاخوبی کرده اند, نیکی خواهد بود و زمین خدا فراخ است بی تردید, 
شکیبایان پاداش خود را بی حساب و به تمام خواهند یافت  .))‏ امام باقر(ع 
) - درباره آیه ((يا عبادی الذین آمنوا )) - : از زمامداران ۳ اطاعت 
نکنید و اکر بیم آن داششید که قما را از دیتتان یه در پرند (بدانید که ) زمین 
من فراخ است و او می فرماید: ((در چه وضعی بودید؟ گویند: ما در زمین 
مستضعف بودیم ( پس فرماید: ((مگر زمین خدا| فراخ نبود تا در آن 
مهاجرت کنید)). - امام صادق (ع ) - درباره آیه ((یاعبادی الذین آمنوا )) - 

: هرگاه در سرزمینی که تو در آن به سر می بری خداوند نافرمانی شد, از 
آن جاأ به جای دیگر کوچ کن . ت پیامبر خدا(ص : هر کس دین خود رااز 
وت به سرزمینی دیگر و به اندازه یک كِ زمین باشد, , برهاند, 
الصم اهر الط هام سیم سا ناه اس ای 
صیغه مضارع است ودر اصل ((تتوفاهم ( بوده که یکی از دو حرف تای 
ان به جهت تخفیف در کلام حذف شده است , مانندایه ((الذین تتوفاهم 
الغلانکه طالفی. انقشهم. خالقواالسلم ما کنا حعمل..من.سف. هراد از 
ظلم همان گونه که ایه مشابهش تاییدمی کند - ستم کردن انان به 
خودشان به واسطه رویگرداندن از دين خدا و فرو گذاشتن شعائر الهی 
است به سبب قرار گرفتن در سرزمین شرک و واقع شدن در میان کافران 
مخ کفر روا که رسای آبانای برای آموکتن مسازی .و 
الم ین و وراه به وا وال ای رامعست سای بات 
((قالوا قیم کنتم قالوا کتامستضعمنن فی. الارض )نا آخر هر سبه آنة:., 
دلالت بر همین معنا دارد. خداوند سبحان مفهوم ظالمین را - هرگاه به 
طورمطلق در نظر گرفته شود - در این ۳ توضیح می دهد. ((لعنة اللّه 
علی الطالمین لین بصدون عن سبل الله وبعوها عوجا)ا,حاصل این 
دو ۳ این است که ظلم را به اعراض از دین خدا| و جستجوی دینی 
تحریف شده تفسیرمی کند هآ ها نمی که.ا ی اه مور و سح 


ماپیداست انطباق دارد. جمله ((قالوا فیم کنتم )): یعنی در چه دینی 
بودیدواژه ((م )) همان ((ما)) ی استفهامیه است که الف آن برای تخفیف , 
حذف شده است . در این آنة , دلالتی اخقالی بر آن هرد است که در 
لسان اخبار و احادیث از آن به نام سوال قبریاد شده است یعنی پرسش 
فرشتگان از این شخص پس از مرگ او این آیه هم بر همین معنا دلالت 
دارد: ((الذین تتوفاهم الملائکة ظالمی انفسهم فالقواالسلم ما کنا نعمل 
من سو بلی ان الله علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جهنم خالدین 
تما فلس ی لین و قل لین اتها مارا تال رم الم خیر| 
6 جمله ((قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض الله 
واسعة فتهاجروا فیها)), این سوال فرشتگان که : ((فیم کنتم )) سوال از 
وضعیت دینی است که در زندگی داشته اند و چون از نظر دینی وضعیت در 
خور اعتنا و مطلوبی نداشته اند, در پاسخ از سبب وضع خود, به جای 
مسبب تست زک میالم آورند قرف کوننا که در شیر مرف ند کی ده 

کردند که نمی توانستند به دین چنگ زنند, زیرامردم آن سرزمین 
هشتر کاتی: نیرومند بودندتو آنان رادر ضعف نگه داشتند و نگذاشتند تا ایشان 
قران وکام دس رایای زن ی آن‌ها یل ساسا 
امنوا ان ارضی واسعة فایای فاعبدون أً: در این ایه خداوند خطاب 
رامتوجه موّمنانی فرموده است که در کافرستان قرارگرفته اند و نمی 
توانند ِِ دم از دین_ حق بزنند وبه احکام و قوانین آن عمل کنند 
دلیل بر ین نکته ,دنباله آنة است جمله ((آن ارضی واسعة أ( , از سیاق 
۰ از ((ارض )) همین کره زمینی است که در 
آن به سر می بریم و اضافه کردن آن به ضمیر متکلم (ارضی ) برای 
اشاره کردن به این مطلب است که تمام کره زمین ار ان خداست و برای 
خدا فرقی نمی کند که در چه نقطه ای از آن عبادت شود و فراخی زمین 
کنایه از این است که اگر درناحیه ای از نواحی آن فراگرفتن دین حق و 
به کاربستن آن: همکن تنشند , مناطق و نواحی دیگری هستند که این کار در 
آن ها شدنی است پس عبادت خدای یگانه به هر حال ممتتع و ناشدنی 
نیست . جمله ((فایای فاعبدون )), حرف ((فا)) در((فایای ))" برای تفریع 
عبادت خدا| بر وسعت وفراخی زرمین است بر بعنی حال که زمین 
خداوندپهناور و فراخ است , پس تنها مرا بپرستید ((فای ))دوم (فاعبدون ) 
فای جزاست برای شرط محذوف که کلام بر ان دلالت دارد. چنین پیداست 
اصطلاح قصرقلب می باشد و معنای جمله این است که غیر مرانیرستيد, 
بلکه مرا عبادت کنید جمله ((فاعبدون 6 به جای جز| نشسته است . 
پرستش من در منطقه ونقطه ای از آن برایتان غیر ممکن شد, مناطق 


دیگری وجود دارد که در آن ها می توانید مراعبادت کنید حال که چنین 
است , پس تنها مرابیرستید و جز مرا پرستش نکنید , زیرا اگر در بخشی از 
آن امکان عبادت و پرستش من برای شما نبود به بخش های دیگر آن 
کوچ و مهاجرت کنید و در آن جاها فقط مرا بپرستید. 


نهی از تعرب بعد از هجرت ((26)). 


ما قیر خد اضر درس ار فد کلف 6۱ بفرمود ید از صعرت تفر 
۱9 ی 0 
کند, بیزارم  .‏ امام # ۳( (ع ): رسول خدا(ص ) سپاهی را به سوی خثعم 
(یکی از قبایل بزرگ عرب ) فرستاد چون سپاه بر آنان یورش بردخثعمیان 
به سجده متوسل شدند پس برخی از انان به قتل رسیدند این خبر به 
پیامبر(ص ) رسید, فرمود: به خاطر نمازشان نصف دیه را ه آنان بهردازید 
((27)) , ویپیامبر(ص ) فرمود: بدانید که من از را در 
دارالحرب با مشرکی زندگی کند , بیزارم  .‏ جریر بجلی : رسول خدا(ص ) 
سپاهی به سوی خثعم گسیل داشت عده ای از مردم آن (با مشاهده سپاه 
) به سجده پناه بردند , اما درمیان آنان کشتار صورت گرفت این خبر به 
پیامبر(ض ۲ زسید, بيامبر دستور داد تضف. دبه اآن. ها پرداخت. شود و 
فرمود: من از هرمسلمان مقیم در میان مشرکان بیزارم عرض کردند: 
چرا, ای رسول خدا؟ فرمود: مسلمان و مشرک نباید در یک جا با هم 
ند کی کنند: - پیامبر خدا(ص ): خداوند هیچ عملی رااز مشرکی که بعد 
از مسلمان شدن مشرک شده باشد نمی پذیرد, مگر اپن که از مشرکان 
جدا| شود و به مسلمانان بپیوندد. ‏ در دارالحرب اقامت نگزیند, مگرفاسقی 
که دیگر در پناه اسلام نباشد. - امام صادق (ع ): غریب , در حقیقت ,کسی 
است که در سرزمین شرک باشد. - امام رضا(ع ): خداوند تعرب بعد 
ازهجرت را حرام فرمود , چون باعث برگشتن از دين و دست شستن از 
پاری پیامبران وحجتها (ی خدا)(ع ) و نیز تباهی و از بین بردن حق هر 
صاحب حقی می شود, 5 107 
اگرکسی دین را کاملا شناخت , برایش جایزنیست در میان مردمان نادان و 
بی خبر (ازدین و معارف آن ) سکونت کند خون سیم آن.فی زو که ربتک 
از علم بردارد و بانادانان در آید و در جهل غوطه ور شود. 


معنای تعرب بعد از هجرت . 


- امام صادق (ع ): متعرب بعد از هجرت ,کسی است که بعد از شناختن 
این امر(ولایت اهل بیت ) آن را رها کند. ‏ حماد سمری به امام صادق (ع 
) عرض کرد: من به سرزمین شرک مسافرت می کنم ,اما کسی که پیش 
ماست می گوید: اگر در آن جا بمیری با مشرکان محشور می شوی (آیااین 
درست است )؟ حضرت فرمود: ای حماد, آیا وقتی در آن جا به سر می 
ای ی یر 
حماد می گوید: عرض کردم : آری حضرت فرمود: آیا وقتی در اين شهرها, 
شهرهای اسلامی , به سر می بری ازقضیه ما یاد می کنی و بدان فرا 
می خوانی ؟ حماد می گوید: عرض کردم : خیر حضرت فرمود: اکّر در 
ان سرزمین بمیری خودت به تنهایی چونان یک امت محشور خواهی شدو 
نور تو پیشاپیشت حرکت می کند. ‏ امام علی (ع  )‏ در خطبه قاصعه ‏ : 
بدانیدکه شما پس از ۳ بادیه نشین شده اید وپس از دوستی و 
همبستگی گروه گروه گشته اید و از اسلام تنها به نام آن چسبیده ایدو از 
ایمان فقط ظاهرش را می شناسیدمی گویید: آتش آری اما ننگ نه ! گویی 
می خواهید اشلام را با درندن برده حرفت ان و شکستن. عهد و پیمانش 
وارونه کنید. 


قهر کردن . 


قرآان :. ((گفت : ای ابراهیم , آيا تو از خدایان من متنفری ؟ اگرباز 
نایستی تو را سنگسار می کنم و (برو) برای مدتی طولانی از من دور 
شو)). - پیامبر خدا(ص ): قهر کردن مسلمان بابرادرش , مانند ریختن خون 
اوست . - کسی که یک سال از برادرش قهر کند, این کار مانند ریختن خون 
اوست . - امام علی (ع ): بر شما باد ایجاد ارتباطو آشتی با یکدیگر و 
زنهار از قطع رابطه وقهر کردن از یکدیگر. - پیامبر خدا(ص ): ای ابوذر, 
از قهرکردن با برادرت بپرهیز, زیرا با وجود قهربودن عمل پذیرفته نمی 
شود. ‏ امام صادق (ع ): تا زمانی که _دومسلمان با یکدیگر قهر باشند, 
ابلیس خوشحال است و هرگاه با هم (اشتی و)دیدار کنند, زانوهایش به 
هم خورد وبندهایش از هم بگسلد و فریاد زند: ای وای بر من , هلاک شدم 
 .‏ پیامبر خدا(ص ): شیطان از این که نمازگزاران جزيرة العرب او را 
بیرستندمایوس شده ر اما در به جان هم انداختن انان امیدوار است  .‏ 
امام باقر(ع ): شیطان همواره میان مقمنان دشمنی می افکند و تا زمانی 
که کف از آنان از دینش برنگردد (به کارش ادامه می دهد) 0 
چنین کردند, به پشت دراز می کشد و استراحت می کند و می 
گوید: موفق شدم پس , خداوند رحمت کند انسانی را که میان دو تن از 
دوستان ما الفت اندازدای جماعت مومنان , با یکدیگر الفت گیریدو با هم 
مهربان باشید. 


- امام صادق (ع ): هیچ گاه دو مرد باحالت قهر از یکدیگر جدا نشوند, 
مگر این که یکی از آن دو سزاوار بیزاری (خدا ورسولش از او) و لعنت 
کرد: خدا مرا فدایتان گردانت ,ر ظالم ردرست (مستحق این کیفر هست 
) اما مظلوم چرا؟ . حضرت فرمود: برای ان که برادرش رابه اشتی با خود 
دعوت نمی کند و از سخن اوچشم نمی پوشد شنیدم پدرم می 


فرمود:هرگاه دو نفر با هم ستیزه کردند و یکی از آن دو بر دیگری چیره 
آهد: باید آن. که در حق, او ستم شده نزد ان.دیکری برود و به اوبخوید؛ ای 
برادر, ستمکار (و مقصر) من هستم , تا قهر و جدایی میان او و رفیقش 
برطرف شود, زیر خداوند تبارک و تعالی داوری عادل است و حق 
ستمدیده را ازستمگر می ستاند. 1 روزهای دوشنبه وپنج 
شنبه اعمال (به ب پیشگاه خداوند) عرضه می شود, اهر رن خواه آمرزیده 
می شود و وه گر توبه اش پذیرفته می گردد و (اعمال )کینه ورزان با کینه 
هایشان برگردانده می شودتا این که توبه کنند. ‏ خداوند در شب نیمه 
ماه شعبان به تمام خلق خود (با نگاه رحمت ) می نگرد وهمه خلایقش را 
می آمرزد, مگر مشرک یادشمن کینه توز را. - خداوند عزوجل در شب 
نیمه ماه شعبان به خلق خود (با نگاه رحمت )می نگرد و بندگانش را می 
امرزد مگر دو نفررا: دشمن کینه توز و آدم کش ۰ - امام رضا(ع ) از پدران 
بزرگوار خود:در شب اول ماه رمضان شیطان های سرکش به غل و زنجیر 
یه موی ون هدور ی فاد هزای تفر آ میدیم سوت ود شب 
قدر خداوند به اندازه ای که در ماه رجب وشعبان و ماه رمضان تا آن 
روز (شب قدر) آمرزیده است می آر ‏ مگر مردی را که میان او و 
برادرش دشمنی و کینه ای باشدپس خداوند عزوجل فرماید: اینان 
رابگذارید تا زمانی که با هم اشتی کنند. 


نهی از قهر بودن با برادر بیش از سه روز. 


- پیامبر خدا(ص ): قهر بیش از سه روز,روا نیست  .‏ بعد از سه روز, قهر 
بودن جایزنیست . - روا نیست که موّمن بیش از سه روزبا برادرش قهر 
باشد. ‏ از یکدیگر نبرید و به هم پشت نکنید و با هم دشمنی مورزید و 
نسبت به یکدیگر حسادت نورزید و با هم , ای بندگان خدا, برادر باشید بر 
هیچ مسلمانی روا نیست که بیش از سه روز با برادرش قهر کند. - برای 
هیچ مومنی روا نیست که بیش از سه روز با مومنی قهر کند بعد از سه 
روزباید به دیدارش رود و به او سلام کند اگرجواب سلامش را داد, هر 
دو در تواب شریک هستند و اگر جواب سلامش را ندادگنهکار است و سلام 
کننده از حالت قهر درآمده است . - قهر کردن بیش از سه روز روانیست 

پس اگر با هم رو به رو شدند و یکی ازان دو سلام کرد و دیگری جواب 
9 راداد, هر دو در ثواب شریک هستند, ولی اگرجوابش را نداد , آن 
که سلام کرده از گناه مبراست و دیگری گنهکار است  .‏ به یکدیگر پشت 
نکنید و از هم نبرید وبا هم , ای بندگان خدا, برادر باشید قهر کردن دو 
موّمن سه روز است گر (پس از سه روز) با هم صحبت نکردند 
خداوند عزوجل از آن دو روی گرداند تا زمانی که با هم صحبت کنند. - هیچ 
گاه دو مردی که به اسلام درآمده اند از یکدیگر قهر نکنند, مگر اين که یکی 
از آنان از اسلام خارج شود, تا آن که به سوی آن چه از آن خارج شده 
است برگرددو بازگشت او به این است که نزد آن دیگری برود و به او 
سلام کند. ‏ اگر دو مرد به اسلام درآیند و سپس از یکدیگر قهر کنند, یکی 
از آن.دو از اسلام خارح شود تا آن که بز گردد ریعنی آن که مقصر است . - 
امام باقر(ع ): هیچ دو مومنی بیش ازسه روز با یکدیگر قهر نکردند, مگر 
این که در روز سوم من از آن دو بیزار شدم عرض شد: یابن رسول الله , 
آن که ظالم و مقصراست , آری (حقش همین است ) اما مظلوم چرا؟ 
فرمود: چرا آن مظلوم پیش مقصرنمی رود و نمی گوید: مقصر من هستم 
«عااشتی. کنید؟ : - پیامبر خدا(ص ): هر دو مسلمانی که باهم قهر کنند و 
سه روز به قهر خود ادامه دهندو آ نت نکنند , هر دو از اسلام بیرون 
زهتند. ومیان آنان هیج پیوتد دیتی نباشد و هر کدام ازان ها پیش از دیگری با 
برادرش حرف بزند, در روز حسابرسی جلوتر به بهشت رود. ‏ بر هیچ 
مسلمانی روا نیست بیش ازسه شب با برادرش قهر کند و با هم رو به 
روشوند و هریک از دیگری روی برگرداندبهترین آن دو نفر کسی است که 
ابتدا به سلام کند. - (بر هیچ دو نفر مسلمانی ) روا نیست که بیش از سه 
(شب ) با هم قطع رابطه کنند,زیرا اگر بیش از سه شب قطع رابطه 
کنند,هرگز با هم در بهشت جمع نمی شوند و هرکدام از آن ها زودتر از 


دیگری رابطه اش رابرقرار کند, گناهانش پاک می شود و اگر به اوسلام 
کرد و او جوابش را نداد و سلامش رانپذیرفت , جواب او را فرشته بدهد و 
جواب ان دیگری را شیطان . هدایت . 


قرآن :. ((گفت : پروردگار ما آن کسی است که هر چیزی راخلقتی که در 
خوز اوست داد, سپس هدایت کرد)).. ((خدا نور آسمان ها و زمین است )). 
تفسیر. آیه ((قال ربنا الذی اعطی کل شی خلقه ثم هدی )), سیاق این آیه 
- که در جواب این پرسش فرعون ((پس بروردکار شما 9 ای 
مصدر است و ضمیر ان به ((شی أ( رف رسفا سا , مقصود از آن 
وجود خاص هر شی است . هدایت به معنای این است که راه هر چیزی 
راکه او را به مقصودش می رساند به او نشان دهیم و یابه معنای 
رساندن آن شی به مطلوب و هدفش می باشد که البته هر دو معنا در 
حقیقت به معنای واحدی برمی گردد و آن عبارت است از نوعی رساندن 
شی به مطلوبش حال يا با رساندن خود آن شی به مطلوب و هدفش با 
قرار دادن آن در طریقی که او را به مطلوب می رساند. در این آیه واژه 
هدایت مطلق آمده و از هدایت آشحه: و حوقی, که بظ هی آن راهنمایی 
قن ور ۰ کر ی اه هیا تیا مدع است وی کم مرف که بو نو مهو 
که مراد, هدایت همه چیز مان رس مب ایب سونو 
می باشد ومطلوب آن هم همان غایت و هدفی است که وجودش به آن 
ارتباط دارد و به آن منتهی می شود وبرای آن آفریده شده است و 
معنای هدایت آن به سوی آن غایت ب.حرکت دادنش به سوی ۳ 
باشدهمه این برداشت ها از راه مناسبت اجزای اين جمله و آیه با یکدیگر 
اسنتت . یس , باز کشت: معنای یه بة این می. شود که خداوند.میان هر 

پیدیبده ای , به سبب نیروها وابزارهایی که در وجودش ۱ 
آن که آن را به غایت وجودش می رساند, رابطه برقراررکرده است برای 
فنال.,عنین انشنان . که یک نطفه. شکل بافته در-ضورت انسان است. در 
درون خودمجهز به نیروها و ابزارهایی است متناسب با افعال واثاری که 
جنین را در جان و جسم به کمال می رساندو به صورت انسانی کامل در 
می آورد پس , به نطفه ادمی , با استعدادی که در ان قرار داده شده , 
خلقت خاص او, بعنی همان وجود خاص انسانی , داده شده است و سیس 
به وسیله قوا و ابزاری که در او نهاده شده , به سوی مطلوب و غایتش 
که همان غایت وجود انسانی و کمال نهایی مخصوص این نوع است , 
هدایت و حرکت داده شده است . از این جاست که معنا و مفهوم 
عطف کلمه ((هدی )) بر چمله ((اعطی کل شی خلقه )) به وسیله کلمه 
((ثم )) و اين که مراد از ان تاخر رتبی است معلوم می شود, زیرا سیر و 


حرکت شی در مرتبه بعداز وجود او قرار دارد و این تاخر در موجودات 
جسمانی , به نحوی هم تاخر تدریجی زمانی است . همچنین روشن 
شد که مراد از هدایت ر هدایت عمومی است که همه اشیا را در بر می 
گیرد, نه هدایت مخصوص به انسان ها و این از طریق تحلیل و شکافتن 
به دست می آید ,چرا که هدایت کردن انسان در حقیقت با نشان دادن راه 
رساننده به مطلوب به اوست و راه عبارت است از ان چه موجود هدفدار 
را به هدفش می رساند وارتباط می دهد بنابراین , هر پدیده ای که مجهز 
به تجهیزاتی باشد که او را نف یک خن ار او سه سحفت. ار کر کسن 
دهد, در حقیفقت به سوی آن چیز هدایت شده است پس , به این اعتبار 
هریدیده ای با تجهیزات وامکاناتی که در اختیارش نهاده شده به سمت 
کمال خود هدایت شده و هدایت کننده خداوند سبحان است . بنابراین , 
نظام کنش و واکنشی که در اشیاوجود دارد ‏ و یا بگویید: نظام جزتئی 
مخصوص به هر موجودی و نظام عمومی و فراگیری که همه نظام های 
جزئی را, به لحا ظ ارتباط اجزای آن ها بایکدیگر و انتقال اشیا از 
جزئی به جز دیگر, در برمی گیرد - مصداق هدایت خداوند متعال می باشد 
واین خود از نگاهی دیگر مصداق تدبیر اوست و مامی دانیم که تدبیر به 
تدبیرموجودات منتهی و منسوب به اوست هموست که موجودات را 
هستی بخشیده است بنابراین , هروجودی يا هر صفتی که در وجود و 
هستیی هست به او منتهی می شود و قائم به وجود اوست . پس , روشن 
شد که کلام مورد بحث , یعنی یه ((الذی اعطی کل شی خلقه ثم هدی 
( , شامل برهان براین مطلب است که پروردگار هر موجودی خداوندمتعال 
است و پروردگاری جز او وجود ندارد , زیراخلقت موجودات و ایجاد أنْ ها 
مستلزم این است که خداوندمالک وجود این اشیا باشد - چون موجودات 
قائم به او هستند - و هم مالک تدبیر کار ان ها. این جاست که روشن 
۱ بر 
طبق مقتضای مقام پیش رفته است , چون مقام , مقام دعوت به 
توحید و اطاعت از فرستاده خداست فرعون بعد از شنیدن سخنان 
دعوتگر موسی (ع ),عکس العملی نشان داد که حاصل آن تغافل از این 
نکته بود که خدای متعال بروردکان. آواهی باشند وسخن موسی و هارون را 
بر این حمل کرد که. آن .ذواه .را به. شتوی. پر ورد کارشان :ی خوانند. لذا 
پر سید :پروردگار شما دو نن کیست 0 با چنین سوالی جاداشت که جواب 
داده شود پروردگار ما همان پروردگار جهانیان است , تا ربوبیت خداوند 
هم شامل خودشان و هم شامل فرعون و دیگران تشولیکن در پاسخ به 
فرعون جوابی بلیغ بر و رساتر ازاین داده ند ر زی را 5 


((پروردگار ما کسی است که هرچیزی را خلقت درخورش بدادوسپس 
هدایتش کرد)) بنابراین , علاوه بر این که جواب داده شد:پروردگار ما, 
پروردگار همه موجودات است ببرهان بر این مدعا را نیز افاده کرد 
اما اگر گفته شده بود: پروردگار ما پروردگار جهانیان است فقط مدعارا 
بیان می کرد و افاده برهان نمی کرد دقت شود. در این ایه همچنان 
که ملاحظه می شود , تنها به اثبات هدایت موجودات پرداخته شده و از 
تدبیران ها سخنی به میان نیامده است , در صورتی که همچنان که اشاره 
شد مورد هر دو عنوان یکی است علت این مطلب ان است که مقام , 
مقام دعوت وهدایت است و هدایت عمومی خداوند با چنین مقامی 
مناسبت بیشتری دارد. ‏ امام رضا(ع ) - در پاسخ به سوال ازایه ((اللّه 
نور السماوات و الارض )) - : یعنی هدایتگر اهل آسمان ها و هدایتگر اهل 
زمین است . - امام علی (ع : ای انسانی که موزونر وهماهنگ آفربده 
شده ای و در تاریکی های زهدانها نشو و نما یافته ای آن گاه از قرارگاه 
خود به سوی سبتر آنیف یرون آفرده شدی که آنبرا تدیدم فد و وهای 
منافع آن رانمی شناختی , چه کسی تو را به بیرون کشیدن غذااز پستان 
مادرت راهنمایی کرد و راه های طلب وخواستن در موقع احتیاج را به تو 
شناساند؟ . 


هدایت انسان : هدایت عمومی . 


قرآن :. ((به راستی که ما راه را به او نشان دادیم , یاسپاسگزار است و یا 
ناسپاس )). ([و ما هر دو راه (خیر و شر) را به او نمودیم )). - امام علی 
(ع ): بهترین اندوخته , هدایت است  .‏ هدایت خداوند, نیکوترین هدایت 
است  .‏ با راهنمایی است که بینش زیادمی شود. ‏ باید شعار تو هدایت (و 
پیمودن راه راست ) باشد. - امام صادق (ع ) - درباره [۳ (( نا هدیناه 
ای اب ما راما ی سا را سب رن 
پا رهایش می کند. یز ناوج همین آنة 9 خداوند راه رابه انسان 
تایه سا زار مس سم ود ام رت سای ار ازست 
و يا آن را رهامی کند که در این صورت ناسپاس می باشد. ‏ درباره آیه ((و 
ما هر دو راه را به اونمودیم  ))‏ : یعنی راه خیر و راه شر را. ‏ درباره ایه 
فتاه که دود مان اسان وول او‌خیل ی شودا -*صان او و 
این که باطل را حق بداند مانع می شود. ‏ امام علی (ع ): هر اینه شما بینا 
شده ایدراگر دیده بینا داشته باشید و شنونده شده اید, اگر گوش شنوا 
داشته باشید و راهنمایی شده اید, اگرهدایت پذیر باشید. - به راه 
پیامبرتان اقتدا کنید که آن برترین راه است و از روش و سنت او 
پیروی کنید که آن راهنماترین روش و سنت است  .‏ خدا رحمت کند 
اتسانین (بنده ای.) راکمه سحن حکیمانه ای شتید. و آن را پذیرا شد و به.راه 
راست فرا خوانده شد و بدان نزدیک گشت وکمربند راهنمایی را گرفت و 
نجات یافت  .‏ در وصف پیامبراص ) - : او پیشوای کسی است که 
پرهیز گار باشد و بینایی کسی که در راه راست گام بردارد. ‏ به واسطه ما 
بود که در تاریکی ها راه راست را يافتید و بر ستیغ بلندی و سیادت 
فرازآمدید. - بدان که برترین بتدکان خدا ذر پیشگاه اور پیشوای داد گری 
است که خود در راه راست باشد و به راه رات تهمون شود , سنت 
شناخته ای (از پیامبر) را بر پا دارد و بدعتی ناشناخته را از میان بردارد. ‏ 
ای بندگان خدا, از محبوبترین بندگان خدا در نزد او بنده ای است که 
خداوند او را دربرابر نفسش یاری کرد و از اين رو اندوه را جامه زیرین 
خود ساخت و ترس (از خدا) را ردای خویش و چراغ هدایت در دل او 
فروزان گشت و بدین سبب از کور دلی و مشارکت با پیروان هوا و هوس 
رهایی یافت و از کلیدهای درهای هدایت و قفل های درهای هلاکت شد. ت 
ای مردم , در راه هدایت , به خاطراندک بودن پویندگان آن , احساس 
وحشت و تنهایی نکنید «زنرا مردم بر سر سفره اي کرد آمده آند که شبری 

آن کوتاه و گرسنگيیش طولانی است  .‏ بار خدایا, به تو پناه می برم از 


این که باوجود توانگری تو نیازمند بمانم ,یا با وجودهدایت تو در گمراهی به 
سر برم . 


زنده کردن از طریبق هدایت . 


قران :. ((و هرکس , کسی را زنده کند, چنان است که همه مردم را زنده 
کرده است )). - امام صادق (ع ) - در پاسخ به سوّال ازاین آیه - : یعنی 
کسی که دیگری را از گمراهی به راه راست درآورد , مانند این است که 
اف ی ام ات هر کر وا از را تام ی رات 
کشاند, آه دا کشته آنست ند دربارهشمین اه ۶ ای آو زرا ]تخت یا 
غرق شدن نجات دهد حضرت سپس سکوت کرد و بعد فرمود: تاویل 
بزرگتر آن , این است که کسی را (به راه راست ) دعوت کند و اودعوتش 
را بپذیرد  .‏ امام باقر (ع ) نیز درباره همین آیه ‏ (یعنی از سوختن و عرق 
شدن نجات بخشد(راوی می گوید:) عرض کردم : کسی که دیگری را از 
گمراهی به راه راست در آورد چه ؟ فرمود:این تاویل بزرگتر (و عالیتر) آیه 
آتنت:, .باز دربارم شخیرن آنه. . : یعنی او رانکشد ((28)) و يا از غرق شدن 
یا سوختن نجاتش دهدو پا از همه این ها بالاتر, او را از گمراهی به هدایت 
عیبر سا اای را صا سا سس تاه ۲ 
پرسیدم , فرمود: 4 زا ۱۱ کب ۳ ۳ 


ثواب هدایت کردن . 


ار ای ای که ی وراه ی فراع ی 
هرگز با کسی جنگ مکن تا این که قبلا او را (به اسلام ) دعوت کنی 
به خدا سوگند , که اگر خداوند مردی را به دست توهدایت کند برایت بهتر 
است از آن چه آفتاب برآن طلوع و غروب کند و تو را بر او ولایت است , 
ای علی . زمانی که امیر المومنین (ع ) در صفین آب را در اختیار گرفت 
و به امید متمایل ساختن شامیان به خود و جلب دل های آنان و نشان دادن 
عدالت خود و خوشرفتاری با آن ها , به شامیان اجازه داد تا از اب استفاده 
کنند, برای چند روزفرستاده ای پیش معاوبه نفرستاد و از طرف معاویه نیز 
کسی نزد حضرت نیامد عراقیان چون درنگ حضرت را در صدور فرمان 
جنگ مشاهده کردند, گفتند: ای امیر مقمنان , ما زن وفرزند خود را در 
کوفه گذاشته ایم و به اطراف شام آمده ایم تا در اين جا اقامت کنیم ؟ به 
ما اجازه جنگ بده , چون هر حرف هایی می زنند!. ۰ فرمود: جه 
هی گوبند: . یکی از آنان گفت : مردم می گویند که : ان تشر ان 
اک وی 
ات ی امام 
(ع )فرمود: هیچ گاه نبوده که من ازجنگ ترس داشته باشم ! شگفتا! در 
کودکی وجوانی دوستدار جنگ باشم و در پیری که عمربه سر آمده و گاه 
رفتن نزدیک شده است زار ان کریزان و ترسان:۱ . اما این که می گویند 
من در (حقانیت ) جنگ با این جماعت دچار شک و تردید شده ام و اک 
بنابود در اینان شک کنم درباره بصریان (جنگ جمل ) شک می کردم به خدا 
قسم که من این کاررا زیر و رو کردم (و درباره اش به دقت اندیشیدم ) و 
دیدم دو راه بیشتر ندارم : يا جنگ ویا این که از خدا و رسول او نافرمانی 
را ور ی و ای ار 
شوه و یا دست کم گروهی از انان به راه راست درایند, زیرا| رسول 
خدا(ص ) در روز خیبر به من فرمود: اگرخداوند به واسطه تو حتی یک مرد 
را هدایت کند, برایت بهتر است از هر آن چه خورشید بران بتابد. ‏ پیامبر 
خدا (ص ) به معاذ - : ای معاذ,اگر خداوند مردی از مشرکان را به دست 
تشذایت کند رب ای نمقر. از آن.است که افتران سرخ هو تاه بافتی. ود 
برایت بهتر از اشتران سرخ موست  .‏ روایت شده است که داود(ع ) تنها 
به صحرا رفت پس خداوند به او وحی فرمود: ای داود, چه شده است که 
تو را تنها می بینم ؟ عرض کرد: معبودا, شوق دیدار تو در جانم شدت 
گرفته و میان من و خلق تو حائل گشته است خداوند به او وحی فرمود: 


به میان آنان برگرد, زیرا اگر تویک بنده گریز پا را نزد من بیاوری تو را در 
لوح با صفت ستوده ثبت می کنم  .‏ پیامبر خدا(ص  )‏ به مردی که خواهش 
کرد او را سفارشی کند - : به تو سفارش می کنم که چیزی را شریک خدا 
تخرذانی ق مردم را به اسلام فراخوان و بدان که به ازای هر کس که 
دعوت تو را پاسخ دهد , ثواب ی نو 
داشت دام اه او (ع. )2 هرگاه فردی سخن حقی بگوید و کسی به 
عمل کند, برای او همانندپاداش کسی باشد که به آن عمل کرده ِ 
وهر گاه سخن گمراه کننده ای بگوید و کسی ان رابه کار بندد برایش 
همانند گناه کسی باشد که به آن عمل کرده است . - پیامبر خدا(ص ): 
هر کس برای کاری نیک وساطت کند یا به کاری نیک فرمان دهد یااز ز کاری 
زشت باز دارد يا به کاری نیک راهنمایی کند و یا در هنگام مشورت آن را 
نشان دهد, چنین کسی (در انجام آن کار) شریک است و هر که به کاری 
بد و زشت فرا خواند یا به آن راهنمایی کند و يا در هنگام مشورت آن 
راتوصیه کند : اه خر ان کان ترییک:انسنت:. 


هدایت کردن ویژه خداوند است . 


قران :. ((در حقیقت , تو هر که را دوست داری نمی توانی راهنمایی 
کنی , بلکه خداست که هر که را بخواهدراهنمایی می کند و او به هدایت 
پذیران داناتر است  .))‏ پیامبر خدا(ص ): من (فقط) برای دعوت و 
رساندن (پیام خدا) برانگیخته شده ام و کار هدایت بر هی در اختیار من 
نیست و ابلیس نیز برای آراستن (گناهان درنظر مردم ) آفریده شد و در 
ی ندارد. ب جداوتد بل ۳2 فرمود: ای بندگان 
نیازمندید, مگرکسی که ۳ توانگرش سازم و همه شماگنهکارید, مگر 
کسی که من او را از گناه نگهدارم . 


کتتامی که مزونه انا را دنت نی کید 


قران :. ((هیچ مصیبتی جز به اذن خدا نرسد و کسی که به خدا بگرود, 
1 ۳ آورد و خدا (ست که ) به هرچیزی داناست ). ((اين است 
کتابی که در (حقانیت ) آن هیچ تردیدی نیست (و) مایه هدایت تقواپیشگان 
است ). (([و کسانی که کافر شده اند می گویند: چر| از جانب پروردگارش 
معجزه ای بر او نازل نشده است ؟ بگو: درحقیقت خداست که هر که را 
بخواهد گمراه می کند وهرکس را (به سوی او) باز گردد, به سوی خود 
راهنمایی می کند)). ((و چگونه کفر می ورزید, با اين که ایات خدا بر 
جوید, قطعا به راهی راست هدایت شده است )). ((و کسانی که در راه ما 
کوشیده اند, به بقین راه های خود را به انان می نمايانيم و به راستی که 
ای اس رارصا هر سا سل 
ید دا نی اما ی ۱ هرا میاه 
جوید, خداوند او را به راه درست رساند. _ هدایت شد آن که تقوا را شعار 
دل خویش ساخت  .‏ هدایت شد ان که ردای دین بر تن کرد. - هدایت شد 
آن که زره صبر و یقین پو شید. - هدایت شد از که ایمانش را خالص 
گردانید. - هدایت شد آن که زمام خویش را به دست خدا و رسول او و 
ولی امرش سپرد. ‏ مشورت , چشمه راهنمایی است . - هیچ هدایتی چون 
یاد (خدا) نیست  .‏ هرکه راهنمایی جست , دانا گشت هر که دانا گشت , 
راه یافت و هر که راه یافت ,نجات پیدا کرد. ‏ امام صادق (ع ): هر گاه 
خداوندخوبی بنده ای را بخواهد نقطه ای سفید در دل اویدید آورد و آن 
گاه دل در جستجوی حق برآید سپس چنین کسی به سوی عقیده 
شما(تشیع ) شتابانتر آید تا پرتده به سوی آشیانه اش  ,‏ امام علی (ع ): و 

برای شما نشانه ای (قرار داده شده ) است پس با نشانه خود, راه ر 
یابید.- دز وضف کساتی که به باد خداهستند : اکر آنان زا در آن مقامات 
پسندیده و حالاتی که مشهود (فرشتگان )است در ذهن خود مجسم کنی 
هر آینه نشانه های راهنمایی و چراغ های در تاریکی را خواهی دید. ‏ درباره 
اضتاف هی کت کان آزصکن و آن کهیا مین به معایاه آن- تخیر 
کلمه خدا رو آید وکلمه ستمکاران به زیر اندر شود او همان کسی است 
که راه راست را یافته و در طریق حق قرار گرفته ونور یقین در دلش 
تابیدن گرفته است . - اگر ندانم که از تو چه خواهم یا دردرخواست خویش 
سر‌گردان بمانم , تو مرابه آن چه صلاح من است راهنمایی کن و دلم را به 

سوی چیزهایی که خیر من درآن هاست متوجه گردان , زیرا که 


ازراهنمایی های نو دور لیست و براوردن چنین خواسته هایی برای تو 


کسانی که خدا هدایتشان نمی کند. 


قران :. ((پیس , اگر تو را اجابت نکردند , بدان که فقطهوس های خود 
۷ ۵ کیشنت کمرآهتر. ار ان که بن. رز اشهایی,حدا از هوسنشن 
پیروی کند؟ بی تردید خدامردم ستمکار را راهنمایی نمی کند)). ((ای 
پیامبر, آن چه را از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده است ابلاغ کن 

و اگر نکنی پیام او رانرسانده ای و خدا تو را از (گزند) مردم نگه می دارد 
آری ,خدا گروه کافران را هدایت نمی کند)) ۰ ((برای آنان یکسان است : 
چه برایشان آمرزش بخواهی يا برایشان آمرزش نخواهی دا هد نز آنان 
راتفی آمر زد خدا بروه فاسقان را هدایت نمی کند)). ((و مردی مومن از 
خاندان فرعون که ایمان خود رانهان می داشت , گفت 7 آیا فذدی را مف 
کشید که می گوید:پروردگار من خداست و مسلما ما 
پروردگارتان دلایل آشکاری آورده و اگر وروت و باشد ,دروغش به زیان 
اوست و اگر راستگو باشد, ترحی آرار خه:به ما ده می و یه تا 
خواهد رسید, زیرا خداکسی را که افراط کار و دروغزن باشد هدایت نمی 
کند)). ((آگاه باشید, آیین پاک از آن خداست و کسانی که به جای او 
ی ۱ ی , البته خدا مبان 
آنان درباره آن چه بر سر آن اختلاف دارند, داوری 9 درحقیقت , 
خدا آن کشسی. را که ذزفیرداز ناسیاس است هدایت نمی کند)). امام 
علی (ع ): کشتن. که هون بسن آوخیرم: ی اند وت فی. خواند به. را 
راست درآید؟  .‏ در بخشی از نامه خود به معاویه ‏ :اما بعد, پندی شکسته 
بسته و از تو به من رسید و نامه کسی که نه بصیرتی دارد تاراهنمايیش 
کند و نه راهبری که او را به راه راست و درست کشاند, بلکه هوس او 
زافراخواتدم و او ند تدای آن ناس فلت داده ه مراهی ماه را مین 
کشد و او دنبال. آن مت رود. - در تاضه اق به سل بن حفیف کارگزارز 
ای ای 
۳ : گریختن آنان از راه راست و حقیفت وشتابیدنشان به سوی کوری و 
نادانی , خود,برای اثبات گمراهی آنان کافی است و تو رانیز از (شر) آنان 
خلاص کرد. - درباره صفات فاسقان - : و دیگری که خود را دانا می 
دانذر اما دانا تیست ,سرا که از نادانان مجموقد ای نادانت و از خمزاهان 
مشتی گمراهی فراهم آورده است پس ,«صور تش صورت انسان است و 
دلش دل حیوان ,نه راه راست را می شناسد تا آن رابپیماید و نه 
مر اهت را از ان دور گویند , او مرده زندگان است . 


قران *. ((خدا. کنشانی را که ایمان آورده آند, در زندهی دتيا واخرت: با 
سخن استوار ثابت می گرداند و ستمگران را بی راه می گذارد و خدا هر 
چه بخواهد انجام می دهد)). ((می گویند: گمشان کردیم , بلکه پیشتر (هم 
) ماچیزی را نمی خواندیم ,این گونه خدا کافران را گمراه می سازد)). ((و 
به یقین , یوسف پیش از این , دلایل آشکار برای شما آورد و از آن چه 
برای شما آورد همواره در ترذیوبوویه , تا وقتی که از دنیا رفت , گفتید: خدا 
بعد از او هرگزفرستاده ای را بر نخواهد انگیخت این گونه خدا هر که 
راافراطگر شکاک است گمراه می سازد)). ((خدای را از اين که به پشه 
ای یا فروتر (یا فراتر) ازآن - مثل زند شرم نیاید پس کسانی که ایمان 
آورده اندمی دانند که آن ال [ از جانب پروردگارشان به جاست 
ولی کسانی که به کفر گراییده اند می گویند: خدا از اين مثل چه قصد 
داشته است ؟ (خدا) بسیاری را با آن گمراه وبسیاری. را با ان زاهتهایی 
می کند, ولی جز فاسقان را باآن گمراه نمی سازد)). - امام صادق (ع ) - 
ایا اه ها وا ما 
ولیا مرشدا)) ‏ : خداوند تبارک وتعالی در روز قیامت ستمکاران را از 
(راه رسیدن به ) سرای کرامت خود منحرف می سازد و اهل ایمان و 
کا ر شایسته را به سوی بهشت خویش رهنمون می شود چنان که خداوند 
عزهو‌جل می. فرماید: ((و خداستمکاران را کمراه می سازد و خدا آن چه 
بخواهد انجام می دهد)). - ابوجعفر(ع ): خداوند تبارک و تعالی بردبار و 
ناست در حقیقت بر کسی خشم می گیرد که خشنوری او را تذیرد و از 
کسی دریغ می کند که عطای او را نپذیرد و کسی راگمراه می سازد که 
هداینش را نیذیرد. ‏ امام علی (ع ): بدانید که هر کس حق به او سود 
نرساند, باطل زیانش رساند و هر که هدایت او را به راه . راست نیاورد, 


برترین هدایت . 


قرآن :. ((قطعا این قرآن به (آیینی ) که خود پایدارتر است راه می نماید و 
به آن مومنانی که کارهای شایسته می کنند ,مژده می دهد که پاداشی 
بزرگ برایشان خواهد بود)). - امام علی (ع ): قرآن برترین دوهدایت است 
ٍِِ- هدایت خدا| , بهنرین هدایت است . - بدانید که این قران همان 
مشاوری است که خیانت نمی کند و راهنمایی است که گمراه نمی گرداند 

و سخنگویی است که دروغ نمی گوید. هرکه از خدا راهنمایی بخواهد 
وسخن او را راهنما قرار دهد, خداوند او را به. آن جه. درستت. تر. است 
رهنمون شود وتوفیق راه راست را به او عنایت فرماید واستوارش بدارد و 
او را برای (پاداش )نیکوتر اماده کند. - ای مردم , بدانید که هر که از 
خداراهنمایی بخواهد کامیاب شود و هر که سخن او را راهنما گیرد به ان 
چه درست تر واستوارتر است راهنمایی شود. 


پاورقی ها 


[- فاتح یکی از نام های رسول خدا(ص ) است و از ان رو بدین نام خوانده 
شده است که درهای ایمان را گشود و خداوند او را درمیان خلق خود حاکم 
و داور قرار داد و دانش های ناگشوده راگشود - مجمع البحرین , ماده فتح 
۰ 2- جمهور علما در معنای این حدیث گفته اند : یعنی اصل ایمانشان 
یکی است , ولی شریعتشان متفاوت است , زیرا همه انان در اصل توحید 
همداستانند. 3 3- هند بن آبی هاله تمیمی , پیش زاده رسول خدا و فرزند ام 
الهنمین خصعم. ری الا ها ود در نی .ی و به فولی در حی 
احدشرکت کرد او در بیان اوصاف جسمی و اخلاقی و اعمال و رفتارپیامبر 
مات ات ما ما مور ای 
بقره , ال عمران , نسا, مائده , انعام , اعراف و توبه . 5- در مبحت تنجیم 
کتاب مکاسب آمده است : پیشگویی کردن ازروی اوضاع کواکب و حرکات 
آن ها اشکال ندارد, به این معنا که کسی ,با مشاهده وضع معینی در 
ستارگان مانند نزدیکی و دوری ومقابله و اقتران میان دو ستاره , به 
کاس و ۱ اس و 
علی الظاهر, پیشگویی کردن به صورت قطع و جزم نیز اشکالی ندارد, در 
صورتی که آن پیشگویی مبتنی بر تجربه ای قطعی باشد مثلا اشکالی ندارد 
که فردی با توجه به اين تجربه که هرگاه سگش شب هنگام از پشت بام به 
داخل خانه پناه برده در آن شب باران آمده است ,با قطع ویقین بگوید که 
امشب باران می بارد چنان که نقل می شود که این مطلب برای مروج و 
بلکه احیاگر علم نجوم اتفاق افتاده است اودر یکی از سفرهای خود نزد 
آسیابانی که در خارج شهر آسیابی داشت اتراق کرد وقتی وارد منزل 
آسیابان شد, به خاطر گرمای هوا, تصمیم گرفت شب را پشست بام 
بگذارند صاحب منزل به اوگفت : بیا پایین و داخل اتاق بخواب تا از باران 
خو فان اوضاع فلکی نگاهی کرد اما نشانه ای که حاکی 
از پارش باران باشد مشاهده نکرد صاحب منزل گفت : من سگی دارم 
رودمحقق حرف او را قبول نکرد و شب را پشت بام خوابید اما نصف شب 
باران گرفت و محقق دچار تعجب شد مکاسب , 25. 6- مترجم فاضل 
ومحترم غرر اين حدیث را چنین معنا و برداشت کرده است : کتمان سر و 
پنهان کردن آن اصل بنای راز گفتن است تاکسی چنین نباشد که سر را 
پنهان کند (و رازدار باشد) , به او رازنباید گفت . 7- زباله ی 
۱ ات چون بیت اول و دوم و چهارم این 


اببات یا دون شعرهتادلن, آمده است منازل کسی بود که به سبب نفرین 
پدرش درکعبه , نصف بدنش فلج شد, ولی او با زاری و التماس از پدرش 
خواهش کرد او را ببخشد و وی را متقاعد ساخت تا به خانه خدابرود و 
برایش امرزش بطلبد پدرش پذیرفت و به طرف کعبه حرکت کرد اما در 
بین راه شترش رم کرد و پدر منازل زمین خوردو مرد منازل به کعبه امد 
و به درگاه خدا استغاثه و زاری و لابه کرد واز جمله تاش کم ویر اه 
تین دفت : این بود. ای کسی که دعای بیچاره را در حرم اجابت می 
کند,. ای برطرف کننده هرگونه گزند و بلا و بیماری ,. میهمانان تو پیرامون 
خانه (کعبه ) خفتند و بیدار شدند. تو را می خوانند و دیدکان تو, ای قیوم , 
نخفته است . با جود و بخشش خود عفو از گناهم را ارزانیم دار. ای کسی 
که خلایق در حرم بدو اشاره می کنند. اگر عفو تو به گنهکاران نرسد, پس 
چه کسی بر نافرمانان جود وبخشش کند. امام امیرالمومنین (ع ) صدای 
ناله های منازل را شنید و کمکش کرد و دعای معروف به ((دعای مشلول 
)) را به او تعلیم داد. تمام این حدیثت و ابیات و دعا را علامه مجلسی به 
نقل از ((مهج الدعوات )) در صفحه 562 از جلد نهم بحار الانوار چاپ 
کمیانی آورده که در چاپ ایران بر سال 1323 , در صفحه 1591 قرار گرفته 
است - حاشیه بحار الانوار و الم نن قصومین ان تعضی ند آند 
که درباره علم نجو ۳ زبان عربی سخن گفته است از تابعین بزرگ 
و عالیقدر است و در سال 69 دیده از جهان فرو بست ابن حبان در کتاب 
ااص رف کت الفالب 10 اضرای در تفای اس اسان انت 
و در اصطلاح به معنای ظاهر کردن کات و رش کنات کلمات می باشد 
مرادحضرت این است که اهتمام ورزیدن به کارهای خیر و آشکارساختن آن 
ها و تصحیح و درست کردن اعمال و کردارها بیشترمورد نیاز شماست تا 
اهتمام به فصاحت و بلاغت کلام و درست وبی اشتباه سخن گفتن ۰ 11- 
نویسنده تعلیقات شرح اصول کافی در معنای این عبارت می نویسد : یعنی 
دو ساق پای خود را از زمین بلند کند و روی پاشنه های خود بنشیند مترجم 
اتتراخف با شد ماس روم کوود : ظاهرتر نزد ار ات مرا 
از 0 رز ون 
کفل چپ نشینند و پای راست را روی پای چپ اندازند و قدم راست را 
قلند کند, یه طوزی مسا کشتان به ظر ی له فرار ری 12 رزبات:: 
کش که دار تا دون باغ را بر آورفی کند: 13 در فتن. حدیت 
تختتی آهده که فضدرشن ابا استه به متا توگی ۱ تست ات یه 
این نحو که فرد روی سرین خود بنشیندوهر دو ساق پای خود را به سینه 


تجشباند و.با دستار. ان ها را.به بشت: خود ببتدد ویابا حلقه. زدن: دشت 
های خود به دور ساق پاهایش آن ها را نگه دارد زانو در بغل گرفتن , 
چمباتمه زدن . 14- ما ای اوه ات ره 
ادعای نبوت کرد و منظور از مرد یمامی مسیلمه کذاب است که به دست 
وحشی , غلام جبیر بن مطعم و قاتل حمزه (ع ), کشته شد ‏ نقل ازپاورقی 
ثواب الاعمال , 15- در متن حدیت ماعون آمده است که به معنای هر 
چیزی است که در آن منفعت و کارآیی باشد با هر وسیله ای که مردم از 
رکه ارم کت هسام ی ال اه ها 16 
((اهل ید نی هل وعد و وعید و از باب تغلیب به ذکر یکی بسنده 
فرموده است در برخی نسخه ها کلمه ۰ و در برخی دیحز 
((الوعدین أ( آمده و این اظهر است یعنی کسانی که وعده واب و تهدید 
پم قفاب و کنف درباره آان. تحقی ی ایند تفل آزحاشتم کافی , 17 
مقصود, وحشی ِ حرب صحابی است که در زمان کفر خودحمزه 
سیدالشهدا را به قتل رساند و در زمانی که مسلمان بودمسلیمه کذاب را 
کشت ,۰ 189 ۱ لا 0 
گمراهی به سه دسته تقسیم می شوند و سپس گمراهان به چهار دسته 
تقسیم می گردند که مجموعا شش دسته می شود نقل از حاشیه کافی . 
9- و سبات : به معنای راحتی و آسایش است , زیرا خواب باعث آرامش 
و آمنود کی فوای, خسشانی اد خشستکی ودرنتخی. مین شود کهدن هدام 
ای و 
۶2 20- این جمله حضرت که : نیت همان عمل است , اشاره به 
اتحاد عنوان و معنونی ان دو دارد - تفسیر المیزان , 13 , ص 212. 21- 
یعنی مردم از مرگ او خوشحال شوند. 22 ام حبیبه دختر ابو سفیان بود 
و همراه شوهرش عبدالله بن جحش به حبشه مهاجرت کرد غالا در 
حبشه نصرانی شد و با همین آیین در حبشه در گذشت اما ام حبیبه بر دین 
خود اسلام باقی ماندو رسول خدا او را به عقد ازدواج خود در آورد (اعلام 
التساا به تعل ان ات مس شیب اساه ده هر ای نم کش ها 
و فتح را و سکون قاف ,یا بر وزن زبرج :امپراتور روم بود و نخستین کسی 
قرظی - به ضم قاف و فتح را - منسوب به قرظه است او همان 
محمدبن کعب بن سلیم بن اسد , ابو حمزه قرظی مدنی است که ازفضلای 
مدینه بود و مدتی در کوفه اقامت کرد وی در سال چهلم به دنیا آمد و در 
سال 120 در مدینه در گذشت به قولی هم قبل از اين تاریخ در گذشته 
است وی از ابن عباس و ابن عمر و دیگران روایت می کند - نقل از 
بامرقت بجر انوا 25 برده من عضیت بدر شول آتساعن تفل ازجا سره 
بحار. 26- تعرب بعد از هجرت در صدر اسلام نسبت به کسانی بوده 


است که از مکه و دیگر آیادی های کفرنشین به مدینه و مرکز اسلام 
هجرت کرده بودند برگشتن آن ها يا مسلمانان دیگر : به بلاد کفر را تعرب 
بعد از هجرت می گفتند که یکی از و ها کر و تم له تشد ول 
در سایر اعصار ائمه (ع ) و در دوران غیبت تعرب این است که مسلمانی 
در سرزمین کفر بوده و در آن جا از اظهار اسلام وآموختن احکام ممنوع و 
معذور باشد , اقامت او در چنین سرزمینی از ز گناهان کبیره است برخی از 

تعرب را تعمیم داده و حتی شامل کسی دانسته اند که مشغول 
تحصیل علمی شود و سپس ان راترک کند ‏ نقل از پاورقی اصول کافی , 
ج 3. 27- در النهاية ,ج 3,.ص 280 می گوید: علت این که پیامبر(اص 
وقتی فهمید انان مسلمان بوده اند دستور داد نصف دیه را بپردازنداین 
است که آنان بااقامت در میان کفار بر ضد جان خود کمک کرده اند و به 
منزله کسی بودند که به واسطه جنایت خود و شخصی دیگر کشته شود و 
لذا سهم دیه جنایت خودش ساقط می شود. 28 یعنی به قصاص کشته 
خود, او را نکشد ‏ نقل از حاشیه بحار. 
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هدیه . 


نقش هدیه در ایجاد دوستی . 


قرآن :. ((و (اینک ) من ارمفانی به سویشان می فرستم ومی نگرم که 
فرسادگان (من )سا چه چیر بازمی کرعت ‏ -میامزهد ارس :جع گیگ 
هدیه دهید, تا دل هایتان نسبت به هم با محبت شود به یکدیگر هدیه دهید, 
زیرا هدیه کینه ها را می برد. - امام صادق (ع ): به یکدیگر هدیه دهید تا 
دل هایتان نسبت به هم با محبت شود, زیرا هدیه کینه ها را از بین می برد. 
_ پیامبر خدا(ص ): برای یکدیگر هدیه ببرید, زیرا هدیه بدخواهی ها را (از 
دل ها) بیرون می کشد وکینه های دشمنی و نفرت ها را برطرف می کند. 
- هدیه دادن , کینه ها را از سینه ها می برد. - هدیه دادن محبت می 
اورد و برادری را نگه می دارد و کینه و دشمنی را می برد برای تکذنیو. 
هدیه ببرید تا دوستدار هم شوید. ‏ امام علی (ع ): اكر به برادر مسلمان 
خود هدیه ای دهم که به کارش اید, خوشتر است نزد من از این که همانند 
آن هدیه صدقه دهم . 


حرمت هدیه دادن به کار گزاران حکومتی . 


- پیامبر خدا(ص ): هدیه دادن به زمامدار,خیانت است . - هدایایی که به 
کارگزاران پیشکش می شود, خیانت است . - هدایایی که به کار گزاران 
داده می شود, تماما حرام است . - هرکس برای برادر خود وساطتی بکندو 
او به خاطران وساطت تواتن طنبه. ای. برد فاه آن قدیه. را بیذیرد, هر 
آینه به در بزرگی ازدرهای ربا وارد شده است  .‏ ابوحمیدساعدی می 
گوید: پیامبر(ص )مردی از بنی اسد به نام ابن اتبیه ((1)) را مامور جمع 
آوری زکات کرد چون اموال زکات را آورد, عرض کرد: این برای 
شماست و این هم به خود من هدیه شده است رسول خدا(ص ) بر منبر 
ایستاد و پس ازحمد و ثنای خداوند. ,ر فرمود: چه شده است که کارگزار را 
می فرستیم و وقتی می آید می گوید: اين از آن توست و این از آن من 
چرا در خانه پدر و مادرش نمی نشیند تا ببیند آیا باز هم برای او هدیه می 
آورند یانه ؟ سوگند به آن که جان من در دست اوست (آن کارگزار) هیچ 
چیز بر ندارد مگر اين که روز قیامت آن را بر دوش خود همی کشد, اکن 
چه اشتری خروشان باشد, يا گاوی نعره زن , پا گوسفندی که بع بع می 
کند. - امام علی (ع ) آن جا که از ستم بیزاری می جوید, می 
ِِ و شگفت : نر از این ,ر قصه آن شخصی است که شبانگاهی درخانه 
ما را کوبید و در دستش ظرف سر پوشیدم_ (پر از حلوایی لذیذ) بود, 
چنانش ناخوش نفرت داشتم که خوین با آب دهان پا استفراغ ماری 
درآمیخته است به او گفتم : آیا اين صله است ریا زکات , یاصدقه ؟ زیر 
که این ها بر ما خاندان حرام است ! گفت : نه اين است و نه آن , بلکه 
۳ ۳ ار یا 
دین خدا وارد شده ای تا مرابفریبی ؟ ابله شده ای , یا دیوانه ,یا هذیان 
ا ا ‏ ار ی 
هاست به من دهند تا, با بیرون کشیدن پوست جوی از دهان مورچه ای , 
خدا را نافرمانی کنم ,هرگز نخواهم کرد. - در مسیر امیر مومنان (ع ) به 
شام ,زمینداران انبار به دیدار ان حضرت رفتند و در حالی که با خود 
تعدادی اسب تاتاری داشتند, در رکاب ایشان شروع به دویدن 
کردند امام (ع )م رد فرمود: این ستورانی که باخودداریدبرای چیست ؟ 
و مقصودتان ازاین کاری که کردید چه بود؟ . عرض کردند:این کاری که 
کردیم ,ررسمی ۱ امیران خود را تعظیم واحترام می کنیم و 
این اسب ها را نیز برای شما هدیه اورده ایم و برای مسلمانان نیز 
غذا تهیه کرده و برای چهارپایانتان َ علوفه فراوانی آماده آورده یم - 


خود را تعظیم و احترام می کنید,(بدانید که ) به خدا سوگند اين رفتار به 
امیران شما سودی نمی رساند و شما نیز با اين کار جسم و جان خویش را 
به رنج می اندازید پس دیگر اين کار را تکرار نکنید. و اما این ستوران 
شما ر اگر دوست دارید آن ها را از شما بپذیرم و به حساب خراجتان 
بگذارم آن هارا از شما می گیرم . و اما غذایی که برای ما تهیه کرده 
اید, ما خوش نداریم که از اموال شما چیزی بخوریم مگر در قبال پرداخت 
بهایش . عرض کردند: ای امیرمومنان مضا ان را قعصت می, حدازبد 
و سپس بهایش را می گيریم حضرت فرمود: در این صورت شما قیمت 
واکفیتان زا.نمی. متفه بابرا ما عم:همان احففة ای کهخون :دارم 
بسنده می کنیم . عرض کردند: ای امیر مومنان , ما در میان عرب ها 
دوستان و اشنایانی داریم , ایا ما را از اين که به انان هدیه دهیم پا انان را 
از این که از ما هدیه بیذیرند منع می فرمایی ؟ . حضرت فرمود : همه 
عرب ها دوستان شما هستند و هیچ مسلمانی نباید هدیه شما را بیذیرد 
وچنانچه کسی از شما به زور گرفت به ما اطلاع دهید. عرض کردند: ای 
امیر مومنان , ما دوست داریم که شماهدیه وکرامتی مارابیذیرید 
حصرت فرموق وی بر شمارا ارسش اس هارتزی بش اسان را بر کرد 
و به راه خود ادامه داد. - امام ای (ع ): هر حکمرانی که به مردم 
امکان و اجازه ندهد تا مشکلات و نیازهای خود رابه گوش او برسانند, 
در روز قیامت خداوند نگذارد نیازهايش را به گوش او برساند و اگر 
(حکمرانی ) هدیه ای بپذیرد آن خیانت باشد و اگر رشوه بگیرد مشرک 
است . - درباره آیه ((بسیار مال حرام می خورند)) - : مقصود کسی است 
که نکن «برآدن خهد رطف کنو و ان ام هدیم اه را حون با مت 
خدا(ص ): ای علی , به زودی مسلمانان به اموالشان مفتون خواهند شد و 
به خاطر دین (و دینداری ) شان بر خدا منت نهند و ارزوی رحمت او را 
کنند و از خشم او اسوده خاطر باشند و با شبهه های دروغین و هوس های 
غفلت زا حرام اورا حلال شمارند پس , شراب را به نام نبیذ حلال می کنند 
و رشوه را به نام هدیه و ربا را به نام بیع . 


مشرکان ۰ تاکز را خوش ندارم 0 
علی (ع ): رسول خدا(ص ) ازپذیرفتن عطای مشرکان نهی فرمود, 
منظورش هدایای حربیان بود. - (جنگاوری معروف به ) ملاعب اسنه 
و ی وی 
به او پيشنهاد کرد اما وی از مسلمان شدن امتناع ورزید, پیامبر فرمود: 
ی اب و ۰ عیاض بن حمار مجاشعی 
برای رسول خدا(ص ) هدیه ای آورد حضرت فرمود: مسلمان شده ای ؟ 
عرض کرد: نه پیامبر فرمود: من از پذیرفتن عطای مشرکان نهی شده ام . 
پیامبر خدا(ص  )‏ به مردی که پیش از مسلمان شدن اسبی را برای 
ایشان هدیه اورد ‏ : من عطای مشرکان را خوش ندارم  .‏ امام صادق (ع 
): عیاض در زمان جاهلیت ادم مهم و پرمنزلتی بود و برای اهل عکاظ(بازار 
معروف و موسمی دوره جاهلیت ) داوری می کرد او هر وقت وارد مکه 
می شد, جامه های گناه آلود و پلید خود را از تنش در می آورد و جامه 
های رسول خدا(ص ) را فا را 
می پوشید و کعبه را طواف می کرد و چون طوافش تمام می شد 
به پیامبر(ص ) برمی گرداند. پس از آن که رسول خدا(ص ) قدرت یافت 
ب عیاض هد به ای برای حضرت آورد رسول خدا(ص )از پذیرفتن 1 
سرباز زد و فرمود: ای عیاض , اگر مسلمان شوی هدیه ات را می پذیرم 
خداوند عزوجل خوش ندارد که من عطای مشرکان را بپذیرم بعدها عیاض 
اسلام اورد و مسلمانی نیک و راستین شد وهدیه ای به رسول خدا(ص ) 
تقدیم کرد و پیامبر آن را از او پذیرفت . - ابراهیم کرخی : از امام 
صادق (ع )پرسیدم : مردی مالک آبادی بزرگی است و چون جشن مهرگان 
یا عید نوروز می شود نز کران اوهدایایی به او تقدیم می کنند که البته 
مکلف به این کار نیستند, بلکه می خواهند با اين کار خودشان را به 
نتوین رن هدایا چه حکمی دارد؟ ) حضرت فر مود: ره 
آنان (دهقانان ) نماز گزارند؟ عرض کردم جرا فزمودد باید هدبه: انان»ر۱ 
بپذیرد و متقابلا به آنان هدیه ای بدهد چرا که رسول خدا(ص ) فرمود: 
اگر (مسلمانی ) حتی پاچه گوسفندی برایم هدیه بیاورد, می پذیرم و این 
کار جز دین است و اکر کافری يا منافقی یک بار شتر هم به من هدیه دهد 
نمی پذیرم این جز دین است خداوندعزوجل برای من رضاأ نداده است که 
عطای مشرکان و منافقان و خوراکی انان را بپذیرم  .‏ حکیم بن حزام : به 
یمن مسافرت کردم و جامه ای ذویزنی خریدم و ان را در زمانی که رابطه 


میان رسول خدا(ص ) و قریش تیره بود به ایشان هدیه کردم پیامبر 
فرمود: من هدیه هیچ مشرکی را نمی پذیرم و ردش کرد من ان جامه را 
فروختم و پیامبر ان را خرید و پوشید. 


تشویق به پذیرفتن هدیه . 


- پیامبر خدا(ص ): اگر پاچه گاو یاگوسفندی هم به من هدیه دهند, آن را 
می پذیرم . - اگر به خوردن پاچه گاو يا گوسفندی هم دعوت شوم , 
قبول می کنم و اگر پاچه ای به من هدیه دهند, آ] فت باذترام + 
پاچه ای هم به من هدیه شود, می پذیرم و اگر به خوردن سردستی هم 
دعوت شوم , قبول می کنم  .‏ عايشه : پیامبر(ص ) هدیه رامی پذیرفت و 
در برابر ان پاداش می داد. ‏ پیامبر خدا(ص : از احترام مرد به برادرش 
این است که پیشکش او را بپذیرد و از همان چیزی که نزد خود دارد به 
او پیشکشی دهد و برای پیشکش دادن چیزی به او, خود را به تکلف و 
زحمت نیندازد. ‏ زن مستمندی هدیه ای برای عايشه آورد, اما عایشه از 
روی ترحم و دلسوزی آن را قبول نکرد پیامبر(ص ) به او فرمود: چرا ان 
را قبول نکردی و متقابلا هدیه ای به او ندادی که فکرنکند او را تحقیر 
کرده ای ؟ ای عايشه , فروتن باش , زیرا خداوند فروتنان را دوست می 
دارد و ازافراد متکبر نفرت دارد. 


انواع هدیه . 


- پیامبر خدا(ص ): هدیه سه گونه است : هدیه جبرانی , هدیه رشوه ای و 
تملق امیز و هدیه به خاطر خداوند عزوجل ۳۳۹ امام صادق (ع : ندیه 
سه گونه است : هدیه جبرانی , هدیه رشوه ای و تملق امیز و هدیه 
برای خدای عزوجل ۰ 


بهترین هدیه . 


- پیامبر خدا(ص ): بهترین هدیه (یابهترین عطا) سخن حکیمانه ای است 
کارا سوه سس اه اه وان گام رسد را 
بیاموزدش ۰ - بهترین هدیه ای که انسان مسلمان به برادر خود می دهد, 
ازهلاکت بازش دارد. ‏ بهترین هدیه ای که مسلمانی به برادر خود دهد, 
ما سای است هس مسا رممماشها ان بط ات ان بت راید 
یاوی را از هلاکت و تباهی نگه دارد. ‏ چه خوب عطیه و چه نیکو هدیه ای 
ات رش نها هام که وا عیشت اس سوت 
هدیه ای است اندرز و موعظه  .!‏ جبرئیل (ع  )‏ به پیامبر(ص ) - : ای 
رسول خدا| , خداوند تبارک و تعالی مرا با هدیه ای سوی تو فرستاده 
است که قبل از تو آن را به هچ کس نداده است رسول خدلاص ) 
فرمود: : گفتم : آن چیست ؟ جبرئیل گفت شکیبایی و بهتر از آن گفتم : 
آن دیگر چیست ؟ گفت : خرسندی و بهتراز آن گفتم : آن چیست ؟ گفت : 
زهد و بهتر از آن گفتم : آن چیست ؟ گفت اجلاص و بهترازآن گفتم : 
آن چیست ؟ گفت : یقین و بهتر از آن گفتم : آن چیست ؟ جبرئیل گفت : 
پلکان آن توکل بر خدای عزوجل است گفتم : توکل بر خدای عزوجل 
چیست ؟ گفت : دانستن این نکته که مخلوق نه (می تواند) زیانی بزند 
نه سودی برساند نه چیزی بدهد و نه جلو چیزی را بگیرد وچشم امید بر 
کندن از مردم . 


که استفراغش را بخورد. ‏ پیامبر خدا(ص ) (به عمربن خطاب که اسبی را 
به یکی از جنگجویان مسلمان بخشیده بود تابا آن در راه خدا جهاد کند و 
خواست دوباره آن را از او بخرد چون فکر می کردباقیمت ارزانی به او 
خواهد فروخت ) فرمود: آن را نخر و به صدقه ای که داده ای برنگرد, , اگر 
چه آن را به یک درهم به تو بدهد , زیراکسی که صدقه خود را پس بگيرد, 
مانند کسی است که استفراغش را بخورد. - امام صادق (ع ): هرکس 
صدقه ای دادو سپس آن صدقه به خودش برگردانده شند , آن را نه 

بفروشد و نه خودش استفاده کند ۳ 
آزاد شده ای است که بعد از اين که او را آزاد کرد دیگر درست نیست آن 
را بر گرداند. - درباره مردی که صدقه ای می آوردتا به سائل بدهد, اما 
وقتی دم ذر می آید می. بیتد او رفته. است.: : باید آان.را به سائل دیکری 


آذاب فوید دادن : 


_ امام علی (ع ): از کسی که از تو عیادت نمی کند, عیادت کن و 
به کسی که به تو هدیه نمی دهد ,هدیه بده . 


یه کون اصاات ح ند : 


- امام علی (ع ): اگر حتی دو رودخانه جاری از زر و سیم داشته باشم , 
کمترین چیزی به کعبه هدیه نمی کنم , چون نصیب حاجیان می شود نه 
همان میاسین: از آمام افر(ی شیم کعمی فرماند. کروهی از 
مصر آمدند و در اين بین یکی ازآن ها درگذشت اما پیش از آن که بمیرد به 
مردی وصیت کرد از اموال او هزار درهم به کعبه تقدیم کند چون آن مرد 
وارد مکه شد, در اين باره که آن مبلغ را به چه کسی باید بدهد پرس وجو 
کرد بنی شیبه را به او معرفی کردند آن مرد نزد بنی شیبه رفت و 
موضوع را , به آنان فتدسی. لته افتند؛ تو وظیفه ات را انجام داده ای , 
درهم ها را به ما بده مرد برخاست و از مردم جویاشد او را به ابوجعفر 
محمدبن علی (ع ) راهنمایی کردند حضرت باقر(ع ) فرمود: آن مرد نزد 
من آمد و تکلیف آن درهم ها را از من پرسید من به او گفتم : کعبه از این 
چیزها بی نیاز است ببین چه کسی به زیارت این خانه آمده و در راه مانده 
است ی ی و 
نزد خانواده اش بر گردد, آن درهم ها را به این هایی. که برایت اشنم بردم 
ندب آن عود برد بنی,شمه برکلنت و گفته ایو جعفر(ع ) را به اطلاع 
ایشان رساند بنی شیبه گفتند:او آدم گمراه و بدعتگذاری است و اطلاعی 
ندارد و نباید به حرف هایش گوش داد و تو را به حق اين خانه و به حق چه 
و چه سوگند می دهیم که اين حرف ما را : بخ اطلاع او برسانتی - آن. رد 
می گوید: نزد ابو جعفر(ع ) برگشتم و گفتم : من به دیدار بنی شیبه رفتم و 
گفته شما رآبه اطلاع ایشان رساندم , اما آن ها گفتند که شما چنین و 
چنان هستید و چیزی بلد نیستید و سپس مرا به خدای بزرگ سوگند 
دادند که آن چه را گفتند به شما برسانم حضرت باقر(ع ) فرمود: : من نیز تو 
را به همان چیزی که آنان سوگند دادند سوگند می دهم که پیش آن ها 
بروی و بگویی : من همین قدر می دانم که اگر زمام امری از امور 
مسلمانان را به دست گیرم دست های آنان (بنی شیبه ) را قطع خواهم 
کرد و به پرده های کعبه خواهم آویخت و آن گاه خودشان را روی سکومی 
ایستانم و سپس دستور می دهم جارچی جار زند که : هان ! اینان دزدان 
(اموال ) خدایند, آن هارا بشناسید. 


پیری . 


دبا هیر خدا(رض.): ادمیزاد زاست ایساده است و نود و ته عامل مر ک.در 
کنارش صف کشیده اند هرگاه این عوامل مرگ به اواصابت نکنند به پیری 
می رسد. ‏ امام علی (ع ): حاصل زندگی دراز بیماری و پیری است  .‏ در 
باب باداوری, انواع نعمت ها, ‏ :و برای شما عمرهایی مقدر فرموده که 
(قدت: ) ان ها را از شما پوشیده داشته. و از انا رپیشیننانتنان عبرت هایی 
برای شما به جا نهاده است , از بهره ها و لذت هایی که بردند و از عمری 
که , پیش از چنگ انداختن مرگ در گلوی آن ها ر نصیبشان گردید پیش از 
رسیدن به آرزوهامرگ به سراغشان شتافت و سیلاب بنیان برافکن اجل 
ها آنان را از آرزوهایشان جدا| ساخت دروقت سلامت بدن ها توشه ای 
برای خود فراهم نکردند و در اوان زندگانی خویش پند و عبرت نگرفتند آیا 
آنان که در شادابی جوانی هستندجزخمیدگی پیری را انتظار می کشند؟ و 
آا را ی را ۲ 
.-امام علی (ع ) - در وصف بهشت - : بهشت را درجاتی است یکی برتر 
از دیکرن ففتزل هایی است یکی متفاوت با دیگری , نعمت هایش پایان 
نمی پذیرد و اقامت کننده در آن کوچ نمی کند و جاهیدان, در آن بیر تمعن 
تتفق اه تقا کین آن سته انیت کردو. 


ین چه در هنگام پیری انسان جوان می شود. 


- پیامبر خدا(ص ): آذضیه بتر فی وه ودوچیز در او جوان می گردد آزمندی 
وارژو: آدمیزاده پیر می شور و دو چیز در وجود او جوان گردد: آزمندی 
بة صال.۵ توت و از فندی به: ون نی 


- امام علی (ع ): اندوه ,نیمی ازپیری است . - اندوه , یکی از دو پیری 
است . - اندوه , بدن را آب می کند. در خطبه شقشقیه - : و 
خوداندیشیدم که آیا با دستی بریده (بی یار و یاور) حمله کنم يا آن که در 
پرابر اين تیرگی کور (وگمراه کننده ) شکیبا بمانم , تیرگیی که بزرگسال در 
آن پیر می شود و خردسال مویش سپیدمی گردد و مومن در آن چندان 
رنج می برد تا به دیدار پروردگارش بشتابد. - آن گاه فرستادگان خود را در 
میان آنان برانگیخت و پیامبرانش را پیاپی سوی ایشان فرستاد, تا از آنان 
ها فا ما 
قدرت خدا را به ایشان نشان دهند: از اسمانی که بر فراز سرشان بر 
0 شده است , تا زمینی که زیرپاهایشان نهاده شده و نتعمت 
هایی که زنده نگاهشان می دارد و مرگ هایی که نابودشان می کند و 
گرفتاری ها و بیماری هایی که پیشان می گرداند. - امام صادق (ع ): چهار 
چیز است که پیری زودرس می آورد: خوردن گوشت نمک سود, نشستن 
روی زمین نمناک , بالا رفتن ازپلکان و نزدیکی کردن با پیر زنان . 


عاتن عاشیین 1 


1 ((و پروردگار تو (هرگز) تا بود کننده آیادی ها نبوده 0 با 
ما آبادی ها را تا مه فا ره ستمگرنباشند 9 کننده ۳ ایم ) 
نویدم اند که پهت از آنانچة بستار اف ها زا ابود کرديم ؟ (استهایین 
کف | وزمن به‌آان امکانا نی داوم که فرای شم آن.امعانات را خواهر 
نکرده ایم و (باران های.) آشمان را بی در بی بزاق آنان قرو قرستاديم 
و رودبارها ۲ زیر(شهرهای ) ایشان روان ساختیم پس , ایشان را به 

(شرای. ): کباهانشان. یود کرچنم: و نس ای نان سل های 0 
تنیدا فرديم ). ((سیس ر وعده (خود) نف آنان را راست رآنيديم و ان 
ها هر کر ماس سا اهاط ارام را اون کسام 
6 - پیامبر خدا(ص ): عوامل نابود کننده عبارتند از: فرمانبری از بخل , 
هوس پیروی شده رخودیسندی  .‏ امام شا (ع ): سه چیز نابود کننده 
هستند: فرمانبری از زنان , فرمانبری از خشم و فرمانبری از شهوت  .‏ 
همانا بدعت های شبهه ناک نابود کننده اند, مگر این که خداوند (انسان را) 
از آن ها حفظ کند.. رها کنن.حسادت وتروع و کته راکه این سته دی 
(استان )را تکض داد مت کته آدمی, واه تایودی می. کشانه. اصام 
صادق (ع ): دو کار هلاکتباراست : به رای خود برای مردم فتوا دهی پا 
ندانسته از چیزی پیروی کنی  .‏ به عبدالرحمان بن حجاج ‏ : زنهاراز دو 
کار که هرکس هلاک شده با اين دو کار به هلاکت رسیده آست : زنهار از 
این که با رای خودبه مردم فتوا دهی يا ندانسته از چیزی پیروی کنی . 

مفضل بن مزید : تو را از دو کارنهی می کنم که وت 
هلاکت در افتادند: این که به باطل خدا| را ات هم 
فتوا دهی  .‏ پیامبر خدا(ص ): به راستی که درهم ودینار پیشینیان شما را 
نابود کرد و همین دو نابود کننده شماست  .‏ امام علی (ع ): مردم تا 
زمانی که متفاوت باشند, همواره در خیر و خوبی هستند و همین که 
یکسان شدند نابود شوند. ‏ خدمت تن به این است که ان چه از خوشی 
نابودی جان است  .‏ امام حسن (ع ): نابودی مردم در سه چیز است : 
تکبر و ازمندی و حسادت , زیرا تعبر باعث نابودی دین است و به سبب 
همین خصلت ابلیس لعنت شد, آزمندی دشمن جان است و به واسطه 
همین خوی ادم از بهشت رانده شد و حسادت راهنمای به سوی بدی و 
نابکاری است و بر اثر همین حسادت بود که قابیل , هابیل را کشت  .‏ امام 
صادق (ع ): خداوند شش گروه رابه سبب شش خصلت نابود می کند: 


فرمانروایان را به سبب ستمگری , عرب ها را به سبب تعصب 
فلا را شتسه سرا زر نان را شش ات رتتا بان راید 

ی 
جندب - :ای پسر جندب , آن که به عمل خویش تکیه کند, هلاک شود و آن 
صیخشت ۰ امیدوار باشد , نجات نیابد. می 
گوید: عرض کردم : پس چه کسی نجات می پابد؟ فر مود: انان که میان 
بیم و امید به سر می برند, ازشوق بهشت و ترس از عذاب گویی دل 
فاخشان رگا رن ای اس اصام کاطی هر که ربا نات 
)خدا سخن گوید نابود شود, هر که ریاست طلب باشد نابود شود و هرکه 
خودیسندی به او راه یابد نابودشود. ‏ امام صادق (ع ): خداوند هیچ امتی 
کردند. ‏ پیامبر خدا(ص ): نابودی امت من درسه چیز است : در عصبیت 
(تعصبات قبیله ای و قومی ) و مذهب قدری و روایت های بی اساس و 
غیر معتبر. - گمان می کنم که شنیده اید ابو عبیده چیزی از بحرین آورده 
است‌ ارت ام شیا ا م صانصه وس که در اسان شتا وان 
باشید,زیرا به خدا سوگند که من از فقر بر شما نمی ترسم , بلکه ترس 
من برای شما از این است که دنیا همچنان که به روی پیشینیان شما باز 
شد به روی شما نیز باز شود و همچون آنان بر سر آن به رقابت برخیزید 
قدر اجه , فنلا تقیها را نیز هماند آنان به بابودی آفکند مد این امت: در آغاز 
به سبب زهد ویقین درست شد و در پایان به واسطه بخل و آرزو نابود می 
شود. _ امام علی (ع ): ناتوانی , نابودی به بار می نشاند. امام کاظم (ع 
): سه چیز مهلک است "پیمان شکنی , رها کردن سنت و جدا شدن از 
جماعت (مسلمانان  .)‏ امام علی (ع ): مبادا که مرکب های طمع تو را به 

شتاب برانند و در آبشخورهای فلا کت قرو اهر ند جر تیان مار ون 
حقیقت , به سبب درازی آرزوها و از یاد بردن اجل هایشان به هلاکت در 
افتادند . - پیشینیان شما که نابود شدند درحقیقت بدان سبب به هلاکت 
ذر افتادند که هرتکب کناهان می شدند و ملایان و علما آنان:را نقی.تمی 
کردند. ‏ گذشتگان شما را در حقیقت کسانی نابود کردند که مردم را از 
حق (خودشان ) باز داشتند وانان هم به ناچار ان را (با رشوه ) خریدند و 
رک را چز بای اوه ان ارس ار ای کر سا نم 
نیست کسی که حاکم برناموس و خون و غنایم و احکام مسلمانان و 
متصدی رهبری مسلمانان است , بخیل باشد و پاکسی که به سنت (پیامبر) 
عمل نکند و در نئیجه ,امت را به نابودی کشاند. _ به خانواده پیامبر خود 
بنگرید و راه آنان را در پیش گیرید و در پی ایشان حرکت کنید , زیرا هرگز 
شماً را از راه راست به درتمی پرند و هرگز به نابودیتان نکشانند اگر آنان 
نشستند ,ر شما نیز بنشینید و اگر برخاستند ,تما هم :یر خیر به ه از انان بیستی 


نگیرید که گم خواهید شد و عقب هم نمانید که به نابودی خواهیدافتاد. ‏ 
گمراهی راهنما, مایه نابودی راهجوست  .‏ مهلی ترین چیز, ادامه یافتن 
مردم همه در هلاکتند, خودش از همه بیشتردر هلاکت است . 


ان کانود کی ۵ 


قرآن :. ((بگو: به نظر شما, اگر عذاب خدا ناگهان یا اشکازا به شما برسد, 
آیا جز گروه ستمکاران (کسی ) نابود خواهد شد؟ )). ( ,ر همان گونه 
که پیامبران نستوه ضبر کزدندر ضبر کن و بزاق. آنان شتابزدگی به خرج 
وت ی سا , گویی که آنان جز 
ساعتی از روز را (در دنیا) : نمانده اند (اين [ فلا کوج است پس , آپا جز مردم 
نافرمان نابود خواهند شد؟  .))‏ امام علی (ع ): نابود شد, کسی که قدرو 
اندازه خود را ندانست . - نابودشد ,ر کسی که کار خود را سامان نداد. ‏ 
نابود شد , کسی که هوس گمراهش کرد و شیطان او را به بیراهه کشاند. ‏ 
نابود شد, کسی که از خود راضی گشت و به وسوسه های فریبنده نفس 
خویش اعتماد کرد. ‏ نابود شد, کسی که یقین را به شک فروخت و حق را 
به باطل و آخرت را به دنیا. - نابود شد, کسی که به دنیا آرام گرفت و دین 
خویش را کابین آن کرد و در نتیجه , به هر طرف دنیا برگشت , او نیز 
برگشت , اودنیا را ارمان و معبود خود گرفته است  .‏ نابود شد, کسی که 
(به نا حق ) مدعی شد و ناکام شد, کسی که دروغ بست . - امام سجاد(ع 
): کسی که حکیمی نداشته باشد تا راهنمایی اش کند, به نابودی در افتد و 
کسی که احمقی نداشته باشد تا از اوپشتیبانی کند, به ضعف و خواری 
افتد. - امام علی (ع ): مال اندوزان با آن که زنده اند, مرده اند و 
دانشمندان تا روزگار برجاست , برجایند. - انسانی که قدر و اندازه خود 
رانشناسد, نابود شود. ‏ در (راه ) من دو گروه هلاک شوند:دوست افراطی 
و دشمن کینه توز. - هر که سینه خود را در برابر حق سپرکرد, نابود شد. - 
هر که خود رای باشد, نابود شود. ‏ هر که به هلاکت دنیا و اخرت تن در 
دهد, در هر دو جهان هلای شود. ‏ هر که خراج را بدون ابادانی 
بطلبد ,رشهرها را ویران کند و بندگان را به نابودی کشد و حکومتش جز 
اندکی نپاید. - هرکه شکیبایی او را نرهاند, ات تور - هر که 
نفس خویش را سرگرم غیر خودکند, در تاریکی ها سرگردان ماند و در 
هلاکت ها فرو رود . . عظمت خداوند پاک را با عقل خویش مسنج ,رکه در 
زمره هلاک شدگان خواهی شد. ‏ خداوند پیامبری هدایتگر با کتابی گویاو 
فرمانی برپا فرستاد که به واسطه آن به هلاکت نیفتد , مگر کسی که (ذاتا) 
هلاک شدنی است . - من شما را به راه روشنی کشاندم که درآن به 
هلاکت نیفتد, مر کسی که (طبعا) هلاک شدنی است  .‏ در یادکرد از 
پیشامدهای اینده ‏ :خود را بی باکانه در میان شعله های فروزان اتش فتنه 
ای که با ان رو به رو می شوید, میندازید و از سر راه ان کنار روید و 


وسط راه را برايش باز بگذارید, زیرا به جان خودم سوگند که در زبانه 


حرمت به نابودی افکندن خود. 


قرآن :. ((و در راه خدا انفاق کنید و خویشتن را با دستان خود به نابودی 
نیفکنید و نیکی کنید که خداوند نیکوکاران را دوست دارد)). - هنگامی 
۱ ۱ ۱ 0۳ به ایشان 
گفت : تو همواره با من برخوردهایی می کنی که من خوش ندارم و 
خودت را از خشم من ایمن می دانی به خدا سوگند می خورم , که 
ولایت عهدی را نپذیری , تورا به پذیرفتن آن مجبور می کنم و اگر باز هم 
نپذیری , گردنت را می زنم حضرت فرمود: خداوندعزوجل مرا نهی 
فرموده است از این که با دست خود خویشتن را نابود کنم حال که چنین 
است هر کاری که به نظرت می رسد بکن و من ولایت عهدی را می پذیرم 
, به شرط اين که هیچ کس را عزل و نصب نکنم . - امام رضا(ع ) - در 
پاسخ به فرزند صلت که پرسید: چرا با وجود آن که به دنیا اظهار زهد 
طت ی ولایت عهدی راپذیرفتی 2 !خدامی داند که من این کار را 
ناخوش داشتم , اما وقتی میان پذیرفتن ولایت عهدی و کشته «« 
شدم , پذیرفتن آن رابر کشته شدن ترجیح دادم . ان آشن: که ولایت 
عهدی راپذیرفت - ار دا ,ر تو مرا ار وه اوه 
نابودی اندازم نهی فرمودی , ولی مجبورو ناچار ۳ 
اگر ولایت عهدی او را نمی پذیرفتم از جانب عبداللّه مامون در آستانه 
کشته شدن قرار می گرفتم من نیز همانند یوسف و دانیال (ع ) مجبور و 
ناچار شدم , زیرا هریک از ان" دو نیز (از روی ناچاری و اجبار) از جانب 
طاغوت زمان خود عهده دار ولایت شدند. ‏ امام صادق (ع ): اگر مردی 
دار و ندارخود را در راهی از راه های خدا انفاق کند, کار درست و به 
جایی نکرده است مگر نه این که خداوند متعال می فرماید: ((خویشتن را 
با دستان خود به نابودی نکشانید و نیکوکاری کنید که خدا نیکوکاران را 
دوست دارد)) یعنی میانه روان را؟ .۰ - اسلم ابوعمران : ما در 
قسطنطنیه بودیم و فرمانده سیاه مصر عقبة بن عامر بود و سردار لشکر 
شام فضالة بن عبید صف بزرگی ازسپاه روم بیرون آمد و ما در برابر آنان 
ضق اراین. کزدیم در این هنگام یکی از سربازان مسلمان بر سپاه روم 
تاخت و خود را به دل آنان زد مسلمانان فریاد زدند و گفتند: سبحان 
ال مرسد دفتر خوه ورن را به نابودی می دهد ابو ایوپ , صحابی 
رل دار ارسرخاست وکفت. ای عروم شم آنن آیة را سین 
تارفن کر رای ات اشوس معا ماع اصار با فد 
شدند,عده ای از ما پنهان از رسول خدا(ص ) به عده ای دیگر گفتند: اموال 


و دارایی های ما از بین رفت و حالا که خداوند اسلام را قدرت بخشیده 
و یاورانش فزونی گرفته اند , بهتر است به اموال واملاک خور بپردازیم و 
آن چه را از بین رفته است آباد و جبران کنیم در اين هنگام خداوند 
درا یه آن ها هس تام ار سا ال مره رو 
در راه خدا انفاق کنید وخویشتن را با دست های خود به نابودی نیفکنید)) 
بنابراین , مقصود از اين نابودی همان پرداختن ما به اموال و آباد کردن آن 
ها و فرو گذاشتن جنگ و جهاد از سوی ما بوده است . - امام علی (ع ) - 
در تفارش به فرزند بزرگوار جوو جسن (ع )- : پدان ای فرزندم که 
پس اک اد ۱ 
به خود وعده توبه از آن می داده ای , اما مور میان توو این وعده ات 
فاصله اندازد و آن گاه دریابی که خودت را به نابودی افکنده ای . 


_ امام علی (ع ): بهترین همت هابلندترین ان هاست  .‏ امام باقر(ع ): هیچ 
شرافت و افتخاری چون بلند همتی نیست  .‏ امام علی (ع ): نیکوترین 
خصلت ها ارجمندی همت هاست  .‏ شرافت به همت های والاست نه به 
استخوان های پوسیده  .‏ هرکه بر نردبان همت ها بالا رود, ملت ها او را 
بزرگ دارند. - امام سجاد(ع  )‏ در دعا- : و مارا ازکسانی قرار ده که 
جان هایشان را به بلندی شتاباندی و همت های آنان را از جستن 
عزت در میان مردم فرود آوردی و از اين رو دل هایشان همواره سرگشته 
و در پرواز بود تا اين که سرانجام درباغ های پر نعمت بهشت فرود آمدند. - 
آمام علی (ع )۶-هز گام در -طلب: خبدی بر می. ای , بلند همت باش . - 
پیامبرخدا(ص ): خداوندمتعال کارهای والا و شریف را دوست دارد و 
کارهای پست و حقیر را خوش ندارد. - امام باقر(ع ): ابوذر, که خدایش 
رحمت کناد, از خوف خدای عزوجل چندان گریست که به چشم درد مبتلا 
شد به او گفته شد:ای ابوذر, خوب است دعا کنی خداوند چشمانت را شفا 
بخشد ابوذر گفت : من از این کا رغافلم و اهمیت چندانی هم به آن نمی 
دهم گفتند: ات : دوامر بزرگ : 
بهشت و دوزج  .‏ امام علی (ع ): آن کس از همه بیشتردرهضیقه وتنگ 
حالی است که خواهش های او بسیار باشد و خواست و آرمانش دج 
وخرجی اش زیاد, و کمک (خرج ) او اندک ۰ دل (و جان ) آن کس 
بیشتر از همه در رنج است که همتش بلند باشد, و مردانگی اش بسیار و 
توانایی اش اندک . - در همت میانه رو باش , تا از کسی که دنبال پیدا 
او اس ای 


نقش همت در شرافت . 


_ امام علی (ع ): (ارزش ) انسان به همت اوست , نه به ثروتش  .‏ قدر 
مرد, به قدر همت اوست  .‏ هررکه همتش والا باشد, ارزشش عظیم شود. 
انسان را چیزی به مانند همت اوبلند نگردانید و او را چیزی چون شهوتش 


آن چه سزاوار اهتمام انتجتت: : 


تَ امام علی (ع : هم خود را مصروف آخرتت گردان و اندوهت را 
مصروف خودت , زیرا چه بسیار اندوهگینی که اندوهش او را به شادی 
جاویدان رساند و چه بسیار با هم و غمی که به آرزویش دست یافت  .‏ 
تمام همت و کوشش خود را برای رهایی از جایگاه بدبختی و کیفر و 
نجات از سرای بلا وعذاب قرار ده . - همت و تلاش خود را به آخرتت 
اختصاص تم ان فریب خورده ای که از دنیا به بالاترین ات خویش 
سر همخون کسی نیست. که از اخرت به. کمترین: هر آنشن دستت. یاید, - 
پیامبر خدا(ص ): ای مردم , به آبادکردن آخرت خویش که بدان مکلفید 
روی اورید و همت خود را مصروف نزدیک شدن به طاعت او کنید. ِ از 
تو متوجه آن چه نزد من است نباشد, در حالی ۳ 
می گردی !. - امام علی (ع ): و باید هم و غم توبرای جهان پس از مرگ 
باشد. - هر که هم و غمش برای آن چه نزد خداوند سبحان است نباشد, به 
ارزوهای خود نرسد. 


قرآن ۳ ((و کسانی که در راه ما کوشیده اند, به یقین راه های خود را بر 
انان می نماییم و در حقیقت ,خدا با نیکوکاران است )). امام علی (ع ): 
هر که دیده انديشه اش را شب ها بیدار نگه دارد ,به اوج همت و خواست 
خود برسد. ‏ هر که نهایت توان خود را به کارگیرد, به نهایت خواست خود 
دست یابد. ‏ هرکه ۱ , درخیر و خوبی به اوج خواست 
خود برسد. 


- امام سجاد(ع ) در دعا : (بار خدیا,)از گواهی و شهادت قاذلانة تزین, ان 
را از تو مسالت دارم و از عبادت با نشاطترین ان را و از همت عالیترین 
ان را. ‏ نیز در دعا : همتم به تمامی متوجه توست و رعبتم به 
توست , تو مراد منی نه غير تو و شب زنده داری و بی خوابی کشیدن های 
من برای توست نه برای جز تو, ‏ نیز در دعا: مرا پیکری روحانی بخش 
و دلی آسماتی و همتی پیوشسته به تو و یقینی صاذق .در محبت به تو. نیز 
در دعا: ای کسی که عارفان را به طول (یا عطر) مناجاتش مانوس کرد 
و جامه ولایت و دوستی اش را بر ِِ# ترسندگان پوشاند, کی شاد بشود 
کسی که همتش متوجه جز تو باشد و چه وقت بیاساید کسی که عزم 
واراده اش جز تو را بخواهد!. ‏ نیز در دعا : ارزویم مرا به سوي توراند و 
همتم ای معبود بی نیاز و توانای من , وقف تو شد و رغبتم به آن چه نزد 
توست , بسیارگردید. - امام علی (ع ): والاترین همت هاپایبندی به پیمان 
(یاحق و حرمت دیگران ) است  .‏ بهترین همت ها, وفا کردن به وعده 


_ امام علی (ع ): بردباری و وقار دوهمزادند که از بلندی همت زاده می 
شوند. ‏ کرم داشتن , زاییده بلندی همت است  .‏ عالیترین همت ها, 
نزدیکترین آن ها به کرم است  .‏ کردار زیبا, از بلندی همت خبرمی دهد. ‏ 
طمع بریدن از آن چه در دست مردم است , (نشان ) عزت نفس و بزرگی 
همت است  .‏ امام باقر(ع ): عزت طمع نداشتن رابا بلندی همت به دست 
ار. امام علی (ع : پایبندی به قناعت , از والایی همت است  .‏ احسان 
اه بت ان با ها اس ها مرا 
هاست  .‏ اندوه های مرد به اندازه همت اوست  .‏ اندوه ها به اندازه 
قصت. هاستت. : > فنگ و عار (داشتن از زشتی ها) به اندازه همت است . - 
در ی و رنه , هم وغمش بزرگ است . - هر که همتش بزرگ 
باشد , مقصدش طالی (یا کمیاب ) است . شجاعت مرد, به اندازه همت 
۳ 


همت زیرکان . 


_ امام علی (ع ): فرمانبری (از خداوند) همت زیرکان است نافرمانی (از 
خدا) همت پلیدان است  .‏ دنیا, میدان تمرین و مسابقه مومن است و 
عمل هم و غم او و مرگ ارمغانی برای او و بهشت جایزه او, دنیا بهشت 
کافر است ولذت های گذرا همت او و مرگ مایه بدبختی او و آتش دوزخ 
فرجام او - هرکه معرفتش درست باشد, جان اوو همت او از اين جهان 
فانی روی برتابد. ‏ اگر همت والای اصلاح مردم را در سرداری , از 
خودت آغاز کن , زیرا پرداختن تو به اصلاح دیگران , در حالی که خود فاسد 
باشی بزر گترین عیب است . سعادتمند نباشد , مگر کسی که همتش 
(اصلاح ) خودش باشد, پیوسته از آن حساب بکشد و مطالبه کند و با آن 
بستیز د. رغبت خردمند ربه حکمت است و همت نادان اندر کار حماقت . 
ارت ی ای دا هت ات ارت 
نمی آید فرو مرو. ‏ خوشا : به حال کسی که همت خود را منحصر به چیزی 
کرد که به کارش می اید. 


کوته همتی . 


- امام صادق (ع ): سه چیز انسان را ازرفتن در پی مقامات عالیه و 
اهداف بلند باز می دارد: کوتاهی همت , چاره اندیش نبودن و سستی 
انديشه  .‏ امام علی (ع ): هر که همتش حقیرباشد, فضیلتش از بین برود. 
_ با کسی که همت پست دارد,همنشینی مکن . - رشک بردن بر نعمت 
دوست , ازدون همتی است . م کشبی, کف هت ندآزدر اتضاتیت: ندارند»ء آدم 
حقیر, همت ندارد. - آرزوها همت مردان است . - به خدا پناه می بریم از 
مطامع پست و همت ها و خواسته های نایسند. ‏ و (غالبا) افراد دراز قد, 
کوتاه همتند. - امام باقر(ع ): سول خدا(ص ) پیش از (ظهور) اسلام , 
در طائف بر مردی وارد شد و آن مرد از حضرت با احترام پذیرایی کرد 
پس از ان که خداوند محمد(ص ) را به سوی مردم فرستاد, به آن مرد 
که ند اتانی دا آن کسی که خداوند عزوجل به سوی مردم 
فرستاده است , کیست ؟ گفت ۱ اه مد یم نذا له , یتیم آبو 
طالب دا ما ی ها و 
ار نیا : پس و ان غ رابت 
رسول خدا(ص ) آمد و سلام کرد قسلمان شید آن ام گر کرو ای 
رشول:خدا, ایا مزامی شناسید؟ خضرت. فرمود: تو کیستی ؟ عرض, کرد؛ 
من صاحب همان منزلی هستم که شما در جاهلیت در فلان و بهمان روز 
وقتی به طائف امدید وارد ان شدید و من با احترام از شما پذیرایی 
کردم رسول خدا(ص ) به او فرمود: خوش آمدی حاجتت را بخواه عرض 

کرد: دویست گوسفند با چوپانان آن ها به من عطا فرمایید حضرت دستور 
داد به او دادند آن گاه به اصحاب خود فرمود: اين مرد همت آن 
رانداشت از من همان چیزی را بخواهد که پیرزن بنی اسرائیلی از موسی 
(ع ) خواست اصحاب عرض کردند: مگر پیرزن بنی اسرائیلی از موسی 
چه خواست ؟ فرمود: خداوند عزوجل به موسی وحی فرمودکه پیش 
از ان که مصر را به قصد سرزمین مقدس در شام ترک گویی , استخوان 
های یوسف را با خود ببرموسی از قبر یوسف جویا شد پیرمردی آمد و 
گفت : اگر کسی جای قبر او را بلد باشد آن کس فلان پیرزن است 
موسی (ع ) در پی او فرستاد وقتی پیرزن آمد, موسی به او فرمود: تو 
جای قبر یوسف رامی دانی ؟ عرض کرد: آری موسی فرمود: پس , آن را 
به من نشان بده , هرچه بخواهی به تو می دهم پیرزن گفت : آن را تشناتت 
نمی دهم , مگر این که هر چه من بگویم همان را به من بدهی موسی 
فرمود:بهشت از آن تو باشد پیرزن گفت : نه , من تعیین می کنم خداوند 
عزوجل به موسی وحی فرمود که نگران نباش , بگذار او تعیین کند 


موسی به او فرمود: تعیین با تو عرض کرد: می خواهم روز قیامت در 
بهشت باتو هم درجه باشم رسول خدا(ص ) فرمود: این مرد همت ان را 
بداشت ۲ از هن همان وبری را بو هد که آن پدرزن جي اشراببت خواسیت 

- پیامبر خدا(ص ): چقدرفاصله است میان خواسته این اعرابی و 
7 آن پیرزن بنی اسرائیل !زمانی که موسی مامور شد از دریا عبور 
کند و به کنار دریا رسید زمر کت .ها انا ن ضور که ون وا بر ردان بو و ند 
عقب برگشتند موسی گفت : خدایا, چه شده است ؟ خداوند فرمود: تو در 
نزدیکی قبریوسف هستی پس استخوانهای او را با خودت ببر اما چون قبر 
با خاک یکسان شده بود, موسی جای آن را پیدا نمی کرد لذا پرسید: آبا 
کسی از شما جای قبر را می داند؟ عرض کردند: اگر کسی باشد که جای 
آن:ز یلد با ننید آن کس پیرزن بنی فلان است او می داند کجاست موسی 
دنبال او فرستاد او به فرستادگان موسی (ع ) گفت : چه می خواهید؟ 
کفتند: نزد موسی بیا وقتی به حضور موسی آمد , به او فرمود: تومی دانی 
قبر یوسف کجاست ؟ گفت : اری فرمود: رن ۱:۵ به ما نشان بده 
پیرزن گفت : نه به خدا تک | ین که آن چه را از تو بخواهم به من بدهی ! 
موسی به او فرمود: می دهم پیرزن گفت : از تو می خواهم که در 
بهشت با تو در همان درجه ای باشم که تو هستی موسی فرمود: بهشت را 
بخواه (کافی است ) گفت : نه به خدا, راضی نمی شوم , مگر این که با تو 
باشم ! موسی سعی کرد او را از خواسته اش منصرف کند, اماخداوند به 
موسی وحی فرمود که آن چه می خواهد به او بده , زیرا این از تو چیزی 
کم نمی کند پس ,موسی خواسته پیرزن را قبول کرد و پیرزن قبر را نشان 
قوتفی دار شین استخوان ها راون آوردتد انریا جدشنیند 


هر که هم و غمش شکمش باشد. 


شود , ارزش او به اندازه همان چیزی است که از شکمش خارج می شود. ‏ 
پیامبرخدا(ص ): هر که همتش خوراکش باشد , ارزشش به اندازه همان 
چیزی است که می خورد. ‏ امام علی (ع ): مبغوض ترین بندگان نزد 
خداوند سبحان ,کسی است که هم و غم او شکم وشرمگاهش باشد. - چه 
دور است خیر و خوبی از ز کسی که هم و غمش شکم و شرمگاه اوست . 


کسی که هم و غمش دنیا باشد. 


- امام علی (ع ): هر که دنیا هم و غم اوباشد, در هنگام جدا شدن از آن 
سخت حسرت خورد. ‏ کسی که هم و غم او دنیا باشد,عوضی به دست 
نیاورد و فریضه ای را ادا نکند. ‏ کسی که هم و غمش دنیا باشد, درروز 
قیامت شقاوت و اندوهش به درازا کشد. ‏ هر که همتش آن چه نزد خدای 
سبحان است نباشد , به آرزوهایش ترسد. - پیامبر خدا(ص ): دل سه 
گونه است ٍدل گرفتار دنیا , دل گرفتار عقبی و دل گرفتار مولی دلی که 
گرفتار دنیا باشد ,ر سختی و رنج نصیب اوست و دلی که گرفتار عقبی باشد, 
درجات بلند نصیبش شود و دلی که گرفتار مولی باشد, هم دنیا دارد و هم 
عقبی را و هم مولی را. 


هوس . 


خطر هوی و هوس . 


قرآن :. ((نه , (این چنین نیست ) بلکه کسانی که ستم کرده اند ر بدون 
هیچ گونه دانشی هوس ها خود را پیروی کرده اند پس آن کس را که خدا 
کمراه کزدم بر حه کسی ,هدایت »مین که ۱ قربراق نان با فرانیوافد بو 
((آیا کسنی که بر حجتی از جانب بروردکار خویش انست ر چون کسی است 
که بدی کردارش برای او زیبا جلوه داده شده و هوس های خود را پیروی 
کرده اند)). ‏ امام علی (ع ): هوس , شالوده محنت هاست . - فرمانبری از 
نفس و پیروی از هوس های آن , شالوده هر رنج و سرچشمه هر گمراهی 
است . - هوس , مرکب فتنه است . - در حقیقت نقطه آغاز فتنه ها پیروی 
از ات نهادن احکامی ۰ - هوس ر فرو افتادن در 
اند که صاحب خود را فرو می افکند. ‏ امام علی (ع ): هوس ,بزرگترین 
دشمن است  .‏ در پاسخ به این سوال که چیره ترین ونیرومندترین 
سلاطین کیست ,فرمود:هوس . - هوس , همدمی مهلک است . - هوس , 
جهالت جواتی: است » هوسن:: (انشان رابت نانودی عی افکتی, بسا فبر 
خدا(ص 1 از هوا 9 تویدی هام علی. ۶ )4 ِ خرد, 
و به هلاکت افکندم و آنان با استففار هرا هلاک 
کردند پس , چون چنین دیدم ,آنان را به واسطه هوس ها به هلاکت 
اتتاختم ,زیر زین این صورت) ضالمی کته رهافتة اند وان این وه کر 
استغفار نمی کنند. ‏ ازار خود را از نفست باز دار ودر معصیت خدا از 
هوس های ان پیروی مکن , زیرا در این صورت , روز قیامت نفس تو با 
تو به مخاصمه برمی خیزد و یکدیگر را لعن و نفرین می کنید, مگر اين که 
خداوند متعال به رحمت خود بیامرزد و پرده پوشی کند. 


قرآن :. ((آن گاه , پس از آنان جانشینانی به جای ماندند که نماز را تباه 
ساختند و از شهوت ها پیروی کردند و به زودی گمراهی را خواهند دید)). 
ها یداه اس سا ما ریواصت ای 
می کنند, می خواهند شما دستخوش انحرافی بزرگ شوید)). - امام علی 
(ع ): شهوت ها, زهرهایی کشنده اند. - شهوت ها دامهای شیطان است . - 
شهوت یکی از دو گمراه کننده است . - از شهوت ها دور شوید, زیرا که 
شهوت ها شما را به سوی ارتکاب گناهان و هجوم آوردن به سوی بدی ها 
می کشانند. - شهوت ها آفت اند. ‏ هر که به سوی شهوت ها بشتابد,آفت 
ها به سویش بشتابند. ‏ نفس خود را از شهوت ها باز دار تااز افت ها سالم 
مانی . - در شهوت و خشم خود از حدتجاوز مکن ر که تو را بدنام می کنند. 
شیرینی شهوت را کنی: رشتوایی, متغض من کند: - از اندرزهای خداوند 
متعال به عیسی (ع ): ای عیسی , زنهار در حال بیداری گناه مکن و در گاه 
هشیاری غافل مباش و (کودک )نفس خود را (از شیر) شهوت های هلاکتبار 
بازگیر و از هر شهوتی که تو را از من دور می کند,دور شو. ‏ امام علی 
(ع ): بدانید که هیچ طاعتی از طاعت های خداوند نیست , مگر این که به 
جا آوردنش ناخوشایند است و هیچ معصیتی ازمعاصی او نییست , جز این 
که به جا اوردنش خوشایند و با شهوت همراه است . - بهشت به امور 
ناخوشایند درپیچیده شده است و دوزخ به شهوت ها. 


خطر لذت ها 


۲ ی با 
ی وا ای اد ی 
اندازه هر لذتی , اندوهی است . بسا لذتی , که در آن مرگ است . - هر 
که از معصیت های خدا لذت برد, خداوند او را خوار گرداند. 


قرآن :, ((آیا آن کس که هوای خود را معبود خویش گرفته است دیدی ؟ آیا 
(می توانی ) ضامن او باشی ؟ )). ((پس , ایا دیدی کسی را که هوای 
خویش را معبود خود قرار داده و خدا او را دانسته گمراه گردانیده و بر 

گوش او ودلش مهر زده و بر دیده اش پرده نهاده انشت: ؟ آیا بننن -۱ 
چه کسی او را هدایت خواهد کرد؟ آیا پند نمی گیرید؟  .))‏ امام علی (ع ): 
هوا, خدایی پرستیده است خرد دوستی پسندیده است  .‏ پیامبر خدا(ص 
): در زیر این اسمان هیچ معبودی که به جای خداوند پرستیده شود, نزد 
خدا منفورتر از هوای نفس نیست  .‏ امام علی (ع ): نادان , بنده شهوت 


هوس دیده بصیرت را کور می کند. 


قران :. ((ای داود, ما تو را در زمین خلیفه (و جانشین ) قراردادیم پس 
میان مردم به حق داوری کن و از هوس پیروی مکن , که تو را از راه خدا 
منحرف می سازد (و) کسانی که از راه خدا منحرف می شوند, به سزای 
آن که روز حساب را فراموش کرده اند , عذابی سخت خواهند داشت  .))‏ 
امام علی (ع ): شما رابه دوری گزیدن از هوس سفارش می کنم , 
زیزا هوس به کوری. فرا می. خواند. و. آن (باعت ) کمراهی: دز ارت 
ودنیاست .۰ - هوس , شریک کوری است  .‏ اگر از هوس خود پیروی کنی تو 
راکر و کور می کند ب ارت وا اه عم جرداند تخاس ای ی 
ایا اه کارا کر یفن قارور 
نابودتان می گرداند. - هر که از هوس خود پیروی کند,هوس او را کور و کر 
و خوار و گمراه می سازد. ‏ ای بندگان خدا, از محبوبترین بندگان خدا نزد 
او بنده ای است که خداوند او را در برابر نفسش پاری کرده است جامه 
های شهوت ها را برکنده و (جانش ) از هر خواسته ای تهی گشته , مگر یک 
خواسته که خود را وقف ان کرده است بدین سبب از کوری (باطنی ) و 
مشارکت با هوسرانان بیرون امده است . 


آغاز و فرجام هوس . 


- امام علی (ع ): مبادا هوس بر شماچیره آید, *یرا که. اغاز ان فتنه رو 
گمراهی ) است و فرجامش رنج . - آغاز شهوت , سرمستی است 
وفرجامش نابودی زنهار از جیره آمدن شوت ها بر دل هایتان ,ر زیر که 
آغاز آن ها بندگی است و انجامشان نابودی . 


کسی که همدم شهوت باشد جانش پیوسته بیمار است . 


اک ی یی و ۳ ر جانش بیمار و خردش علیل 
است ۰ _ کسی که شهوت خود را با ترک آن درمان نکند, پیوسته بیمار 
باشد. شهوت ها بیماری هایی کشنده اند و بهترین داروی آن ها , پایداری 
در برایر آن هاست..- فرماتبری از شهوت بدترین درداست.. 


پزفنید از بند کی شیهونته , 


امام علی (ع ): شهوت ها , نادان را به بندگی می کشند. - بنده شهوت , 
خوارتر از بنده زرخرید است . _ هر که شهوت اختیاردار او شد وطمع ها به 
بندگی اش کشید, خود را بدنام کرد. - بنده شهوت , اسیری است که 
ازاسارت رها نمی شود. ‏ بسا خردی که در پنجه هوس فرمانروا, اسیر 


است ! 


پرهیز از شهوت های نهانی . 


- پیامبر خدا(ص ): از شهوت نهانی بیر هیزید , (مانند این که ) عالم دوست 
داشته باشد درمجلس او بنشینند (او جلوس کند و مردم به حضورش 
رسند). - امام علی (ع ): بار خدایا, اشاره های نیم نگاه ها و بیهوده گویی 
ها و شهوت های دل ولغزش های زبان مرا بر من ببخشای . 


پیروی از هوس . 


قرآن :. ((و خبر آن کس را که آیات خود را به او داده بودیم برای نان 
بخوان , که از آن غاری کشت وان کاه,سسان او را دنبال کرد و 

کر ادا شد و اگر می خواستیم , قدر او را به وسیله 
بردیم , اما او به زمین (دنیا) گرایید و از هوس خود پیروی کرد از اين رو 
داستانش چون داستان سگ است که اگر بر او حمله ور شوی زبان از کام 
برآورد 9 اگر رهایش کنی (باز هم ) زبان از کام برآورد این , مثل آن 
گروهی است که آیات ما را تکذیب کردند پس , این داستان را حعایت کن , 
شاید که آنان بیندیشند)). بت امام کلف (ع : هر که از نفس خود در شهوت 
هایش فرمان برد, او را در راه هلاکتش کمک کرده است . - هر که از 
هوس خود فرمان برد, اخرت خویش را به دنیایش فروخته است  .‏ زنهار 
از فرمانبری هوس , زیرا این کار تو را به سوی هر رنج و محنتی می 
کشاند. - امام رضا(ع ): زنهار از بلندیی که بالا رفتن از آن دشوار و پایین 
امدنش سخت و وحشتناک است و مبادا که از هوای نفس پیروی کنی , 
زبزا در .هوای تن نابووی آن توفته. اشت مب امام کاطم (ع ) مریم 
عبدالرحمن بن حجاج - : از بلندیی که بالا رفتن از آن آسان و پایین آمدنش 
دشوار است , بپرهیز. (عبدالرحمن ) گفت : و حضرت صادق (ع ) می 
فرمود: قفمن, زا با هوشش وامک ارم زیراهوای تفس باکت هلاکت: ان 
است و رها کردن نفس با ان چه هوس می کند, برای ان مایه دردو رنج 
ات ما ی ی اب سب ای ۳ 
امام علی (ع ): اين نفس ها را سرکوب کن کنید, زیرا که نفس ها گرایش 
شدید به شهوت های خود دارند , اگر از آن ها اطاعت کنید ر شما را به سوی 
بدترین فرجام منحرف می کنند. - امام صادق (ع ): همان گونه که 
ازدشمنان خود حذر می کنید, از هوس هایتان حذر کنید, زیرا برای مردان 
دشمنی بدتر از پیروی از هوس هایشان و درویده های زبان هایشان 
(سخنان بیهوده و یاوه ) نیست . - پیامبر خدا(ص ): چه بسیار شهوتی که 
شاتی نت تاو آما اتدوهی ط یور نی اهب انام علی 2 شا 
شهوتی که ساعتی بیش نیاید, اما اندوهی دراز در پی اورد. 


مخالفت با هوای نفس . 


قرآن :, ((و اما کسی که از ایستادن دا برابر تزورد حازتر هراسید و 
نفس خود را از هوس بازداشت پس , جایگاه اوهمان بهشت است ). ۳ 
امام علی (ع ): مخالفت کردن با هوس , شفابخش خرد است . - هر که با 
هوس خود مخالفت کند,از دانش فرمان برده است . - نگهداری از خرد, در 
گرو مخالفت با هوس و روی برتافتن از دنیاست . - مخالفت با هوس , در 
راس دین است  .‏ اساس دین , مخالفت با هوای نفس است  .‏ مبارزه با 
هوس , در راس خرد است  .‏ با هوس مخالفت کن , تا به سلامت مانی  .‏ 
با عفن ود الت کم اور رای است فا ری اسام اد (ع 
-.در باسخ: به این پزسش که راه آسایش در خیست.: ؛ در مخالفت با هوسن 
عرض شد؛ بسن , بندة کی به: آسایشن.دست ی یابند؟ فرمود؛ در تخستین 
روزی که به بهشت می رود. امام علی (ع ): از خرد راهنمایی بخواه و با 
هوس ناسازگاری کن تا کامیاب شوی  .‏ بازداشتن نفس از هوس , جهاد 
ار ار اس دار زعست ال کی که شوت حذ زا 
خاطر نخده ای که آن. وا تصده است رها کنه اضام. صلین (ع): دا 
رحمت کند انسانی را که از شهوت خود باز ایستد و هوای نفسش را 
سرکوب کند , زیرا که این نفس خیلی دیر (ازشهوت و نافرمانی ) باز می 
ایستد و همواره مشتاق نافرمانی و هوس است  .‏ در وصف برادری 
دینی که داشت ‏ : و هرگاه ناگهان در برابر دو عمل قرار می گرفت , نگاه 
می کرد کدام یک به هوای نفس نزدیکتراست ,با همان مخالفت می کرد. - 
خردمند کسی است که شهوت خودرا بمیراند. - در وصف پرهیزگاران , می 
فرماید: شهوت در وجود او مرده است . - برترین مردم در پیشگاه 
خداوند,کسی است که خردش را زنده کند و شهوت خود را بمیراند و برای 
اباد کردن اخرتش نفس خود را به رنج افکند. ‏ در وصف رهرو راه خدای 
سبحان - : خرد خویش را زنده کرده و نفسش را میرانده است ,چندان که 
۱ - چگونه به حقیقت زهد 
رسد, کسی که شهوت خود را نمیرانده است ؟  .‏ امام سجاد(ع ) در دعا 
: خدایا, برمحمد و آل محمد درود فرست و ما را از کسانی قرار ده که در 
شهوت را به روی دل هایشان بستند و خود را از ز غفلت رهانیدند و تلخی 
زندگی را به کام خود شیرین کردند و زمین را بسترنرم خود ساختند و 
بسح نجات و دستگیره سلامت دست يازیدند. ‏ در مناجات : خدایا, 
دل و زبانم ازآن توست و رهایی و امانم به دست توست و تویی دانا به 
نهان و آشکار من پس صفحه دلم رااز دشمنی و کینه پاک ساز و زبانم را 
از زشتگویی خاموش گردان و نهادم را از تعلقات هوس هابپیرای و مرا با 


خودت بگمار و بیرونم را با فرمانبری از خودت سازگار نما و مرا پیکری 
روحانی و دلی اسمانی وهمتی پیوسته به خودت عطا فرما. 


جنگیدن با هوای نفس . 


- امام علی (ع ): با شهوت ضدیت کنید , همچون ضدیت دو ضد با 
هم و با آن بجنگید, همانندجنگیدن دو دشمن با یکدیگر. - بر هوس چنان 
چیره جویی کن , که خصم برای چیره آمدن بر خصمش می کند و با آن 
چنان بجنگ , که دشمن با دشمن خودمی جنگد. ‏ خردمند وظیفه دارد که 
هوس خودرا پیش از دشمن خود, مقهور سازد. ‏ با نفس های خود بر 
سر ترک عادت ها بستيزید تا بر ان ها چیره ایید و با هوس های خود مبارزه 
کنید, تا بر ان ها تسلط یابید. خدا رحمت کند انسانی را که برهوای نفس 
خود چیره آمد و آرزوی خویش را دروغ شمرد. _ خدا رحمت کند انسانی را 
که برهوس خود چیره آمد و از دام های دنیا گریخت  .‏ بر هوس های 
خود چیره آیید و از با آن ها بجنگید ,زرا اگر شما را به بند کشند به 
بدترین مهلکه تان می اندازند. - بر شهوت خود , بیش از ان که ولع آن 
قدرت گیرد , چیره آی , زیرا اگر قدرت گیرد , بر تو مسلط شود و تو را به 
دنبال خود بکشد ونتوانی در برابرش ایستادگی کنی . 


امام علی (ع ): با پشت کردن به نفس خود, به آن روی آور. - خدمت 
کردن به نفس با نگهداشتن آن از لذت هاست و پروردن آن با دانش ها و 
حکمت ها و کار کشیدن از آن به عبادت ها وطاعت هاست و این کارها 
باعث نجات نفس است .۰ - هر که شهوت خود را برآورده نسازد, به 
رستگاری خود دست یافته است  .‏ رستگاری , در مخالفت با شهوت است 

رستگاری نفس , در مخالفت کردن با آن است . - امام کاظم (ع ): 
هم وا ای ی ویر رات 
نکر که کذام یی از ان ها به ههتن ونر دیکتر است ,با همان مخالفت کن 
ری در فالیت کردن با ها مت صوات سار نففته مت 


چیره آمدن هوس بر خرد. 


- امام علی (ع ): هر که هوای نفسش نیرومند شود , اراده اش سست 
گردد. - چیره آمدن هوس , دین و خرد راتباه می کند. علت شر و بدی , 
چیره آمدن خواهش های نفسانی است . _ هر که زمام خود را به دست 
هوس سپارد, شیطان بر او مسلط گردد. - هر که شهوتش بر او چیره 
آید تفستنتن الم تماند . وان از انتتن. آندکند, چون هوس و گمراهی 
غلبه دارد. - پیامبر خدا(ص ): بر هر دلی که شیفته شهوت ها باشد, حرام 
است که پارسایی در آن منزل کند. ‏ امام علی (ع ): بر هر خردی که بسته 
به زنجیر شهوت باشد , حرام است که از حکمت بهره مند شود . - پیامبر 
خدا(ص ): بر هر دلی که به شهوت ها آرام گرفته باشد , حرام است که در 
ملکوت آسمان ها گردش کند. - امام علی (ع ): هر که هوس او برخردش 
چیره آید, رسوا شود. ‏ کسی که فرمانبر شهوت خویش باشد, هوس بر او 
پیروز شود, - جیزه آمدن: شهونبت فمهو‌نیت. از کناهن را از نین مق برد وابه 
هلاکت می افکند. ‏ برافروخته شدن شهوت , باعت تلف شدن جان می 
شود. ‏ زنهار از حاکم شدن شهوت ها برشما ,زیرا حال آن ها (یا در دنیا) 
نکوهیده است و آینده شان (یا در آخرت ) وخیم ۰ پرهی زگاری را چیزی جز 
چیره آمدن شهوت , تباه نمی سازد. ‏ شوربخت ترین مردم , کسی است 
که هوسش بر او چیره اید و در نتیجه دنیايش بر او مسلطشود و اخرت 
خود را تباه سازد. - درباره بعثت پیامبر(ص  )‏ : خداونددر روزگاری او را 
برانگیخت که مردم گمراه و سرگردان بودند و در فتنه و فساد دست و 
پامی زدند هوس ها آنان را دلباخته خود کرده و از راه به درشان برده بود. - 
پیامبر خدا(ص ): خداوند عزوجل می فرماید: به عزت و جلالم سوگند هیچ 
بنده ای دلخواه خود را بر دلخواه من مقدم ندارد, مگر این که کار او را 
پریشان سازم و دنیایش را بر وی نابسامان کنم و دلش را به آن مشغول 
گردانم و از دنیا به او ندهم ار ههار سرا حتف کرری آم 


چیره آفندن خرد بر هوس . 


_ امام علی (ع ): بردباری پرده ای پوشان است و خرد شمشیری بران پس 
ی ی ی هی 
رستگار شد بان که بر وین خونش خیرم 1 گشت و انگیزه های نفسانی اش 
را مهار کرد. ‏ هر که دوستدار رسیدن به درجات بلند است , باید بر هوس 
خویش چیره آید. - امام باقر(ع ): با راهنمایی عقل «خودت را از خطر 
هوس دار و در هنگام خبر کین هوای نفس بارهجویی از دانش 
ایستادگی کن 7 بنده هرگز حقیقت ایمان را کامل نگرداند, 
مگر آن گاه که دینش را بر هوس خود ترجیح دهد و هرگز , به هلاکت نیفتد, 
شفکر ان اه که تتتهفت: خود را بر دینتتن بر بزیند: ء بش رسد کان دا 
برحذر باشید, همچون حذر کردن کسی که بر نفس خویش چیره است و 
شهوت خود را جلوگیر است و با دیده خردش می نگرد. ‏ ولیکن , هیهات 
که هوا و هوس من بر من چیره آید و آزمندی و طمع مرا به برگزیدن 
غذاهای لذید بکشاند. ‏ ای بندگان خدا, از محبوبترین بندگان خداوند در 
پیشگاه او کسی است که خدا او را در برابر نفسش پیاری رساند او 
ازمعدن های دین خدا و پایه های استوار زمین است ,ر خویشتن را ملزم به 
پیروی از عدالت کرده ونخستین گام عدل او, زدودن هوا و هوس از نفس 
و ار 


قویترین مردم کسی است که بر هوس خود پیروز شود. 


- امام علی (ع ): هر که بر نفس خودزور شود, به اوج زورمندی رسیده 
است  .‏ پیامبر خدا(ص ): شجاعترین مردم ,کسی است که بر هوس خود 
چیره اید. ‏ سلیمان (ع ): کسی که بر هوس خود پیروز شود, نیرومندتر از 
کسی است که به تنهایی شهری را فتح کند. ‏ امام علی (ع ): زورمندترین 
مردم ,رکسی است که با دانش خود بر هوای نفسش زور شود. - پیامبر مبر 
خدا(ص ): پهلوان کسی نیست که بر مردم زور شود, بلکه پهلوان کسی 
است که بر نفس خود زور شود. - به عده ای برخورد کرد که در میان 
آنان مردی در حال بلند کردن سنگی به نام سنگ پهلوانان بود و مردم از 
(نیروی ) او تعجب می کردند پیامبراص ) فرمود: ایا به شما بگویم پهلوانتر 
از اين مرد کیست , مردی که دیگری او را دشنام دهد و او بردباری ورزد و 
بر نفس خود چیره اید و بر شیطان خود و شیطان او غلبه کند. 


آن چه که شهوت را ناتوان می کند. 


_ امام علی (ع ): هر چه حکمت (وخرد) قویتر گردد, شهوت ناتوانتر می 
شود. - کسی که خردش کامل باشد,شهوت ها را خوار شمارد. - هرگاه 
توانایی (در رسیدن به چیزی ) زیاد شود, شهوت (به آن: ) کاشتن. ببر ِ 
هرگاه خرد کمال پذیرد, شهوت ,کاستی گیرد. - خویشتنداری , شهوت را 
ناتوان می کند. - هر که خویشتن را ارج نهد, شهوت هایش در نظر او بی 
ارج گردد. ‏ پس , ای بندگان خدا, از خدا پرواکنید, همچون پروای 
خردمندی که ۱ (درباره مبدا فا دل او را مشغول ساخته وزهد 
به دنیا جلو شهوت هایش را گرفته است ۰ - خداوند متعال به موسی (ع 
) وحی فرمود : به یاد داشته باش , که تو ساکن قبر خواهی بود این 
یادآوری تو را از بسیاری شهوت 0 ۱ _ امام علی (ع ): هر که 
سرای ماندگار را دوست داشته باشد, لذت ها را از یاد برد. - هر که 
مشتاق بهشت باشد , ازشهوت ها چشم پوشد. - همواره به یاد داشته باش 
که هرلذتی به سر می آید و هر نعمتی از کف می رود و هر گرفتاری و 
بلایی برطرف می شود , زیر| این یادآوری در پایندگی نعمت و زدودن 
شهوت و از بین بردن گردنکشی موّثرتر است و به گشایش نزدیکتر و در 
برطرف ساختن غم و اندوه و رسیدن به آرزو سزاوارتر می باشد. 


آن چه خرد را تقویت می کند. 


_ امام علی (ع ): با سرکوب کردن نفس در برابر آن ایستادگی کن , تا 
پیروزی شوی . - در سفارش به شریج بن هانی هنگامی که او را سالار 
سپاه اعزامی خود به سوی شام کرد, فرمود: بدان که اهر از ترس 
مواجه شدن با امری ناخوشایند, نفس خود را از بسیاری از ان چه دوست 
می دارد باز نداری , هوس هاتو را به سوی زیان های فراوانی کشانند پس 
جلو نفس خود را بگیر و آن را باز دار. - نفست را از خودت باز دار, تا 
فرمانبردار تو شود. - چگونه از شهوت باز ایستد بر کسی که نگهداری (و 
لطف خداوند) او را پاری نکرده باشد؟ . 


برترین طاعت ها ترک شهوت هاست . 


- امام علی (ع ): برترین پارسایی ,دوری کردن از شهوت هاست . - ترک 
شهوت در راس پرهیزگاری است . - برترین طاعت ها, دوری کردن از لذت 
هاست  .‏ ترک شهوت ها , برترین عبادت و زیباترین عادت است  .‏ امام 
صادق (ع ): هر کس وقتی خشم می گیرد یا به چیزی رغبت پیدا می 
کند يا می ترسد و یاهوس چیزی را می کند خویشتنداری کند , خداوند پیکر 
او را بر آتش حرام گرداند. ‏ امام علی (ع ): جان های خود را ازآلودگی 
شهوت ها پاک سازید, تا به درجات بلند دست پابید. ‏ بهترین مردم , کسی 
است که جان خودرا اس وا ای ی و رت 
کند و پروردگارش را خشنود سازد. 


هر که بر شهوت خود غلبه کند خردش آشکار شود. 


- امام علی (ع ): هر که بر شهوت خودغالب آید, خردش آشکار گردد. - خرد 
را در برابر هوس یاری رسان , تا اختیاردار عقل شوی . - پیامبر خدا(ص 
): هرکه علم او برهوای نفسش چیره اید, این علم سودمند است و هر که 
شهوت خود را زير پایش نهد, شیطان از سایه او بگریزد. - امام علی (ع ): 
کسی که اختیاردارشهوت خود نباشد, اختیاردار خرد خود نخواهد بود. ‏ بر 
شهوت چیره ای , تا حکمت برایت کامل شود. ‏ با شهوت , عقلی نیست . - 
در هیچ دلی حکمت با شهوت ,همنشین نمی شود. ‏ شهوت و حکمت , با 
هم جمع نمی شوند. 


هر که بر شهوت خود غلبه کنداختیاردار نفس خود شود. 


- امام علی (ع ): نگاهدارنده نفس خوداز انگیزه های لذت ها مالک (آن ) 
است و رها کننده آن به حال خود, هلاک شده . چیرگی شهوت بزرگترین 
هلاکت است و پادشاهی بش آن ۳ بالاترین پادشاهی است وچ تزر کترین 
پادشاهی , پادشاهی برنفس است . _ ارجمندترین امیران ر کسی است که 
هوس بر او امیر نباشد. - هر که بر نفس خود مسلط شود,کارش بالا 
گیرد هر که نفسش بر او مسلط گردد, قدر و منزلتش پست شود. - خوشا 
ی 


هر که بر هوس خود چیره شود دنیاناگزیر به او رو می کند. 


- پیامبر خدا(ص ): خداوند عزوجل می فرماید: سوگند به عزت 
هیچ بنده ای دلخواه مرا بر دلخواه خودش ترجیح ندهدمگر این که 
فرشتگانم را به نگهبانی از او بگمارم و آسمان ها و زمین ها را ضامن 
روزی اوگردانم و در پس تجارت هر تاجری به فکر او باشم و دنیا به رغم 
میل خود (یا ذلیلانه ) به او رواورد. ‏ خدای متعال می فرماید: به عزت 
وجلال و علو و شکوه و بلندی مقام خود سوگند ر که هیچ بنده ای خواست 
مرا بر خواست خودش ترجیح ندهد, مگر اين که اجل او را در جلو چشم او 
نگه دارم و آسمان و زمین را ضامن روزیش کنم و از پس تجارت هر 
سوگند به عزتم که هیچ بنده ای دلخواه مرا بر دلخواه خودش برنگزیند, 
مگر این که هم و غم او را متوجه آخرت کنم و دلش را توانگر گردانم 
وآسمان ها و زمین را ضامن روزی او سازم و دنیا به رغم میل خود (یا 
ذلیلانه ) به او رو کند. ‏ امام باقر(ع ): خداوند عزوجل می فرماید: به 
عزت و جلال و عظمت وشکوه و بلندی جایگاهم سوگند, که هیچ بنده 
موّمنی در چیزی از امور دنیا خواست مرا برخواست خودش مقدم ندارد, 
مگر این که به او غنای نفس بخشم و هم و غمش را مصروف آخرت 
سازم و آسمان ها 4 زمین را ضامن روزی او قرار دهم و از پس تجارت هر 
تاجری به فکر او باشم  .‏ خداوند عزوجل می فرماید: به عزت و جلال و 
عظمت و علو و بلندی مقامم سوگند, که هیچ بنده ای خواست مرا بر 
خواست خودش برنگزیند, مگر این که شغل و زندگی او را رو به راه کنم و 3 
آسمان ها و زمین را ضامن روزیش گردانم و در پس تجارت هر تاجری به 
فکر او باشم ۰ امام کاظم (ع ) از پندهای آن حضرت به هشام بن حکم 

,: ای هشام , خداوند عزوجل می فرماید: سوگند به عزت و جلالم که هیچ 
بنده ای خواست مرا بر خواست خود برنگزیند, مگر اين که به او غنای 
نفس بخشم و هم وغمش را متوجه آخرت گردانم و کار و بار او را رو به 
راه کنم و آسمان ها و زمین را ضامن روزیش قرار دهم و از پس تجارت 
هر تاجری به فکر او باشم  .‏ امام علی (ع ): بازداشتن شهوت ,برایش 
نابودکننده تر است و برآوردنش نیرومندتر می ک: 


امانت . 


قران :. ((و از اهل کتاب کسی است که اگر بار شتری نزدش به امانت 
گذاری آن را به تو برمی گرداند و از آنان کسی (نیز) هست که اگر دیناری 

و ی ی ی و 
قق به‌یا آیستی این بدان یت اسشت: که انان کفتند؛ در مورد کسانی که 
کتاب: اشتمانتی, تدارتد بز زیانها راهی. تیست. وه بر خدا دروع صی., بندندم با 
این که خودشان هم می دانند)). ‏ پیامبر خدا(ص ): هیچ بنده ای نیست که 
معلوم شود به باز گرداندن امانت حربص است , مگر این که خداوند متعال 
از طرف او ادای امانت کند پس , اگر بمیرد و امانت را برنگردانده باشد و 
خداوند متعال بداند که برای بازگرداندن آن حرص می زده است , خداوند 
بعند از قر کنش. کی وا .مارد که ان .اضانت را اتجانتب او ادا کند. ‏ به 
کسی که به تو خیانت کرده است خیانت مکن که تو هم چون او خواهی بود. 
" امام صادق (ع 6 کسی که ودیعه ای رابه او سپرده اند و کسی که 
سرمایه ای ((2)) را برای تجارت در اختیارش گذاشته اند امین هستند 
(وضمان و تاوان به عهده آنان نیست ). - هر متاعی که به رسم ودیعه 
سپرده شود و مضمونه (از جنس طلا و نقره ) نباشد, تاوان ندارد. ‏ پیامبر 
خدا(ص ): کسی که امین قرار گیرد, تاوانی بر گردن او نیست  .‏ کسی 
که ودیعه ای به او سیرده می شود چنانچه در آن خیانت نکند , تاوان به 
عهده اش نیست رو کی اند ای تردن وتف کت در ان 
خیانت نکند , تاوانی به عهده اش نمی باشد. 


سیرده های خداوند. 


داسام علی (ع) -ذر وضف فرشتگان - تحداوه آنان در آن ها آباندازآن 
وحی خویش قرار داد و سپرده های امر و نهی خود را به وسیله آنان برای 
پیامبران فرستاد. - در وصیف پیامبران تک پیام های خداوند را که به 
آنان سپرده شده بود نسل به نسل به دوش کشیدند, تا آن که با پیامبر 
تا ی اه ام اه ی را ره 
کارا سس وا ان شاه است باس کاس مهوت را 
که به ودیعه نزد شما سیرده است محافظت کنید, زیرا که خداوند پای شما 
را بیهوده نیافریده و به حال خود(بدون وظیفه و تکلیف ) رهایتان نکرده 
جان گرامی من باشد و از نعمت هایی که نزد من به ودیعه سیرده 
ای جان من نخستین سیرده ای باشد که از من باز می ستانی  ,!‏ خداوند 
به هیچ انسانی خردی به ودیعه نسپرد, مگر اين که روزی به واسطه آن او 
را ات 


در پایان سفارشش خود به فرزند بزرگوارش حسن (ع ) - : دین و دنیای 
تو را به خدامی سیارم و از او مسالت دارم که در حال و اینده و در دنیا 


و اخرت , نیکوترین سرنوشت رابرای تو رقم زند, والسلام . ارث 


اشاره 


قرآن :. ((خدا به شما درباره فرزندانتان سفارش می کند:سهم پسر مانند 
تیم تور آ ها ند وارئان ) دختر (و) از دو تن بیشتر بودند 
سهم آنان دو سوم ماترک است واگر (دختری که ارث می برد) یکی باشد 
نیمی از میراث از آن اوست و برای هر یک از پدر و مادر وی (متوفی ) یک 
ششم ازماترک است این در صورتی است که (متوفی ) فرزندی داشته 
باشد, ولی اگر فرزندی نداشته باشد و (تنها) ۵ از او ارت 
برند, برای مادرش یک سوم است (و بقیه را پدر می برد) و اگر او 
برادرانی داشته باشد, مادرش یک ششم می برد,(البته همه این ها) پس 
از انجام وصیتی است که او بدان سفارش کرده پا دینی (که باید استئنا 
شود) شما نمی دانید پدران و فرزندانتان کدام یک برای شما 
سودمندترند (اين ) فریضه ای است از جانب خدا, زیرا خداوند دانای حکیم 
است )). _ طبرسی در مجمع البیان : از جابر بن عبدالله نقل شده است که 
: من بیمار شدم و رسول خدا(ص ) و ابوبکر پای پیاده به عیادت من آمدند 
دراین هنگام من از هوش رفتم پیامبر مقداری آب خواست و وضو گرفت و 
مقداری از آن را روی من پاشید و من به هوش آمدم عرض کردم : ای 
رسول خدا ,با اموال خود چه کنم ؟ رسول خدا خاموش ماند ودرٍ این زمان 
آبه: فوازیت: درباره: من ال ننند. بعضتی. گفته اند: این آنة رازم 
عبدالرحمن , برادر حسان شاعر, نازل شده است و علتش آن بود که وی 
در گذشت. و یک همنتر و بنج برادر از خود باقی خذاشت وارنان آمدند و 
اموال اورا برای خود برداشتندو به همسرش چیزی ندادند زن عبدالرحمن 

از اين موضوع به رسول خدا شکایت کرد در این هنگام خداوند آیه 9 
را فروفرستاد اين قول ازسدی روایت شده است . بعضی هم گفته 
اند: میراث به فرزندان (متوفی ) تعلق داشت و وصیت مخصوص پدر و 
مادر وخویشاوندان بود (یعنی چنانچه متوفی می خواست چیزی از اموال 
اين قانون را ملغی کرد و ایه مواربث را فرو فرستاد پس رسول خدا(ص 
) فرمود: خداوند راضی نشد که کار تعیین ارث را به فرشته ای مقرب یا 
پیامبری مرسل واگذارد, بلکه موضوع تقسیم ماترک را شخصا به عهده 
گرفت و حق هر حقداری را به او داد این قول ازابن عباس نقل شده است 
بب جابر س,عبدالاه تا 
پیاده به عیادت من آمدند پیامبر(ص ) متوجه شد که من چیزی را درک 
نمی کنم لذا , مقداری آپ خواست و وضو گرفت و آن گاه آن را به صورت 
من پاشید و من به خود آمدم عرض کردم : ای رسول خدا 7 


با آموالم چه کت یهام این آید تازلف ( روک له( 
- امام صادق (ع  )‏ در پاسخ به این سوال که چرا سهم الارث پسر دو 
برابر دختر است - : چون بر زن نه جهادی واجب است نه نفقه ای و نه 
پرداخت دیه ای (در مورد عاقله ) بلکه اين ها به عهده مردها گذاشته شده 
است  .‏ امام عسکری (ع  )‏ نیزدر پاسخ به همین سوال - : چون زن 
نه جهادی بر عهده اوست , نه نفقه ای (تامین هزینه زندگی ) و نه دیه 
ای (در مورد عاقله ) بلکه این وظایف به عهده مردها گذاشته شده است . 
(راوی می گوید) در دلم گفتم : قبلا به من گفته شده بود که اين ابی 
العوجا همین سوال را از حضرت صادق (ع ) کرد و ایشان نیز همین جواب 
را به او داد ابو محمد(ع ) رو به من کرد و فرمود: درست است اش وال 
فتال ای انس القو‌عا ات و باس سس مایی ات اه اماهرصارع] 
نیز در پاسخ به همین پرسش - : علت این که از میراث به زنان نصف 
سهم مردهاداده می شود این است که زن چون ازدواج کند, می گیرد 
ولی مرد دهنده است به همین جهت بر سهم مردها افزوده شده است و 
علت دیگر این که سهم مرد دو برابر سهم زن می باشد, این است که زن 
اگراحتیاج پیدا کند تحت کفالت مرد است و مرد مکلف است امور معاش 
او را تامین کند و نفقه اش رابیردازد, اما زن نه مکلف است معاش 
مرد را تامین کند و نه وظیفه دارد در صورتی که مرد محتاج شودنفقه 
اورا بیردازد به این دلایل است که خداوند متعال بر سهم مردها افزوده 
است واین سخن خدای عزوجل است که می فرماید: ((مردان قیم زنان 
هستند, بدان سبب که خداوند بعضی از انان (انسان ها) را بربرخی دیگر 
برتری داده و (نیز) بدان سبب است که (مردان ) از اموال خود هزینه می 
کنند)). - امام صادق (ع  )‏ باز در پاسخ به همین پرسش - : به < 

مهریه ای که خداوند برای زن مقررفرموده است . - هشام بن سالم : 
ابن ابی العوجا به (محمد بن نعمان ) احول گفت : اين زن ضعیف و بیچاره 
هت مق کردم اس دسا ی رات اش اسرد کش 
کلفت مالدار دو سهم داشته باشد؟ احول می گوید: من اين سخن را برای 
حضرت صادق (ع ) باز گفتم امام فرمود: به خاطر این که زن نه موظف 
به پرداخت دیه ای (در موردعاقله ) است و نه نفقه ای بر او واجب است 
و نه جهادی ‏ حضرت چند مورد دیگر را برشمرد ‏ و اين وظایف همه به 
تیده مرد است به ین دلیل رای مرد دو سهم و برای زن تک سهم در نطر 
گرفته شده است . بحثی علمی در چند فصل : 1 پیدايیش ارث :. به 
تسه که ای را ار ی و ی 
افراد زنده ‏ یکی از کهن ترین سنت ها و قوانین متداول در جامعه 
انسانی بوده است البته تواریخ اقوام و مللی که در اختیار ما می باشد ما 
را در دست یافتن به منشا پیدایش آن پاری نمی رسانندطبیعت امر و 


ماهیت قضیه نیز اقتضای همین امر را دارد, زیرا با تامل و دقت در طبیعت 
اجتماعی انسان معلوم می شود که در وجود انسان شوق و علاقه خاصی 
به مال و ثروت , به ویژه اگر مالی بدون صاحب و مالک باشد,برای صرف 
آن ها در راه تامین نیازهایش وجود دارد و تصرف آن , مخصوصا اگر مانعی 
برایش وجود نداشته باشد, از عادات ابتدایی و باستانی بشر بوده است 
از طرف دیگر, انسان در جامعه ای که تشکیل می دهد, وحشی يا متمدن , 
اولویت و تقدم منجر می شود بی نیاز نیست , اعتباری که محور تشکل 
خانواده , تیره , ایل , قبیله و امثال این ها را تشکیل می دهد بنابراین , 
درهر جامعه ای ناگزیر برخی افراد نسبت به برخی دیگر اولویت و 
نزدیکی پیدا می کنند, مانند فرزند به پدر ومادر, خویشاوند به خویشاوندش 
, دوست به دوستش , خواجه به بنده اش ,یکی از زوجین نسبت به دیگری 
برئیس به مرئوس و حتی نیرومند به ناتوان گو اين که جوامع گوناگون 

ری وی ان را ما مایت ها بر احلاف سار 
شدیدی دارند چندان که رسیدگی به همه موارد آن ها از دسترس خارج 
است : اتمه این وه اسان اسشت که ارت اه کمن تین دور ان احجتصاعین در 
میان بشر متداول بوده باشد. 2 تحول تدریجی ارت :. این قانون نیز 
همانند دیگر قوانین و مقررات رایج در جوامع بشری , از همان آغاز 
پیدایش خود همواره دستخوش تحول و بازیچه دست تطور و تکامل بوده 
ست , منتها از ان جا که اقوام و ملل نیمه وحشی از یک وضع ثابت و 
منظمی برخوردار نبوده اند, لذا دستیابی اطمینان بخش از طریق تواریخ 
آن ها به تغییرات و تحولات منظم و سازمان یافته ای که در اين مورد پیش 
آمده باشد دشوار است اما قدر مسلم آن است که این جوامع , 
زنان و افراد ناتوان و بیچاره راارج ازخ»6 ب :6ازارث محروم می 
کرده اندو ارث اختصاص به زورمندان ان ها داشته است و علت این امر 
فقط آن بوده است که این اقوام و ملل با زنان و افراد ناتوان جامعه از 
قبیل بردگان و کودکان معامله حیوان و کالا و متاع می کرده اند که 
فقطبرای این به وجود امده اند که انسان ها از آن ها استفاده کنند, نه 
این که ان ها از انسان و آن چه دارد بهره مندشوند, يا از حقوق اجتماعی 
مخصوص نوع انسان برخوردار گردند. با این حال , مصداق قوی و 
زورمند در این زمینه در ادوار مختلف فرق می کرده است گاهی مصداق 
آن رئیس طائفه پا ایل بودم است و گاهی رئیس خانواده و گاهی دیگر 
شجاعترین و جنگاورترین فرد آنان این تغییر مصداقی طبعا باعث می شده 
است که تغییرات ماهوی و اساسی در قانون ارث به وجود آید. از آن جا 
که این قوانین متداول خواسته فطری انسان , یعنی سعادت و خوشبختی 
, او را تامین نمی کردند,خیلی زود دستخوش تغییر و تبدیل می شدند حتی 


اقوام و ملل متمدنی چون رومی ها و یونانیان نیز که قوانین وسنن ملی در 
میان انان حکمفرما بوده , چنین وضعی داشتند هیچ قانونی از قوانین ارئی 
رایج در میان ملت هاحتی امروزه , به اندازه قانون ارث اسلامی عمر 
نکرده است. ,را که این فانون از اغاز سدایش. ان تاکتون. .ودک به 
چهارده قرن است که در میان ملل اسلامی حکمفرماست . 3 ارث در 
میان اقوام و ملل متمدن :. یکی از ویژگی های رومی ها این بود که 
برای نهاد خانواده استقلال مدنی خاصی قائل بودند, استقلالی که ان را 
از جامعه عمومی جدا و متمایز می ساخت و ازمداخله و اعمال نفوذ 
حکومت عمومی در بیشتر حقوق اجتماعی اعضای خانواده جلوگیری می 
کرد و خانواده در امر و نهی و کیفر و مدیریت و امثال این ها استقلال عمل 
داشت . خانه خدا پا رئیس خانواده , معبود اعضای ان از قبیل زن و 
فرزندان و غلامان بود و تا زمانی یکی از افرادخانواده به شمار می 
مطلق و نفوذی که درمیان اعضای خانواده داشت , قیم و سرپرست ان 
ها بود او نیز به نوبه خود خانه خدا يا رئیس قبلی خانواده را که از اسلافش 
بودند, می پرستید. اگر بنا بود مالی به خانواده به ارث رسد - مثلا هرگاه 
یکی از فرزندان می مرد تمام مالی را که با اجازه رئیس خانه کسب کرده 
ای ها را 
دیگر از نزدیکان مالک می شد - همه این ها را رئیس خانه به ارث می 
برد , زیرا خدایگانی او مالکیت مطلقش نسبت به خانه واعضای آن اقتضای 
چنین امری را داشت . و هرگاه خود رئیس خانواده می مرد, یکی از پسران 
او یا برادرانش که در خور ریاست بود ,ر وارت او می شدو فرزندان دیگر 
اگر به تاسیس خانه و خانواده دیگری دست می زدند و از خانواده پدری 
خنون خدا مین شندند. خوذر نیشن آن:خانه مین شدند و ار در خانه: قدیمین 
خویش باقی می ماندند همان نسبتی را که با پدر خود داشتند وتحت 
ریاست و قیمومت مطلق او بودند, با رئیس جدید خانواده (مثلا برادرشان ) 
پید | می کردند. پسرخوانده ها نیز از او ارت می بردند, زیرا در میان 
رومیان نیز همانند عرب جاهلیت پسرخواندگی معمول بود اما زنان 
مانند همسر و دختر و مادر ارث نمی بردند , تا مبادا با منتقل شدن ان ها به 
خانواده ای دیگر اموال خانواده را نیز به آن جا منتقل کنند چرا که 
رومیان انتقال اموال را از یک خانواده به خانواده دیگر مجازنمی دانستند 
شاید همین نکته باعث شده است که نویسنده ای بگوید: رومیان قدیم 
معتقد به مالکیت اشتراکی اجتماعی بوده اند و به مالکیت فردی شخصی 
اعتقاد نداشته اند, اما به گمان من ماخذ این گوینده چیز دیگری غیر از 
مالکیت اشتراکی بوده است , زیرا اقوام وحشی نیز از دیر باز از 
مشارکت دیگر طوایف بدوی در مراتع واراضی حاصلخیزی که به تصرف 


خود در هی آوردند جلوگیری می کرده اند و آن را به قرق خود در می 
آفودم اندوکو ایض رام میمش و نو یدز قرقگاه های خویش دفاع می 
کردند و این خود یک نوع مالکیت اخصاعی است.: که.مالی: ان اجتماع 
انسانی است نه افراد آن , با این حال , این مالکیت دسته جمعی مانع از 
ان نمی شد که هر فردی از افراد جامعه مقداری از اين ملک عمومی را به 
طور خصوصی مالک شود. این مالکیت , مالکیت صحیحی است , منتها 
انان از پس تعدیل و بهره برداری از آن به خوبی برنمی امدنداسلام نیز 
همچنان که قبلا گفتیم , به این نوع مالکیت احترام گذاشته است خداوند 
متعال می فرماید: ((تمام ان چه را در زمین است برای شما افرید)) 
بنابراین ر جامعه بشری - یعنی جامعه اسلامی و کسانی که تحت ذمه 
اسلامی مالی ثروتی است که در اختیاردارد به همین دلیل است که از نظر 
اسلام کافر از مسلمان ارث نمی برد نمونه ها و نشانه هایی از اين دیدگاه 
درمیان برخی ملت های معاصر نیز به چشم می خورد ,ر مثلا برای بیگانگان 
حق مالکیت اراضی و اموال غیرمنقول کشور خود را قائل نیستند و نمونه 
های دیگری از این قبیل . از آن جا که در روم باستان , نهاد خانواده از 
استقلال و تمامیت برخوردار بود, این عادت دیرینه که در میان طوایف و 
ممالک 1۳ وجود داشت , در میان خانواده رومی نیز جای خود را باز 
کرد. استقرار این عادت با سنت در میان خانواده های رومی , به 
ضمیمه سنت دیگر آن ها ,یعنی ممنوعیت ازدواج با محارم , به اين نتیجه 
انجامید که خویشاوندی و قرابت در میان آن ها به دو گونه تقسیم شد؛: 
یکی خویشاوندی طبیعی یعنی اشتراک در خون که لازمه اش جلوگیری از 
ازدواج با محارم و جواز ازدواج با غیرمحارم بود دوم خویشاوندی رسمی یا 
همان قانونی که ارث و نفقه و ولایت وسرپرستی به همراه داشت پسران 
از هر دو نوع خویشاوندی برخوردار بودند یعنی با خدایگان و رئیس خانه 
ونسبت به یکدیگر هم خویشاوندی طبیعی داشتند و هم خویشاوندی 
رسمی و قانونی , اما زنان دارای خویشاوندی طبیعی بودند نه قانونی به 
این دلیل نه از پدر خود ارث می بردند نه از فرزند نه از برادر نه از شوهر 
ونه از جز این ها اين بود سنت و قانون حاکم بر روم باستان . در یونان 
باستان نیز وضع نهاد خانواده نزدیی به وضعیت نهاد خانواده در روم باستان 
بود ارث را فقط پسرارشد می برد و زنان به طور کلی ‏ چه همسر و 
چه دختر و چه خواهر ‏ و نیز فرزندان خردسال از ارث محروم بودند, 
منتها کاهی اوقات , همچون رومی ها, برای ارت بردن فرزندان خردسال 
یا همسران و دختران وخواهران خود که مورد علاقه و محبت ان ها 
بودند دست به حیله های گوناگونی می زدند تا به وسیله وصیت یاامثال 
ان , راه را برای بهره مند ساختن کم و بیش ایشان از ارث هموار می کرد 


درباره موضوع وصیت بعدا سخن خواهیم گفت . در کشورهای هند و مصر 
و چین نیز موضوع محرومیت زنان از ارث و نیز محروم ماندن فرزندان 
ناتوان ازارث پا باقی ماندنشان در تحت قیمومت و سرپرستی , نزدیک 
به وضعیت حاکم بر روم و یونان بوده است . در میان ایرانیان , 
همچنان که سابقا گفتیم , ازدواج با محارم و چند همسری مجاز بوده و 
فرزندخواندگی متداول بوده است گاهی اوقات سوگلی مرد, به عنوان 
فرزندخوانده , جای پسر را مي گرفت و درست مانند پسرو پسرخوانده 
ارث می برد و بقیه همسران آن مرد از ارت محروم می شدند دختری 
ان منتقل شود, از ارث محروم بود اما دختری که هنوز شوهرنکرده بود به 
همسران مرد و نیز دختر شوهر کرده از ارث محروم بودند, اما بانوی خانه 
و پسر وپسرخوانده و دختری که هنوز ازدواج نکرده بود ارث می بردند. 
عرب ها نیز زنان را به طور کلی و پسران خردسال را از ارث محروم 
می کردند و پسر ارشد را که سوارکار بودو از حریم دفاع می کرد بهره 
رسید. این بود وضعیت دنیا در زمانی که آیات ارت نازل شد, وضعیتی که 
ی ای ی به آداب ورسوم ملل و سفرنامه ها و کتاب های 
ی این ها آن را بازگو کرده اند و کسانی که خواهان آگاهی 
مجموع آن چه گذشت این نتیجه به دست می آید که قانون حاکم بر دنیای 
آن روزگار بر پایه محرومیت زنان - به عنوان همسر يا مادر یا دختر و یا 
خواهر ‏ بوده است , مگر در مواردی که تحت عناوین متفاوت دیگری این 
محرومیت از بین می رفت , همچنین بر محور محرومیت کودکان و 
یتیمان می چرخیده است مگردر برخی موارد که تحت عنوان سرپرستی 
و قیمومت دائمی قرار می گرفتند. 4 در چنین شرایطی , اسلام چه کرد؟ 

. پیش از این بارها گفته ایم که اسلام معتقد است شالوده حقیقی و 
درست احکام و قوانین انسانی رهمان فطرتی است که خداوند مردم را 
بر آن سرشته و آفریده است و آفرینش خدا هم دستخوش تغییر و تبدیل 
نمی شود ارت را نیز بر بنیاد خویشاوندی (رحم ) قرار داده که این خود نیز 
یک امر وی و تغییرناپذیر می باشد. و بر همین مبنا, ارث بری 
فرزندخوانده ها را لغو فرموده است , آن جا که خداوند متعال می فرماید: 

((وپسرخواندگانتان را پسر (واقعی ) شما قرار نداده است این , گفتار 
شما به زبان شماست , ولی خدا حقیقت رامی گوید و او (ست که ) به 
راه درست راهنمایی می کند انان را به نام پدرانشان بخوانید که این 
نزد خدا عادلانه تراست و اگر پدرانشان را نمی شناسید, برادران دینی و 


موالی شمایند. اسلام وصیت را از زیر عنوان ارت خارج کرده و برای آن 
عنوان جداگانه ای باز کرده که به واسطه آن نده بستان می شود گو این 
که مردم تملک از طریق وصیت را : نیز ارث می نامیدند و البته این تفاوت 
صر فا یک ها از وصیت و ارت برای 
خود ملاک و ريشه فطری مستقل وجداگانه ای دارند ملاک ارت بردن 
خویشاوندی است و اراده و خواست متوفی کمترین دخالتی در آن ندارد 
اماملاک وصیت نفوذ اراده و خواست متوفی بعد از فوت او (یا بگو: در 
هنگام وصیت ) در چیزی است که درزندگی خود مالک آن است و احترام 
نهادن به خواست او می باشد بنابراین , اگر وصیت در ارت داخل شود این 
فطظ سای از اتب اما ان ما که سر ماش عون روصات فویم , 
ارت می نامیدند, براساس خویشاوندی پا احترام نهادن نه اراده مت 
ی تاک ماقشت ار ارت که نان ار وا بو انم ارام ارام ار 
می دادند, پا اراده میت به باقی ماندن اموال موروت در خانه ای که 
تحت نفود و استیلای رئیس و خداوند آن خانه بود پا اراده او به انتقال 
اموال بعد از مرگ به کسی که او دوستش می داشت و مورد علاقه اش 
بود در هر حال ر ارت بر‌مبنای احترام به اراده (میت ) بوده است و 
او بر پایه خویشاوندی و همخونی استوار بود, بی گمان بسیاری از 
محرومین_ از ارت , له ارت می رلتیه ۲ و خیلی از کسانی که ارت می 
بردند ان محروم می شدند. شر ورتم با واه ع ارت در اسلام اسلام 
در این زمینه بر دو اصل اساسی و جوهری تکیه کرده است اول :اصل 
خویشاوندی و همخونی که عنصر مشترک میان انسان و خویشاوندان 
اوست و زن و مرد و بزرگ وکوچک نمی شناسد و حتی جنین داخل رحم نیز 
از این جهت با دیگران فرقی ندارد, گرچه در تقدم و تاخر بایکدیگر تفاوت 
داشته باشند و وجود بعضی به سبب نزدیکی به میت مانع ارث بردن 
دیگری باشد, یا وجودوسایط با عدم آن ها دخالت بکند, مانند فرزند و 
ترا و ان ال هی کون که هه کی قفا و اک ماقم 
ای استحقاق ارث دارد. دوم : اصل اختلاف مرد و زن در نحوه وجود 
قرایح و استعدادهایی که برخاسته از اختلاف در تجهیز هریی به تعقل و 
احساسات است ر مرد به حسب طبیعت خود موجودی تعقلی است و زن 
مظهر عواطف واحساسات لطیف می باشد و این تفاوت در زتد کات 
اجتماعی و اقتصادی و امور مالی آن ها و صرف آن برای احتیاجات زندگی 

, تاثیر اشکاری دارد و همین اصل است که موجب می شود زن و مرد, 
گرچه در یک طبقه ارثی باشند - مانند پسر و دختر پا خواهر و برادر - 
سهم الارت متفاوت داشته باشند. از اصل اول نتیجه گرفته می شود که 
طبقه بندی وارثان , برحسب دوری و نزدیکی و نیز بودن يا نبودن واسطه 
سا رای مرن ای تسه هام ام وی طعماعل اه تته 


که بدون واسطه با میت نزدیکی وبستگی دارند و عبارتند از: پسر و دختر و 
پدر و مادر طبقه دوم عبارتند از: برادر و خواهر و پدربزرگ ومادربزرگ که 
با یک واسطه , یعنی پدر یا مادر یا هر دو, با میت خویشی دارند طبقه سوم 
عبارتند از: عمو و عمه و دایی و خاله , که اینان با دو واسطه یعنی پدر پا 
مادر میت و پدربزرگ یا مادربزرگش , به میت مربوط می شوندو به 
همین قیاس بقیه خویشاوندان میت طبقه بندی می شوند در هر طبقه ای 
فرزندان جای پدران خود رامی گیرند و مانع طبقه بعد از ارث می شوند 
در این میان , حال زن و شوهر مراعات بیشتری شده است چون به سبب 
ازدواج ,با تمام طبقات امیختگی خونی پیدا می کنند بنابراین , هیچ طبقه 
ای مانع ارث بری آن ها نمی شودو بالعکس آن ها نیز مانع طبقه ای نمی 
شوند. از اصل دوم نیز نتیجه گرفته می شود که به جز در مورد مادر و 
کلاله مادری , جنس زن و مرد اختلاف درسهام دارند و مرد دو برابر زن 
ارث می برد. سهام ششگانه ارث در اسلام (یعنی : نصف , دو سوم , یک 
سوم , یک چهارم , یک ششم و یک هشتم ) اگرچه با یکدیگر اختلاف دارند و 
نیز مالی که به یکی از وارثان می رسد هرچند از سهم معین او به سبب 
رد یا نقص , کم و زیاد می شود و همچنین پدر و مادر و کلاله مادری گرچه 
از قاعده ((مرد نه اندازه دو زن سهم می برد)) مستثناهستند - و به 
همین دلیل بحث کلی و جامع در باب ارث دشوار می باشد ‏ لیکن در همه 
اين ها از لحاظ جانشین کردن به دو قسم برمی گردد: 1 - جانشینی هر 
یک از همسران از یکدیگر 2 جانشینی طبقه زاییده شده یعنی فرزندان به 
جای طبقه زاینده یعنی پدران و مادران و سهم مفروض از نظر اسلام 
در هر یک از اين دو نوع , یعنی همسران و فرزندان , همان قاعده ((مرد 
به اندازه دو زن سهم دارد)) می باشد. از این دید کلی این نتيیجه به دست 
اف او که اسلام معتقد است تقسیم روت موجود در جهان به نسبت یک 
سوم و دو سوم می باشد زنان یک سوم دارند و مردها دو سوم این به 
لحاظ تملی است , اما به لحاظ هزینه کردن ثروت , چنین دیدگاهی را 
ندارد, زیرا| ات اه را شوهر گذاشته و او را 
مامور به رعایت عدالت کرده است که این خود مستلزم رعایت تساوی و 
برابری در مصرف می باشد از طرفی به زن نسبت به مایملکش 
استقلال اراده و عمل داده است و مرد حق دخالت در اموال همسر خود 
را ندارد نتيجه این جهات سه گانه این است که زن در دو سوم ثروت دنیا 
دخل و تصرف داشته باشد (یک سومی که خودش مالک می شودو نصف دو 
شوفی. که مرد فالی هی کردد) 6 هرن کنها در یک صوص آن رف کنو 
وضع زنان و یتیمان در اسلام بر چه پایه ای است ؟ . یتیمان نیز همانند 
مردان نیرومند ارث می برند وخودشان و سهم الارثت ان ها تحت 
سرپرستی و نگهداری اولیایی , چون پدر و پدربزرگ یا جامعه مومنین 


یاحکومت اسلامی رشد و نمو می کنند تا این که وقتی به سن ازدواج 
رسیدند و رشد عقلی لازم در آنان به وجودآمد, اموالشان به خودشان 
برگردانده می شود و برای خود زندگی مستقلی تشکیل می دهند این 
بهترین روش وقانونی است که در مورد یتیمان می توان تصور کرد. زنان 
نیز طبق آن نظریه عمومی که توضیح دادیم , مالک یک سوم ثروت جهان 
هستند و در دو سوم آن , به همان بیانی که توضیح دادیم , دخل و تصرف 
قق کید یر آن جه ار اسال رای قارف اراد تسین مه 
تخت قیموفت ذائم با موفت: کسی. هم ذن نمی آبند. و نه هر کار پسندیده 
ای که دست بزنند آزادند وشوهرانشان حق دخالت و جلوگیری ندارند. زن 
از کر الاح ره لح ظ راون مه اس مت رارای سحصشی را 
شخصیت مرد است و با مردفرقی اهر مر هواری که ون های 
روحی خاص او که با ویژگی های روحی خاص مرد متفاوت است ,اقتضا کند 
و این است که زن از نک زد کیت احساسی برخوردار است و مرد از 
حیاتی تعقلی و خردورزانه به همین دلیل برای مرد مالکیت بیشتری در 
نظر گرفته است_ , تا تندبیر و اداره عقلانی جهان بر تدبیر و اداره 
عاتی فان ای انا در عمص شاه ان ات کشت کیت ره 
سهم او را در تصرف و استفاده از اموال جهان بیشتر کرده است یا مثلا بر 
زن واجب کرده است که در تامین نیازهای جنسی مرد از او اطاعت کند و 
کار قضاوت و حکومت و شرکت مستقیم در جنگ رابرای زن ممنوع 
ساخته است ر چون این کارها باید بر پایه خرد و تعقل استوار باشند نه 
احساس ولی در عوض مردان را موظف به حمایت از زنان و دفاع از 
حریم آنان کرده است زحمت تحصیل روزی و کسب درآمد وتامین هزینه 
همسر و فرزندان و والدین را به دوش مردها گذاشته است و در مقابل 
حق حضانت فرزندان را,البته بدون آن که زن ملزم به اين کار باشد , به زن 
واگذار کرده است خلاصه اين که هر وظیفه ای به دوش رن گذاشته است 
, مانند حفظ حجاب کتن امین داشتن با مردان و اداره منزل و 
تربیت کودکان , در مقابل مردهار| نیز در قبال زنان موظف به وظایف و 
کال اس فد رس ال را سای اه ات اه 
تلخی که جامعه بشری عصر حاضر بر اثر غلبه احساس بر تعقل , می چشد 
روشن می سازد که چرا اسلام از واگذاشتن تدبیر و اداره عمومی جامعه ‏ 
مانند دفاع و قضاوت و حکومت - به دست عاطفه و احساس و سپردن 
تا اس مر وت ال وی رگ 
های بزرگ جهانی که از ارمغانهای تمدن کنونی می باشند و تامل در اوضاع 
قی ماک بر فا کح رو ای وا هه و ایحا 
می توان فهمید که کدام یک درست است و کدام شیوه فریبنده و نادرست 


مسا اسر که وال تناها سال فل‌ یرای فریت وان 
پسران در یک سطح و اشکار ساختن استعدادهای نهفته انان از هی 
کوششی فروگذاری نکرده اند, باز وقتی در فهرست نوابغ عالم سیاست 
و قضاوت و قانونگذاری و رهبران و فرماندهان صحنه های جنگ یعنلی للسه 
عرصه حکومت و قضاوت و جنگ - نگاه می کنیم , شمار قابل ملاحظه و 
در خور توجهی از زنان که قابل مقایسه با صد ها وهزارها 
مردباشد,ملاحظه نمی کنیم و این خود بهترین گواه بر درستی این مطلب 
اس مایت زان اصوا ال رت هش رای مرها سس ی 
هایی که طبعا فقط عقل و خرد بر آن ها حکمفرماست و دخالت دادن 
عواطف دران ها بیشتر باعث زیان و خسارت می شود. افتره مطلب و 
امثال آن از دندان شکن ترین پاسخ ها به این نظریه مشهور است که می 
گوید : تنها علت عقب ماندگی زنان 1 مردان این است که از همان 
دیرباز کوششی در جهت تعلیم و تربیت درست آن ها صورت نگرفته است 
و چنانچه به طور مستمر به تعلیم و تربیت درست و مناسب آن ها پرداخته 
می شد , با توجه به احساسات وعواطف رقیقی که زنان دار ند این کمان 
ال جهات د به پای مردان می رسیدند و شاید از آنان لو هم می 
0 ۷ 
با پبشتز بودن آن ذر ,وجود آیشان بخود موختب: غقب مانتدنی نان ورن 
اموری چون قضاوت و حکومت که نیاز به نیروی تعقل و تسلط این نیرو 
بر عواطف و احساسات رقیق دارند و باعث جلوافتادن کسانی که از این 
نیرو سهم بیشتری دارند, یعنی مردان شنده است چون نجر به های 
قطعی به دست می دهدکه هرکس در صفتی از صفات روحی قویتر باشد, 
تربیت وی در راه اهداف و مقاصد متناسب با آن نیرو باموفقیت همراه می 
حکومت و قضاوت به ثمر نشیند و در دستیابی به کمال در این زمینه ها از 
زنان متمایز شوند و بر عکس , تربیت زنان در زمینه هایی که با عواطف 
لطیف ان ها تناسب دارد با موفقیت قرین شود, مانند بعضی شاخه های 
پزشکی و نقاشی ی وبافندگی و آشپزی و تربیت کودکان و 
مار ار ارات و اراس که اصان کت ساسا در ای وا 
هردو طایفه - مردان و زنان - مساوی و یکسان هستند. از طظرفی , عقب 
ماندگي زنان در امور پیشگفته (عرصه های حکومت و قضاوت و نظامی ) 
اگر بای و و ی مستند به تصادف و اتفاق بود, قطعا در 
طول قرن های طولانیی که بر جامعه انسانی گذشته است - و میلون ها 
سال تخمین زده شده - موارد نقضی پیدا می شد کما این که در مورد 
عقب ماندگی مردها در امورمربوط به زنان نیز چنین است نمی شود تمام 


امفر لازم.هر نوم را که از -خامعه ان نوع نا ختفخشتی ات یه ویده کر با 
اموری که در ساختار انسانی مدخلیت دارد تناسب داشته باشند - از 
قبیل اتفاقات بدانیم , زیرا در این صورت دیگر نمی توان روی هیچ یک از 
فطریات و طبایع انسان ,ر مانند میل طبیعی او به مدنیت و فرهنگ یاعلاقه 
اش به علم و دانش پا کنجکاوی او از اسرار حوادت و دست 
بگذاریم , زیرا همه اين ها لازمه نوع انسان هستند و در ساختمان وجودی 
افراد این نوع استعدادهایی متناسب با آن ها به ودیعه نهاده شده است که 
ما ان هارا صفات فطری می شماریم , مانند ان چه را که در مورد هنرهای 
زیبا گفتیم که در اين زمینه ها زن ها بر مردهاپیشی دارند و بر عکس در 
امور تعقلی و موضوعات بزرگ و بسیار دشوار, به مقتضای قریحه و 
استعدادشان , ازمردها عقبند, همچنین است پیش بودن و عقب بودن 
مردان از زنان در امور عکس این ها. پس , تنها چیزی که باقی می ماند 
این است که زنان از نسبت دادن کمال تعقل به مردها و کمال احساس 
وعاطفی بودن به آن ها دلگیر و ناراحت باشند, ولی این دلخوری و ناراحتی 
بی جاست , زیرا از دیدگاه اسلام رتعقل و احساس ر هر دو موهبت 
الهی هستند که برای اهداف الهی حقی در زندگی انسان ,ر در وجود او به 
ودیعه نهاده شده اند و هیچ یک از این دو عنصر بر دیگری برتری ندارد و 
آن چه باعث شرافت و کرامت ه انسان می باشد فقط تقوا وپرهی زگاری 
است و کمالات دیگر, هرچه باشد, اگر در مسیر صحیح خود قرار گيرند, 
رشد و نمو می کنند و درغیر این صورت جز وزر و وبال چیزی نیستند. 6 - 
قوانین جدید ارت :. این قوانین و احکام اگر چه در کم و کیف باقانون 
ارت اسلامی متفاوتند - که اجمالا بدان اشاره و ی 
پیدایش و استقرار آن ها قانون ارت اسلامی است , زیرا از زمانی که 
اسلام قانون ارث زنان را در دنیا وضع کرد تا زمانی که اين قوانین وضع 
شدند فاصله بسیار زیادی است . اسلام زمانی این مساله را مطرح کرد 
که جهان با آن آشنا نبود و نظیر آن به گوش مردم دنیا نخورده بود 
ومردمان از گذشتگان و نیاکان خویش چنین چیزهایی به یاد نداشتند ولی 
ان امروز ملل موقعی پا به عرصه وجود گذاشت و مردم به رعایت 
ن ها مکلف شدند که بیش از ده قرن بود که قانون ارث اسلامی در میان 
4 استقرار یافته بود و نسل 
اندر نسل از یکدیگر آن را به ارت می بردنددر دانش روان شناسی این 
نکته از بدیهیات است که وقوع یک پدیده در عالم خارج و استقرار و 
ی ی نی یکی و نب 
با سنت ۳ در واقع تکامل یافته سنت در است شایران ۳ 
هیچ پژوهشگراجتماعی نمی تواند انکار کند که قوانین ارث جهان 


امروز از قوانین ارث اسلامی مایه گرفته و صورت تحول یافته ای درست 
و ۱ 2۳۳ تک از عجیب ترین سخنان _ خدا 
بکشد این تعصب های جاهلیت اولی را این است که گاهی اوقات گفته 
می شود.: قوانین جدید (ارث ) ماده خود را از قانون روم باستان گرفته 
است در صورتی که ما قبلا گفتیم قانون روم قدیم در زمینه ارث چه و 
چگونه بوده است و توضیح دادیم که اسلام در زمینه ارت چه قوانینی 
تقدیم جامعه بشری کرده است و این قوانین اسلامی به لحاظ زمان 
پیدایش و جریان علمی حد فاصل میان قوانین روم قدیم وقوانین جدید 
غرب بوده و در میان ملیون ها و صدها ملیون نفر از مردم جهان شناخته 
شده و ريشه دار بوده است و نسل به نسل در میان انان می چرخیده و 
دست به دست می شده است بنابراین , محال است در افکار این 
کانونگاران باتوی گذاشی اشه. شگفت آفرنر از این تن م این گفته 
ای ات یک یا وا 
وه ات سار ای ها را مان ال رف 
چه در پاره ای خصوصیات با هم متفاوتند ‏ تقریباهمگی قائل به برابری 
سهم الارث مردان و زنان هستند دخترها با پسرها و مادرها با پدرها به 
طا سای ارات ی ی وی فان او ات ات ین 
شرح است : 1 - پسران ودختران 2 - پدران و مادران و برادران 
وخواهران 3 پدر بزرگ ها و مادربزرگ ها 4 عموها و عمه ها و دایی 
ها الما نا ره هه وا اس ات ار سا مه ار را 
پایه محبت و علاقه قلبی قرار داده اند جزئیات این مطلب ان 
برای ما اهمیت دارد, تامل در نتیجه این قانون رایج می باشد, یعنی 
شرکت مرد و زن در ثروت موجود دنیا, بر اساس همان نظر کلیی که قبلا 
توضیح دادیم , غربی ها زوجه را تحت قیمومت شوهر قرار داده اند که در 
اموالی که از طریق ارث به او می رسد جز با اجازه شوهر خود حق هیچ 
گونه دخل و تصرفی را ندارد و بدین ترتیب ر مال به لحاظ ملکیت میان زن 
و شوهر نصف می شود :سا تدنید و خرج آن,ها تماما ذر اخیار هرد اشت ۲ 
هم اکنون در غرب جمعیت هایی هستند که تلاش می کنند به زنان در 
ار 
سازند و چنانچه در رسیدن به خواسته های خود موفق شدند, آن گاه 
مردان و زنان در حق مالکیت و تدبیر و تصرف اموال متعلق به خود, 
اوه مایا ی رم اسهم ای عتان اس مات ای که 
اه ای ار وان تاغل فر مان اقا و سل کش ۱ 
خوانندگان نکته سنج کردیم ,کار مقایسه میان این قوانین و قضاوت درباره 


ناقص یاکامل بودن و سودمندی يا زیانمندی آن ها به حال جامعه انسانی 
را و تامین خوشبختی برای افراد جامعه را و نیزمقایسه میان ان ها با 
قوانین شرع مقدس اسلام را به خود او وا می گذاریم تا آن طور که باید و 
شاید قضاوت کند. تفاوت اساسی و ماهوی میان قوانین اسلامی با سایر 
قوانین , تفاوت در هدف و غرض آن هاست هدف اسلام آن است که 
دنیا به آن چه مصلحت اوست دست یابد و هدف غیر اسلام آن است که 
مردم به امیال وخواهش هایشان برسند و همه فروع و نتایج از این دو 
اصل سرچشمه می کیرد خداوند متعال می فرماید: ((و بساچیزی را خوش 
نمی دارید در حالی که ان برای شما خوب است و بسا چیزی را دوست 
می دارید ولی آن برای شما بد است و خدا می داند و شما نمی دانید)) و 
در جای دیگر می فرماید: ((و با آن ها (زنان خود) به شایستگی رفتار کنید 
و اگر از آنان خوشتان نیامد, پس چه بسا چیزی ۳ خوش نمی دارید ولی 
۳۳ در آن مصلحت فراوان قرار داده است . 8 وصیت .. 


قبلا گفتیم که اسلام وصیت را از تحت عنوان ورائت ت خارج ساخته و - به 
خاطر ملاک مستقلی که در آن هست یعنی همان احترام نهادن به اراده و 
خواست مالک نسبت به آن چه در زندگی خود به تملک در می آورد - 
برای آن عنوان مستقل و جداگانه ای باز کرده است در میان اقوام و ملل 
ک زره , وصیت از جمله حیله هایی بود که وصیت کننده از طریق آن تمام 
يا قسمتی ازمال خود را به کسی که طبق قوانین جاری و حاکم ارث نمی 
برد, منتقل می کرد لذا اه و جلوگیری از این 
طریق ارث برانداز, پیوسته قوانینی وضع می کردند و تاکنون نیز در راه 
محد ود ساختن ار قوانینی وضع می کنند. اسلام وصیت را به یک سوم 
اموال و دارایی ها مجد ود کرده است و از این رو در بیش از ثلث دارایی 
,وصیت نافذ نیست برخی از قوانین جدید رمانند قانون فرانسه , در این 
زمینه از اسلام تبعیت کرده اند, منتها دو دیدگاه با هم فرق می کند به 
همین دلیل اسلام به وصیت در اموال ترغیب می کرده ولی قوانین امروز یا 
فزایت تاره شا که تا ار آن لو کتوکومی کته ۱۹ 
آیات مربوط وت و ضدقات. و زکات و خمس و مطلق انفاق برمی 
اسوال و دو سسوم از عتافع آن هاادر راه خیرات وم رات ورف بازهای 

کر و مهن شم و هعیارم شت کنض سا ان آیق رین طیعات 
گوناگون جامعه به هم نزدیک شوند و فاصله ها و شکاف های عمیق 
ار ها ای کر ات و ی 
رابطه با نحوه دخل و تصرف ثروتمندان در ثروتشان وضع شده است نیز 
در نزدیک ساختن طبقات ثروتمند به طبقات فقیر و تهیدست موثر می 


باشد تفصیل این بحث جای دیگری دارد که به خواست خدای متعال به 
زودی به آن خواهیم پرداخت . 


موانع ارث . 


- پیامبر خدا(ص ): قاتل , ارث نمی برد. - از میراث , چیزی به قاتل نمی 
رسد. - میرائی برای قاتل نیست . - هرکس دیگری را بکشد, ارت نمی 
برد, اگر چه مقتول و ارئی جز قاتل نداشته باشد و اگر چه فرزند او یا 
پدرش باشد. - امام صادق (ع ): دو مرد که یکی دیگری را بکشد, از هم 
ارث نمی برند. ‏ پیامبر خدا(ص ): قاتل از دیه کسی که کشته است , ارت 
نمی برد. ‏ زنازاده نه ارث می برد و نه کسی از او ارث می برد. - هر کس 
با کنیز قومی مرتکب فحشاشود يا با زن ازادی زنا کند, فرزندی که به دنیا 
هی ابر زر با رادم انتتو نف ات ی برد یه .از آو ارف هی وب 
امام صادق (ع ): مسلمان حاجب کافر(از ارت ) می شود ولی از او 
ارث می برد و کافر نه حاجب مقمن می شود و نه از او ارث می برد. ‏ 
پیامبر خدا(ص ): نه کافر از مسلمان ارث می برد و نه مسلمان از کافر. 


قرآن :. ((و سلیمان از داود میراثت یافت و گفت : ای مردم , مازبان 
پرندگان را تعلیم یافته ایم و از هر چیزی به ما داده شده است راستی که 
اين همان امتیاز آشکار است )). ((و من پس از خویشتن از بستگانم 
بیمناکم و زنم نازاست , پس از جانب خود ولی (و جانشینی ) به من ببخش 
که از من ارث برد و از خاندان یعقوب (نیز) ارث برد و او را, ای پروردگار 
من , پسندیده گردان )). - پیامبرخدا(ص ): پیامبرارث نمی گذارد بلکه 
میراث او برای مسلمانان فقیر و مستمند است . - ما ارث نمی گذاریم , 
ان جهازخود) خر عای کذازيم ضدفه است. ب افاض تاف راغ )قاط مه 
(ع ) و عباس بن عبد المطلب برای مطالبه میراث خود نزد 
ابویکر امد ندهو‌غلی (ع )نی زهمراه آن دو رفت ۲ ابوبکر گفت : رسول 
خدا(ص ) فرمود: ما ارث نمی گذاریم ), آن چه بر جای گذاريم صدقه 
است (ابوبکر گفت خری. کشانی. کم خاتخور مجامیر بهده اند به عهده 
من است علی فرمود: وسلیمان از داود میراث یافت و زکریا گفت : که از 
من ارث برد و ازخاندان یعقوب (نیز) ارث برد. ابوبکر گفت : مطلب همین 
است (که من از قول پیامبر گفتم ) و به خدا قسم که تو نیز ان چه را من 
خداست که (به صراحت در مورد ارت گذاشتن پیامبران [ سخن می 
ید انا ی فاص این دی ی که و 


پارسایی . 


ت پیامبر خدا(ص ) هر چیزی بنیادی دارد و بنیاد ایمان پارسایی است  .‏ 
پارسایی لللز ور عمل است . - پایه دین , پارسایی است  .‏ پارسایی ر در 
راس دین است . - امام علی (ع : پارسایی مرد, به اندازه دین (و دینداری 
ات سا مور خدارض مرن بسن هار بارسایی اس امام‌غای 
ار از موی ای اف یا تدای و ون 
دا ار تاسساست ‏ ها ارام ات هر ده 
ان چه خداوند روزیش کرده است قانع باشد به بهشت رود و هر کس 
بهشت راکه در آن شکی نیست , بخواهد, در راه خدا از سرزنش هیچ 
سرزنشگری نهراسد. - امام علی (ع ): هیچ دژی تسخیرناپذیرتراز پارسایی 
نیست . - هیچ سنگری بهتر از پارسایی نیست . - پارسایی , یک حفاظ است 

۰ کار (نیکو) کنید, و پایان (کار) را بنگرید و (در انجام عمل ) پایداری 
ورزید و شکیبایی کنید و پارسایی در پیش گیرید. - برتو باد پارسایی , زیرا 
که آن بهترین عامل مصونیت (از گناه ) است  .‏ بر تو باد پارسایی , زیر | 
که آن یاوردین است و خصلت مخلصان  .‏ برتو باد پارسایی و زنهار از 
فریب طمع , زیر | که چراگاه طمع , الوده است . - امام صادق (ع ): بر 
شما باد پارسایی_,زیرا پارسایی همان دینی است که ما از ان پیروی می 
کنیم و خدا را با آن بندگی و اطاعت می نماییم و (پایبندی به ) ان را از 
دوستداران خود می خواهیم  .‏ بر شما باد پارسایی , زیرا به آن چه نزد 
خداوند است , جز با پارسایی نتوان رسید. ‏ در حدیت معراج امده است : 
ای احمد, بر تو باد پارسایی , زیرا که پارسایی , اول دین و وسط دین و 
اخر دین است پارسایی همچون گوشواره در میان زیورها و نان در بین 
ابگر خوراکی هاست رعارشایی شو اسان صکبه کاودین ابا رسای , 
حکایتش حکایت کشتی است : همچنان که در دریا تنها کسی نجات می یابد 
کی یس ان سر پارسایی تا ات ایام 
علی (ع ): هر که ما را دوست داردباید به کردار ما رفتار کند و از پارسایی 
مدد گیرد, زیرا که پارسایی , بهترین مدد در کار دنیا وآاخرت است . - امام 
باقرای ات کرین ادتبا رسای انس آمام لی(غر اد بانسای.. 
بهترین همدم است  .‏ پارسایی , بهترین جامه است  .‏ پارسایی که عزت 
آوزد بهتر از ظطمعی. است که خوار کرداند. افت بارسایی: , آتدک بودن 
قاعت: است «دآمام ضادق (ع.): از:ها تینبت.. و ارزشتی نوارد. 
کتشتی: کته.فر نهر ضن. فا تقو سا مشتترزندنی. کقد و در آن مر 
ی رسای ار اعد اه پاش اما فراع اه تیه 
که برای خداحافظی خدمت حضرت آمده بود - : از طرف ما به 


دا ها نش اوآ یا داش ار اهر سار 
کی اه یه آنان اعااه کم کهسا در شاه وا رای آارسسج 
کاری نمی توانیم انجام دهیم فک این که عمل کنند و به ولایت و دوستی 
ها رت فکر بط بارعا 


- امام علی (ع ): نتیجه پارسایی , درست شدن نفس و دین است  .‏ با 
باوات ات که ی سای اراس مات ات را 
هامی شود. ‏ پارسایی , بنیاد تقوا است  .‏ با پارسایی است , که دوری 
ازیسی ها حاصل می شود. -پارسایی احسان, ابر از هر گونه پنشی ور 
می کند. ‏ پارسایی , دین را درست قیت. کنذ ونفس را مصون می دارد و 
مارا سا اه ریت یا سا سس نو ۲ 
رشد نمی کند). ‏ سبب درست شدن دین (شخص دیندار) پارسایی است . 
- سیب درست شدن نفس , پارسایی است . - امام صادق (ع ): از خدا 
پروا کنید ودین خود را با پارسایی نگهدارید. - امام علی (ع ): پارسایی , 
چراغ رستگاری است . - هر که پارسایی او افزون شود,گناهش کاستی 
و 


نقش پارسایی در عبادت ۲ 


_ امام علی (ع ): در عبادتی که با پارسایی همراه نباشد , خیری نیست . - 
امام صادق (ع ): کوشش در عبادت اگرباپارسایی همراه نباشد ر سودبخش 
نیست ۰ پیامبر خدا(ص ): اگر چندان نمازخوانید که مانند چله های کمان 
(لاغر) شوید و چندان روزه گیرید که همچون کمان ها (خمیده ) گردید((4)) 
خداوند از شما نپذیرد مگر با پارسایی (همراه باشد). - امام صادق (ع ) - 
به عمروبن سعید - :تو را به تقوای الهی و پارسایی 0 (در 
عبادت ) سفارش می کنم و بدان که کوششی که دران پارسایی نباشد, 
سودی نمی دهد. ‏ امام علی (ع ): کسی که از پارسایی برهنه شد, دین 
خود را تباه کرد. - امام سجاد(ع ): پارسانی: تسه عبادت است ۳۳ 
این رشته پاره شود دینداری ارس رو شمان که اکر ن (مورهد 
تسبیح و گردنبند و امثال آن ) پاره گردد رشته از هم می پاشد. 


_ امام علی (ع ): پارسایی (به معنای )دوری کردن است . - ريشه پارسایی 
, دوری کردن ازگناهان و پرهیز از حرام است  .‏ پارسایی , در حقیقت 
طلب درآمدهای حلال است و خویشتنداری از نیاز خواهی  .‏ پارسایی , در 
ان اه 
پیامبر خدا(ص ): پارسایی سرور اعمال است , هر کس پارسایی نداشته 
باشد که هرگاه درخلوت با نافرمانی خدا رو به رو شود او را از ارتکاب آن 
باز دارد, خداوند به دیگر اعمال اوتوجهی نکند, زیرا که پارسایی ترس از 
خداست در نهان و آشکار و میانه روی در هنگام تهیدستی و توانگری و 
مراعات عدالت درگاه خشنودی و خشم +عاقام فلین (ع )۶ بارساین.,جزتی 
کردن در هنگام رو به رو شدن با شبهه است . - پیامبر خدا(ص ): پارسا 
کسی است که در هنگام پیش آمدن شبهه درنگ کند. - کسی که به شبهات 
عمل می کند , شراب را به نام نبیذ حلال می شمارد , و رشوه را به نام 
هدیه و باج را به نام زکات  .‏ حلال روشن است و حرام نیز روشن است و 
میان آن دو اموری هستند شبهه ناک که بسیاری از مردم (حکم ) ان ها را 
نمی دانند پس هر که ازشبهات بیر هید , ابرو و دین خود را حفظ کرده 
باشد و هر که در شبهات وارد شود به حرام درافتد, مانندچوپانی که در 
اطراف قرقگاه می چراند و نزدیک است که وارد آن شود. - میان خود و 
را اه اک و و 
و هرکه در آن بچراند مانند کسی است که (دام های خود را) در کنار 
قرقگاه بچراند و نزدیک است که وارد 1 شود. ‏ حلال روشن است و 
حرام نیز روشن پس آن چه را در آن شک داری , رها کن و به آن چه در آن 
شک نداری چنگ در زن . - آن چه را در ان شک داری رها کن و به آن چه 
شک نداری چنگ زن , زیرا فقدان چیزی را که برای خداوند رهایش کرده 
ای هرگز احساس نخواهی کرد. - به ابو رفاعه - : هرگز چیزی را به 
خاطرخدا رها نکنی , مگر این که خداوند بهتر از آن به تو عوض دهد. أز 
چه تو را به شک می اندازد, رها کن و به آن چه که تو را به شک نمی 
اندازد چنگ زن ترا کر اس مانه اراخش (روان ) استو جروع اف 
پریشانی . آن چه را در آن شک داری , رها کن و به آن چه در آن شک 
نداری نی ون ون بت وس و وی 
وناراحتی . . طاعت و نیکی آن است که جان بدان قرار گیرد و دل به 

او وا اس یا ترا رل ۳ ِ 
نیابد ,«هرچندمفتیان (خلاف آن [ به تو فتوا دهند. ‏ طاعت آن جیزی است که 
در سینه قرار گیرد و دل , به آن آرام یابد و شک آن چیزی است که در سینه 


قرار نگیرد و دل بدان آرام نیابد پس آن چه را موجب شک (و اضطراب و 
بی قراری ) تو می شود به آن چه تو را نه شک (و اضطراب: وناارامی ) 
نمی اندازد , واگذار, هرچند مفتیان (خلاف ار تفت دهند. ۰ تفس (و 
9 نو خود به تو فتوامی دهد, دستت را روی سینه ات بگذار, در 

بر حلال آا وا اه تا ی را شود آن چه تو 

به شک (و اضطراب ) می اندازد, رها کن و به آن چه تو را به شک (و 
1 ار وی ی و 
وت طوخی آ رن ار که ۳ مشکل بزر گتری نیفتد (مشکل ) کوچک را 
رها می کند. - ای وابصه , از دلت فتوا بخواه , از نفس (وجدان ) خود فتوا 
بخواه طاعت آن چیزی است که دل به آن آرام گیرد و جان بدان آرامش 
وقرار یابد و گناه آن چیزی است که در جان آرام نگیرد و در سینه بی تابی 
کند , هرچند مردم جواز آن را به تو حکم کنند وفتوا دهند. نامرد وااهفت 
آزارد وهیچ نگاهی نیست و 

- آن چه را که دلت انکار کرد و نپسندید, رهایش کن . 


پارسا. 


_ امام صادق (ع  )‏ در پاسخ به سوال ازمرد پارسا - : آن که از حرام های 
1 - نیز در پاسخ به همین پرسش : پارسا کسی 
است , که از حرام های خدا پرهیز و از آن خااعتات هی که ماک ار 
شبهات پرهیز نکند, ندانسته به حرام افتد. ‏ امام علی (ع ): پارسا کسی 
است , که جانش پاکیزه باشد و خصلت هایش والا. ‏ پیامبر خدا(ص ): 
همنشینان خداونددر فردا (ی قیامت ) پارسایان و بی رغبتان به دنيایند. ‏ دو 
رکعت نماز مرد پارسا, برتر ازهزار رکعت نماز کسی است که حلال و 
حرام را به هم آهیزد... نمازی که پشت. سر مردی. بارساخوانده: شود, 
پذیرفته (درگاه حق ) است و هدیه ای که به مردی پارسا داده شود, 
پذیرفته (درگاه خداوند) است و نشستن با مردی پارسا, از عبادت است و 
گفتگو کردن با او, صدقه است . - خدای متعال فرمود: ای موسی , هی 
بنده ای در صحرای قیامت مرا دیدار نکند , مگر این که به آن چه در دست 
دارد (دستاورد او) رسیدگی دقیق کنم مگر کسی که از پارسایان باشد, 
زیرامن از آنان شرم می کنم و ایشان را بزرگ و گرامی می دارم و بدون 
حسابرسی به بهشتشان می برم . 


پارساترین مردم . 


۳ پیامبر خدا(ص : از حرام های خدا| باز ایست , تا پارساترین مردم باشی : 
- امام باقر(ع ): خداوند عزوجل فرمود:ای فرزند ادم , از آن چه بر تو 
حرام کرده ام دوری کن , تا از پارساترین مردم باشی  .‏ امام صادق (ع ) - 
در پاسخ به سوال از پارساترین مردم ‏ : ان که از حرام های خداوند دوری 
کند. ‏ هیج پارسایی سودمندتر از دوری کردن از حرام های خداوند عزوجل 
و خویشتنداری از آزار دادن مقمنان و غیبت کردن از ان هانیست  .‏ پیا 
خدا(ص ): پارسایی چون خویشتنداری (از رز نام سکب اهام غای رع) 
هی تارتتنایی حون باز ایستادن به هنگام شبهه نیست . - امام صادق (ع ): 
پارساترین مردم کسی است که در هنگام شبهه درنگ کند. - امام علی (ع 

پارساتنین مردم دورترین آن ها از خواهش ها و نیاز خواهی است . - 
زیرکترین شما, پارساترین شماست . 


وزیر. 


قران :. ((و برای من وزیری از کسانم قرار ده , هارون برادرم را پشتم را 
به او محکم گردان و او را شریک کارم قرار ده )). ((و به یقین (ما) به 
موسی کتاب (اسمانی ) عطا کردیم و برادرش هارون را همراه او وزیر 
,«هارون برادرم را)), خواهش دیگری است از جانب موسی و این 
چهارمین و آخرین خواهش او می باشد کلمه ((وزیر)) بر وزن ((فعیل ( 
از ماده ((وزر)) است به معنای بار سنگین و وزیر را از اين جهت وزیر 
کته ان ر که سنگینی بار حکومت و پادشاه را به دوش می کشد بعضی 
گفته اند: از ((وزر)) به معنای کوه است که بدان پناه می برند و به وزیر از 
آن جهت وزیر گفته اند که پادشاه در آرا و احکام خود به او پناه می بر د. 
باری , موسی از پروردگارش تقاضا می کند یکی از بستگان او را وزیر و 
دستیار وی قرار دهد و برای این کار برادر خود هارون را پيشنهاد می کند 
علت آن که موسی چنین تقاضایی کرد , این بود که مسوولیت چندجانبه 
و پردامنه ای به او واگذار شده بود و موسی به تنهایی از پس آن جر تفن 
آهدء باکه نواعت مقر این کار با اه مار کت نمسای 
از کارا او انجام دهد وسفین ریت حقوایق آزانش بان وا از دوش 1 
بردارد و در کارهایی هم که خود موسی انجام می دهد کمکش کند 

است معنای جمله موسی که بل 
را در کارم شریک ساز)) که این جمله در واقع به منزله تفسیر وتوضیح 
وزیر قرار دادن هارون است . پس معنای جمله ((و او را در کار من شریک 
گردان )) تقاضای شرکت دادن هارون در امری است که مخصوص به او 
باشد و آن عبارت از این است که هارون در اصل دعوت دین و از همان 
روز اول دعوت شریک کار موسی باشد پس این شرکت اختصاص به 
هارون دارد و هیچ کس جز او شریکش نمی باشد و موسی نیزنمی تواند 
در اين امر کس دیگری جز هارون را نایب و جانشین خود کند ولی تبلیغ 
دین يا بخشی از اجزای آن بعد از تمامیت دعوت به واسطه پیامبر, 
اختصاص به پیامبر ندارد, بلکه وظیفه هر کسی است که به آن دین ایمان 
آورده بااشد و اطلاعات و شناختی از آن داشته باشد چنین عالمی وظیفه 
داردفین فععارف آن,را به کسانی که اران اطلاعی:دارند آموزش دهد و 
شاهدان باید آن را نف بیان ابلاغ کنند و معنا ندارد که موسی از خداوند 
قاصاکه بر اورش. ۱ با ای در. کار کر که نهد آن احتضان 
دارد و نه به برادرش , بلکه هر کسی که به ان دین ایمان بیاورد موظف 
به ارشاد و تبلیغ و تعلیم و توضیح آن دین می باشد بنابراین , روشن شد که 


معنای شرکت دادن هارون در کار موسی , این است که هارون برخی از 
خداوند به او اختصاص دارد (مانند وجوب اطاعت و حجیت گفتار) را از 
جانب موسی تبلیغ کند. واما شرکت دادن هارون در خصوص نبوت , یعنی 
دریافت وحی از خداوند سبحان , چیزی نبوده که موسی از تنها بودن در 
این امر بیم و نگرانی داشته باشد و در نتیجه از خداوند تقاضای شریی و 
دستیار کند, بلکه آن چه موسی را نگران و بیمناک کرده بود, دست تنها 
بودن او در کار رساندن پیام الهی و تبلیغ دین و اداره کردن کارهابرای 
رهایی بخشیدن بنی اسرائیل و دیگر پیامدهای آن بود این مطظلب از زبان 
خود موسی نقل شده است آن جاکه می فرماید: ((و برادرم هارون از من 
بان اور ات رین مورا با نف کشا ی حسیل زان مرا ده 
کند)). علاوه بر این , روایات صحیحی از طریق شیعه و سنی وارد شده 
است که پیامبر عین همین دعا را درباره علی (ع )کرد, بااین که آان حضرت 
پیامبر نبود. ‏ امام علی (ع ): دانش , خردمند را خردمی افزاید و به 
فراگیرنده خود صفاتی پسندیده می بخشد پس خردمند را به امیری می 
رساند و صاحب اندیشه را به وزیری . ما یا وه اس 
انخستین چیزی که [آخداوند عزوجل دی شتنیه معراج | یه مق فومود ابر بود 
که گفت : ای محمد , پایین پای خود را نگاه کن پس , پرده ها را دیدم که از 
هم دریده و درهای آسمان را دیدم که گشوده شده و علی رادیدم که سر 
خود را به سوی من بالا گرفته است پس با هم سخن گفتیم و پروردگارم 
عزوجل با من سخن گفت [ابن عباس می گوید:] عرض کردم : ای رسول 
خدا| , پروردگارت به تو چه سخنی گفت ؟ پیامبرفرمود: به من فرمود: ای 
محمد, من علی را وصی و وزیر و جانشین تو پس از تو قرار دادم اين را به 

آگاهی او برسان ۰ به علی (ع ) - ۱ 
آن چه من می بینم تو هم می بینی , جز این که تو پیغمبر نیستی بلکه وزیر 
هستی و تو درخیر و صلاح هستی  .‏ آابن اسحاق : خدیجه دستیاری 
راستین برای اسلام بود و رسول خدا(ص ) به وجود او ارامش می پافت ود 
پیامبر خدا(ص ): اجر هیچ یک از مردم بزرگتر از اجر وزیری شایسته برای 
زمامدار نیست که او را درباره خداوند (و اطاعت از فرامین او)سفارش 
کند و وی به توصیه هاش عمل نماید. ‏ هریک از شما که عهده دار کاری 
شودو خداوند خیر او را بخواهد, برایش وزیر پاک و شایسته ای قرار می 
دهد , که هرگاه فراموش کرد به و یادش بود بر کمکش 
رساند. ‏ هرگاه خداوند خوبی فرمانروایی را بخواهد, وزیری راستین و 
شایسته برای او قرار دهد ,که هرگاه فراموش کرد به او یادآوری کند 
و هرگاه به یادش بود او را یاری رساند ولی هرگاه خداوند جز خوبی پرای 
او بخواهد, وزیر بدی نصیبش کند که هرگاه فراموش کرد به او یادآوری 


نکند واگر هم به یادش بود یاریش نرساند. ۳ خداوند هی پیامبری 
مبعوت نکرد وان پیامبر ینس از خود جانشینی نداشت مک این که 
اطرافیانش دو دسته بودند: دسته ای که او را به که 
می کردند و از بدی باز می داشتند و دسته ای که از هیچ نابکاری در حق او 
کوتاهی نمی کردند پس , هرکه از شر این دسته حفظ شد براستی که 
محفوظ مانده است . - امام علی (ع ): هرکه وزیرش به اوخیانت کند ر کار 
تدبیرش به تباهی انجامد. وزیران تاباب , یاران ستمگرانند و برادران 
گنهکاران . - هرگاه مردم نماز را بمیرانند و بردباری ناتوانی به شمار آید و 
ستم کردن افتخار و امیران نابکار باشند و وزیران دروغگو, (در چنین زمانی 
) از دنیا حذر کنید. 


بدترین وزیران . 


- امام علی (ع ) - در فرمان استانداری مصر به مالک اشتر - : بدترین 
وزیر تو, کسی است که پیش ازتو وزیر بدکاران و در گناهان همدست 
آنان بوده است بنابراین , نباید چنین کسانی دستیار و مشاور تو باشند, 
زیرا که اینان یاور گنهکاران و برادر بیدادگرانند تو می توانی به جای آنان , 
از بهنرین هت _ ۳ بر کسانی زایر کیت که در انديشه و نفود همانند انا 
باشند, اما بار گران گناهان و کردارهای ناروای ایشان را به دوش نداشته 
باشند, از کسانی باشند که نه ستمگری را در ستمش یاری کرده اند و 
نه گنهکاری را بر گناهش اینان برای تو کم زحمت ترند و تو را بهتر کمک 
می رسانند و نسبت به تو متمایلتر و انس و الفتشان به غیرتو کمتر 
است پس , اینان را خاصگان خلوت خویش وهمدمان مجالس خود قرار ده 
و آن گاه برگزیده ترین و مقربترین آنان در پیشگاه تو, کسی باشد که 
بیشتر از هر چیز سخن تلخ حق بر زبان راند و در آن کارهایت که خداوند 
برای دوستانش نمی پسندد, هر اندازه هم مطابق میل و خواست تو باشد, 
کمتر پاریت رساند. 


وزیران و دستیاران اخلاق . 


پیامبر خدا(ص ): چه خوب دستیاری است , دانش برای ایمان و چه نیکو 
وزیری است ببردباری برای دانش و چه خوب وزیری است , مدارا برای 
بردباری و چه نیکو دستیاری است ,نرمی و ملایمت برای مدارا. ‏ چه خوب 
وزیری است , رای نیکوبرای دانش . - امام صادق (ع ): خداوند عزوجل 
عقل را افرید و ان نخستین مخلوق روحانی بود سپس برای عقل هفتاد و 
پنج سرباز قرار داد از میان ان هفتاد و پنج سربازی که برای عقل قرار داد, 
یکی خوبی است که وزیر عقل است و دز مقایل ان بدی را قرار داد که 
آن وزیر جهل است و دیگر ایمان است که دشمن آن کفر می باشد 
ودیگری تصدیق است که در مقابلش انکار قرار دارد و دیگری امید است 
که در برابرش نومیدی می باشد. 


ترازو. 


ترازوی سنجش اقا 


قران :. ((و در آن روز سنجش (اعمال ) درست صورت گیرد پس 
هر کس ترازوهای (عمل ) او سنگین باشد, انان رستگارانند و هر کس 
ترازوهای (اعمال ) وی سبک باشد تن آنانتد که.بهخود زیان زدم: آندی جرا 
که به آیات ما ستم می کردند)). ((و ترازوهای عدالت را در روز رستاخیز 
می نهیم , پس هیچ کس (در) چیزی ستم نمی بیند و اگر (عمل ) هموزن 
دانه خردلی باشد ,آن را می اوریم و کافی است که ما حسابرس باشیم )). 
تفسیر. . ((والوزن پیومترر اللحق فمن ثقلت موازینه فاولتک هم المفلحون 
اس اه بات صاضار سص من هن اعال با هه 
مردم ازجهت عملشان ,خبر می دهد دلیل بر این مطلب این سخن خدای 
متعال ان 
این ایه دلاللت بر این دارد که این وزن کردن و سنجیدن از جمله شعب 
حسایزشی اما است از این آبه زور این ابات است : ((ون آن.-روز 
مردم به حال پراکنده بتز ایند ۳ کارهایشان به آنان نشان داده شودیس 
هرکه هموزن ذره ای نیکی کند آن راخواهد دید و هرکه هموزن ذره ای 
بدی کند آن را خواهد دید)) در این ابه:.عفل,راء اعم از .خوب: ه ند دکر 
کرده و وزن و سنگینی ند آن نسبت: داد است . باری , وزن کردن در 
واقع مربوط به مل هی نود نف کسن که کم را اتمامرواده اش زیر 
آیه شریفه می فرماید که عمل , چه خوب و چه بد, فزن دازق مها ایه 
((آنان گنت نمی هستند که آیات پروردگارشان و لقای او را منکر شدند, 
پس اعمالشان باطل شد و از اين رو در روز قیامت برای آنان وزد و 
ها نمی تاسس وات شی که کم ال باه و وا 
ح و ان اعمال در سار تیم مت کات اسان ا کت فد اضا 
قرکی تداوید هشها اغمال کشای که کردازهاشان باطل وان شنضه. است 
ر وزن و سنجیده می شود, زیرا هرعملی که باطل نشده باشد, اعم از 
اعمال خوب و بد, وزن دارند و به وسیله ان وزن , سنجیده می شوند. اما 
این آیات در عین حالی که برای کارهای نیک و بد, هر دو, ود و 
سنگینی قائل است , در حقیقت درآن ها سنگینی اضافی در نظر می گیرد 
که داوری نهایی بر اساس آن صورت می گیرد به این معنا که , ظاهر 
ابات حاکن است,, که کارهای تک با عت‌ کی توازوی. اقمال ی شوه و 
گناهان موجب سبکی آن , نه اين که هریک از نیکی ها و بدی ها وزن شوند 
و سنگینی آن ها معلوم گردد و سپس این وزن و سنگینی باهم سنجیده 
شوند و وزن و سنگینی هر کدام بردیگری چربید, مطابق همان حکم 
شود, اگر حسنات سنگین تر بود حکم بهشت صادر شود و اگر گناهان 


سنگین تر بود حکم آتش دوزخ که لازمه چنین توزینی اين است که 
بتوان فرض کرددو کفه ترازوی اعمال ممکن است با هم برابر شوند, 
تب مانند ان توت کم نا ما ۵ ۵ ۳ است از قبیل ترازو و 
زاين است که عم میا سکن ی بارومی شید و عمل بد 

ع ی وان بان م ای دای ی ات 
((پس ر هر که ترازوهایش سنگین باشد, آنان همان رستگارانند و هرکس 
ترازوهایش سبک باشد, انان کسانی هستند که به خود زیان زده اند بدان 
سبب که به ایات ما ستم می کردند)) نیز اين ایه که می فرماید: ((پس , 
هر که ترازوهایش سنگین باشد انان همان رستگارانند و هر کس 
تزاژه‌هایتتن شبی باشند آنان کشانین:هستتد که به: خود تزبان زدند,در دوزخ 
جاویدانند)) باز می فرماید: ((و اما کسی که ترازوهایش سنگین باشد, آو 
در زندگی رضایتبخش است واما کسی که ترازوهایش سبک باشد, 
جایگاه او هاویه است و تو چه دانی که هاویه چیست آتشی است سوزنده 
بات وه سا دا مت رای ایا ماس ی اه که 
حسنات و کارهای نیک ثابت می کند وسبکی را برای کفه گناهان و بدی ها. 
از این جاست که این فکر تایید و تقویت می شود که برای سنجش 
اعمال و سنگینی و وزن آن ها مقیاس دیگری وجود دارد, به طوری که اگر 
اعمالی نیک باشند با آن منطبق و سنجیده می شوند و آن مقیاس همان 
سنگینی ترازوست و اگر اعمالی بد باشند با آن منطبق و سنجیده نمی 
ند و آن خضان سیکی تراز وست دزست مانند منز آن..ها و مقیاس هایی 
که خود ما داریم زیرا در اين ابزار سنجش نیز مقیاس هایی داریم , مثلا 
مثقال که واحد اندازه گیری وزن و سنگینی است ر در یکی از دو کفه 
کداص هی ی فد کس ص کالا خخس سا کاس ار مس کال 
آن خاحه فزایی نود که هو وگرته بهاجار آن را کناز من ذاریم. در ایغ با 
مثقال درحقیقت همان میزانی است که کالا و جنس با ان وزن می شود و 
خود ترازو و قپان و امثال اين ها مقدمه و ابزارکاری است که منقال با 
همان واحد وزن مقدار کت وه 9 سبکی کالا را ی ۱ می کند 
همچنین است واحداندازه گیری - یعنی گز یا متر وا اضتال ان که میزانی 
است برای اندازه گیری طول اشیا اگر طول اشیا بر واحدمقیاس منطبق 
شد , که پذیرفته است و گرنه پذیرفته نمی شود. بنابراین , در اعمال نیز 
واحد مقیاسی وجود دارد که با آن سنجیده می شوند مثلا برای نماز میزانی 
است که نماز با ان سنجیده می شود وان میزان همان نماز حقیقی وکامل 
است همچنین است برای زکات وانفاق ونیزبرای گفتار وسخن که 
میزان سخن , کلامی است که کاملا حق باشد و هیچ باطلی در ان وجود 
نداشته باشد و به همین ترتیب , چنان که در این ایه بدان اشاره دارد: ((ای 


کسانی که ایمان آورده اید ر از خداوند چنان که حق وسزاوار است ۳ 
بترسید)). یس , با توجه به این بیانی که ارائه کرديم , اقرب آن است که 
مراد از جمله ((والوژن بومند الق )۱ این بافند که آن :یرانق کدصن زو 
قیامت اعمال با ان وزن و سنجیده می شود, در حقیقت همان حق باشد 
یعنی به هر نسبتی که عمل مشتمل برحق باشد به همان نسبت ارزش و 
اعتبار دارد و چون اعمال نیک مشتمل بر حق می باشند,بنابراین دارای 
سنگینی هستند و برعکس , گناهان و اعمال بد چون مشتمل بر حق 

نیستند و باطل محض می باشند بنابراین سنگینی هم ندارند پس ۰ 
فان ای ار را هی را 
عمل مشتمل بر حق باشد به همان اندازه وزن و سنگینی دارد. - امام 
صادق (ع  )‏ در پاسخ به سوال زندیقی که پرسید: آیا نه اين که اعمال 
وزن می شوند؟ - : نه اعمال اعمال جسم نیستند, بلکه در حقیقت صفت 
کاری است که مردم انجام می دهندوانگهی کسی محتاج وزن کردن 
چیزی است که شمار اشیا و سنگینی و سبکی آن ها را نداند, ولی برای 
خداوند هیچ چیز پوشیده نیست . زندیق گفت : پس معنای میزان چیست ؟ 
حضرت فرمود: عدل . زندیق گفت : : پس , این که در کتاب خود گفته است 
۶( کی که بر آنوهانشی فشک ادا ی عیزوت سرت 
فرمود: یعنی کسی که عملش بچربد((5)). اما اوق( اب دو باس 
به سوّال ازمعنای آیه ((و در روز قیامت ترازوهای عدل را می نهیم و هیچ 
کس (در) چیزی ستم نمی بیند)) ‏ ۰ مقصود از این ترازوها 
پیامبران و اوصیا(ی آن ها)ست  .))6((‏ پیامبر خدا(ص  )‏ در سفارش 
خود به ابن رو - : ای پسر مسعود, بترس از روزی که دا آن روزنامه 
ها ای اعتمال. ) کشونده من شود:ن رزسواس ها اشکارفی ردنر زیر که 
خداوند متعال می فرماید: ((وروز قیامت ترازوهای عدل را می نهیم ). ۳ 
امام باقر(ع ): خداوند کار نیک را برمردم دنیا سنگین ساخته 
است , چنان که در ترازوهای روزقيامت آنان سنگین است و خدای 
عزوجل بدی را بر مردم دنیا سبک ساخته است , چنان که در ترازوهای روز 
قیامت ایشان سبک است  .‏ کار خوب بر مردم دنیا سنگین شده است , به 
اندازه سنگینی آن در ترازوهای روز قیامت ایشان و کار بد بر مردم دنیا 
سبک گردیده است , به اندازه سبکی آن در ترازوهایشان . - امام علی 
(ع ): و گواهی می دهیم که معبودی جز خدای یگانه و بی انباز نیست و 
گواهی می دهیم نس محمد(ص ) بنده و فرستاده اوست دوگواهیی که گفتار 
و کردار را (به بٍ پیشگاه حق ) بالا می برند و هیچ ترازویی که این دو 
شهادت در آن نهادمو نود سک نمی کردد وهی ترآزویی که: این نو از ان 
برداشته شود, سنگین نمی شود. ‏ پیامبر خدا(ص ): در روز قیامت 
خداوندبه ادم می فرماید: نت زر از ماس و به انخهه. اد اغمال آن قاسه 


سوی تو بالا می آید بنگر, پس هریک از ان ها خوبی هایش به وزن ذره 
ای بر بدی هایش بچربد, بهشت از ان او خواهد بود, تا بدانی که من هیچ 
کدام آنان را به ناحق و آزروی ستم به دوزح نمی برم . - روز قیامت بنده 
را می آورند وکارهای خوبش را ول یک کفه ترازو می بهند و گناهانش را در 
کفه دیگر و در این هنگام کفه گناهانش سنگینی می کند پس برگه ای 
آورده و در کفه حسنات او گذاشته می شود و در نتیجه ,این کفه سنگین 
تر می شود عرض می کند: پروردگارا, این برگه چیست ؟ من هیچ عملی 
در شب يا روز نکرده بودم مگر اين که با آن مواجه شدم ! می فرماید: اين 
بدین ترتیب , بنده نجات پیدا می کند. 


کسانی که برایشان ترازو(ی اعمال )برپا نمی شود. 


. ((آنان کسانی هستند که به آیات پروردگارشان کفرورزيدند, 
ی باطل و بیهوده گشت , پس در روز قیامت برای اینان وزنی 
برپا نمی کنیم )). - امام سجاد(ع ) در اندرز به سعید بن مسیب : (سعید 
می گوید:) حضرت سپس به گفتارخداوند در قران پیرامون گنهکاران و 
نافرمانان برگشت و فرمود: ((اگر یک دمی از عذاب خدابه آن ها برسد, 
گویند: ای وای برما, به راستی که ما ستمکاران بودیم )) ای مردم , اگر 
بگویید که مقصود خدا در اين آیه مشرکان هستند , چگونه چنین باشد حال 
آن که می فرماید: ((و روزقيیامت ترازوهای عدل را می نهیم و هیچ کس 
چیزی ستم نمی بیند و اگر (عمل ) هموزن دانه خردلی باشد آن را می 
آوریم و کافی است که ما حسابرس باشیم ))؟ بندگان خدا 7 
مشرکان ترازویی برپا نشود و کارنامه ای گشوه نگردد, بلکه نامه اعمال 
در حقیقت برای مسلمانان باز می شود. 


وسوسه در عقاید. 


قران :. () و ما انسان را افریدیم و آن چه را نفس او بدان وسوسه می 
کند می دانیم و ما از رگ گردن به او نزدیکتریم )). ((بگو؛ پناه می برم به 
پروردگار مردم , پادشاه مردم , معبود مردم از بدی وسوسه گر خناس که 
در سینه های مردم وسوسه می کند از جن و انس )). - پیامبر خدا(ص ) - 
در پاسخ به این سوال که گاهی اوقات چیزهایی از ذهن انسان می گذرد 
که اگر از آسمان سقوط کند و در وسط اسمان پرنده او را برباید 
بر آنتشن خوشتتر است: نا این که. آن خطور ات ذهنی وا به زباتشن. اورد.. 0 
ایمان محض است ,یا ایمان ناب است ۰ - یکی از اصحاب پیامبر(ص ) 
عرض کرد: (گاهی اوقات ) در سینه های خود وسوسه شیطان می یابیم که 
اگر هریک از ما از ثریا سقوطکند, برایش خوشتر از آن آنننت. که. اه 
وسوسه ذهنی را به زبان آورد حضرت فرمود: آیابه راستی چنین احساسی 
(ترس از اظهار آن ) می یابید؟ عرض کردند: اری حضرت فرمود:این ایمان 
ناب است شیطان در بالاتر از این چیزها قصد (منحرف ساختن ) بنده می 
کند و هرگاه بنده از (خطر) اومصون ماند , با اين گونه وسوسه ها به سراغ 
اف قی نت افناه صادق (ع ): مردی خدمت پیامبر(ص ) آمد و عرض 
کرد: ای رسول خدا, هلاک شدم پیامبر(ص ) به او فرمود: آن خبیث 
(شیطان ) به سراغ تو آمد و گفت : چه کسی تو را آفریده است ؟ و تو 
گفتی : خدا و او گفت : خدا راچه کسی آفریده است ؟ مرد عرض کرد: 
آری , سوگند به آن که تو را به حق برانگیخت , مطلب همین گونه است 
(که می فرمایید) رسول خدا(ص [ فرمود: به خدا| رن که این ایمان 
ای ی ت : پدرم ۰ صادق (ع ) برایم 
حدیث کرد که فرمود: مقصود سول خدا(ص ) از اين که فرمود: ((به خدا 
نکند با خطور آن افکار درذهنش , به هلاکت افتاده باشد. 


باه سورع ایحا مرن کم تا نتسه ی آن از 
وسوسه هایی که به ذهنش خطور می کند شکایت کرده بود,نوشت : 
اگر خداوند عزوجل بخواهد, تو را ثبات (عقیده ) می بخشد و راه نفود 
شیطان در تو رامی بندد به پیامبر(ص ) نیز عده ای از وسوسه های ذهنی 
خود شکایت کردند, وسوسه هایی که دوست داشتند باد آنان را به جاهای 
دوردست پرتاب کند و یا قطعه قطعه شوند اما آن ها را به زبان نیاورند اما 
رسول خدا(ص ) به ایشان فرمود: سو گند به آن که جانم در دست اوست , 
این همان امان اب است صر مسا این تشه اوه به رم تفه کورید 
آمنا باللّه و رسوله ولا حول ولاقوة الا بالله پیامبر خدا(ص ) به مردی که 
خدمت ایشان آمد و عرض کرد من دچار تفاق شده ام , فرمود: به خدا 
سوگند : تو منافق نشده ای اگر منافق بودی نزد من نمی آمدی ,تا مرا از 
آن آگاه کنی چه چیز تو را به تردید افکنده است ؟ گمان می کنم آن دشمن 
حاضر (در همه جا, شیطان ) به سراغت آمده و به تو گفته است : چه 
کسی تو را آفریده است ؟ و توگفته ای : خدا مرا خلق کرده است و او به 
ی و ی 
فرمود: 7 
نشده است حالا ازاین راه (عقاید) به سراغتان ادخ است تا شما را 
بلغزاند هرگاه چنین چیزی برای یکی از شما پیش آمد,خدا را به یگانگی یاد 
کند. ‏ امام علی (ع  )‏ در وصف فرشتگان - ذو وسوسه ها (ی شیطان ) 
ور انان طمع نکرده است تا در نتیجه , چرک ها و آلودگی هایش را 
برانديشه های انان بکوبد. 


پرهیز از وسواس در وضو و نماز. 


- اما م صادق (ع ) - چون عبداللّه ی 
تس را داسجا ری ۲ است - : چه 
عقلی دارد که فرمانبری شیطان می کند؟ (راوی می گوید :) عرض کردم 
: چگونه قرمانبری شیطان می کند؟ فرمود: از او پپرس وسوسه ای که به 
وی دست می دهد از چیست ؟ قطعا به توخواهد گفت : کار شیطان است 
۰ امام صادق (ع ) در پاسخ به سوال ازتکلیف کسی که در تعداد رکعات 
نمازش زیاد شک می کند به طوری که اصلا نمی داند چند رکعت خوانده و 
چند رکعت باقی مانده است , فرمود: باید نمازش را اعاده کند (زراره و 
ابوبصیر می گویند:)عرض کردیم : زیاد شک می کند, به طوری که هرچه 
هم اعاده کند باز شک می کند فرمود: به شک خوداعتنایی نکند (و به 
نمازش ادامه دهد). سس فرمود: با شکستن نماز, شیطان پلید را به 
خودتان عادت ندهید که با این کار او را به طمع اندازید (که 0 
تقتر کت نها پیابد ق‌وسوسه‌تان کب ثیرا فان خبیته اس و بان 
چه عادتش دهند, عادت می کند پس ,ر هریک از شما (که کثیرالشک باشد) 
به شک خود اعتنا نکند ونمازش را زیاد نشکند , چون اگر چند مرتبه به 
شک خود اعتنا نکرد, دیگر دچار شک نخواهد شد. زراره می گوید: حضرت 
سپس فر مود: شیطان پلید می خواهد مطاعء باشد, لذ| اگر نافرمانی شود 
ذیگربه. طرف. کسی از شما تمی آید: 


علاج وسواس . 


:. ((و بگو: پروردگارا, از وسوسه های شیاطین به توپناه می برم و 
1 , به تو پناه می برم از اين که (شیطان ها) نزد من حاضر شوند)). 
((و هرکه از یاد (خدای ) رحمان روی گرداند , شیطانی را تر آعی کضارنم 
که قرین او باشد)). - پیامبر خدا(ص ): وسواس , منقاری چون منقار 
پرنده دارد و هرگاه آدمی دچار غفلت شود, [ منقار را در گوش دل او 
ی کذارد ووسوسه می کند در این هنگام انز آتمی خداوند عزوجل را باد 
کند , وسواس منصرف می شود وکنار می رود به همین دلیل شیطان را 
وسواس گفته اند. - شیطان پوزه ای مانند پوزه سگ دارد که آن را بر روی 
دل آدمی می گذارد و شهوت ها و لذت ها را به او باز افری. میم کند 
وه زا ما اوه سم یی وا زار ار 
پروردگارش به شک اندازد در اين هنگام اگر بنده بگوید: ((اعوذ, بالله 
السمیع العلیم من الشیطان الرجیم و اعوذ بالله ان یحضرون ان اللّه هو 
السمیع العلیم ( پوزه اش را از روی دل کنار مي برد. هرکس چنین 
وسوسه ای در خوددید, سه مرتبه بگوید: آمنت بالله و رسوله وسوسه اش 
از بین می رود. - امام صادق (ع ) - در پاسخ به سوال از وسوسه زیاد ‏ : 
اشکالی ندارد می گویی : لا اله الا اللّه . ی توس ی 
جمیل بن دراج ‏ : بگو: لها اا حل ی و هر وقت در دلم چیز 
(از وسوسه ها و تشکیکات ذهنی ) می افتاد, می گفتم : لا اله الا له آن 
چیز از دلم ی ۱۱ روزه گرفتن در سه روزاز 
هر ماه پنجشنبه اول و اخر ماه و چهار شنبه وسط ان و روزه ماه شعبان 
- وسواس سینه وپریشانی های دل را از بین می برد. - روزه ماه رمضان و 
سه روز از هرماه وسوسه های سینه را از بین می برد. ‏ یاد ما اهل بیت , 
شفابخش هرناخوشی وبیماری و وسوسه تردیداور است . - پیامبر خدا(ص 
) - به مردی عیالوار و بدهکار ونیازمند که دچار وسوسه شده بود - : این 
جملات را تکرار کن : ((توکلت علی الحی الذی لایموت و الحمدلله الذی لم 
یتخذ صاحبة ولاولدا ولم یکن له شریک فی الملک و لم یکن له ولی 
منر الذل و کبره تکبیرا)) دیری نهد تفت که آن مرد نزد پیامبر(ص ( 
باز گشت و عرض کرد: ای رسول خدا , خداوند وسوسه سینه ام را از بین 
برد و دین مرا ادا کرد و روزیم را وسعت بخشید. 


کو ریت خداوند از وسوسه . 


- پیامبر خدا(ص ): خداوند از وسوسه هاو تشکیکات ذهنی امت من تا 
زمانی که آن ها را به زبان يا به مرحله عمل نیاورده باشند, گذشت کرده 
است  .‏ در فقه الرضا (ع ) امده است : روایت می کنم که از 
عالم (ع ) درباره حدیث نفس (افکار وانديیشه هایی که در ذهن انسان 
می گذرد) سوال شد, فرمود: کیست که بتواند حدیث نفس نکند؟ . و (از 
رسول خدا(ص )) روابت می کنیم که خدآوند تبارک و تعالی از وسوسه 
ها ی با ها 
می کنیم که خداوند از حدیث نفس های امت من می گذرد, مگرآن چه که 
نم ضورت آعقفاد دز ای بسا سیر دا( ۶( تب ولیت ) له جر از آمت 
من برداشته شده است : خطا , فراموشی , آن چه ندانند, آن جه تتوانتد: 
آن چه بدان مضطرشوند و , فال بد زدن , 
وسوسه در تفکر در آفرینش و رشک بردن در صورنی که به زبان یا دست 
آشکار نشود. ۳ هر دلی وسواس دارد پس هر گاه این وسواس برده دل 
را بدرد و به زبان آورده شود, بنده به سبب آن موّاخذه گردد, اما اگر پرده 
دل,دا نورد وزباننه. ان هیا تشنود , گناهی صورت نگرفته است . 


همدردی . 


همدردی ((7)). - امام علی (ع ): همدردی , برترین کارهاست  .‏ برادر تو, 
شریک و همدرد تو در سختی هاست  .‏ بهترین احسان , همدردی با 
برادران است  .‏ پیوند برادری با چیزی چون همدردی , حفظ نشده است . 
- همدردی با رفیقان , از بزرگواری نژاد است . - کسی را که با مال خود 
(به تو) یاری نمی رساند, دوست مشمار. ‏ همدردی با برادر دینی , روزی 
رازیاد می کند. - بهترین برادران تو آن کسی است که با مال خود تو را 
کمک کند و از او بهتر آن کسی است که تو را از دیگری بی نیاز گرداند. - 
امام صادق (ع ): با دستگیری از برادرانتان خود را به خداوند متعال نزدیک 
سازید. ‏ پیامبر خدا(ص ): کسی که به تهیدست کمک کند و با مردم انصاف 
به خرج دهد او مومن حقیقی است . - امام کاظم (ع ) به جعفربن 
محمدعاصمی فرمود: ای عاصم , در زمینه مراوده باهم و همدردی با 
یکدیگر چگونه هستید؟ عرض کردم : در بهترین وضعی که یک نفر می 
تواند داشته. باشد فرمود: آیا چنین.هست که فردی ازشما در هنگام 
تنگدستی به دکان يا منزل برادرش برود و دخل او را روز ند و آن 
چه احتیاج دارد بردارد و برادرش به او اعتراض نکند؟ عاصم عرض کرد: 
نه حضرت فرمود: پس , درمراوده باهم آن طور که من دوست دارم 
نیستید. - امام باقر(ع ) - به وصافی - سکم نتم ابا کر مبان تما شین 
هست که هرگاه کسی ردایی نداشته باشد و یکی از برادرانش ردایی 
داشته باشد آن را به او بدهد؟ وصافی می گوید: عرض کردم : خیر فرمود: 
اگر ازای نداشته باشدیکی از برادرانش ازار اضافی خود را به او می دهد 
تا او نیز صاحب ازارشود؟ می گوید: عرض کردم : خیر وصافی می گوید: 
حضرت دستش را به زانوی خود زد و فرمود: اینان برادر نیستند. - امام 
صادق (ع ): در جنگ احدمسلمانان از اطراف رسول خدا(ص ) پراکنده 
شدند آن حضرت به شدت خشمگین شد در این هنگام چشمش به علی (ع 
) افتاد که درکنار ایشان بود, به او فرمود: تو نیز با کسانی که از اطراف 
کرد:ای رسول خدا, من به شما تاسی می جویم پیامبر فرمود: پس شر 
اینان (دشمن ) را از سر من کم کن علی (ع ) حمله کرد و به اولین 
کسی. که بترخورد ضربت خود را بر آو فرود آورد چبرئیل کفت * اي محفهد, 
اس ی ی ها 
خطبه ای که طی ان فضایل خود را بر می شمارد تا مردم گفتارش را 
بیذیرند - : اصحاب خاص محمد(ص ) می دانند که من حتی لحظه ای از 
فرمان خدا و رسول او سرباز نزده ام و در جاهایی که پهلوانان می 


گریزند و گام ها واپس می نشیند, من به برکت شجاعتی که خداوند بدان 
وسیله گرامیم داشته است , جان خود را از آن حضرت دریغ نکردم  .‏ امام 
صادق (ع ): شیعیان ما را در نحوه مواظبت کردن بر اوقات نمازشان و 
حفظ کردن اسرار ما ازدشمنانمان و دستگیری از برادرانشان بیازمایید. ‏ 
دو خصلت است که در هرکه نباشد,از او دوری کن , دوری کن , دوری 
کن ! عرض شد: آن دو چیست ؟ فرمود: نماز به وقت و مواظبت کردن بر 
آن و همدردی (دستگیری از برادران  .)‏ درباره قبض روح - : و ملک 
الموت برای قبض روحش پیش او می اید وروح او را صدا می زند و روح 
از کالبدش بیرون می آید و موّمن بیرون آمدن آن را حس نمی کند و اين 
سخن خدای متعال است آن جا که می فرماید: ((ای نش امن یافته ً). 
حضصرت سین فرمود: این برای کسی است که پارسا باشد و از 
برادرانش دستگیری و به آنهارسیدگی کند اما اگر نه پارسا باشد و نه به 
برادران خود رسیدگی کند, به او گفته می شود: چه چیز تو را ازیارسایی 
ورست‌ کی بر ادرانت ارات ۲ تو از کسانی هستی که به زبان دم از 
دوستی می زنند و درعمل آن را تشان نمی دهند چنین کسی وقتی 4 
رسول خدا(ص ) و امیر المومنین (ع ) رو به رو شود آن دو بزرگوار 

چهره ای درهم کشیده از او روی بر می گردانند. - پیامبر خدا(ص ): 2 
دو. پیز آهن.داشته بانشید..یکی. از ان سار بیوشد و دیزی را به برآدرش 
دهد. ِ امام صادق (ع [ از وظایف شخص درقبال برادرانش سخن به میان 
اورد و این مطالب بر اسحاق بن عمار بسیار فان امد حضرت 
فرمود:البته این ها در زمانی است که قائم ما ظهور کند, در ان زمان بر 
انان واجب است که برادران خود رامجهز کنند و از ایشان پذیرایی نمایند. ‏ 
پیامبر خدا(ص : دورترین مردم ازخداوند دو مردند: مردی که با حکمرانان 
همنشینی کند و هر حرف ناحق و ظالمانه ای زدند گفته آنان راتصدیق کند 
و آموزگار کودکان که میان آنان برابری را مراعات نکند و درباره یتیم خدا 


را در نظر نگیرد. 


هتضا تق فا خطانه اسان , 


قران ((از (احکام ) دین ان چه را که به نوح درباره ان سفارش کرد, 
برای شما تشریع نمود و ان چه را به تو وحی کردیم و ان چه را که درباره 
ان به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش نمودیم که : دین را بر پا دارید و 
در آن 9 اندازی مکنید بر مشرکان آن چه که ایشان را به سوی آن 
ی را زرد نت 
چه در آسمان ها و آن چه در زمین است , از آن خداست و ما به کسانی 
که پیش از شما به آنان کتاب داده شده و(نیز ) بت ها برع ریش کردیم 
که از خدا پروا کنید و اگر کفر ورزید (چه باک ؟ که ) آن چه در آسمان ها و 
آن چه‌فز زمین است ازان خداستو دای تیان خوده (صفات ).انیت 
6 ((و به انسان سفارش کردیم که به پدر و مادر خود نیکی کند و اگر آن 
ای اف هک بر( تزع 
ایشان اطاعت مکن سرانجام تان به سوی من است و شما را از (حقیقت ) 
ان چه انجام می دادید با خبرخواهم کرد)). ((و انسان را درباره پدر و 
مادرش سفارش کردیم , مادرش به او باردار شد, سستی بر روی سستی 
3 شیربا زگرفتنش در دو سال است (آری , به او سفارش کردیم ) که 

گزار من و پدر و مادرت باش که بازگشت (همه ) به سوی من است 
((و انسان را به نیکی کردن به پدر و مادرش سفارش کردیم )). 
((بگو: ان | پروردگارتان بر شما حرام کرده است , برای 
تما وانم انم هاست. که تا شمارا به (انعام دادن ان قاری 
کرده و , باشد که بیندیشید)). ((و به مال یتیم جز به نحوی هرچه 
نیکوتر نزدیک مشوید, تا به حد رشد خود برسد و پیمانه و ترازو را به 
عدالت ,تمام بپیمایید هیچ کس را جز به قدر توانش تکلیف نمی کنیم و 
چون (به داوری با شهادت ) سخن گویید دادگری کنید,هرچند ِِ ( 
خویشاوند (شما) باشد و به پیمان خدا وفا کنید اين هاست که (خدا) شما 
رابدان سفارش کرده است , باشدکه پند گیرید)). ((اين است راه راست 
من پسن از آن وی کنید ق وراه ها (ی گرا که شما وا ازتزاه وق 
تا رو و ۱ با 
سفارش کرده است باشد که به تقوا گرایید)). 


سفارش های خداوند به موسی (ع " 


- امام تاو (ع ): خداوند تبارک و تعالی به موسی (ع ) فرمود: ِ 
موسی , سفارش من به تو درباره اس را به گوش گیر: اول این که 

تا زمانی که نمی دانی گناهانت آمرزیده شده است به عیب های دیگران 
مپرداز دوم : تا زمانی که نمی دانی گنجینه های من تمام شده است ,عم 
روزیت را مخور سوم : تا ات پادشاهی مرا نمی 

بینی به هیچ کس جز من امید مبند و چهارم : ی 
ندیدی از مکر و فریب اه اوه خاطر ما ۰ علی بن عیسی در 
حجدیتی مرفوع خداوند تبارک وتعالی در سخنان نجواامیزش باموسی ۳ 
سفارش می کنم به تو ای موسی , چونان شخص مهربان و دلسوز به تو 
سفارش می کنم درباره زاده بتول , عیسی بن مریم , ان صاحب الاغ و 
کلاه برکی و روغن و زیتون و محراب و پس از او درباره ان صاحب اشتر 
فص اس ات اس ص ان اساسا ای تاش سس 


) است . 


سفارش های خداوند به عیسی (ع ‌. 


قرآن :. ((و هرجا که باشم مرا با برکت قرار داده و تا زنده ام به نماز و 
زکات سفارشم کرده است و مرا نسبت به مادرم (فرمانبردار و) نیکوکار 
گردانیده و زورگو و نافرمان قرارم نداده است ً). _ در سخنان نجواآمیز 
ات ای ای و ام ی ان ی امه ما 
را به مهربانی سفارش می کنم تا با طلب شادی و خشنودی من , سزاوار 
دوستی من شوی تو در بزرگی و در خردی برکت داده شدی و هر جابودی 
با برکت بودی گواهی می دهم که تو بنده من و زاده کنیز من هستی , 
پاتانله‌های هن ریگ سم مهن توکل کی ۶ تبرا کقایت کنم یر هرا 
به ولایت و دوستی برمگزین که تو را تنها می گذارم . سیس ر ای زاده 
مریم با کره بتول تو را سفارش می کنم درباره سرور رسولان و دوستم 
احمد, صاحب اشتر سرخ مو و چهره درخشان . 


سفارش های خضر(ع ) به موسی (ع ). 


. موسی (ع ) به خضر گفت : مرا سفارشی کن خضر(ع ) گفت : : به چیزی 
چنگ در زن که با وجود آن چیزی به تو زیان نزند و بی آن هیچ چیز به 
توسود نرساند از خیره سری و رفتن در پی چیزی که بدان نیاز نداری و 
از خنده بی سبب دوری کن ای پسرعمران , هیچ کس را به خاطر خطا و 
گناهی سرکوفت مزن و بر گناه خویش گریه کن . - پیامبر خدا(ص ): 
برادرم موسی (ع )گفت ۰ ترفزد کارا ال ی را و 
نشان دادی ,نشانم بده خداوند به او وحی فرمود که : ای موسی , به زودی 
او را خواهی دید دیری تکیت که خضر به صورت جوانی خوشبو و 
خوش پوش نزد او آمد و گفت * سم و رکفت .بر تو ای موسی: رن 
عمران ,پروردگارت سلام و رحمت خدا را به تو می رساند موسی گفت : 
اوست سلام و از اوست سلام و به سوی اوست سلام ۳ 
ستایش خداوند پروردگار جهانیان را که نعمت هایش را تا 
عهده شکر او برنيايم , مگر به کمک و یاری او موسی سپس گفت : می 
وا بت من مت رن ی 6۰ او ند قاس آ مرا سود بخشد!. 
خضر گفت : ای جویای علم , گوینده از شنونده کمتر خسته می شود پس 
هر گاه با هم مجلسیان خودسخن می گویی , آنان را خسته مگردان وبدان 
که دل تو یک ظرف است پس بنگر که ظرف خود را ازچه پر می کنی 
از دنیاروی گردان و آن را پشت سرخود بینداز, زیرا که دنیا سرای تو 
نیست و در آن جا برای تو محل قرار وآسایشی وجود ندارد و دنیا وسیله 
گذز انیت برای بندگان قرار داده شده است تا از آن برای بازگشتگاه خویش 
توشه بر گیرند. ای موسی , خودت را به شکیبایی وادار تا به بردباری 
برسی و پرهیزگاری را شعار دلت ساز تا به دانش و معرفت دست یابی و 
نفس خود را به صبر ریاضت ده تا از گناه برهی . ای موسی , اگر 
خواهان علم و معرفت هستی خودت را وقف آن کن , زیرا علم و معرفت 
ی ی ی پر و یاوه گو مباش , زیر | 
که پرگویی باعث عیب و ننگ دانشمندان می شود و بدی های نادانان را 
آشتکار می:شسبارد , بلکه بر تو باد میانه روی , زیرا که آن از توفیق و یاری 
ات ات ان مات ایا د ال را یت کی و خر انم 
سبکسران توا ای ها ی ات اه ات 
هرگاه نادان دشنامت داد, از روی بردباری و دلسوزی و احترام , دربرابرش 
خاموش بمان ,.زیرا آن چه از رفتا ر جاهلانه او با تو و دشنامگویی اش به تو 
باقی مانده , بیشتر وبزر گتر است ت . ای پسر عمران , فکر نکن که از دانش 
جد. آتدکن نم به دادم شنم اسر سرا بت کداه به ات ود هیا ار کل 


درازتر کردن باعث رنج و نابودی است . ای پسر عمران هرک قراق:ر] 

نمی دانی چگونه بسته می شود, باز مکن و هیچ گاه دری را که نمی 
دانی چگونه باز می شود, مبند. ای پسر عمران , کسی که از دنیا سیر 
نمی شود و رغبت او به دنیا تمام نمی شود چگونه عابد باشد! وکسی که 
به وضع خود راضی نیست و خدا را در قضا (و قدرش ) متهم می سازد, 
چگونه زاهد باشد! ایاکسی که هوس بر او چیره است از خواهش ها باز 
قن انسیا با نم که ادانی اما رسای کته ابست لب 7 اک 
سودش می بخشد! زیرا سفرش به مقصد آخرت است و با اين حال به دنیا 
کارش بندی و بدین قصد میاموزش تا برای دیگران بازگو کنی که در این 
صورت هلاکتش برای تو خواهدبود وروشنایی اش برای دیگری . ای پسر 
عمران , زهد و پرهیزگاری را جامه خویش گردان و دانش و ذکر (خدا) 
را گفتارت وکارهای نیک بسیار کن , زیرا تو, به گناهان و کارهای بد می 
رسی و دلت را با ترس (از خدا) بی قرارگردان , زیرا| که این کار 
پروردگارت را خشنود می سازد و خوبی بکن , زیرا که تو به ناچار کار بد 
مرتکب می شوی اکنون تو موعظه شدی اگر به گوش گیری (در اين هنگام 
) خضر پشت کرد و رفت و موسی تنهاماند و غمگین و اندوهناک می 
گریست . خضر (ع  )‏ در آخرین سفارش خود به موسی (ع ) - : زنهار, 
هیچ کس را به گناهی سرزنش مکن و(بدان که ) محبوبترین چیزها نزد 
خواو غرم بسه کار ات : میانه روی به گاه رفاه و آسایش , گذشت 
در عین داشتن قدرت (بر انتقام ) و مدارا با بندگان خدا هیچ کس در دنیا با 
کسی مدارا نکرد, مگر این که خداوند عزوجل در روز قیامت با او مدارا 
کد هنن اه وا سارک و ال در اس کت استا ارس های 
خداوند به حضرت محمد(ص آ. ِ پیامبر خدا(ص ): پروردگارم مرا به نه 
کار سفارش فرمود: مرا سفارش فرمود به اخلاص داشتن در نهان و اشکار 
و رعایت عدالت در حال خشنودی و خشم و میانه روی در وقت ناداری و 
این تاک کف مر سم کرت آمت وا یردن ند 
کسی که از من دریغ داشته است و ایجاد رابطه با کسی که از من بریده 
است و اين که خاموشیم (توام با) تفکر باشد و گفتارم ذکر (خدا) و نگاهم 
درس گرفتن  .‏ امام علی (ع ): پیامبر(ص ) در شب معراج از 
پروردگارش پرسید و عرض کرد: پروردگارا, کدام اعمال برتر است ؟ 
خداوند عزوجل فرمود: هیچ چیز نزد من برتر از توکل کردن بر من و 
خشنود بودن به آن چه قسمت کرده ام , نمی باشد. 


سفارش های رسول خدا(ص ). 


- ابو ایوب خالد بن زید به رسول خدا(ص ) عرض کرد: مرا سفارشی 
کوتاه بفرمایید , تا بلکه ان راحفظ کنم پیامبر(ص ) فرمود: تو را به پنج چیز 
سفارش می کنم : به چشم امید برکندن از آن چه در دست مردم است , 
زیرا که این (عین ) توانگری است و از طمع بیرهیز زیرا که طمع فقر نقد 
است و نمازت رامانند کسی بخوان که با آن وداع می کند و از کاری که 
به سبب انجام آن عذر خواهی کنی دوری کن و(سرانجام ) برای برادرت 
همان چیزی را دوست بدار که برای خودت دوست داری  .‏ پیامبر خدا(ص 
) - به مردی که عرض کرد:مرا سفارشی مختصر فرما ‏ : بر تو باد چشم 
برکندن از ان چه مردم دارند و از طمع بپرهیز که آن فقر نقداست و 
نمازت را چنان بخوان که گویی با آن وداع می کنی و از کاری که باعث 
عذرخواهی تو شود,دوری کن -به اسودبن ن اصرم ‏ : آیا اختیار دست 
خود را داری ؟ [گفت :] عرض کردم : آری فرمود: آبا اختیارزبانت را هم 
داری ؟ عرض کردم : آری فرمود: پس , دست خود را جز به کار خیر 

شای و با زبانت جزخیر مگوی  .‏ به مادر انس - : از گناهان دوری 
کن که این برترین هجرت است و فرایض را پاس دار که این برترین 
جهاد است و یاد خدا بسیار کن , زیرافردای قیامت برای خدا چیزی نمی 
بری که نزد خدا محبوبتر از بسیاری یاد او باشد. - به مردی از اهل یمن - 
: به تو سفارش می کنم که چیزی را شریک خدا نگردانی اگر چه قطعه 
قطعه شوی يا به آتش سوزانده گردی و زنهارنسبت به پدر و مادرت 
نافرمانی و بدرفتاری نکنی و (حتی ) اگر از تو خواست که از دنیا خارج 
شوی ,بشو (اگر گفت بمیر, بمیری ) و مردم را دشنام مگو و هرگاه با 
برادرت رو به رو شدی با خوشرویی برخورد کن و از زیادی (آب ) دلو خود 
برای او بریز. ‏ ضرغامء بن عليبءة بن حرمله : پدرم ازبدرش نقل 
کرد که : همراه کاروانی از طایفه خدمت پیامبر(ص ) رسیدم و چون 
خواستم برگردم عرض کردم : ای رسول خدا, به من سفارشی بفرمایید 
پیامبر(ص ) فرمود: از خدا بترس و هرگاه درجمعی نشسته بودی و از آن 
جا برخاستی و شنیدی که سخنان خوشایندی می گویند, دوباره به آن 
مجلس بیا و اگر شنیدی که سخنان ناخوشایند می گویند, دیگر به آن جا 
قدم ی اس ار را مرا هب 
قرها .۲ زباتت را نکهدار آن مرد دویاره عرض کرد: ای رسول خدا, مرا 
سفارشی فرما حضرت فرمود: زبانت را نگهدار بار دیگرعرض کرد: ای 
رسول خدا, مرا سفارشی فرما پیامبر فرمود: وای برتو! مگر مردم را 
چیزی جزدرویدهای زبانشان در آتش سرنگون می کند. ‏ رسول خدا(ص ) 


در یجید تون وه لین (ع تور کنار. ان :حضترت «فر رد ات ون این سنا 
ابوذر واردمسجد شد و خلوت را غعنیمت شمرده از رسول خدا| 
تقاضای سفارشی سودمند کرد پیامبر(ص ) فرمود:باشد, با کمال میل ای 
ابوذر, تو از ما خاندان هستی تو را سفارش می کنم بان به گوش 
گیر, زیرا که همه راه های خیر و خوبی را در بردارد, اگر آن را به گوش 
گیری به سبب آن دو بهره می بری آ آنودن حدا را جنان عیادت کین که 
گویی او را می بینی , زیرا اگر تو او را نمی بینی , قطعا او تو را می بیند 
و بدان که قدم اول عبادت خداوندمعرفت اوست او اول است و پیش از 
هر چیزی ,ر پس چیزی مقدم بر آو نیست فرد و یگانه است و دومی 
تکار ناف است نها غایت و بایانی ر آفزنده 0 
است و آن چه در آسمان ها و زمین وآن چه در میان آسمان ها و زمین 
است و اوست خداوند لطیف و آگاه و او بر هر چیزی تواناست پس ازاین 
7 2 
تقو هه طرخم ف سای است: یه ادن اب سامت تفص هه اعلای ط یر 
کنم و به سوی خدا فرا خوانم و چراغی درخشان باشم سپس , دوست 
داشتن اهل بیت من است , همانان که خداوند, پلیدی را از ایشان دور 
ساخته و کاملا پاک و پاکیزه شان ساخته است . بدان ای ابوذر, که خداوند 
عزوجل اهل بیت مرا در میان امتم چونان کشتی نوح قرار داده است که 
هرکس بر آن نشست رهایی یافت وهر کس از سوار شدن آن سرباز زد 
غرق شد و (نیز) مانند باب حطه در میان بنی اسرائیل که هر کس واردآن 
شد در امن و امان قرار گرفت  .‏ ای ابوذر, سفارش هایی که به تو می 

کنم به گوش گیر تا در دنیا و آخرت سعادتمند باشی 8 
ات که سای ان موم در ان ها نون عی ی تندرستی و فراغت . 
- ای ابوذر, پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت شمار: جوانیت را بر 
پبیری ات و تندرستیت را پیش از بیماریت و توانگریت را پیش از تهی 
دستیت و آسودگیت را پیش از گرفتاریت و زندگیت را پیش از مردنت . - 
ای ابوذر, زنهار که به سبب آرزویت کار امروز را به فردا فکنی , زیرا تو با 
امروز خود به سر می بری نه با فردایت و ار فردایت مایت ود دران 
فردا نیز چنان باش که در امروز بوده ای و اگر فردایی در کار نبود پشیمان 
نشوی که در کا ر امروزت کوتاهی کرده ای ای ابوذر, چه بسیار کسانی 
که روزی راآغاز می کنند و آن را به پایان نمی برند و منتظر فردایی هستند 
و به آن نمی رسند. - اي ابوذر, اگر به اجل و حرکت و مسیرآن بنگری , 
بی گمان آرزو و فریب آن را دشمن خواهی داشت . - ای ابوذر, چنان 
باش که گویی دردنیا غریبی , یا رهگذری و خود را از خفتگان در گورها به 
شمار آور, ‏ ای ابوذر, چون صبح خود را آغا زکردی , به خویشتن وعده شب 
مده و هرگاه شبت را آغازیدی , وعده صبح به خود ضده و از دوران 


تننبدرستیت پیش از آن که بیمار شوی بهره برگیر و از زندگیت پیش از آن 
که بمیری , زیرا که تونمی دانی فردا چه نام خواهی گرفت  .‏ ای ابوذر, 
زنهار که هنگام لغزیدن به سردر آیی , زیرا که لغزش بخشوده نمی 
شود و امکان باز گشت برای تو نیست و بازماندگان تو برای آن چه باقی 
گذاشته ای تو را نمی ستایند و کسی که پیش او می روی (خداوند) به 
بهانه گرفتاری هایت تو رامعذور نمی دارد. - ابوذر: دوستم ۷ 
خدا(ص ) به من سفارش فرمود که به فروتر از خود بنگرم و به فراتر از 
کر 1/۹ 
ارحام به جا آورم , هرچند آنان از من ببرند و به من بی مهری ورزند (یا از 
من دوری کنند) و حق را بگویم گرچه تلخ باشد و در راه خدا از سرزنش 
هیچ سرزنشگری نهراسم و از هیچ کس چیزی نخواهم و جمله لاحول 
ولاقوة الا بالله رارباد بکفیم را که ان از کته ها سستت: استت:.. 
دوستم (ص [ مرا به هفت جیز سفارش فرمود: به دوست داشتن 
مستمندان و این که به آنان نزدیک شوم , به کسی که فرودست تر از 
ال 0 10۳ 133 ,ر صله 
ارحام به جأ آورم هرچندآنان از من دوری کنند ر جمله لاحول ولاقوة الا باللّه 
را زیاد بگویم , حقیقت تلخ را بگویم , درراه خدا از سرزنش سرزنشگری 
نهراسم و از مردم چیزی نخواهم . - رسول خدا(ص ) هفت سفارش به 
من فرمود: مرا سفارش کرد که به پایین تر از خودم بنگرم و به کسی که 
بالاتر از من است ننگرم , مرا به دوست داشتن مستمندان و نزدیک 
شدن به آنان سفارش فرمود, مرا سفارش فرمود که حقیقت را بگویم , 
اگرچه تلخ باشد, مرا سفارش فرمودکه با خویشاوندم پیوند برقرار کنم 
هرچنداو پشت کند, سفارشم فرمود که در راه خدااز سرزنش هیچ 
سرزنشگری نهراسم , مرا سفارش فرمود که جمله لاحول ولاقوة الا 
باللّه (العلی العظیم )را زیاد بگویم , زیرا که آن از گنجهای بهشت است  .‏ 
پیامبر خدا(ص ) - به وهیب - : آیا توسفارش پذیری ؟ آیا تو سفارش پذیری 
0 هر گاه خواستی کاری را انجام دهی , به عاقبت آنْ بیندیش ۳ 
فرجامش رستگاری بود آن را انجام بده و اگر جز اين بود رهایش کن . 
امام صادق (ع ): مردی خدمت پیامبر(ص ) آمد و عرض کرد: ای 17 
خدا مرا سفارش ِِ رسول خدا(ص ) فرمود: اگر تو راسفارش کنم آیا به 
گوش می گیری ؟ حضرت سه بار این جمله را به او فرمود و هر بار آن 
مرد عرض می کرد: آری ای رسول خدا پس , رسول خدا(ص ) به او 
فرمود: په تو سفارش می کنم که هرگاه خواستی کاری انجام دهی , به 
عاقبت آن بیندیلش , اگر رستگاری بود آن را انجام بده و اگر گمراهی بود 
رهایش کن  .‏ پیامبر خدا(ص ): به تو سفارش می کنم که از خداوند 
متعال شرم کنی , همچنان که ازمرد پاک و شایسته قوم خود شرم می کنی 


۰ به معاذ که از آن حضرت تقاضای سفارشی کرد : خدا را چنان عبادت 
کن که انگار او را می بینی و خودت را از مردگان بشمار و نزد هرسنگ و 
درختی: خدا را بادآور هو هر حام کناهی کردیبردن کتنار از کار نیکی 
انجام دم , (ثواب ( پنهانی در برابر (گناه ( پنهانی و (ثواب ( آشکار در قبال 
(گناه ) آشکار. - پیامبر خدا(ص ) دست معاذ را گرفت واندکی رفت و 
آن گاه فر مود: ای معاذ, تو را سفارش می کنم به پروا داشتن از 
خداوند و راستگویی و وفای به عهد و پیمان و برگرداندن امانت (به 
صاحبش ) و ترک خیانت و مهربانی به یتیم و رعایت حق همسایگی و فرو 
خوردن خشم و با نرمی و ملایمت سخن گفتن و سلام کردن و پیروی از 
امام . - به معاذ که از ان حضرت تقاضای سفارش ونصیحت کرد :خدارا 
چنان عبادت کن که گویی او را مي بینی و خودت را اهوم مودحان 
بشمار و اگر خواهی تو را از چیزی آگاه کنم که از همه اين ها بیشتر تو را 
نگه می دارد حضرت با دستش به زبان خود اشاره کرد و فرمود: این . - به 
مردی که از آن حضرت سفارشی خواست - : هرگز خشم مگیر, زیرا که 
درخشم کشمکش با پروردگار تو نهفته است عرض کرد: سفارشی دیگر 
فرمای رن هر گر کار که اران غرر مها یی مک یا کدنضر ان 
شرک ناپیداست عرض کرد:باز هم بفرمایید فرمود: نمازت را مانند کسی 
بخوان که گویی با آن وداع می کند, زیرا| در این نوع نمازخواندن پیوند و 
نزدیکی است عرض کرد: بازهم بفرمایید فرمود: از خداوند چنان شرم 
کن که ازهمسایگان صالح خود شرم می کنی , زیرا که در این امر زیادت 
یقین است و خداوند متعال آن چه رااولین و آخرین سفارش کنندگان بدان 
ستفارش.فی کنند در یک خضلت: جمع کرده و آن تقواست خدای عزوجل 
می فرماید: ((و هر اینه کسانی را که پیش از شما کتاب (اسمانی ) 
داده شده آند و شما را سفارش کردیم که از خدا بترسید)) تقوا مجمع 
هر عبادت شایسته ای است و هر که به درجات بالا و مرتبه بلندرسید به 
واسطه تقوا رسید و هر که با زندگی پاک و پاکیزه و انس همیشگی با 
خدا| زیست به وسیله تنقوازیست خداوند عزوجل فرموده است : ((همأنا 
تقواپیشگان در میان باغ ها و نهرها, در قرارگاه صدق , نزدپادشاهی 
توانایندا ات آتو شید ری خدمت رتسول حدا )اههد عرص کرد 
ای رسول خدا, مرا سفارش فرما حضرت فرمود: بر تو باد ترس از 
خدا,زیرا که آن در بردارنده همه خوبی هاست و بر تو باد جهاد در راه خدا, 
زیرا که آن رهبانیت مسلمانان است و بر تو باد یاد خدا و تلاوت کتاب او, 
زیرا که اين کار برای تو در زمین نور و روشنایی است و در اسمان نام 
و شهرت و زبانت_ را جز از خیر و خوبی نگهدار, زیرا که با اين کاربر 
شیطان چیره می آیی . - امام علی (ع ): از خدا بترسید و حقوق 
نان ۱ رام کدی تا که ان تسار یواست 


کردیم , به زودی همسایگان را میراث بر یکدیگر قرار خواهد داد. ‏ 
پیامبر خدا(ص  )‏ به علی (ع  )‏ : ای علی ,تو را از سه خصلت نهی می 
کنم : رشک و ازمندی و دروغ . - نیز به علی (ع ) سفارشی کرد که 
اغازش چنین است - : ای علی , سه چیز است که هر کس با ان سه خدا را 
دیدار کند, از برترین مردم است  .‏ نیز به علی (ع ) سفارشی کرد که 
اغازش چنین است - : ای علی , نخستین ان سه چیزاین است که به تو 
سفارشی می کتم , آن را یه گوش گیر, زیرا تا زمانی که سفارش مرا به 
گوش گیری درخیر و خوبی خواهی بود. ‏ نیز به علی (ع ) - : ای علی , 
نکنی . - نیز به علی (ع ) سفارشی کرد که اغازش چنین است - : ای علی 
, تو را درباره خودت به چند کار سفارش می کنم آن ها را از من به گوش 
گیر. ‏ نیز به علی (ع ) هنگامی که آن حضرت را به یمن فرستاد ‏ : ای علی 
, تو را سفارش می کنم به دعا, زیرا که دعا با اجابت همراه است  .‏ نیز به 
علی (ع  )‏ : ای علی , موّمن سه نشانه دارد: (پایبندی به ) روزه ونماز 


تقا تفای اه ایس خآ 


الف - سفارش های آن حضرت به فرزند بزرگوارش حسن (ع ). - امام 
علی (ع ): ای فرزندم , تو را سفارش می کنم به ترس از خدا و پیروی از 
فرمان او و ابادکردن دلت با یاد او و چنگ زدن به ریسمان او و کدام رشته 
محکمتر از رشته ای است که میان توو او باشد اگر بدان چنگ زنی !. دلت 
را با اندرز زنده بدار و با بی رغبتی به دنیا بمیرانش و به وسیله یقین 
نیرویش بخش و باحکمت روشنش گردان و با باد مرگ زبونش ساز و به 
فنا و نیستی معترفش گردان و به رنج ها وگرفتاری های دنیا بینایش کن . 
فرزندم , بدان که بهترین سفارشی که از من به کار بندی , ترس از 
خداست و بسنده کردن به آن چه که خداوند بر تو واجب گردانیده و به کار 
بستن آن چه نیاکان تو و نیکان خاندانت بر آن بوده اند. ب ‏ سفارشهای آن 
حضرت به فرزند بزرگوارش حسین (ع )۰ - امام علی (ع ): فرزندم , تو را 
سفارش می کنم به تقوا داشتن از خدا در دارایی و ناداری وحق گویی در 
حال خشنودی و خشم و میانه روی در روزگار توانگری و تهیدستی و 
دادگری بادوست و دشمن و کار و عمل در حال سرزندگی و 
حوصلگی و خشنودی از خدا در روزگارسختی و آسایش هت و 
آن حضرت به حسن و حسین (ع  .)‏ امام علی (ع ): شما دو تن را به 
تقوای خدا سفارش می کنم و اين که در پی دنیا نباشید, گرچه دنیا در 
پی شما باشد و برای چیزی از دنیا که از شما گرفته شود افسوس 
مخورید و همواره حقیقت را بگویید و برای پاداش (برای آخرت ) کار 
کنید و دشمن ستمگر باشید و پارستمدیده . شما دو تن و همه فرزندانم 
و خانواده ام و هر کس را که این نامه من به او رسد, به ترس از خدا 
وداشتن ت و انضباط در کارهایتان و صلح و دوستی با یکدیگر سفارش 
می کنم . سفارشهای آن حضرت به مسلمانان . - امام علی (ع ): 
ی و غافل تشدن از آن سفارش می کنم چکونه 
ازچیزی غفلت می کنید که از شما غافل نیست ؟ . - شما را به رها کردن 
این دنیا سفارش می کنم , دنیایی که شما را رها می کند, هرچند 
رهاکردنش را دوست نداشته باشید. ‏ هرگاه ذر جنی خاضر می شد به 
مسیلمانان سفارش هایی می کرد, از جمله می فرمود: نماز راپاس دارید و 
بر آن مواظبت کنید و بسیار نماز بگزارید. 


- به مردی که از آن حضرت تقاضای نصیحتی کرد : نه فقر را به خودت 
تلقین کن و نه عمردراز را. - نیز به مردی که از ایشان اندرزی طلبید - 
هی ی ی 
برای کا ر گناه حداقلی در نظر نگیری ۰ به یکی از پاران خود نوشت : تو 
راو خودم را به ترس از ی ی ی او روا 
نیست و امیدی جز او نباشد وبی نیازی جز به وسیله او نشاید 


سفارش های آن حضرت به هنگام فوت . 


_ امام علی (ع ): سفارش من به شما این است که چیزی را انباز خداوند 
نسازید و سنت محمد(ص ) را تباه نگردانید این دو ستون را برپا دارید و 
این دو چراغ را برافروزید, دیگرنکوهشی متوجه شما نخواهد شد!. ‏ 
فرزندم , به تو سفارش می کنم که نماز را در وقتش بخوانی و زکات را به 
موقع به اهلش برسانی و در هنگام شبهه خاموش مانی وتو را از 
شتابزدگی در گفتار و کردار باز می دارم و خاموشی گزین تا به سلامت 
مانی . مقمنان را به گواهی دادن به این که معبودی جز خداوند بحاتة 
بی انباز نیست و محمد بنده وفرستاده اوست , سفارش می کنم . و سپس 
,ر اي حسن تو و همه فرزندانم و خاندانم و همه مومنانی را که اين نامه من 
به آن هامی رسد , سفارش می کنم به و ی 
و جز مسلمان نمیرید ۷ به ریسمان خداوند چنگ زنید 
پراکنده نشوید, زیرا من از رسول خدا(ص ) شنیدم که می فرماید: رب 
۱۳ , برتر تر از همه نماز وروزه هاست و 
عامل هلاکت و براندازی دین همانا اختلاف و دشمنی با یکدیگر است )) 
ولاقوة الا باه . در سفارش به فرزند بزرگوارش حسن (ع ) - : فرزندم , 
تو را سفارش می کنم به تقوای الهی وبرپا داشتن نماز تو را سفارش می 
کنم ی ها ی و ی 
پردباری در برابر نادان و آگاه شدن در دین و در نگ و تامل در کارها و 
رسیدگی ومواظبت بر قرآن و حسن همسایگی و امر به معروف و نهی 
از منکر و دوری کردن از همه زشتی ها در هر کاری که نافرمانی خدا 


باشد. 


سفارش های امام سجاد(ع ‌. 


- امام سجاد(ع ) در هنگام رحلت خویش فرزندش باقر(ع ) را در آغوش 
ک و کارمو: :فرزندم , تو را به همان چیزی سفارش می کنم که پدرم در 

م وفاتش به من سفارش کرد وفرمود که پدرش نیز او را به آن 
سفارش کرده است فرمود: ای فرزندم , بپرهیز از ستم کردن برکسی که 
در برابر تو یاوری جز خداوند نمی یابد. ‏ خداوند را به سبب قدرتی که بر 
تودارد دوست بدار و به خاطر نزدیک بودنش به تو از او, شرم کن و هرگز 
با کسی دشمنی مکن ,هرچند گمان بری که به تو زیانی نمی زند و به 
هیچ دوستی سبکسری و ستم مکن , هرچند خیال کنی که به حال تو 
سودمند نیست , زیرا تو نمی دانی که چه وقت به دوستت محتاج می شوی 
و نمی دانی کی (به تنهایی ) از پس دشمنت برمی آیی هر کس از تو 
پوزش خواست عذر او را بپذیر, هرچند بدانی که دروغ می گوید باید 
بخشش و گذشت از مردم ورد زبان تو باشد. 


تانق ای تام تاش 


_ امام باقر(ع  )‏ به مردی که از ان حضرت اندرزی خواست - : تو را به 
تقوای خدا, سفارش می کنم و (نیز) از شوخی بپرهیز, زیرا شوخی هیبت 
مرد و آبروی او را می برد و (نیز) بر تو باد دعا کردن برای برادرانت در 
غیاب آن ها , زیرا که این کار روزی را سرازیر می کند _ حضرت این جمله 
را سه بار فرمود. - به جابرین پزیدجعفی ((9)) - : تو را به پنج چیز 
سفارش می کنم : اگر به تو ستم کردند تو ستم مکن , اگر به تو خیانت 
کردند تو خیانت مکن , اگر تو راتکذیب کردند عصبانی نشو , اگر ستایشت 
کردند شاد مشو و اگر نکوهشت کردند دلگیر مشو, بلکه دران چه که 
تربار تو گفته شدم آنبنت: بیتدیش. راکر دیدی آن چه درباره تو کفته شیدم 
در نو صیتت بدان که افتادن تو از جچشم خداوند عزوجل بر آثر 

ین شدنت از حقیقت , مصیبتش برای تو بزرگتر آزمصییتی است 
درباره کر ,این خود ۳۳۳ ات کم ام و هس 
افکندن جسم خود, ِ دست آورده ای . و بدان که تو دوست ما نخواهی 
بود, مگر آن گاه که اگر همه همشهریانت بر ضد تو همصدا شوند 
وبگویند: تو مرد بدی هستی , مایه اندوه تو نشود و اگر همه گویند, تو 
مرد خوبی هستی پا و ات اواج ور 
کتاب خداست بسنح , اگر دیدی بهیندهراه آن هستی , از آن چه پرهپز داده 
است می پرهیزی , به آن چه ترغیب کرده است راغبی و از آن چه 
ترسانده است می ترسی پس محکم و شاد باش , زیرا آن چه درباره تو 
گفته شده است , به تو زیانی نمی رساند اما اگر دیدی ازقرآن جدایی , 
دیگر چرا باید خودت را بفریبی به راستی که موّمن همواره در کار مبارزه 
با نفس خویش است , تا بر هوا و هوس ان چیره اید, یک بار او نفس خود 
را از کجی و انحراف به راستی می اورد و به خاطر محبت به خدا, با هوای 
نفس مخالفت می ورزد و یک بار هم نفسش او را بر زمین می افکند و 
درنتیجه , پیرو هوس آن می گردد اما خداوند دستش را می گیرد و بلند می 
شود و خداوند لغزش او رامی بخشد و موّمن به خود می آید و به توبه و 
ترس از خدا پناه می برد و بر آثر افزايش ترسش (از خدا) بربینش و 
معرفت او افزوده گردد دلیلش هم این است که خداوند می فرماید: ((در 
حقیقت , کسانی که تقوادارند , چون وسوسه ای از جانب شیطان بدیشان 
رسد (خدا را) به یاد آورند و به ناگاه بینا شوند)). ای جابر, همان روزی 
اندک خدا را برای خود بسیار شمار, تا از عهده شکرش درآیی و طاعت 
بتتیارخود از خدا را کم بشمار تا از این زاه: بر تفس خرده کیرق (با آن: را 


زبون سازی ) و خود را در معرض گذشت (خداوند) قرار دهی شر موجود 
را به وسیله دانش و معرفت موجود, از خود دور گردان و دانش موجود را 
به وسیله عمل خالص , به کار بند و در عمل خالصی که انجام می دهی 
خودت را با بیداری وهوشیاری تمام , از غفلت بزرگ نگه دار و بیداری 
کامل را با ترس صادقانه (از خدا) به دست ۳1 و از خنود ار آنی های نهانی 
به این زد که (دنیا) حذر کن و با راهنمایی خرد, خودت را از خطر هوس 
نگهدار و درهنگام غالب آمدن هوس , با ارشاد خواهی از دانش و معرفت , 
درنگ کن و اعمال خالص را برای روزپاداش نگهدار. 


سفارش های امام صادق (ع ). 


. یحیی بن علا و اسحاق بن عمار, هردو, گفتند: حضرت صادق (ع ) هیچ 
گاه با ما خداحافظی نمی کرد مگر اين که به دو کار سفارشمان می 
فرمود: بر شما باد راستگویی و بازگرداندن امانت به نیک و بد, زیرا که این 
دو خصلت کلید روزی هستند. - امام صادق (ع ( - به مردی که 
تقاضای سفارش کرد : تو را به تقوای الهی و پارسایی و سختکوشی 
(در عبادت ) سفارش می کنم و بدان که سختکوشی در عبادت اکر با 
پارسایی همراه نباشد, سودنمی بخشد. ‏ برترین و لازمترین سفارش ها 
این است که پروردگارت را فراموش نکنی و همواره به یادش باشی و 
نافرمانیش ننمایی و نشسته و ایستاده عبادت و بندگیش کنی . سفیان 
ثوری : خدمت حضرت صادق (ع ) رسیدم و کردم اه من سا رای 
(پندی ) فرمایید تابعد از شما آن را به کار بندم حضرت فرمود: به گوش 
می گیری , ای سفیان ؟ عرض کردم : آری ر ای پسردخت رسول خدا 
فرمود: ای سفیان و قرت کو بر مردانگی نیست و حسود را آنتتامتتن. اخ 
شاهان را برادری و مغرور و متکیر را دوستی و بداخلاق را سروری . 
حضرت سپس دم فرو بست من گفتم : ای پسر دخت رسول خدا , بیشتر 
بفرما, حضرت فرمود: ای سفیان , به خدا اعتماد کن , تا عارف باشی و به 
آن چه قسمت تو کرده است خرسند باش , تا توانگر باشی بچنان رفاقت 
مکن , که تو را بدکاری آموزد و در کارهایت با کسانی مشورت کن که از 
خداوند عزوجل می ترسند. سپس دوباره دم فرو بست گفتم : ای پسر 
دخت رسول خدا, بیشتر بفرما فرمود: ای سفیان , هر که عزت خواهد 
بی آن که پادشاهی داشته باشد و قدرت خواهد بی آن که برادران (و 
دوستان ) داشته باشد وهیبت و شکوه خواهد بی آن که مال و ثروت 
داشته باشد, باید از خواری معاصی خداوند به عزت طاعت او درآید. باز 
دم بر بست عرض کردم : ای پسر دخت رسول خدا, باز هم بفرما 
فرمود: ای سفیان , پدرم سه نکته ادب به من آموخت و از سه چیزنهی 
فرمودم : اما آن سه نکته ادب که به من آموخت این بود که به من فرمود: 
فرزندم , هر که با پار بدنشیند ,ربه سلامت نماند و هر که گفتارش را در بند 
نکشد ,پشیمان گردد و هر که به جاهای بدنام آمد و شدکند , مورد بدگمانی 
و اتهام قرار گیرد عرض کردم : ای پسر دخت رسول خدا, آن سه چیز که 
تو را ازآن هانهی کرد چیست ؟ فرمود: مرا از همنشینی با کسی که بر 

نعمت (دیگران ) حسادت می ورزد و ازگرفتاری و مصیبت (دیگران ) شاد 
می شود و يا کسی که سخن چین است نهی فرمود. ‏ امام صادق (ع  )‏ 


به فرزند خودموسی (ع) ‏ : فرزندم سفارش مرا بپذیر و سخنم را به 
گوش گیر, زیرا که اگر آن را به گوش گیری خوشبخت می زیی و 
خوشنام و نیک فرجام می میری فرزندم ,ر هر که به آن چه خداوند قسمت 
او کرده است خرسند باشد, بی نیاز گردد و هر که به آن چه در دست 
ذیگری اشت: خشم کشد, نیاز متد نمیرد و هر که به آن چه خداوند قشسمفتش 
کرده است راضی نباشد , خداوند را در قضای او متهم کرده باشد و هر که 
لغزش دیگری را کوچک بیند, لغزش خویش را بزرگ بیند و هر که لغزش 
خود را کوچک شمارد,لغزش دیگری را بزرگ بشمارد. فرزندم , هر که 
پرده دیگری را کنار زند, زشتی های خانه خودش آشکار شود و هر که 
شمشیر ستم برکشد, خود به آن شمشیر کشته شود و هر که برای 
برادرش چاهی کند, خود در آن چاه افتد و هر که بانابخردان بنشیند, 
کوچک شود و هر که با دانایان آمیزش کند, احترام یابد و هر که به جاهای 
بدنام آمد وشند کنت فتهم. رده فرز تم .ار شیر کردن» خردم یا 
بزرگان ) بیرهیز که تحقیر می شوی و به کارهای بیهوده و 
نامربوطمیرداز,که می لغزی (يا خوار می شوی ). فرزندم , حقیقت را به 
سود و زیان خود بگو تا از میان همتایانت با تو مشورت شود. فرزندم , 
پیرو (یا تلاوت کننده ) کتاب خدا باش و مبلغ اسلام و دعوت کننده به نیکی 
و بازدارنده اززشتی و پیوند زننده با کسی که از تو بریده است و آغازگر 
آشتی با کسی که از تو قهر کرده است و عطاکننده به کسی که از تو 
چیزی می خواهد از سخن چینی بیرهیز که ان تخم کین را در دل های 
مردان می افشاند و از پرداختن به عیوب مردم دوری کن , زیرا کسی که 
به عیب های مردم می پردازد, به منزله هدف است . فرزندم , هرگاه 
خوبای: مشش شدی. و به ففادن. ان مر اخعه: کزن. ‏ زرا که: جود و 
بخشش رامعدن هاست و معدن ها را ريشه هاست و ريشه ها را شاخه 
هاست و شاخه ها را میوه باشد و هیچ میوه ای نرسد , مگر با شاخه و هیچ 
شاخه ای نباشد, مگر با ريشه و هیچ ريشه استواری نباشد, مگر با معدنی 
پاک وپاکیزه . فرزندم ! هرگاه به دیدار کسی رفتی , از نیکان دیدار 
کن و به دیدن بدکاران مرو, زیرا اینان خرسنگی هستند که چشمه ای از 
آن نمی جوشد و درختی هستند که برگ هایش سبز نمی شود و زمینی 
هستند که گیاهش نمی روید. علی بن موسی (ع ) فرمود: پدرم تا زنده بود 
این سفارش را فرو نگذاشت . - امام صادق (ع ) نامه ای به اصحاب 
خود نوشت و به آنان دستور داد آن را همواره بخوانند و در آن دقت کنند 
و مضامینش را به کار بندند اصحاب نامه را در نمازخانه های منازل خود 
گاشم س ند عوا را آن را مطالغدسی ری او ات 
((به نام خداوند بخشنده مهربان اما بعد , ازپروردگارتان عافیت و سلامت 
بطلبید و سنگین و با وقار و آرام و با شرم و حیا باشید و از آن چه خوبان 


پیش از شما دوری می کردند, دوری کنید و با اهل باطل خوشرفتار باشید 
وحم آنایوا بسن شوه وراه یر هت ند 
و از آن جا که از همنشینی و آمیزش و بحث و منازعه با آنان چاره ای 
ندارید, پس هرگاه با ایشان همنشینی و آمیزش کردید و میانتان بجت و 
ستیز در گرفت , تقیه را که خداوند شما را به رعایت آن فرمان داده است 
,مراعات کنید, زیرا اگر به (شر) آنان گرفتار شوید, شما را آزار خواهند داد 
و بدبخواهی و کینه توزی رادر چهره آنان خواهید دید و اگر نه این بود 
که خداوند شر آن ها را از شما دور می کند, بی گمان بر شماسخت 
یورش می اوردند دشمنی و کینه ای که از شماها در سینه هایشان دارند 
بیش از آن مقداری است که نشان می دهند محیط زندگی شما و آن ها 
یکی است , اما جان های شما و آنان گونه گون است و با هم انس و الفت 
نمی کیتنی ها هر کر دوستداز آنان تخواهید شد هم نان نت هر تما 
را دوست نخواهندداشت , جز این که خداوند متعال افسر کرامت حق را 
شیر ها اوه هبدن سایان برخم اسیه لک بان بات ال حی 
قزار نداده: است: به .همین دلیل است که شما با ایشان خوشرفباری من 
کنید و در برابرانان صبورید, اما انان از خوشرفتاری (با شما) به دورند و در 
برابر هیچ چیز صبر و تحمل ندارند, بلکه نقشه ها و حیله گری های خود 
وا به کیک آلا شت کت ول که دسصان رخا شرا نی تسا را 
ازحق و حقیقت باز می دارند پس خداوند شما را از اين نقشه ها و گزندها 
حفظ می کند. ‏ به مفضل : شش سفارش به تو می کنم که آن ها را به 
شتبعیا نم بزنتاتی [مفصل. کوند: | عرمن کرام 1 
سرورم ؟ فرمود:برگرداندن امانت به کسی که به توامانت سپرده است و 
این که برای برادرت همان پسندی که برای خودت می پسندی و بدان که 
هر کاری را پایانی است پس , از فرجام کارها برحذر باش و هر کاری 
ممکن است ناگهانی پیش اید, پس همواره به هوش باش و از بالا رفتن بر 
کوهی که صعود به آن آسان است اما پایین آمدن از آن دشوار, بیر هیز 
وهررگز به برادرت وعده ای نده که توان انجام آن را نداری ۰ - تو را به 
ترس از خدا سفارش می کنم ,زیرا خداوند ضمانت کرده است که هر کس 
از او پروا کند ,ر وی را از وضعی که خوش ندارد به وضعی که خوش دارد 
درآورد و از جایی که گمان نمی برد روزیش دهد. 


سفارش های امام کاظم (ع 


- امام کاظم (ع ) - به علی ین سوید سائی که از آن حضرت تقاضای اندرز 
ات کم اه رت کف کردم و کفتم : به خدا قسم لباس بر تن 
نداشتم به طوری که ابوفلان دوجامه ای را که بر تن خود داشت درآورد و 
به من پوشاند! حضرت فرمود: وزج یی و هید کم ۱.99۲ کر کردم : از 
همان اندک کمکی که برادرانم به من می کنند صدقه بدهم ۱ * فرمود: 1 
چه را که خداوند به توروزی کرده است صدقه بده , هر چند خودت بدان 


سفارش های امام جواد(ع ). 


در تحف العقول آمده است : مردی به امام جواد(ع ) عرض کرد : مرا 
سفارش فرما حضرت فرمود: می پذیری ؟ عرض کرد: اری 
فرمود:شکیبایی را بالش خود ساز و فقر را در آغوش گیر و شهوت ها را 
به دور انداز و با هوس بستیز و بدان که تو از چشم خدا پنهان نیستی 
پس , مواظب باش که چگونه ای  .‏ ابو جعفر(ع  )‏ درنامه ای به سعدالخیر 
- :به نام خداوند بخشنده مهربان , اما بعد , تو را به تقوای خدا سفارش می 
کنم , زیرا که تقوا از نابودی به سلامت می دارد و در بازگشتگاه سود می 
بخشد خداوند عزوجل به وسیله تقوا بنده را از چیزهایی که ازدسترس 
عقل او به دور است نگه می دارد و با تقوا کوری و نادانی او را بر طرف 
می سازد به برکت تقوابود که نوح و کسانی که با او در کشتی بودند نجات 
یافتند و صالح و کسانی که با او بودند از صاعقه رستندو به واسطه تقوا 
بود که صابران پیروز شدند و آن گروه (نوح و صالح و گروندگان به آن 
ها) نجات یافتندو اینان را برادرانی است پوینده همان راه و روش (یعنی 
تقوا) و جویای همان فضیلت اینان با شنیدن کیفرها و مجازات هایی که بر 
سر گذشتگان آمده و در کتاب خدا بازگو شده 0 ر از طغیان شهوت 
های خود جلوگیری کردند تزور کارشان. را بر ان خه. روژيشان. کردم 
و 
کوتاهی هایشان نکوهش کردند که خود سزاوار نکوهشند و دانستندکه 
واه مار و ای بردبار و داناست , و در حتبقت خشم او بر 
کسی است که درصدد جلب خشنودی او نباشد و تنها از کسی دریغ می 
کند که عطای او را نپذیرد و فقط کسی را در بیراهه می گذارد که هدایت 
او را نخواسته باشد. آن گاه خداوند به گنهکاران امکان توبه داد تا بدی 
های خود را به خوبی تبدیل کنند در قرآن باصدایی بلند و قطع ناشدنی , 
بندگانش را به توبه فرا خواند و جلو دعای بندگانش را نگرفت پس 
خدالعنت کند کسانی را که آن چه را خداوند نازل فرموده کتمان می کنند. 
او رخفت و مر را سر وشن درم ساجت و آن این زو رجعت اور 
پیشی گرفت و به راستی و عدالت , سرانجام گرفت بنابراین 
ی 
این (بینش ) برخاسته از علم ناشی از یقین و دانش حاصل از تقواست 
خداوند علم و معرفت به کتاب (آسمانی ) را زمانی از هر امتی گرفت 
که آنان خود او را به دور افکندند و زمانی دشمنشان را بر آنان 
فرمانروا کرد که انان خود تن به فرمانروایی او دادند از نمونه های دور 
افکندن کتابشان این بود که حروف و کلمات آن را رعایت کردند اما 


حدود و احکامش را تحریف کردند از اين رو تنها به نقل وروایت: آن 

می پردازند و از فهم و عمل ۷ 
روایت را حفظ دارندخوشحالند, اما دانایان از اين که به مفاهیم آن عمل 
نمی کنند اندوهناکند یکی دیگر از نمونه های دورافکندن کتابشان این بود 
که متولیان آن را کسانی قرار دادند که (از آن هیچ ) نمی دانند از این 
رو, اين متولیان آنان را به آبشخور هوس بردند و به سوی نابودی و 
هلا کتشان کشاندند 8 های دین راتغییر دادند و آن گاه آن (دین ) را 
برای مشتی سفید و کودک به میراث نهادند و اینک امت به جای گرفتن 
دستورات خود از خداوند تبارک و تعالی , دستوراتشان را از مردم می 
گیرند و چه جایگزینی بدی کرده اند ستمگران که ولایت ودوستی مردم را 
به جای ولایت و دوستبی خداوند گزیده اند و پاداش مردم را به به جای پاداش 
خداوند و رضایت مردم را به جای رضایت خدا امت به چنین وضعی افتاده 
و عبادت پیشگان آنان نیز در همین گمراهی به سر می برند و مغرور و 
فریفته شده اندعبادتشان ماأیه فتنه و گمراهی ایشان و پیروانشان کته 
است , در حالی که در میان فرستادگان (الهی )پند و عبرتی برای عبادت 
پیشگان می باشد پیامبری از پیامبران در طاعت و فرمانبری (از خداوند) 
به کمال می رسید((10)) اما خداوند تبارک و تعالی را در یک مورد 
نافرمانی می کرد بت سبب همان یک نافرمانی از بهشت ((11)) بیرون 
می رود و در شکم نهنگ افکنده می شود و جز اعتراف به خطا و رو کردن 
به توبه چیزی نجاتش نمی دهد پس ر احبار و رهبان نماها را بشناس , 
همانان که (حقایق ) کتاب (آسمانی خود) را کتمان کردند و دست به 
تخریفت: ان ردندر اما اف شتودا کر آنان سنودی. به بای نیاورند مهرذفانی 
رهیافته نبودند امتال اینان را در میان این امت نیز بشناس بر همانان که 
حروف و کلمات کتاب خدار| چسبیدند و حدود (مفاهیم و احکام ( ان 
راباژ گونه کردند((12)), زیرا| که اینان همد ست سران و 
سردمدارانند((13)) و آن گاه که پیشوایان هوا و هوس پراکنده شوند (و 

هر یی برای خود دم از استقلال زند) ار 
دنیای بیشتری برخوردار است ((4)) و ان منتهای دانش ایشان می 
باشد بر دل های اینان مهر خورده و طمع بر آن چیره گشته است قجواره 
از زبان هایشان صدای ابلیس به گوش می رسد و به باطل فراوان سخن 

می گویند,علما (ی رافتی.) ‏ ایا نی ها ده دون های ات 
شکیبایی می ورزند و از این که علما , آنان را به تکلیف و در نظر گرفتن 
حق دعوت می کنند بر ایشان خرده کرو در حالی که علما (ی 
راستین ) اگرارشاد و نصیحت نکنند, اگر ره گمراهی را ببینند و 
هدایتش نکنند یا مرده ای را ببینند و حیاتش نبخشند خیانتکارند و چه بد می 
کنند (اگر چنین کنند), زیرا خداوند تبارک و تعالی در قرآن از آنان پیمان 


گرفته است که به نیکی ها و آن چه بدان فرمان داده شده اند فرمان 
دهند و از آن چه از آن نهی شده اند نهی کنند و در راه طاعت و پرهیزگاری 
یکدیگر را یاری رسانند و در طریق گناه و تجاوز به هم کمک نرسانند این 
است که علما از دست مردمان نادان در رنج و مشقتند اگر موعظه کنند, 
نادانان گویند:یاغی شده اند و اگر حق و حقیقت را تعلیم دهند, گویند: 
راه مخالفت در پیش گرفته اند و اگر از آنان دوری کنند, گویند: (از جماعت 
مسلمانان )جدا شده اند و اگر بگویند: برای گفته های خود دلیل بیاورید, 
گویند: منافق شده اند, و اگر از آن ها پیروی کنند, گویند: از خداوند 
غرم تافسانی مت کت در مسطه هلاکت اند اسان کم نع 
دانند نادانند ونسبت به آن چه از کتاب خدا می خوانند, بی سواد و امی 
هستند الفاظ و کلمات قرآن را که به مردم آموزش می دهند قبول دارند, 
ام ها | تکگذیب می کنند و 
کسی به آنان اعتراض نمی کند اینان احبار و رهبان نماهایند پیشرو 
هوسند و سردمدار هلاکت گروه دیگری هم هستند که میان گمراهی و 
هدایت نشسته و سر گردانند, این دو طابفه (احبار و رهبان نماها و 
علمای راستین ) را از هم تشخیص نمی دهند می گویند که مردم (در 
روزگار پیامبر(ص أ( با چنین وضعی (اختلاف میان امت [ مواجه نبودند و 
انا هی سای رات هر ی کی را مان که سول دا رن ۱ 
آنان را ترک کرد (و به جوار حق و ) آیینی روشن و آشکار برایشان 
باقی کذاشت. که.رزور وشی. ان (رطاهر هو بای با حق ورباطلن ان ) 
مشخص بود نه بدعتی در میانشان نمودار شد و نه سنتی (از سنت های 
پیامبر(ص أ( در بین آنان دستخوش تغییر و تبدیل شد و نه ناسا زگاری و 
اتافی وشن آن ها مخ می ورد ایا ان کاخ کهتا نی ها 
امت آنان را فرویوشاند , به دو دسته با دو پیشواتقسیم شدند , پیشوایی که 
به (راه [ خداوند متعال فرا می خواند و پیشوایی که به سوی انش 
دعوت می کرد در این جا بود که شیطان زبان گشود و صدای خود را از 
زبان دوستان و پیروانش بلند کرد و سپاه سواره و پیاده او زیاد شد و 
رگ آمهال وتو ردان سا فد کم ار شرب و کرد 
ربدعت ها به کار بسته و کتاب و سنت رها شد اما اولیا و دوستان خدا 
زبان به حجت آوری گشودند و به کتاب (خدا) و حکمت و خرد چنگ زدند از 
آن روز پیروان حجق و پیروان باطل از هم جدا| شدند و اهل هدایت 
یکتیگر را ها کدانشسد ۵ به کت هم خشت اند ولیه اه ضراهی: ی 
ضلالت تعاون و همکاری کردند, تا ان که جماعت طرف فلان و امثال او را 
گرفت پس این دسته (از گمراهان ) را بشناس دسته دیگررا هم که همان 
جماعت نجیب و شریف هستند با دیده بصیرت بشناس و پیرو انان باش 
هار ارت اه اه هد پر آخرت هت سا مان متا 


بپیوندی , زیرا که در حقیقت بازندگان کسانی هستند که خود و اهل خود را 
((شیخ کلینی (قدس سره ) گوید: روایت حسین در همین جا به پایان می 
رسد, اما در روایت محمد بن یحیی نامه حضرت بدین شرح ادامه پیدا می 
کند)): . این دسته (اهل حق ) راه را می شناسند پس اگر آنان را در رنج و 
گرفتاری دیدی به آن نگاه مکن (واین مقهوریت و مظلومیت ایشان را 
دلیل بر ناحق بودن آن ها مگیر), زیرا گرچه ممکن است گرفتارستم و 
بی حرمتی ستمگران باشند و در انواع بلا و گرفتاری به سر برند اما (دیر یا 
زود) همه این ها تمام می شود و به آسایش و خوشی تبدیل می گردد و 
بدان که برادران مورد اعتماد, ذخیره ای برای یکدیگرند اگر بیم آن نبود که 
دستخوش گمان ها (ی باطل و نادرست ) نسبت به من شوی و تو را از 
کف دهم هد انته قفا یفی | ترایت. اشکار هی درجم که وید وه 
دارم و معارفی را به تو نشان می دارم که کتمانشان می کنم اما من 
درباره تو بیم دارم (و تقیه می کنم ) و خواهان حفظ تو هستم و بردبار و 
دوراندیش نیست کسی که در جایی که باید ترسید (و تقیه کرد) نترسد 
(و تقیه نکند) و بردباری ونذور آندیشی حامه دایشن اسنت بسن هر کن از ان 
برهنه مشو والسلام . 


سفارش های امام عسکری (ع 


- امام عسکری (ع ) - به شیعیان خود ‏ :شما را سفارش می کنم به تقوای 
خدا و پارسایی در دینتان و سعی و کوشش برای خدا و راستگویی 
وباز گرداندن ی سیرده است خوب باشد یا بد 
و طول دادن سجده و خوش همسایگی , زیرا که محمد(ص ) برای این ها 
امده است در عشایر ان ها نماز بخوانید و در تشییع جنازه هایشان حاضر 
شوید و از بیمارانشان عیادت کنید و حقوقشان را ادا کنید, زیرا هر یک از 
شماوقتی در دین خود پارسا باشد و راست گوید و امانتدار باشد و اخلاقش 
زا روموت کر توافت امن ات و ان موا تال 
می کند از خدا بترسید و مایه آراستگی و آبرومندی (ما) باشید,نه باعث 
عیب و ننگ دوستی ها را به سوی ما جلب کنید و هرگونه زشتی را از ما 
دور سازید , زیرا هرخوبیی که درباره ما گفته شود , ما اهل آن هستیم و هر 
عیب و بدی درباره ما گفته شود, ما چنان نیستیم برای ما در کتاب خدا 
حقی است و با رسول خدا خویشی و قرابتی و خداوند ما را پاک شمرده 
است و هرکس جز ما چنین ادعایی کند دروغگوست خدا را بسیار یاد کنید و 
هميشه به یاد مرگ باشید و قرآن زیادیخوانید و بر پیامبراص ) فراوان 
صلوات ت فرستید , زیرا صلوات فرستادن بر رسول خدا ده حسنه دارد,آن 
وا تا ار رد یس نها باه تا کی مها هر 
بر شما درود می فرستم . 


وصیت , 


اگر مالی برجای گذارد, برای پدر و مادر و خویشاوندان (خود) به 
پیامبر خدا(ص : وصیت کردن وظیفه هر مسلمانی است  .‏ محروم (از 
رحمت خدا) کسی است که از وصیت کردن محروم شود. ‏ مسلمانی که 
مالی دارد و می خواهددر ان وصیت کند, حق ندارد دو شب را سپری کند 
مگر این که وصیتش نوشته شده نزد او باشد. ‏ بر هیچ مسلمانی سزاوار 
نیست که شبی را سپری کند, مگر این که وصیتش زیر سرش باشد. - هر 
کس با وصیتی بمپرد بر راه وسنتی (از سنن پیامبر) مرده , بر پرهیزگاری و 
شهادتی مرده و امرزیده مرده است . - خداوند عزوجل ۱ افزون بر اعمال 
شما, (ثواب وصیت ) یک سوم اموالتان را در هنگام وفات به شما عطا 
فرموده است . - خدای متعال یک سوم اموال شما رادر هنگام وفاتتان به 
شما صدقه داده است , تا بدین وسیله بر اعمال شما بیفزاید. ‏ امام 
باقر(ع ): هرکس در هنگام مرگ خود برای خویشاوندانش که از او ارت 
نمی برند وصیت نکند عمل خود را به معصیتی ختم کرده است . 


روش وصیت کردن . 


قران :. ((و ابراهیم و یعقوب پسران خود را به به همان (آیین )وصیت کردند 
(و هر دو در وصیت خود چنین گفتند:) ای پسران من , خداوند برای شما 
این دین را برگزید, پس البته نبایدجز مسلمان بمیرید آیا وقتی که یعقوب 
را مرگ فرا رسید , حاضر بودید؟ هنگامی که به پسران خود گفت : پس از 
من جه راخواهید پرستید؟ ده معبود نو و معبود پدرانت , ابراهیم و 

اسماعیل و اسحاق , معبودی بحاة 2 
هستیم )). - امام صادق (ع ) - به نقل از پدران خود - : رسول خدا(ص ) 
فرمود: هر کس در هنگام فوت خود وصیت نکند,این کار نقصی درعقل و 
مروت اوست عرض کردند: ای رسول خدا: وصیت چگونه است ؟ 
فرمود: چون کسی زمان مرگش فرا رسد و مردم (کسان و خویشان او) 
پیرامونش جمع شدند , بگوید: ای خدای آفریننده آسمان ها و زمین , دانای 
نهان وآشکار بخشندم مهربان , من در این سرای دنیا در پیشگاه تو 
اعتراف می کنم که گواهی می دهم معبودی جز تو نیست , یگانه و بی 
انبازی , محمد بنده و فرستاده توست و قیامت آمدنی است و شکی در 
آن: تیست و ته خفان کوزها را بر می. انکیي و حسات: زاست. است و 
بهشت راست است و نعمت های بهشتی از خوردنی و نوشیدنی و 
زناشویی که خداوند به آن ها وعده داده راست است و دوزج راست است 
و ایمان راست است و دین چنان است که تو وصف کرده ای و اسلام 
همان گونه است که تو تشریع فرموده ای و سخن همان است که تو گفته 
ای و قران چنان است که تو نازل کرده ای و تو همان معبودحقیقی و 
آشکان هنت ۰ من در این سرای دنیا در نزد تو اعتراف می کنم که تو را 
به عنوان پروردگار پذیرفته ام و اسلام را به عنوان دین و محمد(ص ) را به 

پیامبری و علی را , 0 
اهل پیت پیامبر تو ‏ علیه و علیهم السلام ‏ امامان من هستند بار خدایا! در 
هنگام شدایدم تو تکیه گاه من هستی و به هنگام غم و اندوهم تو امید منی 
و به گاه گرفتاری هایی که به من هجوم می آورد, تو نیروی ذخیره منی و 
ولی نعمت من تو هستی و معبود من و معبود پدرانم تو هستی بر محمد و 
آل او دود فراست و هرگز چشم بر هم زدني مرا به خودم وامگذار و در 
تنهایی وحشتناک قبر تو مونس من باش ودر ان روز که با تو دیدار می کنم 
از خودت به من عهد و زنهاری ده . و اين پیمان میت است در روزی که 
وصیت می کند و وصیت حقی است بر ذمه هر مسلمانی . امام صادق (ع 
) فرمود: موید این وصیت , این سخن خدای تبارک و تعالی در سوره 


ای سای ییا که اس این سان مان ات 
پیامبراص ) به علی (ع ) فرمود: این وصیت را بیاموز و آن را به 
خاندان و شیعیانت نیز تعلیم ده حضرت فرمود: این را جبرئیل به من تعلیم 
داد. نهی از ضررزدن وظلم وحق کشی در وصیت . - پیامبر خدا(ص ): ضرر 
زدن (به وارث )در وصیت ,ر از گناهان کبیره است  .‏ ضرر رساندن (به 
وارث ) در وصیت راز گناهان کبیره است  .‏ امام صادق (ع ): هر که به 
بی سوم (دارایی اش ) وصیت کند به وارثان ضرر زده است و وصیت 
کردن به یک پنجم و یک چهارم از وصیت به یک سوم افضل است کسی 
که به یک سوم وصیت کند,چیزی (از مورد ماذون و مجاز) را باقی نگذاشته 
است  .‏ امام علی (ع ): از نظر من تفاوتی نداردکه (در وصیت ) فرزندانم 
را متضرر کنم يا آن مال را از انان بدزدم . - هر کس وصیت کند و (در 
وصیت خود) ستم نکند و (به وارث ) زیان وارد نیاورد, مانند کسی است که 
ان (مال مورد وصیت ) را در زمان حیات خود صدقه داده باشد. ‏ امام 
باقر(ع ): امیر المومنین (ع ) درباره مردی که مرده و نسبت به همه 
مال خود يا بیشتر آن وصیت کرده بود اين گونه قضاوت فرمود که وصیت 
, به معروف (یعنی به آن چه در شرع آمده است ) برگردانده شود پس هر 
که به خود ستم کند و در وصیتش مرتکب خلاف و ظلم گردد آن وصیت , به 
مروت بر کردانده مشود و میوات: وار ان به. انان واکتان فیه. کردد:. 2 
امام علی (ع ): ستم و حق کشی دروصیت , از گناهان کبیره است . 


- امام علی (ع ): ای ششنر. اد , وصی خودت در مال و دارایی خویش باش 
و با ان چنان کن که ترجیح می دهی , پس از تو با ان چنان شود. - پیامبر 
خدا(ص  )‏ به مردی که از آن حضرت تقاضای سفارشی کرد - : بار و بنه 
ات را آضادخ ساز و زاد و توشه ات رز درست کن و وصی خودت باش , 
زیرا هیچ چیز جای (ثواب ) خدا رانمی گیرد و سخن و وعده خداوند خلف 
نمی شود. - امام صادق (ع  )‏ نیز به مردی که ازایشان سفارشی خواست 
: بار و بنه ات را آماده ساز و توشه ات را پیشاپیش بفرست و 
خودوصی خودت باش به دیگری نگو که آن چه را , به کار تو می اید (بعدا) 


فروتنی . 


قران ::((اي کتشانی. که ایمان آوردخ ابدر هر کتتن از شما ازدیتشن بر کردد 
به زودی خدا قوعی: رارف آوند کته آنان: ۱ دوست می دارد و آن ها 
(نیز) او را دوست دارند, در برابر مومنان فروتنند و در برابر کافران 
گردنکش , در راه خدا جهاد مي کنند و از سرزنش هیچ سرزنشگری 
ار 
خدا گشایشگر داناست )). - پیامبر خدا(ص ): شرافت خانوادگی جز به 
فروتنی نیست . - امام علی (ع ): هیچ شرافت خانوادگیی چون فروتنی 
نیست . - امام سجاد(ع ): هیچ شرافتی برای مردقرشی يا عرب جز با 
فروتنی نیست  .‏ امام علی (ع ): فروتنی , زیور شرافت خانوادگی است . 
- زیور انسان شریف (و بزرگ زاده ) فروتنی است . - فروتنی , زکات 
شرافت (و بزرگ زادگی ) است . - فروتنی , برترین شرافت (و نجیب 
زادگی ) است  .‏ فروتنی , باعث انتشار فضایل (انسان متواضع در میان 
مردم ) می شود. - امام عسکری (ع ): فروتنی , نعمتی است که به ان 
۱ ۳ ما ۰۰ ۱۵ ): چه شده است که حلاوت عبادت 
را در شما نمی بینم ؟ عرض کردند: حلاوت عبادت چیست ؟ فرمود: 
فروتنی . - امام علی (ع ): بر تو باد فروتنی , زیراکه آن از بزرگترین 
عبادت هاست  .‏ درباره درس آموختن از گذشتگان - :اما خداوند سبحان 
بزرگی فروختن را ناخوشایند ایشان قرار داد و فروتنی را برایشان 
پسندید ,رپس گونه های خود را بر زمین نهادند و چهره های خویش را در 
خاک مالیدند و بال های (فروتنی ) خود را برای مومنان پهن کردند. - در 
وصف پرهیز گاران - : پوشاکشان میانه روانه است و راه رفتن و رفتارشان 
فروتنانه . - در وصف فرشتگان - : خداوند آن هارا در جای خود امین 
وحی خویش گردانید و حاملان امانت های امر و نهی خود به سوی 
فرستاد گانش قرار داد و تواضع را که مستلزم آرامش و سکونت است 
شعار دلهایشان ساخت  .‏ درباره فلسفه عبادات - : چون نمازباعث می 
شود که چهره های شریف وبزر گوارفروتنانه به خاک مالیده شوند و اعضا 
واندام های ارجمند (هفت موضع سجده ) از روی ذلت به زمین چسبند و 
روزه سبب می شود که شکم ها برای اظهارخضوع و ذلت به پشت ها 
برسند. ‏ درباره حح : خداوند سبحان کعبه وزیارت آن را نشانه ای برای 
فروتنی مردم در برابر عظمت خویش و اذعان آنان به عزت خود قرار داد. 


- امام عسکری (ع ): کسی که به حقوق برادران خود آشناتر باشد و در 
گزاردن آن حقوق تلاش بیشتر می کند, منزلتش نزد خداوند بزرگتر 
ازدیگران است و هر که در دنیا برای برادران خود فروتنی کند , در پیشگاه 
خداوند از صدیقان است و ازشیعیان راستین علی بن ابی طالب بااشد پدر 
و پسری از برادران مومن امیر الموّمنین (ع ) خدمت ایشان رسیدند 
حضرت برایشان بلند شد و با احترام آن دو را در بالای مجلس نشاند و خود 
مقابل آن ها نشست سپس دستور داد غذایی آوردند و آن دو, غذا| خورد 
پس از غذا قنبر آفتابه و لگنی چوبی و حوله ای برای خشک کردن دست 
هایشان آورد و جلو آمد که روی دست مرد آب بریزد امیر المومنین (ع ) 
ازجا رید و افنایهرا کر قت تا به-دنست مود اب ویر در آها هرد ود وا به 

خاک افکند و عرض کرد: یاامیرالمومنین , خدا 2 
دست من اب می ریزید؟ حضرت فرمود: بنشین و بشوی ,زیرا خداوند 
عزوجل تو را می بیند که برادرت که بر تو امتیاز و فضیلتی ندارد خدمتت 
می کند و قصدش از این خدمت ان است که خداوند در بهشت ده برابر 
جمعیت دنیا عطایش فرماید. مرد نشست و علی (ع ) به او فرمود: تو را 
به بزرگی حق من که تو آن را شناختی و حرمتش را به جاآوردی و برای 
خدا فروتنی کردی تخاس ماهر ال ان انم ادا امه واه 
که مرا مامورکرد تا جامه تشریف خدمت خود را بر قامت تو بپوشانم - 
سوگند می دهم که وقتی دستانت را می شویم کاملا آسوده باشی ,همان 
گونه که اگر قنبر به دستت آب می ریخت مرد اطاعت کرد وقتی حضرت 
دست او را شست , آفتابه را به محمد بن حنفیه داد و فرمود: فرزندم , 
اگر این پسر بدون پدرش بر من وارد می شد, خودم دستش را می 
شستم , اما 1 عزوجل خوش ندارد که وقتی پدر و پسری در یک جا 
جمع باشند میان آن ها برابری نهد بلکه پدر روی دست پدر آب ریخت و 
باید پسر روی دست پسراب بریزد محمد بن حنفیه بر دست پسر ان مرد 
اب ریخت . امام حسن بن علی عسکری (ع ) سپس فرمود: کسی که 
در این زمینه از علی (ع ) پیروی کند, شیعه حقیقی است . - ابو : نصر: از 
و[ 5 : او 
مردی محترم و ثروتمند بود حضرت باقر(ع ) به وی فرمود: فروتن باش 
ای محمد, و او چون به کوفه برگشت زنبیلی از خرما با ترازویی برداشت و 


جلو درمسجد جامع نشست و شروع به داد کشیدن و فروختن خرما کرد 
خویشانش. آمدند و گفتند؛ تو آبروی مارا بردی محمد گفت : سرورم مرا 
فرمانی داده است و من هرگز از فرمانش سرپیچی نخواهم کرد و تا همه 
خرماهای این زنبیل را نفروشم , اين جا را ترک نمی کنم خویشانش 
فد حالا که حاضر نیستی دست ازخرید و فروش برداری پس لاقل به 
کار اتتابانی ردان مخمد اشیایی و شترن خریه وه کار اسیابانی پرداخت 


امام رضا(ع  )‏ در پاسخ به این سوال که تعریف فروتنی چیست - : با 
مردم آن گوتنه. رفتار کتی. که. دوست. داری مانتد آن با تو رفتار کنند. ‏ 
فروتنی آن است که با مردم چنان رفتار کنی که دوست داری با تو رفتار 
شود. - ابن جهم از حضرت رضا(ع ) پرسید:حد و مرز تواضع که هرگاه 
بنده آن را به کار بندد فروتن است , چیست ؟ حضرت فرمود:فروتنی 
درجاتی دارد: یکی از آن ها اين است که انسان اندازه خود را بشناسد و 
با طیب خاطرخود را در آن جایگاه قرار دهد, دوست داشته باشد با مردم 
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خوبی جواب دهد, خشم خود را فرو خورد و از مردم درگذرد, و خداوند 
نیکوکاران را دوست دارد. ‏ امام علی (ع ): انسان را از فروتنی همین بس 
که اندازه خود را بشناسد. ‏ امام صادق (ع ): فروتنی این است که از 
مجلس به جایی کمتر از مقام و موقعیت خود راضی باشی و به هر که 
برخوردی , سلام کنی ومشاجره را رها کنی هرچند حق با تو باشد و فروتنی 
در راس خوبی هاست  .‏ امام باقر(ع ): فروتنی این است که به نشستن 
در پایین مجلس رضایت دهی و به هر که برخوردی , سلام کنی و مجادله را 
رها کنی , اگرچه حق با تو باشد. ‏ امام صادق (ع  )‏ در پاسخ به سوال 
از فروتنی ‏ : فروتنی این است که از مجلس به نشستن درجایی پایین 
نر از مقام و موقعیت خود رضایت دهی , به هر که برخوردی سلام کنی و 
مجادله رارها کنی , اگرچه حق با تو باشد. 


بزرگی که فروتنی کند. 


ح پیامبر خدا(ص برترین مردم دربندگی (خدا) کسی است که در عین 
بزرگی فروتنی کند. - امام علی (ع ): فروتنی با وجود رفعت مقام , 
همچون گذشت با وجود برخورداری از قدرت است . - پیامبر خدا(ص " 
هه ان یاس سا و ها ار سر ی ان یا ی را یه 
جاهه کرامت تر اه بوقا یط کوب خاطر خدا ار تیهری انستفادن نکن 
و برای فروتنی در برابر خداوند و طلب رضای او از پوشیدن جامه ای 
زیباخودداری ورزد ,ر بر خداست که از جامه های فاخر بهشتی که در یخدان 
های یاقوتی نگهداری می شود بر او بپوشاند. 


آداب فروتنی . 


قرآن :. ((در برابر مومنان فروتنند و در برابر کافران بزرگمنش )). - 
پیامبر خدا(ص ): خوشا نحل کی که رای خدای تال فروتی ‏ 
تم ات که اما سره کی اه ی ال رات بر ان سا 
راخواری و مسکنت باشد. ‏ امام علی (ع ): خوشا به حال کسی که عیب 
هایش او را از پرداختن به عیب های مردم باز دارد و فروتنی کند بی آن که 


۱ تِ. 


هر که به خاطر توانگری توانگردر برابر او فروتنی کند. 


پیامبر خدا(ص ): هر که نزد توانگری رود و از سر چشمداشت 
به آن چه او دارد در برابرش کرنش کند, دوسوم دینش ازبین برود. سپس 
فرمود: سراسیمه نشو, چنین نیست که هر کس از شخص پروتمندی به 
چیزی برسد و بدین سبب او را احترام و تجلیل کند, لزوما دو سوم دینش 
از موف تد سا کین که انا دش از آين کرش باراش المی اسع ۱ 
می خواهد او را فریب دهد و آن چه را دارد از دستش در آورد. امام علی 
(ع ): هر که نزد توانگری رود و به خاطر توانگریش در برابر او کرنش کند, 
دو سوم دینش از بین برود. - امام صادق (ع ): هر که نزد شخص 
توانگری رود و برای این که از او چیزی به وی برسد در برابرش کرنش 
ِ دو سوم دینش از بین برود. - هر مومنی که در برابر دولتمردی یادر 

بر کسی که مخالف دین اوست به قصد رسیدن به چیزی از ان چه او 
کرنش کند , خدآوند او رایست گرداند و بر او غضب کند و وی را به 
خودش واگذارد و از 3 جیزی از دنیای آن کس برسد وجیزی از او به 
دست آورد, خداوند برکت را از آن بکیردو اکر از آن خه به دست آورده 
است در راه حج يا عمره و يا آزاد کردن بنده خرج کند, پاداشی به او ندهد. 
رسیدن به اجر خداوند و نیکوتر از آن بی اعتنایی و سرفرازی درویشان 
او اس ار رس او شا 


نشانه های فروتنی ِ 


- پیامبر خدا(ص ): از نشانه های فروتنی برای خدا, رضایت دادن به 
که در راس فروتنی جای دارد: این که انسان به هر که می رسد سلام کند, 
به پایین پای مجلس رضایت دهد وخودنمایی و شهرت طلبی را خوش 
نداشته باشد. ‏ امام صادق (ع ) - از پدران بزرگوارخویش - : از فروتنی 
است که انسان به پایین مجلس رضایت دهد , به هر که برمی خورد سلام 
کند, مجادله را رها کند اگر چه حق با او باشد و دوست نداشته باشد که او 
را به پرهیزگاری بستایند. - از فروتنی است که به هر کس برخوردی , 
سلام کنی . داز فزوتنی استت. که آدمی در -جایی از مخلس بنشیند که بایین 

تر از مقام و منزلت او باشد. - امام عسگری (ع ): از نی ات کر 
هر کس بگذری ۳ بر او سلام کنی و در پایین پای مجلس بنشینی  .‏ امام 
صادق (ع ): #۳« ۳ آپنجشنبه شبی برای افطار در مسجد قبا بود 
فرمود: آیا نوشیدنیی هست ؟ اوس بن خولی انصاری قدحی دوغ آمیخته به 
عسل خدمت حضرت آورد چون پیامبر آن را به دهان گذاشت و چشید از 
نوشیدن خودداری کرد و فرمود: اين ها دو نوشیدنی است که با یکی از آن 
ها ازدیگری بی نیازی حاصل می شود من این را نمی آشامم , ولی تحریم 
ی که ارس تروی نوی 


_ امام علی (ع ): ثمره فروتنی دوستی است , ثمره تکبر ناسزا (شنیدن ) 
ست . - فروتنی , به تو سلامت می بخشد. ‏ فروتنی جامه ابهت بر قامت 
تو می پوشاند. ‏ هر که دلش برای خدا کرنش کند,بدنش از طاعت خدا 
خسته نمی شود. ‏ با فروتنی , کارها سامان می یابد. ‏ امام کاظم (ع ): 
لقمان به فرزند خود فرمود: در برابر حق خاضع باش تا خردمندترین مردم 
باشی  .‏ همانا زراعت در خاک می روید وروی تخته سنگ نمی روید 
حکمت نیز چنین است , در دل شخص فروتن آباد می شود و در دل انسان 
کین .و کردنفراز. آباد تفی شود زرا خداوند. فروتی: را ابزار خزد فراز 
داده است وتکبر را ابزار نابخردی  .‏ امام علی (ع ): با فروتنی , نعمت 
تمام می شود. - فروتنی فضیلت را منتشر می سازد و تکبر رذیلت را 
آشکار می گرداند. - پیامبر خدا(ص ): فروتن باشید , تا هیچ کس به دیگری 
زورگویی و تجاوز نکند. - خدای متعال به من وحی فرمود که فروتن باشید, 
تا هیچ کس بر دیگری فخر نفروشد واحدی به دیگری زورگویی و تجاوز 
کت اعام کی ما و نا ات یات و ان ی 
دشمنتان : ابلیس و سیاهیان او قرار دهید,زیرا که او در میان هر امتی 
برای خود سپاهیان و یارانی دارد. 


فروتنی و رفعت . 


تشر حوارضی از انا فراعت شود شی آ فد ان نس 
فروتن باشید, تا خداوند شما را رفعت بخشد. ‏ فروتنی جز بر رفعت بنده 
نمی افزاید پس فروتنی کنید تا خداوند شما را رفعت بخشد. ‏ هیچ کس 
فروتنی نکرد, مگر این که خداوند او را بالا برد. ‏ هر که برای خدا فروتنی 
که خوامتد مسا با هو کهبرای دا کش یامن سافش اوه اما 
یک پله بالا برد تا جایی که او را در علیین جای دهد. ‏ هرگاه بنده فروتنی 
کند, خداوند او رابه آسمان هفتم بالا برد. - امام کاظم (ع ): خداوند 
فروتنان را به اندازه فروتنی شان بالا نمی برد, بلکه به اندازه عظمت و 
بزرگی خود آنان را رفعت می بخشد. دشتاهصسر شتد ار )۱ سه چیز است 
که خداوند به واسطه آن ها خر خوبی تفف. افز اید؛ فروتنی که خداوند به 
سبب آن جز بر عزت نمی افزاید و مناعت نفس که خداوند به سبب آن جز 
قعر چاهی باشد, خداوند عزوجل بادی می فرستد تا او را در دولت بدکاران 
کر داش ان قرار ده اماای ع تشه کار وان ام 
نیست مگر اين که ناصیه (موی جلوسر)اش در دست فرشته ای است 
اگر کبر ورزد ناصیه اش را به طرف پایین می کشد و به او می گوید: 
پست شو, خدا تو راپست گرداند, و اگر فروتنی کند ناصیه اش (به 
طرف بالا) می کشد و به او می گوید: سرت را بالا بگیرخداوند سربلندت 
گرداند و تو را پست نسازد که برای خدا خاکساری کردی . - پیامبر 
خدا(ص ): هیچ انسانی نیست مگراین ن که در سرآودهنه ای است که 
دردست فرشته ای قرار دارد هرگاه" فروتتی. کند, به. ان فرشته گفته 
شود:دهنه اش را بالا پبر و هرگاه بزرگی فروشد, به فرشته گفته شود: 
دهنه اش را پایین بکش . _ هر که برای خدا فروتنی کند , خداوند اورا بالا 
برد بسن او در تطر‌خووش تاجتز باشد هدر چشم فردم بزرگ و هر که 
بزرگی فروشد, خداوند او رایست گرداند پس او در چشم مردم کوچک 
باشد و در نظر خودش بزرگ , در نظر مردم حتی از سگ وخوک هم پست 
تر باشد. - امام صادق (ع ): در آسمان دو فرشته بر بندگان گماشته شده 
اند پس هر کس برای خدا فروتنی کند, او را بالا برند و هر که تکبر ورزد, 
اه دای را اما ای ار هی ور 
انسان بلندمرتبه چون به فهم ودانایی رسد, فروتن شود. ‏ فروتنی رفعت 
می بخشد و تکبرپست می گرداند. - فروتنی نکرد, مگر انسان بلندمرتبه . - 
خردمند خود را پست می کند و درنتیجه بلند مرتبه می شود, نادان 


خودش را بالا می برد و در نتیجه پست می گردد. - فروتنی , انسان فروپایه 
زا بلندمرتبه.فی کرداند تکبر, شخص بلندمرتبه را پست می کند. ‏ بلندپایه 
ترین مردم کسی است که خودش را پایین آورد فروپایه ترین مردم کسی 
است که خودش را بزرگ پندارد. - فروتنی نردبان بزرگی است تکبر 
شالوده نابودی است  .‏ فروتنی , از ابزارهای شکار بلندمرتبکی است  .‏ 
خاکسا مسا اه ها ری کال ی ان درد راد 
رسیدن به فروتنی کمک می کند. - امام علی (ع ): برای رسیدن به فروتنی 
جز از سلامت صدر (و دل پاک ) کمک نتوان گرفت . - فروتنی , ثمره 
دانانن اشست :دس راهان تفت کمیی که رو کی اراس اه حور 
را بزرگ شمارد, زیرا رفعت کسانی که عظمت خدا را 0 


وضو. 


قرآن . ((ای کسانی که ایمان آورده ید هرگاه برای نمازبرخاستید 
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برآمدگی روی پا مسح کنید خدانمی خواهد شما در رنج افتید, بلکه می 
خواهد که شما را پاکیزه سازد و نعمتش را بر شما تمام کند, باشد که 
سپاس گزارید)). - پیامبر خدا(ص ): . وضو, ایا صادق 
(ع ): وضو, ی ۱ ۱ 20۳ 
ایمان است . - امام باقر(ع ): : وضو , فریضه است  .‏ امام علی (ع ): هر 
که درست طهارت بگیرد و سیس به مسجد برود, تا زمانی که حدثی از 
۵ ,ر همواره در حال نماز (محسوب ) می شود. ‏ امام باقر(ع ): 
نماز جز با طهارت درست نیست . - امام صادق (ع ): و پیش 
ام نعذار ان , فقر را از بین می برد. ‏ پیامبر خدا(ص  )‏ در سفارش 
به علی (ع  )‏ : ای علی , سه چیز درجه است , سه چیز کفاره , سه چیز 
مهلی ۵ سه خیه تج بخش آنسه جیر_ که ذراخم فی باشد یکی کامل. کر فیه 
وضو در هوای بسیار سرد است دوم انتظار کشیدن برای نماز بعد از 
نماز سوم شرکت کردن در نمازهای جماعت در شبانه روز. - هر که در 
سرمای شدید, وضو را به طور کامل بگیرد, دو سهم اجر دارد و هر که در 
کشمای سشت: مضه زا کافل به جا آورد یک سهم اجر دارد. ‏ هر که در 
سرمای شدید, وضو راکامل فا هرد ال 
به جا آوردن وضو در موقعیت های سخت و به راه انداختن گام ها به سوی 
مساجد وانتظا ر کشیدن برای نماز بعد از نماز, گناهان را یکسره می شوید. 
- هرگاه مرد مسلمان وضو بگیرد,گناهان او از گوش و چشم و دستان و 
پاهایش بیرون می روند پس + جون مد ور حالی کشت باه ۳ 
آمرزیده شده است . - هرگاه بنده وضو گیرد, گناهانش همچون برگ های 
این درخت فرو می ریزد. 


حکمت وضو. 


- امام باقر(ع ): وضو در حقیقت حدی از حدود خداست تا این که خداوند 
امام رضا(ع ۷ درباره حکمت وضو .- . برای این که بنده وقتی برای 
مناجات با خداوند جبار در برابر او می ایستد, پاک باشدفرمان او را 
اطاعت کرده بااشد و از آلود که ها و نجاست پاکیزه باشد, به علاوه این 
که وضو باعت از بین رفتن حالت کسالت و زدودن خواب الودگی و پاک 
ساختن دل برای ایستادن در حضور خدای جبار می شود. 


اثار وضو. 


- پیامبر خدا(ص ): خداوند عزوجل درروزقيامت امت مرا, براثر وضو, با 
چهره های زیبا و دست و پای سفید محشور می کند. - امام هادی (ع ): 
زمانی که خداوندعزوجل با موسی بن عمران (ع ) سخن گفت عرض کرد: 
خدایا, پاداش کسی که از خشیت تووضو را کامل به جا اورد چیست ؟ 
فرمود: روز قیامت او را در حالی مبعوث می کنم که درپیشانیش نوری می 
ی ار ای ات را ای 
و پای سفید بر من واردمی شوید و هیچ کس جز شما این خصوصیت را 
نخواهد داشت  .‏ در پاسخ به این سوال که : امت تو در میان امت 
های از نوح تا امت خودت , چگونه بازشناخته می شوند؟ ‏ : انان بر اثر 
وضوبیشانی و دست و پایشان سیید است ر هی کس جز آنان 
خسن خضو یی ,رآند اند همحتین. آن هرا از آین. عی ستاسم. که 
کارنامه شان به دست راستشان داده می شود. 


بی مهری . 


- پیامبرخدا(ص ): خدای متعال می فرماید:هر کس حدثی از او سر 
زند و وضو نگیرد به من بی مهری کرده است و هر کس حدثی از او 
سرزند و وضو بگیرد (و دو رکعت نماز به جا نیاورد به من بی مهری کرده 
است و هر کس حدثی ازاو سر زند و وضو بگیرد) و دو رکعت نماز بگزارد 
و مرا بخواند و من آن چه را از امور دین ودنیایش از من خواسته 
است براورده ۱ هراینه به او بی مهری کرده ام و البته من 
خداوندگاری نامهربان نیستم . 


قرآن :. ((از تو درباره حیض می پرسند بگو: آن آلودگی است پس در ایام 
۱0 ار ۱ ۱۱ ۳۳ 
پاک شدند از آن جا که خدا شمارا فرمان داده است با ایشان نزدیکی کنید 
هرآینه خدا توبه کنندگان و پاکیزگان را دوست دارد)). ((که جز پاکان , 
دست بر آن نزنند)). - پیامبر خدا(ص ): زیاد طهارت بگیر,تا خداوند عمر تو 
را زیاد گرداند اگر توانستی شب و روز با طهارت باشی این کار را بکن , 
زیرااگر در حال طهارت بمیری , شهید خواهی بود. ‏ اگر می توانی , 
همواره با وضو باش ,زیرا هر که مرگش در رسد و وضو داشته باشد 
شهادت نصیبش شده است . - اگر می توانی دائم الوضو باشی چنین باش 
,ر زیرا ملک الموت هرگاه جان بنده را بگیرد و اووضو داشته باشد, برایش 
شهادت نویسد. ‏ کسی که با طهارت 9۹ همانند روزه دار شب زنده 


دار است ۰ 


اضر خدا ی هر که با طمارت باشد وه زا نیال از مه وی وم 
واب برایش نوشته شود. ‏ امام صادق (ع ): هر که بدون سرزدن حدئی 
از او, تجدید وضو کند, خداوند توبه او ۳ بی آن که استغفار کند, تجدید 
گرداند. ‏ وضو روی وضو, روشنایی روی روشنایی است . 


وضوی رسول خدا(ص ). 


تاهام باقراع ): ابا وضوی رسوفل خدازض )را برای‌شتما تمایش بدهم ۱ 
عرض کردیم : چرا حضرت قدحی که در آن مقداری اب بود, خواست و 
آن را مقابل خود گذاشت سپس آستین هایش را بالا زد و آن گاه مشت 
راست خود را در آن فرو برد و فرمود: به اين صورت به شرط ان که 
دست پاک باشد سپس مشت خودرا پر آب کرد و دستش را روی پیشانی 
خود گذاشت و گفت : ((بسم اللّه )) و آن را به اطراف محاسنش رها 
کرو ان گام دست خود را بی:باز به-ضورت وربالای پهاستین کسید بعد 
دست چپ خود را فرو برد و مشتی پر آب برداشت و روی آرنج راست خود 
ریخت و کف دست خود را روی ساق دستش کشید ,ربه طوری که آب بر 
تون انکشناشن حارت ند آن گاه.با دس راست ود مشتی آب مرداشت 
و آن را روی ان چپش ریخت و کف دست خود را روی ساق دستش 
کشید به طوری که آب بر نوک انگشتان او جاری شد و جلو سر و روی دو 
پای خودرا با رطوبت دست چپ و باقیمانده رطوبت دست راست خویش 
مسح کرد. 





میهن دوستی . 


- امام علی (ع ): کشورها با میهن دوستی آباد شده اند. - از بزرگواری 
انسان است , گریستن او بر زمان سپری شده اش و علاقه او به میهنش و 
نگهداشتن دوستان دیرینه اش . - روایت شده است که دوست داشتن 
وطن. از ایمان است...- در جنبیة الخواطز آمده است. ۶ ابان ین سعید بر 
رسول خدا(ص ) وارد شد, حضرت فرمود: ای ابان , وقتی که امدی 
مکیان چگونه بودند؟ کرض کرد: وقتی آمدم باران زیادی بر آنان باریده 
شده بود (با شنیدن این سخنان ) چشمان رسول خدا(ص ) و اصحاب 
ایشان پر اب گشت  .‏ پیامبر خدا(ص ) سوار بر ناقه خود در حزوره 
ایستاده بود و خطاب به مکه می فرمود: به خدا, که تو بهترین زمین خدا 
هستی و محبوبترین زمین خدا نزد خدایی و اگر مرا از تو بیرون نمی 
کردند, من به پای خود بیرون نمی رفتم . - امام علی (ع  )‏ در وصف 
مردگان - :گویی آنان در دنیا ساکن نبوده اند و انگار که آخرت پیوسته 
سرای ایشان بوده است رجایی را که در آن سکونت می کردند ترک 
گفتند و در جایی که از آن می ترسیدند سکنا گزیدند. - نیز در وصف 
مردگان : با وطن هاانس نمی گیرند و چون همسایگان با یکدیگر رفت و 
امد نمی کنند. - در وصف دنیا ‏ : دنیا نیکو سرایی است برای کسی که به 
سرا بودن ان (برای خود) رضایت ندهد و نیکو محلی است برای کسی 
که آن را محل خود نداند! به راستی که دنیا مایه خوشبختی فردای کسانی 
است که امروز از آن گریزانند. مرز کشور اسلامی :. علامه طباطبائی - 
رضوان له تعالی علیه - درتوضیح مرز کشور اسلامی چنین می گوید:. 

کشور اسلامی عقیده است نه مرزهای جغرافیایی و قراردادی ۰ اسلام 
تشکیل اجتماع بر اساس انشعاب قومی را ملغی کرده است , انشعابی 
که ال اصلی آن تا مجمت و نی سمل ام ه طاخی ام است. 
اختلاف محیط زیست و مکان جغرافیایی و این دو عامل یعلی بدویت 
واختلاف مناطق جغرافیایی در گرمی و سردی و خشکی و حاصلخیزی و 
غیره - عامل اصلی انشعاب نوع انسان به طایفه ها و قبایل وزبان ها و 
رنگ های مختلف شده که این مطلب در جای خود ثابت شده است . 
سپس به موجب همین دو عامل است که هر دسته ای از انسان ها به 
میزان کوشش و تلاشی که از خود درزندگی نشان داده اند, قطعه ای از 
مناطق زمین را به خود اختصاص داده و نام آن را میهن گذارده اند و با 
تمام توان خود از آن دفاع می کنند. این جریان گرچهٍ مولود نیا نیازهای 
سس ست که طظرت اسات خیم ند سیسات آنها مب کید 


لیکن در عین حال از خصوصیتی برخوردار است که با اقتضای اصل فطرت 
انسان , یعنی زندگی نوع انسان در یک جامعه , منافات دارد , زیرا پیداست 
که طبیعت انسان به اجتماع نیروهای پراکنده و به هم پیوستگی و تقویت 
آن:تها از ربق موه آهدن وه سجدرن نم فا عی خواند سا با آانن 
وحدت و همکاری به طور کاملتر به نتیجه وهدف شایسته خود برسند ر و9 
این همان سیری است که در ماده اصلی نیز برای تبدیل شدن به عنصر 
و سپس وآن گاه نبات و بعد حیوان و سرانجام انسان مشاهده می شود. 
انشعابات ارضی و میهنی نیز ملت را به یکیارچگی در جامعه خود می 
کشاند , اما بکنارچکیی که ان را اکتا موب ساره 
پنابراین , به صورت پیکر زنده ای جدا از دیگر پیکرهای زنده دیگر درمی 
اد ون تیه , انسانیت از یکپارچگی و وحدت به دور می افتد و به 
همان تراکتد که و تشتتی گرفتار می شودکه از ان می گریخته است و 
هر واحد جدید و نوخاسته با دیگر واحدهای جدید (یعنی احاد اجتماعی ) 
تا ی ی اه 0 , یعنی 
کشی و استثمارو غیره تجربه ممتد تاریخی از آغاز پیدایش دنیا تا 
ا مرو ابر این مطل اس وان بای که ترصن :ها 
رد و نیز همین مطلب استفاده می شود. این است تن که 
بافت تشه ات اسام ای انشعابات و پراکندگی ها معا قاس | عفن 
کند و جامعه را براساس عقیده و نه نژاد و 2 1 این 
معیارها, بنا نهد, حتی در اموری مانند زناشویی و خویشاوندی نیز ملاک در 
و اشتراک در عقیده توحید قرار داده است 
نه اشتراک در مثلا منزل ووطن . بهترین شاهد مطلب این است که می 
بینیم شریعت اسلام در هیچ موردی موضوع عقیده و ایمان را نادیده 
نگرفته است و جامعه اسلامی را موظف کرده است که آن گاه که در اوج 
عظمت خود است و پرچم پیروزی آن دز اهتزاز مت بانتند , دین را بر پا 
دارد و دستخوش اختلاف و پراکندگی دینی نشود و زمانی هم که مغلوب 
ومقهور می باشد در حد توان سعی کند دین را زنده نگه دارد و در راه 
که و 
ان خا که فنر تا دار به :ویر ی ند وان راب کاز بندد وان یه 
رت مرا تفا دات ا هی هدر اعمال فاجما. اشاره موم 0 
از اين جا معلوم می شود که جامعه اسلامی به گونه ای قرار داده شده 
است که در هر حال و در هر صورتی می تواند به حیات خود ادامه دهد, 
حاکم باشد يا محکوم , غالب باشد يا مغلوب , پیشرفته يا عقب مانده , 
نمایان باشد يا مخفی , قدرتمند باشد يا ضعیف و ناتوان قران , به ویژه 
آیاتی که به موضوع تقیه می پردازد, نشانگر این مطلب است خداوند 
ال می مایت ره کی دار اسان امه ها کقن برد 


(عذابی سخت خواهدداشت ) فک ان کس که مجبور شده ولی قلبش به 
ایشا اطمیان اند )اه می فرماییه ((مکن ان کم از آبان نه توعی حفه 
کنید)) و می فرماید: ((تا جایی که می توانید از خدا بترسید)) و می 
فرماید: ((ای کسانی که ایمان آورده اید ,ر از خدا| آن گونه که حق برسیدن 
از اوست , بترسید و زینهار, جز مسلمان نمیرید)). 


دفاع از میهن 


قرآن :. ((و آن هنگام که از شما پیمان گرفتیم که خون هم مریزید و 
یکدیگر را از دیارتان بیرون نکنید , سپس شما به پیمان گردن نهادید و خود 
نز ان گواه هستید)). ((خدا شما را از تیک کزدن و عدالت ورزیدن با آنان 
که با شما در دین نجنگیده اند و از سرزمینتان بیرون نرانده اند,باز نمی 
دارد خدا کسانی را که به عدالت رفتار می کنند دوست دارد در حقیقت 
خدا از دوستی ورزیدن با کسانی که با شمادر دین جنگیده اند و از 
سرزمین خود بیرونتان رانده اند یا در بیرون راندنتان هممدستی کرده 
اند شما را باز می دارد و هرکه با ان ها دوستی ورزد از ستمکاران خواهد 
بود)). - امام علی (ع ) - هنگامی که خبر حمله سپاه معاویه به شهر 
انبار را شنید و مردم را به قیام فرا خواند اما آن ها جنبشی از خود نشان 
ندادند. : بدانید که من شب و روز و در نهان و آشکار شما را به جنگ با این 
جماعت فرا خواندم و به شما گفتم : پیش از آن که با شما بجنگند با آنان 
بجنگٍ , زیرا به خدا قسم که هیچ قومی هرگز درعمق خاکشان مورد 
حمله قرار نگرفتند مگر این که خوار ومغلوب شدند اما شما کار جنگ را 
به یکدیگر حواله دادید و دست از پاری هم شستید, تا جایی که مورد حملات 
پیایی واقع شدیدو وطن های شما از تصرفتان خارج شد. ‏ امام علی (ع ) 
بعد از هجوم ضحاک بن قیس بر سردار معاویه , به حاجیان که پس از 
ماجرای حکمیت صورت گرفت , در تحریک اصحاب خود برای 99 
حوادثی که در گوشه و کنارمی گذشت , قرمود: : کدام خانه را بعد از خانه 
خود پاسداری خواهید کرد و با کدام پیشوا و امیری بعد از من به جهاد 
خواهید رفت ؟  .‏ پیامبر خدا(ص ): و 
ماس اما و وس 


غربت و وطن . 


- امام علی (ع ): توانگری در غربت وطن است و ناداری در وطن , غربت . 
- در غربت ننگی نیست , بلکه ننگ در وطن نیازمندی و ناداری است . - 
خردمندی در غربت , اشنایی است نابخردی در وطن غربت است . - 
چسبیدن به زادگاه از تنک جایی (و کوته همتی ) است . - هیچ شهری برای 
تو سزاوارتر ازشهر دیگر نیست , بهترین شهرها آن شهری است که تو را 
پر دوش کشد (زندنین تو زا نافین کند و در ان دز رفاد و آشتایتن باشتی ). 


بدترین وطن ها. 


- امام علی (ع ): بدترین وطن ها, وطنی است که ساکنانش امنیت و 
آنتتاینش: خذاشته باشتند: . خیری نیست در وطن مگر باامنیت و خوشی  .‏ 
پیامبر خدا(ص ): خیری نیست در وطن مگر با امنیت و شادمانی . - امام 
را هشداردهنده به جهانیان و امین بر وحی فرستاد و شما جماعت عرب 
بدترین دین و ایین را داشتید ودر بدترین سرای و سرزمین به سر می 
بردید. ‏ در نکوهش بصریان بعد از جنگ جمل ‏ : در میان سرزمین های 
خدا سرزمین شما بوبناک ترین خاک را دارد نزدیکترین سرزمین ها به آب 
است و دورترین آن ها از آسمان و نه دهم شر و بدی , در سرزمین 
شماست . - در خطبه ای که طی آن احوال قیامت را توصیف می کند - : 
و اما کیفر گنهکاران اين است که آنان را در بدترین سرای فرودآورد و 
دست ها را به گردن ها ببندد, و ناصیه ها (موی جلوی سر) را به پاها 
کرت درو لاشهایی از قطران. وجامه هایی از آنش بر آنان بیوشا هدر 
عذابی بس داغ و سوزان باشند. - بترسید از آنشی که ژرفایش دوراست و 
گرمایش سخت و عذابش نو به نو, سرایی است که در آن هیچ رحمتی 
ات و ار آن هیچ دعایی اجابت نمی شود و هیچ اندوهی زدوده نمی 


کرد 


وعده . 


وعده خدا راست است . 


فران ‏ (رتتن ر شکیبا باش که وعده خدا راست است و مباداکسانی که 

یقین ندارند تو را به شتابزدگی وا دارند)). ((یس , شکیبا باش که وعده 
خدا راست است را ار و رت و 
نشان می دهیم یاتو را بميرانیم و آن ها به نزد ما باز گردانیده شوند)) 
((ای پروردگار ما, تو مردم را در روزی که در آن شکی نیست جمع ِِِ 
کرد, به راستی که خدا خلف وعده نمی کند)). ((اگر قرآنی بود که کوه ها 

بدان روان می شدند یا زمین بدان قطعه قطعه می گردید یا مردگان بدان 
به سخن در می آمدند(باز هم در آنان اثر نمی کرد) نه چنین است , بلکه 
همه امور فشک به خدا| دارد آپا کسانی که ایمان آورده اند, ۳۳ 
اندکه اگر خدا می خواست , قطعا تمام مردم را به راه می آورد؟ وکسانی 
که کافر شده اند پیوسته به (سزای ) آن چه کرده اندمصیبت کوبنده ای به 
انا می رسد یا نزدیی خانه هایشان فرود می اید, تا وعده خدا فرا 
رسد آری , خدا وعده خود را خلاف نمی کند)). ‏ پیامبر خدا(ص ): خداوند 
به هر کس وعده پاداش در برابر کاری دهد ردحتها. ان وگندم:.ز۱ به کار می 
بندد و هر کس را در برا نو کارت ده کشر دهد هو (عملی کردن:ساعفلی 
نکردن [ آن وعده آزاد است . - خداوند به هر کس وعده پاداش برکاری 
دهد , حتما آن وعده را عملی می سازد و به هر کس در قبال عملی وعده 
کیفر دهد, در(عمل کردن يا عمل نکردن به ) آن وعده اختیار با اوست  .‏ 
امام علی (ع ): در یاد خدا وارد شویدکه آن بهترین یاد است و به آن چه 
خداوند به پرهی زگاران وعده داده است روی آورید, زیرا که وعده خدا 
راست ترین وعده است  .‏ ای بندگان خدا , آن خیر و خوبی که خداوند 
وعده داده است بر جای آن ندارد که کسی آن رافرو گذارد و آن شر و 
عذابی که خداوند از بر حذر داشته است جای خواستن ندارد. ‏ در 
وصف خدای سبحان - : آن که در وعده اش راست است و از ستم کردن 
تر ند کانشن مبر اسنت و در میان آفرید کاتشن به. عدالت:ر فتار. کرده انست:. 


وعده دین است . 


- پیامبر خدا(ص ): وعده , دین است . - وعده , دین است , وای بر کسی 
که وعده دهد و خلف وعده کند, وای بر کسی که وعده دهد وخلف وعده 
کند ,ر وای بر کسی که وعده دهد و خلف وعده کند. وعده موّمن , دین 
است (به گردن او), وعده موّمن مانند گرفتن با دست است ۰ - وعده 
مومن , نقد است . - وعده اش که داتس شود حا نت زین با عفر از آن 
است  .‏ امام علی (ع ): بی قراری شبانه مردی در بسترش که به او 
وعده ای داده ام , تا صبح شود و به مرادش برسد بیشتر از بی قراری من 
دربسترم نیست که جوش می زنم صبح شود و از دین وعده ای که به او 
داده ام بیرون یم و از ترس این که مبادا مانعی باعث خلف وعده شود , 
5 های بزرگواران نیست . - امام رضا(ع ): ما 
خاندانی هستیم که وعده خود را دینی بر گردن خویش می بینیم , چنان که 
رسول خدا(ص ) چنین کرد. - پیامبر خدا(ص ): وعده موّمن , یک حق واجب 
(به کر ان او) است . - وعده دهش است .۰ - امام له (ع ): وعده 
شخص بزرگوار,نقد و فوری است وعده شخص فرومایه با سردواندن و 
بهانه جویی همراه است  .‏ جواب کردن کسی با روی خوش نیکوتر از 
وعده دیرانجام است ۰ - وعده خود را (همواره [ به یاد داشته باش ۲ 


وعده یکی از دو نو کل است . 


ان علین اج ): کین کب از آه سه ماه می یو آزاو آوتت:۳ 
زمانی که وعده دهد. ‏ وعده یک نوع بندگی است انجام دادن وعده یک نوع 
آزادی است  .‏ وعده بیماری است و بهبودی از این بیماری به انجام دادن 
دوه اسعتب عبدالاه ین ابی الحسم سا بسن از آن کرو خدارض 
) مبعوث شود با او معامله ای کردم ومقداری از ان چه می خواستم 

به ایشان بدهم یاقی ماند و من وعده دادم که آن باقیمانده را درهمان جا 
که هست برایش ببرم اما وعده آی را که داده بودم فراموش کردم بعد از 
گذشت سه روزبه یادم آمد آمدم دیدم پیامبر(ص ) در همان جاست 
فرمود: ای جوان , مرا به زحمت انداختی رسه روز است که من در این جا 
با ایشان معامله ای کردم , و در محلی باان حضرت وعده گذاشتم اما 
ان روز و روز بعد يادم رفت سر قرار بروم روز سوم نزد ایشان رفتم , 
حضرت فرمود: ای جوان , مرا به زحمت انداختی , سه روز است که من 
اینجا هستم  .‏ امام صادق (ع ): رسول خدا(ص ) بامردی در جای صخره 
وعده گذاشت و فرمود: من در این جا منتظر تو می مانم تا بیایی افتاب 
داغی بر ان حضرت می تابید اصحاب عرض کردند: ای رسول خدا, خوب 
است به سایه برویدحضرت فرمود: من در این جا با او وعده گذاشته ام و 
اسر رام یراع 
فرمود: می دانی چرا اسماعیل را صادق الوعد گفتند؟ گفت : عرض کردم 
: نمی دانم حضرت فرمود: با مردی وعده ای گذاشت و تا یک سال منتظر 
او نشست . وعده هایی که شایسته نیست داده شود. ‏ امام علی (ع ): 
هرگز وعده ای نده که نسبت به انجام آن از خود مطمئن نیستی  .‏ امام 
صادق (ع ): هرگز به برادرت وعده ای نده که انجام آن به دست تو نیست 
 .‏ امام کاظم (ع ) به مردی که عرض کرد: به من وعده بده - : چگونه به 
تو وعده دهم , در حالی که به آن چه امید ندارم امیدوارترم ازآن چه بدان 
امیدوارم !. 


نکوهش خلف وعده ۲ 


:. ((ای کسانی که ایمان آورده اید, چرا چیزی می گوییدکه انجام 
نس اس« 
نکنید)). " پیامبر خدا(ص ): وعده موّمن نذدری است که کفاره ای برایش 
(متصور) نیست ۰ امام صادق (ع ): وعده مومن ندری است که کفاره 
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خداخلف وعده کرده و خود را در معرض خشم و دشمنی او قرار داده 
است و این سخن خدای متعال است آن جا که می فرماید: ((ای کسانی 
که ایمان آورده اید,.چرا چیزی می گویید که انجام نمی دهید))..- امام غلی 
(ع  )‏ در فرمان استانداری مصر به مالک اشتر : زنهار که به خاطر نیکی 
و و ی 
جلوه دهی يا به مردم وعده دهی و به وعده ات عمل نکنی , زیر منت 
نهادن , احسان زاب آخز هی کند و بزز ی علوم دادن کارهایی که می 
کنی , نور حق (و حقیقت ) رامی برد و به کار نبستن وعده , باعث خشم 
خدا و مردم می شود خدای متعال می فرماید: ((نزدخداوند بسیار مبغفوض 
افش کی چیری که وه ول کی اس امس اس هرا 
انسان به برادرش وعده ای دهد و نیتش ان باشد که بدان وفا کند اما وفا 
نکند و وعده را به جا نیاورد,گناهی بر او نیست . _ خلف وعده این نیست 
که آدمی وعده ار دهد و نیتش این باشد که بدان وفا کند , بلکه خلف وعده 
آن است که انسان وعده ای دهد و قصد انجام آن را نداشته باشد. 


- امام کاظم (ع ): هرگاه به کودکان وعده ای دادید به آن عمل کنید , زیر | 
آن ها فکر می کنند این شما هستید که به آن ها روزی می دهید و 
خداوند به اندازه ای که برای زنان و کودکان خشم می گیرد , برای هیچ چیز 
به خشم نمی آید. ‏ امام علی (ع ): در گذشته برادری دینی داشتم چیزی 


وت کفت که بدا مان فی کرو ان خض یا کف ندای ال نمی کردتمی 


نقش اندرز در حیات دل . 


قران :. ((ای مردم , برای شما از جانب پروردگارتان اندرزی آمد و شفایی 
برای آن چه (از بیماری ها که ) در سینه ها دارید و راهنمایی و رحمنی 
برای مومنان ۲ - امام علی (ع ) - در مقام اندرز به فرزندخود ‏ : دلت را 
با اندرز زنده گردان  .‏ اندرزها مایه زندگی دل هاست  .‏ اندرزها صیقل 
بخش جان ها, و جلادهنده دل هاست  .‏ با اندرزهاست که پرده غفلت کنار 


می رود. - میوه اندرز, بیداری است . 


امام علی (ع ): خوب هدیه ای است اندرز. - پیامبر خدا(ص ) - به مردی 
که از آن حضرت یندی خواست - : هرگاه نماز می خوانی چونان کسی 
بخوان که با نماز وداع می کند و از کاری که موجب عذرخواهی تواز آن 
کرت من - عمر از 
علی (ع ) خواست تا او رااندرز دهد , حضرت فرمود: یقین خود را تبدیل به 
شک مگردان و دانشت را به جهل و گمانت را حق قرار مده و بدان که از 
دنیا تنها آن چیزی بهره توست که عطا کنی و درگذری و تقسیم کنی و 
برابری روا داری و بپوشی و فرسوده اش سازی . - شخصی به امام علی 
(ع ) عرض کرد:ما را پندی کوتاه ده حضرت فرمود: دنیا حلالش حساب 
دارد و حرامش کیفر کجا آسایش وراحتی برای شما باشد, در حالی که 
هنوز به روش پیامبرتان تاسی نکرده اید؟ چیزی می جوییدکه شما را به 
تنیز کنتیین وا مت زونه آن خه تیمها »| بشتنده منکن کر تست تیستید. 


انواع اندرزدهنده ها. 


- امام کاظم (ع ): اندرز خود را ازروزگار و مردم آن بگیر, زیرا که 
روزگار هم دراز است و هم کوتاه پس , چنان عمل کن که گویی پاداش 
عملت را می بینی تا به این پاداش امیدوارتر باشی  .‏ پیامبر خدا(ص ): 
بهترین واعظ, مرگ است  .‏ امام علی (ع ): بهترین واعظ, مردگانی 
هستند که می بینید پیاده به سوی گورهایشان برده می شوند. - خردمند 
کسی است که تجربه ها اورا پند دهد. ریش حرب. مان استت که و 
رایند دهد. - در هر نگاهی عبرتی است و در هر تجربه ای پندی  .‏ برای 
خردمندان , تجربه های آنان یندی است کافی . - هر که از عبرت ها پند 
گیرد ,خویشتندار شود. - هرگاه خداوند بنده ای را دوست بدارد, او را با 
عبرت ها پند دهد. ‏ هدف نهایی قیامت است و این برای کسی که دانا 
باشد , بهترین واعظ است و برای کسی که نادان و بی خبر است , بهنرین 
مایه عبرت . - ای بندگان خدا, از عبرت های سودمند پند گیرید و از 
نشانه های. ذرخشان عبرت آمرزید و با هشدار‌های .رسا باز ایستید و 

را اویزان کرده ورشته های ارزو از شما بریده شده و پیشامدهای 
وحشتناک , بر شما هجوم آورده است . - هر که پندهای زمانه را بفهمد, به 
روزگار خوشبین نباشد. ‏ کسی که به روزگار خوشبین ودلخوش باشد, 
پندهای زمانه را نفهمیده است  .‏ از مال تو آن چه (برود اما) تو را پنددهد 
(در حقیقت ) از کف نرفته است . - در وصف دنیا - : همانا دنیا سرای پند 
است برای کسی که پند گیرد دنیا به آنان یادآوری کرد و ایشان یادآور 
شدند, آنان را خبرداد و ایشان تصدیق کزدندر آنان را بتددان و آشان 
پندش را پذیرفتند. ‏ در توصیف اسلام - : و سبب بینش است برای کسی 
که بخواهد و مایه عبرت است برای کسی که پند گیرد. 


کر هر خیزق بندی, اشفا 


_ امام علی (ع ): به راستی که در هرچیزی برای خردمندان و پنداموزان , 
پند و عبرتی است . - انسان زیرک , از هر چیزی پندی می اموزد. - هر که 
اندپشه ای داشته باشد, برای او در هر چیزی عبرتی است  .‏ امام کاظم 
(ع ) - در نامه خود به هارون الرشید که از ان حضرت پند وموعظه خواسته 
بود - :هیچ چیزی نیست که چشم تو آن را ببیند مگر اين که در آن پند و 
موعظتی است . 


رساترین پند. 


امام صادق (ع ): راست ترین سخن و رساترین پند و بهترین داستان , 
کتاب خداست . - امام علی (ع ): رساترین پندهانگریستن به آرامگاه 
خود کاون و درس گرفتن از سرنوشت پدران و مادران است  .‏ رساترین 
پندها عبرت گرفتن ازارامگاه های مردگان است . - گویاترین پندگو 
برای تو دنیاست باگر از دگرگونی احوالی که به تو نشان می دهد و از 
جدایی ها و پراکندگی هایی که به تو خبرمی دهد, پندگیری . - خداوند پاک 
هیچ کس را به چیزی چون این قرآن اندرز نداده است . - هیچ واعظی 
موّثرتر از نصیحت نیست . - پیش از شهادت خود ‏ : از حرکت افتادن من و 
برهم بودن چشمانم و آرام گرفتن اندام هایم , باید شما را پند دهد, 
زیرا که اینها برای عبرت آموزان , از هر گفتا ۱ ۱7 
, پندآموزترند. 


قرآن :. ((و هر آینه برای شما آیاتی روشنگر و داستان هایی از کسانی که 
پیش از شما بوده اند و نیز اندرزی برای پرهیزگاران فرو فرستادیم )). - 
امام علی (ع ): . یس , پروا کنید, ازخدایی که با اندرز خود شما را سود 
بخشید و با پيام خویش به شما اندرز داد و با نعمتش بر شمامنت نهاد پس 
,ر جان های خود را به عبادت و بندگی او در آورید و حق طاعت او را 
بکز اویتب از سان خداوند بهره مند شوید و از اندرزهای خدا پند گیرید و 
نصیحت خدا را بیذیرید. 


قرآن :. ((من به آنان جز آن چه تو فرمانم داده بودی نگفتم (اين که ) خدا 
را که پروردگار من و پروردگار شماست بپرستید و من تا زمانی که در 
میانشان بودم برایشان گواه بودم وچون مرا میراندی , تو خود نگهبان 
و ی و ی و 
حال رحم کنندگان به یکدیگر! آنانند که در روز قیامت مورد رحمت قرار 
می گيرند. خوشا اناد کف.ضان مردم صلح وآشتی برقرار می سازند! 
آنانند که در روز قیامت مقربند. - خوشا آنان که دلهایشان پاک است ! 
آنانند که در روز قیامت خدا را دیدار می کنند. خوشا , به حال فروتنان در 
دتیا! آنانتدکه در روز قیامت وارت تختهای پادشاهی اند. ‏ ای بندگان بد, 
مردم را برا اساس گمان سرزنش می کنید وخود را با آن که یقین (به 
بدی خویش ) دارید سرزنش نمی کنید؟  .‏ ای بندگان دنیا, سرهایتان رامی 
تراشید و پیراهن های کوتاه می پوشید و سر به زیر می افکنید, اما کینه و 
ناخالصی را ازدل هایتان نمی زدایید؟ . - ای بندگان دنیا, حکایت 
شماحکایت گورهای آزانسته است که بیرونشان بیننده راخوش 
می آیدودرونشان استخوان های مردگان است , و آکنده از خطاها و گناهان 
۱ ۱ ۱ ۱ 000 
نور می دهد, اما خودش را می سوزاند. ‏ ای بنی اسرائیل , حتی اگر شده 
با سینه خیز کردن , خود را به مجالس علما و دانشمندان برسانید, زیرا که 
خداوند دل های مرده را با نور حکمت زنده می کند , همان گونه که زمین 
مرده رابا باران تند زنده می گرداند. - ای بنی اسرائیل , کم گویی حکمت 
زر کیت است پس بر شما باد خاموشن. که. آن او اهتی. نکم و مایه 
سبکباری از گناه است باب دانش را محکم سازید, زیرا| که 1 1 
شکیبایی است به راستی که خداوند کسی راکه بیجا می خندد و بیهوده می 
گردد دشمن دارد و زمامداری را که چون چوپان از رعیت خویش غافل 
نیست دوست می دارد پس در نهان از خدا شرم کنید, , همچنان که آشکارا 
از مردم شرم می دارید و بدانید که سخن حکیمانه گمشده موّمن است 
پس , پیش از آن که با از میان رفتن گویندگان آن از بین برود, آن را 
دریابید. ‏ ای دانشور, دانشمندان را به خاطر دانشی که دارند بزرگ دار و 
ستیزه کردن با آنان را رهاکن و نادانان را به سبب نادانیشان حقیر شمار, 
اما از خودت مران بلکه آنان را به خود نزدیک گردان و علمشان بیاموز. - 
ای دانشور, بدان که هر نعمتی که از عهده شکرش برنیایی , چونان 
گناهی است که از آن بازخواست می شوی  .‏ ای دانشور, بدان که هر 
گناهی که ازیس توبه اش برنیایی به منزله کیفری است که با آن مجازات 


می شوی .ای دانشور, رنج و گرفتاري هایی در پیش است که نمی دانی 
کی تو را فرا می گیرند پس پیش از آن که ناگهان بر تو در رسند خودرا 
برای آن ها آماده کن .۰ - به یاران خود - : بگویید ببینم اگریکی از شما به 
تراد ابر رو سید جافه انل از یقت ری ون ۹ از ره ار 
ابا ان و انبتر کبار می ربمم انس ۱ توص کرد اوت را مه 

پوشاند فرمود: نه , بلکه عریانترش می کنید! یارانش دانستندکه شا 
مثلی زده است پس عرض کردند: ای روح الله , منظور چیست ؟ فرمود: 
منظور این است که یکی از شماها عیب برادرش را می بیند و ان را نمی 
پوشاند. ‏ حقیقتی را برایتان بگویم : من به شماعلم می آموزم تا دانا 
شوید , علمتان نمی آموزم که خودپسند شوید شما هرگز , به آن چه خواهید 
نرسید,مگر با ترک هوس های خود و به آن چه آرزو دارید دست نیابید, مگر 
با شکیبایی بر آن چه ناخوش دارید. - زنهار از نگاه که آن بذر خواهش 
دردل ها می افشاند و همین برای به گناه افکندن نگاه کننده کافی است . - 
خوشا کسی که دیده خود را در دلش قرار دهد و دلش را در نگاه دیده اش 
جای ندهد به عیب های مردم چونان خواجگان منکز زو بلکه به عیب های 
آنان با حالت غلامان بنگرید مردم در حقیقت دو دسته اند؛ بلازده و 
گرفتار, و بی بلا و آسوده از گرفتاری پس به بلازده رحم کنید و بر عافیت , 
خدا را سپاس گویید. ‏ ای بنی اسرائیل , از خدا شرم نمی کنید؟ هر یک 
از شما نوشیدنی خود را گوارا نمی یابد, مگر آن گاه که خاشاک از آن 
برگیرد, اما (همین شخص )از این که قمه حرامی به اندازه ماده فیلی 
ببلعد باکی ندارد! مگر نشنیده اید که در تورات به شما گفته شده 
است : صله ارحام کنید و به خویشاوندانتان پاداش دهید؟ و من به شما 
می گویم : با کسی که از شما بریده است , پیوند برقرار کنید و به کسی 
که از شما دریغ کرده است عطا کنید و به ان که به شما بدی کرده است 
,خوبی کنید و به کسی که شما را دشنام می دهد, سلام گویید و با کسی 
که با شما خصومت می ورزد, انصاف ورزید و از کسی که به شما ستم 
کرده است در گذرید , چنان که دوست دارید از بدکرداری شما درگذرند,از 
ی و ی 
بر نیک و بد شما می تابد وبارانش بر نیکوکار و کنهگار ز شما می بارد؟ اگر 
شتما-جز دوشتدار خود را دوست نداشته باشید و جر به. آن که به نثتها 
نیکی کرده است , نیکی نکنید و جز به آن که به شما عطا کرده است عطا 
نکنید, پس چه فضیلتی بر دیگران دارید؟ نابخردان نیز, که نه فضیلتی دارند 
و نه خرد و درایتی , اين کارها را می کنند اما اگرمی خواهید دوستان و 
برگزیدگان خدا| باشید, به کسی که بر شم بدی کرده است خوبی کنید و 
از کسی که به شما ستم کرده است درگذرید و به کسی که از شما روی 
گردانده است , سلام کنید, گفته مرا بشنوید وسفارشم را به گوش سپارید 


و توصیه ام را به کار بندید , تا دانایانی فهمیده باشید. - به حق بگویمتان : 
دل. هایشما دز آن جاست. که کنج های شماست و از همین روست که 
مردم اموال خود را دوست دارند و جانهای شان مشتاق آن هاست پس , 
گنج هایتان را در آسمان نهید, آن جا که ته بید و موریانه آن ها را می خورد 
و نه دزدان بدان دسترسی دارند. - به حق بگویمتان , بنده هر اندازه هم 
بکوشد, نمی تواند دو خداوند را خدمت کند و لاجرم یکی از آن ها را بر 

دیگری بر می گزیند همچنین خدادوستی و دنیادوستی در شما جمع نمی 
شود. - به حق بگویمتان , بدترین مردم , مرد دانشمندی است که دنیایش 
را بر دانش خودبرگزیند و دوستدار دنیا نوی رف در ی آن راید .و 
برای تحصیل آن بکوشد و حتی اگر بتواند مردم دا هر نت حور آ تشر 
گمراهی کشاند, اين کار را می کند گستردگی نور خورشید برای نابینایی 
که آن را نمی بیندچه حاصلی دارد؟ همچنین دانش هر عالمی که به ان 
عمل نکند به او سودی نمی بخشد چه بسیار است میوه های درختان , اما 
همه آن ها مفید و خوردنی نیستند و چه بسیارند دانشمندان , اما همه آن 
جای آن قابل اه رب یز 9 
سخنان انان باور کردنی نباشد! پس , خود را از (شر) دانشمندان دروغین 
نگه دارید , همانان که پشمینه می پوشند و برای درست جلوه دادن خطاها 
و گناهانشان سرهای خود را به زير می افکنند و چون گرگان از زیر ابروان 
خویش می نگرند و گفتارشان با کردارشان مخالف است آیامی شود از 
درخت خار, انگور چید؟ و از بوته حنظل , انجیر؟ همچنین گفته دانشمند 
دروغگو ثمری جزناحق تا مس نت کي هرک ی کر 
راست گوید. - به حق بگویمتان , زراعت در زمین نرم می روید و 
روی سنگ نمی روید حکمت نیز در دل شخص فروتن آبادان می شود و در 
ول انشان هیر رکش آباد نفی: شود‌هکر کم دانید. که.هر کسن شش 
خودرا بر سقف ساید سرش بشکند و هر کس سرش را از سقف فروتر 
تشد شا زیر ان شاه کیرد و سفق اور پناه دهد همچنین کسی که 
برای خدا| فروتنی نکند , خداوند پست و زبونش گرداند و هر که برای 
خداافتادگی کند, خداوند او را بالا برد چنین نیست که عسل برای هر 
خیکی مناسب باشد دل ها نیز چنین اند, هر دلی حکمت پرور نیست خیک 
تا زمانی که ندریده بانخشکیده و با نگندیده باشد, می تواند ظرفی 
(مناسب ) برای عسل باشد, دل ها نیز چنین اند, تا زمانی که شهوات ان 
ها را از هم ندریده و طمع الوده شان نساخته و خوشی و نعمت سختشان 
نکرده باشد,می توانند ظرفی (مناسب ) برای حکمت باشند. ‏ به حق 
تک‌یفتان رام انتشن در یک خانه می افتد و پیوسته از خانه ای به خانه 
ای دیگر سرایت می کند تا جایی که خانه های بسیاری رامی سوزاندمگر 


این که در همان خانه نخست جلو آتش را بگیرند و آن را از بن ویران 
کنند تا اتش از کاربیفتد بدین سان است ستمگر , نخست ,.اگر جلودست 
او رابگیرند ,بعدازاوپیشوای ستمگری پیدانشود که دیگران به او تاسی 
جویند همچنان که اگر اتش در خانه نخست چوب و تخته ای نمی یافت 
رچیزی را نمی سوزاند. ‏ به حق بگویمتان , هر کس ماری را ببیندکه به 
طرف برادرش می رود تا او را نیش زند و برادر خود را برحذر ندارد و مار 
او را بکشد , نباید خودش را از شرکت در خون او مبرا بداند همچنین هر که 
ببیند برادرش گناه می کند و او را از عاقبت آن برحذرندارد تا گناه او را 
فرا گیرد ,از شرکت در گناه وی بری نیست هر کس بتواند جلو ستمگر 
را بگیرد ونگیرد , همچون کسی است که مرتکب ظلم او شده باشد, چگونه 
ستمگر بهراسد با اين که در میان شماآسوده زید و بازش ندارند و جلو او 
را نگیرند و دستش را کوتاه نسازند, با چنین حالی چگونه ستمگران (از 
ستمگری خود) کوتاه ایند و چگونه مغرور نگردند؟ ایا کافی است که فردی 
از شما بگوید: من خود ستم نمی کنم و هر که خواهد گو ستم کندو ستم را 
ببیند و جلو آن را نگیرد؟ اگر چنین باشد که شما می گویید , پس چرا وقتی 
در دنیا بر ستمگران کیفر و بلا می رسد شما نیز به همراه آنان مجازات 
می شوید در حالی که مانند ان ها ستم نکرده اید؟ . - وای بر شما ای 
بندگان بد, چگونه امیددارید که خداوند شما را از هراس روز قیامت 
ایمن گرداند در حالی که در راه طاعت خدا از مردم می ترسید و در 
معصیت او از آنان فرمان می برید و با انان پیمان های مخالف با پیمان 
خدا می بندید وبدان ها وفا می کنید؟ به حق بگویمتان , خداوند کسی را 
که بندگان را به جای او به خدایگانی بگیرد, ازهراس آن روز یمن نمی 
گرداند. ‏ وای بر شما ای بندگان بد, به خاطردنیایی پست و شهوتی بی 
ارزش در به دست اوردن ملک بهشت کوتاهی می کنید و هراس روز 
قیامت را از اد می برید!. ‏ وای بر شما ای دنیایرستان , به 
خاطرنعمتی به سرامدنی و زندگی تمام شدنی از خدا می گریزید و دیدار 
او را ناخوش می دارید؟ وقتی شماملاقات او را خوش ندارید چگونه او 
خواهان دیدار شما باشد؟ خداوند در حقیقت خواستار دیدار کسی است که 
خواستار دیدار او باشد و دیدار با کتننی را ناخوش دارد که ملاقات او را 
خوش ندارد چگونه می پندارید دوستان خدایید نه مردم حال آن: کته از 
صز یمن کریزید وه ذنبا من سید ؟ مرده را چه سودکه حنوطش 
خوشبو و کفنش سفید باشد, در حالی که همه اینها در زیر خاک است 
همچنین زرق و برق دنیاً که در چشم شما جلوه گری می کند اما همه اش 
رو به نیستی و زوال است ر شما را سودی نمی بخشدوقتی به سوی مرگ 
می روید و در دل خاک به دست فراموشی سپرده می شوید و در تاریکی 
گور فرومی روید, پاکیزگی پیکرها و روشنی وزیبایی رنگ هایتان به چه 


کارتان می اید؟ - وای بر شما ای دنیایرستان , در نورخورشید چراغ 
برمی دارید با این که روشنایی خورشید شما را بس است , و در تاریکی 
ها چراغ برنمی افروزید, در حالی که برای همین در اختیار شما گذاشته 
شده است ! همچنین از نور دانش برای کاردنیا استفاده می کنید ,ر.حال ان 
که دنیا برای شما ضمانت شده است و از نور دانش برای امر آخرت بهره 
نمی گیرید, در صورتی که آن برای همین به شما داده شده است می 
گویید: آخرت راست است , اما دنیارا آماده می کنید و می گویید: مرگ 
خق است ,ها از آن.هت در نزن وهی کوبیه: کت ی ی 
لیکن از اين که اعمال شما را شماره می کند نمی ترسید چگونه کسی 
حرفهای شما را بشنود وباور کند؟ زیرا آن که ندانسته دروغ گوید معذورتر 
از کسی است که دانسته دروغ گوید گو اين که در هیچ دروغی عذری 
پذیرفته نیست  .‏ به حق بگویمتان , راستی که اگر ازستور سواری و 
بار نکشند و ریاضتش ندهند, سرکش و کچ خلق می شود دل ها نیز چنین 
اند, هرگاه با یادآوری مر که نرم نشوند و ریج مداومت بر عبادت را 
نکشندسخت و خشن می شوند. ‏ خانه تاریی را چه سود که بر بامش 
چراغ افروزند و درونش وحشتناک و تاریک باشد! همچنین شما را چه 
وی دردهان هایتان باشد, اما درون هایتان از آن تهی وبی 
! پس , بشتابید و در اندرون خانه های تاریک خود چراغ افروزید, به 
هس سار سای و ول میسنت فش ریات مهار رس 
از آن که گناهان بر آن ها چیره آید و از سنگ سخت تر شوند. - چگونه 
بارهای سنگین را حمل تواندکرد کسی که در حمل آن کمک نمی گیرد؟ یا 
چگونه گناهان کسی بریزد که برای آن ها از خداوندآمرزش نمی طلبد؟ یا 
چگونه پاکیزه شود جامه های چرکین کسی که آن ها را نمی شوید؟ 
از غرق شدن در دریا نجات یابد کسی که بی کشتی به دریا رود؟ و چگونه 
از فتنه های دنیا برهد کسی که با سعی و کوشش آن را علاج نکند؟ 
وچگونه به مقصد رسد کسی که بی راهنما سفر می کند؟ و چگونه به 
بهشت رود کسی که نشانه های دین رانمی بیند و نمی شناسد؟ و چگونه 
به خشنودی خداوند دست یابد کسی که او را فرمان نمی برد؟ و چگونه 
عیب چهره خود را بیند کسی که در آینه ننگرد؟ و چگونه دوستی با رفیق 
خود را کامل گرداند کسی که مقداری از آن چه را که دارد به او نبخشد؟ و 
چگونه دوستی با پروردگار خود را کامل سازد کسی که قسمتی از آن چه 
را روزیش ساخته است بدو وام ندهد؟  .‏ به حق بگویمتان , همان گونه 
که ازغرق شدن کشتی در دریا چیزی از دریا کاسته نمی شود و این کار 
بدان هیچ زیانی نمی زند, همچنین شمابا گناهان و نافرمانی های خود چیزی 
از خدا کم نمی کنید و زیانی به او نمی رسانید, بلکه به خودتان 


ضررمی زنید و از (قدر و قیمت ) خود می کاهید و همچنان که هر 
کس هر چه در زیر افتاب زیر و رو شود ازنور افتاف نکاهد, بلکه خودش 
به واسطه ان شاداب و سرزنده شود , همچنین خداوند هر چه به شما 
عطا کند و روزی دهد چیزی از او کم نمی شود,بلکه این شمایید که با 
روزی او زندگی می کنید و زنده می مانید و هر که شکر او بگزارد بر 
(نعمت وروزی [ وی بیفزاید که خداوند قدرشناس و داناست ٍِِ وای بر 
شما ای مزدوران بد, مزد راتمام می گیرید و روزی می خورید و جامه می 
پوشید و خانه ها می سازید و کا ر کسی را که شما را به مزدگرفته است , 
تباه می سازید؟ نزدیک است که صاحبکار از شما بازخواست کند و در کار 
خود که تباهش کرده اید بنگرد و بلایی به سرتان آورد که رسوایتان سازد و 
فرمان دهد گردنهایتان از بیخ کنده شود ودستور دهد دست هایتان از 
بتدهاینشن پریده کردد.و ان گاه امبر کتند تا تا پیکرهایتان را روی شکم 
بکشند ودر سر راه اندازند تا عبرتی برای پرهی گاران و برای 
ستمکاران باشید. ‏ وای بر شما ای علمای بدکردار, از اين که مرگ هنوز 
به سراغ شما نیامده است به خود نگویید که اجل هایتان به این زودی ها 
نخواهد رسید, زیراکه گویی مرگ بر شما فرود آمده و شما را کوچانده 
آست‌ سس ز ازجم اکنون دعو مرگ )را ای فان ند و از هم 
اینک برای خود ماتم گیرید و از هم اکنون بر خطاها با کر 
و ازهم اینک بار بربندید و ساز و برگ سفر فراهم آورید و به توبه کردن به 
درگاه پروردگارتان بشتأبید. به حق بگویمتان , همچنان که شخص بیمار 
خورای خوب و لذید. را می ببیند, اما از درد شندیدی که دارد از آن غذا 
لذتی نمی برد, همچنین دنیادار با وجود عشق به مال و ثروت از عبادت 
لذت نمی برد و شیرینی آن را نمی چشد و همچنان که بیمار از توضیحات و 
نسخه پزشک که در آن امید شفا دارد لذت می برد, اما چون تلخی دارو 
را به یادمی آورد شفا در نظرش تیره و تار می گردد , همچنین دنیایرستان 
از زرق و برق دنیا و انواع نعمت هایی که در آن است لذت می برند, اما 
7۳2 آن لذت را برآن ها 
تیره و تباه می سازد. ‏ به حق بگویمتان , همه مردم به ستارگان می نگرند 
را بشناسد همچنین شماهمه حکمت می آموزید, لیکن از میان شما تنها آن 
کس بدان راه یابد که به کارش بندد وای بر شمادنیاپرستان , گندم را 
پاک و پاکیزه کنید و خوب آردش کنید تا مزه آن را بفهمید و خوردنش بر 

شماگوارا شود, همچنین ایمان را بپالایید تا شیرینی یب ی 
آینده اش به شما سود بخشد. - به حق بگویمتان , اگر چراغی را بيابیدکه 
در شبی تاریک با قطران می سوزد بی گمان از نورش استفاده می کنید 
و بوی قطرانش شما را از اين کارباز نمی دارد, همچنین سزاوار است 


حکمت و دانش را از هر کس یافتید فرا گیرید و بی رغبتی او بدان مانع 
شما از آن"تشود..ب وای- بر شا اق نتندکاندتیار ته.جون حکیمان خرد 
می ورزید و نه چونان استوار اندیشان می فهمید ونه مانند دانایان می 
دانید و نه چون بندگان ترسان (از خواجه اش ) هستید و نه مانند آزادگان 
بزرگوار و آقایید نزدیک است که دنیاشما را از بیغ و بن برکند و به رو 
درافکند 18 کاس ما یماد مهس کامانتان اه هاتان 
وا تکسشتو مالسا رها وال مس هه میا سس رد 
پادشاه جزاده تسلیمتان کنند و او سزای اعمال بدتان را بدهد. ‏ وای بر 
شا ای سا یرستان 8 نه این است که به واسطه علم و معرفت 
, بر همه خلایق فرمانروایی داده شده اید , اما شما آن را به دورافکندید و 
به کارش نبستید و به دنیا روی آوردید و از این رو دنیایی قضاوت می کنید 
و برای دنیا آماده می شوید و آن را برمی گزینید و آباد می کنید تا کی 
دنیایی هستید و خدا را در شما نصیبی نیست ؟  .‏ به حق بگویمتان , به 
قتراف. اخرت: ترننییدر مکر بان‌ها کودن آن که دونعت دارید سین در اتظار. 
توبه ف ر دا مباشید , زیرا تا فردا یک روز ویک شب است و قضای خداوند 
در این شب و روز رفت و آمد می کند. - به حق بگویمتان ر گناهان خرد 
وکوچک از دام های شیطان است که آن ها را در نظر شما کوچک و خرد 
جلوه می دهد تا روی هم جمع شوند و فزونی یابند و شما را در میان 
گیرند. - به حق بگویمتان , ستایش دروغین و خودستایی دینی سرآمد 
دی های شناخته شده است ودنیادوستی در راس همه گناهان است ۰ - به 
حق بگویمتان ,ر هیچ چیز مانند نمازو نیایش همیشگی , رساننده تر به 
افتخار آخرت و کمک کننده تر در برابر حوادث دنیا نیست وهیچ چیز مانند 
آن به خدای مهربان تشدنی: تلف کند تن بر ان مد اوفت :ون رن ند ان 
بیفزایید هر کار نیک و شایسته ای به خدا نزدیک می کند, لیکن نماز به 
خداوند نزدیکتر و نزد آو برگزیده تر است . - به حق بگویمتان , هر کار 
ستمدیده 0 ورزی انتقام (ستمی را که در 
حقش رفته است ) نگیرد در ملکوت آسمان بزرگ است کدام یک از شما 
توت تا کنده کتامی تارکی ادا طلمتی را که امش تفر باشد؟ 
همچنین بنده نمی تواند هم مومن باشد و هم کافر, هم دنیا را برگزیند 
وم آخرت. را بخواهه آبا خوکار کندم می دروده با کندمکانن جو درو منت 
کند؟ همچنین هر پنده ای در آخرت آن درود که کاشته است ومتناسب با 
کردار خویش جزا گیرد. - به حق بگویمتان , مردم در حکمت ودانش دو 
کته آند یکی زرا شش و استوار تص ان آورد و سدکورازی خور 
تباهش سازد و دیگری آن را نیکو و استوار به زبان آورد و با کردار خود 
تصصت کت عرصان آی‌ ده فاصاه اد اه سس وا عالمان. :۱ 
۱ ی 


زراعتش را از علف های هرز وجین نکند, علف ها زیاد شود تا جایی که 
زراعتش را فرو گیرد و تباهش گرداند همچنین کسی که دنیادوستی را از 
دل خود بیرون نکند, دلش رافرا گیرد تا جایی که مزه آخرت 
دوستی را احساس نکند وای بر شما ای دنیابندگان , مسجدهای خدا 
رازندان تن خود کنید و دل هایتان را خانه پرهیزگاری سازید و دل های خود 
را جایگاه شهوت ها نکنید. - به حق بگویمتا نان , بیتاب ترین شما دربرابر بلا 
و گرفتاری دنیادوست ترین شماست و شکیباترین شما ی 
بی رغبت ترین شمابه دنیاست  .‏ وای بر شما ای ۳4 بد, آیا 
مرده نبودید و شما را زنده کرد و چون زنده تان کرد باز مردید((18))؟ 
وای بر شما! ایا بی سواد نبودید و شما راباسواد کرد و چون باسوادتان کرد 
فراموش کردید((19))؟ وای بر شما! نافرهیخته نبودید و خدا شما 
رافهمیده کرد و چون فهمتان اموخت باز نادان شدید((20))؟ وای بر 
شما! ایا گمراه نبودید و شما راراهنمایی کرد و چون راه را به شما نشان 
دادید, دوباره گمراه شدید؟ وای بر شما! ایا کور نبود و شما رابینا ساخت و 
چون بینایتان کرد دگرباره کور شدید((21))؟ وای بر شما! آیا کر نبودید و 
شما را شنوا ساخت و چون شنوایتان کرد دوباره کر شدید؟ وای بر شما! 
ایا گنگ نبودید و شما را گویا کرد و چون گویاتان نمود باز گنگ 
شدید((22))؟ وای بر شماا آپا پیر وزی نخواستید و چون پیروزتان کرد به 
عقب برگشتید؟ وای بر شما! آبا خوار و تاتوان آنبو‌دید وجون تما زا 
عزت و قدرت بخشید, زور گفتید و تجاوز کردید و سر به عصیان 
برداشتید؟ وای برشما! ایا در روی زمین مستضعف نبودید چندان که می 
ترسیدید مردم شما را غارت کنند و(خدا) شما را یاری داد و کمکتان کرد و 
چون شما را یاری کرد تکبر و گردنکشی پیشه ساختید؟ پس وای بر شما 
از خواری روز قیامت که چگونه خوار و زبونتان کند؟ وای بر شما ای 
علمای بد ,ر کردار ملحدان می کنید و آرزوی وارثان (بهشت ) دارید و چون 
ایمن بودگان (ازعذاب و کیفر خدا) آسوده خاطر بو سر می برید کار خدا| 
چنان بیست که شما آزتاه می کنید وبرمی گزينید, بلکه برای 
مردن زاد و ولد میِ کنید و برای ویرانر شدن می ساز ندوابادضی کنیدوبرای 
وارثان فراهم می آورید. - به حق بگویمتان , موسی (ع ) به شما 
فرمان می داد که به خدا سوگند دروغ مخورید و من می گویم : به خدا نه 

سوگند راست بخورید و نه سوگند دروغ ۳ 
حق بگویمتان ,تن را چه سود که برونش درست باشد و درونش تباه ؟ و 

فا را وا سا ای ول ان با مها 
را به چه کار آید که پوست بدنتان:رابا کيزه کنید و.دل هایتان الوده باشد؟ . 
- به حق بگویمتان ,هانتد غربال. نبا شید که از جوب: ترم :وا بیرون می 
دهد و نخاله را نگه می دارد همچنین شما از دهان های خود حکمت را 


بیرون می دهید وکینه در سینه هایتان می ماند. - به حق بگویمتان , نخست 
بدی را ازخود دور کنید و سپس خوبی را بجوپید تا سودتان بخشد رزنزا اک 
نیکی را با بدی جمع کنید,نیکی , به شما سود نبخشد. ‏ به حق بگویمتان , هر 
که به رودخانه قدم گذارد هر اندازه هم بکوشد که جامه اش تر نشود, 
بناچار تر شود همچنین کسی که دنیا رادوست داشته باشد از خطاها و 
گناهان نمی رهد. ‏ به حق بگویمتان , خوشا آنان که پاسی از شب را به 

عبادت می گذرانند! اینانند وارثان روشنایی هت کون ۳ زی را که 2 لن 
تاریکی شب در مسجدهایشان روی پاهای خود ایستاده اند و به درگاه 
پروردگارشان زاری می کنند, به امید این که آنان زا از سختی فردا (ی 
فاست ) مرها به حی‌ مان تا کشت اری آنشت. که مردم نان 
شیرین و تلخ و بد و خوب می کارند و خوبی در روز حساب فرجامی 
سودمند دارد و بدی در روز درو رنج و بدبختی دارد. - به حق بگویمتان , 
خردمند از نادان عبرت می گیرد و نادان از هوس خود به شما سفارش می 
کنم که بر دهان های خویش مهر خموشی زنید تا آن چه برای شما روا 
نیست از آن ها بیرون نیاید. - به حق بگویمتان , شما به آن.جه از وذارید 
نرسید, مگر با شکیبایی بر آن چه ناخوش دارتد هه ان ده هو حوانید 
دست نیابید, جز با دست شستن از ان چه دلخواه شماست . - به حق 
بگویمتان , ای دنیاپرستان , کسی که از میل خود به دنیا نکاهد و دل از آن 
برنکند چگونه به آخرت رسد؟ . - به حق بگویمتان , ای دنیایرستان , نه دنیا 
را دوست دارید و نه به آاخرت امید بسته اید اگر دنیا را دوست می داشتید, 
آن کاری را که به واسطه آن به دنیا رسیده اید گرامی می داشتید و اگر 
آخرنت رام خواشستییی کردان کی زا داشنید که بدان افیدیفتته انبتت بر 
به حق بگویمتان , ای بندگان دنیا, هریک از شما دیگری را به صرف گمان 
دشمن می دارد, ولی با وجود یقین (به بدی خویش ) از خود نفرت به دل 
نمی گیرد به حق بگویمتان , هر یک از شما هرگاه عیبی از او گفته شود 
گرچه حقیقت داشته باشد,عصبانی می شود و هر گاه ستایش بی جا از او 
کنند, شاد می شود. - به حق بگویمتان , راستی که ارواح شیاطین در هیچ 
چیز به اندازه دل های عمر نکرده اند خداوند در حقیقت دنیا را به شما 
دادم است تا در آن برای آخرت کار کنید, به شما نداده است تا شما را از 
آخرت تاو این ان دا برای شما گسترده است فقطبرای این که بدانید 
شما را به واسطه آن بر عبادت پاری کرده , نه این که برای خطا و گناه آن 
را یار شماساخته است شما را در دنیا به طاعت خود فرمان داده و در 
آن به نافرمانی خویش فرمانتان نداده است شما را به وسیله دنیا : بر حلال 
کمک رسانده و حرام را درآن بر شما حلال نکرده است ان زا بز شما 
۱ ۱۹ 
براتان تفت تبخشنیدم اشت: هدر آن از یکدیکر ربیب هی بخویضان 


,ر همه طالب مزدند, اماتنها کسی به مزد رسد که برای آن کار کند. - به 
حق بگویمتان , درخت کامل نباشد,مگر با میوه خوب و لذیذ, همچنین 
دینداری کامل نشود, مگر با دوری کردن از حرام ها. - به حق بگویمتان , 
زراعت حاصلی ندهد , مگر با آب و خاک همچنین ایمان حاصلی ندهد کر 
با علم و عمل ۰ به حق بگویمتان , آب آتش را خاموش می کند همچنین 
بردباری خشم را فرو می نشاند. ‏ به حق بگویمتان , آب و آتش در یک 
ظرف با هم جمع نمی شوند همچنین فهم و کوری در یک دل فراهم نمی 
ات سره ی تطو‌سسهان ر هیچ بارانی بی ابر نمی شود همچنین کردار 
خداپسند جز با دل پاک شدنی نیست  .‏ به حق بگویمتان , خورشیدروشنی 
پرهیزگاری سر هر حکمت است و حق و حقیقت در هر خوبی است و 
رحمت خدا در هر حق و حقیقتی است و کلیدهای آن دعا وزاری و عمل 
است و در بدون کلید, چگونه باز شود؟  .‏ به حق بگویمتان , انسان 
خردمند هیچ درختی نکارد, مگر آن درختی را که می پسندد و بر مادیانش 
نجهاند مگر اسبی را که می پسندد, همچنین موّمن عالم هیچ کاری نکند, 
مگر آن چه را که پروردگارش می پسندد. ‏ به حق بگویمتان , صیقل 
دادن , شمشیر را جلا بخشد, این چنین است حکمت برای دل ۶ انا ضتتهن 
می دهد و جلا می بخشد و حکمت در دل حکیم به انم ان مین سوم 
است ص ان کته آت رم هر را رهم کید , حکمت دل او رازنده 
می سازد و حکمت در دل حکیم چونان نور است در تاریکی که به وسیله 
آن:ذز .هیان: مزر دم رام رون ده حق بخکویمتان , به دوش کشیدن سنگ ها 
از قله کوه ها بهتر است تا این که سخن خود را به کسی گویی که آن را 
نمی فهمد چنین کاری حکایت کسی است که سنگ را در آب نهد تا نرم 
شود و مانند حکایت کسی است که برای خفتکان گورها غذا درست کند 
خوشا به حال کسی که از زیاده گویی هایی که می ترسد پروردگارش را به 

خشم آورد زبان در کام کشد, وهی ۵ فا 9 گفتار کسنیه 
کچ ۳ 5 
دهد! خوشا به حال کسی که علما را به خاطر علمشان احترام نهد و 
از ستیزه با ایشان دست بردارد ونادانان را به سبب نادانیشان خرد شمارد, 
اما آنان را طرد نکندبلکه به خودنزدیک کند وعلمشان بیاموزد. - به حق 
بگویمتان , ای جماعت حواریان , امروزه شما در میان مردم چونان 
زندگان در میان مرده هاییدیس به مرگ زنده ها نمیرید. نیز ایشان ( ) 
فرمود: خداوند تبارک و تعالی می فرماید: بنده موّمن من از این که دنیا 
را از اوبگردانم غمگین می شود و اين حال او نزد من محبوبترین است 
۱0 ان ۱۱ وی بر ۱۳ 


دنیا را بر او وسعت دهم شاد می شود و اين حال او در نزد من منفورترین 
است و در این حال از هر زمان دیگری از من دورتر می باشد. 


اندرزهای پیامبر(ص ). 


قرآن :. ((بگو: من به شما فقط یک اندرز می دهم که : و و ٩39‏ 
تنهایی برای خدا به پا خيزید, سیس بیندیشید که رفیق شما هیچ گونه 
دیوانگی ندارد او شما را از عذاب سختی که درپیش است جز هشداردهنده 
ای (بیش ) نیست )). - پیامبرخدا(ص ): چه شده است که می بینم 
دنیادوستی بر بسیاری از مردم چیره آمده است تا جایی که گویی مرگ 
در این دنیا سزای غیر آنان رقم خورده است آا ماندگان از رفتگان پند 
نمی گیرند؟ اینان نمی دانند و همه اندرزهای کتاب خدا را از یادبرده اند و 
از شر هر فرجام بدی آسوده خاطرند. 


در دنیا چنان باش که گویی غریبه ای یا رهگذری هستی و خودت را از 
مردگان به شمارآور و چون صبح خویش را آغاز کردی وعده شب به خود 
مده و چون شب کردی وعده صبح به خو یشتن مده و از دوران تندرستی 
ات برای هنگام بیماریت (بهره )برگیر وازجوانی ات برای پیری ات و از 
زندگی ات برای مرگت , زیرا که نمی دانی فرداچه نام خواهی گرفت . - 
ای مردم , گویی مرگ 2 اين دنیا برای عیر ما رقم 9 و انگار حق 

در اند غتر ها فاخب. کته اشت: هو کویت فرد 3 0 
شوندمسافرانی هستند که به زودی به سوی ما برمی گردند , خانه های آن 
ها گورهایشان است و میراث ت آنان: راختان می خوریم. که کوبی بنن از آن 
ها جاودانه ایم از هر بلای سخت و بنیاد کنی خود را ایمن می پنداریم و 
هه اد تیب زا از ناد مره ایم وا کف که غیت وف اراد 
پرداختن به عیوب مردم باز دارد و ازمالی که از راه حلال و غیر 

معصیت به دست آورده است 70| 
آوردو با مردمان فهمیده و خردمند بيامیزد و از سنت پیروی کند و آن را به 

بدعت نکشاند و زیادی مالش راانفاق نماید و زبانش را از زیاده گویی نگه 

دارد خوشا کسی که نهادش نیکو و سرشتش پاک باشد  .‏ با عبرت ها 


بیدار شوید و برای سفرآماده گردید و به اندی قناعت ورزید و برای حرکت 


اندرزهای امام علی (ع ). 


_ امام علی (ع ): بدانید ای مردم , که شماکاروانی هستید که راهنما شما 
را به پیش می راند و ساربان برای ویرانی دنیا اواز حدی می خواند 
وجارچی شما را برای مرگ صدا می زند پس زنهار که زندگی دنیا فریبتان 
ندهد و زنهار که شیطان فریبنده شما را درباره خدا| نفریبد. ‏ (چونان ) 
مردمی باشید که بر سرشان فریاد زده شد و بیدار شدند و باز ایستادند, 
زیرا که میان شما و بهشت و دوزخ جز مرگ فاصله ای نیست و عمری که 
هر لخظه آن-را می. کاهة و هرز ساعت. رشب ه زور با ساغت: ضر 6:) 
نابودش می سازد, شایسته است که کوتاه مدت باشد, و غیبت کرده و 
ای ور ام فاص اه 
مدت عمر هر اندازه هم دراز باشد, با زکوتاه است و آن که رفته برای 
آن که مانده عبرت است و مرده برای زنده مایه پند دیروزی که گذشت 
تیکر .بای تفی کرتت و ادفی به هیچ فردایی اطمینان ندارد اولی راه بلد 
وسطی است و وسطی پیشروآخری و همه از هم جدا می شوند. - مدت 
زندگانی هر اندازه هم دراز باشد,باز کوتاه است و آن که رفته برای ان 
که مانده عبرت است و مرده برای زنده مایه پند و دیروز رابازگشتی 
نیست و به هیچ فردایی هم اطمینان تداری و هر یک از دیگری جدا می 
شود و به او می پیونددپس برای روزی آماده شوید که در آن روز نه ثروتی 
به کار می آید و نه فرزندانی مگر کسی که دلی پاک و سالم برای خدا برد. 
آیا شما در همان منزل های کسانی نیستید که از شما عمری درازتر 
داشتند و آثاری پاینده تن هه اناد کته بیشتر و سپاهیانی انبوهتر و اقتداری 
بیشتر ! ؟ دتیا را پرستیدند چه پرستیدنی و آن را برگزیدند چه برگزیدتی , اما 
سرانجام با خواری از آن کوچیدند. - کجایندکسانی که لشکرها فراهم 
آوردندودستگردهاساختندوبر تخت هانشستند؟ کجایند کسانی که خانه ها 
بنا نهادند و کاخ ها برافراشتند وهزاران (سپاهی ) بسیج کردند؟ روزهای 
دنیا آنان را دست به دست کرد و سال هایش انان را فرو بلعیدپس به 
مردگانی تبدیل شدند و در گورها ریز ریز شدند, از آن چه بر جای نهادند 
نومید گشتند و به آن چه پیش فرستادند آگاه شدند آن گاه به سوی خداوند, 
مولای حقیقی خود, بازگردانده شدند بدانید که حکم از آن خداست و او 
چابکترین حسابرسان است . - کمتر پیش می آمد که بر منبر رود وپیش از 
خطبه اش چنین نگوید: ای مردم ,از خدا بتر سید , زیرا هیچ انسانی بیهوده 
آفریده نشده است , تادر نتیجه عمر خویش را به لهو و سررگرمی گذراند و 
به حال خود رها نشده است , تا هرٍ کاری بیهوده ای که می خواهد انجام 
دهد این جهان که خود را در چشم ادمی زیبا جلوه گر ساخته است جای 


آخرت را که انسان با تلاتحری ان ۱ زشت می بیند نخواهد گرفت فریفته 
دنیا هرچند در این جهان به بالاترین پیروزی رسد , همچون کسی نیست که 
ات اخرت کمترین نضییی نردم باسید: گویی آن چه از رفتن مردگان می 
شنویم مسافرانی هستند که به زودی نزد ما باز می گردند, آنان را 
درگورهایشان می نهیم و میراشان را می خوریم به طوری که انگار پس 
از ان ها جاودانه ایم هرپنددهنده ای را از یاد برده ایم , در حالی که اماج 
هر بلای بنیادافکنی هستیم  .‏ پس , ای شنونده , از مستی خود به هوش 
آی و از خواب غفلتت بیدار شو و از شتابت (در پی دنیا) بکاه و در آن چه از 
جانب خدای تبارک و تعالی آمده است و قطعی می باشد و گریز و گزیری 
ات ان کشت , انديشه کن و آن گاه خودستایی هایت را کنا و حداز و کیز و 
غرورت را رها کن و ذهنت را آماده ساز و گور و بارانداز خویش را به یاد 
از زیراکه گذرگاهت گور است و فرجامت آن جاست پس ر باید که 
اندیشیدن در آن چه بدان اندرز داده شده ای تو را سود بخشد و آن چه را 
که به گوش تو خوانده و به تو وعده داده شده است به خاطر سپار. - ای 
بندگان خدا , از خدا بترسید ومراقب عزیزترین جان ها و محبوبترین ان ها 
نزد خود باشید ,زیرا که خداوند راه حق را برای شماآشکار ساخته و راه 
هانیتن را زوشن. کردانیده است زان بش , يا بدبختی همیشگی است و یا 
خوشبختی دائمی: - بة هودی که از ایشان اندرزی خواست : : چونان کسی 
مباش که بی عمل به آخرت امید بسته است و به سبب آرزوی دراز, 
توبه را پس می اندازد در دنیا سخن دنیاگریزان را می گوید و کردار 
دنیاخواهان راانجام می دهد اگر از دنیا (هر چه ) به او داده شود , سیر نمی 
گردد و اگر به او داده نشود, قانع نمی شود. ‏ ای کسی که به دست 
کرم ها سپرده می شوی و به سوی آن ها راه برده می شوی راز اجه 
می شنوی و می بینی پند گیر به چشم خود بگو ازلذت خواب دوری کند و 
پیاپی اشک ریزد , خانه گور تو خانه هراس ها و پوسیدگی است و فرجام 
تومرگ است ای بی حیا ,ای بی خبر دستخوش دگرگونی ها ,ر سخن پندگویان 
و معرفت آموزان را بنیوش ۰ من به گوش شما اندرزهایی می خوانم 
دا را ار ی س وا روا سا 
می گریزید به الاغ های رمنده ای می مانید که از شیری گریخته باشد. - 
خدا را در نظر گیرید ای بندگان خدا,پیش از آن که قلم ها از کار باز ایستد 
و روزها (ی عمر) به سر آید و گناهان جاگیر شود و پیش از دعوت به 
حسرت و دربع . 


اندرزهای امام حسن (ع ). 


امام حسن (ع ): ای مردم ,هر که برای خدا خالص شود و گفتار او را 
راهنمای خود گیرد ,به راهی (و آیینی ) که استوارتر است رهنمون گردد و 
خداوند به هدایت و رستگاری توفیقش دهد و در کار نیک کمکش 
رساند,زیرا که همسایه (یا: پناهنده ) خدا در امان و محفوظ است  .‏ 
بدانید, که خداوند شما را بیهوده نيافریده و به خود رهایتان نکرده است 
مدت عمر شما رارقم زده و روزی هایتان را میان شما قسمت کرده است 
,تا هر خردمندی جایگاه خود را بشناسدو بداند که آن چه برایش مقدر 
شده است به او می رسد و آن چه برایش مقدر نشده , هرگز به اونخواهد 
رلسید. 


- امام حسین (ع  )‏ در مسیر خود به کربلا - : به راستی که این دنیا 
دیگرگونه و ناشناس شده و خوبی هایش پشت کرده و رفته است واز آن 
جز ته مانده ای همچون ته مانده آبی در ظرفی و اندک عیشی هماند 
چراگاهی آفت زده باقی نمانده است آیا نمی بینید که به حق عمل نمی 
شود و از باطل نهی نمی شود؟ به راستی که موّمن باید به (مرگ و) دیدار 
خدا روی آهرد بنس.من مرک زا جز سعادت تفی. بینم و ژندکی. باستمگران 
را جز رنج و ملال . - شما را به تقوای خدا سفارش می کنم و از 
روزهای او شما رز برحذر می دارم و پرچم ها ونشانه هایش را برایتان 
برفت افرارم. کوبا آن جه رس داتسا مروفی ناک وعتومه تا 
و مزه ای تلخ رسیده است . - - به مردی که عرض کرد: من مردی 
نافرمانم و در برابر معصیت شکیبایی ندارم پس مراآندرزی فرصا. * زنه 
کار بکن و آن گاه هر چه خواستی گناه کن اول این که , روزی خدا را نخور 
وهر چه خواهی گناه کن دوم اين که , از قلمرو خدا بیرون شو و هرچه 
خواهی گناه کن سوم اين که , به جایی برو که خدا تو را نبیند و هرچه 
خواهی گناه کن چهارم اين که , هرگاه ملک الموت برای گرفتن جان تو 
آمد , او را از خودت دور گردان و هرچه خواهی گناه کن و پنجم این که 
رهرگاه مالک دوزخ تو را , نق تن ند< , داخل آن نشو و هرچه خواهی گناه 


0 


اندرزهای امام سجاد (ع . 


امام سجاد(ع ) هر جمعه در مسجد رسول خدا(ص) با این جملات مردم 
را اندرز می داد و به دل برکندن از دنیا و رغبت به اخرت فرا می خواند: 
ای مردم , از خدا بترسید و بدانید که شما به سوی او باز می گردید و هر 
کس هر کاری را که در این دنیا کرده است , می يابد. ‏ وای بر تو ای پسر 
ادم , بدان که پری شکم وسستی میل ورغبت (به اخرت )و مستی سیری و 
شکوه قدرت از عواملی است که از عمل باز می دارد و کند می گرداند و 
یاد(خدا) را از خاطر می برد و از نزدیک بودن اجل غافل می کند, تا جایی 
که گرفتار دوستی دنیا,گویی از مستی می دیوانه است  .‏ در بخشی از 
نامه اش به محمد بن مسلم زهری - : بنگر فردای قیامت که در پیشگاه 
خداوند بایستی , چگونه مردی خواهی بود؟ آن گاه که از تو بپرسد نعمت 
هایش را چگونه پاس داشتی و با حجت هایش بر تو چه کردی وهرگز 
گمان مبر که خدا از تو عذری می پذیرد و به تقصیرهای تو رضایت خواهد 
داد, هیهات ,هیهات , چنین نیست . - خداوند ما و شما را ۱ 
وگزند حسودان و خشم گردنکشان نگه دارد ای موّمنان , زنهار که 
طاغوتیان و پیروان دنیاخواه ودنیاگرای آنان شما را نفریبند. - هرگاه این 
آیه را تلاوت کرد: ((ای کسانی که ایمان آورده اید, از خدا بترسید 
او وا و یم ایا وا را ی 
این دعوت قرار ده و به نیروی اراده کمکم فرما و توفیقم ده تا از نفس 
خود به خوبی بازخواست کنم و مرا از نفسم بگیر تا اين که بر اثرخنکای 
ترس و خشیت از تو, خطورات دنیوی از قلبم بیرون رود. 


اندرزهای امام باقر(ع ). 


- روزی جمعی از شیعیان در حضورامام باقر(ع ) بودند و آن حضرت 
آن ها را پند می داد و بر حذرشان می داشت , اما آنان بی توجه و 
سرگرم خود بودند اين وضع حضرت را به خشم آورد و لختی سر به زیر 
افکند وسپس سر خود را به طرف آنان بلند کرد و فرمود: به راستی که 
اگر ذره ای از این سخنان من دردل یکی از شما اثر می کرد, بی گمان 
می مرد! هان , ای پیکره های بی جان و مگس های بی چراغ ببه 
الوارهایی تکیه بر دیوار و مجسمه هایی افراشته می مانید ای که هیکل 
های خوشایند دارید وبه اشترانی می مانید که در استراحتگاه خود 
خسبیده اند! چه شده است که کالبدهای شما را آبادمی بینم و دل هایتان 
را ویران ؟ . - امام باقر(ع ): ای مردم , شما در این سرای دنیا اماج 
تیرهای مرگ هستید و هیچ یک از شماهرگز روز تازه ای از عمر خود را در 
پیش نگیرد, مگر با سپری شدن یک روز دیگر از عمرش . 


اندرزهای امام صادق (ع ). 


- امام صادق (ع ) - به مردی که تقاضای پندی کرد - : اگر خداوند تباری و 


تعالی روزی (رساندن ) را به عهده گرفته است , پس غم روزی خوردن تو 
از بهر چیست ؟ و اگر روزی قسمت شده است , پس حرص چه معنا دارد؟ 
و اگرحسابرسی راست است , پس گرد اوردن (مال و ثروت ) چرا؟ . ۳ 
ی | ار ۱ 
است که دست و پاهایشان خطوط سیاه ِا هیچ یک از شما سخن 
بیهوده و نامربوط نگوید و از پرگفتن سخنان مفید هم خودداری ورزد. - به 
جابر که از ایشان اندرزی - : ای جابر,دنیا را (چونان ) مالی بدان که در 
عالم حواف یه دست مت اوری: و چون بیدار می شوی چیزی از ان باخود 
و کهنه اش می کنی , یاهمان خوراکی است که (می خوری و سپس ) به 
آن تبدیل می شود که خود می دانی ؟ پس , شگفت ازمردمی 
است که اولین های آنان از آخرین هایشان گرفته شده (و رفته اند) و آن 
گاه در میان ایشان بانگ رحیل سر داده شده است , لیکن همچنان بی خبر 


سرگرم بازی اند. 


اندرزهای امام کاظم (ع 


_ امام کاظم (ع  )‏ به هشام بن حکم ‏ : ای هشام , خداوند تبارک و تعالی 
مردمان خردمند و فهمیده را در کتاب خود بشارت داده و فرموده است : 
((پس , بندگان مرا بشارت ده همانان که سخن را می شنوند و بهترین 
ان را پیروی می کنند اینان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده و اینان 
همان خردمندانند)). ای همشام ِ خداوند تبارک و تعالی به وسیله خردها 
حجت ها را بر مردم تمام کرد و پیامبران را به وسیله بیان یاری رساند و با 
دلایل آن ها را به ربوبیت خویش رهنمون شد و فرمود: ((و معبود شما 
معبودی بکانه ات , معبودی نیست مگر او که بخشنده و مهربان است 
همانا در آفرینش آسمان ها و زمین و گردش شب و روز و کشتیهایی که در 
دریا روانند با آن چه به مردم سود می رساند و (نیز) آبی که خدا از 
آستهان. ره فرستاده وبا آن. زمین رده را زنده خردانیده و دران 
هرگونه جنبنده ای پراکنده ساخته و (نیز در) جابجا کردن بادها و ابری که 
فیان اسان وصین ارفته است یدای پروهی .خر د هی وه نگ نشانه 
هایی وجود دارد)). ‏ ای هشام , خداوند این ها را راهنمایی برای شناخت 
خود قرار داده است , تا دریابند که این همه را مدبری است و فرمود: 
((و شب و روز وخورشید و ماه را برای شما رام گردانید و ستارگان به 
فرمان او رام شده اند مسلما در این (یدیده ها) برای مردمی که تعقل 
می کنند نشانه ای است و فرمود: ((او کسی است که شما را از 
خاکی بیافرید و سپس ازنطفه ای و ان گاه از لخته خونی و زان پس شما 
را (به صورت ) کودکی بیرون می اورد تا به کمال قوت خود برسید و تا 
سالمند شوید و از میان شما کسی است که مرگ پیش رس می یابد و تا 
(سرانجام ) به مدتی که مقرر است برسید و امید که تعقل ورزید)) و 
فرمود: همانا در گردش شب و روز در آن چه ازروزی که خدا از افنتضان 
فرو فرستاد و بدان وسیله زمین مرده را حیات بخشید و در جابه جا کردن 
بادها(و ابری که میان اسمان و زمین ارمیده است ) قطعا نشانه هایی 
است برای کسانی که می اندیشند((23)) وفرمود: ((زمین را پس از 
مردنش زنده می کند ما این نشانه ها را برای شما توضیح می دهیم 
شاید که بیندیشید)) و فرمود: ((و باغ هایی از انگور و کشتزارها و درختان 
خرما , چه از یک ريشه و چه از غیر یک ريشه و کهبا یک آت سیر آب هی 
۱ ۱ 
کیفیت ) بر برخی دیگر برتری می دهیم بی گمان در اين (یدیده ها نیز) 
برای مردمی که تعقل می کنند نشانه هایی است )) و فرمود: ((و 
ازنشانه های او (اين است که ) آذرخش را برای شما بیم آور و امیدبخش 


می نمایاند و از اسمان به تدریج ابی فرومی فرستد که به وسیله آن زمین 
را یس از مرگش زنده می گرداند در این (امر) برای مردمی که تعقل 
می کنند,قطعا نشانه هایی است )) و فرمود: ((بگو: بیایید تا ان چه را 
پروردگارتان بر شما حرام کرده برای شما بخوانم :چیزی را با او شریک 
قرار ندهید و به پدر و مادر نیکی کنید و فرزندان خود را از بیم تنگدستی 
مکشید ما شما وآنان را روزی می رسانیم و به کارهای زشت ‏ چه علنی 
ان و چه پوشیده اش - نزدیک نشوید و نفسی را که خدامحترم شمرده 
است , جزبه حق نکشید این هاست که خداشما را بف آان. تفارش کردج 
است , باشد که بیندیشید)) وفرمود: ((آیادرآن چه به شماروزی کرده 
یم 79 از بردگانتان دارید که در آن (مال با هم ) مساوی باشید 
وهمان ظوی کم شما از تکذیکر بیم دازیی ان ان ها سیم داشته باشید: ای 
- ای هشام , خداوند سیس خردمندان رااندرز داده و به اخرت ترغیبشان 
کرده است و فرموده ات 
اناکمی اتید ؟ 1 "۳ هشام , آن کسانی وا کی کتفراه زش 
اندیشند بیم داده و فرموده است : ((سپس دیگران را نابود کردیم و در 
حفیقت , شما بر آنان صبحگاهان وشامگاهان می گذرید! آیا به فکر فرو 
نمی روید؟ )) و فرمود: ((ما بر مردم اين شهر به (سزای ) فسقی که می 
کر دندعد ان از اسمان فرو خواهیم فرستاد و از آن (شهر سوخته ) 
هشام , خرد با دانایی همراه است خداوند می فرماید: ((و اين مثل ها را 
ما برای مردم می زنیم ,و (لی ) درباره آن ها نمی اندیشند مگر دانایان )) 
ای هشام , خداوند سپس کسانی را که خرد خود را به کار نمی گیرند 
نکوهش کرده می فرماید: ((و هرگاه به آنان گفته شود: از آن چه خداوند 
نازل کرده است پیروی کنید, گویند, بلکه از آن چیزی پیروی می کنیم که 
ندران و تیا کان خودرا نز ان بافنبم .ابا هرد پدوان‌شان خیری ۳ 
درک نمی کردند و به راه درست نمی رفته اند؟ )) و می فرماید:((و مثل 
(دعوت کننده ) کافران مانند مثل کسی است که حیوانی را که جز صدا و 
ندایی (مبهم ,چیزی ) نمی شنود,بانگ می زند (آری ) کرند, لالند , 
کورند و تعقل نمی ورزند)) و می فرماید: ((و برخی از آنان کسانی 
هستند که به تو گوش فرا می دهند آیا تو کران را _ هر چند درنیابند ‏ 
شنوا خواهی کرد؟ )) و می فرماید: ((يا گمان داری که بیشترشان می 

شنوند پا می اندیشند؟ آنان جز مانند ستوران نیستند , بلکه گمراهترند)) 
و می فرماید: ((آنان به صورت دسته جمعی , چز در قریه هایی که 
دارای استحععامات است , يا از پشت دیوارها با شما 


نخواهندجنگیدجنگشان میان خودشان سخت است ایشان را متحد می 
پنداری و (لی ) دل هایشان پراکنده است , زیرا انان مردمانی هستند 
که نمی آندیشند)) و می فرماید: ((و خود را فراموش می کنید در حالی که 
کتاب را می خوانید, ایانمی اندیشید؟  .))‏ ای هشام , خداوند اکثریت را 
نکوهش کرده , می فرماید: ((و اگر از بیشتر کسانی که در روی زمین 
هستندفرمان بری تو را از راه خدا منحرف می کنند)) و می فرماید: ((اگر 
از آنان بپرسی چه کسی آسمان ها و زمین راآفریده است , قطعا خواهند 
گفت : خدا بگو: ستایشر مخصوص خداوند است اما بیشتر آنان نمی 
دانند)) ومی فرماید: ((و اگر از ایشان بپرسی که چه کسی از اشتمان آبی 
فرو فرستاد و به وسیله آن زمین را بعد از کنفن زنده گردانید, قطعا 
هی کویند: خدا بگو؛ ستایش مخصوض خداوند. است., اما بیشتر آنان تعقل 
نمی کنند)). ‏ ای هشام , خداوند اقلیت را ستوده وفرموده است : ((و 
اندکی از بندگان من سپاسگزارند)) و نیز فرموده است :((و اینها 
(مومنان نیی کردار) بس اندکند)) و فرموده است : ((و مردی مومن از 
خاندان فرعون که ایمان خود را پنهان می داشت , گفت : ایا مردی را 
می کشید که می گوید: پروردگار من خداست ؟ )) و فرموده است : ((و 
کسانی که ایمان آوردنذ و با او (نوح [ جز عده اند کی ایمان نیاورده بودند)) 
9 فرموده است : ((اما بیشتر آنان نمی دانند)) و فرموده است : ((و بیشتر 
آنان نمی اندیشند)) وفرموده است : ((و بیشتر آنان شعور ندارند)). ت ای 
هشام ِ خداوند از خردمندان به نیکوترین شکل یاد کرده و انان را به 
زیباترین زیور اراسته است می فرماید: ((حکمت را به هر که خواهد 
می دهد و به هر کس حکمت داده شود, خیر بسیار داده شده است و 
پند نگیرند مگر خردمندان و می فرماید: ((و ريشه داران در دانش و 
معرفت می گویند: مابدان ایمان افزونم همگی (چه محکم و چه متشابه ) 
از جانب پروردگار ماست و جز خردمندان یی متذکر نمی شود)) و می 
فرماید: ((مسلما در افرینش اسمان ها و زمین و گردش شب و روز 
نشانه هایی برای خردمندان است و می فرماید: ((ايا کسی که می داند 
آن چه از سوی پروردگارت به تو نازل شده حق است , مانند کسی است 
که کور می بااشد در حقیفقت خردمندان متذکر می شوند)) و می 
فرماید: ((يا آن کسی که در طول شب در سجده و قیام اطاعت (خدا) 
می کند و از اخترت فی: برننند و رخمت بزوزد کازش رااهید دارد۱ بکه: 
آپا کسانی که می دانند و کسانی که نمی ذانتد یکسانند؟ تنها خردمندانند 
که پند پذیرند))و می فرماید: ((و یاداوری کن , زیرا که یاداوری مومنان را 
سود می بخشد)). ‏ ای هشام , خداوند متعال در کتاب خود می فرماید: 
((هراینه در این پندی است برای کسی که وی رادل است )), یعنی : عقل 
و می فرماید: ((و ما به لقمان حکمت دادیم )) فرمود: یعنی فهم و عقل  .‏ 


ای هشام , لقمان به فرزند خود گفت : در برابر حق فروتن باش تا 
خردمندترین مردم باشی و زیرک در برابر حق ناچیز است ای فرزندم , 
دنیا دریایی ژرف است که خلق بسیاری در آن غرق گشته اند پس باید که 
کشتی تو در این دریا تقوای الهی باشد و محموله اش 0 
توکل و ناخدایش خرد وراهنما (و قطب نمایش ) دانش و لنگرش شکیبا 
 .‏ ای هشام , هر چیزی را راهنمایی و 
اندیشیدن است و راهنمای اندیشیدن خاموشی و برای هر چیزی مرکبی 
است و مرکب خرد فروتنی است و در نادانی تو همین بس که مرتکب 
کاری شوی که از آن نهی شده ای  .‏ ای هشام , خداوند پیامبران و رسول 
خود را به سوی بندگانش نفرستاد, مگر برای این که درباره خدابیندیشند 
بنابراین , هر که معرفتش بهتر باشد, این دعوت را بهتر پذیرا شود و هر که 
خردمندتر است , به امر خدا داناتر باشد و هر که خردش کاملتر باشد, 
مقامش در دنیا و اخرت بالاتر است . - ای هشام , خداوند را بر مردم دو 
حجت است : حجت آشکار و حجت نهان حجت آشکار رسولان وپیامبران و 
امامان (ع ) هستند و حجت نهان خردهاست  .‏ ای هشام و 
است که حلال او را از شکرش باز ندارد و حرام عنان صبر از دست او 
نرباید. ‏ ای هشام , هر که سه چیز را بر سه چیز مسلط گرداند, چنان 
است که بر نابودی خرد خودکمک کرده باشد: هر که روشنایی 
انديیشه خود را با آرزوی دزازش به تبترکی. کشتناند و طرفه های 
حکمتش را با زیاده گويبهایش نابود کند((24)) و پرتو عبرت آموزی 
خود را با شهوت های نفسش خاموش سازد, چنان است که هوس خود را 
در راه ویرانی خردش کمک کرده باشد و هر که خردش راویران کند, دین و 
دنیای خود را تباه ساخته است  .‏ ای هشام , چگونه کردارت نزد خداپاک و 
بالنده باشد, در حالی که دلت را از فرمان پروردگارت باز داشته ای و از 
هوس خود در راه چیره آمدن (آن ) بر خردت فرمان می بری ۰ ای هشام 
پبی نشانه نیرومندی خرد است کسی که خدایی بیندیشد((25)) 
از اه درا و دنپاطلبان کناره گیرد و به آن چه نزد خداست روی آورد و 
خداوند انیس وحشت او باشد و يار تنهایی و خلوت او و مایه بی نیازی 
اودر هنگام نیازمندی ((26)) و عزت و قدرت بخش امش ان که ایلن.ه 
طایفه ای داشته باشد. ‏ ای همشام اه مار 
خدا| نصب شده است و نجات میسر نشود مگر به فرمانبرداری و 
فرمانبرداری به سبب علم و معرفت است و علم با آموختن به دست آید و 
اموختن با خرد استواری پذیرد و علم جز از دانشمند الهی به دست نیاید و 
شناخت علم با خرد حاصل اید. ‏ ای هشام , کردار اندک از عالم چندبرابر 
(محسوب و) پذیرفته شود و کردار زیاد از هواپرستان و نادانان پذیرفته 
نگردد. ‏ ای هشام , خردمند با وجود برخورداری از حکمت به هیچ دنیا 


راضی است و بدون حکمت به همه دنیا هم خشنود نمی شود از همین 
روست که تجارتشان سودآور گشته است . - ای هشام , خردمندان زیادی 
دنیا راهم واگذاشتند چه رسد به گناهان , در حالی که رها کردن دنیا 
فضیلت است و رها کردن گناه فریضه . - ای هشام , خردمند به دنیا و 
دنیاپرستان نگریست و دریافت که دنیا جز با رنج و مشقت به دست نمی 
آید و به آخرت نگاه کرد و پی برد که آن نیز جز با رنج و زحمت به کف نمی 
آید پس با رنج ومشقت آن را طلبید که پاینده تر است  .‏ ای همشام , 
خردمندان به دنیا بی رغبتندوبه آخرت مشتاق , زیرا می دانند که دنیا 
طالب است و مطلوب ((27)) و آخرت نیز طالب است و مطلوب , زیرا 
هر که آخرت را طلب کند , دنیا در طلب اوبرآید تا روزی خود را از آن به 
تمام و کمال دریافت دارد و هر که دنیا را طلب کند, آخرت در طلب 
اوبرآید و مرگ به سراغش آید و دنیا ۵ اخرنش ور او باق ردان بای 
هشام , هر که توانگری بدون ۳ خواهد دل از حسد و 
سلامت دین , باید به درگاه خدا زاری کند و از او بخواهد که خردش را 
کامل گرداند, زیرا هر که عاقل باشد, به آن چه او را بسنده کندقناعت 
ورزد و هر که به آن چه بسنده اش کند قانع باشد, بی نیاز گردد و هر که 
بدان چه ند اش می کندقانع نبااشد , هرگز به بی نیازی نرسد. - ای 
هشام , خداوند از قول مردمی نیک کردار بازگو کرده است که آنان گفتند: 
((ای پروردگار ما, دل های ما را بعد از آن که هدایتمان کردی منحرف 
مگردان و ما را از نزد خودت رحمتی ببخش که تویی بسیار بخشنده 
6 چون دانستند که دل ها منحرف می شوند و به (دوران ) کوری 
وگمراهی خویش برمی گردند هر که درباره خدا| نیندیشد , از خدا نخواهد 
ترسید و هر که خدایی نیندیشد,دلش بر شناختی استوار گره نخورد, 
شناختی که آن را ببیند و حقیقت آن را در دلش بیابد و هیچ کس چنین 
نباشد مگر کسی که گفتارش با کردارش بخواند و نهانش با آشکارش 
بسازد , زبرا خداوندخجسته نام , به درون پنهانی خرد رهنمون نشد مگر 
به واسطه آن چه از آن نمودار می شود و گویای آن است  .‏ ای هشام , 
امیرالمومنین (ع ) می فرمود: اون به ری بهتر از صعل ,پرستن 
نشده است و خردانسان کامل نباشد تا این که در او چند خصلت 
گوناگون بااشد: کفر و بدی از وی نتراود, هدایت و خوبی ازاو امید برود, 
زیادی مالش را ببخشد, از زیادگویی بپرهیزد, بهره اش از دنیا همان خوراک 
روزانه اش باشد, تا عمر دارد از دانش سیر نشود, خواری با خدا نزد او 
خوشتر باشد از عزت باغیر او, افتادگی نزدوی محبوبتر از بلندی و 
شرافت باشد, احسان اندک دیگران را زیاد شمارد و احسان زیاد خود را 
اندی داند, همه مردم را بهتر از خود بیند و خودش را از همه ان ها بدتر 
شمارد و این تمام مطلب است  .))28((‏ ای هشام , خردمند دروغ نمی 


کید فرعته لو آهتین ور ان با شدت ای::هفتام. سین ندازی سین که 
انسانیت ندارد((29)) و انسانیت ندارد کسی که خرد ندارد و با 
ارزشترین مردم کسی است که دنیا را برای خود ارزش و منزلتی نداند 
بدانید که پیکرهای شما بهایی جز بهشت ندارد((30)), پس ان ها را به 
بهایی غیر از بهشت نفروشید. ‏ ای هشام , امیرالمومنین (ع ) می 
فرمود: ازنشانه های خردمنداین است که در او سه خصلت باشد: هرگاه از 
او پرسش شود پاسخ گوید و چون مردم از سخن درمانند, او سخن گوید و 
نظری ارائه دهد که خیر و صلاح اهل مجلس در ان باشد کسی که 
چیزی از این سه خصلت در اونباشد او احمق است . امیرالمومنین (ع 
) فرمود:درصدرم جلس تباید تشپ دهگزمردی. کته.. یهد ایتن 
سه خصلت پایکی ازآن هاراداشته باشدوکسی که چیزی ازاین خصلت ها 
در او نباشد و در صدر نشیند, احمق است . 1 
هرگاه حاجتی خواستید آن را از اهلش بخواهید عرض شد: یابن رسول الله 

,ر اهلش چه کسانی هستند؟ فرمود: همانان که خداوند در کتاب خود بیان 
کرده و از ایشان یاد نموده و فرموده است : ((تنها اولوا الالباب 
یاداورشوند))فرمود:ان هاخردمندانند. ‏ علی بن الحسین (ع )((31)) 
فرمود: همنشینی با صالحان باعث صلاح و پاکی می شود و اداب (یا 
ملازمت با) دانشمندان خرد را می افزاید و فرمانبری از حکمرانان عادل 
مایه کمال عزت و اقتدار است و بهره برداری از دارایی , کمال انسانیت 
و میزذ آنجوه است ((32)) و ارشاد مشورت خواه , ادای حق نعمت است و 
خودداری از ازان-رشانی: نشانه. کمال.عقل ومایه.: اسایش تن در دتیا ۵ 
آخرت؛ است. ...- ای. هشام ,.خردهتد به کسی که: می. ترشددروغگویش 
خواند, سخنی (یا حدیث وخبری ) نمی گوید و از کسی که بیم مضایقه اش 
را دارد چیزی نمی خواهد و به چیزی که نمی تواند وعده 0( 
چه که از امیدبستن نه ان سر کوفت. کیتدر اهیز نمی شود( 3و وبه 
کارت که ببرسند. در آن در هاندر اقدام نمی کنر( (4د)): 


اندرزهای امام رضا(ع ). 


_ امام رضا(ع ) در جمعی از اصحاب خودفرمود: عابد بنی اسرائیل عابد 
نبود تا اين که بیست سال خاموشی اختیار می کرد و هرگاه بیست سال 
دم فرو می بست , آن گاه عابد پیشه می شد سپس فرمود: حضرت 
باقر(ع ) فرمود: خیر بی شر باش و برگ بی خار. - هر که به حساب نفس 
خود رسیدگی کرد. سود برد و هر که از آن عفلت ورزید ,زیان دید و هر که 
ند اه هر کف سا متخ ی 
دوست شخص نادان در رنج است و بهترین مال و دارایی آن است که 
باعت حفظ ابر هنود و برتزین خرد خودشناسن است . 


اندرزهای امام جواد(ع . 


- امام جواد(ع ): مومن به توفیق خدا وداشتن پندگویی درونی و خوی 
ار ۱ ی ۱ نیاز دارد. ‏ چگونه 
درماند کسی که خداوند کفیل اوست : ؟ و چگونه بگریزد کسی که 
خداوند جوینده اوست ؟ هر که به غیر خدا رو آورد, خداوند او را به همو 
واگذارد و هر که ندانسته دست به کاری زند, خرابکاری او بیشتر 
ازدرست کردن اوست با دل ها آهنگ خدای متعال کردن رساننده تر به 
مقصود است تا با به رنج افکندن جوارح به وسیله عمل هر که از هوس 
خود فرمان برد, دشمن خود را به ارزویش برساند هر که از مداراکردن 
فاصله گیرد, ناخوشایندی به او نزدیک شود هر که راه های ورود را نداند, 
راه های خروج او را به زحمت اندازد هر که پیش از ازمودن تن به اعتماد 
سپارد, خویشتن رز در معرض نابودی و فرجام_ رنج آور قرار دهد هر که 
بی جهت از کسی گله و سرزنش کند, بدون آن که طرف رضایت هم 
بطلبد از اوراضی شود هر که بر مرکب شهوات نشیند ,اگر به سر دراید 
خداوند دست او را نگیرد و بلندش نکنداعتماد به خدا بهای هر گران و 
ارزشمندی است و نردبانی ت بالارفتن به سوی هر بلندی و رفعتی 
است از همنشینی با شخص بدکار و شرور بپرهیز, زیرا که چنین شخصی 
مانند شمشیر برکشیده از نیام است که خوش نما و بدزخم است , (در 
کارهایت ) با تانی عمل کن تا به مقصود برسی يا بدان نزدیک شوی هرگاه 
قضا (ی الهی ) فرود آید, عرصه (بر انسان ) تنگ شود در خیانتکاری 
انسان همین بس که امین خیانتکاران باشد , عزت موّمن در بی نیازی او 
از خلق است تقهان. کف کر آن. در ادزم نشود صسانشد تاهشن. ات که 
آمرزیده تشود, خشم کسی. که ستم آو را خشتود می. سازد به تو زیاتن 
نرساند, کسی که حسن نیت برادرش او را راضی نکند, داد و دهش او نیز 
وی را راضی نگرداند. 


اندرزهای امام هادی (ع ). 


_ امام هادی (ع ): خداوند دنیا زا شترا ازهاینشن قرار داده است و آخرت را 
سرای پاداش کار,آزمایش و بلای دنیا را وسیله پاداش آخرت کرده است و 
پاداش آخرت را عوض بلا وآزمایش های دنیا. باق انار آفر تصانی, زا که ور 
جمع خانواده خود به حال مرگ افتاده ای و نه طبیبی می تواند مانع رفتن تو 
شود و نه دوستی می تواندکاری برایت ت بکند. ‏ حسرت های کوتاهی 
کردن (درکارها و اعمال ) را به یاد آور, تا احتیاط و دوراندیشی در پیش 
گیری . - هر که دوستی و رای خود را یکجادر اختیار تو گذاشت , لو نیز 
اطاعت خود را یکجا در اختیار او گذار. 


هر که به گوینده ای گوش سپارد او را پرستیده است . 


- امام صادق (ع ): هر که به گوینده ای گوش سپارد , در حقیقت او را 
پرستیده است پس , اگر گوینده از خدا بگوید شنونده خدا را پرستیده 
است و اگر از شیطان بگوید, شیطان را پرستیده باشد. 


اداب اندرزدادن . 


قرآن :, ((با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان 

به (شیوه ای ) که نیکوتر است مجادله نمای در حقیقت , پروردگار تو به 
اخال ) کت که از رام ارف شوم انار و او به (حال ) راه یافتگان 
(نیز) داناتر است  .))‏ جابر بن سمره : رسول خدا(ص ) درروز جمعه 
موعطظه خوو را بجاو کمی. کشاندر باکه چند جفله کونان: بود. -. آضام 
عسکری (ع ): هر که برادر خودرا پنهانی اندرز دهد, او را آراسته ات 
هر که دز برابر ذبکزان موعظه اش کند, او را لکه دارکرده است  .‏ امام 
علی (ع ): نصیحت کردنت درحضور جمع , سرکوفت است . 


واعظ درونی . 


امام علی (ع ): از خودت مراقبی برای خود قرار ده  .‏ امام سجاد(ع ): 
ای فرزند ادم , تازمانی که واعظی درونی داری و به حسابرسی (اعمال 
خود) اهتمام می ورزی و ترس (از خدا وکیفر الهی ) جامه زیرین تو باشد 
و پرهیز بالاپوشت , پیوسته من خواهی بود. - بارها می 
فرمو د: ای فرزند آدم , تازمانی که واعظی درونی داری و به محاسبه 
نفس ۳ می ورزی و ترس جامه زیرین تو واندوه بالاپوشت باشد, 
پیوسته در خیر و صلاح به سر خواهی برد ای فرزند ادم , تو می میری 
وبرانگیخته می شوی و در برابر خداوند عزوجل می ایستی و بازخواست 
می شوی پس جوابی آضاژه کن : 


اکنتتون که واعظی درونی دارق: 


بر اقا کل ۱۳۴۱ هر که واعظی درونی داشته باشد , او را از جانب خداوند 
بانی است  .‏ هر که بیدارباشی درونی داشته باشد,از جانب خداوند بر 


او نگهبانانی باشد. 


ت امام علی (ع ): بدانید که هر کس واعظی درونی نداشته باشد ر از 
جانب خداوند برای او نگهبانی نباشد. ۳ بدانید که هر کس (از جانب خداوند) 
کمک نشود تا واعظ و بازدارنده ای درونی داشته باشد, نهی و اندرز 
دیگری در او اثرنکند. ۳ امام باقر(ع : کسی که خداوند برای او واعظی 
درونی قرار ندهد, موعظه های مردم هرگز در او سودمند نمی افتد. ‏ 
امام صادق (ع : هر که واعظی قلبی و بازدارنده ای درونی و همدمی 
ارشاد کننده نداشته باشد, دشمنش را بر گردن خود سوار کرده است . 


- امام علی (ع ): هر که فرمانرواترین چیز بر او خردش نباشد, از هیچ 
اندرزی سود نبرد. ‏ هر که خداوند سبحان نعمت فهم رابه او ندهد, موعظه 
هیچ واعظی سودش ندهد. ‏ نادان باز نمی ایستد (هیچ نهی و بازداشتی در 
او آثر نمی کند) و پند و اندرزها سودش نمی دهد. جات که از دکر کوتی ها ه 
حوادت ذنیا عیزت: تمن. کیرد , اندرزها در او کارگر نیفتد. - کسی که خدا او 
را بر نفسش کمک نکند, از پند هیچ پندگویی سود نبرد. ‏ کسی که خداوند 
با ازمانش .ها فتخرنه. ها اسودتئن ند هد , از هیچ موعظه ای بهره نگیرد و 
ای را هر ی اه 
کرده است (به رسمیت ) می شناسد و آن چه را می شناخته است انکار 
می کند. - میان شما و اندرز پرده ای ازبی خبری اویخته است . - میان 
شما و موعظه پرده ای از غفلت و بی خبری است . - کسی که به روز گار 
خوشبین باشد, پندهای زمانه را نفهمیده است . 


- در سفارش به فرزند بزرگوارش حسن (ع ) - : و هرگز از کسانی مباش 
که. اندرز در انان: کار کر نمی افتد, مکر این که در ملامت آنان زياده کوشی 
م زیر خردمتد به آداب (و نصیحت )پند پذیرد و حیوانات (و نادان ) جز با 
کتک به راه نیایند. در نقلی امده است : هرگز از کسانی مباش که 
اندرز سود نمی برند, مگر این که بدان ملزم شوند,زیرا خردمند از ادب (و 
نصبحعت [ سود برد و حیوانات جز به ضرب تازیانه به راه نيایند. .ال 
نکوهش طرفداران خود ‏ : برشما حکمت ها می خوانم و شما از ان هامی 
رمید, شما را اندرز رسا می دهم و شما از ان دوری می کنید, شما را 
به جهاد با زورگویان یاغی برمی انگیزم , اما هنوز سخنم به پایان 
نرسیده است به هر سو پراکنده می شوید و به محافل خود باز می 
گردید و اندرزهایم را پشت گوش می اندازید. ‏ در وصف دنیاپرست . : 


شهوت هاعقل او را متلاشی کرده و دنیا دلش را میرانده است نه نهی و 
بازداشت های خدا او را باز می داردو نه اندرزهايش او را سود می دهد. 


پندگوی پندناپذیر. 


قرآن :. ((ای کسانی که ایمان آورده اید, چرا چیزی می گوییدکه عمل 
نمی کنید؟ نزد خدا سخت نایسند است که چیزی را بگویید و انجامش 
ندهید)). ‏ پیامبر خدا(ص ): خداوند به عیسی بن مریم وحی فرمود که : با 
حکمت من خودت را اندرز ده اگر از آن سود بردی , آن گاه مردم را 
نیزاندرز ده وگرنه از من شرم کن  .‏ امام باقر(ع ): در حکمت آل 
داودآمده است ؛ ای فرزند آدم ,ر چگونه از هدایت سخن می گویی , حال 
آن که خودت از هلاکت به خود نمی آیی ؟  ,‏ امام علی (ع ): از آن دسته 
مباش که در پنددادن می کوشند و خود پند نمی پذیرند ,پر می گویند و کم 
عمل می کنند ,برای آن چه فانی می شود سخت می کوشند و در آن چه 
ماندگار است , سهل انگارند, سود را زیان می بینند و زیانر را سود می 
شمارند. - بسا بازدارنده ای که خود باز نمی ایستد و بسا پندگویی که خود 
پند نمی پذیرد. ‏ در بخشی از نامه خود به معاویه ‏ : اما بعد, اندرزی وصله 
پینه شده و نامه ای آرایش شده (باتکلف و تصنع ) از تو به من رسید 
که آن را با گمراهی خود آراسته ای و از روی بدسگالی (به من ) فرستاده 
ای , 


ترغیب به پرتو گرفتن از پندگوی پندنیوش . 


- امام علی (ع ): ای مردم , از شعله چراغ پندگوی پندنیوش روشنی 
برگیرید و از زلال چشمه ای آب بردارید که آبش از ز گل و لای صاف است . 
- از شعله (وجود) پندگوی پندنیوش روشنایی برگیرید و نصیحت خیرخواه 
بیدار را بپذیریدو آن چه را به شما می آموزد به کار بندید. - امام صادق (ع 
): عالم هرگاه به علم خود عمل نکند , پند او از دل ها فرو غلتد وان کونه. که 
باران از روی تخته سنگ فرو می غلتد. 


دعوت عملی . 


- امام صادق (ع ): مردم را به غیر زبان خود دعوت کنید, تا پارسایی و 
کوشایی در عبادت و نماز و خوبی را از شما ببینند, زیرا این هاخود دعوت 
کننده است  .‏ مردم را با غیر زبان هایتان به خودتان دعوت کنید زینت 
باشید و ننگ نباشید. ‏ ای مفضل , به شیعیان ما بگو: با خویشتنداری از 
حرام های خدا و دوری کردن از معاصی اوو پیمودن راه خشنودی او, 
دعوتگر (مردم ) به سوی ما باشند , زیرا که اگر آن ها چنین باشند,مردم 
خود به سوی ما می شتابند. ‏ امام علی (ع ): اندرزی که هیچ گوشی آن را 
دور نمی اندازد و هی سودی با آن برابری نمی کند, أنْ اندرزی است که 
ژیان کفتار از آن خافوش شود و زبان کردار بدان خویا کردد. 


شایسته های پند گرفتن . 


- امام علی (ع ): از پیشینیان خود پندگیرید دیش از آن که ایند ان از شا 
پند گیرند. ‏ از خشم و کیفرها و عذاب های خداکه بر سر امت های 
گردنکش پیش از شما آمده است عبرت گیرید و از پیکرهای در گور نهفته 
آنانبند آموژید:..جز این دنا , از کسانی که ندای ((نیرومندتر از ما چه 
کسی است )) سر می دادند پند گیرید که سوار بر دوش هابه سوی 
گورها برده شدند, اما سواره خوانده نمی شدند و بر گورها وارد 
شدند,لیکن میهمان نام نداشتند. - هر که از مردم پند نگیرد, خداونداو را 
مایه پند مردم قرار دهد. - از دیگری پند بگیر و مایه پند وعبرت دیگری 
مباش . - هوش و توانایی فهمیدن اندرزهااز عواملی ات که امه را به 
پرهیز از خطا فرا می خواند. ‏ امام صادق (ع ): انسان ار 
تقوا را آویزه گوش خود می کند, هر چند مخاطب آن اندرز کسی دیگر 
باشد. ‏ پیامبر خدا(ص ): سعادتمند کسی است که از دیگری پند گیرد. ‏ 
امام علی (ع ): خردمند کسی است که از دیگران پند گیرد. - کسی که تو 
را اندرز دهد, به توخوبی کرده است  .‏ کسی را که به تو اندرز می دهد, 
ازخود مرمان ۰ امام صادق (ع ): در حالی که موسی بن عمران یاران خود 
را اندرز می داد ناگاه مردی برخاست و پیراهن خود را درید 
خداوندعزوجل به او وحی فرمود که : ای موسی , به او بگو: پیراهنت را از 
هم رس ناک ترا دامن شاه 


توفیق . 


قران :, ((گفت : ای قوم من , بينديشيد, اگر از جانب پروردگارم 
دلیلی روشن داشته باشم و او از سوی خودروزی نیکویی به من داده باشد 
(آپا باز هم از پرستش او دست بردارم ؟ ) من نمی خواهم در آن چه شما 
را از آن باز می دارم مخالفت کنم (و خود مرتکب آن شوم ) من قصدی جز 
اصلاح (مردم ) در حد توان خود ندارم و توفیق من جز به (یاری ) خدا 
نیست بر او توکل کرده ام و به سوی او باز می گردم  .))‏ امام علی (ع ): 
توفیق , عنایت (الهی ) است . - توفیق , رحمت (الهی ) است . - توفیق , 
از کشش های پروردگاراست  .‏ توفیق , عنایت خدای مهربان است . - 
توفیق , نخستین نعمت است  .‏ توفیق , کشاننده (انسان ) به سوی پاکی و 
صلاح است  .‏ توفیق , با آرزشترین نصیب است . - توفیق , اساس کامیابی 
است . - توفیق , اساس خوشبختی است  .‏ با توفیق ر سعادت به دست 
می اید. - توفیق , کلید نرمی و مداراست . - هر که توفیق یارش شود 
عمل نیکو انجام دهد. - هر که توفیق مددش نکند, به حق رو نیاورد. - چگونه 
از عبادت بهره مند شودکسی که توفیق یاریش نکرده است !. - هیچ 
کوششی بدون توفیق سود نمی بخشد. - بهترین کوشش , آن کوششی 
است که با توفیق قرین شود. - هیچ دانشی , بی توفیق سود ندهد. - هیچ 
نعمتی برتر از توفیق نیست . - هیچ جلوداری چون توفیق نیست . - امام 
باقر(ع ): نعمتی چون عافیت نیست , و عافیتی چون یاری توفیق . - امام 
علی (ع ): خداوند سبحان برای خوبی اهلی قرار داده و برای حق تکیه گاه 
خداوند سبحان مددی است که زبان ها را گویا و دل ها را استوار می سازد 
وهمین خود برای کفایت خواه کافی است و برای شفاجو, شفا. - ای 
بندگان خدا, از خداوند یقین مسالت کنید, زیرا یقین در راس دین است و 
از او توفیق طلب کنید, زیرا که توفیق بنیادی استوار است . - هرگاه 
خداوند خوبی بنده ای رابخواهد به او توفیق می دهد تا عمرش را در 
بهترین کارهایش سپری کند و شتافتن در طاعت اوپیش از فرارسیدن مرگ 
راروزیش می کند. - مردی به امام کاظم (ع ) عرض کرد:آیانه این است 

من نسبت به آن چه مکلف شده ام استطاعت دارم ؟ حضرت فرمود: 
ازنظرتواستطاعت چیست ؟ عرض کرد:توانایی بر کار فرمود: البته به تو 
توانایی داده شده اگر مددداده شده باشی مرد عرض کرد: مدد چیست ؟ 
فرمود: توفیق عرض کرد: توفیق دادن برای چه ؟ فرمود: اگر توفیق داده 
شده باشی عمل می کنی (وگرنه ) ممکن است کافر از تو قویتر و 
تواناترباشد, اما چون توفیق به او داده نمی شود عمل هم نمی کند. 


حضرت سپس فرمود: به من بگو: چه کسی توانایی را در نو آفریده است 
0 مرد عرض کرد:خداوند تبارک و تعالی عالم (ع [ فر مود: آپا بدون 
کمک خداوند تبارک وتعالی , تو می توانی بااین نیرو و توانایی نسبت به 
خودت دفع ضرر و جلب منفعت کنی ؟ عرض کرد: نه حضرت فرمود: پس , 
چرا چیزی را که در توان و اختیار تو نیست به خودت نسبت می دهی ؟ 
سپس فرمود: به پاد آ ر گفته آن مرد صالح را که گفت : ((و توفیق من جز 
کمک ات تسام ار ایا سب سوان ارسنای 
جمله ((لا حول و لاقوه الا بالله )) - : معنایش این است که ما قدرت 
خدا نداریم , مگر با توفیق خداوند عزوجل  .‏ امام علی (ع ): خداوند 
سبحان به هیچ چیزی فرمان نداد, مگر این که در آن کار (بنده ) راکمک 
کرد. ‏ امام صادق (ع ): رسول خدا(ص ) جز با توفیق (خداوند) 
ندانست که جبرئیل از جانب خدای عزوجل آمده است  .‏ امام کاظم (ع ): 
ایوب پیامبر(ص ) گفت : پروردگارا, من هرگز چیزی دنیوی از تو نخواستم 
بو حالت عجب و غرور به او دست داد در اين هنگام قطعه ای ابر به 
طرف او آمد و ندایش دادکه : ای ایوب ,.چه کسی توفیق این کار را به تو 
داد؟ عرض کرد, تو ای پروردگار. ‏ امام علی (ع ): خداوند را برای توفیقی 
که به انجام طاعت و ترک معصیت داده است می ستاییم  .‏ در سفارش 
خود به فرزند بزرگوارش حسن (ع ) در اجتناب از شبهات - : و پیش از آن 
که در این باره بیندیشی , نخست از خدای خوداستعانت بجوی و از او 
توفیق بخواه و هر شائبه ای را که به شبهه ات اندازد یا به گمراهیت 
کشاند,رها کن  .‏ امام سجاد و امام باقر(ع ) در هر روزماه رمضان این دعا 
را می خواندند: بار خدایا ,بر محمد و ال او صلوات فرست و مرا توفیق ده 
تا در شب قدر بهترین حالتی را که دوست داری هر یک از دوستان تو 
داشته باشند و بیش از هر حالی مورد رضایت توست , داشته باشم  .‏ 
امام سجاد(ع ): در دعای مکارم الاخلاق ‏ : بار خدایا, زبانم را به هدایت 
گویا کن و به من تقوا الهام فرما و به آن کار که پاکتر وبالنده تر است 
توفیقم ده و در راهی که (نزد تو) پسندیده تر است به کارم گیر. ‏ امام 
علی (ع ) - در پایان عهد نامه خود به مالک اشتر - : خداوند را به 
گستردگی رحمتش و قدرت بی منتهایش بر برآوردن هرخواهشی ۷ 
می دهم و از او مسالت می کنم , مرا و تو را در آن چه مورد رضایت 
اوست توفیق دهد تا هم نزد او و هم نزد خلفش عذرمان روشن باشد. ‏ در 
پایان نامه خودبه قثم بن عباس - :خداوند ما و شما را در انجام ان 
چیزهایی که دوست دارد توفیق عطا فرماید. 


توفیق و واگذاری . 


قرآن :. ((اگر خدا شما را یاری کند هیچ کس بر شما غالب نخواهد شد و 
اگر واگذاردتان چه کسی بعد از او شما را یاری خواهد کرد؟ و مومنان باید 

فقط به خدا توکل کنند)). - امام علی (ع ): توفیق و واگذاری هریک 
نفس را به طرف خود می کشد و هر کدام چیره شد, نفس در جانب او 
قرار می گیرد. - توفیق مددکار خرد است و خذلان (یاری نرساندن خدا) 
مددکار نادانی . - امام صادق (ع  )‏ درباره آیه ([وماتوفیقی الا بالله )) و 
انم اضر کر الاح فلاغالت: احم وان ند لکم ۱ هرگاه بنده طاعتی را 
که خداوند عزوجل بدان فرمان داده است انجام دهد, عمل او موافق 
فرمان خدای عزوجل می باشدو بدین سبب بنده را موفق نامیده اند و 
هرگاه بنده بخواهد در موردی نافرمانی خداوند کند وخدای تبارک و تعالی 
ایا یه ری وا و 
ترک گناه او به توفیق خداوند تبارک و تعالی بوده است اما هرگاه جلو او 
زا از آنمعسیت نگروویه عال خوروهاش کند تا مزب آن گنام شود 
خداوند او را واگذارده و یاریش نرسانده و توفیقش نداده است  .‏ 
پیامبر خدا(ص ): به وسیله گناهان ,خذلان بر گنهکار مستولی می شود تا 
جایی که او را در گناهان بزرگتر می اندازد. 


آن چه از توقیق نه شهار ی ایق: 


امام علی (ع): حفظ تجریه از توقیق (الهی ) است . - درنگ کردن در 


هاست . 


آن چه موجب توفیق می شود. 


_ امام علی (ع ): همان گونه که جسم وسایه از هم جدا نمی شوند, 
دینداری و توفیق نیز از یکدیگر جدا نمی شوند. - ای مردم , هر که خدا 
را مرشد وخیرخواه خود بگیرد, توفیق یابد و هر که گفتار او را راهنمای 
خویش قرار دهد , به راه و ایینی که استوارتر است رهنمون شود , زیرا که 
همسایه خدا در امان است و دشمن او در هراس . _ هر که خدا را مرشد و 
خیرخواه خود بگیرد به توفیق دست یابد. - هر که بیدار باشی درونی داشته 
باشد, برای او از جانب خداوند نگهبانانی باشد. ‏ در بخشی از نامه خود 
به عثمان بن حنیف خطاب به دنیا ‏ : هیهات ! هر که در لغزشگاه تو گام 
نهاد لغزید و آن که به قسمت های زرف تو آمد غرق شد و هر که از 
بندهای دامت کناره گرفت ,توفیق (رستگاری ) یافت . 


وفاداری . 


وفاداری ۰ 


قران : ((اق کضاتی که آبهان. آمرده اند نه قراردادها وفاکنید ِ 
شما (گوشت ) چارپایان حلال گردیده , جز آن چه (حکمش ) بر شما 

خوانده می شود, در حالی که نباید شکار را درحال احرام حلال بشمرید خدا 
هرچه بخواهد فرمان می دهد)). ((و به مال یتیم ‏ جز به بهترین وجه - 
نزدیک مشوید تا به رشد خود برسد و به پیمان وفا کنید زیرا که از پیمان 
پرسش خواهد شد)). ((و آنان که چون عهد بندند, به عهد خود وفا دارند)). 
تفسیر:. به طوری که از ظاهر آیه ((اوفوا بالعقود)) ملاحظه می کنید, 
قرآن دلالت بر امر به وفای به قراردادها می کند و ظاهر این امر عام 
ام را که عرفا عنوان 1 صادق و با وفا 
سازگار است شامل می شود ((عقد)) عبارت از هر فعل يا قولی است که 
نمایانگر معنای لغوی عقد (پیوند زدن - گره زدن ) باشد و آن نوعی 
ارتباط و پیوند میان دو چیز است , به طوری که ملازم هم باشند و از 
یکدیگر جدا نشوند مانند عقد بیع که کالای مورد معامله را طوری به 
خریدار ارتباط می دهد که می تواند به دلخواه خود در آن دخل و تصرف 
کند وفروشنده , بعد از عقد , حق هیچ گونه ملکیت و تصرفی در آن ندارد و 
پا مانند عقد ازدواج که زن را به مرد به گونه ای ربط و پیوندی می دهد 
که مرد حق دارد از زن بهره برداری زناشویی کند و زن حق ندارد غیر او 
را ازخودش بهره مند سازد و يا مانند عهد و پیمان که در ان شخص عهد 
بسته دست کسی را که با او عهد بسته شده است در مواردی که عهد 
بسته باز می کند و حق ندارد آن عهد را بشکند. قرآن درآیات بسیاری که 
نیاز به بازگو کردن آن ها نیست , درباره وفای به عهد ربه همه معانی آن و 
در همه معانی و همه مصادیقش , تاکید و بسیار سختگیری کرده است و 
پیمان شکنان را به شدت نکوهش نموده وتهدیدهای سختی کرده است و 
در مقابل کسانی را که به عهد و پیمانه ای خود وفادار و پایبندند, ستوده 
است . ایات قران , درباره وفای به عهد و عقود بی هیچ قید و بندی سخن 
گفته است و این نشان می دهد که این موضوع از جمله اموری است که 
مردم با عقل فطری خود به ان می رسند و همین طور هم هست علتش 
هم این است که عهد و وفای به عهد از اموری است که آدمی هرگز در 
زندگی خود از آن بی نیاز نیست و از این لحاظ فردو جامعه یکسانند ما اگر 
درز نذا کی اجتماعی انسان تامل و دقت کنیم ,ر متوجه خواهیم شد که 
همه مزایایی که ما ازآن ها بهره مند می شویم و کلیه حقوق زندگی 
ای فا که ی ی و اه 
وقراردادها و پیمان های فرعی مترتب بر آن قرارداد عام استوارند, زیرا 


ما هیچ چیز از خودمان را به تملیک افرادجامعه در نمی ۳۳ و مالک 
هیچ چیز متعلق به آن ها نمی شویم , مگر براساس یک عقد و قرارداد 
عملی هرچند به زبان نیاوریم زیرا گفتار در جایی لازم است که موضوع 
مبهم باشد و احتیاح به توضیح و بیان داشته باشد اگرجایز باشد که 
انسان قرارداد يا عهدی را که بسته است , به دلیل برخورداری از زور و 
قدرت و یا هر عذروبهانه ای , از روی اختیار نقض کند اولین چیزی که با 
این نقض او شکسته خواهدشد, عدالت اجتماعی است , یعنی همان 
رکنی که انسان برای رهایی از اسارت بیگاری و بهره کشی بدان پناه می 
و پایبندی بدان تاکید کرده است خداوندمتعال می فرماید: ((و به عهد و 
پیمان وفا کنید, که از عهد و پیمان بازخواست خواهد شد)) این ایه , 
همانند غالب ایات ستاینده پیمانداری و نکوهنده پیمان شکنی , هم شامل 
عهد و پیمان فردی می شود که افراد با یکدیگرمی بندند و هم شامل 
پیمان ها و قراردادهای اجتماعی می شود که گروهی با گروهی و ملتی با 
ملت دیگر می بنددو بلکه پایبندی به عهد و پیمان های اجتماعی , از نظر 
دین , مهمتر از وفاداری به پیمان های فردی است , زبرا باپایبندی به پیمان 
های اجتماعی , عدالت فراگیرتر و با نقض ان ها گرفتاریها و مشکلات 
عمومی تر خواهد بود. از همین رو, قرآن عزیز, در حساسترین مواردی 
کهشکستن یمان یار اسان ودیی اهمیت تودم. اتوت , باصریحترین گفتار 
و روشنترین بیان , از نقض عهد منع کرده و فرموده است : (( (اين آیات ) 
اعلام بیزاری (وعدم تعهد) است از طرف خدا و پیامبرش نسبت به 
مشرکانی که با ایشان پیمان بسته اید ینس (ای مشرکان ,)چهار 
رز 
به سنوه اورند هم این خداست که رسوا کننده کافران است و (اين آبات ]| 
اعلامی است از جانب خدا| و پیامبرش به مردم در روز حج اکبر که خدا| و 
پیامبرش در برابر مشرکان نتعهدی ندارند (با این حال ( اگر (از کفر) 
تفبه: کنید.آن بز ای شما بهتراست: و احر رهق بحرداپیدتن بدانید که شتا 
خدا را درمانده نخواهید کرد و کسانی را که کفر ورزیدند از عذابی دردناک 
خبر ده مگر آن مشرکانی که با آنان پیمان بسته اید و چیزی از 
(تعهدات خود نسبت به [ شما فروگذارنکرده و کسی را بر ضد شما 
پشیبانی ننموده اند پس پیمان ایشان را تا (پایان ) مدتشان تمام کنید چرا 
که خداپرهی زگاران را دوست دارد و وقتی که مام های حرام سپری شد, 
مشرکان را هر کجا یافتید, بکشید و آنان رادستگیر کنید و به محاصره 
درآورید و در هر کمینگاهی به کمین آنان بنشینید)). نابات , ها طورت ٩‏ 
شیا ی آن. .ها دلالت دارد هد از فتج. بازل.-شده. اشت. «بفتن: زهایی. که 
خداوند مشرکان را به ذلت افکند و قدرت و شوکت آنان را از بین برد و 


این آیات مسلمانان را وامی دارد تا سرزمینی را که تصرف کرده اند و 
بر آن چیره گشته اند از لوث شرک پاک سازند و ربختن خون مشرکان را 
بدون هیچ قید وشرطی - مگر در صورتی که ایمان بیاورند - حلال می 
شمارد با این حال مشرکانی را که میان ان ها و مسلمانان پیمان عدم 
تعرض بوده , استثنا می کند و به مسلمانان اجازه نمی دهد که اکنون که 
این عده به ضعف و زبونی افتاده اند, اسیبی به ایشان برسانند این در 
حالی بود که هیچ مانع و رادعی بر سر راه مسلمانان نبود که عهد انان 
رابشکنند همه این ها به منظور احترام نهادن به عهد و پیمان و مراعات 
جانب تقواست . اری , تنها در صورتی که کسی پیمان شکنی کرده 
باشد, می شود پیمانی را که او شکسته است , شکست و ان پیمان را 
باعل دمفی ی روا یی مس هد لو اف ال 
می فرماید: ((چگونه مشرکان رانزد خدا و نزد فرستاده او عهدی تواند 
(برسر عهد) پایدارند, با انان پایدار باشید , زیرا خدا پرهی ز گاران را دوست 
دارد درباره هیچ مومنی مراعات خویشاوندی و پیمانی را نمی کنند و ایشان 
همان تجاوزکارانند پس اگر توبه کنند و نماز برپا دارند و زکات دهند, در 
این صورت برادران دینی شما می باشند و ما ایات (خود) را برای گروهی 
که می دانند به تفصیل بیان می کنیم و اگر سوگندهای خود را پس از 
پیمان خویش شکستند و شما را در دینتان طعن زدند, پس با پیشوایان 
کفر بجنگید, چرا که آنان را هیچ پیمانی نیست , باشد که (از پیمان شکنی ) 
باز ایستند)) در جایی دیگرمی فرماید: ((پس هر کس بر ضد شما تجاوز 
کرد شما هم به همان اندازه ای که او تجاوز کرده است بر او تجاوزبرید و 
از خدا بیرهیزید)) نیز می فرماید: ((و البته نباید کینه توزی گروهی که 
شما را از مسجدالحرام باز داشتند,شما را به تعدی وادارد و در 
نیکوکاری و پرهیزگاری با یکدیگر همکاری کنید و در گناه و تعدی دستیار هم 
نشوید و از خدا پروا کنید)). کوتاه سخن ان که اسلام , بعد از ان که عهد و 
پیمانی بسته شد, رعایت حرمت ان و وجوب پایبندی بدان رامطلقا لا زم 
می داند رخواه ان کشیم کهسمان پشتته اسست"ار یمان متضرر شوت با بر 
مند گردد , زیر | رعایت جانب عدالت اجتماعی لازمتر و واجب تر از رعایت 
هرگونه منافع خصوصی یا شخصی است مگر این که یکی از طرفین 
معاهده عهد خود را بشکند که در این صورت طرف دیگر نیز می تواند, از 
باب مقابله به مثل و در پاسخ به تعدی و تجاوز او, پیمان را نادیده 04 
مذمومی که دین اصولا برای از میان برداشتن همین امده است , رها شود. 
بی گمان , اين یکی از تعالیم والا و ارزشمندی است که دین اسلام به 
منظور هدایت مردم به سمت رعایت حکم فطرت انسانی و حفظ عدالت 


اجتماعی که نظم و انتظام جامعه انسانی جز بر پایه آن استوار نمی 
ماند و ازبین بردن ستم استخدام و استثمار اورده است و قران عزیز 
بدان تصریح فرموده و سیره شریف پیغمبر(ص )نیز همین بوده است و 
اگر نبود که بحث ما یک بجت قرآنی است , تلمویه هایی از داستان های 
پیامبر رااکرم 0 زمینه ذکر می کردیم در این سم 
به کتاب هایی که پیرامون سیره پیامبر و تاریخ تدای ان حضرت نوشته 
شده است , مراجعه کنید. با مقایسه میان شیوه اسلام با روش ملل 
متمدن و غیر متمدن درباره احترام به عهد و پیمان در می یابید که بین 
اين دو شیوه و رویه در رعایت حق و خدمت به حقیقت فرق زیادی است , 
به ویژه آن که هر روز می بینیم ومی شنویم که ملت های نیرومند در 
معاهدات و پیمان های خود با ملت های ضعیف چگونه رفتار می کنند, 
تازمانی که برای آن ها سود و منفعتی داشته باشد يا مصالح دولت و 
کمترین بهانه ای آن را می شکنند. باید هم دین چنین روشی داشته باشد 
و آنان چنان 0 در این جا دو منطق وجود دارد: یک منطق 
مه ون هر طور شده باید حق را رعایت کرد و مراعات آن منافع جامعه 
را حفظ می کند و منطق دیگری می گوید: هی ریا ۵ بو وب 
کر ۱ 6 ۳ ۳4 
وحشی یا متمدن , چه مرامهای استبدادی یادموکراتیک پا کمونیستی و پا 
جز این ها. با این حال , همچنان که می دانید اسلام در تصمیم خود در این 
زمینه , به عهد و پیمان اصطلاحی بسنده نکرده است , بلکه حکم اسلام 
شامل هر چیزی است که مبنا و زیربنای یک عمل و کار باشد و به رعایت 
همه این هاسفارش کرده است این بجت دنباله هایی دارد که , به 
خواست خدا, در گفتارهای اینده از ان آگاه خواهید شد. - پیامبر خدا(ص 
: نزدیکترین شما به من در موقف فردای قیامت , راستگوترین 
شماست و امانتدارترین شما و پایبندترین شما به عهد و پیمان و 
وتو رش تا و کین شیای مرنم: هر که به خدا و روز قیامت 
ایمان دارد باید هرگاه وعده می دهد (بدان )وفا کند. ‏ امام علی (ع ): 
عالیترین خوی ها,وفاداری (به عهد و پیمان ها) است  .‏ وفاداری , پیمانه 
است . - وفاداری , دژ سروری است . - وفاداری , نگهداشتن 1# ها 
(یاحق و حرمت مردم ) است  .‏ وفاداری , زیور خرد است و نشان 
شرافت  .‏ وفاداری , نشان دینداری زیاد و امانتداری قوی است . - 
وفاداری , همزاد امانتداری است وزیور برادری  .‏ نیکو همدمی است 
وفاداری برای امانت  .‏ خوب همدمی است وفاداری برای صداقت  .‏ 
وفاداری , با صداقت توام است  .‏ ای مردم , وفاداری با صداقت توام 


است و من " سپری نگهدارنده تر از آن نمی شناسم وکسی که بداند 
بازگشتگاه چگونه است پیمان شکنی نمی کند! و اکنون ما در روز گاری به 
سر می بریم که بیشتر مردم آن عهدشکنی را زیرکی می شمارند و نادانان 
اين کار آنان را به زیرکی نسبت می دهند. - گرم داشتن فضیلت است و 
وفاداری شرافت . - برترین امانتداری , پایبندی به عهد است  .‏ بالاترین 
صداقت , وفای به پیمان هاست . - بهترین صداقت , وفای به عهد است . - 
ریشه دین , امانتداری و پایبندی به پیمان هاست  .‏ با خوش وفایی است 
کیان باتهم هنوت کسی. که مان ید ها کید پر وا 
خود را نشان داده است .۰ هر که خوش قول باشد, شایسته گزینش (برای 
دوستی ) است  .‏ انجام دادن وعده , از نشانه های بزر گواری است . - 
امام سجاد(ع ) - در پاسخ به این سوال که چکیده شرایع دین چیست ؟ کر 
حقگویی , داوری عادلانه و وفای به عهد. - امام صادق (ع : سه چیز 
است که هیچ کس در آن ها معذور نیست : برگرداندن امانت به نیک و بد, 
وفای به عهد با نیک و بد و خوشرفتاری با پدر و مادر, خوب باشند یا بد. ‏ 
امام علی (ع ): به پیمانی که با کسی می بندید, وفادار باشید. ‏ از برترین 
(احکام و دستورات اخلاقی ) اسلام وفاداری به پیمان هاست  .‏ یکی از 
نشانه های ایمان , وفای به عهد است . - به دوستی کسی که به عهد 
خودوفادار نیست , اعتماد مکن  .‏ امام علی (ع ) چنین دعامی کرد: 
بارخدایا, بیامرز بر من ان چه را که وعده کرده ام و به جا نیاورده ام . 


بی وفاترین مردم . 


- پیامبر خدا(ص ): بی وفاترین مردم ,شاهان هستند. ‏ امام صادق (ع ): 
پنج چیز است که چنانند که من می گویم : بخیل را اسایش نیست وحسود 
را خوشی وشاهان را وفاداری و دروغگورا انسانیت و نابخرد را سروری . 
امام علی (ع ): خیانتکار را وفاداری نیست . - انسان به تنگ ۳ 
وفاداری نبیست . 


وقار. 


قرآن :. ((و بندگان خدای رحمان کسانی هستند که روی زمین به نرمی 
گام برمی دارند و چون نادانان ایشان را طرف خطاب قرار دهند به 
ملایمت پاسخ می دهند)). ((و در راه رفتن خود میانه رو باش و صدایت را 
اهسته ساز, که بدترین بانگ ها بانگ خران است )). - پیامبر خدا(ص ): بر 
شما باد ارامش ووقار. - نیکی و صلاح به نیکویی لباس وهیات نیست , بلکه 
نیکی و صلاح به ارامش و وقار است  .‏ امام علی (ع ): وقار, زیور 
خرداست . _ ارامش نشان خرد است وقار دلیل شرافت است  .‏ باید که 
خصلت تو وقار باشد زیراهر که تندی و درشتی او زیاد باشد و رون 
شمرده شود. _ زیبایی مرد , وقار است  .‏ رعایت وقار (انسان را( از پستی 
سبکسری و یمن می دارد. - متانت 7 
پیری , روشنایی و زیور است . - وقار مرد او را می اراید و تندی و 
سبکسری او عیبناکش می کند. ‏ در میان جمع باوقار باش و درخلوت به یاد 
خدا. ‏ در سختی ها شکیبا باش و درتکان ها باوقار و استوار. ‏ امام صادق 
(ع  )‏ در پاسخ به سوّال از زیباترین خصلت های انسان ‏ : وقار بی هیبت و 
بخشش بدون چشمداشت به پاداش و سرگرم شدن به غير متاع دنیا. ِ 
امام علی (ع  )‏ در سفارش خود به کسی که او را آمامور جمع آوری 
زکات می کرد - : سپس با آرامش و وقار به سوی آنان رهسپارشو و 
وقتی به میان آنان وارد شدی , بر ایشان سلام کن و در تحیت و درود 
فرستادن بر انان خست به خرج مده . 


مومن , باوقار است 


قران :. ((اوست ان کس که در دل های مومنان ارامش را فروفرستاد تا 
ایمانی بر ایمان خود بیفزانید و سپاهیان اسمان ها و زمین از ان خداست و 
خدا| همواره دانای سنجیده کاراست ). پیامبر خدا(ص )4 نیکوترین 
زیورمرد, آرامش توام با ایمان است . - امام علی (ع ): مومن در هنگام 
تکان ها باوقار است و در ناملایمات استوار و در گرفتاری شکیبا. ‏ امام 
صادق (ع ): مقمن باید هشت خصلت داشته باشد: در هنگام تکان ها 
باوقار و پابرجا باشد, در گرفتاری شکیبا, در هنگام خوشی و آسایش 
سیاسگزار, به ان چه خداوند روزیش فرموده خر سند باشد, به دشمنان 
ستم نکند, با دوستان غرض ورزی نکند, بدنش از او در رنج و زحمت باشد 
و مردم از او در اسایش 3 امام نی (ع  )‏ در وصف پرهیزگاران ‏ 
۰در فتنه های تکان دهنده باوقار و پابرجایند و در ناملایمات شکیبا و در 
وقت رفاه سپاسگزار. 


ان چه موجب وقار می شود. 


امام علی (ع ): سبب وقار, بردباری است  .‏ وقار به بردباری کمک می 
کنیهبا سکوت وان زباق می شود.ن هر کهرباه‌فاز باشه احترام توق 
غایت دانش , ارامش و بردباری است  .‏ برای بت 
کوفته نود دی به اش وکارر قیبته (آدفی ] باه آفن, تتنود: خصلت هایی که 
از متانت منشعب می شود. ‏ پیامبر خدا(ص ) - در پاسخ به پرسش 
شمعون بن لاوی بن یهودای حواری عیسی پیرامون آن چه از متانت 
نشات می گیرد _ : آن چه از متانت برخیزد: مهربانی است و دوراندیشی 
ی و ی 
ثروت و آمادگی ِ یت و نهی از منکر و ترک .ِ اين ها 
0 کر ۱ 


وقف . 


وقف . 


قرآن :. ((اما آن که (حق خدا را) داد و پروا داشت و پاداش نیکوتر را 
تصدیق کرد, به زودی راه آسانی پیش پای او خواهیم گذاشت )). - پیامبر 
خدا(ص ) برمردی گذشت که درباغ خود مشغول کاشتن نهالی بود به او 
فرمود: آبا تو را به تهالی راهتمایی نکتم که ريشه. اش مخکمترباشد و 
زودتر به بار نشیند و میوه اش خوشمزه تر و پاکیزه تر باشد؟ عرض کرد: 
چرا , پدر و مادرم فدایت ای رسول خدا. فرمود : در شروع هر صبح وشب 
بگو : ((سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا اللّه و اللّه اکبر)). ۳ اگر این 
ی ای را 
خواهی داشت و اینان ازباقیات الصالحاتند. مرد عرض کرد: ای رسول 
خدا, شاهد باش که من این باغم را وقف مسلمانان تهیدست اهل صفه 
کردم در اين هنگام خداوند تبارک و تعالی این آیه را نازل فرمود: ((و اما 
کسی که عطا کرد و پروا داشت و(پاداش ) نیکوتر را تصدیق کرد, به زودی 
راه اسانی پیش پای او خواهیم گذاشت  .))‏ در پاسخ به سوال درباره 
زمینی ازثمغ ۰ اصل ان را وقف کن و میوه (و حاصل )اش را 
(برای کسانی که وقف ان ها کرده ای ) وابگذار. ‏ در ((عوالی اللالی )) از 
پیامبر(ص ) نقل شده است که فرمود: اصل را وقف کن و میوه (و حاصل ) 
را وابگذار در ((درر اللالی )) از آن حضرت آمده است : اگر خواستی اصل 
آن را وقف کن و میوه اش را وابگذار. ‏ جابر: هیچ توانگری از صحابه 
نبود,مگر این که چیزی وقف کرد. ‏ امام علی (ع ) - در وصیت نامه ای که 
درپی بازگشت از صفین درباره نجوه عمل با اموالش نوشت : این نوشته 
ای اسنت که در آن بندمخدا علی ین ای طالت:, آمبرفهو‌منان: یرای طلیب 
خشنودی خدا نسبت به نحوه عمل با دارایی اش دستور داده است تا بدین 
وسیله خداوند او را به بهشت در اورد و به خاطر ان امان عطایش فرماید. 
حسن بن علی به این کار بیردازد و از آن دارایی به نحو شایسته ای 
تا 
پیشامدی کرد و حسین زنده بود, پس از او حسین به این فرمان جامه عمل 
بپوشد و همان کار او (حسن ) را انجام دهد. و نصیب دو فرزند فاطمه 
از دارایی علی , همانند نصیب دیگر فرزندان علی است و علت آن که 
انجام این وصیت را به عهده دو فرزند فاطمه گذاشتم , جلب خشنودی 
دا ما اراس سم ات پیوند 
اوست . و بر کسی که این مال را به او می سیارد شرط می کند که 
اصل مال را نگهدارد و درآمد آن را ورن هایی که بدان فرمان داده 
شتدم و به: آن ر اهتمایی شدم: است ر به مضرف:برساند ما های درختان 


خرها را که از نخلستان انن آبادی ها می -روید نفروشدتا زمین تخلستان ند 
گونه ای بارور گردد که گویی زمینی دیگر است . سید رضی می گوید: 
این جمله حضرت در این وصیت که : ((الا یبیع من نخلها ودیه )) (یعنی نهال 
خرما بنی از درختان خرمای اين ابادی ها را نفروشد), کلمه ((ودیه أ( به 
معنای نهال خرماست و جمع ان ((ودی )) می باشد و جمله ((حتی 
تشکل ارضها غراسا)) از شیواترین و فصیح ترین جملات است ومقصود 
این است که در آن آبادی ها روییدن درختان خرما زیاد شود تا جایی که 
وقتی ان زا فیبیند/: باآن چه قبلا دیده بوده متفاوت باشد به طوری که 
تشخیص آن برای او مشکل شود و خیال کند این زمین غیر از آن زمینی 
است که قبلا دیده است  .‏ امام صادق (ع ): رسول خدا(ص ) غنایم را 
تقسیم کرد و یک قطعه زمین به علی رسید علی دستورداد در آن زمین 
را 
اتسار فوران کرد, لذ| حضرت 1 را ((عین ینبع )) (چشمه جوشان ) 
نامید کی امد که به ان:حتصرت روم دهوخص رت :فرمهو و مارست .زا 
بشارت ده ! این صدقه ای است قطعی و مسلم برای حاجیان خانه خدا و 
مسافرراه آن نه فروختنی است نه بخشیدنی و نه ارث بردنی . پس 
هرکه آن را بفروشد یا ببخشد لعنت خدا و فرشتگان و مردم همه بر او 
باد و خداوند از او نه مستحبی پذیرد و نه واجبی (يا نه توبه ای و نه فدیه 
ای ). - امام باقر(ع ): رسول خدا(ص ) با سپاهی بیرون رفت 
رنیمروزیبه نزدیک ینیع رسید گرمای شدیدظهر آن حضرت تا نی ازهه 
پس به 0 مغیلانی رسیدند و سلاحهای خود را به آن آویختندخداوند(در 
این جنگ ) فتح و پیروزی نصیب آنان فرمودورسول خدا(ص )محل آن 
درخت را ) سهم علی قرار داد امام باقر فرمود: علی (ع )بعدا 
مقداردیگری از آن زمین خریداری کرد و به سهم خود افزود 6 
غلامانش دستور داد برای آن اراضی چاه آبی جفر کردند و اب مانند گردن 
شترفوران کرد یک نفر به طرف علی دوید و اين خبر را به آن حضرت 
مزژده داد علی (ع ) آن را صد قه قرارداد و چنین نوشت .. ((اين صد فقفه 
ای است برای خدای متعال به خاطر روزی که در آن عده ای 
روسپید و عده ای روسیاه می شوند, تا خداوندبه واسطه آن (صدقه ) 
چهره مرا از آتش دور گرداند, صدقه ای است قطعی ومسلم در راه 
خدای متعال برای خویش و بیگانه , در زمان صلح و جنگ و برای یتیمان و 
مستمندان و درراه ازادی بردگان  .))‏ ابوالعباس محمد بن یزید مبرد 
درالکامل می نویسد: ابو محلم محمد بن هشام در سلسله سندی که آن 
را ذکر نمود و در آخرش ابونیزر قرارداشت و او یکی از شاهزادگان عجم 
بود, برایم حدیث کرد و گفت : بعدا برایم معلوم شد که ابونیزر 
ازفرزندان نجاشی بوده است و در خردسالی به اسلام متمایل شدونزد 


رسول خدا(ص ) آمد و مسلمان شد ودر خانه های آن حضرت با ایشان به 
سر می برد و چون رسول خدا(ص ) در گذشت , او پیش فاطمه (ع )و 
فرزندان او رفت . 


ابونیزر می گوید: من اداره دو ملک , یکی عین ابی نیزر و دیگری بغیبغه را 
به عهده داشتم علی بن ابی طالب (ع ) نزد من آمدو سپس کلنگ را 
برداشت و داخل چاه رفت و شروع به کندن کرد, اما مدتی گذشت و به 
آب نرسید حضرت درحالی که از پيیشانیش عرق می چکید بیرون آمد و 
عرق پیشانی خود را پاک کرد و دوباره کلنگ رابرداشت و به درون چاه 
رفت و شروع به کندن کرد و همهمه می کرد ناگهان آب مانند گردن شتر 
بیرون زد و علی به سرعت بالا آمد و فرمود:. خدا را گواه می گیرم که 
این صدقه است دوات و کاغذی برایم بیاور ابونیزر می گوید: من به 
سرعت دوات وکاغذ حاضر کردم و علی (ع ) نوشت : ((به نام خداوند 
بخشنده مهربان بدین وسیله بنده خدا| علی امیرمومنان دو ملک معروف 
درراه ماندگان تابه واسطه این دو (صدقه ) خداوند در روز قیامت چهره او 
را از گرمای آتش نگهدارد, نه فروختنی هستند و نه بخشیدنی تا این که 
خداوند آن ها را به ارث برد و او بهترین وارثان است مگر این که حسن و 
حسین به آن ها احتیاج پیدا کنند که در این صورت در اختیار آنان می باشد 
و جز این دو برای کسی دیگری نمی باشد)). محمد بن هشام می گوید: 
حسین (ع ) قرضی داشت و معاویه دویست هزار دینار برای او فرستاد 
تاچشمه ابی نیزر را به او بفروشد, اما حسین از فروختن آن امتناع ورزید و 
فرمود: ]ات را پدرم صد فقه قرارداده است تا بدان وسیله خداوند چهره 
او را از گرمای آتش نگهدارد و من آن را به هیچ قیمتی نمی فروشم . 


قرآن :. ((و اگر مردم آبادی ها ایمان آورده و تقوا پیشه کرده بودند, قطعا 
تا ی , ولی تکذیب کردند پس به 
(کیفر) دستاوردشان (گریبان ) آنان را گرفتیم )). ((اين است کتابی که در 
(حقانیت ) آن هیچ تردیدی نیست و برای پرهی زگاران هدایت است آنان 
پرخوردار از هدایتی از سوی پروردگار خویشند و آنان همان رستگارانند)). 
((و یقینا خدا شما را در (جنگ ) بدر با آن که ناتوان بودید _ یاری کرد پس 
, از خدا پروا کنید, باشد که سیاسگزاری نمایید)). ((آیا تعجب کردید که 
بر مردی از خودتان , پندی از جانب پروردگارتان برای شما آمده تا شما را 
بیم دهد و تا شماپرهیزگاری کنید و باشد که مورد رحمت قرار گیرید؟ )). 
((اين ماه حرام در برابر ان ماه حرام است و (هتک ) حرمت ها قصاص 
دارد پس هر کس بر شما تعدی کرد, همان گونه که بر شما تعدی کرده , 
بر او تعدی کنید و از خدا پر وا بدارید و بدانید که خدا با پرواییشگان است 
6 - امام علی (ع ): تقوا, سر کرده خوی هاست  .‏ بر تو باد تقوا که ان 
حفی اجان است :نی خدارصن )سر که تقو ووزپشن وی خور دنا 
و اخرت روزیش شده است  .‏ در سفارش خود به ابوذر فرمود ‏ :بر تو باد 
تقوای خدا| یزرا که ان تفر آمد. هفه کار‌هاست.. ‏ امام علی (ع. )۰ تقوا, 
مستحکم ترین شالوده است صبر محکمترین جامه است  .‏ در پاسخ به این 
پرسش که برترین اعمال چیست ؟ - : تقوا. - بنیاد محکمی که بر روی 
تقواست ,ر هرگز تباه نشود و کشته قومی که ريشه در تقوا دارد,هرگز 
تنشنه نشود. - تقوا, هی عورصض وجایگزینی ندارد. به راستی که تقوا 
بهترین گنج و محکمترین پناهگاه و عزیزترین عزت و اقتدار است ,نجات هر 
گریزنده ای (از هلاکت و دوزخ ) و امید هر جوینده ای و پیروزی هر چیره 
جویی درتقواست  .‏ ابو جعفر(ع ): به سعد الخیر : تو را به تقوای 
خدا سفارش می کنم , زیرا که آن باعث رستن ازنابودی و سود بردن در 
بازکان (اخرت ] است. اشام لس ۶ )ها هقی است کم هر 
کس آن را دنبال کند به هلاکت نیفتد و هر که به کارش بندد پشیمان نشود, 
زیرا با تقواست که رستگاران رستند و با معصیت است که زیانکاران زیان 
کردند . - از خداوند بترس گرچه اندکی ومیان خود و خدا پرده ای (از شرم 
0 - هر که از تقوا جدا شود, شیفته لذت ها و 
ت گردد و در بیابان سرگردان کننده گناهان بیفتد و پیامدهای ناگوار 
سخت دامنگیرش شود. - آیا خوش داری که از حزب ظفرمند خداوند 
باشی ؟ از خدای سبحان پروا دار و در همه کارهایت نیکو عمل کن , زیر | 
ماد با تسانی است وا سم راهان ار 


قرآن ((و آن چه در آسمان ها و آن چه در زمین است , از آن خداست و 
ما به کسانی که پیش از شما نع آنان کتاب داده شسده و (نیز) به شما 
سفارش کردیم که از خدا پروا کنید و اگر کفر ورزید (چه باک ؟ که ) آن چه 
دز اسمانها و آن چه دز زمین است. از آن خداست و خدا بی تیار ستوده 
(صفات ) است ). _ امام علی (ع ): و (خداوند) شما را به تقوا سفارش 
فرمود و آن را منتهای خشنودی خود و خواسته خویش از آفریدگانش قرار 
دادیس بترسید از خدایی که زیر نظر او هستید ناصیه ها شما در دست 
اوست  .‏ تقوا منتهای خشنودی خداوند ازبندگان خود و خواسته او از 
افریدگانش می باشد. 


_ امام علی (ع ): ای بندگان خدا ر شما رابه تقوای خدا سفارش می کنم , 
تا ای سای ات او رک وس ار 
خداوند بهترین پایان امور است  .‏ ای بندگان خدا, شما ر به » پرواداشتن 
۱ 
ی وی مر 
ای است رساننده (به سر منزل مقصود) وپناهگاهی رهاننده . _ فرزندم , 
۳ 
می کنم ۰ ای بندگان خدا ر شما را به تقوای خدایی سفارش می کنم که 
لباس آراسته بر تن شما پوشانده و اسباب معاش شما را فراهم ساخته 
است . - ای بندگان خدا, شما را به تقوای خدا سفارش می کنم , و از 
منافقان برحذرتان می دارم . - ای بندگان خدا, شما را به تقوای خدا 
سفارش می کنم , زیرا که تقوا مهار است و تکیه گاه پس بندهای محکم 
آن را بچسبید و به حقایق آن چنگ در زنید. ‏ ای بندگان خدا, شما را به 
تقوای خداسفارش می کنم و از دنیا برحذرتان می دارم 4 
تقوای خدا سفارش می کنم که ان ارمان هر جوینده امیدواری است 
و مورد اعتماد هر فراری پناه جویی , تقوا را جامه زیرین خود کنید. شما 
زا بت ها اف اش هی کنم که ات ضفا اما اند 
بازگشت شما نیز به سوی اوست و به واسطه او به مطلوب خود می 
رسید ونهایت آرزویتان هموست و به سوی او رهسپارید. - ای مردم , 
ی 
ای ها را (از شما) گرفت و با نشان دادن راه حجت 
را تمام کرد. ‏ شما را به تقوای خدا| سفارش می کنم ,زیرا که ان حق 
خداست بر گردن شما و (نیز) موجب حق شما بر خدا می شود و به شما 
سفارش می کنم که در راه تقوا, از خدا کمک بخواهید و برای نزدیکی به 
خدا ان ان‌باری طلیید‌هان اتفوا را خقط کنید وخوسمن را زنبز) به وراه 
ان فنظ بجارتی نا واه فان دا ستارتعی کم کر ی 
جوینده امیدوار است و پناه فراری پناهنده  .‏ در نامه ای به یکی از اصحاب 
خود ‏ :تو را و خودم را به تقوای کسی سفارش می کنم که نافرمانی او بر 
تو روا نیست و امیدی جز او نمی باشد ونیازی جز به او نیس , زیرا 

که از خدا پروا کند, عزیز و نیرومند و سیر و سیراب شود و خردش ازمردم 
دنیا فراتر رود و در نتیجه , جسمش با مردم دنیا باشد و دل و خردش بینای 


آخرت و با نور دل خودآن چه را دیدگان او از محبت و دوستی دنیا بينند, 
خاموش گرداند. 


قران :. ((ای فرزندان ادم , درحقیقت ما برای شما لباسی فرو 
فرستادیم که عورت های شما را پوشیده می دارد و (نیز)زینتی (فرو 
فرستادیم ) و بهترین جامه , تقواست این از نشانه های (قدرت ) خداست : 
ی یف ۱ 
لباس تقوا, عفاف و پاکدامنی است , زیرا شخص پاکدامن , اگرچه برهنه 
ازلباس باشد, عیبی از او آشکار نمی شود و آلوده دامن ,ر هرچند پوشیده 
از لباس باشد,عیب هایش اشکار است می فرماید: ((و لباس التقوی ذلک 
خیر)), می فرماید: عفاف وپاکدامنی بهتر است . - امام علی (ع ): جامه 
تقوا, فاخرترین جامه هاست  .‏ هر که جامه های تقوا را پیراهن خود کند, 
پیراهنش کهنه نشود. - تقوا را جامه زیرین خود سازید. ‏ هر که تقوا را 
جامه زیرین دل خودکند, در خیر و نیکویی گوی سبقت را (از همگنان ) 
برباید و کارش قرین موفقیت شود پس ,بهره ها و خوبی های تقوا را 
غنیمت شمرید و برای بهشت کاری بهشتی کنید. - شما را به تقوای خدا 
سفارش می کنم آن را شعار دل های خود کنید و با آن گناهانتان را بشویید 
هان ! تقوا را حفظ کنید وخود را (نیز) به وسیله ان محفوظ بدارید. ‏ جهاد 
دری از درهای بهشت است که خداوند آن را برای دوستان ویژه خود 
برگزیده است جهاد جامه تقواست و زره محکم خداوند و سپر مطمئن او. - 
در نجواهای خداوند متعال به موسی (ع ) آمده است : کهنه پوش و نودل 
باش  .‏ امام علی (ع ): هر که از جامه تقوابرهنه شود هیچ جامه ای او را 
نمی پوشاند. ‏ هر که از جامه تقوا برهنه شود باهیچ یک از پوششهای دنیا 


تقوا دژی تسخیرناشدنی است . 


_ امام علی (ع ): تقوا, برای کسی که بدان پناه برد, دژی تسخیرناشدنی 
اش ها مه ام ایا و ی آمستم را ی 
که آن را به کار بندد. - تقوا, مستحکم ترین دز و نگهدارنده ترین پناهگاه 
است ۰ نفود نایذیرترین دژهای دین , تقواست جبعز ها تقوا پناه برید, زیرا| 
ک ان اس ار اسر و ان سامت مسب وم نر 
که به آن چنگ زند, او رانگهدارد. - هیچ پناهگاهی بهتر از پارسایی نیست . - 
به تقوای خدا پناه برید, زیرا تقوا ریسمانی دارد که دستگیره اش محکم 
است پناهگاهی است که بلندایش تسخیرناپذیر است . - ای بندگان خدا, 
بدانید که تقواقلعه ای نیرومند است بدکاری قلعه ای سست که ساکنان 
خود را حفظ نمی کند و هر که را بدان پناه برد حراست نمی کند. - همانا 
ها باس بو مق رای اس ویس اه 
اش روشن است و رهپویش برنده  .‏ پیامبر خدا(ص ): هر که از خدا 
پروادارد, نیرومند زندگی کند و در سرزمین دشمن خود امن و اسوده 
کرد اما ای ع هر که از دا سرا کداو و آموا حقظ ساید. 


تقوا کلید صلاح است . 


قرآن : ((در حقیقت , کسانی که (از خدا) پروا دارند جون و سوسه ای از 
جانب شیطان بدیشان رسد (خدا را) به یاد آورند و به ناگاه بینا شوند)). 
((اين است فرمان خدا که آن را به سوی شما فرستاده است و هر کس 
ارخاسا کت یرادهار اش را یی ردان 
امام علی (ع تقوا, کلید صلاح است . چیزی مانند تقوا دین (و دینداری 
)را درست نکرد. ‏ پروای از خدا مایه ابادی دین (شخص ) و تکیه گاه یقین 
است و ان کلید صلاح و چراغ نجات است . - تقوای خدا کلید پاکی و 
درستبی و آندوخته ای برای بازگشتگاه و باعث آزادی از هر بندگی ورهایی 
از هر نابودی است به وسیله تقواست که جوینده به مطلوبش می رسد و 
ار و رای او ور مش ات وت ی 
شود. ‏ سبب درستی ایمان ر تقواست . تقوای خدا , دوستان خدا| را 
ازارتکاب حرام هایش نگهداشت و ترس از او را قرین دل هایشان ساخت , 
تا بدان جا که شب هابیدارشان نگه داشت و در روزهای گرم به تحمل 
تشتنعی (رونه داری ) ها داشتت و .رنه یا بر اسایتن تر خیح دادند و تشنی 
تا ی و ار وی 7 

که می گویم به گردن می گیرم و درستی آن را تضمین می کنم آن کس که 
با دیده عبرت به کیفرهایی که بر سرپیشینیان آمده است بنگرد ,ر تقوا او را 
از فرو رفتن در شبهات باز دارد بدانید, که کتاهان همجون اسبان 
چموش سرکشی هستند که گنهکاران بر آن ها سوارند و لگام هایشان 
رها گشته است چنین اسبانی سواران خود را در آتش بدنید 
افشسازرهای. نها وا گرفته اه ی کت فا توا ران خود را به 
بهشت می برند. - امام صادق (ع  )‏ در پاسخ به سوال ازآیه ((ان الذین 
اتقوا اذ امسهم  ))‏ : مقصود گناه است که بنده قصد انجام آن را می کند, 
اما خدا رابه یاد می آورد, پس آن را رها می کند. - در پاسخ به سوال از 
معنای ((طائف ))در آیه باد شده - : مقصود گناه و بدی است که بنده قصد 
انجام آن را می کند , اما خدا را به یادمی آورد و چشمش باز می شود و از 
ان ضرف نار چی کتوت اهام غلن ۱ )اند که‌با قذاست. سس 
رلسیبد. 


تقوا کلید هدایت است . 


قرآن :. ((اين است کتابی که در (حقانیت ) آن هیچ تردیدی نیست (و) مایه 
فدایت ها ان است )اه را سای کم اسان آمرفه ا ها ار حما 
پروا دارید, برای شما (نیروی [ تشخیص (حق از باطل [ قرار می دهد 
وگناهانتان را از شضا می رداند ه شما را فی افو و خدا دارای. نخس 
بر است ). - امام غلف (ع ): هر که درختان تقوابکارد, میوه های 
هدایت بچیند. ‏ شخص باتقوا در راه رستگاری قدم برمی دارد و از 
فساد دوری می کند و در کار ساختن معادحریص است . - کجایند خردهای 
پرتوگرفته از چراغ های هدایت و دیدگان دوخته شده به مناره های تقوا!. 


شقتاا کته کرامیت اروت 


قران :. ((ای مردم , ما شمارا از مرد و زنی افریدیم و ملت ملت و 
قبیله قبیله تان گردانيدیم تا یکدیگر بشناسید در حقیقت ارجمندترین شما 
نزد خدا پرهیزگارترین شماست بی تردید, خدا دانای آگاه است )). - پیامبر 
تا تا رم ار ات هر را سا و 
پیامبرتان یکی هیچ عربی را بر عجمی برتری نیست و هیچ عجمی را بر 
عربی و هیچ سفیدی را ی تن ۳ ۷ ۳۳۳2 ۳ 2 
در سال فتح مکه همراه فضل بن عباس و اسامة بن زید داخل خانه خدا 
شد و سپس بیرون آضد. و ذنتت‌کیره در را گرفت و فرمود:ستايیش 
خداوندی را که بنده اش را تصدیق (و تایید) کرد و وعده اش را به انجام 
بویت تماین سس ها ابش یت اوه شوک کوب ,ها رس 
آن. به پدر انش را از بین بردهمه شما از آدم هستید و آدم از خاک و 
ارجمندترین شما نزد خداوند, باتقواترین شماست  .‏ درخطبه وداع : ای 
مردم , پروردگارشما یکی است و پدر شما یکی بدانید که هیچ عربی را بر 
هیچ عجمی برتری نیست و هیچ عجمی را بر هیچ عربی و هیچ سفیدی را 
بر هیچ سیاهی و هیچ سیاهی را بر هیچ سفیدی , مگر به تقوا ارجمندترین 
شما نزد خداوند باتقواترین شماست هان ! ایا رساندم ؟ همه گفتند: آری , 
ای رسول خدا فرمود: پس ر حاضران به غایبان برسانند. شیخج مفید: 
شنیده ام که روزی سلمان فارسی وارد مسجد رسول خدا(ص ) شد و 
مردم او را به سبب حقی که داشت و به احترام موی سپیدش و 
ای ای که سس ساعر ستا ان اراس ال امش با بت 
احترامش نهادند و او را بالای مجلس نشاندند عمر وارد مسجد شد 
وچشمش به سلمان افتاد گفت : این مرد عجم کیست که در میان 
عرب ها صدرنشین شده است ؟ رسول خدا(ص ) منبر رفت و خطبه 
ای ایراد کرد و فرمود: مردم از روزگار آدم تا به امروزهمچون دندانه های 
شانه هستند عرب را بر عجم برتری نیست و سفید را بر سیاه , مگر به 
تقوا  .‏ پیامبر خدا(ص ): ای مردم ی تست , بلکه 
زبانی است و هرکس یدان سخن گوید عرب است بدانید که شما همه 
فرزند آدمید و آدم از خاکی آفریده شده است و گرامی ترین شما نزد خدا 
با تقواترین شماست  .‏ امام سجاد(ع ): هیچ افتخاری برای فرد قرشی و 
یا عرب نیست , مگر به فروتنی و هیچ کرامتی نیست مگر به تقوا. - امام 
صادق (ع ): افتخار به اعمال است و شرف و بزرگی به مال و کرامت و 
ارجمندی به تقوا. - پیامبرخدا(ص ): ارجمندی دنیاتوانگری است و ارجمندی 
آخرت پرهیز گاری . شرافت دنیا به توانگری است وشرافت آخرت به 


تقوا. - امام علی (ع ): تقوا, ظاهرش شرافت دنیاست و باطنش شرافت 
ه رکه تموا یناه کندبا بان ندآمده کراعت « ارو باه مرو ریود و رحود: 
گریخته به سوی او بازگردد و چشمه فروکش کرده نعمت ها دگرباره 
برایش جوشان شود و بارش کاستی گرفته برکت دوباره بر او سرازیر 
شود. - امام صادق (ع ): خداوند عزوجل هیچ بنده ای را از دلت گناهان به 
وتیل کر گر ان هو راب عالی واگ ساخت‌ ری ال 
و عشیره ای قدرتمند و بی آن که بشری با اوباشد, او را از تنهایی به در 
افی ا رایع کلف را که وا اس سا ات 
پست و حقیر مشمارید و کسی راکه دنیا او را بالا برده است , بلند مرتبه 


ندانید. 


تقوا داروی دل هاست . 


_ امام علی (ع ): هماناتقوای خدا داروی درد قلب های شماست و بینا 
کننده کوری دلهای تان وشفابخش بیماری جسمهایتان و برطرف کننده 
تباهی سینه هایتان و پای کننده الودگی جان هایتان و روشنی بخش ضعف 
چشم هایتان و فرو نشاننده ترس و اضطراب دل هایتان و زداینده سیاهی 
ظلمتتان . - بیماری ها را با تقوا درمان کنید وپیش از فرا رسیدن مرگ به 
ِ 99 شما را به تقوا داشتن از خدا سفارش می کنم با تقوا 
ب (شب ) خود را به بیداری رسانیدو روزتان را با آن سپری کنید و 
و را شعار دل هایتان سازید و گناهان خود را با آن بشویید وبیماری 
هایتان را با آن درمان کنید و پیش از فرا رسیدن مرگ به تقوا گرایید. 


تقوا, دستگیره محکم . 


امام علی (ع ): تقوا را اگر چنگ زنی محکمترین رشته میان تو و خداست 
و محافظی است در برابر عذاب دردناک . - تقوای خدا ,ر ریسمانی دارد 
که دستگیره اش محکم است و پناهگاهی دارد که بلندایش 
تسخیرناپذیر است ۰ به تقوای خدا چنگ زنید ,ر زیرا تقوا ریسمانی دارد که 
دستگیره اش استوار است وپناهگاهی دارد که بلندایش تسخیر ناپذیر است 
۰ در صفات تقوا پیشگان - : یکی از محبوب ترین بندگان خدا در نزد او 
ک ا ات ای اور رای کی ار سا ات را 
ی و ها ی 

ها و خطرات آن را در نوردیده و به محکمترین حلقه ها واستوارترین 
ریسمان ها , چنگ زده است . 


قران : :. ((و داستان دو پسر ادم را به حق برایشان بخوان ,هنگامی که 
(هریک از آن دو) قربانی ای تقدیم کردند, بسن از یکی. از ان دو پذیرفته 
شد و از دیگری پذیرفته نشد (قابیل ) گفت احتما تو را خواهم کشت 
(هابیل ) گفت : خدا فقط از تقوا پیشگان می پذیرد)). - پیامبر خدا(ص ) - 
در سفارش خود به ابوذر ‏ : ای ابوذر, به عمل با تقوا بیشتر اهتمام داشته 
باش , تا به (نفس ) عمل . - به عمل با تقوا بیشتر اهتمام داشته باش , تا 
به عمل بدون تقوا, زیرا هیچ عملی که با تقوا توام باشد اندی نیست , 
چگونه اندک باشدعملی که پذیرفته می شود! چون خداوند عزوجل می 
فرماید: ((جز اين نیست که خداوند از تقواییشگان می پذیرد)). - امام 
علی (ع ): به پذیرفته شدن عمل بیشتر اهتمام ورزید, تا به خود عمل , 
زیرا عملی که با تقوا همراه باشد , هرگز کم نیست , چگونه کم باشد عملی 
که پذیرفته می شود!. - هیچ عملی همراه با تقوا اندک نیست , چگونه اندک 
باشد چیزی که پذیرفته می شود!. _ دو صفت است که خداوند سبحان 
ال را اس ان ی مس از اه هت سم اصاه 
سجاد (ع ) عرض کرد:ای ابا محمد, من اسیر زن هستم , از همین رو یک 
روز زنا می کنم و یک روز روزه می گیرم آیااین می تواند کفاره آن باشد؟ 
. حضرت فرمود: هیچ چیز نزد خداوند عزوجل محبوبتر از این نیست که 
اطاعت شود ونافرمانی نشود پس , نه زنا کن و نه روزه (کفاره ) بگیر 
ابوجعفر(ع ) آن مرد را به طرف خودکشید و دستش را گرفت و فرمود: 
ای بوزینه ((36)) ! کار دوزخیان را می کنی و امید داری به بهشت روی ؟ 
ی 
نافرمانی نکنید, زیرا کسی که می سازد و ویران نمی کند, بنایش بالا می 
رود اگر چه اندکی , اما کسی که می سازد و باز ویران می کند بنایش هیچ 
گاه بالا نمی رود. 


قرآن ۰ ((و هرکه از خدا پروا کند خداوند برای او راه بیرون شدنی قرار 
می دهد و از جایی که حسابش را نمی کند به او روزی می رساند)). ((و 
آن: زتان شما که از خون دیدن (ماهاته ) نومیدتد. اکر شک دارید ( که خون 
می بینند يا نه ) عده انان سه ماه است و(دخترانی ) که (هنوز) خون ندیده 
اند (تیز .دم شان نبته. ماه است. | ورزنان: ابستن مدنشان این است. که 
وضع سل کته رهز کین آن‌خرا پووا دار اخدا برای اور ارس هی 
اک ان ار ناسر کا ی ان ای استه وی ی ان 
بانتند دنیا و آخرت به فرهانش در ایتد.وبه بهشت دست. یاید عرض شد: آن 
چیست ای رسول خدا؟ فرمود: تقوا هرکه می خواهد با عزت ترین مردم 
تافرساه ار اش میحرت فآ آش راسافت ره رس که 
س ا با اعا او ین اس ماه بر 
به هم اورند و ان بنده تقوای خدا بیشتر کند, حتما خداوند از میان ان 
دو,شکاف وراه خروجی برایش قرارخواهد داد. چون این ایه ((و هرکه 
از اش( ترا وا وی رام تا ۱ ها 
فرمود: (یعنی راه خروج ) ازشبهات دنیا و از سختی های مرگ و دشواری 
های روز قیامت . - ای مردم , تجارت تقوا را پيشه کنید,تا بدون هیچ 
سرمایه و سودایی به شما روزی رسد سپس این ایه راتلاوت فرمود: ((و 
هرکه از خدا پروا کند (خدا) برای او راه خروجی قرار دهد و از جایی که 
گمان نمی برد روزیش رساند)). ‏ هیچ یک از شما به خاطر خدا چیزی 
زاوها کدی ناوید س. . ایا تا که ساسا سر 
نمی برد , نصیبش فرمایدو (هیچ یک از شما) به خداوند بی اعتنایی نکند و 
ندانسته چیزی را نگیرد, مگر اين که خداوندبدتر از آن را از جایی که 
فکرش را هم نمی کند, بهره او گرداند. امام اسهم (ع ) - به ابوذر در 
م تبعیدش به ربذه - : ای ابوذر, تو برای خدا خشم گرفتی بنابراین 

ها نس ها ما کر 
ها به روی بنده ای بسته شوند و آن بنده تقوای خدایيشه کند, خداوند 4 
میان آن ها راه خروجی برایش قرار دهد! جز حق با تو مانوس نشود, 

جزباطل نرمد تو را نهراساند. ‏ هرکه از خداوند سبحان پروا کند 
را از هر غمی برهاند و از هر تنگنایی برون برد. _ هرکه به تقوا چنگ زند, 
سختی هایی که به او نزدیک شده اند از وی دور شوند و کارها بعد از تلخ 
شدن بر او شیرین گردند و موج هایی که در برابرش متراکم شده اند, کنار 
روند و دشواری هایی که او را به رنج افکنده اند, اسان شوند. ‏ امام 


صادق (ع ): هر که با تقوا داشتن از خدا به او پناه برد, خداوند او را 
نگهدارد و هر کس که خداوند به او رو کند و نگهدارش باشد,وی را از 
افتادن آسمان بر زمین بااکی نباشد و اگر بر اهل زمین بلایی فرود آ و 
همگان را در برگیرد , او به سبب تقوا از هر بلایی در امان ماند, مگر نه این 
که امته معا مه فرماند رنه رای هرس کارا کر حانافت امد 
هستند))!. ۳ خداوند برای کسی که از او پروادارد ضمانت کرده است که 
هر ناخوشایندی را برای او به آن چه خوشایندش می باشد تغییر دهدو از 
جایی که گمانش را هم نمی برد روزيیش رساند. ‏ ابو جعفر(ع  )‏ در نامه 
خود به سعدالخیر : خداوند عزوجل به واسطه تقوا آن چه را که عقل بنده 

شه ان هی ید , از وی دورمی گرداند و به وسیله تقوا کوری و نادانی او 
تارف می‌ ان کمی سا بو که سای کف با اه کی 
بودند نجات یافتند و صالح و پیروانش از صاعقه رستند و با تقواست که 
شکیبایان کامیاب شدند و آن گروه ها از مهلکه ها رهایی یافتند. - امام 
علی (ع ): بدانید که هرکس از خدا پروا کند خداوند برایش راه خروجی از 
فتنه ها ونوری در تاریکی ها قرار دهد و او را در آن چه خواسته است 
(بهشت [ جاودانه گرداند و درمنزل کرامت خود و در سرایی که برای 
خودش بر گزیده است , جای دهد , منزل و سرایی که سقف آن عرش 
خداست و نورش جمال و بهجت او و زایرانش فرشتگان او و ساکنانش 
پیامبران او. 


تقو پنشگان: 


قرآن :۰ ((همانا , تقواپیشگان در میان باغ ها و نهرها درقرارگاه صدق ر نزد 
پادشاهی توانایند)). 5 پیامبر خدا(ص آ تقوا پیشگان مهترندو فقیهان پیشر و 

و نشستن در حضور آنان عبادت است . - تقواپیشگان مهترند و علما و فقها 
پیشرو از آنان پیمان گرفته شده است که تعهدات (خودنسبت به [ علم را 
به جا آورند و نشستن در محضر آنان مایه برکت است و نگریستن به آن 
هاروشنایی  .‏ امام صادق (ع ): علما ر امانتدارند و پر هیز کاران دز 
کارگزاران مهتر. - امام علی (ع ): ای بندگان خدا, بدانید که 
پرهیرکاران هم دئبا زا بردند وهم آخرت: وا با اهل,دنیا در (استفاده از 
تقفت. قفا ا .دای اران شریکند, ولی اهل دنیا در (سعادت ) آخرت آنان 
باایشان شریک نیستند. - امام صادق (ع ): قیامت , عروس (یا عروسی ) 
تقواییشگان است . 


ق کین های تقواپیشگان ۱ 


قران :. ((و آزن. کتن, که واتتت آورد. و آن را باور نمود , انان همان 
پرهیز گارانند)). ( ی ۱۱ اد کر 
مشرق و مغرب بگردانید, بلکه نیکی (و طاعت ) آن است که کسی به 
خدا و روز وایسین و فرشتکان و کتاب. (اسمانی ) و پیامیزان: ایمان آوزد و 
مال (خود) را با وجود دوست داشتنش ربه خویشاوندان و یتیمان و 
بینوایان و در راه ماندگان و گدایان و در (راه آزاد کردن ) بندگان بدهد و 
نماز را برپای دارد وزکات بدهد و آنان که چون عهد بندند , به عهد خود 
وفادارانند و در سختی و زیان و به هنگام جنگ شکیبایانند کر 
راست گفته اند و آنان همان پرهیزگارانند)). ((پرهیزگاران در باغ ها و 
چشمه سارانند آن چه را پروردگارشان عطا فرموده می گیرند راک آن 
ها پیش از این نیکوکار بودند و از شب اندکی را می غنودند و در 
سحرگاهان طلب آمرزش می کردند و در اموالشان برای سائل و محروم 
حقی (معین ) بود)). ((و گذشت کردن شما به تقوا نزدیکتر است )). ((ای 
کسانی که ایمان آورده اید ,برای خدا به داد برخيزید و به عدالت شهادت 
دهید و البته نباید دشمنی گروهی شما رابر آن دارد که عدالت نکنید, 
عدالت کنید که آن به تقوا نزدیکتر است و از خدا پر وا دارید که خدا به 
آنچه انجام می دهید آگاه است )). - امام باقر(ع ): 0 
واقعی همان پرهیزگارانند, اندک دنیا آنان را بی نیاز کرده و کم خرج و 
زحمت هستند اگر خیر و خوبی را فراموش کنی رنه کت فف. آهو تن اکز 
به. ان عفل. کقی. کفکت: افی. کنتد شموت. ها و لذت های خود رایشت 
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راه خیر و به دوستی دوستان خدا چشم انداخته اند و آنان را دوست می 
دارند وآنان را ولی خود کرده اند و از ایشان پیروی می کنند. ۳ 
تنقواپیشگان کم خرج و زحمت ترین مردم دنيایند و کمک کارترین آنان به 
تو یاد می گنفت یاریت می دهند , فرآموش می کف به پادت می اور تا 
پیو سته امر خدا را می گویند و همواره امر خدا را به پا می دارند برای 
دوستی خدا, از هردوستی و محبتی دل کنده اند و به خاطر طاعت پادشاه 
خویش از دنیا گریخته اند و از صمیم دل به خداوندعزوجل و دوستی و 
محبت او رو کرده اند و دانسته اند که منظور اصلی هموست چون شان و 
مرتبی عظیم دارد. - امیر المومنین (ع [ می فرمود: تقواپیشگان 
نشانه هایی دارند که با آن ها شناخته می شوند: زاستکوینی ۲ امانتداری 
,ر وفای به عهد کم امیختن با زنان , احسان کردن بیدریغ , خوش خویی , 
بردباری زیاد و پیروی از علمی که به خداوند عزوجل نزدیک می کند. ‏ 


پرهیرگار را سه نشانه است : اخلاص در عمل , کوتاهی آرزو و بهره گرفتن 
از فرصت ارات سوه استه کوسکت اراران اسف متیر اس تام 
همام که مردی عابد بودبه حضرت عرض کرد : ای امیر مقمنان , 
پرهیزگاران را چنان برایم وصف کن که گویی (در برابرم ایستاده اند و) 
انان رامی بینم حضرت در پاسخ دادن به او کندی کرد و سپس فرمود: 
ای همام , از خدا بترس و نیکویی کن , زیرا ((خداوند با کسانی است که 
تقیا تاه اه و سای که سکوکارند)) امه این خسله قاع یت 
نکرد و به حضرت اصرار نمود پس امام (ع )حمد و ثنای الهی به جای آورد 
و بر پیامبر(ص ) درود فرستاد و آن گاه فرمود:. اما بعد راو ند پاک و 
ری آن کاه که‌شای را افوید ادطاغت آنان اه مه شا رماسان 
ایمن , زیرانه نافرمانی کسی که او را نافرمانی کند زیانی به وی 
رساند و نه طاعت کسی که طاعتش برد , سودی به او رساند آن گاه روزی 
و معاش آنان را میانشان تقسیم کرد و هر کس را در اين دنیا در جایگاه 
خودن قرار داد تست ‌فرهت کاران در انن دسا فضایلی :دارند کفتارشان تا 
راستی و درستی توام است و پوشاکشان باميانه روی و راه رفتنشان 
با تواضع از چیزهایی که خداوند بر آنان حرام کرده است , چشم 
پوشیده اند وگوش های خود را وقف دانشی کرده اند که برایشان 
9 است در , بلا و گرفتاری همان گونه اند که در خوشی وآسایش واگر 

مود همرت ه اخلی که تیاده بزانسان رعم نوم است , از شوق به پاداش 
ار کر لحظه ای جان هایشان در پیکرهایشان قرار نمی گرفت . 
آفریدگار در جان های آنان تزن ک است و از این رو هر چه جز اوست در 
چشم هایشان خرد و حقیر می باشدبهشت را آن چنان باور دارند که 
گویی آن را می بینند و هم اکنون از نعمت هایش برخوردارند و دوزخ را 
چنان باور دارند که انگار آن زا مشاهدم.فق کنند. و.هم انیت .در آن:معذیند 
دل هایشان اندوهگین است و شرشان به کسی نمی رسد پیکرهایشان 
نزار است و نیازهایشان اندک و جان هایشان عفیف این چند روزه کوتاه 
(عمر) راب 1 برند و به دنبال ان , اسایش جاودانی به 
دنت میا هنز و این سودای شنودآورزی اشتت که: سس هرد کارزشا یراق انان 
فراهم‌ساخته استت دنیا آنان را خواست اما آنان دنیارا نخواستند ویو نا 
آنانترا سیر کرن اما ان ویر از اوخویونه و خاضنن کردنی سب 
هنگام برپا می خیزند و آیات قرآن را شمرده و با تامل تلاوت می 
کنند و به وسیله آن جان هایشان رااندوهناک می سازند و داروی درد 
خود را در آن می جویند پس , هرگاه به آیه ای تشویق آمیز می رسند, به 
آن طمع می بندند و با اشتیاق به آن می نگرند و گویی پاداشی را که از آن 
خبر می دهد در مقابل دیدگان آن هاست وهرگاه به آیه ای تهدیدآمیز بر 
ی ونر و و وی ماه ان هی اون ها زير مس فدار ند که 


خروش دم و بازدم دوزخ در بیخ گوش های آنان است قامت خویش را (در 
مقابل حق ) خم می کنند, پیشانی و کف دستها وزانوان و سرانگشتانشان 
را بر زمین می نهند و از خداوند متعال آزادی خویش (از دوزخ ) را می 
طلبند. به هنگام روز بردبارانی دانا و نیکوکارانی پرهیزگارند ترس از 
خدا آنان را مانند تیرهای تراش خورده لاغرکرده است هر که آنان را ببیند, 
خیال می کند بیمارند در حالی که هیچ بیماری ندارند می گویند: اینان 
دیوانه اند!(اما دیوانه نیستند) بلکه در درونشان هنگامه ای بزرگ برپاست ! 
به اعمال اند ی خود رضایت نمی دهند, واعمال بسیار خود را هم زیاد نمی 
شمارند پس خود را متهم (به تصور و تقصیر) می کنند و از 
کردارهایشان_ هراسانند هرگاه از تج از آنان ستایش شود از آن جه 
درباره اش گفته می شود, می ترسد و می گوید: من خود رابهتر از 
هرکس می شناسم و پروردگارم مرا بهتر از خودم می شناسد! خداوندا آن 
چه می گویند بر من مگیر و مرابرتر از آن چه آنان گمان می کنند بگردان و 
آن چه را از (بدی های ) من نمی دانند بر من ببخشای . از نشانه های یکی 
از آنان این است که در دین نیرومند است و نرمی و ملایمت را با 
دوراندیشی در امیخته است ایمانی توام با یقین دارد, به علم و معرفت 
حریص است , علم را با بردباری توام کرده است , در زمان توانگری 
فقنضد ات .ور عیادت شوم دازدرصر تحدششی آراسته وبا عات تفن 
است , در سختی هاشکیباست , در طلب حلال است , در پیمودن راه 
راست با نشاط است و از طمع و ازمندی به دور می باشد, درحالی که 
اعمال نیک انجام می دهد ترسان و نگران است , روز را با اهتمام به 
شکر (حق ) به شب می رساند, و شب را در حالی به صبح می رساند که 
هم و غمش اد خداست , شب را با ترس و حذر می گذراند و روز را با 
شادی وخوشحالی , ترس و حذر از غفلتی که از ان برحذر داده شده است 
و شادی و خوشحالی به خاطر فضل و رحمتی که به او رسیده است . اگر 
نفسش در آن چه وی دوست ندارد سرکشی و نافرمانی کند , او نیز شهوت 
های نفس خود را بر آورده نمی سازد, شادی و دلخوشی او به چیزی 
ی او به چیزی است که باقی و 
پایدارنمی ماند او را می بینی که ارزویش کوتاه و لغزشش اندک و دلش 
خاشع و نفسش قانع و خوراکش کم و کارش اسان و دینش 
محفوظوشهوتش مرده و خشمش فروخورده است , به خیرش امید می 
رود و شرش به کسی نمی رسد. اگر در میان مردم غافل باشد از 
پادآوران (یاد خدا) نوشته می شود و اگر در میان یادکنندگان باشد از 
ای ی کی ی کات , گذشت می کند و 
به کسی که از او مضایقه کرده است عطا می کند و باآن که از او بریده 
است , پیوند برقرار می سازد, از زشتگویی بدور است و گفتارش نرم و 


ملایم:,. کار ناینشد از اودیده نمی شود و کار پشندیده اش خاضر و اماذة 
است , خیرش به همه می رسد و شرش به کسی نمی رسد. در حوادث 
تکان دهنده با وقار و پابرجاست و در ناخوشایندها شکیبا و در هنگام 
نعمت و آسایش سپاسگزار به کسی که دشمن دارد ستم نمی کند و به 
خاطر کسی که دوست دارد مرتکب گناه نمی شود , به حق وحقیقت , پیش 
از آن که بر آن گواهی آورند, اعتراف می کند آن چه را به او سپرده 
شود ضایع نمی سازد و آن چه را به یادش آورند فراموش نمی کند و نام 
و لقب های زشت روی کسی نمی گذارند و به همسایه خود زیانی نمی 
رساند و از گرفتاری ها و مصیبت های دیگران شاد نمی شود در راه باطل 
گام نمی گذارد و از طریق حق وحقیقت خارج نمی شود. 


اگر خاموش نشیند, آن خاموشی او را اندوهگین نمی سازد و اگر بخندد , 
صدای خنده اش را پلند نمی کند اگربر او ستم شود, صبر می کند تا 
خداوند انتقام او را بگیرد نفسش از دست او در رنج و مشقت است و 
مردم از او درآسایش و راحتند خود را به خاطر آخرتش به رحجمت می 
اندازد و مردم را از خویش در آسایش می دارد اگر ازکسی دوری می کند, 
دوری کردنش از روی زهد و دوری از دنیاست و اگر به کسی نزدیک می 
شود, نزدیک شدنش از سر مهربانی و دلسوزی است , دوری گزیدنش به 
سبب تکبر و بزرگمنشی نیست و نزدیک شدنش برای مکر و فریب نمی 
باشد. راوی می گوید: در اين هنگام همام از هوش رفت و جان داد. 
امیرالمومنین (ع ) فرمود: هان ! به خدا سوکند که من نگران چنین 
شتا ترا سوم سس نیو ها سا این داح 
تاثیر می کند؟ . یکی از حاضران گفت : پس , خودت چه ای امیرمومنان 
(چرا در خودت چنین تأثیری نمی کند)؟ . حضرت فرمود: وای برتو! برای 
هر مرگی سررسیدی است که از آن فراتر نمی رود و سببی دارد که از آن 
جاور نمی کند مس ررایاض بانن وه دیکر کنین. سختی: را که. شیطان: یه 
زبانت جاری ساخت , تکرار مکن . 


آن چه تقوا تشم تن 


قران :. ((اين است راه راست من پس , از آن پیروی کنید و ازراه ها (ی 
دیگر) که شما را از راه وی پراکنده می سازد پیروی مکنید این هاست 
که (خدا) شما را بدان سفارش کرده است ,باشد که به تقوا گرایید)). ((ای 
ی , روزه بر شما مقرر شده است , همان گونه که 
بر کسانی که پیش از شما بودند, مقررشده بود, باشد که پرهیز گاری 
کنید)). - امام علی (ع ): تقوا , ثمره دین است و نشانه یقین . - پیامبر 
خدا(ص ): بنده به مرنبه پرهیز گاران نرسد, مگر آن کان کید ان بصن را 
بلامانع است به خاطر ترس از افتادن در آن چه اشکال دارد, رها کند. ‏ 
پرهیزگاران کسانی هستند که , به خاطر ترس از افتادن در شبهه باه ان 
چه هم که جای پرهیز ندارد پرهیز کنند و از خدا پروانمایند. ‏ در سفارش 
تسه امه دز قرضومو ای آشوزور آذفی از پرهی زگاران نباشد, مگر آن گاه 
که حسابرسی او از نفسش سخت تر ازحساب کشیدن شریک از 
شریکش باشد و بداند که از کجا می خورد, از کجا می اشامد و از کجامی 
پوشد, ایا این ها از راه حلال است با از حرام ؟  .‏ هر چیزی معدنی دارد و 
معدن تقوا, دل های خداشناسان است  .‏ امام علی (ع ) این دعا را 
بسیارمی خواند: من بنده ای زرخرید و ستمکار بر خویش هستم , تو بر من 
حجت داری و مرا بر توهیج حجتی نیست و چیزی را نتوانم به دست آورد, 
مگر آن چه را که تو به من دهی و از چیزی نتوانم پرهیز کرد و خود را 
نگهداشت , مگر اين که تو مرا نگه داری . 


_ امام علی (ع ): جای گرفتن تقوا دردلی که شیفته دنیا باشد, حرام است . 
_ امام عسکری (ع ): هر که از چهره های مردم پروا نکند, از خداوند پروا 
نمی کند. - امام علی (ع ): به خدا قسم هیچ بنده ای را نمی شناسم که 
تقوایش سودمند باشد, مگر این که زبانش را نگهدارد. ‏ کسی که مخاصمه 
کند, نمی تواند ازخدا پروا داشته باشد. 


قرآن :. ((ای کسانی که ایمان آورده اید , از خدا آن گونه که حق پروا 
کردن از اوست , پروا کنید و زینهار , جز مسلمان نمیرید)). ‏ پیامبر 
خدا(ص ): از خدا چنان که سزاوار است پروا کنید , بدین گونه که 
اطاعت شود و نافرمانی نشود و پیوسته باد شود و هیم گاه فراموش 
نگردد. - امام صادق (ع ) - در پاسخ به سوال از آیه ((اتقوا الله حق 
تقاته  ))‏ : (حق تقوا از خدا اين است ) که اطاعت شود و نافرمانی 
نشود و پیوسته یاد شود و هرگز فراموش نگردد و سپاسگزاری شود و 

ناسپاسی نشود. ‏ ابوبصیر: از حضرت صادق (ع ) درباره آیه ((اتقواللّ 
حق تقاته أ( پرسیدم , فرمود: اين آیه یه, منسوخ شده است عرض کردم ۹ 
ناسخ آن چیست ؟ فرمود: آیه ((اتقوا الله‌ها اتتتاتم 6 - امام علی 
): از خداوند چنان که سزاوار است پروا کنید و در خشنودی او بکوشید و 
از عذاب دردآورش که شما را برحذر داشته است ,حذر کنید. ‏ تقوای خدا, 
هميشه خود را به امتهای گذشته و آینده عرضه کرده و می کند کر و 
در فردا (ی قیامت ) که خداوند آن چه را آغاز کرده است نف 97۳ 
آن چه را داده است باز می گیرد , به تقوا نیازمندند و چه اندکند کسانی که 

تقوا را چنان که باید و شاید در پیش گيرند. ‏ شما را به تقوای خدا 
سفارش می کنم ,زیرا که آن حق خداست بر شما تقوا همواره خود را بر 

امت های گذشته و آینده عرضه کرده و می کند, زیرا مردم در 0 
قیامت که خداوند آن چه را اا گرا سار را ما 
داده است می گیرد و از 1 چه عطا فرموده است باز خواست می 
کند, به تقوا تس تا ای را و 
بایسته و سزاست به کارش بسته باشند! اینان اندک شمارند. - از 
دامن همت به میان بسته و در سر فرصت شتافته و با هراس سبقت جسته 
و درباره بازگشت به قرارگاه و فرجام کار و عاقبت باز گشتگاه , انديیشیده 
است . - ای بندگان خدا, از خدا پروا کنید, پرواداری تیز هوشی که 
اندیشیدن دل , او را مشقول ساخته و ترس (از خدا و عذاب ) پیکرش را 
رنجور داشته و عبادت شبانه خواب , اندکش را گرفته و امید (به خدا و 
پاداش ) او را در روزهای داغ , به تحمل تشنگی (روزه داری ) وا داشته و 
بی توجهی به دنیا از شهوت هایش باز داشته است  .‏ از خدا پروا کنيد, 
همانند خدا پروایی کسی که (حق را) شنید و خشوع کرد, مرتکب (حرام و 
گناه ) شد و اعتراف (و توبه ) کرد ترسید و کار(نیکو) کرد حذر کرد و (به 
سوی پاداش ) شتافت , یقین کرد و کار نیی به جا اورد و پند داده شد و 


پندگرفت  .‏ از خدا بترسید همچون خدا ترسی کسی که یقین کرد و 
یکت بهجا آوردو بند دنه شتد و بند کرقت: وش در داشتته ند وجدر 
کرد و بینایش کردند و بینا شد و از کیفر ترسید و برای روز حساب کار 
کرد. ‏ از خدا پروا کنید, به مانند خدا پروایی کسی که دلش را به تفکر 
مشغول داشت و زبانش را به ذکر (و یاد خدا) جنباند و ترس را برای 
ایمنی خود پیش فرستاد (در دنیا از عذاب آخرت ترسید و از گناه باز ایستاد 


- امام علی (ع ): تقوا, اجتناب (ازمعصیت خدا) است . - عصمت (و 
مصونیت از ز گناه ) به تقوا بسته شده است . - امام صادق (ع ) در پاسخ به 
فا وا ی ات را ۱۳ 
فرمان داده است غایب نبیند ودر آن جا که تو را نهی کرده است , حاضر 
نیابد. - امام علی (ع ): تقوا اين است که انسان ازهر آن چه او را به گناه 
تقوا , ترک شهوت است . و ۱ با تقواسعت. 
- در هنگام پیش آمد شهوت ها و لذت هاست که پارسایی تقوا پیشگان 
معلوم می شود. - شالوده تقوا, رها کردن دنیاست . - تقوا, بنیاد ایمان 
ا ای او را رکه و 
ات ارت ا ی تا ات ان ی او این 
و آنچه را می دانی به کار بندی  .‏ امام علی (ع ): پایانه های خروجی های 
تقوا, آغازهای ۳ های پرهیز است . بحثهایی پیرامون تقوا و مراتب آن 

در چند فصل :. 1 - قانون و خوی های والا و توحید: هیچ قانونی کارآیی 
و , مگر به وسیله ایمان که آن ایمان هم به وسیله خلق و 
خوی های والا حفظ شود و آن اخلاقیات هم به واسطه توحیدضمانت 
اجرایی پیدا کند بنابراین , توحید همان ريشه ای است که درخت 
تتفادت: آوحف: :۱ رشد می دهد و شاخ وبرگ اخلاقیات والا را در آن می 
رویاند و اين شاخه هایند که میوه های پاک و پاکیزه خود را در جامعه به 
بارمی آورند خداوند متعال می فرماید؛ ((آی ندیدی که خدا چگونه مثل 

زده , سخنی پاک مانند درختی پاک است که ریشه اش استوار وشاخه 
اش در آسمان است ؟ میوه اش را هردم به اذن پروردگارش می دهد و 
خدا متل. .ها رابرای مردم می.زند شاید که انان بند. کیرند.ه متل یک سخن 
نایک مانند یک درخت نایاک است که از روی زمین کنده شده و قراری 
ندارد)). خداوند, ایمان به خدا را به درختی ریشه دار تشبیه کرده و مقصود 
از این درخت قطعا توحید است و فرموده که این درخت میوه ها دارد که 
هر دم به اذن پروردگارش به بار می نشاند و میوه درخت توجید همان 
کل حاله ب کاساست است و فتاه هی ره که اه از 
اخلاقیات والایی چون پرهی زگاری و خویشتنداریر و شناخت و شجاعت 
ودادگری و مهربانی و امثال این ها. در جایی دیگر می فرماید: ((سخن 
ی ما سوه ار تن 
دراین آیه , سعادت بالا رفتن به سوی خداوند را که همان تقرب به اوست 
- به سخن پاک اختصاص داده که همان اعتقاد حق و درست است و 


عملی را که شایسته و مناسب زا اعتقاد باشد, بالا برنده آن اعتقاد 
وکمک آن درصعود قرار داده است . توضیح این که همه می دانیم که 
انسان به کمال نوعی خود دست نمی یابد و در زندگیش : به سعادت ‏ یعنی 
همان چیزی که بزرگترین هدف زندگی او را تشکیل می دهد - نمی رسد, 
مگر از طربق اجتماع افرادی که درکارهای فراوان و متنوع زندگی با 
ها ی را ان ای ار ام همه ین 
کارها بر نمی اید. این همان عاملی است که انسان , این موجود 
اجتماعی , را نیازمند ان کرده است که قوانین و مقرراتی وضع کند تا بدین 
وسیله جلو پایمال شدن و از بین رفتن حقوق افراد را بگیرد و هر فردی از 
افراد اجتماع به قدر توان خود کار کند و سپس کارها و نتایج کار خود را 
مبادله کنند و هریک_به قدر ارزش عمل خود از نتیجه عمل دیگران 
برخوردار شود, بدون آن که شخص نیرومند و مقتدر ستم کند یا حق افراد 
قوانین و مقررات زمانی کارایی دارند که هم پای قوانین و مقررات کیفری 
در میان باشدتا متخلفان از قوانین و مقررات حقوقی و تجاوزگران به 
حقوق مردم را تهدید کند و بدی های انان را به بدی کیفر دهد و هم قوانین 
و مقررات دیگری وجود داشته باشد که انان را به کارهای نیک تشویق 
درست بر مردم , ضامن اجرای این قوانین باشد. این ارزو وقتی تحقق 
پیدامی کند که قوه مجریه قوانین هم جرم را بشناسد و هم بر مجرم 
تسلط داشته باشد ,ولی اگر جرم را نشناسد و بر اثر بی اطلاعی يا غفلت 
او جرم صورت گیرد - که چنین مواردی البته بسیار است در این صورت 
هیچ چیز مانع تحقق جرم نخواهد شد و قوانین هم به خودی خود دستی 
ندارند که از وقوع جرم جلوگیری کنند همچنین اگر قوه مجریه بر اثر 
فقدان قوای لا زم پا سهل انگاری در سیاست و عمل ر ناتوان باشد ودر 
نتیجه , افراد مجرم بر آن استیلا یابند یا مجرم قدرتش بیشتر از 
نیروی اجرایی باشد, قوانین پایمال می شود وتخلف و تعدی به حقوق 
مردم شایع می شود و انسان هم همان گونه که در مباحث گذشته بارها 
گفته ایم - طبعاسود جوست و می خواهد منافع را , به طرف خود بکشاند, 
هر چند با اين کار به دیگران زیان وارد آورد. این مصیبت وقتی نز کتر. ای 
شود که این 2 بر تخلف در خود قوه مجریه متمرکز شود و يا در 
وجودشخصی که زمامدار کارهاست جمع گردد در اين صورت , مردم 
را به ضعف و زبونی می کشاند و اين قدرت را ازآنان سلب می کند که 
او را , به جاده عدالت برگردانند و به راه حق بازش آورند در چنین وضعی 
ص ای الما ان فمت با ای 
در برابر او را نخواهد داشت و خواست خواست اوخواهد بود. تاریخ بشر 


آکنده از داستان های ستمگران و سرکشان و زورگویی های بیرحمانه آنان 
بر مردم است و درحال حاضر نیز در بیشتر نقاط جهان عینا شاهد 
چنین وضعی هستیم بنابراین , قوانین ومقررات اجتماعی هر اندازه 
هم مفاهیم عادلانه داشته باشند و احکام کیفری هر قدر هم سختگیرانه 
باشند ای تسه ای کج ات یت و 
مگر با اخلاق فاضله انسانی که ريشه ظلم و فسادرا برکند, مانند ملکه و 
خصلت پیروی از حق و احترام نهادن به انسانیت و عدالت و کرامت 

وز ند کوخ واشاعه رحم ومهربانی وامثال این ها. نباید از مشاهده قدرت 
و شوکت ملت های مترقی و نظم و عدالتی که در میان ان ها مشاهده 
می شود, ولی قوانین خود را بر شالوده های اخلاقی بنا نکرده اند 
۱۳ 1 اجرانی نذا نورحه: آنان مرحمن 
هستند که اندیشه اجتماعی دارند و هر فرد آنان جز به نفع و خیر ملت 
خود و دور کردن ضرر وزیان از آن نمی اندیشد ملت های آنان خر روم 
کردن دیگر ملت های ضعیف و استثمار آن ها و استعمارکشورهایشان و 
مباح دانستن جان و مال و ناموس آن ها هدفی ندارند و این پیشرفت و 
ترقی تنها چیزی که برای آنان به ارث گذاشته , این است که آن ستم ها و 
زورگویی هايي که چیاران و ستمگران گذشته بر افراد تحمیل مي کردند. 
اینان بر جوامع روا می دارند بنابراین , ملت امروز, جای فرد دیروز را 
گرفته است , و کلمات ای خود دور افتاده اند و مفاهیمی ضد 
آن ها را به خود گرفته اند دم از آزادی و شرافت و عدالت و فضیلت زده 
می شود, اما منظور بردگی و پستی و ستم و رذالت است . باری , 
قوانین و مقررات تنها زمانی از تخلف و پایمال شدن در امان می 
فاد کر شالمی اکافیات ماه اشای شا مت و اند ان ها این 
( همین اخلاقیات هم زمانی می تواند سعادت جامعه را 
تاش کت فان تا سح اعال سا و رسشتی نی کر 
توحید متکی باشند, یعنی ایمان داشتن به اين که جهان ‏ و از جمله انسان ‏ 
را خدایی یگانه و ابدی و ازلی است که هیچ چیز از حیطه دانش او بیرون 
نیست و احدی بر قدرت او چیره نمی آید و همه اشیا را بر کاملترین ن نظام 
آفریده است , بی آن که بدان ها نیازی داشته باشد و به زودی همه را به 
سوی خود باز می گرداند و به حساب اعمالشان رسیدگی می کند ونیکوکار 
را به خاطر کار نیکش پاداش می دهد و بدکار را به سزای بدکرداریش به 
کیفر می رساند و انان را پا دربهشت و نعمت و یا در دوزخ و عذاب 
خاودانه. مق شاوی ببداست. که وفع اغلای بو چنین. ناوری مکی باشد: 
رای ای هو یحو سای تم نان که سای کسسا اعا ور 
رفتار خود رضایت خداوند را به دست آورد و تقوا و خداپروایی مانعی 
رونت اس که آعر کات رما ری روا ال الا ن اسان 


چنین عقیده ای - عقیده توحید ‏ شیر ننوشد, بات حضان برای انسان در 
کارهای زندگیش هدفی جز بهره مند شدن از متاع این دنیای فانی و 
لذت بردن از لذایذ زندگی مادی باقی نمی ماند و نهایت چیزی که بتواند به 
وتتیله آن.زند کی خودر | تعدیل بخشد و قوانین زندگی اجتماعی خودرا 
حفظ کند, این فکر اوست که برای جلوگیری از متلاشی شدن جامعه و 
فساد اجتماع باید به قوانین جاری درمیان خود پایبند باشد و باید خود را از 
پاره ای خواست هایش محروم سازد تا بدین وسیله جامعه را حفظ کند و 
ازاین طریق به دیگر خواسته های خود برسد و در زمان حیاتش مردم از او 
تعریف و تمجید کنند يا بعد از مرگش نام او را با خطوط زرین در اوراق 
تاریخ بنگارند. البته تعریف و تمجید مردم از کار انسان تا حدودی مشوق 
هست , اما این مطلب تنها در امور مهمی رخ می دهد که مردم از ان 
ها مطلع می شوند اما در کارهای جزئی يا اموری که مردم خبردار نمی 
شوند, مانند کارهای سری و مخفیانه , چیزی مانع اين کارها نمی شود و 
اما موضوع زنده ماندن باد و اوازه بلند و نام نیک که غالبا در مواردی 
موثر است که پای فداکاری و جانبازی در میان باشد, مانند کشته شدن 
در راه وطن و بذل مال و صرف وقت در راه ترقی کشور و تقویت مبانی 
حکومت و امثال این ها چیزی نیست که از کسی سر بزند که همین به 
این ها اعتقاد داشته باشد و هم اعتقاد به حیات اخروی را یک باور خرافی 
بداند , زیرا بر اساس چنین اعتقادی , بعد از مردن و رفتن انسان از این 
دنیا, دیگر او وجود ندارد تا از تعریف وتمجید مردم يا نام نیک سودی به او 
برسد کدام انسان عاقل است که خودش را محروم کند تا دیگران بهره 
برند,یا خود را ؛ به کشتن دهد تا دیگران زندگی کنند, در صورتی که از نظر 
او بعد از مرگ چیزی جز بطلان و نابودی وجود ندارد و اعتقاد خرافی هم با 
کمترین توجه و التفات پایه هایش سست می شود و درهم فرو می ریزد. 
پس , روشن شد که هیچ یک از اين عوامل و انگیزه ها نمی تواند جای 
توحید را بگیرد و در بازداشتن انسان از گناه و زیر پا گذاشتن قوانین و 
مقررات ت جایگزین آن شود, به ویژه اگر عمل از مواردی باشد که طبعا 
علنی نمی گردد و مخصوصا آن عملی که اگر فاش شود, به دلایلی که 
اقتضای آن را دارد, برخلاف آنچه بوده است فاش می شود مانند ماجرای 
همسر عزیز مصر با یوسف (ع ) که قبلا گفتیم یوسف بر سر دو راهی قرار 
داشت "خیانت به عزیز مصر درباره همسرش و متهم شدن او از سوی 
زلیخا در نزد همسرش به این که نسبت به وی قصد بد داشته است و تنها 
چیزی که حضرت بوسف ۶ ) را از ارتکاب گناه و خیانت بازداشت - و جز 
آن هیچ عامل دیگری بر سر راهش وجود نداشت - علم و معرفت به مقام 
پروردگارش بود. 2 - تقوای دپنی به وسیله نکن از این سه امر دست می 
دهد:. می توانید بگویید که خداوند سبحان با یکی ازاین سه راه عبادت 


می شود: ترس , امید و محبت خداوند متعال می فرماید: ((در آخرت 
عذابی سخت است ومغفرت و خشنودی خدا و زندگي دنیا کالای فریبنده 
داتس اسو یدای کی یا ماع فرش ات بعسرای وا ان ده 
فاند که انشان تشته کام. انز اتسمی بندارز ,اما چون نزدیکش می رود 
چیزی نمی یابد او نباید دنیا را هدف کارهای زندگی خود قرار دهدو باید 
بداند که در پس این دنیا سرایی است که سرای وایسین ماه هو وی ان 
جا به نتیجه اعمال خود می رسد واین نتیجه , يا عذابی سخت است که در 
ازای کارهای زشت می باشد و یا مغفرت خداوند است که در قبال اعمال 
وکردارهای نیک و شایسته می باشد و بر اوست که از ان عذاب بترسد و 
به ان مغفرت امیدوار باشد و علاوه براین خشنودی خداوند نیز هست که 
باید انسان خشنودی او را بر خشنودی خودش مقدم بدارد. البته مردم 
در ترجیح و انتخاب هریک از این سه راه متفاوتند بعضی که اکثریت را 
تشکیل می دهند, ترس بر آن ها چیره است و هرچه بیشتر در وعده 
های عذاب خداوند به ستمکاران و نافرمانان و گنهکاران می اندیشند, بر 
ترس درونی آن ها افزوده تر می شود و بدن هایشان بیشتر به لرزه می 
افتد و بدین ترتیب , از ترس عذاب خداوند به سمت عبادت او کشیده می 
شوند. بر بعضی دیگر حس طمع و امید غلبه دارد و هرچه بیشتر به وعده 
های الهی و ثواب و درجاتی که خداوندبرای بندگان صالح خود آماده 
کرده می اندیشند امید و طمعشان بیشتر می شود و به طمع مغفرت و 
رحمت خداوند, در تقوا بیشتر می کوشند و به اعمال صالح پایبندی بیشتری 
نشان می دهند. دسته سوم که همان خداشناسانند و عارف به مقام الهی 
هستند ر خداوند را نه از ترس کیفر عبادت می کنند ونه به طمع پاداش , 
بلکه او را می پرستند چون شایسته عبادت و پرستش است چون خدا را 
دانسته اند که خداوند پروردگار و مالک سود ایشان و اراده ورضای ایشان 
و مالک هر چیز دیگری غیر ایشان است و تنها اوست مدبر امور و آنان 
بندگان خدا بیش نیستند,همین و بس و بنده وظیفه ای ندارد جز این که 
خداوندگارش را بندگی کند و خشنودی و خواست او را برخشنودی و 
خواست خود مقدم دارد از این روست که خدا را بندگی می کنند و هر 
عملی را که انجام می دهند یاترک می کنند جز رضایت او را نمی 
طلبند, نه توجهی به عذاب دارند که از ترس ان عبادت کنند, و نه التفات 
به پاداشی که از سر امید و طمع بدان پرستش کنند , اگر چه از عذاب او 
می ترسند و به رحمتش امید دارند این سخن امیر الموّمنین (ع ) نیز اشاره 
به همین مطلب دارد آن جا که می فرماید: ( رصن وا ات تون نت ونه 
طمع بهشتت عبادت نمی کنم , بلکه تو را شایسته عبادت یافتم و از این رو 


به عبادتت پرداختم ). این عده از آن خیش که تمام خواسته ها و 
تمایلات گوناگون خود را متوجه جلب خشنودی پروردگارشان کرده اند و 
اعمال خود را یکسره وقف طلب هدفی که همان پروردگارشان باشد 
ساخته اند, محبت الهی دردل هایشان ظهور می کند چون اینان خدا را به 
همان نحوی شناخته اند که او خود به آنان شناسانده است و خودش را 
به نیکوترین اسما نامیده و ذاتش را به هر صفت زیبایی وصف کرده است 
و انسان یکی از ویژگی هایش این است که مجذوب زیبایی می شود, چه 
رسد به زیبای مطلق ! می فرماید: ((اين است خداوند, پروردکار 
شما,معبودی جز او نیست , آفریننده هر چیزی است , پس او را 
بپرستید)) و می فرماید: (انی کت ات هر را نیکو قرار داد)) 
می فرماید که آفرینش بر مدار حسن و زیبایی می چرخد و این دو 
(آفرینش و زیبايي ) به هم پیوسته اند و هر یک مصداق دیگری است در 
آیات فراوانی پادآور می شود که هر چه آفریده است , نشانه ای است بر 
عفد ان ور اعمان ساره رفن یرای هوشمتدان.شانه. هایی مخوی زارد 
بنابراین , در عالم هستی چیزی نیست که بر خداوند متعال دلالت نداشته 
باشد و حکایت از جمال و جلال او نکند. پس , اشیا و موجودات به لحاظ 
انواع افرینش و زیبایی و حسنی که دارند, نشانگر جمال بیکران او هستند 
واو را بر حسن فناناپذیرش حمد و ثنا می گویند و به لحاظ انواع نقص و 
نیازی که در آن ها وجود دارد, نشانگرغنای مطلق او هستند و ساحت 
قدس و کبریا را تسبیح و تنزیه می کنند همچنان که می فرماید: ((و هیچ 
چیزنیست مگر این که او را تسبیح و ستایش می کند)). . یس , این دسته 
از مردم در شناخت موجودات از همان راهی می روند که پروردگارشان به 
آنان نشان 9 وآن ها را به ایشان شناسانده است و آن راه این است که 
باشند و موجودات خودی و اصالت و استقلالی ندارند و تنها به منزله اینه 
هایی هستند که باحسن و زیبایی خود حسن و زیبایی بیکران ماورای خود را 
متجلی می سازند و با فقر و نیازمندیشان غنای مطلقی را که احاطه شان 
کرده است نشان می دهند و با خواری و مسکنتی که دارند عزت و 
کبریای مافوق را بیان می کنند کسی که با اين دید به هستی نگاه کند, 
دیری نمی پاید که جانش مجذوب ساحت عزت و عظمت می شود و دلش 
از عشق و محبت الهی لبریز می گردد, به طوری که خودش و همه چیز را 
از اد می برد و نقش خواهش ها و امیال نفسانی را از درون خود پاک 
می سازد و دل خود را به قلبی سلیم و پاک که در آن جز خداوندنیست 
تبدیل می کند خداوند متعال می فرماید: ((و کسانی که ایمان اوردند خدا| 
را سخت تر دوست می دارند)). به همین دلیل است که پویندگان اين راه , 
دو راه دیگر یعنی راه عبادت از ترس و راه عبادت از سر امید وطمع را 


درحقیقت برای دور کردن عذاب ازخود به او متوسل می شود, همچنان که 
آن که به طمع ثواب و پاداش خداوند عبادتش می کند, در واقع او 
راوسیله ای برای رسیدن به نعمت و کرامت قرار می دهد اک سوه 
توانست بدون عبادت خداوند به هدف خودبرسد, خدا را نمی پرستید و 
گرد شناخت او نمی گشت قبلا از حضرت صادق (ع ) نقل کردیم که 
فرمود: ((آیادین جز محبت است )) و در حدیثی دیگر می فرماید: ((من 
خداوند را از روی عشق و محبت به او عبادت می کنم و این مقام نهفته 
ای است که جز دست پاکان به آن نرسد )) علت آن که اهل حب و عشق 
به خدا| را پاکان خوانده و , این است که آنان از هواهای نفسانی و 
آلایش های مادی بدورند بنابراین , اخلاص در عبادت جز ازطریق محبت 
کامل نمی شود. 3 ۱ اخلاص می شود؟ . عبادت خداوند 
متعال از ترس عذاب , انسان رابه ترک کردنها وا می دارد, یعنی به زهد و 
بی رغبتی به دنیا برای نجات در اخرت پس , زاهد کارش این است که از 
محرمات يا کارهایی که در معنای حرام است , یعنی تری واجبات , دوری 
کند عبادت خداوند به طمع ثواب وپاداش انسان را به عمل وا می دارد, 
ی ات ی ییا اعمال ماه را رای ام 
نعمت های اخرت و بهشت پس , عابد کارش این است که به واجبات 
یاکارهایی که در معنای واجب می باشد , یعنی ترک حرام , می پردازد این 
هر دو راه در حقیقت شخص را به اخلاص برای دین می کشانند, نه اخلاص 
برای خداوند کین صصخت عوهت سبحان , دل را از تعلق به غیر خدا, 
یعنی زخارف و زیورهای دنیا مانند فرزند و همسر ومال و ثروت و مقام و 
حتی از خود و حظوظ و امال نفسانی پاک می سازد و دل را منحصرا 
متعلق به خدا و هران چه منسوب به اوست از قبیل دین و پیامبر و ولی 
و همه چیزهایی که به نحوی از انحا به خداوند مربوطمی شود, می سازد 
چرا که دوست داشتن هر چیزی , دوست داشتن آثار آن را نیز در پی دارد. 
پس , چنین انسانی از میان کارها آن کاری را دوست دارد که خداوند 
دوستش بدارد و آن کارهایی را دشمن دارد که خدا دشمنش بدارد و با 
خشنودی خدا و برای خشنودی او خشنود می شود و برای خشم خدا و به 
خاطرخشم او خشم می گیرد این محبت نوری است که راه عمل را برای 
او زوشن می شنازد خذاوند متعال می فرماید:((آیا کسی که مرده بود و 
ما زنده اش کردیم و برایش نوری قرار دادیم تا به واسطه ان میان مردم 
راه رود؟ )) واین محبت همان روحی است که او رز به نیکی ها و کارهای 
شایسته رهنمون می شود خداوند می فرماید: ((و آنان را با روحی از خود 
تایید کرد)) و این است راز آن که از چنین شخصی جز زیبایی و نیکی سر 
نمی زند و از هر امرناخوشایند و زشتی دوری می کند به هیچ موجودی 


از موجودات عالم و به هیچ حادثه ای که در عالم رخ می دهداز مهم یا 
غیر مهم و زیاد يا کم , نمی نگرد مگر اين که آن را دوست می دارد و 
زیباییش می بیند , زیر آن ها رانشانه های محضی می بیند که جمال مطلق 
و زیبایی بیکران خالی از هر زشتی و ناخوشایندی را که درماورای ان 
هاست جلوه گر می سازند. به همین دلیل , چنین انسانی از نعمت 
پرفرد کار خودشا دمان مخضن انبنت که:عمی با ان آمبحته تست هعرق زر 
لذت و ابتهاجی است که درد و اندوهی بدان راه ندارد و در امن و امانی 
است که خوف و هراسی در آن یافت نمی شود چون این عوارض سوق 
وقتی عارض می شوند که انسان بدی و سوئی را درک بکند و شر 
ومکروهی را ببیند و کسی که جز خوبی و زیبایی نمی بیند و حوادث را جز 
به مراد دل و بر وفق رضای خویش نمی یابد, غم و اندوه و ترس و هر آن 
چه که انسان را بد و ناخوشایند می آید و او را آزار می دهد, در چنین 
کسی راه ندارد بلکه چنان سرور و ابتهاج و آراششین هه هنشت عنیت 
دهد که جز خدای سبحان کسی از اندازه آن خبرندارد و اين مرحله ای 
است که نفوس عادی توان درک و رسیدن به کنه آن را ندارند و تنها با 
تهی تور با قص تم اند ان را ادراک نی اباته شاد ۱ (بدانند که 
بر دوستان خدا| نه بیمی است و نه آنان اندوهگین می شوند همانان که 
ایمان آورده وپرهیزگاری ورزیده اند)) و ((کسانی که ایمان آورده و 
ایمان خود را به شرک نیالوده اند, آنان راست ایمنی وایشان راه 
یافتگانند)) اشاره به همین معنا دارد. و اينان همان مقربانی هستند که به 
قرب خدای متعال دست افته اند, زیرا هیچ یک از محسوسات 
یاموهومات یا هوس های نفسانی يا تلبیسات شیطانی میان انان و 
پروردگارشان مانع و حایل نمی شود چون آنچه می بینند و به نظرشان 
می اید, نشانه ای است اشکار کننده حق تعالی نه پرده ای پوشان به 
همین دلیل , خداوندعلم الیقین را بر ایشان اضافه می کند و با کنار زدن 
پرده میان خود و انان , حقایقی را که نزد اوست و از دید این چشم 
های کور مادی پوشیده می باشد برایشان مکشوف می سازد خداوند در 
اشاره به همین معنا می فرماید: ((نه چنین است , در حقیقت , کتاب نیکان 
در علیون است و تو چه دانی که علیون چیست ؟ کتابی است نوشته شده 
فقزبان ان را شا هده‌ هی کتند اا وامی فرهان ده ((هرگز چنین نیست , اگر 
علم الیقین داشتید! به یقین دوزخ رامی بینید)) درباره این موضوع در 
خلد ششم کنات در دیل ابه ((یا:انها الذین امتها علیکم انفسکم. )) 
توضیحاتی دادیم . کوتاه سخن آن که ابن طايفه در حقیقت همان کسانی 
هستند که به خدا توکل کرده اند و کارهای خود را به اوواگذار ساخته 
اند و به قضای او خشنودند و در برابر فرمان اس باه آورده 
اند, زی را جز خوبی نمی بینندو جز زیبایی مشاهده نمی کنند و همین معنا 


توحیدی در جان هایشان ريشه دواند و در نتيجه , همان طور که در اعمال 
خود اخلاص دارند, در اخلاق نیز مخلاص هستند و این است معنای اخلاص 
دین برای خدا می فرماید: ((اوست زنده , معبودی جز او نیست ,پس , او 
را در حالی که دین را برايش خالص و بی الايش گردانیده اید بخوانید)). 4 - 
خالص شدن بنده به وسیله خدا:. به این معناست که بنده اخلاص درونی 
خود را منسوب به خدا می داند, چرا که بنده هر چه در خود می بیند ازان 
خدا می داند و او را مالک همه وجود خود می شمارد و هر چه خدا به 

ملکیت او دز آورده است , مالک حقیقی اش خداست تا 
دین خود ‏ يا بگویید: خودش - را برای خدا خالص کرده , در حقیقت این 
خداوند است که او را برای خود خالص کرده است . یک نکته در این جا 
هنت و آن این که خداوند شبحان بعضی از بند کان, خود ,را با فطرتی 
مستقیم و خلقتی معتدل ایجاد کرده است به همین دلیل , این عده 
از همان ابتدا با اذهانی تیز و دریافت هایی درست و جان هایی پاک و دل 
به نعمت اخلاص رسیده اند, درصورتی که دیگران با کوشش و زحمت بدان 
می رسند و حتی اخلاصی که انان بدان رسیده اند , عالی تر و والاتراست 
,زرا درون.هایشان از آلودگی به آلایش های موانع و مزاحمات پاک بوده 
آشست»و طاهوا همساند که در ان شام مخاصان دا از آن ها یاد 
شده: استت.. ابنان: همان بیامیران و امامان فعضوم هستتند و قران. کزیم 
تصریح کرده است که خدا این عده را اجتبانموده یعنی برای خود جمع 
کرده و برای حضرت خویش خالصشان ساخته است می فرماید: ((و آنان 
رابرگزيديم و به راه راست راهنمایی کردیم )) نیز می فرماید: ((اوست که 
شما را برگزید و در دین بر شما سختی قرار نداده است )). خداوند به این 
عده چنان علم و معرفتی ارزانی داشته است ر که آنان را از ارتکاب 
گناهان و انجام نافرمانی هانگه می دارد و با وجود آن صدور هر گناه و 
معصیتی , اعم از کوچک و بزرگ ناممکن می شود فرق عصمت وملکه 
عدالت همین است , زیرا هر دوی آن ها از صدور گناه و معصیت مانع.می 
شوند, اما با وجود عصمت درشخص صدور معصیت ناممکن می شود, 
برخلاف ملکه عدالت که اين امر را ناممکن نمی سازد. قبلا گفتیم که از 
ویژگی های این عده این است که از پروردگار خود شناخت هایی دارند که 
دیگران فاقد آن هستند خداوند سبحان این معنا را تايید می کند و می 

فرماید: ((خدا منزه است از آن چه در وصف می آوزانذ به اه 
(توصیف ) بندگان مخلاص خدا)). همچنین گفتیم که محبت الهی باعث می 
شود این عده فقط چیزی را بخواهند که خداوند ان را می خواهد واز 
معاصی روی گردان شوند خداوند این مطلب را نیز در چند جای کلام خود 


به نقل قول از ابلیس بیان فرموده است , مانند آیه ((گفت : به عزتت 
نتتو کند که تشه از هاتا عطراآم می. کم , مگر آن بندگان خالص شده تو 
را)). از جمله دلایلی که نشان می دهد عصمت از زمره علم است 
, آیه ای است که خطاب به پیامبرش (ص )می فرماید: ((و اگر فضل خدا 
و رحمت او بر تو نبود , طایفه ای از ایشان آهنگ آن داشتند که تو را از راه 
به درکنند ,و (لی ) جز خودشان را گمراه نمی سازند و هیچ گونه زیانی به 
تو نمی رسانند و خدا کتاب و حکمت بر تونازل کرد و آن چه را نمی 

دانستی به تو آموخت و تفضل خدا بر تو همواره بزرگ است )) ما در 
ای است که از زبان یوسف می فرماید: ((گفت :پروردگارا, زندان برای 
من خوشتر است از آن چه مرا به آن می خوانند و اگر نیرنگ آنان را از 
مار تایه شدیبابان راهم فاد هار تادان اه ی 
ی شوو ال ات و عباوت ابر عم اساین‌علوم محر فت ها در 
اترن ات که باس کل آن هی بارواری اسان از اس مر 
داشتنش یه آن چه شایسته است بر یک تاثیر قطعی تخلف ناپذیر 
ی اس موف سا فایم سارت ای نها 
غير دائمی است خداوند متعال می فرماید: ((و با آن که دل هایشان بدان 
بفیرن داست (ار ری ظلم و تقو آن چا تکار کدنا در جای کرش 
فرماید: ((آیا دیدی کسی را که هوس خویش را معبود خود قرار داد و با آن 
که می دانست خدا او را گمراه ساخت و می فرماید: ((وجز بعد از آن 
ک عم برانهان (حاصل ]ادا آن هم آزروی رشی و وفانت مان 
خودشان ۳ دستخوش اختلاف نشدند)). آیه شریفه ((منزه است خدا از آن 
چه وصف می کنند مگر (توصیف ) بندگان خالص شده خدا)) نیز دلالت 
سر اس سا ات یناهگان یشان راعران 
راهان (ع اسعا اف محبوط بو انشا ات دام ال را یرای اسان 
داشته اند و خود ما نیز از طریق برهان به اين معارف علم حاصل کرده ایم 
لیکن ایه شریفه خداوند را از توصیفاتی که ما در حق او می کنیم منزه 
دانسته , ولی توصیف این مخلصان رادرست می شمارد و اين نیست مگر 
به خاطر این که علم و معرفت ایشان غیر از علم و معرفت ماست هر چند 
ازجهتی متعلق هر دو علم یکی است . نکته دوم : اين علم و معرفت , 
یعنی ملکه عصمت طبیعت انسان را که همان مختار بودن در افعال ارادی 
اوست تغییر نمی دهد و او را به میدان اجبار و اضطرار و ناچاری نمی 
کشاند چگونه می تواند چنین اثری داشته باشد, در حالی که علم و معرفت 
خود یکی از مبانی اختیار است و صرف نیروی علم و معرفت باعث چیزی 
جزنیروی اراده نمی شود؟ مثلا کسی که خواهان سلامت است وقتی 


1۳ خود 1 نوشیدن ۳ نا هر فاعل یک ِ صورتی 


مضطر و مجبور می شود که عامل جبر و اضطرار یکی از طرفین فعل و 
ترک را از حالت امکان به حالت امنناع بکشاند. 


گواه ات مظن ای انه یو تفه است 2 (و آنانز۱ برگزیدیم و به راهی 
راست راهنمایی کردیم این هدایت خداست که هر کس از بندگانش را 
بخواهد بدان هدایت می کند و اگر آنان شرک ورزیده بودند, قطعا آن 
چه انجام می دادند از دستشان می رفت این آیه می رساند که آنان 
(انبیا) می توانسته اند به خدا شرک ورزند گو این که گزینش و هدایت 
الهی مانع آنان از این امر بوده است گواه دیگر بر آن چه گفتیم آیه ((ای 
پیامبر, آنچه را ازپروردگارت به سوی تو نازل شده ابلاغ کن و اگر چنین 
نکنی رسالت او را نرسانده ای )) و آیات دیگری از این قبیل است . پس , 
انسان معصوم به اختیار و اراده خود از گناه و معصیت باز می ایستد و 
نسبت دادن باز ایستادن آن ها ازگناه به عصمت و نگهداری خداوند 
مانند نسبت دادن باز ایستادن افراد غیر معصوم به توفیق خداوند است . 
انس فلت صفعتن با اسارات: فرای. ه رات« اضار به اس کت که 
عصمت پیامبران و امامان به تسدیدروج القدس است , منافات ندارد ,ر زیر | 
نسبت دادن به روح القدس عینا مانند نسبت دادن تسدید مومن نه 
روح ایمان است و نسبت دادن گمراهی و ضلالت به شیطان و وسوسه 
های شیطانی است هیچ یک از اين نسبت هاباعث نمی شود, که فعل از 
حالت یک فعل سر زده از فاعل با اراده و اختیار خارج گردد دقت شود. 
بله , عده ای هستند که می گویند خداوند سبحان انسان را از معصیت 
منصرف می کند, اما نه از راه سلب اراده و اختیار او, بلکه از طریق 
یر کوفن سامتاه و صرامل یه امین وان ها این کار را ی 

کندمثلا با آفزندن اراده ای پا فرستادن فر شته ای به مقابله با 0۳ 
شخص می پردازد و مانع تاثیر اراده او می شود یامسیر ان را تغییر می 
دهد و آن را به سمت هدفی مخالف با ان چه قصد کرده است بر می 


گرداند, همچنان که یک انسان قوی مانع از آن می شود که شخص ضعیف 
کاری را که بر حسب طبع خود می خواهد, انجام دهد. گرچه برخی از اين 
گروه از جبریه بوده اند, اما آن اصلی که میان همه پیروان این نظربه 
مشترک است و این نظریه و همانند آن مبتنی بر آن می باشد, این 
است که به عفیده این گروه نیاز موجودات به آفوند کار تنها درپیدایش 
است و بعد از ان که موجود شد ند برای بقای خود احتیاجی به او ندارند, 
سرا اسان فد مس اس ره فرح کنا سیر اشات ها اه 
تفاوت که چون از هر چیزی تواناتر و نیرومندتر است , می تواند درحال 
بقای موجودات نیز هر تصرفی که بخواهد بکند, جلوگیری کند یا ازاد 
بگذارد, زنده سازد یا بمیراند,عافیت بخشد يا بیمار گرداند, به روزی 
ومع نف یکی | تست شاد صاعال این کارا اک خوامدسم 
ای را از شر و بدی بدور دارد, فرشته ای را می فرستد که با او در 
مقتضای طبعش می ستیزد و مسیر اراده او رااز جهت شر به جهت خیر 
ی مق تب به خاطر آن که سزاوار گمراهی 
ات مرا ار اس ار فا کر اوه انا راز 
ی 
فوحت. آشیار ۵ اضطران شید آجا خشتاهوات مدای ها این نطو را 
می کند چه ما در اعمال خیر و شری که انجام می دهیم , بالعیان مشاهده 
برخیزد و بر ما چیره شود وجود ندارد و تنهاچیزی که وجود دارد, نفس 
ات که سرت اکاهی رای اه توص سوه آکاهی مرقط اشت و 
انش هر دصر ادا ی ارادم اه سس اراط دا اسان وه 
انجام می دهد و اسباب و عواملی بر چون فرشته وشیطان , را که دلیل 
نقلی و عقلی برای ما ثابت می کنند که در بیرون از دایره نفس ما می 
باشند , اسباب طولی هستند نه عرضی تفت ,ر معارف توحیدی قرآن و 
معارفی که بازگشت آن ها به توحید است , اين نظر را از بیخ رد می کند, 
که در لابه لای مباحث گذشته مطالب فراوانی در این باره آورده شده 


است . 


عصاره تقوا. 


قران :. ((در حقیقت , خدا به دادگری و نیکوکاری و بخشش به 
خویشاوندان فرمان می دهد و از کار زشت و ناپسند و ستم باز می دارد, 
به شما اندرز می دهد باشد که پند گیرید)). - پیامبر خدا(ص ): عصاره تقوا 
در آیه ((ان اللّه یامر بالعدل و الاحسان )) است . - در مجمع البیان آمده 
است که عبدالله بن مسعود گفت : اين آیه جامعترین آیه کتاب خدا درباره 
خوبی و بدی است در روایت آمده است که عثمان بن مظعون 
از بس رسول خدا(ص ) پذیرش اسلام رابه من پيشنهاد می کرد, من 
خجالت اسلام آوردم اما اسلام هنوز در دلم جا نگرفته بود روزی ِِ 
که رسول خدا غرق تامل بود در خدمت ایشان بودم که ناگاه چشم به 
طرف آسمان دوخت به طوری که گویی می خواهد چیزی را بفهمد وقتی 
به خود آمد , درباره آن حالت از ایشان سوال کردم فرمود: آری ی , وقتی 
ان , ناگاه جبرئیل را در هوا دیدم و اين آیه را 
یم مر( زان الله یام بااعدل و الاحسان )) عضرت مرا اخر براند 

ِِ این جا بود که اسلام در دلم استوار : شد, و نزد عموی 91 
,ر رفتم و موضوع را به او گفتم ابوطالب گفت : ای خاندان قریش , از 
ی اس که ۲ سرت ار تسه اضف تیار ی بو ضا ان 
والای انسانی فرمان نمی دهد. از عکرمه نقل شده است که : پیأمبر(ص 
) این ایة.را برای ولید بن مغیره خواند ولید گفت :برادر زاده , تکرار کن 
رسول خدا| آیه را دوباره خواند ولید گفت : این سخن حلاوتی دارد و 
اززیبایی خاصی برخوردار است بالایش پر از میوه است و پایینش خرم و پر 


با تقواترین مردم . 


- پیامبر خدا(ص ): با تقواترین مردم ,کسی است که حقیقت را به سود و 
زیان خود بگوید. _ به واجبات خدا عمل کن , تا باتقواترین مردم ( ی 
هر که دوست دارد باتقواترین مردم باشد, باید به خدا توکل کند. 


فرزندانمان آن ده که مایه روشنی چشمان (ما) باشد و ما را پیشوای 
پرهیزگاران کردان  .))‏ امام علی (ع  )‏ در وصف پیامبر(ص ) - : پیشوای 
کسی است که تقوا پيشه کند و دیده کی است که ره جوید. - پیامبر 
خدا(ص ) - به علی (ع ) - : خوش امدی ای سرور مسلمانان و پیشوای 
پرهیز گاران ان اه که به اسمان برده شدم خداوند سه خصلت را 
درباره علی به من وحی کرد: او سرور مسلمانان و پیشوای پرهیزگاران 
وجلودار رو و دست و پا سفیدان است . 


فرجام نیک از آن پرهیزگاران است . 


:, ((و کسان خود را باتفا فرمان دم و خود بر آن شکیا باشن ها 
9 روزژی نیستیم , ما به توروزی می دهیم و فرجام (نیک ) برای 
ترهنر کار است: ۱ ((ان: شترا اخرت. را بزای کشانین فرار مین دهم 
که در زمین خواستار برتری و فساد نیستند و فرجام (نیک. ) از آن 
پرهیز گاران است )). ((این ازخبرهای غیب است که آن را به تو وحی می 
کنیم پیش از اين نه تو آن را می دانستی و نه قوم تو پس شکیباباش که 
فرجام (نیک [ از آن تقوا پیشگان است ). امام ِِ (ع): اگر خداوند 
عافیتی: به شما بخشید آن را بيذيرید. و اگر دچار بلا و گرفتاری شدید 
شکیبایی ورزید, زیرا عاقبت (نیک ) از آن تقوا پیشگان است . - در اندرز 
فد دای ان ای کهآ سر او ان ها که رود تم 
سوی بهشت رانده می شوند)) , در حالی که از عذاب آسوده و از سرزنش 
رها گشته و از آتش دور شده اند و درسرای (بهشت ) آرام گرفته اند 
و به خایگاه و قرارگاه خود خشنودند انان که اعمال و کردارشان: در دتیا 
پاک است و چشمانشان گریان و شب دنیایشان به خاطر خشوع و استغفار 
روز است وروزشان به سب تنهایی و بریدن (از مردم [ شب خداوند 
تهشته را بار کشتام. آنان و تواب راآیاداشن ایشان فراز خاد و آنان. :رد 
بهشت سزاوارترند و اهل آن هستند و در ملکی جاویدان ونعمتی پایدار به 
سر می برند. علامه طباطبائی - رضوان اللّه علیه - در فصل پانزدهم از 
گفتاری که پیرامون روابط اجتماعی در اسلام دارد,چنین می نویسد: رن 
حق سرانجام جهان را فرا می گیرد:. عاقبت از آن تقوا و پرهیزگاری است 
, زیرا نوع انسانی به موجب فطرتی که در او به ودیعه سیرده شده است 
ر در یی تحصیل سعادت حقیقی خویشتن است وسعادت واقعی او در 
این است که زندگی جسم و جان او هر دو تامین شود و از دنیا ۵ آخز تشن ., 
کر وه ان ام ماس اه 
اما انحرافاتی که در حرکت انسان به سوی هدفش و صعود او به اوج 
کمالش پیش می اید اين در حقیقت ناشی از خطا و اشتباه در تطبیق 
است , نه این که حکم فطرت باطل باشد و هدفی که دستگاه آفرینش 
دنبال می کنددیر يا زود به ناچار تحقق پیدا خواهد کرد خداوند متعال می 
فرماید: ((ٍپس روی خود را با گرایش تمام به حق , به سوی این دین کن , 
با همان سرشتی که خدا مردم را بر ان سرشته است افرینش خدای 
تغییرپذیر نیست این است همان دین پایدار, ولی بیشتر مردم نمی دانند)) 
مقصود خداوند ات دیل ابة این است که مردم این مطلب رابه تفصیل نمی 
کنو کرحه فظرت. آنان. اخمالا از ان آگاه اشت. انم ابات اذاسة بندا سین 


کند, تا آن جا که می فرهاید: ((بگذار تا به. آن چه بدان ها عطا کرده ایم 
کفران ورزند, پس برخوردار شوید, زودا که خواهید دانست به سبب ان 
چه دست های مردم فراهم کرده , فساد در خشکی و دریا نمودار شده 
است تا سزای بعضی از آن چه راکه کرده اند به آنان بچشاند, باشد که 
باز گردند)) در جای دیگر می فرماید: ((به زودی خداوند مردمی را 
بیاورد که انان را دوست دارد و انان او را دوست می دارند, در برابر 
مومنان فروتنند و در براب بر کافران سرکش ,در راه خدا جهاد می کنند 
و از سرزنش هیچ سرزنشگری نمی هراسند)), نیز می فرماید: ((و در 
1 نوشتیم که زمین را بندگان شایسته ما به 
ارث خواهند برد)) و می فرماید: ((و فرجام (نیک ) از آن پرهی زگاری است 
)) اين آیات و نظایر آن به ما خبر می دهند که اسلام به زودی بر تمام 
جهان پیروز خواهد شد وبر سراسر عالم حکمروا خواهد گشت . نباید به 
این گفته بعضی گوش داد که می گویند: گرچه اسلام خودی نشان داد و 
دوران آن حلقه ای از زنجیره تاریخ بود و تاثیر کلی خود را در حلقه های 
بعد گذاشت و تمدن کنونی دانسته یا ندانسته متکی بر همان تمدنی شد 
که اسلام آورد , اما ظهور کامل و تام آن بعنی حاکمیت یافتن دین با تمام 
مواد و صور و اهداف آن چیزی است که طبیعت نوع انسان آن را نمی 
۱۱۲ ۱ ی ۳ ۱ 1 73۳ 
است تا این ادعا را ثابت کند که دین با تمام ابعادش می تواند در خارج 
تحفق پید | کند و بر نوع انسان حاکمیت پابد. این حرف باطل و بی اساس 
است , زیرا اسلام به معنایی که ما از ان بحث و جستجو می کنیم , عبارت 
از همان هدف نهایی است که اصولا نوع انسان به سمت ان در حرکت 
است و کمالی است که آدمی به موجب غرایزخود, دانسته پا ندانسته به 
موجودات به عمل امده ۱ این نتیجه را به دست می دهد که اصولا نظام 
افرینش هر نوعی از انواع موجودات را به سوی هدف وکمالی که 
متناسب با اوست سوق می دهد و انسان هم از اين قانون فراگیر و 
عمومی بر کنار نیست . علاوه بر این , بسیاری از قوانین و ایین هایی که 
در اجتماعات بشر به ظهور پیوسته و امروزه دردنیا در میان جوامع 
بشری رواج دارد, در پیدایش و بقا و حاکمیت یافتن خود متکی بر یک 
ای ۱ 7 
ی ی ات 
رایح. شدند. همین طور ايین هایی که برهما و بودا و فاتی و دینگران آوردند 
و نیز مسلک های مادی امروزی ,مانند دموکراسی و کمونیسم و غیره همه 
این ها بدون این که یک سابقه تجربی داشته باشند در میان جوامع 
مختلف بشری ظهور کرده و به گونه های مختلف و متفاوت جریان پیدا 


کرده اند. تنها چیزی که برای پیدايش و ريشه دار شدن یی سنت 
اجتماعی لازم است , همان عزم و اراده قاطع وهمت بلند مردان قوی و 
نیرومندی است که در راه رسیدن به آرمان های خود هیچ رنج و خستگی 
به خود راه نمی دهند و هرگز زیر بار اين باور نمی روند که روزگار گاهی 
انسان را کامیاب نمی کند و سعی و کوشش به جایی نمی رسد و در 
این میان هم تفاوتی میان اهداف و ارمان های رحمانی و اغراض و مقاصد 
شیطانی وجود ندارد. 





((نباید مقمنان , کافران را به جای موّمنان , به دوستی برگزینند 
1 , مگر این که از آنها 
بیمناک باشید و خدا شما را از خودش می ترساند و بازگشت به سوی 
اوست ((کسی که , بعد از ایمان آوزدنشن , به خدا کفر ورزد (عذابی 
سخت خواهد داشت ) مگر آن کس که مجبور شده و (لی )قلبش به 
ایمان اطمینان دارد لیکن هر که سینه اش به کفر گشاده گردد ر خشم خدا| 
بر آنان: اشست.+ برانشان غذابی بزرک. خو هد بود)). ((و مردی مومن از 
خاندان فرعون که ایمان خود را نهان می دانست , گفت  .))‏ امام صادق 
(ع ): تقیه سپر مومن است و هر که تقیه ندارد ایمان ندارد راوی می 
گوید: عرض کردم : فدایت شوم , درباره آیه ((مگرکسی که مجبور شود و 
وین 2 ایهان اطمینان داشته باشد)) چه می گویید؟ فرمود: مگر تقیه 
جزاین است ! * - تقیه ر سبر خدا| میان او وآفریدگانش می باشد. ‌ِ تقوای 
خدا داشته باشید و دین خودرا با پارسایی حفظ کنید و آن را با تقیه تقویت 
نمایید. - نگران دین خود باشید وان را باتقيه پوشیده نکهدارند , زیرا کسی 
که تقیه ندارد ایمان نداردشما در میان مردم مانند زنبوران عسل در میان 
پرندگان هستید اگر پرندگان بدانند که درون زنبور عسل چیست , همه آن 
ها را می خورند و چیزی باقی نمی گذارند. - به خدا سوگند که خداوند به 
چیزی که نزد او محبوبتر از ((خب )) باشد عبادت نشده است عرض کردم 
: خب چیست ؟ فرمود: تقیه . - امام باقر(ع ): هرگاه حکومت خودکامه و 
زور کو بود.با آنان در ظاهر آمیزش کنید و در باطن مخالفشان باشید. ‏ 
امام صادق (ع  )‏ درباره آیه ((و بانیکی , بدی را دفع مي کنند)) - : نیکی 
همان تقیه است و بدی فاش کردن . - ((تا میان شما و آنان سدی بسازم 
أ( :یعنی تقیه ((نه توانستند از آن بالا روند و نه توانستند در آن سوراخی 
ایجاد کنند)) فرمود: :مقصود تقیه است  .‏ در پاسخ به سوال از آیه ((تا 
میان شما و آنان سدی بسازم أ( ". مقصود نقیه است ((پس نه 
توانستند ۲1 آن: بالا روند و ته تواتشستنددر آن سور اخی ایجاد کنند)), 
فرمود: نتوانستند در آن سوراخی ایجادکنند هرگاه به تقیه عمل شود هیچ 
کاری باآن نمی توانند بکنند و تقیه دژ استوار است و سدی میان تو و 
دشمنان خداست که نمی توانند در آن شکافی ایجاد کنند. راوی_ می 
گوید: از آن حضرت درباره آیه ((و هرگاه وعده پروردگارم برسد آن را 
زیر و زبر کند))پرسیدم , فرمود: منظور بر طرف شدن تقیه است , به 
هنگام اشکار شدن , در این هنگام از دشمنان خداانتقام می گیرد. - امام 
علی (ع ): کسی که ما را در دلش دوست بدارد و به زبانش دشمن , او در 


بهشت است . - امام صادق (ع : : مومن هميیشه مجاهداست , چون در 
دولت باطل ازطریق تقیه بادشمنان خدا می جنگد و در دولت حق به وسیله 
شمشیر. - در سفارش خود به ابوجعفر محمد بن نعمان احول - : ای 
پسرنعمان , هرگاه دولت ظلم روی کار بود, راه برو و با کسی که از او 
تقیه می کنی باسلام و تحیت برخورد کن , زیرا کسی که متعرض (این ) 
دولت شود قاتل و هلاک کننده خودباشدخداوند می فرماید: ((و خود را با 
دستهایتان به هلاکت نیندازید)). 


_ امام باقر(ع ): تقیه در هر موردی است که ضرورت ایجاب کند. - تقفیه در 
هر چیزی است که آدمی به آن ناچار شود , زیرا خداوند در این حالت آن را 
برای او حلال کرده است . - تقیه در هر موردی است که ضرورت پیش آید 
و تقیه کننده خود بهتر می داند که در چه وقت باید تقیه کند. ‏ امام علی (ع 
میان این لشکرم فریاد می زدم , و آن را, بر اساس ان چه از پیامبر 
خدا(ص ) شنیده ام , هویدا می ساختم و به ان دعوت می کردم و شرح و 
تفسیرش می نمودم , در این سپاه جز کمترین و ضعیف ترین و پست ترین 
آن کسی باقی نمی ماند و همه از آن می رمیدند و از خن براکتده مه 
شدند اگر نبود سفارش رسول خدا(ص ) به من و آن چه از او شنیدم 
ودرباره آن به من فرمان داد, هر آینه اين کار را می کردم لیکن رسول 
خدا(ص [ فر مود: هر چیزی که ننده بدان ناچار شود خداوند ان را برای او 
مباح ساخته است . 


نهی از پا فراتر نهادن از موارد تقیه . 


_ امام صادق (ع ): تقیه جایگاه هایی دارد هر که آن ها را از جایگاهشان 
دور کند برای او استوار نمانند و توضیح مورد تقیه مثل این است که مردم 
بدی , ظاهر حکم و کردارشان بر خلاف حکم و کردار حق باشد در چنین 
وضعی هر عملی که موّمن درمیان این مردم از روی تقیه انجام دهد به 
شرط آن که به تباهی دین نینجامد جایز است  .‏ عده ای از شیعیان به 
قصد دیدارحضرت رضا(ع ) امدند, اما امام از انان دوری کرد و ایشان را 
به حضور نیذیرفت وقتی علت این رفتارحضرت را از ایشان پر سید ند , 
فرمود: چون شما مدعی هستید که شیعه امیرالمومنین (ع ) هستید, 
درصورتی که بسیاری از اعمال شماخلاف این ادعاست و در بسیاری از 
فرایض کوتاهی می ورزید و نسبت به رعایت حقوق بزرگ برادران دینی 
خود سستی نشان می دهید و در جایی که تقیه لازم نیست تقیه می کنید 
و در جایی که باید تقیه شودتقیه نمی کنید. ‏ میثم نهروانی : امیر 
المومنین علی بن ابی طالب (ع ) مرا صدا زد و فرمود: چگونه خواهی بود 
آن گاه که آن بی اصل و نسب بنی امیه , عبیدالله بن زیاد , تو را به بیزاری 
جستن از من وا دارد؟ عرض کردم : ای امیرمومنان , به خدا سوگند که 
هرگز ازشما بیزاری نمی جویم فرمود: در اين صورت به خدا قسم که تو 
را می کشند و به دار می اویزند عرض کردم : صبر می کنم و اين در راه 
خدا چیزی نیست فرمود: ای میثم , در این صورت با من در یک درجه 
خواهی بود. ‏ روایت شده است که مسیلمه کذاب دومرد مسلمان را 
دستگیر کرد به یکی از آن ها گفت : درباره محمد چه می گویی ؟ گفت : 
او رسول خداست گفت : نظرت درباره من چیست ؟ گفت : تو نیز 
فرستاده خدایی مسیلمه او را آزاد کرد به دیگری گفت ات بر 
می گویی ؟ گفت : او رسول خداست گفت : نظرت درباره من چیست ؟ 
گفت: : گوشم سنکین. است مسیلمه سه بار سغال خود را پرسید و آن 
مرد مسلمان هر بار همان جواب را داد مسیلمه اورا به قتل رسانید این 
خبر به رسول خدا(ص ) رسید, فرمود: ان اولی به رخصت [و اجازه ) 
خداوند عمل کرد و دومی حق را اشکار ساخت , گوارایش باد. ‏ امام علی 
(ع ): به زودی از شما خواسته خواهد شد که مرا ناسزا گویید, اشکالی 
ندارد ناسز| بگویید واز شما خواسته خواهد شد که از من بیزاری جویید, 
گردنتان را بکشید (تا بزنند اما از من بیزاری نجویید)زیرا که من بر فطرت 
(توحید و مسلمان ) هستم ۰ ابو جعفر(ع  )‏ در نامه خود به سعدالخیر 
" : اگر بیم آن نمی رفت که درباره من دستخوش گمان ها (ی واهی 
شوی ) هر آینه حقایقی رابرایت اشنکار فی,ساختم که پوشیده می دارم 


و چیزهایی از حقیقت را برایت فاش می ساختم که کتمان می دارم 
لیکن من از تو تقیه می کنم و خواهان بقای تو هستم و خردمند و بردبار 
نیست کسی که در جایی که باید بترسد و تقیه کند, از کسی تقیه نکند و 
بردباری جامه دانش است پس هرگز خود را از آن برهنه مکن . 


- امام صادق (ع ): نقیه در حقیقت برای جلوگیری از ریختن خون ها 
قرار داده شده است , پس هرگاه تقیه منجر به ريخته شدن خون شود , 
دیگرنقیهنباشد به خدا سوگند که اگر شما را دعوت کنند که ما را باری 
را از پدر و مادرتان دوست تر خواهید داشت و زمانی که قائم قیام 
کند,نیازی ندارد که در این باره از شما سوال کند و درباره بسیاری از شما 
اف ار سا را بای حمواصساتی. ‏ اساه‌نافر با عام‌صارن 2 
در پاسخ به سوّال زراره از تقیه کردن نسبت به مسح کردن بر روی پای 
افزار - : سه چیز است که من در آن ها تقیه نمی کنم : شراب خوردن , 
مسح کردن روی پای افزار و متعه حج . 


توکل . 


ول 


قران ((پس به (برکت ) رحمت الهی , با انان نرمخو (وپرمهر) شدی و 
اگر تندخو و سختدل بودی قطعا از پیرامون تو پراکنده می شدند پس , از 
آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در کار (ها) با آنان مشورت کن و 
جچون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن زیرا خدا توکل کنندگان را دوست 
می دارد)). ((و بر آن زنده که نمی میرد توکل کن و به ستایش او تسبیح 
کوت هخسن نس که او بت ماهان ند باتش ادا است ااد ویر رگدای ) 
عزیز مهربان توکل کن )). - امام رضا(ع ): ایمان چهار رکن است : 
توکل کردن بر خدای عزوجل , راضی بودن به قضای او, تسلیم در برابر 
فرمان او و واگذاری کارها به خدا. - امام علی (ع ): ایمان چهار رکن 
دارد: توکل بر خدا ,ر واگذاری کار به خدا ,.راضی بودن به قضای خدا و تسلیم 
بودن در برابر فرمان خدای عزوجل  .‏ توکل , بهترین تکیه گاه است . - 
توکل ر سرمایه است  .‏ توکل , دژ حکمت است  .‏ توکل بر خداوند, مایه 
نجات از هربدی و محفوظ ماندن از هر دشمنی است  .‏ درستی عبادت 
(به ) توکل است  .‏ حقیقت یقین , در توکل است . 


قران ۲ ((اکر خدا شما را یاری کند هیخ کنیس بر شما غالب تخواهد شد.ع 
اگر دست از یاری شما بردارد, چه کسی بعد از او شما را یاری خواهد 
کرد؟ و مقمنان باید تنها بر خدا توکل کنند)). ((و اگر خدا به تو زیانی 
تزساند, کسی خر آه.بر طرف: کننده: آن, تست و اکر خیری:به نو رساند, 

پس او بر هر چیزی تواناست ). ((و به جای خدا , چیزی را که سود و 
۴ ۳ ۲ , مخوان کر سوت 
از جمله ستمکارانی و اگر خدا به تو زیانی برساند, آن را برطرف کننده ای 
جز او نیست و اگر برای تو خیری بخواهد , بخشش او رارد کننده ای 
نیست آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد می رساند و او آمرزنده 
مهربان است )). ((بگو: جز آن چه خدا برای ما مقرر داشته هرگز , به ما 
نمی رسد او سرپرست ماست و مومنان باید تنها بر خدا توکل کنند)). ۳ 
جبرئیل (ع ) در پاسخ به سوال پیامبر(ص ) از او درباره توکل بر خدای 
متعال - : دانستن این مطلب که مخلوق نه زیانی می زند ونه سودی می 
رساند, نه می دهد و نه جلوگیری می کند و چشم امید برکندن از خلق 
هرگاه بنده چنین باشد, دیگر برای احدی جز خداوند کار نمی کندو امید و 
یا یا ی میا کر 
اين است توکل . - امام علی (ع ): توکل , بری شدن ازنیرو و توانایی 
ایا اس میم ارات و با کت تا سس ی کر 
برای خود روزی رسانی جز خداوند سبحان نبینی  .‏ امام صادق (ع  )‏ در 
پاسخ به سوّال ازحد و نهایت توکل ‏ : اين که از چیزی جز خدا نترسی . - 
ابوبصیر از امام صادق (ع ): هیچ چیز نیست , مگر اين که حد و نهایتی 
دارد عرض کردم :فدایت شوم , حد و نهایت توکل چیست ؟ فرمود: یقین 
عرض کردم : حد و نهایت یقین چیست ؟ فرمود: این که از چیزی جز خدا 
نترسی . - آمام صادق (ع ): از (نشانه ) توکل این است که از کسی جز 
خدا نترسی  .‏ امام رضا(ع  )‏ در پاسخ به سوّال ازحد و نهایت توکل - 
اين که از احدی جز خدا بیم نداشته باشی . - نیز در پاسخ به همین پرسش 
تخل او اس تس را رای مر ی ی 
به سوی آن چه (ازروزی ) که قسمت توست نشتابی و برای آن چه که به 
تو نمی رسد حرص نزنی , تا در نتیجه , بایکی از این کارها , ندانسته , رشته 
ایمان خود را از هم بگسلی . گفتاری درباره توکل :. حقیقت امر آن است 

تحقفق بخشیدن اراده و دست یافتن به مقصود در این کف مادی , نیاز 
به اسباب و عواملی مادی و معنوی دارد انسان هرگاه بخواهددست به 


کاری زند و هدفی را تحقق بخشد و تمام اسباب و عوامل طبیعی لازم 
برای این امر را فراهم اورد ودیگر مانعی برای رسیدن او به مطلوبش 
وجود نداشته باشد مگر اختلال عوامل روحی و معنوی , مانند سستی اراده 
, ترس ,آندوه , بی صبری , آزمندی , سبکسری , بدگمانی و امثال این 
ها که امور مهم و فراگیری هم هستند ودر این صورت بر خداوند بو گنه 
هرسببی است پیوند د هد , اراده اش چنان ده اور که وهاوش 
هیچ عامل و سبب دیگری نمی گردد و درنتیجه به هدف خود دست می یابد 
و کامیاب می شود. در توکل به خدا , چنان که از ظاهر آیه ((و هرکه به 
خدا توکل کند او برای وی بس است خدا فرمانش را به انجام رساننده 
ات )ور ی ده تاثیرات خارق العاده دیگر هوجو دارد که پاره ای 
اراخت مموظ به ان در قاری کم ساموت اخعا ماس کشت 


توکل کنندگان . 


قران :. ((همان کسانی که مردم به ایشان گفتند: مردمان برای (جنگ با) 
شماگرد آهده اندم بسن , از آنان. بترسید و. (لی این سخن: ) بر ایماتشان 
افزود و گفتند: خدا ما را بس است ونیکو حمایتگری است . ((پس با 
نعمت و بخششی از جانب خدا (از میدان نبرد) بازگشتند, در حالی که هیچ 
اسیبی به آنان نرسیده بود وهمچنان خشنودی خدا را پیروی 0 
خداوند دارای بخششی عظیم است )) . (([و خبر نوح را بر انان بخوان ,ان 

گاه که به قوم خود گفت : ای قوم من ۱ ۱ ۱ ۵ ۲ 
اندرز دادن من به آیات خدا بر شما گران آمده است (بدانید که من ) بر 
خدا| توکل کرده ام یس , در کارتان با شریکان خود همداستان شوید , 
تاکارتان بر شما ملتبس ن ی و و 
ندهید)). ((در حقیقت , من بر خدا , پروردگار خودم و پروردگار شما توکل 
کردم هیچ جنبنده ای نیست , مگر اين که او مهارهستی اش را در دست 
دارد به راستی پروردگار من بر راه راست است )). ((گفت : ای قوم من , 
بیندیشید, اگر از جانب پروردگارم دلیل روشنی داشته باشم و او از سوی 
خود روزی نیکویی به من داده باشد (آیا باز هم از پرستش او دست 
بردارم ؟ ) من نمی خواهم در آن چه شما را از آن باز می دارم , با شما 
مخالفت کنم (و خود مرتکب آن شوم ) من قصدی جز اصلاح , تا آن جا که 
بتوانم , ندارم و توفیق من جز به (یاری ) خدا نیست بر او توکل کرده ام و 

سپس به سوی او باز می گردم ((وکسانی که ایمان آورده 0 
شایسته کرده اند , قطعا آنان را در غرفه هایی از بهشت جای می دهیم که 
از زیر آنهاجوی ها روان است , جاودان در آن جا خواهند بود چه نیکوست 
پاداش عمل کنندگان ,ر همان کسانی که شکیبایی ورزیده وبر پروردگارشان 
توکل کرده اند)). ‏ ابن شهر اشوب : نمرود دستور داددر اطراف کوفه , 
نزدیک رود کون از آبادی قطنانا ر هیزم جمع جمع کردند و ات افروخت 
امانتوانستند اتراهیم را در انش بیندا ند ابلیس برای آنان منجنیق ساخت و 
به وسیله آن ابراهیم رابه طرف آتش پرتاب کردند جبرئیل خود را به 

0 ۳ 
فرمود: به تو نه ! خداوند مرا پس است و او نیکو حمایتگری است 
میکائیل پیش او آمد و گفت : اگر بخواهی آتش را خاموش می کنم , زیرا 
خزانه ِ باران ها واب ب ها در اختیار من است ؟ ابراهیم فرمود: نمی 
خواهم ! . فرشته باد نزد او آمد و گفت ی نبه 
و فرمود: نمی خواهم !جبرئیل گفت : پس , از خدا 


علی بن ابراهیم : وقتی ابراهیم را با منجنیق پرتاب کردند, جبرئیل در میان 
هوا خود را به اورساند و گفت : ای ابراهیم ! ایا تو را به من حاجتی 
هست ؟ ابراهیم (ع ) گفت : : به تو نه , اما به پروردگار عالمیان چرا پس 
جبرئیل. اتکشتری به. او داد که ذر آن توشتة شده بود: ((معبودی. جزخد| 
نیست , محمد فرستاده خداست , پشت و پناهم را خدا قرار دادم , کارم را 
به خدا متکی ساختم , و امر خود را به خدا واگذاشتم )) پس خداوند به 
آنتتن خی مود که سرد ودنی: ایب نزو - پیامبر خدا(ص ): هفتاد هزار 
تفر از افت: هن ابق مات واری نفشت: می. شفند آنان. کشانی هستند که 
خود را داغ نمی کنند و دیگران را نیز داغ نمی کنند و تعویذ و رقیه نمی 
بندند و فال بد نمی زنند و به پروردگارشان توکل می کنند. ‏ هر که خود را 
داغ کند يا رقیه وتعویذ ببندد, از توکل بی بهره است . 


ین چه باعث توکل می شود. 


قران :. ((آن هنگام که دو گروه از شما بر آن شدند که سستی ورزند با 
ان که خدا یاورشان بود و مقمنان باید تنها بر خدا توکل کنند)). ‏ امام علی 
(ع ): توکل (ناشی ) ازنیرومندی یقین است . - از توکل راستین به یقین 
راستین پی برده می شود. ‏ توکل راستین , بی گمان (ناشی ) از راستی 
یقین است . - حقیقت یقین , در توکل است . - قویترین مردم در ایمان , 
باتوکل ترین ان ها به خداوند سبحان است  .‏ ان که به خدا اطمینان دارد, 
به اوتوکل کند. - نیکویی توکل بنده به خدا, به اندازه اطمینانش به اوست ۱ 
_ امام صادق (ع ): به خدا اعتماد کن ,تا موّمن باشی  .‏ امام علی (ع ): 
کسی که به قضای خدا راضی باشد, سزاوار است که به او توکل کند. 


نتیجه توکل . 


- پیامبر خدا(ص ): هر که خوش دارد قویترین مردم باشد, باید به خدا توکل 
کند. ‏ هرکه دوست دارد نیرومندترین مردم باشد, باید به خدا توکل کند. ‏ 
ی آن که به خدا توکل کند , مغلوب نشود و آن که به خدا توسل 
اما م باقر(ع ): ور ی ره اوه اه 
ار ,آن جا اقامت می گزینند. ‏ امام صادق (ع 
): بی نيازي و عزت به هر طرف می گردند و چون به جایگاه توکل دست 
یافتند, در آن جا متوطن می. نئنوند. - پیامبر خدا(ص ): اگر مردی با نیت 
درست به خدا توکل کند, احتیاج کارهای دیگران به او بیفتد, زیرا چگونه او 
(به دیگران )احتیاج پیدا کند در صورتی که مولایش بی نیاز و ستوده است 

- امام علی (ع ): کسی که اهل توکل باشد کمک (خداوند) را از دست 
نمی دهد. ‏ هر که به خدا توکل کند, دشواری ها برای او اسان شود و 
اسیاب برایش فراهم گردد. ‏ هرکه به خدا توکل کند, شبهات برایش روشن 
شود. - هیچ توکل کننده ای گرفتار رنج وزحمت نمی شود. ‏ چگونه از رنج 
ازمندی برهد کسی که توکلش درست و راستین نیست  .‏ توکل کردن به 
قضا (ری خداوند) اسایش بخش تر است . - پیامبر خدا(ص « فال بد زدن 
(نوعی ) شرک است و هیچ فردی از ما نیست مگر این که به نحوی 
دستخوش فال بد زدن می شود, اما خداوند, با توکل کردن , آن را از بین 
می برد. ‏ امام علی (ع ): ای مردم , به خدا توکل و اعتماد کنید, زیرا که 
او (انسان را) از ماسوای خود بی نیاز می کند. ‏ امام باقر(ع ): کیست که 
از خداخواسته باشد و خدا به او نداده باشد؟ يا بر خدا توکل کرده باشد و 
کفایتش ننموده باشد؟ یا به اواعتماد کرده باشد و خدا نجاتش نداده باشد؟ 

- لقمان در اندرز به فرزند خود,فرمود: فرزندم , به خدای عزوجل 
اه مه هک ی ی 
به خدا اعتماد کرده باشد و خداوند او را نجات نداده باشد؟ فرزندم , به 
خدا توکل کن و آن گاه در میان مردم پرس و جو کن ببین کیست که به خدا 
توکل کرده و خداوند کفایتش نکرده باشد. ‏ امام ۳ ): اعتماد به 
خداوندمتعال , بهای هر چیز گرانی است و نردبان رسیدن به هر بلندایی  .‏ 
امام علی (ع ): اعتماد به خدا, دژی است که کسی جز مومن امین در ان 
پناه نگیرد. - اعتماد به خدا, نیرومندترین امیداست  .‏ هر که به خدا 
اعتماد کند, خداوند شادمانی نشانش دهد و هر که به او توکل کند, 
خداوندکارهايش را کفایت کند. ‏ هر که به خدا اعتماد کند, پقینش راحفظ 
کرده است . 


توکل و کارسازی امور. 


قرآن :. ((و از جایی که گمان نمی برد روزی او را می رساند وهر کس به 
خدا| توکل کند, او برای وی بس است خدا فرمانش را به انجام رساننده 
استت به رانستی خدا برای هر چبری آنذازه آق فرارداده است ۰۱۱ ((وسی 
گویند: فرمانبرداریم , ولی چون از نزد تو می روند, جمعی از آنان 
قلبانه جذ آن:خه تومی. کویی: تدیتر مین کنتدویس ,ر از ایشان روی برتاب و 
به خدا کل کشو دا بش کاسار اشه ۱ وکدا رال اسان 
شها-دانا تن استت کافی‌ است که کدا سرست سا باشدو افو است 
که خدا یاور (شما)باشد)). ((و اگر بخواهند تو را بفریبند, (پاری ) خدا| 
برای تو بس است همو بود که تو را با پاري خود و موّمنان نیرومندگردانید 
و میان دل هایشان الفت انداخت , که اگر آن چه در روی زمین است همه 
را خرج می کردی نمی توانستی میان دل هایشان الفت برقرا| ر سازی , 
مش اد کفمان ارات داتسیا که منوا ات خی است اه 
پیامبر, خدا ومومنان پیرو تو تو را بس است )). ((پس , اگر روی بر تافتند, 
بگو: خدا مرا بس است , هیچ معبودی جز او نیست , بر او توکل کردم و او 
پروردگار عرش بزرگ است )). - پیامبر خدا(ص ): هر که به خدا توکل کند, 
خداوند هزینه او را کارسازی کند و از جایی که گمان نمی برد به او روزی 
رساند. - اگر همه مردم به این آیه چنگ می زدند, ی 
تام رساننده خوران خود است ). - امام صادق 0 9 
-. !یه هر که توکل دادم شود, بسندگی دادم شود سیس قرمود: آیا کتاب 
خدای عزوجل را تلاوت کرده ای : ([و هر که به خدا توکل کند او برای وی 
بس است )). - پیامبر خدا(ص ): اگر شما, چنان که باید, به خدا توکل 
کنید , خداوند همان گونه که پرنده را روزی می دهد ,با شکم خالی می رود 
و باشکم پر بر می گردد, شما را نیز روزی می دهد. - زمانی که امیر 
المومنین (ع ) تصمیم گرفت از کوفه به قصد (جنگ ) حروریه (خوارح 
)بیرون رود , منجمی به آن حضرت توصیه کرد که در این ساعت حرکت 
نکند اما امام رفت و بر خوارج پیروز گشت وسیس فر مود: بدانید ر که 
محمد(ص ) منجمی نداشت و بعد از او ما نیز نخواهیم داشت , اماخداوند 
ری ی وا ی و ای دا لب 
به او اعتمادنمایید, زیرا او از همه چیز بی نیاز می سازد. ‏ امام علی (ع ): 
توکل: ی خدار کازسار همه آمون اشت:بی تو کل خدا کاوشار ارزنده اه 
که او کارسازی توکل کنندگان به خود را ضمانت کرده است . - پیامبر 


جوا( )شهر که کو کل کنو و فا نع و خوشتد باستخ, خواسته هایشن کارسازی 
شود. ‏ امام علی (ع ) در دعا : خداوندا, توبرای دوستان خود وه 
۱ ترین آن ها برای کارسازی امور توکل کنندگان بر خود می 


- مردی به رسول خدا(ص ) عرض کرد: زانوی اشترم را ببندم و به خدا 
توکل کنم یا رهایش بگذارم و توکل کنم ؟ حضرت فرمود: زانویش را ببند و 
توکل کن . - پیامبر خدا(ص ) - به مردی که عرض کرد: اشترم را رها می 
گذارم و توکل می کنم - : او را ببند و توکل کن . - امام صادق (ع ): 
تحصیل روزی حلال را وا شک ر ترا روزی حلال تو را در دینت بیشتر 
کمک می کند , زانوی اشترت را ببند وآن گاه توکل کن ۰ امام علی (ع ) 
زمانی که در جنگ جمل پرچم را به دست فرزندش محمد بن حنفیه داد, به 
او فرمود: کوه ها از جای خود می جنبنداما تو نجنب , دندان هایت را بر 
هم بفشار و کاسه سرت را به خداوند به عاریت سپار, پای خود رادر زمین 
میخکوب کن , نگاهت را به انتهای سپاه دشمن بدوز و دیده ات را (از برق 
شمشیر ها وبیزه ها) کرو و و ان که پیوه رع از جانب خداوند سبحان 
است  .‏ امام صادق (ع  )‏ درباره ایه ((ومقمنان باید تنها بر خدا 
توکل کنند)) ‏ :(مراد از مقمنان [ برزگرانند. ‏ پیامبر خدا(ص  )‏ به عده 
ای که دید کشاورزی نمی کنند - : شما چه کاره اید؟ عرض کردند: ماتوکل 
کنندگانیم فرمود: نه ,ر شما سربارانید. - امام علی (ع ) عده ای را دید 
که با آن که سالم و تندرست هستند در گوشه مسجد نشسته اند فرمود: 
شما کیستید؟ عرض کردند: ماتوکل کنندگانيم حضرت فرمود: نه , بلکه 
شما مفت خورانید اگر به راستی توکل کننده هستید,توکلتان شما را به 
کجا رسانده است ؟ عرض کردند: اگر چیزی بيابیم می خوریم و اگر هم 
نیابیم صبر می کنیم حضرت فرمود: سگ های ما نیز همین کار رامی 
کنندا! عرض کردند: پس چه کنیم ؟ فرمود: همان کاری که ما می کنیم 
عرض کردند: شما چه می کنی ؟ فرمود: اگر چیزی بیابیم می بخشیم و اکر 
نيابیم شکر می گوییم  .‏ پیامبر خدا(ص ): توکل کردن (به خدا)بعد از به 


کار بردن عقل , خود موعظه است  .‏ چون آیه ((و هر که از خدا پروا کند 
خداوند برای او راه خروجی قرار می دهد و او را اتخایی. که. کمان تفت 
برد روزی می دهد)) نازل شد, عده ای از صحابه در خانه های خود نشستند 
و به عبادت پرداختند, چون مطمئن شدند که خداوند روزی ایشان را 
تضمین کرده است پیامبر(ص ) از اين جریان باخبر شد و بر کار آنان خرده 
گرفت و فرمود: من نفرت دارم ازمردی که کار و کسب را رها سازد و 
دهان خود را به سوی پروردگارش باز کند و بگوید:((خدایا, روزیم ده  .))‏ 
امام صادق (ع ): وقتی آیه ((و ه رکه از خدا پروا کند خداوند برای او راه 
خروجی قرار می دهد و از جایی که گمان نمی برد روزیش می دهد)) نازل 
شد , عده ای از اصحاب رسول خدا (ص ) درها را به روی خود بستند و به 
عبادت پرداختند و گفتند: تضمین شده ایم این خبر به گوش پیامبر(ص ) 
زیید: تست در یی آنان تاد فرمون که یز شما رااوادانتست: که 
این کار را بکنید؟ عرض کردند: ای رسول خدا, روزی ما تضمین شده است 


و لذا به عبادت: رو آورده ایم پیامبر فرمود: بدانید که هرکس چنین کند, 
دعایش مستجاب نمی شود دنبال کسب و کار بروید. 


روی آوردن به خدا. 


قرآن :. ((و نام پروردگار خود را یاد کن و تنها به او بپرداز پروردگار خاور و 
اس ای هر اه یش امه ا ان را اه 
پناه خدا روید ,راو مولای شماست , چه نیکو مولایی و چه نیکو یاوری ً). ((و 
ون نون و ورزید با این که آیات خدا| بر شما خوانده می شود و 
پیامبر او میان شماست ؟ و هرکس به خدا تمسک جوید, قطعا به راه 
راست هدایت شده است )). ((بی دید ولی فن. ان خدایی است که 
فران را قرو فرشتاده.و همو دوستدار شایشتکان. است و کشانی را که به 
جای او می خوانید, نمی توانند شما را یاری کنند و نه خویشتن را یاری 
دهند)). ((بگو: آیا غیر از خداوند آفریننده انتقا نها و مین سرپرسنی 
برگزینم ؟ و اوست که خوراک می دهد و خوراک داده نمی شود بگو: من 
مامورم که نخستین کسی باشم که اسلام آورده است و (به من فرمان 
داده شده که :) هرگز از مشرکان مباش )). ((و مبادا تو برخی از آن چه را 
که به سویت وحی می شود, ترک گویی و سینه ات بدان تنگ گردد که 
فتف. وی ند چراگنجی بر او فرستاده نشده يا فرشته ای با او نیامده 
ار ی 
شتا خات تا ماهس عنم اعاهان از سل امک در عاح یقن هه 
خواندند, آمده است : معبودا, کمال رویکرد به خودت را ارزانیم دار و 
دیدگان دل های ما را با نور تکاهشان به تو روشنایی بخش ه پیامبر 
خدا(ص ): هر که به خدا رو کند , خداوند هر زحمتی را از دوش او بردارد و 
هر که به دنیا رو کند خدآوند او را به آن واگذارد. _ امام علی (ع ) در 
سفارش خود به فرزند گرامیش امام حسن (ع ), می فرماید: در همه 
کارهایت خود را در پناه خدای خویش دراور, زیرا با اين کار, خویشتن را در 
بناهگاهی تفوذنایذیر و دز پس ماتعی استهار در آورده ای.. 


رو آوردن به غیر خدا. 


قران : ۰ ((دعوت حق برای اوست و کسانی که جز اومی خوانند هیچ 
جوابی به آنان نمی دهند ر کر هانند کی که و دشن زب سور اب 
تکشاید عا زراب ) به دهانن, پرفدرذر حالی که به (دهان ) او نخواهد 
رسید و دعای کافران جز بر هدر نباشد بگو: پروردگار آسمان ها و زمین 
کیست: ؟ بکو: خدایکو* بسن , ابا خز او سترپرساتی: حرفته. اند که اختیارن 
سود و زیان خود را ندارند؟ . (([هر که می پندارد که خدا (پیامبرش ) را در 
دنیا و آخرت هرگز یاری نخواهد کرد (بگو) تا طنابی به سوی سقف 
(وخود را حلق آویز کند) سپس (آن را) ببرد آن گاه بنگرد که آیا نیرنگش 
چیزی را که مایه خشم او شده از میان خواهد برد؟  .))‏ پیامبر خدا(ص ): 
هر که به دنیا رو کند , خداوند او را به آن واگذارد. - به کسی غیر از خدا 
تکیه نکن , که خداوند تو را به همو وا می گذارد. - امام جواد(ع ): هر که به 
غير خدا روکند, خداوند او را به همان واگذارد. ‏ پیامبر خدا(ص ): خداوند 
عزوجل می فرماید: هیچ مخلوقی نیست که , به جای من , به مخلوقی 
چنگ زند مگر اين که درهای آسمان ها و زمین را به روی او ببندم پس , 
چون مرابخواند جوابش ندهم و چون از من بخواهد, به او عطا نکنم . 
خداوند عزوجل می فرماید: فتاه ره مقتای زر 
مگر این که دستش را از اسباب و ریسمان های آسمان ها و زمین کوتاه 
کنم پس اگر از من بخواهد عطایش نکنم واگر مرا بخواند جوابش ندهم . 
روایت شده است که خداوندعزوجل به داود وحی فرمود: هیچ بنده ای ۲ 
بندگان من نیست که , به جای من , به یکی ازآفریدگانم چنگ در زند و من 
این را از نیت او پشناسم. ,.مکر این که دست او را از انستاب اسمان ها 
کوتاه کنم و زمین را از زير پای او فروکشم و برایم مهم نباشد که در کدام 
وادی هلاک شود. ‏ پیامبر خدا(ص ): خداوند به داود(ع )وحی فرمود: هر 
بنده ای , به جای من , به مخلوقی پناه برد و من این را از نیت او بدانم , 
دست او را ازاسباب اسمان قطع کنم و هوا را از زیر پایش فرو کشم . 
امام صادق (ع ): خداوند عزوجل به داود(ع ) وحی فرمود: هیچ بنده ای از 
بندگان من نیست که به احدی از مخلوقاتم روي بیاورد و من اين را از 
تیت: او بداتم. ر مگر این که: دشتش را از اسناب اسمان ها و زهین کوتاه 
گردانم و زمین را از زیر پای اوفرو کشم و اهمیتی ندهم که در کدام وادی 
به هلاکت افتد. - محمدبن عجلان : به فقر و تنگدستی سختی افتادم و 
دوستی که در دوران پریشان حالی دستم را بگیرد نداشتم , وام سنگینی به 
گردن داشتم وطلبکاری که در مطالبه آن سماجت می کرد ناچار به سوی 
خانه. خسن بن. زید. کم دز ان زمان 0( نود. و با.هم اشتایی 


تقیی اه اشیم و رال مرو و خاش را 
برخورد کرد و دستم را گرفت و گفت : ازوضع تو اطلاع یافته ام حالا برای 
رفع گرفتاری هایت به چه کسی امید داری ؟ گفتم : حسن بن زید گفت 
:در این صورت بدان که حاجتت برآورده نمی شود و به خواسته ات تین 
رسی به کسی رو کن که توان اين کار را دارد و بخشنده ترین 
بخشندگان است و خواسته ات را از او بخواه , زیرا من از پسر عمویم 
جعفر بن محمد شنیدم که از پدرش , از جدش , از پدرش حسین بن 
ای ار و 
فرمود:. خداوند عزوجل در یکی از وحی های خود به یکی از پیامبرانش 
فرمود: به عزت و جلالم سوکند, که امید هر کس را که به غیر من 
امید بندد به یاس بدل می کنم و در دوزخ جامه ذلت بر او می پوشانم و 
اراس ورفصل خوه توش ی کات اه مر سا گرفارن 
ها به عبر من امید (گشایش )می بندد ,حال آن که شداید و گرفتاری ها به 
دنت .هن اشت.؟ ابابه ند من نم آفیو مین ده کال ان که ها نج 
بخشنده منم و کلیدهای درهای بسته در دست من است و در من به روی 
هرکس که مرا بخواندباز است ؟ مگر نمی داند که هر گرفتاری و مشکلی 
به او برسد, جزمن کسی توانایی برطرف کردن آن راندارد! پس , چه شده 
است که می بینم روی امید از من برگردانده است در حالی که از سر 
جود و کرم خودآن چه را هم از من مسالت نکرد به او دادم و حالا از من 
روی گردانده و از من نمی خواهد و در گرفتاریش دست خواهش به سوی 
غیر من دراز می کند, و ی ی ی ی ی 
کنم , اگر ازمن خواهش شود جواب نمی دهم ؟ هرگز, مگر نه اين که 
بخشش و کرم از آن من است , مگر : نه این که دنیا سای تاه ۳ 
است ؟ اگر اهل هفت آسمان و زمین , همگی , از من بخواهند و خواست 
همه آن ها را شراه رم و 
نمی کاهد چگونه کاسته شود ملکی که من سرپرست آن هستم ؟ 
بیچاره کسی که از من نافرمانی کند و مرا نپاید. و 
زاده رسول خدا ۱ 
من گفتم : به خدا قسم که از این پس از هیچ کس حاجتی نخواهم دیری 
نگذشت که خداوند از نزد خودمرا روزی و بخششی عطا فرمود. 


درجات توکل : 


- امام کاظم (ع ) - در پاسخ به سوال ازایه ((و هرکه به خدا توکل کند او 
برای وی بس است ))- : توکل کردن بر خدا درجاتی دارد: یکی از ان ها 
این است که در تمام کارهایت به خدا توکل کنی و هر چه با تو کرد از او 
راضی و خشنودباشی و بدانی که او نسبت به تو از هیچ خیر و تفضلی 
دای میات میس اس وی 
واگذاری کارهایت به خدا بر او توکل کن و در ان کارها و دیگرکارها به او 
اعتماد داشته یاش . - امام رضا(ع ): توکل درجاتی دارد:یکی از آن ها اين 
است که در همه کارهایت در آن چه با تو کند یه اه اعتفاد کنی و بة: آن.جه 
با توکند خشنود باشی و بدانی که او از هیچ خیر و نظر لطفی درباره تو 
کوتاهی نمی کند و بدانی که دراین باره حکم , حکم اوست پس ب 
واگذاری این امور به خدا بر او توکل کن یکی دیگر ازدرجات توکل , 

او و 2 
را مسا هس ان ها ار هدر اس نها سس ان 

به او اعتماد داشته باشی . 


اطمینان به خود. 


امام علی (ع ): اطمینان به خود ,از مطمئن ترین فرصت ها برای شیطان 
است . زنهار از اطمینان به خود, زیرا که آن از بزرکترین دام.های شیطان 
است . - منفورترین خلایق نزد خداوند دو مردند: مردی که خداوند او را به 
خودش واگذارد که درنتیجه از راه راست منحرف شود و مردی که 
مشتی جهالت و نادانی از هر سو فراهم اورده ودر میان نادانان امت تاخت 
و تاز می کند. ‏ یکی از منفورترین مردم نزدخداوند متعال , بنده ای است 
که خدا او را به خودش واگذاشته ,ر از راه راست به در رفته وبی راهنما 
حرکت می کند اگر , به. آباد کردن دنیا قرا خوانده شود, می کوشد و اگر به 
آباد ساختن آخرت: روت شود, تنبلی می ورزد. 


پدر و فرزند. 


تولد. 


:. ((سوگند به پدری (چنان ( و آن چه به دنیا آورد)). ۳ امام سجاد(ع 
" ۳ روز برای آدمی زاد, روزی است که از مادرش متولد می 
شود. - امام صادق (ع ): بزرگترین روز برای انسان , روزی است که 
متولد می شود وکمترین روزبرای او روزی است که می میرد. - امام 
رضا(ع ): وحشتناکترین زمان برای این مخلوق سه جاست : روزی که 
متولد می شود و از شکم مادرش بیرون می آید و دنیا رامی بیند, روزی که 
می میبرد و۵ اخزرت و اهل. آن.زا می ند و رورت که بوانگیخته. خی نود 
دای ای را موس در سرا زرا ندیده است . 


ارزش فرزند. 


- پیامبر خدا(ص ): هر درختی میوه ای دارد و میوه دل فرزند است . - امام 
علی (ع ): فرزند یکی از دودشمن (انسان ) است  .‏ از دست دادن فرزند, 
چگر سوزاست . - امام باقر(ع ): از خوشبختی مرد این است که قيافه و 
اخلاق و رفتار فرزندش شبیه خود او باشد. ۳ امام سجاد(ع أآ: کین 
ازخوشبختی های مرد این است که فرزندانی داشته باشد که کمک کار و 

یاور او باشند. ‏ امام صادق (ع ): فلانی ۱ ۳0 7۱ 7 
: من علاقه ای به داشتن فرزند نداشتم تا این که روزی در عرفه جوانی 
را درکنار خود دیدم که دعا می کرد و می گریست و می گفت : خدایا , پدر 
و مادرم , پدر و مادرم از آن موقع که این را شنیدم به داشتن فرزند علاقه 
مند شدم . 


فرزند مایه فتنه است . 


قرآن :. ((و بدانید که اموال و فرزندان شما (وسیله ) آزمایش هستند و 
خداست که برد اماداشم در که است: اب((ای کسانی. که مان آنزده 
اند (نتهان اموال شا وفرزنداتان.شما را از بات حدا غافل بکرواند و 
هر کس چنین, کند انار کود ربانکا اند ((ای کساتی که ایمان آفرده اند, 
در حقیقت برعیر از همسران و فرزندان شما دشمن شمایند , از آنان 
برحذر باشید و اگرببخشایید و درگذرید و بیامرزید , به راستی خدا آمرزنده 
مهربان است اموال شما و فرزندانتان صرفا (وسیله ) آزمایشی (برای 
خدا(ص : فرزندان ما جگر گوشه های ما هلستند ر خردسالانشان 
فرمانروایان ماهستند و بزرگترهایشان دشمنان ما, اگر زنده باشند بلای 
جان ما هستند و اگر بمیرند , باعث غم و اندوه ما می شوند. ‏ امام صادق 
(ع ): فرزند مایه آزمایش است . - پیامبر خدا(ص ): فرزندان ,ر ترسو کننده 
و گدازنده و اندوه آ ود نز ۳ امام تحاسم (ع ): بیشتر اوقات خود راصرف 
زن و فرزند خویش مکن , زیرا اگر آنان دوست خدا باشند, خداوند 
دوستانش را وانمی گذارد و اگر دشمن خدا باشند, چرا باید هم و غمت 
رسیدگی به دشمنان خدا باشد؟ . نرتسن شنیدم 
که می گفت : رسول خدا(ص ) روی منیر مشقول ایراد خطبه بود که 
حسن و حسین در حالی که پیراهن قرمز رنگ پوشیده بودند و راه می 
رفتند و به زمین می خوردند, آفدتد. زشتول خدا(رض )] از متیر بانین امد و 
آن ها را بلند کرد و جلو خود نشاند وسپس فرمود: ((در حقیقت اموال و 
اولاد تفه خایه. فنه و ارضایشی ند ار آشام عای. 8 رفن فضقف 
حضرت مسیح (ع ) - : نه همسری داشت که مفتونش سازد و نه فرزندی 
که باعث غم و اندوه او گردد. 


دوست داشتن فرزند. 


- پيامبر خدا(ص ): کودکان را دوست بدارید و با آنان مهربان باشید. - امام 
صادق (ع ‏ موسی بن عمران (ع ) گفت : پروردگارا ر کدام عمل نزد تو 
برتر است ؟ فرمود: دوست داشتن کودکان , زیر | سرشت آنان بر توحید 
من است و اگر ان ها را بمیرانم , به رحمت خود به بهشتشان می برم  .‏ 
پیامبر خدا(ص ) عثمان بن مظعون رادید که پسر بچه ای با خود دارد و او 
را می بوسد فر مود: این بجه خود توست ؟ عرض کرد: اری فرمود: 
دوستش ت0۸ ۱ رس ۱27۷ اری به خدا, ای رسول خدا, او را 
دوست دارم افرمود: ایا محبت تو را نسبت به او بیشتر نکنم ؟ عرض کرد: 
چرا, پدر و مادرم فدایت فرمود :هرکس کودک خردسالی از نسل خود را 
خوشحال کند, خداوند در روز قیامت او را خوشحال گرداند. ‏ امام صادق 
(ع ): خداوند عزوجل به بنده , به خاطر محبت شدید او به فرزندش , رحم 
می کند. ‏ پیامبر خدا(ص ): هر که فرزند خود را ببوسد, خداوند عزوجل 
برای او یک واب می نویسدو هر که فرزندش را شاد کند, خداوند در روز 
قیامت او را شاد می سازد و هر که به او قرآن بیاموزد (در روز قیامت ) 
پدر و مادرش فرا خوانده می شوند و دو جامه بر آنان پوشانده می شودکه 
از درخشش آن صورت بهشتیان می درخشد. ‏ مردی در جمع پیامبر و 
عده ای از اصحاب گفت : من هرگز کودکی را نبوسیده ام وقتی رفت , 
ی این مردی و ۱ ۹ 
ود فروند :دارم وتاکنون یکی از آن ها را هم نبوسیده ام 7 
گرمود: به من ربطی ندارد, اگر خداوند رحم ومهربانی را از تو گرفته است 

یا جمله ای مانند اين فرمود .. - ابو هریره : رسول خدا(ص ) حسن 
و - و در روایت دیگری : اقرع بن حابس گفنیت : 
من ده فرزند دارم وهرگز یکی از آنان را ی وت ام پیامبراص ) فرمود: 
کسی که مهربانی نکند, مورد مهر قرارنگیرد. و در روایت حفص فرا 
آمده است : رسول خدا چنان عصبانی شد که رنگش برگشت و به آن مرد 
فرمود: اگر خداوند رحم و مهربانی را از دل تو کنده است , من با تو چه 
کنم ! کسی که باخردسالان ما مهربان نباشد و به بزرگسالانمان احترام 
سا تست 


کودکی کردن با کودکان . 


پیامبر خدا(ص : هر کس کودکی دارد,باید با او کودکانه رفتار کند. - هر 
کس کودکی دارد, باید با اوکودکی کند. ‏ امام علی (ع ): هر که بچه ای 
داردبچگی کند. ‏ جابر: بر پیامبر(ص ) وارد شدم دیدم که حسن و حسین 
(ع ) بر پشت ان حضرت سوارند و پیامبر برای آنان زانو زده و خم شده 
است و می فرماید: چه شتر خوبی دارید و چه بار خوبی هستید شما!. ‏ 
عمربن خطاب : حسن و حسین راسوار بر دوش رسول خدا(ص ) دیدم 
گفتم : چه اسب خوبی دارید شما رسول خدا(ص ) فرمود:و چه سواران 
خوبی هستند این دو. - ابوهریره : با این دو گوش خودشنیدم و با این دو 
چشم خود 0 رسول خدا(ص ) با هر دو دست خود شانه های حسن 
و حسین را گرفته بود و پاهایشان روی پای رسول خدا(ص ) بود و آن 
حضرت می فرمود: ((ترق عین بقه )) ابو هریره می گوید: طفل بر بدن 
پیامبر بالا رفت تا پاهایش را روی سینه رسول خدا(ص ) گذاشت حضرت 
فرمود: دهانت را با کنو آن ۱ بوسید و فرمود: خداپا ,من این را دوست 
دارم تو هم دوستش بدار. علامه مجلسی در ذیل این حدیث می گوید: در 
کتاب ابن بیع و ابن مهدی و زمخشری امده است که فرمود: حزقه , حزقه 
,ر ترق عین بقه ((37)), خدایا , من این را دوست دارم تو هم او و کسی را 
که دوستش بدارد دوست دار. جزری می گوید: رسول خدا(ص ) حسن یا 
حسین را می رقصاند و می فرمود: حزقه حزقه ترق عین بقه , و طفل بر 
بدن پیامبر بالا رفت تا جایی که پایش را روی سینه حضرت گذاشت . 


قرآن :. ((آن جا (بود که ) زکریا پروردگارش را خواند و گفت :پروردگارا, 
از جانب خود فرزندی پاک و پسندیده به من عطا کن ,ر که تو شنونده دعایی 
6 ((ای پروردگار من , مرا (فرزندی ( از شایستگان بخش ). ((و 
کسانی که صض ورن پروردگارا ربه ما از همسران و فرزندانمان آن 
ده که مایه روشنی چشمان باشد , و ما راپیشوای پرهیز گاران وان ). ۳ 
پیامبر خدا(ص ): فرزند صالح , دسته گلی از گل های بهشت است . - 
فرزند شایسته , دسته گلی است ازجانب خداوند که میان بندگانش قسمت 
می کند. _ از خوشبختی مرد, داشتن فرزندشایسته است  .‏ امام علی (ع 
): فرزند صالح , زیباترین نام نیک است  .‏ امام صادق (ع ): رسول 
خدا(ص ) فرمود: میراث خداوند عزوجل از بنده موّمن خود فرزندی است 
که , پس از مرگ او, خدا را عبادت کند حضرت صادق (ع ) سپس ایه زکریا 
را ات از ود سنوی سای صت ار ده 
ارث برد و از خاندان یعقوب (نیز)ارث برد)). ‏ میرات خدا از بنده مومنش 
, فرزند صالحی است که برای او آمرزش بطلبد. - امام علی (ع ): من از 
پروردگار خودنه فرزندانی زیبارو خواستم و نه فرزندی خوش قد و قامت , 
بلکه از پروردگارم فرزندانی خواستم که فرمانبردار خدا| باشند و از او 
بترسند تا وقتی به او نگاه کردم و دیدم از خداوند فرمان می برد چشمم 
روشن شود. ‏ پیامبر خدا(ص ): عیسی بن مریم برگوری گذشت که صاحب 
آن: گذداتب فت, کشنید سال بعد نیز بر همان گور گذشت و دید دیگرعذاب 
نمی شود عرض کرد: پروردگارا, پارسال از این گور ور کردم و 
صاصی داب مت تفه یال از آن می رم سر ان نی 
کشد؟ خداوند جل جلاله , به او وحی فرمود : ای روح الله , فرزند صالحی از 
او بزرگ شد و راهی را درست کرد و یتیمی را سرپرستی نمود و من به 
خاطر این کارهای فرزندش , او را امرزیدم . 


فرزند ناشایست . 


_ امام علی (ع ): فرزندناشایست ,شرافت را از بین می برد و نیاکان را 
بدنام می کند. - فرزند ناشایست , نیاکان را لکه دار می سازد و بازماندگان 
را تباه می کند. - بدترین مصیبت ها, فرزند ناخلف است 


۰ - بدترین 
فرزندان , فرزندناخلف است . 


نهی از دوست نداشتن دختر. 


قرآن :. ((و هرگاه یکی از آنان دیف خر فر ده او ند خهرم اش سیاه 
قف زود , در حالی که خشم (و اندوه ) خود را فرو می خورد از بدی آنچه 
بدو بشارت داده شده , از قبیله (خود) روی می پوشاند , آیا او را با خواری 
نگاه دارد ,یا در خاک پنهانش کند؟ وه چه بد داوری می کنند)). - حمزه بن 
حمران در حدیثی مرفوع می گوید: مردی در خدمت پیامبر(ص ) بود که 
خبر به ذنیا آمسدن, فرز ندش را به او دادند رنگش برگشت پیامبر فرمود: جه 
شده است ؟ عرض کرد: خیر است پیامبر فرمود: بگو عرض کرد:وقتی از 
خانه بیرون آمدم همسرم درد زایمان داشت و حالا نش آنهه یو آور داش که 
دختر زاییده است پیامبر(ص ) فرمود: سنگینی او روی زمین است و بر 
سرش آسما خن سایه می افکند و خداروزیش می دهد و او یک دسته گل 
است که می بویی  .‏ امام علی ۲(ع ): هرگاه به رسول خدا(ص ) 
مت زمفی: دادن که بز آیتتن ذختری به .دنا احدخ اس مین قر مود رسته: کر 
است و روزیش را خداوند عزوجل می دهد. ‏ ابراهیم کرخی از یکی از 
اصحاب موثق ما نقل می کند که گفت : من در مدینه ازدواج کردم حضرت 
صادق (ع ) به من فرمود:چگونه دیدی ؟ عرض کردم : هر خیر و خوبیی که 
هر مردی در زن می بيند, من هم در او دیدم ,لیکن به من خیانت کرد! 
ق ۱ رت رم وا اد قرع بح رت وه 
که از دختر خوشت نمی اید خداوند عزوجل می فرماید: ((شما نمی دانید 
پدران و فرزندانتان کدام یک برای شما سودمندترند)). ‏ امام صادق (ع ) - 
به مردی که از به دنیا آمدن دختری برای خود ناراحت بود ‏ : به من بگو, آیا 
اگر خداوند تیارک و تعالی یه تووحی می کرد که : (([من برایت 0 
ال 
کرده است  .‏ امام صادق (ع ) _ به جارود بن منذر - : شنیده ام از این که 
دختری برایت زاده شده است ناراحت هستی ! از او به تو زیانی نمی 
رسد, گل خوشبویی است که می بویی و روزیش هم تضمین شده است , 
پیامبر خدا(ص ) پدر چند دختر بود. ‏ پیامبر خدا(ص ): دختران را ناخوش 
ندارید, زیرا ان ها مونس های گرانبهایی هستند. هرکه دختری داشته 
باشد و او رانیکو تربیت کند و به خوبی اموزش دهد و از نعمت هایی که 
خداوند ارزانیش کرده او را به وفوربهره مند سازد, ان دختر برای وی مانع 
و پرده ای در برابر اتش دوزخ خواهد بود. ‏ این دخترانند که دلسوز و 
مددکارو بابرکتند. _ هر کس که برایش دختر به دنیا آیدو او را اذیت نکند 
و حقیرش نشمارد و پسران خود را بر او ترجیح ندهد, خداوند به واسطه 


ان دختر او را به بهشت می برد. ‏ امام صادق (ع ): دختران حسنه هستندو 
پسران نعمت , حسنات پاداش داده می شوند و از نعمت ها بازخواست 
می گردد. - پسران نعمتند و دختران حسنه , و خداوند از نعمت ها 
بازخواست می کند و برای حسنات پاداش می دهد. ‏ پیامبر خدا(ص ): چه 
خوب فرزندانی هستند دختران پرده نشین هر کس یکی از این ها راداشته 
بااشد , خداوند او را برایش پرده ای در برابر آتش دوزج قرار می دهد. بت 
خداوند تبارک و تعالی به زنان مهربانتر از مردان است هیچ مردی نیست 
که ری از عجارم خوو را تفشعال سازور گر اس که فدای شعال در ور 
قیامت او را شادمان گرداند. تشویق به رعایت عدالت میان فرزندان . - 
پیامبر خدا(ص ): از خدا بترسید و میان فرزندانتان به عدالت رفتار کنید. ‏ 
حق آنان (فرزندانت ) بر تو این است که میانشان به عدالت رفتار کنی , 
چنان که حق تو بر انان این است که از تو اطاعت کنند. - میان فرزندان 
خود در عطا و بخشش به عدالت رفتار کنید, همچنان که دوست دارید آنان 
نیز, در احترام و محبت , میان شما عادلانه عمل کنند. ‏ از خدا بترسید و 
میان فرزندانتان به عدالت رفتار کنید, همچنان که شما نیز دوست 
داریدانان اطاعت و احترامتان کنند. ‏ میان فرزندان خود به عدالت 
رفتارکنید, همان گونه که شما خود نیز دوست دارید آنان در احترام و 
محبت (نسبت به شما) به عدالت رفتار کنند. ‏ در دادن چیزی به 
فرزندان خودمیان آن ها برابری نهید, اگر قرار بود من یکی را برتری دهم , 
زنان را برتری می دادم  .‏ خداوند متعال دوست دارد که میان فرزندان 
خود یکسان عمل کنید ره دزن بها ند افام عا ۳ ]۱ رسول 
خدااض ) مردی را دید که دو فرزند داشت و یکی را بوسید و دیگری را 
خدا قسم ای ای ها 
زانویم می نشانم و خیلی محبتش می کنم وقدردانی زیادی از او به عمل 
می آورم , در صورتی که حق با فرزند دیگرم می باشد اما این کارهارا 
رای ان نی کم شا یا ان نو اوه دییر فرر تذانم تحض دارم نا 
میادا با او همان کاری را بکنند که برادران یوسف با او کردند. - نعمان بن 
بشیر: پدرم به من پاداشی داد مادرم عمره دختر رواحه گفت : راضی نمی 
شوم مگر این که پیامبر(ص ) را بر این کار شاهدبگیری پدرم خدمت 
پیامبر رفت و عرض کرد: من به فرزند همسرم عمره پاداشی داده ام 
ومادرش به من امر کرده است که شما را گواه بگیرم پیامبر(ص ) 
فرمود: به همه فرزندانت چنین پاداشی داده ای ؟ عرض کرد: نه 
فرمود: از خدا بترسید و میان فرزندانتان به عدالت رفتار کنید من بر بی 
عدالتی شهادت نمی دهم . 


تشویق به نیکی کردن به پدر و مادر. 


قران :. ((و پروردگار تو مقرر کرد که جز او را مپرستید و به پدر و مادر 
نیکی کنید اگر یکی از آن دو پا هر دو, در کنار تو به سالمندی رسیدند, به 
آن ها (حتی ) اف مگو و به آنان پرخاش مکن و با آن ها ۱ 
سخن گوی و از سر مهربانی , بال فروتنی بر آنان بگستر و بگو: پروردگارا, 
آن دو را رحمت کن , چنان که مرا در خردی پروردند)). ‏ پیامبر خدا(ص ) - 
در پاسخ به سوال ازحق پدر و مادر بر فرزندانشان - : آن دو بهشت و 
دوزخ تو هستند. ‏ امام صادق (ع ) - درباره ایه ((و به پدر و مادر نیکی 
کنید)) - : نیکی کردن 09 است که با انان با( 
ندهی که مجبور شوند آن چه را نیاز دارند اظهار و از تو بخواهند, 
رت 
را برطرف ساز). - پیامبر خدا(ص ): هر که خوش دارد عمرش دراز و 
روزیش زیاد شود, به پدرو مادرش نیکی کند و صله رحم به جا اورد. ‏ امام 
علی (ع ): نیکی به پدر و مادر, از ارجمندترین خصلت هاست  .‏ نیکی به 
پدر و مادر, بزر کترین وظیفه است . - امام صادق (ع ): با پدرانتان 
خوشرفتار باشید, تا فرزندانتان با شما خوشرفتاری کنند. - پیامبر خدا(ص ) 
_ در پاسخ به سوال ابن مسعود از محبوبترین کارها نزد خدای متعال - : 
نماز به وقت عرض کردم : سپس چه ؟ فرمود: نیکی به پدر و مادر. ‏ 
مردی نزد رسول خدا(ص ) آمد و عرض کرد: آمده ام تا با شما بر هجرت 
دست بیعت دهم اما وقتی می آمدم ندز و عاذزض رنه ی 
کردندپیامبر(ص ) فرمود: نزد آنان برگرد و آن ها را خوشحال و خندان ساز 
همان گونه که (با امدنت ) گریانشان کردی  .‏ پیامبر خدا(ص ): هر که به 
پدر و مادرش نیکی کند, خوشا به حالش , خداوند عمرش را زیاد کرده 
است . - امام رضا(ع ): خداوند عزوجل به سپاسگزاری از خود و پدر و 
مادر فرمان داده است پس هک ی ان سپاسگزاری نکند, از 
خداوند سپاسگزاری نکرده است ۰ - خواهر رضاعی رسول خدا(ص ) نزد 
او امد اما پیامبر رفتاری را که باخواهرش کرد با او نکرد عرض شد: 
رفتاری را که با خواهرش کردید با او که یک مرد است نکردید؟ حضرت 
فرمود: چون خواهرش بیشتر از او به پدرش نیکی می کرد. - پیامبر 
خدا(ص ): خشنودی خدا درخشنودی پدر است و ناخشنودی خدا در 
ناخشنودی پدر. ‏ امام سجاد(ع  )‏ در دعا برای والدین خود ‏ : بار خدایا, 
مرا چنان گردان که از پدر و مادرم بترسم , مانند ترسیدن از سلطان 
بیرحم و با آنان مثل یک مادر مهربان خوشرفتار باشم و فرمانبرداری و 


شخص بسیار خسته خواب گرفته از ان می برد و برای سینه ام گواراتر از 
نوشیدن ابی که تشنه کام می نوشد, تا دلخواه انان را بر دلخواه خود 
بر گزینم . 


ترغیب به نیکی به پدر و مادرهرچند بد باشند. 


- امام باقر(ع ): سه چیز است که خداوندعزوجل درباره هیچ یک از آن ها 
اجازه مخالفت نداده است : برگرداندن امانت به صاحبش نیک باشد یابد, 
وفای به عهد با نیک و بد و نیکی (يا اطاعت ) به پدر و مادر نیک باشند پا 
بد. ‏ امام صادق (ع ): نیکی (یا اطاعت ) به پدر و مادر واجب است , 
اما اگر مشرک بودند, در کار معصیت , از آنان و از هیچ کس دیگری 
اطاعت نکن , زیرا در معصیت خالق , از هیچ مخلوقی اطاعت نباید کرد. ‏ 
امام رضا(ع ): نیکی (يا اطاعت ) به پدر و مادر واجب است اگر چه مشرک 
باشند, ولی در معصیت خالق از آنان نباید اطاعت کرد. - امام صادق (ع ), 
به مردی که پدرش از مخالفان (شیعه ) بود, فرمود: با انان خوشرفتاری 
کن , همان گونه که با مسلمانان دوستدار ما خوشرفتاری می کنی . 


خرغتیبا به تیکی گرون هیور ۵ خانزنعد از فر که ان سا 


- پیامبر خدا(ص ): آقای نیکوکاران درروز قیامت وقردی ینت که بعد از 
در گذشت پدر و مادر خود به آنان نیکی کند. _ در سفارش به مردی ‏ : 

پدر و مادرت را فرمان بر و به آن ها , زنده باشند پا ۱۳۰ 
(حتی ) اگر دستور دادند خانواده و دارایی ات رارها کنی , این کار را 
بکن , زیرا که این جزئی از ایمان است  .‏ امام باقر(ع ): یک وقت هست 
که بنده در زمان حیات پدر و مادر خود نسبت به آنان نیکوکار است , اما 
وقتی می میرند نه بدهی آنان اه پردازد و ته بر ایشان: طلب. آمرزشن 
می کند , در این صورت خداوند او را نافرمان قلمداد می کند و یک وقت 
هم هست که بنده در زمان حیات پدر و مادر خود ناخلف و نافرمان است و 
به انان نیکی نمی کند,اما وقتی مردند بدهی های ان ها را می پردازد و 
برای ایشان امرزش می طلبد لذا خداوند عزوجل او رانیکوکار می نویسد. 
_ امام صادق (ع ): چه مانعی دارد که یکی از شما به پدر و مادرش , زنده 
باشند یا مرده , نیکی کند از طرف آن ها نماز بخواند ,از جانب آن ها صدقه 
بدهد , از طرف آن ها حج بگزارد و از طرف آن ها روزه بگیرد , تا ثوابش 
هه .ان ها پرنند .۵ هم نه همان آندازم بر ای وین داب منظور شود و 

خداوند عزوجل به واسطه نیکوکاری و صله او خیر و برکت فراوانی 71۳ 
بیفزاید. ‏ پیامبر خدا(ص  )‏ در پاسخ به سوّال ازنیکی کردن به پدر و 
مادر بعد از فوت ان ها : اری , دعا کردن برای آن ها ر اآمرزش خواستن 
برایشان واجرا کردن وصیت هایشان بعد از مرگ آن ها و صله رحم کردن 
با خویشان آن ها, و احترام گذاشتن به دوستان آن ها. 


بهشت زیر پای مادران اننفت. : 


۹ پیامبر خدا(ص : بهشت رزیرپای مادران است . - امام باقر(ع 
موسی بن عمران عرض کرد: پروردگارا, مرا سفارشی فرما فرمود: تو را 
درباره خودم سفارش می کنم عرض کرد: پروردگارا,مرا سفارشی فرما 
فرمود: تو را درباره خودم سفارش می کنم - این جمله را سه بار فرمود 
عرض کرد:پروردگارا, مرا سفارشی فرما فرمود : تو را درباره مادرت 
سفارش می کنم عرض کرد: پروردگارا, مراسفارشی فرما فرمود: تو را 
درباره مادرت سفارش می کنم عرض کرد: پروردکارا, مرا سفارشی 
فرمافرمود: تو را درباره پدرت سفارش می کنم  .‏ امام صادق (ع ): مردی 
خدمت پیامبر(ص )امد و عرض کرد: ای رسول خدا, به چه کسی نیکی کنم 
*؟ فرمود: به مادرت عرض کرد: سپس به چه کسی ؟ فرمود: به مادرت 
عرض کرد: بعد از او به چه کسی ؟ فرمود: به مادرت عرض کرد: سپس به 
چه کسی ؟ فرمود: به پدرت . - امام سجاد(ع ): و اما حق مادرت بر 
توراین است که بدانی او تو را در جایی حمل کرده است که هیچ کس 
دیگری را خمل. تمی کند و ازمیوه دلش آن به تو.داد که. اخدی به دیگری 
و 
گرسنه باشد, اما تو سیر باشی و خود تشنه باشد, اما تو را سیراب کند و 
خود برهنه باشد, اما تو رابپوشاند و خود در زیر افتاب باشد, اما تو را سایه 
افکند و به خاطر تو خواب را بر خود حرام سازد و ازگرما و سرما نگاهت 
دارد, تا تو را داشته باشد و از دست ندهد بنابر اين , تو جز با کمک و توفیق 
الهی ,ر ازیس قدردانی او بر نمی ایی . . عمربن خطاب : ما با رسول 
خدا(ص )روی کوهی بودیم و بر دره ای مشرف شدیم جوانی را دیدم که 
گوسفندانش را می چرانید و برنایی او مراگرفت عرض کردم : ای رسول 
خدا, عجب جوانی است , کاش جوانی او در راه خدا| صرف می شد؟ 
ثِ«_ ) فرمود: ای عمر, شاید در راهی از راه های خدا باشد و تو 
تداتی بيامیر آن جوان را صدا زد وفرمود: : ای جوان , آیا کسی هست که تو 
خرجی او را بدهی ؟ عرض کرد: اری فرمود: چه کسی ؟ عرض کرد: 
ار و وا ان ام ما 
مادرش مانع او می شد - : پیش مادرت بمان , با بودن در نزد او مانند 
همان اجری را داری که با شرکت در جهاد به دست می اوری . - 

به مردی که از آن حضرت برای شرکت در جهاد نظر خواست - : آیا 
مادری داری ؟ 

را ی تس راما 


وکا راعش مایا فد تا که ووایت ترجه هه ‌حاکم 


گفته است : سندش درست است . 


طبرانی آن را با سلسله سندی نیکو روایت ت کرده و عبارت او چنین است 
+ آن هرد کفت. :خدفت. بیاضبر(ض ). امد تا درباره شرکت در جهاد از 
ایشان نظر خواهی کنم پیامبر(ص ) فرمود: ایاپدر و مادرت زنده اند؟ 
عرض کردم : آری فرمود: پیش آنان بمان , زیرا بهشت زیر پاهای آن دو 
است ۰ - در بهشت بودم که ناگاه صدای قاریی را شنیدم پرسیدم : این 
کیست ؟ گفتند: حارثة بن نعمان رسول خدا(ص ) فرمود: این است نتیجه 
نیکی (به پدر و مادر) این است نتیجه نیکی (به پدر و مادر) اونیکوکارترین 
مردم نسبت به مادرش بود. ‏ ابراهیم بن مهزم : شبی دیروقت از حضور 
امام صادق (ع ) به منزل خود در مدینه رفتم مادرم با من زندگی می کرد 
میان من و او بگو مگویی شد و من نسبت به او تندی کردم . صبح که 
شد ار را خواندم و خدمت حضرت صادق (ع ) رفتم چون وارد شدم 
بی مقدمه به من فرمود: ای ابا مهزم , چرا دیشب به مادرت درشتگویی 
کردی ؟ مگر نمی دانی که شکم او منزلی تاد که ور 9 آرام گرفته بودی 
و دامنش گهواره اي نود که در آنمی نودی :و بستتانشن»ظرفی. نود که از 
آن می نوشیدی ؟ عرض کردم : چرا فرمود: پس با او درشتی مکن . 
مردی_به رسول خدا(ص ) عرض کرد: هیچ کار زشتی نیست که و 
باشم ایا راه توبه و بازگشت برایم وجود دارد؟ فرمود: ایا از پدر و مادرت 
کسی زنده هست ؟ عرض کردم : پدرم فرمود: برو و به او نیکی کن وقتی 
ان مرد رفت , رسول خدا(ص )فرمود: کاش مادرش می بود. 


ازردن پدر و مادر. 


قران :. ((و پروردگارت مقرر کرد که جز او را مپرستید و به پدر و مادر 
احسان کنید اگر یکی از آن دو یا هر دو, درکنار تو به سالمندی رسیدند, به 
آن ها (حتی ) اف مگو و به آنان پرخاش مکن و با ایشان به شایستگی 
سخن گوی )). - امام صادق (ع ام تتارن. اسة ((در کنارتو به سالمندی 
رسیدند )) - " آکز تو وا دلتنی و آزردم ساختتنبه انان اف: محو.خ اکر تخ را 
زدندبا آن ها پبخاش مکن . - کمترین بی احترامی به پدر و مادر, ((اف )) 
گفتن است و اگر خداوند عزوجل چیزی کمتر ازآن سراغ داشت , بی گمان 
از آن نهی می کرد. - اگر خداوند چیزی کمتر از ((اف ))گفتن سراغ 
داشت , حتما از آن نهی می فرمود اف گفتن کمترین مرتبه بی احترامی 
نسبت به والدین است . - درباره آیه ((و از روی مهربانی , دریرابر آنان 
خوار و فروتن باش )) - : نگاهت را جز از سر مهر و دلسوزی به آنان خیره 
مکن وصدایت را از صدای آن ها بلندتر مگردان و رو دست آن ها نیز بلند 
نشو و از آن ها جلو نیفت . - امام باقر(ع ): پدرم مردی را دید که با 
پسرش راه می رفت و پسر به دست پدرش تکیه داده بود امام باقر 
فرمود: پدرم (ع ) از آن پسر چندان ناراحت شد ,ر که تا زنده بود با او سخن 

 .‏ در تفسیر آیه ((وبه آن دو اف مگو)) - ۴ اه کمتزین رون ات 
که خداوند آن و هرچه بالاتر از آن را حرام کرده است . - امام صادق (ع ) 
- درباره آیه ((و به آن دو به شایستگی سخن بگو)) - :اکن ته زا کنی. زدند: 
بگو: خدا شما را بیامرزد. - به مردی که عرض کرد: پدرم به من خانه ای 
بخشیده و حالا از ز تصمیمش برگشته می خواهدآن را پس بگیرد - : پدرت بد 
کاری کرده است اما اگر با او مخاصمه کردی , صدایت را روی اوبلند نکن 
و اگر او صدایش را بلند کرد, تو صدایت را پایین بیاور. ‏ پیامبر خدا(ص ): 
از گناهان کبیره است که انسان پدر و مادر خود را دشنام دهد, (به این 
صورت که ) انسان پدر کسی را دشنام دهد و اوهم متقابلا پدر وی را 
دشنام دهد, يا مادر کسی را دشنام دهد و در نتیجه ان شخص مادر وی 
رادشنام گوید. 


نافرمانی پدر و مادر. 


- پیامبر خدا(ص  )‏ در نامه ای به اهل یمن : بزرگترین گناهان کبیره 
نزد خداوند در روز قیامت : شرک ورزیدن به خداست و به ناحق کشتن 
انسان موّمن و فرار از میدان جنگ در راه خدا و نافرمانی پدر و مادر. - به 
فرزند نافرمان گفته می شود: هرکار (عبادی ) که می خواهی بکن اما من 
که امرخ ۰ امام صادق (ع ): نافرمانی والدین از ز گناهان کبیره 
است , زیرا خداوند متعال فرزند نافرمان راعصیانگر بدبخت قرار داده 
است  .‏ (از جمله ) گناهانی که فضا را تیره وتار می سازد نافرمانی پدر و 
مادر است . - امام هادی (ع ): نافرمانی والدین , تنگدستی در پی دارد و به 
بر فا ی و و 
ندیده است  .‏ امام عسکری (ع ): گستاخی فرزند بر پدرش در 
خردسالی , به نافرمانی او در بزرگسالی می انجامد. ‏ امام صادق (ع 
): هر مردی که فرزندخود را نفرین کند, مبتلا به فقر می شود. ‏ پیامبر 
خدا(ص ): دو کار است که خداوند در همین دنیا کیفرش را می دهد: 
تعدی کردن و نافرمانی والدین  .‏ امام رضالع ): خداوند نافرمانی پدرو 
مادر را از ین جهت حرام فرموده است که موجب از دست دادن توفیق 
طاعت خداوندعزوجل و بی احترامی به پدر و مادر و ناسپاسی نعمت و از 
بین رفتن شکر و سپاسگزاری و کم شدن نسل و قطع شدن آن می شود, 
زیرا نافرمانی والدین سبب می گردد که به پدر و مادر احترام گذاشته 
نشود, حق و حقوق آن ها شناخته نشود, پیوندهای خویشاوندی قطع 
گردد, پدر و مادربه داشتن فرزند بی رغبت شوند و به علت نیکی نکردن و 
فرمان نبردن فرزند از پدر و مادر,انان نیز کار تربیت او را رها سازند. 


از جمله نافرمانی پدر و مادر. 


- امام صادق (ع ): و از جمله نافرمانی والدین است , که انسان به آنان 
خیره نگاه کند. هرکه به پدر و مادر خود که به اوستم کرده اند کینه 
توزانه نگاه کند , خداوند هیچ نمازی از او نیذیرد. ‏ پیامبر خدا(ص ): هر که 
پدر و مادرخود را اندوهگین کند, آنان را عاق کرده است  .‏ بالا دست هر 
بی احترامی به پدر ومادر بی احترامیی است , تا این که شخص یکی از 
ی و ی کار یت ای 


حق پدر بر فرزند. 


امام علی (ع ): فرزند را بر پدر حقی است و پدر را بر فرزند حقی حق 
پدر بر فرزند این است که به جز در معصیت خدا, در هر امری از او 
اطاعت کند. ‏ پیامبر خدا(ص  )‏ در پاسخ به سوال ازحق پدر بر فرزندش - 
: او را به اسم صدانزند, جلوتر از او راه نرود, پیش از او ننشیند و برایش 
دشنام نخرد. ‏ از جمله حقوق پدر بر فرزندش , این است که در هنگام 
خشم پدر, در برابرش خشوع کند. ‏ امام صادق (ع ): پدر و مادر را بر 
فرزندسه حق است : در همه حال شکر گزار انان باشد, در هرچه به او 
امر و نهی می کنند, به جز در معصیت خدا,اطاعتشان کند و در نهان و 
آشکار خیرخواه آنان باشد. ‏ امام سجاد(ع ): اما حق پدرت , این است 
که بدانی او اصل و ريشه توست , زیرا اگر او نبود تو هم نبودی , پس هر 
خصلت خوشایندی که در خوددیدی بدان که منشا و ريشه آن نعمت در 
وجود تو پدرت می باشد بنابراپن , خدا را بستای و برای آن نعمت از پدرت 
سیاسکزار باش و لا قوة الا باللم» 


فرزند و دارایی او از آن پدرش است . 


- پیامبر خدا(ص ) ,.به مردی که از پدرخود نزد آن حضرت به شکایت آمده 
بود, فرمود: خودت و داراییت از آن پدرت هستید. - مردی به رسول 
خدا(ص ) عرض کرد:پدرم می خواهد مال مرا از آن خود کند حضرت 
فرمود: تو و مال تو از آن پدرت هستید. - مردی به رسول خدا(ص ) 
عرض کرد:پدرم دارایی مرا غصب کرده است پیامبر(ص ) فرمود: خودت 
و داراییت از آن پدرت هستید. ‏ مردی به پیامبر(ص ) عرض کرد: من برای 
خود مال و عیالی دارم و پدرم نیز برای خودش مال و عیالی دارد و حالا 
می خواهد اموال مرا بگیردحضرت فرمود: هم خودت و هم اموالت از آن 
پدرت هستید. ‏ امام صادق (ع ) - در پاسخ به این سوال که چه مقدار از 
مال فرزند برای پدر حلال است - : هرگاه ناچار شود, می تواند به اندازه 
خوراک روزانه خود, به شرطی که در حد اسراف نباشد,بردارد راوی می 
گوید: عرض کردم : پس , فرموده رسول خدا چیست که وقتی شخصی 
پدر خود را پیش آن حضرت (به دادخواهی ) آورد , پیامبر فر مود: ((خودت و 
داراییت از آن پدرت هستید))؟ . امام (ع ) فرمود: او پدر خود را پیش 
پیامبر(ضص ) آورد و گفت : ای رسول خدا, این پدر من حق مرااز ارثیه 
مادرم نمی دهد و پدرش به رسول خدا عرض کرد که آن را خرج او و خود 
کرده است در این جابود که رسول خدا(ص ) فرمود: ((تو و داراییت از ان 
پدرت هستید)) ,رو آن مرد چیزی نداشت (که به پسرش بدهد چون همه را 
خرج او و خودش کرده بود) آيا رسول خدا(ص ) پدر را به خاطر 
فرزندبازداشت می کرد!. 


حق فرزند بر پدر. 


اسر ای ی توس رت نی ات کی اد مساو او 
تیر اندازی بیاموزد و جز روزی حلال خوراک او نکند. ‏ امام علی (ع ): حق 
فرزند بر پدر این است که نام نیکو روی او بگذارد, او را نیکو تربیت کند و 
قرآن را به او بیاموزد. - پیامبر خدا(ص ): حق فرزند بر پدرش این است که 
پاش رای اسعات کته هر وفت الم ی ام را رن هو و فران ۱ 
سواد) به او بیاموزد. ‏ از جمله حقوق فرزند بر پدرش سه چیز است : اسم 
خوت ان تخاب کند , سواد به او بیاموزد و هر گاه به سن بلوغ رسید, 
او راهمسر دهد. - در پاسخ به سوال از حق فرزند - :نام نیکو بر او 
بگذاری و خوب تربیتش کنی و شغل و حرفه خوبی به او بیاموزی . - امام 
صادق (ع ): فرزند سه حق برگردن پدرش دارد: مادر خوبی برایش انتخاب 
کند, نام نیکویی بر او نهد و در تربیت او بکوشد. - پیامبر خدا(ص ): حق 
فرزند بر پدراین است که نام خوبی برایش انتخاب کند, و او را نیکو تربیت 
کند. - حق فرزند بر پدرش این است که نام خوب بر او بنهد و حرفه خوبی 
به او بیاموزد و خوب تربیتش کند. - هر که فرزندش به سن ازدواج برسدو 
توانایی مالی داشته باشد که او را همسر دهد و ندهد و از ان فرزند 
خطایی سر زند, گناهش به گردن اوست  .‏ خدا رحمت کند کسی را که 
فرزندش را بر نیکی کردن به خود یاری رساند, بدین گونه که از گناه و 
خطای او در گذرد و به درگاه خدابرايش دعا کند. ‏ خدا رحمت کند پدری را 
کت را کی رده ود کب ام ای 
مرد به فرزندش , نیکی اوست به پدر ومادرش . - به مردی که عرض 
کرد: به که نیکی کنم ؟ ‏ : به پدر و مادرت , عرض کرد: ان ها از دنیا رفته 
اند فرمود: به فرزندت نیکی کن . 


تربیت فرزند. 


پیامبر خدا(ص ): به فرزندان خوداحترام بگذارید و آن ها را نیکوتر تربیت 
کنید. ‏ فرزندان خود را بر سه خصلت تربیت کنید: دوست داشتن پیامبرتان 
ر دوست داشتن اهل بیت او و قران خواندن . - هیچ پدری به فرزند خود 
چیزی بهتر از تربیت نیکو نبخشید. و در خبری دیگر از ان حضرت امده 
است : هیچ پدری ارثی با ارزش تر از ادب به فرزندخود نداده است . - 
امام صادق (ع ): پسر باید هفت سال بازی کند, هفت سال سواد بیاموزد 
و هفت سال به آموزش حلال و حرام بپردازد. - امام علی (ع ): فرزندان 
خود را به آمه‌خون دانش ۳ وادارید. 5 امام صادق (ع : نوجوانان خود 
زایپیش از ان که مرخته. به تراغ انان روتثر خنیت با موزید: - اضام غلی 
(ع ): از دانش ما به کودکان خود چیزی بیاموزید که خداوند به واسطه آن 
سودشان بخشد و مرجئه با ارای خود بر انان چیره نشوند. ‏ پیامبر خدا(ص 
): کودکان خود را تیراندازی بیاموزید, زیرا موجب پیروزی یافتن بر دشمن 
است  .‏ به کودکان خود شنا و تیراندازی یاد دهید. ‏ کودکان خود را در 
هفت سالگی به نماز خواندن وا دارید و در ده سالگی برای نخواندن نماز 
نات را ی و بسترهایشان را ازهم جدا| سازید. - هر گاه فرزندانتان 
هفت ساله شدند,نماز را به آنان یاد دهید و هر گاه به ده سالگی رسیدند, 
به.خاطر کرک تما آنها را خنبیه کنید. وتشتر هایشان.,۱ از هم جدا سازید. ۳ 
امام علی (ع ): به کودکان خود نماز یاد دهید و چون به سن بلوغ رسیدند, 
برای (ترک ) نمازانان را مواخذه کنید. ‏ امام صادق (ع ): ما کودکان خود 
راوقتی هفت ساأاله شدند, امر می کنیم که تا هر مقدار از روز را که می 
توانند, نصف روز یا کمتر و پابیشتر, روزه بگیرند و هر گاه تشنگی و 
گرسنگی بر آنان غالب امد افطار کنند, تا بدین ترنیب به روژه گرفتن 
ان هادستور دهید که تا هر مقدار از روز را که می توانند روزه بگیرند و 
هرگاه تشنگی بر آنان غلبه کرد روزه شان را باز کنند. - ما کودکان خود را 
وقتی پنج ساله شدند به خواندن نماز امر می کنیم و شما کودکانتان را 
وقتی هفت ساأله شدند, به نماز خواندن وادارید ما کودکانمان را وقتی به 
سن هفت سالگی رسیدند امر می کنیم که تا هر مقدار از روز را که می 
توانند روزه بگیرند. دنباله اين حدیث مانند حدیث قبل ادامه پیدا می کند. ‏ 
پیامبر خدا(ص ): فرزند هفت سال اقاست , هفت سال خدمتکار و هفت 
سال وزیر ودستیار اگر تا بیست و یک سالگی از کمکی که به او کرده ای 
راضی بودی (و تربیتت نتیجه داد)که خوب و گرنه به شانه او بزن (و دیگر 
به حال خود رهایش کن ) و تو درباره او نزد خداوندمعذوری . 


بی احترامی به فرزند. 


- پیامبر خدا(ص ): همان گونه که فرزندنباید نسبت به والدین خود بی 
احترامی کند, والدین نیز نباید نسبت به او بی احترامی کنند. - همچنان که 
فرزند نباید به والدین خود بی احترامی کند, پدر و مادر نیز نباید به فرزند 
خود ‏ در صورتی که فرزند صالح باشد بی حرمتی روا دارند. - همچنان که 
پدر بر فرزند حقوقی دارد, فرزند را نیز بر پدر حقوقی است . 


ولایت 1 ((حکومت )). 


تفاس ان اتلد اقا 


قراخ زا کشا کب اسان ارت هخا را اطاشته کته سامتر و 
اولیای امر خود را نیز فرمان برید پس , هرگاه در امری اختلاف نظر يافتید, 
اکر به. خدا و روز واینسین ایمان. دازیدران زا به (کتاب ) خدا و پیامبر او 
عرضه بدارید, این بهتر و نیک فرجامتر است ((هر کس از پیامبر 
فرمان برد, در حقیقت , خدا را فرمان برده است و هرکس رویگردان شود 
را رارصا ات ناور 
اوست و کسانی که ایمان اورده اند, همان کسانی که نماز بر پا می دارند 
و در حال رکوع زکات می دهند)). ‏ در کتاب احتجاج طبرسی حدیثی 
مفصل از امیر موّمنان (ع ) نقل شده و در قسمتی از آن آمده است : و 
کار برخی امور را به دست امنای برگزیده خود جاری ساخت بنابراین ر کار 
آن ها کا ر اوست و فرمانشان فرمان او, چنان که خداوندفرمود: ((و هر 
که از ك۳ فرمان برد در حقیقت از خدا فرمان برده است )). و 
عباس , درباره [ ۳ ((ولی شما ,تنها خدا| و پیامبر اوست و کسانی که 

ایمان آورده اند )), می گوید: اين آیه درباره علی (ع ) نازل شد. ‏ جابرین 
تاه ارم دس خواو ول اه ر(قتا وا اطاعت کف وان نامر 
و اولیای امر خود نیز فرمان برید)) را بر پیامبر خودمحمد(ص ) نازل کرد, 
عرض کردم : ای رسول خدا بدا و وتول او بوای ما جعلوم است , اما 
تا ها دا ار سا بات وس اس ره 
کسانی هستند؟ . پیامبر(ص ) فرمود: ای جابر, انان همان جانشینان من 
وان ای ۳ امن سس اویی و ۵ کل نز ایس ۱ 
است , سپس حسن_ , بعد حسین , بعد علی بن حسین , بعد محمد بن 
۱ 0 ۱ ۱ ۶ 
کرد و هرگاه دیدارش کردی سلام مرا به اوبرسان پس از او جعفر بن 
محمد صادق است رد حتی زر بعد علی بن موسی آن 
گاه محمدبن علی , بعد علی بن محمد, بعد حسن بن علی و سپس همنام 
و هم کنیه من , حجت خدا در زمین اوو باقی مانده او در میان بندگانش , 
شرق و غرب عالم را فتح می کند, همان کسی که ازشیعیان و دوستان 
خود غایب می شود, چنان غیبتی که بر عقیده به امامت او پا برجا نماند 
مگر کسی که خداوند دلش را به ایمان آزموده باشد. جابر می گوید:؛ 
عرض کردم : ای رسول خدا آیا در زمان غیبت او, شیعیان از وجودش 
بهره مندمی شوند؟ فرمود: ای یهد این که فد | : به پیامبری برانگیخت 
, آنان در زمان غیبت او از وجودش بهره مند می شود و از نور ولایتش 


روشنی می گيرند همان گونه که مردم از خورشید پشت ابر بهره مند می 
شوند ای جابر, این مطلب از رازهای نهفته خداوند و دانش پوشیده اوست 
پس تو نیز آن را, جز از اهلش , پوشیده بدار. علامه طباطبائی ‏ 
رضوان ال تعالی علیه ‏ در فصل پانزدهم از گفتاری که پیرامون روابط 
اجتماعی درجامعه اسلامی دارد, می نویسد:. چه کسی عهده دار اداره 
جامعه در اسلام است و روش او چگونه ات ؟ . این که زمام امر 
جامعه اسلامی به دست پیامبرخدا(ص ) سیرده شده و اطاعت و پیروی از 
او بر مردم واجب و لازم می باشد, فتاه آحوتوم است که قرآن کریم 
بدان تصریح دارد خداوند متعال می فرماید: ((و از خدا اطاعت کنید و از 
پیامبر فرمان برید))و می فرماید: ((تا میان مردم بر اساس آن جه خدا به 

تو نمایانده است حکم کنی )) و می فرماید: ((پیامبر به مومنان ۱ 
از خودشان است )) و می فرماید: ((بکو: اگر خدا را دوست دارید, پس از 
من پیروی کنید تا خدا شما را دوست داشته باشد)) و دیگر ایات فراوانی 
که هریک از آن ها متضمن برخی يا همه شوّون ولایت و حاکمیت عمومی 
پژوهشگر را در این زمینه به نحو کافی براورده سازد این است که سیره 
پیامیزاضص ) را کاملا مطالعة کند و آن گاه مجموع ایاتی را که در یاب اخلاق 
و قوانین عبادی و معاملات و سیاست جامعه و دیگر روابط و شوون 
0 نازل شده است , از نظر بگذراند, زیرا مطالعه و بررسی مجموع 
این هاست که می تواند ما را به مقصود رسانده و موضوع ولایت و 
ی و ی ی بو مه 
مقصود دست یافت . نکته دیگری که در این جا پژوهشگر باید به آن توجه 
کند اف است که عموم آنافن که منضمن 2 برپا داشتن عبادات و 
پرداختن به امر جهاد و اجرای جد ود و قصاص و امثال این ها می باشند, 
روی سخنشان عامه مومنان است نه فقط پیامبر مانند آیات : ((و نماز را 
بریا دارید)), ((و در راه خدا انفاق کنید)), ((روزه بر شما واجب شد)), ((و 
باید از میان شما گروهی باشند که به خیر و خوبی فرا خوانند و امربه 
معروف و نهی از منکر کنند)), ((و در راه او جهاد کنید)), ((و در راه خدا 
چنان که سزاوار است جهادکنید)), ((هر یک از زن و مرد زناکار را صد 
تازیانه بزنید)), ((و دست مرد و زن دزد را قطع کنید)), ((درقصاص 
برای شما حیات است )), ((و برای خدا شهادت را به پا دارید)), ((و 
همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید)) , ((و اين که دین را به 

با‌دارید‌هد ان پراکنده نشوید)), ((و محمد نیست مگرپیامبری که پیش 
از او نیز پیامبرانی بوده اند پس آیا اگر بمیرد یا کشته شود عقبگرد می 
کنید و هر که عقبگرد کند هرگز زیانی به خدانمی زند و زودا که خداوند 
سیاسگزاران را باداش دهد)) و دیگر ایات بسیاری از این قبیل . از 


مجموع این ها استفاده می شود که دین یک روش اجتماعی است و 
خداوند آن را بر عهده مردم گذاشته و راضی به کفر بندگانش نمی باشد و 
بزیا داهن دس زا اد همه آن ها ماشه است سا هام که از محف عم 
افراد تشکیل شده , اداره آن به عهده خود آن هاست و هیچ فردی در این 
زمینه بر دیگری مزیت و تقدم ندارد و از این لحاظ پیامبر نیز با 
دیگران یکسان است خداوند می فرماید: [13 عمل هیچ عمل کننده 
ای از شما را, از مرد یا زن , که همه از یکدیگرید, تباه نمی کنم )) اطلاق 
اين آیه دلالت بر آن دارد که خداوند همان گونه که تاثیر طبیعی اجزای 
0 در جامعه شان را, در عالم تکوین ,مراعات کرده , به 
لحاظ تشریع نیز این تاثیر را نادیده نگرفته و آن را ضایع نمی کند 
خداوند می فرماید :((زمین اد ان خداست , آن را به هر کس از بندگانش 
که ای ی هام و ان ات چیزی که 
هست , رسول خدا(ص ) از امتیاز دعوت و هدایت و تربیت برخوردار 
ادا و اور ابا سا رآ واه انا وا 
پاکیزه می سازد و کتاب و حکمت تعلیمشان می دهد)) به همین دلیل , 
برای پرداختن به امور و اداره کارهای دنیوی و اخروی ان ها و تلوب 
ورهبری انان , از جانب خداوند تعیین شده است . مطلبی که در این 
جا نباید از نظر پژوهشگر پوشیده بماند این است که این روش غیر از 

ش حکومت پادشاهی است که مال خدا را غنیمتی برای پادشاه و 
ار وا ار 
به دلخواه خود بر ایشان فرمان راند همچنین با مکاتب اجتماعی 
ماننددموکراسی و غیره که بر شالوده بهره مندی مادی نهاده شده است , 
قرو زارد سا مان اس بت ها روش ها با امتام قفاوت های اسکانت 
است که مانع از هر گونه تشابه و همانندی میان آن ها می شود. یکی از 
بزرگترین این تفاوت ها این است که چون این جوامع بر پایه بهره مندی 
مادی بنا شده , ناچارروح بهره کشی و استثمار در کالبد ان ها دمیده شده 
اسف اس شا اس کار اسان ات کب مره اما اه و 
را تحت سیطره و اراده انسان و عمل او قرار می دهد و هر راهی را که 
به این مقصدبرساند و به تامین هواهای نفسانی و امال و ارزوهای او 
منجر شود, تجویز می کند و اين درست همان استبداد سلطنتی در 
اعصا ر گذشته ای سم جامعه مدنی ظاهر شده و امروزه 
ها شامسیه و روز کی ها و تجاوزات ملل قوی بر ملت های ضعیف 
رب 0 ۲ ۱00 
نام فرعون یا قیصر و يا کسرا همه چیز مردم ضعیف و بیچاره را تحت 
اختیارخود می گرفت و هرچه می خواست بر انان تحمیل می کرد و اگر 
هم خواشت اعهاا خر ر اوه کنو و ره ان عفر ماه ور 


این بود که این کارها لازمه سلطنت و به صلاح کشور و باعث تحکیم پایه 
های حکومت است و معتقد بود که اصولا این گونه اعمال و سیاست ها 
حق نبوغ و سیادت اوست و دلیلش هم شمشیر او بود همچنین اگر در 
روابط سیاسی میان ملت های نیرومند و ملت های ناتوان امروزی نیز 
دقت کنیم , در می یابیم که تاریخ و حوادث آن تکرار شده و همواره هم 
تکرارمی شود, منتها از شکل فردی گذشته خود به شکل اجتماعی کنونی 
تغییر یافته است اما روح همان روح و هوس همان هوس است لیکن روش 
اسلام از اين هوا و هوسها مبراست و دلیل این مطلب هم سیره وروش 
پیامبر(ص ) در فتوحات و پیمان هایش می باشد. یکی دیگر از این 
تفاوت ها این است که تا ان جا که تاریخ نشان می دهد هیچ اجتماعی 
خالی ازاختلافات طبقاتی که منجر به فساد می شود نبوده است , زیرا 
اختلاف و ناهمگونی طبقات اجتماعی درتروت و مقام و موقعیت که 
سرانجام به بروز فساد در جامعه می انجامد, از لوازم اين اجتماعات 
است اماجامعه اسلامی جامعه ای است که اجزای آن همانند یکدیگرند و 
هیچ یک بر دیگری برتری و مزیت وافتخاری ندارد و تنها تفاوت و ملاک 
برتری که قریخه انسانی به آن. گویاست , در تقواست و کار تقوا هم. به 
خداوند سبحان مربوط می شود , نه به مردم خداوند متعال می فرماید: 
((ای مردم ,.ماشمارا از مرد و زنی افریدیم ر و شما را دسته دسته و 
قبیله قبیله گردانيديم تا یکدیگر را بشناسید در حقیقت ارجمندترین شما 
نزد خدا 0 شماست )) و می فرماید: ((در خوبی ها بر یکدیگر 
پیشی گیرید)) بنا ,در جامعه اسلامی فرمانده و اه امیر و 
مامور,  «_«_«‏ . , زن و مرد, دارا و نادار وبزرگ و 
کوچک همگی در برابر قانون دینی و اجرای آن درباره آن ها یکسانند و در 
کف رب وه 
اکرم است که سلام و درود بر او باد. ٍ یکی دیگر از این تفاوت ها اين 
است که : قوه مجریه از نظر اسلام یک دسته و گروه خاص و 
متمایزاجتماعی نیست , بلکه همه افراد جامعه را در بر می گیرد , زیرا هر 
فرد جامعه موظف است که به خوبی هافرا خواند و امر به معروف و نهی 
از منکر کند علاوه بر اين ها, تفاوت های دیگری نیز وجود دارد که 
برپژوهنده کنجکاو و پی جو پوشیده نیست . همه این ها مربوط به زمان 
حیات پیامبر بود اما بعد از پیامبر, جمهور مسلمانان بر اين باور رفتند که 
شیعه معتقد بود که خلیفه از جانب خدا و رسول او مشخص شده و ان 
ها دوازده امامند تفصیل این مطلب در کتب کلامی آمده است . در هر 
صورت , این نکته جای بحث و اشکال ندارد که بعد از پیامبر و بعد از 
غیبت. امام. , امز خکومت اسلامی نه دست خود مسلمانان, استت و آن.چه 


ی ها هس 
وه را شا ای رن کر ار اد 
همان روش امامت ورهبری است , نه نظام پادشاهی و امپراتوری , تعیین 
تصمیم گیری درباره حوادت زمان و مکان با مشورت و رایزنی عمل کنند 
دلیل بر این مطلب , علاوه بر آیاتی که قبلا درباره ولایت و حاکمیت 
پیامبراص ( دراه این [۳ 9 می فرماید: ((قطعا برای شما در 


آن چه موجب روی کار آمدن زمامداران نابکار می شود. 


قران سرا اه فرششتانی است که بی در وراه راکنا زر 
پیش رو و از پشت سرش پاسداری می کنند در حقیقت , خدا حال قومی 

را تغییر نمی دهد تا آنان حال خود را تغییردهند و هرگاه خدا برای قومی 
آسیبی بخواهد ,هیچ برگشتی برای آن نیست و غیر از او حمایتگری برای 
آنان 9 ی قر سفن تا ۱ هر گونه شما باشید ,همان گونه 
(آسمانی قو ار ات من تداع فا عم آن را رانا کرفبت و 
دشمنشان را ان بر انان مسلط ساخت که خودشان به ولایت او تن 
دادن - امام علی (ع  )‏ درتوبیخ یاران خود ‏ : هان ! سوگند به آن که 
جانم در دست اوست یی خماعت بت انز شها جیون حواهند نفتد, نه 
بمحاطر این که اناق اما پرحق رکه ان ستی که آنان در مایت 
از باطل امیر خود می شتابند و شما در حمایت از حق من کندی می کنید. ‏ 
می شناسد نافرمانیم کند, از میان خلق خود کسی را که مرا نمی شناسد 
بر او مسلط گردانم . 


فاقوا ارم واد کو: 


وس و 9 در زمین نیستند و فرجام از آن 0 است . ۰ مام 
تقام (ع [ ۳ درباره اس ((آن سرای وایسین را أ( این آنة درباره 
زمامداران دادگر وفروتن و دیگر قدرتمندان نازل شده است . - امام 
صادق (ع ): هر کس زمام امری از امور مردم را به دست گیرد و عدالت 
پیشه کند و درخانه خود را به روی مردم بگشاید و شر نرساند و به امور 
فزدم: رسندکی. کندر بر خداوند عزوجل است که در روز قیامت او را از 
ترس و هراس ایمن گرداند و به بهشتش برد. - پیامبر خدا(ص ): هر کس 
عهده دارکاری از امور امت من شود و نسبت به انان حسن نیت به خرح 
دهد, خداوند متعال هیبت دردل های آتان را روزی او فرماید و هر کس 
دست احسان خود را به روی آنان بگشاید, محبت ودوستی ایشان را 
روزیش گرداند و هر کس از دست اندازی به اموال آنان خویشتنداری 
کند ,خداوند عزوجل دارایی او را زیاد کند و هر کس داد ستمدیده را از 
ستمگر بستاند, همنشین من در بهشت باشد و هر کس عفو و گذشتش 
زیاد باشد, عمرش دراز گردد و هر که عدالتش فراگیرباشد, در برابر 
دشمنش یاری گردد. 


ااففار ار وگ کی 


‌ِ امام عای (ع : زمامداران ستمگر, نابکاران امت و دشمنان پیشوايانند. تِ 
جانور درنده پرخور بی رحم , بهتراز حکمران ستمگر دژخیم است . - 
بدترین حکمرانان ,ر کسی است که بیگناه از او بترسد. - هر که حکومتش 
ستمگر باشد,دولتش به سر آید. - پیامبر خدا(ص ): هر که زمام کاری از 
کارهای مسلمانان را به دست گیرد و به آنان خیانت ورزد , آه در انش استت 
۰ - امام علی (ع ): بی رغبتی به حکومت ستمگر, به اندازه رغبت به 
حکومت دادگر است  .‏ در نامه خود به مردم مصرمی فرماید:اندوه من 
انش ات که پم‌خرداه ایا ران کرام اعت را مت کی هیال 
خدا را میان خویش دست به دست گردانند و بندگان او را غلامان خویش 
پندارند و با نیکوکاران بچنگند وبدکرداران را دار و دسته خود سازند. شریک 
بودن زمامداران درستم کارگزارانشان . - ابن عباس : روزی شاهد 
گله گزاری عثمان از علی (ع ) بودم , از جمله سخنانی که به آو گفت این 
بود که : تو را به خدا مبادا باب تفرقه ای را بگشایی !. علی (ع ) گفت : 
تاه سای سای مها اس ص و 
اما تسا سس من هی کش ها سول اما ای 
چرا دست نابخردان بنی امیه را از ناموس و جان و مال مسلمانان کوتاه 
نمی کنی ؟ به خدا سوگند, اگر یکی ازکارگزاران تو در غرب عالم ستم 
کند , تو در گناه او شریکی !. عثمان گفت : حق با توست این کار را می 
کم ود ظر یک اد ۱ ی ۳0 
برکنار می سازم سپس از هم جدا شدند اما مروان بن حکم , عثمان را از 
اين کار منع کرد و گفت : مردم بر تو دلیر می شوند بنابراین , هیچ یک از 
کار کزارانت راس کار هناب ام علی ۱ یور فزمان اسانداری نصر 
به مالک اشتر - : و حکمران ۱۳0 انجام آن چه خداوند بر دوش او نهاده 
است بر نیاید,مگر با کوشش و مدد جستن از خدا و آماده ساختن خود برای 
پیروی از حق وه تحمل آن خواه بر اه:سبک اید یا ستکیر. 


وظیفه حکمران نسبت به خودش . 


_ امام علی (ع  )‏ در فرمان استانداری مصر به مالک اشتر ‏ : در حقیقت , 
مردمان نیکوکار و شایسته از طریق سخنانی شناخته می شوندکه خداوند 
درباره آنان بر زبان بندگان خویش جاری می سازد بنابراین , باید دوست 
داشتنی ترین اندوخته ها در نزد تو, کردار نیک و شایسته باشد پس , بر 
هدن خهیتشن مسلطباش. .و آن جه. زا که بر ات 00 
دار, زیرا دربغ داشتن از نفس , وادارکردن او به پیمودن راه انصاف است 
در آن چه خوش دارد یا خوش ندارد. ‏ نیز در همان فرمان ‏ : و اگر قدرت 
و حکومتی که داری در تو روحیه بزرگی يا خودبینی پدید و به ع< 

سلطنت خداوند بالا دست خود بنگر و به توانایی آم بر قو در حبزهانی. که 

خودت بر آن قادر نیستی توجه کن , زیرا این کار سرکشی تو را درهم می 
شکند و تو را از تندی باز می دارد و عقل از دست رفته تو را به تو باز می 
گرداند. ‏ نیز در همان فرمان - : مبادا به رقابت با عظمت خدا 
برخیزی و در جبروت و شکوهش با اوهمانندی کنی , زیرا که خداوند هر 
جباری را به ذلت می کشاند و هر متکبری را خوار می گرداند. - نیز در 
همان فرمان ‏ : داد خدا و مردم را از خودت و کسان نزدیکت و از رعایایی 
که موردعلاقه تو هستند بگیر, زیرا اگر چنین نکنی ستم کرده ای . - نیز در 
فا تاره ی ها 
می اورد وزنهار از این که شیفته ستایش مردم از خود باشی , زیرا این 
خصیصه از مطمئن ترین فرصت های شیطان است , تا نیکی نیکوکاران را 
بر باد دهد. ‏ نیز در همان فرمان ‏ : و بر تو واجب است که از عدل و داد 
فرمانروایان و از سنت های نیکویی که پیش از فرمانروایی توبوده يا از 
خبری که از پیامبرما (ص ) رسیده يا از فریضه ای که از کتاب خدا برپا 
داشته اند , یادکنی ون گاه به آن چه ما انجام داده یم و تو شاهد بوده 
ای اقتدا کنی و در پیروی از آن چه در اين فرمانم به تو سفارش کرده ام , 
کوشش به خرح دهی . - هرکه در حکومت خود نخوت و غرور پیش گیرد, از 
حماقت خود پرده برداشته است . هر که در حکومت خود تکبر پيشه کند, 
به هنگام بر کناریش بسیار خواری کشد. خواری کشیدن انسان در 
هنگام عزلش ر به اندازه بدی و شرارتی است که در زمان حکومتش 


داشته است ۰ 


مهمترین وظایف حکمران در حکومتش . 


امام علی (ع  )‏ به عمربن خطاب - زسه چیز است که اگر آن ها را به 
خاطر سپاری و به کار بندی به چیز دیگری نیاز نخواهی داشت ۳ 
ها را فرو گذاری , هیچ چیز دیگری سودت نبخشد عمر گفت آن: :ها 
چیست ای اباالحسن ؟ فرمود: جاری ساختن حدود و کیفرها درباره خویش 
و بیگانه , حکم کردن بر اساس کتاب خدا در حال خشنودی و خشم و 
تقسیم عادلانه (بیت المال ) میان سرخ و سفید عمر گفت :به جانم سوگند 
کم نا فیس هام او تسفو ی ات گس فا مدا 
واجب است درباره خواص و عوام رعایت کند: پاداش نیکوکار را به نیکی 
دادن تا بررغبت مردم به کارهای نیک افزوده شود, پوشاندن گناهان بدکار 
تا توبه کند و از گمراهی وانحراف خود برگردد و ایجاد الفت میان همه 
آنان از طریق احسان و رعایت انصاف و داد. ‏ برای حکمرانان پسندیده 
نیست که در سه کار کوتاهی ورزند. حفظ مرزها, رسیدگی به مظالم و 
حفوق‌ماسال فده مر و آتخات افراه شاسته براق کارهای ود امام 
علی (ع  )‏ در فرمان استانداری مصر به مالک اشتر _ : زنهار از ریختن به 
ناحق خون ها, زیرا هیچ چیز به اندازه ریختن به ناحق خون ها خشم (خدا و 
مردم ) را بر نمی انگیزد و بدفرجامتر از آن نیست و در زوال آمدن نعمت 
مر 
گر وه یکسان یدان ها التتات کنر را قورمندارن ید اند طمع فد که 
به جانبداری از آنان دست به ستم بگشایی و ناتوانان از عدل و داد تو در 
پدایر انا (قدرتمندان [ نومیدنشوند. ‏ نیز در همان نامه : آن چه برای 
خود و خانواده ات دوست داری , برای توده ملت خود نیز دوست بدار و ان 
چه برای خود وخانواده ات نمی پسندی برای انان نیز میسند, زیرا که این 
کار حجت را تمامتر می کند, و دراصلاح ملت موثرتر است . 


حکمران باید مهربان و نرمخو باشد. 


امام علی (ع  )‏ در فرمان استانداری مصر به مالک اشتر با دواد را 
آکنده از مهر و محبت و لطف نسبت به مردم گردان و مبادا برای آنان 
چون جانور درنده ای باشی که خوردنشان را غنیمت دانی , زیرا که مردم 
دو دسته اند: یا برادر دینی توهستند و یا همنوع تو در معرض لغزش و خطا 
قرار دارند و گاه از روی عمد يا خطا دست به گناه و تجاوزمی آلایند پس 
همان گونه که خود دوتت داری ات تو بخشش و گذشت 


آن ها هستی و قرماتروای بر تو بل دست ِِِِ« ره ۳ بل وت 


- پیامبر خدا(ص ): خدایا , هرکس زمام امری از امور امت مرا عهده دار 
شد و بر آنان سخت گرفت , تو نیز بر او سخت بگیر و هر کس امری 
اتامور اعت اه کیت ری ار فا ی رای 
کن  .‏ هر کس اس یکی آزمردم فرمانروا شود,روز قیامت او را می آورند و 
روی پل جهنم نگهش می دارند اگر خوشرفتاری کرده باشد نجات مي یابد 
واگر بدرفتاری کرده باشد پل شکافته می شود و او به دوزخ سقوط می 
کند. 


حکمران وظیفه دارد رضایت توده فردخ را قرافم آوزتت 


امام عون (ع ) - در فرمان استانداری مصر به مالک اشتر - : باید میانه 
روی در حق وگستراندن عدالت و عمل , به آن چه که بیش از هر چیز 
رضایت ملت را فراهم می آورد, محبوبترین کارهادر نزد تو باشد, زیرا 
نارضایی توده مردم رضایت خواص را بی اثر می سازد و نارضایتی خواص , 
بارضایت توده مردم ,ر بخشوده می شود و هیچ یک از افراد ملت همچون 
طبقه خواص نیست , زیرا این طبقه در هنگام آسایش بار سنگین تری بر 
دوش حکمران هستند و در گرفتاری ها و مشکلات کمتر به به او کمک می 
کنند, دادگری را ناخوش می دارند, خواسته ها و توقعات بیشتری دارند, اگر 

به آنها چیزی داده شود, کمتر قدردانی می کنند ور خرن توا دید تور کرو 
می پذیرند و در پیشامدهای ناگوار روز گٌارناشکیباترند ستون دین و 
جامعه مسلمانان و نیروی همیشه آماده در برابر دشمنان در حقیقت 
همان توده ملت است پس باید گرایش تو به آنان باشد. 


- امام علی (ع  )‏ در فرمان استانداری مصر به مالک اشتر : دیگر آن که 

در کارهای کارگزارانت ج» آنذيشنه و تافل کنو بسن از ازمودن ان ها,ایشان 
1 به کا ر گمار و به صرف جانبداری يا علاقه به کسی او را عهده دار کاری 
مکن , زیرا اين دو, کانون انواع ستم و خیانت است کارگزاران 2 را از 
هیان: افراد با تخربة: ۵ ایزوفتد خاندان های نیک و خوشنام و پیشگام در 
اسلام انتخاب کن . - پیامبر خدا(ص ): هر کس جوانی را بر گروهی 
سرپرستی دهد در حالی که در میان آن گروه شخص خدا پسندتری وجود 
داشته باشد, بی گمان به خدا خیانت کرده است  .‏ هر کس از میان 
گره‌هی مردی را به کار کمارد در خالی. که در بین. آنها خدا پسندتر از او 
وجود دارد تاه روآ سس ان ات بر سس 


آن کف فبایة خکضر ان به کارتشن کمارد: 


- پیامبر خدا(ص ): به خدا سوگند ماکسی را که متقاضی این کار یا بر آن 
حریص باشد , به این کار نمی گماریم .ما هرگز کسی را که داوطلب کار 
ماباشد, بر آن کار نمی گماریم . - به عبدالرحمان بن سمره - : ای 
عبدالرحمان بن سمره , داوطلب امارت مشو, زیرا| اگر باتقاضای تو این 
منصب به تو سپرده شود در اداره آن به خودت واگذار می شوی و اگر 
بدون تقاضای نو به تو واگذار شود , در اداره آن کمک می شوی . - ابو 
موسی : من به همراه دو مردخدمت رسول خدا(ص ) رفتیم یکی از آن ها 
شهادتین جاری کرد و سپس گفت : ما آمده ایم تادر کارهای خود از ما 
کمک بگیری (و منصبی به ما واگذار کنی ) دومی نیز مانند همین سخن 
داکفت: وسهل دار خی فومه: خیانتکارترین شما از نظر ما کسی است 
که داوطلب این کار شود پس , پیامبر تا زمانی که زنده بود در هیچ زمینه 
ای از ان دو مرد همکاری نخواست . 


_ امام علی (ع ): هر که بدون کفایت بالابرده شود , بدون گناه به زیر آورده 
شود. _ هر که با کفایت باشد , سزاوارزمامداری است . آن که زمامدار باید 
تیه انس را قظه کندر م. آماج علی (ع یر فرفان اساخدار عضن ید 
مالک اشتر - : حکمران دارای خواص و نزدیکانی است که از روحیه 
انحصارطلبی وخودکامگی و درازدستی و بی انصافی در معامله (و رفتار با 
مردم ) برخوردارند, پس با قطع اسباب و عوامل اين امور, ريشه این گونه 
افراد رابرکن . بر خاهت نهر ترشون. افتر اد هاست ار وه تشه نویه ان ها 
در نزد تو, کسانی باشند که بیشتر از مردم عیبجویی می کنند. لزوم 
رسیدگی حکمران به کارهای کارگزاران . - امام علی (ع ) - در فرمان 
استانداری مصر به مالک اشتر - به کارهای آنان (کارگزاران [ 
کی وا ان وا را ور ان ها مار 
زیرا| مراقبت نهانی تو در کارهای اتشان . آن .ها را بف دعانته امانت و 
خوشرفتاری با مردم وا می دارد و با دقت مراقب دستیاران خویش باش 
و اگر یکی ازآنان دست به خیانت گشود و گزارش های همه مراقبانت آن 
, به همان گزارش ها به عنوان شاهد اکتفا کن و بی درنگ او را 
کیفر جسمانی ده و از ثروتی که از طریق مقامش به دست آورده 
بازخواست کن و او را به خواری بکشان و داغ خیانت بر پیشانیش بزن و 
| به گردنش بیاویز. 


_ امام صادق (ع ): هر که عهده دار امری از امور مردم شود و عدالت 
پیشه کند و در خود را (به روی مردم ) باز ز گذارد و پرده اش را کنارزند و به 
کارهای مردم رسیدگی نماید , بر خداست که در روز قیامت او را از ترس و 
هراس ایمن گرداند و به بهشتش برد. - هر مومنی که میان او و مومنی 
دیگر حجابی باشد , خداونر میان او و بهشت هفتاد هزاردیوار بزند که فاصله 
ات هر یوار تا ی ار تناها عم و 
نامه خود به قثم بن عباس کارگزارش در مکه - : سفیر میان تو و مردم 
کسی جز زبانت نباشد و حاجبی جز چهره ات زنهار که هیچ حاجتمندی 
را از مار با خودباز تذارخ زیرا اکردن همان اشدا که شان مظرح کردن 
حاجت و مشکل خودپیش تو می آید از درگاه تورانده شد, هر چند 
بعدا مشکل او را برطرف سازی دیگر مورد ستایش و تقدیر قرار 
نخواهی گرفت . - در فرمان استانداری مصر به مالک اشتر - : مبادا که 
خویشتن را زیاده از حد از مردم پنهان نگه داری , زیرا روی نهان داشتن 
حکمرانان از توده مردم , ثوعی تنگ حوصلگی و سبب کم اطلاعی از امور 
است ,و حکمران اگر از مردم روی نهان کند , باعث می شود که مردم از 
حقایق پشت پرده آگاه نشوند و از این روکارهای بزرگ و مهم در نظر 
آنان کوچک و بی اهمیت می آید و کارهای کوچک , بزرگ زیبازشت جلوه 
می کند و زشت زیبا و حق و باطل درهم آمیخته می شود. - نیز در همان 
فرمان - : و مقداری ازوقت خود را به نیازمندان خود اختصاص ده و با آنان 
در یک .مخلفی تخمومی بنشیز و شعضا به مشکلاتشان رسیدگی کن و در 
آن مجلس برای خداوندی که تو را آفزنده است فروتنی نما وسربازان و 
یارانت را که جز پاسداران و نگهبانان تو هستند از آنان دور بدار تا هر که 
می خواهدسخن بگوید بدون لکنت زبان و ترس و واهمه مطالبش را اظهار 
کند چرا که من از رسول خدا(ص ) بارها شنیدم که می فرمود: ملتی که در 
آن حق ناتوان " بدون ترس و واهمه از قدرتمندان گرفته نشود هرگز روی 
رستگاری را نمی بیندهمچنین درشتی و درماندگی و ناتوانی آنان در سخن 
گفتن را تحمل کن و کم حوصلگی و تکبررا از خود دور گردان . 


لزوم رسیدگی به کار خراج . 


- امام علی (ع  )‏ در فرمان استانداری مصر به مالک اشتر - : و در کار 
خراج به گونه ای که باعث اصلاح حال خراجگزاران باشدرسیدگی کن , 

زیرا اصلاح امر خراج و خراجگزاران باعث اصلاح دیگران می شود و 
اموردیگران جز با سامان یافتن امور خراجگزاران سامان نمی گیرد, زیرا| 
همه مردم جیره خوارخراج و خراجگزارانند. باید به آبادانی زمین بیشتر 
پیندیشی تا به گرفتن خراج چرا که خراج جز با وجود آبادانی به دست نمی 
آید و هر کس خراج را بدون آبادانی بطلبد ر کشور را به ویرانی و بندگان را 
به نابودی کشاند و فرمانروايیش جز اندکی نپاید ویرانی هر سرزمینی در 
حقیقت ناشی از فقر و تنگدستی مردم آن است و مردم هم زمانی به فقر 
و تنگدستی دچار می شوند که حکمرانان دل به مال اندوژی. تنبارند .و .یه 
پایداری و 9 بدبین شوند و از عبرت ها کمتر ؛ سس ِِِ 
خیرات ای ال مومت مها شم کات اس امه ای 
به مصقلة بن هبیره شیبانی کارگزار خود در اردشیر خره - : درباره تو به 
من گزارشی رسیده است که اگر به راستی این کار را کرده باشی , 
کس داتسا با هه نامام درا مارمانن. کروه اي ره 
اش امه وی ما را وی هه وه 
دست اورده اند و خون هایشان بر سر ان ریخته شده است , میان 
اعراب طایفه ات که دور تو را گرفته اند تقسیم کرده ای سوگند به آن 

خذاس کمرداه زا شکافت:ه اسان را آافرت ارختن خرن فرست ۳8 
بی گمان خودت را نزد من خوار و خفیف کرده ای و از ارزش خودپیش من 
کاسته ای پس , حق پروردگارت را خوار و سبک مشمار و دنیای خود را با 
نابود. کردن. ذینت ابا مکردان: که در این ضورت. از شمار :زیانکارترین 
مردمان خواهی بود. بدان که مسلمانانی که نزد تو هستند و 
یکسان دارند همه آنان برای گرفتن سهم خود از بیت المال پیش من می 
ايند وهمگی با سهم یکسان از پیش من می روند. 


پرداخت بدهکاری شخص تنگدست به عهده حکمران است . 


- پیامبر خدا(ص ): هیچ طلبکاری نیست که بدهکار خود را نزد حکمرانی از 
حکمرانان مسلمانان ببرد و تنگدستی بدهکار بر حکمران معلوم شود, مگر 
آن که بدهکاری از دوش این بدهکار برداشته گردد و به گردن حکمران افتد 
ده آنوااو اعال ما ان وا تراسا سر سین 
از موق سالن ط کارا ده سار ان مالسا ارات نا ور واه 
معصیت خرج نکرده باشد و بازپرداخت آن برایش دشوار باشد, طلبکار 
باید به او مهلت دهد تا خداوند کشایشن در کار اه ندند. امرد و 
بتواندقرضش را بدهد و اگر امام عادل روی کار بود , ۳ ندهی او را 
بپردازد, زیرا رسول خدا(ص )فرمود: هر کس مالی از خود بر جای گذارد, 
آن مال از وارثان اوست و هر کس بدهی یانانخوری به جای گذارد, 
اماش ایو ان هر امس ضعانت گرم مه عم کریی استی سحا. 
امام کاظم (ع ): هرکس این روزی رااز راه حلال بطلید تا آن را خرج خود 
و خانواده اش کند, مانند مجاهد در راه خداست پسر , اگردر پیکار 
زند کی مغلوب شد, به ضمانت خدا و رسول او, وام بگیرد و خوراک 
خانواده اش راتامین کند و اگر پیش از آن که بدهی خود را بیردازد از دنیا 
بشما ام 1 صفات. اس آن را راک وه ار 
پرداخت نکند, گناهش به کرد اوست ّ کارهایی که حکمران باید 00 
اجان تفت اضام علن اع اضر فرمان استاندا رف مضه مالی اننتز 
در بین کارهای تو کارهایی هست که باید شخصا انجام دهی از ان جمله 
است پاسخ دادن به (نامه های ) کارگزارانت در مواردی که دبیرانت در 
فن مافتد دیحرزی انجام درخواست های مردم در همان روزی که به تو 
می رسد و دستیارانت فرصت و حوصله انجام ان همه را ندارند و کار هر 
روز را در همان روز به انجام رسان , زیرا هر روزی را کاری است . 


وجوب توجه حکمران به مستضعفان . 


د امام.علن (ع ) در قرمان استاندازی مضر به مالک اشتر - * ذدیگر ان که 
درباره طبقه پایین , مانند مستمندان و نیازمندان و بینوایان ورنجوران 
, خدا را در نظر گیر, زیرا در میان اين طبقه تهیدستانی وجود دارند که 
دست نیاز سوی این و آن دراز می کنند و عده ای هم روی گدایی ندارند 
بنابراین , حق آنان را که خداوند ادای آن را از تو خواسته است ادا کن و 
از بیت المال برای آنان هم سهمی در نظر گیر. و به کا 2 
که به تو دسترسی تدارند و چشم ها آنان را خرد و بزرگان آن ها راحقیر 
می شمارند, رسیدگی کن و برای این کار از افراد خدا ترس و فروتن 
مورد اعتماد خودکسانی را مامور ز سید کی » به امور ایشان کن تا احوال آن 
ها را نب قه. کز ارشن, دهد آن کام: دربازه آنان آن گونه عمل کن که 
روزی که خدا را دیدار می کنی عذرت را بپذیرد , زیرا این گروه ازمردم به 
دادگری نیازمندتر از دیگران هستند پس در ادای حق هر یک از اينان , 
در پیشگاه خداعذر و حجتی داشته باش . 


ویژگی های دوستان خدا. 


قرآن ((آگاه باشید که بر دوستان خدا| نه بیمی است و نه آنان 
اندوهگین می شوند همانان که ایمان آورده و پرهی زگاری ورزیده اند)). 
((خوا خها (دز اترت.) عدایشان تکندر با این که انان.(مردم,زاا از 
زیارت (مسجد الحرام ) باز می دارند در حالی که ایشان سریرست آن 
تباشتی جز | که شربرتعت. آن "جر بر هیز کار ان. تیستند, ولی بیشترشان نمی 
دانند)). - مسیح (ع ) - درباسخ به این سوال حواریان که : دوستان خدا 
که نه بیمی دارند و نه اندوهگین می شوند چه کسانی هستند؟ تب 
کسانی که به باطن دنیامی نگرنددر حالی که مردم به ظاهرآن چشم 
دوخته اند و کسانی که فراسوی دنیا می نگرند , در حالی که مردم به اکنون 
آن چشم دوخته اند و لذا آن چه را از دنیا که بیم دارند (فضیلت های ) آنان 
را بمیراند می میرانند و آن چه راکه می دانند به زودی آن ها را ترک 
خواهند گفت ترک می کنند از این رو, هر بهره فراوانی هم که از آن (برای 
آخزنشان. ) بز کبر ند. کم می. شمارند ع. به باد. دنیا بودن را برای. حهد 
خسارت می بینند و شادی خود از رسیدن به چیزهای دنیوی را غم و اندوه 
می دانند خداوند متعال را دوست دارند و از نور او پرتو می گيرند و به 
واسطه آن به دیگران روشنایی می بخشند آنان را خبری عجیب است و 
تزدشان خبری شکفت آور غی باشد. کناب ند آنان بایدار است: و آنان 
ن. کنات کناب بة آنان. کویامست: و آنان.به. کناب:, کناب به واه آنان 
دانسته می شود و آنان به آن عارف و دانایند با وجود آن چه _بدان 
رسیده اند دیگر مطلوبی برای خود نمی بینند و آرزوهایی فرا" تر ازآن چه 
او یا ها ام و 
امام علی (ع ) - نیز در پاسخ به همین وال -: آنان.مردمی هستند که در 
ی متعال اخلاص می ورزند و زمانی که مردم ظاهر دنیا رامی 

, آنان باطن دنیا را مشاهده می کنند و از این رو آینده آن را 
۱ و 0 , از دنیا آن چه را 
که.می «اتد هه تعوق. آنان را تر کی واه حفت نزی کزدند و ان چم را از 
آن که میت نو بم تفدی آنان زا ضی میداند , میرآندند. - دوستان خدا همان 
ای ای ای ور ای وی 
ظاهرش چشم دارند و به آینده و فرجام دنیا مشغولند , در حالی که سایر 
مردم به نقد و امروز آن سرگرمند آن چه را از دنیا که می ترسند 
آنان را نابود کند, نابود می کنند و آن چه را ازدنیا که می دانند به زودی 
آنان را ترک خواهد گفت زر که ی کتند ودان: جه زار کف دی ان از 
دنیا زیاد و با ارزش می شمارند اندک و حقیرش می بینند و رسیدن خود 


به آن ها را از دست دادن (سعادت و رستگاری خویش )می شمارند دشمن 
چیزی هستند. که مردم: (دباطلب )با آن. در صلح و سازشند و دوستدار 
چیزی هستند که مردم با آن دشمنی می ورزند! کتاب (خدا) به وجود آنان 
شناخته و دانسته می شود و آنان به آن دانا و عارفند, کتاب به آنان پایدار 
است و آنان به کتاب برپایند, بالاتر از چیزی که بدان امید بسته اند امیدی 
نمی شناسند و ترسناکتر ازچیزی که از ان می ترسند , چیزی را مایه ترس 
نمی دانند. - پیامبر خدا(ص  )‏ در پاسخ به سوال پیز آمون آبهة ((بدانید که بر 
دیا رسد یه سمم ات فده آیان آندههنین فیصوت تیان مسا نی 
هستند که در راه خدا به یکدیگر محبت می ورزند. ‏ امام علی (ع ): 
دوستان خدا بیش ازهمه مردم به یاد او هستند و در شکرگزاری از او 
مداومت بیشتری نشان می دهند و بر بلای اوشکیباترند. ‏ دوستان خدای 
فتعال هر ان کستی. است که صر ی خهو وا ری ند و ارژویش را روم 
شمارد و بسیار عمل کند و کمتر دچارلفزش شود. ‏ امام صادق (ع ): 
دوستان خدا, ازهمان زمانی که خداوند ادم را افرید, همواره در ضعف و 
اقلیت بوده تا امام تون (ع [ چون آیه ((بدانید که بر دوستان 
خدا نه بیمی است )) را خواند, فرمود: می دانیددوستان خدا چه 
کسانی هستند؟ عرض کردند: چه کسانی هستند, ای امیرمومنان ؟ فرمود: 
انان ,ما و پیروانمان هستیم پس ,ر هر که بعد از ما از ما پیروی کند خوشا 
به حال ما و خوشتر به حال آنان عرض کردند: ای امیر مقمنان , چرا 
خوشا به حالما و مره دا آان مک به ان اس کم و اسان 
هر دو در یک راهیم ؟ فرمود: نه , زیرا آنان باری را به دوش می کشند که 
شمانکشیده اید و چیزهایی را تحمل می کنند که شما تحمل نکرده آید. ‏ 
ماو ار ات وی ی ما کی بر 
دوستان خدا| أ( زمانی (دوستان خدا| هستند) که فرایض خدا| رابه جاأ اورند و 
به سنت های رسول خدا(ص ) چنگ زنند و از حرام های خدا پرهیز کنند, و 
به زرق و برق جهان گذرا بی اعتنایی ورزند. - امام صادق (ع ): ای 
ابوبصیر, خوشا به حال شیعیان قائم ما که در زمان غیبت او منتظرظهورش 
هستند و در زتان ظهورش فرمانبردار اویند اینان دوستان خدایند که بر 
آنان ده بیمی است ونه اندوهگین می شوند. - پیامبر خدا(ص  )‏ در پاسخ به 
سوال از دوستان خدا| ِ : کسانی که هرگاه آنان را ببینی به پادخدا| می افتی 
۰ هر که خدا را شناخت و به عظمت او پی برد, دهانش را از سخن گفتن 
فرو بست و شکمش را از خوراک و خودش را با روزه وشب زنده داری 
فر سود. عرض کردند: پدران و مادران ما به فدایت ای رسول خدا , این ها 
همان دوستان خدایند؟ ۱ فرمود: دوستان خدا| خاموشی می گزینند و 
خاهوشتی آن.ها دک خداست. و هی نکرند ونخاهشان عتبرت است: و خرن 
می گویند و سخنانشان حکمت است و راه می روند و راه رفتنشان در 


میان مردم مایه برکت است اگر نه این بود که اجل هایشان نوشته شده 
است , از ترس عذاب وشوق به ثواب , جان هایشان در کالبدهایشان 
(لحظه ای ) قرار نمی گرفت . - امام علی (ع ): خداوند تبارک وتعالی 
دوست خود را در میان بندگانش پنهان نگه داشته است بنابراین هیچ یک 
از بندگان خدارا حقیر مشمارید , زیرا ممکن است که او دوست خدا باشد و 
نو ندانی وت پیامبر خدا(ص [ از جبرئیل از خداوند متعال : ه رکه 
دوست مرا خوا ر سازد , به مبارزه با من برخاسته است  .‏ امام علی (ع ): 

شبهه را از آن _رو شبهه نامیده اند که شبیه حق است اما دوستان 
خداوند,روشنایی آن ها در (ظلمت ) شبهات یقین است و راهنمایشان راه 
راست , ولی دشمنان خدادعوتگر آنان در شبهات گمراهی است و 
راهنمایشان کوری پیامبر خدا(ص آ: هرگاه دوستبی خدا| و سعادت 
سزاوار (کسی ) شود, مرگ پیش چشم اوبیاید و آرزو پشت سرش رود و 
هرگاه دوسنی شیطان و شقاوت سزاوار (کسی [ شود ارته جلوچشم او 
بياید و مرگ پشت سرش قرار گیرد. - امام علی (ع ): اگر بنا بود 
خداوند به فردی از بندگان خود رخصت کبر و بزرگمنشی دهد, بی گمان 
این رخصت را به پیامبران ودوستان خاص خود می داد, اما خداوند سبحان 
آنان: را از کی زار کرو اسان فروتنی راپسندید. - همانا جهاد دری از 
درهای بهشت است که خداوند آن را برای دوستان خاص خود گشوده است 
۰ در وصف دنیا - : خداوند بزرگ آن را برای دوستان خود صاف و گوارا 
نساخته و در دادن آن به دشمنانش بخل نورزیده است  .‏ نیز در وصف 
دنیا - : خداوند راضی نشده که دنیا را پاداش دوستان خود و کیفر 
دشمنانش قرار دهد. ‏ نیز در وصف دنیا - : فرودگاه وحی خداست و بازار 

سوداگری دوستان خدا, که در آن رحمت به دست می اورند و بهشت را 
سود می برند. ‏ امام صادق (ع ): خداوند در دنیادوست خود را آماج دشمن 
خویش قرار داده است  .‏ در تنبیه الخواطر امده است :ز کریا(ع ) فرزند 
خود یحیی را پیوسته غمگین و گریان و در خود فرو رفته می دید عرض 
کرد:پروردگارا, من از تو فرزندی خواستم که از او بهره مند شوم و تو 
فرزندی روزیم کردی که از اوسودی نمی برم ؟ فرمود: تو ولیی خواستی 
و ولی جز چنین نباشد بی کناهان اماج بلاها هستند. ‏ امام علی (ع ): 
تقوای الهی دوستان خدا را از حرام های او بازداشت و ترس از او را با 
دل هایشان پیوند داد. ‏ پیامبرخدا(ص ): سه خصلت از صفات اولیای 
خداست : اعتماد کردن به خدا در هر کاری و بی نیاز شدن به واسطه او از 
هر چیزی ونیازمندی به او در هر چیزی . - امام علی (ع ): بار خدایا, تو 
برای دوستان خود انیس ترین انیسانی و ۳ کارسازی کردن امور توکل 
کنندگان بر خود آماده ترین کسانی نهانی ها / یشان را می بینی و بر ضمایر 
و آتدنشه.: هایشان. اخاهی. و اندازه تصیزت: هایشان زامی :داتی سابزاین. : 


رازهایشان برای تو آشکار و دل هایشان به سوی تو مشتاق است اگر 
غظربت و تنهایی آنان را به وحشت اندازد, یاد تو مونس آنان شود و کر 
مصیبت ها بر آنان فرو ریزد, به پناه جویی از تو متوسل می شوند 1 


نومیدی و قطع طمع . 


نومیدی . 


قرآن :. ((و اگر از جانب خود رحمتی به انسان بچشانیم نتتتیتین آن را از 
وی سلب کنیم , قطعا نومید و ناسپاس خواهد بود و اگر ‏ پس از محنتی 
که به او رسیده - نعمتی به اوبچشانیم حتما خواهد گفت 0 
از :تفر تتق. بف: حمان او شادمان و فخر فروش است مگر کسانی که 

شکیبایی ورزیده و کارهای شایسته کرده اند (که ) برای آنان آمرزش و 
پاداشی بزرگ خواهد بود)). - امام علی (ع ): از زمانه هرگاه دریغ کرد, 
و او اون نه آن: اعتماد مکن و از آن شضخت برجدر 
باش . - بزرگترین بلا, نومیدی است . - نومیدی , صاحب خود را می کشد. 

هر نومیدی ناکام ارت ۰ در وصف منافقان 5 : حسودان آسایش ان 
) هستند, با 3 امید نوا یم بایین: من 
بندد هرگاه عافیت ند که د مور ند لقنو 1 گرفتار گردد, تخد می 
شود اگر بی نیاز شود, سرمست و فریفته گردد واگر نیازمند شود, به 
نومیدی و سستی گراید. ‏ حتی برای بدترین فرد این امت از رحمت خدا 
نومید مشو, زیرا که خداوند متعال فرموده است : ((از رحمت خدا| نو مید 
نشود مگر گروه کافران )). - از هیچ بخت برگشته ناکامی قطع امید مکن , 
زیرا هعکن است که یکی از دو بای او بلفرد.و بای دیکرش استوار فان و 
آن گاه هردو پایش به حالت اول برگردد و استوار برجای ماند. 


نتایج قطع امید کردن از آن چه مردم دارند. 


_ امام صادق (ع ): قطع امید کردن آزان ضه. فردم دارند, مایه عزت دینی 
مومن است . - پیامبرخدا(ص ): به دنیا بی رغبت باش متا خداوند 
دوستت بدارد به آن چه در دست. مردم اشت:بی اغتنا باش. تا مردم 
دوستت بدارند. امام باقر(ع ): ۰ بهترین سرمایه , اعتمادبه خداست و چشم 
طمع برکندن از آن چه مردم دارند. - امام علی (ع ): بزرگترین توانگری 
رچشم نداشتن به مال مردم است . خر سل را و که نزد پیامر(ص 
)اهب و ندان که افتخار هرد به: شب <ندم داری اونتت ور کش در نی 
نیازی او از مردم امام علی (ع ): قطع امید یکی از دو موفقیت است . - 
قطع امید کردن جان را آسوده می کند. _ قطع امید (و طمع ) کردن آزادی 
مجددی ات ۱۳ مایه آزادی است رطمع زیا: 1 
۳ ِِ که 1 مایه هلاکت است قطع امید ۳9 8 به مقصود ۱ 
- امام صادق (ع ): اساینده ترین اسایش , امید برکندن از مردم است . - 
امام علی (ع ): رهایی از اسارت طمع ربا امید برکندن میسر شود. - شتاب 
بخشیدن به قطع امید یکی ازدو پیروزی است  .‏ و از نظر من , نگاهداری 
چیزی که در دست داری بهتر از طلب چیزی است که در دست دیگری 
است و تلخی قطع امید بهتر ازخواهش از مردمان است . 


:. ((و چون از فرزندان اسرائیل پیمان محکم گرفتيم که :جز خدا 
9 
با مردم (به زبان ) خوش سخن گویید ونماز را به پا دارید و زکات را بدهید 
اه کاورجر ان کی از شمان مکی ابد.حالت اغراض ره بر اف ((ه 
مال (خود) را با وجود دوست داشتنش , به خویشاوندان و یتیمان و بدهد)). 
امام علی (ع ) - در وصیت پیش ازشهادت خود ‏ : درباره یتیمان از خدا 
بترسید و مبادا یک روز سیرشان کنید و یک روز گرسنه بمانند و مبادا که 
با خضوو ما آنانان یرنه , زیرا از رسول خدا(ص ) شنیدم که می 
فرماید: هر کس یتیمی را سرپرستی کند تا آن که بی نیاز شود, خداوند 
عزوجل با این کار بهشت را بر اوواجب گرداند , همچنان که آتش دوزخ را 
برخورنده مال ینیم واجب ساخته است . - پیامبر خدا(ص ): هر کس 
یتیمی را سرپرستی کند تا آن که بی نیاز گردد, خداوندبه سبب این کار 
بهشت را بر او واجب سازد فان که ات ده سا ت و تفه ها نم 
واجب ساخته است . - برای یتیم چون پدر مهربان باش , وبدان که هرچه 
کشت کنی همان می دروی . - امام علی (ع ): هیچ مرد و زن موّمنی 
نیست که دست محبت بر سر یتیمی بگذارد, مگر این که خداوند به اندازه 
خدا(ص [ تکیت اشاره ومیانی خود را نشان داد و فرمود: من و 
سرپرست یتیم - درصورتی که از خداوند عزوجل پروا کند ‏ در بهشت مانند 
این دو هستیم . - انگشت اشاره و میانی خود را درحالی که از هم باز کرده 
بود نشان داد و فرمود: من و سرپرست بتیم در بهشت , مانند این 
دوهستیم را ات ۱ ان 
شود و تنها کسی وارد آن می شود که ایتام مومنان را شاد سازد. - هر کس 
از میان دو مسلمان , یتیمی را در خوراک و نوشیدنی خود شریک گرداند, 
قطعا خداوند او را به بهشت می برد مگر این که گناهی نابخشودنی 
مرتکب شود. - هر که سه یتیم را سرپرستی کند,مانندکسی است که 
شبش را به عبادت گذراند و روزش را به روزه سپری کند و شب و روز در 
راه خدا شمشیر کشد و من و او در بهشت برادریم همچنان که این دو - 
انگشت نشانه و میانی خود رابه هم چسبانید ‏ در کنار یکدیگرند. - به 
مردی که از ستگدلین خودشکایت می کرد, فرمود؛ آیا دوست داری 
نرمدل شوی و به خواسته ات برسی ؟ به یتیم مهربانی کن و دست محبت 
بر سر او بکش و از غذایت به او بخوران , در این صورت دلت نرم می 
شود وبه خواسته ات می رسی . 


خوردن مال یتیم 


قران :. ((کسانی که اموال یتیمان را به ناحق می خورند, جزاین نیست که 
اتشی در شکم خود فرو می برند و به زودی در اتش فروزان درایند)). ‏ 
پیامبر خدا(ص ): بدترین خوراک ها, به ناحق خوردن مال یتیم است . - روز 
قيامت عده ای از گورهایشان توف فی: ایند در حالی که از دهان های 
آن ها آتتن زبانه می کشد عرض شد: ای رسول خدا,آنان چه کسانی 
هستند؟ فرمود: کسانی که اموال یتیمان را می خورند. ‏ در حدیث معراج : 
نگاه کردم به ناگاه عده ای را دیدم که لب هایی مانند لفچ شتر دارند و یک 
نفر بر آن ها گمارده شده و لب های آنان را می گیرد و تخته سنگ هایی 
آتشین در دهانشان می گذارد و داخل دهانشان نت .شتی. کید .و آن 
سنگ ها از ماتحتشان بیرون می آید و آنان مانندگاو زب می کشند 
۱ ۳ ۱ ۳۳ 
فرو می برند. - شبی که به آسمان برده شدم گروهی را تم 
شکم های آنان اتش افکندم می شود و از ماتجتشان ببرون می آید گفتم 
:ای جبرئیل این هاکیستند؟ گفت :این هاکسانی هستند که اموال یتیمان را 
به ناحق می خورند. - امام صادق (ع  )‏ در پاسخ به سوال از گناهان 
کبیره ‏ : یکی از ان ها به ناحق خوردن مال یتیم است . 


علت تحریم خوردن مال یتیم . 


_ امام رضا(ع  )‏ در نامه خود به محمدبن سنان درباره علت تحریم 
خوردن مال تیم : به ناحق خوردن مال یتیم را به این دلیل حرام فرموده 
که مفاسد زیادی در این کار می باشد: اول این که هر گاه مال یتیم را به 
ناحق بخورد درکشتن او کمک کرده است , زیرا یتیم بی نیاز نیست و نمی 
تواند خودش را اداره کند و روی پای خودش بایستد و کسی را هم , 
مانند پدر و مادر, ندارد که او را سرپرستی و اداره کند بنابراین وقتی 
مال او را بخورد مثل این است که او را کشته و به فقر و بیچارگی اش 
کشانده است و این باعث می شود که وقتی تیم به سن بلوغ رسید 
وبزرگ شد درصدد انتقامگیری برآید و میان آن ها کینه و دشمنی و نفرت 
ی را رم ار 
ازسخنرانی های خود ‏ : خداوند پرهیز از خوردن مال یتیم را به خاطر 
جلوگیری از ظلم و حق کشی واجب فرمود. 


تاه ان سفق 


- پیامبر خدا(ص ): از یتیمی کسی که پدرش را از دست داده سخت تر, 
یتیمی کسی است که از امام خود بریده شده و توان دسترسی به او را 
ندارد و حکم مسائل دینی مورد ابتلایش را نمی داند بدانید که هر کس از 
یی ها ار ی وس ات 
نیست و دسترسی به ما ندارد یتیمی است دردامن او بدانید که هر کس او 
را هدایت و ارشاد کند و شریعت و احکام ما را به او بیاموزد, درجمع 
بهشتیان برین با ما خواهد بود. ‏ علمای شیعه ما (در قیامت ) محشور 
می شوند و به اندازه فراوانی علوم آن ها .. کوتتش: شان. در ارشاد 
بندگان خدا , خلعت های کرامت بر آنان پوشانده می شود, تا جایی که بر 
هریک ازآنان هزار هزار خلعت نور پوشانده می گردد. آن گاه منادی 
پروردکار عزوجل ما تدا هی دهد ای سربرستان ایتام ال محمد, ای کسانی 
که این یتیمان بریده شده از پدرانشان ر بعلی همان امامانشان بر جان و 
نشاط بخشیدید , اینان شاگردان شما و همان یتیمانی هستند که آنان را 
سرپرستی کردید و حیات و 1 بخشیدیداینگ بر انا خلعت 
سای همان وه که فر. تفر آنان خاعت ارم پوس ندید . - امام 
حسن (ع ): برتری کسی که یتیم ال محمد را که از سرپرستان خود جدا 
شده و در جهل فرو رفته است سرپرستی کند و او را ازجهل بیرون اورد و 
امور مشتبه را برای او روشن سازد, بر کسی که یتیمی را سرپرستی 
امام حسین (ع ): هرکس یتیمی از مارا که به سبب در خفا و استتار بودن 
ما, به ما دسترسی ندارد سریرستی کند و از علوم ما که نصیب او شده 
است در اختیار وی بگذارد و او را راهنمایی و هدایت کند ر خداوند عزوجل 
فرماید: ای بنده کریم و غمخوار, من به کرم و بخشندگی از تو سزاوارترم 
ای فرشتگان من , به تعداد هرحرفی که به او آموخته است , هزار هزار 
قصر در بهشت ها برایش بسازید و از دیگر نعمت هایی که در خور این 
قصر‌هاست به ان ها اضافه کنید. 





قران :. ((و چون شعکیبایی کردند و به ایات ما یقین داشتند,برخی از انان 
تا وا ی ار دایم قرب همان ما (سرحم زا دتم کی زر 
پیامبر خدا(ص ): بدانید که در دنیاچیزی بهتر از یقین و عافیت به مردم 
داده نشده است پس , این دو (نعمت ) را از خداوندبخواهید. ‏ ای مردم , 
از خداوند عافیت مسالت کنید, زیرا بعد از عافیت چیزی مانند یقین 
به کسی داده نشده است و نه بعد از کفر چیزی بدتر از شک  .‏ امام 
علی (ع ): ای مردم , از خداوندیقین بخواهید و عافیت از او مسالت 
کنید, زیر| بزر‌گترین نعمت عافیت است و بهترین چیزی که در دل پایدار 
ماند یقین است و زیان دیده , کسی است که در دینش زیان بیند و رشک 
برده وتان است که در یقینش بر او رشک برند. ‏ بارها می فرمود: از 
خداوند یقین بخواهید و عاقبت به خیری از او مسالت کنید و بهترین چیزی 
که در دل می چرخد بقین است  .‏ پیامبر خدا(ص  )‏ در پاسخ به سوال 
معاذ که : چه عملی انجام دهم ؟ ‏ : ای معاذ, در یقین به پیامبرت تاسی 
جوی معاذ می گوید: عرض کردم : شما رسول خدایی و من معاذ هستم ! 
فرمود: اگرچه این که در دانش و معرفت تو کاستی باشد. ‏ امام علی (ع 
): چه سعادت بزرگی دارد کسی که دلش خنکای یقین را چشیده باشد. ‏ 
پیامبر خدا(ص ): بهترین چیزی که در دل افکنده شده , یقن است . - 
بهترین توانگری , یقین است . - امام علی (ع ): هر که یقین کرد,رستگار 
شد. - هر که یقین پیدا کند, نجات یابد. - یقین کن , تا رستگار شوی . - در 
وصیت خود به فرزند بز رگوازس حسن. (ع اه دلب را با پند و 
اندرز زنده بدار و با زهدیمیرانش و با یقین نیرویش بخش . - در وصف 
فرشتگان - : تیرهای شک و تردیدها, ایمان استوار آن ها را آماج خود 
اه و کارا سک موه تم ان ها وم ینت ی 


پقین در راس دین است . 


_ امام علی (ع ): یقین , در راس دین جای دارد. - برترین (عنصر) دین یقین 
است . - برترین ایمان , یقین نیکوست  .‏ ایمان خود را با یقین تقویت 
نمره دین , نیرو مند شدن یقین است ۰ لیرومندی یقین به اندازه دین (و 
دینداری [ است . 


یقین پایه ایمان است . 


- امام علی (ع ): یقین , پایه ایمان است  .‏ ملاک و پایه ایمان , یقین 
نیکوست  .‏ ایمان , به یقین نیاز دارد. ‏ پیامبر خدا(ص ): صبر نیمی از 
ایمان است و بقین تمام ایمان  .‏ امام صادق (ع ): مومن در دین 
نیرومند است و نرمی را با دوراندیشی توام کرده است و ایمانی همراه با 
یقین دارد. 


_ امام صادق (ع ): ایمان از اسلام برتراست و یقین از ایمان برتر, و 
چیزی کمیابتر از یقین وجود ندارد. ‏ به مردم چیزی اندکتر از یقین داده 
نشده است  .‏ امام باقر(ع ): هیچ چیز مانند یقین در میان مردم کم تقسیم 
نشده است . - امام صادق (ع ): پنج خصلت است که اندکتر از هر 
چیز دیگری میان بندگان تقسیم شده اآند:یقین , قناعت , شکیبایی , 
سپاسگزاری و پنجمی که همه این ها به سبب ال ی شود, عقل 


است . 


یقین , عبادت است . 


امام علی (ع ): یقین , خود, عبادت است  .‏ با یقین است که عبادت به 
هیچ عملی جز با نیت ارزشی ندارد و هیچ عبادتی جز با یقین . 


_ امام علی (ع ): یقین , برترین عبادت است  .‏ امام صادق (ع ): عمل 
پیو سته و اندک که با یقین همراه باشد, نزد خداوند برتر از عمل بسیار 
است که با یقین توام نباشد. - امام علی (ع 1 خوابی که با یقین همراه 
باشد, بهتر از نمازی است که با شک توام باشد. 


- امام صادق (ع  )‏ به ابوبصیر ‏ : ای ابو محمد, اسلام پله اول است عرض 
کردم : اری فرمود: و ایمان یک پله بالاتر از اسلام است عرض کردم : اری 
فرمود: و تقوا یک پله بالاتر از ایمان است عرض کردم : اری فرمود: و 
یقین یک پله بالاتر از تقواست عرض کردم : اری فرمود: به مردم چیزی 
به اند کی یقین داده نشده است و شما در حقیقت به پایین ترین درجه 
اسلام چسبیده اید پس مواظب باشید از چنگتان نگریزد. ‏ امام رضا(ع ) - 
در پاسخ به سوال ازایمان و اسلام ‏ : ابو جعفر (حضرت باقر)(ع ) فرمود: 
دین همان اسلام است و ایمان یک درجه بالاتر از ان است و تقوا یک 
درجه بالاتر از ایمان و یقین یک درجه بالاتر از تقواست و میان مردم چیزی 
به اندکی یقین تقسیم نشده است  .‏ ایمان یک درجه بالاتر از اسلام است 
مار اراس وا تا ما 
چیزی به کمی بقین تقسیم نشده است  .‏ ایمان یک درجه برتر از اسلام 
است و تقوا یک درجه برتر از ایمان و یقین یک درجه برتر از تقوا و میان 
ادمیان هیچ چیز به کمی یقین تقسیم نشده است . - امام علی (ع ): هدف 
تا ایا ات ای مان ی 


- در مشکاة الانوار امده است : امام علی (ع ) از حسن و حسین (ع ) 
پرسید. فاصله میان ایمان و یقین چقدر است ؟ آن دو بزرگوان سکوت 
کردند امام , به حسن (ع ) فرمود: جواب بده ای ابامحمد عرض کرد: یک 
وجب فرمود: چگونه ؟ عرض کرد: چون ایمان آن چیزی است که باگوش 
های خود شنویم و با دل هایمان باورش کنیم و یقین آن چیزی است که با 
چشمان خودببينیم و از ان به آن چه که از دید ما پنهان است راه ببریم . 


ایمان در دل است و یقین خطورات . 


۳ پیامبر خدا(ص ): ایمان در دل استواراست و یقین خطوراتی است . - 
امام صادق (ع ): ایمان در دل است ویقین خطوراتی است . - روایت شده 
است : بهترین توانگری یقین و بهترین سر گرمی عبادت است و ایمان به 
قلب است و یقین خطوراتی است . - امام باقر(ع : ایمان در دل 
استواراست و یقین خطوراتی است وقتی یقین به دل می گذرد ر دل چونان 
تکه آهن (استوار وتزلزل ناپذیر) می شود و چون از دل بیرون می رود, 
مانند خرقه ای فرسوده می گردد. 


ی 
است که از نعمت (روی زمین ) پرسیده خواهید شد)). ((و (یاد کن ) آن 
گاه که ابراهیم گفت : پروردگارا , به من نشان بده که چگونه زد کان را 
زنده می کنی ؟ فرمود: مگر ایمان نیاورده اي ؟ گفت : چرا , ولی تا دلم 
آرامش یابد فرمود: پس , چهار پرندم_ برگیر و آن ها را پیش خود ریز ریز 
گردان سپس برهر کوهی پاره ای از آن ها را قرار ده , آن گاه آن ها را 
فراخوان , شتابان به سوی نو می آرتد و بدان که خداوند توانا و حکیم است 
ً). ((و اینچنین ملکوت آسمان ها و زمین را به ابراهیم نماياندیم و تا از 
یقین کنندگان باشد)). - امام صادق (ع ) - درباره آیه ((اگر به علم آلیقین 
بدانید)) ‏ : یعنی با معاینه و مشاهده  .‏ پیامبر خدا(ص ): کسی که می بیند 
مانند کسی نیست که به او خبر می دهند. ‏ خبر, چون دیدن نیست , 
زمانی که خداوند متعال به موسی خبر داد که قومش با گوساله چه کرده 
اند الواح را به زمین نینداخت , اما وقتی کاری را که کرده بودند با چشم 
خود دید, الواح را به زمین افکند به طوری که شکستند. - خداوند متعال 
می فرماید: سه چیزاست که آن ها را از دید بندگانم پنهان نگه داشته ام و 
اگر فردی آن ها را مشاهده کند, هرگز عمل بد انجام نمی دهد: اگر پرده 
خود را کنار زنم و مرا ببیند به طوری که یقین پیدا کند و بداند که بعداز 
میز اتدخق آفرندکانم با آن هاخه ضفی. کتم : 


فرآن :. ((اين است همان حقیقت راست (و) بقین )). ((و اين فرآن , بی 
مطایق با واقعیت خارجی و بقین عبارت از شناختی است که در آن شبهه و 
اه اه اس سای ۱ 3 : یقین 
و ,ر عین الیقین و حق الیقین ((نه چنین 
است.:, اگر .علم الیفین داشتید, به بفین دور را هی بسید. سبسن, آن را 
ی را ها و ات 
میان این سه مرتبه از یقین با یک مثال روشن می شود برای مثال علم 
الیقین داشتن به آتش عبارت است از مشاهده مرثئیات به واسطه تن ان 
و عین الیقین , به آن عبارت است از مشاهده جرم آتش و حق الیقین داشتن 
به آن عبارت اس ای تون فد ان مخ تین هویت آدمی در آن و 
تبدیل شدن به آتش صرف بالاتر و افزونتر از این مرتبه دیگر مرتبه ای 
وجود ندارد, اگر پرده کنار زده شود بر یقین من افزوده نمی گردد (سخن 
مولا علی (ع ) است ). _ امام علی (ع ): ای بندگان خدا, ازدوست داشتنی 
ترین بندگان خداوند در نزد اوبنده ای است که خدا وی را در برابر 
نفسش پاری رسانده و از اين رو, اندوه را جامه زیرین خود ساخته و ترس 
را پیراهن رویین خود قرار داده است چراغ هدایت در دلش می درخشد 
مسیر خود را دیده و راه خود را پیموده , مناره های آن را شناخته و 
خطراتش را پشت سر نهاده و از دستاویزها به محکمترین آن ها چنگ در 
زده و ازریسمان ها به استوار ترینشان چسبیده است و یقینی چون پرتو 
خورشید دارد. ‏ علم و معرفت , آنان را به بینش حقیقی رسانده و 
به روح یقین دست یافته اند و آن چه را نازپروردگان ر سختی و دشواری 
مف. وانند. آنان. ستمل. و اسان یافته اند با آن جه که نادانان از ان 
وت انس و الفت می گيرند ودر اين دنیا با بدن هایی زندگی می 
کنند که روح آن ها به جایگاه برین تعلق دارد اینان جانشینان خداوند در 
زمین او هستند و دعوتگران او به سوی دینش وه که چه شوقی به دیدن 


آنها دارم !. 


بت اقا تاد ایح ات[ رسول عدا شتا وید شا کرو 
تعالی مرا با هدیه ای به سوی تو فرستاده که پیش از تو آن را به هیچ 
کس نداده است رسول خدا(ص ) فرمود: آن هدیه چیست ؟ جبرئیل گفت : 
رز .نم نان دول خندا فر مود گفتم : تفسیر یقین چیست ؟ گفت : 
شخصی که یقین دارد, برای خدا چنان کار می کند که گویی او را می 
بیند , زیرا اگر او خدا را نمی بیند 4( 7 
ای ی یک 
نداشت که برسد همه این ها شاخه های توکل و پلکان زهدند. ‏ امام 
رضا(ع  )‏ در پاسخ به سوال یونس از یقین ‏ : توکل بر خدا و تسلیم در 
برابر خدا و راضی بودن به قضای خدا و واگذاردن کارها به خدا یونس 
می گوید: عرض کردم : تفسیر این ها چیست ؟ حضرت فرمود: ابو جعفر(ع 
)این چنین فرمود. - 

سار حارصی ات ت‌شفال مروی از ایمان ۰ اقلا عرض کرو 
فرمود: تصدیق  .‏ امام علی (ع ): اسلام همان تسلیم (دربرابر خدا) است 
و تسلیم همان یقین و یقین همان تصدیق و تصدیق همان اقرار و اقرار 
همان به جا اوردن و به جا اوردن همان عمل کردن . - یقین , روشنایی 


است . 


یقین پید | کرده و لذابه او ایمان آورده است , یقین پید | کرده که وک 
راست است و لذا از آن در حذر است_, یقن پیدا کرده که رستاخیز 
راست است و از اين رو از رسوایی (در آن روز) می ترسد, یقین پیداکرده 
که بهشت راست است و از این رو مشتاق ان است ,ر یقین پیدا کرده 
که دوزخ راست است و از این رو برای تجات از آن می کوشد و یقین پیدا 
کرده که حساب راست است و از این رو ازخود حساب می کشد. ‏ امام 
علی (ع ): شخص با یقین ,اندوهش برای خود از همه مردم بیشتر است . - 
شوق , خصلت اهل یقین است  .‏ کوتاهی ارزو و اخلاص در عمل و بی 
رغبتی به دنیا , دلیل برداشتن یقین است . - کسی که یقن داشته باشد که 
ازدوستان جدا می شود و در خاک جای می گیرد و با حساب رو به رو می 
شود و آن چه از خودبرجای می گذارد به کارش نمی آید و به آن چه پیش 
می فرستد نیازمند است ,ر سزاوار است که آرزو را کوتاه کند ی 
عمل بکوشد. - امام صادق (ع ) - درباره ایه ((و زیران ی 
آن دو یتیم بود)) - : بدانید که آن گنج زر و سیم نبود, بلکه چهار جمله 
بود:منم خدا و معبودی جز من نیست ۱ 
دهانش به خنده باز نمی شود وهر که به حساب یقین داشته باشد دلش 
شادی نمی کند و هر که به تقدیر یقن داشته باشد, ازچیزی جز خدا نمی 
ترسد. ‏ امام علی (ع ): پرهی زگاری , ثمره دین و نشانه یقین است . - 
کسی که یقین داشته باشد, در عمل کوشاست . - هر که یقینش درست 
باشد, به بحث و مجادله رغبتی ندارد. ‏ امام صادق (ع ): هیچ عملی جز 
شین تسده وی سر ا خشوع :امسر دار داز فاد 
های یقین این است که هیچ کس را با به خشم اوردن خدا خشنود نسازی و 
به واسطه چیزی که خدا به تو داده است هیچ کس را ستایش نکنی و برای 
چیزی که خدا به تو نداده است , هیچ کس را نکوهش نکنی  .‏ امام صادق 
(ع ): از نشانه های یقین این است که با به خشم آوردن خداوند مردم را 
خشنود نسازید و از این که خداوند از فضل خودبه شما عطا نکرده است , 
آنان را نکوهش و ملامت نکنید, زیرا نه حرص زدن آزمندی , روزی را به 
سوی و سوق می دهد و نه پی میلی شخص بی میل ۲ ۱ 
دارد. 


یقین مومن در کردار او نمایان است . 


_ امام علی (ع ): مومن , یقینش درکردارش دیده می شود و منافق , 
ون ای ی ای رن 
پاداش آن یقین ندارد. - کسی که یقین دارد خداوند سبحان او را می بیند 
و با اين حال او را ناقرمانی می کند, بی گمان خداوند را بی مقدارترین 
بینندگان قرارداده است . - یقین خود را به شک تبدیل نسازیدو دانش خود 
را به به جهل ه رسول خدا(ص : بخشیدن موجودی ,زیور یقین است . 


عوامل تباه کننده یقین . 


امام علی (ع ): یقین را شک و چیره امدن هوس , تباه می سازد. ‏ کسی 
که آزمندیش زیاد باشد,يقینش اندک است . قرماتبری از آزمتدی , بقین 
زا تتاممی. کرداند. . ازمتدق. , بفتن. زا تاه مین کند. - امام ضادق (ع۰ )۰ 
رارصا ۱ 
محروم است و از اين رو اسایش ندارد و از خرسندی محروم است و از 
اس رس واار ست همست ام کت مات ای تن , 
طمع است  .‏ مجادله کردن در دین ی یا ی 
م دین. را سسنت: و یقین راتیاه می کرداند. آفيزش با دتیایرنتان , دین 
را که سرا سس و ی 
نفتن اضرا به تاهی کشاند: 


- پیامبر خدا(ص ): من برای امت خوداز چیزی جز سستی یقین , نمی 
ترسم  .‏ درحقیفقت ,ر من برای امت خود ازسستی یقین می ترسم ۰ امام 
علی (ع ): کسی که یقینش سست شود , مروتش ناقص گردد. - پیامبر 
خدا(ص ): از سستی یقین است که با به خشم آوردن خداوند متعال مردم 
را خشنود گردانی و برای روزیی که خدای متعال به توداده است آنان را 
مدح و ثنا گویی و برای آن چه که خداوند به تو نداده است , مردم را 
ضا فتت: کلف امام علی (ع ): به خدا سوگند که شک عارض ی گشته و یقین 
از میان رفته است تا آن جا که آن چه برایتان تضمین شده (یعنی روزی 
) گویی (سعی و تلاش برای تحصیل آن ) بر شماواجب گشته است و آن 
چه بر شما واجب شده , انگار از دوش شما برداشته شده است . 


_ امام علی (ع ): بدانید که هرکس یقین سودش ندهد, شک زیانش رساند 
و هر کس خرد واندیشه کنونیش او را سود نبخشد, خرد و انديشه غاییش 
در سود بخشیدن به اوناتوانتر است . - بدانید که هرکس حق سودش 
ندهد, باطل زیانش رساند و هر کس هدایت او را به راه راست نیاورد 
گمراهی از راه بدرش کند. 


شگفانی , تفرمرنفین. آشت...- اهام ضادی (ع ۶ گنای بوخاشته از 
یقین است ۰ امام علی (ع ): سلاح انسان برخورداراز یقین , شکیبایی در 
گرفتاری و سپاسگزاری ۳ روزگار برخورداری است . - برتو باد شکیبایی , 
یر | که ان چ آفتهار و غنادت اهل شین است :2 اخلاص خر اماخ علن 
(ع ): اخلاص در عمل ,برخاسته از نیروی ری 
سبب اخلاص یقین است . - خلوص نیت , به اندازه توانمندی دین (شخص ) 
بستگی دارد. - کوتاهی آرزو و اخلاص در عمل ,دلیل بر یقین است . - یقین 
داران و مخلصان و ایثارگران از اعرافيانند. غایت یقین , اخلاص است و 
غابت اخلاص , خلاص و رهایی  .‏ ای بندگان خدا , بدانید که اندک ریا شرک 
است و اخلاص در عمل (برخاسته از) یقین است . 3 - زهد. ۰-امام علی (ع 
یقین , میوه زهد به بار می نشاند. - زهد, شالوده یقین است . - اگر 
یقینت درست بود, بی گمان آن چه را رفتنی است جایگزین آن چه ماندنی 
است نمی کردی و بلند مرتبگی را به پستی نمی فروختی  .‏ بی رغبتی 
انسان به ان چه فناپذیر است ر له اندازه یقین اوست به ان چه ماندنی می 
ی یقین به (جهان ) باقی دارد, اما در 

پی (جهان ) فانی می رود. - کسی که به اخرت یقین دارد, به دنیا ازمند 
نیست . - کجایند یقین باورانی که جامه های هوس را از خود برکندند و 
رشته های وابستگی به دنیا را از خود بریدند؟ . - یقین ر برترین زهد است . 
4 توکل  .:‏ امام علی (ع ): سل بر تسس است . 
توکل , ناشی از نیرومندی یقین است  .‏ حقیقت یقین , در توکل است . 5 - 
خرسندی  .:‏ امام علی (ع ): خرسندی به قضای خداوند, دلیل بر داشتن 
یقین نیکوست . - خرسندی , میوه یقین است  .‏ کسی که به آن چه مقدر 
شده خرسند باشد, يقینش نیرومند است  .‏ امام صادق (ع ): خرسندی به 
قضای ناخوشایند, از بالاترین درجات یقین است . 6 سبک شمردن مصیبت 
ها:. ۳ پیامبر خدا(ص ): خداوند از روی حکمت و جلال خود, اسایش و 
گشایش را در خرسندی و یقین قرار داد. - امام علی (ع  )‏ در سفارش 
خود به فرزند بزرگوارش حسن (ع ) - : غم و اندوه هایی را که به تو می 
رسد , با نیروی شکیبایی و یقین نیکو از خود دور کن ۰ امام سجاد(ع ) - در 
مناجات ‏ : به کرم و بزرگواریت از تو می خواهم که از عطای خود آن به 

من ارزانی داری که ماأیه شادمانی وروشنایی دیدگان من باشد و از یقین 
ای رای ی 
پرده های کوری از دیده بصیرتم کنار زده شود. 


شعبه های یقین . 


- امام علی (ع ): ایمان بر چهار پایه قرار دارد: بر شکیبایی و یقین و 
دادگری و جهاد و یقین چهار شعبه دارد: بینش هوشمندانه , رسیدن به 
ژرفای حکمت , شناخت عوامل عبرت اموز و(شناخت ) روش پیشینیان هر 
که بینش هوشمندانه داشته باشد, به ژرفای حکمت دست یابد وهر که به 
عمق حکمت دست ابد, عبرت شناس شود و هر که عبرت شناس باشد, 
چنان است که با گذشتگان زندگی کرده باشد. - پیامبر خدا(ص ): یقین 
چهار شعبه دارد: بینش هوشمندانه , رسیدن به ژرفای حکمت , شناخت 
عوامل عبرت اموز و پیروی ازسنت پس , هر که بینش هوشمندانه داشته 
باشد, به ژرفای حکمت دست یابد و هر که به ژرفای حکمت دست يابد, 
از سنت پیروی کند, گویی با گذشتگان بوده است  .‏ امام علی (ع ): یقین 
دارای چهار شعبه است : فهم در اوج , دانش ژرف , حکمت روشن 
وشکوفان و بردباری ابادان , کسی که فهم داشته باشد, دانش های 
مجمل و مبهم را تفسیر کند وهرکه دانش های مجمل را تفسیر کند, 
ابشخورهای حکمت را بشناسد و هرکه ابشخورهای حکمت را بشناسد, 
دوراندیش و بردبار شود و در کار خود کوتاهی نکند و در میان مردم 
(باخوشتامی ) زندگی کند. 


افزایش یافتن یقین 


_ امام علی (ع ): کسی که ایمان داشته باشد, بر یقینش افزوده می شود. 
عاضام کاظم ۶ اد کار شاد بااصلا مخوی تحت ها داد را ناس 
دارید, تا بر یقین شما افزوده شود و سودی با ارزش وگرانبها به دست 
آخریت ‏ از اما رضارع احرباری ان دای بو ایراخم کف ۱۱ 
اسان‌ندازن ‏ کفت. جرا آمایرای این کلم ارام کرد وال ند که 
مگر در دل او شک بود؟ ‏ : نه , او یقین داشت , اما ازخداوند خواست به 
یقین او بیفزاید. ‏ امام صادق (ع ): : یقین , بنده را به هرمرتبه والا و مقام 
شگفت آوری می رساند در حضور رسول خدا(ص ) گفته شد که عیسی 
بن مریم روی آب راه می رفته است حضرت فرمود: اگر یقینش بیشتر 
بود, در هوا نیز راه می رفت بدین ترتیب رسول خدا از عظمت مقام یقین 
خبر داد. ‏ روزی حواریون ,عیسی (ع )را ندیدند پس در جستجوی او 
بیرون رفتند و دیدند که روی آب راه می رود یکی از آنان عرض کرد: ای 
پیامبر خدا, به طرف تو بیاییم ؟ فرمود: آری آن مرد یک پایش را در آب 
گذاشت و رفت تاپای دیگرش را نیز داخل آب بگذارد که زير آب رفت 
عیسی فر مود: دستت را بده ای کوته ایمان باکر اذهید اد بت ون -داته ای یا 
ذره ای یقین داشت در آن صورت روی آب راه می رفت . - پیامبر خدا(ص 
: ی مور ای رو کین یا در 
هوا نیز راه می رفت .اگر برادرم عیسی یقینش بهتر از آن بود که داشت 
۱ بی گمان در هوا راه می رفت و روی ات نماز می خواند. امام علی (ع 
): اگر پرده هم کنار رود,بر یقین من چیزی افزوده نشود. 


ان کار استال این امات بر سی ام انهان داشتن یر 
صرفا علم داشتن به آن نمی باشد:((بی گمان کسانی که پسر از آن که 
(ران ) هدایت یر آان روتنس به حعیعی ) بش کردند) رشان 
که کافرشدند و از راه خدا باز داشتند و پس از آن که راه هدایت بر انان 
آشکار شد, با پیامبر در افتادند)) و ((و با ان که دلهایشان بدان یقین داشت 
از روی ظلم و تکبر آن را انکار کردند)) و ((و خدا او را با وجود آن که می 
دانست ,گمراه ساخت )) اين آیات , همچنان که ملاحظه می کنید, ارتداد و 
کفر و انکار و گمراهی را با وجود علم اثبات مي کند بنابراین , صرف علم 
داشتن به چیزی و اعتقاد قطعی به حقانیت آن , در حصول ایمان کافی 
نیست وصاحب چنین علمی را نمی توان مومن نامید, بلکه باید به 
مقتضای علم خود نیز پایبند باشد و به مفاد آن اعتقاد وباور قلبی داشته 
باشد, به طوری که اثار عملی آن هر چند فی الجمله در وی بروز کند پس , 
کی مره اس کم انم متا سس منم اه 
معبودی وجود ندارد و به مقتضای این علم خود - یعنی عبودیت او و 
پرستیدن تنها او نیز پایبند است , چنین کسی موّمن به شمار می اید اما 
اگر چنین علم و معرفتی داشته باشد,لیکن بدان ملتزم و پاییند نباشد و هیچ 
عملی که نشانگر عبودیت باشد انجام ندهد چنین شخصی عالم هست 
ابای مت مس از یدسا ری ای میتی ری ب نم نت ناه 
عبارت از صرف علم و تصدیق است , روشن می شود,چرا که گفتیم علم و 
کفر با هم قابل جمع هستند. نیز بطلان این سخن عده ای که گفته اند: 
ایمان همان عمل است , ۰ می گردد, زیرا عمل با نفاق جمع می 
ظهور علمی دارد, لیکن در عيین حال ایمان ندارد. حال که رشاو ِِ 
شد از علم به چیزی همراه با التزام به آن به گونه ای که آثار عملی آن 
علم بر آن مترتب شود و از طرفی علم و التزام قابل افزايش و کاهش و 
شده قابل افزايش و کاهش و شدت و ضعف می باشد پس , اختلاف 
مرأتب و درجات ایمان ازضروریاتی است که به هیچ وجه شک بردار 
نیستند. این مطلب نظر اکثر دانشمندان است و حقیقت هم همین 
است" اد ((تا ایمانی بر ایمان خود بیفزایند)) وآیات دیگری از اين قبیل 
۳9 مات داشتن یمان وارد شده است , این نظر را تایید می کند. 
عده ای هم مانند ابوحنيفه و امام الحرمین و دیگران , بر این باور رفته 


اند که ایمان افزايش و کاهش پذیرنیست و برای این سخن خود چنین دلیل 
آورده اند که ایمان نام آن تصدیقی است که به مرحله جزم و قطع 
رسیده باشد و افزایش و کاهش پذیری در چنین معنایی قابل تصور نمی 
باشد بنابراین , شخص تصدیق کننده چه طاعات را به تصدیق خود ضمیمه 
کند و چه معاصی را , تصدیق او همچنان به قوت خود باقی است و هرگز 
تغییرنمی کند. انتان اناتض را که دال ؛ بر افزایش و کاهش پذیری ایمان 
است تاویل و توجیه کرده اند و مه 3 ابمان عرضی است که 
بشخصه باقی نمی ماند, بلکه بقای آن به نحو تجدد امثال است , یعنی بر 
کاهش می پذیرد برای مثال در مورد پیامبر ایمان به طور متوالی و 
بدون فاصله زمانی صورت می پذیرد و در دیگران با فاصله های زمانی 
اندک يا زیاد بنابراین ,مراد از افزايش ایمان , توالی اجزای ایمان است که 
این توالی یا بدون هیچ گونه فاصله زمانی است و یا بافاصله های زمانی 
اندک . نیز ایمان یک کثرت دیگر هم دارد و آن منوط به کثرت اموری 
انتبت که انمان به آن ها تغلق.هن کیرد مجون احکام وشرانم:دین تدزیجا 
نازل می شده و موّمنان هم بر حسب نزول تدریجی آن ها تدریجا ایمان 
فی وف اند و شمار احکام نیز هر از چند گاهی اضافه می شده است 
بنابراین ایمان انا نف تذر تضا افزایش می یافته است و به طور کلی , 
مراد از افزايش ایمان , زیاد شدن عدد آن هاست . سستی این نظر کاملا 
روشن است , زیرا اولا اين که گفته اند ایمان نامی است برای تصدیق 
کی فال فول بشت من هانگ کیان ات ان بای 
است برای تصدیق جازم توام با التزام و پاییندی , مکر این که مرادشان از 
تصدیق ر علم همراه با التز ام باشد. نانیا؛ این که گفته اند این تصدیق 
افزایش و کاهش نمی پذیرد, ادعایی بدون دلیل و بلکه مصادره به 
ما سا سا ای ی ات و 
بقای اعراض به نحو تجدد امثال می باشد در اثبات مدعای انان کار امد 
نیست , زیرا ما می بینیم ایمان هایی هست که در برابر طوفان حوادث هم 
از جا تکان نمی خورد و در مقابل ایمان هایی وجود دارد که با کمترین 
حادثه اي که- نیش هی ایق.یا با نسنت ترین.شنمه ای که بزور می. کند 
متزلزل می شود و از بین می رود و چنین اختلاف و تفاوتی را نمی 
شود با مساله تجدد امثال و کمی وزیادی فاصله های زمانی , توجیه و 
تعلیل کرد, بلکه ناچار باید آن را به نیرومندی و ضعف ایمان نسبت 
داد,خواه به تجدد امثال قائل باشیم يا نباشیم به علاوه بطلان مساله تجدد 
امثال در جای خود روشن شده است . و این که گفته اند شخص تصدیق 
کننده , چه اطاعت ضمیمه تصدیقش کند و چه معصیت , اثری در تصدیق 
اوندارد و به هیچ وجه تصدیق او را تغییر نمی دهد, این سخن نیز پذیرفتنی 


نیست_, چون نیرومند شدن یمان در اثرانجام طاعات و ضعیف و سست 
شدن ان بر آثر ارتکاب معاصی , موضوعی است که نباید در آن تردید 
داشت ونیرومندی آثر یا ضعف ان , حکایت از نیرومندی مبدا اثر یا ضعف 
ان دارد خداوند متعال می فرماید: ((سخن پاکیزه به سوی او بالا می 
رود و کار شایسته ان را تالا اه برد)) و نیز می فرماید: ((آن گاه فرجام 
کسانی که ندی کردند (بسی [ بدتر بود (چرا) که ایات خدا| را تکذیب کردند 
ف آن ها باه زشتند یمن کرفتدا, واضا ایج که آبات دال ‏ اهر اس و 
اش ری اسان را ال موه کر اندراین تاویل,آن ها درسست 
نیست , چون به موجب تاویل نخست آنان باید کسی که ایمان کامل ندارد ‏ 
ی کی کی فا قاصله هایس الوست حالف ان اخزای اسان - 
درحقیقت هم موّمن بااشد و هم کافر و این مطلبی است که در کلام خداوند 
متعال نکته ای که آن را تایید کند پا مشعر به آن باشد وجود ندارد. آیه ((و 
تشد انا دا اسان مات یی این که فنی که هداز 
دلالتش برافزایش و کاهش پدیری ایمان بیشتر و نزدیکتر است تا به 
ار بل ام تاره ۱ 2 
مش رکند موّمن هسنند ر زیر| ایمانشان نسبت به شرک مجض ایمان به 
شاب مت آید وب ماه اسان فص ری آن ان سای 
افزایش و کاهش پذیری ایمان است . تاویل و توجیه دوم آن ها که می 
گوید افزايیش و کثرت ایمان درحقیقت به سبب کثرت متعلق ان , یعنی 
اعکام و انم ار لد ام خا نب دراه است اون این اس ی 
کثرت صفت ایمان به حال متعلق آن است و سبب انصاف ایمان به این 
وصف در واقع متعلق آن می باشد, اين نیز صحیح نیست , زیرا اگر 
مراد اد آیه شزیفه ((نا ایمانی, بر انمان خود بیفرایتد)) این نوع افراسش 
بود , مناسب تن بود که افزایش ایمان در این آیه نتیجه و غایت تنشریع 
احکام فراوان و انزال آن ها قرار داده شود, نه نتیجه و غایتی برای فرو 
فرشتادن آرامتتن دردل های مومنان . بار خدایا, بر محمد و خاندان محمد 
صلوات فرست و ایمان مرا به مرحله کمال آن برسان و یقین مرابرترین 
یقین گردان و از من پذیرا شو ای که گناهان و بدی ها را به نیکی تبدیل 
مت کنی باق مهرب تون صقویانان ماس سداوندی را که توفیی بایان 
بردن این کتاب را ارزانیم داشت . مصادف شد با شب بیست و سوم از 
شب های مبارک قدر ماه رمضان سال هزار و چهار صد و پنج هجری . 
ستایش , سراسر, از ان خداست و درود بر سرور ما محمد و خاندان او 
باد. 


پاورقی 


1- در الترغیب والترهیب , ج 1, ص 564,ح 9, از این شخص به نام : ابن 
اللتبیه (به ضم لام و سکون تا و کسر با و تشدید یا) نام برده شده که 
منسوب به تیره ای است به نام بنی لتب . 2- بضاعت : هرگاه مالی را 
برای کسب و تجارت به دیگری بسیرند در صورتی که عامل حق العمل 
گیرد, آن مال را بضاعت گویند, چنانچه در سودسهمی برایش قرار دهند 
ان معامله را مضاربه گویند. 3- مرحوم علامه طباطبائی (میزان , ج4 , 
ضرر 217) تر یی ین حدت فی نود سش آز این بارها کفته آیم که 
مانعی ندارد اسبات تذول که در رهانات آهده است. : متعدد باشتة ویک ایه 
چند شان نزول داشته باشد و این اسباب منافاتی با این نکته ندارند که 
مفهوم و مقصود ایه ای که در مورد خاصی نازل شده ن است منحصر و 
محدود در همان مورد نباشد و نیز منافاتی ندارد که ایه ای نازل شده و 
تصادفا مضمون أنّ با فلان مورد منطبق شده باشد بنابراین , باوجود آن که 
تقسیم مال وظیفه جابر نبوده است تا با این آیه جوابش داده شود, اما 
این سخن او که : ای رسول خدا| دستور می دهید با اموالم چه کنم ,پس 
این آیه نازل شد , به روایت ت لطمه ای نمی زند. ور مها ال ی 
آمده است : ((اگر چندان روزه گیرید که مانند کمان ها (خمیده ) شوید و 
چندان نماز خوانید که همچون چله های کمان گردید)) واین (به لحاظ 
تشبیه ( مناسب تر است نقل با حاشیه بحار. 5- در این روایت تأییدی 
شنت بر. آن. جه در تقتیییر ون کفتیم یکی از لطیف ترین. نکانی. که در آیزه 
روایت وجود دارد, این فرموده امام است که : ((اعمال در حقیقت صفت 
کاری است که مردم انجام می دهند)) امام (ع ) در این جمله اشاره 
می فرماید که مراد از اعمال در اين موارد, حرکات طبیعی ای که از 
انسان سر می زند نیست , زرا این حرکات در طاعت و گناه , هردو, 
صورت می گیرد بلکه مراد از اعمال صفاتی هستند که بر کردارها عارض 
می شوند و سنن و قوانین دینی یا اجبتماعی آن ها را برای اعمال معتبر 
ضفه داند.ضاا در حالت ماه حر ای صورت مین که که اک مشش ,| 
سنت اجتماعی يا اجازه شرعی باشند نکاح نامیده می شوند و اگر مطابق 
بااین ها ماه نا بان می آفدر رو صورتی که یف و حاهت 
حرکاتی که سر می زند در هر دو حالت یکی است امام (ع ) برای 
ای و ی وا اسان تست و ات کت اعدال س ات 
هستند و وزن ندارنددوم این که , خداوند متعال احتیاج به وزن کردن اشیا 
ندارد, چون متصف به صفت جهل نمی باشد ‏ المیزان , ج 8 , ص 16. 6- 
با توجه به توضیحاتی که دادیم , معنای این حدیث روشن است , زرا 


مقیاس همان عمل و اعتقاد حق است و چنین عمل و اعتقادی هم نزد 
سامسیان سای آن ها می‌ساید ال ان فاص ین احافی 
مواسات 1 است که به معنای شریک کردن دیدران در معاش و روزی 
خود, همدردی و همیاری در سختی ها و مشکلات وتاسی جستن به دیگری 
است ۰ 8- مضصمون این روایت از ات مطالب مشهور در میان شیعه 
و سنی است ابن اتف الحدید می گوید: ابو عمرو محمدبن عبدالواحد 
زاهد لغفوی , غلام تعلب و نیز محمدبن حبیب در امالی خود روایت کرده 
اند که چون در روز احد بیشتر یاران رسول خدا(ص ) گریختند گردانهای 
مشرکان بر پیامبرهجوم آوردند رسول خدا فرمود: ای علی , این گردان را 
از من دور کن علی بر آن حمله برد جبرئیل به رسول خدا(ص ) گفت : 

این است تاسی جستن و همدردی فرشتگان از تاسی و همدردی این خ ان 
به شگفت آمده اند نقل از حاشیه کافی ۰ 9- جعفی بر وزن کرسی - 
منسوب به جعف بن سعد العشیره بن مذححج پدر تیره ای در بمن است او 
جابر بن یزید بن حرث بن عبد بغوت جعفی ازاصحاب امام باقر و صادق 
رم ) اجه ال لیر خدست امام اقفر رم اعحد ال 2 ون 
اناض آماس صادی )ار وا وف خوا یس رست. تاد سل از اند 
تحف العقول . 10- اشاره به حضرت یونس (ع [ است و مراد از عصیان 
و نافرمانی او, خشم گرفتن آن حضرت بر قوم خود و گریختن از آن ها بی 
اجازه پروردگارش می باشد روایت شده است که چون یونس (ع ) به قوم 
خود وعده عذاب داد, پیش از ان که خداوند به او فرمان خروح دهد, از 
میان قوم خودخارج شد باید دانست که مراد از عصیان و نافرمانی در این 
چا تری .کم افصل. ی اولن استه جرا کفیر اسنسجا هتوز ان حانت 
خداوند فرمانی ترسیده بود تا در نتیجه , یونس با ترک انجام ان عصیان و 
نافرمانی کرده باشد, يا نهیی در کار نبود تا در نتیجه با ارتکاب ان مخالفت 
پروردگار کرده باشد بنابراین , اطلاق لفظ عصیان و نافرمانی مجاز و به 
خعنای بر گایلی ۵ افطل ی اه و ان یقن فیاش با صرصات کال 
شامران سر اه کیان و افرمانی محسوی مي ددع از باتوی 
کا اظ تست بن اسان کم فض وه آلاهرهی مات 
تایه تشه با سک کاهی باشص قل ادخاشه اف ۱2هام( 
از آن رو اين بندگان و علمای عوام فریفته زرق و برق دنیا را به احبار و 

ها ار ها 
خدام صه سای خرن وال فش هس تاستی بان راما آعره 
را به دنیا فروخته اند, چنان که احبار و رهبان نیز چنین بودند وخداوند در 
چند جای قرآن از آنان بدین گونه باد کرده است ۰ 13- مرا از سران و 

سردمداران : پادشاهان و زمامداران و اعوان و انصار ستمگر آنان می 
باشد. 4 - اشاره است به آیه 31 از سوره نجم . 15- در متن حدیت 


مسلحه آمده است که به معنای قورخانه و انبار مهمات , برج دیده بانی و 
مراقبت , نیروهای مسلح است . 16- گیاهی از تیره گندمیان است که بوی 
فطع دار له اه ارات فان یا رای اشخاد مانه سراسن ید 
استفاده می کنند. 19- با فرو رفتن در دنیا و خواهش های نفسانی , و رها 
کردن کار برای آخرت زیرا شما برای آخرت و نعمت هایش و جاودانگی در 
آن آفریده شده اید امااز آن ها روی گرداندید و به دنیا روی آوردید پس از 
این رو به مردگانی تبدیل شدید و بلکه بذتر از آنان خر کر آخرت عذاب 
خخاهد ده ات های آن محر تسوا هد حا ند لا خانییه تخر 
2 19- زیرا به آن چه می دانید عمل تکردیدر ین بدان ماند. که 
علم و دانش خود را از یاد برده اید به نقل حاشیه بحار: 14/312. 20- به 
واسطه عمل نکردن به علم و دانش خود به نقل حاشیه بحار: 14/312. 
21 ی هام ای و توا هر از تسا راد اما شوه 
نیذیرفتید و بصیرت ها شما را سودی نبخشید چرا که همان اعمال را 
انجام می دهیدکه شخص بی بصیرت و بینش انجام می دهد به نقل حاشیه 
بخان ماو 2ص شرا از یه اجه که خداوند نان شسا ۲ 
بدان گوبا کرده بوسسنعی -12 (حقیقت ومعرفت )خودداری کردید به 
تقل. از عاشیته بحار: 12 10/5 و 2 این. فشست. مضمون: اب بنخم. سورج 
جاثیه است نه عین عبارت آن ۰ 24- علت این مطلب آن است که به سبب 
آرزوی دراز به دنیا ولذت های آن رو می آورد و در نتیجه از تفکر باز می 
ماما انی که انا که افتضای ارمی درا اشت اه فص م رود 
چیزی قزار مت نهد که سفتضاخ انديشه درست اوست نابود کردن طرفه 
های حکمت با زیاده گویی هایش نیزیا به این سبب است که اگر به 
زیاد گویی بیردازد در همان زمان از حکمت باز می ماند و يا به این سب 
که وقتی مردم از او زیاده گویی بشنوند به سخنان حکیمانه اش نیز 
گوش نمی دهند و توجهی نمی کنند و يا به اين سبب که هرگاه به زیاده 
ک ان داد حکفه سا از لاه ای ی کف از سای 
کافی 25- یعی شناخت راتت مج ضتشا بت خداوند و احکام و شرایع او 
برایش حاصل می شود, یا به این معناست که خداوند به او خرد عطا می 
فرماید, پا مور را , 9 ی می ی این شناخت او به خداوند 
واسطه , از پیامبران و حجت ۳۳ فرا ای ری ال ویر او به 
درجه ای می رسد که خداوند علومش را بدون ان که بشری تعلیمش دهد 
اا ساره با و ان مات ان که کس هه رشان ای 
توانگریشان به مال و ثروت است ,غنا و توانگری او به خدا وتقرب به او 
وصاعات ای موس اش هل آر تا ورف کافی: 


27- طالب بودن دنیا به این معناست که دنیا روزی مقدر کسانی را که 
در آن به سر می برند به آن ها می رساند تا زمانی که اجل مقرر آنان 
فرا رسد و مطلوب بودن آن عبارت از سعی و کوشش دنیاخواهان در جهت 
تحصیل دنیا و فراهم آوردن بهترین زندگی برای خود می باشد طالب بودن 
آخرت عبارت از رسیدن اجل و مرگ مردم دنیا و سوق دادن آن ها به 
جهان آخرت است و مطلوب بودن آن عبارت از کوشش و تلاش آخرت 
طلبان برای دستیابی به نعمت آخرت است تا در آن جهان از بهترین حال و 
روز برخوردار باشند طالب بودن دنیا به معنایی که گفته شد, بر کسی 
پوشیده نیست , چرا که روزی اهل دنیا برای همگان مقدر و تضمین شده 
و لاجرم به انسان می رسد , چه انسان 9 بخواهد یا نخواهد ((و هیچ 
جنبنده ای در روی زمین نیست مگر اين که روزی آن به عهده خداست )) 
آخرتت ند طالب است: ,جرا که اجل بر همانند روت معدر هب قطعی ات 
((بگو: اگر از مرگ يا کشته شدن بگريزید, هرگز این گریز برای شما 
سودی نمی بخشد, و در آن صورت جز اندکی برخوردار نخواهید شد)) - 
نقل از پاورقی کافی . 28- پعنی هر امری از امور دين با اين تمام و کامل 
می شود, یا گویی با داشتن ان به همه امور دین رسیده شده است (شاید 
هم مقصود این باشد که تمامیت: و کفال عقل با این آمو تفن می‌یاید) 
تقل از پامزقی کافی... 29 علنش این است که کسی که حرو:تدا شتم باشد 
نمی داند چه اموری شایسته و زیبنده اوست و چه چیزهایی شایسته و 
سم امش لا رهام تايه خوو را هرک هی کند و آن جه را ار 
خور او نیست به جا می اورد و کسی که چنین باشد از دین بی بهره است 
مروت به معنای انسانیت و کمال مردانگی است و این صفت در بردارنده 
خوی های والا و آداب نیکو می باشد ‏ نقل از پانوشت کافی . 300- بیعنلی 
هیچ چیز جز بهشت شایسته آن نیست که بهای بدن آدمی باشد امام (ع ) 
به کار گرفتن بدن در دستامدهای ماندگار و جاویدان را به فروختن آن به 
بهشت تشبیه فرموده است , علتش این است که بدن ها, به دلیل توجه 
نفس آن ها به جهان دیگر, روز به روز در حال کاهش و فرسایش است 
اگرنفس یک نفس سعادتمند باشد, غایت سعی او در این دنیا و انقطاع 
حیات بدنی اش , خداوند سبحان و نعمت بهشت است , زیرا در راه هدایت 
وراست قدم بر می دارد بنابراین : حونون در یک معامله با خداوند متعال , 

بدن خود رز دراه وت ره ات ای هس رک ات ار با ابرم 
اسه وه انم عفن ,ر شقاوتمند باشد فرجام تلاش او و به سرآمدن اجل و 
عمرش , فرین شدن با شیطان و عذاب آتش است چون در طریق 
گمراهی قدم برمی دارد بنابراین , گویی بدن خود را, در معامله ای با 
شیطان , به بهای شهوت های فنایذیر و لذت های حیوانی فروخته است , 


شهوت ها و لذت هایی که بزودی به اتش های سوزان و دردناکی تبدیل 
می شوند که امروز از دسترس حواس مردم دنیا پنهان و پوشیده اند و 
فردای قیامت بروز می کنند ((ودوزخ برای هر که بیند اشکار گردد)) و این 
جاست که باطل کرایان زیان کنند (نقل از استادش صدر المتالهین رحمه 
للّه ) - پانوشت کافی . 31- این سخن امام (ع ) ترغیبی است به معاشرت 
با مردم و انس گرفتن با آن ها و بهره مند شدن از فضایل اهل فضیلت 
و نیز نهی و بازداشتی است ازگوشه گیری و دوری از مردم که دو عامل 
پیدایش نفاق و وسواس و محرومیت از مشرب کامل محمدی (ص )و 
مقام پسندیده و موجب ترک بسیاری از فضایل و خوبی ها و از دست 
دادن سنت های شرعی و آداب جمعه و جماعات و بسته شدن ابواب 
مکارم اخلاق و خصلت های والای انسانی هستند ‏ نقل از پانوشت کافی . 
2۸ بعنی رشد و توسعه دادن سرمایه از طریق تجارت و کسب و کار 
نشانه کمال انسانیت و نیز موجب ان است , زیرا در این صورت انسان 
به دیگران نیازمند نمی شود و به علاوه امکان انجام کارهایی را که در خور 
و شایسته اوست پیدا می کند _ نقل از حاشیه کافی .۰ 33- یعنی 
خردمند به آن چه که فراتر از صلاحیت و سزامندی اوست امید نمی بندند 
- نقل از پاورقی کافی . 34- یعنی هیچ کاری را پیش از فرا رسیدن زمان 
ان انجام نمی دهد نقل از پاورقی کافی . 35- در لسان العرب امده 
است : ثمغ ملکی بوده از عمر بن خطاب در مدینه که آن را وقف کرد. 
6- در متن حدیث ابو زنه امده است که کنیه میمون است و تصحیف ان 
در فارسی به صورت بوزینه در امده است . 37- حزقه : به معنای کسی 
است که کوچولوست و قدم های کوچک بر می دارد عین بقه : چشم 
کوچولو ((ترق )): بالا برو. 38- ستاره کوچکی است از ستارگان دب اکبر. 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





